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اکنون که نزدیک به دوازده قرن از عصر ائمه معصومین علیهم السلام می 
گذرد, و عالم در دوران غیبت کبرای < حجت خدا و امام دوازدهم بسر می 
برد و اقتها در انتظار آن مصلح < 0 
10 که در ان دوران طولانی ِِ است آن خلاً ظاهری ۳ جدودی 
جبران کرده و از گمراهی ها و انحرافات و همچنین از دلهره ها و نگرانیها 
بمقدار زیادی بکاهد و اراس و سکون را جایگزین اضطراب و تشویش 
نماید, سه عامل بوده است: 


1- قرآن کریم که انس گرفتن با آن و تلاوتش باعث نشاط رو و روان و 
شفای جستم و.جان مق کرد و ترل من الفوان ما هه شفاء و رقمه 
لِلموّمنین و لا بزیدٌ الظالمین الا خسارا «1». 

2 کفتایه شخان. سول دا -ضلی. اللف لیم نف ال و شمه اتمه 
معصومین علیهم السّلام که در سخن و حدیث آنان نوری وجود دارد که بر 
اعماق جان انسانها می تابد و زنگار اینه دل را می زداید «کلامکم نور و 
امرکم رشد» <2». 


3- علماء و دانشمندانی که در دوران غیبت آمده و محصولر عمر و نمره 
وجود خود را برای آیندگان در قالب تألیفات و نوشته ها بجای گذارده اند که 


آنان با سیره و روش 


خود در زمان حیاتشان مرشد و هدایتگر جامعه و مردم بوده و نیز با تدوین 
تالف کی کفاز آنها جد 


یادگار مانده است نسبت به نسلهای آرتده نقذش هدایتی خود را ایفاء کرده 
اند. 


امير المومنین علیه السلام به کمیل بن زیاد فرمود: «هلک خزان الاموال و 
هم احیاء و العلماء باقون ما بقی الذهر, اعيانهم مفقوده و امثالهم فی 
القلوب موجوده» «1» «جمع کنندگان ثروت اگر چه به ظاهر زنده اند, ولی 
در واقع آنان هلاک شدند بر خلاف دانشمندان که جاوید هستند و همیشگی, 
پیکر آنان از دیده ها پنهان و خاطره و یاد آنها در دلها موجود است». 


تلاشهای علماء و دانشمندان شیعه در طول غیبت کبری در زمینه های 
مختلف علوم مانند علم تفسیر» کلام فقه, حد بت اخلاق. رجال, درایه و 
تراجم امروز بصورت مجموعه ای وسیع و گسترده از نوشته ها و کتابهایی 
در اختیار علاقه مندان و پیروان مکتب راستین اسلام و تشیع قرار گرفته 
است, براستی ار کوششهای شبانه روزی و بی وقفه محدتان و راویان و 
دانشمندان و علماء نبود, این منایع که امروز در اختیار ماست چه می 
همانند زراره و ابو بصیر و محمد بن مسلم و برید بن معاویه نیافتم که ذکر 
ما و احادیث پدرم را احیاء نماید» <2». 


و باز فرمود: «خدا] زراره را رجمت کند, اکز. او نبود آباز نبقت و احادیثت 
پدرم از میان رفته بود» <«3». 


بهر حال نقفش علماء و راویان احادیث در حفظ و نگهداری آناز دین و دفاع 
از ها ۵ راون این نان به. نان با کالیی و گدویمد نی انیت 
اتکارناقذیرة وخقوقی راترای آنان بر طالیان علم و خفیفت. آیخاب می کند. 


در این راستا از جمله دانشمندان و شخصیتهای برجسته جهان تشیع و 


از چهره های بارز و مشهور علماء شیعه در قرن يازدهم و اوائل قرن 
دوازدهم هجری» علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه است. 


نام او محمد باقر ملقب به مجلسی است. و تاریخ ولادت او بنابر آنچه در 
مقدمه کتاب «بحار الانوار» از «مرآه الاحوال» نقل شده است. سال 
8 هجری قمری بوده است «1», ولی مرحوم نوری در کتاب «فیض 
القدسی» از کتاب «وقایع الایام و السنین» تاریخ ولادت او را سال 1037 
هجری قمری ذکر کرده است <2». 


ایک اف مکاسی 


والد علامه مجلسی مرحوم محمد تقی فرزند مقصود علی است. او بنا بر 
گفته مرحوم اردبیلی یکانه عصر و زمان خود بوده است. شخصیت و جلالت 
و همچنین تبکر او در علوم نیاز به بیان ندارد, و تعبیرات درباره منزلت او 
قاضر. است ار آنکه شواید معکس. کتتخه سخصیبت و فقام والاق. ان عالم 


او پرهیزکارترین زاهدترین, مثقی ترین و عابدترین اهل زمان خود بوده. و 
بیشتر اهل آن زمان از خواص و عوام از فیوضات دینی و دنیوی او بهره می 
روت رصان که اه مت اس تام شام داد اس ات 
که اخبار امه معصومین علیهم السلام را در اصفهان نشر داد. 


از تألیفات او: شرح عربی و نیز شرح فارسی بر کتاب «من لا یحضره 
الفقیه»؛ کتاب حدیقه المتقین ؛ شرح بعضی از کتابهای «تهذیب الاحعام»؛ و 
رساله ای در افعال وم 
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و رساله ای در رضاع. 

او در سال 1070 در سن 67 سالگی وفات یافت «1». 

خرخوم هلا مکمد تقی ماس آز مکتت اسایفق همانته شین تور کمار ها 


الدین عاهلو: و علامه زاهد مولی عبد الله شوشتری بهره برد و پس از 
فراغت 


تهذیب اخلاق مشغول گردید و برای او مکاشفات و رویاهای حسنه ای بوده 


است. 


پدرش مولی مقصود علی مردی بصیر و پرهیزکار و مرقح مذهب شیعه 
اثنی عشری بوده و اشعار زیبا و بدیعی سروده است., و چون دارای حسن 
محاضرت و مجالست بود لذا او را «مجلسی» لقب دادند. و این لقب در 
فرزندان او باقی ماند. 

مادر مولی محمد تقی عارفه مقدسه صالحه دختر عالم جلیل کمال الدین 
درویش محمد بن الشیخ حسن عاملی که از بزرگان ثقات علماء است و از 
نقل شده است که مولی کمال الدین اهل عبادت و زهد بوده است و در 
نطنز مدفون است و برای او قبه ای است معروف. 

مرحوم شیخ یوسف بحرانی گفته است: او اول کسی بود که در عصر 
دولت صفویه حدیث را در اصفهان نشر داد <2». 

علامه مجلسی از دیدگاه علماء 

از آنجا که برای ارزیابی هر چیزی باید به آگاهان و اهل خبره و کسانی که 
تخصص در آن رشته دارند, مراجعه کرد ما نیز برای دستیابی و نیل به 


ابعاد شخصیت والای علامه مجلسی و آگاهی از مرتبه, علم. دانش و دیگر 


ویژگیهای این فرزانه دهر و عالم عالیمقام, به گفتار و اظهار نظر و تعبیرات 
زیادی که از علماء و دانشمندان معاصر و پا پس 


از او به ما رسیده است. می پردازيم. و ابتدا ؛ به آنچه از علمای معاصر او 


درباره این عالم جلیل بیان کرده اند می نگریم: 


1- مرحوم اردبیلی صاحب کتاب «جامع الرواه» که بنا بر تصریح خودش 11 


اجازه روایت دارد درباره او چنین می گوید: محمد باقر فرزند محمد تقی 
فرزند مقصود علی ملقّب به مجلسی, استاد و شیخ ما و شیخ اسلام و 
مسلمین و خاتم التجنهدتن است ؛ او امام, ۳ محقق, مدقق, جلیل 
القدر. عظیم الشان, رفیع المنزله, وحید العصر, فرید الدهر. ثقه, ثبت. 

عین, کثیر العلم و جید التصانیف است. امر او در علوٌ قدر, عظمت شأن, 
۳ ۱ و نقلیه, دقت نظر, صائب بودن رأی, 
وثاقت؛ امانت و عدالت مشهور تر ۳۳ از آ که ذکر شود و فوق این 
تعبیرات است؛ فیض او و والدش چه در زمینه امور دنیوی و چه اخروی به 
اکثر مردم از عام و خاص رسیده است. جزاه الله تعالی افضل جز|ء 
المحسنین. او دارای کتابهای نفیس و بسیار خوبی است که مرا اجازه داد 
از تمام آن کتابها روایت کنم <1». 


2 معاصر دیگر او شیخ محمد بن حسن حرّ عاملی صاحب کتاب «وسائل 
التیعه»#دربازه. ان بر خوان. خلین امی گوید: محمد باقر فرزند مولای ما 
محمد تقی مجلسی عالم. فاضل. ماهر. محقق. مدقق, علامه. فهّامه. فقیه, 
1 محدذت., ثقه ثقه, جامع محاسن و فضائل, جلیل القدر. عظیم الشآن 
اطال اللّه بقاءه؛ برای او مولفات سودمند بسیاری است «<2». 


3- امش عرص 2 جاتوت: آبادی درباره او می گوید: 
ما اهل دنن. آستنت: و فقه, تفسیر» لخد رش رجال, ا 
کلام و اصول فقه بر سایر فضلاء فائق آمد, و بر گروهی از علماء مقدم بود 
بطوری که احدی از متقدمین از اهل 
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فان هم اخرین آیان از انظر حلالت: ۵ عطمت: یه موه آن دنهد و 
جامعیت این مرد الهی را نداشتند <1». 


ها دض مات که پ آسع ی سای ایدم ات مان ها ات 


باد کرده و مراتب علمی و کمالات او را اذعان داشته و برشمرده اند, می 
توان به بعضی از انان اشاره کرد: 


1- علامه طباطبائی بحر العلوم در اجازه ای که به سید بزرگوار سید عبد 
الکریم داده است مرحوم علامه مجلسی را چنین تنا گفته است: خاتم 
المحذئین و ناشر علوم شریعت, عالم ربانی و نور شعشعانی, خادم اخبار 
ائمه اطهار و غواص بحار الانوار دائی ما علامه محمد باقر که شکافنده 
علوم دین است «<2». 


2 محقق کاظمی درباره علامه مجلسی می گوید: او منیع فضائل و اسرار 
حکمت و غواص بحار الانوار و استخراج کننده کنجینه های اخبار و رموز 
اثار. شخصیتی که همانند او در اعصار و ادوار دیده نشده است. او کشف 
کننده انوار تنزیل و اسرار ناویل و حل کننده معضلات احکام و مشکلات 
فهم ها با بهترین طریق و نیکوترین دلیل بوده است «3». 


3- محدّث نوری صاحب کتاب «مستدرک الوسائل» از علامه مجلسی چنین 
یاد می کند که: توفیقی که برای این شیخ معظم حاصل شده است برای 
احدی در اسلام میشر نگردیده است از ترویج مذهب و اعلای کلمه حق و 
شکستن قدرت و صولت بدعتگذاران و قلع و قمع کننده دستاوردهای 
ملحدین و زنده کننده ستتهای فراموش شده دین و نشر دهنده اثار 
پیشوایان مسلمین به طرق و راههای متعدد و شکلهای مختلف که بهترین 
انها تصانیف و کتبی است که در میان مردم شایع و روز و شب همه 


اصناف از عالم و جاهل, خاض و گام یی وی او آنها هرد ی ور تور 
و از مجلس او گروه 

زیادی از فظلاء بیرون آمده اند که تلمید بزرک آو.علا عید الله. اضقهاتی 
تعداد انها را هزار نفر ذکر کرده است <1». 

4 علافه توری از قضی انشا کردان صاخب واه مه الله‌عل.می کید 
که گفت: استاد ما شیخ الفقهاء صاحب کتاب «جواهر الکلام» روزی 2 
مجلس بحث و تدریس خود فرمود: دیشب در عالم رویا مجلس عظیم و با 
شکوهی را دیدم و جماعتی از علماء در آن حضور داشتند نی کنر 
درب آن مجلس بود, من از او اذن گرفتم و او مرا وارد مجلس نمود, دیدم 
تمام علماء ار در آن مجلس جمع بودند و علامه 
مجلسی در صدر آن مجلس بود, من در شگفت شدم و از آن دربان سوال 


کردم از علت تقذم عانه شش ااشی بر کت واه او در پاسخ گفت: او نزد 
امه علیه السْلام معروف است «<2». 


ان فان متایه هد اساتند امه اس ی انبم ان غاهای نان 
اشاره نمود: 


1- عالم و فاضل بزرگوار ابو الشرف اصفهانی. 

2- مولی حسن علی تستری فرزند ملا عبد اللّه اصفهانی. 
3 قاضی: آمیز حنسین: 

4- مولی خلیل قزوینی متوفای 1089, شارح کتاب «کافی». 
5- فاضل صالح شیخ عبد اللّه فرزند شیخ جابر عاملی. 


6 ند شرف لخن علن. ن خحه الله بن شرف لین طاظا ی 
شولستانی متوفای 1060, مولف کتاب «توضیح المقال». 


که بوسیله نامه اجازه ای را برای علامه فرستاده, و مجاور بیت الله الحرام 


بوده 


است؛ او صاحب 


کتاب «الفوائد المکیه» می باشد و شرحی بر «مختصر النافع» و شرحی بر 
«آثنی عشریه» شیخ بهائی دارد. 


8- شیخ علی فرزند شیخ محمد فرزند حسن فرزند شهید تانی, متوفای 
3 صاحب «شرح کافی» و «الدر المنثور». 


9- سید علی خان فرزند سید نظام الدین شیرازی, شارح صحیفه سجادیه و 
کتاب صمدیه و صاحب کتاب «سلافه العصر» و «درجات الرفیعه فی 
طبقات ات و 9 فی انواع اف و دیگر تصانیف, او در 


تسین فیض الله فر نو سید عبات الدین مجفه نطباطاکین فویاتی: 101 
1 صولی مد نفن: محامتن. وله معط خوه عاا مر که ور شتا ل :1070 


وفات یافته است «<«2». 


2- سید رفیع الدین مجمدنق سین عفن طبا ط نی : صاحت ۰ 
توف کاهله معالیفات در 


3- عالم فاضل امیر محمد قاسم قهیائی. 


4- عالم صالح محمد شریف فرزند شمس الدین رویدشتی اصفهانی, او 
پدر «حمیده» که صاحب کتاب «ریاض العلماء» او را از زنان عالمه و 
عارفه برشمرده و گفته است که اشنا به علم رجال بوده و حواشی و 
تدقیقاتی دارد بر کتب حدیث مثل «استبصار» و دیگر کتب حدیثت که دلالت 
بر دقت نظر و اطلاع و فهم او خصوصا آنچه مربوط به تحقیقات او در علم 
رجال می شود. 


1 الامیر فجمد. مومن. بن. :دوسشت مخمد: استترآنادی,+غالم و محدت 
بزر‌گوار که در سال 1088 در مکه بدست دشمنان دین به شهادت رسید. 


( الدین علی بن 
نعمه 


موسوی جزائثری, صاحب 


کتاب «جوامع الکلم». 


7- مولی محمد طاهر فرزند محمد حسین شیرازی. صاحب «شرح 
تهذیب» و «حکمه العارفین» و کتاب «الاربعین فی اثبات امامه امیر 
المومنین» و کتاب «الجامع فی الاصول» و رساله های بسیاری, او در سال 
8 وفات یافته است. 


8- عالم متبگر و حکیم عارف و محلاث بزرگوار ملا محسن فیض کاشانی 
(فیض). صاحب کتاب «وافی» و «صافی» و غیر ان «<1». 


تشگ نان ات 

سیر | عمد ات اصفداتی یکی شا کردای سرششته غامد محلسی عی نود 
که تعداد شاگردان او به یک هزار نفر می رسید «2». و مرحوم محدّث 
خراتری در خالاتوار التعمانیه» تعداد انها را افزون بر یک هزار تفر ذکر 
کرده است <«3». 

با خوخه به: آینکد احضاء.و دکر تام مان شاگردان. علامد. مجلسی: محکن 
تنست ارنی به دک شک از مشاه آها ها مایت ان آورو‌ابت رده 


سید حلیل. م‌صخیت هر کوار. سید نعمه لدع آترجم ضاخت: فصاتفت 
مشهوره. 
2 امیر فخمد صاله داماد‌عل مه بزر وار.ه مخلف کانما موسالت ها 
بسیاری. 


3- امیر محمد حسین فرزند امیر محمد صالح. 


4 فاضل کامل و متبعر خبیر مرحوم حاجی محمد بن علی اردبیلی صاحب 
کتاب «جامع الرواه». 


که عالم متبعن میرزا غبد الله اصقمانی فشمور به دافتیی» که ذن اطلاغ بر 
احوال علماء و مقلفات آنان بی نظیر بوده است., صاحب کتاب «ریاض 
العلماء» و صحیفه ثالثه از دعاهای حضرت زین العابدین علیه السلام که آن 
دعاهایی که مرحوم شیخ حرّ عاملی در 


صحیفه دوم نیاورده. ایشان در این صحیفه ذکر کرده است. 


6- مولی ابو الحسن بن محمد طاهر مولف «تفسیر مراه الانوار» و شرحی 
بر صحیفه کامله سجادیه که به اتمام نرسیده است. 
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سید بزرگوار میرزا علاء الدین گلستانه شارح نهج البلاغه. 

8- فقیه عالم حاج محمد طاهر ابن الحاج مقصود علی اصفهانی. 

9- شیخ فاضل کامل فقیه محمد قاسم فرزند محمد رضا هزار جریبی. 

0- عالم کامل محقق شیخ محمد اکمل پدر علامه وحید بهیهانی. 

1- مولی محمد رفیع بن فرج جیلانی. 

هل علامه ربانی. شج سلیمان. بن. غند بالله.بن علی ماخوزی. بجزاتی 
ح دو کتاب «البلفه» و «المعراج» در رجال و کتاب «اربعین» در 


3- عالم فاضل شیخ احمد فرزند شیخ محمد بحرانی مولف «ریاض 
الدلائل و حیاض المسائل». 


4- شیخ فقیه عابد صالح محمد بن یوسف بلادی. شاعر بزرگوار که در 
سال 1031 در بحرین به شهادت رسید. 


5- فاضل صالح مولی مسیح الدین محمد شیرازی. 
6صلی.فحت: ابر اشنم شریانی: 

7- عالم کامل سید محمد اشرف صاحب کتاب «فضائل السادات». 
فاص زستی از کیب لی,عند الله نزو 


و عالم غامل شیخ محمد فاضل که آو ار شاکردان پدر علامه مجلنتین 
نیز بوده است. 


و اه اه ان 
خالتقاث 


اشاره 


از علامه بزرگوار تألیفات و آثار فراوانی بجای مانده است که بیشتر آنها 
مورد توجه اهل علم و دانشمندان و علاقه مندان به علوم و اثار اهل بیت 
عصمت و طهارت علیهم السلام قرار 


آن-بزر مار کته آن اینکه از نقطه نظر کترت تالیش یکی از شخض ای 
کم نظیر و يا بی نظیر بوده که با توجه به عمر مبارکش از موفقیت ویژه 
ای برخوردار بوده است, از جهت نفیس بودن اثار و تالیفات و حسن سلیقه 
و اسلوب در ردیف یکی از بهترین موّلفین تاریخ تشیع محسوب می شود. 


ِ به.بعضی. از آنار آن غالم. بزرکوار وه فردانه.-عالی مقدار اشارم: مین 


تألیفات عربی 

یار الاتوان 

2 مراه العقول فی,شرع اخبار ال الرتول رشرع کافی | 
3- ملاذ الاخیار فی شرح تهذیب الاخبار. 
4 شرح الاربعین. 

5- الفوائد الطریفه قی شرح الصحیفه. 
6- الوجیزه فی الرجال. 

7- رساله الاعتقادات. 

8- رساله الاوزان. 

9 رساله.فی آلشکوی. 

0- المسائل الهندیه. 


1- الحواشی المتفرقه علی الکتب الاربعه و غیرها. 
2- رساله فی الاذان. 

3- رساله فی بعض الادعیه الساقطه عن الصحیفه الکامله. 
تالنقانه قاریت 

1- عین الحیوه. 

2- مشاه الانوار. 

3- حق الیقین. 

4 حلیه المتقین. 

5- حیوه القلوب. 

6- تحفه الزاثر. 

7- جلاء العیون. 

8- مقباس المصابیح. 

9- ربیع الاسابیع. 

0- زاد المعاد. 
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1- رساله الدیات. 

2- رساله فی الشکوک. 

3- رساله فی الاوقات. 

4- رساله فی الرجعه. 

5- رساله فی اختیارات الایام. 


6- رساله فی الجنه و النار. 

7- رساله مناسک الحج. 

و سا له آخری: 

9 صفاته الفت فی ]لخاد 

0- رساله فی مال الناصب. 

رال فی الکفاز انت: 

2- رساله فی آداب الرمی. 

3- رساله فی الز کاه. 

4- رساله فی صلاه اللیل. 

5- رساله قی آداپ الصلاه. 

6- رساله السابقون السابقون. 

۰7 رسالة فی القرق بین الضفات الذاتية: و الفعلیه. 
8- رساله مختصره فی التعقیب. 

9- رساله فی البداء. 

0- رساله فی الجبر و التفویض. 

شالف فی: ا زرا 

2 رشساله فی ضواعی آلیموددفی الخریه.ق اخکام الدیه: 
وتا لم رفن اشها مد 

4-.رساله فی زباره اهل القتور. 

5- مناجات نامه. 


6- شرح دعای جوشن کبیر. 

7- انشاءات. 

8اه القر آن قی ارفا القران ها لقاع وش یا 
و عیشت انش تفه یل شاه سای اش 
0- ترجمه فرحه الغری ابن طاووس. 

1- ترجمه توحید مفصّل. 

یی شتا انم ارفا 

3- ترجمه حدیث رجاء بن الضحاک. 

4- ترجمه زیارت جامعه. 

5- ترجمه دعای کمیل. 

ره ای ماج 

7- ترجمه دعای سمات. 

8- ترجمه دعای جوشن صفیر. 

9 ترجمه حدیث عبد اللّه بن جندب. 

0- ترجمه قصیده دعبل. 


1- ترجمه حدیث «سته اشیاء لیس للعباد فیها صنع: المعرفه و الجهل و 


الرضا و الغضب و النوم و الیقظه». 
2- ترجمه الصلاه. 

3- اجوبه المسائل المتفرقه. 
حیاه القلوب, ج 1, ص: 25 


شده است مانند کتاب «اختیارات الایام» و کتاب «تذکره الائمه» و کتاب 
«صراط النجاه» و «کتاب فی تعبیر المنام» که به اثبات نرسیده است 
1 


هیده اقب 


از مرحوم سید بحر العلوم علامه طباطبائی نقل شده است که او آرزو می 
کرد که تصانیف و نوشته های خودش در دیوان عا مه مت آفید: ثبت شود و 
به جای آنها یکی از ۳ 
فارسی ,می باشد, در دیوان او نوشته شود <2». و این بدان جهت بود که 
عصر علامه مجلسی عصر شعکوفائی دین بویژه مکتب اهل بیت علیهم 
النقا متیر و عافد متوان ید خاقدان املست لمع السلام رعت اد ند 
آشنائی با تاريخ و آثار این خاندان داشتند. ولی چون در آن عضر اکتر کتابها 
عربی بودند و کمتر کتابی در اين رابطه به فارسی ترجمه شده بود, از این 
رو مرحوم علامه بزرگوار یکی از پیشگامان در این جهت بود که آثار و اخبار 
معصومین علیهم السلام را در قالب تألیفات فارسی بیان کرد که از میان 
آنها کتاب «حجیوه القلوب» بود. 


اين اثر یکی از تألیفات نفیس بجای مانده اد امه فخلنهی: است: کم شلد 
اول آن درباره پیامبران گرافین علیهم السلام. و جلد دوم در احوال پیامبر 
بزرگ اسلام صلی الله علیه و آله و سلم, و جلد سوم آن در امامت ,می 
باشد. و این کتاب ارزشمند مورد توجه علاقه مندان دز قطن اه 
مجلسی و پس از آن بوده است 


بویژه برای کسانی که خواهان آشنائی با قصص انبیاء عظام علیهم السّلام و 
جانشینان آنان و یعصی از قصه های مذکور در قرآن, و آگاهی از سیره 
نندد. الیشتر رسول, کرامن اسلاه سل الله علیه و آله و شام ور وفایم 
مربوط به عصر پعثت و قبل از آن و همچنین بعد از بعثت تا هجرت و از 
هجرت تا رحلت آن بزرگوار, و نیز در جلد سوم 


مسئله امام شناسی و وجوب وجود امه علیهم السلام و آبات درباره 
امامت مورد توجه قرار گرفته است. 


نکته ای که قابل توجه می باشد در این کتاب, ور بر کرفتن تعداد بسیاری از 
آن, از این رو در تحقیق سعی شده است که از بیشتر مصادری که مولف 
آنها را مد نظر داشته استفاده و به آنها ارجاع شود ؛ و علاوه بر آنهایی که 
خود او ذکر کرده, در بعضی موارد از مصادر دیگری استفاده شده که آن 
مطالب يا روایات در آنها آمده است چه از کتابهای شیعه باشد و چه از 
کتابهای اهل سئت. تا بهره بردن از کتاب کاملتر شود. 


وفات 


علامه مجلسی پس از عمری تلاش و کوشش بی وقفه در جهت نشر و 
تبلیغ و ترویج علوم ال محمد علیهم السّلام و هدایت جامعه با تدریس و 
تالیف و خطابه و احیاء سنتهای الهی و اقامه حدود و از بین بردن بدعتها و 
تا ی ای او ۱ رز 
سنْ هفتاد و سه سالگی دیده از جهان فروبست و به سرای باقی و جوار 


رحمت الهی 


منتقل شند؛ و به مناسبت تاریخ وفات آن من بزرگوار بعضی گفته اند؛ 
ماه رمضان چه بیست و هفنتش کم شد تاریخ وفات باقر اعلم شد <1» 


ات بزرگوار در کنار مسجد جامع اصفهان در جوار قبر والد تشن لا 
محمد تقی مجلسی در بقعه ای که عدّه ای از علمای دیگر نیز مدفون 
هستند بخای :سیر دم-شنده مر قد شرایف: آه هم اکنون در اضفهان.علجا عام ود 
خاص می باشد. 


قشض الله خفن ال خیم یوخ العادت: مرک دلان یه ماو صاالت ان رما 
به حمد خداوند بی مانندی است که مقلربان درگاه احدینش به زبان بی 
زبانی ادای شکر نعمتهای بی منتهای او نموده اند, و به قدم اقرار به عجز 
و ناتوانی وادی نامتناهی تناء او پیموده اند, و شفاء صدور مستمندان 
بیمارستان حیرت و هجران به نوای غم زدای عندلیب چمن ستایش هدایت 
بخشی است که در گلشن ایجاد هر غنچه را کتابی از معرفت خویش در 
جیب نهاده و هر شاخی را اوراق بسیار از دفتر شناسائی خود دست داده, 
اگر چنار است دستش به تضرع و افتقار به درگاه عالم اسرار گشاده, اگر 
بید است واله قدرت بی زوالش گردیده و سر به سجده تعظیم و تمجید 
نهاده و دریا به خروش حمد و ننایش ترزبان گردیده. از صفحات امواج. 
سفینه از وصف جلالش در کف گرفته, برای مطالعه سوادخوانان خط 
صنایع جهان آفرین به سر انگشت نسیم ورق می گردانند. صحرا کمر 
گشوده بر مسند کوه پشت داده, از مداد شجر و سبزه و شقایق مجموعه 
مفصل الحقایق در دامن گذاشته؛ به الوان نغمات دلنشین, بدایع خلق صانع 
سماوات و ارضین را ,: به مسامع قلوب ارباب یقین می رساند, کما قال عز 
من 


قائل و ان من شی ء الا بُسَبْح بحفده و لکن لا تقو ن تسْبيحَهُمٌ «1». 
زهی لطف کامل و فضل شاملش که برای هدایت سالکان مسالک نجات 
تفای که ساسا خلت شوار سا شا لت سا 
اعلام رفیعه ساخته, و بر مشارع یقین از اوصیاء رفیع مکان؛ منابر منیعه 
پرداخته است. و هر یک را , به حلیه اخلاق 


علیه و آداب سنیه زیور داده, برای دفع عساکر وساوس شیاطین و شهاب 
ملحدین به جنود معجزات قاهره و براهین باهره موید گردانيده, فله الحمد 
علی ما اسبغ علینا من نعمائه و ارسل الینا من رسله و حججه فی ارضه و 
شمایه وله ال ی ها سرا عن اعضانه من سعه آلانه. 


ضیاء بصایر ارباب یقین, جلای مسامع مقژبین, به مطالعه و استماع فضایل 
و مناقب سروری است که در طیّ مراحل و قطع منازل اصلاب طاهره و 
ارحام طیبه, افواج انبیا و رسل, دیده عرفان خویش را به کحل الجواهر 
غبار موکب همایونش جلا می دهند, از وفور اشعه بو جلالش دیده شان 
از مطالعه جبین اظهرش خیره گردیده. در مرأت عرش انور,. عکس 
جمالش را مشاهده می نمودند. 


و درود متواتر الورود و صلوات نامعدود بر ان خلاصه عالم ایجاد و شفیع 
برع اد نی ,مر انا و رکه امن مد مضافی خی له علیه و 
آله و سلم و آل بی مثالش, که در یکتای محبت و گوهر گرانبهای ولایتشان 
دژه التاح هر ملک مقرب و حرز بازوی هر پیغمبر مرسل گردیده, و عروق 
شجره معرفت قدر منزلتشان در ریاض قلوب صافیه و حدائق صدور زاکیه 
یات رها داصات انمانوو ماک مسحان انلای وتان 


تخته خاک در مقام عدد مناقب بی انتهای ایشان درآیند, هرآینه سبحه انجم 
فروریزد و ریگ صحرا و قطره دریا و ذژه هوا به آخر رسد, و هنوز عشری 
از اعشار و اندکی از بسیار احصا نکرده باتتیو پشت افلااک خمیده احسان, 
۵ کی‌دهای ری اسان اسان اسش سیر سا به تام نامه اسان 
تناختنه و شرایزده کرش را فرای انوار انشان افراخندد قوع: عمکیات را 
از ظلمت اباد عدم به روشنائی قندیل انوار ایشان قدم در ساحت وجود 
نهادند. و اگر وجود فایض الجود ایشان نبودی, احدی از طفلان موالید از 
آباء علوي و امهات سفلی نزادندی. فصلوات اللّه علیهم اجمعین ابد الأأبدین 
لته الله علی هام در الا حرین 


اما بعد؛ خامه تراب اقدام طالبان شاهر اه هدایت, و مجتنبان مهامه حیرت و 
غوایت, محجمد ناهد نت سید کم عفن الط من ها اه به زبان 
شکستگی و انکسار, بر ضخایی ضمایر: ضافیه: ازباب بفین .وه فرات ت قلوب 
نْره خلاصه موّمنین, تحریر و تصویر می نماید که: 


چون این حقیر خاکسار. ذژه بی مقدار در عنفوان جوانی به رهنمونی 
هدایات ربانی از ظلمات علوم جهالت اثر. و کتب ضلالت ثمر, منزجر 
گردیده._ عنان عزیمت به ج وب عین الحیاه جاودانی بعلی تتبع اخبار و 
فص آتار احل نت اخیار مد زار علف صل ات ال العای,اففاره که 
ینابیع علوم تزذآی و معارف سبحانی و معادن جواهر حقایق ربانی 
مصروف و معطوف گرد انیدم و عمده احادیثت و آباه ایشان که بعد از تتبع 
بسیار بدست آمده بود در کتاب «بحار الانوار» جمع نمودم. 


در این ولا جمعی از برادران ایمانی و دوستان روحانی از این قلیل البضاعه 
استدعا 


کی ی انا ای ناوات ای و وال 
معجزات ,و مکارم اخلاق و محاسن صفات مآخوالن و غزوات حضرت سید 
الستتر صلی ال هو الم و سم فولالن مات و ات ۶ او رحمیده 
وا تب حصرات انیا عی معصیت ات سا نوات ۱ 
علیهم اجمعین بوده باشد, به لغت فارسی ترجمه نمایم, تا جمیع طوایف 
الانام سیّما جمعي از عوام را که از فهم لغت عربی عاجزند از آن بهره مند 
گردند؛ و برای تأکید حصول این مامول و اجابت این مسئول, , چنین تقریر 
می کردند که کتبی که به لفغت فرس در این ابواب تالیف شده است, اکثر 
احادیث آنها را از کتب مخالفین دین اخذ نموده اند. نسبت خطاها و 
ای ینعی شا ایا یل انعر ات داده 
آندر که اخبار رن احل بیت رشالت علمم اس اطوراست زر برانت 
شافی متوجه اين امر گردیده اند و از بسیار اندکی ایراد کرده, و از دریا به 
قطره ای قناعت نمودند, و رتبه تمییز میان صحیح و سقیم و غث و سمین 
اخبار هسوسو اخاییت متداملهه اخوال وهی اکادیت ماهس ادا 
اند. و بر تو لازم است که به جهت ادای شکر نعمت ایزدی, چنین کتاب 
عالی تالیف نمائی که فیضش عام, و نفعش تمام بوده باشد. 


بناء علی هذا هر چند در این وقت؛ به اسان وفوز عوایقو کرک شوا علن:و 
علایق. تمشیت این امر از این حقیر خلایق در غایت صعوبت و انز شکال می 
نمود, 


اما چون اجابت مسئول ایشان به جهت رعایت حقوق اخوت ایمانی لازم 
می دانست که تشیید اساس 


ی ی تفه مرا ات شم طاخرنه یات 1۱ 
علیه و علیهم اجمعین که عمده اصول دین مبین و اهمّ مقاصد مومنین 
است و تفکر در احوال و تواریخ انبیا و اوصیا که مقربان درگاه احدپت و 
محرمان سرادق صمدیتند. و تذکر اخلاق سنیه و اطوار مرضیه و محن و 
مصایب و بلایا و نوایب ایشان و استماع معجزات وافیه و براهین شافیه 
ایشان در تقویت مان سای دا شون نفس امقاره و انزجار او از 
شهوات دنیه نشته فانیه. و میل فرمودن او به متابعت سنن مرسلین و 
ارات صالی تار عصا اور اه ساب اف اه ال شاد 
قران:فخید براخ اصلاخ متفزدان و هداست شاویان: این طریقه مستقیمه را 


مسلوک داشته. 


و ایضا موجب صرف قلوب, و استماع اکثر خلق از قصص باطله و اساطیر 
کاذبه که قلوب عامه جهال را تسخیر 9 اند می گردد. لهذا استمداد 
توفیق از جناب اقدس ایزدی جل و علا و اقتباس هدایت از مشاه انوار 
انبیاء و اوصیاء علیهم الصلوات و التحیه و الثناء کرده, شروع در تألیف کتاب 
هزور نموم عون فرحفه: خمنم: آنسه.نر. کنات کتتر مندرج کردیده: بو 
موجب تطویل کنای مشکین آبوات هی کندیه: و این مان که هعه از 
ناس از تحصیل کتب مطوله هر چند کثیر الفائده باشد قاصر است, بنابراین 
اختصار می نماید بر ترجمه آنچه از احادیث, اوثق و اقوی بوده باشد, 7 
شاف اک تضایوت رسانت سکیا ها ی ایو 


فایده اش جلیل و موونت تحصیلش قلیل بوده باشد. 


و چون موضوع این کتاب مستطاب, بیان فضائل و کمالات و مناقب و 
معجزات و تواریخ حالات اجداد کرام ۴ آباء فخام عالی سبی است که 
چراغ دودمان عزش از قندیل انوار ل ثوره کمشکاه ء فیها مصباح 1 
افروخته, و فروعغ اشعه جلالش در فضای بی انتهاء توصیف فدرش طایر 
انديشه اجناح ارتباح سوخته, اعتف شاه اگاه والاجاه, سیهر بار گاه, انجم 
بوستان صفوت و خلافت. سرو زیبای چمن ابهت و جلالت, و جهان بخش 
دربان ال رازه 


رآفت حضرت پروردگار ذو الجلال در بام بیت الحرام. دولت و اقبالش 
اشیان کبوتران حرم, دعاهای بی ریائی ساحت حریم رفعت و جلالش 
معتکف دلهای پاک طینتان خالص الولاء نسبت بحر بی انتها به کف دریا 
نوالش نسبت کف و دریا و نمایش خورشید انور در فضاء رای اظهرش,: 
چون نمایش ذره ای از بیضاء نسبت تیغ خورشید مثالش هلال در اوج اقبال 
تن جویشن. مق بالد: و به گمان کمان رفیع ی 
غمگین نگردیدی, در فراش گلگون شفق به خون دل خویش ننشستی و سر 
اندوه بر بالین افق نگذاشتی و چرخ بی قرار که از رفعت ایوان رفیع 
بنایش چاک در جگر نداشتی, روزی هزار دور برگرد سر چاکران بزمش 
گردیده منت داشتی. اطلس فلک بطانه سایبان ایوان جلالش و منطقه 
بروح کمربند یساولان مجلس بهشت مثالش, سلیمان شکوهی که هدهد 
ناطقه در مدیحش الکن و مرغ و ماهی را قلاده انقیادش در گردن است. 
وصیت قهرش بساط بر هوا 


گسترده, در اطراف جهان ندای روح ربای آلا تعلوا عَلیت و آئونی مُسْلمین 
«» به مسامع سلاطین زمان رسانيده. و مرغان فصیح بیان توصیف 
لطفش نامهای محبت طراز بر پر اقبال بسته, از روزنه دلها به جانهای 
ساکنان اکناف جهان, فرمانها دوانیده,. طغرای یرلیغ «2» بلیفهش له من 
سلیمان و له یسم ال الرََمن الرّجیم «3» سرمشق طبع قویمش خربصٌ 
عَلَیْکَم بالغومنین روف رَحيیمٌ «4», قدم عقل دانا بر صرح ممئد ثنای آن, 
نتیجه یکه تاز میدان «لا فتی» در تزلزل و اندیشه دانشوران در احصاء 
فضایل نی ماه آن باون نخان هل ای و از هی شحو در ام 
مفخر سلاطین زمان و مشید قوانین عدل و احسان, رافع الویه ملت بیضا, 
و موّسس قواعد شریعت., غر الملک الملوی القاهره و کاسر اعناق 
اکاسره, رافع لوای 


الصا مین ال و اه سای ایو مالسا 
السلطان ابن السلطان و الخاقان اين الخاقان ابن الخاقان ابو القتح و 
التصر:و الطیی الستطان سل نی الله اطاب دول الب یور صاحد 
ال ما اه ی اه ات ۱ 
ای 


لهذا دیباخه. انتزا به. نام ناف و القات: کرافی: ان اعلی حضرت مزین و 
موشح گردانید و با وجود عدم قابلیت به نظر اقدس آن سلیل نبوت 
رسانید, تا موجب رفعت قدر و علو پایه این تحفه..فزومابه گرردد, تا ظهور 
تأثیر صبح نشور ثواب خواندن و شنیدن و نوشتن و دیدن آن پروردگار 
فرخنده آثار: آن برگزیده رخیم غفورء.عاید شود. 


و چون مطالعه 


این موجب حیات ابدی دلهای اهل ایمان می گردد, آن رابه «حیوه القلوب» 
مسمی گردانیده, و مرتب به چهار کات ساکت: و علی الله تدکلت. ‏ 
خی لاه و هم اد کر 


کتاب اول 

اشاره 

در بیان تاريخ, احوال و صفات و معجزات و علوم و معارف مقژبان ساحت 
قرب حضرت ذو الجلال. از انبیاء عظام و اوصیای کرام و بعضی از بندکان 


شایسته خدای تعالی و احوال بعضی از پادشاهان که از زمان حضرت آدم تا 
قریب به زمان بعثت حضرت خاتم الانبیاء بوده اند 


وف ان چند باب است 
باب اول 


اشاره 


در بیان امور و احوالی چند که در میان جمیع پیفمبران و اوصیای ایشان 


و در آن چند فصل است 
فضل, اول دز بیان علبت بشفت یخمیران و عغزات ایشان اسبت 


به سند معتبر منقول است که: مردی از ملاحده به خدمت امام جعفر 
صادق علیه السلام آمد و سوالی چند کرد و به شرف اسلام مشلف شد, 
که از جمله سوالهای او این بود که: به چه دلیل اثبات می نمائی بعثت انبیا 
و رسل را؟ 


شورفو کف ماسون اقات کسویم تهرترتهایه کهخا را کالتی و صانهی: فروت 
که بلندتر است از ما و از جمیع آفریده هاء و او منژه است از آنکه خلق او 
را توانند دید, پا او را لمس توانند کرد, یا بر او گفتگو توانند کرد, و دانستیم 
که او صانع حکیم است و هر چه حکمت و مصلحت بندگان در آن است از 
او صادر می گردد؛ پس ثابت شد که باید سفیران و رسولان از او در میان 
خلق باشند که کلام او را به بندگان او برسانند, و ایشان را دلالت نمایند بر 


آنچه مصلحت و منفعت ایشان در آن است, و بقاء ایشان به آن است, و 
تری آنصتت فا اسان اس مس ات سید که بان امد کر این آه 
رسانند و ایشان پیغمبرانند و بر گزیده های او از میان خلق او که حکیمان و 
دانااتس » حم ال اسان اب عم و مت تاومت سود است 
ایشان را مبعوث به حکمت گردانیده است که با سایر مردم شریک نیستند 
در احرال و ات اسان هرت ه اسان سس حاعت »و ترکت یشان 
شبیه و شریکند. و مویدند از جانب حکیم علیم به 


علم و حکمت و دلایل و براهین و شواهد و معجزات که دلالت بر صدق 
دعوی ایشان نماید. از مرده زنده کردن و کور و پیس را شفا بخشیدن و 
امثال آنها از اموری که سایر مردم از اتیان آن عا دص ان هلت این 
معلی 


مسمّی و جاری است در هر عصر و زمان, پس هرگز زمین خدا خالی 
نیست از حجتی از خدا بر خلق, که با او علم و معجزه ای باشد که دلالت 
بر صدق مقال او, و پیغمبری که پیش از او بوده است بکند <1». 


مترجم گوید که: حاصل این حدیت شریف ان است که: چون ثابت شد 
وجود صانع و علم و حکمت و لطف و کمال او و انکه عبث و بی فایده از او 
صادر نمی شود. پس ظاهر است که این خلق را عبت نيافریده است, از 
برای حکمتی عظیم خلق فرموده و این حکمت فواید و منافع نشئه فانی 
دنیا که منسوب به انواع المها و دردها و غمها و محنتها و مشقتهاست نمی 
تواند بود. پس باید که برای امری از این عظیم تر و فایده ای از اين بزرگتر 
افریده باشد. 


دیگر منقول است که: حسین بن صحٌاف «2» از آن حضرت پرسید که: آیا 
می تواند بود که مومنی که ایمانش نزد خدا ثابت شده باشد خدا او را بعد 


از ایمان به کفر متصل گرداند؟ 


فرمود که: حق تعالی عادل است و پیغمبران را فرستاده است که مردم را 
دعوت نمایند بسوی ایمان به خدا, و خدا کسی را بسوی کفر نمی خواند. 


تزسید که: ایا کشتن: که کفرزشن نزد خدا ثابت شده باشد. خدا او را از 


کفر به ایمان متصل می سازد؟ 


فرمود که: حق تعالی همه مردم را خلق کرده است برای خلقتی که همه 
را بر ان خلق کرده است که قابل ایمان هستند, و نمی دانستند ایمان به 
باکترا شانکای سانسن سا یمان بسوی اسان 
که بخوانند ایشان را بسوی ایمان به خدا تا حجت خود را بر ایشان تمام 
کند. پس بعضی به توفیق خدا هدایت یافتند و بعضی هدایت نیافتند «<3». 


و فا یقت آ انشست: کف ایرالسکیت اه رک ماه سضا یه 
السلام با امام علی 


را با دست نورانی و عصا و چیزی چند که شبیه به سحر بود فرستاد, و 
حضرت عیسی را با معجزه ای که شبیه به طبابت طبیبان بود فرستاد, و 
محمد را به کلام فصیح و خطبه های بلیغ مبعوث گردانید؟ 


آن حضرت جواب فرمود که: حق تعالی چون مبعوت گردانید حضرت 
موسی را, غالب بر اهل عصر او سحر و جادو بود, پس اورد بسوی ایشان 
از جانب خدا معجزه ای چند را که از نوع سحر ایشان بود و مثل آن در قوّه 
ایشان نبود و جادوی ایشان را بر انها باطل کرد و حجت را بر ایشان تمام 
کرد. 

رات غیستی: زار میعوته کروانیجین ففتی: که اهر وید تور ان 
زمان بیماریهای مزمن و مردم محتاج به طبیب بودند, و طبیبان در میان 


ایشان بسیار بود. پس امد بسوی ایشان از جانب خدا با چیزی چند که نزد 
ایشان مثل انها نبود, از زنده کردن مرده ها و 


سو آات اس اس صت سل ات شرا 


فرستاد که غالب تر بر اهل عصرش خطبه های فصیح و سخنان بلیغ بود, و 
پیشه و کمال ایشان هم چنین بود, پس اورد بسوی ایشان از کتاب خدا و 
مواعظ احکام و آنچه قول ایشان را باطل گردانید, و عاجز گردیدند از تیان 
| 


انش الشنکیت کفت: ۲ عال: ین سکن شاف ایدم بودم شین آمرو: 
حچجّت خدا بر خلق چیست؟ 


فرمود: عقلی که خدا به تو داده است که تمییز می توانی کرد میان کسی 
را که راست می گوید بر خدا یا دروغ می بندد بر او. 


این آلشکیت کفت: و الط که-خواب این اشت: 13 


فصل دوم در بیان عدد انبیا و اصناف ایشان 


به اسانید معتبره از حضرت امام رضاأ و حضرت امام زین العابدین علیهما 
چهار هزار پیغمبر خلق کرده است که من از همه گرامی ترم نزد خدا و 
فخر نمی کنم, و خلق کرده روح صد و بیست و چهار هزار وصی که علی 
نزد خدا از همه بهتر و گرامی تر است <1». 


وربه سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: ابو ذر رضی 
الله عنه از رسول خدا پرسید که: خدا چند پیغمبر به خلق فرستاده است؟ 


فرمود که: صد و بیست و چهار هزار پیغمبر؛ و به روایتی سیصد و بیست و 
چهار هزار پیغمبر. 


پر سید 


فرمود که: سیصد و سیزده نفر. 
پرسید که: چند کتاب فرستاده است؟ 


فرمود که: صد و بیست و چهار کتاب؛ و به روایتی دیگر صد و چهار کتاب و 
به روایت ت آخیر بر حضرت شیث پنجاه صحیفه فرستاده است. و بر حضرت 
ادریس سی صحيفه, و بر حضرت ابراهیم بیست صحیفه فرستاد, و چهار 
کتاب تورات و انجیل و زبور و فرقان. 


پس فرمود که: ای ابو ذر ! چهار کس از پیغمبران سریانی بودند: ادم و 
نوشت- و نوح؛ و چهار نفر از پیفمبران عرب بودند: هود و صالح و شعیب و 
پیغمبر تو؛ و اول پیغمبران بنی اسرائیل موسی و آخر ایشان عیسی بود, و 
ششصد پیغمبر در میان ایشان بود 1 . و در روایت دیکر عدد 7 
بلی اسرائیل چهار هزار نیز وارد شده است <2», و اول اوثق است. 


و به سند معتبر منقول است که حضرت صادق علیه السلام فرمود به 
را ال کم اي صقان ان ی دای داز رس وان ساره 


است؟ 
گفت: نمی دانم. 


فرمود که: صد و چهل هزار پیغمبر و مثل ایشان از اوصیا فرستاده است. با 
راستی گفتار و ادا کردن امانت و ترک دنیا, و هیچ پیغمبری نفرستاده است 
مت ری مضطفی خلی الله ای ال تزا و هیچ وصی نفرستاده 


است بهتر از وصی او امیر المومنین «3». 


مترجم گوید که: این عدد خلاف مشهور و خلاف احادیث معتبر دیگر است. 
و شاید تصحیفی از راویان شده باشد يا در آن احادیث بعضی از 


انبیا و اوصیا محسوب نشده باشد. 


ال و اس توافت اه وا اه 
روح صد و بیست و چهار هزار پیغمبر, باید که زیارت کند قبر امام حسین 
علیه السّلام را در شب نیمه شعبان که ارواح پیغمبران در این شب از خدا 
مرخص می شوند برای زیارت آن حضرت؛ و پنج نفر اولو العزمند از 
پیغمبران که: 


نوح و ابراهیم و موسی و عیسی و محمدند. 
پرسید: معنی اولو العزم چیست؟ 


فرمود که: یعنی مبعوث گردیده بودند به مشرق و مغرب زمین و بر همه 
جن و انس <4». 


مترجم گوید که: این حدیث دلالت می کند بر آنکه موسي و عیسی مبعوث 
بر کافه خلق بوده اند, و احادیث دیگر دلالت می کند نژ انکد ایشان بر ببی 
اسرائیل مبعوث بوده اند, و بعد از این ان شاء اللّه مذکور خواهد شد. 


فور آنتکه این ی اای اعیم موه اند احایت ای خار فده ات 
1». 


و در میان عامه در اين باب خلاف بسیار است. و ظاهر اخبار و مشهور 
میان اصحاب آن است که اولو العزم پیغمبرانی اند که شریعت ایشان نسخ 
کند شریعت پیغمبران گذشته راء چنانچه به سند موتثق از حضرت امام رضاأ 
علیه السْلام «<2» و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السْلام منقول 
است که: اولو العزم را برای این اولو العزم می گویند که ایشان صاحب 
عزیمتها و شریعتها بوده اند, زیرا که حضرت نوح مبعوث شد با کتابی و 
شریعتی غیر شریعت ادم, پس هر پیغمبری که بعد از حضرت نوح بود بر 
شریعت و 


با صحف و عزیمت ترک کتاب نوح, نه به آنکه او را انکار نماید بلکه بیان 
ايینکه ان شریعت منسوخ گردیده است و بعد از این عمل به آن نباید کرد؛ 
پس هر پیغمبری که در زمان حضرت ابراهیم و بعد از او بود همگی بر 
شریعت و منهاج و طریقه او بودند و به کتاب او عمل می کردند تا زمان 
حضرت موسی که تورات را اورد و عزم نمود بر ترک کردن احکام صحف: 
پس هر پیغمبری که در زمان حضرت موسی و بعد از او بودند, بر شریعت 
و منهاج او بودند و عمل به کتاب او می کردند تا زمان حضرت عیسی که 
انجیل را اورد و عزم کرد بر ترک شریعت موسی و طریقه او؛ پس هر 
پیغمبری که در ایام حضرت عیسی و بعد از او بودند, بر شریعت و منهاج و 
کتاب او بودند تا زمان پیغمبر ما محمد صلی الله علیه و آله و سلم, پس 
و و شریعت محمد صلی الله 
علیه و آله و سلم منسوخ نمی گردد تا روز قیامت, و پیفمبری بعد از آن 
هر 
روز قیامت. پس هر که 


بعد ان حضرت دعوی پیغمبری کند پا بعد. اد قران کتاش بیاورد و دعوی 
کند که از جانب خداست.؛ پس خون او مباح است برای هر که از او بشنود 


.»[ « 


و در حدیث معتبر از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که: 
اولو العزم را راز برای اين اولو العزم گفته اند که عهد کردند بر ایشان در 
باب مجمد ضلی الله غلبه و الذو سلم و اوصیای او بعد از آن حضرت و 
حضرت مهدی صلوات اللّه علیه و سیرت اوء پس اجماع نمود عزمهای 
ایشان بر اینکه اینها چنین است و اقرار تمام کردند به این و حضرت ادم 
این عزم و اهتمام که ایشان کردند نکرد, لهذا خدا فرمود چ لَقَد عهذّنا الی 
دم من قَبل قتسی و لمْ تجذ له عَرما «2». 


فرمود که: عهد نمود بسوی او در باب محمد و ائمه بعد از او, پس ترک 
کرد او را و در باب ایشان عزمی نبوده که ایشان چنینند «3». 


و علی بن ابراهیم در تفسیرش ذکر کرده که: معنی اولو العزم آن است که 
ایشان سبقت گرفته اند بر پیغمبران بسوی اقرار به خدا, و اقرار کرده اند 
به هر پیغمبری که پیش از ایشان و بعد از ایشان بوده و خواهد بود, و عزم 
کرده اند بر صبر کردن بر تکذیب و ازار افتهای خود <4». 


کب 0 2 


واه ییا 
ند. 


و پرسید از آنها که:از بیغمیوان که خنته کردم مخلوق شدند؟ 


فرمود که: آدم و شیث و ادریس و نوح و سام بن نوح و ابراهیم و داود و 
سلیمان و لوط و اسماعیل 


وتف ۵ وی او محمت صای اال مطنصی آاه مس وراه 
پر سید که: کدامند آنها که از رحم کسی بیرون نیامده اند؟ 


فرمود: آدم و حوّا و گوسفند ابراهیم و عصای موسی و شتر صالح و خفاش 


و پرسید که: کدامند شش نفر از پیغمبران که هر یک از ایشان دو نام 
دارند؟ 


فرمود: یوشع بن نون که ذو الکفل است, و یعقوب که او اسرائیل است, و 
خضر که او تالیاست «كِ* و یونس که او ذو النون است, و عیسی که او 
مسیح است., و محمد که او احمد است «<2». 


مترجم گوید که: اتحاد ذو الکفل و پوشع خلاف مشهور است و بعد از این 
مذکور خواهد شد. 


و در روایت دیگر منقول است که: پادشاه روم از حضرت امام حسن بن 
علی علیهما السلام پرسید: کدامند ان هفت چیزی که از رحم بیرون نیامده 
اند؟ 


فرمود که: آدم, و حواء و گوسفند ابراهیم, و ناقه صالح, و ماری که شیطان 
را داخل بهشت کرد برای اضرار به حضرت آدم, و کلاغی که خدا, فرستاده 
قابیل را.علنم تفاید که چگونه هانیل زاون کندرع شیطان لعته ال < 3 


ی تا 
رسول صلی الله علیه و اله و سلم فرمود: اول وصیی که به روی زمین 
آمة.هبه: اللد تسیر خضرت. آدم بون, و هیده بیغضبرن, از پیغمیرآن گذشته نبود 
فکر انکة او را خوصی ود اسشت: و پیغمبران صد و بیست و چهار هزار نفر 
بودند که پنج نفر اولو 


العزمند: حضرت نوح علیه السّلام و حضرت ابراهیم علیه السّلام و حضرت 
موسی علیه السْلام و حضرت عیسی علیه السّلام و حضرت محمد 

الله علنه:و اله تشم وعلی انن ابی:طالت:علبه السلام کت نه تسیر 
صلّی اللّه علیه و آله و سلم به منزله هبه ال بود نسبت به آدم و وصی او 
بود و وارث جمیع اوصیا و جمیع گذشتگان بود. و محمد صلی الله علیه و 
آله و سلم وارث علم جمیع پیغمبران و مرسلان بود «4». 


و در حدیث معتبر دیگر از حضرت صادق علیه السُلام منقول است که: حق 
تعالی پیغمبری از عرب نفرستادم است مگر پنج نفر: هود و صالح و 
اتحا یل و رعش محصصای الاه له و الم هسام که خانم رای 


است <1». 


این حدیث و حدیث شامی دلالت می کند بر اینکه حضرت اسماعیل عرب 
باشد, و حدیث ابو ذر ظاهرش غير این بود. و ممکن است که مراد از این 
دو حدیث این بوده باشد که خود به لغت عربی سخن می گفته و از قبیله 
عرب بوده باشد, يا آنکه آنها بغیر عربی سخن نمی گفته باشند و حضرت 
اسماعیل بغیر لغت عرب نیز سخن می گفته باشد, و همین روایت را از 
همین راوی در بعضی از کتب روایت کرده اند مثل 1 مثل روایت ت ابو ذر که 
اسماعیل در ان داخل نیست. 


و در حدیث صحیح منقول | ست که: زراره از حضرت امام محمد باقر علیه 
السّلام پرسید از معنی رسول و نبی؟ فرمود: نبی 


بیند؛ و رسول ان است که صدای ملک می شنود و ملک را نیز می بیند. 


پرسید که: منزلت امام چیست؟ 
فرمود که: صدای ملک را می شنود و ملک را نمی بیند «<2». 


و به سند معتبر دیگر منقول است که: حسن بن عباس به حضرت امام رضا 
علیه السلام نوشت که: چه فرق است میان رسول و نبی و امام ؟ 


ان حضرت در جواب نوشت که: رسول ان است که جبرئیل به او نازل می 
شود و او را می بیند و سخن او را می شنود و وحی بر او نازل می شود و 
گاه باشد که در خواب ببیند مانند خواب دیدن ابراهیم, و نبی گاه سخن می 
وحی بشنود, و امام سخن ملک را می شنود و شخص او را نمی بیند «<3». 


راما یف ای الکو 
بر پنج نوعند, که بعضی صدائی می شنوند مانند صدای زنجیر پس مقصود 
وحی را از ان می یابند, و بعضی در خواب وحی بر ایشان ظاهر می شود 
چنانچه یوسف و ابراهیم در خواب دیدند. و بعضی ملک را می بینند, و 
بعضی در دلشان نقش می شود و صدا به گوششان می رسد و ملک را 
نمی بینند <1». 


و در حدیث صحیح دیگر منقول است که: زراره از حضرت امام محمد باقر 
علیه السلام سوال نمود از معنی رسول و نبی و محدّت؟ 


فرمود که: تتتول: ار است که جبرئیل علیه السلام به نزد ای ان ره 
رو و او را می بیند و با 


او سخن می گوید؛ و اما نبی,. پس او در خواب می بیند چنانچه ابر اهیم ذیح 
کردن فرزند خود را در خواب دید, و مثل انچه رسول خدا صلی الله علیه و 
اله فلم ان‌مایو یشان وا رل ی ی ارف ارحانت 
حق تعالی رسالت را برای او آورد, و بعد از آنکه نبوّت و رسالت هر دو از 
برای او جمع شد جبرئیل به نزد او آمد و با او روبه رو سخن می گفت؛ و 
بعضی از پیغمبران هستند که جمع شده است برای ایشان شرایط پیغمبری 
و در خواب می بینند و روح می آید و با اپشان سخن و حدیث می گوید بی 
آنکه او را در بیداری ببینند؛ و امّا محدّث آن است که ملک با او حدیث می 
گوید و او را نمی بیند «2». 


و در حدیث معتبر دیگر فرمود که: انبیا و مرسلون بر چهار طبقه اند: پس 
پیغمبری هست که خبر داده می شود در امر نفس خودش و به دیگری 
تعذی نمی کند؛ و پیغمبری هست که در خواب می بیند و صدای ملک را 
می شنود و در بیداری ملک را نمی بیند. به احدی مبعوث نگردیده است و 
بر او امامی هست که می باید او را اطاعت نماید, چنانچه ابراهیم بر لوط 
امام بود؛ و پیغمبری هست که در خواب می بیند و صدا می شنود و ملک را 
نمی بیند «3» و فرستاده شده است بسوی گروهی کم يا بسیار, چنانچه 
حق تعالی در قضیه 


۰ 3 9 - 
یونس فرموده است و ارسلناة الی مائّه آلف َو پزیذون «1». یعنی: «او را 
1 ر کس بلکه 2 سی هزار 
کس زیاده بوده اند 


بر صد هزار؛ و پیفمبری هست که در خواب می بیند و صدا می شنود و 
ملک را در بیداری می بیند و او امام و پیشوای 0 
اولو العزم, و بتحقیق که ابراهیم_نبی بود و امام نبود تا آنکه حق تعالی به 
گفت که ای جاعلک لاس اماماً <2», یعنی: «بدرستی که من 0 7 
تو را برای مردم, امام کب اه کفت 2 مت در رن «3», یعنی: «از ذژیت 
من امام قرار داده ای؟> و غرضش آن بود که همه ذژیتش امام باشند. حق 
تعالی فرمود که لا ینال عَمّدی الظالفین «4», یعنی: «نمی رسد عهد 
امامت و خلافت من به ستمکاران» یعنی کسی که صنمی پا بتی پرستیده 
باشد <5». 


مترجم گوید که: میان علما خلاف است در تفسیر نبی و رسول و فرق 
میان این دو معنی: بعضی گفته اند که فرق میان این دو لفظ نیست؛ ۰ و 
بعضی گفته اند رسول آن است که با معجزه کتاب آورده باشد, و نب غیر 
رسول آن است که کتاب بر او نازل نشده باشد و مردم را به کتاب پیغمبر 
دیگر دعوت نماید؛ و بعضی گفته اند رسول ان است که شرع ش ناسخ 
شریعتهای گذشته باشد و نبی اعم از اين است. 


شود که رسول ان است که در هنگام القای وحی ملک را در بیداری بیند و 
با او سخن گوید. و نبی اعم از اين است. پس نبی غیر رسول آن است که 
ملک را در هنگام القای وحی نبیند بلکه در خواب بیند يا در داش به الهام 
افتد يا صدای 


ملک به گوشش رسد و ملک را نبیند که در وقتهای دیگر غیر وقت القاءء 
ملک را بیند؛ و جمعی از محققین علما نیز به این نحو فرق کرده اند. 


و در حدیث معتبر از اثمه صلوات اللّه علیهم منقول است که: پنج نفر از 
پیغمبران سریانی بودند 8 سریانی سخن می گفتند: آدم. و شیت و 
ادریس و ابراهیم و نوح؛ و زبان آدم عربی بود, و عربی, زبان اهل بهشت 
ست. پس چون حضرت ادم مرتکب ترک اولی شد بدل کرد خدای تعالی 
برای او بهشت نعیم را به بهشت زمین و زراعت کردن, و زبان عربی او را 
به زبان سریانی؛ و پنج کس از پیغمبران عبرانی بودند که زبان ایشان 
عبرانی بود: اسحاق و یعقوب و موسی و داود و عیسی؛ و پنج کس از 
ایشان عرب بودند: 


هود و صالح و شعیب و اسماعیل و محمد صلی الله علیه و اله و سلم؛ ۰ و 
پنج نفر از ایشان در یک زمان مبعوث شدند: ابراهیم و اسحاق بسوی ارض 
مقدس بیت المقدس و شام مبعوت گردیدند, و یعقوب بسوی زمین مصر» 
و اسماعیل به زمین جرهم (و جرهم در دور کعبه جمع شده بودند بعد از 
عالیق و یشان را بزای این عالق مق کشت که یل عملاوین لوط 
«1» بن سام بن نوح بودند), و لوط را بر چهار شهر مبعوث گردانید: سدوم 
و عامور و ضعاف و دارد «<2»؛ و سه نفر از پیغمبران پادشاه بودند: یوسف 
و داود و سلیمان؛ و چهار کس پادشاه تمام دنیا شدند, دو مومن و دو کافر؛ 
اما دو مومن: ذو 


القرنین و سلیمان بودند؛ و اما دو کافر: 
نمرود بن کوش بن کنعان و بخت النصر بودند «<3». 


و به سند معتبر از حضرت امام محمد باقر علیه السلام منقول است که 
رسول خدا فررمودند: 


حق تعالی مبعوت گردانید هر پیغعمبری که پیش از من بوده است بر افتش 
به زبان قومش, و مرا مبعوت گردانیده بر هر سیاه و سرخ و به زبان عربی 
<4»>. 


در حدیت معتبر از حضرت امام محمد باقر علیه السلام منقول است که: 
حق تعالی هیچ کتابی و وحیی نفرستاده است مگر به لفت عرب. پس به 
گوشهای پیغمبران می رسد به زبانهای قوم 


تاه کر یشم ما ضای لتاق الودق لش فی رنه به زان 
عربی «1». 


و به سند معتبر منقول است که: زندیقی به خدمت حضرت امیر المومنین 
ای لام ام وال از قشین اباب کزان کرد ومد ان جوا قیین 
مسلمان شد. از جمله سوالها این بود_که: چه می فرمائی در آن ایه که و 
ما کان لِسشَرٍ آن 7 مه ال الا وبا او من وراء چجاب او توسل ولا 
فیوجی باه ما یشاء «2» که ترجمه لفظش آن است که: «نبوده است 
بشری 0( خدا| به او مگر به عنوان وحی پا از پس پرده 
بفرستد رسول را, پس وحی کند به ایحا آنچه را خواهد», و در جای 
دیگر گفته است که: «سخن گفت خدا با موسی سخن گفتنی» «3» و 
باززگفته است که: «ندا کرد آدم و حوا را پروردگار ایشان» «4» و در 3 


دیگر فرموده است که: «ای آدم ! ساکن شو تو و 


جفت تو در بهشت» «5»؟ گمان می کرد که اینها نقیض یکدیگرند. 


حضرت فرمود که: اما آیه اول پس نبوده است و نخواهد بود که حق تعالی 
با بنده سخن گوید مگر : به عنوان وحی که الهام کند بر دل او يا به خواب او 
را القا کند, ا تن کیت ی کین ماک او را سا کی 
که از پس پرده با کسی سخن گوید, يا ملکی را فرستد که وحی آورد به 
ادن خدا: و تحقیق که.بودند رسولان از وسولان اسمان» نی ملایکه کد 
وحی خدا| به ایشان می رسد, پس رسولان آسمان به رسولان زمین می 
رشانیو و ای شخن‌میان رشان احل تمسق غالی فیبود نی 
اه تیه هل آسمان بفرستد و رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و 
سلم از جبرئیل پرسید که: وحی را از کجا می گیری؟ 


گفت: از اسرافیل می گیرم. فرمود: اسرافیل از کجا می گیرد؟ جبرت 
گفت: از ملک روحانیان که بالاتر از اوست. حضرت پرسید که: ان ملک از 
کجا می گیرد؟ گفت: خدا در 


دل او می اندازد انداختنی, ۰ یس این وهی است و کلام خداست و کلام خدا| 
به یک نحو نیست: بعضی آن است که خدا با پیغمبران سخن گفته است؛ ۰ و9 
عضی آن است که در لایر اشان انداخته است وربعضی خواسی. ات 
که پیغمبران می بینند؛ و بعضی وحی فرستادنی است که مردم آن را 
تلاوت می کنند و می خوانند, ینس آن کلام خداست, ینس اکتفا کن به آنچه 
وصف کردم از برای تو از کلام خدا, بدرستی که کلام خدا , ۳ 
بیست ویک توس آن 


ات کیان رسمار هو ان میم سا رید 


تاک کت را ار لصف ام سا عی روا که هآ 
از دل من گشودی «1». 


و به سند معتبر منقول است از حضرت امام محمد باقر علیه السْلام که: 
جبرئیل با حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و سلم گفت در وصف 
اسرافیل که: او حاجب پروردگار است و نزدیکترین خلق است در درگاه 
خدا و لوحی از یاقوت سرخ در میان دو دیده اوست؛ پس چون خداوند عالم 
تکلم می نماید به وحی, لوح بر پیشانی او می خورد. پس نظر در لوح می 
کند و آنچه در آنجا می خواند به ما می رساند و ما او را در آسمان و زمین 
می رسانیم و جاری می گردانیم, و او نزدیکترین خلق است به خدا و میان 
او و خدا نود «2» حجاب است از نور که دیده ها را خیره می کند و وصف 
و عدٌ آن نمی توان نمود و من نزدیکترین خلقم به اسرافیل و میان من و او 
هزار سال راه است «3». 


منرجم گوید که: مراد به حجب/, مب معنوی نورانیت و جرد و تقدس 
جناب مقدس ایزدی تعالی شأنه که مانع است اسرافیل را از کیفیت 


حقیقت ذات و صفات اوء پا مراد آن است که میان اسرافیل و محلی از 
عرش که وحی انجا صادر می شود این قدر فاصله هست., چنانچه در 
روایت دیگر وارد شده است که: لوح محفوظ را دو طرف است ؛ یک طرف 
بر عرش است و یک طرف بر پیشانی اسرافیل, چون خداوند جل ذکره 
تکله ره 
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وحی می نماید و لوح می زند پیشانی اسرافیل را نظر می کند به لوح 


و آنچه در لوح می بیند به جبرثیل خبر می دهد <1». 


و به سند معتبر منقول است که زراره از حضرت صادق علیه السّلام سوال 
کرد که: چگونه بر رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم معلوم می شد 
آنچه از جانب خدا به او می رسد از شیطان نیست؟ فرمود که: هرگاه حق 

تعالی بنده را از برای او می فرستد صاحب سکینه و وقار, 7 
او می آید از جانب خدا چنان ظاهر می گرداند نزد او مثل چیزی که کسی 


به دیده خود ببیند «2». 


وب سند: فعتیر. دیگر متقول انتنت. که از آن-حضرت. پرزشسیدند: چکوته 
پیغمبران دانستند که ایشان پیغمبرند؟ فرمود که: پرده از پیش دل ایشان 
برداشتند. یعنی صاحب یقن گردیده اند و شک نمی باشد ایشان را «3». 


و به سند معتبر از حضرت امام رضا علیه السلام منقول است که: خوابهای 
پیغمبران وحی است <4». 


و در دعای ام داود که برای عمل روز پانزدهم ماه مبارک رجب است از 
حضرت صادق علیه السلام مروی است که: اسامی جمعی از پیغمبران 
هست, چنانچه فرموده است که: 


«اللَهمٌ صل علی هابیل و شیث و ادریس و نوح و هود و صالح و ابراهیم و 
اسماعیل و اسحاق و یعقوب و یوسف و الاسباط و لوط و شعیب و ایوب و 
موسی و هارون و یوشع و میشا و الخضر و ذو القرنین و یونس و الیاس و 
الیسع و ذی الکفل و طالوت و داود و سلیمان و زکریا و شعیا و یحیی و 
تورخ و مثی و ارمیا و حیقوق و دانیال و عزیر و عیسی و شمعون و 
جرجیس و الحواریین و الاتباع و 


خالد و حنظله و لقمان» <«5». 


و به سند معتبر منقول است که مفصّل از حضرت صادق علیه السلام 
فوال و و اما اه اشت ع چم در اسان ره داعسی 
شود و او در خانه خود نشسته و پرده اویخته است؟ فرمود که: ای مفِصّل ! 
حق تعالی در پیغمبر پنج روح قرار داده است: روح الحیوه که به ان حرکت 
می کند و راه می رود؛ و روح القوه که به ان برمی خیزد و جهاد می کند؛ و 
روح الشهوه که به آن می خورد و می آشامد و با زنان حلال خود مقاربت 
می کند؛ ۰ و روج الایمان که به آن ایمان می آورد و عدالت در میان مردم 
می کند؛ و روح القدس که به آن حامل پیغمبری می شود, پس چون پیغمبر 
از دنیا می رود منتقل می شود روح القدس به امامی که بعد از اوست. و 
روح القدس را خواب و غفلت و لهو و تکبر نمی باشد, و آن چهار روح به 
خواب می روند و غافل می شوند و لهو و تکبر می دارند. و پیغمبر و امام 
به روح القدس می بینند و می دانند چیزها را <1». 


و به سند موثق منقول است از حضرت امام محمد باقر علیه السلام: 
بدرستی که خدای عز و جل عهد نمود بسوی حضرت آدم که نزدیک آن 
درخت نرود, پس چون رسید آن وقتی که خدا می دانست که در آن وقت 
خواهد خورد, ترک کرد آن وصیت را و از آن درخت خورد. چنانچه خدا می 
فرماید و لقَدٌ عَهذُنا الی آدَم من قَبْل قتسی و لَم تجد له عَرماً «2». پس 
چون از آن درخت خورد او را به زمین فرستاد. پس 


ِ برای او متولد شد هابیل و خواهرش در یک شکم و قابیل و خواهرش در 

0 
۳ ببرند, و هابیل صاحب گوسفندان بود و قابیل صاحب زراعت بود. پس 
قاییل گوسفتد بیکوتی را قربان کردو قاببل از تراعنش آنجه بای نشده 
بود قربان کرد. و گوسفند هابیل از بهترین گوسفندانش بود و زراعت قابیل 
پاک نکرده بود, پس قبول شد قربانی هابیل و قبول نشد قربانی قابیل, 
جنانجه حق تعالی مي فرماید و ال عم تت ات آتم یالحق لا قبا فزبنً 
قتْفْبلَ من آحدهما و لَمْ بقل من الاخر «3». 


و در آن زمان چون قربانی مقبول می شد, آتشی می آمد و آن را می 
و بس ع آتشکده ای اول کسی بود که بنای آتش خانه 
1 
نو. پس قابیل هابیل را کشت, و چون بنسوی خضرت. آدم بر گشت از آو 
پرسید: کجاست هابیل؟ گفت: نمی دانم. مرا نفرستاده بودی که راعی و 

حافظ او باشم. 


پس چون حضرت آدم رفت و هابیل را کشته یافت گفت: لعنت بر تو باد ای 
زمین چنانچه قبول کردی خون هابیل را. پس حضرت آدم بر هابیل چهل 
شب ریشست و ار تیور کار حوهشوالن کرد که ای وی مدش از 
برای او فرزندی متولد شد و او 


کر ۱ نیا مسق تجالی اماب ایدم بو بش دوشگ 
داشت آدم او را دوسی 


پس چون پیغمبری آدم تمام شد و ایام عمر او به آخر رسید خدا وحي نمود 

به او که: ای آدم ! ! پیقمبری تو تمام شد و روزهای عمر تو تمام شد, پس آن 
ی را ما ی علم و آثار 
یفمیری را بگردان در عقب فرزندان خود نزد پسر خود هبه له , بدرستی 

که من قطع نمی کنم علم و ایمان و اسم اکبر و میراث علم و آثار پیغمبری 
را از عقب ذریّت تو تا روز قیامت. و هرگز زمین را نمی گذارم مگر آنکه 
در ان غالفی هست. که به آن زین هن و طاغت سرا نشناشد, پس اه« تجاتن 
خواهد بود برای هر که متولد شود میان تو و میان نوح. 


و یاد کرد حضرت آدم نوح را و گفت: حق تعالی پیغمبری خواهد فرستاد که 
اسم او نوح است و او مردم را بسوی خدا خواهد خواند. پس او را به دروغ 
نسبت خواهند داد و خدا قوم او را به طوفان خواهد کشت. و میان آدض و 
نوح ده پدر فاصله که ی ار ۱ بودند. ۱ 0 
الله که: هر که او را دریابد از شما باید که به او ایمان بیاورد و پیروی او 
بکند و تصدیق او بکند تا از غرق نجات یابد. 


پس چون آدم بیمار شد به آن بیماری که از دنیا رفت, هب الله را ظلزید و 
گفت: اگر 
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جبرئیل یا دیگری را از ملائکه ببینی, سلام مرا به او پرسان و بگو: پدرم از 
تو هدیه می طلبد از میوه های بهشت. یه آلله یه خر بل شود و 
پیغام پدر خود را رسانید. جبرئیل گفت که: ای قته اللد! پدرت بب الم 
قدس ارتحال نموده و من نازل نشده ام مگر از برای نماز کردن بر او. 
پس چون جبرئیل برگشت. هبه اللّه دید که حضرت آدم دار فانی را وداع 
نموده است. پس جبرئیل به آن حضرت تعلیم نمود که چگونه او را غسل 
دهد پس او را غسل داد و چون وقت نماز شد هبه اللّه گفت که: ای 
جو تل ‏ بایسشت هار کر بر اد خیرفل کفت که اخهه: آلله ‏ دا 
ما را امر کرد که سجده کنیم پدر تو را در بهشت. پس ما را نیست که 
امامت کنیم احدی از فرزندان او را. 


پس هبه اللّه پیش ایستاد و نماز کرد بر آدم و جبرئیل در پشت سر او 
اناد با کرههی ان فلاکس هیر اه نش کین تم شی حدا این کرد 
جبرئیل را که بیست و پنج تکبیر را بردارد از فرزندان آدم, پس امروز سثت 
در میان ما پنج تکبیر است, و رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلم بر 
اهل بدر هفت تکبیر و نه تکبیر هم گفت. 


پس چون هبه اللّه آدم را دفن کرد قابیل به نزد او آمد و گفت: ای هبه 
له ! من دیدم پدرم آدم را که تو را مخصوص گردانید از علم ؛ به آنچه مرا 
به آن مخصوص نگردانيده, و آن همان علم است که دعا کرد 


به آن برادرم هاییل را پس قربانی او مقبول شد. و من از برای اين او را 
کشتم که او فرزندان نداشته از 
با یی گاید ات ان | 


لین یه ای قور ندا تن ان رم کرونه | تشن نزد ایشان بود از علم و 
ایمان و اسم اکبر و میراث و آثار علم پیغمبری تا مبعوث شد حضرت نوح و 
ظاهر شد وصیت هبه الله, چون نظر کردند در وصیت یافتند که پدر ایشان 
ادم بشارت داده است به اوء پس ایمان به او اوردند و او را پیروی و 
تصدیق کردند. 


ملاحظه نمایند در 


هر سالی, پس روز عیدی باشد ان روز از برای ایشان. پس تعاهد می 
کردند و ملاحظه می نمودند تا مبعوثت شدن نوح را در زمانی که مبعوت 
شدن نوح را در زمانی که مبعوث شد در آن. و همچنین سّت جاری شد در 
فص هرق نا نموت ون شنه‌صاب اللهعلیه له شام 


و نوح را نشناختند مگر ؛ به آن علمی که نزد ایشان بود, و این است معنی 
آیه لَقَدٌ آرسَلنا توحاً" »۰1 و بودند میان آدم و نوج 9 که خود را 
مخفی می داشتند وتبیغمیر ان که. اشکار مین کردند: و به این 


سبب ذکر آنها در قرآن مخفی گردیده است و نام برده نشده اند, چنانچه 
آنها که آشکار می کردند از پیفمبران نام برده شده اند, چنانچه حق تعالی 
می فرماید که و رسلا قَدٌ قَصَضناهم عَلیک من قَبْل و رُسْلا لَمْ تَفضَضَمم 
علیی 42 بعتن: 


«رسولی چند که قصه ایشان را خوانده ام بر تو و رسولی چند که قصه 
ایشان را نخوانده ام بر تو». حضرت فرمود: یعنی انها که نام نبرده است, 
پنهان بوده اند, چنانچه نام برده است انها را که اشکار| بوده اند. 


پس نوح در میان قوم خود مکث نمود هزار کم پنجاه سال, که در پیغمبری 
احدی با او شریک نبود, و لیکن او مبعوث شده بود بر گروهی که تکذیب 
کننده بودند پیغمبرانی را که میان نوح و ادم بودند» چنانچه حق تعالی می 
فرماید که: «تکذیب کرده اند قوم نوح مرسلان را» «3» یعنی انها را که در 
میان او و ادم بودند, پس چون پیغمبری نوح منقضی شد و ایامش تمام 
شد. حق تعالی به او وحی کرد که: ای نوح ! پیغمبری تو منقضی شد و ایام 
ه ‏ ۳ 
ث علم و آثار علم پیغمبری را در عقب از ریت خود نزد سام, چنانچه 
نکرده ام اینها را از خانواده پیغمبران که میان تو و میان ادم بودننر.و 
هرس را فتاه کشت گر اه در آن الی ان که ار و 
ظاعت. مره شاخه:شود.ی شست تنجات:.آنها کردد که-صولد.من, شو ند :فیان 
تبوت: هر بیغمتزی تا مبعوت کردد بیغمتز دبگر که اشکارا کید دعغوت زا 


و 


بعد از سام نبود مگر هود, پس میان نوح و هود پیغمبران بودند, بعضی 
پنهان و بعضی اشکار. نوح فرمود که: حق تعالی پیفمبری خواهد فرستاد که 
او را هود گویند, و او قوم خود را بسوی خدا دعوت خواهد کرد, پس تکذیب 
ا اه تافو ایا ای فا کمن هر کار شا ار 
دریابد البته ایمان به او بیاورد و پیروی او بکند, بدرستی که حق تعالی او را 
نجات خواهد داد از عذاب. 


پس وصیت کرد نوح پسر خود سام را که این وصیت را تعاهد و ملاحظه 
نمایند در سر هر سال که روز عید ایشان باشد, پس پیوسته تعاهد می 
کردند در آن روز تا مبعوث شدن حضرت هود را و زمانی را که در آن زمان 
ترفن خه آهد آحد: 


پس چون خدا هود را مبعوث گردانید, نظر کردند دراه ند یشان بود. [ن 
علم و ایمان و میراث علم و اسم اکبر و اثار علم نبوت, پس یافتند هود را 
پیغمبری که پدر ایشان نوح به ایشان بشارت داده بود. پس ایمان به او 
آوردند و پیروی او کردند. پس نجات یافتند از عذاب او چنانچه خدا می 
فرماید که و الی عاد أخاه هم قودأ* «» و می فرماید که کَدْبَت عاذ 


الَموسلین و و فرمود 5 وی بها ابراهیم بنیه 5 یِعَفَوبٌٍ ك «3», و فرموده 


است: 


«بخشیدیم ما به ابراهیم. اسحاق و یعقوب را و هر یک را هدایت کرده 
ایم». یعنی از برای اینکه پیغمبری را در اهل بیت او قرار دهیم «و نوح را 
هدایت کردیم پیشتر» «4». یعنی برای اینکه پیغمبری را در اهل بیت 


پس مأمور شدند عقب از ذژیّت پیغمبران که پیش از ابراهیم بودند که خبر 
دهند به آمدن حضرت ابراهیم و تعاهد وصیت به ان حضرت بکنند. و میان 
هود و ابراهیم ده پشت بودند از پیغمبران. پس چنین بود سئت الهی که 
میان هر پیغمبری از مشاهیر انبیا و میان پیغمبر دیگر از مشاهیر ایشان ده 
پدر پا نه پدر پا هشت پدر فاصله بود که همه پیغمبر 


بودند, و هر پیغعمبری وصیت به مبعوت شدن پیغمبر بعد از خود می کرد. و 
فا ۱ انیت 
هود و صالح و شعیب و ابراهیم کردند تا منتهی شد به یوسف بن یعقوب بن 
اسان ای ان ور ان ای ای 
اسباط بودند تا منتهی شد به حضرت موسی بن عمران؛ و میان یوسف و 
موسی ده نفر بودند از پیغمبران, پس حق تعالی موسی و هارون را 
فرستاد بسوی فرعون و هامان و قارون. 


پس حق تعالی پیغمبران فرستاد پیاپی «بسوی هر امّتی پیغمبر ایشان که 
می امد او را تکذیب می کردند و حق تعالی هر یک از ایشان را بعد از 
دیگری به عذابهای خود معذب می گردانید و از ایشان بغیر از قصه و 
حکایتی باقی نماند» <«1». پس بودند بنی اسرائیل که می کشتند در یک 
روز دو پیغمبر و سه و چهار پیغمبر, حتی آنکه گاه بود در یک روز هفتاد 
پیغمبر کشته می شد و هیچ پروا نمی کردند, و بازار سبزی فروشی ایشان 
تا آخر روز برقرار بود. پس چون تورات حضرت موسی نازل شد, 


ارت داوس عفد ضلی الاه: یه و الق ق سل و میا ن بوشسفت: :موس 


ده پیغعمبر بودند, و وصی موسی بن عمران یوشع بن نون بود, و اوست 
فتای او که خدا| در قرآن فرموده است که اد قال موسی لِفْتَاه <2». 


پس پیوسته پیغمبران دنم تفه یلعای ماه 
سلم چنانچه حق تعالی می فرماید که یَجدَوتَة یعنی: «می یابند یهود و 
تضاری ضفت ی نام مجمد صلی الله‌علیه واله و سلم »وبا علدهم کین 
وراه و الاتجیل «3» یعنی: «نوشته شده نزد ایشان در تورات و انجیل که 
اش میک امقان ات تا ری اسان با از هام مایت 
کرد ات ار ی موی مرا برشول بأتی من بعدی اسَهَة هم 
بعتی: «حال آنکه بشارتدهندی اه رسولن کهمن آید بعد از اد 
که نامش احمد است». 


پس بشارت دادند پیغمبران بعضی بعضی را تا تشک نع شخضن ری :2۱۱ 
علیه و اله و سلم. پس چون زمان پیغمبری آن حضرت تمام شد و ایام 
مرش به آخر رشتنیدر.خق تغالی: : به او وحی کرد که: 


ای محمد ! پیغمبری خود را تمام کردی و ایامت به آخر رسید, پس بگردان 
علمی را که نزد توست و ایمان و اسم اکبر و میراث علم و اثار علم 
پیغمبری را به نزد علی بن آبی طالب. بدرستی که قطع نخواهم کرد اینها 
را از فرزندان تو چنانچه قطع نکردم از خانه های پیغمبران ,که میان تو و 
میان پدرت آدم بودند, چنانچه در قرآن فرموده است که ان ال ار اف 


آدع و ُوحاً و آل اراهيم و آل عفران عَلی العالمین. ده بَعَضُها من بَقّض 
الله شمن علی 1 بعزی «خدا] برگزید آدم و نوح و ال ابر اهیم و 
عمران را بر عالمیان و حال آنکه ذدرزیتی 4 از 
بعضی آند, و خدا شنوا و دانا است », و محجمد داخل آل ابراهیم است. 


پس حضرت فرمود: بدرستی که حق تعالی علم را جهل نگردانیده, یعنی 
اک ای که صاحی اوه الفه ات یرل تاره ات اه رح یر 
هر عالمی و پیغمبری و امامی کرده است و ایشان را به مردم شناسانده 
اش نانک کت تا شاه ای تفش ی کندسه خاافت کر .ها هه 


ینس فرمود که: وانگذاشته است امر دین خود را به ملک مقربی و نه 
تشز مر سلی و لیکو فرشاوه است رستولن ار ملا که سوق مسر خور 
که او را امر کرده است به آنچه می خواهد, و خبر می دهد او را به علم 
گذشته و آینده. بش داتشه ینعم زا یهضران خدا وس کزیده های اهاز 
پدران »و برادران: از آن‌شی که -یعصی از ایشان از بعضی اند جانچه 
فرموده است در قرآن: «بتحقیق که عطا کردیم به آل ابراهیم کتاب و 
حکمت راء و دادیم به ایشان پادشاهی بزرگ» «2»؛ اما کتاب. پس 
پیغمبری است ؛ و اما حکمت, پس ایشان حکیم و دانایان از پیغمبران و 
برگزیدگانند, و همه از آن ذژیتند که بعضی از بعضی 


دیگرند که حق تعالی در ایشان پیغعمبری را قرار داده است, و در ایشان 
عاقبت نیکو و نگاه داشتن پیمان 


تا ففری اه است ا سمض‌س و رشن ایشانهداا نان وم ولا رد امه 
خدا و استنباط کنندگان علم خدا| و هدایت کنندگان مردم. پس این است 
بیان فضیلتی که خدا ظاهر کرده است در پیغمبران و رسولان و حکما و 
پیشوایان هدایت و خلیفه های خدا که والیان امر اویند, و استنباط کنندگان 
علم او و اهل آثار علم اویند از ذریتی که بعضی از بعضی بهم رسیده اند از 
کرد حان بقه ار تغمتوان هار ال و برادران و از ذرژیت و از خانواده های 
پیغمبران. 


پقای کی که له کدی انفان تایه ساره ایتا ی 
کسی که والیان امر خلافت خدا و اهل استنباط علم خدا را در غير 
برگزیدگان از خانواده های پیغمبران قرار دهد پس مخالفت امر الهی کرده 
است و جاهلان را والیان امر خدا کرده است. و هر که گمان کند آنها علم 
را بر خود می بندند و بی هدایتی از جانب خدا استنباط علم الهی کرده اند 
و دروغ بسته اند بر خدا و میل کرده اند از وصیت و فرمانبرداری خدا پس 
نگذاشته اند فضل خدا را در آنجا که خدا گذاشته است, پس گمراه شدند و 
گمراه کردند اتباع خود را و ایشان را در قیامت حجتی نخواهد بود, و نیست 
چجت مگر در آل ابراهیم زیرا که خدا فرموده است که قَقَدٌ فقذ اتینا ال ابراهیم 
الکتاب «<1». 


پس حجت. پیغمبران است و اهل خانه های پیفمبران تا روز قیامت. زیرا 
که کتاب خدا ناطق است به این وصیت؛ و خدا خبر داده است که این 
خلافت کبری در فرزندان انبیا و در خانواده ای چند است که حق تعالی 
ایشان را رفعت داده 


است بر سایر مردم, پس فرمودم است که فی بیوتِ آ اه أنْ لقع و 


پد « ر فیقا سَمه <2», که بعد از آیه نور که در شان اهل بیت رسول خدا| 
لاله لاله للم ار ره این ان را کال ساخته است ی و 


نرجمه اش آن است که «در خانه هائی که رخصت داده است خد| و مقر 


و مقرر فرموده است که بلند گردانیده 
شوند آنهاء و یاد کرده شود در آنها نام خدا». 


حضرت فرمود که: این خانه ها یا خانواده های پیغمبران و رسولان و دانایان 
و پیشوایان هدایت است. این است بیان عروه ایمان که به چنگ زدن در آن 
نجات یافته است پیش از شما و به همین نجات می یابد هر که متابعت 
هدایت کند بعد از شماء و بتحقیق که خدا در کتابش فرموده است که: 
«نوج را هدایت کردیم پیشتر, و از ذژیت او داود و سلیمان و ایوب و 
یوسف و موسی و هارون راء و چنین جزا می دهیم نیکوکاران راء و زکریا و 
یحیی و عیسی و الیاس را هر یک از ایشان از شایستگانند. و اسماعیل و 
یسع و پونس و لوط را و هر یک را فضیلت داده ایم بر عالمیان, و از پدران 
و ذژیتهای ایشان و برادران ایشان و برگزيديم ایشان را و هدایت کردیم 
ایشان را به راه راست, ایشانند آنها که داده ایم به ایشان کتاب و حکم و 
پیغمبری را؛ پس تاکن کافر توت ده ها این روم سا مرک گرم يم به 
اینها قومی را که کافر نیستند به اینها» <1». 


حضرت فرمود که: یعنی اگر کافر شوند امّت تو, 


پس موگُل کرده ام اهل بیت تو را به آن ایمان که تو را به آن ایمان 
فرستاده ام, پس کافر نمی شوند به آن هرگز, ات مت گردانن مان 
را که تو را به آن فرستاده ام. و گردانیده ام اهل بیت تو را بعد از تو نشانه 
راه هدایت در مپان امّت تو, و والیان امر خلافت بعد از تو, و اهل استنباط 
علم من که در آن دروغی و گناهی و وزری و طغیانی و ریائی نیست. این 
است بیان آنچه خدا ظاهر کرده است از امر اين ات بعد از پیغمبرشان. 


بدرستی که حق تعالی مطر و معصوم گردانیده است اهل بیت پیغمبر خود 
را و مودّت ایشان را اجر رسالت آن حضرت گردانیده است, و جاری کرده 
برای ایشان ولایت و امامت راء و گردانیده است ایشان را اوصیا و دوستان 
و امامان خود در امقت آن حضرت بعد از اوء پس عبرت گیرید ای گروه 


مردم. و تفکر کنید در آنچه من گفته ام که حق تعالی در کجا گذاشته 
امامت و اطاعت و مودت و استنباط علم و حجت خود را, پس این را قبول 


کنید و به اين متمسک شوید تا نجات یابید, و شما را به آن*حختی: با شد دزن 
روز قیامت و رستگاری پابید که ایشان وسیله و واسطه اند میان شما و 
پروردگار شماء و ولایت شما نمی رسد به خدا مگر : به ایشان. پس هر که 
این زا بعملن اور بر خدا لازم است که او را کزامی دارد و عذاب نکند, و 
هر که اتیان کند بغیر آنچه خدا او را امر کرده است بر خدا لازم است 


که او را ذلیل گرداند و معذب سازد. 


بدرستی که بعضی از پیغمبران رسالت ایشان مخصوص جمعی بوده است. 
و بعضی رسالت ایشان عام بوده است: 


اما نوح. پس فرستاده شده بود بسوی هر که در زمین بود به پیغمبری عام 
فسالنی ال 


و اما هود. پس او فرستاده شده بسوی قوم عاد به پیفمبری مخصوص. 


و اما صالح. پس او فرستاده شده بسوی مود که اهل یک ده کوچک بودند 
در کنار دریا که چهل خانه نبودند. 


و اما شعیب. پس او فرستاده شده بسوی شهر مدین که او چهل خانه تمام 
نمی شد. 


و اما ابراهیم, پس پیغمبری او در «کوثاریا» «1» بود که دهی است از 
دهات عراق, که اول امر پیغمبرش در آنجا بود پس از آنجا هجرت کردند از 
برای قتال, چنانکه حق تعالی فرموده است که: ابراهیم گفت: «انّی مهاجر 
الی ربی سیهدین» «2» یعنی: «من هجرت کننده ام بسوی بروردگار خود, 
بزودی مرا هدایت خواهد کرد». پس هجرت ابراهیم پی قتال بو 


اما یعقوب پس نبونش در زمین کنعان بود و از انجا رفت به مصر و در انجا 
به عالم بقا رحلت کرد پس بدنش را برداشتند و اوردند به زمین کنعان و 
در انجا دفن کردند, و 


خوابی که حضرت یوسف دید که یازده کوکب و آفتاب و ماه او را سجده 
نمودند. پس ابتدای نبوّتش در مصر بود. دیگر اسباط یازده نفر بودند بعد از 
حضرت یوسف, پس فرستاد موسی و هارون را به زمین مصر. پس حق 
تعالی فرستاد یوشع بن نون را بسوی بنی اسرائیل بعد از موسی, و ابتدای 


او در آن تصحرا ود که حیران دنه در آن بنی اسرائیل, پس دیگر بودند 
پیغمبران, مرسل بسیار که بعضی از آنها را حق تعالی قصه ایشان را برای 
مخمد ضلن الله علنه و اله حشلم دک کرده است هم یضرا دک رکه 
است. پس فرستاد حق تعالی عیسی بن مریم را بسوی بنی اسرائیل و 
بس, پس پیفمبری او در بیت المقدس بود, بعد از او حواریون دوازده نفر 
0 از روزی که حق تعالی 
عیسی را به اسمان برد, و حق : تعالی فحمد ضلی الم علیه و الم وسلم را 
بسوی جئیان و آدمیان فرستاد و آخز بیفمتر ان بود و بعد از آن دوازده وصی 
مقرر فرمود, بعضی را ما دريافتیم و بعضی پیش گذشته اند و بعضی بعد 
ور ی 
بسوی بنی اسرائیل مبعوت شد, خواه خاص و خواه عام, او را وصی بوده 
است و سئت الهی چنین جاری شده است., و اوصیائی که بعد از محمدند 
بر ست اوصیای عیسی اند و امیر المومنین علیه السلام بر سئت حضرت 
مسیح بود, این است بیان سئت و امثال اوصیا بعد از پیفمبران <1». 


و به سند معتبر منقول است از حضرت صادق که رسول خدا فرمود: من 
سید و بهتر پیغمبرانم. و وصیْ من سید و اشرف اوصیای پیغمبران است. و 
اوصیای او بهترین اوصیای پیغمبرانند, بدرستی که حضرت ادم سوال نمود 
از خداوند عالمیان که از برای او وصیٌ شایسته ای قرار دهد. پس حق 
تعالی وحی کرد بسوی 


او که: من گرامی داشتم پیغمبران را به پیغعمبری, و ازمایتی کردم خاق 
خود را ِِِ نیکان ایشان را اوصیای پیغمبران " . پلس وحی نمود حق 
تعالی به به ؛ ای آدم ! وصیت نما بسوی شبت : . پس وصیت نمود آدم 


بسوی 0 فرزند ادم است ؛ : و وصیت نمود شیت بسوی 
فرزند خود شبان؛ و 


اک ان ورن سای بر اه اما ات هنم 
تزویج نمود به پسر خود؛ و شبان وصیت نمود به محلث «1»؛ و محلث 
بسوی محوق: و وصیت نمود محوق بسوی عمیث «2»؛ و عمیث بسوی 
اخنوق «3» که حضرت ادریس است؛ و وصیت نمود ادریس بسوی ناحور 
«» و ناحور وصیتها را تسلیم نمود به حضرت نوح علیه السْلام. 


و وصیت نمود نوح بسوی سام؛ و سام به عثامر؛ و وصیت نمود عثامر 
بسوی برعیثاشا: و وصیت نمود برعیثاشا بسوی یافت؛ و یافث بسوی بژه؛ 
و بژه بسوی جفیه «5»؛ پس جفیه بسوی عمران؛ و عمران وصیت را 
تسلیم نمود به حضرت ابراهیم؛ و ابراهیم بسوی پسرش اسماعیل؛ و 
وصیت نمود اسماعیل بسوی اسحاق؛ و اسحاق بسوی یعقوب:؛ و یعقوب 
بسوی یوسف؛ و یوسف بسوی شبریا «6»؛ و شبریا بسوی شعیب؛ و 
شعیب تسلیم کرد وصیتها را بسوی موسی بن عمران. 


و وصیت نمود موسی بن عمران بسوی یوشع بن نون؛ و پوشع بسوی داود؛ 
و داود بسوی سلیمان؛ و سلیمان بسوی اصف بن برخیا؛ و اصف بسوی 
زکریا؛ و زکریا تسلیم نمود وصایا را به حضرت عیسی بن مریم؛ و وصیت 
نمود عیسی بسوی شمعون بن حمون 


الصفا؛ و وصیت نمود شمعون بسوی یحیی بن زکریا؛ و یحیی بسوی منذر؛ 
و منذر بسوی سلیمه؛ و سلیمه بسوی برده. 


پس رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم فرمود که: برده وصیتها را 
تسلیم به من نمود, و من به تو می دهم يا علی, و تو می دهی به وصی 
خود, و وصیّ تو می دهد به اوصیای تو از فرزندان تو, هر یک بعد از دیگری 
تا داده شود به بهترین اهل زمین بعد از تو که اخر ائمه است., و 


اختلاف خواهند کرد بر تو اختلاف شدیدی؛ هر که ثابت بماند بر اعتقاد به 
امامت تو چنان است که بر من اقامت کرده باشد, و هر که از تو دور شود 
و پیروی نکند او در آتتفن است و آنتن جای کافران است <1». 


فصل سوم در بیان عصمت انبیا و ائمه علیهم السلام 


بان که علهای آمامبه رضوان لاه غلییم اخماع کرده ایو بر عضمت اسآ و 
اوصیا از گناهان کبیره و صغیره, که صادر نمی شود از ایشان هیچ نوع از 
گناهان نه بر سبیل سهو و نسیان و نه بر سبیل خطای در تأویل و نه بر 
سبیل مهاونه. نه پیش از پیغمبری و نه بعد از آن, نه در کودکی و نه در 
بزرگی. و کسی در این باب مخالفت نکرده مگر ابن بابویه و شیخ محمد بن 
آاخسن بم. الدات رکمت له مها کم اسان وی کر اند کح 
تعالی ایس ویر بای سای مه بقرماید که فرا من تفع وا که 
متعلق به تبلیغ رسالت نباشد. 


و به تواتر و اجماع معلوم است که عصمت ایشان, مذهب ائمه بلکه از 
ضروریات دین شیعه شده است. و دلایل 


عقلیه و نقلیه بسیار بر این معنی در کتب کلامیه اقامه نموده اند, و احادیث 
بسیار در باب احوال هر پیغمبری, و در کتاب امامت مذکور خواهد شد, و 
اشاره به بعضی از دلائل ایشان در مقام اجمال می نماید: 


اول ارت چون غرض از بعئت ایشان اینست که مردم اطاعت ایشان 
نمایند و هر چه از اوامر و نواهی الهی به ایشان فرمایند امتثال کنند, اگر 
معصوم نگرداند ایشان را ا مور ارت شرا و ی ونر کی و 
نیست فعلی کند که منافی غرض او باشد. و اما منافی غرض بودن؛ پس 
اه آنست ای ارات موم ند ضرکاه کسم اسان را ام تا وهی 
از بدیها کند و خود خلاف ان را بعمل اورد, مواعظ او در مردم تاثیر نمی 
کند, بلکه اگر جمعی منصب پیشنمازی و وعظ داشته باشند که نسبت به 
امامت عظمی و ریاست کبری 


قدری ندارد و بعضی از صفغایر بلکه بعضی از مکروهات از ایشان صادر 
شوت ی نتوین ای خلق ب مدای ایشا ناسا وفط از 
ایشان, چه جای آنکه جمیع کبایر از ایشان صادر شود از زنا و لواط و شرب 
خمر و قتل نفس و غیر اینها. 


و ان بعضی از عامّه که تجویز صغایر کرده اند و تجویز کبایر نمی کنند. 
کبایر را معدودی می دانند؛ بعضی هفت. بعضی نه و بعضی ده می دانند. 
دزدی و انواع فواحش را بعمل اورد و همیشه مشغول ساز شنیدن و لهو و 
لعب باشد, قابل خلافت کبری و ریاست دین و 


دنیا بوده باشد, و عقل هیچ عاقل اگر خود را از تعصب خالی کند تجویز این 
نمی نماید, و به تفصیلهای دیگر قائل شدن, خرق اجماع مرکب است. 


دوم آنکه: اگر از پیغمبر گناه صادر شود اجتماع ضدذین لا زم می آید که هم 
متابعتش باید کرد و هم مخالفتش باید نمود. اما اول, از برای انکه اجماعی 
است که متابعت پیغمبران واجب است از برای اینکه حق تعالی فرموده 
است که: «بگو- يا محمد- که: اگر خدا را دوست می دارید مرا متابعت 
نمائید تا خدا شما را دوست دارد» «1». و هرگاه ثابت شد در حق" پیغمبر 
ما, در حق همه پیغفمبران ثابت خواهد بود, زیرا که کسی به فرق قائل 
نیست. و اما دوم زیرا که متابعت گناهکار در گناه حرام است. 


سوم آنکه: اگر گناهی از او صادر شود واجب خواهد بود منع و زجر او و 
انکار کردن بر او از برای عموم دلائل امر به معروف و نهی از منکر و لیکن 
حرام است, زیرا که متضمن ایذای پیغمبر است و ایذای او حرام است به 
اجماع و به آن آیه که ترجمه اش این است: 


در دنیا و اخرت» <2». 


چهارم آنکه: اگر پیغمبر اقدام بر گناه کند لازم می آید که اگر گواهی دهد 
رد کنند, زیرا که حق تعالی می فرماید که أَنْ جاءَکَم فاسق بت 2 !ٍ ینوا 
«3» و ایضا اجماعی مسلمانان 


احاد افّت پست تر باشد با انکه شهادتش را در دین خدا قبول می کند که 


اعظم امور است, و او گواه خواهد بود بر خلق در روز قیامت. چنانچه در 
قرآن فرموده 0 لِعَکوئوا شهداء کل الناس و تون الَسُول ایک 
شهیدا «<1». 


تخر آکته اند ی اد کعالش ان فاضیان ات دی ماه رکه ان 
از ایشان پست تر باشد, زیرا که درجات ایشان در غایت رفعت و جلالت 
نسم ای وا اسان ام اس از گنه سجت. ایکد 
بز کرندم است اسان را بی فودص وه تاه انیت اسان ما امیان بر 
وحی خود, و خلیفه های خود در زمین, و غیر اينها از نعمتها که ایشان را 
ممتاز گردانیده است به آنها, پس مرتکب شدن ایشان معاصی را و اعراض 
ِِِ ایشان از اوامر ب نواهی الهی از برای لذت فانی دنیا ۲ قافن نر و 
درجه ایشان از سایر مردم پست تر باشد. 


ششم آنکه: لازم می اید که مستحق عذاب و لعنت و مستوجبٍ سرزنش و 
ملامت باشد, زیرا که حق تعالی می فرماید که و مَن تعص اللة و رسولة 
«2» که ترجمه اش این است که: «هر که معصیت و نافرمانی کند خدا و 
رسول او را و تعدی نماید از حدود او. داخل گرداند خدا او را در آتشی که 
همیشه در آن باشد و او را است عذاب خوار کننده», و باز فر موده است لا 
اه الله عای الطالمی و0 مسحق وین قمیران دا این اور را 
باطل است بالبدیهه و به اجماع مسلمانان. 


هفتم. آنکه" ایشان امر می کنند مردم را به طاعت خدا,؛ پس اگر خود 
اطاعت خدا نکنند داخل خواهند بود در این 4 


ج‌ 


مرو التّاسَ بالیط «» که ترجمه اش این است که: «آبا امر می کنید 
مردم را به نیکی و فراموش می کنید نفسهای خود را و حال انکه شما 
تلاوت 
و 


می نمائید کتاب خدا را, آپا تعقل نمی کنید؟», و داخل بودن ایشان در این 
ایه باطل است به اجماع. 


هشتم آنکه: خدا حکایت کرده است از شیطان که گفت: «بعزت تو سوگند 
که همه را گمراه گردانم مگر بندگان تو از ایشان که مخلصانند» «1». پس 
اگر پیغمبری معصیت کند, از گمراه کرده های شیطان خواهد بود, و از 
مخلصان نخواهد بود با انکه اجماعی است که پیغمبران از مخلصانند. و 
ایات نیز دلالت دارد بر این. 


تم آنکة: أکز عاصی باشند, از ظالمان خواهند بود. و حق تعالی فرموده 
است که لا نال عَمّدی الظالمین «» یعنی: «نمی رسد عهد امامت و 
پیعمبری به ستمکاران». و دلایل , بر این مذعا بسیار است و این کتاب 
کتجایتنن دک آنقا زا دازد «حه و 1 شاء اللّه بسیاری از آن در کتاب 
امامت مذکور خواهد شد. 


و به سند معتبر منقول است که: حضرت امام رضا علیه السلام برای 
مافن ان اند امامت ر تفت ون انا رده نوت کی حق تعالی 
واجب نمی کند اطاعت کسی را که داند مردم را اغوا می کند و گمراه می 
گرداند, و اختیار نمی کند از بندگانش کسی را که داند کافر به او و به 
غبادت: اه خواهد شد و اطاعت: شتطان, خواند موی و رک اطاعت :اه 
خواهد کرد «4». 


و به اسانید معتبره منقول اشیت که ان حضرت مکرر در مجلس شا موز 


گردانیدند «5», چنانچه بعد از این متفرق مذکور خواهد شد. 


و به سند معتبر منقول است که: حضرت صادق علیه السلام برای اعمش 


بیان فرمود شرایع دین را از اصول و فروع. از جمله آنها فرمود که: 
پیغمبران و اوصیای ایشان را گناه نمی باشد, 


زیرا که ایشان معصوم و مطهرند «<1». 


اللاه ین کب 


ق ال ایآ ای ری انس غیت اوه اس فا کت ات 
معصوم و مطهرند از گناهان و امر به معصیت نمی کنند *«<2». 


و به سند معتبر منقول است که حضرت امام محمد باقر علیه السّلام در 
تفسیر قول خداوند عالمیان لا تال عهدی الظالمین فر مود: یعنی امام, 
ظالم و ستمکار نمی تواند بود «3». 


هدر زیت :متیر ویر خضرت صادق: علیة السلام فر مودادن تفسیر این آبه 
کریمه که: یعنی سفیه, پیشوای متقی و پرهیز کار نمی تواند بود «4». 


و اما سهو و نسیان انبیا و اوصیا, پس عدم تجویز ان در امری که متعلق به 
تبلیغ رسالت باشد اجماع جمیع مسلمانان است., و در غیير ان از عبادات و 
سایر امور دنیویه اکثر علمای عامه تجویز کرده اند. و اکثر علمای شیعه 
منع کرده اند. و ظاهر کلام اکثر علما ان است که عدم تجویز این نوع سهو 
بر ایشان نیز اجماعی علمای امامیه است. و خلاف آبن بابویه و شیح قذس 
سژه قدح در این اجماع نمی کند, چون معروف اللسبند. و از کلام بعضی 
ظاهر می شود که این مسأله اجماعی نباشد, و احادیث بسیار که دلالت بر 
وقوع سهو از ایشان می کند و وارد شده است, حمل بر تقیه 


کرده اند. و از بعضی اخبار مستفاد می شود که بر ایشان سهو و خطا و 
زلل روا نیست, و ادله عقلیه و نقلیه بر اين اقامه نموده آند, و عمده دلایل 
آن است که موجب تنظر طبایع اراشان مت زود و این منافی غرض 
بعئت است؛ چنانچه اگر فرض کنیم که پیغمبری سهوا ۳۳ ترک کند, و 
ماه رمضان باشد و روزه را فراموش کند و نگیرد, و نبیذ را فراموش د 
که ات ی آشست وه نخوردم مت من بلکه الصا لته یی ار ارم 
کوا اس ایحا سس اه ات ما نم 
احوال 


کم کسی اعفادیر قول. و اعضا هشان. آم.می کن و ایضا معلوم انستخ از 
عادات مردم, کسی را که مکرر سهو و نسیان از او مشاهده می کنند, 
ام دا 
این حد برسد ما تجویز نمی کنیم, و لیکن قولی به فرق نیست. 


و هر چند دلایل عصمت اوثق و به اصول امامیّه اوفق است و اخبار 
معارضه به مذاهب عامّه اوفق است. و لیکن چون روایات معارضه و فوری 
دارد. دور نیست که توقف در این باب احوط و اولی پاشد؛ و بعضی از 
ی ماس ای ۱ 
و سلم بیان خواهد شد ان شاء الله تعالی. 


فصل چهارم 


فد ای تال و عطاقت تاه اما مشق کات و پات اسان اتقانه ای ان اه 
بعد از فوت ایشان 


به سند معتبر از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که 


حضرت رسول صلی الله علیه و اله و سلم فرمود: ما گروه پیغمبران به 
خواب می رود دیده های ما؛ 


بینیم از پیش روی خود «1». 


و در روایت معتبر دیگر از حضرت موسی بن جعفر علیه السْلام منقول 
است که: حق تعالی نفرستاده است پیغمبری را مر عاقل. و بعضی از 
پیغمبران بر بعضی زیادتی دارند در عقل؛ و خلیفه نگردانید حضرت داود 
حضرت سلیمان را تا عقلش را ازمود, و داود سلیمان را خلیفه کرد در سن 
سیزده سالگی, و چهل سال ایام پادشاهی و پیغمبری او بود؛ و ذو القرنین 
در سن دوازده سالگی پادشاه شد, و سی سال در پادشاهی بود <2». 


و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: مسجد 
«سهله» خانهة ادرشسن بیغمیر غلیه. السلام است که‌در ان -خباظی هی کود؛ 
و از آنجا حضرت ایراهیم علیه السّلام رفت به جانب پمن به جنگ عمالقه؛ و 
از آنجا داود علیه السّلام رفت به جنگ جالوت ؛ و در آن مسجد سنگ سبزی 
هست که در آن صورت هر پیغمبری هست؛ ۲ ان زو اه فشی: حرفته. اند 
طینت هر 


پیغمبری را؛ و آن محل نزول حضرت خضر است <1». 


در مسجد کوفه نماز کرده اند هفتاد پیغمبر و هفتاد وصیٌ پیغفمبر. که من 
یکی از ایشانم «2». 


و به سند معتبر از حضرت امام محمد باقر علیه السْلام منقول است که: 
در مسجد کوفه هزار و هفتاد پیغمبر نماز کرده اند. و در آن هست عصای 
موسی و درخت کدو و انگشتر سلیمان, و از آن جوشید تنور نوح, و کشتی 
نوح در آنجا 


تراشیده شد؛ 8 بهترین جاهای بابل است <«3» و مجمع پیغمبران است 
«4>. 


و به سند معتبر منقول است که: از ز حضرت صادق, علیه السّلام پرسیدند از 
تفسیر قول خدای تعالی با ۳ التسل کلها هن الطیبات که ترجمه انش این 
است که: «ای پیغمبران مرسل ! بخورید از چیزهای طیب». فرمود که: 
مراد روزی حلال است «5». 


و در روایتی دیگر منقول است که شخصی در خدمت حضرت صادق علیه 
السشّلام دعا کرد که: 


خداوندا ! سوال می کنم از نو روزی طیب. حضرت فرمود که: هیهات؛ 
هیهات, اين که سوژال می کنی قوت پیغمبران است. و لیکن سوّال کن از 
پروردگار خود روزیی که تو را بر آن عذاب نکند در روز قیامت. هیهات, حق 
تعالی می فرماید با ۳ ال سل لوا هن الطیباتِ 5 اعمَلّوا صالحا" _ 
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و به سند معتبر دیگر منقول است از ابو سعید خدری که گفت: دیدم رسول 


آنکه خواند او را بسوی ولایت محبت تو خواهی نخواهی «1». 


و در حدیث معتبر از حضرت امام زین العابدین علیه السْلام منقول است 
که: حق تعالی خلق کرد پیغمبران را از طینت علَْین, دلهای ایشان و 
بدنهای ایشان را, و خلق کرد دلهای مومنان را از آن طینت, و خلق کرد 
تدتهات اسان تا اه ی ان آن ست رد2 مر اس موی احات 
تشیاد انیت 


و به سند معتبر منقول است از حضرت امام رضا علیه السلام که: حق 
تعالی نفرستاده است پیغمبری را مگر صاحب خلط سودای صافی «3». 


مولف گوید که: چون با غلبه اين 


خلط, غایت حذاقت و فطانت و حفظ می باشد. و لیکن , به اینها گاهی جمع 
می شود خیالات فاسده و جبن و غضب و طیش, لهذا وصف فرمود حضرت 
این خلط را به صافی و خالص از اين اخلاق ردیّه که غالبا با صاحب این 


و به سند معتبر منقول, است از حضرت صادق علیه السّلام که: حق تعالی 
حضرت سول ضلی اللم غلبه واله وسعلم.را خعفت کرزانید دز وفتی که 
روح بود بسوی پیغمبران در وقتی که ایشان ارواح بودند. پیش از آنکه 
خلایق را خلق کند به دو هزار سال. و ایشان را دعوت نمود بسوی توحید 
الهی و اطاعت او و متابعت اوء و وعده داد ایشان را که چون چنین کنند 
بهشت از برای ایشان باشد, و وعید نمود هر که را مخالفت کند آنچه 
ایشان اجابت بسوی آن نموده اند و انکا ر نماید به انش جهنم <4». 


و به اسانید معتبرم بسیار منقول است از حضرت صادق علیه السْلام که: از 
حضرت سول صلی الامعله و الم و سای پرسیدنه که نیوج سیب 
سبقت گرفتی بر پیغمبران و از همه بهتر شدی و حال آنکه بعد از همه 
مبعوث شدی؟ فرمود: زیرا که من اول کسی بودم که اقرار به پروردگار 


خود نمودم, و اول کسی که جواب گفت در وقتی که حق تعالی میثاق و 
پیمان می گرفت از پیغمبران و گواه گرفت ایشان را بر نفسهای ایشان که 
گفت آ لسث رَبکُمُ <1» «آیا نیستم پروردگار شما؟ گفتند: بلی». پس اول 
ری کی کم دق رت تسس اسان در آفران 


خدا <2». 


و در احادیت بسیار بعد از این خواهد آمد که حق تعالی در عالم ارواح از 
جمیع پیغمبران پیمان گرفت بر پروردگاری خود و رسالت محمد صلی الله 

بل ری اس و لس ی ی ی 
ضاو‌انت الله لیم و هت به ایشان: «الست بریکم و محمّد نبیکم و علی 
امامکم و الائمّه الهادون انشنکه 0۶ همه گفتند: بلی, پس گرفت بعد از آن, 
ان حسول دا صلی لاه عليه و المی سل را که نف آو ایمان هدر 
یاری کنند حضرت امیر المومنین علیه السْلام را در رجعت آن حضرت <«3». 


مه نید سعتیز له ات از انمه‌طاهرین که رشول دا صلی للم علیه و 
آله و سلم فرمود: حق تعالی هیچ پیغمبری را از دنیا نبرد تا امر کرد او را 
که وصی گرداند یکی از خویشان نزدیک خود, و مرا امر کرد که وصی برای 
خود تعیین کنم. پرسیدم که: کی را تعیین نمایم؟ وحی نمود: 


نام او را ثبت کرده ام و نوشته ام که او وصیْ توست, و بر این گرفته ام 
پیمان خلایق را و پیمانهای پیغمبران و رسولان خود را, گرفتم پیمان ایشان 
را برای خود به پروردگاری و برای تو يا محمد به پیغمبری و برای علی بن 
انفت طالب به ولایت و امامت «4». 


و در حدیت معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: حق تعالی 
دوست داشت برای پیغمبرانش زراعت نمودن و گوسفند چرانیدن را, که 
کراهت نداشته باشند از باران 

آسمان <1». 


و 


در حدیث معتبر دیگر فرمود که: خدا نفرستاده است پیغمبری را هرگز مگر 
انکه او را تکلیف گوسفند چرانیدن نموده است, تا تعلیم او نماید که مردم 
را چگونه رعایت نماید و عادت کند که از اخلاق بد ایشان حلم نماید «<2». 


و به روایت دیگر منقول است: ان سور فرمود که: بود پیغمبری از 
پیغمبران که مبتلا می شد به گرسنگی تا از گرسنگی می مرد؛ و بود 
پیغمبری که مبتلا می شد به تشنگی و از تشنگی می مرد؛ ۰ و بود پیغعمبری 
که مبتلا می شد به عریانی تا عریان می مرد؛ و بود پیغمبری که مبتلا می 
شد به دردها و مرضها تا او را هلاک می کرد؛ و بود پیغمبری که می امد نزد 
قومش و می ایستاد در میان ایشان و امر می کرد ایشان را به طاعت و 
عات مدای فی‌ مات اسان سوه وحیو که او وک رو و ور 
نداشت. پس نمی گذاشتند که از سخن خود فارغ شود و گوش نمی دادند 
بسوی او تا او را می کشتند. و مبتلا نمی کند خدا بندگانش را مگر به قدر 
منزلتهائی که نزد او دارند <3». 


در حدیث دیگر از آن حضرت منقول است که: خدا هیچ پیغمبری نفرستاده 
است مگر خوش آواز «4». 


و به سند معتبر از حضرت امام رضا علیه السلام منقول است که: از اخلاق 
پیغمبران است خود را پاکیزه کردن و خود را خوشبو کردن و مو تراشیدن و 
بسیار جماع کردن یا بسیار زنان داشتن «5». 


و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: طعام 
خوردن اخر روز 


پیغمبران, بعد از نماز خفتن می باشد <1». 


و به سند معتبر از حضرت امام 


رضا علیه السّلام منقول است که: هیچ پیغمبری نیست مگر دعا کرده است 
برای خورنده جو و برکت فرستاده است بر اوء و داخل هیچ شکمی نمی 
شود کر آنکه پرفن فی: کید هر فردی وا کر آزن طسست: و آن قوت 
پیغمبران است و طعام نیکوکاران است. و حق تعالی ابا کرده است از 
اينکه نگرداند قوت پیغمبرانش راغیر از جو <2». 


و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السلام مروی است که: سویق 
(بعنی ارد بو داده) طعام مرسلان است ؛ با فرمود که: طعام پیغمبران 
است <3». 


و به سند حسن از آن حضرت منقول است که: گوشت با ماست, شوربای 
پیغمبران است <4». 


و در حدیث معتبر دیگر فرمود که: سرکه و زیت. طعام پیغمبران است 
«5»>, 


و به سند معتبر از حضرت امیر المومنین علیه السْلام منقول است که: 
سرکه و زیت. نان خورش پیغمبران است <6». 


و در حدیبت معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: مسواک 
کردن از ستتهای پیفمبران است «<7». 

و در حدیث دیگر فرمود که: حق تعالی روزیهای پیغمبرانش را در زراعت و 
شیر پستان حیوانات قرار داده است تا آنکه از باران آسمان کراهت 


نداشته باشند <8». 


و در حدیث دیگر فرمود که: مبعوث نگردانید حق تعالی پیغمبری را مگر 
انکه با او بوی به بود <1». 


و در حدیث موثق فرمود که: بوی خوش از سنتهای پیغمبران مرسل است 
2». 


و به سند معتبر از حضرت امیر المومنین علیه السْلام منقول است که: بوی 
خوش در شارب از اخلاق پیغمبران است <«3». 


و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: سه چیز را 


حق تعالی به پیفمبران عطا فرموده است: بوی خوش و جماع زنان و 
مسواک کردن «4». 


و در حدیث معتبر از موسی بن جعفر علیه السّلام منقول است که: حق 
تعالی هیچ پیغمبر و وصی پیغمبر را نفرستاده است مگر انکه سخی و 
بخشنده بوده است <5». 


و به سند معتبر از امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که: در مسجد 
خیف که در منی واقع است نماز کرده است هفتصد پیفمبر. و بدرستی که 
میان رکن و حجر للاسود و مقام ابراهیم پر است از قبور پیغمبران, 
بدرستی که قبر ادم در حرم خداست «6». 


و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السلام مروی است که: مدفون شده 
اند در میان رکن یمانی و حجر الاسود هفتاد پیغمبر که مردند از گرسنگی و 
پرشایی و یدای 7 


و در حدیث معتبر دیگر وارد است که شخصی به حضرت صادق علیه 
السلام عرض کرد که: 
من کراهت دارم از نماز کردن در مسجدهای سئیان. 


پا وصی پیغمبری که کشته شده است, پس به آن بقعه قطره ای چند از 
خون او رسیده است. و خدا 


خواسته است که او را ان جاها باد کنند, پس نماز فریضه و نافله و 
قضای هر نماز که از تو فوت شده است در آن مسجدها بکن «<1». 


و در حدیث حسن فرمود که: حق تعالی نفرستاد پیغمبری را مگر به راستی 
گفتار و امانت را رد کردن به نیکوکار و بدکار <2». 


و در روایتی دیگر مذکور است که: چون حضرت زکریا شهید شد. ملائکه 
نازل شدند و 


او را غسل دادند و سه روز بر او تماز کردند پیش از آنکه دفن شود و 
چنین اند پیغمبران. بدن ایشان متغیر نمی شود و خاک ایشان را نمی خورد 
و بر ایشان سه روز نماز می کنند پس ایشان را دفن می کنند «<3». 


ود جیدخذیت آن رسول صلی الله؛علیه ی آله .و سلم ختفول اشت که 


فرمود: حق تعالی گوشت ما را حرام گردانیده است بر زمین که از آن 
چیزی بخورد <4». 


و به سند صحیح از حضرت صادق علیه السْلام منقول است که: هیج 
پیغمبری و وصی پیغمبری در زمین زیاده از سه روز نمی ماند تا آنکه رو) 
او و استخوان و گوشتش را بسوی آسمان بالا می برند, و مردم نمی روند 
مگر به موضع آثرهای ایشان و از دور سلام می رسانند و از نزدیک در 
مواضع اثرهای ایشان سلام را به ایشان می شنوانند «5»>. 


مولف گوید که: در اين باب چند حدیث وارد شده است و در کتاب امامت 
ان شاء الله تحقیق این مساله خواهد شد. 


و در حدیث معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: ما را در 


پرسیدند که: آن حال چیست؟ 


فرمود: رخصت می دهند ارواح پیغمبران مرده را و ارواح اوصیای مرده را 
و روح آن وصی که زنده است و در میان شماست که این ارواح به آسمان 
بالا می روند تا به عرش پروردگار خود می رسند. پس هفت شوط طواف 
می کنند بر دور عرش و نزد هر قدیمه ای از قائمه های عرش دو رکعت 
تماژ ات کشد بش وم خرداته ان ارهاح سا مه تفا کین انا نویه ان 
پس صبح می کنند 


صبح می کند ان وصی که در میان شماست و حال انکه علم بسیار بر علم 
او افزوده است <1». 


و در حدیت معتبر دیگر منقول است از حضرت امام محمد باقر علیه 
لام کم رل دا ضان للم له ال هل فرع ارس ما ماس اج 
پیغمبران نزد عرش حاضر می شوند پس صبح می کنند با اوصیای ایشان 
2 


و در خدست: ذیگر آفریوه کد" رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلم فرمود: 
سه خصلت است که حق تعالی نداده است آنها را مگر به پیغمبر, و آنها را 


به ات من عطا فرموده است., زیرا که حق تعالی پیغمبری که می فرستاد 


به او وحی می نمود که: در دین خود سعی کن و بر تو حرج نیست. و خدا 
۳ به ات عطا کرده است در آنجا که فرموده است که: «نگردانیده 
ات دا بر ها ون دید هیچ حرج» «3» یعنی تنگی؛ و چون پیغمبری را 
می فرستاد می فرمود به آو: هر اهری که هرا ره نهد که از ان کراهت 
داشته باشی مرا بخوان تا دعای تو را مستجاب کنم, و خدا به ات من نیز 
عطا کرده است در آنجا که فرموده است در قرآن که: دق بخوانید تا 
دعای شما را مستجاب کنم» «4»؛ و چون پیغمبری می فرستاد او را گواه 
است در انجا که فرموده است 


مردم» <1» <«م» 


و در حدیث معتبر منقول است از جضرت صادق علیه السلام که: مردی از 
مود آمبهنره رشول حفا.خلین للم علبه و اله مدساه تن دی سوه 
آن حضرت می کردء حضرت پرسید که: ای بهودی ! چه حاجت داری؟ 


ای بسانت اساسا سای 
گردانید؟ 


حضرت رسول فرمود که: مکروه است بنده را که خود را ثنا گوید و لیکن 
بر من لازم آشتتء-هی: وی که چون آدم گناه نمود توبه اش این بود که 
گفت: خدایا! سوال می کنم از تو بحق محمد و آل محمد که البتّه مرا 
بیامرزی, پس خدا او را آمرزید؛ ؛ و نوح چون در کشتی سوار شد و از غرق 
شدن ترسید گفت: خداوندا ! سوال می کنم از تو بحق محمد و آل محمد 
مرا تعات دهف الق بسن او نجات یافت؛ و امراهیض زا حون به: اسف 


خداوندا ! سوّال می کنم از تو بحق محمد و آل محمد که مرا نجات دهی از 
آتش, پس حق تعالی آتش را بر او سرد و سلامت گردانید؛ و چون موسی 
عصای خود را انداخت و در نفس خود ترسی یافت گفت: خداوندا! سوال 
می کنم از تو بحق/ محمد و آل محمد که البلّه مرا ایمن گردانی. پس حق 
تعالی فرمود: مترس که توئی اعلا و بلندتر. ای بهودی ! اگر موسی مرا می 
یافت و ایمان به من و به پیغمبری من نمی اورد. ایمان و پیغمبری او هیچ 
نفع به او نمی کرد. ای بهودی ! 


از ذَرْیْه من است مهدی که چون برون اید نازل شود عیسی بن مریم از 
برای پاری او پس او را مقدذم دارد و در عقب او نماز کند «3». 


و به سندهای صحیح منقول است از حضرت امام محمد باقر علیه السلام: 
علمی که‌.با آذم نازل شد بالا نرفت؛ و هیچ عالمی نمیرد که علم او برطرف 


شود, و علم به میراث می رسد و زمین هرگز بی عالمی نمی باشد, و هر 


بداند مثل علم او را یا زیاده «1». 


و در احادیث معتبره بسیار وارد شده است که: خدا| را در زمین هرگز 
حجتی نمی باشد که امّت او به امری محتاج باشند و او نداند, يا چیزی از 


اجور اسان ش آه‌فخفی اشه نبا لغی ار مان اسان اسان دی 


و در احادیث معتبره بسیار وارد شده است که: نمی کشد پیغمبران را و 
اولاد پیغمبران را مگر کسی که فرزند زنا باشد «<3». 


فد حدیگ امین ان رخا دیرب اس مر صفون اسب ِِ 
کعضرا عرات که ارات سید نایرج ری سرام رت و 2 


و به سند معتبر از حضرت امام موسی علیه السلام منقول است که: حق 
تعالی پیغمبران و اوصیای ایشان را در روز جمعه خلق کرد و در روز جمعه 
پیمان ایشان را گرفت <5». 


خلق کرده است پیغمبران و امامان را بر پنج روح: 


روح الایمان و روح القوه و رو) الشهوه و رو) القدس. و روح القدس از 
جانب خداست و به روحهای دیگر می رسد آفتها, ۰ و رو القدس غافل نمی 
شود و متغیر نمی شود و بازی نمی کند, و به روح القدس می دانند هر چه 
هست از مادون عرش تا زیر زمین «6». 


و در حدیث دیگر فرمود که: جبرئیل بر پیغمبران نازل می شد و روح 
القدس با ایشان و اوصیای ایشان می بود و از ایشان جدا| نمی شد. و 


ك 


ای 


می داشت از جانب خدا <1». 


و تفسیر این آیه و5 السَایفُون الاب قونّ. ی الَمْقَبو ن «2» که: 
سابقون؛ پیغمبرانند, خواه مرسل باشند و خواه غیر مرسل, و مویدند 
ایشان به روح القدس <«3». 


و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: اسم اعظم 
خدا هفتاد و سه حرف است: حق تعالی بیست و پنج حرف را به آدم عطا 
کته مت مس خر رآ هس داد بو هت خر واه ایر افیم اوه 
به حضرت موسی چهار حرف داد؛ و به حضرت عیسی دو حرف داد, و به 
همین دو حرف مرده را زنده می کرد و کور و پیس را شفا می بخشید؛ ۰ و9 
عطا کرد به محمد صلی اللّه علیه و آله و سلم هفتاد و دو حرف را و یک 
حرف را از خلق پنهان کرد و مخصوص خود گردانید «4». 


حرف داد <5». 


و به سند معتبر دیگر از 


99 ۳ ی 0 0 
موهنان از قرع آن طینتند: از طین لازب «6» یعنی: «گل چسبنده». لهذا 
خدا| میان ایشان و شیعیان ایشان خدانن: تمی. افکیده و طینت ناصبی و 


دشمن اهل بیت از حمَا مَسئو ن <7» است یعنی.: گندیده متغیر 
شده»؛ و مستضعفان از خاکند « ۳ 


و در حدیث دیگر فرمود که: مقمنان از طینت پیغمبرانند «<1». 


و به سند معتبر از حضرت امام رضا علیه السْلام منقول است که: چون 
نوح علیه السلام مشرف بر غرق شد دعا کرد خدا را به حقْ ماء پس خدا 
غرق را از او دفع کرد ؛ و چون ابراهیم علیه السّلام را در آتش انداختند خدا 
زا به حق ما دعغا کرد: پس:خدا انشن را بر او بزد و سالم کردانید و جون 
موسی علیه السلام عصا بر دریا 0[ پس راههای خشک 


برای او در میان دریا پیدا شد؛ و چون بهود خواستند که حضرت عیسی را 


بکشند خدا را به حق ما دعا کرد. پس خدا او را از کشتن نجات داد و 
بسوی اسمان بالا برد «<2». 


و در حدیث معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: چون 
حضرت قائم آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم ظاهر شود بگشاید 


رایت رسول را پس فرود آیند برای آن رایت نه هزار و سیصد و سیزده 
وا ها اه سا ای ور کت وه 


قلیه: الشلام :هدند جون او وا به انش انداختنر. و با.موسی علیه, النسلام 
بودند در وقتی که دریا را شکافت, و با عیسی علیه السلام بودند در وقتی 
که خدا او را به اسمان برد <3». 


و در روایت دیگر سیزده هزار و سیزده ملک وارد شده است <4». 


و به سندهای معتبر از ائمه علیهم السْلام منقول است که: بلای پیغمبران 
از همه شدیدتر است. و بعد از ان اوصیای ایشان. و بعد از ایشان هر که 
نیکوتر و بهتر باشد «<۵». 


تتضوگ اور ا اه ای لام یه ماصفه که رعصات بو 
آن حضرت است می فرماید که: حمد و سپاس مخصوص خداوندی است 
که پوشید لباس عزت و کبریا راء و این دو صفت را مخصوص خود گردانید, 
و اینها را قرق 0 خود گردانید, و اختیار نمود اینها را برای جلال خود, و 
لعنت کرد کسی را که با او منازعه کند در این دو صفت از 


بندگانش, پس امتحان نمود به این ملائکه مقزبین خود را تا جدا کند 
متواضعان ایشان را از -متکیران: بسن. کفت..با انکة غالم بود به آنخه::دز 
قلوب پنهان گردیده و در عیوب محجوب شده که: من خلق کننده ام بشری 
را از گل پس هرگاه او را درست کنم و بدمم در او رو خود پس در افتید 
برای او به سجده. پس سجده کردند جمیع ملائکه مر ابلیس که او را 
عارض شد حمیت, پس فخر کرد بر ادم به خلق خود, و تعضّب کرد بر ادم 
از برای اصل خود. پس شمرده شد امام متعصبان و سلف متکبران. ان 


است 


که نهاد اساس عصبیت را و با خدا منازعه کرد, و به دوش انداخت ردای 
جبروت و بزرگواری راء و پوشید لباس تعرز و سرکشی راء و انداخت کمند 
قناع تذلل و شکستگی را, نمی بینید که خدا چگونه او را صغیر و حقیر 
گردانید به سبب تکبر او و او را پست گردانید به سبب ترقع او؟ پس 
گردانید در دنیا او را اه 
افروزنده, و اگر حق تعالی می خواست که خلق کند آدم را از نوری که می 
وا ای مه ی ها ی ار 
طیبی که می گرفت نفسها بوی خوش آن, می توانست کرد و اکر چنین 
می کرد گردنها برای او خاضع و ذلیل می گردید. و در آن 11 ابتلا و 
امتحان بر ملائکه سبک می شد. و لیکن حق تعالی امتحان می فرماید 
بندگانش را بعضی از چیزها که اصلش را ندانند, تا تمییز کند ایشان را به 
امتحان ایشان, و نفی کند تکبر را از ایشان, و دور گرداند خیلاء و فخر را از 
ایشان. پس عبرت گیرید از آنچه خدا کرد به ابلیس, که حبط و باطل کرد 
عمل دور وان اور هسفی ودرا که دوه آان-مشعفت» بیان -کننیده .بو 
بتحقیق که او عبادت خدا کرده بود شش هزار سال, که نمی دانستند مردم 
که از سالهای دنیاست يا از سالهای آخرت از بزرگی یک ساعت آ تر 
کی بعد از شیطان سالم می ماند نزد خدا هرگاه مثل معصیت او که تکبر 
باشد بکند؟ حاشا نه چنین است که خدا بشری را 


داخل بهشت کند با کردن کاری که به سبب آن کار بیرون کرده است از 
تهششت کسی زا که ظاهر از نش" ملانکه می نعود هدر میان انشان بود, 
تفن که کم را قی احل اسان اه همین اس میان اه 
احدی: ار خافوسش خاط‌عوتی نفی باشد در اسکه«ساح کنو سای ام فرفی .را 
که بر عالمیان حرام گردانیده است. 


پس بعد از سخنان بسیار در مذمّت تکبر و تحذیر از مکاید شیطان فرمود 
که: مباشید مثل آنکه تکبر کرد بر فرزند مادر خود بی آنکه فضیلتی خدا در 
او قرار داده باشد بغیر آنچه ملحق گردانیده بود عظمت و تکبر به نفس او 
از عداوت حسد, و افروخته بود حمیت در دل اواز انش خطتب: و شیطان 
ها دا ار و حق 
انیس مات ان نی را بش اور مصافت گام سار 
کشند گان را تا زوز قیاخت: 


پس بعد از مواعظ بسیار دیگر فرمود: اگر خدا رخصت می داد در تکبر از 
برای احدی از بندگانش, هرآینه زیت می داد برای مخصوصان 
پیغمبر انش, و لیکن حق تعالی مکروه گردانید بسوی ایشان تکبر راء و 
پسندید برای ایشان تواضع و فروتنی را, پس چسبانیدند بر زمین گونه های 
خود را, و بر خاک مالیدند روهای خود را, و بال مرحمت خود را گستردند 
برای مومنان. و بودند قومی چند که مردم ایشان را ضعیف گردانیده بودند 
در زمین و اختیار کرده بود حق تعالی ایشان را , به گرسنگی و آزموده نود 
ایشان را به ترسها 


و گداخته بود ایشان را به مکروهات؛ بدرستی که حق تعالی امتحان می 
کند بندگان متکبر خود زا مه تور ان خودش که در دیده های ایشان ضعیف 
می نماید, و بتحقیق که داخل شد موسی بن عمران و با او همراه بود 
برادرش هارون بر فرعون و بر ایشان دو پیراهن پشم بود و در دست 
ایشان عصاها بود. پس شرط کردند از برای او که اگر مسلمان شود 
فلکتن بافینو گزتین داتم بونه باشسده فوعون کفت. ابا نفخ نمی کتید: از 
این دو شخص که برای من شرط می کنند دوام عزت و بقای ملک را و 
۱ ۱ و ۱ ۱ ی 
بر ایشان دست برنجنها از طلا؟ زیرا که طلا و جمع کردن او در نظرش 
عظیم می نمود و این پشم پوشیدن در نظرش حقیر می نمود. 


اگر خدا می خواست در وقتی که پیفمبران خود را مبعوث می گردانید که 
بگشاید برای ایشان گنجهای طلا و معدنهای آن را و باغها و بوستانها و جمع 
کند با ایشان مرغان آسمان و وحشیان زمین» اه می توانست, و اکر 
کر اما سا ی دا مش و ی 


برای قبول کنندگان قول ایشان اجرها که واجب می شود برای آنها که با 
ابتلا و امتحان قبول حق می نمایند. و هراینه مستحق نمی شدند مومنان 
تواب نیکوکاران راء و هراینه مومن و کافر قلبی و صالح و فاسق واقعی 
معلوم نمی شد, و لیکن حق تعالی گردانیده است رسولان خود را صاحبان 
قوّت در عزمهای خود, و ضعیفان در انچه 


دنر خرس انم رسای انیا خی کم برس دا وخ دا 
را توانگری ان, و با پریشانی و فقری که پر می کند گوشها و دیده ها را از 
ان. 


و اگر می بودند پیغمبران با قوّتی که احدی قصد ایشان به ضرری نتواند 
کرد و با عزتی که کسی ظلم بر ایشان نتواند کرد, و با پادشاهی که 
گردنهای مردان بسوی آن کشیده شود و بارها به امید آن از اطراف عالم 
بتد 2۲ هرآینه - آسان بود بر خلق در اعتبار و دورتر بود برای ایشان از تکبر 
هشن مره آسا ممی وود با فا ترس که اس وا نو 
برای رغبت و طمعی که میل دهنده بود ایشان را بسوی ان, پس تمییز 
نشد میان نیتها که کی از برای خدا ایمان اورده است و کی از برای دنیا, و 
حسناتی که از برای آخرت با از برای دنیا کرده است از هم جدا نمی شد, و 
موّمن واقعی و منافق معلوم نمی شد. و لیکن خداوند عالمیان می 
خواست که متابعت کردن رسولان او, و تصدیق کردن به کتابهای او, و 
خشوع نزد ذات مقدس او, و ذلیل شدن برای امر او, و انقیاد نمودن برای 
اطاعت اوء امری چند باشد که مخصوص او باشد و شایبه ای از دنحران 3 
آنا داکل باشد هر چند انتلا و.اشحان عظیم عر است قواب‌نو طر ابر کر 


است <1». 


موّلف گوید که: خطبه بسیار طویلی است و به همین قدر که در این مقام 


باب دوم در بیان فضائل و تواریخ و قصص آدم و حوّا علیهما السْلام 
تشه 

اد کرام اشات ارت 

و مشتمل بر چند فصل است 


فصل اول در بیان فضیلت حضرت آدم و حوّا صلوات اللّه علیهما, و علت تسمیه ایشان, و ابتدای 
خلق ایشان و بعضی از احوال ایشان است 


به سندهای معتبر از حضرت امام محمد باقر و امام جعفر صادق علیهما 


ا تا اه ای آخ تا مه که مار احیم ار ی نع شوه حان 
شد, و حوّا را برای این حوا نامیدند که از استخوان دنده حیْ. یعنی زنده, 
که ادم باشد خلق شد <1». 


و بعضی گفته اند که: ادیم ارض زمین چهارم است «<2». 


و به روایت دیگر منقول است که: عبد الله بن سلام «3» از رسول خدا 
پرسید: چرا ادم را ادم نامیدند؟ 


فرمودند: برای اینکه از خاک روی زمین خلق شد. 
تک ها ها اس ات 


همه بر یک صورت بودند. 
پر سید که: ایشان را در دنا ای و مانندی هست ؟ 


فرمود: خاک مثل ایشان است که در خاک سفید و سبز و سرخ و رنگین و 
سرخ 


نیم رنگ و رنگ خاکی و کبود هست, و در ان شیرین و شوره زار و هموار و 
ناهموار و زمین سخت هست, پس به این در میان مردم نرم و 
درشت و سفید و زرد و سرخ و رنگین و نیم رنگ و سیاه هست به رنگهای 
خاک. 


پرسید که: آدم از حوا| بهم رسیده است پا حوا از آدم ؟ 


فمشیی کب که دافم روم شرا ادف اکر او انح خرم ی هن 
طلاق به دست زنان می بود و به دست مردان نمی بود. 


پرزسید که: از کل ادم خلق شد.با از بعض او؟ 


فرمود: اکژان کاواس رون 


قصاص, حکم مردان و زنان یکی بود. 
ی که انار ای وا از ات ای 
فرمود که: از باطن او, و اگر از ظاهر او خلق می شد هرآینه زنان بی چادر 


می گشتند چنانچه مردان می گردند, پس به این سبب لازم شده است که 
زنان خود را مستور گردانند. 


۱ بودند؛ چون از جانب چب او مخلوق شده ات رن ن یک سهم می 
برد از میراث و مرد دو سهم, ها وت دون راو شمادت :یک هرد آانست: 


پرسید که: از کجای او مخلوق شد؟ 
فرمود: از طینتی که زیاد آمد از دنده های پهلوی چپ او «1». 


کت ۳ ۱ 
از آدم خلق شد «<2». 


هر خیت مفتیز دیکر نفرمود کف ونان ز| بسا انن تفتاع فی. کویند. که آرم 
را انسی بغیر از حوا نبود <3». 


تا پس بعضی شوره بود و بعضی 
نمک نود و تعصی .یت و تیک مود وه ان تیب در اد بم. ادمم ضالم بو 
فاسق بهم رسید <1». 


و به سند موثق منقول است از حضرت صادق علیه السلام که: چون حق 
تعالی بل رافرمساد هرمن کی گنرد آن قضه‌های را که ادم رای 
خواست از ان 


خلق کند, زمین گفت: پناه به خدا می برم از آنکه چیزی از من برداری, 
پس برگشت و گفت: پروردگارا! پناه به تو برد : پس اسرافیل را فرستاد و 
او را مخیر گردانید. پس زمین پناه به خدا برد, و او برگشت : پس میکائیل 
را فرستاد و او را مخیر گردانید, ی . پس 
فلت را هرا وا رورا در لس کی عصد ای اردای 
برگیرد, چون زمین پناه به خدا برد. ملک الموت گفت: من نیز پناه به خدا 
می برم از آنکه برگردم و قبضه ای از تو برندارم. پس قبضه ای از جمیع 
روی زمین گرفت «2». 


جسد حضرت ادم که از گل ساخته بودند و در بهشت افتاده بود و می 
گفتند: از برای امر عظیمی تو را خلق کرده اند «3». 


هن فشتی سای سل ,اشته نو اما اخم.عنی لاه یی رفن 
عریضه ای نوشت به خدمت حضرت امام محمد تقی علیه السْلام که: چه 
علت دارد که غابط و فضله ادمی بدیو می باشد؟ 


در جواب نوشت آن حضرت که: حق تعالی حضرت آدم را خلق کرد و 
اس طب و ول بل اما و اک می گر فد یز وو ی 
کفتند که از برای اهر عظیمی آفریده شده, و شیطان از دهانش داخل می 


شد و از جانب دیگر بیرون می رفت. پس به این سبب چنین شد که هر چه 
در جوف حضرت ادم بااشد خبیت و بدبو و غیر طیب بااشد «4». 


و در روایت دیگر از حضرت رسول خدا 


ظرلی 2 علیه و آله و سلم «1» منقول است که: روح آدم را چون امر 
کردند که داخل جسد آن حضرت شود کراهت داشت و نخواست. پس امر 
کرد خدا که داخل شود با کراهت و بیرون رود با کراهت <2». 


و به سند معتبر منقول است که ابو بصير از آن حضرت سوال کرد که: به 
چه علت حق تعالی حضرت ادم را بی پدر و مادر خلق نمود, و حضرت 
عیسی را بی پدر خلق نمود. و سایر مردم را از پدران و مادران خلق کرد؟ 


فرمود که: تا مردم بدانند تمامیت قدرت او را که قادر است خلق نماید 
مخلوقی را از ماده بی نر. همچنان که قادر است که خلق کند بی نر و 
ماده, و بدانند که خالق این خلایق است و بر همه چیز قادر است <3». 


در حدیت معتبر دیگر فرمود که: چون حق تعالی آفرید آدم را و دمید در او 
روح را؛ پیش از انکه روح در تمام بدن او جاری شود- و به روایت دیگر 
چون روج به زانوی او رسیحر ۹ 0 که برخیزد, نتوانست و بیفتاد, 


پس حق تعالی فرمود «کان الائسان عَجولا» «5» یعنی: آفریده شده است 
انسان تعجیل کننده «06». 


و در کتب معتبره از سلمان فارسی رضی الله عنه منقول است که: چون 
حق تعالی خلق کرد آدم را, اول چیزی که از او خلق کرد. دیده های او بود, 
پس نظر کرد بسوی بدنش که چگونه مخلوق می شود؛ و چون نزدیک شد 
که تمام شود و هبوز پاهایش تمام نشده بود خواست که برخیزد, نتواننست, 
و لهذا حق تعالی می فرماید «خلق الانسان عجولا». پس چون 
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رو) در تمام بدن او دمیده شد, در همان ساعت خوشه انگوری را گرفت و 
تناول نمود <1». 


و در حدیت معتبر از حضرت صادق علیه السْلام منقول است که: پدران 
متولد شد ؛ و شیطان که در میان اولاد او نتأج نمی باشد, تخم می گذارند و 
جوجه برمی اورند. و فرزندانش همه نرند و ماده در میان ایشان نمی باشد 
<2». 


و به سند معتبر از حضرت امام محمد باقر علیه السلام منقول است که: 
حق تعالی اراده کرد که خلقی به دست قدرت خود بیافریند, و این بعد از 
آن بود که از جن و نسناس هفت هزار سال گذشته بود که در زمین بودند, 
و می خواست که حضرت آدم را خلق نماید پس گشود طبقات آسمانها را 


و گفت به ملائکه که: نظر کنید بسوی اهل زمین از خلق من از جن و 
نسناس. 


پس چون دیدند ملائکه اعمال قبیحه ایشان را از گناهان و خون ریختن و 
فساد در زمین به ناحق, عظیم نمود نزد ایشان و غضب کردند از برای خدا, 
و به خشم آمدند بر اهل زمین, و ضبط نتوانستند نمود خود را از غضب, 
پس گفتند: ای پروردگار ما! توئی عزیز قادر جبار قاهر عظیم الشأن, و 
ان رای ی لا با مرس نی کرو 
روزی تو تعیّش می کنند. و به عافیت تو بهره مند می گردند, و تو را 
معصیت می نمایند به مثل این گناهان عظیم, ن لفیم نف آن و 
غضب نمی کنی بر ایشان و انتقام نمی کشی از برای خود از ایشان به 


پس چون حق تعالی این سخنان را از ملائکه شنید فرمود: بدرستی که من 
قرار می دهم در زمین جانشینی که حجت من باشد در زمین بر خلق من. 


جمعی را که فساد 


کنند در زمین, چنانچه فرزندان جانْ فساد کردند, و خونها بریزند چنانچه 
فرزندان جانْ ریختند, و حسد به یکدیگر برند و با یکدیگر در مقام بغض و 
تا صاخ تا اد ها فرا مه ما من ی رن د 
عداوت نمی کنیم و خون نمی ریزیم. و تسبیح می گوئیم تو را به حمد تو, و 
تو را تنزیه می کنیم. 


پس حق تعالی فرمود که: من می دانم چیزی چند که شما نمی دانید. من 
می خواهم خلق کنم خلقی را به دست قدرت خود, و بگردانم از ذریت او 
پیغمبران و رسولان و بندگان شایسته خدا و امامان هدایت یافته, و بگردانم 
ایشان را خلیفه های خود بر خلق خود در زمین که ایشان را نهی کنند از 
معصیت من؛ و بترسانند از عذاب من؛ و هدایت نمایند ایشان را بسوی 
طاعت من؛ و ایشان را ببرند به راه رضای من؛ و حجت خود گردانم ایشان 
را بر خلق خود, و نسناس را از زمین خود دور گردانم, و زمین را پاک کنم 
از ایشان, و نقل کنم متمژدان عاصیان جن را از مجاورت خلق کرده ها و 
برگزیده های خود, و ساکن گردانم ایشان را در هوا و در اطراف زمین که 
فجاوز سل 


خلق من نباشند, و میان جن و میان نسل خلق حجابی قرار دهم که نسل 
خلق من جن را نبینند و با ایشان همنشینی و خلطه نکنند, پس هر که 
نافرمانی کند‌جرا ار سل خلق من که بزگریده ام ایشان رار ساکن مت 
ها ف اصان ور و اه سا ار درا ود 
کت 


ی وم 


پس حق تعالی ایشان را دور کرد از عرش پانصدساله راه, و پناه به عرش 
بردندر و به انگشتان اشاره کردند از روی تذلل و فروتنی. پس چون 
پروردگار عالم تضرع ایشان را مشاهده نمود, رحجمت خود را شامل حال 
ایشان گردانید, و بیت المعمور را از برای ایشان وضع کرد و فرمود: 
طوات: کنید. در دور آن: ۵« عرش وا جبعدارند. که آن+موجتب: .عشتودی. من 


است. 


هفتاد هزار ملک 


فرمود. 
پس حق تعالی فرمود که: «من می آقرینم بشري را از صلصال- یعنی از 
وا اکن تم را رت تام او ها 


مسنون- بعنی از گل متغیر شده بدبوه پا ريخته شده- پس چون او را درست 
بسازم و از روح برگزیده خود در او بدمم, پس درافتید 


برای او سجده کنندگان» «1». 


و این مقذمه ای بود از خدا در حول آدم پیش از آنکه او را خلق کند که 
حجت خود را بر ایشان تمام کند. 


پس پروردگار ما کفی از آب شیرین گرفت و با خاک مخلوط کرد و گفت: 
از تو می افدرنم پیغمبران و رسولان و بندگان شایسته و امامان هدایت 
یافته خود و خوانندگان بسوی بهشت و اتباع ایشان را تا روز قیامت. و پروا 
ندارم, و کسی از من سوال نمی کتد از آنچه کرده ام, و ایشان سوال 
کرده می شوند؛ و یک کف دیگر گرفت از آب شور تلخ و مخلوط به خاک 
گردانید و فرمود که: از تو خلق می کنم جباران و فراعنه و عاصیان و 
برادران شیاطین و خوانندگان مردم بسوی آتش تا روز قیامت و اتباع 
انشا رارو زوا تدازم و کسینرا کشت که ارم وال کند ار آنجمرمی 
کنم, و همه سوال کرده می شوند از انچه می کنند. 


و در ایشان شرط کرد بدا راء که اگر خواهد, تغییر دهد, و در اصحاب 
اليمین شرط کرد بدارا, تب و 
ربخت. و هر دو پاره گلی چند بودند. پس امر فرمود چهار ملک را که 
موکلند به بادها, یعنی شمال و جنوب و صبا و دبور که جولان نمایند بر این 
پاره های گل, پس اینها را بر هم زدند و پاره پاره کردند و به اصلاح آوردند, 
ات ار را در آن جاری کردند که سودا و خون و صفرا و بلغم 


پس سودا از جهت شمال است., و بلغم از جهت صبا, و صفرا از جهت 


دبور, و خون از 


جهت جنوب. پس مستقل شد شخص آدم و بدنش تمام شد, پس از ناحیه 
سودا او را لازم شد محبت زنان و طول امل و حرص: و از ناحیه بلغم, 
محبت خوردن و اشامیدن و نیکی و حکم و مدارا؛ و از ناحیه صفرا, غضب و 
سفاهت و شیطنت و تجبر و تمد و تعجیل در امور؛ و از ناحیه خون, محبت 
زنها و لذتها و مرتکب محژمات و شهوتها شدن. 


فرمود که: چنین یافتیم در کتاب امیر المومنین علیه الشلام, پس خلق کرد 
آدم راء پس چهل سال ماند چنین صورت بسته, و شیطان لعین به او می 
گذشت و می گفت: ار 
که: اگر خدا مرا امر کند به سجود این هراینه معصیت او خواهم کرد. پس 
و يت یت بو و وی و ی ام 
پس گفت: «الحمد الق رت العالمین». حق تعالی به او خطاب کرد که 
«یرحمک اللّه», حضرت صادق فرمود: ۱ از برای او 
رحمت از جانب خدا «1». 


نی ظرق مخالفین ار عبه الله بن‌تغانشن تقو است که تشوال خدا سای 
ال هم الم سای رسد کب 


چون حق تعالی ادم را خلق کرد. او را نزد خود بازداشت. پس عطسه ای 
کرد و حق تعالی او را الهام کرد که خدا را حمد کرد, پس حق تعالی فرمود 
که: ای ادم ! مرا حمد کردی, بعزت و جلالت خود سوگند می خورم که اگر 
نه ان دو بنده بودند که می خواهم ایشان را خلق کنم در اخر الزمان, تو را 


خلق نمی کردم. 


آدم گفت: پروردگارا! به قدری که ایشان را عزت در نزد تو هست, اسم 
ایشان چیست؟ 


خطاب رسید به او که: ای ادم ! نظر کن بسوی عرش؛ پس چون نظر کرد, 
دو سطر دید که به نور بر عرش نوشته است: در سطر اول نوشته است: 
«لا اله الا الله محقد نبیْ الرحمه و علی مفتاح الجثه» یعنی: محمد پیغمبر 
رحمت است و علی کلید بهشت است, و در سطر دیگر نوشته است که: 
سوگند خورده ام به ذات مقدس خود که رحم کنم هر که را با ایشان 


موالات و دوستی کند, و عذاب کنم هر که را با ایشان معادات و دشمنی 
کند <1». 


و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: ی تایه 
فرزندان آدم در خانه, پس نزاع کردند, بعضی با بعضی گفتند که: بهترین 
خلق خدا پدر ماست آدم, و بعضی گفتند: بهترین خلق خدا ملائکه مقربانند, 
و بعضی گفتند: حاملان عرشند, در اين حال هبه اللّه داخل شد, بعضی از 
ایشان گفتند که: آمد کسی که حل این مشکل بکند. چون سلام کرد و 
نشست, پرسید که: در چه سخن بودید؟ ایشان آنچه مذکور شده 1 
کرکتنه کفت ؟ اند کمضار گنه تا من وی تم اس ردص 


پس به نزد پدرش حضرت آدم آمد و واقعه را عرض کرد آدم گفت که: ای 
فرزند ! من ایستادم نزد خداوند عالمیان. پس نظر کردم بسوی سطری که 
بر روی عرش نوشته بود: 


تیشیت آ راما چا ا له حیم دی ال مجتد شیر من کل فعلوق خلق الله 
هس نی مخقد. و آل مجفد بهتر ند آن هر که خدا خلق 


کرده است <«3». 


و به سند معتبر از حضرت امیر المومنین علیه السلام منقول است که: 
مخلوق شد حوا از دنده کوچک حضرت ادم در وقتی که او خواب بود, و به 
جای آن دنده, گوشت رویانیده «4». 


و به سند معتبر از حضرت صادق منقول است که: حق تعالی خلق کرد 
یا آدم را 2 9 پس همّت پسران آدم مصروف #ِ ح 
مقصور است 4 پس 0 را محافظت نمایید در خانه ها <5». 


و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است: حوا را حو| 
نامیدند برای اینکه از حیْ مخلوق شد, چنانچه حق تعالی می فرماید که 
حلَقکْمٌ من تفس واجدو و حَلّق مها 


روجها <1». «2» 


موّلف گوید که: این حدیت و بعضی از احادیث دیگر که ذکر نکردیم- مثل 
ان که منقول انیت که 0 از استخوان کج خلق شده است, اگر خواهی او 
را راست کنی شکسته می شود و اگر با او مدارا کنی از او منتفع می 
شوی «3»- دلالت می کند بر آنکه حضرت حوّا از دنده پهلوی حضرت آدم 
آفریده شده است, و مشهور میان_ مفسران و مورخان اهل سئت لپن 
است. و ایشان استدلال کرده اند به آنچه نقل کرده اند از رسول خا ض 
اللهلیه وال وا که چون حق تعالی حضرت آدم را خلق کرد, او را به 
خواب رد۸ بسر فا از یی ند از-دنژم های خب او اف نوم خسن ۳ 
شد او را دید و میل کرد به جانب او و الفت 


گرفت بسوی او چون از جزو او خلق شده بود, و به اين آیه کریمه که 
گذشت نیز استدلال نموده اند, زیرا که فرموده است: «خدا خلق کرده 
است شما را از یک نفس», و اگر حوا از آدم مخلوق نشده باشد, از دو 
نفس خلق شده خواهند بود, و باز فرموده است: «خلق کرد از آن نفس 
جفت او را», و این هم دلالت می کند بر اینکه حوا از آدم مخلوق شده 


است <4». 


آدم مخطوق شده است و جزو را رد کرده اند که ضعیف است, و جوا ۳ 
آنة بهخند وجه فین وان ؟ 


اقا اول ایفوتن ممکن ات که هر اد ان ,با تن که شما وا آن یی بده حان 
کرده است., و اين منافات ندارد با اینکه مادر هم دخل داشته باشد, و 
ممکن است که «من» ابتدائی باشد, یعنی از یک نفس خلق کرده شما را. 
بیعلی اول او را افرید. 


ما آخر آیه. پس جواب می توان گفت که: مراد از حَلَّقَ مها اين باشد که 
از جنس و نوع آن نفس جفت او را خلق کرد, چنانچه در جای دیگر فرموده 
است که: «خلق کرد از 


نفس شما ازواج شما را» «1», و ایضا ممکن است که «من» تعلیلی 
باشد. یعنی از برای آن نفس جفت او را خلق کرد. و این قول اصح اقوال 
است., و از اقوال عامه دورتر است. و احادیث سابقه پا محمول بر تنقیه 
است با ۳ این است که از طینت ضلعی از اضلاع آدم خلق شده است؛ 


چنانچه در حدیث معتبر منقول است از زراره که گفت: سوال کردند از 
حضرت صادق علیه السّلام از کیفیت خلقت حوّ, و گفتند که: نزد ما جمعی 
هستند که می گویند که حق تعالی خلق کرد حوّا را از دنده آخر دنده های 
جانب چپ ادم. فرمود که: خدا منژه است و عالی تر است از انچه ایشان 
می گویند. کسی که این را می گوید قائل می شود که خدا قدرت نداشت 
که خلق کند از برای آدم ِِ او را از غیر دنده اور و راه می دهد سخن 
کوینده از اهل, تشسنه: را که بخوید: جفقضی, از سید ادم, با بغضی «دیحز از 
جسد خود جماع می کرده است. چون حوا از دنده او خلق شده است., چه 
چیز باعث شده ایشان را که این سخنان گویند؟ خدا حکم کند میان ما و 
ایشان. 


پس فرمود که: چون حق تعالی خلق کرد آدم را از خاک, امر کرد ملائکه را 
که از برای او سجده کنند, و خواب را بر او غالب گردانید, پس از نو پدید 
آورد از برای او خلقی و او را در فرجه میان پاهای او ساکن گردانید از 
برای اینکه زنان تابع مردان باشند. پس حوا به حرکت آمد و از حرکت او 
ادم بیدا تشد حون بیدان شد ندا نید به جوا که ده شو از ادم: 


پس چون آدم نظرش بر حوا افتاد, خلق نیکوئی دید که شبیه است به 
صورت او اما ماده است. پس با حوا سخن گفت, حوا نیز جواب او را گفت. 


گفت: من خلقی ام که خدا مرا خلق کرده است, چنانچه می بینی. 


در ان وقت ادم 


مناجات کرد که: پروردگارا! کیست این خلق نیکو که قرب او مونس من 
گردیده, و نظر کردن بسوی او مرا از وحشت بیرون آورد؟ 


اک 
کند؟ 


ات به این سبب شکر و حمد خواهم کرد تا 
زنده بالشم. 


حق تعالی فرمود که: پس خطبه و خواستگاری کن او را بسوی خود, که این 
کنیز, کنیز من أ ست و از برای دفع شهوت تو خوب أ ست. و در ان وقت 


ره او تعلیم کرده بود. 


فرمود که: رضای فن ان اشنت.: که.فعالم ذین هرا به او بیاموزی. 
آدم گفت: قبول کردم که اين کار را بکنم اگر تو خواهی. 


حق تعالی فرمود که: من خواستم و او را به تو تزویج کردم, او را بسوی 
خود بر. 


آدم گفت به حوّا که: بیا بسوی من. 

پس حق تعالی امر کرد آدم را که برخیزد و بسوی او برود. پس برخاست و 
بسوی او رفت.؛ و اگر : نه اين بود, هرآینه زنان می بایست بسوی مردان 
روند و ایشان را خواستگاری کنند برای خود. پس این است قصه حوا و آدم 


.»[« 


و به سند معتبر منقول است که: ابو المقدار «2» از امام محمد 


باقر علیه السْلام سوال کرد که: 

حق تعالی از چه چیز خلق کرد حوّا را؟ 

فرمود که: مردم چه می گویند؟ 

ی ی هی را یماس رای وه 
فرمود که: دروغ می گویند. خدا عاجز بود که از غیر ضلع او خلق کند؟ 
ای ای ت ص10 

گفت: فدای تو شوم از چه چیز خلق کرد او را؟ 


رای را یره ید کر ان خداصایت اه یه لت 
سلم فرمود که: حق تعالی قبضه ای از خاک را برگرفت به دست قدرت 
خود, و ادم را از ان خلق کرد و قدری از ان خاک زیاد امد, حوّا را از آن 


خلق کرد «<1». 


و علمای خاصه و عامه از وهب بن منبه روایت کرده اند که: حق‌ تعالی 
خلق کرد حوا را از زیادتی طینت ادم بر صورت اوء 9 خواب را بر او 
مستولی گردانیده بود, و این را در خواب به او نمود, و ان اول خوابی بود 
که در زمین دیدند. پس بیدار شد و حوا را نزد سر خود دید, پس حق تعالی 
به او وحی کرد که: ای ادم ! کیست اینکه نزد تو نشسته است؟ 


گفت: آن است که در خواب به من نمودی» پس به او انس گرفت «2». 


السلام و سوال نمود که: چرا ادم را ادم و حوا را حوا| نامیدند؟ 


فرمود: ادم را برای این آدم گفتند که از ادیم زمین یعنی روی زمین مخلوق 
شد, زیرا که حق تعالی جبرئیل را فرستاد و او را امر کرد که از روی زمین 
چهار 


طینت سرخ و سفید و سیاه و خاکی رنگ بیاورد. و فرمود که اینها را از 
زمین هموار و ناهموار و نرم و سخت بیاورد, و امر کرد او را که چهار آب 
بیاورد: آب شیرین و آب شور و آب تلخ و آب گندیده, پس امر کرد که آن 
آبها را در آن خاکها بریزد, پس آب شیرین را در حلقش قرار داد, و آب 
شور را در چشمهایش, و آب تلخ را در گوشهایش, و آب کندیده را در 
بینیش؛ و حوا را برای این حوا گفتند که از حیوان خلق شد <3». 


و به اسانید معتبره از حضرت امیر الموّمنین علیه السّلام منقول است که 
در وصف خلق حضرت ادم فرمود که: پس حق تعالی جمع نمود از سخت و 
سست و نرم و درشت و شیرین و شوره زمین؛ خاکی که اب بر ان ریخت 
تااتز تتندر.و آب زا با ای خر وج کردانید نا اهر این تیه 


اه و و ای مه 
اعضا و بندها و پیوندها, و خشک کرد آن گل را تا محکم شد, و سخت 
گردانید تا صاحب صدا گردید مانند سفال, و او را گذاشت تا وقتی که مقذر 
کرده بود که روح در او بدمد, پس دمید در او از روح برگزیده خود, پس 
فتمیان شد انسانی صاحب انديشه ها که به جولان می و آنها راء 
ار کر را یک ای وا 
را خدمت می فرمود, و صاحب آلتی چند که به احوال مختلفه آنها را 


می گردانید, و صاحب شناسائی که به آن فرق می کرد میان حق و باطل و 
چشیدنیها و بوئیدنیها و رنگها و سایر اجناس, و او را معجونی گردانید به 
طینت ۱ ۱ او کر ۳ ۱ 1 
ضف. کنند: و خلطی چند که از هم نهایت دوری دارند از حرارت و برودت و 
تری و خشکی و دلگیری و شادی «1». 


و سید ابن طاووس علیه الرحمه ذکر کرده است که: در صحف ادریس 
علیه السّلام دیدم در صفت خلق آدم فرموده است که: حق تعالی به زمین 
شناساند که از آن خلقی خواهد آفرید که بعضی از ایشان اطاعت خواهند 
کرد و بعضی نافرمانی خواهند کرد. پس زمین بر خود لرزید و طلب عطف 
و شفقت از حق تعالی نمود. و سوال کرد که از او برندارند کسی را که 
بافزمانی او کند. و.داخل. جهنم. شود, بنین. جیربیل امد کم طینت ادم را از 
زمین بردارد پس سوال کرد از او بعزت خدا که برندارد تا او تضرع کند به 
درگاه خداء پس تضرع کرد و حق تعالی امر کرد جبرئیل را که برگردد. پس 
امر کرد میکائیل را, و باز چنین کرد «2». پس امر کرد به اسرافیل, و باز 
چنین کرد. پس امر کرد عزرائیل راء , چون به زمین امد که بردارد, زمین 
بلرزید و تضرع کرد, عزرائیل گفت که: پروردگار من مرا امر کرده است و 
آن را بعمل می آورم, خواه خوش آید تو را و خواه بد آید, پس یک قبضه از 
خاک گرفت چنانچه حق تعالی امر فرموده بود, و برد بسوی آسمان و 


در محل خود ایستاد, خدا به او 


وحی نمود که: چنانچه طینت ایشان را از زمین قبض کردی و زمین نمی 
خواست. همچنین روح هر که به روی زمین است؛ و هر که مردن را بر او 
حکم کرده ام, از امروز تا روز قیامت. همه را تو قبض خواهی کرد. 


پس چون - روز یکشنبه دوم شد, که روز هشتم ابتدای خلق دنیا بود, 
امر کرد ملکی را که طینت آدم را خمیر کرد و مخلوط نمود بعضی را به 

بعضی, ها ی را اس 
لجن متغیر گردانید چهل سال, , بسنشن. آن,: زا-خشک کرد مانتد, شفال کوزه 
گران چهل سال «1, پس جون تا سال از ابتدای تخمیر طینت 
آدم گذشت, با ملائکه گفت که: من خلق می کنم بشری از خاک؛ , پس جون 
او را درست کنم و روح در او بدمم, به سجده افتید از برای او, پس گفتند: 
نلی: بسن خلق کرمخدا آدم.را نر. همان ضورت. که آن.را تضوین مفدیر 
کرده بود در لوح محفوظ. پس او را جسدی ساخت که افتاده بود بر سر 
اه که ملانکه از آنها نف اسمان. مه رفتند هل سا[ , پس جن چون در 
زمین فساد کردند, ابلیس از میان ایشان شکایت کرد بسوی خدا از فساد 
جن. و سوال کرد از خدا که او با ملائکه باشد. و سوّال او را حق تعالی به 
اجابت مقرون گردانید و با ملائکه به آسمان رفت. و چون فساد جن در 
زمین بسیار شد, خدا امر کرد ابلیس را با ملائکه که بر زمین 


فرود آیند و ایشان را از زمین برانند. پس روح در بدن آدم دمید و ملائکه را 
امر کرد که از برای او سجده کنند, پس همه سجده کردند مگر شیطان که 
از جن بود و سجده نکرد. پس عطسه کرد حضرت ادم پس حق تعالی به 
وحی نمود که: 


بگو «الحمد له رب العالمین». پس خدا به او گفت: «رحمک الله» « از 
برای این خلق کرده ام تو را که مرا تکانة بدانی و مرا عبادت کنی و حمد 


کنی و ایمان به من بیاوری و به من کافر نشوی و چیزی را شریک من 
نگردانی «3». 


به سند معتبر منقول است که شخصی <1» از حضرت امام رضا علیه 
السلام پرسید که: مان عصول لاه مردم روایت من کید که وسول عدا 
لین الله خلیه و آله ولد ری یی کف خر ام کید اه را نو 


صورت او. 


فرمود که: خدا بکشد ایشان راء اول حدیت را انداخته اند, بدرستی که 
حضرت رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلم گذشت به دو شخصی که 
به یکدیگر دشنام می دادند, پس شنید که یکی با دیگری می گوید: خدا قبیح 
گرداند روی تور تو را و روی هر که را به تو می ماند. پس حضرت رسول خدا 
صلی الله علٍ علیه و آله و سلم فرمود که: ای بنده خدا! مگو این را به 
برادرت؛ بدرستی که حق تعالی آدم را بر صورت او آفریده است «2». 


و مثل این حدیت از حضرت امیر المومنین علیه السلام منقول است <«3». 


خواهد 


بود که دشنام داده می شد؛ و بعضی گفته اند که: راجع به خدا است. و 
مراد از صورت, صفت است., یعنی او را مظهر صفات کمالیه خود گردانیده 
است., يا مراد همان صورت ظاهر باشد, و اضافه از برای تشریف بااشد, 
یعنی صورتی که پسندیده و برگزیده بود از برای او؛ و بعضی گفته اند که 

راجع است به آدم, یعنی صورتی که مناسب و لایق این بویا انکة 
در اول حال او را بر صورتی خلق کرد که در آخر مردم او را مشاهده می 
کردند. نه مثل دیگران که به تدریج بزرگ می شوند و تغییر در صورت و 
احوال ایشان بهم می رسد <4». 


و موّید بعضصی از این وجوه در حدبت معتبر منقول است که از امام محجمد 
باقر علیه السْلام پرسیدند از معنی این حدیت. فرمود که: این صورت 
محدثه افریده شده است که خدا برگزیده بود و اختیار کرده بود بر سایر 
صورتهای مختلفه, پس ان را به خود نسبت داد 


چنانکه کعبه را به خود نسبت داد و فرمود که: , بیتیت بیتی* «1», و روح را به خود 
نسبت داد و فرمود که: «بدمم در او از روح خود» «2». «3» 


و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السْلام منقول است: حق تعالی چون 
خواست که حضرت آدم را بيافریند, جبرئیل ر[ فرستاد در ساعت اول روز 
جمعه؛ پس به دست راست خود قبضه ای برگرفت, پس رسید قبضه اش 
از آسمان هفتم به آسمان اول, اف اسمانی کی حرفت و قبضه ای 
دیگر گرفت از زمین هفتم بالا تا زمین هفتم پائین, پس امر نمود جبرئیل را 


را به دست راست گرفت و قبضه دیگر را به دست چپ گرفت, پستن آنچه 
در دست راست بود حق تعالی به آن گفت که: از توست رسولان و 
پیغمبران و اوصیا و صدّیقان و مومنان و سعادتمندان و هر که من کرامت 

او را می خواهم, و گفت به آنچه در دست چپ بود که: از توست جباران و 
مشرکان و کافران و طاغوتها و هر که خواهم خواری و شقاوت او را. ۰ پس 
هر دو طینت با هم مخلوط شد. و این است معنی قول خدا اٍنّ اللْ فالق 
الحت هد توق «4» یعنی: «بدرستی که خدا شکافنده حبٌ است و نوی», 
فرمود که: «حب» طینت مقمنان است که خدا محبت خود را بر آن افکنده 
است, و «نوی» طینت کافران 2 از ,هر چیزی ول و و این 
است معنی آنچه خدا فرموده است بُخرخْ الکو من الَمیّت 5 1 بُخرخٌ المَیّت 
من الک ۴۳ «5» بعنی . ۰ «بیرون ژنده را از مرده» و بیرون می آوزا 
مرده را از زنده», پس زنده آن موّمنی است که بیرون می آید او از طینت 
کافر, و مرده ان کافری است که از طینت موّمن بیرون می اید» <6»>. 


و به سند موثق از امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که: حق تعالی 
پیش از انکه خلایق را 


حیاه القلوب, ج 1 ص: 1060 
خلقی کید فرمود که آب رین باش داز و خلق کتم بهشت :و اهل اطاغت 


خود را, و اب شور و تلخ باش تا از تو خلق کنم جهنم و اهل معصیت خود 
را, پس امر کرد که این دو اب با هم مخلوط شدند. پس به 


اين سبب کافر از مومن و مومن از کافر به هم می رسد پس خاکی 
گرفت از زمین و بر هم مالید و افشاند پس مانند مورچگان به حرکت 
آمدند, پس به اصحاب دست راست گفت: بروید بسوی بهشت به سلامت؛ 
و به اصحاب دست چپ گفت: بروید یهاگ ان وه ندارم «. 


و در روایت حسن فرمود: قبضه ای گرفت از خاک تربت آدم پس اتب 
شیرین بر آن ریخت. و چهل صباح گذشت. پس چون آن طینت خمیر شد 
جبرئیل آن را بر هم مالید مالیدن سخت, پس بیرون رفتند مانند مورجچه 
های ریزه از دست راست و دست چپش, پس امر کرد که اتشی افروختند 
و همه را امر کرد که داخل آن اتش شوند, و بر ایشان سرد و سلامت شد, 
و اصحاب دست چپ ترسیدند و داخل نشدند, و از ان روز فرمانبرداری و 
نافرمانی ایشان ظاهر شد. و فرمود که: باز خاک شوید به اذن من. پس 
ادم را از آن خاک افرید <2». 


و در حدیث حسن دیگر از آن حضرت منقول است که: چون حق تعالی 
ذژیت آدم را از پشت او بیرون هن که پیمان از ایشان بگیرد به 
پروردگاری خود و پیغمبری هر پیغمبری. پس پیمان اول پیغمبری را که 
ره مه و ی لوخد اوح فرهوو یه وم که 


نظر کن چه می بینی؟ پس نظر کرد آدم بسوی ذریت خود و ایشان ذرات 
بودند و پر کرده بودند اسمان را. 


آدم گفت: چه بسیارند فرزندان من» و از برای اخو زر ی ایشان را خلق 
کرده ای و به چه سبب پیمان از ایشان گرفتی؟ 


فرمود: از برای اینکه مرا 


عبادت کنند, و چیزی را شریک من نگردانند, و ایمان به 
پیغمبران من بیاورند و پیروی ایشان بکنند. 


اد حفته ورد کارا اشا پعضی از ان تشر زر کر میرنتم از بعصتی ؟ 
و بعضی نور بسیار دارند و بعضی نور کم دارند؟ و بعضی در اصل نور 
ندارند؟ 

رند! 


ی ای ی و 


آدم گفت: پروردگارا! مرا رخصت می دهی در سخن گفتن که سخن 


بگویم؟ 

فرمود: سخن بگو. 

آدم گفت: پروردگارا ! اگر ایشان را خلق می کردی بر یک مثال و یک مقدار 
و یک طبیعت و یک خلقت و یک رنگ و یک عمر ونبی زفزق: ظر آبنه: بعصتین 


0 
چیز به هم نمی رسید. 


حق تعالی فرمود: به روح برگزیده من سخن گفتی, و به ضعف طبیعت خود 
تکلم کردی چیزی را که تو را به ان علمی نیست., و منم خالق علیم و به 
علش کود الا را روهار حافی: اسار مقشع که خارعو ی وه 
در میان ایشان امر من, و بازگشت همه بسوی تقدیر و تدبیر من است, و 
خای شا امه سای ره مر ها ار ۱ 
عبادت کنند, و افریده ام بهشت را برای کسی که مرا عبادت و اطاعت کند 
و پیروی رسولان من کند از ایشان و پروا ندارم. و آفریده ام آتش جهنم را 
برای کسی که کافر شود به من و معصیت کند و متابعت رسولان من نکند 
و پروا ندارم, و افریده ام تو را و فرزندان تو را 


و ی هاش وهای رات 
نکرده ام مگر اينکه بیازمایم شما را که کدام یک نیکوکارترید در زندگی دنیا 
و آخرت و زندگی و مردن و طاعت و معصیت و بهشت و دوزخ را, و چنین 
اراده کرده ام در تقدیر و تدبیر خود و به علم من که احاطه به جمیع احوال 
ایشان کرده است که مختلف گردانیدم صورتها و بدنها و رنگها و عمرها و 
روزیها و اطاعت و معصیت ایشان را, و در میان ایشان قرار دادم شقی و 
سعادتمند و بینا و نابینا و کوتاه و بلند و خوش رو و بدر و و دانا و نادان و 
مال دار و پریشان و اطاعت کننده و معصیت کننده و صحیح و بیمار و 
کسی که دردهای 


مزمن دارد و کسی که هیچ درد ندارد, تا نظر کند صحیح به بیمار و مرا 
حمد کند بر اينکه او را عافیت داده ام, و نظر کند بیمار بسوی صحیح و مرا 
دعا کند و سوال کند که او را عافیت دهم و صبر کند بر بلای من پس او را 
ثواب دهم به عطای رک هر فا رات رود پریشان و مرا 
حمد گوید و شکر کند. و نظر کند پریشان به مال دار پس مرا بخواند و از 
من سوال نماید. و مومن به کافر نظر کند و مرا حمد کند بر انکه او را 
هدایت کرده ام ؛ پس از برای این افریده ام که امتحان کنم ایشان را در 
خوش حالی و بد حالی, و در عافیتی که به ایشان می بخشم و در بلائی که 


انان را بان هار کمن و در آنچه به ایشان عطا کنم و در آنچه از ایشان 
منع کنم, مت دا وه پادشاه قادر, و مرا است که جاری کنم آنچه مقذر 
گردانیده ام به هر نحو که تدبیر کرده ام. و مرا هست که تغییر دهم از اینها 
آنچه را خواهم بسوی آنچه خواهم, و مقذم گردانم آنچه را پس انداخته ام 

و پس اندازم آنچه را پیش انداخته ام در تقدیر خود, میمعت کم ور 
چه خواهم می توانم کرد, و کسی را نیست که از کرده من سوال کند, و 
من از خلق خود سوّال می کنم از هر چه ایشان می کنند «1». 


فواف. کوبتد کته مساق ومیل انم اخادست فشکاله. ما ید. بط 
کلامی است که مناسب این مقام نیست و در کتاب «بحار الانوار» بیان 
شده است <2». 


و به سند معتبر از حضرت امام رضا علیه السّلام منقول است که: نقش 


نگین انگشتر حضرت آدم «لا اله 1 اللّه محمد 1 الله» بود که با خود 
از بهشت آورده بود «<3». 


فصل دوم در خبر دادن چناب مقدس ایزدی ملائکه را از خلق آدم و امر کردن ایشان را به سجده او, 


و امتناع نمودن ابلیس لعین 


در تفسیر حضرت امام حسن عسکری علیه الشلام مسطور است: و قوله 
تعالی و اد قال ریک ِلمَلایِه* یعنی: ابتدا کردن خلق از برای شما در وقتی 
ار ار 
فرزندان جان را از زمین پیرون کرده بودند, و عبادت الهی در زمین آسان 
شده بود. ای جاعل فی الاأرْض حَليقةٌ یعنی: «بدرستی که من گردانیده ام 
دز زمین خلیقه و جانشینی از برای خود بدل از شما» و شما را از زمین بالا 
می برم. 


پس بر ایشان شدید و دشوار نمود این امر, زیرا که عبادت ایشان نزد 
پر کفتن یه اسان بر ایشان دشوارتر بود. 


قالوا أ تجْعلْ فیها من بُفْسدٌ فیها و یَسَفک الدماء یعنی: «گفتند ملائکه: ای 
پروردگار ما! آیا قرار می دهی در زمین کسی را که افساد کند در زمین و 
بریزد خونها» چنانچه کردند جن و فرزندان جانْ که ما ایشان را از زمین 
بیرون کردیم؟ 


تن تُسَبحٌ بَِمّدک یعنی: «و حال انکه تنزیه می کنیم تو را و پاک می 
دانیم از آنچه لایق تو نیست از صفات». 


و تُقَدْسَ لک یعنی: «زمین تو را پاک می کنیم از آنها که نافرمانی تو می 
کنند». 


قال بانب الم ها لا عقلممن 6 فتی ۶ دا ون جوا اسان فرفود کب 
ی از خضاحتی که ماه ور آما که بدل ما فرارمی وه 
آنجه نها تمی, دانید» و ایضا می:دانم که: در میان.شما کشسی هفبت که در 
باطن کافر است و شما نمی دانید (یعنی شیطان). 


عَلَم دم الأسْماء کلها یعنی. «تعلیم کرد خدا به آدم نامها همه را» یعنی 
نامهای پیغمبران خد| و نامهای مجمد ی وه فاصاشم و حسن و حجسین 
علمم. السلام, ه تسایر آنیه این -ضلوات. الله ایهم اجففين رام هام 
مردانی از بزرگان و برگزیدگان شیعیان ایشان. و از عاصیان دشمنان 
ایشان را. 


ثم عَرَصَهُم عَلّی الْمَلایْکَهٍ یعنی: «پس عرض کرد محمد و علی و ائمه را بر 
ملائکه» یعنی عرض کرد اشباح ایشان را که نوری چند بودند در عالم 


فقال بأسْماء هوّلاء أَنْ کم صادقین «2» یعنی: «خبر دهید مرا به 
نامهاق این جماعت اکر هسیید راشتکویان» دز ایتک 


همه شما تسبیح و تقدیس کننده اید, و شما را در زمین گذاشتن اصلح 
توا ی وی ی اس ی مین 
باطن آن کسی را که در میان شما است پس سزاوار است که ندانید عیب 
انها را که هنوز مخلوق نشده اند, همچنان که نمی دانید نامهای شخصی 
چند را که می بینید ایشان را. 


قالوا سیُحاتک لا علْم نا الا ما عَلْْتنا لک آثت الْعَلِیمْ الحَکیمْ «3» یعنی: 
« گفتند؛ تو را تنزیه می کنیم و پاک مي دانیم از آنکه کاری کنی که مصلحت 
در آن ندانی, نیست علمی ما را مگر آنکه تو تعلیم کرده ای به ما, , بدرستی 
مصلحت است». 


قال با آَدَمْ أَتُهُمْ باسمائهم یعنی: «پس خدا گفت: ای آدم ! خبر ده ملائکه 
زاف ناههای عفر ان و انمه‌کلمم اسلام»: 
فلت ابافد باسْمایُهمٌْ یعنی: «چون خبر داد ملائکه را به نامهای ایشان» 


آنها را پس عهد و پیمان گرفت بر ایشان که ایمان بیاورند به آنهاء و 
تفضیل دهند اآنها را بر خود. 


قال أ لمْ أفْل لکُمْ اتّی َعْلَمْ عَیّْب السّماواتِ و الأرَْضٍ یعنی: «حق تعالی 
کت رن آیی‌صال کم آبا کی به ما کمن ی انم غیت امر مان 
آسمانها و زمین را؟ 


ق ام ها دون ها کسم تکفون تیف یدنم آنخم‌را اظهاو: 
نمائید, و آنچه را کتمان می کنید». فرمود که: یعنی انچه در خاطر داشت 
ابلیس و عزم کرده بود که اگر امر کند حق تعالی او را به اطاعت و سجده 
ادف ابا تمایدن و کر 


بر آدم مسلط شود, او را هلاک نماید, و آنچه ملائکه اعتقاد کرده بودند که 
هر که بعد از ایشان بهم رسد البته ایشان از او افضل خواهند بود, بلکه 


فحمفی مالس اه صاوات اه علمی اسرد کم ارم انا به شماأ 
خبر داد افضلند از شما <«<2». 


اسلا ۳ اه 1 ارت که سوت ار ماانک یه 
که ما همه مسیّحانیم. و ایشان همه مفسدانند. یا در ایشان فساد غالب 
است, جق ععالی. اشمای اشارف. فرزندان آدم. و بزرکی اینشان زا به آدم 
اعلام فر مود پس انوار مقدسه انبیا و اوصیا را عرض کرد تز هد کم وا 
نام ایشان و صفات ایشان پرسید؛ چون ایشان اقرار به جهل کردند. آدم را 
مغ رشان دسا سا و ای انا ما عم ما نک سانه حور 
عنم کرد دانستند که در میان اولاد آدم جمعی هستند ت ایشان احقند ؛ به 


تکی: از. جمهت. انکه نت ادم را همه مفسدان قرار داده بودند. پس اثبات 
اه سا اه ار ایا 
با خابه کیره انامه اضال اتانت اس شاب که وت اف امن 
است, روا نیست., و بعد از تعلیم ادم تفصیلا 


بر ایشان معلوم شد که در میان ایشان جمعی هستند به آن صفات که 


و جهت دوم اآنکه چون همه خود را وصف 


به تقدیس و تسبیح نمودند, و حق تعالی می دانست که شیطان در میان 

ایشان است و او در باطن چنین نیست. پس از این جهت نیز اسعات ایشان 

نمود که هرگاه در افراد اولاد آدم جمعی بودند که شما حال ایشان را نمی 

دانستید و به تعلیم من دانستید ممکن است که در میان شما نیز کسی 

باشد که به آن اوصاف که خود را به آنها ستودید, موصوف نباشد. پس حکم 
به احقیت که بنایش بر این بود باطل شد. 


و بدان که میان علمای مخالفین خلاف است در اینکه آپا ملائکه کین از 
گناهان کبیره و صغیره معصو مند پا نه؟ و احادیث مستفیضه از طرق شیعه 
بر طبق ظاهر آیات کریمه وارد است بر عصمت ایشان. و اجماع علمای 
شتفه نیز بز آين منعقد شنده: استت: و این آبة. کربفه.هوژل. است. یه آینکه 
غرض ایشان اعتراض بر جناب مقدس ایزدی نبود, و نه این بود که ایشان 
ندانند يا اقرار نداشته باشند به اینکه حق تعالی آنچه می کند موافق 
آشت آوخخم وال ار تاعاس اه اک ان را 
سل تایه سا ری تام سوه کم بر اان اهر کی 
حکمتی که از ایشان مخفی بود. و این سوال به این نحو چون متضمن ترک 
اولی بود, در مقام اعتذار برامدند. 


و ایضا خلاف است میان مفسران خاصه و عامه که این اسماء که تعلیم آدم 


نمود < چیست؟ 


شفضی. کفنه اند مراد این است که نام جمیع چیزها که مایحتاج فرزندان 
اوست به جمیع لغات تعلیم او نمود, پس فرزندان او لغتها را از او آموختند, 
پس چون متفرق گردیدند 


هر یک به لغتی که الفت گرفته بودند تکلم نمودند, و به تطاول ازمنه لفات 
دیگر را فراموش کردند, و موید این معنی روایات خواهد امد. 


و بعضی گفته اند؛ مراد حقایق و خواص و کیفیات اشیاست, و کیفیت 
صنعتها و استخراج میاه و تعمیر زمین و عمل آوردن طعامها و دواها و 
استخراح معدنها, و آنچه متعلق به عمارت دین و دنیا بوده باشد. 


و بعضی گفته اند: اعم از هر دو است, و اين معنی اخیر جامع میان اخبار 
می تواند بود, که در مثل این حدیت سابق ذکر اشراف افراد انها شده 
باشد, و تعلیم همه به حعضرت ادم علیه السلام از برای بیان وفور قابلیت و 
علم او بوده باشد <1». 


بر اس اتهالات که کی دس آنکه نی اه اش موووه اس 
آنها ننمود؟ 

جواب گوئیم: ممکن است تعلیم آدم در حضور ملائکه شده باشد به لحو 
اجمالی, که ملائکه قابل فهمیدن به ان نوع از تعلیم نبوده باشند. و مراد 
ماا که ان اند که ها یی دنه هیر دنه تفصیل تقیی با 
انیا آنکه هراد ان لیم آدم این باس کم او زا قابلیت استتاظ آمور 
دانی تسه لاه فا ان سار ات ادن 


و در این باب وجوه بسیار است که این کتاب محل ذکر آنها نیست. و 
تفسیری که امام علیه السلام فرموده اند محتاج به این تکلفات بیست, و 
موّید این: 


به دو سند معتبر منقول است از حضرت صادق علیه السْلام که: حق تعالی 
تعلیم فرمود به حضرت ادم 


نامهای حجتهای خود را همه؛ پس عرض کرد ایشان را و ایشان ارواح بودند 
بر ملائکه, , و فرمود: خبر دهید مرا به نامهای این جماعت اگر راست می 
گوئید که شما احقید به خلافت در زمین به سبب تسبیح و تقدیس شما از 


ادم ؟ 
گفتند: سَُحاتک لاعلم نا الا ما عَلفتنا تک آّت الْعَِيم الحَکِيمْ «2». 
پس حق تعالی فر مود: ای آدم ۱ خبر ده ایشان را به نامهای این جماعت. 


رن خبر داد ایشان: را به اشماء. آن.جماعت: هقضا اج شدند بر بزرگی 
منزلت ایشان نزد خداء پس دانستند که ایشان سزاوارترند به اينکه خلیفه 
های خدا باشند در زمین او و حجتهای خدا باشند بر مخلوقات او, پس پنهان 
گردانید ارواح مقدسه را از دیده های ایشان و آمر 0 ایشان را به ولایت 
و محبت ایشان. و گفت , به ایشان که: «نگفتم به 


انچه را پنهان می کنید؟» «<1». <2» 


و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: چون حق 
تعالی به ملائکه گفت: 


مرن در زمین*خليفه:. ای فرار هی دهم ملانکه :یه آفزیاد آهدند: و گفتند: 
ده. کسی که عمل کند در میان خلق تو به طاعت تو. 


پس رو کرد خدا بر ایشان که: من می دانم آنچه شما نمی دانید. پس 
بردند و بر دور عرش طواف کردند. پس امر فرمود حق تعالی به خانه ای 
از مرمر که سقفش از 


یاقوت سرخ بود و ستونهایش از زبرجد که دور آن طواف کنند. و هر روز 
هفتاد هزار ملک داخل ان خانه می شدند که بعد از ان تا روز وقت معلوم 
دیگر آنها داخل آن خانه نمی شوند. 


و فرمود که: روز وقت معلوم روزی است که در صور می دمند. پس 
شیطان می میرد میان دمیدن اول و دمیدن دوم <«3». 


و در روایت معتبر دیگر منقول است که ان ان حضرت پرسیدند از ابتدای 
طواف خانه کفبه: فرموددحی عالی جهن حفاست آدم را خلق کند کفت :یه 


سن دف‌ ملک از :ملانکه. کفتند؟ آبا کسی زا .خلبقه مت کردانی. که افتساد کید 
در زمین و خونها بریزد؟ پس حجابها میان ایشان و نور عظمت الهی که 
پیشتر مشاهده می کردند بهم رسید, دانستند که حق تعالی به خشم آمده 
است از گفتار ایشان. پس گفتند به سایر ملائکه: چه چاره کنیم و چگونه 
توبه کنیم؟ 


گفتند: ما توبه از برای شما نمی دانیم مگر انکة شاه برید به عرش. 


پس پناه به عرش آوردند تانجی تعالی: تویه ایشان را فرسن؟۱ و 2 7 
1 تن انم کفیه را دروسن خلی کرد و فزیت کان لارم کرو 
که دور آن طواف کنند, و بیت المعمور را در آسمان خلق کرد که هر روز 
هفتای هزان ملی»-داخل آن.می شوند که .دیجر هی کردند نا رفن قیاصت 


.»[ « 


و در حدیت معتبر دیگر از حضرت امام رضاأ علیه السلام منقول است که: 


کرد ند خاا فت:حضر بت ادص زارد آنفتتتد. کید کرو آ تفر نس بشما وشذند.و 
پناه به عرش بردند و استغفار کردند, پس حق تعالی خواست که به مثل 
این عبادت او را بندگی کنند. پس حق تعالی خلق کرد در آسمان چهارم 
خانه ای در برابر عرش که آن را اضر ۳ ۹۳ ناميدند, هی انخما رال خانه 
اي ده برایر صراخ که آن ترا ب بیت المعمور نامیدند. پس خانه کعبه را در 
رات بیت: الفعمور. ساخت, یس امز. کرد دز را رکه طوافت. کند:دون خانه 
کعبه, پس توبه او را قبول 7 و اين سئّت جاری شد تا روز قیامت «3». 


و به سند معتبر دیگر منقول است که حضرت امام زین العابدین علیه 
السلام فر مود: از پدرم پر سیدم : به چه سبب طواف خانه کعبه هفت شوط 
مقرر شده است؟ 


فرمود: زیرا که چون حق تعالی به ملائکه فرمود: من در زمین خلیفه قرار 
می دهم, و ایشان رد کردند زد تا گفنند: ابا خلق فی. گردائن در زمین 
کسی را که فساد کند و خونها ریزد؟ حق تعالی فرمود: شز خی دنمرنه 
شما نمی دانید. و ملائکه را حق تعالی از نور عظمت خود محجوب نمی 
گردانید. پس ایشان را محجوب گردانید از نور خود هفت هزار سال. 


پس هفت هزار سال پناه به عرش بردند, پس رحم کرد بر ایشان و توبه 
ایشان را قبول نمود. و از برای ایشان خلق کرد بیت المعمور را که در 
آستمان چهارم است. 1 را 


مرجع 0 اهل آسمان گردانید, و خانه کعبه را در زیر بیت المعمور 
آفرید و مرجع و محل واب و محل ایمنی اهل زمین 


ند پس به این سبب هفت شوط طواف بر بندگان واجب شد, و به 
جای هر هزار سال طواف ملائکه یک شوط بر بنی ادم واجب شد <1». 


شدند از آن معارفی که پیشتر بر ایشان فایض می شد. يا مراد انوار 


و در حدیث معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: ملائکه 
ندانستند که بنی آدم در زمین فساد خواهند کرد و خون خواهند ریخت مگر 
به انچه دیده بودند جمعی را که پیشتر فساد کرده بودند و خونها ریختند 
2 


و به سند معتبر منقول است که: از حضر حضرتٍ صادق . بعلیه السلام سوال 
کردند از تفستد فول حق غعالن و .علم اد مم الاشماع کلها «3» چه چیز را 
تعلیم آدم نمود؟ 


فرمود: زمینها و کوهها و دره ها و وادیها؛ پس اشاره فرمود بسوی بساطی 
که در زیر آن حضرت افتاده بود و فرمود: این بساط نیز از آنها بود که 
او نموده بود «4». 


و در حدیث معتبر دیگر فرمود که: نامهای وادیها و گیاهان و درختان و کوهها 


.»5« 


و به سند حسن منقول است که: از امام محمد باقر علیه السلام سوال 
نمودند از زة نفسیر قول خدا| 5 ره 5 تفخت فیه من زروجی «۱۰6 


فرمود: روحی بود که خدا اختیار کرده بود و برگزیده بود و آفریده بود آن 
راء پس اضافه نمود آن را بسوی خود, و تفضیل داد او را بر جمیع ارواح, 
پس امر کرد در آدم از آن 


روح دمیدند <1». 


و در حدیث معتبر دیگر 


پر سید که: ان دمیبدن چگونه بود؟ 


فرمود: روح متحرک است مانند باد؛ و برای اين آن را روح می گویند که 
نامش از ریجح مشتق است, و روح مجانس ریح است ؛ و از برای اين آن را 
کون سینت وا ترا که آن را بر کزند ین سای اتخام -حمجانکه ور دید 
خانه ای از خانه ها را و فرمود که: «خانه من» «2», و پیغمبری از 
پیغمبران را و فرمود: «خلیل من» «3». و امثال اینهاء, و همه اینها افریده 


شده و ساخته شده و حادثند, و ترتیب کرده شده اند «4». 


و در حدیث دیگر از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: مراد از 
روح در این ایه قدرت است «<5». 


و به سند معتبر دیگر از آن حضرت منقول است که از تفسیر این آیه 
پرسیدند از ان حضرت, فرمود: حق تعالی خلقی افرید و روحی افرید, پس 
امر کرد ملکی را که ان روح را در او دمید, و اینها هیچ قدرت خدا را کم 
نمی کند زیرا که همه از قدرت اوست «6». 


و بدان که حق تعالی در یک جای قرآن مجید فرموده است: «به یادآور آن 
وقتی را که گفتیم به ملائکه که: سجده کنید از برای آدم. پس سجده کردند 
مگر ابلیس که ابا کرد و تکبر نمود و بود از جمله کافران» «<7». 
و در جای دیگر فرموده است: «بتحقیق که شما را- یعنی پدر شما را- خلق 
کردیم و صورت او را درست کردیم پس گفتیم به ملائکه که: سجده کنید 
آذم را نف اند نی مر ان کمرو ود دهد ان 


حق تعالی فرمود: چه مانع شد تو را از 


سجده کردن چون تو را امر کردم؟ 


اب از.اتش فحلق کردم اق. او را از 
خاک. 


در اسمان با در بهشت, پس بیرون رو بدرستی که تو از خواران و ذلیلانی. 


شیطان گفت: مرا مهلت ده تا روزی که زنده می شوند مردم. 
فرمود: بدرستی که تو از مهلت یافتگانی. 


گفت: چون مرا از گمراهان شمردی یا ناامید از رحمت خود گردانیدی, در 
ایشان و از پس سر ایشان و از جانب راست ایشان و از جانب چپ 
ایشان, و نیابی اکثر ایشان را شکر کنندگان نعمتهای تو. 


خدای تعالی فرمود: بیرون رو از بهشت. مذمت کرده شده ای و دورکرده 
شده ای, البته هر که پیروی تو کند من پر می کنم جهنم را از تو و ایشان 
همگی» <1». 


و در جای دیگر فرموده است که: «بتحقیق که خلق کردیم انسان را از گل 
خشکیده و از لجن متغیر شده. و خلق کردیم جان زا تن ار آنتتن 
سوزنده, و یادآور آن وقت را که پروردگار تو گفته : به ملائکه که: . من می 
آفدینم بشری را از گل خشک از لجن متغیر شده, پس چون او را درست 
بسازم و بدمم در او روح خود را پس درافتید برای او سجده کنندگان؛ پس 
جمیع ملائکه سجده کردند همگی مگر ابلیس که ابا نمود از آنکه بوده باشد 
با سجده کنندگان. 


اپ و تا نامیا صت ی | که 


نبودی با سجده کنندگان؟ 


گفت: نبودم که سجده کنم برای بشری که خلق کرده ای او را از کدو 
لجن گندیده. 


فرمود: یس بیرون رو از بهشت, پس بدرستی که توئی رانده و سنگسار 
سنگ ملائکه, و لعنت ادمیان و عالمیان بر توست تا روز جزا. 


گفت: پروردگارا ! پس مرا مهلت ده تا روز قیامت. 
فرمود: تو از مهلت یافتگانی تا روز وقت معلوم. 


گفت: پروردگارا! به گمراه کردن تو مرا سوگند می خورم که زینت دهم 
گناهان را در نظر ایشان در زمین, و البته گمراه کنم ایشان را همگی مگر 
بندگان تو از ایشان که خالص گردانیده شده اند. 


فرمود: اين راهی است راست بسوی من یا بر من است که آن را برای 
مردم ظاهر گردانم, بدرستی که بندگان من نیست تو را بر ایشان تسلطی 
مگر آنها که متابعت تو می کنند از گمراهان» <1». 


و در جای دیگر فرموده است: «به یادآور | آن وقت را که گفتیم به ملائکه: 
سجده کنید آدم راء پس سجده کردند مگر ابلیس, گفت: آبا سجده کنم 
بای کشت که او.خا آفرنده ای از خاک؟! گفت: اش ادضتیا که کر امف 
داشتی و زیادتی دادی بر من؛ اگر تاخیر نمائی اجل مرا تا روز قیامت البته 
گمراه کنم فرزندان او را مگر اندکی, خدا فرمود: برو پس هر که پیروی تو 
کند از ایشان پس بدرستی که جهنم جزای شماست جزای وافر و کامل 
شده, بر وجه تهدید فرمود که: به حرکت درآور هر که را توانی از ایشان به 
صدای خود. و جمع کن بر ایشان سواران و پیادگان لشکر خود را, و شریک 
شو با ایشان در مالها و فرزندان 


ایشان. و وعده بده ایشان راء و وعده نمی دهد ایشان را شیطان مکو از 
روی فریب, بدرستی که بندگان من نیست تو را بر ایشان سلطنتی, ۰ و بس 
است پروردگار تو وکیل و نگاهدارنده از کفر و گناه» 2 


و در جای دیگر فرموده است: «گفتیم به ملائکه: سجده کنید آدم راء پس 
سجده کردند مگر ابلیس که بود او از جن, پس فاسق شد و بیرون رفت از 
اور و 


و در جای دیگر فرموده است: «وقتی که گفت پروردگار تو به ملائکه که: 
من 


آفریننده ام بشری از خاک, پس چون او را درست کنم و از روح خود در او 
بدمم» پس همه بیفتید از برای او سجده کنندگان؛ پس سجده کردند کل 


خاکه همت فک آناهن که کنر کرو نود اد کافران 

خدا| فرمود: ای ابلیس ! چه چیز مانع شد تو را از اينکه سجده کنی برای آن 
کسی که او را خلق کرده ام به دست قدرت و رحمت خود؟ ایا تکبر کردی 
و بلندمرتبه تر بودی از انکه او را سجده کنی؟ 

کفت مرن هترض زاو حلق کردی:قرا .ان انش عوخلق کدی ا را از خای: 


فرمود: پس بیرون رو از بهشت که توئی رجیم و رانده و سنگسار شده, و 
بدرستی که بر توست لعنت من تا روز جزا. 


گفت: پروردگارا ! پس مرا مهلت ده تا روزی که مردم از قبرها مبعوت می 
شوند. 


فرمود: تو از مهلت دادگانی تا روز وقت معلوم. 


گفت: پس بعزت تو سوگند می خورم که گمراه کنم ایشان را همه, مگر 
ای ار ایا که ار ی اس 


فرمود: منم پروردگار حق, و حق می گویم, البته پر 


کنم جهنم را از تو و از هر که پیروی تو کند از ایشان همه» «1». 


این است ترجمه ظاهر لفظ آیات بنا بر قرب احتمالات, و اکنون ایراد می 
نمائیم احادیث را تا تفاسیر اهل بیت علیهم السْلام در هر آیه ای ظاهر 
گردد: 


در تفسیر امام حسن عسکری , علیه السلام مذکور ۱ به 


خدفت رت رلمه [ز ضای لاه اند لهس سا ری کنو 
افضل. آاشت یا فلا که مقبان ؟ 


فرمود: شرف تنیافته اند ملائکه خدا مگر به دوستی محمد و علی و قبول 
کردن ایشان ولایت این دو بزرگوار را, بدرستی که هیچ کس از محبان علی 
علیه السلام نیست که دل خود را از قذرات غش و غل و کینه و نجاست 
گناهان پاک کرده باشد مگر او پاک تر و نیکوتر است از 


ملائکه, و امر نفرمود خدا ملائکه را به سجده کردن از رای اد مک از 
برای انچه در نفسهای خود قرار داده بودند که خلقی بعد از ایشان به دنیا 
نخواهد آمد هرگاه ملائکه را از زمین بیرون کنند مگر آنکه ملاثکه در دین و 
فضل از ایشان بهتر خواهند بود, و به خدا و ديین او داناتر خواهند بود. پس 
خدا خواست که به ایشان بشناساند که خطا کرده اند در گمانها و 
اعتقادهای خود پس خلق کرد ادم را و تعلیم نمود به او همه نامها را و 
عرض کرد ایشان را بر ملائکه. ای ۱ ار 
۱ به آن نامها, و شناسانید به ایشان 
فلت ادص ار عمش اما ری بسن سرت داد 


پشت آدم ذژیت او را که از جمله آنها بودند پیغمبران و رسولان و 
بر کز ید کان از بندگان خدا, و بهترین همه محمد بود. پس ال محمد, پس 
نیکان از اصحاب و ات آن حضرت ‏ و شناسانید به ایشان که ایشان 
افضلند از ملائکه هرگاه متحمل شوند آنچه بر ایشان لازم گردیده است از 
تکالیف شاقه, و بر خود گذارند مشقت متعرض شدن اعوان شیاطین را, و 
مجاهده نمودن با نفس اماره, و متحمل شدن از فرشنکی عیال. 0 
نمودن در طلب حلال. و عنا و شذت مخاطره ها و ترسها از دشمنان از 
دزدان راهزن و پادشاهان قهّار,. و صعوبتها که ایشان را عارض می شود در 
راههای مخوف و تنگناها و کوهها و تلها از برای تحصیل قوت خود و عیال 
خود از پاکیزه حلال. حق تعالی شناساند به ایشان که نیکان مومنین متحمل 
این بلاها می شوند, و خلاصی می یابند از انها, و محاربه می کنند با 
شیاطین و می گریزانند ایشان را, و مجاهده می نمایند با نفسهای خود به 
دفع کردن آنها از خواهشهای خود, و غالب می شوند بر ایشان به آنچه خدا 
در ایشان ترکیب کرده است از شهوت مجامعت و محبت پوشیدن و 
خوردن و عزت و ریاست و فخر و خیلا و تکبر, و متحمل شدن شدت و بلا 
از ابلیس لعین و اعوان او, و وسوسه ها که در خاطر ایشان می کند, و 
خیالات بد که در دل ایشان می افکند, و گمراه کردنهای ایشان, و صبر 
کردن بر شنیدن طعن از دشمنان خدا, و شنیدن سازها, و سب دوستان 
خدا, و ان شدتها که به ایشان می رسد در سفرها برای طلب روزیهای 
ایشان, و 


گریختن از دشمنان دین ایشان, و طلب منافع که ایشان را ضرور می شود 
که از مخالفان دین طلب نمایند. 


پس حق تعالی فرمود: ای ملائکه ! شما از همه اینها برکنارید, نه شهوت 
جماعن شما را از جا بدر هی آورده وه نه خواهش خوردن شمارا بر امری 
ج ار مه خرس دشمتان کین رو د باکر ل بشما تصرف ی ند . و نه 
شیطان در ملکوت آسمان و زمین مشغول می گردد به گمراه کردن ملائکه 
من که ایشان را به عصمت خود از شیاطین حفظ کرده ام ؛ ای ملائکه من ! 
پس هر که اطاعت من کند از ایشان. و دین خود را سالم دارد از اين افتها 
و نکبتها و بلاهاء پس در راه محبت من متحمل شده است چیزی چند را که 
شما متحمل. آنها نشده ایدء.و کسب کرده: است. از قربها بسوی. من انچه 
شما کسب نکرده اید. 


پس چون حق تعالی شناسانید به ملائکه خود فضیلت نیکان امّت محمد 
وم مه ار ی ام 
های اه صلوات الله علبهم راء و.متحفل شدن ایشان در زاه مضبت شدای 
خود انخه. ماانکه متحمل. نمن. شونه آمتیان .داد تیکو‌کاران و .رفن کاران 
ریت آدم را ؛ به فضیلت , و ۱ 0 
مخلوقاتند, و نبود 1 از برای آ ی بو ۳ 
برای خدا سجده می کردند, و اهر تقود خق. عالی که به«‌جانت: او ره آورنند 


در سجده برای تعظیم و 


و سزاوار نیست احدی را که سجده کند برای احدی بغیر از خدا, که آن 
خضوع که نزد خدا می کند نزد غیر او بکند, و او را تعظیم کند به سجده 
کردن مانند تعظیمی که خدا را می کند, و اک کنننی را آمر مهف کرفم که از 
برای غیر خدا سجده کند هراینه امر می کردم ضعیفان و جاهلان شیعیان ما 
و سایر مکلفان از متابعان ما را که سجده کنند برای علما که در تحصیل 
علوم وصیّ رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم را که امیر الموّمنین 
علیه السلام است. و متحمل مکاره و بلاها می شوند در تصریح کردن به 
اظهار حقوق خدا, و انکار نکنند آنچه از حقّ ما بر ایشان ظاهر شود «<1». 


و باز در تفسیر مزبور مسطور است که امام علیه السلام فرمود: چون 
امتحان کرده شد امام 


خسین ضلوات اللد علیه و آنها که‌با آن-خضرت بودند به آن لشکر شقاوت 
اثر که او را شهید کردند و سر مبارکش را با خود برداشتند, در آن وقت 
فرمود به لشکر خود: شما را حلال کردم از بیعت خود پس ملحق شوید به 
خویشان و قبیله ها و دوستان خود, و با اهل بیت خود فرمود: حلال کردم بر 
شما مفارقت خود راء, که شما طاقت مقأومت این جماعت را ندارید, زیرا| 
که آنها اضعاف شمایند, و قوّت و تهیه ایشان زیاده از شماست. و من 
مقصود ایشانم و با دیگری کاری ندارند. مرا به ایشان واگذارید که حق 
تعالی مرا یاری خواهد نمود و مرا از نظر نیک خود خالی نخواهد گذاشت. 
مثل عادت خدا در 


گذشتگان طیبین ما از پیغمبران و اوصیا. پس لشکر آن حضرت مفارقت 
کردند و خویشان نزدیک آن حضرت ابا کردند و گفتند: ما از تو جدا نمی 
شویم, ما را به آندوی»مف آورد انجه ترا یه آندوه مین آوزن, و به ما می 
رده تم ی ی شا خی ابا سا قه نات معدسن الق ان ات 
که در خدمت تو باشیم. 


حضرت سید الشهدا فرمود: اگر جان خود را گذاشته اید بز آنچه مرن جان 
خود را بر آن گذاشته ام پس بدانید حق تعالی نمی بخشد منازل شریفه را 
به بندگانش مگر به تحمل مکروهات. و هر چند حق تعالی مخصوص 
گردانیده:است: مرا با آنها که کذشتد اند از ال من که من آخز انشانم به 
مرتبه. آک: عند: که فهل "شنده ااستخه بر ما عجود آنها تحفل.شدن 
مکروهات و لیکن شما را نیز بهره ای از کرامتهای خدا هست. و بدانید که 
دنیا شیرین و تلخش مانند امری چند است که کسی در خواب ببیند, و 
بیداری در آخرت است؛ به مطلب رسیده کسی است که در آخرت به 
مطلب رسد و بدبخت کسی است که در آخرت شقی و محروم گردد, می 
خواهید خبر دهم شما را به اول امر ما و امر شما ای گروه شیعیان و 
دوستان ما و تعصب کنندگان از برای ما تا اسان شود بر شما متحمل شدن 
آنچه بر خود قرار داده اید؟ 


فده بان رل اناد 


فرمود: بدرستی که چون حق تعالی حضرت آدم را خلق کرد و او را 
درست ساخت, و نام همه چیز را ؛ اک 
ملائکه, و گردانید محمد و 


علی و 


تمیق تفای زا تشم رت انم مار 
ایشان روشنی می داد در جمیع افاق اسمانها با 
عرش؛ پس امر کرد خدا ملائکه را که سجده کنند ادم را برای تعظیم او که 
او را فضیلت داده است به اینکه گردانیده است او را ظرف اين اشباح که 
انوارشان جمیع آفاق را فراگرفته است. پس همگی سجده کردند مگر 
ابلیس که ابا نمود از اينکه تواضع کند از برای جلال و عظمت خدا, و اينکه 
تواضع نماید از برای انوار ما اهل بت و حال آنکه تواضع کردند برای انوار 
ما جمیع ملائکه, ابلیس تکبر و ترفع نمود و گردید به سبب ابا و تکبرش از 
کافران «1». 


و حضرت علی بن الحسین علیه السْلام فرمودند: خبر داد مرا پدرم از 
و ها ی ال اهر ای بندگان خدا! 
بدرستی که حضرت آدم چون دید که نوری عظیم از پشت او ساطع است 
در وقتی که حق تعالی اشباح ما را از بالای عرش به پشت ان حضرت 
منتقل ساخت, که نور را می دید و اشباح را نمی دید. گفت: پروردگارا! 
این نورها چیست؟ 


خدا| فر مود: این نورهای شبحی چند است که نقل کردم ایشان را از بهترین 
جاهای عرشم به پشت تو, و به این سبب امر کردم ملائکه را که تو را 
سجده کنند زیرا که تو ظرف این شبحها گردیدی. 


آدم گفت: پروردگارا! کاش این شبحها را برای من ظاهر می کردی, پس 
حق تعالی فرمود: نظر کن به بالای عرش. چون نظر 


کرد آدم, نور شبحهای ما از پشت آدم بر بالای عرش تأبید, و منطبع شد در 
عرش صورتهای نورهای شبحهای ما چنانچه روی ادمی در اینه ای صافی 

نطبع می شود. پس چون ادم اشباح ما را در عرش دید. پرسید: چیست 
اين اشباح پروردگارا؟ 


فرمود که: ای آدم ! اینها شبحهای بهترین مخلوقات و آفریده های منند. ای 
ادم ! این محمد است و منم حمید محمود در هر کار که کنم. اشتقاق کردم 
براق اه نامی از نام خود*و این علن است و هتم علوت عظیم: انشتقاق. کردم 
برای او نامی از نام خود؛ و این فاطمه است 


و منم فاطر و از نو پدیدآورنده آسمان و زمین, و فاطمه جدا کننده 
دشمنان من است از رحمت من در روز قیامت. و فاطمه قطع کننده 
دوستان من است از هر چه موجب عیب و بدی ایشان است., پس از برای 
او نامی از نام خود اشتقاق کردم: و اين حسن و این حسین است و منم 
محسن و مجمل, از برای ایشان نامها از نام خود اشتقاق کردم. اینها 
برگزیدگان خلایق منند. و گرامی ترین بندگان منند, به ایشان قبول طاعت 
می کنم,؛ و به ایشان می بخشم, و به ایشان عقاب می کنم, , و به ایشان 
ثواب می دهم, پس به ایشان متوسل شو بسوی من ای آدم, و اگر تو را 
داهیه ای عارض شود ایشان را شفیع گردان در درگاه من که من قسم 
خورده ام بر خود قسم حقی که هیچ امیدواری را به ایشان ناامید نگردانم, 
و هیچ سائلی که به شفاعت ایشان سوال کند رد نکنم. 


پس به این جهت چون خطا از او صادر شد, خدا| 


را به توسل , به ایشان خواند تا توبه اش مقبول شد <1». 


مر از ٍ به خدمت حضرت ۳ ۰ ۳ الله عارد و 
سوال کرد از معجزات حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلم در برابر 
معجزات پیغمبران دیگر, پس گفت: اینکه حضرت آدم را که حق تعالی امر 
کرد ملائکه را که او را سجده کنند, آیا نسبت به محمد چنین کرده است؟ 


حضرت فر مود: بلی چنین بود و لیکن سجود ایشان سجود طاعت نبود که 

پز یدهم باشند ادم:ز | بغیر از.خدا و لیکن اعترافي بود برای آدم به فضیلت 

او, و رحمتی بود از خدا از برای او که به محمد صلی الله علیه و اله و سلم 

داده است آنچه افضل است از اين, بدرستی که حق تعالی صلوات فرستاد 
بر او در جبروت خود, و ملائکه همگی بر او صلوات فرستادند. و امر کرد 

99 را که بر او صلوات فرستند, پس این فضیلت زیاده ان ائحة 
است <2». 


و به سند معتبر دیگر از حضرت امام رضا علیه السْلام از پدران بزرگوارش 
ار امد امین کلب لام ول انست کم‌رسول خدا صلی الله علی. 
اله و سلم فرمود: بدرستی که حق تعالی تفضیل داده است پیغمبران 
مرسل خود را بر ملائکه مقربین. و فضیلت داده است مرا بر جمیع 
پیغمبران و مرسلان. و فضیلت داده است تو را بعد از من يا علی و امامان 
از ریت تو راء پس فرمود: بدرستی که حق 


تعالت خلی. کرد ادضرا ین ها را به: آمانت سیر ور نشت او.و آهن کرو 
ملائکه را که سجده کنند از برای او از برای تعظیم را اوه 
1۳| 
اطاعت بود برای اینکه ما در صلب او بودیم, پس چگونه ما بهتر از ملائکه 
نباشیم و حال آنکه همه ملائکه سجده کردند آدم را؟ «<1» 


مترجم گوید: اجماع جمیع مسلمانان است که سجده ملائکه حضرت آدم 
علیه السلام را سجده عبادت و پرستیدن نبود, و چنین سجده از برای غیر 
خدا کردن شرک و کفر است. و در حقیقت این سجده سه قول است: 


اول آنکه: این سجده از برای خدا| بود, و آدم قبله بود, چنانچه مردم رو به 
کعبه می کنند و خدا را سجده می کنند, و خدیت اول.دلالت , بر این کرد. 


دوم آنکه: مراد از سجود, انقیاد و خضوع و اطاعت است. نه سجده 
متعارف؛ اگر چه این معنی به حسب لفت محتمل است اما ظواهر اخبار 


سوم آنکه؛ سجده حقیقی بود برای تعظیم و تکریم آدم علیه السلام, و فی 
الم ای ها ی حون اه رافع یه اس اک اعار ال 


است. 


پس ظاهر شد که سجده از برای غیر خدا به قصد عبادت, کفر است؛ و به 
قصد تعظیم بدون امر خداء فسق است. بلکه محتمل است که سجده 
تحیت در امم سابقه تجویز بوده باشد و در این امّت حرام شده باشد. و 
احادیث بسیار بر نهی از سجده از برای غیر خدا 


وارد شده است. 


و در حدیت معتبر منقول است که شخصی «1» از حضرت صادق علیه 
السلام سوال کرد که: ایا صلاحیت دارد سجده کردن از برای غیر خدا؟ 


فرمود: نه. 
پرسید که: پس چگونه امر کرد خدا ملائکه را به سجده آدم علیه السلام؟ 


فرمود: هر که به امر خدا سجده کند. سجده از برای خدا کرده است. پس 
سجده ایشان از برای خدا بود. چون به امر او بود. 


پس سوال نمود از ابلیس, حضرت فرمود: ابلیس بنده ای بود, خدا| او را 
خلق کرد که او را عبادت کند و اقرار به یکانگی او بکند بکند , وقتی که او را می 
آفرید می دانست که او کیست و چیست ای که که فسوی نس 
ای ی ایا اه وا ان رن ی 
پس امتناع نمود از سجده از روی حلسند و شقاوتی که , بر او غالب شده 

ک ان ام نت کس ات ما کر و کی تا ار 
94 زمین رانده 0 دشمن او هر تدانسن هه ای یرو 
او را سلطنتی نیست بر فرزندان آدم مگر وسوسه کردن و خواندن ایشان 
بغیر راه خدا, و به آن نافرمانی, اقرار به پروردگاری خدا| داشت »2 


و به سند معتبر دیگرٍ منقول است که ابو بصیر از آن حضرت پرسید: سجده 
کردند ملائکه برای ادم و پیشانی خود را بر زمین گذاشتند؟ 


فرمود: بلی, تکریمی بود از جانب خدا آدم را «3». 


و در حدیث معتبر دیگر منقول است که حضرت امام علی نقی علیه السلام 
فرمود: سجود ملائکه ادم را, برای ادم نبود, 


بلکه فرمانبرداری خدا بود و حجتی «4» بود از ایشان نسبت 
به آدم «1». 


و به سند صحیح از حضرت صادق علیه السْلام منقول است که: چون حق 
تعالی امر کرد شیطان را به سجده حضرت آدم, گفت: پروردگارا! بعزت تو 
سوگند, اگر مرا معاف داری از سجده آدم تو را عبادتی بکنم که هیچ کس 
مثل آن تو را عبادت نکرده باشد, حق تعالی فرمود: 


من می خواهم که اطاعت کرده شوم از آن جهت که خود می خواهم «2». 
و در حدیث معتبر دیگر فرمود که: چون حق تعالی امر کرد ملائکه را که 
سجده کنند حضرت آدم را, و ابلیس ظاهر کرد آن حسد را که در دل او 
۲ 
مانع شد تو را از سجده کردن؟ 


گفت: من از او بهترم. مرا از آنش خلق کرده ای و او را از خاک. 
حضرت فرمود: اول کسی که قیاس کرد شیطان بود, و تکبر کرد, و تکبر 


اول معصیتی بود که خدا را , به آن معصیت کردند. 


پس ابلیس گفت؛: پروردگارا! مرا معاف دار از سجود آدم, و من نو را 
عبادتی بکنم که هیچ ملک مقرب و پیفمبر مرسل تو را چنان عبادت نکرده 


باشد. 


خدا فرمود: مرا احتیاجی نیست به عبادت تو,. می خواهم عبادت کنند مرا از 
جهتی که من می خواهم نه از جهتی که تو می خواهی. پس ابا نمود از 
سجده کردن, و حق تعالی فرمود: بیرون رو از بهشت که تو رجیمی, و بر 
توست لعنت من تا روز جزا. 


۳ گفت: پروردگارا! چگونه مرا محروم می گردانی و تو پروردگار 
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فرمود که: نه و لیکن سوال کن از من از امر دنیا آنچه خواهی برای ثواب 
عمل خود تا عطا کنم به تو. پس اول چیزی که سوال کرد این بود که زنده 
نماند تا روز جزا جحق تعالی فرمود: عظا کردم. 


فرمود: مسلط کردم. 

فرمود: کردم. 

گفت: یک فرزند از برای ایشان بهم نرسد مگر دو فرزند از برای من بهم 
رسد, و من ایشان را ببینم و ایشان مرا نبینند, و به هر صورتی که خواهم 
برای ایشان مصور توانم شد. 

فرمود: دادم همه را به تو, 

گفت: پروردگارا! زیاده عطا کن به من. 

فرمود: سینه های ایشان را وطن و منزل تو و ذژیت تو گردانیدم. 

گفت: پروردگارا ! بس است مرا. 

در این وقت شیطان گفت: بعزت تو سوگند, همه را گمراه گردانم مگر 
بندگان خالص تو را, و از پیش رو و از پشت سر و از جانب راست و از 
جانب چپ ایشان درایم, و نیابی اکثر ایشان را شکر کنندگان <1». 

و به روایت دیگر فرمود «2»: از پیش رو آن است که به شک می اندازد 
در امر اخرت و می گوید به ایشان که: , بهشتی و دوزخی و نشوری نیست : 


ما تست سر آن آشت که فلا ی او ای می که اسان اد 
حفه رفن اه ال وی اکن سکم اه رح کی ات حوا «ا 


بدهند, يا نفقه به فرزندان خود بدهند. و می ترساند ایشان را از پریشانی؛ 


و از در ۳ را ئ 


ان است که از راه دین می آید, اگر بر دین باطل باشند از برای ایشان 
دست چپ ان است که از جهت لذتها و شهوتها درمی اید «3». 


و به سند حسن از آن حضرت منقول است که: چون حق تعالی به شیطان 


عطا کرد, حضرت آدم علیه السّلام گفت: پروردگارا ! شیطان را بر فرزندان 
من مسلط کردی, و او را جاری کردی در ایشان مانند خون در رگهاء و 
ات 


فرمود: دادم به تو و فرزندانت که گناه را یکی بنویسند و حسنه را ده برابر 


گفت: پروردگارا ! زیاده کن. 

فرمود: توبه ایشان را قبول می کنم تا جان به حلق ایشان می رسد. 
گفت: پروردگارا ! زیاده کن. 

فرمود: می آمرزم گناهان ایشان را و پروا نمی کنم. 

گفت: بس است مرا. 


راوی گفت: فدای تو شوم, ابلیس به چه چیز مستوجب این شد که حق 
ها 


فرضود: بهرده:ر کفت. نماز, که.در اسمان, کرد دز خهار هزار سال: جرای. ان 
نماز بود که به او داد <1». 


و در حدیت حسن دیگر فرمود که حضرت آدم مناجات کرد: پروردگارا! 
مسلط کردی بر من شیطان را, و جاری گردانیدی او را در من مانند جاری 
شدن خون. پس از برای من چیزی قرار ده. 


فرمود: ای آدم ! از برای تو این را قزار دادم که .هر که آن فررندان" یو قصد 
گناهی بکند بر او ننویسند, و اگر بکند یک گناه بنویسند؛ و هر که قصد حسنه 
بکند, 


گفت: پروردگارا ! زیاده به من عطا کن. 


گفت: از برای تو قرار کردم هر که از ایشان گناهی بکند پس استغفار کند 
او را بیامرزم. 


گفت: پروردگارا ۱ زیاده ند۵. 


کی ساسا ابا وا سای شاه 
گفت: بس است مرا «1». 


و بدان که خلاف است میان علمای عامه و خاصه که آبا ابلیس از ملائکه 
بود یا نه. و مشهور میان متکلمان و مفسران خاصه و عامه آن است که او 
از ملائکه نبود بلکه از جن بود, و نادری از علمای امامیه و بعضی از علمای 
عامه قائلند که او از ملائکه بوده است. و حق ان است که از ملائکه نبود 
بلکه چون مخلوط بود با ملائکه و ظاهرا با ایشان بود خطابی که متوجه 
ملائکه می گردید متوجه ۳ شد «2», چنانچه در حدیت صحیح 
متعولن انست: کب خمیل از حضرت«ضادی علیه: السلام پزسیید کم ابلیس از 
ملائکه بود یا از جن؟ 


فرمود: ملائکه گمان می کردند از ایشان است و خدا می دانست از ایشان 
بیست, پس چون امر کرد او را به سجده ادم از او صادر شد انچه صادر 


شد <3». 


و به سند, معتبر منقول است که از آن حضرت پرسید که: ابلیس از ملائکه 
بود یا متولی چیزی از امر اسمان بود؟ 

فرمود: از ملائکه نبود, و ملائکه گمان می کردند که از ایشان است و خدا 
می دانست که از ایشان بیست, و هب امری از امور اسمان با او نبود, و 


2 جمیل گفت که رفتم 


به نزد طیّار و آنچه شنیده بودم به او نقل کردم, پس انکار کرد و گفت: 
خکونه ار ها کم ساشه سحال آنکه هداب هاانکه کف «سحدی کنیو آرم 
را» «<4»؟ 


اگر او از ملائکه نباشد. معصیت خدا نکرده خواهد بود. 


پس طیّار به خدمت آن حضرت آمد و پرسید که: حق تعالی هر جا که می 
فرماید ای گروه مقمنان آیا منافقان داخلند؟ 


می کرد <1». 


و در حدیث معتبر منقول است که: و ی و اسر زا هن 
له علیه و آله و سلم پرسید از تفسیر قول خدا که به ابلیس فرمود 
آشعکیژت ام کت من العالین «» یعنی: «ايا تکبر کردی از سجده کردن 
آدم يا از عالین بودی». گفت: کیستند آنها که بلندترند از ملائکه؟ 


رسول خدا فرمود: منم و علی و فاطمه و حسن و حسین,؛ ما در سرایرده 
عرش بودیم خدا را تسبیح می کردیم. ملائکه به تسبیح ما خدا را تسبیح می 
کردند پیش از آنکه حق تعالی آدم را خلق کند به دو هزار سال. یس چون 
آدمرا خل کرد امر ره ایک نا ام رده ها را اف گرد به 
سجده؛ و ملائکه همگی سجده کردند مگر شیطان. پس حق تعالی فرمود: 
تکبر کردی يا از بلندمرتبه گان بودی؟ یعنی این پنج کس که نام ایشان بر 
سرادق عرش نوشته شده است <«3». 


و در حدیت دیگر از آن حضرت منقول است که: 9 ابلیس از سجده ابا 
کرد و رادم شد از اسهان, خی تعالی فر ضوو: ای آدم ! : برو به 


کی رو که ال اه کش و رسمه الم ی اه تین اد 
علیه السْلام رفت و بر ایشان سلام کرد, ایشان گفتند: «و علیک السلام و 


رجمه اللّه و برکاته», پس چون برگشت به نزد پروردگار خود فرمود که: 
این تحیت توست و تحیت ذرژّیت تو بعد از تو تا روز قیامت <4». 


و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السْلام منقول است که: اول کسی 
که قیاس کرد شیطان بود. قیاس کرد نفس خود را به آدم, گفت: مرا از 
آتش خلی. کردی. و ادم را از خاک خلق کردی: اک قباس هی کزد آن 
جوهری را که روح آدم علیه القلام از آن مخلوق شده تون نف انش هر آنته 
آن نور روشنی اش ی بود «5». 


و به سندهای معتبر دیگر از آن حضرت منقول است که: اول کسی که 
قیاس کرد شیطان بود در وقتی که گفت حلَفْتیی من نار و لقن من طین 


«1» پس قیاس کرد میان انتتر و کلن, فان فیای .مین نو نوربت آدم را 
به نوربت آنش.فن ذانست .فضیلت؛ میان ده تور ع-ضفاء تور ادم. را تشیت 


به نور انش <2». 
گرخش کهند کم آبلیشن ریس دی ای قیاشم اتواغ خظاها کرد 
اول آنکه شا عفضیل را قتر افت اضل قرارتداوو این معاوم بیرت: 


دوم آنکه: اصل جلنند را معیار شرافت قرار داد, و حال آنکه مدار فضایل و 
کمالات به روح است. و دوع مقدس آدم علیه السّلام به انوار معرفت و 

و محبت و سایر کمالات ارات نووه زر شرا که نون شیر ترا می. کوند که 
فا ظمفو اشتا باشت لد 


جناب مقدس شبحانی: ۱ که,.میدا وجدد و ظهور جمبع اشیاست او را نور 
الانوار می گویند, و علم چون باعث ظهور اشیا بر نفس می گردد ان را نور 
می گویند, و همچنین ساير کمالات چون سبب امتیاز و ظهور آن شخص می 
گردند که به آنفادخف: اشت و مدا انا خبر میت کردتد نها ها آتوان 
می گویند؛ و نور آتش نوری است از همه بی ثبات تر و ناقص تر, و انتفاع 

هن موقوف است بر مرئّی بودن محسوس و بینا بودن احساس کننده و 
ای ارام که هم اما مه میاه سود با تور اه و وی 
منطفی و خاموش می شود و از آن بغیر از خاکستری نمی ماند یس در 
احادیث شریفه به این جهت اشاره ای جهت امتیاز نور ادم بر نور نار شده 


است. 


تتخوم. انکفا: آنتن را اشرف از خاک دانسته.و ان نیز خطا بود ژیرا جميغ 
کمالات: هیر ات از خاتب میدا فاص اقاضه هی ود وه جند کی 

و عجز در مواد ممکنه بیشتر, قابلیت افاضه خیرات بیشتر است. و چون 
اش با آناک پوت که او عطا دش کش و بلند پروازی و سوختن و 
ار مت 


نشانیدند, و دیو سرکشی را که به آن فخر کرد مطرود ازل و ابد گردانیدند؛ 
و خاک چون در مقام شکستگی و خاکساری برامد, پایمال هر نیک و بد 
گردید حق تعالی او را محل رحمتهای صوری و معنوی گردانیده. هر گل و 
لاله و گیاهی, را از آن زوبانید: و هر دانة و طعام و گیاهی که دز آن لذت و 


منفعتی بود 


از آن به وجود آورد, رن ان یا ماده خلقت انسان که اشرف مکونات است 
گردانید و او را به عقل نورانی و روح آسمانی و قلب رحمانی مزین 
گردانید. و قابلیت ترقیات نامتناهی در او هکتون ساخت. تا انکه او را از 
افلاک رفیعه و اجرام نیره اشرف گردانید, و خاک زمین رااربه عرش برین 
بالا برد و مجرم اسرار الهی و جلیس محفل «لی مع اللّه» گردانید,. و 
سلطانی ممالک وجود را به او مفوّض ساخت. و کلید خزاین علوم سماوات 
و ارضین را در کف او نهاد؛ پس آتش را به سرکشی, خاک بر سر شد, و 
خاک به فروتنی ملائکه را مسجود و رهبر شد. در این شام خی سار 
است و مجال تنگ, به همین اکتفا نموده رجوع به نقل احادیث می نمائیم: 


ن که مغتیر. از تخضرت امین المقومتین .صلوات الله: علیه متغول امنت که 
اول بقعه ای که خدا را بر روی ان عبادت کردند پشت کوفه بود که نجف 
اشرف باشد, چون خدا امر کرد ملائکه را که آدم را سجده کنند. در آنجا 
سجده کردند <1». 


و در حدیت معتبر از حضرت صادق علیه السْلام منقول است که: اول 
کفری که به خدا کردند وقتی بود که خدا ادم را خلق کرد. شیطان کافر شد 
که امر خدا را بر او رد کرد؛ و اول حسدی که در زمین بردند حسد قابیل 
بود بر هابیل؛ و اول حرصی که بکار بردند حرص ادم بود که با وفور 
نعمتهای بهشت از شجره منهیه تناول کرد, پس حرص او او را از بهشت 
بیرون کرد <2». 


و به سند معتبر دیگر از 


آن حضرت منقول است که: شیطان از خدا سوال کرد که او را مهلت د 
تا روز قیامت. حق تعالی او را مهلت داد تا یوم وقت معلوم. و ان روزی 


ست 


که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلم او را ذیح خواهد کرد در 
رجعت,؛ بر روی سنگی که در بیت المقدس است <1». 


و به سند معتبر دیگر منقول است که آن حضرت فرمود به اسحاق بن جریر 
«» که: چه می گویند اصحاب تو در قول ابلیس که: مرا از آتش خلق 
کرده ای و آدم را از خاک؟ 


گفت: فدای تو شوم چنین گفت ابلیس و خدا در قرآن ذکر فرموده است. 
فوشوی دروم کفت آبلشین ای استای, خن کرو خدا اقبرا کر از خاک 


خدا می فرماید: «آن خداوندی که آفریده است از برای شما از درخت 


سبز ۳ پس ناگاه از آن آتش افروزید» «3», خدا او را از آن ی 
خلق کرده است. و آن درخت اصلاش از خای است <«4». 


مخلوق شده است و لیکن جزو انش در شیطان غالب بود. 


هه ای اه ون هه اااد کی کروی رش یوم یرخف اور نزن 
هام کم ان کت رورا افیا لت وتو ات 
حق تعالی فرمود: نه و لیکن تو را مهلت می دهم تا روز وقت معلوم, 
بدرستی که آن روزی است که قضای حتمی کرده ام که زمین را در ان 
روز پاک کنم از کفر و شرک و معاصی, و انتخاب می کنم برای ان روز 


بنده ای چند از 


خود که امتحان کرده ام دل ایشان را برای ایمان, و پر کرده ام از ورع و 
اخلاص و یقین و پرهیزکاری و خشوع و راستگوئی و بردباری و وقار و زهد 
در دنیا و رغبت در آخرت که اعتقاد کنند به حق و عدالت کنند به حق, 
ایشان اولیا و دوستان منند, براستی از برای ایشان پیغمبری اختیار کرده ام 
برگزیده و امین و پسندیده, و ایشان را از برای او دوستان و یاران 
گردانیده ام, ایشان امّتی اند که اختیار کرده ام ایشان را برای پیغمبر 
برگزیده و امین 


پسندیده, و آن وقت را پنهان کرده ام در علم غیب خود و البته واقع می 
شود در آن وقت هلاک خواهم کرد تو را و لشکرهای سواره و پیاده و جمیع 
جنود تو راء اک مس وی پس حق تعالی 
به آدم گفت که: برخیز و نظر کن بسوی این ملائکه که در برابر تواند, که 
انا اند هراس ک ین مه اسان 


«السلام علیکم و رحمه اللّه و برکاته». 
پس به امر الهی به نزد ایشان اف و سلام کرد, پس ملائکه و و 
علیک السّلام یا آدم و رحمه اللّه و برکاته». پس حق تعالی فرمود: اين 


تحیت توست ای آدم و تحیت فرزندان توست در میان ایشان تا روز 


پس ذریت آدم رز از صلب او بیرون آورد و پیمان گرفت از ایشان به 
پروردگاری و یگانگی از برای خود. پس نظر کرد آدم به جمعی از ذریّت 
خود که نور ایشان می درخشید. آدم:بز ننید که؛ اینها کیستند؟ 


حق تعالی فرمود: ایشان پیغمبران از فرزندان 


تواند. 


فرمود: صد و بیست و چهار هزار پیغمبرند, و سیصد و پانزده نفر از ایشان 
مر سل 


فرمود: زیرا که از همه بهتر است. 


فرمود: این محمد است پیغمبر و رسول من و امین من و حبیب من و 
همراز من و اختیار کرده و برگزیده من و خالص من و دوست و یار من و 

امیترین خلق من بر من و محبوبترین ایشان نزد من و مختارتر و نزدیکتر 
ایشان نزد من و شناسانده تر ایشان مرا و از همه راجح تر و فزونتر در 
علم و حلم و ایمان و یقین و راستی و نیکی و عفت و عبادت و خشوع و 
پرهیزکاری و انقیاد و اسلام. از برای او گرفته ام پیمان حاملان عرش خود 
تا ای ترا مایت بر ماما سنا که مان بهاف ار 
اقرار به پیغمبری او بکتند. ین آنمان»عباهن تف اه اک اذض‌تا فرت ور لت و 

ت و نور و وقار تو نزد من 


آدم گفت: ایمان آوردم به خدا| و رسول او مجمد. 


حق تعالی فرمود: واجب گردانیدم برای تو ای آدم و زیاده کردم فضیلت و 


ای آدم ! تو اول پیغمبران و مرسلانی و پسر تو محمد خاتم و آخر انبیا و 
رسل است و اول کسی است که زمین گشوده می شود از او و مبعوث 
می گردد در روز قیامت, و اول کسی که او را جامه می پوشانند و سوار 
ق ردق او ۱ و اول شفاعت کننده ای 


است, و اول کسی که شفاعتش را قبول می کنند, و اول کسی که در 
0 را 
کت 1 0 


محمدی . 


آدم کفت: خند و سانن خداوندی را که. کرداتید از بت هن کنستن. را که 
فضیلت داده است او را به این فضایل و سبقت خواهد گرفت بر من بسوی 
بهشت و من حسد نمی برم او را «1». 


فصل سوم در بیان ترک اولی که از حضرت آدم و حوا علیهما السّلام صادر شد و آنچه بخد از آن 
جاری شد تا فرود امدن ایشان بر زمین 


در تفسیر امام حسن عسکری علیه السلام مذکور است که: چون حق 
تعالن: ایلیمن را لعت کرد.به.انا کردن. اوه گرامن داشته ملانکه.را به 
سجده نمودن ایشان آدم را و اطاعت کردن ایشان خدا را؛ ام 
و حوّا را به بهشت برند و فرمود یا آدمٌ اکن نت و رَوَجّْکَ الجَنّة* یعنی 
«ای آدم ! ساکن شو تو و جفت تو در بهشت» و کلا لها عَدا حَبَْ شتتُما 
«و بخورید از بهشت گشاده و گوارا هر جا که خواهید بی تعبی» و لا تَفُرربا 
هذو الشْجَرَ* «و نزدیک مشوید این درخت را» که درخت علم محمد و آل 
محمد بود که حق تعالی اینشان, را به آن علم اختیار تموده و مخصوض 
گردانیده بود در میان نار فتاه فان خود, و نهی نمود ایشان را از نزدیک 
شدن آن درخت که آن مخصوص محمد و آل محمد است, و کسی , به امر 
خدا| نمی خورد از آن درخت مگر ایشان, و از آن درخت بود آنچة تناول 
و ی تا ام 


بعد از آنکه طعام خود را , به مسکین و یتیم و اسیر بخشیدند و خود روزه به 
روزه بردند و حق تعالی سوره «هل اآتی » را در شأن ایشان فرستاد و 
مائده بهشت از برای ایشان نازل ساخت. و چون از آن طعام تناول نمودند 
دیکر اسان کرسنین نی عبت ومعفت نمن: کر دید و آن درخیتی 
بود که ممتاز بود در میان درختهای بهشت زیرا که ساير درختهای بهشت هر 
نوع از آنها یک نوع از میوه و ماکول بهشت داشت, و آن درخت و هر چه از 
جنس آن بود گندم 


و انگور و انجیر و عثاب و جمیع میوه ها و طعامها در آن بود, لذا اختلاف 
0 اند اما مسر رادکر کر بعضی گفته اند که گندم بود, و 
وک ان و 
نزدیک این درخت مروید که خواهید طلب کنید درجه محمد و ال محمد را 
در فضیلت ایشان, زیرا که خدا ایشان را مخصوص گردانیده است به این 
درجه از ساير خلق, و این درختی است که هر که از این درخت بخورد به 
اذن خدا الهام کرده می شود علم اولین و آخرین را بی انکه از کسی 
بیاموزد, و هر که بی رخصت خدا بخورد ازرمراد خود ناامید می شود و 
نافزمانی پبروردگاز کرده است: فتکونا من الظالمین «» «پس خواهید بود 
از ستمکاران» به نافرمانی شما و طلب کردن شما درجه ای را که اختیار 
کرده است خدا, نف ان درجة عبر اشما .وا هر کاه: قضد کنید آن درخت: زر بفتر. 
حکم خدا. 


ار ۳0 السیْطان عنها «2» «پس 


لغزانید شیطان ایشان را ی و مکر و فریب. خود به 
اینکه ابتدا کرد به آدم و گفت ما تهاکما رنکما غن هزه السجره 1 آن توا 
مَلکیّن «نهی نکرده است شما را پروردگار شما از این درخت مگر اینکه 
بوده باشید دو ملک», فرمود: یعنی اگر تناول نمائید از آن درخت خواهید 
دانست غیب را و قادر می شوید بر آنچه قادر است پر آن کسی که خدا او 
را مخصوص گردانیده است به قدرت, او تکونا مت الخالدین «3» «یا بوده 
باشید از آنها که هميشه زنده باشند و هرگز نمیرند» و قَاسَم مّ هما نی لکما 
لمن التّاصحين «» «و قسم خورد که از برای ایشان بدرستی که من از 
برای شما از ناصحان و خیر خواهانم». و شیطان در آن وقت در میان ان 
مار بود و مار او را داخل بهشت کرده بود, و حضرت آدم گمان می کرد که 
مار با او سخن می گوید و نمی دانست که شیطان پنهان شده است در 
میان دهان ان. پس ادم رو کرد 


خیانت کند؟ و چگونه تو تعظیم خدا می کنی به قسم یاد کردن به او و حال 
انکه او را نسبت می دهی به خیانت و به اینکه انچه خیر ماست برای ما 


اختیار نکرده است و حال آنکه او از همه کریمان کریمتر است؟ و چگونه 
قصد کنم ارتکاب امری را که پروردگاز من مرا از آن هن کرده است و 
مرتکب آن شوم بغیر حکم خدا؟ 


پس چون از فریب دادن آدم مایوس شد 


بار دیگر میان دهان مار رفت و با حضرت حوّا مخاطبه کرد به نحوی که او 
گمان می کرد که مار با او سخن می گوید و گفت: ای حوّا! آن درختی که 
خدا بر شما حرام کرده بود حلال کرد از برای شما بعد از حرام کردن چون 
دانست که شما اطاعت نیکو کردید او را و تعظیم امر او نمودید, زیرا که 
ملاتکه ای که موکلند به درخت و حربه ها دارند که سایر حیوانات را از.ان 
دقع می کنند, اگر شما قصد آن درخت کنید شما را دفع نمی کنند. پس 
تذانید خلال کرد افبت بر ماه ویدان که ا کر توداز ادم زوذتر تاول: تمانین 
تو بر او مسلط خواهی بود و امر و نهی تو بر او جاری خواهد بود. پس حوّا 
گفت: من این را به زودی تجربه می کنم, و قصد شجره کرد. چون ملائکه 
خواستند که او را دفع نمایند از شجره به حربه های خود, حق تعالی وحی 
نمود به ایشان که: شما به حربه کسی را دفع می نمائید که عقلی نداشته 
باشد که او را زجر نماید, و اما کسی که من او را قدرت بر فعل و ترک و 
تمییز و عقل داده باشم و او را مختار گردانیده باشم پس او را واگذارید به 
کی جه او( بر او حجت گردانیده ام پس اگر اطاعت کند مرا مستحة" 
0 22[ واگذاشتند و متعرض او نشدند بعد 
از انکه قصد کرده بودند که او را منع نمایند به حربه های خود, پس 


حوّا گمان کرد حق تعالی نهی کرد ملائکه را از منع او از برای اينکه حلال 
کرده است درخت را بر ایشان بعد از آنکه حرام کرده بود و گفت: آن مار 
راست می گفت: به گمان اینکه آن سخن گوینده با او مار بود. 


پس از آن درخت تناول کرد و هیچ تغییری در خود نیافت, پس گفت به آدم 
که: يا آدم ! آیا ندانستی آن درختی که , بز ما محر آمشتم بو قیا خ فده نت 
از برای ما؟ من از آن تناول 


کردم و ملائکه مرا منع نکردند و در حال خود تغییری نیافتم, پس به این 
سبب فریب خورد آدم و غلط کرد و از آن درخت تناول تهود تن ر سید به 
ایشان آنچه خدا در قرآن فرموده است قَارلمْما السْیّطان عَنها قَأخرجهما 
متا کانا فنه نی «لفزانید ایشان را شا وا و 


فریب خود. پس بیرون کرد ایشان را آز اتچه بودند دن آن از تفیم بهشت »*: 


و قلتا امیطوا بَعْضُكَم لِبَفْض عَذُوٌ «و گفتیم: ای آدم و ای حوّا و ای مار و ای 
شیطان ! پائین روید از بهشت بسوی زمین بعض شما دشمنید بعضی راآ» 
آدم و حوّا و فرزنداني _ایشان دشمن شیطان و مار و فرزندان ایشانند و 
برعکس, و لک فی الاَض مُسْتقَر یعنی «شما را در زمین منزل و محل 
استقرار هست برای تعیّش» و متاع الی چین «1» «و منفعتی و 
برخورداری هست شما را تا وقت مردن». 


قتلقی دم من زبه کلمات *پس قبول کرد آدم از پروردگار خود کلمه ای 
کنو کم کید آها راسشن کفت اما را ات 


عَلَیّه «پس به آن کلمه ها توبه اش را قبول کرد» اه هو الثَوَابُ «بدرستی 
که اوست قبول کننده توبه ها» الرَحیمٌ «2» «رحم کننده توبه کنندگان 


است». 


قلتا اهْیطوا منها جمیعاً «گفتیم: پائین روید از بهشت همگی». فرمود که: در 
اول, امز کرد جدا که پابین روند: و در اینجا ار تا هم دای 
از ایشان پیش از.دیکری نرود؛ و فرود آمدن ایشان: قرود آهدن ادم و خف| 
و مار بود از بهشت, بدرستی که مار از بهترین حیوانات بهشت بود, و فرود 
آمدن شیطان ,از حوالی بهشت بود زیرا که داخل شدن بهشت بر او حرام 
بود, فامّا تاک فنین هو «پس اگر بیاید بسوی شما و اولاد شما بعد از 
شما از جانب من هدایتی» ای آدم و ای ابلیس فَمن تبع 1 «پس هر که 
9 مرا» قلا حَوّفٌ عَلیْهمْ «پس بیمی بر ایشان نیست» در 
هنگا 
می که 


مخالفت کنندگان می ترسند و لا هُم یَحْرَنُونَ «1» «و نه ایشان اندوهناک 
می باشند» در وقتی که مخالفت کنندگان اندوهناک خواهند بود. 


پس حضرت امام عسکری علیه السلام فرمود: زایل شدن آن خطا از 
مصترانت آدم به سبب عذرخواهی بسوی پروردگار خود بود که گفت: 
پروردگارا ! توبه من و عذرخواهی مرا قبول کن و برگردان مرا به آن مرتبه 
ای که داشتم, و بلند گردان نزد خود درجه مرا, بقحقیه .که هن تدم 
است نقص گناه و مذلت آن در اعضا و جمیع بدن من. 


حق تعالی فرمود: ای آدم ! آیا در خاطر نداری آنچه تو را امر کردم که تو 
مرا بخوانی به محمد و ال طیبین او نزد شدتها و 


و 
آدم گفت: بلی پزوزد کار ]. 


حق تعالی فرمود: پس به این بزرگواران خصوصا محمد و علی و فاطمه و 
حسن و حسین علیهم السلام مرا بخوان تا دعای تو را مستجاب کنم زیاده 
ها تا موی ان فا با را سا 


آدم گفت: ای پروردگار من و اي اله مهن ! محل ایشان رن مر تیه 
رسیده است که به متوسل شدن به ایشان بسوی تو توبه مرا قبول می 
کنی و گناه مرا می آمرزی؟ و من آنم که ملائکه را به سجده من امر 
کردی, و بهشت را 0 کردی, و ملائکه گرامی را به 
خدمت من امر کردی؟ 


حق تعالی فرمود که: ای آدم ! من ملائکه را امر نکردم به سجده کردن از 
برای تو به تعظیم مگر برای آنکه ظرف انوار ایشان بودی, و اگر پیش از 
کام کی ارس الم ری که وا ارگ ام را 
تب بر مکرهای دشمن تو ابلیس تا از آنها احتراز نمائی, هرایتة: به: نو 

عطا می کردم, و لیکن آنچه در علم من گذشته بود واقع شد. الحال مرا 
تماق هل ماشان فا سا مات کررانه. 


یس در این وقت حضرت آدم گفت: خداوندا! به جاه مجمد و آل طیبین او 
که علی و 


فاطمه و حسن و حسین و طیّبان و پاکان از آل ایشان باشند که تفضل کن 


به قبول کردن توبه من؛ در ت ی مر و ین ح ردنت موب ار 
25 


حق تعالی فرمود: توبه تو را قبول کردم و به رضا و خشنودی رو به تو 
آوردم و رحمتها و نعمتهای خود را بسوی تو برگردانیدم و تو را برگردانیدم 
نف آن »مر تبه اجه که ار. کواهتهای هر داشتی عافد زدانیدم مره توا از 


یام خود. 


یس این است معنی آن کلمات که آدم از خدا| قبول نمود, ینس خدا| خطاب 


نمود به آنها که ایشان را به زمین فرستاد, که آدم و حوّا و ایلیس و حیّه 
هک ی اقفر تیا راست در زمین محل استقرار و اقامت» 
که در آن: تفیش نمائید و در شتا و روزها سعی نمائید برای تحصیل آخرت, 
پس خوشا به حال کسی که این زندگی را صرف تحصیل دار بقا نماید و 
متاع الی خر بفتی: «شما را منفعتی هست در زمین تا وقت مردن شما» 
زیرا که خدا آز زمین بیرون می آورد زراعتها و میوه های شما را و در زمین 
شما را به ناز و نعمت می دارد. و شما را در زمین به بلا امتحان می کند, 
گاهی شما را متلدذْذ می گرداند به نعیم دنیا تا یاد اورید نعیم اخرت را که 
خالص و پاک است از آنچه باعث عدم انتفاع به نعیم دنیا می گردد و او را 
باطل می گرداند, پس ترک کنید و خرد و حقیر شمارید این لت الوده به 
صد هزار محنت را در جنب نعمت خالص ابدی آخرت, و گاهی شما را 
امتحان می نماید به بلاهای دنیا که در میانش رحمتها می باشد, و مخلوط 
به انواع نعمتهاست که مکاره انها را از صاحب ان بلاها دفع می نماید تا 


حذر 


فزمایه تقتا با نف اقا اشغدات ابدق اخرت کم قیمع عافیتت ید آنسخاوظ 
نمی باشد و در ائنای نْ راحتی و رحجمبتی واقع نمی شود «1». 


می شود. 


و بدان که خلاف است میان مفسران و ارباب تواریخ در اینکه شیطان 
چگونه وسوسه کرد حضرت ادم را و حال انکه او را از بهشت بیرون کرده 
بودند و ادم و حوّا در بهشت 


بودند. بعضی گفتند که آدم و حوّا به در بهشت می آمدند و شیطان از 
نزدیک آمدن بهشت ممنوع نبود, و در در بهشت با ایشان سخن می 

و اين پیش از آن بود که او را به زمین فرستند؛ بعضن گفته اند کم از 
رس ااشاشین کت واسان زر سفنت هدید ؛ و بعضی گفته اند 
کم ابا مراهاد مها نمی که اه کشا رت اس 
داخل بهشت شود, خازنان بهشت او را مانع شدند, پس به نزد هر یک از 
حیوانات بهشت آمد و التماس کرد که او را داخل بهشت کنند قبول نکردند 
تا آنکه به نزد مار آمد و گفت: 


من متعهد می شوم که منع کنم ضرر فرزندان ادم را از تو, و تو در امان 
من باشی اگر مرا داخل بهشت کنی, پس او را در میان دو نیش از نیشهای 
خود جا داد و او را داخل بهشت کرد و بدن مار پوشیده بود و چهار دست و 
پا داشت و خوش صورت تر و خوش رنگتر از جمیع حیوانات بود و بزرگ بود 
مانند یر پرو ‏ تیدا ازیسا غریان کرو 


و پاهایش را برطرف کرد و چنان کرد آن را که بر شکم راه رود به سبب 
اینکه شیطان را داخل بهشت کرد <1». 


و در جای دیگر حق تعالی می فرماید آنچه ترجمه ظاهرش این است که: 
« گفتیم: ای آدم ! ساکن شو تو و جفت تو در بهشت. پس بخورید از هر جا 
که خواهید و نزدیک این درخت مروید که از جمله ستمکاران خواهید بود, 
پس وسوسه کرد از برای ایشان شیطان تا ظاهر گرداند برای ایشان آنچه 
ان ود ان ساره ار فاد سار کی بای اسان امه کت 
که: نهی نکرده است شما را پروردگار شما از این درخت مگر اينکه نمی 
خواشت که شتما د و ملی باشیده با بوده باشید از آنها که همیشه در بهشتند, 
و اه 
فریب. پس چون چشید ند از میوه آن درخت ظاهر شد برای ایشان به 
چیزهای بد ایشان, یعنی جامه ها از بدن ایشان دور شد و عورت ایشان 
گشوده شد, و شروع کردند در انکه می گرفتند از برگ درختان بهشت و بر 


عورت خود می گذاشتند و به یکدیگر وصل می کردند تا عورت ایشان 
پوشیدم شود: و نذا کرد یشان یا پرورد او اسان که ابا تهی: نکردم :تما 
را از میوه اين درخت؟ و نگفتم و و ی و 
اشت ظاهر کنندم دفمتی را؟ کفتید: پرفرد کارا اظلح کردیم ما بر نفسهای 
خود و اگر نیامرزی ما را و رحم 


نکنی ما را تفر آیتة خواهیم هداز تباتکاران خق تعالی فرمودیه ایشان که 
پائین روید از بهشت که بعضی شما دشمنید برای بعضی, و از برای شما 
است در زمین محل قرار و تمتّعی تا وقت مرگ, حق تعالی فرمود که: در 


زمین زنده می باشید و در زمین می میرید و از زمین نیون خوا هید امد :در 
روز قیامت» <1». 


و در جای دیگر فرموده است که: «ای فرزندان آدم ! گمراه نکند شما را 
شیطان چنانچه پدر و مادر شما را بیرون کرد از بهشت. حال آنکه می کند 
از ایشان جامه های ایشان را که عورتهای ایشان را بنماید به ایشان» 


.»2« 


و در جای دیگر فرموده است که: «بتحقیق که ما عهد کردیم بسوی آدم 
پیشتر, پس فراموش کرد و نیافتیم از برای او عزمی, و آن 


سجده کنید برای آدم, پس سجده کردند مگر ابلیس که ابا کرد, پس گفتیم: 
ای ادم ! بدرستی که این شیطان دشمنی است تو را و جفت تو را, پس 
شوی, بدرستی که تو را است اینکه گرسنه نشوی در بهشت و عریان 
نباشی و اینکه تشنه نباشی در بهشت و در افتاب نباشی, پس وسوسه کرد 
بسوی او شیطان و گفت: ای آدم ! آیا دلالت کنم تو را بر درخت جاودانی که 
هر که از آن خورد هرگز نمیرد و بر ملک و پادشاهی که هرگز کهنه نشود و 
زایل نگردد؟ 


پس خوردند از آن درخت» پس پید | شند برای ایشان عورتهای ایشان و 
شروع کردند در پینه 


کردن و چسبانیدن برگ درختان بهشت بر عورت خود, و نافرمانی کرد آدم 
پروردگار 


خود را پس گمراه شد, پس برگزید او را پروردگار او پس توبه او را قبول 
کرد و او را هدایت کرد و گفت خدا , به آدم و حوّا که: پائین روید از بهشت با 
هم بعضی شما دشمنید بعضی را پس اگر بیاید بسوی شما از جانب من 
ها ی دا ان کمرام:تقی: ویو دون 
تعب نمی افتد در آخرت, و کسی که اعراض نماید از یاد من پس از برای 
اوست عیشی و زند گانی نگ و با شدات در دنیا و اخرت» «1». 


و به سند صحیح منقول است که از حضرت صادق علیه السلام پرسیدند از 
تفسیر قول حق تعالی قَبدَت لَهّما سَوَأَنهُما «2», فرمود که: عورت ایشان 
پنهان بود و در ظاهر بدن ایشان دیده نمی شد؛ جچون از میوه ان درخت 
خوزدند غفرت آیشان بیدا شنده و-قجمودد ان درخت که آدم را از آن نهی 
کرده بودند خوشه نم بود؛ و در حدیت دیگر فرمود: درخت انگور بود 
»> 


و در حدیث معتبر از حضرتٍ امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که: 


پر سید ند ان تفسیر ای لا تَقربا هذه الشجر «4>* فرمود: یعنی مخورید از 
این درخت <5». 


و به سند معتبر از حضرت امام علی نقی علیه السلام منقول است که: 
درختی که حضرت آدم و زوجه اش را نهی کردند از خوردن رن درخت 
حسد بود, حق تعالی عهد کرد بسوی آدم و حوّا که نظر نکنند بسوی آنها- 
که خحق تعالی آنها رامش ایتشان 


و بر جمیع خلایق فضیلت داده است- به دیده حسد. و نیافت حق تعالی از 
او در این باب عزم و اهتمامی <6»>. 


و به سند معتبر مروی است که: از حضرت امام محمد باقر علیه السلام 
پر سید ند از تفسیر قول خدای تعالی قتسی و لَمّ تج له عَرژما «» که 
جمعی تفسیر کرده اند که: حضرت آدم علیه السْلام 


فراموش کرد نهي خدا راء حضرت فرمود: فراموش نکرد, چگونه فراموش 
کرده بود و حال آنکه در وقت وسوسه کردن شیطان, نهی خدا را بسیار به 
اسان ی وروت کت که ساسا اف نم ات 
که ملک نباشید و در بهشت هميشه نباشید» «1», پس نسیان در اینجا به 
معنی ترک است, یعنی ترک کرد امر خدا را «2». 


و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السْلام منقول است که حضرت 
۱ ۱۳۳۱0 


حضرت موسی علیه السّلام سوال نمود از پروردگار خود که جمع کند میان 
او و ادم علیه السْلام در اسمان. پس چون ملاقات نمود ادم را گفت: ای 
آدم ! توئی آنکه خدا به دست قدرت خود تو را خلق کرد و از روح برگزیده 
خود در تو دمید و ملائکه را به سجود تو تکلیف نمود و بهشت خود را برای 
تو مباح گردانید و تو را در بهشت ساکن گردانید و با تو بی واسطه سخن 
گفت. پس تو را نهی کرد از یک درخت پس صبر نکردی بر ترک آن تا آنکه 
به سبب آن پائین رفتی بسوی زمین, پس نتوانستی ضبط کنی نفس خود را 
از ان 


تا آنکه ابلیس تو را وسوسه نمود پس اطاعت او کردی, پس تو ما را بیرون 
کردی از بهشت به نافرمانی خود. 


خر ام ان ون فدص ار درا رت قوی بو رس 
در آمر این درخت., ای فرزند ! دشمن من آمد به نزد من از وجه مکر و حیله 

و فریب, پس از برای من بخدا سوگند خورد که در مشورت که از برای من 
می بیند و رآیی که از برای من اختیار می کند از ناصحان است, پس از 
روی نصیحت و خیرخواهی به من گفت: ای آدم امن برای تو غمگینم. گفتم: 
چرا؟ گفت: من انس گرفته بودم به تو و به نزدیکی تو و تو را بیرون 
و ار ی ای ار ان حل کد ار مه ای وال که 
کراهت داشته باشی از آنها. گفتم: چاره آن چیست؟ گفت: چاره اش با 
توست. می خواهی تو را دلالت کنم بر درختی که هر که از آن بخورد هرگز 
تمیرد و :فلکی باند که .فا تداشته باشد: بن هو حواا هر دی ان آن. تخووربد 
تا هميشه با من باشید در بهشت, و قسم دروغ به خدا خورد, پنداشتم 


که خیرخواه من است و من گمان نمی کردم ای موسی که احدی قسم 
دروغ به خدا بخورد. پس اعتماد بر قسم او کردم, و این است عذر من پس 


مرا خبر ده ای فرزند که آیا می یابی در آنچه حق تعالی بسوی تو فرستاده 


موسی علیه السّلام گفت: بلی, پیشتر نوشته شده 


بود به زمان بسیار. 


پس حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم سه مرتبه فرمود: پس 
حجت ادم علیه السلام غالب شد بر حجت موسی علیه السلام <1». 


ات ین حضرت آدم 
در جواب حضرت موسی گفت: ای موسی ! به چند سال گناه مرا پیش از 
خلق من یافتی در تورات؟ 


گفت: به سی سال «<2». 


پس حضرت صادق علیه السلام فرمود: پس غالب شد آدم بر موسضی <3». 


مولف گوید: بر اين مضمون چندین روایت وارد شده است و از غوامض 
اخبار قضا و قدر است. و بعضی حمل بر تقیه کرده اند چون این حدیث در 
تعالی مرا برای زمین خلق کرده بود نه از برای بهشت و حکمتش مقتضی 
اين بود که من در زمین باشم, لهذا عصمت خود را از من بازگرفت تا من 


و به سند معتبر منقول است که از حضرت صادق علیه السلام سوال 
نمودند که: حضرت ادم و حوا چندگاه در بهشت ماندند تا به سبب خطیثه 
فرمود: خدا روح را در ادم بعد از زوال شمس روز جمعه دمید. پس زن او 
را از پائین ترین دنده های او افرید و ملائکه را فرمود او را سجده کردند و 
در منت تساک 


گردانید او را در همان روز که خلق شده بود, پر فا آلله ک فر ار رفت 
در بهشت مگر شش ساعت 


از آنْ روز تا معصیت خدا کردند, و خدا هر دو را بعد از فرو رفتن آفتاب 
بیرون کرد و شب در بهشت نماندند و در بیرون بهشت ماندند تا صیح شد, 
پس عورت ایشان پید | شد و ندا کرد آنها را پروردگارشان که: آپا نهی 
نکردم شما را از اين درخت؟ 


پس شرم کرد ادم از پروردگارش و خضوع و شکستگی و تضرع اغاز کرد و 


پروردگارا! ظلم کردیم بر نفسهای خود و اعتراف کردیم بر گناهان خود, 
پس بیامرز مار 


حق تعالی فرمود: فرو روید از اسمانها بسوی زمین, بدرستبی که معصیت 
کننده در بهشت و اسمانهای من نمی تواند بود. 


پس حضرت صادق علیه السلام فرمود: چون آدم از آن درخت تناول نمود, 
به یاد آورد نهی خدا را رن پشیمان شد ؛ و چون خواست از آن درخت دور 
شود, درخت سر او را گرفت و بسوی خود کشید و به امر خدا به سخن آمد 
و گفت: چرا پیش از خوردن از من نمی گریختی «1»؟ 


و فرمود: عورت ایشان در اندرون بدنشان بود و از بیرون پیدا نبود. چون 
از ان درخت خوردند از بیرون ظاهر شد <2». 


و به سند معتبر دیگر از آن حضرت منقول است که: حق تعالی خلق کرد 
روحها را پیش از بدنها به دو هزار سال, پس گردانید بلندتر و شریفتر از 
همه روحها روح محمد و علی و فاطمه و حسن و حسین و امامان بعد از 
ایشان را صلوات الله علیهم اجمعین. پس عرض نمود ارواح ایشان را به 
اسمانها و زمین و کوهها پس نور ایشان همه را فروگرفت. حق تعالی 
فرمود به اسمانها و زمین و کوهها 


که: اینها دوستان و اولیا و حجتهای منند بر خلق و پیشوایان خلایق منند, 
نيافریده ام مخلوقی را که دوست تر دارم از ایشان, و از برای ایشان و هر 
که ایشان را دوست دارد افریده ام بهشت خود را, و از برای هر که 


مخالفت و 
دشمنی کند با ایشان آفریده ام آتش جهنم را,ء پس هر که دعوی کند 


منزلتی را که ایشان نزد من دارند ففحلی کط از عظفت :مر <ارنه عذاب 
تام وا ی که دای رده امه اه زان را داشرا 
انها که شرک به من اوردند در پائین ترین درکات جهنم جا دهم, و هر که 
اقرار به ولایت و امامت ایشان بکند و اذعا نکند منزلت ایشان را نزد من و 
مکان ایشان را از عظمت. او را جا دهم با یشان در باغهای بهشت خود, و 
توا انار مت ات ای رس ها که 
ایشان کرامت خود راء و در جوار خود ایشان را جا دهم, و شفیع گرداتم 
ایا ایا ان ای اه اس سوت ها اما 
ات ره مش دام ار ما ری ار اس ات را ۲ 
سنگینی های آن؛ و دعوی می کند آن مربه زا کف از اوشت و ان بر کزیوه 
های خلق من نیست؟ 


بش ابا کردند. اسشهانها و زمین و کوهها از اینکه این امانت را بردارند. و 
درف دار عم رگا تک کی لیوا فماحووعی کر 
چنین محل بزرگی را برای خود آرزو کنند. 


پس چون حق تعالی آدم و 


حوّا را در در بهشت ساکن گردانید گفت: «بخورید از اين بهشت بسیار و 
گوارا هر جا که خواهید و نزدیک این درخت مروید- یعنی درخت گندم- پس 
خواهید بود از ستمکاران» «<1». 


پس نظر کردند بسوی منزلت محمد و علی و فاطمه و حسن و حسین و 


حق تعالی فرمود: بلند کنید سرهای خود را بسوی ساق عرش من. 


پس چون سر بالا کردند دیدند نام محمد و علی و فاطمه و حسن و حسین 
و امامان بعد از ایشان صلوات الله علیهم اجمعین را که بر ساق عرش 
نوشته بود به نوری از انوار خداوند 


جبار. پس گفتند: پروردگارا! چه بسیار گرامیند اهل اين منزلت بر تو و چه 
بسیار محبوبند نزد توء و چه بسیار شریف و بزر گند در درگاه تو ! 


پس حق تعالی فرمود: اگر ایشان نمی بودند من شماها را خلق نمی کردم, 
ایشان خزینه داران علم منند و امینان منند بر رازهای من, زینهار! نظر 
مکنید بسوی ایشان به دیده حسد, و ارزو مکنید منزلت ایشان را نزد من و 
محل ایشان را نزد من از کرامت من» پس به این سبب داخل خواهید شد 
در نهی و نافرمانی من و از ستمکاران خواهید بود. 


گفتند: پروردگارا! کیستند ستمکاران و ظالمان؟ 
فرمود: آنها که ادعای منزلت ایشان می کنند به ناحق. 


دزد پروردگارا ! پس بنما به ما منزلهای ظالمان ایشان را در آتش جهنم 
تا ببینیم منزلهای آنها را چنانچه منزلهای آن بزرگواران را در بهشت دیدیم. 


شحو ۶ تعالی امز کرد ان را که 


ظاهر گردانید جمیع آنچه در آن بود از انواع شدتها و عذابهاء و فرمود: جای 
ظالمان ایشان که ادعای منزلت ایشان می نمایند در پائین ترین درکات 
این جهنم است هر خفقد ازاده کنتن که بیرون ایند اد خفنم: برگردانند ایشان 
را بسوی آن, و هر چند پخته و سوخته شود پوستهای ایشان, بدل کنند 
ایشان را پوستها غیر انها تا بهشند عذاب را؛ ای ادم و ای حوا! نظر مکنید 
بسوی آن نورها و حجتهای من به دیده حسد, پس شما را پائین می فرستم 
از جوار خود و بر شما می فرستم خواری خود را. 


پستن. وشنونسته: کرد ایشان: زا. شیطان. تا .ظاهر. کرداند؛ براق. ایشان آنچه 
پوشیده بود از ایشان از عورتهای ایشان. و گفت: نهی نکرده است شما را 
پروردگار شما از این درخت مگر از برای اينکه نخواست که شما دو ملک 
باشید یا هميشه در بهشت باشید, و سوگند یاد کرد که من از خیرخواهان 
شتمایم ینتن. ایشان "را فریب: داد و بر این داشت که ارزهی ضژلت. آنها 
بکنند, پس نظر کردند بسوی ایشان به دیده حسد و به این سبب خدا 
ایشان را به خود گذاشت و یاری و توفیق خود را از ایشان برداشت تا از 
درخت گندم خوردند. پس به جای آن گندم که ایشان از آن درخت خوردند 
جو بهم رسید, پس بتین- اصل. کتذهفا اد ان گندم است که ایشان نخوردند و 
اصل جو از انهاست که بهم رسید به جای ان دانه ها که ایشان 


خفرزدلی: بسن ون ور فند از ان درخته. رواد کرد حله:‌ها رو لبانتتها و 


برگ درختان را می گرفتند و بر عورت خود می گذاشتند. و ندا کرد ایشان 
توا اسان کب ابا گرم ماوت کف ها 
نا( 

گفتند نا طلْنا الفْشنا و ان لَم تفر آنا و ترحثنا لکوت من الخاسرین 


.»[ « 


حق تعالی فرمود: پائین روید از جوار من که مجاور من نمی باشد در 
بهشت من کسی که نافرمانی من کند, ببن فرود آفدند :به زمین. و آبتشنان 
را به خود گذاشت در طلب معاش. 


پس جون خدا| خواست که توبه ایشان را قبول کند جبرئیل به نزد ایشان 
آمد و گفت: 


بدرستی که شما ستم بر نفس خود کردید نه ارزو کردن منزلت جمعی که 
خدا ایشان را بر شما فضیلت داده است پس جزای شما آن عقوبت بود که 
اتعوار خدا بعدرمین فرود اتید تن ستوال نمائید از پروردگار خود به حق 
آن نامها که دیدید بر ساق عرش تا خدا توبه شما را قبول کند. پس گفتند: 
«اللهمْ ائّا نسآلک پحق الاکرمین علیک محشّد و علیْ و فاطمه و الحسن و 
الحسین و الائمه 1 تبت علینا و رحمتنا» یعنی: «خداوندا! ما ال می 
کنیم از تو به حق انها که گرامی ترین خلقند بر تو یعنی محمد و اهل بیت 
اه کم الیه توتح مار ا وا کی ههار آرخص کف سا میم آزار سا 
قبول کرد بدرستی که او بسیار توبه قبول کننده و مهربان است. 


پس پیوسته پیغمبران خدا بعد از اين حفظ می کردند این امانت را و خبر 
می دادند به این امانت اوصیای خود 


را و مخلصان از اقتهای خود راء پس ابا می کردند از آنکه آن امانت را به 
ناحق حمل نمایند و می ترسیدند از انکه ادعای ان مرتبه از برای خود 
بنمایند, و برداشت ان امانت را به ناحق آن انسانی که شناخته شد- یعنی 
ابو بکر- پس اصل هر ظالمي از اوست تا روز قیامت, و این ات میور 
قول حق تعالي تا عَرصتا الأماته عَلی السَّماواتِ و الاَض و الجبال قأبین 


ان یخملتها و آشقفن مئها و حملها الالسان ال کان ظطلوماً 
حیاه القلوب؛ ۳ , ص: 13 


جَهْولا «1» ترجمه اش این است که: «ما عرض کردیم امانت را بر آسمانها 
۱ د ‏ س نت 
برداشت آن را انسان, بدرستبی که بود او بسیار ظلم کننده و بسیار ات 


.»2« 


و در حدیت معتبر دیگر منقول است که از حضرت صادق علیه السلام 
پرسیدند که: چگونه گردیده است میراث یک مرد برابر میراث دو زن؟ 


فرمود: زیرا که حبه ها که آدم و حوّا خوردند هیجده تا بود: آدم دوازده حبه 


است <«3». 


و در حدیث دیگر از حضرت امیر المومنین علیه السْلام منقول است که: 
سه حبه بود: دو حبه را ادم و یک حبه را حوا خورد, و به این سبب میرات 
چنین شد «4». و اول اصح است و ممکن است که خوشه اول سه دانه 
بوده بااشد و به این نسبت چند خوشه خورده باشند. 


و به سند معتبر دیگر از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام منقول است 
که: اگر آدم گناه 


نمی کرد, هیچ موّمنی گناه نمی کرد؛ و اگر حق تعالی توبه آدم را قبول 
نمی کرد, توبه هیچ گناهکاری را هرگز قبول نمی کرد <5». 


و به سند معتبر منقول است که از ابو الصلت هروی از حضرت امام رضا 


۳ عم مم تم 
یا بن رسول الله ! مرا خبر ده از ان درختی که ادم و حوا| از ان خوردند چه 
درخت بود؟ 


بدرستی که مردم اختلاف کرده اند؛ بعضی روایت ت کرده اند که آن گندم 


بود و بعضی روایت ت کرده اند که انگور بود, و بعضی روایت ت کرده اند که 
درخت حسد بود. 


فرمود: همه حق است. 


فر مو ؛ ای ابو الصلت ! درخت بهشت انواع میوه ها برمی داز بفن آن 
درخت 0 بود قر و ان انجهین کم نود و آنها مثل درختان دنیا نیستند, 
بدرستی که آدم علیه السلام را چون ت حرانیت داشت و ملائکه او را 
سجده کردند و او را داخل بهشت گردانید بر خاطر خود گذرانید که آیا خلق 
کرده است خدا بشری را که بهتر از من باشد؟ چون خدا دانست آنچه در 
خاطر او خطور کرد ندا کرد او را: سر بلند کن ای ادم و نظر نما بسوی 
ساق عرش من. 


چون آدم سر بلند کرد دید در ساق عرش نوشته است: «لا اله الا اللّه 
فحت سول الله لت بش اس طالت امیر ال مین وه ماط مه سدع 
شضای العالمی اکن و خسن دا ات اه لخن اد عایه 
السّلام گفت: پروردگارا! کیستند اینها؟ حق تعالی فرمود: 


تما از در بت‌ نو ایشان بمترند از‌ونی از که آفزیده های من بق اک 
ایشان 


نمی بودند نه تو را خلق می کردم و نه بهشت و نه دوزخ را و نه اسمان و 
زمین راء پس زنهار که نظر حسد بسوی ایشان مکن که تو را از جوار خود 
بیرون می کنم؛ پس نظر کرد بسوی ایشان به دیده حسد و ارزوی منزلت 
ایشان کرد. پس مسلط شد شیطان بر او تا خورد از میوه آن درخت که او 
راد خفردن آن نی کذده تودنخ. و مسلط ند بر جوا بانط کرو بسوی 
فاطمه علیها السلام به دیده حسد تا خورد از ان درخت چنانچه ادم خورد. 
پسس خدا ایشان را از بهشت بیرون کرد و از جوار خود به زمین فرستاد 
> 


مترجم گوید که: خلاف است که شجره منهیّه چه درخت بود: بعضی گندم 
گفتند؛ و بعضی انگور؛ و بعضی انجیر؛ و بعضی کافور, و کافور را شیخ 
طوسی در تبیان از حضرت امیر الموّمنین علیه السّلام روایت ت کرده است؛ 
و بعضی گفته اند که درخت علم قضا و قدر بود؛ ؛ و بعضی گفته اند درختی 
بود که ملائکه ان آنفیم خوودند که هر کر امین 2و این وتو 
حدیث دیگر که پیش گذشت جمع میان اکثر این اقوال می کند. 


و چون ثابت شد عصمت انبیا از گناهان» پس حسد و امثال آن که در این 
احادیث وارد 


شده است مأوّل است به غبطه, زیرا که حسد بردن بر بعضی که زوال 
نعمت را از محسود خواهند حرام است.: و ارزوی ان نعمت بدون انکه 
زوالش را از محسود خواهند غبطه است و بد نیست., و لیکن چون پیشتر 
ظهار شده بود به ادم و حوا که این 


مرتبه مخصوص ایشان است آرزوی اين مرتبه نسبت به جلالت ایشان 
مکروه و ترک اولی بود,. و همچنین عزمی که مستحب بود که در ولایت و 
محبت ایشان داشته باشند از ایشان فوت شد, چون ارتکاب مکروه و ترک 
مستحب در جنب بزرگی مرتبه ایشان عظیم بود معاتب شدند. 


و به سند معتبر منقول است که از حضرت صادق علیه السْلام پرسیدند که: 
بهشت دم آبا ار باغهای ونیا تودما از هشتهای آخزت ۰ فرنود: باعی توق از 
باغهای دنیا که آفتاب و ماه در آن طلوع می کرد. ۵ اکن تمعت: اخرت. نود 
هرگز از آن بیرون نمی رفت «1». 


مترجم گوید که: خلاف است میان علما در آنکه بهشت حضرت آدم علیه 
السْلام در زمین بود یا در آسمان, و اگر در آسمان بود آیا همان بهشت بود 
که در آخرت مومنان داخل آن می شوند یا غیر آن؟ اکثر مفسّران را اعتقاد 
آن است که همان بهشت خلد آخرت بود که مومنان در آخرت به جزای 
عمل داخل آن:فی: نو ند : و نادری گفته اند که: باغی بود از باغهای آسمان 
غیر آن بهشت خلد ؛ و جمعی گفته اند که: باغی بود از باغهای زمین چنانچه 
در این حدیث وارد شده است., و استدلال کرده اند به آنچه در این حدیت 
وارد شده است؛ کسی که داخل بهشت خلد شود نمی باید بیرون اید. و 
جواب گفته اند که: آنچه معلوم است آن است که کسی که بعد از موت به 
جزای عمل داخل بهشت شود بیرون نمی اید, و اینکه بر هر وجهی که 
داخل شوند بیرون نمی ایند, معلوم نیست, بلکه بر خلافش اخبار بسیار 
وارد است. مثل داخل شدن حضرت رسول صلی 


الله اوه اه صاض نم نت مرا مه خرن مر ما نکم 2 
معارض این حدیثت اخبار بسیار وارد شده است که دلالت بر این می کند که 
9 آن 9 همان بهشت جاوید بوده است ق و انشفان بوده است 


گذشت و بعضی بعد از این خواهد امد. و در این قسم امور, توقف کردن 
اولی است. 


و به سند معتیر از امام محمد باقر علیه السْلام منقول است که حضرت 
ای اه ی 


مکث آدم و حوا در بهشت تا بیرون کردن ایشان را اد آن هفت ساعت بود 
از روزهای دنیا, تا انکه خدا در همان روز ایشان را به زمین فرستاد <1». 


و به سند صحیح از حضرت صادق علیه السلام مروی است که: شیطان در 
چهار وقت انین و ناله و فریاد کرد: روزی که ملعون شد, و روزی که به 
زمین فرستادند او را, و روزی که محمد صلی الله علیه و آله و سلم 
مبعوث شد بعد از آنکه مدتها گذشته بود که پیغمبری مبعوث نشده بود, و 
وقتی که ام الکتاب نازل شد ؛ و دو نخیر کرد (و آن صدائی است که از بینی 
می کنند در وقت شادی و لعب) وقتی که آدم از شجره خورد و وقتی که 
آدم از پمشت نه نمی آاجد <2». 


و علی بن ابراهیم روا یت کرده است که: چون حق تعالی آدم را در بهشت 
یر ی و و ی او زیرا که او را خلق 
کرده بودند به خلقتی که باقی نمی ماند مگر به امر و نهی و 


پوشش و خانه و نکاح زنان, و نمی دانست نفع و ضرر خود را مگر آنکه به 
او تعلیم کنند, پس شیطان به نزد او آمد و گفت: اگر تو و حوّا بخورید از 
این درخت که خدا شما را از آن نهی کرده است, خواهید گردید دو ملک و 
هميشه در بهشت خواهید ماند, و سوگند پادکرد که من خیرخواه شمایم. 
پس چون خوردند ات ار درخت» فرو ریخت از ایشان آنچه خدا| به ایشان 
پوشانیده بود از جامه های بهشت.؛ پدره و وان سر آمردره و خود 
راازدبرک انها هن بوشانیدند «و». 


و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: چون بیرون 
ادم ! خدا خلق کرد تو را به دست قدرت خود, و دمید در تو از روح خود, و 
به سجده تو آورد ملائکه خود راء و به نکاح تو درآورد حوّا کنیز خود را, ۰ و نو 
زان ‌بفشت سا کن کردانیمو میا کردانید آنزا از.یرای نومه خودبا بط 


سخن گفت و تو را نهی کرد از آنکه بخوری از آن درخت. پس خوردی و 
نافرمانی خدا کردی. ادم گفت: ای جبرئیل ! شیطان قسم به خدا خورد که 
او ناصح من است و من گمان نداشتم که احدی از خلق خدا قسم دروغ به 
خدا یاد کند <1». 


و به سند معتبر از حضرت امام حسن مجتبی صلوات اللّه علیه منقول 
است که: وهی ار بفود آمدندبه کت سل خدا ضای االهاند:ن اد 


و 


سلم و از مسائل بسیار سوال کردند, و از خمله آن مسائل این بود. 


فرمود که: اما تماز غضر بشن آن ساعتی است که آدم در آن ساعت اسان 
درخت خورد و خدا او را از بهشت بیرون کرد. پس خدا امر کرد ذژیتش را 
به این نماز تا روز قیامت. و اختیار کرد ان را برای افت من. پبس ان 
محبوبترین نمازهاست بسوی من. و وصیت کرده است مرا که ان را حفظ 
نمایم در میان نمازها, و اما نماز شام پس آن ساعتی است که خدا توبه 
آدم را قبول کرد, و میان آن وقت که خورد از آن درخت و میان آنکه توبه 
او را قبول کرد سیصد سال بود از روزهای دنیاء و در روزهای آخرت روزی 
تفزار شا است سس امش رکعت ها کرد رکفت راهطا 
خود و یکی را برای خطای حوّا و یک رکعت برای توبه او, پس حق تعالی 
این سه رکعت را واجب گردانید بر اقت من. 


پس گفت: به چه علت وضو بر این چهار عضو واقع می شود و حال آنکه 
اینها پاکترین اعضایند در بدن؟ 


فرمود: چون وسوسه کرد شیطان ادم راء و نزدیک درخت امد و نظر بسوی 
درخت کرد آبرویش رفت., و چون برخاست و روانه شد و آن اول قدمی 
بود که بسوی گناه روانه شد پس به دست خود آن میوه را گرفت و از آن 
خورد, زیورها و حلّه ها از بدنش پرواز کرد. پس دست خود را بر 


سر خود گذاشت و گریست, و چون حق تعالی توبه او را قبول 


کرد واجب گردانید بر او و بر ذرْیّت او وضو را بر اين چهار عضو و امر کرد 
و بشوید برای آنکه نظر به آن درخت کرد. و امر کرد دستها را 

بشوید چون بسوی آن درخت دراز نمود و گرفت, دا 
پر ین را مر ات و ام کرد او را به میح پاها بزاق آنکه 


سس 


بسوی گناه راه رفت. 
گفت: خبر ده مرا که به چه سبب سی روز روزه بر ات تو واجب شده؟ 


فرمود: چون آدم از آن دزصت خورد, سی روز در شکمش ماند, پس خدا| بر 
فرزتداننین سی روز کرستنکی :و تین .را واجب گردانید. و آنچه می 
خورند در شب تفصْلی است از خدا بر ایشان و بر آدم نیز چنین واجب بود, 
پس خدا بر امّت من این را واجب گردانید چنانچه در قرآن فرموده است 
که: «بر شما نوشته شده است روزه» چنانچه نوشته شده بود بر آنها. که 
پیش از شما بودند» <1». <2» 


و به سند معتبر منقول است که مأمون از حضرت امام و 
پر سید. * آیا ثه قانلید شما که بیغمبران معصومند؟ فرمود: نل گفت: 
چه معنی دارد قول حق تعالی و عصی دم رَیبّهْ فققوی «3»؟ 


فرمود: حق تعالی گفت به: آدم که شتاکن و تو و روخ نو درز بهشتت .و 
بخورید از بهشت گشاده از هر جا که خواهید و نزدیک این درخت مروید- و 
اشاره نمود از برای ایشان بسوی درخت گندم- پس اگر بخورید 


از ستمکاران خواهید بود, و نگفت به ایشان که مخورید از اين درخت و نه 
هر دزختین که.ازن لس این درخت بودم باشدد.و ایشان.بردبی آن درخت 
نرفته بودند بلکه از غیر آن درخت که از جنس آن بود خوردند در وقتی که 
شیطان وسوسه کرد ایشان را و گفت: خدا نهی نکرده است شما را از اين 
درخت بلکه شما را نهی کرده 0 از وت حرف و اکن از این درخت 
بخورید دو ملک خواهید بود و هميشه در بهشت خواهید بود. و سوگند به 
خدا یاد کرد برای ایشان که من خیر شمار 


می خواهم, و ندیده بودند ایشان کسی را که سوگند به خدا خورد به دروغ 
پیش از آن, پس ایشان را فریب داد و خوردند برای اعتماد بر قسم ایشان, 

و این از آدم 9 9 و این نیز گناه تفر کوم ۱ 
انش ش ی ار کا وا کوچک بخشیده شده بود که بر 
پیغمبران جایز است پیش از آنکه وحی بر ایشان نازل شود. پس چون خدا 
او را برگزید و پیغمبر گردانید معصوم بود و ؟ گناه کوچک و بزرگ از او صادر 
نمی شد, حق تعالی می فرماید: «نافرمانی کرد آدم پروردگارش را پس 
گمراه شد؛ بس برگزید او را پروردگار و هدایت یافت » «1« و فرموده 
است: «خدا کید اجهرن وتو ال اند اهیمه: ال عصران را بو عالمیا 


»3«( >» < 


مترجم گوید که: چون سابقا معلوم شد به دلایل عقلیه و نقلیه و اجماء 
جمیع علمای شیعه که پیغمبران پیش از نبوت و بعد از 


نبوت از جمیع گناهان صغیره و کبیره معصومند. پس آیات و اخباری که 
موهم صدور معصیت است از ایشان موول است به ترک مستحب و فعل 
مکروه, زیرا که معصیت نافرمانی است و نافرمانی در ترک مستحجب و 
فعل مکروم بت عم من اند ه غوا: بت گمراهی است يا خیبت و محرومی, 
و هر که فعلی را که از براي او کردن آن بهتر است ترک می کند, راه نفع 
خود را گم کرده است و از آن نفع محروم گردیده است ؛ و ظلم. گذاشتن 
چیزی است در غیر محل خود و به معنی عدول از راه و به معنی گم کردن 
چیزی و به معنی ستم کردن آمده است, و در فعل مکروه و ترک مستحب 
صادق است که فعل را در غیر محل مناسب خود قرار داده است, و عدول 
از راه بندگی کامل پروردگار خود کرده است و واب خود را کم کرده است 
و ستم بر خود کرده است که خود را از ثواب محروم کرده است, و نهی 
و ی ی و امر چنانچه بر او 


و اما توبه پس از برای ی شده 


است و بر فعل 


مکروه و ترک مندوب نیز می باشد. بلکه تذللی است نزد حق تعالی که به 
آن خدا را به لطف می آورد هر چند گناهی نباشد, چنانچه در احادیث عامه 
و خاصه وارد شده است که: 


رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلم روزی هفتاد مرتبه استغفار می کرد 
بی گناهی «1», و بر تقدیری که 


بعضی از این کلمات حقیقت در ارتکاب گناه باشد محمول است بر مجاز. و 
شتسار است که فرایخعفه ای | ری تا سل من که 
پس چون نکنند در جائّی که ادله قطعیه قائم باشد؟ ! و نکته تعبیر به این 
عبارات ه آن ات حون سور کارا را ایشان و 
کثرت نعم حق تعالی بر ایشان مکروهات ایشان بلکه مباحات ایشان بلکه 
متوجه شدن ایشان بغیر جناب مقدس الهی عظیم است. لهذا حق تعالی 
این عبارات را بر اعمال ایشان اطلاق فرموده است و خود در مقام تذلل و 
تضرع امثال این عباراتترا اتتعمال می‌تمایه که میک است که ایشان 
هرگاه منوجه. بعضی از عبادات ان معاشرت و هدایت خلق و امنال آن 
شوند. و چون به محل قرب «لی مع اللّه» رسند. ان هون وا در جنب این 
مرتبه حقیر شمارند و نسبت خطا و گناه و تقصیر به خود دهند, کما قیل: 


«حسنات الابرار. سیئات المقرزبین». 


و ایضا چون عظمت و جلال الهی در نظر بنده بیشتر ظاهر می شود و عجز 
و ضعف خود و عمل خود بر او بیشتر معلوم می گردد. هر چند عبادت 
بیشتر می کند اعتراف به تقصیر زیاده می کند, و می داند که اعمال 
ممکنات قابل درگاه واهب خیرات نیست و در برابر هیچ نعمت از نعمتهای 
او نمی تواند بود, و ایضا چون به دیده بصیرت می بینند و می دانند که 
طاعات و صفات حسنه و ترک معاصی ایشان از توفیق و عصمت پروردگار 
ایشان است و خود بدون عصمت او در معرض هر گناه هستند. پس اگر 
کویند که مقم آنکه کناه کردم و متم آنکه 


خطا کردم ممکن است که مراد آن باشتد که.فن آنم. که:انتما همه از خن 
می اید اگر توفیق و عصمت تو نباشد. 


و نظیر این مراتب در تفکر در احوال پادشاهان و امرا و خدمه و رعایای 
ایشان ظاهر 


می شود. زیرا که ملوک از رعایا و ملازمان به قدر قرب و منزلت ایشان و 
معرفت اشتان؛ به: برز کین پادشاه خدمت از ایشان می طلبند. و به این 
نسبت ایشان را موّاخذه می نمایند, و از ساير رعایا جرمهای بسیار می 
کب ی 
هانیات و اخدات می ایند لکه اک ی طرقه العین خوحه فیر او 
شوند در معرض تنبیهات و تادیبات بر می اورند. و بسا باشد که بعضی از 
ملوک یکی از مقربان خود را که شب و روز با او می باشد برای مصلحت 
به خدمتی بفرستد و چون باز گردد و گریه کند و عجز کند, خود را به سبب 
این بعد و حرمان اضطراری مقر نماید؛ و بسیار است که یکی از مقربان 
برای اظهار نعمت و لطف آن پادشاه نسبت به خود, با نهایت فرمانبرداری 
ضی. کواند که" سر تا پا تقصیرم و خدمتم لایق شان تو نیست. و اگر خدمتی 
کرده ام به لطف و توجه توست و منم عاصی و منم مقصٌّر و منم گناهکار و 
شرمسار, یعنی اگر لطف تو نمی بود چنین می بودم. و در اين مقام سخن 
بسیار است و ان شاء الله بعد ازین در مقامات مناسبه بعضی از نها 
مذکور می شود. و انچه در این حدیث وارد شده است که این گناه صفغیره 
بوده و پیش از پیغمبری صادر 


شده باشد یا بر سبیل تنژل, یا مراد از صغیره فعل مکروه بوده باشد, و این 
ق ومع ار تیه اقا ها شاه رای اس فش ار 
مکروه به تسویل شیطان بوده باشد که با وجود قیام قرینه بر اينکه مراد 
نوع ان درخت بوده است.؛ و به احتمال اینکه نهی مخصوص ان درخت بوده 
تشه ارکاته آن وه ماش وس فول در این بات در کات 
«بحار الانوار» نموده ایم, هر که خواهد به انجا رجوع نماید «1». 


و در حدیث معتبر دیگر منقول است که: علی بن الجهم «2» از حضرت 
امام رضا علیه السّلام پرسید که: آبا ی 0 ۱0 معصومند؟ 


فرمود: ۳ پر سید. : پس چه می گوئی 


در قول خدا و عصی دم 9 فغوی ؟ و چند آیه دیگر پرسید که بعد از این 
مذکور خواهد شد, فرمود: وای بر تو ! از خدا بترس و چیزهای بد نسبت به 
پیغمبران خدا مده, بدرستی که حق تعالی می فرماید: «نمی داند تاویل 
قرآن را مگر خدا و آنها که راسخند در علم» «<1». 


اما قول خدا| 9 کی ارم پس نذزستن. که:بخدا: آذم را خلق کرده بود که 
حجت او باشد در زمین و خلیفه او باشد در شهرهایش, و او را از برای 
بهشت خلق نکرده بود, و معصیت از آدم در بهشت بود نه در زمین برای 
اینکه تمام شود تقدیرهای امر خدا, پس چون او را به زمین 


فرستاد و چجت و خلیفه خود گردانید. معصوم گردانید او را, چنانچه فرموده 
است ار ال اضطفی آدم و وحاً و آل اتراهیم و آل عفران عَلی العالهین 


«» دح 


علمای عامه است که پیغمبران را پیش از پیغمبری و بعثت, معصوم نمی 
دانند. و ممکن است که مراد این باشد که چون بهشت برای ادم علیه 
السْلام خانه تکلیف نبود زیرا که او را خلق کرده بود که در دنیا مکلف 
گرداند. پس در آنجا گناه و عصمت از گناه برای او نبود بلکه تکلیفهای 
بهشت برای ارشاد و مصلحت او بود که اگر چنین نکنید در بهشت خواهید 
ماند, یا نهی از کراهت بود و او را برای اين به خود گذاشت و از آن مکروه 
نگاه داشت زیرا که مصلحت در این بود که به زمین آید, و جامه های 
بهشت را از او کندن و عریان کردن و به زمین فرستادن از برای اهانت و 
خواری نبود بلکه برای این بود که بعد از ان به زمین اید و اغاز توبه و 
تضرع و ندامت نماید تا مرتبه او به اضعاف بسیار زیاده از سابق گردد. و 
آیه تا بقه نیز اشعاری به این دارد که بعد از تسبت. عضیان و غوایت؛ هر تبه 
اجتبا و هدایت را برای آن حضرت اثبات نمود, و از اینها حکمتها برای 
واگذاشتن عاصیان نیز ظاهر می شود و لیکن عقلها را در این مقام 
لغزشهای بسیار هست., و عدم تفکر در اینها اولی و احوط است. 


فصل چهارم در بیان فرود آمدن حضرت آدم و حوّا علیهما السّلام به زمین و کیفیت آن و توبه 
اشتان: و سایر احوالی که بغد از فرود آمدن بود تا هنگام وفات ایشان 


ا‌خخرست سول وا سای الله غليه وا له و نام 


منقول است که: چون آدم علیه ۳ نافرمانی پروردگار خود کرد منادی 
او را ندا کرد از نزد عرش که: ای ادم ! بیرون رو از جوار من؛ بدرستی که 
در جوار من نمی باشد کسی که تافزهانی مرن کش خضرت. ارم 
گریست و ملائکه گریستند, پس حق تعالی جبرئیل را بسوی او فرستاد پس 
او را به زمین فروفرستاد سیاه شده, پس چون ملائکه او را به این حال 
مشاهده کردند فریاد برآوردند و گریستند و صدای کون اشان بلند شد و 
گفتند: پروردگارا! خلقی آفریدی و از روح برگزیده خود در او دمیدی و 
ملائکه را به سجده او درآوردی و به یک گناه سفیدی او را به سیاهی مبدذل 
کردی ! پس ندا کرد منادی از آسمان که: امروز برای پروردگار خود روزه 
ِ پس روزه داشت. و آن روز سیزدهم ماه بود, ثلثت سیاهی برطرف 

پس روز چهاردهم ماه ندا به او رسپد که: روزه بدار امروز را برای 
9 خود. پس روزه داشت, دو ثلث آن سیاهی برطرف شد, پس روز 
پانزدهم نیز به او ندا رسید و روزه داشت پسن همه سیاهی از بدنش زایل 
شد؛ و به این سیب این روزها را «یام البیض» گفتند. 


بتتن از اسان منادی ندا کرد که ای ادم ایننسه رون را برای نو و 
فرزندان تو مقرر کردم که هر که در هر ماه این سه روز را روزه دارد 
چنان باشد که تمام عمر را روزه گرفته 


باشد, یس آدم از روی اندوه نشست و سر را در میان دو زانو گذاشت و 
گفت: آندوهگین و غمناک خواهم بود 


تا امر خدا برسد. پس حق تعالی جبرئیل را بسوی او فرستاد و گفت: 


ای آدم ! چرا تو را اندوهناک و محزون می بینم؟ گفت: پیوسته چنین غمگین 
خواهم بود تا امر خدا برسد, جبرئیل گفت: من رسول خدایم بسوی تو, و 
خدا تو را سلام می رساند ورفی. کوید: ای آدم ا«حیای الله و بیاک». 


ِ " 
گفت: معنی «حیاک الله» را دانستم یعنی خدا تو را زنده بدارد پس «بیاک» 
چه معنی دارد؟ 


جبرئیل گفت: یعنی خدا تو را خندان گرداند. 


پس آدم به سجده رفت و چون سر از سجده برداشت سر بسوی آسمان 
بلند کرد و گفت: خداوندا ! حسن و جمال مرا زیاده گردان. چون صبح شد 
ریش بسیار سیاهی بر روی او روئیده بو دست بر آن زد و گفت: 
پروردگارا! این چیست؟ فرمود: این لحیه است., زینت دادم تو را , به این و 
فرزندان تو را تا روز قیامت «1». 


و به سند حسن منقول است از حضرت صادق علیه السْلام که: چون آدم از 
بهشت فرود آمد خط سیاهی در بدن او بهم رسید در رویش از سر تا پاء 
پس حضرت آدم بسیار گریست و محزون گردید بر آنچه ظاهر شده بود در 
اوه تن عترتیل نه تزد او آمذره که چه باعث شده است گریه تو ر؟ 


۹۹ ی این سیاهی که در بدنم ظاهر گردیده است. 


جبرئیل گفت: برخیز و نماز کن که این وقت نماز اول است؛ چون نماز کرد 
ای ان دا 


پس در وقت نماز دوم امد و گفت: ای ادم ! برخیز و نماز کن این وقت نماز 
دوم است؛ چون نماز کرد سیاهی فرود امد تا نافش. 


پس امد به نزد او در 


وقت نماز سوم و گفت: برخیز ای آدم و نماز کن که وقت نماز سوم 
ات تون مار کرد تاه فروه آمدا زانوها یش 


پس در وقت نماز چهارم آمد و گفت: ای آدم ! برخیز و نماز کن که این 
ام ای با ای ان 


پس در وقت نمزم امن و گفت: ای آدم ! برخیز و نماز کن که این وقت 
نماز پنجم است؛ چون نماز کرد همه سیاهی از بدنش برطرف شد. 


پس آدم حمد خدا کرد و ثنا گفت او را. پس جبرئیل گفت: ای ادم ! مثل 
فرزندان نو در این نماز مانند مثل نوست در این سیاهی, هر که از 
فرزندان تو در هر روز و شب پنج نماز بکند. بیرون می آید از گناهانش 
چنانچه تو از این سیاهی بیرون آمدی <1». 


و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که فرمود: 
شخصی گذشت بر پدرم در اثنای طواف.؛ پس دست بر دوش پدرم زد و 
گفت: سوال می کنم از تو از سه خصلت که نمی داند آنها را غیر تو و مرد 
دنکزر ین رتسا کت سس از جوات آو راز طماف قارغسد ین 
حجر اسماعیل آمد و دو رکعت نما ژ کرد و من با او بودم, چون فارغ شد 
فرمود: کجاست آن که سوال می کرد؟ پس آن مرد امد و در پیش روی 
سا ات از جمله آنها آن بود که: ملائکه چون رد کردند 
بر خدا در خلق آدم, و غضب کرد بر ایشان. چگونه راضی شد از ایشان؟ 


فرمود: ملائکه هفت سال «2» طواف 


کردند در دور عرش و دعا می کردند و استغفار می کردند و سوال می 
کردند که خدا از ایشان راضی شود. پس راضی شد از ایشان بعد از هفت 


فرمود: چون ادم به زمین امد در هند فرود امد و سوال کرد از پروردگارش 
این خانه را, , پس امر کرد او را که بیاید به نزد این خانه و هفت شوط 
۳ 7 


عرفات و جمیع مناسک حج را ادا نماید, پس از هند آمد به مکه و هر جا که 
قدم مبارکش بر آن واقع شد معموره شد و از میان قدم ۳ قدمش 
صحراها شد که در آنها چیزی نیست. پس آمد به نزد خانه کعبه و هفت 
شوط طواف کرد و جمیع مناسک را بجا آورد چنانچه خدا او را امر کرده 
بود, پس خدا قبول کرد توبه او را و او را از یه تن طواف آدم هفت 
تا ون سا مور و رن سال طواف کردند. پس جبرئیل 
گفت: گوارا باد تو را ای آدم که آمرزیده شدی و من سه هزار سال پیش 
از تو طواف این خانه کردم, آدم گفت: پروردگارا! بیامرز مرا و ذریّت مرا 
بعد از من. حق تعالی فرمود: بلی هر که ایمان آورد به من و به رسولان 
را 


آن شخص گفت: راست گفتی: و رفت. پس بدرم گفت: این جبرئیل بود, 
امده بود که معالم دین شما را به شما تعلیم نماید «<1». 


و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: 


طواف کرد آدم صد سال به دور خانه کعبه که نظر بسوی حوّا نمی کرد, و 
گریست بر بهشت آن قدر که بر دو طرف روی بارش مثل دو نهر عظیم 
تم فتتید از ان کته اور تین خر تبل,ا مدب برد آوو. ؟ 


«حیاک اللّه و بیاک», پس چون گفت: حیاک اللْه, اثر فرح و شادی بر رویش 
0 ۳ از او راضی شده است, و چون گفت: بياک, 
وی و و و جامه هایش از پوست شتر و گاو بود, پس 

کقی بت «اللف افلیی رس وافن‌ای نی فت ای ال الوا ان 
اخرجتنی منها», حق تعالی فرمود که: بخشیدم لغزش تو را, و آمرزیدم گناه 
تو را, و بزودی تو را برمی گردانم به آن خانه که تو را از آن بیرون کردم, 
یعنی بهشت <«2». 


و مخالفان روایت ت کرده اند به چندین سند از عبد ال بن عباس که گفت: 
سوال نمودم از حضرت رسول خدا ی الله علیه و له و میم از کاخايی 
که حضرت آدم علیه السْلام تلقی نمود از تروردکارنش ودنة 
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سبب آن توبه اش مقبول شد؟ فرمود: 
فاطمه و حسن و حسین علیهم السْلام که البته توبه مرا قبول کنی, ر 

حق تعالی توبه اش را قبول کرد «1». و بر این مضمون احادیت ۳9 
ی 
امامت خواهد امد ان شاء اللد تعالی: 


و به سندهای دیگر علمای جانبین از ابن عباس روایت ت کرده اند که: چون 


آدم علیه السّلام را خلق کرد و از روح خود در آ دهیدر قظینبه: کردء نیشن 
حق تعالی او را الهام کرد که گفت: ی العالمین». پس به او 
گفت پروردگارش: «یرحمک ربک». پس چون ملائکه او را سجده كِ 
گفت: پروردگارا! آیا خلقی آفریده ای که محبوبتر باشد بسوی تو از من 

پس جواب داده نشد. پس بار دیگر سوال کرد. جواب داده نشد. پس چون 
مرتبه سوم سوال کرد, حق تعالی فرمود که: بلی, و اگر ایشان نبودند تو را 
خلق نمی کردم. گفت: پروردگارا! پس ایشان را به من بنما. حق تعالی 
وحی نمود بسوی ملائکه حجب که حجابها را بردارند, چون حجابها برداشته 
شد پنج شبح در پیش عرش دید گفت: پروردکارا! کیستند ایشان؟ فرمود 
که: ای ادم ! این محمد پیغمبر من است. و این علی امیر المومنین است 
پسر عم پیغمبر من و وصی اوء, و اين فاطمه است دختر پیغمبر من, و این 
دو شبح حسن و حسین اند پسران علی و فرزندان پیغمبر من, و فرمود: 
ای آدم ! ایشان فرزندان اند تن نان ندیه این و عون مدید ان 
خطیئه شد گفت: پروردگارا ! سوّال می کنم از تو بمحمد و علی و فاطمه و 
حسن و حسین که البته مرا پیامرزی, پس په اين سبب خدا او را آمرزید. و 
این است تفسیر آن آیه قتلفی دم من زبه کلماتِ قتاب عَلَیّه «3», پس 
چون نه مین آمد.انگشترزق ساخت و بر آن تقشن کرد «مخشد رشول الله و 
علیخ امیر الممنین», و کنیه آدم علیه السْلام ابو محمد بود «4». 


و به سند صحیح از 


جر صادق علیه السلام منقول است که آدم علیه السلام گفت: 
ره ید ی ای ی تس خی اه 
سوگند می دهم تو را که توبه مرا قبول تمایی, حق تعالی به او وحی کرد 
که: ای آدم | چه می دانی محمد را؟ گفت: چون مرا خلق کردی سر بالا 
کردم پس دیدم که در عرش نوشته بود «محمد رسول الله علین امیر 
المومنین» <1». 


و به سند صحیح دیگر از امام محمد باقر علیه السّلام منقول است: کلماتی 
که آدم علیه الشلام به آنها تکلم کرد و توبه اش مقبول شد این کلمات بود: 
«اللهِمٌ لا اله الا انت سبحانک و بحمدک ائّي عملت سوء و ظلمت نفسی 
فاغفر. لی ایک انت. ال ات ال خیم لا اله الا انت یخانی .فد که ان 
قصلت سوغ و ظااشت نفسی فاعم لی ایک انت خیز العافریت 2 


و در حدیث معتبر دیگر منقول است که: چون از خواب بیدار شوی بگو آن 
کلمات را که حضرت آدم تلقّی نمود از پروردگارش, و آن کلمات این 
است: «سبوح قذوس رب الملائکه و الزوح 2 الا 
انت ای ظلمت نفسی فاغفر 1 و ارحمنی اک انت التواب الرحیم 
الغفور» «<3». 


و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: حق تعالی 
عرص کرد بر آدم علیه السْلام ذیّت او را در میثاق, پس رسول خدا صلّی 
الله علیه.ه الق د شلم موراه کدشت. و نکیه تمیودی ود بر اضر المومتین علیه 
التلامته حضوت فاطیه علییا لیلخ ار غفت-استان.فی ام وت 
امام حسن و امام حسین علیهما السْلام 


از غفت: اف امه حق عالن: فرخوده ای ادها نها که نظر جمید 
بسوی ایشان مکن که تو را از جوار خود فرو می فرستم. پس چون خدا او 
را در بهشت ساکن گردانید ممثل شدند برای او محمد و علی و فاطمه و 
حسن و حسین علیهم السّلام. پس نظر کرد به ایشان به حسد, پس عرض 
شد بر او ولایت ایشان و آن قبول که سزاوار بود نکرد. پس بهشت برگهای 
خود را بر او ریخت. پس چون توبه کرد بسوی خدا از حسد و اقرار کامل 
به ولایت ایشان نمود و دعا کرد بحق محمد و علی و فاطمه و حسن و 
حسین علیهم السلام. 


خود <1». 


و به سند معتبر از امیر الموّمنین علیه السّلام منقول است که: آن کلمات 
آن بود که گفت: 


فرمود: محمد را چه می شناسی؟ گفت: دیدم او را که نوشته بود در 
سراپرده بزرگ تو در وقتی که من در بهشت بودم <2». 


موّلف گوید که: منافاتی میان این روایتها نیست زیرا که ممکن است اینها 
همه واقع شده باشد و همه در قبول توبه ان حضرت دخل داشته باشند. 


و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السْلام منقول است که بسیار گریه 
کنندگان پنج نفرند: 
آدم و یعقوب و یوسف و حضرت فاطمه و امام زین العابدین علیهم السّلام. 


بسن ارم ان" قدر تن پهشت کریست که در ده ظر فک روش مانتد: رودخا نها 
بهم رسید <«3». 


و سورب رون سای الاه 


غلیه و اله:۵ سل متهه [ است که: حضرت آدم در روز جمعه فص اما 
«4»>. 


و در حدیت معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: چون خدا| 
حضرت آدم را از بهشت به زمین فرستاد صد و بیست درخت با او به زمین 
فرستاد؛ چهل درخت از انها بود که اندرون و بیرونش را هر دو می توانست 
خورد, و چهل تا از انها بود که اندرونش را می توانست خورد و بیرونش را 
می بایست انداخت., و چهل ۳ از انها بود که بیروش را می توان خورد و 
اندرونش را می بایست انداخت, و جوالی با خود به زمین اورد که در ان 
تخم هر چیز بود «5». 


به سند معتبر منقول است که ابن آابی بصیر «6» از حضرت امام رضا علیه 
السلام سوال نمود که: 


چگونه بود اول بوی خوش؟ 
فرمود خه.مف کهیند آنها که:نزد شماینددر این ؟ 


گفت: می گویند که: چون آدم فرود آمد در زمین هند و گریست بر مفارقت 
بهشت. آب دیده اش جاری شد. پس ريشه ها شد در زمین و از آن بوهای 
خوش بهم رسید. 


حضرت فرمود: چنین نیست که ایشان می گویند و لیکن حوّا گیسوهای خود 
را از برگهای درختان بهشت خوشبو کرده بود, و چون به زمین فرود آمد 
بعد از آنکه به معصیت مبتلا شده بود خون حیض دید. پس خامود شد که 


غسل کند. چون گیسوهای خود را گشود حق تعالی بادی فرستاد که آن 


برگهای بهشتی را متفرق گردانید و رسانید به هر جا که خدا می خواست 
1 


و به سندهای معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: کوه 
را او 


صفا نامیدند که مصطفی و برگزیده یعنی آدم بر آن فرود آمد, پس از برای 
کوه باقن از نام آدم علیه السلام اشتقاق کردند, چنانچه حق تقالی: هو 
فرماید که اِنّ ال اضطفی دم و وحاً و ال ابُراهیم و ال عمران 9 
حضرت حوّاُ بر کوه مروه خشعژ امه ه آن را مره 0 ۱ 
آن فرود آمد» پس از تراق کوه نامی از نام زن اشتقاق کردند <«3»>. 


متیر عتقول امس کی شاه سای تام اه ان 
التعلام کال مود که 


کر میریم وادی ها بر روی زمین کدام است ؟ فرمود: وادیی است که او را 
«سراندیب» «4>* می گویند, و آدم علیه السلام از آتتمان به آن وادی 
فرود آمد «5». 


مترخم. کوید. که احادیت در تفیین محل: ترول ارم و حوا علیهما السلام 
صفا و حوّا بر مروه نازل شده اند, و 


بسیاری از اخبار دلالت بر اين می کند که در فد کر ون آمدند: و مشهور 
میان: عاشه آن. است که 2 بر کوهی فرود آمد:در انز انیب » که ان را 
«نود» «1» می گفتند و حوّا در جذه فرود آمد, پس بعید نیست که اخبار 
هند محمول بر تقیه باشد, و محتمل است که اول در هند نازل شده باشند 
و بعد از دخول مکه بر صفا و مروه قرار گرفته باشند, چنانچه به سند معتبر 
از بکیر منقول است که حضرت صادق علیه السّلام از او پرسید که: ایا می 
دانی که حجر الاسود چه بوده است؟ بکیر گفت: نه. فرمود: ملک عظیمی 


بود از 


عظمای ملائکه نزد خداوند عالمیان. پس چون حق تعالی از ملائکه پیمان 
گرفت اول کسی که ایمان آورد و اقرار کرد آن ملک بود, پس خدا او را 
امین خود گردانید بر جمیع خلقش, پس میثاق را سپرد نزد او و امر کرد 
خلق را که هر سال نزد او تازه کنند اقرار را به حج کردن؛ پس چون ادم 
نافرمانی کرد و او را از بهشت بیرون کردند فراموش کرد از عهد و میثاقی 
که خدا بر او و فرزندانش از پرای محمد و وصی او گرفته بود و مبهوت و 
حیران گردید, پس چون توبه آدم مقبول شد حق تعالی گردانید آن ملک را 
به صورت در سفیدی و او را از بهشت بسوی آدم انداخت و او در زمین 
هند بو پس چون او را دید انس گرفت پسوی او و او را نمی شناخت 
زیاده از اينکه ان جوهری است. پس خدا آن سنگ را به سخن درآورد و 
گفت: ای آدم ! آیا مرا ها نی و 5 نه. گفت: بلی می شناسی و 
لیکن شیطان بر تو مستولی شد و یاد پروردگار تو را از خاطر تو فراموش 
کرد, و برگردید به همان صورت که اول داشت در وقتی که در بهشت بود 
با آدم. و گفت به ادم که: کجا رفت آن عهد و میثاق؟ پس ادم برجست 
یی هه تاو اه تاه کرسمت و حاضه نم او رای اف 
بوسید او را و تازه کرد اقرار به عهد و میثاق راء پس حق تعالی جوهر حجر 
را باز برگردانید به د" سفید صافی که نور از او 


ساطع بود. پس حضرت آدم آن را بر دوش خود گرفت برای اجلال و تعظیم 
او و هرگاه که او تنگ می آمد جبرئیل از او می گرفت و برمی داشت تا 
آنکه آن را به مکه آوردنده و پبوسته در مکه: به او انس می گرقت و نزد او 


اقرا تاش کر در هر لت و 


روز, پس چون حق تعالی جبرئیل را به زمین فرستاد که کعبه را بنا کند 
نازل شد میان رکن حجر الاسود و در خانه و در همین موضع ظاهر شد 
برای آدم در هنگامی که پیمان و میثاق از او گرفت. و در همین موضع 
میثاق را به ان ای مر دزن نم یت خن رات همین طلست 
ک ردنت اد را دور کردند از جای خانه کعبه بسوی صفا و حوّا را بسوی 
مروه و حجر را در اين رکن گذاشتند. پس حضرت آدم تکبیر و تهلیل و 
تمجید خدا کرد. پس به این سبب سئت جاری شد که در صفا رو به جانب 
رکنی کنند که در آن حجر هست و «الله اکبر» بگویند «1». 


و در حدیث معتبر دیگر از آن حضرت منقول است که: آدم را از بهشت 
فرود آوردند بر صفا و حوّا را بر مروه, و حوّا در بهشت مشاطگی کرده بود 
و گیسوی خود را بافته بود. چون به زمین آمد گفت: من چه امید دارم از 
این زینت و مشاطگی و حال آنکه من غضب کرده پروردگارم. پس 
گیسوهای خود را گشود. و از گیسوهای او بوی خوشی که به آن در بهشت 
مشاطگی کرده بود پهن شد پس 


باد آن را برداشت و اثرش را در هند انداخت». پس به اين علت بوهای 
خوش در هند بهم رسید <2». 


و در حدیث دیگر فرمود که: چون گیسوی خود را گشود. حق تعالی بادی 
فرستاد که بوی خوش که در گیسوی او بود برداشت و بر مشرق و مغرب 
زمین وزید «3». 


و 1۳ 1 
چیز خلق کرد؟ 


فرمود: زا خلی راز ات دهان شیطان. 
۱ 


فرمود: چون حق تعالی آدم و حوا را به زمین فرستاد بر زميین,؛ افتادند 
مانند دو جوجه ای که لرزند. پس ابلیس ملعون دوید بسوی درندگان که 
پیش از آدم در زمین بودند 


قر کفت ۵2 مزع آن اسان نها زمین افنادند که کسی, آن ایشان:بزر کنر 
مرغی ندیده است., بیائید و بخورید اینها را؛ پس درندگان با او دویدند و 
ابلیس ایشان را تحریص می کرد و صدا می زد و وعده می داد ایشان را 
که مسافت نزدیک است ؛ ۰ پس؛ از تعجیل گفتار از دهانش هه 
افتاده پس خدا از آب دهان او دو سگ خلق کرد یکی نر و دیگری ماده, پس 
سگ نر در هند نزد آدم ایستاد و سگ ماده در جده نزد حوّا ایستاد و 
نکذاشتند.درند کان را که رز دیی اسان بيانند. از آن ووز ند مان دشمن 
سگ و سگ دشمن ایشان گردید «1». 


و به سند معتبر از حضرت امام محمد باقر علیه السْلام منقول است که: 
مکث ادم و 


حوّا علیهما السّلام در بهشت تا بیرون آمدن هفت ساعت بود از ساعتهای 
ایام دنیا تا خوردند از درخت. پس خدا ایشان را در همان روز به زمین 
فرشتادر بنین. ادم. کفت: بزهردعارا | بیتشن از آنکه مرا .خلق. کتی. ابن کنام: و 
هر چه بر من واقع خواهد شد مقذر کرده بودی يا اينکه این کاری است که 
بر من مقذر نکرده بودی و شقاوت من بر من غالب شد و این از من صادر 
شد؟ 


حق تعالی فرمود: ای ادم ! من تو را افریدم و تعلیم کردم که تو را و جفت 
تو را در بهشت ساکن می گردانم. و به نعمت من و قوّت و جوارحی که 
من به تو داده ام قوّت یافتی بر معصیت من, و از دیده من پنهان نبودی و 
علم من احاطه به فعل تو نموده بود. 


گفت: ترورد کارا تور است حجت بر من. 

حق تعالی فرمود که: تو را افریدم و صورت تو را درست کردم و ملائکه را 
امر به سجده تو کردم و نام تو را در اسمانهای خود بلند کردم و ابتدا کردم 
به کرامت تو و تو را در بهشت خود ساکن گردانیدم و نکردم اينها را مگر 
برای خوشنودی من از تو, و برای اینکه تو را امتحان کنم , ق این یی آنکه 
عملی کرده باشی که مستوجب اینها شده باشی نزد من. 


حق تعالی فرمود که: ای ادم ! منم خداوند کریم, خلق کردم خیر را پیش از 
شر, و < خلق 


کردم رحمت خود را پیش از غضب خود, و مقدّم داشتم گرامی داشتن را 


پیش از خوار گردانیدن, و مقذم گردانیدم حجت تمام کردن را پیش از 
عذاب کردن, ای آدم ! آیا نهی نکردم تو را از آن درخت و نگفتم که شیطان 
دشمن توق روحه توست؟ و شما را حذر نفرمودم پیش از آنکه داخل 
بهشت شوید و نگفتم به شما که اگر از آن درخت بخورید از ستمکاران بر 

تفت خوم. و عاضی هر خو اهب نود و ای. اذم ۱ اور من نمی باشد. در 


گفت: ای پروردگار من حجت "نو بر ما تمام است, ستم کردیم : 
نفس خود و نافرمانی کردیم, و اگر نیامرزی ما را و رحم نکنی, 
زیانکاران خواهیم بود. پس جون ار 1 
اعتراف کردند که حجت خدا بر ایشان تمام است., تدارک کرد ایشان را 
رحمت خداوند رحمان و رحیم و توبه ایشان را قبول کرد و فرمود: ای ادم ! 
پائین رو تو و جفت تو بسوی زمين, اگر اصلاح کار خود بکنید شما را به 
اصلاح اورم., و اگر از برای من کار کنید شما را قوّت دهم, و اگر خود را در 
معرض خشنودی من دراورید مسارعت نمایم به خشنودی شما, و اگر از 
من خایف باشید شما را ایمن گردانم از غضب خود. 


پس آدم و حوّا گریستند و گفتند: پروردگارا ! پس ما را پاری کن که خود را 
به اظلاج آور یه هل تمانیم یه آنجه توا ان ما وهی کرداند: 


حق تعالی فرمود: هرگاه بدی بکنید توبه کنید بسوی من تا توبه شما را 
قبول کنم, و منم بسیار توبه قبول کننده و مهربان. 


آدم گفت: پروردگارا ۱ ینس ما 


را پائین بر به رحمت خود بسوی محبوبترین بقعه ها بسوی تو. پس خدا 
وحی نمود بسوی جبرئیل که: ایشان را پائین بر بسوی شهر با برکت مکه:؛ 
پس جبرئیل ایشان را آورد و آدم را بر صفا گذاشت و حوّا را بر مروه, پس 
شرا سارت و ره اسان ند کرت وحدا به گریه در درگاه 
خدا بلند کردند و گردنهای خود را به خضوع کج کردند, پس ندا از جانب خدا 

به ایشان رسید که: چرا گریه می کنید بعد از آنکه من از شما راضی 
شوم ؟ کفتند برهرد کارا ا شاه ما به گریه درآورده است ما را 


و آن ما را از جوار پروردگار خود بیرون کرد. و از ما مخفی شد تسبیح و 
تقدیس ملائکه نو و عورتهای ما بر ما ظاهر نشند؛ و گناه ما ما را مضطر 
گردانید به زراعت دنیا و خوردن و آشامیدن دنیا, و وحشت شدیدی ما را 
بهم رسیده است از جدائی که در میان ما انداخته ای. 


پس خداوند رحمان و رحیم ایشان را رحم کرد و وحی نمود بسوی جبرئیل 
که: منم خداوند رحمان و رحیم و رحم کردم ادم و حوّا را چون شکایت 
کردند بسوی من, پس ببر بسوی ایشان خیمه ای از خیمه های بهشت و 
تعزیه بگو و صبر فرما ایشان را بر مفارقت بهشت, و جمع کن میان ادم و 
حوّا در آن خیمه, که من رحم کردم ایشان را برای گریه ایشان و وحشت و 
تنهائی ایشان. و نصب کن برای ایشان خیمه را بر آن بلندی که در میان 
کوههای مکه است. یعنی جای خانه 


کفبه وی ها ان کهشته ملانکه بلند کر بوونن: 


پس جبرئیل خیمه را اورد و ان مساوی ارکان و پی های کعبه بود و در انجا 
برپا کرد, و ادم را از صفا و حوّا را از مروه فرود اورد و هر دو را در میان 
خیمه جا داد, و عمود خیمه از یاقوت سرخ بود, پس نور و روشنی آن عمود 
جمیع کوههای مکه و حوالی آنها را روشن کرد, و آن روشنی از هر طرف 
به قدر حرم ممتد شد, پس به این سبب حرم محترم شد از برای حرمت 
خیمه و عمود چون از بهشت بودند, و به این سبب حق تعالی حسنات را در 
حرم مضاعف گردانید, و گناهان را نیز در آنجا مضاعف گردانید. و طنابهای 
خیمه را که از اطراف ان کشیدند به قدر مسجد الحرام بود, و میخهایش از 
شاخه های بهشت بود, و به روایت دیگر از طلای خالص بهشت بود «َِ* و 
طنابهایش از بافتهای ارغوانی بهشت بود. 


پس خدا وحی کرد به جبرئیل که: فروفرست بر خیمه هفتاد هزار ملک را 
که ان را حراست نمایند از متمزدان جن. و مونس ادم و حوا| باشند, و 
طواف کنند بر دور خیمه از برای تعظیم خیمه و کعبه. پس نازل شدند 
ملائکه و نزد خیمه می بودند و آن را حراست می نمودند از شیاطین متمژد 
و عاتیان. و طواف می کردند در دور ارکان خانه و خیمه هر روز و هر شب, 
چنانچه در اسمان دور بیت المعمور طواف می کردند, و ارکان کعبه در 


رد 


بعد از این بسوی جبرئیل که: برو بسوی آدم و حوّا و ایشان را دور کن از 
موضع پی های خانه من که می خواهم گروهی از ملائکه را به زمین فرستم 
کم بان کت حانه مرا او سرا فا که مفتادر خلق ی اف گدان ارو 


پس جبرئیل بر ادم و حوّا نازل شد و ایشان را از خیمه بیرون کرد و از جای 
خانه کعبه دور کرد, و خیمه را از آن مکان برداشت و آدم را بر صفا و حوّا 
را بر مروه گذاشت و خیمه را به آسمان برد. نادمه دا کفتند: ای 
خبرئیل! آبا نه.:غضب خدا ها را اد آن مکان دور کرو و حدانین میان ما 
انداختی؟ يا از روی خشنودی خدا که چنین برای ما مصلحت دانسته و مقذر 


توان کرد از انچه کند, ای ادم ! بدرستی که هفتاد هزار ملک که خدا به 
زمین فرستاد که مونس تو باشند و طواف کنند دور پی های خانه و خیمه از 
خدا سوال کردند که به جای خیمه خانه ای برای ایشان بنا کند محاذی بیت 
المعمور که در دور آن طواف کنند چنانچه در اسمان در دور بیت المعمور 
طواف می کردند. پس خدا وحی نمود به من که تو و حوا را از انجا دور 


آدم گفت: راضی شدم به تقدیر خدای و امرش که در ما جاری است, پس 
ادم بر صفا و حوّا بر مروه می بودند. پس ادم را از مفارقت حوا وحشت 
عظیم و اندوه بسیار 


حاصل شد, و از صفا فرود آمد و متوجه مروه شد از شوق به حوّا که بر او 
شلام. کنور ودور فیان ضما و مر وه وادیی نود که آدم دز وقنی که ورن بالای 
ی ی ۱ و ی ی 
شد, پس در وادی دوید که مبادا راه را گم کرده باشد. پس چون از وادی 
بالا آمد و مروه را دید, دویدن را ترک کرد و به مروه بالا رفت و بر حوّا 
سلام کرد, پس هر دو رو به جانب کعبه کردند و نظر کردند که آیا پی های 
خانه بلند شده است., و از خدا سوال کردند که ایشان را به مکان خود 
و ۹ ۲ ۱۱ :1 
ایستاد و رو به جانب کعبه کرد و دعا کرد, پس باز مشتاق شد به حوّا و از 


صفا فرود آمد و متوجه مروه شد به همان طریق سابق, تا آنکه سه مرتبه 
رفت و سه مرتبه بر گشت. و چون به صفا برگشت دعا کرد که خدا میان او 
و زوجه اش حوّا جمع کند. و حوّا نیز چنین دعا کرد, پس خدا در آن ساعت 
دعای هر دو را مستجاب کرد, و آن وقت زوال شمس بود. پس جبرثیل به 
ی ی ری ی و 
جبرئیل گفت: فرود ای ای ادم از صفا و ملحق شو به حوّا, پس ادم از صفا 
فرود آمد و رفت بسوی مروه 


مثل آن مرئبهة.های دیگر: و به. کوه مروه بالا رفت و خبز داد حوا را به آنچه 
جبرئیل خبر داده بود, پس هر دو شادی کردند شادی بسیار و حمد ۱۳ 
خدا بجا اوردند. پس به این سبب مقرر شد که هفت شوط میان صفا و 
مروه به نحوی که ادم علیه السلام کرد طواف کنند. 


پس جبرئیل آمد و ایشان را خبر کرد که حق تعالی ملائکه را فرستاده است 
به زمین که پی های خانه محترم خدا را به سنگی از صفا و سنگی از مروه 
و سنگی از طور سنا مکی ال اسلا که خیم آسرف است. بای 
ی بنا کن این خانه را و تمام کن؛ پس 
کند خبزتیل ان خهار ی را بط اهر خدا از خاهای آنها به بالهای خود و 
گذاشت در هر چا که خدا امر کرده بود در رکنهای خانه بر آن پی ها که 
خداوند جبار مقذر فرمود و نشانهایش را نصب کرد. پس وحی کرد به 
جبرئیل که: این خانه را تمام کن به سنگی که به امانت در کوه ابو قبیس 
سیرده شده است, یعنی حجر الاسود, و دو درگاه برای ان قرار ده: یکی از 
جانب مشرق و دیگری از جانب مغرب. پس چون فارغ شدند ملائکه بر دور 
آن طوافت. کردنو سن جمن ادم هخا انظر کرد نو تسنوف ما نکه: کمن ذور 
خانه طواف می کنند رفتند و هفت شوط دور خانه طواف کردند و بیرون 
آمدند که طلب کنند چیزی که بخورند. و این در همان روز بود که به زمین 
امده بودند 


.»[ « 


و به سند موثق از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: آدم در صفا 
حها ضتا در دم فاند. کی رس بر سسته و کی رون امن ۶ 
جوار خدا, پس جبرئیل بر او نازل 


شد و گفت: ای آدم چرا گربه می کنی؟ 


گفت: خون گربه نکنم و خال آنکه خدا مرا از جوار خود بیرون کرد و به دنیا 
فرستاد. 


گفت: ای آدم ۱ توبه کن بسوی خدا. 
گفت: چگونه توبه کنم؟ 


پس حق تعالی بر او قبه ای از نور فرستاد در موضع کعبه. که نورش 
را ۱ را که 
نشانها بر دور حرم بگذارد؛ پس روز هشتم ذیحجه جبرئیل اه مه رد آدم 
علیه السّلام و گفت: برخیز, و او را از حرم بیرون برد و امر کرد او را که 
غسل بکند و احرام ببندد, و کیفیت احرام و تلبیه را تعلیم او نمود, و بیرون 
امدنش از بهشت در روز اول ذی القعده بود, پس او را در روز هشتم 
ذیحجه بعد از احرام به منی برد و شب در منی ماندند, و چون صبح شد 
بیرون برد او را بسوی عرفات, چون ظهر روز عرفه شد امر کرد او را به 
قطع کردن تلبیه زا ۱ 
کرد او را که بایستد در عرفات و تعلیم او نمود آن کلمات را که تلقی نمود 
از پروردگارش, و آن ۳ آين دعاست: ق ی الم و بحمدک اله 


الغفور الاحیم. سبحانک اللَهِمٌ و بحمدک لا اله الا انت عملت سوء و ظلمت 
نفسی و اعترفت بذنبی فاغفر لی اک انت خیر الغافرین. سبحانک اللهمٌ و 
تصر ی لاله الا ات عصلت مهو طاعت سید اعصرفت ی تا خر 
لی انک انت التواب الرحیم». 


پس چنین ایستاده ماند و دستها بسوی آسمان بلند کرده بود و تضرع به 
درگاه خدا می نمود و می گریست؛ ۰ چون آفتاب فرورفت آدم را بز گردانید 
به مشعر و شب در آنجا ماند, چون صبح شد ایستاد بر کوه مشعر الحرام و 
خدا| را خواند به کلمه ای چند و خدا توبه اش را قبول کرد, پس جبرئیل او 
را آورد به منی و امر کرد او را که سر بتراشد, پس برگردانید او را بشوی 
مکه؛ و چون به نزد جمره اولی رسید شیطان بر سر راه او آمد و گفت: 


ای آدم ! اراده کجا داری؟ پس جبرئیل امر کرد آدم را که هفت سنگ ؛ بر او 
نداد با هر یی له اکترسوید جو‌سسن کر ان رفت اوه 
خفزن تایه نار خد نس راخ ام 


آمد, پس جبرئیل گفت که: باز او را به هفت سنگ بزن, و او را به هفت 
سنگ زد و با هر سنگ اللّه اکبر گفت تشن قطان ررفت و برد مر تلد 
پیدا شد, و به امر جبرئیل هفت سنگ بسوی او انداخت و با هر سنگ اللّه 
اکن کفتسسن شتطان رفت و بر یل کفت نهد از این هر کر اه را 
نخواهی دید. 


پس جبرئیل آدم را آورد بسوی کعبه و امر کرد او را که هفت شوط طواف 
کند, 


پس به او گفت: خدا توبه تو را قبول کرد و زنت بر تو حلال شد. 


پس آدم چون حجش را تمام کرد ملائکه او را در «ابطح» ملاقات کردند و 
گفتند* ای آدم ! حخْ تو مقبول باد, بدرستی که ما پیش از تو به دو هزار سال 


حجخ این خانه کرده ایم «1». 


و در حدیث صحیح از آن حضرت منقول است که ملائکه اين سخن را : به او 
گفتند در وقتی که از عرفات روانه شد «2». 


و در حدیث حسن دیگر فرمود که: چون آدم طواف خانه کعبه کرد و به 
«مستجار» رسید جبرئیل به او گفت: در اینجا اقرار به گناه خود بکن, پس 
آدم گفت: تدارا کر ماه تن را مزدی هست, مزد عمل من 
چیست؟ حق تعالی وحی نمود به او که: ای آدم ! هر که از فرزندان تو به 
این‌فکان بانه.وه اف آونه کناهان خود بکند آوزرا ضی آمرخض < 3 


و به سند صحیح از حضرت امام محمد باقر علیه السْلام منقول است که: 
چون حضرت ادم کعبه را بنا کرد و طواف کرد بر دور کعبه و گفت: هر 
عمل کننده را مزدی هست و من عمل کرده ام. پس وحی رسید به او که: 
ای آدم ! سوال کن. گفت: خداوندا ! گناه مرا بیامرز, وهی رسید به او که: 
آمرزیده شدی ای آدم, گفت: ذریت مرا نیز بعد از من بیامرز. وحی رسید 

به او که: ای آدم ! هر که از ایشان اقرار به گناه خود کند چنانچه تو کردی, 


می امرزم او را «4». 


و در روایتی مذکور است که: چون فرزندان و فرزندزادگان ادم علیه 
السلام بسیار شدند روزی 


بان خر نت بووند ون مت اف و آن حصرزی سا کت بو 
که ای پبدر ! چرا سخن نمی گوئی؟ گفت: ای فرزندان من ! : چون حق 
تعالی مرا از جوار خود بیرون کرد, عهد کرد بسوی من و فرمود: سخن کم 
بگو تا برگردی به جوار من <1». 


و به سند معتبر از حضرت موسی بن جعفر علیه السْلام منقول است که: 
چون آدم و ح8ا علیهما السّلام مرتکب ترک آولی شدند ایشان را از بهشت 
بیرون کرد و ادم را به صفا و حوّا را به مروه فرستاد, و به این سبب صفا 
را صفا گفتند که آدم مصطفی و برگزیده بر آن فرود آمد. و مروه را مروه 
گفتند چون مرثه بر آن فرود آمد. پس آدم گفت: توت من 
بود با من بر صفا ی و ی از حوّا و روزها نزد 
او می آمد بر مروه و با او سخن می گفت, , و چون شب می شد و می 
ترسید که شهوت بر او غالب شود برمی گشت به صفا و شب در آنجا می 
فتاه انم‌خه میتی یرازفا داش مه اس سس ان راتسا فد 
و چون حوا انیس آدم بود در وقتی که خدا با او سخن نمی گفت و رسولی 
به نزد او نمی فرستاد پس خدا منت گذاشت و انعام کرد بر او به توبه, و 
تعلیم او نمود کلمه ای چند را, پس چون تکلم نمود به آنها توبه اش را 
قبول کرد و جبرئیل را بسوی او فرستاد و گفت: 


التتطات یی ای ام 


توبه کننده از خطیئه خود. و صبرکننده بر بلیه خود. بدرستی که حق تعالی 
مرا بسوی تو فرستاده است که تعلیم تو کنم مناسکی را که به آنها پاک 
شوی ی, پس دستش را گرفت و برد نوی ای سا و ۲۶۷ 
المعمور بود. پس جبرئیل گفت: ای آدم ! خط ی ابر که 
بزودی بیرون خواهد امد از برای تو خانه ای از بلور که قبله تو و قبله 
فرزندان تو باشد بعد از تو. چون ادم خط کشید خدا از برای او از زیر ابر 
خانه ای 


بیرون اورد از بلور, و حجر الاسود را فرستاد و آن را از شیر سفیدتر و از 
ات اه وا ان سا کر ان سا 
ماليدند, پس از نجاست مشرکان حجر سیاه شد. 


ای وی تیان ارم را که حح کند و طلب آمرزش کند از گناه خود ِ 
جمیع مشاعر, و خبر داد او را که خدا امرزید تو را. و او را امر کرد که 
سنگریزه های جمره ها را از مشعر الحرام بردارد. پس چون به موضع 
خفره ها شید شیطان زب سر رام اه ده کفت: 


ای آدم ! اراده کجا داری؟ پس جبرئیل گفت: با او سخن مگو و او را به 
ففت وی ی سا یی الما ای کرد آرر نت 
جمرات فارغ شد. و پیشتر او را امر کرده بود که قربانی به درگاه خدا 
بیاورد, یعنی هدی بکشد, و امر 


که ی ره هک کی ی رای اس کنو او 
را که هفت شوط دور خانه کعبه طواف کند و هفت شوط سعی کند میان 
صفا و مروه که ابتدا کند به صفا و ختم کند به مروه. پس بعد از آن هفت 
شوط دیگر دور خانه کعبه طواف کند. و این طواف نساء است که هیچ 
محرمی را حلال نیست که جماع کند با زنان تا این طواف را نکند. 


پر کون دم قلیه نتم شید اعطال راما رال به اه کت که 
حق تعالی گناه تو را آمرزید و توبه تو را قبول کرد و زوجه تو را از برای تو 


حلال کرد, پس برگشت آدم آمر زننده و توبه اش قبول شده و زنش بر او 
حلال شده <1». 


و به سند معتبر منقول است که حضرت صادق علیه السْلام طواف کرد و 
دو رکعت نماز در میان در خانه و حجر الاسود بجا آورد و فرمود: : توبه 2 
علیه السلام در اینجا قبول شد <2». 


السلام پرسیدند که: 


جچون حضرت آدم علیه السلام جح کرد از چه چیز سر او را تراشیدند؟ 
فرمود: جبرئیل یاقوتی از بهشت اورد. چون بر سر او مالید. موها از سرش 
ریخت «3». 


و به سند موثق از حضرت صادق علیه السْلام منقول است که: چون 
حضرت آدم علیه السّلام به زمین هند فرود آمد پس حجر الاسود بسوی او 
افتاد یرصان یاقوت سرخی بود در پیش عرش جون آدم علیه السّلام 
ان را 


بر زمین یو را کی بو وی :3 افتاد و بوسید, بین. ان زا برراششسو 
آورد بسوی مکه, و هر وقت از سنگینی آن مانده می شد جبرئیل از او می 
گرفت و برمی داشت., و هرگاه جبرئیل به نزد او نمی آمد غمگین و محزون 
می شد, پس شکایت کرد بسوی ج جبرئیل و جبرئیل گفت: هرگاه اندوهی در 
خود بیابی بگو «لا حول و لا ققه الا ٍِِ 1». 


و عامه و خاصه از وهب روایت ت کرده اند که: آدم علیه السّلام فرود آمد بر 
کوهت. که در ترفن زین هنن نف که انوا داش مین کفتتهی بسن دا 
امر فرمود او را که برود به مکه, پس زمین برای او پیچیده شد و قدمش 
بر هیچ جای زمین واقع نشد مگر معمور شد, و دویست سال بر مفارقت 
۱ کی ۱ او ۱ ۱۳۳۳۸ 
بهشت: از رای اه فرساد. که.دزد جای. کعبه. نصب. کردند.. و آن خیمه. از 
یاقوت سرخ بود و دو در داشت از طلا: یکی مشرقی و یکی مغربی» و دو 
قندیل در آن اويخته بود از طلای بهشت که افروخته بود از نور. و رکن نازل 
رشند- یعنی حجر الاسود- و آن یاقوت سفیدی بود از یاقوت بهشت و کرسی 
حضرت آدم بود که بر آن می نشست. و آن خیمه پیوسته در جای کعبه بود 
تا آدم از دنیا رفت, پس خدا آن خیمه را به آسمان بالا برد و فرزندان آدم 
به چای آن خانه ای از گل و سنگ ساختند هميشه معمور بود و در طوفان 
نوح غرق نشد و بود تا ابراهیم علیه السْلام مبعوث شد 


.»2 


مترجم گوید: این روایت ت از طریق عامه است و روایات گذشته محل اعتماد 


است. 


به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: حضرت آدم 
علیه السلام را در آسمان دوست مخصوصی بود از ملائکه, , پس چون آدم از 
آشمان نت مب آفد ان« خلی شنت 


بهم رسانید و بسوی خدا شکایت کرد و رخصت طلبید که به زمین آید و آن 
حضرت را ملاقات نماید ؛ چون به زمین آمد دید که در بیابانی نشسته است, 
چون آدم نظرش بر او افتاد دست بر سر گذاشت نعره ای زد که می گویند 
که همه خلق شنیدند. پس آن ملک گفت: ای آدم ! معصیت پروردگار خود 
کردی و بر خود بار کردی آنچه طاقت آن نداری, آيا می دانی که خدا : به ما 
چه گفت در حق/ تو و ما رد کردیم بر او؟ گفت: نه. ملک گفت: خدا به ما 
فرمود که: «من خلیفه در زمین قرار می دهم», ۹ گفتیم: «آیا قرار می 
دهی در زمین کسی را که افساد کند و خونها بریزد؟» پس خدا تو را < 
کرده بود که در زمین باشی, می توانست بود که در اسمان باشی. 


پس حضرت صادق علیه السلام سه مرتبه فرمود: ال سین نمود به این 
سخن ادم را <1». 


اول کسی بود که سرود خواند, و اول کسی بود که «حدی» «2» خواند. و 
اول کسی بود که نوحه کرد؛ چون ادم از آن درخت خورد. سرود و غنا 
خواند, و چون او را به زمین فرستادند حدی خواند, و چون بر 


زمین قرار گرفت نوحه کرد که نعمتهای بهشت را به یاد او آورد «3». 


و در حدیت معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: احدی 


کرفه کرد هانند. ترس سه. کرت ار و توش مدا ودب دک کف رنه 
ایشان به چه حد رسید؟ فرمود: 


اما آدم ؛ پس گرپست در وقتی که او را از بهشت بیرون کردند و سرش در 
دری از درهای آسمان بود از تشیار بلتدی فاتن: نس آن. قده کربستت 
که اهل. آسمان متادی شدند از صدای گریه او و شکایت کردند بسوی خدا؛ 
پس خدا قامت او را کوتاه کرد. و اما داود ؛ پس آن قدر گریست که گیاه از 
آب دیده اش روئید و آهی چند می کشید که آن گیاهها را که از آب دیده 
اش روئیده بود می سوخت. و اما یوسف : ۰ پس بر پدرش یعقوب در زندان 
آن قدر گریست که اهل زندان اث ماد شدند. پس با ایشان صلح کرد 
که یک روز گریه کند و 


یک روز ساکت باشد «<1». 


و از حضرت علی بن الحسین علیه السلام منقول است که: هرگاه آدم 
اراده مقاربت حوا| می نمود, حوا| را از حرم بیرون می برد پس غسل می 
کردند و به حرم برمی گشتند <2». 


به سند صحیح منقول است که: صفوان از حضرت امام رضاأ علیه السلام 
پرسید از علّت حرم و نشانهای آن, فرمود: چون آدم از بهشت فرود آمد بر 
کوه ابو قبیس نازل شد و مردم می گویند که در هند فرود آمد. پس به خدا 
شکایت کرد وحشت را و اینکه نمی شنود انچه در بهشت می شنید. پس 
حق تعالی , بر او فرستاد یاقوتی سرخ که به 


جای خانه کعبه گذاشتند, پس طواف می کرد آدم بن توف ان و روشنی آن 
می رسید تا آنجا که نشانها گذاشتند, پس علامتها را بر منتهای آن روشنی 
گذاشتند و حق تعالی همه را حرم گردانید «3». 


ا ا وی سا ی 
اصل بوی خوش از چه چیز بود؟ فرمود: چه می گویند مردم؟ راوی گفت: 
می گویند که آدم از بهشت فرود آمد و بر سرش اکلیلی بود. حضرت 
فرمود: و الله از ان مشغولتر بود که بر سرش اکلیل بوده باشد, پس 
فرمود: حوّا مشاطگی کرد به بوی خوشی از بوهای خوش بهشت پیش از 
آنکه از آن درخت بخورد, و چون به زمین آمد گیسوهای بافته خود را گشود, 
پس خدا بادی فرستاد که آن بوی خوش را به مشرق و مغرب برد, پس 
اصل هر بوی خوشی از ان بود <4». 


و در حدبت معتبر دیگر فرمود: جون آدم علیه السلام از آن درخت تناول 
نمود, پرید از او جامه ها که پوشیده بود از حلّه های بهشت, پس برگی از 
بهشت گرفت و عورت خود را نهد ان بوشا نی تن حور بط مین آمذءیهای 
خوش آن برگ در هند به گیاهها چسبید, پس به این سبب بوی خوش در هند 
تقم رده ر ترا که: با د خلوت بر آن بر کوزی و نف آن-را اند 


مغرب رسانید, زرا که ان بو را از برگ در میان هوا برداشت. و چون باد 


در هند ایستاد, به درختان و گیاههای ایشا بشان جسبید, پس اول حیوانی که از 
آن گیاه خورد آهوی مشک بود. پس مشک در 


ناف آهو بهم رسید, زیرا که بوی آن گیاه در بدنش و در خونش جاری شد تا 
انکه در نافش جمع شد <1». 


و به سند معتبر از حضرت امام رضا علیه السلام منقول است که: دن 
بیست و پنجم ماه ذی القعده رحمت خدا پهن شد و زمین کشیده و بزرگ 
شجد ۵ کفیهدر ان زور بضب ند و اوم‌در آن زونه رفن امد #2 


به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: موضع کعبه 
بلندی بود از زمین و سفید بود و روشنی می داد مانند آفتاب و ماه, تا آنکه 
قابیل هابیلرا کشت بسن سیاه. شن و کون ادم. به. زمین. آفد خق. تعالی 
جمیع زمین را از برای او بلند کرد تا همه را دید, پس وحی فرمود که: اینها 
همه از برای نوست, گفت: پروردگارا! این زمین سعید نورانی چیست؟ 
فرمود: این زمین من است و بر تو لازم کرده ام که هر روز هفتصد طواف 
بر دور آن بکنی «<3». 


و ور خدیت. صعتین دریگ افرنود: ضرد: اذلیل. ادضه غلیه: الشلام. بو از ببلاد 
سراندیب تا بلاد جدذه یک ماه <4». 


۳ ۰ 
اینکه بعضی از درختان میوه دارد و بعضی میوه ندارد؟ فرمود: هرگاه آدم 
علیه السُلام یک تسبیح می گفت یک درخت میوه دار در زمین بهم می 
رسید, و هرگاه حوا یک تسبیح می گفت یک درخت بی میوه بهم می رسید 

,>»5« 


و پرسیدند که: خدا جو را از چه 


چیز خلق کرد؟ فرمود: حق تعالی امر فرمود آدم علیه السْلام را که زراعت 
کن آنچه اختیار می کنی از برای خود, جبرئیل قبضه اي از گندم آورد, آدم 
یک قبضه از آن را گرفت و حوّا یک قبضه گرفت, پس آدم به حوّا گفت که: 
تو زراعت مکن؛ حوا| فیول نکزد .ین آنچه آدم کاشت گندم شد و آنچه حوا 
کاشت جو شد <1». 


و به سند معتبر از حضرت امام محمد باقر علیه السْلام منقول است که: 
حضرت آدم هزار مرتبه به زیارت کعبه آمد پیاده " هفتصد مرتبه برای حج و 
سيیصد مر تبه برای عمره <2». 


و به سند صحیح از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: چون آدم 
علیه السّلام از بهشت به زمین آمد و طعام خورد, در شکم خود ثقل و 
شتا را ات پس به جبرئیل شکایت کرد جبرئیل گفت: ای آدم ! به کناری 
برو. چون رفت فضله از او جدا شد «<3». 


وان ظرقی عاهة از رت تشر ل-شدا سلی: الله یه و الم سل قل 
کرده اند که فرمود: پدر شما ادم علیه السلام بلند بود مانند درخت خرما, 
بلندی ان شصت زراع بود <4». 


و به سند معتبر منقول است که از حضرت صادق علیه السْلام پرسیدند که: 
طول قامت حضرت ادم علیه السّلام چه مقدار بود وقتی که به زمین فرود 
امد؟ و طول قامت حوا چه مقدار بود؟ 


فرطووی باه آرتفن ات1 اسر لش شیم ارام کب چون حق تعالی 
آدم و زوجه او حوّا را به زمین فرستاد, پاهای آدم بر کوه صفا بود و سرش 
بر اف اشمان»بوم.سشکانت کر وه قدا ار انخمبه آومی رسد 


ات هی افنایت پس قدا وحن کرو توف کی تین کف اوق شکایت: کرد 
پسوی من از گرمی آفتاب. پس او را فشاری بده طولش را هفتاد ذراع 
گردان به ذراع او, و فشاری بده نده حقا را و طولش را سی و پنج ذراع گردان 
به ذراع او <5». 


مترخم کهیو؛ تارق آن .شوت از کرفنه افنات یا از ان است که افات. را 
حرارتی 


اه از کیت این وا شا انآ یت یواست هن 
بسیاری طول قامتش در زیر سقفی و درختی و مغاره ای پنهان نمی 
توانست شد, و ممکن است که مراد از هفتاد ذراع گردیدن آن باشد که 
فامتت ال ههام شد تراغ فامت ای ۲ مافات ااشوای خافت 
نداشته باشد؛ يا اینکه مراد به ذراع؛ ذراعهای متعارف آن زمان باشد, پا 
مراد گزی باشد که آدم از برای مردم مقرر فرموده بود که چیزها را به آن 
بپیمایند. و همچنین در باب حوّا همه وجوه جاری است, و وجوه بسیار دیگر 
در حل این حدیث هست که در «بحار الانوار» ذکر کرده ام <1». 


و به سند معتیر از امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که حضرت 
خمه خی الله علیه و له مسا رو 


حق عالین:جون اد »علبه: السلام. را به زمین فرستاد اهر فرمود آهوا کنه 
دست خود زراعت کند و از تعب و سعی خود بخورد بعد از بهشت و 
1 و فغان و گریه کرد بر مفارقت بهشت. 


پس به سجده رفت و سه روز و سه شب سر از سجده 


برنداشت, پس گفت: ای پروردگار من ! آپا مرا خلق نکردی خدا فرمود: 
کردم, گفت: ایا از روح خود در من ندمیدی؟ فرمود: دمیدم. گفت: آیا مرا 
در بهشت خود ساکن نکردی؟ 


فرمود: کردم گفت: آپا رحمت تو برای من سبقت نگرفت پر غضب تو؟ 
فرمود: بلی ؛ پس حق تعالی فرمود: ایا صبر يا شکر کردی؟ ادم گفت: «لا 
اله الا انت سبحانک ای ظلمت نفسی فاغفر لی اک انت الغفور الرحیم», 
پس خدا او را رحم کرد و توبه او را قبول کرد, بدرستی که او توّاب و رحیم 
است <2». 


و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: چون حق 
تعالی خواست که توبه آدم را قبول کند جبرئیل را بسوی او فرستاد, یس 
نازل شد و گفت: السلام علیک ای آدم صبر کننده بر بلای خود و توبه کننده 
از خطای خود! خدا مرا بسوی تو فرستاده است که بیاموزم به. رز و آن 
دستش را گرفت و آورد او را به نزد مکان کعبه, پس ابری از آسمان نازل 
شد و برابر مکان کعبه آمد و سایه افکند به قدر بنای کعبه, پس جبرئیل 
| به او نمود و 


اوح کی بسن دوز رم تس ید اور هم و نع ای بیود موض نسح 


پس برد او را به عرفات و او را در آنجا بازداشت و گفت: چون آفتاب 


غروب کند هفت مرتبه اعتراف به گناه خود بکن, پس آدم چنین کرد, به اين 
سبت. آن موضع را «معترف» يا «معرف» «1» گفتند که آدم در آنجا 
اعتراف نه کمان خود کرد پس این سئت در فرزندان او مقرر شد که در 
آنا اعتر اه کاهان ور کت اه ور انشان اقعر ای رده ان دا 
توص وال کنن‌جانجم پدر انشا دم وال کرد 


پس امر کرد او را جبرئیل که: بازگرد از عرفات, پس گذشت بر کوههای 
شاه و ام واه را کم مر ار مره له او گود یس در 
ثلث اول شب به مشعر الحرام رسید و جمع کرد در آنجا میان نماز شام و 
نماز خفتن, و به این سبب مشعر الحرام را «جمع» نامیدند زیرا که ادم هر 
دو نماز را جمع کرد در وقت خفتن. پس امر کرد او را که بخوابد در بطحای 
ی 
بالا رود و امر کرد که نزد طلوع آفتاب هفت مرتبه اعتراف به گناه خود 
اک ۱ با و 
برای این دو اعتراف مقرر شد یکی در عرفات و یکی ی 
باشد در فرزندانش که اگر کسی عرفات را درنیابد و مشعر را دریابد وفا 
به ححْ خود کرده باشد. 


پس از مشعر روانه شد و چاشت به منی رسید. پس او رز امر کرد دو 
رکعت نماز بکند در مسجد منی, و امر کرد او را قربانی به درگاه خدا 


بیاورد که از او قبول کند و بداند که خدا توبه اش را قبول نموده است و 
سئتی شود در فرزندانش که ایشان قربانی کنند, تن اد قربانت: آفرد و 
خا تما ال روا ام او اسان فرسای که رآ 


قبض کرد. 


پس جبرئیل گفت: خدا احسان کرد بسوی تو که مناسک را تعلیم تو کرد و 
توبه تو را به آنها قبول فرمود و قربان تو را قبول نمود, پس سر خود ر 
پتراش برای تواضع و شکستگی نزد خدا چون قریان تو را قبول نمود. پس 
آدم سر خود را تراشید برای فروتنی از برای خدا. 


پس چبرئیل دست آدم را گرفت و برد بسوي خانه کعبه پس ابلیس بر سر 
راه آدم ۳ نزد جمره عقبه و گفت: ای آدم ! به کجا می روی؟ جبرئیل 
گفت: ای آدم ! او را به هفت سنگ بزن و با هر سنگ اللّه اکبر بگو, چون 
آدم چنین نمود شیطان رفت؛ . پس در روز دوم دست آدم را گرفت آورد او 
را و و جمره اول, پس, شیطان ‏ پید | شد, جبرئیل گفت: او را به هفت 
سنگ بزن و با هر سنگ اللّه اکبر بگو, چون چنین نمود شیطان رفت و نزد 
جمره دویم پیدا شد و گفت: ای آدم ! کجا می روی؟ باز جبرئیل گفت: او را 
به هفت سنگ بزن و با هر سنگ اللّه اکبر بگو, چون چنین کرد شیطان 
رفت : پس در روز سوم و چهارم نیز چنین کرد و در آخر که شیطان رفت 
جبرئیل گفت ,: به آدم که: بعد از این هرگز او را نخواهی دید. 


پس او 


زا برد بشوی بخانه کم و آمر کردراق زا که هنت فوط طواف کند.و دم 
چنین کرد, جبرئیل با خدا کناه ترا اهر رید هو توبه کی را قیول کرد 
و زوجه تو بر تو حلال شد «1». 


و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است: چون آدم علیه 
السلام از بهشت بیرون امد از میوه های بهشت خواهش کرد پس خدا دو 
تای از درخت انکور ار براخ او فرستاد‌جون ایتها را کاشت. به برک آمدند 
وبا آور دنز و میوه ایشان رسید, ابلیس «لعنه الله علیه» آمد دیواری بر 
دور ایا کی اد تست تراغ فقو وان کت انا 
من است, آدم ۹ دروعغ می وت پس راضی شدند به حکومت روج 
القدس, چون به او رسیدند آدم قصه را ذکر نمود, روج القدس ۳۳ 
گرفت و انداخت بسوی آن درختها پس 


آتش در شاخه های آنها شعله کشید تا آنکه گمان کرد آدم همه سوخته شد 
و شیطان نیز چنین گمان کرد, جچون آتش برطرف شد دو ثلث آن سوخته 
شده بود و یک ثلت باقی مانده بود. زو القدس گفت: آنچه سوخت بهره 
شیطان است و آنچه ماند از توست ای آدم »1 


و به سند معتبر دیگر از آن حضرت منقول است که: چون حق تعالی آدم را 
به زمین فرستاد امر کرد او را به شخم نمودن و زراعت کردن, و از 
درختان بهشت درخت خرما و انگور و زیتون و انار از برای او فرستاد. پس 
اينها را در زمین غرس نمود برای فرزندان خود و از میوه های 


آنها خورد. پس شیطان گفت: ای آدم ! اين درختها چیست که ما پیشتر در 
زمین نمی شناختیم؟ و من پیش از تو در زمین بودم, رخصت بده از اینها 
چیزی بخورم» آدم ابا نمود به او نداد پس آخر عمر آدم به نزد حوا آمد و 
گفت: به مشقت انداخته است مرا گرسنگی و تشنگی, حوّا گفت: آدم به 
من عهد کرده است که از این درختان چیزی به تو نخورانمر زیرا که از 
بهشت است و تو را سزاوار نیست که از میوه بهشت بخوری, 


پس اندکی در کف من بیفشر, حوّا ابا کرد, گفت: بگذار اندکی بمکم و 
نخورم» پس حوا] خوشه ای از انگور گرفت به آن ملعون داد, او مکید و 
نخورد چون حوا تأکید بسیار کرده بود. چون پاره ای مکید حوا از دهان او 
کشید, پس وحی نمود خدا به آدم که: انگور را دشمن من و دشمن تو 
ابلیس «لعنه اللّه علیه» مکید و حرام شد بر تو از عصیر آن هر چه شراب 
شود, زیرا که دشمن خدا شیطان فریب داد حوّا را تا آنکه مکید انگور راء و 
اگر آن را می خورد همه انگورها مره از انگیز جاصل موی شور حرام 
می شد. و همچنین فریب داد حوّا را و از خرما نیز مکید چنانچه از انگور 
مکید, و انگور و خرما خوشبوتر از 1 بودند و از عسل شیرین تر بودند, 
پس چون دشمن خدا اینها را مکید بوهای خوششان برطرف شد و 
شیرینیشان کم شد. 


پس حضرت صادق علیه السلام فرمود: ابلیس ملعون بعد از وفات آدم 
رفت بول کرد در پای درخت خرما و انگور. پس آب جاری 


شد در عروق این دو درخت با بول شیطان. پس به 


ادم هر مست کننده را حرام نمود <1». 


و در حدیث معتبر دیگر فرمود: «عجوه» مادر همه خرماهاست و آن است 
که خدا از برای ادم از بهشت فرستاد <2». 


و به سند معتبر صحیح از حضرت امام رضا علیه السْلام منقول است که: 
درخت خرمای حضرت مریم عجوه بود و در کانون نازل شد., و به ادم علیه 
السلام عتیق و عجوه نازل شد و انواع خرما از اینها بهم رسید <3». 


و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السْلام منقول است که: چون آدم را 
به زمین اوردند محتاج شد به خوردن و اشامیدن. پس شعایت کرد به 
جبرئیل علیه السلام, جبرئیل گفت: 


زراعت کن, گفت: دعائی تعلیم من کن, گفت: بگو «اللهمٌ اکفنی مئونه 
الذنیا 3 کل هول دون آلخته و الیستی الحافیه ی نی | آمعیینده «4». 


فصل پنجم در بیان احوال اولاد آدم علیه السّلام و کیفیت بهم رسیدن نسل از ذریه آدم 


اشاره 


به ند معتبر از زراره منقول است که از حضرت صادق علیه السلام 
پرسیدند که: اه ۱۳ 
بدرستی که نزد ما جمعی هستند می گویند که 


خدا| وحی کرد بسوی آدم علیه السلام که تزویج نماید دختران خود را به 
وان کف خاصل الق هداز بواوران نها حرآنه: 


فرمود: حق تعالی منزه است از این و بلند مرتبه است از آنکه چنین چیزی 
از او صادر گردد. و می گوید کسی که این را می گوید که خدا اصل 
برگزیدگان خلقفش را و دوستان و پیغمبرانش را و مقمنان و مسلمانان را 
از حرام قرار داده 


است و قدرت نداشت که ایشان را از حلال بیافریند و حال آنکه پیمان 
ایشان را بر حلال و طاهر و طیّب گرفته است؟ و الله خبر به من رسیده 
است که بعضی از بهایم خواهر خود را نشناخت و بر آن جست. پس 
معلومش شد که خواهرش بوده است, ذکر خود را به دندان خود کند و 
مر د و دیگری مادرش را نشناخت و چنین کاری کرد و باز چنین خود را 
هلاک نمود, پس چگونه انسان راضی شود به اين عمل, و او را روا باشد با 
مرتبه انسانیت و فضل و علمش؟ و لیکن گروهی از آن خلق که می بینید 
اخذ می کنند که مأمور نشده اند از جانب خدا که از آنجا اخذ نمایند. پس 
چنین جاهل و گمراه گردیده اند و نمی دانند کیفیت ابتدای خلق و آنچه را 
بعد از این حادت 


می شود وای بر ایشان ! چرا غافلند از آنچه اختلاف نکرده اند در آن 
فقیهان اهل حجاز و نه فقیهان اهل عراق که حق تعالی امر کرد قلم را که 
جاری شود بر لوح محفوظ به آنچه خواهد بود تا روز قیامت پیش از آنکه 
آدم را خلق. کند به دوه هزای شال, و کتابهای خدا همه داخل است در آنچه 
قلم در آن جاری شد. و در همه کتابهای خدا حرام بودن خواهران بر 
مشهورند, یعنی: تورات و انجیل و زبور و قران. حق تعالی انها را از لوح 


فرستاده است از آن جمله: تورات رابر موسی و زبور را بر داود و انجیل 
را بر عیسی و قرآن را بر محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرستاده 
است, در هیچ یک از آنها حلال بودن اینها نیست, و نخواسته است هر که 
این را می گوید مگر آنکه قوّت دهد حجت گبران را چه باعث است ایشان 
را بر این گفتار؟ خدا بکشد ایشان را! 


پس فرمود: حضرت ادم از برای او متولد شد هفتاد شکم, در هر شکمی 
پسری و دختری تا انکه کشته شد هابیل, چون قابیل هابیل را کشت جزءع 
نمود ادم بر هابیل جزعی که او را قطع نمود از مقاربت زنان. و پانصد سال 
نتوانست که با حوّا مقاربت نماید. پس بعد از این مدت که جزع او تسکین 
یافت با حوا نزدیکی کرد و جق تعالی شیث را, به او بخشید تنها که جفتی با 
او نبود, و نام شیث «هبه اللّه» بود, و او اول وصیّی بود که وصیت بسوی 
او کردند از ادمیان در زمین؛ پس بعد از شیت. یافث متولد شد تنها بی 
آنکه با او جفتی باشد, پس چون هر دو بالغ شدند و خدا خواست که نسل 
بسیار شود چنانچه می بینید و اینکه بوده باشد آنچه قلم به آن جاری شده 
است از حرام گردانیدن آنچه حرام کرده است از خواهران بر برادران, خدا 
فرستاد بعد از عصر روز پنجشنبه حوریه ای را از بهشت که نامش «نزله» 
بود, و امر کرد خدا ادم را که او را به شیت تزویح نماید. پس او رابه شیت 
تزویج نمود؛ پس بعد از عصر روز 


دیگر حوربه ای از بهشت نازل کرد که نامش «منزله» بود, و خدا امر کرد 
آدم راگدای داب یاف رون نماید و آدم‌خنین کرد پس برای شیت 
پسری بهم رسید و برای یافث دختری بهم رسید, و چون هر دو بالغ شدند 
چنین کرد, پس 


هلف فند تن بر کید ار از رای اسلا ای سل اسان روالد 
چنین باشد که ایشان می گویند که از خواهران و برادران بهم رسیده اند 
»1 


و به سند معتبر از امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که: حق تعالی 
حوربه ای از بهشت بسوی آدم فرستاد یس او را نزوب نمود یه او از 
پسرهایش, و به پسر دیگر زنی از جن را تزویج نمود, و هر دو با هم فرزند 
آوردند, پس آنچه در مردم از جمال و نیکی خلق هست از حوربه است. و 
آنچه در ایشان از بدی خلق هست از دختر جن است. 


و انکار نمود ان حضرت این را که ادم دخترانش را به پسرانش تزویح 
نموده باشد <2». 


و به سند معتبر منقول است که امام محمد باقر علیه السْلام پرسید که: 
جه‌فی کویلد مزدم در زونه کردن: ادم فردندانن زا؟ 


راوی گفت: می گویند حوّا در هر شکم برای آدم پسری و دختری می آورد, 
پس هر پسری را به دختری که از شکم دیگر بود تزویج می نمود. 


حضرت فرمود که: چنین نبود و لیکن چون هبه الله متولد شد و بزرگ شد, 
رتاش ال ی که اه وهی سس اش ای رسای 


او از بهشت فرستاد و آدم به او تزویج نمود. پس از آن حوریّه چهار پسر 
متولد شد, پس از برای آدم پسری دیگر متولد شد. و چون بزرگ شد دختر 
از اولاد جان خواست, و چهار دختر از برای او بهم رسید, پس پسران شیت 
این دختران را خواستند پس هر حسن و جمال که در میان اولاد آدم هست 
ار یت و ان هر خلمیی ک هس از حشت اوه لته اس لام 
اس ی سای ات ای ار ایس رن ی 
فرزندان بهم رسیدند حوریه به اسمان رفت <3». 


ون نت «معتیر دبک فرمود که از بزای ادم غليه السلام جهار. پسر متولد 
شد. پس خدا بسوی ایشان چهار نفر از حور العین فرستاد. پس هر یک از 
ایشان را به یکی از پسرهای خود داد. و چون فرزندان از ایشان بهم رسید 
خدا| ا وتات اه اسما رن و به این چهار 


نفر, چهار نفر از جن تزویج کرد و نسل از ایشان بهم رسید. پس هر حلمی 


که در مردم هست از ادم است. و هر حسن و جمالی که هست از حور 
العین است., و هر بد صورتی و بد خلقی که هست از جن است <1». 


و به سند معتبر منقول است که سلیمان بن خالد به حضرت صادق علیه 
لاه سم کرو 


فدای تو شوم مردم می گویند که آدم علیه السلام دختر خود را به پسر 
خود تزویج کرد. 


فرمود: بلی. مردم چنین می گویند و لیکن ای سلیمان ! مگر نمی دانی که 
رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم فرمود: 


اگر می دانستم که آدم دخترش را به پسرش نکاح کرده است هرآینه من 
زینب را , بخ قاسمنکاح»می کردضه کین آذم را رک تمی کرده؟ 


سلیمان گفت: فدای تو شوم, ایشان می گویند: قابیل, هابیل را برای این 


فرمود: ای سلیمان | تو هم این را می گوئی؟ شرم نمی کنی که چنین امر 
فییحن :زا برایشغمتو حدا ادم زوانت:هی کنین ؟۱ 


گفت: فدای تو شوم پس به جه سبب قابیل. هابیل را کشت ؟ 
فرمود: به سبب آنکه آدم هابیل را وصیل خود گردانیده بود. 


پس فرمود: ای سلیمان ! بدرستی که خدا وحی کرد به آدم که وصیت و 
انم اعظم‌گدا رانبه:ها بل ندهد و فابیل از اه بزر کین بوده نمی :چون قایبل 
این زا شوه حشم آهد.ف کفت: من اولی و احقم به کرامت و وصیت, 
پس تشز اضر کرد انم به. وحن خدا. که هر یک از انشان فربانی به در کاه‌خدا 
ببرند. چون چنین کردند قربانی هابیل را خدا قبول کرد. پس حسد برد 
قاییل بر اوه ایا کشت 


گفت: فدای تو شوم, پس نسل ادم اکتا شیر تس ۱۱۹ بود زنی بغیر از 
حوا و مردی بغیر از ادم؟ 


یی اه اما ها ام ها قاس اه ام تشه مسعد ار 1 
هابیل راء پس 


چون قابیل بالغ شد حق تعالی برای او زنی از جثیان را ظاهر گردانید و 
وحی نمود بسوی آدم که او را به قابیل تزویج نماید, پس آدم چنین کرد و 


سای نارای کی یک وی دم کار 

به هابیل تزویج نماید. پس ادم چنین کرد؛ و چون هابیل کشته شد, حوربه 
حامله بود و پسری از او متولد شد و ادم او را «هبه الله» نام کرد. پس 
خدا وحی کرد بسوی ادم که: دفع کن بسوی او وصیت و اسم اعظم را 
پس از حوّا پسری بهم رسید و ادم او را شیث نام کرد, و چون بالغ شد خدا 
حوریه ای فرستاد و وحی کرد به ادم که او را تزویج نماید به شیث, و از آن 
حوریه دختری بهم رسید و ادم او را «حوره» نام کرد. و چون آن دختر بالغ 
شب ارم ایس هد الله سی‌هایل عضو سل ارم از انتان نم 
رسید, پس هبه الله فوت شد و خدا وحی نمود به آدم که: و 
اس زا ات ای وا یماسا اه ی و ارس نم 
تعلیم کرده ام از نامها همه را تسلیم کن به شیت علیه السلام؛ این است 
حدیث ایشان ای سلیمان «1». 


مترجم گوید: جمع میان این احادیث در نهایت اشکال است.؛ و ممکن است 
که همه واقع شده و نسل از این جهات متعدده بعمل امده باشد. 


و در حدیث معتبر از ابو حمزه ثمالی منقول است که حضرت مام زین 
العابدین علیه السلام فرمود: چون حق تعالی توبه ادم را قبول کرد, با حوا 
مجامعت کرد و از ایشان مجامعت صادر نشده بود از روزی که خلق شده 


بودند هکر در از فینه بعد از آنکه توبه 


آدم علیه السْلام مقبول شد, و حضرت آدم تعظیم کعبه و نواحی و اطراف 
کعبه می نمود, و چون می خواست که با حوا مقاربت نماید, حوا را از حرم 
بیرون می برد و در بیرون حرم با او مجامعت می کرد و غسل می کردند و 
داخل حرم می شدند برای تعظیم حرم. پس برمی گشتند به نزدیک خانه 
کعبه, پس از برای آدم از حوا بیست فرزند نر و بیست فرزند ماده بهم 
رسید که در هر شکم یک پسر و یک دختر می امد. پس اول شکمی که 


عم 


فرزند اورد حوّا, هابیل بود و با او 


دختری بود که «اقلیما» نام کردند, و در شکم دویم» قابیل آمد و با او 


دختری بود که او را «لوزا» نام کردند, و لوزا مقبول ترین دختران ادم بود؛ 
پس چون ایشان بالغ شدند, آدم علیه السّلام بر ایشان ترسید که به فتنه و 


زنا افتند و ایشان را بسوی خود طلبید و گفت: ای هابیل ! می خواهم تو را 
نکاح کنم با لوزاء و ای قابیل ! می خواهم تو را نکاج کنم با اقلیما. 


ی ی ی ها 
روست با من نکاح کنی, و خواهر من که خوش روست به هابیل نکاح کنی؟ 


آدم گفت: قرعه می اندازم میان شما؛ اگر سهم تو ای قابیل بر لوزا بیرون 
ای یه و اه ال مها هن ید هر یا هو که انم آه امد 
است به او تزویج خواهم کرد. 


و هر دو به این راضی شدند. 


پس چون آدم قرعه انداخت سهم هابیل بر لوزا و سهم قابیل بر اقلیما 
بیرون امد, پس ایشان 


را به همین نحو که قرعه از جانب خدا بیرون آمد تزویج کرد پس نکاح 
خواهران را بعد از ان حرام کرد. 


مردی از قریش حاضر بود. پرسید که: فرزندان از ایشان بهم رسید؟ 
فرمود: بلی. 

گفت: این فعل گبران است. 

فرمود: مجوس این کار را بعد از آن کردند که خدا حرام کرده بود. 


پس فرمود: اين را انکار مکن, آیا نه چنین بود که خدا زوجه آدم را از بدن 
آدم خلق کرد و حلال گردانید بر او؟ و در شرع ایشان چنین بود و بعد از آن 
حرام شد «1». 


و در حدیث دیگر از امام محمد باقر علیه السْلام منقول است که: چون 
قابیل نزاع کرد با هابیل از برای لوزا, ادم ایشان را امر کرد که هر یک 
قربانی ببرند و به اين راضی شدند, پس هابیل که صاحب گوسفندان بود از 
بهترین گوسفندانش کره و شیری گرفت, و قابیل که صاحب زراعت بود از 
بدترین زراعتش قدری گرفت, و هر دو به کوه بالا رفتند و هر یک 


و قربانی قابیل به حال خود ماند, و ادم علیه السلام نزد ایشان نبود و به 
امر خدا به مکه رفته بود که زیارت کعبه بکند, پس قابیل گفت: من در دنیا 
عیش و زندگانی نمی کنم با این حال که قربانی تو مقبول شود و قربانی 
من مقبول نشود, و تو خواهی که خواهر نیکوی مرا بگیری و من خواهر 
ی بگرم ها انا نت مه وا یر رای اوه 
اه 


بر سر او زد و او را کشت <1». 


و به سند صحیح منقول است که از حضرت امام رضا علیه السّلام پرسیدند 
که: نسل از ادم چگونه بهم رسید؟ 


فرمود که: حوا حامله شد به هابیل و خواهر او در یک شکم. و در شکم دوم 
به قابیل و خواهر او, پس هابیل را به خواهر قابیل و قابیل را به خواهر 
هابیل تزویج نمود. و بعد از ان نکاح خواهران حرام شد <2». 


مولف گوید: چون این احادیثت موافق روایات اهل سنت است. بر تقیه 
حمل کرده اند, و روایات سابقه محل اعتمادند. 


و.از حضرت امیر المومنین علیه السّلام منقول انست. که رون وا ضلی 
ال عانه ه له و فتاه فرمته چون خدا آدم را به زمین فرستاد, زوجه اش 
زا با او فرستاد, و شیطان و مار به ژمین آمدند و زوجچه ای تداشتند. پس 
شیطان با خود اواط ی کرد و ذژینش از خودش بهم رسیدند. و همچنین 
مار ؛ و ذژیت آدم از زوجه اش بهم رسید, و خبر داد خدا آدم و حوا| را که 
مار و ابلیس دشمن ایشانند «<3». 


مترجم گوید: ممکن است که تخم گذاشتن شیطان به سبب این عمل قبیح 
بوده باشد تا منافات نداشته باشد با انکه گذشت. 


ما یم او با خی تزا 


حق تعالی فرموده است در آیه ای چند که ترجمه لفظشان این است: 
«بخوان بر ایشان خبر دو پسر ادم را به حق و راستی در وقتی که نزدیک 
بردند قربانی. پس مقبول شد از یکی از ایشان و مقبول نشد از دیگری, 
گفت آنکه از او مقبول نشد: البته تو را می کشم, دیگری گفت: قبول نمی 
کند دا عفر آر برض کاران:د ار 


تیان بسوی من دست خود را برای اینکه بکشی مراء من گشاینده 
نیستم دست خود را بسوی تو برای اینکه تو را بکشم, بدرستی که من می 
ترسم از خداوندی که پروردگار عالمیان است, من می خواهم که برگردی 
با گناه من و گناه خود. پس بوده باشی از اصحاب اتف حمیند: و این است 
جژای. شتمکار ان 


یس زیت داد برای او نفس او کشتن برادرش راء یس گردید از زیانکاران 
پس فرستاد خدا غرابی «<1» را که می کاوید در زمین تا بنماید به او که 
چگونه پنهان کند عورت يا بدن بدبوشده برادر خود را, گفت: ای وای بر 
من ! ایا من عاجز بودم از انکه بوده باشم مثل این غراب پس پنهان کنم 
بدن برادر خود راء پس گردید از جمله پشیمان شدگان» <2». 


چون دو فرزند 1 با خدا و 0 بهترین ۳ 

میان گوسفندانش بود برد و دیگری دسته ای از خوشه گندم برد. پس از 

مقبول شد و او هابیل بود و از دیگری که قابیل بود مقبول 
د. پس در غضب شد قابیل و به هابیل گفت: ها 


هابیل کفت دا فیول نمی کند مر از بزهت کازان:ا آخر انحه گذشت در 
ایه. پس چون خواست برادرش را بکشد ندانست که چگونه بکشد تا انکه 
ابلیس «علیه اللعنه» 


آمد و به او تعلیم کرد که: سرش را در میان دو سنگ بگذار و بکوب؛ پس 
چون او را کشت ندانست که با او چه کند. پس دو کلاغ 


آمدند و بر یکدیگر زدند تا آنکه یکی از آنها دیگری را کشت پس آن که 
زنده بود زمین را گود کرد به چنگال خود و آن کلاغ کشته را دفن کرد پس 
قابیل نیز گودی کند و هابیل را دفن کرد. پس این سئتی شد که مردگان را 
دفن کنند. 


قابیل گفت: مرا نفرستاده بودی که او را نگاهبانی کنم و محافظت نمایم. 


آدم علیه السُلام در دل خود یافت آنچه او نموده بود, پس به او گفت: بیا تا 
مت بت آنحا که: فرمانتی بردید» چون به محل قربان 8 9 
السلام ظاهر شد که هابیل کشته شده است. پس لعنت کرد زمینی را که 
خون هابیل را قبول کرده بود, و خدا امر کرد ادم را که لعنت کند قابیل را, 

و از آسمان ندائی به قابیل رسید که: ملعون شدی چنانچه برادر خود را 
کشتی. و چون آدم زمین را لعنت کرد که خون هابیل را خورد دیگر زمین 
خون کسی را فرونبرد. 


پس آدم برگشت و چهل شبانه روز بر هابیل گریست, پس چون جزعش بر 
او زیاد شد. شکایت کرد حال خود را بسوی خدا, پس وحی نمود خدا بسوی 
او که: من می بخشم به تو پسری که خلف هابیل باشد. پس متولد شد از 
حوّا پسر پاکیزه مبارکی؛ و چون روز هفتم شد خدا وحی نمود به او که: ای 
آدم ! اين پسر هبه ای است از من برای تو, رتاش کی اخوا هه الله: پس 
آدم غلبه السلام آ 


را یه الاه نام کرد <1». 


و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السْلام منقول است که: هابیل راعی 
گوسفندان بود, قابیل زارع بود, چون هر دو بالغ شدند آدم علیه السلام 
گفت: من می خواهم که شما قربانی به درگاه خدا نزدیک برید شاید حق 
تعالی از شما قبول کند, پس هابیل رفت و بهترین گوسفندی که در میان 
گوسفندانش بود گرفت و برای قربانی آورد از برای محض رضای خدا و 
خشنودی پدر خود, و قابیل رفت و خوشه های زبون که در خرمذنش مانده 
بود و گاو 


نمی توا تست که انهابرا خر کنصدسته اه از اررا آوزن اور وضاخ 
دا ی هیر خود نبود: بسن دا قربای هایل را ول کرد و 
قربانی قابیل را رد کرد پس شیطان به نزد قابیل امد و گفت: اگر 
فرزندان از هابیل بوجود ايند فخر خواهند کرد بر فرزندان تو که قربانی پدر 
تا ول شم اس ها ی او ادف موه 


پس او را کشت و حق تعالی جبرئیل را فرستاد و هابیل را در خاک پنهان 
کر سس اوقت قایا کت ها ی | رت ار ال ۱ 
العران «1» «آیا عاجز بودم از آنکه بوده باشم مثل این غراب؟ ». فرمود: 
یعنی مثل این غراب ب که او را نمی شناختم و آمد و برادر مرا دفن کرد و 

ی ی فا شش که هقی کنر تست اسان سس فایل 
که: ملعون شدی چون برادر خود را کشتی, و گریست آدم علیه الشلام بر 

هابیل علیه السْلام چهل شب و روز «2». 


و ۷ 


سند حسن از آن حضرت منقول است که: چون آدم علیه السْلام وصیت 
کرد به هابیل و او را وصی خود گردانید. حسد برد بر او قابیل و او را 
کشت, پس خدا هبه اللّه را و ۱ ۳0۳ 
گرداند و پنهان دارد, پس سئّت چنین جاری شد که وصیت ِ" پنهان دارند, 

شرت فانیل نع هه الله کیت که دانستم پدرت تو را وصی گردانیده است., 
۳۳ را اظهار می کنی يا از اینگونه سخن می گوئی تو را می کشم 
چنانچه برادرت را کشتم «<3». 


و در حدیث معتبر دیگر فرمود که: جچون فرزند آدم علیه السٌلام خواست که 
برادرش را بکشد, ندانست که چگونه او را نکشتد تاشتطان نه برد ام ده 
گفت: سرش را میان دو سنگ بگذار و بکوب «4». 


و به سند معتبر از حضرت امام محمد باقر علیه السلام منقول است که: 
خ سیر تم اند الا 


قربانی کردند و از هابیل مقبول شد و از قابیل مقبول نشد, رشک بسیار 
قابیل را عارض شد و پیوسته در کمین او می بود و در خلوتها از پی او می 
رفت تا آنکه روزی او را از آدم تنها یافت و او را کشت «1». 


و به سند معتبر منقول است از حضرت امام رضا علیه السلام که: مردی از 
اهل شام از امیر المومنین علیه السلام پرسید از قول خدا که: «روزی که 
مرد از برادرش بگریزد» «2», فرمود: 


قابیل است که از دست برادرش هابیل خواهد گریخت. 


الشعاع واقع شود و در چنین روزی قابیل هابیل را کشت. 
و پر سید: که بود اول کسی که شعر گفت؟ فرمود: آدم علیه السلام بود. 


پرسید که: چه چیز بود شعر او؟ فرمود: چون از آسمان به زمین آمد و 
تربت زمین و پهناوری و هوای آن را دید و قابیل هاپیل را کشت, آدم علیه 
السّلام گفت شعری چند که مضمونش این است: دگرگون شدند شهرها و 
آنچه در آنها بود. پس روی زمین گردآلوده و زشت است, و متغیر شده هر 
رنگ و مزه و کم شد بشاشت روی نمکین و نیکو 


پس ابلیس «علیه اللعنه» در جواب گفت: دور شو از شهرها و از آنها که 
ها ی ی ی 
شد, بودی تو و جفت تو در بهشت در قرار و دلت از آزار دنیا در راحت بود, 
پس جدا نشدی از فریب و مکر من تا آنکه از دست تو رفت آن قیمت 
سودمند, و اگر نه رحمت خدای جبار شامل حال تو می شد از بهشت خلد 
تجز بادی:در دست: نف اند وهزه اي از آن تداستی #«د»: 


و در حدیتث موثق از امام محمد باقر علیه السلام منقول است که: د 
هی ی هت ی اس مرس 
ادن مه کاف ره او ده تشر هرگاه که یکی از آن ده نفر می میرند اهل آن 
قریه بدل او را بیرون می فرستند. پس مردم می میرند و آن ده 


نفر کم نمی شوند, و چون آفتاب طلوع می کند روی او را بسوی آفتاب 
می گردانند و همچنین پیوسته 


روی او را مقابل آفتاب می گردانند تا آفتاب غروب کند, و در هوای سرد 
آب سرد و در هوای گرم آب گرم بر او می ریزند. پس مردی بر او گذشت 
و گفت: کیستی تو ای بنده خدا؟ 


پس نظر کرد بسوی او و گفت: آيا احمق ترین مردمی يا عاقل ترین 
حضی ۱ از اما دحا تاتوال هر آفعا اشسادمام مار هد کش از 
نبرسید تو کیستی. 


تن فر مود دق کویلد آو شتر ارم استت. که بر آدرزش را کشت 1 


و در حدیث معتبر دیگر همین مضمون از آن حضرت منقول است و در آنجا 
اشعار فرمود که خود به آنجا رفته بودند و او را دیده بودند و از او سوال 
کرده بودند, و در آنجا قد کون ,استت اه در بایان در تفر سرت 
افروزند و در زمستان اب سرد بر او می ریزند <2». 


و به سند معتیر دیگر از آن حضرت منقول است که: شخصی به خدمت 
سل ها ضلی اه لت باه مسا ایدم دس تا سول له ام 
عظیمی مشاهده کردم. 


فرمود: چه چیز دیدی؟ 


گفت: بیماری داشتم و برای او آبی نشان دادند از چاه احقاف که مردم از 
آن شفا می طلبند در وادی برهوت, پس من مهیا شدم و با خود مشکی و 
قدحی برداشتم, ۰ چون خواستم که از ان اب بگیرم و در مشک برپزم ناگاه 
چیزی دیدم که فزود آمد از اسمان مانند زنجیر و می کفت که: مرا آب ده 
که در همین ساعت می میرم. پس سر بالا کردم و قدح را بسوی او بلند 
کردم که او را آب دهم, ناگاه مردی دیدم که زنجیری در گردن او 


بود. چون رفتم که قدح را به او دهم کشیده شد تا به چشمه آفتاب رسید, 
باون رختم کاب دارم رود امد عص کفت. العطس ‏ تعظن .مرا 
اب ده که می میرم پس چون قدح را بلند کردم 


کشیده شد تا آویخته شد به چشمه آفتاب, تا ایکهست: اضر تیه نی کرو:د 
من مشک را بستم و او را اب ندادم. 


حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلم فرمود که: او قابیل پسر آدم 
است که برادرش را کشت, و اپن است معنی قول خدا و الذین یَدْعْونَ من 
دونه لا یِستجیبون هم بش ء الا کباسط کی الی الماء لِیبلعَ فاغ و ما هو 
ببالغه و ما عاء الکافرین نو اف طلال 1۶ که ترجمه اش این است: 


«آنان که می خوانند خدایان بغیر از خذار اتخابت نی تنمایند. ان خدایان 
ایشان را به چیزی مگر مانند کسی که درازکننده باشد دستهایش را بسوی 
اب برای اینکه برسد اب به دهان او و نتواند رسانید, و نیست خواندن 


کافران مگر در گمراهی» «<2». 


و به چندین سند منقول است که: روزی حضرت امام محمد باقر علیه 
السلام در مسجد الحرام نشسته بود و طاووس یمانی به رفیق خود گفت: 
می رویم که از او مساله بیرسیم. نمی دانم که جوابش را می داند یا زه؟ 


پس آمدند به خدمت آن حضرت و سلام کردند و طاووس پر سید که: آپا 
می دانی کدام روز بود که ثلث مردم مرد؟ 


حضرت فرمود: هرگز ثلث مردم نمرد» غلط کردی, خواستی نتوین ربع 
مردم» ثلث مردم که 


فرمود: روزی که در دنیا آدم و حوا] و قابیل و هابیل بودند, و قابیل 


هابیل را کشت چهار یک مردم مرد. 

گفت: راست گفتی. 

خضرت فرمود: آیا می دانی که‌.با قابیل چه کردند؟ 
گفت: نه. 

ی زیت لو 


فرمود: او را در چشمه آفتاب آویخته اند و آب گرم بر او می ریزند تا روز 


پس پرسید: کدام یی پدر مردمند؛ کشنده يا کشته شده؟ 
فرمود: هیچ یک نبودند, بلکه پدر مردم شیت پسر آدم است «1». 


فولف گوید: ممکن اشت که خواهزهای ایشان که نا ایشان متولد. شدند 
پیشتر مرده باشند و قابیل کیفیت دفن ایشان را ندیده باشد, پا انکه متولد 
شدن خواهرها با ایشان محمول بر تقیه بوده باشد, یا این جواب موافق 
علم سائل بوده باشد چنانچه در حدیث دیگر منقول است که طاووس در 
مسجد الحرام گفت: ول وی که و تین ریت خر این نو ورن 
روز ربع مردم کشته شد, حضرت امام زین العابدین علیه السلام فرمود: 
چنین نیست که او گفت, اول خونی که بر زمین ریخت خون حوّا بود در 
وقتی که حایض شد و در آن روز شش یک مردم مرد, زیرا که در آن روز 
آدم و حوّا و قابیل و هابیل و دو خواهرش بودندر بعد آن فر مود: خدا| دو 
هلک »را موکل. کرد اشده ات بهقابیل کهجون افتاب طالهمی. شود او زا 
با آفتاب بیرون می آورند, و چون آفتاب فرومی رود او را با آفتاب فرومی 
تزتن راب کرض‌یا کرمین, افتاب سر اه فی باشتد با روز فیامت 2 


و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: بدترین 
مردم از جهت عذاب در قیامت هفت نفرند: اول ایشان پسر ادم است که 
برادرش را کشت ؛ و نمرود؛ و 


فرعون؛ و دو کس از بنی اسرائیل که یکی بهود: دا کمراه کرو دیکری 
نصاری را؛ و دو کس که این ات را گمراه کردند «3»>- بعنی ابو بکر و 


سا رت سر زو ای ی از مس که 
که: بدترین خلق خدا پنج کسند: 


ابلیس ؛ و قابیل ؛ : و فرعون ؛ و شخصی از بنی اسرائیل که ایشان را از دین 
خود برگردانید؛ و شخصی از این امقت که بر کفر در باب او <4>* بیعت 
خواهند کرد در شام «5», یعنی معاویه. 


و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السْلام منقول است که: چون قابیل 
دید که قربانی هابیل را آنش قبول کرد و قربانی او را قبول نکرد, شیطان 

به او گفت: هابیل این تن را می پر سنید, برای این قربانی او را قبول 
کرد. 


قابیل گفت: من آتشی را که هابیل 1 را می پرستیده است, عبادت نمی 
کم اکن انش گر را ارت میم وفرات بد ردان مریم که 
قربانی مرا قبول کند. پس اتشکده ها ساخت و قربانی برای انها برد, و 
پروردگار خود را نمی شناخت و به فرزندانش میراث نداد چیزی بغیر از 
انش پرستی <«1». 


و در حدیت معتبر دیگر فرمود که: در زمان حضرت آدم علیه الشلام 
وحشیان و مرغان و درندگان و هر چه خدا خلق کرده بود همه با هم 
مخلوط بودند و آمیزش می کردند. چون پسر ادم علیه السْلام برادرش را 
کشت از یکدیگر نفرت کردند و ترسیدند و هر حیوانی بسوی شکل خود و 
نوع خود رفت <2». 


و به سند معتبر از حضرت امام محمد باقر 


علیه السّلام منقول است که: قابیل پسر آدم علیه السّلام به موی سرش 
آوتخته: ازست در جشمه. افتات:. هی ردان اه یا هز خاء کمن کردد در 


سرما و گرمای خود تا روز قیامت؛ چون روز قیامت شود خدا| او را به انش 
برد «3». 


و به روایت دیگر منقول است که از آن حضرت پر سیدند که: فرزند آدم 
حالش در جهنم چون خواهد بود؟ 


فرمود: ستحان اللم‌ارا از ان ادا است که شم کرد بر او عقوبت دنیا 
و آخرت را «4». 


مولف گوید: این حدیث مخالف سایر احادیت است. و شاید مراد آن بااشد 
که عذاب دنا برای او سبب تخفیف عذاب اخرت می گردد, پا انکه برای 


۳ کشتن. او را در آخرت 
عذاب نمی کنند که وی برای کافر بودن به جهنم برود. 


و به سند معتبر از حضرت امیر المومنین علیه السْلام مروی است که: 
فرزند ادم که برادر خود را کشت قابیل بود که در بهشت متولد شده بود 
1 


مولف گوید: این حدیت موافق روایات عامه است, و ظاهر احادیث شیعه 
آن: انتنت که از حضرت انم. در بهشت فرزندی نمض تسد 


و در کتب معتبره از حضرت امیر الموّمنین علیه السْلام منقول است که: 
اول کسی که بغی و طفغیان کرد بر خدا «عناق» دختر ادم بود. حق تعالی 
بیست انگشت برای او خلق کرده بود و در هر انگشتی دو ناخن بلند داشت 
مانند دو داس بزرگ؛ و جای نشستن او در زمین یک جریب بود. چون بغی 
کرد خدا فرستاد برای او شیری مانند فیل, و گرگی مانند شتر, و کرکسی 
مانند خر, و این جانوران در اول آفرینش چنین بزرگ 


بودند. پس خدا اینها را بر او مسلط گردانید تا او را کشتند <2». 


و در بعضی از روایات منقول است که: عوج پسر عناق جباری بود دشمن 
خدا و دشمن اسلام. و جثه عظیمی داشت. و دست می زد و ماهی را از ته 
دریا می کرقت وبلتد.می کرد وی اسمان ور در-جرارت. اقتاب: بزبان.مین 
کرد و می خورد, و عمر او سه هزار و ششصد سال بود, و چون نوح علیه 
السّلام خواست که به کشتی سوار شود عوج به نزد او آمد و گفت: مرا با 


نوج گ گفت که: من مآفوز نشده ام به این؛ پس ات از زانوهای او نگذ شت و 
کشت <«3». 


و حق تعالی در سوره مبارکه اغراف فرموده است که هو الرم اف تیه 
تفس واجدّو «اوست از کته که آفریده است شما را از یک نفس> 5 
جَعَل نها رَوجها «و آفریده 2 


را» لیسکن لها «تا انس 


گیرد با او» قلَقّا تقشاها حمَلث حفلا خفیفاً قمَرّ به «پس چون با او جماع 
کرد حامله شد حمل سبک, پس مستمر شد بر اين حال» قَلَقّا لت د دعوا 
اللة رَبهّما «پس چون سنگین شد از بار حمل, خواندند پروردگار خود را» 
لین آئَیتنا صالحا لَتکوتنَ من الشاکرین «1» «اگر عطا کنی به ما فرزند 
شایسته کد اتمه خواهیم بود از شکر کنندگان» فلا آتاهما صالخا «پس عطا 
کرد به ایشان فرزند شایسته» جعلا له شر‌کاء فیما آتاهما «گردانیدند از 


برای او 


شریکها در آنچه به ایشان عطا کرده بود» قتعالی اللة عَقّا بش ر کون «2» 
« ایا ای اه کر 


و به سند حسن از حضرت امام محمد باقر علیه السْلام منقول است که: 
چون حامله شد حوا از آدم علیه السّلام و فرزندش به حرکت آمد به آدم 
گفت که: چیزی در شکم من حرکت می کند. 


آدم گفت: آنچه در سم نو جرجت می کند نطفه ای است از من که در 
امتحان نماید در او. 


پس شیطان به نزد حوا آمد و گفت: چونید شما؟ 
حلّا گفت که: فرزندی از آدم در شکم من حرکت می کند. 


شیطان گفت که: اگر نیت کنی که او را «عبد الحارث» نام کنی, پسر 
خواهد شد و زنده خواهد ماند, و اگر نیت نکنی , بعد از زائیدن به شش روز 
خواهد مرد. پس در خاطر حوا از گفته شیطان چیزی افتاد و به آدم علیه 
السلام نقل کرد سخن شیطان را؛ حضرت آدم علیه السْلام گفت: 


ان خبیت یه نو نی آمدم-اشت. که تقت را فرب هنتخ ونر قبول مکن 
که من امید دارم که این فرزند از برای ما باقی بماند و خلاف گفته او 
بعمل اید. و در نفس ادم نیز از سخن ان ملعون چیزی بهم رسید. 


پس از حوّا فرزندی متولد شد و بعد از شش روز فوت شد؛ حوا به آدم 
گفت که: آنچه حارث ملعون گفت به حصول پیوست. ه یط 


دو بهم رسید., پس در آن زودی 


حمل دیگر حوا 


را از آدم بهم رسید, پس ۳ شیطان آمد به نزد حو| و گذ گفت: چونید شما؟ 


حوّا گفت که: پسری زائیدم و در روز ششم مرد. 


آن ملعون گفت که: اگر نیت می کردی که او را عبد الحارث نام کنی زنده 
می ماند, و آنچه الحال در شکم توست جانوری خواهد شد از چهارپایان با 
شتر یا گاو یا گوسفند یا بز. پس در دل حوا میلی بهم رسید که تصدیق او 
اند و خون: بم. خر ت. ادخ نقل: کرد در دل آدم علیه السْلام نیز چنین 
ای وه ی و ام ر حمل بر حوا ستگین شد دعا کردند آدم و حوا 

که: اگر فرزند شایسته به ما بدهی ما تو را شکر خواهیم کرد پس چون 
خدا فرزند شایسته به ایشان داد, یعنی شتر و گاو و گوسفند و بز نبود, پس 
شیطان به نزد.حوا آمد.بیش از زائیدن و گفت: چو‌نید شما؟ 


حو| گفت که سنگین شده ام و زائیدنم نزدیک شده است. 
شیطان گفت که: بزودی پشیمان خواهی شد و خواهی دید از فرزندی که 


باشد ادم را از تو و از فرزند تو انحرافی بهم خواهد رسید. 


شرا اه ای دم از 
نماید گفت: 


بدان که اگر نیت کنی که او را عبد الحارث نام کنی و از برای من بهره ای 
در او قرار دهید پسری مستوی الخلقه از تو بوجود خواهد امد و از برای 
شما باقی خواهد ماند. 


حوّا گفت: من نیت کردم برای تو در او نصیبی قرار 


دهم. 


آن ملعون گفت: آدم نیز می باید که برای من در او نصیبی قرار دهد و نیت 
نماید که او را عبد الحارث نام نهد. 


پس حوّا به نزد آدم آمد و سخن شیطان را به آدم نقل کرد, پس در دل آدم 
از آن سخن خوفی بهم رسید و میلی به ان موادت شم نب به آدم 
گفت: اگر نیت نکنی که اين فرزند را عبد الحارث نام کنی و حارث را در 
از یی فرا روت تخواهم داشتت کم شدبی من ای وا من صقارعت 
نمائی و میان من و تو دوستی نخواهد بود. 


جون آدم این سخن را از حوّا شنید گفت: تو سبب معصیت اول ما شدی و 
در اینجا نیز 


تو را فریبی خواهد داد, و من متابعت تو کردم و نیت نمودم که او را عبد 
الحارت اه کنر 


پس فرزند مسنوی الخلقه ای متولد شد و ایشان شاد شد ند و ایمن 
کردندند از :آنجه من ترسدند و آهید نفم. رسانجدند که از -براق. انشان بافی 


بماند و در روز ششم نمیرد, و در روز هفتم او را عبد الحارت نام کردند 
»1 


و در دو حدیث دیگر منقول است که: از امام محمد باقر علیه السلام 
پرسیدند از تفسیر قول حق تعالی قَلَقّا آناهما صالحا جقلا له شُرکاء فیما 
آتاهما «», فرمود: ایشان آدم و حو] بودند و شرک ایشان شرک طاعت 
بود که اطاعت شیطان کردند در انکه برای او نصیبی در خلق خدا قرار 
دادند و او را عبد الحارث نام کردند. نه شرکی عبادت که غیر خدا را 


پرستیده باشند <3». 


مترجم گوید: این احادیث به 


حسب ظاهر مخالف اصول مقرره شیعه و موافق روایات و اصول عامه 
اند. و شاید بر وجه تقیه وارد شده باشند. بلکه مشهور میان شیعه آن است 
که ضمیر تثنیه در جَقلا له شر کاء راجع است به ذکور و اناث از فرزندان 
آدم, یعنی چون خدا| فرزندان شایسته و مستوی الخلقه به آدم و حوا داد 
بعضی از ذکور و بعضی از اناث فرزندان ایشان به ۱ شرک آوردنن: و 
وجوه دیگر نیز در تفسیر این آیه گفته اند که در کتاب «بحار الانوار» <4» 
ذکر کرده ایم؛ و این وجه ظاهرتر است. 


چنانچه در حدیث معتبر وارد شده است که مأمون از حضرت امام رضا 
علیه السلام سوال کرد از تفسير این ایه. ان حضرت فرمود: حوا برای آدم 
علیه السّلام پانصد شکم فرزند اورد. در هر شکم پسری و دختری, و ادم و 
حوّا عهد کرده بودند با خدا که اکر فرزندان شایسته ای به ما بدهی البته 
خواهیم بود از شک کنندگان, پس نسل شایسته ای مستوی الخلقه بی 
مرض و عیب و علت : به ایشان عطا فرمود "نها ده ضنف‌ نودند؛ صنفی نر و 
صلفی ماده, ینس آن دو 


صنف از برای خدا شریکان قرار دادند در آنچه خدا به ایشان عطا کرده 
بود,. و شکر نکردند خدا را مانند شکری که در فا اسان کردند «<1». 
و مسعودی که از علمای شیعه است در کتاب «مروح الذهب» ذکر کرده 
است که: چون هابیل کشته شد, جزع کرد آدم علیه السّلام. پس خدا به او 
وحی کرد که: من بیرون می آورم از تو نوری را که می خواهم آن را جاری 


گردانم در صلبهای پاکیزه و اصلهای 


شریف, و مباهات کنم به آن نور با سایر نورها, و او را اخر پیغمبران 
گردانم. و از برای او بهترین امامان و خلیفه ها قرار دهم تا ختم کنم زمان 
را به مدت دولت ایشان, و فراگیرم زمین را به دعوت ایشان. و روشن 
گردانم زمین را به پیروان ایشان, پس کمر ببند و مهیا شو و غسل کن و 
خدا را به پاکی یاد کن و با زوجه خود جماع کن در حالتی که او نیز غسل 
کرده باشد که امانت من منتقل خواهد شد از شما بسوی فرزندی که در 
میان شما بهم خواهد رسید. 


پس آدم با حوا جماع کرد و در همان ساعت حوا حامله شد, و حسن حوا| 
رتاو رش و از سر ها ای امد انیم یت تن 
السلام از او متولد شد با نهایت استواء خلقت و اعتدال و غایت حسن و 
جمال و هیبت و وقار و مجلل به ضیاء انوار با کمال سکینه و مهابت و 
عظمت و جلال. پس منتقل شد آن نور از حوّا بسوی او و از جبین او ساطع 
و لامع گردید, پس او را شیث نام کردند. و بعضی گفته اند: او را هبه الله 
نام کردند. و چون به سنْ شباب رسید و بینا و دانا گردید. حضرت آدم علیه 
السلام اظهار نمود به او وصیت خود را, صا اند نه آه-ععل وهت لت ان 
عاوفی زا ماخ هی سار الا م ماهر که کت کواست دار 
او و خلیفه خداست در زمین, و باید که ادا کند حق خدا را بسوی وصیث 


خود و وصی تو که دومین منتقل, شدن ذریت طاهره پاکیزه خواهد بود. پبعنی 
اتوای سر ار الومان صلی اه له برا مسلصه اوصیاه ان سر ت: 


پس چون حضرت شیت علیه السْلام وصیت را اخذ نمود, ضبط کرد و آنچه 
بایست, پنهان داشت. و آدم علیه السْلام در روز جمعه ششم ماه نیسان در 
همان ساعت که مخلوق شده بود به 


و روا بت کرده اند که در وقت وفات آن حضرت چهل هزار کس از فرزندان 
و فرزندزادگان او بهم رسیده بودند. 


پس شیث علیه السلام در میان مردم حکم کرد به صحیفه ها که بر پدرش 
و بر خودش نازل شده بود و شیت با زوجه خود مقاربت کرد و او حامله 
شد به «انوش», پس نور پیغمبر اخر الزمان صلی الله علیه و آله و سلم 
منتقل شد به انوش, و چون متولد شد آن نور از او ساطع بود, و چون به 
حد وصایت رسید, شیتث امانتها را , به او سپرد و به او شناسانید بزرگی 
مر نبه آنها راء و وصیت کرد که به فرزندان خود اعلام نماید شرافت و 
جلالت این وصیت را و همچنین این وصیت جاري بود و نور منتقل می شد 
تا دستید. آن: تور نه هید الحظلت و فر ندشن عید الله. 


یهت | ند نسل آدم کر از شیث علیه السّلام بهم رسید, و بعضی 
گفته اند که: از فرزندان دیگر بهم رسید. 


و وفات حضرت انوش علیه السلام در سوم تشرین الاول بود, و عمرش 


نهصد و شصت سال بود؛ و از ان حضرت «قینان» بهم رسید و نور در روی 
او هویدا شد و عهد وصیت از او گرفت. و عمرش صد و بیست سال بود 
«1», و گویند که: در ماه تموز وفات یافت؛ و از او «مهلاییل» بوجود امد و 
هشتصد سال عمر کرد و نور از او ساطع بود؛ و «لود» از او بهم رسید و 
نور از او ساطع گردید و وصیت به او تسلیم شد., و گویند: بسیاری از 
سازها را فرزندان قابیل در زمان او بهم رسانیدند. و عمرش نهصد و 
شصت و دو سال بود 2 و وفاتش در ماه آذار بود, و از او حضرت 
ادریس علیه السلام بهم رسید <3». 


فص تشن در بیان وحن قاتی. که به آدم غلیه ااشلام نازل شد 


در اول کتاب, تیان عدد صحف حضرت آدم علیه السلام شد؛ و سید ابن 
طاووس گفته است که 


در صحف ادریس علیه الشلام دیدم که در ثلث آخر شب جمعه بیست و 
هفتم ماه رمضان حق تعالی کتابی به لغت سریانی در بیست و یک ورق بر 
آدم علیه السْلام فرستاد, و آن اول کتابی بود که خدا از آسمان به زمین 
فرستاد. و حق تعالی جمیع زبانها و لغتها را بر او فرستاد, و در آن هزار 
و کار ی اس را ای ور ات 
دلایل خدا و واجبات و احکام او و شریعتها و ستتها و حدود او بود 1 


و به سندهای معتبر از حضرت امام محمد باقر علیه السْلام و حضرت امام 
جعفر صادق علیه السلام منقول است که: حق تعالی وحی نمود به حضرت 
ادم علیه السلام که: من 


جمع می کنم برای تو سخن حق و خیر و نیکی را در چهار کلمه که یکی از 
من است و یکی از توست و یکی میان من و توست و یکی میان تو و مردم 
است ؛ اما آنچه از من است آن است که مرا عبادت کنی و هیچ چیز را با 
من شریک نگردانی؛ و آنچه از توست آن است که تو را جزا می دهم بعمل 
تو در وقتی که محتاج ترین احوال باشی به او؛ و آنچه میان من و توست 
و مردم است ان است که بیسندی از برای مردم انچه را برای خود می 
پسندی <2». 


فصل هفتم در بیان وفات حضرت آدم علیه السْلام, و ات تفر شیف آن: خر نت و وضیسه نمودن 
به حضرت شیث علیه السلام, و احوال آن حضرت است 


به اسانید صحیحه و معتبره از حضرت امام محمد باقر و امام جعفر صادق 
علیهما السّلام منقول است که حق تعالی عرض کرد بر آدم علیه السْلام 
نامهای پیغمبران و عمرهای ایشان را پس رسید به نام حضرت داود علیه 
السّلام. ناگاه عمر او را چهل سال یافت, گفت: پروردگارا! چه بسیار کم 
است عمر داود, و چه بسیار است عمر من ! پروردگارا! اگر من زیاده کنم 
از عمر خود سی سال بر عمر داود- و در روایت دیگر شصت سال <«1»>- آپا 
از برای او ثبت می نمائی؟ 


پس وحی به آدم رسید. بلی ای آدم ! 


گفت : پس من از عمر خود سی سال- یا شصت سال- ی تحت 
داود, از برای او بنویس و از عمر من بینداز. و خدا چنین 


پس چون عمر آدم علیه السّلام تمام شد, ملک الموت برای قبض روح او 
نازل کردیده بسن آدم علیه 


التاه کفت کافای السسه ۱ ان عصر من سس ‌سالتا یت مرال؛ 


مانده است. 


ملک الموت گفت: ای آدم ! آیا از برای فرزند خود داود قرار ندادی و از 
عمر خود 3 در وقتی که نامهای پیغمبران از ذژیت تو را و عمرهای 
ایشان را بر تو عرض 

می کردند و تو در وادی دجنا <1» بودی؟ 


اشاه الشای کت بخاطی دام ای و 


ملک الموت گفت: ای آدم ! انکار مکن, تو سوال نکردی از خدا که از عمر 
تو بیرون کند و بر عمر داود ثبت کند, و خدا ثبت نمود در زبور و محو نمود 
از ذکر؟ 

آدم گفت: تا به یادم بیاید. 


حضرت امام محمد باقر علیه السلام فرمود: آدم راست می گفت که در 


خاطر نداشت و فرآموش کرده بود. پس از ان روز خدا مقرر فرمود که 
هر گاه قرض به کسی دهند يا معامله کنند تا مدتی, نامه ای بنویسند که 
انکار نکنند <2». 


مور فک ات سا وه ای ال سا ارشه سکم فان ال 
فرمود به جبرئیل و میکائیل و ملک الموت که: نامه در این باب بنویسید که 
او فراموش خواهد کرد پس نامه نوشتند و به بالهای خود از طینت علیّین 
مهر کردند, و چون آدم علیه السّلام انکار کرد ملک الموت نامه را بیرون 
اورد «<3». 


پس حضرت صادق علیه السلام فر مود: , به این سبب است هرگاه نامه 
قرض را بیرون می اورند. قرض دار را مذلتی حاصل می شود <4». 


مقلف گوید: چون این احادیث منافات دارد با آنچه مشهور است میان 
علمای شیعه که سهو بر انبیا روا ننست, اکثر حمل بر تقیه کرده اند. 


و به سند معتبر از حضرت 


یاوه اه الا موف ات کب رت ناریا رتور 
حضرت شیث را طلبید و گفت: ای فرزند ! اجل من رسیده است و من 
بیمارم, و پزوردگار من فرستاده است از سلطنت خود آنحه نقی بینی» و 
بتحقیق که عهد کرد بسوی من در آنچه عهد کرد که تو را وصیْ خود 
زداتم وی تدانص و زا خربنه دار انح به: مه 


سپرده است, و اینک کتاب وصیت در زیر سر من است و در او اثر علم و 


نام بزرگ خدا هست, چون من بمیرم بگیر صحیفه را و زنهار که کسی را بر 


ان مطلع شکردان وتطر مین در آن تاستال اینده سل این وک 


به تو داده شد؛ و در آن صحیفه هست جمیع آنچه به آن احتیاح داری از 
امور دین و دنیای خود. و آدم آن صحیفه را از بهشت با خود آورده بود. 


پس آدم به شیت گفت: ای فرزند ! خواهش میوه ای از میوه های بهشت 
دا الا یه وم وی سل ای کر هر کم ارتکد ات 
| 


میوه های بهشت. 


پس چون شیث به کوه بالا رفت. جبرئیل را دید با قبیلهای ملائکه, و جبرئیل 
ابتدا کرد به سلام و گفت: به کجا می روی ای شیت؟ 


شیث گفت: تو کیستی ای بنده خدا؟ 


شیت گذ گفت: پدرم بیمار | ست و مرا بسوی شما فرستاده | ست و شما را 
سلام می رساند و از شما میوه های بهشت هدیه می طلبد. 


جبرئیل گفت: بر پدرت سلام باد 


ای شیت ! بدرستی که او از دنیا مفارقت کرد و ما برای او نازل شده ایم, 
سس دا در اس صیت ار و را عطع گرواند مره توا کرایت 
فرماید و وحشت تو را به قرب خود به انس مبذل گرداند, برگرد. 


پس شیت با ایشان برگشت و ایشان با خود آورده بودند از بهشت انخه در 
کار بود بزای. تقیه ادمر بتتن حون به زو آدم رفتند اول کاری که شیت کرد 
آن بود که صحیفه وصیت را از زير سر آدم برداشت و بر شکم خود بست, 
پس جبرئیل گفت: کیست مثل تو ای شیث., خدا عطا فرمود به تو سرور 
کرامت خود را, و پوشانید بر تو لباس عافیت خود را, به جان 


خودم سوگند می خورم که خدا تو را مخصوص گردانید از جانب خود به امر 
بزر 


پس جبرئیل و شیث شروع نمودند در غسل دادن آدم علیه الشلام, و 
تعلیم او نمود که چگونه او را کفن کند و حنوط کند تا آنکه فارغ شد, پس 
او را تعلیم نمود که چگونه قبر را بکند, پس جبرئیل دست شیث را گرفت و 
پیش داشت که بر آدم نماز کند چنانچه ما می ایستیم, و گفت: هفتاد تکبیر 
بر پدر خود بگو, و به او تعلیم نمود که چگونه نماز کند. پس جبرئیل امر کرد 


منزلتی که تو را نزد خدا هست و با تو بزرگواران ملائکه هستند؟ 


جبرئیل گفت: ای شبت ! مگر نمی دانی که چون خدا پدرت آدم را آفرید او 
او ای ایا ی فا را ی 
امام ما شد تا آنکه سگتی باشد در فرزندانش, و امروز او از دنیا رفته است 
و تو وصی اوئی و وارث علم و قائم مقام اوئی, پس چگونه ما بر تو تقدّم 
جوئیم و تو امام مائی؟ 


پس نماز کرد با ایشان بر آدم علیه السّلام چنانچه جبرئیل او را امر کرد. 
پس جبرئیل به او نمود که چگونه پدر خود را دفن کند. 


چون از دفن آدم فارغ شد 4 و ملائکه روانه شدند که بالا روند» 
حضرت شیت گریست و فریاد کرد: یا وحشتاه ! 


پس جبرئیل گفت: چون خدا با توست, تو را وحشتی نیست., بلکه ما به امر 


پروردگار تو بر تو نازل خواهیم شد و خدا مونس توست, اندوهگین 2 9 
ی 


تو مهربان است. 


ان یر تیا و فا نکم بالا شفنند وی اشمانهق فابیا ان که بانن, آمد 
چون از پدر خود به کوه گریخته بود در ایام حیات او و نمی توانست آدم 
علیه السلام که او را ببیند, پس شیث را ملاقات کرد و گفت: ای شیث ! من 
هابیل برادر خود را برای این کشتم که قربانی او مقبول شد و قربانی من 
مقبول نشد و ترسیدم که آن مرتبه بهم رساند که تو امروز بهم رسانیده ای 
و 


وضصی 


و جانشین پدر خود شوی؛ و آنچه نمی خواستم امروز از برای تو حاصل 
شد, اگر یک کلمه از آنچه پدرت به تو گفته است اظها ز تمانف فزاینه: توا 


بکشم چنانچه هابیل را کشتم «1». 


و نزدیک به این مضمون از حضرت امام زین العابدین علیه السلام به سند 
معتبر منقول است.؛ و در انجا مذکور است که شیث بر ادم علیه السلام 
هفتاد و پنج تکبیر گفت: هفتاد از برای ادم و پنج برای فرزندانش <2». 


و به سند معتبر از امام محمد باقر علیه السّلام مروی است که: چون آدم 
علیه السلام مطلع شد بر کشته شدن هابیل, جزع بسیاری کرد و شکایت 
کرد حال خود را بسوی خدا, پس حق تعالی وحی نمود به او که: من می 
بخشم به تو پسری که خلف و عوض هابیل باشد. پس شیث از حوا متولد 
شد, و چون روز هفتم شد او را شیثت نام کرد. پس خدا وحی کرد به او که: 
ای آدم ! این پسر بخششی است از من بسوی تو پس او را هبه اللّه نام 
کن؛ تشز ]وم آه را هن الا نام گذاشت. و چون هنگام وفات آدم علیه 
السْلام شد خدا وحی فرمود که: من تو را از دنیا به جوار رحمت خود می 
برم. پس وصیت کن بسوی بهترین فرزندانت که او بخششی است که به 
تو بخشیدم, و او را وصیْ خود گردان و تسلیم نما به او آنچه را به تو تعلیم 
کا تناها را روص تاره کس هن لیات ۳ عالحی 
که علم مرا داند و به حکم من حکم کند و او را 


حجت خود گردانم بر خلق خود. 


پس آدم علیه السّلام جمیع فرزندان خود را از مردان و زنان جمع کرد و به 
ایشان گفت: ای فرزندان من ! بدرستی که حق تعالی وحی فرمود بسوی 
من که: تو را از دنیا می برم, و امر فرمود مرا که وصیت کنم بسوی 
بهترین فرزندان خود که او هبه الله است. و بدرستی که خدا او را پسندیده 
و اختیار فرموده است برای من و شما بعد از من, پس بشنوید سخن او را 


و ار کومود آمسعلیت البتلام کب نوی کته و غلم قوو را واعاء و 
وضبت را درا کشت مه مالفا مب و کت هر گاه 
من بمیرم ای هبه اللّه, پس مرا غسل بده و کفن کن و نمازگزار بر من و 
مرا در قبر بنه, و چون نزدیک وفات تو شود و آن حالت را در خود بیابی 
طلب نما از پسران خود هر که نیکوتر و مصاحبتش با تو بیشتر و فاضلتر 
باشد. پس وصیت کن بسوی او به انچه من وصیت کردم بسوی تو و زمین 
و کار ی ال ما ی 


ای فرزند ! خدا مرا به زمین فرستاد و خلیفه خود گردانید در آن و حجت 


خود گردانید بر خلق خود. و من تو را حجت خود گردانیدم در زمین بعد از 
خود. پس از دنیا بیرون مرو تا حجتی از خدا بر خلق و وصیی بعد از 


خود قرار دهی, و تسلیم کن به او تابوت را و آنچه در آن هسنت خنانچه من 
تسلیم کردم بسوی تو, و اعلام کن به او که بزودی از فرزندان من پیغمبری 
بهم خواهد رسید که اسم او نوح باشد و قوم او به طوفان غرق خواهند 
شد, و وصیت نما به وصیخ خود که تابوت را و انچه در ان هست حفظ نماید 
و امر کن او را که چون وقت وفات او شود بهترین فرزندان خود را وصی 
| 
به این اموز وصیت نماید. و هر یک از ایشان که نوح را دریابد با او به 

سوار شود و باید که تابوت را و انچه در آن است به کشتی برند و 
هیچ کس از او تخلف ننماید. و حذر کن ای هبه الله و حذر کنید ای سایر 
فرزندان من از قابیل ملعون 


پس چون روزی شد که خدا خبر داده بود که در آن روز آدم را از دنیا خواهد 
برد, مهیا شد ادم برای مردن و بر خود قرار داد؛ و چون ملک الموت ناز 
شد ادم گفت: شهادت می دهم به وحدانیت خدا| و اینکه او را شریک 
نیست, و شهادت می دهم که من بنده خدا و خلیفه اویم در زمین, ابتدا کرد 
با من به احسان خود و امر کرد ملائکه خود را به سجده من و تعلیم کرد به 
من جمیع اسماء را, پس مرا در بهشت خود ساکن گردانید و بهشت را دار 
قرار من و خانه توطن من نگردانیده بود و خلق 


نکرده بود مرا مکر براي آنکه ساکن شوم در 


زمین برای انچه خواسته بود و اراده کرده بود از تقدیر و ندبیر. 


و جبرئیل کفن آدم را با حنوط و بیل از بهشت آورده بود. با جبرئیل هفتاد 

هزار ملک نازل شده بودند که در جنازه آدم علیه السّلام حاضر شوند, یس 

هبه اللّه به معونت جبرئیل آدم را غسل داد و کفن و حنوط کرد پس 

جبرئیل به هبه الله گفت: پیش رو و نماز کن بر پدرت و هفتاد و پنج تکبیر 
بر او بگو, پس کندند ملائکه قبر او را و او را داخل قبر کردند. 


پس هبه الله در میان سایر فرزندان آدم به طاعت الهی قیام نمود, چون 
هنگام وفات او شد وصیت کرد بسوی پسر خود «قینان» و تابوت را به او 
تسلیم کرد. پس قیام نمود قینان در میان برادرانش و فرزندان ادم به 
طاعت خدا؛ پس چون وقت وفات او شد پسرش «یرد» را وصی نمود و 
تابوت و انچه در آن بود به یرد تسلیم کرد و پیغمبری نوح علیه السلام را به 
او گفت «1»؛: چون وقت وفات یرد شد وصیت کرد بسوی پسرش «اخنوخ» 
که او ادریس علیه السلام است و تأابوت و آنچه در ان بود با وصیت به او 
داد, و اخنوخ قیام به ان نمود؛ چون وقت وفات او شد حق تعالی وحی کرد 
به او که: من تو را به اسمان بالا خواهم برد پس وصیت کن به پسر خود 
«خرقائیل» «2». پس او چنین کرد و خرقائیل به وصیت اخنوخ قیام نمود؛ 
چون وقت وفات او شد وصیت 


کرد بسوی پسر خود نوح علیه السّلام و تابوت را بسوی او تسلیم کرد, پس 
او شد وصیت کرد به پسر خود سام و تابوت را و انچه در ان بود به او 


تسلیم کرد «<3». 


مولف گوید: تمام این حدیبت با احادیت دیگر ,: به این مضمون» در کتاب 
افافت: هد کور خوا هد شد ان شا ء اللم تعالیت. 


و به سند معتبر دیگر از امام محمد باقر علیه السْلام منقول است که: 
حضرت ادم علیه السّلام پسرش را فرستاد بسوی جبرئیل و گفت: به او 
بگو که پدرم می گوید: مرا طعام ده از زیت درخت 


زیتون که در فلان موضع است از بهشت. 


پس جبرئیل او را ملاقات کرد و گفت: ثز کرد بسوی پدرت که او وفات 
یافته است و ما مامور شده ایم به کارسازی او و نماز کردن بر او. 


پس چون غسل را تمام کردند جبرئیل گفت: پیش بایست ای هبه اللّه و 
نماز کن بر پدرت. پس پیش ایستاد و هفتاد و پنج تکبیر گفت: هفتاد تکبیر 
تزای.تفضیل ادم و بنج تکبیر براق: سست: 


و فرمود: آدم پیوسته عبادت خدا می کرد در مکه, پس چون خدا خواست 
بیاورند, و چون حوا ملائکه را دید رفت که حایل شود میان ادم و ایشان. 


ادم گفت: بگذار مرا با رسولان پروردگارم, یس ملائکه او را قبض روح 
کردند و غسل دادند او را به سدر و اب, و از برای قبر او لحد قرار دادند 


و گفتند: این سئت فرزندان اوست بعد از او. پس عمر حضرت آدم علیه 
السّلام نهصد و سی و شش سال بود و در مکه مدفون شد, و میان ادم و 
نوح هزار و پانصد سال بود «1». 

و به سند صحیح از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: جچون 
حضرت آدم علیه السْلام فوت شد و وقت نماز بر آن حضرت شد, هبه الله 
به جبرئیل گفت که: پیش رو ای فرستاده خدا و نماز کن بر پیغمبر خدا. 


نمی گیریم بر نیکان فرزندان او, و تو از نیکوکارترین ایشانی. 


یس پیش ایستاد و پنج تکبیر گفت پر آدم علیه السّلام عدد نمازهائی که خدا 
بر .ات فحمد صلی الله غلیه .و اله:و سلم: واخت گرذانیده است., و این 
سئت جاری شد در فرزندان او تا روز قیامت <2». 


و در حدبت معتبر دیگر از ان حضرت منقول است که: حضرت آدم خواهش 
میوه کرد 


و هبه اللّه رفت که آن میوه را تحصیل نماید. جبرئیل او را ملاقات کرد و 
گفت: به کجا می روی؟ 


گفت: آدم بیمار است و میوه می خواهد. 


جبرئیل گفت: برگرد که خدا قبض روح او کرد. 


چون برگشت, آدم علیه السّلام را دید که قبض روحیش شده است, یس 
ملائکه او را غسل دادند دا را که پیش رود و 

بر او نماز گزارد, و وحی کرد خدا به او که پنج تکبیر بر او بگوید و او ر 
1 


کنید با مرده های خود 1». 


ار ریت متیر "دنک فرضول سین ککبین بر آدم غلیه: السلاض «کفنه رزید؛ 
بیست و پنج تکبیرش برداشته شد و پنج تکبیر باقی ماند <2». 


مولف گوید: شاید حدیث سی تکبیر محمول بر تقیه باشد, و پنح تکبیر 
محمول بر واجب باشد, و هفتاد تکبیر زیادتی برای فضیلت حضرت ادم 
مستحب بوده باشد, و به این نحو میان احادیث جمع می توان کرد. 


و به سند معتبر از حضرت امام محمد باقر علیه السلام منقول است که: 
قبر ادم علیه السلام در حرم خداست <«3». 


حضرت ادم در روز جمعه بود 45». 


و اکابز علهاي اسلام روایت کرده اند که: چون خق تعالن آدم غلیه الشلام 
را از جنه المأوی بر زمین فرستاد, از مفارقت بهشت وحشت بهم رسانید, 
پس از خدا سوال کرد که او را انس دهد به درختی از درختان بهشت. پس 
بسوی او درخت خرمائی فرستاد که مونس او بود در حیات اوء جون وقت 
وفات او شد به فرزندان خود گفت: من انس می گرفتم به او در 


حیات خود و امید دارم که بعد از وفات نیز مونس من باشد, چون من 
بمیرم ترکه ای از آن بگیرید و دو حضصّه کنید و هر دو را در کفن من 
بگذارید, پس فرزندان ادم چنین کردند و پیغمبران بعد از او متابعت او 
کردند و در جاهلیت مندرس شده بود, پس حضرت رسول صلی الله علیه و 
اله و سلم ان را احیا کرد و سئت گردید «1». 


و به سند معتبر از حضرت صادق علیه 


السلام منقول است که: جون آدم علیه السلام از دنیا رحلت فر مود, 
شماتت کردند به او شیطان و قابیل. پس جمع شدند در زمین و سازها و 
ملاهی را پید| کردند از برای شماتت به موت آدم علیه السّلام, پس هر چه 
یابند از ان است که انها پیدا کردند <2». 


و عامه و خاصه از وهب بن منبه روایت ت کرده اند که: شبت, آدم علیه 
السّلام را در غاری که در کوه ابو قبیس است که آن را «غار الکنز» می 
ار 7 
السلام ان را یرون آورددر تابوتی وبا خودبه کشت تر ۶ 9*: 


و به سندهای معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: حق 
تعالی وحی نمود به نوح علیه السلام در وقتی که در کشتی بود که هفت 
شوط بر دور خانه کعبه طواف کند., , چون از طواف فارغ شد از کشتی 
فرود آضد.ته حتان آب و آب تا زانوهای او بود, پس تأبوتی بیرون آفای کف 
استخوانهای حضرت آدم علیه السْلام در آن بود و تابوت را داخل کشتی کرد 
و ی 
خدا امر فرمود زمین را که ابهای خود را فروبرد, پس ابها را از مسجد 
کوفه فروبرد چتانچه ابتدانش از آن مسنجد شده بود پس: توح علیه الشلام 
تابوت آدم را گرفت و در نجف اشرف دفن نمود «4». 


مولف گوید: احادیث مستفیض 


است در آنکه آدم و نوح علیهما السّلام در نجف اشرف در عقب امیر 
المومنین علیه السلام مدفونند, پس آن احادیث که وارد شده است که آدم 
در مکه مدفون است 


محمول است نز ا نکم اول در آنجا مدفون شده بوده است. 


و به سند معتیر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که حضرت 
رسول سل الله علض نام فرمن: 


عمر شریف آدم علیه الشلام نهصد و سی سال بود «<1». 


و سید آبن طاووس رضی الله عنه گفته است که: در صحف ادریس علیه 
السلام خوانده ام که حضرت ادم علیه السلام ده روز بیماری تب کشید و 
وفاتش در روز جمعه یازدهم محرم بود, و در غاری که در کوه ابو قبیس 
بود رو به کعبه مدفون شد, و عمرش از روزی که روح در او دمیدند تا 
وفات او هزار و سی سال بود, و حوّا بعد از او به یک سال و پانزده روز 
بیمار شد و فوت شد و در پهلوی ادم مدفون شد <2». 


و سید آنن طاووش:رضی. آلله :عنه گفته انیت که در شقن سفم: قورات 
یافتم که عمر حضرت ادم علیه السلام نهصد و سی سال بود. و محمد بن 
خاله بزفن در کنات بدا اه خضرت: هادق: غلیه السلام ووایت کرده: غعر 


آدم نهصد و سی سال بود «3». 


مولف گوید: میان مورخان و مفسران دود و .251 علیه السلام خلاف 
است, بعضی گفته اند: 

هزار سال برای او مقذر شده بو شصت سال را به داود علیه السّلام 
بخشید و انکار کرد و باز عمرش هزار سال شد؛ و بعضی گفته اند که: 
تهصد و سی 


و شش سال بود؛ و بعضی گفته اند که: نهصد و سی سال بود «4». و از 
احادیث سابقه معلوم شد که یکی از دو قول اخر صحیح است. و ممکن 
است که نهصد و سی و شش سال باشد, و در بعضی از احادیث کسر را 
که احاد باشد ذکر نکرده باشند و اکتفا به مثات و عشرات نموده باشند, و 
در عرف این قسم تعبیر کردن شایع است. 


و به سند معتبر از امام حسن علیه السْلام منقول است که: اول کسی که 
بعد از ادم علیه السلام مبعوت 


گردید, حضرت شیث بود و عمر او هزار سال و چهل روز بود «1». 


۳ ٍ 
و در حدیث ابو ذر رضی الله عنه گذشت که: لغت شیث سریانی بود و 
پنجاه صحیفه بر او نازل شد <2». 


و اکثر ارباب تاریخ گفته اند که: دویست و سی و یدج سال که از کف ارم 
علیه السلام گذشت. شبت متولد شد و عمرش نهصد و دوازده سال بود و 
در غار ابو قبیس در پهلوی پدر و مادرش مدفون شد «3». 


و سید ابن طاووس ذکر کرده است که: در صحف ادریس دیدم که حق 
تعالی شیت را پیفمبر کرد و پنجاه صحیفه بر او فرستاد که در آنها دلایل 
خدا و فرایض و احکام و سنن و شرایع و حدود الهی بود, پس در مکه 
هافر ان ای ی ان 
می نمود و عبادت خدا می کرد و کعبه را معمور می کرد و حج و عمره بجا 
می اورد تا انکه عمر او نهصد و دوازده سال شد. پس بیمار شد و پسر 


خود «ایوس» را طلب کرد و او را وصیّ خود گردانید و امر فرمود او را به 
تقوی و پرهی زکاری از خدا, و چون فوت شد ایوس او را غعسل داد با قینان,: 
پس ایوس و مهلائیل پسر قینان. پس ایوس پیش ایستاد و بر او نماز کرد و 
دفن کردند او را در جانب راست ادم در غار ابو قبیس <4». 


باب سوم در بیان قصص حضرت ادریس علیه السلام است 


حق تعالی فرموده است که و اد فی الکتاب دیس کان ضدیقا کنا. 
8 ففناه مکانا علبا «1» یفتی: اد کن .در فران آدزیش را بدرشتی که او 


بود بسیار تصدیق کننده و بسیار را و پیغمبر, و بالا بردیم او را به 
مکان بلند». 


و در کتب معتبره از وهب روایت کرده اند که: حضرت ادریس علیه السلام 
مردی بود فربه و گشاده سینه و موهای بدنش کم بود, و موی سرش بسیار 
بود. و یکی از گوشهایش بزرگتر از دیگری بود. و موی میان سینه اش 
باریک بود «> و آهسته سخن می کرد. و چون راه می رفت گامها را 
0[ 


و او را پرای این ادریس گفته اند که حکمتهای خدا و سثتهای اسلام را 
ار و او در میان قوم خود تفکر نمود در عظمت و جلال 
الهی پس گفت که: ار ان ای ار 
ستارگان و ابر و باران و سایر مخلوقات را پروردگاری هست که تدبیر اینها 
هی کم 2 سا بت وا رت و سر ای ان 
پروردگار را بندگی کنیم چنانچه سزاوار اوست. پس خلوت کرد با طایفه 
ای از قوم خود و ایشان را 


پند می داد و خدا را به یاد اتتتان ی وروی اشان را از عقاب او می 
ترسانید و دعوت می کرد ایشان را به عبادت خالق اشیا. پس پیوسته یکی 
بعد از دیگری اجابت او می نمودند تا هفت نفر شدند, پس هفتاد نفر شدند 
تا آنکه هفتصد نفر شدند, و چون به هزار تن رسیدند به ایشان گفت: بيائید 


اختیار کنیم از نیکان خود صد نفر 


را, پس اختیار کرد صد تن را از صد تن هفتاد تن را و از هفتاد تن ده تن را 
ور ده توصعت رورا اشار کرو نس کفت: بیائید تا این هفت تن دعا کنند 
و باقن دیگر امین بکوینتد شاید. پزوزد کار ما دلالت کند ما را سنوی عبادت 
پس دستها بر زمین گذاشتند و بسیار دعا کردند چیزی بر ایشان ظاهر 

, پس دست بسوی آسمان بلند کردند و دعا کردند پس خدا وحی کرد 
بسوی ادریس و اور پیغمبر گردانید و او را و هر که به او ایمان آورده بود 
دلالت کرد بر عبادت خود. 


و پیوسته ایشان عبادت خدا می کردند و شرک به خدا نمی آوردند تا خدا 
ادریس را بسوی اسمان بالا برد, و منقرض شدند انها که متابعت او کرده 
بودند بر دین او کر اندکی» پس اختلاف در میان ایشان بهم رسید و بدعتها 
احدات کردند تا نوح علیه السلام بر ایشان مبعوث شد <1». 


و در حدبت ابو ذر طد ات که: حق تعالی بر ادریس سی صحیفه نازل 
ساخت *<2». 


و در بعضی روایات وارد شده است که: او اول کسی بود که به قلم چیزی 
نوشت. و اول 


خیاطی می کرد تسبیح و تهلیل و تکبیر و تمجید خدا می کرد «<3». 


و به سندهای معتبر بسیار از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: 
کرد و نماز می کرد. هر که در انجا دعا کند حق تعالی حاجتش را بر آوزه .و 
او را در قیامت بالا برد به مکان بلند که درجه ادریس است <4». 


به سند معتبر از حضرت امام محمد باقر علیه السْلام منقول است که: 
ابتدای پیغمبری ادریس علیه السلام آن بود که در زمان او پادشاه جباری 
بود, روزی سوار شد به عزم سیر, پس 


گذشت به زمین سبز خوش آینده ای که ملک یکی از رافضیان بود- یعنی 
موّمنان تاک با دم ی وی ار اس ان مین کرد تن 
آن زفین او را فش امد و از هر بران خوة بر سید از کیست این زمین؟ 


کفنند: از بنده ای است از بندگان پادشاه که فلان رافضی است. 

پادشاه او را طلبید و زمین را از او خواست. 

او گفت که: عیال من به این زمین محتاج ترند از تو. 

پادشاه گفت: به من بفروش من قیمت آن را می دهم. 

گفت: نمی بخشم و نمی فروشم, ترک کن ذکر این زمین را. 

پادشاه در غضب شد و متغیر گردید و غمناک و متفکر با اهل خود برگشت. 


و او زنی داشت از ازارقه و او را بسیار دوست می داشت و در کارها با و 


مشورت می کرد, چون در مجلس خود قرار گرفت زن را طلبید که با او 
مشورت کند. چون زن او را 


پادشاه قصه زمین را به او نقل کرد, و آنچه او به صاحب زمین گفته بود و 
ا ها کت رنه ای تفه و 


زن گفت: ای پادشاه ! کسی غم می خورد و به غضب می آید که قدرت بر 
تغییر و انتقام نداشته باشد, و اگر نمی خواهی که او را بی حجتی بکشی, 


اهامای ای ۱ 
اهل مملکت خود در این باب عذری بوده باشد. 


پادشاه گفت: آن تدبیر چیست؟ 


را بیاورند و نزد تو شهادت بدهند که او بیزاری جسته است از دین تو, پس 
جایز می شود تو را که او را بکشی و زمین را بگیری. 


پادشاه گفت: تن نکن این کار را و آنن اضتایی کند داشتهاز ارازقه 
که بر دین آن زن بودند و حلال می دانستند کشتن رافضیان از مومنان را 
پس ان جماعت را طلبید و 


ایشان تزد پادشاه شهادت دادند که آن رافضی بیزار شد از دین یادشاه و 
به این سبب پادشاه او را کشت و زمین او را گرفت. 


پس حق تعالی در این وقت براي آن مومن غضب کرد بر ایشان و وحی 
فرمود به ادریس که: برو به نزد آن جبار و به او یگو که راضی نشدی به 


گرفتی و عیال او را محتاج و گرسنه گذاشتی؟ بعزت خود سوگند می خورم 
که در قیامت از برای او از تو انتقام بکشم و در دنیا پادشاهی را از تو 
سلب کنم و شهر تو را خراب کنم و عزتت را به ذلت بدل کنم و به خورد 
سگان بدهم گوشت ژن تو راء آپا تو را مغرور کرد ای امتحان کرده شده 


حلم من؟ 


پس حضرت ادریس علیه السلام بر پادشاه داخل شد در وقتی که در 
مجلس نشسته بود و اصحابش بر دورش نشسته بودند و گفت: ای جبار ! 
من رسول خدایم بسوی تو؛ و رسالت را تمام ادا کرد. آن جبار گفت که: 
بیرون رو از مجلس من ای ادریس که از دست من جان نخواهی برد. پس 
زنش را طلبید و رسالت ادریس را به او نقل کرد. زن گفت: مترس از 
رسالت خدای ادریس که من کسی ۳ می فرستم که ادریس را بکشد و 
باطل شود رسالت خدای او و انچه پیفام برای تو اورده بود. پادشاه گفت: 


و ادریس اصحابی چند داشت از رافضیان مومنان که جمع می شدند در 
مجلس او و انس می گرفتند به او و ادریس انس می گرفت به ایشان, 
نی خر داد ادرنشن انشانرابه آنچه خدا به او وحی کره و زسالنن که:به 
آن جبار رسانید, ینس ایشان ترسیدند ۱۳ و اصحاب اوء و تر سیدند 
که او را بکشند. 


و آن زن چهل تن از ازارقه را فرستاد که ادریس را بکشند, چون آمدند به 
1 محلی که در انجا ادریس با اصحاب خود می نشست, او را در آنجا 
نيافتند و برگشتند, و چون اصحاب 


ادریس بیافتند که ایشان به قصد کشتن او مخ بودند متفرق شدند و 
ادریس را یافتند و به او گفتند که: ای ادریس ! در حذر باش که این جبار 
اراده کشتن تو را دارد و امروز چهل نفر از ازارقه را برای کشتن تو 
فرستاده بود, پس از این شهر بیرون رو. 


ادریس در همان روز با جماعتی از اصحاب خود اسان رون رفت؛ و 
چون سحر 

شد مناجات کرد و گفت: پروردگارا! مرا فرستادی بسوی جباری پس 
رسالت تو را ام تهدید به کشتن کرد و اکنون در مقام 
رت اکدضن۱ بیابد. خدا| وحی فرمود به او که: از شهر او بیرون 


رو و به کناری رو و مرا با او بگذار که بعزت خودم سوگند که امر خود را 
در او جاری گردانم و گفته تو و رسالت تو را در حق او راست گردانم. 


ادریس گفت: پروردگارا ۱ حاجتی دارم. 
خ ات فرمه ال کر سا سار 


ادریس گفت: سوال می کنم که باران نباری بر اهل این شهر و حوالی و 
توا جی انا سا که کی سا 


خدا| فر مود: ای ادریس ! شهرشان خراب می شود و اهلش به گرسنگی و 
مشقت مبتلا می شوند. 


ادریس گفت: هر چند بشود من چنین سوال می کنم. 

حق تعالی فرمود: من به تو عطا کردم آنچه سوال نمودی و باران بر ایشان 
نمی فرستم تا از من سوال کنی و من سزاوارترم از همه کس به وفا 
نمودن به عهد خود. 


شتن اذزین :داد اضصحات‌ شوه زا به آنچه ار‌شدا سوال کرد از زان 
ای انا نش انحت خدا 


وحی کرد بسوی او, و گفت: ای گروه مومنان ! از اين شهر بیرون روید به 
شهرهای دیگر؛ پس بیرون رفتند و عدد ایشان بیست نفر بود. پس پراکنده 
شدند در شهرها و شایع شد خبر ادریس در شهرها که از خدا چنین سوال 


کرده است. 


و ادریس رفت بسوی غاری که در کوه بلندی بود و در آنجا پنهان شد. و 
حو عالی سلکی با هام ول کرذانیه که هر سام‌طفام. اف را یس 
آورد. و او در روزها روزه مي داشت و هر شام ملک از برای او طعام می 
آورد. و حق تعالی پادشاهی آن جبار را سلب کرد و او را کشت و شهرش 
را خراب رای رانا ون 
برای آن مومن: و دز آن شهر جبارزی دیگر. معصیت: کننذه پیدا فد بس 
بیست سال بعد از بیرون رفتن ادریس علیه السّلام ماندند که یک قطره از 
باران بو ایشان تباریه و به مشفت افتاوتد ان کروه, وحال ایشان بهشد و 
از شهرهای دور اذوقه می اوردند. 


حیاه القلوب, ۳ , ص: 234 
و چون کار بر ایشان بسیار تنگ شد با یکدیگر گفتند: اين بلا که بر ما نازل 


شد. است»به نسبب: این اسنت که ادرسن از خدا خواسته انشت که تا اد 
وال بایان ار اسمان فا وه او ار فا ان مات وا رن دا 
نمی دانیم و خدا به ما رحیم تر است از او. پس رای همه بر اين قرار 
کرفت: که تونه کنتد وی دا او رو اسانه ایند و شوال 
نمایند که باران اسمان بر 


شتهر ایشان و خوالی آن ببارد: 


پس پلاسها پوشیدند و بر روی خاکستر ایستادند و خاک بر سر خود می 
ریختند و بازگشت نمودند بسوی خدا به توبه و استغفار و گریه و تضرع, تا 
خدا وحی کرد بسوی ادریس علیه السلام که: ای ادریس ! اهل شهر تو صدا 
بلند کرده اند بسوی من به توبه و استغفار و گریه و تضرع, و منم خداوند 
رحمان رحیم, قبول می کنم توبه را و عفو می نمایم از گناه, و رحم کردم 
بر ایشان و مانع نشد مرا از اجابت ایشان در سوال باران چیزی مکر انچه 
تو سوال کرده بودی که باران بر ایشان نبارم تا از من سوّال کنی, 
سوال کن از من ای ادریس تا باران بر ایشان بفرستم. 


ادریس گفت: خداوندا! من سوّال نمی کنم. 
حق تعالی فرمود: ای ادریس ! سوال کن. 
گفت: خداوندا ! سوال نمی کنم. 


پس حق تعالی وحی فرمود بسوی آن ملکی که مأمور بود که هر شب 
طعام ادریس علیه السلام را ببرد که: حبس کن طعام را از ادریس و از 
برای او مبر. 


پس چون شام شد, طعام ادریس نرسید, محزون و گرسنه شد و صبر کرد 
و چون در روز دوم نیز طعام نرسید گرسنگی و اندوهش زیاد شد, و چون 
در شب سوم طعامش نرسید مشقت و گرسنگی و اندوهش عظیم شد و 


پس خدا وحی کرد به او که: ای ادریس ! به جزع آمدی از آنکه سه شبانه 
روز طعام تو را حبس کردم, و جزع نمی کنی و پروا نداری از گرسنگی و 
مشقت اهل شهر خود در 


مدت بیست سال, و من از تو سوال کردم که ایشان در مشقتند و من رحم 
کرده ام بر ایشان, سو 


کن که من باران بر ایشان ببارم. سوال نکردی و بخل کردی بر ایشان به 
سوال کردن, پس گرسنگی را به تو چشانیدم و صبرت کم شد و جزعت 
ظاهر گردید. پس از اين غار پائین رو و طلب ِ از برای خود بکن که 
تو را به خود گذاشتم که چاره روزی خود بکنی و طلب نمائی. 


پس ادریس از جای خود فرود آمد که طلب خوردنی بکند برای رفع 
گرسنگی: و چون به نزدیک شهر رسید دودی دید که از بعضی خانه ها بالا 
ی پس بسوی آن خانه رفت و داخل شد و دید پیرزالی را که دو نان 
را ز تنگ گرفته است ین آنیتن آنداخته است. گفت: 


ای زن ! مرا طعام بده که از گرسنگی بی طاقت شده ام. 


زن گفت: ای بنده خدا ! نفرین ادریس برای ما زیادتی نگذاشته است که به 


دیگری بخورانیم. و سوگند یاد کرد که: مالک چیزی بغیر این دو گرده نان 
نیستم و گفت: برو و طلب معاش از غير مردم این شهر بکن. 


ادریس گفت: آن قدر طعام به من بده که جان خود را , به آن نگاه دارم و در 
پایم قَوّت رفتار بهم رسد که به طلب معاش بروم. 


زن گفت: این دو گرده نان است: یکی از من است و دیگری از پسر من 
است, اگر قوت خود را به تو دهم می میرم, و اگر قوت پسر خود را به تو 
دهم او می میرد و در اینجا زیادتی نیست که به تو بدهم. 


ادریس گفت: پسر 


تو طفل است و نیم قرص برای زندگی او کافی است, و نیم قرص برای 
من کافی است که به آن زنده بمانم و من و او هر دو به اين یک گرده نان 
اکتفا می توانیم نمود. پس زن گرده نان خود را خورد و گرده دیگر را میان 
ادریس و پسر خود قسمت کرد 


چون پسر دید که ادریس از گرده نان او می خورد اضطراب کرد تا مرد, 
مادرش گفت: ای بنده خدا! فرزند مرا کشتی؟ ! 


ادریس گفت: جزع مکن که من او را به اذن خدا زنده می گردانم, ینس 
ادریس دو بازوی طفل را به دو دست خود گرفت و گفت: ای روحی که 
بیرون رفته ای از بدن این پسر ! به اذن خدا برگرد بسوی بدن او به اذن 
خدا, و منم ادریس پیغمبر. پس روح طفل برگشت بسوی 


اوه اکن 


یس جون آن زن سخن ادریس را شنید و پسرش را دید که بعد از مردن 
زنده شد 


گواهن. می دهم که تو ادریشس بیعمبری: و.بیرون امد و به صدای بلند. فریاد 


درامده است. 


و ادریس رفت و نشست بر موضعی که شهر آن جبا ر اول در آنجا بود و آن 
تربالاق تلی نهد ای ی 
ای ادریس ! آیا بر ما رحم نکردی در این بیست سال که ما در مشقّت و 
تعب و گرسنگی بودیم؟ پس دعا کن که خدا باران بر ما ببارد. 


ادریس گفت: دعا نمی کنم تا بیاید این پادشاه جبار 


شما و جمیع اهل شهر شما همگی پیاده با پاهای برهنه و از من سوال کنند 
تا من دعا کنم. چون آن جبار اين سخن را شنید چهل کس فرستاد که 
ادریس را نزد او حاضر گردانند, چون به نزد او آمدند گفتند؛ جبار ما را 
فرستاده است که تو را به نزد او بریم, پس آن حضرت نفرین کرد بر 
اسان وی شروند. 


چون اين خبر به آن جبار رسید پانصد نفر فرستاد که او را بیاورند, چون 
آمدند و گفتند که ما آمده ایم که تو را یه نزد جبار بریم آن حضرت گفت: 
نظر کنید بسوی آن چهل نفر که چگونه مرده اند, اگر برنگردید شما را نیز 
چنین کنم. گفتند: ای ادریس ! ما را ۱۳۲ 1 
و الحال نفرین مرگ بر ما می کنی, آیا تو را رحم نیست؟ 


ادریس گفت: من به نزد آن جبار نمی آیم و دعای باران نمی کنم تا جبار 
شما با جمیع اهل شهر شما پیاده و پا برهنه بیایند به نزد من. بفن از کروه 
بر کشتتد بسوی. آن خبار و .سخن. آن خضرت:.ر به او نقل کردند و از او 
العاس کردند که با ال ,شهر پیاده وبا برهنه به ند آدزیشین بروده بتن یه 
این.خال. آمدند و به نزد آن. حضرت: ایستادند با «خضوع و شکتتنی: و 
استدعا کردند که دعا کند تا خدا بر ایشان باران ببارد. پس قبول فرمود و 
از خدا طلبید که باران بر آن شهر و نواحی آن د 0 
نهر ایشان ند و رد مترق از ان طظاهر ده 


در همان ساعت بر ایشان باران بارید به حدّی که گمان 
کردند غرق خواهند شد و بزودی خود را به خانه های خود رسانیدند <1». 


مترجم گوید: جون دلایل عصمت انبیا علیهم السلام گذشت. باید که امر 
نمودن حق تعالی ادریس علیه السلام را به دعای باران بر سبیل حتم و 
وجوب نباشد بلکه بر سبیل تخییر و استحباب بودو باشد, و غرض ان 
حضرت از تاخیر دعا نمودن و طلبیدن قوم بر سبیل تذلل برای طلب رفعت 
دنیوی و انتقام کشیدن برای غضب نفسانی نبود بلکه غضب مقژبان در گاه 
الیت ارات ای ار ا داشت تسا ماش که اشان ارت 
مقدس الهی کنند, چون وسعت رحمت و عظمت حلم الهی را ندارند و تاب 
مشاهده مخالفت پروردگار خود نمی اند با آنکه اینها عین شففت و 
مهربانی بود نسبت به آن قوم که متتبّه شوند و دیگر در مقام طغیان و 
فساد در نیایند و مستحق عقوبت خدا| نشوند. 


و به سند حسن از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: حق تعالی 
غضب نمود بر ملکی از ملائکه و بال او را قطع کرد و او را در جزیره ای از 
جزایر دریا انداخت: و ماند در آن جزیره آنچه خدا خواست. یعنی مات 
بسیار. پس حق تعالی حضرت ادریس مر مبعوث گردانید, آن 
ملک آمد بسوی آن حضرت و گفت: ی ی 
راضی شود و بالم را به من برگرداند پس قبول کرد ادریس و دعا کرد تا 


خدا بال آن ملک را ؛ به او برگردانید و از او خشنود گردید. پس ملک به 


ایا تو را حاختی: نوی من هست ؟ 


که با یاد او تعیش نمی توانم کرد. پس ملک او را در بال خود گرفت و برد 
بسوی اسمان چهارم. پس چون دید که ملک الموت نشسته است و سر 
خود را حرکت می دهد از روی تعجب» پس ادریس سلام کرد بر ملک 


در میان 


آسمان چهارم و پنجم. پس گفت: پروردگارا! چگونه اين تواند بود و حال 
اشات اسان وارم تا سالیسا اس هار اسان ار 
ایا فاص ال ات ها انا و 
راه است, پس چگونه در اين وقت او را در میان آسمان چهارم و پنجم 
قبض روح کنم, پس در همانجا قبض روح مقدس او نمود, و اين است 
معنی قول خدا و رفعناهة مکانا علیا «1», و فرمود: او را برای 1 ادریس 
گفتند که درس کتب الهی بسیار می گفت «<2». 


و در حدیت معتبر از حضرت امیر المومنین علیه السلام منقول است که: 
خدا ادریس را بالا برد به مکان بلند و از تحفه های بهشت به او خورانید بعد 
از وفات او «<3». 


و به سند معتبر از امام محمد باقر علیه السلام منقول است که رسول خدا 
صلی له عله و ال حشام مم سا کی 


از ملائکه را منزلتی نزد خدا بود پس او را به زمین فرستاد به تقصیری, 
پس آمد به نزد ادریس علیه السّلام و گفت: مرا شفاعت کن نزد 
پروردگارت. ینس آن حضرت سه روز روزه داشت که افطار نکرد و سه 
شب عبادت کرد که مانده نشد و سستی نورزید. پس در سحر از برای 
ملک بسوی خدا شفاعت کرد پس خدا رخصت داد ان ملک را که به اسمان 


رود. 


پس ملک چون خواست برود به ادریس گفت که: می خواهم تو را بر این 
و ی و تا و 


ادریس گفت: حاجت ق ان است که ملک الموت را به من نمائی شاید که 
مان شوه انا اش ری کارا سفت: 


پس ملک بالهای خود را گشود و گفت: سوار شو, و او را به آسمان بالا برد, 
و ملک الضوت را دز آسمان, اول طلب کرد گفتند؛ بالا رفته. اشت: آن 
حضرت را بالا برد تا آنکه در میان آسمان چهارم و پنجم ملک الموت را 


۳ نمود. پس ان ملک به ملک الموت گفت که: چرا رو ترش کرده 
ی 


گفت: تعجب می کنم. زیرا که در زیر عرش بودم و حق تعالی مرا امر 
فرمود که قبض روح ادریس بکنم در میان اسمان چهارم و پنجم. پس چون 
ادریس این سخن را شنید بر خود لرزید و از بال ملک افتاد و ملک الموت 
در همانجا قبض روح و چنانکه خدا می فرماید ار فی الکتاب 
افریس ان کان صیفاً تیگ. و َقغناة 


مکانا علتا <1». «2» 


و در حدیبت دیگر از عبد اللّه بن عباس منقول است که: ادریس علیه 
السّلام روزها در زمین سیاحت می کرد و می گردید و روزه می داشت, و 
هر جا که شب او را فرومی گرفت به روز می اورد و روزی او به او می 
رسید هر جا که افطار می کرد. و از عمل صالح او ملائکه مثل عمل جمیع 
اهل زمین بالا می بردند, پس ملک الموت از خدا رخصت طلبید که به دیدن 
آدریس بياید و بر او سلام کند, پس مرخص شد و به نزد ادریس آمد و 
گفت: می خواهم مصاحب تو باشم و با تو همراه باشم, پس رفیق یکدیگر 
شدند و روزها می گردیدند و روزه می داشتند. و چون شب می شد طعام 
ادریس علیه السلام برای افطار او می رسید و تناول می نمود و ملک 
الموت را بسوی طعام خود دعوت می کرد و او می گفت: مرا , به طعام 
احتیاجی نیست. پس برمی خاستند به نماز, 0 
رسید و به خواب می رفت و ملک الموت مانده نمی شد و به خواب نمی 
رفت. 


پس چند روز بر اين حال بودند تا گذشتند به گله گوسفندی و باغ انگوری 
که انگورش رسیده بود, پس ملک الموت گفت که: می خواهی از این گله 
بره ای يا از اين باغ خوشه انگوری چند بگیريم و شب به آن افظار کنیم ؟ 
تشن که وا الا ای ی کم که ال مر و۱ 
می کنی؛ پس چگونه مرا تکلیف به خوردن مال دیگران بی اذن ایشان می 
کنی؟ ! پس ادریس گفت که: با من مصاحبت کردی و نیکو رفاقت کردی 
بگو تو کیستی؟ 

ادریس گفت که: 


مرا بسوی تو حاجتی هست. 
گفت: کدام است؟ 


پس ملک الموت از خدا رخصت طلبید و او را بر بال خود گرفت و به 
اتمان بالا پر در سین آذویشن حفت. که 01 


گفت: آن حاجت چیست؟ 


گفت: شنیدخ. ام که.مرک.بسیار شدید اسنت, می خواهم که قدری از آن به 
من بچشانی تا ببینم که چنان است که شنیده ام؟ پس از خدا رخصت طلبید 


و چون مرخص شد ساعتی نفس او را گرفت. پس دست برداشت و پرسید 
که: چگونه دیدی مرگ را؟ 


گفت :فندیدتر است از انخه شتنیده بونم, وخاجت.: دیکز به تو دارم که اتنشن 
جهنم را به من بنمائی. 


پس ملک الموت امر کرد خزینه دار جهنم را که در جهنم را بگشاید, چون 
ادریس جهنم را دید غعش کرد و افتاد, و چون به حال خود آمد گفت: حاجت 
دیگر به تو دارم که بهشت را به من بنمائی, پس ملک الموت از خزینه دار 
بهشت رخصت طلبید و ادریس داخل بهشت شد و گفت: ای ملک الموت ! 
من از اینجا بیرون نمی ایم, زیرا که خدا فرموده است: «هر نفس چشنده 
مرگ است» «1» و من چشیدم, و فرمود که: «هیج یک از شما نیست مگر 
وارد می شود نزد جهنم» «<2» و من وارد شدم, و فرموده است که: «اهل 
بهشت از بهشت بیرون نمی روند و هميشه خواهند بود» «3». «<4» 


فاد ما و یرورابان انا نزن و 


| 
سیصد سال بود 


و.بعضی بیشتر گفته اند, و از او«متوشلخ» بهم رسیده. و چون نة اسمفان 
رفت او را خلیفه خود گردانید, و متوشلخ نهصد و نوزده سال عمر یافت و 
پسرش «لمک» را وصیٌ خود گردانید, و لمک پدر حضرت نوح است «<1». 


هد ان طاووسن رعمه انعر کات ند الشضوی» دنر روم اس 
که: در صحف ادریس علیه السلام یافتم که: نزدیک است که مرگ به تو 
نازل گردد و ناله و انين تو شدید شود و جبین تو عرق کند و لبهایت کشیده 
شود و زبانت شکسته شود و آب دهانت خشک شود و سفیدی چشمت بر 
سیاهی غالب گردد و دهانت کف کند و جمبع باکت یه لزنم در آید و او باید 
تو را شدٌتها و تلخیها و دشواریهای مرگ, و هر چند تو را صدا زنند نشنوی و 
مرده شوی افتاده و در میان اهل خود و عبرتی گردی از برای دیگران. پس 
عبرت بگیر از معانی مرگ که البته به تو نازل خواهد شد, و هر عمری هر 
چند دراز باشد بزودی فانی گردد, زیرا که آنچه اقدتت است تودیی ازشت: 
و.ندان که مرک آستانتر است از انچه بعد از ان است. از اهوال روز قیامت 
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و در جای دیگر از صحف نوشته است که: به یقین بدانید که پرهیز گاری از 
معاصی خدا حکمت کبری و نعمت عظمی است. و سببی است خواننده 
بسوی خیر و گشاینده درهای خیر و فهم و عقل, زیرا که چون خدا بندگانش 
را دوست داشت بخشید به ایشان عقل را و مخصوص گردانید پیفمبران و 
دوستانش را به روح القدس. پس گشودند از برای 


مردم پرده ها از اسرار دیانت و حقایق حکمت تا ترک نمایند گمراهی رای 
متابعت نمایند رشد و صلاح را, تا در نفس ایشان قرار گیرد که خداوند 
ایشان عظیم تر است از آنکه احاطه کند به او فکرها, يا ادراک نماید او را 
دیده ها, یا حقیقت حال او را تحصیل نماید وهمهاء, يا تحدید نماید او را حالها 
و احاطه کرده است به همه چیز به علم و قدرت. و تدبیر کننده است همه 
چیز را چنانچه خواهد, و پی به کارهای او نمی توان برد, و غرضهای او را 


نمی توان دریافت؛ و بر او واقع نمی شود اندازه و نه اعتبارکردنی و نه 
شود. 


و در جای دیگر فرموده است: بخوانید در اکثر اوقات پروردگار خود را. 
پاری کننده یکدیگر را و خداجویان در دعای خود, زیرا| که اگر خدا| از شما 
داند که مددکار و یاور یکدیگرید دعای شما را مستجاب می کند و حاجتهای 
شما را برمی اورد, و شما را به ارزوهای خود می رساند, و بر شما می 
ریزد عطاهای خود را از خزینه های خود که هرگز فانی نمی شوند. 


و در جای دیگر فرموده است: چون در روزه داخل شوید پس پاک کنید 
نفسهای خود را از هر چرکی و نجاستی, و روزه بدارید از برای خدا با 
دلهای خالص صافی و منژه از افکار بد و از خیالات منکر, بدرستی که خدا 
بزودی حبس خواهد کرد دلهای الوده و نیتهای مشوب را, و با روزه داشتن 
دهانهای شما از خوردن باید که روزه دارد اعضا و جوارح شما از گناهان, 
چون خدا راضی 


نمی شود از شما به اینکه از خوردن روزه دارید بلکه باید از جمیع قبایح يچ و 
معاصی و بدیها روزه باشید؛ و چون داخل نماز شوید خاطرها و فکرهای 
خود را بگردانید بسوی نماز, و دعا کنید نزد خدا دعای پاکیزه با تضرع و 
توسل, و از او بطلبید حاجتها و منفعتها و مصلحتهای خود را با خضوع و 

و 
فکرهای دنیا را و ی ی ای 
مکر و خوردن حرام و تعدذی و ظلم و کینه را, و اين صفات ذمیمه را از خود 
بیفکنید؛ و در هر روز سه وقت نمازهای واختب: را بجا آوریده در بامداد و 
عددش هشت سوره است و در هر دو سوره سه سجده باید کرد با سه 
تسبیح, و در نصف روز پنج سوره, و نزد فرو رفتن افتاب پنج سوره با 
این نافله بجا اورد توابش با خداوند تباری و تعالی است <1». 


فصل اول در بیان ولادت و وفات و مدت عمر و نامها و نقش نگین و احوال و اولاد ۲ اخلاق پسندیده 
و تعضی از محملات احوال. آن خضرت ات 


قطب راوندی و غیر او گفته اند که: حضرت نوح علیه السّلام پسر لمک بود 
و لمک پسر متوشلخ بود و متوشلخ پسر اخنوخ بود که ادریس علیه السْلام 


است <1». 


و به سند معتبر از امام رضا علیه السلام منقول است که: مردی از اهل 
شام از امیر المومنین علیه السلام سوال کرد اسم نوح علیه السلام را 
فرمود: نامش «سکن» بود, و او را نوح نامیدند برای انکه بر قوم خود هزار 
کم پنجاه سال نوحه کرد <2». 


و 


به سند معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: اسم نوح 
«عبد الغفار» بود, و برای این او را نوج نامیدند که نوحه بر خود می کرد 
«3». 


و به سند معتبر از آن حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: آسم 
نوح علیه السّلام «عبد الملک» بود, و او را نوح گفتند چون پانصد سال گریه 


کرد <4», 


و در حدیت معتبر دیگر فرمود که: نامش «عبد الاعلی» بود «1». 


مولف گوید: ممکن است که همه اینها نام آن حضرت بوده باشد و به همه 


وه اتید معتتن از امام.رضا. علیه: التتلام: متقول, استت. که چون نوح در 
کشتی سوار شد حق تعالی بسوی او وحی فرمود: ای : نوح ! اگر بترسی از 
غرق.شدن هزار مرتیه لاله الا الله یک پشن. تجات. از من بطلت تا تجات 
دهم تو را و هر که با تو ایمان آورده است, پس چون نوح و هر که با او بود 
در کشتی درست نشستند و بادبانها را بلند کردند باد تندی بر کشتی وزید و 
نوح از غرق شدن ترسید و باد پیشی گرفت و نتوانست که هزار مرتبه لا 
اله الا الله بگوید. پس به زبان سریانی گفت: «هلولیا الفا الفا یا ماریا 
اتقن». پس اضطراب کشتی تخفیف یافت و کشتی به راه افتاد. 


پس نوح گفت: آن سخنی که خدا مرا : به آن از غرق نجات بخشید سزاوار 


است که از من جدا نشود, پس در انگشترش نقش کرد «لا اله الا ال الف 
تبرت ال ی » که ترجه ان کلام ستریانی. است هه عرریی: 


و به لغت فارسی معنی اش این است: «لا ال الا اللهدسی کویم راز 
میهد فرد از | مرا به اضلاح آور 02:4 


و در کتب معتبره از وهب روا یت کرده اند که: نوح علیه السلام نجار بود و 
اندکی گندم گون بود و رویش باریک بود و در سرش درازی بود و 
چشمهایش بزرگ بود و ساقهایش باریک بود و گوشت رانهایش بسیار بود و 
نافش بزرگ بود و ریشش دراز و پهن بود و بلند قامت و تنومند بود و در 
نهایت شدت و غضب بود, و چون مبعوت شد هشتصد و پنجاه سال عمر او 
بود. پس هزار کم پنجاه سال در میان قوم خود ماند که ایشان رز بسوی 
خدا دعوت می نمود, و زیاد نشد ایشان را مگر طغیان. و سه قرن گذشتند 
از قومش که پدران مردندر و فرزندان ایشان ماندند, و هر یک از ایشان 
پر خود را می. آورد در هنکامی که او خرد بود 


و بر بالای سر نوح علیه السلام بازمی داشت و می گفت: ای , پسر ! اگر بعد 
از من بمانی اطاعت این دیوانه مکن <1». 


و به سند حسن از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: حضرت نوح 
علیه السْلام دو هزار و پانصد سال زندگانی کرد: هشتصد و پنجاه سال قبل 
از مبعوث شدن, و هزار کم پنجاه سال در میان قوم خود که ایشان را 
بسوی خدا می خواند, و دویست سال در ساختن کشتی بود, و پانصد سال 
بعد از انکه از کشتی فرود امد و اب از زمین خشک شد و شهرها بنا کرد و 
فرزندان خود را در شهرها ساکن گردانید. 


پس چون دو هزار و پانصد 


سال تمام شد ملک الموت به نزد او آمد و او در آفتاب نشسته بود و گفت: 
السلام علیک. 


توح سیر بر آوزند ور داسلام کردنه کفت: برای چه آمدی ای ملک الموت؟ 


پس نوح به سایه رفت و گفت: ای ملک الموت ! آنچه بر من از عمر دنیا 
گذشته است مثل این آمدن از افتاب به-شایه بود! آنچه تو را فرموده اند 
بجا آ 

ور. 


پس ملک الموت قبض روح مقدس آن حضرت نمود «<2». 


و به سند معتبر از امامزاده عبد العظیم علیه السلام منقول است که امام 
تایه اه آلن ام فومند 


عمر نوح علیه السّلام دو هزار و پانصد سال بود. و روزی در کشتی خواب 

بود بادی وزید و عورتش را کشود: پس حام و یافث خندیدند و سام ایشان 
را زجر و نهی کرد از خندیدن, و هر چه را باد می گشود سام می پوشانید و 
هر را سام مها یه حام یووم لاسام بدا 


شد و دید که ایشان می خندند, از سبب ان پرسید؟ سام انچه 


گذشته بود نقل کرد. پس نوح علیه السُلام دست بسوی آسمان بلند کرد و 
گفت: اهر ات اما ار ای ی اه 
و خداوندا ! تغییر ده آب پشت پافث را. 


پس خدا تغییر داد آب پشت ایشان راء پس نوح گفت به حام و یافث که: 
حق تعالی فرزندان شما را غلامان و خدمتکاران فرزندان سام گردانید تا 
روز قیامت, زیرا که او نیکی به من کرد و شما عاق من 


علامت نیکوکاری در فرزندان سام ظاهر خواهد بود مادامی که دنیا باقی 
باشد. پس جمیع سیاهان هر جا که باشند از فرزندان حامند. و جمیع ترک و 
تتقالبه و باخوح مماخوع و چین از فرزندان یافتند هر جا که باشند, آنها که 
سفیدانند غير اینها از فرزندان سامند. 


و خدا وحی نمود به نوح که: من کمان خود را- یعنی قوس قزح- امانی 
گردانیدم برای بندگان و شهرهای خود, و پیمانی گردانیدم میان خود و میان 
خلق, خود. که. آنمن باشتد به. آن از غرق شدن سا زور فیافت: و کیست 
وفاکننده تر به عهد خود از من. پس نوح شاد شد و بشارت داد مردم راء و 
آن قوس زهی و تیری هم داشت در آن وقت, پس زه و تیرش برطرف شد 
و امانی گردید برای مردم از غرق شدن. 


و شیطان به نزد نوح آمد و گفت: تو را بر من نعمت عظیمی هست, از من 
نصیحتی بطلب که با تو خیانت نخواهم کرد. پس نوح دلتنگ شد از سخن او 
و نخواست که از او سوّال کند. پس حق تعالی به او وحی کرد که: با او 
سخن بگو و از او سوّال کن که من او را گویا خواهم کرد به سخنی که 
حجت باشد بر خودش, پس نوح به او گفت که: سخن بگو. 


شیطان گفت: هرگاه ما فرزند آدم را بخیل با صاحب حرص يا حسود يا جبر 
و ظلم کننده پا تعجیل کننده در کارها یافتیم, می ربائیم او را مانند کسی 
که کره را برباید. پس هرگاه از برای ما 


ا هلا کر تک کین ام هم ایا شام یش کتوه ست تا سس 


من توح رید : آن تعمت که کفتی من یز توندارم کدام تفت ؟ 


گ گفت: آن است که نفرین کردی بر اهل زمین و در یک ساعت همه را به 
جهنم فرستادی و مرا فارغ کردی, و ار نفرین نمی کردی روزگار درازی 


باشم <1». 


و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السْلام منقول است که: نوح بعد از 
فرود آمدن از کشتی پانصد سال «2» زنده بود, پس جبرئیل به نزد او آمد 
و گفت: ای نوح ! پیغمبری تو منقضی شد و ایام عمر تو تمام شد. پس نام 
بزرگ خدا و میراث علم و آثار علم پیغمبری که با نوست بده به پسر خود 
اطاعت من دانسته شود, و باعث نجات مردم باشد در میان مردن پیغمبری 
تا مبعوت شدن پیغمبر دیگر, و هرگز زمین را نخواهم گذاشت بی حجتی, و 
کسی که بخواند مردم را بسوی من و دانا باشد به امر من بدرستی که من 
حکم کرده ام و مقذر گردانیده ام که از برای هر گروهی هدایت کننده قرار 
دهم که هدایت کنم به او سعادتمندان را, و حجت من به او تمام شود بر 


فیح ی ان سای مات غلی تاغل وی ات 
به پسر خود سام. و حام و یافت نزد ایشان علمی نبود که به آن منتفع 
شوند, و بشارت داد نوح ایشان را به آنکه هود علیه السلام بعد از او 


مبعوت خواهد شد, و امر 


که ار که مات آ کی زو ام کره هه ال یت نامه 
3 مان رنه شا بای ایک 
حضرت آدم علیه السلام نیز ایشان ۳ امر فرموده بود پس ظلم و تجبر 
ظاهر شد در فرزندان حام و یافث, و پنهان شدند فرزندان سام با انچه نزد 
ایشان بود از علم, و جاری شد بر سام بعد از نوح دولت حام و یافث و بر 
اقا ی ای ات ای رای وا ین 
«3», فرمود: یعنی ترک کردم بر نوح دولت جباران را, و خدا حضرت محمد 
فلت امه له تا که ارس اهه قرو 


و فرزندان حام اهل سند و هند و حبشه آند, و فرزندان سام عرب و عجمند 
و دولت اینها بر آنها جاری شد در امّت حضرت محمد صلّی اللّه علیه و آله 
سوه آن مت اه مسا کت 


عالمی بعد از عالمی تا حق تعالی حضرت هود علیه السلام را مبعوت 
گردانید «1». 


و در حدیث معتبر دیگر فرمود: عمر قوم نوح علیه السّلام هر یک سیصد 
سال بود <2». 


و در حدیث دیگر فرمود: عمر حضرت نوح علیه السلام دو هزار و چهار صد 
و پنجاه سال بود <3». 


ملف گوید: احادیث گذشته همه موافق یکدیگرند و محل اعتمادند. و در 
این حدیت شاید که بعضی از مدت آخر عمر آن حضرت را که متوجه امور 
نبوده است از اول يا آخر. حساب نکرده باشند. و بعضی از اریاب تاریخ 
عمر آن حضرت را هزار 


ارف اه ال تس سار سس وا اد 
خلاف احادیثت معتبره است همه فاسد است. 


و به سند معتبر از حضرت امام زین العابدین علیه السلام منقول است که: 
حسد را از فرزندان یعقوب <4». 


به سندهای موثق و غیر آن از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام و امام 
جعفر صادق علیه السّلام منقول است در تفسیر آن آیه که حق تعالی 
فرموده است که در وصف نوح علیه السلام ان کان عَبدأ شکور[ «5» که 
ترجمه اش این است که: ین که ود توح بنده ای بسیار شکر کننده», 
فرمودند: برای این ان حضرت را عبد شکور نامیدند که در صبح و شام این 
خا را همان «اللت ایس اشف ماه ما اضیه او امن هن مه اه 
عافیه فی دین او دنیا فمنک وحدک لا شریک لک. لک الحمد بها علوث و لک 
الشکر بها علیث حثّی ترضی و بعد الرْضا» «6». و در لفظ این دعا اختلاف 
قلیلی در روایات هست که در کتاب دعای «بحار 


الانوار» ذکر کرده ام <1». 
و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السْلام منقول است که: چون بعد از 
فرود امدن از کشتی, نوح علیه السلام مامور شد که درخت بکارد. شیطان 


حضرت نوح گفت: دروغ گفتی. 


مقدار حصه به من می دهی؟ 


حضرت نوج فرمود: دو ثلث از تو باشد. پس به این سبب مقرر شد شیره 
انگور که بجوشد تا دو ثلث آن کم نشود حلال تباشد «<2». 


و در حدیث معتبر دیگر فرمود که: شیطان منازعه کرد با حضرت نوح در 
درخت انگور, پس جبرئیل آمد و به نوح علیه السْلام گفت که: او را حقی 
هست. حق او را بده. پس ثلث را به شیطان داد و او راضی نشد, پس 
نصف را داد و او راضی نشد, پس جبرئیل آتشی در آن درخت انداخت تا دو 
ثلث آن درخت سوخت و یک ثلث باقی ماند و گفت: آنچه سوخت بهره 
شیطان است و آنچه باقی ماند بهره توست و بر تو حلال است ای نوح 
«3». 


و به سند حسن از امام محمد باقر علیه السلام منقول است که: چون نوح 
علیه السلام از کشتی فرود امد درختان در زمین کشت و درخت خرما را 
نیز در میان آنها کشت و به اهل خود برگشت, ابلیس «علیه اللعنه» آمد و 
درخت خرما را کند, چون نوح برگشت درخت خرما را نیافت و شیطان را 
دید که نزد درختان ایستاده است, در این حال جبرئیل علیه السلام امد :و 
نوح را خبر داد که شیطان درخت خرما را کنده است, پس نوح به شیطان 
گفت: چرا درخت خرما را کندی؟ و اللّه که از اين درختان که کشته ام هیچ 
یک‌تزا توت و تم واه اسان مدا تن نید کف تک نف کتق ان زا 
نکارم. 


قرار ده ز 
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نکنم ! پس نوح ثلث برای او قرار داد و او راضی نشد. پس نصف از برای 
او قرار کرد و او راضی نشد, و نوح هم زیاد نکرد, پس جبرئیل به نوح 
گفت: ای تا 
کشا ام اور اساسا ای سس وه را اسان 
قرار داد, و به این سبب مقرر شد که عصیر را که بگیرند و بجوشانند تا دو 
ثلث آن که حضه شیطان است نرود حلال نشود «<1». 


و عامه و خاصه از وهب روایت ت کرده اند که: چون نوح علیه السلام از 
کشتی بیرون آمد درختان که با خود به کشتی برده بود در زمین کشت و در 
همان ساعت میوه دادند, و در میان آنها درخت انگور ناپیدا شد. زیرا که 
شیطان گرفته و پنهان کرده بود. پس چون نوح برخاست که برود و در میان 
کشتی تفص کند, ملکی که با او بود گفت: بنشین که برای تو خواهند 
آورد, و گفت: تو را شریکی در شیره انگور هست با او مشارکت نیکو بکن, 
نوح فرمود: 


به او می دهم و شش حصٌّه از من است. ملک گفت: نیکی کن 
که که کا عوجر دود شش یک را , به او می دهم, ملک گفت: نیکی 
کن که تو نیکوکاری, نوح فرمود: 


پنج یک را می دهم, ملک گفت: نیکی کن که تو نیکوکاری. و همچنین زیاد 
می کرد و ملک امر به زیادتی می کرد تا انکه نوح فرمود که: دو حضصه از او 


دو ثلث که حضه شیطان است حرام شد و یک ثلث که حضه نوح است 
حلال شد <2». 


و در حدیت دیگر از عبد الله بن عباس منقول است که: شیطان به نوح 
علیه السْلام گفت: تو را بر من نعمتی و حقی هست و به عوض ان چند 


نوح فرمود: کدام است حقّ من بر تو؟ 


گفت: دعائی که بر قوم خود کردی و همه هلاک شدند و مرا فارغ کردی, 


پس زنهار که بپرهیز از تکبر و حرص و حسد, بدرستی که تکبر مرا بر آن 
داشت که سجده ادم نکردم و 


کافر شدم و شیطان رجیم گردیدم. و حرص آدم را بر آن داشت که جمیع 
1 ۳ را بر او حلال کرده بودند و از یک درخت او را منع کرده بودند و از 


گفت: در وقت غضب و خشم «1». 


فصل دوم در بیان مبعوث شدن حضرت نوح علیه السّلام است بر قوم, و آنچه میان او و قوم او 
گذشت تا غرق شدن ایشان. و ساير احوال آن حضرت 


علی بن ابراهیم به سند حسن از امام جعفر صادق علیه السلام روایت 
کرده است که: حضرت نوح علیه السْلام سیصد سال در میان قوم خود ماند 
و ایشان را بسوی خدا دعوت فرمود و اجابت او نکردند. پس خواست بر 
ایشان نفرین کند. پس بر او نازل شدند نزد طلوع افتاب دوازده هزار قبیل 
از قبایل ملائکه اسمان اول و ایشان از عظمای ملائکه بودند. پس نوح به 
ایشان فرمود: شما کیستید؟ 


کف : ما دوازده هزار قبیلیم از قبایل ملائکه آسمان اول. و مسافت 
اسمان اول پانصد 


ال اس وان آاسمان اول زین پاشدسال رای استن و طاع 
آفتاب بیرون 1 یم و در این وقت به تو رسیده ایم؛ و از تو سوال می 
کنیم که نفرین نکنی بر قوم خود! نوح فرمود: من ایشان را سیصد تال 
فلت :دادم 


و چون ششصد سال تمام شد و ایمان نیاوردند باز اراده کرد که بر ایشان 
نفرین کند, ناگاه دوازده هزار قبیل از قبایل ملائکه اسمان دوم به او 
رسیدند, نوح فرمود: شما کیستید؟ 


گفتند: ما دوازده هزار قبیلیم از قبایل ملائکه آسمان دوم و مسافت 
اشمانوم باصه یال اهاز اسان جوم تا اسمان اول, با سا 
اشتت: و مسافت اسمان اول‌سانضند سال. است: و:ار اسان اول تا زمتن 
پانصد سال است, و نزد طلوع افتاب بیرون امده یم و 


در وقت چاشت به تو رسیده ایم, و از تو سوّال می کنیم که نفرین بر قوم 


خود نکنی ! 


نوح فرمود: سیصد سال ایشان را مهلت دادم. پس چون نهصد سال تمام 
شد و ایمان نیاوردند اراده نفرین بر ایشان قرمود, پس حق تعالي فرستاد 
که یه( یُوْمنَ من قَوّیک الا من قَذ امن فلا تبتیُس بما کائوا یَفْعَلون «1» 
بعنی: کر آیای کی اه بت تو مگر هر که ایمان 
اورده است, پس غمگین مباش به انچه ایشان می کنند». 


-_ 
-ِ 2 ای وت 


پس نوج عرض کرد رب لا تدر ی الأّضٍ ض من الکافرین دیارا. نک ان 


ک 


تذرهم مضاها عبادک 3 (ا دا ا فاجرا" کفارا 2 یعنی: را 
ن‌ 


[۱ 


مگر فاجر بسیار کفران کننده». 


پس حق تعالی امر کرد او را که درخت خرما بکارد. پس قوم او می 
گذشتند بر او و استهزا و سخریه می نمودند و به او می گفتند: مرد پیری 
است. نهصد سال از عمرش گذشته است و درخت خرما می کارد؛ و سنگ 
بر او می زدند. 


پس چون پنجاه سال بر این حال گذشت و درخت خرما رسید و مستحکم 
ی ی 
الحال که درخت خرما رسید برید ! اين مرد خرف شده است و پیری او را 
دریافته است, چنانچه حق تعالی می فرماید که کلم مَرّ عَلَیّهِ لا من قَوّمه 
سَخوا مِنة قال ان تسْحَرٌ روا متّا قاتا تسْحَرٌ مِنْکُمْ کما تشخژون. قسَوف 
تقلمُون «3» یعنی: «هرگاه می گذشتند به او جماعتی قوم او 
یب 7 
نازل شود چنانچه شما ما را استهزا می کنید, بعد از زمانی خواهید دانست 
کدامیک سزاوارتریم به استهزا و سخریه». 


حضرت فرمود: پس خدا| امر کرد او را که کشتی بتراشد, و امر فرمود 


نازل شود و تعلیم او کند که چگونه بسازد. پس طولش را هزار و دویست 
ذراع و عرضش را هشتصد ذراع و ارتفاعش را هشتاد ذراع گردانید, یس 
گفت: پروردگارا! که مرا یاری خواهد کرد بر ساختن کشتی؟ خدا وحی 
نمود به او که: ندا کن در میان قوم خود که هر که مرا پاری نماید بر 
ساختن کشتی و چیزی از 


ان اند آنجه فی تراد طار هتفرن خو هتشر تفر عون نع ای نذا 
در میان ایشان کرد, او را یاری کردند بر این و سخریه می کردند او را و 
می گفتند: در بیابان کشتی می سازد <1». 


و به سند حسن دیگر از آن حضرت روا یت کرده است که: چون حق تعالی 
اراده نمود که قوم نوح را هلاک گرداند, عقیم گردانید رحمهای زنان ایشان 
را چهل سال که فرزندی در میان ایشان متولد نشد. پس چون نوح از 
ی ی کی ان بای و اه 

نماند چهارپای و جانوری مگر حاضر شد. پس از هر جنس از اجناس حیوان 
ی و ای و بو و 
هشتاد هرد بودند. پس خدا وجی نمود که احمل فیها من کل رَوجیّن انتیّن 
اهلک الا مَن تغل لول و من آقن و ما آقن عَعَه الا یل «2» که 
ترجمه اش این است که: بار کن در کشتی از هر نوعی دو جفت, یعنی دو 
تاء و اهل خود را مگر انها که پیشتر به تو خبر داده ام که داخل مکن- که زن 
و یک پسر او بود- و ببر به کشتی هر که را ایمان به تو اورده است از غیر 
اهل نو و ایمان نیاوردند به او مگر اندکی». 


فه تر اشینن: کشتتین در متجد: کوفه:.بوور. بش جهن آن: روز شنز که خدا 
خواست که ایشان را هلاک نماید. زن نوح نان می پخت در موضعی که 
معروف است در مسجد کوفه به «فار التنور», و نوح از برای هر 


قسمی از اجناس حیوان موضعی در کشتی قرار داده بود, و جمع نموده بود 
از برای ایشان در آن موضع آنچه به آن احتیاج داشته باشند از خوردنی, و 
صدا زد زن نوح که آب از تنور جوشید, پس نوح بر سر تنور آمد و گل بر آن 


مهر بر آن گل زد که آب بیرون نیامد تا آنکه جمیع جانوران را سوار کشتی 
نمود پس بسوی تنور آمد و مهر را شکست و گل را برداشت, و آفتاب 
گرفت و از آسمان آمد آبی ریزنده بی آنکه قطره قطره بیاید. و از جمت 
چشمه ها آب جوشید, چنانچه حق تعالی می فرماید که ققتُنا با 
الماء بماء هیر و قکزتا ارم غوا قاللقی الما قلی آقر قة قدر. و 
حلناه غعلی ذات آلواح و دسر «1» که ترجمه اش آن است که: «پس 
گشودیم درهای آسمان را به آبی ریزنده و مستمر, و شکافتيم زمینها را 
چشمه ها, پس برخوردند آت انتمان .و اتب مین کر آمزی که مقیر تدم 
بود, و بار نمودیم نوح را بر کشتی که از تخته ها و میخها ساخته شده بود». 


پس خدا فرمود: سوار شوید در کشتی در حالی که تبژک جوئید به نام خدا 
در هنگام رفتن کشتی و ایستادن آن, یا بسم الله بگوئید در اين دو حال, پا 
به نام خداست رفتن و ایستادن کشتی, پس کشتی به حرکت آمد و نظر 
کرد نوح بسوی پسر کافرش که در میان آب برمی خاست و می افتاد گفت 
يا بت اَکتٍ مَعَنا و لا تک مَع الکافرین «2» یعنی: 


تا ی کمن اس ار فا اشنا کار ان کفت 


شاوی الی جِتل بَعْصِمْیی من الماء «3» یعنی: «بزودی جا گیرم و پناه برم 
پسوی, کوهی که نگاهدارد مرا از آب», پس نوج گفت لا عاصم الوم من 
ام الله الا مَنّ رَجم «4» یعنی: «نیست نگاهدارنده امروز از عذاب الهی 
مگر کسی که خدا او را رحم کند», پس نوح گفت رب نی من ملی و 
ان وَعْد غدک الق" و نت 2 
من از اقل من انت ویگرستی که وه نو و اس و تونن دکم که 
ترين حکم کنندگان», پس حق تعالی فرمود با نو له لسن من آهلک له 
َمل عَيرٌ صالح قلا تن ما لیس لک به 


علد نی أَعظَک أن تکون هه الجاهلین «» «ای نوح ! بدرستی که نیست 
این پسر از اهل بو 3 و داده ام ایشان را و دهم, زیرا که او 
ای رت و بوده باشي از 
ی ذ یک آنْ أسَتلک ما لیس لی به علم 5 
الا عفر لی و ها ار و 
ام سیخ و ارای ال تام ار را هرا ۱ 
نبوده باشد, و اگر نیامرزی مرا و رحم نکنی خواهم بود از زیانکاران». 


# 


پس گردید چنانچه خدا فرموده که: «حایل شد میان ایشان موج و گردید 
پسر نوح از غرق شدگان» «3». 


پس آن حضرت فرمود: پس گردید کشتی و زد آن را موجها تا 


رسید به مکه و طواف نمود بر دور خانه کعبه, و جمیع دنیا غرق شد مگر 
جای خانه کعبه, و خانه کعبه را برای آن «#بیت العتیق» نامیدند که آزاد 
را تا ای 
ها جوشید تا کشتی به حذی بلند شد که به آسمان سایید. پس حضرت نوح 
دست خود را بلند نمود و گفت: «یا رهمان اتقن» «4» یعنی: «پروردگارا! 
احسان کن», پس حق تعالی فرمود زمین را که آبٍ خود را فروبرد, جنانچه 
فرموده است و قیل با ار هی ماي و یا ما هی و عیضن الماء و 
فْضی الامَرٌ و اسْتَو عَلی الجُودِیْ «5» یعنی: «گفته شد: ای زمین ! 9( 
آب خود را, و ای آسمان ! بازایست از باریدن, و آبها به زمین فرو رفت, ۰ و 
آنچه امر خدا بود از هلاک کافران و نجات مومنان بعمل آمد, و قرار گرفت 
کشتی بر کوه جودی». 


حضرت فرمود: هر آب که از زمین بیرون آمده بود زمین آن را فروبرد, و 
چون آبهای آسمان خواستند که در زمین فروروند زمین قبول نکرد و گفت: 
ی به آنکه آب تو را فروبرٍم. پس آب آسمان به روی زمین 
ماند و کشتی بر جودی قرار گرفت- و آن کوهی است بزرگ در موصل- 
پر خداه‌ند خبر نیل زر فرساد که انمانی که بر روی زمین مانده بود برد 
و و 0 
اقیط یسلام متّا و بَرَکات علیک و علی امّم , یقن معک و َمَمْ سَْمَََهم تم 


یِمسَهُمْ متّا عَذابٌ لیم «1» «ای نوح! فرود آی از کشتی یا از کوه با 
سلامتی از ما- یا تحیتی از ما- و برکتها و نعمتها بر تو و بر امُتی چند از 
آنهائی که با تو بودند در کشتی و اقّتی چند هستند که بزودی ایشان را 


برخوردار گردانیم به نعمتهای دنیا پس برسد به ایشان عذاب دردناک به 
سبب کفر ایشان». 


حضرت: فرمود؛ تن قرود آمد توخ در موضل از کشتی. با هشتاد. تن از 
مقمنان که با او بودند و بنا نمودند مدینه الثمانین را, و نوح را دختری بود 
که با خود به کشتی برده بود پس نسل مردم از او بهم رسید, و به این 
سبب حضرت رسول صلی الله علیه و اله و سلم فرمود: حضرت نوح یکی 
از دو پدر است. یعنی پدر جمیع مردم است بعد از آدم علیه السْلام <2». 


و به سند معتبر منقول است که از امام محمد باقر علیه السْلام پرسیدند 
که: نوج اب از فقم وف هن نخواهد آورد که 
چون نفرین بر قوم خود کرد گفت: ایشان فرزند نمی آورند مگر فاجر و 
کافر؟ 

فرمود: مگر نشنیده ای آنچه خدا به نوح گفت که: ایمان نخواهند آورد از 
قوم تو مگر انها که ایمان اوردند <3». 

و در حدیث معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: چون حق 
تعالی ظاهر گردانید پیغمبری نوح علیه السلام راء, و یقین کردند شیعیان- که 
از کافران ازار می کشیدند- که فرج ایشان 


نزدیک شده است., بلای ایشان شدیدتر و افترا بر ایشان رز ره شد تا آنکه 
کار به نهایت شدت و 


سختی منتهی شد و به حدی رسید که قصد نوح کردند به زدنهای عظیم, تا 
انکه ان حضرت گاه بود که سه روز بیهوش می افتاد و خون از گوشش 
جاری می شد و باز به هوش می امد و اين حال بعد از ان بود که سیصد 
سال از رسالت او گذشته بود, و باز در اثنای این حال ایشان را در شب و 
روز بسوی خدا دعوت می کرد و می گریختند. و ایشان را پنهان دعوت می 
کرده احا نت نمی کون آشکار | نوت فی کرد زو ترهی حردانیدنخ۱ 


پس بعد از سیصد سال خواست بر ایشان نفرین کند, بعد از نماز صبح 
برای این نلشست, ناگاه سه ملک از آسمان هفتم فرود آمدند و گفتند؛ ای 
پیغمبر خدا! ما را بسوی تو حاجتی هست. 


فرمود: کدام است ؟ 


گفتند: التماس می کنیم که تأخیر کنی در نفرین بر قوم خود را که اين اول 


نوح فرمود: سیصد سال تأخیر کردم نفرین را. و برگشت بسوي قوم خود و 
ایشان را دعوت نمود چنانچه می کرد و آنها در مقام آزار او برآمدند چنانچه 
می کردند. تا آنکه سیصد سال دیگر گذشت و از ایمان آوردن آنها ناامید 
شد, پس در وقت چاشت نشست که بآ نما تفودین, کید ناگاه گروهی از 
آسمان ششم فرود آمده سلام کردند و ما بامداد بیرون آمده ایم از 
آشمان. تشن و خانت به. تود ریدم انم بسن مثل آنچه ملانکه: اسمان 
هفتم از او سوال کردند ایشان نیز سوال کردند و لو علیه السلام باز 
سیصد سال نفرین را انز کون موی قوم خود برگشت و مشغول 
دعوت شد, و دعوت او زیاد 


نکرد بر قوم مگر گریختن ایشان از او, تا آنکه سیصد سال دیگر گذشت و 
تقصدسالمام:شده بسی یا ره به بردداو آمدتد وشکایت رن از انکه 


به ایشان می رسید از اذیت عامه خلق و سلاطین جور, و سوال کردند: دعا 
کن تا خدا ما را فرجی ببخشد از ازار ایشان. 


پس نوح ایشان را اجابت نمود و نماز کرد و دعا کرد, پس جبرئیل فرود آمد 
و گفت: 


حق تعالی دعای تو را مستجاب فرمود, پس بگو به شیعیان خرما بخورند و 
هسته ان را 


بکارند و رعایت کنند تا آن درختان میوه بدهند, چون آنها به میوه برسند من 
فرج می دهم ایشان را. پس حمد کرد خدا را و ثنا گفت بر او, و این خبر را 
به شیعیان رسانید و انها شاد شدند و چنان ۳ و انتظار بزذند تا آن 
درختان میوه دادند. پس میوه را به نزد نوح علیه السّلام بردند و طلب وفا 
به وعده کردند, نوح دعا کرد و حق تعالی فرستاد که: بگو به ایشان که این 
ِ بر بخورند و هسته اش را بکارند. چون به میوه اید من فرج دهم 
یشان را. 


چون گمان کردند خلاف شد وعده ایشان. ثلث شیعیان از دین برگشتند و 
دو ثلث بر دین باقی ماندند, و آن باقیمانده خرماها را خوردند و هسته ها را 
کشتند؛ و چون_ زسند: فتوم. آنها را به زد نو آفردند و وال کزدند که 
وعده شا تحفل آوند: و نوح از خدا سوال کرد و باز وحی رسید این خرماها 
زا تخورند و هسته.های. آنها زا بکارنده بس‌ئلت یر از 


دین برگشتند و یک ثلث باقیمانده اطاعت کردند و هسته خرماها را کشتند, 
تا آنکه به میوه آمدند و میوه را به نزد نوح آورده و گفتند: از ما نماند مگر 
اندکی و می ترسیم اگر در فرج تأخیری بشود همه از دین برگردیم, پس آن 
حضرت نماز و مناجات کرد و گفت: 


شوند اگر فرج به ایشان نرسد. پس وحی به او رسید که: دعای تو را 
مستجاب کردم کشتی بساز. پس میان مستجاب شدن دعا و طوفان پنجاه 
سال فاصله شد <1». 


و در حدیث معتبر دیگر فرمود: چون نوح از حق تعالی طلب نزول عذاب 
برای قوم خود کرد خدا روح الامین را فرستاد با هفت دانه خرما و گفت: 
ای پیغمبر خدا! حق تعالی می فرماید: این جماعت آفریده 0 
بندگان منند, ی ی ان صاعقه ای از صاعقه های خود 
مگر بعد از آنکه تأکید دعوت بر ایشان بکنم و حجت را بر ایشان لازم 
گردانم. پس عود کن بسوی سعی کردن و مشقت کشیدن در دعوت قوم 
خود که من تو را بر ان ثواب می دهم, و بکار این هسته ها راء بدرستی که 
چون اینها برویند و کامل شوند و به بار ايند برای تو فرج و خلاصی خواهد 
بود. پس به این خبر بشارت ده انها را که 


تابع تو شده اند از مقمنان. 


پس جون درختان روئیدند و قد کشیدند و به میوه رسیدند و میوه ایشان 
رنگین شد بعد از زمان بسیاری, نوح از خدا طلب نمود که وعده را بعمل 
آورد, بفین.خدا او را 


امر فرمود دانه های خرمای این درختان را بار دیگر بکارد و عود کند بسوی 
صبر کردن و سعی نمودن در تبلیغ رسالت و تأکید حجت نمودن بر قوم 
خود. 


چون این خبر را به مومنان رسانید. سیصد نفر از ایشان مرتد شدند و 
گفتند: اگر انچه نوح دعوی می کرد حق می بود, در وعده پروردگارش 
خلف نمی شد. 


پس پیوسته حق تعالی درهر مرتبه که میوه درختان می رسید امر می کرد 
دانه آنها را بکارد تا هفت مرتبه, و در هر مرتبه ای گروهی از آنها که به او 
ایمان آفرده بودند مرت فی شدند تا انکه همیانو ید نف باقی‌ ماندند: مش 
در این وقت خدا وحی فرمود بسوی نوح علیه السّلام که: در اين زمان صبح 
نورانی حق از شب ظلمانی باطل هویدا شد برای دیده توء و حق خالص 
گردید و کدورتها از آن مرتفع شد به مرتد شدن هر که طینت او خبیث و بد 
بود, اگر من هلاک می کردم کافران را و باقی می گذاشتم آنها را که مرتد 
شدند هراینه تصدیق نکرده بودم و وفا ننموده بودم به ان وعده سابق که 
کرده بودم با مقمنانی که خالص گردانیده بودند توحید را از قوم تو و چنگ 
زده بودند به ریسمان پیغمبری تو, و آن وعده آن بود که ایشان را خلیفه 
گردانم در زمین و متمکن گردانم برای ایشان دین ایشان را, و بدل کنم 
ترس ایشان را به ایمنی تا خالص شود بندگی برای من به برطرف شدن 
شک از دلهای ایشان, پس چگونه می توانست بود خلیفه گردانیدن و 
فتمکرا. تخت وف زا به ایفنیبدل کردن یه انح هن هی دا نسم از 
ضعف 


یقین آن جماعتی که مرتد شدند و بدی طینت ایشان و زشتی پنهان ایشان 
می کردند از من شمیم ان پادشاهی را که من به مومنان خالص خواهم داد 
در وقتی که ایشان را خلیفه گردانم در زمین و دشمنان ایشان را هلاک 
نمایم, و اگر رایحه این دولت به مشام ایشان می رسید هرآینه طمع در آن 
خلافت می کردند و نفاق پنهان ایشان مستحکم می شد و درد ضلالت و 
گمراهی در خاطرهای ایشان متمکن می شد 


و اظهار عداوت با مقمنان خالص می کردند و با ایشان محاربه و مجادله 
می نمودند از برای طلب پادشاهی و متفرد شدن به امر و نهی. پس بعمل 
نمی امد تمکین در دین و انتشار حق در میان مقمنان با این فتنه ها و 


پس بعد از آن حق تعالی فرمود که نوح علیه السّلام کشتی بسازد «<1». 


واببه تشد معتین ذیکن از آن خض رت :تقو انشت. که: ده مرتبه مأمور شد 
نوح علیه السّلام که دانه خرما بکارد, و هر مرتبه که میوه بعمل می آمد 
اصحابش می آمدند و می گفتند: ای پیغمبر خدا ! بده به ما آن وعده ای که 
کردی با ما؛ و چون بار دیگر دانه خرما می کشت اصحابش سه فرقه می 
شدند: یک فرقه مرتد می شدند و یک فرقه منأفق می شدند و یک فرقه 
بر ایمان خود باقی می ماندند تا آنکه بعد از مرتبه دهم موّمنان به نزد نوح 
علیه السّلام آمدند و گفتند: 


ای پیغمبر خدا! هر چند وعده را قاین کت ما می دانیم که تو پیغمبر 
راستگوئی و فرستاده خدائی و در تو شک نمی کنیم, پس خدا 


دانست که ایشان مومنان خالصند و منافقان از میان ایشان بدر رفته اند و 
از همه کدورتها و شیک و شبهه صاف شده اند ایشان را در کشتی نجات 
داد و سایر قوم را هلاک فرمود <2». 


مولف گوید: جمع میان این احادیث در نهایت اشعال است. و تواند بود که 
درقصی ارا سا واسان؟ موی ره اسر با یوقم موایات امه 
بر وجه تقیه وارد شده باشد. یا در بعضی احادیث ذکر بعضی از مات شده 
باشد که عمده تر بوده است, و همچنین فرود آمدن ملائکه از آنسماخ اول 
و ففتم :و از آسمان دوم وششم محتمل است که هر <دو واقع شندم: باشد: 
یا یکی موافق روایات عامه وارد شده باشد, و در عدد هفتاد و چند ممکن 
است که فرزندان نوح را حساب نکرده باشند و در هشتاد انها را حساب 
کرده باشند يا برعکس. و اما تأخیر وعده ممکن است که وعده حتمی نبوده 
پات مش روط به شوت اد سمل شام انوا اه 
فی الحقیقه این مخالفت در وعید است نه در 


وعد» و اگر کسی در عقوبتی به کسی وعده کند بعمل نیاورد قبیح نیست 
و و از این احادیث حکمنتها برای غیبت حضرت صاحب 


الامر ضلوات الله علیه و ۹ ظهور آن.خفترت,طاهر من تون رای کی 
که ند بر نماید. 


و به سندهای معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: حضرت 
نوح علیه السّلام در ایام طوفان, همه آبهای زمین را طلبید و همگی اجابت 
نمودند بغیر از آب گوگرد و آب تلخ «1». 


ملف گوید: یعنی آبهای 


گرم که بوی گوگرد از آنها می شنوند. 


و از حضرت امام حسن و امام حسین صلوات اللّه علیهما منقول است که: 
جضرت: نو قفة آبها زا طلنیده هر جشمه ای که هرا اخانت کنو ان زا 
نوح علیه السلام لعنت کرد. پس تلخ و شور شدند <2». 


و به سندهای معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: نوح در 
روز اول ماه رجب به کشتی سوار شد, پس امر فرمود که هر که با او 
داخل کشتی شده بود ان روز را روزه داشتند <3». 


یه ند مج مهولی اسست به مرد ی از اهل» شام ان عص وت امین 
المو‌منین علیه السّلام پرسید از تفسیر قول حق تعالی یوم یَِرّ الْمَرْء من 
آخنه: ات دای صاحبته و بنیه «4», فرمود: اک کات از رس 
خواهد گریخت نوح علیه السْلام است که از پسرش کنعان خواهد گریخت 
«5؟». 


و پرسید: طول و عرض کشتی نوح چه مقدار بود؟ گفت: طولش هشتصد 
ذراع بود و عرضش پانصد ذراع و ارتفاعش هشتاد ذراع «6». 


مقلف گوید: حدیثی که پیش گذشت در مقدار کشتی معتبرتر است از این 
و محتمل است که اختلاف به اعتبار اختلاف ذراعها باشد, اما بعید است. 


و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: طول 
کشتی نوح هزار و دویست ذراع بود و عرضش هشتصد ذراع و عمقش 
هشتاد ذراع. پس طواف کرد دور خانه کعبه و هفت شوط سعی کرد میان 
صفا و مروه پس بر جودی قرار گرفت «1». 


ج در خی کر ات ارو تاش تفل ات که تست ول لین اااه 
و 


آله. و .سلم. قرمود: نع نودخانه .در کشتی برای خیوانات مهیا کرده بود 


.»2« 


و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: حق تعالی 
غرق کرد جمیع زمین را در طوفان نوح مگر خانه کعبه, پس از آن روز آن 
نا «عنیه» نادند که ار غرق«شدن از اد شید 


گفت: نه: و.لیکن آب به آن نرسید و از دورش بلند شد «3». 


و به سند معتبر منقول است که از حضرت امام رضا علیه السلام پرسیدند: 


به چه علت حق تعالی جمیع زمین را غرق فرمود و در میان ایشان بودند 
اطفال و جمعی که گناه از برای ایشان نیست؟ 


جواب فرمود که: اطفال در میان ایشان نبودند. زیرا که خدا عقیم کرد 
صلبهای قوم نوح را و رحمهای زنان ایشان را چهل سال. پس نسل ایشان 
منقطع شد. پس چون غرق شدند طفلی در میان ایشان نبود. و نمی باشد 
نمودند پیفغمبر خدا حضرت نوح علیه السلام را, و سایر ایشان غرق شدند 
به راضی بودن ایشان به تکذیب تکذیب کنندگان, و هر که غایب باشد از 
امری و راضی به آن باشد چنان 


است که حاضر باشد و آن امر را مرتکب شده باشد «<1». 


و در حدیث معتبر دیگر فرمود که: حق تعالی برای اين فرمود که بد پسر نوح 
از اهل تو نیست که او عاصی بود, چنانچه فرمود که ایَهْ عَمَل عَیْرٌ صالح 


.»2« 


2 


» 3 


مولف گوید: خلاف است میان مفسران و مورخان و علمای مخالفان در 
باب پسر نوح علیه السّلام که آیا پسر نوح بود و یا پسر زن نوح؟ و آیا حلال 
زاده بود و يا فرزند زنا بود؟ و مشهور میان علمای شیعه ان است که پسر 
نوح بود و حلال زاده بود, و در آن آیه که حق تعالی می فرماید که اه عمَل 
عَیْرٌ صالح دو قرائت هست: اکثر قراء «عمل» خوانده اند به فتح عین و میم 
و ضم لام با تنوین که اسم باشد, و کسائی و یعقوب و سهل به فتح عین و 
ای فمر و سب ۱ واندي اند که ما2 بر فصو 1 
مفعول آن باشد و بنا بر قرائت اول بعضی گفته اند که: مضافی مقدر 
است, یعنی صاحب ۳ ناشایست بود. پبعنی حلال زاده نبود ؛ و احادیث بر 
نفی این معنی بسیار است. 


و احادیث بسیار از حضرت امام رضا و سایر ائمه علیهم السّلام منقول 
است که: ی فرزند نوح نبود, بلکه فرزند 
او بود و چون کافر و بدکار بود خدا فرمود که: از اهل تو نیست, و مومنانی 
که متابعت او کرده اند آنها را از اهل او شمرد چنانچه نوح گفت قَمَنْ تیقنی 


قالَه منی «4». «5» 


و آنچه در بعضی از احادیت معتبره شیعه وارد شده است که فرزند نوح 
نبود يا محمول بر تقیه است يا بر آنکه از زن نوح به حلال بهم رسیده بود 
که پیشتر زن دیگری بوده باشد و بعد از مفارقت او نوح خواسته باشد, 
زیرا که به عقل و نقل ثابت شده است که پیغمبران منژهند از 


آنکه حق تعالی بگذارد که : نسبت به حرمت ایشان چیزی واقع شود که 
موجب 


تنک: ایشان باشده ف‌همحفین. در ان انه که .حق عالی. مثل زده. استت برای 
عاپشه و حفصه فرموده است که: «و خدا مثل زده است بای انانی. که 
کافر شدند به زن نوح و زن لوط که بودند در زیر دو بنده شایسته از 
بندگان ما؛ پس خیانت کردند با ایشان, پس هیچ نفع نبخشیدند ان دو بنده 
ایشان را از عذاب خداء وبه آن زنها گفته .شد. که: داخل: شوید در آتشن 
جهنم با داخل شوندگان» <1». 


احادیث از طریق عامه و خاصه وارد شده است که: خیانت آن زنها آن بود 
که کافر بودند و کافران را دلالت می کردند بر هر که ایمان به شوهرهای 
ایشان می آورد, وصاممن مق کردنده آزار هر آن خود می رسانیدنه, 
و خیانت دیگر نکردند «2». 


و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: چون نوع 
علیه السْلام از کشتی فرود ۳ ابلیس «علیه اللعنه» به نزد او آمد و 
گفت: هیچ کس در زمین نعمتش بر من بزرگتر از تو نیست؛ " نفرین کردی 
بر این فاسقان و مرا از شغل کمراه کردن ایشان راحت دادی, دو خصلت 
تو را تعلیم می کنم: زنهار که حسد بر کسی مبر که حسد با من کرد انچه 
کرد, و زنهار که حرص مدار که حرص نمود با ادم انچه نمود «3». 


و به سند معتبر از امام محمد باقر علیه السلام منقول است که: چون نوح 
علیه السلام نفرین بر قوم خود کرد و ایشان هلاک شندند؛ شیطان به نزد او 


امد و 


۱۳ 


فرمود که: من دشمن دارم این را که بر تو نعمتی داشته باشم, بگو آن 


گفت: نعمت آن است که نفرین کردی بر قوم خود و ایشان را غرق کردی, 
و کسی نماند که من او را گمراه کنم پس به راحت افتادم تا قرن دیگر بهم 
7 


نوح گفت: مکافات تو چیست؟ 


درم سرا بای کی که ری ری ال مر موه وه و 
است که در 


یاد کن در وقتی که میان دو کس حکم کنی؛ و مرا یاد کن در وقتی که با 
زنی تنها در جائی باشی که دیگری با شما نباشد <1». 


و به سند معتبر از حضرت امیر المومنین علیه السلام منقول است که: 
چون نوح علیه السلام حیوانات را داخل کشتی می کرد بز نافرمانی نمود, 
پس حضرت نوح آن را انداخت به میان کشتی و دمش شکست و به این 
سبب عورتش چنین مکشوف ماند؛ و گوسفند مبادرت کرد به داخل شدن 
کشتی, پس نوح دست به دمش و عقبش مالید و به این سبب دمبه بهم 
رسانید که عورتش پوشیده شد <2». 


و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: نجف کوهی 


بود که بر روی زمین کوهی از آن بزرگتر نبود. و آن همان کوه بود که پسر 
نوح علیه السْلام گفت که: «پناه به کوهی می برم که مرا از آب نگاهدارد» 


«3», پس 


حق تعالی وحی نمود بسوی کوه که: آیا به تو پناه می برند از عذاب من؟ 
پس پاره پاره شد بسوی بلاد شام و ریگ نر مي شد و جای آن دریای 
عظیمی فند, و آن درباسرا «نی» هن کفتند: پس آن دریا خشک شد گفتند 
که: «نی چف», یعنی دریای نی خشک شد. پس این نام آن دریا شد و به 
بسیاری استعمال. نجف گفتند. زیرا که بر زبانشان سبکتر بود «4». 


و به سند معتبر از حضرت امام رضا علیه السلام منقول است که: چون 
حضرت نوح علیه السلام از کشتی به زمین امد, او و فرزندان او و هر که 
متابعت او کرده بود هشتاد کس بودند, پس قریه ای بنا کرد که در همانجا 
فرود امد و آن را «قریه الثمانین» نام کرد, زیرا که هشتاد تن بودند <5». 


و آبن بابویه رحجمه اللّه از وهب روایت ت کرده است که: چون نوج علیه 
لام دز کشتی:نتتوار .شده حق.فعالی: شکیته. انداخت یز انچه در کشتی 
بودند از چهارپایان و مرغان و وحشیان؛ پس هی یک از ایشان به دیگری 
ضرر نمی رسانيدند, گوسفند خود را به: .کرت امیف: ها لند و گاو خود را به 
٩۱60۱9 ۷۳ ۰۱۱0۲ ۱0 ۱0۳ 6‏ و 09 ۳ 
آسیبی نمی رسانيدند, و در آنجا نزاعی و فریادی و دشنامی و نفرینی نبود 
و همه به غم جان خود گرفتار بودند. و خدا زهر هر صاحب زهری را 
برطرف کرده بود, و بر این حال بودند ۳ از کشتی بیرون امدند؛ و در 
کشتی موش و عذره بسیار شد پس خدا وحی نمود به نوح که: دست بر 


شیر بمال, چون دست مالید عطسه کرد و از دو سوراخ دماغش دو گربه 
افتادند: یکی نر و دیگری ماده. پس موش کم شد؛ و دست بر روی فیل 
مالید عطسه کرد و از دو سوراخ دماغش دو خوی نر و ماده افتادند. پس 
عذره کم شد <1». 


در حدیث معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: قوم نوح 


شکایت کردند به نوع بسیاری موش راء پس خدا امر فرمود یوز را که 
عطسه کرد پس گربه از دماغش افتاد. و شکایت کردند بسیاری عذره را 


خدا فیل را امر فرمود که عطسه نمود. پس خوک از دماغش افتاد <2». 

و در حدیث معتبر دیگر فرمود: چون نوح علیه السْلام بسوی الاغ آمد آن را 
داخل کشتی کند امتناع نمود و شیطان در میان پاهای الاغ جا گرفته بود. 
پس حضرت نوح گفت: ای شیطان ! داخل شو, و جریده ای از نخل خرما بر 
ان زد. پس الاغ داخل کشتی شد و شیطان هم داخل شد. 

پس شیطان گفت که: دو خصلت به تو می آموزم. 

نوح علیه السلام گفت: مرا احتیاجی به سخن تو نیست. 


شیطان گفت: بپرهیز از حرص که ادم را از بهشت بیرون کرد. و بپرهیز از 
حسد که مرا 


از بهشت بیرون کرد. 


پس خدا وحی نمود به نوح علیه السلام که: قبول کن از او هر چند ملعون 


است <1». 


وه نسنند: هی آن عضرت ضادی علبه. السلام ول ااست: که ات ور 
زمان نوح علیه السّلام بر هر زمین و هر کوه پانزده ذرع بلند شد «2». 


مولف گوید: محتمل است که مراد آن باشد که از پانزده ذرغ کمتر تبود که 


0 هر ۳ اه 
ممکن اسنت. که. آخر:جچنین شده باشد, یا بعضی از اجزای اب به موح چنین 
بلند شده باشد. 


و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: چون نوح 
علیه السْلام قوم خود را دعوت کرد. فرزندان شیت چون از نوح شنیدند 
تصدیق آنچه در دست ایشان بود از علم. تصدیق او کردند, و فرزندان 
قابیل تکذیب نمودند و گفتند: ما تشنندم آنم. آنجه تقو می. کوتی در بدران 
گذشته خود, و گفتند: آیا به تو ایمان بیاوریم و پیروی تو کرده اند رذل ترین 
ما؟! و مرادشان فرزندان شیث علیه السلام بود <3». 


در حدیث معتبر از امام محمد باقر علیه السْلام منقول است که: شریعت 
تفایتد. انخه. شریک ومیل پروردکان کردانیده انم:و این قطرتی است: که 
وا قفه ,| بر این خلق کرده است. و پیمان گرفت حق تعالی بر نوح و 
۱ ۱ به او نیاورند, و امر فرمود او را به 
نماز و امر و نهی و حلال و حرام, و در شریعت او اکام حدود و میراث 
ی ی و هر 
آشکار دعوت می نمود. پس چون ابا کردند ۳ نمودند نوح 
پروردگارا ! من مغلوبم پس انتقام بکش از برای من 


تن دا وی کرت به او کت ایمانمی اور دنه 


از قوم تو مگر آنها که ایمان آوزده اند 
پس اندوهگین مباش از کرده های ایشان. 


پس به این سبب نوح گفت در هنگام نفرین کردن بر ایشان: فرزند نمی 
آورند کر فاجر و کفران کننده <1». 


7 ت از جانب غربی شهر کوفه. و نوح مردی 
بود درودگر, پس خدا او را برگزید و پیغمبر گردانید, و اول کسی که کشتی 
ساخت و بر روی آب جاری شد نوح علیه السّلام بود, و در میان قوم خود 
هزار کم پنجاه سال ماند و ایشان را دعوت به دین حق کرد و ایشان 
استهزا و سخریه می نمودند. چون این حالت را از ایشان مشاهده کرد بر 
ایشان نفرین کرد و حق تعالی دعایش را مستجاب گردانید و وحی نمود 
بسوی او که: کشتی رآ سار و نشادهسان ود رود خغفلن آذر. 


پس نوح کشتی را در مسجد کوفه به دست خود می ساخت و چوب را از 
راه دور می اورد تا فارغ شد از ان, و قوم نوح «یغوث» و «یعوق» و 
«نسر» که بتهای ایشان بودند در این مسجد کوفه نصب کرده بودند. 

راوی پرسید: فدای تو شوم, در چند گاه کشتی نوح ساخته شد؟ 

فرمود: در دو دور که هشتاد سال است. 

راوی گفت: عاقه می گویند در پانصد سال ساخت. 


فرمود: نه چنین است. و چون تواند بود و حق تعالی می فرماید که و وحینا 
«», و وحی به لفت سرعت است «3». 


سرپوشی بر بالایش بود که 


آفتاب و ماه دیده نمی شدند, و نوح دو دانه با خود داشت که یکی در روز 
زوننتی. افتات: .قی داد و تفیگری دی رت رفوتشتتی هام مین "دای و یه اینما 
وقت نمازها را می دانستند, و جسسد 


ادض‌خلیه ال ام را باتوی هه یی ی هو ان ی وی | موی ید 
مناره مسجد منی دفن نمود <1». 


مولف گوید: پیشتر دانستی که حق آن است که جسد آدم بعد از طوفان در 
نجف اشرف مدفون شد, و شاید این حدبت محمول بر تقیه باشد. 


و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: نوح علیه 
السْلام کشتی را در سی سال ساخت <2». 


و در حدیث معتبر دیگر از آن حضرت منقول است که: در مدت صد سال 
ساخت. پس خدا امر فرمود او را که از هر جفتی دو تا با خود به کشتی 
برد از آن هشت جفتی که ادم از بهشت بیرون اورده بود تا انکه بعد از 
فرود آمدن از کشتی فرزندان نوح تعیش در زمین توانند نمود, چنانچه حق 
تعالی در قران مجید فرموده است که: «فرو فرستاد برای شما از 
چهارپایان هشت جفت: از گوسفند دوتا و از بز دوتا و از شتر دوتا و از گاو 
دوتأ» «3»>, پس از گوسفند دو جفت بود. : یک جفت از آنها که مردم تربیت 
فی. کنند یی صفت. از انا که .وخشتند.ی دون کفقها عم باشند و.شکار 
ایشان حلال است ؛ و یک جفت از بز اهلی و یک جفت از بز وحشی؛ و یک 
جفت از گاو اهلی و یک جفت از ؟ گاو کوهی ؛ و یک 


جفت از شتر خراسانی و یک جفت از شتر عربی, و هر جانور پرنده از 
صحرائی و خانگی «<4». 


وارد شده است پا به این است که بعضی موافق روایات عامه بر سبیل 
تقیه وارد شده است, پا به آنکه بعضی زمان اصل دز کشتی تراشیدن باشد, و 
سایر ضروریات عمل ان را تحصیل کردن. و بعضی بر سبیل تحصیل جمیع 


مقذمات. 


و از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که: حیض نجاستی 
است که خدا زنان را به آن مبتلا گردانیده است. و در زمان نوح علیه 
السْلام زنان در سال یک مرتبه حایض می شدند تا آنکه در آن زمان هفتصد 
نفر از زنان از پرده های خود بدر امدند و جامه های معصفر پوشیدند و خود 
را به زیورها و عطرها اراستند و متفرق شدند در شهرها, و در مجالس 
مردان حاضر می شدند و با ایشان در عیدها جمع می شدند و در صفهای 
ایشان می نشستند. پس خدا مبتلا گردانید خصوص ان زنان بدکردار را به 
انکه در هر ماه یک حیض می دیدند. پس ایشان را از میان مردم بیرون 
کردند و انها مشغول به حیض خود شدند, و به سبب زیادتی خون حیض که 
از ایشان جدا شد شهوتشان شکسته شد. و زنان دیگر باز موافق عادت 
خود هر سال یک مرتبه خون می دیدند. پس پسران آن زنان که در هر ماه 
حیض می دیدند خواستند دختران انها را که در هر سال حیض می دیدند. 


کی ماع نیو ند ود عون آنها که ور هو ماه ی یر دنه 
حیضشان صافی تر و مستقیم تر بود, فرزندان از ایشان بیشتر بهم رسید و 
بینند بسیار شدند و انها که هر سال یک حیض بینند کم شدند <1». 


و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: چون نوح 
علیه السلام از کشتی فرود امد و آب از استخوانهای کافران دور شد و 
استخوانهای قوم خود ِ دید, جزع شدید و غم عظیم او را طاری شد, پس 
خدا وحی فرمود به او که: انگور سیاه بخور تا غمت برطرف شود «2». 


و در حدیث معتبر از آن حضرت منقول است که: نوح علیه السلام با 


قومش در کشتی هفت شبانه روز ماندند و طواف 0 کشتی دور خانه 
کعبه و بر جودی- که فرات کوفه است- قرار گرفت «3». 


مترجم گوید: در مدت مکث نوح علیه الشلام در کشتی خلاف است: بعضی 
روایت دیگر قائل شده اند که صد و پنجاه روز بود, و بعضی شش ماه؛ و 
بعضی پنج ماه نیز گفته اند «1». 


و در احادیثت معتبره وارد شده است که: ولد الزنا بدترین خلق خداست. و 
حضرت نوح علیه السلام سگ و خوی و همه جانوری را با خود به کشتی 
برد, و ولد الزنا را داخل کشتی نکرد <2». 


و به سند معتبر از امام محمد باقر علیه السلام منقول است در تفسیر قول 
ای که اسان ورن را 


نوح مگر اندکی» «3», فرمود: هشت نفر بودند «4». 


مترجم_ گوید: شاید بغیر فرزند و فرزندزاده های خودش, از بیگانگانی که 
ایقان آورده بودند.و با انها هشتاد می.شده باشند: یا انکه یکی از این ده 


حدبت محمول بر تقیه بوده باشد. 


در حدیت معتبر از حضرت صادق علیه السْلام مروی است که: تنور نوح 

علیه السّلام در مسجد کوفه بود در طرف قبله در جانب راست, پس روزی 

زن نوح به نزد آن حضرت آمد و او مشغول ساختن کشتی بود و گفت: ای 
نوح ! از تنور آب بیرون آمد, پس نوح بدوید بسوی تنور تا آجری بر سر تنور 
بانید و به مهر خود آن را مهر کرد و آب ایستاد. پس چون از 

فارغ شد و همه چیز را ؛ به کشتی برد امد مهر و اجر را از سر تنور 

برگرفت <5»>, پس آب ره و آب فرات با سایر آبها و چشمه ها 

جوشیدند و بلند شدند «6». 


و در چندین حدیث معتبر منقول است که: چون کافران غرق شدند و حق 


نمود بسوی زمین که یا َو ایلعی ماءي «» یعنی: «ای زمین ! فروبر آب 
خود را». زمین گفت: خدا مرا امر فرمود که آب خود را فروبرم, پس آبی 
که از آسمان باریده است فرونمی برم ؛ چون زمین آبهائی که از چشمه ها 


و نهرها جوشیده بود فروبرد, آند آسمان بر روی زمین ماند, پس خدا| آنها 
را دریاها گردانید بر دور دنیا <2». 


کی 


را سر داده بود و به امر خدا به راه می رفت. پس حق تعالی وحی کرد 
بسوی کوهها که: من خواهم گذاشت کشتی بنده خود نوح را بر کوهی از 
شماها,. پس هر یک از کوهها سرکشی و رز تطاول نمودند بغیر جودی- که 
کوهی. است در موضل- که آن تواضع و شکستگی نمود و گفت: مرا آن 
0 ۱ ۱ ۱۳033/۳۵۳۹ 7۳۰ 


پس حق تعالی تواضع آن را پسندید و امر فرمود کشتی را نزد ان قرار 
گیرد, چون سینه کشتی بر جودی خورد. کشتی به اضطراب امد و صدای 
عظیم ظاهر شد که اهل آن از شکستن و غرق شدن ترسیدند, پس نوح 
سرش را از سوراخی که در کشتی بود بیرون آورد و دست بسوی آسمان 
بلند کرد و گفت: «بارات قنی بارات قنی» یعنی: خداوندا! به اصلاح آور, 
خداوندا ! به اصلاح آور «<3». 


و در بعضی روایات آن است که گفت: «یا رهمن اتقن» یعنی: پروردگارا! 
احسان کن <«4». 


و در روایات معتبره وارد است که: متوسل شد به انوار مقدسه رسول خدا| 
و امیر المومنین و فاطمه و حسن و حسین و سایر ائمه علیهم السّلام, و 
ایشان را شفیع گردانید <ظ». 


ی ان وی ما تست ی ی 


و در حدیث معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: کشتی 
نوح در روز نوروز بر جودی قرار گرفت «1». 


و سیّد ابن طاووس رحمه اللّه از محمد بن جریر طبری روا یت کرده است 
کت خقن تعالی. توح را برامی داشت. چه بیفمبری رای انکه: طاعت المت 
بسیار می کرد و 


از خلق عزلت گزیده بود برای بندگی خدا, و قامتش سیصد و شصت ذراء 
بود به ذراع اهل زمان خود, و لباس او از پشم بود. و لباس حضرت ادریس 
پیش از او از مو بود, و در کوهها تعینن می تصود و از کیان ز مین نی خوزندر 
پس جبرئیل برای او پیغمبری اورد در وقتی که چهارصد و شصت سال از 
عفر که بو سر خی بل باه مارا علم کایه کته ای؟ 
گفت: چون قوم من خدا ژاغمی فا شندب از انما وی کرد 


فرمود: من طاقت مقأاومت ایشان ندارم, و اگر بدانند بر دین ایشان نیستم 


گفت: اگر قوّتی بیابی که با ایشان جهاد کنی, خواهی کرد؟ 

گفت: وا شوقاه ! کاش می یافتم. 

پس نوح گفت: تو کیستی؟ 

جبرئیل نعره ای زد که نزدیک شد که کوهها از هم بپاشند, پس جواب گفتند 


او را ملائکه و جمیع اجزاء زمین که: لبیک لبیک ای فرستاده پروردگار 
عالمیان. 


پس نوح را دهشتی عظیم عارض شد. 


پس جبرئیل گفت: قنم. انکة با ده ین تور آدم و ادریس علیهما السلام می 
بودم. و حق تعالی تو را سلام می رساند و بشارتها برای تو اورده ام, و این 
است جامه شکیبائی و جامه یقین و جامه پاری و جامه رسالت و جامه 


پیغمبری, و خدا امر می نماید تو را که تزویج نمائی 


عموره دختر ضمران پسر ادریس را که اول کسی که به تو ایمان آورد او 
خواهد بود. 


پس نوح علیه السلام در روز عاشورا رفت بسوی قومش و عصای سفیدی 
در دست داشت و عصا او را خبر می داد به انچه قومش در خاطر داشتند, 


سر کرده های ایشان هفتاد هزار تن بودند, و آن روز عید ایشان بود و 
همگی نزد بتهای خود حاضر شده بودند, ار در میان ایشان: لا اله 
الا اللّه, آدم علیه السّلام برگزیده خداست. ادریس علیه السّلام بلند کرده 
خداست. ابراهیم علیه السلام خلیل خداست. موسی علیه السلام کلیم 
خداست. عیسی مسیح علیه السْلام از روح القدس خلق خواهد شد. محمد 
خی حالس اه عه ه ال ماهر رانا روت و او گواه من 
است بر شما که تبلیغ رسالت خدا کردم. 


پس بلرزیدند بتها 1۳ تشکده ها خاموش شد ند و آن گروه خائف گردیدند. 


نوح علیه السلام فرمود: منم بنده خدا و فرزنر بنده خدا, و خدا مرا 


فرستاده است به پیغمبری بسوی شما؛ و صدا , به گریه بلند کرد و فرمود: 
می ترسانم شما را از عذاب خدا. 


پس جون ی ی آوزد؛ پدرش او را معاتب 
نمود و 


سخن نوح یک مرتبه در تو چنین آثر کرد می ترسم که پادشاه تو را 


عموره گفت: ای پدر! کجا شد عقل تو و فضل و علم تو؟ ! نوح مرد تنهای 
تواند زد که شما را چنین هراسان گرداند؟ ! 


پس یک سال عموره را در زندان کرد و طعام را از او قطع کرد و تا یک 
سال صدای او را از زندان می شنیدند. بعد از یک سال که او را بیرون 


ی 


چگونه زنده مانده است ! چون از او پرسیدند گفت: من استغاثه کردم به 
پروردگار نوح, و نوح به اعجاز, طعام برای من می اورد به زندان. پس نوح 
او را خواست و سام از او بهم رسید. 


نوح دو زن داشت: یکی کافره که نامش «رابعا» بود و غرق شد. و یکی 
مسلمان که با 


نوح در کشتی بود, و بعضی گفته اند: نام زن مسلمان «هیکل» بود «<1». 


و در احادیث معتبره بسیار وارد شده که: امیر المقمنین علیه السلام وصیت 
نمود به حضرت امام حسن و حضرت امام حسین علیهما السلام که: چون 
ی ال ی مت ایو وا باس اه کر 
به زمین گذارید, و به جانب قبله یک کلنگ بزنید. چون چنین کنید قبری 
ظاهر می شود که پدرم نوح برای من نزد سینه خود ساخته است. پس 
چون چنین کردند لوحی یافتند که به خط و زبان سریانی بر آن نقش کرده 
بو نم اه سس یم نف اف اه اسر 
ایا سس فص رصلی اه عم امه فا 
پیش از طوفان به هفتصد سال <2». 


و احادیثت در باب آنکهٌ آدم و نوج پشت سر امیر المومنین علیه السلام 
مخقنند و آنکه نفد از تبارت ان .حصرت زبارته انشان: میم باند کرد سار 
اف وا روا اساسا ک ار 


باب پنجم 


اشاره 


در بیان قصص حضرت هود علیه السْلام و قوم آن حضرت و قصه شدید و 
شداد و ارم ذات العماد 


و در آن دو فصل است 
فصل اول در قصه هود علیه السلام و قوم او عاد است 


ابن بابویه و قطب راوندی گفته اند: هود پسر عبد اللّه پسر ریاح پسر 


- پسر عاد پسر عوض پسر ادم پسر سام پسر نوح علیه السّلام است 
ت۱۳ 


سام پسر نوح است <«2». 


و ابن بابویه رحمه اللّه گفته است: آن حضرت را برای اين هود گفتند که 
هدایت یافت در میان قوم خود به امری که انها از ان گمراه بودند «3». 


و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السْلام منقول است که: چون هنگام 
وفات حضرت نوح شد. شیعیان خود و تابعان حق را طلبید و فرمود: بدانید 
بعد از من غیبتی خواهد بود که در آن غیبت غالب خواهند شد پیشوایان 
باطل و سلاطین جابر, و حق تعالی ان شدت را از شما رفع خواهد فرمود 
به قائم از فرزندان من که نام او هود است, و او را هیئت نیکو و اخلاق 
پسندیده و سکینه و وقار خواهد بود, و شبیه خواهد بود به من در صورت و 
خلق, و چون او ظاهر شود خدا دشمنان شما را به باد, هلاک گرداند. 


پس شیعیان پیو سته انتظار قدوم هود علیه السلام می کشیدند ۳ آنکه مدت 
ایشا نطو اب 


شد و دلهای بسیاری از ایشان قساوت بهم رسانید. پس خدا هود را ظاهر 
گردانید در هنگامی که ایشان ناامید شده بودند و بلای ایشان عظیم شده 
بود, پس خدا هلاک کرد دشمنان ایشان را به باد عقیم که در قرآن یاد 
فرموده است. پس باز غیبتی بهم رسید و طاغیان غالب شدند تا حضرت 


صالح علیه السلام ظاهر شد <1». 


ایهم حطظت رای مها ابمر ات که اند ای کم عون 
هود را چهل سال تمام شد, خدا وحی فرمود بسوی او که: برو بسوی قوم 
خود و ایشان را بخوان بسوی عبادت من و یگانه پرستی من, اگر تو را 
اجابت کنند قوّت و اموالشان را زیاده کرداتم: پس ایشان روزی در 
مجمعی مجتمع بودند که ناگاه هود علیه السّلام به نزد ایشان آمد و گفت: 
ای قوم ! عبادت کنید خدا را که شما را خدائی و آفریننده ای و معبودی بغیر 


ایشان گفتنده ای هود ! تو نزد ما ثقه و محل اعتماد و امین بودی. 
گفت: من رسول خدایم بسوی شماء ترک کنید پرستیدن بتها را. 


چون این سخن از او شنیدند به خشم امده و بر روی او دویدند و گلوپش را 
فشردند تا آنکه نزدیک به مردن رسید پس دست از آن حضرت برداشتند, و 
آن حضرت یک شبانه روز بیهوش افتاده بود, چون به هوش آمد گفت: 
خداوندا ! آنچه فرمودی کردم و آنچه ایشان با من کردند دیدی. 


پس جبرئیل بر او فرود آمد و گفت: حق تعالی تورا امر می فرماید که 
2( از خواندن قوم خود, و تو را وعده داده 
است که از تو ترسی در دلهای ایشان بیفکند که بعد از این قادر نباشند بر 
زدن نو. 

پس هود به نزد ایشان آمد و فرمود: شما بسیار تجیُر کردید در زمین؛ و 
فساد بی حد از شما به ظهور امد. 


گفتند؛ ای هود ! ترک این سخن بکن که اگر اين تیه که زااران یمان 
خواهیم کرد که اول 


را فراموش کنی. 


هود فرمود: این سخنان را ترک کنید و توبه و بازگشت نمائید بسوی خدای 
خود. 


پس چون قوم. رعب و ترس عظیم از او در دل خود مشاهده نمودند, 

دانستند دیگر بر زدن او قادر نیستند. همگی جمعیت کردند بر اذیت او, هود 

نعره اق زد.بر ایشان که.همکی از شدت و دهشت آن به رو افتادند..پس 

گفت: ای قوم ! بسیار ماندید در کفر چنانچه قوم نوح ماندند. و سزاوار 

اک اک( 
د. 


ایشان گفتند: ای هود ! خدایان قوم نوح ضعیف و ناتوان بودند و خداهای ما 
قوی و تنومند هستند, و می بینی شدت بدنهای ما را (طول ایشان صد و 
بیست ذراع ور ذراع متعارف زمان خودشان. و عرض ایشان شصت 
ذراع بود, و گاه بود که یکی از ایشان دست می زد به کوه کوچکی و از جا 
می کند). 


پس بر این حال هفتصد و شصت سال ایشان را دعوت کرد و چون خدا 
خواست ایشان را هلاک کند ریگهای بیابان احقاف و سنگهای آن را برگرد 
ایشان جمع آورد و تلها گردانید, پس هود به ایشان فرمود: می ترسم که 
اين تلها در باب شما به امری ماهمر وه 6 تقد اف کزدند بشما 


هو تیار عفن ند از تکدیت کرین ناشن ان :لها نوا کروند هد 
علیه السلام را که: 


شاد باش ای هود, که عاد قوم تو را از ما روز بدی خواهد بود. 


چون هود این ندا شنید فرمود: ای قوم ! از خدا بترسید و او را عبادت کنید 
که اگر ایمان نیاورید این 


کوهها و تلها همه عذاب و غضب گردند بر شما. 


چون این را شنیدند شروع کردند به نقل کردن ان تلها, و هر چند برداشتند 


هود و خداوندا ! رسالتهای تو را رسانیدم و زیاد نمی شود ایشان 
را 


خدا| وحی فرمود بسوی او که: من باران را از ایشان بازمی دارم. 
هود گفت: ای قوم ! خدا| مرا وعده کرده است که شما را هلاک گرداند. 


و صدای او به کوهها رسید تا آنکه شنیدند همه وحشیان و درندگان و 
مرغان, پس از هر جنسی از ایشان جمعی به نزد هود آمدند و گریستند و 
کت ای هود ! آیا ما را هلاک 


حیاه القلوب, ۲ , ص: 294 
هت ردان نا الما هه 


پس هود در حق ایشان دعا کرد. حق تعالی به او وحی فرمود: من هلاک 
کت کش را کم سکن کرو اف ام کرش کف ما 


معصیت کرده است <1». 


و علی بای اه وکمه الله وتات ت کرده است که: عاد که قبیله و قوم 
هود ۳ > التتلام بودند شهرهای ایشان در بادیه ای بود از شقوق تا اجفر, و 
شهرهای ایشان چهار منزل بود, و زراعت و درخت خرما بسیار داشتند, و 
عمرهای دراز و قامتهای بلند بود ایشان را, پس بت پرستیدند. و خدا هود 
علیه السلام را بر ایشان مبعوث فرمود که دعوت کند ایشان را به اسلام و 
ترک بت پرستی. پس ابا کردند و به هود ایمان نیاوردند 0 را اذیت 
کردند. پس حق تعالی هفت سال باران را از ایشان منع کرد تا قحط در 
میان ایشان بهم رسید, و هود علیه السّلام خود نیز مشغول زراعت بود و 
اب می کشید برای زراعت. پس جمعی 


آضدتد به دز خانه. او او را من خواستند, ناگاه دیدند که از خانه هود 
رال نزون ا هو نید و میک تم و ات 


گفتند: ها اد فلان لاد اخدم: آبمه ختشکشالی در میان اضف ریدم استت: 
امده ایم که هود از برای ما دعا کند که باران در بلاد ما ببارد. 


آن زن گفت: اگر دعای هود مستجاب می بود از برای خودش دعا می کرد 
که زراعنش همه سوخته است از کم ابی. 


گفتند: الحال کجاست؟ 
گفت: در فلان موضع است. 

آفدند ندمت آن" رت ه. کففند؟ ‏ آ. بسفمتر خدا ‏ مرها ما 
پبس حصر و9 پیعمبر سهر 
خشکیده است و باران نمی بارد, از خدا| بخواه باران بر ما بفرستد و 


فراوانی نعمت به ما عطا فرماید. 


حاص ای او ی و ایح 0 
برگردید که خدا برای شما باران فرستاد و فراوانی نعمت در بلاد 
شما بهم رسید. 


ده ای پیغمبر خدا ! ما چیز عجیبی دیدیم. 
فرمود که: چه دیدید؟ 


گفتند: در منزل تو پیر زال سفید موی یک چشم کوری دیدیم. و سخنان او 
را نقل کردند. 


گفتند: به چه سبب او را دعا می کنید؟ ! 


فرمود: چون خدا هیچ مومنی را نیافریده است مگر آنکه او را دشمنی 
هست که او را اذیت می کند, و این دشمن من است, و دشمن من 
باه که من عالی اار اه ام مت است از انکه کشت ات که اد مان 


خواند و نهی می کرد 


از عبادت بتها و می گفت: ترک کنید بت پرستی را و خدای یگانه را 


یس چون ایمان نیاوردند, خدا فرستاد برای ایشان باد بسیار سرد از حجد 
تجاوزکننده, و مسچر گردانید آن باد را بر ایشان هفت شب و هشت روز 
میشوم. 


حضرت فرمود: شومی ان به این بود که ماه منحوس بود به زحل هفت 


و به سند حسن از امام محمد باقر علیه السلام منقول است که: بدرستی 
که حق تعالی را بادهای رحمت و بادهای عذاب هست, و اگر خواهد که باد 
عذاب را باد رحمت فرماید. می کند, و هرگز باد رحمت را باد عذاب نمی 
کند, زیرا هرگز نمی باشد که گروهی اطاعت خدا کنند و طاعت ایشان 
وبال گردد بر ایشان مگر آنکه از طاعت بگردند. 


و فرمود: چنین کرد خدا| به قوم پونس علیه ۱ لسشلام, چون ایمان اوردند 
رحمت کرد بر ایشان بعد از انکه عذاب را بر ایشان مقذر و مقضی 


گردانیده بود. پس تدارک فرمود ایشان را به 


رحجمت خود, و عذابی که مقدر گردانیده بود بر ایشان رحمت گردانید و 
غاب با از انشان برگرد ان محال آنک بو یشان فرتای بوهو ایهان وا 
فراگرفته بود, و آن در وقتی بود که ایمان آوردند و تضرع بسوی خدا| 


کردند. 


و اما ریج عقیم که خدا بر قوم عاد فرستاد آن باد عذابی است که هیچ 
رحمی را آبستن نمی کند و هیچ گیاهی را به نشو و نما در نمی آورد, و آن 
بای اشت که رون مین اه اند بر مین ففتم: 


و هر کر از ان باد خرق دمن نامدم: اشت محر بر قوم عاد دزن وفتی. که 
خدا غضب فرمود بر ایشان, پس امر فرمود خزینه داران را که بیرون کنند 
از آن به قدر گشادگی انگشتر, پس باد نافرمانی کرد بر خزینه داران و 
بیرون آمد به قدر دماغ گاوی از روی خشم بر قوم عاد. پس فریاد برآوردند 
خایان سنوی دا ای ان‌خال کنیه پر ررد ار اش نادس ما طعیان کرو 
و می ترسیم که هلاک شوند به اين باد آنها که معصیت تو نکرده اند از 
آفریده های تو و آباد کنندگان شهرهای تو. 


پس حق تعالی جبرئیل را فرستاد که برگردانید باد را به بال خود و گفت: 
بیرون آی همان قدر که فامور: شده ای, پس برگشت و به همان مقدار 
بیرون آمد و هلاک کرد قوم عاد را و هر که نزد ایشان بود «1». 


و در حدیت حسن منقول است که: معنصم امر کرد در «بطانیه » چاهی 
بکنند و تا سیصد قامت کندند و آب ظاهر نشد, پس گذاشت و دیگر نکند. و 
کل اس اور مرکا دا آب تا موه 
پس کندند تا به حدّی که در هر صد قامت یک چرخ گذاشتند تا آنکه به 
سنگی رسیدند, چون آن را به کلنگ شکستند از آنجا باد بسیار سردی 
ترفن امه هر که ری آندحام هو تا سای کره: پس چون این خبر 
به متوکل رسید خود و هر که از علما نزد او بود حیران شدند و سر این امر 
را ندانستند. 


ینس نامه ای در این باب به امام علی نقی علیه السلام 


عادند که خدا انها را به باد تند سرد هلاک کرد, و 


پیغمبر ایشان هود بود. و شهرهای ایشان ابادان و با خیر قراوان بودند: پس 
دا نا ان اضان جن فرفسفت سال با سکس سای ماود 


و هود علیه السلام به ایشان می گفت: طلب آمرزش کنید از پروردگار خود 
و توبه کنید بسوی او تا خدا بفرستد باران را بر شما ریزنده, و زیاد گرداند 
شما را قوتی بسوی قوت شما؛ هت مکی سوک ی خیم ند ار 


پس چون ایمان نیاوردند و طغیان ایشان زیاده شد خدا وحی نمود به هود 
که: عذاب در فلان وقت بسوی ایشان خواهد امد, بادی خواهد بود که در 
ان عذابی دردناک باشد. 


پس چون ان فقت سشصه دیدید آنری رو به اسان هی آبدن سن:ضاوی کردند 
و گفتند؛ این ابری است که باران بر ما خواهد بارید. 


هود گفت: بلکه همان عذابی است که تعجیل می کردید و می طلبیدید 


.»[ « 


از حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و سلم منقول است که: بادی هرگز 
بیرون نرفت بی مکیال و پیمانی مگر در زمان عاد که زیادتی نمود بر خزینه 
دارانش و بیرون امد مانند سوراخ سوزنی. پس هلاک کرد قوم عاد را <2». 


و از حضرت امیر المومنین علیه السّلام منقول است که: بادها پنج اند و 
یکی از انها عقیم است. پس پناه می بریم به خدا از شر ان «3». 


ات سافت رم انا آوخهسه ات ت کرده است که: ریح عقیم روی این 
زمینی است «<4» که ما بر روی 


یرنه هفتاد هار همان از آهنان را بسته اند. و موکل گردانیده اند به هر 
مهاری هفتاد هزار ملک. پس چون حق تعالی مسلط گردانید ن را بر قوم 
عاد رخصت طلبیدند خازنان آن باد از پروردگار خود که بیرون آید باد مثل 
آنچه از دماغ گاو بیرون مي آید و اگر خدا رخصت می داد بر روی زمین 


پس خدا وحی نمود بسوی خزینه داران که: بیرون کنید از باد مانند سوراخ 
انگشتر, پس به همان هلاک شدند قوم عاد, و به همین باد خدا| در ابتدای 
قیامت کوهها و تلها و شهرها و قصرها را هموار خواهد نمود, و اين را عقیم 
می نامند به سبب آنکه آبستن است به عذاب و عقیم است از رحمت, و 
آن باد که بر قوم عاد وزید خرد کرد قصرها و قلعه ها و شهرها و جمیع 
مارا اسان هه زا اه ریگ 1 کرد که باد آن را به هوا 
برد نانچ حاکن فرماند کهها ی میسن ۶ ان کلیت الا جعاند 
کالرّمیم «1» یعنی: «ترک نمی کرد چیزی را که بر آن وارد شود مگر آنکه 
می گردانید آن را مانند استخوان پوسیده پا گیاه پوسیده», و به این سبب 
اکتر وی رهان در ان نم رحاست ییا کرباد ان شم رها را ویر کرد 
و وزید بر ایشان هفت شب و هشت روز پی درپی, مردان و زنان را از 
زمین می کند و به هوا بلند می کرد. پس سرنگون ایشان را به زیر می 
مود ه کههیای ایشتان را از نتم می کید سانجه خانه های: ایشان را 


می کند و ریزه ریزه می کرد و به این سبب ریگ روان کوه نمی باشد, و 
به این سبب ایشان را ذات العماد فرموده است خدا, زیرا که ایشان 
عمودها و ستونها از کوهها می تراشیدند به قدر بلندی کوه, و اين عمودها 
را نصب می کردند. و قصرها بر روی این عمودها بنا می کردند <2». 


و ایضا از وهب روایت ت کرده است که: امر قوم عاد چنین بود که هر ریگ 
روان که بر روی زمین هست در هر شهری که باشد مسکن عاد بود در 
زمان ایشان: و پیشتر ریگ در شهرها بود اما بسیار نبود ۳ آن زمان که 
بسیار بهم رسید, و اصل این ریگ, قصرهای محکم بود و قلعه ها و حصارها 
ف رها ه آاارها اه ها ها ار خصان هبل انفان ورن 
بلاد عرب بو و اهاز و اه ایشان از همه بلاد بیشتر بود. پس چون 
ایشان طغیان و فساد کردند و بت پرستیدند حق تعالی بر ایشان غضب 
کرد و ریح عقیم را بر ایشان فرستاد که قصرها و شهرها و قلعه ها و 
مساکن و منازل ایشان را ریزه ریزه نمود که 


یک روان شد, و ایشان سیزده قبیله بودند, و حضرت هود علیه السلام در 
میان ایشان صاحب حسب و نسب بزرگ و ثروت و مال بسیار بود, و شبیه 
ترین فرزندان آدم بود به آدم, و مرد گندم گون بسیار موی و خوش رو بود, 
و اخدی ار فرندم شبیه گر نبودابه آدم.از آو-مکر خضرت: یو سف علیه السلا ام 
پس هود علیه السّلام زمان بسیاری در میان ایشان ماند و ایشان را بسوی 
خدا دعوت می کرد 


و نهی می کرد ایشان را از شرک به خدا و ظلم کردن بر مردم, و می 
ترسانید ایشان را به عذاب. پس لجاجت نمودند و از طریقه باطل 
برنگشتند. و ایشان در احقاف می بودند, و هیچ امّت زیاده از ایشان نبود 
در بسیاری و در شدت بطش و غضب. 


ین حون بادرا دیتتد که رمبه. ایشان مین آیددابه: هود کفتتد که: ما زا به باد 


پس جمع کردند فرزندان و مالهای خود را در دژه ای از این دژه ها و 
ایستادند بر در آن ده که دفع تمایتد باد را از مالها و زنان»و فرزندان خود: 
پس باد در زیر پای ایشان داخل شد و ایشان را از زمین کند و بسوی 
آسمان بالا بر پس ایشان را از هوا به دریا افکند, و حق نعالی پیشتر 
مورچه را بر ایشان مسلط کرده بود آن قدر که طاقت نداشتند. و در گوش 
و خنننم. وتذهان .و نیتی ایشا داحل فی شدنجا آنکهة یشان تر ک,.بلاد خود 
کردند و از اموال خود دور افتادند, و حق تعالی مسچر ایشان گردانیده بود 
از کندن کوهها و سنگها و ستونها و قوّت بر کارها آنچه از برای احدی غیر 
ایشان مسر نکرده بود پیش از ایشان و بعد از ایشان, و اکثر ایشان در 
دهنا و یبرین و عالج بودند تا یمن و حضر موت <1». 


و بعد از هلاک ایشان, حضرت هود علیه السلام با هر که به او ایمان آورده 
بود ملحق شدند به مکه, و در مکه بودند تأ از دنیا رحلت نمودند, و حضرت 
صالح علیه السّلام نیز چنین کرد و در اين دژه 


روحا که نزدیک مکه است هفتاد هزار پیغمبر به قصد حج گذشته اند, همه 
جامه های پشم پوشیده و مهار شتران ایشان از بافته پشم بود, و خدا را 
صالح و ابراهیم و موسی و شعیب و 


یونس علیهم السلام, و هود مرد تاجری بود <1». 


و به سند معتبر از علی بن یقطین منقول است که: منصور دوانیقی امر 
کرد یقطین را که چاهی بکند در قصر عبادی, و پیوسته یقطین به کندن ان 
مشغول بود تا منصور مرد و اب بیرون نیامد. چون این خبر را به مهدی 
گفتند گفت: البته می کنم تا اب بیرون اید اگر چه باید که جمیع بیت المال 
بیرون امد و ایشان ترسیدند و این خبر را به ابو موسی نقل کردند, ابو 
موسی به نزد چاه امد و گفت: مرا به چاه فروفرستید و گشادگی سر چاه 
چهل ذراع در چهل ذراع بود, پس او را در محملی نشاندند و به ریسمانها 
بستند و در چاه فروفرستادند, چون به قعر چاه رسید هول عظیمی از ان 
سوراخ مشاهده نمود و صدای باد از زیر ان سوراخ شنید, پس امر کرد که 
ان سوراخ را کشاده کردند به قدر درگاه بزرگی و امر کرد که دو شخص را 
در محملی نشاندند و گفت: 


خبر این زیر را برای من بیاورید. و محمل را به ریسمانها بستند و 


از ان سوراخ به زیر فرستادند. 


پس مدتی در آن زیر ماندند. پس ریسمان را حرکت دادند. چون ایشان را 
بالا کشیدند 4 امور عظیمه ای مشاهده نمودیم» مردان و زنان و خانه 

ها و ظرفها و متاعها دیدیم که همه سنگ شده بودند, و مردان و زنان جامه 
ها پوشیده بودند, بعضی نشسته و بعضی بر پهلو خوابیده و بعضی تکیه 
کرده, چون دست بر ایشان گذاشتیم جامه های ایشان مانند غبار به هوا 
ولا الق ی وود 


شدند, مهدی به مدینه نوشت و حضرت امام موسی کاظم علیه السْلام را 
برای حل این اشکال طلب نمود. چون آن حضرت به عراق تشریف اوردند, 
مهدی این واقعه را به خدمت آن حضرت عرض کرد آن حضرت چون این 
قصه را شنیدند بسیار گریستند و قرمودند که: اینها بقیه قوم 


عادند,. خدا غضب کرد بر ایشان و خانه های ایشان با ایشان به زمین 
فرورفتند, اینها اصحاب احقافند. 


مهدی پرسید: احقاف چیست؟ 
فرمود: ریگ «1». 


و در حدیث معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: چون حق 
تعالی حضرت هود علیه السلام را مبعوث گردانید. اسلام آوردند به او عقب 
از فرزندان سام که اوصاف آن حضرت را ضبط نموده بودند, و اما دیگران 
پس گفتند: کیست که قلتش از ما بیشتر باشد؟ پس هلاک شدند به ریح 
عقیم» و هود علیه السْلام وصیت نمود بسوی ایشان و بشارت داد ایشان را 
به مبعوث شدن حضرت صالح علیه السلام <2». 


و به سند معتبر دیگر از آن حضرت منقول است که: 


عمرهای قوم هود چهارصد سال بود. و خدا عذاب نمود اول ایشان را به 
ای در مدا ال رس کون 
قحط بر ایشان شدید شد گروهی را فرستادند به کوههای مکه و موضع 
کعبه را نمی شناختند که از برای ایشان دعای باران بکنند. پس چون رفتند 
و دعا کردند سه ابر از برای ایشان بلند شد. ایشان ابر اول و دوم را 
وید ند و این توضن را که. در آن عدات نود اختیان تمووند همان ام اند 
وا یت هلاک ایشان شد, و چون باد بر ایشان وزید ایشان رئیسی داشتند 
که او را «خلجان» می گفتند, به هود علیه السّلام گفت: ای هود ! این باد که 
می آید با آن خلقی هستند مانند شتران و عمودها با خود دارند و آنهایند که 
اين بلاها بر سر ما می آورند؟ 


هود گفت: اینها فرشتگان خدایند. 


خلجان گفت: اگر ما ایمان به پروردگار تو بیاوریم. ما را مسلط می کند بر 
این فرشتگان که انتقام خود را از ایشان بکشیم؟ 


زان ااخلت خر خرن رو 

هود گفت که: خدا اهل معصیت خود را بر اهل طاعت خود مسلط نمی 
گرداند. 

خلجان کفت: آن غردان ها که هلاک دنه حون : هی شوه ند ؟ 

هود کفت؟ دا عوضش میهد به نو جمفی ترا که مت از آنها باشند: 


خلجان گ گفت: خیری نیست در ژند کاشی بعد از آنها. و اختیار کرد ملحق 
شدن به قوم خود را پس هلاک شد <1». 


المومنین علیه السلام بسوی نخیله, ناگاه جمعی از بهود پید | شدند که مرده 


ای از خود را برداشته اورده 


بودند که در آنجا دفن کنند, حضرت امیر المومنین علیه السلام به حضرت 
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امام حسن علیه السلام گفت: می گویند: قبر هود است. 

حضرت امیر المومنین علیه السْلام فرمود: دروغ می گویند, من بهتر از 
که: کی از اهل مهره در اینجا هست؟ 

مرد پیری گفت: من از ایشانم. 

فرمود: در کجاست منزل تو؟ 


گفت: در مهره بر کنار دریا. 


فرمود: چه مقدار راه است از آنجا ۳ آن کوه که صومعه ای بر بالای آن 
است؟ 


گفت: نزدیک است به ۳ 
فرمود: قوم تو چه می گویند در آن؟ 
گفت: می گویند که قبر ساحری است. 


فرمود: دروغ می گویند. من بهتر از ایشان می دانم, آن قبر هود علیه 
السلام است <2». 


مولف گوید: میان مفسران و مورخان خلاف است در موضع قبر آن 
حضرت ؛ بعضی 


گفته اند: در غاری است در حضرموت <1». 


و ارباب تاریخ از حضرت امیر المومنین علیه السلام روایت کرده اند که: بر 
تل سرخی است در حضرموت <2». 


و بعضی گفته اند که: در مکه در حجر اسماعیل مدفون است «<«3». 


و در روایت معتبر وارد شده است که حضرت امیر المومنین علیه السلام 
به حضرت امام حسن علیه السلام بعد از ضربت خوردن فرمود که: مرا در 
نجف در قبر دو برادرم هود و صالح علیهما السلام دفن کن <«<4». 


و در روایت دیگر از امام حسن علیه السلام منقول است که فرمود: پدرم 
حضرت امیر الموّمنین علیه السلام فرمود: دفن کن مرا در قبر برادرم هود 


.»5« 


پس ممکن است که آنچه در حدیث سابق وارد شده است غرض بیان محل 
دقن 


هود علیه السلام اولا بوده باشد و بعد از دفن مانند آدم علیه السلام جسد 
مبارکش را به نجف نقل کرده باشند. 


می وزد و غبار سفید و سیاه و زرد می اورد انها استخوانهای پوسیده و 
عمارتهای ریزنده قوم عاد است «<6». 


و اجادیت معتبره _ بسیار وارد شده است در تفسیر قول حق تعالی 7" 
انا عللهم ریحا ضزضرا فی وم تخس مشتیة «7» که ترجمه اش این 
است: «بدرستی که ما فرستادیم بر قوم هود بادی صرصری- یعنی تند یا 
سرد- در روز نحسی که نحوستش مستمر است.؛ یا مستمر بود بر ایشان». 


و در احادیث وارد شده است که: مراد از اين روز نحس مستمر, چهارشنبه 
اخر ماه است «<«1». 


و از امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که: خدا را خانه بادی هست 
که قفل بر آن زده اند. که اگر آن قفل قفل را بگشایند به هوا برود و نابود 
گرداند آنچه در میان آسمان و زمین است, و فرستاده نشده از آن بر قوم 
عاد مگر به قدر انگشتری, و هود و صالح و شعیب و اسماعیل و محمد 
صلی الله علیه و آله و سلم به عربی سخن می گفتند «2». 


و در حدیث دیگر از آن حضرت منقول است که: قوم هود به قدری بلند 
انداخت و قطعه ای از ان را می کند «<3». 


و از وهب روایت کرده اند که: آن هشت روز که باد بر قوم هود وزید همان 
ایام است که عرب ایام برد العجوز می نامند انها 


راء که در غالب اوقات در همه بلاد در آن بادهای تند می وزد و سرمائی 
صعب ظاهر می شود و به این سبب انها را نسبت به عجوز داده اند که در 
میان قوم عاد پیرزالی داخل زیر زمینی شد و باد از پی او رفت و در روز 
هشتم او را هلاک نمود «4». 


و حق تعالی در آیات بسیار قصه قوم هود را بیان فرموده است, چنانچه در 
یک جا فرموده است: «فرستادیم بسوی عاد برادر ایشان هود را- یعنی که 
از قبیله ایشان بود- گفت: ای قوم من ! عبادت کنید خدا راء نیست شما را 
خدائتی و افریننده و معبودی بغیر اوء آپا نمی پرهیزید از عذاب او؟ 


گفتند بزرگان و اشرافی که کافر بودند از قوم او: بدرستی که ما تو را می 
بینیم در سفاهت و بدرستی که ما گمان می کنیم تو را از دروغگویان. 


گفت: ای قوم من ! نیست با من سفاهتی و لیکن من رسول و فرستاده 
سکم آم از جات اروت عالهان: هی رای ها «سالتوا نو بفامهای 
پروردگار خود را و من از برای شما خیرخواه امینم, ایا تعجب می کنید از 
انکه امده است یاداورنده ای از خداوند شما, يا شخصی از شما که 
بترساند شما را از عذاب خدا؟ و یاد آورید چون گردانید خدا شما را خلیفه 
ها بعد از قوم نوح و زیاد کرد شما را در خلق گشادگی- یعنی شما را قوی 
و تلو مند افرید- پس باد اورید نعمتهای خدا| را شاید رستگاری پابید. 


گفتند. ابا آفده:ای بسوی ها برای, اینکه بپرستيم خدا راتتها و تری کتیم آن 
بتها را که می پرستیدند پدران ما؟! پس بیاور بسوی ما 


آنخة وعده.هی کرفق هاسا از غدات دا اخو ار زر استویانتن: 


هود گفت که: رز بتحقیق که واقع و واجب شده است بر شما از بز ورد کاز 
شما عذابی و غضبی, ایا مجادله می نمائید با من در تاهی چند که نام نهاده 
اما را اس ی اک یا تا ماه ری 
دهنده خود نام کرده اید- نفرستاده است خدا برای اینها هیچ حجتی. پس 
اتظار‌یکید غاب خدا را کت ش با شا ستنطرم. 


پس نجات دادیم ما هود را و آنها را که به اه انضان:آورده بودند به رحمتی 
ات و فراع کی خر ات وا یعنی 
مسستاضل تمودیم ابشان را فنودند آیمان آورند بان 4 1 ». 


و در جای دیگر فرموده است: «فرستادیم بسوی عاد برادر ایشان هود را 
گفت: ی ۱ نیست شما زا الهی بجز او, نیستید 
خود مزدی» ۱ از نی بدندا فرنده ازنست آپا 
صاحب عقل نیستید شما؟ و ای قوم من ! طلب آمرزش کنید از پروردگار 
خود, پس توبه کنید بسوی او تا بفرستد آسمان را بر شما ریزنده و زیاده 
کند شما را قوّتی بسوی قوّت شما, ی 
گویم جرم کنندکان. 


گفتند به دروغ و از روی عناد که: ای هود! نیاورده ای برای ما بینه ای و 


معجزه ای, و ما نیستیم ترک کننده خدایان خود را از گفتار تو, و نیستیم از 
برای تو ایمان آوزندکان: 


نمی گوئیم مک انکة خداهای ما تو را دیوانه کرده اند اه زسشته آنکه. ند 
گفتی به ایشان. 


هود گفت: بدرستی که من گواه می گیرم خدا را و گواه باشید شما که من 
کید و ضرر باشید و مرا مهلت مدهید- یعنی نمی توانید به من ضرر رسانید 
و این معجزه من است- بدرستی که توکل کردم بر خدا پزوردکار من و 
۳ نیست هیچ دابّه ای مگر آنکه خدا گیرنده است ناصیه او را- 
یعنی مقهور اوست- بدرستی که پروردگار من بر راه راست است در خلق 
و رزق و هدایت و اتمام حجت و انتقام و عذاب. و اگر پشت کنید و قبول 
نکنید پس بتحقیق که رسانیدم به شما انچه فرستاده شده ۱ 
بسوی شما؛ و پروردگار من شما را هلاک خواهد کرد و قوم دیگر به 

شما در جای شما قرار خواهد داد و هیچ ضرر به او نمی رسد 2 
شما,؛ بدرستی که پروردگار من بر همه چیز حافظ و مطلع است. 


و چون آمد امر ما به عذاب ایشان, نجات دادیم هود را و آنها که ایمان 
اورده بودند با او به رحمبتی از ما و نجات دادیم ایشان را از عذاب غلیظ 
قیامت» <1». 


و در جای دیگر فرموده است: «تکذیب نمودند عاد مرسلان را در وقتی که 
گفت , به ایشان برادر ایشان هود: آیا نمی پرهیزید از عذاب خداء ِِِ 
من سوال نمی نم از ار توالت مردی لت هرد سن 


مگر بر پروردگار عالمیان, آیا بنا می کنید بر هر بلندی یا بر سر هر راهی 
ایتت در حالتی که عیت: و بت فایده اشت و باری.می. کنید نی کت | 
که: 


بناها بر سر راهها و بر بلندیها می ساختند و در آنجا می نشستند که هر که 
ی فا برجها برای 
کبوتران بی فایده برای لهو و لعب 


می ساختند «1»- و می سازید قصرها و بناهای محکم و رفیع که شاید 
همیشه در آنها بمانید. و چون دست بسوی کسی دراز می کنید جبر و طلم 
کنندگان. پس از خدا بپرهیزید و مرا اطاعت کنید و بترسید از کسی که 
امداد- یعنی اعانت کرده است شما را به. آنجه می, دانید- یا پیایی فرستاده 
است تتای تشه ان ما را کی داد امداد کرده است شما را به 
چهارپایان و پسران و باغستانها و چشمه هاء من می ترسم بر شما عذاب 
روزی بزرگ را. 


گفتند: مساوی اتتتنن ها آیا شنت ده مارا با فباشی از در هد کار 
شنت آنخه جوز امین. کونی مگ دروعی. که هرا بیش ان نو کته .و 
نیستیم ما عذاب کرده شده. 


پس به دروغ برداشتند او راء پس ما هلاک نمودیم ایشان را» <2». 


و در جای دیگر فرموده است: «ای محمد ! اگر اعراض کنند قوم تو از گفتار 
تو, پس بگو: می ترسانم شما را از صاعقه و عذابی مثل عذاب عاد و مود 
در وقتی که پیغمبران آمدند بسوی ایشان از پیش رو و از خلف ایشان که: 
عبادت مکنید مگر خدا را. 


که اگر می خواست پروردگار ما هر ایته.ی فر سا هلکی خته را پس 
ما به آنچه شما به آن 


فرستاده شده اید کافرانیم. اما عاد پس تکبر کردند در زمین به ناحق و 
کت د: 


کیست که قلنش از ما زیادتر باشد؟ آیا ندانستند که خداوندی که ایشان را 
خلق کرده است قلّتش از ایشان بیشتر است؟ و انکار می کردند آیات ما 
را پس فرستادیم بر ایشان بادی تند یا سرد در روزی نحس تا بچشانیم به 
ایشان عذاب خواری در ند کاتی دنیا و عذاب آخرت خوارکننده تر است و 
ایشان یاری کرده نمی شوند» «3». 


و در جای دیگر فرموده است: «یاد کن برادر عاد را در وقتی که ترسانید 
قوم خود را در احقاف و حال آنکه گذشته بودند ترسانندگان از پیش روی 
او و از خلف او که: مپرستید مگر خدا را بدرستی که من می ترسم بر شما 
عذاب روزی بزرگ. 


اس ات کماسا ردان سا ان مایت ماش شم وا را 


ون کر اه تست کزان 


گفت: نیست علم آمدن عذاب مگر نزد خدا, و من می رسانم به شما آنچه 
فرستاده: شده ام به ان و لیکن هی بستم شمارا کروهی.. شفاهت کننده .و 
نادان. 


پس چون دیدند عذاب را ابری مستقبل وادیهای ایشان گفتند: این ابری 
است باران بارنده بر ما. 


هود گفت: بلکه آن چیزی است که تعجیل می کردید ها بادی است که 
در آن عذابی دردناک هست که هلاک می کند هر چیزی را که بر آن بگذرد 

به امر پروردگارش: پس صبح کردند در حالی که دیده نمی شد مگر خانه 
های ایشان, چنین جزا می دهیم گروه مجرمان را» «1». 


و اهل تفسیر ذکر کرده اند که هود علیه السلام حظیره ای ساخت و خود با 
هر که ایمان اورده بود داخل ان حظیره 


شدند و از آن باد به ایشان نمی رسید مگر آن قدر که لذت می يافتند, و 
قوم عاد را می کند و بالا می برد ان قدر که مانند ملخ می نمودند. و فرود 
می آورد ایشان را سرنگون, و بر کوهها می زد تا استخوانهای ایشان را 
ریزه ریزه می کرد, و غارها و بناهای محکم ساخته بودند برای دفع این 
عذاب. چون داخل می شدند از پی ایشان باد داخل می شد و ایشان را 
بیرون می اورد و به هوا می برد «2». 


فصل دوم در قصه شدید و شداد و ارم ذات العماد است 


ابن بابویه و شیخ طیرسی رجمه اللّه و غیر ایشان روایت ت کرده اند که: 
مردی که او را عبد اللّه بن قلابه می گفتند بیرون رفت به طلب شتری که 
از او گریخته بود, 1 عدن و بیابانهای ان یت کف ناگاه 
شهری دید و در آن حصاری بود و بر دور آن حصار قصرهای بسیار و 
غلفهای. نلند بود * حون خزدیی آن شهز رسد مان کرد که. در ان هر 
کسی شنت که نشان: شنز خوذ را از آو پرسنه چون هه کسن را نذید که 
داخل آن شهر شود با از آن شمر بیرون اید, از ناقه فرود آمد و بای تافهة را 
عقال کرد «1» و شمشیر خود را از غلاف کشید و از دروازه شهر داخل 
شد, ناگاه دو در بزرگ عظیمی دید که در دنیا از آن عظیمتر و بلندتر کسی 
ندیده بود, و چوب آن درها از خوشبوترین چوبها بود. و مرضُع کرده بودند به 
یاقوت زرد و سرخ که روشنی آنها آن مکان را پر کرده بود. 


و چون آن حال را مشاهده کرد متعجب شد؛ پشس یکی از درها را کشود و 
داخل شد, ناگاه 


نمی نید که نظر کید با ن هل ان ندیدم هنم هر کم و قصرها دید بر 
روی عمودهای زبرجد و یاقوت بنا کرده و بالای هر قصری از انها غرفه ای 
بود و بالای هر غرفه, غرفه ای دیگر, همه را به طلا و نقره و مروارید و 
یاقوت و زبرجد بنا کرده, و بر اين قصرها درها آويخته مانند دروازه شهر از 
چوبهای خوشبو و به یاقوت مرضُع کرده, و 


گزرن کدته‌بنودند آن قضر ها را به هروا رید هتوقهای خشکه و عف ان 


پس چون آن:بناها را مشاهده کرد و کسی را دز انجا ندید. بترسید: بسن 
نظر کرد در اطراف قصرها, خیابانها دید مشتمل بر درختان که میوه ها از 
آنها آویخته و نهرها در زیر آن درختان جاری بود پس گفت: اين آن بهشت 
است که خدا برای بندگان وصف نموده است در دنیاء خدا را سپاس که مرا 
داخل بهشت گردانید ؛ پس از آن مروارید و بندقهای مشک و زعفران قدری 
که توانست برداشت و نتوانست که از آن زبرجدها و یاقوتهز چیزی بکند و 
بیرون آمد و بر ناقه خود سوار شد و از راهی که آمده بود برگشت تا داخل 
یمن شد و از آن مرواریدها و بندقها ظاهر کرد و خبر خود را به مردم نقل 
کرد و بعضی از آن مرواریدها را فروخت و زرد و متغیر شده بودند از 
بسیاری زمانها که‌بر آنها کذشتة بود. 


پس چون آن خبر شایع شد و به معاویه رسید, رسولی بسوی والی صنعا 
فرستاد که ان شخص را برای او بفرستد؛ چون ان شخص به نزد معاویه 


آمد او را به خلوت 


طلبید و از آن قصه سوال کرد, آن شخص آنچه دیده بود همگی را برای 
معاویه ذکر کرد, معاویه فرستاد و کعب الاحبار را طلبید و گفت: آیا شنیده 
ای و در کتب دیده ای که در دنیا شهری هست که به طلا و نقره بنا کرده 
اند و عمودها و ستونهایش از زبرجد و یاقوت است و سنگریزه قصرها و 
ِ هایش مروارید است و نهرهایش در خیابانها در زیر درختان جاری 
ست؟ 


کعب گفت: بلی, اين شهر را شدّاد پسر عاد بنا کرده است. و این است 
ارم ذات العماد که خدا در قرآن یاد فرموده است و در وصف آن گفته 
است. لم بان ها فک البلاد «1» یعنی: «خلق نشده است مثل آن در 
شهرها». 


معاویه گفت: حدیثش را برای ما بیان کن. 


کعب گفت: عاد اولی که غیر عاد قوم هودند, دو پسر داشت: یکی را 
«شدید» نام کرد و دیگری را «شدژاد». پس عاد مرد و این دو پسر بعد از 
او هر دو پادشاه شدند و تجبر عظیم بهم رسانیدند. و اهل مشرق و مغفرب 
همگی اطاعت ایشان کردند. پس شدید مرد و شداد 


بی منازعی در پادشاهی تمام روی زمین مستقل شد, و بسیار حریص بود 
به خواندن کتابها, و هرگاه می شنید ذکر بهشت را و آنچه در آن است از 
بناها و یاقوت و زبرجد و مروارید راغب می شد در آنکه در دنیا مثل آن را 
بسازد از روی تجیُر بر خداء پس مقرر کرد برای ساختن آن بهشت صد مرد 
را و هر یی از ایشان را هزار کس از اعوان داد و گفت: 


بروید و پیدا کنید بیابانی که نیکوتر 


و گشاده ترین بیابانها باشد و بسازید از برای من در آن شهری از طلا و 
نقره و یاقوت و زبرجد و مروارید, و در زیر ان شهر عمودها از زبرجد قرار 
دهید و بر این شهر قصرها قرار دهید و بر قصرها غرفه ها بسازید و بالای 
۱ 
غرس نمائید, و نهرها جاری کنید در زیر درختان که من در کتب. صفت 
بهشت را خوانده ام و می خواهم که مثل ان در دنیا بسازم. 


گفتند: ما اين قدر جواهر و طلا و نقره از کجا بهم رسانیم که چنین شهری 


بنا کنیم؟ 
شذاد گفت: مگر نمی دانید که جمیع ملک دنیا در دست من است؟ 
گفتند: بلی. 


گفت: بروید بسوي هر معدنی از معدنهای جواهر و طلا و نقره و جمعی را 
به هر معدنی موگل کنید تا جمع کنند آنچه به آن احتیاج دارید, و هر چه در 
دست مردم از طلا و نقره می یابید بگیرید. 


پس فرمانها نوشتند به پادشاهان مشرق و مغرب و ده سال جواهر جمع 
کردند, و در سیصد سال این شهر را برای او تمام کردند. و عمر شداد 
نهصد سال بود؛ پس چون به نزد او امدند و او را خبر دادند که ما فارغ 
شدیم از بهشت گفت: بروید و حصاری بر دور آن بسازید و بر دور حصار 
هزار قصر بسازید و نزد هر قصری هزار علم برپا کنید که در هر قصری از 
اين قصرها وزیری از وزرای من ساکن باشند. پس برگشتند و همه اینها را 
تعمل آوردند.و به:نزد او آمدند وخبر دادند که تمام. فد بسن 


امر کرد مردم را که بار بندند بسوی ارم ذات العماد. پس ده سال تهیه و 
کارسازی رفتن کردند. پس شداد با لشکر و اتباعش روانه شدند بسوی 
ارم, چون به مکانی رسیدند که یک شب و یک روز راه مانده بود که به 


ارم برسند حق تعالی بر او و بر هر که با او بود صدائی از آسمان فرستاد 
ی اد ما 
بودند. 


و در زمان تو مردی از مسلمانان داخل ان بهشت خواهد شد سرخ رو و 
سرخ مو و کوتاه قامت و پرابرو و بر گردنش خالی باشد, و در اين صحراها 
بیرون رود به طلب شتری و به ان سبب داخل ان بهشت شود؛ و آن 
شخص نزد معاویه بود, چون کعب بسوی او نظر کرد گفت: و الله این مرد 
است. و داخل این بهشت خواهند شد اهل دین حق در اخر الزمان <1». 


و اآبن بابویه فرموده است که: دیدم در کتاب معقرین نقل کرده اند از 
هار و سنگی یافتیم در اسکندریه که در آن نوشته بود 
که: منم شلّاد بن عاد که ساختم ارم ذات العماد را که مثل آن خلق نشده 
است در بلاد. و کشیدم لشکرها و به زور بازوی خود. وادیها را سد کردم و 
بنا کردم قصرهای ارم را در وقتی که پیری و مرگ نبود, و سنگ در نرمی 
مانند گل بود, و گنجی در دریا گذاشتم بر دوازده فترلن که ارو وا اخدص 
0 ۱ 2 


و آله واسلم انز یزان آ ورین 02 


باب ششم در بیان قصه های حضرت صالح علیه السّلام و ناقه آن حضرت. و قوم اوست 


بدان که حق تعالی این قصه را نیز در بسیار جائی از قرآن برای تنبیه 
غافلان و تذکیر جاهلان این امت بیان فرموده است. و ما تبرجمه ظاهر لفظ 
بعضی از آیات را اول ایراد می نمائیم تا اخبار معتبره بر طبق آنها بیان 
شود, از آن جمله خدا در سوره اعراف فرموده است: «فرستادیم بسوی 
مود برادر ایشان صالح راء گفت: ای قوم من ! عبادت کنید خدا را, نیست 
شما را خدائی بجز او, و بتحقیق که آمده است بسوی شما بیّنه و معجزه از 
جانب پروردگار شما. این است شتر و ناقه خدا از برای شما آیت و معجزه 
ی مه ی و و مس مکنید او را به 
بدی بسن بگیرد شمارا غذانی دردنای».ویاد آهرید آن وفتی, را که کرداتید 
شما را خلیفه ها بعد از عاد, و جا داد شما را در زمین که از زمینهای نرم, 
قصرها می سازید و در کوهها خانه ها بنا می کنید, پس بیاد اورید نعمتهای 
خدا را و سعی مکنید در زمین به فساد, گفتند اشراف ایشان که تکبر 
ورزیدند از قبول کردن حق از ِ ایشان با آن جماعت که ایشان را 


ضعیف گردانیده بودند در ض که ایمان. بنةه ضالم آوزده تودنن دز میان 
ایشان که: آیا می دانید که صالح فرستاده شده است از جانب 
پروردگارش؟ 

گفتند مومنان: تذرشتتی که.ها به انحه صالح , به او فرستاده شده است 
موّمنیم. 


گفتند آنها که تکبر کردند که: ما : به آنچه شما , به آن ایمان آورده اید کافریم, 
پس پی کردند ناقه را و 


طغیان کردند از امر پروردگارشان و گفتند: ای صالح ! بیاور بسوی ما آنچه 
ها زا همین کیان هشستی. ان تعمران: پس گرفت ایشان را رجفه 
ای, یعنی زلزله ای و لرزیدن زمین, - و بعضی گویند: یعنی صدای مهیب, و 
بعضی گویند: یعنی صاعقه, و 


تین مره ضندانی نود که رین از شدت آن.بلر یج بسن کردیدند 
در خانه های خود مردگان مانند خاکستر سرد شده. 


پس پشت کرد صالح از ایشان و گفت: ای قوم ! من رسانیدم به شما 
رسالت پروردگار خود راء و نصیحت کردم شما را و لیکن دوست نمی دارید 
شما نصیحت کنندگان را» «2». 


و در سوره هود فرموده است: «فرستادیم بسوی ثمود برادر ایشان صالح 
راء گفت: ای قوم من ! عبادت کنید خدا راء نیست شما را الهی بجز او و 
انشا کرده و آفریده است شما را از زمین, ۹ 
است در زمین- يا زمین را در ایام زندگی شما به شما ارزانی داشته است- 
بش لت امورشن ای تخد بکنید: بت نت و با کشت کید موی دا 
بدرستی که خدای من نزدیک است به توبه کاران و اجابت کننده دعای 
داعیان است., گفتند: ای صالح ! بتحقیق که بودی تو در میان ما محل امید ما 
پیش از اين. آیا نهی می کنی ما را از اينکه بپرستیم آنچه را می پرستیدند 
بدتان‌ضا ا منسنتی که‌نها در شکيم از انس ها را نسوی اهمی خوانی :و 
تو را متهم می دانیم. 


صالح گفت: ای قوم من ! خبر دهید مرا که اگر بوده باشم بر بیّثه و حجٌّتی 
از پروردگار خود و عطا کند به من رحمتی بزرگ از 


جانب خود- یعنی پیغمبری- پس کی یاری می کند مرا از عذاب خدا اگر او 
زا تا مومانی کم بش باه نمی کنبه سا مرازا کر اطاعت‌تشها کم یر ار 
زیانکاری, و ای قوم من ! اين ناقه خداست و حال آنکه معجزه ای است از 
برای شما, ی و ی ی وی نج 
که بگیرد شما را عذابی نزدیک است؛ پس پی کردند ناقه را؛ پس گفت 
صالح: متمتع شوید در خانه خود سه روز که بیش از این مهلت نیست شما 
را, این وعده ای است که دروغی در آن نیست. 


پس چون آمد امر ما به عذاب ایشان, نجات دادیم صالح را و آنها را که 
ایمان آورده بودند به او به رحجمبتی از جانب خود, و نجات دادیم ۳0۹ را از 
خواری آن روز» بدرستی که 


پروردگار تو قوی و بر همه چیز قادر و عزیز و بر همه امر غالب است, و 
گرفت آنها را که ظلم کردند صدائی عظیم, پس گردیدند در خانه های خود 
مردگان؛ گوبا هرگز در آن خانه ها نبوده اند, بدرستبی که قوم نمود کافر 
شدند به پروردگار خود. دوری از رحمت خدا باد برای مود» «1». 


و در سوره حجر فرموده است: «بتحقیق که تکذیب کردند اصحاب حجر» 
پیغمبران مرسل را- حجر اسم شهر با وادی است که قوم حضرت صالح 
علیه السلام در آنجا ساکن بودید- و دادیم به پیغمبران آیات و معجزات خود 
را بر ایشان ظاهر می کردند, پس بودند ان قوم از آن معجزات ت اعراض 
کنندگان, و بودند انکه می تراشیدند از کوهها خانه ها در حالتی که ایمن 
بودند از بلاهاء 


پس گرفت ایشان را صدای مهیب در صبحگاه, یس هب فایده نداد ایشان 
را انچه کسب کرده بودند» <2». 


و در سوره شعرا فرموده است: «تکذیب کردند مود مرسلان را در وقتی 
که کف به. انشان» یرادن اسان تصالم» ایا نففه هرید ای عدات هد 
کم اسر ای سا پس بترسید از خدا و اطاعت 
نمائید مرا؛ و سوال نمی کنم از شما بر تبلیغ رسالت هیچ مزدی, نیست 
مزد من مگر بر پروردگار عالمیان, آبا کمان می کنید که شتا را همیشم 
خه‌اهند. کداشت. بر .ان ها که‌دارید ایمم از وله تیا کنات در 
باغستانها و چشمه ها و زراعتها و نخلستانها که میوه هاشان نرم و لطیف 
است و می تراشید از کوهها خانه ها با نهایت حذاقت؟ ! پس بپرهیزید از 
عذاب خدا و مرا اطاعت کنید و اطاعت مکنید امر اسراف کنندگان را که 
۱ و ۱ 
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تال کف ان تا اه ات را اش هت ان تا یا اد 
خوردن روزی 


معلوم هست- زیرا که چنین مقرر شده تلود که نی تفت ناه تما ات« هار 
ایشان را بخورد و آن قدر شیر بدهد که جمیع اهل شهر را کافی باشد, و 
یک رور حیوانات اهل شبهر. اب بخورند و ناقه نزدیک ات نیاید- 9 
گفت: آزاری به اين ناقه نرسانید که خواهد گرفت شما را عذاب روزی 
بزرگ» پس پی کردند ناقه راء پس صبح کردند نادمان. پس 


گرفت ایشان را عذاب» «1». 
مولف گوید: اکثر آیات در ضمن نقل اخبار مجملا مفشر خواهد شد. 


یز مندی کی ایس که رک صا ام فایت الغلام سر و سر ار 
پسر ارم پسر سام پسر حضرت نوح بود «2»؛ و مشهور آن است که: صالح 
پسر عبید پسر اسف پسر ماشخ پسر عبید پسر حاذر پسر ثمود پسر عاثر 
پسر ارم پسر سام بود «3». 


و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السْلام منقول است که: پرسیدند از 
آن داز یسیو این ایات کرنه که برحفه یشان آن اس که 
«نسبت به دروغ دادند مود پیغمبران ترساننده راء پس گفتند: آبا بشری از 
ما یکی را همه ما متابعت کنیم, پس ما در این هنکام در گمراهی و دیوانگی 
خواهیم بود, ایا کتاب خدا| و پیغمبری بر او فرود امد در میان ما؛ بلکه او 
بسیار دروغگو و طغیان کننده است» <«4». 


حضرت فر مود: این سخنان در شاف بود که تکذیب نمودند حضرت صالح 
عله الا رانصی فالن لا کر ی را ۲ رس دی اسان 
خدا حضرت صالح علیه السْلام را بسوی ایشان فرستاد و ایشان را بسوی 
خدا| خواند, پس اطاعت و اجابت او نکردند و طغیان نمودند بر او طغیان 
بزرگ و گفتند؛ ایمان نمی آوریم به تو تا بیرون آوری بسوی ما از اين سنگ 


را مه خاهاعش اعص ار سرا ایشان تعظیم می کردند 
و می پر ستید ند هی آن منک وان 


حیاه القلوب, جح 1 ص: 32309 
فر یبال فرباتیها می کشتننم ونزد آن-عمغیتمی کردندسن 


اگر پیفمبری و رسولی چنانچه می گوثی پس بخوان خدای خود را که از 
تدای ضااز ای سخت تفه ام :ده ماه اشیه ون اور 


پس خدا بیرون آورد ناقه را از آن سنگ به نحوی که ایشان طلبیده بودند, و 
حق تعالی وحن مود که ان .صالخ ا بکوجه انشان. که خدا مقر کرده است 
۳ ۰ چون را تاه ی همه ات را در آن روز می خورد. 
پس آن را می دوشیدند و نمی ماند کودک و بزرگی مگر آنکه از شیر آن 
ناقه در آن روز می خوردند. جون روز دیگر صبح می_شد اهل شهر و 
حیوانات ایشان بر سر آب می رفتند و در آن روز از آن آب می خوردند و 
ناقه در آن روز اب نمی خورد. پس بر ان حال ماندند انچه خدا خواست. 
تتنن آیشان بر خدا:طاغی شدند. و عقصي بسوی بعضی رفعدر ی گفتند؛ پی 
کید ایت.۲ که را و تضراجت افتید از آنءسا راضی تنم کی روز آب از 
سا کرو اد شاه 


پس گفتند: کیست آن که مرتکب کشتن آن شود و ما از برای او مزدی 
قرار دهیم انچه خواهد. 


پس امد بسوی ایشان مرد سرخ روی سرخ موی کبود چشمی که فرزند زنا 
ت ی ی ی ی ی یس شقی از 
اشقیا که شوم بود بر ایشان, پس از برای او جعلی و مزدی قرار دادند. 
پس چون ناقه متوجه شد بسوی آن آب که 


توته ان بود, گذاشت تا آب را خورد و متوجه برگشتن شد, بر سر راهش 
نشست و ضربتی زد آن را به شمشیر و اثری در آن نکرد, پس ضربت 
دیگر زد و آن را کشت ؛ چون ناقه بر پهلو افتاد به زمین, فرزندش گریخت و 
به کوه بالا رفقت و سه مرتبه بشوی اآسمان فریاد کرد. 


پس قوم صالح آمدند و احدی از ایشان نماند مگر آنکه شریک شد با او در 
ضربت زدن, و گوشتش را در میان خود قسمت کردند. و هیچ کودک و 
تزر کی تماند,هکر آنکه از کوشتت اه خورد ند 


جون حضرت بات علیه السلام آن حال را مشاهده کرد, بسوی ایشان آمد 
و گفت: ای قوم ! 


چه باعث شد شما را که اين کار کردید و نافرمانی پروردگار خود کردید. 
پس حق تعالی وحی نمود بسوی صالح علیه السّلام که: قوم تو طغیان و 
بغی کردند و کشتند ناقه را که خدا بسوی ایشان فرستاده بود که حجت او 
باشد بر ایشان. و در بودن ناقه بر ایشان ضرری نبود و از برای ایشان 
بزرگترین منفعتها بود. پس بگو به ایشان که من عذاب خود را بر ایشان 
می فرستم تا سه روز پس اگر توبه کردند و برگشتند, توبه ایشان را قبول 
می کنم و عذاب را از ایشان منع می کنم, و اگر توبه نکردند و برنگشتند 
در روز سوم عذاب خود را بر ایشان می فرستم 


پس حضرت صالح علیه السّلام به نزد ایشان آمد و گفت: ای قوم ! من 


رسول خداوند شمایم بسوی شما, و اوافی گوید به شما که اکر توبه کزدید 
و برگشتید و استغفار کردید گناه 


شما را می آمرزم و توبه شما را قبول می کنم. 


چون این سخنان را به ایشان فرمود, کفر و طغیان و بغی ایشان زیاده از 
سابق شد و گفتند: امن یی سا ها ۱ وعده می کردی 


اگر از راستگویانی. 


صالح گفت: ای قوم من ! بدرستی که فردا صبح خواهید کرد و روهای شما 
زرد خواهد بود, و در روز دوم روهای شما سرخ خواهد بود و در روز سوم 
روهای شما سیاه خواهد بود. 


چون روز اول شد صبح کردند و روهای ایشان زرد بود. پس بعضی 
ایشان بسوی بعضی رفتند و گفتند: آمد بسوی ما آنچه صالح گفت, ر 
عاتیان و طاغیان ایشان گفتند: 


نمی شنویم سخن صالح را و قبول نمی کنیم قول او را هر چند عظیم 


است. 


چون روز دوم شد روهای ایشان سرخ شد, بعضی از ایشان بسوی بعضی 
رفتند و گفتند: ای قوم ! آمد بسوی شما آنچه صالح نه شتما .گفت, پس 
عاتیان ایشان گفتند: اکق هه هلا ی سس ما ال زا وه ری 
عبادت خدایان که پدران ما ایشان را می پرستیدند نکنیم و توبه نکردند و 
برنگشتند. 


چون روز سوم شد روهای ایشان سیاه گردید, پس بعضی از ایشان بسوی 
بعضی رفتند و گفتند: ای قوم ! آنچه صالح , به شما گفت همه واقع شد., 
عانیان گفتند: آهد به نزدما انچة 


صالح ما را خبر داد. چون نصف شب شد جبرئیل علیه السّلام به نزد ایشان 
آمد و نعره ای بر ایشان زد که پرده گوشهای ایشان را درید و دلهای ایشان 
را شکافت و جگرهای ایشان را پاره پاره کرد, و ایشان از آن سه روز 
حنوط و کفن 


کرده بودند و می دانستند که عذاب بر ایشان نازل خواهد شد. پس همگی 
در یک چشم بهم زدن مردند, کودک و بزرگ ایشان, و هیچ صاحب صدائی 
در میان ایشان نماند مگر آنکه حق تعالی ایشان را هلاک کرد. پس صبح 
کردند در خانه ها و خوابگاههای خود مردگان, پس حق تعالی بر ایشان با 
آن ضصذا اتشی از اسمان فزستاد که همکی را سوزاند؛ این بوذ قصه ایشان 


.»[ « 


و در حدیث حسن بلکه صحیح از حضرت امام محمد باقر علیه السلام 


حضرت رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلم از جبرئیل علیه السّلام 
سوال کرد که: چگونه بود هلاک شدن قوم حضرت صالح؟ 


جبرئیل گفت: يا محمد ! صالح مبعوث گردید در وقتی که شانزده سال عمر 
او بود, و در میان ایشان ماند تا عمر او به صد و بیست سال رسید و 
ایشان اجابت او نمی کردند بسوی هیچ خیر, و ایشان هفتاد بت داشتند که 
می پرستیدند بغیر از خداء چون این حال را از ایشان مشاهده کرد گفت 
ای قوم ! بدرستی که من مبعوث شدم بسوی شما شانزده ساله و اکنون به 
صد و بیست سال رسیده ام, و بر شما عرض می کنم دو چیز را: اگر 
خواهید سوّال کنید از من تا سوال کنم از خدای خود تا اجابت نماید شما را 
در انچه سوّال کرده اید, و اگر خواهید من سوال کنم از خداهای شما. اگر 
اجابت نمایند مرا 9 ات و ون 
کت خش یه ال اشنم ام آ شا و شما دلتنگ شدید از من 


گفتند: به انصاف آمده ای ای صالح. 


پس وعده کردند روزی را که 


پس آن قوم گمراه در آن روز بتهای خود را بردند بسوی صحرائی که در 
بیرون شهر ایشان بود, و طعام و شراب خود را کشیدند و خوردند و 
اشامیدند, و چون فارغ شدند 


حیاه القلوب, ج , ص: 312 
حضرت صالح علیه السّلام را طلبیدند و گفتند: ای صالح ! سوال کن. 
پسن:ضالح به نز بت ری آنشان آهد وپرشتد ؟ این خه‌نام دارد؟ 


ایشان نامش را گفتند. پس به آن نام آن را ندا کرد. آن جواب نگفت, پس 
صالح عایه اس ام کفت: جر احه‌آنمی کوند؟ 


گفتند: دیگری را بخوان, آن هم جواب ب نگفت, و همچنین تا همه آن بتها را به 
نامهای ایشان خواند و هیچ یک جوانه نگفتند. پس حضرت صالح ۳ 
السّلام به ایشان فرمود که: ای قوم | فیفخه که من مه دا بان ,سا .۱ ندا 
کردم و هیچ یک جواب من نگفتند. پس از من سوال کنید که من از خدای 
خود سوال کنم تا در ساعت شما را اجابت کند. 


پس رو کردند به بتها و گفتند: چرا جواب صالح نگفتید؟ باز جوابی از ایشان 


ظاهر نشد. پس گفتند: ای صالح ! دور شو و ما را با خداهای خود بگذار 
اندک زمانی. 


جون حضرت صالح علیه السلام دور شد فرشها و ظرفها را انداختند و در 
شتو آن ما س‌های اون و کفتند: آکر آمروت ماب صاله نمی کوتید ها 
رسوا می شویم. 


تتارد ریت قفا اس عنم الا سفن کنو ازهان وال .۱ 
۰ گفتند. 


صالح علیه السلام گفت: ای قوم ! روز رفت و اینها جواب من نمی گویند, 
پس از من 


تال که ار شا مهم اکن وی ی ماع ساسا امه 
ند 


پس از میان خود هفتاد تن را انتخاب کردند از سرکرده ها و بزرگان خود, 
پس ایشان گفتند: ای صالح ! ما از تو سوّال می کنیم. 


ها اف یت کر اس افو وا اخانت وا رو آخات من 


پس آن هفتاد تن گفتند: ای صالح ! ما از تو سوّال می کنیم, اگر اجابت کرد 
تو را پروردگار تو, ما تو را متابعت می کنیم و اجابت تو می کنیم و جمیع 
اهل شهر ما متابعت تو می کنند. 


پس حضرت صالح علیه السْلام به ایشان فرمود: آنچه خواهید از من سوال 


کروند هه کوهین کهرنی تشدیکی اسان وه و کفته آيصالع آ سا شرونم به 
تک ان کم کوه شا وال کن 


چون به نزد کوه رسیدند گفتند: ای صالح ! سوال کن از پروردگارت که در 
همین ساعت بیرون آورد از اين کوه شتر ماده سرح موی بسیار سرخ 
رای که هه اپ اف 9و و ولوت مکی باعل با 


یعنی ثلث فرسخ 


خضرت صاله علیه الشلام کفت: امن شفال کردید چیژی را کمرنر من 
عظیم است و بر خدای من بسیار سهل و اسان است. 


پس صالح علیه السلام از خدا سوال کرد و در ساعت کوه شکافته شد و 
اوازی عظیم ظاهر شد که نزدیک بود عقلها از شدت آن پرواز کند. و 

اسراب و که اسراب رن رگم رات 
ناگاه سر ناقه از آن شکاف ظاهر 


شد و هنوز گردنش تمام بیرون نیامده بود که شروع به نشخوارگی کرد, 
پس جمیع بدنش بیرون امد تا بر روی زمین درست ایستاد. 


چون این حال غریب را مشاهده کردند گفتند: ای صالح ! چه بسیار زود 
اجابت کرد تو را خدای تو, پس سوال کن از پروردگار خود که فرزندش را 
هم بیرون اورد. 


پس از خدا سوال کرد و در ساعت فرزندش از ناقه جدا شد و بر گرد ناقه 
می گردید. 


پس حضرت صالح علیه السلام فرمود: ای قوم ! دیگر چیزی ای 


گفتند: نه, بیا برویم به نزد قوم خود و ایشان را خبر دهیم به آنچه دیدیم تا 
ایمان به تو بیاورند. پس برگشتند و از اين هفتاد نفر هنوز به قوم نرسیده 
شصت و چهار نفر مرتد شدند و گفتند: جادو کرد. و شش تن ثابت ماندند و 
گفتند: آنچه یا ی و میان ایشان سخن بسیار شد و برگشتند 
کر ی کر در 4 


راوی گفت: من در شام دیدم آن کوه را که شکاف آن یک میل است و جای 
پهلوی ناقه 


هست از دو طرف که در کوه اثر کرده است «<1». 
و به سند موثق از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: حضرت 
ضاله له انشا کات فنه ار موم و سیم روش که غاست» شید ید 


جوان بود و نه پیر بود. و بسیار خوش جسم بود و ریش آنبوه داشت و میانه 
بالا بود. پس چون بسوی قوم خود , برگشت او 


را نشناختند, 9 قوم او پیش از برگشتن او سه طایفه شدند؛: یک طایفه 
انکار کردند و گفتند: صالح زنده نیست و او هرگز برنمی گردد؛ ؛ و طایفه 
دیگر شک داشتند؛ و طایفه دیگر یقین داشتند که برخواهد گشت. 


پس چون برگشت اول آمد بسوی آن طایفه که شک داشتند و گفت: من 
صالحم. پس او را تکذیب کردند و دشنام دادند و زجر کردند و گفتند: ۹ 
بر غیر صورت و شکل تو بود. 


نزن" اما پضوی آنها که متکر بوذند, پس نشنیدند سخن او را و از او نفرت 


پس آمد بسوی طایفه سوم که اهل یقین بودند و فرمود: منم صالح. 


خالق است و هر کس را به هر صورت که خواهد می گرداند, و خبر به ما 
رسیده و خوانده ایم علامات صالح را در وقتی که بیاید. 


گفتند: راست گفتی ما این را در کتب خوانده ایم؛ پس بگو که علامات ناقه 
چه بود؟ 


فرمود: یک روز اب از ناقه بود و یک روز از شما. 
گفتند؛ ایتمانن آوزدتم به خدا| و به آنچه تو آوردی از جانب او. 


پس در اين وقت گفتند جماعت متکبران, یعنی شک کنندگان و انکار 
کنندگان : ما به آنچه شما ,: نه آن یمان آور دید کافریم. 


راوی پرسید: ای فرزند رسول خدا! در آن روز عالمی بود؟ 
فرمود: خدا عادلفر است؛ از آنکه زمین. را بکدارد بی عالمی: بسن جون 


صالح علیه السلام ظاهر شد عالمان که بودند نزد او جمع شدند, و مثل 
علی وتان کنهما الا مور 


این امت مثل صالح است که در آخر الزمان هر دو ظاهر خواهند شد «1». 
و در ظاهر شدن ایشان مردم سه فرقه اند, و بعد از ظاهر شدن بعضی 
انکار خواهند کرد و بعضی اقرار خواهند نمود. 


ی یی ارت اس موی ها اه الم ره تف ال 
است که فرمود: 


ایشان را یاد کرده است.؛ و یک طایفه دیگر اهلش بادیه نشین بودند و 
صاحبان گوسفند و بز بودند؛ پس صالح پیغمبر علیه السّلام بسوی ایشان 
شخصی را به رسالت فرستاد پس او را کشتند و رسول دیگر را فرستاد باز 
او را کشتند. پس رسول دیگر بسوی ایشان فرستاد که او را تقویت داد به 
ول که با او همزاه کرد تن رسول کشته شد و سعی کرد ولی تا ججت 
را بر ایشان تمام کرد, ایشان می گفتند: خدای ما در دریاست؛ و خود را در 
کنار دریا ساکن کرده بودند. و ایشان در هر سال عیدی داشتند که در آن 
روز ماهی بزرگی از دریا بیرون می آمد و ایشان آن ماهی را سجده می 
کردند, پس ولیْ صالح علیه السلام به ایشان گفت: من نمی خواهم که 
شما مرا بروردگار خود بدانید و لیکن اگر آن با ِ 


ما تم و 


کت بلی. و عهدها و پیمانها در اين باب با او کردند, پس بیرون آمد ماهی 
که بر چهار ماهی سوار بود. حون نظر ایشان بر آن-ماهی. افتاد ههحی, ننه 


سجده افتادند, 


توا ریغ ال شرا ناش خی کت ماه 
من خواهی نخواهی به نام خداوند کریم. 

تن ان ان ما ها فرود ات ولی گفت: باز بر پشت آن چهار ماهی باش و 
با ار ی اه با ان صاهیر شنت آن: جهار 
ماه سوار درو :همیی از درا رون آمدند تا یی ولی ضاله رشدیده 
نان کدیت کردته ا هرا ری تالی 


بای وی یشان فرشتاد کم ابشانبرا با خبوابات بهجا آنداخت: بسن 
وحی رسید بسوی ول حضرت صالح علیه السّلام به موضع آن چاهی که آن 
را رس می گفتند و در آن طلا و نقره بسیار پنهان کرده بودند, پس به نزد 


آن چاه رفت و آنها را گرفت و بر اضخاب خود بالسویه بر صغیر و کبیر 
قسمت کرد «1». 


و دور نیست که همان چاه باشد که بالفعل در راه مکه معظمه واقع است 
و به رس مشهور است. 


عامه و خاصه به اسانید بسیا دتقا کنوه اد میت که شول ‏ اصای 
اللخ ای المدو شام جه حصرزته امس ال و زار هر موه پا 
علی ! شقی ترین پیشینیان کیست؟ 

گفت: پی کننده ناقه صالح. 

گفت: راست گفتی. کیست شقی تر و بدبخت ترین پسینیان؟ 

کت یی داعم نا سل انم 

فرمود: آن کس که ضربت بر فرق سر تو بزند «2». 

و از عمار یاسر روایت ت کرده اند که گفت: در غزوه عشیره من و علی بن 


۳ طالب علیه السلام بر روی خاک خوابیده بودیم » ناگاه دیبدیم که حضرت 
4 رای ال اهب الم سل ماما شید 


ما را بیدار کرد و فرمود: می خواهید شما را خبر دهم به دو کس که شقی 
ترین مردمند؟ 


کف تیا ان الا 


فرمود که: احمر مود که پی کرد ناقه را و آن که تو را ضربت زند بر 
سرت که ریشت را به خون ان تر کند «<3». 


و یه لها ی تسیا و ستغول ات کم رضسول خوا ضلی اللهعلجت و: الم و 
سلم روزی بیرون امد و دست حضرت علی بن ابی طالب علیه السّلام در 
دستش بود و می فرمود: ای گروه انصار ! ای گروه فرزندان هاشم ! 


ای گروه فرزندان عبد المطلب ! منم محمد, منم رسول خدا, بدرستی که 
من خلق شده ام از طینتی که محل رحمت الهی است با سه کس از اهل 
بیتم: من و علی و حمزه و جعفر. 


پس شخصی گفت: پا رسول الله ! اینها با تو سواران خواهند بود در روز 


فرمود: مادرت به عزایت نشیند. سوار نمی شود در آن روز مگر چهار 
کس: من و علی و فاطمه و صالح پیغمبر خدا؛ اما من بر براقی سوار می 
شوم, و فاطمه دختر من بر ناقه عضبای من. و صالح بر ناقه خدا که پی 
کردند, و علی بر ناقه ای از ناقه های بهشت که مهارش از یاقوت باشد., و 
او 
حالتی که مردم چندان شدت کشیده باشند که عرقهای ایشان به بدنهای 
ایشان رسیده باشد. پس بادی از جانب عرش الهی بوزد که عرقهای ایشان 
را خشک کند, پس گویند فرشتگان و پیغمبران و صدیقان که: نیست این 
مگر ملک مقرب يا پیغمبر مرسل, پس ندا کند 


طالب است برادر رسول خدا در دنیا و اخرت <1». 


و در روایات معتبره وارد شده است که پرسیدند از حضرت امام حسن 
علیه السلام که: کدامند ان هفت حیوان که از رحم بیرون نیامده اند؟ 


فرمود: آدم, و حواء و گوسفند حضرت ابراهیم علیه السلام, و ناقه حضرت 
صالح طلیه السلام.:و مار بهنتت, و کلاعن که دا فرستاد که تعلیم: قایل 
نماید که هابیل را دفن نماید, و ابلیس لعنه الله <2». 


و در بعضی روایات وارد شده است که: چون ناقه را پی کردند, همان نه 


بو هام را ی وک ال وا ت و هه 


باشد ما او را به ناقه ملحق کرده باشیم. پس شب بر سر خانه او امدند, یا 
غاری که در انجا عبادت خدا می کرد, و حق تعالی ملائکه را فرستاده 


بود که حراست آن حضرت می کردند, آن ملائکه ایشان را به سنگ هلاک 
کردند <1». 


و از کعب الاحبار روایت کرده اند که: سبب پی کردن ناقه آن بود که زنی 
بود که او را «ملکاء» می گفتند, پادشاه مود شده بود. و چون مردم رو به 
صالح علیه السّلام نمودند و ریاست به آن حضرت منتقل شد, ملکاء بر آن 
حضرت حسد برد و گفت به زنی از آن قوم که او را «قطام» می گفتند و 
او معشوقه قدار بن سالف بود, و زن دیگر که او را «قبال» می گفتند و او 
معشوقه مصدع بود, 


و قدار و مصدع هر شب با یکدیگر می نشستند و شراب می خوردند. پس 
ملکا به آن دو ملعونه گفت: اگر امشب قدار و مصدع به نزد شما بیایند به 


ایشان دست مدهید و بگوئید: ملکه ما دلگیر و غمگین است برای ناقه 


پس چون قدار و مصدع به نزد ایشان ادن ایشان این سخن گفتند و آنها 
قبول نمودند که ناقه را پی کنند. پس هفت نفر دیگر بهم رسانیدند و با خود 
متفق کردند و ناقه را پی کردند «<2». چنانچه حق تعالی فرموده است که: 
«در شهر نه نفر بودند که افساد می کردند در زمین و اصلاح نمی کردند» 
«3»>. 


مترجم گوید: بنا بر اين روایت. اين قصه بسیار شبیه می شود به قصه 


شهادت حضرت امیر المومنین علیه السلام, لهذا ان حضرت را «ناقه الله» 
می گویند که آیت بزرگ خدا بود در اين ات «4», و چنانچه از آن ناقه 


منفعت شیر می بردند از ان حضرت منافع علوم نامتناهی می بردند؛ ۰ و 
چنانچه بعد از پی کردن ناقه, آنها به عذاب ظاهر معذب شدند, بعد از 
شهادت آن حضرت ائمه حق مغلوب شدند و خلفای جور بر ایشان غالب 
شدند و اکثر خلق در ضلالت ماندند تا قائم ال محمد علیهم السْلام ظاهر 
گردد, و لهذا همه جا تشبیه شده است ابن ملجم 

علیه اللعنه به پی کننده ناقه, و هر دو ولد الزنا بودید به اتفاق <«1, و در 
باب سابق روایتی گذشت که حضرت صالح علیه السْلام نزد حضرت امیر 
المومنین علیه السّلام مدفون است «<2». 


و در بعضی از روایات معتبره 


وارد شده است که: عذاب بر قوم حضرت صالح در چهارشنبه نازل شد, و 
در بعضی وارد شده است که ناقه را در چهارشنبه یی کردند «3». و 
منافاتی در میان این دو روایت هست . 


باب هفتم 


اشاره 


فرمان فص های حضرت ار اهب کل الوحمن عایه التت م او ایخاه 
ان حضرت است و در آن چند فصل است 


قصل اون فر ساسا لب کاس اخلاق و سای سل تفش عکنم ام حصرت ام 


و۳ ۱ 0۶ و وی او 0 


.»[« 


و از حضرت رسول صلی الله علیه و اله و سلم منقول است که: اول 
خواهم ایستاد و حله سبزی از حله های بهشت در من خواهند پوشانید. پس 
پدر ما ابراهیم علیه السْلام را خواهند طلبید و از جانب راست عرش در 
سایه عرش بازخواهندداشت و حله سبزی از حله های بهشت در او خواهند 
پوشانید, پس منادی از پیش عرش ندا خواهد کرد: نیکو پدری است پدر تو 
ابراهیم, و نیکو برادری است برادر تو علی «<2». 


تعالی از هر چیز چهار چیز اختیار فرموده است: از پیغمبران برای شمشیر 


و جهاد اختیار فرموده است ابراهیم و داود و موسی و مرا ؛ و از خانه آبادها 
چهار خانه آباده را اختیار فرموده است چنانچه در قرآن 


مجید فرموده است که: «خدا بز کرید. اد و نوج و ال ابراهیم 1۳ عمران 
را بر عالمیان» «1». <2» 


و از حضرت امیر المومنین علیه السلام منقول است که: ابراهیم علیه 
السلام از پیغمبرانی است که ختنه کرده متولد شدند «<3», و 


ابراهیم اول کسی بود که امر فرمود مردم را به ختنه کردن <4». 


ابراهیم علیه السلام ۳ و اول کسی بود که 


موی سفید در ریش او بهم رسید, پر سید . : این چیست؟ 
وحی به او رسید که: این وقار است در دنیا و نور است در آخرت «5»>. 


بدان که حق تعالی در چند موضع از قرآن مجید فرموده است: «اخذ کرد 
خدا ابراهیم را خلیل خود» «6», و خلیل یار و دوستی را گویند که هیچ گونه 
خلل در شرایط دوستی نکند, و در سبب آنکه حق تعالی او را خلیل خود 
گردانید احادیث بسیار وارد شده است از آن جمله: 


به سند معتبر از حضرت امام رضا علیه السّلام منقول است که: خدا برای 
آن ابراهیم علیه السّلام را خلیل خود فرمود که هیچ کس از او چیزی سوال 
نکرد که او را رد کند. و هرگز از غیر خدا چیزی سوال نکرد <7». 


و به سند صحیح از حضرت صادق علیه السْلام منقول است که: آن حضرت 
سا این ود که هه رم ام کر 


به سند معتبر از حضرت امام علی النقی علیه السلام منقول است که: 
برای این او را خلیل خود 


شاد کم‌ تسار اه شرس کته بیصن لام له ال سل 
می فرستاد <1». 


وا ول و صا ی الاه اه الوم سا مه ات که ای هت ع اوه 
السلام را خدا خلیل خود نگردانید مر برای طعام خورانیدن به مردم و نماز 
کردن در 


شب در هتعامن که مردم در خواب بودند <2». 


مولف گوید: در میان این احادیث منافاتی نیست؛ ِ حضر بت 1 
تعالی خلیل خود گردانید برای آنکه به مکارم اخلاق بشر هی زا 
107 خلت داشته برای 
ترغیب خلق به مثل آن بیان فرموده اند. 


1 


و به سند معتبر از امام محمد باقر علیه السلام منقول است که: چون خدا 
ابراهیم علیه السْلام را خلیل خود گردانید, بشارت خلت را ملک موت اورد 
در صورت جوانی سفید رو که دو جامه سفید پوشیده بود و از سرش آب و 
روغن می ریخت. پس چون ابراهیم خواست داخل خانه شود دید که او از 
خانه بیرون می اید, ابراهیم مردی بود بسیار با غیرت, و چون پی کاری می 
رفت در را می بست و کلید را با خود برمی داشت, پسر روزی پی کاری 

بیرون رفت و در را بست, چون برگشت و در را گشود ناگاه مردی را دید 
کم ان ات زر ات سس و حعال اس‌اراس رات اش 
آورد و گفت: ای بنده خدا! کی تو را داخل خانه من کرده است؟ 


گفت: پروردگار خانه مرا داخل کرده است. 
فرمود: پروردگارش احق است از من. پس تو کیستی؟ 
گفت: ملک موتم. 


خضرت: اتراهیم غلیه. السلام پر سید و فرمود: آمده ای فیض رومزن 
بکنی؟ 


گفت: نه, و لیکن خدا بنده ای را خلیل خود گردانیده است آصذخ ام که این 
بشارت را , به او برسانم. 


ات بای ی 
گفت: تو آن بنده ای. 


پس آمد به نزد ساره و فرمود: خدا مرا خلیل 


لس 
خود گردانیده است <1». 


و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: چون 
رسولان ملائکه از جانب خدا بسوی ابراهیم علیه السّلام امدند برای هلاک 
کردن قوم لوط, برای ایشان گوساله ای بریان اورد و فرمود: بخورید. 


ابراهیم علیه السّلام فرمود. چون خواهید بخورید بگوئید: تفتیت ام , و چون 
فارغ شوید بگوئید: الخمن للد: 


پس جبرئیل رو کرد به رفقایش- و ایشان چهار نفر بودند و جبرئیل سر کرده 
ایشان بود- و گفت: سزاوار است که خدا او را خلیل خود گرداند. 


پس حضرت صادق علیه السلام فرمود: چون ابراهیم علیه السلام راز در 
آتش انداختند جبرئیل در هوا او را ملاقات کرد در وقتی که به زیر می آمد 


فرمود: اما بسوی تو, پس نه <2». 


و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: ابراهیم 
علیه السلام اول. کسی نود که از برای او ربی اردشند. در وفتین که وفت: به 
نزد دوستی که در مصر داشت که از او طعامی قرض کند و او را در منزل 
خود نیافت و نخواست که باربردار خود را خالی برگرداند. پس همیان خود 
را پر از ریگ کرد. چون داخل خانه شد چهاربا را با ساره گذاشت و از 
خجلت به خانه رفت و خوابید. چون ساره همیان را گشود آردی در آن دید 
کم او آن بفتر دا نها اردرا نان نت یه رنه آنحصرترطعام تکوس 
آورد, ابراهیم علیه السّلام فرمود: از کجا آوردی اين را؟ 


عرض کرد: از ان اردی که از نزد 


خلیل مصری آورده بودی . 


ابراهیم فر مود: از که اوه به من داده است. خلیل من هست اما مصری 


پس به این سبب خدا او را خلیل خود خواند. پس خدا را شکر و حمد کرد و 
از آن طعام تناول نمود «1». 


و به سندهای معتبر از حضرت صادق علیه السْلام منقول است که: . جون 
روز قیامت شود محمد صلی اللّه علیه و آله و سلم را بخوانند و حلّه 
سرخی به رنگ گل بر او بپوشانند و او را در جانب راست عرش بازدارند, 
پس بخوانند ای ی ام را و بر او حله سفیدی بیوشانند و در 
جانت جب رین آو ابا ردارنده خسن نطلید آمیو آلمومنن‌طلب الفلام راو 
سا وی اه ول ها ی 
اه سم ایا بازدارتض مس لیر امصا یل یه لام سای حاه 
سفیدی بر او بپوشانند و در جانب چپ ابراهیم علیه السْلام 0 پس 
حضرت امام حسن علیه السلام را بطلبند و حله سرخی بپوشانند و در 
خات انست اسر ااع له لام باردا رت نس سای رت ا هام 
حسین علیه السلام را و جامه سرخی بیوشانند و در جانب راست امام 
ورن یی الا اریمح هر ماهیه ااشد ماه سر 
بیوشانند و در جانب راست امام سابق بازدارند, یس شیعیان اتمه را 
تلد موی اشتات باردانه بسن شالت فا یه علها السلای۱ 
با زنانش از فرزندان و شیعيانش و داخل بهشت شوند بی حساب, یس 
منادی از میان عرش از جانب رب العزه از افق اعلی 


ندا کند: خوب پدری است ها یه شالت اللّه علیه و آله و سلم و 
او ابراهیم است, و خوب برادری است برادر تو و او علی بن ابی طالب 
علیه السّلام است. و نیکو فرزندزاده هایند فرزندزاده های تو- یعنی حسن و 
حسین علیهما السْلام-, و نیکو جنینی که در شکم شهید شده است جنین تو 
که آن محسن است؛ و نیکو امامان راهنمایند ذژیت تو: امام زین العابدین 
عافت النتا سا خر انیه علمم لام که سیف اد تفای 
بدرستبی که مجمد و وصی او و فرزندزاده های او و امامان از ذژیت او 
ایشان ر ستگارانند. 


0 0( شود شود در بهشت 
پس بتحقیق که او رستگار 


است» <1». («2» 


و از حضرت امام حسن علیه السلام منقول است که: حضرت ابراهیم علیه 
السلام سینه اش پهن و پیشانیش بلند بود <3». 


ق زت ال قوا صلی للم عل ی اه ام یی ال انیت هافر نگ هر که 
خواهد ابراهیم علیه السلام را ببیند, در من نظر کند <4». 


و در حدیت صحیم از امام جعفر صادق علیه السلام مروی است که: مردم 
قبل از زمان حضرت ابراهیم علیه السلام رپش ایشان سفید نمی شد, پس 
حضرت ابراهیم علیه السلام روزی موی سفیدی در ریش خود دید گفت: 


وحی به او رسید که: این باعث وقار است. 
عرض کرد: خداوندا ! وقار مرا زیاد گردان «5». 


و به سند معتبر از حضرت امام محمد باقر علیه السلام منقول است که: 
روزی حضرت ابراهیم 


علیه السُلام چون صبح کرد, در ريش خود موی سفیدی دید گفت: الحمد 
للهبرت: العالی نم مرا به این سن رسانید و به یک چشم زدن معصیت 
خدا نکردم «<6». 


۱ ی 3 ۱۳ 
بو تتخصتین. به: مخضعن می! اند که تخصی: با سانش در آن. محلس 
حاضر بودند, او پدر را از فرزندان تمیز نمی داد و می پرسید: 


کدام یک پدر شما است ؟ 


جون زمان حضرت ابراهیم علیه السلام شد عرض کرد: خداوندا ! از برای 
من علامتی قرار ده 


که به آن شناخته شوم. پس موی سر و ریشش سفید شد «1». 


و به سند معتبر مروی است که محمد بن عرفه «2» به حضرت صادق علیه 
السٌلام عرض کرد: 


جمعی می گویند که ابراهیم علیه السشلام ختنه کرد خود را به تيشه بر روی 


فرمود: ان ۱ جنشت که آنما ی ور و فد که 


و در حدبت دیگر منقول است که: حضرت ابراهیم علیه السلام بسیار 
ضیافت کننده بود, پس روزی قومی بر او وارد شدند و چیزی نزد او نبود, با 
خود گفت: اگر چوب سقف خانه را بردارم و بفروشم به نجار, او را بت 
خواهد تراشید. پس مهمانان را در دار الضيافه نشاند و ازاری با خود 
برداشت و امد به موضعی از صحرا و دو رکعت نماز کرد, چون از نماز 
فارغ شد ازار را ندید دانست که حق تعالی اسباب او را مهیا فرموده 
است, چون برگشت به 


خانه دید ساره چیزی می پزد, فرمود: از کجا آوردی اینها را؟! 
ساره گفت: اينهاست که به آن مرد داده بودی بیاورد. 


و حق تعالی امر کرده بود جبرئیل را که بگیرد آن ریگ را که در موضع نماز 
ابراهیم بود و سنگها را که در آنجا ریخته بود در ازار او بگذارد, پس جبرئیل 
چنین کرد و حق تعالی ریگها را کاورس مقشّر کرد و سنگهای گرد را شلغم 
و سنگهای دراز را گزر کرد «4». 


و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: هرگاه یکی 
از شما به سفر رود از سفر برگردد از برای اهلش چیزی بیاورد, هنم 
در پشد- او بهم می رسید به نزد قوم خود می رفت. پس در بعض 
اوقات او را تنگی روی داد او به نزد قوم خود رفت ایشان را نیز در تنگی 
یافت, پس برگشت چنانچه رفته بود, و چون به نزدیک خانه ر سید از الاغ 
فرود امد و خورجین 


را پر از ریگ کرد از شرمندگی ساره, و چون داخل خانه شد خورجین را 
فرود آورد و افتتاح نماز کرد, ساره آمد و خورجین را گشود دید پر است از 
آرد, پس خمیر کرد و نان پخت و آن حضرت را ندا کرد که از نماز فارغ شو 
و بخوره فر مود: از کجا آورده ای ؟ 


گفت: اتدان ارف هدن خورسینه بود. پس ابراهیم علیه السلام سر بسوی 
اسمان بلند کرد که: 


شهادت می دهم توئی خلیل «1». 


و حق تعالی در قرآن وصف فرموده است ابراهیم را که اواه «2» بود, و 


در احادیث بسیار وارد شده است یعنی: بسیار دعاکننده بوده خدا را «3». 


و در حدیث معتبر منقول است که: یک وقتی بود که در دنیا بغیر از یک نفر 
کسی خدا را نمی پرستید, چنانچه حق تعالی می فرماید که ان ابراهیم کان 
اند فایا لها لَمْ یک جن الفقشر کین «» یعنی: «ابرآهیم امّتی بود, 
قانت و خاضع بود برای 1 مایل از دیتهای. ناطل به دین حق و نبود. از 
مشرکان». حضرت فرمود: اکر دیگری با ابراهیم علیه السْلام می بود حق 
تعالی او را با ان حضرت یاد می کرد. پس بر این حال ماند مدت بسیار تا 
خدا او را انس داد به اسماعیل و اسحاق. پس سه نفر شدند <5». 


به سند معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: حق تعالی 
واه ای ام زا مره کرووانه فیس ار که او با ماه همه 
گرداند, و پیغعمبر گردانید قبل از انکه او را رسول گرداند, و رسول گردانید 
قبل از آنکه او را امام گرداند. پس چون همه را برای او جمع کرد فرمود: 
«من گردانیده ام تو را برای مردم, امام» «6», چون در چشم ابراهیم علیه 
السْلام این مرتبه بسیار عظیم نمود گفت: «خداوندا ! از ذایت من نیز امام 
قرار ده» «<7», خدا فرمود: 


«نمی رسد عهد امامت و خلافت به ظالمان» «1». یعنی: سفیه و بی خرد, 
امام متقی و پرهیز کار نمی تواند بود <2». 


و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: اول کسی 
که نعلین در پا کرد ابراهیم علیه السلام بود <3». 


و به سند معتبر از حضرت امام محمد باقر علیه 


السْلام منقول است که: مردم در زمان پیش بی خبر می مردند؛ چون زمان 
اتراشی له ال مه کت ره ارآ باه .مرک ی فرار ون که 
میت به آن. تواب؛ یابد. و باعت تشیلی ضا حبان مصیبت شود, پس حق تعالی 
اول ذات الجنب و سرسام را فرستاد و بعد از آن بیماریهای دیگر را «4». 


و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: ابراهیم 
علیه السلام پدر مهمانان بود. یعنی مهمان را بسیار دوست می داشت. و 
هرگاه مهمانی نزد او نبود می رفت و طلب مهمان می کردر روزی دوه 
خانه را بست و به طلب مهمان بیرون رفت, چون به خانه برگشت شخصی 
را شبیه به مردی در خانه دید. گفت: ای بنده خدا! به رخصت که داخل این 
خانه شده ای؟ 


او سه مرتبه گفت: به رخصت پروردگارش. 


از هنشت ما ی ات مه کرو ری ار 
خود را. 

پس جبرئیل گفت: حق تعالی مرا بسوی بنده ای از بندگانش فرستاده که 
اسراایل حود وان مامت 


ات اه لاسام یی نیت کت انس تا و وت امک 


بمیرم؟ 


گفت: تو آن بنده هستی. 
ای و کر اه ات سا و رس 


جبرئیل گفت: از برای آنکه از هیچ کس چیزی سوال نکردی, و از تو هیچ 
کس چیزی سوال نکرد که بگوئی نه <1». 


و به سندهای صحیح و غیر آن از حضرت امام محمد باقر علیه السْلام 
شهرها می گشت که از مخلوقات خدا عبرت گیرد. پس گذشت به بیابانی. 
ناگاه شخصی را دید که ایستاده است 


و نماز می کند و صدایش به آسمان بلند شده است و جامه هایش از مو 
است, پس ابراهیم نزد او ایستاد و از نماز او تعجب کرد, نشست و انتظار 
کشید تا او از نماز فارغ شود, چون بسیار بطول انجامید او را به دست خود 


اه و و ی ی پس او 


گفت: آن که خلق کرده است تو را و مرا. 


ابراهیم گفت: طریق تو مرا خوش آمد و من دوست دارم با تو برادری کنم 
ایا اش ی ار را 


زیارت کنم, توانم کرد؟ 

کفت؟ یه انها تفن دای آمتود ترا که شمیان جوبانتیخست: که از نها 
عبور نمی توان کرد. 

ابراهیم گفت: تو چگونه می روی؟ 

گفت: من بر روی آب می روم. 


وثاق باشیم. 


2 ات ندید آن مرد «بسم الله» گفت و بر روی آب روان 
تحص رستز ابر ام فاستنم الا کته بر وه ات‌روان شتا بسن ان 
مرد تعجب کرد و 


کنم. 


حضرت ابراهیم گفت: کدام روز عظیم تر است از همه روزها. 
عابد گفت: 


ابراهیم گفت: بیا دست به دعا برداریم و دعا کنیم که خدا ما را از شتّ آن 
روز نگاه دارد. 


و در روایت دیگر آن است که حضرت ابراهیم گفت که: یا تو دعا کن من 
آمین بگویم و يا من دعا می کنم و تو آمین بگو. 


عابد گفت: از برای چه دعا کنیم؟ 
عابد گفت: نه. 


ابراهیم گفت: چر|؟ 


عابد گفت: از برای اینکه سه سال است که دعا می کنم و هنوز مستجاب 
تیده: اشته دبک رم هن کنم که از خدا‌حاختی طلیم با ار جات 
نشود. 


ابراهیم گفت: خدا| هر گاه بنده ای را دوست می دارد, دعایش را حبس می 
کند تا او مناجات کند و سوال کند از او, و چون بنده را دشمن می دارد زود 
دعایش را مستجاب می کند يا در دلش ناامیدی می افکند که دعا نکند. 


پس ابراهیم پرسید: چه مطلب است که در این مدت از خدا| طلبیده ای ؟ 


عابد گفت: روزی در آن جای نماز خود نماز می کردم, ناگاه طفلی ِ 
نهایت حسن و جمال گذشت که نور از جبینش ساطع بود و کاکلی از قفا 
انداخته بود و گاوی چند را می چرانید که گویا روغن بر آنها مالیده بودند. و 
گوسفندی چند همراه داشت در نهایت فربهی و خوشایندگی, مرا از آنچه 
دیدم بسیار خوش آمد, گفتم: ای کودی زیبا! از کیست این گاوها و 
گوسفندها؟ 


گفت: از من است. 
گفتم: تو کیستی؟ 


حیاه القلوب؛ ۳ 1 ص: 334 
پس دعا کردم و از خدا سوال کردم که خلیل خود را به من بنماید. 


طقل نشسو نت انسرت: 

عاید کفت: الخمد للدرت العالمین که دعان مر | ماب کره: 

تسس آن شخص هر دو جانب روی حضرت ابراهیم علیه السلام را بوسید و 
دست در گردن او آورد و گفت: الحال دعا کن تا من آمین بر دعای تو 


بگویم, پس دعا کرد ابراهیم علیه السّلام از برای موّمنان و مومنات از آن 
روز تا روز قیامت به آنکه گناهان ایشان را بیامرزد و از ایشان راضی شود 


و آمین گفت عابد بر دعای حضرت ابراهیم. 


پس حضرت امام محجمد بافر علیه السلام فر مود: دعای ابراهیم علیه 
السلام کامل و شامل حال گناهکاران شیعیان ما هست تا روز قیامت 1 


9 در بعغضی از روایات وارد است که: نام ان عابد ماریا و اه پسر آوس بود 
و شلد و1 ۳ سال عمر او بود <2». 


فصل دوم در بیان قصه های آن حضرت علیه السّلام از هنگام ولادت تا شکستن بتهاء, و آنچه گذشت 
میان آن حضرت و ظالمان آن زمان خصوصا نمرود و آزر 


به سند حسن بلکه صحیح از حضرت امام جعفر صادق علیه السّلام منقول 
است که: ازر بپدر آبزآهیم متحم تمرود بر کنغان بود, به نمرون گفت" ۰ من 
در حساب نجوم می بینم که در اين زمان مردی بهم رسد و اين دین را 
نسخ کند و مردم را به دین دیگر بخواند. 


نمرود پرسید: در کدام بلاد بهم خواهد رسید؟ 


گفت: در این بلاد؛ و منزل نمرود در «کوثاریا» بود که دهی از دههای کوفه 


بوده است. 
نمرود پرسید که: آن مرد به دنیا آمده است؟ 
آزر گذ گفت: نه. 


نمرود گفت: پس باید میان مردان و زنان جدائی افکنیم. 


پس حکم کرد که مردان را از زنان جدا کنند. 


شد ولادتش گ؟: گفت: ای ازر ! مرا علت مرض 


با جیض روق.داده است و می خواهم از توجدا شوم و در آن زمان قاغده 
چنین بود که در حالت حیض يا مرض زنان از شوهران جدا می شدند. 


1 
در غار را , ته نی بر آوت در بسن 


خداوند قادر حکیم برای ابراهیم در انگشت مهینش شیری قرار داد که او 
فت. مکنو و خن اه نی هر تیه فاور یه نز آومی امد 


و نمرود به هر زن حامله قابله ای موکُل گردانیده بود که هر پسری که 
متولد شد او را بکشند. لهذا مادر ابراهیم از ترس کشتن, ابراهیم را در ان 
غار پنهان کرده بود, و ابراهیم علیه السْلام در روزی آن قدر نمو می کرد 
که دیگران در ماهی آن قدر نمو کنند, تا آنکه در غار سیزده ساله شد, یس 
مادر به دیدن او رفت؛ چون خواست که بیرون آید چنگ در او زد و گفت: 
ای مادر ! مرا بیرون بر. 


مادر گفت: ای فرزند! اگر پادشاه بداند که تو در این زمان متولد شده ای 


پس چون مادرش بیرون رفت. حضرت ابراهیم علیه السّلام خود از غار 
بیرون آمد و در آن وقت آفتاب فرورفته بود, پس نظرش بر زهره افتاد 
گفت: این خدای من است, چون زهره فرو رفت گفت: اگر خدای من می 
بود حرکت نمی کرد و زایل نمی شد, و گفت: دوست نمی دارم آفلان را, 
بعنی آنها که.غایت هم شونن و حون ماه از مشرق.صالع ند کفت: ‏ این 
خدای من 


است این بزرگتر و نیکوتر است از زهره. پس چون حرکت کرد و زایل شد 


اگر هدایت نکند مرا پروردگار من هرآینه خواهم بود از گروه گمراهان؛ پس 
۳ این 
از و عون اش سس عون ره و زاین وی سای 3 
عرش است دید, و خدا ملکوت آسمانها 9« به او نمود, آن 
وقت گفت: ای قوم ! من بیزارم از آنچه شما بشتریک خدا گردانیده اید, 
امس مد را وی آن کشسی که ارو نید ورن آسم اما هرمن 
را در حالتی که میل کننده ام از دینهای باطل به دین حق و نیستم از 


مش رکان: 


تن آهید..به نزد مادرش, و مادرش او را داخل خانه آزز کرد فان مان 
فرزندان خود آو را رها کرد, چون آزر به خانه آضد.ه: نظرشن- ی اه افتاد:نه 
مادر ابراهیم گفت: این کیست که در پادشاهی ملک زنده مانده است و 


ملک فرزندان مردم را می کشد؟ 
گفت: اين پسر توست در فلان وقت متولد شده که من از تو عزلت کردم. 


آزر گفت: وای بر تو ! اگر پادشاه اين را بداند منزلت من در نزد او برطرف 
شود؛ و ازر صاحب اختیار و وزیر نمرود بود و از برای او بت می تراشید و 
به فرزندانش می داد که می فروختند و بتخانه در دست او بود. 


پس مادر ابراهیم به آزر گفت: بر تو باکی نیست, اگر پادشاه مطلع نشود 
فرزند ما می ماند, 


و اگر مطلع شود من جواب پادشاه می گویم. و هرگاه که آزر بسوی 
ابراهیم علیه السْلام نظر می کرد محبت عظیم از او در دلش بهم می 
رسید» و بت می داد به او که بفروشد چنانچه به برادرانش می دادر یس 
ابراهیم ریسمانی در گردن بت می بست و به زمین می کشید و می گفت: 
کیست که بخرد چیزی را که نه ضرری به او می تواند رسانید و نه نفعی؟ و 
در آب و لجن بت را فرومی برد و می گفت: بیاشام و حرف بزن. 

پس چون برادرانش اینها را برای ازر نقل کردند, ازر ابراهیم را طلبید و 
منع کرد اما سودی نبخشید. پس او را در خانه خود حبس کرد و نگذاشت 
که بیرون رود «1». 


و به سند معتبر از حضرت موسی بن جعفر علیه السلام منقول است که: 
در روز اول ماه ذیحجه حضرت ابراهیم خلیل علیه السلام متولد شد <2». 


و به سند صحیح از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: پدر حضرت 
ابراهیم منجم نمرود بن کنعان بود. و نمرود بی رای او کاری نمی کرد. پس 
شبی از شبها نظر کرد در ستار گان, چون صبح شد به نمرود گفت: در این 
شب امر عجیبی دیده ام . 
نمرود گفت: چه دیدی؟ 


گفت: دیدم که فرزندی بهم رسد در زمین ما که هلاک ما در دست او باشد, 
و در اندک زمانی دیگر مادر او به او حامله شود. 


گفت: نه. 


و او در علم نجوم یافته بهی اه مان توا تیه این را نیافته بود 
که خدا او را نجات خواهد داد. 


پس امر 


کرد نمرود که مردان را از زنان جدا کنند و مردان از شهر بیرون روند و 
زنان در شهر باشند. و در همان شب پدر ابراهیم علیه السّلام مجامعت کرد 
با زوجه خود و نطفه ابراهیم بسته شد, پس گمان برد که همین فرزند 
خواهد بود. پس طلبید زنان قابله را که هر چه در شکم بود می دانستند. و 
نظر کردند به مادر ابراهیم, پس حق تعالی آنجه دز رعق یود بتقنت 
چسبانید که آن زنان نیافتند و گفتند: ها کر شک ان ی هو ری 


پس چون ابراهیم متولد شد پدرش خواست که او را به نزد نمرود برد, زن 
او گفت: پسر خود را مبر به نزد نمرود که او را بکشد. تکذار هن اور ند 
یکی از این ۱ 4 19 
نکشته باشی. 


پس مادر ابراهیم علیه السّلام او را به غاری برد و شیر داد و بر در غار 
سنگی گذاشت و برگشت.: تن حق عالن روزی او را در انگشت مهین 
خودش مقرر فرمود که انگشت خود را می مکید و شیر از آن بهم می 
رسید و می خورد, و در روزی آن قدر نشو و نما می کرد که اطفال دیگر 
در هفته ای می کنند. و در هفته آن قدر نمو می کرد که اطفال دیگر در 
ماهی می کنند, و در ماهی آن قدر نمو می کرد که اطفال دیگر در سالی, 
پس مدتها بر این گذشت, روزی مادرش به پدرش گفت: مرا رخصت ده 
۳ بسوی غار و ببینم چه بر سر فرزند ما امده است؟ پدر او را رخصت 
داد, چون 


مادر داخل غار شد دید که ابراهیم زنده است و چشمهایش مانند دو چراغ 
1 , پس او را برداشته به سینه خود چسبانید و او را شیر داد 


پدرش احوال ابراهیم را جویا شد. 


پس هميشه چنین بود که گاهی به بهانه کاری از پدر ابراهیم غایب می شد 
و خود را به ابراهیم می رسانید و او را شیر می داد. 


چون به حرکت امد روزی مادرش رفت و او را شیر داد. و چون خواست 
برگردد جامه اش را گرفت. مادر گفت: چیست تو را؟ 


گفت: مرا با خود ببر. 
گفت: باش تا از پدرت رخصت بگیرم. 


می داشت و امر خود را کتمان می کرد تا انکه ظاهر شد و علانیه دین خود 
را ظاهر کرد و خدا قدرت خود را در حق او ظاهر ساخت <1». 


و در روایت دیگر از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم منقول است 
که: ابراهیم علیه السلام و پدر و مادرش از پادشاه طاغی گریختند و 
مادرش او را زائید در میان تلي چند در کنار نهر عظیمی که او را «حزران» 
۹ از غروب آفتاب تا آمدن شب, پس چون ابراهیم علیه السّلام بر 
روی زمین قرار گرفت برخاست و دست بر سر و رویش مالید و «اشهد 
ان لا اله الا الله» بسیار گفت. پس جامه را برداشت و بر دوش گرفت؛ 


مادرش را از مشاهده این احوال غریبه ترسی عظیم رو داد, پس پیش 
روی مادر خود به راه افتاد و چشمان خود را 


بسوی آسمان بلند کرده بود و استدلال کرد به آن ستاره ها بر خالق آسمان 
و زمین, چنانچه حق تعالی از او در قران مجید ذکر فرموده است «2». 


قفوم خود ۳ هی کرد آ بت پرستیدن» و ك و ۳99 بر ایشان در 21 
باب تمام کرد, و ایشان ترک نکردند, روز عیدی حاضر شد و نمرود و جمبع 
اهل مملکتش به عیدگاه رفتند, ابراهیم علیه السْلام نخواست که با ایشان 
بیرون رود پس او را موکل کردند به بتخانه و ایشان بیرون رفتند. چون 

همه بیرون رفتند ابراهیم طعامی برداشت و داخل بتخانه شد و به نزدیک 


هر یک از بتها می رفت و می گفت: بخور و حرف بزن ! چون جواب نمی 
گفت تيشه را می گرفت و 


دست و پایش را می شکست تا آنکه با همه آن بتها چنین کرد, پس تيشه را 
در کردزبززین نان که در ضدر تخانه:بود آویکت. 


چون پادشاه و جمیع امرا و لشکر و رعایا از عیدگاه برگشتند, بتهای خود را 
شکسته دیدن گفتند: ,هر که این ار ترا با -شدایان ها کردم ات او ار 
ستمکاران بر خود است و کشته خواهد شد. 


و آو اه تن وی اهدنو تصر وه ار کفت تشن خیانت. کروه زا 
این فرزند را از من مخفی کردی؟ 

گفت؛: ای ملک ! این عمل مادر اوست وف : من حجنی در این باب 
دارم و اگر او نباشد فرزند 


از برای ما بماند, و الحال دست بر او یافته ای آنچه خواهی با او بکن و 
دست از کشتن فرزندان مردم بردار. 


تن تمرزوح مادن ایزاهیم را طلیتن و کفت: چه.باعت شد و زا که,امر این 
طفل را مخفی کردی از من تا کرد به خدایان ما انچه کرد؟ 


عرض کرد: آی ملی ! این را برای مصلحت رعیت تو کردم. چون دیدم که 
اولاد رعیت خود را می کشتی و نسل ایشان برطرف می شد, گفتم اگر 
فرزند هن آن. قزر ریاد کهدی سار کان دید شذم: افتتفی. هه یه 
پادشاه که او را بکشد و دست از کشتن فرزندان مردم بردارد! 


نمرود عذر او را قبول کرد ی را صواب دید پس به ابراهیم گفت: 
ی ار ی 


ابراهیم فرمود: بزرگ ایشان کرده است. پس سوال کنید از ایشان اگر 
حرف بزنند ! 


پس مشورت کرد نمرود با قوم خور در باب ابراهیم, گفتند: بسوزانید 
ابراهیم را و پاری کنید خدایان خود را اگر پاری کننده اید. 


پس حضرت صادق علیه السْلام فرمود: فرعون زمان ابراهیم علیه السلام 
و اصحابش, همه اولاد زنا 


بودند که بزودی به کشتن پیغمبر راضی شدند؛ و فرعون موسی علیه 
السلام و اصحابش همه حلال زاده بودند که گفتند: او را و برادرش را 
بگذار و ساحران را جمع کن. و حکم به کشتن ایشان نکردند. زیرا که 


پس حبس کرد ابراهیم را و هیزم برای او جمع کرد, و چون آن روز شد که 
می خواستند او را در انش اندازند, نمرود و لشکرش همه بیرون امدند و 
برای 


رود مظن ارقیمی ساخنه بودنه کعارز اج مان به ابراهیم که چگونه 
آتش او را می سوزاند ! : چون ابراهیم علیه السلام ۳ آوردند, کسی به 
نزدیک آتش نمی توانست رفت که او را در آنش اندازد, زیرا که مرغ از 
یک فرسخ راه نمی توانست که پرواز کند از بسیاری آن آتش, پس شیطان 
امد و منجنیق را تعلیم ایشان کرد. 


چون آن حضرت را در منجنیق گذاشتند, آزر آمد و طیانچه بر روی مبارک او 
زد و گفت: برگرد از آنچه بر آن هستی, او قبول نکرد, در آن حال خروش 
از آسمان و زمین را و هیچ چیز نماند مگر آنکه طلب یاری آن حضرت 
کرد. 


زمین عرض کرد: خداوندا ! به پشت من احدی نیست که تو را عبادت کند 
بغیر اوء می گذاری او را بسوزانند؟ 

ملائکه گفتند: خداوندا ! خلیل تو ابراهیم را می سوزانند؟ ! 

حق تعالی فرمود: اگر مرا بخواند اجابت او می کنم. 


جبرئیل عرض کرد: خداوندا! خلیل تو ابراهیم علیه السّلام بر روی زمین 
احدی نیست که تو را بیرستد بجز او, بر او مسلط کرده ای دشمن او را که 


او را به ان بسوزاند؟ ! 

حق تعالی فرمود: ساکت شو که این سخن را بنده ای مثل تو می گوید که 
ترسد امری از تحت قدرت او بدر رود, او بنده من است. هر وقت که 
خواهم او را می گیرم و اگر مرا بخواند اجابت او می 

پ آتاه عایه الس ام راد دای شش را ره اس ها وا نله 
باه مد یاس مهم ای که که 
من الثار برحمتک». 


مرا ار اهشها اقا کرو تن سا شتا کر 


از منجنیق جدا شده بود و گفت: ای 
اتراهتم ابا فسوی من حاختی هفشت ؟ 


ابراهیم فرمود: امّا بسوی تو حاجتی ندارم و بسوی پروردگار عالمپان دارم, 
پس انگشتری به او داد که بر آن نقش کرده بودند. ك_ اله الا اللّه محمد 
رسول اللّه آلجأت ظهری الی اللّه و اسندت امری الی اللّه و فوضت امری 
الی الله». 


پس حق تعالی وحی فرمود به آتش که گونی برد «1» یعنی: «سرد 
باش». پس در میان آنش دندانهای مبارک ان حضرت از شرما بز .هم هی 
خورد تا خدا فرمود و سلاما علی ایراهيم «2» یعنی: «و سلامت باش بر 
ابراهیم», ۲ 
صحبت شدند و اطرافشان همه گل و لاله شد. 


چون تمرود لعین نظر کرد و آن حال غریب را مشاهده نمود گفت: کسی 
که خدائی بگیرد, مثل خدای ابراهیم بگیرد. 


در آن وقت تک از عظمای اصحاب نمرود گفت: من قسم داده بودم بر 
آتنرم که نسوزاند او را. ناگاه عمودی از ات بیرون 2 بسوی آن بدبخت 
و او را سوخت. 


نمرود ملعون ابراهیم علیه السلام را دید که در باغ سبز و خرمی نشسته 
است و با مرد پیری سخن می گوید, پس به آزر گفت: ای آزر ! چه بسیار 
گرامی است فرزند تو نزد پروردگار خود! و چلپاسه می دمید در آتش, و 
وزغ آب می برد و بر آتش می ریخت که خاموش کند, و چون حق تعالی 
وحی نود که ام که رش او اه رف هن آنشی: ده نیا ترافهت 
نداشت <«3». 


و نیز علی بن ابراهیم روا بت کرده است که: 


چون تم ود ابراهیم علیه السلام را در آتش اتداخت: و انش او ودره 
سلام گردید, نمرود گفت: ای ابراهیم ! پروردگار تو کیست؟ 


فرموت بی‌مزد کار سا ان کشنی اشت که زندم‌مهی کرداند ومی مر اند 
نمرود گفت: من نیز زنده می کنم و می میرانم 

و و3 

ابراهیم فرمود: چکونه زنده: هی کتن: و من .میراتی ؟ 


نمرود امر کرد تا دو نفر از آنها که واجب القتل بودند نزد او حاضر ساختند, 


تخیر ردن زد مه دزی زا رها کود. 

اه ام ره را ی کی اه 
کن. پس ابراهیم فرمود: 

پروردگار من آفتاب را از مشرق بیرون می آورد. تو از مغرب بیرون آور. 
پس مبهوت و عاجز شد آن کافر «<1». 


و به سندهای معتبر از حضرت امام رضا علیه السلام منقول است که: چون 
ابراهیم علیه السّلام را در کفه منجنیق گذاشتند جبرئیل در غضب شد, حق 
تعالی , به او وحی فرمود: جف خی نو را به‌.عصضت آورد ای جبزتیل ؟ 


عرض کرد: پروردگارا! لراهیم خلیل توست و بر روت زمین کسی نیست 
بجز او که تو را به یگانگی بپرستد. بر او مسلط کرده ای دشمن خود و 
دشمن او را. 

حق تعالی فرمود: ساکت شو. و تعجیل نمی کند مگر بنده ای مثل تو که 
ترسد امری از او فوت شود, اما من پس او بنده من است. هر وقت که 
خواهم او را می گیرم. 


ابراهیم فرمود: بسوی تو نه. 


پس حق تعالی انگشتری براي او فرستاد که در آن شش کلمه نقش بود: 
« لا اله ال ال محشقد رسول الله لا حول و لا ققه الا بالله 


فضت مری ال اه شنت موی ال الله یی ات وی وا این 
کرد به او که این انجخشری را دود ذست کن که.فن انش را بر هرد 
سلامت می گردانم <2». 


و به سند معتبر منقول است که از حضرت صادق علیه السلام سوال کردند 
که: چرا موسی بن عمران علیه السلام چون ریسمانها و عصاهای ساحراان 
فرعون را دید ترسید, و ابراهیم علیه السلام را که 


قر یی دای و سوت انش اند یت تارمن ؟ 


فرمود: ابراهیم علیه السلام استناد و اعتماد داشت بر نور محمد و علی و 
فاطمه و جسن و جسینو امامان ان فرزندان"جسین غلبم السام. که در 
پشت او بودند, لهذا نترسید؛ و موسی آن انوار در صلب او نبودند, به به این 
سبب ترسید <1». 


و در حدیت معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: چهار کس 
پادشاه جمیع روی زمین شدند, دو موّمن و دو کافر: امّا دو مومن پس 
سلیمان بن داود و ذو القرنین بودند, و دو کافر نمرود و بخت النصر 2 


و از حضرت صادق علیه السْلام منقول است که: اول منجنیقی که در دنیا 
ساخته شد منجنیقی بود که برای حضرت ابراهیم علیه السلام در کوفه 
ساختند نز یر نهزی. که. آن را «کوتا» می گفتند در قریه ای که ان را 
«قنطانا» می گفتند. و شیطان آن را ساخت, و چون حضرت ابراهیم علیه 
السّلام را 0 و خواستند که به آنش اندازند جبرئیل ام ۵ 
گفت: السلام علیک يا ابراهیم و رحمه اللّه و ترکاته. ابا نو را حاجتی 


گفت: به تو حاجتی ندارم. 


پس در آن وقت حق 


تقالی:به اند کرد که یرد تن 09 


و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السلام مروی است که: چون آتش 
برای حضرت ابراهیم علیه السلام افر وختند.ر جانوران زمین همه بسوی خدا 
شکایت کردند و رخصت طلبیدند که آب بر آن آنش بریزند, خدا هیچ یک را 
رخصت نداد بغیر از وزغ, پس دو ثلثت بدن آن سوخت و یک ثلث باقی ماند 
<«4». 


و در حدیث معتبر دیگر فرمود که: هفت کسند که عذابشان در قیامت از 
همه کس بدتر خواهد بود. قابیل که برادر خود را کشت ؛ و نمرود که به 


پروردگارش؛ و دو کس از بنی اسرائیل که بهود و نصاری را گمراه کردند؛ 
و فرعون؛ و ابو بکر و عمر «1». 


و در حدیث دیگر در حکمت خلق پشه فرمود که: حق تعالی آن را روزی 
بعضی از مرغان قرار داده است؛ و ذلیل گردانید به پشه. جباری را که 
تمد و تجبر کرد بر خدا و انکار بر خداوندی او کرد پس مسلط کرد بر 
ضعیفترین خلقش را تا بنماید به او قدرت و عظمت خود را, پس داخل بینی 
او شد تا به دماغش رسید و او را کشت <«2». 


و از حضرت امیر المومنین علیه السّلام به سند معتبر منقول است که: در 
روز چهارشنبه ابراهیم را در انش انداختند, و در چهارشنبه مسلط کرد خدا 
بر نمرود پشه را «<3». 


مخافته که آن ات اتاشت ار ی وی که فش مرو را 
است., اما تفصیلاش در اخبار معتبره به نظر رسیده. و اکثر مورخان و 
بعضی از مفسران ذکر کرده اند که: 


نقد اد نصا .حخضرت: ای اهیم از انز نهر ودرا حقوت یربنق کرد ان 


پس روزی را برای این امر تعیین کردند و نمرود با لشکر بیکران بیرون امد 
ودصف کشیدتد, و انراهیم غلیه السلام. نها در تراین اسان ایستاد: 44 تا 
اا کف ای بت ای فتاه تاهی راسی کردنم و وروت 
لشکریان تاختند تا آنکه تقو روی به هزیمت گذاشتند و نمرود خجل و 
متفعل: بر کشتتی نان ایمان تیاور تا آنکه حق غعالی یه ضعینی زا اهر 
قرمود که به دماغ آن ملعون بالا رفته مشغول شد به خوردن مغز سر او تا 
آنکه یه حدق او وابی تاب. کرد که جمعی رامهکل کرده بقد. که کرزهای 
کر ان ام موه که اند ان ان ,حالت سک بان ول شمان سر 
ان حال مات و ایهان ماوردتا 


به جهنم واصل شد <1». 


و به سندهای معتبر از حضرت موسی بن جعفر علیه السلام منقول است 
که: در جهنم وادیی است که او را «سقر» می نامند که نفس نکشیده 
است از روزی که خدا او را خلق کرده است. و اگر حق تعالی او را رخصت 
دهد که به قدر سوزنی نفس بکشد هرآینه هر چه بر روی زمین است 
بسوزد, و اهل جهنم همه پناه می برند از گرمی آن وادی و بوی بد آن و 
قذارت آن و عذابها که خدا در آن مهیْا کرده است از برای اهل آن وادی, و 
دز آن خادق. کوهی ستنتت که‌بیاه می بزتد. آهل آنرقادی 


از حرارت و گند و قذارت آن کوه و آنچه خدا در آن کوه مهیّا کرده است 
برای اهلش, و در آن کوه دژه ای هست که پناه می برند جمیع اهل آن کوه 
از گرمی آن دژه و بوی بد و قذرات آن و آنچه خدا در آن مهیّا کرده است 
از عذابها برای اهل آن دزه, و در آن دزه چاهی هست که پناه می برند 
جمیع اهل آن دژه از گرمی و گند و قذارت آن چاه و عذابها که خدا مها 
کرده است در آن برای اهلش, و در آن چاه ماری هست که پناه می برند 
جمیع اهل آن چاه از خبائت آن مار و گند و قذارت آن و آنچه خدا مهیّا کرده 
است در نیشهای ان مار از زهر برای اهلش, و در شکم ان مار هفت 
صندوق است که در انها یدج کس از افتهای گذشته و دو کس از این ات 
هستند؛ اما آن پنج نفر 


قابیل است که هابیل را کشت ؛ و نمرود که با حضرت ابراهیم محاجّه کرد 
در امر پروردگارش و گفت: من زنده می کنم و می میرانم؛ و فرعون که 
گفت: منم پروردگار بزرگتر شما؛ و یهودا که یهود را گمراه کرد؛ و بولس 
که نصاری را گمراه کرد؛ و دو نفر که در این افمتند <2»: ابو بکر و عمر 


است. 


و به سند معتبر از حضرت امام رضا علیه السْلام منقول است که: چون 
حصترات اشاهیم علیط الساس را آشترا اضعا کر دا را هی ما 
پس خدا آتش را بر او سرد و سلامت گردانید «3». 


و به سندهای معتبر 


تا 0 ۳9 نم 
انداختند این بود: «یا احد یا صمد یا من لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا 
اد ولیت یانش خی ال نع انش وخ کر کرو 
سلامت باش بر ابراهیم, پس سه روز بر روی زمین کسی از اتش منتفع 
نشد و آب گرم نشد, و عمارت بلندی برای نمرود ساخته بودند, بعد از سه 
روز با آزر بر آن عمارت برآمد و بر آتش مشرف شد, حضرت ابراهیم علیه 
السّلام را دید در میان باغ سبزی نشسته با مرد پیری سخن می گوید. پس 
نمرود به آزر گفت: چه بسیار گرامی است پسر تو بر پروردگارش «1» ! 


پس نمرود به ابراهیم علیه السّلام گفت که: از ملک من بدر رو و با من در 
یک دیار مباش «2». 


و به سند موثق از حضرت صادق علیه السْلام منقول است که: چون یوسف 
قلیه البتلام به نز تفر ود ام جفت: خهحال داری اه اتواهی؟ 


گفت: من ابراهیم نیستم. من یوسف پسر یعقوب پسر اسحاق پسر 
ابراهیم, و آن همان شخص بود که با ابراهیم محاجّه کرد در امر 
پروردگارش و چهارصد سال جوان بود «3». 


و به سند معتبر از حضرت امام زین العابدین علیه السّلام منقول است که: 
چون حضرت ابراهیم علیه السلام را در آتش انداختند, جبرئیل پیراهنی از 
بهشت از برای او آورد و در او پوشانید. پس آتش از او گریخت و بر دوش 
نرجس روئید, و همان پیراهن بود که 


چون حضرت یوسف علیه السلام آن را یرون اور دنه من رات : یوب 
بوی آن:زا دز اردن شنید.و گفت: من بوی یوسف را می شنوم <4». 


مولف گوید: منافاتی میان این احادیث نیست, و ممکن است که اینها همه 
واقع شده باشد و ان دعاها را خوانده باشد, و رسول خدا و ائمه طاهرین 
علیهم السْلام را شفیع گردانیده 


باشد, و حق تعالی انگشتری و پیراهنی برای او فرستاده باشد, و ندای برد 
و سلام به آتش نیز کرده باشد. 


و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: روزی که 
حضرت ابراهیم بتها را شکست, روز نوروز بود <1». 


و در تفسیر حضرت امام حسن عسکری علیه السلام مذکور است که: 
خر وس وت اضای الم اه و ال مسا فرهنه کی موه 
یی او خدا بوخ علیه السلام را تعات داد ار شدت عم موه بر کت 
ایشان سرد کرد خدا| آتش را بر حضرت ابراهیم و بر او برد و سلام 
گردانید, و متمکن ساخت او را در میان آتش بر کرسی و فرشهای نرم نیکو 
که آن پادشاه طاغی مثل آنها را ندیده بود و برای احدی از پادشاهان زمین 
مثل آن میسّر نشده بود, و رویانید دور او از درختان سبز خرم خوش آینده 
و از گلها و شکوفه ها و سبزه ها آنچه در چهار فصل میشر نشود «<2». 


و در حدیث معتبر از حضرت امیر المومنین علیه السلام منقول است که: 
نمرود خواست نظر کند در ملک آسمان. پس چهار کرکس گرفت و تربیت 
کرد آنها را و تابوتی از چوب ساخت 


و شخصی را در آن تابوت داخل کرد و پاهای کرکسها را به پایه های تابوت 
بستند, و در میان تابوت عمودی نصب کردند و بر سر آن عمود گوشتی 
آویختند یس آن کرکسهای گرسنه به هوای گوشت پرواز کردند و تأابوت را 
با ار مردبتحانت اما رت بالا تمه ان قدر اه زا بلند کردند که چون به 
مین نظر کرد کوهها را به مثابه مورچه دید, و چون نظر به آسمان کرد 
آسمان به حال خود بود, باز ده مان ونر کدی ارات 
چیزی ندید و چون به آسمان نظر کرد بر همان حال بود که پیشتر می دید, 
باز مدتی بالا بردند اوارا.نا آنکه.خون. تنظر به زرفین. کرد هیچ چیز ندید و 
چون به آسمان نظر کرد بر حال اول دید, پس در تاریکی افتاد که نه بالای 
خود را می دید و نه زیر خود را, ترسید و گوشت 


1 


فواف وید متمون مان مورحان آن است که شود نیز در آن ففسن اکن 
از مخصوصان نشسته بود که کرکسان ایشان را بالا بردند <2». 


و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: محل ولادت 
حضرت ابراهیم علیه السلام «کواربا» بود که از محال کوفه بوده است. و 
پدرش از اهل انجا بود, و مادر ابراهیم علیه السلام و مادر لوط- یعنی ساره 
و ورقه- هر دو خواهر بودند و دخترهای لاحج بودند, و لاحج پیغمبر 
انذارکننده بود اما رسول نبود, و ابراهیم علیه 


السّلام در اول طفولیّت بر آن فطرت بود که حق تعالی همه کس را بر آن 
خلق کرده است تا آنکه خدا او را هدایت نمود به دین خود و برگزید او را. و 
به تزویج خود درآورد ابراهیم ساره دختر خاله خود راء اه 
زمینهای گشاده و حال نیکو داشت, و جمیع اموال خود را به حضرت ابراهیم 
علیه الم مر حضرت اسهم کلیه السلام سعی کزد و ان امتال 
را نه. اضلاخ آورد و کله و زرافتشن بسیار شند به حدق که:در زمین کفناربا 
کسی حالش از او بهتر نبود. 


چون حضرت ابراهیم علیه السلام بتهای نمرود را شکست. نمرود امر کرد 
او را در بند کشیدند. و امر کرد حظیره ای ساختند و پر کردند حظیره را از 
هیزم و آتش در آن هیزمها زدند و ابراهیم را در انش انداختند تا او را 
بسوزانند و خود دور شدند تا شعله آتش فرو نشست. پس مشرف شدند 
بر حظیره که حال حضرت ابراهیم را مشاهده نمایند, ناگاه دیدند که 
حضرت ابراهیم از بند رها شده و به سلامت در میان انش نشسته است. 


چون این خبر را به نمرود دادند امر نمود که ابراهیم علیه السلام را از بلاد 
او بیرون کنند و نگذارند که گله ها و مالهای خود را با خود ببرد. 


پس حجت گرفت بر ایشان و حضرت ابراهیم علیه السّلام گفت: اگر گله و 
ضال قزر هی یر هی نش دهنه آن موی که هدن تخضیلن: انا 
صرف نموده آم, پس مخاصمه را به نزد 


قاضی نمرود بردند, قاضی حکم کرد که ابراهیم 


هر چه در بلاد ایشان تحصیل کرده است به ایشان نزن و بر اصحاب 
نمرود حکم کرد که عمری که ابراهیم در بلاد ایشان گذرانیده است به او 
پس د هند. 


چون این قضیه را به نمرود نقل کردند حکم کرد حضرت ابراهیم را از بلاد 
بیرون کنند و اموالش را به او بدهند و گفت: اگر او در بلاد شما می ماند 


دین شما را فاسد می کند و ضرر به خداهای شما می رساند. 


مور خر کم شم سا اه ری که ات 
شام. پس حضرت ابراهیم و لوط و ساره علیهم السّلام بیرون رفتند و 
حضرت ابراهیم گفت نی ذاهبٌ الی ربی هدن «1» «من می روم 
بسوی پروردگار خود- یعنی به جانب بیت المقدس- بزودی مرا هدایت 
خواهد کرد». 


پس حضرت ابراهیم علیه السّلام گله و اموال خود را برداشت و تابوتی 
1 
که برای ساره داشت- و رفت تا آنکه از ملک نمرود بدر رفت و داخل ملک 
شخصی از قبط شد که او را غرازه «2» می گفتند, پس به یکی از 
عشاران او گذشت, عشار آمد که عشور اموال ابراهیم علیه السّلام بگیرد. 
چون نوبت به تابوت رسید عشٌار گفت: انن. تابوت را بعشاا تا انخه در ار 
هت ما شون آن را بکیزیم: 


نقره ۳ از من ۱ 


پس عشّار به جبر در تابوت را گشود, چون ساره را با حسن و جمالی 


که داشت مشاهده نمود از ابراهیم پرسید: این زن چه نسبت دارد به تو؟ 
حیاه القلوب, ج 1, ص: 351 

گفت: حرمت من و دختر خاله من است. 

گفت: چرا او را در این تابوت مخفی کرده ای؟ 

ابراهیم فرمود: برای غیرت بر او, که کسی او را نبیند. 


عشان کفتدتفی دارم از اتجا خر کت کنیا انکه‌خال این رن مق را یه 
سلطان عرض کنم. پس رسولی بسوی پادشاه فرستاد و حقیقت حال را 
عرض کرد. 

پادشاه فرستاد جمعی را که تابوت رز ببرند. ابراهیم علیه السلام به ایشان 
فرمود: من از تابوت جدا| نمی شوم -فگر. آنکه جانم از بدنم جدا| شود. 


چون این خبر را به پادشاه رسانيدند, فرستاد که ابراهیم را با تابوت به نزد 
او حاضر نمایند, جوب ابراهیم و تأبوت و حمیع اموال او را به نزد پادشاه 
بردند, به نم ار حضرت فت 


تانوت ها کف 


فرمود: ای پادشاه ! حرمت من و دختر خاله من در اين تابوت است و جمیع 


پس پادشاه به جبر تابوت را گشود, و چون حسن و جمال ساره را دید 
ضبط خود نتوانست کرد و دست به جانب او دراز کرد. 

ایراشیم علیه اللام ره او اه رده کف واوندا ا عیوش رما دست زو 
فورا دستش خشک شد و نتوانست که به ساره رساند و نتوانست که 
بسوی خود بر گرداند, به ابراهیم گفت: خدای تو چنین کرد؟ 


فرمود: لت خدای من صاحب غیرت است و حرام را دشمن می دارد, و 
چون اراده حرام کردی مانع شد میان تو و اراده تو. 


پادشاه گفت: از خدای خود بطلب که دست مرا بسوی 


من بر گرداند که من دیگر متعرض حرمت تو نمی شوم. 
ابراهیم علیه السْلام گفت: پروردگارا!! دستش را ؛ به او برگردان تا دیگر 
متعر ض حرمت من نشود. 


پس خدا دستش را به او برگردانید. باز چون نظرش به ساره افتاد ضبط 
خود نتوانست کرد و دست بسوی او دراز کرد, و باز ابراهیم علیه السلام از 
غیرت رو گردانید و دعا کرد. دستش خشک شد و به ساره نرسید. 

پادشاه گفت؛ خدای تو بسیار صاحب غیرت است و تو بسیار غیوری, پس از 
خدای خود سوال کن دست مرا بسوی من برگرداند که اگر دعای تو را 


فرمود: سوّال می کنم به شرط آنکه اگر که دیگر چنین کاری بکنی از من 

سوال نکنی که از برای تو دعا بکنم. 

پادشاه قبول کرد و حضرت گفت: خداوندا ! اگر راست می گوید دستش را 
به او برگردان. پس دستش به او برگشت. 


چون پادشاه این حال را مشاهده کرد از حضرت ابراهیم علیه السلام 
مهابتی در دل او افتاد و آن حضرت را بسیار تعظیم و تکریم کرد و گفت: : لو 
ایمنی از آنکه متعرض حرمت تو شوم يا چیزی از اموال تو بگیرم پس هر 
جا که خواهی برو و لیکن مرا بسوی تو حاجتی است. 


ابراهیم گفت: آن حاجت چیست؟ 


ی ۳۱ ۳ +۳0 


چون حضرت رخصت داد, هاجر مادر اسماعیل را, به ساره بخشید. 


ی هقی ایام نا اهل و آموال وی اه نف کم سوه ماه اد 
اراس ات مها سا صایم اسای 


و مهابت او در عقب سر او راه می رفت. پس حق تعالی وحی فرمود به 
ایا ۱ 


لیکن او را مقذم دار و از عقب او برو و تعظیم او بکن که او مسلط است 
و ناچار است از پادشاهی در زمین, يا نیکوکار یا بدکار. 

پس ابراهیم علیه السلام ایستاد و به پادشاه فر مود: جلو برو که خدای من 
در این ساعت به من وحی فرمود که تو را تعظیم کنم و تو را مقدم بدارم و 
از عقب تو راه روم برای اجلال تو. 

پادشاه گفت: خدای تو به تو چنین وحی فرمود؟ 

اتمه زاس ای 


پادشاه گفت: شهادت می دهم که خدای تو صاحب رفق و مدارا و بردباری 
و کرم است و مرا راغب گردانیدی به دین خود. 


پس ابراهیم علیه السّلام را وداع کرد و آن حضرت روانه شد تا در اعلای 
شامات فرود آمد و لوط را در ادنای شامات گذاشت. 


و چون دير شد فرزند بهم رسانیدن ابراهیم به ساره گفت: اگر خواهی 
هاجر را به من بفروش شاید خدا فرزندی به من عطا فرماید که خلف ما 
باشد. پس هاجر را از ساره خرید و با او مقاربت کرد. پس اسماعیل علیه 
السلام بوجود امد <1». 


و به سند معتبر منقول است که: مردی از اهل شام از امیر المومنین علیه 
السّلام پرسید از تفسیر قول حق تعالی یوم یَفرٌ الْمَرُء من آخَیه. و مه 5 
آبیه »2 فر مود: آنکد از پدرش می و در قیاأمت, ابراهیم 7 «3». 


قواف کویدد در این فص ند اسکال: هسحت که اشاوخ به 


حل آنها ضرور است و تفصیلشان در «بحار الانوار» «<4» مسطور است: 


اول آنکه: ظاهر آیات و احادیث آن است که آزر پدر ابراهیم علیه السْلام 
بوده است و مشهور میان عامه این است. و مشهور میان علمای شیعه 
بلکه اجماعی ایشان ان است که ازر پدر ابراهیم نبوده است و پدرش تارخ 
بوده است و تارخ مسلمان بوده است, و جمعی از اکابر علما دعوای اجماع 
علمای امامیه بر اپن کرده اند, و احادیث بسیار وارد شده است که پدران 
خه هون لین الا علید و اه و سلم تا آدم علیه السْلام همه 
مسلمان بوده اند بلکه همه انبیا 0 بوده اند, و چون ابراهیم علیه 
السلام جِد ان حضرت است باید که پدرش مسلمان باشد, و ارباب 


تیب نید انفای دارتد کنر آن حضرت تارخ توده آشبت :تن" آنحه ور 
قرآن مجید و اکثر اخبار وارد شده است که آزر را جر کش اند اس تیا 
مجاز است که عم آن حضرت بوده است. و در میان عرب متعارف ات 
که عم را پدر می گویند, يا جدٌ مادری آن حضرت بوده است و جد را نیز 

شایع است که پدر می گویند. يا عم آن حضرت بوده و بعد از فوت ِِ- 
مادر او را خواسته است و آن حضرت را تربیت کرده است., و به این سبب 
او را پدر می گفته است. و بعضی از احادیث که قابل تاویل نبوده باشد 


ممکن است حمل بر تقیه بوده باشد <1». 


دوم آنکه: حق تعالی در قصه ابراهیم علیه السّلام فرموده است فتظر 
5 فی الوم فقال انی سَقيمٌ «2» که مضمونش موافق اخبار آن 


0 چون خواستند قوم او به عیدگاه روند, ابراهیم علیه السّلام نظری 

ستارگان کرد و گفت: بدرستی که من بیمارم و با ایشان نرفت و ماند و 
تاه ایشان را شکست. آیا این کلام بر چه وجه بود؟ راست بود یا دروغ؟ 
بعضی گفته اند: ان حضرت را تب نوبه عارض می شد. نظر کرد در 
ستارگان و گفت: وقت نوبه من است و من تب خواهم کرد و با شما بیرون 
نمی توانم امد. 


و بعضی گفته اند: چون آنها منجّم بودند, آن حضرت هم به طریقه ایشان 
نظر به ستارگان کرد و گفت: من در ستاره خود می یایم که بیمار خواهم 
شد. یا واقعا یا بر سبیل مصلحت و عذر؛ و کلامی که خلاف واقع باشد و بر 
شبیل مصلحت گفته شود و توربه کنند.و در آن قضند صحیجی. بکنتد: آن 
دروغ نیست و جایز است. بلکه در بسیاری از جاها واجب می شود برای 

حفظ نفس خود يا مال خود یا عرض خود یا دیگری. 

و بعضی گفته اند: آن حضرت چون نظر کرد در ستارگان که دلالت بر وجود 
و وحدت صفات کمالیه صانع می کنند و قوم خود را دید که می پرستند 
ستارگان و بتها را فرمود: من دلم بیمار است و در اندوهم از ضلالت قوم 
خود «3». 


مصلحت. و به یکی از این وجوه که مذکور شد پا مذکور خواهد شد, توریه 
فرمود که از ظاهر انها این معنی بفهمند و غرض واقعی ان حضرت صحیح 
باشد, چنانچه در حدیث معتبر منقول است که از حضرت صادق علیه 


السلام سوال کردند که: چگونه حضرت ابراهیم گفت من سقیمم؟ 


فرمود: ابراهیم سقیم نبود و دروغ نگفت, و غرضش آن بود که من بیمارم 
در دین خود و طلب دین حق می کنم يا طلب چاره ای می کنم که دین 
باطل را بر هم زنم. و در روایت دیگر وارد شده است: یعنی من بیمار 
خواهم شد و هر که در معرض مردن است در معرض بیماری است. و در 
روایت دیگر وارد است: چون در نجوم نظر کرد به علمی که خدا به او عطا 
فافش رل وا ام سا 2 
پس گفت: من بیمارم. یعنی دلم زار و غمگین و بیمار است برای آن واقعه 


.»[ « 


۱ 
افتاب زا قوم آو هی پرستندند* هدا ژبی. <2» بفتی:«انن پزوردعان من 
است»؟ این سخن به حسب ظاهر کفر است. و این شبهه را به چند وجه 

می توان جواب گفت: 


اول آنکه: این سخنی بود که در نفس خود در مقام تفکر می گفت, چنانچه 
کسی در مسأله ای فکر کند اول شقّی از شقوق را مطمح نظر قرار می 
دهد که اگر چنین باشد چون خواهد بود, و بعد از آن فکر می کند تا صحت 
و بطلانش ظاهر گردد, و موید این وجه است آنچه از حضرت صادق علیه 
السلام منقول است که: پرسیدند از آن حضرت که: آیا حضرت ابراهیم 
مشرک شد در آنکه گفت هذا تبی بغیر خدا؟ فرمود: اگر امروز کسی این 
سخن 


طلب پروردگارش بود «3». 


و در حدیث معتبر دیگر فرمود: هر که غير ابراهیم در مقام تفکر و طلب 
دین حق چنین چیزی بگوید مثل او خواهد بود > و ! بر این وجه احادیث 
ات یه 


وجه دوم آنکه: این سخنی بود که ظاهرش موهم تصدیق بود اما مراد فرض 
و تقدیر بود و بر سبیل مصلحت چنین فرمود. که اگر در اول انکار می 
فرمود قوم از او نفرت می کردند و حجت او را قبول نمی کردند. پس در 
اول حال با ایشان موافقت کرد و این سخن را ادا کرد و غرضش این بود 
که اک فرض کنیم که این بروردکار ما ناشد. ابا مین تواند بود, بسن استدلال 
کرد که نمی تواند بود و حجت بر ایشان تمام کرد و موّید اين وجه است 
آنچه از حعضرت صادق علیه السلام منقول است که فرمود: آن سخن هیچ 
ضرر به ابراهیم علیه السلام نداشت زیرا که اراده کرد غیر آنچه گفت 


.»2 


وجه سوم آن است که: این سخن بر سبیل استفهام بود و سوال, یا حقیقت 
یا بر سبیل انکار یعنی: آبا شما هی. کونید. که این پروزدکار من انستت؟ 


ی است که: ماحوق از حضرت امام رضاأ علیه 


فرمود که: ابراهیم علیه السلام به سه طایفه رسید: یک صنف عبادت زهره 
می کردند, و یک صنف عبادت ماه می کردند, و یک صنف عبادت آفتاب می 
کردند, و آن وقتف نود که بیزون امد از غاری که: او راذن هنگام ولادت در 


آنجا پنهان کرده 


بودند, پس چون پرده شب بر او پوشیده شد زهره را دید گفت: این 

پروردگار من است؟ ! بر سبیل انکار و استخبار نه بر وجه تصدیق ار 
پس چون کوکب پنهان شد و فرورفت گفت: من فروروندگان را دوست 
نمی دارم زیرا که فرورفتن و پنهان شدن از صفات مجدت است و از 


انکار و 


خواهم بود از گروه گمراهان. فرمود: یعنی اگر خدا مرا هدایت نکرده بود 
از گروه گمراهان بودم. 


پس چون صبح شد و آفتاب طالع شد گفت: این خدای من است؟ ! این 
بزرگتر است از زهره و ماه ! بر سبیل انکار و استخبار و سوّال بود نه بر 
وجه خبر دادن و اقرار کردن, پس چون آفتاب نیز فرورفت به هر سه صنف 
که عبادت زهره و ماه و آفتاب می کردند گفت: ای قوم من ! بدرستی که 
هرس ارم ۸ اه تفا ری خدا فی. روا نید: بدرستی که من گردانیدم 
روی جان درل خود را بسوی خداوندی که از عدم به وجود اورده است 
آسمانها و زمین را میل کننده از همه دینهای باطل و خالص گردیده از برای 
خدا و نیستم من از مشرکان. 

و نبود غرض حضرت ابراهیم به آنچه گفت در اول مگر آنکه هویدا گرداند 
برای ایشان باطل بودن دین ایشان را, و ثابت گرداند نزد ایشان که 


پرسنیدن سزاوار و لایق نیست برای چیزی که به صفت زهره و افتاب و 
ماه باشد, بلکه 


سزاوار است عبادت کردن کسی را که آفریده است اینها را و آفریده 
است اسمانها و زمین را؛ و این حجت که او بر قوم خود تمام کرد از جمله 
تاه کی سای اما الا کش هد ای عطا مسا هی ار کر 
این قصه حق تعالی فرموده است: «و این است حجت ما که عطا کردیم 
ان را به ابراهیم بر قوم خود» «1». 


مأمون گفت: خدا تو را جزای خیير دهد ای فرزند رسول خدا, چنانچه این 
عقده را از دل ما گشودی <2». 


و در حدیث معتبر دیگر منقول است که: حضرت ابراهیم علیه السلام متولد 
شد در زمان نمرود پسر کنعان. و مالک جمیع روی زمین شدند چهار نفر, 
دو مومن و دو کافر: سلیمان و ذو القرنین, نمرود و بخت ال 


گفتند به نمرود که: امسال پسری متولد خواهد شد که هلاک تو و هلاک دین 
تو و هلاک بتهای تو بر دست او باشد, پس او قابله ها بر زنان گماشت و 
امر کرد که هر پسری که در این سال متولد شود او را بکشند, و مادر 
ابراهیم علیه السْلام به آن حضرت در اين سال حامله شد و خدا حمل او را 
در پشت او قرار داد نه در شکمش, و چون متولد شد مادرش او را در 
سوراخی در زیر زمین پنهان کرد و سر آن را پوشید و او بزرگ می شد 
بزرگ شدنی که شبیه به اطفال دیگر نبود. و مادرش گاهی از او خبر می 
گرفت, پس ابراهیم از زیر زمین بیرون آمد و اول نظرش به زهره افتاد و 


ستاره ای از آن نیکوتر ندیده بود گفت: این پروردگار من است, یس اندک 
زمانی که گذشت ماه طالع شد, چون نظرش بر آن افتاد گفت: این نز تشر 
است, این پروردگار من است. چون پنهان شد گفت: دوست نمی دارم 


پنهان شوندگان ر 


پس جون روز شد و آفتاب طالع_ شد گفت: این پروردگار من است. این 


بزرگتر است از آنچه دیدم. چون ان نیز قوورفت رو از همه گردانید و رو 
بسوی پروردگار عالمیان «1». 


مولف گوید: این حدیت احتمال وجوه سابقه را هم دارد. و وجوه دیکن ی 
هست که در «بحار الانوار» ایراد کردیم «<2», و اما استدلال آن حضرت به 
فرورفتن کوکب بر آنکه. فایلخدانی: تینشت, به اغتبار این است. که-خون از 
کواکب در هنگام طلوع نوری و ضیائی ساطع می شود. و هر چند به غروب 
نزدیک می شود کمتر می شود, و چون پنهان شود اثر نور و روشنیش از 
اجسام زایل می شود لهذا ایشان در هنگام طلوع انها را می پرستید ند, 
حضرت ابراهیم علیه السلام استدلال کرد بر بر بطلان مذهب ایشان به انکه 
چیزی که گاهی نفعش رسد و گاهی نرسد و گاهی هویدا باشد و گاهی 
ناپیدا باشد قابل پرستیدن نیست, چیزی را باید پرستید که فیض وجود و 

کمالات همیشه از او فایض است و در افاضه خیرات مشروط به هط 
نیست و ظهور و هویدائی او در وقتی زیاده از وقتی نیست؛ پا به اعتبار 
آنکه چیزی که منفک از حوادث نباشد او حادث است, يا به اعتبار آنکه 


ایشان منجم 


بودند و ستاره را در وقت طلوع تاثیرش قوی می دانستند. و چون مایل به 


کانیرتتن. ۵ ضعیف مین داشتی استدلال مت افرخوو یه ارتکد سیر که واه 
عجز و نقص در آن باشد او صانع اشیا نمی تواند بود چنانچه همه عقول هم 
به این شهادت می دهد. و وجوه ذر این باب بسیار است که این کتاب محل 
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چهارم آنکه: حضرت ابراهیم چگونه فرمود: بزرگ بتها آنها را شکسته است 
و حال انکه خود شکسته بود و این دروع است, و دروغ بر پیغمبران روا 


این شبهه را به چند وجه جواب می توان گفت: 


اول آنکه: کلام آن حضرت مشروط په شرطی بود, زیرا که چنین فرمود بل 
قعلَة کبيرَهم هذا قَسَتَلوهَم اِنْ کائوا ینطفُون «1» یعنی: «بلکه بزرگ 
ایشان کرده است. پس از اسان سوال کنید اگر حرف می زنند؟». پس 
معنیش این است که: اگر ایشان حرف می توانند زد و شعور دارند و قابل 
پرستیدن هسند پس ممکن است از ایشان صادر شده باشد, پس از 
ایشان بیرسید که کی کرده است؟ و در این کلام نهایت رسوائی ایشان را 
حاصل شد که چیزی که حرف نزند و هیچ حرکتی و فعلی را , به آن نسبت 
نتوان داد و دفع ضرری از خود نتواند کرد. چگونه سزاوار معبودیت تواند 
بود و از او متوقع نفعی یا دفع ضرری تواند بود؟ 


جتانجهبه تشه عتیر ستقول, اشت کف از خضرت صادق علبه الطلام از 
تفت ارت ایه پر سید ند حضرت فر مود: ابراهیم علیه السْلام گفت در آخر 
سخذش ان توا یَنطقَون. معنیش این است که: «اگر ایشان سخن گویند 
پس بز رگ ایشان کرده است». و ایشان سخن نگفتند و بزرگ ایشان نکرده 
بود و ابراهیم علیه السلام دروغ نگفت <2». 


دوم آنکه: نستبت 


فعل به نو وم ایشان دادن بر سبیل مجاز بود, چون باعث ابراهیم بر 
شکستن اینها اين بود که قوم تعظیم ایشان می کردند؛ " و چون تعظیم بت 


بزرگ بیشتر 


می کردند, یس آن پیت دخل .داشتت در شکسترم. انها: لهذا تقد از تفت 
دام اما یس انم اس که لا ای در ی ال 


سبت می دهند. 


سوم آنکه: : «کبیر هم» ابتدای سخن باشد, و فاعل فعل مقذر باشد, یعنی 


کرده است هر که کرده است اگر راست می گوئید که اینها خدایند 
بزرگشان حاضر است بیرسید از او که کی کرده است؟ 


چهارم آنکه: دروغ, کلام خلاف واقعی است که در آن مصلحتی نبوده باشد, 
و اين را ابراهیم علیه السلام برای مصلحت فرمود که ایشان را در حجت 
عاجز گرداند. چنانچه در حدیث معتبر از حضرت صادق علیه السْلام منقول 
است که فرمود: دروع نمی باشد بر کسی که در مقام اصلاح باشد, پس 
اين آیه را خواند و فرمود: و الله که ایشان نکرده بودند و ابراهیم علیه 
السلام دروغ نگفت «1». 


در حدیث دیگر فرمود: خدا دوست می دارد دروغ را در اصلاح, و ابراهیم 
علیه السلام بل فعلهٌ كبيرَهم را برای اصلاح گفت و اظهار آنکه ایشان 
صاحب عقل نیستند <2». 


فصل سوم 


در بیان آنکه حق تعالی به ابراهیم علیه السُلام نمود ملکوت آسمانها و 
زمین را» فستفال گر ون ان,خصرت ادا نوم کردن مر جوسای اه مخ 
به آنخضرنت ر تبنیذ: و علومی که از او ظاهر شده است در تفسیر حضرت 
امام حسن عسکری علیه السلام مذکور است که: حضرت وس ان ای 2۱۱۱ 
علیه 


قاله وشلم قرمود که جفن: ابرا هبش خلیل ابید کرذنه در لکوت اجه 
حق تعالی فرموده است: 


«چنین نمودیم به ابراهیم ملکوت آسمانها و زمین را و از برای اينکه بوده 
باشد از صاحبان یقین» «1», خدا دیده او را قوی گردانید, چون او را بلند 
رون همان هزین و هر هروه اي از طاهر وان 
همه را دید پس دید مردی و زنی را زنا می کردند, پس نفرین کرد که 
ایشان هلاک شوند. پس هر دو هلاک شدند؛ پس دو نفر دیگر را چنین دید, 
دعا کرد و هر دو هلاک شدند؛ پس دو نفر دیگر را بر اين حال دید و دعا کرد 
و هر دو هلاک شدند ؛ و چون خواست به دو کس دیگر نفرین کند حق تعالی 
وحی فرمود بسوی او که: آی ابراهیم ! بازدار دعای خود را از بندگان و 
کنیزان من» بدرسنی که منم آمرزنده مهربان و جبار بردبار. ضرر نمی 
رساند به من گناهان بندگان و کنیزان من چنانچه نفع نمی رساند به من 
طاعت ایشان, و ایشان را سیاست و تربیت نمی کنم با انکه بزودی خشم 
خود را از ایشان تدارک کنم چنانچه تو می کنی, پس بازدار دعای خود را از 
بندگان من 


بدرستی که تو بنده ترساننده بندگان منی از عذاب من و شریک نیستی در 
پادشاهی من و حافظ و شاهد و نگهبان نیستی بر من و بر بندگان من و من 
با بندگان خود یکی از سه کار می کنم: یا توبه می کنند بسوی من و توبه 
ایشان را قبول می کنم و گناهان ایشان را 


هن آمرزخ وهای اشان را می بوانتم ابا آنکهغداب خودیرا از آیشان 
پازمی دارم برای آنکه می دانم از پشتهای ایشان فرزندانی چند موّمن 
بیرون خواهند امد, پس رفق و مدارا می کنم با پدران کافر و تائی می کنم 
با مادران کافر:ه عداب رانان انشان زقمعمی کنم با آن فومنان از پشتهای 
ایشان بیرون ایند, پس چون مومنان از صلبها و رحمهای ایشان بیرون ایند 
و جدا شوند واجب می شود بر ایشان عذاب من و نازل می شود بر ایشان 
بلای من ار نه این باشد و نه آن. پس بدرستی که آنچه من مهیّا کرده 
آستای اسان ان عدات دص آخرت عییس است: ای اجه و ار ترا 
ایشان می خواهی در دنیاء زیرا که عذاب من برای بندگانم در خور جلال و 
بزرگواری من است. 


ای ا تراهم آشن مسا باس گان کید بگذان کب من مورا رم بت ازکان: ات 
فا ره ی 
ایشان را , به علم خود. و جاری می کنم در ایشان قضا و قدر خود را «<1». 


و نزدیک به این مضمون احادیث بسیار وارد شده است «<«2». 


و در اخبار صحیحه و معتبره بسیار از ائمه اطهار علیهم السّلام منقول 
است که فرمودند در تفسیر این آند ٍ کریمه کذلک تری ابراهیم مَلکوت 
السماوات 5 الاْض 5 نک من القوفنین «3» که دیده ابراهیم علیه 
السْلام را آن قدر قوّت دادند ک از آسمانها گذشت و گشودند برای او 
مانعها را از زمین تا دید زمین را و انچه در زمین بود و انچه در زیر زمین 
بود و انچه در هوا 


بود و دید آسمانها را و آنچه در آسمانها بود و ملائکه که حامل آنها بودند و 
دید عرش و کرسي را و آنچه بر بالای آنها بود, و چنین کردند نسبت به 
سول دا سای الاه علیف» اله:ه خلم و 


هر امام از امامان شما چنانچه نسبت به ابراهیم کردند پیشتر <1». 


و احادیث بسیار در اين باب در ابواب فضایل حضرت رسول صلی اللّه علیه 
و القی‌ شاف انمه طا هرن علهم التلام خاهد اعه ان :سا الم 


و به سند حسن کالصحیح از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: 
چون دید حضرت ابراهیم علیه السلام ملکوت اسمانها و زمین را, ملتفت 
شند.شحضی:را دید کهزنا فی. کندهفزین کرد آوزاسسن اه هر تا آنکه اشته 
کس را دید و هر یک را نفرین کرد و همه مردند, پس خدا وحی نمود به او 
که: ای ابراهیم ! دعای تو مستجاب است یس نفرین مکن بر بندگان من» 
اگر می خواستم ایشان را خلق نمی کردم. من خلق کرده ام خلق خود را 
بر سه صنف: یک صنف مرا می پرستند و هیچ چیز را با من شریک نمی 
کنند و ایشان را ثواب می دهم, و یک صنف دیگری را می پرستند پس از 
تحت قدرت من بدر نمی توانند رفت, و یک ضنف غیر مرا می پرستند و از 
صلب ایشان جمعی را بیرون می اورم که مرا می پرستند. 


پس ابراهیم علیه السْلام نظر کرد دید مرداری در کنار دریا افتاده است که 
بعضی از آن در آب است و بعضی بر روی خاک تن مت ابتذهدنند کان: دیا 
و از انخه در آب استمی خهرنده 


یس چون برمی گردند بعضیِ از آن درندگان بعضی را می خورند. و 
درندعان صحرا می ۷ و از آن مردار می خورند, و چون برمی کرزند 
بعضی از آنها بعضی را می خورند. پس در آن وقت تعجب کرد ابراهیم 
علیه السّلام و گفت: خداوندا ! به من بنما که چگونه زنده می کنی مردگان 
را؟ اینها گروهی چندند که بعضی بعض دیگر را می خورند. اجزای این 
حیوانات چگونه از هم جدا| می شوند؟ 


پس خدا نه اوح تمه که آبا ایهان نذاری یه انکه من فردم هار ده 
خواهم کرد؟ 


گفت: بلی, ایمان دارم و لیکن می خواهم دل من مطمئن شود؛ یعنی می 
خواهم این را ببینم چنانچه همه چیز را دیدم. 


حق تعالی فرمود: بگیر چهار مرغ را و ریزه ریزه کن هر یک را و با یکدیگر 
مخلوط کن 


اجزای آنها را- چنانچه اجزای این مردار در بدن این حیوانات و درندگان که 
یکدیگر را خوردند مخلوط شده است- پس بر سر هر کوهی یک جزو بگذار, 
پس ایشان را بخوان به نامهای ایشان تا بيایند بسوی تو از روی سرعت؛ و 
به روایت دیگر بخوان ایشان را به نام بزرگ من و قسم ده ایشان را به 
جبروت و عظمت من «1»؛ و کوهها ده تا بودند و مرغها خروس و کبوتر و 
طاووس و کلاغ بودند <2». 


و به سند معتبر منقول است که: مأمون از حضرت امام رضا علیه السلام 
پرسید از تفسیر قول حضرت ابراهیم رَب آرنی کیّف * ی ار 
حضرت فرمود: حق تعالی فحی. کرد به:خضرات ابراهیم علیه السّلام که: 
بدرستی که من از بندگان خود خلیلی و دوستی خواهم گرفت که اگر 


از من سوال کند زنده کردن مردگان را اجابت او خواهم کرد یس در نفس 
ایراهیم ع علیه السّلام افتاد که آن خلیل او خواهد بود, پس گفت: پروردگارا! 
به من , بنما که چگونه زنده می کنی مردگان را. 


کف یا شاه واه 


گفت: ایمان دارم و لیکن برای اينکه دل من مطمئن گردد بر آنکه من خلیل 
توام. 


ها فرمویه که امه یو الط بسن گر خمارا از مرغان فص هن نک 
پس ایشان را به نزد خود بر و نیگو ملاحظه کن که بعد از زنده شدن پر تو 
مشتبه نشوند. يا پاره پاره کن آنها را نم اخفل علی کل ختل. مِنهّن جرْء| پس 
بگردان بر هر کوهی از آنها جزوی را لعقق تأنینک سب پس بخوان آنیا 
را تا بیایند بسوی تو به سرعت و الم ان اللة عزیژ حکيمٌ «4» و بدان که 
خدا| عزیز و غالب است نت آنه اراده نماید و کارهای او همه منوط به 
حکمت است. 


و خروسی 


راء پس ریزه ریزه کرد آنها را و ریزه ها را با هم مخلوط و ممزوج نمود. 
پس بر هر کوه از کوهها که در دور او بود جزوی گذاشت و آن کوهها ده تا 
تودندر و ضتقار‌های: ان قرغان تشادن میان انگشتان خود گرفت. پس آن 
مرغان را به نامهای ایشان خواند و نزد خود دانه و آبی گذاشت. پس پرواز 
کرد اجزای آن حیوانات بعضی بسوی بعضی تا بدنها درست شد و هر بدنی 
متصل شد و چسبید به گردن و سر خود, پس حضرت ابراهیم علیه 


السلام دست از منقارهای آن مرغان برداشت پس پرواز کردند و بر زمین 
سدق اد آن آ خوردند و از آن دانه برچیدند و گفتند: ای پیغمبر خدا! 
زندم کردی ما را خدا| تو را زنده گرداند, حضرت ابراهیم گفت: بلکه خدا 
مردگان را زنده می کند و او بر همه چیز قادر است <«1». 


و در حدیث معتبر دیگر منقول است که: از حضرت صادق علیه السْلام 
سوال کردند از تفسیر این آیه, فرمود: هدهد و صرد و طاووس و کلاغ را 
گرفت و ذیح کرد و سرهاشان را جدا کرد. پس در هاون گذاشت بدنهای 
آنها را با پر و استخوان و گوشت و نرم کوبید که اجزای آنها همگی با 
یکدیگر مخلوط شد, پس ده جزو کرد و بر ده کوه گذاشت و نزد خود دانه و 
آبی. گذاشت. بنتن متعاز آنها را در میان انگشتان خود گرفت و گفت: بیائید 
بزودی به آذن خدا, پس پرواز کرد بعضی از اجزا بسوی بعضی گوشتها و 
پرها و استخوانها تا درست شدند بدنها چنانچه بودند, و هر بدنی امد چسبید 
به گردنخود: بسن حصرته ابر آهیم دست از فنمارشان: برد اشت. ونر زفین 
نشستند و از آن اب آشامیدند و از آن دانه ها برچیدند. 


پس گفتند: ای پیغمبر خدا ! زنده کردی ما را خدا تو را زنده کند. 


که بخیز جهار نقز از انها که کنخایش فهمندن و.ضیط. کردن سخن :داشته 
باشند, پس علم خود را به ایشان بسپار و بفرست ایشان را 


به اطراف زمینها که حجتهای تو باشند بر مردم, و هر وقت که 


خواهی که به نزد تو بيایند ایشان را بخوان به نام بزرگتر خدا تا بیایند 
بزودی به نزد تو به آذن خدای عز و جل <1». 


و در حدیت معتبر دیگر فرمود: ابراهیم علیه السْلام هاونی طلبید و همگی 
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خواند به آن تافی که او را امر فرموده بود خدا که بخواند. پس نظر می 
کرد به اجزای پرها که چگونه از میان جزوها از کوهی به کوهی پرواز می 
کنلد: وب کهای هر یک سوفن من اند وه بدنها متضل می شون تا حالما شان 
تمام شد؛ پس یکی بسوی حضرت ابراهیم پرواز کرد, ابراهیم علیه السْلام 
سر دیگر را نزدیک او برد, قبول نکرد و به سر خود متصل شد «<2». 


به سند معتبر از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که: 
گرفت شترمرغ و طاووس و مرغ آبی و خروس را و پرهاشان را کند بعد از 
کشتن و در هاون گذاشت و کوبید و متفرق کرد اجزاشان را بر کوههای 
اردن, و در آن روز ده کوه بود. و بر هر کوهی جزوی از آنها گذاشت و 
ایشان را به نامهای ایشان خواند, پس آفدتو به سرعت بسوی او «3»>. 


مولف گوید که: اختلافی در تعیین مرغها واقع شده است. شاید بعضی 
محمول بر تقیه باشد و به طریق روایات عامه وارد شده باشد. و محتمل 
است که این امر چند مرتبه واقع شده باشد و لیکن بعید است و شبهه ای 
که در این باب وارد می آید 


که چگونه حضرت ابراهیم را شبهه در باب زنده کردن خدا مردگان را 
عارض شد تا چنین سوالی کرد؟ بر چند وجه جواب گفته اند: 

اول آنکه: چنانچه از راه دلیل و برهان علم داشت. می خواست که از راه 
مشاهده و عیان نیز بداند, چنانچه در حدیبت معتبر منقول است که: 
پرسیدند از حضرت امام رضا علیه السّلام از قول ابراهیم علیم السّلام که 
گفت: «و لیکن برای آنکه دل من مطمئن شود», آیا در دلش شکی بود؟ 


فرمود که: نه, لیکن از خدا زیادتی در یقین خود می خواست <1». 
و همین مضمون از حضرت امام موسی علیه السلام نیز منقول است «<«2». 


بداند که به چه نحو می شود. 


سوم آنکه: در احادیث سابقه گذشت که می خواست بداند که او خلیل 


چهارم آنکه: نمرود از او طلبید که مرده را زنده کند و او را تهدید کرد که 
اگر نکند او را بکشد, خواست که به اجابت مسئول او, دلش از کشتن 
مطمئن شود, و حق آن دو وجه است که در احادیثت معتبره گذشت. 


و شیخ محمد بن بابویه رحمه اللّه ذکر کرده است که: از محمد بن عبد اللّه 
بن طیفور شنیدم که می گفت در قول ابراهیم علیه السلام رب آرنی کیِفت 
نت افش که حق تعالی امر فرمود ابراهیم را که زیارت کند بنده ای از 
بندگان شایسته او راء پس چون به زیارت او رفت و با او سخن گفت, آن 
شخص گفت: خدا را در دنیا بنده ای هست که او را ابراهیم می گویند و 
خدا او را خلیل خود گردانیده است. 


ِِ 


علیه السلام فرمود: علامت آن بنده چیست؟ 
گفت: خد| برای او مرده, زنده خواهد کرد. 


او زنده کند. 


حق تعالی فرمود: آیا ایمان نداری؟ 
عرض کرد: بلی و لیکن می خواهم دل من مطمئن شود که من خلیل توام- 


و می گویند که می خواست برای او معجزه باشد چنانچه پیغمبران دیگر را 
بود- و ابراهیم سوال کرد از خدایش که مرده را برای او زنده گرداند و خدا 
او را امر کرد که برای او زنده را بمیراند. یعنی پسرش اسماعیل را ذیح 
کند, و خدا امر فرمود او را که چهار مرغ را ذبح کند 


(طاووس, کرکس, خروس و مرعغ آبی): پس طاووس زینت دنیا بود, و 

کرکس طول امل بود چون عمر او بسیار دراز می شود, و مرغ آبی حرص 

بود, و خروس شهوت بود, پس گویا خدا فرمود: اگر دوست می داری که 

دلت زنده شود و با من مطمئن گردد پس بیرون ببر این چهار چیز را از دل 

خود و اينها را از نفس خود بمیران که اینها در هر دلی که هست با من 
تن نمی شود. 


من پرسیدم از او که: چگونه خدا از او پرسید که: آبا ایمان نداری, با آنکه 
دانا بود به حال او و می دانست که او ایمان دارد؟ 


جواب گفت: چون سوال ابراهیم علیه السْلام موهم آن بود که او شک 
داشته باشد, خدا خواست این توهم از او زایل شود و این تهمت از او 
مرتفع گردد, این سوال از او کرد تا او اظهار کند من شک ندارم و برای 
زیادتی یقین سوّال می ک: 


یا برای امور دیگر که گذشت «1». 


ملف گوید: این سخنان ابن طیفور که مستند به حدیث نیست. محل 
اعتماد نیست., لیکن چون ان شیخ بزر گوار نقل کرده بود ما نیز ایراد کردیم. 


و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السْلام منقول است که: صحف 
ابراهیم علیه السلام در شب اول ماه رمضان نازل شد <2». 


و از ابو ذر رحمه اللّه منقول است که رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و 


ا هقرفت با سمل الام اد ود تفه هاش ان اه ؟ 


فرمود: همه مثلها و حکمتها بود و در ان صحف بود این نصایح: 


ای پادشاه امتحان کرده شده مفرور ! من نفرستاده ام تو را برای اينکه 
جمع کنی دنیا را بعضی بسوی بعضی. و لیکن فرستاده ام تو را برای اينکه 
ود کت اس دعاعم ماما زوا کنخ تم مدای تا شرا اند 
جطران کافرش باشند. 


و بر عاقل لازم است تا عذری نداشته باشد آنکه او را چهار ساعت بوده 
باشد: ساعتی که در آن؛ساعت متاجات کتدبا پروردکار خود و تساعتی که 
در آن ساعت حساب نفس خود بکند که چه کرده است از نیکی و بدی؛ و 
ساعتی که تفکر نماید در ان ساعت در انچه خدا به او عطا کرده است از 
نعمتهای نامتناهی؛ و ساعتی که در ان ساعت خلوت کند برای بهره نفس 
خود از حلال. و بدرستی که این ساعت یاوری است او را بر ساعتهای 
دیگر, و راحت و اسایشی است برای دلها. 


و بر عاقل لازم است که بینا باشد به زمانه خود و 


اهل آن, و پیوسته متوجه اصلاح کار خود باشد و نگاهدارنده زبان خود باشد 
از آنچه تنای کفت: یس بدرستی که کسی که کلام خود را از عمل خود 
حساب کند کم می شود سخن او مگر در چیزی که نفعی به حال او داشته 
باشد. 


و بر عاقل لازم است که طلب کننده باشد سه چیز را: مرقت معاش دنیای 
خود با تحصیل کردن توشه برای اخرت خود با لذت یافتن در چیزی که حرام 


ابو ذر گفت که: آیا در آنچه خدا فرستاده است چیزی هست از آنها که در 
صحف حضرت ابراهیم و موسی علیهما السلام بوده باشد؟ 


فرمود: ای ابو ذر ! پخوان این آیات را قذ أْلح مَنْ ترَکّي. و کر اس 
قجَلی. بل توْیرُوَ الحیاح التبا و الاخرخ خی و ایقی از هذا ی الساکش 
الم صْحف ابراهیم و موسی «1» ین «بتحقیق که رستگاری یافت 
هر که تا اه را از کفر و معصیت پاک کرد. و یاد کرد پروردگار 
کود را بسن هار کر که نما اختبار.فی کنید زندانین ییا رار و اخرت 
نا 
صحیفه های ابراهیم و موسی» <2». 


و به سند صحیح منقول است از حضرت صادق علیه السْلام در تفسیر قول 
خدا و ابُراهیم الّذی 

وی «1» که ترجمه اش این است: «و ابراهیم آن که او تمام کرد آنچه او 
را ؛ به آن افو ساخته بودند؟, یا «بسیار وفا کرد به انچه با خدا عهد کرده 


نت حضرت فرمود: هر صیح و شام این دعا می خواند: «اصبحت و ربی 
محمودا اصبحت لا اشرک بالله 


او اف نها ی هو تیه ادن مت ۱ 
بنده شکور نامیدند <2». 


و یه سند معتبر منقول است که: مفصّل بن عمر از حضرت صادق علیه 
الیشلام پرسید از تفسیر قول حق تعالی و اذ ابْتلی براهیم رب یکلمات 
قافن «3» که ترزجمه اش ار است: ۳ وقتی را که امتحان کرد 


ی پروردگارش به امری چند. پس تمام کرد آنها را», پرسید. آن 
ت چیست؟ 


فرمود: همان کلماتی است که حضرت آدم از پروردگارش قبول کرد و توبه 
اش مقبول شد, گفت: پروردگارا! سوال می کنم از تو به حق محمد و علی 
و فاطمه و حسن و حسین علیهم السّلام که توبه مرا قبول کنی, پس خدا 
توبه او را قبول فرمود. 


مفصّل گفت: چه معنی دارد قَأتَفْ تمه ؟ 


فرمود: یعنی پس تمام کرد ایشان را تا قائم آل محمد علیهم السلام دوازده 
امام که نه تا از فرزندان حضرت امام حسین علیه السلام اند <4». 


‌ عم 
و آبن بابویه رحجمه الله فرموده: انچه در این حدبت وارد است یک وجه 
است برای این کلمات., و کلمات را وجوه دیگر هست : 


اول: یقین ؛ چنانچه حق تعالی فرموده است که: «نمودیم به ابراهیم ملکوت 
اسمانها و زمین را از برای انکه بوده باشد از صاحبان یقین» <5». 


دوم: معرفت به قدیم بودن خالفش و یگانه دانستن او و منژه دانستن او از 


مخلوقات در وقتی که نظر کرد به ستاره و آفتاب و ماه و استدلال کرد به 
فرورفتن هر یک از آنها بن انکه حادتنده و به حدوث آنها بر آنکه آفریننده ای 


دارند. 


سوم: شجاعت؛ و در حکایت شکستن بتان شجاعت 


او هویدا شد؛ چنانچه خدا| فرموده است که: «در وقتی که با پدرش و 
قومش گفت: چیست این تمثالها و صورتها که شما آنها را ملازمت می کنید 
سر ات آها اما هی سای ‏ اققه اصتد رنف را که شا 
را می پرستيدند. گفت: بتحقیق که بوده اید شما و پدران شما در گمراهی 
هویدا, گفتند: آیا به جد می گوثی آنچه می گوثی یا لعب و بازی می کنی؟ 
گفت: بلکه پروردگار شما پروردگار آسمانها و زمین است که همه را از 
عدم به وجود آورده است؛ و من بر این از گواهانم, و اللة که کنو در باب 
بتهای شما خواهم کرد بعد از آنکه شما پشت کنید, پس چون ایشان به 
عیدگاه رفتند همه را ریزه ریزه کرد بغیر از بت بزرگ ایشان, که شاید بعد 
از برگشتن از او سوال کنند و حجت بر ایشان تمام کند» «1». و مقاومت 


چهارم: حلم و بردباری؛ چنانچه حق تعالی فرموده است: «بدرستی که 
ابراهیم بردبار ‏ بشیار آه. کشنده: با دغاکننده و باز کشت کننده بسوی. خد| 


بود» 2». 


فرموده است <«3». 


شلشتم : : عزلت و دوری کردن از اهل بیت و خویشان از برای خدا| چنانچه 
خدا| فرموده است که: «ابراهیم به آزر و قوم خود گفت که: اعتزال و 
دوری می کنم از شما و از آنچه می خوانید آنها را بغیر از خدا, و می خوانم 
پروردگار خود را و او را عبادت می کنم» «4». 


هفتم : امر به نیکی و : نهی از بدی کردن " چنانچه حق تعالی فرموده است: 
«ابراهیم به 
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آزر گفت: ای پدر ! چرا می پرستی چیزی را که نه می شنود و نه می بیند و 
هیچ فایده تو را نمی بخشد. ای پدر ! بدرستی که امده است مرا از علم 
انچه نیامده است تو را. پس متابعت کن مرا تا هدایت کنم تو را به راه 
راست, ای پدر ! عبادت شیطان مکن بدرستی که شیطان بود برای رحمان 
خداوند رحمان پس بوده باشی ولیْ شیطان» <1». 


هلشتم : بدی را به نیکی دفع کردن؛ «در هنگامی که آزر به او گفت: آیا نمی 
خواهی تو خدایان ما را ای ابراهیم؟! ار ترک نکنی این را البته تو را 
سنگسار کنم و از من دور شو زمانی بسیار. پس او در جواب گفت: بزودی 
طلب امرزش کنم از برای تو از خدای خود, بدرستی که او ننست به من 
مهربان است و نیکوکار» <2». 


نهم . : توکل ؛ چنانچه گفت: «آنجه من یه تما و بدزان کنسشتهشها نس 
را هر 
هدایت می کند و او مرا طعام می دهد و آب می دهد, و چون بیمار می 


و 
می گرداند, و ان که طمع دارم که بیامرزد گناه مرا در روز جزا» «3». 


دهم . حکم و منسوب شدن به صالحان ؛ چنانچه گفت: «پروردگارا! ببخش 
به من حکمی و ملحق گردان مرا : به صالحان» «4» که رسول خدا و ائمه 
طاهرین علیهم السلام اند. و گفت: 


«بگردان برای من لسان صدقی در پسینیان» «5» یعنی: ذکر خیری. و 
مراد از لسان صدق, حضرت 


امیر الموّمنین علیه السْلام است چنانچه خدا در جای دیگر فرموده است و 
جَعلنا َهْمْ لسان صذق عَلیا «6». 


بازژد همه انتجان درحان دز ففتی کف اوه | در منختیی. کدا ند و به ان 
انداختند. 


دوازدهم: امتحان در فرزند؛ در وقتی که حق تعالی امر کرد او را به ذیح 


سیزدهم: امتحان در زن؛ در هنگامی که خدا خلاص کرد حرمتش را از 


چهاردهم: صبر بر کج خلقی ساره. 


پانزدهم: خود را در طاعت خدا مقضر دانستن؛ در آنجا که دعا کرد که 
«مرا خوار مکن در روزی که مردم مبعوث می شوند» <1». 


شانزدهم: نزاهت؛ چنانچه خدا فرموده است که: «نبود ابراهیم بهودی و نه 
نصرانی و لیکن مایل بود از دینهای باطل و مسلمان و منقاد حق بود و نبود 
از مشرکان» <2». 


همهم جمع کردن اشراط همه طاعات؛ در آنجا که گفت: 

صاخ و عفاین لت لهس 1 شیک له و بر 9 
أوّل المسشلمین «3» یعنی: کچ 
ی تا ی 1 
عالمیان است. نیست او رز شریکی و به این امر کرده شده ام و من ۳ 
انقیاد کنند گانم», پس چون گفت: ند کی و مردن من پس همه طاعات را 
در اینجا داخل کرد. 


هیجدهم: مستجاب شدن دعای او در زنده کردن مردگان. 


- 


ما 


نوزدهم: شهادت دادن خدا برای او که از جمله صالحان است؛ در آنجا که 


فرموده است: «بتحقیق که برگزیدیم او را در دنیا و بدرستبی که او در 
آخرت از صالحان است» «4», یعنی: از رسول 


خدا| و ائمه هدی علیهم السلام. 


بیستم : اقتدا کردن پیغمبران بعد از او به او؛ در آنجا که خدا می فرماید: 
«پس وحی 


کردیم بسوی تو که متابعت کن مات ابراهیم را» «<1», و باز فرموده است: 


<2». 
تمام شد کلام ابن بابویه «3». 


در حدیت معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: ابتلای 
حضرت ایراهنم. علیه السلام:ان بود که درعوات اهرا امز کزد که فرزندش 
را ذبح کند. پس تمام کرد ان را ابراهیم علیه السلام و عزم بر ان نمود و 
تسلیم امر الهی کرد. پس حق تعالی وحی کرد به او که: من تو را برای 
مردم امام گردانیدم. پس فرستاد بر او سثتهای حنیفیّه را که ده چیز است, 
پنج در سر و پنج در بدن, امّا آنچه در سر است: شارب گرفتن و ریش را 
بلند. گذاشتن و.سر تراشیدن:و منموای: و حلال. کردن؛ و آنچه.در ندن, است؛ 
مو از بدن ستردن و ختنه کردن و ناخن گرفتن و غسل جنابت و استنجاء به 
ان ان است خشفم طاهرم که حضمت ابه هتم له الام امفی 
منسوخ نمی شود تا روز قیامت, و این است معنی قول حق تعالی که: 
ات کن سل ایا هرا در جالی کف ماتل اسفت اد تال مه 
حق» «4». «ط» 


و در حدیث معتبر دیگر فرموده: ابراهیم علیه السلام اول کسی بود که 
مهمانی کرد مهمانان را, و اول کسی بود که ختنه کرد. و اول کسی بود که 
در راه خدا جهاد کرد, 


و ی رز و اول کسی بود که 
ان ار ۱۳ که 


تین ات که مر انم ام ای 
کرد و از او پرسید: 

صورتی که به ان صورت قبض روح موّمن می کنی؟ 

گفت: بلی. رو از من بگردان. 

تن خشری یرهم غلیه السلام ره آن آو گرد آنیه عون نظر فزویواتن 
دید خوش صورت و خوش جامه و نیکو شمایل و خوشبو, پس گفت: ِ 
ملک موت ! اگر موّمن نبیند بغیر حسن و جمال تو را بس است او را. ب 


گفت: یه 
روح می نمائی؟ 


گفت: طاقت دیدن آن را نداری. 
حضرت ابراهیم علیه السلام گفت: طاقت دارم. 


ملک موت گفت: رو از من بگردان. پس چون نظر کرد مردی سیاه دید که 
موهایش راست ایستاده در نهایت بدبوئتی با جامه های سیاه, و از دهان و 


سوراخهای بینی او انش و دود بیرون می اید. 
پس حضرت ابراهیم بیهوش شد و چون به هوش بازامد ملک موت به 
صورت تو راء بس است برای عذاب او <1». 


و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: حق تعالی 
وحی نمود بسوی حضرت ابراهیم علیه السلام که: زمین شکایت کرد بسوی 


من حیای از دیدن عورت تو راء پس میان عورت 


خود و زمین حجابی قرار ده. پس زیر جامه ای برای خود ساخت که تا 
زانوهای او بود <2». 


فصل چهارم در بیان مدت عمر شریف و کیفیت وفات و بعضی از نوادر احوال آن حضرت است 
به سند معتبر از حضرت صادق علیه السْلام منقول است که: حضرت 


رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود که: عمر حضرت ابراهیم 
علیه السلام به صد و هفتاد و پنج سال رسید <1». 


و به سند معتبر از حضرت امیر المومنین علیه السْلام منقول است که: 
حضرت ابراهیم علیه السْلام گذشت به «بانقیا» که در پهلوی نجف اشرف 


بوده است. و هر شب در آن شهر زلزله می شد, پس چون حضرت ابراهیم 
شب. در آنضا ماند ور آن.شب: ازله نشو, اهل آن شهز پرسندند. کب آبا .ند 
حادث شده است در شهر ما که زلزله نشد؟ 

گفتند: دیشب مرد پیری در اینجا وارد شد و پسرش با اوست 


بسن به نزد حضرت ابراهیم. علیه الشلام آمدند و گفتند؛ هر شب در شهر ما 
زلزله می شد., و در این شب که تو وارد شهر ما شدی زلزله نشد, امشب 
هم بمان تا ببینیم که چون می شود. 


چون در شب دیگر ماند زلزله نشد. اهل آن: تفر مه نرد تدای یم 


هر شما است: به:من بفروشید تا زلرله دیگر در شهر ستها تسود 


اما 9 
گفتند: ما به تو می بخشیم. 
حضرت ابراهیم علیه السُلام گفت: نمی گیرم مگر به خریدن. 


پس خرید آن زمین را از ایشان به هفت گوسفند و چهار درازگوش, 


توان چرانید؟ 


شرت اش یه الا قرو وا کت کم قوس عا تساک اه 


صحرا محشور گرداند هفتاد هزار کس را که داخل بهشت شوند بی حساب؛ 
که هر یک از ایشان شفاعت کنند جماعت بسیار را «1». 


و در حدبت معتبر از حضرت امام محمد باقر علیه السلام منقول است که: 
اول دو کس که مصافحه کردند بر روی زمین ذو القرنین و ابراهیم خلیل 
علیهما السلام بودند» ابراهیم علیه السلام روبرو با او ملاقات کرد و با او 
مصافحه کرد <2». 


و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: حضرت 


>» « 


و به سند مغتتر ذیکر از آن خضرات منقول است که: حضرت ابراهیم علیه 
السلام از خدا سوال کرد که او را دختری روزی کند که بعد از مرگ بر او 
گربه کند «4». 


ود ریت متیر آز آن حضر رت مروی است که: ساره به حضرت ابراهیم 


اي تراهم موی اما خدااصوال موی هبو اکن هیده 
ما به آن روشن شود, زیرا که خدا تو را خلیل خود گردانیده است و اگر 
خواهد, دعای تو را مستجاب 


می کند. 


تم هی امه هک نی 
کرامت فرماید. پس حق 


تعالی وحی نمود بسوی او که: من می بخشم به تو پسری دانا و تو را در 


۱ ۳ ِ س 3 به حضرت علیه الشّلام 
گفت: پیر شده ای و اجلت نزدیک شده است, اگر دعا می کردی که خدا 
اخل ندرا تاخیر کند و عضو قه را رای کند که عن کنیا ماه دیدم‌سا 
روشن باشد, نیکو بود. 


پس ابراهیم علیه السلام از خدا| سوال کرد آنچه ساره التماس کرده بود, 
چون حضرت ابراهیم علیه السْلام ساره را خبر داد که خدا چنین وحی کرده 
است, ساره گفت: 


اسان کی کف را ماس زان ام لت کی 


حضرت ابراهیم علیه السّلام چنین سوال نمود و حق تعالی مستجاب 
گردانید. 


چون ابراهیم علیه ِ ساره را خبر داد به مستجاب شدن دعا, ساره 
اه و 


میان انها مرد پیر ضعیف کوری بود که با او شخصی بود که قائد او بود. 
چون بر سر خوان نشست و لقمه ای برداشت و خواست _به دهان برد 
دستش لرزید, از جانب راست و چپ لقمه حرکت کرد تا انکه لقمه بر 
پیشانیش خورد. پس قائدش دستش را گرفت و به جانب دهانش برد 


رن آن. تابینا لقمه. دیکر کرفت: و دشتش حرکت کرددو بر نیدم اشن 
با و ابراهیم علیه السلام پیو سته نظرش بر او بود, پس تعجب کرد 
ار این حال ود از فان او.ستغال کرد از شیب این اختلال: فائد کفت: آئجه 
ملاحظه می نمائی از احوال اهر از ضعف.ه تین انت:. ام امیس ار 
الشْلام در خاطر خود گفت: من که بسیار پیر شوم مثل این مرد خواهم 
شد؛ پس ابراهیم علیه السلام به سبب مشاهده حال آن پیر از خدا سوال 


کرد که: خداوندا ! بمیران مرا در ان 


اجلی که برای من نوشته بودی که مرا احتیاجی به زیادتی عمر نیست بعد 
از انچه مشاهده کردم <1». 


خواست که قبض روح ابراهیم علیه السّلام بکند. ملک الموت را بسوی او 
فرش مالسا کی با امه 


ابراهیم گفت: و علیک السلام یا ملک الموت, آیا آمده ای که مرا به اختیار 
فا خر انیا ی سر مورا هام ها کی ویس روا 
من بکنی؟ 

قلی آلعوت کف که آمده اما به ار کم را فان الیی ه خالم 
قدس می خوانم. پس اجابت کن. 


تاه کت شک ی ام ای را که ایا یی سس اه 


پس ملک الموت برگشت تا در موقف عرض خود ایستاد و گفت: خداوندا ! 
شنیدی آنچه خلیل تو ابراهیم گفت؟ ! 


خدا| وحی نمود به ملک الموت که: برو بسوی او بگو: هرگز دوستی دیده ای 
که لقای دوست خود را نخواهد؟ دوست ان است که ارزومند لقای کرامت 


دوست خود باشد. پس ابراهیم راضی شند 


.»2 


و به سند موثق عالی از حضرت باقر و حضرت صادق علیهما السّلام منقول 
است که: 

ابراهیم علیه السلام چون مناسک حح را بجا آورد به شام برگشت و روح 
مقدسش به عالم قدس ارتحال نمود؛ و سببش آن بود که ملک الموت آمده 
بود برای قبض روح او و آن حضرت صز | نخواست, پس ملک الموت 
برگشت بسوی پروردگار و عرض کرد: ابراهیم از مرگ کراهت دارد. 


دایتعا سا 


تا آنکة ابراهیم مرد بسیار پیری را دید که اخفاسمین: که رن در ساعت از 
طرف دیگرش بیرون می رفت, پس حیات را نخواست و مرگ را طلبید, 
روزی به خانه خود آمد در آنجا ۱0۷۹۳ 
فرمود: تو کیستی؟ 


فرمود: سبحان الله ! کیست که قرب تو و زیارت تو را نخواهد و تو به این 
صورت نیکو باشی؟ 


ملک الموت گفت گفت: ای خلیل الرحمن ! خدا هرگاه نسبت به بنده خیری 
۱ ۳ ۱ ۳ اگر به بنده بدی خواهد مرا 
در غیر این صورت به نزد او می فرستد. 


پس آن حضرت در شام به رحمت الهی واصل شد و اسماعیل علیه السّلام 


بعد از آن حضرت به لقای الهی فایز گردید. و عمر مبارک اسماعیل صد و 
سی سال بود و در حجر اسماعیل مدفون شد نزد مادرش <1». 


و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: ابراهیم 
علیه السْلام با پروردگار خود مناجات کرد و گفت: خداوندا! چگونه خواهد 
شد حال این عیال پیش از انکه از فرزندان ان شخص 


خلفیشانت کشا مان آم نوت 


پس خدا| وحی فر مود: ای ابراهیم ! آیا برای عیال خود بعد از خود خلفی و 
جانشینی بهتر از من می خواهی؟ 


عرض کرد: خداوندا! نه, الحال خاطر من شاد شد که دانستم لطف تو 
شامل حال ایشان است <2». 


مولف گوید: خواستن زندگی دنیا اگر برای تمثعات و لدّات فانیه دنیا باشد 
بد است, و اگر برای تفیل آخرست. یادف ات موس یساش ار 


محبت دنیاء و دوستی خداست نه دوستی ما سوی, لهذا در دعاهای بسیار 
طلب طول عمر وارد شده است. پس مرتبه کمال ان اشتته که ا ده 
قضای آلهی.زاضی باشد و.اگر داند خدا هر یزرا السه ار برای او ی خواهد 

به آن راضی باشد, و اهر داند که‌خیات: را ترایاو می خواهد به ان تاصیت 
تاشور اکن هم ی با وان کات سا او دا ید ترا تحص معرفه 
دح ای ی اس وه ان ای اس ها رای 
است به طلبیدن حیات و شفاعت کردن در تأخیر مرگ البته نمی کردند, و 
اکن انشان زندکی ذنبا,.را ترای خهد..می. خواسمتن ود را هه ان مهالک 
یت وه رارصا له ی واه 


و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السْلام منقول است که: رسول خدا 
علیه السْلام در شب معراج گذشتند بر پیر مردی که در زیر درختی نشسته 
بود و اطفال بسیار بر دور او بودند. پس حضرت رسول از جبرئیل پرسید: 


کیست این مرد پیر؟ 
جبرئیل گفت: این پدرت ابراهیم است. 
فرمود: این اطفال کیستند که دور اویند؟ 


گفت: اینها اطفال مقمنانند که 


مرده اند و آن حضرت ایشان را غذا می دهد که تربیت یابند «<1». 


در بیان اخوال خیر مال اولاد امجاد و ازواج مطفرات آن حضرت و کیفیت 
بنا کردن خانه کعبه و ساکن گردانیدن اسماعیل علیه السلام در ان مکان به 
سند حسن بلکه صحیح از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام منقول 
است که: حضرت ابراهیم در بادیه شام نزول فرموده بود, چون از برای او 
اسماعیل از هاجر متولد شد ساره را غمی شدید رو داد, زیرا که ابراهیم را 
از او فرزندی نبود و ازار خی کرد ان حضرت با بجر باف. هاخر. و به. این 
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چون شکایت کرد این واقعه را به جناب اقدس الهی وحی رسید به او که: 
مثل زن مثل دنده کج است. اگر آن را به-خال خهد بعداری از ان منم فی 
سوق ه آکر رات کی آنرامی سکند: 


پس خدا امر کرد ابراهیم را که اسماعیل و هاجر را از نزد ساره بیرون برد, 
عرض کرد: 


فرمود: بسوی حرم من و جائی که محل ایمنی گردانیده ام که هر که داخل 
اه و ی رم ها 


است. 


پس جبرئیل براق را برای او فرود آورد و هاجر و اسماعیل و آن حضرت را 

بر براق سوار و به جانب مکه روانه شد. پس ابراهیم علیه السْلام به هر 
تب فن رصید. که ور انجا جدکان.ه تخلمسان و زراعت بو می 

پرسید: ای جبرئیل ! اینجاست؟ 

چبرثئیل می گفت: نه, دیگر برو. 


تک وی انا ور سس فا ید 


کف کذاشت وا اتراهیی لیم لام ربا مارم قهه کرخم وی قرو نیز 
بسوی او برگردد, و چون دز آن مکان فرود آمدند در آنجا درختی بو هاجر 
عبائی بر روی آن درخت پهن کرد و با فرزنر خود در سایه آن قرار گرفت, 
چون ابراهیم ایشان را گذاشت و خواست برگردد بسوی ساره, هاجر گفت: 
ای ارام اه کبدمت کداری‌سا را کر وی کف یر آنها مونفتی یتست 
و آبی و زراعتی نیست؟ 


فرمود: به آن کسی می گذارم که مرا امر فرموده است شما را در اینجا 
بگذارم. و برگشت., و چون رسید به «کدی» که کوهی است در ذی طوی 
نظر کرد به جانب اسماعیل و مادرش و عرض کرد: «ای پروردگار ما! 
بدرستی که من ساکن گردانیدم بعضی از فرزندان خود را در وادیی که در 
ان زراعتی نیست نزد خانه محترم تو, ای پروردگار ما! برای انکه نماز را 
برپا دارند. پس بگردان دلهای چند از مردم را که مایل باشند بسوی ایشان 
و خواهان ایشان باشند, و روزی کن ایشان را از میوه ها شاید که ایشان 
شکر کنند تو ر|» «<1». 


پس روانه شد و هاجر در آنجا ماند, و چون روز بلند شد اسماعیل تشنه 


شد و آب طلبید. پس هاجر مضطرب شد و برخاست و در آن وادی بسوی 
ما بین صفا و مروه رفت و فریاد زد: آبا در این واذی مونسی هست؟ 


پس اسماعیل از نظرش غایب شد. پس بر کوه صفا بالا رفت, در آنجا 


سرایی در جانب مروه به نظرش آمد و گمان کرد آب است, به جانب مروه 
روان شد؛ چون رسید به آنجا 


که هروله می کنند حاجیان و می دوند؛ اسماعیل از نظرش غایب شد. پس 
از خوف بر اسماعیل دوید تا به جائی رسید که او را دید؛ چون به مروه 
ر سید آن سراب را در جانب صفا دید و به جانب صفا روانه شد, و چون به 
انجا رسید که اسماعیل را نمی دید دوید تا به جائی که او را دید, و همچنین 
هفت مرتبه میان صفا و مروه دوید؛ چون در شوط هفتم به مروه رسید 
نظر بسوی اسماعیل کرد, دید آحفت از زیر پاهای او پید| شده است, یس 


د وید 


بسوی اسماعیل و ریگی بر دور آن آب جمع کرد که جاری نشود, پس به 
این سبب ان را زمزم نامیدند. 


و قبیله جرهم در ذو المجاز و عرفات فرود آمده بودند. پس چون آب در 
مکه ظاهر شد مرغان و جانوران صحرا| نزد اب جمع شدند, جرهم چون 
مرغان و وحشیان زا دیدند دانستند که در انجا آب: بهم راسیده است, جون 

ب آرتموضم آهرنه ره لیر ددم دی وی صقر ان حرف ان و 
اه از برای ایشان ظاهر شده است, از هاجر پرسیدند که: 


را امر فرمود که ما را در اینجا بگذارد. 


و چون روز سوم ابراهیم علیه السلام به طعن الارض به دیدن ایشان آمد 


هاجر گفت: ای خلیل خدا در اینجا قومی:هسته ار چرهم. سوال می کننه 
که رخصت فرمائی نزدیک ما باشند, آپا رخصت می دهی ایشان 


را؟ 


از ای کر نموه لته 


پس هاجر جرهم را مرخص ساخت که نزدیک ایشان فروت آمدته و یمه 
های خود را زدند و هاجر و اسماعیل با ایشان انس گرفتند. 


در مرتبه سوم که ابراهیم به دیدن ایشان آمد و کثرت مردم و آبادانی در 
دور ایشان دید شاد شد. 


پس اسماعیل علیه السّلام نشو و نما کرد و قبیله جرهم هر یک از ایشان 
رسانید و به آن تعیش می کردند, تا آنکه اسماعیل به حد بلوغ رسید., پس 
اه اس اه اه ایا ی 
بقعه بنا کنم؟ 


فرمود: در آن بقعه که قبّه ای از برای آدم فرستادم و در آنجا نصب کردم و 
حرم به سبب آن روشن شد و آن در طوفان نوح به اسمان رفت. 


پس جبرئیل را فرستاد که خط کشید برای ابراهیم جای خانه کعبه را, پس 
خدا پی های کعبه را از برای ابراهیم از بهشت فرستاد. و حجر الاسود که 
خدا برای ادم فرستاده بود از برف سفیدتر بود و به دست مالیدن کافران 
باه لشند. 


آترا انم را با ره آشتا نی ای ی من ا روا که 
نه ذرع به جانب اسمان بلند کردند. پس خدا او را دلالت بر موضع حجر 
الاسود که در کوه ابو قبیس مخفی بود, و آن را بیرون آورد در موضعی که 
الحال در آنجاست نصب نمود و دو درگاه برای کعبه گشود: تکوج به جانب 
مشرق و دیگری به جانب مغرب, و کر که فراع | سس کار 


می گویند, پیس 1 


بر روی کعبه چوبها انداخت و بر رویش آذخر «1» ریخت, و هاجر عبائی که 
با خود داشت بر در کعبه اویخت و در میان کعبه می بودند. پس خدا امر 
فرمود ابراهیم و اسماعیل را به حجچ کردن, و جبرئیل در روز هشتم ذیحجه 
نازل شد و گفت: ای ابراهیم ! برخیز و آب مهیّا کن برای خود- زیرا که در 
آن زمان در منی و عرفات آب نبود. پس روز هشتم را برای این ترویه 
گفتند زیرا که ترویه به معنی سیرابی است- پس او را به منی برد و شب 
در آنجا ماندند و افعال حج را همه تعلیم او نمود چنانچه تعلیم آدم نموده 
بود. 


ات اش مه سای ان شام اه کی فا رش کت ی دار ۱ 


بگردان این موضع را شهری که ایمن باشد از هر شرّی و روزی فرما 
اهاش را از میوه ها هر که ایمان اورد از ایشان به خدا و روز قیامت» 
2 


حضرت فرمود: مراد میوه دلهاست. یعنی محبت ایشان را در دلهای مردم 
جاده که از اطراف عالم بسوی ایشان بیایند <3». 


و در حدیت صحیح از امام جعفر صادق علیه السلام منقول است که: چون 


میان صفا و مروه درختی بود. پس 


مادرش بیرون رفت تا بر صفا ایستاد و فریاد زد: آبا در این وادی انیسی 
هست ؟ جوابی نشنید. پس رفت تا مروه باز ند| کرد و جواب نشنید, 
برگشت ؛ 2 و باز ندا کرد و جواب نشنید, تا آنکه هفت مرتبه چنین کرد- 


هفت شوط سعی کنند میان صفا و مروه- پس جبرئیل به نزد هاجر آمد و 


گفت: ابراهیم شما را , به کی گذاشت؟ 


هاجر گفت: من نیز به او گفتم وقتی که خواست برگردد که ما را به کی 
۳ اش ادا کته خد اه الصا 
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یس حضرت فرمود: مردم احتراز می کردند از آنکه مرور ایشان به مکه 
واقع شود برای آنکه آب در آنجا نبود. پس اسماعیل پاهای خود را به زمین 
فی انیت انسیا گام اه زمزم از زیر قدمهایش جاری شد. پس 
هاجر به نزد اسماعیل آمد و جریان آب را مشاهده نمود, متوجه شد به جمع 
کردن خاک بر دور آب که جاری نشود, زر 9 را به حال خود می 
گذاشت 1 مرغان ۳ دیذند ین از 
جمع شدند. و در آن وقت جمعی از سواران یمن می گذشتند, جچون مرغان 
را در آن موضع دیدند گفتند: این مرغان جمع نشده اتذهکر خر ای حون 
آمدند یه نزد. آب: هاجر به ایشان آب داد و ایشان طعام بسیار به او دادند و 
حق تعالی به سیب آن آب برای ایشان روزی جاری گردانید که پیوسته 
قوافل بر ایشان می گذشتند و از آب ایشان منتفع شده طعام به ایشان 


می دادند <1». 


و.به شتند معتبر دیگر از آن.حضرت منقول است که: حق تعالی امر فرمود 
ابراهیم را حچ بکند و اسماعیل را با خود به حج ببرد و او را در حرم ساکن 
گرداند. پس هر دو به حج رفتند 


رسیدند 


جبرئیل گفت: ای ابراهیم ! فرود آی با اسماعیل و غسل بکنید قبل از داخل 
شدن حرم. 


پس فرود آمدند و غسل کردند, و به ایشان نمود که چگونه مهیای اجرای 
احرام شوند ی ایشان را صدا به تلبیه حج بلند کنند 
۵ بخویند. آن.جهار ۳ نیمرا کفپعمیران هن کته اه شن ورد اسان راد 
باب الصفا دار راد و ول رصان اسان اس و رو 
کعبه کرد و اللّه اکبر گفت و ایشان نیز گفتند. ماد لاه کته خدا راسه 
بزرگی یادکرد و بر خدا ثنا کرد و ایشان مثل او کردند, و جبرئیل روانه شد 
و ایشان نیز روانه شدند با حمد و ثنا و تعظیم حق تعالی تا اورد ایشان را 
به نزد حجر الاسود و امر کرد ایشان را که دست به ان مالند و آن را 
ببوسند, و هفت شوط انها را طواف داد, و در موضع مقام ابراهیم 
بازداشت و امر کرد که دو رکعت نماز بکنند. پس جمیع مناسک حج را به 
ایشان نمود و امر کرد ایشان را بجا اورند. 


چون از همه اعمال فارغ شدند امر فرمود ابراهیم را که برگردد و 
اسماعیل تنها در مکه ماند و کسی با او نبود. 


پس در سال آینده خدا امر فرمود ابراهیم را به حح برود و خانه کعبه را بنا 
کند. و عرب پیشتر به حج می رفتند اما خانه خراب شده بود و اثری چند از 
ان مانده 


بود لیکن پی هایش معلوم و معروف بود, و چون عرب از حج برگشتند 
اسماعیل سنگها را جمع کرد و در میان کعبه انداخت. و چون خدا امر 
ایا اه 
فرموده به بنای کعبه 


پس چون خاکها و سنگها را برداشتند و به اساس اصل اند ند زمین 
کعبه یک سنگ سرخ بود. پس خدا وحی فرمود: بای آن را : بر این سنگ 
بگذار. و چهار ملک فرستاد که جمع کنند برای او سنگها راء پس ۹ و 
اسماعیل علیهما السْلام سنگ می گذاشتند و ملائکه سنگ به ایشان می 
دادند تا آنکه دوازده ذراع بلند شد., و دو درگاه برای آن گشودند که از یک 
در داخل و از دیگری خارح قونو ‏ برای ان عنیه. کذاشتند و بر در‌هایشن 
13 و کعبه عریان بود. 


پس جون قر دام فکه: آود نو اسماعیل زنی از قبیله حمیر را دید و او را 
خوش امد و 


به گمان آنکه شوهر ندارد. از خدا سوال کرد او را برای تزویج او میشر 
گرداند, پس خدا بر شوهرش مرگ را مقذر فرمود, و چون شوهرش مرد 
آن زن در مکه ماند از حزن بر فوت شوهرش, پس خدا حزن او را به صبر 
مبذل نمود و خواستن اسماعیل را برای او میسر ساخت. و ان زنی بود 
بسیار موافق و دانا. 


جون ابراهیم به جح آمد, اسماعیل به طایف رفته بود که آذوقه برای اهل 
خود سا وری آن زن: هو و دید- یعنی آبراهیم- پس ابراهیم از او 
پرسید: احوال شما چون است؟ 


گفت: حال ما 


بسیار خوب است. 


فص از وان انسماعیل هه افتا ع کرد کشت ال اه سفن 


اه 
گفت: از قبیله حمیر. 


پس ابراهیم برگشت و اسماعیل را تذید ف تاهه ای توشت: وه ان <ذاد 
و گفت: چون شوهرت بیاید این نامه را , به او بده. 


چون اسماعیل برگشت و نامه را خواند گفت: می دانی آن مرد پیر کی 
بود؟ 


گفت: او را بسیار نیکو و شبیه به تو یافتم. 

اسماعیل گفت: او پدر من بود. 

کفتت با شتواناه ار را 

شتا هر و فا 
گفت: نه, و لیکن می ترسم تقصیری در خدمت او کرده باشم. 


پس آن زن عاقله به اسماعیل گفت: آیا بر اين دو درگاه دو پرده نیاویزم 
یکی از آن جانب و یکی از این جانب؟ 


گفت: بلی. 

پس دو پرده ساختند که طول آنها دوازده ذراع بود ونر آن رها آميختتد: 
پس آن زن را خوش آمد از آن پرده ها و گفت: آیا برای کعبه جامه ای 
نبافیم که آن را بپوشانیم چون 


اسماعیل گفت: تلق: به سرعت متوجه شد و پشم بسیاری فرستاد میان 
قبیله خود که برای او بریسند, وان ان رفن اش مار نان هم رسد 
که از یکدیگر مدد طلبند در اين باب, پس به سرعت کار می کرد و یاری از 


اویخت. 


چون موسم ۹ یک طرف ماند که جامه اش تمام نشده بود, به 
اسماعیل گفت 


چه کنیم این جانب را که جامه اش تمام نشده است؟ پس برای آن طرف 


ترتیب داد و آویخت. 


و چون موسم حج رسید عرب بسیار آمدند بر وجهی که پیشتر چنان نمی 
آندتم و آمری خند دیدن که انشان. را خوش امد پس گفتند: سزاوار نیست 
که برای عمارت کننده این خانه هدیه نیاوریم. پس از آن روز هدیه برای 
کعبه مقرر شد و هر قبیله ای از قبیله های عرب هدیه ای برای خانه آوردند 
از زر و چیزهای دیگر تا آنکه مال بسیاری جمع شد و آن لیف خرما را 
ترداشتند:وجامه.را تمام کردند و دق کفبه آوبخنند::و کغبه ستقف نداشت: و 
را به چوبها و جریده ها درست کرد و گل بر آن مالید. 


و چون عرب در سال دیگر آمدند و داخل کعبه شدند و دیدند عمارت آن 
زیاد شده است گفتند؛ سزاوار آن است که برای عمارت کننده خانه هدبه 


را زیاد کنیم. 


یس در سال آینده هدبه ای بسیار آوردند و اسماعیل ندانست که آن هدبه 


را چه کند, حق تعالی به او وحی فرمود که: بکش اینها را و اطعام کن 
حاجیان را. 


و شکایت کرد اسماعیل بسوی واه کت ات راء پس خدا| وحی نمود به 


بکن چاهی که آب خوردن حاجیان از آن چاه باشد. 


پس جبرئیل نازل شد و چاه زمزم را برای ایشان حفر فرمود تا آبش ظاهر 
شد. پس جبرئیل گفت: فرود ای ای ابراهیم. 


جانب چاه بزن 


و بسم الله بگو. پس او کلنگ زد زا زاویه که در جانب کعبه است و 
بسم الله 


گفت. پس چشمه ای جاری شد, و همچنین به هر جانب که زد و بسم اللّه 
کفت اش آی کار سوه یرل کت براشام ای ا راهم از این ان 
دعا کن که خدا برکت دهد در اين آب برای فرزندانت. 


ای ابراهیم ! از اين اب بر سر و بدن خود بریز و طواف کن دور کعبه که 


این ابی است که خدا به فرزند تو اسماعیل عطا فرموده است. 


پس ابراهیم برگشت و اسماعیل او را مشایعت کرد تا بیرون حرم و 
ابراهیم رفت و اسماعیل یه حرم پرگشت. و خدا اسماعیل را از آن زن 
حمیریّه فرزندی عطا فرمود, و تا آن وقت برای او فرزندی بهم نرسیده 
بود, و اسماعیل بعد از آن زن, چهار زن به عقد خود دراورد و از هر یک 
چهار پسر خدا به او عطا فرمود. 


و در عرض موسم, ابراهیم علیه السّلام به عالم بقا ارتحال نمود 

اسماعیل بر آن اطلاع نیافت تا آنکه ایام موسم رسید و اسماعیل مهتای 
ملاقات پدر گردید., جبرئیل نازل شد و تعزیت گفت اسماعیل را به فوت 
ابراهیم و گفت: ای اسماعیل ! مگو در مرگ پدرت چیزی که خدا را به 

خشم: آهرده ق کفت: ابراهیم بندم. ای جود. ازهنندکان- دا اون را 2 
رحمت خود خواند و او اجابت کرد. و او را خبر داد که به پدر خود ملحق 
خواهد شد. 


و اسماعیل فرزند کوچکی داشت که او را دوست می داشت و می 


فرزند دیگری را برای وصایت و خلافت او تعیین فرمود. چون نزدیک وفات 
اسماغیل شد آن فرزند را که جدا تعبین کرده بوذ طلبید و وصیت کرد به او 
و گفت: ای کر ۰ چون مرگ تو را اس ی 
او را خبر 


می دهد که کی را وصوت خود گرداند «1». 


و به سند معتبر دیگر منقول است که شخصی به حضرت صادق علیه 
السٌلام عرض کرد: جمعی که نزد ما هستند می گویند که: ابراهیم خلیل 
الرحمن خود را ختنه کرده به تيشه ای بر روی خمی. 


حصر ات قرو ده نخان ؟الاینه کین استه کماسان شن کم ور وی 
ای 

راوی گفت: بفرما که چگونه بوده است؟ 

فرمود که: انبیاء علیهم السلام غلاف ایشان با ناف ایشان در روز هفتم می 
افتاد. چنن جون آسماعیل مولد شدربار علاف وبا ناف افتاد پمن ساره 
سرزنش کرد هاجر را 0 ۳۳ به آن سرزنش می کنند- و شاید 
طرادسافی وی راشای یس ماج کرشتت واین امد شمان بوراو 
توا آمد: 


چون اسماعیل دید که مادرش می گرید او نیز گریان شد. پس حضرت 
ابراهیم داخل شد و از اسماعیل پرسید که: سبب گریه تو چیست؟ 


اسماعیل گفت: ساره مادرم را چنین سرزنش کرد و او گریست و من نیز 
به سبب گریه او گریان شدم. 


پس حضرت ابراهیم علیه السلام به جای نماز خود رفت و با خدا مناجات 
کرد و سوال نمود که این 


معنی را از هاجر دور گرداند. و سالش را قرین اجابت گردانید؛ پس چون 
از ساره اسحاق متولد شد, در روز هفتم نافش افتاد و غلافش نیفتاد. و 
ساره از مشاهده این حال به جزع امد, و چون ابراهیم داخل شد گفت: ای 
ابراهیم ! این چه امری اقفقت که در آل ابراهیم و اولاد پیغمبران حادث شد؟ 
اینک پسرت اسحاق نافش افتاد و غلافش نیفتاد. 


یس حصضرت ابراهیم علیه السلام به جای نماز خود رفته با خدای خود 
مناجات و این واقعه را شکایت کرد, یس خدا| وحی نمود به حضرت 


سرزنشی است که ساره هاجر را کرد, پس من سوگند خورده ام که این 
غلاف را از احدی از فرزندان پیغمبران نیندازم بعد از آن سرزنشی که 
ساره هاجر را کرد. پس ختنه کن اسحاق را, آ هر و رف اف نا به او 
بچشان. 


پس حضرت ابراهیم علیه السلام اسحاق را به آهن ختنه کرد و بعد از آن 
سئّت جاری شد که همه کس اولاد خود را , به آهن ختنه کنند «1». 


و به سند معتبر از حضرت امیر المقمنین علیه السلام مروی است که: 
سب ای با ای وی ری ای اس بل وی 
ابراهیم علیه السّلام ظاهر شد نزد جمره اول, پس چبرئیل امر کرد ابراهیم 
دا که فش نش ای دا رون تساه اه الیلام: صفت ری رتاو 
انداخت ۳ به زمین فرورفت, و نزد جمره دوم ظاهر شد 7 
ننتنگ: : بر او انداخت پس به زمین 


فرورفت.: , و نزد جمره سوم ظاهر شد و باز هفت سنگ : بر او انداخت پس 
به زمین فرورفت و دیگر پیدا نشد «<2». 


و به سندهای صحیح و معتبر از حضرت امام رضا علیه السلام منقول است 
که: «سکینه» باد نیکوئتی است که از بهشت بیرون می اید و صورتی دارد 
مانند صورت انسان و رایحه بسیار خوشبوئی دارد, و بر ابراهیم علیه 
السلام نازل شد در وقتی که بنای خانه کعبه می کرد و در اساس خانه 
حرکت می کرد. و حضرت ابراهیم علیه السّلام پی خانه را از عقب او می 
گذاشت «3». 


و از ابن عباس منقول است که: اسبان عربی وحشی بودند در زمین عرب؛ 
پس چون حضرت ابراهیم و اسماعیل علیهما السّلام پی های خانه کعبه را 
بالا آوردند, خدا| وحی کرد به ابراهیم که: من کتخی به تو داده ام که به 
احدی پیش از تو نداده بودم. 


«جیاد» 0 و اسبان 1 نید ند 0 «الا هلا الا هلم». پس در 


مین غرب اسب تماند محر اد و 
منقاد و ذلیل شد نزد ایشان. و به این تتتتت: ام اسبان را «جیاد» گفتند 


.»[ « 


و در احادیث معتبره بسیار از امام محمد باقر علیه السلام و امام جعفر 
صادق علیه السّلام منقول است که: چون ابراهیم و اسماعیل علیهما 
السلام بنای کعبه را تمام کردند. حق تعالی امر کرد ابراهیم علیه السلام را 
که ندا کند مردم را به حج, پس بر رکنی از ارکان کعبه ایستاد- و به روایت 
دیگر بر مقام ایستاد, و مقام چندان بلند شد که برابر 


کوه ابو قبیس شد <2»- و مردم را به حجج طلبید, پس خدا| صدای او را 
رسانید به انها که در پشت پدران و در شکم مادران بودند که متولد شوند 
تا روز قیامت. پس مردم در پشتهای مردان و رحمهای زنان گفتند: «لبیک 
داعی اللّه لثیک داعی اللّه», پس هر که یک بار لبیک گفت یک بار حج می 
کند, و هر که ده با ر گفت ده بار حج می کند, و هر که پنج با ر گفت پنج بار 
حج می کند, و هر که لبیک نگفت حح نمی کند «3». 


و در حدیث معتبر از حضرت امام رضا علیه السْلام منقول است که: اول 
کسی که بر اسبان عربی سوار شد اسماعیل بود. و پیشتر وحشی بودند و 

بر آنها سوار نمی توانستند شد. پس حق تعالی همه را برای آسماعیل علیه 
ی ی مایب 
«4». 


و از حضرت امام محمد باقر علیه السلام منقول است که: دختران 
پیغمبران حاض نمی شوند, و حیض عقوبتی است, و اول کسی که از 
دختران پیغمبران حاّض شد ساره بود <5». 


و به سند صحیم از حعضرت صادق علیه السلام منقول است که: دویدن در 
میان صفا و مروه برای این سنّت شد که ابراهیم علیه السْلام چون به این 
موضع رسید, شیطان برای او ظاهر شد پس جبرئیل گفت: بر او حمله کن, 
پس شیطان گریخت و ابراهیم علیه السلام دنبال او دوید <6». 


ابراهیم علیه السلام گفت: تما کن هن آرزق. که داری از پروردگار خود 
بطلب *<1». 


و عرفات را برای این عرفات گفتند که چون زوال شمس شد جبرئیل به 
امس اه الساام کت اعع اف گام کوه سکن ای رورا 
بشناس <2». 


خون. افتاب غروب. کرد کفت: «ازدلف.: الی: المتتفر الخر اه یفن روک 
شو بسوی مشعر الحرام. پس به این سبب مشعر را «مزدلفه» گفتند 
«3». 


خداوندا ! مواخذه مکن مرا , به آنچه کردم نسبت به هاجر؟ 


فرمود: ختنه کرد او را که معیوب گرداند و باعث زیادتی حسن او شد, و 
تست فد نع از آن نان را ختته کته «4». 


به دو سند معتبر از حضرت امام رضا علیه السلام منقول است که: چون 
ابراهیم علیه السّلام طلبید از خدا که فرزندانش را که در مکه ساکن 
گردانیده است میوه ها روزی کند, امر فرمود خدا قطعه ای از زمین اردن 
را که محلّی است در شام که جدا شد از آنجا و به باغها و میوه ها حرکت 
کرد تا به مکه آمد و هفت شوط دور خانه کعبه طواف کرد و در آن محل 
ساکن شند؛ پس به این سبب او را طایف گفتند «5»>, 


9 بود و فر مود: 0 رت 
دادند ابراهیم را به ولادت اسحاق علیه السّلام چنانچه حق تعالی فرموده 
است که و امر اأئَه قائمه قَصَجکت «6», فرمود که: 


مراد از «ضحک» در اینجا خندیدن نیست 


بلکه حیض است. یعنی زنش ایستاد, چون این بشارت را شنید حایض شد. 

و از عمر او نود سال گذشته بود و از عمر شریف ابراهیم صد و بیست 
1 گذشته بود, و قوم ابراهیم چون اسحاق را دیدند گفتند: چه عجب 
است احوال این مرد و زن, در اين سن طفلی را گرفته اند و می گویند 
چون اسحاق رت ان قدر به ابراهیم شبیه بود که مردم اشتباه می 
کته هر مان اسان نمی بردند تا آنکه کق عالی ریش انراهیم را 
سفید کرد و به آن امتیاز بهم رسید. 


پس روزی ابراهیم علیه السّلام ربش خود را میل داد به پیدش» یک موی 
سفید در آن مشاهده کرد گفت: خداوندا ! این چیست؟ 


وحی رسید به او که: این وقار توست. 
گفت: خداوندا! زیاد گردان وقار مرا «1». 


و از حضرت امیر المومنین علیه السْلام منقول است که: چون اسماعیل و 
اسحاق بزرگ شدند, روزی با یکدیگر دویدند و اسماعیل پیشی گرفت. پس 
ابراهیم علیه السلام او را گرفت و در دامن خود نشاند و اسحاق را در 
پهلوی خود نشاند. پس ساره در خشم شد و گفت: الحال کار به جائی 
رسیده است که فرزند من و فرزند کنیز را برابر نمی کنی و فرزند او را بر 
فرزند من زیادتی می دهی؟ ! از من دور کن این فرزند را. 


پس ابراهیم علیه السّلام اسماعیل و هاجر را رود و دز مج کرور اور پس 
سا رل ای هک ار ی 
تاه که الم ی ان 


رن فان ند مه خن ها امش ها رات کی کات 
کف سا اعدا گذاشت 

خیام لقن رت ص396 

شنک ها اه کمانت یی ت رای رنه 


پس جبرئیل دستش را در زمزم گذاشت و پیچید, ناگاه آب جاری شد؛ یس 
هاسد شک حرفت کهتراب کنو از خرس ایک میادا ادیر ارف نود 


فا ان اس اشامن سکیا نایاش کل لام ایو.د 
خبر را , به او نقل کردند, فرمود: او جبرئیل بود «<1». 


۶ الشلام نی 01 عند ود کر 0 که اد ۲ ۱[ 
کی ند یساش غاب الم عضاق میدن اسمالن ده بر 
دراز گوشی سوار شده و ساره عهد گرفت از او که فرود نیاید تا برگردد, و 
چون به مکه امد هاجر به سرای باقی منتقل شده بود, زن اسماعیل را دید 
و از او پرسید: شوهرت کجاست؟ 


تیه ان سا حون انسی؟ 
ی حال ما سخت است و زندگانی ما به دشواری می گذرد. 


و تکلیف فرود آمدن نکر آن حضرت را ایراهیم علیه الشّلام فرمود: چون 
شوهوت تباید بکو هرن بیرف امد فه کفت : عتبه خانه ات راز تعییر بده. 


چون اسماعیل برگشت و از گردنگاه بالا آمد, بوی پدر خود را شنید. به 
نزدیک زن امد و پرسید که: کسی به نزد تو امد؟ 


گفت: بلی؛ مرد پیری امد و از تو سوال کرد. 


اسماعیل گفت: آیا تو را به چیزی امر فرمود؟ 


گفت: بلی, فرمود: چون شوهرت بیاید بگو مرد 


پس اسماعیل آن زن را طلاق گفت. 


بار دیگر ابراهیم سوار شد که به دیدن اسماعیل برود و باز ساره شرط 
کرد که از مرکب فرود نیاید تا برگردد. چون به مکه آمد باز اسماعیل حاضر 
نبود و زن دیگر خواسته بود, از او پرسید: شوهرت کجاست؟ 


گفت: خدا تو را عافیت دهد, به شکار رفته است. 
پرسید: چگونه اید شما؟ 
پرسید: چگونه است حال شما؟ 


گفت: حال ما نیک است و در نعمت و رفاهیم, فرود آی خدا تو را رحجمت 
کنیا اسان 


اه افیا کدی اه رقف که تا انا مرف 


پس غسولی آورد و سنگی نزدیک آورد تا ابراهیم علیه السّلام یک پای خود 
را گردانید و بر روی سنگ گذاشت و پای دیگرش در رکاب بود تا یک جانب 
سر مبارک او را شست., پس به جانب دیگر پای را گردانید تا جانب دیگر را 
شست, پس بر آن زن سلام کرد و فرمود: چون شوهرت بیاید بگو مرد 


عم 


پیری آمد و گفت: عتبه خانه خود را رعایت و محافظت کن که خوب است 


چون اسماعیل برگشت و از فقبه: بالا افت. بوی بدن خود.را شنید: از زن 
پرسید: کسی , ۱ 


گفت: بلی, مرد پیری آمد و این جای پاهای اوست که در سنگ مانده است. 
پس اسماعیل افتاد و جای قدم پدر خود را بوسید. 


پس حضرت صادق علیه السلام فرمود: ساره از اولاد پیغمبران بود و 
ابراهیم علیه السلام او را 


مخالف حق نباشد قبول 


فرماید. و ابراهیم از حیره کوفه به مکه هر روز می رفت و برمی گشت 


.»[ « 


و در حدیت صحیح از امام جعفر صادق علیه السلام منقول است که: 
ابراهیم علیه السلام رخصت طلبید از ساره که به دیدن اسماعیل برود به 
مکه, رخصت داد به شرط آنکه شب بر گردد و از دراز گوش به زیر نياید. 


راوی پرسید: چون می تواند شد این ؟ 
فرمود: زمین از برای ان حضرت پیچیده می شد <2». 


و در حدیت دیگر فرمود: چون اسماعیل متولد شد. ساره را غیرت شدید 
عارض شد. پس خدا| امر فرمود ابراهیم را که اطاعت او بکند, او گفت: 
هاجر را ببر و در جائی بگذار که در آنجا زراعت و حیوان شیرده نباشد, پس 
آورد هاجر را و نزد کعبه گذاشت, و در آن وقت در مکه زراعت و حیوان و 
ات تنود ف اخدی من انکاسا کر توبن امترا تفر انخا عدذاشیت 0 
برگشت «3». 


ره هنت یت راید داصل ماش سم و آنما ان وی تا 
کرد و به عربی تکلم نمود و تیراندازی اموخت و بعد از موت مادرش خود 
زنی از جرهم به حباله خود دراورد که نام او «زعله» بود يا «عماده» و او 
را طلاق گفت و اولادی از او بهم نرسید. پس «سیده» دختر حارت بن 
مضاض را خواست و از او فرزندان بهم رسانید و عمر مبارکش صد و سی 
و هفت سال بود و 


در حجر اسماعیل مدفون شد <4». 


و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: عمر 
حضرت اسماعیل به صد و سی سال رسید و در حجر با مادرش مدفون شد 
و پیو سته فرزندان اسماعیل والیان امر خلافت و حافظان بیت اللّه بودند و 
برای مردم دیگر برپا می داشتند حجْ ایشان و امور 


دینشان را بزرگی بعد از بزرگی تا زمان عدنان بن داود «1». 
و در حدیث معتبر دیگر از آن حضرت منقول است که رسول خدا صلی اللّه 
علیه و اله و سلم فرمود: 


ژد کانی. کرد اسماعیل پسر ابراهیم علیه السّلام صد و بیست سال. و عمر 
مبارک اسحاق علیه السلام پسر ابراهیم به صد و هشتاد سال رسید <2». 


مقلف گوید: اختلاف این احادیث در عمر اسماعیل يا به اعتبار تقیه است یا 
بعضی از راویان سهوی کرده اند. 

و به سند معتبر از حضرت موسی بن جعفر علیه السلام منقول است که: 
چون حضرت ابراهیم علیه السْلام اسماعیل و هاجر را در مکه گذاشت و 
ایشان را وداع کرد که برگردد. اسماعیل و هاجر گریستند فرمود: چرا گریه 
می کنید ! شما را در زمینی گذاشته ام که محبوبترین زمینها است بسوی 
خدا و حرم اوست. 


هار کفتا: هن کمان تداشتم که پیفمزی تحت توبکند آنحه نو کردی: 
فرمود: چه کردم؟ 


گفت: زن ضعیفه و طفل ضعیفی را که چاره ای نمی توانند کرد در این 
بیابان مت کداری. که مونسی ندارند از بشری؛ و نه اف پیداست و به 
زراعتی و نه شیر پستانی. 


حضرت آب از دیدگانش جاری شد و آمد به در خانه کعبه و دو طرف در را 
گرفت و گفت: «خداوندا! من ساکن گردانیدم بعضی 


است., پروردگارا! از برای اينکه برپا دارند نماز راء پس بگردان دلهای چند 
از مردم را که مایل باشند بسوی ایشان و روزی ده ایشان را از میوه ها 
شاید شکر کنند تو را» «3». 


پس خدا وحی فرمود به ابراهیم که: بالا رو به کوه آبو قبیس و ندا کن در 
مردم . ای گروه خلایق ! خدا امر می کند شما را به حخ این خانه که در مکه 


هر که راهی بسوی آن تواند. فریضه ای است از جانب خدا. 


شین آ ترا هی اه فیس الا رف وه لتدترنشن. اما ش این تدا کردم دا 
صدای او را کشانید که شنوانید اهل مشرق زمین و مغرب را و هر که در 
ما بین اینها هست از جمیع آنچه خدا مقرر گردانیده بود در صلبهای مردان 
از نطفه ها, و آنخه»مفدر فرمودم بود در رخمهای زنان:تا روز قیامت: پشن 
در آن وقت حج بر همه خلایق واجب شد و تلبیه که حاجیان در ایام حج می 
گویند جواب ندای ابراهیم است که به حج کرد از جانب خدا «1». 


و به سند حسن از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام مروی است که: 
اصل کبوتران حرم باقیمانده کبوتری چنداند که اسماعیل بن ابراهیم علیه 
السلام داشت <2». 


و در حدیث معتبر دیگر فرمود: حجر, خانه اسماعیل است و قبر هاجر و 
اسماعیل در انجاست <«3». 


و در حدیث صحیح فرمود: حجر داخل کعبه نیست و لیکن اسماعیل چون 
مادرش را در انجا دفن کرد دیواری بر دور 


أنْ کشید که قبر مادرش پامال نشود, و در آن قبرهای پیغمبران است 


.»4« 


و در حدیث معتبر دیگر فرمود: در حجر مدفون شده اند نزدیک رکن سوم, 
دخترهای باکره اسماعیل «5». 


و در حدیث حسن فرمود که: آیات نات که خدا در قرآن فرموده است که 
در مکه است: مقام. ابراهیم. است که بر روی. سک ایستاد و پایش در. آن 
فرو رفت و آثر قدمش تا حال مانده است, و حجر الاسود, و خانه اسماعیل 
علیه السلام «<6». 


زو باب قضه افظ علیه اسلا چا کر خواهه شد ان ساء اه 


فصا ششم در بیان هافر شدن ابراهیم علیه السلام به ذیح فرزندش 


به سند حسن بلکه صحیح از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام منقول 
است که: جبرئیل نزد زوال شمس روز هشتم دیحجه به نزد حضرت 
ات کت را رات ی اه 
کن برای خود و اهل خود, و در آن وقت میان مکه و عرفات آب نبود. پس 
ابراهیم علیه السّلام را برد به منی و نماز ظهر و عصر و مغرب و عشا و 
صبح را در انجا کرد, و چون افتاب طالع شد روانه عرفات شد و در مروه 
فرود امد, و چون زوال شمس شد غسل کرد و نماز ظهر و عصر را به یک 
اذان و دو اقامه بجا آورد و نماز کرد در جای آن ملد که دی عرقات 
است. پس او را برد و در محل وقوف بازداشت و گفت: 


ای را رای که وه وان کون رات 


بازداشت تا آفتاب غروب کرد. پس او را گفت: بار کن و نزدیک شو بسوی 
مت لحاس ور لام مها شاه ی راهن 
و دو اقامه بجا اورد و شب را در انجا هانه تا ار هرا سا ایرد پس 
موقف را به او نمود و آورد او را به منی و امر کرد او را که جمره عقبه را 
که نف مت آرسفرهم مظان ار یرای اه طا ود سن اعد ود اس 
به ذیح, و حضرت ابراهیم علیه السّلام چون به مشعر الحرام رسید شب در 
آنجا خوابید شاد و خوش حال, پس در خواب دید که پسر خود را ذیح و 
قربانی کند, و والده طفل را هم با خود اورده بود به حح. 


چون به منی رسید ند خود با اهلش رمی جمره کردند, پس ساره را گفت 
که: تو برو به 


زیارت کعبه. و پسر خود را نزد خود نگاه داشت و او را برد تا موضع جمره 
وسطی, در آنجا با فرزند خود مشورت کرد چنانچه حق تعالی در قرآن یاد 
کرده است یا بت 3 نی آری فی المَنام آنی آوتخک َانْظرّ ما ذا تری <1» 
«ای فرزند عزیز من ! بدرستی که من در خواب دیدم که تو را ذیح می 
کردم. پس نظر کن و تفکر نما که چه می بینی و چه مصلحت می دانی؟». 


آن فرزند سعادتمند گفت: «ای پدر من ! بکن آنچه به آن مأمور شده ای, 
بزودی مرا خواهی یافت اگر خدا خواهد مرا از صبر کنندگان» «2», و هر 


دو امر خدا را تسلیم کردند, ناگاه 


شیطان به صورت مرد پیری آمد و گفت: ای ابراهیم ! چه می خواهی از 
این پسر؟ 
1 
نکرده است ! 

حضرت ابراهیم علیه السْلام گفت: خدا مرا به اين امر فرموده است. 


کرده است شیطان است. 


حضرت ابراهیم فرمود: فاه نو نها ان کشن کم دا به این مرتبه رسانیده 
اتتتت: او:مرا امر کزده انشت و به همان -شروشی که همیشه به. کوش من 
می ر سیده است این را شنیده ام و در این شکی ندارم. 


کت و الله فوی ا او بض ایکا نکفن ات مر سطان 


خضرت اس آفد له اس وال ی او مت کی رد 
عزم کرد که فرزندش را ذیح کند. 


اگر تو این کار را بکنی بعد از این مردم فرزندان خود را بکشند 


حضرت ابراهیم جواب او نگفت و رو به پسر آورد و با او مشورت نمود در 
که کردن: اور کون فده فاد امر حدا شدند پسر گفت: ای پدر ! روی مرا 
بپوشان و دست و پای مرا محکم ببند. 


حضرت ابراهیم علیه السلام فرمود: ای فرزند ! با کشتن؛ دست و پایت را 
ببندم؟ این هر دو را و له که برای تو جمع نخواهم کرد. پس جل درازگوش 
را پهن کرد و فرزند را روی آن خوابانید و کارد را بر حلق او گذاشت و سر 
خود را بسوی آسمان 


بلند کرد و کارد را به قوّت تمام کشید؛ جبرئیل پیش از کشیدن, کارد را 
گردانید و پشت کارد را به جانب حلق طفل کرد. چون حضرت ابراهیم علیه 
السّلام نظر کرد کارد را برگشته دید پس کارد را گردانید و دمش را به 
خی ظفل اه کشا سر کار را اه یی مره 
چنین شد. پس جبرئیل گوسفند را از جانب کوه «ثبیر» کشید و فرزند را از 
زیر دست حضرت ابراهیم کشید و گوسفند را : تا 


خواب خود را درست کردی, ما چنین جزا می دهیم نیکوکاران را, بدرستی 
که این ابتلا و امتحانی بود هویدا» <1». 


در این حال شیطان لعین خود را به مادر طفل رسانید در وقتی که نظرش 
ند که نايم سور ان وارت و کف کشت ان توس که من او را 


دیدم؟ 
گفت: کیست آن غلامی که همراه او دیدم؟ 
گفت: او پسر من است. 


گفت: دیدم که آن مرد تنز نبیر خوابانیده بود و کارد گرفته بود که آو 
را بکشد. 


گفت: دروغ می گوئی, ابراهیم رحیم ترین مردم است, چگونه پسر خود را 
می کشد؟ ! گفت: به حق پروردگار اتتمان .رفن هبزور د نار این خانه که 


دیدم او را خوابانیده بود و کارد گرفته بود و اراده ذیح او را داشت. 
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گفت: چرا؟ 

شیطان گفت: گمان می کرد که پروردگارش او را به این امر کرده است. 


ساره گفت: سزاوار است او را که اطاعت کند پروردگارش را. پس در 
دلش افتاد که حضرت ابراهیم 


در باب فرزندش به امری شا طهت شده است.: پبس چون از مناسکش کار 
شد در وادی رو به منی دوید و دست بر سر گذاشته بود و می گ؟: 


خداوندا ۱ ! مرا مواخذه مکن , به آنچه کردم به مادر اسماعیل. 


و اثر خراشیدن کارد را در گلوی او دید بترسید و بیمار شد و به همان 
مرض به عالم بقا ارتحال کرد. 


راوی پرسید که: در کجا خواست که او را ذیح کند؟ 


گفت: نزد جمره وسطی, و گوسفند نازل شد بر کوهی که در جانب راست 
مسجد منی است.؛ و از آسمان نازل شد و در سیاهی می خورد و در 
سیاهی ۱ 17۱۲۱ سرگین می 
انداخت, یعنی در علفزار. 


پرسید: چه رنگ داشت ؟ 
فرمود: سیاه و سفید و فراخ چشم و شاخ بزرگ بود «1». 


ار اه را فص رای راک سره اس ستاو 
بوده است, و در این باب خلاف عظیمی میان علمای خاصه و عامه هست, 
و یهود و نصاری ظاهرا اتفاق دارند بو ا نکم او اسحاق بوده است.؛ و احادیثت 
شیعه از هر دو طرف وارد شده است و اشهر میان علمای شیعه ان است 
که ذبیح اسماعیل بوده است. و اکثر روایات شیعه بر این دلالت دارد, و 
ظاهر آیه کریمه نیز این است چنانچه در ضمن اخبار معلوم خواهد شد, و 
اک جات که ی یکین مه ات کر ات مه کرد مان 
اشتارت آزکه 


هر دو واقع شده باشد, و محتمل است ذبیح بودن اسحاق محمول بر تقیه 


بوده بااشد به 1 


ذبیح بودن او در آن عصر میان علمای مخالفین اشهر بوده باشد, و اتفاق 
اهل کتاب معتبر نیست بلکه بعضی نقل کرده اند که عمر بن عبد العزیز 
دانند که ذبیح اسماعیل است و از روی حسد انکار می کنند, زیرا که 
اسحاق جد ایشان است و اسماعیل جذ عرب است. و می خواهند که این 
فضیلت برای جذ ایشان باشد نه جد شما <«1». 


و به سند موثق منقول است که: از جضرت امام رضا علیه السْلام پرسیدند 
از .فی قول حضری ول خوا اصلی للم علیه خ اله هام که مر مد 


من فرزند دو ذبیحم, فرمود: یعنی اسماعیل پسر حضرت ابراهیم خلیل 
علیه السلام و عبد الله فرزند عبد المطلب. 


اما اسماعیل پس آن غلام حلیم است که خدا بشارت داد به او ابراهیم علیه 
السلام را؛ بشن جون آن:فززند غنان.شند که با بدر راه هی رفتته کیت ای 
فرزند ! در خواب دیدم که تو را ذیح می کنم. پس نظر کن چه می بینی و 


چه مصلحت می دانی؟ 
گفت: ای پدرا نکن آنخه.به ان صافه شده ای. و نگفت که بکن آنچه دیده 
ای, عن قریب خواهی یافت مرا آن شاء الله از صابران. 


پس چون عزم کرد بر ذبحش فدا داد خدا او را به ذبحی عظیم, به 
گوسفندی سیاه و سفید که می خورد در سیاهی و می آشامید در سیاهی و 


نظر می کرد در سیاهی و راه می رفت در سیاهی و بول می کرد 


کر ترا کی ها من آفکنن متا هه ها ی ا سا وال ور اعد 
بهشت می چرید و از رحم مادر بدر نیامده بود بلکه حق تعالی به او فرمود: 
باش؛ بنن نهم رید :برای آنکه. قدای اسفاعیل کرداند: و هر فرانین که 
در منی کشته می شود تا روز قیامت فدای اسماعیل است. پس احد 
ذبیحین این است «<«2». 


مولف گوید: قصه دبیح دیگر که عبد اللّه است در کتاب احوال حضرت 
دی ادلی له سای کم واه ان تاقالای مان 


و شیخ محمد بن بابویه رحمه اللّه بعد از ایراد اين حدیث گفته است که: 
روایات مختلف است در ذبیح. بعضی از انها وارد شده است که اسماعیل 
است و بعضی وارد شده است که اسحاق است. و نمی توان رد کرد اخبار 
را هرگاه صحیح باشد طرق آنها, و ذبیح اسماعیل بوده است و لیکن چون 
اسحاق متولد شد بعد از او ارزو کرد که کاش پدرش به دبح او مامور شده 

د و او صبر می کرد برای امر خدا و تسلیم و انقیاد می کرد چنانچه 
برادرش صبر کرد و منقاد شد پس به درجه او می رسید در واب. چون 
خدا از دش دانست که او در این از صادق است او را در میان ملائکه 
ذبیح نامید برای انکه ارزوی ذیح می کرد و این مضمون به سند معتبر از 
حصرت صادی علبه الم منتول است و ححیته خصر ‏ رنتل خلت اد 
علیه و آله و سلم که فرمود: من پسر دو ذبیحم موّید اين معنی است, زیرا 
که عم را پدر می گویند و در قرآن 


نیز وارد شده است و حضرت رسول صلی الله علیه و اله و سلم فرمود: 
عم والد است. پس بر این وجه سخن آن حضرت درست می شود که 
والد حقیقی است و یکی ذبیح مجازی است و والد مجازی. 


و از برای ذیح عظیم وجه دیگر هست که روایت شده است از فضل بن 
0 


شنیدم حضرت امام رضاأ علیه السلام می فرمود: چون خدا| ت 1 
ابراهیم را که ذبح نماید به جای اسماعیل گوسفندی را که بر او نازل 
ساخت. 1 
قربانی می کرد و مأمور نمی شد که به جای او گوسفند بکشد تا به دلش 
برمی گردید آنچه برمی گردد به دل پدری که عزیزترین فرزندانش را به 

دست خود بکشور بسن مستتحف فی. شد نم ین قیم کردن ذرجات ۷ 


رمحا 


پس خدا وحی فرمود بسوی او که: ای ابراهیم ! کیست محبوبترین خلق من 


بسوی تو؟ 


عرض کرد: پروردگارا ! خلق نکرده ای خلقی را که محبوبتر باشد بسوی من 
ار یه سصحفه فصطفی صلی الله علیفون ال نام 


پس خدا وحی کرد بسوی او که: او محبوبتر است بسوی تو یا جان تو؟ 
عرض کرد: بلکه او محبوبتر است بسوی من از جان من. 

فرمود: فرزندان او بسوی تو محبوبترند يا فرزندان تو؟ 

حیاه القلوب, ج 1, ص: 408 

گفت: بلکه فرزندان او. 

حق تعالی فرمود: پس مذبوح گردیدن و کشته شدن فرزند او بر دست 
دشمنانش دل تو را بیشتر به درد می اورد يا ذبح فرزند تو به دست تو در 


عرض 


کرد: خداوندا ! بلکه ذیح فرزند او به دست دشمنانش دل مرا بیشتر به درد 
می اورد. 


پس خدا وحی فرمود که: ای ابراهیم ! بدرستی که طایفه ای که دعوی کنند 
که از افّت محمدند. حسین فرزند او را بعد از او به ظلم و عدوان خواهند 
خواهند شد. 


بت از استماع این فضنه*جانسور به جع امد ابر اهیم و دلتنن به درد آمدده 
گریان شد. پس حق تعالی به او وحی فرمود: ای ابراهیم ! فدا کردم جزع 
تو را بر پسرت اسماعیل اگر او را به دست خود ذیح می کردی به جزعی 
که کردی بر حسین علیه السّلام و شهید شدن او, و واجب کردم برای تو 
بلندترین درجات اهل ثواب را بر مصیبتهای ایشان 


و این است معنی قول خدا که: «فدا دادیم او را به ذیح بزرگ» «1». تمام 
شد اینجا انچه از ابن بابویه نقل کردیم <2». 


و در احادیث معتیره گذشت که گوسفند ابراهیم از آن چیزهاست که خدا 
خلق کرده است بی آنکه از رحم مادر بیرون آید <3». 


و در حدیث موتق منقول است که از حضرت امام رضاأ علیه السلام 
پرسیدند: ذبیح. اسماعیل بود يا اسحاق؟ 


فرمود: اسماعیل بود, مگر نشنیده ای قول حق تعالی در سوره صافات بعد 
از بشارت اسماعیل و قصه ذیح فرموده است: «بشارت دادیم او را به 
اسحاق» «<4». پس چون تواند 


بود که ذبیح, اسحاق باشد <1»؟ ! 


و به سند معتبر از حضرت امیر المومنین علیه السلام منقول است که: 
ذبیح. اسماعیل است «2». 


و به سند موئق منقول است که از حضرت صادق علیه السلام پر سیدند: 
سپرز 


چرا حرام شده است در میان اجزای حیوانی که ذبح می کنند؟ 


فرمود: چون گوسفند را فرود اوردند بر ابراهیم از کوه ثبیر- و ان کوهی 
است در مکه- که آن را به فدای فرزند خود ذیح کند. شیطان امد و به 


فرمود: تو را چه نصیب در آن هست و ان قربانی پروردگار من است و 


پس خدا وحی نمود به او که: او را در این گوسفند نصیبی است و نصیب او 
سیرز است زیرا که محل جمع شدن خون است. و حرام است خصیه ها 
زیرا که مجرای نطفه اند. پس ابراهیم سپرز و دو خصیه را به او داد «<3». 


و به سند صحیح منقول است که شخصی از حضرت صادق علیه السلام 
پر سید: اسماعیل بزاز کیر بود پا اسحاق؟ و کدام یک دبیح بودند؟ 


فرمود: اسماعیل بزرگتر بود از اسحاق پنج سال؛ و ذبیح, اسماعیل بود, و 
که ال اس من ارات رات سا ها نم کت ام 
موسم در منی, و میان بشارت خدا برای ابراهیم به اسماعیل و بشارت او 
به اسحاق پنج سال فاصله بود, ایا نشنیده ای سخن ابراهیم را که گفت 
رب هب لی من الصَالِچِینَ «4» از خدا سوّال کرد که روزی کند او را 
پسری از صالحان, و حق تعالی در سوره صافات می فرماید فََسْرْنا یلام 


حلیم ۰1 پس بشارت دادیم او را 2 پسری بردبار, یعنی اسماعیل از 
هاجر, پس فدا کرد اسماعیل را به گوسفندی بزرگ؛ بعد از ذکر اینها 
فرمود: «بشارت دادیم او را به اسحاق پیغمبری از صالحان و برکت 
فرستادیم بر او 


و بر اسحاق» <«2». پس ذبیح. اسماعیل بود پیش از بشارت به اسحاق. 
است تکذیب کرده است به انچه خدا| در قران از خبر ایشان فرستاده است 
»> 


و به سند صحیح از حضرت امام رضا علیه السْلام منقول است که: اگر خدا 
می دانست که حیوانی نزد او گرامیتر از گوسفند هست. هراینه آن را 
فدای اسماعیل می گردانید <4». 


و در حدیث معتبر دیگر فرمود که: اگر گوشتی طیّب تر و نیکوتر از گوسفند 
می بود, هرآینه آن را فدای اسماعیل می گردانید «5». 


و در حدیثت دیگر به جای اسماعیل, اسحاق وارد شده است «6». 

و در حدیتث دیگر از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: یعقوب 
علیه السلام به عزیز مصر نوشت: ما اهل بیت ابتلا و امتحانیم, پدر ما 
ابراهیم را امتحان کردند به انش, و پدر ما اسحاق را امتحان کردند به ذیح 


«<< 


و در حدیت معتبر از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام مروی است: 


پیر شده ای, کاش دعا می کردی خدا تو را روزی فرماید فرزندی که دیده 
ما به آن روشن شود, زیرا که خدا تو را خلیل خود گردانیده است و دعای 
تعش سای کند ان شاة آلاه: 

پس ابراهیم از پروردگارش طلبید که او را پسری دانا روزی فرماید. 


خدا وحی فرمود به او که: من می بخشم به تو پسری دانا و تو را در باب 
او اسان 


می کنم به طاعت خود, بعد از بشارت سه سال گذشت؛ پس بشارت 
اسماعیل مرتبه دیگر امد بعد از سه سال <1». 


و در دو حدیت حسن منقول است 


که از حضرت صادق علیه السلام پرسیدند که: صاحب ذبح کی بود؟ فرمود: 
اسماعیل بود <2». 


و در حدبت معتبر دبک از آن ی پر سیدند. میان بشارت ابراهیم به 
اسماعیل و بشارت به اسحاق چندگاه فاصله بود؟ 


فرمود: میان این دو بشارت پنج سال فاصله بود. حق تعالی می فرماید 
قَیَسرّناة یلام لیم «3» یعنی اسماعیل, و این اول بشارتی بود که خدا به 

ابراهیم داد در باب" فرزند؛ ۰ و چون متولد شد برای ابراهیم اسحاق 0 
و اشتای مه له شم ور اسان تر‌دافی اترامه یه السلام 
نشسته بود اسماعیل امد و اسحاق را دور کرد و در جای او نشست.؛ چون 
ساره این حال زاامشاهد کرد گفت؛ اق ابراهیم | فررند :هاجن فرزند مرا از 
دامن تو دور می کند و خود به جای او می نشیند؟ ! نه و الله نمی باید که 
دیگر هاجر و پسرش با من در یک شهر باشند, ایشان را از من دور کن؛ و 

ابراهیم علیه السلام ساره را بسیار عزیز و گرامی می داشت و ۳ 
رعایت می کرد, زیرا که او از فرزندان پیغمبران بود و دختر خاله او بود. 


پس این از زا حضرت بسیار دشوار آنذ و غمگین شد از مفارقت 
0 ام اخومنه او موز 
کشتن پسرش اسماعیل را در موسم مکه, ابراهیم بسیار 
عصکیرنه مشب آن وان که دید بود: 


چون در این سال موسم جح وا فده ابراهیم علیه السلام هاجر و اسماعیل 
را در ماه ذیحجه از زمین شام برداشت و به مکه برد که اسماعیل را در 


موسم حح ذیح کند, 


پس اول ابتدا کرد و پی های خانه را بلند نمود و به قصد حج متوجه منی 
شد, و چون اعمال منی را بجا اورد و 


برگشت با اسماعیل به مکه و طواف کعبه کردند هفت شوط پس متوجه 
سعی میان صفا و مروه شدند. و چون به محلّ سعی رسیدند ابراهیم به 
اسماعیل گفت: ای فرزند! من در خواب دیدم که تو را ذیح می کردم در 


گفت: ای پدر ! بکن آنچه به آن مامور شده ای. 
جچون از سعی فارغ شدند, ابراهیم اسماعیل را برد به منی؛ و این در روز 
تر 395 و چون به جمره میان رسیدند او را ۳ 


را گرفت که او را بکشد. پس ندا نک ار یرد ای ابراهیم ! خواب خود را 
راشنت کدی هه مه فرموده من عم تعودع. 


و فدا کرد اسماعیل را به گوسفندی بزرگ و گوشتش را تصذق نمود بر 
مسکینان <1». 


من 


پس او در خاطر خود تمثّا و آرزوی آن کرد که خدا به جای پسرش اسماعیل 
گوسفندی قرار فرماید که او را ذیح تام عن عواخ اسماعیل, و خدا آرزوی 
او را داد <2». 


مولف گوید: احادیئی که دلالت کند ند انکه ذبیح» اسماعیل است بسیار 


علوه الساام در قضة اوظ علیه اللام‌سان خما هدر ان شاه آلاه: 


در بیان 


حضرت ابراهیم علیه السْلام بود. و لوط پسر هاران بن تارخ بود. و بعضی 
گفته اند: پسر خاله ابراهیم بود, و ساره خواهر لوط بود بنا بر قول اخیر 
«دِ«, و این اقوی است, و پیشتر گذشت که لوط از پیغمبرانی است که 
ختنه کرده متولد شده است <«2». 


و شیخ علی بن ابراهیم رحمه الله ذکر کرده است که: چون نمرود. ابراهیم 
علیه السلام را در انش انداخت و حق تعالی به قدرت کامله خود انش را 
بر او سرد گردانید نمرود از ابراهیم علیه السلام خائثف شد و گفت: از بلاد 
من بیرون رو و با من در یک دیار مباش, و ابراهیم علیه السْلام ساره را به 
نکاح خود درآورده بود و او دختر خاله ابراهیم بود و ایمان به آن حضرت 
آورده بوده ۳ 5 آورده بود و او طفلی 29 و ابراهیم علیه 
السّلام گوسفندی چند داشت که معیشت او از آنها می گذشت. 


پس ابراهیم از بلاد نمرود بیرون رفت و ساره را در صندوقی کرده با خود 
داشت. زیرا که غیرت عظیم داشت. چون خواست از بلاد نمرود بیرون 
رود, عمال نمرود او را منع کردند و خواستند که گوسفندان را از او بگیرند 
و گفتند؛ تو اینها را در سلطنت و مملکت پادشاه ما کسب کرده ای و در 


بلاد او بهم رسانیده ای و ی اوئّی در مذهب. نمی گذاریم اینها را از 
بلاد او بیرون بری. 


تفه اراس موه کی ند میا 


ما و شما قاضی پادشاه, و او «سندوم» نام داشت. 


پس به نزد سندوم رفتند و گفتند: این مرد مخالف سلطان ماست در 
مذهب و آنچه با خود دارد از بلاد سلطان کسب کرده است و نمی گذاریم 
که از اینها چیزی را بیرون برد. 


سندوم گفت : راست می گویند, دست بردار از انچه در دست توست. 


مر د. 


سندوم گفت: حق کدام است؟ 


فرمود: بگو , به ایشان که بر گردانند به من عمری را که صرف کرده ام در 
کست ها اه آها واه اسان در 


سندوم گفت: بلی, شما عمر او را؛ به او بر گردانید تا او اینها را بدهد. 


و نمرود به اطراف عالم نوشت که ابراهیم را نگذارند در معموره ای 
ساکن شود, پس ابراهیم گذشت به بعضی از عمّال نمرود که هر که به او 
می گذشت عشر آنچه با او بود می گرفت, و ساره با ابراهیم بود در 
صندوق, پس عشر آنچه با او بود گرفت و آمد بسوی صندوق و گفت: البته 
ادا هه وا ای 


ابراهیم علیه السّلام گفت: هر چه می خواهی حساب کن و عشر آن را 
كِ_ 

گفت: البته می باید بگشائی, و به جبر صندوق را گشود, چون نظرش بر 
ساره افتاد از وفور حسن و جمال او متعجب شد و گفت: این زن کیست 


که با خود داری؟ 


فرمود: خواهر من است- و غرضش آن بود که خواهر من است در دین-. 


پس حکم کرد صندوق را برداشتند و به نزد پادشاه بردند و خواست که 
دست بسوی او دراز کند, ساره گفت: پناه می برم به خدا از تو, 


پس دستش خشکید و به سینه اش چسبید و شدت عظیم , به او رسید و 
گفت: ای ساره ! چیست این بلا که مرا عارض شد؟ 


گفت: برای آن چیزی است که قصد کردی. 


گفت: من قصد نیک نسبت به تو کردم ! خدا را دعا کن که مرا نجات دهد و 
به حالت اول برگرداند. 


ساره گفت: خداوندا ! اگر راست می گوید که قصد بدی نسبت به من ندارد 
او را به حالت 


اول برگردان. 


پس برگشت به حال صحت. و بالای سرش کنیزکی ایستاده بود گفت: ای 
بود-. 


پس ابراهیم علیه السّلام ساره و هاجر را برداشت و در بادیه ای فرود 
امدند بر سر راه مردم که به یمن و شام و به اطراف عالم می رفتند, , پس 
هر که از آن راه عبور می کرد او را به اسلام دعوت می کرد و خبر او در 
عالم شهرت کرده بود که نمرود پادشاه او را در آتش انداخت و نسوخت. و 

به او می گفتند که: مات باساه ی کم بادشاه میک هرک را 
هس و و هر. که به ابزاهیم :می, گذشت ان خضرت او زا 
ضیافت می کرد. و هفت فرسخ فاصله بود میان ابراهیم و شهرهای معمور 
که درختان و زراعت و نعمت بسیار داشتند و آن شهرها بر سر راه قوافل 
بود, و هر که به این شهرها می گذشت از میوه ها و زراعتهای ایشان می 
خورد. پس از این حال به جزع امدند و خواستند چاره ای برای دفع این 
نکنتدر پتر: شیطان بة نزد ایشان امد ربه. ضورت » مزد بپیزی و کفت :هی 
خواهید دلالت 


کنم شما را , نو آفزیر که ار انوا عم آوربه یه کین یه شمن‌های نها 
وارد نشود؟ 


کفنت: آن آهز خیست ٩‏ 


ی وارد شود, در دبر او جماع کنید و رختهایش را از 
و ببیرید. 


پس شیطان به صورت پسر ساده خوش روئی به نزد ایشان آختظ رنه 
ایا ی را ی ار 
بود. پس خوش آمد ایشان را انس عمل:ه لذت بافتند هه هروان با مردان 
مشغول لواطه شدند و از زنان مستغنی شدند, و زنان با زنان مشغول 
مساحقه شدند و از مردان مستغنی شدند. 


پس مردم این حال را به ابراهیم علیه السلام شکایت کردند و حضرت 
ابراهتم لموظ .را نوی انشان-فرسهاد که ایشان زا در فرماید ار عقوت 
خدا فستر‌شاند ار عداب کم الیو حون نظر ایشان به لوط علیه لام 
افتاد گفتند: تو کیستی؟ 


گفت؛: من پسر خاله ابراهیم خلیلم که نمرود او را به آتش انداخت و 
نسوخت و خدا آتش را بر او سرد و سلامت گردانید, 0[ 
می باشد. پس از خدا بترسید و 


این عمل شنیع را ترک کنید که اگر نکنید خدا شما را هلاک خواهد کرد. 
پس جر آت نکردید که, یی به. ار سرت بو سا ند مه اه ان خانت شدند و 
هر کس که بر ایشان می گذشت که اراده بدی نسبت به او می کردند, 
حضرت لوط او را از دست ایشان خلاص می کرد. 


و لوط علیه الشلام از ایشان زنی به تکاح خود درآورد و چند دختر از آن.زن 
بهم رسانید, پس لوط مدت بسیار در میان 


ایشان ماند و از او قبول آنکردند, گفتند: ای لوط ! اگر دست 9 


برنداری هرآینه تو را سنگسار می کنیم و از اين شهرها بیرون کنیم. پ 
لوط بر ایشان نفرین کرد. 


روزی حضرت ابراهیم نشسته بود در ان موضع که در انجا می بود. جمعی 
را ضیافت کرده بود و مهمانان بیرون رفته بودند و چیزی نزد او نمانده بود, 
ناگاه دید که چهار نفر نزد او ایستادند که به مردم شبیه نبودند و گفتند: 
سلاما. 


ات اف کفت: ولا 


پیز اند اهیص نهد دارم امد هد کفت ماس خن تنوف آمدم‌:اند کهرانه 


مردم شبیه نیستند. 
ساره گفت: نیست نزد ما مگر گوساله ای. 


پس آن را کشت و بریان کرد و به نزد ایشان آورد, چنانچه حق تعالی می 
فرماید: 


«بتحقیق که: امدنة رسولان ما بسوی ابراهیم برای بشارت. گفتند: سلاماء 
گفت: سلام: بسن.دزنگ. نکزد که. آورد. کوساله. ای بریان/ بسن خون: دید که 
دست ایشان به او نمی رسانند انکار کرد ایشان را و از ایشان خوفی در 
دل خود احساس کرد و آمد ساره با جماعتی از زنان و گفت: چرا امتناع 
می کنید از خوردن طعام خلیل خدا؟ 


پس نز به ابراهیم که: مترس؛ ما رسولان خدائیم. فرستاده شده یم 
بسوی قوم لوط که انها را عذاب کنیم. پس ساره ترسید و حایض شد بعد 
از انکه سالها بود که از پیری حیضش برطرف شده بود. 


حق تعالی می فرماید که: پس بشارت دادیم ساره را به اسحاق و بعد از 


یعقوب که از اسحاق بهم خواهد سید یس ساره د ست بر رو زد و گذ گفت: 
يا ویلتا ! ایا من خواهم زائید و من پیرزالم و اینک شوهرم 


مرد پیری است, بدرستی که این امری است عجیب., پس جبرئیل به او 
گفت: اراتفتتفت کی از ام حدا: رحهت وه ما تا مر ما تاه تا 
شماست ای اهل بیت, بدرستی که او مستحق حمد و صاحب مجد و 
بزرگواری است. پس چون برطرف شد از ابراهیم ترس و بشارت ولادت 
اسحاق به او رسید شروع کرد به مبالغه در التماس رفع عذاب از قوم لوط 
و گفت به جبرئیل که: به چه چیز فرستاده شده ای؟ 

کف به: هلای کرزدن قوم لوط 

ابراهیم گفت: لوط در میان ایشان است. چگونه آنها را هلاک می کنید؟ 


جبرتیل طفتت: ها هیر می: د انیم نظر کون ازخاشت: او را نجات می دهیم و 
اه اهوا هنن را اهاز بافیفاند ان در غاب خوا هدر بود: 


آزاهیم فت با خس‌تیل رباص مود ار ق‌فان‌بپاستی اسان 


جبرئیل گفت: نه. 

اه ار که ی 
گفت: نه. 

ام ای و ی اتف 
گفت: نه. 

ابراهیم گفت: اگر یک کس باشد؟ 


گفت: نه. چنانچه خدا فرمود: «نيافتيم در آن شهر بغیر خانه ای از 
مسلمانان» <1». 


ابراهیم علیه السلام گفت: ای جبرئیل ! در باب ایشان مراجعت کن بسوی 
پروردگار خود. 


پس خدا وحی کرد بسوی ابراهیم مانند چشم بر هم زدن که: ای ابراهیم ! 
اعراض کن از 


شفاعت ایشان, بدرستی که تدم است امر پروردگار تو,ء و بدرستی که 
خواهد امد بسوی ایشان عذابی که رد نمی شود. 


تن ملانکه رورم آندند از نزد ابراهیم و به نزد لوط آمدند و ایستادند در 
پتتر: آفنده وفتت که مزاع ودرا اب می: دادن بسن لخط به 


ای را سا اه انس ی ره کی سس 


هرن دیر وقت شده است و به جائّی نمی توانیم رفت؛ امشب ما را 


کر 


پس لوط به نزد زنش آمد و زنش از آن قوم بود و گفت: امشب مهمانی 
چند به من وارد شده آند, قوم خود را خبر مکن از آمدن ایشان تا هر گناه 
که تا حال کرده ای از تو عفو کنم. 


گفت: چنین باشد. و علامت میان او و قومش آن بود که هرگاه مهمانی نزد 
لظ بو در رفن نوریو بالاخ‌سام خایمفی کرد و اک قزر تست نود انتخمی 
افروخت. پس چون جبرئیل و ملائکه که با او بودند داخل خانه لوط شدند 
زنش بر بام دوید و آتش افروخت. پس اهل شهر دویدند از هر ناحیه بسوی 
خانه حضرت لوط, و چون به در خانه رسیدند گفتند: ای لوط ! ایا تو را نهی 
نکردیم که مهمان به خانه نیاوری؟- و خواستند فضیحت برسانند به مهمانان 
او-. 


: اينها دختران منند, ایشان پاکیزه ترند از برای شماء. پس از خدا 
ار ار 
که سخن مرا بشنود و به رشد و صلاح مایل باشد- و مروی است که: مراد 
لوط از دختران خود زنهای قوم بود, زیرا که هر پیغمبری پدر امّت خود 
است. پس ایشان را به حلال می خواند و نمی خواند ایشان را به حرام. 
پس گفت: #نمای,شما با کیره ترند از برای تما <1 »« 


اس 
گفتند: می دانی 


که ما را در دختران تو حقی نیست. و تو می دانی که ما چه می خواهیم. 
چون از ایشان ناامید شد گفت: کاش مرا قلتی می بود به شماء یا پناه می 
بردم به رکن شدیدی «1». 


به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّْلام منقول است که: حق تعالی بعد 
از حضرت لوط پیفمبری تفرستاد مگر اآنکه عزیز بود در میان قومش, و 
قبیله و عشیره در میان ایشان داشت «<2». 


و در حدیث معتبر دیگر فرمود که: مراد لوط از قوّت؛ قائم آل محمد صلّی 
الله هه الصا وی ه یرک فد ند سیم اصهاتی ان 
حضرت بود «3». 


پس جبرئیل گفت: کاش می دانست که چه قوّتی با او هست. 
اه کمت ۱ کنوه رن ؟ 

جبرئیل گفت: من جبرئیلم. 

او کت نکمم مور شون آید؟ 

گفت: به هلاک ایشان. 

گفت: در اين ساعت بکنید. 

جبرئیل گفت: موعد ایشان صبح است. آیا صبح نزدیک نیست؟ 


پس در را شکستند و داخل خانه شدند. پس جبرئیل بال خود را بر چشم 
ایشان زد و ایشان را کور کرد, چنانچه حق تعالی فرموده است که: 
«بتحقیق مراوده کردند و طلبیدند از لوط مهمانان او را از برای عمل قبیح 
پس کور کردیم دیده های ایشان را» «4». پس چون این حال را مشاهده 
کردند دانستند که عذاب بر ایشان نازل شد. پس جبرئیل به حضرت لوط 
گفت که: چون پاره ای از شب برود. اهل خود را بردار و بیرون رو از میان 
ایشان تو و فرزندان تو, و احدی از شما نگاه به عقب نکند مگر زن تو که 
به او خواهد رسید آنچه به 


آنها می ز لد . 


و در 


میان قوم لوط مرد عالمی بود گفت: ای قوم ! آمد بسوی شما عذابی که 
لوط ما وا دهم کرد: سش او را حراست کی وا ید کم ار متان 
شما بدر رود که تا او در میان شماست عذاب بسوی شما نمی اید. پس 
جمع شدند در دور خانه لوط و او را حراست می کردند. 


پس جبرئیل گفت: ای لوط ! بیرون رو از میان ایشان. 
گفت: چگونه بیرون روم و در دور خانه من جمع شده اند؟ 


پس عمودی از نور در پیش روی او گذاشت و گفت: از پی این عمود برو و 
هیچ یک نگاه به پس مکنید. 


پس از آن شهر از زیر زمین بیرون رفتند. و زنش نگاه به عقب کرد و حق 
تعالی بر او سنگی فرستاد و او را کشت. پس چون صبح طالع شد هر یک 
از آن چهار ملک به طرفی از شهر ایشان رفتند و کندند آن شهر را از 

هفتم زمین و به هوا بالا بردند به حدّی که اهل آسمان صدای سگها و 
ی ایشان را شنید ند, ینس بررگردانیدند شهر را بر ایشان, و حق 
تعالی ۱ یعنی از گل سخت شده- يا از 
آسمان اول یا از جهنم بر روی یکدیگر چیده شده با پیاپی و منقط و 
رنگارنگ «1». 


و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: هیچ بنده آی 
از درون نمی زود کال مارد ععل قوم اوط زا عکر آ نکم هد 
ان تیاعر ا میت ند که هر و آن اه لن هه ار 


را نمی بینند «<2». 


و به سند صحیح از حضرت امام محمد باقر 


علیه السّلام منقول است که فرمود که: حضرت رسول خدا صلّی اللّه علیه 
و آله و سلم هر صبح و شام پناه به خدا می برد از بخل و ما نیز پناه به خدا 
می بریم از بخل؛ حق تعالی می فرماید که: «هر که نگاه داشته شود از 
بخل نفس خود. پس ایشان 


رستگارانند» «1», و تو را خبر می دهم از عاقبت بخل, بدرستی که قوم 
لوط اهل شهری بودند بخیلان بر طعام خود. پس بخل ایشان را به دردی 
مبتلاء کرد که دوا نداشت در فرجهای ایشان. پس فرمود که: شهر قوم 
لوط بر سر راه قافله ها بود که به شام و مصر می رفتند, و اهل قوافل 
نزد ایشان فرود می امدند و ایشان ضیافت می کردند. چون بسیار شد این 
ضیافت انشا تم یه ایند از روی بخل و زبونی نفس, پس بخل باعث 
شد ایشان را که چون مهمانی بر ایشان وارد می شد فضیحت بر سر او 
می آوردند و با او لواط می کردند بی آنکه شهوتی و خواهشی به این عمل 
قبیح داشته باشند, و غرض ایشان تبود کر آتکة قوافل به شهر ایشان 
فرید باه ایشانزر اد صیایت ریس این عم یار اسان در 
شهرها شهرت کرد و قوافل از ایشان حذر کردند, پس بخل بلائی بر ایشان 
مسلط کرد که از خود دفع نمی توانستند کرد تا انکه به مرتبه ای رسید 
خواهش ایشان به این عمل قبیح که طلب می کردند از مردان در شهرها و 
مزد می دادند بر ان پس کدام درد از بخل بدتر است و ضرر عاقبتش بدتر 
و رسواتر و قبیح تر است نزد خدا از بخیل 


بودن. 
راوی پرسید: آیا اهل تقهر لوظ .همه این کار مب کردند؟ 


فوووتلی» مکی آیمل ی شانه از تما نان کر تیه ای فرمووه: ها 
را که: «پس بیرون کردیم هر که بود در آن شهر از موّمنان پس نیافتیم غیر 
یک خانه از مسلمانان» <2». 


پس آن حضرت فرمود که: حضرت لوط در میان قوم خود سی سال ماند 
کل اسان با سس ها سم تاه عدر می میت اسان وا .ات 
الفی ه اشان: توعت مدیم کق یو را از ان ای ید کرون مفوا 
جنابت نمی کردند. 


بودند که مردم را از عذاب خدا 


می ترسانيدند, و لوط مردی بود سخی و صاحب کرم و هر مهمانی که بر 
او وارد می شد ضیافت می کرد و حذر می فرمود مهمانان را از شر قوم 
خود. پس چون قوم لوط این را از او دیدند گفتند: آیا تو را نهی نکردیم از 
عالمیان؟ مهمانی نکن مهمانی را که بر تو نازل شود. و اگر بکنی فضیحت 
می رسانیم به مهمانان تو, و تو را خوار و ذلیل می کنیم نزد ایشان. 


ی لوا فالتا هر ان اهنا فهانی ی شید موانفی کر اسآ 
زان نیم انکه‌ضادا قمم ام تخت نماینه به امه را که لوط رصان 


ایشان قبیله و عشیره ای نبود و پیوسته لوط و ابراهیم علیهما السلام 
متوقع نزول عذاب بر ان قوم بودند» و ابراهیم و لوط علیهما السلام را 
0 ۱ ۰ ۱ ۱۳9 


می کرد عذاب قوم لوط را مودت حضرت ابراهیم و خلت او و محبت لوط 
#ایه لام را لاحم موه داتسا ان اسان ارت کرو 


پس چون غضب خدا بر ایشان شدید شد و عذاب ایشان را مقذر فرمود. 
مقرر نمود که عوض دهد ابراهیم علیه السْلام را از عذاب قوم لوط به 
پسری دانا که موجب تسلی حضرت ابراهیم گردد از مصیبتی که به او می 
رسد به سبب هلاک شدن قوم لوط, پس رسولان فرستاد بسوی حضرت 
ابراهیم که او را بشارت دهند به اسماعیل. پس شب داخل شدند و ابراهیم 
در بیم شد از ایشان و ترسید که دزدان باشند؛ پس چون رسولان, او را 
ترسان و هراسان یافتند. سلام کردند و او جواب ب سلام ایشان گفت و گفت: 
هر از تفا ترفناخه: 


گفتند: مترس, ما رسولان پروردگار توئیم. تو را بشارت می دهیم به پسری 
داناء حضرت امام محمد باقر علیه السلام فرمود: پسر دانا اسماعیل بود از 
باکت 

که با اين حال پیری از من فرزندی حاصل شود؟! پس به عجیب امری 
گفتند: بشارت می دهیم تو را به حق و راستی, پس مباش از ناامیدان. 


پس گفت حضرت ابراهیم با ایشان که: بعد از بشارت دیگر به چه کار آمده 
اید؟ 


هر فرستاده شده ایم به قومی جرم کنندگان که قوم لوطند, بدرستی 
فان کی اسفان ابا ایا اسان را ات 
پروردگار عالمیان. 


پس حضرت ابراهیم به رسولان گفت: بدرستی که لوط در میان ایشان 


است. 
گفتند: ما بهتر می دانیم که کی در اینجاست., البته نجات می دهیم او را 


ها او ی را که مر گرم انم که اقا اند نان ور 


چون به نزد آل لوط آمدند, رسولان گفت: شما گروهی هستید منکر که 
شا را تیی‌شاسم: 


گفتند: بلکه آمده یم بسوی تو برای آنچه قوم تون آن+شی.می. کزرونة از 
عذاب خدا, و بسوی تو آمده یم به راستی که بترسانیم قوم تو را از 
عذاب. و بدرستی ما از راستگويانيم, چون هفت روز و هفت شب در 
بگذرد ای لوط در نصف شب اهل خود را از قنان این کوم یرون تن ودهید 
یک از شما رو به عقب خود نکند مگر زن تو که می رسد به او آنچه به قوم 
تو می رسد و بروید در آن شب به هر جا که مامور خواهید شد. 


و گفتند به لوط علیه السّلام که: چون صبح شود همه قوم هلاک خواهند 


شند. 


پس چون صبح روز هشتم طالع شد, باز خدا رسولان بسوی ابراهیم علیه 
السلام فرستاد که بشارت دهند او را به اسحاق و تعزیه گویند او را و 

تفیل فرا ند یه ها ی شدن قوم لوط, چنانچه در جای 7 
«بتحقیق که آمدند رسولان ما بسوی ابراهیم با بشارت و سلام کردند و 
اتراهیم خواب لاه ایشان کفت: شم دزی کرد کم آورو خی ید 
فرمود: یعنی ذیح کرده شده و بریان و نیکو پخته شده- یس جون ابراهیم 
علیه السّلام دید دست دراز نکردند بسوی آن بریان, از ایشان ترسید, زیرا 
۳ زمان جمعی که طعام بکدیکن .را می خوردند از شب یکدیگر ایمن 
بودند و طعام نخوردن علامت دشمنی بود. 


و ساره 


ایستاده بود, پس بشارت دادند او را به اسحاق و از عقب اسحاق به 
یعقوب. پس ساره خندید از روی تعجب از قول ایشان و گفت: پا ویلتا ! ایا 


فرزند از من بهم می رسد و من پیرزالم و اینک شوهر من پیر است, 


گفتند: آیا تعجب می کنی از امر خدا؟ رحمت خدا و برکات او بر شما اهل 
بیت نازل و لازم است.؛ بدرستی که او حمید و مجید است. 


چون ابراهیم بشارت اسحاق را شنید و ترس از دل او زایل شد, شروع 
کرد به مناجات 


با پروردگار خود در شفاعت قوم لوط و از خدا سوال کرد که بلا را از 
ایشان بگرداند» <1». 


پس حق تعالی وحی فرمود به او که: «ای ابراهیم دز کذر از این امر که 
امر پروردگار تو آمده است و عذاب من به ایشان می رسد بعد از طلوع 
آفتاب همین روز و این حتم است و برگشتن ندارد» «<2»*. «3» 


و به سند معتبر از حضرت امیر المومنین علیه السْلام منقول است که: 
شش چیز است در این امّت که از عملهای قوم لوط است: عمان گلوله 
انداختن. سنگریزه با انگشتان انداختن: قندران خاییدن. جامه بر زمین 
انداختن از روی تکبر, و بندهای قبا و پیراهن را گشودن <4». 


ور روایت نیک وارد شده است: از اعمال قبیحه ایشان آن بود که در 
مجالس بر روی یکدیگر باد سر می دادند. لهذا لوط علیه السلام به ایشان 
گفت: در مجالس خود کارهای بد مکنید «<5». 


و در حدیت صحیح, دیگر از امام محمد باقر علیه السلام منقول است که 
رسول خدا صلی الله علیه و 


آله و سلم از جبرئیل سوّال فرمود که: چگونه بود هلاک شدن قوم لوط؟ 


جبرئیل گفت که: قوم لوط اهل شهری بودند که خود را از غایط پاکیزه 
نمی کردند و از جنابت غسل نمی کردند و بخل می ورزیدند به طعام خود, 
پر و مان اسان ی ما جاد ای در مان سار ری و از 
ایشان نبود و قوم و عشیره ای در میان ایشان نداشت. و ایشان را خواند 
بشوی خدا| و ایمان به او و متابعت خود, و نهی کرد ایشان را از اعمال 
قبیحه و ترغیب نمود ایشان را به طاعت خدا, پس اجابت او نکردند و 
اطاعت او ننمودند, چون خدا خواست ایشان را عذاب فرماید فرستاد 
بسوی ایشان رسولی چند که ایشان را بترسانند و حجت بر ایشان تمام 
کنند, چون طغیان ایشان زیاده شد فرستاد 


وا اه زر ان هه ی اه ای ارمسهانا نس تا 
را بیرون کردند و به لوط علیه السلام گفتند: 


چون نصف شب گذشت لوط با دخترانش روانه شد و زنش برگشت و 
دوید بسوی قوم خود که ایشان را خبر کند که لوط بیرون رفت, چون صبح 
طالع شد ندا رسید از عرش الهی بسوی من که: ای جبرثیل ! قول خدا لازم 

و امر او متحتّم شده است در عذاپ قوم لوط, پس پائین رو بسوی شهر 
ار ار 


بالا بیاور بسوی آسمان و نگهدار ۳ برسد به نو امر خداوند جبار در 
بزگزدانیدن آن«.و آنت هویدا بافی بگذاز خانه لوظ را که غبرتی باشند براق 
رصان ارام نوی کت 


پس پائین رفتم بسوی آن گروه ستمکار و بال راست خود را بر طرف 
شرقی آن شهر زدم و بال چپ را بر طرف غربی آن زدم و کندم یا محمد 
از زین هفتم طیقه رین یقت ای میرل ال لوظ که آن رااعلانتی گذاشتم 
برای راهگذارانم نالا بردم آنها را دز هبان ال خبد تا بارذاستم آنها زا در 
جائی که اهل آسمان:ضدای خروشها و شکهای ایشان را می.شنیدند. 


پس جون آفتاب طالع شد از پیش عرش ندا به من رسید: ای جبرئیل ! 
برگردان شهر را بر این قوم. پس برگردانیدم بر ایشان تا اينکه پائینش به 
بالا آمد و بارید خدا بر ایشان سنگها از سجیل که همه صاحب علامت بودند 
یا منقط بودند. و این عذاب از ستمکاران امّت تو ای محمد که مثل عمل 
ایشان کنند, بعید نیست. 


زرحصرت رش ال صای هه و الم ورام خرن اخیص یل اسف 


جبرئیل عرض کرد: آنجا که امروز «بحیره طبریه» است در نواحی شام. 


حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و سلم پرسید: چون شهر را بر ایشان 
برگرداندی به کجا افتاد آن شهر و اهل آن؟ 


عرض کرد: يا محمد! در میان دریای شام افتاد تا مصر. پس تلها شد در 
مان باعل 


و ذر خدیت مونق دیگر از آن خضرت متقول است که؛ چون ملائکه برای 
هلاک قوم 


لفط امد کوتسا هلاک تیوه انم اهل شم را 


ساره چون این سخن را شنید تعجب کرد از کمی ملائکه و بسیاری آن 
گروه و گفت: ی ی ان 
ایشان؟ ! 


پس بشارت دادند او را به اسحاق و یعقوب. پس ساره بر روی خود زد و 


پیرزالی که هرگز فرزند نیاورده است چگونه از او فرزند بهم می رسد؟ 1- 
و.در آن وقت ساره نودساله بود و ابراهیم علیه السلام صد و بیست سال 


از عمر شریفش گذشته بود-. 

پس حضرت ابراهیم علیه السلام شفاعت کرد در باب قوم لوط علیه 
السلام و موّثر نیفتاد, پس جبرئیل با ملائکه دیگر به نزد لوط آفتند: و چون 
قومش دانستند که او مهمان دارد دویدند بسوی خانه او و لوط علیه السلام 
آمد و دست بر در گذاشت و ایشان را سوگند داد و فرمود: ای قوم من ! از 
خدا بترسید و مرا در امر مهمانان من رسوا مکنید. 


پس بر ایشان عرض نمود دختران خود را به نکاح که: من دختران خود را به 
نکاح حلال به شما می دهم اگر دست ادها تفن ستاو هت 0 


کاری نداشته باشید. 

گفتند: ما را در دختران تو حقی نیست و تو می دانی که ما چه می خواهیم. 
لوط علیه السُلام فرمود: چه بودی اگر قوّتی یا پناه محکمی می داشتم؟ 
پس جبرئیل گفت: کاش می دانست که چه قوّتی او را تفت جر آن 


حضرت را طلبید به نزد خود, ایشان در را گشودند و داخل شدند. پس 
جبرئیل به دست خود اشاره بسوی ایشان کرد و همه کور شدند 


و دست خود را به دیوار می گرفتند و قسم می خوردند که چون صبح شود 
۳ ۳ ۰ ۱7۷ 


پس چون جبرئیل به لوط گفت: ما رسولان پروردگار توئیم, لوط فرمود: 
زود باش. 

هیام ام ی و و 

جبرئیل گفت: بلی. 

باز فرمود: زود باش. 

جبرئیل گفت: موعد ایشان صبح است, آيا صبح نزدیک نیست؟ 


پس جبرئیل گفت به لوط که: تو با فرزندان خود از این شهر بیرون روید تا 
به فلان موضع برسید. 


فرمود: ای جبرئیل ! الاغهای من ضعیفند. 
گفت: بار کن و بیرون رو از اين شهر. 


پس بار کرد و چون سحر شد جبرئیل فرود آمد و بال خود را در زیر آن 
شهر کرد و چون بسیار بلند کرد برگردانید بر ایشان و دیوارهای شهر را 
سنگسار کرد و زن لوط صدای عظیمی شنید و از آن صدا هلاک شد <1». 


مترجم گوید: میان علما خلاف است در تکلیف کردن لوط دخترانش را به 
ان قوم که بر چه وجه بود: 


بعضی گفته اند که: مراد از دختران زنهای ایشان بود, زیرا که هر پیغمبری 
به منزله پدر امّت خود است.؛ پس غرض لوط ان بود که زنهای شما پاکیزه 
تر و بهترند از پسران, چرا رغبت به انها نمی کنید که حلالند بر شما. 


و بعضی گفته اند که: آنها پیشتر خواستگاری دختران او می کردند و او به 
اعتبان کفز انشان فسل نمی کرحصر آوسوفت آتروی اضطرا رد زاضی سد 
و ایشان قبول نکردند و این نیز بر دو وجه می تواند بود: اول آنکه در آن 
شریعت, دختر به کافر دادن حلال بوده باشد, دوم انکه به شرط ایمان 
آفردن ایتتیان, را تکلییت, کزدم:باشد. 


و نقل کرده اند که: دو تن در 


میان ایشان بودند که سر کرده ایشان بودند و همه اطاعت ایشان می 
کردند, لوط خواست که دو دختر خود را به آن دو نفر بدهد که شاید قوم 


دست از 
اذیت او بردارند «1». و هر دو وجه در احادیث سابقه گذشت. 


و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: هر که 
راضی می شود که کسی با او لواط کند او از بقیه سدوم است, نمی گویم 
که از فرزندان ایشان است و لیکن از طینت ایشان است. 


پس فرمود: شهرهای قوم لوط که بر ایشان برگردانیدند چهار شهر بود: 
سدوم و صیدم و لد نا و عمیر| <2». 


و رن یت ص منقول است که از آن حضرت پرسیدند که: قوم لوط 
چگونه می دانستند که مهمان نزد لوط هست؟ 


فرمود: زنش بیرون می رفت و صفیر می کرد و چون صفیر را می شنیدند 
می آمدند <3». 


و به سند معتبر از حضرت امام محمد باقر علیه السلام منقول است که: 
قوم لوط بهنرین قومی بودند که خدا ایشان را خلق کرده است. و ابلیس 
لعنه الله در گمراهی ایشان طلب شدید و سعی بسیار کرد, و از نیکی و 
خوبی ایشان آن بود که چون به عقب کار می رفتند مردان همگی با هم 
می رفتند و زنان را تنها می گذاشتند. پس شیطان چاره ای که برای ایشان 
کرد ان بود که هرگاه ایشان از مزارع و اموال و امتعه خود برمی گشتند 
قی امد و هه ایستان سا خته. بوذاند خر ات می. کر سم به بکدیحن کفتند 
که: بيائید کمین کنیم این شخص را که متاع ما را خراب می کند ببینیم, پس 
کت 


کردند و او را گرفتند, ناگاه دیدند پسری در غایت حسن و جمال. گفتند: 
توئّی که متاعهای ما را خراب می کنی؟ 


گفت: بلی, منم که هر مرتبه متاعهای شما را خراب می کردم. 


یرو ای اسان فو ان فورا کرفتته که آو وا شین و او را به شخصی 
سیردند و چه 
می شود تو را؟ 


چون بر روی شکم او خوابید حرکتی چند کرد که آن مرد را بر این داشت و 
تعلیم او نمود که با او لواطه کند و لذّت یافت. پس تشرط از ایشان 


گریخت. 


چون ضیح شد آن مرد آمد به میان آن قوم و ایشان را خبر داد به آنچه 
شب واقع شد و ایشان را خوش امد این عمل که پیشتر نمی دانستند. پس 
مشغول این عمل قبیح شدند. تا انکه اکتفا کردند مردان به مردان, پس 
کمین می کردند و هر که را گذر بر شهر ایشان می افتاد می گرفتند و با او 
این عمل می کردند, تا انکه مردم ترک شهر ایشان کردند. پس ترک کردند 
زنان را و مشغول پسران شدند. 


چون شیطان دید که در مردان کار خود را محکم کرد به صورت زنی شد و 
به نزد زنان آمد و گفت: مردان شما مشغول یکدیگر شده اند. شما نیز با 
یکدیگر مساحقه کنید. پس زنان نیز مشغول یکدیگر شدند. و هر چند لوط 
علیه السلام ایشان را پند می داد سودی نمی داد تا انکه حجت خدا بر 


پس حق تعالی جبرئیل و میکائیل و اسرافیل را 


فرستاد به صورت پسران ساده, قباها پوشیده و عمامه ها بر سر گذاشتند 
و گذشتند به حضرت لوط علیه السلام, او مشغول زراعت بود, حضرت 
لوط , اتشان کفت: به کجا می روید؟ هرگز از شما بهتر ندیده ام. 


گفتند: آقای ما ما را فرستاده است بسوی صاحب این شهر. 


لوط علیه السلام گفت: مگر خبر مردم این شهر نرسیده است به آقای 
شا که جه ی سا واه م ردان زا کر وان قور ول فیع ب 


هام ام ها 

ای کی سیم ای تارب شتا 

گفتند: آن حاجت چیست؟ 

(۹ 

پس ایشان نزد لوط نشستند و لوط علیه السّلام دختر خود را فرستاد که 
برای ایشان نانی 

نان ااعای سس و وم 

بیاورد و آبی در کدو کند و برای ایشان حاضر سازد و عبائی بیاورد که از 
سرما بر خود بپوشند. 


چون دختر روانه شد, باران سر کرد و وادی پر شد, لوط ترسید که سیلاب 
ایشان را غرق کند گفت: برخیزید تا برویم. پس حضرت لوط نزدیک دیوار 
می رفت و ایشان در میان راه می رفتند, لوط علیه السّلام به ایشان می 
کر اس کارا باه اسان مر ادها ۱ 
فرموده است که در میان راه برویم» و لوط علیه السلام غنیمت می شمرد 
که تاریک شود و ایشان را قوم او نبینند. 


پس شیطان رفت و از دامن زن لوط طفلی را گرفت و در چاه انداخت و 
به این سبب اهل شهر همه در خانه لوط جمع شدند, چون ان پسران 


را در منزل لوط دیدند گفتند: ای لوط ! تو هم در عمل ما داخل شدی؟ 
گفت: اینها مهمان منند, فضیحت و رسوائی مکنید. 
گفتند: اینها سه نفرند. یکی را خود نگاه دار و دوتا را به ما ده. 


لوط ایشان را داخل حجره کرد و گفت: کاش اهل بیتی و عشیره ای می 
داشتم که مرا از شر شما نگاه می داشتند. 


ایشان آهز و3 و در را شکستند و لوط را انداختند و داخل خانه شدند, 


پس جبرئیل به لوط گفت: ما رسولان پروردگار توئیم و ایشان ضرری به تو 
نمی توانند تا ده 


پس جبرئیل کفی از ریگ گرفت و بر روی ایشان زد و گفت: «شاهت 
الوجوه» یعنی: 


قبیح باد روهای شما. 


پس اهل شهر همه کور شدند. پس لوط از ایشان پرسید که: ای رسولان ! 
پروردگار من شمارا به چه چیز امر کرده است درباره ایشان؟ 


کی وا ی 

گفت: من حاجتی دارم. 

گفتند: چیست حاجت تو؟ 

گفت: آن است که در اين ساعت ایشان را بگیرید. 

ها رس دق 

گفتند: ای لوط ! موعد ایشان صبح است, آیا صبح نزدیک نیست برای کسی 
0 او را بگیریم؟ پس تو بگیر دختران خود را و برو و زن خود را 


حضرت فرمود: خدا رحمت کند لوط را اگر می دانست که کی با او در 
حجره هست هراینه می دانست که او یاری کرده شده است در وقتی که 


می گفت: کاش قوّتی می داشتم به شما یا پناه به رکن شدیدی می بردم, 
کدام رکن شدیدتر از جبرئیل است که با او در حجره بود؟ 


پس حق تعالی فرمود که: این عذاب دور نیست از ستمکاران امّت تو اگر 
بکنند عمل قوم 


لوط را «1». 


و به سند معتبر از حضرت ه امام جعفر صادق علیه السْلام منقول است که 


حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: جون قوم لوط کردند 
آنچه کردند, زمین گریه کر نیو پرورد کارن تا کربه: ان یه انان 
رسید, و آسمان گریه کرد تا گریه اش به عرش رسید. پس حق تعالی امر 
فرمود بسوی اسمان که: سنگ بر ایشان ببار, و وحی فرمود بسوی زمین 
که: ایشان را فروبر <2». 


و در حدیت معتبر دیگر فرمود که: حق تعالی چهار ملک فرستاد برای هلاک 
کردن قوم لوط: جبرئیل و میکائیل و اسرافیل و کروبیل. پس گذشتند به 
ابراهیم علیه السْلام و عمامه ها در سر داشتند و بر او سلام کردند, ابراهیم 
علیه السّلام ایشان را نشناخت, چون هیئت نیکوئی از ایشان مشاهده 
فرمود گفت: من خود خدمت ایشان می کنم. و آن حضرت بسیار مهمان 
دوست بود. پس برای ایشان گوساله فربهی را بریان کرد تا خوب پخته 
شده و به نزد ایشان اورد. پس چون ایشان نخوردند ترسید. و جبرئیل 


پس ساره گذشت بر ایشان و او را بشارت دادند به اسحاق و یعقوب. 

ام ای دز 

پس حضرت ابراهیم علیه السْلام فرمود: برای چه آمده اید؟ 

گفتند: برای هلاک کردن قوم لوط. 

فرمود: اگر صد نفر از مقمنان در میان ايشان باشند ایشان را هلاک 
خواهید کرد؟ 


جبرئیل گفت: نه. فرمود: اگر پنجاه نفر باشند؟ گفت: نه. فرمود: اگر سی 
نفر باشند؟ 


گفت: نه. فرمود: اگر بیست نفر باشند؟ گفت: نه. فرمود: اگر ده نفر 
باشند؟ گفت: نه. 


فرمود: اگر پنج نفر باشند؟ گفت: 


نه. فرمود: اگر یک نفر باشد؟ گفت: نه. 
فرمود: لوط در آنجاست. 


داد بغیر از زنش. 


پس رفتند به نزد لوط علیه السّلام و او مشغول زراعت بود در نزدیک 
شهر, پس بر او سلام کردند و عمامه ها بر سر داشتند, لوط از ایشان 
هیئت نیکی مشاهده کرد و دید که جامه های سفید پوشیده اند و عمامه 
های سفید بر سر بسته اند, پس تکلیف خانه به ایشان کرد و ایشان قبول 
کردند, پس پیش افتاد و ایشان از عقب او روانه شدند. پس پشیمان شد 
از این تکلیف کردن و در خاطر خود گفت: بد کاری کردم, ایشان را می 
برم به نزد قوم خود و قوم خود را می شناسم. پس ملتفت شد بسوی 
ایشان و فرمود: شما به نزد گروهی می روید که بدترین خلق خدا هستند, 
و حق تعالی فرموده بود: تا لوط سه مرتبه شهادت بر بدی قومش ندهد 
شما ایشان را عذاب مکنید, پس جبرئیل کت این یک شهادت. 


چون ساعت دیگر رفتند لوط رو به ایشان کرد و فرمود: شما به نزد بدترین 
خلق خدا می روید, جبرئیل گفت: این دو شهادت. 


چون به دروازه شهر رسیدند بار دیگر لوط این سخن را اعاده فرمود. پس 
جبرئیل گفت: این شهادت سوم. 


پس داخل شهر شدند و چون داخل خانه لوط شدند زن لوط هیئت نیکوئی 
از ایشان دید و بر بالای بام رفت و دست بر هم زد, قوم لوط صدای دست 
او را نشنيدند. پس دود کرد بر بام خانه, چون دود را دیدند بسوی خانه لوط 
دویدند. پس زن به نزد ایشان امد 
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گفت: گروهی نزد لوط هستند که من به این حسن و جمال هر گز ندیده ام. 


پس آمدند که داخل خانه شوند, لوط مانع شد و در میان ایشان گذشت 
آنچه و و چون بر لوط غالب شدند داخل خانه شدند جبرئیل 
فریاد کرد که: ای لوط ! بگذار داخل خانه شوند. و چون داخل شدند به 
انگشت خود اشاره کرد بسوی ایشان و همه کور شدند <1». 


و به سند معتبر از حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و سلم منقول است 
که: در مجلسها سنگریزه بر یکدیگر انداختن از عمل قوم لوط است «2». 


و بعضی نقل کرده اند که: بر سر راهها می نشستند و هر که می گذشت 
سنگریزه بسوی او می انداختند و سنگ هر که بر او می خورد او متصرف 
می شد او را و عمل قبیح با او می کرد تا 
منقول است که: از اعمال قبیحه ایشان آن بود که در مجالس باد سر می 
دادند و شرم نمی کردند؛ و بعضی نقل کرده اند که: در حضور یکدیگر لواط 
می کردند و پروا نمی کردند «<3». 


و خلاف کرده اند در اسم زن لوط : واهله و والفه و والهه, هر سه را گفته 


اند «4». 


قظب اند رخمه الله کر کرده آنست که اسم اهخا بو ه او ال 
کسی بود که بعد از نوح علیه السلام پادشاه شد و ما بین مشرق و مغفرب 
را مالک شد <1». 


و بدان که خلاف است میان مفسران و ارباب تواریخ که آیا ذو القرنین 
اسکندر رومی است پا غیر او؟ و از احادیث معتبره ظاهر می شود که غیر 


اوست. 


و باز خلاف است که آا پیغمبر بود يا نه؟ 


وجه است: 

اول آنکه: یک مرتبه ضربتی بر قرن آیمن یعنی طرف راست سر او زدند و 
مر د» پس خدا او را مبعوت فر مود, یس صضربت دنز نز فران ایسر یعنی 
طرف چپ سر او زدند و مرد. باز خدا او را مبعوث فرمود. 


دوم انکه: دو قرن زندگانی کرد و در زمان او دو قرن از مردم منقرض 
شدند. 


سوم آنکه: در سرش دو شاخ بود, يا دو بلندی شبیه به دو شاخ. 

چهارم آنکه: در تاجش دو شاخ بود. 

پنجم آنکه: استخوان دو طرف سرش قوی بود و آنها را قرن می گویند. 
ششم آنکه: دو قرن دنیا, یعنی دو طرف عالم را سیر کرد و مالک شد. 
هفتم آنکه: دو گیسو در دو جانب سرش بود. 
0[ 
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نهم آنکه: در خواب دید که به آسمان رفت و به دو فرن آفتاب: یعنلی به دو 
طرف ان چسبیده. 


دهم آنکه: قرن به معنی قوّت است. یعنی قوی و شجاع بود و اقتدار عظیم 
بهم رسانید <1». 


و حق تعالی قصه او را در کلام مجید بیان فرموده است: «بدرستی که ما 


تمکین دادیم برای او در زمین و عطا کردیم به او از هر چیزی سببی- بعلی 


تن 
سببی افتاب, یافت ان ا که فرو می فت د 
ج ِ و / / / 


لجن آلود یا گرم. و یافت نزد آن قومی را. 


| 


گفت: اما کسی که ستم کند و شرک آورد پس او را عذاب خواهیم کرد, 
پس برمی گردد بسوی پروردگارش پس عذاب خواهد کرد او را عذابی 
فتکر و عظین: و اما کشی که آنمان بناورقو اعمال شارسته بکند پس آو را 
جزای نیکو هست و بزودی خواهیم گفت , به او از امر خود آنچه آسان بااشد 
بر | 
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پس پیروی کرد سببی را تا ۲ محل طلوع کردن آفتاب, یافت آن را 
که طلوع می کرد بر گروهی که نگردانیده بودیم از برای ایشان بجز افتاب 
ستری که ایشان را بپوشاند از ان» <2». 


در حدیت معتبر از حضرت امام محمد باقر علیه السلام منقول است که: 
ندانسته بودند خانه ساختن را «<3». 


و.بفضتی. کفته. اند که در رش رین تقیها کندم بودند ه ور آنجا شاک ودره 
بعضصی 


گفته اند که عریان بودند و جامه نپوشیده بودند چنانچه در روایتی خواهد 
امد <1». 


پس فرمود: «چنین بود امر ذو القرنین, و بتحقیق که علم ما احاطه کرده 
بود به انچه نزد ذو القرنین بود از بسیاری لشکرها و تهیه ها و اسباب و 
ادوات, پس پیروی کرد سببی و راهی را تا رسید به میان دو سد- گم کفنه 
اند که: کوم ارمتیه و آذربایچان انست: یا دو کوه است در آخر شمال که 
منتهای ترکستان است «2»- یافت نزد آنها گروهی که نزدیک نبودند که 
سخنی را بفهمند, زیرا که لغت ایشان غریب 


بود و زیرک نبودند. گفتند: ای ذو القرنین ! بدرستی که یاجوج و مأجوج 
فسادکنندگانند در زمین ما به کشتن و خراب کردن و تلف نمون زراعتها- 
بعضی گفته اند که در بهار می اوه هر که اش کی مود کرمی 
داشتند و می رفتند. و بعضی گفته اند که مردم را می خوردند «3»-. پس 
گفتند: آیا برای تو قرار دهیم خرجی و مزدی برای اينکه قرار دهی میان ما 


ذو الفرنین گفت 7 نک پروردگار من مرا در آن مک رنه است از 
ی 
ان اامووست بش اعایت کید مرا کر تا یرام بان شاه 
میان ایشان سذی بزرگ, پیاورید برای من پاره های آهن. 


پس بر روی یکدیگر چید آهنها را در میان دو کوه تا برابر کوهها شد, پس 
ته: بدمیر در وه ها تا آنکه گردانید آنچه 7 آن می دمیدند. به نج 


با 


گفت : این رعمت دورد کان ین استت: پس جون بیاید وعده بزوردکار من 
که ایشان بیرون آیند نزدیک قیام قیامت بگرداند این سد را مساوی زمین و 


وعده پروردگار من حق 
است» «1». این است ترجمه لفظ آیات بر قول مفسران. 


و شیخ محمد بن مسعود عیاشی در تفسیر خود از اصبغ بن نباته روایت 
کرده است که: 


ات سامت اات ها ارم ان کهآ توا 


فرمودند: بنده شایسته خدا بود و 


نام او عیاش بود, خدا او را اختیار کرد و مبعوث گردانید بسوی قرنی از 
قرون گذشته در ناحیه مفرب, و اين بعد از طوفان نوح بود. پس ضربتی 
زدند بر جانب راست شرس که ار ان ضربت مرد» پس بعد از صد سال 
خدا| او را زنده کرد و مبعوث گردانیدر او را بر قرنی دیگر در ناحیه مشرق, 
پس او را تکذیب نمودند و ضربت دیگر بر جانب چپ سر او زدند که پاز از 
آن مرد, باز بعد از صد سال خدا| او را زنده گردانید و به عوض آن دو 
ضربت که بر سرش خورده بود دو شاخ در موضع آن دو ضربت او 
قرمود که میان آنها تهی بود و عزت پادشاهی و معجزه پیغمبری او را در 
آن دو شاخ قرار داد, پس او را بالا برد به اسمان اول و گشود از برای او 
حجابها را تا انکه دید انچه در میان مشرق و مغرب بود از ز کوه و صحرا و 
اه کی ی ی ی ی 
حق و باطل را به ن تشناسد: و تعویت داداوررا دز شاخهانش به قطعه ا 
0 او را به زمین 
فرستاد و وحی کرد بسوی او که: سیر کن و بگرد در ناحیه مغرب و مشرق 
زمین که طی کردم برای تو شهرها را و ذلیل کردم برای تو بندگان راء و 


پس روانه شد ذو القرنین بسوی 


شیر خشمناک, پس برانگیخته می شد از دو شاخ او ظلمتها و رعد و برق و 
صاعقه ای چند که هلاک می کرد هر که را مخالفت او می کرد و با او در 
مشرق و مغرب همه منقاد او 
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شدند, چنانچه حق تعالی فرموده لا مَکتَا لة فی الا رض ق آنستاخ من کل شوه 
ء سَبّباً «1», پس چون به مغرب آفتاب رسید دید که آفتاب در چشمه ای 
گرم فرو می رود و با آفتاب هفتاد هزا رز اقلی هستند که آن را بهز تجیر‌های 
اهن و قلابها می کشند از قعر دریا در جانب راست زمین چنانکه کشتی را 
بر روی آب می کشند, پس با آفتاب رفت تا به جائی که آفتاب طالع شد و 
بر احوال اهل میرف مطلم. کر ویو را زجه جی عا ی وصف نموده است. 


پس حضرت امیر المومنین علیه السْلام فرمود: در آنجا بر گروهی وارد شد 
که آفتاب ایشان را سوزانیده بود و بدنها و رنگهای ایشان را متغیر کرده 
بود. پس از آنجا تا ی یا ی ی ی ی 
چنانچه دن گر آن مجید. یاد شده است, پس ایشان گفتند: ای ذو القرنین ! 
وز کی که را ج و و مأجوج در پشت این دو کوهند و ایشان افساد می کنند 
در زمین», چون وقت رسیدن زراعت و میوه های ما می شود از این دو سد 
بیرون می ایند و می چرند در میوه ها و زراعتهای ما تا انکه هیچ چیز نمی 
گذارند, ایا خراجی از برای تو قرار کنیم که هر 


سال بدهیم برای اینکه میان ما و ایشان سدی بسازی؟ 


گفت: مرا احتیاجی به خراج شما نیست. پس مرا اعانت نمائید به قوّتی و 
پاره های اهن از برای من بیاورید. 


پس کندند از برای او کوه و جدا نمودند از برای او پاره ها مانند خشت و بر 
روی یکدیگر گذاشتند در میان آن دو کوه, و ذو القرنین اول کسی بود که 
سد بنا کرد بر زمین؛ پس هیزم جمع کردند و بر روی آن آهنها ریختند و 
آ در آن هیزمها زدنده دمقا خذاشتتد وفر ان دهيدنه بسن آب شاد این 
چون آب شد گفت: مس سرخ بیاورید, پس کوهی از مس کندند و بر روی 
آهن ریختند که با آن آب شد و با هم مخلوط شدند. پس سدّی شد که 
یاجوج ماوت نتوانستند بر بالای آن ید و نتوانستند که آن را رخنه 
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و ذو القرنین بنده شایسته خدا| بود و او را نزد حق تعالی قرب و منزلت 
عظیم بود. او بندگی خدا را به راستی کرد پس حق تعالی او را پاری نمود, 
و خدا را دوست داشت پس خدا او را دوست داشت., و خدا وسیله ها برای 
امد تشر ا نکسم مکی ستاو راون ات که ماس مرن 
مغرب را مالک شد, و ذو القرنین را دوستی بود از ملائکه که نام او رقائیل 
بود «1», فرود می آمد بسوی او و با او سخن می گفت و راز به یکدیگر 
موی هو روزی با یکدیگر نشسته بودند ذو القرنین به او گفت: چگونه 
استت ات اس اسان سس ات 


باغتاوت اهل فمین؟ 

رقائیل گفت: ای ذو القرنین ! چه چیز است عبادت اهل زمین ! در آسمانها 
جای قدمی نیست مگر آنکه بر روی آن ملکی هست که یا ایستاده است و 
هرگز نمی نشیند, و یا در رکوع است و هرگز به سجده نمی رود, و یا در 
سجود است و هر گز سر برنمی دارد. 

پس ذو القرنین بسیار گریست و گفت: ای رقائیل ! می خواهم که در دنیا 
آن قدر زنده بمانم که عبادت پروردگار خود را : به نهایت برسانم و حق 
طاعت او را چنانچه سزاوار اوست بجا آرم. 


رقائیل گفت: ای ذو القرنین ! خدا را در زمین چشمه ای هست که او را 
عین الحیاه می گویند و حق تعالی بر خود لازم گردانیده است که هر که از 
آن چشمه بخورد نمیرد تا خود از خدا سوال کند مردن راء اگر آن چشمه را 
تتا نت آنچه خواهی زندعاتی من توان کرد. 


ذو القرنین گفت: آیا می دانی که آن چشمه در کجاست؟ 


ظلمتی هست که انس و جان آن را طی نکرده اند. 

پرسید که: آن ظلمت در کجاست؟ 

فلک کفت نمی دانق ودنه, مان برفت: 

پس ذو القرنین بسیار محزون و غمگین شد از اینکه رقائیل چشمه و 
ظلمت را , به او خبر داد و خبر نداد او را به علمی که از آن منتفع تواند شد 
در این باب, پس جمع کرد ذو القرنین فقها و علمای اهل مملکت خود را و 


آنها که خوانده بودند کتابهای تما تاه انار یخضیران را تیه نیون 
جمع شدند با ایشان گفت: ای گروه فقها و دانایان و اهل 


کتب و اناد یمین ای ۱۱یا یافته اید در آنچه خوانده اید از کتابهای خدا و در 
کتابهای پادشاهان که پیش از شما بوده اند که چشمه ای خدا در زمین خلق 
کرده است که آن را چشمه زندگانی می گویند و سوگند خورده است که 
هر که.از آن عشمه: اب بخورد نمیرد با خودسقال کند.از خدا مردن:ر|؟ 


گفتند؛ نه ای پادشاه. 


گفت: آیا یافته اید در آنچه خوانده اید از کتب خدا که خدا در زمین ظلمتی 
افریده باشد که انس و جن ان را طی نکرده باشند؟ 


گفتند؛ نه ای پادشاه. 


پس ذو القرنین بسیار محزون و اندوهگین شد و گریست برای آنکه خبری 
که موافق خواهش او بود از چشمه و ظلمت نشنید, و در میان ان دانایان 
پسری بود از فرزندان اوصیای پیغمبران و او ساکت بود و حرف نمی ِ 
چون ذو القرنین هانونن شد از آن جماعت, آن طفل گفت: ای پادشاه ! : لو 
شوال هقف کنی از انن حماعت او امرض کم ایشانبه آن اش علم بدارنجرو 
علم انچه می خواهی در نزد من است. 


پس شاد شد ذو القرنین شادی عظیم تا آنکه از تخت خود فرود آمد و او را 
نزدیک طلبید و کفت . خبز حم:هرا از انحهتمی دانی. 


گفت: تلمته ان پادشاه ! من یافته ام در کتاب حضرت آدم علیه السلام آن 
کتابی که نوشت در روزی که نام کرد انچه در زمین است از چشمه و 
درخت. پس در آن یافتم که خدا را چشمه ای هست که ان را عین الحیاه 
فی. ‏ کونند. 5 اراده حتمی الهی تعلق گرفته است به آنکه هر که از آن 


چشمه بخورد نمیرد تا خود سوال مرگ بکند. و آن چشمه 


مایت ای ور اسف اه 


ذو القرنین از شنیدن این سخن بسی شاد شد و گفت: نزدیک من بیا ای 
پسر. می دانی که موضع این ظلمت کجاست؟ 


گفت: تلق/: در کتاب حضرت آدم علیه السلام یافته ام که در جانب مشرق 


است. 


پس ذو القرنین شاد شد و فرستاد بسوی اهل مملکت خود, و اشراف و 
علما و فقها و حکمای ایشان را جمع کرد تا انکه هزار حکیم و عالم و فقیه 
نزد او جمع شدند, پس چون جمع شدند مهیای رفتن شد و با تهیه عظیم و 
قوّت شدید رو به مطلع افتاب روانه شد و دریاها را قطع می کرد و شهرها 
و کوهها و بیابانها را طی می نمود. پس دوازده سال چنین طیْ مراحل نمود 
تا به اول ظلمات رسید. ظلمت و تاریکی مشاهده کرد که شبیه به تاریکی 
شب و تاریکی دود نبود, و ما بین دو افق را احاطه کرده بود. پس در کنار 
آن ظلمت فرود آمد و لشکر خود را در آنجا جا داد و اهل فضل و کمال و 
دانایان و فقهای اهل عسکر خود را طلبید و گفت: ای گروه فقها و علما! 


پس همه او را سجده کردند از روی تعظیم و گفتند: ای پادشاه ! تو امری را 
طلب می کنی که هیچ کس طلب نکرده است, و به راهی می روی که 


احدی غیر از تو ان راه را نرفته است., نه از پیغمبران و رسولان خدا و نه 
از پادشاهان و فرمانفرمایان دنیا. 


طلب کردن این مقصود. 


گفتند: ما می دانیم که اگر تو ظلمت را طی نمائی به حاجت خود می رسی 
بی آنکه مشقّتی به تو برسد, اما می ترسیم که در ظلمات امری تو را 
عارض شود که باعث زوال پادشاهی تو و هلاک ملک تو گردد و به سبب 


ی این ای یماما هرا یر هه کس سای کداشی از 
حیوانات بیشتر است؟ 


گفتند: اسبان مادیان باکره. 


پس از میان لشکر خود شش هزار مادیان باکره انتخاب کرد و از اهل علم 
و فضل و حکمت شش هزار کس انتخاب کرد و به هر یک از ایشان یک 
مادیان داد, و حضرت خضر 


را سرکرده دو هزار کس «1» کرد و مقذمه لشکر خود گردانید و امر کرد 
شد و امر کرد لشکر خود را که دوازده سال در همان موضع بمانند و 
انتظار برگشتن او ببر ند و اگر دوازده سال منقضی شود و بسوی ایشان 
معاودت ننماید متفرق شوند و به شهرهای خود یا هر جا که خواهند بروند. 


پس خضر علیه السّلام گفت: ای پادشاه! ما در ظلمت می رویم و یکدیگر 
را نمی بینیم, اگر یکدیگر را گم کنیم چگونه بیابیم؟ 


پانن: او الفربین دانه ترچ به او داد که از,روشتی و ضیاء به مایم مشعل 
بود, و 


هرگاه یکدیگر را گم کنید اين دانه را بر زمین بینداز, و چون بیندازی از آن 
فریادی ظاهر خواهد شد که: هر که گم شده باشد از پی صدای آن بیاید. 


تخر آن.دانه زا کرفت رو و 


ظلمات روانه شد. وزاز شه هزرل که.:خضر باز.شضن کرد.دو القرتین ون آتحا 
فرود می آمد. روزی در میان ظلمات خضر به رودخانه ای رسید پس به 
اصحاب خود گفت: در این موضع بایستید و از جای خود حرکت مکنید, و از 
اسب خود فرود آمد و آن دانه را بسوی آن رودخانه انداخت؛ چون در میان 
ایب افتاد نا. .یه نهد اب بو سنوت از آن نیامد. خضر ترسید که مبادا صدا 
نکند. چون به ته آب رسید صدا از آن خارج شد, خضر از پی روشتائی آن 
رفت؛: , ناگاه چشمه ای دید که آبش از شیر سفیدتر و از یاقوت صافتر و از 
عسل شیرینتر بود, پس از آن آب خورد و جامه های خود را کند و غسل کرد 
در آن اب پس جامه های خود را پوشید و ان دانه را بسوی اصحاب خود 
انداخت و صدا| از آن ظاهر شد و از پی صدا رفت و به اصحاب خود رسید 
و سوار شد و با لشکر خود روانه شد. 


۰ ۳۹ 1 و 1 ۳ 
و ذو القرنین بعد از او از ان موضع گذشت و بر آن چشمه مطلع نشد., 
چون چهل شبانه روز در ان ظلمت رفتند رسیدند به روشنائی که روشنائی 
روز و افتاب و ماه نبود و 


لیکن نوری بود از انوار خداء پس رسیدند به زمین سرخ ریگستانی که 
ریگهای نرم داشت و سنیگ ریزه هایش کویا مروارید بود, ناگاه قصری دید 
که طولش یک فرسخ بود, ذو القرنین لشکر خود را بر در آن قصر ِ 
آوزد.ه خود.به تلهاتی: داخل, قضر شید و .در انجا قفش آهتی. دید ظولانی. که 
دو 


طرفش را بر دو طرف آن قصر تعبیه کرده بودند, و مرغ سیاهی دید که بر 
آن آهن آویخته است دز میان زمین و آسمان که کوبا پرستک بود یا صورت 
پرستک بود یا شبیه پرستک. چون صدای پای ذو القرنین را شنید گفت: 
کیستی؟ 


فرمود: من ذو القرنینم. 


آن مرغ گفت: آیا کافی تون نو را.آنخه در غفت ود بداشته ایا همینا 
این وسعت که امدی تا به در قصر من رسیدی؟ 


1 ۰ مترس ۳ ۱ 


ذو القرنین فرمود: بپرس. 
پر سید. آپا بنای آجر و گچ در دنیا بسیار شده است ؟ 
فرمود: تلع 


آن مرغ بر خود لرزید و بزرگ شد آن قدر که ثلث آن آهن را پر کرد, ذو 
القرنین بسیار ترسید, گفت: مترس و مرا خبر ده. 


پر سید: آپا سازها در میان مردم بسیار شده است ؟ 


فرمود: بلی. پس بر خود لرزید و بزرگ شد تا دو ثلث آن آهن را پر کرد و 
خوف ذو القرنین زیاده شد پس گفت: مترس و مرا خبر ده. 


فرمود: بلی. پس بر خود لرزید و آن قدر بزرگ شد که تمام آهن را پر کرد, 
پس ذو القرنین مملو شد از بیم و خوف پس گفت: مترس و مرا خبر ده. 


فرمود: سوال کن. 
بویت اه رکه کروه اند اه لا ال الا اللم را؟ 


فرمود: نه. پس ثلثش کم شد. باز ذو القرنین خائف شد. گفت: مترس و 
مرا خبر ده. 


فرمود: 


سوال کن. 
یی ایا فص ماد اک کردم ای 


فرمود: نه. پس یک ثلث دیگرش کم شد و گفت: ای ذو القرنین ! مترس و 
مرا خبر ده. 


فرمود: بپرس. 
تشد :]با مردم ترک کرده اند غسل جنابت را؟ 


چون ذو القرنین نظر کرد. نردبانی دید که به بالای قصر می توان رفت؛ 
مرغ گفت: ای ذو القرنین ! از اين نردبان بالا رو, و او با نهایت بیم و خوف 


از ان نردبان به بالای قصر رفت, ی ار 


خشم کار کتدء ناحامقر آنکا نظرشن بر-جوان سفید حون زهی توزانی افتاد 
که جامه های سفید پوشیده بود, مردی بود يا شبیه به مردی يا صورت 


مردی, و سر بسوی آسمان بلند کرده بود و نظر می کرد به جانب اسمان و 
دست خود را به دهان خود گذاشته بود. چون صدای پای ذو القرنین را شنید 


فرمود: منم ذو القرنین. 

۹1 گفت: ای ذو القرنین ! آیا بس نبود تو را آن دنیای وسیع که آن را گذ| شتی و 
به اینجا رسیدی؟ 

ذو القرنین پرسید: چرا دست بر دهان خود گذاشته ای؟ 


گفت: ای ذو القرنین ! منم که در صور خواهم دمید و قیامت نزدیک است.؛ 
انتظار می کشم که خدا امر فرماید که بدمم در صور. پس دست دراز کرد 
و سنگی پا چیزی که شبیه به سنگ بود برداشت و بسوی ذو القرنین 
انداخت و گفت: بگیر این را. , اگر این گرسنه است تو گرسنه ای و اگر این 
سیر شود تو سیر می شوی و برگرد 


ذو القرنین سنگ را برداشت و بسوی اصحاب خود برگشت و آنچه مشاهده 
کرده بود به 
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ایشان نقل کرد و قصه سنگ را بیان فرمود و سنگ را به ایشان نمود و 
فرمود: خبر دهید مرا به امر این سنگ, پس ترازویی حاضر کردند و سنگ 
را در یک کفه آن و سنگي مثل آن را در کفه دیگر نهادند, آن سنگ اول میل 
کرد و سنگین شد و پله آن به زیر آمد, پس سنگ دیگر اضافه کردند باز آن 
سنگ زیادتی کرد, تا آنکه هزا ر سنگ که مثل آن سنگ بود در کفه مقابلش 
هم بر ی سنگین تر بود. گفتند: ای پادشاه ! ما را 


1 0 


ذو القرنین فرمود: خبر ده ما را به آن و بیان کن برای ما. 
پس خضر علیه السّلام ترازو را گرفت و سنگی که ذو القرنین آورده بود در 
یک کفه ترازو گذاشت و سنگ دیگر, در کفه دیگر گذاشت, و کفی از خاک 


گرفت و بر روی ان نی که ده الفرتیره آورده نود حداشت که مسکینی ان 
اضافه شد و ترازو را برداشت, هر دو کفه برابر ایستادند ! 


همگی تعجب کردند و به سجده درافتادند و گفتند: ای پادشاه ! این امری 
ات که م۱ ار بر وب فد سس وی و ی 
ار ۰ 


ذدو 


ا لت کت ۸ ات شضه ابان سا براقها نس ای شک 


خضر گفت: ای پادشاه ! بدرستی که امر خدا جاری است در بندگانش, و 
سلطنت و پادشاهی تو قهر کننده بندگان است, و حکم او جدا کننده حق از 
باطل است. بدرستی که خدا ابتلا و امتحان فرموده است بعضی از 
بندگانش را به بعضی, و امتحان فرموده است عالم را به عالم و جاهل را 
به جاهل و عالم را به جاهل و جاهل را به عالم, و بدرستی که مرا به تو 
اهتان فر فده ات هن را تمس 


ساخته است به تو که تو را از من داناتر کرده و زیر دست من گردانیده 
است, خبر ده مرا خدا تو را رحمت کند ای خضر از امر این سنگ. 


خضر گفت: ای پادشاه ! این سنگ مثلی است که برای تو زده است صاحب 
صور, می گوید: مثل فرزندان آدم مثل این سنگ است که هزار سنگ به ان 
گذاشته باز می طلبید, مج ار ان ور تشه و مکی و شا 
آن سنگ, و مثل تو نیز چنین است, حق تعالی به تو عطا فرمود از پادشاهی 
انچه عطا کرد و راضی نشدی تا امری را طلب کردی که کسی پیش از تو 
طلب نکرده بود. و در جائی امدی که انسی و جثی نیامده بود, چنین است 
فرزند آدم سیر نمی شود تا در قبر خاک بر او بریزند. 


بش که این سای کرت کف راست کی ای خی آين فل ۳ 
برای 


من زدند, و چون از اين سفر برگردم دیگر اراده شهری نکنم. 


پس داخل ظلمات شد و برگشت, و در اثنای راه صدای سم اسبان آمد که 
بر روی دانه ای چند راه می روند, گفتند: ای پادشاه ! اینها چیست؟ 


گفت: بردارید, که هر که بردارد پشیمان می شود و هر که برندارد پشیمان 
می شود. پس بعضی برداشتند و بعضی برنداشتند, چون از ظلمات بیرون 
آمذتن دینند که ان ستکها رز تخد نمی بسن هن که دا سته: بشما شید 
که چرا برنداشتم, و هر که برداشته بود پشیمان شد که چرا بیشتر 


و برگشت ذو القرنین بسوی دومه الختدل؛ هن اش یر آنخا بود و در آنجا 
ماند تا به رحمت الهی واصل شد. 


راوی گفت: هرگاه که حضرت امیر المّمنین علیه السْلام «<1» این قصه را 
نقل می فرمود می گفت: 


خدا| رحمت کند برادرم ذو القرنین را که خطا نکرد در آن راهی که رفت و 
در آنچه طلب کرد, هتکن دن فقتت فرن بف وا دی رتخد ی ریز طر آیکه 
در آنجا بود همه را از برای 


مردم بیرون می آورد, زیرا که در وقت رفتن راغب بود به دنیا و در 


برگشتن رغبتش از دنیا بر طرف شده بود و لهذا متوجه آن نشد <1». 


و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: ذو القرنین 
صندوقی از آبکنته ساخت و اذوقه و اسباب بسیار با خود برداشت و به 
کشتی سوار شد, جون ,یه موصعی از دریا رسید قزر ان صندوق نشست و 
رصان بر ان صندوق بست و گفت: صندوق را در دریا بیندازید, هر گاه 
من ریسمان را حرکت دهم مرا بیرون اورید و 


پس چهل روز به دریا فرو رفت, ناگاه دید که کسی دست بر پهلوی صندوق 
فی زند:وافین کوید: ای ذو القرنین ! اراده کجا داری؟ 


گفت: می خواهم نظر کنم به ملک پروردگار خود در دریا چنانچه دیدم ملک 
او را در صحرآ. 

کف ای تیا شرف این مسفن که خی آن متیر اه و ناه فان 
به قعر دریا فرومی رود و هنوز به ته دریا نرسیده است. 


و به سند معتبر از حضرت امام محمد باقر علیه السلام منقول است که 
حضرت امیر الموّمنین علیه السلام فرمود: آن موضعی که ذو القرنین دید 
که افتاب در چشمه ای گرم فرو می رود نزد شهر جابلقا بود «3». 


و در حدیت دنکن از حضرت امیر المومنین علیه السلام منقول است که: 
خق‌عالی آنر. را رای ده الفر ین مس اند ند اسات: رای اه 
نزدیک گردانیده بود, و نور را برای او 


پهن کرده بود که در شب می دید چنانچه در روز می دید <1». 


و در حدبت دیگر از ائمه علیهم السلام منقول است که: ذو القرنین بنده 
شایسته خدا بود, اسیاب برای او طی شد و حق تعالی او را متمکن گردانید 
در بلاد, و از برای او وصف کردند چشمه زندگانی را و گفتند به او که: هر 
کماز آن خشنعه بی شربت. اب نفد تمیرد تاصدای صور را نشور ود 


القرنین در طلب 


آن چشمه بیرون آمد تا به موضع آن رسید. و در آن موضع سیصد و شصت 
چشمه بود. و حضرت خضر علیه السشلام سرکرده و چرخچی آن لشکر بود, 
او را بر همه اصحابش اختیار می کرد و از همه دوست تر می داشت. پس 
او را با گروهی از اصحاب خود طلبید و به هر یک ماهی خشک نمکسودی 
داد و گفت: بروید بر سر آن چشمه ها و هر یک ماهی خود را در چشمه ای 
از آن-چشنه ها بشوئید و دیگری در چشمه آو تشوید: 


فروبرد, زنده شد و در میان اب روان شد. 


چون خضر این حال را مشاهده کرد, جامه های خود را انداخت و خود را در 
آب افکند و در آب فرو رفت و از آن آب خورد, و خواست که آن ماهی را 
بیابد, نیافت. پس برگشت با اصحابش بسوی ذو القرنین, پس حکم کرد که 
ماهیها را از صاحبانش بگیرند, چون جمع کردند, بنمافی کم امد حون 
تفص کردند ماهی خضر علیه السّلام برنگشته بود, چون او را طلبید و خبر 
ماهی را از او پرسید خضر گفت: فا هی اش ده رس ود از خست من 
بیرون رفت. 


گفت: تو چه کردی؟ 


گفت: خود را در آب افکندم و مکرر سر به آب فرو بردم که آن را بیابم, 


پرسید که: از آن آب خوردی؟ 
کفت» نی 


که: 


آن چشمه نصیب تو بوده است و سعی ما فایده نکرد «. 


رخا سا اه ای ای ای تا ات مها 
مثل یوشع و ذو القرنین است که ایشان پیغمبر نبودند و دو عالم بودند و 
سخن ملک را می شنیدند <2». 


و در احادیت بسیار از حضرت امیر المومنین علیه السلام منقول است که: 
از آن‌سضرت برنندند که ذو القرنین آیا پیغمبر بود یا ملک بود؟ و شاخهای 
او از طلا بود یا از نقره بود؟ 


فرمود: نه پیغمبر بود و نه ملک و شاخش نه از طلا بود و نه از نقره. و 
لیکن بنده ای بود که خدا را دوست داشت پس خدا او را دوست داشت و 
برای خدا کار کرد. پس خدا او را پاری نمود. و او را برای آن ذو القرنین 
گفتند که قومش را بسوی خدا خواند. پس ضربتی بر جانب چپ سر او 
شیر حق تعالی او را زنده گردانید بر جماعتی که ایشان را 


سبب او را د ۳ گفتند «<3». 


و به سند معتبر منقول است که اسود قاضی گفت که: به خدمت حضرت 
امام موسی علیه السلام رفتم, و هرگز مرا ندیده بود. 


فرمود: از اهل سدذی؟ 

گفتم: از اهل باب الابوابم 

باز فرمود: از اهل سذی؟ 

گفتم: از اهل باب الابوابم 

باز فرمود: از اهل سذی؟ 
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فرمود: همان سد است که ذو القرنین ساخت <1». 


و در حدیث معتبر دیگر فرمود که: ذو القرنین دوازده سال از عمر او 
گذشته بود که پادشاه شد, و سی سال در 


پادشاهی ماند <2». 


ملف گوید: شاید سی سال پادشاهی او پیش از کشته شدن یا غایب شدن 
باشد, با بعد ان باشد که تمام عالم را گرفت و پادشاهیش استقرار 
یافت, تا منافات با احادیث دیگر نداشته باشد. 


و به سند معتبر از حضرت امام محمد باقر علیه السلام منقول است که: 


ذو القرنین به حح رفت با ششصد هزار سوار, چون داخل حرم شد بعضی 
از اصحاب او مشایعت او نمودند تا خانه کعبه, و چون برگشت گفت: 


شخصی را دیدم که از او نورانی تر و خوش روتر ندیده بودم. 
کفتند: او,عضرت: ابراهیم خلیل الرهمن علیه الشلام استت: 


چون این را شنید, فرمود که چهارپایان را زین کنند, پس زین کردند 
ششصد هزار اسب دز آن مقدار زمان که یک اسب را زین کنند, پس ذدو 
القرنین گفت: سوار نمی شویم بلکه پیاده می رویم بسوی خلیل خدا. 

و ذو القرنین با اصحابش پیاده آمدند تا حضرت ابراهیم علیه السْلام را 


عمر خود را قطع کردی با دنیا را طی کردی؟ 


گفت: به یازده کلمه: «سبحان من هو باق لا یفنی. سبحان من هو عالم لا 
ینسی, سبحان من هو حافظ لا یسقط, سبحان من هو بصیر لا پرتاب؛ 
سبحان من هو قیوم لا ینام, سبحان من هو ملک لا یرام. سبحان من هو 
عزیز لا یضام, سبحان من هو محتجب لا یری, سبحان من هو واسع لا 
یتکلف. سبحان من هو قائم لا یله سبحان من هو دائم لا یسهو» <3». 


هقی شیر ار رون و ای ای و 


آله و سلّم منقول است که: ذو القرنین بنده صالحی بود که خدا او را حجت 
گردانیده بود بر بندگانش, پس قومش را به دین حق خواند و امر کرد 
ایشان را به پرهیزکاری از معاصی, پس ضربتی بر جانب راست سرش 
زدند پس غایب شد از ایشان مدتی تا انکه گفتند مرد يا هلاک شد یا به 
کدام بیابان رفت, پس ظاهر شد و برگشت بسوی قوم خود, باز ضربت 
زدند بر جانب چپ سر او, و بدرستی که در میان شما کسی هست که بر 
سئت او خواهد بود- یعنی حضرت امیر المومنین علیه السلام- و بدرستی 
که حق تعالی تمکین داد او را در زمین و از هر چیز سببی به او 

فرمود, و به مغرب و مشرق عالم رسید., و بزودی خدا سئت او را در فائم 
از فرزندان من جاری خواهد کرد, و مشرق و مغرب دنیا را طی خواهد کرد 
تا انکه نماند هیچ صحرا و دشت و کوهی که ذو القرنین طی کرده باشد 
مگر آنکه او طی کند, و خدا گنجها و معدنهای زمین را برای او ظاهر 
گرداند, و یاری دهد او را به آنکه ترس او را در دلهای مردم اندازد, و زمین 
را, شا دالیم رای کته تفا آیکه: پر از ظلم و جور شده باشد <1». 


و به سندهای صحیح از حضرت امام محمد باقر علیه السلام منقول است 
که: ذو القرنین پیغمبر نبود و لیکن بنده شایسته بود که خدا را دوست 
داشت و اطاعت و فرمان برداری کرد خدا راء پس خدا او را اعانت و یاری 
فرمود, و 


او را مخیّرٍ گردانیدند ميان ابر صعب و ابر نرم و هموار, و اختیار ابر نرم 
کرد و بر آن سوار شد, و به هر گروهی که می رسید خود رسالت خود را 
به ایشان می رسانید که مبادا رسولان او دروعغ بگویند <2». 


و در حدیث معتبر دیگر فرمود: ذو القرنین را مخیر کردند میان دو ابر, و او 
اختیار ابر نرم و ملایم کرد, و ابر صعب را برای حضرت صاحب للامر علیه 
السلام گذاشت. 


پر سیدند که: صعب کدام است؟ 


فرمود: ابری است که در آن.رعد و ضاغقه و برق بودة باشدء و.خضرث 
قائم علیه السلام بر 


چنین ابری سوار خواهد شد و به اسباب آسمانهای هفتگانه بالا خواهد رفت, 


>» 


و در حدیث دیگر حضرت صادق علیه السّلام فرمود: چون او را مخیر 
کردند, اختیار ابر نرم کرد و نمی توانست که اختیار ابر صعب بکند., زیرا که 


ای یرای خشت‌صاحت الا له ال ام کم کت است 
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و در باب احوال ابراهیم علیه السْلام گذشت که: اول دو کسی که در زمین 
مصافحه کردند ذو القرنین و ابراهیم خلیل علیهما السلام بودند «3». 


و گذشت که: دو پادشاه مومن جمیع زمین را متصرف شدند: سلیمان و ذو 


الفرسم خاهها اسلا و فرمود کب بلم که الفرر قنه له وهای 
پسر معد بود <4». 


به سند معتبر از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که: حق 
تعالی مبعوث نگردانید پیغمبری در زمین که پادشاه باشد مگر چهار نفر بعد 
از نوح علیه السلام : ذو القرنین 


و نام او عیاش بود, و داود و سلیمان و یوسف علیهم السلام. اما عیاش پس 
مالک شد ما بین مشرق و مفرب را.؛ و اما داود پس مالک شد ما بین 
شامات و اصطخر فارس را.؛ و همچنین بود ملک سلیمان, و اما یوسف پس 
مالک شد مصر و صحراهای آن را و به جای دیگر تجاوز نکرد «<5». 


مولف گوید: پیغمبری ذو القرنین شاید بر سبیل تغلیب و مجاز باشد, چون 
نزدیک به مرتبه پیغمبری داشت. و در عدد ایشان مذکور شد, و ممکن 
ات کید اللة و عیاش هر دو نام او بوده باشد. 

و به سندهای معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: ذ 
القرنین چون به سد رسید 


و از سد گذشت داخل ظلمات شد. پس ملکی را دید که بر کوهی ایستاده 
است و طول او پانصد ذراع است. 


ملک به او گفت: ای ذو القرنین ! آیا پشت سرت راهی نبود که به اینجا 
۱ ‌ 
مدی ! 


ذو القرنین گفت: تو کیستی؟ 


که کی که کر انم کم که ان وهی کیک 
خلق کرده است ریشه ای به این کوه دارد. جون خدا| خواهد که شهری را 
به زلزله اورد وحی می کند بسوی من پس آن شهر را به حرکت می اورم 
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و آبن بابویه رحمه اللّه از وهب بن منبه روایت ت کرده است که گفت: در 
ی دیدم که: چون ذو القرنین از ساختن سد فارغ شد از 
همان حمت واه ی با لش کر اه رسد صرق بر که مار فده 
کرد. پس ایستاد نزد او با لشکرش تا او از نماز 


فارغ شد, پس ذو القرنین به او گفت که: چگونه تو را خوفی حاصل نشد از 
انچه نزد تو حاضر شدند از لشکر من؟ 
پادشاهیش از تو غالب تر است. و قوتش از تو شدیدتر است. و اکر روی 


_. 


خود را بسوی تو می گردانیدم حاجت خود را نزد او نمی یافتم. 

ذو القرنین گفت که: آیا راضی می شوی که با من بیائی که تو را با خود 
مساوی و شریک گردانم در ملک خود, و استعانت بجویم به تو بر بعضی از 
امور خود؟ 

گفت: بلی اگر ضامن شوی برای من چهار خصلت را: اول, نعیمی که هرگز 


زایل نگردد؛ دوم, صحتی که در آن بیفانت ات سوم جوانی کعدن آن 
ری تاشتت خمارم و ند نی کهدر آن هزین تن 


ذو القرنین گفت: کدام مخلوق قادر بر اين خصلتها هست؟ 

گفت: من با کسی هستم که قادر بر اينها هست. و اينها در دست اوست. و 
توق دن تحت 
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قدرت اوتی. 


پس گذشت به مرد عالمی, به ذو القرنین گفت که: مرا خبر ده از دو چیز 
که از روزت. که خدا انشان دا خلق کردم است برناینده و از.دو چیر که 
جاریند, و از دو چیز که پیو سته از پی یکدیگر می اتف و از دو چیز که 
کی 


ذو الفرنین گفت: اقا آن دو چیز که برپایند: آسمان و زمین است ؛ و آن دو 
چیز که جاریند: آفتاب و ماه است؛ تشن ناه کین که ارنی بکویکر فی: ایند 
شب و روز است ان حوکیر که با هم دمن دازنده 


قزر بو زاندکی: انستت: 
پس ذو القرنین در شهرها می گردید تا رسید به مرد پیری که کلّه های 
مردگان را جمع کرده بود نزد خود و می گردانید و نظر می کرد پس با 


لشکرش به نزد او ایستاد و گفت: مرا خبر ده ای شیخ که برای چه این 
سرها را می گردانی؟ 


گفت: برای اینکه بدانم که کدام شریف بوده است و کدام وضیع» و کدام 
مالدار بوده است و کدام پریشان ! و بیست سال است که اینها را می 
گردانم, و هر چند نظر می کنم نمی شناسم و فرق نمی توانم داد. 


0 ذو القرنین رفت و او را گذاشت و گفت: مطلب تو تنبیه من بود نه 


دیگری. 


پس در بلاد سیر کرد تا تین بف ان اس داتا از قوم موسی که هدایت به 
ی ی و و ی ی چون ایشان را دید گفت: ای 
گروه ! خبر خود را به من بگوئید که من تمام زمین را گردیدم و مشرق و 
مغرب و دریا و صحرا و کوه و دشت و روشنائی و تاریکی را و مثل شما 
کفتنت ترا انکة هک را فرآخوش تکنیم.وباد ان از دلهای ها به در رود 
گفت: چرا خانه های شما در ندارد؟ 


کفتند برای آنکه درمیان :ها دزد و این نمی با شد وه که در‌خیان ماشت 


گفت: چرا در میان شما امراء نمی باشند؟ 

گفتند: زیرا که بر یکدیگر ظلم نمی کنیم. 
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گفت: چرا در میان شما حکام و قاضی نمی باشند؟ 


گفتند: زیرا که ما با یکدیگر مخاصمه و منازعه نمی کنیم. 
گفت: چرا در میان شما پادشاهان 


گفتند: برای آنکه طلب زیادتی نمی کنیم. 


گفتند: برای آنکه با یکدیگر مواسات می کنیم, و زیادتی اموال خود را بر 
یکدیگر قسمت می کنیم, و رحم بر یکدیگر می کنیم. 


گفت: چرا نزاع و اختلاف در میان شما نیست؟ 
کی برای آنکه دلهای ما با یکدیگر الفت دارد, و فساد در میان ما نیست. 


گفتند: زیرا که بر طبعهای خود غالب شده ایم به عزم درست, و نفسهای 
خود را به اصلاح اورده ایم به حلم و بردباری. 


گفت: چرا سخن شما یکی است, و طریقه شما مستقیم و درست است؟ 
گفتند: به سبب آنکه دروغ نمی گوییم. و مکر با یکدیگر نمی کنیم. 

گفت: چرا در میان شما پریشان و فقیر نیست؟ 

گفتند: برای آنکه مال خود را بالسویّه در میان خود قسمت می کنیم. 
گفت: چرا در میان شما مردم درشت و تندخو نیست؟ 

گفتند: برای آنکه شکستگی و فروتنی را شعار خود کرده ایم. 

گفت: چرا عمر شما از همه عمرها درازتر است؟ 


ند یر ای انکهعن مرو رای دهیم مسوه غد الت خکم می کتمو سم 


نمی 
فرمود: چرا قحط در میان شما نمی باشد؟ 


فرمود: چرا اندوهناک نمی شوید؟ 


کفتزد: برای آنکه نفس خود را به بلا راضی کرده ایم؛ و خود را پیش از بلا 
تعرزبه و 


0 داده آیم. 


دانیم, و همه چیز را از پروردگار خود می دانیم. 


گفت: بگوئید که پدران خود را نیز چنین یافته اید؟ 


و با فقیران مواسات و برابری می کردند, و کسی اگر بر ایشان ستم می 
کرد عفو می کردند, و اگر کسی با ایشان بدی می کرد به او نیکی می 
کردند, و برای گناهکارآن خود استغفار می کردند, و با خویشان خود نیکی 
می کردند, و در امانت خیانت نمی کردند, و راست می گفتند و دروغ نمی 
کفتند, بمن به: این سیب خدا کار ایشان» را به اصلاخ آوزد: 


پس ذو القرنین نزد ایشان ماند تا به رجمت الهی واصل شد, و عمر او 
پانصد سال بود <1». 


روای 1 


حق تعالی ذو القرنین را مبعوث گردانید بسوی قومش, پس ضربتی بر 
جانب راست سرش زدند و خدا او را میراند پانصد سال. پس او را زنده 
کرد و باز بر ایشان مبعوث گردانید, پس ضربتی بر جانب چپ سر او زدند 
که شهید شد, و باز حق تعالی بعد از پانصد سال او را زنده کرد و بسوی 
نشان منوت گردانید ویاشاهی تعام روی زمین را از مشرق"ا معرب 
به او عطا فرمود, و چون به یاجوج و ماجوج رسید سدذی در میان ایشان و 
مردم کشید از مس و آهن و زفت و قطران «2» که مانع شد ایشان را از 
بیرون امدن. 


پس حضرت فرمود که: هیچ یک از یأجوج و مأجوج نمی میرد تا آنکه هزار 
کرده است بعد از ملائکه. 


پس ذو القرنین از پی سببی رفت- فرمود که: یعنی از پی دلیلی رفت- تا 
رسید به آنجا که 


آفتاب طلوع می کند, پس جمعی را دید که عریان بودند و طریقه جامه 
بعمل اوردن را نمی دانستند. پس از پی دلیل رفت تا به میان دو سد 
رسید. و از او التماس کردند که سذی برای دفع ضرر یأجوج و ماجوج 
بسازد, پس امر کرد که پارم های آهن آوردند و در میان آن دو کوه بر روی 
یکدیگر گذاشتند تا مساوی آن دو کفم ند سن. آمره کرد که انس در زیر 
آهنها تمیدند تا آنکت به متایه آتش سرخ شند: پان,قطر که صفز باه 
گداختند و بر آن ریختند تا سدی شد. پس ذو القرنین گفت که: این رحمتی 
است از پروردگار من» پبس چون بیاید وعده پروردگار من, آن را با زمین 
برابر گرداند, و وعده پروردگار من حقّ است. 


فرمود که: چون نزدیک روز قیامت شود دز آخن‌الهان: ان ند رات 
شود, و یاجوج و ماجوح به دنیا بیرون ایند و مردم را بخورند. 


پس ذو القرنین رفت بسوی ناحیه مغرب, و به هر شهری که می رسید می 
خروشیق ,مان شیر تایه بسن بر ایهم س در آن هن تارتکها 
رعد و برق و صاعقه ها که هلاک می کرد هر که مخالفت و دشمنی به او 
می کرد, پس هنوز به مغرب نرسیده بود که اهل مشرق و مغرب همگی 
اطاعت او کردند. پس به او گفتند که: خدا را در زمین چشمه ای هست که 
سا امن وی سخصات رو از آن نمی خورد مگر آنکه 
زنده می ماند تا دمیدن صور, پس حضرت خضر علیه السْلام را که بهترین 
اصحاب او بود نزد خود طلبید با سيیصد و پنجاه و نه نفر, و 


بة هر یک ماهی خشک داد و گفت: بروید به قلان موضع که در آتجا. سیصد 
و شصت چشمه است, و هر یک ماهی خود را در چشمه ای بشوئید غیر 
چشمه دیگران. 


پس رفتند به آن موضع و هر یک بر سر چشمه ای رفتند, و چون خضر علیه 
السلام-ماهی خود را در آب فروبرد ماهی:زنده شد و در آب:روان شد ! 


خورد, و چون 


بر ؟ گشتند, ذو القرنین به خضر 11 گفت که: خوردن آن اب برای تو مقذر شده 
بوده است <1». 


و اين بابویه رضی اللّه عنه از عید اه بن سلیمان روایت کرده است که 

ت: من در بعضی از کتابهای آشتمانت. 1 ام که: ذو القرنین مردی 
بود از اهل اسکندریه, و مادرش پیرزالی بود از ایشان. و فرزندی بغیر او 
نداشت. و او را «اسکندروس» می گفتند, و او صاحب ادب نیکو و خلق 
جمیل و عفت نقس بودء از طقولیت نا وقتی گه مرد شد و او در خواب دید 

که نزدیک شد به آفتاب, و دو قرن افتاب- یعتی دو طرف ان را- گرفت: 
چون خواب خود را برای قوم خود نقل کرد او را ذو القرنین نام کردند. پس 
نفد از دبدن نوات هنت عالی شت و واه اش بلند: خر در وین 
شد در میان قوم خود. 


یرم اف خن کسیر آن عفض ری ان بت که حفت: مسلمان شدم و منقاد 
تقتدض رای دنه عا لیام بقع کون واه انسلام که انوم و سم از 
مهابت او مسلمان شد ند و امر 


کرد ایشان را که مسجدی از برای او بنا کنند. و ایشان به جان قبول کردند, 
و فرمود که: 


باید طولش چهارصد ذراع و عرضش دویست ذراع و عرض دیوارش بیست 
و دو ذراع و ارتفاعش صد ذراع بوده باشد. 


گفتند: ای ذو القرنین ! از کجا بهم می رسد چوبی که بر در و دیوار این 
عمارت توان گذاشت که بثایان بر روی آن بایستند و این عمارت را 
سار توریا انکة ار عفد را به آن سقف کنند؟ 


گفت: وقتی که فارغ شوند از بنای دو دیوار آن, آن قدر خاک در میان آن 
بریزند که با دیوارها برابر شود, و حواله کنید بر هر یک از مقمنان قدری 
طلا و نقره موافق حال او, پس ان طلا و نقره را ریزه کنید و با این خاک 
که در میان مسجد پر می کنید مخلوط سازید. و چون مسجد را از خاک پر 
کنید بر روی آن خاک برآئید و آنچه خواهید از مس و روی و غیر آن صفیحه 


ها بسازید و بریزید برای سقف. و سقف را به انتانی درتنت: کنیده-حون 
ان طلا و نقره که 


به آن خاک مخلوط است مسارعت و مبادرت خواهند نمود بسوی بیرون 


پس بنا کردند مسجد را چنانچه او گفته بود, و سقف درست ایستاد, و فقرا 
و مساکین نیز مستغنی شدند, پس لشکر خود را قسمت کرد و هر قسمتی 
را ده هزار کس گردانیده و ایشان را پهن کرد در شهرها, و عزم کرد بر 
سفر کردن و گردیدن در 


شهرها. 


چون قومش بر اراده اقطاع. کرویو ند نزد او جمع شدند و گفتند: ای ذو 
القرنین ! تو را به خدا سوگند می دهیم که ما را از خدمت خود محروم 
نگردانی. و به شهرهای دیگر مسافرت ننمائی که ما سزاوارتريم به دیدن 
توء و تو در میان ما متولد شده ای و در بلاد ما نشو و نما کرده ای و تربیت 
یافته ای, و اینک مالها و جانهای ما نزد تو حاضر است. هر حکم که در آنها 
می خواهی بکن, و اینک مادر تو عورتی است پیر, و حقّش بر تو از همه 
کس بزرگتر است. تو را سزاوار نیست که او را نافرمانی کنی و مخالفت 
خفای. کته کم الله که مه تفارش ورس آعس رآ ما مت و لکد 
من به منزله کسی شده ام که دل و چشم و گوش او را گرفته باشند و از 
پیش رو او را کشند و از پی سر او را رانند. و نداند که او را به چه مطلب 


و به کجا می برند, و لیکن بیائید ای گروه قوم من و داخل این مسجد 
شوید, و همه مسلمان شوید و مخالفت من منمائید که هلاک می شوید. 


تا فان و مش کنو رم یت کفی» مسته قوا ناذا در 
مادر مرا صبر فرما در مفارقت من. 


پس ذو القرنین روانه شد, و مادرش در مفارقت او بسیار جزع می کرد, از 
گریه خود را بازنمی داشت. دهقان حیله ای انديشه کرد بزای‌ ی اوه 
عید عظیمی ترتیب داد, و منادی خود را فرمود که در میان مردم ندا کند 
که: دهقان, شما را اعلام کرده است که در فلان روز حاضر شوید. 


جون 


نوت فز اضف هناد او ند کرد که و ون اتید اما اند کی که خر ریا 
مصیبتی يا بلائی به او رسیده باشد در اين عید حاضر نشود, باید کسی 
حاضر شود که عاری از بلاها و مصیبتها باشد. 


پس جمیع مردم ایستادند و گفتند: در میان ما کسی نیست که عاری از 
بلاها و مصیبتها 


باشد, و هیچ یک از ما تیتنتت. مکر: آنکه به بلائی يا به مردن خویشی و یاری 
مبتلا شده است. 


حون مادز ده القر تب این قضه زاشتید خوش امد اهر افا غرض دهقان:را 
ندانست که چیست. پس دهقان بعد از چند روز منادی فرستاد که ندا 
کردند که: ای گروه مردمان ! دهقان امر می کند شما را که در فلان روز 
حاضر شوید, و حاضر نشود مگر کسی که بلائی و مصیبتی به او رسیده 
باشد, و دلش به درد امده باشد, و حاضر نشود کسی که از بلا عاری باشد 
که خیری نیست در کسی که بلا به او نرسیده باشد. 


چون این ندا کرد مردم گفتند: این مرد اول بخل کرد و آخر پشیمان شد و 
شرمنده شد و تدارک امر خود کرد و عیب خود را پوشانید. چون جمع شدند 
یه اه رای تا راهم ی 


شما را جمع نکرده بودم برای آنچه شما را بسوی آن خوانده بودم از 
خوردن ف آشافیدنه و لیکن ما را جع کرده ام که با شها سکن بخويم در 
باب حضرت ذو القرنین علیه السْلام و آن دردی که بر دل ما ر سبده است 
از مفارقت او و محرومی خدمت اوء. پس اد کنید حضرت ادم علیه السلام 
را 


حق تعالی به دست قدرت خود اقتزا افتنن/ و از روح خود در او دمید., و 
ملانکه را به سجده او مامور ساخت. و او را در بهشت خود جای داد, و او 
پس او را مبتلا کرد به بزرگترین بلاها که در دنیا تواند بود که بیرون کردن 
از بهشت بود, و آن مصیبتی بود که هیچ چیز جبران نمی کرد. پس بعد از او 
مبتلا کرد حضرت ابراهیم علیه السلام را به آتش انداختن, و پسرش را به 
ذیح کردن, و حضرت یعقوب را ۱۳ ۱ 0 70 ۱0 
بندگی, و حضرت ایوب را ما رح ی راد کر 
حضرت زکریا را کر هرت سین ۱ ی 
خلق سار را که‌عدو ایشان را غر ای عالی کشت نمی داند. 


پس گفت: شاد شم سای ها از کت سا و ببینیم که صبر 
او چگونه است.: که او مصیبتش در باب فرزندش از همه عظیم تر است. 


پس چون به نزد او رفتند گفتند: اپا امروز در ان مجمع حاضر بودی و 
شنیدی آن سخنان را که در ان مجلس گذشت؟ 


گفت: بر جمیع امور شما مطلع شدم, و همه سخنان شما را شنیدم, و در 


خران ها کسی بو کف مصییت: آم یم عقارفت. اسر رن اوه از من 


باشد, و اکنون حق تعالی مرا صبر داد و راضی گردانید و دل مرا محکم 
گردانید, و امیدوارم که اجر من به قدر 


مصیبت من باشد, و از برای شما امید اجر دارم به قدر مصیبت شما و الم 
شما بر ندیدن برادر خود. و به قدر انچه نیت کردید و سعی کردید در 
تسلی دادن مادر اوء و امیدوارم که حق تعالی بیامرزد مرا و شما راء و 
رحم کند مرا و شما را. 


پس چون آن گروه یا حقهان از عاقله جلیله را مشاهده کردند شادان 


اقا ذو القرنین, پس رو به جانب مغرب سیر می کرد تا آنکه بسیار رفت, ۰ و 
لشکر او در آن وقت فقرا ۵ تا کین هدند خا..انکه خق عالی وجی کرد 
بسوی او که: تحت هی برجم لاو از مشرق تا مغرب عالم. و این 


حضرت ذو القرنین گفت: خداوندا ! مرا به امر عظیمی تکلیف می نمائی که 

قر ۱ یر ی کی ی اه شوت مه ای وی نان که دام 
تشک سا کش وف کذا‌تسعسر اسان عالت ی وی سار 
ایشان را رام کنم؟ و به کدام صبر شدتهای ایشان را متحمل شوم؟ و به 
کدام زبان با ایشان سخن بگویم؟ و لغتهای ایشان را چگونه بفهمم؟ و به 
کدام گوش سخن ایشان را فراگیرم؟ و به کدام دیده ایشان را مشاهده 
ایشان را درک کنم؟ و به کدام حکمت تدبیر امور ایشان بکنم؟ و به کدام 
حلم صبر بر درشتیهای ایشان بکنم؟ و به کدام عدالت به داد ایشان برسم؟ 
و به کدام معرفت حکم میان ایشان بکنم؟ و به کدام علم امور ایشان را 


که ای اما اه هه رن 
ایشان جنگ کنم؟ 


بدرستی که نزد من هیچ یک از اینها نیست. پس مرا قوّت ده بر ایشان, 
بدرستی که توئی پروردگار مهربان, تکلیف نمی کنی کسی را مگر به قدر 
استطاعت او, و بار نمی کنی مگر به قدر طاقت او. 


پس حق تعالی وحی کرد به او که: بزودی تو را خواهم داد طاقت و توانائی 
آنچه تو را به آن تکلیف کرده ام, و سینه تو را می گشایم که همه چیز را 
بشنوی, و فهم تو را گنجایش می دهم که همه چیز را بفهمی, و زبان تو را 
به همه چیز گویا می گردانم, و احصای امور برای تو می کنم که هیچ چیز از 
تو فوت نشود, و حفظ می کنم کارهای تو را برای تو که چیزی بر تو مخفی 
نماند, و پشت تو را قوی می کنم که از هیچ چیز نترسی, و مهابتی در تو 
می پوشانم که از هیچ چیز هراسان نگردی, و رأی تو را درست می کنم که 
خطا نکنی, و جسد تو را مسخُر تو می گردانم که همه چیز را احساس کنی, 
و تاریکی و روشنائی را مسچر تو گردانیدم و آنها را دو لشکر از لشکرهای 
برض که وتان مرا انیت مایت گنه تا کی اف 
کند و امتها را از عقب تو بسوی تو جمع کند. 


پس ذو آلقرنین روانه شد با رسالت پروردگار خود, و خدا او را تقویت 
فرمود به آنچه وعده فرموده بود او راء پس رفت تا گذشت به موضعی 
افتات‌تور اتحااگر وهی کید ۰ و به 


هیچ امتی از اشتها نمی گذشت فک اک ایشان را بسوی خدا می خواند, 
اگر اجابت می کردند از ایشان قبول می کرد, و اگر قبول نمی کردند 
ظلمت را بر ایشان مسلط می کرد که تاریی می گردانید شهرها و ده ها و 
قلعه ها و خانه ها و منازل ایشان را, و داخل دهانها و بینی ها و شکمهای 
ایشان می شد. و پیوسته متحیر می نمودند تا استجابت دعوت الهی می 
کردند, و با تضرع و استغاثه به نزد او می آمدند, تا آنکه رسید به محل 
غروب آفتاب, و دید در آنجا آن امتی را که حق تعالی در قرآن باد فرموده 
است, و نسبت به ایشان کرد آنچه نسبت به جماعت دیگر پیشتر کرده بود, 
تا آنکه از جانب مغرب فارغ شد, و جماعتی چند یافت که عدد ایشان را 
بغیر از خدا احصا نمی تواند کرد, و قوّت و شوکتی بهم رسانید که بغیر از 
تأیید الهی برای کسی حاصل نمی تواند شند؛ و لفتهای مختلف و خواهشهای 
گوناگون و دلهای پراکنده در میان لشکر او بهم رسید. پس در ظلمات با 
او 
احاطه داشت, ناگاه دید ملکی را به کوه چسبیده است و می گوید: 
«سبحان زبی فن الان. الف "متهی الردهر: سبحان ربی تفن ال الدفا: الی 
آخرها, سبحان ربّی من موضع کفی الی عرش ربی, سبحان ری من 


منتهی الظلمه الی الثور». پس ذو القرنین به سجده افتاد و سر برنداشت 
تا خدا او را قوّت داد و پاری کرد بر نظر کردن بسوی ان ملک. 


پس آن ملک به او گفت: چگونه قوّت یافتی ای فرزند آدم 


بز | بنج ۱ به این ۳ برسی, , و احدی از فرزندان آدم به اینجا نرسیده 


ذو القرنین فرمود: را قات: داد بر آمدن ند ان صوضع ان کت کین را 
قوّت داد بر گرفتن این کوه که به تمام زمین احاطه کرده است. 


ملک گفت: راست گفتی, و اگر اين کوه نباشد زمین با اهلش بگردد و 
سرنگون شود. و بر روی زمین کوهی از اين بزرگتر نیست. و این اول 
کوهی است که خدا بر روی زمین خلق کرده ۱ ۳ 
اول چسبیده و ريشه اش در زمین هفتم است, و احاطه دارد به جمیع زمین 
مانند حلقه, و بر روی زمین هیچ شهری نیست مگر آنکه ريشه ای دارد 
بسوی این کوه. و چون خدا خواهد زلزله در شهری بهم رسد وحی می کند 
بسوی من, پس من حرکت می دهم ريشه ای را که به آن شهر منتهی می 
شود و آن شهر را به حرکت می اورم. 


پنن هن نزو القز تین خواست بر کردنر یه آن ملک فرمود: مرا وصیتی بکن. 


قلی: کفت تم روزش فر دا را حون و عمل امروز را به فردا میفکن: و 
اندوه مخور بر چیزی که از تو فوت شود, و بر تو باد به رفق و مدارا, و 
مباش جبار و ظالم و با تکبر. 


پس ذو القرنین برگشت بسوی اصحاب خود و عنان عزیمت به جانب 
مشرق معطوف نمود, و هر امّتی که در میان او و مشرق بودند تفص می 
کرد و ایشان را هدایت می نمود به همان طریق که امتهای جانب مغرب را 
هدایت نمود و مطیع گردانید پیش از ایشان. 


و چون از ما بین مشرق و مغرب فارغ 


شند متوجه سدی«شد که خدا در قران یاد. فزموده اشت: و در آنجا افتی:را 
دید که هیچ لغت نمی فهميدند. و میان ایشان و میان سد پر بود از امّتی که 
ایشان را یأجوج تحاخحوخ هه که و شبیه بودند به بهاأئم, می خوردند و 
یم آ نیا یدنم هقرت پم ی سا تشد تور وید کف مات صاخ انشان 
بود, و رو و بدن و خلقتشان شبیه بود به انسان اما از انسان کوچکتر بودند 
و در جثه اطفال بودند, و نر و ماده 


ایشان از پنج شبر بیشتر نمی شدند, و همه در خلقت و صورت مساوی 
یکدیگر بودند, و همه عریان و برهنه پا بودند, و کرکی داشتند مانند کرک 
شتر که ایشان را از سرما و گرما نگاهداری می کرد, و هر یک دو گوش 
داشتند که صحفت اندرون و بیرونش مو داشت و دیگری اندرون و بیرونش 
کرک داشت. و به جای ناخن چنگال داشتند, و نیشها و دندانها داشتند مانند 
درندگان, و چون به خواب می رفتند یک گوش را فرش و دیگری را لحاف 
می کردند و سراپای ایشان را فرا می گرفت., و خوراک ایشان ماهی دریا 
بود, و هر سال ابر بر ایشان ماهی می بارید و به آن ماهی زندگی می 
کردند در رفاهیت و فراوانی. و چون وقت آن می شد منتظر باریدن ماهی 
می بودند چنانچه مردم منتظر باریدن باران می باشند. پس اگر می آمد از 
برای ایشان, فرادآتین میان ایشان بهم می رسید و فربه می شدند و 
فرزندان می آوردند و بسیار می شدند و یک سال یا 
هگ عفر انش رد تیا ایکمنه ففر ود ند که ود شا را 


بغیر از خدا کسی احصا نمی کرد. 


و اگر سالی ماهی بر ایشان نمی بارید به قحط می افتادند و گرسنه می 
شدند و نسل ایشان قطع می شد, ق عادشان ان نود کف نف روش 
چهارپایان در میان راهها و هر چا که اتفاق می افتاد جماع می کردند, و 
3 
آوردند و به هر جا وارد می شدند افساد می کردند. و هیچ چیز را نمی 
گذاشتند. و فساد آنها از تگرگ و ملخ و جمیع آفتها بیشتر بود, و رو به هر 
زمین که می کردند اهل آن زمین از منازل خود می گریختند و آن زمین را 
خالی مه طداشتتن: زیرا کسی با ایشان برابری نمی توانست کرد و به هر 
موضع که وارد میشدند نان فزاضی کر فنند ان موضم را که قدر جای با و 
محل نشستنی از برای کسی خالی نمی ماند, و احدی از خلق خدا عدد 
ایشان را نمی دانست. و کسی نمی توانست نظر بسوی ایشان بکند پا 
نزدیک ایشان برود از بسیاری نجاست و خبائت و کثافت و بدی منظرشان, 
و به این سبب بر مردم غالب می شدند. 


و ایشان را صدائی و فغانی بود» وقتی که رو به زمینی می کردند صدای 
ایشان از صد فرسخ راه شنیده می شد از بسیاری ایشان مانند صدای باد 
تندی يا باران عظیمی, و ایشان 


شدیدتر و بلندتر از آن بود به مرتبه ای که با صدای ایشان هیچ صدا را نمی 
توانست شنید, و چون به زمینی رنخبفی کر ز ند خمیع: وشن و درتذحان آن 
اک ۱ ۱۱ 


خود راء زیرا که هیچ یک از نر و ماده ایشان نمی مرد تا هزار فرزند از 
ایشان بهم می رسید, و چون هزار فرزند بهم می رسید می دانست 
باید بمیرد, دیگر از میان ایشان بیرون می رفت و تن به مرگ می داد. 


و ایشان در زمان ذو القرنین رو به شهرها آورده بودند و از زمینی به زمین 
دیگر ضی,ر فتتند.و خرانی: می. کردند: و از امّتی به امّت دیگر می پرداختند و 
ایشان را از دیار خود جلا می دادند. و به هر جانبی که متوجه می شدند رو 
ترتضی کرد انید ند و به جانب راست و چپ متوجه نمی شدند. 


پس چون این ات که ذو القرنین به ایشان رسیده بود. صدای ایشان را 
شنیدند. همگی جمع شدند و استغاثه کردند به ذو القرنین که در ناحیه 
ایشان بود و گفتند: ای ذو القرنین ! ما شنیده ایم آنچه خدا به تو 
فرموده است از پادشاهی و ملک و سلطنت و آنچه بر تو پوشانیده است از 
ضولت و مهابت و آنچه تو را ها ی فا ها 
زمین از نور و ظلمت؛ و ما ی یاجوج و ماجوج شده ایم؛ و میان ما و 
ایشان فاصله ای رازآ کوهها چیزی نیست, و راهی میان ما و ایشان 
ار سای ای دایعا یل انا ارام ها 
خود جلا خواهند داد به سبب بسیاری ایشان, و ما را تاب قرار نخواهد بود, 
و یشان حلی ی بابانند ورشا هی به آدسآن 


دارند اما از قبیل چهارپایان و درندگاننده, علف می خورند و حیوانات و 
وحوش را به روش سباع می درند, و مار و عقرب و سایر حشرات زمین و 
هر صاحب روحی را می خورند. و هیچ یک از مخلوقات خدا مثل ایشان 
انم تفیش نی هی دنم که ایشا زمینرایر خواهته گرم و اهلس را 
از آن زمین بیرون خواهند کرد, و فساد در زمین خواهند کرد, و ما در هر 
ساعت خائفیم که اوایل ایشان از میان این دو کوه بر ما ظاهر شوند, و خدا 
از حیله و قوّت به تو 


عطا فرموده است آنچه به احدی از عالمیان نداده است. آبا ما برای تو 
خرجی قرار کنیم که در میان ما و ایشان سذی بسازی؟ 


ذو القرنین فرمود: آنچه خدا به من داده است بهتر است از خرجی که شما 
به من بدهید, پس شما مرا یاری کنید به قوّتی که در میان شما و ایشان 
سذی بسازم. بیاورید پاره های اهن را. 


فرمود: من شما را دلالت می کنم بر معدن آهن و مس. 

پس از برای ایشان معدن دیگر بیرون آورد از زير زمین که آن را «سامور» 
نت ند و از همه چیز سفیدتر بود, و هر قدری از آن را بر هر چیز که 
خی اند آن‌راهی کداختم بسن از آن الق یرای اسان سا که 


به به آنها در معدن کار می کردند- و به همین آلت حضرت سلیمان علیه 
السلام ستونهای بیت المقدس راء و سنگهاتی که شیاطین 


از معدنها برای او می آوردند قطع می کرد- پس جمع کردند از آهن و مس 
برای ذو القرنین آنچه از برای سد کافی بود, پس گداختند آهنها را و قطعه 
ها از آن ساختند مانند تخته های سنگ, و به جای سنگ در سد آهن 
گذاشتند. و من را گداختند و آن را به جاق گل در میان آهنها ریختند, و 


میان دو کوه یک فرسخ بود. 


و فرمود که پی بی آن را فرو بردند تا به آب رسانيدند, و عرض سد را یک 
میل نمود, و پاره های اه ابر یی بکذیک بداشتنه؛ و مس را مه 
کردند و در میان آهنها می ریختند که یک طبقه از مس بود و یک طبقه از 
آهن, تا آنکه آن سد برابر آن دو کوه شد. پس آن سد به منزله جامه خیره 
می نمود از سرخی مس و سیاهی آهن. 


پس یأجوج و مأجوج هر سال یک مرتبه به نزد آن سد می آیند. زیرا که 
ار رای ین ی میا وی و 
ترهی: کردنده: و پیوسته بر این حال هستند تا نزدیک قیامت که علامات آن 
طاهر شود و ان حمله لمات قیامت: هیر عنم آلبسحی صلوات اه 
اه 


چنانچه خدا فرموده است: «تا وقتی که گشوده شود پأجوج و مأجوج, و 
ایشان از هر بلندی به سرعت روانه شوند» <1». <2» 


مولف گوید: بعد از این آنچه در روایت وهب گذشت در این روایت ذکر 
کرده بود برای تکرار ذکر نکردیم, و آنچه در این دو روایت مخالفت با 


یات سا ند دازتهه 


باب دهم در بیان قصه های حضرت یعقوب و حضرت یوسف علیهما السلام 


به سند صحیح از ابو حمزه ثمالی منقول است که گفت: روز جمعه نماز 
صبح را با حضرت امام زین العابدین علیه السلام در مسجد مدینه ادا کردم 
و چون از نماز و تعقیب فارغ شدند به خانه تشریف بردند. و من نیز در 
خدمت آن حضرت رفتم. پس طلبیدند کنیزی خود را که سکینه نام داشت و 
فرمودند: هر سائلی که به در خانه ما بگذرد البته او را طعام بدهید که 
امروز روز جمعه است. 


من عرض کردم: چنین نیست که هر که سوال کند مستحق باشد. 


فرمود: ای ثابت ! می ترسم که بعض از انها که سوّال می کنند مستحق 
باشند و ما او را طعام ندهیم و رد کنیم پس به ما نازل شود انچه به یعقوب 
1۳ یعقوب نازل شد, البته طعام بد هید بدرستی که یعقوب علیه السلام 
هر روز گوسفندی می کشت و تصدّق می کرد بعضی از آن را و بعضی را 
خود و عیال خود تناول می نمودند, پس در شب جمعه در هنگامی که افطار 
می کردند سائل موّمن روزه دار مسافر غریبی که نزد خدا منزلت عظیم 
داشت بر در خانه یعقوب علیه السلام گذشت و ندا کرد: طعام دهید سائل 
مسافر غریب گرسنه را از زیادتی طعام خود. 
جند توت این ضدا کردو ایشان,می شنیدند:و حق اور کش نید و ستن 
او را باور نداشتند. چون ناامید شد و شب او را فراگرفت گفت: «ّا له 5 
[ اک و ای ری سا ی اور 
سنه خوابید, و روز دیگر روزه داشت گرسنه و صبر کرد و حمد خدا بجا 


آورد, و یعقوب و آل یعقوب علیهم السُلام شب سیر خوابیدند, و چون صبح 
کردند زیادتی طعام شب ایشان مانده بود. 


پس حق تعالی وحی فرمود بسوی یعقوب در صبح آن شب که: ای یعقوب ! 


ذلیل کردی بنده مرا به مذلّتی که به سبب آن غضب مرا بسوی خود 
کشیدی, و مستوجب تأدیب گردیدی, و عقوبت و ابتلای من بر تو و فرزندان 
تونازل مین خزود 


ای یعقوب ! بدرستی که محبوبترین پیغمبران من بسوی من و گرامی ترین 
ایشان نزد من کسی است که رحم کند مساکین و بیچارگان بندگان مرا و 
ایشان را به خود نزدیک کند و طعام دهد و پناه ِ ایشان باشد. 


ای یعقوب ! آیا رحم نکردی «ذمیال» بنده مرا که سعی کننده است در 
عبادت من و قانع است به اندکی از حلال دنیاء در شب گذشته در هنگامی 
که به در خانه تو گذشت در وقت افطارش, و فریاد کرد در در خانه شما که 
طعام دهید سائل غریب را و راهگذاری قانع را و شما هیچ طعام به او 
ندادید, و او «اتّا له و تا الَیّه راجمّون» گفت ۱9 و حال خود را به 
۱ 0 و مرا حمد کرد 7 
تو ای یعقوب و فرزندان تو سیر خوابیدید و صبح زیادتی طعام نزد شما 
مانده بود ؛ مگر نمی دانی ای یعقوب که عقوبت و بلا به دوستان من زودتر 
می رسد از دشمنان من و این از لطف و احسان من است نسبت به 
دوستان اب ۳ 1۳۹ خود. بعژت 
خود 


سوگند می خورم که به تو نازل کنم بلای خود را, و می گردانم تو را و 
فرزندان تو را نشانه تیرهای مصییتهای خود, و تو را در معرض عقوبت و 
ازار خود ری اورم, پس مهیای بلای من بشوید و راضی باشید به قضای 
من, و صبر کنید در مصیبتهای من. 


ابو حمزه عرض کرد: فدای تو شوم, در چه وقت بوسف علیه السلام آن 
خواب را دید؟ 


فرمود؛: در همان شب که یعقوب و آل یعقوب علیهم السلام سیر خوابیدند 
و ذمیال گرسنه خوابید, و چون یوسف علیه السّلام خواب را دید, صبح به 
پدر خود یعقوب علیه السّلام خواب را نقل کرد و گفت: ای پدر ! در خواب 
دیدم که یازده ستاره و افتاب و ماه مرا سجده کردند. 


ی ای ی ای ها فک 
مکن که می ترسم ایشان حیله و مکری در باب هلای کردن تو بکنند,. و 


برادران خود نقل کرد. 


برادران یوسف بود نسبت به او به سبب خوابی که از او شنیدند. پس 
رغبت یعقوب به یوسف زیاده شد و ترسید که ان وحی که به او رسیده 
است که مستعد بلا باشد در باب یوسف باشد و بس, پس رغبتش نسبت 

به او زیاده از فرزندان دیگر بود. چون برادران دیدند نسبت به او مهربانتر 
است, و او را بیشتر گرامی می دارد و بر 


ایشان اختیار می کند دشوار نمود بر ایشان, در میان خود مشورت کرده و 
گفتند: یوسف و برادرش محبوبتر است بسوی پدر ما از ما و حال انکه ما 
ی دی ما ای ات واه موف ور ای 
بدرستی که پدر ما در این باب در گمراهی هویدائی است. بکشید یوسف 
دایتا ند ا رید او زا ون زهیتی: کم‌دوی از ابادانی باشتدا خالین: کرد رزوی ند 
شما برای شما- یعنی شفقت او مخصوص شما باشد و رو به دیگری نیاورد- 
و بوده باشید بعد از او گروه شایستگان, یعنی بعد از این عمل توبه کنید و 
صالح شوید. 


پس در این وقت به نزد پدر خود آمده و گفتند: ای پدر ما ! چرا ما را امین 
نمی گردانی بر یوسف که همراه ما او را بفرستی و حال آنکه ما از برای 
او ناصح و خیرخواهيم, بفرست او را فردا با ما که بچرد- یعنی میوه ها 
بخورد و بازی کند- بدرستی که ما او را حفظکننده ایم از انکه مکروهی به 


او بر لنند. 


یعقوب علیه السلام فرمود: بدرستی که مرا , به اندوه می آورد اینکه او را 
از پیش من ببرید» و تاب مفارقت او دارم و می ترسم که گرگ او را 
بخورد و شما از او غافل باشید. پس یعقوب مضایقه می کرد که مبادا ان 
بلا از جانب حق تعالی در باب یوسف باشد چون از همه بیشتر دوست می 
داشت او راء پس غالب شد قدرت خدا و قضای او و حکم جاری او در باب 
یعقوب و یوسف و برادران او, و نتوانست که بلا را از خود و 


یوسف دفع کند, پس یوسف را به ایشان داد با آنکه کراهت داشت و 
هر لا وان انش ال ی تفن 


چون ایشان از خانه بیرون رفتند بی تب گردید و به سرعت در عقب 
ایشان دوید, و 


دراورد و گریست و باز به ایشان داد و برگشت. 


پس ایشان روانه شدند و به سرعت یوسف را بردند که مبادا بار دیگر 
یعقوب علیه السْلام بیاید و یوسف را از ایشان بگیرد و دیگر به ایشان 
ندهد. چون آن حضرت را بسیار دور بردند. در میان بيشه ای داخل کردند و 
7 او را می کشیم و در این بينشته. مین آندازیم و شب خر ی او زا من 
خورد. 


رک ایشان گفت: مکشید یوسف را و لیکن بیندازید او را در قعر چاه تا 
تاه اما ی او فا ناد هاه آکرست مرا فاص کف و 
می خواهید در اينکه او را از پدر جدا کنید. 


شبن ان حضرت را بر سر چاه بردند و در چاه انداختند 5 طفان داشتند که 
غرق خواهد شد در آن چاه. چون به ته چاه رسید ندا کرد ایشان را که: ای 
فرزندان روبین ! سلام مرا به پدرم برسانید 

چون صدای او را شنیدند به یکدیگر گفتند: از اینجا حرکت مکنید تا بدانید 
که او مرده است. پس در آنجا ماندند تا شام شد, و در هنگام خفتن 
برگشتند بسوی پدر خود گریه کنان و گفتند: ای پدر ! ما رفتیم که به گرو 
تیر بیندازیم, يا به گرو بدویم و یوسف را نزد متاع خود گذاشتیم. پس گرگ 


او را خورد. چون سخن ایشان را شنید گفت: «ّا له و اّ الیّه راجعّون» و 
و سا 
مستعدٌ بلا باش, پس صبر کرد و تن به بلا داد و به ایشان فرمود: بلکه 
نفسهای شما امری را برای شما زینت داده است. و هرگز خدا گوشت 
یوسف را تهخورد کر ی:تفی دهد پیش از آنکة من مشاهده نمایم تاورلن آن 
خواب راستی را که او دیده بود. 


چون صبح شد برادران به یکدیگر گفتند: بيائید برویم و ببینیم حال یوسف 
چون است, ایا مرده است پا زنده است؟ چون به سر چاه رسیدند جمعی 
را دیدند از راهگذران که بر سر چاه جمع شده بودند, و ایشان پیشتر کسی 
را فرستاده بودند که برای ایشان آب بکشد, چون دلو را به چاه انداخت 
حضرت پوسف علیه السلام به دلو چسبید, دلو را بالا کشید. ۳ 


دید که به دلو چسبیده در نهایت حسن و جمال, پس به اصحاب خود گفت: 
بشارت باد شما را! این پسری است از چاه بیرون امد. 


چون او را بیرون اوردند برادران یوسف رسیدند و گفتند: این غلام ماست. 


دیروز به اين چاه افتاد و امروز آمده ایم که او را بیرون آوریم. و یوسف را 
از درست ایشان گرفتند و به کناری بردند و گفتند: اکز اقرار. ته بندکی: ما 


نکنی که تو را به مردم این قافله بفروشیم تو را می کشیم. 
یوسف علیه السلام فرمود: مرا مکشید و هر چه خواهید بکنید. 


پس او را به نزد مردم قافله بردند و گفتند: این غلام را از 


شخصی از مردم قافله او را به بیست درهم خرید و برادران یوسف در 
یوسف از زاهدان بودند- یعنی اعتنائی به شان او نداشتند و او را به قیمت 
کم فروختند- و شخصی که او را خریده بود به مصر برد و به پادشاه مصر 
فروخت. چنانچه حق تعالی می فرماید: «گفت ان کسی که او را خریده 
بود از مصر به زن خود که: گرامی دار یوسف را شاید نفع بخشد ما را در 
کارهای ما, يا انکه او را به فرزندی خود برداریم» <1». 

راوی گفت: پرسیدم از ان حضرت: چند سال داشت یوسف در روزی که او 
را به چاه انداختند؟ 


فرمود: نه سال داشت- و بنا بر بعضی نسخه ها هفت سال <2», و این 
صحیح است-. 


راوی پر سید. میان منزل یعقوب و میان مصر چقدر راه بود؟ 
فرمود: دوازده روز. 


و فرمود: یوسف در حسن و جمال نظیر نداشت, چون به بلوغ رسید زن 
پادشاه عاشق او شد و سعی می کرد او را راضی کند که با او زنا کند. 


تیک مود سار الله ای داوم انم کیان تا تمه که 

آن زن روزی درها را بر روی خود و یوسف بست و گفت: : مترس ! و خود را 
بر روی او انداخت, یوسف خود را رها کرد و رو به درگاه گریخت و زلیخا از 
عقب او رسید و پیراهنش را از عفی:سر شتا انکه حر پات را تین 


پس یوسف خود را رها کرد و با پیراهن دریده بیرون رفت. 


در این حال پادشاه در مقابل در به ایشان برخورد. چون ایشان را در این 
حال دید, زن از برای رفع تهمت از 


خود, گناه را به یوسف نسبت داد و گفت: چیست جزای کسی که اراده کند 
با اهل تو کار بدی را مگر آنکه او را به زندان فرستند پا عذابی دردناک به 
او رسانند؟ ! 


پس قصد کرد پادشاه یوسف را عذاب کند. یوسف علیه السلام فرمود: به 
حق خدای یعقوب سوگند می خورم که اراده بدی نسبت به اهل تو نکردم 
بلکه او در من اویخته بود و مرا تکلیف به معصیت می کرد و من از او 
گریختم. پس بپرس از این طفل که حاضر است کدامیک از ما اراده دیگری 
کرده بودیم ؟ ! آن طفل آن زر طفلی از اهل او بود و به دیدن او آمده بود 
پس حق تعالی آن طفل را گویا گردانید و گفت: ای پادشاه ! نظر کن به 
پیراهن یو سف؛, اگر از پیش دریده شده است, یوسف فصد او کرده است, 
و اگر از عقب دریده شده است. او قصد یوسف نموده است. 


خون بادشام. این خن غریتب را از ان.طفل بر خلاف غادت شید یار 
ترسید, و چون نظر به پیراهن کرد دید 0 شده است. به زن 
خود گفت: این از مکرهای شماست و مکرهای شما بزرگ است, پس به 


یوسف گفت: از اين در گذر و این حرف را مخفی دار که کسی از تو نشنود. 


و یوسف علیه السّلام این سخن را مخفی نداشت و پهن شد در شهر, حتی 
گفتند زنی چند از اهل شهر که: زن عزیز مصر با جوان خود عشقبازی می 
کند و او را بسوی خود مایل می گرداند! 


وا ای خن به ۶ لیخ میهد ان انوا طلیند ومعامیی آراست:ه طعامت 
برای ایشان 


مهیا نمود و هر یک را ترنجی و کاردی به دست داد. پس به یوسف گفت: 
بیرون بیا به مجلس ایشان. 


چون نظر ایشان بر جمال آن حضرت افتاد از حسن و جمال آر حصورت 
مدهوش شده و دستهای خود را به عوض ترنج پاره پاره کردند و گفتند: این 
بشر نیست مگر فرشته ای گرامی ! 


زلیخا گفت , به ایشان: این است که شما مرا ملامت می کردید در محبت 
أ 
و 


چون زنان از آن مجلس بیرون آمدند. هر یک از ایشان پنهان بسوی یوسف 
رسولی فرستادند و التماس می نمودند که به دیدن ایشان برود و ان 
حضرت ابا می فرمود. پس مناجات کرد که: پروردگارا! زندان را بهتر می 
خواهم از افحه ایشان مرا اس خوا نوی ای ردام امن مر 
ایشان راء منل بسوی انشا خوا قم کر ۱ ۳ :۱ بود. 


چون شایع شند امر یوسف و زلیخا و زنان در شهر مصر» پادشاه اراده 
کرد- با آنکه از آن طفل شنیده بود و دانسته بود که یوسف را تقصیری 
نیست- که او را به زندان فرستد, لذ| ات ار 
زندان گذشت آنچه خدا در قرآن یاد فرموده است «1». 


علی بن ابراهیم از جابر انصاری روا بت کرده است که: یازده ستاره ای که 
حضرت یپوسف در خواب دید این ستاره ها بودند: طارق, حوبان, ذیال, ذو 
الکتفین. وثاب, قابس, عمودان, فیلق, مصبح. و صوح و فروغ «2». 


و به سند معتبر از امام محمد باقر علیه السّلام روایت ت کرده است که: 
ناویل خوابی که حضرت یوسف علیه السلام دبده 


بود که یازده ستاره با آفتاب و ماه او را سجده کردند, آن بود که پادشاه 
مصر خواهد شد و پدر 4 برادرانش به نزد او خواهند رفت : . پس 
افتات: مادر آن حضرت بود که راحیل نام داشت؛ ۰ و ماه؛ حضرت یعقوب 
علیه السْلام؛ و یازده ستاره, برادران او بودند. چون داخل شدند بر او همه 
ننتجده کردند:خدا را به. شکر آنکه. یونفف: را زنده دیدتر و این سخده از 
برای خدا| بود نه از ترا یوسف <«3». 


و به سند معتبر دیگر از آن حضرت روایت ت کرده است که: یوسف علیه 
السْلام یازده برادر داشت. و بنيامین از آنها با او از یک مادر بود, و یعقوب 
علیه السْلام را اسرائیل الله می گفتند. یعنی خالص از برای خداء یا 
برگزیده خدا, و او پسر اسحاق پیغمبر خدا| بود, و او پسر حضرت ابراهیم 
خلیل خدا بود, و چون یوسف ان خواب را 0 بود» جون 
خواب را به یعقوب علیه السلام نقل کرد یعقوب علیه السلام گفت: ای 
فرزند عزیز من ! خواب خود را با برادران خود مگو, اگر بگوئی برای تو 
مکری خواهند کرد. بدرستی که شیطان برای انسان دشمنی است ظاهر 
کننده دشمنی را. 


فرمود: یعنی حیله برای دفع تو خواهند کرد. 


پس حضرت یعقوب علیه السّلام به یوسف علیه السّلام گفت: چنانچه این 


خواب را دید وق » برخواهد گزید تو را پروردگار تو, و تعلیم تو خواهد کرد از 
ال سیخ واه ما ام از آن مار اد سوم له 
تمام خواهد کرد نعمت خود را بر تو به 


پیغمبری چنانچه تمام کرد نعمت خود را بر دو پدر تو پیش از تو که آنها 
ابراهیم و اسحاق بودند. بدرستی که پروردگار تو دانا و حکیم است. 


و یوسف علیه السّلام در حسن و جمال بر همه اهل زمان خود زیادتی 
داشت, و یعقوب علیه السلام او را بسیار دوست می داشت و بر سایر 
فرزندان او را اختیار می نمود. و به اين سبب حسد بر برادران او مستولی 
شد و با یکدیگر گفتند چنانچه خدا باد فرموده است که: یوسف و برادرش 
فشخیهوبن نو شوگ در فا از.ها ال انکه ما عضتةر آنود فرخود: که بعتی 
جماعتی هستیم- بدرستی که 9 در این باب در گمراهی هویداست. 
پس تدبیر کردند که یوسف را بکشند تا شفقت پدر مخصوص ایشان باشد, 
پس «لاوی» در میان ایشان گفت: جایز نیست کشتن او, بلکه او را از دیده 
پدر خود پنهان می کنیم که پدر او را نبیند و با ما مهربان گردد. 

پس آمدند به نزد پدر و گفتند: ای پدر ما! چرا ما را امین نمی گردانی بر 


یوسف و حال آنکه ما خیرخواه اوثیم, بفرست او را با ما فردا تا بچرد- یعنی 
گوسفند بچراند- و بازی کند و بدرستی که ما او را محافظت و نگاهبانی 


می کنیم. 


پس خدا بر زبان حضرت یعقوب جاری کرد که گفت: مرا نش ا دقع فی آوز؟ 


گفتند: اگر گرگ او را بخورد و ما عصبه ایم و با او همراهیم هرآینه از 
زیانکاران خواهیم بود.- فرمود: ده نفر تا سیزده نفر را عصبه می گویند-. 


یوسف را بردند و اتفاق کردند که او را در ته چاه بیندازند, و ما وحی کردیم 
که ندانند و نشناسند. 


حضرت امام محمد باقر علیه السلام فرمود: یعنی جبرئیل بر او نازل شد 
در چاه و به او گفت که: تو را عزیز مصر جلالت خواهیم گردانيد, و برادران 
تو را محتاج تو خواهیم کرد که بیایند بسوی تو, و تو ایشان را خبر دهی به 
انچه امروز نسبت به تو کردند. و ایشان تو را نشناسند که یوسفی <1». 


و از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: در وقتی که این وحی در 
چاه بر او نازل شد هفت سال داشت «<2». 


پس علی بن ابراهیم گفت: چون حضرت یوسف را از پدر خود دور کردند و 
خواستند بکشند او راء لاوی به ایشان گفت که: مکشید یوسف را بلکه در 


این چاه بیندازید او را تا بعضی از رهگذران او را بيابند و با خود ببرند. اگر 


پس او را بر سر چاه اوردند و گفتند: بکن پیراهن خود را. 


کشم ؛ پس پیرآاهن پوسف را کندند و او را به چاه افکندند و برگشتند. 


پس یوسف در چاه با خدای خود مناجات کرد و گفت: ای خداوند ابراهیم و 
اسحاق و یعقوب ! رحم کن ضعف و بیچارگی و خردسالی مرا. پس قافله 
ای از اهل مصر نزدیک ان 


چاه فرود 


آمدند:و شخضی:ر | :فرتسادند که ترا ایشان اب از جان بکشد: جهن دلو زا 
به چاه فرستاد یوسف علیه السّلام به دلو چسبید, چون دلو را بالا کشید 
طفلی دید که دیده روزگا ر مانند او در حسن و جمال ندیده است. پس دوید 
بسوی رفیقان خود و گفت: بشارت باد که چنین غلامی یافتم, می بریم و او 
را می فروشیم و قیمتش را سرمایه خود می گردانیم. 


امدند و گفتند؛ این غلام ماست ! گریخته بود- و پنهان به یوسف گفتند: اگر 
کفتند که" جه:فی. گونین ؟ 


گفت: من بنده ایشانم. 
اه قافله کفتتد کهدبه ها من فروشید این غلام را 
مود رل 


و به ایشان فروختند به شرط آنکه او را به مصر ببرند و در این بلاد اظهار 
نکنند. و او را به قیمت کمی فروختند, به درهمی چند معدود که هجده 
درهم بود, از روی بی اعتنائی به یوسف <1». 


و به سند صحیح از حضرت امام رضا علیه السّلام روایت کرده است که: 
قیمتی که یوسف را به آن فروخنند. بیست دز هم. بود. 62 کم" به حشسات 
این زمان هدار هو تست و شصت دینار فلوس باشد. 


۵ از تخیر ابو خماه: مالی: تفل کردم اند که انکه پوشی را غرید مالک 
بن زعر» نام داشت؛ و تا یوسف را خریدند پیوسته او و اصحابش به برکت 
آن حضرت خیر و برکت دز آن سفر در احوال خود مشاهده می کردند تا ۳ 
هنگامی که از یوسف علیه السلام مفارقت کردند و او را فروختند دیگر آن 
برکت 


بود, و اثار جلالت و بزرگی در جبین او مشاهده می نمود, روزی از یوسف 
علیه السّلام 


پرسید که: نسب خود را به من بگوی. 
گفت: منم یوسف پسر یعقوب پسر اسحاق پسر ابراهیم علیهم السّلام. 


پس مالک او را در برگرفت و گریست و گفت: از من فرزند بهم نمی 
رسد می خواهم که از خدای خود بطلبی که به من فرزندان کرامت 
فرماید و همه پسر باشند. 


چون حضرت یوسف علیه السلام دعا کرد, خدا دوازده شکم فرزند به او 
داد, و در هر شکمی دو پسر <1». 


و علی بن ابراهیم روایت ت کرده است که: چون برادران یوسف خواستند که 
به نزد یعقوب علیه السلام برگردند, پیراهن یوسف را به خون بزغاله آلوده 
کردند که حون به .نفد بدز آنند بحوبند که کرک او را درد 2»: 


و از حضرت امام محمد باقر علیه السْلام منقول است که: بزغاله ای را 
کف مرا ای انآ کرت جون ان کارا درو وی 2 
ایشان گفت که: ای قوم ! ما فرزندان پعقوبیم اسرائیل خدا فرزند اسحاق 
پیغمبر خدا و فرزند ابراهیم خلیل خدا, آیا کماردمی کید که هد اه خر ۱ 
از پدر ما پنهان خواهد کرد؟ 


گفتند: چه چاره ای کنیم؟ 
گفت: برمی خیزیم و غسل می کنیم و نماز جماعت می کنیم و تضرع می 


بخشنده و کریم است. 


پس برخاستند و غسل کردند- در سئت ابراهیم و اسحاق و یعقوب چنان بود 
که تا یازده نفر جمع نمی شدند نماز جماعت 


نمی توانستند کرد- و ایشان ده نفر بودند. گفتند: 
لاوی گفت: خدا را امام خود می گردانیم. 


پس نماز کردند و گریستند و تضرع نمودند به درگاه خدا که اين خبر را از 
پدر ایشان 


مخفی دارد, پس در وقت خفتن لت نید حون آ هدنز گریان, و پیراهن 
خون آلود یوسف را آوردند و گفتند: ای پدر! ما رفتیم که گرو بدویم و 
یوسف را نزد متاع خود گذاشتیم. پس گرگ او را درید. و تو باور نمی کنی 
سخن ما را هر چند ما راستگویان باشیم. و پیراهن یوسف را آوردند با خون 
دروعی. 


یعقوب علیه السلام فرمود: بلکه زینت داده است برای شما نفسهای شما 
امری را, پس من صبر جمیل می کنم و از خدا پاری می جویم بر صبر 
کودن‌ سر اجه تما ی کونید از آمز بخ زینیه: 


و چه مهربان بوده است به پیراهن او که یوسف را خورده است و پیراهنش 
را ندریده است !۱ 


پس اهل ان قافله یوسف را بسوی مصر بردند و او را به عزیز مصر 
فروختند. عزیز مصر چون حسن و جمال او را دید, و نور عظمت و جلال در 
جبین او مشاهده نمود, به زن خود زلیخا سفارش کرد که: گرامی دار جای 
او را- یعنی منزلت او را- شاید که او نفعی بخشد به ما, يا او را به فرزندی 
خود بگیریم. 


و عزیز فرزند نداشت, پس رامیت داشتند یوسف را و تربیت کردند, و 
چون به حد بلوغ رسید. زن عزیز عاشق او شد, 0 


محبت او بی قرار می گردید, و روی نورانیش مانند ماه شب چهارده بود. 


گردد, تا انکه روزی درها به روی او بست و گفت: زود بیا کام مرا روا کن. 


یوسف فرمود: پناه به خدا می برم از آن عمل قبیح که مرا 8 
خوانی, بدرستی که عزیز مرا تربیت کرده است کح مرا کت کر دادم 
است, بدرستی که خدا رستگار نمی گرداند ستمعاران را. 


پس در یوسف دراویخت؛ و در ان حال یوسف صورت یعقوب را در کنار 


خانه دید که انگشت خود را به دندان می گزد و می گوید: ای یوسف ! تو را 
در اسمان از پیغمبران 


نوشته اند, مکن کاری که در زمین تو را از زناکاران بنویسند «1». 


و در حدیت دیگر از حضرت صادق علیه السْلام منقول است که: چون زلیخا 
قصد یوسف علیه السلام کرد بتی در ان خانه بود, برخاست و جامه ای بر 
روی ان بت انداخت, یوسف به او فرمود: چه می کنی؟ 


فرمود: تو شرم می کنی از بتی که نه می شنود و نه می بیند. و من شرم 
تکنم از رید کار خود که بر هرز اشکاز .همان مطلم اتییت ۲ 


پس برجست و دوید و زلیخا از عقب او دوید, در این حال عزیز در در خانه 
به اسان رید رلتیه عزیر ز گفت: چیست جزای کسی که اراده بدی 


مگر اينکه او را به زندان فرستی پا او را به عذاب درداورنده معذب 


یوسف به عزیز گفت: او این اراده بد نلست به من کرد. 


و در آن خانه طفلی در گهواره بود خدا یوسف را الهام کرد که به عزیز 
فرمود: از این طفل که در گهواره است بیرس ۳ او شهادت دهد که من 
خیانتی نکرده ام . 


چون عزیز از طفل سوال کرد. حق تعالی طفل را در گهواره برای یوسف 
به سخن آورد و گفت: اگر پیراهن یوسف از پیش رو دریده شده است پس 
زلیخا راست می گوید و یوسف از دروغگویان است, و اگر پیراهن او از 
عقب دریده شده است پس زلیخا ی 2:۹ از راستگویان 
است. 


چون عزیز نظر به پیراهن یوسف کرد دید از عقب دریده شده است. به 
زلیخا گفت: اين از مکر شماست بدرستی که مکر شما عظیم است پس 
به یوسف گفت: از این سخن درگذر و این حرف را مخفی دار که کسی از 
تو نشنود, و به زلیخا گفت: استغفار کن برای گناه خود, بدرستی که تو از 
خطاار درو 


پس آن خبر در مصر شهرت یافت و زنان قصه زلیخا را ذکر می کردند و او 
ی 

طالیوه نمی بزای یشان آراشت میت هرک از اسان ترجیو 
کاردی داد و گفت: این ترنج را پاره کنید, و در ان حال یوسف را داخل ان 
مجلس کرد, چون زنان را نظر بر جمال یوسف علیه السلام افتاد دست را 


را پارم پاره کردند, ینس زلیخا به ایشان گفت که: مرا معذور دارید, این 
است آنکه مرا ملامت می کردید در محبت اوء و من او را بسوی خود 
خوانده ام و او امتناع می نماید, قد کت ند آنخه من ده را , نع ان امر می 
کنم هراینه او را به زندان فرستم به خواری 


یر ان رون یهت رید که هی یک از ار زان وی تفه یه 
السْلام فرستادند و یوسف را بسوی خود خواندند, پس حضرت یوسف 
دلتنگ شد و با خدا مناجات کرد که: 


پروردگارا! زندان رفتن محبوبتر است بسوی من از آنچه زنان مرا بسوی 
آن می خوانندر و کر تو مکر. انشان را آز.هن: نکرداتی: فیل -بسوی انتشان 
رای کرواز ی وان حراهج بود. پس حق تعالی دعای او را مستجاب 
گردانید و حیله ها و مکرهای آن زنان را از او دفع کرد, و زلیخا امر کرد که 
یوسف را به زندان بردند, چنانچه حق تعالی فرموده است که: 


«ایشان, را به.خاطر. زسید نعد از ان ایتها که نو باکن داهن یوس فشاهده 
کردند, که را به زندان فرستند تا مدتی» <1». «<2» 


حضرت امام محمد باقر علیه السْلام فرمود: آن آیتها, گواهی طفل در 
گهواره بود, و پیراهن دریده یوسف علیه السلام از عقب, و دویدن یوسف و 
زلیخا از عقب او. 


چون یوسف قبول قول زلیخا نکرد, حیله ها برانگیخت تا شوهرش یوسف 
علیه السلام را به زندان فرستاد, و با یوسف داخل زندان شدند دو جوان از 
غلامان پادشاه که یکی خباز او بود و دیگری ساقی او «3». 


و به روایت دیگر, پادشاه دو کس را یه 


تشتفت: غلیه الشلام غم کل نردانید کف ای را معا فظت مایت حون داخل 
زندان شدند به یوسف گفتند که: تو چه صناعت داری؟ 


پس یکی از ایشان گفت که: من در خواب دیدم انگور برای شراب می 


یوسف گفت که: از زندان بیرون خواهی رفت و ساقی پادشاه خواهی شد, 
و منزلت تو نزد او بلند خواهد گردید. 


پس دیگری که خبّاز بود گفت: من در خواب دیدم که نانی چند در میان 
کاسه و3 بر سر گرفته بودم» مرغان می اتید از آن می خوردند- و او 
دروغ گفت, این خواب را ندیده بود-. 


پس یوسف علیه السّلام به او گفت که: پادشاه تو را می کشد و بر دار می 


پس آن مرد انکار کرد و گفت: من خوابی ندیده بودم. 
تختتف علیه السلام کفت. آنجه ما کفتم دافم هدند 


و پیوسته یوسف علیه السلام نیکی به اهل زندان می کرد. و بیماران 
ایشان را پرستاری می نمود, ه سک داز را اعانت می کرد ۱ آزندان 
جا را گشایش می داد. پس پادشاه طلبید ان کسی که در خواب دیده بود 
که انگور برای شراب می فشرد که از زندان نجات دهد. حضرت یوسف 
علیه السْلام به او گفت که: چون نزد پادشاه بروی مرا نزد او یاد کن؛ 
شیطان از خاطر او فراموش کرد که او را نزد پادشاه یاد کند, و سالها بعد 
از ان یوسف در زندان ماند <1». 


و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السْلام روایت کرده است که: 
جبرئیل به نزد حضرت یوسف آمد و گفت: 7 تو را 
سلام می رساند و می گوید که: 


کی تو را نیکوترین خلق خود گردانید؟ 


پس یوسف علیه السلام فریاد تراوزه ود هی وی ود زا هه هی 
گذاشت و گفت: تو ای پروردگار من. 


پس جبرئیل گفت: خدا می فرماید: کی تو را بسوی پدرت محبوب گردانید 
از میان برادران تو؟ 


بر سصر 2 یوسف فغان برآورد و پهلوی روی خود را بر زمین گذاشت و 
گفت: تو ای پروردگار من. 


در چاه انداخته بودند, و پقین به هلاک خود کرده بودی؟ 


پس یوسف علیه السّلام فغان برآورد و پهلوی روی خود را بر زمین 
گذاشت و گفت: تو ای پروردگار من. 


جبرئیل گفت: بدرستی که پروردگار تو عقوبتی برای تو قرار داده است, 
برای انکه استغاثه بغیر او کردی, پس بمان در زندان چندین سال. 


چون مدت منقضی شد و رخصت دادند او را که دعای فرج را بخواند. 
پهلوی روی خود را بر زمین گذاشت و گفت: «اللهِمٌ ان کانت ذنوبی قد 
خلت مح ع .ات اه ایس ای اسان اساس و 
اسماعیل و اسحاق و یعقوب» یعنی: «خداوندا ۱ اگر بوده باشد گناهان من 
که کهنه کرده باشند روی مرا نزد توء پس بدرستی که من متوجه می شوم 
بسوی نو به روی پدران شایسته خودم ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و 
یعقوب», پس خدا| او را فرح داد و از زندان نجات بخشید. 


راوی گفت: فدای تو شوم ! آیا ما هم این دعا را بخوانیم؟ 


فرمود: مثل اين دعا را بخوانید و بگوئید: «اللَهِمٌ ان کانت ذنوبی قد اخلقت 
وجهی.غتدک فان اوه الیک شی: بت امه ضلی رامع 


و آله و علیت و فاطمه و الحسن و الحسین و الائمه علیهم السشلام» »1». 
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و علی بن ابراهیم روایت ت کرده است که: پادشاه خوابی دید و به وزیران 
اه 


من در خواب دیدم هفت گاو فربه را که می خوردند آنها را هفت گاو لاغر, 
و هفت خوشه سبز دیدم که هفت خوشه خشک , ند اما عید نیو« عالت 
شدند بر آنها, پس گفت: ای گروه ! مرا فتوی دهید ۳ ام 
اگر تعبیر خواب می توانید کرد. 


ایتشان ند تشتند تعبیر ان خواب: راو کفننه؛ این از خوابهای پریشان است. 
مها را راهان را و دای وان کسید وتا 
السْلام تعبیر خواب او کرده بود. چون از زندان نجات یافت یوسف علیه 
السلام از او التمان: کرده بود که او را به یاد پادشاه بیاورد. در این وقت 
نز پادشاه ایستاده بود, بعد از آنکه هفت سال از وقت زندان بیرون ِ 
او گذشته بود یوسف علیه السلام به یاد او آ 1 به پادشاه عرض کرد که 

فن نها ر خر ی دهم بش هرا بفرشید هس‌ندان نا اد جوشت تعبی این 


خواب را معلوم کنم. 


چون به نزد یوسف آمد گفت: ای یوسف ! ای بسیار راستگو و راست 
کردار ! فتوی ده ما را در هفت گاو فربه که بخورد آنها را هفت گاو لاغر, و 
هفت خوشه گندم سبز و هفت خوشه خشک, تعبیر این خواب را بگو شاید 
که من برگردم بسوی پادشاه و اصحاب او و خر دهم اسان رشان که 
ایشان بدانند فضیلت و بزرگواری تو را با تعبیر خواب 


السْلام فرمود: باید زراعت کنید هفت سال پیاپی با نهایت اهتمام. پس آنچه 
درو کنید در این سالها در خوشه خود بگذارید وخزن مکنیون نا کر دی ان 
نیفتد و ضابع نشود, مگر به قدری که در آن سالها بخورید. پس بیاید بعد از 
اين هفت سال, هفت سال دیگر که قحط شدید در آنها باشد که خورده 
شود در اين سالهای قحط آنچه در آن هفت سال پیش ذخیره کرده باشید, 
پس بیاید بعد از اين هفت سال, سالی که باران برای مردم بسیار ببارد و 
میوه و حاصل فراوان گردد. 

پس آن شخص برگشت و بسوی پادشاه آمد و آنچه حضرت یوسف علیه 
السّلام فرموده بود عرض کرد, پادشاه گفت که: بیاورید یوسف را به نزد 
من. 


چون آن رسول بسوی حضرت یوسف علیه السّلام برگشت, یوسف گفت: 
برو به نزد پادشاه و بپرس از او که: چون بود حال آن زنانی که زلیخا حاضر 
کرده بود و چون مرا دیدند 
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دستهای خود را بریدند؟ بدرستی که پروردگار من به مکرهای ایشان 
داناست. یعنی بگو که آن زنان را بطلبد و حال من و زلیخا را از ایشان 
معلوم کند, که ایشان مطلعند بر آنکه مره آیت قسی مه تندان آمدم. که 
تکلیف زلیخا و ایشان را قبول نکردم. 


پس عزیز فرستاد آن زنان را طلبید و از ایشان سوال نمود که: چون بود 
قصه و کار شما در هنگامی که یوسف را بسوی خود تکلیف می کردید؟ 


گفتند: تنزیه می کنیم خدا راء و ندانستیم از یوسف هیچ امر بدی. 


پس زلیخا گفت که: در این وقت حق ظاهر گردید. و من او را 


بشوی خود می خواندم, و او از < جمله راستگویان بود. 


او به 3 7 0 ت- هدایت ۳ ِ 
کنندگان را و بری نمی دانم نفس خود را از بدی, بدرستی که نفس من 
بسیار امر کننده است نه دی اوه وقتی که رحم کند پروردگار من؛ 
بدزشتی: که نورد کار هن آفرز ند ه-ههریان: اسنت: 


پس عزیز گفت: بیاورید یوسف را به نزد من تا او را از برای خود برگزینم. 
پس یوسف علیه السّلام به نزد او آمد, نظرش بر حضرت یوسف افتاد و با 
او سخن گفت؛ و انوار شد و نیکی و صلاح و عقل و دانائی از غژه ناصیه او 
مشاهده کرد, گفت: بدرستی که تو امروز نزد ما صاحب منزلت و مقلاب و 
امینی, هر حاجت که داری از من 


حاصل زراعتهای آن دن تصرف من باشد, بدرستی که من حفاکننده و 
نگاهدارنده و دانایم که به چه مصرف صرف کنم. 


چنانچه حق تعالی فرموده است که: «چنین تمکین و اقتدار دادیم از برای 
یوسف در زمین مصر که هر جاأ خواهد قرار گیرد و به هر طرف حکمش 
جاری باشد, می رسانیم به رحمت خود هر که را خواهیم در دنیا و اخرت, و 


آخرت بهتر است از برای آنها که ایمان آورده اند و پرهی ززکارند» «<1». 


لام که هار از که ار ها کدی ای کر کم زرا ما 
اه وی رس ی ای 
گذاشت و خرد نکرد و در انبارها ضبط کرد, و مدت هفت سال چنین می 
د. 


چون سالهای خشکسالی و قحط درآمد آن خوشه ها را که ضبط کرده بود 
بیرون می اورد و به انچه می خواست می فروخت. و میانه او و پدرش 


هیجده روز راه بود؛ و مردم از اطراف عالم بسوی مصر می آمدند که از 
یوسف علیه السلام طعام بگیرند. 


و یعقوب و فرزندانش بر بادیه فرود آمده بودند که در آنجا مقل «2» بسیار 
بودر پس برادران یوسف قدری ات مهف وتف فص جات شنت 
که آذوقه از مصر بیاورند. 

و یوسف علیه السلام خود متوجه فروختن می شد و به دیگری نمی 
کداسته ین براوران» سس نم الا مه و ای ام انا 


زتاخت. و-ایشان اه زا شناحتنن.و آنکمفین.خواشتند به انشان دای و در 
کیل احسان نمود نسبت به ایشان. پس به ایشان گفت: کیستید شما؟ 


خداست که نمرود ۳ به آتش تس_-۳ آتش ۳ ۳ 
سرد و سلامت گردانید. 

و آست سل عم شا مرا زا اه اش 

گفتند؛ مرد پیر ضعیفی است. 

فرمود: آیا شما را برادری دیگر هست؟ 

گفتند: برادر دیگر داریم که از پدر ماست و از مادر دیگر است. 


فرمود: چون بسوی من برگردید بار دیگر, آن برادر را با خود بیاورید, آیا 


راء و نیکو رعایت می کنم هر که را بسوی من می آید. پس اگر آن برادر را 
با خود نیاورید کیلی نخواهد بود شما را نزد من. و شما را نزدیک خود 


گفتند؛ به هر حیله که هست پدرش را راضی خواهیم کرد و در این باب 


یوسف علیه السْلام به ملازمان خود فرمود که: آن متاعی که ایشان برای 
قیمت طعام آورده بودند, بی خبر از ایشان در میان بارهای ایشان بگذارید, 
شاید چون به اهل خود برگردند و بار خود را بگشایند و ببینند که متاع 
ایشان را پس داده ایم بسوی ما باز برگردند. 


چون برادران حضرت یوسف علیه السْلام بسوی پدر خود برگشتند گفتند: 
ای پدر ! عزیز مصر گفته است که اگر برادر خود را با خود نبریم طعام به 
ما کیل نکند. پس بفرست با ما برادر ما را تا طعام از او بگیریم. بدرستی 
کمتتا محافطت کنیدم اش ام را: 


10 0 
کننده ترین رحم کنندگان است. 


پس متاعهای خود را گشودند, یافتند سرمایه خود را که برای خریدن طعام 
برده بودند که به ایشان پس داده اند در میان بارهای اپشان گذاشته اند. 


و ای پدر ! زیاده از این احسان نمی باشد که عزیز نسبت به ما کرده 
است, اینک متاع ما را به ما پس داده است. و از ما قیمت قبول نکرده 
است, اگر برادر ما را همراه بفرستی آذوقه 9 اد شیر ورتم ۵ 
برادر خود را حفظ می کنیم, و به سبب بردن برادر 


خود یک شتر بار زیاده می گیریم, و آنچه آورده ایم طعامی است اندی, وفا 


حضرت یعقوب علیه السلام فرمود: هرگز او را با شما نفرستم تا بدهید به 
من عهدی از جانپ حق تعالی, و سوگند به خدا بخورید که البته او را برای 
من نبا فرید مکر انکه امرق.روی دهد که اختبار از دست: شفا به در .رود: 


پس ایشان سو گند خوردند. یعقوب علیه السلام فر مود: 


خوا ی نها کف کسام افو ی ون ایا وان ند که 
بیرون روند یعقوب علیه السلام به ایشان گفت: ای فرزندان من ! همه از 
یک در داخل مشوید مبادا شما را چشم بزنند. و از درهای متفرق داخل 
شوید, و من دفع نمی توانم کرد از شما انچه خدا از برای 


و چون برادران داخل شدند نزد حضرت یوسف چنانچه پدر ایشان وصیت 
کرده بود, هیچ فایده نبخشید هر تدبیری که حضرت یعقوب علیه السلام 
برای ایشان کرده بود که قضای خدا را از ایشان دفع کند مگر آنکه یعقوب 
علیه السْلام خوفی که در نفس او بود بر بنيامین فرزند خود اظهار نمود, 
بدرستی که او صاحب علم و دانا بود. و می دانست که تدابیر او مانع تقدیر 


خدا نمی گردد و لیکن اکثر مردم نمی دانند. 


چون ایشان از نزد حضرت یعقوب علیه السلام بیرون رفتند» بنيامین با 
ایشان چیزی نمی خورد و همنشینی نمی کرد و سخن نمی گفت, چون به 
خدمت حضرت یوسف علیه السلام رسیدند و سلام کردند. چشم حضرت 
یوسف به برادرش بنيامین افتاد و به دیدن او 


شاد شد, چون دید که دور از ایتتتان تشسته است ؟: گفت: تو برادر ایشانی؟ 
فرمود: چرا با ایشان ننشسته ای؟ 


بنيامین گفت: از برای اینکه برادری داشتم که از پدر و مادر با من یکی بود, 
ایشان او را با خود بردند و او را برنگردانيدند, دعوی کردند که گرگ او را 
خورد, پس من به سوگند بر خود لازم گردانیدم که در هیچ امری با ایشان 
مجتمع نشوم تا زنده باشم. 


یوسف علیه السْلام پرسید: آپا زن خواسته ای؟ 

فرمود که: فرزند از برای تو بهم رسیده است؟ 

فرمود: چند فرزند بهم رسانیده ای؟ 

وی ایکا شا 

گفت: یکی را گرگ نام کرده ام, و یکی را پیراهن, و یکی را خون ! 
قرو اه ان اساسا تا و اف 
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را بخوانم برادر خود را بیاد اورم. 


بنيامین را پیش خود نگاه داشت و ایشان بیرون رفتند, و بنيامین را به نزد 


خود طلبید و گفت: من برادر توام یوسف پس غمگین مباش به آنچه 
ایشان کردند و گفت که: می خواهم تو را نزد خود نگاهدارم. 


بنيامین گفت: برادران نمی گذارند مراء زیرا که پدرم عهد و پیمان خدا از 
ایشان گرفته است که مرا بسوی او برگردانند. 


یوسف گفت که: من چاره ای در این باب می کنم و حیله برمی انگیزم, 
پس آنچه ببینی انکار مکن و برادران را خبر مده. 


چون حضرت یوسف علیه السلام طعام را به ایشان داد و احسان فراوان 
نسبت به ایشان بعمل آونند به بعضی اخلاشان خود فرمود: 


این صاع را در میان بار بنيامین بگذارید- و آن صاعی بود از طلا که به آن 
کیل می کردند- ربس آن را در میان بار بنيامین گذاشتند به نحوی که 
برادران بر آن مطلع نشد ند. 

جچون ایشان بار کردند, حضرت یوسف علیه السلام فرستاد و ایشان را 


نگاهداشت. پس امر فرمود منادی را که ندا کرد در میان ایشان که: ای 
گروه اهل قافله ! شما دزدانید. 


پس برادران حضرت یوسف علیه السلام آمدند و پر سیدند که: چه چیز از 
شما ناییدا شده است؟ 


ملازمان یوسف علیه السلام گفتند که: صاع پادشاه پید | نیست, و هر که آن 
را بیاورد یک شتر بار به او می دهیم و ما ضامنیم که به او برسانیم. 


پس برادران به حضرت یوسف گفتند که: بخدا| سوگند که شما می دانید که 
ما نیامده بودیم که افساد کنیم در زمین, و نبودیم ما دزدان. 


حضرت یوسف علیه السلام فرمود که: پس چیست جزای کسی که صاع به 
نزد او ظاهر شود و اگر شما دروغگو باشید؟ 
گفتند؛ جزای او آن است که او را به بندگی نگاه داری, چنین جزا می دهیم 


ستمکاران را. و در شریعت حضرت یعقوب علیه السّلام چنین بود که هر که 
ززدی ی کرداه زا به بند کی:دمی: کر فتند. 


پس؛ از برای دفع تهمت. حضرت یوسف علیه السلام فرمود که اول بارهای 
برادران را بکاوند پیش از بار بنيامین» و چون به بار بنيامین رسیدند صاع در 
میان بار او ظاهر شد, پس بنيامین را گرفتند و حبس کردند. 


و از حضرت صادق علیه السلام پرسیدند که: چگونه حضرت یوسف فرمود 
که ندا کنند اهل قاقله را که شما دزدانید و حال آنکه 


ایشان دزدی نکرده بودند؟ 


فرمود که: آنها دزدی نکرده بودند و حضرت یوسف علیه السلام دروعغ 
تفت س یزرا که گر طزن جر یو سیف آن نود که شما یوسف را از پدرش 
دردیدید. 


پس برادران حضرت یوسف گفتند که: اگر بنيامین دزدی کرد, برادر او 
یوسف نیز پیشتر دزدی کرده بود. 


پس حضرت بوسف علیه السلام تغافل نمود, جواب ایشان نگفت و در 
خاطر خود فرمود: 


بلکه شما بدکردارید چنانچه یوسف را از پدر دزدیدید, و خدا داناتر است به 


پس برادران همگی جمع شدند و از بدن ایشان خون زرد می چکید و با 
حضرت مجادله می کردند در نگاهداشتن برادرش, و عادت فرزندان یعقوب 
انشان از جامه ها یرون می اعد و از سیر ان موه ور زرد میت زیست. 
ی ۳ 0 ! بدرستی که او را پدری هست 
پیر و سالدار, پس بگیر یکی از ما به جای او, بدرستی که می بینیم تو را 
از نیکوکاران, پس رها کن او را. 


یوسف علیه السلام گفت: معاذ الله ! پناه به خدا| می برم از آنکه بگیرم 
کسی را جز آن که متاع خود را نزد او یافته ام- و نگفت: مگر کسی که 
متاع ما را دزدیده است. تا دروغ نگفته باشد- زیرا که اگر دیگری را بگیریم 
از ستمکاران خواهیم بود. 


چون ناامید شدند از برادر خود. خواستند که بسوی پدر خود برگردند. برادر 
بزرگ ایشان پا سر کرده ایشان- که به یک روایت لاوی بود و به روایت 


دیگر بهودا, و بنا بر مشهور شمعون بود <1, و در حدیث معتبر دیگر از 


حضرت صادق علیه السلام منقول است که بهودا بود «2»- گفت به ایشان 
که: مگر نمی دانید که پدر شما از شما پیمان خدا گرفت در باب این 
فرزند, و پیشتر تقصير کردید در باب یوسف, پس برگردید شما بسوی پدر 
خود اما من نمی ایم بسوی او, و از زمین مصر به در نمی روم تا رخصت 
دهد مرا پدر من يا خدا حکم کند از برای من که برادر خود را از ایشان 
بگیرم و او بهترین حکم کنندگان است. پس به ایشان گفت که: برگردید 
بسوی پدر خود و بگوئید: ای پدر ! بدرستی که پسر تو دزدی کرد و ما 
کواهن نمی دهیم. هکر. : به آنچه دانستیم, و ما حفظ کننده غیب نبودیم, و 
سوال کن از اه شفری که ما در آسا وم وا امل ماه بر مار 
ایشان بودیم, و بدرستی که ما راستگويانيم. 


پس برادران یوسف علیه السلام بسوی پدر خود برگشتند و یهودا در مصر 
ماند و به مجلس حضرت یوسف علیه السْلام حاضر شد و در باب بنيامین 
سخن بسیا ر گفت تا آنکه آوازها بلند شد و بهودا به غضب آمد, و بر کتف 
بهودا موئی بود که چون به غضب می آمد آن مو بلند می شد و خون از آن 
می ریخت و ساکن نمی شد تا یکی از فرزندان یعقوب دست بر او بگذارد؛ 
چون حضرت یوسف دید که خون از موی او جاری شد و در پیش یوسف 
علیه السْلام طفلی از فرزندان او بازی می کرد و در دستش رمانه ای از 
طلا بود که با ان بازی می کرد, حضرت یوسف رمانه را از او گرفت و به 
جانب بهودا گردانيد, 


چون طفل از پی رانه رفت که آن را بگیرد دستش بر یهودا خورد و غضب 
هک ار ۲ ین 399 به شک افتاد و طفل رقانه را گرفت و بسوی 
حضرت یوسف بر؟ 


باز سخن میان یهودا| و یوسف علیه السلام بلند شد تا آنکه یهود| به عضب 
امد و موی کتفش 


برخاست و خون از آن جاری شد, و باز یوسف علیه السلام رقانه را 
انداخت و طفل از پی بی آن رفت و دستش بر بهودا خورد و غضبش ساکن 
شد؛ تا سه مرتبه چنین کرد, پس بهودا گفت: 


مگر در این خانه کسی از فرزندان یعقوب هست؟ ! 


چون برادران یوسف علیه السلام به نزد یعقوب علیه السلام برگشتند و 
زینت داده است و از عمل شما او به حبس افتاده است و اگر نه عزیز چه 
می دانست که دزد را برای دزدی او به بندگی می باید گرفت, پس صبر 
جمیل می کنم شاید که حق تعالی همه را برای من بیاورد. بدرستی که او 
دانا و حکیم است. 


پس رو از ایشان گردانید و گفت: زهی تاسف بر یوسف. و سفید شده بود 
دیده های او و نابینا گردیده بود از اندوه و گریه کردن بر یوسف علیه 


منقول است که از حضرت صادق علیه السلام پرسیدند که: به چه حد 
رسیده بود حزن یعقوب علیه السلام بر یوسف علیه السلام ؟ 


فرمود: به اندوه هفتاد زن که فرزندان ایشان مرده باشند, و فرمود که: 
حضرت یعقوب علیه السّلام نمی دانست ؟ 


ال ی 
«[نا لله و [ا الیه راجعون» راء پس به این سبب گفت: «وا اسفا علی 
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ک 


یوسف ». 


پس برادران گفتند: بخدا سوگند که ترک نمی کنی یاد کردن یوسف را تا 
آنکه مشرف بر هلاک گردی يا هلاک شوی. 


حضرت یعقوب گفت که: شکایت نمی کنم اندوه عظیم و حزن خود را مگر 
توق دار می. دانم اد لطی و رت خدا انخه: .شما "نمی دانیده اق 
فرزندان من ! بروید و تفص کنید از یوسف و برادرش و ناامید نشوید از 
رحمت خدا,؛ بدرستی که ناامید نمی شود از رحمت خدا مگر گروه کافران. 


و به سند حسن روایت ت کرده است که از حضرت امام محمد باقر علیه 
الفتاام ورشندید کم 


حضرت ر بعقوب در وقتی که به فرزندانش گفت: بروید و تفص یوسف و 
برادر بکنید, ایا 


می دانست که او زنده است, و حال آنکه بیست سال از او مفارقت کرده 
بود و چشمهایش از بسیاری گریه بر او نابینا شده بود؟ 

فرمود که: بلی می دانست که او زنده است, زیرا که دعا کرد از 
ی 


و نازلر شد با خوشترین بوی و نیکوترین صورتی. حضرت یعقوب علیه 


گفت: من ملک موتم که از حق تعالی سوال کردی که مرا بسوی تو 
فرستد, چه حاجت به من داشتی ای یعقوب؟ 


ی و ار ای ی و 
متفرق می گیری؟ 


گفت: بلکه متفرق می گیرم. 


پس حضرت یعقوب علیه السّلام گفت که: قسم می دهم تو را به خدای 
ابراهیم و اسحاق و یعقوب که خبر دهی مرا که ابا روع یوسف به تو رسیده 


است ؟ 
۱ 


شفن در ان وقت دانست که او زنده است و با فرزندان خود گفت: ای 
فرزندان من ! بروید و تجشس و تفخص کنید یوسف و برادرش را.؛ و ناامید 
مشوید از رحمت خدا, بدرستی که ناامید نمی شود از رحهمت خدا| 


گروه کافران. 


و علی بن ابراهیم روا یت کرده است که عزیز مصر به یعقوب علیه السلام 
وت اینک پسر تو را- یعنی یوسف را- به قیمت کمی خریدم و او را 
بنده خود گردانیدم. و پسر دیگر تو بنيامین متاع خود را نزد او یافتم و او را 
به بندگی گرفتم. بسن هی سفن نزن صتر 2 یعقوب علیه السّلام دشوارتر نبود 
از این نامه, پس به رسول گفت: باش در جای خود تا جواب نویسم, و 
نوشت: «بسم الله الحمن الژحیم. این نامه ای است از یعقوب اسرائیل 
خدا پسر اسحاق ذبیح خدا پسر ابراهیم خلیل خدا, اما بعد, پس فهمیدم 
نامه تو را که ذکر کرده بودی که فرزند مرا خریده و به بندگی گرفته ای, 
پدرنستی: که بلا مه کل اسنت: به-فرزندان. اذضر بدرستی که جذم حضرت 
ابراهیم را نمرود که پادشاه روی زمین بود به. آتش انداخت و تسوخت و 
حق تعالی بر او سرد و سلامت گردانید؛ و پدرم اسحاق, خدا جذ مرا امر 


کرد 
که او را به دست خود ذیح کند, پس خواست که او را ذیح کند خداوند فد| 
کرد او را به گوسفندی بزرگ؛ و بدرستی که من فرزندی داشتم که هیچ 


کتور کر وزیا مجبوبتر نبود بسوی من از او, و نور دیده من بود, و میوه دل 
من بود, پس برادرانش او را 


بیرون بردند و برگشتند و گفتند که: گرگ او را خورد, پس از این اندوه 
پشت من خم شد و از بسیاری گریه بر او دیده ام نابینا گردیده. و برادری 
داشت که از مادر او بود و من انس می گرفتم با او, و با برادرانش به نزد 
تو آمد که از برای ما طعام بیاورند, پس برگشتند و گفتند که: صاع پادشاه 
را دزدیده و تو او را حبس کرده ای, و ما اهل بیتی نیستیم که دزدی و 
گناهان کبیره لایق ما باشد, و من سوّال می کنم از تو, و تو را سوگند می 
دهم به خدای ابراهیم و اسحاق و یعقوب که منت گذاری بر من و تقرب 
جوئی بسوی خدا و او را به من برگردانی». 


چون حضرت یوسف علیه السلام نامه را خواند بر روی خود مالید و بو سید 


و بسیار گریست- و در روایت هکره و ازنر شده است که: چون نامه را گشود 
از گریه ضبط خود نتوانست کرد, ینس برخاست داخل خانه شد, نامه را 


خواند بسیار گریست, پس روی خود را شست و به مجلس آمد. باز گریه 

بر او غالب شد و به خانه برگشت و گریست, بازروی خود را شست و 
بیرون آخند «1»- نظر کرد بسوی برادران خود و گفت: آیا می دانید که چه 
کردید با یوسف و برادرش در وقتی که جاهل و نادان بودید؟ 


فرمود که: من بوسفم و این برادر من است, بتحقیق که پروردگار مئثت 
گذاشت و انعام کرد بر ما؛ بدرستی که هر که پرهیز کاری کند و صبر نماید 
بر بلاها پس بدرستی که حق تعالی ضایع نمی گرداند مزد نیکوکاران را. 


برادران گفتند: بدرستی 


بودیم در انچه کردیم با تو. 


خدا شما را و او 


ارحم الراحمین است «1», ببرید این پیراهن مرا پس بیندازید بر روی پدرم 
تا بینا گردد و شما با پدرم و اهل خود از زنان و فرزندان خود همه بیائید 


بر طرف شده است. 


گفتند آنها که حاضر بودند: بخدا قسم که در گمراهی قدیم خود هستی در 


خفن شیر آ هد پیراهن را بر روی یعقوب علیه السْلام انداخت. پس او بینا 
گردید و فرمود: ایا نگفتم به شما که من می دانم از رحمت خدا انچه شما 


نمی دانید؟ ! 


ما ها را مر 


فرمود: بعد از این استغفار خواهم کرد از برای شما از پروردگار خود, 
تست کف اه اهر نم مصیبان انست: این است ترجمه آیات <2». 


و علی بن ابراهیم روایت کرده است که: چون رسول عزیز, نامه را از 


حضرت یعقوب علیه السلام گرفت و روانه شند؛ حضرت یعقوب علیه 
السلام دست بسوی اسمان بلند کرد و گفت: 


ها الکو وه را کلم یی رصیق هن 
عندک», پس جبرئیل نازل شد و گفت: ای یعقوب ! می خواهی تو را تعلیم 
کنم دعائی چند که چون بخوانی حق تعالی دیده ات را 


به تو برگرداند و پسرهایت را به تو برساند؟ 
گ گفت: بلی. 


نکن یه التلای کفته نیما هی لالم اد کش و لا ها هر و 

الهواء بالشماء و کبس الارض علی الماء و اختار لنفسه احسن الاسماء: 

ائتنی بروح منک و فرج من عندک». پس هنوز صبح طالع نشده بود که 

پیراهن را اوردند و بر روی او افکندند, 

حق تعالی دیده او را روشن کرد و فرزندانش را , به او برگردانید «<1». 

و باز روایت ت کرده است که: چون عزیز امر کرد که حضرت یوسف علیه 

اللتلای ر ان وی ان عم یر ات را مان الما ی 

پس تعبیر خوابهای اهل زندان می کرد؛ چون آن دو جوان خوابهای خود را 
به آو نقل کردند, و تعبیر خوابهای ایشان نمود و گفت هن جوانی که 

گمان داشت او نجات خواهد یافت که: مرا یاد کن نزد پادشاه خود, در این 


حال متوجه جناب مقدس الهی نشد و پناه به درگاه او نبرد. پس حق تعالی 
وحی نمود به او که: کین نمود به تو ان خواب را که دیدی؟ 


یوسف علیه السلام گفت: تو ای پروردگار من. 

فرمود: کی تو را محبوب گردانید بسوی پدرت؟ 

گفت: تو ای پروردگار من. 

فرمود: کی قافله را بسوی چاه فرستاد که تو را از آن چاه بیرون آورند؟ 
گفت: تو ای پروردگار من. 


فرمود: کی تو را تعلیم تفوو. ان دعانن. را که‌خه‌اندی و به-سیت: آن از چاه 


گفت : تو ای پروردگار من. 


فرمود: کی زبان طفل را در گهواره گویا گردانید تا عذر تو را بیان نمود؟ 


گفت: تو ای پروردگار من. 


فرمود: کی علم 


تعبیر خواب را به تو الهام نمود؟ 


گفت : تو ای پروردگار من 


فرمود که: پس چگونه یاری بغیر من جستی و از من پاری نطلبیدی و آرزو 
کردی از بنده ای از بندگان من که تو را یاد کند نزد آفریده ای از آفریده 
های من که در قبضه قدرت من است و پناه بسوی من نیاوردی؟ اکنون به 
سبب این در زندان بمان چندین سال 


حقی که پدرانم بر تو دارند که مرا فرجی کرامت فرمائی. پس حق تعالی 
به او وحی نمود که: ای یوسف ! کدام حقّ پدران تو بر من هست؟ ! اگر 
پدرت آدم را می کون او را به دست قدرت خود آفریدم و از روج 
برگزیده خود در او دمیدم و او را در بهشت خود ساکن گردانیدم. و امر 
کردم او را که نزدیک یک درخت از درختان بهشت نرود. پس مرا نافرمانی 
کرد, چون توبه کرد توبه او را قبول نمودم ؛ و اگر پدرت نوح را می گوئی, 
او را از میان خلق خود برگزیدم و او را پیغمبر گردانیدم. و چون قوم او او 
را تافرمانی کرونه ها کرد برای هلای ایشان: وفای او را عستجاب کردم و 
قوم او را غرق کردم و او را و هر که به او ایمان آورده بود در کشتی نجات 
دادم ؛ و اگر پدرت ابراهیم را می و او را خلیل خود گردانیدم, از ۳ 
بات نف ویو آکسترو را بر او سرد و سلامت ساختم؛ ؛ و اگر پدرت 
| 


از نظر او غایب دا نبدض ان قدر گریست که دیده اش نابینا شد, و بر سر 
من < ۹ 


دز آن جال-خبرتیل. علیه اسلا گفت: ام پوسف ا کی فاسالی: بمی 
العظیم و احسانک القدیم» یعنی: «سوال می کنم از تو به حق نعمتهای 
بزرگ تو و احسانهای قدیم تو», چون این را گفت, غزیز آن خواب را دید و 
باعث فرج او گردید «1». 


و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام روایت کرده است که: 
زندانبان به حضرت یوسف علیه السلام گفت: تو را اه 


حضرت یوسف فرمود که: هیچ بلا به من نرسید مگر از دوستی مردم ! عمّه 
ام چون مرا دوست داشت. مرا به دزدی متهم ساخت ! و چون پدرم مرا 
دوست داشت برادرانم از حسد. مرا به بلاها انداختند! و چون زلیخا مرا 
دوست داشت به زندان افتادم ! 


و فرمود که: حضرت یوسف علیه السلام در زندان به حق تعالی شکایت 
نمود که: به چه گناه 


مستحق زندان شدم؟ 


پس خدا وحی نمود بسوی او که: تو خود اختیار نمودی زندان را در وقتی 


پروردگارا! زندان را دوست تر می دارم از آنچه مرا بسوی آن می خوانند 
زنان, چراانگفتی. که غافیت: محبویتر. است بسهو‌ی من از انچه:مرا بسوی آن 
می خوانند «<1». 


و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السلام روای بت کرده است که: چون 
برادران حضرت یوسف علیه السّلام او را به چاه انداختند. جبرئیل در چاه 
بر او نازل شد و گفت: ای پسر ! کی تزا و ان حام انداخت؟ 


قرب و منزلتی که نزد پدر خود داشتم حسد مرا بردند و به این سبب مرا 
در چاه انداختند. 


جبرئیل گفت: می خواهی از چاه بیرون روی؟ 
یوسف علیه السْلام گفت: اختیار من با خدای ابراهیم و اسحاق و یعقوب 


است. 


وان ای ترا شمه هام یت کی فان که ایس کا ۶ 
بخوان: 


«اللی ات اسالی بای لک لحم کله لا له الا افتالصان مان تیم 
الشماوات و الارض ذدو الجلال و الاکر ام 1 علی محمد و آل محمد و 
اجعل لی من امری فرجا و مخرجا و ارزقنی من حیث احتسب و من حیث لا 
احتسب». پس چون یوسف علیه السلام پروردگار خود را به این دعا خواند, 
خدا او را از چاه نجات بخشید و از مکر زلیخا خلاصی داد و پادشاهی مصر 
را به او عطا کرد از جهتی که گمان نداشت «<2». 


و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السلام روای بت کرده است که: چون 
ابراهیم علیه السّلام را در آتش انداختند. جبرئیل علیه السّلام جامه ای از 
جامه های بهشت آورد و بر او پوشانید که گرما و سرما در او اثر نکند؛ 
خفن" توافتم له السلام را سوفت مر انوشد ی بانویندق طداشت :و ند 
اسحاق علیه السلام بست؛ و اسحاق بر یعقوب علیه السلام بست, و چون 
یوسف علیه السلام متولد شد, 


پعقوب علیه السّلام آن را در گردن یوسف آویخت و در گردن او بود و در 
آن حوالی که بر او گذشت. پس چون یوسف علیه الشْلام پیراهن را از 
میان تعوید بیرون اه و در مصر» یعقوب علیه السلام در فلسطین شام بوی 


اورده بودند. 


راوی عرض کرد: فدای تو شوم ! آن پیراهن به کی رسید؟ 


فرمود که: به اهلش رسید. پس فرمود که: هر پیغمبری که علمی يا غیر آن 
به میراث گذاشت همه منتهی شد به رسول خدا صلّی الله علیه و آله و 
7 و از او به اوصیای او رسید. و یعقوب علیه السلام در فلسطین بود و 
چون قافله از مصر روانه شدند یعقوب علیه السْلام بوی پیراهن را شنید, و 

ترا ان پیراهن بود که از بهشت آورده تودتک وان میراث به ما رسیده 
9 و نزد ما است <«1». 


و به سند موتق از حضرت امام رضا علیه السلام روایت ت کرده است که: 
حکم در میان فرزندان پعقوب علیه السّلام چنان بود که اگر کسی چیزی را 
بدزدد او را به بندگی بگیرند, یوسف علیه السلام در وقتی که طفل بود در 
نزد عمه خود می بود, و عمه او او را بسیار دوست می داشت. و اسحاق 
علیه السلام کمربندی داشت که آن را به یعقوب علیه السْلام پوشانیده بود, 
آن کمربند نزد خواهرش بود؛ چون یعقوب علیه السّلام یوسف علیه السْلام 
را از خواهرش طلبید که به نزد خود بیاورد. خواهرش بسیار دلگیر شد و 
گفت: بگذار که او را خواهم فرستاد. پس کمربند را در زیر جامه های 
یوسف علیه السّلام بر کمر او بست. و چون یوسف علیه السْلام نزد پدرش 
افن که ات اه و گفت: کمربند را از من دزدیده اند, تفخص کرد و از 
کمر یوسف علیه السْلام گشود. پس گفت: 


یوسف کمربند مرا دزدیده است., من 


او را به بندگی می گیرم؛ و به اين حیله یوسف را به نزد خود برد, و اين بود 


گرفت که: اگر او دزدی کرد برادر او هم پیش از او دزدی کرد «2». 


علی بن ابراهیم روایت ت کرده است که: چون برادران یوسف علیه السلام 
پیراهن را آوردند و بر 


روی یعقوب انداختند دیده هایش بینا شد و با ایشان ها ۹ به شما 
که من از خدا می دانم انچه شما نمی دانید؟ 


که ما خطا کرده بودیم. 


بدرستی که او امرزنده و مهربان است <1». 


وب نی امهگیر آز خر سترضا وق ليم ااسلاض مقول ات که باس کرد 
ایشان را تا سحر که دعا در سحر مستجاب است «2». 


و در روایت دیگر فرمود: فاخوا کرد تا سحر شب جمعه «3». 


پس روایت ت کرده است که: چون یعقوب علیه السلام با اهل و فرزندانش 
داخل مصر شدند, یوسف علیه السّلام بر تخت سلطنت نشست و تاج 
پادشاهی بر سر گذاشت و خواست که پدرش او را بر این حال مشاهده 
تفایه, جون. عقوت غلنه. النتلام دا رت ار ات نود 
یعقوب و برادران پوسف همه به سجده افتادند, یوسف علیه السلام گفت: 
ای پدر! این بود خامیل آن خواب که من دیده بودم پیشتر. خدا خواب مرا 
واشت کرتانند و اسان که وی من که میا ار دانسا نم رسمه یه 


از بادیه بسوی من حاضر گردانید بعد از آنکه شیطان میان من و برادرانم 
افساد کرده بود. بدرستی که پروردگار من صاحب لطف و احسان است. و 
آنچه را خود خواهد به لطت. و تدبیر بعمل. فی آوزد, بدرستی که او دانا و 


حکیم است <4». 


و به سند معتبر منقول است که از حضرت امام علی نقی علیه السلام 
پرسیدند: چگونه سجده کردند یعقوب و فرزندانش یوسف را و ایشان 


فرمود: آنها یوسف را سجده نکردند, بلکه سجده ایشان طاعت خدا بود و 
تحیت یوسف, چنانچه سجده ملائکه برای آدم طاعت خدا بود و تحیت آدم 
بود, پس یعقوب و فرزندانش با یوسف علیه السْلام همگی سجده شکر 
کردند برای خدا به شکرانه آنکه ایشان را با یکدیگر جمع گردانید. نمی 
نی کدی از قرش یوسف علیه السلام در مقام شکر گفت: پروردگارا! 
بتحقیق که عطا کردی مرا از ملک و سلطنت و تعلیم فرمودی مرا از تعبیر 
خوابها- یا اعمٌ از آن و سایر علوم- تو یاور و متکقل امور منی در دنیا و 
آخرت. مر ان هرا ممان- ود وه خجین. اشلامف ماخ ردان هرا ه 
صالحان <1». 


باز علی بن ابراهیم روایت کرده است که: پس جبرئیل بر یوسف علیه 
السلام ار و 


ای یوسف ! دست خود را بیرون اور, چون بیرون اورد, از میان انگشتان او 


نوری خارج شد یوسف علیه السْلام گفت: ای جبرئیل ! این چه نور بود؟ 


گفت: این پیغمبری بود که خدا لت و یرون کرد یه نیت آنکه برای 
تعظیم پدر خود برنخاستی. پس خدا نور پیغمبری را از صلب یوسف بیرون 


برد که فرزندان او پیغمبر نشوند و در فرزندان لاوی برادر او قرار داد. 
زیرا که چون خواستند یوسف را بکشند لاوی گفت: مکشید او را و در چاه 
بیندازید. پس. خدا به جزای آنکه مانع کشتن آن. خضرت شند پیغمبری را دز 
صلب او قرار داد. و همچنین در وقتی که خواستند برادران بعد از حبس 
بنيامین بسوی پدر خود برگرداند لاوی گفت: از زمین مصر حرکت نمی کنم 
تا رخصت دهد مرا پدر من يا خدا حکم کند برای من و او بهترین حکم 
کنندگان است., حق‌ تعالی این سخن او را پسندید بر حصول 
پیغمبری در اولاد او گردید. پس پیغمبران بنی اسرائیل همه از اولاد لاوی 
پسر یعقوب علیه السّلام بودند, و موسی علیه السْلام نیز از فرزندان او 
بود, موسی بن عمران پسر یصهر بن فاهیث بن لاوی بود. 


پس یعقوب علیه السلام به یوسف فرمود: ای فرزند! مرا خبر ده که 
برادران با تو چه کردند در وقتی که تو را از نزد من بیرون بردند؟ 


حیاه القلوب, ج 1, ص: 509 

گفت: ای پدر ! مرا معاف دار از اين امر. 

یعقوب فرمود: اگر همه را نمی گوثی بعضی را بگو. 

گفت: ای پدر ! چون مرا به نزدیک چاه بردند گفتند: پیراهن خود را بکن. 
گفتم: ای برادران ! از خدا بترسید و مرا برهنه مکنید. 


فرمود: ای فرزند ! دیگر بگو. 


گفت: ای پدر ! تو را قسم می دهم به خدای 


ابراهیم و اسحاق و یعقوب علیه السلام که مرا معاف داری, پس او را 
معاف داشت. 


هو ات وی نی کف و اعای ارات معط رنه ی ها بای شته 
9 ۱ 
را عزیز می گفتند. مردم به زلیخا 

بر سر راه عزیز بنشین شاید بر تو رحم کند. 


چون مبالفه کردند بر سر راه یوسف علیه السّلام نیت :۰ موب آن حضرت 
با ک و کبه پادشاهی پید | شد زلیخا برخاست و گفت: : منژه است آن خداوندی 
که پادشاهان انیت حخصرت خوع بنده گردانید. و بندگان را به طاعت خود به 
پادشاهی رسانید. 


یوسف علیه السلام فرمود: تو زلیخائی؟ 


پس فرمود که او را به خانه آن حضرت بردند و در آن وقت زلیخا بسیار پیر 
1 2 


نکردی؟ 


عرض کرد: ای پیغمبر خدا! مرا ملامت مکن که من مبتلا به سه چیز شده 
بودم که هیچ کس به آنها مبتلا نشده بود. 


فرمود: آنها کدام بود؟ 

عرض کرد: مبتلا شده بودم به محبت تو و خدا در دنیا نظیر تو را خلق 
نکرده است در حسن و جمال, و مبتلا شده بودم به اینکه در مصر زنی از 
من مقبولتر نبود و کسی مالش از من بیشتر نبود. و شوهر من عنین بود. 


پس یوسف علیه السلام به او فرمود: چه حاجت داری؟ 


گفت: می خواهم دعا کنی خدا جوانی مرا به من برگرداند. 


آن-خض رت .وعا کرد وخدا اهر به خواتی :بر گردانید مپوشف اور خواست 
و9 


او باکره بود <1». 


تا اینجا روایت علی , بن ابراهیم بود, و بر اکثر مضامین آنچه روایت ت کرده 
است, روایات معنبره ار است که ما برای اتتضار بر کردیم 


اين بابویه رحمه اللّه به سند خود از وهب بن منبه روایت ت کرده است که 
گفت: در بعضی از کتابهای خدا| دیدم که: یوسف علیه السلام گذشت با 
لشکر خود بر زلیخا و او بر مزبله ای نشسته بود, چون زلیخا اسباب 

مت و 0 ور 3 حمد و سپاس 
خداوندی را سزاست که پادشاهان 7 به معصیت ایشان بنده گردانید. و 
بندگان را به طاعت ایشان یادشاه گردانید. محتاجح شده ایم تصاق کن بر 
ما! 


یوسف علیه السّلام فرمود: نعمت خدا را حقیر شمردن و کفران آن نمودن 
مانع دوامش می گردد, پس بازگشت کن بسوی خدا تا چرک گناه را تق ات 
توب ار که و نی که سل اشسحایت دا فرط ان باکت کی ولا 


زلیخا گفت: هنوز در مقام توبه و انابه و تدارک ددنتثزه ها برنیامده ام , و 
سر میت کم ار خدا که درمعام اسعظاف دراه طلت وجمت رسای 
مقدس او بنمایم, و هنوز دیده اب خود را نريخته است و بدن ادای حق 
ندامت خود نکرده است و در بوته طاعات گداخته نشده است. 


یوسف علیه السلام فرمود: پس سعی و اهتمام کن در توبه و شرایط آن 
که راه عمل باز و تير دعا 


به هدف اجابت می رسد پیش از آنکه عدد ایام و ساعات عمر منقضی 
شود و مدت حیات بسر آید. 


زلیخا گفت: عقیده من نیز این است و عن قریب خواهی شنید- اگر بعد 


از من بمانی- سعی مرا. 

پس آن حضرت فرمود پوست گاوی پر از طلا ؛ به او بدهند, زلیخا گفت که: 
قوت البته از جانب خدا| مقذر است و می رسد و من فراوانی روزی و 
راحت عیش و زندگانی را نمی خواهم تا اسیر سخط پروردگار خود گردم. 
پس بعضی از فرزندان یوسف علیه السلام به ان حضرت عرض کرد: ای 


پدر ! کی بود این زن که از برای او جگرم پاره پاره شد و دلم بر او نرم 
شد؟ 


فرمود: این دابه فرج و شادی <«1» است که اکنون در دام انتقام خدا| 


پس یوسف او را به عقد خود درآورد و چون همخوابه او گردید او را باکره 
دید ! از او پرسید: چگونه باکره ماندی و سالها شوهر داشتی؟ 


گفت: شوهر من عنین بود و قادر بر مقاربت نبود «2». 


و در حدیت معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: چون 
زلیخا بر سر راه یوسف علیه السّلام نشست, آن حضرت او را شناخت و 


فرمود: برگرد که تو را غنی می گردانم. پس صد هزار درهم برای او 
فرستاد «3». 


و به سند معتبر منقول است که: ابو بصیر از حضرت صادق علیه السلام 
پرسید که: یوسف علیه السلام در چاه چه دعا خواند که باعث نجات او 


شد؟ 


فرمود: چون یوسف را به چاه انداختند و از حیات خود ناامید گردید عرض 
کرد: 


«اللَهْ ان کانت الخطایا و الذنوب قد اخلقت وجهی عندی فلن ترفع لی 
الیک تاو لن تستخیب: لی :دعوم :فا نی. اتالک بحف السیخ تععوت فارخم 


ضعفه و اجمع بینی و بینه فقد 
علمت رقته علی* و شوقی الیه» یعنی: «خداوندا! اگر خطاها 


و گناهان البته کهنه کرده است روی مرا نزد تو, پس بلند نمی کنی از برای 
و را رن 
پس بدرستی که من سوّا ان ۱ 
کن ضعف او را و جمع کن میان من و میان او پس بتحقیق می دانی رفت 
او را بر من و شوق مرا بسوی او». 


ابو بصیر گفت: پس حضرت صادق علیه السّلام گریست و فرمود: من در 
دای که فالخ ان کانت الخطاا وال نیب که افلعت وجهی دک 
فان تفع نی الک حها ای اسالک ک لس لک شی: ۶ رکه ری 
پم یس اتمه با الله با الله با ال با اللم: 


تقو خر او ای اف یاو انم سا امد 
که من بسیار می خوانم نزد شذتها و غمهای عظیم «1». 


۵ قرن رت معفین رابگر فر مود که یرتیل یه زج فوست غلیه. السلام. امد 
در ,زندان و گفت: بعد از هر نماز واجب سه بوبت این دعاأ را بخوان: 
«اللهمٌّ اجعل لی من امری فرجا و مخرجا و ارزقنی من حیث احتسب و من 
حیت لا احتسب» <2». 


هم ری تفه ال کر کرحم انشی محر یعس انم 
در روز سوم ماه محزم از زندان خلاص شد <3». 


و ان با تیم رم لاه به ند متیر او عیف آلاه بن عباس روایت کرده 
ی ۱ ۱ ی ۷ ۱ ۱۳1 
طعام, یعقوب فرزندان خود را جمع کرد و به ایشان فر مود: ای فرزندان 
من ! شنیده ام که در مصر 


طعام نیکو می فروشند, و صاحبش مرد صالحی است که مردم را حبس 
نمی کند و زود روانه می کند, پس بروید و از او طعامی بخرید که ان شاء 
اللّه به شما احسان خواهد کرد. پس فرزندان یعقوب تهیه خود را گرفته و 
| شدند, چون وارد مصر شدند به خدمت یوسف علیه السلام رسیدند, 
آن حضرت ایشان را 


شا وتان اس توس انز اس 


دما وان مت شین سا نابرهم یل دایم مان که 


یوسف فرمود: پس شما فرزند سه پیغمبرید و شما صاحبان حلم و بردباری 
نیستید, و در میان شما وقار و خشوع نیست, شاید شما جاسوس بعضی از 
پادشاهان بوده باشید و برای جاسوسی به بلاد من آمده باشید. 


1 ای و سای مر زین از سم ی ورد اگر بدانی 
یدر ما کیست قزر ایتة ما را کزامت خواهی داشت, بدرسنی که او پیغعمبر 
خداست و فرزند پیغمبران خداست و بسیار اندوهناک است. 


یوسف فر مود: به چه سبب او را اندوه عارض شده است و حال آنکه او 
پیغمبر و پیغمبرزاده است و بهشت جایگاه اوست. و او نظر می کند به مثل 
شما پسران با این بسیاری و توانایی شما شاید حزن آ هت تاه و 
جهالت و دروغ و کید و مکر شما باشد؟ 


۱ ای پادشاه ! ما بی خرد و سفیه نیستیم. و اندوه او از جانب ما 


نیست, و لیکن او پسری داشت که به حسب سن از ما کوچکتر بود و او را 
یوسف می گفتند, روزی با ما , نشکا رون آهده بر کارا رنه از 


گفتند: پدر ما یکی است و مادرهای ما متفرق است. 


فرمود: چرا پدر شما همه فرزندان خود را فرستاده است, کید را برای 
خود نگاه نداشته است که مونس او باشد و از او راحت پابد؟ 


گفتند: یک برادر ما که از ما خردسالتر بود نزد خود نگاه داشت. 


فرمود: چرا او را از میان شما اختیار کرد؟ 

کفتند: رای آنکه عد از وش او زا پیش ازها دوست می دارد: 

فرمود: من یکی از شما را نزد خود نگاه می دارم و بروید شما به نزد پدر 
خود و سلام 
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مرا ی آ ویر اتید و وید به: اه که از -فزرتخه: وا کد وی کونیه نزد خوز 
نگاه داشته است برای من بفرستید تا خبر دهد مرا که چه چیز باعث حزن 


او گردیده است, و چرا پیش از وقت پیری پیر شده است. و سبب گریه و 
نابینا شدن او چیست؟ 


پس ایشان میان خود قرعه زدند و قرعه به اسم شمعون بیرون امد پس 


که من به چه امر مبتلا شدم و سلام مرا به پدرم برسانید. 


چون ایشان به نزد یعقوب علیه السْلام آمدند سلام ضعیفی بر آن حضرت 


کردند. 


فرمود: چرا چنین سلام ضعیفی کردید. و چرا در میان شما صدای دوست 


کت اي در ما هی نو مه انب ات فره کش که ملک آن مه 
پادشاهان عظیمتر است. و کسی مثل او 


ندیده است در حکمت و دانائی و خشوع و سکینه و وقار, و اگر تو را 
شبیهی هست او شبیه توست. و لیکن ما اهل بیتیم که از برای بلا خلق 
شده ایم؛ پادشاه ما را متهم کرد و گفت: من سخن شما را باور ندارم تا 
پدر شما بنيامین را برای من بفرستد و بگوید به او که سبب حزنش و 
پیریش و گریه کردن و نابینا شدنش چیست. 


یعقوب علیه السْلام گمان کرد که این نیز مکری است که ایشان کرده اند 
که بنيامین را از نزد او دور کنند. گفت: ای فرزندان من ! بد عادتی است 
عادت شماء به هر جهتی که رفتید یکی از شما کم می شود. من او را با 


چون فرزندان متاع خود را گشودند و دیدند که متاعشان را در میان طعام 
کذاشته آند.و به. ابشان تر کردانیده: آندبه» نزن بققوت آمدند خیش حال »و 
گفتند: ای پدر ! کسی مثل این پادشاه ندیده است. و از گناه بیش از همه 
کس پرهیز می کند. اینک متاع ما را که به قیمت طعام برای او برده بودیم 
به ما پس داده است از ترس گناه, و ما این سرمایه را می بریم و آذوقه از 
برای اهل خود می آوریم و برادر خود را حفظ می کنیم و یک شتر بار از 
بدای: ای ا دوه تتتر ام کیزیم: 


بسوی من بعد از یوسف.؛ و انس من به او است و استراحت من از میان 
شما او ای رها سای سا دص بص 
او را بسوی من برگردانید مگر 


آنکة نها زا امری رو دهد که اختیار از دست شما بیرون رود. پس یهود| 
ضامن شد و ایشان بنيامین را با خود برداشته متوجه مصر شدند. 


چون به خدمت یوسف علیه السلام رسیدند فرمود: آبا پیغام مرا به پدر خود 
رسانیدید؟ 


کفتند: بلی هخوانش‌ را با ابن پر آورده ایمة از آو رشن انچه خواهی: 
فرمود: ای پسر ! پدرت چه پیفام فرستاده؟ 


بنيامین گفت: مرا بسوی تو فرستاده است و تو را سلام می رساند و می 
گوید: بسوی من فرستادی و سوّال کردی از سبب حزن من, و از سبب زود 
پیر شدن من پیش از وقت پیری, و از سبب گریستن و نابینا شدن من 
بدرستی که هر که یاد آخرت بیشتر می کند حزن و اندوهش بیشتر می 
باشد, و زود پیر شدن من به سبب یاد روز قیامت است, و مرا گریانید و 
دیده مرا سفید گردانید اندوه بر حبیب من یوسف. و خبر رسید به من که 
به اندوه من محزون شده ای و اهتمام در امر من نموده ای, پس خدا تو را 
جزای جلیل و واب جمیل عطا فرماید. و احسان نمی کنی بسوی من به 
امری که مرا شادتر گرداند از انکه فرزند من بنيامین را زود به نزد من 
فرستی که او را بعد از یوسف از همه فرزندان خود دوست تر می دارم 
پس انس دهم به او وحشت خود را و وصل نمایم به او تنهائی خود را, پس 
زود بفرست برای من اذوقه که یاری جویم به آن بر امر عیال خود. 


چون یوسف پیفام پدر خود را شنید, گریه گلویش را گرفت و صبر نتوانست 
نمود, برخاست و داخل خانه شد و بسیار گریست, ینس 


بیرون آمد و امر فرمود که برای ایشان طعام آوردند پس فرمود: هر دو تا 
که از یک مادر باشند بر سر یک خوان بنشینند. 


پس همه نشستند ولی بنيامین ایستاده بود. یوسف پرسید که: چرا نمی 


گفت: در میان ایشان کسی نیست که با او از یک مادر باشم. 

آن حضرت به او فرمود: از مادر خود برادر نداشتی؟ 
یم 

بنيامین گفت: داشتم. 

فرمود: چه شد آن برادر تو؟ 

[۲ 

فرمود: اندوه تو بر او به چه مرتبه رسید؟ 

ی و اه هار 


فرمود: بعد از چنین برادری دست در گردن زنان دراوردی و فرزندان را 


بنيامین گفت: پدر صالحی دارم, او مرا امر کرد که: ۰ ژد بخواه شاید خدا از 
تو ذرْیّتی بیرون آورد, که زمین را سنگین کنند به تسبیح خدا- و به روایت 
دیگر: به گفتن لا اله الا اللّه <1»- 


آنکه پادشاه او را بر سر خوان خود نشانید. 


کاویدند در میان بار او ظاهر شد و او را نگاه داشت. 


چون برادران به نزد یعقوب علیه السلام آمدند و قصه را نقل کردند آن 
حضرت فرمود: پسر من دزدی نمی کند بلکه شما حیله کرده اید در اين 
باب. پس امر فرمود آنها را که مرتبه دیگر بار بندند بسوی مصر و نامه ای 
به عزیز مصر نوشت و طلب عطف و مهربانی از او نمود. 


و سوّال کرد که فرزندش را به او برگرداند. 


چون برادران به خدمت یوسف رسیدند و نامه را به او دادند خواند. ضبط 
خود نتوانست کرد و گریه بر او مستولی شد؛ داخل خانه شد 
شاعتی: کربست: جون: بیرون. آمد. بزاذران. گفتند: ای عزیز مصر! فتوّت و 
مرحمت کن که دریافته است ما را و اهل ما را قحط و گرسنگی, و آورده 
ایم مایه کمی, پس نظر به مایه ما مکن و کیل تمام بده به ما؛ 


و تصداق کن بر ما- به پس دادن برادر ما یا به فراوان دادن طعام- بدرستبی 
که خدا اجر می دهد تصدّق کنندگان را. 


نادان بودید؟ 


فرمود: منم یوسف و این برادر من است. خدا مسبت طذاشنته بر من؛ 
بدرستی که هر که پرهیز کار باشد و در بلاها هو ۱ 
مزد نیکوکاران را. 


پس امر فرمود برگردند به نزد یعقوب علیه السلام و فرمود که: پیراهن 
مرا ببرید بر روی پدرم بیندازید تا بینا گردد, و همه با اهل بیت او بیائید به 
نزد من. 


پس جبرئیل بر یعقوب نازل شد و گفت: ای یعقوب ! می خواهی تو را تعلیم 
کنم دعائی که چون بخوانی خدا دو دیده ات را و دو نور دیده ات را به تو 


جبرئیل گفت: بگو آنچه پدرت آدم گفت و خدا توبه اش رآ قبول فرمود, و 


ات ی ایا را از و 
شدن نجات یافت. و آنچه پدرت ابراهیم خلیل الرحمن گفت در وقتی که او 


را هن انداختند و به آن کلمات خدا| را بر او سرد و سلامت 


گردانید. 
یعقوب گفت: ای جبرئیل ! آن کلمات کدام است؟ 


گفت: بگو: ار الم کت امه مه هی الله یت 
آله و سلم و علی و فاطمه و حسن و حسین علیهم السّلام که یوسف و 
بنيامین هر دو را به من برسانی, و دو دیده ام را به من برگردانی. 


یعقوب علیه السلام هنوز این دعا را تمام نکرده بود که تشیر آمذ و پیراهن 
یوسف را بر روی او انداخت و بینا گردید <1». 


و از حضرت صادق علیه السلام روایت ت کرده است که: چون یوسف علیه 
الشلام داخل زندان شد دوازده ساله بود, و هیجده سال در زندان ماند, و 
بعد از بیرون امدن از زندان هشتاد سال 


زتدحاتت کون پس مجموع عمر شریف آن حضرت صد و ده سال بود «<1». 


در حدیث معتبر دیگر از آن حضرت منقول است که: یعقوب علیه السْلام بر 
یوسف آن قدر گریست که دیده اش نابینا شد, تا آنکه به او گفتند: بخدا| 
سوگند که پیوسته یاد می کنی یوسف را تا آنکه بیمار شوی و مشرف بر 
هلاک گردی یا هلاک شوی. و یوسف بر مفارقت یعقوب آن قدر گریست که 
اهل زندان متأدّی شدند و گفتند: یا در شب گریه بکن روز ساکت باش یا 
در روز گریه بکن و شب ساکت باش, پس با ایشان صلح کرد که در یکی از 
شب و روز گریه کند و در دیگری ساکت باشد «2». 


و پیشتر در حدیت معتبر گذشت که: یوسف علیه السلام از پیغمبرانی بود 
که با پیغمبری, پادشاهی 


داشتند و مملکت ان حضرت مصر و صحراهای مصر بود و از آن تجاوز 


نکرد <3»>, 


و به سند معتبر از امام جعفر صادق علیه السلام منقول است که: یعقوب و 
عیص در یک شکم متولد شدند., بعد از او یعقوب به این سبب او را یعقوب 
نامیدند که در عقب عیص متولد شد. و یعقوب را اسرائیل می گفتند یعنی 
بنده خدا, چون «اسرا» به معنی بنده است و «ثئیل» اسم خداست؛ به 
روایت دیگر «اسرا» به معنی قوّت است. یعنی قوّت خدا «4». 


و از کعب الاحبار روایت ت کرده اند که: یعقوب خدمت بیت المقدس می 
ِ ال کشی که داخلن :یت الففدشن ممی ده اخر کستن. که بیزون مه 
امد او بود. و قندیلهای بیت المقدس را او می افروخت. چون صبح می شد 
می دید که قندیلها خاموش شده است؛ پس شبی در مسجد بیت المقدس 
ماند و در کمین نشست. ناگاه دید یکی از جیان قندیلها را خاموش می 
کند, پس او را گرفت بر یکی از ستونهای بیت المقدس بست, چون صبح 
0 ۳( ۳1۱ 
است ! اسم آن جتئی 


«ایل» بود, پس به این سبب او را اسرائیل گفتند «<1». 


به سند معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: چون بنيامین 
را یوسف علیه السّلام حبس کرد یعقوب مناجات کرد به درگاه حق تعالی و 
عرض کرد: پروردگارا! آيا مرا رحم نمی کنی؟ دیده های مرا بردی, دو 
فرزند مرا بردی ! 


ها اس ی اه ی فر هن ایشان را میرانده باشم, رات ده 
خراهم کرد انا اجه مان مه اسان ه 


آیا به یادت نمی آید آن گوسفندی که کشتی و بریان کردی و خوردی و فلان 
شخص در پهلوی خانه تو روزه بود به او چیزی ندادی؟ 

می کردند: هر که طعام شام می خواهد بياید بسوی ال یعقوب <2». 

و به سند معتبر از امام محمد باقر علیه السلام مروی است که یعقوب به 
ریزد «3». 


و در حدیت صحیح از حضرت صادق علیه البشلام منقول است که: شخصی 
به نزد رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم امد و عرض کرد: ای پیغفمبر 
خدا! من دختر عموتی دارم که پسندیده ام حسن و جمال و دینش را, اما 
فرزند نمی اورد. 

فرمود: او را مخواه, بدرستی که یوسف علیه السلام چون برادرش بنيامین 
را ملاقات کرد فرمود: ای برادر ! چگونه توانستی بعد از من تزویج زنان 


بکنی؟ 


گفت: پدرم امر کرد و فرمود: اگر توانی که فرزندان بهم رسای که زمین 
را به تسبیح و تنزیه خدا سنگین کنند, بکن «4». 


و به سند معتبر از امام زین العابدین علیه السلام منقول است که: مردم 
سه خصلت را از سه کس 


اخذ کردند: صبر را از ایوب علیه السلام. و شکر را از نوح علیه السلام, و 
حسد را از فرزندان یعقوب علیه السلام <1». 


و به سند معتبر منقول است که جمعی اعتراض کردند به حضرت امام رضا 
علیه السّلام که: چرا ولایتعهدی مأمون را قبول کردی؟ 


فرمود: 


یوسف پیغمبر خدا بود و از عزیز مصر که کافر بود سوّال کرد که او را از 
جانب خود والی گرداند, چنانچه حق تعالی فرموده است قال اجْعَلیی علی 
خزاین الاض ای عفیظ عَليمٌ «2» یعنی: «گفت: مرا والی گردان مره 
ای مین که مره سفن می: مایم آنجه دن دست مرن انست/ر و عالم. هت 

به هر زبانی» <«3». 


و در حدیث معتبر منقول است که حضرت صادق علیه السلام فرمود: صبر 
شکایت با ان نباشد <4». 


و در حدیث دیگر فرمود: یوسف علیه السلام در زندان شکایت نمود به 
پروردگار خود از خوردن نان بی خورش, و نان بسیار نزد او جمع شده بود؛ 
پس حق تعالی وحی نمود که نانهای خشک را در تغاری کند و آب و نمک بر 
آن بربزده چون چنین کرد اب کاههبعمل امد و تان خورش خود نمود «<5»: 

و به سند معتبر از امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که: چون 
زلیخا پریشان و محتاج شد. بعضی به او گفتند: برو به نزد یوسف که اکنون 
عزیز مصر است تا تو را اعانت کند, پس جمعی به او گفتند: : می ترسیم 
اکریه‌خو اه پووق اسیی هه هو شاد به سار انا که تن که او رسانده 
ای. 


چون به خدمت آن حضرت رفت و او را بر تخت پادشاهی دید گفت: سپاس 
خداوندی را سزاست که بندگان را به طاعت خود پادشاه گردانید و 
پادشاهان را به معصیت خود بنده گردانید. 


پس یوسف او را به عقد خود دراورد و 


او را باکره یافت, پس یوسف به او فرمود: آیا اين بهتر و نیکوتر نیست از 
انچه تو به حرام طلب می کردی؟ 


زلیخا گفت: من در باب تو به چهار چیز مبتلا شده بودم: من مقبولترین اهل 
زمان خود بودم, و تو از همه اهل زمان خود به حسن و جمال ممتاز بودی, 
و من باکره بودم, و شوهر من عنین بود. 


چون یوسف علیه السلام بنيامین را نزد خود نگاه داشت. یعقوب علیه 
السّلام نامه ای به آن حضرت نوشت و نمی دانست که او یوسف است., و 
که اش این است سم الله الرحمن ارعت این اجه آم‌داشت ار 
یعقوب بن اسحاق بن ابراهیم خلیل الله علیهم السْلام بسوی عزیز ال 
فرعون. سلام بر تو باد, بدرستی که حمد می کنم بسوی تو خداوندی را که 
بجز او خدائی نیست؛ اما بعد, بدرستی که ما اهل بیتیم که متوجه است 
سوه با استات ماخ ام اور ای اف رات 
پروردگارش پس خدا بر او سرد و سلامت گردانید, خدا امر فرمود او را که 
بدزم. زا به دننت. خود ذیح کند سستن قدا داد او را به. آنچه ندا داده و مزا 
پسری بود که عزیزترین مردم بود نزد من, و او ناپیدا شد از پیش من, و 
حزن او نور دیده مرا بر طرف کرد ۳ 
هک ار ۱۱۱۱ ۱ ۷ 5 
شدت آندوه مرا تسکین می داد و او نزد تو به تهمت سرقت محبوس شده 
است. و من تو را گواه می گیرم که من هرگز دزدی نکرده ام و فرزند دزد 


از من بهم نرسیده است». 


چون یوسف علیه السلام نامه را خواند گریست و فریاد کرد و گفت: این 


پیراهن مرا ببرید و بر روی او بیندازید تا بینا شود, و با اهل خود همه به نزد 
من بیایند <1». 


در روایت دیگر وارد شده است که: چون یعقوب نزدیک مصر رسید. یوسف 
با لشکر خود سوار شد و به استقبال آن حضرت بیرون رفت.: , در اثنای راه 
گذشت بر زلیخا و او در غرفه خود عبادت می کرد. چون یوسف علیه 
ی که: ای آنکه می 
روی ! از عشق تو بسی اندوه خورده ام, که چه نیک است تقوی و 
پرهیز کاری چگونه بندگان را ازاد کرد. و چه قبیح است ناه چگونه بنده 
گردانید آزادان را «1». 


و در حدیث معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: حضرت 
یوسف علیه السْلام متوجه فروختن طعام شد, بعضی از وکلای خود را امر 
کرد که بفروشد, و هر روز به او می گفت به فلان مبلغ بفروش؛ روزی که 
می دانست که سعر زیاد می شود و گرانتر می باید فروخت, نخواست که 
گرانی به زبان او جاری شود به وکیل گفت: برو بفروش- و سعری برای او 
نام نبرد- وکیل اندک راهی رفت و برگشت و پرسید: به چه سعر بفروشم؟ 


فرمود: برو بفروش. و نخواست که گرانی سعر به زبانش جاری شود. 


حور و کی اههد بزهتتز انبار و اول کسی که آمد بگیرد زر داد, وکیل کیل 
کرد, هنوز یک کیل مانده 0 به حساب سعر روز گذشته تمام شود 
مشتری گفت: بس است, من همین قدر 


زر داده بودم, وکیل دانست که سعر به قدر یک کیل گران شده است. 


چون مشتری دیگر آمد هنوز یک کیل مانده بود که به حساب مشتری اول 
تمام شود, مشتری گفت: بسر است.؛ من همین قدر زر داده ام , وکیل 
دانست که به قدر یک کیل باز گرانتر شده است تا انکه نو آن وی سعر 
دو برابر تفاوت کرد <2». 


که برای ابراهیم علیه السلام از بهشت آوزوازد در میان قصبه نورد می 
گذاشتند. چون کسی می پوشید بسیار گشاد بود. پس چون قافله از مصر 
جدا شد و یعقوب در رمله یا فلسطین شام بود و 


یوسف علیه السلام در مصر بود, یعقوب گفت: من بوی یوسف را می 
شنوم, مراد او بوی بهشت بود که از پیراهن به مشام او رسید »<1>». 


3 علیه ۳ پرسید: چه سبب دانتت 4 9 یعقوب چون ۳ 
بعقوب التماس کردند که از برای ایشان استغفار کند, فرفود؛ بعد از این 
برای شما طلب آمرزش از پروردگار خود خواهم کرد. و9 تخیر کرد طلب 
استعفار را ترای ایشان؟ وجون به توشف علیه: السلام کمتند: خدا تور بر 

ما اختیار کرده است و ما خطاکاران بودیم گفت: بر شما ملامتی نیست 
افته تست ها اف ام یه 


جواب فرمود: زیرا که دل جوان نرمتر است از دل پیر, و باز جنایت 
فرزندان یعقوب بر یوسف بود و جنایت ایشان بر یعقوب به سبب جنایت بر 
یوسف بود. پس یوسف مبادرت نمود به عفو کردن 


از حق خود. و تاخیر نمود یعقوب عفو را زیرا که عفو او از حق دیگری بود, 
پس تاخیر کرد ایشان را به سحر شب جمعه <2». 


و به چندین سند معتبر از حضرت صادق علیه السْلام منقول است که: چون 
یوسف علیه السلام به استقبال حضرت یعقوب بیرون آمد و یکدیگر را 
ملاقات کردند. یعقوب پیاده شد و یوسف را شوکت پادشاهی مانع شد و 
پیاده نشد, هنوز از معانقه فارغ نشده بود که جبرئیل بر حضرت یوسف 
نازل شد و خطاب مقرون به عتاب از جانب رب الارباب افو که: ای 

یوسف ! حق تعالی می فرماید که: ملک و پادشاهی تو را مانع شد که پیاده 
شوی برای بنده شایسته صدّیق من, دست خود را بگشا, چون دستش را 
گشود از کف دستش- و به روایتی از میان انگشتانش- نوری بیرون رفت. 
پرسید: این چه نوری بود ای جبرئیل؟ 


گفت: نور پیغمبری بود و از صلب تو پیغمبر بهم نخواهد رسید, به عقوبت 
انچه کردی نسبت به یعقوب که برای او پیاده نشدی «3». 


طریق عامه منقول است. و ممکن است پیاده نشدن آن حضرت بر سبیل 
نخوت و تکبر نبوده باشد, بلکه برای تدبیر و مصلحت ملک باشد. و چون 
رعایت یعقوب کردن اولی بود از رعایت مصلحت ملک و پادشاهی, پس 
ترک اولی و مکروه از ان حضرت صادر شده, به این سبب مورد عتاب 
گردید. 


و به سند دیگر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: زلیخا به در 
خانه یوسف علیه السلام امد بعد از 


پادشاهی نْ حضرت. چون رخصت طلبید که داخل شود وه ما می 
تیم که وی تايه ی آو رم هت هم ندمت نم ان 
حضرت واقع شده است مورد غضب او شوی. 


چون داخل شد یوسف علیه السلام فرمود: ای زلیخا! چرا رنگت متغیر شده 


است؟ 


گفت: حمد می کنم خداوندی را که پادشاهان را به معصیت خود. نند کان 


فرمود: چه چیز تو را باعث شد بر آنچه نسبت به من کردی؟ 
گفت: حسن و جمال بی نظیر تو. 


فرمود: چگونه می بود حال تو اگر می دیدی پیغمبرکر را که در آخر الزمان 
هو تسا هه ید مه اس ورن اتید ای الله اه اله سرام 
است و از من خوش روتر و خوش خوتر و سخی تر خواهد بود؟ ! 


زلیخا گفت: راست می گوئی. 

گفت: برای آنکه چون نام او را مذکور ساختی محبت او به دلم افتاد. 

پس خدا وحی فرمود به یوسف که: زلیخا راست مي گوید, و من او را 
دوست داشتم به این سبب که حبیب من محمد صلی الله علیه و اله و سلم 
را دوست داشت. پس امر فرمود که او را به عقد خود 

درآورد <1». 


در حدیت معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: چه استبعاد 
می کنند مخالفان اين امّت که شبیهند به خنازیر از غائب شدن قائم ال 


علیه السلام اولاد پیغمبران بودند, با یوسف سود و معامله کردند 


و سخن کف زد و برادران او بودند او را نشناختند تا آنکه یوسف اظهار نمود 
از اوقات خواهد که حجت خود را از مردم پنهان کند, بتحقیق که یوسف 
پادشاه مصر بود و در میان او و پدرش هیجده روز فاصله بود, و اگرٍ خدا 
می خواست که او مکان خود را به یعقوب بشناساند قادر بود, و الله که 
یعقوب و فرزندانش بعد از بشارت به نه روز از راه بادیه به مصر رفتند, 
پس چه انکار می کنند این امّت که حق تعالی بکند نسبت به حجت خود 
انچه نسبت به یوسف کرد که در بازارهای مردم راه رود و بر بساط ایشان 
قدم گذارد و انها او را نشناسند, تا وقتی که خدا رخصت دهد که خود را به 
آنها بشناساند, چنانچه رخصت داد یوسف را در وقتی که با برادران خود 
گفت: آبا. قی دانید اجه کر نید با پومتف ٩62۶‏ 


و در حدیث معتبر دیگر فرمود: چون فرزندان از یعقوب رخصت یوسف را 
طلبيدند, یعقوب به ایشان فرمود: می تر سم گرگ او را بخورد, عذری به 
یاد انها داد که به همان عذر متشبث شدند <«<3». 


و در حدیت معتبر دیگر فرمود: اعرابی به خدمت یوسف علیه السلام آمد 
که:طغام,بخر د: خون قارع ,شد. از آو. پزشتدد متزل ۶و کجاشت؟ 


اعرابی گفت: در فلان موضع. 
فرمود: چون به فلان وادی بگذری ندا کن: ای یعقوب ! ای یعقوب ! پس 
بیرون خواهد امد بسوی تو مرد عظیم صاحب حسنی, چون به نزد تو اید 
بگو: مردی را در مصر دیدم که 


تو را 


سلام رسانید و گفت: امانت تو نزد خدا ضایع نخواهد شد. 


چون اعرابی به آن موضع رسید غلامان خود را گفت که: شتران مرا حفظ 
کنید. چون یعقوب را ندا کرد مرد اعمی بلند قامت فربه خوش روئی بیرون 
آمد تا به دیوارها می گرفت تا به نزدیک او رسید, اعرابی گفت: 
توئی یعقوب؟ 


فرمود: تلو 


چون اعرابی پیغام یوسف را رسانید یعقوب افتاد و مدهوش شد, چون به 
هون اه فر مود اي اعرابی! هرا خاخی در در حان خدا هست ؟ 


گفت: بلی, من مال بسیار دارم و دختر عم من در حباله من است و از او 
فرزند نمی شود. می خواهم از خدا بطلبی که فرزند به من کرامت 
فرماید. 


پس یعقوب وضو ساخت و دو رکعت نماز کرد و برای او دعا کرد. پس خدا 
در چهار شکم با شش شکم فرزند به او عطا فرمود. در هر شکمی د 


و ۱۳ 
ه درو وشن عفل‌می تاه لها وی کی راهن زا تشد عورود 
من بوی یوسف را می شنوم اگر مرا نسبت به دروغ و ضعف عقل ندهید. 
پس بهودا گفت: بخدا سوگند که تو در گمراهی سابق خود هستی! پس 
چون بشیر آمد و پیراهن را به روی او انداخت بینا گردید. فرمود: نگفتم به 
شما که من از خدا می دانم آنچه شما نمی دانید <1». 


سس _ 


آنکه یعقوب علم به حیات یوسف داشت. و از نظر او پنهان کرده بود خدا| 
یوسف را برای ابتلا و امتحان, آن است که: چون فرزندان یعقوب بسوی او 
برگشتند و می گریستند فرمود: ای فرزندان من ! چیست شما را که گریه 
می کنید و وا ویلاه می گوئید, و چرا حبیب خود یوسف را در میان 


گفتند: ای پدر ! او را گرگ خورد و این پیراهن اوست؛ اورده ایم از برای تو. 


گفت: بیندازید بسوی من. 


پس پیراهن را بر روی خود انداخت و مدهوش شد, چون به هوش ناراد 
گفت: ای فرزندان ! شما می گوئید که گرگ حبیب من یوسف را خورد؟ ! 


کفتتد بلی: 


فرمود: چرا بوی گوشت او را نمی شنوم؟ و چرا پیراهنش درست است ؟ 
بر گرگ دروغ بسته اید و فرزند من مظلوم شده است و شما مکری کرده 


اید. 


پس در آن شب رو از ایشان گردانید و نوحه می کرد بر یوسف علیه 
السشلام و می گفت: حبیب من یوسف را که من او را بر همه فرزندان خود 
اختاز می سیردت مه سس کت ات ار ای اسر 
میان فرزندان خود. از من ربودند؛ ؛ حبیب من یوسف که دست راست خود 
را در زیر سر او می گذاشتم و دست چپ را بر روی او می گذاشتم از من 
ربودند؛ حبیب من یوسف که يار تنهائی و مونس وحشت من بود از من 
رهم رس ماش مي شم کف کرام کم وا شا 
یا در کدام دربا تو را غرق کردند؛ حبیب من یوسف ! کاش با تو بودم و به 
من می رسید آنچه به تو رسید «1». 


و به سند معتبر از ابو بصیر 


منقول است که: حضرت امام محمد باقر علیه السلام فرمود: 


ان قدر گریست که دیده اش سفید شد و پریشانی و احتیاح نیز او را 
عارض شد. و هر سال دو مرتبه گندم از برای عیالش از مصر می طلبید از 
برای زمستان و تابستان» پس جمعی از فرزندانش را با مایه قلیلی بسوی 
رسیدند و آن در وقتی بود که عزیز مصر حکومت مصر را به یوسف علیه 
السْلام گذاشته بود. یوسف ایشان را شناخت و ایشان حضرت یوسف علیه 


عزت پادشاهی, پس به ایشان گفت که: بیاورید مایه خود را پیش از 
رفیقان شماء و ملازمان خود را فرمود که: زود کیل ایشان را بدهید و تمام 
بدهید, چون فارغ شوید مایه ایشان را در میان بارهای ایشان بگذارید بدون 
اطلاع ایشان. 


پدری داشته اید, انها چه شدند؟ 


گفتند: زر یر گرگ خورد و کوچک را نزد پدرش گذاشته ایم و او را از 
خود جدا نمی کند, و بسیار بر او می ترسد. 


با خود بیاورید, اگر نیاورید به شما طعام نخواهم داد و شما را به نزدیک 
خود نخواهم طلبید. 


۳ وی اش 1 ی متاع خود را گشودند و دیدند که سرمایه 
ایشان را در میان طعام ایشان گذاشته اند گفتند: ای پدر ! این سرمایه 


ماست به ما پس داده اند, و 


یک شتر بار زیاده از دیگران به ما داده اند, پس برادر ما را با ما بفرست تا 
ای ی مها ماع اون ی 


چون بعد از شش ماه محتاج به آذوقه شدند, یعقوب علیه السلام ایشان را 
رسفا ها اشا ماه کم رسای سای را با اسان مرا کرد 
رای ی ار ار 


را بر گردانند. 


چون داخل مجلس یوسف علیه السلام شدند پرسید که: بنيامین با 


گفتند: تلن/ بر سر بارهای ماست. 


فرمود: او را بیاورید. 

جوز آوزدندز توسیت: علبه: السلام بن مد بازشاهی تست نون فرمود که 
بنيامین تنها بیاید و برادران با او نیایند. چون به نزدیک او رسید او را در 
برگرفت و گریست و گفت: من برادر تو یوسفم, زرم مه از آنحه:به 
حسب مصلحت نسبت به تو بکنم, ۵ انخه و زا خیر دادم به برادران ,خود 
مگو, و مترس و اندوه مبر. 


پس او را به نزد برادران فرستاد و به ملازمان خود فرمود که: آنچه آورده 
اند اولاد 


یعقوب علیه السْلام بگیرید و بزودی طعام از برای ایشان کیل کنید. چون 
فارغ شوید مکیال خود را در میان بار بنيامین بیندازید. 


چون ملازمان موافق فرموده یوسف علیه السلام عمل کردند و ایشان را 
مرخص کردند و بار بستند و با رفقا روانه شدند, یوسف علیه السلام با 
ملازمان از عقب ایشان رفتند به ایشان ملحق شدند و در میان ایشان ند| 
کردند که: ای مردم قافله ! شما دزدانید. 


ملازمان یوسف علیه السلام ها صاع پادشاه پید | نیست و هر که آن 


را بیاورد بار یک شتر گندم به او می دهیم. 


و با تا بر فک کسام و سا وان ای هه 
یوسف علیه السلام فرمود که او را گرفتند و حبس کردند, و چندان که 
برادران سعی کردند در خلاصی او فایده نبخشید. چون مایوس شدند, 
بسویي یعقوب علیه السلام برگشتند, چون واقعه را عرض کردند فرمود: 
«انا لله 5 1" الیْه راجعون» و گریست و حزذش زیاد شد به مرتبه ای که 
پشتش خم شد, و دنیا پشت کرد بر یعقوب علیه السلام و فرزندان یعقوب 
تا انکه تسیا فحناع شدند و آذوفه انتشان آخر شدر سس .دن این عفت 
یعقوب علیه السلام به فرزندانش فرمود: بروید تفخص کنید یوسف و 
برادرش را, ناامید مشوید از رحمت الهی. 


پس جمعی از ایشان با مایه قلیلی متوجه مصر شدند, یعقوب علیه السلام 
فرمود که: پیش از انکه مایه خود را ظاهر سازید نامه را به عزیز بدهید و 


در نامه نوشت: 


فه الما خی اش ات نامه اه ات وی وه ی اش 
کننده عدالت و تمام دهنده کیل, از جانب یعقوب فرزند اسحاق فرزند 
ابراهیم خلیل 4 که نمر ود هیزم و ان برای او جمع کرد که او را 
تفت ابو خاش ایو سانت کرداتد دار ان‌شات باه اراس ی 
دهم نوبز ای عزیز که ما خاته آبادم عدیميم که پیوستهبلا از جانب:خدا بة 
ما تند می رسد, برای انکه ما را امتحان نماید در وقت نعمت و بلا, و 
فش‌سال اس که مصیاننه ین 


پیایی می رسد: اول آنها آن بود که پسری داشتم که او را یوسف نام کرده 


بودم و او موجب شادی من بود از میان فرزندان من, و نور دیده و میوه دل 
مرو مر اد اسر او ای فص ال گنه کما سا با اسر شم 
که شادی و بازی کند. پس من بامداد او را با ایشان فرستادم, و وقت 
خفتن برگشتند گریه کنان و پیراهنی نزای. هن آوردند با خون دروعی و 
گفتند که: گرگ او را خورد. پس برای فراق او حزن من شدید شد و بر 
مقارفته اه حربه من تیار با انکم دیدن های. من سید شه آن آندفم؟ و 
یوسف را برادری بود که از خاله او بود و او را بسیار دوست می داشتم و 
من هر ودره ام مه اقفر موی اد او با فده و و مت 
خی تاه بسن بعصی از ایدوه میدن مق ده وا میات اوزبه جن نسل 
کردند که: ای عزیز ! تو احوال او را از ایشان پرسیده بودی, و امر کرده 
وی او رات اه و گر نامر کم انا جمی نآ | 
با ایشان فرستادم که گندم از برای ما بیاورند. و برگشتند و او را نیاوردند 
و گفتند که: مکیال پادشاه را دزدید, و ما خانه اباده ایم که دزدی نمی کنیم, 
او را حبس کرده ای و دل مرا به درد اورده ای, و اندوه من از مفارقت او 
که بر من وارد شده است. پس مئثت گذار بر 


من به گشودن راه او و رها کن او را از حبس, و گندم نیکو برای ما 
بفرست, و جوانمردی کن در نرج ان و ارزان بده؛ و ال یعقوب را زود 


روانه کن». 


تو را مبتلا کرد به مصیبتها که به عزیز مصر نوشتی؟ 


یعقوب علیه السْلام گفت: خداوندا! تو مرا مبتلا کردی از روی عقوبت و 
تادیب من. 


حق تعالی فرمود: آیا قادر هست غیر من کسی که آن بلاها را از تو دفع 
کند؟ 


گفت : نه, پروردگارا. 


خدا فرمود که: پس شرم نکردی از من که شکایت مرا بغیر من کردی و 
استغاثه به من نکردی و شکایت بلای خود را به من نکردی؟ ! 


توبه می کنم بسوی تو و 
حزن و اندوه خود را به تو شکایت می کنم. 


پس حق تعالی فرمود که: به نهایت رسانیدم تادیب تو و فرزندان خطاکار 
تو راء و اگر شکایت می کردی ای یعقوب مصیبتهای خود را بسوی من در 
1 شد, و استغفار و توبه می کردی بسوی من از گناه 
خود: .هر آینه آن:بلاها وا از تورفع.عی. کردم تبعد ات انکه بر تومیر کردم 
بودم. و لیکن شیطان یاد مرا از خاطر تو فراموش کرد و ناامید شدی از 
رحمت من. و منم خداوند بخشنده کریم, دوست می دارم بندکان 
استغفارکننده و توبه کننده را که رغبت می نمایند بسوی من در انچه نزد 


و امرزش من. 
ای یعقوب ! من برمی گردانم بسوی نو یوسف و برادرش راء, و برمی 
گردانم بسوی تو آنچه رفته است از مال تو و گوشت و خون تو, و دیده ات 
زا بیتا خی کردانم: و کمان پشتت را چون تير راست می کنم. پس خاطرت 

شاد و دیده ات روشن باد, و انچه کردم نسبت به تو تادیبی بود که تو را 


کردم. پس قبول کن ادب مرا. 


اما فرزندان یعقوب علیه السّلام چون به خدمت حضرت یوسف رسیدند, او 
بر سریر پادشاهی نشسته بود, گفتند: ای عزیز ! دریافته است ما را و اهل 
ما زا نی و توخالی: ه اوروه شاه کی ویس کل مام مارم 
بسوی تو نوشته در امر برادر ما, و سوال کرده است که منت گذاری بر او, 
و فرزندش را بسوی او پس فرستی. 


یوسف علیه السّلام نامه حضرت یعقوب را گرفت و بوسید و بر هر دو دیده 
گذاشت و گریست, و صدای گریه اش بلند شد, تا آنکه پیراهنی که پوشیده 
بود از آب دیده اش تر شد. پس خود را به برادران شناساند. ایشان گفتند: 
بخدا سوگند که خدا تو را بر ما اختیار کرده است. پس ما را عقوبت مکن و 


رسوا معزردان امروز, وان کاهاف ها در که 


حضرت یوسف علیه السلام فرمود: سرزنشی نیست شما را امروز, خدا| 
هی ام رها زار بیرید. این راهن مرا که اب:دیده ام تر کوده ات و 
بیندازید بر روی پدرم که چون بوی مرا می شنود بینا می شود, و جمیع اهل 
خود را بسوی من بیاورید. و ایشان را 


در همان روز کارسازی کرد و آنچه به آنْ احتیاج داشتند به ایشان داد و 


چون قافله از مصر بیرون امن یعقوب علیه السلام بوی حضرت یوسف 
را شنید و گفت به فرزندانی که نزد او حاضر بودند که: من بوی یوسف را 
می شنوم: و فرزندان همه جا به سرعت می آمدند به فرح و شادی آنچه 
از حال وتف علیه السلام مصاهدم. کردنض و باوشاهت که خدا یف او عصاا 
۳ 
گردید, و از مصر تا بادیه ای که حضرت یعقوب در آنجا بود به نه روز 
ان ین یر امد بواه راوووی عقی کلب للم اف او 
گردید و پرسید که: چه شد بنيامین؟ 


گفتند: او را نزد برادرش گذاشتیم به نیکوترین حالی. 


پس یعقوب علیه السلام حمد الهی کرد و سجده شک به تقدیم رسانید و 
دبده اش بینا شد و پشتش راست شد, به فرزندانش گفت: در همین روز 
کارسازی کنید و روانه شوید. 


پس به سرعت تمام با یعقوب علیه السلام و يامین خاله یوسف علیه 
السْلام به جانب مصر روانه شدند, در مدت نه روز طی منازل نموده داخل 
مصر شدند, و چون به مجلس یوسف علیه السلام داخل شدند دست در 
گردن پدر خود کرد و روی او را بوسید و گریست, و یعقوب علیه السْلام را 
با خاله خود بر تخت پادشاهی بالا برد و داخل خانه خود شد. روغن خوشبو 
بر خود مالید و سرمه کشید و جامه های پادشاهانه پوشید بسوی ایشان 
بیرون امد, چون او را دیدند همه به 


سجده افتادند برای تعظیم او و شکر خداوند عالمیان, پس یوسف علیه 
السلام این وقت گفت که: این بود تاویل خواب من که پیشتر دیده بودم» 
که پروردگار من آن را حق گردانید چون مرا از زندان بیرون آورد و شما را 
ان دنه به تن من آورد یقه از انکه شتطان: افتاد کردم‌نود میان "مرو 
برادران من. و یوسف علیه السّلام در این بیست سال روغن نمی مالید و 
سرمه نمی کشید و خود را خوشبو نمی کرد و نمی خندید و به نزدیک زنان 
نمی رفت تا خدا شمل یعقوب علیه السلام را جمع کرد و یعقوب علیه 
السّلام و یوسف علیه السْلام و برادران را به یکدیگر رسانید «1». 


ملف گوید: ظاهر این حدیت و بسیاری از احادیث دیکن ان است که مدت 
مفارقت یوسف از یعقوب بیست سال بوده است. و مفسران و مورخان 
ای 


گ ۹ اند که میان خواب دیدن یوسف و اجتماع او با پدرش هشتاد سال بود, 
هیجده سال گفته اند. 


و از حسن بصری روایت ت کرده اند: در وقتی که یوسف را به چاه انداختند 
هفده سال بود, و در بندگی و زندان و پادشاهی هشتاد تال ماند. و بعد از 


رسیدن به پدر و خویشان بیست و سه سال زندگی کرد. پس مجموع عمر 
آن حضرت صد و بیست سال بود «<1». 


و از بعضی روایات شیعه نیز مفهوم می شود که مدت مفارقت., زیاده از 
بیست سال بوده باشد <2». 


اضا ای ار مت سا هش مت ی که اساسا وش بای شام 
مره ا مت باکه ار خازه 


او بوده است, و جمع کثیر از مفسران نیز چنین قائل شده اند, می گویند 
که آنچه در آیه واقع شده است که ابوین خود را به تخت بالا برد بر سبیل 
مجاز است و مراد پدر و خاله است, و خاله را مادر می گویند چنانچه عمو 
را پدر می گویند, و راحیل مادر یوسف علیه السلام فوت شده بود. بعضی 
می گویند که راحیل را خدا زنده کرد تا خواب او درست شود, و بعضی 
گفته. اند که مادرش ذر آن وقت هنوز زنده بود, قول اول اقوی است <«3», 
چنانچه در حدیت معتبر دیگر منقول است که: از حضرت امام رضاأ علیه 
الا وید کم عقیت اه ایا ونم بر توش لیم الم 
امد چند پسر همراه او بودند؟ 


فرمود: یازده پسر. 


پرسیدند که: بنيامین فرزند مادر یوسف بود يا فرزند خاله او؟ 
فرمود: فرزند خاله او بود «4». 


فریه مد معیر ان ممتر ماد ق ی ام عونت ۳ ون از 
را نی ار یت ای سف ی ار 


برای اهل زندان تعبیر می کرد خوابهای ایشان را؛ , چون تعبیر خواب آن دو 
عوان کرد وه ان کد کمان ذاشت که نعات. می‌ اند کفت: مرا برد ریز 
یاد کن, حق تعالی او را عتاب نمود و فرمود که: چون بغیر من متوسل 
شدی چندین سال در زندان بمان. پس بیست سال در زندان ماند «<1». و 
در اکثر روایات وارد شده است که هفت سال در زندان ماند <2». 


پر سیدند که: آپا اولاد حضرت یعقوب علیه السلام پیغمبران بودند؟ 


فرمود: نه و لیکن اسباط و اولاد پیغمبران بودند, و از دنیا بیرون نرفتند 
مگر سعادتمندان, بدی اعمال خود را متذکر شدند و توبه کردند «3». 


به سند صحیح منقول است که هشام بن سالم از حضرت صادق علیه 


السلام سوال کرد که: حزن حضرت یعقوب علیه السلام بر حضرت یوسف 
به چه مرتبه رسیده بود؟ 


فرمود که: حزن هفتاد زن فرزند مرده. پس فرمود که: جبرئیل بر حضرت 
توش ال تسده ند ان دی وس حق تعالی تو را و پدرت را امتحان کرد. 
و بدرستی که تو را از این زندان نجات می دهد. پس سوال کن از خدا به 

ی 


بخشد. 


حضرت یوسف گفت: امد اسان ی کت به خو فد صلین الاس ات 
وله ولمم اهن بیت او که بزودی مرا فرج کرامت فرمائی, و راحت 
رت از آنحه در آن هس از مت با 


جبرئیل گفت: پس بشارت باد تو را ای صدّیق که حق تعالی مرا بسوی تو 
برای بشارت فرستاده, که تا سه روز دیگر تو را از زندان بیرون خواهد 
برد, و تو را پادشاه مصر و اهل مصر خواهد کرد که اشراف مصر همه تو 
را خدمت کنند و پدر و برادران تو را به نزد تو جمع خواهد کرد, پس 
بشارت باد تو را ای صدذیق که تو برگزیده خدا و فرزند برگزیده خدائی. 


تن دی ما نت۱ ویر خوانی سید که از ان شید به اقوان خوو فلع 
کرد و ایشان 


حیاه 


تعبیر. آن زا ندانستند. بسن آن جوان که از زندان.نجات:یافته بود پوشتف زا 
تخاطر اهزد و کفت: اي بادشاه! مرا تفرست:بسوی زندان. که در .زتدان 
مردی هست که کسی مثل او ندیده است در علم و بردباری و تعبیر خواب. 
چون بر من و فلان غضب کردی و به زندان فرستادی هر یک خوابی دیدیم 


و از برای ما تعبیر کرد. چنانچه او تعبیر کرده بود رفیق مرا به دار کشیدی 
و مرا نجات دادی. 


عزیز گفت: برو نزد او و تعبیر خواب را از او بپرس. 


چون بسوی عزیز برگشت و رسالت یوسف علیه السلام را به او رسانید 
عزیز گفت: بیاورید او را تا برگزینم او را و مقژب خود گردانم, 
رسالت عزیز را برای حضرت بوسف آوردند گفت: چگونه امید کرامت 
داشته باشم و او بیزاری مرا کی ی 
حبس کرد. 


پس عزیز فرستاد و زنان مصر را طلبید و حال حضرت یوسف را از ایشان 
پرسید. گفتند: حاش آ 2 هی ندی از او ندانستیم, فرستاد و او را از 
زندان طلبید. چون با او سخن گفبت عقل و دانش و کمال او را ی 


تس اه ایام ساسا تام ای کر هنومن 


عزیز گفت: راست گفتی, کی از برای من حاصل هفت ساله را جمع خواهد 
کرد و محافظت خواهد نمود؟ 


یوسف علیه السلام فرمود که: حق تعالی وحی فرستاد بسوی من که من 
تدبیر این امر خواهم کرد, و در اين سالها 


قیام به این امور من خواهم نمود. 


عزیز گفت: راست گفتی, اینک انگشتر پادشاهی و تخت و تأج جهانبانی به 
تو تعلق دارد, هر چه خواهی بکن. 


پس یوسف علیه السلام منوجه شد و در هفت سال فراوانی جمع کرد 
حاصلهای زراعتهای مصر را با خوشه در خزینه ها, چون سالهای قحط رسید 
متوجه فروختن طعام گردید و در سال اول به طلا و نقره فروخت تا آنکه 
دمص حوالت اه در تاره ات مر 


آنکه در ملک یوسف علیه السلام داخل شد., و در سال دوم به زیور و جواهر 
فروخت تا انکه هر زیور و جواهری که در ان مملکت بود به ملک او درامد, 
مالک شد, و در سال چهارم به غلامان و کنیزان فروخت تا انکه هر مملوکی 
که در آن ولایت بود همه را مالک شد, و در سال پنجم به خانه ها و دکاکین 
و مستغلات فروخت تا همه را متصرف شد, و در سال ششم به مزارع و 
نهرها فروخت تا انکة هیچ نهر و مزرعه در اطراف مصر و اطراف ۳ 

نماند مگر آنکه به ملکیت او درآمد, و در سال هفتم که هیچ در ملک ایشان 
نمانده بود به رقبات ایشان فروخت تا آنکه هر کسی که در مصر و حوالی 
آن بود همه بنده یوسف علیه السلام شدند. 


پس پوسف علیه السلام به پادشاه فرمود: چه مصلحت می بینی در اینها که 
پروردگار من به من عطا کرده است؟ 


پوسف علیه السلام گفت: 


گواه می گیرم خدا را و گواه می گیرم تو را ای پادشاه که همه اهل مصر 
وراد ردص مالس ان اسان باه سا ی اد و ار و 
ا ی اس ام سس اه ری ب سا 
کرده ام با ایشان سلوک کنی, و حکم نکنی در میان ایشان مگر به حکم 


من, که خدا ایشان را به سبب من نجات داده. 


پادشاه گفت: دین من و فخر من همین است, و شهادت می دهم به 
وحدانیت الهی و انکه او را شریکی در خداوندی بیست, و شهادت می دهم 
که تو پیغعمبر و فرستاده اوئّی. 


پس بعد از آن ملاقات یعقوب علیه السّلام و برادران واقع شد «<1». 

و به سند صحیح منقول است که محمد بن مسلم از حضرت امام محمد 
چند سالی با یوسف علیه السلام زندگانی کرد؟ 

فرمود: دو سال. 


پرسید: در آن وقت حجت خدا در زمین». یعقوب بود پا یوسف علیهما 
السلام ؟ 

فرمود: حضرت یعقوب حجت خدا بود و پادشاهی از یوسف علیه السلام 
بود, چون حضرت یعقوب به عالم قدس ارتحال نمود. یوسف علیه السلام 
جلنند مقدس او را در تابوتی گذاشته به زمین شام برد و در بیت المقدس 
دقن کرد, پس بوسف علیه السلام بعد از یعقوب علیه السلام حجت خدا| 
بود. 


پرسید: پس بوسف علیه السلام رسول و پیغعمبر بود؟ 


فرموو؟ بلیه مکی نشتیدم: ای کم دا در فران اف ماب تفت : |[ 
فرعون گفت که: 


آمند توتتف بسوی شما با بینات و معجزات؛ و پیوسته در او شک می کردید 
۳ 


آنکه چون او هلاک شد گفتید که: بعد از او خدا رسول نخواهد فرستاد» 


»«( »1[<« 


به سند معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: چون یوسف 
علیه السلام داخل در زندان شد, دوازده سال عمر او بود, و هیجده سال در 
زندان مان بنعد اه بیرون آهدن از زندانهشتان ال رنداتی. کرد بسن 
مجموع عمر آن حضرت صد و ده سال بود «3». 


روز سر اکن قر مود که رت فا صلی الاه نم ماه هام 


ایشان بود «<4». 


در حدیتث معتبر دیگر از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: 
شخصی بود از بقیه قوم عاد که مانده بود تا زمان فرعونی که حضرت 
پوسف علیه السّلام در زمان او بود, و اهل آن زمان آن شخص را بسیار 
آزار می کردند و به سنگ می زدند. پس او به نزد فرعون آمد و گفت: مرا 
امان ده از شز مردم ۳ آنکه چیزهای عجیب که در دنیا مشاهده کرده ام 
برای تو نقل کنم و نگویم مگر راست. 

پس فرعون او را امان داد و مقاب خود گردانید و در مجلس او می 
نشست و اخبار گذشته را برای او نقل می کرد. تا انکه فرعون اعتقاد 
بسیار به راستی او بهم رسانید, و 
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هرگز از یوسف علیه السلام دی یی هر کر از ان عادی نیز دروغی 


روزی روز به* تونتی علیه السلام کف آیا کی رام شاستیت که از 
تو بهتر باشد؟ 


فرمود: تلو پدر من یعقوب از من بهنر است. 


مجلس فرعون داخل شد فرعون را تحیت و سلام کرد به تحیتی که 
پادشاهان را می کنند. پس فرعون او را گرامی داشت و نزدیک طلبید و 
زیاده از یوسف علیه السّلام او را اکرام نمود. پس از یعقوب علیه السلام 
پر سید. : چند سال از عمر تو گذشته است؟ 

فرمود: صد و بیست سال. 

عادی گفت: دروغ می گوید! 

تققوتب غلیه الشلامصاکت: شنده و سکن عادی بر فرعون یار کران اهة. 


باز فرعون از یعقوب علیه السّلام پرسید که: ای شیخ ! چند سال بر تو 


گذشته است؟ 
فرمود: صد و بیست سال. 
عادی گفت: دروغ می گوید !! 


یعقوب علیه السلام گفت: خداوندا| ۱ اگر دروعغ می گوید ریشش را بر سینه 
اش فروریز. 


در همان ساعت ريش عادی بر سینه اش ریخت. پس فرعون را هول 
عظیم رو داد و به یعقوب علیه السلام گفت: مردی را که من امان داده ام 


بر او نفرین کردی؟ ! می خواهم دعا کنی که خداوند تو ریش او را, به او 


را 
یعقوب علیه الشلام دعا کرد و ریشش به او بر گشت. 


پس عادی گفت که: من این مرد را با ابراهیم خلیل الرحمن دیده ام در 
فلان زمان که زیاده از صد و بیست سال از آن زمان گذشته است. 


یعقوب علیه السلام فرمود: آن که تو دیده ای من نبودم, تو اسحاق علیه 
السلام را دیده ای. 


گفت: پس تو کیستی؟ 


فرمود: من یعقوب پسر اسحاق پسر ابراهیم خلیل الرحمانم. 


عادی گفت: راست می گوید, من اسحاق را دیده بودم. 
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فرعون گفت: هر دو راست گفتید «1». 

و به سند معتبر از ابو هاشم جعفری منقول است که شخصی از امام حسن 


عسکری علیه السلام پرسید: چه معنی دارد آنچه برادران پوسف علیه 
السْلام گفتند که: اگر بنيامین دزدی کرد, 


برادر او نیز پیشتر دزدی کرده بود؟ 


فرمود: یوسف علیه السلام دزدی نکرده بود, و لیکن یعقوب علیه السلام 
کمربندی داشت که از حضرت ابراهیم علیه السلام به او میراث رسیده 
بود و هر که آن کمربند رامین بدردید النته اه زا ند کی می طرفتندیو 

هرگاه آن ناپیدا می شد جبرئیل خبر می داد که در کجاست و نزد کیست, 3 


اتءاه فق حرفتند اه اراته نندیی فی حرف و ان کمبتد ند شارع در 
اسحاق علیه السلام بود که همنام مادر اسحاق علیه السلام بود, و ساره 


یوسف علیه السلام را بسیار دوست می داشت و می خواست او را به 


فرزندی خود بردارد, ینس ان کمربند را گرفت و بر یوسف علیه السلام 
بست در زیر جامه او و به یعقوب علیه السّلام گفت: کمربند را دزدیده آند, 


پس جبرئیل ۹ و گفت: ای یعقوب ! کمربند با یوسف است. و خبر نداد 
یعقوب علیه الشلام را به آنچه ساره کرده بود برای مصلحتهای الهی. 


پس یعقوب علیه السّلام چون تفتیش کرد. کمربند را در کمر یوسف علیه 
السلام یافت؛ ود آن.وقت طفل بزر کین بود. 


ساره گفت که: چون یوسف این را دزدیده بود, من سزاوارترم به پولد ۳۵ 


یعقوب علیه السلام فرمود که: آن بنده توست به شرطی که او را 
نفروشی و نبخشی. 


گفت: قبول می کنم به شرطی که از من نگیری, و من او را الحال آزاد 
پس یوسف علیه السْلام را گرفت و آزاد کرد. 
ابو هاشم گفت: من در خاطر خود می گذرانيدم و فکر می کردم از روی 


ایشان به یکدیگر, چگونه بر یعقوب مخفی 


شد امر یوسف تا از اندوه, دیده او سفید شد؟ و حضرت از روی اعجاز 
فرمودند: ای 

خواست.؛ می تواننست هر مانعی که در میان حضرت یعقوب و یوسف 
علیهما السلام بود بردارد تا یکدیگر را ببینند. و لیکن خدا را مصلحتی بود و 


مدتی ملاقات ایشان را مقرر فرموده بود, و خدا| انچه برای دوستان خود 
می کند خیر ایشان در ان است <1». 


و به سند معتبر منقول است که: از حضرت صادق علیه السّلام پرسیدند از 


تفسیر قول حق تعالی که: «همه طعامها حلال بود بر فرزندان یعقوب مگر 
آنچه یعقوب بر خود حرام کرده بود» «2»؟ 


فرمود: هرگاه گوشت شتر می خورد, درد تهیگاه او زیاد می شد. پس بر 
خود حرام کرد گوشت شتر را؛ و این پیش از آن بود که تورات نازل ۳ 
چون تورات نازل شد, موسی علیه السلام آن را حرام نکرد و نخورد «3». 


در حدیث معتبر دیگر فرمود که: یوسف علیه السلام خواستگاری کرد زن 
بسیار جمیله ای را که در زمان او بود, آن زن رد کرد و گفت: غلام پادشاه 


پس ؛ از پدرش خواستگاری کرد, پدرش گفت: اختیار با اوست. 


پس به درگاه حق تعالی دعا کرد و گریست و او را طلبید, خدا| بسوی او 
وحی نمود که: 


من او را به تو تزویج کردم. 
پس یوسف فرستاد بسوی ایشان که: من می خواهم به دیدن شما بیایم. 
تا 


چون یوسف علیه السشلام داخل خانه آن زن شد. از نور خورشید جمال او 


اف نضا انتد: زن مبادرت کرد طاس ات واه زد آن حضرت آورد؛ . چون تناول 
نمود, گرفت و از غایت شوق به دهان خود چسبانید, یوسف علیه السلام 


فرمود: صبر 


کن و بی تابی مکن که مطلب تو حاصل می شود. پس او را به عقد خود 
دراورد <1». 


و در حدیث معتبر دیگر از آن حضرت علیه السّلام منقول است که: چون 
یوسف علیه السّلام به آن جوان گفت که مرا نزد عزیز یادکن, جبرئیل به 
نز او آمد و تترباتی به: زر مین زج شکافته: شید تااطیقه هفتم زمین: و گفت: 
ای یوسف ! نظر کن که در طبقه هفتم زمین چه می بینی؟ 


پس سنگ را شکافت و گفت: در میان سنگ چه می بینی؟ 
گفت: کرم کوچکی می بینم. 

جبرئیل گفت: کیست روزی دهنده این کرم؟ 

گفت: خداوند عالمیان. 


جبرئیل گفت: پروردگار تو می فرماید: + هل فراموش نکرده ام اين کرم را 
در میان این سنگ در قعر زمین هفتم, کمان کردی تو را فراموش خواهم 
کرد که به آن چوان گفتی که تو را نزد پادشاه باد کند؟ ! به سبب این گفتار 
ناشایسته خود, در زندان سالها خواهی ماند. 


پس یوسف علیه السّلام بعد از اين عتاب رب الارباب چندان گریست که به 
گربه او دیوارها به گریه آ هدند و متأدی شدند اهل زندان و به فریاد 
آمدند. پس صلح کرد با ایشان که یک روز گریه کند و یک روز ساکت باشد. 


تفن در آن روز که ساکت بود حالش بدتر بود ان هر که درب .هی کرو 
<2». 


به سندهای معتبر از حضرت امام محمد باقر و امام جعفر صادق علیهما 


هیچ گونه شکایت بسوی مردم با او نباشد, بدرستی که حق تعالی یعقوب 
علیه السلام را به رسالتی فرستاد به نزد راهبی از رهبانان و عابدی از 


عباد, جون راهب نظرش بر او افتاد کمان کرد که طبر ابراهیم علیه 
السلام است.؛ بر جست و دست در گردن او کرد و گفت: مرحبا , به خلیل 


خدا. 


ابراهیم هستم. 


راهب گفت که: پس چرا چنین پیر شده ای؟ 
گفت: غم و اندوه مرا پیر کرده است. 


چون برگشت. هنوز از عتبه در خانه راهب نگذشته بود که وحی خدا , به او 
رسید که: 


ای یعقوب ! شکایت کردی مرا بسوی بندگان من 


پس نزد عتبه در به سجده افتاد و گفت: پروردگارا ! دیگر عود نمی کنم به 
چنین کاری, پس خدا وهی فرستاد به او که: آضر ند تو راء دیگر چنین 


کاری مکن. 


پس دیگر شکایت به احدی نکرد بعد از آن هرچه رسید به او از مصیبتهای 


خدا, و می دانم از خدا آنچه شما نمی دانید «<1». 


در حدیث معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: حق تعالی 
وحی بسوی حضرت یوسف فرستاد در وقتی که در زندان بود که: چه چیز 
تا رانا را 


گفت: جرم و گناه من. 
چون اعتراف به گناه نمود حق تعالی بسوی او وحی فر مود: این دعا بخوان 


ها یو کل س بان زیت له هل وربا خالی اس و امن 
ا لمیر تا یه المضفا السرروا قاضم کل ار نید باعفی الا 


الفقیر, یا جابر العظم الکسیر, یا مطلق المکبّل الاسیر, اسألک بحق محّد 
و ال محمّد ان تجعل لی من امری فرجا و مخرجا و ترزقنی من حیث 
احتسب و من حیث لا احتسب». چون صبح شد عزیز او را طلبید و از حبس 
نجات پافت *<2». 


در حدیث معتبر دیگر فرمود: چون عزیز مصر خود را معزول گردانید و 
یوسف علیه السلام را 


ترش سا انیت نکن کرر انس خسف لیم ال لاف خم امه ضایف 


پاکیزه پوشید و رفت بسوی بیابانی تنها و چهار رکعت نماز کرد. و چون 
فارغ شد دست بسوی آسمان بلند کرد و گفت: 


تقد آنیتین من القلک اد علمتنی من تأویل الاحادیث, فاطر السماوات و 
الارض, انت ولیی فی الذنیا و الاخره». پس جبرئیل نازل شد و گفت: چه 
حاجت داری؟ 


گفت: «رت توقنی مسلما و الحقنی بالصالحین». 


پس حضرت صادق علیه السّلام فرمود: برای این دعا کرد که مرا مسلمان 
از دنیا بر و به صالحان ملحق گردان که از فتنه ها ترسید که آدمی را از 
دین بیرون می برد یعنی هرگاه آن حضرت از فتنه های گمراه کنندگان 
یی کی آنفن اد اتمافی اند ووض »۳ 


حضرت یوسف علیه السلام داخل زندان شد <2». 


و به سند معتبر منقول است که شخصی به خدمت امام رضا علیه السلام 


عرض کرد که: چه بسیار خوش می آید مردم را کسی که طعامهای ناگوار 
خورد و جامه های گنده پوشد و اظهار خشوع کند. 


فرمود که: یوسف علیه السلام پیغمبر پیغمبرزاده بود و قباهای دیبا که تکمه 
های آنها طلا بود می پوشید و در مجالس آل فرعون 


می نشست و حکم می کرد. و مردم را , به لباس او کاری نبود, با عدالت او 
کار داشتند <3». 


و ثعلبی در کتاب «عرایس» ذکر کرده است که: چون از برای پادشاه عذر 
حضرت یوسف ظاهر شد, و امانت و کفایت و علم و عقل او را دانست, 
فرستاد او را از زندان طلبید, پس حضرت یبوسف بیرون امد و برای اهل 
زندان دعا کرد که: خداوندا! دل نیکان را بر ایشان مهربان گردان و خیرها 
را از ایشان پنهان مگردان. 


پس به دعای آن حضرت چنین شد که اهل زندان در هر شهری که هستند 


داناترند به خبرها. پس به در زندان نوشت که: این قبر زنده هاست, و خانه 
غمهاست. و سبب تجربه دوستان و شماتت دشمنان است. پس غسل کرد 
و خود را از چرک زندان پاک کرد و جامه های پاکیزه پوشید و متوجه 
محر با شام ند 

چون به در خانه پادشاه رسید گفت: «حسبی ریی من دنیای و حسبی ربّی 
من خلقهر غر جارن و.جل اف و لاله غیرم», تجون: داخل مجلسن, ند 
فرمود: «اللهم انی اسالک بخیرکی من خیره, و اعوذ بک من شرزه و شنز 
غیره», چون نظر پادشاه بر او افتاد یوسف علیه السّلام به زبان عربی بر او 
سلام کرد, پادشاه گفت: این چه زبان است؟ 


پس دعا کرد پادشاه را به زبان عبری, پرسید: این چه زبان است؟ 
گفت: زبان پدران من است. 


و آن پادشاه هفتاد لغت می دانست, به هر لغت که سخن گفت حضرت 
ی ان لت اه سا ات هراشا بات امد اد 


ی هی و ی ی 
بشنوم. 


یوسف گفت: خواب دیدی که هفت گاو فربه اشهب پیشانی سفید نیکو از 
نیل بیرون آمدند و از پستانهای آنها شیر می ربخت, در اثنای انکه یه انقا 
نظر می کردی و از حسن آنها تعجب می نمودی ناگاه آب نیل خشک شد و 
تهش پیدا شد و از میان لجن و گل هفت گاو لاغر ژولیده گردآلوده شکمها 
بر پشت چسبیده که پستان نداشتند, و دندانها و نیشها و چنگالها داشتند 
مانند درندگان و خرطومها مانند خرطوم سباع. پس درآویختند در آن 
گاوهای فربه و همه آنها را دریدند و خوردند, تا آنکه پوستهای آنها را 
خوردند و استخوانها را شکستند و مغز استخوانها را خوردند, تو از اين حال 
تعجب می کردی که ناگاه دیدی که هفت خوشه گندم سبز و هفت خوشه 
گندم سیاه شده از یکجا روئیده و ريشه ها در میان آب دوانیده اند, ناگاه 
بادی وزید خوشه های خشی. را به خوشه های شبز چسبانید و انش در 
خوشه های سبز افتاد و همه سیاه شدند. 
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۴ ی راست کی خواب من چنین بود. 


حضرت مفوّض گردانید «1». 
یی تفت مه له ول کرو ترتع که مزع ار 


السلام را به زندان فرستاد «قطفیر» نام داشت و وزیر پادشاه بود. و 
پادشاه ریان بن الولید بود, و خواب را پادشاه دید ؛ جون یوسف علیه السلام 


را از زندان 


بیرون آورد, عزیز او را عزل کرد و منصب وزارت را به یوسف علیه السّلام 
مفلاض گردانید, پس ترک پادشاهی کرد و در خانه نشست و تاج و تخت و 
سلطنت را به یوسف گذاشت, و در آن ایام قطفیر مرد و پادشاه راعیل زن 
او را به عقد یوسف علیه السلام دراورد و از او «افرائیم» و «میشا» بهم 
رسیدند <2». 


و باز در عرایس نقل کرده است که: چون یوسف علیه السلام ابن يامین را 
به نزد خود طلبید و با او خلوت کرد گفت: چه نام داری؟ 


گفت: زیرا که چون من متولد شدم مادرم مرد. یعنی فرزند صاحب عزا. 
گفت: مادرت چه نام داشت؟ 

گفت: راحیل دختر لیان. 

گفت: آیا فرزند بهم رسانیده ای؟ 

گفت: بلی. ده پسر بهم رسانیده ام . 

پرسید: نامهای ایشان چیست؟ 


اه اان ی ای کون ام اه راو که شم اسان 
با من یکی بود و هلاک شد. 


یوسف علیه السّلام فرمود که: اندوه شدیدی بر او داشته ای که چنین کرده 
ای, بگو که چه نام کرده ای آنها را؟ 


گفت: بالعا و اخیرا و اشکل و احیا و خیر و نعمان و ادر و ارس و حیتم و 
میتم <1». 


گفت: معنی اینها را بگو. 


گفت: بالعا برای این نام کرده ام که زمین, برادرم را فروبرد؛ و اخیرا برای 
۳۹ فرزند اول مادر من بود " و اشکل برای ۹ برادر پدری و مادری من 
بود <2»؛ ؛ و خیر برای آنکه در هر جا که بود خیر بود؛ تغمان:-برای آنکه 
عزیز بود نزد مادر و پدر؛ و ادر برای آنکه بمنزله گل بود در 


حسن و جمال ؛ و ارس برای آنکه به مثابه سر بود از بدن ؛ و حیتم برای آنکه 
پدرم گفت که زنده است *فتمای. انکه اج آاق را فت دید ام رون 
می شود و سرورم تمام می شود. 


حضرت یوسف فرمود: می خواهم برادر تو باشم توا ار برادر تو که هلاک 


شده است. 


نرسیده ای. 


پس حضرت یوسف گریست و او را دربرگرفت و گفت: من برادر تو 
یوسفم. غمگین مباش و برادران خود را بر اين امر مطلع مساز «3». 


مولف گوید: چون در این قصه غريبه, علماء اشکالات وارد ساخته اند, و 
اکثر خلق را شبهه های بسیاری در خاطر می خلد. اکْر اشاره مجملی به 


اول آنکه؛ چگونه یعقوب علیه السلام یوسف علیه السلام را تفضیل داد در 
محبت و ملاطفت تا آنکه باعث این مفاسد گردید,. و حال آنکه تفضیل 
باشد؟ 


جواب آن است که: تفضیلی که خوب نیست آن است که آن محض محبت 
بشریت باشد و جهت دینی در آن منظور نباشد. و محبت یعقوب نسبت به 
یوسف علیه السلام از جهت 


کمالات واقعیه و علم و فضل و قابلیت رتبه نبوت بود, با آنکه محبت قلبی 
اختیاری نیست و گاه باشد که 7 امور اختیاربه تفاوت میان ایشان تخذاشته 
باشد. و اما باعث آن مفاسد گردیدن گاه باشد که یعقوب نداتسته باشد که 
باعث آن مفاسد خواهد شد. 


دوم آ زک : یعقوب علیه السلام با جلالت نبوت؛ چگونه آن قدر اضطراب و 
جزع و گریه کرد 


جواب آن است که: فرط محبت و شدت حزن و گریستن, اختیاری نیست و 
متافات با کمال کداود و اه ید مت فرع کردن و کفترنتعیری ند اتف 
کص تفت روط جی ما اش او یل ماما اوه ند 
وه سس لیصا لمیر هواس قصا افات ۱ سا 
ندارد چنانچه اگر کسی محتاج شود که دستش را برای دفع ضرر آکله قطع 
کنند خود جلاد را می طلبد و او را امر به قطع دست خود می کند. و از او 
و ی تا ۱ تب گریه و فریاد می کند 

کنن ام شود و آنها ناعت: دقع درز سم وید اه حصرت. ر سول 
ی ال که و ال لور مت ارام ری «دل می سوزد و 
چشم می گرید و نمی گویم چیزی که باعث غضب حق تعالی گردد» «1», 
با انکه مخت دوستان.خذفا, غیرد خدا وا نمی ناشد,مر ار برای خدازه کسی 
ای و ۱ و ی ی ی 
محبوب ایشان است, لهذا / با قرب اقارب خود اک دشمن خدا| باشد 
دشمنی می نمایند و شمشیر بر روی او می کشند., و با ابعد ناس از ایشان 
هرگاه دوست خدا باشد غایت موانست و ملاطفت می فرمایند. و معلوم 
است که یعقوب یوسف را برای حسن و جمال صوری و اغراض دنیوی نمی 
تا اک تنایص و آای‌سارن هام که 


در او مشاهده می نمود او را می خواست.؛ و لهذا برادران که از این 
مراتب عالیه غافل و به این معانی دقیقه جاهل بودند. از امتیاز او در محبت 
یت هی نهد ها هرا تست سس ضا یه کمراهی‌نفی: دار رده 


می گفتند: ما احقیم به محبت و رعایت, که تنومندی و قوّت داریم و به کار 
ادن دنیا تج ان یوسشفت مین آنیم-نسن معلوم نید که :مخحیت؛ بوسیت و جزع 
از مفارقت او منافات با محبت جناب مقدس الهی ندارد و منافی کمال آن 


سوم آنکه: حضرت یعقوب علیه السّلام با وجود خواب دیدن حضرت یوسف 
و خبر دادن ملائکه که می دانست یوسف زنده است. چرا ان قدر 


اضطزات می کند؟ 


کانت ار ات کف اند هط اف آاش سا تا 
احتمال بدا و محو و اثبات باشد. و در حدیثی وارد شده است که از حضرت 
صادق علیه السّلام پرسیدند: چگونه یعقوب بر یوسف محزون بود و حال 
انکه جبرئیل او را خبر داده بود که یوسف زنده است و به او برخواهد 
گشت؟ فرمود: فراموش کرده بود «1». در اين حدیث نیز موافق مشهور 
ماه او اس 


باید که در خلقت ایشان نقصی نباشد؟ 


چواب آن است که: بعضی گفته اند که آن حضرت نابینا نشده بود بلکه 
ضعفی در باصره اش بهم رسید, و سفید شدن چشم او را حمل بر بسیاری 
گریه کرده اند, زیرا که چون دیده پراب است سفید می نماید, و بعضی 
گفته اند که: ما پیغمبران را از هر نقصی 


خی رما نمی د انیم که من با ندیو ایان تقضی با ند سوت 
نفرت مردم شود از ایشان. و کوری چنین نیست که موجب نفرت باشد با 
آنکه ممکن است که به نحوی باشد به حسب ظاهر عیبی در خلقت او به 
تیآ سم نردم باشد, و پیغمبران به دیده دل می بینند آنچه دیگران 
مجسنم .ام ند بتتن: قفا این یت هی حوته تین و حللن ور آن حضرت 
به سبب این حادث نشده بود, و قول اخیر اقوی است. 


ِ- 


پنجم آنکه: حق تعالی در قصه یوسف فرموده است و لقَدٌ 5 همث به به و هَمّ بها 


لو لا آن 
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رأی بُرهان ربه «1» یعنی: «قصد کرد زلیخا به یوسف و قصد کرد یوسف 
به زلیخا اگر نه این بود که دید برهان پروردگارش ر». و بعضی از عامه در 
تفسیر این آیه نقلهای رکیک کرده اند که یوسف نیز به زلیخا درآویخت و 
خواست که متوجه آن عمل شود, ناگاه صورت یعقوب را دید در کنار خانه 
که انگشت خود را به دندان می گزید پس متنبّه شد و ترک آن اراده کرد, و 
فقضی. کفته: اند کم: جین وله ما را وی بت انیا سس و 
ترک کرد, و دیگر وجوه باطله گفته اند «<2». 


جواب آن است که: 2 را دو حمل صحیح هست که در احادیث معتبره 
وارده شده است: اول آنکه مراد آن است که: اگر نه اين بود که او پیغمبر 
نود و تتهان بو ود کار دا که جبر تیل باشد‌دیده بوده هراینه. ا مانب قصد مین 
کرد, اما چون پیغمبر بود و به عصمت الهی معصوم بود لهذا او قصد نکرد. 
دوم 


آنکه مراد آن است که: قصد کرد که زلیخا را بکشد چون قصد عرض او به 
حرام می کرد, و جائژ است دفع از عرض هر چند منجر به قتل شود يا انکه 
ممکن است که در آن امّت جائز بوده باشد کشتن کسی که کسی را جبر 
کند به گناه. و خق تعالی او را نهی فرمود از کشتن او برای مضلحتی چند 
که در وجود او بود. براق آنکه یوسف را به عوض نکشتد: 


اوی ‏ ی ‏ ق ی 
وید کا وش ۳ دیده ۳ او و داتسا فد کرد 
1 
پدرم از پدرش حضرت صادق علیه السّلام که فرمود: یعنی قصد کرد زلیخا 
که بکند و قصد کرد یوسف که نکند <3». 


و در حدیث معتبر دیگر منقول است که: علی بن الجهم از آن حضرت 
پرزسید از خفشتیر ان آبه. فزمود: ی ی 
قصد کرد که او را بکشد از بس 


که عظیم نمود اراده او پس خدا صرف فرمود از او کشتن زلیخا را و زنا 
را, چنانچه فرموده است کذلک لتصرف عه السنوع و القگشاء «1» یعنی: 
«چنین کردیم تا بگردانیم از او سوء را- یعنی کشتن زلیخا- و فحشاء یعنی 
زنا- رأ» <2». 


و آضا آن"دو خدیت که پیش گذشت قشعمل نود بر دیدن بعقوت: و بر جافه 
انداختن زلیخا بر روی بت منافات با 


وجه اول ندارد, زیرا که در آنها تصریح به این نیست که یوسف اراده گناه 
کرد. بلکه ممکن است که آنها از دواعی عصمت باشد که حق تعالی در آن 
وقت بر او ظاهر کرده باشد که اراده آن به خاطرش خطور نکند, و بعضی 
از احادیث که در آنها تصریح به این معنی هست محمول بر تقیه است. 


ششم آنکه: یوسف برادران را فرمود که سعی کنند و بنيامین را از پدرش 
رده ما وزن نفد ار ان آو را خيش کردسا آنکه هی دانست: کهسیاعت 
زیادتی حزن اندوه یعقوب علیه السّلام می شود و این ضرری بود که به 
پدر خود رسانید ! ایضا در مدت سلطنت خود چرا یعقوب را خبر نداد به 
حیات و مکان خود با آنکه می دانست شدت حزن و اضطراب او را؟ 


جواب 3 است که: ایشان آنچه می کردند به وحی الهی بود, و حق تعالی 
دوستا سرخ وا در تدنا به بلاها و مصیبتها امتحان می نماید که صبر نمایند و به 
درجات عالیه مسعاوات ایح آحررد: فائز گرداند, و آنچه کرد یوسف علیه 
السّلام از حبس بنيامین و خبر نکردن پدر تا آن وقت معین, همه به آمر خدا 
تور تا انکه خکلیت نر بعفوب شدیدیرن موجه توانفن عظیمتر نود 


هفتم آنکه؛ به چه وجه یو سف علیه | لسلام فرمود: «ای مردم قافله ! شما 
دزدانید؟» و حال انکه می دانست ایشان دزدی نکرده اند و دروغ بر 


جواب آن است که: در احادیث معتبره بسیار وارد شده است که جائز است 
در مقام تقیه پا در جائی که مصلحت شرعی داعی باشد, کسی سخنی 


باشد و غرض او معنی حقی باشد, و این نوع سخن دروغ نیست بلکه در 
بعضی اوقات واجب است., و در این مقام چون مصلحت در نگاه داشتن 
بنيامین بود, و بدون این حیله نمی شد. فرمود: شما دزدانيد, و ماد آن 
حضرت آن بود که شما یوسف را از پدرش دزدیدید. و بعضی گفته اند؛ 
گوینده این سخن غیر یوسف بود و به امر آن حضرت نگفت, و بعضی گفته 
اند؛ غرض ایشان استفهام و سوال بود, یعنی آپا شما دزدانید؟ نه خبر دادن 
به آنکه ایشان دزدانند «1». و احادیث معتبره بر وجه اول وارد است <2». 


هشتم آنکه: چگونه جائز بود یعقوب و برادران را که سجده یوسف بکنند و 
حال آنکه سجده غیر خدا جائژ نیست؟ و چگونه یوسف راضی شد که 


جواب آن است که: در باب سجده ملائکه آدم علیه السلام راء دفع این 
شبهه کردیم به چند وجه: 


اول آنکه: سجده خدا| کردند برای شکر نعمت مواصلت یو سف؛ چنانچه 


احادیثت بر این مضمون گذشت. و در حدیت دیگر از حضرت صادق ۳ 
السلام منقول است که: سجده ایشان عبادت خدا| بود «3»>, 


دوم آنکه: سجده پرستش نبود بلکه سجده تعظیم بود و در آن شریعت 
سجده تعظیم برای غیر خدا جائز بود. 


سوم آنکه: تتجونفیمی رون کته ضعی نود کم تفر ا رصان ده میت 
گفتند بر سبیل مجاز, و بر هر تقدیر به امر خدا بود برای ظاهر شدن 
ت یوسف بر برادران و غیر ایشان. 


۱0 
اوصیا علیهم السْلام, آنچه از ایشان صادر 


می شود باید که آن کس در مقام تسلیم باشد و بداند آنچه ایشان می 
گفتند موافق حق است, هر چند حکمت آن فعل معلوم نباشد, و این شک و 
شبهه ها از وساوس شیطان و راه گمراهی و الحاد است. 


باب یازدهم در بیان غرائب ب قصص ایوب علیه السلام 


مشهور میان ازیاتب تففسر و کارنج ان است که: حضرت ایوب علیه السلام 
پسر «اموص» پسر «رازخ» پسر «عیص» پسر اسحاق پسر ابراهیم علیه 
السلام است. و مادرش از فرزندان لوط علیه السلام بود «1. بعضی گفته 
اند؛ ایوب از فرزندان عیص بود و زوجه مطهره اش «رحمت» دختر 
«افرائیم» پسر یوسف علیه السلام بود «<2», يا «ماخیر» دختر «میشا» 
پسر یپوسف «3»., يا «الیا» دختر یعقوب علیه السلام «4», علی الخلاف, و 


اخل ان م آفت: 


به سندهای معتبر منقول است که ابو بصیر از حضرت صادق علیه السلام 
ار ها ی مب اه ال اه نصا سوه کت 


فرمود: برای نعمت بسیاری بود که حق تعالی , به آن حضرت انعام فرمود و 
آن حضرت شکر آن نعمت را چنانچه می باید, دا ی ی و در آن وقت 
شیطان «علیه اللعنه» از آسمانها ممنوع نبود و تا به نزدیک عرش راه 
داشت., روزی شیطان به آسمان بالا رفت و شکر نعمت ایوب را دید که در 
الواح سماویّه بسیار عظیم ثبت شده است, یا آتکه دید شکر او را با نهایت 
عظمت بالا بردند. پس نائره حسد ان ملعون مشتعل شد و عرض کرد: 


پروردگارا ! یوب برای این شکر تو می کند که نعمت فراوان به او داده ای 
اکر اهر سحروم کی ار ای که ان قطا فومودن ای هرا کر جرد 
ی وا اک ند 


مزا مسلط فرما یو وتا وا دای که کی کی تم و نها فد کر 
حیاه القلوب, ج , ص: 256 


خطاب رب الارباب به شیطان رسید که: تو را : بر مالها و فرزندان او مسلط 
گردانیدم. 


پس شیطان از استماع این فرمان شاد گردیده بزودی فرود آمد و هر مال 
و فرزندی که ایوب داشت همه را هلاک کرد و هر یک را که هلاک می کرد 
حمد و شکر ایوب زیاده می شد ! پس شیطان عرض کرد: مرا به زراعتهای 


حق تعالی فرمود: مسلط کردم. 


‌ شیطان با اتباع خودش آ و دمید به زراعتهای او و همه سوخت, باز شک 
ان حضرت زیاده شد ! 


و چون رخصت یافت همه گوسفندان را هلاک کرد, باز ایوب حمد و شکر را 


ای به او پس خواهی داد, مرا بر بدنش مسلط گردان. 


خطاب الهی به او رسید که: تو را بر بدن او مسلط گردانیدم بغیر از عقل 
و دیده های وج روت ذایکر: بغیر دل و دیده و زبان و گوش او «<1»- 
که‌نود را نو آنها تصرفی نیت : 


جون آن ملعون این رخصت یافت به سرعت تمام فرود آمد که مبادا 
رحمت الهی ایوب را دریابد و حائل شود میان او و آنچه اراده کرده است؛ 
پس از آتش سموم که خودش از آن مخلوق شده بود در سوراخهای بینی 
ایّوب دمید که از سر تا به پایش جراحت گردید از بسیاری جراحتها و دملها 
که در بدن آن حضرت بهم رسید. 


پس مدت بسیاری در این محنت و ازار 


ماند و در حمد و شکر الهی کوتاهی نمی نمود, تا انکه کرم در بدن کریمش 
متولد شد, و به مرتبه ای در مقام شکیبائتی بود که چون کرمی از بدن 
ممتحنش بیرون می رفت می گرفت و در بدن خود می گذاشت و می 
گفت: بر کوج به. موضعن. که-خدا راز ان تلم کرنم ازررت ؛ ؛ و تعفن در 
بدن شریفش بهم رسید به مرتبه ای 


که اهل شهر او را از شهر بیرون کردند و در جای کثیفی در بیرون شهر 
انداختند, و زنش «رحمت» دختر یوسف علیه السّلام می رفت قرع ردنا 

وف فصو رای او ی اوه ؛ و چون بلای آن حضرت.: به 
ول انعای و قطان دید هر مدا سعتر ی شور شکرن فروتر 
مق رود رفت بسوی جماعتی از اصحاب ایوب علیه السْلام که رهبانیت 
اختبار کردهنونتدی درد کوهها می بودند وه کفت: ببا نتخیر میم به ند آن سدح 
مبتلا شده و از او سوّال کنیم به چه سبب به این بلای عظیم مبتلا گردیده 


است؟ ! 


سن بر اشترهای اشهب سشوار شدند و به,جانب آن حضرت: روانه نفتدند: 
چون به نزدیک او رسیدند استرهایشان رم کرد از بوی بدی که از جراحات 
آن حضرت ساطع بود ! پس فرود آفدند و استرها را به بجدیکر نستته و 
پیاده به نزدیک آن حضرت. آمدند و در میان ایشان جوان کم سالی بود, 
چون نشستند گفتند: کاش ما را خبر می دادی از گناه خود که ما جرأت 
نمی کنیم از گناه تو از خدا سوال بکنیم که مبادا ما را هلاک گرداند! و ما 
گمان نداریم مبتلا شدن تو را به چنین بلائی که 


هیچ کس , به آن مبتلا نشده است مگر , به گناهی که از ما پنهان می کرده 
ای ا! 


ایّوب علیه السْلام فرمود: بعزت پروردگارم سوگند می خورم که او می 
داند هرگز طعامی تخوردن؛ ام مکش انکه تیم با. ضقیفی را با خو شریک 
نمودم», و هرگز مرا دو امر پیش نیامد که هر دو طاعت خدا باشد مگر آنکه 


آن جوان گفت: بدا به حال شما که آمدید به نزد پیغمبر خدا و او را 


سرزذش کردید تا آنکه ظاهر نمود از عبادت پروردگارش آنچه را مخفی 
می کرد. 


چون آنها رفتند ایوب علیه السْلام با پروردگار خود مناجات کرد و 
خداوندا ! اگر مرا رخصت سخن گفتن و خصمی کردن بدهی؛ 9 
خود را عرض خواهم نمود. 


حق تعالی ابری فرستاد به نزدیک سر او و از آن ابر صدائی آمد که: تو را 
رخصت مخاصمه دادم, هر حجتی که داری بگو و من همیشه به تو نزدیکم. 


یس پس ایّوب علیه السّلام کمر راست کرد و به دو زانو در آمد و گفت: 
پروردگارا! مرا ؛ به بلائی مبتلا 


کرده ای که هیچ کس را به آن مبتلا نکرده ای, و بعزت تو سوگند می خورم 
که هرگاه مرا دو امر پیش آمد که هر دو طاعت تو بود البته اختیار کردم آن 
را که بر بدن من دشوارتر بود, و هرگز طعامی نخورده ام مگر بر سر 
خوان خود یتیمی را حاضر کردم, ابا ند ناف نکر وم یا تزا شنک 
تکردم ابا تو زا تبیغ ور یه نگفتم ؟ 


پس از ابر به ده هزار زبان ندا , به او رسید: ای ایوب ! کی تو را چنین کرد 


که عبادت خدا کردی در وقتی که مردم غافل بودند. و تسبیح و تکبیر و حمد 
الهی بجا آوردی در وقتی که مردم بی خبر بودند؟ و کی طاعت را محبوب 
له کردانیدا آباهفنت می بداری بر خدا به چبری. که‌حرا را تفر ان بر مت 
است ؟ ! 


پس آن حضرت کفی از خاک گرفت و به دهان خود انداخت و عرض کرد: 


بد گفتم و توبه می کنم و همه نعمتها و طاعتها از توست. 


پس حق تعالی ملکی بسوی او فرستاد که سرپائی بر زمین زد و در ساعت 
چشمه آبی ظاهر شد, چون در آن چشمه غسل کرد جمبع جراحتها و دردها 
و آزارها از او بر طرف شد, و برگشت نیکوتر از آنچه پیشتر بود در طراوت 
و حسن و جمال ! و بر دورش باغ سبزی رویانید و برگردانید به او اهل و 
ماه فان راشای او را و ملک نشست و با او سخن می گفت و 
مونس او بود. 


تتن و نش آصدوبازمان خشکی در دنت رد اش هون یه ان مخضع: رسیو۱ 
به جای مزبله, باغ و بستان دید و ایوب را ندید و به جای او دو جوان را دید 
که نشسته آند و صحبت می دارند بسن خر وش و فغان :بر آوزدنو کریست و 
فریاد کرد: ای ایب ! چه بر سر تو آمد؟! 


آن حضرت او را صد | زد چون نزدیک ] ایوب را شناخت کت 


: ِ ای الهی را دید سجده شکر الهی را بجا آورد. 


در این وقت که رفته بود برای ایوب علیه السلام نان تحصیل کند- و 
گیسوهای بسیار خوب داشت- چون به نزد جمعی رفت و 


بر ی ی و 


گرفت و برای ایوب آورد؛ ۰ چون آن حضرت گیسوهای او را بریده دید به 
غضب آمد و سوگند یاد کرد که صد چوب بر او بزند چون سبب بریدن آنها 
را عرض کرد حضرت غمگین شد و از سوگند خود پشیمان گردید. حق 
تعالی به او وحی نمود: کت دفت ای ار وهای خوسه قرما را که 
که اند هم ی موش تین ون ود تسا مایت ی سور تب کده 
باشی. 


پس حق تعالی زنده کرد برای او ان فرزندان که پیش از این بلیه مرده 
بودند, و فرزندانی که در اين بلیّه هلاک شده بودند که با آن حضرت 
زد کاتین کنند, یزان ان خصر ت: پر دنهد این بلاها کهیر نوا ر مش 
کدام بلا بر تو صعب تر نمود؟ 


فرمود: شماتت دشمنان. 

پس حق تعالی پروانه طلا بر خانه او بارید و او جمع می کرد و آنچه را باد 
ی ال شمیت یی و ی کر اند 

جبرئیل گفت: سیر نمی شوی ای ایوب؟ ! 

فرمود: کی از فضل پروردگارش سیر می شود «1»؟! 


موّلف گوید: جمع کردن آن از حرص دنیا نیست بلکه برای قبول کردن 
جانب او می اید و دلالت بر لطف و احسان او می کند. حق تعالی فرموده 
است : «یادآور ار کین ها که پروردگارش را بدرستی که مرا 
دریافته است حال بد, و مشقتم به نهایت رسیده است. و تو رحم 


کننده رحم کتند ات پس مستجاب کردیم دعای او را و هر آزاری که 
داشت از او دور کردیم و به او عطا کردیم اهلش را, و مثل ایشان را با 
ایشان به او دادیم به سبب رحمتی از جانب ما تا مذکری گردد برای عبادت 
کنندگان» <2». 


و در جای دیگر فرموده است: «به یادآور بنده ما اوب را در وقتی که ندا 


کرد 


ترفرد کارش "| بدرستی که مس کرده است و دریافته است مرا شیطان به 
تعب و مشقت و مکروه بسیار, پس به او گفتیم: بزن پای خود را بر زمین 
که بهم رسد اب سردی که در آن غسل کنی و بیاشامی و از دردها بیرون 
ائی, و بخشیدیم به او اهلش را و مثل ایشان را با ایشان برای رحمتی از 
ما و یادآوری برای صاحبان عقلها؛ و بگیر به دست خود دسته ای از چوب و 
پر یه آن زان خود را و مخالفت سوگند من مکن, بدرستی که ما او را 
یافتیم نیکو بنده ای ی ار کننده بود بسوی مأ» 
«1», این بود ترجمه ایات. 


و در این حدیث و چند حدیث دیگر وارد شده است که: مراد از «مثل اهل 
او» که خدا فرموده است به او عطا کردیم آن است که: مثل این فرزندان 
که در این بلیه هلاک شده بودند از فرزندانی که قبلا فوت شده بودند زنده 
فرمود. و بعضی گفته اند که: مثل آنها که زنده شدند بعدا از زوجه اش به 
او عطا فرمود <2». 


اما فشلط دادن ستیطانس ال و حسند ان حضرت: سشن بعضین از 


للّه انکار اين کرده اند و استبعاد کرده اند که حق تعالی شیطان را بر 
پیفمبرانش مسلط گرداند. و به محض این استبعاد مشکل است احادیث 
معتبره بسیار را طرح کردن, و هرگاه حق تعالی اشقیای انس را به اختیار 
خود گذارد که پیغمبران و اوصیای ایشان را شهید کنند و انواع اذیتها به 
ایشان رسانند و اکثر به 0 و تسویل شیطان «علیه ی واقع ِِ 
چه استبعاد دارد که شیطان را به اختیار خود گذارد برای مصلحتی که 
طررق به نها ی اشان»رساند که موجب مزید اجر و ثواب ایشان شود, 
بای مان سار سا ون هی اسان ها ان 


و اما آنچه در روایات وارد شده است که کرم در بدن قبارک ان حضرت 
پم ری رو نی در. آق.حافت: شنت کهموخت: نفوت: خروم در آ جنر 
متکلمین شیعه انکار کرده اند این را بنابر اصلی که ایشان ثابت کرده اند 
که می باید پیغمبران خالی باشند از چیزی که موجب 


شرت اشای تفه زرا کف سای ررض رت اسان وتو هزین 
است کصان اخادت‌سمانق رات هم افوال قاس سر موجه یه راید ند 
باشد اگر چه به حسب دلیل, مشکل است اثبات کردن استحاله این نوع از 
امراض منفره که بعد از ثبوت نبوّت و فراغ از تبلیغ رسالت باشد, خصوصا 
هرگاه بعد آن چنین ۹ در دفع آنها ظاهر شود که موجب مزید 


اما بعضی از روایات موافق قول ایشان نیز وارد شده است. چنانچه اآبن 
با نویه رخهة. اللم به‌سنند مین از امام مد بامر علیه السلام. روا یت کرده 
است که: 


حضرت ایّوب علیه السّلام هفت سال مبتلا گردید بی آنکه گناهی از او صادر 
شده باشد, زیرا که پیغمبران معصوم و مطهرند. و گناه نمی کنند, و میل به 
باطل نمی نمایند, و مرتکب گناه صغیره و کبیره نمی شوند, و فرمود که: 


ی اش اطا ای ی اف ره وه ره یت 
نرسانید و قباحتی در صورتش بهم نرسید و چرک و خون از او بیرون نیامد, 
و چنان نشد که کسی او را بیند و از او نفرت نماید. يا کسی که او را 
مشاهده نماید از او وحشت کند. و کرم در بدنش نیفتاد. و چنین می کند 
خدا به هر که مبتلا گرداند او را از پیغمبران و دوستان که گرامیند نزد او, و 
مردم که از او اجتناب می کردند از فقر و بی چیزی او بود, و از انکه در 
نظر ایشان بی قدر شده بود به سبب انکه جاهل بودند به آن قدر و منزلتی 
که او را نزد حق تعالی بود, و گمان می کردند که امتداد بلیّه او از بی 
مدای ات وه ای ال اه سیل اصت اه عل اد 
ای مه پیغمبران 0 بلاای ایشان عظیمتر است.؛ و بعد از 
ایشان هر که نیکوتر است بلایش بیشتر است. 


وخدا اورا متا زدانید چم خنان؛ باتین. کم در تظر موم سمش تا انکه 
دعوی خدائی برای او نکنند در وقتی که معجزات عظیمه از او مشاهده 


ال دراه ات ضا که قفم ات ها سای 


بعمل, و از روی اختصاص به بلا. و از برای انکه حقیر نشمارند ضعیفی را 
به سبب ضعف آو, و نه فقیری را به سبب فقر او و نه بیماری را به سبب 
بیماری او, و بدانند که خدا هر که را می خواهد بیمار می کند. و هر که را 
می خواهد شفا می دهد در هر وقت که 


خواهد, و به هر نحو که اراده نماید. و می گرداند این امور را عبرتی برای 
هر که خواهد, و شقاوتی برای هر که خواهد, و سعادتی برای هر که خواهد. 
و در جمیع امور عادل است در قضای خود. و حکیم است در افعال خود. و 
تم کند تست بهند ماتشن مر آنجهوا اضله:داند ترای انشاو/ ان 
ایشان به اوست «1». 

و به سند معتبر از حضرت امیر المومنین علیه السْلام منقول است که: در 
چهارشنبه آخر ماه مبتلا شد ایوب علیه السلام به بر طرف شدن مال و 
فرزندانش <2». 

و به سندهای معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: ایوب 
علیه السلام هفت سال مبتلا بود بی گناهی «<3». 


در حدیث معتبر دیگر فر مود: حق تعالی ایوب را مبتلا نمود تفت کنانهه ۸ پس 
صبر کرد تا انکه او را تعییر و سرزنش کردند, و پیغمبران صبر به سرزنش 
نمی توانند نمود <4». 


و در حدیتث دیگر فرمود که: در ایام بلا عافیت از حق تعالی نطلبید «<5». 
مولف گوید: مفسران در مدت ابتلای أن حضرت خلاف کرده اند, بعضی 
هیجده سال گفته اند و بعضی سیزده سال و بعضی هفت سال «6»؛ و 
قول آخر صحیح است چنانچه در احادیث گذشت. 


و به سند صحیح از حضرت صادق علیه السلام منقول 


اف هتخت س فعالی ریت ای بل ازسای را قافت کراسه 
فرمود, نظری کرد بسوی زراعتهای بنی اسرائیل, پس نظری کرد بسوی 
اسمان و عرض کرد: ای خداوند من و سید من ! بنده خود ایوب مبتلا را 
کات کرافت مهم ه او راعت رده است و اسر ال ساعت 


کرده اند. 


حق تعالی بسوی او وحی نمود که: کفی از کیسه خود بردار و بر زمین 
بپاش- و در آن کیسه نمک بود- پس ایّوب کفی از نمک گرفت و بر زمین 
پاشید. پس این عدس بیرون امن پا نخود بیرون آمد <1». و ظاهر حدیت 
آن است: که ايند انه پیشتر موه بر کت آن حضرت بهم رید 


و در حدیث معتبر دیگر فرمود: حق تعالی موّمن را به هر بلائی مبتلا می 
گرداند و به هر نوع مرگی می میراند امّا او را به بر طرف شدن عقل مبتلا 
تقه داد انا میسن ترا کسام معا رشان وا 
بر مال و فرزندان و اهل و بر همه چیز او, و مسلط نگردانید او را بر عقل 
اوء و عقل را برای او گذاشت که اعتقاد به وحدانیت خدا بکند و او را به 
یگانگی بپرستد <«2». 


و در حدیث معتبر دیگر فرمود: در قیامت زن صاحب حسنی را بیاورند که 
به حسن و جمال خود فق تاج افتاده باشد, پس گوید: پروردگارا ! خلفت مرا 
نیکو کردی و به این سبب من به گناه مبتلا شدم. حق تعالی فرماید که 
مریم علیها السّلام را بیاورند, پس فرماید: تو نیکوتری يا مریم ! به او چنین 
حسنی دادم و فریب نخورد به حسن 


و جمال خود. 


پس مرد مقبولی را بیاورند که به حسن و قبول خود به گناه مبتلا شده 
باشد. پس گوید: 


به زنا انداختند. 


پس یوسف علیه السْلام را بیاورند و به او بگویند: تو نیکوتر بودی یا 
یوسف ! ما او را حسن دادیم و فریب زنان نخورد. 

پس بیاورند صاحب بلائی را که به سبب بلای خود معصیت پروردگار خود 
کرده باشد, پس گوید: خداوندا! بلا را بر من سخت کردی تا آنکه به گناه 
افتادمسسن ابوب:علته السلام زا اور ند.هوینده ایابلای تهشدیدتر بح با 
باع ای اور اه ای ما کر و کم تا 


و حضرت امام زین العابدین علیه السلام فرمود که: مردم سه خصلت را از 
سه کس اموختند: 

ها اف ی اه اس کی ارات ای ارام فصو ]۳ 
فرزندان یعقوب <«1». 


در حدیث معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: حق تعالی 
روزی ثنا کرد بر ایوب علیه السّلام که: من هیچ نعمت به او عطا نکردم 
مگر آنکه شکر او زیاده شد! شیطان عرض کرد: اگر بلا بر او مسلط 
فرمائی آیا صبر او چون باشد؟ 


پس خدا او را مسلط نمود بر شتران و غلامان او, و همه را هلاک کرد بغیر 
از یک غلام کمربه. نرد, آبوب اهد.ه گفت؛ ای ایوب ! شتران و غلامان تو همه 
مردند. 


فرمود: حمد می کنم خداوندی را که عطا کرد. و حمد می کنم خداوندی را 
که گرفت. 


مار سین انیا ملض شورس راهان کرو 


ایوب علیه السلام فر مود: حمد و سپاس خداوندی را که داد, و حمد و 
سپاس خداوندی را که گرفت. 


و همچنین گاوها و گوسفندان و مزرعه ها و اهل و فرزندان 5 همه را 
کرد, تا آنکه بیماری شدیدی بهم رسانید و ۳ 
فی. کر تا انکف اه به گناه سرزنش کردند, پس به جزع آمد و دعا کرد تا 
حق تعالی او را شفا بخشید و هر قلیل و کثیر که از آن حضرت تلف شده 
بود به او برگردانید <2». 

عیاض رکف الام اوقت بر مات ت کرده است که: ایوب علیه 
السلام در زمان یعقوب علیه السلام بود و داماد او بود, زیرا که «الیا» دختر 
بعقوب در خانه او بود, و پدرش از انها بود که به ابراهیم علیه السلام ایمان 
آورده بودند, و مادر او دختر لوط علیه السلام بود. و چون بلا بر ایوب علیه 
اسلا از شمه وت تیم که ی در بر مت را 
ترک خدمت او نکرد, 
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پس شیطان حسد برد بر ملازمت زن ایب بر خدمت او و به نزدش آمد و 
گفت: آپا تو خواهر یوسف صذیق نیستی؟ 

گفت: بلی. 

آن:ملعون کفت: بش خیسنت: این مشفت: ولا کمن ما را در آن میت 
۰۰ 


آن عالمه صابره در جواب فرمود: خدا| به ما چنین کرده است که ما را 
ثواب دهد به فضل خود! و در وقتی که عطا کرد 


به فضل خود عطا کرد. پس گرفت تا ما را امتحان فرماید و ثواب دهد, آیا 
دیده ای انعام کننده ای بهتر از او؟ پس بر عطای او شکر می کنم او را, و 
۱ ۳ ۱۳ 2 7۶ 
هم: مبتلا گردانیده است ما را تا صبر کنیم. و نمی یابیم بر صبر قوّتی مگر 
به یاری و توفیق او, پس او را است حمد و مثت بر نعمت ما و بلای ما. 


شیطان گفت: خطای بزرگی کرده ای ! بلای شما برای این نیست. . و شبهه 
ای چند بر او القا کرد و همه را او دفع کرد و برگشت بسوی ایّوب علیه 
السلام به سرعت و قصه را , به آن حضرت نقل کرد. 


ایوب علیه السلام فرمود: آن شخص شیطان است. و او جزریض است بر 
اک و 2 اگر خدا مرا 
شفا دهد برای آنکه گوش به سخن او داده ای. 


پس چون شفا یافت دسته ای از ترکه های باریک گرفت از درختی که آن 
را «ثمام» می گفتند. و یک مرتبه همه را بر او زد تا مخالف سوگند خود 
نکرده باشد. 


و عمر حضرت ایوب علیه السلام در وقتی که بلا به آن حضرت رسید هفتاد 
که تال موه سس حق عالی ان مشه ال در بر عفر آمآفزوه 


.»[« 


مولف گوید: آنچه در علت قسم یاد کردن ایوب علیه السلام پیشتر گذشت., 
آن محل اعتماد است اگر چه ممکن است که هر دو واقع شده باشد. 


باب دوازدهم در قصه های حضرت شعیب علیه السلام 


در نسب آن حضرت خلاف است: بعضی گفته اند شعیب فرزند «نوبه» 


فرزند «مدین» فرزند ابراهیم علیه السّلام است؛ بعضی گفته اند اسم پدر 
آن حضرت «نویب» است؛ بعضی گفته اند شعیب پسر «میکیل» پسر 
«سیحب» پسر ابراهیم علیه السْلام است. و مادر میکیل دختر لوط علیه 
السّلام بود «1»؛ بعضی گفته اند اسم آن حضرت «یثرون» است و فرزند 
«صیقون» فرزند «عنقا» فرزند «ثابت» فرزند «مدین» فرزند ابراهیم 
است ؛ بعضی گفته اند از اولاد ابراهیم نبوده است بلکه از اولاد کسی بود 
که ایمان به ابراهیم علیه السّلام آورده بود «2». 


حق تعالی در سوره اعراف می فرماید: «فرستادیم بسوی اهل شهر مدین 
برادر ایشان شعیب را گفت: ای قوم ! عبادت کنید خدا راء نیست شما را 
خدائی بجز اوء بتحقیق که امده است بسوی شما جحجت واضحه از جانب 
پروردگار شماء پس تمام بدهید کیل و ترازو را, کم مکنید از مردم چیزهای 
ایشان را و افساد منمائید در زمین بعد از آنکه خدا آن را به اصلاح آورده 
افت ان ی استی رها ای انهان ماه دار ی و یر 
راهی که تهدید کنید و منع نمائید از راه خدا کسی را که اراده ایمان به خدا 
داشته باشد, و اگر خواهید که راه خدا را به مردم باطل بنمائید. و به یاد 
آوریر وقتی ِ اندک بودید پس خدا شما را بسیار گردانید. و نظر کنید 
که چگونه بود عاقبت افساد کنندگان, و اگر بوده باشد که طایفه ای از شما 
ایمان آورفذ به آنچه من فرستاده شده ام به آن,: و طایفه ای ایمان نیاورند, 
بش یر کنود کا حوا کم کید ند شا سای ام که وا بش سک 


و سرکرده ها از قوم او که تکبر می کردند از قبول حق: البته تو را بیرون 
مف کم ای شفیت و ها را که یمان اورت ان با تیار فرب ها مکر انکه 
برگردید در ملت ما. 


شعیب گفت: هر چند ما نمی خواهیم ما را بسوی ملت خود برمی گردانید؟ 
بتحقیق که افترای دروغ بر خدا بسته خواهیم بود اگر داخل شویم در ملت 
شما بعد از آنکه خدا ما را نجات داده است از آن, و ما را نیست که 
برگردیم به آن دین باطل بدون فرموده خداء علم پروردگار ما به همه چیز 
احاطه کرده است., بر خدا توکل کردیم, خداوندا ! حکم کن میان ما و میان 
قوم ما به حق و تو بهترین حکم کنندگانی. 


و گفتند آن گروه که کافر شده نود بد از قوم آو: اگر متابعت کنید شعیب را 
البته خواهید بود زیانکاران. پس گرفت ایشان را زلزله و صبح کردند در 
خانه خود مردگان, آنها که تکذیب کردند شعیب را گویا هرگز در آن خانه ها 
یفده آنها که تففیتب: | کدیت. کروند زیانکاران نودنه بنش. بشت: کرد 
شعیب از ایشان و فرمود: ای قوم ! بتحقیق که به شما رسانیدم رسالتهای 
پروردکار خود را, و توت کردم شما راء پس چگونه تاسف خورم و 
اندوهناک باشم برای گروهی که کافر بودند» <1». 


و در سوره هود فرموده است: «فرستاديم بسوی مدین برادر ایشان 
شعیب را, فرمود: 


ترازو را, بدرستی که من شما را می بینم به خیر و در نعمت و فراوانی, و 


کند به شما. و ای قوم من ! تمام بدهید حقّ مردم را در کیل و ترازوء و به 
عدالت و راستی. و کم مکنید از مردم حقوق ایشان را, و سعی مکنید در 
ای ال ال ی ار ار 
نیستم حفظکننده بر شما بلکه بر من نیست مگر تبلیغ رسالت. 


قوم او گفتند: ای شعیب ! آیا نماز تو امر می کند تو را که ما ترک کنیم آنچه 
پدران ما می پرستیده اند, پا آنکه بکنیم در مالهای خود آنچه خواهیم؟ 
بدرستی که تو بردبار و رشیدی. 


شعیب فرمود: ای قوم من ! خبر دهید مرا که اگر من بر بینه ای از 
پروردگار خود باشم از پیغمبری و علم و کمالات و روزی داده است مرا از 
فضل خود روزی نیکو, آپا سزاوار است که خیانت کنم در وحی او و 
اب او ۱ هه ری بح آنچه شمارا ی از آن می کنم قرض من 
نیست توفیق ۱ ۱ کر اک کی کر 
کنم. 202 
به شما مثل آنچه رسید به قوم نوح یا قوم هود یا صالح. و قوم لوط از شما 
دور نیستند. از احوال ایشان پند بگیرید و طلب آمرزش کنید از بوورد کار 
4 پس توبه کنید بسوی او بدرستی که پروردگار من رحیم و مهربان 
ست . 


که ما تو 


را در میان خود ضعیف می بینیم, و اگر رعایت قبیله ‏ نو مانع نبود, تو را 
ر می کردیم, و تو بر ما عزیز نیستی. 


را پشت انداخته اید و از هیچ بیم و حذر ندارید, بدرستی که پروردگار من 
لش فیط اساسا من یف اعفم فن یر این خال. 
که دارید هر چه خواهید, بدرستی که من می کنم آنچه از جانب ۳ اهر 

به آن شده ام , بزودی خواهید ‏ دانست که کیست ۹۹ می آید بسوی او 
1 و کیست آنکه دروغ گفته 


و چون آمد امر ما به عذاب ایشان, نجات دادیم شعیب را و آنها که به او 
انمان وود بوذنت یه مت و رو کرفت: ان تشمکار انوا فندای مین 
پس گردیدند در خانه های 


خود مردگان, گویا هرگز در آن خانه ها نبوده اند» «1». 


و در سوره شعرا فرموده است که: «تکذیب کردند اصحاب بيشه پیفمبران 
را- و قوم شعیب علیه السلام را اصحاب بيشه فرموده است. زیرا که در 
بیشه و درختستانی ساکن بودند- در وقتی که شعیب علیه السلام به ایشان 
گفت که: ایا از عذاب خدا نمی پرهیزید؟ بدرستی که من از برای شما 
رسول امینم. پس بترسید از خدا و اطاعت کنید مرا و سوال نمی کنم از 
شما بر رسالت خود مزدی, نیست اجر من مگر بر پروردگار عالمیان, تمام 
بدهید کیل را و مباشید از کم کنندگان کیل, و وزن کنید به ترازوی 


درست. و کم مکنید چیزهای مردم را, و سعی مکنید در زمین به فساد, و 
بترسید از خداوندی که خلق کرده است شما را و خلایق پیش از شما را. 


قوم آو کفتنده یی من از اقا که اد ‌خنوانه‌شدی اند میسن وه 
مگر بشری مثل ما, و ما کمان نمی کنیم تو را مگر از دروغگوبان, پس 


پس تکذیب او کردند, پس گرفت ایشان را عذاب روز آبر, بدرستی که بود 
عذاب روز بزرگ» «2». 


بدان که مشهور میان مفشران آن است که چون تکذیب شعیب علیه 
السلام را قوم او به نهایت رسانیدند. حق تعالی بر ایشان گرمای شدیدی 
فرستاد که نفسهای ایشان را گرفت, و چون داخل خانه ها شدند آن گرما 
در خانه های ایشان داخل شد, و نه سایه فایده می بخشید ایشان را و نه 
اب, ها کرها بریان شدند, پس حق تعالی ابری بر ایشان فرستاد پس 
کی ارت رما قه ای اس ام دی کون و یه خقم دید اند 
بر ایشان آتش بارید و زمین در زیر ایشان بلرزید تا ایشان سوختند و 


خاکستر شدند <3». 
و جمعی از مفشران گفته اند که حضرت شعیب بر دو طایفه مبعوث شد: 
یک مرتبه بر اهل مدین مبعوث شد و ایشان به صدای مهیب که موجب 


زلزله رمین کردید هلای شدندر و هد از: ان ,بر اهل. بيشه مبعوت گرزدید«ه 
ایشان به ابر صاعقه بار سوختند «<1». 


و به سند معتبر از حضرت علی بن 


حضرت شعیب پیغمبر بود که به دست خود ساخت. پس قوم او کیل می 
کردند و حق مردم را تمام می دادند, پس بعد از آن شروع کردند در کم 
کردن کیل و ترازو و دزدی, پس ایشان را زلزله گرفت و به آن معدب 
گردیدند تا هلاک شدند <2». 


ان اه خفظات را تم وم االه لته ووان او صاسشت و 
وهب بن منبه روا یت کرده اند که: حضرت شعیب و ایوب و بلعم بن باعورا 
از فرزندان گروهی بودند که ایمان آوردند به حضرت ابراهیم در روزی که 
آت-انش تهرود تحات بافت: هیا ای فحرت کردند به شامر ین ذخیران لوضظ 
علیه السلام را به ایشان تزویج کرد. پس هر پیغمبری که پیش از فرزندان 
یعقوب علیه ال لام و بعد از ابراهیم علیه السلام بود از نسل این جماعت 
بودند. و حق تعالی شعیب علیه السلام را بر اهل مدین فرستاد به پیغمبری, 
و آنها از قبیله حضرت شعیب نبودند, و پادشاه جباری بر ایشان حاکم بود 
که هب یک از پادشاهان عصر او تب مقأاومت او نداشتند, و آن گروه با 
کفر به خدا و تکذیب پیغمبر خدا کم می کردند کیل و وزن را هرگاه از برای 
دیگری کیل و وزن می کردند و از برای خود تمام می گرفتند. و پادشاه, 
ایشان را امر می کرد به حبس کردن طعام و کم نمودن کیل و وزن. 


شعیب علیه السلام چندان که ایشان را موعظه کرد سودی نبخشید, تا آنکه 
ان پادشاه شعیب علیه السْلام را و انها را که به او 


ایمان اورده بودند از ان شهر بیرون کرد. 


پس خدا گرما و ابر سوزنده بر ایشان فرستاد که ایشان را بریان کرد, و نه 
روز در آن عذاب ماندند که آت ایشان به مر نبه ای گرم شد که نمی 
توانستند اشامید بننن؛ز فتتد.بشوی 


بیشه ای که نزدیک ایشان بود, پس خدا ابر سیاهی بر ایشان بلند کرد. 
همه را سوخت و احدی از ایشان نجات نیافت. 


فرگر کاخ خر رتسول فذا فلن للم علیه بو الم و سل یه غليه الشلام 
مذکور می شد می فرمود که: او خطیب پیغمبران خواهد بود در روز 


و چون قوم شعیب علیه السلام هلاک شدند, او با جمعی که به او ایمان 
آورده بودند رفتند بسوی مکه و در آنجا ماندند تا به رحمت الهی واصل 
شدند. 


و در روایت دیگر که صحیحتر است آن است که: بررگشت شعیب علیه 
السْلام از مکه بسوی مدین و در انجا اقامت نمود تا انکه موسی علیه 
السلام به نزد او رفت <1». 


و آبن عباس روایت ت کرده است که: عمر شعیب علیه السلام دویست و 
7 بود <2». 


و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: حق تعالی 
از عرب مپعوث نگردانید مگر پنج پیغمبر: هود و صالح و اسماعیل و شعیب 
تخل لاه له فآ سا <ت 


و از حضرت امیر المومنین علیه السْلام منقول است که: شعیب علیه 


لا قوم خود را بسوی خدا| خواند تا آنکه پیر شد و استخوانهایش باریک 
یس مدتی از ایشان غایب شد 


و به قدرت الهی جوان بسوی ایشان برگشت و ایشان را بسوی خدا خواند, 
اپشان گفتند؛ در وقتی که پیر بودی سخن تو را باور نداشتیم, چگونه امروز 
باور داریم که جوانی «4»؟ ! 


و به سند معتبر از امام محمد باقر علیه السلام منقول است که: حق تعالی 
وحی نمود به حضرت شعیب علیه السلام که: من عذاب می کنم از قوم تو 
نیکان ایشان را. 


خق عالی: وخی: مود بر آق. انکه: مداهته کرچنه با افل:سعاضی, مرنمی:. 1 
منکر نکردند, و از برای غضب من غضب نکردند <1». 


و از حضرت رسالت پناه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم منقول است که: 
کیت که الملام ار عست فا آن قدر گرسی که ایا قوس چا 
دیده اش را به اهر کردانیدر نان ان فدفر کریست. که:ناییتا تنحدم بان آق زر 
بینا کرد, تا سه مرتبه, پس در مرتبه چهارم حق تعالی به او وحی فرستاد 
که: ای شعیب ! تا کی گریه خواهی کرد؟ ! اگر از ترس جهنم گریه می کنی 
تو را از آن امان دادم, و اگر از شوق بهشت است, آن را بر تو مباح کردم. 


شعیب گفت: ای خداوند من و سید من ! تو می دانی که گریه من از ترس 
و ی ما نت 


پس حق تعالی , به او وحی فرستاد که: من به این سبب کلیم 


خدمت کند <2». 


و به سند معتبر از سهل بن سعید منقول است که گفت: هشام بن عبد 
الملک مرا فرستاد که چاهی بکنم در «رصافه». چون دویست قامت کندیم 
سر مردی پیدا شد, چون اطرافش را کندیم دیدیم که مردی است بر روی 
نسشکی. اینهاده و جامه های سفید پوشیده است. و دست راستش را بر 
سرش گذاشته است بر روی ضربتی که بر سرش زده بودند, هرگاه 
دستش را ات ان موضع برمی داشتیم خون جاری می شد, ٍِِِ دستش را 
ی ی 0 
وی ی ره ی 


ِ ك پیشتر بود و در ۳ 1 چاه بکند «3 


باب سیز دهم در بیان قصص حضرت موسی و حضرت هارون علیهما السلام اه و یز ان یز 
فصل است 


قل ال ور سان شیب ه فا مصضی اد اخزال فان اتیخ 


جمعی از مفسران و مورخان ذکر کرده اند که: حضرت موسی پسر عمران 
پسر یصهر پسر قاهث پسر لاوی پسر بعقوب علیه السلام است. و هارون 
برادر او بود از مادر و پدر <«1», و در اسم مادر ایشان خلاف کرده اند: 
بعضی گفته اند «نحیب» بود. و بعضی گفته اند «افاحیه» بود. و بعضی 
«بوخایید» گفته اند «2». و مشهور قول اخیر است. 


بود که از تورات اشتقاق کرده بودند: «اصبر توجر, اصدق تنح» یعنی: 


بگو تا نجات بیابی» «3». 


ارو مه ان سور لن لین للم یه تسام ستعولی ارشت 
که حق تعالی از پیغمبران چهار پیغمبر را از برای شمشیر و جهاد اختیار 
کرد: آیرافیم ی امد ه موس صصحفی ضلی الا علفههه آله یلم و از 
خانه آباده ها چهار خانه آباده را اختیار کردر زیرا که در قرآن فرموده است: 


«بدرستی که خدا برگزید آدم و نوج و آل اند ام اضر ان وا 
عالمیان» «4». «5» 


ی ون 9 و 
به آسمان پنجم بردند مردی دیدم در سن کهولت, نه جوان و نه بسیار پیر, 
در نهایت عظمت بود, و چشمهای بزرگ داشت. و در دور او گروه بسیاری 
از ات او بودند» پس از جبرئیل علیه السلام پرسیدم که: این کیست ؟ 


گفت: آن است که در میان قوم خود محبوب بود. هارون پسر عمران. 

پس من بر او سلام کردم و او بر من سلام کرد, و من از برای او استغفار 
کردم و او از برای من استغفار کرد, پس بالا رفتیم به اسمان ششم, در 
آنجا .مرن کندمکون بلند قامتی دیدم که اگر دو مت می پوشید موهای 


دی ای هه پن فن کف دی تیم که میت و 


پس من بر او سلام 


کردم و او بر من سلام کرد. من برای او استغفار کردم و او برای من 
استغفار کرد <1». 


در روایتی از حضرت امام حسن علیه السلام منقول است که: عمر موسی 
علیه السلام دویست و چهل سال بود میان او و ابراهیم علیه السلام پانصد 
سال بود <2». 


و در حدیث معتبر از حضرت امیر المومنین علیه السّلام منقول است که در 
تفسیر قول حق تعالی: «روزی که بگریزد مرد از برادرش و مادرش و 
پدرش و زش و فرزندانش» «3»>, فرمود: ان که از مادرش می گریزد, 
موسی علیه السلام است «<4». ابن بابویه گفد 


ات کف بفیی اه ماورتن می یو ان تون ایکهمیادا تخضی تیآ 
کرده باشد «1», و ممکن است که مادر مجازی مراد باشد. یعنی بعضی از 
زنانی که در خانه فرعون او را تربیت کرده بودند. 


ابن بابویه از مقاتل روایت ت کرده است که: حق تعالی برکت فرستاد در 
شکم مادر موسی سیصد و شصت برکت؛ و فرعون صندوقی را که موسی 
علیه السّلام در آن بود در میان آب و درخت یافت, پس به این سبب او را 
موسی نام کردند, زیرا که به لغت قبطیان اب:را دم می کفتتدو شحر 
را «سی» <2». 


به سندهای معتبر منقول است از حضرت صادق علیه السلام که: حق‌ تعالی 
وحی نمود بسوی موسی بن عمران علیه السّلام که: آیا می دانی ای 
موسی چرا تو را اختیار کردم از خلق خود. و برگزیدم برای کلام خود؟ 


گفت : نه ای پروردگار من. 


پس خدا وحی کرد بسوی او که: من مطْلع گردیدم بر اهل زمین و ظاهر و 
را 


در میان ایشان نیافتم کسی را که سس از برای من ذلیل تر و تواضعش 
نزد من بیشتر باشد از تو, ای موسی ! هرگاه نماز می کنی دو طرف روی 
خود را بر خاک می گذاری نزد من «3». 


و در روایت دیگر آن است که: چون ان وحی به حضرت موسی علیه 
السلام رسید, به سجده افتاد و پهلوهای روی خود را بر خاک گذاشت از 
روی تذلل برای پروردگار خود, پس حق تعالی وحی فرمود بسوی او که: 
بردار سر خود را ای موسی, و بمال دست خود را بر موضع سجود خود و 
بر روی خود بمال و به هر جا که می رسد دست تو از بدن تو, که امان می 
دهد تو را از هر بیماری و دردی و افتی و عاهتی <4». 


صباح یا سی صباح, پس بالا رفت بر کوهی در شام- که او را «اریحا» می 
گویند- و گفت: پروردگارا! اگر حبس کرده ای از من وحی خود را و سخن 
خود را برای گناهان بنی اسرائیل, تن ار تصصی یی ا مرت کویم ترا 


پس حق تعالی به او وحی فرمود که: ای موسی ! برای این تو را مخصوص 
ی کااه و دادم که ون صان حلی و شام کف را که 
تواضعش از برای من از تو بیشتر باشد. 


خاست تا هر دو طرف روی خود را بر زمین می چسبانید «1». 


و به سند موثق از حضرت امام محمد باقر علیه السْلام منقول است که: 
موسی 


بن عمران علیه السلام با هفتاد پیغمبر گذشتند بر درهای «روحا» که همه 
عباهای قطوانی- یعنی کوفی- پوشیده بودند و می گفتند: «لبیک عبدک و 
ابن عبدک لبیک» <2». 


به سند صحیح از حضرت امام جعفر صادق علیه السْلام منقول است که: 
موسی علیه السّلام بر سنگستان «روحا» گذشت و بر شتر سرخی مسوار 


نود که-فهار آن. لیف خر ها بود و دو عبای قطوانی پوشیده بود و می 
«لبیک با کریم لبیک» <3». 


در حدیث معتبر از امام محمد باقر علیه السلام منقول است که: احرام 
بست موسی علیه السلام از رمله مصر و بر سنگستان روحا گذشت با 
احرام. و ناقه اش را می کشید با مهاری که از لیف خرما بود و تلبیه می 
گفت و کوهها جواب او را می گفتند «4». 


ِِِ 0 ِِ 7 0 
جا می روم از مردم آزار می کشم. 


حق تعالی وحی نمود که: ای موسی ! در لشکر تو غمازی هست. 
گفت: پروردگارا! مرا دلالت کن بر او. 


خدا وحی نمود که: من غشّاز را دشمن می دارم, چگونه خود غمّازی کنم 
٩6‏ ! 


در روایت ذبکز منقول است که موبینی علیه السلام مناجات کرد که 
پروردگارا ! چنان کن که مردم به من بد نگویند. 


حق تعالی به او وحی نمود که: ای موسی ! من این را از برای خود نکردم, 
چون از برای تو بکنم؟ ! 


فرمود: هارون پیشتر فوت شد. و فرمود: اسم پسرهای هارون شبر 


۵ نبیر آنود که تفشتیر آنها در غریی خسن ه خسن بو 62 


و در حدیث معتبر دیگر فرمود که: در حجر اسماعیل زیر ناودان به قدر دو 
ذراع تا خانه کعبه محل نماز شبر و شبیر پسران هارون بود «3»>. 


و به سند حسن از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که بنی اسرائیل 
گفتند که: موسی آلت مردی ندارد, و موسی علیه السلام هرگاه که می 
خواست غسل کند می رفت به موضعی که هیچ کس او را نبیند, روزی در 
کنار نهری غسل می کرد و جامه هایش را بر روی سنگی گذاشته بود. پس 
حق تعالی امر فرمود سنگ را که دور شد از موسی علیه السّلام. و موسی 
علیه السلام از پی او رفت تا آنکه بنی اسرائیل نظرشان بر بدن آن 
حضرت افتاد و دانستند که چنان نبود که گمان می کردند., و اين است 
وا اس با 1۱۳ 
تکه ها کالذین ادا موسی قبة أه الله ممّا قالوا و عند الله وجیها «4» 
یعنی: «آای 


خدا او را از انچه گفته اند, و بود نزد خدا روشناس و مقرب» <1». 


فولف: کوید: در نفتسیر این اجه وجوه بسیار گفته اند که در «بحار الانوار» 
«2» ذکر کرده ایم. و سیّد مرتضی رحمه الله بعد از آنکه اين وجه را که در 
حدیث گذشت ذکر کرده است, رد کرده است و گفته است که: جایز نیست 
به حسب عقل که خدا هتک عورت پیغمبرش را بکند از برای اینکه او را 
منژه گرداند نزد مردم 


از عاهتی و بلائی, و خدا قادر بود که اظهار بیزاری آن حضرت از آن علت 
به: فخه دیحو بکند که.دز ضمن آن-قضیختی, نباشددو آنجه بر این باب اضخیح 


است. 


و روایت شده است که: چون هارون فوت شد بنی اسرائیل متهم ساختند 
موی یه اد مق ۵۹۱ رون زا مه ۳ زیرا که میل ایشان 
وی هازون نس وین بسن دا اظیار برانت.آن خصرت: نقود بة آنکه 
امر کرد ملائکه را که هارون را مرده آوردند و بر مجالس بنی اسرائیل 
گردانیدند و گفتند که خود مرده است و موسی بری است از کشتن او 
«3», و این وجه از حضرت امیر المومنین علیه السلام منقول است. 


و روایت دیگر آن است که: موسی علیه السّلام بر سر قبر هارون آمد و او 


را ندا کرد هارون به امر خدا از قبر بیرون آمد و گفت که: موسی مرا 
نکشته است. و باز به قبر برگشت <4». 


فصل دوم در بیان ولادت موسی و هارون علیهما السلام و سایر احوال ایشان است تا نبوت ایشان 


به سند موثق بلکه صحیح از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: 
خر ها من مت افو یم کر ال توب 
راء, و ایشان در ان وقت هشتاد مرد بودند, و فرمود که: این قبطیان بر شم 
غالب خواهند شد و شما را به عذابهای شدید معذب خواهند کرد, و نجات 
شما از دست ایشان نخواهد بود مگر به مردی از فرزندان لاوی پسر 
پیچیده موی گندمگون خواهد بود. 


پس بنی اسرائیل بعضی فرزندان خود را عمران نام می کردند و عمران 
پسر خود را موسی نام 


می کرد که آن باشد که یوسف خبر داده است <1». 


و حضرت امام محمد باقر علیه السْلام فرمود: موسی علیه السلام خروح 
نکرد ۳ آنکه پیش از او چهل کذاب > از بنی اسرائیل بیرون امدند که هر 
یک دعوی می کردند منم آن موسی بن عمران که یوسف خبر داده است. 
پس خبر رسید به فرعون که بنی اسرائیل وصف چنین کسی را می گویند 


کاهنان و ساحران او گفتند که: هلاک دین تو و قوم تو بر دست پسری 
خواهد بود که امسال در بني اسرائیل متولد خواهد شد. پس فرعون قابله 
ها بر زنان بنی اسرائیل موگل گردانید و امر کرد هر پسری که در این سال 
متولد شود بکشند, قر صادر خوستو یک فا یله غو کن: کرده یه 


چون بنی اسرائیل این واقعه را دیدند گفتند: هرگاه پسران را بکشند و 
دختران را زنده بگذارند, ما همه هلاک خواهیم شد و نسل ما باقی نخواهند 


عمران پدر موسی به ایشان گفت: بلکه مباشرت با زنان خود بکنید که امر 
خدا ظاهر خواهد شد و آن فرزند موعود متولد خواهد شد هر چند نخواهند 
مشرکان, و گفت: هر که جماع زنان را بر خود حرام کند من حرام نمی 
کنم, و هر که ترک کند من ترک نمی کنم. و با مادر موسی مجامعت نمود و 
او حامله شد, پس قابله آخ مهکلن کردند بر مادر موسی که او را حراست 
نماید, و هرگاه مادر موسی برمی خاست او برمی خاست. و هرگاه می 
نشست او می نشست. و چون حامله شد به موسی 


محبتی از او در دلها افتاد و چنین می باشد همه حجتهای خدا بر خلق. پ 
قابله , به او گفت: چه می شود تو را که چنین زرد و گداخته می شوی؟ 


چون متولد شود او را خواهند کشت ؟ ! 


که ای سا یش وس ارات ات تم وم 
گردانید. 


پس چون موسی علیه السلام متولد شد و قابله پید | شد. مادر موسی 
شروع به اضطراب کرد. قابله گفت: من نگفتم که فرزند تو را مخفی می 
کنم؟ ! 


پس قابله موسی را برداشت بسوی مخزن برد و او را در جامه ها پیچید و 
بیرون امد آبه رد پاسبانان فرعون که در خانه جمع شده بودند و گفت: 


برگردید که پاره ای خون از او افتاد و در شکم او فرزندی نبود. 


پس مادر موسی او را شیر داد و خائف شد که مبادا صدائی از او ظاهر 
شود و قوم فرعون مطلع شوند. پس حق تعالی وحی فرمود بسوی او که: 
تابوتی بساز و موسی را در تابوت بگذار و سرش را ببند و شب او را 
بیرون بر به کنار رود نیل مصر و در اب بینداز. 


مادر موسی چنین کرد, و چون تأبوت را در میان آت انداخت برگشت 
بسوی او, هر چند دست می زد و دور مي کرد باز برمی گشت بسوی او تا 
آنکه در میان آب انداخت و باد برداشت آن را و برد, و چون دید که باد آن 
را برد بی تاب شد و خواست فریاد کند. حق تعالی صبری بر دلش 


فرستاد و ساکن شد. 


آسیه زن فرعون که از صلحای زنان بنی اسرائیل بود به فرعون گفت: ایام 
بهار است. مرا بیرون بر و از برای من بفرما که قبه ای بر کنار رود نیل 
بزنند تا من در این ایام سیر و تنژه بکنم. 


فرعون فرمود قبه ای برای او در کنار رود نیل زدند. 


روزی در آن قَبّه نشسته بود ناگاه دید تابوتی رو به او می آید, با کنیزان 
خود گفت: آما من نید اه من فی تبنم بو ووق: ات ؟ 


گفتند: بلی و الله ای سیده و خاتون ما؛ می بینیم چیزی. 


چون تأبوت نزدیک او رسید ۳ و به کنار آب رفت و دست بسوی آن 
دراز کرد و نزدیک شد آب او را فروگیرد تا آنکه فریاد زدند خدمه او, به هر 
نحو که بود آن را از آب بیرون آورد و در کنار خود نهاد. چون تابوت را 
گشود پسری دید در غایت حسن و جمال و دلربائی, پس محبت از او در 
دلش افتاد و او را در دامن نشاند و گفت: این پسر من است. 


ملازمانش نیز گفتند: بلی و الله ای خاتون ! تو فرزند نداری و پادشاه فرزند 
ندارد و این پسر زیبا را به فرزندی خود بردار. 


پس آسیه برخاست و به نزد فرعون رفت و گفت: من یافته ام فرزند طیّب 
شیرین نیکوثی که به فرزندی برداریم که موجب روشنی دیده من و تو 
باشد پس او را مکش. 


گفت: از کجا آورده ای این پسر را؟ 

گفت: نمی دانم فرزند کیست, این را آب آورد و از روی آب گرفتم. 
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پس چندان التماس و سعی کرد تا فرعون راضی شد. 


چون مردم شنیدند فرعون پسری رابه فرزندی 


برداشته است, هر که بود از امرای فرعون و اشراف مصر زنان خود را 
فرستادند که موسی را شیر بدهند و نگهداری کنند, و موسی پستان هیچ 
یک را قبول نکرد که شیر از آن بخورد. 


آسیه گفت: دایه ای برای پسر من طلب کنید و هیچ کس را حقیر مشمارید 
و هر که باشد بیاورید, و هر که را می اوردند موسی شیر او را قبول نمی 


کرد. 


پس مادر موسی به خواهر او گفت: برو تفص بکن شاید اثری از موسی 
ظاهر شود. 

پس خواهر موسی آمد تا در خانه فرعون و گفت: شنیده ام شما دایه ای 
برای فرزند خود می طلبید و در اینجا زن صالحه ای هست که فرزند شما 
را می گیرد که شیر بدهد و نگاهداری بکند, چون به زن فرعون گفتند 


گفت: بیاورید او را, حون خواهز موی زاجه نزد آسه بر دند پر نید: از چه 
طایفه ای؟ 


ال 


زنان آزنتنة گفتند: خدا تو را عافیت دهد, بیاور و ملاحظه بکن که آیا 
پستان او را قبول می کند يا نه؟ 


آسیه گفت: اگر قبول کند, آیا فرعون راضی خواهد شد که طفل از بنی 
اسرائیل و دایه هم از بنی اسرائیل باشد؟ هرگز به این راضی نخواهد شد. 


گفتند: ان 


خواهر موسی به نزد مادرش آمد و گفت: بیا که زن پادشاه تو را می طلبد, 
پنین: آمد به نرد آشیه: جون. موسی ر| در دامنش گذاشت چسبید به پستان 
اه شترش .رابت تادی.من حور اجفن اسبه وید که رن افو او 


را قبول کرد بی تاب شد و دوید بسوی فرعون و گفت: از برای فرزند خود 
دایه ای یافتم و شیر او را قبول کرد. 


پر سید. دایه از چه طایفه است؟ 


(۱ 


فرعون ؟: گفت : این هرگز نمی شود که طفل از بنی اسرائیل باشد و دایه هم 
از بنی اسرائیل. 


آسیه گفت: جه ترس داری از این طفل که فرزند توست و در دامن تو 
بزرگ می شود؟ 


چندان وجوه گفت و التماس کرد که فرعون را از ری خود برگردانید و 
راضی نمود ! 


پس موسی علیه السّلام در میان ال فرعون نشو و نمو کرد و مادرش و 
خواهرش: و قانلت ار اور مص‌طاشت ۲ آکه مادرشن و قانله قرت 
و در طلب او بودند و خبر او را می پرسیدند و بر ایشان پوشیده بود. 


چون فرعون شنید که ایشان در تفخص و تجسُس ان فرزندند, فرستاد و 
عذاب را بر آنها شدیدتر کرد و میان ایشان جدائی انداخت و نهی کرد 
ایشان را از انکه خبر دهند به امدن او, و از سوال کردن از احوال او. 


پس در شب ماهتاب روشنی بنی اسرائیل بیرون رفتند و جمع شدند نزد 
مرد پیر عالمی که در میان ایشان بود در صحرا و به او گفتند: ما راحتی که 
می یافتیم از این شذتها, به خبرها و وعده ها بود, پس تا کی و تا چه وقت 
۱ 


کف هو ال که وی ایا تفا خی ون عا دا ه ی آز 
فرزندان لاوی پسر بعقوب علیه السلام که نام او 


موسی بن عمران است, پسر بلند قامت پیچیده موئی خواهد بود. 


در این سخن بودند که ناگاه موسی علیه السّلام آمد به نزدیک ایشان و بر 
استری سوار بود و نزد ایشان اناد کون آن ببر‌مزد به آن: حصرت تظر 
کرد شناخت آن حضرت را به آن وصفها که خوانده و شنیده بود, پس از او 
تکام اریخا ها مت کف 


فرمود: موسی. 
پرسید: پسر کیستی؟ 
فرمود: پسر عمران. 


پایش را بوسیدند و ان حضرت ایشان را شناخت و ایشان او را شناختند و 


گردانید. 


و بعد از اين مذتی گذشت. پس روزی موسی بیرون امد و داخل شهری از 
شهرهای فرعون شد. ناگاه دید که مردی از شیعیانش جنگ می کند با 
مردی از قبطیان از آل فرعون, پس استغاثه کرد آنکه شیعه او بود, و یاری 

طلیید یر ان فیطی افتاد,ودفرده مس تعالی به موسی گشادگی در جسم و 
بدن و شدّت بطشی و قوّت عظمی عطا کرده بود. پس مردم این واقعه را 
ذکر کردند و شایع شد امر او و گفتند: موسی مردی از آل فرعون را 
کشت ! پس صبح کرد در آن شهر ترسان و مترقب اخبار بود. 


چون صیح روز دیگر شد ناگاه آن شخصی که دیروز از موسی طلب یاری 
کرده بود باز طلب پاری کرد از آن,خظرت بر ذیحری | موسی علیه السّلام 

به او گفت: بدرستی که تو گمراهی و ظاهر کننده ای گمراهی را دیروز با 
منت اه کرای مار نا مود فا کی کنی ۱ 


چون اراده کرد که بطش و غضب کند بان کسیر که من هر و بو ور 
گفت؛: ای موسی توا هم مرا نکن انم کی تفس را ویرور ۱ 


اراده تداری مگر آنکة: بودهباشی جباری ذر زمین: و تمی: خواهی بوده 
و مردی آمد از اقصای شهر و به سرعت می آمد و گفت: ای موسی ! 


پس موسی بیرون رفت از شهر مصر بی پشت و پناهی, و بی چهارپا و 
خادمی, همه جا طی بیابانها می کرد تا به شهر «مدین» رسید و در زیر 
درختی قرار گرفت. ناگاه دید در آنجا چاهی هست و نزد آن چاه گروهی از 
مردم جمع شده اتد و آب می کشند. و دو دختر ضیف دید که گوسفندی 
خند آوردم اب دهد هن آیشتاده: آنده از آنشان پرسینه شما بم-چه کار 
آمده اید؟ 


گفتند: پدر ما مرد پیری است و ما دو دختر ضعیفیم و قدرت مزاحمت با 
مردان نداریم, 


پس صبر می کنیم تا مردان از آب کشیدن فارغ شوند بعد از آن گوسفندان 
خود را اب می دهیم. 


موسی علیه السّلام رحم کرد بر ایشان و دلو ایشان را گرفت و گفت: 


گوسفندان خود را پیش آوشتن و از برای ایشان آنت: کیفزند ۳ گوسفندان 
ایشان سیراب شدند و انها در بامداد پیش از مردم دیگر برگشتند. 


موسي علیه السّلام برگشت و در زیر درخت قرار گرفت و عرض کرد: 
پروردگارا! من برای آنچه بفرستی از خیری, فقیر و محتاجم. و روایت 
رسیده است که: ده وفتی که یه 


دعا کرد محتاح بود به نصف یک دانه خرما. 


چون دختران به نزد پدر خود شعیب آمدند گفت: چه باعث شد که شما در 
این زودی بر گشتید؟ 


شعیب علیه السلام یکی از آن دختران را گفت: برو آن مرد را برای من 


پس آمد یکی از آن دختران به نزد موسی علیه السّلام با نهایت حیا و گفت: 
بدرستی که پدرم تو را می خواند که مزد دهد تو را مزا انکت ات رنه 
از برای ما. پس روایت رسیده است که موسی علیه السلام به او گفت که: 
راه را به من بنما و از عقب من راه بیا که ما فرزندان یعقوبیم. نظر در 
عقب زنان نمی 


جون ان حضرت به نزد شعیب علیه السلام امد و قصه های خود را برای او 

نقل کرد شعیب گفت: مترس که نجات یافتی از گروه ستمکاران. پس یکی 

از آن دختران گفت: ای پدر ! او را به اجاره بگیر, بدرستی که بهتر کسی که 
اخات و ان ات که فوی هد امیس اند 


کب 
و ی ی ی ی سال, 

اگر ده سال را تمام کنی پس از نزد توست. اختیار داری. اه 
ی ی 


چون موسی علیه السلام وعده را تمام کرد و زش را برداشت و رو به 
جانب بیت المقدس روانه 
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شد, در شب تاری راه را گم کرد, تن آلشتی دون دیق و متا اهل وه 
که: در اینجا مکث کنید که من آتشی دیدم شاید بیاورم برای شما پاره ای 
از ان انش يا خبری از راه. 


چون به آتش رسید درختی سبز و خرّم دید که از پائین تا بالای آن همه را 
آتش گرفته است. جون نزدیک آن رفت. درخت از او دور شد, پس موسی 
برگشت و در نفس خود خوفی احساس کرد. پس آتش به او نزدیک شد و 
ند رتفید به اه از جانتب: زاست وان در ‌ففه ای مار که از آن درخت: که: 
ای موسی ! بدرستی که منم خداوندی که پروردگار عالمیانم. و ندا رسید 
که: بینداز عصای خود را. پس انداخت و ان عصا اژدها شد و به حرکت آمد 
و می جست و ماری شد به قدر درخت خرماتی, و از دندانهایش صدای 
عظیمی ظاهر می شد. و از دهانش زبانه انش شعله می کشید. 


چون موسی این حال 7 مشاهده کرد ترسید و پشت کرد و گریخت, پس 


ندا| به او رسید که: بو کرد ؛ چون بر گشت و بدنش می لرزید و زانوهایش بر 
ار ی ره 


خداوندا ۱ این سخنی که من می شنوم کلام توست؟ 
فرمود: و پس مترس. 


و چون این خطاب به او رسیر ایمن گردید و پا را بر دم ازدها گذاشت و 
دست در دهان آن کرد: پس بر گشت و همان عصا شد که پیشتر بود. 


مقدس و مطهری که ان «طوی» است- پس روایتی وارد شده است که 
ار کر فا آم رام 


کندن نعلین برای آنکه از پوست خر مرده بود, و روایت دیگر وارد شده 
است که مراد از نعلین دو ترس بود که در دل او بود. نکن ترس ضایع 
شدن عیالش و یکی ترس از فرعون- پس خدا او را به رسالت فرستاد 
بسوی فرعون و اشراف قوم او به دو ایت: یکی دست نورانی و یکی عصا. 


تقو ات کم خرن اصاوق: غلیه السلام هه بعضی. ان اصحابه خوو 
فرمود: باش برای انچه امید نداری امیدوارتر از آنچه امید داری. بدرستی 
که موسی علیه السلام رفت برای اهل خود اتش بیاورد. چون بسوی ایشان 
برگشت., پیغمبر مرسل بو پس خدا امر پیغمبری او را در یک شب به 
اصاح دمص ی که کف واه فا ال خی غلیسه مرا 
ظاهر 


گرداند در یک شب امر او را : به اصلاح میت آوروهف از غیت خیرات آودرا 
ظاهر می گرداند «1». 


فا ۵ص اسان عاه رات ریاد کین ماو مرت انز 
السلام ترسید که یساولان فرعون به خانه قر این و موسی را ببینند, او را 
در تنوری که مشتعل بود انداخت و بعد از مدتی که بر سر تنور رفت دید 
که موسی با انش بازی می کند <2». 


و روایت ت کرده اند که: چون موسی از مادرش شیر قبول کرد, آسیه او را 
تکلیف کرد که در خانه فرعون بماند و او را شیر بدهد, او راضی نشد و 
موسی را به-خانه خود آورد« و-چون او زا از شیر کرفت: اشنیه فرزستتان که: 
مرت هآ فد وی ام و در راه که موسی را, به خانه 


فرعون می بردند انواع تحفه ها و هدیه ها مردم تشر .زا آوزنند و شان‌ها 
بو سر زان آودعت ریخا او زابه‌خانه فر عون آمردند رو 


۳ اه 
علیه السْلام شد, جمع کرد اهل بیت و شیعیان خود را و حمد و ثنای حق 
تعالی ادا نمود. پس خبر داد ایشان را به شدتی که به ایشان خواهد رسید 
که مردان ایشان کشته خواهند شد و شکم نان اشتتن رواد فرند.ه 
اطفال را ذیح خواهند کرد تا ظاهر گرداند خدا حق را در قائم از فرزندان 
لاوی پسر یعقوب. و او مردی خواهد بود گندمگون و بلند با لاء و وصف کرد 
| پس بنی اسرائیل متمسک به این وصیت شدند. 
پس شدت رو داد ایشان را, و انبیا و اوصیا از میان ایشان غائب شدند در 
مدت چهارصد سال, و ایشان 1 مدت انتظار قیام قائم می کشیدند تا 
آنکه بشارت رسید به ایشان که موسی متولد شد, و دیدند علامتهای ظهور 
ان حضرت را و بلیه بر ایشان بسیار شدید شد., و بار کردند بر ایشان 
چوب و سنگ 


پس طلب کردند آن عالمی را که به احادیث او مطمئن می شدند و از 
خبرهایش راحت می پافتند, و او از ایشان پنهان شد؛ و مراسله ها بسوی 
او فرستادند که: ما با این شدت استراحت می يافتیم از حدیث توء پس 
وعده کرد با ایشان و بسوی بعضی از صحراها بیرون رفتند, و 


با ایشان نشست و حدیت قائم را به ایشان نقل کرد و صفات او را بیان و 
بشارت می داد آنها را که خیعت او نزدیک شده است., و این در شب 
مهتابی بود, یس در اين سخن بودند که ناگاه حضرت موسی مانند آفتاب بر 
ایشان طالع شد, و در آن 0 آن حضرت در ابتدای سن جوانی بود, و از 
خانه فرعون به بهانه طلب نزهت و سیر بیرون آمده بود, و از لشکر و 
خشنم. و خدم خود جدا شده بود, نها به نزد ایشان امد:و بر ۲ 
بود و طیلسان خزی پوشیده بود, چون عالم نظرش بر او افتاد به آن 
صفاتی که شنیده بود ان حضرت را شناخت و برجست و بر پاهای او افتاد 
و بوسید و گفت: حمد می کنم خداوندی را که مرا نمیراند تا تو را به من 
نمود. 


چون شیعیان که حاضر بودند این حال را مشاهده کردند دانستند که قائم 
موعود ایشان, اوست. پس همه بر زمین افتادند و سجده شکر الهی بجا 
اوردند, پس زیاده از این سخن به ایشان نگفت که: امید دارم خدا| فرح 
شما را نزدیک گرداند؛ و از ایشان غایب شد و رفت بسوی شهر مدین و 
نزد شعیب علیه الشلام ماند آنچه ماند. 


پس غیبت دوم شدیدتر بود بر ایشان از غیبت اولی. و پنجاه و چند سال 
مقذر شده بود, و بلا بر ایشان سخت تر شد. ان عالم از میان ایشان پنهان 

شد, پس به نزد او فرستادند که: ما را صبر نیست بر پنهان بودن تو از ما. 
پنن آن عالم بسوی بعضی از ضحراها بیرون رفت و 


ایشان را طلید و ایشان:زا تسلی فرمودد:ه خوش حال نجود نو آغلام فرجود 
ایشان را که: حق تعالی بسوی او وحی کرده است که بعد از چهل سال 
فرج خواهد بخشید ایشان ر 


پس حق تعالی وحی نمود بسوی او که: بگو به ایشان که من مدت را سی 
سال گردانیدم برای «الحمد للّه» که ایشان گفتند. 


پس همه گفتند که: هر نعمتی از خداست. 


پس خدا وحی نمود بسوی او که: بگو به ایشان که مدت را بیست سال 
گردانیدم. 

تن کفتند که نمی اور وکین وا بفیر از خدا: 

پس خدا وحی نمود که: بگو به ایشان که مدت را ده سال گردانیدم. 

پس گفتند: بدی را دور نمی گرداند بغیر از خدا. 


پس خدا وحی نمود که: بگو به ایشان از جای خود حرکت نکنند که رخصت 
داده ام در فرج ایشان. پس در این سخن بودند که ناگاه خورشید جمال 
درازگوشی سوار بود. 


آن عالم خواست که به ایشان بشناساند امری چند را به آنها که متستتضر و 
بینا گردند در امر حضرت موسی علیه السّلام, پس موسی علیه السْلام به 
ترت‌انشان امد و انشتناد. ورسلام کر انعالق برسید: چه ام داری؟ 
فرمود: موسی. 


پرسید: پسر کیستی؟ 


فرمود: پسر عمران. 


گفت: او پسر کیست؟ 

فرمود: پسر قاهت پسر لاوی پسر یعقوب علیه السلام. 

گفت: برای چه آمده ای؟ 

فرمود: برای پیغمبری از جانب حق تعالی. 

پس عالم برخاست و دستش را بوسید. حضرت موسی پیاده شد در میان 


ایشان نشست و ایشان را تسلّی داد و به امری چند ایشان را از جانب حق 
تعالی مامور 


گردانید و فرمود: متفرق شوید. 
پس از آن وقت تا فرج ایشان به غرق شدن فرعون چهل سال بود «1». 


و به سند حسن از حضرت امام محمد باقر علیه السلام منقول است که: 


موسی علیه السّلام مادرش به او حامله شد حملش ظاهر نگردید مگر در 
وقتی که وضع حمل نمود. و فرعون موگل گردانیده بود به زنان بنی 
افرایل رس نار قطان را که مان یشان هت وت یت 
خبری که به او رسیده بود که بنی اسرائیل می گویند که: در میان ما مردی 
بهم خواهد رسید که نام او موسی بن عمران است و هلاک فرعون و 
اصحاب او بر دست او خواهد بود. پس فرعون در ان وقت گفت : البته 
خواهم کشت مردان فرزندان ایشان را تا آنچه ایشان می خواهند نشود. و 
جدائی انداخت میان مردان و زنان و حبس نمود مردان را در زندانها. 

پس چون حضرت موسی علیه السّلام متولد شد و مادرش را نظر بر او 


افتاد غمگین و اندوهناک گردید و گریست و گفت: در همین ساعت او را 
خواهند کشت. 


پس حق تعالی مهربان گردانید بر او دل آن زن را که نز آشسته کل درد نوم 
بودند و به مادر حضرت موسی گفت: خر ر کته رو شندع ؟ 


گفت: برای اينکه می ترسم فرزند مرا بکشند. 
شد, چنانچه حق تعالی خطاب نمود به آن حضرت که: «انداختم بر تو 


محبتی از جانب خود» «1». 


پس دوست داشت او را ان زن قبطیه که به او موکل بود, و حق تعالی بر 
مادر موسی 


غلیه الشلام تابوتی: از اشمان: فزشتاد.و نذا به او سید که بعذاز فرزند 
خود را در تابوت و بینداز او را در دریا و منرس و اندوهناک مباش, بدرستی 
که ما برمی گردانیم او را بسوی تو, و می گردانیم او را از پیغمبران 
مرسل. پس موسی را در تابوت گذاشت و در تأبوت را بست و در : 
انداخت. 


و فرعون قصرها داشت در کنار رود نیل که برای تنژه و سیر ساخته بود 
در یکی از آن قصرها با آسیه نشسته بود که ناگاه نظرش بر سیاهی افتاد 
در میان رود نیل که موج آن را 


بلند می کند و باد بر آن می زند تا آنکه رسید به در قصر فرعون, پس 
فرعون ات کرد که آن را گرفتند و به نزد اف آوزدند: جچون در تأابوت را 
کشنود پسری: در ضیان آن دید و-گفت: اين از بنی اسرائیل است. پس خدا 
از موسی در دل فرعون محبت شدیدی انداخت و آسیه نیز از محبت او بی 
تب گردید, چون فرعون اراده کشتن او کرد اسیه گفت: مکش او را شاید 
به ما نفع بخشد یا او را به فرزندی برداریم. و ایشان نمی دانستند که ان 
فرزند موعود که از آن می ترسیدند همین فرزند است. و فرعون فرزند 
نداشت. پس گفت: طلب کنید برای او دایه ای که او را تربیت کند. 


پس زنان بسیار اوردند از ان زنان که فرزندان ایشان را کشته بود و شیر 
هیچ یک را نخورد, چنانچه حق تعالی فرموده است: «حرام کرده بودیم بر 
او زنان شیرده را پیشتر» <1». 


و چون خبر رسید به مادرش که فرعون او را گرفته 


است. بسیار محزون شد, چنانچه حق تعالی فرموده است: «گردید دل 
مادر موسی خالی از عقل و شعور از بسیاری اندوه, تب بود اظهار 

کند درد نهان خود را یا بمیرد, اکز نه: آن نود که.شا .درل او را محکم 
گردانیدیم به صبر و از پرای آنکه بوده باشد از ایمان آورندگان به وعده 
های.ما» <02,. بسن به تأیید الهی, خود ۱ به خواهر 
موسی گفت که: برو از پی برادر خود و از او خبر , 


پس خواهرش به نزد او آمد در خانه فرعون و از دور بسوی او نظر کرد و 
پا ن تفت دا تون جهاو توا هن موی ی پستان هیچ یک 
کت تفن ماه سا رالات کسس ای ک او را افطت کنر و 


خیرخواه او باشند؟ 
۲ 


پس مادرش را اورد به خانه فرعون. چون مادرش موسی را به دامن 
گرفت و پستان را در دهان او گذاشت بر پستان او چسبیده به شوق تمام 


تناول نمود. 


فرعون و اهلش شادی کردند و مادرش را گرامی داشتند و گفتند: این 
طفل را برای ما تربیت کن که تو را چنین و چنان خواهیم کرد, و وعده های 
بسیار به او دادند, چنانچه حق تعالی فرموده است که: «رد کردیم موسی 
را بسوی مادرش تا روشن گردد دیده او و اندوهناک نباشد, و تا بداند که 
وعده خدا حق است., و لیکن اکثر مردم نمی دانند» «1». و فرعون می 
کشت فرزندان بنی اسرائیل را هر یک که از ایشان متولد 


می شد و موسی را تربیت می کرد و گرامی می داشت. و نمی دانست که 
هلاکش بر دست او خواهد بود. 


پس چون موسی به راه افتاده روزی نزد فرعون بود که فرعون عطسه 
کرد, موسی گفت: «الحمد لله رب العالمین», فرعون این سخن را بر او 
انکار کرد و طیانچه ای بر روی او زد و گفت: ی ۱ 
پس برجست موسی و بر ریش فرعون چسبید و قدری از آن کند. و 
ریش بلندی داشت. پس فرعون قصد کشتن موسی کرد اسیه 
گفت: طفل خردسالی است, چه می داند که چه می گوید و چه می کند ! 


آسیه گفت که: اگر خواهی که امتحان کنی, نزد او طبقی از خرما و طبقی 
از آتش بگذار, اگر میان خرما و آتش تمییز کند. چنان است که تو می 


تی. 


چون هر دو را نزد او گذاشتند و خواست که دست به جانب خرما دراز کند 
جبرئیل نازل شد و دستش را بسوی آتش گردانید, پس اخگری برداشت و 
در دهان گذاشت و زبانش سوخت و فریاد زد و گریست, پس آسبه به 
فرعون گفت: نگفتم که او نمی فهمد, پس فرعون عفو کرد از او. 


راوی به حضرت عرض کرد که: چندگاه موسی علیه السلام از مادرش 
عاسه بود ۳ ۳ او بر ؟ ثرس ؟ 
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حضرت فرمود: سه روز. 

پرسید که: هارون از مادر و پدر با موسی علیه السْلام برادر بود؟ 
فرمود: بلی. 

پرسید که: وحی به هر دو نازل می شد؟ 


فرمود که: وحی بر حضرت موسی نازل می شد و موسی علیه السلام به 
هارون وحی می کرد. 


پرسید که: حکم کردن و قضا و امر و نهی با هر 


دو بود؟ 


فرمود که: حضرت موسی مناجات می کرد با پروردگار خود و علم را می 
نوشت و حکم می کرد میان بنی اسرائیل, 7 ۲۶ ۱۱ 
قوم خود برای مناجات پروردگار خود. هارون خلیفه او بود در میان قومش. 


پرسید که: کدام یک پیشتر فوت شد؟ 


فرمود که: هارون پیش از موسی علیه السلام فقوت شد و هر دو در «<تیه» 
فقوت شدند. 


پرسید که: موسی علیه السْلام فرزند داشت؟ 
گفت: نه, فرزند از هارون بود. 


پس فرمود که: حضرت موسی در نهایت کرامت و عزت بود نزد فرعون تا 
به حذ مردان رسید» و انچه موسی علیه السلام تکلم می نمود به ان از 
توحید, انکار می کرد بر او فرعون تا انکه قصد کشتن او کرد. 


پس موسی علیه السّلام از نزد فرعون بیرون امد و داخل شهر شد, پس 
دو مرد را دید که با یکدیگر جنگ می کردند که یکی به قول حضرت موسی 
قایل بود و دیگری به قول فرعون قایل بود. پس موسی علیه السْلام آمد به 
نزدیک یشان و-دستی زد بر آنکه.به: قول فرعون فایل بود: و آو :در .شاعت 
هلاک شد, و موسی علیه السّلام از ترس در شهر پنهان شد. 


چون روز دیگر شد, دیگری آمد و به همان شخص چسبید که به قول موسی 
علیه السلام قائل بود» باز او استغاثه به موسی علیه السلام کرد, پس ان 
قر عهی نت وی له السااه کف رانا هی اف را کش سا ند 
دیروز کسی را کشتی؟ ! پس موسی علیه السلام دست از او برداشت و 


گریخت. 


و خزینه دار فرعون به موسی علیه السّلام ایمان آورده بود. ششصد سال 
ایمان خود را پنهان 


داشته بود 


ای «و گفت مرد موّمنی از آل فرعون که 
ایمان خود را کتمان می کرد که ابا مین کشید مردق رنه ست انکه مین 
گوید که پروردگار من خداوند عالمیان است» «1». 


و چون به فرعون رسید خبر کشتن موسی علیه السّلام آن مرد را, در 
جستجوی او شد که او را بکشد. مومن ال فرعون فرستاد بسوی موسی 
علیه, السلام کمد اورای قوم فرعون لورت می کته که خه راسکفنه 
پس بیرون رو بدرستی که من از برای تو از خیرخواهانم. 


نراقت نهد ها فرمویی | قیت شرا تس ی | دموا 
فرعون به او رسند, و به جانب راست و چپ نظر می کرد و می گفت: 
پروردگارا! مرا نجات ده از کرقه ستمکاران. و روانه شهر مدین شد, و 
میان او و مدین سه روز راه فاصله بود, چون به درواژه مدین رسید چاهی 
دید که فرذم-برای کوشتقندان و عهاربایان خوو از ان آبتفف. کید تخر بش 
در کناری نشسته و سه روز بود که چیزی نخورده بود, پس نظرش بر دو 
دختر افتاد که در کناری ایستاده بودند و گوسفندی چند همراه داشتند و 
تتذیک هام نمی آمدندر. ره ایشان گفت: خرا اب‌شمی: کسید 


7 انتظار مي کشیم که راعیان برگردند, و پدر ما مرد پیری است و به 
این سبب ما به آب دادن گوسفندان آمده ایم. 


و 
0 وا ی وولو شا رادم 
مرد 


می کشیدند-. موسی علیه السّلام تنهائی یک دلو از برای ایشان کشید و یک 
دلو از برای دختران شعیب علیه السّلام کشید تا گوسفندان ایشان را اب 
داد, پس رفت بسوی سایه و گفت رب ای لما آ ترلت ال من خر ققیژ 
«2» و بسیار گرسنه بود. ۲ 


چون این دعا کرد از 


خدا| سوال نکرد مگر نانی که بخورد, ترا کمرخر ان مدت سبزه زمین را 
می خورد و سبزی گیاهها از پوست شکمش دیده می شد از بسیاری لاغری 
۳ 


چون دختران شعیب علیه السّلام به نزد پدر خود برگشتند , به ایشان گفت: 
امروز زود بر گشتید؟ 


ایشان قصه موسي علیه السْلام را به پدر خود نقل کردند. شعیب علیه 
السلام به یکی از آن دو دختر گفت که: برو آن مرد را که از برای شما آب 
کشید با خود بیاور تا هد اب کشیدن: اضرا بدهم: 


پس اهد دشر مفنخو موسی با نهایت حیا و گفت: پدرم تو را می خواند 


پس موسی علیه السلام برخاست و با او به جانب خانه شعیب علیه السلام 


روانه شد, و چون باد بر جامه های آن دختر می پیچید و حجم بدنش ظاهر 
می شد, موسی علیه الشلام به او گفت که: از عقب من بیا و مرا 


چون موسی علیه السلام شعیب علیه السلام را ملاقات کرد و قصه های 
وه زا مدای ات تم کرور سعی ‏ سورد ات اف ی 
ظالمان. 


امس ها تا نم 


شعیب گفت: توانائی و قوّت او را ؛ به کشیدن دلو , به تنهائی دانستی, امانت 


گفت: به آنکه راضی نشد که من پیش روی او راه روم که مبادا نظرش بر 


۰۱۰۰ 9۰9« ی ی ی 
مدت هشت سال. و اگر ده سال را تمام کنی اختیار با تو است, و نمی 
خواهم که بر تو دشوار کنم, و بزودی مرا خواهی یافت اگر خدا خواهد از 
شایستگان. 


پس موسی علیه السلام گفت: این است شرط میان من و تو, هر یک از دو 
وعده را تمام کنم بر من تعذی نخواهد بود, اگر خواهم ده سال بکنم و اگر 
خواهم هشت سال بکنم, و خدا بر آنخه.هی گوئيم و کیل و کواه است. 


از حضرت صادق علیه السلام پر سید ند که: کدام وعده را بعمل آورد؟ 
فرمود که: ده سال را. 
رونت پیش تماق ند هدور رفاف شا تفا ان؟ 


کند اجاره دو ماه راء اپا جایز است؟ 


فرمود که: موسی علیه السلام می دانست که شرط را تمام خواهد کرد, 
این مرد چگونه می داند که خواهد ماند تا شرط را تمام کند؟ 


پر سیدند که: شعیب علیه السلام کدام دختر را به عقد او درآوزد؟ 


قرو ار رک 
ختر را که رفت موسی 


اما ای ور کشا مرا اخا کین که ام اه امعم 


است. 


چون موسی علیه السلام مدت ده سال را تمام کرد. به شعیب علیه السلام 
گفت که: ناچار است مرا که برگردم بسوی وطن خود و مادر خود و اهل 
بیت خود. پس چه چیز به من خواهی داد؟ 


شعیب علیه السّلام گفت: هر گوسفند ابلقی که امسال از گوسفندان من 


پس حضرت موسی چون خواست که گوسفندان نر را بر ماده بجهاند, 
عصای خود را ابلق کرد و بعضی از پوست ان را کند و بعضی را گذاشت و 
در میان گله گوسفند عصا را نصب کرد و عبای ابلقی بر روی آن انداخت و 
بعد از آن گوسفندان را بر ماده جهانید. پس در آن سال آن گوسفندان هر 
تم که آور دنن ابلق, بود 


چون سال تمام شد. حضرت موسی زن خود را با گوسفندان برداشت و 
بیرون 1 و شعیب علیه السلام توشه داد ایشان راء , و در وقت بیرون 
ان میت نت کب ای ار ی ماه که سا مات 
عصاهای پیفمبران همه به او میراث رسیده بود و در خانه 


۳ توح علید السلام دا اس 
حلست و حرکت کرد و به دست او آمد, چون آن عصا را به نزد شعیب 1 
السّلام آورد گفت: اين را برگردان و دیگری را بردار. چون آن عصا را برد و 
در میان عصاها گذاشت و خواست 


که دیگری را بردارد باز همان عصا حرکت کرد و به دست او درآمد: تا آنکه 
سه مرتبه چنین شد ! شعیب چون این حال را مشاهده کرد گفت: 


ببر این عصا را که خدا تو را به این عصا مخصوص گردانیده است. 


پس متوجه مصر گردید و در اثنای راه به بیابانی رسید, در شب تاری بود و 
باد و سرماي عظیم او را و اهلش را فراگرفت, پس موسی علیه السْلام 
نظر کرد ۵ تن از دور مشاهده کرد, چنانچه حق تعالی در قران فرموده 
است که: «چون تمام کرد موسی مدت اجاره را و روانه شد با اهل بیت 
خود. دید از جانب کوه طور آتشی, گفت مر اهل خود را که: مکث کنید. من 
دیدم ات هشانه سیاورم بذاسضها ات ان آنتتن خبزی, با بازم ای او 11 
آنش شاید که گرم شوید» «1». 


پس رو به جانب آتش روانه شد؛ ناگاه درختی دید که آنش در آن مشتعل 
گردیده بود جون نزدیک رفت که آ بگیرد, آتش به جانب او میل کرد, 
پس بترسید و گریخت, و آتش بسوی درخت برگشت, چون نظر کرد و دید 
که آتش برگشت باز متوجه درخت شد و باز آتش رو به او شعله کشید و او 


کربخت: تا آنکهبشته مر تیه خنین ند وین مره سوم کرجخت تور وه اغعت 


نکرد. 


پس حق تعالی او را ندا کرد که: ای موسی ! منم خداوندی که پروردگار 
عالمیانم. 


شوفت یه | زا که خی دای سس اس 

حق تعالی فرمود که: چیست آنچه در دست راست توست ای موسی؟ 
کا ال سا وت انس 

فزم و سندان ان را 

ام لام مر 608 


جون 


عصا را انداخت, ماری شد. پس موسی ترسید و گریخت. پس خدا او را ندا 
کرد که: بگیر آن را و مترس, بدرستی که از ایمنانی, و داخل کن دست خود 
را در گریبان خود که چون بیرون آوری سفید و نورانی خواهد بود بی عل 
و مرصی. زیرا که موسی علیه السْلام سیاه رنگ بود- چون دست را از 
گریبان بیرون آورد عالم به نور آن روشن شد, پس خدا فرمود: اين دو 
معجزه است و دلیل بر حقیّت تو, باید که بروی بسوی فرعون و قوم او 
بدرستبی که ایشان گروهی اند فاسقان. 


موسی گفت: پروردگارا! من از ایشان ار قفع کشته ام و می ترسم که 
ایشان مرا بکشند, و برادر من هارون زبانش از من فصیحتر است, پس او 
را با من بفرست که معین و یاور من باشد و مرا تصدیق نماید در ادای 
رسالت, بدرستی که من می ترسم که مرا تکذیب کنند. 


حق تعالی فرمود که: بزودی قوی خواهم کرد بازوی تو را به برادر تو 
هارون, و قرار خواهم داد برای شما سلطنت و قوّت و برهانی, پس ضرر 
ایشان به شما نخواهد رسید به سبب ایات و معجزاتی که من به شما داده 
ام, شما و هر که متابعت شما کند غالب خواهید بود «1». 


مقلف گوید: از جمله شبهه ها که جماعتی به خطا و گناه پیغمبران قائل 
شده اند و وارد ساخته اند قصه کشتن موسی علیه السُلام است آن قبطی 
راء, و گفته اند که: اگر کشتن آن مرد جایز نبود پس موسی گناه نموده 
اب و اگر جایز بود چرا موسی بعد از آن گفت که: اين عمل شیطان 
۹ 


کردم بر نفس خود. پس بیامرز مرا؟ و چرا در وقتی که فرعون به او 
اعتراض کرد و گفت: کردی آن کار را که کردی و از کافران بودی؛ موسی 
فرمود: ِ در آن وقت و از گمراهان بودم ! ؟ و جواب به چند وجه می 
توان ؟ 


ال اک موی فد و وی ماک ماش تس از موی 
بود و اخر منتهی به کشتن شد. و کسی که از برای دفع ضرر از خود یا از 
مومنی مدافعه کند و آخر بی تقصیر او به کشتن ان ظالم منتهی شود 


دوم آنکه: او کافر بود و خونش حلال بود و به این سبب حضرت موسی 
علیه السّلام او را کشت. و بر هر تقدیر آنچه موسی علیه السّلام گفت که 
این-غمن از شیطان نود چند .وخه بر توجبه آن.فی:توان کفت: 


اول آنکه: هر چند مباح بود کشتن کافر و دفع کردن او از مسلمان, ِ 
اولی آن بود که در آن وقت آن را واقع نسازد و صبر کند تا هنگامی که 
مامور شود او به معارضه ایشان. پس این مبادرت نمودن مکروه و ترک 


اولی بود, لهذا گفت که: از عمل شیطان بود. 
دوم آنکه: اشاره به عمل آن کشته شده کرد که عمل او از شیطان بود نه 
عمل خودش. و مطلب عذر کشتن او بود. 


سوم: اشاره به کشته شده خودش بود که او از عمل شیطان بود, یعنی از 


و اما اعترافی که به ظلم بر خود فرمود به همان نحو است که در احوال 
حضرت ادم 


علیه السلام مذکور گردید که از برای اظهار شکستگی در درگاه حق تعالی 
بود بی آنکه گناهی نموده باشد, پا برای فعل مکروه و ترک اولی بود 
چنانچه گذشت, يا مراد آن بود که: پروردگارا ! ستم بر خود کردم که خود را 
در معرض اذیت و عقوبت فرعون درآوردم, زیرا که اگر فرعون بداند مرا 
در عوض او خواهد کشت. قَاعْفر لی یعنی پس بپوشان بر من و چنان کن 
که فرعون نداند که من این کار کرده ام , قَعَقَر له یعنی پس خدا| پوشانید 
عمل او را از فرعون و چنان کرد که فرعون بر او دست نیافت. 


و اما انچه فرعون گفت که: تو از کافران بودی, یعنی. : کفران نعمت من 
کردی و حقّ تربیت مرا رعایت نکردی, پس موسی گفت که: من از ضالان 
و گمراهان بودم. یعنی نمی دانستم که دفع کردن من آن قبطی ۳ به 
کشتن منتهی خواهد شد؛ با خمراه:بودم به کردن مکرون وتزی اولی؟ یا راه 
را گم کرده بودم و به آن شهر افتادم و مرا چنان کاری ضرور شد برای 
خلاصی مومن از دست کافر. 


و در حدیث معتبر منقول است که: مأمون از حضرت امام رضا علیه السْلام 
پر سید از تفسیر این ایات, فرمود: موسی علیه السلام داخل شهری از 
شهرهای فرعون شد در وقتی که اهل آن شهر 


غافل بودند در میان وقت نماز شام و خفتن؛ پس دو شخص را دید که با 


یکدیگر مقاتله می کردند که یکی شیعه او بود و دیگری دشمن اوء پس 
یاری طلبید از او آنکه شیعه او بود برای دفع ضرر آنکه دشمن او بود, پس 


جکم کزد موی یز دشمن جود به حکم خدا و دستی بر او زدرو او مد 
پس موسی علیه السّلام گفت که: اين از عمل شیطان بود, یعنی مقاتله و 
جنگ این دو مرد از کار شیطان بود نه فعل موسی, و ۱۳ 
دشمنی است گمراه کننده و دشمنی را ظاهر کننده. 


مأمون گفت: پس چه معنی دارد قول موسی علیه السلام رب نی ظلَمث 
تعتی ای ال 01 فر‌مهوه لمع ی ۶ ات دی عبر مه نو 
یعنی: نفس خود را در غیر موضعش گذاشتم که داخل این شهر شدم., پس 
پنهان دار مرا از دشمنان خود که به من ظفر نيابند. پس حق تعالی او را 
مستور داشت., بدرستی که خدا پوشاننده و رحیم است. 


پس حضرت موسی گفت: پروردگارا! به آنچه انعام کردی بر من از قوّت 
که به یک دست زدن شخصی را کشتم پس هرگز معین و یاور مجرمان و 
کافران نخواهم بود, بلکه پیوسته به این قوّت در راه رضای تو جهاد با 
دشمنان تو خواهم کرد تا تو راضی شوی, پس صبح کرد حضرت موسی در 
آن شهر ترسان و مترقب و منتظر بود که دشمنان او را بيابند, ناگاه دید 
مخ زا که کسیر از تاره یه اس و ار از کانر ای 
کند و از موسی علیه السّلام یاری می طلبد بر اور پس موسی علیه السّلام 

بر سبیل نصیحت به او گفت: بدرستی که تو گمراهی هستی هویدا کننده 
سای خود را, دیروز با کسی جنگ کردی و امروز با دیگری جنگ می 
کنی اش ی تا انیت خهاهه کرو کت دوکر مج نکن ؛ چون خواست که او 
را 


را کشتی, نمی خواهی مگر انکه جباری بوده باشی در زمین و نمی خواهی 
که بوده باشی از اصلاح کنندگان. 


مأمون گفت: خدا تو را جزای خیر دهد ای ابو الحسن, پس چه معنی دارد 


که با فرعون گفت لها اذاً و آتا من الَالین «1»؟ 


امام رضا علیه السّلام فرمود که: فرعون گفت در وقتی که ای ی 
او امد که ان رستالت سای که و ققلت نک اي قعلت و آت 
من الکافرین «2», موسی: یه آلشلام کیت فعلما دا و آنا من الصالین 
یعلی. : کردم آن کار را- که کشتن آن مرد باشد- در وقتی که راه را گم 
کرده بودم و به شهری از شهرهای تو داخل شدم, پس گریختم از شما چون 
از شما تر سیدم» یس بخشید مرا تزفرد کاو-فن خکمی: ۵ خوداتند مرا از 
پیغمبران مرسل <3». 


و در روایت دیگر منقول است که: حق تعالی وحی نمود به حضرت موسی 
که: بعزت خود سوگند می خورم ای موسی که ار ان شخصی که کشتی 
یک چشم بهم زدن اقرار کرده بود برای من که من افریننده و روزی دهنده 
اویم, هراینه مزه عذاب خود را به تو می چشانيدم, و از برای آن عفو کردم 
از تو که او هرگز اقرار نکرد که من خالق و رازق اویم «4». 


به سند معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: بقعه های 
زمین بر یکدیگر فخر کردند. پس زمین کعبه فخر کرد بر زمین کربلاء و حق 
ال ند انح راد کم ات نو مقر مک 


تین کربلا کف: آنیفعه: مباز کت است که ندا کردم موسی را در آنجا از 


درخت « 5». 


در حدیث معتبر دیگر فرمود که: شاطی وادی ایمن که خدا یاد کرده است 
در قران, فرات ه است ",و بقعه مبارکه, کربلا است ؛ و درخت نوربخش که او 
دید رصان رالات یی اه تملم ند وی ان وادی سر ان ‌ظادر 
گردید «6». 


تولف وید تبعیخ تفت کهعله فعالی موش سا هه الا رد یک نشف 
اد حول شام نم کسل آشده اش 


و به سند معتبر از حضرت امام محمد باقر علیه السلام مروی است که: 
چون موسی علیه السْلام مدت اجاره را تمام نمود و با اهل خود بسوی بیت 
المقدس روانه شد؛ راه را غلط کرد, پس انشی از دور دید و از یی انش 
رفت <«1». 


و به سند صحیح منقول است که بزنطی از حضرت امام رضا علیه السلام 
پرسید: دختری که موسی علیه السلام به نکاح خود دراورد همان دختر بود 
که از پی موسی علیه السلام رفت و او را به نزد شعیب علیه السلام اورد؟ 


فرمود که: چون خواست موسی علیه السْلام از حضرت شعیب جدا شود و 
به مصر برگردد شعیب گفت که: تال آن خاه موی کی از اش اه را 
بگیر که با خود نگاه داری و درندگان را از خود دفع کنی ؛ و به شعیب علیه 
السلام رسبده بود خبر آن عصائی که موسی برداشت و کارهائی که از آن 
می آید. 


چون موسی داخل خانه شد فجن از ان عصاها جست و به دست او آمد؛ 
چون به 


چون موسی برگشت آن را گذاشت خواست دیگری را بردارد باز همان 
عصا حرکت نموده به دست او آمد, چون به نزد شعیب آورد گفت: نگفتم 
دیگری را بردار ۳ 


موسی گفت: سه مرتبه اين را برگردانیدم باز همین عصا به دست من می 
اید. 


بعد از آن هر سال یک مرتبه موسی به زیارت شعیب می آمد و شرایط 
خدمت او را بجا می اورد, چون شعیب طعام می خورد بر بالای سرش می 
ایستاد و نان از برای او ریزو می کرد <2». 


خی ی ام هاش یه ال فا انیت که قاری 
عصای موسی از ادم بود و به شعیب رسیده بود. و از شعیب به موسی 
علیه السلام رسیده, و الحال نزد ماست, در این نزدیکی او را دیده ام ان 
سبز است مانند آن روز که از درختش جدا کردند, و چون با آن سخن می 
و ره ی و اسای نایم آلسخیه سای اله هن اه شاه 
مهیّا شده است, خواهد کرد به آن مثل آنچه موسی علیه السّلام به آن می 
کرد, و هرگاه خواهیم, به حرکت می آید و آنچه امر می کنیم, , قرو می برد 
چون امر کنند او را چیزی را فروبرد کام خود را می گشاید یک طرف را به 

اک 0 ۱۳ 
گشوده می شود و به زبان خود می رباید آنچه نزد او حاضر است <1». 


در حدیث دیگر فرمود: آن را حضرت 


آدم از بهشت آورد به زمین و از درخت عوسج 2 بهشت بود. 


و به روایت معتبر دیگر از درخت مورد بهشت بود و دو شعبه داشت و 
شعیب علیه السلام پیوسته آن را در فراشن تخود نکام.می دانتیت: و چون 
می خوابید در میان رختخواب خود پنهان می کرد. پس روزی موسی علیه 
ایام انتراسرداشت یف ود سور امین رح دا سم سرا ضا 


موسی گفت: اگر عصا از من نمی بود برنمی داشتم. 


چون شعیب دانست که او به امر خدا| برداشته است و پیعمبر است؛ عصا 
را به او واگذاشت «<«3». 


و در حدیت معتبر دیگر از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: 
عصای موسی علیه السلام چوبی بود از درخت مورد «4» بهشت. جبرئیل 
آن"را برای آن حضرت آورد در وقتی که 


متوجه شهر مدین گردید «1». 


ملف گوید: ممکن است آن حضرت دو عصا داشته باشد: یکی را جبرئیل 
به او داده باشد و دیگری را شعیب. 


ثعلبی ر وا یت کرده است که: عصای موسی علیه السْلام دو شعبه داشت و 
در پائین دو شعبه کجی داشت و در ته آن آهنی بود, چون موسی داخل 
بیابانی می شد و مهتابی نبود از دو شعبه آن نوری ساطع می شد که تا 
چشم کار می کرد روشن می کرد؛ : و چون محتاج به آب می شد عصا را 
داخل چاه می کرد و آن کشیده می شد به قدر چاه و دلوی در سرش بهم 
می رسید آب بیرون می آورد؛ چون به طعام محتاح می شد عصا را بر 
زمین می زد پس از زمین بیرون می امد به قدر انچه آن روز بخورد؛ چون 
خواهش میوه می کرد ان را در 


زمین فرومی برد در همان ساعت درختی می شد و از آن میوه حاصل می 
شد اب 
عظیم ظاهر می شد که دفع دشمن از او می کردند؛ چون کوهی يا بیشه 
ای در سر راه او ظاهر می شد عصا را می زد و راه برای او کشوده می 
شد ؛ چون می خواست از نهر بزرگی عبور کند عصا را می زد تا نهر از 
برای او شکافته می شد ؛ و گاهی از یک شعبه اش آب و از شعبه دیگرش 
عسل می جوشید اور ار خفن مانده فن. ند بر ان یوار هن نها و 
او را برمی داشت و به هر جا که می خواست او را می برد و او را 
راهنمائی می کرد و با دشمنانش جنگ می کرد تا 
بود که محتاج به بوی خوش دیگری نبود؛ و چون آن را از برای اظهار 
معجزه می انداخت اژدهائی می شد که از آن بزز کتر نتواند بود در نهایت 
سیاهی, و چهار پا بهم می رسید ان را و به جای دو شعبه دهانی بزرگ 
برای او بهم می رسید و دوازده نیش و دندانها در دهانش ظاهر می شد. و 
صدای مهیب از دندانهایش ظاهر می شد, و از دهانش زبانه آنتخن بیرون 
فی امد و-بة.جای. آن: کخی: تالف از فرای ان شم نی سید که مر موس 
مانند نيا زک و 


شهاب می درخشید, و چشمهایش مانند برق می درخشیيد و از آن بادی می 
وزید مانند سموم که به هر چیز می وزید آن را می سوخت و چون به 
۸ می رسید به بزرگی شتری فرومی برد, و سنگها در میان شکمش 


صدا می کردند. و درختهای عظیم را از ريشه 


می کند و فرومی برد «1». 

ادا شب رل ان یرت رون لین اللی علیه هر ال مسا حوایت 
کرده است که: فرعون در طلب موسی علیه السلام شکم زنان حامله 1 
می: شکافت:.ه فرر تدارا رفن من آوزد و اطفال, زر می کشت, چون 


موسی علیه السْلام متولد شد در همان ساعت به سخن درآمد و به مادر 
خود گفت: 


مرا در تابوتی گذار و ان را در دریا بینداز ! 


شوی. 

گفت: مترس که خدا مرا زود به تو خواهد برگردانید. 

مادر در اين حال متعجب و حیران بود تا آتکه بار دیگر موسی علیه السّلام 
گفت: مرا در تأابوت گذار و در درب انداز ! 


پس مادرش او را به دریا انداخت و در دریا مدتی ماند, جیزی نخورد و 
ای ال ی اه اس ما 


روایت ت کرده اند که: هفتاد روز گذشت تا به مادرش رسید؛ به روایت دیگر 
هفت ماه گذشت «2». تا اینجا بود روایت شاذان. 


در حدیث معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: حضرت 
موسی بیشتر از سه روز از مادرش غائب نبود <3». 

و در حدیث معتبر دیگر فرمود: چون فرعون مطلع شد که زوال ملک او به 
دست موسی علیه السلام خواهد بود, امر کرد کاهنان را حاضر کنند و از 


کرد ای دا که وا یر بان حاهاد 


بنی اسرائیل را بشکافند تا آنکه در طلب موسی بیش از بیست هزار 
1 کشت. و نتوانست موسی را کشت برای 


آنکه حق تعالی او را حفظ کرد از شر او «<1». 


و در تفسیر امام جبنتن. عسکری علیه الشلام: مدکور است در تفستر فول 
حق تعالی و اد تعَیْناکمٌ من آل فرغون فرمود: یعنی «یاد اورید ای بنی 
اسرائیل در وقتی را که نجات دادیم پدران شما را ات آلن فرعون», یعنی 
آنها که فتسوب بودند به فرعون به خویشی اوء و دین و مذهب او 


بدن تقو نکم عتوی ال نمی «عذاب می کردند شما را به بدترین عذابها 
و وهای شدید که بر شما بار می کردند. فرمود: از عذاب شدید ایشان 
ان بود که فرعون تکلیف می کرد ایشان را که در بناها و عمارات او کار 
کنند و می ترسید که از عمل بگریزند, پس امر می کرد که زنجیرها در پای 
بامها, پس بسیار بود که یکی از انها از نردبان به زیر می افتاد و می مرد یا 
مزمن «2» می شد, و هیچ پروا نداشتند! تا انکه حق تعالی وحی نمود به 
میتی علیه الفام که یه انشا نها دهع عمای ند با صلرات 
برس و مخت ای ال یمه اه سا لیا ی نو 
ره تاو این اف ده و اسان اسان سیم ید و امر 
می کرد هر که صلوات را فراموش کند و از نردبان بیفتد و مزمن شود 
مات رل ال که د الع هل وا شرت ار 
تواند, و اگر نتواند دیگری صلوات را ؛ بر او بخواند که اگر چنین کنند در 


ساعت صخت می یابند. 


و لاو مب 


یذبحون 


انتاءکم فرموده جهن یبد فرعین که در ی انس آتیل فرزنوی. معوله 
خواهد شد که بر دست او جاری خواهد شد هلاک تو و زوال پادشاهی توء 
پس امر کرد به ذیح پسران ایشان. پس یکی از ایشان رشوه می داد به 
قابله ها که نقامی نکنند و حملاش تمام شود. پس می انداخت فرزند خود 
را در صحرائی یا غاری يا گودالی و دو مرتبه 


ض ات بر مخمد ضلی الله: عایه .و آله اه فبلم ۶ ال مد بر بای فیه خو انم 
انگشت طفل شیر جاری می شد که او می مکید و از انگشت دیکر طعام 
اسرائیل, و انچه سالم ماندند بیشتر بودند از انها که کشته شدند. 

و یستحیون تداع کم یعنی: «زنده می گذاشتند زنان شما را». فرمود که: 
آنها را باقی هن کداشتند.و به کنیز ي-بر مین داشتند: یس استفانه. کردند اند 
حضرت موسی علیه السّلام که ایشان دختران و خواهران ما را به کنیزی 
می گیرند و بکارت آنها را می برند, پس حق تعالی وحی فرمود که: بگو به 
آن دختران که هرگاه چنین اراده ای نسبت به ایشان بشود صلوات بر 
محمد و آل طیْبین او بفرستند؛ | چون چنین کردند خدا دفع کرد از ایشان 
ضرر قوم فرعون را. و هرگاه که چنین اراده ای می کردند, یا مشغول کار 
دیکر .فی: ند نبا بیفار هی ند تدریا فرض مزفتی, ابشان :را عاردضمی ند 
و به الطاف الهی نتوانستند به حرمت هیچ یک از بنی اسرائیل دست دراز 
کنند, بلکه حق تعالی به برکت صلوات 


بر محمد و آل او دفع این بلیه از ایشان کرد. 


‌ِ ‌ِ 
و فی ذلِکَمٌ یعنی: «در اين نجات دادن خدا شما را» بلاء من رَیکم عَظيمٌ 
«» یعنی: «بلائی بود بزرگ از جانب پروردگار شما». 


پس خدا فرمود: ای بنی اسرائیل !یاد آورید و متذگر شوید که هرگاه خدا از 
پدران و گذشتگان شما بلا را دفع می کرد به سبب صلوات بر محمد صلّی 
الله علیه و آله و سلم و آل طیبین او بود, آیا نمی دانستید که هرگاه آن 
حظرت وا مشاهده تما تیدق به اه ایمان آورید تعمت: ین شا کاملمر موفضل: 
خدا بر شما تمامتر خواهد بود «2»؟ 


و در نهج البلاغه منقول است از حضرت امیر المومنین علیه السلام در بیان 
زهد فرمود که: 


تاسشی به پیغمبر خود بکن. و بعد از انکه قدری از زهد ان حضرت را بیان 


کرد فرمود: اگر 


خواهی تأسّی کن به موسی کلیم اللّه علیه السّلام در وقتی که عرض کرد 
رب نی لما آرّلت ال من خیرٍ فقیر «1», و الله که سوال نکرد مگر نانی 
که بخورد, فیرا که: حناود مین .هی ورد سای کیاه از پوستهای شکمش 
ظاهر بود و دیده می شد از بسیاری لاغری بدن و کاهیدن گوشت او <2». 


و در خطبه دیگر فرموده است: حق تعالی با موسی سخن گفت سخن 
کی و به او نمود از آیات خود امر عظیمی بی آنکه سخن گفتن او به 
و اه ال اه رای اد هن مها بلکه اوایی در هد 
آفرندو موی عليه التتلام. شنید. «< 5 


مولف گوید: حق تعالی خطاب فرمود به موسی در بقعه مبارکه که: 


«بکن نعلین خود را بدرستی که تو در وادی مقدسی که آن طوی نام دارد» 
«4», و خلاف کرده اند مفسشران که چرا امر فرمود او را به کندن نعلین به 
چندین وجه. 


اول آنکه: از پوست خر مرده بود, لهذا فرمود بکن؛ و این مضمون به سند 
موثق از حضرت صادق علیه السلام منقول است <<5». 

دوم آنکه: از پوست گاو تذکیه کردم نوده .و امز به کندن:برای,آن‌ننود کهرپای 
مبارک آن حضرت به آن وادی مقدس برسد. 

و از حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم منقول است که: آن وادی 
را برای آن مقدس گفتند که ارواح در آنجا تقدیس کردند, و ملائکه را در 
آنجا نز گز بدند: و خدا در آنجا با موسی سخن گفت «6». 


سوم آنکه: چون تواضع و شکستگی در پا برهنه کردن است: امر فرمود پا 
را برهنه 


چهارم آنکه: چون موسی علیه السّلام نعلین را برای احتراز از نجاسات و 
دفع موذیات و حشرات پوشیده بود, خد | او را ایمن گردانید از آنها و خبر 
داد او را به طهارت آن فاد هه اضر اس ای مر اتاه ست وه 


بتخق. آ زک نعلین کنایه از دنیا ۵ آخرات تم رعزی ؛ چون به وادی قرب ما 
۱ ۱۱ ای ۱900۲ ۳ ۳۱ 


چون موسی امده بود که انش برای اهل خود ببرد و دلش 


مشغول خیال آنها بود وحی رسید به او که: 


خیال آنها را ادن بدر کن؛ و بغیر از یاد ما در خانه دل که حرم سرای 
و خلوتخانه ذکر ماست پاد دیگری 0 راه مده؛ و موید این 


0 زنش 1 


نا نهر دز خدیت: مین تقول. انیت 2۳ سعد ین عبد اللّه از حضرت 
طفل بود و در دامن حضرت امام حسن عسکری علیه السّلام نشسته بود و 
عرض کرد: فقهای ستّی و شیعه می گویند از برای این خدا فرمود نعلین را 


آن حضرت در جواب فرمود: هر که این را گفت افترا بر موسی بسته است 
و ان حضرت را با مرتبه پیغمبری نسبت به جهالت داده است. زیرا که 
خالی از دو صورت نیست که پا نماز موسی در آن نعلین جائز بود يا جائز 
نبود, اگر جائز بود نماز او در آن نعلین پس پوشیدن در آن بقعه هم جائز 
بود هر چند آن بقعه مقدس و مطهر باشد, وان تفای خر ان لین حانر فنود 
پس قائل می شود گوینده این سخن که موسی حلال و حرام را ندانسته 
است و نمی دانسته است که در چه چیز نماز جائز است و در چه چیز جائز 


حیاه القلوب؛ ۳ 1 ص: 016 
ند کفت: نش رها با صولای من تاویل, این آیه را 


گردانیده ام محبت خود را از برای تو, و شسته ام دل خود را از لوث 
خواهش ماسوای توء و هنوز محبت اهلش در دل او بود. پس حق تعا 
فرمود: بکن نعلین خود راء, یعنی از دل خود بکن و دور کن محبت اهل خود 
تاک ات هی ی کهسحست ای من ال کی ات ول 
به ما سوای من مشغول نیست <1». 


و در حدیت معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: مراد از 
کندن نعلین برداشتن دو ترس است که در دل آن حضرت بود. یکی ترس 
ضایع شدن اهلش که زوجه خور را در درد زائیدن گذاشته بود و برای 
تخصیل. کردن انش آمده بود و دیگری ترس از فرعون, یعلی چون در وادی 
ایمن حفظ مائی باید که از مخاوف دنیا ایمن باشی «<«2». 


تقیه وارد شده باشد. 


و ثعلبی روایت ت کرده است که: در شبی که حق تعالی موسی علیه السلام 
را به پیغمبری مبعوث گردانید پیراهنی پوشیده بود که به جای بند, خلالی بر 
آن زده بود و جیّه و جامه های او از پشم بوده و حق تعالی با او سخن می 
گفت و می فرمود: ای موسی ! برو با رسالت من و تو را می بینم و بر 
احوال تو مطلع و قوّت و یاری من با توست, تو را می فرستم بسوی 
مخلوق ضعیف خود که طاغی شده است از بسیاری نعمت من؛ و ایمن 
گردیده است از عذاب من, و دنیا او را مفرور گردانیده 2 ای 
که انکار حق من و پروردگاری 


من می کند, و گمان می کند که مرا نمی شناسد, بعزت و جلال خود 
۱ نه آن بود که می خواهم حجت خود را بر خلق 
تضام. کتم هر اینه غضت خی کردمر اوظت: کردن 


جباری که از برای غضب کردن او به غضب درمی آیند اهل آسمانها و زمین 
و کوهها و دریاها و درختان خهار بایان اکر اشمان در رخصت می دادم بر 
او سنگ می بارید ؛ و اگر زمین را رخصت می دادم او را فرومی برد؛ و اگر 
کوهها را رخصت می دادم او را خرد می کردند؛ و ار دریاها را امر می 
کردم او را غرق می کردند؛ و لیکن چون در جنب عظمت من, او حقیر و 
ذلیل بود او را مهلت دادم و حلم من شامل او شد. و من بی نیازم از او و 
از جمیع خلق خود و منم خلق کننده غنی و فقیر, نیست غنی مگر کسی که 
قن امرانی تیار حزدانممه تست قففیر مر آنکه من او را فقیر گردانم, 
9( به او و بخوان او را ۱ 
و بترسان او را از عذاب و عقوبت من, و قيامت را به یاد او بیاور و بگو به 
او که: هیچ چیز تاب غضب من ندارد, و با او نرم سخن بگو و درشتی 
شاید متذکر شود يا بترسد, و او را به کنیت بخوان برای تعظیم او و 
ترنتی از آنهه. مرا ۷ ۱ ۱ ۱۳ ۳1 
قدرت من است, و ناصیه او به دست من است. و چشم بر هم نمی زند و 
سخن 


نمی گوید و نفس نمی کشد مگر به علم و تقدیر من, و خبر ده او را که 
من به عفو و مغفرت نزدیکترم از غضب و عقوبت کردن, و بگو که: اجابت 
کن پروردگار خود را که آمرزش او برای عاصیان گشاده است. و تو را در 
این مدت مهلت داد با آنکه دعوی پروردگاری می کردی و ضرع را از 
پرستیدن او بازمی داشتی, و در این مدت باران بر تو بارید و گیاه از زمین 
برای تو رویانید و جامه عافیت بر تو پوشانید. و اگر می خواست تو را 
بزودی به عقوبت خود می گرفت و آنچه به تو عطا کرده است از تو سلب 


می کرد و لیکن او صاحب حلم عظیم است. 


چون دل موسی مشغول فرزندش بود, خدا ملکی را امر کرد که دست 
دراز کر و فرزندش را به نزد او حاضر و موسی علیه السّلام او را گرفت 
و به سنگی او را ختنه کرد و در همان ساعت جراحتش بر طرف شد و 
ملک او را به جای خود برگردانید. و موسی به اهل خود برنگشت و اهلش 
در آنجا بودندغا آنکه شباتی از اهل مدین ,بر ایشان گذشت و ایشان را به 
نزد شعیب برد و نزد او بودند تا خدا قرگون را غری کرد بعند از آن:شعیت 
ایشان را برای 


موسی علیه السلام فرستاد <1». 


ملف گوید: از بعضی روایات معلوم می شود که حضرت موسی علیه 
السلام بسوی اهل خود برگشت <«2». 


فصل سوم در بیان مبعوث گردانیدن حضرت موسی و حضرت هارون علیهما السلام است بر 
فرعون و اصحاب او, و آنچه در میان ایشان گکذشت تا شرق شدن فر غون و آتباع او 


به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: فرعون هفت 
شهر و هفت قلعه بنا کرده بود و در آنها 1 متحضن شده 


بود از ترس حضرت موسی علیه السْلام, و در میان هر قلعه تا قلعه دیگر 
بیشه ها قرار داده بود, و در میان ان بیشه ها شیران درنده جا داده بود که 
هر که داخل شود بی اذن او, او را هلاک کنند. 


چون حق تعالی موسی را به رسالت فرستاد, بسوی او آمد ۳ به دروازه 
اول رسید. چون عصا را به دروازه زد گشوده شد, و چون داخل دروازه شد 
و شیران را نظر بر او افتاد همه گریختند, و به هر دروازه ای که می رسید 
برای او گشوده می شد و شیران نزد او ذلیل می شدند و می گریختند, تا 
رسید به در قصر فرعون و نزد آن نشست., و پیراهنی از پشم پوشیده بود 
و عصای خود را در دست داشت. 


چون یساول فرعون که رخصت برای مردم می طلبید بیرون امد موسی 
علیه السّلام به او فرمود: برای من رخصت بطلب که داخل مجلس فرعون 
شوم, او ملتفت نشند, باز موسی علیه السلام فرمود: رخصت برای من 
بطلب که زیر پروردگار عالمیانم بسوی فرعون,ر باز او ملتفت نشد. 
چون آن حضرت این را مکرر فرمود او گفت: پروردگار عالمیان دیگری را 
نیافت برای پیغمبری که تو را فرستاد؟ ! 


پس آن حضرت در غضب شد و عصا را بر در زد تا هر دری که میان او و 
ون وچمه واه ای کز عون تقو ارو ارو ی 1 
را 


چون داخل مجلس فرعون شد, او در قبه عالی نشسته بود که هشتاد ذرع 
ارتفاع آن بود, پس موسی علیه السْلام فرمود: من رسول پروردگار 
عالمیانم بسوی تو. 


فرعون گفت: علامتی و معجزه ای بیاور اگر 


پس موسی علیه السلام عصا را انداخت و آن دو شعبه داشت. ناگاه 


آزدهای عظیمی شد و دهان خود را گشود: یک شعبه را بر بالای قصر 
گذاشت و یکی را به زیر قصر. 


فرعون دید که از میان شکمش آتنش شعله می کشد و قصد فرعون کرد, 
فرعون از ترس, جامه های خود را ملّث کرد و فریاد به استغاثه براورد 
که: ای موسی ! بگیر اژدها راء پس بیهوش شد! و هر که در مجلس او 
حاضر بود همه گریختند. 


چون آن حضرت عصا را گرفت, فرعون به هوش بازآمد و اراده کرد 
تصدیق موسیت علیه السلام بکند و ایمان ن بیاورد به اوء هامان وزیر او 
برخاست و گفت: 3۳ 
تابع بنده ای بشوی؟ ! 

و اشراف قوم فرعون نزد او جمع شدند و گفتند: اين مرد ساحر است. و 
وعده کردند روز معلومی را, و ساحران را در آن روز جمع کردند که با 
موسی معارضه کنند. چون ساحران ریسمانها و عصاهای خود را افکندند و 
به جادوی ایشان به حرکت درامدند. موسی علیه السْلام عصای خود را 
انداخت. پس همه انها را فروبرد. و ساحران هفتاد و دو مرد بودند از پیران 
ایشان؛ چون این معجزه ظاهر را مشاهده کردند همه به سجده افتادند و 
به فرعون گفتند؛ کار موسی جادو نیست ! اگر جادو بود می بایست 
ای اه ان 


فرعون او را تعاقب کرد. چون دریا را شکافت و بنی اسرائیل به دریا رفتند 
فرعون با لشکرش به کنار دریا رسیدند و همه بر 


اسبان نر سوار بودند, و فرعون ترسید از داخل شدن به دریا, پس جبرئیل 
امد و بر مادیانی سوار بود و پیش روی ایشان روان تتند تیا اسبان انها هم 
از عقب مادیان داخل دریا 


تتذ نی ورن حرخیونت ه حعق عالین اهر کرد اب را که کته فرعهن را 
مرده بیرون افکند تا مان نکنشد بنی اسرائیل که او نمرده است و پنهان 
شده است از ایشان. 


پس حق تعالی امر کرد موسی را که با بنی اسرائیل به مصر برگردند و 
خدا به میرات داد به بنی اسرائیل اموال و خانه های فرعونیان را که یکی 
از آنها چندین خانه از خانه های ایشان را متصرف می شد. پس امر کرد 
حق تعالی که ایشان به شام بروند. چون از آب گذشتند رسیدند به جماعتی 
که بر بتی جمع شده بودند و او را می پرستیدند ! پس بنی اسرائیل به 
موسی گفتند: برای ما خدائی قرار ده چنانچه اینها خدائی دارند و می 
پرستند ! 


موسی گفت: شما گروهی هستید جاهل, آیا خدائی می خواهید بغیر از 
خداوند عالمیان «<1»؟ ! 


و به سند موثق از حضرت امام صادق علیه السلام منقول است که: چون 
حق تعالی موسی علیه السّلام را بسوی فرعون فرستاد, به در قصر 
فرعون آمد و رخصت طلبید, مورک زا از دی 3 با کم 
درها به یک مرتبه گشوده ند سر به مجلسن. فر غود رآمده تنم 
رسول پروردگار عالميانم, مرا بسوی تو فرستاده است که بنی اسرائیل 1 
به من دهی که با خود ببرم. 


فرغون. کفت: آیا ما تو را تربیت نکرديم. ذر میان خود در وقتی. که .طفقل 
بودی» و 


کردی ان کار را که کردی» یعنی ان مرد را کشتی و تو از کافران بودی, 
یعنی کفران نعمت من کردی؟ 

موسی علیه السّلام گفت: کردم و من از راه گم کردگان بودم. پس از شما 
گریختم چون ترسیدم, پس بخشید پروردگار من به من حکمت و علم, و 
گردانید مرا از پیغمبران و آن نعمت که بر من می گذاری که مرا تربیت 
کردی به سبب آن بود که بنی اسرائیل را به بندگی گرفته بودی و فرزندان 


ایشان را می کشتی. پس نعمت تو به سبب بلائی بود که خود باعث آن 
شده بودی. 


فرعون گفت: پروردگار عالم چیست؟ و چه حقیقت دارد؟ و چگونهِ است ؟- 
چون کنه حقیقت حق تعالی را نمی توان داننست و او را به اناز. با ند 
ات واه اتکی وه کی انم مات اسان که دم 


آسا ت ای اف ین یو 


فرعون از روی تعجب به اصحابش گفت: نمی شنوید؟ من از کیفیت می 
پرسم و او از خلق جواب می دهد! 

موسی علیه السلام گفت: پروردگار شما و پروردگار پدران گذشته شما 
است. 

فرعون گفت: اگر خدائی بغیر از من قائل می شوی, تو را به زندان می 
فر ستم. 

موسی علیه السلام فر مود: اگر معجزه ظاهری بیاورم باز اعتقاد نخواهی 
کرد؟ 


پس آن حضرت عصای خود را انداخت ناگاه ازدهائی شد هویدا, و هر که بر 
دور فرعون نشسته بود همه گریختند و فرعون از ترس ضبط خود نتواننست 


کریه بان مر ورد ام تموسی اور تشن تدای ده و بتیی هی که نو 
ما خورده ای که 


زان ها دقع کی 


موسی عصا را گرفت. پس دست خود را در بغل کرد و بیرون اورد. از نور 
و روشنی ان دیده ها خیره شد. 


چون فرعون از حیرت و دهشت بازآمد اراده کرد که به موسی ایمان آورد, 
هامان به او گفت: بعد از سالها که خدائی کرده ای و مردم تو را پر ستیده 


این مرد. ساحر دانائی است. می خواهد شما را از زمین مصر به جادوی 
خود بیرون کند. پس چه امر می کنید و چه مصلحت می دانید؟ 


گفتند: امر موسی و برادرش را به تأخیر انداز و بفرست به شهرهای مصر 


حاضر گردانند نزد تو هر جادوگر دانائی را- که فرعون و هامان سحر 
اموخته بودند و بر مردم به سحر غالب شده بودند و فرعون به سحر دعوی 
خدائی می کرد-. 


چون صبح شد فرستاد بسوی شهرهای مصر و هزار ساحر جمع کرد و از 
هزار ساحر صد کس و از صد کس هشتاد نفر اختیار کرد که از همه ماهرتر 
و داناتر بودند. پس ساحران به فرعون گفتند: می دانی که در دنیا از ما 
داناتری نیست در علم سحر, اگر بر موسی غالب شویم برای ما چه مزد 
نزد تو خواهد بود؟ 


گفت: اگر بر او غالب شوید بدرستی که از مقلژبان خواهید بود نزد من, و 


پس ساحران گفتند: اگر موسی بر ما غالب شود و سحرهای ما را باطل 
کند می دانیم که انچه او اورده است از قبیل سحر نیست و از 


راه حیله و مکر نیست., به او ایمان خواهیم آورد و تصدیق او خواهیم کرد. 


فرعون گفت: اگر موسی بر شما غالب شود من نیز او را تصدیق خواهم 
کرد با شماء و لیکن جمع کنید مکرها و حیله های خود را. 


پس وعده کردند که در روز عیدی که ایشان داشتند موسی حاضر شود در 
ان روز. 


چون افتاب بلند شد. فرعون جمیع ساحران و سایر اهل مملکت خود را 
جمع کرد و قبه ای از برای او ساخته بودند که ارتفاعش هشتاد ذراع بود و 

ملبس به فولاد کرده بودند, و آن فولاد را صیقل زده بودند که هرگاه ات 
بر آن می تابید از شعاع آفتاب و لمعان آن فولاد کسی را یارای نظر کردن 
بسوی ان نبود. پس فرعون و هامان امدند و بر ان قصر نشستند که نظر 
کنند بسوی موسی علیه السّلام و ساحران. و موسی علیه السلام به جانب 


آسمان نظر می کرد و منتظر وحی پروردگار خود بود. 


چون ساحران این حال موسی را مشاهده کردند به فرعون گفتند که: ما 
مردی می بینیم که متوجه به جانب اسمان است و سحر ما به اسمان نمی 
رسد ما ضامن دفع جادوی اهل زمین شده یم از برای نو و معجزه 
موسی علیه السّلام گفت: بیندازید آنچه می اندازید. 


پس ریسمانها و عصاها که در آنها جادو کرده بودند همه را انداختند و 
حرکت درامدند. مردم ترسیدند. پس موسی علیه السلام در نفس خود 
خوفی یافت ! ندا از 


جانب رب اعلی به او رسید که: مترس تو بلندتری و غالب می شوی بر 
ایشان: ایض را که در دست راست خود داری تا برباید و فروبرد 
انچه ایشان ساخته اند, زیرا که ساخته ایشان جادوست و کار تو معجزه 
خداوند عالمیان است. 


و وی ی تا را یه ی ان تاه لت 
و اژدهائی شد عظیم. و سر از زمین برداشت دهان خود را گشود و 

بالای خود را بر بالای قصر فرعون گذاشت و کام پائینش را بر زیر ِِ 

فرعون. پس برگشت و جمیع عصاها و ریسمانهای ساحران را فروبرد. 


مردم از دهشت او منهزم شدند, در گریختن ایشان ده هزار کس از مردان 
و زنان و اطفال پامال و هلاک شدند, پس برگردید و رو به قصر فرعون 
آورد, فرعون و هامان 9 و دهشت آن حال. جامه های خود را نجس 
کردند! موی سر و ریش ایشان سفید شد! و موسی علیه السّلام نیز با 
مردم منهزم شد. پس خدا به او ندا کرد که: بگیر عضا را و مترس که ما آن 
را به حالت اولش نی ردیر 


پس موسی علیه السلام عبای خود را در دست خود پیچید, در میان دهان 
ازدها کرد و کامش را گرفت, ناگاه همان عصا شد که پیشتر بود. 


جون ساحران این معجزه ظاهر را مشاهده کردند همگی به سجده افتادند 
و گفتند؛ 


ایمان آوردیم به پروردگار عالمیان, پروردگار موسی و هارون. پس فرعون 
در غضب شد از ایشان و گفت: آپا ایمان آوردید به او پیش نانک من 
شما را رخصت دهم بدرستی که موسی بزرگ شماست که جادو را به 


یاد شما داده است, پس بزودی خواهید دانست که با شما چه خواهم کرد, 
البته خواهم برید پاها و دستهای شما را از جانب مخالف یکدیگر و همه را 
در درختان خرما به داز خواهم کشنید. 


گفتند: هیچ ضرر به ما نمی رسد از کرده های تو, بدرستی که بسوی 
پروردگار خود برمی گردیم و طمع داریم که بیامرزد پروردگار ما گناهان ما 
رار‌ب‌شبت. انکه اون وهی بهدیم که به تیغفتن او آبهان اآور زیم 


پس فرعون حبس کرد هر که را ایمان به حضرت موسی آورده بود در 
زندان, تا انکه حق تعالی بر ایشان طوفان و ملخ و شپش و وزغ و خون را 
مسلط گردانید, و فرعون ایشان را از زندان رها کرد. 

مصر بیرون رو که فرعون و لشکر او از پی شما خواهند امد. 

دریا بگذرد. چون فرعون خبر شد. لشکر خود را جمع کرد. ششصد هزار 
کس را مقدمه لشکر خود گردانیده پیش فرستاد و خود با هزار هزار کس 
سوار شد؛ چنانچه حق تعالی فرموده است که: 


«بیرون کردیم ایشان را از باغستانها و چشمه ها و گنجها و منزلهای نیکو, و 
انها را میرات دادیم به بنی اسرائیل» <1». 


پس از پی ایشان آمدند در وقت طلوع آفتاب, چون موسی علیه السلام به 
کنار دربا رسید و فرعون به نزدیک ایشان رسید, اصحاب موسی علیه 
السْلام گفتند که: اینها به ما می رسند. 


است, ما را نجات می دهد از شر ایشان. پس موسی علیه السّلام به دریا 
خطاب کرد که: شکافته شو ! دریا به سخن آمد و گفت: تکبر می کنی ای 
موسی؟ ! مرا حکم می کنی که برای شما شکافته شوم, و من هرگز 
معصیت خدا نکرده ام یکی چشم زدن, در میان شما هستند جمعی 
معصیت خدا بسیار کرده اند. 


موسی علیه السّلام گفت: حذر کن ای دریا از نافرمانی خدا و می دانی که 
آدم از بهشت به نافرمانی بیرون امد و شیطان به معصیت خدا ملعون 
شد. 


دریا گفت: عظیم است پروردگار من, و امر او مطاع است, و هیچ چیز را 


رن و بات میزنآ تفن فرص رک مه نی :| مد و گفت: ای پیفمبر خدا! حق 
تعالی تو را به چه چیز امر کرده است؟ 


موی یه اللام کف مرا آمر رنه ات ایو در 


پوشع به قوّت یقین اسب خود را بر روی آب راند, از آب گذشت و سم 
اسبش تر نشد ! 


چون بنی اسرائیل قبول نکردند که بر روی آب بروند, خدا وحی کرد به 
موسی علیه السلام که: 


عصای خود را بزن به دریاء چون عصا را زد دریا شکافته شد و دوازده راه 
در میان دریا بهم رسید, و در میان راهها اب ایستاده بود مانند کوه عظیم, و 
افتات: بو زمین دریا تانیدعا زمین: خشکید: ودستم. اسرانیل حوازته. ستظ 
بفزند و هر شین دریگ رام از انز آهها روانه شدند و آب دریا در بالای 
سر ایشان ایستاده بود مانند کوهها؛ پس به جزع اآمدند ان سبطی 


سبطهای دیگر. چه شدند؟ 


پس تصدیق نکردند موسی علیه السلام را, تا آنکه خدا امر کرد دریا را که 
مشبّک شد و طاقها در میان آب بهم رسید که یکدیگر را می دیدند و با 
یکدیگر سخن می گفتند ! 


چون فرعون با لشکرش به کنار دریا با "فرعون آن معجزه عظیم را 
مشاهده کرد رو به اصحاب خود کرد و فت من این دریا را برای شما 
شکافته اف که ما یور ۱ 
شود, و اسبان ایشان نیز از هول اوه ی کرد ند 


چون فرعون اسب خود را نف کنار فریا رانوه منم او به تخد او آضدده کفت: 
داخل دریا مشو. 


افو کرد واشت خوو یا زد که داخل جریا کت اشت: آفتناع. کرد و انها 
همه بر اسبان نر سوار بودند, و جبرئیل علیه السلام بر مادیانی سوار بود, 
امد در پیش اسب فرعون روانه شد داخل دریا شد. اسب فرعون نیز به 
هوای مادیان داخل دریا شد و اصحابش همه از 

عقب او داخل شدند. 


چون آخر اصحاب موسی علیه السلام از دریا بیرون رفتند, اول اصحاب 
فرعون داخل دریا شدند. چون همه اصحاب فرعون در دریا جمع شدند حق 
و ی سا ی ی 
ایشان فروریخت. پس فرعون در آن وقت 


ایمان آوردم که خدائی نیست بجز خدائی که ایمان آورده اند به او بلی 
اسرائیل و من از مسلمانانم. 


از لجن گرفت و در دهان او زد و گفت: آیا الحال که عذاب خدا بر تو نازل 
شد ایمان آوردی و پیشتر از افساد کنندگان در زمین بودی «<1»؟ ! 


ملف گوید: در سبب ترسیدن موسی علیه السلام از جادوی ساحران 
خلاف است: بعضی گفته اند که آن حضرت از آن ترسید که مبادا امر 
معجزه و جادو بر جاهلان مشتبه شود و گمان کنند که آنچه موسی می کند 
نیز مثل کرده آنها است, و بر این مضمون روایتی از حضرت امیر المومنین 
صلوات الله علیه منقول است «2» ؛ و بعضی گفته اند که خوف آن حضرت 
به مقتضای بشریت بود و آن منافات با یقین و با مرتبه پیغمبری ندارد؛ و 

ی کف ادج در امرس ها اک پا 
ِِ مردم متفرق شوند و گمان کنند که آنها محق بوده اند «3». و وجه 


که اف باه که رف مارا تا آ در ند ات 
يا نه؟ 
مور ان است کم ایشان را بردار کشید, دستها و پاهای ایشان را برید, 


ایشان در اول روز ساحر و کافر بودند و در آخر روز از بزرگان شهیدان 
گرذیدنة: 4 و نغضی گفته اند که ایشان را خیسن کرد در آخر که عدابها 
بر او نازل شد با سایر بنی اسرائیل ایشان را رها کردند «<5». 


حق تعالی مکالمه ایشان را پا فرعون پاد فرموده است که گفتند: «چه 

طعن می کنی بر ما بغیر از آنکه چون آیات پروردگار خود را دیدیم به او 

ایمان آوردیم و ار ! فروریز بر ما صبری بر سیاستهای فرعون و ما را 
ن 


از دنیا ببر» «<1». در جای دیگر فرموده است که: «فرعون به ایشان گفت 
که: موسی بزرگ شماست که جادو را به یاد شما داده است. دست و پای 
شما را خواهم بریبد» بر درختان خرما شما را به دار خواهم کشید, خواهید 
دانست که عذاب من سخت تر است با عذاب خدای موسی. پس ایشان 
کفتزن که 


اختیار نمی کنیم تو را بر آنچه بر ما ظاهر شد از معجزات ت ظاهره, و بر آن 

خداوندی که ما را آفریده است, پس هر حکمی که خواهی بکن که حکم تو 
در زندگانی دنیا است. بدرستبی که ما ایمان اونویم به پروردگار خود ۳ 
فا رد کاهان مارا و اه اراس ان افراه وا ای فا را 
ما بهتر و باقی تر است از تو» <2». 


و بن ابراهیم رحمه ال روا بت کردم اشتت. در تفشتیرن آین. آبه کریقه. که 


«گفت فرعون که: ای گروه اشراف قوم ! من نمی دانم از برای شما 
خدائی بغیر از خود. پس آتش برافروز از برای من ای هامان بر گل, و آجر 
بعمل بیاور. پس بساز از برای من قصر عالی شاید مطْلع شوم بسوی 
خدای موسی, و من گمان دارم که او از دروغگویان است» «3» گفته 
است که: پس هامان بنا کرد از برای او قصری, و به مرتبه ای رفیع 
گردانید که کسی از بسیاری وزندن باد بر رزوی آن نمی تواتشت: ابستاد: به 
فرعون گفت که: زیاده از این نمی توانم ساخت و بلند کرد. پس حق تعالی 
ی 
چهار جوجه کرکس را گرفت 


و تربیت کرد چون بزرگ شدند در هر جانب تابوت چوبی نصب کرد بر سر 
هر چوبی گوشتی بست و کرکسها را بسیار گرسنه کردند و پاهای هر 
کرکسی را به پای یکی از آن چوبها بستند» فرعون و هامان در میان ان 
تابوت نشستند. پس ان کرکسها به هوای گوشت پرواز کردند و در هوا بلند 


شدند و در تمام آن روز پرواز کردند. پس فرعون به هامان گفت: نظر کن 
پسوی آسمان و ببین که به آسمان رسیده ایم. 
آسمان را در دوری چنان می بینم که در زمین می دیدم. گفت: نظر کن 
بسوی زمین؛ , چون نظر کرد گفت: زمین را نمی بینم. 


نانز ان قدر پرواز کردند که آفتاب پنهان شد و دریاها از ایشان پنهان شد. 
جون نظر به آسمان. کردند به همان :دورزی دندند. که بتشتر فی دید نخ چون 
شب ایشان را فراگرفت هامان نظر بسوی آسمان کرد فرعون پرسید که: 
آیا به آسمان رسیدیم؟ گفت: ستاره ها را چنان می بینم که در زمین می 
دیدم و از زمین بغیر از ظلمت چیزی نمی بینم, پس بادها در هوا به حرکت 
آمد, تابوت را برگردانید و پائین آمد ۳ به زمین رسید» فرعون طغیان و 
گمراهیش زیاده از پیش شد <«1». 


و علی , پر تاش هر یه نمی نج فطت واه یی رحس اه از حضرت 
امام محمد باقر علیه السلام و حضرت امام جعفر صادق علیه السلام 
روایت ت کرده اند و از سایر مفسران خاصه و عامه نیز منقول است که: 
چون معجزه عصا ظاهر شد, ساحران به موسی علیه السلام ایمان آوردند 
و فرعون مغلوب شد, باز ایمان نیاورد با 


قوم خود و بر کفر باقی ماند «2». 


از ابن عباس روایت ت کرده اند که: در آن روز ششصد هزا ر کس از بنی 
اسرائیل به صتر بت موسی ایمان آوردند و متابعت او کردند «3»>, پس 
هامان به فرعون گفت که: مردم ایمان آوردند به موسی, تفخص کن و هر 
که را بیابی که در دین او داخل شده است محبوس گردان. چون فرعون 
انس انیل را متس کرو نات باس اشان اهر وید مدیم فحظ و 
کمی میوه ها ایشان را مبتلا ساخت «4». 


به روایت قطب راوندی: چون عزم کردند فرعون و قوم او که با موسی 
ام کی را کی ی که اس 
نمود قصر رفیعی بنا کنند که به عوام چنین 
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قفا ید که مزب استهان بالا می خواهم بروم با خدای آسمان جنگ کنم ! 


پس امر کرد هامان را که آن قصر را بنا کند تا آنکه پنجاه هزار بت جمع کرد 
بغیر از آنها که آجر می پختند و چوب می تراشیدند و درها می ساختند و 
هیخها بعمل میا ون‌دنهه با انکه بنائی ساخت که از ابتدای دنیا تا آن وقت 
بنائی به آن رفعت ساخته نشده بود. و پی بی آن بنا را بر کوهی گذاشته 
بودند, پس حق تعالی کوه را به زلزله درآورد که ان عمارت را بر سر 
بئایان و کارکنان و سایر حاضران منهدم گردانید و همه هلاک شدند. 


ما دور شو با لشکر 


خود و رسالت پروردگار خود را : به ایشان برسان. 


حق تعالی وحی فرمود به حضرت موسی که: از او دور شو و او را به حال 
کید ار کم واه کر ان ای خی مها سس که 
میان‌خود و مبان آوهدی مقور ساز و لشکر شود را با خود بر که بة امان 
تو ایمن باشند و بناها بسازید و خانه های خود را بر روی یکدیگر بسازید یا 
موافق قبله بسازید- و در روایت معتبر وارد شده است که: یعنی در خانه 
های خود نماز بکنید «1»- پس موسی میان خود و فرعون چهل روز وعده 
قرار داد. 


حق تعالی به موسی علیه السلام وحی فرمود که: از برای تو لشکر جمع 
می کند, تو مترس که دفع مکر و ضرر او از تو خواهم کرد. 


پس موسی علیه السلام از مجلس فرعون پیزون آف. و غضا به همان 
طریق آژدهائی عظیم بود از پی او می رفت و فریاد می کرد: او 
برمی گشت و مردم نظر می کردند و متعجب بودند و ترسان و هراسان از 
آن می گریختند تا آنکه به لشکرگاه خود داخل شد, پس عصا را گرفت به 
صورت اول برگشت. قوم خود را جمع کرد و مسجدی بنا کرد. چون مدت 
مهلت میان موسی و فرعون منقضی شد حق تعالی وحی فرمود به موسی 
که: عصا را بر 


دریای نیل بزن, چون عصا را زد جمیع آن دریا خون رنگین شد «1». 


ی 0 


که آبافت دای که موتننن و قومش را فساد کنند در زمین و ترک کنند 
تو را و خدایان تو را فرمود که: اول فرعون بت می پرستید و در اخر 
دعوی خدائی کرد.. 


فرعون گفت: بزودی خواهیم کشت پسران ایشان را و اسیر خواهیم کرد 
زنان ایشان را و ما بر ایشان مسلطیم. 


چون فرعون بنی اسرائیل را حبس کرد برای ایمان اور زونه وی ره 
السّلام. بنی اسرائیل گفتند به آن حضرت که: آزار به ما می رسد پیش از 
هدن که به کسن ردان مار نقد از انکه آهدی: به. نها نی آزار به .ها 
می رسد و ما را حبس می کنند. 


موسی علیه السلام فرمود: نزدیک است که پروردگار شما دشمن شما را 
هلاک کند و شما را در زمین جانشین ایشان گرداند. پس نظر کند که چگونه 
شکر او خواهید کرد. 


پس حق تعالی قوم فرعون را به قحط و انواع بلاها مبتلا گردانید. هرگاه 
نعمتی ایشان را رو می داد می گفتند: اين به برکت ماست؛ هرگاه بلائی بر 
ایشان نازل می شد می گفتند: 


این از شومی موسی و قوم او است. چون به قحط و کمی میوه ها و انواع 
بلاها مبتلا شدند دست از بنی اسرائّیل برنداشتند. 


موسی علیه السلام به نزد فرعون آمد و گفت: درست از بنی اسرائیل 
بردار. چون قبول نکرد. موسی علیه السّلام بر ایشان نفرین کرد, حق 
تعالی طوفان آب بر ایشان فرستاد که جمیع خانه ها و منازل قبطیان را 
خراب اک 
آف فک ره اب داخل خانه‌ تن افیراتیل نشد و آب بر روی زمینهای 
ایشان ایستاد که قدرت 


و رو | رشن 


یس پس به حضرت موسی علیه السلام گفتند که دعا کن پروردگار خود را که 
این طوفان را از ما 


دفع کن تا ما به تو ایمان بیاوریم و بنی اسرائیل را با تو بفرستیم. چون دعا 
کرد و طوفان از ایشان دور شد. ایمان نیاوردند. 


و هامان به فرعون گفت: اگر دست از بنی اسرائیل برداری, موسی بر تو 
غالب می شود و یادشاهی تو را زایل می کند. پس بنی اسرائیل را از 
حبس رها نکرد. حق تعالی در این سال به ایشان گیاه فراوان و حاصل و 
میوه بی پایان عطا کرد. ایشان گفتند که: این طوفان نعمتی بود از برای 
مار و سبب زیادی طغیان ایشان گردید. پس در سال دیگر به روایت علی 
بن ابراهیم- در ماه دیگر به روایت دیگران «1»- حق تعالی وحی نمود به 
حضرت موسی که اشاره کرد به عصای خود به جانب مشرق و مغرب. پس 
ملخ از هر دو جانب رو کرد به ایشان مانند ابر سیاه و جمیع زراعتها و میوه 
ها و درختان ایشان را خوردند. بعد از ان جامه ها, رختها و درها و پنجره ها 
و چوبها و میخهای آهنی را همه خوردند, و در بدن ایشان درامدند و موی 
ریش و سر ایشان را خوردند و به خانه بنی اسرائیل داخل نشدند و ضرری 
به اموال ایشان نرسانیدند. پس قوم فرعون به نزد او به فریاد امدند, او 
فرستاد به نزد موسی علیه السلام که این بلاها را از ما دور گردان تا به تو 
ایمان بیاوریم و بنی اسرائیل را از حبس رها کن 


و به عصای خود اشاره کرد بسوی مشرق و مغرب, در ساعت آن ملخها از 
همان راه ِ آمده 9 برگشتند : و یک ملخ یس 9 ایشان نماند, باز 


پس در سال سوم به روایت علی بن ابراهیم- و در ماه سوم به روایت 

دیگران- قمل اه بعضی می گویند که شیش بود و 

بعضی گفته اند که ملخ کوچک بود که بال نداشت و بر زراعتهای ۳۹ 
مسلط شد و از بیخ کند <2». 


و در بعضی روایات چنان است که: حق تعالی امر کرد حضرت موسی علیه 
التقلام زا که پل 


سفیدی بالا رفت و در شهری از شهرهای مصر که آن را عين الشمس می 
گفتند و عصای خود را بر زمین زد و به امر خدا از زمین آن قدر شپش 
بیرون آفند که تمام جامه ها و ظرفهای ایشان را مملو کرد و در میان 
طعامهای ایشان داخل شد که هر طعامی که می خوردند مخلوط بود به 
آن, و بدنهای ایشان را مجروح کرد «1». و به روایت دیگران کرمی بود که 
در گندم و سایر حبوب بهم می رسد و آنها را فاسد می کرد پس اگر کسی 
دم جریتب کنذم به. آشیا .می. برد.شتنه. قفیز: برزتفی . کردانیدر و بة هر تظذتر 
بلائی بر ایشان صعب تر از اين نبود, و موهای ریش و سر و ابرو و مژه 
های ایشان را همه خوردند و بدنهای ایشان مانند ابله زده مجروح شد و 
خواب بر ایشان حرام شد و به بنی اسرائیل هیچ ضرر نرسید «2». 


پس قبطیان به نزد فرعون به فریاد آمدند, 


1 موسی علیه السلام استدعا نمود که اگر این 
ار ار رف یی شرا زاوها می کم هدعو ۶ 
آن: لا از ایشان تر.ظرف: شد.بعد از آنکه یک هفته ملازم. ایشان بود. و باز 
اسان ار اس الا رها 


پس در سال چهارم وی تعلیه: السلام-به کیان تلم امد یه ام خندا واه 
عصای خود اشاره کرد بسوی نیل, ناگاه وزغ غیر متناهی از نیل بیرون 
امدند و متوجه خانه های قبطیان گردیدند و در طعام و شراب ایشان داخل 
می شدند و خانه های ایشان مملو شد از وزغ به مرتبه ای که هر جامه ای 
را که می گشودند و سر هر ظرفی را که برمی داشتند پر بود از آن, و در 
دیگهای ایشان داخل می شدند و طعامشان را فاسد می کردند, و هر کس 
تا ذقن خود در میان وزغ نشسته بود, و چون اراده سخن می کرد وزغ 
داخل دهانش می شد و اگر اراده طعام خوردن می کرد پیش از لقمه 
داخل دهانتن می. ند بس. کرشتتند. .و تیه شکایت. آفدنن و ان حرت 
موسی استدعای دعا از برای کشف این بلا کردند. و عهدها و پیمانها کردند 
که چون این بلا از ایشان مرتفع گردد. به موسی علیه السْلام ایمان بیاورند 


و دست از 


بنی اسرائیل بردارند. پس بعد از هفت روز که به این بلا مبتلا بودند, 
موسی علیه السلام به کنار نیل رفت و به عصای خود اشاره کرد تا به یک 
دفعه جمیع آنها بر گشتند و داخل نیل شدند, و باز از غایت شقاوت به عهد 
خود وفا نکردند. 


در سال پنجم- پا ماه پلجم - موسی علیه السلام به کنار نیل آض ق نه؛ اف 
الهی عصای خود را بر اب زد. پس در همان ساعت تمام اب دریاها و نهرها 
برای قبطیان خون رنگین گردید که ایشان خون می دیدند و بنی اسرائیل 
آب صاف می دیدند و جون نشن ات آنیل.فی. اشامدند: اب نود و جون 
قبطیان می آشامیدند خون بود, پس قبطیان استغاثه می کردند به بنی 
اسرائیل که اب را از دهان خود به دهان ما بریزند. چون چنین می کردند, تا 
در مر اب بود اب بود, و چون در دهان قبطیان داخل می شد 
خون می شد ! و فرعون از عطش به مرتبه ای مضطر شد که برگ سبز 
درختان را به عوض آب می مکید. , چون آب آن برگها در دهانش جمع می 
شد, خون می شد + و به روایت قطب راوندی آب شور می شد «1»- پس 
هفت روز بر حال ماندند- و به روایت راوندی چهل روز بر اين منوال 
ماندند <2»- که مأکول و مشروب ایشان کی خون بود. و چون به 
طضرت سنوی آسفانه کردند هن عال از ایشان تایل ند کفد مان 
ایشان مضاعف گردید «3». 


علی بن ابراهیم از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده است که: پ 
و فرستاد. یعنی برف ی 
بودند و جمعی کثیر از ایشان به سبب آن هلاک شدند و به جزع آمدند و 
گفتند: ای موسی ! دعا کن برای ما پروردگار خود را به آنچه عهد کرده 
ات دی کیت صفی ور کم کر دقن کی یازا راهان 
به تو بیاوریم و 


رتم ی خصرت: وتف وا کرت | نی 
تعالین آن پوف‌ترا از اشان بر ظرف کرو« 4 


و به روایت راوندی چون ایشان متمادی 2 طغیان شدند حضرت موسی 
مناجات کرد در درگاه خدا و گفت: پروردگارا! بدرستی که تو داده ای به 
فرعون و اشراف قوم او زینتی و مالی چند در زندگانی دنیا که به آن سبب 
مردم را گمراه می کنند, خداوندا ! طمس کن بر مالهای ایشان و متغیر 
گردان آنها را. پس حق تعالی جمیع اموال ایشان را سنگ گردانید حتی 
گندم و جو و جمیع حبوب و جامه ها و اسلحه و هر چه داشتند همه سنگ 
شد که از هیچ چیز منتفع نمی توانستند شد. 


چون از این آیت نیز متنبه نشدند, خدا وحی نمود به حضرت موسی که: من 
بر دختران باکره ال فرعون امشب طاعونی می فرستم. هر ماده که در 
میان ایشان بوده باشد از انسان و حیوان همه هلاک خواهند شد. 


چون موسی علیه السلام این بشارت را به قوم خود گفت, جاسوسان 
فرعون این خبر را به او رسانیدنه پس فرعون گفت که: دختران بنی 
اسرائیل را بیاورید و هر یک از ایشان را با یکی از دختران خود مقیّد سازید 
که حول شب مر ک. دار آید دخترآن ی اسوانیل را از فران:شما ناشن 
به به این سبب دختران شما نجات یابند (و الحق تا عقل کسی در این مرنبه 
از حماقت نباشد در برابر جناب مقدس الهی دعوی خدائی نمی کند). 


که سس ون مسق ای اعهن ان اد کر انس رات 
ماده ایشان همه هلاک شدند. پس چون صبح شد 


دختران آل فرعون همه مردار گندیده شده بودند و دختران بنی اسرائیل 
صحیح و سالم بودند. و هشتاد هزار کس ایشان بغیر از چهارپایان در ان 


شب مردند. 


فرعون و قوم او از اثاث دنیا و زینتها و جواهر و حلی و زیور ان قدر داشتند 
که بغیر از خدا کسی احصا نمی توانست کرد, پس حق تعالی وحی کرد به 
میراثت بدهم» 11 را که زیورها و زینتهای ایشان را ۳ 
بطلبند که ایشان از خوف بلا و آنچه بر ایشان وارد شد از عذابها مضابقه 


نخواهند کرد, چون اموال ایشان را همه به عاریه گرفتند حق تعالی وحی 
حیاه القلوب, جح 1 ص: 036 


نمود که حضرت موسی علیه السلام بنی اسرائیل را از مصر بیرون برد 
1 


هتکس ای ایام مساق اه ماس ی 
او ی ها ار ۱ 
خدا ما را از بلیه فرعون نجاتی کرامت فرماید, پس حق تعالی وحی فرمود 


موسی علیه السلام گفت؛ تور کاز۱ ۱ دریا در پیش روی ایشان است.,: 


حق تعالی فرمود: من امر می کنم دریا را که مطیع تو گردد و برای نو 


پس موسی علیه السلام بنی اسرائیل را برداشت در شب روانه ساحل دریا 
شد. چون فرعون خبر شد از رفتن ایشان. لشکر خود را جمع کرد و ایشان 
را تعاقب نمود, چون به کنار دریا رسیدند, حضرت موسی به دریا خطاب 
کرد که: شکافته 


_ 


گفت: بی امر الهی شکافته نمی شوم. 


در این حال طلیعه لشکر فرعون پید | شدند. بنی اسرائیل به حضرت 
موسی گفتند: ما رز فریب دادی و هلاک کردی, اکن فی بداشمت که ا[: 
فرعون ما را وی ند کی داشتند بهتر بود از اینکه الحال بدست ایشان کشته 
شویم. 


حضرت موسی فرمود: نه چنین است. بدرستی که -پروردگار هن با من 
است و مرا هدایت می نماید به راه نجات. و بر موسی علیه اللام 
سفاهت قومش دشوار آمد. و می گفتند: ای موسی ! تو ما را وعده دادی 
که دریا برای ما شکافته می شود, اینک فرعون و لشکرش به ما می رسند 
و به ما نزدیک شدند. پس حضرت موسی علیه السلام دعا کرد و حق تعالی 
وحی نمود که: عصا را بزن بر دریاء چون عصا را زد دریا شکافته شد. 
موسی علیه السلام و قوم او داخل دریا شدند. 


در این حال آل فرعون به کنار دریا رسیدند. چون دریا را بر آن حال 
مشاهده کردند به فرعون گفتند: آپا تعجب نمی کناین از این حال که 


گفت: من چنین کرده ام و به فرموده من دریا شکافته شده است ! داخل 
دریا شوید و از عقب ایشان بروید. 


چون فرعون و هر که با او بود همه داخل شدند و به میان دریا رسیدند حق 
تعالی امر فرمود به دریا که آیشان را فراگرفت و همگی غرق شدند. چون 
فرعون را غرق دریافت گفت: انقان آوزدم. که نیست خدانن نجد خداتی که 
بنی اسرائیل , به او ایمان آورده اند و من از مسلمانانم. 


پس حق تعالی فرمود: آیا الحال ایمان می آوری و پیشتر عاصی بودی و از 
افساد کنندگان در 


روی زمین بودی؟ ۱ یس امروز بدن نو را نجات می د هیم. 


فرمود: قوم فرعون همه در درا فرورفتند و احدی از ایشان دیده نشد و 
فرورفتند از دریا بسوی جهنم. اما فرعون پس خدا او را به تنهائی به ساحل 
افکند تا نظر کنند بسوی او و او را بشناسند تا آنکه آیتی باشد برای آنها که 
بعد از او ماندند و کسی شک نکند در هلاک شدن او؛ و چون او را پروردگار 
خود می دانستند. حق تعالی جیفه مردار او را در ساحل , به ایشان نمود که 
عبرتی و موعظه ای باشد برای مردم «1». 


مروی است که: چون حضرت موسی علیه السّلام خبر داد بنی اسرائیل را 
که خدا فرعون را غرق کرد. ایشان باور نکردند و گفتند: خلقت او خلقتی 
نبود که بمیرد. پس حق تعالی امر فرمود دریا را که فرعون را , به ساحل 
دریا انداخت تا ایشان او را مرده دیدند <2». 


در حدیث معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: جبرئیل 
هرگز نیامد به نزد حضرت رسول علیه السلام مگر غمگین و محزون, 
پیوسته چنین بود از روزی که خدا فرعون را غرق کرده بود. پس خدا امر 
کرد او را که اين آیه را بسوی حضرت رسول صلي الله علیه و له و سلم 
بیاورد در بیان قصه فرعون لان و فد عَضیّت بل و کت من الخفدین 
رتیل تال شود ان شاد محصری رمول صلن ال ۶ 
و آله و سلم از او پرسید که: ای جبرئیل ! هرگاه که بر من نازل 


می شدی من اثر اندوه در نو مشاهده می کردم, امروز نو را 


شاد و مسرور دیدم؟ 


گفت: و ! چون حق تعالی فرعون را غرق کرد او اظهار ایمان 
کرد. من از لجن دریا کفي گرفتم در دهان او گذاشتم و گفتم ان و قَد 
هی ار چون این را بدون فرموده خدا کرده 
بودم خائف بودم از آنکه رحمت خدا او را دریابد و مرا معذب گرداند بر 
آنچه نسبت به او کردم, جون در این وقت خدا| مرا امر کرد بسوی نو 
بیاورم اتمه مر هر عهن. تاذ ايمن گردیدم و دانستم که خدا به 
گفته و کرده من راضی بوده است «1». 


از حضرت امام رضا علیه السْلام منقول است که: چون فرعون از عقب 
موسی بسوی دریا روانه شد, در مقذمه لشکر او ششصد هزار کس بودند 
و در ساقه لشکر او هزار هزار کس, و چون به کنار دریا رسیدند اسب 
فرعون رم کرد و داخل دریا نشد. پس جبرئیل بر مادیانی سوار شد در 
پیش روی فرعون روانه و داخل دریا شد و اسب فرعون نیز از عقب 
مادیان داخل شد و همه از عقب او رفتند <2». 


به سندهای موثق و صحیح از حضرت امام رضا علیه السلام منقول است 
که: حق‌ تعالی وعده فرموده بود موسی علیه السلام را هرگاه که ماه 
طلوع کند ایشان داخل دریا شوند, امر فرموده بود موسی را که جسد 
مبارک یوسف علیه السّلام را از مصر بیرون برد تا عذاب بر فرعون نازل 
کرد پس طلوع ماه از وقت خود به تاخیر افتاد, موسی علیه السلام 
دانست برای آن است که جسد یوسف علیه السلام را بیرون نیاورده اند 


پس پرسید. 


کی می داند که یوسف در کجا مدفون است؟ 

گفتند: زن پیری هست که می داند. 

چون او را حاضر کردند, زن بسیار پیر کور زمین گیری بود. حضرت موسی 
از او پرسید که: تو می دانی موضع قبر حضرت یوسف را؟ 

حیاه القلوب. ج 1, ص: 639 

فرمود: پس ما را خبر ده بو 


۱ ۱ ۱ ۱۳۱۱ 
بهشت جاأ د هی- به روایت ذیکر مزا در درجه خود در بهشت جاأ دهی «1»-. 


پس سوالهای او بر آن حضرت دشوار آمد, حق تعالی به او وحی فرمود: 
اهاط انا سا کر سس هی معط ی 
ن ر احات ماه ی ها ار 
موضع قبر یوسف علیه السلام در کنار نیل دلالت کرد, و جسد مبارک ان 


حضرت در صندوق مرمری بود, چون بیرون اورد مام طالع شد؛ یس 
برداشت جسد یوسف علیه السلام را و به شام برد در انجا دفن کرد به 
این سبب اهل کتاب مرده های خود را به شام نقل می کنند <2». 


به سند صحیح از حضرت صادق علیه السْلام منقول است که: چون آن زن 


ای کف مق آلاه ای کفی ا سا تاک فردایت که هر هه یووم مره 
بدهی. 


گفت: نه و اللّه نمی گویم تا مرا حاکم گردانی. 


کسای زا اگم سا 
پس موسی علیه السلام به آن زن گفت که: از بر ای قوسنت: آنخه.حکم نی 
کنی. 


کف خکم مین کنم کهبا و باشم در دپهشت در درحه ای که وین آن درجه 
خواهی بود «3». 


در حدیت دیگر منقول است که: از جمله حیل فرعون برای دفع حضرت 
موسی و قوم او ان بود که تدبیر کرد که زهر در طعام ایشان داخل کند به 
این حیله ها ایشان را هلاک 


گرداند ! پس در روز یکشنبه که عید فرعون بود بنی اسرائیل را به ضیافت 
طلبید و طعام بسیاری از برای ایشان مهیا کرد و خوانها برای ایشان 
گسترد, و امر کرد که در جمیع طعامهای ایشان زهر داخل کردند. پس حق 
فرعون در ایشان تاثیر نکند. 


ضیافت فرعون حاضر شدند و موسی علیه السلام زنان و اطفال را 
برگردانید و مبالغه کرد بنی اسرائیل را که تا رخصت ندهد دست دراز 
نکنند, داز آن دوابه همه انشان خورانید: به هر یک آن قدر داد که به فقدر 
سر سوزن توان برداشت. پس چون نظر بنی اسرائیل بر خوانهای طعام 
فرعون افتاد بر آن طعامها هجوم آوردند و تا توانستند خوردند و فرعون 
طعام مخصوصی برای حضرت موسی و هارون و یوشع بن نون و سایر 
نیکان بنی اسرائیل در مجلس خاصی ترتیب داده بود, و در آن طعامها زهر 
بیشتر داخل کرده بود. 


چون ایشان را حاضر گردانید گفت: من سوگند خورده ام که بغیر از 


من و اکابر و امرای خود دیگری را نگذارم که شما را خدمت کند؛ خود 
متوجه خدمت شد و در هر ساعت زهر تازه در طعام ایشان داخل می کرد, 
و چون ایشان از تناول طعام فارغ شدند موسی علیه السلام گفت: ما زنان 
و اطفال بنی اسرائیل را با خود نیاورده ایم. 


چون آنها از طعام سیر شدند. موسی علیه السّلام با قوم خود به لشکرگاه 
خود بر گاید 


و فرعون برای لشکر خود طعامی بی زهر مهیا کرده بود. پس هر که از آن 
طعام بی زهر خورد در همان ساعت باد کرد و مرد. به این سبب هفتاد 
هزار مرد و صد و شصت هزار زن از قوم فرعون هلاک شدند بغفیر 
غریب سبب مزید تعجب فرعون و اصحاب او گردید, باز ایمان نیاوردند 


1 


به سند معتبر از حضرت امیر المومنین علیه السلام منقول است که: شش 
جانوزند که از زحم. مادر بیرون تیامده اند؛ آدم..و خوا..و گوسفند ابزاهیم و 
زنده شد. 


فرمود: اول درختی که در زمین کشتند درخت عوسح بود و عصای حضرت 
موسی از آن درخت بود «<1». 


به سند معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: کزوفن: از 
آنها که به موسی علیه السّلام ایمان آورده بودند ملحق شدند به لشکر 
فرعون و گفتند: از دنیای فرعون بهره مند می شویم تا وقتی که علامت 
غلبه موسی ظاهر شود به او ملحق می شویم. 


چون موسی علیه السلام 


و قوم او از فرعون گریختند. آن جماعت بر اسبان خود سوار شدند و 
تاختند که خود را به لشکر موسی علیه السّلام برسانند و با ایشان باشند, 
اقا زوا کی ۱2 فرستاد که بر روی اسبان ایشان زد و خر درد اتید 
انشان رابه لشکر فرغون تا آنکه با لشکر فرعون غرق.شدند. 2 


و مه ات مت بات بضا یه ترا سفن اس کت شکصی ار 
اصحاب موسی علیه السلام پدرش از اصحاب فرعون بود, چون لشکر 
فرعون به موسی علیه السلام رسیدند او برگشت که پدر خود را نصیحت 
کند و به موسی علیه السّلام ملحق گرداند. پس با پدرش سخن می گفت و 
او را موعظه می کرد تا داخل دریا شدند. هر دو غرق شدند؛ چون این خبر 
به موسی علیه السلام رسید فرمود که: او در رحمت خداست و لیکن 
عدات الق تازلف یه او انا کوسهار اراد عم ی سره 
ایشان را هم فرو می گیرد «3». 


احادیث سابقا مذکور شد که فرعون از آن هفت نفر است که در قیامت 
عذابشان از همه کس سخت تر است <4». 


رورا نی ات سرت سانی عاس زاس سین ارس ی شم سا 
مهلت داد فرعون را در میان دو کلمه, چهل سال: در اول که گفت: شما را 
خدائی بجز من نیست. و در دوم گفت: منم پروردگار بلندتر شما. پس او را 
به هر دو کلمه در دنیا و عقبی عذاب کرد. و میان وقتی که موسی و هارون 
نفرین کردند بر فرعون و حق تعالی وحی نمود به ایشان که مستجاب شد 
دعای شما, و وقتی 


که اجابت ظاهر گردید و فرعون غرق شد., چهل سال گذشت «<1». 


و در حدیث معتبر از حضرت امام محمد باقر علیه السلام منقول است که: 
جبرئیل در وقت طغیان فرعون مناجات کرد که: پروردگارا! فرعون, ,را 
مهلت می دهی و می گذاری و او دعوی خدائی می کند می گوید آتا کم 
الاغلی ؟ ! حق تعالی فرمود که: اين را بنده ای مثل تو می گوید که ترسد 
چیزی از او فوت شود بعد از آن بعمل نتواند آورد <2». 


از حضرت رضا علیه السّلام منقول است که در مذمت شهر مصر فرمود 


که: خدا بر بنی اسرائیل غضب نکرد مگر ایشان را داخل و از 
ایشان راضی نهک آنکة انشا را آ-فضتر نصون آ درو «3»>. 


چون 0 0 دعا را ۰ 
«اللهِمٌ ائی ادراً یک فی نحره و استجیر بک من شرژّه و استعین بک», پس 
خدا انچه:در دل فرفون بود از آیمتی»-به ترس هیدل کردانید <4». 


و به سند معتبر دیگر منقول است که از حضرت صادق علیه السْلام 
پرسیدند: در وقتی که فرعون می گفت: بگذارید مرا که بکشم موسی را.؛ 


فرمود: حلال زاده بودن او مانع بود, زیرا که پیغمبران و اولاد ایشان را 
نمی کشد مگر 


کسی که فرزند زنا باشد <1». 
در حدیث دیگر فرمود که: چون موسی و هارون داخل مجلس فرعون 


ون خصار‌محس ار ال درس رم رشان اسان ملد سا 
نبود, و اگر در میان ایشان فرزند زنا می بود امر می کرد به کشتن 


موسی علیه السّلام, پس از این جهت بود وقتی که در باب حضرت موسی 
با ایشان مشورت کرد هیچ یک نگفتند که او را بکش, بلکه امر کردند او را 
نف تا و تعکر وتو ات وین 


است <2». 


و در حدیث حسن از آن حضرت منقول است که: فرعون را برای آن «ذی 
الاوتاد» فرموده است خدا, زیرا که چون کسی را می خواست عذاب کند 
امر می کرد که او را بر رو می خوابانیدند بر زمین يا بر روی تخته, و چهار 
دست و پای او را به چهار میخ, يا بر تخته يا بر زمین می دوختند, و بر آن 
کال اه امن کات تا میور بسن مه ان تا ی تاه 
گفتند, یعنی صاحب میخها «3». 


چند حدیت وارد شده است در تفسیر قول حق تعالی که فرموده است: 
«ما عطا کردیم به موسی نه ایت هویدا» «<4». فرمودند: ان ایتها عصا بود. 
و پد بیضا, و ملخ. و قمّل. و وزغ, و خون. و طوفان. و شکافتن دریاء. و 
تتیی که از آن دوازده چلتیمه 01 می جوشید »> 


و در حدیث معتبر دیگر فرمود: چون حق تعالی وحی فرستاد بسوی ابراهیم 
علیه السّلام که برای تو از ساره اسحاق متولد خواهد شد و ساره گفت: ایا 
از من فرزند بهم خواهد رسید و من پیرزالم و شوهرم مرد پیر است؟ ! پس 
حق تعالی به ابراهیم وحی کرد که: فرزند از او بهم خواهد رسید و 
فرزندان آن ند مارد سال معدّب خواهند شد در دست فرعون. 


آنکه تار هشن خاابی مرن وی کرد 


چون عذاب بر بنی اسرائیل بطول انجامید. فریاد و گریه کردند به درگاه 
خدا چهل روز. پس خدا وحی کرد به موسی و هارون که ایشان را از عذاب 
فرعون خلاص گردانند. پس صد و هفتاد سال از جمله چهارصد سال به 
سبب تضرع ایشان کم کرد. 


پس حضرت صادق علیه السلام فرمود: اگر شما هم به درگاه خدا تضرع 
کنید, فرح شما نزدیک می شود و قائم ال محمد صلی الله علیه و اله و 
تام بزودی ظاهر می شود, و اگر نکنید مدت شدت شما به نهایت خواهد 


رسید <1». 


از حضرت امیر المومنین علیه السلام منقول است که: خداوند عالمیان 
امتحان می کند بندگان متکبر خود را به دوستان خود که در نظر ایشان 
ضعیف می نمایند. و بتحقیق که داخل شدند موسی و هارون بر فرعون و 
دو پیراهن پشم پوشیده بودند و عصاها در دست ایشان بود, و شرط کردند 
از برای او اگر مسلمان شود پادشاهیش باقی بماند و عزتش داثئم باشد, 
پس فرعون گفت: آیا تعجب نمی کنید از این دو شخص که شرط می کنند 
برای من دوام عزت و بقای ملک را و خود به این حالند که می بینید از فقر 

و9 مذلت؟ ! چرا بر ایشان نیفتاده است دستبرنجهای طلا <62؟ ! (به سیب 
آنکه در نظر او طلا و جمع کردن آن عظیم بود, و پشم پوشیدن آنان را 
حقیر می شمرد). 


در حدیث معتبر دیگر از آن حضرت تقو استت که ون روز ها زشنبه نو 
ماه فرعون غرق شد؛ و در آن روز فرعون موسی علیه السْلام را طلبید که 
بکشد؛ و در ان روز امر کرد فرعون 


رسید <«3». 


در حدیث معتبر از حضرت امام محجمد باقر علیه السْلام منقول است که: 
چون موسی علیه الشلام به نزد زنش بر گشت, , پر سید . + کتارمی اه 


گفت: از نزد پروردگار این آنتتن که دیدی. 


پس بامدادی به نزد فرعون آمد, و اللّه که گویا در نظر من است که 
اه بلند داشت و موی بسیار بر بدنش بود و گندمگون بود و جبه ای از 
پشم پوشیده بود و عصا در دستش بود و بر کمرش لیف خرما بسته بود و 
نعلین او از پوست خر بود و بندهایش از لیف خرما بود. پس به فرعون 
ِِ بر در قصر, جوانی ایستاده است می گوید: من رسول پروردگار 


فرعون گفت به آن شخصی که به شیرها موکل بود که: زنجیر شیرها را 
بنکشاد اوآ ین ند کففر کمن کت عست هی کر ها ها 
می کردند که او را می دریدند-. 


پس موسی علیه السْلام عصا را بر در اول زد, همین که عصا به در اول 
آشنا شد., نه دروازه ای که فرعون برای حفظ خود بر روی خود بسته بود 
همه به یک دفعه گشوده شد. چون شیران به نزد موسی آشیند سرهای 
خود را بر پای آن حضرت می مالیدند و دمها را بر زمین می سائیدند و به 
ضرع لسن کود آن خضرت:فین کر ریت 


فرعون جون آن حال غعریب را مشاهده کرد به اهل مجلس خود گفت: 
هرگز چنین چیزی دیده بودید؟ 


چون موسی علیه السلام داخل مجلس فرعون شد, میان ایشان سخنان 
کدشتت کهخق تعالی در فر آن:با 


فرموده است. فرعون شخصی از اصحابش را امر کرد که: برخیز و 
دستهای موسی را بگیر, و به دیگری گفت: رذن را تزن * پس هر که به 
نزدیک آن حضرت آمد چبرئیل او را به شمشیر هلای کرد تا آنکه شش تفر 


رس 


و موسی علیه السلام دست خود را از گریبان بیرون آووو: مانند آفتاب 
نورانی بود که چشمها را تاب مشاهده آن نبود! چون عصا را انداخت 
ازدهائی شد که ایوان فرعون را در میان دهان خود گرفت و خواست 
فروبرد. 


پس فرعون به موسی استغاثه کرد که: مرا مهلت ده تا فردا. و بعد از آن 
کذنتت. فیان ما 


آنچه گذشت <1». 


مترجم گوید که: در میان این احادیث اختلافی هست که بعضی دلالت می 
کند. بر آنکه: فرگون رقضد کسن موی "غلبه اسلا نکر در و بعضی دلالت 
صفه کته که فصو رس کی اس نکن ار انتیا‌هواف تس وا اس 
بر وجه تقیه وارد شده باشد. و ممکن است که مطلب او تهدید و ترسانیدن 


باشد و قصد کشتن نداشته باشد. 


نی تاه تیه الم ارت ت کرده است که: آب نیل در زمان فرعون کم 
شد پس اهل مملکت به نزد او آمدند و گفتند: ای پادشاه ! آب نیل را برای 


ما زیاد کن. 
کشا من از شتصا ود تفت به: انز تیب آبزا کم کردم ام 


دی نت بو ی ی و همه حیوانات ما از تشنگی هلاک 
شدند, اک انت ند نیل را برای ما جاری نمی کنی خدای دیگری بغیر از تو می 


گیریم ! 


ایشان بیرون رفت و از ایشان جدا شد و تنها به کناری رفت که لشک او را 
گذا| شت و به 1 در نگشت شهادت بسوی اسمان اشاره کرد وِ گفت: خداوندا ! 
بسوی نو بیرون امده ام بیرون امدن بنده ذلیلی که بسوی اقای خودر بیرون 
پس آب نیل طغیان کرد به حدّی که هرگز چنان نشده بود! پس به نزد 
ایشان امد و گفت: من اب نیل را برای شما جاری کردم ! و همه از برای او 
به سجده افتادند. 

در آن حال جبرئیل به نزد او آمد و گفت: ای پادشاه ! شکایتی دارم از غلام 
خود, به فریادم برس. 

گفت: چه شکایت داری؟ 


گفت: غلامی دارم که او را مسلط کرده ام بر ساير غلامان خود, و کلیدهای 
خود را به دست او داده ام و او را صاحب اختیار در امور غلامان کرده ام, و 


می کند, هر که با من دشمن است دوست می دارد و هر که با من دوست 
است دشمن می دارد. 


فرعون گفت: بد بنده ای است بنده تو, اگر به دست من بیاید او را در دریا 
غرق می کنم. 


فرعون دوات و کاغذ طلبید و نوشت که: نیست جزای بنده ای که مخالفت 
اقای خود کند و با دوستان او دشمنی و با دشمنان او دوستی نماید فک 
انکه او را در دریای قلزم «1» غرق کنند. 


فرعون 


نامه را مهر کرد و به جبرئیل داد. 


چون داخل دربا شد فرعون در روزی که غرق شد. جبرئیل نامه را آورد و 
به دست او داد و گفت: این حکمی است که خود برای خود کردی «<2». 


به سندهای معتبر از امام جعفر صادق علیه السلام و امام موسی کاظم 
به موسی که: «بروید بسوی فرعون بدرستی که او طفغیان کرده است, 
پس بگوئید به او سخن نرمی شاید متذکر شود و يا بترسد» <«<3», 


فرمودند: مراد ان سکن توم آن است که او را به کنیت ندا کنند و بگویند 
«پا ابا خضعت»: ریز که‌تدر خطاب کردن یه کنبت: تعظیم بیشتر است. اما 


آنکه فرمودند: شاید متذکر شود و بترسد, با انکه می: دانسنت. که فندکر 
نخواهد شد و نخواهد ترسید, پراکه ان مود کهر کت میت شیر با شید 
در رفتن بسوی او, با انکه متذکر شد و ترسید در وقتی که عذاب خدا را 
دید در آان وقت او را فایده نبخشید, چنانچه حق تعالی فرموده است: تا 
وقتی که دریافت او را غرق گفت: ایمان آوردم که نیست خدائی بجز آنکه 
ایمان اورده اند به او 


بنی اسرائیل و من از مسلمانانم» «1», پس خدا ایمانش را قبول نکرد و 
گفت: الحال ایمان می آوری که عذاب را دیدی و پیشتر نافرمانی کردی و 
از افساد کنندگان بودی! ! پ پس امروز بدن تو را بر پلندی از زمین می 
اندایستا انکه بوده باشی ۳ از تفن اد علامت .۵ عتزتین 
که از حال تو پند گیرند «<2». 


به 


سند معتبر منقول است که از حضرت امام رضا علیه السلام پرسیدند: به 
9 خدا فرعون را غرق کرد و حال آنکه او ایمان آورد و اقرار به 


فرمود: برای آنکة ایمان آورد در وقتی که عذاب خدا را دید و در آن وقت 
ایمان مقبول نیست و حکم خدا| چنین است در گذشتگان و آیندگان؛ چنانچه 
از احوال پیشینیان در قرآن مجید نقل فرموده است: «جون عذاب ما را 
دیدند گفتند؛ ایمان او رون به خداوند بحانه و کافر شدیم به آنچه شریک او 
می گردانيديم, پس نفع نکرد ایشان را ایمانشان چون عدات ما را دیدند» 
«3». و از احوال آینده فرموده است: «روزی که بیاید بعضی از آیات 
0 نفع نمی کند نفسی را ایمان او که پیشتر ایمان نیاورده باشد 
پا در ایمانش کار خیری نکرده باشد» <«4». 


و همچلنین فرعون چون در هنگام نزول عذاب ایمان آورد, خدا| ایمانش را 
قبول نکرد و فرمود که: «امروز بدن تو را , بزبلندی خواهم آفکندضا ابتی 
باشد بوای آنها که بعد.از عودمی ماننت* «5: 8 ۱ 
میان آهن غرق شده بود. چون غرق شد خدا بدنش را بر زمین بلندی 
انداخت که علامتی باشد برای هر که او را ببیند که با آن سنگینی آهن که 
باتتت: نف ان فرورود و بر بالای ان نیاید, به قدرت خدا بر بلندی افتاد, 
پس این آیتی, ۵ علامتی: نود براق: مردم 6 علت ریک برای رف فد 
فرعون آن بود که: چون غرق 


او را دریافت؛ استغاثه به موسی کرد و استغاثه به حق 


تعالی نکرد. پس حق تعالی وحی کرد به موسی: برای آن به فریاد فرعون 
نرسیدی که او را نيافریده بودی ! اگر استغاثه به من می کرد هرایتة به 
فریاد او می رسیدم «1». 


اف وی عافی که وی این احادیت شنم نیو است پراش عوم قیدل 
توبه فرعون, اظهر وجوهی است که مفسران ذکر کرده و گفته اند که چون 
به حذ الجاء و اضطرار رسیده بود تکلیف از او ساقط شد؛ به این سبب 
توبه او مقبول نشد؛ و بعضی گفته اند که این کلمه را به اخلاص نگفت. 
بلکه غرض او حیله بود که از این مهلکه نجات یابذ و باز بر طغیاتش باقی 
بااشد ۱ 2 
علیه السْلام نیز می بایست بکند تا مسلمان باشد. و وجوه دیگر نیز گفته 

اند که ذکر آنها بی فایده است *<2». 


در تفسیر امام بت ام و قول حق 
تعالی و لد قرفنا بکَم البَحّْ قَنجَیْناکم 0 افیا آل فر عون و 2 تلط تون 
«3». امام علیه السّلام فرمود: 7 0 ِ وقتی را 
که گردانيدیم آب دریا را فرقه ها که بعضی از بعضی جدا بود. پس نجات 
دادیم شما را در انجا و غرق کردیم فرعون و قومش را, و شما نظر می 
کی ی یماسا ری و دار ری و و 
علیه السّلام به دریا رسید, حق تعالی وحی نمود بسوی او که: بگو بنی 
اسرائیل را که تازه کنند توحید مرا و بگذارنند در خاطر خود یاد محمد صلّی 
الله عم الما را که تمتریرن چ نان مد اش 


و اعاده کنند بر جانهای خود ولایت علی علیه السلام برادر شحف رل ۱۱۱ 
علیه و آله و سلم و آل طیبین او را علیهم السّلام, و بگویند: و 
و منزلت ایشان نزد تو سوگند می دهیم که ما را بر روی اين آب بگذرانی! 
اگر چنین کنید خدا آب را برای شما مانند زمین سخت خواهد کرد تا بر روی 
ان بحذرید. 


بنی اسرائیل گفتند: هميشه بر ما چیزی چند وارد می سازی که ما نمی 
خواهیم, ما از فرعون از ترس مرگ گريختیم و تو می گوئی این کلمات را 
بگوئید و ؛ بر این دریای بی پایان 


قدم بگذارید و بروید! نمی دانیم که اگر چنین کنیم چه بر سر ما خواهد 
امد؟ ! 


پس کالب بن یوفنا 1« به نزد موسی علیه السلام امد و بر اسبی سوار 
بود, و آن خلیجی که می خواستند از آن عبور نمایند چهار فرسخ بود,. گفت: 
ای پیغمبر خدا ! آیا خدا تو را اف کرده اشت که ها این کلمات ترا هویم د 
داخل این آب شویم؟ 


فرمود: بلی. 


پس ایستاد و توحید خدا را بر خود تازه نمود و پیغمبری محمد صلی الله 
علیه و آله و سل و ولایت علی علیه السّلام و آل طّبین ایشان را در خاطر 
گذرانید چنانچه مأمور شده بود و گفت: خداپا بجاه ایشان سوگند می دهم 
که مرا از سوق اس ات رای و اسب خود را بر روی آب راند, ناگاه آب 
دربا در زير پای اسب او مانند زمین نرم شد تا به اخر خلیج رسید. و باز 


رو به بنی اسرائیل کرد و گفت: اطاعت کنید موسی را که نیست این دعا 
مگر کلید درهای بهشت و قفل درهای جهنم و سبب نازل شدن روزی ها و 
جلب کننده رضای خداوند مهیمن آفریننده بر بندگان و کنیزان خدا. 


پس خد | وحی فرستاد بسوی موسی که: بزن عصای خود را به دریا و بگو: 
خا امه ال یف اه مدا شا سا ای 


چون این بگفت دریا شکافته شد و زمین دریا تا آخر خلیج پیدا شد و گفت: 
داخل شوید. 


گفتند؛ ژمیرن ذزبا حلن دارد و مین رسیم که ور میان. کل فر ور فیم: 


خدا| وحی فرستاد بسوی موسی که بگو: خداوندا ! بجاه محمد و آل طیبین 
او سوگند می دهم زمین دربا را خشک نمائی. 


چون این بگفت خدا باد صبا را فرستاد تا زمین دریا را خشک کرد! موسی 


داخل شوید. 


گفتند: ای پیغمبر خدا! ما دوازده سبطیم فرزند دوازده پدر, اگر از , یک راه 
داخل دریا شویم هر سبطی خواهند خواست که بر اسباط و پیشی 
بکیر کدی آیفزن ننشتيم آن آنکه :فنیه هه تراعی و مبان ما خادت شون ار هن 
سبطی به یک راه جدائی برویم از فتنه ایمن خواهیم بود. 


پس خد(ر موسی علیه السْلام را امر فرمود که در دوازده موضع دریا عصا 
بزند و بگوید: بجاه محمد و آل طیبین او سوال می کنم که زمین دریا را 
برای ما ظاهر گردانی و الم ما را از ما دورنمائی. یس دوازده راه بهم 
رسید و باد صبا همه را خشکانید. 


موسی علیه السلام فرمود: داخل 


شوید ۰ 


گفتند: هر سبطی از ما به راهی می روند و هر یک نخواهند دانست که چه 
نو تس وب ان ضی ایق. 


پس موسی علیه السّلام زد عصا را به کوههای آب که در بین راهها به 
الهی ایستاده بود و گفت: آخداوندا ! بجاه فحفج .و ال ین آو و می 
کنم. که طاقها در میان این آنها بهم زشید تا یکدیکر را ببینتد. 


پس طاقهای کشاده در میان آبها بهم رسید که یکدیگر را توانتد دید. چون 
همه داخل دریا شدند. فرعون و قوم او به کنار آب رسیدند و داخل دریا 
نتندند. چون آخرشان داخل دریا شدند و اول ایشان خواستند که از آب 
بیرون روند. حق تعالی دریا را امر نمود که بر آنها ریخت و هموار شد و 
همگی هلاک شدند, اصحاب موسی ایشان 1 ۷۳0 ۱ 
شدند, پس حق تعالی خطاب فرمود به بنی اسرائیل که در زمان حضرت 
رسول صلی الله علیه و آله و سلم بودند: هرگاه خدا اين نعمتها را بر 
پدران شما تمام نمود از برای کرامت محمد صلی الله علیه و اله و سلم و 
ال ی وا دا 


آورید ۱*۰1 


فصل چهارم در بیان بعضی از فضائل و احوال آسیه زوجه فرعون و موّمن آل فرعون, رضی اللّه 


حق تعالی در سوره موّمن فرموده است: «بتحقیق که فرستادیم موسی را 
با معجزات خود و حجتی ظاهر بسوی فرعون و هامان و قارون, پس گفتند: 
ساحری است کدّاب؛ پس چون بسوی ایشان آمد با حق از جانب ماء گفتند: 
بکشید پسر آن آنها را که ایمان آوردند به او و زنده بگذارید زنانشان را, و 
نیست کید کافران مگر در گمراهی. و گفت فرعون: بگذارید مرا تا بکشه * 


موسی را و او بخواند خدای خود راء بدرستی که من می ترسم که او دین 
۳ و کف مر موی از ال 
اس ی توت ات آنا مه کید ضر دفم را هریت 


پروردگار من خداوند عالمیان است و حال آنکه آمده است بسوی شما با 
معجزات ت ظاهره از جانب پروردگا ر شما؟ ! اگر دروغ بگوید ضرر دروغ به او 
عاید می شود, و اگر راست گوید به شما خواهد رسید اقلا بعضی از آن 
| 
که اسراف کننده در گناه و بسیار دروغفگو باشد. ای قوم من ! امروز ملک و 
پادشاهی از شما است و غالب گردیده اید در زمین مصر. پس کی پیاری 
من کند:ها را اد.غداب خدا ا کر بناید :یشوخ و۳۹ 


فرعون گفت: نمی نمایم به شما مگر آنچه را که خود می بینم, و هدایت 
نمی کنم شما را مگر به راه رشد و صلاح !و گفت ان کسی که انمان 
آورده بود: ای قوم من ! بدرستی که من 


می ترسم بر شما مثل روز ان جماعتی که در پیش تکذیب پیغمبران کردند 
و عذاب بر ایشان تال نع ۲ذ اب کوم نوع و "ی مود و موی 2۶ 
بعد از ایشان بودند, خدا نمی خواهد ظلمی برای بندگان خود. ای قوم ! من 
ی ی ی ی ی نت کب سوت و 
نباشد شما را کسی که از عذاب خدا نگاهدارد. و کسی را که خدا 
واگذاشت او را هدایت کننده نیست. بتحقیق که آمد یوسف 


علیه السْلام پیشتر بسوی شما با معجزات و حجتهای واضح, و پیوسته شک 
می کردید در آنچه او آورده بود از برای شماء تا چون از دنیا رفت گفتید که 
خدا بعد از او هرگز پیغمبری نخواهد فرستاد, چنین خدا گمراه می کند 
کسی را که بسیار گناه کننده و شک آورنده است» <«1». 


«و گفت آن که ایمان آورده بود: ای قوم من ! مرا متابعت کنید تا هدایت 
کنم شما را به راه خیر و صلاح؛ ای قوم من ! نیست این زندگانی دنیا مگر 
تمتعی اندک, بدرستی که آخرت, خانه قرار و دوام است؛ ای قوم من ! چرا 
من شما را می خوانم به راه نجات و شما مرا می خوانید بسوی جهنم ! و 
مرا می خوانید که کافر شوم به خدا و شریک گردانم به او چیزی را که 
علمی به او ندارم. و من می خوانم شما را بسوی خداوند عزیز امرزنده, و 
آنچه شما مرا بسوی آنها می خوانید ایشان را دعوت حّی نیست. بدرستی 
که بازگشت ما همه بسوی خداست. بدرستی که بسیار نافرمانی کنندگان 
اصحاب آتش جهنمند, و بزودی یاد خواهید کرد آنچه من به شما می گویم و 
تفویض می کنم و می گذارم کار خود را به خدا, بدرستی که خدا بینا و دانا 
است به احوال بندگان خود, پس خدا| نگاهداشت او را از مکرهای بدی که 
ترا اه کزدند از لشند به ال فرغون ندترین غدابها 4۰ 


و در سوره تحریم فرموده است: «خدا مثل زده است برای آنها که ایمان 
آورده اند زن فرعون را در وقتی که گفت: پروردگارا! بنا کن برای من نزد 
خود خانه ای در بهشت و نجات ده مرا از فرعون و عمل او, 


و نجات بخش مرا از گروه ستمکاران» «3». 


به سندهای ار از طریی عاضق امد اه ول شدا صلت اه ونر 
آله و سلم منقول است که: سه کسند که یک چشم بهم زدن به وحی خدا 
کافر نشدند: ی و لین انی طالب علبه السامه اه نزن 
فرعون «<1». 


به, سندهای بسیار از ابن عباس و غیر او منقول است که حضرت رسول 
صلی الله علیه و اله و سلم فرمود: 


بهترین زنان بهشت چهار کسند: خدیجه دختر خویلد, فاطمه زهراء علیها 
السلام, مریم دختر عمران, و اسیه دختر مزاحم زن فرعون <2». 


و در تفسیر امام حسن عسکری علیه السلام مذکور است که: «خربیل» 
مومن آل فرعون می خواند قوم خود را بسوی یگانه پرستی خداء, و 
تیوک حوست عایه: الا مر ی یل محمه ضلی‌االه علشی الم که تسام 
بر جمیع پیغمبران خدا و بر همه مخلوقات. و تفضیل علی بن ابی طالب و 
ائمه طاهرین علیهم السّلام بر سایر اوصیای پیفمبران, و بسوی بیزاری از 
خدائی فرعون. پس بدئویان به نزد فرعون رفته و گفتند: خربیل مردم را 
بسوی مخالفت تو می خواند و دشمنانت را بر دشمنی تو یاری می کند. 


فرعون گفت: او پسر عم و خلیفه من است بر مملکت من و ولیعهد من 


است. اگر کرده باشد آنچه شما می گوئید مستحق عذاب من گردیده است 
بخ نسیت انکه: کفر ان تعمت. هن کزده اسشت: و اگر دروغ گفته اید شما 


مستحق] بدترین عذابها شده اید که افترا , 1 


پس فرمود خربیل را با ایشان حاضر کردند و ایشان بر روی او گفتند که: 
تو انکار پروردگاری فرعون 


می کنی و کفران نعمتهای او می نمائی؟ 

گفت: ای پادشاه ! هرگز از من دروغی شنیده ای؟ 
گفت: نه. 

گفت: از ایشان بپرس که پروردگار ایشان کیست؟ 
کرد فرعون پروردگار ماست. 

تفای رتیه رت ددم 

گفت: از ایشان بپرس که کی آنها را آفریده است؟ 
گفتند: فرعون. 


گفت: از ایشان بپپرس کی روزی دهنده ایشان و متکفل معیشتشان است.؛ 
هدقع هی کته بیهاسا از استان؟ 


ی فرعون. 


پس خربیل گفت: ای پادشاه ! گواه می گیرم تو را و هر که حاضر است نزد 
تو که پروردگار ایشان پروردگار من است و خالق ایشان خالق من است و 
رازق ایشان رازق من است و اصلاح کننده معیشت ایشان اصلاح کننده 
معیشت من است, و مرا پروردگاری و آفریننده ای و روزی دهنده ای غیر 
از پروردگار و آفریننده و روزی دهنده ایشان نیست. و گواه می گیرم تو را 
و حاضران در مجلس تو را که هر پروردگار و خالق و رازقی که بغیر از 
پروردگار و خالق و رازق ایشان است من بیزارم از او و از پروردگاری او, 
و کافرم به خدائی او- غرض خربیل پروردگار و خالق و رازق واقعی ایشان 
بود که پروردگار عالمیان است و لهذا نگفت: پروردگاری که ایشان می 
گویند بلکه گفت: پروردگار ایشان, و این معنی بر فرعون و حاضران آن 
مجلس مخفی ماند ۰ 


فرعون پروردگار و خالق و رازق من است-. 


پس فرعون رو کرد به آن جماعت و گفت: ای مردان بدکردار ! و ای طلب 
کنندگان فساد در ملک من ! و اراده کنندگان فتنه میان من و میان پسر عم 


و پسر عم مرا هلاک 


کنید و در پادشاهی من رخنه بیندازید. 


پس پس امر کرد میخها آوردند و آنها را خوابانیدند. بر ساقها و سینه های آنها 
میخها زدند و فرمود: بطلبید آنها را که شاته های آهنین دارند. و امر کرد به 
شانه آهن کوشت. بدنشان را از استخوانها جدا کردند ! پس این است که 
حق تعالی می فرماید: «خدا او را نگاهداشت از مکرهای بد ایشان» که بد 
او را به فرعون گفتند که او را هلاک کنند «و وارد شد بر آل 


فرعون ندترین: غذآبها > 15 »: یعتی به. آن خصعی. که:.بد آو را به فرغون 
گفتند که ایشان را به میخها بر زمین دوختند و گوشتهای ایشان را به شانه 
آهن ریزه ریزه کردند <2». 


۳ بن ابراهیم روایت ت کرده است که: مومن آل فرعون ششصد سال 
ایمان" خود را پنهان داشت و مبتلا بود, و انگشتان او از خوره افتاده بود و 
به همان دستها بسوی ایشان اشاره می کرد و هی کات ای قوم ! متابعت 
ق کید تاه انت کم ها را راخ ین ها او رفظ کرد از مک 
ایشان <3». 


به سند صحیح از امام جعفر صادق علیه السلام منقول است که: بر او 
غالب شدند و او را پاره پاره کردند و لیکن خدا حفظ نمود او را ار اه اه 
را از دین حق برگردانند «4». 


و قطب راوندی روایت کرده است که: فرعون دو نفر را به طلب خربیل 
«5» فرستاد که او را حاضر کنند, او را در میان کوهها بافتند که مشغول 
نماز بود, و وحشیان صحرا در عقب او جمع شده بودند؛ چون اراده کردند 
او را در اثنای 


نماز بگیرند. حق تعالی امر فرمود یکی از آن وحشیان را که در بزرگی 
مانند شتری بود تا حائل شد میان آنها و خربیل, و دفع کرد آنها را از او تا از 
نماز فارغ شد. پس خربیل نظرش بر آنها افتاد ترسید و عرض کرد: 


پروردگارا! مرا امان ده از شرّ فرعون, بدرستی که تو خداوند منی و بر تو 
توکل نمودم و به تو ایمان آوردم و بسوی تو بازگشت کردم, سوال می کنم 
از تو ای خداوند من که اگر این دو مرد به من اراده بدی بکنند پس مسلط 
کن بر ایشان فرعون را بزودی, و اگر اراده خیر داشته باشند نسبت به من 
ایشان را هدایت کن 


ایشان گفت: من قصه او را از فرعون مخفی می دارم و چه نفع می رسد 
به ما که او کشته شود؟ 


دیگری گفت: : بعزت فرعون سوگند می خورم که من می گویم, ۵ آضد در 
مجلس فرعون در خضور فردم, و آنخة دیده بود نقل کرد و دیگری مخفی 
نمود. 


چون خربیل به نزد فرعون آمد, فرعون از آن دو کس پرسید: پروردگار 


گفتند؛ توتی. 

از خربیل پرسید: پروردگار تو کیست؟ 

گفت: پروردگار من تزوازد ان ایشان است. 

فرعون گمان کرد او را ناگوان شاد شد 0 شخص اول را کشت و 
خربیل تا آن که کمان کرمخیر سرا تعات بافت وان تحص بیو یه 
موسی ایمان اورد تا انکه با ساحران کشته شد <1». 


مولف گوید: احادیث در باب کشته شدن و نجات یافتن موّمن آل فرعون 


در اول از کشتن نجات يافته باشد و آخر به درجه شهادت فایز شده باشد, 
و محتمل است که احادیث نجات یافتن بر وجه تقیه وارد شده باشد. 


و احادیثت بسیار از طریق خاصه و عامه وارد شده است که: صدذیقان و 
بسیار تصدیق کنندگان پیغمبران سه کسند: موّمن آل فرعون. مومن آل 
یاسین و بهترین ایشان علی بن ابی طالب است «2». 


تعلبی نقل کرده است که: خربیل «3» از اصحاب فرعون, نچّار بود و همان 
بود که تابوت را از برای مادر موسی علیه السلام تراشید, و بعضی 

اند خزینه دار فرعون بود صد سال و ایمان خود را کتمان می کرد تا روزی 
که موسی علیه السْلام بر ساحران غالب شد, در ان روز ایمان خود را 
ظاهر و با ساحران شهید شد. 


زن خربیل مشاطه دختران فرعون بود و مومنه بود. روزی شانه از دستش 
افتاد گفت: 


1 
دختر فرعون گفت: پدرم را می گوئی؟ 


گفت: نه, بلکه کسی را می گویم که پروردگار من و پروردگار نو و 


پروردگار پدر توست ! 


گفت: بگویم اين را به پدرم؟ 


چون دختر اين قصه را به فرعون نقل کرد. آن زن را با فرزندانش طلبید و 


پروردگار تو کیست ؟ 


فرمود: پروردگار من و پروردگار تو خداوند عالمیان است. 


پس امر کرد که تنوری از مس اوردند و انش در آن تنور افروختند و او و 
را ی ارس کت ات ار که ات ها موه 
فرزندانم را بفرمای جمع کنند و در زمین دفن کنند. 


گفت: چون تو بر ما حق داری چنین خواهم کرد ! پس امر کرد یک یک از 
فرزندان او را به اتش می انداختند. چون فرزند اخر 


0 که ۳ 


اما آسیه: او از بنی اسرائیل و موّمنه مخلصه بود, و پنهان عبادت خدا| می 
کنر خانه فر عفر و ان صال ی ها نکم ترس تا کشت ور آن 
وقت دید ملائکه روح او را بالا می بردند, یقین او زیاده شد. در این حال 
فرعون به نزد او آمد و قصه آن زن را برای آسیه نقل کرد, آسیه گفت: 
وای بر تو ای فرعون ! این چه جرآت است که بر خدا داری؟ 


فرعون گفت: بلکه تو هم مثل آن زن دیوانه شده ای؟ 


کفت: ذتوانه تیستم .و لیکن, ایمان آوردم به خدآوندی که پروردکار .من و ته 
۱ 


پس فرعون مادر آسیه را طلبید و و ی ی 
کافر شود به خدای موسی, اکن نف موی‌ سا به او می چشانم ! 


هر ار هو سین که تیم تکزو بسن رون قرو 7و3 به چهار 


و عذاب کردند تا شهید شد. 


از ابن عباس منقولر است که: در هنگامی که او را عذاب می کردند 
حضرت موسی بر او گذشت و دعا کرد خدا الم عذاب را از او برداشت که 
از تعذیب فزعون الفن بهداه نمی.رستد در ان:جال کف بر ورد ار سا 
کر ان کات ار تست نس حطات ای به او رسید: به جانب بالا 
شظر کم هی مود اور را کشت فد سفنت 
ببینید جنون او را که 


من او را عذاب می کنم او می خندد. یس به رحمت الهی واصل شد «ِ. 


از سلمان روایت کرده اند که: او را به آفتاب عذاب می کردند, حق تعالی 
ملائکه را می فرستاد که او را فا ی رد 3 


فصل پنجم در بیان اخوال چقی انس اتیل ند ان تفن امد از دریا و حیران شدن ایشان در زمین, و 
ساير احوالی که در این مدت بر ایشان وارد شده 


علی بن ابراهیم روایت ۱ چون بنی اسرائیل از دریا بیرون 
0 در بیابانی فرود امدند, گفتند: ای موسی ! ما را هلاک کردی, از 
آبادانی به بیاباتی اورنی آ اه سابه هت و نه دورختی ۵ اوه 


پس حق تعالی ابری بر ایشان فرستاد که در روز سایه بر ایشان می افکند 
و شب <فی؟» بر ایشان بازل می ش و بر اه سک .و درفت میت 
می افتاد می خوردند. چون سیر می شدند مرغ به امر خدا زنده می شد 
پرواز می کرد ! 


بر ان می زد دوازده چشمه از ان جاری می شد, و بسوی هر سبطی یک 
چشمه جاری می شد و ایشان دوازده سبط بودند. 


چون مدتی بر این حال ماندند گفتند: ای موسی ! ما صبر نتوانیم نمود بر 
یک طعام. پس دعا کن پروردگار خود را که بیرون آورد برای ما از آنچه می 
رویاند زمین از سبزی و خیار و فوم و عدس و پیاز, فرمود: فوم, گندم 
است- مس ی آنه تفر اس سس 


حفتخ اند نان است «1»- پس موسی علیه السلام به ایشان فرمود: آپا 
طلب می کنید که بدل کنید انچه نیکوتر است به انچه زبونتر است؟ ! 


فروروید بسوی مصر و یا شهری از شهرها, بدرستی که در آنجا برای شما 


سوال کردید <2». 


به سند معتبر از امام محمد باقر علیه السلام منقول است که حق تعالی 
امر فرمود موسی را که: 


«ببر بنی اسرائیل را به ارض مقدسه که کفار را از آنجا بیرون نمایند و خود 
در آنجا ساکن شوند- و بلی اسرائیل را در آن وقت ششصد هزار نفر 
بودند- پس موسی علیه السلام به ایشان فرمود: ای قوم من ! داخل شوید 
در ارض مقذسه که خدا برای شما نوشته و مقذر فرموده است. و مرتد 


مشوید و برمگردید از پس پشت خود. پس بر گردید زیانکاران. 


و ای موسی ! در ارض مقذسه گروهی چند هستند که جبارانند و ما 
تاب مقاومت آنها نداریم. هرگز ما داخل آن شهر نمی شویم تا آنها بیرون 
روند از آن شهر, پس اگر بیرون روند از آن شهر ما داخل می شویم. 


پس گفتند دو شخص از آنها که از خدا می ترسیدند و خدا بر ایشان انعام 
کرده بود به توفیق طاعت و فرمانبرداری- یعنی یوشع بن نون و کالب بن 
یوفنا که دو پسر عم موسی علیه السلام بودند-: ای بنی اسراثئیل ! داخل 
شوید بر جباران- یعنی عمالفه- از دروازه شهر ایشان, هر گاه داخل شهر 


گفتند؛ ای موسی ! ما هرگز داخل این شهر نمی شویم تا آن جباران در شهر 
هستند؛ پس برو تو و پروردگارت و جنگ کنید, بدرستی که ما اینجا نشسته 


از 


برادرم راء پس جدائی بیفکن میان ما و میان گروه فاسقان. 


حق تعالی فرمود که: چون قبول نکردند که داخل ارض مقدسه شوند 


پس بر ایشان 


حرام است داخل شدن آن زمین تا چهل سال که حیران خواهند بود در 
زمین, پس اندوهناک مباش بر گروه فاسقان» «1». تا اینجا ترجمه آیات 
بود. 


چهل سال حیران ماندند به سبب انکه بر خدا رد کردند, و راضی نشدند که 
داخل ان شهر شوند. 


چون شام می شد منادی ایشان ندا می کرد: شام شد بار کنید. پس روانه 
می شدند و رجزخوانان راه می رفتند تا سحر, پس حق تعالی زمین را امر 
می فر مود ایشان را برمی گردانید و می رسانید به همان منزلی که بار 
کردم بودند؛ چون صبح می شد خود را در همان منزل سابق می دیدند و 
می گفتند: اب ی را یچ 
در جای خود بودند. پس چهل سال بر این حال ماندند, حق تعالی من 
تا یا اک 
آمذندخوسی عضای. خود را بر آنفی ۶ توازده خشمه از آن خاری: هت 
شد و بسوی هر سبطی یک چشمه جاری می شد. چون به موضع دیگر نقل 
می کردند آبها برمی گشت داخل سنگ می شد ! و سنگ را بر چهارپا بار 
می کردند و روانه می شدند. همه در ان صحرای «تیه» مردند مگر یوشع 
بن نون و کالب بن یوفنا که ابا نکردند از داخل شدن ارض مقذسه, و 
موسی و هارون نیز در «تیه» به رحمت الهی واصل شدند <2». 


ی اخاو سشیان ان اش یی افو این اون لا الا 


حق تعالی بر ایشان نوشته و مقذر کرده 


بود که داخل ارض مقدسه شوند, چون نافرمانی کردند بر آنها حرام کرد و 
مقذر فرمود که فرزندانشان داخل شوند. پس انها همه در صحرای «تیه» 
مردند و فرزندان ایشان با یوشع بن نون و کالب بن یوفنا داخل شهر 
شدند, و خدا هر چه را می خواهد محو می کند و هر چه را می خواهد 
اثبات می کند و نزد اوست ام الکتاب «<3». 


در روایت دیگر آن است که: فرزندان آنها نیز داخل نشدند بلکه فرزندان 
[فرزندان ] «1» ایشان داخل شدند <2». 


در حدیث معتبر دیگر از حضرت امام محمد باقر علیه السلام منقول است 
که: نیکو زمینی است شام و بد مردمند اهل آن, و بدترین شهرها است 
مصر» ندرستن. که ان «ندان: کشی. که خدا بر اوه غضت» کنو و نبود داخل 
شدن بنی اسرائیل در مصر مگر برای غضبی که خدا بر ایشان کرد به 
سبب گناهی که کرده بودند. زیرا که حق تعالی به ایشان فرمود: داخل 
شون ارس سم که فا مرا تسا مه استد یعنی شام- پس ابا 
کردند از داخل شدن و چهل سال حیران ماندند در مصر و بیابانهای ان, و 
بعد از چهل سال داخل شدند, و نبود بیرون آمدن ایشان ۱ 
شدن ایشان در شام مگر بعد از توبه ایشان و راضی شدن حق تعالی از 


آنها. 


پس حضرت فرمود: من کراهت دارم از انکه بخورم طعامی را که در 
سفال مصر پخته شده باشد, و دوست نمی دارم که سرم را از گل مصر 
هم از رش ای ها | اس باع متس وچ رات مرا سر 
طرف کند «3». 


علی 


بن ابراهیم روایت ت کرده است: چون بنی اسرائیل گفتند به موسی علیه 
الشلام: برو تو و پروردگارت جنگ کنید که ما اینجا نشسته ایم, موسی علیه 
السلام دست هارون را گرفت و خواست که از میان ایشان بیرون رود 
پس بنی اسرائیل ترسیدند و گفتند: اگر موسی از میان ما بیرون رود بر 
ها 
کرند که نان اسان اي ه از خوا.ستال کند تمیه آنها را قعول 
فرماید. پس حق تعالی وحی فرستاد به ان حضرت که: من توبه ایشان را 
قبول کردم لا ایشان اون اجان اه با سین شال, یه 


پس همه در توبه و در تیه داخل شد ند بغعیر از قارون. پس در اول شب 


شروع می کردند به خواندن تورات و به مصر روانه می شدند, و میان 
ایشان و مصیر چهار فرسخ بود, چون صبح به دروازه مصر می رسیدند 
زمین می گردانید ایشان را و به جای اول برمی گشتند «<1». 


و ایضا علی بن ابراهیم روایت کرده است که: چون بنی اسرائیل از دریا 
بیرون 9 ۱۱ ۳ دی ۱ 2 ای 
موسی ! برای ما خدائی قرار ده چنانچه ایشان خدائی دارند! 


موسی فرمود: شما گروهی هستید جاهل, این گروه آنچه می کنند هالک 
است: و :عملشان باظل است: آبا غیر خداوند .عالمیان. برا شفا خذائی 
طلب کنم و حال انکه او شما را فضیلت داده است بر عالمیان <2»؟ 


ابن بابویه رت اللْه از ابن عباس روایت ه کرده است که: چون بلی 
اسزائیل از درنا گذشتند گفتتد 


به موسی: به کدام قوت و تهیه و به کدام باربردار به ارض مقذسه خواهیم 
رسید و حال انکه اطفال و زنان و پیران با ما هستند؟ ! 


موسی علیه السلام فرمود: من گمان ندارم که خدا به گروهی در دنیا داده 
باشد يا به احدی عطا فرموده باشد آنچه از متاع ده شما میراث داده 
است از قوم فرعون, و عن قریب از برای شما چاره ای در هر باب خواهد 
کرد. پس خدا را یاد کنید و کار خود را به او بگذارید که او مهربانتر است به 
شما از شما. 


کته ای موسی ! دعا کن که خدا به ما طعام و آب و جامه بدهد, ما را از 
پیاده بودن نجات دهد و از گرما ای بدهد. 


پس حق تعالی به موسی وحی فرستاد که: فن. انتهانءرا اههد کییم که بر 
ایشان مٌِ و سلوی ببارد. و باد را امر کردم سلوی را برای ایشان بریان 
کند, و سنگ را فرمودم به ایشان آب دهد, و ابر را امر کردم بر ایشان 


سایه افکند, و جامه های ایشان را و که به 

ی ی رت و 

قدر آنچه ایشان مایلند بلند شود. 

پس موسی علیه السّلام ایشان را برداشت و متوجه ارض مقدسه شد که 
آن کسط اسشتا بای شا ان ی را درا ره 


یعقوب علیه السلام در آنجا متولد شد؛ و مسکن اسحاق و یوسف بود, و 
بعد از فوت همه را , به آنجا نقل کردند 1 


در تفسیر (هام حسن عسکری علیه السلام مذکور است در تفسیر قول حق 
تعالی و طلنا لمکم الْقَمام فرمود: یعنی یاد کنید ای بنی اسرائیل وقتی 


را که سایه افکن گردانیدم بر شما ابر را د ر وقتی که در تیه بودید تا شما 
را کی ایس با وا ی 
نازل ساختیم بر شما منْ را که ترنجبین است., بر درختهای ایشان فرو می 
آمد و ایشان برای خود می گرفتند, .شاوی را که ان مرغ اسمانی: ود از 
همه مرغان خوش گوشت تر است., خدا برای ایشان می فرستاد و ایشان 
بي بي مشقت آن س شکار کرده می خوردند. نز خقم تغالین. به: آنها قزر مود 
کلوا مات ما وزفناکم بعنین: بخورید. از چبزهای. پاکیزه که تعنا را 
وی او کت سس با و تعظیم کنید آنها را که من تعظیم 
و ی ی 
انانیرا اش حرف ادف مهد صلی | لصعلیه و الب و نسلم: 
خدایی فرا وا وا اسان رجا رو ون دای اب 
به ایشان گفتیم, و وفا نکزدنت ند آن عهدی که در باب آن بزرگواران از 
انشا کر فففم, زیرا که کفر کافران ضرری به ما نمی رساند همچنان که 
انفان ففشان بر لته ما ی افران لین کایها امتقم سهّم ر ن 
«2», و لیکن ستم بر جانهای خود می کردند به سبب کافر شدن و تبدیل 
کزوت آنجمبه اشان کفتم. 

و اد فلا ادحْلوا هذو القَْیَةٍ فرمود که: یعنی یاد آورید ای بنی اسرائیل 
۱ ۱ ۱ 0 2 
شهر- یعنی اریحا که از شهرهای 


شام است- این در وقتی بود که از 


ی 


صحرای تیه بیرون او قکلَوا مه نیم رغداً بلی بخورید از این 
۱ ی ۱ ستدا داحل 
دروازه شهر شوید سجود کنندگان. 


فرمود: ای ی ی بانب وی ی فا 
اضرا معتل کرداند و امر کرد ایشان را که حدم کنیمبرای تعطیم آن 
مثالها و تازه کنند بر خود بیعت ایشان و محبت ایشان را و به یاد آورند 
عهد و پیمان ولایت و اعتقاد به فضیلت ایشان را که از آنها گرفته بود حق 
تعالی, فولوا حطهّ یعنی: بگوئید این سجده ما برای خدا به جهت تعظیم 
مثال محمد و علی علیهما السلام و اعتقاد ما برای ولایت ایشان کم کننده 
گناهان ما و محو کننده سیثات ما است. تعفژ لکَمٌ حطایاکمٌ تا بیامرزیم 
ات اه وه سا 4 و لزید تالف رز «1» رف ۱9 زیاد 
۳ 


بل الذین ظلَفُوا ولا عَيْرَ الّدی قبل لَهْمُ پس بدل کردند آن گروهی که 
ستم بر خود کرده بودند قولی غیر انچه به ایشان گفته شده بود. فرمود: 
تغتی: سجده. نکردند خنانچه به ایشان گفته شده بوده و نگفتند آنچه خدا 
فرموده بود و لیکن پشت را به جانب دروازه کردند از پس پشت داخل 
شدند, خم نشدند و سجده نکردند در وقت داخل شدن, و گفتند: در درگاه 
با این رفعت چرا باید خم شویم و داخل شویم, تا به کی این موسی و یوشع 


بسا یگریت کید رو مارا زا اموز باطاه بهسه اندا زد وان وفت 
داخل شدن به جای «حطه» گفتند: «هنطا سمقانا» «<2» یعنی: کندج 
ات ای هی ۳ از این کردار و گفتار! 
کرَلنا 7 الذین ظلَمّوا رجا من السّماء بما کائّوا یفَسُْقو «3» پس 
و 


ایشان گفته بودند و منقاد نشدند برای ولایت محمد و علی علیهما السلام و 
آل طیّبین ایشان علیهم السّلام رجزی و عذابی ای آاسمان نم ست فسق 
اسان و انح که اسان ود آن نود که یر ان و تد و 
نت هرار کسن از آنها به‌طاعون هردندر و ایشان-جمعی:. بودند. که خدا 
می دانست که ایمان نمی اورند و توبه نمی کنند, و نازل نشد بر کسی که 
خدا می دانست 9 خواهد کرد, یا از صلب او فرزندی بهم خواهد رسید 
که دا ها عیفر ده نمی صلی الا یمه آله و رام 
بیاورد و ولایت علی علیه السّلام را بشناسد. 


فن: کف قعالی فرمود و اد استشعی: قوس لقوفه: ایام غلیه. الشلام 
فرمود: یعنی یاد کنید بنی اسرائیل را و آن وقت را که طلب آب کرد 
موسی برای قوم خود در وقتی که تشنه شدند در تیه و فریادکنان و گریه 
کنان به نزد موسی آمدند و گفتند: هلاک شدیم به تشنگی. پس موسی علیه 
الا کف المی ‏ یه مه اساهسای ام له و له بو سار 
بحی اعلی تن اوضیاء علبه السام و 


بحق فاطمه سیده نساء علیها السلام و بحق حسن بهترین اولیاء علیه 
السّلام و بحق حسین افضل شهداء علیه السّلام و بحق عترت و خلیفه های 
ایشان که بهترین ازکیا و پاکانند سوگند می دهم که اين بندگان خود را آب 
ات و سول ی ۳ وحی فرمود به موسی: بزن 
عصای خود را بر سنگ, قَائْفَجَرَ مه انْتتا عشره,عیْنا چون عصا را بر سنگ 
نی ۳ قدٌ عم کل آناس مَسْرَیَهْمْ فرمود که: 
دانستند هر قبیله از اسباط اولاد یعقوب محل آب خوردن خود را که با قبیله 
و سبط دیگر برای آب خوردن مزاحمه و منازعه نکنند. پس خدا به ایشان 
خطاب فرمود کلوا اشربوا من رژق الله یعنی: بخورید. و بیاشامید از 
روزی که خدا 7 اس قاتا ی ار ی نوم 
ی هدش هن ال آبکه سا مد ای با شید 


و لد قثْم يا مُوسی لن تصیر عَلی طعام واجدٍ فرمود که: بعنی یاد کنید 
وقتی را که گفتند گذشتگان شما که در زان موسی علیه الشلامبودند ب 


بر یک طعام- که من و سلوی باشد- و ناچار است ما را از طعام دیگر که با 
آن مخلوط کنیم قَادْغٌ لنا ریک بخ آنا مقا تبث الاح صّ پس بخوان برای ما 
پروردگار خود را که بیرون آورد ِا برای ما ار می رویاند زمین مِنْ 


بَقلها و قنائها و فومها و عدسها و بَصَلها از سبزیهای زمین و خیار و سیر و 
عدس و پیاز 


آن, قال أ تبون الّذٍی هو نی یالّذی هو حَبرْ موسی گفت: آیا طلب می 
کنید که بهتر را از شما بگیرند و زیونتر را ؛ به شما بدهند, اقیطوا مصرأ قاِنّ 


کم ما سَْْمْ «1» پس فرو روید یعنی بیرون روید از تیه بسوی شهری از 
شهرهاتی که در آنجا حاصل است از برای شما آنچه سوال کردید <2». 


به سند معتبر از حضرت امام محهد باقر علیه السّلام منقول است که در 
تفسیر قول حق تعالی و اوجْلوا البابِ سَُخْدا فرمود: ان در وقتی بود که 
موسی از زمین تیه بیرون آمد و داخل معموره شدند. بنی اسرائیل گناهی 
کرده بودند حق تعالی خواست ایشان را از آن گناه نجات دهد و ببخشد بر 
ایشان اگر توبه کنند, پس به ایشان گفت: چون به در شهر برسید به سجود 
زفند. و یبکونید. «حطت» تا کناهان:شما خط و رایل:شود آنها که نیکوکاران 
بودند چنین کردند و توبه ایشان مقبول شد, و آنها که ظالمان بودند به جای 
«حطه», «حنطه حمراء» یعنی گندم سرخ طلبیدند. پس عذاب بر ایشان 
نازل شد <«<3». 


در احادیث متواترم از طریق خاصه و عامه منقول است که حضرت رسول 
صلی الله علیه و اله و سلم فرمود: مثل اهل بیت من در این امّت, مثل 
باب حطه است در بنی اسرائیل «4», همچنان که در بنی اسرائیل هر که 
از روی تواضع و انقیاد داخل در کانخطاه شد نجات یافت و هر که چنان 
داخل نشد و تکبر کرد و انقیاد نکرد هلاک شد, و همچنین در این امّت هر 
که در ولایت اهل بیت من از روی تسلیم و انقیاد 


داخل شود و اعتقاد به امامت ایشان بکند و متابعت ایشان را بر خود لا زم 
گرداند و ایشان را وسیله آمرزش خود داند نجات می یابد, و 


هر که تکبر نماید از اطاعت ایشان و تابع دنیای باطل شود چنانچه آنها گندم 
سرخ طلبیدند کافر و هالک گردند. 


در حدیث معتبر از حضرت صادق علیه السْلام منقول است که: خواب پیش 
از طلوع آفتاب شوم است و رنگ را زرد می کند و آدمی را از روزی 
محروم می گرداند, بدرستی که حق تعالی روزی را در ما بین طلوع صبح تا 
طلوع آفتاب قسمت می کند, و منْ و سلوی بر بنی اسرائیل در ما بین 
طلوع صبح تا طلوع آفتاب نازل می شد, هر که در آن ساعت خواب بود 
نصیب او نازل نمی شد., چون بیدار می شد نصیب خود را نمی یافت و 


محتاجح می شد که از دیگران بطلبد و سوال کند «1». 


به سندهای معتبر از امام محمد تایه تاش رصان عیه ااسا ۶ 
منقول است که: چون قائم آل محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلم از مکه 
ظاهر شود و خواهد که متوجه کوفه شود. منادی آن حضرت در میان 
اصحاب آن حضرت ندا کند که: کسی توشه و آب با خود برندارد, و سنگ 
حضرت موسی علیه السّلام را با خود بردارد و آن بار یک شتر است. پس 
به هر منزل که فرود آیند چشمه ای از آن سنگ جاری شودء هر گرسنه ای 
که بخورد سیر شود و هر تشنه ای که بخورد سیراب شود و توشه ایشان 
قمین, باشند تا آنکه آن+حصرتبا اصخاب خود ون نخف اشرف پرول. احلال 
فرماید 


.»2 


مولف گوید: مفسران خلاف کرده اند که ارض مقدذسه کدام است: بعضی 
زمین طور و حوالی ان گفته اند؛ احادیث در این باب گذشت «3». و ایضا 
خلاف است که ایا موسی علیه السْلام داخل ارض مقذسه شد يا نه. و 
ظاهر احادیت معتبره ان است که موسی در تیه به عالم قدس ارتحال 
نمود, و یوشع بن نون وصیْ آن حضرت بنی اسرائیل را از تیه برداشت و به 
ارض مقذسه برد 


چنانچه بعد از اين مذکور خواهد شد «1». و باز خلاف است در این باب که 
حطه در تیه بود يا بعد از بیرون رفتن از تیه, اکثر را اعتقاد آن است که بعد 
از بیرون رفتن از تیه مامور شدند بنی اسرائیل که چنین داخل درگاه بیت 
المقدس شوند, یا دروازه شهر اریحاء بنابراین باید که موسی علیه السّلام 
در آن وقت با آنها نباشد. تقض. وفته ند موسی علیه السْلام در تیه قبه 
ای ساخته بود که رو به آن نماز می کردند و آن حضرت امر فرمود ایشان 
را که از درگاه آن قبّه خم شده داخل شوند از روی تواضع, و طلب آمرزش 
گناهان خود بکنند. پس مراد از سجود, رکوع خواهد بود : بعضی گفته اند 
مراد از سجود, خضوع و شکستگی و تواضع است تفضی. کفته اند هراد ان 
است که بعد از داخل شدن به سجده روند و طلب مغفرت کنند «2». از 
احادیث سابقه ترجیح میان این وجوه ظاهر می شود. 


تعلبی در عرایس روا یت کرده است که: حق تعالی وعده داد موسی را که 


را به او و قوم او عطا فرماید که مسکن ایشان باشد, و د ر آن وه 
که انیا ای 


را میمصت نی مک این موم داد موس ۱ 


گرداند و شام را مسکن بنی اسرائیل گرداند. 


چون بنی اسرائیل بعد از غرق شدن فرعون داخل مصر شدند. حق تعالی 
امر فرمود ایشان را که متوجه اریحا شوند از بلاد شام, و فر مود: من چنین 
او هرا وا اه ی 
و اریحا را تصرف نمائید. و امر فرمود حق تعالی که موسی علیه السّلام از 
قوم خود دوازده نقیب «3» قرار دهد, در هر سبطی یک نقیب که سر کرده 
ایشان باشند. 


یات ال ها اخوالم ماه الوم ود سا نگ فان 
نمی رویم. پس موسی مقرر فرمود 7 آن دوازده نقیب بروند و احوال آن 
جماعت را معلوم کرده خبر بیاورند. چون نقبا به نزدیک اریحا رسیدند 
تحاران کارا را 


می گفتند «1»- روایت ت کرده اند که طول قامت او بیست و سه هزار و 
سیصد و سی و سه ذراع بود. و ماهی را از ته دریا می گرفت و نزد چشمه 
آفتاب بریان می کرد و می خورد, طوفان نوح از زانوهای او نگذشت, سه 
هزار سال عمر او بود و عناق مادر او دختر حضرت آدم بود, گویند او سنگی 
به قدر لشکرگا ه موسی علیه السّلام از کوه جدا کرد آورد که بر لشکر آن 
حضرت بینذازد. خق تعالی هدهد را فرستاد آن ی را سوراخ کرد تا. به 
گردنش افتاد و او بر زمین 


افتاد, پس موسی آمد و طول آن حضرت ده ذراع بود؛ و طول عصای آن 
حضرت ده ذراع بود و ده ذراع جست از زمین, عصا را بر کعب عوج زد به 
آن زدن او هلاک شد- چون عوح نقبا را دید ایشان را برداشت در دامن خود 
گذاشت در زنش بر زمین گذاشت و گفت: این جماعتند که می 
خواهند با ما قتال کنند. خواست پا بر بالای ایشان بمالد و هلاک کند, زنش 


نی انشاندن ان هر .کشت ور اخوال. ایشان» سا معلوم کردنن 2 
ار را تج نفر از بنی اسرائیل با چوب می توانستن برداشت ! و 
در نصف پوست انار ایشان چهار نفر می توانستند نشست ! چون نقبا روانه 
شدند که بسوی قوم خود بیایند به یکدیگر گفتند که: اگر خبر دهیم بنی 
اسرائیل را به آتخه دنذنمه شکندن هوسی: و فرموده: آم‌خواهند کرد و کافر 
خواهند شد, باید که این خبرها را از ایشان پنهان داریم. به موسی و هارون 
پنهان نقل کنیم که آنچه مصلحت دانند چنان کنند. به این نحو از یکدیگر 
پیمان گرفتند, ی آر توا روکد مومت لیف ال اش دید ارحد 
دیده بودند عرض کردند. پس همه پیمان را شکستند, هر یک به سبط خود و 
خویشان خود احوال عمالقه را نقل کردند. ایشان را از جهاد ترسانیدند! 
بغیر از یوشع بن نون و کالب بن یوفنا «2» که ایشان در عهد خود باقی 
ماندند. و مریم خواهر حضرت موسی زوجه کالب بود. 


چون این خبرها 


در میان بنی اسرائیل شهرت کرد. صداها به گریه بلند کردند و گفتند: 


کاش در زمین مصر مرده بودیم, يا در اين بیابان می مردیم و داخل این 
یکدیگر می گفتند: بیائید سرکرده ای برای خود قرار دهیم و بسوی مصر 
برگردیم ! هر چند موسی علیه السلام ایشان را موعظه کرد که: 


آن پروردگاری که شما را بر فرعون غالب گردانید بر این قوم نیز غالب 
خواهد گردانید, و خدا وعده فتح داده است و در وعده او خلاف نمی باشد, 
قبول نکردند. خواستند که به ترفن کر دنر پس کالب و یوشع گریبانهای 
خود را دریدند و گفتند: از خدا بترسید و داخل شهر جباران شوید که چون 
وه ای ال خی وه ات ای سا 
امتحان کردیم, اگر چه بدنهای ایشان قوی است اما دلهای ایشان ضعیف 
است. از ایشان مترسید و بر خدا توکل کنید. 


۳ 
شویم, تو با پروردگار خود بروید و با ایشان جنگ کنید که ما از اینجا حرکت 


نمی 


پس 5 موسی به غضب آمد و به ایشان نفرین کرد و گفت: 
پروردگارا! ۰ من مالک بیستم مگر خود و برادر خود راء ای بیند از 
میان من و میان گروه فاسقان. 


پس ابری پیدا شد بر در قبه الزمر, حق تعالی وحی کرد به حضرت موسی 
که با کین این کردم حعضیت: هر خواهتد مور و :تضدیق به. آیات؛ وزه 
نخواهند کرد. من همه را 


هلاک می کنم و برای تو قومی از ایشان قویتر و بیشتر قرار می دهم. 


موسی علیه السّلام گفت: خداوندا! اگر ایشان را به یک دفعه هلاک کنی, 
اشتهای کر که اين را بشنوند خواهند گفت که: موسی برای اين ایشان را 
هلاک کرد که نتوانست ایشان را داخل ارض مقدٌسه گرداند. بدرستی که 
صبر تو طولانی است و نعمت نو بسیار است, توئی آمراندة گناهان, و 


حفظ می کنیه پدران را برای فرزندان و فرزندان را برای پدران؛ 1 
بیامرز ایشان را و در این بیابان هلای نکن ایشان را. 


پس حق تعالی وحی نمود که: به دعای نو ایشان را افر ندرم و لیکن چون 
ایشان را 


فاسق نامیدی و بر ایشان نفرین کردی قسم یاد کردم که داخل شدن ارض 
مقدسه را بر ایشان حرام گردانم بغیر یوشع و کالب. و چهل سال در این 
بیابان ایشان را حیران خواهم کرد به جای آن چهل روز که تفخص احوال 
عمالقه کردند و امر مرا به تاخیر انداختند, و همه در این بیابان خواهند مرد, 
و فرزندان ایشان داخل ارض مقذسه خواهند شد. 


پس حق تعالی در تیه بر ایشان ابری فرستاد تنگ که مانند ابر باران نبود, 
بلکه تنگتر و خشکتر و نیکوتر بود از آن, و هميشه بر بالای سر ایشان بود, 
مت سا کی وا اسان مرک ی کر و سار کر 
افتاب حفظ می کرد. و از برای ایشان عمودی از نور افرید در شبی که 
ماهتاب نبود برای ایشان روشنی می داد. و من را برای طعام ایشان 
فرستاد, و در آن خلاف است: بعضی گفته اند صمعغی بود بر درختهای 
ایشان 


می نشست و به شیرینی عسل بود؛ و بعضی گفته اند ترنجبین بود؛ و 
بعضی گفته اند عسل بود؛ ؛ و بعضی گفته اند نانهای تنک بود ؛ و بعضی گفته 
اند رب غلیظی بود. بر هر تقدیر هر شب مانند برف بر ایشان می بارید, 
پس گفتند: شیرینی من ما را هلاک کرد! دعا کن که خدا گوشتی به ما عطا 
کند. پس حق تعالی سلوی را برای ایشان فرستاد. و در ان نیز خلاف 
است : اکثر گفته اند مرغی بود شبیه به سمانی؛ ؛ و بعضی گفته اند مرغان 
سرخ بودند از آسمان بر ایشان می بارید به قدر یک میل راه, و یک نیزه بر 
روی یکدیگر می نشستند ؛ بعضی گفته اند مانند جوجه کبوتری بود که بال و 
پرش رز دور کرده باشند و بریان کرده باشند, باد از برای انشان چی ایرد" 
بعضی گفته اند مرغان می آمدند و ایشان به دست خود می گرفتند؛ و 
بعضی گفته اند مرغی چند بود مانند مرغانی که در هند می باشند اندکی از 
گنجشک بزرگتر بودند؛ بعضی گفته اند: سلوی عسل بود. 


پس هر یک به قدر یک شبانه روز برمی داشتند و در روز جمعه به قدر دو 
شبانه روز برمی داشتند چون روز شنبه از برای ایشان نی اد و هر که 
تاکن ری داشت رم انم افتاد و فاسد می شد و در روز دیگر 
برای او نف امد: چنانچه در این امّت هر که روزی حرام ای کی از 
روزی حلال که خدا بو امسر رسح‌اشت صر صفی نود 

چون آب طلبیدند حضرت موسی علیه السّلام عصا را به سنگ زد تا دوازده 
نهر عظیم از آن 


چون جامه طلبیدند حق تعالی همان جامه 


را که پوشیده بودند نو کرد برای ایشان و هرگز کهنه نمی شد و هر روز 
نوتر و تازه تر بود! و فرزندان ایشان با جامه متولد می شدند ! هر چند بلند 
می شدند جامه با ایشان بلند می شد <1». 


و عرض تیه: بعضی گفته اند که شانزده فرسخ بود؛ و بعضی نه فرسخ گفته 
اند؛ و بعضی شش فرسخ <2». 


تعلبی از وهب بن منبه روایت کرده است که: حق تعالی وحی فرستاد به 
المقدس برای تورات و تابوت سکینه بنا کند, و قبه هائی برای قربانی 
ایشان بسازد, و برای مسجد سراپرده ها مقرر سازد که رو و پشت نها از 
پوست قربانی باشد و بندهایشان از پشم قربانی باشد, و آن بندها را زن 
حاّض نریسد و آن پوستها را مرد جنب دباغی نکند, و ستونهای مسجد از 
مس باشد و طول هر یک چهل ذراع باشد و دوازده حضصّه کنند و هر حضصه را 
سبطی بردارند. و ان سرایرده ها ششصد ذراع در ششصد زراع باشد. و 
هفت قبه برپا نمایند که شش قبه برای قربانی بود مشبک از طلا و نقره 
باشند, و بر ستونهای نقره نصب کنند انها راء و طول هر ستون چهل ذراع 
باشد و چهارده پرده بر روی آن قبه ها بکشند, و پرده پائین از سندس سبز 
باشد و دوم ارغوانی باشد و سوم دیبا باشد و چهارم از پوست قربانی باشد 
که آن پرده ها را از باران و غبار محافظت کند, و بندهایشان از پشم 
قربانی باشد, و وسعتشان چهل ذراع باشد, در میان انها خوانهای مریع از 
نقره نصب کنند که قربانی را بر 


روی آنها بگذارند, و هر خوانی چهار ذراع طول و یک ذراع عرض داشته 
باشد. و هر خوانی چهار پایه از نقره داشته باشد که بلندی هر پایه سه ذراع 
بوده باشد که کسی نتواند چیزی از آن برداشتن مگر ایستاده. 


و امر کرد که بیت المقدس را- که قبه هفتم است- نصب کنند بر ستون طلا 
که طولش هفتاد ذراع بوده باشد و آن را بر روی سبیکه ای از طلا بگذارند 
که طولش هفتاد ذراع بوده باشد, و مرضُع به الوان جواهر کرده باشند. و 
پائینش را مشبک سازند به میله های طلا و نقره, و طنابهای آن را از پشم 
قربانی بعمل آورند به رنگهای مختلف از سرخ و زرد و سبز, 1 
هفت پرده قرار دهند بر روی یکدیگر, که پائین آن را حریر کنده سبز بوده 
باشد, دوم از ارغوانی, و بعد از آن حریر و دیبای سفید و زرد و ملوّن بوده 
باشد. و هفتم که بر بالای همه است از پوست قربانی باشد که ان پرده 
های دیگر را محافظت نماید از باران و رطوبتها. و امر فرمود که وسعت 
آن را هفتاد ذراع گودان و فوم کم فرش تفا | حریر سرخ کنند, و 
انا 0 
به الوان جواهر, و پایه های آن از طلا باشد و طولش نه ذراع و عرضش 
ِ ذراع و ارتفاعش به قدر قامت حضرت موسی علیه السلام بوده 
باشند, و آن قبه هار درگاه داشته,باشد که. از یک در ملانکه:داخل شوند.ه 
۱ 
ز‌ 


یک در موسی علیه السلام و از یک در هارون علیه السلام و از یک در 


فرزندان هارون, و فرزندان هارون صاحب اختیار ان قبه باشند و محافظت 
تابوت به ایشان تعلق داشته باشد. 


ا ار وال یر ری ای وا یا 
شود از اموالی که از فرعون و اصحاب او گرفته بودند از زیورها و سایر 


پس موسی علیه السّلام چنین کرد و عدد بنی اسرائبل در آن وقت ششصد 
هزار و هفتصد و هشتاد مرد بود «1» که از ایشان آن مال را گرفت. پس 
خدا| وحی فرستاد به موسی علیه السلام که: 


من بر تو از آسمان تیف اف فرستق :و نداشته بااشد و چیزی را 
نسوزاند و هرگز خاموش نشود تا تا قربانیها که مقبول می - بخورد و 
قندیلهای بیت المقدس از آن افروخته شود و آن قندیلها از طلا بودند و به 
زنجیرهای طلا که بافته بودند به یاقوت و مروارید و 


انواع جواهر آویخته وه 29 و امر فرمورر که در میان_ خانه سنگ عظیمی 
را وا و 
رانا نوم با 


پس حضرت موسی هارون علیه السلام را طلبید و گفت: حق تعالی مرا 
با 0 0 79 
شود و برای افروختن قندیلهای بیت المقدس و مرا , به آن خانه وصیت 
فرمود و من تو را برای آن اختیار کردم و تو را برگزیدم و تو 


پس هارون علیه السّلام دو پسر خود شبیر و شبُر را طلبید و گفت: خدا 
موسی را برای امری اختیار کرد و به ان وصیت فرمود, و موسی مرا 
اختیار کرد برای آن امر و مرا وصیت نمود, و من شما را اختیار می کنم و 
ها اس مخ ی ما ی و و ات سس 
تابوت و انش اسمانی با اولاد هارون بود <1». 


1 5 ۳ 
رت ی 
که: 


2 


و ایضا بنا بر آنچه در طرق عامه و خاصه به استفاضه وارد شده است که: 
حصرت: رس خذا ضلی له علیهی اه شاه عصرت مایمن 
قض نامام ین لها السلاه را این غلت هه اس وم هار 
ها را هی و که 
قبله و بیت الشرف بنی اسرائیل بود و محافظت تابوت که مخزن علوم 
اسفای فان ی تفت اس آسمای. کسضای ومیل امال 
ایشان بود با هارون و اولاد هارون بود به نقل ثعلبی و محدثان ایشان 
ست. پس باید که در این ات نیز سدانت و ولایت کعبه صوری و معلوی و 
محافظت قران 


و سایر علوم الهی و آثار پیغمبران و محل نزول انوار 
حیاه القلوب؛ ۳ 1 ص: 07 


ربانی و مخزن علوم و اسرار فرقانی با حضرت امیر المومنین و اولاد 
طاهرین آن حضرت علیه السلام بوده باشد, و معیار رد يا قبول خلق در 
درست ایشان که از اکابر مفسران بوده باشد, و قبول طاعات و عبادات این 
امقت منوط به انوار ولایت ایشان بوده باشد بلکه یت المقدس در این امقت 
خانه ولایت اپشان است که حقِ تعالی در شأن ایشان فرموده است که فی 
یوت آذن ال أآن تفع و بذک فیها اسْمَِة ۰1 و دن شان اهل آن خانه 
فرموده است که یُسَیح له فیها باْعدوٌ و الأصال. رجال لا يم تجارّة و لا 
بیع عن دکر الله «3», و فرموده است اّما پرید ذ اللَة لیذهب عنکم 
الرزخس أَهل ات وتا کم ۳ «» «5», اگر سقف یهار ار خانه 
وا تا ی به طلا و نقره و جواهر زینت داده اند, 
در و دیوار و سقف این خانه وحی آشیانه را سا 2 و زواهر 
اسرار سیحانی و اشعه جلال رحمانی آراسته و قنادیل آن را از زجاجه 
قسه کایا کت درو ساخه وه آای حل تور کم ای نها متا 
افروخته و روغنش را دست قدرت ربانی از شجره مار کف زیتونه وادی 
قدس گرفته و به انامل رحمت شامل خوبیشر فشردم ۳ به حذدّی نوربخش 
گردانیده انست. که مضداق بکاد ژبنها بضی ۶ و لو لم تفستمه ناد <6» 
گردید و نور بر نور ایشان افزوده است تا حیرانان ظلمات ات را از 
اتشه‌انوار ات اسان 2 


مقتضای وی از لوره مَن بشاء «<7» به سرچیشمه حیأت ابدی رسانیده و 
شساتیی آن خانهزا به اشجار زقیعه شترم طییم. اضما نات 


5 و رها رفی السماء «1» «2» نزهت افزا گردانیده و بر عویه ارت اش 
کتابت و توا الیوت من آبوابها «3» «<4» نقش کرده و به درگاه والاجاه آن 
به ندای «ز مدینه العلم و علیث بابها» «5» گمگشتگان وادی حیرت را 
رهنمونی کرده است. پس زهی کوری که چنین بنای بلند را نبیند و لعنت بر 
کری که چنین ندای سودمندی نشنود. ان شاء الله تعالی تتمه این سخن در 
کتاب امامت مذکور خواهد شد و در اینجا به اشاره اکتفا نمودیم. 


ایشان است 


حق تعالی در سوره بقره فرموده است: «به پاد آورید اف نف اسرائیل 
وقتی را که وعده دادیم موسی را چهل شب پس گرفتید گوساله را خدای 
خود بعد از انکه موسی از میان شما بیرون رفت و حال انکه شما 
ستمکاران بودید, و وقتی را که دادیم به موسی کتاب و بیان شرایع و 
احکام را شاید شما هدایت بیابید. و وقتی را که موسی به قوم خود گفت: 
ای قوم من ! بدرستی که شما ستم کردید بر نفسهای خود به گوساله 
پرستیدن پس توبه کنید بسوی افریننده خود پس بکشید خودها را اين بهتر 
است از برای شما نزد افریننده شماء پس خدا توبه شما را قبول کر 
ری که اونیه از نویه کیون ده ۶ 7۳092 در وقتی که 

ای موسی آهرکر یمان نمی آوزیمه توت ستی هو را طافرزی‌هوها 
پس گرفت شما را صاعقه و شما نظر می کردید بسوی آن 


پس شما را برانگيختيم و زنده کردیم بعد از مردن شما شاید که شکر 
کنید» <1». 


«و یاد آورید وقتی را که گرفتیم پیمان شما را بر عمل کردن به تورات و 
بلند کردیم بر بالای سر شما کوه طور را و گفتیم: بگیرید آنچه ما به شما 
عطا کردم اد به ففت دل‌ هناد کنید انجه.در آن هنت از ما عظ اه اخکام 
شاید پرهیزکار شوید. پس پشت کردید 


بعد از اين و پیمان را شکستید و اگر نه فضل خدا بود بر شما و رحمت او 
هراینه بودید از زیانکاران» <1». 


و باز فرموده است: «بتحقیق که آمند بسوی شما موسی با بینات و 
معجزات پس گوساله پرستیدند بعد از او و شما ستمکاران بودید, و یاد 
آورید وقتی را که بلند کردیم بر بالای شما طور را و گفتیم بگیرید آنچه ما 
به شما داده ایم به قوّت بدن و دل بشنوید و قبول کنید, گفتند: شنیدیم و 
نافرمانی کردیم, و آب داده شده بود در دل ایشان محبت گوساله بت 
از اتفان ها اگر ایمان 0 <2». 


و در سوره مائده فرموده است: «بتحقیق که گرفت خدا پیمان پنی 
اسرائیل را و برانگيختيم از ایشان دوازده نقیب که سرکرده ایشان و 

بر احوال ایشان و ضامن امور ایشان باشند, خدا| گفت: من با شمایم اگر 
نماز را برپا دارید و زکات را بدهید و ایمان بیاورید به رسولان من و تعظیم 
و پاری ایشان بکنید و قرض دهید به خدا قرض نیکو به صرف کردن مالها 


در راه او لته بر طرف کنم گناهان شما را و داخل گردانم 1 شما را در 
بهشتی چند چند که جاری باشد از زیر آنها نهرهاء پس هر که کافر شود بعد از 
این از نها نی مره است از راه راست» «3». 


و در سوره اعراف فرموده است که: «وعده دادیم موسی را برای 
فرستادن تورات سی شب, و تمام کردیم آن را به ده شب. پس تمام شد 
میقات پروردگار او چهل شب., و گفت موسی با برادرش هارون که: خلیفه 
من باش در میان قوم من و اصلاح کن امور ایشان را و پیروی مکن راه 
افساد کنندگان را. چون آمد موسی برای میقات و وعده ما و سخن گفت با 
او پروردگار او, گفت: پروردگارا! خود را به من بنما تا نظر کنم بسوی تو, 
خدا گفت که: 


هرگز مرا نمی توانی دید و لیکن نظر کن بسوی کوه, اگر کوه به جای خود 
فرا رای 


من پس تو مرا می توانی دید, پس چون تجلّی کرد پروردگار او بر کوه و از 
انوار عظمت خود بر کوه ظاهر گردانید کوه را با زمین هموار گردانید, 
موسی بيهوش افتاد, چون به هوش بازآمد گفت: تنزیه می کنم تو را از 
آنکه توان تو را دید و من اول ایمان آورندگانم به آنکه تو را نمی توان دید, 
خدا گفت: ای موسی ! پدرستی که من تو را برگزیدم بر مردم به رسالتهای 
ای و ی ی ی سل 


و تفصیل حکم هر چیز را پس بگیر آنها را به قوّت و توانائی و امر کن قوم 
خود را که اخذ کنند و عمل نمایند نیکوتر انها را به زودی به شما خواهم 
نمود خانه فاسقان را» 1 در جهنم یا در مصر با در شام. 


فرموده است که: «اخذ کردند قوم موسی بعد از رفتن او به طور از 
زیورهای ایشان بدن گوساله که از ان صدائی مانند صدای گوساله ظاهر 
ما ان دا ای ی نی کی واان اب 
راهی هدایت نمی کند؟ آن گوساله را به خدائی پرستیدند و بودند 
ستمکاران بر خود. چون پشیمان شدند دیدند که گمراه شده اند گفتند: اگر 
ما را رحم نکنی ای پروردگار ما و نیامرزی ما را خواهیم بود از زیانکاران. 
چون برگشت موسی بسوی قوم خود غضبنای و اندوهناک گفت: بد خلافتی 
کردید بعد از فن آبا تعخیل کردید امر پروردگار خود را؟! و الواح تورات را 
بر زمین انداخت و سر برادر خود هارون را گرفت بسوی خود کشید, 
هارون گفت: ای فرزند مادر من ! بدرستی که قوم مرا ضعیف گردانیدند و 
نزدیک بود مرا بکشند. پس دشمنان را بر من شاد مکن و مگردان مرا با 
گروه ستمکاران. 


موسی گفت: پروردگارا! بیامرز مرا و برادرم را و داخل کن ما را در 
رحمت خود توئی ارحم الراحمین. بدرستی که آنها که گوساله پر ستید ند 
بزودی به ایشان خواهد رسید غضبی از پروردگار ایشان و خواری در 
زندگانی دنیا و چنین جزا می دهیم افترا کنندگان را. و آنها که گناهان کرده 
اند پس تونه ضمی کننی.بعد ار آنغا ۵ مان شون آهرنه بدرسبی 
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پروردگار تو بعر از آن آطر تدم و مهربان_ است. چون فرو نشست از 
موسی خشم او گرفت الواح را و در نسخه آنها هدایتی بود و رحمتی برای 
آنها که از پروردگار خود می ترسیدند, و اختیار کرد مو سین از قفوم ِ 
هفتاد مرد برای میقات ما, پس چون زلزله ایشان را گرفت موسی 

ار یی ریسا ی کردی اسان رات و ها وار با فلای مد 
کنی ما را به آنچه کرده اند سفیهان از ما؟! نیست این مگر افتتان و 
ی ] 
می خواهی هدایت می نمائی. توئی صاحب اختیار ما و یاور ما پس بیامرز 
ما را و رحم کن بر ما تو بهترین آمرزندگانی, پس بنویس از برای ما در اين 
دنیا حسنه- یعنی نعمت نیکوئی- دی ارت .ها وه کر دی تلاو 
خدا فرمود که: عذاب خود را می رسانم به هر که می خواهم, و رحمت من 
فراگرفته است همه چیز را پس بزودی خواهم نوشت و واجب خواهم 
گردانید رحمت خود را برای آنها که پرهیزکارند و زکات می دهند و به آیات 
هر آنها ن یت اور ن 1۸ 


کفته: اند که مراد شیر آخر الزمان است صلی اللة علبه و له فشلم .و 
اوصیا و نیکان امّت ان حضرت. 


باز فرموده است که: ی را که کندیم کوه را و بلند کردیم بر 
بالای ایشان مانند ابری یا سقفی گمان کردند ۱ 
گفتیم به ایشان که: بگیرند و قبول کنید آنچه داد ایم به شما و یاد کنید 
آنچه کر ان وت شاید پرهیز کار شوید» 
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در سوره طه فرموده است که: «ای بنی اسرائیل ! بتحقیق که نجات دادیم 
شما را از دشمن شما و وعده دادیم شما را که تورات را بفرستیم, و در 
جانب راست کوه طور فرو فرستادیم بر شما من و سلوی را و گفتیم: 
بخورید از طیبات آنچه روزی کرده ایم شما را و طغیان مکنید در روزی ما 
پس حلول کند بر شما غضب من, هر که حلول کند بر او غضب من پس او 
به جهنم فرو می رود یا هلاک می شود, بدرستی که من آمرزنده ام برای 
کسی که توبه کند و ایمان بیاورد و عمل شایسته بکند و هدایت یابد به 


و گفتیم به موسی که: چه باعث شد تو را که پیشتر از قوم خود بسوی 


گفت: ایشان در عقب من می ایند, من تعجیل کردم پروردگارا بسوی تو 
برای انکه از من خشنود گردی. 


حق تعالی فرمود: پس ما امتحان کردیم قوم تو را بعد از بیرون آمدن تو از 
شا شاخ و کسام کند اسان را ساموت 


پس برگشت موسی بسوی قفوم خود خشمناک و محزون و گفت: ای قوم 
من ! ایا وعده نکرد شما را پروردگار من وعده نیکوئی؟ ! ایا بر شما دراز 
پس خلاف کردید وعده مرا؟ ! 


گفتند: ما خلاف نکردیم وعده تو را به اختیار خود و لیکن برداشته بودیم بار 
بسیاری از زینت و زیور فرعونیان را پس انداختیم آنها را بر آتش. سامری 
بش ام ام داتس رین ام اساسا سالت غ ادا 


که آن را صدائی مانند صدای گوساله بود. پس گفتند: این خدای شماست و 
خدای موسی. پس فراموش کرد موسی که از برای ملاقات خدا| به طور 
راقت, آبا تذیدند که آن خوساله سختی. در جواب ایشان نمی توانست گفت 
مالک ند ای اسان یر سا مه معین وا و بتحقیق که گفت به 
ایشان هارون پیشتر که: شما مفتون شده اید و فریب خورده اید به 
گوساله بدرستی که پروردگار شما خداوند رحمان است پس متابعت کنید 


گفتند: ما ترک نمی کنیم پرستیدن اين گوساله را تا پر کزنزد موسی بسوی 
ما. 


موسی گفت: ای هارون ! چه چیز مانع شد تو را در هنگامی که دیدی ایشان 
کا و ار اک ارس باس یر ابا ای کر ار 


هارون گفت: ای فرزند مادر من ! مگیر ریش مرا و سر مرا, من ترسیدم 
اطاعت نکردی. 


پس به سامری گفت: چه باعث شد تو را که چنین کردی؟ 


گفت: من دیدم آنچه ایشان ندیدند, در وقتی که جبرئیل آمد که فرعون را 
غرق کند من 
اهوا دیجم ند ‌هرجا که سم اسب او فی ریخا که یه خر کته .مین ایند یس 


قبضه ای خاک از زیر سم اسب او گرفتم در اين وقت در شکم گوساله 
رتم اجه ضد درآ خرن ینز بنت داد سر اه هن تفن مر 


مه گفت: پس برو که تو را در زندگی دنیا این هست که از مردم دور 
شوی و کسی تو را مس نکند و نزدیک تو نیاید, بدرستبی 


که تو را در آخرت وعده عذابی هست که خلف آن وعده نخواهد شد, نظر 
کن بسوی آن خدائی که آن را می پرستیدی آن را هم خواهم سوزانید و 
خاکستر او را در دریا خواهم پاشید ۱ ۱ ۱ ۳ 
خدائی که علم او به همه چیز احاطه کرده است» «1». 


بدان که در عقوبت دنیای سامری خلاف است که چه چیز بود؛ بعضی گفته 
اند که: حکم فرمود موسی کسی با او ننشیند و سخن نگوید و طعام نخورد 
و او نزدیک کسی نیاید؛ بعضی گفته اند که: به فرمان الهی چنین شد هر که 
نزدیک او می رفت, سامری و او هر دو بیمار می شدند» به این سبب او 
نمی گذاشت که کسی نزدیک او برود و الحال فرزندان او نیز چنین اند که 
ترس گریخت در بیابانها با وحشیان صحرا می گردید تا به جهنم واصل شد 
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و علی بن ابراهیم روایت ت کرده است که: حق تعالی حضرت موسی را 
وعده کر ود کر سی روز تورات و الواح را بر او بفرستد. پس او خبر داد 
تشار یل اه هرا د فسات ور مارم لصتم وا 
خلیفه خود کرد در میان قوم. 


چون سی روز شد حضرت موسی نیامد بسوی ایشان, اطاعت هارون 
نکردند و خواستند او را بکشند و گفتند؛ موسی دروغ گفت به ما و از ما 
گریخت. هر ان بم موی مردی نزد ایشان آمد ۵ کت . موسی از 
شما گریخت دیگر بسوی شما نخواهد آمد پس زیورهای خود را جمع کنید تا 
م‌ 


از برای شما خدائی بسازم. 


و سامری سرکرده مقدمه لشکر موسی بود در روزی که خدا فرعون و 
اصحاب او را غرق کرد یس جبرئیل را دید که بر حیوانی سوار است به 
صورت مادیان و آن مادیان به هر جا که پا می گذارد آق رف کی 
قنی. این ۵ تحیات فا بر بسن سامت کف خاک ان ریز شم اسب جر تیان 
برداشت دید که حرکت می کند پس در کیسه ای ضبط کرد و هميشه فخر 
مت کرقنز عت اس رال تضهن من حایی. سفا تم مه 


چون شیطان بنی اسرائیل را فریب داد که گوساله ساختند, به نزد سامری 
آمد و گفت: 


پیاون آن :خاک ترا که ذاشتن: حون تفای را آفرد شنطان کرفت ور مان 
شکم آن گوساله ریخت, پس در همان ساعت به حرکت آمد و صدای 
کومانه کرد ت ی کر بر ان رف بسن ی آسراسل ان را ده 
ات و ۱ ۷ ۳۳ 
نصیحت کرد فایده نبخشید و گفتند: ما ترک پرستیدن این گوساله نمی کنیم 
ی ی خواستند که هارون را هلاک نمایند هارون از ایشان گریخت 

بر این حال خسران مأل ماندند تا چهل روز از رفتن موسی علیه 
السّلام گذشت. 


پس روز دهم ماه ذیحجه. خدا| تورات را بر موسی فرستاد که , بر الواح 
تن شده بود و آنچه به آن داشتند از ام و مواعط و قصص 2 
ایا مه مان انا امن س ان سا 


موسی علیه السلام گفت: پروردگارا! گوساله از سامری است. صدا از 
کیست؟ 


خدا| فرمود: از من اي موسی, چون دیدم که ایشان رو از من گردانیدند 
بسوی گوساله طلا, من امتحان ایشان را زیاده نمودم. 


پس برگشت موسی علیه السلام بسوی قوم خود غضبناک, چون ایشان را 


نز ان حال مشاهده کرد الواح را انداخت و ریش و سر هارون را گرفت 
بسوی خود کشید و گفت: چه مانع شد تو را که بعد از آنکه دیدی که ایشان 


گمراه شدند 0 من نیامدی؟ 


هارون گفت : ای برادر ! مگیر ریش و سر مرا,؛ من ترسیدم که بگوئی 
جدائی افکندی میان بنی اسرائیل و سخن مرا نشنیدی. 


پس بنی اسرائیل گفتند: ما خلف وعده تو نکردیم به اختیار خود و لیکن بار 
بسیاری از زینت فرعون و قوم او برداشته بودیم- یعنی زیورهای ایشان- 
پس در آتش ريختیم و سامری آن خاک را در میان شکم گوساله ریخت و 
اه دا اد ان تا ان اس ده 


چون موسی علیه السلام به سامری اعتراض نمود که: چرا چنین کردی؟ 


گفت: من قبضه خاکی از زیر سم اسب جبرئیل برداشته بودم در دریاء پس 
آن را در میان شکم گوساله انداختم تا به صدا| دز امد و چنین زیت داد 
برای من نفس من. 


بسن موشتی-علیه بقلم گواله زا یه انش سور اند وخ کسترشن زا دز در 
ریخت پس به سامری گفت: برو تو را جزا این است که تا زنده ای بگوئی 
«لا مساس» یعنی کسی مرا مس نکند, این علامت در فرزندان تو باشد تا 
بشناسند مردم شما را و فریب شما نخورند. 


تا امروز در مصر و شام معروفند اولاد سامری و ایشان را « لا مساس» 


پس موسی اراده کرد که سامری را بکشد. پس خدا وحی نمود بسوی او 
که: مکش سامری را که او سخی است <1». 


به سند حسن از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: حق تعالی 
هیچ پیغمبری را نش ادف انجف ده مان او دو شیطان بودند که او را 
آزار می کردند و در میان امّت او فتنه می کردند و مردم را گمراه می 
کردند بعد از آن پیغمبر؛ پس در زمان نوح علیه السْلام قطیفوس و عزام 
بودند؛ در زمان ابراهیم علیه السْلام مکیل و زدام؛ و در زمان موسی علیه 
السْلام سامري و مرعقیبا؛ و در زمان عیسی مولس و مریسان: و در زمان 
مخند صای اه علیه و الوصا او کر و عم ورد وه 


ایضا روایت ت کرده است که: حق تعالی وحی نمود بسوی حضرت موسی 
که: من بر تو می فرستم تورات را که در ان احکام هست تا چهل روز- 
یعنی ماه ذی القعده و ده روز از ماه ذی الحجّه- پس حضرت موسی به 


اصحاب خود فرمود: حق تعالی مرا وعده داده 


است که تورات و الواح را برای من بفرستد تا سی روز. و خدا او را چنین 
امر فر موده بود که به بنی اسرائیل سی روز بگوید که ایشان دلتنگ نشوند. 


موسی علیه السلام رفت به جانب طور, هارون را جانشین خود نمود در 


چون سی روز گذن شت موسی علیه السْلام نیامد, بنی اسرائیل در عضب 
شدند خواستند که هارون را بکشند و گفتند: موسی به ما دروغ گفت 


پس گوساله ای ساختند و آن را پرستیدند, در روز دهم ذیحجه خدا الواح را 
بر موسی فرستاد و در الواح بود آنچه به آن احتیاج داشتند از احکام و 
خبرها و قصه ها و سنتها, پس چون خدا تورات را بر موسی فرستاد و با او 
سخن گفت موسی علیه السّلام گفت: پروردگارا! خود را به من بنما تا نظر 
کنم بسوی تو. 


حق تعالی به او وحی نمود که: من دیدنی نیستم , کسی را تاب دیدن آیات 
عامتی من ست ی لیگ نت کر این کمم اک وهای شمه مرا که 
پس مرا می توانی دید. 


پس خدا پرده ای برداشت و آیتی از آیات عظمت خود را بر کوه ظاهر 
گردانید. پس کوه به دربا فرو رفت و تا قیامت فروخواهد رفت, پس ملائکه 
فرود آمدند و درهای آسمان گشوده شد. پس خدا وحی نمود به ملائکه که: 
موسی را دريابید که نگریزد. پس ملائکه نازل شدند و. بر دور, موسی 
احاطه نمودند و گفتند: باییست ای پسر عمران که از خدا| سوال بزرگی 
نمودی. 


پس چون موسی کوه را دید که فرورفت و ملائکه را به آن حالت مشاهده 
کرد بر رو افتاد از ترس خدا, و از هول آن احوال که مشاهده نمود روحش 
از بدن مفارقت نمود. پس خدا روج او را به بدن او باز گردانید, یس سر 
برداشت گفت: تنزیه می کنم تو را از آنکه تو را توان دید و توبه می کنم 
بسوی نو و من اول کستی‌ام که ایمان آوزد نه انکه توا تفی:توان دید 


پس خدا وحی فرستاد به او که: آق موی هن ترایز کر تدم و 


اختیار نمودم بر مردم به رسالتهای خود و سخن گفتن با تو, پس بگیر آنچه 
به تو عطا نمودم و از شکر کنندگان باش. 


پس جبرئیل او را ندا کرد که: من برادر توام جبرئیل «1». 


: 
و و 


و و وا و 
بعده و ]| 
بعدو و انبم 


تعالی.ع اد واغذنا موسشی. از بعین. لبلة نم اجدنم الفعل: من 
ظالِمُون «2». امام علیه السّلام فرمود که: 


موسی به بنی اسرائیل می گفت که: چون خدا فرج دهد شما را و دشمن 


چون خدا ایشان را فرح داد امر کرد موسی را که بیاید به وعده گاه خود 
سی روز روزه بدارد در پائین کوه. پس موسی علیه السّلام گمان کرد که 
بعد از سی روز خدا کتاب را برای او خواهد فرستاد. پس سی روز روزه 
داشت. چون آخر سی روز شد پیش از افطار کردن مسواک کرد. پس خدا 
به او وحی فرستاد که: ای موسی ! مگر نمی دانی که بوی دهان روزه دار 
خوشتر است نزد من از بوی مشک؟ ده روز دیگر روزه بدار و در وقت 
افطار مشوا تم کن: 


پس حضرت موسی چنین کرد, و خدا وعده کرده بود به او که کتاب را بعد 
از چهل شب به او بدهد. پس بعد از چهل روز کتاب را برای او فرستاد. 


سامری شبهه کرد بر ضعیفان بلی اسرائیل که: موسی وعده کرد با شما 
که بعد از چهل شب و روز بسوی شما بیاید و 


الحال بیست شب و بیست روز گذشت. پس وعده موسی تمام شد و 
موتتتی بر ورد کار -خود .را ندیه اشت, پرفردکار او آهذه امنت: بشوی.:شتما 
می خواهد به شما بنماید که او قادر است که خود شما را بسوی خود 
نفرستاده است که به او احتیاجی داشته باشد. 


پس سامری گوساله ای که ساخته بود برای ایشان ظاهر کرد, بنی 
اس اتیل. کفتد: 


حیاه القلوب؛ ۳ 1 ص: 099 
وه تما له شدای ها باه ۱ 


گفت: پروردگار شما از این گوساله با شما سخن می گوید چنانچه با 
موسی از درخت سخن گفت. چون صدا از 1 شنیدند گفتند: خدا در 
این گوساله درآمده است چنانچه در درخت درآمده بود. 


چون موسی برگشت بسوی قوم خود گفت: ای گوساله آیا پروردگار تو در 
میان تو بود چنانچه این جماعت می گویند؟ 


گوساله به سخن آمد و گفت: پروردگار هن ان منژهتر است که گوساله 
یا درخت به او احاطه نماید یا در مکانی باشد, نه و الله ای موسی و لیکن 
سامری طرف دم گوساله را به دیواری متصل کرده بود و از جانب دیگر 
دیوار در زمین نقبی کنده بود و یکی از متمردان اعوان خود را در آنجا 
پنهان کردم بود که دهان خود را بر دبر آن گوساله می گذاشت با ایشان 
سخن می گفت در وقتی که سامری گفت: این است خدای شما و خدای 
مولسی . 


ای موسی بن عمران ! بنی اسرائیل مخذول نشدند برای عبادت من و مرا 
خدای خود ندانستند مگر برای آنکه سستی ورزیدند در صلوات فرستادن بر 
مخفهه ال ظ یت اه صاوات اللم ارم و انکار کردن 


و ای ی اس ی ها اسان 2 
کردید تا آانکة ۳۳۹ خدای خود دانستند. 


پس حق تعالی فرمود که: چون ایشان به سبب صلوات بر محمد صلّی اللّه 
علیه و آله و سلم و وصیْ او مخذول شدند که به گوساله پرستی مبتلا 
شدند پس نمی ترسید شما ای گروه بنی اسرائیل در معانده کردن با 
فحمد هسام ما اه اسان رام هه جرا معلایل اسان جد 
شما ظاهر گردیده است. 


2 عمَونا ۹ وی علکه کرتی؟د ون «1» فرمود: یعنی پس عفو 
کردیم ما از 1 پرستیدن ایشان را شاید که شما 
ای گروهی که هستید در عصر 


مخفه‌ضای ال لو الش هی اش استال کی نی ان تم 
بر اسلاف خود و بر خود بعد از ایشان. 


پس حضرت خدا عفو نکرد از ایشان مگر برای آنکه خدا را خواندند 
به محمد و آل طیِبین اور و تازه کردند بر خود ولایت محمد و علی و آل 
طاشیی اسان صلوات لاه عامضر ای آرنوفت خها رح کرد اشان را 
از ایشان درگذشت. 


و از نا قوسی الکنات و الْفَرقان لعَلْکم تهتذون «<1» فرمود: یعنی یاد کنید 
آن وقتی را که عطا کردیم به موسی کتاب زا که ان تورات بود که خدا 
پیمان گرفت از بنی اسرائیل که ایمان بیاورند و انقیاد نمایند هر چیز را که 
واخبتضی کرداند عفزات ان ترا و دادیم به موسی فرقان را نیز 


که آن امری است که جدا کننده حق و باطل است و جدا کننده محقّان و 
میطلان است زیرا که چون حق تعالی: کرامی:داشت تی. استرائیل: را. به 
کتاب تورات و ایمان آوردن به آن و انقیاد کردن آن؛ وحی فرمود خدا| بعد 
ان بسوی موسی که: ای موسی ! ایشان به کتاب ایمان آوردند و مانده 
است فرقان که تمییز دهنده موّمنان و کافران و اهل حق و باطل است., 
پس تازه کن بر ایشان عهد به آن را که من سوگند خورده ام بذات مقدس 
خود سوگند حقّی که خدا قبول نمی کند از احدی نه ایمانی را و نه عملی 
را مگر با ایمان به آن. 


قرف آن اس که مان کی ان آشرانن که مس صای: لب مارد 
و آله و سلم بهترین خلق است و سید و بزرگ پیغمبران است., و اينکه 
برادر او و وصی او علی علیه السلام بهترین اوصیای پیغمبران است. و 
اينکه اولیا و اوصیائی که در میان خلق به امامت مقرر می گرداند بهترین 
خلقند, ۰ و اینکه شیعیان ایشان که انقیاد ایشان می نمایند در اوامر و نواهی 
ستاره های فردوس اعلی خواهند بود و پادشاهان جثات عدن خواهند بود در 


پس گرفت موسی علیه السّلام آن پیمان را از ایشان, پس بعضی به دل و 
زیانتهر ده ایطان آوزدند.ه فنولن ندید و بفضی به زر نان کفتد ور دل 
قبول نکردند پس نور ایمان بر ایشان حاصل نشد., این بود فرقانی که حق 


فرمود: شاید هدایت بیابید, یعنی بدانید که شرف بنده نزد خدا به اعتقاد 
ولایت است چنانچه پدران شما به همین شرف بافتند. 


و لا قال, موسی لِقَوْمهٍ یا قوّم نکم منم سکم ناکم الیل قَئوبُوا 
۳ ریک اقلا الفتع کم ر[ کم یه اکم عن‌باروم قیات. عاییم ار هو 
لاب الرَحیمُ «1», امام علیه السلام فرمود: یعنی یاد کنید ای بنی 
اسرائیل وقتی را که موسی علیه السلام گفت به قوم خود که گوساله 
پرستیده بودند: ای قوم من ! بدرستی که شما ستم کردید بر جانهای خود و 
ضرر رسانیدید به خود به آنکه گوساله را خدای خود گرفتید پس توبه و 
باز گشت کنید بسوی آن خداوندی که شما را آفریده و صورت بخشیده 
است پس بکشید نفسهای خود را , یه انکه-بکشتد نها که کوسالة فبرستیده 
اند [آنهایی را که گوساله را نیرسنیده اند ] <2», این کشته شدن برای شما 
بهتر است نزد آفریدگار شما از آنکه در دنیا زنده بمانید و آمرزیده نشوید, 
پس نعمت دنیا بر شما تمام باشد و بازگشت شما در آخرت بسوی جهنم 
باشدء هرگاه کشته شوید و تائب باشید خدا اين کشته شدن را کفاره 
گناهان شما می گرداند و شمارا به بهشت جاوید 


و این قصه چنان بود که چون بر دست موسی علیه السّلام هویدا کرد باطل 
بودن امر گوساله را و گوساله خبر داد به حیله سامری و امر کرد موسی 
آنها را که گوساله نپرستیده اند بکشند آنها را که گوساله پرستیده اند, اکثر 
آنقا که‌برستیده نودند انکار کردند و کفتدد: :ما حوشاله تیرزستیدیم: 


پس خدا امر کرد موسی را که آن گوساله طلا را به سوهان ریزه ریزه کند 
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به دربا بریزد. پس هر که از آن آب خورد و گوساله پرستیده بود لبها و بینی 
او سیاه شد؛ و به این 


سبب ممتاز شدند آنها که گوساله پرنیدم وردنت از آنها که تیر نید بودند: 

و آنها که نپرستیده بودند دوازده هزار کس بودند, امر کرد ایشان را که 
ها بسن اند تختشایر »شرا تیان و انا را بکشند, ینس 
منادی ندا کرد: بدرستی که خدا لعنت کرده است کسی را که دست و پائتی 
حرکت دهد تا کشته شود, و هر که از کشندگان ملاحظه کند کیست که او 


پس گناهکاران سرکشی نکردند و گردن کشیدند برای کشته شدن, و بی 
گناهان به استغاثه آمدند به نزد موسی علیه السلام و گفتند: ما گوساله ای 
نبیر ستیده ایم و مصیبت ما عظیم تر است از آنها که گوساله پرستیده اند 
زیرا که می باید به دست خود پدران و مادران و برادران و خویشان خود را 


حق تعالی وحی نمود به موسی که: من برای آن ایشان را به این تکلیف 
شدید امتحان کردم که دوری نکردند از آنها که گوساله پرستیدند و انکار 
بکرونق بو دسنتی با ایشان نکردند و بکق: ی و ی 
مستحف* کشتن شده اند. پس ایشان دعا کبس ان از ی ود رسول 
خدا و ائمه هدی علیهم السْلام متوسل شدند و حق تعالی بر ایشان اسان 
نمود که هیچ الم از کشتن انها نمی يافتند. 


و چون کشتن در میان 


ایشان مستمر شد, ایشان ششصد هزار کس بودند مگر دوازده هزار کس 
که گوساله نپرستیده بودند. پس خدا توفیق داد بعضی از ایشان را که به 
یکدیگر گفتند: حون دا فرهودی انس به ول به مخمد ضای الله سایه. و 
آله و سلم و آل طیّبین او امری است که هر که آن را بعمل آورد از هیچ 
حاجتی ناامید نمی شود و هیچ سوال او از درگاه خدا رد نمی شود و 
پیغمبران همه به ایشان توسل نموده اند در شذتها پس چرا ما توسل به 
ایشان نجوییم؟ 


پس همگی جمع شدند و فریاد بر آوزدنده بنوزد کارا یه جاه مه از 
0 ۳ خلق است نزد تو و به جاه علی علیه 
السْلام که افضل و اعظم خلق است بعد از او و به جاه ذریت طیبین و 
طاهرین از آل طه و یس سوکند می دهیم که گناهان ما را بیامرزی و از 
لغزش ما درگذری و این کشتن را از ما دور گردانی. 


حق تعالی وحی فرستاد به موسی که: بگو دست از کشتن بازدارند که 
بعضی از ایشان از من سوالی کردند و مرا سوگندی دادند که اگر اول این 
سوگند را یه من می دادند ایشان را توفیق می دادم و نگاه می داشتم از 
گوساله پرستنیدن؛ و اگر شیطان چنین قسمی می داد مرا هرآینه او 
هد ای ی کدف و انز نمرون با رین شیر قسفیت میداد تسه آیبه 
ایشان را نجات می ۳ 


و زهی حسرت ! که در اول 
کار عایل سا سل مان ارف صلی لاه اه له فشمن 


ای واه مایا ات این فد خفظ بت کرد 


و لا قُلمْ يا موسی آن نون آک حتّی تری اللّه جََرَة فرمود: یعنی بیاد 
ف ‏ ک کان ی ای هوسی ! ما هرگز ایمان نمی 


آوریم برای تو تا ببینیم خدا را معاینه و ظاهر, قأَحَدَتَکَمْ الصَاعقَةٌ پس گرفت 
انشان»راتضاعفه و. انیم تنظرون 1 اه حال: انکه..شفا نظر فی. کر دیه 


بسوی ایشان. 


7 مب بعد مَوْیِکُمْ پس مبعوث گردانیدیم گذشتگان شما را بعد از 
مردنشان اعلکم شیر فن :2 شاید. ایشان شعر کنید. آن‌تزتد کی را به 
سبب آنکه می توانستند توبه و بازگشت کرد بسوی خداء و بر ایشان دائم و 
مستمر نماند مردن که باز گشت ایشان به جهنم باشد و هميشه در جهنم 
باشند. 


فرمود: سبب این صاعقه آن تود که ون هوشی علله ال مر وا ۲و 
فرقان را به پیغمبری محمد صلی الله علیه و اله و سلم و امامت ته علی بن 
این طالی هم سای امه اف علسی الم از یشان ی و ما 
ای ی | 
به این خبر دهد. 

پس صاعقه گرفت ایشان را و ایشان صاعقه را می دیدند که بر آنها نازل 
می شود و حق تعالی فرمود: ای موسی را 


را که تصدیق می کنند به برگزیده های من و پروا نمی کنم و منم عذاب 
کننده دشمنان خود را که دفع می کنند و انکار 
می نمایند حقوق برگزیده های مرا و پروا نمی کنم. 


پس موسی علیه السلام گفت- , به آنها که باقی مانده بودند و صاعقه به 
ایشان نرسیده بود- که: 


کفتته آق سوت | ما اتبی‌ذانيخ کهراین,صاغه رد چه شیب:بر انشان نازل 
شد گاه باشد به سبب انکار قول تو صاعقه بر ایشان نازل نشده باشد, اگر 
رات هی وین که ضاکقه به سب قیول نکر دزن ولایت: مکمد وال یبن 
اه ینیم الا مر اسان ار ل سد آمس‌یس وعا ن کرا راسی مد 
ال اه که مارا تسوت ولانت اسان دقونت هی تهانق :انز صاعنه مرده 
ها را زنده کند تا ما از ایشان بپرسیم که: به چه سبب صاعقه بر ایشان 


رسید؟ 


پس آن حضرت دعا کرد تا ایشان ده تیوه ور شی اش یلا نما 
پرسیدند, گفتند: ای بنی اسرائیل ! این عذاب به این سبب به ما رسید که 
ابا کردیم از اعتقاد کردن به پیغمبری محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلم و 
امامت علی علیه السلام از ذایت ایشان و دیدیم بعد از مرگ خود 
معلکوای پروز؛ ار خودرا از انسعاها و سیب و کرسیو عرش و وت و 
دوزخ, و ندیدیم کسی را که حکمش در آن مملکتها چاری تر و پادشاهی و 
ات را ول ات ی وت ار 
الاه لیف اهوم چون ما به این صاعقه مردیم بردند روح ما را بسوی 
جهنم پس ندا کردند محمد و علی علیهما السلام ملائکه را که: 


عذاب خود را از این جماعت بازدارید که اينها زنده خواهند شد به دعای 
شخصی که از خدا سوال خواهد کرد بحقق ما و ال طیبین 


ما؛ این ند| وقتی رسید که هنوز ما را در هاویه نینداخته بودند, , بترم ناکین 
کردند عذاب ما را تا به دعای تو زنده شدیم ای موسی, ری اس 
اهل عصر محمد صلی الله علیه و آله و سلم گفت که: هرگاه به توسل به 
محمد و آل طیبین او زنده شدند ظالمان از گذشتگان شما پس انکار حعد" 
ایشان مکنید و خود را در معرض غضب الهی در میاورید <1». 


یاه ررض ۵95 


و از أجَذنا میثاقکُم فرمود: یعنی به یاد آورید وقتی را که گرفتیم بر پدران و 
گذشتگان شما عهد و پیمان ایشان راء که عمل کنند ها 
ایشان فرستاده بودم و به آن نامه مخصوصی که در باب محمد و علی و آل 
طیبین او فرستاده بودم که ایشان بهترین خلقند و قیام نمایندگان بر حقند, 
اب کارا ماو اس ماقرا خود و امر کنید ایشان را 
که پرشتا نید نم فروندان خود تا آخر :دنا که انمانساورند به محفد-تعفیر 
بن ابی طالب علیه السّلام از جانب خدا, و آنچه خبر می دهد ایشان را از 
احفال خاه های سعد او اه که فرام سا ایند مه جح خوا سس ابا کرد 
اسلاف شا از قبول کردن این 


و رققنا قَوقکُم الطور «1» پس امر کردیم جبرئیل را که جدا کرد از کوه 
فلسطین قطعه ای به قدر لشکرگاه ایشان یک فرسخ در یک فرسخ و آورد 
در بالای سر ایشان بازداشت. پس موسی علیه السلام به ایشان 


9 ی ی نع تکیت 
هو اقا حفط کرو همع و اسان ول کرو 


چون قبول کردند. به سجده افتادند و پهلوهای رویر خود را بر خاک گذاشتند 

و اکثر آنها پهلوهای روی خود را ی 
سر ایشان فرود می آید یا نه, و قلیلی از ایشان از روی طوع و رغبت برای 
رال هکس کی تر دخق فعالی زور مج شید دم 


خدوا ما بتاکم یفام فرمود: یعنی بگیرید و قبول کنید آنچه ما به شما عطا 
کردیم از فرایضی که پرستها واحت یدانیدم ایم نه ان تخانای که مدا 
داده ایم و شرایط تکلیف را در شما تمام کرده آنم.ش علتها را از شما 
برداشته ایم؛ و انب سمعوا| بلسوید آنچه شما را بخ .ان امر می کنیم, قالوا 
سَمعنا 1 


امر تو را؛ بعنی: بعد از ن معصیت کردند و در آن وقت نیر نیز در خاطر 
داشتند اطاعت نکنند, و آشریوا فی قْلوبهمٌ العجّل یعنی: با شدند 
بياشامند آبی را که ریزه های گوساله در آن ریخته بود تا ظاهر شود کی 
گوساله پرستیده و کی نیرستیده است. یکفرهم یعنی: 


په سبپ کفرشان مأمور به اين شدند, قُلّ بنُسَما ۹۳ مُرْكمْ به لیمائکم ان 
رَد مَوَْمنِینَ 1« بگو ؛ به ایشان ای محمد: بد چیزی است که امر می کند 
شما را , ار اسان این تضا به‌موهی که کار نیو 


به محمد و علی و دوستان خدا از اهل بیت ایشان اکن انهان دارید به 
تورات موسی, هتفای الم یانما تسه رات ها را موی گنه 
ما ۱ ۱ 


بیاورید. 


پس امام علیه السلام فرمود: حضرت امیر المقمنین علیه السلام فرمود 
پرستیده بودند, به نزد آن حضرت امده و اظهار توبه و پشیمانی کردند. 
موسی فر مود: کیست گوساله پرستیده است تا حکم خدا را بر او جاری 
کنم؟ همه انکار کردند هر یک می گفت: شین تکرکم بلکه دیگران بودند؛ پس 
در ان وقت موسی به سامری فرمود: نظر کن بسوی خدای خود که ان را 
می پرستیدی آن را ریزه ریزه می کنم و بر دریا می پاشم. 


پس امر فرمود آن را به سوهان ریزه ریزه کرده و ریزه های آن را در 
دریای ی آب بخورند. هر که 
گو نت لم: بر شتندن بود اگر سفید بود لبها و بینی او سیاه شد, و اگر سیاه بود 
لبهای او و بینی او سفید شد؛ پس در آن وقت حکم الهی را در ایشان جاری 
کرن: 


پس حضرت امیر المومنین علیه السلام فرمود: : موسی وعده داده بود بنی 
امانل را کم حوردنات خواههد بافت ار قرعصی ضه مفالن کنای مرا 
ات فرستاد که مشتمل باشد بر اوامر و نواهی و حد ود و احکام و 
فراتض او. 


پس چون نجات یافتند و به نزدیک شام رسیدند کتاب را برای ایشان آورد, 
در ان 


کتاب این نوشته شده 


بود که: من قبول نمی کنم عملی را از کسی که تعظیم نکند محمد و علی 
و آل طیّبین ایشان علیهم السّلام را و گرامی ندارد اصحاب ایشان و 
ای ای ای ای ات ان ات اس کی وا 
بدانید و گواه باشند که فجهد خهتریر: آفریده های من است و افضل خلایق 
است, و علی برادر آن حضرت و وصی و وارث علم او و جانشین اوست در 
اضتات ان سرت ی تام فان و ات او رین ایا 


پس بنی اسرائیل گفتند: ما قبول نمی کنیم اين را ای موسی, این عظیم و 
گران است بر ما بلکه قبول می کنیم از اين شرایع آنچه بر ما آسان است, 
چون قبول کنیم می گوئیم پیفمبر ما بهنرین پیفمبران با 
کنیم به فضیلت جماعتی که ایشان را ندیده ی 


پس حق تعالی امر فرمود جبرئیل را که به بال خود کوهی از کوههای 
فلسطین را به قدر لشکرگاه موسی که یک فرسخ در یک فرسخ بود کند و 
آورد بر بالای سر ایشان بازداشت و گفت: با قبول می کنید آنچه موسی 
ترای شا آوردم اش با این مسا شش شما می گذارم که شما را خرد 
کند. 


موسی گفت: سجده کنید از برای خدا بر پیشانی خود. پس پهلوی راست و 
چپ روی خود را , بر خاک گذارید و بگوئید: پروردگارا! شنیدیم و اطاعت 


کردیم و قبول کردیم و اعتراف کردیم و تسلیم کردیم و راضی شدیم. 


پس آنچه موسی به ایشان گفت از کردار و رفتار بعمل آوردند, اما بسیاری 
از ایشان در دل مخالف بودند با آنچه به ظاهر گفتند و کردند, و در دل می 
گفتند: شنیدیم و نافرمانی کردیم, بر خلاف آنچه به زبان می گفتند و پهلوی 
راست روی خود را بر زمین گذاشتند و قصد ایشان شکستگی و فروتنی 
نزد خدا و پشیمانی از گذشته ها نبود بلکه اين را می کردند که ببینند آیا 
کوه بر سرشان می افتد يا نه؛ پس پهلوی چپ رو را بر زمین گذاشتند به 


پس جبرئیل گفت: اکثر ایشان معصیت خدا کردند و لیکن حق تعالی مرا 
امر کرد که این کوه را از ایشان زایل گردانم به اعترافی که به حسب 
ظاهر در دنیا کردند. زیرا که حق تعالی در دنیا به ظاهر حال ایشان سلوک 
قن کند: در آنکه کون ایشان: تحفوظ باشد ود آمان باشند.ق کار انشان را 
خداست در اخرت که در انجا ایشان را عذاب خواهد کرد بر اعتقادات و 
نیتهای بد ایشان. 


پس دیدند بنی اسرائیل که کوه دو پاره شد: یک پاره اش مروارید سفید 
شد به جانب آسمان بالا رفت تا آسمانها را شکافت و ایشان می دیدند تا 
به جائی سین که: ایشا نمی .دیفنت .یی قطعه دیحوتترم انش بستو‌خ 
زمین آمد و زمین را شکافت و فرو رفت و از دیده ایشان پنهان شد. چون 
سبب ان حال را از حضرت موسی سوال کردند فرمود: 


آن قطعه که به آسمان رفت به بهشت ملحق شد و خدا آن را مضاعف 


گردانید به اضعاف بسیار که عدد آن را بغیر از خدا نمی داند, و امر فرمود 
که بنا کنند از آن برای آنها که ایمان واقعی آوردند به آنچه در اين کتاب 
است قصرها و خانه ها و منزلها که هر یک مشتمل باشند بر انواع نعمتها 
که خدا| وعده فرموده است پرهیز کاران بندگانش را از درختها و بستانها و 
میوه ها و حوریان نیکو شمایل و غلامان پیوسته زیبا باشند مانند 
مرواریدهای پراکنده شده و سایر نعمتها و نیکیهای بهشت : و اما ان قطعه 
که به زمین فرو رفت به جهنم ملحق شد, حق تعالی ان را مضاعف 
گردانید به اضعاف بسیار و امر فرمود که بنا کنند از ان برای کافران به 
بر انواع عذابی که خدا وعید فرموده است کافران بندگانش را از دریاهای 
اتش و حوضهای غسلین و غشاق و رودخانه های چرک و ریم و خون و 
زبانیه ها که گرزها در دست داشته باشند برای عذاب ایشان, و درختهای 


زقوم و ضریع و مارها و عقربها و افعیها و بندها و غلها و زنجیرها و سایر 
ایا ها ای او و 


شش وی رزنه ان صلی الله عایفی اله فسم اس اسراتل رمان شید 
فرمود: ایا نمی ترسید از عقاب 


پروردگار خود در انکار نمودن این فضائل که حق تعالی مخصوص گردانیده 
است به انها محمد و علی و ال طیبین ایشان را <1»؟ 


و به سند معتبر منقول است که: طاووس یمانی که از علمای عامه است 
از 
۳ 


حضرت امام محمد باقر علیه السلام سوال نمود. : کدام مرعغ است که خدا 
در قرآن یاد کرده اتشت. کهییک :مر تیه روا کننه اشت و سس از ان وبنعو 
از آن دیگر پرواز نکرده است و نخواهد کرد؟ 


بازداشت به انواع عذابها که در ان کوه بود تا انکه قبول کردند تورات را 
چنانچه حق تعالی فرموده است که: «یادآور آن وقتی را که کوه را کندیم و 
ای اه ای 
ایشان خواهد افتاد» «<2». <3» 


در حدیت دیگر حضرت صادق علیه السشْلام در تفسیر این آیه فرمود: چون 
حق تعالی تورات را بر بنی اسرائیل فرستاد. ایشان قبول نکردند پس بلند 
کرد بر سر ایشان کوه طور را و موسی به ایشان گفت: اکر قبول نمی 
کنید این کوه بر شما می افتد. پس قبول کردند و سرهای خود را به زیر 
افکندند «<4». 


و علی وم روایت ت کرده است که: چون حضرت موسی به ببی 
ات ال کت که 


خدا| با من سخن می گوید و مناجات می کند, تصدیق او نکردند. پس به 
ایشان گفت: 


جماعتی را از میان خود اختیار کنید که با من بیایند و سخن خدا را بشنوند, 
پس ایشان هفتاد کس از نیکان خود را اختیار کردند و با حضرت موسی به 
محل مناجات او فرستادند, پس موسی علیه السلام نزدیک رفت و حق 
تعالی به آفریدن اهاز ون هوا به او مناجات کرد و سخن گفت. پس موسی 
غلیه لام بد ارسحاعت کین بشنوید و گواهی دهید نزد 


بنی اسرائیل, گفتند: ما ایمان نمی آ فیط برای تو که این سخن خداست تا 
خدا را آشکارا 


ببینیم, پس خدا صاعقه فرستاد که همه سوختند. 


پس چون موسی علیه السّلام دید که قومش هلاک شدند محزون شد بر 
ایشان و گفت: آیا هلاک می کنی ما را به آنچه سفیهان ما کردند؟ زیرا که 
موسی علیه السلام گمان کرد که ایشان به گناهان بنی اسرائیل هلاک 


شدند «<1». 


به سندهای معتبر از حضرت امام محمد باقر علیه السلام و امام جعفر 
صادق علیه السلام منقول است که: چون موسی علیه السلام از حق تعالی 


حق تعالی به او وحی فرستاد که: » هرگز مرا نخواهی دید و نمی توانی دید. 
هد تسد اما کی کی که اند که رای تا ویو 


موسی بر کوه بالا رفت, , درگاه آسمان گشوده شد و فوجهای فلانکه اشهان 
به زیر آمدند و فوج فوج بر او می گذشتند با رعد و برق و صاعقه و باد و 
عمودهای نور در دست داشتند, هر فوح که بر او می گذشتند به او می 
گفتند: ای پسر عمران ! سوال بزرگی از 0 خود نمودی: و هر فوحج 
ایشان را که می دید جمیع بدنش از ترس می لرزید و به امر الهی آتشی 
بر دورن آو. اخاطظه کزده نود که .بضی, توانشخت: کریخت: نا انکه: حق عالت 
قدری از انوار عظمت خود را بر کوه جلوه داد و کوه به زمین فرورفت. 
موسی افتاد و بیهوش شد <2». 


مولف گوید: باید دانست که ضروری دین شیعه است و به دلایل عقلیه و 
نقلیه ثابت شده 


است که حق تعالی دیدنی نیست و ذات مقدس او را به چشم ادراک نمی 
توان دید بلکه دیده دل نیز از ادراک کنه ذات و صفات مقدس او عاجز و 
تام اسب ین اه ی سس و ایا 
ی وکا تذاشته اشده در هویی: انشیده بیس وه خر 
موسی با مرتبه جلیل پیغمبری این سوّال نمود؟ از این شبهه 


دو جواب می توان گفت: 


اول آنکه: سوّال موسی علیه السْلام از دیدن به چشم نبود بلکه می 
خواست معرفت کنه ذات و صفات الهی برای او حاصل گردد تا نهایت 
مرتبه معرفت بشری برای او میشٌر گردد؛ چون اول ممتنع و ثانی فوق 
مرتبه آن حضرت بود. حضرت باری تعالی به اظهار بعضی از انوار جلال و 
عظمت خود بر کوه و تاب نیاوردن او ظاهر گردانید که کسی را راهی به 
ادراک کنه جلال او نیست و او را قابلیت نهایت مرتبه معرفت که مخصوص 
فصن آخر یمان سل الاس هه هسام است عست. 


دوم آنکه: سوال موسی علیه السلام از جهت قوم او بود, چون مامور بود 
ایا با یه کف اساسا وال کل و مان ان 


چنانچه به سند معتبر منقول است که مأمون از حضرت امام رضا علیه 
السلام از این شم سوال نمود, آن حضرت فرمود که: کلیم خدا موسی 
بن عمران می دانست 


که خدا از آن منژه تر است که به چشمها دیده شود و لیکن چون حق تعالی 
با او سخن گفت و او را همراز خود گردانید. او برگشت بسوی قوم خود و 
اسان زا یر دا که خدا با من سخن گفت و مرا مقاب درگاه خود 
گردانید و با من مناجات کرد. 


که فا یمان رم هتم نف اه وم کوری تا سس دار را زیم 
چنانچه تو شنیده ای. و ایشان هفتصد هزا ر کس بودند پس از میان ایشان 
هفتاد هزار کس اختیار کرد و از آنها هفت هزار مرد اختباره کردم فان آتقا 
هفتاد نفر برگزید با خود برد به طور سینا که محل مناجات او بود با حق 
تعالی, و ایشان را در دامنه کوه بازداشت و خود بر کوه بالا رفت و از خدا 
سوّال نمود که با او سخن بگوید چنان که آن هفتاد نفر بشنوند. پس خدا با 
ارس کت یشان ام ی با باه تروای اماب تاستهو 
چپ و پیش رو و پشت سر از همه جهت به یک دفعه شنیدند, زیرا که خدا 
صدا را در درخت خلق کرد و به همه جانب پهن کرد تا از همه جهت شنیدند 
تا بدانند کلام خدا است که اگر کلام دیگری بود 


از یک جهت شنیده می شد. 


حفا ارستا وا ۳0 ۳ 


چون این سخن عظیم و این گستاخی بزرگ از ایشان صادر شد از روی 
کنو ه خا شا وب حف عالی ضاعقه ات بر اسان فر سا که 


تفت ظلی شا ره انشا راک کرداروت 


پس موسی علیه السّلام گفت: پروردگارا! من چه گویم با بنی اسرائیل در 
وقتی که بسوی ایشان برگردم و گویند که: بردی ایشان را و کشتی برای 
آنکه صادق نبودی در آن دعوی که نمودی که خدا با تو مناجات می کند؟ 


پس حق تعالی به دعای حضرت موسی ایشان را زنده کرد چون زنده 
شدند گفتند: 


چون از برای دیدن ما سوال نمودی چنین شد, اکنون سوال کن که خدا خود 
را به تو بنماید که بسوی او نظر کنی که اجابت تو خواهد فرمود. چون 
تتیتی: در ۱ تست 


موسی گفت:  ِِ‏ از سا سیونب وس 


اه می توان 0 


پس موسی گفت : پروردگارا! تو سخن بنی اسرائیل را شنیدی و صلاح 
ایشان را بهتر می دانی. 


ین خق تعالی. وخ تموذنجه او کم اي موتتی ! از هن ستوال. کن. آتچه 
ایشان سوال نمودند که من نو را به جهل و سفاهت ایشان مواخذه نخواهم 
کرد. 


پس در آن وقت موسی علیه السْلام گفت: پروردگارا! خود را به من بنما 


که نظر کنم بسوی تو. 


پس حق تعالی فرمود: هرگز مرا نتوانی دید و لیکن نظر کن به کوه اگر به 
اش دص ی که مر و ار شر هی یی هه 


چون تجلّی کرد حق تعالی برای کوه به آیتی از آیات خود, آن را هموار 
زمین گردانید و موسی 


السٌلام بیهوش افتاد, چون به هوش آمد گفت: تنزیه می کنم تو را و توبه 
می کنم بسوی 


نو یعنی بازگشتم بسوی معرفتی که پیشتر به تو داشتم از جهالت و نادانی 
قوم خود و من از اول ایمان آوردتدکانم از بلی اسرائیل , به آنکه 7 
توان دید <1». 


در حدبت معتبر منقول است که از تا صادق علیه السلام رای توا 
هارون علیه السَّلام چرا به حضرت موسی گفت: ای فرزند مادر من ! مگیر 
ربش و سر مرا؟ و نگفت: ای فرزند پدر من؟ 


فرمود: زیرا| که دشمنی ها در میان برادران در وقتی می باشد که از یک 
پدر باشند و از مادرهای متفرق باشند, چون از یک مادر باشند دشمنی در 
ان اسان ره مر اتسار مان ان سا وه 
اطاعت شیطان نمایند, پس هارون به برادرش موسی علیه السلام گفت: 
ای برادری که از مادر من متولد شده ای و از غیر مادر من بهم نرسیده 
ای ! موی ریش و سر مرا مگیر, و نگفت: ای فرزند پدر من, زیرا 

فرزندان یی پدر هرگاه مادرهای ایشان جدا باشند عداوت در میان ایشان 
بعید نیست مگر کسی که خدا او را نگاه دارد. و عداوت در میان فرزندان 


فرمود: برای این چنین کرد که چرا وقتی که بنی اسرائیل کافر شدند و 
گوساله پرستیدند از ایشان جدا| نشد که به موسی علیه السلام ملحق 


شود و هرگاه از ایشان مفارقت می کرد عذاب ین یشان نازل می شد. 
را را در وقتی که دیدی اتتان شرآ شدند از اینکه اف ای هارون 

گفت: اگر چنین می کردم بلدی اسرائیل پراکنده می شدند و ترسیدم که 
بگوئی جدائی انداختی در میان بنی اسرائیل و سخن مرا رعایت نکردی در 
باب اصلاح ایشان «2». 


مولف گوید: از جمله شبهه های عظیم جماعتی که نسبت خطا و گناه به 
پیغمبران می دهند این قصه حضرت موسی و هارون علیهما السّلام است 
زیرا که هر دو پیغمبر بودند, اگر هارون کاری کرده بود که از موسی علیه 
السّلام مستحقٌ اين اهانت و زجر گردیده بود که موسی ریش و سر مبارک 
او را بگیرد و پیش کشد و درشت با او سخن بگوید. پس, از هارون گناه 
صادر شده بوده است؛ و اگر او را گناهی نبود. پس موسی علیه السلام در 
این قسم اهانتی نسبت به برادر خود که پیغمبر بود واقع ساختن خطا کرد و 
گناه از او صادر شده بوده است خصوصا با انداختن الواح بر زمین و 
شکستن آنها که متضمن استخفاف به کتاب خدا بود. 


و جواب از ان به چند وجه می توان گفت: 


وجه اول که ظاهرترین وجوه اسنت ان است که این نزاعی بود ظاهر میان 
آن دو پیغمبر بزرگوار برای اصلاح اتته تادزت ایشان, زیرا که چون بنی 
اسرائیل مرتکب امر شنیعی شده بودند و این را سهل می شمردند باییست 
که حضرت موسی اظهار شناعت عمل ایشان به اکمل وجهی بفرماید, و 
هیچ وجهی از 


جلیل پیغمبری سرفراز بود, چنین زجری بفرماید و الواح را بر زمین بگذارد 
و اطمارماند که من نس داش ار اضاا ها و کناب آزردن ترای 
شما سودی ندارد, تا انکه بر ایشان ظاهر شود که گناه تزور دق کردم اند که 
سبب این امور غریبه گردیده و کوه حلم موسی را از جا کند, و به حسب 
واقع تقصیری از هارون صادر نشده بود و غرض موسی علیه السلام نیز 
ارات اه شود 


و این قسم امور در سیاسات ملوک و آداب ایشان بسیار واقع می شود که 
یکی از مقشان را مورد عتاب میا کردانتد: که دیگران متنبه شوند. حق 
تعالی در قرآن مجید در بسیا ز.جاتی نسبت به‌جتاب نبوق ضلی الله علیة و 
آله و سلم عتاب آمیز سخن فرموده است برای تأدیپ امّت چتانچه بعد از 
ات اما ارحصرسس کف خواهد فد ان سا الب ای 


دوم آنکه: اين حرکت حضرت موسی علیه السْلام از غایت خشم و اندوه و 
غضب بر امت بود چنانچه آدمی در هنگام غایت غضب و اندوه گاه لب خود 
را می گزد و گاه ریش خود را می کند, چون هارون علیه السّلام به منزله 
نفس و جان موسی علیه السلام بود این حرکات را نسبت به او 


واقع ساخت, حضرت هارون برای آن استدعا کرد که ایتها تسیبت یه من 
تن 


سوم انکه: سر و ریش هارون را 


از جهت مهربانی و اشفاق و دلداری گرفت به نزد خود کشید که او را 
تسلی نماید, هارون ترسید که قوم حمل بر معنی دیگر کنند, و استدعای 
ترک اینها نمود که گمان بد نسبت به موسی علیه السلام نبرند. 


چهارم آنکه: فعل هارون يا موسی يا هر دو ترک اولی و مکروه بود و به حد 
گناه و معصیت نرسیده بود که منافی نبلات باشد. 


و وجوه دیگر نیز گفته اند. و وجه اول اظهر وجوه است, و الله یعلم. 


و در انداختن الواح محتمل است که از روی غعضب. بی اختیار از درست آن 
حضرت افتاده باشد, يا از برای غضب ربانی و شدت در دین و انکار بر 
فخالفین آنداخته باشد :این فسم آنداعتن مستازم اشتخفاف:ست: 


بدان که احادیث در باب وعده موسی علیه السلام با قوم خود مختلف 
استه ار روانات لالت مت ویر از 


اولا: وعده کرد موسی علیه السلام با ایشان که: من سی روز از شماغایب 
خواهم شد. 

حق تعالی برای مصلحتی چند از باب بدا این وعده را چهل روز گردانید, و 
وعده سی روز مشروط به شرطی بود که آن شرط بعمل نیامد. 

و بعضی آیات و احادیث دلالت می کند اک موسی علیه السلام چهل 
روز با ایشان وعده کرده بود و پیش از انقضای وعده به محض امتداد چنین 
کرد ندنبیا. انکه شیطان تسویل کرد برای ایشان که شب و روز را جدا| برای 


ایشان حساب کرد. چون بیست روز گذشت گفت که: چهل شبانه روز 
کته است, ایشان باور کردند. 


روز بود با انکه اگر صریح 


باشد ممکن است جمع کردن به اینکه به موسی علیه السلام فر موده باشد 
که وعده چهل روز خواهد بود, و امر فرموده بااشد او را که به ایشان سی 
روز وعده فرماید برای 

۳ 
و میان بعضی احادیث نیز به این وجه جمع می توان کرد. 
و به وجه دیگر نیز جمع می توان کرد که وعده حضرت موسی با قوم خود 


سی يا چهل بوده باشد به این نحو که فرموده باشد که: سی روز از شما 
غایب می شوم. محتمل است که بیشتر نیز بشود تا چهل روز. 


و محتمل است که بعضی از احادیثت بر تقیه محمول باشد. 
به سند معتبر از امام رضا علیه السلام منقول است که از امیر المومنین 


علیه السلام پرسیدند که: به چه سبب گاو در میان سایر حیوانات دیده اش 


فرمود: از شرم خدا به سبب آنکة قوم _ موسی علیه السلام گوساله 
پر یدید نستر. باه ریز افکنده ناه به‌حانت آشمان من کند 1۳ »: 


از حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلم منقول است که: گرامی 


دارید گاو را که بهترین چهارپایان است و چشم به جانب اشمان نگشوده از 
شرم خدا از روزی که گوساله پرستیدند «2». 


۳ ۷ 
و در حدیت دیگر فرموده: در وقتی که حق تعالی تجلی بر کوه فرمود به 
سبب سوال موسی دیدن حق تعالی را هفت کوه پرواز نمودند و به حجاز و 
یمن ملحق شدند: و آنچه به مدینه آمد احد و ورقان بود؛ و آنچه به مکه 
رفت ور و ثبیر و حراء بود نهیم نراقت یروخ ور و3 


>» « 


فرمود: چون بعد از فوت من نعش مرا بسوی نجف اشرف بیرون برید و 
بادی رو به شما بياید و پاهای شما به زمین فرو رود مرا انجا دفن کنید که 
اول طور سینا است <4». 


در حدیت معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: نجف 
گفت <1». 


در حدیث معتبر دیگر فرمود: چون حق تعالی بر کوه تجلّی کرد به دریا فرو 
رفت و تا قیامت فروخواهد رفت <2». 


به روایت دیگر فرمود: کژوبیان گروهی اند از شیعیان ما از خلقهای اول که 
حق تال یشان رود تعرس عا دای است. اک قرو کی از استان 
زاب ای احل الم فسفت کت هرایم اقا را کافی خداهد مین جور 
موسی, علیه السلام سوال دیدن کرد, خدا یکی از انها را امر فرمود که بر 
کوه تجلی نمود و کوه تاب نور او نیاورد به زمین فرو رفت «3». 


مولف گوید: ممکن است که آن کوه به چند قسمت شده باشد: بعضی به 
زمین فرورفته باشد؛ 7 و بعضی به اطراف عالم پرواز کرده باشد؛ ۰ و بعضی 
بو ی ی و هر مه ی 
بر کوه سخن بسیار است که این کتاب محل ذکر آنها نیست. 


علی کرام اش تسه ال رات ت کرده است که: چون بنی اسراثئیل توبه 
1 و موسی علیه السلام به ایشان گفت که: یکدیگر را بکشید, گفتند: 


چگونه یکدیگر را بکشیم؟ گفت: چون فردا 


شود بامداد بيائید به نزد بیت المقدس و با خود کاردی يا شمشیری يا حربه 
ای دیگر بیاورید و دهانهای خود را ببندید که یکدیگر را نشناسید, چون من 
بر منبر بنی اسرائیل بالا روم یکدیگر را بکشید. 


بسن هفتا هر ار شن جمع شدتد از انها که. کوساله پرزستیده بودند تردسیت 
المقدس, چون موسی علیه السّلام به ایشان نماز کرد و بر منبر بالا رفت, 
شروع کردند به کشتن یکدیگر, چون ده هزار تن از ایشان کشته شدند 
جبرئیل نازل شد و گفت: ای موسی ! بگو دست از کشتن 
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یکدیگر بردارند که حق تعالی به فضل خود توبه ایشان را قبول فرمود 


.»[ « 


در حدیث معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: موسی 
علیه السلام هفتاد تن از میان قوم خود انتخاب کرد و با خود به طور برد. 
چون سوال ریت کردند. صاعقه بر ایشان نازل شد و سوختند. پس موسی 
علیه السلام مناجات کرد که: پروردگارا! اینها اصحاب من بودند. 


وحی به او رسید که: من اصحابی به تو می دهم که از ایشان بهتر باشند. 
موسی علیه الشلام گفت: پروردگارا! من به ایشان انس گرفته ام و ایشان 
را شناخته ام و نامهای ایشان را دانسته ام. سه مرتبه دعا کرد تا خدا 
ایشان را زنده نمود و پیغمبران گردانید «<2». 


مولف گوید که: پیغمبر شدن ایشان موافق اصول شیعه مشکل است, زیرا 
ای ی وا و بای مت 


شدند, ینس چگونه با با وجود صد ور گناه از ایشان پیغعمبر شدند؟ به چند وجه 


خواب رفک ات 


اول آنکه: ذکر پیغمبریق ایشانبر وجه تقیه شده باشد: چون اکتر 


عامه چنین روای یت کرده اند. 
دوم آنکه: چون مردند, خیات اول که در آن گناه کرده بودند. متقطع .شد. 
اگر در حیات دوم معصوم بوده باشند کافی است برای پیغمبری ایشان, و 
در این وجه سخن می زر ود. 


سوم آنکه؛ سوال ایشان نیز از جانب قوم بوده باشد و هلاک ایشان بر وجه 
تعذیب نبوده باشد بلکه برای تادیب قوم بوده باشد, و این نیز بعید است. 


خوب شدند بعد از رجعت که گویا پیغمبران بودند. 


بدان که این واقعه از شواهد حقیت رجعت است که در این ات لین دا 
زمان حضرت قائم علیه السْلام جمعی به دنیا رجوع خواهند کرد از مهرد عان؛ 
زیرا که حضرت رسول صلی الله علیه و اله و سلم فرمود 


صایاه اه ها ری ی ی شا هم ی 
اقت نیز واقع می شود <1». 


و به حضرت امیر المومنین علیه السّلام فرمود: تو از من به منزله هارونی 
از موسی 2« و نظیر قصه گوساله و سامری در این ات قصه ابو بکر 
بود که از گوساله خرتر بود و عمر بود که از سامری محیل تر و شقی تر 
تیاه بر انا اطاعت ارو که در اتعا اطاعت مرا نس 
پیغمبر خر الزمان نکردند. 


چون امیر المومنین علیه السلام را 


به جبر کشیدند و به مسجد آوردند که با ابو بکر بیعت کند, رو به قبر 
رصول حلی لت لسع مان فظات ی هار 
به- خضرت: موسی تنمود به آن حضرت خطاب کرد گفت: «یا بن ام ! ان 
القوم استضعفونی و کادوا یقتلوننی» «3». و چون توبه کردند و زمان ابو 
بکر و عمر و عثمان که به جای گوساله و سامری و قارون بودند گذشت و 
با امیر الموّمنین بیعت کردند مانند بنی اسرائیل شمشیرها از غلاف درآمد 
و یکدیگر را کشتند چنانچه بنی اسرائیل به ظاهر در تیه حیران شدند چهل 
سای ات یت اسان وا ها هام ال عسد‌صاوات مایم 
در امور دین و دنیای خود حیران ماندند. 


پر وک اراس امین آخادش سای ان ریق عامه واه وا ری تیوه 
الشبت کهان سا اهر حای ومد کر واه کرد 


و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السْلام منقول است که: چون حق 


این خواهد شد تا روز قیامت. چون عمر حضرت موسی به آخر رسید خدا 
به او وحی نمود که: الواح را به کوه بسپار؛ و ان الواح از زبرجد بهشت 
بود. 


پس حضرت موسی علیه السلام الواح را به نزد کوه آورد و کوه به امر 
الم شکافه شم‌هالیا را امه ای ند اور شکان کش کداشت: 


پس شکاف کوه برطرف شد و الواح ناپیدا شد تا 


آنکف تفت مها صلی الم لیم و اله ده سای معفت نید 


پس قافله ای از اهل یمن به خدمت آن حضرت می آمدند. چون به آن کوه 
رسیدند کوه شکافته شد و الواح ظاهر شد, آنها برداشتند و به خدمت آن 
حضرت آوردند و آنها الحال در پیش ماست «1». 


و در حدیث معتبر از حضرت امام محمد باقر علیه السْلام منقول است که: 
چون حضرت موسی الواح را انداخت, بر سنگی خورد و شکست آنچه 
شکسته شد. آن سنگ فروبرد در میان آن سنگ بود تا حضرت رسول صلّی 
الله تالماعت ند و آن مین به آن حضرت رسانید «<2». 


معجزه اي خدا به پیغمبری نداده است مگر آنکه همه نزد اهل بیت رسالت 
صلوات الله علیهم اجمعین است. ان شاء الله احادیث بسیار در اين باب در 
موضع خود مذکور خواهد شد. 

از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: در ماه حزیران رومی 
موسی علیه السّلام نفرین کرد بنی اسرائیل را, پس در یک شبانه روز 
سیصد هزار تن از بنی اسرائیل مردند «<3». 


فآ خضرت. تصول اصلی نله علیفو له مساق روایت ت کرده است که: 
قرآن را برای این «فرقان» می نامند که آیات و سوره های آن متفرق 
نازل شد بی انکه در لوحی نوشته باشد, و تورات و انجیل و زبور هر یک 
یکجا نوشته بر الواح و اوراق نازل شد <4». 


و به سندهای معتبر از حضرت صادق علیه السْلام منقول است که: تورات 
در ششم ماه مبارک 


رمضان نازل شد <1». 
مولف گوید: ممکن 


ست ابتدای تورات در ماه رمضان نازل شده باشد و تمامش در ماه 
ذیحجه يا بعد از شکستن الواح بار دیگر تورات نازل شده باشد. 


فصل هفتم در بیان قصه قارون است 


حق تعالی در سوره قصص فرموده است ان قاژون کان من قوّم مُوسی 
«» «بدرستی که قارون از قوم حضرت موسی بود». 


بود. بعضی گفته اند پسر عم او بود؛ و بعضی گفته اند عم او بود <2». 


ی ی یی ای رسای مس ی و انا و ور 
ام وه سای و ای ی اه 
اش را از دیگران یک شبر بلندتر می کرد؛ و بعضی گفته اند تکبر می کرد 
به زیادتی مال بر آنها «4». 


اف الکور ها ان عفانکه نها با یر اب افو «5» «عطا کرده 


عم وا وا اه سای ان به سنگینی برمی داشتند جماعت 
ار ای 0 


علی بن ابراهیم گفته است که: عصبه از ده است تا پانزده «1»؛ بعضی 
گفته اند؛ از ده تا چهل : و بعضی گفته اند که: در این مقام چهل مراد است؛ 
و بعضی شصت ؛ و بعضی هفتاد گفته اند. و روا بت کرده اند که: کلیدهای او 
بار شصت استر بود, هر کلیدی از یک انگشت بزرگتر نبود چون از آهن 
سنگین بود از چوب کرد. و از چوب هم که سنگینی کرد از پوست کرد «2». 


او قال لَ قَوَمْْ لا تَفرخ ار ال لاب الْقَرچِینَ «3» «در وقتی که گفتند 
به او قوم او- جمعی 


گفته اند که گوینده موسی علیه السلام بود «4»-: شادی مکن, طغیان و 
تکبر منما به سبب گنجهای خدا بدرستی که خدا دوست نمی دارد شادی 
کنندگان به اموال و زینتهای دنیا را». 


و ابتغ فیما آناک ال الا لأَخْتَة «طلب کن به آنچه عطا کرده است خدا 
ستر خانه اخوت راو لا تنس نی هن ال با و فرآ هون مکی تشرة 
خود را از مال دنیا که برای آخرت برداری یا به قدر کفاف قناعت نمائی» و 
أَجسن کما أَسَن ج اللَهْ الک «و احسان و نیکی کن به مردم چنانچه احسان 
کرده است خدا,بسوی تو» و لا تثغ الْقساة فی ار ض «و طلب فساد مکن 


در زمین» آن اللة لا یُجبٌ المُفسدین «5» «بدرستی دوست نمی دارد 
افساد کنندگان را». 


قال تما او علی عَلّمٍ عنْدی «6» «گفت: من داده نشده ام این مال را 
مسر ظلیی که دس سین 


علی بن ابراهیم روایت کرده است که: یعنی به علم کیمیا اینها را تحصیل 
کرده 0 


و گفته اند که: حضرت موسی علم کیمیا تعلیم او کرده بود؛ و بعضی گفته 
اند: یعنی من 


ک ااا ای م ‏ ا شا ها ای ار و ات 
است؛ و بعضی گفته اند: مراد او علم تجارت و زراعت و انواع کسبها بود 


.»[ « 


ول یلم أنْ له 5 قذ أمْلک من نله من الْفْژون من هو أشْذ منة فقد و 
ها ای تا ها کر ار 
۲ 


قرنها کسی را که از او قوتش زیاده و مال و لشکرش بیشتر بود» و5 


ع‌ 


۱ 


|0۱ سس |۲0 تست 


جای 


0 ۶ 


۳۱ 


عَن نوم الْمَجَرِمُون «» «و سوّال کرده نمی شوند مجرمان و کافران 
در قيامت از گناهان ايشان, زیرا که خدا مطلع است بر کرده های ایشان با 


در دنیا در وقت نزول عذاب بر ایشان». 


فخرح گلود قومه فی زیتیه «پس بیرون آمد قارون بر قوم خود- یعنی بنی 
ان تا ما 


علی بن ابراهیم روایت کرده است که: یعنی با جامه های ملوّن رنگارنگ 
0 از روی تکبر «3»؛ و بعضی گفته اند: با چهار هزار 
سواره بیرون امد که بر زینهای طلا سوار بودند و بر روی زینها جامه ی 
ارغوانی انداخته بودند و سه هزار کنیز سفید با او بر استرهای کبود یا 
سفید سوار بودند که هر یک محلّی بودند به انواع زیورها و جامه های سرخ 
پوشیده بودند؛ و بعضی گفته اند؛ اه 
جامه های سرخ پوشیده بودند «4». 


۱۱ 


قال الّذِینَ بُریون الْحياة الذئی با لت نا مْلَ ما ون قاژو ن اه لذو حد 
عظیم «5» «گفتند آنها که می خواستند لذت زندگانی دنیا را: ای کاش می 
بود ماً را مثل آنچه داده شده است قارون را, بدرستی که او صاحب بهره 
بزرگی است در دنیا». 


بفال الذیت او اه رقف لخن ام و یل صالخا و 

یلاها 

الصَابرَون «1» «و گفتند آنها که خدا به ایشان علم کرامت کرده بود و یقین 
به آخرت داشتند: وای بر شما! ثواب آخرت بهتر است از برای کسی که 


ایمان بیاورد و عمل شایسته بکند و توفیق گفتن این سخن نمی یابند مگر 
صبر کنندگان بر ترک زینتهای دنیا». 


۳ 9 
قحَسغفنا به و بدارو الارْضَ «پس 


فرو بردیم قارون و مال او را به زمین» قما کان له من فثو بَضْرُوتَة 
دون الله ۳ 
کنند | و را از عذاب خدا و خود نتوانست که دفع عذاپ از خود بکند» و 
بح لین تَملوا مکانة لافس ریقولون وَیکان ال تَسط الق لقن بضاهٌ 
مه اد ود او از هم له علیْنا لخشت بنا کته لا یقح الکافژوت 
«3» «و صبح کردند آنها که رد می کردند منزلت قارون را در روز گذشته 
و حال آنکه می گفتند: بدرستی که خدا می گشاید روزی را برای هر که 
واه ار تکاس رات او من ک ور و اه در 
را 
ما نداد هرآینه بنه ما نیز به زمین فرو می رفتیم چنانچه قارون رفت, بدرستی 
که رستگار نیستند کفران کنندگان نعمت خدا يا کافران به روز جزا». 
لک الذاز اجره تجعلها [ لا پریدُون له فی الَتْض و لا قساداً 5 
‌ ی للمْتَفینَ «4» «اين است خانه آخرت, آن را قرار می دهیم برای آنها 
0 1 و عاقبت نیکو برای 
پرهی زکاران است». 


ی رآ ام ماس کر ات تست ها ارس 
ده یا ی را اه 
حق تعالی نعمتهای خود را بر ایشان تمام کرد و ایشان را امر نمود که به 
جنگ عمالقه بروند و ایشان قبول نکردند پس مقرر فرمود که 


ایشان چهل سال در صحرای تیه حیران بمانند. 


پس ایشان اول شب برمی خاستند و شروع می کردند در خواندن تورات و 
دعا و گربهر و قارون از جمله ایشان بود و او تورات برای ایشان می خواند 
و در میانشان از او خوش آوازتری نبود, و او را «منون» می گفتند برای 
نیکوتی قرائت از 


پس چون به طول انجامید امر بر بنی اسرائیل در تیه, شروع کردند در توبه 
و انابت و قارون قبول نکرد که در توبه با ایشان شریک شود, موسی علیه 
السّلام او را دوست می داشت پس به نزد او رفت و گفت: ای قارون ! 
قوم تو در توبه اند و تو در اینجا نشسته ای؟ ! با ایشان داخل شو در توبه و 
ان نه عذاب بر تو نازل می شود. پس سهل شمرد امر موسی را و 
استهزاء به ان حضرت کرد. 


موسی علیه السشلام غمگین بیرون [۳ از پیش او و در سایه قصر او 
نشست. حضرت جبه ای از مو پوشیده بود و نعلینی از پوست خر در پا 
داشت که بندهای آن از تابیده مو بود و عصا در دستش بود. پس امر کرد 
قارون که آب و خاکستر را مخلوط کردند بر سر آن حضرت ریختند» ینس 
آن حضرت بسیار به غضب آمد, و در کتف مبارکش موها بود که هرگاه در 
هی دوه اش امه اش شون میا همین 2 آ ناف هه 


پس موسی علیه السّلام گفت: پروردگارا ! اگر برای من غضب نکنی بر 
قارون؛ پس من پیغعمبر نو نیستم. یس حق تعالی , به آن حضرت وهی 
فرستاد که: من امر کردم ۰ و مين 


را که تو را اطاعت کنند, هر امر که می خواهی به انها بکن. و قارون امر 
کرده بود که درهای قصر او را بر روی موسی علیه السلام بسته بودند, 
شر: خضوت. وشی آهد اشاره کرد بهیز‌ها خاتة اعخار آوهمه بازشدندوه 
داخل قصر شد. 


چون قارون نز موتا ام ۶ افتاد داتتبخت. که با عذاب می 
0 


موسی علیه السلام فرمود که: ای فرزند لاوی ! با من سخن مگو که فایده 


ندارد. 


پس به زمین خطاب فرمود که: بگیر قارون را. پس قصر با آنچه در قصر 
بود به زمین فرورفت و قارون تا زانو به زمین فرورفت و گریست و 
سوگند داد موسی علیه السلام را به رحم, 


باز فرمود که: ای فرزند لاوی ! با من سخن مگو. هر چند او استغاثه کرد 
فایده نکرد تا در زمین پنهان شد. 
چون موسی علیه السّلام به محل مناجات خود رفت. حق تعالی فرمود که: 
ای فرزند لاوی ! با من سخن مگو. 


ار وا ی من 
قارون رحم نکرد. گفت: پروردگارا! قارون مرا بغیر تو خواند و بغیر تو 
سوگند داد, اگر مرا به تو سوگند می داد اجابت او می کردم. باز حق تعالی 
همان جواب را که موسی علیه السْلام به قارون گفت اعاده فرمود, موسی 
علیه السْلام گفت: پروردگارا! اگر می دانستم که رضای تو در اجابت کردن 
اوست البته اجابت او می کردم. 


پس خدا فرمود که: ای موسی ! بعزت و 


جلال وجود و بزرگواری و علوّ منزلت خود سوگند می خورم که ار قارون 
چنانچه تو را خواند مرا می خواند اجابت او می کردم اما چون تو را خواند 
و به تو متوسل شد او را به تو گذاشتم. ای پسر عمران ! از مرگ جزع مکن 
کرده ار که ]کف یی ود اهر فده ات رت اند ند 


موسی علیه السلام روزی به طور رفت با وصی خود یوشع علیه السلام, 
چون موسی به کوه بالا رفت دید مردی می اید و بیلی و زنبیلی با خود 
دارد, موسی علیه السلام گفت: به کجا می روی؟ 


گفت: مردی از دوستان خدا| مرده است.؛ از برای او می خواهم قبری بکنم. 


گفت: می خواهم بروم به میان قبر و ببینم که خوب کنده شده است ! 


موسی علیه السْلام گفت: من می روم. و چون موسی رفت در قبر خوابید 
و قبر را پسندید, 


فلی موت. آمد فیض روج مطهرش کرنر کوم هم آمد.و فیرش ناییداء شنت 


.»[ « 


در حدیبت حسن از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: چون 
حضرت یونس علیه السْلام در شکم ماهی سیر دریاها می نمود, رسید به 
جائی که قارون به آنجا رسیده بود» زیرا که جچون موسی علیه السّلام 
قارون را نفرین کرد و به زمین فرورفت حق تعالی ملکی را بر او موکل 
گردانید که هر روز به 


قدر قامت یک مرد او را به زمین فروبرد. یونس علیه السلام در شکم 
خاهی تست مق خق ‏ وناز میم مد ون (ازوت ع ی ون 
را شنید التماس کرد از ملکی که , او هه کل بود که مرا مهلتی بده که 


صدای آذفف را می شنوم. 


پس حق تعالی وحی نمود به آن ملک که او را مهلت بده, چون مهلت یافت 
به پونس علیه السّلام خطاب کرد که: تو کیستی؟ 


گفت: منم گناهکار خطاکننده یونس بن متی. 

گفت: چه شد آن بسیار عضب کننده از برای خدا, موسی بن عمران؟ 
یونس گفت: هیهات ! مدتی است که از دنیا رفته است. 

پرسید: چه شد آن مهربان رحم کننده بر قوم خود, هارون پسر عمران؟ 
یونس گفت: آن نیز هلاک شده است. 

پرسید: چه شد کلثم دختر عمران و خواهر موسی که نامزد من بود؟ 

پونس گفت: هیهات ! از آل عمران کسی نمانده است. 

قازون گفت؛ زهی تاسف بر آل عمزان! 

تیف تال سای سای اه وی مه جر ای ان اس فرته 


انبهلی چا کی اس کل ره کشغدات رام اه اک نمسای ون 


.»2« 


2 راوندی رحمه الله و تعلبی روایت ,کردم اند که حق تعالی كِ 
بر رداهای خود چهار رشته کبود, ار 


بش موس یت ارفا ینماان کی مار 
امر کرده است که بر رداهای خود رشته ها به رنگ آسمان بیاویزید که 
هرگاه آنها را ببینید پروردگار خود را یاد کنید, حق تعالی کلام خود را بر شما 


خواهد فرستاد. پس قارون تکبر کرد و قبول نکرد و گفت: این را آقاها 
2 


چون موسی علیه السشْلام با بنی اسرائیل از دریا یرون آضته رتاسشت مدب و 
تولیت خانه قربانی ۱ علیه السلام مفوض 
گردانید که بنی اسرائیل هدیه ها و قربانیهای خود را به هارون علیه السلام 
می: دادنده او در مذیح: می. گذاشت: آنشی. از آشنهان ق اه انا اف 


پیغمبری را تو بردی و حیوره را هارون برد من هیچ بهره ای ندارم و حال 
انکه تورات را بهتر از شما هر دو می خوانم. 
حضرت موسی علیه السلام فرمود: ره کت را به هارون ندادم, 


خدا , به او داده است. 


فا کفته ق الله که ده ی که بر من امری ظاهر کنی که 
دلیل بر این باشد. 


موسی علیه السلام جمع کرد سرکرده های بنی اسرائیل را و گفت: بیاورید 
عصاهای خود را. و همه را جمع کرد و انداخت در خانه ای که در انجا 
عبادت ای می کر دند.ام فر‌هود که همه ذر: شش خر اسست ان عضاها بکتند 
تا صبح. 

چون صبح شد فرمود که عصاها را بیرون آوردند, در عصای هیچ یک تغیبری 
نشده بود مگر عصای هارون علیه السَلام که آن سبز شده بود و برگ آورده 


بود مانند درخت بادام, حضرت موسی علیه السلام فرمود: ای قارون ! 
الحال دانستی که امتیاز هارون از شما از جانب خداست؟ 


قارون گفت: این عجیب تر نیست از جادوهای دیگر که کردی. غضبناک 
برخاست و با اتباع خود از لشکر حضرت موسی جدا شد. 


باز موسی علیه السْلام با او مدارا می کرد و رعایت قرابت ت او می نمود, او 
پیوسته موسی علیه السّلام را آزار می کرد, هر روز تکبر و معانده اش زیاد 
می شد تا آنکه خانه ای بنا کرد, درش را طلا نمود و بر دیوارهای آن صفحه 


کرد, بنی اسرائیل هر بامداد و پسین به نزد او می رفتند و طعام به ایشان 
می داد و بر موسی می خندید تا انکه حق تعالی حکم زکات را بر حضرت 
موی خرتا کار توا ار ی ار ال یره 


پس موسی به نزد قارون آمد و با او مصالحه کرد که از هر هزار دینار بر 
یک دینار, و از هر هزار درهم بر یک درهم, و از هر هزار گوسفند بر یک 


گوسفند, ۳ چون تا ان خود برگشت حساب 
کرد دید:ضال بستیاری می, شود راضی نشد به:دادن. آن. 


ی ی ات ی رو 


بنی اسراثئیل گفتند: تو سید و بزرگ مائی, هر چه می گوئی ما اطاعت تو 


کت آش‌می کی کت فلا اضرا سم ای ا اه تراد دی 


پس آن زن زانیه را آوردند, قارون هزار اشرفی برای او قرار کرد- یا 
طشتی از طلا, يا گفت: هر چه بطلبی به تو می دهم- که فردا در حضور 


چون روز دیگر شد قارون بنی اسرائیل را جمع کرد و به نزد موسی امد و 


کنی و احکام شریعت را برای ایشان بیان فرمائی. 


پس موسی علیه السّلام بیرون امد و بر منبر رفت و خطبه خواند و ایشان 
را موعظه کرد و فرمود: هر که از شما دزدی می کند دستش را می بربم, 
و زن ندارد او را صد تازیانه می زنیم, و هر که زن دارد و زنا می کند او را 


پس در این وقت قارون گفت: هر چند تو باشی؟ 

فرمود: هر چند من باشم. 
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فان هی ال ی که اقلا ماس سنا کف ی 


موسی فرمود: من؟ 


فرمود آن زن را حاضر کردند, از او پرسید: من با تو زنا کرده ام؟ بحق آن 


فرستاد که: راست بگو 


آن زن به توفیق سبحانی گفت: نه, دروغ می گویند بلکه قارون از برای من 
مالی قرار داده است که تو را متهم گردانم ! 


سجده افتاد و گریست و عرض کرد: پروردگارا! دشمن تو مرا ازار من می 
کند و می خواهد مرا رسوا کند, خداوندا! اگر من پیغمبر توام برای من 
غضب کن و مرا بر او مسلط گردان. 


یر اه او وحین قر مود سس پرداره مین ربق انحه حواهن امن تما که 


است بر قارون چنانچه بر فرعون 


مبعوت گردانیده بود, هر که از اصحاب اوست با او بنلشنیند, و هر که از 
اصحاب او نیست از او دور شود؛: پس همه از قارون دور شدند و با او 
نماند مگر دو کس. 


موسی علیه السلام به زمین خطاب کرد: ایشان را؛ پس قدمهای 
ایشان را گرفت ! باز فرمود: 


بگیر؛ تا آنکه تا به زانوها فرورفتند ! باز فرمود: بگیر؛ تا آنکه تا کمر فرو 
رفتندا بان في‌صوده بکیر نا انکه. تا چردن فروو ند و این مدت ایشان 
تضرع و استغاثه به موسی کردند ؛ قارون او را به رحم سوگند می داد. 


موافق بعضی روایات هفتاد مرتبه سوگند داد موسی علیه السلام ملتفت 
۱ 


نشد تا به زمین فرو رفتند ! 
پس حق تعالی وحی فرمود به موسی: هفتاد مرتبه به تو استغاثه کردند, بر 
ایشان رحم نکردی, بعزت و جلال خود سوکند می خورم اگر یک مرتبه به 
من استغاثه می کردند هراینه مرا نزدیک و اجابت کننده می يافتند. 


چون ایشان به زمین فرورفتند» بنی اسرائیل ند موسی دعا کرد که 
قارون به زمین فرورود تا گنجها و اموال او را متصرف شود! 


چون آن حضرت این را شنید دعا کرد تا خانه و گنجها و مالهای او همه به 
زمین فرورفت «1». 


مولف گوید: در احادیث بسیار منقول است که حضرت امیر المومنین و 
سار امه ایار صاب اص ا ی ار ا فر ‏ 
و عمر را هامان این امقت و عثمان را قارون این ات <2». 


اين نیز از شواهد آن حدیث است که: آنچه در بنی اسرائیل واقع شد در 
این افّت واقع می شود. چه بسیار شبیه است احوال ان سه ملعون با 
احوال این سه 


ملعون اگر نیکو تدبر نمائی زیرا که اگر فرعون به ناحق دعوی خدائی کرد, 
ابو بکر به ناحق دعوی خلافت خدا کرد, آن نیز عین شرک است و معارضه 
با جناب مقدس الهی است. چنانچه فرعون مکرر اراده اطاعت موسی می 
کرد و هامان مانع می شد, همچنین ابو بکر مکرر «اقیلونی» «3» می گفت 
و به حسب ظاهر اظهار پشیمانی می کرد و عمر مانع می شد ! چنانچه انها 
با اتباعشان در دریای صوری غرق و به هلاک ظاهر هلاک شدند, اینها در 
دریای کفر و ضلالت غرق شدند و هالک ابدی شدند و در رجعت نیز غرق 
ات شمشیر فاتم ال .مد ضلی الله‌علیه و الیو تقرلم ‏ اهند ند 


و حال قارون و عثمان در شباهت به یکدیگر بر هر عاقلی پوشیده نیست از 
جمع کردن اموال و حرص در زخارف دنیا و زینتی که می کردند خدمه و 
اتباع خود راء و اگر او قرابت نسبی به موسی داشت عثمان قرابت سببی 
ایا وا 
او به نفرین موسی علیه السّلام به زمین فرورفت با اموالش و عثمان به 
تلاصا اه اه اس ال ی الم 
کشته شد و به اسفل درک جحیم فرورفت. 


حضرت امیر الشوسین علبه اللام در اول خطیه اي که بعد از قود:خلافت 


به آن حضرت خواند در آنجا فر مود: حق تعالی فرعون و هامان و قارون را 
هلاک کرد «1». 


۵ اکن ی اون اوان ام اما ق رفت: مان اخزم دیآ 


۰« کر سا تن سای انم کر تاه سس ات 


فصل هشتم در بیان قصه گاو کشتن بنی اسرائیل و زنده شدن آن به امر الهی 


در تفسیر حضرت امام حسن عسکری علیه السّلام مذعور است که در 
تفسیر قول حق تعالی و لا قال مٌوسی لقَوّمه اي الله باه مر کم آن تدبخو| 
بَقَرَهٌ «1» امام علیه السْلام فرمود: حق تعالی به بهود مدینه خطاب فرمود 
که: یاد آورید آن وقت را که موسی به قوم خود گفت: بدرستی که خدا امر 
فف. کتد: شمارا دیع تمانید تفرعم اف زا که بونید عضی از ان دا بر آنن 
تا و رت ۱ 
را خبر دهد کی او را کشته است. این در وقتی بود که کشته ای در میان 
ایشان افتاده بود. 


هس له الم رایع راخ اه اه که ان که ور ان شا 
پیدا شده بود لازم گردانید که پنجاه نفر از اشراف ایشان سوگند یاد کنند به 
خداوندی قوی شدید که خدای بنی اسرائیل و تفضیل دهنده محمد و ال 
کی وتا شان ود اجه عوص او شت رو آکر نکند یشان را در 
زندان تنگی حبس کنند تا یکی از این دو کار را بکنند. 


آن قبیله گفتند: ای پیغمبر خدا! ما هم قسم بخوریم و هم دیه بدهیم؟ حکم 


حسن و جمال و فضل و کمال و شرافت و حسب و نسب و خدارت و 
نزاهت, جماعت بسیاری او را خواستگاری می کردند. و او را سه پسر عم 
بود. پس او راضی شد به یکی از ایشان که عالم تر و پرهیزکارتر بود و 
خواست که به عقد او دراید. و آن دو پسر عم دیگر که ایشان را قبول نکرد 
نز آن تسر. عر ستدیدم ند بردند و او را یه ضيافت طلنییدم. و کشتین بو 
انداختند در میان قبیله ای که از همه قبائل بنی اسرائیل بیشتر بودند. چون 
صبح شد آن دو پسر عم که قاتل بودند گریبانها چاک کردند و خاک بر سر 
کرده به نزد موسی به دادخواهی آمدند,_پس حضرت آن قبیله را حاضر 
ساخت و از ایشان سوال فرمود از احوال ان کشته شده. 


ای کت ها انا کش انم یه ی توا کي کی ایا سم 


است. 


موسی علیه السلام فرمود: حکم الهی این است که شما پنجاه نفر قسم 
بخورید و دیه بدهید يا قاتل را نشان دهید. 


انشان گفتند: هر گاه با قسم خوردن ما را دیه باید داد, پس قسم خوردن 
چه فایده دارد؟ و هرگاه با دیه دادن ما را سوگند باید خورد. پس دیه چه 
فایده دارد؟ 


موسی علیه السلام فرمود: همه نفعها در فرمانبرداری و اطاعت حق تعالی 
است, انچه فرموده است بعمل باید اورد. 


ود ی 
ایم و سوگند غلیظی است و حقّی در گردن_ ما نیست. پس از درگاه خدا 
استدعا کن که ظاهر گرداند بر ما قاتل را که آنکه مستخق اشت 


او را جزا دهی و ما از جریمه و سوگند رهائی یابیم. 


حضرت موسی علیه السلام فرمود: حق تعالی حکم این واقعه را برای من 
بیان فرموده است و مرا نیست که جرأت کنم و غیر ان امری بطلیم, بلکه 
بر ما لازم است که گردن نهیم فرمان او را و بر خود لازم دانیم حکم او را 

و اعتراض نکنیم بر اور ابا تصیف نید کف-جوه بر ما حرام فرموده است کار 
کردن در روز شنبه و گوشت شتر را؟ ما را نیست که تصرف کنیم در حکم 
او و تغییر بدهیم بلکه باید اطاعت کنیم. 


و خواست که آن حکم را بر ایشان لازم گرداند. پس حق تعالی وحی 
فرستاد بسوی او که اجابت نما سوّال آنها را و از من سوال کن تا قاتل را 
ظاهر نمایم و دیگران از جریمه و تهمت بیرون آیند, زیرا که می خواهم در 
ضسش اجابت سوال ایشا ی روری را فوات کردانم بر فردی که ازتیکان ات 
توست و اعتقاد دارد به صلوات فرستادن بر محمد و آل طیْبین او صلوات 
الم عاییمق اخففیی و تفیل دادن مخه صلی,الله لیم و الم دام 
علی علیه السّلام بعد از او بر جمیع خلایق, و می خواهم به سبب این قضیه 
او را غنی گردانم در دنیا تا بعضی از ثواب ب او باشد بر تفضیل دادن محمد 
ای هعیش له مه ال 
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قاتل می کند 


برای شما , به آنکه امر می نماید شما را که ذیح کنید بقره ای را و عضوی 


از آن بقره را بر مقتول بزنید تا من او رز ژنده کرداته اگر انقیاد می کنید 
فرشا الفی زا انخه کم ععل اوریم الا کش او را فبول کنیه: 


پس این است معنی قول خدا که و لا قال قوسی موه الب هکم آن 
تذبخوا بِقره یعنی: : «موسی به ایشان گفت: خدا بزودی شما را امر خواهد 
کرد که بکشیه فرم وا آکر میت خها هید کم مطاع شوید نو فانل آن ول 
و بزنید بعضی از بقره را بر مقتول تا زنده شود و خبر دهد که قاتل او 


۰ و ج ار 1 ۶ رو ۰ 
قالوا أ تتَخدْنا هروا قال غود باه أن آَکُونَ من الجاهلین «1» فرمود که 
1 ۰ « گفتند: 


او مونمف ۱ استهزاء می کنی نسبت به ما که می گویی قطعه میتی را 
به میت دیگر بزنیم توف از انها زنده می شوند؟». موسی فر مود: به خدا 
پناه می برم از انکه بوده باشم از جاهلان و بی خردان که نسبت دهم به 
خدا چیزی را که نفرموده باشد يا فرموده خدا را , به قیاس باطل خود و به 
استعاد ععل ماقض خود انکار کنم جنانچه شا می کنید, بسن فرمود: ]زا 
نیست نطفه مرد, مرده, و نطفه زن. مرده. و چون هر دو در رحم بهم 
رسیدند 


خدا| از هر دو شخص زنده می آفریند؟ آیا نه چنین است که حق تعالی از 
ملاقات تخمها و هسته های مرده با زمین مرده آن را ؛ به انواع گیاهها و 
درختان زنده می کند؟ 


قالوا ای لا یک س نا اما هت فر موه کمخت مویتتین طلیم: | لام ار 
ایشان تمام شد 


«گفتند؛ ای موسی ! دعا کن تا حق تعالی بیان ِ برای ما صفت: آن 
بقره را تا بدانیم چگونه گاوی می باید» قال له ول هار لا فارض و 


۷ بکد عوان بین ذلک قافعلوا ما توْمَرُونَ «1 # موسی از حق تعالی 
تال خدا می فرماید: آن بقره ای است که پیر 


نباشد و بسیار جوان نباشد بلکه در میان این دو حال باشد, پس بکنید آنچه 
به ان مامور خواهید شد». 


قالها انع: لا ی ی لا ها تقیها « تیوه ای سوسیا شوال. کر ان 
ره 
یفول ها بَقَره صَفراء فافع لوَئها تس النَاظرینَ «2» آن حضرت بعد از 
سوال از حق تعالی «فرمود: خدا می فرماید که آن بقره ای است زرد که 
زردی آن خالص و نیکو باشد, نه کم رنگ باشد که به سفیدی زند و نه 
بسیار رنگین باشد که به سیاهی زند,. و مسرور و خوش حال گرداند نظر 
کنندگان را بسوی او را از حسن و نیکوئی و خوش رنگی». 


قالوا ااغ نا رک یبن لنا ما هی ان البقر تشابه عَلینا و [ا ان شاء ال 
مَهْتَذُونَ «3» «گفتند: دعا کن برآی ما پروردگار خود را تا بیان فرماید 
برای ما که چه صفت دارد آن بقره زیاده از آنچه گفته شد. بدرستی که 
مشتبه شده است بر ما, زیرا که گاو به آن صفات بسیار است, بدرستی که 
ما اگر خدا خواهد هدایت خواهیم یافت به آن بقره که ما را امر به ذبح آن 
فرموده است». 


قال اه توا ارف 


لا لول تب الأَوَضَ و لا تسقی الَحَرت مُسَلَمَهٌ لاشیه فیها «4» 


1 
آن را معاف کرده باشند. و مسلم از عیبها باشد که عیبی در خلقت ان 
نباشد, وین نی اضاشن ژنی ذیکر درد ان نبا نتید*: 


قالوا الا جلّت بالعة؛ قَدَبجُوها و ما کاژوا بَفْعلونَ «1» «گفتند: الحال 
آورزدی آنچه" ی و سزاوار بود در وصف بقر ه؛ و نزدیک نبود که ایشان این 
را بکنند» از رات قیمت آن بقره, اما لجاجت ایشان و منتهم داشتن 
مولتتی ب: آنکه :فاد تست سر ان بای کف آنها جوا می کنند باعث شد 


ایشان را بر کشتن بقره. 


پس امام علیه السلام فرمود: چون این صفات را شنیدند 7 ای 


قورشی: ]7 تزوردکاز ها؛: ما را امر کرده است به کشتن این بقره که این 
صفات داشته باشد؟ 


فرمود: بلی, موسی علیه السلام در اول به ایشان نگفت که خدا شما را 
اسر نی اه ک رم وا کم ات ال به ایشان چنین گفته بود 
هر بقره ای که می کشتند کافی بود, پس بعد از سوال ایشان در کار نبود 
که از خدا سوال کند از کیفیت ان بقره بلکه بایست در جواب ایشان 
بفرماید که هر بقره ای بکشید کافی است. 


حون اهر بر خن کاوی فران کرفتر فصن کردند پیافتد آنرا مره بر 
جوانی از بنی اسرائیل که حق تعالی در خواب به او نموده بود محمد و 
علی و امامان از ذژیت 


ایشان علیهم السّلام را و به او گفته بودند که: چون تو دوست مائی و ما را 
بر دیگران تفضیل می دهی می خواهیم بعضی از جزای تو را در دنیا به تو 
برسانیم. پس چون بیایند که بقره تو را بخرند مفروش مگر به امر مادرت, 
اگر چنین کنی خدا مادرت را الهام خواهد فرمود به امری چند که باعثت 
توانگری تو-ه فررندان نو کردد.یسن آن جهان شاد شد از دندن این خواتب 


حون یه نتوین آشزانیل. آهدند. که او زا از او بخرند و گفتند؛ به چند 
می فروشی کاو خود را؟ 


گفت: به دو دینار طلاء و مادرم اختیار دارد. 
گفتند: ما به یک دینار می خربم. 
چون با مادر خود مصلحت کرد گفت: به چهار دینار بفروش. 


چون به بلی اسرائیل گفت: مادرم چهار دینار می گوید, 1 ما به دو 
دینار می خریم. 


چون با مادر خود مصلحت کرد گفت: بلکه به صد دینار بفروش. پس ایشان 
گفتند: به پنجاه دینار می خریم. 


همچنین آنچه ایشان راضی می شدند. مادر مضاعف می کرد و آنچه مادر 
مضاعف می کرد ایشان به نصف راضی می شدند تا آنکه رسید قیمت آن 
گّا و که پوستش را, بز: اد طلا کتتد اسر بعان قیفت اودرا خرندند.و کشتند 


استخوان بیخ دم آن را که آدمی از آن مخلوق می شود در اول و در قیامت 

نیز اجزای اتف ند از ترکیب می یاید گرفتند, پس بر آن کشته زدند و 
تب خداوندا ! به جاه محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلم و آل طیبین او 
که این مزده را زنده کردان و.نهسخن درآور تاختر دهد که کی آه زا کشته 


است. 


ناگاه برخاست صحیح و سالم و گفت : ای پیغمبر خدا! این دو پسر عم من 
۳ هو و اد ۰ بت 6 
این جماعت انداختند تا دیه مرا از ایشان بگیرند. 


در اول مرتبه که جزء گاو را بر میت زدند, زنده نشد. بنی اسرائیل گفتند: 
ای پیغمبر خدا!چه شد ان وعده ای که با ما کردی ! 


حق تعالی وحی فرستاد بسوی موسی که: در وعده من خلف نمی باشد امّا 
تا پوست این گاو را , پر از اشرفی نکنند و به صاحبش ندهند این مرده زنده 
نخواهد شد. 


لین اضوال تخود راارخمع کردند: وق عالی: پوست او را کشاده کردانید ی 
کار قارب هرا ان پوس بو رر زا سل آن خوان کرد و آن 
عضو را بر میت زدند زنده شد. پس بعضی از بنی اسرائیل گفتند: نمی 
دانیم کدام عجیب تر است. زنده کردن خدا| این مرده را و به سخن اوردن 
اه تاش کرت خن اسان رانفه ابو سال راهان ۲ 


پس خدا وحی نمود به موسی که: بگو بنی اسرائیل را: هر که از شما می 
خواهد که من عیش او را در دنیا طیّب و نیکو گردانم و در بهشت محل او 
عم گرا مایا درا هس ی ی ال عم و هر 
سلیو ایس او وان بش امه ان جران کره ذست که آن 
وان از موسی. علیه السلام شنینم بوذ یاد محهد هو علی:و ال طیبین ایشان 


را و پیوسته صلوات بر ایشان می فرستاد و ایشان را بر جمیع خلایق از 
جن و انس و ملانکه تفضیل می داد, به این سبب من این مال عظیم را 
برای او ميسٌر گردانیدم تا تنقم نماید به روزیهای نیکو و دوستان خود را 
بنوازد و دشمنان خود را منکوب گرداند. 


کنم این مالها را و چگونه حذر کنم از عداوت دشمنان و حسد حاسدان؟ 


موسی علیه السّلام فرمود: بخوان بر اين مال صلوات بر محمد ان ال 
وا مت ات را چنانچه پیشتر می خواندی به اعتقاد 
درست. و به برکت آن این مال گرانمایه به دست تو آمد تا خدا| این مال را 
برای تو حفظ نماید, و هر دزدی يا ظالمی يا حاسدی اراده بدی کند خدا به 
لطایف احسان خود ضرر او را دفع نماید. 


در این وقت آن جوانی که زنده شده بود. چون این سخنان را شنید عرض 


کرد: 


وا وتو نید انمض اس اجان ای وان کرزه اس از 
صاه ساب سس میهف ما سا ال اه 
توسل به انوار مقدسه ایشان که مرا باقی بداری در دنیا ۳ برخوردار شوم 
ره رو و خوار گردانی دشمنان و حاسدان مرا و مرا خیر بسیار 
به سبب او روزی فرمائی. 


پس حق تعالی به موسی علیه السلام وحی فرستاد که: این جوان را به 
برکت توسل به انوار مقد سه ایشان صد و سی سال " 
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باشد و در قوای او ضعفی حادث نشود و از همسر خود بهره مند گردد, و 
چون این مدت منقضی شود هر دو را با هم از دنیا ببرم و در بهشت خود جا 
دهم که در انجا متنعم باشند. 


ای موسی ! اگر از من سوال می کرد آن قاتل بدبخت به مثل سوالی که 
این جوان نمود 9 متوسل به انوار مقدسه آن بزرگواران می گردید با 


اه وا 


دا وتا میم کردایفی آمتراه ایخه وی رم دص ها مره ار 
بعد از این عمل توبه می کرد و متوسل به ایشان می شد و سوال می کرد 
که من او را رسوا نکنم هرآینه او را رسوا نمی کردم و خاطر بنی اسرائیل 
را از معلوم شدن قاتل می گردانیدم, و انز هه آزدرشوانی کوبه فی کرد 
متوسل به انوار مقدسه می شد کار او را از خاطرهای مردم فراموش می 
کردم و در دل اولیای مقتول می افکندم که عفو کنند از قصاص او و لیکن 
محبت و ولایت بزرگواران و توسل قهد انها فضئتی است به هن که.هت 
خواهم به رحمت خود عطا می کنم. ما هی که ی اه ات نی 
به سبب بدیهای اعمالشان منع می کنم. منم خداوند عزیز حکیم. 


پس آن قبیله بلنی اسرائیل به فریاد آ هنن بسوی موسی و گفتند: ما به 
لجاجت, خود را به پریشانی مبتلا کردیم و قلیل و کثیر اموال خود را به 
بهای کاو دادیم. پس دعا کن حق تعالی روزی ما را فراخ گرداند. 

فرمود: وای بر شما! چه بسیار کور است دلهای شما! مگر نشنیدید دعای 
این جوان را و دعای 


و ی ۳ 
۱ 7 


پس ایشان عرض کردند: خداوندا! بسوی تو ملتجی شدیم و بر فضل تو 
اعتماد کردیم. پس فقر و احتیاج ما را زایل فرما بجاه محمد و علی و 
فاطمه و حسن و حسین علیهم السْلام و آل طیبین ایشان. 


پس حق تعالی وحی فرستاد: ای موسی ! بگو به آنها که بروند به فلان 
خرابه و فلان موضع را بشکافند که در آنجا ده هزار هزار دینار هست 
بردارند, و از هر کس آنچه گرفته اند برای قیمت گاو به او پس بدهند, 
ای مان حور مت کب ها اموالتار ساعی وم رای انعم 
متوسل شدند به آرواح مقدسه محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلم و آل 
طیبین او, و اعتقاد کردند به زیادتی فضل و کرامت ایشان بر جمیع 


ت: 


پنس آشازه به این قصه است قول حق تعالی و ٩۱‏ فتلنم عفسا قاکاران م فیها 
بعنی . «به باد. آورید آن:وفت.: را که کشتین شحصضی راسن اختلاف کردید دز 


کشنده اوء و هر یک 


هم 
گناهان را از خود دفع کرده به دیگری نسبت دادید» و ال ۶ مخرج ما نتم 
تون دا سیون آوونده و ظاهرکننده است آنچه شماً و می 


کردید» از اراده تکذیب موسی به حمان اینکه آنچه شما سوال کردید از او 
که آن مرده را زنده گرداند, خدا اجابت او نخواهد فرمود. 


فْلْنا اصْربُوة بیع ۱ 
«پس گفتیم بزنید به کشته شده 


۷0" ت‌ 1 9 
تبعضی از بقره را», کذلک يکي اللهةٌ المَوّتی 


«چنین خدا زنده می گرداند مردگان را» در دنیا و آخرت به ملاقات مرده 
ای با مرده دیگر, اقا در دنیا پس آب مرد با آب زن ملاقات می کند و خدا 
زان ده ی کند آنچه در رحمهای زنان است. اقا در آخرت پس از بحر 
مستجور که دز یی اسمان اول انستت که ات آننها تته مت هر داست هد 
از دمیدن اول در صور که همه زندگان مرده باشند. پیش از دمیدن دوم در 
صور بارانی می فرستد بر بدنهای پوسیده خاک شده که همه از زمین می 
رویند و به دمیدن دوم صور زنده می شوند و بُرِیکُمْ آیاته 


۶و می نماید به شما سایر آیات و علامات خود را» که دلالت فیت: کند بر 
کانگی او و پمیری موسی اعل الشام و فلت ممدم علت وال 
ای اشا نوات اه فلس فلا و اودا ره اعلکر اون 


«2» «شاید شما تعقل و تفکر نمایید» که آن خداوندی که این آیات عجیبه 
از او ظاهر می گردد امر نمی کند خلق را مگر به چیزی که صلاح ایشان در 
آن باشد, و برنگزیده است محمد و آل طیْبین آو صلوات اللّه علیهم اجمعین 
را مگر برای آنکه از همه صاحبان عقول افضل و برترند «3». 


علی , ی با هی مت تن 
روای 


شخصی از تیکان و علمای بنی اسرائیل خواستگاری کرد زبی از ایسان. را 
و ان زن قبول کرد, و آن مرد را پسر عمّی بود بسیار فاسق و بدکردار و او 
خواستگاری کرده بود و زن قبول نکرده بود؛ پس پسر عم او 


حسد برد و در کمین او نشست تا او را کشت و کشته را به 


نزن فوشتت علیه الساام اون و گفت: این پسر عم من است که کشته شده 


است. 
رود کین ره | ساسا 


و امر کشتن در میان بنی اسرائیل بسیار عظیم بود. پس جمع شدند بنی 
ای ان که 


چه مصلحت می دانی در این باب ای پیغمبر خدا؟ 


در بنی اسرائیل شخصی بود که گاوی داشت و پسری داشت بسیار نیکوکار 
و مطیع او, و آن پسر متاعی داشت, جمعی آمدند که متاع او را بخرند و 
کلید موضعی که متاعها در آنجا بود در زیر سر پدر او بود و پدر هم در 
خواب بود, پس رعایت حرمت پدر کرده و او را از خواب بیدار نکرد و 
مشتریان را جواب گفت ! چون پدرش از خواب بیدار شد از او پرسید: چه 
کردی متاع خود را؟ 


گفت: در جای خود هست: آن"را تفروختم: برای انکه. کلید در زیر بالین: تو 
بود نخواستم تو را بیدار ک 


پدر گ: گفت: من این گاو را به تو بخشیدم در عوض ان ربحی که از تو فوت 
شد به سبب نفروختن متاع. 


پس خدا را خوش آمد از آنچه او با پدر خود کرد و رعایت حقّ او نمود, و به 
جزای عمل او امر کرد بنی اسرائیل را که گاو او را بخرند و بل 


چون به نزد موسی علیه السلام جمع شدند گریستند و استغاثه کردند در 
باب مقتول که در میان ایشان ظاهر شده بود. 


بنن اسزائیل تعخب کرده کفتند: آبا فارا ریشخند 


فک ۲ ها مفول زاته ره ها وروه فایل امامت حواهم توافت کون 


موسی فرمود: پناه می برم به خدا| از آنکه از جاهلان باشم و استهز |ء به 


مک 


پس دانستند که خطا کردند و بی آدبی در خدمت موسی کرده اند. گفتند: 
دعا کن تا حق تعالی بیان فرماید چگونه گاوی باشد. 


گفت: خدا می فرماید آن گاوی است که نه فارض باشد و نه بکر- و فارض 
آن است که نر بر آن جهانیده پاشتتد و آبشتن تشدی باشندت ویک ان: است 
که هنوز نر بر آن نجهانیده باشند- بلکه در میان این دو حال باشد. 


گفتند: سوال کن از پروردگار خود تا بیان کند به چه رنگ باشد؟ 


فرمود؛ خدا می فرماید آن بقره ای است زرد که زردی آن نیکو باشد و 
مسرور گرداند نظر کنندگان را. 


گفتند: دعا کن بیان فرماید برای ما که چه صفت دارد آن بقره؟ 


فرمود از جانب خدا که: آن بقره ای است که کار نفرموده باشند به شخم 


زدن زمین و نه به آب دادن زراعت, و از اين عملها آن را معاف کرده 
باشتد: و مسا از نها جاننید که غیت در خلفته ان تایه رن ری 


اصلش رنگ دیگر در آن نباشد. 

گفتند: الحال آوردی آنچه حق و سزاوار بود در وصف بقره, اين گاو مال 
فلان مرد است- یعنی گاوی که آن مرد به پسر خود بخشیده بود به پاداش 
نیکی او چون به نزد آن پسر رفتند که بخرند گفت: نمی فروشم مگر به 
که وت را تاه سس ساره که 

رنه زد مونتین: امد حفتی ینمی کواید: 


فرمود: شما را چاره ای نیست جز خریدن 


آن: می باید همان گاو کشته شود به آنچه می گوید بخرید. 


فیز. ان ماه را به همان قیمت خریدند و کشتند و گفتند: ای پیغمبر خدا! 


الاله کح 


حق تعالی وحی فرستاد به موسی علیه السُلام که: بگو : به ایشان که بعضی 
از آن گاو را بر آن مقتول بزنند و بپرسند کی تو را کشته است؟ پس دم آن 
کاهها خرفته بر ان ند ویر ند 


کی تو را کشته است؟ 


گفت: فلان پسر فلا یو | پسر عمی که به دعوی خون او آمده بود 
1». 


در حدیت صحیح از حضرت امام رضاأ علیه السلام منقول است که: شخصی 
از بنی اسرائیل 


اسرائّیل انداخت و به نزد موسی امد به طلب خون او. 


بنی اسرائیل گفتند: ای موسی ! برای ما ظاهر گردان قاتل او را. 
فرمود: گاوی بیاورید. 


اکز‌قز اهی: را هی آوردنن حافن بود, پس سخت گرفتند در هر مرتبه که 
سوّال کردند, و خدا بر ایشان سخت گرفت تا آنکه منحصر شد در گاوی که 
نزد جوانی از بنی اسرائیل بود, چون از او طلب کردند گفت: نمی فروشم 
مگر به آنکه پوستش را برای من پر از طلا کنید. پس به ناچار به آن قیمت 
رد و کف 


ی و و وب مت سا سس یج 
اه 


رس 


گفت: آن جوان که صاحب این 


گاو بود بسیار نیکوکار بود نسبت به پدر خود, روزی متاعی خریده بود. چون 
امد که قیمت متاع را بدهد دید پدرش در خواب است و کلیدها در زیر سر 
اوست نخواست او را از خواب بیدار کند به این سب از ربج ان سود 
گذشت و متاع را پس داد, و چون پدرش بیدار شد و این خبر را به او نقل 
کرد گفت: خوب کردی, هن انس مرا مس سوه کم آن دی که 
ما و 


پس حضرت موسی علیه السلام فرمود: نظر کنید که نیکی به پدر و مادر 
اهاش را به چه مرتبه ای می رساند <1». 


همین اکتفا نمودیم. 


قاچ باق ات یی فص کارا ام مان اصیال وق خر اه 
السلام اسست 


چق تعالی در قرآن مجید فرموده است و لا قال مُوسی متا لا بخ حلّی 
ابلع مجمع البخرین او آمقضی خقبا «<1» یعنی: «یاداور وقتی را که موسی 
: را و و 
نخواهم کرد تا برسم به آنجا که محل اجتماع دو دریا است يا راه رفته باشم 
زمانی بسیار»؛ بعضی هشتاد سال. بعضی هفتاد سال گفته اند «2», قول 
اول از حضرت محمد باقر علیه السلام منقول است <«3». 


بدان که مشهور این است که: موسی در این ابه موسی بن عمران علیه 
السلام است, و یار او یوشع بن نون علیه السلام وصی ان حضرت است, و 
کتاب نقل کرده اند که: موسی در این ایه مذکور است پسر میشا پسر 


یوسف است و پیش از موسی بن عمران بوده است <4». 
تقو ود ان است که: دو دریاء دریای فارس و دریای روم است «5». 


و بعضی گفته اند؛ مراد ملاقات دو دریای علم است یعنی موسی علیه 
التام کف فا علی ظاهی بو چ حص یم السام کر رات کلم اد 
بود «1». 


علی ین ایراهید کلیه الرخفه ووایت کردم انست. که عون عم عالی: با 
موسی علیه السُلام سخن گفت و الواح را بر او فرستاد و در الواح علوم 
بسیار بود, برگشت بسوی بنی اسرائیل و خبر داد ایشان را که خدا بر او 
تقو ات را از مردانیه ها آمسعن کته یش هر ارس کدرنت که 
خدا کسی را خلق نکرده است که از من داناثر باشد! 


پس حق تعالی وحی فرمود به جبرئیل که: دریاب موسی را نزدیک است که 
عجب او را هلاک کند, و بگو به او که: نزد ملتقای دو دریا نزد سنگی که در 
بیاموز. 


پس جبرئیل نازل شد و وحی الهی را به موسی رسانید, ان حضرت در 
نفس خود ذلیل شد. یافت که خطا کرده است و ترسان شد و به وصیث خود 
یوشع علیه السْلام فرمود: خدا مرا امر کرده است که بروم از پی مردی 
که نزد محل ملاقات دو دریاست و از او علم بیاموزم. 


پس یوشع ماهی نمک سودی برای توشه خود و موسی برداشت و روانه 
شدند, چون به آن مکان رسیدند خضر را دیدند بر پشت خوابیده است. او 
را ۰ ۳ ۳ پس یوشع ماهی 


را بیرون آورد در آب شست و به روی سنگی گذاشت, پس ماهی زنده شد 
و داخل اب شد:ه ان ات خشعه:ز ند عانی :یود 


چون روانه شد ند و پاره ای راه رفتند, مانده شدند, موسی به یوشع گفت: 
بیاور چاشت ما را ی شدیم. در این وقت پوشع 
قصه ماهی را برای آن حضرت نقل کرد که زنده شد و داخل آب شد. 
موسی گفت: تن آن خردی که:اه وا فی طلبیم.همان بو که ند ی بود: 


پس برگشتند از همان راه که آمده بودند. چون به آن موضع رسیدند دیدند 
خضر در 


حیاه القلوب, ۳ 1 ص: 739 
نماز است. پس نشستند تا از نماز فارغ شد و بر ایشان سلام کرد <1». 


در بعضی روایات مذکور است که حق تعالی وحی به موسی علیه السلام 
السْلام به پوشع گفت که: هر وقت ماهی را نیابی مرا خبر کن «2». 


قلمّا بلغا مَجْمَع بییهما «پس چون رسیدند موسی و یوشع به مجمع دو 
دریا». تسیا خوتهّما «فراموش کردند- يا ترک نمودند- ماهی خود را» 
موسی احوال ماهی را نپرسید و یوشع به موسی نگفت, قانَحَدّ سَبیلة فی 
ابر شا نس حرفته هاهی رام حوی رای درا اه .غیان: ات 
رفت». 


و بعضی گفته اند که: موسی علیه السّلام به خواب رفت و ماهی به اعجاز 
ان حضرت زنده شد و به اب رفت <4». 


و بعضی گفته اند: یوشع وضو ساخت و اب وضوی او به ماهی رسید و زنده 
شد برجست و داخل اب شد <5». 


قَلمّا جاوزا قال هناخ آتنا عداعنا 


لَقَدٌ لقینا من سفرنا هذا تضبا <6» «پسن عون گدشتند از مجمع الیخر بن: 
موسن: حفت به: وفیق تخود بیاور به نزد ما چاشت مارا بتحقیق که رسید به 


ما از این سفر مشفقتی و واماندگی». 
قال آ ریت لا ون ای الشکیم قاس تسیت. القوت ها اشتانة: ۱ 
السْیّطان آن عم و اد 3 سَبیلةٌْ فی البَرٍ عَجباً «7» کت پا 


دیدی که چه شد در وقتی که نزد آن شنک فراز کر زرم پس من فراموش 
کردم امر ماهی را به تو بگویم- يا ترک کردم و 


رکف - و باعث ۳ فراموٌ 5 پا رک آن- ؟ ق لان, و ات مهن 
زنده شد به دریا رفت رفتنی عجیب ». 


3 
۳ 


قال ذلک ما کنا تبْغْ «موسی گفت: 1 
می گویی نشانه و ماست», فارّتذا علی آثارهما قضصا «1» «پس 
برگشتند از همان راه که رفته بودند و پی پای خود د را ملاحظه می کردند» 
فوحدا غیدا هرن یادا اسان کحمه بر علدیا وعلضان:فرن لد تا علماً «2» 
«پس یافتند بنده ای از بندگان ما 9 بودیم به او رحمتی از نزد 
خود- یعنی وحی و پیفمبری- و آموختم بودیم به لو از نزد خود علمی چند», 
قال له مُوسی هل لتبعک عَلی آن تعَلمن مقَا عُلْمت رسد «3» «گفت به 
اصوتی تاظ از ه‌ مایم به شوطظ آنکه لیم تسا تیف از آانحه: دا 
به تو علیم. کرده است علمی زا که.باعت رشد ورصل من باشد :۹ هال 
[نک لن تسَتطيع معی ترا «4» «خضر گفت: بدرستی که تو استطاعت و 


تواتامی آن 


نداری که با من بیائی و صبر کنی بر آنچه از من مشاهده نمائی», و کیّفَ 
تصبر یر مها از بح یا « نوزم اصتی مان سر آمری, که 
۶ 


قال ستجذنی أَنْ شاء الَد ضاتر و لا آ خن ی را «6» یعنی «موسی 

گفت: بزودی مرا خواهی یافت اگر خدا| خواهد صب رکننده, و نافرمانی 

نخواهم کرد برای تور امری را». قال فان ای قلا تستّلیی عَن شم ء 
عآی مرت آک من ذکراٌ «7» «خضر گفت که: 


پس اگر از پی من آئی سوال مکن مرا از چیزی تا خود احداث کنم از برای 
تو ذکر ان را». 


قاطلفا حّی |ذا رکبا فی السّفیته خَرَقها «پس موسی و خضر روانه شدند 
تا چون 


سوار شدن در کشتی, خضر کشتی را سوراخ کرد» قال خرفتها لتغرق 
أهلها لَقَة جت شینا امرا «1» «موسی گفت: آیا سوراخ کردی کشتی را 
برای آنکه اهلش را غری کنن؟ 


بتحقیق که کاری کردی بسیار عظیم». 

ل ألمْ أفْلَ تک تک لن تستطيع مهن صيْراً «2» «خضر گفت: آیا نگفتم 
ِ تو طاقت _نداری که با من صبر کنی؟», قال لا ثُوْاخِدْنِی یما تسیث و لا 
تژهئنی من آقری غشرا «3» «موسی گفت: مواخذه مکن مرا به آنچه 
فراموش کردم- یا ترک کردم- اول مرتبه و وارد مساز بر من از امر من 
دشواری را و کار را بر من دشوار مکن». 


قائطلفا ۳ |ذا اقا علاما قَمَتَلَهٌ <«4>* «پس رفتند بعد از آنکه از کشتی 
بر اروت آنکم ملافام وید هی ۱ بترم خر آنآ بت را کتتفت#: 


قال آ قتلت تسا رَکیّه بقیّر تفس لَقَدٌ جنّت سنا نکُراً «5» «موسی گفت: 
آیا کشتی نفسی را که از گناه پاک بود بی آنکه کسی را کشته باشد؟ 
بتحقیق که اتیان کردی به امرٍ بدی». قال آ لَمْ أقْلْ لک اک ن تستطيع 
معی صتبرا «6» «خضر گفت: آیا نگفتم تو را که توانائی آن نداری که با من 
صبر کنی؟». 


قال ان سَألْک عَن شی ء بَعدها قلا تصاحبیی قَدٌ بلَفْت من لَذنّی غَذُراً «7» 
«موسی گفت: اگر سوال کنم از نو بعد از این از چیزی پس با من 
مصاحبت مکن بتحقیق که رسیدی از جانب من به عذری, یعنی اگر بعد از 
سه مر تبه مخالفت ترک مصاحبت من کنی معذور خواهی بود». 

قائطلفا حتّی دا آتیا هل قَرَیو اشتطعما لها قأبوّا آن بُصَیقوهُما قوجدا 


2 


۳۳ 


پرید أآن یفص أَقامة «» «پس رفتند تا رسیدند به اهل قریه ای- که 
گفته اند که: آن انطاکیه بود يا ایله بصره يا باجروان ارمینه «<2»- و طعام 
طلبیدند از اهل آن قریه. پس ابا کردند از آنکه ایشان را ضیافت کنند. پس 
خرابی بود. پس خضر دیوار را برپا داشت- به ساختن ان یا به عمودی که به 
ان متصل کرد يا انکه دست به دیوار کشید به اعجاز او درست ایستاد-». 


قال شنت ات غايه آخرا «3» «موسی گفت: ای کاش اگر می 
خواستی مزدی برای دیوار ساختن از اهل این قریه می گرفتی که ما به آن 
شام می کردیم, یا آنکه کنایه گفت که: کار عبتی کردی که مزدی ندارد». 


قال هذا فراق بییی 


ی زگ ِ ْ 7 
و بییک سأاتبنک بتأوبل ما لَمْ تَسْتَطع عَلَیّه صَبْرا «4» «خضر گفت: 


این هنگام جدائی من و توست و بزودی تو را خبر دهم به ناویل انچه دیدی 


سِ 


3 


آمّا السَفیتة قکاتث لعساکین بَعملون فی الب فایق ان اعسا اه 
وراعقم ملک بأحْد کل سفیته عضباً «5» «امّا کشتی پس بود از محتاج و 
مسکیتن: حنه. که. کار شین کرد جوسای تن کهاستم. کددان. کی :وا 
معیوب کنم,؛ , و در پیش روی ایشان یا در عقب ایشان پادشاهی بود که هر 
کشتی درست را به غصب می گرفت, از ترا ان فغیوت کردم که آو به 


غصب نگیرد». 


جر 9 ۳ ج 

و ما العلامْ قکان آبواه مَوَمتَیّن فخشینا آن بژهقهّما طمیانا و کفرا «6» «و 
اقا آن پسر. پدر و مادر او مومن بودند. ترسیدیم که فراگیرد ایشان را از 
طفیان و کفر, و اذیت به ایشان 


برساند پا ایشان را طاغی و کافر گرداند» قَرَذنا أق بدِلَهُما ما یر 
و ۳ 
ایشان پروردگار ایشان فرزندی که نیکوتر باشد از آن پسر به جهت 


پاکیزگی از گناهان و صفات بد و نزدیکتر باشد از جهت رحم و مهربانتر بر 
مادر و پدر». 


اقا الجذان فکان لغلامین مین قن الهدیتد:ه کان کختة: کنر لها «اغا 
ماش از دور سم ور رای وی ان دور 
برای آنها» و کان آبوهما صالحا فاراد زبک ان بلغا اشذهما و 
بست؟ اه اه ور انا ما بو 


ی 


1 


پس خواست پروردگار تو که آن دو پسر به حدٌ بلوغ و کمال عقل برسند و 
بیرون آورند گنج خود را از زیر دیوار, این رحمتی بود از پروردگار تو نسبت 

به ایشان». و ما فعلثة عَن امر ی «و نکردم آنچه کردم از رآی خود بلکه به 
انش پروردگار خود کردم». ذلک تأْویل ما لَم تسطع عَلیّه صَبرا «<2» «اين بود 
تاویل آنچه بر دیدن آن صبر نته آنستی کردن». 


احادیث تفاسیر اهل بیت معلوم خواهد شد. 

تغل : بن ابراهیم به سند صحیح روایت ت کرده است که: یونس و هشام بن 
7 نزاع کردند در آنکه آن ای که موسی به نزد او رفت او داناتر 
بویا وین لته اللام آبا چایز اشت که مومس له السلام کی 
حجت و امام باشد و حال انکه او حجت خدا بود بر خلق؟ 


پس در این باب عریضه به خدمت حضرت امام رضا علیه السلام نوشتند و 
این 1۳۳ را از آن حضرت سوال کردند, حضرت در جواب نوشتند که: 
جون موسی به طلب آن عالم رفت او را در جزیره ای از جزایر دریا یافت 


پس موسی بر او سلام کرد, او سلام را غریب دانست زیرا که در زمینی 
کر 


یلعای برض 7۸ 

سلام نبود, پس پرسید که: تو کیستی؟ 

گفت: من موسی بن عمرانم 

گفت: توئی موسی پسر عمران که خدا با او سخن گفته است؟ 
یت ات ات 


فوشنن کفت ۳ آفدم: ام کقنه من ایض تغاتی .ار ان علمی: که را یه زو 


نموده است. 


عالم گفت: خدا مرا به امری موگل کرده است که تو طاقت آن نداری, و 
تو را , ترا و یکتم استت که من طاقت آن ندارم. 


خواهد نی تا آنکه هر 3 ِِ کت بنن: آن.. فد 3 فضل و 
بزرگواری آل محمد صلوات ال علیهم برای موسی ذکر کرد که مکرر 
نمی له المع کت اش مار ال رای اااه اس 
بودم», تا آنکه, قصه ظلمهای ابو بکر و عمر را ذکر نمود و مبعوت شدن 
سول شدای اه غلیه و الم و ام تن قوس و آبحه از کب یدای 
ی و ما ی 
کرد و تم فيِدتَهْمْ و بَصارَهم کما لَمْ بُوْمنُوا بو أوّل مَرّوٍ «1» یعنی: 


«برمی گردانیم دلها و دیده های ایشان را چنانچه ایمان نیاوردند اول 
مر تبه», پس فرمود که: مراد از اول مرنبه وراه اس که حو فعالت 
پیمان از ارواح گرفت شش از افرندن بدنها. 


تخخشیی امه ایکا اما وهای ایا ی هو ات 
دیدن کارهای من نیست. 


بعد از مبالغه, حضرت خضر از او پیمان گرفت که: آنچه از من مشاهده 
نمائی اعتراض و انکار بر من مکن تا من سببش را به تو بگویم. موسی 
علیه السّلام قبول کرد. پس موسی و یوشع علیهما السّلام و آن عالم هر 
سه همراه رفتند تا به ساحل دریا رسیدند, در انجا کشتی بود که 


پر از بار 


و آدم کرده بودند و می خواستند روانه کنند. چون ایشان را دیدند صاحبان 
کت کف این سه نفر را داخل کشتی می کنیم زیرا که ایشان مردم 
صالحند, چون ایشان به کشتی داخل شدند و کشتی به میان دریا رسید. 
خضر برخاست به کنار کشتی رفت و کشتی را شکست., و به جامه های 
کهنه و گل, سوراخ کشتی را پر کرد. 


موسی چون این عمل از خضر مشاهده نمود در غضب شد و گفت: این 


و : 1 رکف با من صبر نمی توانی کرد و تاب دیدن کارهای من 
نداری. 


موسی گفت: مرا موّاخذه ِ به آنچه این مرتبه ترک نمودم از پیمان نو 
و کار را بر من دشوار 


چون از کشتی 9 نظر خضر بر پسری افتاد که در میان اطفال 
بازی می کرد در نهایت حسن و جمال بود گوبا پاره ماهی بو و در 
گوشهایش د«و گوشواره از مروارید بود. پس خضر پاره ای در او نگریست 
او را گرفت و کشت. 


پس موسی برچست خضر را گرفت و بر زمین زد و گفت: آیا نفس پاکیزه 
اق بان کاه مس آنکه کی را کته پاش کی ؟ امین که کار 
بسیار بدی کردی. 


خضر گفت: نگفتم بر کارهای من صبر نمی توانی کرد. 


تیا فاحل بای هه سوای. کم فد ان این ان جس گرا و 
مصاحبت مکن که بعد از ان معذوری. 


پس رفتند تا آنکه وقت پسین رسیدند به قریه ای که آن «ناصره» می 
گفتند و نصاری به آن قریه منسوبند, و اهل آن قریه هرگز ضیافت کسی 
نکرده بودند و هرگز غریبی را طعام نداده بودند, 


پس از ایشان طعام طلبیدند, آنها طعام ندادند و ایشان را به خانه خود 
فرود نیاوردند و ضیافت نکردند. پس حضرت خضر علیه السْلام دیواری را 
دید نزدیی, استت. که خر اب شوده به نزد آن,دیوار آمد دشت بر آن کذاشت 
و گفت: درست بایست به اذن خداء پس دیوار درست ایستاد. 


حضرت موسی گفت: سزاوار نبود که اين دیوار را درست کنی تا ایشان 
طعام به ما 


بدهند و ما را جا بدهند در منازل خود. 


۹ 


پس خضر گفت: این است وقت جدائی میان من و تو, اکنون خبر می دهم 
تو را به سبب آنچه دیدی و تاب دیدن ان نیاوردی: اما سوراخ نمودن کشتی 
پس برای آن بود که آن کشتی از مسکینی چند بود که در دریا کار می 
کردند, و در عقب آن کشتی پادشاهی بود که هر کشتی شایسته را غصب 
می کرد و اگر معیوب بود غصب نمی کرد من خواستم آن کشتی را 


در قرآن اهل بیت چنین است که: «بأخذ کل سفینه صالحه غصبا و اّا 
الغلام فکان ابواه مومنین و طبع کافرا» فرمود که: چنین نازل شد ایه یعنی 
«آن پسر پس پدر و مادرش موّمن بودند و او مطبوع بر کفر بود» پس 
حضرت خضر گفت: من چون نظر کردم دیدم که در پیشانی او نوشته بود 
که «طبع کافرا» یعنی در علم الهی چنین است که اگر او بماند کافر خواهد 
بود, پس ترسیدم که طغیان کفر او فراگیرد پدر و مادرش 


را پس خواستم که پروردگار ایشان به عوض عطا فرماید به ایشان 
فرزندي که از او پاک تر و به مهربانی پدر و مادر نزدیکتر باشد, پس خدا به 
عوض ان پسر دختری به ایشان داد که از او پیغمبری بهم رسید <«1», و به 
روایات معتبره دیگر از او و نسل او هفتاد پیغمبر از پیغمبران بنی اسرائیل 
بهم رسیدند <2». 


و به سندهای معتبر بسیار از حضرت امیر المومنین و امام زین العابدین و 
اماشهجمه باقز و اماغ خعفر ضادی دآمامنضا صلوات آلله عیهم اجمعی 
منقول است که: گنج ان دو پسر که در زیر دیوار بود لوحی بود از طلا که 
اس اه ار ان مهو رل الم الا اه مجهه سوه رل 
عجب دارم از کسی که داند که مرگ حق است چگونه شاد 


می باشد ؛ عجب دارم از کسی که ایمان به قضا و قدر خدا دارد چگونه می 
ترسد- به روایت دیگر چگونه اندوهناک می شود «»- از بلاها؛ عجب دارم 
از کسی که جهنم را به یاد می آورد چگونه می خندد؛ " عجب دارم از کسی 
که ببیند دنیا را و گردیدن دنیا را از حالی به حالی چگونه دل به دنیا می 
بندد- به روایت دیگر عجب دارم از کی یه کاب آخرت دارد 
چگونه گناه می کند «2»- سزاوار است کسی را که عقل ربانی او را روزی 
شده بانتندهانکه: همم ترداند خدا| را در انچه برای او مقذر کرده است.؛ 
تعتی دنم کته که الخه خر ام آن است:و ا را نکنه بر خدا کجرا 
روزی او دیر به او 


رسیده است» <3». 


و به سند صحیح از حضرت امام محمد باقر علیه السلام منقول است که: 
آن گنج و الله که از طلا و نقره نبود و نبود مگر لوحی که در آن اين چهار 
کلمه بود: «منم خداوندی که بجز من خداوندی نیست. محمد رسول من 
است. عجب دارم برای کسی که یقین به مرگ داشته باشد چرا دلش شاد 
ان عجب دارم برای کسی که یقین به حساب قیامت داشته بااشد 
چرا دندانش به خنده گشوده می شود ؛ عجب دارم برای کسی که یقین به 
قدر داشته باشد چرا دلگیر می باشد از دیر رسیدن روزی او يا چرا گمان 
می کند خدا روزی او را دير خواهد فرستاد؛ عجب دارم برای کسی که 
تشته دتیادز | می ندرا انکار نشته اخرت.فن کند» 4 


در حدیث معتبر دیگر فرمود: فتای موسی علیه السْلام که رفیق آن حضرت 
بود در سفر مجمع البحرین یوشع بن نون بود. و فرمود: انکاری که حضرت 
موسی علیه السّلام بر خضر می کرد برای آن بود که از ظلم انکار عظیم 
داشت ان کارها به حسب ظاهر ظلم می نمود «5». 


به سند معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: خضر علیه 
السلام پیغعمبر مرسل بود, خدا| او را مبعوت گردانید بسوی قومی و ایشان 


پیغمبران و کتابهای خدا, و معجزه اش ان بود که بر روی هر زمین خشک 
که می نشست سبز و خژُم می شد. و بر هر چوب خشک که می نشست یا 
تکنه راد وم ار ی ان مت ده که ی کر و زد 
این سبب او را 


خضر گفتند. و نام آن حضرت تالیا بود پسر ملکان پسر غابر پسر ارفخشد 
پسر سام پسر نوح علیه السّلام بود «1». و حضرت موسی علیه السْلام 
چون خدا با او سخن گفت و از برای او در الواح از هر چیز موعظه و 
تفصیلی برای هر حکم نوشت و معجزه ید بیضا و عصا و طوفان و ملخ و 
قمّل و ضفادع و خون و دریا شکافتن را با و ی و 
او را برای او غرق نمود, در موسی علیه السّلام عجبی که لازم بشر نیست 
حادث شد و در خاطر خود گذرانید که: کمان ندارم که خدا خلقی از من 
داات اد ماسح تایه یرل یامن 0 
که: تا سین مر موی را شین از آنکهسه عضتب هلاک نون موجه ند 

که: نزد ملاقات دو دریا مرد عابدی هست از پی او برو و از علم او # 


چون جبرئیل نازل شد و رسالت الهی را به موسی علیه السلام رسانید, 
حضرت موسی دانست که این وحی به سبب ان چیزی است که در خاطر 
او گذشت, پس موسی علیه السّلام با فتای خود که یوشع بن نون بود رفتند 
تا به ملتقای دو دریا رسیدند و حضرت خضر را در انجا یافتند که عبادت خدا 
می کرد چنانچه حق تعالی فرموده است که: «پس یافتند بنده ای از بندگان 
ما را که عطا نموده بودیم او را رحمتی از جانب خود, و علمی از علمهای 
خاص خود به او تعلیم نموده بودیم>». 


هر اه نف تیایق بزای ایک از ان نمی که خوا تعليم خق هدن اش هس 
تعلیم نمائی. 

خضر علیه السٌلام گفت: تو با من نمی توانی بود و طاقت دیدن کارهای من 
نداری زیرا که من موگل شده ام به علمی که تو تاب آن نداری, هر کل 
فده اه به:قامی که ف اف ان تحار 


خضر علیه السّلام گفت: ای موسی ! قیاس را در علم خدا و امر خدا مجالی 

نیست. و چگونه صبر بتوانی کرد بر امری که علم تو به آن احاطه نکرده 

است؟ ۱ 

هی کر رس ما ها ها فراع ال ات ده 

معصیت تو در آمری از امور نخواهم نمود. 

و ی ی ی ی میا 
به او گفت: اگر از پی من بیایی پس از چیزی سوال مکن از من تا خود 

بیان آن زا رای ته بکنم: 

موسی گفت: قبول نمودم این شرط را. و با یکدیگر رفتند تا داخل کشتی 

شدند و خضر کشتی را سوراخ نمود و موسی بر او اعتراض کرد و خضر به 

او گفت: نگفتم که با من نمی توانی بود؟ 

پس موسی گفت: مرا مواخذه مکن , به آنخه: بیان کر ود 


حضرت فر مود: مراد از نسیان در اینجا ترک است نه فراموشی, بعنی. : مرا 
9 ناکم یی هوق مه ترا پر کت نموت کار را نو هی سشخت 


پس رفتند تا پسری را دیدند. خضر علیه السلام آن پسر را گرفت به قتل 


و گفت: شخص بی گناهی را کشتی؟ ! کار بسیار بدی کردی. 


خضر گفت: عقلها حکم کننده نیستند بر امرهای خدا بلکه امر حق تعالی 
حکم کننده است بر عقلها, پس چیزی که به امر خدا واقع شود باید قبول 
کرد و تسلیم و انقیاد نمود هر چند عقل به سبب آن نتواند رسید, و من می 
دانستم تو بر دیدن کارهای من صبر نتوانی نمود. 


ای است, پس رفتند تا رسیدند به قریه 
«ناصره» که نصاری به آن منسوب شده اند از اهل آن قربه طعام 
طلبیدند, آنها قبول نکردند که ایشان را نزد خود فرود آورند و طعام بدهند, 
پس موسی علیه السْلام و حضرت خضر دیواری دیدند در آن قریه که 
نزدیک بود 


بیفتد, پس خضر علیه السُلام دست خود را بر آن دیوار گذاشت, و به اعجاز 
ِ ِِِ راست کرد. موسی علیه السلام اعتراض کرد چنانچه گذشت., 
پس خضر علیه السْلام گفت: وقت جدائی من است از تو, اکنون خبر می 
دهم تور اه شنت نها که ضیر کی رون تر دیدن انها: 


اما کشتی, پس از مسکینی چند بود که در درا کار می کردند, پس من 
خواستم آن را معیوب گردانم که برای ایشان بماند, زیرا که در عقب 
ایشان پادشاهی بود که هر کشتی درستی را غصب می کرد, پس این کار 
را برای مصلحت ایشان کردم- و گفت: مره اش خواشت ان را میات 
گردانم, زیرا که نخواست نسبت معیوب گردانیدن را به خدا بدهد بلکه خدا 
صلاح آنها را می خواست نه معیوب گردانیدن 


کشتی ایشان را- 


اما پسر, پس پدر و مادرش موّمن بودند, او کافر برامده بود. و حق تعالی 
می دانست که اگر او بزرگ شود پدر و مادر او به سبب او کافر خواهند 
شد, و به محبت او مفتون خواهند شد و ایشان را گمراه خواهند نمود, پس 
خدا مرا امر کرد که او را بکشم. خواست که ایشان ر[ به محل کرامت خود 
وتتانه م اف اسان را که کرداند فصن اشسا تک که ار یی یا 
ایشان را کافر گرداند پس خواستیم که خدا به عوض فرزندی به ایشان 
بدهد که از او بهتر باشد. و اين قسم سخن از بشریت بود که در او اثر 
تشفد از این جت: که معلم منل سین عليه السلام. مقصری دید نود 
چنانچه در موسی علیه السْلام پیشتر اثر کرده بود, زیرا مناسب ادب آن بود 
که خشیت را به خود نسبت دهد و بگوید من ترسیدم و نگوید ما ترسیدیم 
زیرا که خدا را خشیت و ترس نمی باشد, بلکه او می ترسید که مبادا 
سخنی در امر کشتن آن پسر بشنود از جانب خدا یا مانعی از جانب خلق 
طاری شود که امر الهی را در باب آن پسر بعمل نیاورد و به ثواب انوا 
و به اطاعت امر پروردگار خود فایز نگردد. و بایست اراده عوض دادن را 
به خدا نسبت دهد و خود را شریک نکند در آن و بگوید که خدا می خواست 
عوض دهد به ایشان نه چنانچه گفت که: ما می خواستیم. چنان نبود که 
حضرت خضر علیه السلام را مرتبه تعلیم موسی علیه السلام بوده باشد 
بلکه موسی علیه السلام افضل از 


خضر بود و لیکن حق تعالی می خواست بر موسی علیه السّلام ظاهر 
کنداند کقرعام متحصر تست در آحق آه هی اند اک اقاکه او زر 
جانب حق تعالی , بر او نشود او جاهل خواهد بود. 


پس خضر علیه السلام سبب درست نمودن دیوار را بیان نمود. 


حضرت فرمود: آن گنج از طلا و نقره نبود که مطلب از آن گنج طلا و نقره 
باشد, بلکه گنج علم بود زیرا که لوحی بود از طلا که در آن لوح این کلمات 
نوشته بود: عجب است کسی را که یقین به مرگ دارد چگونه شادی می 
کند؛ عجب است کسی را که یقین به تقدیر خدا دارد چگونه اندوهناک می 
باشد؛ عجب است کسی را که یقین به قیامت داشته باشد چگونه ظلم می 
کند ؛ عجب است کسی را که ببیند دنیا را و گردیدن اهل آن را از حالی به 
حالی چگونه میل به دنیا می کند و دل به او می بندد. 


پس فرمود که: هیان آن وف ینز و آن پدر صالح هفتاد پدر فاصله بود و خدا 
حفظ حرمت ان دو پسر نمود برای صالح بودن ان پدر. 


پس خضر گفت که: پس خواست پروردگار تو که چون آن دو پسر به حذ 
کمالن پزسنده کنخ خود .را بدرآورند. پس در اینجا اراده خود را بپرون کرد و 
به اراده خدا نسبت داد, زیرا که این آخر قصه بود دکرن ما بودن او 
نسبت به موسی تمام شد چیزی نماند که باید او بگوید و موسی گوش 
دهد, و خواست تدارک کند آنچه در اول قصه و میان قصه از راه بشریت پا 
مصلحت تنبیه موسی به خود 


نسبت داده بود. پس مجرژّد شد از اراده خود مجرد شدن بنده مخلص و در 
مقاض آفتدان براهد ان انحه دعوای اراده خود را در آنها کرده بود و گفت: 
این رجمنی بود از جانب پروردگار تو و نکردم آنچه کردم از امر خود بلکه 
همه را به امر پروردگار خود کردم «1». 


0 ۳ 
از خصل تیا ی خر این لحایت ری زنهار لجاجت مکن, ۱ 
2 راه مر وه در غیر موضع تعجب خنده مکن؛ گناهان خود را به فاد آوز: 

زنهار به گناهان دیگران مپرداز <2». 


و در حدیث معتبر از امام زین العابدین علیه السْلام منقول است که: آخر 
وصیتی که خضر علیه السّلام موسی علیه السّلام را کرد اين بود: سرزنذش 
مکن کسی را به گناهی, بدرستی که سه چیز است که خدا از همه چیز 
دوست تر می دارد: میانه روی کردن در وقت توانگری؛ و عفو کردن در 
مدارا و احسان نمی کند مگر آنکه حق تعالی در قیامت با او مدارا و 
احسان می نماید؛ و سر حکمتها ترس خداوند عالمیان است <1». 


و به سند معتبر از حضرت امام جعفر صادق علیه السّلام منقول است که: 
خضر علیه السلام به موسی گفت: ای موسی ! شایسته ِ روزهای تو 
روزی است که در پیش داری یعنی روز قیامت, پس ببین که چگونه خواهد 
بود برای تو؟ جوابی برای آن روز مهیّا کن که 


تو را بازخواهند داشت و از تو سوّال خواهند کرد, پند خود را از زمانه بگیر 
ارات وال ارس ردان عم تیا وراد اش سنا کسی که اعمال 
شایسته کند و کوتاه است برای کسی که به غفلت گذراند, پس چنان عمل 
کن که گویا واب عمل خود را می بینی تا موجب مزید طمع تو گردد در 
ثواب آخرت. بدرستی که آتجه از دنیا دفنه آند-هانند آنهاست که گذشته 
استات ان از. خذشته ها عبر با تو نمانده است مکر عمل:صالحی که 


کرده باشی, اینده نیز چنین خواهد بود <2». 


و در حدیث معتبر دیگر فرمود: چون خضر علیه السلام دیوار یتیمان را برای 
صلاح پدر ایشان درست کرد. حق تعالی وحی فرستاد به موسی که: جزا 
می دهم پسران را به سعی پدرهای ایشان. اگر نیک است به نیکی؛ و اگر 
بد است به بدی ؛ زنا مکنید با زنان مردم تا زنان شما زنا نکنند, و هر که به 
رختخواب زر مسلمانی پا گذارد به قصد بد بر رختخواب زر او نیز پا 
کد در حهخه کش خر مایت 79 


و به سند صحیح از امام جعفر صادق علیه السلام منقول است: چون 
موسی علیه السلام مامور شد از 


پبی خضر برود, برای او زنبیلی فرستاد حق تعالی که در ان ماهی نمک 
سودی بود و وحی فرمود: این ماهی تو را دلالت می کند بر خضر نزد 
چشمه ای که آب آن چشمه به هر مرده ای که می رسد زنده می شود و 
ارو امه ند با ندمت وسد: 


پس موسی و یوشع رفتند تا به ان چشمه و سنگ رسیدند. پس یوشع بر 
سر 


چشمه رفت و ماهی را نمیا افو ورد که تون ماهی تدم فد و 
دشیسش نهر کت امد مچندان حرفت کرد که دستس زاریش کرو رها 
شده داخل اب شندر اه فراهوش. با خر کی کرد این قضه ر یراق موسی ۱ 
السّلام نقل کند. چون روانه شدند اندی راهی رفتند و چون از وعده گاه 
گذشته بودند موسی علیه السّلام هانده شد: تا انجا که زامن مقضود: بوور 
مانده نشده بودند. پس به بوشع گفت: چاشت ما را بیاور که در این سفر 
تعب بسیار کشیدیم. 


پس در این وقت یوشع قصه ماهی را نقل کرد. پس برگشتند, چون به 
نزدیک سنگ رسیدند دیدند جای رفتن ماهی در میان آب مانده است. پس 


در جزیره ای از جزایر دریا خضر را دیدند نشسته است و عبائی در بر دارد, 
موسی علیه السّلام بر او سلام کرد, او جواب گفت, تعجب کرد از سلام 
تفر اهر ری هد سکن نها شاب شاه نوش خر کف رو 
کیستی؟ 


فرمود: منم موسی. 

گفت: ابن عمران که خدا با او سخن می گوید؟ 

فرمود: بلی. 

گفت: به چه کار آمده ای؟ 

فرمود: آمده ام از تو علم بیاموزم. 

مره کاس ون اس توافت ان عدارها: 


تین قضر ترآ مفسی از خدیت آل: محفد ضلوات: الله علیهم و بلاهاتن که 
به ایشان خواهد رسید آن قدر برای موسی علیه السّلام نقل کرد که هر دو 
بسیار گریستند. و برای موسی از فضیلت محمد و علی و فاطمه و حسن و 
حسین و امامان از ذریّه ایشان صلوات اللّه علیهم اجمعین آن قدر نقل کرد 
که سس اه الا ری ی 


موی امن ای ات مسمه ضای ال غلیه و له وشام 
می بودم؟ 


پس حضرت صادق علیه السّلام قصه کشتی و پسر و دیوار را ذکر نمود و 
فرمود: اگر موسی علیه السلام صبر می کرد, خضر علیه السلام هفتاد امر 
عجیب و غریب به او می نمود «1». 


در روایت دیگر فرمود: خدا| رحمت کند موسی را که تعجیل کرد بر خضر» 
آکز ضیر فی کرو هر ایته افر عخییی هید امین دید کم‌ظر کن ندنده: یود 102 


و در حدیث معتبر دیگر فرمود: بخداوند کعبه سوگند می خورم اگر من در 
میان موسی و خضر می بودم خبر می دادم ایشان را که من از هر دو 
داناترم و هراینه به چیزی چند ایشان را خبر می دادم که در دستشان نبود و 
نمی دانستند, زیرا که خدا به موسی و خضر علم گذشته را داده بود, و علم 
آینده را به ایشان ندادم بود, و نزد ماست علم آینده تا روز قیامت که به 


میراثت سم ی الا نس الهش به ما رسیده است <«3». 


از امام محمد باقر علیه السلام منقول است که: چون موسی از خضر 
سوالها کرد جواب شنید, دیدند پر | می کته دبع و 
میان دربا و بلند و پست می شود! ! خضر فرمود: می دانی این پرستک چه 
می گوید؟ گفت که: می گوید: بحق پروردگار آسمانها و زفین و پزورد کار 
ذریا که ینت علم شما نزد خدا مکر به قدر انخه من به,متفاز خود از این 
دریا بردارم بلکه کمتر <4». 


و در حدیث دیگر منقول است که: چون موسی به نزد قوم خود برگشد 


از او سوال کرد از علومی که از خضر شنیده بود و از عجائب دریا که دیده 
د؟ 
و ۰ 


موسی فرمود: من و خضر در کنار دریا ایستاده بودیم ناگاه دیبدیم مرغعی 
فرود امد از هوا بسوی دریا و قطره ای برداشت به منقار خود و به جانب 
مشرق انداخت. و قطره ای 


دیگر برداشت و به جانب مغرب انداخت, و قطره ای دیگر برداشت و به 
جانب آسمان انداخت. و قطره ای دیگر برداشت و به زمین انداخت. و 
قطره ای دیگر برداشت باز به دریا انداخت. پس از خضر پرسیدم از سبب 
افعال آن مرغ, خضر هم ندانست. 


ناگاه صیادی را دیدیم که در کنار دریا شکار ماهی می کرد, پس نظر کرد 
بسوی ما و گفت: چرا شما را در تعجب می بینم؟ 


گفتیم: از عمل این مرغ تعجب داریم ! 


گفت : من مرد صیادم و می دانم معنی فعل این مرغ راء شما دو پیغمبر 


ها کفتیه ها انیم هیر انکه‌ ها ها تعلیم کردن استت: 


پس صیّاد گفت: این مرغی است در دریا آن را «مسلم» می گویند زیرا که 
در خوانندگی خود مسلم می گوید, این عمل آن اشاره بود به آنکه خدا بعد 
از شما پیغمبری خواهد فرستاد که امّت او مالک مشرق و مغرب زمین 
خواهد شد و به اسمان بالا خواهد رفت و در زمین مدفون خواهد شد, علم 
علمای دیگر نزد او مانند این قطره است نسبت به این دریاء, و علم او به 
میراث خواهد رسید به وصی و پسر عم او. 


پس علم ما هر دو نزد ما کم نمود و آن صیاد از نظر ما غائب شد. پس 
دانستیم ان ملکی بود که خدا برای تادیب 


ما فرستاده بود <1». 


و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: حضرت 
موسی داناتر از حضرت خضر بود <2». 


و در حدیت دیگر فرمود: خضر و ذو القرنین علیهما السلام هر دو عالم 
بودند و پیغمبر نبودند «<3». 


بود, پیغعمبر نبودند. 


و در حدیت معتبر دیگر از حضرت صادق علیه السلام منقول است که 


ابی طالب علیه السّلام و مثل ما در میان اين امّت مانند مثل موسی و 
خضر است در هنگامی که او را ملاقات کرد و او را به سخن درآورد و از او 
سوال کرد که رفیق او باشد و گذشت میان ایشان آنچه گذشت چنانچه حق 
تعالی در قرآن یاد کرده است, زیرا حق تعالی به موسی وحی نمود: ۰ من نو 
را برگزیدم بر مردم به رسالتهای خود و به کلام خود پس بگیر آنچه را به تو 
عطا کردم و از شکر کنندگان باش, و فرموده است: نوشتیم برای موسی 
در الواح از هر چیز موعظه و تفصیلی برای هر چیز, بتحقیق که نزد خضر 
علمی بود که برای موسی در الواح نوشته نشده بود و موسی گمان کرد 
که جمیع چیزها که مردم به آن احتیاجح دارند در تابوت هست و جمیع علوم 
ترای اه کر الوا تفه ده استت جانجه این حها کته نی مین کشد. که 
فقیهان و علمای اين اثتند, و دعوی می کنند که هر علم و دانائی که در 
دی روز آسنتت. و افت:به آن. متباختد آنشان نی داننده و از بیففیر 


اللّه علیه و آله و سلم به ایشان رسیده است ! دانسته اند دروغ می گویند 
انح عفر صلی الم کل و له و شام هی :داشتت به اسان پرزسیووو 
تدافسته اند تیرا که‌نستار حساله ار حلال:» جزام احکام نه ایشا ضی زیت 
تفت حانته ه کر اهت دارند ان آنکه از ها ندال کنند. که میادا مر دم ایسان زا 
به جهالت نسبت دهند به اين سبب علم را از معدنش طلب نمی کنند, و 
را الکو قباس رام مین ها به کان فی» برند دسته از آناریرکمیر 
صلی اللد غلنه و الق و سلم مزداشته ان و خدارا به عبادتهای بدعت می 
پرستند و حال آنکه رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلم فرمود: هر 
بدعلی ضلالت و گمراهی است ؛ عداوت ,و حسد ما ایشان را مانع شده 
است از آنکه طلب علم از ما بکنند. و اللّه که موسی علیه السْلام به آن 
بزرگواری حسد بر خضر علیه السّلام نبرد, و آن مرتبه از علم و دانش که 
او داشت مانع تشد او را که از خضر سوال کند از آنچه نمی دانست؛ و 
چون موسی از خضر سوال کرد او را علم بیاموزد و ارشاد نماید خضر 
دانست که او تب رفاقت او و دیدن اعمال او ندارد و گفت: چگونه صبر 
می نمائی بر دیدن امری چند که علم تو به آنها احاطه نکرده است؟ پس 
موسی از روی خضوع و شکستگی سعی کرد او را بر خود مهریان گرداند 
شاید رفاقتش را قبول کند. پس گفت: 


ان شاء الله فر اضر کننده خواهی یافت در هی آخیی میت وحن هم 


کرد. 


ی اور و االت کته ارت ال فاضا ره 


و فقیهان و جماعت مخالفان ما در این زمان تاب علم ما را نمی آورند و 
صبر نکرد موسی بر علم عالم در وقتی که رفیق او شد و دید انچه دید از 
کارهای او و ان کارها مکروه موسی علیه السلام بود و پسندیده خدا بود. 
همچنین علم ما مکروه جاهلان است و حق است نزد خداوند عالمیان <1». 


و در حدیت دیگر فرمود: روزی موسی علیه السلام بر منبر بالا رفت, و 
منبر او سه پله داشت. پس در خاطرش گذشت که خدا کسی را خلق 
نکرده است که از او عالمتر باشد! 


جبرئیل به نزد او آمد و گفت: به عجب مبتلا شدی یا در معرض امتحان خدا 
درامده ای, از منبر فرود ای, در زمین کسی هست که از تو داناتر است او 


1 موسی فرستاد به نزد یوشع که: حق تعالی مرا مبتلا و ممتحن 
۱ ی 
خدا ما را, به طلب او امر فرموده است. 


پس یوشع ماهی خرید و آن را بریان کرد و در زنبیلی گذاشت با خود 
برداشت. به جانب آذربایجان روان شدند و از انجا به ساحل دریا رسیدند و 
در آنجا پیر مردی را دیدند که به پشت خوابیده ات و عصای خود "را در 
پهلوی خود گذاشته است و عبائی بر روی خود انداخته است که هرگاه بر 
سر می کشید پاهایش باز می شد, و اگر پاهایش را می پوشانید 


سرش بیرون می امد ! 


توشه ما بکن, ناگاه قطره ای از آسمان به زنبیل چکید, ماهی به حرکت 
آمد و زنبیل را بسوی دریا کشید, پس مرغی آمد و به ساحل دریا نشست 
منقارش را در آب فروبرد و گفت: ای و وت آن قدر 
تکرفته ای کف ماه هن از تسام این سا کر فد ات 


پس موسی علیه السلام برخاست با یوشع روانه شد؛ و اندک راهی که 
رفت مانده شد, در آن قدر راه که آمده بود مانده نشده بود زیرا پیغمبری 
کت او اه ان سا کسام رس اس ات رون کر 
مانده نمی شود ؛ چون قصه ماهی را از یوشع شنید دانست که 


از مح ملاقاتی که حق تعالی فرموده است گذشته اند, پس بر گشتند تابه 
همان موضع رسیدند. دیدند که ان مرد پیر به همان حال خوابیده است. 
پس موسی علیه السلام به او گفت: 


السلام علیک ای عالم, خضر گفت: و علیک السلام ای عالم بنی اسرائیل, 
اک موسی علیه السّلام گفت: من 
مامور ی اما ات ترا سار نف ایا اي ان عافی که اش خر 
ای به من بیاموزی. 


پس بعد از طی آنچه حق تعالی از مکالمات ایشان بیان فرموده. موسی و 
خضر همراه رفتند تا به کشتی رسیدند. اهل کشتی گفتند: ما ایشان را 
داخل کشتی می کنیم و مزد از ایشان نمی گیریم چون از مردم صالح می 
نمایند؛ چون به میان دریا رسیدند خضر کشتی را سوراخ کرد, میان موسی 
و9 


او گذشت آنچه مذکور شد. پس از کشتی بیرون آمدند: در ساحل دریا 
پسری را دیدند که با جمعی از اطفال بازی می کند و پیراهن حریر سبزی 
پوشیده و در گوشهايش دو مروارید آویخته است. پس خضر آن پسر را 
گرفت در زیر پا گذاشت و سرش را جدا کرد ! پس به کنار دریا به قریه 
«ناصره» رسیدند, ایشان را ضیافت نکردند گرسنه بودند چون در این حال 
خضر متوجه دیوار ساختن شد موسی گفت: کاش به مزد این کا ر نانی برای 
ما می گرفتی که می خوردیم زیرا که گرسنه شده ایم «1». 


در حدیت معتبر از حضرت امام محمد باقر علیه السلام منقول است که: 
روزی موسی علیه السلام در میان اشراف بنی اسرائیل نشسته بود, ناگاه 
شتخضین عرضن کرد: کمان ندارم. کشی به خدا اغلم باشد از نو 


موسی گفت: من نیز گمان ندارم 


پس حق تعالی به او وحی فرستاد: بلکه خضر از تو اعلم است, برو او را 
پیدا کن؛ هرا که‌ماهی ناپیدا می شود خضر را آنجا خواهی یافت <2». 


در حدیت معتبر از حضرت صادق علیه السْلام منقول است که: چون 


پسر رسیدند که در میان اطفال بازی می کرد, پس خضر دستی براورد و 
او را کشت. چون موسی اعتراض کرد. خضر دست در میان بدن ان طفل 
داخل کرد و شانه او را جدا کرده و به موسی نمود, بر آن نوشته بود: کافر 
است و به کفر سرشته شده است «<1» ؛ پس در آخر گفت: برای این او را 
کشتم که والدین او موّمن بودند می ترسیدم اگر او بالغ شود والدینش را 


به کفر دعوت کند: از فرط محبتی که آنها ؛ به او دارند قبول کنند دعوت او 
را و کافر شوند <2». 


و فرمود: حق تعالی نه. عوض آن پر دختری. به ایشان: داد که هشتاد 
پیغمبر از نسل آن دختر بهم رسیدند «<3». 


فرمود: میان آن دو طفل تیم که خضر دیوار را برای ایشان ساخت و میان 
آن پدری که برای صلاح او خدا خضر را مامور ساخت که دیوار را برای 
ایشان بسازد, هفتصد سال فاصله بود «<4». 


در حدبت دیگر فرمود: : خدا| به نیکی مومنی, رستگار می گرداند فرزندان او 
را و فرزندان فرزندان او زاو اه اه او را و اهل خانه های دور حوالی 
او را پس همگی در حفظ خدایند به سبب کرامت آ رف مر زر زد ۰ پس 
فرمود: نمی بینی که خدا برای صلاح پدر و مادر صالح. خضر را فرستاد که 
دیوار را برای فرزندان ایشان بسازد <5». 


مولف گوید: شیطان را در این قصه غریبه, بر عقول ناقصه راه شبهه بسیار 


موجت: لغش او کردد. اولا فان را جواب. بکوید: بیع بر اهین قاطعة 
علوم. است که انجه:خق. عالی امز می فرماید عین. عدالت ودعکیت 


است. و انچه رسولان خدا| می کنند موافق حق‌ و صواب 


است هر چند عقل ما به خصوص امری و حسن او راه نیابد. اما مفصٌْل 
جواب بعضی از شبهات. در این مقام چند شبهه ایراد کرده اند: 


آزل: آ که میقم مت بات اعلم اه مان خیم با کین ام شون کر 
موسی علیه السلام محتاج به دیگری شود در علم؟ 


جواب آن است که: 


پیغمبر از رعیت خود می باید اعلم باشد, خضر خود پیغمبر بود, گاه باشد 
که رعیت موسی نباشد و علمی که پیفغمبر می باید در آن محتاج بغیر نباشد 
علم شرا واحگام است: اکن بعضی علورا ک شعلی رام واعام 
السلام در بعضی از علوم محتاح به خضر علیه السلام باشد لا زم نمی اند 
خضر از آن حضرت اعلم و افضل باشد. زیرا ممکن است علمی که 
مخصیص موی له اسا ادن خصو علته السام تحاند مس و 
شریفتر باشد از علمی که مخصوص خضر بود, چنانچه در ضمن احادیثت 
معتبره مذکور شد. 


دوم آنکه: خضر علیه الشلام چگونه آن طفل را کشت در صورتی که هنوژ 
گناهی از او صادر نشده بود؟ 


جواب آن است که: ممکن است او بالغ شده باشد و اختیار کفر کرده 
باه اعتبار آنکه در اوایل بلوغ بود او را غلام گفته باشند. و به اعتبار 
کفر مستحق کشتن شده باشد, و اگر بالیغ نشده باشد خدا| را هست که 
با سا 
فرماید که قبض روح مردم بکند و لیکن پیغمبران ظاهر را اکثر قافتار 
ساخته است که به ظواهر احوال مردم عمل بکنند. و جایز است عقلا که 
عضی از اشان زامانود فرماید عم خلت واقه با ایشان یل یکنت یه 
اعتبار کفری که می دانند بعد از این اگر بمانند اختیار خواهند کرد و ایشان 
را بکشند که هم برای خودشان مصلحت 


است که کافر نشوند و مستح" جهنم نشوند و هم برای دیگران مصلحت 


ات کرویگ ات را کسراه کت 


سوم آنکه؛ موسی علیه السلام چگونه مبادرت به اعتراض فرمود در این 
امور با آنکه بزرگی 


مرتبه خضر را می دانست و به او گفت که: امر منکر کردی, گناه کردی؟ 
خوا ار ات هه کیت خی ری :لس اه یک خی را وود 
که آمری که به حسب ظاهر معصیت نماید و سبب مشروعیتش بر او ظاهر 


نباشد انکار نماید, و آنکه گفت: منکر کردی یعنی کاری کردی که به حسب 


بعضی گفته اند که: کلام-موشی فعاق .نم تشرط پودسیعتی: اکز ایتها را من 
اش دا ره اند ردان با تسیل اسوام بود که آبا اما را یرد 
منکر کردی پا بر وجه دیگر آن؟ 


با انکه خواد اهاز کر آمز غریت ود نی کار غویی: کردی که عقل در ان 


چهارم آنکه؛ چگونه موسی وعده کرد و شرط نمود که: من اعتراض 
نخواهم کرد و سوّال نخواهم نمود تا خود علّت کارهای خود 9 بگوئی, باز 
مخالفت آن کرد؟ 


جواب آن است که وفا به وعده مطلقا معلوم نیست که واجب باشد 
خصوصا وقتی. که ضفای به یت آلمی کوخ باشند, چون در اول «ان شاء 
اللْه» فرمود لازم نبود وفا قآ کنو وک ان مقضی از مد یت ا دوه 
به معنی فراموشی است و به اعتقاد اکثر علمای امامیه نسیان بر ایشان 
جایز نیست؟ 


جواب آن است که: در ضمن احادیت مذکور شد که نسیان در 


اینجا و در آنجا که یوشع گفت قانّی تسیث الْجْوت به معنی ترک است, و در 
لفغت نسیان به معنی ترک امده است. 


و سایر جوابها از اين شبهه ها و شبهه های دیگر که ذکر نکردیم در کتاب 
«بحار الانوار» مذکور است «1». و این کتاب گنجایش ذکر زیاده از این 


و اکنون سایر احوال حضرت خضر علیه السلام را ایراد نمائیم. چون اکثر 
احوال ان حضرت وضع نکردیم 


بعضی گفته اند اسم او خضرون بود ؛ بعضی گفته اند خلعیا «1». برای این 
او را خضر گفتند که به هر زمین خشکی که می نشیند آن زمین سبز و 
پرگیاه می شود, او از همه فرزندان آدم عمرش درازتر است, و صحیح آن 
است که نام او «تالیا» است پسر ملکان پسر عابر پسر ارفخشد پسر سام 
پسر نوح علیه السلام است <2». 


مولف گوید: بعضی نام آن حضرت را «بلیا» گفته اند؛ و بعضی بسع و 
بعضی الیاس «3». 


و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السْلام منقول است که: چون رسول 
یت ی رت بردند, در راه بوی خوشی 


ان خانه عذاب کردند تا هلاک شدند. پس جبرئیل گفت: خضر از اولاد 
پادشاهان بود, و ایمان به خدا اورده بود, در حجره ای از خانه پدرش 


خلوت گزیده بود و عبادت خدا می کرد, پدرش را فرزندی بجز او نبود, پس 
مردم به پدر او گفتند: تو را فرزندی بغیر او نیست, پس زنی را به او تزویج 
کن شاید خدا فرزندی به او روزی کند که پادشاهی در او و فرزندان او 
بماند. پس دختر باکره ای را برای او تزویج کرد, چون به نزد خضر آوردند 
متوجه او نشد و با او نزدیکی نکرد, روز دیگر به او گفت: امر مرا پنهان دار 
اگر پدرم از تو بپرسد آنچه از مردان نسبت به زنان واقع می شود نسبت 


به تو واقع شد؟ بگو: تلف 


یس جون در از آن زن پر سید او موافق فرموده حضرت خضر علیه 
السُلام عمل کرد و گفت: 


بلی. مردم کفتند به-یاذشاه: بلکه آن زن دروغ کهینر زنان. را تفرما که 
ملاحظه آن زن بکنند که بکارتش باقی است يا زایل شده است. چون زنان 
او را ملاحظه کردند دیدند بر حال خود باقی است. به پادشاه گفتند که: تو 
دو بی وقوف را به یکدیگر داده ای که هیچ یک 


چنین کاری نکرده اند, و نمی دانند که چه باید کرد, زنی رابه عقد اه کر او 
که شوهر دیگر کرده باشد, باکره نباشد تا این کار را تعلیم او نماید 


حون ان ژن ها یه توص علیه؛ البلاه آورکندر خطرت خصی از اوتیر 
التماس کرد که امر او را از پدرش مخفی دارد, او قبول کرد, چون پادشاه 


از آن زن سوال کرد گفت: پسر تو زن است. هرگز دیده ای که زن از زن 
حامله شود؟ 


پس پادشاه بر حضرت خضر غضب کرد و فرمود که او را در 


حجره کردند و درش را به گل و سنگ برآوردند. چون روز دیگر شد شفقت 
پدری او به حرکت مد ۳ بگشایند, چون در را گشودند او را 
در حجره نيافتند. 


1 به او قوّتی کرامت ت کرد به هر صورت که خواهد متصور تواند 
و از نظر مردم پنهان تواند شد. پس با ذو القرنین همراه شد و 
۱ لشکر او شد تا انکه از اب زندگانی خورد. و هر که از 
ان بخورد تا دمیدن صور زنده است. پس از شهر پدرش دو مرد برای 
تجارت به کشتی سوار شدند, کشتی ایشان تباهی شد و به جزیره ای از 
جزایر دریا افتادند. حضرت خضر را در انجا دیدند که ایستاده نماز می کند. 


چون از نماز فارغ شد ایشان را طلبید و از ایشان سوال کرد از احوال 
ات کی کاخ وا سل و کشت اااخند مرا کمان هه کرد 
از اهل شهر خود اگر من امروز شما را به شهر خود برسانم که داخل خانه 
های خود شوید؟ 


گفتند: بلی. پس یکی نیت کرد که وفا به عهد خود کند و خبر خضر علیه 
السلام را نقل نکند, و دیگری در خاطر گذرانید که چون به شهر خود برسد 
خبر او را به پدر او نقل کند. 


پس خضر علیه السلام ابری را طلبید و گفت: بردار این دو مرد را و به 
خانه های ایشان برسان, پس ابر ایشان را برداشت و به همان روز ایشان 
را به شهر خود رسانید. 


پس یکی به عهد خود وفا کرد و کتمان نمود و دیگری به نزد پادشاه رفت و 
خبر خضر را نقل کرد, 


پادشاه گفت: کی گواهی می دهد که تو راست می گوئی؟ 
گفت: فلان تاجر که رفیق من بود. 


چون پادشاه او را طلبید انکار کرد و گفت: من از این واقعه خبری ندارم و 
این مرد را نیز 


تیزم ان مرد اول گفت: ای پادشاه ! لشکری همراه من کن تا بروم به آن 
جزیره و خضر را بیاورم, و این مرد را حبس کن تا دروغ او را ظاهر 


گردانم. 


پس پادشاه لشکری همراه او گردانید و آن مرد را نگاه داشت. چون آن 
مرد. کر وا ن. از جزیره برد خضر علیه السلام را در آنجا نیافت و 
۱ تب 


پس اهل آن شهر گناه بسیار کردند تا حق تعالی ایشان را هلاک نمود و 
ی 
حضرت خضر را پنهان کرده بودند از پدرش که هر یک از یک جانب شهر 
بیرون رفتند. 


پس چون آن مرد و زن به یکدیگر رسیدند و هر یک قصه خود را به دیگری 
نقل کرد گفتند: ما نجات نيافتیم مگر برای آنکه خبر خضر را پنهان کردیم؛ 
پس هر دو ایمان به پروردگار حضرت خضر آوردند, مرد زن را به عقد خود 
درآورد و هر دو به مملکت پادشاه دیگر افتادند. و آن زن به خانه آن پادشاه 
راه یافت و مشاطگی دختر پادشاه می کرد. روزی در اثنای مشاطگی شانه 
از دستش افتاد پس گفت: «لا حول و لا قوّه الا بالله» چون دختر این کلمه 
را شنید گفت: این چه سخن بود؟ 


گفت: بدرستی که 


دختر گفت: تو را خدائی بغیر از پدر من هست؟ ! 
گفت: ی خدای تو و خدای پدر تو نیز هست. 


چون دختر به نزد پدر خود رفت, سخن زن را نقل کرد, پادشاه زن را طلبید 
از او سوال کرد زن ابا نکرد از گفته خود, پادشاه پرسید: کی با تو در این 
دین شریک است ؟ گفت: 


شوهر من و فرزندان من. 


پس پادشاه فرستاد همه را حاضر کردند و تکلیف نمود که از یگانه پرستی 
خداوند برگردند, ایشان ابا نمودند, پس امر کرد که دیگی حاضر نمودند و 
بر از.اب کردند و-نسیار جوشاندید, ایشانرا در آن ذیی انداخت و کفت که 
خانه را بر سر ایشان خراب نمودند. 


پس جبرئیل گفت: این بوی خوش که می شنوی از آن خانه است که اهل 
توحید الهی را در انجا هلاک کردند «<1». 


علیه السّلام از آب حیات 1 خواهد 70 
همه زند کان تمیر ند و فی آید به* ترد. ما و یز ما سلام فی. کنر و ما صدای او 
را می شنویم و او را نمی بینیم. و هر جا که نام او مذکور شود او در آنجا 
حاضر می شود, پس هر که او را یاد کند بر او سلام کند, و در هر موسم 
حج در مکه حاضر می شود و حج می کند, ان وقوف می کند و 
برای دعای مومنین آمین می گوید, زود باشد که حق تعالی خضر را مونس 
قائم ال محمد 


ضلوابته الله علیفم کردانددر وقتی که آن حضرت از مزذم ایب کزرده وا در 
تنهائی رفیق آن حضرت باشد <2». 


و به سندهای حسن و موثق و معتبر از حضرت امام محمد باقر علیه 


چون ذو القرنین شنید که در دنیا چشمه ای هست که هر که از آن چشمه 
اب بخورد ۳ دمیدن صور زنده می ماند, در طلب ان چشمه روانه شد, 
خضر علیه السْلام سپهسالار لشکر او بود و او را از جمیع لشکر خود دوست 
تر می داشت. پس رفتند تا به جائی رسیدند که سیصد و شصت چشمه اب 
در انجا بود, پس ذو القرنین سیصد و شصت نفر از اصحاب خود را طلبید 
که خضر در میان ایشان بود, و به هر یک از ایشان یک ماهی نمک سودی 
داد و گفت: هر یک ماهی خود را در یکی از اين چشمه ها بشوئید و برای 
من بیاورید. 

پس خضر علیه السلام چون ماهی خود را به چشمه فروبرد زنده شد و از 
دست او رها شد به میان آب رفت, پس خضر جامه خود را کند و خود را در 
آب افکند و برای طلب آن ماهی مکرر سر فروبرد در آن بت از ان ات 
خورد و ماهی به دستش نیامد, ترفن | مت 


چون به نزد ذو القرنین برگشتند, ماهیها را جمع کرد گفت: یکی کم است. 


و خضر ماهی خود را نیاورده است. چون خضر را طلبیدند و از او 


ذو القرنین پرسید: تو چه کردی؟ 


رفتم و آن را نیافتم, بیرون امدم. 


دیگر هر چند طلب کرد ذو القرنین آن چشمه را نیافت, پس به خضر گفت: 
تو از برای ان چشمه خلق شده بودی و برای تو مقذر شده بود <1». 


رز آخا دش یه تیار ات اه ایا هم الشلام تفیل ات عون 
ی ی ها تا ون ی 
هموم و غموم بر اهل بیت رسالت علیهم السّلام هجوم آوردند. در حجره ای 
که حرت رتیل ضلی ال کلیه ور اله وسلم را در آنها خوابا ده و ام 
الموّمنین و فاطمه و حسن و حسین صلوات الله علیهم در آن حجره بودند 
صدائی بلند شد که: «السلام علیکم ای اهل بیت نبوات. هر نفسی مرگ را 
می چشد, و اجر شما را در قيیامت به شما تمام خواهند داد, بدرستی که 
وه که او صبر فرماینده هر 
فضییت. اس و بزاری, کنندن است: از هر اهری که فوت- شود پس بر خدا 
توکل نمائید و بر او اعتماد کنید که محروم آن کس است که از ثواب خدا 
محروم گردد». 


لام | ات آمده 0 شما 7 تعزیه ف‌ ۲ بر فقوت پیغمبر شما 


.»2« 


در احادیث معتبره بسیار منقول است که: مسجد سهله محل نزول حضرت 
خضر علیه السلام است «3»>: و اخبار بسیار در کتب مزار و غیر ان مذکور 
اشت ک خمعی ‏ ضلتا ان 


حضرت را در مسجد سهله و مسجد صعصعه و غیر 


آها از آضاکن متفه طلافات کرود ان و اساد اما موخت.ظول تشن 


۱ ت‌. 


و ابن طاووس رحمه اللّه روایت کرده است که: خضر و الیاس علیهما 
السّلام در هر موسم حج به یکدیگر می رسند. و چون از یکدیگر جدا می 
شوند این دعا را می خوانند: «بسم اللّه ما شاء ال لا قوّه الا بالله ما شاء 
ال کل تجعه کفن. الام: ما شاء اللّه الخیر کله بید اللّه عز و جل, ما شاء 
الله لا مرف السوء الا الله» «1» و بسیاری از قصه های حضرت خضر 
علیه السلام در باب ال ذو القرنین علیه السْلام گذشت. 


فصل دهم در بیان مواعظ و حکمتهایی است که حق تعالی به حضرت موسی علیه السّلام وحی 
نموده يا از آن حضرت منقول گردیده و بعضی از نوادر احوال آن حضرت است 


به سند معتبر از حضرت امام علی النقی علیه السلام منقول است که: 
کرد که: خداوندا! چیست جزای کسی که شهادت دهد که من رسول و 
پیغمبر توام و تو با من سخن گفته ای؟ 

فرمود: ای موسی ! ملائکه من در وقت مردن به نزد ان ضی. انفن و اف را ی 
بهشت بشارت می دهند. 


گفت: خداوندا ! چیست جزای کسی که نزد تو بایستد و نماز کند؟ 


فرمود: با او مباهات می کنم با ملائکه خود در وقتی که در رکوع با سجود 
است يا ایستاده است يا نشسته است. و هر که را من با او مباهات کنم با 


موسی علیه السْلام گفت: چیست جزای کسی که طعام دهد مسکینی را به 
محض رضای تو؟ 

فرمود: ای موسی ! امر می کنم منادی را که در روز قیامت ندا کند که همه 
خلایق بشنوند که فلان پسر فلان از ازادکرده های خداست از انش جهنم. 


موسی علیه السلام گفت: خداوندا ! چیست جزای کسی که 


نیکی با خویشان خود بکند؟ 

فرمود: ای موسی اقمفرزش را درازمی کتم:و«شکرات »مر یر[ : ثز او اسان 
می کنم و در 

قیامت خزینه داران بهشت او را ندا کنند که: بیا بسوی ما و از هر در از 
درهای بهشت که خواهی داخل شو. 

موسی علیه السلام گفت: خداوندا! چیست جزای کسی که زارت به 


مردم نرسد و نیکی او به مردم رسد؟ 


فرمود: ای موسی ! در روز قیامت جهنم او را ندا کند که: مرا بر تو راهی 


موسی علیه الشلام گفت: الهی ! چیست جزای کسی که تو را به دل و زبان 
باد کند؟ 


فرمود: او را در سایه عرش خود جا دهم در روز قیامت و او را در پناه خود 
دراورم. 

موسی علیه السْلام گفت: خداوندا ! چیست مزد کسی که کتاب تو را پنهان 
و اشکار تلاوت کند؟ 

فرمود: ای موسی ! بر صراط بگذرد مانند برق جهنده. 

ازار مردم و دشنام ایشان از برای رضای تو؟ 

فرمود: او را یاری می کنم بر احوال روز قیامت. 

شود از ترس تو؟ 


فرمود: ای موسی ! روی او را از گرمی آتنش جهنم نگاه می دارم و او را 
ایمن می گردانم از ترس بزرگ روز قیامت. 


موسی علیه السلام گفت: خداوندا ! چیست جزای کسی که خیانت را ترک 
نماید به سبب حیای از تو؟ 


فرمود: ای موسی ! او را امان می بخشم در روز قیامت. 


موسی علیه السلام گفت: خداوندا ! چیست جزای کسی که اهل طاعت تو 


را دوست دارد؟ 
فرمود: ای موسی ! او را بر انش جهنم حرام می گردانم. 


موسی علیه السلام گفت: خداوندا ! 


چیست جزای کسی که مومنی را دانسته بکشد؟ 
فرمود: در روز قیامت نظر رحمت بسوی او نمی کنم, و هیچ گناه او را 
نمی امرزم. 


موسی علیه السلام پرسید: الهی ! چیست جزای کسی که کافری را به 
اسلام دعوت کند؟ 


فرمود: ای موسی ! او را در قیامت رخصت دهم که شفاعت کند هر که را 
خواهد. 

موسی علیه السلام پرسید: الهی ! چیست ثواب کسی که نمازها را در وقت 
خود بجا اورد؟ 

فرمود: هر چه سوال کند به او عطا می کنم و بهشت خود را برای او مباح 


واقع سازد از ترس عذاب تو؟ 


فرمود: چون او را در قیامت مبعوت که نوری در میان دو دیده او باشد 
که در محشر روشنی دهد. 


برای رضای تو روزه بدارد؟ 


فرمود: او را در قیامت در جائی بازدارم که او را خوفی نباشد. 


موسی علیه السّلام گفت: الهی ! چیست جزای کسی که ماه رمضان را از 
برای مردم روزه بدارد؟ 


فرمود: ثواب او مثل کسی است که روزه نداشته باشد <1». 


در حدیث حسن از امام محمد باقر علیه السلام منقول است که در تورات 


نوشته است که: ای موسی ! من تو را خلق کردم و برای پیغمبری خود 


برگزیدم و تو را قّت طاعت خود بخشیدم و امر کردم تو را به طاعت خود 
و نهی کردم تو را از معصیت خود, ار اطاعت من کنی تو را بر طاعت خود 
یاری می کنم, و اگر معصیت من نمائی تو را بر معصیت خود پاری نمی 


کنم. 


منثت بر تو در طاعت تو مرا, و مرا است حجت بر تو در معصیت تو مرا. 


ای موسی ! از من بترس در پنهان امر خود تا عیبهای تو را از مردم 
بپوشانم, در خلوتهای خود مرا یاد کن؛ و نزد خواهشها و لذتهای خود مرا به 
خاطر آور تا تو را یاد کنم نزد غغلتهای تو و تو را از لغزشها نگاه دارم. و 


ایشان مسلط گردانیده ام تا غضب خود را از تو بازدارم. و پنهان دار 
رازهای پوشیده مرا در دل خود و ظاهر گردان در علانیه مدارای با دشمن 
من و دشمن خود را از خلق من, و سر مرا نزد ایشان افشا مکن که ایشان 
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پس موسی گفت: پروردگارا! کی در حظیره قدس ساکن می شود؟ 


فرمود که: آنها که دیده ایشان زنا ندیده و اموال ایشان به سود و ربا 
مخلوط نگردیده, و در حکم خدا رشوه نگرفته اند «<1» 


.به سند معتبر از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام منقول است که: 
حق تعالی مناجات نمود با موسی علیه السلام که: ای پسر عمران ! دروغٌ 
می گوید کسی که دعوی می کند که مرا دوست می دارد, و چون شب می 
شود به خواب می رود. ایا نییست چنین که هر دوستی خلوت دوست خود را 
می خواهد؟ ! ای پسر عمران ! اینک من مطلعم بر دوستان خود, چون شب 
ایشان را فرومی گیرد چشم و دل ایشان را از غیر خود بسوی خود می 
گردانم. و عقوبت خود را در برابر دیده های 


انشان-خمل‌تفی کنم به عنوان مشاهده با من مخاطبه می کنند و به نحو 
خاصران امن مت ی ای پسر عمران ! ببخش از دل خود به من 
خشوع و از بدن خود خضوع و از دیده های خود آب دیده ها در تاریکیهای 
شب, و مرا دعاکن که مرا اجابت کننده و نزدیک خواهی یافت <2» 


.به سند معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: چون موسی 
به طور بالا رفت و با پروردگار خود مناجات کرد گفت: پروردگارا! خزینه 


حق تعالی فرمود: ای موسی | خزینه های من آن است که هرگاه چیزی را 
ازادة کتم.می کویم. که باش سن آن بهم.می: رسد «3» 


, یعنی مرا احتیاح به خزانه نیست, و آنچه خواهم به قدرت کامله خود از 
عدم به وجود می آورم. 


به سند معتبر از حضرت امام محمد باقر علیه السلام منقول است که 
موسی علیه السلام مناجات کرد که: پروردگارا! مرا وصیت فرما. 


فرمود: وصیت می کنم تو را به من, یعنی رعایت حقّ من بکنی و نافرمانی 
من نکنی. تا انکه سه مرتبه سوال کرد. و حق تعالی چنین جواب فر مود, 
چون در مرتبه چهارم عرض کرد: مرا وصیت فرما؟ فرمود: وصیت می کنم 
به رعایت حو" مادر تو. و بار دیگر پرسید باز اين جواب شنید, و در مرتبه 
ششم <«1» 


پر سید فرمود: وصیت می کنم تو را به رعایت حق پدر خود. 


پس حضرت فرمود: به این تنندت: کفال اند که: دو ثلث نیکوئی برای مادر 
است و یک ثلث برای پدر «<2» 


اک سین تقو ات افت: که ۱ اه تاخانن هی سای ۲ سین 
بود که: ای موسی ! دراز مکن 


کی یا ا نوی ود زار کر لت یی وی متسین انم وی 


۱ ت‌. 


ای موسی ! چنان باش که من می خواهم که بندگان من اطاعت من بکنند و 
معصیت من نکنند, بمیران دل خود را از شهوتهای دنیا به ترس من, با جامه 
های کهنه و دل تازه باش که بر اهل زمین حال تو مخفی باشد و در میان 
اهل اسمان به نیکی معروف باشی, ملازم خانه خود باش؛: روشن کننده 
شبهای تار باش به نور عبادت. قنوت بخوان و خضوع نما نزد من مانند 
قنوت صابران, ناله و فریاد کن به درگاه من از گناهان مانند ناله کسی که 
از دشمن خود گریخته باشد و پناه به خداوند قادری برده باشد, و از من 
یاری بجو بر بندگی که من نیکو معین و نیکو یاری دهنده ام. 


ای موسی ! منم خداوندی که مسلطم بر بندگان خود و بندگان در تحت 
قدرت منند و همه ذلیل منند. پس مهم دار نفس خود را بر خود و فریب 
نفس خود را مخور, و ایمن 


فحردان فر دنو زا سین حون مر آنکه: فر ید بو مانتد نم دوستداز 


ای موسی ! جامه های خود را بشوی و غسل کن و نزدیکی بجو به بندگان 


ای موسی ! پیشوای ایشان باش در نماز ایشان و در آنچه منازعه می 
نمایند در میان خود, و حکم کن میان ایشان به انچه بر تو فرستاده ام 
بدرستی که بسوی تو فرستاده ام حکمی ظاهر و برهانی روشن و نوری که 
سخنگو است به آنچه 1 است و به آنچه خواهد آمند در آخر الزمان. 


وصیت می کنم تو را ای موسی وصیت دوست مهربان 


به فرزند بتول عیسی پسر مریم که بر درازگوش سوار خواهد شد و 
«برنس» که کلاه عباد است بر سر خواهد گذاشت صاحب زیت و زیتون و 
محراب خواهد بود, بعد از او تو را وصیت می کنم به صاحب شتر سرخ آن 
پاک طینت پاکیزه 0 
است که او ایمان آورنده و گواهی دهنده است بر همه کتابهای خدا, 
اوست رکوع کننده و سجود کننده و رغبت کننده به ثواب و ترساننده ۳ 
عقاب. و برادران او مساکین و بیچارگان باشند, انصار و یاران او غیر قبیله 
اساشد در سان اما مساو ند ها و کسها مه نمی ما وی 
باشند, نام او احمد و محمد امین است, و اوست باقیمانده از گروه 
پیغمبران گذشته, و ایمان می اورد به جمیع کتابهای خدا و تصدیق می 
نماید جمیع پیغمبران را و شهادت می دهد به اخلاص از برای همه ایشان. 
ات او امتی اند رحم کرده شده و با برکت تا بر دین حق او باقی بمانند و 
ضایع نگردانند دین او را» ایشان را ساعتی چند معلوم است که ادا می کنند 
نمازها را در ان ساعتها مانند غلامی که زیادتی اوقات خود را صرف خدمت 
اقای خود کند, پس تصدیق ان پیغعمبر بکن و راههای او را متابعت نما که او 
برادر توست. 


ای موسی ! او امّی است که خط و سواد از کسی کسب نخواهد کرد و 
ای وه ی ی 
علم او برکت و زیادتی بدهم, فاقزاتا ترکت افزیده آضه دز زهان 


او قیامت قائم خواهد شد., به ات او ختم می کنم کلیدهای دنیا راء پس 
امر کن ستمکاران بنی اسرائیل را که نام او را از کتابهای من محو نکنند و 
ترک یاری او نکنند و می دانم که خواهند کرد, و محبت او نزد من حسنه 
بزرگی است و من با 


اویم و از یاوران اویم. او از لشکر من است و لشکر من غالبند بر همه 
لشکرها, پس تمام شده است کلمه من و تقدیر من که البته غالب گردانم 
دین او را بر همه دین ها تا در همه مکانی مرا به یگانگی بپرستند. و بر او 
نازل گردانم قرآنی را که مجموعه علوم و جدا کننده حق از باطل باشد, 
شفای سینه ها باشد از وسوسه های شیطان, یس تو صلوات فرست بر او 
ای پسر عمران که من و ملائکه من بر او صلوات می فرستیم. 


ای موسی ! تو بنده منی و من خداوند توام. خوار مشمار هیچ حقیر و 
پریشانی را؛ و آرزو مکن حال توانگران را به چیزی چند که از مال دنیا به 
ایشان داده ام, و نزد یاد کردن من با خشوع باش و نزد تلاوت تورات 
امیدوار رحمت من باش و تورات را به من بشنوان به صدای خاشع حزین, 
و خاطر خود را به یاد من مطمئن گردان. هر که دلش بسوی من مایل 
باشد مرا به یاد او بیاور و مرا عبادت کن و هیچ چیز را با من شریک 
مگردان. سعی کن در تحصیل خشنودی من بدرستی که منم آقای بزرگوار 
نو و تو را خلق کرده ام از اندکی آب گندیده بی مقداری, و اصل شما را 
افریده ام 


از طینتی که آن را از زمین ذلیل مخلوطی به چندین نوع برداشتم پس روح 
در آن دمیدم و او را بشری گردانیدم, پس منم افریننده خلایق و با برکت 
است ذات من و مقدس است صنع من و هیچ چیز به من شبیه نیست. منم 
زنده دائم که زوال بر من محال است. 


ای موسی ! در هنگامی که مرا دعا کنی خائف و هراسان باش, و روی خود 
را نزد من بر خاک گذار, و سجده کن از برای من به بهترین اعضای بدن 
خود. خاضع باش برای من در وقتی که ایستاده ای, و راز بکو با من در 
وقت مناجات با ترس از دلی ترسناک, به تورات خود را زنده معنوی بدار, 
در تمام عمر خود تعلیم نما به نادانان ستایش مراء به باد ایشان بیاور 
نعمتهای مراء بگو به ایشان که این قدر نمانند در گمراهی و نافرمانی من 
که وقتی می گیرم سخت می گیرم و عذاب من دردناک است. 


ای موسی ! وسیله تو از من اگر گسیخته شود وسیله دیگری تو را فایده 
نمی بخشد., پس مرا عبادت کن و بایست نزد من ایستادن بنده حقیره 
مذمت کن نفس خود را که ان سزاوارتر است به مذفت کردن.: و 


بنی اسرائیل که همان کتاب بس است از برای پند گرفتن و روشن 
گردانیدن دل تو از سخن پروردکار عالمیان. 


ای موسی ! هرگاه مرا بخوانی و امیدوار رحمت من باشی تو را وم 
هر چند گناهکار باشی, و اسمان تسبیح می گوید مرا از ترس من و ملائکه 
از خوف من لرزانند, زمین مرا 


تسبیح می کند برای طمع رحمت من همه آفریدگان تنزیه می کنند مرا و 
بر هی بر اد ارم ارات ناریو آن را 

عهد محکمی نزد من هست که هر که آن را چنانچه باید به درگاه من بیاورد 
۳ بیامرزم, و ملحق گردان به نماز آن کاری را که از جمله شرایط قبول 
نماز است که ان زکات قربان است. از پاکترین و نیکوترین مال و طعام 
۱ 9 
محض رضای من بدهند, ففرون: کزندان با زکات اخسان.و قکی با خویشا ن 
خود را بدرستی که منم خداوند رحمان و رحیم. و رحم و خویشی را من 
آفریده ام و مقرر گردانیده ام به رحمت خود تا ی 
مهرباتی کنند بندگان من» و رحم را در قیامت سلطنتی خواهم داد, هر که 
قطع رحم کرده باشد رحمت خود را از او قطع خواهم کرد. هر که پیوند با 
رحم کرده باشد و نیکی به خویشان خود کرده باشد رحمت خود را , به او 
پیوند خواهم کرد, چنین می کنم با هر که امر مرا ضایع گرداند. 


ای موسی ! گرامی دار سوال کننده را هر گام به نزدتو اید با.به خوایی تیکه 
با به دادنی اندی, تیا که ی اند هه کی که فان ادفیان ات و 
نه از جتیان بلکه ملکی چندند از ملائکه خداوند رحمان که تو را اسان کننه 
که چگونه صرف می کنی آنچه را به تو عطا کرده ام و چگونه شکر آن را 
ادافی کنی :و خکونه 


مواسات می کنی با برادران مومن در آنچه به تو بخشیده ام , و خاشع شو 
برای من به گریه و تضرع و صدا بلند کن به ناله خواندن تورات, بدان که 
من تو را به درگاه خود می خوانم مانند خواندن آقائی که غلام خود را 
با باه اک هرا ه مت رس عارل رمانت و اهر نزد خود بلند 
مرتبه گرداند, و اين از فضل و احسان من است بر تو و بر پدران گذشته 
نو. 


ای موسی ! مرا فراموش مکن در هیچ حال و شاد مشو به بسیاری مال 


هی وا کین هی کنو وربا ما رال مسا اهان فش اند 
زمین و آسمانها و دریاها همه مطبع و فرمانبردار منند, نافرمانی من موجب 
شقاوت انس و جن گردیده است, منم خداوند رحیم رحمان و رحم کننده 
اهل هر زمان, شدّت را می آورم بعد از رخا و نعمت را می آورم بعد از 
شذت. پادشاهان را بعد از پادشاهان می آورم: پادشاهی من برپاست و 
دائم است و هرگز زوال ندارد, بر من هیچ چیز در زمین و آسمان مخفی 
نیست و چگونه پنهان باشد بزمن چیزی که جود او آفریده ام چگونه 
باز گشت تس من اش 


آی موسی ! مرا حرز و پناه خود گردان, و گنج اعمال صالحه خود را نزد من 
گذار و از من بترس و از دیگری مترس که بازگشت تو بسوی من است. 


ای موسی ! رحم کن بر کسی که از تو پست تر است در میان خلق من. 


خورد. 
ای موسی ادو بسر آدم تواضع کردند نزد من و قربانی به درگاه من آوردند 
تا فضل و رحمت من شامل حال ایشان گردد, من قبول نمی کنم مگر از 


پرهیزکاران و به اين سبپ از یکی قبول نکردم و از دیگری قبول کردم, 
شین ار کار ایشان به آنجا کشید که می وه 1 پس چگونه اعتماد بر 


7 هی شود قی کنی بعد از آنکه جرادر را 7 ۹ 


اين مانع کردد تو را از شهوتهای دنیا. 

اک موس ا تفیل کدنف و ادها شاخ نداد ای کو رز وک 
کردن نزد من در نماز و امید از غیر من مدار, مرا سپر خود گردان برای 
دفع شدتها و قلعه خود دان برای دفع بلاها. 


ای موسی ! چگونه خاشع است برای من بنده ای که فضل و نعمت مرا بر 


چگونه فضل مرا بر خود می داند و حال آنکه نظر در آن نمی کند؟ و چگونه 
نظر در آن می کند و حال آنکه ایمان به آن ندارد؟ و چگونه ایمان به آن 
دارد و حال آنکه 0 ثواب من ندارد؟ و چگونه امید واب من دارد و حال 
آنکه:قانم شده ات به دنیاو آن‌ترا هامای 


خود قرار داده است و میل رده است به دنیا مانند میل کردن 


خوشایند است., بدی را واگذار به 


هر که مفتون دنیا گردیده است. 


ای موسی ! زبان خود را از عقب دل خود قرار ده تا از شر زبان سالم 
بمانی, یعنی اول تفکر کن در انچه می گوثی و چون بدانی که در دنیا و 
عقبی مفسده ای ندارد بکوئی. و بسیار یاد کن مرا در شب و روز تا غنیمت 
بات و پیروی گناهان مکن ۳ پشیمان نشوی بدرستی که وعده گاه 
گناهکاران آتش جهنم است. 


ای موسی ! سخن خود را نیکو کن برای آنها که ترک گناهان کرده اند, 
همنشین ایشان باش, ایشان را برادران خود گردان, و با ایشان سعی در 
بندگی من کن تا ایشان نیز با تو سعی کنند. 


ای موسی ! البته ار که وم وت پس توشه بفرست به آخرت توشه 
فرستادن کسی که داند به توشه خود می رسد. 


ای فوتتی 1 انحه برای رضای من کرده شود اندک آن بسیار است ؛ آنچه از 
برای غیر من کرده شود. بسیار ان اندک است. بدرستی که شایسته ترین 
روزهای تو آن روزی است که در پیش داری یعنی روز قیامت, پس نظر کن 
که برای تو چگونه روزی خواهد بود, مهیٌا شو برای جواب آن روز که البته 
نو را در آن روز بازخواهندداشت و از کرده های نو سوال خواهند نمود, و 
پند خود را از روزگار و از اهل روزکار بگیر که درازش برای اهل غفلت 
کوتاه است, و کوتاهش برای اهل طاعت دراز است؛ همه چیز فانی است 
پس چنان کار کنِ که گویا ثواب عمل خود را می بینی تا موجب زیادتی 
طمع تو گردد در آخرت, بدرستی که آنچه از دنیا مانده است مثل آن چیزی 


چیزی با تو نمانده است آینده نیز چنین خواهد گذشت؛ ؛ و هر عمل کننده 
برای غرضی کار می کند : تو از برای خود هر مقصود که بهتر است اختیار 
کن شاید به ثواب الهی یر در روزی که اهل باطل زیانکار می 
شوند. 


ای موسی ! دست خود را بینداز به مذلت در پیش من مانند بنده ای که به 
فریادرسی 


اقای خود امد تاشنه که عون شتیی کنی: رکفت ماو شاملن: نی هی . کرادم 
من کریم ترین قادرانم. 

ای موسی ! بطلب از من فضل و رحمت مرا که هر دو به دست من است.؛ 
که کسی بغیر از من قادر بر فضل و رحمت من نیست., نظر کن در وقتی 
که از من سوال می کنی که چگونه است رغبت تو در آنچه نزد من است, 
هر عمل کننده را نزد من جزائی هست و کفران کنندگان را نیز بر عمل 


ای ای ظس ار از کب وه ارات 
دنیا نیستی و دنیا از برای تو نیست, تو را چه کار است با خانه ستمکاران 


مگر کسی که در دنیا مشغول کار آخرت باشد که دنیا برای او نیکو خانه ای 


است. 


دانم ان را بکن, و حقایق تورات را در سینه خود جا ده و بیدار شو به انها از 
خواب غفلت در ساعتهای شب و روز, سخن ابناء دنیا را پا محبت ایشان را 


در تسه رادم کش آن »| آشنبانه خهدمی نداتتی‌عانند اشباته مرح: 


ای موسی ! فرزندان دنیا و اهل دنیا هر یک موجب 


فتنه و فریب یکدیگرند, برای هر یک زینت یافته است آنچه در آن هستند, 
برای موّمن آخرت زینت یافته است پس پیوسته منظور او آخرت است و 
بغیر آن نظر نمی کند و خواهش آخرت حایل شده است میان او و لذتهای 
زندگانی دنیاء پس سحرها او را به عبادت می دارد و درجات قرب الهی را 
طی می نماید مانند شا ات و راز تازد که بر دیگران سبقت 
گیرد و گوی سعادت را برباید و به زودی به مقصود خود برسد, روزها برای 
غم اخوت آنذه‌های.می: باشد. شیها .با اندوه من کذر آند: خوشا به حال او 
اک خردم از پیش پرده او برداشته شود چه بسیار خواهد دید آنچه باعث 
شادی او خواهد گردد. 


ای موسی ! دنیا اندک است و ناچیز و فانی است, نه گنجایش آن دارد که 
ثواب مقمنان در آن باشد و نه عقاب فاجران. پس حسرت ابدی برای 
کسی است که ثواب اخرت خود را بفروشد به چشیدنی از دنیا که باقی 
نفاتد لدت ان وربه. لیشیدنی که.به زود بر ظرف 


شود, پس چنان باش که من تو را امر می کنم و هر چه امر می کنم موجب 
رشد و صلاح است. 


ای موسی ! هرگاه بینی که توانگری رو به تو آورده بگو گناهی کرده ام که 
عقوبت آن در دنیا به من رسیده است, و هرگاه بینی که پریشانی به تو رو 
کرده است بگو مرحبا به شعار صالحان, مباش جبار ستمکار, مباش قرین و 


ی کاران. 


ای موسی ! عمر هر چند دراز باشد آخر فانی است, و چیزی را که در دنیا 
از تو بازگیرند و آخرش نعمت باقی آخرت باشد 


به تو ضرر نمی رساند. 


خواهد بود, پس چگونه به این حال دیده ها به خواب می روند؟ چگونه 
جماعتی لذت زندگانی دنیا را می یابند؟ اگر نه این باشد که مدتها در غفلت 
مانده اند و متابعت شقاوت خود کرده اند و شهوتهای پیاپی را ادراک کرده 
اند و از کمتر از آتچه در کتاب گفته ام به چزع می آیند صدیقان. 


ای موسی ! امر کن بندگان مرا که بخوانند مرا هر چند گناه کرده باشند بعد 
از آنکه اقرار کنند برای من که رحم کننده ترین رحم کنندگانند و مستجاب 
کننده دعای مضطرژانم و بلاها را برطرف می کنم و زمانها را بدل می کنم,؛ 
نعمت را بعد از هر بلائی می اورم و اندک عملی را شکر می کنم و جزای 
بسیار می دهم و غنی می گردانم فقیر را, منم خداوند دائم عزیز قادر, پس 
هر که پناه به تو آورد و بسوی تو ملتجی شود از ز گناهکاران بگو خوش آمده 
ای به گشاده ترین ساحتها, در ساحت عزت و کرم پروردگار عالمیان بار 
افکنوه ای فاد باش که خدا تون ات برا قبول.می. کند. ار برای ایشان 
طلت برش ارس بکرم یا اسانسایکی راهان باس بر اسان 
تکبر و زیادی مکن به نعمتی که من به تو داده ام, بگو به ایشان که سوّال 
کنند از من فضل و رحمت مرا که کسی بجز من مالک فضل و رحمت 


خوشا به حال تو ای موسی ! که پناه خطاکارانی و برادر گناهکارانی و 
همنشین مضطرانی و استغفارکننده برای گناهکارانی. نزد من منزلت 
پسندیده داری پس دعا کن 


مرا با دل 


پاک و زبان راستگو, چنان باش که من تو را امر کرده ام , اطاعت امر من 
کت تکبر و زیادتی مکن بر بندگان من به نعمتی چند که من به تو عطا 
کتتم اه که ار هی است ایا اام ماخ وی من که هم 
نزدیکم به تو بدرستی از تو سوّال نکرده ام چیزی را که بر تو گران باشد 
برداشتن ان همین از تو می خواهم که دعا کنی پس دعای تو را مستجاب 
گردانم و سوال کنی پس من عطا کنم, و تقژب جوثی بسوی من به 
1 رسالتها که من بر تو فرستاده ام و تاوبلش را برای تو بیان کرده 
م: 


ای موسی ! نظر کن بسوی زمین که عن قریب قبر تو خواهد بود. دیده های 
خود را بلند کن بسوی آسمان که ملک پروردگار عظیم توست. گریه کن بر 
نفس خود تا خود در دنیا هستی. دص و و 
زینت دنیا, و راضی به ستم مشو و ستمکار مباش که من در کمین 
ستمکارانم که مظلومان را بر ایشان غالب گردانم. 

ای موسی ! حسنه را ده برابر جزا می دهم, گناه را یک برابر, بای آن قدر 
گناه می کنند که این یک برابر زیادتی می کند و هلاک می شوند, و کسی را 
در عبادت با من شریک مکن, در همه امور میانه رو باش, دعا کن دعای 
امیدواری که رغبت نماید در ثوابهای من و پشیمان باشد از کرده های خود 
بدرستی که تاریکی شب را روز برطرف می کند, همچنین حسنات. گناهان 
تو را محو می کند ؛ و تاریکی شب, روشنائی روز را زایل می کند, همچنین 
گناهان, حسنات بزرگ را سیاه می کند «<1» 


.و در حدبت معتبر 


از حضرت امام جعفر صادق علیه السّلام منقول است که: شیطان روزی به 
نزد موسی علیه السلام امد در وقتی که او با پروردگار خود مناجات می 
کرد, پس ملکی از ملائکه به او گفت: چه امید از او داری؟ او در چنین 
حالی است و با پروردگار خود مناجات می کند. 


شیطان گفت: امید دارم از او آنچه امید داشتم از پدرش آدم در وقتی که 
در بهشت بود. 

فرمود: از جمله آنها که حق تعالی با حضرت موسی علیه السُلام مناجات 
کرد آن بود که گفت: 


ای موسی ! قبول نمی کنم نماز را مگر از کسی که تواضع و فروتنی کند 
برای عظمت من و لازم دل خود گرداند ترس مرا و روز خود را به یاد من 
قطع کند, و شب به سر نیاورد در حالی که مصرز , بر گناه باشد, و حق اولیا و 
دوستان مرا بشناسد. 

موسی گفت: پروردگارا! مراد نو به اولیاء و احباء ابراهیم و اسحاق و 
یعقوبند؟ 

حق تعالی فرمود: ای موسی ! ایشان چنین اند و دوستان منند, اما مراد من 


اینها نبودند. بلکه مقصود من آز حفی بود که از برای او خلق کردم آدم و 
حوّا را و از برای او آفریدم بهشت و دوزخ را. 


حضرت موسی گفت: کیست او ای پروردگار من؟ 


فرمود: محمد و احمد نام اوست, نام او را از نام خود اشتقاق کردم. زیرا 
که یک نام من محمود است. 


حق تعالی فرمود: ای موسی ! 1 نو از افّت اویی, هرگاه او را بشناسی و 
منزلت او و منزلت اهل بر ۱ ۳۱۳ ۶۱ 


و مثل اهل بیت او در میان سایر خلق من مثل فردوس است در میان سایر 
باغها که برگش هرگز خشک نمی شود و مزه اش هرگز متغیر نمی شود, 
پس کسی که ایشان را و حق ایشان را بشناسد برای او نزد نادانی دانائی 
قرار می دهم, و در نزد تاریکی نوری قرار می دهم, و اجابت او می کنم 
پینشن. از ایکه. مرا نخه‌اند و عظادفی. کتم به آه بیش از انکه از عرع-صو‌ال 
کند. 


ای موسی ! هرگاه ببینی پریشانی را که به تو رو آورده است بگو: مرحبا 
خوش آمدی ای شعا رز شایستکان حور سنیتی وانحری ره افو آورده است 
بگو: سبب این گناهی است که عقوبتش را به زودی به من رسانیده اند, 
بدرستی که دنیا خانه عقوبت است.؛ آدم چون خطیثه کرد او را به عقوبت 
کرد ار )یه ونیا فوستادم و سا را لعفت کرد و انجضرا در دباشت مک 
جبرزی که از بزرای من ناشد.وترضای من:در آن:حاصل نننود. 


ای موسی ! بدرستی که بندگان شایسته من زهد دنیا و ترک آن را اختیار 
کردند بة قدر علم ایشان به من و شناختن ایشان مراء و سایر خلق من 
رغبت در دنیا کردند به قدر نادانی 


ایشان و نشناختن ایشان مرا هیچ یک از خلق من دنیا را تعظیم نکرد و 
بزرگ ندانست که دیده اش روشن گردد ۵ تفعن از آن بیان هنیک از 
بندگان من دنیا را حقیر نشمرده اند مگر آنکه منتفع شد از دنیا <1» 


.«به سند معتبر از حضرت امام رضا علیه السلام منقول است که: چون حق 
تخالس تضوت مش علت اام ساعععت زوا ند واه 


را خر ند دریا را برای او شکافت., بلدی اسرائیل را از فرعون نجات 
ا ‏ ی پروردگار!! مرا گرامی 
حق تعالی فرمود که: ای موسی ! مگر نمی دانی که محمد بهتر است نزد 
من از جمیع ملائکه من و از جمیع خلق من؟ 


حق تعالی فرمود: ای موسی ! مگر نمی دانی که فضل آل محمد بر جمیع 


موسی علیه السلام گفت: پروردگارا ۱ هرگاه آل محمد چنین اند, آپا در میان 
ات تفضران انسته ار انس هت او رای اشان‌ سا نک 
گردانیدی. من و سلوی را بر ایشان فرستادی, دریا را برای ایشان 


حق تعالی فرمود: ای موسی ! مگر نمی دانی که فضیلت امّت محمد بر 
جمیع امتها مثل فضیلت ان حضرت است بر ساير خلق من؟ 

موسی علیه السْلام گفت: پروردگارا! چه بودی اگر ایشان را من می دیدم. 
حق تعالی وحی فرمود: ای موسی : ! تو هرگز ایشان را نخواهی دید این 
وقت ظهور ایشان نیست و لیکن ایشان را در بهشتهای عدن و فردوس 


خواهی دید در حضور محمد که در نعمتهای بهشت خواهند گردید و به 
لذتهای آن متنم خواهند بود, آیا می خواهی سخن 


ایشان را به تو بشنوانم؟ 
هرن شا تا 


حق تعالی فرمود: نزد من بایست و کمر خدمت بر میان بند مانند ایستادن 
بنده ذلیلی نزد پادشاه جلیلی. 


چون حضرت موسی چنین کرد حق تعالی ندا 


فرمو : ای ات محمد ! پس همه جواب گفتند به قدرت الهی از پشت 
0 کم ها وراه نک للم ین لا رک لک ی ان الحفه و 
ااعمص ی و العلی ری »بش حق شعالی» این اجایت. رارتعار ‏ 
ایشان گردانید. 


پس حق تعالی ندا فرمود: ای ات محمد! قضا و حکم من بر شما آن 
است که رحمت من پیشی گرفته است بر غضب من و عفو من پیش از 
عقاب من است. پس مستجاب کردم نزای شما بیش از آنکه.مرا دعا کنید 
و عطا کردم به شما پیش از آنکه از من سوّال کنید. هر که از شما به نزد 
من اید که شهادت دهد به وحدانیت من و شهادت دهد که محمد بنده و 
رسول من است و صادق است در گفتار خود و محقّ است در کردار خود و 
شهادت دهد که علی بن آابی طالب برادر و وصی و خلیفه آن حضرت 
اش ارام اطایت خی اجان الترام کرعاشت اطاعت مه 
راء, و شهادت دهد که اولیاء و دوستان برگزیده معصوم او که به عجایب 
معجزات خدا و دلایل حجتهای او بعد از ایشان ممتازند خلیفه های خدایند, 
او را داخل بهشت گردانم هر چند گناه او مانند کف دریاها بوده باشد. 


پس چون خدا مبعوث گردانید پیغمبر ما محمد صلي اللّه علیه و آله و سلم 
راء به آن حضرت وحی فرستاد و ما کت بجانب الطور لد نادیْنا «1» 


یعنی: «ای محمد ! نبودی در جانب کوه طور در وقتی که ما ندا کردیم امقت 
تو را به این کرامت». پس حق تعالی به محمد 


صلّی اللّه علیه و آله و سلم وحی کرد که: بگو حمد و سپاس خداوندی را 
که پروردگار عالمیان است بر این نعمت که مرا مخصوص گردانید به اين 
فضیلت. وب ات آن.-خحضرت فزمود" بکوتید: خفن لله رت 


العالمین علخ ما اختضنا به من هدذه الفضائل» یعنلی. «سپاس می کنیم 
خداوندی را که پروردگار عالمیان اشتت: من انجهها ناه هن مخصوص 


گردانید از این فضیلتها» «<1» 


.و در حدیث معتبر دیگر منقول است که: حضرت امام رضا علیه السّلام به 
ای تو را سوگند می دهم به ده 
فخه سف رن ی چون ۳ ات اخر که اتباع پضر تاش تیار ند خدا| ۳ 
تسبیح و تنزیه خواهند کرد بسیار به تسبیحی تازه در معبدهای تازه. پس 
بنی اسرائیل پناه به ایشان ببرند و به پیغمبر ایشان تا دلهای ایشان مطمئن 
کرد بدرستی که در دست ایشان خواهد بود شمشیرها که انتقام بکشند 


ننوشته است؟ 
زانژن الجالوت گفت*:بلی: 


پس فرمود: ای بهودی ! موسی وصیت کرد بنی اسرائیل را, به ایشان گفت 
که: بزودی خواهد امد بسوی شما پیغمبری از برادران شما پس به او 
ت وس ای ی ابا تسا ی مان رصان ار 
فرزندان اسماعیل هستند؟ 


زا الحالوت: کفت انش مسفن له اتشلام واه انگاه نم کی 
اما می خواهیم از تورات بر من ظاهر کنی. 


فرمود: آیا انکار می کنی که در تورات هست 


که امد نور از کوه طور سینا و روشنی داد برای ما از کوه ساعیر و ظاهر 
شد بر ما از کوه فاران. پس نوری که از کوه طور بود وحی بود که خدا بر 
موسی علیه السّلام فرستاد و در کوه ساعیر وحیی بود که بر حضرت 
کی فتاه نا کوه فاران از کوههای عکه اشست وان آن و مکشری 
روز زاه. اشت: و آن.وحی. است. که بر مجمد صلی الله علیه و اله و سلم 
فرستاد <2» 


.این حدیت بسیار طول دارد, به مناسبت این جزو آن را در این مقام ذکر 


کردیم. 


در حدیت معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: بنی 
اسرائیل به خدمت موسی علیه السلام امدند سوال کردند که از حق تعالی 
سوال کند که هرگاه ایشان باران خواهند, باران بفرستد. چون نخواهند, 


چون موسی علیه السلام از جانب ایشان این سوال کرد, به به اجابت مقرون 
گر دید پس ایشان شخم کزدند. آنخه می خواستند نکم باشیدند :باران 
طلبيدند, آنچه خواستند آمد, و چون نخواستند ایستاد. و همچنین هر وقت 
که باران می طلبیدند می امد و چون مبع می کردند می ایستاد, تا آنکه 
زراعتهای ایشان بسیار قوی و بلند شد مانند نیستانها؛ چون درو می کردند 
هیچ دانه نداشت. همه کاه شد ! پس به فریاد امدند نزد موسی علیه السلام 
و این حال را شکایت کردند. 


حق تعالی وحی فرستاد به موسی علیه السلام که: من برای بنی اسرائیل 
تقدیر می کردم انچه موافق مصلحت ایشان بود بعمل می اوردم, ایشان 
به تقدیر من راضی نشدند پس ایشان را به تدبیر ایشان گذاشتم تا چنین 
شد که دیدی <1» 


.و به 


سندهای صحیح از امام محمد باقر و امام جعفر صادق و امام رضا علیهم 
السلام منقول است که: در توراتی که تغییر نیافته است نوشته است که: 
موسی از پروردگار خود سوال کرد که: 

یار دیکی ی هن مسا نی اهتته هن ونم یادف که و ترا لته 
بخوانم و ندا کنم؟ 

پس خدا, به او وحی کرد که: ای موسی اضر تین آن کستم: کهفرایاد 
کند. 


پس موسی علیه السلام گفت: پروردگارا! کی در سابه تو خواهد بود در 
روزی که سایه ای بجز سایه عرش تو نباشد؟ 


فرمود: آنها که جرا بان می کته بش من ابشان را یامن کنم و با یکدیگر 
فعیت: من کننه از برای رضای من پس ایشان ی 


فر ستم. 

پس گفت: پروردگارا! بر من حالی چند می گذرد که تو را از آن بزرگتر می 
دانم که تو را 

در آن اخوال:باد کنم: 

خق‌عالن فرهود اي وی در هه حال مرا اد کن. کش درکن من در خمه 
حال نیکو است «1» 


.مولف کید شاند ظر از رت موستی: ان نوفدم با شد که ابا آدات:دهعا در 
ذو کاه آن. اسنت؛ به:رونش. نز دیکان:خو: ر بخوانیم آهسته, يا به روش دوران 
فریاد کنیم؟ فزمود که مرا همنشنین. خود. دانید. آهسته بخوانید. و اکن ثه 
موسی علیه السلام می دانست که خدا به علم و علیت به همه چیز نزدیک 
ات بان هه ره یی یک ای هل است وان ال 
را نیز مانند سوال ریت از جانب قوم خود کرده باشد. 


و به سند 


وحی فرستاد به موسی علیه السلام که: ای موسی ! چه مانع شده است تو 


گند دهان من که از روزه به هم رسیده است. 


پس حق تعالی وحی کرد بسوی او که: ای موسی ! بوی دهان روزه دار نزد 
من از بوی مشک خوشایندتر است «2» 


.و به سند معتبر از جضرت امام رضا علیه السّلام منقول است که: هر جا 
که در قرآن با أهٌا الذین آمَُوا* واقع شده است, در تورات به جای آن «یا 
آیها المساکین» است «3» 


,. یعنی: 
ای گروه مسکینان و بیچارگان. 
و در روایت دیگر منقول است که در تورات ت مکتوب است که: اگر دوستان 


خدائید آرزوی مرگ کنید, لهذا حق تعالی در قرآن به بهود خطاب فرمود در 
سوره جمعه که: «ای گروه یهود ! اگر گمان می کنید که شما دوستان 


خدانید تسایر .مر کمن ار وی ضر ی کنید 
اگر راست می گوئید» <1» 


>» 


از ابن عباس منقول است که حضرت رسول صلی الله علیه و اله و سلم 
فرمود: حق تعالی با موسی بن عمران علیه السّلام صد و بیست و چهار 
هزار کلمه مناجات کرد در سه شبانه روز که در آن مدت موسی ‏ علیه 
السّلام چیزی نخورد و نیاشامید, پس چون بسوی بنی اسرائیل برگشت 
کلام ادفیان را شنی دشمن دذاشت. کلام ایشان را به سیب آنچه در کون 
آن حضرت مانده بود از لذت کلام خداوند عالمیان «3» 


وه تفر اد رت آمین الحامی صل ان |2۱ 


یه ختو اس که وید هار نب موی بر ردو کر در 

۷ 0 
تا ندانی که گنجهای من تمام نشده است به سبب روزی خود غمگین 
مباش ؛ ۰ سوم آنکه تا ندانی که پادشاهی من زایل نمی شود امید از غیر من 
قدات مارم انکض یا تداست که طان عردم است اکن ام انفن صاشض 
«4»> 


.به دو سند صحیح از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: در تورات 
چهار کلمه نوشته شده است. و در پهلوی انها چهار کلمه نوشته شده است. 
اما چهار کلمه اول: هر که صبح کند اندوهناک برای امور دنیای خود. پس 
گردیده است غضبناک بر پروردگار خود؛ و هر که صیح کند و شکایت کند 
مصیبتی را که بر او نازل گردیده باشد. پس نکرده است مگر شکایت 
پروردگار خود را؛ و هر که به نزد مالداری برود و فروتنی نزد او بکند برای 
انکه از دنیای او بهره ای بیابد. دو ثلت دین او می رود؛ کسی که کتاب خدا 
را خوانده باشد و کاری بکند که به جهنم رود پس استهز |ء ته آبات خدا| 
کرده خواهد بود. 


اقا ان عیار که که اه می. کی را ی ای ی ادا 
نات اتسار 


نکند. پشیمان می شود؛ و پریشانی و احتیاج به مردم. مرگ و که است 
1 


.در حدیث صحیح دیگر فرمود که: حق تا لین حل تقداره به موسی 


علیه السلام وحی نمود که: 


ای موسی ! خلقی نیافریده ام که دوست تر دارم از بنده مومن 9 او را 
مبتلا نمی گردانم مگر برای مصلحت او, و او را عافیت نمی دهم مگر برای 
مصاحت اور من دابا رنه اه فا مور آن اشت و نسه باید که 
صبر کند بر بلای من و شکر کند بر نعمتهای من و راضی باشد به قضای من 
تا بنویسم او را از صذیقان نزد خود هرگاه عمل به رضای من کند و اطاعت 
امر من نماید <2» 


.«به سند معتبر از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که: از 
حعله کلفای ک وا مناجات کرد در کوه طور با موسی علیه اللام از 
بود که: ای موسی ! به قوم خود برسان که نقرّب نمی جویند تقژب 
جویندگان نزد من به مثل گربستن از ترس من, عبادت نمی کنند مرا عبادت 
کنندگان به مثل پرهیزکاری از آنچه من حرام کرده ام, و زینت نمی یابند 
زینت کنندگان به مثل ترک کردن در دنیا چیزی چند را که احتیاح به انها 


ندارند. 


پس موسی علیه السلام گفت: ای کریمترین کریمان ! پس چه واب می 


فرمود: ای موسی ! امّا آنها که تقژب می جویند بسوی من به گریستن از 
ترس من, پس ایشان در بلندترین منازل بهشت خواهند بود, و کسی با 
امتان در این مره تس امد بو سا اما که مرا قاری هی شیر 
ترک محژمات من, پس من تفتیش اعمال مردم می کنم در قیامت و شرم 
میوانض از انکه و احوال اسان کم نا آنان که من عون 
بسوی من به ترک دنیا, پس مباح می گردانم از برای ایشان تمام 


بهشت را که هر جا که خواهند از آن ساکن شوند «3» 


و در حدیث معتبر منقول است که: روزی حضرت موسی علیه السلام 
نشسته بود که ناگاه شیطان به نزد آن حضرت آمد و کلاهی در سر داشت 
1 بت را از سر برداشت به نزدیک آن حضرت امد 


موسی علیه السلام گفت: خانه تو را خدا نزدیک خانه هیچ کس نگرداند, این 


حضرت موسی گفت: فا یر حمیه: ان کناهی: که عون فرتند ارم انز 


گفت: وقتی که به خود عجب آورد و عمل خود را بسیار شمارد و گناه خود 
را کم شمارد. پس گفت: ای موسی ! هرگز خلوت مکن با زنی که بر تو 
دام باه کی کی جهن ری وت یی خوتی کران کرو 
او می شوم و او را به اصحاب خود وانمی گذارم و سعی می کنم که او را 
به معصیت آندازم. زنهار که با خدا عهد مکن که هر که با خدا عهد کند خود 
بت ی و بو ای ی یت وی اس 2 
نگذارم او به عهد خود وفا کند, هرگاه قصد تصدّقی بکنی زود بعمل آور که 
هر که قصد تصدّقی بکند باز خود متوجه او می شوم و او را به اعوان خود 
نمی گذارم و جهد می کنم تا طاقت دارم که او را پشیمان کنم «1» 


.در حدیت معتبر از حضرت امام صادق علیه السلام منقول است که: در 


مان خضرفت -هوشی اطلیة. السلام: پاشاه تخبا ری تفه ختضرن صالکی: و 
زمان او بود به نزد ان پادشاه رفت برای شفاعت در قضای حاجت مومنی؛ 
پاشتاه سعاعت آورا فیول مود ععاحت ان موفن را مرامنت شرا شام 
و آن مرد صالح هر دو در یک روز مردند, مردم از برای مردن پادشاه در 
بازارها را بستند, تا سه روز مشغول دفن و تعزیه پادشاه شدند؛ آن بنده 
صالح در خانه 


خود مرده افتاده بود, تا سه روز کسی به او ثیرداخت تا آنکه جانوران زمین 


روی او را خوردند. یس حصضرت مور ار ات وت ام دید مناجات 
کرد با پروردگار خود که: 


تزورد کار | آنتته توت اور به ان اعزار و اعرام,دفن تبوزتد و این 
دوست نبوست و به این حال در اینجا افتاده است ! 


پس حق تعالی وحی نمود بسوی او که: این دوست من از ان پادشاه جبار 
حاجتی طلبید برای موّمنی و حاجت او را براورد, ان پادشاه را به جزای 
آنکه حاجت دوست مرا روا کرد چنان کردم, ماه آن خ فیس را ری ان 
را هو برای آنکه از آن پادشاه جبار سقال کرد «<1» 


.و به سند معتبر از حضرت امام زین العابدین علیه السلام منقول است که: 
موسی علیه السْلام مناجات کرد با حق تعالی که: پروردگارا! کیستند 
مخصوصان تو که ایشان را در روز قیامت در سایه عرش خود جا می دهی 
در روزی که سایه ای بجز سایه عرش نباشد؟ 


پس حق تعالی وحی کرد بسوی او که: آنها که دلهای ایشان پاک است از 
صفات ذمیمه و از خواهش 


گناهان و شک و شبهه, و دست ایشان خالی است از مال دنیا, چون مرا یاد 
می کنند عظمت و جلال من در نظر ایشان جلوه می کند, انان که اکتفا به 
طاعت‌من هی کنمعانجه ظفل شیرخوارخبه شیر اکتفا ی کنده آنان که 
پناه به مساجد من می اورند چنانچه کرکسها به اشیانه های خود پناه می 
برند» ان ی ی مت هرا رم مرف مرگ 
غضب می آیند.هانند پلنکین. که به خشم. آبد <2» 


.و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السْلام منقول است که: حق تعالی 


تست ال اک هو شیر که کم آن,شکر کر هت تست که مزا 
توفیق. آن کرافت ت کردی؟ 


حق تعالی فرمود: ای موسی ! چون دانستی که از شکر من عاجزی و شکر 
هم نعمت من است. مرا شکر کردی چنانچه شکر حق من است «<1» 


.و در حدیت معتبر از امام محمد باقر علیه السلام منقول است که حق 
تعالی وحی نمود به موسی علیه السلام که: مرا دوست دار و مرا دوست 
گردان نزد خلق من. 

موسی علیه السُلام گفت: پروردگارا! می دانی که هیچ کس نزد من از تو 
محبوبتر نیست. اما با دلهای بندگان چه کنم؟ 


دوست دارند <2» 


.در حدیت صحیم از آن حضرت منقول است که: موسی علیه السلام از حق 
تعالی سوال کرد اول زوال شمس را که اول وقت ظهر 


ات به. اف تتانباند شین حق عالی: علی را موکل کردانید که هر گام 


پس روزی آن ملک گفت: ای موسی ! زوال شد. 
5 گفت: چه وقت؟ 


گفت: آن وقت که گفتم, و تا اين احوال را پرسیدی آفتاب پانصدساله راه 
حرکت کرد «3» 


.به سند معتبر دیگر از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: وحی 
الهی به موسی علیه السلام رسید که ای موسی ! یکی از اصحاب نو 
نمامی می کند بر تو و سخن تو را به دشمنان تو می گوید, از او حذر کن. 


حق تعالی فرمود که: من , بر او عیب کردم سخن چینی را, تکلیف می کنی 
اک ای کر 


فرمود: اصحاب خود را ده تن ده تن جدا کن و قرعه بینداز میان ایشان, 
قرعه به نام ان ده تن بیرون خواهد امد که او در میان ایشان است. پس 
میان آن ده نفر قرعه بینداز تا او پیدا شود. 


چون آن مرد دید که موسی علیه السّلام قرعه می اندازد و او رسوا خواهد 
شد برخاست و گفت: 


با رسول اللّه ! من بودم که اين کار می کردم, دیگر نخواهم کرد «1» 


.در حدیث معتبر دیگر منقول است که حضرت موسی علیه السّلام شخصی 
را در زیر عرش الهی دید گفت: پروردگارا! کیست این که او را مقلاب خود 
گردانیده ای تا در زیر عرش خود او را جا داده ای؟ 


حق تعالی فرمود: ای موسی ! این عاق پدر و مادر نبود و حسد نبرد بر 
مردم به انچه به ایشان داده ام از 


فضل خود <2» 


.«به سند معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: حق تعالی 
مناجات کرد با موسی علیه السلام که: میل مکن به دنیا مانند میل کردن 
ظالمان و میل کردن کسی که دنیا را پدر و مادر خود قرار داده است. 


زینتهای ان. 


ای موسی ! ترک کن از دنیا آنچه تو را به آن احتیاج نیست, نظر میفکن در 
تیا اتسوی نان که .مقون کردیده اند بد دنا ه ایشان را به خود گذاشته 0 
نذان که .هن فتنه که «هست تم آن:مجبت دبا است: ارزو فکن حال کضی 

را که مردم از او راضیند تا بدانی که من از او راضیم, ارزو مکن حال کسی 
موجب هلاک او و هلاک اتباع اوست «3» 


۱[ داری؟ 


فرمود: آنکه در شب مانند مردار در رختخواب افتاده است و روز خود را به 
بطالت می گذراند. 


پرسید: پروردگارا! چه ثواب دارد کسی که بیماری را عیادت کند؟ 


فرج وت رو کان. من کردا نم به اه فلکی, زا که اویا تفن فین غیاوت ند 
محشور شود. 


پرسید: پروردگارا! چه ثواب دارد کسی که غسل دهد میتی ر؟ 


فرمود: او را از گناهان بیرون می اورم مانند روزی که از مادر متولد شده 


پر سید. پروردگارا! چه ثواب دارد کسی که تشییع جنازه مومنی بکند؟ 


فرمود: ملکی چند را 


قوکل.هن. کرداتم که.با ابشان. علمفا باشد که.در ,محس اه را مشازعت 
نمایند. 


پرسید که: چه واب دارد کسی که تعزیت گوید فرزند مرده ای ر|؟ 


فرمود: او را در سایه عرش جا می دهم در روزی که سایه ای بجز سایه 
عرش نباشد <1» 


.«به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: حضرت 
موسی علیه السلام بر شخصی گذشت که دست بسوی اسمان بلند کرده 
بود و دعا می کرد, پس موسی علیه السّلام پی کار خود رفت, بعد از هفت 
روت به. آن فکان بر کشت رید اد دشت او بیدا بلند انستتا:و فرع می 
کند و حاجت خود را می طلبد. 


زبانش بیفتد دعای او را مستجاب نکنم تا بسوی من از راهی بياید که من 
امر کرده ام از آن راه بیاید <2» 


بعنی ولایت تو داشته باشد و متأابعت تو نماید. ۳ مرد می خواست که 
از غیر راه متابعت موسی علیه السلام به خدا برسد. 


در حدیث حسن از آن حضرت منقول است که: روزی حضرت موسی علیه 
برد, چون به کوه طور رسید ان 


شخص را در دامنه کوم_ نشانید و خود بالا رفت و با پروردگار خود مناجات 
کرد, چون برگشت دید آن شخص را سبع دریده و رویش را خورده است. 
پس حق تعالی به او وحی کرد: آن مرد را نزد من گناهی بود, خواستم که 
خسن دس آنق‌ هه اه فا مدا 


را به این نحو از دنیا بردم <1». 

به موسی علیه السلام وحی نمود که: گاه باشد که یکی از بندگان من 
تقژب جوید بسوی من به یک حسنه و او را حکم دهم در بهشت هر جا که 
خواهد, به او دهند. 

موسی علیه السلام پرسید. آن حسنه کدام است؟ 

فرمود: آن است که راه رود در حاجت برادر مومن خود <2». 

به سند معتبر از امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که: حضرت 


موسی با پروردگار خود مناجات نمود و گفت: پروردگارا! کدام یک از خلق 
را دشمن تر می داری؟ 


فرمود: آن کسی که مرا متهم دارد. 


موسی علیه السلام گفت: پروردگارا! کسی از خلق تو هست که تو را متهم 
دارد؟ 
رد! 


فرمود: بلی, آن که طلب خیر از من می کند, من آنچه خیر او در آن است 


برای اه مقدزفی خردانمسن به ان راضی نمی ستو ده مر امتهم» مین کار 
«3». 


نوشته است: ای فرزند ادم ! از کارهای دنیا خود را فارغ گردان برای 
یا کت و ما 
بر و وا ۱ 


به سند معتبر از امام محمد باقر علیه السلام منقول است که: حبس شد 
وحی از موسی بن 


عهران غلبه السلام سی ضبا رشن بالا رفت بر کههی در شام که ان ر 


«اریحا» می گفتند, گفت: 


پروردگارا ! چرا از من وحی و کلام خود را حبس نمودی؟ ایا از برای گناهی 
است که کرده ام ؟ پس ابنک من پیش تو ایستاده ام , ان قدر مرا عقاب نما 
که خشنود گردی؛ و اگر برای گناهان بنی اسرائیل حبس نموده ای پس عفو 
قدیم تو را برای ایشان طلب می کنم. 


پس حق تعالی به او وحی نمود: ای موسی ! می دانی که چرا تو را 
محر بو و وی کر سا رادمان ی ای کی 


گفت: نمی دانم ای پروردگار من. 


فرمود: ای موسی . ! علم من به همه خلق احاطه نموده است, و در میان 
ایشان کسی را ندیدم که شکستگی و فروتنی او نزد من از تو بیشتر باشد, 
لهذا تو را مخصوص به وحی و کلام خود گردانیدم. 


پس حضرت موسی هرگاه نماز می کرد. از جای نماز خود برنمی خاست تا 
گونه راست و گونه چپ روی خود را بر زمین می گذاشت <1». 


اضر تشر ول ها صلی الله شلیه ی ال سای مصل اشت کی ادا 
نوشته بود: : شکر کن مرا و پدر و مادر خود را تا تو را از بلاها و فتنه هائی 
که باعث هلاک می شوند نگاه دارم, و عمرت را دراز گردانم وتو را ِ 
دارم به زندگانی نیکو بعد از انقضای زندگانی دنیا, و تو را زندگی کرامت 
کنم از این زندگانی بهتر «2». 


به سندهای معتبر منقول است که: اسم اعظم هفتاد و سه حرف است, و 
چهار حرف ان را خدا به موسی علیه السلام عطا فرمود «<3». 


نوشته است که: ای فرزند ادم ! مرا 


یاد کن در وقتی که بر کسی غضب کنی تا تو را یاد کنم در هنگام غضب خود 
بتین تق را هلای نکنم. ذر میان آنها که هلای می کیم: و هرگاه کسی بر تو 


ستمی کند راضی 


شو به انتقام کشیدن من از برای تو زیرا که انتقام من از برای تو بهت 
است از انتقام تو از برای خود <1». 


در دص در کر ار هو که لخد ای اللصعلی و له مسا 
حسد مبر بر مردم به انچه به ایشان عطا کرده ام از فضل خود, و چشم 
مینداز از روی خواهش بسوی انها, بدرستی که حسود راضی نیست به 
نعمتهای من که به او داده ام و منع کننده است قسمتی را که در میان 
بندگانم کرده ام, کسی که چنین باشد من از او نیستم و او از من نیست 
<2». 


از حضرت امام محمد باقر علیه السْلام منقول است که: بنی اسرائیل 
بسوی موسی علیه السلام شکایت کردند که: پیسی در میان ما بسیار شده 
خوردن گوشت گاو با چفندر «3». 


در حدیث معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است که در تورات 
نوشته است: شکر کن هر کس را که نعمتی به تو رساند, و انعام کن بر 
کسی که تو را شکر کند, بدرستی که نعمتها را زوال نمی باشد هرگاه آنها 


مزید نعمت است و موجب ایمنی از 


بلاها است <4». 


و در حدیث موثق از آن حضرت منقول است که در تورات نوشته است که: 
هر که زمینی را يا آبی را بفروشد, به عوض آن, زمین يا آب نخرد قیمت آن 
باطل:می شنود و از آن هنتقع نمی شود:<5». 


اسرائیل عبور کرد دید توانگران ایشان پلاسها پوشیده اند, و خاک بر سر 
ريخته اند و بر پا ایستاده اند 


و آب دیده ایشان بر روی ایشان جاری است, پس موسی علیه السّلام رحم 
کرد بر ایشان و گریست و گفت: خداوندا ! اینها فرزندان یعقوبند و به 
درگاه تو پناه آورده اند مانند کبوتری که به آشیانه خود پناه برد, و فریاد می 
کنند مانند گرگان و ناله می کنند مانند سگان. 


مگر خزانه رحمت من تمام شده است؟ پا توانگری من کم شده است؟ با 
نیستم من رحم کننده ترین رحم کنندگان؟ و لیکن اعلام کن ایشان را که 
نیست و مایل به دنیا است <«1». 


و در حدیث معتبر دیگر فرمود که: روزی حضرت موسی علیه السّلام 
اصحاب خود را موعظه می کرد ناگاه مردی برخاست و پیراهن خود را 
درید. پس حق تعالی وحی فرمود که: ای موسی ! بگو دلش را برای من 
بشکافد, و انچه نمی خواهم از دلش بیرون کند, جامه چاک نمودن چه 
فایده دارد؟ 


پس فرمود که: روزی موسی علیه السّلام به شخصی از اصحاب گذشت, و 
او در سجده بود, چون از حاجت خود برگشت دید که 


او هنوز در سجده اسبت, پس حضرت موسی گفت که: اگر حاجت تو در 
دست من می بود هرآینه از برای تو برمی آوردم. پس حق تعالی وحی 
فرستاد که: ای موسی ! اگر آن قدر سجده کند که گردنش جدا شود از او 
قبول نکنم تا برگردد از آنچه من نمی خواهم بسوی آنچه من می خواهم 
<2». 


مولف گوید: ممکن است که مراد اعتقادات بد باشد که حق تعالی از او 
و نت خر هه اه اعد 


فصل یازدهم در بیان کیفیت وفات حضرت موسی و هارون علیهما السْلام و احوال حضرت یوشع 


پرورد کارا ! مرخ ز اضیم به آنچه قضا کرده ای و مقذر نموده ای, آیا تررک: را 
می میرانی و کودک خرد را می گذاری؟ ! 


اخال اسان استم؟ 


نیکو کفیلی <1». 


موسی روژی به #9 1 السْلام گفت: بیا 77 برویم به کوه ۳0 
چون روانه شد ند ناگاه در اثناء راه خانه ای دیدند که بر در آن. خانه درختی 
بود هرگز آن خانه و آن درخت را پیشتر ندیده بودند و بر روی آن درخت دو 
جامه گذاشته بودند. در میان خانه تختی بود. 


پس موسی علیه السلام به هارون علیه السلام گفت: جامه های خود را 
بینداز و این دو جامه را بپوش و داخل این خانه شو و بر روی این تخت 


بخواب. پس هارون علیه السْلام چنین کرد. چون بر روی تخت خوابید حق 


رفت» و 


تعالی قبض روح هارون نمود و او را به اسمان برد. 


و ی که 
دوست می داشتیم, و او به ما مهربان بود. 


پس حضرت موسی به حق تعالی شکایت کرد افترای بنی اسرائیل را 
نسبت به او, پس خدا امر فرمود ملائکه را که هارون علیه السلام را از 
اشتهان فرود آهرد تدسر‌ نوی تین دز فیا نهر مس و اما بازداشتند تا ی 
اسرائیل او را دیدند. دانستند که او مرده است. و موسی علیه السلام او را 
نکشته است <1». 


و در روایت دیگر وارد شده ست که هارون علیه السلام به سخن آمد بر 
روی تخت و گفت که: 


من مرده ام و موسی مرا نکشته است «<2». 


در حدیث معتبر دیگر فرمود که: گریبان برای مردن پدر و برادر می توان 
درید چنانچه موسی برای مردن هارون گریبان خود را درید »> 


به سند معتبر از حضرت امام رضا علیه السلام منقول است که حضرت 
یه لاه ار ی ای وال ودک دار رادم اروت 
مرد, او را بیامرز. 


خدا| به او وحی فرستاد که 7 | قوش احرحشوال کنن: فرای. آمننشن 
کشکان ق ات کار هه بیامرزم بغیر از کشنده حسین بن علی علیه 
السلام که البته انتقام از کشنده او خواهم کشید <4». 


7 و 
ردان حضرت آمده کفت: السلام.علی ای کلم 


خدا ! 

موسی علیه السلام گفت: و علیک السلام کیستی تو؟ 
حیاه القلوب, ج 1 ص: 799 

گفت: من ملک موتم. 

موسی علیه السّلام گفت: برای چه آمده ای؟ 

گفت: آمده ام که قبض روح تو بکنم. 

موسی علیه السلام گفت: از کجا قبض روح من می کنی؟ 
گفت: از دهان تو. 


موسی علیه السّلام گفت: چگونه از دهان من قبض روح می کنی و حال 
انکه به این دهان با پروردگار خود سخن گفته ام؟ 


گفت: پس از دستهای تو قبض روح تو می کنم. 


موسی علیه السْلام گفت: چگونه از دستهای من قبض روح من می کنی و 


که هه ی 


موسی علیه السْلام گفت: به این پاها به کوه طور رفته ام و با خدا مناجات 
کرده آم. 


گفت: پس از دیده های تو. 


موسی علیه السلام گفت: به این دیده ها پیو سته با امید بسوی رحمت 
پروردگار خود نظر کرده ام. 


گفت: پس از گوشهای تو. 
موسی علیه السلام گفت: به این گوشها کلام تراورد کار خود را شنیده ام . 


پس حق تعالی به ملک موت وحی نمود که: قبض روح او مکن تا خود اراده 
کند. ملک موت بیرون امد. موسی علیه السلام بعد از ان مدتی زنده ماند, 
پس روزی یوشع علیه السّلام را طلبید و به او وصیت نمود, او را وصی خود 
گردانید و امر کرد یوشع را که وصیت رایا امر رفتن موسی علیه السْلام را 
پنهان دارد و امر کرد که یوشع بعد از انقضای عمر خود به دیگری که خدا 
بفرماید وصیت کند. و از قوم خود غایب شد و در ایام غیبت خود به مردی 
رسید که قبری می کند. موسی علیه السّلام گفت: می خواهی که تو را 


او کرد تا قبر را کندند و لحد را درست کردند. 


پس آن مرد اراده کرد که برود و در لحد بخوابد تا ببیند که درست کنده 


شده است, 


حضرت موسی رفت در قبر خوایید خدا پرده از پیش چشم او برداشت 7 
جای خود را در بهشت دید. پس گفب 


پروردگارا ! مرا بسوی خود قبض کن. پس ملک موت در همانجا قبض روح 
او نمود و در همان قبر او را دفن کرد و خاک بر روی او ریخت. ان 
مردی که قبر را می کند ملکی بود در صورت ادمی, و موت آن حضرت در 


تن منادی. از آشمان تدا کرد که: مره موشی کلیم خدای و کدام زندم اشت 


ار لها ای الم مهو نمی و اه رود نیقی مروت کر 
کجاست؟ 


فرمود: یی وراه زر نان و تن یر 


اسرائیل بود و قیام به امور ایشان می نمود, و صبر کرد بر مشقتها و 
ایشان هلاک شدند. بعد از ان امر یوشع قوی شد و مستقل شد در امر و 
نهی. 


پس دو کس از منافقان قوم موسی علیه السْلام صفراء دختر شعیب را که 
زن موسی بود فریب دادند و با خود برداشتند و با صد هزار کس بر 


پوشع خروح کردند. و پوشع بر ایشان غالب شد, و جماعت بسیار از اینها 
کشته شدند و بقیه ایشان گریختند به اذن خدا و صفراء دختر شعیب اسیر 
شد, پس یوشع علیه السّلام به او گفت: در دنیا از تو عفو کردم تا در 
کشیدم و دیدم از تو و از قوم تو. 


پس گفت: وا ویلاه ! و اه که اگر بهشت را برای من مباح کنند که داخل 
شوم هرآینه شرم خواهم کرد که در آنجا پیغمبر خدا را ببینم و حال آنکه 
پرده او را دریدم و بعد از او بر وصی او خروج کردم «1». 


فقلفت کمهه مااخظه کی ال ها کف تم اعوال این تس جوا 
افتهای گذ شته 


هو اف ات تشه ی مایمن الم ام یواوه اتب 
اتفاق عامه و خاصه که آنچه در بنی اسرائیل واقع شد در این ات واقع 
خواهد شد مانند دوتای نعل که با هم موافقند و مانند پرهای تير؛ همچنان 
که یوشع علیه السلام مغلوب سه پادشاه کافر بود, امیر الموّمنین علیه 
السلام مغلوب سه منافق گردید, بعد از آنکه سه منافق به جهنم رفتند 
مستقل شد در خلافت. و بعد از آن دو منافق این اقّت طلحه و زبیر با 
ار هن صای الله علی ماه میم ار فرع کرو ان 
منافق آن امّت با صفراء زن موسی بر وصیْ موسی علیه السْلام خروج 
کردند. چنانچه انها منهزم شدند و صفراء اسیر شد و 


یوشع علیه السُلام در دنیا از او انتقام نکشید همچنین امیر الممنین علیه 
اللاه.جون بر ایشا غالت شد وهايشه زا اسیر. کرد اوررا گرامی <اشت 
و انتقامش را به روز جزا انداخت. 


و عامه نیز اند اللفن عون رها یت کرده اند که گفت: من از حضرت 
ای ی ام ی او | 
غسل خواهد داد بعد از وفات تو؟ 


فرمود: هر پیغمبری را وصی او غسل می دهد. 

گفتم: کیست وصیّ تو یا رسول اللّه؟ 

فرضهد علی بن ات طالت‌شلیه الا 

توا ند اس ول الم ام هناهد 


فرمود: سی سال, بدرستی که یوشع بن نون وصی موسی علیه السلام 
سی سال بعد از او زنده بود و صفراء دختر شعیب که زن موسی بود بر او 
و 
هک ی وا روا اسر و ار ار 
کردن با او نیکی نمود؛ و دختر ابی بکر لعین با چندین هزار کس از اقت من 
یاه الا را کر لیر اراس فل اه 
رسانید و او را شیوخ اهد تعووی ورعو ان اش کرون با وی وا هد 
غود و دربان امتارل شداین اه کهجدا عطات به زان پیفسر ضای اه 


ی کت 


علید و اله :ی سلم فر‌موده است:ه ون فی منکن ۶ لا تبةحن بح الجاهلته 


الأولی «1» یعنی: «در خانه های خود قرار گیرید 


و از خانه ها به در میائید مانند بیرون آمدن جاهلیت اول» فرمود که: 
جاهلیت اول بیرون امدن صفر|ء دختر شعیب است *<2». 


رم له تام رو سوت بسن وله لیام ویر رتاو 
سوار شده بود- که آن جانوری است شبیه به شتر و گاو و پلنگ و آن را 
اشتر گاو پلنگ می گویند- و در اول روز زن موسی غالب بود و در آخر روز 
سیاست کن؛ یوشع فر مود: جچون موسی علیه السلام پهلوی او خوابیده 
خدا می گذارم «3». 


در حدیت حسن از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: ملک الموت 
به نزد حضرت موسی علیه السلام امد و بر او سلام کرد. آن حضرت 
فرمود: برای چه امده ای؟ 


گفت: برای قبض روح تو اوه ام , اما مامور شده ام هر وقت اراده کل 
قبض روح تو بکنم. 


پس ملک الموت بیرون رفت, و بعد از مدتی موسی علیه السلام یوشع را 
طلبید و وصوخ خود گردانید و از قوم خود غائثب شد. و در مدت غیبت روزی 
رسید به چند ملک که قبری می کندند ! پرسید: برای کی می کنید این قبر 
| 
(* 


موسی علیه السلام گفت: می باید این بنده را نزد خدا منزلتی عظیم باشد 
زیرا که هرگز قبری به این نیکوئی ندیده بودم. 


ملاعکه. کفتند؛ ای بر کزیدم خدا آ می"خواهی نو آن بندم باشی؟ 


گفتند: پس برو در اين قبر بخواب و بسوی پروردگار خود متوجه شو. 


جای خود را در بهشت دید و مرگ را از خدا طلبید, در همانجا قبض روح او 
کردند و ملائکه او را دفن کردند <1». 


در حدیث معتبر دیگر فرمود: عمر موسی علیه الشلام صد و بیست و شش 
سال بود, و عمر هارون صد و سی و سه سال بود <2». 


در حدیث صحیح دیگر فرمود: شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان شبی 
است که اوصیای پیغمبران در این شب از دنیا رفته اند, و در این شب 
عیس‌تعله السلام.رابه اسمان بردندن فد این ست موسی علبه: السلام 
از دنیا رفت «<3». 


به سند معتبر از حضرت امام محمد باقر علیه السلام منقول است که: 
روی زمین برمی داشتند از زیرش خون تازه می جوشید تا طلوع صبح, و 
همچنین شبی بود که پوشع بن نون علیه السلام در ان شب شهید شد <4». 


به سند معتبر از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام منقول است که: 
حضرت موسی علیه السّلام وصیت کرد به پوشع بن نون و او را وصیْ خود 
گردانید, و یوشع علیه السلام فرزندان هارون را وصی و خلیفه خود گردانید 


و فرزندان خود و فرزندان موسی را بهره ای نداد, زیرا که تعیین خلیفه و 
امام از جانب خداست و کسی را در ان اختیاری نیست <ظ». 


و در بعضی از روایات معتبره مذکور است که: چون موسی و 


هارون علیهما السلام در تیه به رحمت الهی فایز گردیدند, حضرت پوشع 
بنی اسرائیل را برداشت و به طرف شام به جنگ عمالقه رفت, و به هر 
شهری از شهرهای شام که می رسید فتح می کرد تا رسید به «بلقا», در 
انجا پادشاهی بود که آو.را فبالق»* مین کفتند و :مر مان بوش. و اسان 
جنگ شد و 


هیچ یک از ایشان کشته نشد. چون از سبب آن پرسیدند گفتند: در میان 
ایشان زنی هست که او علمی دارد, و به ان سبب کسی از ایشان کشته 


نمی شود ! 


پس با ایشان صلح کرد و گذشت تا به شهر دیگر رسید. چون پادشاه آن 
شهر را دید که به جنگ تاب مقاومت یوشع علیه السْلام ندارد. فرستاد و 
بلعم بن باعور را طلبید تا او به اسم اعظم دعا کند که ایشان غالب شوند. 


جون ن بلعم بر حمار خود سوار شد که به نزد پادشاه رود. حمارش از سر 
ی چرا چنین کردی؟ 


آن حمار به قدرت خداوند جبار به سخن آمد و گفت: چگونه به سر درنیایم ! 
اینک جبرئیل حربه ای در دست دارد و تو را نهی می کند از انکه به نزد 
ایشان بروی. 


این سفن دن افتانین نکرد و بازوفت: شون یه برد آن بادخشام-رفت: بادشاة 
او زا تکلیف کرد که اسشم اعظم بخها نو تفرزین کنوتر قوم مفیتم. 


بلعم گفت: پیغمبر خدا همراه ایشان است نفرین در ایشان اثر نمی کند و 
لیکن من از برای تو تدبیز دیکر مین کنم, تو زنان بسیار مقبول را زینت کن 
و به بهانه خرید و فروش به میان لشعر ایشان بفرست که در مردان 
دراویزند 


تا ایشان زنا کنند, زیرا که زنا در میان هر گروهی که زیاد شود البته خدا 
طاعون را بر ایشان می فرستد! 


ی و بسیار کردند, حق تعالی وحی کرد به پوشع 
که: ایشان چنین کردند و مستحق غضب من شدند, اگر می خواهی دشمن 
را بر ایشان مسلط می کنم, و اگر می خواهی ایشان را به قحط هلاک می 


کنم,؛ هر خواهی اسان راهان موه کم مرک ند 


یوشع گفت: پروردگارا! ایشان فرزندان یعقوبند, و دوست نمی دارم که 
دشمن بر ایشان مسلط شود و نه می خواهم که به قحط بمیرند و لیکن به 
مرگ زود اگر خواهی ایشان را عذاب کن. پس در سه ساعت روز هفتاد 
هزار کس از آیشان به طاعون مردند «1». 


در روایات عامه و خاصه مذکور است که: بعد از آنکه پوشع با ایشان جنگ 
کرد و نزدیک شد که بر ایشان غالب شود آفتاب غروب کرد. پس یوشع دعا 
کردتاحی معالن به قدرت کامله حود اقتات را برگردانید با ایشان غالب 
شدند و آفتاب فرورفت «1». چنانچه برای حضرت امیر الموّمنین علیه 
السّلام وصی پیغمبر آخر الزمان صلی اللّه علیه و آله و سلم نیز آفتاب 
برگشت «<2». 


به سند معتبر از حضرت امام رضا علیه السلام منقول است که: حق تعالی 
به بلفم بن باعور اشه اعظم دادم ود موجه آن -اسم هر دعا که میت کرد 
مستجاب می شد. پس به جانب فرعون میل کرد, چون فرعون خواست که 
وداضاسس را خدا حسن 


نماید تا فرعون به ایشان برسد, پس بلعم بر حمار خود سوار شد که از پی 
موسی برود, حمارش امتناع کرد. هر چند او را می زد نمی رفت. 


ین خق عالی. ان خماز را به خن آاوردق کفت: وای بر تو چرا مرا می 


زنی؟ 


می خواهی من با تو بیایم که نفرین کنی بر پیغمبر خدا و گروه موّمنان؟! 

پس آن قدر زد که آن حیوان را کشت, و اسم اعظم از او جدا شد و از 
خاطرش محو گشت چتانچه حق تعالي اشاره به قصه او در قرآن فرموده 
است و ال عَلیهمٌ تباً الذی یناخ آیاتنا «بخوان ای محمد! بر قوم خود خبر 
آن کسی را که به او عطا کردیم آیات خود را یعنی حجتها و برهانهای خود 
را یا اسم اعظم را», قانسلخ منها قََئبعة السْیّطانْ قکان من الغاوین «3» 


«#پس بیرون آمد از آن آیات و آن علم و اسم اعظم از او سلب شد پس 
تابع شیطان گردید پس بود از گمراهان». 


و آو شِنا لرقغناة بها ‏ لکتَ أجْل الی الازض و اتبع قوای «و اگر می 
خواشه اقا ید مس ونیم مه ان هل اه یله یکره 
دنیا راغب شد و تابع خواهش 


نفس خود شد», قَعَتلَهْ کَمتلِ الکلب ان تخمل عَليّه بلَهث او رکه یلم 
دیس مثل آو مانتد منل مگ است که اگرتر اه حمله مي کنی زبان 
خود را می آویزدو ائز وامی کذازی اهر زبان خود زامن آهیز د»: 


و روایت ت کرده اند که: ژبان بلقم. مانند. زبان‌.شی از دهانش آویخت: و نهد 
سینه اش افتاد <2». 


السلام فرمود: داخل بهشت نمی شوند از حیوانات مگر سه حیوان: حمار 

بایم ست اصحات ی رک کرام امس او سار 

که جمعی از مقمنان را حاضر کند تا ایشان را عذاب نماید و آن یساول 

پسری داشت که بسیار او را دوست می داشت و گرگ آمد و پسر او را 

خورد. یساول اندوهنای شد پس آن گرگ را خدا به بهشت می برد که آن 
یساول را اندوهناک کرد «3». 


ها سای هو تفت که وی اش السم ی اب 
شهید شد, در همان روز حضرت امام حسن علیه السّلام بر منبر رفت و 
فرمود: ها الا انی فلی اش یشیم ره اوه الب لا ند 
اسفاز: بر فت, و در مثل این شب یوشع بن نون کشته شد (یعنی شب 
بیست و یکم ماه رمضان) «<4». 


و به سند معتبر از حضرت امام رضا علیه السّلام منقول است که: شخصی 
از ات رت سول های ال ی و اه مس نهآ را اف 
به خدمت آن حضرت آورد. پس حضرت فرمودند ندا کردند که همه اصحاب 
حاضر شوند, پس بر منبر برامد و فرمود: اين نامه ای است که یوشع بن 
نون وصی موسی علیه السلام نوشته است, و مضمون آن این بود. بللیم 
الله الرحمن الرحیم, بدرستی که پروردگار شما به شما دوست و مهربان 
است., بدرستی که بهترین بندگان خدا پرهیز کا ۶ ان ات و بدترین خلق 
کسی است که انگشت نمای مردم باشد به ریاست باطل, پس کسی که 
خواهد به او ثواب کامل داده شود و شکر نعمتهای خدا را ادا 


کرده باشد پس 


در هر روز اين دعا را بخواند: «سیحان اللّه کما ینبغی لله لا اله الا اللّه کما 
ی الم هد الله کیاشفت اه و لا حول و لا قوّه الا باللّه و صلّی اللّه 
علی محشد و اهل بیته الب العربی الهاشمی و صلی الله علی جمیع 
اللبیین و المر تیه ترضیت ال «. 


در حدیت معتبر تیک فرمود؛: در زمان بنی اسرائیل چهار نفر از موّمنان 
بودند که با یکدیگر مربوط بودند, روزی سه نفر از ایشان در خانه یکی از 
ایشان جمع شدند برای کاری و مصلحتی, پس چهارمی امد ود تن 
غلام بیرون امد, ان مرد از او پرسید: 


در کجاست مولای تو؟ غلام گفت: در خانه نیست. پس آن مرد برگشت., و 
غلام به نزد مولای خود امن پر نید کی بو در ژد ۱ حفت: فلان .هدر من او 
را جواب ب گفتم که: آقای من در خانه نیست ! 


پس صاحبخانه و هیجچ یک از ان سه نفر در این باب حرفی نگفتند و ساکت 
شدند, پروا نکردند از برگشتن آن موّمن و مشغول سخن خود شدند؛ چون 
روز دیگر بامداد شد همان مرد موّمن به در همان خانه آمد دید ایشان از 
خانه بیرون آمدند اراده مزرعه یکی از ایشان دارند. پس بر ایشان سلام 
کرد و گفت: من همراه شما بیایم ؟ گفتند: بل ین ادن مر میرن راو 
مورا اه نم آن مور سان اسان رشان مت ار ند 


پس در آثنای راه ابری پیدا شد و محاذی سر ایشان شد. گمان کردند که 
باران خواهد آمد یمن شروع کردند به دهیدن, ناکان از میان ابز منادی 


ندا کرد که: ای آتش ! بگیر ایشان را و من جبرئیلم رسول خدا. ناگاه آتشی 
از میان ابر جدا شد و آن سه نفر را ربود و آن مرد پریشان و ترسان و 
متعجب ماند از آنچه بر آنها واقع شد و سببش را ندانست. 


پس به شهر برگشت به خدمت حضرت یوشع علیه السْلام آمد و قصه را به 
کرنففد ات انکه ان یشان راصت نض وم هشع علبه الشام به اه نع کرد 
قصه روز گذشته را. 


پس آن مرد گفت: من ایشان را حلال کردم و عفو کردم از ایشان. 
حیاه القلوب, ۳ 1 ص: 90 
یوشع فرمود: اگر پیش از نزول عذاب بود نفع می کرد حلال کردن و عفو 


کردن تو, الحال برای دنیا فایده نمی کند. شاید در اخرت به ایشان نفع 
ببخشد <1». 


و روا یت کرده اند که: عمر حضرت پوشع صد و بیست سال شد و کالب بن 
یوفنا را بعد از خود وصی و خلیفه خود گردانید «2» [تصویر نسخه خطی ]. 


همه کشته شوید. پس چون بهود آمدند و پیغمبران را از او طلبیدند گفت: 
از ایشان ضرری به او نرسید. 


و گفته است: در عدد این جماعت خلاف است میان سه هزار و هشت هزار 
و ده هزار و سی هزار و چهل هزار و هفتاد هزار, و گفته است: ایشان به 
دعای حزقیل زنده شدند؛ و بعضی گفته اند به دعای «شمعون». و اسم 
شهر ایشان «داوردان» بود؛ بعضی گفته آند «واسط» بود <1». 


ار اما هی ره لاه رات ت کرده است که: ایشان در بعضی از 
بلاد شام بودند و طاعون در میان ایشان بهم رسید و خلق بسیاری از 
ایشان از ترس مرگ از شهر بیرون رفته و در بیابانی فرود آمدند. پس همه 
در یک شب مردند, و چنان بر سر راه مردم بودند که مردم بر روی 
استخوانهای ایشان عبور می کردند ! پس خدا به دعای پیعمبری ایشان را 
زنده کرد و به خانه های خود برگشتند و عمر بسیار بعد از آن کردند و به 
تدریج مردند و یکدیگر را دفن کردند <2». 

به سند حسن منقول است که حمران از حضرت امام محمد باقر علیه 
السلام پرسید: آیا چیزی در بنی اسرائیل بوده است که در این اشت مثل آن 
نباشد؟ 

فرمود: نه. 

پس از عقشیین اب ایة از آن حضرت سوال کرد و گفت: بعد از آنکه زنده 
شدند همان قدر ماندند که مردم ایشان را دیدند و در همان روز مردند یا 
به خانه های خود برگشتند؟ 


فرمود: بلکه زنده شدند و بر گشتند و به خانه های 


خود ساکن شدند و طعام خوردند و زنان نکاح کردند و مدتها زنده بودند و 
بعد از آن به اجلهای خود مردند «3». و آنها که در اين ات در رجعت زنده 
خواهند شد چنین خواهند بود. 


مولف گوید: این قصه نیز از شواهد حقیقت رجعت است. بنا بر این حدیبت 
می شود و علمای شیعه بر مخالفان به این ایه استدلال کرده اند. 


و در حدیث معتبر از حضرت امام محمد باقر علیه السلام و حضرت امام 
جعفر ضادق غلیه السلام منقول است. که: چون تفسیر این یه را از انشان 
پرسیدند فرمود: ایشان اهل شهری بودند از شهرهای شام و هفتاد هزار 
خانه بودند» و طاعون در میان ایشان بسیار بهم ر سید هرگاه اثر طاعون 
ظاهر می شد توانگران که قوّت حرکت داشتند بیرون می رفتند و مردم 
پریشان به سبب ضعفشان در شهر ها می ماندند, و انها که می _ماندند 
بسیار می مردند و انها که بیرون می رفتند کمتر می مردند. پس آنها که 
پیرون رفته بودند می گفتند: اگر ما در شهر می ماندیم بسیار می مردیم» و 
آنها که-در. شهن هانده بودند می گفتند: اگر ما بیرون می رفتیم آن قدر از 
ما نمی مردند! 


تن رای انشان بر این قرار کرفت که جون اثر طاعون ظاهر شود کمه 
بیرون روند. پس در این مرتبه آثر طاعون که ظاهر شد همه بیرون رفتند و 
دز شم ها سار کنر تا رسودند به شیر خرایت. که اهل ان شیر همه از 
طاعون مرده بودند, خانه های ایشان خالی مانده بود. پس بارهای خود را 
به ان شهر فرود اوردند و 


هه در ار من فرار. رفتته تن قتعالی فرمویه وید ا همه در یک 
ساغت مردنه.و ماندند بر آن حال تا استخوان سشدندر آن-شقر نش سیر راح 
قوافل بود, اهل قافله ها استخوانهای ایشان را از سر راه دور و در یک 
موضع جمع می کردند. 


یرگ از انس تیان که او رل سم که رت ایو 
موضع عبور نمود, چون نظرش بر استخوانهای پوسیده افتاد بسیار گریست 
گفت: پروردگارا! اگر خواهی در اين ساعت ایشان را زنده می توانی کرد 
چنانچه در یک ساعت ایشان را میرانده ای, تا شهرهای تو را ابادان کنند و 
بندگان تو از ایشان بوجود آیند و تو را عبادت کنند با سایر عبادت کنندگان 
تو. 

پس خدا| وخ کر یه او که ایا می خواهی من ایشان را زنده کنم؟ 


عرض کرد: بلی ای پروردگار من 


پس خدا اسم اعظم را به او وحی کرد و فرمود: مرا به اين نام بخوان تا 
ایشان را زنده گردانم. 


چون حزقیل اسم اعظم الهی را خواند. نظر کرد به استخوانها که پرواز می 
کردند بسوی یکدیگر تا بدنها ایشان درست شد, همه به , بکدیکر نظر مت 
کردند و تسبیح و تکبیر و تهلیل می گفتند. پس حزقیل گفت: شهادت می 
دهم که حق تعالی بر همه چیز قادر است <1». 


و به سند معتبر از حضرت امام جعفر صادق علیه السْلام منقول است که: 
این جماعت در روز نوروز زنده شدند. و خدا وحی فرستاد بسوی ان 
پیغمبری که برای ایشان دعا کرد که: اب بریز بر استخوانهای ایشان. چون 
بر ایشان نت ریخت زنده شدند و ایشان سی هزار کس بودند, به این 
سبب در میان عجم 


شایع شده است که در روز زو ی کین ان می پاشند و سببیش را 
نمی دانند <2». 


در کیت معیین ویک از ان حضرت. مهو[ است که: در ضمن حجتها که بر 
یکی از زنادقه تمام کرد و او را , به اسلام در آورد اين حدیث بود و فرمود 
که: جماعتی از وطنهای خود بیرون آمدند و از طاعون گریختند و عدد 
اسان ات ی ای ی ار سا اس تا اسان 
هلاک کرد و آن قدر ماندند که استخوانهای ایشان پوسید و بندهای بدن 
ایشان گسیخته شد و خای شدند. 


پس خدا در وقتی که خواست قدرت خود را بر خلق ظاهر گرداند, پیغعمبری 
را برانگیخت که او را حزقیل می گفتند. پس دعا کرد 8 ان زا 19۲ ورد 

پس بدنهای ایشان جمع شد و روحهای ایشان به بدنها برگشت و به هیئت 
0 تودند رندم دید فیک کسن از ایشان کم اند هد ان ان 
مدت بسیار زندگانی کردند «3». 


به سند معتبر منقول است که: حضرت امام رضاأ علیه السلام جچون در 
حضور مامون با جاثلیق 


نصاری حجت تمام کرد فرمود که: اگر عیسی را از برای آن می گویند خدا 
است که مرده را زنده می کرد. پس یسع هم کرد انچه عیسی کرد و اقت 
او او را خدا| نخواندند, و حزقیل پیغمبر نیز کرد انچه عیسی کرد و سی و 
پنج هزار کس را بعد از انکه شصت سال از مردن ایشان گذشته بود زنده 


کرد. 


ای بط اس امس اش میت 
که در تورات مذکورند و بخت نصر وقتی که 


برد به بابل «1», پس خدا حزقیل را مبعوث گردانید و بسوی بنی اسرائیل 
فرستاد و ایشان را زنده کرد؟ ای جاثئلیق ! اینها قبل از عیسی بودند یا بعد 
از او؟ 
۲ 


جاثلیق گفت: بلکه قبل از عیسی بودند. 


حضرت فرمود: هرگاه عیسی علیه الشلام را برای مرده زنده کردن, خدا 
می دانید, پس یسع و حزقیل را نیز خدا بدانید زیرا اينها هم مرده زنده 
کردند, تذواستی. که حرنوی از بنی اسرائیل از شهرهای خود گریختند از 
طاعون و ایشان چندین هزار کس بودند از ترس مرگ پس خدا ایشان را 
در یک ساعت میراند, پس اهل شهر بر دور ایشان حصاری ساختند و در ان 
حصار بودند تا رمیم شدند و استخوانهایشان پوسید, پس پیغمبری از 
پیغمبران بنی اسرائیل بر ایشان گذشت و تعجب کرد از بسیاری 
استخوانهای یوسیده ایشان. . پس حق تعالی , به او وحی فرستاد: می خواهی 
اسان را سای و کح کیصتا لته سالت وت ها فان سای ؟ 


عرض کرد: بلی ای پروردگار من. 

پس خدا وحی فرستاد بسوی او که: ندا کن ایشان را. 

آن پیغعمبر ندا کرد ایشان را که: ای استخوانهای پوسیده ! برخیزید به اذن 
خدای عر و جل. پس همه زنده شدند و برخاستند و خاک از سرهای خود 
می افشاندند <2». 


0 نو ون اف 0 ا 1 
کشته های بخت نصر را زنده کرده باشد, این مخالف احادیث گذشته است. 


و ممکن است که حضرت 


امام رضاأ علیه السلام در این حدیت موافق آنچه نزد اهل کتاب مشهور 
بوده بیان فرموده باشد برای آنکه حجت بر او تواند تود؛ در عبارت این 
حدیبت نیز تکلفی می توان کرد که موافق شود با احادیث کته 


در حدیث معتبر از امام محمد باقر علیه السلام منقول است که: چون 
پادشاه قبط به قصد خراب کردن بیت المقدس لشکر کشید و بیت 
المقدس را محاصره کرد, مردم به نزد حزقیل جمع شدند و برای دفع این 
داهیه و رفع این بلیّه به آن حضرت استغاثه کردند. حزقیل گفت: شاید 
امشب با پروردگار خود در این باب مناجات کنم. 


پس چون شب شد. برای دفع این بلیه به درگاه قاضی الحاجات ِِِ_ 
کرد, حق تعالی وحی فرمود: من کفایت شر ایشان می کنم. پس 

فرمود حق تعالی ملکی که موگل بود بر هوا که: 1 
پس همه به یک مرتبه مردند. 


بنی اسرائیل از شهر بیرون رفتند دیدند که ایشان همه مرده اند. پس 
میان من و سلیمان علیه السلام؟ به این سبب قرحه ای در کبد ان حضرت 
بهم رسید برای تنبیه او و بسیار او را آزار کرد. پس خشوع و تذلل نمود به 
درگاه حق تعالی و بر روی خاکستر نشست و استغاثه کرد برای دفع آن 
مرض, پس حق تعالی به او وحی فرمود: شیر درخت انجیر را بگیر و به 
سینه خود بمال. جهن خس کر ار هرض رنه 


مولف گوید: 


واه ری سس ات اه شور اس سا 


زمان حضرت موسی علیه السلام بوده و خلیفه سوم آن حضرت بوده 


است. 


به سند حسن از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: حق تعالی 
وحی نمود به حزقیل پیغمبر که خبر ده فلان پادشاه را که: من تو را در 
فلان روز می میرانم. پس حزقیل به نزد آن پادشاه رفت و رسالت حق 
تعالی را به او رسانید. پس پادشاه دعا کرد بر روی تخت و تضرع و تذل به 
درگاه خدا نمود تا از تخت خود به زیر افتاد, عرض کرد: پروردگارا! آن قدر 
مرگ مرا پس انداز که فرزند من بزرگ شود و او را جانشین خود گردانم. 


حق تعالی وحی فرمود بسوی حزقیل که: برو به نزد پادشاه بگو که عمرش 
را پانزده سال زیاد کردم. 


حزقیل گفت: خداوندا ! هرگز قوم من از من دروغ نشنیده اند. چون این را 
بگویم بر دروغ من حمل خواهند کرد. 


حق تعالی به او وحی کرد که که ند فلی و آنضه.فی: کهیم: باین تور 
برو و تبلیغ رسالت من به او بکن «1». 


بان دومن در بان سین خصیت. اتستافتل یم ابگازن کی محر ای یراق فیط 
«صادق الوعد» نامیده است 


حق تعالی فرموده است و ااکز فی الکتاب اسماعیل اه کان صادق اوعد 
و کان سول تبیا. و کان مر ژ له بالسّلاه و الأّکاه و کان علة ربه مَوضن 
«» یعنی: «یاد کن ایا را .در قران بدوستی. که ضادق. الوعد. بود 
یعنی وفاکننده بود به وعده خود و او پیغمبر مرسل بود و امر می کرد اهل 
خود را به نماز 


کردن و زکات دادن و نزد پروردگار خود پسندیده بود». 


و در حدیث معتبر از حضرت امام رضا علیه السلام منقول است که: حق 
تعالی برای این او را صادق الوعد نامید که با شخصی در مکانی وعده کرد 
و یک سال از برای انتظار وعده او در ان مکان ماند و از انجا حرکت نکرد 


.»2« 


و به سندهای معتبر بسیار از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: 
۱ ۱ ۱۱۳۰۳۳۹۹ 
فرزند ابراهیم خلیل علیه السّلام است بلکه پیغمیری بود از پیغمبران که 
خدا او را به قوم خود مبعوث گردانید و قوم او گرفتند او را و پوست سر و 
ار ی ای ی 


پروردگار عالمیان تو را سلام می رساند و می فرماید که: دیدم که قوم تو 
با تو چه کردند و مرا فرستاده است بسوی تو که هر حکم در باب ایشان 
بفرمائی من او را بعمل اورم. 


اسماعیل علیه الّلام گفت: نمی خواهم در دنیا از قوم خود انتقام بکشم و 


التام قر بو عم اخر انز مان صلی الم عله واله تسم تاد 
مرتبه ثواب آن حضرت بهره ای داشته باشم <1». 


به سندهای موثق کالصحیح منقول است که برید عجلی از حضرت صادق 
کل ال ام وال کوود تال کوک ای اب ارو امه 
است. اسماعیل پسر ابراهیم است پا غیر اوست؟ مردم می گویند: 
تما خن ار اه است. 


قرضهیت آنشما غیل قیل ار آبرآهیم غانه 


السّلام به رحمت آلهی واصل شد و ابراهيم حجت خدا و صاحب شریعت 
تازه بود و در زمان او پیغمبر مرسل بر تقی توانست بود, پس جون 
اسماعیل فرزند او رسول تواند بود؟ بلکه پیغمبر بود اما رسول نبود. 
اسماعیل که خدا در این ایه فرموده است پسر حزقیل پیغمبر است که حق 
تعالی او را مبعوث گردانید بر قوم او, و تکعذیب او کردند و او را کشتند, و 
اول مرتبه پوست سر و روی او را کندند پس حق تعالی بر ایشان غضب 
کرد و سطاطائیل ملک عذاب را فرستاد به نزد آن حضرت, چون فرود امد 
گفت: ای اسماعیل ! من سطاطائیل ملک عذابم, رب ب العژه مرا بسوی تو 
فرستاده است که قوم 0 به انواع عذابها معذب گردانم اگر خواهی. 


اسان موه ماه وت ایا سای تست اه شوطا اکن 
حق تعالی , به او وحی فرمود که: چه حاجت داری؟ 


عرض کرد: خداوندا ! تو پیمان گرفتی از ما برای خود به پروردگاری و برای 
محمد صلی | لله علیه و اله و سلم به پیغمبری و برای اوصیای او به ولایت 
و خبر دادی خلق خود را به آنچه امّت او با حسین بن علی علیه السّلام بعد 
از پیغمبر خواهند کرد و به آنکة وعده داده ای که امام حسین علیه السّلام 
را به دنیا برگردانی که خود از کشندگان خود انتقام بکشد. پروردگارا! 
حاجت من در درگاه تو آن هر 9 برگردانی که خود انتقام 
تا متحفاهت یداه 


پس خدا| وعده فرمود اسماعیل بن حزقیل را که او را 


ی من 
برگرداند در زمان رجعت «1». 


در حدیث معتبر دیگر از آن حضرت منقول را 
الله علیه و اله و سلم فرمود: 


بهترین تصدٌّقها تصدّق زبان است که به سخن خیر جانهای مردم را حفظ 
می کنی و بدیها را دفع می کنی و نفع به برادر مسلمان خود می رسانی. 
پس فرمود: عابدترین بلی اسرائیل آن کسی بود که نزد پادشاه سعی در 
حوائح مقمنان می کرد روزی اک از عباد به نزد پادشاه می رفت برای 
1 موّمنی, پس در راه برخورد به اسماعیل پسر حزقیل علیه السْلام 
و 


از اینجا حرکت مکن تا من بسوی تو برگردم. 


و چون به نزد ملک رفت؛ وعده را فراموش کرد اسماعیل به انتظار وعده 
در آن مکان یک سال ماند, پس خدا از برای او آنجا چشمه ای جاری کرد و 
گیاهی رویانید که ان ان گیاه و آب می خورد و می آشامند و ابری را 
فرستاد بر او که سایه افکند, پس روزی آن ملک به عزم سیر و تنژه با آن 
عابد سوار شدند تا به ان مکان رسیدند که اسماعیل در انجا بود. پس ان 
عابد چون اسماعیل را دید گفت: تو هنوز اینجائی؟ 


فرمود: تو گفتی از اینجا حرکت مکن, من نیز حرکت نکردم. و به این سبب 
حق تعالی او را «صادق الوعد» نامید. 


پس مرد جباری با آن پادشاه همراه بود گفت: ای پادشاه ! اين دروخ می 


گوید که در این مدت در این مکان مانده است. من مکرر به این بر 
گذشته ام او را در اینجا ندیده ام , اسماعیل علیه السْلام به او گفت ۳1۳ 


دروغ گوئی خدا از 


چیزهای شایسته ای که به تو داده است بعضی را از تو بردارد! در همان 
ساعت دندانهای آن جبار فرو ریخت» پس آن جبار به پادشاه گفت: من 
دروغ گفته ام و افترا کردم بر اين بنده صالح, از او التماس کن دعا کند که 
خدا ی مرا به من برگرداند که من مرد پیری شده ام و به دندان 
محتاجم ! 


چون آن پادشاه التماس کرد اسماعیل فرمود: دعا خواهم کرد. 
پادشاه گفت: الحال دعا کن. 
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فرمود: سحر دعا خواهم کرد. چون سحر شد دعا کرد تا حق تعالی دندانهای 
او را , به او بر گردانید. 


یس حضرت صادق علیه السلام فرمود: بهنترین وقتها از برای, دعا؛ سجر 
است چنانچه حق تعالی در مدح جماعتی فرموده است و بالأهٌحار هم ۶و 


وه .و 


بستعفرون +1 یعنی: «در سحرها ایشان از خدا| طلب 0 می ِ 
<2». 


و در حدیث معتبر دیگر فرمود: اسماعیل پیغمبر خدا شخصی را وعده کرد 
در «صلاح» که موضعی است در حوالی مکه, برای انتظار وعده او یک 
سال در آنجا ماند, در آن مدت اهل مکه آن حضرت را طلب می کردند و 
شقن دانستند کهدر کجاشت تا آنکه شخصین. به ان حضرت -رشید گفت؛ ای 
پیغمبر خدا! ما بعد از تو ضعیف شدیم و هلاک شدیم چرا از ما کناره 


کردی؟ 


آن حضرت فر مود: فلان مرد از اهل طایف با من وعده کرده است که از 
تا ان 


اهل مکه که این خبر را شنیدند رفتند به نزد آن مرد طایفی و گفتند: ای 
دشمن خدا! با پیغمبر خدا وعده کرده ای و خلف وعده او کرده ای و یک 
سال او را در تعب انداخته ای؟ 


ان مرد به خدمت 


آن حضرت شتافت و زبان به معذرت گشود و گفت: ای پیغمبر خدا ! و اللّه 
که وعده را فراموش کردم. 


آن حضرت فرمود: ۳( اکن شمه اهدی در همین موضع می ماندم تا 
بمیرم و از اینجا مبعوت شوم. لهذا حق تعالی فرموده است و ادکر فی 
الکتاب اسماعیل اه کان صادق اوعد »> 


باب شانزدهم در بیان قصه های حضرت الیاس و پسع و الیا علیهم السلام 


این تانویه رخفة الله از این اش روایت کردم انست: کم خر تا بش یه 
نون بعد از حضرت موسی علیه السلام بنی اسرائیل را در شام جا داد و 
بلاد شام را در میان ایشان قسمت نمود, یک سبط ایشان را فرستاد به 
زمین بعلبک و آن سبطی بودند که الیاس پیغمبر علیه السُلام از آن سبط 
بود. پس حق تعالی الیاس را بر ایشان مبعوت گردانید, و در آن وقت 
ِِِِ در آنجا بود که ایشان را گمراه کرده بود به پرستیدن پتی که آن 

را «بعل» می گفتند چنانچه حق تعالی می فرماید و ان الیاس لَمن 
مر سَلیت ۰1 «بدرستی که الیاس از پیغمبران فرستاده شده بود», 7 
قال لِقَوّمه الا تون <2» «در وقتی که گفت به قوم خود: آیا نمی پرهیزید 
از عذاب خدا؟», | نَدْعْون بعلا و تدَرُون احْسَن الخالق ی ین «3» «اآیا می 
خوانید و می ۲ بعل را ۳ ترک می کنید عبادت بهترین آفرینندگان 
را؟», اللة 2 و رب آبایِک الاوَلین «<4» «خداوند عالمیان که پروردگار 
شماست و پروردگار پدران گذشته شما». قکذْبُوة «5» «پس الیاس را 
تکذیب کردند و سخن او را باور نداشتند». 


و آن پادشاه زن فاجره ای داشت. هرگاه که خود غایب می شد زن را 


خانشن خود می. کرد که در ضبان حردم کم کننه و آن. ماغونه. را نویسنده 
ای 


مومن دانائی بود که سیصد موّمن را تست ان ملعونه از کشتن خلاص 


کرد, و در روی زمین زناکارتر از ان زن زنی 


نبود و هفت بادشاه از باذشاهان-بتی اسرائیل آن زن رانکاح کرده بودند و 
نود فرزند بهم رسانیده بود بغیر از فرزند فرزند. 


و پادشاه همسایه صالحی داشت از و افو ات ان مرد باغی داشت در 
پهلوی قصر پادشاه که معیشت ان مرد منحصر بود در حاصل ان باغ و 
پادشاه آن مرد را رام می داشت. پس در یک مرتبه که پادشاه به 
سفری رفت., آن زن فرصت غنیمت شمرد, آن بنده صالح را کشت و باغ او 
فرمود. 


حون و هش آمت‌خس راابة اوتفل. کردباذشاه کف وب انکروی: 


پس حق تعالی حضرت الیاس علیه السْلام را بر ایشان مبعوث گردانید که 
ایشان را به عبادت الهی دعوت نماید. پس ایشان تکذیب او کردند و او را 
دور کردند و اهانت به او رسانیدند و به کشتن او را ترسانیدند, الیاس صبر 
نمود بر اذیت ایشان و باز ایشان را بسوی خدا دعوت نمود. هر چند بیشتر 
ایشان را دعوت و نصیحت فرمود طغیان و فساد ایشان زیاده شد. پس 
حق تعالی سو گند به ذات مقدس خود یاد کرد که اگر توبه نکنند پادشاه و 
زن زانیه او را هلاک کند. 


ناش ی ال ای ال با بش سا ام نوت کت انشا ورد 


الیاس زیاده شد و قصد کشتن و تعذیب او را کردند, پس از ایشان گریخت 
و به صعب ترین 


کوهها پناه برد .هدر اتجا:ففت سال.ماند که.از گیاه:وهین نون ذرکت 
تعیش می کرد حق تعالی مکان او را از ایشان مخفی کرده بود, پس پسر 
پادشاه بیمار شد و مرض صعبی او را عارض شد که از او ناامید شدند و 


عزیزترین فرزند آن پادشاه بود نزد اوء یس رفتند به نزد عبادت کنندگان 
بت که ایشان نزو بت شفاغت کنند که فرزند پادشاه را شفا بدهد, فایده 
نبخشید. پس فرستادند جمعی را به زیر کوهی که گمان داشتند که الیاس 
ای وا اه سا ی کر 
آید و از برای پسر پادشاه دعا کند. 


پس حضرت الیاس از کوه پائین آمد و گفت: حق تعالی مرا فرستاده است 
بسوی شما و بسوی پادشاه و سایر اهل شهر, پس بشنوید رسالت 
پروردگار خود راء حق تعالی 


می فرماید: برگردید بسوی پادشاه و بگوئید که: منم خداوندی که بجز من 
خداوندی بیست, منم پروردگار بلی اسرائیل که ایشان را آفریده ك و 
ایشان را روزی می دهم و می میرانم و زنده می گردانم و نفع و ضرر به 
دست من است و تو شفای پسر خود را از غیر من طلب می کنی؟ ! 


یس جون برگشتند بسوی پادشاه و قصه را به او نقل کردند, پادشاه در 
خشم شد و گفت: ایا که وه بایست او را وت نت و آز دای 


من بیاورید که او دشمن من است. 


گفتند: چون او را دیدیم ترسی از او در دل ما افتاد که نتوانستیم او را 
گرفت. پس پادشاه پنجاه نفر از اقویا و شجاعان لشکر 


خود را طلبید و گفت: بروید و در اول اظهار کنید که ما به تو ایمان آوردیم 
تاج ویک شما بان هبعد ار آن رید اور مه برد من هرید 


بسن آن.بتجاه نفر به ان کوه:بالا زفتند و به اطراف کوه متفر ق شده به اواز 
بلند او را ندا می کردند که: ای پیغمبر خدا ! ظاهر شو از برای ما که به تو 
ایمان آوردة ایم: 


در آنتوفت: حضرت: الباشن: من ببابان‌ وین جهن ضدای. ایشان. زا ؛شنیو؛ به 
طمع افتاد که شاید ایمان بیاورند و گفت: خداوندا! اگر ایشان صادقند در 
آنچه می گویند مرا رخصت فرما که به نزد ایشان بروم. و اگر دروغ می 
گویند کفایت شر ایشان از من بکن و اتشی بفرست که ایشان را بسوزاند. 


هنوز دعای حضرت الیاس تمام نشده بود که آ: تشی بر ایشان نازل شد و 


چون خبر ایشان به پادشاه رسید خشم او زیاده شد و کاتب زن خود را که 
موّمن بود طلبید, با او جمعی را همراه کرد و به او گفت که: الحال وقت 
آن شده است: که ها به الیاس ایمان بیاوریم و توبه کنیم, تو برو و الیاس را 
شاف ها تا اف کر به آنچه موجب رضای پروردگار ما است. و 
ام کرد تفش را که کیت رت تردن چون آن کاتب و آن جماعت 
کربا امیمصتصاا فی مر ان کم که خصوت باس انجا شاک سوه 
کات الباس له لام را تا کرد الناسن ضدای ا رامق عالی 
به او وحی فرستاد که: برو به 
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نزد برادر شایسته خود و بر او سلام کن و با او مصافحه کن. 


چون الیاس به نزد آن کاتب موّمن آمد قصه پادشاه را : به او نقل کرد و 
گفت: می ترسم که اگر بروم و تو را نبرم مرا بکشد. 


پس حق تعالی وحی نمود به حضرت الیاس که: آنچه آن پادشاه به تو پیغام 
کرده است همه حیله و مکر است و می خواهد که بر تو دست بیابد و تو را 
بکشد, آن موّمن را بگو که از او نترسد که من پسر او را می میرا: نم که او 
میتتغول:نه: عربه اه شود و ضرر یه ان عفن ترستاند: 


پس چون کاتب با آن جماعت به نزد پادشاه برگشتند درد فرزندش عظیم 
شده بود و مرگ گلوی او را گرفته بود, به ایشان نپرداخت و الیاس به 
سلامت به جای خود برگشت تا بعد از مدتی که جزع پادشاه بر مردن 
فرش مکی حافت. ار ان کانصه تال گرم اه کته میم لاس را 
نیافتم. 


پس الیاس از کوه فرود اخ و نی تال نزد مادر یونس بن متّی علیه 
ام ان با یس ی پس باز به کوه برگشت و در 
جای خود قرار گرفت, اندک زمانی که از برگشتن الیاس علیه السّلام 
گذشت, یونس علیه السْلام را مادرش از شیر گرفت و فوت شد. 


پس مصیبت آن زن عظیم شد و در طلب حضرت الیاس به کوه بالا رفت و 
گردید تا الیاس علیه السْلام را یافت, قصه پسر خود را به او نقل کرد 
گفت: خدا مرا الهام کرد که بیایم و تو را در درگاه او شفیع گردانم که پسر 
مرا 


زنده کند و او را نه همان خال گذاشته ام و به نزد تو آمده ام و او را دفن 
تین اش مین ام ای ار 


الیاس پر سید: چند روز است که , 7 ده است ؟ 
س بر 4 زور پسر بو مر 


بترم خصترت. البانتن هفت روز دیکر امد عا نه-خانه: پونسن: رشیده ی دست. نه 
دعا برداشت و مبالغه نمود در دعا تا حق تعالی به قدرت کامله خود پونس 
را زنده کرد و الیاس به جای خود برگشت. 


و چون یونس چهل سال از عمرش گذشت بر قوم خود مبعوث گردید, چون 
الناشن عم الا 


از خانه یونس برگشت و هفت سال دیگر گذشت حق تعالی , به او وحی 
فان کر ای واه انم قالطا تمایت. 


ملال بهم رسانیده ام از بنی اسرائیل و از برای تو دشمن می دارم ایشان 
را. 


ای ساموت رای کش ای لاش اسان عقت انیت کز 


زمین و اهل زمین را از تو خالی کنم. و امروز قوام مین به توست: دن هن 
زمان خلیفه ای از من در زمین می باید که باشد و لیکن سوال دیگر بکن تا 
عطا کنم. 


ای کفی تن اشفام راکش ای ابا که از تا توا شش یی 
کنند, هفت سال بر ایشان باران مفرست مگر به شفاعت من. 


بسیار شد؛ دانستند که از نفرین الیاس است, پس به نزد ان حضرت به 


الیاس از کوه فرود آمند.ه شاگرد اه <«یسع» همراه او بوده به نزد یادشاه 
اهن.بادشاه به او کفت که: بتی. اسر انیلن زا به فخطظ فانی کروی: 


البار اف هی کارا رای سانشان دا کشت 
تفای کف رها کن ایا باران رشان ساره 


چون شب شد الیاس علیه السلام به مناجات ایستاد و دعا کرد و یسع را 
کفت من آظر اف اسان نز که 


یسع گفت: ابری می بینم که بلند می شود. 


الیاس علیه السّلام گفت: بشارت باد تو را که باران می آید, بگو که خود را 
و متاعهای خود را از غرق شدن حفظ کنند. 


پس باران عظیم بر ایشان بارید و گیاههای ایشان روئید و قحط از ایشان 


و مدتی حضرت الیاس در میان ایشان ماند و ایشان به صلاح و نیکی بودند, 
پس باز به طغیان و فساد برگشتند و انکار حق الیاس کردند و از اطاعت او 
تمژد کردند. پس 


و تا سوواط کرو کما کا متسد اسان اما 
اتشان +مشی لی ند وان پادشاه را با زنش کشت و در باغ آن مرد صالح 
که زن پادشاه او را کشته بود انداخت. 


پس الیاس علیه السلام بسع را وصی خود گردانید و الیاس را خدا پر داد و 
لباس نور بر او پوشانید و او را به اسمان بالا برد و عبای خود را از میان 
هوا از برای یسع به زیر انداخت و یسع را حق تعالی پیغمبر بنی اسرائیل 
گردانید و وحی بسوی او فرستاد و تقویت او نمود, و بنی اسرائیل تعظیم 
او می نمودند و 


به سیرت حسنه او هدایت می یافتند «<1». 


در حدیث معتبر منقول است از مفصّل بن عمر که گفت: روزی رفتیم به 
در خانه حضرت صادق علیه السلام و خواستیم که رخصت بطلبیم و داخل 
شویم, پس شنیدیم صدای مبارک آن حضرت را که به کلامی تکلّم می نمود 
که عربی نبود, ما توهم کردیم که لفغت سریانی است, پس آن حضرت 
بسیار گریست. و ما نیز به گریه ان حضرت بسیار گریستیم. پس غلامی 
بیرون امد و ما را رخصت داد که داخل شدیم. پس من عرض کردم: 


فدای تو شوم ما در در خانه تو شنیدیم که شما به یکی اه فی زف دنه 
که عربی نبود, ما توهم نمودیم که سریانی است و تو گریستی و ما نیز به 
گریه تو گریستیم. 


ری کت تمه ای اه لاس ای الساف هه او ان ۳اه 
پیغمبران بلی اسرائیل بود, پس دعائی که او در سجده می خواند من 
خواندم. و شروع کرد آن حضرت به خواندن آن دعا به زبان سرپانی, و الله 
که هرگز ندیده بودیم هیچ یک از علمای یهود و نصاری که به آن فصاحت 
بخوانند, پس به عربی از برای ما ترجمه نمود و فرمود: در سجده می 
گفت: 


«اترای عدبی ها قد اظفات لک وهای ابراک معدین وه قورعرت: لک 
فی الثراب وجهی؟ اتراک معذبی و قد اجتنبت لک المعاصی؟ اتراک معذدّبی 
و قد اسهرت لک لیلی» یعنی: «آیا می بینی خود را که مرا عذاب کنی و 
حال انکه تشنه بوده ام به روزه داشتن از برای تو در هواهای گرم؟ ایا می 
بینی خود را که مرا عذاب کنی و حال انکه روی خود را نزد تو 


در خاک مالیده ام؟ آیا می بینی خود را که مرا عذاب کنی و حال آنکه از 
گناهان برای 


شبهای خود را برای تو به بیداری گذرانیده ام ؟». 


پس حق تعالی , به او وحی فرستاد که: سر بردار که من تو را عذاب نمی 


کنم. 


پس الیاس مناجات کرد که: پروردگارا ! اگر بگوئی که تو را عذاب نمی کنم 
بش غداب کنین چه خواهد‌شد: ابا تیستم من لدم توو نو بزورد کار هن ؟ 


وا ی وی کر فروار که مد اه که کم لها هی 


کنم 1 


و در حدیث معتبر دیگر همین قصه را بعینه موسی بن اکیل از حضرت امام 
مخمد با فرطلیه السلام ووایت کردم اس بو .در آنجاابهجاق الباس»: لیا 


واقع شده است <«2». 


و در حدیث معتبر دیگر از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: بر 
شما باد به خوردن کرفس که ان طعام الیاس و یسع و یوشع بن نون بوده 
است <3». 


در حدیث معتبر دیگر از حضرت امام محمد تقی علیه السْلام منقول است 
که: حضرت امام جعفر صادق علیه السلام فرمود که: روزی پدرم امام 
محمد باقر علیه السّلام در طواف بود که ناگاه مردی به او برخورد که 
چیزی بر روی خود بسته بود و طواف آن حضرت را قطع نمود و برد آن 
حضرت را به خانه ای که در پهلوی صفا بود و فرستاد و مرا : نیز طلبيدند, 
0 ی رز 3۳ ۱3 
ای فرزند رسول خدا, پس دست خود ر 


بر سر من گذاشت و گفت: خدا برکت دهد در علوم و کمالات تو ای امین 
خدا بر علوم او بعد از پدران خود. 


پس رو کرد به پدرم و گفت: اگر می خواهی تو مرا خبر ده و اگر می 
خواهی من تو را خبر دهم, و اگر می خواهی تو از من سوال کن و اگر می 
خواهی من از تو سوال کنم. و اگر می خواهی تو به من راست بگو و اگر 
می خواهی من به تو راست بگویم. 


پدرم گفت که: همه را می خواهم. 


: زنهار که در وقتی که من از تو سوّال کنم به زبان چیزی را نگوئی که 
در دلت غیر ان را احتمال دهی. 


پدرم گفت: این را کسی می کند که در دلش دو علم باشد مخالف یکدیگر 
و علمش از روی اجتهاد و گمان باشد. و در علم خدائی اختلاف نمی باشد. 


گفت: سوال من همین بود, قدری از آن را برای من بیان کردی, اکنون مرا 


پدرم گفت: جمیع آن علم نزد خداست و آنچه از آن مردم را ضرور است 


پس آن مرد نقاب را از رو گشود و درست نشست و شاد و خندان شد و 
گفت: من همین را می خواستم و از برای اين آمده بودم, گفتی: علمی که 
فردم را چاه از آزننیشت نون اوضیا انستت: بسن نحو که انهابه خه بحو موی 
دانند؟ 


فرمود: به آن طریقی که پیغمبر صلی الله علیه و آله و , از جانب خدا 
کی " ایشان نیز می دانند و الهام به ایشان می رسد و صدای ملک 


اما پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله و سلم در وقت سخن گفتن می دید و 
ایشان نمی بینند, زیرا که او پیغمبر بود و ایشان محدٌثند یعنی سخن گفته 
تسفق کنو متیر لین الله علیه: و آله و سلم تم معراج هن وفت ورن 
فتاه سین حدا را شم شید انمان را آن:فعتی حاصل. تفت .سوق 


گفت: راست گفتی ای فرزند رسول خدا! الحال مسأله دشواری از تو می 
پرسم. بگو که علم اوصیا چرا حالا پنهان است و ایشان تقیه می کنند و علم 
خوذ را نه همه نم اظهان نف کته جتانعه رسول خدا ضلی لاه علیه و 
آله و سلم اظهار می کرد؟ 


پس پدرم خندید و گفت: خدا نخواسته است که بر علم خود مطلع گرداند 
0 را, که دلش را برای ایمان ِِ نموده باشد چنانچه سالها 
رون خد ااصلی. الله+علیه و الم و شسلم :در .عکه بش ار السی اضر یهن 

اش قم دم خصت سافت کمرتا انشان خماد کف و مدتی دین خود را و 

پیغمبری خود را از مردم مخفی می داشت تا خدا 1 
ظاهر کن و علانیه بگو آنچه تو را : ۱ و اعراض نما از 
ققتر کات سالله که بر شسن 


می گفت ایمن بود از ضرر اما برای این نگفت که می خواست وقتی بگوید 
ها کت و319 از مخالقت مردم ترسید پس یه این سیب نگفت, ما 
جانب خدا مامور نیستیم که با ایشان جهاد کنیم می خواهیم که به چشم 
خود ببینی آن وقت را 


که مهدی این ات ظاهر شود و ملائکه شمشیرهای آل داود را بکشند در 
میان آسمان و زمین و ارواح کافران گذشته را در میان هوا عذاب نمایند و 
ارواح اشباه ایشان را از زنده ها به آنها ملحق گردانند. 


پس آن شخص شمشیری بیرون اورد و گفت: این شمشیر نیز از ان 


پدرم گفت: بلی بحقَ آن خداوندی که مجمد صلّی له علیه و آله و سلم ر 


پرسیدم همه را می دانستم و شما را می شناختم و لیکن می خواستم که 


و سوال بسیار دیگر از آن حضرت نمود و برخاست و ناپیدا شد <1». 


در تفسیر حضرت امام حسن عسکری علیه السلام مذکور است که: 
حضرت رسول:ضلی له علیه و آله و سلم به زندرین ارفع:فرمود: اکرفت 
خواهی که ایمن گرداند خدا تو را از غرق شدن و سوختن و لقمه در گلو 
گرفتن پس در صبح این دعا بخوان: «بسم الله ما شاء اللّه لا یصرف الشوء 
الا الله, بسم الله ما شاء الله لا یسوق الخیر الا الله, بسم الله ما شاء الله 
ایکون هو مه کیت اللهسفی اللم ما شا اه ول و قوه ال الا 
العلن العظیم, بسم اللّه ما شاء ال صلّی ال علی محقّد و آله الطَییین» 
بدرستی که هر که سه مرتبه بعد از صبح این دعا بخواند تن بر ود از 
سوخته شدن 


ی ۱ ۳ 
السلام رکه در ۳۲ ملاقات کف که ۱00 حج» چون اک گر اجدا 
می شوند این کلمات را می خوانند و از 


یکدیگر جدا می شوند <1». 


مولف گوید: از این حدیث و حدیث سابق بر اين معلوم می شود که 
حضرت الیاس مانند حضرت خضر علیهما السشلام در زمین است و زنده 
است تا زمان حضرت صاحب الامر صلوات الله, علیه, و موید این معنلی 
ات احهه س فحمد سید سر اسفت رخف ال ۶ ظری امه رها یت 
کرده است که: 


زوزی سظر سول اصلی مولع و قلم سای ورف کوهت 


اما خی لام اه یلم 


پس آن حضرت به کوه بالا رفت؛ ناگاه مرد سفید موی را دید که قامتش 
سیصد ذراع بود. چون آن حضرت را مشاهده نمود برخاست دست در گردن 
آن حضرت آورد و گفت: من سالی یک مرتبه چیزی می خورم و این وقت 
طعام خوردن من است. 


ناگاه در این وقت خوا نی از آسمان فرود آمد که انواع طعامها در آن ِ 
را ۱ ۱ 
نمودند. او الیاس پیغمبر بود <2». 


به سند موتق از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: در زمان بنی 
اسرائیل مردی بود که او را «الیا» می گفتند و سرکرده چهارصد 


نفر از بنی اسرائیل بود, پادشاه بنی اسرائیل عاشق زنی شد از جماعتی 
که بت پرست بودند از غیر بنی اسرائیل پس او را خواستگاری کرد, زن 
گفت: به شرطی به عقد تو در می آیم که رخصت بدهی که بت خود را 
بیاورم و در شهر تو آن را ببرستم؛ پادشاه ابا کرد. 


چون مکرر در میان ایشان مراسله شد و آن زن بغیر از اين شرط راضی 
نشد, پادشاه به شرط او راضی شد. زن را خواستگاری کرد و آن زن را با 
بتتن یه نهر خهد.آورذب زان هتخت نع از نت برشتان را با خود آورند که 
در شهر او بت می پرستیدند. 


پس الیا به نزد آن پادشاه آمد و گفت: خدا تو را پادشاه گردانید. عمر تو را 
دراز کرد و 


ها و اه ای یا ای 
تعرین کرد که حور شعالن یک« قظره باران بر ایشان نبارد. 


پس سه سال قحطی شدیدی در میان ایشان بهم رسید تا آنکه چهار پایان 
ودرا هه کته و ردو ماد از هار بان یشان رین با که 


و وزیر پادشاه مسلمان بود, و اصحاب لیا نزد وزیر پنهان بودند در سردابی 
و او ایشان را طعام می داد. 


پس حق تعالی وحی نمود به الیا که: برو و متعرض پادشاه بشو که می 
خواهم توبه او را قبول کنم. چون الیا به نزد او امد پادشاه گفت: چه کردی 
با ما؟ بنی اسرائیل را همه کشتی. 

الیا گفت: آنچه تو را به آن امر کنم اطاعت من خواهی کرد؟ 

پادشاه گفت: بلی. 


پس الیا پیمانها از 


او گرفت و اصحاب خود را از جاهایی که پنهان شده بودند بیرون آورد و 
تقلاب جستند بسوی خدا به دو گاو که قربانی کردند. و زن پادشاه را طلبید 
سر او را برید و بت او را سوزاند. پادشاه توبه نیکوئی کرد و جامه های 
موئین پوشید تا انکه حق تعالی قحط را از میان ایشان 0 نمود و 
باران برای ایشان فرستاد و فراوانی در میان ایشان بهم رسید «1». 


به سندهای معتبر از حضرت امام رضا علیه السلام منقول است که با 
جاثلیق نصاری فرمود در اثنای حجتی که بر او تمام می کرد که: یسع علیه 
السّلام بر روی آب راه رفت و مرده را زنده کرد و پیس و کور را شفا 
بخشید <2». 


مولف گوید: دور نیست که الیا و الیاس یکی بوده باشند چون قصه های 
ذکر نکرده اند. 


شیخ طبرسی رحجمه الله فرموده است که: علما خلاف کرده اند در الیاس؛ 
بعضی گفته اند او 


اور اه اس سا و ی که ایو اه تخس اش اراک 
است از نسل هارون پسر عمران و پسر عم یسع بوده است و پدرش پسر 
پسر فنحاص پسر عیزار پسر عمران بوده است؛ و مشهور این است., و 
گفته اند که: بعد از حزقیل او مبعوث شد بعد از آنکه او به آسمان رفت 
اعانت ضعیفان یت کننا و خضر علیه السلام در جزیره های دریا و هر روز 
عرفه در عرفات یکدیگر را می بینند؛ و بعضی گفته اند که الیاس ذو الکفل 
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و بعضی گفته اند که خضر و الیاس یکی است؛ و بعضی گفته اند که یسع 
پسر اخطوب است و او را ابن العجوز می گفته اند «<1». 


باب هفدهم در بیان قصه حضرت ذو الکفل علیه السْلام است 


بف ستخ مت زر احامة ادم و ااعاس ره االه صصیل ات که ره خومت 
امام محمد تقی علیه السلام نوشت سوال نمود که: ذو الکفل چه نام 
داشت؟ ایا پیغمبر بود يا نه؟ 


آن حضرت در جواب نوشتند که: حق تعالی صد و بیست و چهار هزار 
پیغمبر بر خلق مبعوث گردانید که سیصد و سیزده نفر از ایشان مرسل 
بودند و ذو الکفل از جمله ایشان بود و بعد از سلیمان بن داود علیه السلام 
مبعوث گردید و در میان مردم حکم می کرد به نحوی که سلیمان علیه 
السلام حکم می کرد و غضب نکرد هرگز مگر از برای خدا, و نام او 
«عویدیا» بود و همان است که حق تعالی در قران فرموده است: «یاد کن 
اسماعیل و پسع و ذو الکفل را هر یک از ایشان از نیکان بودند» <1». «<2» 


ابن بابوبه رحمه اللّه به سند دیگر روایت کرده است که: از حضرت رسول 
وا اس نمودند ار خال دو الکفل: فر مود مزدی 
بود از حضرموت و نام او «عویدیا» بود و پدرش «ادریم» بود و پیغمبری 
پیش از او بود که او را یسع می گفتند, روزی گفت: کی خلیفه من می 
شود که بعد از من هدایت مردم نماید به شرط آنکه به غضب نیاید؟- به 


روایت دیگر: 


خشم نیاید «<3»-. 


پس باز یسع 


این سخن را اعاده کرد, باز آن جوان برخاست و گفت: من می کنم. 


پس بسع فقوت شد و خدا عویدیا را ؛ به جای او بعد از او پیغمبر گردانید, او 
در اول روز 


میان مردم حکم می کرد. روزی شیطان به اتباع خود گفت: کیست که او را 
از عهد خود برگرداند و او را به خشم آورد؟ 


یکی از شیاطین که او را «ابیض» می گفتند گفت: من اين کار را می کنم. 
ابلیس گفت: برو و سعی کن شاید او را به خشم آوری. 

چون ذو الکفل از حکم میان مردم فارغ شد رفت به خانه خود و خوابید که 
استراحت کند, ابیض امد و فریاد کرد که: من مظلومم. 

ذو الکفل گفت: به خصم خود بگو به نزد من بیاید. 

کفتت؟ اه کفته: شر نی این 


پس انگشتر خود را به او داد که: این نشانه را به او بنما و بگو که بیاید. 
تا با نکرد. 


روز دیگر چون از قضا فارغ شد رفت که بخوابد, ابیض آمد فریاد کرد که 
دربان ذو الکفل به فت : 


بگذار استراحت کند که دیروز و دیشب خواب نکرده است. ابیض گفت: 
نمی شود, من مظلومم می باید که رفع ظلم از من بکند. پس حاجب رفت 
لا ام و وال ای ای و 
خصم خود را حاضر کند. امروز نیز خواب ب نکرد. شب را , به عبادت احیا کرد. 


بات ااتضم اه ونان کر که نامه تو را خصم من قبول نکرد. نی ان 
حضرت برخاست از برای او بیرون آمد دست او را گرفت و همراه او روانه 
ید در روز بشان کرمی کم اير کوتیت رانية آفتاب می کداشتند بان می 
شون اسان خص زا ار ان رس شا هده کرو از اف تااتو وی 
دست خود را از دست آن حضرت جدا کرد و ناپیدا شد. 


پس به این سبب او را ذو الکفل گفتند که متکقل آن وصیت شد و بعمل 
آورد. احق تعالی قصه او را برای آن حضرت یاد فرمود که آن حضرت نیز 


چنانچه پیغمبران پیش از او صبر کردند <1». 


یه رین رخصه الله کف ات که ی | و لاف که ید ون ره 
الکفل: بعضی گفته اند مرد صالحی بود امّا پیغمبر نبود و لیکن از برای 
پیفمبری متکفل شد که روزها روزه بدارد و شبها به عبادت بایستد و به 
غضب نیاید و به حق عمل نماید. و وفا کرد به آنها؛ و بعضی گفته اند 
پیغمبری بود که نامش ذو الکفل بود يا او را ذو الکفل گفتند که خدا ثواب 
او را مضاعف گردانید؛ و بغضی کفته اند الیانسن بود: و بعضی گفته اند که 
قران یاد کرده است «2». و ما در اول کتاب حدیثی نقل کردیم که دلالت 
می کرد بر انکه ذو الکفل یوشع علیه السلام است <«3», و روایتی که در 
اول این باب نقل کردیم معتبرتر است. 


تفای که آزیی کر 


ذو الکفل [بشر] «4» پسر ایوب صابر است. خدا او را بعد از پدرش به 
رسالت فرستاد در زمین روم. پس ایمان به او اوردند و تصدیق او کردند و 
متابعت او نمودند, پس خدا امر فرمود ایشان را به جهاد پس ایشان گفتند: 
ای ها مار دای اس وت دا سور را اه ی 
این حال نمی خواهیم معصیت خدا و رسول بکنیم, تو از خدا سوال کن که 
تا ما نخواهیم مرگ راء نمیریم تا عبادت خدا بکنیم و با دشمنان او جهاد 


پس بشر برخاست نماز کرد و بعد از نماز با قاضی الحاجات مناجات کرد و 


خداوندا ! مرا امر کردی که با دشمنان تو جهاد کنم, من مالک نفس خودم و 
می دانی که قوم من چه گفتند. پس مرا به گناه ایشان مگیر بدرستی که 
پناه می آورم به خشنودی تو از غضب تو و به عفو تو از عقوبت تو. 


پس حق تعالی به او وحی کرد که: من سخن قوم تو را شنیدم و آنچه 
طلبپذ ند به ایشان 


عطا کردم که نمیرند تا نخواهند, تو کفیل شو از جانب من برای ایشان. 


پس رسالت الهی را به ایشان رسانید, به این سبب او را ذو الکفل نامیدند. 
پس توالد و تناسل در میان انتشان شیاین شید نو آن قدر زیاد شدند که 
شهرها راشای تشگ کر و مس بر انشان بل شدرواز ستاری هار 
شدند و به تنگ آمدند, از بشر سوال کردند که دعا کند خدا ایشان را به 

ِ اول بر گرداند, پس خدا وحی نمود برای بشر که: قوم نو نمی 0 


آنچه من برای ایشان مصلحت دیده ام و اختیار کرده ام بهتر است از برای 
اسان ار انحه‌خهد اخبار کزفند. 


شین انشان راز بهعال اول جر گرد اتید که به اجلهای خوه حن مرذتفر به 
این سبب روم از همه طوایف عالم بیشتر شدند <1». 


مقلف میت ان فض. را ان شا آلاه. در اضر کناب ابراد خواهم کرد ند 
عنوان حدیت. اما در حدیت چنان است که: از پیغمبری این سوّال کردند و 
تعیین آن منز در آنخا مذکور نیست.؛ و مسعودی در مرو الذهب گفته 
است که: حزقیل و الیاس و ذو الکفل و ایوب علیهم السلام همه بعد از 
سلیمان علیه السّلام و پیش از حضرت عیسی علیه السلام بوده اند «<2», 
از ان حدیث در باب ذو الکفل چنین ظاهر شد و ما موافق مشهور او را در 
اين مرتبه ذکر کردیم. 


باب هجدهم در بیان قصه ها و حکمتهای حضرت لقمان حکیم علیه السلام 


حق تعالی قصه او را در قرآن مجید یاد فرموده است که: «بتحقیق که عطا 
کردیم به لقمان حکمت را که شکر کن از برای خدا, و هر که شکر می کند 
پس نمی کند آن شکر را مگر از برای نفس خود, و نفع آن به خدا عاید 
نمی گردد. و هر که کفران نعمت خدا کند پس خدا بی نیاز است از شکر 
شکر کنندگان و عبادت عابدان و مستحو" حمد است بر همه حال, یادآور آن 
وفت را که اهمان به پشبرس کفت در هک من که او را بنذ مه داد که ای 
فرزند عزیز من | شرک میاور به خدا بدرستی که شریک برای خدا قرار 
دادن ستمی است بزرگ بر خود. 


ای پسر عزیز من ! کار نیک یا بد تو اگر به قدر سنگینی حبّه خردلی باشد 


سا ای ها هو و 
در قیامت حاضر می گرداند و تو را بر آن حساب می کند, بدرستی که خدا| 
لطیف است یعنی صاحب لطف و احسان است يا علمش به لطایف امور 
محیط است و خبیر است- یعنی علمش به خفایای امور رسیده است-. 


ای پسر عزیز من ! نماز را برپا دار و امر کن به نیکی و نهی کن از بدی و 
صبر کن بر آنچه به تو می رسد از بلاها بدرستی که این یا اینها از اموری 
است که خدا رعایت آنها را بر مردم لازم گردانیده است. و روی خود را از 
مردم مگردان از روی تکبر, و در زمین راه مرو از روی فرح و شادی و 
گرد: ۱ اه ی 0 ۱ 
و خیلا راه رود و بر مردم فخر کند, و میانه راه رو نه بسیار تند و نه بسیار 
اهسته, 


صدای خود را پست کن و فریاد مکن بدرستبی که بدترین صد|ها صدای 
خران است» <1». 


یک ی یی که اللض در کون امه که لاف ازست »یر افسارنه ع 
گفته اند او عالم به حکمتهای ربانی بود و پیغمبر نبود؛ و بعضی گفته اند که 
پیغمبر بود <2». م اهات فقس ران: کت اند که لقعان. یس حاورا بود از 
ای ار ی واه نت اه اما و له ام مان مان 
حضرت داود علیه السّلام و از او علم آموخت «3». 


و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که فرمود: بخد 
سوگند می خورم 


که خدا حکمت را به لقمان نداد برای حسبی يا مالی یا اهلی يا جثه بزرگی 
با تعیت ال ک افو و اد هر اک ره بو ایا بر 
فرمانبرداری حق تعالی و پرهیزکار از معاصی خدا و خاموش بود از غير 
کلام حکمت؛ آرام و با اطمینان بود, صاحب انديشه عمیق و فکر طویل و 
نظر تند بود, و به عبرت ت گرفتن از امور مستغنی از پند دیگران گردیده بود, 
هرگز در روز نخوابید, و کسی او را در حالت بول و غائط و غسل کردن 
ندید از بسیاری پنهان شدن او از مردم در اين احوال و نظر عمیق او و خود 
را محافظت نمودن از اطلاع مردم بر امور پنهان اوء و هرگز از چیزی 
نخندید از ترس گناه خود, و هرگز به غضب نیامد بر کسی از برای خود, و 
هرگز با کسی مزاح نکرد, و هرگز برای حاصل شدن امور دنیا از برای 1 
شاد نشد و از قوت امور دنیا هرگز اندوهناک نشد, و زنان بسیار خواست و 
فرزندان بسیار بهم رسانید. اکثر ایشان مردند و ایشان را فرط خود 
حساب کرد, بر مرگ هیچ یک گریه نکرد, نگذشت هرگز به دو کس که با 
یکدیگر مخاصمه و منازعه يا مقاتله کنند مگر آنکه در میان ایشان اصلاح 
کرد و تا ایشان از یکدیگر جدا نشدند نگذشت. و هرگز سخن نیکی که او را 
خوشن. آند از کسی نیمک انکه تفستین ان شخ زا از او پر شید وشهال: 
کرد که از کی این سخن را اخذ کرده ای, و با فقیهان و حکیمان و دانایان 


و به خانه قاضیان و پادشاهان و سلاطین می رفت برای عبرت گرفتن از 
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احوال ایشان. 


پس بر احوال قاضیان رقت می کرد و ترخم می کرد بر ایشان از آنچه به 
آن.منتلا شده. اند, و بر ملوک و پادشاهان ترخم می کرد که به خدا مغرور 
شده اند و به دنیای فانی مطمئن گردیده اند. عبرت می گرفت از احوال 
ِِ و یاد می گرفت از مشاهده احوال ناشایست ایشان چیزی چند که 
به آنها غالب گردد بر نفس خود و مجاهده نماید با خواهش خود و احتراز 
نماید از مکر شیطان, و دوای دردهای دل خود را به تفکر می کرد و دوای 
ی را به عبرت گرفتن از احوال دنیا و اهل دنیا می کرد و 
حرکت نمی کرد از جای خود مگر از برای امری که فایده ای به او بخشد. 


پس به این سببها خدا حکمتهای خود را به او عطا فرمود و او را از گناهان 
معصوم گردانید. حق تعالی ار کرد رده چند از ملایک" را که در وسط 
روز هنگامی که دیده ها در خواب قیلوله بودند به نزد لقمان آمدند و او را 
ندا کردند به نحوی که صدای ایشان را می شنید و ایشان را نمی دید و 
گفتند: ای لقمان ! می خواهی که حق تعالی تو را خلیفه خود گرداند در 
۱ 


پس لقمان گفت: اگر خدا مرا به حتم امر می فرماید که بکنم, , می شنوم و 
اطاعت می کنم, زیرا که اگر چنین کند مرا بر آن کار یاری خواهد کرد و 
آنچه در آن ضرور است تعلیم من خواهد داد و مرا از لغزش نگاه ت 
داشت. و اگر مرا مخیر گردانیده 


ملائکه گفتند: چرا ای لقمان؟ ! 


لقمان گفت: زیرا که حکم کردن در میان مردم اگر چه منزلت عظیم دارد 
در دین خدا اما فتنه ها و بلاهای آن عظیم است, اگر خدا کسی را به خود 
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صاحب این شغل مرذد است میان دو چیز: پا آنکه درست حکم کند و سالم 
بماند, یا خطا کند و راه بهشت را گم کند ؛ کسی که در دنیا خوار و ضعیف 
باشد آسانتر است بر او در آخرت از آنکه حکم کننده و بزرگ و شریف 
باشتد ور میان هر دمد و کستی که دنا را بر آخزت. اقتیار کند.زبانکار هر دف 
می شود زیرا که 


ونیا پرون از آم رز ابل می ,شود قبط آحرت میت رنه 

پس ملائکه تعجب کردند از وفور حکمت او و حق تعالی پسندید گفتار او 
را. چون شب شد و به جای خواب خود رفت, حق تعالی انوا ر حکمت را بر 
او فرستاد تا سر تا پای او را فرو گرفت؛ او در خواب بود و او را 9 
به حکمت پوشانیدنی, ینس بیدار شد و او حکیم نرین مردم بود در زمان 


خوو تون آمهشفی. مر ده ربانتن وا تودرنه ححت وان هی کر 
علوم و حکم و معارف ربانی را برای مردم. 


چون او پیغمبری را قبول نکرد حق تعالی ملائکه را امر فرمود که حضرت 
داود علیه السلام را ندا کردند به خلافت. و او قبول کرد و ان شرطی که 
حضرت لقمان کرد, او نکرد. 


پس حق تعالی او را خلیفه خود 


در زمین» , و مکرر حق تعالی او را امتحانها فر مود, ای ان حضرت 


اولائی چند صادر شد که خدا بر او بخشید. 


فان یار جف دیون داود علیه. السلام فین. اضد ی اف زا ندمت دان چه 
مواعظ و حکم و زیادتی علم خود, داود علیه السلام به او می گفت: خوشا 
حال تو ای لقمان که حکمت را به تو دادند و ابتلا و امتحان را از تو 
گردانیدند و خلافت را به داود دادند و او را در معرض امتجانها در آوردند. 


پس لقمان پسرش را پند داد آن قدر که دل او شکافته شد و حکمت در او 
فرو رفت و اسرار حکمت لقمانی در داش جا کرد. از جمله موعظه های 
لفمان برای او این بود که: 


آی فرزند ! بدرستی که نز نو از روزی که به دنیا آتفن ای پشت به دنیا 
گردانیده و ای و مراحل آخرت را طی می تضاین؛ 
هر روز از ان دور می شوی. 


ای فرزند ! همنشینی کن با علما و دانایان و زانو به زانوی ایشان بنشین و 
با ایشان مجادله مکن که علم خود را از تو منع کنند, و از دنیا بگیر انچه تو 
را کافی باشد و بالکلیه تحصیل دنیا را ترک مکن که عیال مردم گردی و 
محتاج ایشان شوی, و چنان هم در دنیا فرو مرو که به اخرت خود ضرر 
رسانی, و روزه بدار آن قدر که مانع شهوت تو شود و ان قدر روزه مدار 
که مانع نماز تو گردد, زیرا که نماز نزد خدا محبوبتر است از روزه. 


ای 


فرزند ادنیا دربائی است: عمیق و:در آن غرق شده اند و هلاک گردیدهة اند 
گروه 


بسیاری, یس باید که ایمان را کشتی خود گردانی برای نجات از مهالک این 
دریا, و توکل بر خدا را بادبان آن کشتی گردانی, و توشه خود در آن کشتی 
پرهی زکاری از محرمات و مکروهات گردانی. پس اگر نجات یابی به رحمت 
خدا نجات-یافته ای و اگر هلاک شوی به کناهان-حود هلای نشده:.ای. 


و در روایت دیگر چنین وارد شده است که: پرهیز کاری را کشتی خود قرار 
ده, و متاعی که در آن کشتی می گذاری باید که ایمان به خدا و انبیا و 
رسل و فرموده های ایشان باشد, و بادبان ان کشت توکان باشد, و ناخدای 
آن کشتی عقل باشد که به تدبیر او به راه رود, و دلیل و معلّم آن کشتی 
غلم اش و بر ان کی با دباله ام صیرد کی نی ما هانه ر 
مشقت و ترک محرمات و فعل طاعات باشد <1». 


ای فرزند ! اگر در خردسالی قبول ادب کردی, در بزرگی از آن بهره خواهی 
برد. و کسی که فضیلت آداب حسنه را نداند اهتمام در تحضیل. آن مین 

نماید, و کسی که اهتمام در آن داشته باشد مشقت را متحمل می شود در 
دانستن آن, و کسی که آداب حسنه را به این نحو آموخت سعی عظیم می 
نماید که آنها را دریابد و خود را به آنها متصف گرداند, و چون خود را به آنها 
متضف کر اند متعععش را دز دیا و عقبی خواهد یافت. 


پس به آداب پسندیده عادت فرما خود را تا خلف نیکان گذشته باشی و نفع 
بخشی به آنها گروهی 


از تو امیدوار و دشمنان از تو هراسان باشند. 


زنهار که تنبلی و سستی مکن در طلب آنها و متوجه تحصیل غیر آنها نشو, و 
اگر بر دنیای خود مغلوب گردی و دنیا را از تو بگیرند سهل است. سعی کن 
که در امر آخرت مغلوب نشوی و آخرت را از تو یرنه مغفلوب شدن در 
اف اخردت به آن‌زفی‌ شون که.علم وا از خانن عبانم تخضیل کنی کی و 
قرار ده در روزها و شبها و ساعتهای خود از برای خود بهره ای از برای 
طلب علم, زیرا که هیچ چیز علم آدمی را ضایع نمی کند مثل 


ترک تحصیل ان نمودن. یعنی ترک تحصیل علم سبب ان می شود که علمی 

که تحصیل کرده ای نیز از دست تو بیرون رود. 

در علم. ممارات «1» و مجادله مکن با لجوجی, و منازعه مکن با دانائتی, و 

دشمنی مکن با صاحب سلطنتی, ها دما ی سار و 

با او دوستی مکن؛ و با فاسقی برادری مکن؛ وبا مهمی که مردم کمان.ید 
به او می برند مصاحبت مکن, و علم خود را ضبط کن و پنهان دار چنان که 

زر خود را پنهان می داری. 

ای فرزند گرامی! از خدا بترس ترسیدنی که اگر با نیکی جن و انس به 

قیامت بیائی ترسی که تو را عذاب کنند, امید بدار از خدا ام 

محشر بیائی با گناه جر و انس امید داشته باشی که خدا تو را بیامرزد. 


پس پسر لقمان گفت: ای پدر ! چگونه 


طاقت این می توانم اورد که خوف و رجا را با یکدیگر جمع کنم و من بیش 
از یک دل ندارم؟ 


لقمان گفت: ای فرزند ! اگر دل موّمن را بیرون آورند و بشکافند هراینه در 
آض دو نور خواهند یافت: نوری از برای نرس از خدا, ۰ و لوری از برای امید 
از حق تعالی, که اگر با یکدیگر وزن کنند و بسنجند هیچ یک بر دیگری به 
قدر سنگینی ذژه ای زیادتی نکند. پس کسی که ایمان به خدا دارد. تصدیق 
فرموده های خدا می نماید؛ و کسی که تصدیق کند فرموده های خدا را, 
انچه خدا فر موده است بعمل می اورد؛ و کسی که بعمل نیاورد فرموده 
ها ها زار باور فد اشته است نوفده های ار زا زرا کهان اسان سعضی 
از برای بعضی شهادت می دهند. پس هر که ایمان اورد به خدا ایمان 
درست صادق. عمل خواهد کرد از برای خدا عمل خالصی از روی خیر 
اهر کیص ال کنو استرای خاش اسان صاوی نه را امن 
است. و هر که اطاعت خدا کند از خدا ترسیده است. و هر که از خدا 
ترسد او را دوست داشته است. و هر که خدا را دوست دارد پیروی امر او 
می کند, و هر که پیروی امر او می کند مستوجب بهشت خدا و خشنودی او 
می شود؛ و کسی 


که طلب خشنودی خدا نکند پس بر او سهل نموده است غعضب خدا, پناه 


ای فرزند عزیز من ! میل بسوی دنیا مکن و دل خود را مشغول آن مگردان 
که هیچ مخلوقی نزد حق تعالی بی مقدارتر از دنیا نیست. مگر نمی بینی 
که حق 


تعالی نعیم دنیا را واب مطیعان نگردانیده و بلای دنیا را عقوبت عاصیان 
نگردانیده است «<1»؟ ! 


و در حدیث معتبر دیگر فرمود که: حضرت لقمان علیه السلام پسرش 
«نافان» را وصیت نمود که: ای فرزند ! باید که حربه ای برای دشمن خود 
وا ای منم ارت اراس مه اتکی ان اش که ها اد 
مصافحه نمائی و اظهار خشنودی از او بکنی, و از او دوری مکن و اظهار 
دشمنی 1 او در خاطر دارد برای تو ظاهر گرداند و مهیای 
ضرر تو گردد. 


آی فرزند من ! سنگ و آهن و هر بار گرانی را برداشته ام و هیچ باری را 
گرانتر از همسایه بد نیافته ام , چیزهای تلخ همه را چشیده ام و هیچ چیز را 
تلختر از پریشانی و احتیاج به خلق نیافته ام <2». 


و در حدیث دیگر منقول است که لقمان فرمود: ای فرزند! هزار دوست 
بگیر و هزار کم است, یک درشمن مگیر که یک دشمن بسیار است «3»>. 


در حدیث معتبر دیگر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: 
حضرت امیر المومنین علیه السلام فرمود: از جمله پندهای لقمان علیه 
السلام 9 را این بود که گفت: ای شنت کرام ۱ نایند عبرت زکیوه 
کسی که یقین او به روزی دادن خدا قاصر باشد و نیت او در طلب روزی 
ضعیف باشد به آنکه حق تعالی او را از کتم عدم به وجود آورده, و در سه 
حال او را روزی داده است که در هیچ یک از آن احوال او را چاره و حیله 
نبوده است پس به یقین بداند که در حال چهارم نیز او را روزی خواهد داد: 
اما 
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مادر او را روزی دارد و او را در محلّ آرامی و اطمینانی پناه داد که نه او 
را گرما آزار می رساند و نه سرما؛ ؛ و اما حال دوم آن است که او را از 
رحم بیرون آورد و روزی از برای او جاری کرد از پستان مادرش از شیر 
پاکیزه که او را کافی بود و او را در آن حال تربیت کرد و نشو و نما فرمود 
انکه اه را خارن وحیله ۵ فانیبر کستمفینتی و خلت رمع او-ذهع 
ضرری بوده باشد؛ اما حال سوم پس چون روزی او از شیر منقطع شد از 
کسب پدر و مادر روزی برای او جاری کرد که به طیب خاطر خود از روی 
نهایت شفقت و مهربانی صرف او کردند و او را در بسیاری احوال بر خود 
مقدّم داشتند تا آنکه عاقل شد و بزرگ شد و خود مشغول کسب معیشت 
گردید, کار را بر خود تنگ گرفت و گمانهای بدی به پروردگار هب بزد و 
حقوق الهی را در مال خود انکار کرد و بر خود و عیال خود تنگ گرفت از 
ترس کمی روزی و از عدم یقین به آنکه آنچه صرف کند در راه رضای حق 
تعالی به او عوض خواهد داد در دنیا و اخرت پس بد بنده ای است چنین 
شده اد فرزند من <1». 


ای پسر گرامی ! هر چیز را علامتی هست که آن را : به: آن-علافت هن توا 
شتاخت وان غلافت. بزای آن حتر کواهن شین دهد 


بدرستی که دین را سه علامت است: علم. و عمل 


کردن | رز و ایمان. 


و ایمان را سه علامت است: تصدیق به خدا, و پیغمبران خدا, و به کتابهای 
خدا. 


و عالم را سه علامت هست: آنکه پروردگار خود را بشناسد, و بداند که 
پروردگار او کدام عمل را دوست می دارد. و کدام عمل را نمی خواهد. 

و عمل کننده به علم را سه علامت هست: نماز, و روزه, و زکات. 

و کسی که علم را بر خود می بندد و عالم نیست سه علامت دارد: منازعه 


داند, و مرتکب امری چند می شود که به انها نمی تواند رسید. 


الم را تسه ات هت الم تفن کنج بر کی که اناوت یه زر 
است به انکه 
حیاه القلوب, جح 2 ص: 965 


نافرمانی او می کند, و ستم می کند بر زیردستان خود به غلبه و استیلای بر 
ایشان, و یاری می کند ستمکاران را. 


و منافق را سه علامت هست : زبانش با دلش موافق نیست., و داش با 
کردارش موافق نیست. و اشکارش با پنهانش موافق نیست. 
و گناهکار را سه علامت هست: خیانت می کند در اموال مردم, و دروغ می 


گوید, و آنچه می گوید خلاف آن می کند. 


و ریاکننده را سه علامت هست: چون تنهاست تنبلی می کند در عبادت 
خدا, و چون در میان مردم است مردانه متوجه عبادت می شود, و هر چه 


و حسود را سه علامت هست . در غایبانه مردم غیبت ایشان می کند, و در 
حضور ایشان 1 تملق می کند, و مصیبتی که به مردم می رسد شاد می شود. 


و اسراف کننده را سه علامت هست: می خرد چیزی را که مناسب او 
نیست. و می پوشد چیزی را که مناسب 


او نیست. و می خورد چیزی را که مناسب او نیست. 


9 سستی می کند و پس می آندازد کار خیر رت 
اه ی ار 


و غافل را سه علامت هست: سهو و شک کردن در عبادات. و غافل شدن 
از یاد خدا, و فراموشی کارهای خیر <«1». 


ای فرزند! طلب مکن امری را که پشت کرده است بر تو و اسبابش از 
برای تو حاصل نیست, و ترک مکن امری را که رو به تو دارد و اسبابش 
برای نو مها کردیده اسنت تا رای و کمراه ه عقل نو ضایم تنیو 5 


ای فرزند ! باید که یاری بجوئی بر دشمن خود به پرهیز کاری از محژمات و 
کسب 


فضیلت در دین خود و نگاه داشتن مروت خود و گرامی داشتن نفس خود از 
انکه ان را الوده کنی به معصیت حق تعالی و اخلاق نایسندیده و اعمال 
ناشایست. و پنهان دار راز خود را و نیکو گردان پنهان خود را, بدرستی که 
هرگاه چنین کنی ایمن خواهی بود به ستر الهی از آنکه دشمن تو بر عیب تو 
مطلع گردد یا لغزشی از تو ببیند. و ایمن مباش از مکر او که در بعضی از 
احوال تو را غافل بیابد و بر تو مستولی گردد و از تو عذری قبول نکند و 
باید که پیوسته اظهار خشنودی از او بکنی. 


شمار, و اندک ازاری را در مرتکب شدن امری که به تو 


ضرر رساند, بسیار دان. 


ای هر ی ی و و ایشان. و از ایشان توقع 
امری چند مدار که نت آنما دشواز باشد. که آن همنشین از ته پشوسته مفتر 
می شود و آن دیگری از تو کناره می گیرد پس تنها می مانی و مصاحبی 
نخواهی داشت که مونس تو باشد و نه برادری که یاور تو باشد, و چون ننها 
ماندی مخذول و خوار و بی مقدار می شوی, عذر خواهی مکن از کسی که 
قبول عذر از تو نکند و حقی از تو پر خود نداند. و در کارهای خود استعانت 
مجو مگر به کسی که در قضای آن حاجت مزدی از تو بگیرد, زیرا هرگاه 
چنین باشد طلب فضای حاخت تونمی کند:شل آنچه از برای خود ظلب فن 
کند, زیرا که بعد از برآوردن آن حاجت هم در دار فانی دنیا سودمند می 
شود و هم در آخرت مثاب و مأجور می گردد. پس سعی می کند در 
برآوردن حاجت تو؛ باید که برادران و یارانی که از برای خود می گیری و در 
امور خود از ایشان یاری می جوئی اهل مروت و ثروت و مال و عزت و 
عقل و عفت باشند که اگر نفعی به ایشان رسانی تو را شکر کنند. و اگر از 
ایشان غائب شوی تو را یاد کنند «<1». 


و ای ام ای ی ی اه اش 
عداوت ایشان ضررش بر تو 


تن است. ار غداوت دهرانب سا که آنجه: ایشان ون خو نم فن. کویند 
مردم تصدیق ایشان 


می کنند چون بر احوال تو مضالم گردیده اند «<1». 


ای فرزند عزیز ! زنهار که حذر کن از دلتنگ شدن و کج خلقی کردن و صبر 
نکردن بر انچه از دوستان مود بینی, که با این اخلاق دوستی از برای نو 
نمی ماند, و لازم نفس خود گردان تألی در امور خود را که بزودی مبادرت 

بص ارت کیش آنکه سل در اف آن نکنین: و صبر فرما بر مشقتها و 
زحمتهای برادران خود نفست راء و نیکو گردان با جمیع مردم خلق خود را. 


ای فرزند ! اگر نداشته باشی آن قدر مال که صله با خویشان خود بکنی و 
تفصّل بر برادران مومن خود بکنی پس در خوش خوثی و خوش روئی با 
انشان مین دراه هر دای ید وا که موه کید نیکان ونر 
ی ی جر ۱ و راضی باش به انچه خدا 
از برای تو قسمت کرده است تا همیشه , با دل خوش زندگانی 1 کت اک 
۱ 1 
9 مردم است. زیرا که نرسیده آنة بیعفتران :هضیب یقانبه ان 
مراتبی که رسیدند مگر , به قطع طمع از آنچه در دست مردم است. 

ای فرزند ! اگر به پادشاهی محتاج شوی در امری, بسیار الحاح مکن بر او و 
باشد, و ان در وقتی است که از تو خشنود بااشد و خاطرش از اندوه و 
فکرها ار اش دنک مشو یه آنکه حا حی را طلب ماتی و بر اند ریا 
که براوردن ان به دست 


خداست. وقتی چند هست از برای آنها که جویر وقتش شود بعمل آید, و 


لیکن رغبت کن بسوی خدا و از او سوال کن؛ 2 
وقت دعا حرکت بده. 


ای فرزند ! دنیا اندک است و عمر تو کوتاه, در عمر کوتاه خود متوجه 
تحصیل دنیای قلیل مشو. 


ای فرزند! حذر کن از حسد و 2 شأن خود و کار خود قرار مده. و 
اجتناب کن از بدی خلق و آن را طبع خود مگردان, بدرستی که تو به این دو 
صفت ضرر نمی رسانی مگر به نفس خود, و هرگاه تو به خود ضرر رسانی 
کارسازی دشمن خود را از خود کرده ای زیرا که دشمنی تو نسبت به خود 
ضرر بیشتر دارد برای تو از دشمنی دیگران. 


ای فرزند ! نیکی را به کتیتی» کبک هن و مه ان تیکن با نی و سای 
که غرضت از ان ثواب خدا| باشد نه نفع دنیاء, , در احسان کردن به مردم 
میانه رو باش نه تقصیر کن که نگاه داری و ندهی و نه تبذیر کن که خود را 
محتاج دیگران کنی. 


ای فرزند ! بهترین اخلاق حکمت که تحصیل ان از همه ضرورتر است. دین 
خداست؛ و مثل دین خدا مثل درختی است که روئیده باشد, پس ایمان _به 
خدا اب ان درخت است که درخت به ان زنده است, و نماز ريشه های ان 
درخت است که به ان برپاست. و زکات ساق ان درخت است. و برادری با 
برادران موّمن از برای خدا| کردن شاخه های آن درخشت است. و اخلاق 


پسندیده برگهای آن درخت است., و بیرون آمدن از معصیتهای خدا میوه 


آن درخت است, چنانچه هیچ درخت کامل نیست مگر به میوه نیکو همچنین 
دین آدمی کامل نمی شود مگر به ترک مجورمات خدا <1». 


ای فرزند ! : بدترین پریشانیها پریشانی عقل است, و عظیم ترین مصیبتها 
مصیبت دین است. بدترین آفتها آفت ایمان است. و نافع ترین توانگریها 
توانگری دل است. پس دل خود را به علم و یقین و اخلاق حسنه توانگر 
گردان و قناعت کن از روزی دنبا به انچه به تو می رسد و به قسمت خدا 
راضی باش, بدرستی که ۷ دزدی می کند يا خیانت به اموال 
مردم می کند خدا روزی حلالش را که برای او مقدُر فرموده بوده است از 
او حبس می کند و گناه از برای او می ماند, اگر صبر می کرد روزی حلال 
از برای او می رسید و عقوبت دنیا و اخرت از برای او نبود. 


ای فرزند! خالص گردان طاعت خدا را که مخلوط نگردانی به چیزی از 
گناهان. پس 


زینت ده طاعت خود را به متابعت اهل حق, بدرستی که اطاعت اهل حق 
اطاعت خداست., و زینت بخش اطاعت ایشان را به علم و دانائی. و علم 
خود را حفظ کن به بردباری که حماقتی با ان نباشد, و مخزون گردان علم 
خود را به نرمی که با ان سفاهت و بی خردی مخلوط نباشد, درش را 
محکم کن به دور دوراندیشی که با ان ضایع کردنی نباشد, و دوراندیشی 
خود را مخلوط گردان به مدارائی که به آن عنفی و درشتی مخلوط نباشد. 


ای فرزند! هرگز جاهلی را به رسالت به جائی مفرست که پیغام تو را 
خود شو 


و پیغام خود را برسان. 
ای فرزند ! از بدی دوری کن تا آن نیز از تو دوری نماید «1». 


خت انیم الففیشن ع | لاس ری ی فان فا لا ی مه 
کداهیک از مرذه افصلند؟ 


فرمود: مومن عنی. 
کی رای ی 


فرمود: نه, و لیکن غنی از علم را می گویم که اگر مردم به او محتاج شوند 
از فا اه نع شودمو اکر ار ام ص تس وه وین خی خی | 


تواند کرد. 
گفتند: پس کدام یک از مردم بدترند؟ 


فرمود: کسی که پروا| نکند از آن که مردم او را گناهکار و بدکردار بینند 


.»2« 


فرمود: ای فرزند ! هرگاه با جماعتی به سفر روی با ایشان بسیار مشورت 
اب و در امور ایشان, و تبسُم بر روی ایشان بسیار بکن؛ و 
صاحب کرم باش در توشه خود, و تو را هرگاه بخوانند اجابت ایشان بکن؛ ۰ و 
هرگاه از تو در کاری یاری طلبند یاری ایشان بکن, بر ایشان زیادتی کن به 
سه چیز: به بسیاری خاموشی, و بسیاری نماز خواندن. و سخاوت و 
جوانمردی در آنچه با خود داری از چهار پایان و مال و توشه؛ و هرگاه تو را 
خواهند بر حقی گواه بگیرند گواه شو از برای ایشان, چون با تو مشورت 
کنند 


بسیار سعی کن در رأی خود که هر چه خیر اپشان است بگوئی, جزم مکن 
در رآیی که برای ایشان می پسندی تا آنکه تأمّل و فکر بسیار در آن نکنی, 
و جواب ی ی ی 
و نماز کنی و در همه این احوال فکر و حکمت 


خود را در مشورت ایشان به کار بری, زیرا کسی که خالص نمی گرداند 
نصیحت و خیر خواهی خود را برای کسی که از او مشورت نماید حق تعالی 
دای ق مارا راشای موه کند وه اماتت اهساااز ام رد ارمهون 
بینی رفقای خود را که پیاده می روند با ایشان پیاده برو, چون بینی کاری 
می کنند با ایشان در آن کار شریک شو, چون تصدقی کنند یا قرضی دهند 
تو نیز با انها بده, بشنو سخن کسی را که سالش از تو بیشتر است. و 
هرگاه تو را به کاری امر کنند یا از تو چیزی سوّال کنند بگو بلی و نه مگو 
که نه گفتن از عجز و زیونی نفس است. چون راه را گم کنید فرود نید 
اگر شک کنید که راه کدام است بایستید و با یکدیگر مشورت کنید. اگر یک 
شخص را ببینید از او احوال راه مپرسید و بر گفته او اعتماد مکنید که یک 
شحض در پیابان آدمی, را به.شی: می اندازد, گاه باشد که جاسنوسن دردان 
پاسه نا شمطانی باشد کم خواهه سا رای زار از کنو اد ده سحص 
نیز حذر کنید مگر آنکه ببینید چیزی چند از علامات راستگوئی ایشان که من 
نمی بینم, زیرا که عاقل چون به چشم خود چیزی را می بیند حق را از آن 
می یابد و حاضر چیزی چند می بیند که غایب نمی بیند. 


ای فرزند ! چون وقت نماز شود, از برای کاری آن را به تاخیر مینداز و نماز 
بکن و از آن راحت بیاب که نماز اصل دین است, و نماز جماعت را ترک 
مکن اگر چه بر 


سر نیزه باشی, و بر روی چهارپا خواب مکن که زود پشتش را زخم می 
کند و این از کردار دانایان بیست 9 آنکه در کجاوه باشی که ممکنت 
باشد خود را بکشی برای سستی مفاصل, , چون نزدیک به منزل رسی از 
چهاریا فرود ای و پیاده برو, چون به منزل رسی ابتدا کن به علف چهارپا 
قبل از آنکه خود طعام بخوری, چون خواهی فرود ایی زمینی را اختیار کن 
که خوش رنگ تر و خاکش نرمتر و گیاهش بیشتر باشد, و چون فرود آیی 
دور کت تصان یکره فبل. از آنکه. نتشتی: چون به قضای حاجت خواهی 
بروی بسیار دور شو از مردم, و 


چون بار کنی دو رکعت نماز بکن و وداع کن آن زمینی را که در آن فرود 
آمده بودی, و سلام کن بر آن زمین و بر اهل آن زمین زیرا که در هر بقعه 
از زمین جمعی از ملائکه هستند, و اگر توانی طعام مخور تا قدری از آن را 
تصداق نکنی, بر تو باد به تلاوت کتاب خدا مادام که سوار بااشی و به تسبیح 
و ذکر خدا مادام که مشغول کاری باشی, بر تو باد به دعا مادام که فارغ 
باشی, زنهار که اول شب راه مرو, و بر تو باد به راه رفتن از نصف شب تا 
اخر شب, زنهار که در راه صدا بلند مکن «<1». 


در حدیث معتبر از امام محمد باقر علیه السلام منقول است که از لقمان 
پرسیدند: : کدام حکمت است از حکمتهای تو که رما همه نه: ان ها 
دا و انا هر رز تر ی نقی: کی ؟ 


فرمود: مرتکب نمی شوم امری را 


که خدا متکفل شده است از برای من, و آنچه را به من گذاشته است که 


بکنم, ضایع نمی کنم <2». 


و در حدیث معتبر دیگر منقول است که لقمان علیه السلام به فرزند خود 
گفت: ای فرزند! با صد کس مصاحبت کن و با یک کس دشمنی مکن. 


ای فرزند ! از برای تو به کار نمی آید مگر اخلاق تو و خلق تو, پس اخلاق تو 
دین توست که میان توست و خدا, و خلق تو میان تو و میان مردم است. 
پس کسب دشمنی مردم مکن و یادگیر اخلاق پسندیده را. 


ای فرزند ! بنده نیکان باش و فرزند بدان مباش. 


ای فرزند ! هر که امانتی به تو سپارد پس ده تا سالم باشد برای تو دنیا و 
آخرت تو, و امین باش تا توانگر و بی نیاز گردی «3». 


در حدیث معتبر از حضرت موسی بن جعفر علیه السّلام منقول است که 
حضرت لقمان به پسر خود گفت: ای فرزند ! چگونه مردم نمی ترسند از 
عذابها که ایشان را وعده کرده اند و حال آنکه احوال ایشان هر روز در 
پستی است؟ ! چگونه مهیْا نمی شوند برای وعده های خدا و 


حال آنکه عمر ایشان بزودی به نهایت می رسد؟! 


ای فرزند ! علم را میاموز برای آنکه مباهات کنی با آن به علما و دانایان یا 
مجادله کنی با آن با سفیهان و بی خردان یا خودنمائی و فخر کنی با آن در 
مجالس, و ترک علم مکن برای عدم رغبت در آن. 


خدا می کنند با ایشان بنشین که: اگر عالمی, علم تو نفع می بخشد به تو و 
علمت رامی اف اب 


مجالست ایشان؛ و اگر نادانی, از ایشان علم کسب می کنی شاید رحمتی 
از خدا بر ایشان نازل شود و تو را نیز با ایشان فروگیرد «<1». 


و در حدیث معتبر از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که: 
از موعظه های لقمان به پسرش آن بود که: ای فرزند! اگر در مرگ شک 
داری, خواب را از خور بر طرف کن و نمی توانی کردن. اگر شک داری در 
زنده شدن بعد از مرگ بیدار شدن خواب را از خود برطرف کن و هرگز 
نمی توانی کردن. پس چون در این دو حالت فکر کنی می دانی که جان تو 
در دست دیگری است و خواب به منزله مرگ است و بیداری به منزله 
مبعوت شدن بعد از مرگ است. 


ای فرزند ! بسیار نزدیی مشو به مردم و اختلاط را بیش از اندازه مکن که 
باعث مفارقت و دوری می شود, از مردم دوری هم مکن که خوار و ذلیل 
می شوی, هر حیوانی مثل خود را دوست می دارد و فرزندان آدم یکدیگر 
را دوست نمی دارند. نیکی و احسان خود را پهن مکن مگر نزد کسی که 
طالتب: ان باشد, همجنان. که میان. کر .و کوشفند :دوستی: نیست قمحتین 
میان نیکوکار و بدکردار دوستی نیست., هر که نزدیک می شود به زفت 
«2» البته قدری از آن به او می چسبد, همچنین هر که با فاجری شریک و 
قضاخت منود از زاههای ند ای امها و و هر که مجادله با مردم را 
دوست دارد دشنام داده 


می شود و هر که در مجالس بد داخل می شود تهمت زده می شود. و هر 
که با بدان همنشینی می کند از بدیهایشان سالم نمی ماند. و 


هر که مالک زبان خود نیست پشیمانی می کشد. 
ای فرزند ! امین باش که خدا خیانت کنندگان را دوست نمی دارد. 


ای فرزند ! به مردم چنین منما که از خدا می ترسی و دل : نو فاجر و بدکار 
باشد <1». 


در حدیت دیگر منقول است که فرمود: ای فرزند من ! ! دروغ می گوید 
کسی که می گوید شرّ و بدی را به شرّ می توان فرونشانید, اگر راست 
می گوید دو آتش برافروزد ببیند که هیچ یک دیگری را خاموش می کند؟! 
که خیر وه نیکی,ا نش و هرا قرف نشان خانخه: ات: آنشن وا 
خاموش می کند. 


ای فرزند! دنیای خود را به. آخرت. خود جفروشن تا ندید دنیا و آخرت 
گردی, و آخوت و امه شا مقر که رتاکار هی وی 02 


مروی است که: لقمان علیه السلام بسیار تنها می نشست. پس غلام او بر 
او می گذشت و می گفت: ای لقمان ! تو دائم تنها می نشینی؛ اکر با مزدم 
بنشینی انس بیشتر خواهی یافت. 


لقمان علیه السْلام می فرمود: ما ود یز ی تقرس و۵ کرو ارت 
قفکر ر اهنمای بهشتت است <3». 


سا ابرم ای یی ای و یس سا 
از تو مردم از بو فرزندان خود قالما خمه کردنه پس باقی ِِ نه 
آنچه جمع کردند و نه. آنها. که از برای ایشان جمع کردنده نیستی و مگر 
بنده ای مزدور که تو را به کاری چند امر کرده اند و مزدی چند از برای تو 
مقژر کرده اند, پس عمل خود را تمام کن و مزد خود را بگیر, مباش در این 
دنیا مانند گوسفندی که در علفزاری بیفتد و بخورد تا 


فربه شود پس برای فربهی آن را هی ان و قریمی انا تتنجه و 
لیکن بگردان دنیا را برای خود مانند پلی که بر روی نهری بسته باشند از 


آن پل بگذری و هرگز , به آن پل برنگردی, خراب ب کن دنیای خود را و آبادان 
مکن آن را که تو را امر نکرده اند که آن را آبادان کنی, بدان که چون تو را 
در قیامت نزد پروردگار تو بازدارند چهار چیز از تو سوال خواهند کرد: از 
جوانی تو سوّال خواهند کرد که در چه چیز کهنه کردی؟ از عمر تو که در 
چه کار فانی کردی؟ از مال تو که از کجا کسب کردی؟ و در چه مصرف 
خرج کردی؟ پس مهیای جواب اینها بشو, و اندوهناک مشو بر هر انچه از 
دنیا از تو فوت می شود زیرا که اندک دنیا باقی نمی ماند و بسیار دنیا از 
بلای آن ایمن نمی توان بود, یس پیو سنه از شر دنیا در حذر باش: در کار 
آخرت خود مردانه باش, پرده غفلت از روی خود بگشا و خود را با اعمال 
صالحه در معرض نیکیهای پروردگار خود برآور, پیوستير توبه را در دل خود 
تازه کن, سعی کن تا فارغی و مهلت یافته ای قبل از آنکه قصد تو کنند و 
قضاهای الهی متوجه تو گردد و حائل شوند میان تو و آنچه اراده داری 


.»[ « 


در روایت دیگر منقول است که لقمان علیه السْلام فرمود: ای فرزند! اگر 
خکیم رانا رنه زار پرساندیر است :یرای و از انکه‌نادان تون 
خوشبو بر تو بمالد <2». 


لقمان علیه السْلام گفت: آیا تو بنده آل فلان نبودی؟ 
گفتند: پس چه چیز تو را به این مرتبه رسانید؟ 


رو هاگ انیا اب تروش وک ار کار که 
فایده به من نبخشد, و پوشیدن چشم خود را از چیزهائی که خدا بر من 
حرام گردانیده است. و بازداشتن زبان خود از سخنی که لغو باشد و لقمه 
حلال خوردن! بسن هز که کمتر از آنچه من گفتم بکند. از هن بست: تر 
خواهد بود. و هر که زیاده از اينها بکند از من بهتر خواهد بود. و هر که مثل 
اينها را بعمل اورد مثل من خواهد بود. 


فرمود: ای فرزند ! توبه را تاخیر دار که اضر نی یزر موی رتکد ای 
و 


کسی مکن که به تو نیز می رسد. و استهزا مکن به کسی که به بلائی مبتلا 
باشد, و منع احسان خود از مردم مکن. 


ای فرزند! امین باش در اموال مردم تا توانگر شوی. 


ای فرزند ! پرهیزکاری خدا را تجارتی دان که سودش به تو می رسد بی 
آنکه مایه داشته تانییه: چون گناهی بکنی دنبالش تصدقی بفرست تا أنْ را 
خاموش. کند. 


ای فرزند ! موعظه و پند بر بی خرد دشوار است چنانچه بر بلندی بالا رفتن 
بر مرد پیر دشوار است. 


ای فرزند. ! رحم مکن بر کسی که بر او ستمی کنی بلکه بر خود رحم کن 
وا ای و هر 
ستم کردن بر مردم, قدرت خدا را بر خود به یاداور. 


ای فرزند ! انچه را نمی دانی, از علمایاد گیر؛ انچه را دانستی, به مردم یاد 
ده «1». 


در حدیث دیگر منقول 


است که: چون حضرت لقمان علیه السّلام از بلاد خود بیرون آمد, به قریه 
ای فرود آمد در موصل که آن را «کوماش» «2» می گفتند. چون در آن 
قریه هیچ کس متابعت او نکرد و همزبانی نیافت دلتنگ شد پس درهای 
خانه خود را بر روی خود بست با فرزند خود خلوت کرد و او را نصیحت و 
موعظه فرمود, و از جمله نصایح او اين بود: 


عذاب خود ترسانیده و تو را بینا و دانا گردانیده است. 


ای فرزند ! از مردم پند بگیر قبل از آنکه مردم از تو پند بگيرند, و پند گیر و 
را کر وا 
نتوانی کرد. 


ای فرزند ! خود را در هنگام غضب نگاهدار تا هیزم جهنم نگردی. 


اقفر نها را نی.. هن اشت از انکه .مال, هم ر انیم الم و -طاتین 
شوی. 


ای فرزند ! جانهای مردم در گرو کردارهای ایشان است. پس وای بر ایشان 
از گناهان دستها و دلهای ایشان. 


ای فرزند ! تا شیطان در دنیا است از گناهان ایمن مباش. 


ای فرزند! صالحان پیشینیان فریب دنیا را خوردند. پس چگونه نجات 
خواهند یافت از آن پسینیان؟ ! 

ای فرزند ! دنیا را زندان خود گردان تا آخرت بهشت تو باشد. 

ایشان مکن در هر چه که گویند که کافر شوی. 


ای فرزند! همنشینی کن با فقرا و بیچارگان مسلمانان. و از برای یتیمان 
مانند پدر مهربان باش, و از برای زنان بی شوهر 


مانند شوهر مشفق باش. 


ای فرزند و او را نمی آمرزند, بلکه نمی آمرزند 
مگر گناه کسی را که عمل کند , به طاعت پروردگار خود. 


ای فرزند ! اول به احوال همسایه بپرداز و بعد از آن به احوال خانه خود. 

ای فرزند ! اول رفیق پیدا کن بعد از آن سفر اختیار کن. 

ای فرزند ! تنهائی بهتر است از مصاحب بد. و مصاحب نیکو بهتر از تنهائی 
ست . 


ای فرزند ! هر که با تو نیکی کند مکافات او به نیکی بکن, و هر که با تو 
بدی کند او را به بدی خود بگذار که شود نو هی . کت فد تون آزر آنکه او 
نسبت به خود می کند تو نسبت به او نمی توانی کرد. 


او فرزند! کی بندگی خدا کرد که خداوند او را یاری نکرد. و کی خدا را 
طلب کرد که او را نیافت. و کی خدا را یاد کرد که خدا او را یاد نکرد, و کی 
بر خدا توکل کرد که خدا او را به دیگری گذاشت., و کی تضرع به درگاه خدا 
کرد هرا اراس ی ود 


ای فرزند! مشورت با پیران بکن و از مشورت کردن با خردسالان شرم 


ای فرزند ! زنهار با فاسقان مصاحبت مکن که ایشان به منزله سگانند, اگر 
نزد تو چیزی می يابند می خورند و اگر چیزی نمی یابند تو را مذمت می 
کنند و رسوا می کنند, و محبت 


ای فرزند! دشمنی صالحان بهتر از دوستی فاسقان است. زیرا که مومن 
کنی از تو را ضی می شود و 


فاسق حق" نعمت خدا را مراعات نمی کند چگونه حق" تو را رعایت خواهد 


ای فرزند! دوستان بسیار بگیر و از شم دشمنان ایمن مباش که کینه در 
سینه ایشان مانند اب در زیر خاکستر پنهان است. 


ای فرزند ! هر که را ملاقات کنی ابتدا کن به سلام و مصافحه و بعد از آن 


ای فرزند! گزندگی مکن مردم را که تو را دشمن دارند و زبونی مکش از 
ایشان که تو را خوار شمارند. بسیار شیرین مباش که تو را بخورند و تلخ 


ای فرزند ! از خدا بترس ترسیدنی که از رحمت او ناامید نباشی. و امید 
بدار از خدا امیدی که ایمن از عذاب او نبااشی. 


ای فرزند! نهی کن نفس خود را از خواهشهای او که هلاک او در 


ای فرزند! زنهار که تجبر و تکبُر و فخر مکن که مجاور شیطان شوی در 
جهنم, بدان که خانه اخر تو قبر خواهد بود. 


ای فرزند! وای بر کسی که تکبر و تجیّر می کند چگونه خود را بزرگ می 
شمارد و حال انکه از خاک خلق شده است و بازگشت او بسوی خاک 
است, و بعد از آن نمی داند که بسوی بهشت خواهد رفت که فایز و 
رستگار گردد يا به جهنم خواهد رفت که خاسر و زیانکار گردد؟ ! و چگونه 
تجبر نماید کسی که دو مرتبه از مجرای بولر بیرون آمده است؟! ای 
فرزند ! چگونه به خواب می رود فرزند آدم و مرگ او را طلب می کند؟ ! و 
چگونه غافل باشد و از او غافل نیستند؟ ! 


ای فرزند ! مردند پیغمبران و دوستان و برگزیدگان خداء پس بعد از ایشان 


کی در دنیا 


هميشه خواهد ماند؟ ! 


ای فرزند! راز خود را به زن خود مگو و درب خانه خود را محل نشستن 
خود قرار مده. 


ای فرزند! زن از استخوان دنده کج خلق شده است. اگر خواهی او را 
درست کنی می شکند. و اگر به حال خود بگذاری کج می ماند. ایشان را 
مگذار که از خانه به در روند. پس اگر نیکی بکنند نیکی ایشان را قبول کن 
و اگر بدی بکنند صبر کن که چاره بجز این نیست. 


ای فرزند ! زنان چهار نوعند: دو شایسته و دو ملعونه. اما یکی از ان دو 
شایسته آن است که نزد قوم خود شریف و عزیز است و نزد شوهر خود 
صبر می کند و اندکی از مال در دست او بسیار است ؛ و دوم زنی است که 
فرزند بسیار می آورد و دوست و نیکخواه شوهر است, و از برای خویشان 
و فرزندان شوهر مانند مادر مهربان است, با بزرگان مهربانی می کند و بر 
اطفال رحم می کند و فرزندان شوهر را دوست می دارد هر چند از زن 
دیگر باشند. و شوهرش را دوست می دارد و اصلاح کننده خود و اهل و 
مال و فرزندان است, اگر شوهرش حاضر است او را یاری می کند و اگر 
غایب است رعایت او می کند. چنین زنانی مانند گوگرد سرخ نایاب است؛ 
خوشا حال کسی که چنین زنی روزی او شود؛ و اما یکی از ان دو زن 
ملعونه ان است که خود را بسیار عظیم می شمارد و در میان قوم خود 
ذلیل است., اگر شوهر چیزی به او می دهد به خشم 


یی نگ و اگر نمی دهد عتاب می کند و غضب می کند, پس شوهر از او در 
بلا است و همسایگانش از او در تعبند. پس او مانند شیر است. اگر با او 
می مانی تو را می خورد و اگر از او می گریزی تو را می کشد؛ و ملعونه 
دوم آن است که زود به خشم می آید و زود گریه می کند, اگر شوهرش 
حاضر است به او نقع نمی رساند, و اگر غاب است او را رسوا می کند, 

را فاص اسان 
فرو می رود و نفعی نمی بخشد, و اگر آب نمی دهی آن را تشنه می شود, 


اکر فترندی از آین‌تزن سم رسد ار ان فررند.مفنع توا هنشت 


ای فرزند ! کنیز مردم را به عقد خود در میاور که مبادا فرزندی بهم رسد و 
در برابر تو فرزند تو را بفروشند. 


ای فرزند! اگر زنان را می چشیدند و می خواستند چنانچه چیزهای دیگر را 


می خرند, هیچ کس زن بد تزویج نمی کرد. 


ای فرزند ! احسان کن با کسی که با تو بدی کند, و دنیا را بسیار جمع مکن 
که ار ان لت میتشاد کص که اه ایام کها خوامی ر کت 


ای فرزند! مال یتیم را مخور که رسوا شوی در قیامت و در ان روز تو را 
تکلیف کنند که به او پس دهی و نداشته باشی. 


ای فرزند! آنتش جهنم در قیامت به همه کس احاطه خواهد کرد و نجات 
نخواهد یافت از آن مگر کسی که خدا او را رحم کند. 


ای فرزند ! تو را خوش نیاید کسی که زبان بد دارد و مردم از زبان 


او می ترسند که در قیامت بر دل و زبانش مهر خواهند زد و اعضا و 


ای فرزند ! دشنام مده به مردم که چنان است که خود دشنام به پدر و مادر 
خود داده باشی. 


ای فرزند ! هر روز که می اید روز تازه ای است, و نزد خداوند کریمی 
گواهی بر کرده های تو خواهد داد. 


ای فرزند! بخاطر آور که تو را در کفنها خواهند پیچید و به قبر خواهند 
افکند و کرده های خود را همه در انجا خواهی دید. 


ای فرزند! فکر کن که چگونه می توانی ساکن بود در خانه کسی که او را 
به خشم اورده ای و نافرمانی او کرده ای. 


ای فرزند! هیچ کس را بر خود اختیار مکن, و مالت را برای دشمنانت به 


ای فرزند ! قبول کن وصیت پدر مهربان خود راء و مبادرت کن بعمل صالح 
نیشن از انکه اجلت ترسد و پیش از انکه دن یاخت کوها به راه افتنه و 
افتاب و ماه در یکجا جمع شوند و از حرکت بیفتند و اسمانها را در هم 
بپیچند و صفوف ملائکه خاثف و ترسان از اسمانها به زیر ایند و تو را 
تکلیف کنند که از صراط بگذری, در آن وقت عمل خود را ببینی و ترازوها 
برای سنجیدن عملها برپا کنند و دیوان اعمال خلایق را بکتتنانند: 


اک رید هت ان کاس یت ای و یار کلشه اسف ها که 
تو را کافی 
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است اگر , بق نها مان کی کشتی خود را محکم بساز ز که دریا بسیار عمیق 


سم 


است ؛ و را سبک کن که گردنگاهی که در پیش داری از آن گذشتن 
بسیار دشوار است؛ 


توشه بسیار بردار که سفرت بسیار دور و دراز است؛ عمل را خالص کن 
که قبول کننده عمل بسیار بینا و دانا است <1». 


و در روایت دیگر منقول است که: لفمان علیه السلام فرمود که بر در بیت 


حق تعالي در قرآن می فرماید ال تٍ [لی الم من ببی اسّرائیل من 

مُوسی لد قالوا لتبیٌ لَهْمٌ مت لنا هلک تقایل و شتیل للم له دنل 
نمی کنی در قصه اشراف بنی اسرائیل بعد از موسی در وقتی که گفتند به 
پیغمبری از برای ایشان که: برانگیز از برای ما پادشاهی که جنگ کنیم در 


راه خدا». 


کل بن ابراهیم و غير او به سندهای صحیح و حسن از امام محمد باقر 
مر ت کرده اند که: بنی اسرائیل بعد از موسی علیه السّلام 
گناهان بسیار کردند و دین خدا را تغییر دادند و از امر پروردگار خود طغیان 
کردند, در میان ایشان پیغمبری بود که ایشان را امر و نهی می کرد و 
اطاعت او نکردند. پس حق تعالی «جالوت» را که از پادشاهان قبط بود بر 
ایشان مسلط گردانید که ایشان را ذلیل کرد و مردان ایشان را کشت و 
ایشان را از خانه ها و اموال خود بیرون کرد و زنان ایشان را به کنیزی 
گرفت؛ پس پناه بردند بسوی پیغعمبر خود و استغاثه نمودند که: از حق 
تعالی سوال کن که پادشاهی از برای ما برانگیزد تا مقاتله کنیم با کافران 
در رام خدا. و در بتی آسرائیل چنین بود که بیغمیری در خانه ابادم ای بنودو 
پادشاهی در خانه آباده 


دیگر بود, حق تعالی جمع نکرده بود از برای ایشان پیغمبری و پادشاهی را 
در یک خانه آباده, پس به اين سبب گفتند: : برانگپز از برای ما پادشاهی که 
با او جهاد کنیم قال قل <عسم آن کنت علیکم. المتال الا ِ «» «پس 
پیغمبر ایشان گفت ها آیا نزدیی اشتت خال شتها به. آنکه: هر کاه 
بر شما نوشته شود قتال و 
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واجب گرداند خدا بر شما جنگ کردن را اینکه جنگ نکنید». 
قالُوا و ما آنا آلا ُقال فی سییل اه و قَذٌ خرجنا من دیارنا و انا «گفتند: 


چیست ما را که قتال نکنیم در راه خدا و حال آنکه بیرو بٍ کرده اند ما را از 
خانه های ما و پسران ما؟», قَلَمّا نت عَلَیهِمْ القتال تولوا الا قلیلا مهم هَم و 
اه علیم بالظالمیت «» «پس چون نوشته شد بر ایشان قتال با پشت 
کردند و قبوی نکردند ٍمگر اندکی از ایشان و خدا دانا است به سار 7 
و قال هم تبهُمْ او ال قدٌ بَعت لکُمْ طالوت َلِکاً «و گفت به ایشان پیغمبر 
ایشان: بدرستی که خدا پرانگيخته است از برای شما طالوت را که پادشاه 
شما باشد». قالوا انی یکون له الْمَلکَ عَلینا و تن و" بالقلي مه و لَم 
یوت سَعه من المال «2» «گفتند: کجا او 1 ۳ پادشاهی می باشد و 
حال آنکه ما فا تبث آو ارتیم به پادشاهی از او و داده نشده است او را 


گشادگی در مال». 


حضرت امام محمد باقر علیه السلام فرمود: پیغمبری در فرزندان لاوی بود 
فا شاهی تون ندان مش تایه الا و و اش هر تا ناس 
بود برادر مادر و پدری یوسف, نه 


از خانه آباده پیغمبری بودرنه از خانه آباده پادشاهی, قال ان ال اصَطفاه 
لیم و زادة بسَطة فی العلم و الجشم و ال بو که مر شاء و اللَه 
واسع عَلیٌ «3» «گفت به ایشان پیغمبر ایشان: ی 3 طالوت را 
پر وه اقا کوو ات ی زا و زیاده کرده است او را گشادگی در 
علم و در بدن و خدا عطا می کند پادشاهی را به هر که می خواهد, و حق 
تعالی گشاده است بخشش او و حق تعالی دانا است به مصلحت بندگان». 


حضرت فرمود: طالوت به حسب بدن از همه عظیم تر بود و شجاع و قوی 
بود و از همه داناتر بود, اما فقیر بود, پس ایشان او را به فقر عیب کردند 
و گفتند: خدا به او گشادگی در مال نداده است. 

۰۰ 1 ك تن 1 
و فال هم تیم نآ 
حعا زر 
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مُلکه آنْ یَاییکمٌ الابّوتْ فیه سَکیته من رَبکم و بَقیه 


آل موسی ألَ هاژون تَجْمله الْمَلایکة ان فی ذلک لاب کم ان کنتْمْ مُوّمنین 
«1» «و گفت مر ایشان را پیغمبر ایشآن: بدرستی که علامت پادشاهی او 
آن است که بیاید بسوی شما تابوت که در آن سکینه هست از جانب 
پروردگار شتهاف نز ان هست بقیه ای از آنچه گذاشته اند آل موسی و آل 
هارون در حالتی که ملائکه ان تأبوت را بردارند و بسوی شما بیاورند, 
بدرستی که در این علامتی هست از برای شما اگر هستید ایمان 
آوزندکان#: 


حضرت فرمود: آن تابوتی که حق تعالی از برای موسی علیه السلام از 
اسمان فرستاد که مادرش او را در آن تابوت گذاشت و در دریا انداخت, در 


میان بنی اسرائیل بود که تبژکی می جستند به آن. پس چون هنگام وفات 
موسی علیه السّلام شد الواح تورات و زره خود را و آنچه نزد او بود از آثار 
پیغعمبری همه را در آن تابوت گذاشت و به وصی خود یو لشیع سیرد, یس 
پیوسته نوت رن عیان: ایشان ود نا آنکه کر ی کردند ارام تاجوت سرا و 
استخفاف کردند به حق آن حتی آنکه اطفال در میان راهها به تابوت با 
می کردند. مادام که تابوت در میان بنی اسرائیل بود ایشان در عزت و 
شرف بودند, چون گناهان بسیار کردند و استخفاف به تاره تابوت کردند 
خق عالی تابوت | از مان بص اسر اتتل ترداشت هی این وعت ان براق 
ایشان فرستاد <2». 


در حدیث صحیح فرمود که ملانکه ان را بسوی بنی ادنیل آوزدنه «3»>. 


و به سند معتبر دیگر فرمود که: ملائکه به صورت گاو تابوت را بسوی ببی 
اسرائیل اوردند <4». 


و به سند حسن فرمود که: مراد از بقیه, ذزیه پیغمبرانند که تابوت نزد 
ایشان می بود «<5؟». 


در تفسیر «سکینه» فرمود که: تابوت را بنی اسرائیل می گذاشتند در میان 
صف 


مسلمانان و کافران, پس از آن باد نیکوی خوشبوئی بیرون می آمد که آن 
نا صفیرتی ود مانتد صورت اذفی: به. انیت کافوان هی کر تیه > 


به سند معتبر از حضرت امام رضا علیه السْلام منقول است که: سکینه 
بادی ات که.از بهشت رون می. اند که ان را روئی هست مانند روی 
آذفی: و جون این ِ- را در میان قشله نان و کافران می گذاشتند اک 
کر گنت که 


.»2« 


و در حدیث حسن از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: بعد از 
موسی علیه السْلام چون بنی اسرائیل کناهان بسیار کردند. حق تعالی بر 
ایشان غضب کرد و تابوت را به اسمان برد. 


پس چون جالوت بر بنی اسرائیل غالب شد. از پیغمبر خود استدعا کردند 
که دعا کند که حق تعالی پادشاهی برایر ایشان ترانکیزد که دراه خدا| 
جهاد کند, خدا طالوت را پادشاه ایشان گردانید و تابوت را برای ایشان 
فرستاد که ملائکه آهردند به از طیزا, چون تابوت را میان ایشان و دشمنان 
ایشان می گذاشتند هر که از تابوت برمی گشت کافر می شد و کشته می 


شد <3». 


بر؟ کشتیم به تتمه حدیت اول؛ پس حق تعالی وحی کرد بسوی پیغمبر ایشان 
که: 

جالوت را کسی می کشد که زره حضرت موسی علیه السلام بر قامت او 
درست اید. و آن مردی است از فرزندان لاوی که نام او داود پسر ایشا 
«» است. و ایشا مرد شبانی بود که ده پسر داشت و کوچکتر ایشان 
حضرت داود علیه السلام بود. چون طالوت بنی اسرائیل را برای جنگ 
جالوت جمع کرد فرستاد به نزد ایشا که: حاضر شو و فرزندان خود را 
حاضر گردان. 


چون حاضر شدند. یک یک از فرزندان او را طلبید زره را بر او پوشانید, بر 
هیچ یک 


کف که ابا ار ای درا اه که تام اف 


کف بلیر کوخکیر اشنا گذاشتهد ام که کوتفندان سا بخرانه 
پس طالوت فرستاد او را طلبید و او 


داود علیه السلام بود, چون داود روانه شید بسوی طالوت فلاخنی و توبره 
ای با خود داشت, در عرض راه سه سنگ او را صدا زدند که: ای داود! ما 
را دحره یس گرفت آنها را در توبره خود انداخت, داود علیه السلام در 
نهایت قوّت و توانائی و شجاعت بود, چون به نزد طالوت ار ون خذننت 
علیه السلام را پوشید بر قامت مبارکش درست امد. 


و و و و وان او سم بر و ی 
فرموده است قلمّا قَصَل طالوث ینود قال ان اللة فلکم بتقر قمَن 
شرب مه لس منی و مَنْ جطعقه فانه 2 ی لا من اعترف وه بتده 
قشرپوا من الا قلبلا مهم «1» «پس ۳ روانه شد طالوت با لشکرهای 
خود گفت: وا 
از آن نهر آب بیاشامد پس از من نیست, و هر که از آن آب نیاشامد پس او 
از من است مگر کسی که مقدار یک کف آب بخورد به دست خود. پس 
همه خوردند از آن آب مگر اندکی از ایشان». 


فرمود: یعنی نهری در این بیابان بر سر راه شما پیدا خواهد شد. پس هر 
که ان آن هر تاشاهد از خدا تیست: وه که خباشافند از تخد اشت مداد 
فرمانبرداران اوست؛ پس چون به نهر رسیدند حق تعالی تجوین نمود برای 
ایشان که یک کف از ان اب بیاشامتده بسن خوردند از آن: نهر مکر اندکی از 
ایشان. پس آنها که خوردند شصت هزار کس بودند, این امتحانی بود که 
خدا ایشان را به آن آزمود «<2». 


به روایت ت آبن 


بابویه که به سند صحیح از حضرت امام محمد باقر علیه السلام روایت 
کرده است 


که: آن قلیلی که تخوردند شصت: هزار کش بودند 1»: 


علی بن ابراهیم از حضرت صادق علیه السْلام روایت کرده است که: آن 
ی و و و زر 
گذشتند نظر کردند به لشکرهای چالوت و قوّت و صولت او و لشکر او را 
قتا دنه کودتی انهاه که از .ان ات خوردم بوزند. فد ما امرفر نات 
مقاومت جالوت و لشکرهای او را نداریم. چنانچه حق, تعالی فرموده است 
که قَلتَّا جاوزه هو و الذین منوا مَعَهٌ قالوا لا طاقة لتَا یوم بجالوت و خُنّوده 
«پس چون کذشتند از آن نهر طالوت و آنها که به او ایمان آورده بودند 
گفتند: پیست ما را طاقتی امروز به جالوت و لشکرهای او», قال الذین 
یظنون هم ملاوا ال کم من فتّه قلیله عبت فتة کیيرة باان ال و ال 
مَع الطّابرین »2« دک اما یمن تب دورو کات داشتند که: چه 
بسیار گروه کمی غالب شدند بر گروه بسیاری به توفیق و بای خدا و خدا 
با صير کنندگان است», ِِ روا لجالوت ر جنوده قالوا رَبنا آفرع عَلیْنا 
جرا و تیت. افذاهنا و ال نا عَلی القَوّم الکافرین «3» «و چون ظاهر 
شدند برای تالوت 9 اوء در برآبر ایشان ایستادند و گفتند: ای 
پروردگار ما ی" صبری عظیم و ثابت گردان قدمهای ما را که 
گريزيم و یاری ده ما را بر گروه کافران». 


حضرت فرمود: این شختان را آنها کفتند که از اب 


نهر نخورده بودند. 


پس داود علیه السشلام آمد و در برابر جالوت ایستاد و جالوت بر فیلی سوار 
شده بود, و تاجی بر سر داشت., در پیشانی او یاقوتی بود که نورش ساطع 
بود و لشکرش نزد او صف کشیده بودند, پس حضرت داود علیه السّلام یک 
سنگ را از آن سه سنگ که در راه برداشته بود بیرون آورد و به فلاخن 
گذاشت به جانب راست لشکر او افکند, بسن آن ننک در,.هوا بلنتد بشید 
مس ی ی موی ی ی 
گریختند, سنگ دیگر را به جانب چپ لشکر او انداخت تا همه گریختند. 
سنگ سوم را به جالوت افکند پس 


سنگ سوم بلند شد بر یاقوتی که در پیشانی جالوت بود خورد و یاقوت را 
سوراخ کرد به مغزش رسید و به همان سنگ جالوت بر زمین افتاج به جهنم 
واصل شد چنانچه حق تعالی فرموده است ,که فهَرَمَوهَم یادن اللّه و قتّل 
داد جالوت و آتاة ال المْلک و الْکمه و علمَهْ ما شاء و لو لادَفْعْ اللّه 
لاس بَعْصَهْمْ ببقض لَقَسَدت الارْض و لک ال دُو قصل عَلی العالمین «1» 
یعنی یعنی: «یس گریزانیدند ایشان را به توفیق خدا و داود کشت جالوت را, و 
حق عالطا کر ماو ارشاهی و کیت وا و نع کرو اما از انیت 
می خواست., اگر نه دفع کردن خدا| باشد مردم را بعضی ایشان را به 
بعضی هرآینه با | 
عالمیان» <2». 


و در چند حدیث صحیح و موثق از 


حضرت امام رضا علیه السلام منقول است که: سکینه بادی است که از 
بهشت: یرون می: آند که ان را صوربی است مانند صورت انسان و بوی 
نیکوتی دارد, همان است که بر حضرت ابراهیم علیه السلام نازل شد در 
وقتی کهخانه کفته را هی .شاخت: ود ان سکینه به جای پی های کعبه حرکت 
دی و خر اش یه لام نی ناف ان سیر کذاست: 
این سکینه در میان تابوت بنی اسرائیل بود طشتی نیز در تأبوت بود که 
دلهای پیغمبران را در آن می شستند «3», در بنی اسرائیل چنین بود که 
تابوت در هر خانه ای که بود پیغمبری در آنجا بود ؛ تأابوت این امقت شمشیر 
فا اس ای ال اه وا رس اشت ور عا که 
هست امامت در آنجا است <«<4». 


در حدیت معتبر دیگر فرمود که: تابوت حضرت موسی علیه السلام سه 
ذراع در دو ذراع بود, عصای موسی علیه السلام و سکینه در ان بود, 
پر سیدند که: سکینه چیست؟ 


فرمو د. روح خدائی بود که هرگاه در چیزی اختلاف می کردند با ایشان 
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و خبر می داد ایشان را به بیان آنچه می خواستند «1». 


به سندهای معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: چون 
حضرت یو شع علیه السلام به دار بقأ رحلت فرمود اوصیا و امامان و 
پیشوایان که بعد از آن حضرت بودند خائف و ترسان و مخفی بودند از 
جباران زمان خود در مدت چهار صد سال که از زمان یوشع علیه السلام 
بود تا زمان داود علیه السلام. و در این مدت یازده نفر از امامان بودند, هر 
0 


زمانی که بودند قوم او مخفی بسوی او می امدند و مسائل دین خود را از 
او اخذ می کردند. چون منتهی شد به خر ایشان مدتی از قوم خود پنهان 
شد پس ظاهر شد و ایشان را بشارت داد که حضرت داود علیه السلام 
مبعوث خواهد شد و شما را از شر جباران نجات خواهد داد و زمین را از 
لوث وجود جالوت و لشکر او پاک خواهد کرد و فرج شما از این شذتها به 
ظهور او خواهد بود. 


پس ایشان پیوسته منتظر ظهور آن حضرت بودند تا انکه چون زمان ظهور 
ان حضرت رسید او چهار برادر داشت و پدر پیری داشتند و داود در میان 
ایشان گمنام بود و از همه برادران کوچکتر بود و نمی دانستند داودی که 
منتظر او هستند و زمین را از جالوت و لشکر او پاک خواهد کرد, اوست. و 
لیکن شیعه می دانستند که به خبر امام که پیشتر بود که او متولد شده 
است و به حد کمال رسیده است و داود را می دیدند و با او سخن می 
گفتند و نمی دانستند که داود موعود اوست. 


چون طالوت بنی اسرائیل را جمع کرد که به قتال جالوت برود, پدر داود با 
چهار برادر او همراه لشکر طالوت رفتند, و داود را حقیر شمردند و همراه 
خود نبردند و گفتند: از او در این سفر چه کار خواهد آمد؟ باید که مشغول 
گوسفند چرانیدن باشد. 


پس نایره قتال در میان بنی اسرائیل و جالوت مشتعل شد و از او بسیار 


خائف شدند و تنگی نیز در میان ایشان بهم رسید. پس پدر داود برگشت و 
طعامی به داود علیه السّلام داد و گفت: 


برای 


برادران خود ببر که قوّت یابند بر جهاد دشمن خود- و داود مردی بود کوتاه 
قامت و 


کبود چشم و کم مو و پاکدل و پاکیزه اخلاق- پس داود وقتی بیرون رفت که 
لشکرها برا؛ بر یکدیگر رسیده بودند و هر یک در جای خود قرار گرفته بودند, 
پس در انبای. رام که مین.رفت: بر سنئی. گذشت و آن. نینی به: آواز.بلند: اه 
را ندا کرد که: ای داود !مرا بردار و با من بکش جالوت را که من از برای 
کشتن او آفریده شده ام ؛ پس برداشت آن سنگ را و انداخت در کیسه ای 
که با خود داشت که سنگهای فلاخن خود را برای گوسفند چرانیدن در آنجا 


چون داخل لشکر بنی اسرائیل شد شنید که ایشان امر جالوت را بسیار 
عظیم یاد می کنند. پس گفت: چه عظیم می شمارید امروز امر او را, و 
الله که اگر عنم منرسر اه افتد اضرا موه کم 


پس سخن او در میان لشکر مشهور شد تا به سمع طالوت رسید. او را 
طلبید, چون داخل مجلس او شد گفت: ای جوان ! چه قوّت نزد خود گمان 
داری و چه شجاعت از خود تجربه کرده ای که چرأت بر مقاتله جالوت مي 
نما 

ی ؟ 


گفت: کوش یر ادخ است و گوسفند از گله من ربوده است, از پی بی 
ان رفته ام و سرش را پیچانیده ام و گوسفند را از دهان ان گرفته ام. 


حق تعالی وحی فرستاده بود بسوی طالوت که نمی کشد جالوت را مگر 
پس طالوت زره خود را طلبید. چون داود پوشید با 


بنی اسرائیل از او در بیم شدند و عظمت و قدر او را دانستند, طالوت 
گفت: امید است که جالوت را این جوان بکشد. 


پس چون روز دیگر صبح شد و صف قتال از دو طرف آراسته شد حضرت 
داود گفت که: جالوت را به من بنمائید, چون جالوت را به او نمودند همان 
سنگ را که در راه برداشته بیرون آورد و در فلاخن گذاشت و به جانب 
جالوت انداخت, پس آن سنگ به میان دو دیده آن اجل رسیده آمد در مغز 
سرش جا کرد و از مرکوب گردید و بر زمین افتاد. 


پس مشهور شد در میان مردم که داود جالوت را کشت و او را پادشاه خود 
گردانیدند و 


کی اد ان اطاع امه توت شم کی اد اک سس اه 
جمعیت کردند, حق نز تعالی بر او زبور را فرستاد و زره ساختن را تعلیم او 
نمود, 0 ۲ ۱ ۱۱۷ 

را که با او تسبیح بگویند, و آوازی به او عطا فرمود که هیچ کس به آن 
خوشی آواز نشنیده بود, و به او قوت عظیم برای ناژ کف خود کرامت 
فرمود, و در میان بنی اسرائیل به پیغمبری و خلافت الهی قیام نمود «. 


و تن تطدریت معتبر دیگر فرمود: در بلی اسرائیل پیغمبری و پادشاهی از 
یکدیگر جدا بود تا انکه در زمان حضرت داود علیه السلام در یکجا جمع شد. 


پادشاه کسی بود که لشکر می کشید و جهاد می کرد 


و پیغمبر امر او را انتظام می داد, و خبرها از جانب خدا , به او می رسانید. 


پس بنی اسرائیل در زمان جالوت از پیغمبر خود پادشاه طلبیدند, پیغمبر به 
ایشان گفت که: رصان ماه هرا تون وترخیت دن عهاد سست: 


گفتند: چون جهاد نکنیم در این وقت که ما را از خانه ها و فرزندان خود دور 
کرده اند؟ 

چون حق تعالی طالوت را پادشاه ایشان گردانید بزرگان بنی اسرائیل 
مت طالوت که ره ار ای که ادا وا سا دراه سا اه مسر 


است و نه از خانه پادشاهی, و پیغمبری در سبط لاوی می باشد و پادشاهی 
در سبط بهودا, و طالوت از سبط بنيامین است. 


پیغعمبر کف خدا| او را نلومندی و شجاعت و علم و دانائی داده است, و 
پادشاهی به دست خداست به هر که می خواهد می دهد, شما را نیست که 
کوتسا که و ایا که اد کف یساش اه او ان ارشت که 
تابوت مدتی است که از دست شما به در رفته است. ملائکه از برای شما 
خوافتد او رقف تما مره به- بر کتتا یوت لش رها رااعی. کرنزاندید: 
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فرمود که: در تابوت ریزه های شکسته الواح بود و علومی که از آسمان بر 
حضرت موسی علیه السلام نازل شد و بر الواح فوشتتند وندز. آنجا و 


در حدیث معتبر دیگر فرمود: ملائکه که حامل تابوتند ذژیت پیغمبرانند که 
اوصیای ایشانند و تابوت و علوم و اثاری که در ان بود همه زد ماست 
«3»>, 


در حدیث معتبر دیگر فرمود که: حضرت داود علیه السلام از 


مسجد سهله متوجه جنگ جالوت شد <4». 


که: در لحوست چهار شنبه اخر ماه فرمود که: در این روز عمالقه تابوت را 
از بنی اسرائیل گرفتند «5». 


ملف گوید: در کمن زمان خلاف است: بعضی گفته اند شمعون بن 
صفیه بود از فرزندان لاوی ؛ بعضی کفته اند یوشع بود ؛ اکثر گفته اند که 
اشمویل بود که به زبان عربی اسماعیل است, از حضرت امام محمد باقر 
علیه السلام منقول است که: اشمویل بود <6». 


و علی بن ابراهیم گفته که: روایت شده است که ارمیا بود «<7». 


و شیخ طبرسی علیه الرحمه گفته است: بعضی گفته اند که: چون بنی 
اسرائیل کارهای بد بسیار کردند حق تعالی عمالقه را بر ایشان مسلط کرد 
را سا ی ار 
ها ار را 
آوردند, و از حضرت صادق علیه السّلام چنین منقول است <8». 


و بعضی گفته اند که: عمالقه چون تابوت را بردند و در بتخانه خود گذاشتند 
پس بتهای ایشان سرنگون شد, چون از آنجا بیرون آوردند و در یک ناحیه 
شهر گذاشتند, دزد گلو و طاعون در میان ایشان بهم ر سید, در هر موضع 
که دذاشتتد بلاتی در میان انشا خاوت شد .یا احر: بر عژاده گذاشتند و بر 
دو گاو بستند که از شهر خود بیرون کردند. پس ملائکه آمدند و گاوها را 
ژاندتد تا عمهیان‌ ی اس اتیل. آوردنه 12 »: 


تکفا اند که: یوشع علیه السلام آن را در صحرای تیه گذاشته بود و 
ملائکه از برای 


تتی: ار انیل .اهرتنه ر 2 


و بعضی گفته اند: سه ذراع در دو ذراع از چوب تشاد ود و نت آن 
صحیفه های طلا چسبانیده بودند و در جنگ آن را پیش می کردند, چون 
صدائی از میان تابوت شنیده می شد و تند می شد مردم از پیش می 
رفتند تا فتح می کردند, چون صدا برطرف می شد و می ایستاد ایشان می 
ایستادند «<3». 


بدان که مشهور آن است که: مجموع اصحاب طالوت هشتاد هزار ؟ 
بودند, بعضی هفتاد هزار نیز گفته اند «<4». 


اشهر آن است که: آنها که زیاده از یک کف نیاشامیدند از آن نهر سبصد و 
سیزده تن بودند- به عدد اصحاب حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و 
سلم در جنگ بدر- و آنها با او ثابت ماندند و ایمان به نصرت الهی آوردند, و 
انها که:زیاده اشامیدند بر کشتند. 


ک ‏ ی ۳ 
پودد ه ارت اخبار اهر وشن آها کار ان تقو یه اب تور 
سیضد و است ده تفر مودتقق آنما فیک کشت 


نخوردند زیاده از این بودند, و به این نحو جمع میان اکثر احادیث مختلفه 
می توان نمود <1». 


و بدان که اکثر مفسران و مورخان عامه نسبت خطا و کفر به طالوت داده 
اند و گفته اند که او بعد از کشتن داود علیه السّلام جالوت را, با داود علیه 
السلام اغاز دشمنی کرده و اراده قتل ان حضرت نمود و امور شنیعه ای 
بسیار به او نسبت داده اند «<2»؛ و از احادیث شیعه اینها ظاهر نمی شود 
بلکه اهر آید ور اکتر 


روایات آن است که او خوب بوده است و در بعضی از خطب غیر مشهوره 
نقل کرده اند که حضرت امیر المومنین علیه السلام فرمود که: من طالوت 
بل ۲ هتم 


حا که ای اات‌ ین امس سرت اس الیعی ی ات 
اس اه ات امامت ار آها کب افت: ای رونت قیرا که 
این آیات صریحند در انکة پادشاهی و ریاست خدائی زیادتی در شجاعت و 


علم فتنن است,م ه به فان میم ات که آمیر آلمومین یه السلام ان 
همه صحابه شجاع تر و عالمتر بود و هیچ کس را در این خلافی نیست. پس 
آن حضرت به خلافت و امامت احق بوده باشد از آنها که در اکثر جنگها 
گریختند و در اکثر قضایا اقراز به تاداتی هی کردند و به آن حخضرت رجوع 


می نمودند. 


فصل اول در بیان فضایل و کمالات و معجزات و وجه تسمیه و کیفیت حکم و قضا و مدت عمر و 
وفات آن حضرت است 


پیش گذشت که آن حضرت از جمله پیفمبرانی است که ختنه کرده متولد 
شده اند «1». و گذشت که از جمله چهار پیغمبر است که حق تعالی 
ایشان را برای جهاد کردن به شمشیر اختیار کرده است «2», و خواهد آمد 
که آن حضرت را برای این داود نامیدند که جراحت دل خود را که از ترک 
اولی به هم رسیده بود به موذت الهی مداوا کرد. 


به سند معتبر از امام محمد باقر علیه السلام منقول است که: حق تعالی 
بعد از نوج علیه السلام پییغمبری که پادشاه باشد مبعوت نگردانید مگر ذو 
القرنین و داود و سلیمان و یوسف علیهم السلام, و پادشاهی داود علیه 
السلام از بلاد شام بود تا بلاد اصطخر فارس <«3». 


و در حدیث معتبر از حضرت صادق علیه السلام مروی است که: داود علیه 


ِِ او و تیم با هر فخاه از دنیا رفت.: پس مرغان هوا به بالهای 
بر بر او سایه افکندند 1 حق تعالی فرموده است که و سنا مع داود 
الحبال بستشن پسبجن 5 الطْیْر و ج کت فاعلین «5» یعنی: «مسخر 


گردانیدیم با داود کوهها را که تسبیح می گفتند با او و مرغان را نیز که با او 
کته مق کفتند هویم ها کنتدکان«امال ایتما زاو لها آیر قفرت ما چعید 


نیست». 


بعضی گفته اند که: به اعجاز آن حضرت چون شروع به ذکر الهی و تسبیح 
او می کرد کوهها و مرغان با او به صدا می آمدند و با او همراهی می 
کردند <1». 


بعضی گفته اند: کوهها ان 


و ماه صا صلعة لُوس لک لصتَكة من که ققل نم شاکرون «3» «و 
۷ هی زره فا نگای اروش 
فاار کات ره فسطلا یر هقف ی ر بش انا هد سک کته کان تدارا 


بر این نعمت ؟». 


و گفته اند: اول کسی که زره ساخت داود علیه السُلام بود و پیشتر صفیحه 
های آهن را بر خود می بستند و از گرانی آن جنگ نمی توانستند کرد, پس 
حق تعالی آهن را نرم کرد در دست او مانند خمیر که به دست خود زره 
فی. ساخت. که با شبکی, محافظت کند از خاتیر خربه وسبلاع دیدن <4». 


بات فرموده انست ع لفق شا وافد ما فطل با خال آفیی ففی ود الما و6 
«بتحقیق که عطا کردیم داود را از جانب خود فضلی و زیادتی بر ساير 


۱ به تسبیح و ناله و گریه و استغفار شما نیز با او موافقت 
۴ 5 


گفته اند که: حق تعالی صدائی در کوهها و مرغان خلق می کرد در وقت 
دک کون هرت ؛ بعضی گفته اند که خدا ایشان را در آن وقت شعور 
و زبان می داد که با آن حضرت ذکر می کردند؛ بعضی گفته اند که با آن 
حضرت حرکت می کردند ؛ و بعضی گفته اند که: 


قشسن ار حضرت بودند هر اراده که در کوه کند از بتیرون: آوزدن مغذتها و 
اطاعت کنند «<1». 


و لا لة الحدید آن اعْمَلَّ سابغاتِ و قَدرٌ فی اسرد و الوا صالحاً نی بما 


تعْمَلونَ بصیر ژ «2» نت گردانیدیم از برای او آهن را و امر کردیم او را 
که: بعمل آون زره های گشاده و حلقه های آنها را اندازه کن و مناسب 


تک واه روا خی ترآ آاشیه 


میخهای حلقه ها را به اندازه حلقه ها بساز «3»- و بکنید عملهای شایسته 
وی که یس آ هی کفتها من 


در جای دیگر فرموده است و لَقَد آتْنا داد سْلیْمان علماً و قالا الَحَمَذ له 
الذی فَصّنا لی کثیر من عباده المَوْمنین «4» 1 عطا کردیم 
داود ع شایفان. را علفی زر .وه ند سپاس خداوندی را سزاست که 
فضیلت و زیادتی داد ما را , 0 از بندگان مومن خود». 


علیء تن آنزاهیم زخمه الله رها یت کرده است که: حق تعالی عطا کرد داود 
و سلیمان را آنچه عطا نکرده بود احدی از پیغمبران خود را از آیات و 
مشخ نت متعليم کزند ایشانرا 


زبان مرغان و نرم کرد از برای ایشان آهن و ارزیزه را بدون آتش, و کوهها 

با داود علیه السلام تسبیح می گفتند و زبور را بر او فرستاد که در آن 

توحید و تمجید الهی و دعا و مناجات بود, و در زبور اخبار حضرت رسول 

دای اه وا ایا داه ط ۱ 

ال علیهم اجمعین بود و اخبار رجعت ائمه و مومنان در آن ِ و اجان 

تعالی در قرآن فرموده است که وه هقی ال وه ال 
لا ض برها عبادی الصَالِحون «5» یعنی: «بتحقیق که 


نوشتیم در زبور بعد از یاد کردن پیغمبر اخر الزمان که زمین به میراث 
اند» <[1». 


موافق احادیث بسیار بازهم علی بن ابراهیم روایت کرده است که: چون 
داود در صحراها ور مخ وا و مرغان هوا و وحشیان صحرا 
با او تسبیح می گفتند, و آهن مانند موم در دست او نرم بود که هر چه می 
خواست:بین نت سین انتن از آن ی ساخت 42 


و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السْلام منقول است که: هر که 
کارها بر او دشوار شود پس در روز سه شنبه آنها را طلب کند, که آن 
روزی است که خدا آهن را ور ان روز برای داود علیه السلام نرم کرد 
«3>». 


در حدیتث معتبر دیگر فرمود که: حق تعالی وحی فرستاد بسوی داود علیه 
السّلام که: تو نیکو بنده ای بودی اگر نه 


چون این وحی به داود رسید بسیار گریست., پس خدا وحی کرد بسوی آهن 
که: نرم شو برای بنده من داود, پس هر روز یک زره به دست خود می 
ساخت و به هزار درهم می فروخت تا انکه سیصد و شصت زره ساخت و 
به سیصد و شصت هزار درهم فروخت و از بیت المال مستغنی شد <4». 


حضرت امیر الممنین صلوات اللّه علیه در بعضی از خطب خود فرموده 
است: اگر خواهی تأشٌی کن به داود صاحب مزامیر که زبور را به آواز 
خوش می خواند و قاری اهل بهشت خواهد بود. بدرستی که ریا ان ری 
خرما به دست خود می بافت و به همنشینان خود می گفت: کدامیک از 


شما می برد که اين را بفروشد, و از قیمت ان نان جو می خرید 
خبام القاه ررض 905 

و می خورد «1». 

مولف گوید: شاید زنبیل بافتن پیش از نرم شدن آهن باشد. 


و نقل کرده اند؛ که: جستن ضوت آن. حضرت: به: مرتبه ای بود که چون 
مشغول خواندن زبور می شد در محراب عبادت خود, مرغان هوا بر سر او 
هجوم می آوزدنه و وخشیان خضحر | که.صدای او را می شنیدند بی تابانه از 
پی آهاد آقبه.هیان مدمه آمدند که ببه دسنتت: آ نما را می توانست گرفت 
2 


در احادیث معتبر منقول است که: آن حضرت یک رنه رو هی انیت 
یک روز افطار می کرد «<3». 


به سند معتبر از حضرت صادق علیه السْلام منقول است که روزی داود 
علیه السْلام گفت که: امروز خدا را عبادتی بکنم و زبور را تلاوتی بکنم که 
هر کزان آن .نکر دم بانیم پس به محراب خود رفت و آنچه شرط سعی 


تر دک ت50 تحص اور چون از نماز فارغ شد ناگاه وزغی در محراب پیدا 
تسه آمو الم هس موی مت ای تاودا یا رشن امد ان 
عبادت و قرائتی که امروز کردی؟ 


داود گفت: بلی. 


وزغ گفت: خوش نیاید تو را این عبادتها و تلاوتها, بدرستی که من خدا را در 
۱ هب ۱۳0۲ ۳۱۲ ۳7 ۳ 
الهی منشعب می شود و من در قعر آب می باشم و صدای مرغی را در 
هوا می شنوم گمان می کنم که آن گرسنه است پس به روی آب می آیم 
که مرا بخورد بی آنکه گناهی کرده باشم «4». 


در حدیث معتبر دیگر از امام محمد باقر علیه السلام منقول است که: 
حضرت داود علیه السْلام روزی در محراب عبادت خود بود, ناگاه کرم سرخ 
ریزه ای از جانب محرابش حرکت نمود تا به 


حیاه القلوب, ۳ 2 ص: 904 
موضع سجودش رسید, چون نظر داود علیه السلام تن ان کرم افتاد در 
خاطرش خطور کرد که ایا از برای چه حق تعالی این کرم را خلق کرده 


است؟ 


پس حق تعالی برای تنبیه و تأدیب آن حضرت به آن کرم وحی نمود که: با 
داود سخن بگو. پس کرم به امر الهی به سخن آمد و گفت: ای داود ! آیا 
صدای مرا شنیدی يا بر روی سنگ سخت اثر پای مرا دیدی؟ 


داود گفت: نه. 


کرم گفت: بدرستبی که خداوند عالمیان صدای پا و نفس و افان مرا می 
شنود ۳ ۳[ 
پست کن. اين قدر فریاد در درگاه او مکن «1». 


صادق علیه السّلام منقول است که: حضرت داود علیه السلام چون به حح 
امد و به عرفات حاضر شد و کثرت مردم را در عرفات مشاهده نمود به 
بالای کوه رفت و تنها مشغول دعا شد, چون از مناسک حح فارخ شد 
چبرتیل. علیه. الشلام به نزد آن حضرت آمد و گفت: ای داود ! پروردگار تو 
می فرماید که: چرا به کوه بالا رفتی؟ آیا گمان کردی که صدای تو به سبب 
صدای دیگران بر من مخفی می باشد؟ 


پس جبرئیل داود علیه السّلام را برد بسوی جدّه, و از آنجا او را به دریا فرو 
برد به قدر چهل روز راه که در صحرا راه روند تا به سنگی رسید, یس 
سنگ را شکافت ناگاه در میان آن سنگ کرمی ظاهر شد, پس گفت: ای 
داود ! پروردگار تو می فرماید که: من صدای اين کرم را در میان اين سنگ 
فر قعر این:دربا مق شنومو از آنعاقل تبستم بسن کمان کردی که اخقلاط 
آوازها مرا مانع شنیدن اوات تق من شود <2». 


مولف گوید: معلوم است که بر حضرت داود علیه السلام این معنی پوشیده 
نبود که علم الهی به همه چیز محیط است و لیکن خواست که در دعا ممتاز 
باشد از دیگران, و چون این کار 


مظلّه چنین گمان بود حق تعالی آن حضرت را تنبیه فرمود که: چون امری 
از من پوشیده نیست پس با داعیان دیگر مخلوط بودن بهتر است از آنکه 
از ایشان کناره کنی, يا آنکه شاید به سبپ فعل آن حضرت دیگران این 
توهم کرده باشند. حق تعالی برای تادیب ان حضرت و تعلیم دیگران این 
امر را 


بر آن حضرت ظاهر فرموده باشد که نقل کند , به انتضماعت تا ان توهم از 
خاطر ایشان بیرون رود. و اللّه تعالی یعلم. 


و به سندهای معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: حضرت 
داود علیه السلام از حق تعالی سوّال نمود در هر مرافعه که به نزد او 
وحی نماید که به آن نحو میان ایشان حکم نماید. پس حق تعالی وحی 
فرمود که: ای داود! مردم تاب این نمی اورند و من حکم خواهم کرد از 
برای تو. 


پس شخصی آمد تظلم کرد نزد داود علیه السْلام و بر دیگری دعوی نمود 

که او بر من ستم کرده است, حق تعالی وحی فرمود که: حکم واقع آن 

ات که بجونی هدعن علیه زا که کرد از کستت را نی که بر او دعوی 

کرده است و مالهای او را به مذعی علیه بدهی: حون لیر کرد افنی 

اسرائیل به فغان آمدند و گفتند: مردی اف ا مات ون که یر مر نم 

1( مظلوم را بزند و مالهای او را 
د؟! 


وی ای اس ها کرت ودرا شرا ان ابا ات 


د0. 


حق تعالی وحی فرمود به داود که: تو از من سوال کردی من حکم واقع را 
به نو الهام کنم,؛ و ان که پیش نو به دعوی امده بود پدر هد کون علیه را 
کشته بود و مالهای او را گرفته بود و من حکم کردم به قصاص پدر خود او 
را بکشد و مالهای پدر خود را از 


اه بجر پدرش در فلان باغ در زیر فلان درخت مدفون است برو به آنجا و 
او را به نام صدا کن تا تو را جواب ب گوید و از او بپرس که کی او را کشته 
است. پس داود علیه السلام ار شاد شد. به بنی اسرائیل گفت: خدا 


و ایشان را با خود برد به زیر آن درخت و ندا کرد پدر آن مرد را به نامش, 
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فرمود: کی تو را کشته است؟ 

گفت: فلان مرد مرا کشت و مالهای مرا متصرّف شد ! 
پس بنی اسرائیل راضی شدند. 


داود علیه السّلام استدعا کرد که حق تعالی تکلیف حکم واقع را از او 
بردارد. پس حق تعالی وحی ری بسوی او که: بندگان من در دنیا تس 
بده و حکم کر رو رت ان اشات کم حواهم 
کرد <1». 


به سند صحیح از امام محمد باقر علیه السْلام منقول است که: حضرت 
داود علیه السلام از پروردگار خود سوال کرد که یک قضیه از قضایای 
آخرت را که در میان بندگان خود خواهد کرد به او بنماید. پس حق تعالی به 
او وحی فرمود: آنچه از من سوال کردی احدی از خلق خود را من بر آن 
ماع تکزره امسر زار فست کسیر امن کی به آن نجو حکم کند. 


پنتن: بان دیکر داود علیه. السلام این انستدعا مود سر یرتیل امد و گفت؛ 
از پروردگارت چیزی سوال کردی 


که پیش از تو هیچ پیغمبری این را سوال نکرده است. حق تعالی دعای تو 
را مستجاب فرمود. در اول قضیه ای که فردا بر تو وارد می شود حکم 
اخرت را بر تو ظاهر خواهد نمود. 

چون صبح شد داود علیه السّلام در مجلس قضا نشست, مرد پپری آمد به 
جوانی چسبیده بود, در دست آن جوان خوشه انگوری بود. آن مرد پیر 
گفت: ای پیغمبر خدا! این جوان داخل باغ من شده است و درختهای تاک 
مرا خرا ب کرده است و بی رخصت من انگور مرا خورده است. 


آن حضرت به آن جوان گفت: چه می گوئی؟ 

آن جوان اقرار کرد که: آنچه او دعوی می کند, کرده ام. 

پس حق تعالی وحی نمود که: اگر به حکم آخرت میان ایشان حکم کنی, د 
نو 

جات وس و 


هک سا ان 
جوان بود, این مرد پیر به باغ او رفت و او را کشت و چهل هزار درهم مال 
او را غصب کرد 0 است: بسن شمشیری به دست آن 
جوان بده تا گردن آن مرد پیر را بزند به قصاص پدر خود, و باغ را تسلیم 
آن جوان کن و بگو که: جوان فلان موضع از باغ را بکند و مال خود را 
بیرون اورد. پس داود علیه السّلام بترسید و این حکم را موافق فرموده 
خدا جاری کرد «<1». 


در روایت دیگر منقول است که: دو شخص مخاصمه کردند بسوی داود 
علیه السلام در گاوی و هر دو بر ملکیت خود گواه گذرانیدند! پس آن 


حضرت به نزد محراب رفت و گفت: 
حواها مرا صاعنه گر دشیم 


کردن در میان این دو مرد, تو حکم فرما در میان ایشان. پس حق تعالی 
وحی فرستاد: بیرون رو و بگیر گاو را از آن که در دست اوست و به 
دیگری بده و گردن او را بزن ! 


چون چنین کرد بنی اسرائیل به فریاد آ دنه و ده هر دو گواه گذرانیدند 
و آن که در دستش بود احق بود که گاو با او باشد و داود از او گرفت و 
۱ 


پس حضرت داود برگشت بسوی محراب و گفت: پروردگارا! بنی اسرائیل 
به فریاد امدند از حکمی که فرمودی. 


حق تعالی وحی فرستاد که ان که گاو در دستش بود بدر ان شخص دیگر 
را کشته بود و گاو را از پدر او گرفته بود. پس هرگاه بعد از اين چنین امور 
تو را پیش اید به ظاهر شرع میان ایشان حکم کن و از من سوال مکن که 
میان ایشان حکم کنم و حکم مرا بگذار به روز قیامت «2». 


در حدیت صحیح از حضرت صادق علیه السْلام منقول است که در عهد داود 
علیه الشْلام زنجیری از آسمان آويخته بود که مردم محاکمه را به نزد آن 
زنجیر می بردند, هر که محق بود دستش به زنجیر می رسید و هر که 
فبظل نود شش میمصت دی ار هان کی وهی رنه 


دیگری سپرد و او انکار کرد و گوهر را در میان عصای خود پنهان کرده بود. 
پس صاحب مال به نزد او آمد و گفت: بیا به نزد زنجیر رویم تا حق ظاهر 
شود؛ چون به نزد زنجیر رفتند صاحب مال که دست دراز کرد دستش به 
زنجیر رسید, چون 


نوبت امانت دار شد به صاحب مال گفت: این عصای مرا نگاهدار تا من نیز 


دست برسانم | پس دست او نیز رسید (چون گوهر در میان عصا بود و 
را به صاحب مال داده بود). 


خور این خبله. از . انشان ضصادر شید حق فعالی: ۶ تخیر وا اب اشمان بزن ۵ 
وحی نمود به داود که: به گواه و قسم در میان ایشان حکم کن <1». 


در احادیث معتبر بسیار منقول است که: چون قائم آل محمد صلی اللّه 
علیه و اله و سلم ظاهر شود به حکم داود علیه السلام حکم خواهد کرد. 
فرمود: به علم خود و به حکم واقع و گواه نخواهد طلبید «2». 


به سند معتبر از امام محمد باقر علیه السلام منقول است که: روزی 
حضرت امیر المومنین علیه السّلام داخل مسجد شد, پس دید که جوانی از 
برابر آن حضرت می آید و می گرید, جمعی بر دور او هستند او را تسلّی 
می دهند, پس حضرت از او پرسید: خرادفت کزیی؟ 


عرض کرد: يا امیر المومنین ! شریح قاضی حکمی بر من کرده است که 
نمی دانم چون است., این جماعت پدر مرا با خود به سفر بردند اکنون 
برگشته اند و پدرم با ایشان نیست. چون احوال پدر خود را از ایشان 
پرسیدم گفتند: مرد ! پرسیدم: مال او چه شد؟ گفتند: 


مالی نگذاشت ! پس ایشان را به نزد شریح بردم. شریح به ایشان سوگند 
فرمود. من می دانم يا امیر الموّمنین که پدرم مال بسیاری با خود به سفر 
برده بود. 


پس حضرت امیر المقمنین علیه السلام فرمود که: برگردید به نزد شریح. 


جهن به نز شدیح. آمدند خضرت فرمود؟ ای شتریح اجکوته میان این کروه 


حکم کردی؟ 
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این جوان دعوی کرد بر اين جماعت که پدرم با ایشان به سفر رفت و 
برنگشت, از آنها پرسیدم» گفتند: مرد پرنسیدم. مالش چه شد؟ گفتند: 
قالین: تکداشت,‌جهان را کف کوامدازی : فت: تفرسن. ایشاندرا تفاسم 
دادم. 


حضرت فرمود: هیهات ! در چنین واقعه به این نحو حکم می کنی؟ و الله که 
در یواک سعی رکنم کی کسنی ماتز ان هی رده وق هس دور 
پیغمبر علیه السلام. پس فرمود: ای قنبر ! پهلوانان لشکر را بطلب, , چون 
حاضر شدند بر هر یک از آن چماعت یکی از آنها را موکل گردانید. پس 
نظر فرمود بسوی آن جماعت و گفت: چه می گوئید؟ گمان می کنید که 
من نمی دانم که شما با پدر اين جوان چه کردید؟ اگر این را ندانم مرد 
نادانی خواهم بود. 

پس فرمود: اينها را پراکنده کنید و هر یک را در پشت ستونی از ستونهای 
مسجد بازدارید و سرهای ایشان را به جامه های خود بپوشانید که یکدیگر 


را نبينند. 


پس عبید اللّه بن ابی رافع کاتب خود را طلبید و فرمود: نامه ای و دواتی 
حاضر کن. و در مجلس قضا متمکن گردید, مردم بر دور آن حضرت جمع 
شدند پس فرمود: هرگاه من «الله اکبر» بگویم شما نیز همه «الله اکبر» 


نید. 


پس یکی از ایشان را تنها طلبید در پیش روی مبارک خود نشانید. روبش را 
گشود و فرمود: ای ی له اه میت کریدتوین: 


پس شروع فرمود به سوال کردن از او و فرمود: چه روز از خانه های خود 
بیرون رفتید و پدر این جوان با شما بود؟ 


گفت: در قلان روز 
فرمود: در چه ماه بود؟ 
گفت: در فلان ماه. 


فرمود: به کدام منزل که رسیدید 


ات 
گفت: در فلان منزل. 
فرمود: در خانه کی او مرد؟ 
گفت: در خانه فلان شخص. 
أ ‏ ه ۵10 
فرمود: چه مرض داشت؟ 
گفت: فلان مرض. 

فرمود: چند روز بیمار بود؟ 
گفت: فلان عدد از روز. 


پس آن حضرت احوال او را همگی سوال نمود که چه روز مرد و کی او را 
غسل داد و کی او را کفن نمود و کفن او از چه بود و کی بر او نماز کرد و 
کی او را به قبر برد. چون حضرت همه را از او سوال نمود و او جواب 
گفت. الله اکبر فرمود. مردم همه صدا هک ی 
کم کروند که اما فوار کرجم ات موه بر اسان کشت ان مره که 
مردم صدا به تکبیر بلند کردند. 


پس فرمود سر و روی اين مرد را بستند و به جای خود بردند و دیگری را 


بید و نزد خود نشانید و رویش را گشود فرمود: گمان می کردی من 
نمی دانم که شما چه کرده اید؟ 


اقرار نمود. پس هر یک را طلبید اقرار کرد تا همه اقرار کردند. 


خی ال ی او تفای هی ی 


پس حکم فرمود به مال و خون بر ایشان از برای آن جوان. 


پس شریح گفت: يا امیر المومنین ! بیان فرما که حکم داود علیه السلام 
چگونه بود؟ 


فرمود: حضرت داود علیه السلام روزی گذشت بر جمعی از اطفال که 
بازی می کردند. در میان خود طفلی را اواز می کردند: «مات الذین» 


یعنی «مرد دین» ! پس داود علیه السلام آن کودک را طلبید فرمود: چه نام 
اری؟ 
داری ؛ 


فرمود: کی تو را به این نام مسمّی گردانیده است؟ 
گفت: مادر من. 


پس داود علیه الشلام آن کودی را با خود آورد به نزد مادر او و فرمود: ای 
زن ! کی فرزند تو را 


به این نام مسمّی گردانیده است؟ 
عرض کرد: پدرش. 
فرمود: چگونه بوده است؟ 


آن زن گفت: پدر این طفل با جماعتی به سفر رفت و این طفل طفل در شکم 
من بود, پس آن جماعت برگشتند و شوهر من برنگشت, چون احوال او را 
از ایشان سوّال کردم گفتند: 


مرد ! گفتم: مالش چه شد؟ گفتند: مالی نگذاشت ! پرسیدم: آپا وصیتی 
کرد؟ گفتند: بلق کقنت فز هرد ان است به او بگویید خواه پسر بزاید و 
خواه دختر او را «مات الدین» نام کند, پس من بت آن سبب این طفل را به 
ان خاف احیم 


حضرت داود علیه السلام فرمود؟ آبا هی تناس ان کروم را ها هر نو 


فرمود: زنده اند يا مرده اند؟ 


گفت: زنده آند. 


فرمود: پس بیا با من ایشان را به من نشان ده. 


پس حضرت آن جماعت را اه خانه. های ایشان: رون آورد رنه ای شحو 
میان ایشان حکم کرد تا اقرار کردند و مال و خون را بر ایشان ثابت 
گردانید, بعد اه ان فر مود: 


اکنون نام کن فرزند خود را «عاش الذین» یعنی: «زنده شد دین» <1». 


۱ ی 
صد سال بود..و از آن جخمله چهل 


سال مدت یادشاهی آن حضرت بود «<2». 


به سند معتبر از حضرت امام محمد باقر علیه السلام منقول است که: حق 
تعالی گروهی از ملائکه را بر ادم علیه السلام فرستاد در وادی روحا که 
میان طایف و مکه معظمه واقع است. پس 


ندا کرد حق تعالی ذژیت او را در عالم ارواح که مانند مورچگان بودند» ینس 
همه بیرون آمدند از پشت آدم علیه السّلام و مانند مس عسل در کنار 


وادی جمع شدند. پس حق تعالی وحی نمود به آدم که: نظر کن چه می 


عرض کرد: مورچه ریزه بسیاری در کنار وادی می بینم. 

حق تعالی فرمود: اینها فرزندان تواند که از پشت تو بیرون آوردم که پیمان 
بگیرم برای خود به پروردگاری و از برای محمد صلی الله علیه و آله و سلم 
به پیغمبر ی خنا نچه. در اسمان از ابشان بیمان گر فتم. 


آدم علیه السلام عرض کرد: پروردگارا! چگونه اینها همه را پشت من 
گنجایش دارد؟ 


فرمود: ای آدم ! به صنع لطیف و قدرت نافذ خود همه را در پشت تو جا 
داده آم. 


آدم ,گر کر دا وتو اه می‌ شه اهن» اه ابشان :دز یمان حروفیرن ؟ 


فرمود: آن را می خواهم که در معبودیت و خداوندی هیچ چیز را با من 
شریک نگردانند و همتا ندانند. 


ادم عراض کزاو خداوندا! تن کسی که وتا اظاعت. کید باداش آواخه 
خواهد بود؟ 


فرمود: او را در بهشت خود ساکن می گردانم. 


آدم گفت: پس هر که از ایشان تو را معصیت کند جزای او چه خواهد بود؟ 


فرمود: او را در جهنم ساکن می گردانم. 


آدم عرض کرد: خداوندا! عدالت کرده ای در باب ايشان, و اگر ایشان را 
نگاه نداری و توفیق ندهی اکثر ایشان معصیت 


تو خواهند کرد. 

پس حق تعالی عرض کرد بر آدم نامهای پیفمبران و عمرهای ایشان را. 
چون آدم علیه السلام به نام داود علیه السلام حداتتت و عمر او را چهل 
سال دید گفت: خداوندا ! چه بسیار کم است عمر داود و بسیار است عمر 
من, پروردگارا! اگر من از عمر خود سی سال بر عمر او زیاد کنم ایا جاری 
خواهی نمود؟ 

فرمود: بلی ای آدم. 

عرض کرد: پروردگارا ! پس من از عمر خود سی سال بر عمر او افزودم, 
از عمر من 

حیاه القلوب؛ ۳ 2 ص: 913 

بینداز و بر عمر او اضافه فرما. 


پس حق تعالی چنین کرد, چنانکه حق تعالی در قرآن مجید می فرماید که: 
«محو می کند خدا انچه را می خواهد و اثبات می نماید انچه را می خواهد 
و نزد اوست ام الکتاب» «1» یعنی: کتابی که مادر همه کتابها است و 
کتابهای دیگر از روی ان نوشته می شود. 

پس چون مدت عمر آدم علیه السّلام منتهی شد, ملک الموت نازل شد که 
قبض روحش بکند, پس آدم علیه السشلام گفت: ای ملک الموت ! سی سال 
از عمر من مانده است. 

ملک الموت گفت: آن سی سال را از عمر خود کم کردی و بر عمر داود 
علیه السّلام افزودی در وادی «روحا» در هنگامی که حق‌ تعالی نامهای 
پیغمبران ذریت تو را بر تو عرض می کرد. 


آدم علیه السلام گفت: ای ملک الموت ! به خاطرم ی 
ملک الموت ؟ گفت گفت: ای آدم ! آیا تو خود سوال نکردی که حق تعالی برای 


داود بنویسد و از عمر تو محو نماید؟ پس حق تعالی برای داود در زبور ثبت 
کرد و از عمر تو در ذکر محو فرمود. 


آدم علیه السّلام فرمود که: اگر نوشته ای در 


این باب هست حاضر نما تا من بدانم ؛ و در واقع از خاطر آدم علیه السلام 
محو شده بود. 

پس از آن روز حق تعالی امر فرمود بندگان خود را که در قرضها و 
معاملات خود قباله و نامه بنویسند تا از خاطرشان محو نشود و انکار نکنند 


.»2« 


و در روایت دیگر از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: پنجاه 
سال اضافه بر عمر داود علیه. الستلام تصونه حمن انکار. کرد رتیل و 
میکائیل فرود آمدند و گواهی دادند نزد اوء پس راضی شد و ملک الموت 
قبض روح آن حضرت نمود <3». 


در روایت دیگر چنان است که: عمر داود چهل سال بود و آدم علیه السْلام 


افزود <1». 


احادیث در این معنی در باب قصه آدم علیه السلام کت و اشکالی چند 
که بر اینها وارد می ابید در انجا مذکور شد. 
علی بن ابراهیم ذکر کرده است که: میان زمان موسی و زمان داود علیهما 


السلام پانصد سال فاصله بود, و میان داود و عیسی علیهما السلام هزار و 
صد سال فاصله بود <2». 


فصل دوم در بیان ترک اولای حضرت داود علیه السْلام است 


حق تعالی در قرآن مجید فرموده است که و اذکه ۶ عبدنا داهد دا لد أنهةُ 
ارات فه با کن.بنده ها زامد.را که-صاعت وت ده توانائی بود در بندگی 
خدا, بدرستی که او بسیار رجوع کننده بود بسوی خدا». 


3ا سَیْتتا الجبال مَقَه بُسَبکن بالعشم* و الاشراق تارتین که ها خسخیر 
ها .| 
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پرآمدن افتاب»: و الطیر فحشوره کل له آاب و فشعر گردانیده بودیم 
مرغان را که جمع 


می شدند بسوی او هر یک از کوهها و مرغان برای او رجوع کننده بودند به 
تلسبیج» رگا هساو تمنیته ی کرد آنها با آوتشسبنم فی کردندن 


دنا قلکه: و آیبتاخ. الععففه وه ففل القطانب هم شک کردانیديم 
پادشاهی او را را ی را 
علم و عمل را- و خطاب جدا کننده میان حق و باطل را». و هل آتاک نبا 
الحَصّم لا تسَوَوا القتر ات «آیا آمده است بسوی تو خبر آنها که با یکدیگر 
مخاصمه و منازعه کردند نزد اقای دتم کعرف توا مر اش روک 
داود- بالا رفتند؟», لا دَحلوا علی داود فقزغ مِنهَمٌ «چون داخل ۰ 
داود, پس ترسید از ایشان», قالوا لا 7 تقف خضمان تفی تفضنا علی 7 
ام بیتنا بالو؛ و لا مشطط و امُدنا (لی سواء الصراط «گفتند: ۳ 
دو خصمیم بعضی از ما بر بعضی ستم و زیادتی کرده اند پس حکم کن 
میان ما به حق و راستی, و جور مکن در 


حکم, و راهنمائی نما ما را به ره راست», ان هذا آخی لف تفه وس رن 
تَقجة و.لی تفجه واجدخ فعال, اکفلشها و عاتی فی. الخظابه «یورشستی. که 
ی ارات ایا متس مت رای ین هت سر 
می گوید که آن یک میش را به من بده و بر من زیادتی می کند در مخاطبه 
و مخاصمه», قال لَقوٌ ظلمک بسوال تعجتک الی تعاجه «داود گفت: بتحقیق 


هل کنو امه که وال کردم اس ی را کف شا 
خود ضم 


کنند ‏ نقضی ِ 0 بر بعضی ور آنم که ابمان ِِ اند و ۳4 
شایسته کرده اند و بسیار کم اند ایشان», و ظرّ داغد تما قَتَتَاهْ قاستَعقر 
یه و خر راکعا و ناب «و گمان کرد داود که ما او را امتحان کردیم به اين 
حکومت پس طلب آفرزشن: کر ان پرهرد کار خود و به فحده: دن آفتا: و 
انابه و توبه و بر کشت کرد بسوی خدا». 


از حضرت امام محمد باقر علیه السلام منقول است که: مراد از گمان در 
اینجا علم است «1», یعنی به یقین دانست که خدا او را امتحان کرد. 


قعقو‌نا له ذلک و ان لخ علدنا لژلفی و خسن مآب «پس آمرزيديم از برای 
او و بازگشت نیکو» یا 
دا 5 [تا جعلناک حلیقة فی الا ررض «ای داود ! پدرستی که گردانيدیم ما تو را 
ی خود در زمین» قاشکم 7 بیّنَ لایس بالحف* «پس_حکم کن در میان 
مردم به راستی», و لا تّبع وی یلک عَن سَبیل ال «ورپیروی مکن 
خواهش نفس خود را پس گمراه کند تو را از راه خدا», ان الذین تاو 
عَنْ سییل الله لَهُمْ عَذابٌ شدیذ بما تسوا یَوْمّ الجساب «2» «بدرستی که 
آنفا که واه موه رنه از راه خدا| 2۳ را اش عذابی سخت به 
فراموش کردن ایشان روز حساب را». 


ط تن اسان توح ان رت اد ایازم ات کم 
ی 


شوه خنان مرن ان تفالی ِ ۳ دای اه نام با له 
خود گردانید در زمین و زبور را بر نازل گردانید, وحی فرمود بسوی 

کوهها کح یک 
از نماز فارغ می شد وزیر آن حضرت برمی خاست حمد و تسبیح و تهلیل و 
تکبیر الهی می کرد و مدح می کرد یک یک از پیغمبران گذشته را و فضائل 
و افعال پسندیده ایشان را یاد می کرد و شکر و عبادت و صبر کردن 
ایشان را , بر بلاها مذکور می ساخت. و حضرت داود علیه السلام را یاد نمی 


د. 


پس آن حضرت مناجات کرد که: پروردگارا! بر پیغمبران ثنا فرموده ای به 
آنچه کرده ای و بر من ثنا نکرده ای؟ 


حق تعالی وحی فرستاد بسوی او که: ایشان بنده ای چندند که ایشان را 
امتحان کرده ام و مبتلا گردانیده ام و صبر و شکیبائتی کردند, به این سبب 
زا و مد ایشان کرده ام . 


کارا اش سل ان وهای مسا تا 
کنم و به درجه ایشان برسم. 


حق تعالی فرمود: ای داود ! اختیار نمودی بلا را بر عافیت, آنها را امتحان 
کردم و خبر نکردم و تو را خبر می کنم و امتحان می کنم. ابتلای من در 
فلان روز از فلان ماه از فلان سال بر تو وارد خواهد شد. 


عادت حضرت داود چنان بود که یک روز در مجلس دیوان می نشست و 
حکم می فرمود در میان مردم و یک روز خود را فارغ می گردانید برای 


عبادت خدا| و با پروردگار خود خلوت می کرد چون آن روزی شد که حق 
تعالی او را وعده ابتلا فرموده بود عبادت خود ر 


شدیدتر نمود و در محراب خود خلوت گزید و منع فرمود مردم را که کسی 
به نزد او نرود, ناگاه مرغی را دید که در پیش او فرود امد که بالهای ان 
مرغ از زمژد سبز بود و پاهای آن از یاقوت سرخ و سر و منقارش از 
مروارید و زبرجد! 


پس آن مرخ بسیار خوش آمد او را و فراموش کرد حال خود را و برخاست 
که آن را بگیرد, بسن آن مرعغ پرواز نمود و بر دیواری نشست که در میان 
خانه دایعا تام ات مرا 


پسر حنان بود. و داود اوریا را به جنگی فرستاده بود, چون داود علیه 
الا ویر الا رف که هرمع را رم تا گام رس بر ناوریا فتاه 
که نشسته بود و غسل می کرد, چون سایه داود را دید موهای سرش را بر 
بدن خود افشاند و بدنش را به موی خود پوشانید. 


آن حضرت 0 اوریا گردیده به محراب خود برگشت و از 
حال خود که داشت افتاد ! نوشت به سیهسالار خود: به فلان موضع بروید به 
جنگ و تأابوت را میان لشکر خود و لشکر دشمن بگذارید؛ و نوشت که: 
ارات ات او هن 


پس سپهسالار داود, اوریا را پیش تابوت فرستاد و او کشته شد! 


و کر ان وفت وه ملی, از شقی خانه یه .داهن غلبه: السلام آمدند: به 
صورت دو مرد به مرافعه و در پیش روی ام‌تششتی] ار خصردت: تسیز از 
ایشان, گفتند؛ مترس ما مرافعه داریم, این برادر من نود و نه میش دارد و 
من یک میش دارم می خواهد 


یک میش مرا بگیرد و به گوسفندان خود ضم کند, بر من ظلم می کند و به 
فقو و حیر رف خوا هد از را ان من ود 


در اننوقت آن خضرت نود وه نان ار خانه دشن آز رن نکاحی و کنیزان, 
پس داود فرمود: ظلم بر تو کرده است که خواسته است گوسفند تو را 
بگیرد و با گوسفندانش ضم کند. 

پیت آنهعلی ویک که: دی یه بو دی و کته حور ابر کون سکم کر 


داود گفت: معصیت خدا کرده ای و می خندی؟ دهانت را می باید شکست. 


چون ایشان به آسمان رفتند, آن حضرت یافت که حق تعالی ایشان را 
برای تنبیه او فرستاده بود. 


پس چهل روز به سجده افتاد و می گریست و بجز وقت نماز سر از سجده 
برنمی داشت تا انکه پیشانی نورانیش مجروح شد و خون از دیده های 


بعد از چهل روز حق تعالی او را ندا کرد: ای داود ! چیست تو را که این قدر 
اس و یچ بو اس ی ی 


عرض کرد: خداوندا! چگونه ترسان نباشم, کرده ام آنخه.فن اتف و می 
دانم که ز تو عادلی, و ستم ستمکاری از تو نمی گذرد. 


حق تعالی وحی فرمود به او: ای داود ۱ توبه گرم 


عرض کرد: خداوندا! چگونه توبه من قبول می شود و صاحب حق زنده 
نیست که از او برائت ذمّت خود را بطلبم. 


حق تعالی فرمود: برو به نزد قبر اوریا تا او را برای تو زنده کنم و سوال 
کن از او که ببخشد بر تو تا من 


تو را بیامرزم. 

عرض کرد: پروردگارا! اگر نبخشد چه کنم؟ 

پس آن حضرت روانه شد به جانب قبر اوریا و می گریست و تلاوت زبور 
می کرد و چون آن حضرت تلاوت زبور می نمود هیچ سنگ و درخت و کوه 
مر ود نیماد مک گرا ادهم اواز قی مد نیو ان ال 
رفت تا به کوهی رسید که در آن کوه غاری بود و در انجا پیغمبر عابدی بود 


که او را «حزقیل» 9 چون حزقیل صدای کوهها و جانوران را شنید 
دانست که داود علیه السلام می آپد گفت؛: این پیغمبر گناهکار است. 


به نزد تو بالا ایم ؟ 


پس گریه آن حضرت زیاده شد, حق تعالی وحی فرستاد بسوی حزقیل علیه 
السلام که: 


ای حزقیل ! سرزنش مکن داود را به خطای او و از من عافیت بطلب که 
اگر تو را به خود بگذارم تو نیز گناه خواهی کرد. 


پس حزقیل برخاست دست آن حضرت را گرفت و بسوی خود برد, پس 
داود علیه السلام گفت: ای حزقیل ! هر گز قصد گناه کرده ای ؟ 


گفت: نه. 

پرسید: هرگز تو را عجبی حاصل شده است از عبادتی که می کنی؟ 
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پرسید: هرگز میل به دنیا کرده ای که خواسته باشی از شهوات و لذات دنیا 
چیزی اختیار کنی؟ 


گفت: بلی, گاه هست که چنین امری در دل من می افتد. 


داود علیه السّلام گفت: هرگاه تو را چنین امری عارض شود به چه چیز 


تفای یه التای کمن ار ی نکمم شص سار آنخهنور 


پس آن حضرت داخل آن رخنه شد ناگاه دید تختی از آهن گذاشته است و 
بر روی آن تخت کلّه کهنه شده و استخوانهای پوسیده ریخته است., و در 
انجا لوخی دی که نو ان لو توشته نود منم اردی. شین شلم 19 هزار 
سال پادشاهی کردم و هزار شهر بنا کردم و ۳ دختر را بکارت بردم, آخر 
کار من اين شد که خاک فرش من شد و سنگ بالش زیر سر من گردید و 
مارها و کرمها همسایگان و مصاحبان من شدند! پس هر که مرا بر این 

حال ببیند فریب دنیا نخورد. 


پس داود علیه السلام از آنجا گذشت و رفت به نزد قبر اوریاء او را صدا 
زد, جواب نداد؛ بار دیگر او را ندا کرد. جواب نداد؛ در مرتبه سوم اوریا 
گفت: ای پیغمبر خدا! چه کار داری که مرا از شادی و سروری که داشتم 
بازآوردی؟ 


گفت: ای اوریا ! مرا بیامرز و گناهانم را ببخش. 


پس حق تعالی وحی فرستاد به آن حضرت که: ای داود ! ظاهر کن بر او که 
چه کرده ای و بعد طلب امرزش از او بطلب. 


باز سه مرتبه او را ندا اکزرز تا جواب گفت, تن آن حضرت گفت: ای اوریا ! 
من چنین کاری کرده ام . 


و چون بان :یک آوز۱ ندا کرد, جواب یبن ان سر بت بر زمین افتاد 


به گریه و 


زاری. پس حق تعالی وحی فرمود به خزانه دار فردوس که اعلای مراتب 
بهشت است تا پرده بردارد و اوریا فردوس را ببیند, چون پرده برداشته شد 


و اوریا فردوس را دید پرسید: 


از برای کیست؟ 

حق تعالی فرمود که: این بهشت برای کسی است که گناه داود را ببخشد. 
اوریا گفت: پروردگارا! گناه او را بخشیدم. 

پس داود علیه السّلام بسوی بنی اسراثئیل بر گشت. 


بعد از آن هر گاه ات بو وزیر او برمی خاست حمد و ثنای 
خدا می گفت و بر پیغمبران : ثنا می کرد و بعد از آن می گفت که: داود قبل 
از گناه چنین و چنین فضیلتهائی داشت ؛ پس داود غمگین شد, و حق تعالی 
به او وحی فرمود: ای داود! گناه تو را بخشیدم و ننگ گناه تو را بر بنی 
اسرائیل لازم گردانیدم. 


داود گفت: خداوندا ! تو عادلی و جور نمی کنی؛ چگونه ننگ گناه مرا بر بنی 


فرمود: ی خفن آزاده انم دشر نونکا کون 


السٌّلام با «1» 


از حضرت امام محمد باقر علیه السلام روا یت کرده است که: اوریا کشته 
نشد, و بعد از توبه داود فرشتاد و اوریا را طلبيدء و بعد از آمدن هشت روز 
زنده بود, بعد از ان فوت شد و بعد از فوت او, داود علیه السلام زن او را 
خواست <«2». 


ی ۱ بر دز 
ایشان این قصه را به این نحو نقل کرده اند که در این روایت مذکور شد, 
بعضی از این شنیع تر نیز نقل کرده اند؛ چون سابقا 


که بعضی از اجزای 


علیه السلام عرض کردم: چه می فرمائید در انچه مردم در باب داود علیه 
السّلام و زن اوریا می گویند؟ 


فرمود: آنها را عامه افترا کرده اند بر آن حضرت «1». 


کسی که گوید داود علیه الشلام دست بر زن اوریا گذاشت. هراینه او را دو 
حد خواهم زد. نک برای فحش گفتن و یکی برای ناسزا گفتن به پیغعمبر 


خدا <2». 


و همین مضمون را عامه نیز از حضرت امیر المومنین علیه السْلام روایت 
کرده اند <3». 


و بنابر مذهب شیعه و بعضی از مخالفان که تجویز گناه نسبت به پیغمبران 
نمی کنند خلاف است که استغفار حضرت داود برای چه بود و افتتان و 


در این مقام چند وجه گفته اند: 


ال انکمه افتفار ترا کیاه ی پاک رای دوعص اکن کی اه 


دوم آنکه: اوریا زنی را خواستگاری کرده بهن و آن خضرات. فته از آو: اه 
خواستگاری کرد و اوریا زر نداشت و داود نود و نه زن داشت. و اولی ان 
ی کهآ رن را برای اوریا 1 ۳ ۳ 
مکروه معاتبه فرمود. 


سوم آنکه: داود علیه السلام اوریا را به چنگ فرستاده بود, چون خبر 
شهادت او رسید فا فا تشد ریت آعها ی | که دانست که زن مقبوله ای 
دارد و او را خواهد خواست.؛ این نیز مکروهی بود که مناسب شان آن 
حضرت نبود اما موجب گناه نبود,. پس 


خدا| دو ملک را 
برای تنبیه آن حضرت فرستاد. 


چهارم آنکه: آن.دو شخض. ملک نبودند بلکه دزدان بودند .و برای رو 
رسانیدن به آن حضرت آمده بودند, چون دست نیافتند, اين مرافعه را به 
عذر خود القا کردند و آن حضرت به ایشان گمان برد که دزدند و خواست 
ایشان را ازار کند پس از گمان خود که ترک اولی بود استغفار کرد و 


پنجم آنکه: معاتبه الهی نسبت به او برای آن بود که چون مدّعی دعوای 
خود را گفت قبل از آنکه از مدّعی علیه سوال نماید, فرمود: بر تو ستم 
کرده است, و غرض آن حضرت آن بود که اگر راست می گوئی بر تو ستم 
کرده است., اولی آن بوده که پیش از آنکه از خصم او چواب دعوی را 
بشنود این را نگوید, و برای اين ترک اولی استغفار نمود «<1». 


چنانچه به سند معتبر منقول است که: علی نز الم در هن حا حون اد 
حضرت امام رضا علیه السّلام از این آیات سال مود 


حضرت فرمود: علمای شما در این باب چه می گویند؟ 


ی بن الجهم گفت: مود گوبند روزی داود علیه السلام در محراب خود 
ی کر ناگاه شیطان نزد او به صورت نیکوترین مرغی از مرغان 
ظاهر شد, پس داود نمازش را قطع کرد برخاست که مرغ را فکتز ۵ پس 
مرغ به میان خانه رفت. او نیز دنبال آن رفت. پس مرغ پرواز کرد بر بام 
خانه نشست. ان حضرت نیز بر بام بالا رفت. 


پس مرعغ به خانه اوریا پسر حنان رفت؛ داود علیه السلام مشرف شد بر 
خانه اهریا: تافاه نظرشن بز رن اوریا افاد کب 


غسل می کرد و برهنه بود. همین که دید او را از محبت او بی قرار شد و 
اوریا را به بعضی از جنگها فرستاده بود. پس نوشت به سرکرده آن لشکر 
که مقذم دارد اوریا را پیش روی لشکر خود. چون او را مقذم داشتند فتح 
کرد ور کافران عالت:شد. 


چون این خبر به داود رسید غمگین شد. بار دیگر نوشت: او را بر تابوت 
مقدذم بدار در 


جنگ چون چنین کردند اوریا شهید شد. پس داود زن اوریا را نکاح کرد ! 


چون حضرت امام رضا علیه السلام این قصه را به این وجه شنبع از علی 

بن الجهم استماع نمود دست مبارک را سانشان ردو کت ائا لله و 
ار یا ۱ به آنکه 
تفای ود رای سرد سای انا فا کرو وس که ای 
زن مردم شد و به این سبب شوهر او را کشت؟! 


تن للجم تیاب رتسول الله ای کا اه میور 


حضرت امام رضا علیه السْلام فرمود: داود علیه السْلام گمان کرد که حق 
تعالی خلقی از او داناتر نیافریده است. پس دو ملک را خدا فرستاد که از 
دیوار غرفه او بالا رفتند, ی 
کرد چنانچه حق تعالی یاد فرموده است. حضرت داود مبادرت نمود قبل | ۳ 
آنکه از دیگری بپرسد که آنچه او در حقّ تو می گوید راست است يا نه, 
پیش از آنکه از مدْعی گواه بر دعوای او بطلبد فرمود: بر تو ظلم کرده 


اسر 


که گوسفند تو را خواسته است که با گوسفندان خود ضم کند, پس این 
خطا ترک اولائی_ بود که در حکم کردن از آن حضرت صادر شد, نه انچه 
شما می گوئید, آیا نمی شنوی که حق تعالی بعد از آن می فرماید: «ای 
داود! ما تو را خلیفه گردانیدیم در زمین پس حکم کن در میان مردم به 
حق»؟ 


ینعی خن الخی فا رل الله ان قضه اس آفر یا خن 


فرمود که: در زمان داود علیه السّلام مقزر چنین بود زنی که شوهرش می 
مرد یا در جنگ کشته می شد دیگر شوهر نمی کرد هرگز, و اول کسی را 
که حق تعالی برای او حلال گردانید زنی را که شوهرش کشته شده بااشد 
بخواهد, داود علیه السلام بود. چون اوریا کشته شد و عذه زدر او منقضی 
شد آن حضرت زن او را خواست, این معنی بر روح اوریا گران آمد که داود 
علیه السْلام اول مرتبه این حکم را درباره زوجه او جاری گردانید «1». 


ملف گوید: منسوخ شدن حکمی در زمان غیر پیغمبران اولو العزم خلاف 
مشهور 


است, و ممکن است حضرت موسی علیه السْلام خبر داده باشد که این 
حکم تا زمان داود خواهد بود و بعد از آن جکم ذیگر خواهد بود, يا آنکه نسخ 
19 مخصوص زمان پیغمبران اولو العزم است, و استبعادی ندارد که 
بعضی از احکام جز تیه در زمان پیغمبر مرسل دیگر منسوخ تواند شد. 


که موافق حدیث است بهترین وجوه است. و سایر وجوه را در کتاب «بحار 
الانوار» بیان کرده ام <1», 


و مجملا باید دانست که از پیغمبران گناه صادر نمی شود و لیکن چون 
نهایت مرتبه کمال انسانی اقرار به عجز و ناتوانی و تذلل و شکستگی و 
انکسار است و این معنی بدون صد ور فی الجمله مخالفتی حاصل نمی 
شود. لهذا حق تعالی گاهی انبیا و دوستان خود را به خود می گذارد که 
مکروهی پا ترک اولائی از ایشان صادر گردد تا به عین الیقین بدانند که 
امتیاز ایشان از سایر خلق به عصمت به تایید ربانی است و درجات کمال 
ایشان به سبب هدایت سبحانی است.؛ و به سبب صدور این معنی در مقام 
توبه و انابه و تذلل و تضرع و انکسار درایند, و این معنی موجب مزید 
محبت و قرب و کمالات و علو درجات ایشان گردد, و صر 9 ایشان به 
اضعاف مضاعفه زیاده از پیش از صدور این معنی از ایشان گردد. 


و لهذا حق تعالی به شیطان خطاب فرمود: «بدرستی که بندگان مرا تو بر 
ایشان سلطنتی نداری مگر انها که متابعت تو می نمایند از گمراهان» 
«2». زیرا که اگر گاهی شیطان ایشان را اندک لغزشی بفرماید, بزودی 
الطاف سبحانی شامل حال ایشان گردیده و به رغم انف شیطان درجات 
ایشان رفیع تر و مراتب قرب و محبت ایشان افزونتر می شود. 


چنانچه در قصه آدم علیه السّلام می فرماید که: «آدم نافرمانی کرد و 
گمراه شد, پس خدا او را برگزید و توبه او را قبول کرد و به درجات 
معرفت و قرب خویش هدایت نمود» «3», در این قصه بعد از صدور آن 
امر از داود می فرماید که: «او را امرزیدیم و او را نزد ما قرب و 


منزلت بزر گ هست 


و بازگشت نیکو بسوی ما دارد» «1»., و بعد از آن او را خطاب خلافت و 
جانشینی خود در زمین فرمود, راصق اند که کی تصایی ننه 
عقل مستقیم حگمتها رای وجود شیطان و تزبین شهوات در نقس انسان 
بر تو ظاهر می شود, و بسی ظاهر هست که ارتکاب ترک اولائی که 
موجب سیصد سال تضرع و زاری کردن شود در درگاه خدا عین صلاح 
اوست, و اگر به ظاهر او را از بهشت جسمانی بیرون کردند اما به توبه و 
انابه و تضرع او را در بهشتهای قرب و محبت و معرفت سبحانی داخل 
کردند, و به هر قطره ای که از دیده مبارک او ریخته شد در باغهای محبت 
و قرب او میوه ها به بار آمد و در بساتین معرفت او انواع ریاحین و الوان 
گلها شاداب گردید, و هر آهی که کشید خرمن سوز گناه صد هزار عاصی و 
مجرم گردید, و به هر ناله چندین هزار لبیک از درگاه عزت و جلال ربانی 
شنید, به هر اندوهی سرمایه شادی ابدی برای خود و گروهی مها گردانید. 
و هر مروارید اشکی که از دیده دریا نشان بارید دژ شاهوار تاج عزنش 
گردید, و هر سرشک خونین که بر چهره محبت گزین او روانه گردید مانند 
لعل آبدار اکلیل رفعتش را زیبائی بخشید. و یک جهت تفضیل انسان بر 
را ری 
شود. اگر ترک اولی نباشد نیز مقلبان را در هر تغییر حالی يا منتقل شدن 
از درجه قرب و موانست و متوجه شدن به امور ضروریه هدایت خلق و 
معاشرت 


با ایشان يا ارتکاب بعضی از لذّات حلال چون به مرتبه اولی عود می 
فرمایند در درگاه عالم الاسرار به قدم عجز و انکسار ایستاده زبان افتقار و 
او 
لحظه حرمان هجران به خود می دهند. چنانچه در مناجاتهای انبیاء و 

ار 
ظاهر است. 


و در اين مقام سخن بسیار است و مجال حرف تنگ است و معنی نازک 
است و عقلها قاصر است., هر که از این دریا قطره ای چشیده است با از 
رحیق مختوم محبت بهره ای به 


کام جانش رسیده است و از نشته قرب مناجات لذتی یافته است و از 
ساحل دریای محبت دامنی تر کرده و از مرتبه زاهدان خشک اندکی برتر 
نشسته است, پا اندکی حلاوت ات شور گریه محبت را یافته است پا 
چاشنی ۳ دیده توبه کاران را شناخته است, قدر این تحقیق را می داند و 
نشثه این رحیق را می یابد. و می داند که تاثیر نفغمه داود نه از نوا و سرود 
است بلکه از ناله شورانگیز هجران رحیم ودود است. و می فهمد که 
دلربائی و زیبائی دود اه مجرمان از امیدواری امرزش خداوند معبود و 
قبول کننده هر خطاکار مردود است. 


3 1 
کس: آدم و یوسف و حضرت داود علیهما السلام, اما آدم چون او را از 
بهشت بیرون کردند ازخ قدر نلند یوق که رشن در خر از رها اشمان 

بود و ان 


قدر گریست که اهل آسمان از گریه او متأذی شدند و به حق تعالی 

شکایت کردند پس خدا قامت او را کوتاه گردانید, اما داود علیه السشلام 

پس آن قدر گریست که گیاه از آب دیده اش روئید و ناله ای چند آتشین 

می کشید که آن گیاهها که از آب دیده اش روئیده بود به آه آتش بار او می 

سوخت. اما یوسف علیه السّلام پس آن قدر بر مفارقت حضرت ِِِِ 

گریست که اهل زندان از گره او متلذی شدند پس با ایشان صلح کرد که 
یک روز گریه کند و یک روز ساکت باشد «1». 


فصل سوم در بیان وحیهائی است که بر آن حضرت نازل شنده و حکمنهاتی است که از آن جناب به 


به سند معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: زبور در شب 
هیجدهم ماه مبارک رمضان بر حضرت داود علیه السلام نازل گردید «1». 


از حخضرت,رسشول صلی الله علیه.و آله.و سلم متقول است که؛ زبور یکها 
نوشته بر آن حضرت نازل شد «2». 


در حدیث معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است که حق تعالی 


وحی نمود به حضرت داود علیه السلام که: ای داود ! چر| تو را چنین تنها 


گفت: از برای رضای تو از مردم دوری کردم و ایشان نیز از من دوری 


کردند. 

فرمود: چرا تو را چنین ساکت می بینم؟ 
گفت: ترس تو مرا ساکت گردانیده است. 
فرمود: چرا در تعب و مشقت می بینم؟ 

گفت: محبت تو مرا در بندگی تو به تعب افکنده است. 

فرموده خزا خو زا ققیر می نیتم خال آنکه فال بسیار به تو داده ام ؟ 


گفت: قیام به حق نعمت تو مرا فقیر گردانیده است. 


فرمود: چرا تو را چنین در تذلل و شکستگی می بینم؟ 
گفت: آن عظمت و جلال تو که به وصف در 


نی اند مرا نزد تو ذلیل گردانیده است و سزاوار است شکستگی نزد تو 
ای سید:ه افای عن. 


حق تعالی فرمود: پس مزژده باد تو را به فضل و زیادتی از جانب من, چون 
به نزد من آیی از برای تو مهیّا است آنچه خواهی, با مردم مخلوط باش و 
به طریقه ایشان با ایشان سلوک نما اما از اعمال بد ایشان اجتناب کن تا 


بیابی انچه می خواهی از من در روز قیامت. 


در حدیث معتبر دیگر فرمود که حق تعالی به داود علیه السلام وحی نمود: 
ای داود | به من شاد باش و بس,: و به یاد من لذت بیاب, و به راز گفتن با 
من تنمّم کن که بزودی خالی می کنم خانه دنیا را از فاسقان و لعنت خود را 
مقرر می گردانم بر ستمکاران «1». 


در حدیث معتبر دیگر فرمود که حضرت رسول صلّی الله علیه و آله و سلم 
فرمود که: خداوند عالمیان وحی نمود بسوی داود علیه السلام که : ای 
داود | چنانچه آفتاب تنگ نیست بر هر که در پرتو آن بنشیند, همچنین رحمت 
من تنگ نیست بر هر که داخل رحمت من شود, و همچنان که طیره و فال 
بد ضرر نمی رساند کسی را که از آن پروا نکند همچنین نجات نمی یابند از 
خی اه انا که ار ال دس کنو هانگ رگ ری سر 
بسوی من در روز قیامت تواضع کنندگانند همچنین دورترین مردم از من در 
روز قیامت متکبرانند «<2». 


در چند حدیث حسن و معتبر از آن حضرت منقول است که حق تعالی وحی 
نمود بسوی داود علیه السلام: بدرستی که بنده ای از بندگان من حسنه ای 


بسوی من می اورد و 


بهشت خود را , بر او مباح می گردانم. 
داود علیه السلام گفت: پروردگارا ! آن حسنه کدام است. 


فرفود: ان ات که ندیم قوف مرا شناد کرواند اکر شهب بی دانه رها 
باشد. 


پس داود علیه السْلام گفت: سزاوار است کسی را که تو را بشناسد آنکه 
امید خود را از تو قطع نکند <1». 


ی ی کی لاه ی وی ی ی 
حضرت داود علیه السلام به حضرت سلیمان گفت: ای فرزند ! زنهار که 
بسیار خنده مکن که بسیاری خنده بنده را در روز قیامت فقیر و تنگدست 
ففت کرداند: 


ای فرزند ! بر تو باد به بسیاری خاموشی مگر از چیزی که دانی که خیر تو 
در گفتن آن است, بدرستی که یک پشیمانی که بر خاموشی می باشد بهتر 
است از پشیمانیهای بسیا زر کور ترا هی ار 


ای فرزند! اگر سخن گفتن از نقره باشد. سزاوار است که خاموشی از طلا 
باشد <2». 


در حدیت معتبر دیگر فرمود: در حکمت آل داود نوشته است که: ای فرزند 
نشده ای؟ ! ای فرزند ادم ! دل تو صبح کرده است با قساوت و فراموش 
کاری عظمت پروردگار خود, اگر عالم بودی به عظمت و جلال پروردگار 
خود هراینه پیو سته از عذاب او ترسان و از برای وعده های او امیدوار می 
بودی, وای بر تو چگونه یاد نمی کنی لحد خود را و تنهائی خود را در ان 
مکان وحشت نشان «<3»؟ 


رنه مین از رت روت نت اللف غلیه و ال و سم متفون اس 
که حق تعالی وحی نمود بسوی داود علیه السلام 


که: ای داود! بدرستی که بنده اق حتفم اصر یهت نزن نمی آورن در رود 
که خواهد به او بدهند. 


داود علیه السلام گفت: پروردگارا ! آن کدام بنده است ؟ 


فرمود: آن بنده مومنی است که سعی کند در حاجت برادر مسلمان خود و 
خواهد که ان 


حاجت ترآوزده شود خواه بشود و خواه نشود «1 


در روایات معنبره منقول است: در تفسیر قول خدا و لَقَدٌ کتبنا فی الرّبُور 
من بَقَدٍ الذکر أنْ الاوض برئها عبادی الصَلْحُونَ «2» مراد آن است که: 
«بتحقیق که ما نوشتیم در زبور بعد از آنکه در سایر کتابهای پیغمبران دیگر 
نوشته بودیم که زمین به میراث خواهد رسید به بندگان شایسته ما» که 
قائم آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم و اصحاب آن حضرتند؛ : و فرمود: 
در زبور خبرهای وقایع آینده هست و مشتمل است بر تحمید و تمجید و ذکر 
خدا و دعا «<3». 


و در حدیث صحیح از حضرت صادق علیه السلام منقول است که حق تعالی 
وحی نمود بسوی داود علیه السّلام که: به قوم خود برسان که هر بنده ای 
که من او را به امری مأمور گردانم و او اطاعت من بکند البته بر من لازم 
اش کم ام انار کر ات ور و اگر از من حاجتی بطلبد به او 
عطا کنم. اگر مرا بخواند او را ی اگر از من طلب نگهداری بکند 
او را نگاهدارم, اگر از من بطلبد کفایت از شرْ دشمن خود را او را کفایت 


کنم, اگر بر من توکل کند 


او را حفظ کنم, اگر جمیع خلق با او در مقام کید و مکر باشند رد کید همه 
از او بکنم «<4». 

و در حدیث معتبر دیگر فرمود: حق تعالی وحی فرستاد بسوی داود علیه 
السلام : ندرنستی.. که. بتدکان من با یکدیگر دوستی می کنند به زیانها و 
دشمنی می کنند به دلها؛ ما و 
پنهان می کنند در دلهای خود فریب و دغل را «5». 


در حدیث دیگر منقول است که خدا وحی نمود بسوی حضرت داود که: مرا 
یاد کن در ایام شادی و نعمت تا مستجاب گردانم دعای تو را در ایام بلا و 


شدذت <6». 


فرمود که: ای داود ! مرا دوست دار و محبوب گردان مرا بسوی خلق من. 
داود علیه السّلام گفت: روز د کارا اهر حه.ز۱ دوست می دارم چگونه تو را 
دوست گردانم نزد خلق تو؟ 

فرمود: یاد کن نعمتهای مرا نزد ایشان تا مرا دوست دارند <1». 

در حدیث معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است که در حکمت 
ال داود نوشته است که: بر عاقل لازم است که عارف باشد به زمان خود 
و اهل زمان خود را بشناسد. و پیوسته متوجه اصلاح نفس خود باشد, زبان 
خود را از لغو و بی فایده نگاهدارد <2». 


در حدیث معتبر دیگر فرمود که حق تعالی وحی نمود بسوی داود علیه 
السلام که: ای داود ! بشارت ده گناهکاران را و بترسان صدذیقان را. 


ای با رها ای اسان سا 


فرمود: ای داود ! بشارت ده گناهکاران را که من توبه را قبول می کنم و از 
گناهان به رحمت خود 


عفو می کنم, و بترسان صذیقان را که عجب ننمایند به کرده های خود, هر 
بنده ای که من در مقام حساب بدارم البته هلاک شود <«3». 


مه شش ار آماف فعتت اهر عل السااض فی‌ل ات که وی 
حضرت داود علیه السلام نشسته بود و جوانی نزد آن حضرت نشسته بود 
در نهایت پریشانی با جامه های کهنه و پیوسته به خدمت آن حضرت می 
آضدر و هف» نت و نکن نهی کفت: 


پس در این روز ملک الموت به نزد آن حضرت آمد و سلام کرد به آن 
حضرت و نظر تندی بسوی آن جوان کرد. بسن آن حضرت از سیب این نظر 


فک توت کت هرن عامفن تما کف مه از هت رون فص رو ای 
بکنم در همین 

موصضع. 

تتنن داهن غلیم الشلام بر اوزخم کرد پرشیده ای وان ابا زن داری؟ 
گفت: نه. هر گز زنی تزویج نکرده ام. 


ان حضرت گفت: برو به نزد فلان مرد- و مرد عظیم القدری از بنی 
اسرائیل را نام برد- بگو به او که: داود تو را امر می کند که دختر خود را به 
نزد زن خود باش تا هفت روز و روز هشتم به نزد من بیا به همین موضع. 


پس چون آن جوان رسالت آن حضرت را به آن مرد رساند, آن مرد اطاعت 
کرد و دختر خود را به عقد او درآورد, و درم ار رن مانهه موز 
هشتم به خدمت ان حضرت امد؛ حضرت از او پرسید: چون یافتی خود را 


در این هفت روز؟ 


کت 


و شادی زیاده از این حاصل نشده بود. 


داود علیه السّلام گفت: بنشین و منتظر آمدن ملک الموت باش که بیاید و 
قبض روح تو بکند؛ چون دير شد و ملک الموت نیامد به ان جوان گفت: برو 
به خانه خود و با اهل خود باش, روز هشتم باز به نزد ما بیا. 


تن ان جوان رفت باز روز هشتم به خدمت آن حضرت آمْخ: چون ملک 
ی روز هشتم بیا. 


در اين مرتبه که آن چوان اخد ملک لو و اهد: حضرت داود به او 
گفت: تو نگفتی که مأمور شده ام به قبض روح این جوان تا هفت روز 


دیگر؟ 
آن حضرت گفت: سه هشت روز گذشت و او زنده است. 


ملک الموت گفت: ای داود ! حق تعالی رحم کرد بر او به رحم کردن تو بر 
او و اجل او را سی سال پس انداخت <1». 


به سند موثق معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است که حق 
تعالی وحی نمود بسوی داود علیه السلام که: خلاده دختر اوس را بشارت 
بده به بهشت و اعلام نما او را که او قرین تو خواهد بود در بهشت. 


پس داود علیه السْلام به در خانه او رفت و در زد زن بیرون آمد و گفت: 
آیا در باب من چیزی نازل شده است؟ 


فرمود: بلی. 

گفت: چه چیز نازل شده است؟ 

آن عضزت را لت خدا| راب اهتعل کرد 

ون کف ابا کش کر هت کل ناش موس مشاه باسد؟ 


داود علیه السلام گفت: نه, خدا| تو را به خصوص فر موده است. 


رس 


تخدا-ش کند. که در خوو‌تفی انم خیزی: کهزستب آن خهاند نود که نو :مت 
فرمائی. 


ان حضرت گفت: مرا خبر ده از احوال پنهان خود. 


گفت: هرگز دردی يا پریشانی یا گرسنگی به من نرسید مگر آنکه بر آن 
صبر کردم و از خدا نطلبیدم که مرا به حالت دیگر بگرداند و به آن حال 
ی 


آن حضرت گفت: به همین خصلت به این مرتبه رسیده ای, این دین و 
طربقه ای است که حق تعالی برای باس ان بندگان خود پسندیده است 


.»[ « 


در بعضی از روایات منقول است که: زبور داود علیه السلام صد و پنجاه 
سورع بود 2« و در انجا مکتوب بود که: ای داود؟ بشنو از من آنچه می 
گویم و آنچه می گویم حقْ است, هر که نزد من آید و مرا دوست دارد او را 
داخل بهشت گردانم. اي تاودا امن بشته آنحه مین خویم 


و آنچه می گویم حقّ است, هر که به نزد من آید و شرمنده باشد از 
کر اک ها ایا ات ال 


محو می کنم <1». 


در روایت دیگر وارد است که حق تعالی وحی نمود بسوی داود علیه السلام 
نت ای داود ! 3 نما از دلهائی چسبیده اند به 0 دنیا که عقلهای 


ای داود! هر که محبوبی را دوست دارد تصدیق قول او می نماید. هر که 
انس به حبیب خود دارد گفته او را قبول می کند و کردار او را می پسندد, 
هر که وثوق و اعتماد به حبیب خود دارد کارهای 


خود را به او می گذارد. هر که بسوی حبیب خود مشتاق است اهتمام می 
کند در رفتار بسوی او که زود خود را به او برساند. 


ای داود! یاد کردن من برای یادکنندگان من است. و بهشت من برای 
تنهائی برای مطیعان خود هستم «<2». 


منقول است که حق تعالی به آن حضرت وحی نمود که: بگو به فلان پادشاه 
جبار که من تو را پادشاهی نداده ام که دنیا را بر روی دنیا جمع کنی و لیکن 
تو را استیلا داده ام که دعای مظلومان را از من رد کنی و ایشان را پاری 
7 بدرستی که من سوگند به ذات مقدس خود خورده ام که مظلوم را 
پاری کنم و انتقام می کشم از برای او از ان کسی که در حضور او بر او 
ستم کردند و یاری او نکرد «<3». 


منقول است که حق تعالی وحی نمود بسوی داود علیه السلام که: ای داود ! 


مرا شکر کن چنانچه سزاوار شکر من است. 


داود گفت: خداوندا! چگونه تو را شکر کنم چنانچه حق شکر توست و حال 
انکه شکر کردن من تو را نعمتی است از جانب تو. 


پس خدا وحی نمود که: چون اقرار کردی که حقّ شکر مرا بجا نمی توانی 


اورد, شکر 


کردی مرا چنانچه حق شکر من است <1». 


در روایت دیگر وارد شده است که: داود علیه السّلام روزی تنها به صحرا 
رفت.؛ پس حق تعالی وحی نمود بسوی او که: ای داود ! چرا تو را چنین تنها 


داود گفت: خداوندا ! شوق لقای تو و مناجات تو بر من غالب شد و حایل 


گردید میان من و خلق تو. 


پس خدا وحی نمود به او که: برگرد بسوی خلق من که اگر یک بنده گریخته 
مرا به درگاه من بیاوری تو را در لوح حمد کرده شده می نویسم <2». 


در روایت دیگر وارد است که در حکمت آل داود نوشته است مت لازم 
1 هو است می گون. و سای 
که مشغول لدّت نفس خود گردد در چیزی که حلال و پسندیده باشد, و این 
ساعت یاور اوست بر ساعتهای دیگر «<3». 


به سند صحیح منقول است که: زنی بود در زمان حضرت داود علیه السلام 
و مردی می آمد او را اکراه می کرد بر زناء پس خدا 1 آن زن 
انداخت که به آن مرد گفت: قرر ام رد مررصی. ان که زنا کنی, دیگری 
به نزد زن تو می رود و با او زنا می کند. 


تن آن :رد خر همان ساعت: به خانه خوز برگشت دید که مردی با زن او 


یر ان تضرو زا برداشت و به نزد داود علیه السّلام آورد و گفت: ای پیغمبر 
خراابلانی سر هن آمده: ات که نی نت کسی نياهدم ات : 


داود گفت: آن بلا چیست؟ 

گفت: این مرد را نزد زن خود یافتم. 

خیام القلوب: عر ره و 

رتکد دادعا را که اي که وی کی را 


بای 1 


وعی 


فرستاد بسوی داود علیه السلام که: هر بنده ای که پناه بسوی من آورد در 
نگاه داشتن از بلاها و جلب نعمتها و بر من توکل کند نه بر دیگران, و دانم 
از نت او که در این دعوی صادق است. اکر اسماتها و-زمین :و هر که‌در 
آنها است با او در مقام کید و ضرر درآیند البته برای او به در شدی از میان 
انها قرار دهم و او را از شر انها نجات دهم, و هر بنده ای که از نیت او 
دانم که اعتماد بر غیر من می کند و پناه بغیر من می برد البته قطع کنم 
اسباب آسمانها را از دست او و زمین را در زیر او سخت گردانم و پروا 
نکنم در هر وادی که او هلاک شود <2». 


و در حدیث معتبر دیگر فرمود که حق تعالی وحی نمود به داود علیه السلام 
کب ار ان مس ارام که را مس مان کش رای که 
هر بنده ای که مرا یاد می کند من او را یاد می کنم, و چون ایشان را یاد 
کنم با آن حال بر ایشان لعنت می فرستم «3». 


به سند صحیح از امام محمد باقر علیه السلام منقول است که: در بنی 
اسرائیل عابدی بود که حضرت داود علیه السلام را عبادت او بسیار خوش 
می امد. پس حق تعالی وحی فرستاد بسوی داود علیه السلام که: هیچ کار 


پس چون آن شخص فوت شد, به نزد آن حضرت آمدند و گفتند: فلان عابد 
مرد, آن حضرت گفت: او را دفن کنید؛ 


و به جنازه او حاضر نشد. پس بنی اسرائیل بر داود علیه السلام انکار 
کردند و کار او را نپسندیدند و تعجب کردند که چرا به جنازه او حاضر نشد, 
و چون ار هل تاوتد ای کیس سس اس ند نم ها ماد هی 
دهیم که بغیر از نیکی از او چیزی نمی دانیم و در نماز او نیز پنجاه نفر 
اینچنین شهادت دادند. 


پس حق تعالی وحی فرستاد بسوی داود علیه السلام که: چرا , به جنازه 
فلان مرد حاضر نشدی؟ 


آن حضرت گفت: برای آنچه خود خبر دادی مرا از حال او. 

حق تعالی فرمود: بلی چنین بود او, و لیکن جمعی از احبار و رهبانان در 
جنازه او حاضر شدند و نزد من شهادت دادند که از او نمی دانند مگر نیکی, 
پس شهادت ایشان را قبول. کردمو انخه خود فی دانستم اد اف اهر ندم 


.»[ « 


و در حدیث معتبر منقول است که: حضرت امام رضا علیه السلام در 


مجلس قامو ند ر امن الحالوت که.اغلم علمای شود وی فرمود که راو 
علیه السّلام در زبور خود فرمود: 


خداوندا ! مبعوث گردان برپا دارنده سنّت را بعد از فترت, یعنی بعد از آنکه 
مدتها پیغمبر بر مردم مبعوث نگردیده باشد. 


پس حضرت فرمود: آیا می شناسی پیغمبری را که سّت را بعد از فترت 
سا ات انس یعس ار عفد ی اه تساه و 


و سید آبن طاووس رضی الله عنه ذکر کرده است که: در زبور داود علیه 
السّلام دیدم در سوره دوم که: ای داود ! تو را گردانیدم خلیفه خود در زمین 
و گردانیدم تو را تنزیه کننده خود و پیغمبر خود, و بزودی 


اه خذاهم فاد که مر ده را ۹ 


ای داود ! مرا وصف کن برای خلق من به کرم و رحمت و به انکه بر همه 
چیز قادرم. 


کردم؟ و کی بازگشت به درگاه من کرد که من او را از درگاه انابت خود 
راندم؟ چرا خدا| را به قدس و پاکی خاد تقی کنتت, او صورت دهنده و 
آفریدگار شما است به رنگهای مختلف؟ چرا حفظ نمی کنید طاعت خدا را 
در ساعتهای شب و روز؟ و چرا دفع نمی کنید یاد معصیت مرا از دلهای 
9 هرگز نخواهید مرد و گویا دنیای شما باقی خواهد بود و هرگز از 

شما زایل نخواهد شد و حال آنکه از برای شما در بهشت نعمت من گشاده 
تر و فراوان تر است از 


دنیا اگر تعقل و-تفکن نمائید, بزودی خواهید دانست در هنگامی که به نزد 
من می ائید که من بینا و مطلعم بر کرده های خلایق, منژه است خداوندی 
که خلق کننده نور است. 


و در سوره دهم نوشته است که: ای گروه مردمان !غافل مشوید از آخرت 
و فریب ندهد شما را این زندگانی برای حسن و طراوت دنیا. 


ای بنی اسرائیل ! اگر تفکر نمائید در بازگشت خود بشوی آخرت و یاد آو وب 
ی ی با وی هرآینه کم خواهد 
بود خنده شما و بسیار خواهد شد گریه شما و لیکن غافل گردیده اید از 
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پشت انداخته اید و حقّ مرا سبک شمرده اید, گوبا گناهکار نیستید و گویا 
حساب شما را نخواهند کرد, چند بگوئید و نکنید, و چند وعده کنید و خلف 
آن کنید, و چند عهد کنید و بشکنید, اگر فکر کنید در درشتی خاک و تنهائی و 
تاریکی قبر هرآینه ینه کم سخن خواهید گفت و یاد من بسیار خواهید کرد و 
مشغول به طاعت من بسیار خواهید گردید. بدرستی که کمال حقیقی 

کمال آخرت است و کمال دنیا متغیُر و زایل است, 0 
خلق آسمانها و زمین و آنچه مهیّا گردانیده ام در آنها از آیات و تخویفات و 
مرغ را در میان هوا نگاه داشته ام که مرا تسبیح می گوید و در طلب 
روزی من می پوید و منم بخشنده و مهربان, و منژه است خداوند خلق 
کننده نور. 


و در سوره هفتم نوشته است: ای داود! بشنو آنچه می گویم و امر کن 
سلیمان را که بگوید بعد از تو که زمین را به میراث خواهم داد به محمد 
لاله عله و ال مشسام هراک امه اسان کر خااف نها ند سوه 
نماز ایشان با طنبور و ساز و نوا نخواهد بود. پس زیاده کن تقدیس مرا, و 
چون نغمه به تقدیس من بلند کنی در هر ساعت گکریه بسیار بکن 


ای داود! بگو بنی اسرائیل را که جمع نکنند مال از حرام که من نماز ایشان 
را قبول نخواهم کرد و از پدر خود دوری کن به سبب معصیت. و از برادر 
خود کناره کن به سبب حرام, و بخوان بر بنی اسرائیل خبر دو مرد را که در 
عهد ادریس بودند و 


از برای هر دو تجارتی امد در وقت نماز واجبی, ینس تکفن از ایشان گفت: 
من ابتدا به امر خدا می کنم, و دیگری گفت: من ابتدا , به تجارت خود می 
کنم و بعد از آن به امر الهی می پردازم. پس 


یکی متوجه تجارت شد و دیگری متوجه نماز شد. پس وحی کردم بسوی 
ابر که با باد و برق و صاعقه او را فرو گرفت و مشغول شد به ابر و 
ظلمت, و تجارت و نماز هر دو از دست او رفت و در در خانه اش نوشته 
ها 


ای داود ! هرگاه ببینی ظالمی را که دنیا او را برداشته است؛ آرزوی حال او 
مکن که البته یکی از دو چیز از برای او خواهد بود: باه ی ردان 
ام‌طالمی را که از اء طالم تر‌باشد که از آه اتقام بکفده با بر آو ارم می 
گردانم در روز قیامت که حقوق مردم را به صاحبش رد کند. 


ای داود ! اگر ببینی آنها را که حقهای مردم بر ذِمّت ایشان مانده است در 
قیامت؛ هرآینه خواهی دید در گردن ایشان طوقی از آتنشن خواهد بود. یس 
حساب کنید نفسهای خود را و در مقام انصاف باشید با مردم و ترک کنید 
دنیا و زینتهای آن را. 


بیرون می رود و شام بیمار برمی گردد؟ و با ناز و نعمت بیرون می رود و 
با غلها و زنجیرها برمی گردد؟ و صحیح بیرون می رود و کشته برش می 
گردانند؟ وای بر شما اگر ببینید بهشت 


را و انچه در ان مهیا کرده ام برای دوستان خود از نعمتها هراینه هیچ چیز 
دنیا را به لذت نچشید و در قیامت ندا خواهم کرد دوستان خود را که: 
کجایند آنها که در دنیا مشتاق بودند به طعام و شراب ب لذیذ و از برای رضای 
من ترک کردند؟ کجایند آنها که با خنده گریه را مخلوط کردند؟ کجایند آنها 
که در زمستان و تابستان به مسجدهای من هجوم می اوردند؟ نظر کنید 
امروز ببینید که چه نعمتها برای شما مهیا کرده ام, بسیار بیدار بودید در 

ضفت که مردم در خواب بودند, پس امروز از هر چه می خواهید لت 
بيابید که از شما راضی شدم, و بدرستی که عملهای پاکیزه شما دفع می 
کرد غضب مرا از اهل دنیا. ای رضوان ! ایشان را اه 
نضارت و حسن روهای ایشان زیاده گردد. پس رضوان گوید که: برای این 
حق تعالی این نعمتها را به شما عطا کرد که فرجهای شما به فرج حرام 
نرسید و آرزوی حال پادشاهان و توانگران نکردید. 


پس گویم: ای رضوان ! ظاهر گردان آنچه من برای بندگان خود مهیّا کرده 


ای داود ! هر که با من تجارت کند, , سود مندترین تجارت کنندگان است. هر 
که دل به دنیا بندد و دنیا او را به زمین افکند زیانکارترین زیانکاران است, 
وای:بن نو ای فرزند ادخ ! چه بسیار سنگین است دل توء پدر و مادرت می 
میرند و از احوال ایشان عبرت نمی گیری؟ ! 


ای فرزند آدم ! آیا نمی بینی که حیوانی می میرد و باد می کند و مردار 
گندیده می شود و آن حیوانی است و گناهی ندارد, و اگر گناههای تو 


را بر کوهها بگذارند کوهها را در هم می شکند؟ ! 


ای داود! بعزت خود سوگند می خورم که هیچ چیز ضررش بر شما مانند 
مالها و فرزندان شما نیست. و هیچ چیز فتنه آن در دل شما مانند اینها 
محیط است. منژه پروردگاری که آفریدگار نور است. 


و در سوره بیست و سوم نوشته است که: ای فرزندان خاک و آب گندیده ! 
و فرزندان غفلت و مغرور شده ! بسیا ر ملتفت مشوید بسوی آنچه بر شما 
حرام کرده ام, زیرا که اگر بدانید که حرام شما را نف کها قی برد هرانته 

آن زا بسیاز بد خواهید: شفرد اک وی تست ها که 
عافیت بافته اند از هیجان 7 بشریت؛ پس ایشان هميشه راضیند و 
هرگز به خشم نمی ایند و هميشه باقیند و هرگز نمی میرند, و هر چند 
شوهر ایشان بکارت ایشان را می برد باز باکره می شوند و از کره نرم تر 
و از عسل شیرین ترند و در پیش تخت ایشان نهرهای شراب و عسل موح 
می زند. وای بر تو! پادشاهی بزرگ و نعیم ابدی و زندگانی بی تعب و 
شادی دائم و نعیم باقی نزد من است. و منژه خداوندی که خالق نور است. 


و در سوره سی ام نوشته است: ای فرزندان که در گرو مرگید! کاری کنید 
برای آخرت خود., بخرید آن را بة.دنیا و مباشید مانند کروهی که دنیا را به 
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او با سود بسیار به او می رسد و هر که به شیطان 


قرض می دهد در جهنم 


رو می گردانید؟ آیا حسبهای شما فریب داده است شما را؟ چه باشد 
حسب کسی که از خاک خلق شده باشد؟ حسب نزد من به پرهی زکاری 


است. 


ای فت نان ادف خی که ما و رهم موه یی رغیه اد نو آتتخن 
جهنم خواهید بود و شما از من بیزارید و من از شما بیزارم و مرا حاجتی 


یه ای فرزندان آدم ! سبک مشمارید 
9 که من سبک شمارم شما را, در جهنم خورندگان ربا و سود زوده 
ها و جگرهای ایشان پاره پاره خواهد شد, و چون تصذق دهید آن۱ ات 
یقین بشوئید که اول به دست من می آید پیش از آنکه به دست سایل 
دراید: اگر از مال حرام است می زنم آن را بر روی آن که تصدّق کرده 
است. و اگر از حلال است می گویم بنا کنید از برای او قصرها در بهشت و 
ریاست.؛ ریاست پادشاهی دنیا نیست؛ ریاست.؛ ریاست اخرت است, منژه 
است خالی تور 


در سوره چهل و هفتم نوشته است که: ای داود! می دانی چرا بنی 
اسرائیل را مسخ کردم به میمون و خوک؟ زیرا که چون غنی و مالدار گناه 
بزرگی می کرد سهل می شمردند و می گذرانیدند. و چون مسکین گناهی 
از آن پیست تر می کرد از او انتقام ,می کشیدند, یس واجب و لازم شده 
است لعنت من بر هر که در زمین تسلطی بهم رساند و مالدار و پریشان 


را به یک نحو حکم بر ایشان جاری نگرداند, و شما متابعت خواهشهای 
انس هی کنو در دنیا از من کجا خواهید گریخت در وقتی که خلوت کنم 
با شما؟ چه بسیار نهی کردم شما را که متعرض حرمتهای موّمنان مشوید, 
زبانهای خود را دراز کرده اید در عرضهای مردم, منژه است خالق نور. 


در سوره شصت و پنجم مکتوب است که: ای داود! بخوان بر بنی اسرائیل 
خبر مردی را که مطیع او شدند تمام اطراف زمین تا انکه چون مستقل 
شد سعی کرد در زمین به فساد و حق را خاموش کرد و باطل را ظاهر 
اس ها ات رنه ای وا و 


جمع کرد, پس ناگاه در عین عیش و نعمت او وحی کردم به زنبوری که بر 
او داخل شود و روی او را بگزد, پس زنبور داخل شد در وقتی که وزرا و 
اعوان و دربانان او همه حاضر بودند و نیشی بر پهلوی روی 
همان ساعت ورم کرد. و چشمه های خون و چرک از رویش جاری شد و 
گوشت رویش را همه فاسد کرد که کسی از تعقن و گند او نزدیک او نمی 
توانست نشست تا آنکه چون مرد» جته او را بی سر دفن کردند, اکن 
ادمیان را عبرتی می بود این قصه ایشان را از نافرمانی من بازمی داشت 
و لیکن مشغول گردیده اند به لهو و لعب دنیا, پس بگذار ایشان را در لهو و 
لعب خود تا امر من به ایشان برسد و من ضایع نمی گردانم مزد نیکوکاران 
راء سبحان خالق النور «<1». 


حق تعالی فرموده است که لَقَدٌ عَلِمَنم 


لین ات5 وا سیفن ات فلا اقم و قرَده خاسئین «<1» یعنی: 
«بتحقیق که دانستید حال آن جماعتی ۱ 
از شما در حکم روز شنبه که شکار ماهی در شنبه کردند. پس گفتیم مر 
ایشان را که بوده باشید میمونی چند دور مانده از رحمت خدا یا ذلیل و بی 
مقدار». 


حضرت امام حسن عسکری علیه السلام فرمود: یعنی دور گردانیده شده 
از هر خیری <2». 


قجَعلناها تکالا لما بَيْن بِدیها و ما حلقها و مَوعظة للمْتَفین «3» «پس 
گردانيديم مسخ کردن ایشان َ عقوبتی و زر و ای مر انچه را پیش 
روی آنها بود و آنچه پشت سر ایشان بود پندی و موعظه ای برای 
پرهیزکاران». 


تشه اند: یعنی مسخ شدن ایشان عبرت گردید برای شهرها که در 
پیش روی شهر ایشان بود و شهرهائی که در عقب شهر ایشان بود. 


آنها که کردند. 


از امام محمد باقر و امام جعفر صادق علیهما السّلام منقول است که: 
یعنی عبرتی گردید برای آنها که در زمان ایشان بودند و آنها که بعد از 
ایشان امدند و قصه ایشان را شنیدند همچنانچه ما از قصه ایشان پند می 


گیریم «4». 


در تفسیر امام حسن عسکری علیه السلام مذکور است که: یعنی این 
مسخی که ما ایشان را به 


آن خوار و ذلیل گردانیدیم و دور از رحمت خود ساختیم, عقوبتی و 
بازدارنده ای بود ایشان را از آنچه پیش از مسخ مرتکب بودند از گناهان 
هلاک کنندم وفنع کنندی بوق, گزوهی را که انشان را : بر این حال مشاهده 
کر نان انکهة 


مرتکب مثل اعمال قبیحه ایشان بشوند؛ و ند دهنده و موعظه فرماینده 
بود پرهیزکارانی را که پند گیرند به عقوبت ایشان و ترک محرژمات نمایند و 
مردم مرا پند دهند و از گناهانی که سب عقوبتها است حذر فرمایند. 


ها او ام ۳ ار ۳ 
کرده بودند ایشان را از شکار کردن ماهی در روز شنبه. پس متمسشک 
شدند به حیله که بر خود حلال کنند آنچه خدا بر ایشان حرام گردانیده 
است. پس نقبها و جدولها کندند بسوی خوضها که ماهن از آن راهها داخل 
حوضها تواند شد و بر نتواند گشت. چون روز شنبه می شد ماهیها به امان 
الهی می آمدند, از راه نقبها و جدولها داخل حوضها و غدیرهای اتشای هی 
شدند, چون آخر روز می شد می خواستند برگردند به دریا که از شرٌ 
شکار کنندگان ایمن گردند نمی توانستند بررگشت. و شب در آن حوضها 
محصور می ماندند که به دست آنها را می توانست گرفت بی شکارکردنی, 
چون روز یکشنبه می شد آنها را می گرفتند و می گفتند: ما در شنبه شکار 
نکرفنم سین نکتفتهة کار کیویهم وور هم هی فتته آن حشما نها بلکه 
به همان حیله ها و رخنه ها که در روز شنبه کرده بودند شکار کردند. و بر 
این حال ماندند تا مال ایشان بسیار شد و به سبب گشادگی دست و ثروت 
در اموال زنان بسیار گرفتند و به انواع نعمتها متنغم شدند. ایشان زیاده از 
هشتاد هزار نفر بودند و هفتاد هزار کس از ایشان مرتکب این عمل شدند. 
باقی بر ایشان انکار کردند, چنانچه حق تعالی 


در جای دیگر فرموده است که و سْتلهْمْ غن القَریه ای کاتث حاضرة البخر 
بعنی: «سوال کن یا محمد از ایشان از حال آن شهری که نزدیک دریا بود», 
یعون فی السّبْت «در وقتی که از حکم خدا بپرون می رفتند در شکار 


ِِ روز شنبه», اد تأیه حيتاهُم یوم سَبْیَهمْ شّعا و یوم لا یسْیئون لا 
تأتیهم «در وقتی #3 می اه اه ایشان ماهیهای ایشان در روز شنبه 


ایشان بر روی آب, یا پیاپی و بسیار, یا سرها از آب بیرون کرده و روزی که 
شنبه نبود نمی اآمدند بسوی ایشان», کذلک تبلوهم م یما کائوا یِفسْهّون 1 
«چنین , امتحان می, کردیم ایشان رابه فسق ایشان» و لد قالتب اد منهَم 
لِم تعِظّون قَوّما ال مُقَلِكهَم و مَعَذبهم غذاباً شَدیداً «2» «و یادآور 0۳ 
ری از ای اک 
کننده ایشان خواهد بود در دنیا یا عذاب کننده ایشان خواهد بود به عذابی 


سخت در آخرت». 


حشرت اما یه الش ای موی کود ماد ات هلاک کردن‌فعیات استسالن 


است؛ و مراد از عذاب. عذابها و بلاهای دیگر است. و فرمود که: این سخن 
را گناهکاران و شکار کنندگان در جواب واعظان گفتند «3». 


و مشهور آن است که ایشان سه طایفه بودند: یک طایفه شکار می کردند, 
و یک طایفه ایشان را نهی و منع می کردند, و یک طایفه نه شکار می 
کردند و نه نهی آنها می کردند «4», اين سخن را اين طایفه اخیر گفتند, 
قالوا مََذیة الی ربکم و للم بَمون «5» «گفتند پنددهندگان که؛: ما 
اتتان وا اضف نم ها مد باه ی وکا شما 


شاید اپشان پرهیزکار شوند و تیرک گناه بکنند». قَلَمَا تسوا ما و 
ْجیتا الذین یم َو عن السّوء و أحَذتا الذین ظلْمّوا بعذاب بیّیس یما کانوا 
یِفَسْفونَ ِِ «پس چون ۵ گردند ری تمودند. انح رات ریاد 
انشان آوردند. و از موعظه ایشان پندپذیر نشدند. نجات دآ دی آنها را که 
نهی می کردند از گناه و بدی و گرفتیم آنها را که ستم بر خود می کردند به 
عذابی سخت به سبب فسق و نافرمانی ایشان», قَلَمَّا عَتوّا عَنْ ما هُو اعَنهٌ 
لْن هم کوئوا قتدة 


خاس سین «1» «پس چون طغیان کردند و ترک نکردند آنچه ایشان را از آن 
5 به ایشان که: باشید بوزینگان و از رحمت الهی دور 


پس حضرت امام زین العابدین علیه السلام فرمود: چون ان ده هزار و 
کسری که مطیعان و واعظان بودند دیدند که ان هفتاد هزار کس پند ایشان 
را قبول نمی کنند و از نزول عقوبت خدا پروا نمی کنند, از ایشان کناره 
گردند و از مان ابشان ببرون رفتند: و در شهری دیگر که تزدیک هر 
ایشان بود قرار گرفتند که مبادا عذاب بر انها نازل شود و ایشان را نیز 
فروگیرد. پس در همان شب عذاب الهی بر ایشان ۹ 3 
شتدند نوا مقر آخشان پشته فاند که از ایشان. کت بچرون نفی: آمد 
و کسی از بیرون به شهر ایشان نمی رفت, چون اهل شهرهای دیگر 
شتیدند. آین..حال. را آمدند و از دیوارهای شهر بالا رفتند و دیدند مردان و 
زنان ایشان همه میمون شده اند و می گردند. 


نصیحت می کردند به نزد خویشان و یاران و دوستان خود می امدند و می 
کرد: بلی؛ سه روز بر این حال ماندند. پس حق تعالی بادی و بارانی 
فرستاد که ایشان را به دریا انداخت و هلاک کرد, هیچ مسخ شده ای بعد از 
سه روز باقی نماند و اینها که می بینید. شبیه انهایند, نه انهایند و نه از 


نسل انهایند. 


0[ ۰ ِِ بود نزد خدا 0 
پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم را کشتند و هتک حرمت آن حضرت 
کردند؟ حق تعالی اگر چه ایشان را در دنیا مسخ نکرد اما عذابی که در 
آخرت برای ایشان مها گردانیده است اضعاف اضعاف مسخ است. 


پس فرمود: اگر آن جماعت که تعدّی در حکم شنبه کردند متوسل به انوار 
مقدسه محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلم و آل طیّبین او علیهم السّلام می 


تنذندیبه آن معصیت متا نمی آشدند: وا کر انها که.ایشتان زا پند می دادند 
از خدا سوال می کردند به جاه محمد و آل طیبین او که ایشان را از آن 


گناه بازدارد هرایئه دعای ایشان مستجاب می شد و لیکن نکردند تا آنچه 
خدا در لوح نوشته بود بر ایشان جاری شد <«1». 

به سند معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: حق تعالی 
امر کرد یهود را که ترک کار دنیا در روز جمعه بکنند, ایشان قبول نکردند و 
روز شنبه را اختیار کردند, پس به این سبب شکار 


روز شنبه را بر ایشان حرام گردانید <2». 


درو کت معا تفرگن فستی سق ان ظا نی اي انش آتراقن ۱ 
مسخ نمود, پس انچه به دریا رفتند جژی و مارماهی و سایر حیوانات مسخ 
شده دریا شد ند و انچه به صحرا| رفتند خوک و میمون و راسو و سوسمار 
و سایر حیوانات صحرا شدند «<3». 


علی تن آتراهیم.رخمه: الله علیه روایت ت کرده است که: اصحاب سبت را 
حق ۳" فلت دای ان هدن که سسیان شدند و افوال. بنشهار اتدوخمنده 
تا ما شکار ماهی کنیم در روز شنبه در نعمت و رفاهیتیم و مال ما بسیار 
ایشان را به ناگاه گرفت <4». 


اد یت کرده است که: ایشان از بنی اسرائیل بودند و در شهری بودند 

که نزدیک به دریا بود. در مد و جزر, آب دریا داخل نهرها و زراعتهای ایشان 
می شد و ماهی در روز شنبه می آمد تا آخر زراعتهای ایشان و در روز 
یکشنبه ماهی نمی آمد به نهرها و زراعتهای ایشان, پس ایشان در روز 
شنبه دامها نصب می کردند در پیش نهرهای خود که چون اب دریا پست 
می شد ماهی در میان دامها و نهرهای ایشان می ماند و در روز یکشنبه 
انها را می گرفتند! پس علمای ایشان نهی کردند ایشان را از این عمل. 
فایده نبخشید تا مسخ شدند به خوک و میمون. و سبب حرام شدن شکار 
ماهی بر ایشان ان بود 


که عید جمیع مسلمانان و غیر ایشان روز 


جمعه بود, پس یهود مخالفت کردند و گفتند: 


مسخح شدند به میمون و خوک «. 


و به سند حسن روا یت کرده است و غير او به سند صحیح از حضرت امام 
محمد باقر علیه السْلام که فرمود: در کتاب امیر المومنین علیه السلام 
نوشته است که: جمعی از اهل بلده بصره «2» از قوم مود بودند و حق 
تعالی به جهت امتحان ایشان در روز شنبه ماهی بسیار بسوی ایشان می 
فرستاد که به در خانه های ایشان می آمدند و در جمبع حوضها و نهرهای 
انشان داخل می شتدند مدرودهای فیکر نمی آمدنده بنن خفعی: ان سفیهان 
ایشان شروع کردند به شکار ماهی در شنبه و مدتی این کار می کردند, 
علما و عباد ایشان منعشان نمی کردند, تا انکه شیطان به نزد طایفه ای از 
ایشان آمد گفت: خدا شما را نهی فرموده است از خوردن ماهی در روز 
شنبه و نهی نکرده است شما را از شکار کردن ماهی در روز روز شنبه, 
پس در شنبه شکا ر کنید و در روزهای دیگر بخورید! 


تا دا ی متا ای اس اس ی ی فا وه ارت 
ار ی ی وت اسان راه صص ی روووی 
تم ماع تسیا کیت کار کدی خر شاه مق گنت کراههت را که 
خدا ایشان را هلاک خواهد کرد يا عذاب خواهد کرد عذابی سخت؟ 


پس آن طایفه ای که ایشان 


زاتتخفیانند و اللمها ایا قفا یاف وان شور که 
معصیت خدا در آن کرده اید که مبادا بلا بر شما نازل شود و ما را هم 
فروگیرد. 


پس از آن شهر بیرون رفتند در صحرائی نزدیک ان شهر و در زیر اسمان 
خوابيدند, 


چون صبح شد آمدند که حال اهل معصیت را مشاهده کنند, چون به در 
شهر رسیدند دیدند که دروازه شهر بسته است. هر چند در زدنر جواب و 
را ا رده نشنیدند بلکه صدائی چند مانند صدای حیوانات به گوششان 
می رسید. پس نردبانی بر دیوار شهر گذاشتند و شخصی را به بالا 
فرستادند, چون آن مرد بر آن شهر مشرف شد دید که همه به صورت 
میمون شده اند و دمها بهم رسانیده اند و به صدای میمون فریاد می کنند, 
پس در را شکستند و داخل شهر شدند پس ان میمونها خویشان خود را 
شناختند و به نزد ایشان می آمدند, و اينها که به شکل انسان بودند انها را 
تفن شتاختتد: ,نس کفتند. به آنهاه ایا-شتما ,را نمی نکر دیق از مخالفت خی 
تعالی <1»؟ 


و در روایت دیگر وارد شده است: آنها که شکار می کردند, میمون شدند؛ 
و انها که شکار نمی کردند و انکار هم نمی کردند, به شکل مورچه شدند 
چون حکم حق تعالی را حقیر شمردند <2». 


در حدیت دیگر از جصرات امیر الموّمنین علیه السلام منقول است که: 
شهری در کنار دریا بود گفتند اهل آن شهر به پیفمبر خود که: اگر راست 
طات: کو وه دعا کن پروردگار تو ما را «جزیت» کند و آن نوعی است از 
ماهیهای بی فلس ! چون شب شد آن شهر به دریا فرو رفت 


و اهلش همه جژیثهای بو ی شدند که سواره با اسب در میان دهان ایشان 
می توانست رفت <«3». 


و در روایت دیگر منقول است که: روزی جمعی از اهل کوفه به خدمت 
حضرت امیر المومنین علیه السلام آمدند و گفتند؛ یا امیر المومنین ! این 
مارماهی و جژیث را در بازارهای ما می فروشند. 


ار رت ام اتود و ره و برخيزید و با من بیائید تا امر عجیبی به 
شما بنمایم و در حو وصوخ پیغمبر خود مگوئید مگر سخن نیک. 


یز ال ایشان را , به کنار فرات و آب دهان مبارک خود را در فرات 
0 چند تکلض قرو تا حاق خر بت سر آو ات در اورد هت 
دهان خود را گشود. 


حضرت فرمود: تو کیستی؟ وای بر تو و بر قوم تو. 


گفت: ما از اهل آن شهریم که در کنار دریا بود که خدا قصه ما را در قرآن 
یاد کرده است, پس خدا بر ما عرض کرد ولایت تو را و ما قبول نکردیم, و 

ایا و ار 
اما آنها که:دن درا فی باشند ایهاع ما است یفن هازماهت هخا یت رو آنها 
که در صحرا می باشند سوسمار و موش دشتی است. 


پس حضرت امیر المومنین علیه السلام رو به اصحاب خود کرد و فرمود: 
شنیدید؟ 


کت نت 


وه ری شا و نت که فحمو صلی ال یی الم له را موی 
فرستاده است که حاثض می شوند مانند زنان شما <1». 


بدان که ظاهر احادیث و مشهور میان مفسران آن است که ایشان اهل 
بصره بودند؛ و بعضی گفته اند که اهل مدین بودند؛ 


و بعضی گفته اند اهل طبریه بودند «2». و ظاهر احادیث معتبره آن است 
که ایشان در زمان حضرت داود علیه السلام بودند, و از بعضی احادیت 
ظاهر می شود که بعضی خوک شدند و بعضی میمون گردیدند «3» و 


بعضی گفته اند که: جوانان ایشان میمون شدند و پیران ایشان خوک شدند 
«4» و اللّه اعلم. 


باب بیست و دوم در بیان قصص حضرت سلیمان بن داود علیهما السلام و مشتمل است بر چند 
فصل 
فصل اول در بیان فضایل و کمالات و معجزات و مجملات حالات آن حضرت 


حق تعالی در کلام رمجید می فرماید که و لِسْلیمان الرّيع عاصقة تجْری 
بأمُره الی الرْض ای با کنا فیها و کت 13 شَیّ ء عالمین «<1» یعنی: 
«مسگر گردانيديم ای مت 
و جاری می شد به امر او بسوی زمینی که برکت داده بودیم در آن و بودیم 
به همه چیز عالم و دانا». 


علی بن ابراهیم روایت کرده است که: این زمین مبارک شام و بیت 
المقدس بود <2». 


من السّیاطین مَن یَفُوضُون له و یَعَمَلونَ عمَلا دون دک و کتّا لهَمُ حافظین 
«3» «و بودند آز دیوان و شیاطین جمعی که فرو می رفتند برای او به دریا 
و نفایس آنها را برای او بیرون می اوردند و می کردند برای او کاری چند 
غیر از این ساختن شهرها و فصرها و کندن کوهها و ساختن صنعتهای غریب 
و بودیم مر ایشان را حفظکننده از آنکه نافرمانی آن حضرت کنند, پا 
ضرری به کسی برسانند». 


در جای دیگر فرموده است که و قرت ت سلیْمان او 
از داود مال و علم و پیغمبری را». و قال یا ا؛ 
آوتینا من کل شی ء ان 


هذ| لهْوَ الیل" او «» «و گفت سلیمان: ای گروه مردم ! تعلیم کرده 


» 
چا التایه اشنا ۹ مَنّطِق الطیّر 


۰ 
1 
23 
۳ 


شده ایم ما زبان مرغان را و داده شده ایم از هر چیزی بهره ای, بدرستی 


باز فرموده است که و لِسْلَیُمان الرّیح ُدْوْها شَهّر و زواخها هر «و مسحُر 
گردانیدیم از برای 12 باد را که بامداد به قدر یک ماه راه می رفت و 
پسین به قدر یک ماه راه», و سنا له عَیْنَ القطر «و جاری گردانیدیم از 
برای او چشمه مس را» و گفته اند: 0 روز مانند 1 از برای او 
جارعر بود و آنچه مردم بیرون می آورند تا حال از آن مس است «2» و 

مت الجن من عفل ین بدیه بان وه «و مسخر گردانيدیم برای او از 
جتیان جمعی را که کار می کردند در پیش روی اق ته ادن و اهر برهرد جار 
او». و من برع مِنهْمٌ عن مر نا تذفة من عذاب السٌعیر «3» «و هر که 
عدول ی کر از جنیان از از ها و فرمان آن حضرت نمی برد می 
صا يم اه از رات اس وود اف خه آحرشا دیا را 


چنانکه گفته اند؛ خدا ملکی را فوکل کردآنیده بود به ایشان که در دستش 
تازیانه ای بود از آنش, هی که فضها زک یمان نهی ریا رن با سانه نا بر او 


می زد که می سوخت <4». 


عقلون له ها بشا من فا ریت وعمانیل نان کالخدات و ور راسات 
«می ساختند جثیان از برای او آنچه می خواست از قصرها و بناهای رفیع و 
مثالها و صورتها و کاسه ها مانند حوضهای بزرگ و دیگهای بزرگ که نصب 
کرده بودند, و از بسیاری رک آنها را حرکت نمی توانستند داد», اعمَلّوا 
آل داقد شکرا و قلیل من عبادج الشکور «5» « گفتیم 


کف هل کتید:ه عبادت. نید ام التداود مشک این مها و 
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اندکی از بندگان من شکر کننده اند». 


و در چای دیگر فرموده است که اش ماه فا ای و 

حشدا نم آنات 2 ۱:۳۷ کردیم سلیمان را و انداختیم بر 
کرسی او چسدی را پس اثابه و توبه کرد بسوی ما», قال رب اعْفِر لِی و 
هب لی ملکا لا ینعی لاح من بعدی الک آئت الومَات 2« فت - 
«پروردگارا ! بیامرز مرا و ببخش مرا ملک و پادشاهی که سزاوار نباشد 
برای کسی بعد از من بدرستی که توئی بسیار بخشنده», قسَخرّنا له الرّیح 
تجری بأمره #خاء حیت: اضات «۵» .ین مسر کردانيديم برای آقباد را 
که جاری می شد به امر او نرم و هموار به هر جا که می خواست». 


هد در اول تند بود که بساط را از جا می کند, در آخر که به راه می 
افتاد هموار می رفت, و بعضی گفته اند که: گاهی چنان بود و گاهی چنین؛ 
بعضی گفته اند که تند می رفت و هموار بود؛ ؛ بعضی گفته اند که همواری 
کنایه است از آنکه فرمانبردار آن حضرت بود «4». 


و الشباطین کل با ء ءٍ و غْوّاص. آحرینَ مَقَرْنینَ فی الا صفاد «5» «و مسخر 
گردانیدیم برای او دیوها را هر بنا کننده ای و هر غوص کننده ای در دریا و 
دیوهای دیگر را که بر یکدیگر بسته بودند به زنجیرها» یعنی متمیّدان یا 
کافران ایشان که دو و سه و زیاد را با یکدیگر به زنجیر می کشید. 


هذا عَطاوٌ‌نا قامتن َو آفتنک بقیر ساب «6» «به او گفتیم: این بخشش 
ماست مر تو را, 0 


خواهی نگاه دار که نو را در قیامت تو ارم حساب نخواهیم کرد». 


شیخ طبرسی روایت ت کرده است که: شیاطین برای حضرت سلیمان علیه 
التلاش سای سا خوم 


بودند از طلا و ابریشم که یک فرسخ در یک فرسخ بود, و برای آن حضرت 
منبری از طلا در میان بساط می گذاشتند که بر آن می نشست و در دور 
آن سه هزار کرسی از طلا و نقره بود که پیغمبران بر کرسیهای طلا و 
علماء بر کرسیهای نقره می نشستند و بر دور ایشان سایر مردم می 
نشستند, و بر دور مردم دیوان و شیاطین و جثیان می ایستادند و مرغان 
پا ال و یط رای 
و از صبح تا پسین یک ماه راه می برد و از پسین تا صبح یک ماه راه می 
برد «1». 


به روایت دیگر از امام محمد باقر علیه السلام روایت کرده است که: حق 
تعالی پادشاهی مشرق و مغرب زمین را به حضرت سلیمان عطا فرمود و 
هفتصد سال و هفت ماه پادشاهی تمام دنیا کرد که جثیان و آدمیان و دیوان 
و چهار پایان و مرغان و درندگان همه در فرمان او بودند. و علم هر چیز و 
زبان هر چیز را خدا به | ۵ تعلیق کرده بود: در ومان آن خضرت صتعتهای 
عجیب پیدا نید که با دم ( با 


ال خر ان و مس ای وه را 
الاشیجام. 


ایضا روای بت کرده است که لشکرگاه آن حضرت صد فرسخ بود: ۰ بیست و 


پنج فرسخ از ادمیان بود. و بیست و پنج فرسخ از جثیان بود. و بیست و پنج 
فرسخ از وحشیان, و بیست و پنج فرسخ از مرغان؛ و هزار خانه از ابگینه 
بر روی چوب تعبیه کرده بودند که سیصد زن نکاحی و هفتصد کنیز برای ان 
حضرت در ان خانه ها بودند. پس باد تند را امر می کرد که اینها را از جا 
می کند و باد نرم را امر می کرد که به راه می برد, پس خدا به آن حضرت 
وحی نمود در میان زمین و آسمان که: بر پادشاهی تو اين را افزودم که هر 
که سخنی بگوید باد از برای تو بیاورد <3». 


تعلبی روا یت کرده است که: چون سلیمان علیه السلام بر بساط سوار می 
شد اهل و حشم و 


خدمتکاران و نویسندگان و لشکر خود را با خود می برد و اینها در سقفها 
بودند بر روی یکدیگر در خور درجه های خود, و مطبخ آن حضرت همراه او 
پودتیا فرهای اهن..ه دیکهای برر ی که در. هر صیکی سسیت :تیا لقن 
ان اس ارو ان سس 
طبخ بودند و سایر صناع مشغول اعمال خود بودند, و اسبان در پیش روی 
ان حضرت بودند و بساط در هوا می رفت. 


پس, از اصطخر شیراز یک روز به یمن رفت و گذشتند بر مدینه طیّبه. پپس 
بان ها خرمور کر آیه معحل .شرت شیر آخر النهان صلس 
له علیه و آله و سلم خواهد بود, خوشا حال کسی که به او ایمان بیاورد و 
متابعت او بکند, مهن ند که متسه حت ها دید 


که بر دور کعبه گذاشته اند, و چون سلیمان علیه السلام گذشت کعبه 
یست. پس خدا وحی کرد به او که: خزا مین کریی ؟ 


کعبه گفت: برای آن می گریم که پیغمبری از پیغمبران تو و جمعی از 
دوستان تو بر من گذشتند و نزد من فرود نیامدند و نزدیک من نماز نکردند 
و بتها را بر دور من گذاشته اند و می پرستند. 


پس خدا وحی فرستاد بسوی او که: گریه مکن, بزودی تو را پر خواهم کرد 
از روهای سجده کننده, و قران تازه در تو خواهم فرستاد, و پیغمبری در 
اخر الزمان نزد تو مبعوث خواهم کرد که بهترین پیغمبران من باشد. و 
جمعی را مقرر خواهم کرد که تو را ابادان گردانند, و فریضه ای بر ایشان 
واجب خواهم کرد که به سبب آن از اطراف عالم بسوی تو بشتابند مانند 
مرغان که بسوی آشیانه های خود شتابند و مانند ناقه ای که بسوی فرزند 
ود فیل که و ترا بای تراهم کر ار ارت ها وت برسان ها 


و روایت کرده است که: چون سلیمان علیه السلام بعد از پدر خود پیغمبر و 
پادشاه شد امر فرمود تختی برای او ساختند بسیار غریب و بدیع که در 
هنگام قضا و حکم در میان مردم که بر روی آن نشیند که مبطلی يا گواه 
تاخقیبه رد او آیونرسدن درو نجویده دغوی 
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ناحق نکند و گواه گواهی باطل ندهد. 


پس تخت را از دندان فیل ساختند و به یاقوت و مروارید و زبرجد و انواع 
جواهر مرضع کردند, و در دور آن چهار درخت از طلا ساختند که خوشه های 
ان از یاقوت سرخ و زمرژد سبز بود, 


سل اف و دو طاووس از طلا تعبیه کردند و بر سر دو درخت دیگر 

و کرکس از طلا روبروی یکدیگر, و در دو جانب تخت دو شیر از طلا 
یر در از ایشان عمودی بود از زمژد سبز, و بر آن چهار 
درخت از درختان تاک از طلای سرخ بسته بودند و خوشه های انها از یاقوت 
سرخ بود, و ان درختان تاک و ان چهار درخت سایبه می افکندند بر تخت ان 


چون حضرت سلیمان مي خواست که بر آن تخت بالا رود. چون قدم بر پایه 
اول می گذاشت جمبع آن تخت به روش آسیا نه گرتنن آفی آمدوه کر کنسن 
ها و طاووس ها بالهای خود را می گشودند و شیرها دستهای خود را به 
ره دا را ی ی ی رد هر 2 
که قدم می گذاشت چنین می کردند تا به تخت بالا می رفت, , چون بر روی 
تخت قرار می گرفت آن دو کرکس تاج را بر سر آن حضرت می گذاشتند. 


بنین اتخت: با آن درختان انس رنف افدنهای ان دمانهاق: خون 
ار ای رب یت و 
کرده بودند از طلا و مکلل.نه اهر کر انبم تورات را به دست حضرت 
سلیمان علیه السلام می داد و آن حضرت بر مردم می خواند, بعد از آن 
مردم به مرافعه به نزد ان حضرت می امدند. و عظمای بنی اسرائیل بر 
هزار کرسی نقره می نشستند در جانب چپ آن حضرت. 


پس مرغان حاضر می شدند و بر سر ایشان بالهای خود 


را می گستردند, ورن کشتیم نوی میت ]منز و حضرت سلیمان علیه 
السْلام گواه از او می طلبید تخت با هر چه در دور آن بود به گردش می 
امدند و شیرها دمها را بر زمین می زدند و مرغان مرضع بالها را می 


گشودند, ینس 


در دل مذعیان و شهود رعبی بهم می رسید که خلاف واقع نمی توانستند 
گفت «1». 


شریعت آن حضرت ساختن صورت حیوانات حرام نبود و در این امّت حرام 
شد <2». 


و در احادیث معتبره از حضرت صادق علیه السُلام منقول است که: تمائیلی 
و زنان نبود بلکه صورت درخت و مثل ان بود «3». 


و به سند صحیح از حضرت امام محمد باقر علیه السلام منقول است که: 
ملک سلیمان علیه السلام ما بین بلاد اصطخر بود تا بلاد شام <4». 


قوف وی فشک ات۰ که‌دن اف بادشاهی: ملک آن: خضرت ان فقو 


بوده باشد. 


و به سند معتبر از حضرت موسی بن جعفر علیهما السّلام منقول است که: 
حق تعالی پیغمبری را مبعوث نگردانید مکر عاقل و بعضی در عقل کاملتر 
از بعضی بودند, و داود علیه السلام سلیمان را خلیفه نکرد تا عقلاش را 
از مود, و سلیمان در ابتدای خلافت سیزده سال بود عمر او و چهل سال 
مدت پادشاهی ان حضرت بود و ذو القرنین دوازده ساله پادشاه شد و سی 
سال سلطنت کرد <5». 


و به سند معتبر منقول است که: از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام 
پرسیدند از تفسیر قول حق تعالی که: «ای ال داود ! شکر کنید» 


۱۰6 


حضرت فرمود: آل داود هشتاد مرد و هفتاد زن بودند و یک روز ترک 
مواظبت محراب عبادت خود نکردند, پس چون داود علیه السلام به عالم 
قدس رحلت نمود سلیمان پادشاه شد و 
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گفت: ای گروه مردمان | خدا, به ما تعلیم کرده است زبان مرغان را. 


پس خدا مسچر او گردانید جئیان و آدمیان را و هر پادشاهی را که می 
شنید در اطراف زمین هست بر سر او می رفت تا او را ذلیل می کرد و به 
دین خود در می آورد و باد را خدا مسخر او نمود, و چون به مجلس خود 
می نشست مرغان بر سرش جمع می شدند و به بالهای خود سایه بر او 
می افکندند و جئیان و آدمیان در خدمتش صف می کشیدند, و چون می 
وتا شک خوو ی سروق به اه ای سای از جوب برای اه 
می زدند و لشکری و چهار پایان و آلات حرب همه را بر آن بساط می 
کداشت ره آنخه اه را دی کار نود همه زاس ان -شباظ:حا می:دام شین امد 
می فرمود باد تند سخت را که در زیر بساط چوب داخل می شد برمی 
داشت و می برد به هر جا که می خواست. بامداد یک ماه راه می رفت و 
پسین یک ماه راه «1». 


به سند موثق کالصحیح از حضرت امیر الموّمنین علیه السلام منقول است 
که: روزی حضرت سلیمان علیه السّلام بیرون امد از بیت المقدس و بر 
بساط خود نشست و سیصد هزار کرسی در جانب راست ان حضرت بود 
که آدمیان بز انا تشه نود ند و سید هزار کرسی در جانب چپ او بود 
که جنیان بر اما توت مورب امر فرمود مرغان 


را که بر سر همه سایه افکندند, و حکم فرمود باد را که ایشان را برداشت 
و آورد به مدائن و از مدائن برداشت ایشان را و شب را در اصطخر شیراز 
گذرانیدند. چون بامداد شد حکم کرد باد ایشان را به جزیره برکاوان <2» 
برد و امر کرد باد را آن قدر پست شد که نزدیک شد پاهای ایشان به آب 
ترتند اون آنتعال بعضی از ایستان:به: تعضی کفنند: هر کز بادشافی: از ایزم 


عظیمتر دیده اید؟ 


پس ملکی از آسمان ندا کرد که: یشان اللم. کشت از برای ,شوا 
بزرگتر است از این 0 «3». 


به سند صحیح از حضرت امام محمد باقر علیه السْلام منقول است که: 
حضرت سلیمان علیه السّلام قلعه ای داشت که شیاطین برای آن حضرت 
با کرد تنودند کفصر ان هار خرن ود هی هر‌حخرم: یک رن از فان آن 
حضرت بود, هفتصد کنیز قبطی بودند و سیصد زن نکاحی, حق تعالی قوّت 
چهل مرد در مجامعت زنان به ان حضرت عطا کرده بود و در هر شبانه روز 
همه ایشان را می دید و به مجامعت خود می رسانید, آن حضرت نآمدز 
ساخته بود شیاطین را که از موضعی به موضع دیگر سنگ می بردند, پس 
ابلیس به آنها رسید و از ایشان پرسید: چون است حال شما؟ 


گفتند: طاقت ما به نهایت رسیده است. 

ابافش کف سرا که بوصم وه راشای رفن ری 
گفتند: بلی. 

گفت: پس شما در راحتید. 


چون باد این سخن را به گوش سلیمان علیه السلام رسانید حکم فرمود که 
ح سا رام عم موی با شین 


قدز آن‌تهای از ان موضم بر کردانتدمه آن.موضعی که شنی» را بزدذاشته آند: 


پقت نات انامه به اشای رسه ه اصالن آشان ‏ سنن کال سا 


بدتر شند. 
با شا ی اه 
گفتند بلی. 


گفت: پس در راحتید. 


چون باد این سخن را به گوش سلیمان رسانید حکم فرمود که شب و روز 
هر دو کار کنند. تس انا که میت که آن ان کات رت سا ن. غاره 
السلام از دنیا رحلت فرمود <1». 


مولف گوید: در اینجا اشاره ای است به اینکه کار را بر مردم تنگ گرفتن 
عاقبتی ندارد هر چند انها مردم بد باشند. 


و در حدیت معتبر از حضرت امام رضاأ علیه السلام منقول است که: 
پیرزالی به خدمت حضرت سلیمان علیه السْلام امد از باد شکایت کرد. پس 
حضرت سلیمان باد را طلبید فرمود: چرا ازار کرده ای این زن را که از تو 
شکایت می نماید؟ 


باد گفت: پروردگار عزت مرا فرستاد بسوی کشتی فلان جماعت که کشتی 
ایشان را از غرق نجات دهم و مشرف بر غرق شده بود. من به سرعت 


می رفتم برای نجات ان کشتی, پس به این زن گذشتم که در بام خانه خود 
ایستاده بود و بی اختیار من افتاد از بام و دستش شکست. 


پس سلیمان علیه السْلام مناجات کرد که: پروردگارا! چه حکم کنم بر باد؟ 
حق تعالی وحن" فربشاد: حکم کن بر آهل آن کشتن که.دبه شکستن دبیت 


این زن را بدهند چون باد برای خلاصی کشتی ایشان می رفته است. زیرا 
که نزد من ظلم کرده نمی شود احدی از عالمیان «<1». 


در حدیث معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: حضرت 
سلیمان علیه السلام به سب پادشاهی دنیاء, 


بعد از همه پیغمبران داخل بهشت خواهد شد <2». 


در حدیث معتبر دیگر فرمود که: اول کسی که خانه کعبه را جامه بافته 
کعبه پوشانید «<3». 


در حدیت صحیم از امام محمد باقر علیه السلام منقول است که: حضرت 
سلیمان به حخْ خانه کعبه رفت با جثیان و ادمیان و مرغان بر روی هوا, و 
کعبه را جامه های قبطی پوشانید <4». 


در حدیث گذشت که سلیمان ختنه کرده متولد شد «5» و نقفش نگین 


این بود: «سبحان من الجم الجن بکلماته» «1» یعنی «منژه است خداوندی 
که لجام کرد جثئیان را به کلمات خود» یعنی مسخر گردانید ایشان را به 
تاقها هسیر یر باه فان حاحت ردان نو 

و در حدیث معتبر از امام محمد باقر علیه السلام مروی است که: شبی 
بعد از خفتن؛ , حضرت امیر المومنین علیه السْلام_ از خانه بیرون آمدند ۲ 
آهشتته -هی. فر خودند؛ امام شما بسوی شم بیرون آمده است و پیراهن ادم 
علیه السلام را پوشیده است و در دست اوست انگشتر سلیمان و عصای 


موسی <«2». 


و در روایت دیگر وارد شده است: روزی حضرت سلیمان پا آن شوکت خود 
کذشت: بر غا ید از غا دش اترانیل: آن عاین کفت: 11۳ ای پسر داود ! 
خدا به تو پادشاهی عظیمی عطا کرده است. 


پس باد ار صدا| را ؛ به گوش سلیمان رسانید, سلیمان در جواب ب او گفت: ۰ و 
الله که یک نسبیح در صحیفه مومن بهتر است از آنچه خدا| به پسر داود 
دایم ات زرا که اجه هه اه دادم ات سس رت موی زود هت توافت ان 


تسبیح همیشه باقی است «3». 


روایت کرده اند که: چون صبح می شد سلیمان علیه السّلام نظر می کرد 
به روهای مردم و از توانگران و اشراف می گذشت, چون به مساکین می 
رسید با ایشان می نشست و می ؟ 


مسکینی با مساکین نشسته است <4» ! 


و با آن پادشاهی که داشت. جامه موئین می پوشید, چون شب می شد 
دستهای خود را به گردن خود می بست و تا صیح برپا ایستاده بود و می 
گریست, و خووای ارتیم نوی که. ره دمتت ود مق یافتتو من 
فرختیی بادشا هفیر افراف آن اد کمن ادا هان. کافر. 


غالب شود و ایشان را به اسلام درآورد «<1». 


به سند معتبر منقول است که شخصی به خدمت امام محمد تقی علیه 
السّلام عرض کرد: مردم در باب خردسالی شما گفتگو می کنند و می 
گویند: چون می شود که طفل نه ساله ای امام باشد؟ 


حضرت فرمود که: حق سبحانه و تعالی وحی نمود بسوی داود که سلیمان 
را خلیفه خود گرداند و سلیمان طفلی بود که گوسفند می چرانید. چون 
عباد و علمای بنی اسراثئیل این را انکار کردند خدا وحی نمود به داود که: 
بگیر عصاهای آنها را که در اين باب سخن می گویند و با عصای سلیمان در 
خانه ای بگذار و به مهر همه ایشان آن خانه را مهر کن, فردا در را بگشا؛ 
بقترن اعضا ی هر که بر بدبره آفروه بانتتن و هیوه دادم باشند: آو خلیقه .هن 


است. 


چون داود رسالت الهی را به ایشان رسانید. گفتند: راضی شدیم <2». 
چون عصای سلیمان ری کر و میوه داد, انقیاد کردند برای خلافت او. 


و در حدیث معتبر منقول است که شخصی از حضرت صادق علیه السلام 


پرسید: چگونه 


شیاطین نغ مان بالا می روند و حال آنکه ایشان مانند مردمند در خلقت 
و کنافت, و اگر چنین نبودند چگونه از برای حضرت سلیمان عمارتها و 
کارهای دشوار می کردند که فرزندان ادم از انها عاجز بودند؟ 

حضرت فر مود: ایشان اجسام لطیفه اند و غذای ایشان نسیم است., به این 
سبب بی نردبان به آسمان بالا می توانند رفت, و لیکن حق تعالی چنانچه 
ایشان را مسج حضرت سلیمان گردانید همچنین ایشان را غلیظ و کثیف 
گردانید که آن کارها از ایشان متمشی تواند شد «<3». 


در حدیث معتبر منقول است که علی بن یقطین از حضرت موسی بن جعفر 


آیا جایز است که پیغمبر خدا بخیل بوده باشد؟ 
فرمود: نه. 


گفت: یس چه معنی دارد قول سلیمان علیه السلام که: پروردگارا! مرا 
بیامرز و ببخش مرا ملکی که سزاوار نباشد از برای احدی بعد از من. 


] حضرت فرمود: پادشاهی دو پادشاهی است: یک پادشاهی آن است که 
باشند مانند یادشاهی. ال ابراهیم و بادشاهی ظالوت. و ذو القرتین. .ین 
سلیمان گفت: به من عطا کن پادشاهی که سزاوار نباشد بعد از من کسی 
زا که به غلبه: و اشتیلا و حور و.ستم مت ان تواند تحضیل کرد با ندانتد 
مردم که پادشاهی آن حضرت زیاده از طاقت بشر است تا معجزه او باشد 
بر حقیقت او و دلیل باشد بر پیغمبری او, و غرض آن حضرت ان نبود که 
حق تعالی به انبیا و اوصیا از پادشاهی حق مثل آن ندهد. 


پس حق تعالی برای او باد را مسخر گردانید 


هر جا که خواهد او را ببرد هر روز دوماهه راه, و شیاطین را مسر او 
گردانید که برای او بنا کنند و غوّاصی کنند و زبان مرغان را تعلیم او نمود, 
پس مردم دانستند در زمان او و بعد از او که پادشاهی آن حضرت شیاهتن 
دار دس بادشا فیرها کی که مردضان رای وه اد هی کرتد وه تفر ی 
غلبه بر مردم مستولی می شوند. 


پس حضرت فرمود: ۵ الم کف شرا داده است به ما آنچه به سلیمان داده 
بود و انچه به سلیمان و احدی غیر او نداده بود. حق تعالی در قصه سلیمان 
علیه السّلام فرمود: «اين عطاي ماست پس ببخش یا نگاهدار بی حساب» 
«» و در قصه محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: «آنچه به شما 
می دهد و می گوید به آن اخذ کنید و آنچه شما را از آن نهی می کند ترک 
کنید» «2», و اختیار دین و دنیای همه را به آن حضرت گذاشت «3». 


موّلف عفی عنه گوید که: در جواب این شبهه وجوه بسیار در کتاب بحار 
الانمار دک 

کرده ام «1» و چون این وجه که از معدن وحی و الهام ظاهر گردیده 
بهنرین وجوه است در این کتاب به همین اکتفا نمود. 

در حدبت معتبر منقول است که از حضرت صادق علیه السلام پر سیدند. 
ا هلان عر ان اصوال کم فا بت اه طا و 


گفت: بلی, و خدا بعد از او به کسی نداد از استیلای بر شیطان آنچه به 
ای ها تا 
ستونی از ستونهای مسجد چنان فشرد 


ها وه زو رات مبارک آن حضرت رسید. پس فرمود: اگر 
نه دعای سلیمان علیه السلام بود هراینه به شما می نمودم او را <2». 


ایند نویه فحمه الله هت متیر از ان حضرت شواوت ت کرده است که: 
چون حق تعالی وحی فرستاد بسوی داود علیه السّلام که سلیمان را خلیفه 
خود گرداند, بنی اسرائیل به فریاد آمدند و گفتند: خردسالی را بر ما خليفه 
می کند و در میان ما از او بزرگتر هست ؟ ! 


پس داود سرکرده ها و اکابر اسباط بنی اسرائیل را طلبید و گفت: : به من 
رسید آنچه شما در باب خلافت سلیمان گفتید. شما عصاهای خود را بیاورید 
و هر یک نام خود را , بر عصای خود بنویسید و با عصای سلیمان شب در 
خانه ای می گذاریم و صبح بیرون می آوریم. پس عصای هر که سبز شده 
باشد و میوه داده باشد او به خلافت الهی سزاوارتر خواهد بود. 


پس چنین کردند و عصاها را در خانه گذاشتند و در خانه را بستند و 
سرکرده های قبائل بنی اسرائیل همه حراست آن خانه کردند, چون داود 
علیه السّلام نماز صبح را با ایشان بجا آورد در را گشود و عصاها را بیرون 
اورد, چون بنی اسرائیل دیدند که در میان عصاها عصای سلیمان علیه 
السّلام برگ برآورده و میوه داده است به خلافت آن حضرت راضی شدند. 
پس حضرت داود در حضور بنی اسرائیل امتحان نمود علم ان حضرت را و 
پرسید: ای فرزند ! 


حیاه القلوب, ج 2 ص: 971 

چه چیز خنک تر و راحت بخش تر است؟ 

سلیمان گفت: عفو کردن خدا از مردم و عفو کردن بعضی جرم بعضی را. 
پس پرسید: ای فرزند ! چه چیز شیرین تر است؟ 


و دوستی و این رجمت خداست در میان بندگانش. 


داود علیه السْلام خندید و شاد گردید و گفت: ای بنی اسرائیل ! این خلیفه 
من است در میان شما بعد از من. 


پس بعد از آن سلیمان امر خود را مخفی:داشت. و زنی خواست. هدتی از 
شیعیان خود پنهان شد, پس زنش روزی به او گفت: پدر و مادرم فدای تو 
باد چه بسیار خصلتهای تو کامل و بوی تو خوش است یم 
خصلتی که از آن کراهت داشته باشم مگر آنکه خرج تو با پدر من است, 


اگر بروی به بازار و متعرض روزی خدا شوی امیدوارم که خدا تو را ناامید 
ان کفت تاه کم موس هر اه رها را کاری رورا خی 
دانم. 

پس در آن روز به بازار رفت و در تمام روز گشت, چیزی نیافت؛ شب به 
نزد زن خود برگشت و گفت: امروز چیزی نیافتم. 

زن گفت: باکی نیست. اگر امروز نشد فردا خواهد شد. 

پس روز دیگر نیز رفت تا شام گشت و برگشت گفت: امروز نیز چیزی 
زن گفت: فردا ان شاء الله خواهی یافت. 

پس در روز سوم به ساحل دریا رفت؛ , ناگاه مردی را دید که شکار ماهی 


می کند, به او گفت: راضی می شوی که من تو را مدد کنم در ن شکار کردن 
و مزدی به من بدهی؟ 


پس سلیمان علیه السلام صیاد را مدد کرد در شکار ماهی, چون فارغ 
شتدند‌ضیا دزد ما هن یه مر دبع ان حصرات راو 


پس سلیمان ماهیها را گرفت و خدا را حمد کرد و شکم یکی از آنها را 
شکافت انگشتری در میان شکم او یافت. پس انگشتر را 


گرفت و در جامه خود بست و خدا را 


شنک کرده‌اهنها را باکیزه کرت مان آمردر ناشن شتا راشای ند 
و گفت: 


وا هس و اون مالیا باه که و کیت کردم 


چون ایشان را طلبیدند و از آن ماهی تناول نمودند. سلیمان به ایشان 
گفت: ایا مرا می شناسید؟ 


گفتند: نه و الله نمی شناسیم تو را, امّا از تو بهتر کسی را ندیده ایم. 


پس انگشتر خود را که در شکم ماهی یافته بود بیرون آورد و در دست کرد 
ها تا سر وان مار آمدند و باد:در فزمان او 
شد و پادشاهی او ظاهر گردید, و آن زن را و پدر و مادر او را برداشت و 
به بلاد اصطخر آورد و شیعیان او از اطراف عالم به نزد او جمع شدند و 
شاد گردیدند و از شذتها که ایشان را در غیبت آن حضرت رو داده بود فرج 
یافتند, مدتی پادشاهی کرد چون هنگام وفات آن حضرت شید آخاف پسر 
برخیا را وصوخ خود گردانید به امر الهی, و پیونتته: شتعیان به نز اضی, می 
آمدند و مسائل دین خود را از او اخذ می نمودند. 


پس خدا| | را از میان ایشان غایب گردانید به غیبت طولانی, ینس باز از 
برای شیعیان ظاهر شد و مدتی در منان انسان.مایه ش. ایشان را مدام 
کرده ف ت یر کسا توا تنم 


فرمود: نزد صراط در قیامت. و از ایشان غایب گردید, و به سبب عغایب 
شدن او بلیه بر بنی اسرائیل سخت شد و بخت نصر بر ایشان مستولی 
شد و کرد نسبت به 


ایشان آنچه کرد <1». 


شتخ طوسضی علیه الزخمه دز کتاب امالی:به ستة .فعتیر .دیکر از آن خضرت 
روایت کرده است که: چون پادشاهی سلیمان علیه السّلام از او پرطرف 
شد, از میان قوم خود بیرون رفت و مهمان مرد بزرگی شد., آن مرد 
ضیافت نیکو کرد آن حضرت را و احسان بسیار به آن حضرت نمود و تعظیم 
و توقیر بسیار به آن حضرت فرمود به سبب فضایل و کمالات و 


غتاداتف که .ان حضرت مشاهده می نمود. پس دختر خود را به آن 
حضرت تزویج نمود. پس روزی آن دختر به آن حضرت گفت: 0 
است اخلاق تو و کامل است خصلتهای تو, در تو نمی بینم خصلت بدی مگر 
انکه در خرج پدر منی. 


پس سلیمان علیه السلام به ساحل دریا [ ۳ و اعانت کرد صیادی را بر 
شکار ماهی, و صیاد, ماهی به او داد و از شکم ان ماهی انگشتر پادشاهی 
خود را یافت <1». 


بدان که در این قصه نزاع عظیمی میان علمای خاصه و عامه هست: 


جق تعالی در قرآن مجید می فرماید که و وَهینا لذاوه شیسان م ااعیر ۷ 
اخا 2 ری سدقم نه: دآون مان را شکنده ای یفن یمان 
بدرستی که بود او بسیار رجوع کننده به درگاه ما , به طاعت و بندگی» لا 
عَرضَ ۹ بالعشم* الصَافناث الجیاد «3» «یاداور وقتی را که عرض 
ثر آه دز وقت. رین اسبان نجیپ را که بر سه دست و پا می ایستادند و از 
یک پا سر سم را بر زمین می گذاشتند و نیک رفتار و تندرو بودند», گفته 
اند که: هزار اسب نفیس بودند که از حضرت داود 


به آن حضرت رسیده بود, بعضی گفته اند که اسبان بال دار بودند که از 
دریا برای ان حضرت بیرون امده بودند <4». 


ققال ای ات مببْثك خت دض توازث بالچجاب «5» «پس 
گفت: سلیفان: بدرستی که من دوست داشتم دوست 2 اسبان را از 
یاد پروردگار خود تا پنهان شد آفتاب در پردم» بعنی: : پست شد یا غروب 
کرد, ژدوها عَلو قطفق مسحا بالسّوق ۴ عناق «6» «برگردانید اسبان را 
بر من, پس شروع کرد به زدن ساقها و گردنهای اسبان ؛ یا برگردانید آفتاب 
را برای من, پس مسح کرد ساق و گردن خود را برای 


وضو و نماز کردن». 
لقد فتبا شلیمان: و القینا علین ۱ جسدا تم آنابِ «1» «و بتحقیق که 


امتحان کردیم سلیمان را و انداختیم بر کرسی او بدنی را, پس انابه و توبه 
کرد بسوی ما». 


علی ون اناهن تفه الله: کته استه در کفستین اش تعرس 
سلیمان علیه السلام اسبان را بسیار دوست می داشت و مکژر می طلبید 
و برای او عرض می کردند. پس روزی مشفغول اسب دیدن شد تا افتاب 
فرو رفت و نماز عصر از او فوت شد و غم عظیمی .ار 
حضرت را عارض شد. پس دعا کرد که حق تعالی آفتاب را برای او 
عصر را ادا کرد. پس اسبان را طلبید و به شمشیر گردن زد آنها را و پی 
کرد تا همه را کشت. چنانچه حق تعالی فرموده است که: 

تقروط کرتنه سس مایب گرین انیا 


در زه تعلسیر افتتان و 


امتحان او گفته است که: چون حضرت سلیمان زن یمنی را تزویج کرد, از 
برای او پسری از آن زن بهم رسید. بسیار ان پسر را دوست می داشت. 
ملک الموت بسیار به نزد ان حضرت می امد. روزی امد و نظر تندی بسوی 
آن پسر کرد, پس سلیمان علیه السّلام از نظر کردن ملک الموت ترسید به 
مادر آن پسر گفت که: ملک الموت نظری به پسر من کرد گمان دارم که 
به قبض روح او مأمور شده باشد. 


ین یه جیارن ه.شياطین کفت: ابا شا را خیله ایبشت در اینکه آورا از‌مرک 
بگریزانید؟ 


مشرق. حضرت سلیمان گفت که: ملک الموت در ما بین مشرق و مغرب 
بیرون می اید. 


خاک لته اسان سس ره 


پس دیگری گفت: من او را در میان ابر و هوا می گذارم. پس برد او را و 
ود میان ابر کداشنت. 


پس ملک الموت در میان ابر روح آن پسر را قبض کرد و مرده بر روی 
کرسی حضرت سلیمان افتاد, و چون دانست که خطا کرده است, توبه و 
انابه کرد و گفت: پروردگارا! بیامرز مرا و ببخش مرا پادشاهی که سزاوار 
نباشد احدی را بعد از من بدرستی که توئی بسیار بخشنده. 


پس حق تعالی می فرماید که: «مسچر گردانيديم برای او باد را که جاری 
می شد به امر او نرم هر جا که می خواست. و شیاطین را مسخر 
گردانیدیم برای او که عمارتها بنا کنند و در دریا غقاصی کنند 


برای او و-ذیکران را از شیطان که بر یکدیگر بسته بودند به زنجیرها» 
«1» و انها شیاطینی چند بودند که مقید کرده بود ایشان را و بر هم بسته 
بود به سبب آنکه نافرمانی او کردند در وقتی که خدا ملک او را سلب کرده 
بود. 


چنانچه از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: حق تعالی پادشاهی 
حضرت سلیمان را در انگشترش گذاشته بود. پس هرگاه آن انگشتر را در 
دست می کرد جمیع جن و انس و شیاطین و مرغان هوا و وحشیان صحرا 
نزد او حاضر می شدند و او را اطاعت می کردند پس بر تخت خود می 
ادمیان و چهارپایان و اسبان بر روی هوا می برد به هر جایی که می 
خواست سلیمان علیه السّلام. پس نماز صبح را در شام می کرد و نماز 
ظهر را در فارس می کرد., و آمر می فرمود شیاطین را که سنگ را از 
فارس برمی داشتند و در شام می فروختند, چون اسبان را گردن زد و پی 
کرد حق تعالی پادشاهی او را سلب کرد. و چون داخل بیت الخلا می شد 
انگشتر را به بعضی از خدمه خود می سپرد, پس شیطانی امد و فریب داد 
خادم آن حضرت را و انگشتر را از او گرفت و در دست کرد. پس شیاطین 
و جثیان و ادمیان و مرغان و وحشیان همه نزد او حاضر شدند و او را 
اطاعت رون 


چون تین 1 ان و للر ارگ نی ورن آمد ارگ ۰ را نیافت و 
پادشاهی را با دیگری یافت, گریخت و به کنار دریا شتافت. بنی اسرائیل 


که به صورت 


سلیمان شده بود و دعوی سلیمانی می کرد. منکر یافتند و موافق اطوار 
حسنه آن حضرت نیافتند و به شک افتادند. 


پس به نزد مادر سلیمان رفتند و از او پر سید ند که: در این اوقات از 
سلیمان چیزی مشاهده می نمائّی که خلاف عادت معهود او باشد؟ 


گفت: او پیشتر نیکوکارترین مردم بود نزد من, در اين ایام مخالفت من می 
کند. و چون از کنیزان وزنان آن -حضرت پرسیدنده کفتنده سلیمان پیشتر در 
حیض با ما نزدیکی نمی کرد, گر این اففات‌ ور خی نف ترجبی ها مت ایرد 


چون شیطان ترسید که بيابند که او سلیمان نیست.؛ انگشتر را در دریا 


بنی اسرائیل چهل روز متحیر ماندند و سلیمان را تفخص می کردند. و 
سلیمان در کنار دریا می گردید توبه و انابه می کرد و به درگاه خدا تضرع 
می نمود. بعد از چهل روز به صیادی رسید که ماهی شکار می کرد از او 
استدعا کرد که: رخصت بده که من تو را یاری کنم و از ماهی که شکار می 
کنی حضّه ای به من بدهی, و چون او را اعانت کرد بر شکار ماهی, صیاد 
یک ماهی به آن حضرت داد, چون حضرت سلیمان شکم آن را شکافت که 


آر را شنوید آنکشتر خود را در:شکم آن یافت: 


پس انگشتر را در انگشت خود کرد و جمیع جثیان و شیاطین و آدمیان و 
ور و و 


را.با لشکرهای او کرفت و مفید گردانید, نعضی زا در فیان ابو 


بعضی را در میان سنگ به نامهای بزرگ خدا محبوس گردانید. و ایشان 
محبوس و معذب خواهند بود تا روز قیامت 


چون حضرت سلیمان به ملک خود برگشت. به آصف- که کاتب و وزیر او 
بود و خدا در حقّ او فرموده است که: علمی از کتاب نزد او بود. که قصر 


بلفیس را به یک چشم زدن حاضر گردانید- حضرت سلیمان اعتراض نمود 
رم زوم را معذور می دارم که نمی دانستند که او شیطان است,: نو 


را چگونه معذور دارم که می دانستی؟ 


را برداشته بود و پدر و مادر و عمو و خالوی آن ماهی را نیز می شناختم, 
اه اهر امف ین بو ون اسان قامن کف برای من بنویس چنانچه 
برای سلیمان می نوشتی, من 


قلم من به جور و ظلم جاری نمی شود. گفت: پس بنشین و چیزی منویس, 
من می نشستم به ضرورت و چیزی برای او نمی نوشتم. و لیکن مرا خبر 
ده ای , لیمان که چرا هدهد را دوست می داری و حال انکه از همه مرغان 
خسیس تر و بد بوتر است؟ 


حصرات سلیمان فرمود: برای آن دوسنت. فن: دارم ان( که اب را در زیر 
کر ی و 


اصف گفت: چرا آب را در زیر سنگ می بیند و دام را در زیر یک مشت 
خاک نمی بیند تا به دام می افتد؟ 


حضرت سلیمان فرمود: چون امری مقذر شد دیده کور می شود <1». 


اس ووایت عای ی دهم رسمه ی عم توور معا ی وروی و 
او وا حصه ها یکیو اند که 


شهری در میان دریا هست. پس بر بساط خود نشست با لشکر خود و باد 
ان پادشاه دختری داشت که او را «جراده» می گفتند و در نهایت حسن و 
جمال بود, پس ان دختر را برای خود گرفت و مسلمان کرد او را و با او 
قاربت نمود و او را بسیار دوست می داشت. 


چون جراده بر مفارقت بدر خود بسیار می گریست, حضرت سلیمان 
مثل جامه پدر خود ساخت و بر ان صورت پوشانید, هر صبح و شام با 
کنیزان خود به نزد ان صورت می رفتند و ان را سجده می کردند, پس 
ای کر دصر سای واه ات ای او ی ای مان 
صورت را شکست و ان زن را عقوبت نمود و خود به خلوت رفت و بر روی 
خاکستر نشست و تضرع و توبه و استغفار می نمود, کنیزی داشت او را 
«امینه» می گفتند و هر گاه به 


سیر د. 


پس روزی انگشتر خود را به او سپرد و داخل بیت الخلا شد. پس شیطانی 
که سر کرده شیاطین دریا بود به صورت سلیمان علیه السلام به نزد امینه 
آمد و گفت: ای امینه ! انگشتر مرا بده؛ انگشتر را گرفت و رفت بر تخت 
حضرت سلیمان نشست. جن و انس و حیوانات همه مطیع او شدند. و 
صورت سلیمان علیه السلام متغیر شد, چون به نزد 


افتته. آمده انکشتر را طلی امیته: اه را فتاخت ودهز کرصرسن :داشستت 
که اثر آن گناه که در خانه او واقع شده بود به او رسیده است., و به نزد هر 
یی از زنان و کنیزان خود که رفت او را نشناختند و دور کردند. پس به کنار 
ایشان نقل می کرد. هر روز دو ماهی به او می دادند, بر اين حال بود تا 
چهل روز به قدر انچه در خانه او بت پرستیده بودند. 


و چون آصف و عظمای بنی اسرائیل اطوار شیطان و حکم او را مخالف 
آداب و حکم سلیمان یافتند. از زنان سلیمان احوال او را پرسیدند. گفتند 
که: در حیض با ما مقاربت می کند و غسل جنابت نمی کند. بعضی گفته اند 
حکم شیطان بر همه چیز سلیمان جاری شد بغیر از زنان او که بر ایشان 


پس شیطان پرواز کرد و انگشتر را در دریا انداخت. سلیمان علیه السلام 
درسان بش واه اک درا او رانک خی ردو پا شاه 
به به او برگشت, و آن تتیظان را فرفت :هدر میا سنج خسن کرد مر ریا 
انداخت «1»؛ اين است معنی قول حق تعالی که: «ما امتحان کردیم 
سلیمان را و جسدی بر کرسی او انداختیم» «2. مراد از ان جسد ان 


جمیع متکلمان و مفسران شیعه هر دو اين قصه را انکار کرده اند و گفته 
اند که: تغشند-خدا متم ات از انکه خیوانی چته را : بی گناه گردن بزند و 
نی کن 


به سبب غافل شدن خود 


از نماز, و پیغمبری و پادشاهی خدا به انگشتر نمی باشد که هر که انگشتر 
را بیوشد پادشاه شود اگر شیطان را آن اقتدار بوده باشد که به صورت 
یغفیر ان سمل تور قراینه اعتماد از کلام پیغمبران و فرموده های ایشان 
و کردار ایشان بر طرف می شود, زیرا که محتمل خواهد بود که آنچه 
اشارصف کش ی کی سای و شا اضا کص و ایا ان 
شیطان را چنین اقتداری بر دوستان خدا| می بود می بایست تک از ایشان 
را بر روی زمین نگذارد بلکه همه را بکشد و کتابهای ایشان را بسوزاند و 
خانه های ایشان را خراب کند و آنچه مقتضای عداوت اوست نسبت به 
ایشان بعمل آورد, دا چون تواند بود که حق تعالی کافری را متمکن 
گرداند که در حرمت پیغمبری داخل کند؟ ایضا اگر آن بت پرستی به 
رخصت حضرت سلیمان و رضای او بود پس آن موجب کفر است و چگونه 
بر پیغمبر خدا کفر روا باشد؟ و اکر بدون اطلاع او بود پس او را چه تقصیر 
بود که اين عقوبتها بر ان مترتب شود؟ 


پس بدان که محققان شیعه در تأویل اين آیات وجوه بسیار ایراد نموده اند 
که ما به ذکر بعضی از انها در اين مقام برای دفع شبهه از خواص و عوام 
اما آیات عرض خیل پس در آن چند وجه گفته اند؛ 


#ف ال ان اشت که ابش بانیه ره الله یه یی کاب شم لا خیرم 
الفقیه؟ به ستد صحیع ان زراره و فضیل بن بسان زوایت ت کرده است که: 


حق تعالي ار الطّلاع کاتث علی الْمَوْمنین کتاباً مَوَقوتاً «1» که ترجمه 
۳ آن است: «بدرستی که نماز بود بر موّمنان واجب گردانیده شده و 
وقت آن معین گردیده». 


حضرت فرمود: موقوت به معنی مفروض و واجب است, و مراد آن نیست 
که اگر وقت به در رود بی اختیار یا وقت فضیلت بگذرد مطلقا و بعد از آن 
نماز را بکند, باطل باشد, اگر چنین می بود می بایست سلیمان بن داود 
هلای شود که نماز او ترک شد تا وقت به در 


رفت, و لیکن هر که نماز را فراموش کند هر وقت که به یاد او می آید بجا 


می اورد. 


گویند که حضرت سلیمان علیه السلام روزی مشغول به عرضص اسبان 
گردید تا آفتاب پنهان شد در حجاب, ینس امر کرد که اسبان را برگردانیدند 

و آنها را گردن زد و پی کرد و گفت: این اسبان مرا از یاد پروردگار خود 
0 چنان نیست که ایشان می گویند زیرا که اسبان را گناهی 
نبود که آنها را گردن بزند و پی کند, زیرا که آنها خود نیامده بودند که آن 
حضرت را مشغول گردانند بلکه ایشان را به جبر آوردند و حال آنکه حیوانی 
چند بودند و مکلف نبودند. و انچه صحیح است در این باب آن است که از 


روزی سلیمان علیه السلام مشغول دیدن اسبان گردید در طرف پسین تا 
آفتاب در حجاب پنهان شد؛ ینس خطاب نمود یه ملائکه که: بر گردانید آفتاب 


را بر من تا نماز را در 


وقت خود بجا آورم. پس برگردانیدند ملائکه آفتاب را و آن حضرت ساقها و 
گردن خود را مسح کرد و امر کرد اصحابش را که نماز از آنها نیز فوت 
شده بود که ساقها 0 ۱ 2 ایشان برای نماز 
چنین بود. پس برخاست و نماز کرد, و چون از نماز فارغ شد افتاب غروب 
کرد و ستاره ها ظاهر گردیدند. پس این است مراد خدا از آنکه فرموده 
# که قطفق مسحا بالسّوق و الأعْناق «1» <2» 


فولت. کونده نفضتی کفتة آند. که افتات طو وب نگردن هد که تهای ار ریت 
فقوت شده باشد بلکه پشت کوه و دیوارها پنهان شده بود که وقت فضیلتنش 
فوت شوه نود کرت بز کدآنین افناب را که نماز را در وقت فضیلت بجا 
هد چنانچه ظاهر حدیبت اول این است. و حدبت دوم نیز ابا از آن ندارد 
زیزا که‌نساره ها فد ازر وب‌طاهن شدن فمکن است: که بزای اسر ناه 
که آفتاب تندتر حرکت کرده باشد تا تدارک مدت توقف بشود و حساب 
ساعات روز و شب بر هم نخورد, و اگر آفتاب غروب کرده باشد باز ممکن 


است 


که وقت نماز ایشان به غروب فوت نمی شده باشد, یا آنکه چون حضرت 
می دانست که آفتاب برای او برخواهد گشت , بر او تاخنن کرد حرام 
کرد, و این وجه در تاویل ابه کریمه اوجه وجوه است و عامه نیز این وجه را 
اک خصفت اش ات له انس مایت کنوی اه احاشت ار 


بر سلیمان علیه السلام, ۵ بنایر. آنکة مکژر مذکور شد که آنچه در آمم 
سابقه واقع شده است در این ات نیز مثل آن واقع می شود, همچنانکه 
در بنی اسرائیل دو مرنبه افتات بر گشت: یک مرتبه از برای یوشع وصی 
موسی علیه السّلام و یک مرتبه برای حضرت سلیمان علیه السّلام همچنین 
در اين امّت دو مرتبه آفتاب برگشت از براي حضرت ب امیر الموّمنین, علیه 
السّلام: یک مرتبه در حیات حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و سلم در 
مدینه در مسجد فضیح, و یک مرتبه بعد از وفات آن حضرت در حله در 
مسجد شمس؛ , چنانچه در ابواب معجزات ت آن حضرت مذکور خواهد شد ان 
شاء اللّه تعالی <1». 


عامه و خاصه از عبد اللّه بن عباس روایت کرده اند که: آفتاب برنگشت 


مگر از برای سه کس: هار او اه 
<2», بنابراین تال ضمیر توازثك و دوه هر دو به آفتاب راجع است. 


وه دوم ان است که-هر ده ضمین ته: اشیان راجع باشتد: بعتی اسان را 
پرذته با از نظر ان حضرت غایب شدند. پس امر فرمود که باز اسبان را 
برگردانیدند و دست بر یال و پاهای آنها کشید يا یالها و پاهای آنها را شست 
برای اظهار آنکه اکرام اسبان و خدمت ایشان کردن برای جهاد در راه خدا 
ممدی و پشستندیده است. پس بنابراین مراد از احَببث خَبّ الحَیْرٍ عَنْ دک 
ربی آن است که من محبت اسبان را اختیار کردم يا ظاهر گردانیدم به 
شت .انکه: درد کر پروردگارم- یعنی در تورات- مدح آن واقع شده است., با 
آنکه به سبب اطاعت 


پروردگار خود در جهاد کردن انها را دوست می دارم نه از برای 


وجه سوم: آن است که ضمیر اول راجع به آفتاب باشد و ضمیر دوم راجع 

به اسبان. بعنی عرض خیل نمود تا آفتاب پنهان شد, ر پس امر فرمود که 
انار را برگردانیدند و گردن ردو چت: کر انا عقوبت آنها 
بلکه از برای آنکه گوشت آنها را-در زان خدا تصضدق کنر و بعة از آن دیکر 
مانع او نشوند از یاد خدا, با آنکه چون عزیزترین مالش بود و تصدّق به اعرٌ 
مال خود سئت است. آنها را کشته و گوشت آنها را تصدّق کرد برای کفاره 
ترک اولائی که از او صادر شده بود, یا آنکه دست بر گردن و پای اسبان 
مالید و آنها را سرداد در راه خدا که هر که خواهد متصلّف شود و نکشت 
مارا 


اقا جاویل افتتان آن-حضرت: و جسدی کهبر کرشی آن. حضرت. افتاد بسن به 
چند وجه کرده اند: 


اول آنکه: روزی آن حضرت بر تخت خود نشسته بود» پس گفت: امشب 
هفتاد زن را می بینم که هر یک از ایشان یک پسر بیاورند که در راه خدا 
جهاد کنند؛ ؛ و «آن شا ارات پس چون با آن زنان نزدیکی کرد هی 
یک از ایشان حامله نشد مگر یک زن و از او فرزندی بهم رسید که ناقص 
بود و نصف بدن داشت. چون آن فرزند را آوردند و بر روی تخت او 


گذاشتند دانست که به سبب آن ترک اولی و ترک مستحب است که ان 
۳ پس توبه و انابه 


به در گاه خدا کرد. 


دوم آن است که: از حضرت صادق علیه السّلام روا بت کرده اند که: پسری 
از برای آن حضرت متولد شد, پس جیان و شیاطین گفتند که: اگر پسر او 
بماند ما از پسر او خواهیم کشید از محنت و آزار آنچه از او کشیدیم. پس 
ان حضرت ترسید که مبادا اسیبی از ایشان به فرزند او برسد, پس او را 
در میان ابر گذاشت که در آنجا شیر بخورد و تربیت بیابد, پس ناگاه دید که 
ان پسر مرده بر روی تختش افتاد, اين تنییهی بود ان حضرت را که حذر 
کردن برای دفع قدر فانده تفی بخنند. فد ادیش بود برای آنکه چرا بر حق 
تعالی اعتماد ننمود و از شیاطین ترسید و بر تدبیر خود اعتماد نمود و توبه 
و انابه از برای این مکروه بود. 


سوم آنکه: آن حضرت را بیماری شدیدی عارض شد و بر روی تخت خود 
افتاد مانند 


جسدی بی روح. پس بازگشت به صحّت يا دعا و تضرع کرد خدا او را شفا 


‌ خدل دب ‌ ۴ 


اینها وجوهی است که علمای شیعه و غیر ایشان در تاویل این آیه گفته اند, 
انجة علی, بن اثر اهیم در این باب روانت کردم است رد کردم اند بة ان 
1 بر تقیه کرده اند. 


اما آن دو‌خدیت اول. که‌:این بايویة وشیه طو سیر وانت کرده اند حون ور 
آها دک اسباای سیطان بت مکی ات کم حی عالی یرای استحای 
که قوم آن حضرت را فرموده باشد, پا تأدیبی که آن حضرت را بر فعل 
مکروهی نموده باشد مدتی پادشاهی ظاهری آن حضرت را سلب نموده 
بش زد مان 


قوم خود غایب شده باشد و باز به امر الهی بسوی قوم خود بر گشته باشد, 
چنانچه گذشت که بسیاری از پیغمبران از قوم خود غایب شدند و باز بسوی 
ایشان: بر گشتند و. آن انگشتر سبب پادشاهی نباشد بلکه علامت عود 
پادشاهی ظاهری و امر به برگشتن بسوی قوم خود بوده باشد, ۳ تعالی 
یعلم <1». 


فصل دوم در بیان قصه گذشتن آن حضرت به وادی موران و سایر معجزات آن حضرت که در باب 
وحوش و طیور به ظهور پیوسته است 


حق تعالی وحی فرموده است که و خُشْر لِسْلیْمان نود من الْجنٌ و الاْس 
و الطیر قَهْمْ 4 یورَعَون یعنی: را 1 
جلیان و آدمیان و مرغان پس اول و آخر ایشان به یکدیگر پیوسته شد که 
پراکنده نباشند», خی اذا توا علی واد اللمّل قالت نله يا آیهّا الَمْل اوَجْلوا 
مساکتکُمٌ لا یمک شلیْمان و جُودهُ و هم لا یَسشْعْرُون «تا چون گذشتند 
بر وادی موران گفت موری که: ای گروه موران ! داخل شوید در خانه های 
خود تا در هم نشکنند شما را سلیمان و لشکرهای او په نادانی». فتبسم 
ضاحکا من قولها و قال تب آورغنی آن کر نغمتک الیّی آلعفت علم و 
کلم والدَی 5 أن أَعْمَل صالحاً ترَضاه 5 ااخان برَحْمتک فی عبادک 
الطَالچین « 1»* «پس سلیمان تبسُم کرد و خندان شد از گفتار او و گفت: 
پروردگارا! مرا الهام کن و توفیق بده که شکر نمایم نعمت تو را که انعام 
کرده ای پر من و بر پدر و مادر من و اینکه بجا آورم عمل شایسته ای که 
بپسندی آن را و داخل گردان مرا به رحمت خود در میان بندگان شایسته 
خود». 


تفای وفزة اند: این وادی بود در طایف ؛ و , نف ژد اند که: در شام بود 


2 


علی بن ابراهیم رحمه اللّه روا یت کرده است که: چون باد تخت آن حضرت 


را برداشت؛ گذشت بر وادی موران؛ و ان وادی است که طلا و نقره می 
روید از ان. 


چنانچه حضرت صادق علیه السْلام فرمود که: خدا را وادیی هست که طلا و 
نقره از خی رد و آن را حمایت نموده است به ضعیف ترین خلقش 


که آن مورچه است. و اگر خواهند شتران قوی داخل آن وادی شوند نمی 
توانند شد <1». 

و آبن بابویه به سند معتبر از حضرت صادق علیه السلام روا یت کرده است 
که: چون مورچه آن سخن را گفت, باد صدای او را به حضرت سلیمان 
رسانید در هنگامی که بر روی هوا راه می رفت, پس امر فرمود باد را که 
انستاد وهورخه را.طلیید: حون آن:ر | حاضر کردند فرمود؛ هکر تدانستی, که 
من پیغمبر خدایم و ستم بر کسی نمی کنم؟ 


گفت: تن می داتتیرتض 


فرمود: پس چرا ایشان را از ظلم من ترسانیدی و گفتی: داخل خانه های 
خود شوید؟ 


گفت: ترسیدم که چون نظر ایشان بر زینت تو بیفتد مفتون شوند به زینت 
دنیا و از خدا دور شوند. پس مورچه گفت: تو بزرگتری يا پدر تو داود؟ 


حضرت سلیمان گفت: بلکه پدرم داود بزرگتر است و بهتر است از من. 


مورچه گفت: پس چرا حروف اسم تو را یک حرف زیادتر کرده اند از 


حروف اسم پدر تو؟ 


مورچه گفت: از برای آنکه چون پدرت به سبب ترک اولی جراحتی در دل 


او بهم رسید و جراحت دل خود را به موذت خدا| مداوا کرد, پس به این 
سب او را داود نامیدند, جون تو از ان جراحت 


سالمی تو را سلیمان می گویند, اما جراحت پدر تو سبب کمال او شد و 


پس مورچه گفت: می دانی که خدا چرا باد را از میان سایر مخلوقات خود 
در فرمان تو 


گردانید؟ 


شاید, و اگر همه چیزها را خدا در دنیا در فرمان تو کند چنانچه باد را در 
فرمان تو کرده است هراینه همه از دست تو بدر خواهد رفت چنانچه باد در 


دست کسی نمی ماند. 


پس در این وقت حضرت سلیمان علیه السلام تبسم فرمود و خندید از 
سخنان ان <1». 


ای عزیز ! لطف و احسان جناب مقدس الهی را نسبت به دوستانش 
ملاحظه نما که در چه مرتبه است و ایشان را به چه وسیله ها متنبه و 
فد کف را نم و مورچه ضعیف را واعظ سلیمان با آزن. عطصت: فان 
می سازد و تا موران عجب و خودبینی و نخوت رخنه در اساس منیع جلالت 
و رفعت ایشان نیندازد و در همه احوال نزد خداوند ذو الجلال در مقام تذلل 
و تضرع و ابتهال بوده باشند, فسبحانه ما اعظم شأنه و اجل امتنانه. 


چنانچه به دو سند صحیح و معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول 
است که: روزی حضرت سلیمان با جتیان و آدمیان برای طلب باران به 
صحرا رفت.؛ ری ی ی ی من ی 
زتفین: و .دفنت: سنوی آسفان: نلند. کرده نود و1 .میت فت : ما خلقیم از 
مخلوقات تو و محتاجیم به روزی تو, پس ما را مواخذه 


منما و هلاک مکن به گناهان فرزندان آدم و باران از برای ما بفرست. 


پس حضرت سلیمان به اصحاب خود فرمود: برگردید که شفاعت دیگری را 


در حق شما قبول کردند «<2»؛ و به روایت دیگر شما را به برکت دیگری 
باران دادند «3». 


و به سند معتبر از حضرت امام زین العابدین علیه السلام منقول است که: 
این کاکلی که بر سر قبره یعنی هوجه هست. از دست مالیدن حضرت 
سلیمان است و سببش ان بود که: روزی 


نری با ماده خواست که جفت شود و ماده قبول نمی کرد, پس آن نر گفت: 
از من امتناع مکن که من مطلبی ندارم بغیر از اینکه از ما فرزندی بهم 
رسد که ذکر حق تعالی بکند, پس ماده راضی شد., چون خواست که تخم 
تکار تیار آن رسد که در کها قی خوافیتخم ها نان ۱ 


ماده گفت: می خواهم دور شوم از راه و تخم بگذارم. 

نر گفت: من چنین مصلحت می دانم که تخم را نزدیک راه بگذاری که 
کسی که تو را ببیند نداند که تخم گذاشته ای, بلکه گمان کند که برای دانه 
برچیدن نزدیک راه امده ای. 

پس نزدیک راه تخم گذاشت و بر روی آن نشست, چون نزدیک شد که 
جوجه برآورد ناگاه شوکت سلیمانی پیدا شد که با لشکرش می آید و 
مرغان بر سر او سابه افکنده آند, پس ماده به جفت خود گفت که: ایک 
سانکسا ده مایمن تم ار اس میا بایان که 


نر ؟: گفت: سلیمان مرد رحیمی است. آیا نزد تو چیزی هست که برای جوجه 
های خود پنهان کرده باشی؟ 


گفت: بلی, ملخی دارم که برای جوجه های خود پنهان کرده ام, 


ایا تو چیزی داری؟ 


بر کت ی سیسات دا شک ای تورتهان کووه بیش فرای تیه 
های خود نگاه داشته ام . 


ماده گفت که: تو خرمای خود را بردار و من ملخ خود را برمی دارم و می 
رویم بر سر راه سلیمان و این هدیه ها را به خدمت او می گذاریم زیرا که 
او مردی است که هدیه را دوست می دارد. 


پس نر خرما را به منقار خود گرفت و ماده ملخ را به پاهای خود گرفت و 
وا و تفت مرا آن حضرت آفدند. ور آن جصزت: بق بست موو 
نشسته بود, چون نظر مبارکش بر ایشانر_ افتاد دست راست خود را گشود 
تا ثر .بز آن.نشسنت: و ذشست.جچب خود زا کشود تا فاده بر آن: تشست: و از 
احوال ایشان سوال نمود, چون احوال ود 3 عرض کردند هدیه ایشان را 
قبول فرمود و لشکر خود را , به جانب دیگر گردانید که ضرر به ایشان و 
تخم ایشان 


نرسانند و دست مبارک خود را بر سر ایشان کشید و دعای برکت برای 
ایشان کرد. پس این تاج عزت بر سر ایشان از برکت دست با میمنت ان 
حضرت بهم رسید <1». 


ملف گوید که: در این قصه و قصه مور ممکن است که توهم ایشان از 
لشکر حضرت سلیمان با آنکه آن حضرت با لشکر خود در هوا می رفتند, از 
جهت هجوم نظارگیان بودم باشد, يا به توهم اينکه مبادا در آنجا بساط فرو 


نشیند, یا آنکه در آن وقت آن حضرت بر زمین سواره می رفته باشند, و در 
حدیث سابق از قصه مورچه جواب دیگری برای این شبهه ظاهر می شود, 


غافل مباش: 


و به روایت دیگر منقول است که: خرج مقرری هر روزه حضرتِ سلیمان 
هفت کر بود, پس حیوانی از حیوانات دریا رود سر بزآوزد و گفت: ای 
سلیمان ! امروز مرا ضیافت کن. 


حضرت سلیمان فرمود که آذوقه یک ماهه لشکر خود را برای او حاضر 
کردند در کنار دریا_ تا مانند کوه عظیمی شند؛ یس آن ماهی سر از دریا 
بیرون آورد و همه آن آذوقه را خورد و گفت: ای سلیمان ! تمام قوت من 
کو؟ این بعضی از قوت یک روزه من بود. 

پس حضرت سلیمان تعجب کرد و فرمود: آیاا تباصا و سا وی ور 
بزرگی هست؟ 

و هزار گروه هستند مثل من. 

پس حضرت گفت: «سبحان اللّه الملک | لعظیم» <2». 

و در روایت دیگر نقل کرده اند که روزی گنجشک نری با ماده خود گفت: 
چر| : نمی گذاری با تو جفت شوم؟ اگر خواهم قبه سلیمان را ,: به منقار خود 


می توانم بکنم و در دریا افکنم. 
چون باد سخن آن را به سمع شریف حضرت سلیمان رات ان حضرت 
تبسشم نمود و 


حکم فرمود که هر دو را حاضر کنند, پس به گنجشک : نز خطات نود کف آیا 
آن دعوی که کردی بعمل می توانی آورد؟ 


گفت: نه پا رسول الله او نکن ام خود را زینت می دهد و عظیم می 
نماید نزد زن خود, و عاشق را ملامت نمی توان کرد بر انچه بگوید. 


پس سلیمان علیه السلام با ماده خطاب فرمود که: چرا با او مضایقه می 
کنی ذر آنجه‌ من خوآهد و.خال آنکه او دغوی کشتق و محبت توفن کند؟ 


گنجشک ماده گفت: ای پیغمبر خدا ! او دوست من نیست., دروغ می گوید و 
دعوی باطلی می کند زیرا که با من 


دیگری را دوست می دارد. 


تنیز تک ان یت دیما رم ان رد ون بسیار گریست و چهل روز 
از معبد خود بیرون نیامد و دعا می کرد که حق تعالی دل او را از لوث 
محبت غیر خود پاک گرداند و مخصوص محبت خود گرداند «1». 


و در روایت دیگر وارد شده است که: روزی سلیمان علیه السلام شنید که 
۳ تزع با مان من کید که نزدیک من بیا تا با تو جفت شوم شاید 
که ها خی ها کات راید که ادها یکلا که ها پیر شش ارم 


حص انا سامت کرو کت ری 
آن گنجشک از پادشاهی من بهتر است «2». 


و روزی بلبلی خوانندگی و رقص می کرد. مصرب سلیمان گفت که: می 
گوید که: من نیم خرما که بخورم پروا ندارم اگر دنیا نباشد. 


و فاخته ای صدا زد, گفت: می گوید: کاش این خلایق خلق نشده بودند. 
و طاووسی صدا زد, فرمود که: می گوید: هر چه می کنی جزا می یابی. 


و هدهدی صد| کرد, فرمود: می گوید: کسی که رحم نکند او را رحم نمی 


و صرد- که جانوری است در نخلستان می باشد- صدا زد, فرمود: می گوید: 


و طوطی صدا کرد, فرمود: می گوید که: هر زنده ای می میرد و هر نوی 


و پرستکی خوانندگی کرد, فرمود: می گوید که: کار خیری پیش بفرستید تا 
مزد او را بيابید. 


و کبوتری خواند, فرمود که: می گوید: «سبحان ربی الاعلی مل ۶ سمواته 


و ارضه». 


و قمری خواند, فرمود: می گوید: «سبحان ربی الاعلی». 


و فرمود که: کلاغ بر عشاران نفرین می کند. و کور کوره می گوید: «کل 
شی ء هالک الا وجهه» یعنی: «همه چیز هلاک می شود بغیر 


ذات مقدس حق تعالی». 
و اسفرود می گوید: هر که ساکت شد سالم ماند. 


باشد. 


و وزعغ می گوید: «سبحان ربی القذوس». 


و بازمی گوید: «سبحان ربی و بحمده»؟. 


و دراج می گوید: «الژحمن علی العرش استوی» «1». 
فصل. سوم در بیان قصه آن حخضرت است با بلقیش 


علی بو ترافس رحمه مر واه ت کرده است که: چون حضرت سلیمان بر 
ی ی ار ی 
و ۱ و 
د. پس روزی هدهد غایب شد از میان آن مرغان و از جای ان افتاب بر 
۳۱ ۱۳۳۹ ندید, چنانچه 
حق تعالی فرموده است که و تَقَقَد تقد الطیْر ققال ما لت لا ری اههد أمْ کان 
هن الفاییخ «1» <2» ت «جستجو نمود مرغان راء. پس گفت: : 
مرا که نمی بینم هدهد را بلکه او غائب است و حاضر نیست» لاعتم 
غذایا شندیدا «البته او را عذاب خواهم کرد عذابی تشیحت ۳ مروی است 
که: یعنی پرش را میي کنم و در آفتاب می اندازم «3», و لاحْبَحتَهٌ «یا او را 
ذیح می کنم», او لیایِیی بسْلطان مبین «4» «یا بیاورد 7 
قوی و عذری ظاهر». كِ_ِ 
قمکت عَیر بهیر «پس مکث کرد اندک زمانی که هد 
۳ ۳ از او پرسید: کجا بودی؟ فقال 
و چلنک مِنْ سب یت 


هد د پیدا شد» و تا 
آَحطث بما لَم تجط به 


93 


یقین «1» «پس گفت هدهد که: دانستم و علم من احاطه کرد به چیزی که 
۱ احاطه نکرده است و آورده ام 


از برای تو از جانب شهر سبا خبر محقق جتیقّنی که در آن شکی نیست», 
نی وَجَدّتْ امررأة تقِْكَهْمْ و آوتیث من کل شی ء و لها عرش عَظيمٌ «2» 
«بدرستی که من یافتم زنی را که پادشاه ایشان است- بعنی: : بلقیس دختر 
شراحیل بن مالک- و او داده شده است از هر چیز که پادشاهان ر رن 
ی را هست تختی بزرگ». وَجَدنها 3 قومها پِسْجذون 
للشخس من ون له «یفتم او راو قوم او را که سجده می کنند از برد 
آفتاب بفیر از خدا» ورین لَهْمْ السْبّطان اعفالیم قَصَدَهم عَن السّییل قَهْمٌ 

یَهْتَدَون. الا 2 
ما تَجْفُون ع ما تعلتّون «3» «و زینت داده است از برای ایشان شیطان 
اعمال قبیحه ایشان را پس منع کرده است ایشان را از راه حق. پس 
ایشان هدایت نمی یابند بسوی حق, و زینت داده است برای ایشان که 
سجده نکنند از برای خداوندی که بیرون می آورد چیزهای پنهان را در 
آسمانها و زمین و مي داند آنچه پنهان می کنند و آنچه آشکار می کنند» 
ال لا ال لا هو رت الْعرّش الْعَظیم «4» «خداوند عالمیان که بجز او 


انوم بیست پروردگار عرش عظیم است». 


قال ستتظّر آ ضَدفت ار کت ین الکاذبین «5» «سلیمان گفت: بزودی 
نظر خواهیم کرد که آپا راستٍ گفته ای پا «بوده ای 7 دروغگویان؟». اهب 
بکتابی هذا قَأَلْقَه هم تم تول عَنَهْم قائْظ ما ذا یرَجعون «6» «ببر نامه 


مرا اینک, پس بینداز آن را بسوی ایشان, پس پشت کن از ایشان و پنهان 
شو, پس ببین با یکدیگر در 


باب این نامه چه می گویند؟», 
ام ارام نم ی سرت ۵95 


قالت با با ای ألْقی ال کناث گرید لد من یمان و ال یشم ال 
امن الرَجیم. لا تقلوا لت و آئونی مشلمین «1». ۲ 


شم ی ا هه رم اه و وی ارت مهد کت ی 
بر تخت عظیمی نشسته است و من داخل تخت او نمی توانم شد. 


سلیمان علیه السلام گفت: نامه را از بالاای قبه او بینداز. 


۱۳ 


پس هدهد رفت به شهر سبا و از روزنه قصر بلقیس نامه را به دامن او 
گفت انچه خدا یاد فرموده است: «ای گروه اشراف لشکر من ! بدرستی 
که آتداخس ی سنوی مر نامه آخ کره و بر وا فلت بن. ایراهم کفته 
است: یعنی مهر کرده شده «2», و از حضرت صادق علیه السلام منقول 
است که: از کرامت ت نامه آن است که سرش را مهر کنند «3»- بدرستی 
که آن نامه ای است از سلیمان علیه السّلام و در ابتدای آن نوشته است 
« تیش ال الرحمن الرحیم»» و مضمون نامه آن است که: سربلندی و تکبر 
مکنید و بیایید بسوی من اسلام آورندگان و انقیاد کنندگان». 


قالت یا با الملاً 5 ئویی فی أمرٍی ما کل قاطِقة مرا عی تشهدون «4» 


«بلقیس گفت: ای بزرگواران! فتوی دهید مرا در کار من, نبودم من جزم 
کننده 1 را تا شما حاضر شوید». 


قالوا تَحن تن أولوا قَوّو و ونوا ان شدید و امد اليي قانظری ما ذا تأنمرین 
«5» ها قا.ضاحت. فاتیم و ضاخب 0 شدید و شجاعت عظیم 


هستیم و امر بسوی توست و اختیار 


تاش وس ان کر هی فرمای شا اطاعت: کریم 
حیاه القلوب؛ ۳ ۸ ص: ۱94 


و شیخ طبرسی روایت کرده است که: سرکرده های لشکر او سیصد و 
دوازده نفر بودند که با ایشان مشورت می کرد. و هر یک سرکرده هزار 
نفر بودند از لشکریان او <1». 


قالك ان الاک اذا دحلوا قَر قرو بهٌ آنسد مها و جعلوا آعح لها آذ لح کذلک 
حوحَ نَ « »> «بلقیس 0 ِِِ" که پادشاهان چون داخل شهری می 
شوند فاسد می گردانند اهل آن را و عزیزان اهل آن شهر را ذلیل می 
گردانند». پس خدا تصدیق قول او فرمود که: «چنین می کنند پادشاهان و 
عادت ایشان این است». 


چنین تفسیر کرده است علی , بن ابراهیم و روایت 9 9 
شد «3». 


سِ 1 1 1 ِ ۰ 
نی مَرْسلذدٌ اليهمٌ بهدیه فناظره بم برَجع المَرْسَلونَ «4» «و بدرستی که 
من می فرستم بسوی ایشان هدیه ای پس انتظار می برم که چه چیز می 
اورند رسولان من »؟. 


علی بن ابراهیم گفته است: بلقیس گفت: هدیه می فرستم. اگر پادشاه 
ات و ای ها ای ات که 


پس حقه ای برای حضرت سلیمان فرستاد که در آن حقّه گوهر گرانبهای 
بزرگ بود و به رسول خود گفت که: بگو به او که بی آهن و آتش این گوهر 
را سوراخ کند. 


چون رسول آن دانه را به نزد آن حضرت آورد و پیغام بلقیس را رسانید 
سلیمان علیه السلام کرمی را حکم فرمود که رشته را در دهان گرفت 


و آن دانه را سوراخ کرد و رشته را از ظراف فیح رون شزو ری 


قَلقا جاء شآیْمان فال آ ئیذوتن بمال قما آنانی ال عَبَو مقا ناكم بل أم 
تقد نکم 


تَفْرَخونَ «1» «پس چون رسول بلقیس به نزد سلیمان علیه السّلام آمد. 
سلیمان گفت: آیا مرا امداد و اعانت به مال خود می کنید؟ ! پس آنچه خدا 
به من عطا فرموده است بهتر است از آنچه به شما داده است بلکه شما 
به هدیه خود شاد می شوید». 


جع هم قلنانتهم بخئود لا قتل هم بها و لنرجتَهة منها ذلة و 
و «2» یعنی: «برگرد با هدیه هائی که آورده ای بسوی 9 ِ 
البته من خواهم آمد بسوی ایشان با لشکری چند که ایشان را تاب مقاومت 
انها نبوده باشد و بیرون خواهم کرد ایشان را از شهر خود با مذلت و 
خواری». 


و علی بن ابراهیم روایت کرده است که: چون رسول بلقیس بسوی او 
ان ی ی ارات رای 4 
و او دانست که تب برابری و مقأومت ندارد, از روی انقیاد و اطاعت به 

ان حضرت روانه شد «3». 


چون حق تعالی خبر داد سلیمان را که او متوجه گردیده و می آید و به 
نزدیک رسیده است.؛ ان خصرت یه ان و نت طین که در جهن بودته 
گفت: می خواهم پیش از آنکه بلقیس داخل شود تخت او را : نزد من چاضر 
سازید. چنانچه حق تعالی می فرماید که قال یا أْ لو کم بانینی 

بعزشها قَیل آأن بائونی مُسْلمین «4» «سلیمان گفت: ای گروه اشراف و 
ان ی تدای ار ما کی این تخت اسر 


به نزد من پیش از آنکه بیایند انقیاد کنندگان و اسلام آورندگان؟». 


قال عفْریث من الْجنْ آتا آتیک به قَتْل آنْ تقوم من مفامک و نی عََیّه لوط 
ات «5» «گفت خبیت متمزد ات قوّتی از جنیان که: : من می اورم آن 
را برای تو پیش از آنکه از جای خود برخیزی, بدرستی که من بر برداشتن 
ان تخت توانا و امینم». 


حیاه القلوب, ج 2, ص: 996 

پس سلیمان گفت: از این زودتر می خواهم. 

قال الّذی عئده علْمْ من الکتاپ آنا آتیک به قبل آن َرت؟ ایک طَرْفْک «گفت 
ان کش کض نود او عل ار کنات ی لو محوط با کایهای اشانی 
بود که آصف بن برخیا وزیر آن حضرت بود و اسم اعظم می دانست- که: 


من می آورم آن تخت را تزا هن رازه ید مرن مر نی پس خدا 
را به نام بزرگ او خواند, و پیش از چشم زدن سلیمان علیه السلام تخت 


را از رین تخت :سلیما ز رون آورندد 


قلمّا راة مُسْتقرّ! علده قال هذا من قصّل زبی لیبلویی آ شک أَم أکْفْرٌ و 
هیکت فا ما اما کر لتشسه و من کفر فان زبی عَنی کريمٌ «1» «پس چون 


سلیمان تخت را دید ار اه نزد خود گفت: این از فضل و احسان 
پر شود ار من است: با امنجان:نماید مدا که ابا شر.هی کم او را با کفران 
نعمت او می نمایم, و هر که شکر کند خدا را پس شکر نکرده است مگر 
از برای نفس خود. و هر که کفران کند نعمت خدا را پس بدرستی که 
پروردگار من بی نیاز است از شکر او و صاحب کرم و بزرگواری است». 


قال تکروا ها عَزشها تطر 


تهتدی أَمٌ تَکُونْ من الذِینَ لا بَهْتدُون «2» «گفت سلیمان علیه السّلام که: 
اما ات ابا تا ات اه 


قَلَقّا جاعت قیل أً هگذا عوشك فالث کات هو 5 و آوتیتا للم ین لها و ک 
مسلمین «3» «پس چون اد بلفیسن بر ۱ 1 


است عرش تو؟ گفت: گویا آن است و پیش از این معجزه علم پیغمبری و 
حقیقت تو به ما داده شده بود و بودیم اسلام آورندگان». 


صَدّها ما کاتث تَعَبْدٌ من دون له ها کاتث من قوّم کافرین «4» «و منع 
کرده بود او 


جماعتی کافران». 

[ لها ااجْلی الصّرع لا ره ی سوم دص 

رح مین قواییر ز قالک ره نی ظلَقث تفسی و أَسْلقث مع شلیمان 
اله تب الهالته 

.»1 


و علی بن ابراهیم روایت ت کرده است: تشن از آمدن لقن سلیمان علیه 
للم ام کردهبود جان را که ان ای از شیشه برای او ساخته ودد و 


بر روی انب گدانشته بودند. پس چون بلقیس آمد گفتند به که: داخل شو 
در عرصه قصر, پس او گمان کرد 3۳1 است, جامه خود ۲ َ ساقهایش بالا 
کشید, پس ظاهر شد که موی بسیاری بر ساق او بود. 


ساخته اند و آب نیست. بلقیس گفت: من ستم کرده بودم بر نفس خود که 
خداوندی که پروردگار عالمیان است «2». 


علی بن ابراهیم روایت کرده است که: پس سلیمان علیه السلام او را به 
عقد خود درآورد, بلقیس دختر شرح جسریه «3» بود, و شیاطین را ۳ 
فرمود که: چیزی بسازید که مو را از پای او زایل گرداند. پس حشامها بعمل 
آوردند و نوره را برای او ساختند. پس حمام و نوره از چیزهائی است که 
شیاطین بای بلقیس ساختتد: هفحتین اسیانی: که. اب.می. کرداند. در زهان 
آن حضرت بهم رسید «4». 


حضرت صادق علیه السلام فرمود: از جمله علومی که حق تعالی به 
سلیمان علیه السْلام عطا فرموده بودء 1 
حیوانات و درندگان بود. و چون هنگام جنگ می شد به فارسی سخن می 
گفت. و چون به مجلس دیوان می نشست برای نسق لشعکریان و 


عقال اهل مملکت خود به لفت رومی سخن می گفت. چون با زنان خود 
خلوت می فرمود به زبان سریانی و نبطی سخن می گفت. و چون در 
محراب عبادت خلوت می کرد با پروردگار خود به لغت عربی مناجات می 
کرد. و چون بر مسند شریف قضا و حکم و مرافعه و ملاقات ملوک و 
ابلجانسمتمین من ند نه لفت: غبرن سخزنم فی کفت 1 


ملف گوید: در کیفیت حاضر شدن تخت بلقیس از آن مکان بعید به این 
زمان قلیل خلاف است: بعضی گفته اند که ملائکه از روی هوا اوردند؛ و 
بعضی گفته اند که باد از روی هوا آورد؛ و بعضی گفته اند که حق تعالی 


حرکت سریعی در آن تخت قرار داد که خود آمد؛ و بعضی گفته اند که خدا 
او را در مکان خود معدوم کرد و مثل آن را به قدرت کامله خود در این 
مکان موجود کرد «<2». 


و آنچه از احادیث معتبره ظاهر می شود نکاین از دو وجه است: 


اول انکه: حق تعالی قطعه های زمین که در ما بین مکان حضرت سلیمان 
و زمینی که تخت بر آن قرار داشت فرو برد و زمین تخت حرکت کرد تا تا 
تخت را به سلیمان رسانید و زمین برگشت و زمینهای دیگر : به حالت اولی 
عود کردند. اگر کسی گوید که: بناها و عمارات و حیوانات و رشان که فر 
آين ما بین بودند چه شدند؟ جواب آن است. که: 


ممکن است که حق تعالی به قدرت کامله خود آنها را ؛ به جانب راست و 
چپ برده باشد که چیزی محاذی تخت نمانده باشد. 


دوم انکه: حق تعالی تخت را به زمین فرو برد و از زیر زمین آن را حرکت 
وجه به عقل نزدیکتر است., و هر دو وجه در احادیث معتبره وارد شده 


است. 

چنانچه به سند صحیح از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: وصی 
و وزیر حضرت سلیمان به اسم اعظم خدا تکلم نمود. پس فرورفت انچه 
در میان تخت سلیمان و تخت 


بلقیس بود از زمین هموار و ناهموار تا زمین آن تخت به زمین این تخت 
ی ی 


من بیرون امد <1». 


در احادیث صحیح و معتبره بسیار از امام محمد باقر و امام جعفر صادق و 
امام علی نقی علیهم السْلام منقول است که: خدا را هفتاد. و سه اسم 
اعظم ات وه اصف هن نها ری از آنهانود که یکلم به او می 
نمود که شکافته شد یا فرو رفت آنچه از زمین میان او و تخت بلقیس بود 
تا به دست خود تخت را گرفت. و به روایات دیگر دو قطعه زمین به یکدیگر 
رسید و تخت از آن قطعه به این قطعه منتقل شد و در کمتر از چشم زدن 
زمین به حال خود برگشت. از آن اسمای اعظم هفتاد و دوتا را خدا به ما 
داده است و یکی مخصوص خدا است که به احدی از خلق خود نداده است 
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الّلام ۹ ۱ را الزمان 
لت الم ,علیم م الم و سم به مر ات وید ادها ری ؟ 


فرمود:, بلی, خدا هیچ پیغمبری زا ضیعوت نکردانیده اسشت هکر آنکه مهد 
ضایه للم عانه و اله معساه ار آمدانای استت. 


راوی عرض کرد: عیسی علیه السلام مرده را زنده می کرد به اذن خدا. 


فرمود: راست گفتي و سلیمان علیه السُلام نیز زبان مرغان را می فهمید و 
رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم به همه این منزلتها قادر بود. پس 
فرمود: بدرستی که سلیمان طلب هدهد کرد, چون نیافت او را در جای 
خود به خشم آمد و گفت آنچه خدا از او یاد کرده است؛ 


رداق ان«یه عصت اهد کعداه زار ات ولالت ی کرد هه او محتاح 
بود. و هدهد مرغی بود و به او علمی داده بودند که به سلیمان نداده بودند 
و حال آنکه باد و موران و جثیان و آدمیان و دیوان و متمژدان همه در 
فرمات آهنندنوی اف رای پپرسهواشمی حاشیت:ه مزع اما مین -<اتفنت: 


حق تعالی در قرآن می فرماید که: «اگر قرآنی هست که کوهها را به 

به راه می توان انداخت و زمین را تا ام سس 1 
ها را 1 زنده می توان کرد» «۰1 این قرآن است و آن قرآن نزد 
ات شتا ات را در زیر هو می دانیم و در کتاب خدا| ایه ای چند هست 
که برای هر امری که بخوانیم آن حاصل می شود <2». 


و به سند معتبر منقول است که یحپی بن اکثم قاضی سوال کرد: آیا 
سلیمان علیه السلام محتاج بود به علم اصف بن برخیا؟ 


خضرت :آمام غلن تفن یه التلام فرمود آن کست که غلفن آن کنات ره 
اف‌بود. ات بر سرا بود و سلیمان عاجز نبود از دانستن آنچه اصف می 
دانست و لیکن می خواست فضیلت آصف را بر جلّیان و آدمیان ظاهر 
راک ات یا ام ی ار اف ق ان ار 
اصق ان وی هد تسیا لیم اتمه ات نود ماهر اند 
لیکن خدا خواست که علم او ظاهر شود تا در امامت او اختلاف نکنند, 
چنانچه در حیات داود علیه السلام سلیمان را حکم 


خود آموخت تا امامت و پیغعمبری او را بعد از داود بدانند از برای تاکید 


حجت بر خلق «3». 

و به سند حسن منقول است که حضرت صادق علیه السْلام فرمود: چگونه 
انکاه ی کت کته آمیو الموهی سا ام زا کم من آکرهاهد 
می توانم این پای خود را بردارم و بر سینه معاویه بزنم در شام که او را از 
به یک چشم زدن تخت بلقیس را گرفت و به نزد سلیمان علیه السلام 
حاضر گردانید؟ ایا پیغمبر ما بهترین پیغمبران نیست و وصی او بهترین 
که دسا فان آا ایا و ما من کم رل ها شیر 


می شوند <4». 


و در روایت معتبر دیگر وارد شده است: ابو حنیفه از حضرت صادق علیه 
السّلام پرسید: چرا سلیمان علیه السُلام از میان سایر مرغان هدهد را تفقد 
٩ 0‏ 


فرمود: برای انکه هدهد اب را در زیر زمین می دید چنانچه شما روغن را 
در میان شيشه می بینید. 


عرض کرد: ان که اب را در زیر زمین می بیند چرا دام را در زیر خاک نمی 
بیند تا به دام می افتد؟ 


حضرت فرمود: مگر نمی دانی که قضا و قدر بصر را می پوشاند «1». 


در دعای نوره منقول است که: خدا رحمت فرستد بر سلیمان بن داود 
چنانچه ما را امر کرد به نوره کشیدن «<2». 


و به سند معتبر از حضرت امام حسن عسکری علیه السّلام منقول است 
که: حق تعالی مخصوص گردانید محمد صلی 


ال نی القته ولم را به سوره «فاتحه الکتاب» و با او شریک تکرذا نید 
احدی از پیغمبرانش را بغیر از سلیمان علیه السّلام که یشم اللّه الرَحُمن 
الرَجیم را از اين سوره به او عطا فرمود چنانچه حق تعالی یاد کرده است 
که او را در اول نامه خود نوشته بود «3». 


مولف گوید: غرائب ب بسیار در این قصه در کتب مذکور است. و بعضی را در 
بحار الانوار کر کروه ام «4» و چون به اسانید معتبره روایت نشده بود در 
اين کتاب اکتفا به روایات معتبره کردم. 


فصل چهارم در بیان مواعظ و احکام و وحیها که 9 حضرت نازل گردیده و نوادر احوال آن 
ات ی 


حق تعالی می فرماید که و داوّد و یمان لا یکمن قی اجرب از تفت 
فیه عَتمْ المَوْم و کّا لِحْکمهمٌ شاهدین. قمیَمُناها سلیّمان ج و کلا آتبنا خکما و 
علماً «1» «و یاد کن داود و سلیمان را در وقتی که حکم می کردند 
زراعت در هنگامی که در شب گوسفند قوم در آن زراعت چریده بود, و ما 
بودیم مر حکم ایشان را حاضر و دانا, پس فهمانيديم حکم را به سلیمان و 
هر یک را حکمت و دانائی داده بودیم». 


و به سند حسن از حضرت صادق علیه السْلام منقول است که: در ببی 
اسرائیل مردی بود او را باغ انگوری بود, و گوسفندان شخصی شب در آن 
باغ افتادند و افساد کردند. پس صاحب باغ صاحب گوسفند را به مرافعه 
آورد به خدمت داود علیه الشلام. پس آن حضرت فرمود: بروید نزد 


چون به نزد آن حضرت رفتند فرمود: اگر گوسفند اصل و فرع درخت را 
همه خورده است. بر صاحب گوسفندان لا زم است که گوسفندان 


را به صاحب باغ بدهد با هر فرزندی که در شکم آنها است, و اگر میوه را 
ار کوج است و اصل درختها به حال خود هست 


پس فرزندان گوسفندان را می باید به صاحب باغ بدهد نه اصل گوسفندان 
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و حکم داود نیز چنین بود و لیکن می خواست که بنی اسرائیل بدانند که 
سلیمان بعد از او وصی اوست؛ و اختلافی در حکم نکردند, ۳۹0 اختلاف 
می کردند حق تعالی می فرمود که وکا لشکمهة شاهدین «1. 


و در حدیث معتبر دیگر از امام محمد باقر علیه السْلام منقول است که: 
هیچ یک حکم نکردند بلکه با یکدیگر گفتگو می کردند و انتظار وحی الهی را 
فضیلت او را ظاهر گرداند <2». 


و به سند معتبر از امام جعفر صادق علیه السلام منقول است که: امامت 
عهدی است از جانب خدا که از برای جماعتی به خصوص مقرر گردانیده 
است و ایشان را نام برده و تعیین کرده است., و امام را اختیار آن نیست 
که امامت را از امام بعد از خود که خدا مقرر کرده است بگرداند ِِ 
دیگری. بدرستی که حق تعالی وحی نمود بسوی داود علیه السلام که 
وصیی از اهل خود برای خود قرار ده زیرا که در علم من گذشته است و 
لازم گردانیده ام هر پیفمبری را که مبعوث گردانم البته از برای او وصیی 
از اهل او قرار دهم. و داود علیه السّلام چند فرزند داشت و در میان آنها 
طفلی بود که مادرش را بسیار دوست می داشت. پس حضرت داود به نزد 
او رفت و 


گفت: حق تعالی بسوی من وحی فرمود که وصیّی از اهل خود بگیرم. 
آن:زن کفت: فرزند: مرا وضمء۳ خود کن. 

فرمود: من نیز او را می خواهم. 

و در علم محتوم الهی چنان بود که سلیمان وصی او باشد. پس حق تعالی 
وحی نمود بسوی داود که: تعجیل منما در تعیین کردن وصی تا امر من به 
نو برسد., پس بعد از اندک زمانی دو شخص به نزد او به مخاصمه امدند 
درباره گوسفندان و باغ انگور, پس حق تعالی وحی نمود به داود که: 
فرزندان خود را جمع کن و هر یک از انها که در این قضیه 


به حق حکم کند او بعد از تو وصیٌ تو خواهد بود؛ پس داود فرزندان خود را 
جمع کرد و چون هر دو خصم ماجرای خود را ذکر کردند, سلیمان علیه 
السلام فرمود: ای صاحب باغ! این گوسفندان در چه وقت داخل باغ تو 


شدند؟ 

گفت: در شب. 

فرمود: حکم کردم بر تو ای صاحب گوسفندان که فرزندان و پشم 
ای سا سای ای اه 

داود علیه السلام گفت: چرا حکم نکردی که گوسفندان همه از صاحب باغ 
باشند چنانچه علمای بنی اسرائیل حکم می کنند؟ 


سلیمان گفت: درخت از اصل کنده نشده است بلکه سال دیگر میوه خواهد 
داد و همین میوه امسال را خورده است. پس باید که حاصل امسال 
گوسفندان از او باشد, و اگر درختان را از بیخ کنده بودند باید گوسفندان را 
به او بدهد. 


پس حق تعالی وحی فرستاد بسوی داود که: حکم حق آن است که سلیمان 
کرد ای داود. تو امری را خواستی و ما امر دیگر را خواستیم. 


داود به نزد زن خود رفت و گفت: ما اراده امری داشتیم و خدا اراده ای 
دیگر داشت و نشد مگر آنچه خدا می خواست. ما راضی شدیم به امر خدا 
و منقاد شدیم حکم او را <1». 


مقلف: کوید که: اکتر اهل.تست این آیه را چنین خخسیر کردم اند کة؛::میان 
داود و سلیمان نزاع شد در حکم این واقعه و هر یک به اجتهاد حکم کردند و 
ااد شمان غلیه الا مرس بر مه ان ی مت نی ند 
که اجتهاد بر پیغمبران جایز است. چون به دلایل و نصوص ثابت شده است 
و اجماعی بلکه ضروری مذهب شیعه شده است که پیغمبران خدا به ظن و 
گمان و اجتهاد سخنی نمی گویند و آنچه می گویند به علم قطعی و وحی و 
الهام بقینی بر ایشان ظاهر گردیده است ؛ ۰ پس باید که اختلاف در میان 
ایشان نباشد و آیه کریمه دلالت بر اختلاف ندارد, و احادیث معتبره دلالت 


کرده است نز آنکة حضرت داود چون 


می خواست فضیلت سلیمان را ظاهر گرداند بر بنی اسرائیل این حکم را 

به آن حضرت گذاشت که حکم واقع را او بکند و خطای بنی اسرائیل را در 
1 تزاق.: خوذ ی کردند خر ابشان:طظاهر کرداتی‌یا آنکه خفن این 
قضیه ظاهر شد منتظر وحی شدند, حق تعالی این حکم را, به سلیمان وحی 
نمود تا فضیلت او را ظاهر نماید. 


بعضی از احادیث که دلالت می کند بر منازعه داود با سلیمان علیهما 
سبیل مصلحت ان حضرت معارضه می فرمود که بر دیگران حقیقت و 


فضیلت سلیمان ظاهر شود, اگر چه محتمل است که این حکم در آن زمان 
منسوخ شده باشد و حکمی که داود فرمود از جانب خدا مقرر شده باشد. 
بنابراین که نسخ جزئی در زمان پیغمبران غیر اولو العزم مجوز باشد یا 
انکه حضرت موسی خبر داده باشد که این حکم تا زمان سلیمان علیه 
السلام خواهد بود. 


و در حدیتث معتبر از امام محمد باقر علیه السلام منقول است که حضرت 
سلیمان علیه السلام فرمود: 


خدا , به ما عطا کرده است آنچه به مردم عطا فرموده و آنچه به ایشان عطا 
نفرموده است, و به ما تعلیم کرده است آنجه یه مزدم تعلیق کردمه:ارحم 
نکرده است, پس نيافتیم چیزی را بهتر از ترسیدن از خدا در حضور مردم و 
در غیبت ایشان, و میانه روی کردن در خرج کردن در حال توانگری و در 
حال پریشانی, و حق را گفتن در حال خشنودی و در حالت غضب. و تضرع 
به جانب مقدس الهی کردن بر هر حالی <1». 


بترم هارمه اضرا اون الله خابه و ال نم شاد مت 
است که مادر سلیمان به سلیمان گفت: ای فرزند! زنهار که خواب در 
شب بسیار مکن که در شب خواب بسیار کردن ادمی را پریشان و فقیر 
می گرداند در روز قیامت <2». 


وی مدیت صکن متعول انیت کب حضری اسان فرزند خر کف ای 
فرزند ! زنهار که مجادله با مردم مکن که در آن منفعتی نیست و موجب 
حدوث عداوت می گردد 


میان برادران مومن 1 


و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است که حضرت 
سلیمان علیه 


السّلام روزی به اصحاب خود گفت: حق تعالی ملکی بخشیده است مرا که 
سزاوار نیست احدی را بعد از من, و مسر گردانیده است برای من باد و 
ادمیان و جئیان و مرغان و وحشیان را؛ و اموخته است به من سخن مرغان 
کرده است یک روز تا شب به شادی نگذرانیده ام و می خواهم فردا داخل 
قصر خود شوم و به بام قصر برایم و بسوی مملکتهای خود نظر کنم. پس 

را رخصت مدهید که به نزد من اید تا بر من امری وارد نشود که 
عیش و شادی مرا به کدورت مبدل کند. 


گفتند: چنین باشد. 


چون روز دیگر شد, بامداد عصايش را به دست گرفت و بر بلندترین جائی 
از قصرش بالا رفت و ایستاد و تکیه بر عصای خود کرد و نظر می کرد 
وی توا وا بو به اه خی خالی ۳ فرموده بود, 
ناگاه نظرش بر جوان خوش روئی پاکیزه جامه ای افتاد که از بعضی گوشه 
های قصرش پیدا شد. چون او را دید گفت: کی تو را داخل این قصر کرد؟ 
امروز می خواستم که تنها باشم, و به رخصت کی داخل شدی؟ 


آن جوان در خواب گفت: پروردگار این قصر مرا داخل کرد و به رخصت او 
داخل شدم ! سلیمان گفت: پروردگار قصر احقه است به ار از من یس 
1 

پرسید: برای چه کاز امه ای ؟ 


گفت - بیا و انچه مامور شده ای بعمل اور که امروز می خواستم روز 
شادی من باشد و خدا 


نخواست که شادی من در غیير لقای فرح افزای او باشد. 


پس ملک الموت روح مطهر ان حضرت را قبض کرد بر همان حالت که بر 
عصا تکیه داده بود ! پس مدتها بعد از موت به همان هیئت بر عصا تکیه 
داشت و مردم بسوی او نظر می کردند و گمان می کردند که زنده است؛ 
پس ان حال فتنه شد برای ایشان و اختلاف در میان ایشان بهم رسید: 
بعضی گفتند او در اين ایام بسیار به اين عصا تکیه کرد و به تعب نیفتاد, او 
را خواب نبرد. چیزی نخورد و نیاشامید, می باید او پروردگار ما باشد و 
واجب است او را بیر ستیم . ؛ گروهی گفتند که: سلیمان جادوگر است و به 
جادو در دیده ما چنین می نماید که ایستاده است و در واقع چنین نیست؛ و 
مقمنان گفتند: او بنده و پیغمبر خدا است. و حق تعالی به هر نحوی که می 
خواهد امر او را تندبیر می نماید. 


پس اختلاف در میان ایشان بهم رسید و خدا ارضه «1» را فرستاد که میان 
عضای, ان رت ترا هی کرم.عضا شکست: آن حضرت از قصر خود به رو 
در افتاد. پس جئیان شکر نعمت ارضه را بر خود لازم گردانيدند, و به این 
ی کت سب ی ی ی تلم 
عمل او باشد. اي است معنی قول حق تعالی قلَمّا قضَینا عَلَیّهٍ المَوّت 

م علی موته الا ۷ الأرْضٍ تأکل تساه یعنی: «پس جون 0 
0 پر مورا جات برد بان ها بر غری اکن رم 


زمین یعنی ارضه که 


خورد عصای لو را», قلَمّا 2 تست الجٌ أن لو کائوا بَعلَمُونَ اقب ما لیوا 
فی العذاب امین »2 ِِ چون سلیمان به رو در افتاد ظاهر شد بر 
جثیان با ظاهر شد احوال انشان‌سن ادمیان که اکر سا نام نع غیت افیف 
داشتند نمی ماندند در عذاب خوارکننده». 


رت صادن علیه الااش فرمه ی مه الله که ای آه ش ای توا له 
که -«فلفا حه ینت الانش. ان الحن لو کانوا تعلمون الغیب ها لبتوا قی 
العذاب المهین» یعنی: چون افتاد, بر ادمیان معلوم شد که کر جتیان می 


دانستند غیب را نمی ماندند در این مدت در عذاب 


خوارکننده, تت 0 خدمت و عملی که بعد از فوت سلیمان به فرموده او 
می کردند <1». 


و به سند حسن از حضرت امام محمد باقر علیه السْلام منقول است که: 
حضرت سلیمان علیه السْلام امر فرمود جثیان را برای او قبّه ای از آبگینه 
نتناختند و در میان: دریا گذاشتند, آن حضرت داخل آن قبه شد و بر عضای 
خود تکیه فرمود و تلاوت زبور می کرد, و شیاطین در برابر او خدمت می 
کردند و او ایشان را می دید و ایشان او را می دیدند, ناگاه ملتفت شد به 
کنار قبه. پس مردی را دید در میان قبه گفت: تو کیستی؟ 


گفت: منم آنکه رشوه قبول نمی کنم و از پادشاهان نمی ترسم, من ملک 
الموتم. 

پس به همان هیثت که بر عصا تکیه فرموده بود او را قبض روح نمود, 
ان رت وف اون ات اه و هر او 
می دیدند, تا یک سال به خدمات مرجوعه قیام می نمودند و جرات بر 
اه ان ات ی و 


و تغییری در احوال او نمی دیدند تا آنکه حق تعالی ارضه را فرستاد که 
عصای ان حضرت را خورد. حضرت افتاد. پس جئیان شکر ارضه می کنند 
هر جا که باشد اب و.غای: : نف.آن هی را نید 


و چونر سلیمان از دنیا مفارقت نمود, شیطان کتابی در سحر نوشت و در 
پبشت.: آن: کتاب توشت: اين کتابی است که وضع کرده است آصف پسر 
برخیا برای پادشاه خود سلیمان پسر داود از ذخیره های گنجهای علم, و در 
آن کتابتتورتزت: هر که فلان کار خواهد بکند باید فلان سحر بکند, و هر که 
فلان آمر‌را خواهد منصلی سارد باید فلان جادوربکند: این کنات ترا در زیر 
ری ار مر ای ایا 


مومنان گفتند که: 


او بنده خدا و پیغمبر او بود و آنچه می کرد به اعجاز پیفمبری و به قدرت 
ی ,و اشاره به این قصه است آنچه حق تعالی فرموده است 


که و ائبعُوا ما لوا السَباطین عَلی 
حیاه القلوب. ۳ 2 ص: 1009 


قلیفانمان ها کف وایمان نی اکن السباطیه کفنوا عون لایخ 
السَگر «1» «و متابعت کردند 29 آنچه را خواندند يا افترا کردند 
شیاطین در پادشاهی سلیمان پا در زمان او و کافر نشد سلیمان و این 
سحر از او نبود و لیکن شیاطین کافر شدند که جادو را تعلیم مردم کردند» 


.»2« 


به سند صحیح از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که حق تعالی 
وحی فرستاد بسوی سلیمان علیه السلام که: عفر و انز ات که 


درختی در بیت المقدس بیرون خواهد آمد که آن را «خرنوبه» گویند. پس 
روزی آن حضرت را نظر افتاد بر درختی که در بیت المقدس روئیده 1 
پس خطاب نمود به آن درخت که: نام تو چیست؟ گفت: خرنوبه نام دارم ! 
پس پشت کرد و به جانب محراب خود رفت و تکیه فرمود بر عصای خود و 
ایستاد, و در همان ساعت حق تعالی قبض روح او نمود و آدمیان و جثیان 
به طریق معهود خدمت او می کردند و در آنچه ایشان را به آن امر فرموده 
نی سا ده ای کی کردند که اف نیم است با اد‌ارضه عضای: آه 
ای یت 


ها 1 
که: حضرت سلیمان بن داود علیه السْلام هفتصد و دوازده سال زندگانی 
کرد <4». 

مقلف گوید: مشهور آن است که عمر شریف آن حضرت پنجاه و سه سال 
باشد, و مدت پادشاهی و پیغمبری آن حضرت چهل سال بود, و بعد از چهار 
سال که از ابتدای پادشاهی آن حضرت گذشت شروع کرد به ساختن بیت 


المقدس و قدری از آن مانده بود که در مدت یک سال که فوت آن حضرت 
معلوم نبود, تمام کردند «ظ5». 


حیاه القلوب, ۳ 2 ص: 1010 

به سند معتبر از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام منقول است که: 
بنی اسرائیل از حضرت سلیمان علیه الشّلام التماس کردند که: پسر خود 
ار 

تا موی ات تا میت 

چون بسیار الحاح 


کردند فرمود: مسئله ای چند از او می پرسم, اگر جواب گفت از آنها او را 
خلیفه خود می گردانم. پس پر سید. : ای فرزند اشیست عزه. آب و فزه نان ؟ 
و ضعف و قوّت آواز از چه چیز می باشد؟ و موضع عقل از بدن آدمی 
کجاست؟ و از چه چیز سنگینی و بیرحمی و رقت و رحم بهم می رسد؟ و 
تعب بدن و استراحت آن از کدام عضو می باشد؟ 


و کسب بدن گر وهی ان از کدام عضو می باشد؟ 


پس حضرت صادق علیه السلام فرمود: مزه آب زندگانی است. و مزه نان 
قلات است؛ و قوّت آواز و ضعف آواز از زیادتی و کمی گوشت گرده «<1» 
کم عقل است می گویند چه سبک است دماغ او؛ و بی رحمی و رحم از 
سنگینی و نرمی دل می باشد, نمی شنوی که حق تعالی می فرماید: 


«وای بر آنها که سنگین است دلهای ایشان از یاد خدا»؟ «2»؛ و تعب و 
۱ تییتر احت بدن از پاها است, هر گاه پاها به تعب افتادند در راه رفتن؛ بدن 


به تعب می آفتد, و چون پاها استراحت پافتند بدن استراحت می یابد؛ ۰ و 


کسب کردن بدن و محرومی آن از دستها است, اگر عمل می کند آدمی به 
دستهای خود برای بدن روزی و منفعت دنیا و عقبی بهم می رسد و اگر به 
دست کاری نمی کند بدن ادمی محروم می شود «3». 


باب بیست و سوم در بیان قصه قوم سباً و اهل ثرثار است 


و و ی ی حنتا 
شمالِ کلوا من ررق کم و اسشْکَرواً له بلده و 
«بتحقیق 


. 
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که بود قبیله سبا را در مسکنهای ایشان و شهر ایشان آیتی و حجتی بر 
وجود حق تعالی و کمال قدرت و نهایت احسان و رحمت او که ان دو 
باغستان بود از جانب راست و چپ شهر ایشان, به به ایشان گفتند که: 
بخورید از روزی پروردگار خود و شکر کنید برای او که شهر شما شهری 

است طیْب و نیکو و خداوند شما پروردگاری است آمرزنده گناهان». 


عضو سنا کلیم شیل العرم 5 اه و خسبهم جنین. دواتی کل 
حمط و نا 
اک ۱ 0 3 ۳ ۳۱۵۰۰۳۳۹ : با 
سیلی را که از باران ند عطیم تخاشت با لیوا .ار ان صوشمای 
بزرگ بهم رسید- که سذ ایشان را خراب ب کردند و بدل کردیم برای ایشان 
به عوض آن, دو باغستان دیگر که دز آنها درخت خار مغیلان «1» يا مسواک 
و يا درخت گز و اندکی از درخت سدر بود». 


ذیک جَرَیْناهُم یما کقژوا و هل جازی الا افو «اینطور جزا دادیم ایشان را 
ی کقران تفت فا کزدنده ابا جرا مین دهیمبه توت 
کسی را که بسیار کفران نعمت ما کند؟». 


و جعلنا بیتهِخ و بین الْفْرّی ای باکُنا فیها فُریٌ ظاهزة و دنا فیها السَیْر 
سیژوا فیها 


آیایت و أیاماً آمنین «و گردانیده بودیم میان ایشان و میان شهرهائی که 
برکت کرده بودیم بر انها- یعنی شهرهای شام- شهرها و قریه های متصل 
به یکدیگر که هر یک از دیگری نمودار بود, و اندازه ای قرار داده بودیم در 
تیان و 


سفر ایشان که مسافر ایشان هر بامداد و پسین در شهری ات ان شهر ها 
قرو مت امه له اسان نمی سره بان مقال‌ماسالت کهستر کید 


در اين شهرها شبها و روزها با ایمنی از هر خوفی». 


حا ار ای رس را 0 


قالوا رین باعذ به ین آشْفارنا و ظلَمّوا نمشد هم قجعلْناهم آخاتت 3 مر فناهم 
کل مُمَرّق ان فی ی ذلک لیات لکل صتار شکور «2» «پس گفتند به سبب 
بسیاری طغیان در نعمت که: 


ای پروردگار ما! دوری بینداز میان سفرهای ما که این شهرها بسیار به 
ی و ستم کردند بر نفس خود پس ایشان را ضرب المثل 
کردیم که مثل مثل می زنند مردم را به پراکندگی ایشان در میان عرب» و 

پراکنده کردیم ایشان را هر گونه پراکندگی که هر قبیله ای ۳ 
طرفی افتادند از شام و مدینه و مکه و عمان و عراق. بدرستی که در قصه 
ایشان آیتی چند هست برای عبرت گرفتن هر صبرکننده و شکر کننده ای». 


و به سند حسن از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که آن حضرت 
به یکدیگر داشتند که یکدیگر را می توانستند دید. و نهرهای جاری و اموال 
و مزرعه های ظاهر داشتند, پس کفران نعمت الهی کردند و تغییر دادند 
نعمتهای خدا را نسبت به خود. پس حق تعالی بر ایشان سیلی فرستاد که 
شهرهای ایشان را خراب کرد و خانه های ایشان را غرق کرد و مالهای 
ایشان را برد و 


به عوض باغهای معمور ایشان آن باغها بهم رسید که خدا در قرآن یاد 
فرموده است <«3». 


و علی بن ابراهیم روایت کرده است که: سلیمان علیه السلام امر کرده 
بود ار 0 شیرین بسوی بلاد هند جاری 
کرده بودند و سذ عظیمی از سنگ و آهک بسته بودند که آب از آن سد بر 
شهرهای قوم سباً جاری می شد. و از آن خلیج راهی چند بسوی آن سد 
گشوده بودند, و آن سد سورآخها داشت هر وقت که می خواستند آن 
سوراخها ی ایشان بر شهرها و مزارع 
ایشان جاری می شد., و دو باغستان از جانب راست و چب داشتند که 
امتداد آنها ده روز راه بود, و کسی که در میان باغستان ایشان می رفت تا 
ده روز آفتاب بر او نمی تابید از معموری باغات ایشان, چون گناهان بسیار 
کردند و از امر و فرمان پروردگار خود تجاوز نمودند و به نهی و نصیحت 
صالحان منزجر از اعمال قبیحه خود نشدند حق تعالی بر سد ایشان 
فوشهای نزو توا مفظطظ روانید که هزیی از متیر کی ند ‌رافت 
کند و به دور می انداخت که مرد تنومندی نمی توانست برداشت, ینس 
بعضی از ایشان چون این حال را مشاهده کردند گریختند و ترک آن بلاد 
کردند اه پپوسته: ان رموننها حب کندن: .ان سهد مسشقول بودند نا آنشه زا 
خواسه کورند وتا کان سل شمان ما غرو کت مها اشار ۱ 
خراب کرد و درختان ایشان را از بیخ کند, چنانچه حق تعالی قصه ایشان را 
بیان فرموده 


است <1». 


و به سندهای معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که فرمود: 
خادم من گمان کند که اين از حرص من است, چنین نیست بلکه از برای 
احترام نعمت الهی است, بدرستی که گروهی بودند که حق تعالی نعمت 
فراوان به ایشان کرامت فرموده بود و ایشان بهری داشتند که آض را 
«ثرثار» می گفتند. پس ؛ , از وفور نعمت. به نانهای نفیس که از مغز خالص 
کندم کته بونند آستها من کرد اطفال خود را تا آنکه کفهی ار آن تانهای 
نجس جمع شد, روزی مرد صالحی گذشت بر زنی که طفل خود را به این 
نان استنجا می کرد. پس گفت: از خدا بترسید و به نعمت الهی مغرور 
مشوید و کفران نعمت خدا مکنید. 


آن زن گفت: گویا ما را به گرسنگی می ترسانی ! تا اين نهر ثرثار ما جاری 
است هار کرشتکی عم رسد 


پس حق تعالی بر ایشان غضب فرمود و آن ثرثار را از ایشان قطع کرد و 
ان 1 
در خانه های خود داشتند, چون آنها تمام شد محتاح شدند به آن کوهی که 
از نانهای استنجا جمع کرده بودند که در میان خود به ترازو قسمت می 
کردند <1». 


باب بیست و چهارم در بیان قصه حنظله علیه السْلام و اصحاب رس است 


1 


المومنین صلوات الله علیه امد پیش از شهادت ان حضرت به سه روز و 
گفت: يا امیر المومنین ! مرا 


خبر ده از قصه اصحاب رس که در کدام عصر بوده اند و منزلهای ایشان در 
کجا بوده است و پادشاه ایشان کی بوده است. ایا خدا پیغمبری بر ایشان 
مبعوث گردانیده بود یا نه؟ و به چه چیز هلاک شدند؟ زیرا که من در کتاب 
خدا ذکر ایشان را می بینم و خبر ایشان را نمی بینم. 


زره شرت آ هی مین لوا الاه یه نوی کم اسجونی مد ال 
کردی که کسی پیش از تو از من سوال نکرده بود و بعد از من کسی خبر 
ایشان را به تو نخواهد گفت مگر آنکه از من روایت ت کند, و در کتاب خدا 
هیچ آیه نیست مگر آنکه من تفسیر آن را می دانم و می دانم که در کجا 
نازل شده از کوه و دشت. و در چه ساعت و چه وقت فرود آمده است از 
شب و روز. پس آشاره به سینه مبارک خود نمود و فرمود که: در اینجا علم 
بی پایان هست و لیکن طلبکارانش کمند و در این زودی پشیمان خواهند 
شد در وقتی که مرا نيابند, ای تمیمی ! قصه ایشان ان است که ایشان 
گروهی نواند که درخت صتلویری رآ مین پرنتت دید "کف آن :را شام ورخت هی 
کته آن وا پافث پسر نوح علیه السّلام در کنار چشمه ای غرس کرده بود 
که آن چشمه را روشناب «1» می گفتند, و آن خشنمه:۱ بعد از طوفان از 
برای نوخ علیه السلام بیرون آورده بودند و ایشان رازترای آن, اصتحاب ترش 
نامیدند که پیغمبر خود را در زیر زمین دفن کردند. 


و ایشان بعد از حضرت سلیمان علیه السلام بودند و ایشان را دوازده شهر 


بر کنار نهری که آن نهر را رس می گفتند که در بلاد مشرق واقع شده بود, 
و ظاهرا| آن نهری باشد که در این زمان «ارس» فی: گویند و ایشان را به 
اعتبار آن نهر اصحاب رس می گفتند, و در آن زمان در زمین نهری ۳ 
پرآب تر و شیرین تر نبود و شهری بزرگتر و معمورتر از شهرهای ایشان 
تنودر نا شهرهای. ایشان اننها فد آنان. آدردیر بهمن. داز مد 
فروردین, اردیبهشت, خرداد, مرداد, تیر. مهر, شهریور «1», و بزرگترین 
شهرهای ایشان اسفندارمذ بود که پایتخت پادشاه ایشان بود, پادشاه 
ایشان ترکوذ پسر غابور پسر پارش پسر سازن پسر نمرود بن کنعان بود 
که کون مان رت ادا هم علی ال هو وت وان عیسو ور این 
شهر واقع بود. 


و در هر شهری از آن شهرها میوه تخمی از این صنوبر کشته بودند و نهری 
از اين چشمه که در پای صنوبر بزرگ جاری بود برده و نیز 
درختهای بزرگ شده بودند و آب آن چشمه را و نهرهائی که از آن چشمه 
چاری شده بود بر خود و چهار پایان خود حرام کرده بودند, و از ان ۳ 
انا میدند.ه امی. فده انن ابها سیب زندعانی: خداهای فاست: و :سراوار 
نیست که کسی از زندگی خدای خود کم کند بلکه خود و چهار پایان ایشان 
از نهر رس که شهرهای ایشان بر کنار آن نود آب:هی آشامیدنده و در .هر 
ماهی از ماههای سال در یک شهر از آن شهرها یک روز را عید می کردند 
روی آن 


صتونر پرده ها از حریر می کشیدند که انواع صورتها در آن پرده بود, پس 
گوسفندها و گاوها می آوردند و برای آن درخت قربانی می کردند و هیزم 
جمع می کردند و آتش در آن قربانیها می انداختند, چون دود و بخار آن 
قربانیها در هوا بلند می شد و میان ایشان و اسمان حایل می شد همه از 
پرای درخت به سجده می افتادند و می گریستند و تضرع می کردند بسوی 
آن درخت که از ایشان خشنود گردد, پس شیطان می آمد و شاخه های آن 
سکن را خه جر کت درف آفرد داد 


شای درخت انیم ضداق: ظفل فریاجفی کرو که ای بشد مان تفن از شتا 
راضی شدم, پس خاطرهای شما شاد و دیده های شما روشن باد. پس در 
ان وقت سر از سجده برمی داشتند و شراب می خوردند و دف و سنج و 
انواع سازها را به نقمه در می آوردند, دی آن روز و شب پیوسته مشغفول 
عیش و طرب بودند, و روز دیگر به جاهای خود برمی 


به این سبب عجم ماههای خود را به این نامها مسمّی گردانيدند. چنانچه 
آبان ماه و آذر ماه می گویند به اعتبار نام آن شهرها, هو هر اخا همه که 
عید شهری بود می گفتند اين عید ماه فلان شهر است, پس این ماهها به 
نام آن شهرها مشهور شد, چون عید شهر بزرگ ایشان می شد صغیر و 
ی 
می شدند, و سرآپرده رفیعی از دیبا که به انواع صورتها ار را زینت داده 
بودند بر سر آن درخت می زدند و از برای آن سراپرده دوازده درگاه مقرر 
کرده بودند که هر درگاهی مخصوص اهل یکی 


از ان شهر ها بود و از بیرون ان سراپرده برای ان صنوبر سجده می کردند, 
و قربانیها برای آن درخت می آوردئد چندین برابر آنچه از برای درختان 
تیکر من آوردتده قرا نف فی: کزدند. 


پس ابلیس لعین می آمد و آن درخت را حرکت شدیدی می داد و از میان 
ان درخت به اواز بلندی با ایشان سخن می گفت و وعده ها و امیدواریها 
می داد ایشان را به اضعاف انچه شیاطین دیگر از ان درختان دیگر ایشان 
را امیدوار می گردانيدند, پس سرها از سجده برمی داشتند, و چندان به 
خوردن و شراب و طرب و شادی و ساز و لهو و لعب مشغول می شدند 
که مدهوش می گردیدند و دوازده شبانه روز به عدد بت عیدهای سال 
مشغفول این حالت بودند, یس به جاهای خود برمی 


جنر رشان ورین اتکی حوا اسان هر تعاس خق 
تعالی پیغمبری از بنی اسرائیل را بر ایشان مبعوث گردانید از فرزندان 
بهودا فرزند حضرت یعقوب علیه السلام. پس مدت مدیدی در میان ایشان 
ماند و ایشان را بسوی معرفت خدا و عبادت او و شناختن پروردگاری او 
دعوت نمود, ایشان پیروی او نکردند. پس دید که ایشان بسیار در گمراهی 
و ضلالت فرو رفته اند و به نصایح او از خواب گران غفلت بیدار 


نمی شوند و به جانب رشد و صلاح خود ملتفت نمی شوند. و هنگام عید 
پروردگارا! اين بندگان تو بغیر از تکذیب من و کافر شدن به تو امری را 
اختیار نمی کنند و درختی را می پرستند که از ان نفعی و ضرری نمی یابند, 
پس همه درختان ایشان 


را که می پرستند خشک کن و قدرت و سلطنت خود را , به ایشان بنما. 


پس چون روز دیگر صبح شد دیدند که جمیع درختان ایشان خشکیده است, 
در این حالت متعجب و ترسان شدند و دو فرقه گردیدند: گروهی از ایشان 
گفتند: اين مردی که دعوی پیغمبری خدای آسمان و زمین می کند برای 
خداهای شما جادو کرده است که روی شما را از جانب خداهای شما بسوی 
خدای خود بگرداند؛ و گروهی دیگر ود نه, بلکه خداهای شما عضب و 
مذمت ایشان را می کند و شما او را ممنوع نمی سازید. پس به این سبب 
حسن و طراوت خود را از شماپنهان کرده اند تا شما از برای ایشان غضب 
کنید و انتقام از این مرد بکشید. 


پس همه اتفاق کردند بر قتل آن حضرت و انبوبه ای «1» چند گشاده و 
طولانی از سرب ساختند و آنها را به یکدیگر پیوند کردند به قدر عمق آن 
شمه بزر ک که نزو درشخت یرک ایشان بود, در سبان جشنمه: جداشتید کد 
1 شد به زمین چشمه و دهانش از آب بیرون بود. پس آب میان آن را 
خالی کردند در میان آن انبوبه رفتند و چاه عمیقی در میان آن چشمه کندند 
و پیغمبر خود را در میان_ آن چاه انداختند و سنگ بزرگی بر دهان آن چاه 
افکندند و بیرون امد آن انبوبه ها را از میان آب بیرون آوزدند ۳ آشد 
روی آن چاه را پوشانید. پس گفتند: الحال امید داریم که خداهای ما از ما 
راضی شوند که دیدند ما کشتیم ان کسی را که 


ناسز| به ایشان می گفت و در زیر بزرگ ایشان دفن کردیم شاید که 
کارا وت نا برای ما برگردد. 


پس در تمام آن روز صدای ناله پیغمبر خود را می شنیدند که با پروردگار 
خود مناجات می کرد و می گفت: ای سید من ! می بینی تنگی جا و شدت 
غم و اندوه مراء پس رحم کن بر بی کسی و بیچارگی من, و بزودی قبض 
بو خی تک نار فکن اعایت بای مرا با آنکه بهرست البی وال 
شد صلوات اللّه علیه, پس حق تعالی بسوی جبرئیل وحی نمود که: ای 
جبرئیل ! اين بندگان من که مغرور گشته اند به حلم من و ایمن گردیده اند 
از عذاب من و غير مرا می پرستند و پیفمبر مرا می کشند. آیا کفان هن 
کنند که با غضب من مقاومت می توانند کرد؟ ! يا از ملک و پادشاهی من 
بیرون می توانند رفت و حال آنکه منم انتقام کشنده از هر که معصیت من 
کند و از عقاب من نترسد؟! بعزت خود سوگند می خورم که ایشان را 
عبرتی و پندی گردانم برای عالمیان. 


پس ایشان مشغول عید خود بودند که ناگاه باد تند سرخی بر ایشان وزید 
که حیران شدند و ترسیدند و بر یکدیگر چسبیدند. پس زمین را خدا از زیر 
ایشان گوگردی کرد افروخته, و ابری سیاه بر بالای سر ایشان آضده انتین 
بر ایشان بارید تا آنکه بدنهای ایشان گداخت و آب شد چنانچه سرب در 
میان انش اب می شود, پس پناه می بریم به خدا| از غضب اوء و لا حول و 


لا قوه الا بالله العلی العظیم <1». 


در احادیثت معتبره بسیار منقول است که: اصحاب رس جماعتی بودند که 
زنان ایشان 


کر هه هه کر یط ناسا رها کر انم 
خود »> 


و آبن بابویه و قطب راوندی رضی الله عنهما به سند معتبر از حضرت 
موسی بن جعفر علیهما السّلام روایت کرده اند, و ثعلبی نیز در عرایس 
روایت ت کرده است که: اصحاب رس دو گروه بودند: یکی از ایشان گروهی 
بودند که حق تعالی ایشان را در قرآن یاد نفرموده است و اهل آن بادیه 
رسولی فرستاد او را کشتند, باز رسولی دیگر فرستاد و او را کشتند, پس 
رسولی دیگر 


فرستاد با ولی, چون رسول خدا را کشتند ولی بر ایشان حجت تمام کرد و 
آن ماهت: دا که ایشان هی تشد ند طلید فا .ان جریا سیون امه وه او 
فسات کت اه رتم مس خی عالیان فتاه که اسان را 
حیوانات ایشان به دریا انداخت, پس ولیث صالح طلا و نقره و ظروف و 
اتال اسان راید اسات نود عفشت کر سل اکصاعت و 
قتوی وان قصص الوس نات احوال ها تاه ال مسا کرو 


پس حضرت موسی علیه السلام فرمود: اما آن جماعتی که حق تعالی در 
را ایشان را یاد فرموده است. پس ایشان گروهی بودند که نهری 
دک راترس ی هواس اسان نس اسان رش ره 
گویند که در میان ایشان پیغمبران بسیار بودند و کم روزی بود که در میان 
ایشان پیغمبری به دعوت الهی قیام نماید و او را نکشند, و ان نهر در 
منتهای اذربایجان بود ما بین 


آذربایجان و ارمنیه و ایشان چلیا را می پرستيدند. 


به روایت ژیحر دختران باکره را می پرستیدند, چون سی سالش تمام می 
شد او را می کشتند و دیگری را خدا می کردند. و عرض نهر ایشان سه 
فرسخ بود و در هر شب و روز بلند می شد تا به نصف کوههای ایشان می 
رسید و نمی ریخت به دریا و صحرائی بلکه همین که از مملکت ایشان می 
گذشت می ایستاد باز به بلاد ایشان برمی گشت. 


کشتند. پس خدا پیغمبر دیگر بر ایشان مبعوث گردانید و او را به نصرت 
خود موید گردانید و با او ولیی نیز مبعوت گردانید که معین او باشد. 


تشز ار ولی جهاد کرد با ایشان در راه خدا چنانچه حق جهاد است. و چون 
با او در مقام مدافعه برامدند حق تعالی میکائیل را فرستاد در وقت تخم 
افشاندن ایشان که از همه وقت بیشتر احتیاج ار داشتند, و نهر ایشان 
را به دریا متصل کرد که آب نهر ایشان به دریا رفت و چشمه های آن نهر 
همه زا ند کرد میا تته هه از.ملی سل با میکا ین آمدنه امانی: که در مر 
مانده بود خالی کردند. پس حق تعالی جبرئیل را فرستاد که هر چشمه و 


حیاه القلوب, ج 2, ص: 1025 
نهری که در ملک ایشان بود خشک کرد و ملک الموت را فرستاد که جمیع 


حیوانات ایشان را کشت. و باد شمال و جنوب و صبا و دبور را امر فرمود 


افکند, و زمین را امر فرمود که طلا و نقره 


و زیورها و ظرفهای اپشان را فرو برد- و آنها #9 زیر زمپن خواهند بود تا 
فا ی ی ام و ار 
زمین بیرون خواهند ۲ 


خون ضیح بیدار شدند دیدند که نه. آب دارند و.انه طعام و ته گوسفند و نه 
گاو و نه لباس و نه فرش و نه ظرف و نه مال. پس قلیلی از ایشان به خدا 
ایمان اوردند و خدا ایشان را هدایت کرد به غاری که در کوهی بود که 
راهی بسوی ایشان داشت و به آن غار پناه بردند و نجات یافتند, و ایشان 
بیست و یک مرد بودند و چهار زن و دو پسر؛ و آنها که بر کفر خود ماندند 
ششصد هزار کس بودند و همه از تشنگی و گرسنگی مردند و احدی از 
ایشان باقی نماند, پس آن قلیلی که ایمان آورده بودند به خانه های خود 
برگشتند دیدند که همه ویران و سرنگون شده است و اهلش همه مرده 
اند. 


پس از روی اخلاص به درگاه بخشنده نجات و خلاص نضرع و استغاثه کردند 
حاجت ایشان و زیاده ندهد که باعت طغیان ایشان گردد, و سوگند یاد 
کردند که اگر پیغمبری بسوی ایشان مبعوث گردد او را یاری کنند و به او 
انا فیح ای وق ارس مورآ 
ترحم فرمود و نهر ایشان را جاری گردانید و زیاده از آنچه ایشان سوال 
کردند به ایشان عطا فرمود, و انها پیوسته به ظاهر و باطن در 


مقام اظاغت و بند کی نودند تا آنکه. انا شقرضن: شدند .و از سل ایشان 
گروهی بهم رسیدند که به ظاهر اطاعت می کردند 0 
بودند: یس خدا ایشان را :مهلت داد تا انکه معضیت خدا بسیار کردند و 
مخالفت دوستان الهی کردند. پس حق تعالی دشمن ایشان را بر ایشان 
فتضلظ کردانید. کم شیادی: ان نها با کشت و بر .ان فلیلی. که .هاندند 
طاعون فرستاد که احدی از ایشان باقی نماند و نهرها و منازل آنها در 
عرض دویست سال بی صاحب و خراب افتاده 9 
دیگر را برانگیخت که در شازل ‌تسا کشسهسالما ند 


صلاح و سداد بودند. 


پس بعد از آن مرتکب فواحش شدند و دختران و خواهران و زنان خود را 
به عنوان صله و هدیه به همسایه و یار و دوست خود می دادند که با او زنا 
کنند, و این را صله و احسان می شمردند تا انکه عملی از این بدتر مرتکب 
شدند, مردان با مردان مشغفول لواط شدند و زنان را ترک کردند! چون 
شهوت بر زنان غالب شد, «دلهات» «1» دختر ابلیس که با «شیصار» «<2» 
خواهر خود از یک تخم بیرون امده است به صورت زنی به نزد زنان ایشان 
آمد و به ایشان تعلیم کرد که شما نیز با یکدیگر مساحقه کنید چنانچه 
مردان شما با یکدیگر لواط می کنند. و به ایشان آموخت که چگونه این 
ملق زا تک ایس اصل این یل لیات »بیع رس دی دی 
تعالی بر ایشان مسلط گردانید صاعقه را در اول شب و به زمین فرو 
رفتن را 


در آخر شب. و صدای عظیم مهیبی را در وقت طلوع آفتاب که احدی از 
ایشان باقی نماندند و گمان ندارم که تا حال منازل ایشان معمور شده 


باشد <«3». 


او یس رحفه الله یه مهافت کت اضخاب: رو ها کی روز 
که پیفمبر خود را در چاه انداختند؛ بعضی گفته اند که اصحاب چهار پایان 
بودند چاهی داشتند که بر سر آن چاه می نشستند و بت می پرستیيدند. 
پس حق تعالی شعیب علیه السْلام را بسوی ایشان فرستاد و تکذیپ او 
کردند, پس چاهشان خراب شد و ایشان به زمین فرو رفتند؛ "ین فد 
اند که ایشان پیغمبری داشتند که او را حنظله می گفتند. پس پیغمبر خود 
را کشتند و هلاک شد ند ؛ بعضی گفته اند رس چاهی است در انطاکیه و 


و از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: زنان ایشان مساحقه می 
کردند خدا ایشان را هلاک کرد <4». 


در ینز فو لصو اتعالن که فرمودن تست بر ماه وق مق 
که ترجمه اش این است که «چه بسیار چاه معطلی و قصر محکمی که 
اهلش هلاک شده اند و بی صاحب مانده است» گفته است که: بعضی 
گفته اند چاهی است که در حضرموت بوده است در شهری که ان را 
«حاضورا» می گفته اند و در آنجا نزول کردند چهار هزار کس از آنها که به 
حضرت صالح ایمان آورده بودند, صالح علیه السشْلام نیز با ایشان بود. پس 
چون به آنجا فرود آمدند حضرت صالح به رحمت الهی واصل شد, و به اين 
یت آنفکان ر اتخض فوت کته عون اسان تیاو دنق وت پرستن 


آغاز کردند حق تعالی پیغمبری بسوی ایشان فرستاد که او را حنظله می 
گفتند, پس او را در میان بازار کشتند و حق تعالی ایشان را هلاک کرد که 
همه مردند و چاه ایشان معطل شد و قصر پادشاه ایشان خراب شد <2». 


باب بیست و پنجم در بیان قصص حضرت شعیا و حضرت حیقوق علیهما السلام 


اه و فطت رام تسه ام انمض اي موق بش تیه رها: یت کرده 
اند که: در بنی اسرائیل پادشاهی بود در زمان شعیا علیه السلام که ایشان 
مطبع و منقاد اوامر و نواهی الهی بودند. پس بدعتها در دین نهادند, هر چند 
شعیا علیه السلام ایشان را نصیحت کرد و از عذاب خدا ترسانید سودی 
نبخشید. پس حق تعالی پادشاه بابل را بر ایشان مسلط گردانید, چون 
کیدند که نات خعاوفت لشکر اورا تداز ند توبة کردنه و عفر ام خق مالی 
و و ی اه وا ال اک و 0 
قبول کردم برای صلاح پدران ایشان و پادشاه ایشان قرحه و دملی در 
ساق او بود و بنده ای شایسته بود, پس خدا امر فرمود شعیا را که: امر 
کن پادشاه بنی اسرائیل را که وصیتی بکند و از اهل بیت خود کسی را 
برای بنی اسرائیل خلیفه خود گرداند که من در فلان روز قبض روح او 
خواهم کرد. 

چون شعیا علیه السْلام رسالت حق تعالی را به او رسانید, او به درگاه خدا 
نق اوودبه نضر ۴و۵ کوب سکاو گر کرد: خداوندا ! ابتدا کردی برای من 


به خیر و نیکی در روز اول و هر چیزی را برای من میسر گردانیدی و بعد از 
این نیز امیدی بغیر از تو ندارم, اعتماد من در 


همه امور بر توست. تو را حمد می کنم و از تو چشم احسان دارم بی عمل 
شایسته ای که کرده باشم, تو داناتری به احوال من از من؛ سوال می کنم 
از تو که مرگ مرا به تأخیر اندازی و عمر مرا زیاده گردانی و بداری مزا بر 
آنجه دوشت می دار وامن بشدی, 


پس حق تعالی وحی فرمود به شعیا که: من رحم کردم بر تضرع او و 
مستجاب کردم دعای او را و پانزده سال بر عمر او افزودم. پس او را امر 
کن که مداوا کند قرحه خود را به اب انجیر که ان را شفای درد او 
ی ای ما ایا ی یا سر 


پس چون صبح شد دیدند که لشکرهای پادشاه بابل همه مرده اند مگر 
سا اشان ری ارلشکر او ی سای ا ازج یی از 
گریختند و بنی اسرائیل به نیکی و صلاح ماندند تا پادشاه ایشان دار فانی را 
وداع کرد پس بعد از او بدعتها کردند هر یک دعوی پادشاهی برای خود می 
کردند, چندان که شعیا علیه السّلام ایشان را امر و نهی فرمود قبول قول 
او نکردند تا خدا ایشان را هلا کرد <1». 


به روایت دیگر متقول است که: عبد الله بن سلام از حضرت رشول صلی 
۹ ارخال سا فرمود کف او ارت داوفی 
اسرائیل را به پیغمبری من و برادرم عیسی علیه السلام <2». 


و به سند معتبر از حضرت امیر المومنین علیه السلام منقول است که حق 


خواهم کرد از قوم تو صد هزار کس را که چهل هزار کس از بدان ایشان 
باشند و شصت هزار کس از نیکان ایشان باشند. 


تا یا یه هد ار را وهای ی کت 


نکردند «<3». 


و به سند معتبر منقول است که حضرت امام رضا علیه السّلام در مجلس 


مامفن فرمود به جاثلیق نصاری که: ای نصرانی ! چگونه است علم تو به 
کتاب شعیا علیه السلام ؟ 


جائلیق عرض کرد: حرف حرف آن را می دانم. 


پس رو کرد به او و به راس الجالوت عالم بهود و فرمود: آیا اين در کتاب 


پوشیده بود و دیدم شتر سوار را که نور و روشنائی او مانند نور ماه بود؟ 


و باز فرمود: شعیا در تورات گفت: دو سواره می بینم که زمین به نور 
ایشان روشن خواهد شد, یکی بر درا زگوش گوش سوار خواهد بود و 
دیگری بر شتر, اینها کیستند؟ 


حیاه القلوب؛ ۳ 2 ص: 1033 

رانتره الحالوت فش من اش آیشان زار هو کستند: 

حضرت فرمود: خر سوار عیسی علیه السلام است, و شتر سوار محمد 
لین اه له الغ ود شلض استن ابا ایکا ی کنیه ان سح سا آن 
گفتند: نه, ما انکار نمی کنیم. 

پس حضرت فرمود: آیا می شناسی حیقوق پیغمبر را؟ 


فرمود: آیا این سخن او در کتاب شما هست که حق تعالی بیان حق را 
ظاهر گردانید از کوه فاران و پر شد آسمانها از تسبیح احمد صلی اللّه علیه 
و آله و سلم 


و افّت اوء و سواران او در دریا جنگ خواهند کرد چنانچه در صحرا جنگ 
خواهند کرد و کتاب تازه خواهند آورد بعد از خراب شدن بیت المقدس, و 
مراد به آن کتاب قرآن است. آپا وت 2 ات این سخن را و ایمان به ِ 
اری؟ 

داری ؛ 


زاس الحالوت کفت: یلیم این ستی حیقوق غلیه السلام است. ونما انکار 
سخن او نمی کنیم <1». 


و در بعضی از کتب مذکور است که: بنی اسرائیل خواستند که شعیا علیه 
السلام را بکشند, او از ایشان گریخت تا به درختی رسید. پس درخت از 
برای او گشوده شد و داخل آن گردید و شکاف آن بهم آمد, پس شیطان 
کنار جامه او را گرفت و در بیرون درخت نگاهداشت و به ببی اسرائیل 
تشاندان که شعفیا در مبان این درخت استه, بسن آیشان. ارم بر شتر آن 
درخت گذاشتند و او را در میان درخت به دونیم کردند «2». 


دعا کر فال رت قب لی مد لو وله طلفه که شيیة الما هن 
دی و ات اس و و 
راء پس گفت: خداوندا! ببخش مرا از جانب خود و به رحمتهای خاص خود 
ذرّیتی و نسلی طیّب و پاکیزه بدرستی به توئی ,ٍشنونده دعا و مستجاب 
کننده آن». قَنادنهة الْملائْکة و هو قایّم ( صلی:نی ال رات «پس ندا کردند 
او را فرشتگان در حالی که او ایستاده بود و نماز می کرد در محراب». 


و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: طاعت خدا 


خدمت اوست در 


زمین و هیچ خدمت خدا با نماز برابری نمی کند, از این جهت ملائکه زکریا 
را در وقت نهاز در محراب ندا کردند <1» ان اللة ‏ یبشرک بیخیی مضدقا 
تکلمد من الله: ق مدا و عضورا و باه الصالحنن خر ی گف و 

تا هه اس یب و کب 2 
ای از خدا را- یعنی عیسی را- و سیدی و بزرگی خواهد بود- در علم و 
عبادت و اخلاق نیکو- و منع کننده خواهد بود نفس خود را از شهوات دنیا- پا 
ترک زن خواستن خواهد کرد چنانچه در آن زمان پسندیده بوده است- و 
پیغمبری خواهد بود از شایستگان». 


و به سندهای معتبر از حضرت صادق علیه السْلام منقول است که: حصور 
ان است که با زنان نزدیکی نکند «<2». 


قال رب نی یَکُونْ ی عْلامْ و قد بَلعیت ابر و امرآیی عاقرژ «زکریا گفت: 
از کجا یا چگونه خواهد بودر برای من پسری و حال آنکه دریافته است مرا 
پیری مرن من فیر بتهی آور #5 


فروی آشت که کربا تور اوقت ضد:ه تست اسال<اشت و نش نو و 
هشت سال داشت «1»؛ و علی بن ابراهیم روایت کرده است که: عاقر 
بود یعنی 4 ۱ سوال ان حضرت نه از راه استبعاد 
حصرل اي ات از ححوت حق عالی واه اطیاو یت این مت بو 
یا استعلامی بود که آیا از من و زن من این فرزند با همین حال پیری بهم 
خواهد رسید, يا خدا ما را به جوانی برخواهد گردانید و فرزند خواهد داد؟ 


قال گذلک ال یف ما بشاء «حق 


قال رب اجعل لی آبه 7 «گفت: 9 
ده از برای من علامتی», قال ایتک لا تکلم النّاس تلائه نام الا مزا «خدا 
فرمود: علامت تو آن است که حرف نتوانی زد سه روز نا هزندم:.هگز با 
اشاره», و در یک کییرا و سب سب بالعشر* و الریُکار «3» و یاد کن در این 
سه روز پروردگار خود را و تسبیح بگو او را در پسین و بامداد». 


و در سوره مریم فرموده است زک رَمجمتِ زبک عَبْدَهُْ رکریا. اد نادی رَبَهٌ 
نداءٌ حَفیَاً «اين یاد کردن و خبر دادن رجمت پروردگار توست بر بنده خود 
زکریا که دعای او را مستجاب گردانید در وقتی که ندا کرد پروردگار خود را 
ندائی اهسته و پنهان». 


۰- .سس 2 9 و چه ٩‏ 2ج 

قال رب انّی وَهن العَظم مِنّی و اشتعل الر آس شیبا «گفت: خداوندا! 
بدرستی که سست شده استخوان از بدن من و سرم از پیری چون شعله 
سفیدی براورده است », و5 لمْ اکرن بدُعایک رب شقبا «و به دعای نو ای 
تفر ام هرد عوقو رم که فمتنه 


دعای مرا مستجاب کرده ای », 5 نی خفثٌ المَوالی من رای کاتتِ 
۳ عاقرا «#بدرستی که من می ترسم از خویشان بدکردار خود که 
وارث من باشند بعد از من, و بود زن من عقیم و فرزند نیاورد براي من», 
قَهَبٍ لی من لدنک ولیا. برئیی و یرت من آل یَعْفُوبَ و اجْعَلّة رَبْ رَضه 
«بسن جیختن مزا از جانف خوده قررتیی که اولی باشد به,هرات من. از 
سایر خویشان من که میراث برد از من و میراث برد 


از آل بعقوب- یعنی یعقوب پسر ماثان که عموی مریم بود, یا یعقوب پسر 
اسحاق علیه السشلام- و بگردان آن فرزند را خداوندا| پسندیده خود و پاکیزه 
اخلاق». 


و علی بن ابراهیم گفته است: زکریا علیه السْلام در آن وقت فرزندی 
نداشت ک بعد از او قائم مقام او باشد و از او میراث برد و هدایا و 
نذرهای بنی اسرائیل از برای عباد و علمای ایشان بود. و زکریا در ان وقت 
سر کرده عباد و علماء ایشان بود, و زن او خواهر مریم دختر عمران بن 
ماثان بود, و یعقوب پسر ماثان بود, و سایر اولاد ماثان در آن وقت 
سرکرده های بنی اسرائیل و شاهزاده های ایشان بودند. و ایشان از 
اولادان سلیمان بودند <1». 


۱ یا رکریا انا نب بَشرک بغْلام اسَمَة یخیی لم تجعل له هی فیل- ما تن خی 
تعالی فر شاد شیمی او کف هافر کسیا اما 
که نام او یحیی است و کسی را قبل از او همنام او نگردانیده بودیم يا انکه 
پیش از او شبیه او نیافریده بودیم». 

قال رَبٌ آنّی یکُونْ لِی عُلامْ و کاتت امررآنی عاقراً و قد بلَمْتُ م الکیز نغی 
«گفت: خداوندا ! چگونه خواهد بود از برای من پسری ال آنکه زن من 


عقیم است که در جوانی فرزند نمی آوزد و حال آنکه: من رسیده ام از 
پیری به حذی که بدنم خشک شده است و به نهایت پیری رسیده ام». 


قال گذلک قال زک هو علمة هب و قَو حَلَفیک من قَبل و لَم تک سنا «گفت 


خدا: 


بلکه چنین است امر خداء گفت پروردگار تو اش نو فی. اسان است و 


آفریدم پیشتر و نبودی هیچ چیز». 


از حضرت امام محمد باقر علیه السلام منقول است که: ولادت حضرت 
بحیی علیه السلام بعد از بشارت حضرت زکریا علیه السلام به یدج سال 


شد «<1». 


قال رب اجِعل لی یه قال ینک لا تلم التّاس تلات یال سوب «گفت: 
خداوندا ! برای من علافتی فرار ده که نداتم هه وقت خواهد نید فر وود 
علامت تو آن است که نتواني سخن گفت با مردم سه شب در حالی که 
صحیح باشی و لال نباشی و علتی نداشته باشی». 


و در چند حدیت معتبر از حضرت صادق علیه السْلام منقول 0 چون 
رکویا را دو آنروفت علم‌نیم ترسید که آن ندا از انب حق عالی است و 
احتمال میداد که آتجانب شیطان باشنده از خدا آسم. و علامتی طلیید که 
حقیّت آن وعده برای او ظاهر گردد. پس حق تعالی وحی فرمود به او که: 
استنه اردانشت که مب اراوی و عا هزین با کسی سشضن وهای 

و ای ات اوسا یت ات ان ای اس را وود ات 
ودر آنسته روز سنختی که با فردم می کفت: آشاره به:ستر می کرو*< 02 


جرج علی قَوّمه من المخراب قَأَهحی ایهم أنْ سَتخوا بُکرَةٍ و عَشْعً «پس 
بیرون امد بر قوم خود از محراب نماز- يا از غرفه خود- پس اشاره کرد 
بسوی ایشان که تنزیه کنید و تسبیح بگوئید خدای خود را- يا نماز کنید برای 
او- در بامداد و پسین». 


امد و اذان 


می گفت و بنی اسرائیل با او نماز می کردند. چون وقت وعده خدا رسید و 
نتوانست با مردم سخن بگوید در وقت مقرر بیرون آمد و به اشاره آنها را 
اعلام کرد به نماز. پس دانستند که وقت شده است که زنش حامله شود 
و سه روز بر این حال بود که با کسی سخن نمی توانست گفت و تسبیح و 
دعا و نماز می تواننست نمود «3». 


0 ۳۹ عم 0 ۰ اس عم 
يا ییی خُذ الکتاب بفْوّو و یناخ الْحَكُمَ صبیّ تقدیر کلام آن است که: پس 


را به او عطا کردیم و او را به حد کمال رسانيديم و وحی فرستادیم بسوی 
او که «ای یحیی ! بگیر کتاب را- یعنی تورات را- به قوّت روحانی- که به تو 
عطا کزده ایم: یابه-جد و اهتمام بکیر..و غرم کر بر عصل کردن به ان و 
عطا کردیم به او حکم پیفمبری را در وقتی که کودک بود». 


و گفته اند سه ساله بود؛ و بعضی گفته اند مراد از حکم, و یی 
ان کن: ککا مخضر بت تحت اک بای ی دی ات انشان 
فرمود: برای بازی خلق نشده ام <1». 


به خدمت امام ۳[ رفتم در وقت 1 1 
در آن وقت قامت مبارکش پنج شبر بود. پس من تأَمّل می کردم در نات 
آن حضرت که برای اهل مصر نقل کنم, پس نظر نمود به من و فرمود: خدا 
در امامت بر مردم حجت تمام می کند چنانچه در 


پیغمبری می کند, و چنانچه گاهی پیفمبری را در چهل سالگی می دهد 
کاهی را ی ی وا ار ره ائیناه الخکم ضنا: 
همچنین در امامت گاهی در بزرگی می دهد گاهی در خردسالی <«2». 


و خنانا من لَذتّا و رَکاة و کان تیا «شفقت و مهربانی و رحمتی از خود 
شامل حال او کردیم, يا او را مهربان بر بندگان خود گردانیدیم و پاکیزگی 
از گناهان, با نمو در اعمال شایسته پا توفیق صدقات و زکات به او دادیم 
و بود مثقی و پرهیزکار از هر چه پسندیده ما نیست». 


در حدیث معتبر از امام محمد باقر علیه السلام منقول است که: لطف 
الهی نسبت به او به مرتبه ای بود که هر وقت «یا رب» می گفت حق 
تعالی می فرمود: لبیک ای یحیی «3». 


۳ تک ۳1 ۳۳ 2 ِ 
و برّا بوالدیه و لمْ یکن جبارا عصیا 
«و نیکوکار بود به پدر و مادر خود و نبود تجبر 
تکیر کننده و معصیت کننده نسبت به ایشان یا ننسبت به , دگار خود». 
و و پرورد دار و 
و سَلام عَلیْه یوْم ولد و یوم یِموث و یوم یَبْعَتْ حیا 


«» «و سلام ما بر او باد- يا سلامتی ما از برای اوست از بلاها- در روزی 
که متولد شد و روزی که مرد و روزی که زنده خواهد شد و از قبر مبعوت 
خواهد گردید». 


در جای دیگر فرموده است که و رکریّا اد نادی رَبَهٌ رب لا تدژنی قودا و 
نت حَیرٌ الوارئین «یاد کن زکریا را در وقتی که ندا کرد پروردگار خود را 
که: پروردگارا ! مگذار مرا تنها و بی فرزند و تو بهترین وارثانی», قَاسَتَجَبنا 
له و وَهیْنا لذ یی و َلکُنا له رَوجَة هم کائوا 


ات 


بُسارغون فی الْعَیرات و بوغوتنا رغباً و تقباً و کائوا نا خاشعین «2» «پس 
متتجاب کردیم دعای اه را وبخشیدیم به. آو: بخبی, را و.به. اضلاح آوزدیم از 
برای او جفت او راء علی:: بن ابراهیم روایت ت کرده است که: حایض نمی 
شد و در آن وقت حایض شد «3»- وی ی و 
9[ 


و به سند معتبر منقول است که: سعد بن عبد اللّه از حضرت صاحب الامر 
2 تعالی فرجه الشریف سوالی چند کرد در هنگامی که آن حضرت 
کودک بود و در دامن حضرت امام حسن عسکری علیه السْلام نشسته بود, 
و از جمله ان سوالها این بود که پرسید از تاویل کهیعص؟ 


فرمود: این حروف از خبرهای غیب است که مطلع گردانید خدا بر آنها بنده 
خود نا غلیه لام را هد ان آن بای معی خی الب لیس و الم و 
سکم کر فرموده اشت. .و این قصم‌جنان نود کم کربا ازرحق عالن وال 
نمور کو‌علیيم ایسایه‌اههای ال الوا الله لد رایس رل 
نازل شد و آن نامهای مقدس را تعلیم او نمود. پس زکریا علیه السّلام 
هرگاه محمد و علی و فاطمه و حسن علیهم السلام را یاد می کرد, دلگیری 
و اندوه و الم او بر طرف می شد, و چون نام 


حسین علیه السّلام را یاد می کرد گریه در گلوی او گره می شد و از 
بسیاری گریستن نفسش تنگ می شد. پس 


روزی مناجات کرد که: خداوندا ! چرا آن چهار بزرگوار را که یاد می کنم 
غمها از دلم بیرون می رود و دلم گشاده می شود, و چون حسین علیه 
السّلام را یاد می کنم دیده ام گریان و دلم محزون می شود و آه و ناله ام 
ناند مت کردر؟ 


پس حق تعالی واقعه کربلا را به او وحی نمود چنانچه فرموده است : 
کهیعص که «کاف» اشاره باشت. ند کربلا: و «ها» مق هلاک عترت رسول 
لو الاه ای اه مسا مر ان صحرا؛ و «یا» به یزید علیه اللعنه و 
العذاب الشدید که ظلم کننده بر حسین بود؛ و «عین» عطش و تشنگی ان 


حضرت است ؛ و «صاد» صبر آن حضرت است. 


چون زکریا علیه السلام این را شنید, سه روز از محراب خود بیرون نیامد و 
منع فرمود مردم را که به نزد او بروند و رو آورد به گریه و فغان و نوجه و 
مرثیه می خواند بر این مصیبت و می گفت گفت: الهی ! آیا به درد خواهی آورد 
دل بهترین جمیع خلقت را به مصیبت فرزندان او؟ 


آیا این بلیه و مخت زا به ساحت عزت او فرود خواهی آورد؟ آیا جامه اين 
ماتم را بر علی ماه علیهما السّلام خواهی پوشانید؟ ایا شذّت این درد 
گفت: الهی ! روزی فرما مرا فرزندی که با اين پیری دیده من به او روشن 
کردت حون یه معط خرمانی, مرا چم شخبت او معون کووان, هن دل مرا 
به مصیبت آن فرزند به درد اور چنانچه دل محمد حبیب خود را به فرزندش 
به درد خواهی اورد. 


السلام را به آن.خضرت: عطا فرفوده و بة مضیبت او دلنتن را به. درد آوردهو 


مخت جوا رح گر سکم ماور ست واه بود 1 
السلام نیز شش ماه بود <1». 


به سندهای معتبر و صحیح بسیار از حضرت امام محمد باقر و امام جعفر 
صادق علیهما السلام منقول است که: چنانچه پیش از یحیی علیه السلام 


کسی به نام او مسمی نشده بود, همچنین به نام 


تایه صاله عل الم دازا ره کسید رت یی علیه اس لام 
تلکالرنا نمی و کج امتر امش یه الا ولد الا وه ده 
امام حسین علیه السّلام ولد الزنا بود. و نمي کشد پیغمبران و اولاد ایشان 
را مگر فرزندان زنا, و نگریست زمین و آسمان مگر بر یحیی و حسین 
علنمها السا مت و اا تن اسان برسته مسر طالودمی ند مس 
فرو می رفت «<1». 


جامه سفیدی که در هوا می داشتند سرخ می شد, و هر سنگ که از زمین 
برمی داشتند از زیرش خون می جوشید <2». 


و به سند معتبر از امام زین العابدین علیه السلام منقول است که فرمود: 
با پدرم امام حسین علیه السّلام چون به کربلا می رفتیم در هیچ منزل فرود 
نمی آمدیم و بار نمی کردیم مگر آنکه آن حضرت یاد حضرت یحیی علیه 
اسلا میت کردندره-زوری فر خوو ند از تن و بی قدری: دنا نزو جوا ان 
بود که سر یحیی بن زکریا علیه السلام را به هدیه 


فرستادند برای فاحشه ای از فاحشه های بنی اسرائیل «<3». 


ان تاتون یه اللف عایه یم سفق هو ازن غهت نم هم رواد ت کرده 
0 روزی ابلیس لعنه اللّه علیه در مجالس بنی اسرائیل می گشت و 
نانتزا ربه‌تمریم علیها السلاض مق کفت بنج آن حضرت را شنت یه کریا غلیه 
التلاضمی دا فا انکهنی اشراتیلن بر زکریا شوریدند و در مقام قتل آن 
حضرت شدند, و حضرت زکریا از آنشان. کریختا نه درختی رسد و: ان 
درخت برای ان حضرت شکافته شد؛ و چون زکریا به میان درخت رفت.: 
شکاف درخت بهم امد 


و آن حضرت از نظر ایشان پنهان شد و ابلیس علیه اللعنه با سفهای بنی 
اسرائیل از پی بی آن حضرت می آمدند, چون به آن درخت رسیدند ابلیس 
علیه اللعنه دست گذاشت از پائین تا بالای درخت و موضع دل آن حضرت 
را شناخت. پس امر کرد ایشان را که آن موضع را با اژه بریدند و آن 
حضرت را 9 تخت به دونیم کردید او آن حضرت ها یه ان حال 
گذاشتند و بر گشتند, و ابلیس از ایشان غایب شد و دیگر پید | نشد ؛ و به آن 
حضرت از بریدن اژه هیچ المی نرسید. پس حق تعالی ملائکه را فرستاد که 
ان حضرت را غسل دادند و سه روز بر او نماز کردند پیش از انکه او را 
دفن کنند. و چنین می باشند پیغمبران جسد مطهر ایشان متغیر نمی شود و 
در خاک نمی پوسد و پیش از دفن سه روز بر ایشان ملائکه و انس نماز 
می کنند <1». 


و در تفسیر امام حسن عسکری علیه السلام مذکور است در 


- 


ار وم ی ی سس 
تجعل له مر قبل سمیا یعنی: «کسی را پیش از او نیافریده بودیم که يحيي 
نام داشته ۹ و فرمود در تفسیر قول خدای تعالی و آتیْناه الحکم صبیا 
از حکمتهائی که خدا به آن حضرت در کودکی عطا فرموده بود آن بود که 
اطفال یمان کفیو یاقا بان چیه کف امه لت که‌ها را بزای نان 
نیافریده اند بلکه برای جذ و امر بزرگی آفریده اند, خنانا من لذتّا یعنلی. 
«تحئن و مهربانی بر پدر و مادر و سایر بندگان خود به او داده بودیم؟, 
رکاهٌ یعنی: «طهارت و پاکیزگی گی داده بودیم هر که را اتفان بخ او آورد 
تصدیق او بکند», و کان تَقیّا یعنی: «پرهیزکار بود از شرور و معاصی», 
برّا بوالدّبه 


اما ها 


اصا 


«و احسان بر تسبت به پدر و مادر خود و فرمانبردار ایشان بود؟, 
لغ بکن حتارا 

هیچ کس نیست مر انکه گناه کرده است يا قصد گناه در خاطرش گذشته 
است بغیر از یحیی که هرگز گناه نکرد و اراده گناه نیز در خاطرش خطور 
نکرد. 


اصا 


و امام علیه السلام فرمود قزر تقسسیر این آنة هنالک دعا رکربا 2 تون 
چون زکریا دید نزد مریم میوه زمستان را در تابستان و میوه تابستان را در 
زمستان گفت به مریم: از کجاست این میوه ها از برای تو؟ مریم گفت: از 
جانب خدا است و خدا هر که را می خواهد روزی می دهد بی حساب, و 
پقین دانست 


زکریا که او راست می گوید زیرا که می دانست کسی بغیر او به نزد مریم 
نهی: رود بننن "در آن وقت: در خاطر خود. گفت: آن کنن که قادر. است از 
برای مریم میوه زمستان را در تابستان و میوه تابستان را در زمستان 
بفرستد قادر است که مرا فرزند عطا فرماید هر چند پیر باشم و زنم 
سترون <1» باشد. 


پس در آن وقت دعا کرد که: پروردگارا! ببخش مرا از جانب خود ذژیت 
پاکیزه نیکوئی بدرستی که تو شنونده دعائی؛ و ملائکه ندا کردند زکریا را 
در وقتی که در محراب به نماز ایستاده بود: بدرستی که خدا تو را بشارت 
می دهد به یحیی که تصدیق کننده کلمه خدا- یعنی عیسی- خواهد بود, و 
سیدی یعنی سرکرده و بزرگی خواهد بود در طاعت خدا و بر اهل طاعت 
او و حصور خواهد بود و با زنان نزدیکی نخواهد کرد. و پیغمبری خواهد بود 
از فاشتگان بر اول دیق ی که العاای کی علیه لام را آن 
بود که صومعه ای که حضرت مریم داشت و عبادت الهی در انجا می کرد 
بغیر از زکریا به ان غرفه نمی رفت. و چون بیرون می امد بر در غرفه 
قفل می زد و از بالای در روزنه ای کوچک گشوده بود که باد از آنجا داخل 
می شد, پس چون دید مریم آبستن شده است غمگین شد و در خاطر خود 
گفت: 


کش رنه اب خر الا نمی اند .مریم ای نی آوست و مه 


کرده آم. 


پس به نزد زن خود آمد و اين قصه را به او گفت, آن زن گفت: ای زکریا! 
مترس که خدا برای تو نمی کند مگر آنکه خیر تو در آن است, و بیاور مریم 
را که من ببینم و از حال او سوّال کنم؛ پس زکریا علیه السّلام مریم را به 
نزد زن خود آورد و حق تعالی از مریم مشقت جواب 


گفتن را برداشت. و چون داخل شد به نزد زن زکریا که خواهر بزرگ او بود 
ژن زکریا از برای او برنخاست.؛ پس یحیی علیه السلام به قدرت خدا| در 
شکم مادر دست بر او زد و او را از جا کند و با مادر خود سخن گفت که: 
بهترین زنان عالمیان با بهترین مردان عالمیان که در شکم اوست به نزد تو 
می ایند و تو از برای ایشان برنمی خیزی؟ پس زن زکریا از جا کنده شد و 
برجست و از برای مریم ایستاد, پس یحیی در شکم او سجده کرد برای 
تعظیم عیسی و این اول تصد بقی بود که او را کرد 1 


مولف گوید: مشهور آن است که مادر یحیی علیه السّلام «ایشاع» بود و 
خلاف است که آپا خواهر مریم بود پا خاله اوء و این حدیبت دلالت , 1 
می کند. 


و در حدیت دیگر از حضرت صادق علیه السْلام منقول است که: در روز 
قیامت منادی ندا خواهد کرد: کجاست فاطمه ون عهد: طال اللّه علیه و 
آله و شام ؟ کجاست خدیجه دختر خویلد؟ کجاست مریم دختر عمران؟ 
کجاست آسیه دختر مزاحم؟ کجاست ام کلثوم مادر یحیی؟ «2» (و تمام 
حدیث در جای خود خواهد امد). 


از حضرت رسول 


صلی اللد غلی و آلهو سلم ختفول, است که زهد حضرت: بحیی,دن این 
مرتبه بود که روزی به بیت المقدس آمد و نظر کرد به عبّاد و رهبانان و 
احبا ر که پیراهن ها از مو پوشیده اند و کلاه ها از پشم بر سر گذاشته اند و 
زنجیرها در گردن خود کرده و بر ستونهای مسجد بسته اند, چون این 
جفاعت: را مشاهده نمود به.نزد مادرشن آمد.و گفت: ای مادر از برای من 
پیراهنی از مو و کلاهی از پشم بباف تا بروم به بیت المقدس و عبادت خدا 
بکنم با عبّاد و رهبانان, مادر او گفت: صبر کن تا پدرت پیغمبر خدا بیاید و با 
او مصلحت کنم. 


چون حضرت زکریا اد سخن یحیی را نقل نمود, زکریا علیه السلام 
فرمود: ای فرزند ! چه چیز تو را باعث شده است که این اراده نمائی و تو 
یحیی علیه السْلام گفت: ای پدر ! مگر ندیده ای از من خردسالتر که مرگ 


را چشیده است؟ 

فرمود: بلی. 

پس زکریا به مادر یحیی گفت: آنچه می گوید چنان کن پس مادر کلاه پشم 
و پیراهن مو از برای او بافت, یحیی پوشید و رفت به جانب بیت المقدس و 
با عباد مشغفول عبادت گردید تا آنکه پیراهن مو بدن شریفش را خورد, یس 


روزی نظر کرد به بدن خود دید که بدنش نحیف شده است و گریست, پس 
خطاب الهی به او رسید: ای یحیی ! آیا گریه می کنی از اينکه بدنت کاهیده 


است؟ بعزت و جلال خودم سوگند که اگر یک نظر به جهنم بکنی پیراهن 
اهن خواهی پوشید به عوض پلاس ! 


تا آنکه از بسیاری گریه رویش مجروح شد به حذی که دندانهایش پیدا شد. 


چون این خبر به مادرش رسید با زکریا به نزد او آمدند و عبّاد بنی اسرائیل 
به گرد اه موه ماه وا اند کم روی تو چلنین مجرو و کاهیده 


شده است. 
زکریا گفت: ای فرزند ! چرا چنین می کنی؟ من از خدا فرزندی طلبیدم که 
موجب سرور من باشد. 


گفت: ای پدر ! تو مرا به این امر کردی و گفتی که در میان بهشت و جهنم 
عقبه ای هست که نمی گذرند از آن عقبه مگر جماعتی که بسیار گریه کنند 


فرمود: بلی ای فرزند ! من چنین گفتم, جهد و سعی نما در بندگی خدا که 
تو را , به امر دیگر امر فرموده اند. 


پس مادرش گفت: ای فرزند ! رخصت می دهی که دو پاره نمد از برای تو 
بسازم که ی 
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11 گفت: نو اختیار داری. 


پس مادرش دو قطعه نمد برای او ساخت و بر رویش گذاشت, دز اندک 
رای ان راهان رنه کهبجون آن ترا فتبرد اتب از.قیان انخشانتنن 
جاری شد ! 


چون حضرت زکریا علیه السّلام اين حال را بدید گریان شد و رو بسوی 
اسمان نمود و عرض 


کرد: خداوندا ۱ این فرزند من است و این ات دیبده اوست و تو از همه رحم 
کنندگان رحیم تری. 


پس هرگاه که زکریا می خواست بنی اسرائیل را موعظه بگوید, به جانب 
چپ و راست نظر می کرد, اگر یحیی حاضر بود نام بهشت و جهنم نمی 
برد, پس روزی یحیی حاضر نبود و زکریا شروع 


به موعظه کرد, یحیی علیه السْلام سر خود را , نقغباان بنچیدم | ددرت میا رخ 
مردم نشست و حضرت زکریا او را ندید و فرمود: حبیب من جبرئیل مرا 
خبر داد که حق تعالی می فرماید: در جهنم کوهی است که ان را 
«سکران» می نامند, و در ما بین کوه وادیی هست که آن را «غضبان» می 
کونند رکه اواضت الیی آفروته کاتسر ان دای عاهی کت 
که صد سال راه عمق آن است. و در آن چاه تابوتها از اتش هشنت و در آن 
تابوتها صندوقها و جامه ها و زنجیرها و غلها از آتش هست. 


چون یحیی علیه السلام اینها را شنید سر برداشت و فریاد بزآورن: و 
ام سیرتام از سرا 


برخاست و متحیرانه متوجه بیابان شد, پس حضرت زکریا از مجلس 
برخاست و به نزد مادر یحیی رفت و فرمود: بحیی را طلب تضا که هو 
ترسم او را نبینی مگر بعد از مرگ او, پس مادرش به طلب او بیرون رفت 
تا به جمعی از بنی اسرائیل رسید., ایشان از او پرسیدند: ای مادر یحیی ! به 
کجا می روی؟ 


گفت: به طلب فرزندم یحیی می روم که نام آتش جهنم شنیده و رو به 


پس رفت تا به چوپانی رسید, از او سوال تمود: آبا خهوانی را به این هیتت و 
صفت دیدی؟ 


گفت: بلکه یحیی را می خواهی؟ 


گفت: الحال او را در فلان عقبه گذاشتم که پاهایش در آب دیده اش فرو 
رفته بود و سر به آسمان بلند کرده می گفت: بعزت و جلال تو ای مولای 
ما که ات سرد تقواهم شید با مترلت و مکان خود را نزد تو ببینم. 


حیاه 


چون مادر به او رسید و نظرش بر وی افتاد به نزدیک او رفت و سرش را 
در میان پستانهای خود گذاشت و او را به خدا سوگند داد که با او به خانه 
برگردد. پس با او به خانه رفت و مادرش به او التماس نمود که: ای فرزند! 
التماس دارم که پیراهن مو را بکنی و پیراهن پشم بپوشی که ان نرم تر 
است, یحیی قبول فرمود و پیراهن پشم پوشید و مادر از برای او عدسی 
پخت و آن حضرت تناول هر مود و خواب او را ربود تا هنگام نماز شد, پس 
در خواب به او ندا رسید. ای یحیی ! خانه ای به از خانه من می خواهی؟ 
همسایه ای به از من می طلبی؟ 


چون این ندا| به گوشش رسید از خواب برخاست و گفت: خداوندا ! از 
لغزش من در گذر, بعزت تو سوگند که دیگر سایه ای نطلبم بغیر از سایه 

بیت المقدس. و به مادرش گفت: ای مادر ! پیراهن مو را بیاور, مادرش آن 
را به او داد و در او آویخت که مانع رفتدش شودر حضرت زکریا به او 
فسفی ای‌هاده سس اما مدای که رم لش رکنم ده هی 


پس برخاست یحیی علیه السّلام و پیراهن موئین و کلاه پشمینه را به تن 
خود نمود و بسوی بیت المقدس برگشت و با احبار و رهبانان عبادت می 


کرد تا شهید شد <1». 


و به سند معتبر از حضرت امام رضا علیه السلام منقول است که از آبای 
طاهرین خود علیهم السّلام روایت کرده که: شیطان به نزد انبیاء می آمد از 
زمان ادم تا هنگامی که حضرت عیسی 


علیه السّلام مبعوت شد و با ایشان سخن می گفت و سوالها از ایشان می 
کرد, و به حضرت یحیی بیش از پیغمبران دیگر انس داشت. روزی حضرت 
یحیی علیه السلام به او فرمود: ای ابو مژه ! مرا به تو حاجتی است. 


گفت: قدر تو از آن عظیمتر است که حاجت تو را رد توان نمود, آنچه 
خواهی سوال نما که انچه فرمائی مخالفت نخواهم نمود. 


انها صید 
می نمائی به من بنمائی. 


آن ملعون قبول کرد و به روز دیگر وعده کرد. چون صبح روز دیگر شد 
حضرت یحیی در خانه نشست و منتظر او بود, ناگاه دید که صورتی در 
برابرش ظاهر شد روش مانند روی میمون و بدنش مثل بدن خوک بود, و 
طول چشمهایش در طول رویش و همچنین دهانش در طول رویش, و ذقن 
نداشت و ریش نداشت و چهار دست داشت: دو دست در یه و دو دست 
در دوش او رسته, و پی پایش در پیش رویش بود و انگشتان پایش در 
عقب, قبائی پوشیده و کمربندی بر روی آن بسته و بر آن کمربند رشته ها 

به الوان مختلف آویخته است بعضی سرخ و بعضی سبز و به هر رنگی 
رشثه ایرد آن میا هست, و نی ابزر کی درز در وداک نز تن 
نهاده و بر ان خود قلابی اویخته ! 


چون حضرت او را به این هیئت مشاهده فرمود پرسید: این کمربند چیست 
که در میان داری؟ 


5 اين گبری و مجوسر بت است که من پید | کرده ام و برای مردم زینت 
اده ام ! 
دادم ام ! 


فرمود: این رشته های الوان چیست؟ 


اصناف زنان است که مردم را , به الوان مختلفه و رنگ آمیزیهای خود می 
ربایند ! 


فرمود: اين زنگ چیست که در دست داری؟ 


گفت: این مجموعه ای است که همه لذتها در اینجا است از طنبور و بربط 
و طبل و نای و صرنا «1» و غیر اینها, و چون جمعی به شراب خوردن 
مشغول شدند و لذتی نمی یابند از آن من این جرس را به حرکت در می 
آورم تا مشغول خوانندگی و ساز می وتو جون صدای آنوا نشیدند از 
ی یی اه ی ری ی وگ ی ]اسان 
ضدا فی کنو ودیگری:حامه بر نن میت در ۳ 


پس حضرت فرمود: چه چیز بیشتر موجب سرور و روشنی چشم تو می 


گردد؟ 


گفت: زنان که ایشان تله ها و دامهای منند, و چون نفرینها و لعنتهای 
صالحان بر من جمع می شود به نزد زنان می روم و از انها دلخوش می 
شوم. 


حضرت فرمود: این خود چیست که بر سر توست؟ 

گفت: به این خود خود را از نفرینهای صالحان حفظ می کنم. 
فرضوده ان قلات شت که تر ان آونخته ایشت ؟ 

گفت: با این دلهای صالحان را می گردانم و بسوی خود می کشم. 
یحیی علیه السّلام فرمود: هرگز به من یک ساعت ظفر یافته ای؟ 
گفت: نه, و لیکن در تو یک خصلت می بینم که مرا خوش می آید. 
فرمود: کدام است؟ 


گفت: اندکی بیشتر چیزی می خوری در هنگام افطار و این موجب سنگینی 
تو می شود و دیرتر به عبادت برمی خیزی. 


حضرت فرمود: با خدا عهد کردم که هرگز از طعام سیر نشوم تا خدا را 


شیطان گفت: من نیز عهد کردم که هیچ مسلمانی را دیگر نصیحت نکنم تا 
خدا را ملاقات کنم. 


پس بیرون رفت و دیگر 


به خدمت آن حضرت نیامد «1». 


و به روایت دیگر منقول است که: لباس حضرت بحیی علیه السلام از لیف 
خرما بود و خوراک او از برگ درخت بود «2». 


1 6 0 
علیه السّلام می گریست و می خندید, و آنچه عیسی می کرد بهتر بود از 
آنچه یحیی می کرد «3». 


و به سند معتبر از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام منقول است که: 
چون خلافت و 


تاشت ی انس ال وان نان متام عوو یت گام رو 
شیعیان جمع می شدند بسوی او و با او انس می گرفتند و مسائل دین خود 
را اخذ می نمودند. پس صد سال از ایشان غائب شد. و باز بر ایشان 
مبعوث شد و حجتهای خدا که بعد از او بودند غائب شدند و امر بنی 
اسرائیل بسیار شدید شد تا انکه یحیی علیه السلام متولد شد, چون هفت 
سال از عمر او گذشت ظاهر شد در میان بنی اسرائیل و تبلیغ رسالت 
الهی به ایشان نمود و خطبه ای بلیغ در میان ایشان خواند و حمد و ثنای 
حق تعالی و تبلیغ رسالت الهی را به یادشان آورد و خبر داد ایشان را که 
محنتهای صالحان از برای گناهان بنی اسرائیل و بدیهای اعمال ایشان است 
و عاقبت نیکو برای پرهیز کاران است. و وعده داد ایشان را که: فرج شما 
بعد از بیست سال و کسری خواهد بود که حضرت مسیح که عیسی بن 


و در 


شهادت حضرت یحیی علیه السلام در روز چهارشنبه اخر ماه صفر واقع شد 
2 


در حدیث معتبر دیگر از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: 
حضرت عیسی علیه السّلام دعا کرد که حق تعالی حضرت یحیی علیه 
السّلام را برای او زنده گردانده پس به نزد قبر آن حضرت آمد و او را ندا 
ین ات ایب اس ب گفت و از قبر بیرون آمد و گفت: ای 
عیسی ! چه می خواهی از من 


گفت: می خواهم که در دنیا باشی و مونس من باشی چنانچه پیشتر بودی. 


گفت: ای عیسی ! هنوز حرارت مرگ از من ساکن نشده است و می 
خواهی به دنیا برگردم و بار دیگر حرارت و شذت مرگ را دریابم ؟ 


پس به قبر خود برگشت, و عیسی علیه السلام معاودت نمود «3». 


و ذر حدیت معتبز دیگر فرمود: شخصی, به. نزد عیسی عليه. الشلام. امة و 
گفت: با رف للم هه 


زنا کرده ام مرا پاک کن ! 

حضرت ند| فرمود در میان قوم : هر که هست بیرون آید برای پاک کردن 
فلان شخص از گناه. چون همه حاضر شدند و آن رز را و حوذا. کردند 
که سنگسار کنند آن مرد فریاد جت ورد هر که حدّی از خدا بر او لازم 
گردیده است مرا حد نزند. همه مردم برگشتند بغیر از عیسی و یحیی 
غلیهها امرس خی یه تودیی: آن .هرد وفت اق حف ‏ ای گناهکار ! مرا 
یندی بده. 

یحیی فرمود: دیگر بگو. 


کغرس - نفس خود را با خواهش او مگذار که 


تو را هلاک می کند. 

یحیی فرمود: دیگر بگو. 

گفت: هیچ گناهکاری را بر گناهش سرزنش و ملامت مکن. 
فرمود: دیگر بگو. 

گفت: به غضب و خشم میا. 


حضرت یحیی علیه السلام فرمود: بس است مرا <1». 


در حدیت دیگر از حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم منقول است 
که: چون حق تعالی عیسی علیه السّلام را به اسمان برد, شمعون بن 
حمون را در میان قوم خود جانشین خود گردانید. پس پیوسته شمعون در 
میان بنی اسرائیل قیام به هدایت ایشان می نمود تا او به رحمت الهی 
واصل شد. پس حق تعالی یحیی بن زکریا علیهما السّلام را به پیغمبری 
مبعوث گردانید. و چون نزدیک شد که یحیی را شهید کنند. یحیی اولاد 
شمعون را وصو" خود گردانید «<2». 


مولف گوید: احادیث در باب یجیی علیه السلام مختلف است : بعضی دلالت 
می کند بر آنکه آن حضرت بعد از عیسی علیه السّلام بود و از اوصیای آن 
مرت .بو آمعشی رلالت:هی کندس انکهتصن فهان ان حصرت هید زرد 

و اگر گوئیم دو یحیی پسر زکریا علیهما السّلام بوده اند بعید است, و 
۱ بعد از مردن او را زنده گردانیده باشد و باز مبعوث 
به پیغمبری کرده 


باشتجیو اظهر آن: استت که سضی از اخان خوافق عایت تفه وا رو شوه 
باشیو الله بخلم. 


و به سند معتبر از حضرت امام محمد باقر علیه السْلام منقول است که: 
چون یحیی علیه السلام متولد شد او را به اسمان بردند و از نهرهای 
پدرش فرود اوردند و در 


هر خانه ای که بود, خانه از نور رویش روشن می شد <1». 


به سند حسن از حضرت امام رضا علیه السْلام منقول است که: سه وقت 
است که وحشت آدمی از همه اوقات بیشتر می باشد: روزی که از شکم 
مادر بیرون می آید و دنیا را می بیند کم هیر هو ارت سا من 
بیند و که امیش ی ون هی اه وک خن راهی نت کف درا 
نمی دیده است. و حق تعالی بر یحیی علیه السّلام سلام و سلامتی فرستاد 
در اين سه حالت, و خوف او را به ایمنی مبدّل گردانید چنانچه حق تعالی 
کرموده ‏ ا عا وم وا وی و روم ی 

<2». و جصرت یی بر جود ستلام فرساو در انن سته جالت,و فرمود که 


-ِ 


و5 السّلام کل ۳ یوم وت و5 یوم اموثٌ و5 یوم ابعث حیا «3». <«4> 


به سند حسن از حضرت امام رضاأ علیه السلام منقول است که: روز اول 
محرم روزی است که زکریا علیه السلام از خدا فرزندی طلبید و خدا دعای 
او را مستجاب فرمود, هر که آن روز را روزه بدارد و دعا کند, خدا دعای او 
را مستجاب می گرداند چنانچه دعای زکریا علیه السلام را مستجاب 
گردانید «5». 


و به سند حسن بلکه صحیح از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: 
حضرت زکریا علیه السّلام از بنی اسرائیل خانف گردید. از ایشان گریخت 
و پناه به درختی برد, و آن درخت برای او شکافته شد و گفت: ای زکریا ! 
داخل و در مومه‌خون ردشکاف ان داخل شد: رات سم 


آمد, بنی اسرائیل جون او را 


طلب کردند و نيافتند. شیطان علیه اللعته-به :نزد ایشان آمد ۵ کفت: من 
دیدم زکریا میان این درخت رفت. ان را ببرید تا او هلاک شود. 


ی نمی بریم این درخت را. 


پس ایشان را وسوسه کرد تا راضی شدند که آن را بریدند و آن حضرت را 
درمان آن یت هدوت کردند صلوات الله عله لعنه له لین 
قتله و من اعانهم علی ذلک <1». 


و در حدبت معتبر دیگر فرمود: پادشاهی بو در زمان حضرت یحبی علیه 
السلام که با زنان بسیاری که داشت, , به آنها اکتفا نمی کرد و با زن 
زناکاری از نی اسراثیل زنا می کرد تا آن زن پیر شد, و چون آن زن پیر 
شد دختر خود را برای پادشاه زینت کرد و به دختر ؟ 


می خواهم که تو را برای پادشاه ببرم. چون پادشاه با تو نزدیکی کند و از 
نو بیر سد. : چه حاجت داری؟ بگو: حاجت من آن است که یحیی پسر زکرنا 


را بکشی ! 


چون دختر را به نزد پادشاه برد و با او مقاربت کرد از او پرسید: چه حاجت 
اری؟ 
داری ؛ 


کفت . کشت یی 
تا سه مرتبه از او پرسید و در هر مرتبه این جواب گفت. 


ین ای او ظاا یی وجحیی یه الت ام را خی کرووه ی سارک 
را در میان آن طشت برید. و چون خون آن حضرت را بر زمین ریختند به 
جوش آمد, و هر چند خاک بر آن خون می ریختند خون می جوشید و به رو 


و چون آن قرن منقرض شد و بخت نصر بر بنی اسرائیل مسلط شد, 


و 
پیری هست او می داند, چون او را طلبید و از او پرسید. او از پدر و جد 
خود قصه حضرت یحیی علیه السلام را نقل کرد و گفت: این خون اوست 


پس نت نصضر کفت* لته آن قدر بکشم از بنی اسرائیل که این خون از 
جوشیدن باز 


ایستد. پس بر روی آن خون هفتاد هزار کس را کشت تا خون از جوشیدن 
ایستاد <1». 


4 ی ۳ آن زن زناکار زوجه پادشاه جبار 

بود که قبل از این پادشاه بود و این پادشاه بعد از او آن رن را 
۰ و چون پیر شد اول تکلیف کرد پادشاه را که نزویج نماید آن 
دختری را که از پادشاه اول داشت, پادشاه تن من از حضرت یحیی علیه 


چون از آن حضرت پرسید و تجویز ننمود. پس ان زن دختر خود را زینت 
نمود و-در وقتی که پادشاه مت بود آو را به تظر یاذشاه بته جلوه. دز آوزد 

و او را تعلیم کرد کف از انشا ادا ی کش ترا مه اه مت 
۳ 


و به روایت دیگر منقول است که: حضرت عیسی علیه السلام حضرت 
یحیی علیه السْلام را با دوازده نفر از حواریان فرستاد که مردم را شرایع 
دین بیاموزند و نهی کنند انها را از نکاح کردن دختر خواهر. 


و ماحفام اسان دشن خواهری: داست که او زا دوسته مین وا نت وی 


رانکاح کند | چون خبر به مادر آن دختر رسید که یحیی نهی می کند از مثل 
اين نکاح, دختر خود را زینت بسیار کرد و به نظر پادشاه به جلوه در آورد تا 
او را مفتون حسن او گردانید, یس پادشاه از دختر پر سید. چه حاجت 
داری؟ 

گفت :جات من آن اشت که دیح کنن بجیی: بن. ز کربا را. 

پادشاه گفت: حاجت دیگر بطلب. 

دختر گفت: مطلب دیگری ندارم بغیر این. 


جچون بسیار اهتمام کرد آن ملعون فرستاد و حضرت یحیی علیه السلام را 
حاضر کرد و سر آن سرور را بر طشت برید و قطره ای از آن خون مطهر 
بر زمین ریخت و به جوش آمد, و پیوسته در جوش بود تا حق تعالی بخت 
نصر را بر ایشان مسلط کردانید پس پیرزالی از 


تاش ال به رد او آمیه ان خهر زا به او نمود و گفت: این خون یحیی 
استتی ار خر ددم اشت اد حال دورن است. 


بکشد تا ساکن گردد. پس در یک سال هفتاد هزار کس از بنی اسرائیل را 
بر روی آن خون کشت تا ساکن شد <«1». 


و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: چون حق 
تعالی خواهد که برای دوستان خود انتقام بکشد به بدترین خلق خود انتقام 
می کشد, و چون خواهد که انتقام از برای خود بکشد به دوستان خود انتقام 
می کشد, و از برای حضرت یحیی به بخت نصر انتقام کشید <2». 


مولف گوید: بسیاری از احوال حضرت یحیی علیه السْلام 


در باب احوال حضرت دانیال علیه السلام و بخت نصر ذکر خواهد شد ان 
شاء الله 


باب بیست و هفتم در بیان قصص حضرت مریم دختر عمران مادر عیسی علیه السْلام است 


صق تعالی شن. فرهایه | فالت اغذ اف قفران کت اس تارف لک مافی 
و آت السَمیع العليم 1» یعتی؛ خبه یادافر آن 
وقتی را که گفت زن عمران- که آن «اخنه"جدم کیستن: موه و آینن. مر آن 
غیر از عمران پدر موسی علیه السّلام است بلکه عمران پسر ماثان است, 
و جمعی گفته اند که خواهر حنه در خانه زکریا بود و عیشا نام داشت و 
یحیی و مریم خاله زاده بودند-: پروردگارا! بدرستی که من نذر کردم برای 
تو که آنچه در شکم من است محر گردانم- یعنی خادم بیت المقدس 
گر دام با مخضوفصن ضادت گردانم کم از نجراب درون نان اند عای 

بن ابراهیم روایت کرده است «2»- بدرستی که توئی شنوا و دانا «3». 


و عیاشی به سندهای معتبر از امام محمد باقر علیه السْلام روایت کرده 
است که: چون نذر کرد زن عمران که آنچه در شکم اوست محر گرداند, 
و محدر آن بود که برای مسجد و معبد خود قرار می دادند که هرگز از 
مسجد بیرون نید قلّا وضعئها قالث رت نی وَصَعتها آلشن ع |2۱ أَعَلمٌ بما 
قصعت و اس ال کر کالاتت اب ها مریم قراس آع ها ی 2 رها 
من | لسْیّطان الجیم «4». 


حضرت فر مود: چون مریم از «حنه» بوجود آمد گفت: «پروردگارا! من این 
فرزند را دختر بر زمین گذاشتم, و خدا داناتر بود به آنچه از او بوجود ۳ 
بود, و نیست مرد مثل 


زن در خدمت بیت المقدس و عباد» «<1»- از حضرت صادق 


علیه السلام منقول است که: زیرا که زن حایض می شود و می باید از 
مسجد بیرون رود و محژر می باید از مسجد بیرون نرود «<2»- بدرستی که 
من او را مریم نام کردم- یعنی عابده يا خادمه- بدرستی که در پناه تو در 
می اورم او را و ذرّیْت و فرزندان او را از شر شیطان رجیم». 


فتقبلها ربها بقبول حسن و آئبتها تباتا حسَنا «پس قبول کرد او را پروردگار 
او برای خدمت بیت المقدس- با دختر بودن او به قبول کردن نیکو و 
رویانید او را رویانیدنی نیکو». گفته اند که: در روزی نمو می کرد مثل آنکه 
دیگران در سالی نمو کنند؛ و آبن عباس روایت ت کرده است که: چون نه 
0 ۱۲ بر همه عباد زیادتی می کرد 
«3»> 


کفَلها رَکریّا «و خدا کفالت و محافظت او را به زکریا مفوّض گردانید», 
چنانچه نقل کرده اند که: ۷ 
افو هقی آحیان مسنشاناننم. امتر تیه و گفت: بگیرید که این نذر بیت 
المقدس است, و چون مریم دختر امام و 0۳ قربانی انها بود احبار بنی 
اسرائیل نزاع کردند در کفالت اوز پس زکریا گفت: فافع مات او 
زیرا که خاله اش در خانه من است. احبار گفتند ۱ 
گذاشتیم مادرش از همه احق بود و لیکن قرعه می افکنیم تا به اسم هر که 
در آید او متوجه کفالت گردد, پس به قرعه قرار دادند و ایشان بیست و نه 
نفر بودند و قلمهای خود را که کتابت تورات را به آن می کردند و از فولاد 


ایستاد, پا در آب جاری افکندند و قلم دیگران را اب برد و قلم او بر روی 
اب ایستاد و حرکت نکرد «4». 


کلیا وخ انوا کر اهراب وَجَد عندّها رژفاً قال با قفتم. انب لک ۱32 
قالث هو 


من عند اللّه ان اللة برَرْق من یشاء بقیّر ساب «1» «هرگاه داخل می 
شد زکریا بر مریم می یافت نزد او روزی از میوه های بهشت در غیر 
موسم آن میوه- و گفته اند که: او شیر نخورد بلکه پیوسته روزی او از 
بهشت می آمد «2»- پس زکریا می گفت: ای مریم ! از کجاست از برای 
تو این روزی؟ فونم افی. کفت : از جانب خدا| است- و از بهشت است- 
۱۳ با ۱۳۱۱۱ 99۳۲ وه 


حضرت امام محمد باقر علیه السْلام فرمود که: پیغمبران بر او قرعه زدند, 
پس قرعه برای زکریا بیرون آمد که شوهر خواهر مریم بود و زکریا متکثل 
محافظت او گردید و او را داخل مسجد کرد چون به راه افتاد مشغفول 
خدمت پیغمبران و عباد گردید, و چون به حدٌی رسید که زنان دیگر حایض 
شوند حق تعالی امر کرد زکریا را که او را در مسجد در پرده عصمت 
مستور دارد و مقبول ترین زنان بود, و چون به نماز می ایستاد محراب از 
نور او روشن می شد. پس هرگاه که زکریا به نزد 77 
تابستان را در زمستان نزد او می دید و میوه زمستان را در تابستان نزد او 
می دید پس از او پرسید که: این میوه ها از کجا برای تو می اید؟ مریم 


کفت انتحا خق فعالی.می اند بشن. در ان ففت.ز کریا از خدار فر ویر 
طلبید <3». 


و به سندهای صحیح و حسن از امام جعفر صادق علیه السْلام منقول است 
که حق تعالی وحی نمود بسوی عمران که: من تو را پسر مبارکی خواهم 
بخشید که کور را روشن کند و پیس را شفا بخشد و مرده را زنده کند به 
امر خدا و او را به رسالت خواهم فرستاد بسوی بنی اسرائیل. پس عمران 
«حنه» زن خود را بشارت داد که حق تعالی چنین وحی فرستاده است. 
چون حنه به مریم حامله شد گمان داشت که آن پسر است که عمران او 
را بشارت به آن داده بود, پس گفت: پروردگارا! نذر کردم که اين فرزند را 
که در شکم من است محر گردانم. پس چون دختر زائید گفت: پروردگارا! 
من دختر زائیدم و پسر مانند دختر 


نیست, و دختره» پیغمبر نمی تواند شد ؛ چون خدا عیسی را به مریم بخشید 
آن بشارت که خدا عمران را داده بود به ظهوز آمد. 


پس اگر ما در باب یکی از اهل بیت خبری بدهیم و در باب او بعمل نیاید و 
در فرزند او یا فرزند فرزند او بعمل اید انکار مکنید <1». 


در روایت معتبر دیگر منقول است که از حضرت امام رضا علیه السلام 
ترشیدند: آبا می.توانتدسبود که بیغمبران خبرق ندهند و خلاف آن-یعمل آیذ؟ 


ای هافر موی ی تاو بای شش ای 
است. و انها داخل نشدند و فرزندان فرزندان ایشان داخل شدند؛ 


و عمران گفت: خدا مرا وعده داده است که در این سال و در این ماه 
پسری به من عطا فرماید که پیغمبر باشد و غایب شد, و زن او مریم را 
زائید و زکریا او را محافظت نمود. پس طالفه ای گفتند که: پیغمبر خدا 
راست گفته است ؛ و طائفه ای گفتند که: دروغ گفت. چون عیسی از مریم 
متولد شد؛ آن طائفه که تصدیق عمران کرده بودند گفتند؛ این است که 
خدا عمران را وعده کرده بود «<2». 


و به سند صحیح دیگر منقول است که از امام محمد باقر علیه السْلام 
پر سید ند : آپا عمران پیغمبر بود؟ فرمود: تلخت: پیغمبر مرسل بود بسوی قوم 
خود, و «حنه» زن عمران و «حنانه» زن زکریا علیه السلام خواهر بودند, 
پس از برای عمران از حنه مریم بهم رسید, و از برای زکریا از حنانه یحیی 
بهم رسید, و از مریم عیسی بهم رسید و عیسی پسر دختر خاله یحیی بود, 
و یحیی پسر خاله مریم و خاله مادر به منزله خاله است. پس به این سبب 
عیسی و یحیی را خاله زاده یکدیگر می گفتند «3». 


مولف گوید که: جمع کردن میان احادیثی که دلالت می کند بر آنکه مادر 
یحیی خواهر مریم بوده ات ای که لاتم کنو بر اه لها 
بوده است مشکل است مگر به 


تاونلات بسیار بعید, و شاید یکی محمول بر تقیه بوده باشد اگر چه هر دو 
قول میان عامه نیز هست بنابر آنکه یک قول در آن عصرها مشهور تر بوده 
باشتهه الله عم 


و به چند سند معتبر منقول است که اسماعیل جعفی به خدمت امام محمد 
باقر علیه الشلام 


عرض کرد: مفیره می گوید که: حایض نماز را قضا می کند چنانچه روزه را 


می کند. 


فرمود که: چرا اینها را می گوید, خدا| توفیقش ندهد, بدرستی که ژن 
عمران نذر کرد که آنچه در شکم اوست محدر باشد و کسی که محرر شد 
برای مسجد هرگز از مسجد بیرون نمی باید برود, و چون مریم از او متولد 
شد او را به مسجد آورد و قرعه زدند برای کفالت او پیغمبران, پس قرعه 
به نام زکریا علیه السلام بیرون اسَذٌ و زکریا او را محافظت نمود و دن 
فتتجه بود تا آنکه به.جد خیض زنان زسیدر بسن از تخد یرون اند آکر 
می بایست نماز را قضا کند در کدام ایام قضا می توانست کرد و حال آنکه 


همیشه می بایست که در مسجد باشد <1». 


اک اس ی اس اشال اساسا شاد 

به چند وجه توجیه شده است <2», و یک جهت اشکالش آن است که: 

احادیث وارد شده است که دختران پیغمبران را حیض و نفاس نمی باشد 
ال فا ها ره اف ی تم اس کر 
این حدیت بر سبیل الزام بر عامه وارد شده باشد, اگر چه خواهد آمد 
بعضی از احادیث که دلالت می کند بر آنکه او را حیض مي بوده است و 
حق تعالی فرموده است و لد قالت المَلایکة يا مرب يم ان اللهَ اصطفاي و 
طَفّرَي اصطفاي علفت تبیناء العالمین «» که ترجمه اش آن است که: 

7( را که ملائکه ی ای مریم . ! بدرستی که خدا| تو را برگزید- 
به توفیق عبادت و بندگی یا ولادت حضرت عیسی- و مطهر و پاکیزه 


گردانید تو را- از لوث معصیت و کفر و اخلاق نایسندیده و کثافات خون 
حیض و نفاس و استحاضه- و برگزید تو را و زیادتی داد بر زنان عالمیان». 


و به سند معتبر از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که: 
حق تعالی دو مرتبه اصطفا و برگزیدگی را برای مریم اثبات فرمود. پس 
تر کزندن اول آن ات که او را از سل بیغمیران برگزیده گردانید که 
احتمال زنا در نسبت او از طرف پدر و مادر نبود, و برگزیدن دوم آن است 
که او را ممتاز گردانید از زنان عالمیان به آنکه بی نزدیکی مردی عیسی 
علیه السّلام از او بوجود آمد, و تأوبل برگزیدن دیگر آن است که قصه او را 
بای تففتر آخو الرمان صلت الله له و لته سم ین عخت خی بای کر 


.»[ « 


و در اخادیت معتبره وارد شده است که: مراد آن. است که خدا او زا 
برگزید بر زنان عالمیان زمان خود, و بهترین زنان جمبع عالمیان حضرت 
فاطمه علیها السّلام است, چنانچه به سند معتبر از حضرت صادق علیه 
السلام منقول است که: حضرت فاطمه را برای این «محذثه» می گویند 
که غلانکه »ار اتمان نازل می شدند و با او سخن می گفتند و او را ندا می 
کردند چنانچه مریم دختر عمران را ندا می کردند, و می گفتند: یا فاطمه 
«آن الله اصطفای و طهری و اصطفاک علی نساء العالمین» پا فاطمه 
«اقنتی لربک و اسجدی و ارکعی مع الراکعین». 


پس فاطمه با ملائکه سخن می گفت و ملائکه با او سخن می گفتند, پس 
شبی آن حضرت با ملائکه گفت: 1 


نیست؟ گفتند ملائکه که: مریم بهترین زنان عالم خود بود و خدا تو را 
گردانیده است بهترین زنان اهل زمان تو و بهترین زنان اهل زمان مریم و 
بهترین زنان پیشینیان و آیندگان تا روز قیامت «2». 


و عامه و خاصه به طرق متعدده از این عباس و غیر او روا؛ بت کرده اند که: 
روزی حضرت رسالت تام الله علیه و الة و سل نشسته بودند و 
جها خر نی کت نی مدآ ان رود هی اضرا آیسسطها را 
کشیدم؟ 


صحابه و خدا| و رسول او بهتر می دانند. 


فرمود؛: بهترین زنان بهشت چهار نفرند: خدیجه دختر خویلد, و فاطمه دختر 


فخمد اضلی, الله:علفتن الف ۵ ناخ و مریم دختر عمران؛ و آسیه دختر 
مزاحم زن فرعون «1». 


0 خدا و 
چهار زن را اختیار کرده و برگزیده است: مرت و آسبه ۵ خذنحه. و<قاطقه 
علیهن السلام «<2». 


یا مریه يم اقّنی رب و اسْجٌدی و اژکهی مَع الرّاکهین «3» «ای مریم ! ! قنوت 
ِِ- پا عبادت کن و بندگی را خالص گردان و خاضع شو- برای پروردگار 
خود و سجود کن و رکوع کن با رکوع کنندگان» یعنی نما زگزارندگان. 


ذلک من آثباء الَعَیّب توجیه الیک ی 
می کنیم بسوی تو», و ما کت لدم از بَلقون أفلاممم | شم فا موم و 
ما کنت لذنهم از بختضخون «4» وم ار و ور یشان در وقتی که 


ار 


زدن که کدام یک از ایشان کفالت نمایند مریم را و حاضر نبودی تو نزد 
ایشان در وقتی که در این باب مخاصمه و منازعه می کردند». 


و به سند معتبر از حضرت امام محمد باقر علیه السْلام منقول است که: 
قلمها انداختن برای قرعه کفالت مریم بود که پدر و مادرش هر دو فوت 
شدند و آو یتیم ماند, و مخاصمه اخر که خدا| فرموده است برای کفالت 
عیسی علیه السلام بود در وقتی که متولد شد <5». 


و در حدیث معتبر دیگر فرمود: اول کسی که از برای او قرعه زدند. مریم 
۰ بود. پس حضرت این ایه را خواند و فرمود: سهام قرعه شش 
تا بود <«<6». 


علیفا الشلام فراع کردخ 


قطب راوندی به سند معتبر از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده 
است که: حضرت مریم فرج خود را از حرام محافظت نمود پیش از ولادت 
حضرت عیسی علیه السْلام در مدت پانصد سال. و اول کسی که قرعه 
زدند برای کفالت او حضرت مریم بود, مادرش نذر کرده بود که انچه در 
شکم اوست محر باشد برای معبد ایشان, و چون مریم متولد شد او را به 
مسجد اورد, چون به راه افتاد مشغول خدمت عباد, و چون بالغ شد حق 
تعالی امر فرمود زکریا را که از برای او پرده و حجابی در مسجد قرار دهد 
که عباد او را نبینند و بغیر از زکریا کسی به نزد او نمی رفت, و پانصد سال 
بعد از پدر خود عمران زندگانی کرد «1». 


مولف گوید: این 


مدت طویل در عمر شریف آن حضرت بسیار غریب است و مخالف ظواهر 
تفای اخار و اناد استره الله علش 


به سندهای معتبر منقول است از طریق عامه و خاصه که: چون هر چه در 
امم سابقه واقع شده است., در این امّت نیز می باید واقع شود, چنانچه 
برای حضرت مریم علیها السْلام از بهشت نعمت الهی نازل می شد مکرر 
از برای حضرت فاطمه علیها السلام نعمتهای بهشتی و مائده اسمانی نازل 
می شد, چنانچه صاحب کشاف و بیضاوی و نیشابوری و سایر مفسران 
عامه با نهایت تعصب که دارند قصه نزول مائده را نقل کرده اند <2». 


و به سندهای معتبر از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام منقول است 
که: روزی حضرت امیر المومنین علیه السلام به حضرت فاطمه علیها 
السشلام فرمود: ایا چیزی داری که بخوریم؟ 


حضرت فاطمه غرض کرد و کند ای .خوزم به آن خدآوندی که حق نو زا 
عظیم گردانیده است که سه روز است که در خانه ما چیزی نیست بغیر 
انچه تو را بر خود اختیار کردم و از برای تو حاضر کردم. 

حضرت امیر المومنین علیه السْلام فرمود: چرا مرا خبر نکردی؟ 


حضرت فاطمه فرمود که: حضرت رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم 
مرا نهی فرمود مرا نهی فرمود از انکه از تو چیزی بطلبم. 


پس حضرت امیر الموّمنین علیه السّلام بیرون آمد و از شخصی یک دینار به 
قرض گرفت و برگشت که به خانه بیاورد. در راه مقداد رضی اللّه عنه را 
ملاقات نمود و از مقداد پر سید . : برای چه بیرون ادخ ای ؟ 


بیرون آمده ام و یک دینار بهم رسانیده ام و تو را بر خود اختیار می کنم. 
پس دینار را به مقداد داد و با دست خالی به خانه برگشت, چون داخل خانه 


شد دید که حضرت رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلم نشسته است و 
حضرت فاطمه علیها السلام نماز می کند و در میان ایشان چیزی گذاشته 
است که رویش پوشیده است, چون حضرت فاطمه علیها السّلام از نماز 

فارغ گردید آن ظرف سر پوشیده را به نزد ایشان گذاشت و سرش را 
گشود, دید که کاسه ای است پرگوشت و نان, و تازه و گرم است و در 
جوش است. 


ای ی یت الا فرش امه از که اسف ام 
۳۳ 


فاطمه علیها السلام گفت: از جانب خدا اند بدرستبی که خدا| روزی می 
دهد هر که را می خواهد بی حساب. 


ویو تا وت صلی الم یت و الق تلم فر ون سین خواقی نان 
کنم برای تو مثل تو و مثل او را؟ 


گفت: بلی. 

روزی یافت و از او پرسید که: اين روزی از کجا امد از برای تو؟ مریم 
هس وا را کته باه کت 

امام محمد باقر علیه السلام فرمود که: آن کاسه نزد ماست و حضرت 
صاحت الا عم الم آن اظاهر خواهه 

کرد و طعام بهشت از آن کاسه خواهد خورد «<1». 


اطادنت ایو نات هت که ام شا لاهن مرت حص وت 
فاطمه» لها السلام مد جهر خوآهه 


شند. 


در حدیت از ابن عباس منقول است که: روزی حضرت اتید ایس اللّه 
علیه و آله و سلم خبر داد از ظلمهائی که بعد از آن حضرت بر اهل بیت 
کرام او واقع خواهد شد؛ چون مصائب حضرت فاطمه علیها السّلام را بیان 
نمود فرمود که: در آن وقت حق تعالی ملائکه را مونس او خواهد گردانید 
که او را ندا خواهند کرد به ندائی که مریم دختر عمران را به: ان بدا مین 
کردند, خواهند گفت: ای فاطمه ! بدرستی که خدا تو را و است و 
مطهر و معصوم گردانیده است و تو را فضیلت داده است بر زنان عالمیان, 
ای فاطمه ! قنوت و خضوع و بندگی کن برای پروردگار خود و سجده و 
رکوع کن با رکوع کنندگان. بسن چون به سیب آن درق که به آمر عمر علیه 
اللعنه بر شکم او زنند مرض او صعب شود حق تعالی مریم دختر عمران را 
به پرستاری او بفرستد که خدمتکار و مونس و يار او باشد در ان علت و 
اندوه و شدت <2». 


و به سند معتبر دیگر منقول است که از حضرت صادق علیه السلام 
پرسیدند: فاطمه علیها السلام را کی غسل داد؟ 


فرمود: امیر المقومنین علیه السلام او را غسل داد, زیرا او صدیقه و 
معصومه بود نمی توانست او را غسل داد بغیر از معصوم دیگر, مگر نمی 
دانی که مریم علیها السلام را غسل نداد مگر عیسی علیه السلام «3». 


عیسی علیه السلام مذکور خواهد شد ان شاء الله 


پآ نت ه خی رز بان قصیخی حضرت: رصع لد قیمیی بن صریت غلیه التاام است ونر امد 


فصل اول در بیان ولادت آن حضرت است 


حق تعالی می فرماید لا قالّت الَْلایکَة یا مریم ال ال يسك یکلمم ملة 


3 
کاس 


سمه سم الْمسیخ عبسی این قریم: اخیهاً فالتا و الاخه و من الْقّبین 
«یادآور وقتی را که گفتن لا که اه ا تعاس عون است که تربار 
گفت:- ای مریم ! بدرستی که خدا بشارت می دهد تو را , به کلمه ای از 
جانب خود که نام او مسیح است یعنی عیسی پسر مریم که روشناس و 

صاحب جاه و قدر و منزلت است در دنیا 9 


است. 


و عیسی علیه السلام را برای آن کلمه خدا می گویند که به لفظ «کن» بی 
پدر آفریده شد, يا برای آنکه بشارت دادند به او پیغمبران گذشنته: یا برای 
آنکه به کلام او حق تعالی مردم را هدایت نمود؛ و او را مسیح گفتند برای 
آنکه مسح کرده شده بود از جانب خدا به میمنت و برکت و پاکي از 
گناهان, يا برای انکه او را بعد از ولادت مسح کردند به روغن زیت, يا انکه 
جبرئیل علیه السّلام بال خود را بر آن حضرت مالید بعد از ولادت که تعویذ 
او گردد از شرٌْ شیطان, يا برای آنکه دست بر سر یتیمان می کشید, یا 
برای آنکه به ملس آن حضرت کوران بینا می شدند و بیماران شفا می 
یافتند (گویند که: در لغت عبری مشیحا بود و در لغت عرب مسیح گفتند) 


1 


و یُکلمْ الّاسّ فی اعد و کقلا و من الصَالحینَ «و سخن خواهد گفت با 
مردم در گهواره و در سن کهولت- که نزدیک به سن پیری است- و از جمله 
پیغمبران شایسته خواهد بود». 


11۰ ‌ِ ۳3 ۶ 1 
قالث رب آنّی یکون لی وَلذ و لَمْ یِمَسَسْبی بَسَرٌ «مریم گفت: پروردگارا! 
چگونه خواهد بود مرا 


فرزند و حال, آنکه دست., بر من نگذاشته است بشری», قال کذلک ال 
َحْلَقّْ ما یشاء لذا قضی آمرا قَائّما یَفُول له کن قَیکُونْ «ملک گفت: چنین 
است خدا می آفریند هر چه را می خواهد, چون مقدّر کرد امری را پس 
همین است که قی وید قرو اه وا که یار نس ان خی اد و موخوق فی 
شود». 


و مد الکتات ۳ اجک 2 2 و الائچیل «و تعلیم خواهد نمود او را 
کناب یعنی چیزی نوشتن پا همه کتابهای اشفانع و حعمت و دانائی 
خصوصا تورات و انجیل». 


سول الی بِنی اسرائیل ی قذ جئکُمْ بایه من رَبکُم «و حال آنکه او 
سل واه عون وخواهد گفت به اشان: پدرستی که 
مده ام پسوی شها با آیتی و معجزه ای چند از جانب پروردگار شما» آتی 
الق کم من الطین کته الطیّر قالفْخْ فیه َیَکُونْ طَیْرا ادن ال «و اين 
۳ ۲ ۳۸ ۲۵ 73 15 ۱3 
می شود و مرغّی می گردد به امر خدا», و یی الأْْمَة و ابص و آثي 
الْمَوْتی بدْنِ ال «و شفا می دهم کور مادم زآد را و پیس را و زنده می 
گردانم مرده را به امر خدا»؛ و بتکم یما تأکلون و ما تخژون فی بوتکم 
آن ف دلی لابه لکم ان کنتم ج مَوْمیینَ «و خبر می دهم شما را ۱ 
وا ی ی رها و یا ی 
و حجت بر حقیت من هست اگر هستید شما ایمان آورندگان», و مَضَدفاً 
۹ و لأْجل لَکَمٌ بَعَضَ الذی خَرْم عَلَیِکَمْ و نکم با من 


7 


اقا تا 


یت 


قالّفوا ال و آطبغون. ار اللَة یی و ریم قاعْبْذوة هذا صراط 
حیاه القلوب؛ ۳ 2 ص: 1075 


مُسَتَفيمٌ «1» «و حال آنکه تصدیق کننده ام مر آنچه را پیش از من نازل 
شده است که آن تورات است و مبعوت گردیده ام برای اينکه حلال گردانم 
برای شما بعضی از آنچه را که حرام شده بود بر شما در شریعت حضرت 
موسی,؛ ره آموده ام بسوی شما معجزه ها از جانب پروردگار شما,؛ پس 
بپرهیزید از عذاب خدا و اطاعت نمائید مرا بدرستی که خدا پروردگار من و 
پروردگار شما است, پس بیرستید او را این راهی است راست». 


فی شام دنکن فرهوژه اس کف ان فتل تعشی عتو الاه کمتل از م حَلْقَة 
من کات ال که کر دس کل ری ود دا در 
خلق شدن بی پدر مانند مثل آدم است که خلق کرد خدا او را از خاک پس 
گفت مر او را که: باش. پس او بهم رسید و حیات یافت». 


و باز فرموده است که 3 ادکزفی الکناب مزبم ذ ائتبذت من لها مکاناً 


۳ 


«3» «و یاد کن در قرآن مریم را در وقتی که تنها شد و خلوت گزید از 
اهلش در فان در طرف مشرق». 


و علی بن ابراهیم روایت کرده است که: رفت بسوی درخت خرمای 
خشکی #0 9 اند که: در بیت المقدس پا در خانه خود در 
جانب شرقی عزلتی گزید برای عبادت يا برای شستن بدن خود <ظ». 
اند من ذُونَهمٌ ججابا 


«پس حجابی و پرده آویخت میان خود و اهل خود که او را نبینند» علی بن 
ابراهیم گفته است که: در محراب خود خلوت کرد «6», فا سنا لها ژوحنا 


قتعل لها شرا سول 
«» «پس فرستادیم بسوی او روح خود را- یعنی 


و ادمی مستوی الخلقه». 


یرون می آمد و نزدخاله خود زوجه حضرت زکریا عله لام می بودا 
پاک می شد, باز به مسجد برمی گشت, روزی در خانه زکریا در مکانی که 

افتاب ناییدهة نود برده اق. آويخته بود و غسل. فن. کرد: ناکان چبر کیل: علیه 
الشلام به صورت جوان ساده مستوی الخلقه نزد او پیدا شد «1», قالثك 


یی أغودٌ بالْخمن منک ان کنت تفب 


«2» «حضرت مریم علیها السّلام گفت: بدرستی که من پناه می برم به 


ِ وند رحمان 7 اگر مثّقی و پرهیزکاری» قال 


۱[ 
سبب شوم که خدا ببخشد تو را پییری پاکیزه از گناهان و اخلاق ذمیمه- پا 
نموکننده در علم و کمال-». قالّث آنّی که و ات و لو ی 29 
آک بَغیّا «4» «مریم گفت: ۳ 
آنکه شوهری دست به من نرسانیده است و نبوده ام زناکار»» قال کذلک 
قال رب هو عَلَن هيْنْ و لِتَْقلة آیَة لاس و رحمة متا و کان مرا مَفص 
«» «جبرئیل کفت: چنين, گفته انتت. پروردعار نو. کم این بر من..اسان 
است و از برای این می کنم که علامتی و حجتی باشد برای مردم بر کمال 

قدرت من و رحمتی باشد از 


جانب ما و بود خلق شدن این فرزند به این نحو امری مقذر شده و حکم 
شده و خلاف این نخواهد شد». 


و علی بن ابراهیم رحمه اللّه روا یت کرده است که: جبرئیل علیه السلام در 
گریبان مریم علیها السلام بادی دمید. پس در آن شب حامله شد به حضرت 
عیسی علیه السلام و در بامداد وضع حمل او شد و 


مدت حمل او نه ساعت بود. حق تعالی به عدد ماه حمل زنان دیگر از برای 
او ساعت مقرر فرمود <1». 


و از حضرت امام محمد باقر علیه السْلام منقول است که: جبرئیل علیه 
0 و ۱ 9 
عیسی در رحم در همان ساعت کامل شد چنانچه فرزندان در رحمهای 
مادران نه ماه کامل می شوند, چون از جای غسل خود بیرون آمد مانند زن 
حامله سنگینی بود که نزدیک شده باشد زائیدن او, چون خاله اش را نظر 

بر او افتاد متعجب شد. حضرت مریم از شرمندگی آن حال از خاله و زکریا 
تا کر و ای ما ۱ تتَبدَت به مکانا 
قصیّا «3» «پس حامله شد به عیسی, پس تنها شد و عزلت نمود از مردم 
با حمل خود به مکانی بسیار دور». 


و در حدیت معتبر از حضرت صادق علیه السْلام منقول است که: مدت 
حمل آن حضرت نه ساعت بود <4». 
و در دو حدیث معتبر دیگر از آن حضرت منقول است که: فرزندی که شش 
ماهه متولد شود زنده نمی ماند مگر عیسی و امام حسین علیهما السلام 
که هر یک شش ماهه متولد شد «<5». 


مولف گوید: محتمل است در حدیت, یحیی علیه 


السلام وارد شده باشد و راویان به عیسی علیه السْلام اشتباه کرده باشند, 
یا انکه گوئیم ابتدای ماده ولادت عیسی علیه السلام شش ماه پیشتر _به 
قدرت الهی در رحم منعقد شده باشد, و از وقت دمیدن که روح در ان 
دمیده شد و حمل ظاهر شد تا زمان زائیدن نه ساعت بوده باشد, و 

است که یکی بر وجه تقیه وارد شده باشد. 


قاتا الْمخاض الی جذع التَحْلَه قالت با لَیْتیی م مثٌ قَبلَ هذا و کتث تسیا 
قتیا 1۶ 


«پس آورد او را 9 زائیدن بسوی درخت خرمائی؛ چون عیسی علیه 
السّلام متولد شد گفت: چه بودی اگر مرده بودم پیش از آنکه اين حال را 
ببینم و نام من از خاطرهای مردم رفته بود», و آرزوی مرگ از برای آن 
کرد که مبادا گمان بد درباره او ببرند. 


و از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: اب ارت هرا برای آن کرد 
که در میان قوم صاحب فراست نیکوکاری گمان نداشت که نسبت بد به او 
ندهد <2». 


و علی بن ابراهیم روایت ت کرده است که: چون مریم علیها السلام بیرون 
ایا وان ها 
ایشان بود. پس رسید به جولاهان «3»- در آن زمان جولاهی شریف ترین 
صنعتها بور- و ایشان بر استرهای کبود سوار بودند. پس مربم از ایشان 
پرسید که: درخت خرمای خشک در کجاست؟ ایشان استهزاء به او کردند و 
زجر کردند او را, , پس مریم فرمود: خدا کسب شما را زبون گرداند و شما 
را در میان مر دم عار گرداند ؛ پس جماعتی از شنودا کران را دید 


چون از اپیشان احوال درخت را پر سید ایشان نشان دادند, پس به ایشان 
فرمود: خدا برکت در کسب شما قرار دهد و مردم را بسوی شما محتاج 
گرداند. 


خون به درخت زسید, نزد آن .درخت عیسی علیه السلام از او متولد شد؛ 
چون نظرش بر عیسی علیه لام افتاد گفت: کاش پیشتر مرده بودم و 


این روز را نمی دیدم, چه گویم به خاله خود و چه گویم به بنی اسرائیل 
۱۰4 


فناداها مق تختها لا تخوین فد ععل ری تی .سر «6» «یسن ندا کرد 
مرا ی ار را رو که اندوهناک مباش که 
گردانیده است پروردگار تو 


از زير تو نهری- یا شریف بزرگی- که آن عیسی است» «1». 


و از حضرت امام محمد باقر علیه السْلام منقول است که: آن نهری بود که 
سالها خشیک شده بود در آن وقت حق تعالی اب در ان جاری کرد <2». 


س بت تن یر تن ‌ دب 2 ِ 
هزی اليكي بجذع التخْله ساقط عَليّي رطبا جَنیا «3» «و بکش و میل بده 
بسوی خود ساق درخت خرمای خشک را تا فرو ریزد بر تو رطبی رسیده و 
چیده شده». 


از حضرت امام محمد باقر علیه السلام منقول است که: استشفا نمی کند 
زنان تازه زائیده به چیزی که بهتر از رطب باشد, زیرا که خدا آن را طعام 
عریمص کردانیی تقو از وانیدن یی فرضود آن روت خی ایدم نود و وخ 
نداشت زیرا که اگر میوه می داشت احتیاج نبود که مریم را امر کنند که 
درخت را حرکت دهد, خود خواهش کرد., در فصل زمستان بود و در هیچ 
درخت رطب نبود پس خدا برای ظهور اعجاز او 


در همان ساعت بر درخت نزب روبانید و رطب رسانید «<4». 


و از ابن عباس روایت کرده اند که: چون حضرت مریم را درد زائیدن 
گرفی رت شرون اند تنل ره بر اسلا رن پس در آنجا 
ساق درخت خرمای خشکیده ای دید که برگ و شاخ نداشت «5», در آنجا 
وضع حمل نمود, چون آرزوی مرگ کرد 1 در پائین تل او را صدا زد 
که: مترس و اندوهناک مباش که خدا اب از برای تو جاری گردانیده در نهر 
که بخوری و خود را پاک کنی, و درخت را حرکت ده که رطب از برای تو 
فرو ریزد. 


قکِی و اشربی و قرّی عیناً ما ی هر ار آحد1 قفولی نی تذات 
للرّحمن صَوما فلن 


أَکلَم الوم ای 1 رشن بخور ای مریم از رطب و بیاشام از آب و دیده 
اه وس یاه اس اگر ببینی از بشر احدی را پس بگو که: من نذر 
کرده ام از برای خداوند مهربان که امروز روزه بدارم پس امروز با آدمی 
سخنی نمی گویم». 


تخات کفتفه سکن آمنت که سامور دم اند کمفیر این بسن میور یا 
این سخن را به اشاره به ایشان بفهماند. و روزه ایشان خاموشی از غیر یاد 
خدا بود, یا آنکه اين هم در روزه ایشان داخل بود, و اصح آن این 
سخنان را حضرت عیسی فرمود, چنانچه علی بن ابراهیم روایت کرده 
است که: خن ی ها لاه از ات سس مرن 
اتف هزین کرکم حخضرت تیه تخر اه از رش بای اوه حفت: 
محزون مباش که خدا از زیر 


پای تو نهری جاری گردانیده و درخت خرمای خشک را حرکت ده تا رطب 
برای تو ريخته شود و آن ۳ بود که سالها خشکیده بود. چون دست 
بسوی درخت دراز کرد بر گ بر آورد و رطب در او بهم رسید و از برای او 
رطب تازه ریخت؛ و به دیدن این معجزات خاطر مریم علیها السّلام شاد 
شد. پس عیسی به او گفت: مرا در قماط «2» بپیچ و در دست بگیر, و 
آنچه بایست کرد همه را : به او گفت, و گفت: بخور و بیاشام و شاد باش و 


سِ که رااسی و نو کووم اضر که آمووز مور اتمه خاموشن دام 
3 


از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام به سندهای معتبر منقول است 
که ور ۵ مین از کنو آ شا میدن نمی باشده نمی یتن .منم کفت. کا: 
من نذر روزه کرده ام, یعنی خاموشی از غیر یاد خدا «4»؟ ! 


و در احادیث معتبر دیگر منقول است که: درخت خرمائی که حضرت مریم 
از آن 
تناول فرمود خرمای عجوه بود که بهترین انواع خرما است <1». 


ابن بابویه رضی الله تم ات مه و یت رواب ت کرده است که: چون 
مریم علیها السْلام به نزد درخت خرما رفت سرما بر او غالب شد پس 
یوسف نجّار هیزمی جمع کرد بر دور آن حضرت مانند حظیره و آتش در آن 
زد تا مریم گرم شد و هفت گردکان «» در میان خورجین یافت و آنها را 
بیرون آورد و داد که آن حضرت تنا ول نمود, پس به این سبب نصاری در 
شب ولادت آن حضرت آتش می افروزند و به گردکان بازی می کنند «<3»*. 


قاتث به قَومَها 


تخملة قالوا با مریم مد جلتِ ناً قا «4» «پس مریم عیسی را پرداشته 
آورد به نزد قوم خود, گفتند: ای مریم ! چیز,غریبی آورده ای که بی شوهر 
فرزند آورده ای ,پا کار بدی کرده ای», يا أحتَ هاژون ما کان ابوک امر] 
شوء .ها کات ای سا 5 جانم خواهر فارون ا ننود.ندو مره دی و 
نبود مادر تو زنا کار». 


علی بن ابراهیم روایت کرده است که: چون حضرت مریم را در محراب او 
ندیدند به طلب او بیرون اد وه کیان ون ۹ 
پس دیدند که مریم می آید و عیسی را در پیش سینه خود گرفته است, 
پس زنان بنی اسرائیل جمع شدند و او را تشنیع می کردند و آب دهان بر 
روی شریفش می انداختند. و ان حضرت مطلقا با ایشان سخن نفرمود تا 
داخل محراب خود شد پس زکریا و بنی اسرائیل نزد او امدند و گفتند: ای 
مریم ! کار بدی کردی این چه بلا و چه عار است از برای بنی اسرائیل 
ظاهر کردی؟ ! و او را خواهر هارون گفتند بر سبیل تشنیع زیرا که هارون 
را را ری و وس وان عم مرا به او تشبیه 
کردند «6»؛ و بعضی گفته اند که هارون مرد بسیار 


خوبی بود در میان بنی اسرائیل و هر که را به صلاح می ستودند به او 
نسبت می دادند؛ و بعضی گفته اند هارون راد مادری او بود <1». 


از حضرت امام محمد باقر علیه السلام منقول است که: هفتاد زن بودند از 
بنی اسرائیل که افترا کردند بر مریم و به او خطاب کردند که لَقَدٌ جتّتِ 


سَیتاً قرّ, پس حق تعالی عیسی را به سخن در آورد با آن زنان خطاب 
فرمود که: وای بر شما! افترا می بندید بر مادر من و منم بنده خدا که مرا 
پیغمبر گردانیده است و کتاب به من داده است. سوگند می خورم به خدا 
که هر یک از شما را حد خواهم زد برای فحشی که به مادر من گفتید؛ و 
بعد از پیغمبری همه را حد فحش زد <2». 


فاشاخت الیه‌قالوا کت تکام خن کان فی القد ضب 3 »:جون این شختان 
وی ها ااسلای کشند جرا ایشان نفرموده «اشاره نمود به عیسی 
که با او سخن بگوئید و از او جواب بشنوید, ایشان گفتند: چگونه سخن 
تک با کسی که دی کهواری است,و طفل جوا است ۰۱ عال.ا ی 
اه آنانه الاب و نی نع هه۵ یی ب آمز المی هام 
آمد در روز اول ولادت او و گفت: «#بدرستی که من بنده خدایم به من 
کتاب داده است- بیعنلی انجیل را یرای من خواهد فرستاد- و مرا پیغعمبر 
گردانیده قرع رارسا کت و« ی عرسا بر کت 
گردانیده است هر جا که باشم». 


از حضرت صادق علیه السْلام منقول است که: یعنی مرا صاحب نفع 
گردانیده است که از جهت علم و کمال و شفای بیماران و زنده کردن 
ان ها وه يب هقف قرع 3:۹8 


آوصانی بالصّلاه ار کاه مث حیا «7» «و وصیت کرده است 


به کر دن‌تستهار و .دادن رعات و او فرمودن رد تشه آنها مادام که ده 


۳ ِ 9 ۳ رن ۳ 
باشم», و برّا یوالِدِیی و لم یجقلنی جبارا شقیا «1» «و مرا نیکوکار 
گردانیده است به مادرم و نگردانیده است مرا تجبرکننده و شقی و بدبخت 
به جهت عقوق مادر خود», و السّلامٌ عَلَیّ یَوْم ولد و یَو أمُو و یوم 
بَعَت حیبا «2» «و سلامتی خدا بر من است یا سلام الهی بر من است در 
روزی که متولد شدم و روزی که می میرم و روزی که در قیامت بعد از 
مردن زنده می شوم ». 


چون این معجزه ظاهر شد و حضرت عیسی علیه السْلام این سخنان را 
فرمود دانستند که حضرت مریم بری است از انچه به ان حضرت گمان 
برده بودن و از ایات قدرت الهی است این امری است که به ظهور امده 
است. 


از حضرت امام محمد باقر علیه السلام منقول است که: چون بشارت داد 
حق تعالی مریم را به عیسی علیه السلام, روزی عضرت مریم در محراب 
نشسته بود که جبرئیل برای آن حضرت متمثل شد به صورت مردی». پس 
تب دهان در گریبان او انداخت و همان ساعت به حضرت عیسی حامله 
شد, و در آن زودی آن حضرت متولد شد و بر روی زمین هیچ درختی نبود 
که میوه نداشته باشد و درختی نبود که خار داشته باشد تا انکه فاجران 
فرزندان آدم نسبت زن و فرزند به خدا دادند, پس زمین بر خود لرزید و 
درختان از میوه دادن افتادند و خار بر آوردند, و شیاطین در شب ولادت آن 
خصرت هنزو آبلیتن لعین. آمداند و کفنین که: آمشت فرزندق سول نوم 
است که هر بتی که بر روی زمین بود به سبب او سرنگون شد. پس 


ابلیس مضطرب شد و برای تفعّص آن فرزند به مشرق و مغرب گردید و 
خبری نیافت تا رسید به خانه دیر, دید که ملائکه دور آن خانه را گرفته اند, 
رفت که داخل آن خانه شود ملائکه او را صدا زدند که: دور شو از ایشان. 
پرسید که: پدر این فرزند کیست؟ ملائکه گفتند که: قل او خن ارم است 


که خدا| او را بی پدر خلق کرد. 


ِِِ گفت: چهار خمس مردم را به سبب اين فرزند گمراه خواهم 
رد 1 ». 


فش یی مه لت ی ی ا یت ماس ی ها بدیی اور 
السلام رواب بت کرده است که: 


1 مکان دوری که حق تعالی فرموده است که مریم علیها السلام برای 
ولادت حضرت عیسی به آنجا رفت؛: کرلای شفای است: که حصرنت مریم 
به طیْ الارض از دمشق به کربلا رفت و حضرت عیسی از او نزد قبر امام 
حسین علیه السْلام متولد شد و در همان ساعت به دمشق برگشت «2». 

هقی انمض هه یه االف وا بت کرده است که: 
در حیره در خدمت حضرت امام جعفر صادق علیه السْلام بودم و روزی با 


نزدیک به کنار شط فرات رسیدیم فرمود که: 


آن است,: تن فرود اه منز کست نها کرارد و فرمود که: می دانی که 
حضرت عیسی در کجا متولد شده است؟ 


گفتم: نه. 
فرمود: در همین موضع که من نشسته ام متولد شده است. 


بنتن: فر مود می,دانی که آن تخله که حضرت مریم خز کت دان و خرها از آن 
ربخت در کجا بوده است ؟ 


گفتم: نه. 


دست مبارک خود را به جانب عقب خود دراز کرد و فرمود: در اینجا بود. 


پس پرسید که: می دانی معنی «ربوه» را در آنجا که حق تعالی فرموده 
است و آویُناهما الی زبوو ذات قرار و مهین «3» یعنی: «جاأ دادیم مریم و 
عیسی را بسوی موضع بلندی که محل استقرار بود به سبب آبادانی و وفور 
میوه ها و آب جاری بر روی زمین داشت»؟ 


گفتم: نمی دانم. 


ی و ی ی و و ایس 
و د: این کوه ۱ «ماء معین» که فزموده است, قرات 
حضرت در وادیی بود که در آن وادی پانصد دختر باکره عبادت خدا می 
کردند, و مدت حمل او نه ساعت بود, و چون او را درد زائیدن به حرکت 
آورد از محراب بیرون آمد و رفت به خانه ای که دیرٍ ایشان بود. و از آنجا 
رفت بسوی درخت خرمای خشک و حمل خود را در آنجا بر زمین گذاشت, 
و از آنجا عیسی را برداشت به نزد قوم خود آمد. چون قوم او آن حالت را 
مشاهده کردند ترسیدند و متعجب گردیدند, و بنی اسرائیل در باب عیسی 
اختلاف کرزند تعضی گفته اند که او سر دا است :و بعصی گفته اند که 
بنده و پیغمبر خدا است؛ و بهود گفتند: او فرزند زنا است. و آن نخله درخت 
خرمای عجوه بود «1». 


در احادیث معنبره بسیار در تفسیر این آیه کریمه وارد شده است که: 
«ربوه» حیره کوفه است و سوادش که کربلای معلی باشد يا نجف اشرف؛ 
و9 


«قرار» مسجد کوفه است و «معین» نهر فرات است «2». 


و در حدیت معتبر از حضرت امام موسی علیه السلام منقول است که: 
چون ان را خورد به حضرت عیسی حامله شد «3». 


و به سند معتبر دیگر منقول است که: یکی از علمای نصاری به خدمت 
امام موسی علیه السلام امد و حضرت از او پرسید که: می دانی نهری که 


فرمود: نهر فرات است <1». 


و در حدیث معتبر دیگر منقول است که: آن حضرت با دیگری از علمای 
نصاری در ضمن حجتها که , بر او اقامت می نمود فرمود که: نام مادر مریم 
«مرتا» بود که معنی او در عربی وهیبه است, روزی که جبرئیل بر حضرت 
مریم نازل شد و در آن روز حامله شد به عیسی علیه السْلام روز جمعه 
بود وقت زوال و هميشه جمعه عید بوده است.؛ و روزی که عیسی 

السّلام متولد شد روز سه شنبه بود و چهار ساعت و نیم از روز گذشته بود, 
و نهری که حضرت عیسی بر کنار او متولد شد نهر فرات بود. و در ان روز 
زبان 0 شد, از حرف گفتن با مردم. و «قیدوس» پادشاه آن زمان 
چون بر آن حال ما ای ار وا وا 
بیرون آمد و آل عمران را خبر کرد و ایشان را از خانه ها بیرون آورد که 
مریم علیها السشْلام را با آن حال مشاهده کنند تا آنکه گذشت میان ایشان و 


فن 9۲ 


علیها السلام آنچه خدا در قرآن یاد فرموده است <2». 


و در روایت معتبر از حضرت امام محمد باقر علیه السْلام منقول است که: 
ولادت عیسی علیه السلام در روز عاشورا شد «3». 


و در حدیث صحیح از حضرت امام رضا علیه السلام منقول است که: ولادت 
عیسی علیه السلام در شب بیست و پنجم ماه ذی قعده واقع شد <4». 


و کلینی رحمه اللّه به سند معتبر روایت ت کرده است که حفص به غیاثت 
گفت که: حضرت امام جعفر صادق علیه السّلام را دیدم که در میان 
باغستانهای کوفه می گردید تا آنکه به درخت خرمائی رسید پس وضو 
ساخت و دو رکعت نماز در پای آن درخت بجا اورد و شمردم در رکوع و 
سجود پانصد تسبیح فرمود. پس به درخت تکیه فرمود و دعای بسیار کرد و 
بعد از آن فرمود: ای حفص! و الله این درخت خرما است که حق تعالی 
مریم را فرمود که: درخت 


خرما را حرکت ده که رطب برای تو بریزد <1». 


و به سند حسن از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: جبرئیل در 
شب معراج به رسول خدا صلی ال علیه و آله و سلم گفت: فرود آی و 

نماز کن. حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلم چون فرود آمد و نماز 
کرد رسد که ان ماد یرل کف اس طور شب است: که عها با 
موسی در اینجا سخن گفت. 


پس حضرت را سوار کرد و بالا برد. و چون پاره ای راه رفتند جبرئیل گفت: 
لخ ات رت 


لحم آن جائی است که عیسی علیه السلام در آنجا متولد شد در ناحیه بیت 
المقدس <2». 


هدن خند دنت معتبر یک آز ان حضرت. متقول است که: بقعه های زمین 
بر یکدیگر فخر کردند. پس کعبه فخر کرد بر کربلا و حق تعالی وحی نمود 
بسوی کعبه که: ساکت باش و فخر مکن بر کربلا, و آن بقعه مبارکه ای 
است که موسی را از درخت در آنجا ندا کردم, و آن است ربوه و بلندی که 
مریم و مسیح را در آنجا جای دادم, و آن دولابی که سر مبارک امام حسین 
غلیة التلام را آتجا فنتتندر همانجا مریم عللها. الشلام عیسی علیه السلام 
را شست و غسل کرد بعد از ولادت او <3». 


به سند معتبر از حضرت امام زین العابدین علیه السلام منقول است که: 
خر رت ام افش لیم تام قیال ما مخت 
نمود به مسجد برائا که نزدیک بغداد واقع است نزول اجلال فرمود و در 
آنجا دیری بود و راهبی در آن دیر بود, چون آثار جلالت و عظمت و اوصافی 
که در کتب مقدسه از آن حضرت دیده بود مشاهده نمود, فرود آمد و ایمان 
آورد و گفت: من در انجیل نعت تو را خوانده ام و در آنجا مذکور است که: 
بو ور معا زان کرو واه اعد ۱ ۰ مریم 9 ره "یی را 9۳ 
دام ان ای شمه 


صاف پرآبی ظاهر شد پس فرمود که: اين آن چشمه ای است که برای 
مریم از زمین جوشید. پس فرمود: 


هفده ذراع از این چشمه بییمائید و زمین را بکاوید, چون چنین کردند سنگ 
سفیدی ظاهر شد پس فرمود: بر روی این سنگ عیسی علیه السْلام را 
مریم از دوش خود بر زمین گذاشت و در آنجا نماز کرد, و فرمود: این 
زمین برائا خانه مریم علیها السلام است <1». 


از ۱ باشد که بعد از مراجعت 
انا فان تساه ها آنکم اه انح رقم اه ما سا ده اوه 

بة. اقجاز از کریلا و کوفه بیرون آمده باشن. علی اه حال جون اخادنت 
مت و وس ۱ تسا لا می. کند بر آنکه مخل هلادت. آن خضرت در 
حوالی فرات و کوفه و کربلا است به خبری چند که میان مورخان اهل 
ترش وی وی اه تاداع ها یه اخاست از 
بیت علیهم السلام ندارند و به محض عدم موافقت طبع خود احادیث 
مارا کارت کر احافیت مور خی وان کرد سکن است 
نحوی که مشهور است میان اهل کتاب مذکور شده باشد که بر ایشان 
حججت باشد, و همچنین احادیث مختلفه که در روز ولادت و ۳ حمل وارد 
شده است بر یکی از این وجوه محمول است. و احتمالات دیگر نیز در جمع 
هات آنها ه خاطر مرش که دی آنا وت مین ات ماه ها 
" 


به سند معتبر از امام جعفر صادق علیه السلام منقول است که: چون 
عیسی 


علیه السلام متولد شد حق تعالی ولادت او را مخفی گردانید و شخصش را 
از مردم غائب نمود, زیرا که چون مریم به او حامله شد عزلت نمود به 
مکان بسیار دور چنانچه حق تعالی فرموده است, و زکریا و خاله اش از پی 
او امدند تا وقتی به او رسیدند که عیسی علیه السلام متولد شده بود و 
مریم از خجلت آن حال آرزوی مرگ می کرد. پس خدا زبان عیسی را به 
عذر او گشود و اظهار حجت او نمود, چون عیسی ظاهر شد بلیْه و آزاز: و 
طلب کردن 0 دین بر بنی اسرائیل 


شدید شد و محنت ایشان مضاعف شد. و پادشاهان و جباران که در آن 
زمان بودند در مقام ایذاء و اضرار و استیصال ایشان در امدند تا انکه 
مسیح علیه السلام به آسمان رفت و شمعون و شیعیان او از ترس جباران 
پنهان شدند تا آنکه به جزیره ای از جزایر دریا رفتند و مدتها در انجا ماندند 
و حق تعالی چلتیمه های آب شیرین برای ایشان در آن جزبره جاری 
تساخت و از همه‌مبوه اقفر آنجا برای ایشان زوبانید ود چهان بایان ف انعام 
از برای ایشان افرید, و فرستاد برای ایشان ماهی را که ان را «عمد>» 
«1» می گفتند که گوشت و استخوان ندارد و پوست و خون است و بس, 
و امر کرد آن ماهی را که بر روی آپ آمد, و وحی نمود به مگسهای عسل 
که بر پشت آن ماهی سوار شدند و آن ماهی مگسها را آورد تا آن جزیره و 
محتتها زواز کردند .و بر درختان آن خر برع نشتبتند وا خانه 


ساختند و عسل برای ایشان ون جزیره بسیار شد؛ و اخبار مسیح علیه 
السلام در این احوال , به ایشان می ر سید <2». 


ورابن طاووس رحمه الات قلن کردم است از کتاب نبوت آبن بابویه رهمه 
اللّه که: چون عیسی علیه السْلام متولد شد گروهی از عظمای گبران به 
دیدن عیسی و مریم علیهما السْلام آمدند برای تعظیم ایشان و گفتند: ها 
گروهی هستیم که نظر در ستارگان و احکام نجوم می کنیم, و چون فرزند 
تو متولد شد دیدیم که ستاره ای طلوع کرد از ستاره های پادشاهان» و 
چون نظر کردیم يافتیم که پادشاهی او پادشاهی پیغمبری 1 
زائل نخواهد شد تا او را خدا به اسمان برد و تا دنیا باشد او در اسمان 
باشد, و چون دنیا منقرض گردد او منتقل شود به پادشاهی ابدی آخرت. 
پس از جانب مشرق بیرون امدیم و همه جا از پی بی ان ستاره امدیم, 
چون به اینجا رسیدیم دیدیم که آن ستاره بر بالای سر پسر توست عیسی و 

بر او مشرف گردیده است؛ و به به این سبب شناختیم که صاحب آن 0 
چنین چیزی نبرده اند زیرا که این هدیه را شبیه و مناسب او یافتیم و ان 
هدیه طلا است و مر و کندر, زیرا که طلا بهترین متاعهای دنیا است و 
فرزند تو 


تا زنده است بهترین مردم است؛ و «مر» به اصلاح آورنده جراحتها و 
دیوانگی و عاهتها است. و پسر تو چون مداوای این عاهتها خواهد کرد 
مناسب اوست؛ و کندر چون دودش به اسمان می رسد و 


هیچ دودی به آسمان نمی رسد. و چون پسر تو را به آسمان خواهند بزد 
مناسب اوست <1». 


در حدیث معتبر منقول است که ابو بصیر از حضرت صادق علیه السلام 


فرمود: برای آنکه مردم کمال قدرت او را بدانند. و بدانند که همچنان که 
مادر بی پدر خلق کند. و حق تعالی او را چنین خلق کرد تا بدانند که خدا بر 
همه چیز قادر است <«2». 


در احادیث معتبره بسیار منقول است که: روحی که حق تعالی در عیسی 
علیه السلام دمید, روح آفریده او بود که برگزیده بود بر روحهای دیگر «3». 


کی و 
ی ی ی ره و بر 
خدا گفتند, و جمعی با او دشمنی کردند به مرتبه ای که او را فرزند زنا و 
فرزند یوسف نجّار گفتند, و هر دو به جهنم رفتند, و جمعی بر دین حقّ او 
ماندند و او را بنده و پیغمبر خدا گفتند, همچنین جمعی تو را خدا خواهند 
و خضعی کو زا کافر خواهند. دانست و.هر ده به جهن خن زونده.ه آنها 
که تو را بنده مقرب خدا و خلیفه پیفغمبر خدا دانند ناجی خواهند بود <4». 


فصل دوم در بیان فضایل و کمالات و آداب و سیر و سنن و معجزات و تبلیغ رسالات و مدت عمر و 
شام بالات محر اویدد 


خق صعالی می قرمانه ع تا عیشت نت ففنم السات و ایام شوه ارو 
«» یعنی: ۲ 


«عطا کردیم 


عیسی پسر مریم را براهین واضحات و معجزات ظاهرات و تقویت کردیم 
او را به روح مقدس و مطهر». بعضی گفته اند که مراد روحی است که 

خدا آفرید و در او دمید ؛ و بعضی گفته اند مراد جبرئیل است ؛ و بعضی گفته 
اند اسم اعظم است *<2». 


و در احادیث معتبره وارد شده است که: روح القدس خلقی است بزرگتر 
از جبرئیل و میکائیل و جمیع ملائکه, و با پیغمبران_ اولو العزم و ائمه 
معصومین علیهم السُلام می باشد از وقت ولادت تا آخر عمر و مریّی و 
تام و مسدد ایشان است <«3», و بعضی از احادیثت در این باب گذشت در 


اول کتاب. 


در جای دیگر فرموده است لا قال ال با کیشی لین زیم اذکز نقمتی 
علیک و علی والدتک «یادآور وقتف را که گفت خدا: انعر بر مریم ! 

یادآور نعمت مرا بر تو و بر مادر تو», از یدنک بژوح اد تَكلَم الا 

یی المهد و کل و [؟ عَلعتک اکتا و الجکمه و اللذراه و ۳ 

| 


مردم در گهواره و در سِنْ پیری, و چون تعلیم کیدم تو را کتاب و حکمت و 
نوراب و انجیل». و لتق من الطین گهتته الطتّر بای فلع فیها قتکُون 
طیراٌ بلنی 5 تبری لام و5 رص بانی 5 از تخرخٌ خ الَمَوّتی 2 1 و 
چون خلق می کنی از گل مانند هیئت مرغ پس می دمی در آن پس می 
گردد مرغی به اذن و امر من, و شفا می بخشی کور و پیس را به امر من, 
و بیرون می آوری و زنده می گردانی 


مردگان را به اذن و امر من» اهشهون ان است که فوتی که ان تحصتوت 
زنده کرد شب پره بود <2». 


علیه السلام از گل ساخت و به آاذن خدا| زنده شد و پرواز کرد «3». 


از وهب بن منبه روایت ت کرده اند که: گاه بود که پنجاه هزار بیمار در یک 
روز نزد آن حضرت جمع می شدند, از آنها که می توانستند به خدمت او 
امد. و هر که نمی توانست امد عیسی علیه السْلام به نزد او می رفت. و 


و نقل کرده اند که آن حضرت چهار مرده را زنده کرد: 


اول: دوستی داشت که او را «عازر» می گفتند, ند ره زون از مردتان 
به خواهرش گفت: ببر مرا بر سر قبر او, چون به نزد قبر او رفت 

ای خداوندی که پروردگار آسمانهای هفتگانه و زمینهای هفتگانه ۳ 
بدرستی که مرا فرستاده ای بسوی بنی اسرائیل که ایشان را بسوی دین 
کن عازر را. پس عازر زنده شد و از قبر بیرون امد, و بعد از ان فرزندان 
از او بهم رسیدند. 


دوم. فرزند پیرزالی بود که تأبوت او را از پیش عیلسی علیه السلام 
گذرانیدند و عیسی دعا کرد و او زنده شد و در میان تابوت نشست و پا به 
گردن مردم گذاشت و پائین آمد و جامه های 


خود را پوشیده به خانه خود برگشت., و 


بعد از ان فرزندان بهم رسانید. 


سوم آنکه: دختر عیاشی «1» بود که گفتند به عیسی علیه السلام دیروز 


مرده است نو او را زنده کن؛ دعا کرد زنده شد و فرزندان از او بهم 
رسیدند. 


چهارم: سام پسر نوج علیه السّلام بود که دعا کرد به اسم اعظم خدا. پس 
سام از قبر بیرون آمد و نصف موی سرش سفید شده بود, گفت: مگر 
قیامت برپا شده است؟ عیسی علیه السْلام گفت: نه و لیکن من دعا کردم 
خدا را به اسم اعظم که تو را زنده فرمود. و پانصد سال در دنیا زندگی 
کرده بود و مویش سفید نشده بود و در این وقت از هول اينکه مبادا 
قیامت قائم شده باشد مویش سفید شد ! عیسی علیه السْلام گفت: بمیر. 
سام گفت: به شرط انکه خدا مرا پناه بدهد از سکرات مرگ! آن حضرت 
دعا کرد و او به رحمت الهی واصل شد <2». 


و [؟ کَقفث یی اشرائیل غلک ا؟ جتتهم بالات ققال الذین کَقَژوا ملق ان 
هذا لا سِحر مَبینٌ «3» د«و بادآور آن وقتی را که بازداشتم ضرر بنی 
اسرائیل را از تو در وقتی که بهود خواستند تو را بکشند در وقتی که آوردی 
برای ایشان معجزات را پس گفتند کافران ایشان: نیست این مگر جادوئی 


هویدا». 


ای ی ی و ای ی ی 
خدا بسوی شما و مرغ از کل می سازم و زنده مي کنم و کور مادرزاد و 


1 


بنما تا تو را تصدیق کنیم ! 


و آنچه در خانه ها ذخیره می کنید خواهید دانست که من صادقم؟ گفتند: 
بلی. پس هر روز ایشان را خبر می داد که امروز فلان چیز را خوردید و 
فلان چیز را اشامیدید و فلان چیز را ذخیره 


کوذیی نش بعضتی آیمان آور دنه فعصی بر کر خوه بافیم منرت 1۳ #7 


و به سند موثق از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: میان 
حضرت داود و عیسی علیه السلام چهار صد و هشتاد سال فاصله بود, و 
شرت س ده لت مان بر ی بر ارس تا 
اخلاص در بندگی او و ترک ریا. و به آنچه وصیت کرده بودند به آن نوح و 
ابراهیم و موسی علیهم السّلام. و بر او نازل گردانید انجیل را و بر او 
گرفت میثاقی چند که از پیغمبران دیگر گرفته بود, و مقرر فرمود در 
تورات ت از برای او برپا داشتن نماز و دادن زکات و امر به نیکیها و نهی از 
بدیها و حرام گردانیدن حرامها و حلال گردانیدن حلالها, , و در انجیل مواعظ 
و مثلها بود و در آن قصاص و احکام حدود و فرض میرائها نبود. و نازل 
ساخت بر او تخفیف بعضی از احکام شاقه را که در تورات نازل ساخته بود 
چنانچه در قرآن فرموده است که عیسی گفت: «مبعوث شده ام برای آنکه 
حلال گردانم از بزای شما بعضن از آنها وا که حرام. کزدیده بود بر فا» 
2« و امر نمود عیسی آنها را که به او ایمان آوردند که 


ایمان بیاورند به شریعت تورات و انجیل هر دو؛ و بعد از آنکه عیسی در 
گهواره سخن گفت دیگر با بنی اسرائیل سخن نگفت تا هفت سال يا هشت 
سال. بعد از ان تبلیغ رسالت نمود بسوی بنی اسرائیل و خبر می داد 
انشان را به. انچهنمی خوردندو دخیرم ی کرذند ی خانه های خوده مر مرده 
زد مه که کر هس تا ها ماه ات سا به ایشان تعلیم می 
نموه و جوز خوا خواست تاش شیف اسوانیل‌ضام کوراند اتخیل را بر 


آن حضرت نازل گردانید «3». 


در حدیث دیگر منقول است که ابان بن تغلب از آن حضرت پرسید: آپا 
عیسی علیه السلام کسی را زنده کرده که بعد از زنده شدن مدتی بماند و 


فرزند از او بهم رسد؟ 

فرمود: بلی؛ آن حضرت دوستبی داشت که با او برادر شده بود از برای 
خدا, و هر وقت عیسی علیه السْلام به منزل او می رسید نزد او فرود می 
مد, پس مدتی عیسی از او غائب شد 


روزی به در خانه او رفت که بر او سلام کند پس مادر او بیروتو آمد. چون 
تا ۳۱۳ 2 پرسید گفت: مرد یا رسول الله 


کی 
عیسی: ف وید فراعت ایم وتا نم هی کنم ات بو ام تون ادن دا 
چون روز دیگر حضرت عیسی به در خانه آن زن آمد و فرمود: بیا با من و 


قبر پسرت را به من بنما؛ چون به قبر او رسیدند عیسی علیه السلام 
انشتادبهدغا کرن تاذفینشکافته نید وس آن. رن زر ند 


بیرون آمد, چون مادر خود را دید و مادرش او را دید هر دو بسیار گریستند, 
کی عليه الصسلام بن انسنان ترحم نموه وه ان مود کفت : می خواهی با 
مادرت در دنیا باشی؟ 


کفتهیا رشفل اه با وود تفر هد او با دفن آشها؟ 


فرمود: بلکه با اینها که بیست سال در دنیا بمانی و زن بخواهی و فرزندان 
برای تو بهم رسد! 


آن جوان گفت: می خواهم. 


پس عیسی علیه السلام او را به مادرش داد و بیست سال با او زندگانی 
کرد و زنی خواست و فرزندان از او بهم رسانید <1». 


سوال کردند که مرده ای را برای ایشان زنده کند, حضرت ایشان را برد به 
سر قبر سام بن نوح علیه السلام و فرمود: برخیز به اذن خدا ای سام بن 
نوج. 


پس قبر شکافته شد. چون بار دیگر اين سخن را فرمود سام به حرکت 
آمد, چون بار سوم گفت سام از قبر بیرون آمد, پس عیسی علیه السّلام به 
او فرمود: در دنیا بودن را بهتر می خواهی يا آنکه به حال خود برگردی؟ 


سام گفت: ای روح اللّه ! برگشتن را می خواهم زیرا که سوختن یا گزیدن 
مرگ هنوز در 


دل من هست تا امروز <1». 


مولف گوید: قصه زنده کردن یحیی علیه السلام در باب احوال آن حضرت 
گذشت, و از اين دو قصه معلوم می شود که تلخی و شدت مرگ بعد از 
0 7 203 و اگر نه بر هر 
تقدیر مردنی ناچار بود و از اینجا معلوم می شود که 


مردن بعد از زنده شدن در قبر نیز برای مومنان شدتی ندارد, و ممکن 
است اظهار اين احوال از مقتژبان که مرگ عین راحت ایشان است برای 
تنبیه دیگران باشد يا آنکه با وجود آن راحتها یک نحو شدت قلیلی برای 
ایشان نیز بوده باشد, حق تعالی جمیع مقمنان را از سکرات و شدائد قور ی 
وبتغد از آن امان بخشد. 


به سند معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است که به عیسی علیه 
السلام گفتند: چرا زن نمی خواهی؟ 


فرمود: به چه کار من می اید زن؟ 


گفتند: برای آنکه اولاد برای تو بیاورد. 


فرمود: چه می کنم فرزندان را که اگر زنده باشند باعث فتنه من گردند و 
اگر بمیرند سبب اندوه من شوند <2». 


و به سندهای معتبر از حضرت امیر المومنین علیه السّلام منقول است که: 
ار ای 


خوابیدن و جامه های گنده می پوشید و نان خورش او گرسنگی بود, 

چراغش در شب مهتاب بود, و سر سایه اش در زمستان مشرق و 0 
زمین بود هر جا که افتاب می تابید. و میوه و ریحانش گیاهها بود که از 
زمین برای حیوانات می روئید, و زنی نداشت که مفتون او گردد. و 
فرزندی نداشت که اندوه او را بخورد. و مالی نداشت که او را از یاد خدا 


غافل گرداند, و طمعی از مردم نداشت که او را ذلیل گرداند, چهار پایش 
دو پای او بود و خدمتکارش دستهای او بود »> 


و در روایت معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است که حضرت 
عیسی علیه السلام در بعضی از خطبه های خود که در میان بنی 


اسرائیل خواند می فرمود: صبح کرده ام و خادم من دستهای من است. و 
دابه من پاهای من است. و فراش من زمین است.. و بالش من سنگ است.؛ 
۵ تن مر در زمستان جائّی است که آفتاب نژ آن بتابد, و چراغ من در 
شب ماه است, و نان و خورش من گرسنگی است, و پیراهن من ترس خدا 
است, و پوشش من پشم است. و میوه و گل و لاله من گیاه زمین است 

حیوانات می خورند, و شب می گذرانم و هیچ ندارم و صبح می کنم و هیچ 
ندارم, و در روی زمین هیچ کس از من غنی تر و بی نیازتر نیست «1». 


و در روایت دیگر منقول است که: زنی کنعانی پسری داشت که زمین گیر 
شده بود پس او را به خدمت حضرت عیشسی علیه السلام آورد که شفا 
بخشد. 


۱ 


بخرز ۱ 
کارا ی هه ات ها ی ی مار 


محروم مکن. 
پس از حق تعالی رخصت طلبید و دعا کرد تا فرزند او شفا یافت <2». 


و در حدیث صحیح منقول است که از حضرت صادق علیه السلام پرسیدند. 
آپا به عیسی علیه السلام می رسید دردها که به سایر فرزندان آدم علیه 
اللام می رشند؟ 


فرمود: بلی, او را در طفولیت بیماریهای مردم بزرگ عارض می شد و در 
بزرگی دردهای اطفال عارض می شد, چون در طفولیت او را درد تهیگاه 
که امراض سالمندان است عارض می شد به مادرش قف. گفت: عسل و 
سیاهدانه و روغن زیت از برای من بیاور. چون 


حاضر می کرد از خوردن آن اظهار کراهت می نمود. پس مریم علیها 
السّلام قوف یت خود طلبیدی این دوا را چرا کراهت داری از خوردنش؟ 
ی به علم پیغمبری گفتم که دوا 


را بساز و از برای بدمزگی دوا و جزعی که لازم کودکان است کراهت دارم 
از خوردنش, پس می گرفت و می خورد «1». 


و در حدیث معتبر دیگر فرمود: گاه بود عیسی علیه السّلام گریه بسیار می 
کرد که حضرت مریم مانده می شد, پس می گفت: ای مادر ! بگیر پوست 
فلان درخت را و نرم بسای و در اب کن و به من بخوران تا وجع من ساکن 
شود و گریه نکنم. چون مریم دوا را در گلوپیش می کرد بسیار می گریست, 
ی : تو خود نگفتی که من این دوا را برای تو 
بسازم؟ 


عیسی علیه السلام می فر مود: ای مادر ! علم پیغعمبری است و ضعف 
کودکی <2». 


و به سند معتبر از حضرت امام رضا علیه السْلام منقول است که رسول 
خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلم فرمود: بر شما باد به خوردن عدس که 
مبارک و مقدس است و دل را نرم می کند و گریه را بسیار می کند, و 
0 
السلام است <3». 


به سند معتبر دیگر از آن حضرت منقول است که: نقش نگین حضرت 
عیسی دو کلمه بود که از انجیل بیرون آورده بود: «طوبی تفت بر آلله مرن 
اجله و ویل لعبد نسی الله من اجله» یعنی: «خوشا حال بنده ای که خدا را 
یاد کند به سبب او و بدا حال بنده ای که خدا را فراموش کند به سبب 


او» <«4». 


به سند معتبر از حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام منقول است که: 
عمر حضرت عیسی علیه السلام در دنیا سی و سه سال بود. پس حق 


تعالی: او را به آسمان برد.و بر زمین فرود خواهد اهد .در دمشق و دجال زا 
او خواهد کشت «5». 


به سندهای صحیح و حسن از امام جعفر صادق علیه السلام منقول است 
که: عیسی علیه السلام به حج 


خانه کعبه رفت و به صفایح روحا گذشت و می گفت: «لبیک عبدک و ابن 
امتک لبیک» <1». 


و به سنتند. معتبز .فنقول اسنت که خضرت رسول صلی الله:علیه و آله.و سلم 
فرمود: در شب معراج عیسی علیه السلام را دیدم. مردی بود سرخ رو و 
پیچیده مو و میانه بالا <2». 


و به سند موثق از امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که: حق تعالی 
حضرت عیسی علیه السلام را بر بلی اسرائیل و بس مبعوث گردانیده بود 
و پیغمبری او در بیت المقدس بود و بعد از او دوازده نفر از حواریان 
اوصیای او بودند <3». 


و در حدیث ابو ذر از حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم منقول 
است که: اول پیغمبران بنی اسرائیل موسی علیه السلام بود و اخر ایشان 
عیسی علیه السلام, و در میان ایشان ششصد پیغمبر مبعوث شدند <4». 


به سند صحیح منقول است که شخصی از حضرت امام محمد باقر علیه 
السلام پر سید. : حضرت عیسی علیه السلام که در گهواره سخن گفت. آپا 
حجت خدا بود بر اهل زمان خود؟ 


فرمود: وی ان وقت پیغمبر خدا بود و حجت خدا بود اما مرسل نبود, مک 
نشنیده ای که 


خدا می فرماید عیسی در گهواره گفت که: «من بنده خدایم و خدا به من 
کتاب داده است و مرا پیفمبر گردانیده است» «5»؟ 


راوی پرسید: پس حجت خدا بر زکریا نیز بود در آن وقت که در گهواره 
رد 
بود! 


فرمود: در آن حال ایتی بود از برای مردم و رحمت خدا بود از برای مریم 
که سخن گفت و پاکی مریم را از گمانهای بد مردم ظاهر گردانید, و پیغمبر 
خدا بود و حجت خدا بر هر که سخن او را شنید در ان حال, پس خاموش 
شد و سخن نگفت تا دو سال بر او گذشت. و زکریا حجت خدا بود بر مردم 
در ,ان نج ال که عشسی اه الا امس وی سیکسا علته الام 
به رحمت خدا واصل شد و پسرش یحیی علیه السلام از او میراث برد 
کته کت ۱ 


در وقتی که کودک و کوچک بود, نشنیده ای خدا فرموده است: گفتیم: «ای 
یحیی ! بگیر کتاب را به قلات و حکمت و نبوات را به او دادیم در کودکی» 
«1»؟ چون عیسی علیه السلام هفت ساله شد دم پیغمبری و رسالت 
کرد و وحی الهی به او می رسید, پس عیسی علیه السّلام حجت الهی شد 
بر یحیی و بر همه مردم دیگر, و یک روز زمین باقی نمی ماند بدون حجت 
خدا بر مردم از روزی که خدا آدم را آفرید تا انقراض عالم «<2». 
شنت صحی متعولن انست که وان بي رت اما ررض کلب سم 
عرض کرد: خدا به ما ننماید روزی را که تو نباشی, و اگر چنین شود کی 
اشاشمانهو هد ود 


آن حضرت اشاره فرمود 


بسوی امام محمد تقی علیه السلام که نزد پدر خود ایستاده بود. 
صفوان عرض کرد: او سه سال دارد. 


فرمود: چه ضرر دارد؟ عیسی قیام به حجت پیغمبری نمود در وقتی که سه 
ساله بود <3». 


و در حدیث صحیح دیگر فرمود: خدا حجت را تمام کرد به عیسی علیه 
السلام در وقتی که دوساله بود <4». 


و در حدیث معتبر از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که: 
چون حضرت عیسی علیه السّلام متولد شد در یک روز آن قدر بزرگ می 
شد که اطفال دیگر در دو ماه بزرگ شوند, چون هفت ماه از ولادتش 
کت حصرتر مریم او را به مکتب خانه آورد هدن بیتن روی 
نشانید, بسن حعام : بر آلد کشت بگو «بسم اللّه الرحمن الرحیم», و عیسی 
گفت. 


معلم گفت: بگو «ابجد». 
عیسی علیه السلام سر بالا کرد و فرمود: می دانی «ابجد» چه معنی دارد؟ 


معلّم تازیانه بالا برد که بر او بزند, عیسی فرمود: اه ار مرا کر 
می دانی بگو و اگر نمی دانی از من بپرس تا بگویم. 


فرمود: «الف» آلاء و نعمتهای خداست؛ «با» بهجت و صفات کمالیه 
خداست؛ «جیم» جمال الهی است؛ «دال» دین خداست؛ «ها» هول جهنم 
است؛ «واو» اشاره است به «ویل لاهل الثار» یعنی وای بر اهل جهنم؛ 
«زا» زفیر و فریاد جهنم است و خروشیدن آن بر عاصیان؛ «حطی» یعنی 
کم می شود و بر طرف می شود گناهان از استففار کنندگان؛ «کلمن» 
کلام خداست و کلمات و وعده های خدا| را ی بدل نمی تواند کرد؛ 
«سعفص» یعنی در قیامت جزا خواهند داد صاعی را به صاعی وکیلی را به 
کیلی؛ «قرشت» یعنی همه را در 


قبرها از هم می باشد و در قیامت زنده می کند. 


و احتیاج به معلم ندارد <1». 


و به سند معتبر از امام جعفر صادق علیه السْلام منقول است که: عیسی 
علیه السُلام به کنار دریا رسید و یک گرده نان از قوت خود به آب انداخت, 
زد ی اش مارا و با ره لها کل مت خوو با یمه ات 
انداختی؟ 


فرمود: برای این انداختم که جانوری از جانوران دریا بخورد و وابش نزد 


خدا عظیم است «<«2». 


و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: نامهای 
بزرگ خدا هفتاد و سه نام است, دو نام از آنها را به عیسی علیه السّلام 
داده بود و آن معجزات از او به سیب ان ده نام ظاهز .من شدر و طفتاد و 
دو نام را به ما داده است, و یک نام مخصوص خدا است که به کسی تعلیم 
نکردم ات 3 


رنه تفت تیه ار آن«خضرات متقول: انستت. که فرعودد اد خدا شید و 
حسد بر یکدیگر مبرید بدرستی که عیسی علیه السْلام از جمله شریعتهای 
او سیاحت و گردیدن در زمین 


, پس در بعض سیاحتهای خود بیرون رفت و مرد کوتاهی از اصحابش با 
9 بود و از آن حضرت جدا نمی شد., چون به دریا رسیدند عیسی 
علیه السّلام «بسم الله» گفت به یقین درست و بر روی آب روان شد. پس 
آن مرد نیز هتسخ الله» کقت وه یفن درس مود ات داست نو ارب 
نی آن خضرت زهان ند 


به عیسی رسید. پس عجبی در نفس او بهم رسید گفت: این با عیسی 
روح الله به روی آب راه می روم پس او چه فضیلت و برتری بر من دارد؟ ! 


چون اين معنی در خاطرش خطور کرد در همان تشباتعتت: هه ارت فرو رفت ! 
پس استغاثه نمود به حضرت عیسی تا دستش را گرفت و از آب بیرون 
آورد. پس از او پرسید که: ای کوتاه اه ور خاطر نو در اهد که این بلیه تر. 


آن مرد آنچه در خاطر گذرانده بود به عیسی علیه السلام عرض کرد. 


عیسی علیه السّلام فرمود: نفس خود را در جائی گذاشتی که خدا تو را در 
آنجا نگذاشته است و دعوی مر تبه ای کردی که برتر از مرتبهر توت ۹۶9 


این سبب خدا تو را دشمن داشت, پس توبه کن بسوی خدا از آنچه گفتی و 
در خاطر گذرانیدی. 


ار یه کر هس ال که داش ههار دم ود 
ن مرد بو و بر پس ار ببر و9 
بر یکدیگر مبرید «1». 


و در حدیت دیگر فرمود: روزی حضرت عیسی علیه السلام گذشت بر 
جماعتی که از روی شادی و طرب فریادها می کردند. پرسید: چیست این 
گفتند: دختر فلان را با پسر فلان امشب زفاف می کنند. 

فرمود: امروز شادی می کنند و فردا گریه و نوحه خواهند کرد! 

شخصی پرسید که: چرا یا رسول اللّه؟ 

فرمود: برای آنکه این دختر امشب خواهد مرد! 


پس آنها که با حضرت ایمان آورده بودند گفتند: راست ست فرموده خدا| و 
رسول, 


منافقان گفتند: چه بسیار نزدیک است فردا و دروغ او معلوم خواهد شد, 
جون ره هیک شد صافهان رد نم در خانه آن‌ژن کهسا 


او را معلوم کنند, اهل خانه گفتند که زنده اسنتت ابش آمدند نه خدمت آن 


حضرت گفتند: یا روح اللع آن زر را که دیروز خبر دادی که خواهد مرد» 
نمرده است. 


پس به در خانه او رسیدند و در زدند» شوهرش بیرون ات عیسی علیه 


آن جوان رفت و زن خود را گفت که: خضرت: عیستن. با خماعتین. آمده اند و 
می خواهند با تو سخن بگویند. 


بنتن آن دختر جافه. ای بر سر خود کشید. عیسی علیه السلام داخل شد و از 
او پرسید: دیشب چه کار کردی؟ 


گفت: نکردم کاری مگر کاری که پیشتر می کردم, در هر شب جمعه 
سائلی می آمد به نزد ما و آن قدر چیزی به او می دادم که قوت او بود تا 
هفته دیگر, چون در این شب آمد من مشغول بودم و اهل من نیز مشغول 
زفاف من بودند. چندان که صدا زد کسی جواب او نگفت, , پس من به نلحوی 
برخاستم که کسی مرا نشناخت رفتم و دادم به او انچه هر شب جمعه به 
او می دادم. 


حضرت عیسی علیه السلام فرمود: از روی فرش خود دور شو. 


چون دور شد و فرش را برچیدند, ناگاه در زیر فرش او اسف ظاهر شد 
مانند ساق درخت خرما و دم خود را به دهان گرفته بود ! حضرت فرمود: به 
آن تصدّقی که دیشب کردی خدا این بلا را از تو دفع کرد و اجل تو را به 
تاخیر انداخت <1». 


و به روایت دیگر از ابن عباس منقول است که: روزی حضرت عیسی علیه 
السلام 


در عقبه بیت المقدس بود. پس شیاطین آمدند که متعرض ضرر او شوند, 
پس حق تعالی امر کرد 


پس جبرئیل چنین کرد و دفع ضرر آن شیاطین از ان حضرت شد <«1». 

و ابن بابویه در روایت دیگر از ابن عباس روایت ت کرده است که: جون سی 
سال از عمر حضرت عیسی علیه السّلام گذشت روزی در عقبه بیت 
المقدس بودر که آن را عقبه «افیق» می گویند, ابلیس علیه اللعنه به نزد 


آن حضرت آخا و گفت: ای عیسی ! توئی آنکه قزر و ترفزد کارق تو به 
مرتبه ای رسیده است که بی پدر بهم رسیده ای؟ 


پدر و ادم و حوّا را افرید بی پدر و مادر. 

رسیده است که در کهواره سخن گفتی؟ 

فرمود: ای ابلیس ! بلکه آن خداوندی عظیم است که مرا در طفولیت به 
شخ ردو آکر مقتخواشت هرا لال مق کوا نیت کر 


باز آن ملعون گفت: توئی آن کسی که بزرگی پروردگاری تو به مرتبه ای 
تخت کهر ان کل مرف از ی ان سید دی مرک عیسو د؟ 


کرده است و ان مرغ را در دست من خلق می کند. 
ابلیس گفت: توتی: انکه برورد از عفيم نو به: مره ای است که بیماران 
را شفا می دهی؟ 


به اذن او و امر او بیماران را شفا می دهم, و اگر خواهد مرا بیمار 


می کند. 


ابلیس گفت: پس تایه از عظمت خداوندی خود مرده ها را زنده می 
کنی؟ 


حضرت گفت: بلکه عظمت مخصوص خداوندی است که به اذن او مرده را 
زنده 


فی کنر و اه من زنده کته آم وصض امین متیر اند کون بافی است: 


است که بر روی اب راه می روی و قدمت تر نمی شود و به اب فرو نمی 
د؟ 
زود .۰ 


عیسی علیه السلام گفت: بلکه بزرگی مخصوص خداوندی است که آب را 


زمین و هر چه در انها است در زیر پای تو باشند و تو بر بالای همه باشی و 
تدبیر امور خلایق کنی و روزیهای مردم را قسمت کنی؟ 


پس پس این سخن آن لعین بسیار بر حضرت عیسی عظیم نمود, فرمود: 
«سبحان الله مل ء سمواته و ارضه و مداد کلماته ور ۵ عرشه و رضا 
نفسه» یعنی: «تنزیه می کنم خدا را از آنچه تو می گوئی آن قدر که 
آسمانهای خدا و زمین او پر شوند و به عدد مدادهائی که به آنها نویسند 
علوم نامتناهی او را , به شسنکیتی :عرش آه و آن قدر که اور اضی شود 


چون ابلیس ملعون این سخن را شنید بی اختیار به رو دوید تا به دریای 
اخضر افتاد. پس زنی از جن بیرون آمد و بر کنار دریا راه می رفت ناگاه 
نظرش بر شیطان افتاد که به سجده افتاده است بر روی سنگ سختی و 


ات دیجم نخان نو زوا نجسش جاری است. پس آن جثیه ایستاد و از 


روی تعجب بر او نظر می کرد پس گفت به او که: وای بر تو ای ابلیس ! 
به این طول دادن سجده چه امید داری؟ 


گفت: ای زن صالحه دختر مرد صالح ! امید دارم که چون خدا مرا برای 
قسمی که خورده است به جهنم برد. به رحمت خود بعد از ان مرا از جهنم 
بدر اورد <1». 


و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: عیسی علیه 
السّلام بالا رفت بر کوهی در شام که آن را «اریحا» می گفتند, ,پس ابلیس 
لعین به صورت پادشاه فلسطین به نزد او آمد گفت: ای روح الله ! مرده ها 
را زنده کردی و کور و پیس را شفا دادی. پس خود را از اين کوه 


به زیرانداز. 


حضرت عیسی فرمود که: انها را به رخصت و فرموده پروردگار خود کردم. 
و این را رخصت نفرموده است که بکنم «<1». 


در حدیث صحیح از آن حضرت منقول است که: ابلیس پرتلبیس به نزد 
غنشی, عله: السلاه, امد گفت: توئی که دعوی می کنی که مرده را زنده 
می کنی؟ 

اتای تا دای کی وی را ایا ای اد 


ِِِ علیه السّلام فرمود: وای بر تو! بنده. پروردگار خود را تجربه نمی 
باید بکند. 


پس ابلیس گفت: ای عیسی ! آیا قادر است پروردگار تو که جمیع دنیا را در 
هتان تم هر عجار هد بی آنکه فا کوخی ویر وه تحص مر مزر با شوی؟ 


حضرت عیسی فرمود که: خداوند عالمیان به عجز و ناتوانی موصوف نمی 
شود, و انچه تو می گوئی محال است و نمی تواند شد. و نشدن این 
منافات با کمال قدرت قادر ازلی ندارد <2». 


و در حدبت معتبر 


نک منقول است از امام محمد باقر علیه السّلام که: روزی حضرت 
عیسی علیه السلام ابلیس علیه اللعنه را دید و از او پرسید که: اپا از 
دامهای مکر تو چیزی به من رسیده است؟ 


کشت نچه: توانم. کرو با تال آنکه: دنق در صفتی که هادن قق زا دانید 
5 ی 


پروردگارا ! پناه می دهم او را و ذژیت او را از شرژ شیطان رجیم» و تو از 
ذدریت اوئی <3». 


و در بعضی از کتب مذکور است که: چون حضرت مریم به مصر وارد شد 
حضرت عیسی طفل بود به خانه دهقانی فرود امد, و فقرا و مساکین را ان 
اه اه 
باب مثهم گردانید. حضرت مریم علیها السْلام 


بسیار از این اترجه شد, ی ی ی یی در آن خردسالی 
اندوه مادر خود را مشاهده نمود فرمود که: ای مادر! می خواهی بگویم 
مال دهقان را کی برده است؟ گفت: 


بلی؛ فرمود که: آن کور و زمین گیر با هم شریک شدند و اين مال را 
دزدیدند. و کور زمین گیر را برداشت و زمین گیر مال را برداشت. 


چون تکلیف کردند کور را که زمین گیر را بردارد گفت: نمی توانم. عیسی 
علیه السلام فرمود که: چگونه دیشب می توانستی او را برداشت در وقت 
دزدیدن مال, امروز نمی توانی او را برداشت؟ پس هر دو اعتراف کردند و 
دیگران از تهمت نجات يافتند. 


روز دیگر جمعی از مهمانان به خانه دهقان وارد شدند و آب در خانه دهقان 
نمانده بود برای ایشان و دهقان به این سبب اندوهناک شد. چون عیسی 
علیه السلام آن حال را 


مشاهده نمود رفت به حمجره ای که در آنجا سبوهای خالی گذاشته بود, پس 
دست با برکت خود را بر دهان آن سبوها مالید, هفه سوه بر از اب دید 
و در آن وقت دوازده سال داشت *<1». 


ایضا منقول است که: روزی در طفولیت میان جمعی از اطفال ایستاده 
شا ای ارات ال مت را کف و او ان رای سا 
ی ی ی اد 
حضرت عیسی کشته یافتند, عیسی علیه السلام را به خانه حاکم بردند و 
کف دنل هه ها که است جفی او ار ام سا کرد 
کت هر اک اه 


چون خاکم غواست که آهرا ازان کند کفخه طفل کشته شنم وا باوزند زا 
من از او بیرسم که کی او را کشته است. چون طفل را اوردند حضرت 
عیسی دعا کرد تا خدا او را زنده کرد و عیسی از او پرسید: کی تو را 
کشت ؟ 

گفت: فلان طفل. 

پس بنی اسرائیل از او پرسیدند: این که نزد نو ایستاده است کیست ؟ 
گفت: عیسی پسر مریم. بازافتاد و مرد «<1». 


و اضل ات کر اند ک میم لا الم انس شاه ای داد 
که رنگرزی بیاموزد, جامه بسیاری نزد صباغ جمع شد ۳ کاری 


یتتن آهد: چه عیسی: حفقت : اینها جامه ها است که هر یک می باید به رنگی 
شود, و هر یک را رشته ای به آن رنگ در میانش گذاشته ام, تا من می آیم 
انتما زا رای کمن 


پس حضرت عیسی همه جامه ها را در یک خم انداخت, چون صباغ ب رگد کشت 
پرسید که: چه 


۳ 
فرمود که: رنگ کردم. 

پرسید که: کجا گذاشتی؟ 

گفت: همه در میان این خم است. 

صباغ گفت: همه را ضایع کردی؛ در خشم شد. 


عیسی علیه السّلام فرمود که: تعجیل مکن؛ برخاست جامه ها را از خم 
رون آوزن هرز یک را به‌ ری کمرضیا خر می خواستت: با همه :زا پیز ون اورد: 


اورد. 


چون مریم علیه السّلام عیسی را باز به شام برگردانید در قریه ناصره قرار 


گرفت. و نصاری توت از قربه اند, حضرت عیسی شروع کرد به 
هدایت خلق و تبلیغ رسالت الهی <2». 


فصل سوم در بیان قصص تبلیغ رسالت رن حضرت است و فرستادن رسولان به اطراف برای 
هدایت خلق و احوال حواریان آن حضرت است 


حق تعالی می فرماید و اطرت لَهْمْ تلا َضحات الْفَْبَه ا] جاغقا الفْرْسَلونَ 
ای نآ مهدب ای ایشان فنلی: که ار مت ات قریه- انطاکیه- 
است در وقتي که آمدنا. زه نز ِِ فرستادگان حضرت , عیسی علیه 
السّلام». اد ارسلنا اللهم لین قکدبوقما فعتژنا بنالت ققالوا لا لک 

مُرسَلَونَ «2» «در وقتی ۳ 0 بسوي ایشان دو کس را پس 
تکذیب کردند آن دو کس را پس تقویت کردیم آنها را به رسول سوم. پس 
گفتند؛ ما رسولان عیسی ایم بسوی شما». 


بعضی گفته اند آن دو کس «یوحنا» و «شمعون» بودند و سوم «بولس» 
بود؛ و بعضی گفته اند که «شمعون», سوم بود ؛ و بعضی ۹ اند دو 
رسول اول «صادق» و «صدوق» بودند. سوم «سلوم» بود «3». 


عیسی علیه السلام دو رسول به شهر انطاکیه فرستاد که ایشان را هدایت 
کنند, چون نزدیک به شهر رسیدند مرد پیری را دیدند که گوسفندی چند را 
می چراند, و او حبیب نار مومن 


آل پس بود, پس بر 


او سلام کردند. حبیب گفت: شما کیستید؟ گفتند: مائیم رسولان حضرت 
عیسی علیه السلام, و او می خواند شما را از عبادت بتها به عبادت خداوند 
رحمان. گفت: ایا با خود ایتی دارید؟ 


گفتند: بلی, شفا می دهیم بیماران را و کور و پیس را. گفت: من پسری 
داشش کم سالها اس مان است. کت رها راید انا آقرا تاه 
نمائیم. چون ایشان را به خانه برد دست بر سر او کشیدند, در ساعت به 
قوب وا ها یاف ماوت 


ان وی شیر تتتوو یهار بیان را شمان وا دفوه ایشا نا دساهی 
داشتند که او را «شلاحن» می گفتند از پادشاهان روم بود و بت می 
پرستید, چون خبر ایشان به پادشاه رسید ایشان را طلبید, پرسید: کیستید 
شما؟ گفتند: ما را عیسی پیغمبر خدا فرستاده است. گفت: معجزه شما 
چیست؟ گفتند: کور و پیس و بیماران را شفا می دهیم به اذن خدا. 


گفت: براق جه شما را فرشتاده؟ کفتند: آمده ایم که قو را متع کنیم از 
عبادت بتی چند که نه می شنوند و نه می بینند, و امر نمائیم به عبادت 
خداوندی که می شنود و می بیند. پادشاه گفت: مگر ما را خدائی بغیر از 
اين بتها هست؟ گفتند: تلخی: آن کس که تو را و خداهای تو را آفریده است. 
گفت: برخیزید تا من در امر شما فکری بکنم. چون انشان در آن شهر 
امثال این سخنان بسیار گفتند, پادشاه امر کرد که ایشان را حبس کردند 


.»[ « 


و علی بن اس هعرق کین اوه سب ینمی ان امام مصهد با مر له 
السّلام روایت 


کرده اند که در تفسیر این آیات فرمود که: خدا دو کس را مبعوث گردانید 
بسوی اهل انطاکیه پس مبادرت کردند به گفتن امری چند که ایشان منکر 
آنها بودند» ینس بر ایشان خشونت و غلظت کردند و ایشان را حبس نمودند 
در بتخانه خود, پس حق تعالی رسول سوم را فرستاد و داخل شهر شد و 
گفت : مرا راه بنمائید به در خانه پادشاه, چون به در خانه پادشاه رسید 
5 : من مردی ام که عبادت می کردم در بیابانی و می خواهم که خدای 
پادشاه را بپرستم. چون سخن او را به پادشاه رسانیدند گفت: ببرید او را 
تصتفی بتحابه تا حدای ما را بترستد. 


پس یک سال با آن دو پیغمبر سابق در بتخانه ای ماندند و عبادت خدا در آن 
موضع کردند, چون به آن ۳ رسول رسید گفت: به این نجو می خواهید 
جمعی را از دینی به دینی بگردانید به خشونت ۳ رفق و 
مدارا نکردید؟ پس به ایشان گفت که: شما اقرار مکنید که مرا می 


پس او را به مجلس پادشاه بردند» پادشاه به او گفت: شنیده ام که خدای 
مرا می پرستیدی, پس تو برادر منی در دین و رعایت تو بر من لازم است؛ 


گفت: ای پادشاه ! مرا حاجتی نیست و لیکن دو شخص را در بتخانه دیدم» 
اینها کیستند؟ 


پادشاه. کفت: ایتها دو. مردند. آامده بودند که دین مرا باطل گردانند و مرا 
دعوت می کردند بسوی عبادت خدای اسمانی. 


گفت: ای پادشاه ! خوب است که با ایشان مباحثه نیکوتئی بکنیم؛ اگر حق با 
ایشان باشد ما متابعت ایشان بکنیم, اگر حق با ما باشد 


آنها نیز به دین ما درآیند و آنچه از برای ماست از برای ایشان باشد و آنچه 


پس پادشاه فرستاده ایشان را طلبید, پس مصاحب ایشان به ایشان گفت: 
برای چه امده اید شما به این شهر؟ 
گفتند: آمده ایم که پادشاه را بخوانیم به عبادت خداوندی که آسمانها و 


زمین را افریده است و خلق می کند در رحمها انچه می خواهد و صورت 
می بخشد به هر نحو که می خواهد و درختها را او رویانیده است و میوه ها 


پس به ایشان گفت: آن خدا که شما ما را به عبادت او می خوانید اگر 


گفتند: اگر ما دعا کنیم که بکند, اگر خواهد می کند. 
گفت: ای پادشاه ! بگو نابینائی را بیاورند که هرگز چیزی ندیده باشد. 


چون او را حاضر کردند, به آن دو رسول گفت که: بخوانید خدای خود را تا 
چشم این 


کور را روشن کند اگر راست می گوئید. 

پس برخاستند و دو رکعت نماز کردند و دعا کردند. همان ساعت چشم او 
گشوده شد و به اسمان نظر کرد. 

پس گفت: ای پادشاه ! بفرما تا کور دیگر بیاورند, چون آ و به سجده 
رفت و دعا کرد. چون سر برداشت ان کور نیز بینا شد. 


پس به پادشاه گفت: اگر آنها یک حجت آوردند, ما هم یک حجت در برابر 


آن اف و اکنون بفرما شخصی را بیاورند که زمین گیر شده باشد و 
حرکت نتواند کرد, چون حاضر کردند به ایشان گفت: دعا کنید تا خدای شما 
اين بیمار را شفا دهد. 


باز ایشان نماز کردند و دعا 


کردند, خدا او را شفا داد و برخاست و روان شد 


پس گفت: ای پادشاه ! بفرما که زمین گیر دیگر بیاورند. چون آوردند خود 
دعا کرد و او هم شفا یافت. 


پس گفت: ای پادشاه ! آنها دو حجت آفزدند ها هم در براشر انتتان آوردیم: 
ما یک چیز مانده است که اگر ایشان می کنند من در دین ایشان داخل می 
شوم. پس گفت: ای پادشاه ۱ 
است., اگر خدای ایشان او را زنده کند من در دین ایشان داخل می شوم. 


پادشاه گفت: اگر او را زنده کنند در دین ایشان داخل می 
پس و را ز من نیز در دین 
شوم. 


پس به ایشان گفت: یک چیز باقی مانده, پسر پادشاه مرده است اگر دعا 
می کنید که خدای شما او را زنده کند ما در دین شما داخل می شویم. 


پس ایشان به سجده رفتند. و سجده طولانی کردند و سر برداشتند و گفتند 
به پادشاه که: جمعی را بفرست به سر قبر پسرت که ان شاء الله از قبر 
بیرون امده است. 


پس مردم دویدند بسوی قبر پسر پادشاه, دیدند که از قبر بیرون آمده 
است و خاک از سر خود می افشاند. چون او را به نزد پادشاه اوردند او را 
شناخت پرسید که: چه حال داری ای فرزند؟ 

گفت: مرده بودم دیدم که دو شخص نزد پروردگار من در این وقت در 
سجده بودند و سوال می کردند که خدا مرا زنده گرداند. و مرا به دعای 
ایشان زنده گردانید. 

گفت: بلی. 


پس مردم را به صحرا بیرون برد و پسر خود را بازداشت. و یک یک مردم 
را از پیش او می گذرانيدند, پدرش 


می پرسید که: اين از آنهاست؟ می گفت: نه, تا آنکه بعد از جماعت 
تیارای بان ان دو رسول را اد تن پسر پادشاه گفت: این یکی از انها 
است- و اشاره کرد بسوی او باز بعد از جماعت 1 
تک را که هن دید. فی گفت" نه, دیگری را گذرانیدند گفت: این , یکی تیک 


است. 


پس رسول سوم گفت: من ایمان آوردم به خدای شما و دانستم که آنچه 
شما اورده اید حق است. 


پادشاه نیز گفت: من هم ایمان آوردم به خدای شما. و اهل مملکت او همه 
ایمان اوردند <1». 


اش اوقت ماه ره الم شتا مه خی از خض رارصا دور 
علیه السلام رواب یت کرده اند که: حضرت عیسی علیه السلام چون خواست 
که اصحاب خود را وداع کند جمع کرد ایشان را و امر کرد ایشان را که 
متوجه هدایت ضعیفان خلق شوند و متعرض 1 و پادشاهان نشوند, 
ی تراسا را ی ی ای ریا رو دا 
شدند که عید ایشان بود دیدند که بتخانه ها را گشوده اند و بتان خود را می 
پرستند. پس مبادرت کردند به درشتی و سرزنش و ملامت ایشان, و به 
اين سبب ایشان را زنجیر کردند و در زندان افکندند؛ چون شمعون بر این 
معنی مطْلع شد آمد به انطاکیه و تدبیری چند کرد که داخل زندان شد و 
ایشان را گفت که: من نگفتم که متعرض جباران مشوید؟ 


پس از نزد ایشان بیرون آمد و با ضعیفان و بیچارگان می نشست و کم کم 
سخنی با ایشان می گفت از کلمات هدایت آیات, و آن ضعیفان آن سخنان 


را به مردم از خود قویتر می گفتند, و کلام 


اه :را اخفا می کردند تا آنکة بعد از :مدتی: آن. سخنان به..بادشاه رسید: 
پادشاه پر سید. چندگاه است که این مرد در این شهر است؟ 


ک زد دو ماه است. 
گفت : بیاورید او را. 


چون به مجلس پادشاه رفت و پادشاه او را دید و با او سخن گفت او را 
بسیار دوست داشت و حکم کرد: هر وقت که من در مجلس بنشینم او را 
نزد من حاضر کنید, پس روزی خواب هولناکی دید و به شمعون نقل کرد و 
آن حضرت تعبیر نیکوئی برای اد کرد که او شاد شد؛ باز خواب 0 
دیگر دید و شمعون تعبیر شافی کرد که سرورش زیاده شد, پس پیوسته با 
پادشاه صحبت می داشت تا آنکه در دل او جا کرد و دانست که سخنش در 
او اثر می کند. پس روزی به پادشاه گفت: شنیده ام که دو مرد در زندان 
تو هستند که عیب کرده اند بر تو دین تو را. 


شمعون گفت: بفرما تا ایشان را حاضر کنند. 
چون ایشان زا آوزدنه شمعون گفت: کیست آن خدائی که شما او را می 


پرستید؟ 

ای نما سای ارت 

که ال کی که هی وی وه وان که که ارت سم اد 
کت رل 


شمعون گفت که: می خواهم این دعوی شما را امتحان کنم که راست می 
گوئید يا نه. 


گفتند: بگو. 
گفت: اگر دعا کنید. پیس را شفا می دهد؟ 


اه 


پس پیسی را طلبید و گفت: از خدای خود سوال کنید که این را شفا بدهد, 
کش ابشان رونت بر باه فالیدند نز همان شاعت: قفا بافتت: 


شمعون گفت: من نیز می کنم آنچه شما کردید. و چون پیس دیگر را حاضر 
کردند شمعون دست بر او مالید و شفا 


یافت. 


پس شمعون گفت: یک خیش خاندهن که اما اخایت: من عی ها نید در ان 
باب, من ایمان می اورم به خدای شما. 


گفتند: کدام است ؟ 


شمعون فرمود که: مرده ای را زنده کنید. 


پس شمعون رو به پادشاه کرد و فرمود: میتی که اعتنا به شأن او داشته 


گفت: بلی, پسر من مرده است. 


گفت: بیا برویم به نزد قبر او که اینها دعوی کرده اند که ممکن است در 
اینجا رسوا شوند. 


پس چون به نزد قبر پسر پادشاه رفتند آنها دستها را گشودند به دعا آشکارا 
و شمعون علیه السّلام دست به دعا گشود پنهان. پس بزودی قبر شکافته 
شد و پسر پادشاه از قبر بیرون امد, پدرش از او پرسید که: چه حال 
داری؟ 

گفت: مرده بودم, در این حال مرا فزعی و ترسی بهم رسید ناگاه دیدم که 
سه کس نزد حق تعالی دستها را به دعا گشوده اند و دعا می کنند که خدا 
مرا زنده گرداند. و گفت: این سه کس بودند؛ و اشاره کرد بسوی شمعون 
و آن دو رسول. 

پس شمعون گفت: من ایمان آوردم به خدای شما, پس پادشاه گفت که 
من نیز ایمان آوردم به آنچه تو به آن ایمان آوردی, پس وزیران پادشاه 


گفتند که: ما نیز ایمان آوردیم. و همچنین هر ضعیفی تابع قویتری می شد 
تا جمیع اهل انطاکیه ایمان اوردند «1». 


ایضا به سند موثق کالصحیح روایت کرده اند از حضرت صادق علیه السلام 
که: چون انجیل بر حضرت عیسی علیه السلام نازل شد و خواست که 
حجت بر مردم تمام کند, مردی از اصحاب خود را فرستاد بسوی پادشاه 
روم و به او معجزه ای داد که کور و پیس 


و بیماران مزمن را که اطبا از معالجه آنها عاجز باشند. شفا بدهد. پس 


چون وارد روم شد و جمعی را معالجه کرد خبر او در روم منتشر شد تا به 
پادشاه رسید, او را طلبید و پرسید که: کور و پیس را معالجه می توانی 


پس امر کرد پادشاه که کور مادرزادی را آوردند که چشمهایش خشکیده 
بود و هرگز 


چیزی ندیده بود, گ گفت: این را بینا کن. 


رسول حضرت عیسی علیه السلام دو گلوله از گل ساخت و به جاهای دیده 
های او گذاشت, دعا کرد تا او بینا شد. پس یادشاه رسول عیسی علیه 
السْلام را در پهلوی خود نشانید و مقرّب خود گردانید و گفت: با من باش و 
از شهر من بیرون مرو, و او را اعزاز و اکرام بسیار می نمود. 


پس حضرت عیسی علیه السْلام رسول دیگر فرستاد و به او تعلیم نمود 
چیزی که مرده را زنده تواند کرد. چون داخل بلاد روم شد به مردم گفت: 

من از طبیب پادشاه داناترم, پس چون این سخن به پادشاه رسید در غضب 
شی ابر ه لاوس رسول اول گفت: ای پادشاه ! مبادرت منما به 
قتل او و او را بطلب, اگر خطای قول او ظاهر شود او را بکش تا تو را بر 
او حجتی بوده باشد. 


چون او را به نزد پادشاه بردند گفت: من مرده را زنده می توانم کرد- و 
پسر پادشاه در ان ایام مرده بود- پس پادشاه با امرا و سایر اهل مملکت 


خود سوار شد و آن مرد را برداشت و رفت به نزد قبر پسر خود و به او 


پسر مرا زنده کن. 


پس رسول ثانی حضرت مسیح علیه السلام دعا کرد و رسول اول آمین 
کفت تا قیر شکافته شد ودیسر بادشاه از فیر بترون آمدو روان فد .بسوی 
پدر خود و در دامن او نشست. پادشاه از او پرسید که: ای فرزند! کی تو را 


زنده کرد؟ 


گفت: این دو مرد؛ و اشاره کرد به رسول اول و دوم, پس هر دو برخاستند 
و گفتند: ما هر دو رسولیم از جانب حضرت مسیح علیه السلام بسوی تو, و 
و اه 
اين لباس در آمدیم و رسالت او را به تو رسانیدیم. 


پس او اسلام آورد به حضرت عیسی علیه السلام و به شریعت او ایمان 
اورد و امر حضرت عیسی عظیم شد به حذی که جمعی از دشمنان خدا او 
را خدا| و پسر خدا گفتند و یهودان تکذیب او کردند و اراده کشتن او کردند 


.»[ « 


و در بعضی از روایات مذکور است که: چون حضرت عیسی علیه السلام 
آن دو رسول را به انطاکیه فرستاد مدتی ماندند و به پادشاه نتوانستند 


رسید, پس روزی پادشاه سوار شد و 


انس سر ان ادشگاه آمشنوج اه اک کفد و دازا به ای اه 


کردند, ام فص ده اس که تحاران توعد ی ری 
را صد تازیانه بزنند. 


چون این خبر به عیسی علیه السلام ر سید سر کرده و بزرگ حواریان که 
«شمعون الصفا» بود از عقب ایشان فرستاد که ایشان را یاری کند, چون 


نکرد و با مقرزبان پادشاه آشنا شقد ور که تکیت شتا نت ایشان به مجلس 
پادشاه داخل شد و پادشاه اطوار او را پسندید و او را مقلاب خود گردانید, 
بر روت نع نادشاه کفت که 


شنیده ام که دو کس را در زندان حبس کرده ای, آپا با ایشان هیچ سخنی 
گفتی و حجتی از ایشان طلبیدی؟ 


باشای کته هت اه تشد سا راکو ام اشان ار کی بش 
بااماتای سای سا انشا وس ما راب انا 
فرستاده است؟ 


گفتند: خدائی که همه چیز را آفریده است و شریکی در خداوندی ندارد. 
شمعون گفت: وصف او را بگوئید و مختصر بگوئید. 

گفتند: می کند هر چه می خواهد و حکم می کند به آنچه اراده می نماید. 
گفتند: هر چه آرزو کنی و خواهی. 


پس پادشاه امر کرد که پسری را آوردند که جای دیده های او مانند پیشانی 
صافدیود و فرع ور دا سای ت۴۵ کرد با جای کم اه 

فته شد, و دو بندقه از گل ساختند و به جای حدقه او گذاشتند, پس آن 
بندقه ها حدقه بینا شدند و هفه جیز را دیدند, و پادشاه متعجب شد, پس 
شمعون علیه السلام به پادشاه گفت گفت: اگر تو هم از خدای خود سوال می 
کردی که چنین کاری می کرد. شرفی بود برای تو و خدای تو. 


پرستیم. نمی بیند و نمی شنود و ضرر و نفعی نمی رساند. 


بت شاه ان ده ول کته کف اوعد ای تا رما وم میت 
کند, من ایمان به او و به 


گفتند: خدای ما بر همه چیز قادر است. 


پادشاه گفت: در اینجا میتی هست که هفت روز است مرده است, پسر 
دهقانی است و من او را نگاهداشته ام و دفن نکرده ام تا پدرش بیاید, او 
را زنده کنید. 


پس آن مرده را حاضر کردند و گندیده بود و باد کرده بود, و ایشان آشکارا 
دعا کردند و شمعون در پنهان تا آن مرده برخاست و گفت: من هفت روز 
است که مرده ام و مرا در هفت وادی آتش داخل کردند و حذر می فرمایم 
شما را از آن دینی که دارید و ایمان بیاورید به خداوند عالمیان, ینس گفت: 
در این وقت دیدم که درهای آسمان گشوده شد و جوان خوش روئی را 
دیدم که از برای این سه مرد که نزد تو حاضرند شفاعت می کرد نزد حق 
تعالی ؛ و اشاره کرد به شمعون و ان دو رسول. 


پس ایشان تبلیغ رسالت حضرت عیسی کردند و پادشاه و جمعی ایمان 
آوزدندر بخ اکتر بر کفر خوونافی: ماندنیوعضن. کفته: اند که بادشاه: و 
0 ۱ ۱ ۱ ۱ با 
او را کشتند <1». 


و ظاهر آیات بعد از این آن است که جحجمعی ایمان نیاوردند و معذب شده 
اند, پس ممکن هست که آن ار احوال اهل قریه دیکر: بوده باشد یا 
مراد از احادیث آن باشد که هر که بعد از عذاب , باقیٍ ماند همه ایمان 
آوردند چنانچه حق تعالی ام فی‌ماید که قالوا ما 2 الا بَسَرٌ مثلْن ما 
رل ال2َحمن من شی ء ان انا 2 ال تون «2» «گفتنه اهل اه 


2 ال 
ک 


است خداوند رحمان پیفمبری و دینی را و نیستید شما مگر انکه دروغ می 
گوئید». 
وا رب یلم 1 الک لمژسلون. و ما علیْنا الا بلاغ این 


«3» «گفتند رسولان که: پروردگار ما می داند که ما البته بسوی شما 
فرستاده شده ایم و بر ما نیست مگر آنکه رسالت او را به شما برسانیم و 


ظاهر گردانیم». 
قالوا ‏ تطیَرنا یک ین لغ توا لرَجُمتَکم و لمکم متا غذات لیم «4» 
« گفتند 


کافران: بدرستی که ما شوم می دانیم شما را در میان خود. اگر ترک نمی 
که آنچه | سصی ک س آه اه سا اه کی ید 
شما خواهد رسید از ما عذابی دردناک». 


قالو طایرکم عم ان دکرئم بل نم فوم مُسرقون «۰1 رون 
چون شما را پند می دهیم چنین جواب می گوئید. بلکه هستید شما 3 
از حد بیرون رونده در تکذیب پیفمبران». 


و جاء من أَفضَا الْمدِبتَهِ رَجْل بشعی قال یا قوّم وا المْرُسَلینَ. لیوا من 
لا یِسْتلکم جرا و هم مُقَتدُون «و امد از منتهای شهر مردی که می 
دوید و می گفت: ای قوم من ! متابعت کنید پیغمبران و فرستادگان خدا را 
متابعت کنید گروهی را که مزدی از شما سوّال نمی کنند برای پیغمبری, و 
ایشان هدایت یافتگانند به حق». 


گفته اند که: نام آن مرد حبیب نجّار بود, و ول رشولان که به آن. نهر 
دنق اوه اشان انهان اهرد.وتمتر لش ۱۹ چون شنید که 
قوم او تکذیب رسولان کردند و می خواهند که ایشان 


را بکشند آمد و ایشان را نصیحت کرد به این کلمات «3», پس او را به نزد 
پادشاه بردند ازراو پرسید که: متابعت رسولان کرده ای؟ در جواب گفت: و 
مالت لا یذ الذی قطرّنی و الَیّه ثرَجَعُونَ «4» «چیست مرا که عبات 
نکنم خداوندی را که مرا و اوه است و بازگشت شما همه 
بسوی اوست». 


| تخد ۲ دوه هه اِنْ یرذن با بر لا ئفن عَنّی سَْفاعهْم سَیناً و لا 
نقَدُونِ. | نی اذا لفی صَلال مبین. ای آیتت 4 قاسْمَعّون «5» «آی 
بگیرم 9 ۱ خوده خدایانی: که ای آاراده تماید‌خداوند فغرنان که 
ضرری به من برساند, نفعی نبخشد به من شفاعت ایشان, و مرا خلاص 
نتوانند کرد از عذاب او, اگر چنین کنم بدرستی که من در 


گمراهی ظاهر خواهم بود, بدرستی که من ایمان اوردم به پروردگار شما 
پس بشنوید از من». 


قیل ادخ الجتّد «1» «به او گفته شد که: داخل شو در بهشت», و گفته اند 
که چون این سخنان را گفت, قومش او را لکدکوب کردند تا شهید شد, پا 
سنگسار کردند, پس حق تعالی او را داخل بهشت کرد و در بهشت روزی 


الهی را می خورد؛ ؛ و بعضی گفته اند که خدا او را زنده به آسمان برد و 
نتوانستند او را کشت ؛ و بعضی گفته اند که او را کشتند و خدا او را زنده 


کرد و به بهشت برد <2». 


قال یا لت قومی بعلمون. یما عفر لی یی و جقلّیی من الْمَكُرَمینَ «3» 
«چون داخل بهشت شد گفت: چه بودی اگر قوم من می دانستند که 
پروردگار من مرا آمرزید و 


گردانید مرا از گرامی داشتگان». 


تاه ایرلنا علن قوب من عم نی فالتا و ما کا فتر ان 
کاتت الا ضَبِحة واحدَه قاذا هم خامدُون «4» «و نفرستادیم بر قوم آه نهد از 
کین او لشکری از اراد برای هلاک کردن ایشان, و هرگز نفرستادیم 
برای عذاب کافران لشکری, و نبود هلاک کردن ایشان مگر : به یک صدا پس 
ناگاه همه مردند». 


و گفته اند که: چون حبیب نار را کشتند. حق تعالی بر ایشان غعضب 
فرمود و جبرئیل علیه السْلام را فرستاد که دست گذاشت بر دو طرف 
دروازه شهر ایشان و نعره ای زد که جان پلید همگی به یک دفعه از بدنهای 
عنید ایشان مفارقت نمود «5». 


ی ما ی و ی ی و 
رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم روایت ه کرده اند که: سبقت 
کیزندکان افتها که پیشتر و بیشتر از همه امقت تصدیق و اذعان و متابعت 
کرده اند سه کس بودند که هرگز به خدا کافر نبوده اند یک چشم زدن: 


حزبیل که موّمن آل فرعون است؛ و حبیب نجّار که موّمن آل یس است؛ و 
علی بن ابی طالب علیه السلام که از همه افضل است <1». 


و به اسانید شتا خیکر آن ان حضرت منقول اشختت که ان حضرت فرمود 
که: سه کسند که یک چشم بهم زدن به وحی خدا کافر نشدند: طن ان 
یس؛ و علی بن آبی طالب علیه السلام "و اشیه ژن قرعون *<2: 


پر سیدند گد ایا موّمن مبتلا به خوره و پیسی و امثال این بلاها 


می شود؟ فرمود که: آیا بلا می باشد مگر از برای مومن؟ ! بدرستی که 
مومن ال پس خوره داشت <«3». 


و به روایت حسن دیگر فرمود: انگشتهایش به پشت دستهایش خشکیده 
بود گویا می بینیم که به همان دست اشاره بسوی قوم خود می کرد و 
اسان را تحت می کردومی کستا قوم زر ۳ 
اضق که اسان را نصیحت کند او را کشتند «4». 


حق تعالی در جاي دیگر فرموده است و لژ أَوحَیّتْ الی الْحواریی أنْ آمئوا 
بی و برسولی قالوا 1 و اش نا ون «5» و یادآور آن وقت را 
که وحی کردم بسوی را عیسی- که خواص اصحاب ان حضرت بودند- 
که: ایمان بیاورید به من و به رسول من- یعنی عیسی گفتند: ایمان 
اوردیم و گواه باش که مسلمان و منقاد شدیم». 


گفته اند که: وحی بسوی ایشان بر زبان پیغمبران بود که به ایشان از 
جانب خدا گفتند «6». 


در حدیت معتبر از حضرت امام محمد باقر علیه السلام منقول است که: 
حق تعالی الهام کرد 


ایشان را <1». 


و به سند موثق منقول است که حسن بن فضال از امام رضا علیه السْلام 
و 
است ار حبر جوا بعتی نان سعید حالص: ها اهلثبت مي گونیم که برای 
این ایشان را حواریان گفتند که خود را و دیگران را به موعظه و نصیحت از 
چرک گناهان و اخلاق بد پاک می کردند. پرسید: چرا اتباع آن حضرت 


را نصاری می گویند؟ 


فرمود: زیرا| اصل ایشان از شهری است از بلاد شام که آن را «ناصره» 


می گویند که مریم و عیسی علیهما السْلام بعد از برگشتن از مصر در آنجا 
فرود آمدند <2». 


مقلف گوید: آنچه در این خدیت وارذ شده است اشاره است به آنچه نقل 
کرده اند مورخان و مفسران که: چون «هیردوس» پادشاه شام خبر ولادت 
حضرت عیسی علیه السْلام و ظهور معجزات آن حضرت را شنید و در 
نجوم دیده بودند که کسی بهم خواهد رسید که دینهای ایشان را بر هم زند, 
اراده قتل آن حضرت کرد. پس حق تعالی ملکی را فرستاد به نزد یوسف 
نجار که پسر عم مریم علیها السّلام بود و محافظت او و عیسی و خدمت 
ایشان می نمود که مریم و عیسی علیهما السّلام را به مصر ببرد, و چون 
هیردوس بمیرد به بلاد خود برگردند. پس یوسف ایشان را به مصر برد (و 
اکتر انمان رهم زا کهدت اه وارد شده است به شهر مصر تفسیر کرده 
اند, و معین را به نیل مصر, و گفته اند که: دوازده سال در مصر ماندند و 
معجزات ان ی بر ظاهر شد). چون هیردوس مرد خدا 
وحی کرد که برگردند به بلاد شام. پس برگشتند و در ناصره نزول اجلال 
فرمودند و در آنجا تبلیغ رسالت الهی نمود «<3». 


در حدیث معتبر از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام منقول است که: 
حواری عیسی علیه السلام 


شیعه آن حضرت بودند, و شیعیان ما حواری ما اهل بینند» حواری عیسی 
علیه الشلام اطاعت آن حضرت نکردند آن قدر که حواری ما اطاعت ما 


می کنند زیر| 


که عیسی به حواریان گفت: 


کیستند یاوران من بسوی خدا و در اقامت دین خدا؟ حواریان گفتند: ما 
یاوران خدائیم. بخدا سوگند که پاری او نکردند از شر بهود و با بهودان از 

برای آن حضرت جنگ نکردند, ان ها و الله ارو که مر خی 
ال که واه مس ار ره متا ال باه ماس کنو ار برات 
قاخی با تصان:ما مب کتد و اشان رامیت نو وه ارانها می ده 
از شهرها ایشان را بدر می کنند و دست از محبت ما بر نمی دارند. خدا 
ایشان را از جانب ما جزای خیر بدهد <1». 


و در حدیث معتبر دیگر منقول است که روزی حضرت عیسی علیه السّلام 
گفت: ای گروه حواریان ! بسوی شما حاجتی دارم ها حت مدا بر اسیه 
گفتند؛ حاجت تو بر آورده است اي روح اللّه. پس برخاست و پاهای ایشان 
را شست , پس گفتند: ای روح الله ! ما سزاوارتر بودیم به این کار از تو. 
فرمود که: سزاوارترین مردم به خدمت کردن, عالم است, من برای این 
تواضع و فروتنی کردم برای شما تا شما تواضع و شکستگی کنید بعد از من 
برای مردم چنانچه من تواضع کردم از برای شما. پس فرمود که: به تواضع 
و فرفتی حففتا آبادان: فی نوی نه.به تکیز: همچنانچه گیاه و زراعت در 
زمین نرم و هموار می روید نه در زمین کوه «2». 

و در حدیث معتبر منقول است که به حضرت صادق علیه السلام عرض 
کردند که: چرا اصحاب حضرت عیسی بر روی اب راه می رفتند و در 
اتاس س سوه خی امه الم مرها 


فرمود: 


اصحاب عیسی علیه السّلام را کفایت امر معیشت ایشان کرده بودند و این 
امّت را مبتلا و ممتحن گردانیده اند به تحصیل معاش «3». 


مولف گوید: گویا مراد این است که بالخاصیه رهبانیت و ترک معاشرت 
خلق و ترک 


ارتکاب امور دنیا مستلزم این امور می باشد, و چون تکلیف این امّت را 
شدیدتر کرده اند که باید با وجود تحصیل معاش و معاشرت خلق از یاد خدا 
غافل نباشند, ثواب ایشان بیشتر است, اما ان معنی را در دنیا از ایشان 
سلب کرده اند و در ثواب آخرت ایشان افزوده اند. و آنچه در این حدیت 
روایت شده است گوبا اشاره است به آنچه 1 شیخ طبرسی رحجمه الله 
روایت کرده است که: اصتا بصرت یی مه سای آن 
حضرت بودند. هرگاه که گرسنه می شدند می گفتند: با روح اللّه ! گرسنه 
شده ایم, پس عیسی دست می زد به زمین در هر جا که بود دو گرده نان 
از برای هر یک پیرون می آورد که می خوردند, چون تشنه می شدند می 
گفنند: ۲ و6 الک ۰ بت بل اي بسن جازم مق رزن 3 هن با که 
بود آت از برای ایشان تشون هون اهر نی ی یا روح اللّه ! کی از ما 
بهتر است؟ ! هرگاه می خواهیم ما را طعام می دهی و هرگاه می خواهیم 
مارا اب می دهی, ما ایمان اورده ایم به تو و متابعت تو می کنیم. 


کند و از کسب خود می خورد. پس بعد ان گازری می کردند و از کسب 
خود معاش می کردند «<1». 


و به سند موثق منقول است که شخصی از حضرت صادق علیه السّْلام 
پرسید که: گاهی 


است شخصی را می بینم که عبادت بسیار می کند, خشوع و گریه دارد و 
یا سا وا ای ای سس ای سا 


فرمل اش سای ات و ان ی کر 
از ایشان چهل شب سعی در عبادت خدا می کرد و دعا می کرد البته دعای 
او مستجاب می شد. یکی از ایشان چنین کرد و دعای او مستجاب نشد, 
یرنه داضت خضرت. کیسی هد و آز این ال شکایت کرد و از آن 
وا اس و ی سا رت 
نماز کرد و دعا کرد. پس خدا بسوی او وحی نمود که: این بنده به درگاه 
من آمده است از غیر راهی که من گفته ام که بیاید, او مرا می خواند و در 
دلیشن شکن در بیعمبری نو هست, آگر آن. قدر ذعا کند که گردنش جدا شود 
و بندهای انگشتانش از هم بپاشد من 


دعایش را مستجاب نگردانم. پس عیسی علیه السّلام رو کرد به جانب او و 
فرمودر تو پروردگار خود را می خوانی و در پیغمبر او شک داری؟ گفت: ای 
ژوح الله ! بخدا سو کند چنین:بود و.فی خواهم که.دعا کنی این حالت از من 
برطرف شود, پس آن حضرت دعا کرد و حق تعالی توبه او را قبول کرد و 
او مثل سایر اهل بیت خود شد «<1». 


و در حدیث معتبر از حضرت امام رضا علیه السلام منقول است که: 
حواریان عیسی علیه السلام دوازده نفر بودند, افضل ایشان «آلوقا» بود, و 
اعلم علمای نصاری به انجیل سه نفر بودند: یوحنای بزرگ که در 


اج می بود. و یوحنای دیگری که در قرقیسیا می بود, و یوحنای دیلمی که در 
زجار می بود و نزد او بود ذکر پیغمبر اخر الزمان صلی الله علیه و اله و 
سلم و ذکر اهل بیت علیهم السّلام و امّت آن حضرت, و راو بشارت داد 
ار 
سلم <2». 


و در حدیت معتبر از حضرت صادق علیه السْلام منقول است که: موسی 
علیه السْلام حدیث کرد قوم خود را به حدیثی که تاب آن نداشتند. پس در 
مصر بر او خروج کردند و با او قتال کردند و ایشان را کشت؛ و عیسی 
علیه السلام حدیت کرد قوم خود را به حدیثی که قابل فهمیدن ان نبودند و 
تاب نیاوردند قرو ای جروج کردند در تکربت 1 یت 9 0 
کقرث طایْف تون الذین منوا لت عذوهم َأ ۳ ظاهرین «3* # 
ایمان آوردند طائفه ای از بنی اسرائیل و کافر شدند طایفه ای, پس قوّت 
بخشيديم آنها زا که ایمان آوردند بس کردیدتد غالب بر ذشمن خود» «4». 


و در حدیث معتبر دیگر منقول است که: روزی حضرت عیسی علیه السلام 
متوجه موضعی شد برای حاجتی و سه نفر از اصحابش با او رفیق شدند, 
پس گذشت بر سه خشت طلا که بر سر راه افتاده بود, پس به اصحاب 
خود گفت: این مردم را خواهد کشت. و رفت, پس یکی از ایشان به 
خدمت آن حضرت آمد و عذر طلبید که: کاری دارم و مرخص شد و 


بر ؟ ثرت, 


و همچنین هر یک مرخص شندند نا آنگه هر سه نزد آن خشتهای طلا جمع 
شدند ! پس دو نفر از ایشان به یکی از ایشان گفتند: برو و برای ما طعامی 
بخر, پس رفت و طعامی خرید و زهری داخل آن طعام کرد که آن دو کس 
را بکشد و خشتها را خود متصرّف شود. و آن دو کس گفتند: چون او می 
آید او را می کشیم که با ما شریک نباشد در این خشتها, چون آفمد 
برخاستند و او را بکشتند و ان طعام را خوردند و هر دو مردند. 


چون عیسی علیه السلام از کار خود برگشت دید هر سه مرده اند, پس 


ایشان را به امر خدا زنده کرد و گفت: نگفتم که اين خشتها بسی مردم را 
خواهد کشت «1»؟! 


و در بعضی از کتب مذکور است که: روزی حضرت عیسی علیه السّلام با 
جمعی از حواریان همراه بود و به جهت هدایت خلق در زمین می گردید و 
سیاحت می کرد که هر که را قابل هدایت یابد از ورطه ضلالت نجات 
بخشد و جواهر قابلیات و استعدادات که در طینات افراد بشر کامن است 
به فراست نبوّت ادراک نموده به تيشه مواعظ هدایت پیشه استخراحج 
نماید. پس در اثنای سیاحت به شهری رسیدند و نزدیک آن شهر گنجی 
ظاهر شد و پاهای خواهشهای حواریان در طمع گنج رایگان فرو رفته عرض 
کردند: ما را رخصت فرما که اين گنج را حیازت نمائیم که در این بیابان 
ضایع نشود. عیسی علیه السْلام فرمود: اين گنج را بجز مشقت و رنج ثمره 
ای نیست و من گنج بی رنجی در این شهر گمان دارم و 


بر گردم. 


گفتند؛ یا روح ند ورد است و هر غریبی که وارد این شهر می 
شود او را می کشند. حضرت فرمود: کسی را می کشند که به دنیای 
ایشان طمع نماید و مرا با دنیای ایشان کاری نیست. 


چون حضرت عیسی داخل آن شهر شد؛ در کوچه های آن شهر می گردید و 


به نظر فراست اثر بر در و دیوار خانه ها می نگریست, ناگاه نظر انورش 
پر خانه خرابی افتاد که از همه خانه ها پست تر و بی رونق تر بود, گفت: 


گنج در ویرانه می باشد و اگر کسی قابل هدایت باشد در این شهر, می 
باید که د ر این خانه باشد "بت در زد بیر زالی: تون اند 


پرسید: تو کیستی؟ گفت: من مرد غریبم و به این شهر رسیدم و اخر روز 


بسر برم. 


آن رن کفت؛ پادشاه ما حکم فرموده است که غریبی را در خانه خود راه 
ندهیم» , اما به حسب سیمائی که من در تو مشاهده می کنم تو مهمانی 
نیستی که دست رد بر جبین تو توان زد. 


پس در هنگامی که سلطان خورشید انور در کاشانه مغرب سر بر بستر 
نهاد و آن مهر سپهر نبوت خورشید وار بر ویرانه آن عجوزه تابید و کلبه 
حقیر آن سعادت قرین رشک فرمای گلستان جنان دید و خانه تار آن 
محنت آثا ر مانند سینه عارفان از در و دیوارش اشعه انوار دمید ۳ خانه از 
فردخار کستن نود که دار فان زا هداع کرده:بود فان شیر رال روچه 


او بود و فرزند یتیمی از او مانده بود. و ان فرزند به شغل پدر مشغول بود, 
به قلیلی که تحصیل می نمود معاش می کردند. پس در این وقت ان پسر 
از صحرا مراجعت نمود؛, مادرش گفت , به آو: مهمان عزیزی امشب وارد 
خانه ما شده است, آنچه آورده ای به نزد او ببر و در قیام به خدمت او 
تقصیر منما. چون آن پسر نان خشکی که تحصیل نموده بود به خدمت آن 
حضرت پرد, آن حضرت تناول فرمود و با او آغاز مکالمه نمود که از جواهر 
کلمات ابدار بر کوامن اسرار آن دژ یتیم مطلع گردید پس به فراست نبوت 
او را در غایت فتوت و حیا و استعداد و قابلیت یافت؛ اما استنبا ط اندوهی 
یه ی کیان بر طر افو مدای تفا او سار ان رد 
پنهانی بیشتر کرد او در اخفای حال کثیر الاختلال خود مبالغفه زیاده نمود, 
پس برخاست به نزد مادر خود رفت و گفت: این مهمان در استکشاف 
احوال من بسیار مبالغه می نماید و متعهد می شود که بعد از وضوح حال 
کشت المقوو بو اصلاح آن اختلال میعی »انم نمی فرمانی؟ آبا راز 
خود را: به او بگویم؟ 

فا که ار ماد از آبا سا ام ان ورس 


پنهان مدار و در حل هر اشکال دست از دامن او بر مدار. 


پس آن پسر به نزد حضرت عیسی علیه السّلام آمد و عرض کرد: پدر من 
مرد خارکشی بود, و چون سرای فانی را وداع نمود من طفل 


از او ماندم و مادر من مرا به شغل پدر خود مأمور 


گردانید, پادشاه ما دختری دارد در نهایت حسن و جمال و عقل و کمال و 
تعلق بسیار به او دارد, و ملوک اطراف همه آن دختر را از او طلبیده اند 
قبول نکرده است که به ایشان تزویج نماید, آن دختر را قصر رفیعی هست 
که پیوسته در آنجا می باشد, روزی من از پای قصر او می گذشتم نظرم بر 
او افتاد و از عشق او بی تاب شده ام تا حال اظهار اين درد نهان را بغیر 
مادر خود به دیگری اظهار نکرده ام, و آن اندوهی که در خاطر من استنباط 
فرمودی همین است که اظهار به کسی نمی توانم نمود. 


مشاهده می نمائی با من استهزاء و سخریه نمائی ! 


حضرت عیسی علیه السّلام فرمود: من هرگز استهزاء به احدی نکرده ام و 
سخریه کار جاهلان است, و اگر قادر بر آمری نباشم اظهار آن به تو نمی 
کنم, اگر می خواهی چنان می کنم که فردا شب آن دختر در آغوش تو 
باشد و یر ی 
گفت: آنخهانی. وید تعصل رم آسهووست: از قافن آو بر واه 


او را طلبید و فرمود: برو به در خانه پادشاه و چون امراء و وزرای او ایند 


که دا ما ی نان ی کت 


من به پادشاه حاجتی دارم, چون از حاجت تو سوال کنند بگو: آمده ام دختر 
پادشاه را برای خود خواستگاری نمایم, آنچه واقع شود بزودی برای من خبر 
بیاور. جون پسر به در خانه پادشاه رفت.: آنجة حضرت فرموده بود بعمل 
اورد, امراء از سخن او بسیار متعجب شدند, چون به مجلس پادشاه رفتند 
بر سبیل سخربه این سخن را مذکور ساختند, پادشاه از استماع این سخن 
بسیار خندید و او را به مجلس خود طلبید. چون نظرش بر او افتاد با آن 
جامه های کهنه, انوار زر کنه و نجابت ذاتی در جبین او مشاهده نمود, 
چندان که با او سخن گفت حرفی که دلالت بر چنون و خقت عقل او کند از 
او نشنید, پس متعجب شد و بر سبیل امتحان گفت: نو اگر قادر بر کابین 
دا 
ناقعت آنداز بیافری که هر دانه اش کمتر.از ضد متقال تباشد! 


کرد, عیسی علیه السلام فرمود: چه بسیار سهل است انچه او طلبیده 
است. پس عیسی خوانی طلبید و پسر را به خرابه ای برد و دعا کرد هر 
کلوخ و سنگی که در آن خرابه بود همه یاقوت ابدار شد و فرمود: خوان را 


پر کن و از برای او ببر. چون پسر ان خوان را , به مجلس شاه برد و جامه 
از روی خوان برداشت؛ شعاع آن جواهرات دیده 


حاضران را خیره نمود و از احوال او همگی متحیر شدند. پس پادشاه به 
جهت مزید امتحان گفت: یک خوان کم است, ده خوان می خواهم که هر 
خوانی از نوعی جواهر باشد! چون جوان به نزد عیسی علیه السلام 
برگشت, حضرت ده خوان دیگر طلبید و از انواع جواهر که دیده کسی مثل 
آن‌ففیده نود آنها زاین کررویا آنجفان فرساد: چون خوانها را به مجلس 
پادشاه برد, حیرت آنها زیاده شد ! پس پادشاه آن جوان را نع حاوت ایرد 
گفت: اینها نمی تواند از تو باشدر و نو ها رات افدام مین آمری و 
قدرت ابدای این غرائب نیست. بگو اینها از جانب کیست؟ چون آن پسر 
تمامی احوال را به پادشاه نقل کرد پادشاه گفت: 20 
مگر عیسی بن مریم علیه السْلام, برو و او را بطلب تا دختر مرا به تو 
تزویج نماید. 


پس حضرت عیسی علیه الشلام رفت و دختر پادشاه را به عقد او در آورد, 
پادشاه جامه های فاخر برای جوان حاضر کرد و او را به حمام فرستاد و به 
انواع زیورها او را محلی گردانید و آن شب او را به قصر خود برد و دختر را 
تسلیم او نمود. چون روز دیگر صبح شد پسر را طلبید و از او سوالها نمود 

و او را در نهایت مرتبه فطانت و زیرکی یافت. چون پادشاه را بغیر آن 
دختر فد توور ان بستر را مولعم خهد خردانین. خمتع اهراه اعیان 
مملکت خود را طلبید که با او بیعت کردند و او را بر تخت پادشاهی خود 
نشانید. 


و چون شب دیگر 


شد پادشاه را عارضه ای عارض شد و به دار بقا رحلت نمود یی 
و کاقه اسراء یراع ساهان ‏ احالی» اشراف ساغیان اور اطاعت 
کردند, و در این چند روز حضرت عیسی علیه السلام در خانه ان پیر زال 
بسر می برد, چون روز چهارم شد آن مربع نشین فلک چهارم مانند سلطان 
انجم اراده غروب از ان بلد نمود, به پایتخت پسر خارکش امد 


که او را وداع نماید, چون به نزدیک آو رسید خارکش از تخت عزت فرود 
آمده مانند خار در دامن آن گلدسته گلستان نبت چسبید و عرض کرد: ای 
حکیم دانا! و ای هادی رهنما! چندان حق بر این ضعیف بینوا داری که اگر 
تمام عمر دنیا زنده بمانم و تو را خدمت کنم از عهده عشری از اعشار ان 
بیرون نمی توانم امد و لیکن شبهه ای در دل من عارض شده است 
دیشب تا صباح در اين خیال بسر بردم و اين اسباب عیش که برای من مهیا 
گردانیده ای از تفن نی شتفم سیدمر و ائر جل اند عقده از دل من نکنی از 
هیچ یک از اینها منتفع نخواهم شد. 


حضرت عیسی فرمود: آن خیال که جمعیت خاطر تو را به اختلال آورده 


است چیست؟ 


عرض کرد: عقده خاطر من آن است که هرگاه تو قادر هستی که در سه 
روز مرا از حضیض خارکشی : به اج 1 پرسانی و از خاک مذلّت 
ری اه خا نی 


داری نه مرکوبی نه یاری و نه محبوبی؟ 


آن حضرت فرمود: هرگاه زیاده از مطلوب تو برای تو حاصل گردید دیگر تو 


عرض کرد: ای بزرگوار نیکو کردار! اگر توجه نکنی و اين عقده را از دل 
من نگشائی هیچ احسان نسبت به من نکرده ای و از هیچ یک از اینها که به 


من داده ای منتفع نخواهم شند. 


حضرت عیسی فرمود: ای فرزند! این لذّات فانیه دنیا در نظر کسی اعتبار 
دارد که از لذت باقیه عقبی خبری ندارد. پادشاهی ظاهری را کسی اختیار 
می کند که لذت پادشاهی معنوی را نيافته باشد. همان شخصی که چند روز 
قبل بر این تخت نشسته بود و به این اعتبارات فانیه مفرور شده بود اکنون 
در زیر خاک است و در‌خاطر هیچ کس خطور نمی کند از برای عبرت بس 
است دولتی که به مذلت تمام منتهی شود و لذّتی که به مشقت مبدّل 
گردد به چه کار آید؟ و دوستان حق را لذتها از قرب و وصال جناب مقدس 
یزدانی و حصول معارف ربانی و فیضان حقایق سبحانی هست که این لذتها 
را در جنب انها قدری نیست. 


جون جناب عیسوی امثال این سخنان را به گوش آن دژ یتیم رسانید, او بار 
دیگر بر دامن آن حضرت چسبید اضر کر فهمیدم آنچه فرمودی و 
یافتم آنچه بیان کردی و 


ان عقده را از دل من برداشتی, اما عقده ای از ان بزرگتر و محکمتر در 


عیسی علیه السلام فرمود: آن کدام است؟ 


عرض کرد: آن گره تازه آن است که از تة کضان ندارم که و اشتاتی:با 


آنچه حقّ نصیحت و نیکو خواهی او باشد بعمل نیاوری, هرگاه تو خود سایه 
مخت پر منز ها آفکندی و نی تخیر »به خانه‌ها در مدق .سر اهار نود اهر 
را که اصیل و باقی است از برای من منع نمائی و در مقام نفع رسانیدن به 
من امر فانی ناچیز را به من عطا کنی و از آن سلطنت ابدی و لذت حقیقی 
مرا محروم گردانی؟ 


حضرت عیسی علیه السلام فرمود: می خواستم تو را امتحان کنم و ببینم 
که قابل آن مراتب عالیه هستی, و بعد از ادرای این لذات فانیه, برای 
لذات باقیه ترک اینها خواهی کرد؟ 


اکنون اگر ترک کنی ثواب تو عظیمتر خواهد بود و حجتی خواهد تقو ی آنما 
که این زخارف باطله دنیا را مانع تحصیل سعادات کامله اخرت می دانند. 


پس آن سعادتمند دست زد و جامه های زیبا و زیورهای گرانبها را انداخت و 
دست از پادشاهی صوری برداشت و قدم یقین در راه خدا و تحصیل 
سلطنت معنوی گذاشت, حضرت عیسی علیه السلام او را به نزد حواریان 
آورد و فرمود: آن گنج که من گمان داشتم, این دژ یتیم بود که در سه روز 
او را از خارکشی به سلطنت رسانیدم و بر همه پشت پا زد و قدم در راه 
متابعت من نهاد. و شما بعد از سالهای سال پیروی من به اين گنج پررنج 


فریفته شدید و دست از من برداشتید. 

و گفته آند؛ آن فرزند عجوز که-حضرت عیسی علیه الشلام بعد از مزدن, او 
را زنده کرد, همین جوان بود و از اکابر دین شد و جماعت بسیار به برکت 
او به راه حق هدایت یافتند «<1». 


و به سند معتبر 


از حضرت رسول صلی الله علیه و اله و سلم منقول است که فرمود: 
برادرم عیسی علیه السّلام به شهری وارد شد که در انجا مرد و زنی با 
یکدیگر منازعه می کردند و فریاد می کردند, عیسی علیه السلام پرسید: 
چیست شما را؟ مرد گفت: اک یفمین دا ؛ این زن من اشتو رن نیج و 
صالحه است. اما من او را دوست نمی دارم. می خواهم از او جدا شوم ! 
عیسی علیه السلام فرمود: 


به همه حال سببش را بگو که چرا او را دوست نمی داری؟ عرض کرد: 
رویش کهنه شده است و طراوتی ندارد بی انکه پیر شده باشد ! حضرت 
عیسی علیه السلام به ان زن فرمود: 


می خواهی طراوت روی تو برگردد؟ عرض کرد: بلی. فرمود: چون چیزی 
خوری کمتر از قدر سیری بخوره زیرا که طعام که در سینه بسیار شد می 
جوشد و رو را کهنه می کند. پس زن به فرموده آن حضرت عمل کرد و 
طراوتش عود کرد و محبوب شوهرش گردید «1». 


برد ان حضرت به شهر دیگر رسید, شکایت کردند اهل آن شهر که: در 
میوه های ما کرم بهم رسیده است و فاسد می کند میوه های ما را. 
بعد از ان اب می دهید. می باید اول اب را به ريشه درخت بریزید و بعد از 
آن خاک. چون چنین کردند کرم از میوه های ایشان بر طرف شد «2». پس 
از آنجا گذشت و وارد شهر دیگر شد, دید روهای اهل ان شهر زوت‌است. و 
چشمهای ایشان کبود است, چون از این حال به آن حضرت شکایت کردند 
فرمود: سبب این علتهای 


شما آن است که گوشت را ناشسته می پزید و می خورید, و هیچ جانوری 
روحش از بدن مفارقت نمی کند مگر که جنابتی در آن بهم رسد و تا 
نشویند آن را جنابت از آن: بر-ظرفت: تفمی تننود. پس بعد از آن گوشت را 
شستند و مرضهای ایشان به صحت مبدل شد. پس از آنجا گذشت و وارد 
شهر دیگری شد که دندانهای ایشان ریخته بود و روهای ایشان باد کرده 
بود, چون شکایت این حال به ان حضرت کردند فرمود: چون می خوابید 
دهانهای خود را بر هم می گذارید. پس باد در سینه شما می جوشد تا به 
دهان شما می رسد, چون راه خروج ندارد بیخ دندانها را فاسد می کند و 
روهای شما را متفیر می گرداند. چون عادت کردند بر اينکه در وقت 
خوابیدن دهانها را بگشایند, حال ایشان به صلاح آمد «3». 


و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: روزی 
حضرت عیسی علیه السلام در سیاحت خود به شهری رسید که اهلاش 
مرده بودند و استخوانهای ایشان در خانه ها و بر 


سر راهها افتاده بود ! چون این حال را مشاهده نمود فرمود: اینها به عذاب 
الهی هلاک شده اند زیرا که اگر به مرگ طبیعی مرده بودند یکدیگر را دفن 
می کردند ! پس اصحاب ان حضرت علیه السلام عرض کردند: می خواهیم 
بدانیم قصه ایشان را که به چه سیب هلاک شده اند؟ پس حق تعالی وحی 
نمود به آن حضرت که: ای روح اللّه ! ایشان را ندا کن تا جواب ب بگویند. پس 
حضرت عیسی علیه السْلام فر مود: ای اهل شهر ! ند سک . آز ایشان 
جواب ب گفت: لبیک ای روح الله, , فرمود: : چیست حال 


شما و قصه شما چه بود؟ گفت: صبح در عافیت بودیم و شب خود را در 
هاویه دیدیم. حضرت پرسید. هاویه کدام است؟ عرض کرد: دریایی چند 
است از انش. که در آن دریاها کوهها از آتتن است. عیسی علیه السلام 
فرمود: 


چه عمل شما را به چنین حالی انداخت؟ عرض کرد: محبت دنیا و عبادت 
طاغوت؛ یعنی اطاعت اهل باطل. فرمود: محبت دنیای شما به چه مرتبه 
رسیده بود؟ گفت: مانند محبت طفل مادرش را که هرگاه به او رو می 
آورد شاد می شود و هرگاه پشت می کند محزون می شود. فرمود: عبادت 
طاغوت شما به چه مرتبه رسیده بود؟ گفت: هر امن‌تاظلی که فا راته ان 
او وت وبا سوه اطاعت ایشان می کردیم. فرمود: به چه سبب تو در 
میان ایشان با من سخن گفتی؟ عرض کرد: زیرا که ایشان را لجامهای 
انش به دهان زده اند و ملکی چند در نهایت غلظت و شدت بر ایشان 
موکلند, و من در میان ایشان بودم از ایشان نبودم و چون عذاب بر ایشان 
نازل شد مرا نیز فرو گرفت, پس من به موثی آویخته ام در کنار جهنم و 
می ترسم که در جهنم بیفتم. پس عیسی علیه السّلام به اصحاب خود 
فرمود: خواب کردن بر روی مزبله ها و خوردن نان جو با سلامتی دین, 
خیری است بسیار <1». 


به روایت دیگر منقول است که: روزی حضرت عیسی علیه السْلام با 
حواریان به ۰ راهی می زفتید: ناگاه به سگ قرو گندیده ای 9 
فرمود: چه سفید و 0 0 دندانهای آن 2 (و تنبیه فرمود 


ایشان را که نظر به عیوب 


مردم مکنید هر چند عیب بسیار داشته باشند, و 


ایضا مروی است که: روزی آن حضرت را باران تندی و رعدی و صاعقه ای 
گرفت. مضطرب شد خواست که پناهی پیدا کند پس خیمه ای از دور 
نمودار شدر چون به نزد ارت یمه شید زنی را در آن خیمه دید, از آنجا 
برگشت, ناگاه غاری در کوه به نظرش آمد, چون بم, آن ان رشتند یز 
شیری در آنجا خوابیده است., پس دست شر آن شیر گذاشت و گفت: 
خداوندا ! برای شد جر فامانی قرار داده ای و برای من پناهی و جایگاهی 
قرار نداده ای؟ پس حق تعالی وحی فرمود به او که: مأوای تو در مخل 
قرار رحمت من است, بعزت خود سوگند می خورم که به عقد تو در می 
آورم در روز قیامت صد حوریه ای را که به دست قدرت خود آفریده ام, و 
در دامادی تو چهار هزار سال مردم را اطعام کنم که هر روز ۱۳ 
مانند عمر تمام دنیا باشد, و امر کنم منادی را که ندا کند: کجایند انها که 
ترک دنیا کرده بودند؟ حاضر شوید در دامادی زاهد دنیا عیسی بن مریم 
«ِ 


و در حدیث دیگر منقول است که: دنیا را مصور گردانیدند برای عیسی 
علیه السّلام به صورت پیرزالی مهیب که دندانهايش ریخته بود و خود را به 
همه زیتتها اراسته بود! بسن آن حضرت. علیه السلام از او پزشید: چند 
شوهر کرده ای؟ گفت: احصا نمی توان کردن ! فرمود: همه مردند یا همه 
تو را طلاق گفتند؟ عرض کرد: بلکه همه را کشتم ! عیسی علیه السلام 
فرمود: وای بر حال شوهرهای باقیمانده نو 


که می بینند که تو هر روز یکی را می کشی و از تو حذر نمی کنند و عبرت 
از حال گذشتگان نمی گيرند «2». 


و به روایت ذبکرن منقول است که: روزی حضرت عیسی علیه السلام 
نشسته بود و نظر می نمود به مرد پیری که بیلی به دست گرفته و به 
اهتمام تمام زمین را برای زراعت می کند, آن حضرت عرض کرد: 
ایا ام وا تارفن رای ارت سای هآ 
مرد بیل را از دست انداخت و خوابید. پس عیسی علیه السلام گفت: 
خداوندا ! طول امل را به او برگردان, پس همان ساعت برخاست و بیل را 
گرفته مشغول کار شد ! حضرت از او 


پرسید: چرا بیل را انداختی و دیگر برداشتی؟ گفت: در اثنای عمل به 
خاطرم افتاد که: تا کی کار خواهی کرد؟ و به این مرتبه از پیری رسیده ای 
و نمی دانی که از عمر تو چه مقدار باقی خواهد بود. پس بیل را انداختم و 
خوابیدم, باز به خاطرم رسید که: تا زنده ای معیشتی می خواهی, پس 
برخاستم مشغول کار شدم <1». 


تشه شین اضر رتسول ضای الب عیین ال منم سین اس 
که: حواریان به عیسی علیه السلام عرض کردند: ای روج الله ! باکی 
همنشینی کنیم؟ فرمود: با کسی بنشینید که خدا را به یاد شما آورد, دیدن 
او؛ و بیفزاید در علم شما؛ گفتار او؛ و رغبت فرماید شما را در آخرت؛ 
کردار او <2». 


و به سند معتبر از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام منقول است که: 
حرتظ فی: کنند 


این گروه؟ گفتند: بر گناهان خود می گریند. فرمود: ترک کنند تا خدا 
بیامرزد «3». 


و در حدیث معتبر دیگر فرمود که حضرت رسول صلی الله علیه و آله و 
سلم فرمود: روزی حضرت عیسی علیه السْلام به قبری گذشت که 
صاحبش را عذاب می کردند. پس سال دیگر از ان قبر گذشت صاحب قبر 
را عذاب نمی کردند. پس مناجات کرد: خداوندا! سال قبل بر این قبر 
اه ی وا که بر ری 
شده بود سبب این چیست؟ وهی ز تیا هآ حضرت . ای روح الله ! 
صاحب این قبر فرزندی داشت چون به حد بلوغ رسید صالح شد و راهی از 
زاههای, متیلمانان را بداق ایشان اضلاع نمود که عبورشان از ان اسان 
باشد, و یتیمی را به رد خود جا داد پشن آمرزیدم آو را به آنچه فرزند او 
کرد. پس فرمود: روزی عیسی علیه السّلام به بحيي علیه السّلام گفت: اگر 
در حقّ تو بدی را بگویند که در تو باشد, بدان که آن گناهی است به یاد تو 
آورده اند, پس توبه و استغفار کن از گناه؛ و اگر بگویند در حق " تو گناهی را 
که در تو تباشتد, بسن بدان که آن حستته. ای است. که.برای تور نوشته شدح 
ات نی آنگه تن وگن ۳ ی تج | شوی <«4». 


فصل چهارم در بیان قصه نزول مائده است بر قوم حضرت عیسی علیه السلام به دعای آن حضرت 


خقد تعالن می قرفایه از فال الکوار من با غیشی ان عفیم هل ملع 
ریک آن بر عَلیْنا مائْدَه من السماء «1 «به یادآور آن وقتی را که 


حواریان هد ای عیسی پسر مریم ! آیا می تواند پروردگار تو که فرو 
فرستد بر ما خوانی از اسمان؟». 


گفته اند که: این سوال ایشان قبل از کامل شدن 


ایمان ایشان بود که کمال قدرت الهی را نمی دانستند, با-انگد مراد ایشان 
ان بود که ایا مصلحت می داند که چنین کند؟ يا انکه به معنی اطاعت باشد 
یعنی آیا اطاعت تو می کند اگر این سوال بکنی؟ «2». 


به سند معتبر از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام منقول است که: 
قرائت اهل بیت علیهم السلام «تستطیع ربک» بوده است نبه صیعه خطاب 
و نصب «ربک» یعنی: ایا می توانی این سوال را از پروردگار خود بکنی 
«3»؟ 


قال 7 وا ال ان کم مُوْمنینَ «4» «عیسی علیه الشْلام گفت: بترسید از 
و ایمان به خدا و پیغمبر او دارید» این سوالها را مکنید که عاقبت 
اینها خوب تیست: قالوا تیه آن تاکل 


مله و من فلوئنا و تفلم ان قو صَدفتنا و تون علبها من السَاهدین «1» 


می خواهیم بخوریم از آن مائده آسمانی و مطمئن شود دل ما و صاحب 
یقین گردیم به کمال قدرت پروردگار خود و به علم یقین بدانیم که تو 
راست گفته ای آنچه به ما خبر داده ای و بوده باشیم بر این مائده از 
گواهان» که شهادت دهیم چنین معجزه ای از تو به ظهور آمده. 


فا عیسی این مدیم للع رثا 7 رل عَّنا مایْة من السماء تکونْ نا عبد 
لاوّلنا و آخرنا و اه ینک و انا و آلت خی الّازقین «2» «گفت عیسی بن 
مریم . 7 
از آسمان که بوده باشد روز نازل شدن آن عیدی برای اول ما و آخر ما- 
15 


از آن مائده اول و آخر ما- و آیتی و معجزه ای باشد از جانب تو بر کمال 
قدرت تو و حقَیّت پیغمبری تو, و روزی کن ما را آن مائده- یا شکر آن 
مائده را- و تو بهترین روزی دهندگانی. 


مروی است که: در روز یکشنبه مائده تادل ند وه این نت تضاری ان 
روز را عید کردند «<3». 
بر 
۱ 


قال_الَهْ ای متزلها عَلَیِکم قمن بِکُفر بَعذ منم قائی دب عذابا لا آعد/ 
ادا من العالمین «4» «فرمود خداوند عالمیان: بدرستی که من می 
فرتتم تر شما آن: مانده. زا بنن هر که کافر. شنوخ بقد از آن ازشما- پا 
کفران نعمت کند- پس بدرستی که عذاب می کنم او را عذابی که نکنم 
چنان عذاب احدی از عالمیان را». 


3 
34 


و در حدیت معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: چون 
مائده بر عیسی علیه السلام نازل شد امر نمود حواریان را که: مخورید از 
آن مائده ۳ شما را مرخص گردانم, پس یک ,مرد از ایشان خورد از آن 
مائده. پس بعضی از حواریان گفتند: ای روح اه ! فلان شخص خورد از آن 
مائده, عیلسی علیه السلام از او پر سید. : خوردی؟ گفت: نه ! سایر حواریان 
گفتند: 


خورد, عیسی علیه السلام فرمود: جچون برادر مومن تو انکار کند امری را و 
خود دیده باشی تکذیب دیده خود بکن و تصدیق او بکن «1». 
به سند معتبر از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که: 


مائده ای که بر بنی اسرائیل نازل شد به زنجیرهای طلا از آسمان آویخته 
بود و نه رنگ طعام و نه گرده نان در آن بود <2». 


و به روایت دیگر: 


نه ماهی و نه گرده نان بود «3». 


به سند معتبر از حضرت امام رضا علیه السلام منقول است که: چون مائده 
نازل شد و ایمان نیاوردند, مسخ شدند به صورت خوک «4». 


و به روایت دیگر: به صورت میمون و خوک «5». 


و در حدبت معتبر از حضرت امام موسی علیه السلام منقول است که: 
خنازیر جماعتی از گازران بودند که تکذیب کردند به مائده آسمان و به 
صورت خوک شدند <6». 


و در تفسیر امام حسن عسکری علیه السلام مذکور است که: حق تعالی 
مائده بر عیسی علیه السْلام فرستاد و برکت داد در چند گرده نان و چند 
ماهی که چهار هزار و هفتصد کس انز ان خوردند و سیر شدند «<7». و باز 
کر آی تفر مک اشت کسحضرت تال صلی الله. علیه وه ا له رسلم 
فرمود: 


چون قوم عیسی علیه السلام از خدا سوال کردند که مائده بر ایشان نازل 
شود و نازل شد و ایشان کفران کردند. خدا ایشان را مسخ کرد به چهار 
صد نوع از حیوان مانند خوک و میمون و خرس و گربه و بعضی از مرغان و 
بعضی از حیوانات درا و صحرا «8». 


دعس ا راهم رنه الب وعات هکره اس که ون انوس استات 
ال ماو ی آن ی فد و هی خاش ی 
شدند. پس آغنیا و متکبران ایشان گفتند: 


نمی گذاریم که مردم پست و فقیر از مائده بخورند. پس حق تعالی مائده 
را برد به اسمان و ایشان را مسخ کرد به صورت میمون و خوک <1». 


پاش ری رخمه الق کر ات کسعا ق رین تشن 


کیفیت نزول مائده و آنچه در از مائده بود: 


از عمار بن یاسر منقول است که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و 
سلم فرموده: مائده ای که نازل شد نان و گوشت بود, زیرا که از عیسی 
علیه السّلام سوال کردند طعامی را که آخر نشود و از آن بخورند, پس حق 
تعالی به ایشان گفت: این نعمت برای شما خواهد بود تا خیانت نکنید و 
قخفی کسوی و دار و ذخیره نکنید, که اگر چنین کنید معذب خواهید 
شد. پس در همان روز خیانت کردند. 


و از اين عباس منقول است که حضرت عیسی علیه السّلام به بنی اسرائیل 

: سی روز روزه بدارید و بعد از آن هر چه خواهید از خدا بطلبید تا به 
شما عطا فرماید, پس سی روز روزه داشتند و چون فارغ شدند گفتند: ای 
عیسی ! اگر برای مخلوقی کار می کردیم به ما طعامی می داد و ما سی 
روز روزه داشتیم و گرسنگی کشیدیم پس دعا کن خدا مائده ای از اسمان 
برای ما بفرستد. پس ملائکه مائده ای برای ایشان آوردند که هفت گرده 
نان و هفت ماهی در آن بود و نزد ایشان گذاشتند تا همه خوردند. 


و از حضرت امام محمد باقر علیه السلام نیز این مضمون منقول است. 


و روایت دیگر آن است که: هر طعامی در مائده بود بجز گوشت؛ ؛ به روایت 

دیگر: بجز نان و گوشت؛ و به روایت دیگر: بغیر از ماهی و گوشت: به 
روایت دیگر آن است که: قافی توددود هرهم هر اطعا هی دی ان وه ۰ و به 
روایت دیگر آنکه: میوه ای بود از میوه های بهشت؛ و روایت کرده اند که: 
هر بامداد و 


پسین بر ایشان نازل می شد مانند من و سلوی. 


و از سلمان فارسی رضی اللّه عنه منقول است که: عیسی علیه السْلام 
هرگز نع عیوب مردم نکرد و هرگز بلند بر روی کسی سخن نگفت و هرگز 
در خنده قهقهه نکرد و هرگز مگسی را از روی خود دور نکرد و هرگز بینی 
خود را از چیز بدبوئی نگرفت و هرگز بازی و فعل عبث نکرد. 


و چون حواریان از آن حضرت سوال کردند که مائده بر ایشان نازل شود 
جامه پشمینه پوشید و گریست و دعا کرد برای نزول مائده, پس سفره 
سرخی در میان هوا از اسمان.فبود امد و اشتان می زیدند ون آندی 
زمانی نزد ایشان فرود آمد, پس عیسی علیه اسلا گریست و عرض کرد: 
خداوندا ! بگردان مرا از شکر کنندگان, خداوندا ! اين مائده را رحمت گردان 
و سبب عذاب و عقوبت مگردان. وان که قنکن ,ان حضرت بودند 
امر غریبی مشاهده کردند که هرگز ندیده بودند و بوی خوشی از آن مائده 
استشمام کردند که هرگز چنین بوئی به دماغ ایشان نرسیده بود. پس 
عیسی علیه السلام برخاست و وضو ساخت و نماز طولانی بجا آوزد و 

خستمال را از رهی مانده‌برگرفت و کته «بسم الم چیر ال ازفین», 
دیدند ماهی بریانی در میان آن خوان بود که فلس نداشت و روعن ات ان 
می ریخت و نزد سرش نمکی گذاشته بود و نزد دمش سرکه گذاشته بود و 
دورش انواع سبزیها بود بجز گندنا «1» و پنج گرده نان در خوان بود که بر 
روی یکی زیتون بود, و بر روی دوم عسل, و بر 


روی سوم روغن, و بر روی چهارم پنیر, و بر روی پنجم کباب. 


پس شمعون عرض کرد: ای روح اللّه ! اين از طعام دنیا است يا از طعام 
آخرت؟ 


فرمود: از هیچ یک نیست بلکه خدا به قدرت کامله خود در این وقت آفرید, 
بخورید از انچه سوال کردید تا خدا اعانت کند شما را و از فضل خود زیاده 


را ان ار رو ریاس بو اور را 
از تو ظاهر شود. 

عیسی علیه السلام فرمود: ای ماهی ! زنده شو به اذن خدا ؛ پس ماهی به 
حرکت آمد و فلس و خار آن برگشت و ایشان را از مشاهده آن حال غریب 
دهشتی عارض شد ! پس عیسی علیه السْلام فرمود: چرا چیزی چند سوال 
می کنید که چون به شما می دهند کراهت دارید ات ان ۱ اجه تام می 
ترسم که شما کاری بکنید که به عذاب الهی معذب شوید. 7 
السّلام فرمود: 


بود. 


عرض کردند: ای روح الله ! تو اول بخور از این ماهی تا ما بعد از تو 
بخوریم. 


پس عیسی علیه السلام فر مود: پناه می برم به خدا از آنکه من از این 
ماهی بخورم, بلکه هر که سوّال کرده است بخورد. پس ترسیدند از خوردن 
ان. حضرت عیسی فقیران و محتاجان و بیماران و صاحبان دردهای مزمن 
را طلبید و فرمود که از ان مائده بخورند, و فرمود: 


بخورید که بر شما گوارا است و بر دیگران بلا است ! پس هزار و سیصد 
۱ و 2 


خوردند و سیر شدند و از ماهی هیچ کم نشد. پس مائده پرواز کرد و 
بسوی اسمان بلند شد و ایشان می دیدند تا از نظرشان غائب شد, پس هر 
بیماری که در ان روز از مائده خورد صحیح شد و هر مریضی که خورد 
مرضش زائل شد و هر پریشانی که خورد غنی و مالدار شد, و پشیمان 
تتندند. آنها که تخوودنو ۵ هر گام تالم شد اغنیا. و فقرا تن شر ان.فانده 
ازدحام می کردند, پس عیسی علیه السلام میان ایشان به نوبه مقرر 
فرمود که یک روز اغنیا بخورند و یک روز فقراء و چهل روز مائده نازل شد 
کات صت ای اش اه که ار ان مس سر تحص رس 
شد بالا می رفت و سایه اش را می دیدند تا از ایشان پنهان می شد, و یک 
روژ می آمد و یک روز نمی آمد. 


پس حق تعالی وحی نمود بسوی عیسی علیه السْلام که: مائده مرا از برای 
ققرا فراز دم.ه اغنیا-را از آن متم کنر بش آغنیا در خنتم شدند.و.شک 
کردند در مائده و مردم را به شک می انداختند. پس حق تعالی وحی فرمود 
که: هن بر تکیت ند کان ,شریم کرو ام که.هن که کافر پننودسد ار 
نزول مائده او را عذابی کنم که احدی از عالمیان را مثل ان عذاب نکرده 
تنم 


تواند, و اگر بیامرزی ایشان را پس توئثی عزیز حکیم؛ پس سیصد و سی و 
سه نفر ایشان را مسخ کرد که شب در رختخواب خود خوابیده بودند با 
زنان خود در خانه های خود, و چون 


صبح شد خوک شده بودند و در راهها و مزبله ها می گشتند و عذره می 
خوردند, و چون مردم این را دیدند ترسیدند و گریان به نزد عیسی علیه 
السّلام آمدند, و اهل آنها که مسخ شده بودند بر آنها می گریستند. پس سه 
روز زنده ماندند و بعد از آن هلاک شدند <1». 


فصل پنجم در بیان وحی هائی است که بر حضرت عیسی علیه السلام نازل گردیده و مواعظ و 
حکمتهاتی. که از آن خضرت ضادر شده است 

حق تعالی می فرماید و لد قال لللّة یا عیسي این مریم آنت فلت للتّاس 
اخدونی وان تن من دون الله <1» «یادآور وقتی را که خدا گفت: 2 
کینین بر مریم | آرا تم فتت هت موه کد! بگیرید مرا و مادر مرا دو خدا 
بغیر از خداوند عالمیان؟». 


در احادیث معتبره از حضرت امام محمد باقر و امام جعفر صادق علیهما 


خدا| این سخن را هنوز به عیسی علیه السْلام خطاب نکرده است. و بعد از 
این در قیامت خطاب خواهد کرد در وقتی که نصاری را با آن حضرت حاضر 
اند و او نگفته است. و این سوّال را از عیسی خواهد کرد با آنکه خود بهتر 
می داند که او نگفته است, و حق تعالی هر امر واقع شدنی را که بیان می 
فرماید به عنوان امر واقع شده و گذشته تعبیر می نماید «<2». 


قال سْبْحاتک ما یَکُونْ لی أنْ افول فا انس لن یی 2 <«عسنی. کف 
یعنی گوید-: پاک می دانم تو را و منرژه می دانم از آنکه تو را در خداوندی 
شریکی بوده باشد و نیست مرا که بگویم چیزی را که حق و سزاوار نیست 
مرا گفتن آن», ان کثث قلنَهُ فَقَد 


حیاه 


َلِمَتَةُ تعْلمٌ ما فی تَفسی 8 لها فیس ای ان غلام الکیون 
۳0 ۳۳۲ ۱ و می دانی آنچه در 
نفس من است- یعنی در خاطر خود پنهان کرده ام- و من نمی دانم انچه تو 
پنهان کرده ای از معلومات خود از مردم- و اطلاق نفس در خدا مجاز 
است- بدرستی که توئی بسیار دانای غیبها». 


هه یر ات امار مخ اف غ الا ال ات 
را پنهان کرده است که به هیچ کس تعلیم ننموده است. و هفتاد و دو اسم 
را به. آدم غلیة النتلام تعلیم دادم بود. و بیغمیبران از او به:میر ات بردند تا به 
عیستی: علیه: الشلام رسید. پس این است معنی قول عیسی علیه السلام 
که: می دانی آنچه در نفس من است یعنی هفتاد و دو اسم که تو تعلیم من 
کرده ای, و من نمی دانم آنچه در نفس توست یعنی ان یک اسم که 
مخصوص خود گردانیده ای «2». 


مولف گوید: این حدیت مخالفت دارد با احادیث دیگر بسیار که گذشت و 


خواهد آمد که دانستن آن هفتاد و دو اسم مخصوص پیغمبر اج الزمان 
صلی الله علیه و آله و شلم و اوضیای معضومین اوست مگر آنکه این 
اشماع‌غتر آن اسماء بوده باشد و الله یعلم. 


1 


۳ ۳ 31 3 3 1 س مرو ۳ 
ما فلثْ لهْمّ الا ما 0 به آن اعْبْدُوا اللة تبی و رَبْکمٌ «3» «نگفتم مر 
ایشان را مگر انچه مر | ام رک تاه نه آن که: عبادت کنید خدا| را که 


‌ِ عِ_ 


پروردکا ر من و پروردکا ر‌ 


شما است», و ؟ کیث علنهغ شهيداً ما ذعث فیهم قلقا توفیتیی کت نت 
الّقیبِ عَلَیَهمْ و آثت علی کل شی ء شهیذ «4» «و بودم من بر ایشان 
گواه مادام که در میان ایشان بودم پس چون مرا بردی از میان ایشان تو 
گواه دسا ام بر احوال ایشان بودی و تو بر همه چیز گواه ای 


ان در هم فَانهْم عباذک و ان عفر لَهْمٌ قانک نت العزیژ الحکيخ «5» «اگر 


یه هون 
ی ی ای دا 


و به سند معتبر از امام جعفر صادق علیه السلام منقول است که: انجیل در 
شب سیزدهم ماه رمضان نازل شد <«1». 


و در حدبت دیگر از آن حضرت منقول است که: در شب دوازدهم نازل شد 
«2». 


مولف گوید: شاید حدیث اول محمول باشد بر نازل شدن بیت المعمور, 
چنانچه اول حدبت به ان اشعاری دارد. 


ان تخت سول ال ااه هه اه سای سول ات که تسیل ۳ 
نازل شد نوشته در الواح «<3». 


و به سند معتبر از حضرت امام رضا علیه السْلام منقول است که: چون در 
مجلس مامون با علمای هر ملت حجت تمام کرد, به جائلیق که عالم 
نصاری بود فرمود: ای نصرانی ! آیا خوانده ای در انجیل که عیسی علیه 
السّلام گفت: . من می روم بسوی پروردگار خود و پروردگار شما بار قلیطا 
خواهد آمد بعد از من, و اوست که شهادت خواهد داد برای من به حق 
چنانچه من شهادت دادم از برای اوء و اوست که تفسیر 


و بیان خواهد کرد برای شما هر چیزی را, و اوست که ظاهر خواهد کرد 
فضیحتهای امتها را, 0 


پس جاثلیق گفت: هر چه از انجیل ذکر کنی, ما به آن اقرار داریم. 
فرمود: آیا آنچه گفتم در انجیل هست؟ 


بیترت ام الق اس خرس کی که ال ها کاب 
ند آن را ند کف بافتید و کیان رابرای .شم وضع کزد؟ 


گفت: ما یک روز انجیل را نیافتیم, ۵ نی از انز ساره ان زا بافتيق که 
یوحنا و متّی از 


برای ما بیرون اوردند! 


حضرت فرمود: چه بسیار کم می دانی سر انجیل و علمای انجیل را اک 
چنین باشد که تو می گوئی پس چرا اختلاف دارید شما در انجیل؟ ! و نیست 
اختلاف مگر در انجیلی که در دست شماست., اگر باقی می بود بر همان 
تجو که اول نازل شده نود اختلاف نمن کردید ذر آن:و لیکن. من آفادن می 
نمایم برای تو سر اختلاف انجیل را: بدان که چون انجیل اول ناپیدا شد 
جمع شدند نصاری بسوی علمای خود و گفتند: غنت. تست اتصل 
ناپیدا شد. و شما علمائید چه مصلحت می دانید؟ 


پس الوقا و مرقابوس گفتند: انجیل در سینه ماست, ما در هر روز یکشنبه 
1 برای شما بیرون می آوریم؛ پس محزون و غمگین مباشید و 
معبدهای خود را خالی نگذارید که تا در هر روز یکشنبه یک سفر انجیل را 
از برای شما می خوانیم تا همه جمع شود ! پس الوقا و مرقابوس و یوحنا و 
۱ 0 ۳ 


آنکة. اتجیل. اول-ناییدا شده این جهان نف «شاکردان: کذشتعان نودند.. آبا 
دانسته ای ای جائلیق این ر|؟ 


جاثلیق گفت: من این را نمی دانستم, الحال دانستم و بر من ظاهر شد از 
7 و شنیدم از تو چیزی چند از آنها که می دانستم که 
دلم شهادت مین دهد که آنچه تو مین گوتئی حق. است. 


بر هرت ره مامون و اضرا ناف فرمعید مان با شید ی آنعه او 


و گواه شدیم. 


پس رو کرد به جاثلیق و فرمود: بو تقیشی و ها دشن :یحو که آنادفی داتت 
که .ضییتن گفته. [ززرتت» مسیح پسر داود پسر ابراهیم پسر اسحاق پسر یعقوب 
پسر بهودا| پسر خضرون است؛ و مرقابوس و تیبة: زا حضرت گفته 
است: عیسی پسر مریم است و او کلمه خداست که او را حلول فرمود در 
جسد آدمی پس انسان شد ؛ الوقا گفته است: عیسی بن مریم و مادرش دو 
انسان بودند از گوشت و خون پس داخل شد بر ایشان روح القدس. پس 
تو می گوئی که عیسی بر نفس خود شهادت داده است که به حق و 
راستی می گویم به 


شما که بالا نمی رود به آسمان مگر کسی که از آسمان فرود آمده باشد 
مگر شتر سواری که خاتم پیغمبران اشتت کق اونه. اسفان بالا خواهد رفت 
و فرود خواهد آفتم نش که امون. کونین در این قول؟ 


اند انچه به او نسبت داده اند؟ 
جاثلیق گفت: دروغ بسته اند بر عیسی ! 


حضرت فر مود: ای قوم ! نشنیده اید که ستایش ایشان کرد و گفت: ایشان 
علمای انجیلند 


و گفته ایشان حق است؟ 


نی شا یی کته ای ال سطا انآ ماهس هرا سا دزی از اسر 
این گروه. 


باز بعد از مناظرات بسیار, حضرت از آه-یزشتند: ]را در انجیل نوشته است 
که پسر زن نیکوکار خواهد رفت و بار قلیطا بعد از او خواهد امد, و آو 
سبک خواهد کرد تکلیفهای دشوار را و تفسیر خواهد کرد برای شما هر چیز 
راو کذاهی خواهد :از براخ من حاتهد‌ض کواهی دادم برای» آود من حناما 
ترای تما آفرده ق اف ال آنها چا تدای ها خواخد ایر انا آنمان ی 
آورید که این در انجیل است؟ 


جاثلیق گفت: بلی <«1». 


در حدیت موثق از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: از جمله 


ای عیسی ! منم پروردگار تو و پروردگار پدران تو»ه نام من واحد است؛ و 
منم یگانه که تنها همه چیز را خلق کردم و همه چیز از صنع من است و 
همه خلق در قیامت بسوی من بر می گردند. 


ای عیتتتن ! توئی مسیح و با برکت ؛ نم آمز ردق تو خلق .مت کتی: از کل 


به اذن من, و تو زنده می کنی مردگان را هه متلوی رهل رز ۳ مرا 
1 


رحمت در وقتی که لازم شده است برای تو از جانب من دوستی به سبب 
انکه طلب کردی امری چند را که موجب خشنودی من است.؛ 


پس تو را با برکت گردانیدم در بزرگی و خردسالی و در هر جا که باشی 
گواهی می دهم که تو بنده من و پسر کنیز منی. 


ای عیسی ! مرا نزدیک دان به خود چنانچه آنچه در خاطر تو می گذرد به تو 
نزدیک است. و یاد کن مرا برای ذخیره اخرت خود, و تقژب جو بسوی من 
به کردن نوافل و سئتها, و بر من توکل کن تا کارهای تو را بسازم. و بر غیر 
من اعتماد مکن که کارهای تو را به او گذارم و یاری تو نکنم. 


ای عیسی ! صبر کن بر بلاهای من و راضی باش به قضاهای من و چنان 
باش که من می خواهم که چنان باشی, بدرستی که من می خواهم اطاعتم 
کنند و معصیت من نکنند. 


ای عیسی ! زنده دار یاد مرا به زبان خود و جا ده محبت مرا در دل خود. 


ای عیسی ! بیدار و آگاه باش در ساعتهایی که مردم در خواب غفلتند. و 
بیان کن برای مردم لطایف حعمتهای مرا. 


ای عیسی ! رغبت کننده باش به ثواب من و ترسان باش از عذاب من» و 
بمیران دل خود را از خواهش شهوتهای دنیا به ترس از من. 


تشنگی بگذران به روزه داشتن برای روز حاجت خود نزد من. 


ای عیسی ! سعی کن در نیکیها به قدر طاقت خود تا معروف گردی به نیکی 
به هر جانب که متوجه شوی. 


ای عیسی ! حکم کن در میان مردم به آنچه به جهت خیر خواهی ایشان به 
تو وحی کرده ام و حکم مرا در میان ایشان برپا دار, بتحقیق که فرستاده 
ام برای تو کتابی را 


که شفا بخشنده سینه ها است از مرضهای شک و شبهه شیطان. 


ای عیسی ! به راستی می گویم که ایمان نمی آورد به من کسی از خلق 
من مگر آن که خاشع و گریان می شود برای من, و خاشع نمی شود برای 
هن مقر ان که آشتد می دار از هن نواتب ضر ا: پس گواه می گیرم تو را که 
او ایمن است از عقاب من تا تغییر ندهد دین مرا و بدل نکند سئت مرا. 


اجب نی ابیز بگن متس 0 25 و متوسل به حق تعالی- یعنی پسر 
مریم- ! بر خود گریه کن گریه کردن کسی که وداع اهل خود کرده باشد در 
دنیا و دنیا را دشمن داشته باشد و برای اهلش گذاشته باشد, و نباشد 
رغبت اد مگر در آنچه نزد خداست از ثواب ب آخرت. 


ای عیسی ! با این ترک دنیا که گفتم باید که سخن خود را نرم کنی با مردم, 
و به هر که برسی سلام بکنی, و بیدار باشی در وقتی که دیده های نیکان 
نیز در خواب است برای حذر کردن از زلزله های شدید و هولهای عظیم 
روز قیامت در وقتی که نفع نمی بخشد نه اهل و نه فرزندی و نه مال. 


ای عیسی ! : سرمه کش دیده خود را , به میل اندوه در ها منم که اهل 
بطالت می خندند. 


ای عیسی ! با خشوع باش و صبرکننده باش, پس خوشا حال تو اگر برسد 
به تو آنچه وعده داده ام صبر کنندگان را. 


ای عیسی ! هر روز تعلقی از تعلقهای دنیا را از خود دور کن تا آخر بر تو 
دشوار نباشد ترک دنیاء بچش از دنیا انچه مزه اش بر طرف شده است. 
پس به راستی می گویم که در 


دست تو نیست مگر همان ساعت و روزی که در میانش هستی, پس اکتفا 
کن از دنیا به قدر کفاف و سعی کن در تحصیل توشه اخرت خود و اکتفا کن 
به جامه های درشت و طعامهای بی مزه, زیرا که می بینی آنچه می پوشی 
و می خوری آخر به چه چیز منتهی می شود, و می پرسند انچه را متصرف 
می شوی از دنیا که از کجا بهم رسانیدی و در کجا صرف کردی؟ 


ای عیسی ! بدرستی که از تو سوّال خواهم کرد در قیامت. پس رحم کن بر 
ضعفا چنانچه من بر تو رحم می کنم و قهر و زجر بر یتیمان مکن. 


ای عیسی ! گریه کن بر نفس خود در نماز, و نقل نما قدمهای خود را بسوی 
جاهای نماز, و به من بشنوان صدای لذیذ خود را به ذکر من؛ زیرا که 
احسان من بر نو بسیار است. 


ای عیسی ! بسا اشتها را هلاک کردم به گناهی چند که تو را از آنها 
نگاهداشتم. 


ای عیسی ! مدارا کن با ضعیفان و دیده ناتوان خود را به آسمان بگشا و 
مرا دعا کن که من به تو نزدیکم, و دعا مکن مرا مگر با تضرع و فراغ 
خاطر از یاد غیر من که اگر چنین مرا بخوانی اجابت تو می کنم. 

ای عیسی ! این دنیای فانی را نپسندیدم برای ثواب آنها که پیش از تو 
بودند, و نه برای عقاب آنها که انتقام از ایشان کشیدم, بلکه ثواب و عقاب 
هر دو را به آخرت انداختم که ابدی است و زوال ندارد. 


روزی تو و نزد من است وقت 


( سوّال مکن, و نیکو مرا دعا کن تا به نیکو تو را 


ندهد خوشایندگی درختی تا میوه اش را نچشی. یعنی از نیکی ظاهر مردم 
فریت تور تا اخلاق و اعمال ایشان را اسجان تکنن: 


ای عیسی ! فریب ندهد تو را حال کسی که تمژد و نافرمانی من می کند و 
روزی مرا می خورد و عبادت غیر مرا می کند پس مرا می خواند نزد 

شدتها و بلاهاء و من دعای او را مستجاب می کنم پس باز بر می گردد به 
شرک و گناه خود و ترک گناه خود نمی کند, آبا نیز من تنم د هی کته با قضبت 
مرا متعرض می شود؟ ! پس سوگند می خورم بذات مقدس خود که او را 
بگیرم گرفتنی که مفرّی و گریزگاهی از آن نداشته باشد و پناهی بجز من 
نیابد, تق کها فن دریت از اشمان ه مین ۱ 


ای عیسی ! بگو مر ستمکاران بنی اسرائیل را که: نخوانید مرا و حال آنکه 
فراعوا زا در زر له و کرت اب منیا را وتات های وه گ ات ای 
یعنی مالها و فرزندان و زنان خود را بت خود کردانیده اید و اما رای 

رضای خدا اختیار می کنید., کی کی وا 


بخواند اجابت او بکنم و با اين حال که مرا بخوانند اجابت من 
لعنت خواهد بود بر ایشان تا پراکنده شوند. 


ای 


عیسی ! چند نظر جمیل بسوی ایشان کنم و انتظار ایشان کشم و ایشان را 
به درگاه خود طلبم و این گروه در غفلت باشند و بازگشت بسوی من 
نکنند, ۱ ایشان بیرون می آید و دل ایشان از آن خر 
ندارد, و متعرض غضب من می شوند به گناهان و اظهار محبت می نمایند 
نسبت به مومنان. 


ای عیسی ! باید که زبان تو در اشکار و پنهان یکی باشد. همچنین دل تو و 
دیده تو باید که بسوی رضای انکه او را دوست می داری نظر کند, بپیچ دل 
و زبان خود را از حرام و بپوش دیده خود را از انچه خیری در آن نیست, 
بسا کسی که یک نظر کند و آن نظر کردن در دلش تخم شهوتی بکارد و آن 
شهوت او را هلاک گرداند. 


ای عیسی ! رحیم و مهریان باش و چنان باش برای بندگان من که می 
خواهی بندگان من با تو چنان باشند, و بسیار یاد کن مردن و مفارقت کردن 
اهل و فرزندان خود را, و مشغول لهو و امور باطل مشو که لهو صاحبش 
وا اقاستد سین گاید متام شش ار باد ین که‌عافل ار من دور است اه 
کن مرا , به اعمال شایسته تا تو را یاد کنم به رحمت و ثواب خود. 


ای عیسی ! توبه کن بسوی من بعد از گناه و مرا به اعمال شایسته یاد کن 
تاه یی کش ان اس ای سا اه مرا ول مت کر و 

نزدیکی بجو بسوی مومنان و امر کن ایشان را که مرا بخوانند با تو؛ و زنهار 
مگذار که دعای مظلومی در درگاه من بلند شود 


که قسم بذات مقدس خود خورده ام که از برای دعای او دری از آسمان 
بگشایم و دعای او را مستجاب گردانم اگر چه بعد از مدتی باشد. 


ای عیسی ! بدان که مصاحب بد گمراه می کند و همنشین بد هلاک می کند, 
پتتو جدان. که باکی: همسسی ی کنی هر آبار. کف رای هو بر زان ار 


ای عیسی ! توبه کن بسوی من که بر من عظیم و بزرگ نمی نماید امرزش 
گناهان, و منم رحیم ترین رحیمان. 


ای عيسي ! عمل کن از برای نفس خود در مهلتی که یافته ای از اجل خود 
و بدرستی که من جزا می دهم 


گناه, صاحبش را هلاک می کند, و پیشی گیر و سعی نما در اعمال صالحه 
چه بسیار مجلسی هست که چون اهاش برمی خیزند از عذاب جهنم ازاد 


شدند. 


پیش از تو بوده اند. و ایشان را بخوان و با ایشان راز بکو, ایا از ایشان 
صدائی می شنوی؟ ! پس از احوال ایشان پند بگیر و بدان که بزودی تو با 
سایر زندگان به ایشان ملحق خواهید شد. 


ای عیسی ! بگو , به آنها که تمد می کنند به معصیت من و مداهنه می کنند 
ریت مستأصل خواهند شد با هلاک 0 دیگر, خوشا حال تو ای پسر 
به آنها خداوند تو که رحیم و مهربان ۳ بر تو و ابتدا 


کرده است 


تو را به نعمت پیش از آنکه بطلبی از نهایت کرم خود. و در هر شدتی و 
بلائی فریادرس توست. پس معصیت او مکن. 


ای عیسی ! بدرستی که حلال نیست تو را معصیت من, بتحقیق که عهد 
کردم بسوی ِِِ عهد کردم بسوی پیفمبرانی که پیش از تو بودند و 
من بر این عهد از گواهانم. 


ای عیسی ! گرامی نداشته ام خلقی را , به مثل دین خود, و انعام نکرده ام 
بر کسی , به مثل رحمت خود. 


ای عیسی ! ات بشوی ظاهر خود را و دوا کن به حسنات و طاعات 
درا سای خی وا ترا کار تن وس ات 


ای عیسی ! عطا نمودم نی آنخهة انعام فرموده ام و بر تو فراوان بی 
انکش ان اهر ردان ان باصن ان صقر ضی :ایوس رای 
نفع تو پس بخل ورزیدی تا هلاک شدی. 


با عیسی علیه السلام است. اما مراد امقّت آن حضرت است. 


ای عیسی ! خود را زینت ده به دین حق و به دوستی مساکین و درویشان و 
راه رو بر روی زمین به همواری و شکستگی, , و در هر بقعه زمین نماز کن 
ای عیسی ! کمر ببند برای عبادت من که هر چه آمدنی است- یعنی مرگ- 
نزدیک است.؛ و بخوان کتاب مرا با طهارت و وضو, و بشنوان به من از خود 


صدای حزینی. 


ای عیسی ! خیری نیست در لذتی که دائم نباشد و در عیشی که از صاحبش 


ای پسر مریم ! اگر ببیند دیده تو آنچه من مهیّا 


نموده ام از برای دففشان شاسته:خود: هر انته: بکدازد دل تو و هلاک شود 
نفس تو از شوق آنها ؛ مثل خانه آخرت خانه ای نیست, در آنجا مجاورت می 
تمانند یا باکانو داخل‌می شوتدیر آنشان ماانکه معییان بو ار چم اهدال 
قیاع ان اه آن شام اناد زاس ه تعیر ان یر نمی وه 
و از اهلش زایل نمی شود. 


ای پسر مریم ! رغیت نما در تحصیل خانه آخرت با آنها که رغبت می نمایند 
در آن, زیرا که آن خانه نهایت آرزوی آرزو کنندگان است و دیدنش 
خوشایند است, خوشا حال تو ای پسر مریم اگر بوده باشی از عمل 
کنندگان برای آن و داخل شوی در آن خانه با پدران خود ادم و ابراهیم 
علیهما السٌلام در باغستانها و نعیمهایی که هرگز نخواهی بدل نمود آنها را 
به نعمت دیگر یا از آن خانه منتقل شوی به خانه دیگر, چنین جزا می دهم 
پرهیزکاران را. 


ای عیسی ! بگریز بسوی من با آنها که می گریزند از آتشی که پیوسته زبانه 
اش بلند است, و آتشی که دارای غلها و زنجیرها و عذابها است, و هرگز 
نسیمی داخل آن نمی شود و هرگز غمی از آن بیرون نمی رود, و قطعه ها 
است مانند قطعه های شب تار همه از ظلمت, هر که از آن نجات یابد فایز 
و رستگار است, و نجات نمی یابد از آن کسی که از هلاک شدگان باشد, و 
زا ها 
بدخو و هر فخر کننده متکبر است. 


ای عیسی ! بد خانه ای است مهتم ترای کسی. که پشوی آن .یل تمایص و 


تو را که در حذر باشی از شرٌ نفس خود, پس دانا و بینا باش به عظمت و 
فهر من. 


من ترسان باش و گواهی بده که من تو را خلق کرده ام و تو بنده منی و 
من تو را صورت بخشیده ام و از 


رحم به زمین فرستادم. 


ای عیسی ! چنانچه شایسته نیست دو زبان در یک دهان و دو دل در یک 
سینه. همچنین دو غرض و دو محبت و دو خیال در یک دل نمی باشد. پس 
محبت غیر مرا از دل خود به در کن تا اعمال تو برای من خالص گردد. 


ای عیسی ! دیگران را بیدار مکن در هنگامی که خود در خواب غفلت باشی, 
هیگران را آگاه مکن,درحالتی کهخهد در لوواه لعت بای و بازگیر خود 
را از شهوتهای هلاک کننده دنیا چنانچه طفل را از شیر بازمی گيرند, و هر 
شهوت و هر خواهشی که تو را از من دور می کند از آنها دوری کن, بدان 
که تو نزد من منزلت رسول امین داری پس از من در حذر باش که هر که 
را قربش بیشتر است باید که حذر او بیشتر باشد, بدان که دنیای تو اخر تو 
را بسوی من می افکند و من تو را به علم خود مواخذه خواهم کرد و باید 
که نفست ذلیل و شکسته باشد در وقتی که مرا یاد می کنی و دلت با 
خشوع باشد در هنگامی که مرا به یاد فردم رقی آوزی: و باید که بیدار 
باشی در وقتی که غافلان 


در خوابند. 


ای عیسی ! این نصیحت من است مر تو را و پند و موعظه من است مر تو 
را پس قبول کن و بگیر از من که منم پروردگار عالمیان. 


ای عیسی ! هرگاه صبر کند بنده من در تحصیل رضای من» ثواب عمل او 


کشیدن از عاصیان خود, به کجا می گریزند از من ستمکاران؟ ! 


کننده علم باش. 

ای عیسی ! حسنات و کارهای نیک خود را بسوی من بفرست تا آنکه 
هميشه آنها را برای تو یاد کنم, و چنگ زن در وصیتها و نصیحتهای من که در 
انها شفای دلها است. 

ای عیسی ! پیوسته در محاسبه نفس خود باش چون بازگشت تو بسوی من 


بیابی از من مثل ثواب ب عمل کنندگان راء زیرا که من اجر ایشان را مضاعف 
می دهم و من بهترین مزددهندگانم. 


ای عیسی ! تو را به کلام خود آفریدم بی پدر و از مریم متولد شدی به امر 
من, و جبرئیل امین روحی که من از روحها برگزیده بودم به امر من در 
مریم دمید تا زنده شدی و بر روی زمین راه رفتی, اینها همه برای 
مصلحتی چند بود که پیوسته در علم قدیم من بود. 


ای عیسی ! زکریا به منزله پدر توست., و محافظت کننده مادر تو بود, در 
وقتی که به نزد او می رفت در 


محراب و روزی بهشت نزد او می یافت ؛ و یحیی نظیر توست از میان سایر 

من؛ بخشیدم او را به مادرش بعد از پیری او بی آنکة در او و در 
شوهرش قوت فرزند بهم رسانیدن باشد, خواستم که از برای او ظاهر 
گردد قدرت و پادشاهی من و در تو هویدا شود توانائی من که هر چه را به 
هر نحو که می خواهم می توانم آفرید 0( 
کسی است که اطاعت من بیشتر کند و از من ترسان تر باشد. 


ی ی ما و 


۲۳| 
قدرت منند و در زمین من می گردند و جاهلند به نعمتهای من و دوستی با 


ای عیسی ! بدرستی که دنیا زندانی است بدبو, و زینت یافته است در این 
زندان برای مردم چیزی چند که جباران برای انها یکدیگر را می کشند., 
مگر اندکی. 

اک گیشی اهر ااصالت کرن گن دفتی که یه جامه خوات. فی وی که ون آن 
شنواترین شنوندگانم و مستجاب می کنم دعای دعا کنندگان را. 


ای عیسی ! از من پترس و بندگان مرا از عقوبت من بترسان شاید که 
ذشت گفتاه کنند از آنجه می. کتنده و«اکر هلاک تشون دانسته. هلا ی زتوند: 


حیاه 


ای عیسی ! پادشاهی مخصوص من است و در دست من است, و منم 
پادشاه حقیقی, اگر اطاعت من کنی تو را داخل بهشت خود می کنم در 
جوار صالحان: 


ای عیسی ! اگر من با تو در خشم باشم نفع نمی بخشد تو را راضی بودن 
هر که از تو راضی باشد, و اگر من از تو خشنود باشم ضرر نمی رساند به 
تو هر که با تو در غضب باشد. 


ای عیسی ! مرا در پنهان یاد کن تا تو را به رحمتهای خاص پنهان خود یاد 
کنم,؛ هرا اشکاراجاد کن اه باه مصصعی .مین ان مجمم ادفیان» :دز 


هاکیت اعلا بان کنم. 


ای عیسی ! سوگند دروغ مخور به من که عرش من از غضب بر تو می 


لرزد. 


ای هست بهتر از انچه اهل دنیا جمع می کنند. 


ای عیسی ! بگو به ستمکاران بنی اسرائیل که: چه خواهید کرد در وقتی که 
رون ار ان براینها احض ای کوسه زاس تن ره ظاهی که 
رازهائی را که پنهان می کردید و مشتمل باشد بر هر چه شما کرده اید؟ ! 


ای عیسی ! بگو : به ستمکاران بنی اسرائیل که: شسته اید روهای خود را به 
انواع گناهان, و به عیبها آلوده کرده اید دلهای خود را 
شوید يا بر من جرات می کنید؟ ! خود را برای اهل دنیا به بوهای خوش 
خوشبو می کنید و اندرونهای شما نزد 


من مانند مردارهای گندیده است که گویا مردگانید. 


ای عیسی ! بگو : به ایشان که: ناخنهای خود را قطع کنید از کسب حرام, و 
گوشهای خود را کر کنید از شنیدن فحش و کلام قبیح, و به دلهای خود رو 
به من آورید که من پاکیزگی و نیکوئی صورتهای شما را نمی خواهم بلکه 
پاکی و نیکی دلهای شما را می خواهم. 


آی عیسی ! شاد شو به حسنه ای که بکنی که موجب خشنودی من است, و 
گریه کن بر گناه خود که موجب غضب من است, و آنچه نمی خواهی نسبت 
به نو بکنند با دیگری آن:زا 


مکن, اگر بر جانب راست رویت طیانچه بزنند جانب چپ را پیش کن و 
تقژب جو بسوی من به دوستی کردن با مردم تا توانی, و از بی خردان و 
جاهلان رو بگردان و با ایشان معارضه مکن. 


ای عیسی ! ذلیل باش برای آنها که کارهای نیک می کنند و با ایشان شریک 
شو در نیکی و گواه باش بر ایشان, بگو : به ستمکاران بنی اسرائیل که: ای 
دوسان بدره فان به او ری نی اعمال یه خودیر اه رآینه 
شما را مسخ خواهم کرد به میمون و خوک. 


ای عیسی ! بگو , به ظالمان بنی اسرائیل که: اهل حکمت و علم و عمل از 
تون مق رف شا سروی ی ندرم تون با ان ناهن که 
دارید, آیا براتی از من به شما رسیده است؟ يا نامه امانی از عذاب من در 
دست دارید؟ یا دانسته متعرض عقوبت من می شوید بر پس بذات مقدس 
خود سوگند می خورم که شما را به عذابی معذب گردانم که مثلی و 
عبرتی باشد برای آیندگان؛ . پس 


بدرستی که تو را وصیت می کنم ای پسر مریم بکر بتول ترک کرده دنیا به 
سید پیغمبران و دوست من از میان ایشان احمد که صاحب شتر سرخ 
است و صاحب روی نورانی که نورش جهان را روشن خواهد کرد ان 
پاکدل شدید الغضب از برای من و صاحب حیای بسیار کریم. بدرستی که 
او رحمت است برای عالمیان و بهترین فرزندان ادم است نزد من در روز 
قیامت و گرامی ترین گذشتگان است بر من و نزدیکترین پیغمبران است 
بسوی من, از عرب بهم خواهد رسید و بی خط و سواد با علوم اولین و 
اخرین مبعوث خواهد شد., و دین مرا در میان مردم جاری خواهد کرد و صبر 
خواهد کرد در بلاها و ازارها برای رضای من و جهاد خواهد کرد با مشرکان 
به بدن خود برای حفظ دین من. 


ای و یک کت ی امد ی ی ارو 
امر کنی ایشان را که تصدیق او بکنند و ایمان به او بیاورند و پیروی و یاری 
کشا ات تفراصی اه * عسی کفت یا ۲ 


قبول کردم پس او کیست؟ فرمود:] «1» محمد نام اوست و رسول من 
است بسوی کافه مردمان, و منزلت او از همه کس به من نزدیکتر است و 
شفاعت او نزد من از شفاعت همه کس لازمتر است., خوشا حال ان پیغمبر 
و خوشا حال امت او اگر ۳ وقت مردن بر راه حق او درست بمانند, 
ستایش خواهند کرد او را اهل زمین و استغفار خواهند 


کرد برای امقت او اهل آسمان, و امین است بر رسالتهای من و صاحب 
میمنت است. پاک است از اخلاق بد, معصوم است از گناهان, بهترین 
گذشتگان و آیندگان است نزد من, و در اخر الزمان خواهد 1 و چون او 
بیرون آید اسان بارانهای رحمت بر زمین ریزد و زمین انواع نعمتها و 
زینتهای خود را بیرون آورد, و دست بر هر چیز بگذارد من در آن چیز برکت 
بگذارم, زنان بسیار داشته باشد و فرزندان کم داشته باشد, و در 
ساکن گردد در جائی که ابراهیم اساس کعبه را گذاشت. 


ای عیسی ! دین او سهل و آسان است. قبله او کعبه است. و او از گروه 
من است و من با اویم. پس خوشا حال او خوشا حال او, از برای اوست 
حوض کوثر و بهترین جاهای بهشت عدن زندگی کند گرامی ترین هب 
از دنیا بیرون رود با شهادت, در قیامت او را حوضی خواهد بود بزرگتر از ما 
بین مکه تا مطلع آفتاب از شراب ناب سر به مهر بهشت, ۵ در دور آزن 
حوض جامها باشد به عدد ستاره های آسمان و کوزه ها باشد به عدد 
کلوخهای زمین, و در آن آب لذت جمیع شرابها و میوه های بهشت باشد و 
کن کیک شریت: ار ,ان شاه هر کر تین شود و او را مبعوت خواهم 
کر از سای که مان تفه اوفاص امش بهان اما ار ادو 
کردار او با گفتا ر او موافق باشد, امر نکند مردم را به چیزی مگر آنکه اول 
آن را نجا آوردندین اوخهاد کردن:با شد در دسواری و اسانن 


و منقاد او گردند اهل شهرها و برای او خاضع گردد پادشاه روم بر دین او و 
دین پدرش ابراهیم. در هنگام طعام خوردن نام خدا می برد, به هر که می 
رسد سلام می کند, و نماز می کند در هنگامی که مردم در خوابند. 


او را پنچ نماز واجب هست در هر شبانه روزی, که اول نماز او اللّه اکبر 
است و آخر نمازش سلام است, در وقت هر نماز ندا کنند مردم را به نماز 
که نماز خوانند چنانچه در معرکه جنگ مردم را توا دا هی هدر 
قدمها را صف می کنند در نماز چنانچه ملائکه قدمهای خود را صف می 
کنند. و خاشع است برای من دل او و نور در سینه اوست و حق بر زبان 
اوست و او با حق است هر جا که باشد. اصلش تیم است و مانند دژ یتیم 
از خلق ممتاز است. مدتی در میان قوم خود باشد که قدر او را نشناسند و 
مرتبه او را ندانند, دیده اش به خواب می رود و دلش به خواب نمی رود, و 
شفاعت کردن مخصوص اوست و زمان ات او به قیامت متصل خواهد 
شد, چون امّت با او بیعت کنند دست رحمت من بر بالای دست ایشان 
است. و هر که بیعت او را بشکند بر خود ستم کرده است. و کسی که وفا 
کند به بیعت او من وفا کنم برای او به بهشت, پس امر کن ستمکاران بنی 
اشداتل را که ای او زا ان کابهای ود ,فجو بکنند و تفت :او رکه من دز 
کتابهای ایشان فرستاده ام تحریف نکنند. سلام مرا به او برسانند بدرستی 


ای عیسی ! هر چه تو را به من نزدیک می گرداند تو را بر آن دلالت کردم, و 
وا ما ۱ 
ترای شود مر می دانی شرا اختیان کر 


ای عیسی ! بدرستی که دنیا شیرین است و تو را در دنیا به کار داشته ام 
که اطاعت من کنی, پس اجتناب کن از دنیا آنچه تو را از آن حذر فرمودم و 
بگیر از دنیا آنچه به تو عطا کردم به فضل خود, و نظر کن در کرده های 
خود مانند نظر کردن بنده گناهکار, و نظر مکن در عمل دیگران مانند نظر 
کر ور راهدوان وک کب و و رغبت مکن در 


ای عیسی ! تعقل و تفگر و نظر کن در نواحی زمین و عبرت بگیر که چگونه 


بوده است عاقبت ستمکاران. 


گفته های من همه حق است و منم خداوند حق ظاهر کننده, و به راستی 
متفر کف که تفص نت مین 


یاوری که دفع ان از تو بکند. 


ای عیسی ! ذلیل گردان دل خود را به ترس از من, و نظر کن در دنیا به هر 
که حالش از تو پست تر است و شکر کن. و نظر مکن به حال کسی که از 


تو به حسب دنیا بالاتر است, و بدان که سر 


هر خطا و گناهی محبت دنیا است پس دوست مدار دنیا را کف.هن ان 


دوست نمی دارم. 


ای عیسی ! دل خود را به من شاد گردان و بسیار یاد کن مرا در خلوتها و 
بدان که من دوست می دارم که لابه و تضرع کنی به درگاه من, و باید که 
ال شاحات مر تمد لباق روم 


ای عیسی ! هیج چیز را در بندگی با من شریک مکن, و از غضب من در حذر 
باش, و مفرور مشو به صحت بدن, و خود را در دنیا محل ارزوی مردم 
مکن که دنیا مانند سایه است که بزودی بر طرف شود. و انچه می اید از 
دنیا مانند گذشته های آن است : چنانچه از گذشته ها اثری نمانده است و و 
بالش مانده است, آنتده نیز چنین خواهد گذشت پس سعی کن در اعمال 
صالحه به قدر طاقت خود و با حق باش هر جا که باشی هر چند تو را پاره 
پاره کنند و به اتش بسوزانند. پس کافر مشو به من بعد از شناختن من و 
مباش از جاهلان. 


ای عیشت ا برد ی من. آت از دیدم‌هاف ود ق خاسغ شو ترا مه ول 
خود. 

ای عیسی ! استغاثه کن به من در حالات شدت که من فریادرس مکروبانم 
و مستجاب کننده دعای مضطر انم و منم رحم کننده نرین رحم کنندگان 


.»[ « 


و به سند موثق از حضرت امام رضا علیه السلام منقول است که: حضرت 
یس یه اللام بهخواریان کته ای ی اسوائیل | آندوشانه مشود 
بر آنچه فوت می شود از دنیای شما هرگاه به سلامت باشد از برای شما 
دین شما,ء چنانچه اندوهناک نمی شوند اهل دنیا بر 


ج 2, ص: 1160 


آنچه فوت شود از دین ایشان هر گاه سالم باشد از برای ایشان دنیای 
ایشان <1». 


و در کتب معتبره از حضرت عیسی علیه السْلام منقول است که فرمود: 
خوشا حال آنان که بر یکدیگر رحم می کنند, ایشان مرحومند به رحمت 
الهی در روز قیامت؛ خوشا حال انان که اصلاح می کنند در میان مردم. 
ایشان مقژبان درگاه حقند در قیامت؛ خوشا حال آنان که دلهای خود را پاک 
کرده اند از اخلاق ذمیمه, ایشان محل رحمت خاص الهی اند در قیامت؛ 
خوشا خال. انها. که تواضع و. فزوتتی .ضی. کنند در دنیاء ایشان بر متیرهای 
پادشاهی خواهند بود در روز قیامت؛ خوشا حال مساکین و فقیران که از 
برای ایشان است ملکوت آسمان؛ خوشا حال آنان که در دنیا به اندوه می 
گذرانند که شادی برای ایشان است در قیامت ؛ خوشا حال آسا ک نس تا 
گرسته و تشنه می باشند برای خشوع نزد خدا که از رحیق بهشت در 
شنوند و زر ی تا که ملکوت اسمان برای ایشان است؛ خوشا حال 
شما اگر حسد بر شما برند مردم و دشنام دهند شما را و هر کلمه قبیحی 
در حقّ شما گویند پس شاد شوید و خوش حال گردید که به سبب این مزد 
شما در اسمان بسیار خواهد بود. 


و فرمود: ای بنده های بد ! ملامت می کنید مردم را فخ مات که بن. اتران 
مور ند قرف مت ی کی هرا بر هه ما۱ 


ای بنده های دنیا ! می تراشید سرهای خود را و کوتاه می کنید پیراهنهای 
خود را و سرها را به زیر می افکنید و کینه و صفات ذمیمه را 


از سینه های خود دور نمی کنید؟ ! 


ای بنده های دنیا ! مثل شما مثل قبرهای زینت کرده است که بیرونش 
خوشایند است برای نظر کنندگان و اندرونش استخوانهای پو سیده که به 
کاه الوفن ازست: 


ای بنده های دنیا ! مثل شما مثل چراغی است که از برای مردم روشنی 
می بخشد و خود را می سوزاند. 


اف رتیل هو رن خحالسشن علها. درا ورد و که درانته. سید 
بدرستی که خدا| 


زنده می گرداند دلهای مرده را به نور حکمت چنانچه زنده می کند زمین 
مرده را به باران درز شت قطره. 


و 1 
گناهان است. پس محکم کنید درگاه علم را که درگاه آن ۱7 است.؛ 
بدرستی که حق تعالی دشمن می دارد بسیار خنده کننده را در غیر محل 
تعجب و بسیار راه رونده را بدون حاجت. و خدا دوست می دارد والی و 
پیشوائی را که مانند شبان از رعیت خود غافل نگردد, پس از خدا شرم 
دارید در پنهان چنانچه از مردم شتزم فی دارید در اشکارم.ویدانید کة کلمه 
ت, گمشده موّمن است پس بر شما باد به سعی کردن در تحصیل 
حکمت پیش از آنکه بالا رود و از میان شما بر طرف شود و بالا رفتنش به 
امن شود که روا یت کنندگان حکمتهای الهی برطرف شوند. 
ای صاحب علم ! تعظیم نما دانایان را برای علم ایشان و ترک کن منازعه 


ی ای 
مران و دور مکن نادانان را از خود و لیکن ایشان 


را نزدیک خود بطلب و علم به ایشان بیاموز. 


ای صاحب علم ! بدان که هر نعمت که از شکر آن عاجز شوی به منزله 
گناهی است که بر آن مواخذه گردی, هر معصیت که از توبه آن عاجز شوی 
به منزله عقوبتی است که به آن معاقب شوی. 


ای صاحب علم ! چه بسیار شدتها و بلاها است که نمی دانی چه وقت تو را 


فرا خواهد گرفت. بتتن, مننتعد. شو: تر ای آنها یزار آنکه یا گام یه نو 
رلسد. 


و باز منقول است که روزی حضرت عیسی علیه السلام به اصحاب خود 
فرمود که: اگر احدی از شما بگذرد بر برادر مقمن خود و ببیند که عورت او 
گشوده است., ایا گشوده تر خواهد کرد يا جامه را بر روی عورت او خواهد 
انداخت و خواهد پوشید؟ 


1 بلکه خواهد پوشید. 


فرمود که: نه, بلکه. می کشانید جامه را و عورت او را فکشوف تر هی 


کنر ایب فص الا هخا ماع ات کیره 


فرمود: زیرا که بر عیبهای برادر مومن خود مطْلع می شوید و آنها را نمی 
پوشید و آو را رسوا می کند ین مثل را برای ان به شما گفتم. به حق و 
راستی می گویم به شما که من ۳ شما را علم می آموزم که بعمل آورید و 
تعلیم دیگران نمائید و به شما نمی آموزم که سبب عجب شما شود و خود 
را بزرگ دانید, بدرستی که نمی رسید به آنچه می خواهید از وابهای آخرت 
مگر به ترک مشتهیات دنیا, و ظفر نمی یابید بر آنچه آروزی آن دارید از 
درجات عالیه مگر به صبر کردن بر مکروهات و شدتها, و زنهار که حذر کنید 
از نظر کردن که در 


دل می کارد تخم شهوتی و همین بس است برای فتنه صاحبش, خوشا حال 
ان کسی که دیدنش به چشم دل باشد نه به چشم سر, و نظر مکنید بر 
عیبهای مردم مانند اقایان و نظر کنید در عیبهای خود مانند بندگان بدرستی 
که مردم دو قسمند: بعضی مبتلایند به عیبها و گناهان و بعضی عافیت یافته 
اند از اینهاء پس اگر به مبتلا نظر کنید بر او رحم کنید و حمد کنید خدا را که 
شما را عافیت دنه ات از بلاهای ایشان, و اگر به اهل عافیت نظر کنید 
ار 


ای بنی اسرائیل ! شرم نمی کنید از خدا آب که می خورید بر شما گوارا 
تست اکر. آندیخاشا کنر قیان ات اجره اکو به فد بزر کیت فیل از 
حرام فرو برید پروا نمی کنید؟ ! 


ای بنی اسرائیل ! در تورات شما را امر کرده است خدا که نیکی کنید با 
خویشان خود و هر که با شما نیکی کند در برابر او نیکی بکنید, و من امر 
کند, و عطا کنید به هر که از شما منع عطای خود می کند, و احسان نمائید 
به هر که با شما بدی می کند, و سلام کنید به هر که شما را دشنام می 
دهد, و انصاف بورزید با هر که با شما خصمی می کند. و عفو کنید از هر 

که ا ۱ و اه از ۳ 
اس ری و ایا نمی بینید که افتاب 


خدا بر نیکوکار و بدکردار ‏ شما می تابد و باران او بر صالحان و خطاکاران 
شما می بارد؟ ! و اگر شما دوست ندارید مر کسی را که شما را دوست 
دارد, و احسان مکنید مگر با کسی که احسان با شما کند. و مکافات نکنید 
مگر با کسی که عطا 


نسبت به شما کند. پس چه فضیلت خواهد بود شمام را بر غیر شما؟ و 
قسیهانی که فضلی و علمی تا رید نز آعا را عت 
خواهید که دوستان و برگزیدگان خداوند عالمیان 0 پس احسان کنید با 
هر که با شما بدی کند و درگذرید از هر که بر شما ظلم کند و سلام کنید بر 
هر که از شما رو بگرداند. و بشنوید سخن مرا و حفظ نمائید وصیت مرا و 
رعایت کنید عهد مرا تا فقها و دانایان باشید. 


ِِِ خود را انیا ۶ گذاشته اند کذمیادا 1 پس 
گنجهای خود را در آسمان بگذارید تا حفظ شود از آنکه آنها را کرم بخورد و 
یا دزد ببرد. 


به حق و راستی می گویم به شما که بنده قادر نیست که خدمت کند دو 
خداوند را چنانچه باید بکند, و البته یکی را بر دیگری اختیار خواهد کرد هر 


چند سعی کند, همچنین جمع نمی شود از برای شما محبت خدا و محبت 
دنیا. 


دنیای خود را بر علم خود پس دوست دارد دنیا را و طلب نماید ان را و 
سعی کند در 


آن: و اکرز تواند که خمیع مردم را به حیرت گذارد برای دنیای خود پروا 
نکند؛ چه نفع می بخشد کور را گشادگی نور آفتاب و حال آنکه او نمی بیند, 
همحنین نفع نمی بخشد به: عالم علمین که.به. ان:عمل تکند ؛ چه بسیار است 
میوه های درختان و از همه منتفع نمی توان شد و همه را نمی توان خورد, 
همچنین علما بسیارند و از علم همه منتفع نمی توان شد ؛ چه بسپا ر گشاده 
اس ی و ای سای ان سس سم 
گویان بسیارند و سخن همه راست نمی باشد و بسیار سخنی اعتماد را 
نمی شاید , پس خود را حفظ کنید از علمای دروغگوئی چند که جامه های 
پشم می پوشند و از روی شید و مکر سرها به زیر می افکنند و گناهان را 
به تزوبر و مکر در نظر مردم عبادت می نمایند و از زیر ابروهای خود مانند 
گرگان نظر می کنند و گفتار ایشان مخالف کردار ایشان است. آیا از 
درخت خار مغیلان انگور می توان چپد؟ ! و از درخت حنظل انجیر می توان 
چید؟ ! همچنین گفتار علمای کاذب تأثیر نمی کند و داعی نمی شود مگر بر 
گناه, نه چنین است که هر که سخنی 


گوید راست گوید. 


به راستی می گویم به شما که زراعت در زمین نرم می روید و بر روی 
سنگ نمی روید, همچنین حکمت در دل متواضع و نرم و شکسته جا می کند 
و نمو می کند و در دل متعبران و جباران جا نمی کند, انا تفی دانید که هر 
می شود و سر را پست می کند در زیرش می نشیند و از سایه اش منتفع 
می شود؟ ! همچنین در 


خانه پست دنیا هر که گردنکشی و تکبر می کند خدا سرش را می کوبد و 
او را پست و ذلیل می کند و هر که تواضع و شکستگی می کند از دنیا 
منتفع می شود و خدا او را بلند می کند. 


و خشک نباشد و متعفن و فاسد نشده باشد عسل را پاکیزه و طیّب نگاه 
می دارد, همچنین دلها ظرف حکم و معارف است. اگر شهوتها و 
خواهشهای دنیا سر دل را سوراخ نکند و طمع دنیا آن را چرکین نکند و 
نعمتها و لذتها آن را خشک و سنگین نکند حکمت را درست نگاه می دارد و 


فاسد نمی کند 


به راستی می گویم به شما گاهی است که آتشی در خانه می افتد و از 
خانه. اق.بة-خانة دیکر سزایت می کند با خانه: ها بشبار را مي شوراند 
مگر آنکه خانه اول را تدارک کنند و خراب کنند تا پی های آن که آتش در 
آن کاری نتواند کرد و خانه های دیگر از ضرر آتتشن سالم مانند, همچنین 
ظلم مانند آتش است آگر ظالم اول را منع کنند و دستش را کوتاه کنند بعد 
از او ظالم دیگر بهم نمی رسد که در ظلم پیروی او کند. همچنانچه آتش 
اگر در خانه اول چوبی و تخته ای نیابد که بسوزاند سرایت به خانه دیگر 
تین نت 


به راستی می گویم به شما که هر که بیند ماری متوجه برادر موّمن اوست 
که او را بود و خبردار نکند تا مار او را بکشد, ایمن نخواهد بود از آنکه 
شریک باشد در خون او همچنین هر که بیند که برادر مقمن او گناهی می 
کند و او را از عاقبت 


۳ گناه نترساند تا وبال آن گناه به او برسد ایمن نباشد از انکة در گناه او 
شریک باشد., و کسی که قادر باشد 


که ظالمی را از ظلم او بکیباند «1» و نکند چنان است که خود آن ظلم را 
کرده باشد, و چگونه ظالم از ستم خود بترسد و خال آنکه ایمن است در 
میان شما و کسی او را نهی نمی کند و سرزنش نمی کند و کسی دستش 


نشوند به ستم خود؟ ! 


امه اس فا و کی تا ام ی یم وا که اه 
خواهد بکند؟ ! و ببینید که ظلم می کند و منع نکنید و سعی در دفع ان 
ننمائید؟ ! اگر چنین می بود که شما گمان کرده اید حق تعالی در وقتی که 
ام ره ایو چتم طالما نی بکرم آنود ال آنکه هر کای که او 
گروهی عذاب فرستاده است هر دو طایفه را عذاب فرو گرفته است. 


وای بر شما ای بنده های بد ! چگونه امید دارید که خدا ایمن گرداند شما را 
از ترس روز قیامت و حال انکه از مردم می ترسید در اطاعت خدا و 
اطاعت مردم می کنید در معصیت خدا و وفا به عهد مردم می کنید در 
امری چند که شکننده عهد خدا است ؟ ! 


به راستی می گویم به شما که خدا اتف ادا رس رود 
جزا کسی را که بندگان خدا را خداهای خود داند بغیر از خدا. 


وای بر شما ای بندگان بد! از برای دنیای دنی و شهوتهای 


فانی تقصیر می نمائید در تحصیل ملک بهشت ابدی و فراموش می کنید 
هولهای روز قیامت را؟ ! 


وای بر شما ای بندگان دنیا ! از برای نعمت زایل و زندگی منقطع دنیا از 
خداوند خود می گریزید و لقای ثواب او را نمی خواهید, پس چگونه خدا 
لقای شما را خواهد و شما کراهت دارید از لقای او؟ ! و خدا دوست نمی 
دارد مگر ملاقات کسی را که او ملاقات خدا را دوست دارد, و کراهت دارد 
خدا| از لقای کسی که لقای او را کراهت داشته باشد, و چگونه دعوایی می 
تقو کتارسی رم که سها دوستال تدای راز مروم و تال که مر 
کریز ید از مرگ و چسبیده اید به دنیا؟ ! چه فایده بخشد مرده را خوشبوئی 
حنوط او و یا 


سفیدی کفن او و حال آنکه در خاک اینها می پوسند؟ ! همچنین نفعی نمی 
دهد شما را خوشایندگی دنیای شما که زینت یافته است برای شما و حال 
آنکه همه از شما مسلوب و زایل می شود؛ ۳1[ 
پاکی زگی بدنها و صفای رنگهای شما و حال آنکه بازگشت شما بسوی مرگ 
است و در خاک خواهید ماند و در تاریکی قبرها به سر خواهید برد چندان 
که از خاطرها محو شوید؟ ! 


وای بر شما ای بنده های دنیا ! مثل شما مثل کسی است که در آفتاب 
چراغ افروزد و حال انکه فائده نمی بخشد او راء. و در شب تار در ظلمت 
نشیند و چراغ نیفروزد و حال آنکه چراغ را برای تاریکی به او داده اند, زیرا 
که نور علم خود را برای دنیا به کار هی ماسجا آنکه عیشت وهای 
شما را خداوند شما متکفل شده 


است و علم شما در آن فائده نمی دهد, و به نور علم راه آخرت را طی 
نمی کنید و حال انکه برای ان علم را به شما داده اند, و بی نور علم ان 
راه را طی نمی توانید کرد, می گوئید که آخرت حقّ است و پیوسته 
مشغول تهیه دنیای خود گردیده اید, می گوئید که مرگ حقَّ است و از مرگ 
می گريزید, می گوئید که خدا می شنود و می بیند و نمی ترسید از آنکه 
اعمال بد شما را احصا می کند, پس چگونه تصدیق شما کند کسی که این 
اققال‌ شا از ما شتوو وان اغمال را آن تما ند ۲ 


بدرستی که کسی که بی علم دروغ گوید معذورتر است از کسی که با علم 
دروغ گوید اگر چه در هیچ دروغی عذر نمی باشد. 


به راستی می گویم به شما که چون چهارپا را سوار نشوند و ریاضت و کار 
نفرمایند چموش می شود و خلقش متغیر می شود, همچنین دلها را اگر به 
باه مرک نرق نکند و نم تفت عباوت ان وا هصوار نکنتد تین و شر کتشن 
می شود, خانه تاریکی را چه فایده می بخشد چراغی که در بامش بیفروزند 
و میان خانه تاریک و با وحشت باشد؟ ! همچنین نفع نمی دهد شما را نور 
علفت کهاز دحانهای ما برفن عه ادف لها ها از آن-حالین وی 
بهره باشد. پس بزودی در خانه های تاریک خود چراغ برافروزید و دلهای 
سنگین تیره خود را به نور حکمت روشن گردانید پیش از آنکه زنگ گناهان 
نا رنه وود 


سخت تر شود؛ و چگونه طاقت برداشتن بارهای گران دارد کسی که پاری 
نجوید از مردم در برداشتن انها؟ ! يا چگونه سبک می شود گناهان کسی 


که طلتب اضر ندن آنها از خداوند خود نکند؟ ! و چگونه پاکیزه می باشد 
جامه کسی که پوشد و نشوید آن را؟! يا چگونه پاک می شود از گناهان 

که تکفیر آنها به حسنات نکند؟ ! و چگونه نجات می یابد از غرق شدن 
کسی که دریا را بی کشتی عبور کند؟ !یا چگونه نجات می یابد از فتنه های 
دنیا کسی که دوای آن به سعی و اهتمام در عبادت نکند؟ ! و چگونه مسافر 
بی راهنما به منزل می رسد؟ ! و همچنین چگونه به بهشت می رسد کسی 
که مسائل دین خود را نداند؟ ! و چگونه به خشنودی خدا می رسد کسی که 
فرمانبرداری او نکند؟ ! و چگونه عیب روی خود را می بیند کسی که در 
ائینه نظر نکند؟ ! و چگونه کامل می گرداند دوستی خلیل و دوست خود را 
کسی که برای او ندهد بعضی از انها را که نزد خود دارد؟! و همچنین 
چگونه کامل می گرداند محبت پروردگارش را کسی که قرض ندهد به خدا 
بعضی از انها را که روزی او کرده است؟ ! 


به راستی می گویم به شما که چنانچه نقصی به دریا نمی رسد اگر کشتی 
در آن غرق شود و هیچ ضرر به او نمی رساند. همچنین معصیتهای شما از 
بزرگی خدا چیزی کم نمی کند و هیچ ضرر به او نمی رسد بلکه نقص و 
ضرر به خود می رسانید؛ و چنانچه تور افتانتا. کم نی توا از بسیاری 
فا ای و ها 
می کنند و از آن منتفع می شوند و نورش کاسته نمی شود, همچنین از 
خزانه خدا کم نمی شود روزی بسیار که به شما بدهد, بلکه به روزی او 
تعیش می کنید و به روزی او 


زندگانی می کنید, و هر که شکر کند نعمتش را زیاده می گرداند و او جزا 
دهنده و داناست. 


وای بر شما ای مزدوران بد! مزد را تام می گیرید و روزی پروردگار خود 
را می خورید و جامه او را می پوشید و خانه ها در زمین او بنا می کنید و 
عمل ان خداوندی که شما را کار فرموده است ضایع می کنید, و عن قریب 
پروردگار عمل طلب خواهد کرد از شما آن عملها را که فاسد کرده اید و 
نازل خواهد کرد بر شما عذابی که مورث مذلت شما باشد, و خواهد فرمود 
که گردنهای شما را از بیخ ببرند و دستهای شما را از بندها قطع کنند, و امر 
خواهد 


کرد که جسدهای شما را بر سر راهها بیفکنند تا پند گیرند از شما 


وای بر شما ای علمای بد! در خاطر خود مگذرانید که حق تعالی اجلهای 
شما را برای اين از شما تأخیر کرده است که مرگ بر شما نازل نخواهد 
شد. بزودی مرگ خواهد رسید به شما ما را از کانه ها نو رون 
خواهد کرد. پس اه را در گوشهای خود جا دهید, و از 
این روز شروع کنید در نوحه کردن بر جانهای خود, و از اين وقت بگریید بر 
گناهان خود, و از امروز تهیه و استعداد سفر خود را بگیرید و مبادرت نمائید 
به توبه بسوی پروردگار خود. 


به راستی می گویم به شما که چنانچه بیمار نظر می کند به طعامهای لذیذ 
کرت نآ نما نی گنه و اگر بخورد لذت نمی يابد به سبب شدت وجعی 
ی ۳ 2۳ 


دل او هست از عبادت لذّت نمی یابد و شیرینی عبادت الهی را نمی فهمد 
به سبب آنکه محبت مال :دتیا او را رنجور کرده است؛ چتانچه بیمار را 
خوش فن. آید که طبیب :دانا برای او دواتی راوصف کند بة اهید شفاء چون 
به خاطز تن عی آند تلخی دوا و بندی:طعم آن بو اف کر رفی:شود: سا 
همچنین اهل دنیا لذت می یابند از بهجت و حسن دنیا و انواع لذاتی که در 
دنیا هست.؛ چون بی خبر رسیدن مرگ را 7 
غیشهای انشان وهکتر .مشود لدنهای ایشا ن: 


به راستی می گویم به شما که همه مردم ستاره ها را می بینند و لیکن 
هدایت نمی یابند به آنها مگر کسی که مجاری و منازل و طریق حرکتهای 
ی و ی تن 
فا یا سا کی اه اما 


وای بر شما ای بندگان دنیا ! گندم را پاک کنید و پاکیزه بشوئید و نیکو خرد 
کنید تا مزه اش را بيابید ۵ قهردنتش بر شفا. کوار باشد, همچنین خالص 
گردانید ایمان خود را از خس و خاشاک شک و شبهه و ریا و کامل گردانید 
آن را به اعمال صالحه تا حلاوت ایمان را بيابید و نفع بخشد شما را عاقبت 


آن: 


به راستی می گویم به شما که اگر چراغی را بيابید که به روغن قطران- 
که گندیده ترین روغنها است- افروخته اند در شب تاری هرآینه از تفر ان 
منتفع خواهید شد و مانع نخواهد شد شما را از انتفاع به آن بوی قطران؛ 
هخحنین, سر آوار آن است نما را که خکمت 


وای بر شما ای بنده های بدکردار ! نیستید مانند حکیمان که تعقل کنید حق 
راء و نیستید مانند بردباران که دانا گردید به مسائل دین خود, و نیستید 
مانند دانایان که به علوم الهی دانا گردید. و نیستید مانند غلامان پرهیز کار و 
نه:.مانید آزادان بزر کوار که از بتدکی. تعلقات تفتسانی: اراد شده آنده و 
ان 
ِِ بر خاک مذلت بمالد و گناهان شما موی پیشانی شما را بگیرد و 
بکٌ ۳ 
پادشاه جزا دهنده. عریان و تنهاء پس جزا دهد شما را به بدیهای اعمال 


ای بنده های دنیا ! شما را به سبب دانائی, پادشاهی نداده اند بر همه خلایق 
که علم خود را پس پشت انداخته اید و به آن عمل نمی کنید و رو به دنیا 
آورده اید و به اغراض دنیا حکم می کنید و برای دنیا تهیه می گیرید و دنیا 
زا-اختبان کردم اند بو اخرت:ه ان را آیاداندفی کفیه با بکی. ار دای دیا 
خواهید بود و خدا را در شما بهره ای نخواهد بود. 


۱ ۳ ۱ 1 
آمدن فردا شبی و روزی هست و قضای الهی در ال و آخر. روز به بتد مان 
می رسد. پس چه می دانید که تا فردا خواهید 


ماند و توفیق توبه خواهید یافت. 


مکیده ها و دامهای شیطان است که حقیر و خرد می نماید انها را در نظر 
شما که از کردن آنها پروا نکنید. چون جمع شدند بسیار می شوند و شما را 
فرو می گیرند و هلاک می کنند. 


به راستی می گویم به شما که خود را به دروغ مدح کردن و خود را در دین 
تزکیه کردن و 


ثنا گفتن سر کرده شرور و بدیها است. و دوستی دنیا سر کرده هر گناه 


۱ ت‌. 


به راستی می گویم به شما که تأثیر هیچ عمل در شرف و بزرگی آخرت و 
یاری و یاوری بر حوادث و بلاهای دنیا مانند نمازی نیست که بر آن مداومت 
اتید ع. هنح کفلی: آدفی: را نم خدا تزدیکتر تفی کرداند از مازه تن 
مداومت نمائید بر نماز زیرا هر عمل شایسته ای که بنده را به خدا نزدیک 
خزداتد مار ار آنسشر امتو نردخدا بر کزیده تر اشت: 


به راستی می گویم به شما که هر عملی که کند ستم کشیده ای و انتقام 
از ظالم خود نکشیده باشد نه به گفتار و نه به کردار و نه کینه ای که از او 
در دل داشته باشد در ملکوت آسمان ثواب آن عظیم است. بگوئید کدام 
یک از شما روشنائی را دیده است که نامش تاریکی باشد با تاریکی دیده 
است که نامش روشنائی باشد؟ ! همچنین جمع نمی شود برای بنده که هم 
موّمن باشد و هم کافر, یا هم آختیا ر کننده دنیا باشد و هم رغبت کننده در 
آخرت. آیا دیده اید کسی را که جو بکارد و گندم درو کند یا 


در دنیا کشته است و جزا داده می شود به انچه کرده است. 


به راستی می گویم به شما که مردم در علم حکمت دو صنفند: تن 
است که حکمت را به گفتار خود محکم می کند و به کردار خود ضایع می 
کند. و دیگری آن است که به گفتار خود حکمت را محکم می کند در میان 
مردم و به نیکی کردار خود تصدیق گفتار خود می کند, چه بسیار فرق 
هت ان این ده کسن مسا حال ماه وان ها بر عال 
علمای به گفتار. 


به راستی می گویم به شما کسی که پاک نکند از مان زراعت خود 
کب اهاط ها سار کی شوند با زراعته او را فرامی گفرنه و فاسته 
می کنند, همچنین هر که از دلش محبت دنیا را بیرون نکند ريشه آن قوی 
می«تود تا عمام دل, اف زا قرا مت یرد ود ان ار فده فحبت: اخرتت. را 
نمی یابد. 


ای بندگان دنیا ! مسجدهای پروردگار خود را زندان بدنهای خود گردانید و 
دلهای خود را خانه و مسکن تقوا و پرهیزکاری گردانید و آنها را مأوی و 
محل سکنای شهوتها 


مگردانید. 


به راستی می گویم به شما که هر که در بلا جزع بیشتر می کند محبت دنیا 
را بیشتر دارد. و هر که در بلا صبر بیشتر می کند او زاهدتر است در دنیا. 


وای بر شما ای علمای بد! آیا مردگان نبودید خدا شما را زنده کرد؟ ! چون 
شما را زنده کرد به علم و کمال, دید یف رکه ظقان ی نما هی کر شها ۱ 
آیا امّی و بی خط 


تیف وف ندشن تفا رغال کزی رشن سف عا کر ها قراس 
کردید خدا را؛ ایا نبودید عاری از اداب پس اداب حسنه را به شما اموخت. 
گمراه نبودید شما را هدایت کرد. چون هدایت کرد شما را گمراه شدید؟ ! 
وای بر شما! ایا کور نبودید شما را بینا کرد, چون شما را بینا کرد کور 
شدید؟ ! وای بر شما! ایا کر نبودید و شما را شنوا کرد, چون شنوا کرد شما 
زا.کز ندید اءواق: برشها !ابا لال نبودید اشفا را گویا کرد, چون شما را 
نکردید از خدا و به شما کرامت کرد. چون نصرت يافتید از دین بر گشتید؟ ! 
وای بر شما! ایا ذلیل نبودید در میان خلق و شما را عزیز کرد, چون عزیز 
شدید قهر و جبر کردید بر زیر دستان خود و از حذ خود تجاوز کردید و 
نافرمانی خدا کردید؟ ! وای بر شما! ایا ضعیف نبودید در زمین که می 
ترسیدید مردم شما را بربایند پس شما را یاری کرد خدا و قوّت بخشید., 
چون یاری کرد شما را تکبر و تجبر کردید؟ ! پس وای بر شما از خواری روز 
قیامت که چگونه شما را ذلیل و بی مقدار و خرد و بی اعتبار خواهد کرد. 


وای بر شما ای علمای بد! که اعمال ملحدان می کنید و امید مرتبه آنها 
دارید که بهشت را خدا به ایشان به میراث می دهد و به روش ایمنان از 


عقوبات الهی مطمئن گردیده اید, امر خدا| 


موافق خواهش و آروزهای شما نخواهد بود و برای مردن به دنیا آمده اید و 
برای- انب شدن تحانه ها شین .سار ند و مت رها آباد مین کنید: آنچه تهیه 


فی کت ار ساره ناهیک 


به راستی می گویم برای شما که موسی علیه السلام به شما می گفت: 
قسم دروغ به خدا 


مخورید. من مي گویم که قسم راست و دروغ مخورید به خدا و لیکن 
بگوئید «نه» و «آری» بی سوگند 


ای بنی اسرائیل ! بر شما باد به خوردن سبزیهای صحرائی و نان جو و شما 
شاتنو هن قفومان ای تیم هی رم شک ار فتاه رتفا نید 


قیامت خواهید شنید. 


ای بنده های بد ! هر یک از شما که خواهد قربانی در درگاه خدا بکشد و به 
خاطرش آید که برادر مومنش از او آزرده است, پس ترک کند قربانی را و 
برود برادر خود را از خود راضی کند و برگردد قربانی کند تا قبول گردد. 


ای بنده های بد! اگر کسی کسی ردای شما را بردارد پیراهن خود را نیز به او 

ند هید و کسی که بر شما طیانچه بزند طرف دیگر رو را پیش دارید, و 

کسی که شمارا ک میل ره به زور برد که بری بر دوش شم گذارد یک 
میل دیگر نیز به طیب خاطر خود با او بروید و بار او را ببرید. 


به راستی می گویم به شما که چه فایده می بخشد شما را که ظاهر شما 
صحیح باشد هرگاه باطن شما فاسد باشد؟ چه نفع دارد برای شما آنکه 
بدنهای شما خوشبو باشد هرگاه اندرونهای شما بد بو باشد از اخلاق 


ذمیمه؟ چه فایده دهد پاکی زگی پوستهای شما و دلهای شما به لوت گناهان 
ملواث باشد؟ 


مق رآ نی ی حویس به توا کم با شین ات ار دی که اد که سا رون 
ففت. گنز و نخاله و سبوس را نگاه می دارد, و همچنین شما کلمات حکمت 
ترا دهان خی تون سی کندد و کینه و صفات ذمیمه و نیات فاسده 
را در سینه های خود می گذارید. 


به راستی می گویم به شما که اول بدیها را از خود دور کنید بعد 0 
شکساارطلت کسید تا ضشما ما ایدم خسف نها کم خن شیر مت را 


می شود هر چند 


سعی کند که آب به او نرسد, همچنین هر که محبت دنیا دارد خود را از 
گناهان نگاه نمی تواند داشت. 


به راستی می گویم به شما خوشا حال آنها که شبها پهلو از رختخواب تهی 
می کنند و به عبادت پروردگار خود برمی خیزند, ایشان را نور دائمی در 
قیامت خواهد بود به سبب آنکه در تاریکی شب بر پاهای خود ایستاده اند 
در مسجدها و تضرع می نمایند بسوی زرد کاز خود به امید آنکه نجات 
يابند از شدائد روز قیامت. 


تفن آستتن هی هی یه ها دبا مره ای ات که نو کان هی ار رورت 
تلخ و خیر و شر می کارند؛ ؛ خیر را عاقبت نفع دهنده ای هست در روز 
حساب, و برای شر بجز عنا و تعب و مشقت ثمره ای نیست در روز درو 


کردن. 


و جاهلان وقتی عبرت می گیرند که فایده ای 


به راستی می گویم به شما ای بنده های دنیا که چگونه نعمتهای آخرت را 
در می یابد کسی که رغبت او از شهوتهای دنیا کم نمی شود و هرگز 
خواهش او به نهایت نمی رسد. 


به راستی می گویم به شما ای بنده های دنیا که شما نه دنیا را دوست 
دارید و نه آخرت را, زیرا که اگر دنیا را دوست می داشتید کرافتن می 
داشتید عملی را که سبب رفاهیت دنیای شما شود. و اگر آخرت را دوست 
هی ذاشتید هی کزدید کردار خسن که افید اخرت دارد: 


اي جندکان دنیا | هر کام.عیتها ی خف شما. زا بکهیند اززدم فن شوید و هر کام 
صفت نیکی چند که در شما نیست برای شما بگویند شاد می شوید. بدانید 
که شیاطین در هیچ چیز اين قدر عمارت نکرده اند که در دلهای شما کرده 
انذه بدانید. که خدا دنیا را برای ان به شما دادم است که عمل کنید در آن 
برای آخرت و نداده است دنیا را به شما که شما را مشغول گرداند از 
اخزته تعمهای »تا را یرای شما کننوده است: تفت اند که شما را باری 
کرده است به آنها بر عبادت خود و شما را اعانت نکرده است به آنها بر 
گناهان خود. و شما را امر کرده است در دنیا به طاعت خود و امر نکرده 
و 
حلال و یاری نکرده است به دنیا بر حرام. و گشادگی داده است 


در روزی دنیا بر شما که به یکدیگر احسان کنید و وسعت نداده است به 
شما کهتبا تکییر غداوت و تشمی کنند شنت آن. 


به 


۰ ۳ و2 کار کرده باشد. 


به راستی می گویم به شما که درخت کامل نمی شود مگر به میوه ای 
نیکو. همچنین دین کامل نمی شود مگر به ترک محزمات. 


همچنین ایمان صلاحیت نمی يابد مکر به علم و عمل. 


همچنین حلم انش غضب را فرو می نشاند. 


همچنین جمع نمی شود دانائی و عجز در میان یک دل. 


به راستی می گویم به شما که باران از غیر ابر نمی باشد, همچنین عملی 
که باعث خشنودی پروردگار شود از غير دل پاک صادر نمی شود. 


نب و یی می. کویم یه اشفا خاتحه: ا نات باکت رون هر خی امین شوه 
همچنین حکمت باعث روشنی دل می شود و تقوا سر حکمت است, و حق 
و راستی درگاه هر خیر است؛ ی خدا| درگاه هر حق است.؛ و کلید 


رحمت خدا دعا و تضرع و عمل است, چگونه گشوده می شود دری بغیر از 
کلید؟ ا! 


به راستی می گویم به شما که مرد دانا نمی کارد مگر درختی که خواهد و 
پسندد و سوار نمی شود مگر بر اسبی که آن را پسندد, همچنین موّمن دانا 
نمی کند مگر عملی که پروردگار او پسندد. 


به راستی می گویم به شما که صیقل زدن به اصلاح می آورد شمشیر را و 
جلا می دهد آن را, کح ی و ان 
دهد ؛ و سخن حکمت دل دانا را زنده می کند چنانچه اب 


زمین مرده را زنده می کند, و حکمت در دل دانا مانند نور است در 
تاریکی که با آن نور راه می رود در میان مردم. 


به راستی می گویم به شما که سنگها را از سر کوهها نقل کردن آسانتر 
است از آنکه سخن حقی را به کسی بگوئی ی 
علم آن مانند خیسانیدن سنگ است در میان آبٍ که نرم شود و مثل آن 


پس خوشا حال کسی که زیادتی کلام خود را که فایده در آن نباشد و ترسد 
که موجب غضب خدا گردد, حبس کند و نگوید, و سخنی را که نفهمد نگوید 
به کسی, و ارتوی: ال کشستن: ذر کفتاز نیی»نکتد تا کردار تیک آورا نداند: 


خوشااجال کی که باه کیرد آن علما آنچه را نجانه و تعليمتفماند خاهلان را 


از انچه داند. 


خوتا حال. کی که عطایم مان سا را زا عم انا وق که کنه 
تا ره ایشان وان مقر شارت خاهلان وا همست ادا ایشا یره 
جاهلان را نراند از ِِ خود و لیکن ایشان را نزدیک خود گرداند و علم 
خود راب آیشان علیم کته 


به راستی می گویم به شما ای گروه حواریان ! بدرستی که امروز شما در 
میان مردم به منزله زندگانید در میان مردگان. پس بمیرید به مرگی 
زندگان را می باشد به سبب متابعت شهوتها و دوری از حق تعالی. 


فرمود که: حق تعالی می فرماید که بنده موّمن من محزون می شود از 
اینکه,رنیا راز ان ردان وان محتو‌تترین احوال است رد مرتو هت 


ض بنده از همه احوال به من نزدیکتر است و شاد می شود از آنکه دنیا را 
بر او گشادگی دهم, و من این حال را دشمن می دارم و صاحب این حال از 
من بسیار دور است <1». 


به سند معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است که حضرت عیسی 
علیه السلام در میان بنی اسرائیل خطبه خواند و فرمود: ای بنی اسرائیل ! 
سخن حکمت را بر جاهلان مگوئید که بر حکمت ظلم کرده خواهید بود, از 
7 4فانل میدن ان هرخنه ستع 


فکنید که.ستم بن انما کزدهخواهید هدر پاری فکنین ظالم را بر :ظلمش. که 
فضل شما باطل شود <1». 


و در حدبت معتبر دیگر فرمود: حواریان به حضرت عیسی علیه السلام 
گفتند که: ای تعلیم کننده خیر ! به ما تعلیم کن که کدام چیز است که از 
فرمود که: شدیدتر و سخت ترین چیزها غضب خدا است. 

گفتند: به چه چیز می توان از غضب خدا احتراز کرد؟ 

فرمود: به اینکه غضب نکنید بر مردم. 

فرمود که: از تکبر و تجبر و حقیر شمردن مردم <2». 

السْلام به اصحاب خود می گفت که: ای فرزندان آدم ! بگریزید از دنیا 
بسوی خدا و بیرون کنید دلهای خود را از دنیا که دنیا برای شما شایسته 
نیست و شما برای دنیا شایسته نیستید, و شما در دنیا باقی نمی مانید و 


دنیا برای شما باقی نمی ماند, و دنیا فریب دهنده و به دردآورنده است؛ و 
فریب خورده کسی است که فریب 


دنیا را بخورد و زیانکا ر کسی است که بسوی دنیا مطمئن گردد, و هالک 
کسی است که دنیا را دوست دارد و خواهش آن داشته باشد, پس توبه 
کنند بسوق. آفرید کار خود و برهیرند. از غذاب برفودکار خود و بترسید از 
روزی که جزا نمی دهد پدری از فرزندش و هیچ فرزندی جزا دهنده نیست 
از پدرش. کجایند پدران شما؟ ! کجایند مادران شما؟ ! کجایند برادران 
شما؟ ! کجایند خواهران شما؟ ! کجایند فرزندان شما؟ خواندند ایشان را 
بسوی آخرت پس اجابت کردند و رفتند و ایشان را به خاک سیردند و 
همسایه مردگان شدند و به میان هالکان رفتند و از دنیا بیرون رفتند و از 
دوستان خود جدا شدند و محتاح شدند به آنچه پیش فرستاده اند به آخرت 
و مستغنی 


شدند از آنچه در دنیا گذاشته اند. چند پند دهند و زجر دهند شما را و شما 
اه 
است که همّت آنها مصروف است بر شکمها و فرجهای خود, آیا شرم نمی 
کنبه ان ‌خداوندی که شمارا افرنده است: و عال آنکة پرسانیدم ات 
عاصیان خود را به آتش جهنم و شما طاقت عذاب جهنم را ندارید؟ ! و 
وعنده بهشت و و خود در فردوس اعلا فر موده است اطاعت 
کنندگان خود را پس رغبت نمائید در آنچه خدا وعده فرموده است شما را 
و خود را و و ی ی 
مکنید و با ضعیفان خود مهربانی کنید و محتاجان را دستگیری کنید و توبه 
ک سس دا از کاهاتد مهای ضوع که 


ذیکن ‏ به گناه عود نکنید, بندگان نیکو کار باشید نه پادشاهان جبار, و مباشید 
از ظالمان و طاغیان و فرعونها که تمد کردندٍ_ بر پروردگار که قهر کرد 
ایشان را به مرگ یعنی جبا ر چباران و پروردکار آسمانها و زمینها و خداوند 
گذشتگان و آیندگان و پادشاه روز جز| که عقابش شدید است و عذابش 
دردنای است و از عذاب او نجات نمی یابد ستمکاری و از تحت قدرت او 
هیچ چیز بدر نمی رود, از علم او هیچ چیز غایب نمی شود بر او هیچ امری 
پنهان نمی ماند, علمش همه چیز را احصا کرده است و هر کس را در 
منزل خود جا داده است: با بهشت يا دوز خ. 


اقفر زید آدم. باتوان ! به کجا می گریزی از کسی که در تاریکی شب و 


روشنی روز تو را می طلبد و می یاید و در هر حال که باشی در تحت 
قدرت اوئی؟ هر که پند داد حجت را تمام کرد هر که پندپذیر شد رستگار 
شد <1». 


منقول است که: در انجیل نوشته است که حضرت عیسی علیه السّْلام 
قرفود که یدید انهه.با. کدستکان کفتنی. که نا مکفیدر ودمن می. کوانم 
که هر که نظر کند بسوی زنی و خواهش او در دلش بهم رسد, به دل با او 
زنا کرده است.؛ اگر دیده راستت با تو خیانت کند و متوجه حرام شود آن را 
نکن هبیتداز ریا که اکر بی.عضوت«هلای,سنود بهتر است از.آنکه جمتع 


بدنت به جهنم رود. 


اشامید و بر بدنهای خود چه می پوشانید., ایا نفس بهتر از 


خوردن نیست؟ ! و بدن بهتر از لباس نیست؟ ! پس بدن و جان خود را از 
عذاب نجات دهید, نظر کنید به مرغان هوا که زراعت نمی کنند و درو نمی 
کنند و غم روزی نمی خورند پس پروردگار رفیع الشآن شما آنها را روزی 
قی دهدن آبا شما تن از انها سید کی اد سما.می نواند کمسیی دراع بر 
قامت خود بیفزاید؟ پس چراغم پوشش خود می خورید؟ هر که قامت شما 
را مقذر کرده است لباس شما را نیز مقذر کرده است <1». 


به سند معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است که حضرت مسیح 
علیه السلام می گفت: هر که غم او بسیار است بدن او بیمار است. و هر 
کض‌خفش :ید ات تفر اهت‌پیوسته از اه در داب و ازار انفمت: و هر که 
سخنش بسیار است خطا و لغزش او بیشمار است., و هر که دروغ بسیار 
می گوید حسن و جمالش بر طرف می شود و هر که منازعه با مردم 
بسیار می کند مروت و مردی از او زایل می شود و بی قدر می نماید 
2 


و در حدیت معتبر از حضرت امام زین العابدین علیه السْلام منقول است 
که در انجیل نوشته شده است که: طلب مکنید علم انچه را نمی دانید تا 
قمل. نکنید به. آنجه. فی :دانیده ژیرا که غلمی که+صاحیش به. آن: عمل نکتد 
صاحبش را از خدا دورتر می کند «<3». 


فرمود که: حضرت عیسی علیه السّلام روزی با حواریان گفت که: نیست 
دنیا هک تاه پس بکذزنو از آن و عمارت مکنید قزر ان «4»>, 


به سند معتبر از حضرت امیر المومنین علیه السلام منقول است که 


زر درد دین 


است و عالم طبیب دین است., پس هر گاه ببینید که طبیب دین درد را 


خود می کشد پس او را بر خود مثهم دارید. بدانید که هرگاه او غم خود 
ندارد خیرخواه دیگران نخواهد بود <1». 


در حدیث معتبر دیگر فرمود که حضرت عیسی علیه السلام گفت: خوشا 
حال کسی که خاموشی او تفکر باشد و نظر کردن او عبرت باشد, ملازم 
خانه خود باشد و بر گناه خود بسیار بگرید و مردم از ضرر دست و زبان او 
سالم باشند <2». 


و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است که خدا وحی 
نمود که: ای عیسی ! به من بده از دیده خود آب دیده, و از تن خود خشوع, 
و سرمه اندوه به دیده کش در هنگامی که اهل باطل خندان باشند, و 
ایشان بگیری و بگو که: من به شما ملحق خواهم شد با دیگران که به شما 
ملحق خواهند شد «3». 


و در حدیث معتبر دیگر فرمود که: حضرت عیسی علیه السْلام اصحاب خود 
را موعظه نمود که: عمل می کنید از برای دنیا و حال آنکه روزی می ابید 
دو تیف هل قطلد نمی کنید برای.» آخرت. و«خال. آنکه دن. آنجا روز 
نخواهید یافت بدون عمل. 


وای بر شما ای علمای بد! مزد می گیرید و کار نمی کنید؟ ! بزودی صاحب 
عمل طلب خواهد کرد از شما عمل خود را و بزودی از دنیا به قبر تاریک 
خواهید.رفت, چگوته از اهل, :غلم:باشد کسی, که باز کشت او بسوی آخرت 
باشد و او بة دنیا رو آوردة باشد 


و آنچه او را ضرر می رساند بیشتر خواهد از آنچه او را نفع می بخشد 
٩6۵4«‏ ۱ 


و در روایت دیگر منقول است که روزی از حضرت عیسی علیه السلام 
پرسیدند که: چه حال داری ای روح الله؟ 


گفت : صبح کرده ام و پروردگار من بر من مشرف و مطلع است. و آتش 
جهنم در پیش 


روی من است و مرگ در طلب من است. و انچه ارزو دارم قادر بر ان 
من فقیرتر و بیچاره تر است <1»؟ ! 


۳ 
که حق تعالی وحی نمود بسوی حضرت عیسی علیه السّلام که: ای عیسی ا! 
سعی کن در بندگی من و ترک مکن عبادت مرا, زیرا که تو را بی پدر 
افریده که یاه رام الما ییاسران اه نان 
اورند به من و به رسول من پیغمبر امّی که نسل او از زن مبارکی خواهد 
بود که با مادر تو باشد در بهشت. طوبی برای کسی است که سخن او را 

بدر بشنود و زمان او را دریابد. 


حضرت عیسی علیه السلام گفت: پروردگارا! طوبی چیست؟ 


فرمود که: درختی است در بهشت که در زیر آن درخت چشمه ای هست 
که هر کار آنخشمه بی تشر بت ره هر کر هت رو 


من بده. 


فرمود: ای عیسی ! حرام است بر پیفمبران آشامیدن از آن خشتمه: تا آن 
پیغمبر داخل 


شوند <2». 


و در حدیث معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است که حضرت 
عیسی علیه السلام از جبرئیل علیه السلام پرسید که: قیامت کی برپا 
خواهد شد؟ 


پس جبرئیل از دهشت باد روز قیامت لرزید و بیهوش شد. و چون به هوش 
بازآمد گفت: ای روح اللّه ! من نیز مثل تو نمی دانم علم قیامت راء بغیر از 
خدا کسی نمی داند و قیامت به ناگاه و بی خبر خواهد آمد «<3». 


و در حدیت معتبر دیگر فرمود که عیسی علیه السلام گفت: من بیماران را 
دوا کردم و شفا یافتند به قدرت خدا و کور و پیس را معالجه کردم به اذن 
خدا و مرده را زنده کردم به اذن خدا و احمق را معالجه کردم و نتوانستم 
او را به اصلاح آورم. 


کته با و الله اااعمی کیسمت ؟ 


فقو ان کی اشت که ود ی او اه او سا اما اه خوور ۱ 
صاحب فضل و احسان می داند بر همه کس و هیچ کس را صاحب احسان 
نمی داند بر خود, و حق خود را بر همه کس لازم می داند و حقّ کسی را 
بر خود لازم نمی داند, اين است ان احمقی که چاره ای در مداوای درد او 
نتوانستم کرد <1». 


و در حدیث معتبر دیگر فرمود که مسیح علیه السْلام به اصحاب خود گفت 
که: اگر شما دوستان و برادران منید پس بر خود قرار دهید دشمنی و کینه 
مردم را نسبت به خود و اگر چنین نکنید برادران من نیستید. خوشا حال 
کسی که به چشم خود ببیند مشتهیات دنیا را و در دل خود نگذراند معصیت 
خدا را, و چیزی که از دست 


شما بدر رفت و گذشت چه بسیار دور است ارفا و انخم. افدتی: است 
چه بسیار نزدیک است به شما؛ وای بر آنها که مغرور شده اند به دنیا در 
وقتی که نزدیک شود به ایشان آنچه کراهت دارند از آن و جدا شود از 
ایشان انچه دوست می دارند و برسد به ایشان آنچه وعده کرده اند به 
ایشان. و همین خلقت روز و شب و امدن و رفتن انها بس است از برای 
عبرت, پس وای بر کسی که همتش مقصور بر تحصیل دنیز اشد و کزدار 
او گناهان و خطاها باشد, چگونه رسوا خواهد شد نزد پروردگار خود! ! سخن 
بسیار مگویید در غیر یاد خدا, آنها که در غیی نکن خدا سحره شتیار فمی: کوینه 
دلهای ایشان سنگین است و نمی دانند, و نظر مکنید به عیبهای مردم که 
گوبا خدایان ايشانید و لیکن نظر کنید در خلاصی نفس خود زیرا که بنده 
های مملوکید, تا چند اب بر کوه جاری شود و نرم نشود و تا چند حکمت را 
درس گوئید و دلهای شما نرم نشود؟ مثل شما مثل «دفلی» است که 
گاش خوشایند است هر که می چشد به دور می افکند و اگر بخورد او را 
می کشد <2». 


مولف گوید: «دفلی» علفی است که گل خوشرنگی دارد و علفش بسیار 
زهرهای کشنده است. 


نمود که: برای مردم در حلم و بردباری مانند زمینی باش که در زير پای 
ایشان است,: و در سخاوت مانند اب جاری باش: و در رحم و شفقت مانند 
افتاب و ماه باش که 


بر نیکو کار و بد کار می تابد <1». 


حضرت عیسی علیه السْلام فرمود: خوشا حال کسی که ترک کند شهوت 
حاضری را برای ثوابی که به او وعده کرده اند و ندیده است <«2». 


و فرمود که: دنیا را خدای خود مگیرید که آن شما را بنده خود گرداند, 
گنجهای خود را نزد کسی گذارید که ضایع نمی کند که او پروردگار شما 
است, و در دنیا گنج مگذارید که در معرض آفات است. 


و فرمود که: من از برای شما دنیا را بدور افکنده ام. پس بعد از من او را 
بر مدارید و برپا مکنید, بدرستی که از خباثتهای دنیا یکی آن انشت که 
معصیت خدا در آن کرده می شود, و خبائت دیگرش آن است که به آخرت 
نمی توانٍ رسید مگر به ترک کردن آن, پس عبور کنید از دنیا و معمور 
مگردانید آن را و بدانید که اصل هر گناهی محبت دنیا است و چه بسیار 
شهوتی که از عقبش اندوه دور و دراز بوده باشد. 


و فرمود که: من دنیا را بر رو افکنده ام از برای شما و بر رویش نشسته 
اید. پس منازعه نمی کنند با شما در امر دنیا مگر پادشاهان و زنان, اما 
پادشاهان پس با ایشان معارضه مکنید در باب دنیا و به ایشان بگذارید زیرا 
که ایشان متعرض شما نمی شوند مادام که شما ترک کنید دنیای ایشان را؛ 
و اما زنان پس از شرّ ایشان حذر کنید به روزه و نماز «3». 


و منقول است که روزی بة آن حضرت علیه السّلام گفتند که: خانه ای از 
برای خود بساز. فرمود که: کهنه های گذشتگان از برای ما کافی است 
«4»>. 


به: ار خضریت غلیه الشلام گفتند که بیامون ما یک عمل :زا کم دا ماطا 


به سبب آن دوست دارد. 
فرمود که: دنیا را دشمن دارید تا خدا شما را دوست بدارد <1». 


و منقول است که حق تعالی وحی نمود بسوی حضرت عیسی علیه السّلام 
که .هرکام تغهتین. سنوی نو بفرستم. استقبال: کن ان .را : به شکستگی و 


عم 


فروتنی تا تمام کنم آن نعمت را بر تو <2». 


و مروی است که حضرت عیسی علیه السلام فرمود که: چه نفع رسانیده 
است به نفس خود کسی که نفس خود را به تفاه زنیا روش و یهد ازدان 
آنچه خریده است میراث از برای:دنگری بگذازد و تفس خودرا :هلاک کنوسو 
اک ۱ 00 1۳ 
اختیار کند <3». 


و در مذمت مال فرمود که: در آن سه خصلت هست: يا از غیر حلال کسب 
می کند و معاقب می شود؛ و اگر از حلال کسب کند و در غیر مصرفش 
صرف کند اصلاح آن مال او را از عبادت پروردگارش مشغول می کند 
<«4». 


و چون می گذشت آن حضرت به خانه ای که صاحبش مرده بود و دیگری 
در آن خانه نشسته بود مي گفت: وا بو نو دق و زا که هر 
اند «5»؟ 


می فرمود: ای خانه ! خراب خواهی شد و ساکنان تو فانی خواهند شد؛ ای 


بیابی «6». 


و می فر مود: ای فرزند آدم ضعیف هید از غذاب برفرداز خود وبیتدازن 
طمع خود را, و در دنیا ضعیف باش و از شهوت خود عفیف باش و عادت ده 
بدن خود را به صبر و دل خود را به فکر و روزی از برای فردای خود حبس 
مکو و حمد ها را بر پرشانن سار کی کهیکی از استاب: نعاه:د اشنن بو 


و می فرمود که: ای گروه حواریان ! خود را دوست خدا گردانید به دشمنی 
اهل معاصی و تقزب جوئید بسوی خدا| به دوری از ایشان و طلب کنید 
خشنودی خدا را به خشم ایشان <2». 


و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: دنیا متمثل 
السلام از او پرسید که: چند شوهر کرده ای ؟ 


پرسید که: همه تو را طلاق گفتند؟ 
گفت: نه, بلکه همه را کشتم. 


فرمود که: وای بر حال شوهران باقیمانده تو که عبرت نمی کیرند از حال 
شوهرهای کشته شده تو «3». 


و در حدیت موثق دیگر فرمود که حضرت عیسی علیه السلام می گفت: 
هولی را که نمی دانی که کي به تو خواهد رسید چه مانع است و را از 
انکه مهیای آن شوی پیش از انکه به ناگاه به تو رسد «4»؟ ! 


فرمود: دشوار شده است موّنت دنا ۳ موّنت آخرت؛ اما موّنت دنا پس 
دست دراز نمی کنی به چیزی از دنیا مگر آنکه فاجری سبقت می گیرد و 
1 را از دست نو می ستاند, اما 


مونت اخرت زیرا که 


پاهزی نف یاب که تو را بر ان»اغانت کند «1. 


و به سند صحیح از آن حضرت منقول است که حواریان به خدمت عیسی 
عیه الیااض آمدند اه کفینوه ا عاص کنتدم بسا ها وا ارشاد کنخ واه 


راست. 


فرمود که: موسی کلیم خدا شما را امر می کرد که قسم دروغ به خدا 
مخورید. من امر می کنم شما را که قسم مخورید به خدا نه راست و نه 
دروعغ. 


گفتند: ای روح الله ! زیاده کن. 


فرمود: موسی پیغمبر خدا شما را امر کرد که زنا مکنید. من امر می کنم 
شما را که زنا را در خاطر خود مگذرانید چه جای انکه زنا کنید زیرا که در 
دلی که وسوسه زنا می شود مانند خانه ای است که منقش به طلا کرده 
باشتد و اتشی: در آن- خانه. بز افروزند اکر جهخانه. تفن سورد آها -دود 
نقشها را ضایع می کند <2». 


و به سند معتبر از حارث اعور منقول است که گفت: روزی با حضرت امیر 
المومنین علیه السلام می رفتم در شهر حیره ناگاه به دیری رسیدیم که 
ترسائی در آنجا ناقوس می نواخت. پس حضرت فرمود: ای حارث ! آیا می 
دانی چه می گوید این ناقوس؟ 


گفتم: خدا و رسول و پسر عم رسول بهتر می دانند. 


ف اف ری رای فا ترا ان ی وف ال الا نام ی 
خفا صدقا ضدها ان الایا قد نیا وشفلتتا و اشتقفو‌تتا: بادین-الطنیا فهلا مملا 
یا بن الذنیا دقا دقا یا بن الذنیا جمعا جمعا تفنی الذٌنیا قرنا قرنا, ما من یوم 
بمضیت.عا الا آوفی متا رکناء قد صیعا ذارا جنفی.و استوطنا دازا تفتی: لسن 
ندری ما فطنا فیها الا لو قد متنا» 


حاصل مضمون این کلمات آن است که: «شهادت می دهم به یگانگی خدا 
و حال آنکه حق" است حو" است راست است راست است. بدرستی که 
دنیا ما را فریب داد و مشغول کرد از آخرت و عقل ما را ضایع کرد و ما را 
واه کون ای فرزند دنیا ! پتس انداز وبه فاخیر انداز کار دنیا را ای 


فرزند دنیا ! هر روز کوبیده می شوی به مصیبتها تا چند یکدیگر را می کوبید 
برای جمع دنیا؟ و بزودی در هم شکسته خواهی شد, ای فرزند دنیا ! تا چند 
کی ال و سای ایا مایم کید دیا هن فریی را عراز فرن 
دیگر, هیچ روز نمی گذرد از عمر ما مگر آنکه یک رکن از ارکان بدن ما را 
گردانيديم خانه فانی را, نمی دانیم که تقصیر کرده ایم در دنیا مگر بعد از 
مردن»؟. 


پس حارث گفت: يا امیر المقمنین ! آیا نصاری می دانند که صدا و نوای 
ناقوس این معنی دارد؟ 


فرمود: اگر می دانستند. مسیح را شریک خدا نمی گردانيدند. 


حارث گفت: من روز دیگر رفتم به نزد نصرانی که در آن دیر بود و گفتم: 
بحق مسیح که این ناقوس را بنواز به آن نحو که پیشتر می زدی؛ چون 
شروع کرد به زدن هر مرتبه که می زد من یک فقره ای از انچه حضرت 
و ی ی مک ری ی تا و 
تا 


خارث گفت: ان»شخضی. که دیر ور با من همراه 


بود او به من تعلیم کرد این را. 

پرسید که: میان او و پیغمبر شما خویشی هست؟ 
حارث گفت: پسر عم اوست. 

پرسید که: آیا این را از پیغمبر شنیده است؟ 


پس آن دیرانی مسلمان شد و گفت: الله که.هن در عرات خناندم ام که 


آخر پیغمبران پیغعمبری خواهد اد که تفسیر صدای ناقوس خواهد کرد 
1 


قتضال. نرق ندز مار بالا رفن .شین علیه السلام نه. اشمان و فرخد آمدن ان تحص نت بر آخر التمان 
و احوال حضرت شمعون بن حمون الصفا است 

خق عالی قرمنده اسی: زا قال للع با غشی‌ای ضومی و راففی لت > 
مَطهْرّک من الذین کفروا ِ« «یادآور وقتی را که حق تعالی فرمود: ای 
عیسی ! تو را می گیرم و بلند می کنم بسوی خود- یعنی آسمان- و پاک می 
گردانم تو را اد لت کافرآن 4 که در متا ایشان نباشی و ضرر ایشان به 
نو نرلنند. 


تفن وفتم. اند «توقی» به معنی مرگ است و خدا اول او را میراند و بعد 
از سه ساعت او را زنده کرده و به آسمان برد؛ ؛ بعضی گفته اند که مردن 


آن خضرت نفد آز آفدن یه زفین خواهد بود در آخر الزمان <2». 

و جاعل الذین ابوک قَوّق الذٍین کقژوا الی وم القَیامَهٍ «3» «و گردانیده 
ام آها را که.تایعت ته کروند عالب و مسلط بر آنها که کافر تقندند بت و تا 
روز قيیامت» چنانچه نصاری ی بر بهود و افّت تیغمتر. آخر 
پا اه و ماد کو ان وم له ای اند 
هميشه مسلطند بر یهود و پادشاهی از میان یهود بر طرف شده است. و 
ای یکی از ففو رات مر ان 


مجید است که خبر داده است به آینده و موافق خبر واقع شده است. 


و در جای دیگر فرموده است و بكفرِهم و 


قَوَلهم علی مریه مق عظیماً «1» «و به سبب 0 3 و گفتن ایشان 
علیها ۳۹ دادند ۳ 


شیخ طبرسی روایت کرده است که عیسی علیه السلام به گروهی از 
7 


ساحر پسر زن ساحر, زناکار پسر زن تناکا امتر چون عیسی این سخن 
شنیع را از ایشان شنید گفت: خداوندا! توئّی پروردگار من و تو مرا خلق 
کردی بی پدر و به این سبب مرا فرزند زنا می گویند, خداوندا! لعنت کن 
بر هر که مرا و مادر مرا دشنام دهد؛ پس در همان ساعت ایشان خوک 


شدند <3». 


و قوله لا قَتلنا المسیخ عیسی این مریم سول ال ها فا ها 
صَلبُوة و لکن شب لَهْمٌ «4» «و به گفتن ایشان که: کر مس 
عیسی پسر مریم است رسول خدا.؛ و نکشتند او را و بر دار نکشیدند و 
لیکن بر ایشان مشتبه شد». خلاف 0 در کیفیت اشتباه: از آبن عباس 
مروی است که چون خدا مسخ کرد انها را که دشنام دادند عیسی و 
مادرش را خبر به یهودا پادشاه بهودان رسید ترسید که عیسی بر او نیز 
نفرین کند پس جمع کرد یهودان را و اثفاق کردند بر کشتن آن حضرت. 
پس حق تعالی جبرئیل را فرستاد به حمایت آن حضرت. پس جمع شدند 
بهودان بر دور عیسی و از او سوالها می کردند, پس عکیسی به ایشان 
گفت: ای گروه یهود ! خدا شما را دشمن می دارد. پس متوجه قتل او 
شدند پس جبرئیل آن حضرت را بالا برد بسوی طاقی که در آن خانه بود 


و روزنه ای به بیرون داشت و از آن روزنه او را به اسمان بالا 2 یس 
بهودا| شخصی از اصحاب خود را فرستاد که او را «ططیانوس» مون وفتنزه 
کذربه آن ظان بالا زود و قیسی رافحیر ند جهن رفت عیسین 


1 
عیسی را ندیدم او را گرفتند و کشتند و به دار کشیدند «1». 


1 


پس چون فیط ناس را کته در ان رنه دیگری را نيافتند گفتند: اگر 


و روایت دیگر آن است که: چون عیسی از بهود گریخت با هفده نفر از 
حواریان داخل خانه ای شد. پس بهود آن خانه را احاطه کردند. چون داخل 
شدند حق تعالی همه را به صورت عیسی کرد ایشان گفتند: شما سحر 
کردید بگوئید که عیسی کدام یک از شما است اگر نه همه را می کشیم, 
پس عیسی علیه السلام به اصحاب خود گفت: کیست از شما که امروز 
قبول کند که شبیه به من شود و کشته شود و داخل بهشت شود. پس 
شخصی از میان ایشان که نامش «سرجس» بود قبول کرد و بیرون امد 
گفت: منم عیسی, پس او را گرفتند و کشتند و به دار کشیدند, خدا عیسی 
را در همان روز به آسمان بر و: 


۰ ی 


گفته اند که: چون عیسی علیه السلام را بة آنتضان بردند و بهود بر او 
دست نیافتند شخصی را گرفتند بر جای بلندی به دار کشیدند و بر مردم 
تلبیس کردند که عیسی است و کسی را نگذاشتند که به نزدیک او برود به 


این سبب بر مردم مشتبه شد <2». 


و ان اآلذین توا فیه آفی شک ملة ما له به من علّم ال اشاع الظرٌ و ما 
فلوم ین" بل رَققعة اللَهْ اه و کان اللهْ عزیزا حکیماً «3» «و آنها که 


اختلاف کردند ۱ ۰ او و نیست ایشان را به 


است». 


و به سند حسن از حضرت امام محمد باقر علیه السلام منقول است که: 
عیسی علیه السْلام وعده کرد اصحاب خود را در شبی که خدا او را به 
اشاریر وه بر وت شام آن رت مد و یشان وازره 
نفر بودند, پس ایشان را داخل خانه کرد و چشمه ای در گوشه آن خانه بود 
و در ان چشمه غسل کرد و بسوی ایشان بیرون امد و اب از سرش می 
ریخت و می گفت: خدا وحی کرده است به من که مرا در این ساعت به 
آسفان: برد و از لوت بهود بای: کرداند. که.در میان-شما قبول می کند. که 
شبح و مثال من , بر او افتد و به شباهت من او 


را بکشند و بر دار کشند و در قیامت با من باشد در درجه من در بهشت؟ 


پشن وان یضاقتم ی کاخ از 


عیسی علیه السّلام فرمود: خواهی کرد. پس عیسی علیه السّلام فرمود: 
یکی از شما کافر خواهد شد به من پیش از صبح دوازده مرتبه. 


پس یکی از ایشان گفت که آن من نیستم. 


تایع شمعون وض من خواهند شد بر خدا افترا تخواهتد کرد و داخل بهشت 
خواهند شد. 


پس حق تعالی حضرت عیسی علیه السْلام را از گوشه خانه به آسمان برد 
و ایشان می دیدند, پس یهود به طلب حضرت عیسی علیه السْلام امدند و 
گرفتند ان کسی را که حضرت عیسی فرموده بود که کافر خواهد شد. و 
ان جوانی را که شباهت حضرت عیسی را قبول کرده بود او را کشتند و بر 
دار کشیدند, و دیگری تا صبح دوازده مرتبه کافر شد چنانچه حضرت عیسی 
فرموده بود <1». 


ابن بابوبه به سند معتبر از حضرت رسول تاه اللّه علیه و آله و سلم 
روایت کرده است که: جبرئیل نامه ای برای آن حضرت آوز د که خبر 
پادشاهان زمین دز آن نامه بود و در آنجا نوشته بود که: 


چون اشح بن اشجان پادشاه شد دویست و شصت و شش سال پادشاهی 
کرد در سال پنجاه و یک از پادشاهی او حضرت عیسی مبعوث شد 


به پیغمبری و حق تعالی نور و علم و حکمت و جمبع علوم پیغمبران پیش از 
او را به او کرامت فرمود و زاید بر انها انجیل را به او داد و او را بسوی 
تست ارس تاد سعرسی اتر ال یت اند اسان تاو اند 
به کتاب خدا و حکمت و بسوی ایمان به خدا و رسول. پس اکثر ایشان 
طغیان کردند و کافر شدند. پس چون ایمان نیاوردند دعا کرد پروردگار خود 
را و نفرین کرد بر ایشان تا مسخ شدند بعضی از ایشان به صورت 
شیاطین از برای آنکه آیتی از برای ایشان بنماید و ایشان عبرت بگیرند, 
پس باز طغیان ایشان زیاده شد پس سی و سه سال در بیت المقدس 
انشان: را دغوت کرد و زرفبت فر مود. ایشان زابه. توایهای خندا تا آنکه او زا 
طلب کردند. پس بعضی دعوی کردند که ما او را عذاب کردیم و زنده در 
زمین دفن کردیم, و بعضی گفتند او را کشتیم و بر دار کشیدیم, و دروغ می 
گفتند, خدا ایشان را بر او مسلط نگردانید و بر ایشان مشتبه شد و قدرت 
نيافتند بر تعذیب و دفن او و نه بر کشتن و دار کشیدن او و لیکن چنانچه 
خدا در قرآن فرموده است او را به آسمان برد بعد از انکه قبض روح او 
نمود, و چون خواست که او را به اسمان برد وحی کرد بسوی او که بسپارد 
نور و حکمت و علم و کتاب خدا را به شمعون پسر حمون که او را صفا می 
گفتند و خلیفه خود گردانید او را بر مقمنان. پس شمعون 


پیوسته قیام به امر خدا می نمود و هدایت می کرد به گفته های حضرت 
عیسی قوم خود را از بنی اسرائیل و جهاد می کرد با کافران. پس هر که 
اطاعت او نمود و ایمان آورد به او و به آنچه از جانب خدا به او رسیده بود 
موّمن و هر که انکار و نافرمانی او کرد کافر بود, تا آنکه خدا شمعون را به 
0 0 0 هب( 
که او یحیی پسر زکریا علیه السّلام بود, و چون شمعون از دنیا رفت 
اردشیر پسر اشکاس پادشاه شد, و چهارده سال و ده ماه پادشاهی کرد, 
مدت هشت سال که از پادشاهی او گذشت بهود یحیی بن زکریا علیه 
السلام را شهید کردند, چون نزدیک به شهادت 


یحیی علیه السلام رسید خدا| وحی کرد که وصیت و امامت را در فرزندان 
شمعون قرار دهد و امر کند حواریان و اصحاب حضرت عیسی را که با او 
باشند و اطاعت او نمایند, و او چنین کرد «<1». 


و به سندهای معتبر از حضرت امام حسن علیه السلام منقول است که: 
حضرت عیسی در شب بیست و یکم ماه رمضان به اسمان رفت <2». 


و به سندهای معتبر از حضرت امام صادق و امام محمد باقر علیهما السّلام 
منقول است که: در شبی که حضرت عیسی را به آسمان بردند هر سنگی 


را که از روی زمین برمی داشتند تا صبح از زیر ان خون تازه می جوشید, 
خا که در ماد اسر العومته هام سس عاسما. الساام خی رید 


>» « 


و در حدیث معتبر دیگر از حضرت رسول صلی الله علیه 


و اله و شلم. متقول است که: چون یهودان جمع شدند که عیسی علیه 
السّلام را بکشند جبرئیل آمد آن حضرت را به بال خود فرو گرفت, و چون 
عیسی نظر به بالا کرد دید بر بال جبرئیل نوشته است «اللهمٌ ای ادعوک 
باسمک الواحد الاعرٌ و ادعوک اللهمٌ باسمک الضّمد و ادعوک الم پاسمک 
الغظنه الدتر و ادعوی ال پاسمعه الکتیر المعال الدی شست ار کانی >ارا 
ان تکشف علّی ما اصبحت و امسیت فیه». پس چون عیسی این دعا را 
خواند حق تعالی وحی فرمود به جبرئیل که: او را بلند کن : تهحانت: مخ 
کر ها ارت 


پس حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلم فرمود: ای فرزندان عبد 
المطلب ! سوال کنید از پروردگار خود به این کلمات که سوگند می خورم 
بحق آن خداوندی که جان من در دست قدرت اوست هر بنده ای که به این 
کلمات دعا کند , به اخلاص. عرش بلرزد از دعای او و حق تعالی به ملائکه 
وحی فرماید که: ۳ باشید دعای او را مستجاب کردم حاحترا مه او 


را در دنیا و آخرت به او دادم به سبب این کلمات <1». 

و به سند معتبر از امام جعفر صادق علیه السْلام منقول است که: چون 
مریم علیها السلام رشته و بافته و دوخته بود, چون به اسمان رسید از حق 
تعالی ندا شنید: ای عیسی ! بینداز از خود زینت دنیا را <2». 


و در حدیت موئق از حضرت امام رضاأ علیه السلام منقول زر که 7 


کشته شدن و مردن احدی از پیفمبران و حجتهای خدا بر مردم بغیر از 
عیسی بن مریم علیه السْلام, زیرا که او را زنده از زمین بالا بردند و 
روحش را در میان اسمان و زمین قبض کردند, و چون به اسمان رسید حق 
تعاليی روحش را به بدنش برگردانید چنانچه حق تعالی می فرماید ای 
شُتوفیک و رافعک ال «3» و از عیسی علیه السّلام حکایت می نماید: فلا 
تفت فيتَيي کنّت ائت الرّقیبِ عَليهمٌ «4» پس هر دو ایه دلالت می کند بر 
ار «5». 


و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: نازل خواهد 
نم بر حص رت صاعت الاسنعان انس شوفی که اف شور هه ارس 
و سیصد و سیزده ملک که با عیسی علیه السْلام بودند در وقتی که خدا او 
را به اسمان برد «6». 


شق اه یرای آمامه ‏ اف رام خی صادق ایا ایام 
منقول است که: در حضرت صاحب للامر علیه السلام سئت چهار پیغمبر 
نمرده است و کشته نشده است <7». 


و در حدیث معتبر از حضرت امام رضا علیه السلام منقول است که: چون 
یهود خواستند عیسی علیه السلام را بکشند. خدا را خواند و سو گند داد 
بجی ما اهلبیت, پش‌خدا آو را از کشتن 


نجات داد و نج اسقان برد <1». 


و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السْلام منقول است که حضرت 
رشول سل ال علشی عنام فرع 


دو فرقه شدند, که یک فرقه نجات یافتند و هفتاد و یک فرقه به جهنم رفتند 


.»2« 


و در حدیث معتبر دیگر وارد شده است که حضرت امیر الموّمنین علیه 
السْلام اعلم علمای یهود و اعلم علمای نصاری را طلبید و فرمود: از شما 
چیزی سوال می کنم که بهتر از شما می دانم. پس مپوشانید و آنچه حقٌْ 
است بگوئید, یس نزدیک طلبید عالم نصاری را و فرمود: تو را سوگند می 
دهم بخدائی که انجیل را بر عیسی علیه السلام فرستاد و در پای او برکت 
قرار داد و کور و پیس را به دست او شفا می داد و مرده را برای او زنده 
می کرد و از گل مرغ می ساخت و برای او در آن روح می دمید و خبر می 
داد نه آنجه هی حهردند و دختره هی گردند که یکونی .شین اسرانیلن: نهد از 
عیسی چند فرقه شدند؟ 


گفت: نبودند مگر یک فرقه ! 


فرمود: دروغ گفتی, بحق خدائی که بجز او خداوندی نیست سوگند می 
خورم که هفتاد و دو فرقه شدند و همه در آتشند بجز یک فرقه که نجات 
یافتند چنانچه حق تعالی می فرماید مهم مه مَفْتَصده و کنیرٌ مِنهّمْ ساء ما 
پعملون «3». «4» 


اش اه رنه الله مایت کردم ام که سرت معا ام 
چندی غیبت از قوم خود اختیار نمود که در زمین سیاحت می کرد و می 
گردید و قوم او و شیعیان او نمی دانستند که در کجا است, پس ظاهر شد 
و وصی گردانید شمعون بن حمون را, چون شمعون به رحمت الهی واصل 
شد و غائب گردیدند حجتهای بعد از او و طلب کردن جباران ایشان را 
شدید شد و بلیه بر مقمنان عظیم شد و 


دین خدا| مندرس شد و حقوق ضایع شد و واجبات و 


به جانبی رفتند و امر دین بر اکثر مردم مشتبه شد, و مدت این غیبت 
دویست و پنجاه سال شد <1». 


و به سند صحیح از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: مردم بعد 
از عیسی علیه السلام دویست و پنجاه سال ماندند که حجت و امام 
ظاهری نداشتند و حجت ایشان غائب بود <2». 


در حدیث صحیح دیگر از آن حضرت مروی است که: میان عیسی و محمد 
صلی. الله لت رال سم اسان فاص ود مار اس سا 
دویست و پنجاه سال بود که پیغمبری و امامی ظاهر نبود. 


راوی پرسید: پس چه می کردند؟ 
فرضود: به دین: کیسن متصمیی بودند: وه آنعمل مین کردند آنها که مقفن 
بودند. 


و فرمود که: هرگز زمین خالی از پیغمبر يا امام نمی باشد و لیکن گاهی 
ظاهرند و گاهی مخفی «3». 


مولف گوید: از طریق خاصه و عامه متواتر است که حضرت عیسی علیه 
السلام در ژمان.فهدی آل فخمد ضلی: الله. علیه .و اله و.شلم. از اسمان: به 
زیر خواهد امد و در عقب آن حضرت نماز خواهد کرد و از, انصار آن 
حضرات. خه هد بود جنا بعه هداز انن مدکفر خماهد شد. ان ۳( 


حق تعالی می فرماید و اه آعاد للسَاعه قلا تَمَتَرنّ بها «4» و اکثر 
مفسران گفته اند: 


یعنی بدرستی که فرود آمدن عیسی از آسمان از علامات قیامت است 
پس شک مکنید در قیامت «5». 


و در جای دیگر فرموده است و 


ان من أَهلِ الکتاب الا بوْمتَنَ به قتلّ موه «6» و اکثر 


مفسران گفته اند: مراد آن است که نیستند هیچ یک از اهل کتاب- یعنی 
بهود و نصاری- مگر آنکه ایمان خواهند آورد به عیسی قبل از مردن او در 
وقتی که آن حضرت از آسمان فرود آید در زمان مهدی علیه السلام. 
بعضی گفته اند: این مخصوص جمعی است از بهود و نصاری که در آن 
زمان خواهند بود و ممکن است چنانچه لفظ آیه ظاهرا عام است و مراد 
همه ایشان باشند و در رجعت همه برگردند و ببینند که عیسی اقرار به 
هلت سیقفین آخ الزمان ضلی. الله غلیه و اله بو سلم+هی کند ومعایفت 
صاحت موه ای ما اما اوقت ال انا 
نخواهد ِ »1 


چنانچه به سند معتبر منقول است که: حجاج. شهر بن حوشب را طلبید و 
از تفشیر. این اب از او رید و کگفت: عاخر تدم ام اد .فسین این آیه, .و 
رو سار را ها وا کر ام تب با ری 
نمی دهد تا می میرد, تن چگونه ایضان میت آورد؟ 


شهر بن حوشب گفت: ای امیر ! معنی اين آیه آن نیست که تو فهمیده ای, 
بلکه مراد آن است که عیسی علیه السْلام قبل از قیامت از آسمان به دنیا 
خواهد امد و هر صاحب ملتی که باشد از یهودان و غیر ایشان به او ایمان 
خواهند اورد. و پشت سر مهدی علیه السلام نماز خواهد کرد. 


ی 
گفت: از حضرت امام محمد باقر علیه السلام. 
گفت: اين علم را از چشمه صافی گرفته ای «<2». 


به سند معنتبر 


از امام حسن مجتبی علیه السُلام منقول است که: بعد از اين هیچ یک از ما 
اهل بیت نخواهند بود مگر آنکه بیعت ظالمی که در زمان او باشد در گردن 
او خواهد بود مگر قائّم که امام دوازدهم است و روح الله عیسی بن مریم 
پشت سر او نماز خواهد کرد که او با ظالمی بیعت نخواهد نمود «3». 


و در حدیث معتبر دیگر از امام محمد باقر علیه السْلام منقول است که 
فرمود: بر مردم زمانی 


خواهد آمد که ندانند خدا چیست و توحید الهی چه معنی دارد تا آنکه دجٌال 
بیرون ای .۵ تقینتی علیه السلام از آسمان فرود آید و دجّال را بکشد و 
پشت سر حضرت قائم علیه السّلام نماز بکند. و اگر ما بهتر از پیغمبران 
نمی بودیم عیسی پشت سر ما نماز نمی کرد «<1». 


و در حدیث معتبر دیگر از حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم 
منقول است که فرمود: مهدی از فرزندان من خواهد بود, و چون بیرون آید 
عیسی. از اسمان فرود آید جرای تضرت.و.باری. اه و .او زا پیش دارد و در 
عقب او نماز بکند <2». 


باب بیست و نهم در بیان قصه های ارمیا و دانیال و عزبر علیهم السلام و غرائب قصص بخت نصر 


آنرر زد 


حق تعالی می فرماید و کدی مَرّ علی قرو و هت خاویَة غعلی غژوشها 
«1» که ترجمه لفظیش آن است که: «آیا دیده اید مانند کسی که گذشت 
بر قریه ای که آن خالی بود و دیوارهایش بر سقفهایش افتاده بود و خراب 
شده بود؟», یی مه اند او عزیر بود چنانچه از حضرت صادق :علیه 
السلام منقول است؛ و فحضتی. کته اند ارم نود جنانخه از خضرت: باق 
علیه السْلام منقول است. و آن قریه بعضی گفته اند بیت 


المقدس بود که بخت نصر خرا ب کرده بود؛ و بعضی گفته اند ارض مقدسه 
بود ؛ و بعضی گفته اند آن قریه ای بود که پیش مذکور شد و چند هزار کس 
از آن گریختند از ترس مرگ و همه مردند «2». 


قال ۳ یخیی هذو ال بَعد مَوّتها «3» «گفت: کی يا چگونه خدا زنده 


خواهد کرد این مر افان را بعد از خراب شدن و مردن ایشان؟ » و 
این زامیز وسه انکار تکی که ار مرای مان عطفت ,و قورت یی کیت 
می خواست بداند کیفیت زنده شدن ایشان را مانند حضرت ابراهیم علیه 


بعضی از مفسران گفته اند؛ این عزیر و ارمیا نبود بلکه مرد کافری بود 
«4», و این مخالف احادیث بسیار است. 


9 ن ِ_ 3 
قاماتخ اللة مائه عام تم بَعَتَهُْ «<5» «پس خدا میراند او را صد سال پس 
زنده کرد او را», 


قال کم لبنت قال لبثث یوماً و بَفَض یوم «1» چون زنده شد گمان کرد که 


در خواب بودم و بیدار شده است «از او پرسیدند: چند مدت در اين مکان 
مکث کردی؟ گفت: یک روز- و در اول روز خوابیده ۳9 چون نظر کرد دید 
هنوز آفتاب غروب نکرده است و آخر روز است گفت: - بلکه بعضی از 
روز », و گوینده سخن با او بعضی گفته اند خدا بود و ندا از اشتمان به او 
رسید؛ بعضی گفته اند ملکی بود یا پیغمبری بود یا مرد معمری بود که او را 
شناخت بعد از زنده شدن «2», قال بل لبتت مائة عام «3» «گفت: بلکه 
صد سال در این مکان مانده ای و مرده ای ۱ 


و الحال زنده شده ای», قالط الی طعامک و شرابک لم یِتَسَتهٌ «4» «پس 
نظر کن به خوردنی و آشامیدنی خود که هیچ تغییر نیافته است». 


و منقول است که: چون به این مکان امد انگوری و انجیری و اب انگوری 
همراه داشت و اینها با این لطافت در مدت صد سال هیچ متغیر نشده 
بودند به قدرت الهی <5», ۴ الط الی چمارک «6» «و نظر کن بسوی 
درازگوش گوش خود؛ که چگونه پوسیده و استخوانهایش از هم ریخته 
است.؛ و لِتَجْقلک آبه 2 لاس «<7» «و برای این تو را میراندیم در این مدت و 
زنده نمودیم ر که آیتیٍ باشتی برای مردم »> بر حقیفت زنده شدن ایشان در 
قیامت, و انْظٌَ ای العظام کف تسش فا تکسو‌ها لجماً «8» «و نظر کن 
بسوی استخوانهای پوسیده که اجزایش را بر روی یکدیگر بلند می 
و( لباس گوشت بر روی استخوانها می 
ِ. 


اکثر گفته اند حق تعالی حمار او را در نظر او زنده کرد تا ببیند خدا چگونه 

مرده را زنده 

فت. کند: و بعضی گفته اند اول خدا چشم او را درست کرد و نظر می کرد 
به استخوانهای پراکنده شده خود که جمع شدند و متصل شدند و گوشت و 


پخشتر رفی آنما رحتص هر فلعا سس له .قال اغلم آن الله علی کشت 
ء قدیز »> «پس چون ظاهر شد بر رت 


اکنون علم من زیاده شد. 


و به سندهای صحیح و حسن از حضرت صادق علیه السلام منقول است 
که: چون بنی اسرائیل معصیت بسیار 


کردند و تجاوز از امر پروردگار خود نمودند حق تعالی خواست بر ایشان 
مسلط گرداند کسی را که ایشان را ذلیل گرداند و بکشد. پس وحی نمود 
پسوی حضرت ارمیا علیه السّلام که: ای ارمیا! یگو بنی اسرائیل را که 
چیست ان شهری که آن را بر کزنده ام از میان شهرها و در آن شهر 
درختهای نیکو کشته ام و از هر درخت غریب زبونی أنْ را پاک کرده ام , 
پس متغیر شد احوال آن شهر و به عوض درختهای نیکو درخت خرنوب که 
زبون ترین درختها است از ان شهر روئید؟ 


چون ارمیا این سخن را به علمای بنی اسرائیل نقل کرد, گفتند: برای ما 
معی. این رن وا مان فوما: پس ارمیا هفت روز روزه داشت و دعا کرد 
خدا| به او وحی فرمود: آن شهر بیت المقدس است و آن درختها که در آن 
ام بنی اسرائیلند که در آن شهر ساکن گردانیده ام, و چون 
معصیت من کردند و دين مرا تغییر دادند و بدل کردند شکر نعمت مرا به 
ای 
کتم به. فتنه: عظیمی. که دابابان.نر ان خیز ان بهاننده و حتاض خو هی نود 
بر ایشان از بندگان خود کسی را که از همه کس ولادتش بدتر و خوردنش 
بدتر بوده باشد. پس بر ایشان مسلط خواهد شد و مردان ایشان را خواهد 
کشت و حرمت ایشان را اسیر خواهد کرد و بیت المقدس که خانه شرف و 
عزت ایشان است و به آن فخر می کنند خراب خواهد کرد و سنگی که به 
آن فخر 


می کنند بر همه عالم در مزبله ها خواهد افکند 


و تا صد سال چنین خواهد بود. 


چون ارمیا اين خبر را به علمای بنی اسرائیل رسانید گفتند: ای ارمیا ! بار 
دیگرا حدا سغال کت که فهه و مساکین و ضعیفان چه گناه دارند که چنین 
بلائی را بر ایشان مسلط ضت. کرداند؟ پس ارمیا هفت و روزه 
داشت. خدا وحی نفرمود به او پس هفت روز دیگر روزه داشت و بعد از 
هفت روز لقمه ای از طعام تناول کرد و باز وحی به او نرسید, هفت روز 
دیگر روزه داشت پس خدا وحی فرمود به او که: ای ارمیا ! دست بردار از 
اين سخن و اگر نه روی تو را به پشت بر می گردانم. آیا می خواهی 
شفاعت کنی در امری که مقدّر و حتم کرده ام؟ ! پس وحی نمود که: بگو 
شاشات که کناه شا این انست. کم نا مرا نویه ایکا بگروت 


مسلط خواهی کرد تا بروم به نزد او و برای خود و اهل بیت خود امانی از 


او بگیرم. 


حق تعالی فرمود: برو به فلان موضع و خواهی دید پسری که از همه کس 
مرضن تره معا نی اشت از واد نش ار هه کی کیت ب آست نی ولد 


چون ارمیا ان مواضم: اد کید که رین کان‌انشرانن زفین. کی شنده 
ات هه وه ده اند ان اراس مادری دارد که او را 


ارمیا گفت: آن که خدا فرمود البته این خواهد بود. پس به نزدیک آن پسر 
رفت و از او پرسید: چه نام داری؟ 


۹ ت: بخ ي زد ۲ 


پس ارمیا دانست که اوست. و او را معالجه کرد تا به اصلاح آمد, پس به 
او فرمود: مرا می شناسی؟ 


گفت: نه, این قدر می دانم مرد صالحی هستی. 


بنی اسرائیل 


سا وهی خم اه سا را مهن کت ها ی ان خو اه 


کرد. 


له اتاام فر مود 


نامه امانی برای من بنویس. پس نامه امان را نوشت و به آن حضرت داد, 
و می رفت به کوهها و هیزم جمع می کرد و می آورد و می فروخت در 
شهر و معاش می کرد؛ پس مردم را به جنگ بنی اسرائیل دعوت کرد و 
مسکن بنی اسرائیل بیت المقدس ۱ 
لشکر خود متوجه بیت المقدس شد و مردم بسیار از اطراف و نواحی گرد 
او جمع شدند. 


چون خبر به ارمیا علیه السلام رسید که او متوجه بیت المقدس شده بر 
سر راه او آمد و از بسیاری لشکر او نتوانست خود را به او برساند. پس 
نامه را بر سر چوبی کرد و بلند نمود. بخت نصر گفت: تو کیستی؟ 


کت یا امن ام سا اها نش اهنت شم قوف ارنمت بدا اد 


برسد با وجود این راه دور پس ایشان را امان نمی دهم, و اگر نرسد امان 
می دهم؛ و چون تیر انداخت باد تیرش را برد تا بند شد در بیت المقدس ! 


پس چون بیت المقدس را فتح کرد و داخل شد کوهی از خاک در میان شهر 
دید و در میان آن کوه خونی دید که می جوشد و هر چند خاک بر آن می 
ریزند باز می جوشد و از خاک بیرون می اید ! پرسید: این چه خون است؟ 


گفتند: خون پیغمبری است از پیغمبران خدا که پادشاهان بنی اسرائیل او 
را کشتند و از روزی که شهید شده است تا امروز این خون می جوشد و 
هر چند خای بر ان می ریزند از خاک بیرون می اید. و آن خون حضرت 
یحیی بن زکریا علیه السْلام است و در زمان او پادشاه جباری بود که زنا 
می کرد با زنان بنی اسرائیل, هرگاه به حضرت یحیی علیه السْلام می 
گذشت آن 9« از خدا بترس ای پادشاه که حلال 


یا و ی ام ای 
بود به او گفت: ای پادشاه | یحیی را بکش, پس آن ملعون امر کرد که 
بروند و سر یحیی علیه السّلام را بیاورند, چون آن حضرت را شهید کردند و 
سر مبارکش را در طشتی گذاشتند و به نزد آن ملعون آوردند ۱۳ 
مطهر با او سخن می گفت و می فرمود: از خدا بترس ۱ 
انچه 


تو می کنی, پس خون جوشید و از طشت بیرون امد و بر زمین ریخت و 
می جوشید و ساکن نمی شد تا وقتی که بخت نصر داخل بیت المقدس 
شد ان ماوت ار رصم ی ی و شا فا اه ود 
پس بخت نصر داخل هر شهر از شهرهای بنی اسرائیل که می شد مردان 
و زنان و اطفال و حیوانات ایشان را می کشت بان آن ون من خوشید تا 
انکه هقمه- را فان کردبتن پرشید: آبا اخدی از نی اسر انیل دی این لاد 
مانده است؟ 

گفتند: پیرزالی از ایشان در فلان موضع هست. پس آن زن را طلبید و چون 
سرش را در میان آن خون برید خون از جوشیدن ساکن شد, و این زن آخر 
آنها بود که از بنی اسرائیل کشت, بننن ورفت نوی بایل و در انجاشهری 
بنا کرد و در آن شهر اقامت نمود و چاهی کند و دانیال را با شیر ماده ای 
در آن چاه افکند, پیین آن تر کل ان عام-را هم خوزهه دانبال شیر ان,ز۱ 
میت هودنا آنکه مدتی بر اين حال ماند. پس خدا وحی فرمود بسوی 


بیغمبری که. در پیت المقدسن نود که؛ این خوردنی.و آشاهیدنی را براق 
دانیال ببر و سلام مرا , به او برسان. 


شید فت ۶ بوه رد کانا تج که است رانا 

وحی به او رسید که: دانیال در چاهی است در فلان موضع از بابل. 
ور سای ان تام هه کته اعواشال ۱ 

فرمود: لبیک, صدای غریبی می شنوم ! 


گفت: پروردگارت تو را سلام می رساند و این خوردنی و تا دنت را 
برای تو فرستاده است "۵ انا زا به چاه فرو فرستاد. 


حضرت گفت: «الحمد له ال لا ینسی من ذکره, الحمد, له از لا 
یخیب من دفاهد آ لتخم اه ۳ من توکل علیه کفاه, الخید له الذی من 


وثق به لم یکله الی غیره, 


الحمد للّه الذی یجزی بالاحسان احسانا, الحمد للّه الْذی پجزی بالضبر نجاه, 
الحمد لله الذی یکشف ضزنا عند کربتناء و الحمد لله الذی هو ثقتنا حین 
تنقطع الحیل مثاء و الحمد لله الذی هو رجاونا حین ساء ظننا باعمالنا» 
بعنی: «حمد می کنم خداوندی را که فراموش نمی کند هر که او را باد 
کند, سپاس می کنم خداوندی را که ناامید نمی کند کسی را که او را 
بخواند, حمد می کنم خداوندی را که هر که بر او توکل کند کفایت امور او 
می کند, سپاس می گویم خداوندی را که هر که بر او اعتماد کند او را به 
دیگران وانمی گذارد, حمد می کنم خداوندی ۳۳۲ 1 
جزای نیک. سپاس خداوندی را سزاست که جزا می دهد به صبر کردن. 
نجات از مخاوف و مهالک دنیا و عقبی, حمد خداوندی را رواست که بر 
طرف می کند بد حالی ما را نزد کربت و شدت ما, حمد می کنم خداوندی 
را که محل اعتماد ماست هرگاه گسسته شود چاره ها از ما, حمد می کنم 
خداوندی را که امیدگاه ماست در هنگامی که بد شود گمان ما به سبب 
کرده های ما». 


پس بخت نصر در خواب دید که گویا سرش از آهن است و پاهایش از مس 
است و سینه اش از طلا است ! منجّمان را طلبید و گفت: بگوئید که من چه 


در خواب دیبده ام ؟ 


گفتند: نمی دانیم و لیکن بگو چه دیده ای تا ما برای تو 


ده مسق زر حواق دیده و راهن کرد جمه:ز| گردن زدند ! پس 
ی 


اه ها و هر 
۳ دیده اما هیحان دیده ای. 


گفت: راست است.؛ اکنون بگو تعبیرش چیست؟ 


فرمود که: تعبیر خواب تو آن است که پادشاهی تو به آخر رسیده است و 


گفت: من هفت شهر بر دور یکدیگر ساخته ام و بر هر شهر نگاهبانان 
بسیار مقرر کرده ام 


مه ابر یز رات ده ایا نکم ضورت مرا از مس و در و انم ها 


دانیال فرمود: چنین خواهد شد که من گفتم. 

بخت نصر لشکر خود را متفرق نمود و حکم کرد هر کسی را که ببینند 
بکشند هر که باشد, و دانیال در این وقت نزد او نشسته بود گفت: در این 
سه روز تو را از خود جدا نمی کنم, , پس اگر سه روز گذشت و من کشته 


نشدم تو را می ۱ 


پس پسین روز سوم شد غمی او را عارش تفر رفن آمد وه ام 
داشت از اهل فارس که او را فرزند خود 


خوانده بود و نمی دانست از اهل فارس است. چون بیرون آمد آن غلام را 

دید پس شمشیر خود را به او داد و گفت: هر که را ببینی بکش اگر چه من 

باشم, غلام شمشیر را گرفت و ضربتی به او زد و او را به جهنم واصل 
‌. 


نا ارمیا علیه السّلام بعد از کشتن بنی اسرائیل از بیت المقدس بیرون 
آضذ ۵ بر خمار سوار شد و انجیر و آب انگور برای توشه خود برداشت.؛ 
پس نظر کرد به درندگان صحرا و درندگان درا و درندگان هوا که بدن 
کشتگان را می خوردند. پس ساعتی فکر کرد و گفت: آپا چگونه خدا این 
مردگان را زنده می کند که درندگان بدن ایشان را خوردند؟ خدا در همان 
موضع قبض روحش نمود. بعد از صد سال او را زنده کرد. 


چون حق تعالی بر بنی اسرائیل ترحم نمود و بخت نصر را هلاک کرد. بنی 
آشر ائیل. را یه حتا بر کرداند و آن که ضد. سال نمرده‌خود موز تدم تشد اهنا 
قایه الا رود 


و عزیر چون بخت نصر پادشاه شد و بر بنی اسرائیل مسلط شد از او 
کربخت: .ود در .قیان شمه این وفقت و«عانت شید دز آنجا پس خدا اول 
عضوی که از ارمیا زنده کرد دیده های او بود در میان سفیدی چشم او که 


مانند سفیده تخم روان بود و می دید چیزها راء پس خدا وحی کرد بسوی او 
که: چندگاه است در این موضع هستی؟ 


کوضرن کرد یک رون بسن ,کون دید آفتاب اند شده استه کفت: بعضی از 
یک روز. 


حق تعالی فرمود: بلکه صد سال در اینجا مانده ای, پس نظر کن بسوی 
انجیر 


و آب انگور که در این مدت متغیر نشده اند, و نظر کن : به حمار خود که 
چگونه پوسیده است, و 


نظر کن که چگونه آن را و تو را زنده می کنم. 


پس دید که استخوانهای یو سیده ریزه شده به قدرت الهی به نزدیک یکدیگر 
می آیند و بر یکدیگر می چسبند و گوشتها که خاک شده اند یا حیوانات 
خفرژه اند خرا می وین ویر ندن: اون خمارننم. میت سید خا آنکه خلفت 
ارمیا و حمار او هر دو درست شد و هر دو برخاستند. پس گفت: می دانم 
خدا بر همه چیز قادر و توانا است <1». 


و در روایت معتبر دیگر گذشت که: دو پادشاه کافر تمام روی زمین را 
متصرف شدند: 


نمرود و بخت نصر <2». 


و در حدیث معتبر از حضرت امام جعفر صادق علیه السْلام منقول است: 
چون ارمیا علیه اسَلام نظر کرد بسوی خرابی بیت المقدس و حوالی آن و 
کشتگانی که در آن شهرها افتاده بودند گفت: ایا اینها را کی زنده خواهد 
کرد بعد از مردن؟ ! پس خدا او را صد سال میراند و بعد از ان زنده کرد و 
می دید که اعضایش چگونه به یکدیگر متصل می شوند و گوشت بر روی 
آنها ی و رگهایش چگونه پیوند می شوند. پس چون درست 


ررترا ۰ 
می دانم که حق تعالی بر همه چیز قادر است «3». 


و در حدیث معتبر دیگر فرمود: هر که برای روزی خود غمگین باشد بر او 
گناهی نوشته می شود, بدرستی که دانیال علیه السلام ۳ زمان پادشاه 
جبا ر ستمکاری بود و او را گرفت و در چاهی انداخت و درندگان را با او به 
آن چاه افکند, بنین آن درندگان 


نزدیک او نرفتند و باز او را از آن چاه بیرون نیاورد. پس حق تعالی وحی 


گفت: پروردگارا! دانیال در کجا است؟ 


حق تعالی فرمود: چون از شهر بیرون می روی کفتاری در برابر تو پیدا 
خواهد شد, از پی بی آن کفتار برو که او تو را می برد بر سر ان چاه. 


چون آن پیغمبر بر سر چاه آمد و طعام را به چاه فرستاد دانیال علیه 
السلام آن دعا را خواند که گذشت. 


پس حضرت صادق علیه السلام فرمود: خدا| نخواسته است که روزی دهد 
مقمنان را مگر از جائی که ایشان گمان نداشته باشند «<1». 


در حدیت معتبر دیگر از آن حضرت منقول است که: چون هنگام وفات 
سلیمان علیه السّلام شد وصیت نمود بسوی آصف بن برخیا و او را خلیفه 
خود گردانید به امر الهی, ار ۱۳ 
مسبائل دیرن»خهدر] از اه آخد فی. نمودند بسن اضف مدت طولانی از ایشان 

غاب شد پس ظاهر شد و مدتی در میان قوم خود ماند پس ایشان را وداع 
کرد. شیعیان گفتند: دیگر ما تو را در کجا ببینیم ؟ 


گفت: نزد صراط؛ و از ایشان غائب شد. و بلیه بر بنی اسرائیل شدید شد 
کشت و هر که می گریخت از پی او می فرستاد و فرزندان ایشان را اسیر 
می کرد. چهار کس از فرزندان یهودا را از میان اسیران برای خود انتخاب 
کرد که یکی از انها دانیال علیه السّلام بود و از فرزندان 


هارون عزیر علیه السْلام را انتخاب نمود, و ایشان اطفال خردسال بودند و 
در دست او اسیر ماندند و بلی اسرائیل در عذاب و شدت بودند و حجت 
خدا بر بنی اسرائیل که دانیال علیه السْلام بود نود سال در دست بخت 
نصر اسیر بود. پس چون فضیلت آن حضرت را دانست و شنید که بنی 
اسرائیل انتظار بیرون رفتن او می کشند و امید فرج دارند در ظاهر شدن 
او و بر دست او, امر کرد او را در چاه عظیم گشاده حبس کردند و شیری 
در آنجا گذاشتند که او را هلاک کند و امر کرد کسی طعام به او ندهد, پس 
شیر نزدیک ان-خظرت: ترفت: وه عالی. خوردنی ن: آسانندنی ای راانه 

و 0 2 
ووزه می داسشتت وش بر ان" طعام. اقطار می کرد وبلية و از از شتدید تنجد 


بر شیعیان و قوم او که انتظار فرج و ظهور او می بردند و شک کردند اکثر 
ایشان در دین به جهت طول مدت غیبت 


آن حضرت. 

شون اف اسان و تال قلفه ا تام تیه مایت رشیه یکت 
سر چاهی می رفتند که دانیال در انجا محبوس بود و بر او سلام می کردند 
و او را بشارت به فرح می دادند, چون صبح شد از عمل خود پشیمان شد 


و امر کرد آنخظرت.. را از چاه بیرون آفردند از او معندرت: طلبید از آانضه 
نسبت به او کرده بود و امور مملکت 


و پادشاهی خود را به او گذاشت, ۵( اش | فرمانفرمای ملک خود 
نمود و حکم کردن میان مردم را به او تفویض فرمود. و هر که از بنی 
اسرائیل از خوف بخت نصر مخفی شده بود ظاهر شد و گردن امید 
کشیدند 1 دانیال جمع شدند و یقین کردند به فرج خود. پس اندک 
زمانی که بر این حال گذشت حضرت دانیال علیه السّلام به رحمت ایزدی 
واضل فد و انیت وه طافت ب ارام نس رت عرس که الستام 
منتهی شد و شیعیان بر او گرد آمدند و به او انس گرفتند و مسائل دین 
خود را از او فرا می گرفتند, پس حق تعالی صد سال او را از ایشان پنهان 
کرد پس بار دیگر او را بر ایشان مبعوث گردانید و حجتهای خدا بعد از او 
غائب شدند و بلیه بر بنی اسرائیل عظیم شد تا انکه حضرت یحیی علیه 
السلام ظاهر شد <1». 


و به سند معتبر منقول است که از حضرت امام محمد باقر علیه السلام 
سخال کرونو آباا صحیم: استه که حضرت دانبال علیه السلام مین خواب 
می دانسته است و ان حضرت این علم را به مردم تعلیم نموده است؟ 


فرمود: تا خدا| وحی نمود بسوی او و پیغمبر بود و او از آنها بود که خدا 
این علم را ها 
# کم ۵ بود و عبادت خدا به محبت ما اهل بیت می کرد و هیچ پیغعمبر 
و ملکی نبوده است مگر انکه عبادت می کرده است خدا را به محبت ما 
اهل بیت <2». 


ررض 12 2 1 


و به سند معتبر از حضرت امام رضا علیه السلام منقول است که: 
پادشاهی در زمان دانیال علیه السلام بود و به ان حضرت عرض کرد: می 
خواهم پسری مثل تو داشته باشم. 


فرمود: من چه منزلت در دل تو دارم؟ 


پادشاه گفت : بزر‌گترین مرتبه ها و عظیمترین منزلتهای تو در دل من هست 
و تو را 1 دارم. 


دانیال گفت: چون اراده مجامعت نمائی با زوجه خود, در فکر من باش و 
هت خود را به جانب من مصروف گردان. 


چون چنین کرد فرزندی برای او متولد شد که شبیه ترین خلق خدا به دانیال 
علیه السلام بود <1». 


و به سند معتبر از حضرت رسول صلی الله علیه و اله و سلم منقول است 
که: بخت نصر صد و هشتاد و هفت سال پادشاهی کرد. و چون از سلطنت 
او چهل و هفت سال گذشت حق تعالی حضرت عزیر علیه السْلام را بسوی 
اهل شهرها که حق تعالی اهل آنها را هلاک کرد و بعد از آن زنده کرد 
مبعوت گردانید, و ایشان از شهرها متفرق بودند و از ترس مرگ گریختند و 
در جوار و همسایگی عزیر علیه السّلام قرار گرفتند و مومن بودند. و عزیر 
به نزد ایشان تردد می کرد و سخن ایشان را می شنید و به سبب ایمان 
ایشان دوست می داشت ایشان را و برادری کرد با ایشان در ایمان, پس 
یک روز از ایشان غائثب شد و به نزد ایشان نیامد. روز دیگر که به نزد 
آنشان امد دید خهفه مزر دی اند بشن. آنده‌هنای ند یه مر یشان و حفت: 
کی خدا زنده خواهد کرد این جسدهای مرده را؟ (از روی تعجب این سخن 
را 


گفت چون همه را یکباره مرده دید), خدا او را در همان ساعت قبض روح 
کرد و صد سال بر آن حال ماندند, و بعد از صد سال حق تعالی آن حضرت 
را یا آن جماعت. زنده کرد و ایشان: بکضد هز از مرد جنک بودند, و بعد از 
او بخت نصر بر ایشان مسلط شد و همه را کشت و یکی از ایشان بیرون 
نرفت. چون بخت نصر فوت شد بعد از او مهرویه پسرش شانزده سال و 
بیست روز سلطنت کرد, چون او پادشاه شد دانیال را گرفت با شیعیان او 
و شکاف عمیقی در زمین کند و ایشان را در ان 


نقب انداخت و ان بر روی ایشان افروخت؛ جویر دید آنتتن ایشان را نمی 
سوزاند و به نزدیکر ایشان نمی آید ایشان را در آن نقب محبوس ی و 
درنده بسیاری در انجا انداخت: و یه هر . قسم .غدابی ایشان: :۱ معدتب 
گردانید تا آنکه حق تعالی ایشان را از دست او نجات داد, و «اصحاب 
الاخدود» که حق تعالی در قرآن یاد فرموده است ايشانند. 


و چون حق تعالی خواست دانیال را به رحمت خود ببرد امر کرد او را که 
بسپارد نور و حکمت خدا را به فرزندش «مکیخا» و او را خلیفه خود گرداند 


.»[ « 


به لته من بلکه صحتع :از جضرت صادی گلب الم متعولن استت که 
حضرت اميیر المومنین 1 دانیال علیه السلام یتیمی بود که 
مادر و پدر نداشت. و پیرزالی از بنی اسرائیل او را تربیت کرد و پادشاهی 
از پادشاهان بنی اسرائیل که در ان زمان بود دو قاضی داشت. و ان دو 


صالحه عابده ای داشت و آن مرد به نزد پادشاه می امد و با او سخن می 
گفت, پس روزی پادشاه را احتیاح بهم رسید به شخصی که او را برای 


کاری به جائی بفرستد, پس به آن دو قاضی گفت: شخصی را اختیار کنید 


که من برای بعضی از امور خود او را به جائی بفرستم, انشان-شوهر ان 
زن را نشان دادند و پادشاه او را ترای آن کار فررتاد: 


چون آن مرد اتف میت ند آن قاضیان سفارش کرد که: به احوال زن 
من بر سید و از او غافل مباشید, پس آن قاضیان می آموند به در خانه 


دوست خود که خبر از احوال زن او بگیرند , پس عاشق آن زن شدند و او 


را تکلیف کردند که راضی شود به زناء و او ابا کرد, گفتند گفتند: اگر راضی نمی 
اه ای تا تو را سنگسار 
ند ! 
آن زن صالحه گفت: هر چه خواهید بکنید. من به اين عمل راضی نمی 
۲ ۱ 
شوم ! 


پس آن دو خائن به نزد پادشاه آمده و گواهی دادند که آن زن عابده زنا 
کرده است, پس این امر بر پادشاه بسیار عظیم نمود و عم عظیمی بر 
داخل شد چون بسیار به ان زن 


اعتقاد داشت و شهادت قاضیان را نیز رد نمی توانست کرد پس به ایشان 


گفت: شهادت شما مقبول است. اما بعد از سه روز دیگر او را سنگسار 


کید ه ندا کر دنر آنشفز که ون فلا ن رو حاضر وید برای کشتن فلان 
عابده که او 


زنا کرده است و دو قاضی به زنای او گواهی داده اند! 


چون. هردم در این باب کفتکو بسیار کردند یادشاه به وزیرشن گفت: آبا .دز 
این باب چاره ای به خاطرت نمی رسد که باعث نجات عابده گردد؟ گفت: 


نه. 


چون روز سوم شد که روز وعده سنگسار بود وزیر از خانه خود روانه منزل 
پادشاه شد, ناگاه در اثنای راه رسید به چند طفل که بازی می کردند و 
حضرت دانیال در میان ایشان بود و ۲ حضرت را نمی شناخت, چون وزیر 
به ایشان رسید دانیال گفت: ای گروه اطفال ! بيائید که من پادشاه شوم و 
فلان طفل عابده شود و فلان و فلان دو قاضی بشوند, پس خاکی نزد خود 
جمع کرد و شمشیری از نی برای خود ساخت و به اطفال دیگر حکم کرد: 
بگیرید دست یکی از اين گواهان را به فلان موضع ببرید و دست دیگري را 
بگیرید و به فلان موضع ببرید؛ پس یکی از ایشان را طلبید و گفت: آنچه 
خی ات و کرت ک را عی کم ویو ان احوال ور 
ایستاده بوده و سخن دانیال را می شنید و این اوضاع را می دید) پس آن 
طفلی که گواه بود گفت: عابده زنا کرد ! گفت: چه وقت زنا کرد؟ 


گفت: فلان روز ! پرسید: با کی زنا کرد؟ گفت: با فلان پسر فلان ! پرسید: 
در کجا زنا کرد؟ 


گفت: در فلان موضع. 
پس دانیال فرمود: ببرید اين را به جای خود و دیگری را بیاورید؛ : پس او را 
به جای خود بردند و دیگری را قرف دانالد مرو به چه چیز شهادت می 


دهی؟ گفت: 


شهادت می دهم که عابده زنا کرده است ! پرسید: در چه وقت؟ 


کت در فلان وقت ! پرسید: با کی؟ گفت: با فلان پسر فلان ! پرسید: در 
چه موضع؟ گفت: در فلان موضع ! 


پس هر یک از اینها را مخالف گواه یکدیگر که گفته بود گفت, دانیال 
فرمود: اللّه اکبر اینها به ناحق گواهی داده بودند, ای فلان ! ندا کن در میان 
مردم که اینها به ناحق شهادت داده اند پس حاضر شوند مردم تا ایشان را 


چون وزیر این قضیه غریبه را از ان حضرت مشاهده نمود به سرعت تمام 
به خدمت پادشاه شتافت و آنچه از دانیال علیه السْلام دیده و شنیده بود 
عرض کرد پادشاه فرستاد و آن دو قاضی را طلبید و ایشان را از یکدیگر 
جدا کرد چنانچه دانیال کرده بود, و هر یک را تنها طلبید و از خصوصیات 
زنای عابده سةال نمود و هر یک خلاف دیگری گفتند ! پس پادشاه فرمود 
ندا کردند در میان مردم که: حاضر شوید برای کشتن دو قاضی که ایشان 
افترا کرده بودند بر عابده, و امر کرد به کشتن ایشان <1». 

و به سند حسن بلکه صحیح از امام محمد باقر علیه السّلام منقول است 
ات ی و ی برو به نزد بنده من دانیال 
و بگو به او که: مرا نافرمانی کردی و تو را آمرزیدم و باز نافرمانی کردی 
آمرزیدم و "7 نافرمانی کردی آمرزیدم, اگر در مرتبه چهارم نافرمانی کنی 
تو را نخواهم آمرزید. 


لته داهه لیم انز مه کی رت ها یبال امد نم شالت الق گرم 


آنچه بر تو بود از تبلیغ رسالت الهی بعمل آوردی. 


چون سح شد حضرت دانیال 


علیه السلام به تضرع و ابتهال دست به درگاه خداوند ذو الجلال برداشت و 
به زبان عجز و انکسار مناجات کرد که: پروردگارا! بدرستی که داود پیغعمبر 
تو مرا از تو خبر داد که من تو را نافرمانی کرده ام سه مرتبه و آمرزیده 
ای مرا و اگر سس مرتبه چهارم نافرمانی کنم مرا نخواهی آمرزید. پس ب_ 
و جلال تو سوگند می خورم که اگر مرا نگاه نداری و توفیق ندهی هرآینه 
معصیت تو خواهم کرد پس معصیت تو خواهم کرد «2». 


مقلف گوید: ملاقات حضرت داود با دانیال علیهما السلام بسیار غریب 
است, و موافق انچه از احادیث سابقه معلوم شد که فاصله بسیار در میان 
ژمانهای: یشان .بودم: اسنت مر ۰ انکه. داتبال-بشسیان معتر شندم باشدر و 
محتمل است که دانیال دیگر بوده باشد اگر چه بعید است. 


و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که روزی 
حضزت؟ وتو ل صلی الله علیهی العف ملق فرمود کرام اسان را که 
عمل کردند در آن آنچه در میان عرش است تا زمین و آنچه در زمین است 
( 1( 


گفتند: بلی یا رسول ال فدای تو باد پدران و مادران ما. 


انداخت و گفت: من نان تو را چه می کنم. این نان در پیش ما در زیر 


دست و پا ريخته است و پا مال می شود. 


چون دانیال این عمل را از او دید دست بسوی اتتمان بلند کرد و 5 
خداوندا! نان را گرامی دار بتحقیق که دیدی پروردگارا این مرد با نان چه 
کرد و در حق نان چه گفت. 


پس حق تعالی وحی نمود بسوی آسمان که: باران را از ایشان حبس کن,؛ 
و وحی نمود بسوی زمین که: مانند آجر سخت باش که گیاه از تو نروید, 
پس باران از ایشان قطع شد و به مرتبه ای قحط در میان ایشان بهم 
رسید که یکدیگر را می خوردند, چون شدت ایشان به نهایت آز: فلز تیه 
میم کو دا می‌حهاست که خادیتی اشان بهر ان ماد تور تن 
فرزندی داشت به زن دیگر که او نیز فرزندی داشت گفت: بیا امروز من 
فرزند خود را می کشم که ما و تو بخوریم و فردا تو فرزند خود را بکش و 
به من حصه ای از او بده, ‌ 


چنین باشد؛ پس امروز فرزند این زن را خوردند. چون روز دیگر گرسنه 
شدند آن زن دیگر امتناع کرد از کشتن فرزند خود و منازعه کردند و به 
خدمت حضرت دانیال علیه السلام مرافعه اوردند, دانیال علیه السلام 
گفت: کار به اینجا رسیده است که فرزند خود را می خورید؟ 


که بل ام شم دا اد اس تدم ات 


پس دست بسوی آسمان بلند کرد و گفت: خداوندا ! عود کن بر ما به فضل 
ورحفت ود و که نی فک اطقا يو بیچارگان را : به گناه کشتیبان و امثال 
ببارد و امر 


از خیر تو در این مدت زیرا که من رحم 


کردم ایشان را برای طفل خردسال <1». 


چون, ددم 1۳ 9 «اعوذ بر دانیال و الجب من شد کل اسد 
0 «2» یعنی: «پناه می برم به پروردگار دانیال و چاهی که دانیال 
قزر ان افکنده بودند از ش؟ هر شیر درنده». 


و به سند معتبر از حضرت امام زین العابدین علیه السّلام منقول است که: 
خدا| وحی نمود بسوی دانیال علیه السلام که: دشمن ترین بندگان من نزد 
من جاهل نادانی است که سبک شمارد حقّ اهل علم را و ترک نماید پیروی 
ایشان را؛ و محبوبترین بندگان من نزد من پرهی زکاری است که طلب نماید 
ثواب بزرگ مرا و ملازم علما باشد و از ایشان جدا نشود و تابع بردباران 
باشد و قبول نصیحت نماید از دانایان «3». 


ه قطات را هی وه اس اوه وه الله عاضا را یت کرده اند به سندهای 
خود از وهب بن منبه که: چون بخت نصر پادشاه شد پیوسته متوقع فساد و 
فجور بنی اسرائیل بود زیرا می دانست که تا ایشان گناه بسیار نکنند که 
مستحق منع یاری خدا شوند, او بر ایشان مسلط نمی تواند شد, پس 
پنونته: جو‌اسیش فی فرستاد و از اخوال انشان ختر می. کرفت: تا انکه 
حال بنی اسرائیل متغیر شد از صلاح به فساد و پیغمبران خود را کشتند, 
شین بت نضر با لشرص بر نش اضتان. اخدع. و ایشان] احاطه کردند 
چنانچه حق تعالی می فرماید و قصَینا (لی 


نی اسشرائیل فی الْکتاب لَْفَسِدْنّ فی الأَرّض تن و تغل لوا کییرا «4» 
که ترجمه اش این است: «وحی کردیم بسوی بنی اسراثیل در تورات که 
البته افساد خواهید کرد در زمین دو مرتبه و سرکشی و طغیان خواهید کرد 
طغیان بزرگ». 


قاذا جاء و3 أولاهما بَعبْنا لمکم عباداً نا أولی تن شدید قجاشوا خلال 
الکیا 
۳ 


کان وغدا مَفعولا «1» «پس چون رسید وعده عقوبت معصیت اول 
ایشان برانگيختيم بر شما بنده ای چند از خود را که صاحب قوّت و شوکت 
شدید و عظیم بودند پس گردیدند در میان خانه ها و ایشان را طلب کردند 
و کشتند و اسیر کردند و وعده عقاب ایشان وعده ای بود کردنی و لازم». 


وهب گفت که: مراد از اين گروه. بخت نصر و لشکر اویند «<2». 


ان کی ای الم اش اف اس هش رای وی 
افساد دوم ایشان کشتن شعیا يا ارمیا یا زکریا و یحیی و قصد کشتن 
عیسی, و اين گروه را بعضی بخت نصر و لشکر او گفته اند و بعضی 
جالوت و بعضی سخاریب گفته اند که از اهل نینوا بود <3». 


سس 


تم ردنا لک الرّه له و ناكم یأقوال و تنین و جعناکم کر تفیراً 


«» یعنی: 


«پس برگردانيديم از برای شما دولت و غلبه را بر ایشان و اعانت کردیم 
شما را به مالها و فرزندان و لشکر شما را زیاده گردانیدیم». 


مفسران گفته اند که بعد از غارت بخت نصر از جانب لهراسف که پادشاه 
بابل بود چون گشتاسف پسر لهراسف پادشاه شد رحم کرد بر بنی اسرائیل 
و اسیران ایشان را رد کرد و به شام فرستاد و دانیال را بر ایشان پادشاه 


کرد, 


اشاره است به ِِ ِِ ۳ «5». 


و وهب روا یت کرده است که: چون بخت نصر بنی اسرائیل را محصور کرد 
و ایشان از مقأومت او عاجز شدند نضرع و توبه و انابه کردند بسوی 
پروردگار خود و رو به خیر و خوبی اوردند و سفیهان را منع کردند از 
معاصی و اظهار معروف کردند و نهی از منکر نمودند, پس خدا ایشان را 
غالب گردانيید بر بخت نضر بعد از آنکه مغلوب او شده بودند و 


شهرهای ایشان را فتح کرده بود و برگشتند, نیت بر مت او آان: نود که 
تیری بر پیشانی اسب او آمد و اسب او برگشت تا او را از شهر بیرون برد 
پس باز بنی اسرائیل متغیر و فاسد شدند و مشغول گناهان شدند و به 
سبب این باز بخت نصر اراده کرد که بر سر ایشان بیاید. چنانچه حق تعالی 
می فرماید قاذا جاء وعَذ لاو «1» «پس چون رسید وعده عقوبت دیگر 
ایشان» وا و جُومکَم و لدَحْلوا المسجد کما دَحَلْو ال مرو لیر وا ها 
لو تثبیر | 1 و «برانگيختيم ایشان را تا روهای شما را به حال بد 
پر کردانند .و شا مداخل ,مسته نیت العف شود حافعه او موه اجلن 
شدند و تا هلاک کنند ایشان را به قدر مدت رازه فان ایشان هلاک 


کردنی» <«3». 
مفسران گفته اند که: پادشاه بابل بار دیگر به جنگ ایشان آمد «4». 


و وهب روایت ت کرده است که: چون بنی اسرائیل بار دیگر عود به فساد 
کر نم تیا تایه ات اسان راردا کت 


نصر مهیای جنگ شما است و خدا بر شما غضب کرده است و می فرماید 
که: اگر توبه کنید به سبب صلاح پدران شما بر شما رحم خواهم کرد. و می 
فرماید که: هرگز دیده اید که کسی معصیت من کند و به معصیت من 
سعادت یابد؟ ! يا دانسته اید کسی را که اطاعت من بکند و با طاعت من 
بدبخت و بدحال شود؟ ! اما علما و عباد شما پس بندگان مرا خدمتکاران 
خود گردانیده اند و میان ایشان بغیر کتاب من حکم می کنند تا انکه یاد مرا 
از خاطر ایشان بیرون کرده اند؛ و اما پادشاهان و امرای شما پس طاغی 
شده اند به سبب نعمت من و دنیا ایشان را مغفرور کرده است ؛ و اما 
قاریان تورات و فقیهان شما پس همه منقاد و مطیع پادشاهان شده اند و 
ار ی ور ی ات ها 
نمایند؛ و امّا فرزندان ایشان پس فرو می روند دو حرف و ضلالت با 
اه ای ای ی را با اه 


سوگند می خورم که عزت ایشان را به خواری و ایمنی ایشان را به ترس 


بدل خواهم کرد و اگر مرا دعا کنند اجابت ایشان نخواهم کرد و اگر بگریند 
بر ایشان رحم نخواهم کرد. 


چون پیغمبر ایشان این رسالت خدا را به ایشان رسانید تکذیب او کردند و 
گفتند: 


عبادت خود معطل خواهد کرد. 


پس پیعغمبر خود را گرفتند و بند کردند و در زندان افکندند, پس بخت نصر 
لشک کشید به بلاد ایشان و محاصره کرد ایشان را هفت 


فاهتا انگه فل ول خود ورام خمردند وامی انشا مید هی من و اسان 
۱ 
1 و زنان را به رسوائی اسیر کرد, پس به بخت نصر 


مردی در میان ایشان بود ایشان را خبر می داد از آنچه الحال بر ایشان 
وارد شد پس او را متهم کردند و به زندان افکندند. پس بخت نصر امر کرد 
که حضرت ارمیا علیه السلام را از زندان بیرون اوردند پرسید که: تو 
ایتشان را حدر مین فرمودی از آنجه بر ایشان وافم.شند؟ 


ی رش ای تف امد شرس دس اه 
فرستاد بسوی ایشان. 


بخت نصر گفت: تو را زدند و تکذیب تو کردند؟ ! 
گ گفت: بلی. 


اگر خواهی در بلاد خود بمان تا تو را امان دهم. 
ارمیا گفت: من پیوسته در امان خدا هستم از روزی که مرا آقریده است و 
از امان او بیرون نمی روم» اگر بنی اسرائیل نب نیز از امان خدا| بیرون نمی 


رفتند از تو نمی ترسیدند. 


پس حضرت ارمیا علیه السّلام در جای خود ماند در زمین ایلیا و آن شهر در 
آن دِ- خراب شده بود و بعضی از آن منهدمٍ گردیده بود. چون شنیدند 
مائی پس نصیحت کن ما را. 


رک یا ای 


کت پناه می بریم به پادشاه مصر و از او امان می طلبیم. پس ارمیا 
علیه السلام فرمود: امان خدا| بهنترین امانها است و از امان خدا| به در 


مروید و به امان دیگری داخل مشوید. 


پس ارمیا علیه السلام را گذاشتند و بسوی مصر رفتند و از پادشاه مصر 
امان طلبیدند و ایشان را امان داد, چون بخت نصر این را شنید فرستاد 
بسوی پادشاه مصر که ایشان را مقیّد کرده بسوی من بفرست و اگر 
نفرستی مهیّای جنگ من باش. 


چون ارمیا علیه السْلام اين را شنید بر ایشان رحم کرد و بسوی مصر رفت 
که ایشان را نجات دهد از شز بخت نصر. پس چون داخل مصر شد با بنی 
اسرائیل گفت: خدا وحی نموده است بسوی من که بخت نصر را غالب 
خواهد گردانید بر این پادشاه و علامتش ان است که به من نموده است 
جای تخت بخت نصر را که بر آن تخت خواهد نشست بعد از آنکه مصر را 
فتح کند, پس چهار سنگ در موضع تخت او دفن کرد. پس بخت نصر لشکر 
آوزدودمضر را مفتو کردانید.عیر انشان ظفر بافت:و انشان زا آشتین کرو 
و چون متوجه قسمت غنیمتها شد خواست که بعضی از اسیران را بکشد و 
بقضی از اراد کند ارهبا علیه السلام دا دن مان ایشان دید پس ند آن 
حضرت گفت: من تو را گرامی داشتم چرا,: به میان دشمنان من آمده ای؟ 


فرمود: من آمده بودم که خبر دهم ایشان را که تو غالب خواهی شد و 
ایشان را از سطوت تو بترسانم, در وقتی که هنوز تو در بابل بودی جای 


۰ ِِ 3 


تو را : به ایشان نشان دادم و در زیر هر پایه از پایه های تخت تو سنگی دفن 
کردم انشا می‌ یونم 


پس بخت نصر امر نمود که تختش را برداشتند و امر کرد که زمین را 
کندند, جون سنگها ظاهر شد صدق قول آرمیا علیه السلام را دانست به 
ارمیا گفت: قن ان زاف رای که تک زونه و سس او 
تاصافر تارمن یشان را کت وم ال برد 


ارمیا مدتی در مصر ماند پس خدا وحی نمود بسوی او که: برگرد به شهر 
ایلیا, چون نزدیک بیت المقدس رسید خرابی آن شهر را دید گفت: خدا کی 
اين شهر را آبادان خواهد کرد؟ ! پس در ناحیه شهر فرود آمد و خوابید, خدا 
قبض روح او نمود و مکان او را از خلق مخفی گردانید و صد سال مرده در 
ان مکان بود و خدا ارمیا را وعده داده بود که بیت 


المقدس را آبادان خواهد کرد, چون هفتاد سال از فوت او گذشت حق 
تعالی رخصت فرمود در عمارت ایلیا و ملکی را فرستاد بسوی پادشاهی از 
پادشاهان فارس که او را «کوشک» می گفتند که خدا تو را امر می فرماید 
که با خزانه و تهیه و لشکر خود بروی بسوی زمین ایلیا و او را معمور 
گردانی. پس آن پادشاه سی هزار کس تعیین نمود | هزار نفر 
کارکنان داد به آنچه در کار بود ایشان را از زر و آلات عمارت و با ایشان 
اند وهی آنلا وه و سی شا عمایت ایلیا را تاه کر در تن 
خدا ارمیا را زنده 


گردانید چنانچه در قرآن بیان فرموده است <1». 


باز روایت کرده اند از وهب بن منبه که: چون بخت نصر اسیران بنی 
اسرائیل را با خود برد در میان ایشان حضرت دانیال و حضرت عزیر 
مها الا یرتم حف هاره مه تشد ایسای را کار کر 
گردانید. بعد از هفت سال خواب هولناکی دید که بسیار ترسید, چون بیدار 
شد خواب را فراموش کرده بود پس قوم خود را جمع کرد و گفت: بگوئید 
که من چه خواب دیده ام و سه روز شما را مهلت می دهم, اکر نگوئید بعد 
از سه روز شما را به داز موه او دانیال علیه السلام فد آن وقت در 
زندان بود. چون خبر خواب دیدن بخت نصر را شنید به زندانبان گفت که: 
تو نیکی با من بسیار کرده ای آیا می توانی به پادشاه برسانی که خواب او 
را و تعبیرش را می دانم؟ 


پننن زنداتبان به«ترد. بخت. تصر آهدو شسنخن دائیال زا تقل. کر بسن بخت 
نصر دانیال را طلبید (هر که داخل مجلس می شد او را سجده می کرد) 
چون دانیال داخل شد سجده نکرد پس بسیار ایستاد و سجده نکرد. بخت 
نصر به نگهبانان حضرت دانیال گفت که: او را بگذارید و بیرون روید؛ چون 
رفتند به او گفت: ای دانیال ! چرا مرا سجده نکردی؟ 


کات و که ی ی ار ی ره 
را سجده نکردم. 


بخت نصر گفت: چون وفا 


به شرط خدای خود کردی از شرّ من ایمن شدی, اکنون بگو که چه در 
خواب دیده ام من؟ 


دانیال علیه السلام گفت: در خواب دیدی بت عظیمی را که پاهایش در 
زمین بود و سرش در آسمان, و بالای بدنش از طلا بود و میانش از نقره و 
پائینش از مس و ساقهایش از آهن و پاهایش از سفال, و تو نظر می 
کردی بسوی آنِ بت و تعجب می کردی از نیکی و بزرگی و استحکام و 
اختلاف اجزای آن, که ناگاه ملکی از آسمان سنگی بر آن بت انداخت و بر 
سرش خورد و آن را خرد کرد به نحوی که همه اجزای بدنش از طلا و نقره 
و مس و آهن و سفال به یکدیگر آمیخته شد, و چنان تخیّل کردی که اگر 
ی ی ی و و 
چنان تخیّل می کردی که اگر اندک بادی بوزد همه را پراکنده می کند, رپ 

ار 
زا گرفت؛ هر چند نتظر می. کردی بغیر اسمان.و آنسنک: دیگر خیزی. نمی 


دیدی. 


حضرت دانیال فرمود: آن بت که دیدی مثال امتهائی است که در اول و 
وسط و آخر زمانه خواهند بود. آنچه از آن طلا بود مثال امقت این زمان 
است و پادشاهی تو؛ و نقره مثال پادشاهی پسر توست بعد از تو؛ و مس 
اک( 


پادشاهی دو امّت است که دو زن پادشاه ایشان خواهند بود, یکی در جانب 
شرقی یمن و دیگری در جانب غربی شام خواهند بود ؛ و اما ان سنگ که از 
آسمان آمد و بت را خرد کرد پس اشاره است به دینی که در آخر الزمان 
بر امّت آن زمان نازل خواهد شد و دینهای دیگر را درهم خواهد شکست, 
حق تعالی پیغمبری بی خط و سواد از عرب مبعوث خواهد کرد که ذلیل 
کرداند نه نت ان -خمتع امتها و دیتها را جتانعه دیدن که ان سیبرر ی 
شد و تمام زمین را 0 


و 
خود بر می گردانم و 


آن شهرها را از برای تو آبادان می کنم, و اگر می خواهی با من باش تا تو 
را گرامی دارم. 


پس دانیال علیه السْلام فرمود که: بلاد مرا خدا مقذر کرده است که خراب 
باشد. تا وقتی که مقذر ساخته است که به آبادانی برگرداند با تو بودن از 
برای من بهتر است. 


اک( 
ن گفت که 


این مرد حکیم دانائی است که خدا به سبب او از من غمی را که شما عاجز 
بودید از رفع آن برداشت و امور شما و امور خود را به آو گذاشتم. ای 
۱۱ ۱ ۱ ۱۳ هار نده» رش 
بسوی شما بیاید یکی از جانب من و دیگری از 


هنامیمص سم مق اه 


چون قوم بخت نصر این حال را مشاهده کردند حسد بردند بر دانیال علیه 
السٌلام و بر دور او جمع شدند و گفتند: جمیع زمین از تو بود و الجال جود 
را تابع این مرد گردانیده ای؟ ! دشمنان ما گمان می کنند که تو از حیله 
عقل عاری شده ای که دست از پادشاهی خود برداشته ای. 
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گرداند. 


گفتند: ما برای تو خدائی می گیریم که کفایت مهمات تو بکند و از دانیال 


پس رفتند بت بزرگی ساختند و روزی را عید کردند و حیوانات بسیار برای 
قربانی آن بت کشتند و اتش عظیمی افروختند مانند انش نمرود و مردم را 
دعوت کردند به سجده آن بت و هر که سجده نمی کرد او را در ان آتش 
می انداختند. و با حضرت دانیال چهار نفر از جوانان بنی اسرائیل بودند که 
نامهای ایشان «یوشال» و «یوحین» و «عیصوا» و «مریوس» بود. ایشان 
مخلص 9 بودند پس انشان را آوردند سجده کنند برای بت؛ آن 
اند, اگر خواهید سجده می ۷ برای آن ِِ که این بت را آفریده 
است.: پس بستند ایشان را و 


ذر آنتشن اتداختند. 


چون صبح شد بخت نصر بر بالای قصر برآمد و بر ایشان مشرف شد پس 
دید ایشان زنده اند و شخصی د, 


نزد ایشان نشتنته اشسنت و آنش یج شده | ست. پس بسیار ترسید, حضرت 
داتال ال وهای اخوال نها سوال و انآ 


دانیال علیه السّلام گفت: این جوانان بر دین منند و خدای مرا می پرستند, 
به این سبب خدا ایشان را از شرّ تو امان بخشید و آن شخص دیگر ملکی 
است که موکل است بر تگرگ و سرما؛ خدا| به لصرت ایشان فرستاده 


است. 


1 کدرا وه 


نگذرانیده بودیم. 


بسن ایشان زا کرامی داشت و به حضرت: دانیال ملحق گردانید تا آنکه سین 
سال دیگر گذشت «<1». 


پس بخت نصر خواب دیگر دید از خواب اول هولناکتر, باز خواب خود را 
فراموش کرد علمای قوم خود را طلبید و گفت: خوابی دیده ام می ترسم 


ایشان گفتند: تا دانیال در این ملک است ما نمی توانیم تعبیر خواب تو کرد. 


پس ایشان را بیرون کرد و حضرت دانیال را طلبید, پرسید که: من چه 
خواب دیده ام؟! حضرت دانیال علیه السْلام فرمود که: در خواب دیدی 
درخت بسیار سبزی را که شاخه هایش در آسمان بود و بر شاخه های آن 
مران .تشه نشسته بودند, و در سایه آن درخت وحشیان و درندگان 
زمین بودند و تو در آن درخت می نگریستی, حسن و نیکوئی و طراوت آن 
تو را خوش می آمد ناگاه ملکی از آسمان فرود آمد و آهنی مانند تبر در 


گردن 


خود آویخته 


لوق ف ضدا زونه ملک دیکر. که یر درق از تبرهای اسمان اتسفاده وتو 


خدا ترا جکمتد اضر کرنه است که بکتی: با این درخت۱ ابا «فزموده تفت 
که از ببه.نر کتی:یا ام کزده آشفت کهبعضی را بعدازی ۱ من ان .ملک با لا 
ندا کرد که حق تعالی می فرماید که: بعضی را بگیر و بعضی را بگذار, پس 
دیدی که ملک آن تبر را بر سر آن درخت زد که شکست و پراکنده شد و 
مرغان که بر آن درخت بودند همه پراکنده شدند و درندگان و وحشیان که 
در زیر درخت بودند نیز متفرق شد ند و ساق درخت باقی ماند بی شاخ و 
برگ و خالی از طراوت و حسن. 


حضرت دانیال علیه السّلام گفت: تو آن درختی, آنچه بر آن درخت دیدی از 
مرغان فرزندان و اهل تواند, و آنچه در سایه آن درخت دیدی از درندگان و 
وحشیان پس ملازمان و غلامان و رعیت تواند, و تو خدا را به غضب. آورده 
ای به سبب پرستیدن بت. 


پس بخت نصر گفت: چه خواهد کرد پروردگار تو با من؟ 


گفت: تو را مبتلا خواهد کرد در بدن تو و هفت سال تو را مسخ خواهد کرد, 
چون هفت سال بگذرد به صورت آدم خواهی شد چنانچه در اول بودی. 


پس بخت نصر هفت روز گریست. چون از گریه فارغ شد بر بام قصر خود 
رفت و خدا او را به صورت عقاب مسخ کرد و پرواز کرد دانیال علیه 
السلام امر کرد فرزندان و اهل مملکت او را که امور مت 


او را تغییر ندهند تا برگردد بسوی ایشان, و در آخر عمرش به صورت پشه 
مسخ شد و پرواز می کرد تا به خانه خود امد. پس باز خدا او را به صورت 
انسان کرد, پس به اب غسل کرد و پلاسی چند پوشید و امر کرد مردم را 
ین ۱ ۱۱ 0 اه ۳ 
نفع و ضرر به ما نمی توانست رسانید, بدرستی که ظاهر شد بر من از 
قدرت خدا در نفس من انچه دانستم به سبب ان که خدائی نیست بجز 
در حق مساوی خواهیم بود, هر که مخالفت من کند به شمشیر خود او را 
می زنم تا خدا میان من و او حکم کند و شما را امشب تا صبح مهلت دادم, 
صبح همه به نزد من بيائید. 


پس برگشت و داخل خانه خود شد و بر فراش خود نشست. در همان 
ساعت خدا قبض روح او کرد. 


وهب گفت که: من تمام این قصه را از ابن عباس شنیدم »<1>». 


باز قطب راوندی روایت ت کرده است که: چون بخت نصر فوت شد مردم 
متابعت پسر او کردند و ظرفها که شیاطین و جثیان برای حضرت سلیمان 
ساخته نودند از فروازید و باقوت که بیرون آورذه بودند از دریاها که کشتی 
در آنها عبور نمی تواند کرد, بخت نصر اینها را به غنیمت گرفته بود از بیت 
لمقدس و به زمین بابل اورده بود, در باب انها مصلحت کرد با حضرت 
دانیال علیه السلام. ان حضرت فرمود: 


این ظرفها طاهر و مقذسند پیغمبر و فرزند پیغمبر ساخته است, اينها را که 
وسیله عبادت پروردگار او باشد پس اینها را به. گوشت. خوک و غیر آن 
کثیف و نجس مکن که اینها را تووودکاری هشکه که برودی بع جای خود 


برخواهد گردانید. پس اطاعت حضرت دانیال نکرد ق اه را خفن کرد ف انار 
کران: 


فا انا وه کش دافم اسان اه ام توش که از 
را پند داد که: پدر تو در هر امری که او را عارض می شد به دانیال استغاثه 
می کرد, فایده نبخشید و هر امر قبیحی را مرتکب شد تا آنکه زمین از 
بسیاری گناهان او به درگاه خدا| ناله و استغاثه کرد, یس روزی و عبدگاه 
خود بود ناگاه دید که از آسمان دستی دراز شد و بر دیوار سه کلمه نوشت.؛ 
کلعات را ان اد سول کرد فرقود: معتن کلمه آول آن اسشت که عقل توا 
در ترازوی تمییز سنجیدند سبک بود, و معنی کلمه دوم ان است که وعده 
کردی جون پادشاه شوی نیکی کنی پس وفا به وعده خود نکردی, و معنی 
کلمه سوم آن است که خدا پادشاهی عظیم به تو و پدر تو داده بود که به 
بدیهای خود آنها را پراکنده کردی و تا روز قیامت پادشاهی در سلسله تو 
نخواهد بود. 


گفت: بعد از برطرف شدن پادشاهی دیگر چه خواهد بود؟ 


به یک سوراخ بینی او رفت 


و به مغز سرش رسید و او را آزار می کرد و محبوبترین مردم نزد او کسی 
بود که گرزی بر سر او بزند, و چهل شب بر این حال بود تا به جهنم واصل 
شد <«1». 


مولف گوید: این قصه ها که به روایت وهب منقول شد از طریق عامه 
است و مخل وئوق و مورد اعتماد نیست: و ظاهر احادیث معتبره آن است 
که بخت نصر مسلمان نشد. چون ابن بابویه و قطب راوندی نقل کرده 
بودند ما نیز نقل کردیم و در توحید مفصّل ایمائی هست به مسخ شدن 


از ان از تفیل ات کم ووری غی عنم لاش تا کات کی که 
پروردگارا! من در همه امور تو و احکام تو نظر کردم و به عقل خود اثار 
ِ را دز سم یک چیز مانده ی و حیران 
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پس خدا امر فرمود او را که به صحرا بیرون رود. چون بیرون رفت و 
گرمی هو بر او شدت کرد در سایه درختی قرار گرفت و خوابید و مورچه 
ای اقا کرد پس در خشم شد و پا بر زمین مالید و مورچه بسیاری را 
کشت, پس دانست که اين مثلی است که خدا برای او زد. پس وحی به او 
رسید که: ای عزیر! چون جماعتی مستحق عذاب من می شوند وقتی 
مقذر می کنم نازل شدن عذاب را بر ایشان که اجل اطفال منقضی شده 
باشد, پس اطفال به اجل خود می میرند و آنها 


به عذاب من هلاک می شوند <2». 


و به سند صحیح از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: حق تعالی 
پیغعمبری بر بلبی اسرائیلِ مبعوت گردانید که او را ارمیا مت کنو پس 
وحی کرد بسوی او که: بگو بنی اسرائیل را که کدام شهر است که من آن 
را اختیار کردم و برگزیدم بر همه شهرها و درختهای نیکو در آن کاشتم و از 
هر ذرخت بيکانه آنرایاک کردم بنن فاسد شید و به 


جای درختان خوش میوه درخت خرنوب در آن شهر روئید؟ 


چون حضرت ارمیا اين را نقل کرد. بنی اسراثئیل خندیدند و استهزاء کردند, 
پس شکایت ایشان را به خدا کرد. حق تعالی وحی کرد بسوی او که: بگو 

به ایشان که آن شهر بیت المقدس است و آن درختان بنی اسرائیل اند که 
ز کرده بودم از ایشان تسلط هر پادشاه جباری راء پس فاسد شدند و 
نافرمانی من کردند و مسلط خواهم کرد بر ایشان در میان شهر ایشان 
کسی را که خونهای ایشان را بریزد و مالهای ایشان را بگیرد و هر چند 
گریه کنند رحم نکنم بر گریه ایشان, و ار دعا کنند دعای ایشان را 
مستجاب نگردانم. پس صد ی شهرهای ایشان را و 
بعد از صد سال آبادان خواهم کرد. 


چون ارمیا علیه السْلام وحي حق تعالی را به ایشان نقل کرد, علما به جزء 
ده و یا رسول اللها کیان ها نتم ها عملهای ایشان را نکرده 
ایم؟ ! پس بار دیگر در اين باب مناجات کن با پروردگار خود؛ پس هفت روز 
روزه داشت و وحی به او نرسید, پس 


افطار کرد به لقمه ای و هفت روز دیگر روزه گرفت باز وحی به او نرسید, 


پس به لقمه ای افطار کرد و هفت روز دیگر روزه داشت؛ یس روز بیست 
و یکم حق تعالی به او وحی کرد که: 


بر کود از آنچه اراده کرده ای, آیا می خواهی شفاعت کنی در امری که 
قضای حتمی من به آن تعلق گرفته است؟! اگر دیگر در اين باب سخن می 
گوئی زویت را به عقب برمی گردانم. 


پس حق تعالی وحی کرد بسوی او که: بگو به ایشان که: گناه شما آن 
است که کنام را دیدید و انکار نکردید. 


پس خدا بخت نصر را بر ایشان مسلط کرد و با ایشان کرد آنچه شنیده ای: 
پس بخت نصر بسوی ارمیا فرستاد که: شنیدم : تو از جانب پروردگار خود 
ایشان را خبر داده بودی از انخة مرن نستت. به ایشان: کردم و .فانده 
نبخشیده بود ایشان راء اگر خواهی نزد من باش با هر که خواهی و اگر 
خواهی بیرون رو. 


گفت: بلکه بیرون می روم. پس آب انگوری و انجیری برای توشه خود 
برداشت؛ و به روایت دیگر آب انگوری و شیری و بیرون رفت, چون به قدر 
آنکه چشم کار کند از شهر دور شد, رو گردانید به جانب شهر و ؟ : 
چگونه خدا اينها را زنده خواهد کرد بعد از 


مردن؟ ! 

پس خدا او را صد سال میراند و در بامداد مرد و در پسین پیش از غروب 

آفتاب زنده شد, و اول عضوی که خدا از او زنده کرد دیده های او بود, پس 
٩‏ 


گفت: یک روز؛ و چون نظر کرد 


دید افتات هنوز غروب نکرده است گفت: پا بعضی از روز. 


گفتند: بلکه صد سال است که در اين مکان مانده ای, پس نظر کن به 
طعام و شراب خود یعنی انجیر و آب انگور که متغیر نشده است, و نظر 
کن به درازگوش گوش خود که چگونه پوسیده است و از هم پاشیده است, 
پس در نظر او حق تعالی استخوانهای بدن او را و حیوان او را به یکدیگر 
وصل کرد و عروق و گوشت و پوست بر روی استخوانها کشید, و چون 
درست ایستاد گفت: می دانم که خدا بر همه چیز قادر است. 


و فرمود که: برای این بخت نصر را به این نام مسمّی کردند که به شیر 
سگ پرورش يافته بود و «بخت» تام آن‌ یبود و «تضر» هم استم صاخ 
آنتنی یود بخت نصر گبری بود ختنه ناکرده و غارت آورد بر شهر بیت 
المقدش: و <اخل شد با شتتنضة هرار علم:و کزد آنخه کرد 1 »: 


و به سند معتبر از حضرت امیر المومنین علیه السلام منقول است که: 
چهارشنبه اخر ماه بیت المقدس را خراب کردند. و در این روز مسجد 
سلیمان را در اصطخر فارس سوزاندند <2». 

و به سندهای معتبر منقول است که: ابن کوّا به حضرت امیر المومنین علیه 
السُلام عرض کرد که: از تو نقل می کنند که گفته ای که فرزندی بوده 
است که از پدرش بزرگتر بوده است و عقل من این را قبول نمی کند. 


حضرت فرمود که: چون عزیر از خانه خود بیرون رفت زنش حامله بود و 
در همان ماه 


زائید و در آن وقت عمر عزیر پنجاه سال بود, خدا| او 


را قبض روح نمود, چون بعد از صد سال زنده شد خدا او را به همان هیئّت 
که مرده بود زنده گردانید. و چون به خانه خود برگشت او پنجاه سال عمر 


داشت و پسرش صد سال عمر داشت و فرزندان او نیز از عزیر زو کت 
بودند <1». 


و به سند معتبر منقول است که: چون هشام بن عبد الملک حضرت امام 
محمد باقر علیه السلام را به شام برد, اعلم علمای نصاری که در شام بود 
از حضرت سوالی چند نمود, چون جواب شنید مسلمان شد, از جمله 
سوالها ان بود که: مرا خبر ده از مردی که با زن خود نزدیکی کرد و ان زن 
به دو پسر حامله شد و هر دو در یک ساعت متولد شدند و در یکی ساعت 
مردند و در یک قبر مدفون شدند. یکی صد و پنجاه سال عمر داشت و 
دیگری پنجاه سال. 


حضرت فرمود که: این دو برادر عزیر و عزره بودند که در یک ساعت متولد 
شدند, چون سی سال از عمر ایشان گذشت حق تعالی عزیر را صد سال 
میراند و جون عزیر را زنده کرد.یست"شال دیکر با غرره زندگانی کرد و 
هر دو در یک ساعت به رحمت ایزدی واصل شدند و مدت زندگانی ِِ 
پنجاه سال بود و زندگانی عزره صد و پنجاه سال <«2». 


ملف گوید: چون احادیثی که دلالت می کند بر آنکه آن کسی که خدا او را 
احادیئی که دلالت می کند بر انکه عزیر علیه السّلام بوده است محمول بر 
تقیه باشد, يا انکه موافق طریقه 


اهل کب جواب ایشان را فرموده باشند که باعث هدایت ایشان گردد و 
انکار : تکننوه حتف ارست که هر دف اف تته ناش و اجه در آیت. کروشند 
واقع شده است اشاره به قصه ارمیا شده باشد. 


و بدان که این قصه نیز دلالت بر حقیقت رجعت می کند موافق آن حدیت 
متواتر که سابقا مکرر ایراد کردیم که انچه در بنی اسرائیل واقع شد در 


باب سی ام در بیان قصص حضرت یونس بن متی و پدر آن حضرت است 


حق تعالی می فرماید قَلو لا کاتت قَریة آمتت قتققها ایمائها ال قوم یوس 
لقا آمئوا سنا عَلهْم عذاب الْحژي فی الحیاه الکْبا و عْعنأهُمْ الی جین 
«1» «چرا هیچ شهری از شهرها که بر ایشان عذاب 9 ایمان 
نیاوردند در وقتی که ایمان نفع بخشد به ایشان- یعنی پیش از دیدن عذاب- 

قوم یونس که چون ایشان- پیش از نازل شدن عذاب- ایمان آوردند 
دور کردیم از ایشان عذاب مذلت و خواری را فز نز نز کاتی دنا و ایشان را 
برخوردار گردانيديم به لذات دنیا تا هنگام اجل ایشان». 


در جای دیگر مي فرماید و دا اون لا دَقتِ مُغاضباً قظّ آأن لن تقیر علیه 

ِ ب أر لا نت > شتحانک اتب کث من الطالمین 
قاستجبنا له تعْیْناه و کذلک رز جی الْمَوْمنین «2» «و یادآور 
۳ و 
بر ایشان. پس گمان کرد که ما بر او تنگ نخواهیم گرفت- از حضرت امام 
هت تا ۱۱ ۳ ار 
او تنگ نخواهیم کرد «3»؛ بعضی گفته اند: یعنی گمان کرد که برای 
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او عقوبتی بر ترک اولی که از او صادر شد مقرر نخواهیم کرد, چنانچه از 
حضرت امام محمد باقر علیه السلام منقول است «4»- پس ندا کرد در 
ظلمتها و تاریکیها- حضرت امام رضا علیه السّلام فرمود: یعنی ظلمت شب 
۵ ای 


دریا و ظلمت شکم ماهی «1»- که خداوندی نیست بجز تو و تنزیه می کنم 
تو را- از آنچه لایق ذات صفات تو نباشد یا آنکه تو از امری عاجز باشی- و 
بدرستی که من بودم از ستمکاران بر خود- يا انکه از میان قوم خود بیرون 
آمدم و بهتر آن بود که بیرون نیایم, يا آنکه اين سخن را بر سبیل تذلل و 
نکن کفت ی آنگه ار باه ای وهی ضاین فده سا شت هار 
حضرت امام رضا علیه السلام منقول است که: یعاس بر 
می کرد خدا را به سبب فراغ خاطری که او را بود که هرگز خدا را چنین 
عبادتی نکرده بود گفت: 


من پیشتر از ستمکاران بودم بر خود که تو را چنین عبادتی نمی کردم <2»- 
پس مستجاب کردیم از برای او دعای او را و او را نجات دادیم از غم و 
انا ی وا را ۰ 
بیاورند» چنانچه به سند معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است. 


در جای دیگر فرموده است و ان وئس لمن الَمْرسَلین 


۱ ۱ ۱ ۱ 9 ۳ ست 9و 9 
«3»* «بدرستی که یونس از پیغمبران مرسل بود». اد ابق الی الفلکي 


«» «در وقتی که گریخت از قوم خود بسوی کشتی پر شده از متاع و 
مردم». فساهم فکان من المَدحضینَ 


«5» «پس قرعه زد با اهل 


کشتی در وقتی که ماهی بر سر راه کشتی آمد پس گردید از مغلوبان و 
قرعه به اسم او بیرون امد», قاللَقَمَةٌ الحوث و هو میم «6» «پس فرو 
برد او را ماهی و او ملامت کننده ود نفس خود را», لو لا أ کان من 
الْمَسَبجین. تایه اب یوم بیعنون <7 ۰ <«بتن. گر نه این بود که او 


از تسبیح گویان بود هميشه در شکم ماهی می ماند تا روزی که 


زنده شوند مردم در قیامت». قتبذناه بالقراء و هو سَقیمٌ «1» «پس 
انداختیم او را از شکم مافی به صحرائی که در آن درختی و گیاهی نبود و 
حال آنکه او بیمار بود» و گفته اند؛ 


بدنش مانند بدن اطفال شده بود در هنگامی که از مادر متولد می شوند 
<2». 


و أننا عبه شجره من یقطین «3» «و رویانیدیم بر او درختی از کدو که بر 
او سایه افکند», و أرسَلناة ای مائه آلفِ او یزیدُون «4» «و فرستادیم او 
با ی ها ی ای ری و 
است؛ بعضی گفته اند «او» به معنی واو است یعنی صد هزار کس و 
زیاده؛ بعضی گفته اند مراد آن است که فرستادیم او را بسوی جماعت 
بسیاری که اگر کسی می دید ایشان را می گفت صد هزار کسند یا زیاده. 
و زیادتی را بعضی گفته اند بیست هزار بود؛ و بعضی گفته اند سی هزار 
بود ؛ و بعضی کته اند هفتاد هزار بود «5». 


قأمَنوا قمَتعناهم اٍلی چین بنین ایمان: آوردند انشان من بر خوردار 
گردانيديم ایشان را تا اخر عمر ایشان». 


.رم ‌ِ 0 
و در جای دیگر فرموده است و لا تکنْ کصاجب الخوتِ اد نادی و 


هو مقو « «و مباش مانند صاحب ماهی- یعنی یونس- در وقتی که 
ندا کرد در شکم ماهی و حال آنکه محبوس بود, یا مملو از خشم و اندوه 
شده بود», لو لا آن تدار که نِعْمَة من زبه لد بالعراء هو مَذْمُوم «8» «اگر 

نه این بود که تدارک کرد ودرباکت اقا نعمتی از پروردگار خود هرآینه 
می افتاد در بیابان خالی و او محل ملامت و مذمفت بود؟, فاجختباهة ره 
وود 


من الصَالِجینَ «1» «پس برگزید او را پروردگار او پس گردانید او را از 
صالحان و شایستگان». 


و به سند حسن از امام جعفر صادق علیه السلام منقول است که: حق 
تعالی دور نکرد عذاب را از قومی بعد از ظهور آثار آن مگر از قوم یونس 
علیه السلام, و پونس ایشان را می خواند به اسلام و ابا می نمودند ایشان. 
پس خواست بر ایشان نفرین کند, در میان ایشان دو نفر موّمن بودند یکی 
عابد که او را «ملیخا» می گفتند و دیگری عالم که او را «روبیل» می 
ی را ی 
بر ایشان زیرا که خدا دعای تو را رد نمی کند اما نمی خواهد که بندگان 
خود را هلاک کند. پس ان حضرت سخن عابد را قبول کرد و بر ایشان 
نفرین نمود, حق تعالی وحی نمود بسوی او که: عذاب خواهم فرستاد بر 
ایشان در فلان سال و در فلان ماه و فلان روز. 


پس چون وقت آن وعده نزدیک شد یونس علیه السلام با عابد از میان 
ایشان بیرون رفتند و عالم در میان ایشان ماند, و چون روز نزول 


عذاب شد عالم به ایشان گفت: ی 
تا مهف موتی هر ات را مه شما بر گرداند. 


گفتند: چگونه فزع کنیم؟ 


گفت: بیرون بروید بسوی بیابان: و فرزندان را از زنان جدا| کنید و میان 


شترها و گاوها و گوسفندان و فرزندان آنها جدائی بیندازید و گریه کنید و 
9[ 


پس همه از شهر بیرون رفتند و چنین کردند و ناله و گریه و تضرع بسیار 
کردند, پس حق تعالی رحم کرد بر ایشان و عذاب را از ایشان گردانید بعد 
از انکه بر ایشان نازل شده بود و نزدیک ایشان رسیده بود و متفرق 


گردانید به کوهها. 


پس یونس آمد که ببیند ایشان چگونه هلاک شده اند, دید که زراعت 
کنندگان در زمین خود زراعت می کنند, پسر از ایشان پرسید که: چگونه 
شد احوال قوم یونس؟ ایشان نشناختند او را فد : پویس بر ایشان نفرین 
کرد و دعای او مستجاب شد و عذاب بر 


ایشان نازل شد پس ایشان جمع شدند و گریستند و دعا کردند و خدا رحم 


کرد ایشان را و عذاب را از ایشان برگردانید و بر کوهها متفرق کرد, اکنون 
ایشان در طلب یونس اند که به او ایمان بیاورند. 


ارت در قضت: تن وسصیای تفت تا به کناو جریا شید ناگاه کشتی 
دید که پربار کرده می خواهند بروند. پس یونس علیه السلام سوال کرد که 
او را داخل کشتی کنند. چون سوار کشتی شد و به میان دریا رسیدند حق 
تعالی ماهی عظیمی فرستاد که راه کشتی را بست ! چون آن حضرت آن 
ماهی را دید ترسید و به عقب کشتی امد. ماهی 


نیز گردید و به جانب عقب کشتی آمد و دهان خود را گشود تا آنکه کار بر 


گناهکاری در میان ما هست می باید دید که آن کیست؟ چون قرعه 
انداختند به اسم حضرت یونس علیه السلام بیرون امد, پس او را به دهان 


بعضی از علمای بهود از حضرت امیر المزمنین علیه السّلام سوال کردند: 
کدام زندان است که با صاحبش به اطراف زمین گردید؟ 


فرمود: آن ماهی است که خدا یونس را در شکم او محبوس گردانید, پس 
به دریای قلزم رفت و از انجا بیرون رفت و داخل دریای مصر شد و از انجا 
داخل دریای طبرستان شد پس داخل دجله بغداد شد, پس از آنجا به زیر 
زمین رفت تا به قارون رسید و میان آن حضرت و قارون آن سخنان 
گذشت که در احوال قارون مذکور شد, و حق تعالی امر کرد ملکی را که 
و کل بود به قارون که: در ایام دنیا عذاب را از او بردار. 


پس یونس علیه لام تج کته وی ما واه لاله لا ات وهای ی 
کت :| لظاییین پس حق تعالی دعای او را مستجاب گردانید و امر کرد 
ماهی را که او را به ساحل دریا انداخت و پوست و گوشت ان حضرت رفته 
بود یس خدا| ۱ برای او رویانید که , بر او سایه افکند که حرارت 
آفتاب به او ضرر نرساند پس امر فرمود درخت را که از آن حضرت دور 
شد, چون افتاب بر بدنش تابید جزع کرد. حق تعالی وحی نمود به او: ای 
یونس ! رحم نکردی 


بر زیاده از صد هزار کس و از الم یک ساعت 
برای خود جزع می کنی؟ 


عرض کرد: پروردگارا! عفو کن و از خطای من در گذر, پس خدا صحت 
بدن او را به او برگردانید و برگشت بسوی قوم خود و همه به او ایمان 
آورد ند و مدت مکت ان حضرت در شکم ماهی نه ساعت بود 1 


به روایت دیگر از امام محمد باقر علیه السلام منقول است که: مدت 

ث آن حضرت در شکم ماهی سه روز بود, و چون, ندا کرد در تاریکی 
شکم ماهی و تاریکی دریا و تاریکی شب که لا ال لا آلت سْبُحاتک نی 
کنُّ من الظَلْمینَ خدا دعای او را مستجاب گردانید و ماهی او را به ساحل 
گذاستت: وق تعالن درعث کدو یراق او زویاید که ان را می مکید مانند 
شیر از پستان, و در سایه آن بسر می برد و موهای بدنش همه ریخته بود و 
پوستش نازک شده بود و یونس تسبیح خدا می گفت و ذکر خدا می کرد در 
شب و روز, پس چون بدنش قوّت یافت و محکم شد خدا کرمی را فرستاد 

ريشه درخت کدو را خورد و آن درخت خشک شد. پس این حال بر 
تونسن, غلیه. السلام بشیار کران امد.و-هحزون شدء بسن خدا وخی فربیساد 
بسوی او که: ای یونس ! چرا اندوهناکی؟ 


عرض کرد: پروردگارا ی درختی که به من نفع می بخشید مسلط 
کرتای بان کوعت وا که انا خی مرن 


نکشته بودی و اب نداده بودی و اعتنائی به شان آن نداشتی که 


چرا خشک شد و خال آنکه از آن مستغنی شده بودی: و آندو‌هناک نمی 
شوی برای زیاده از صد هزار کس از اهل نینوا که می خواهی عذاب بر 
ایشان نازل شود ۱ ۲ خوزرشیتی, که اهل ها ایفان: اور‌دند مر هب کار ندید 
پس برگرد بسوی ایشان. 


پس آن حضرت بسوی قوم خود برگشت, و چون به نزدیک شهر نینوا رسید 
شرم کرد که داخل شهر شود, پس به شبانی رسید و فرمود: برو ندا کن 
ال یا ای وی 


آمده است. 


ان فت: ,ره هی وین ایا ومد ی شوه که ات وا ای 
کنی؟ یونس در دریا غرق شد و رفت. 


یس یبونس علیه السلام فرمود: این گوسفند نو گواهی می دهد که من 


چون گوسفند به سخن آمد و شهادت داد که او یونس است ! راعی, 
گوسفند را برداشت و بسوی قوم خود شتافت, و چون در میان قوم خود 
ندا کرد: . یونس آمده است. خواستند او را بزنند» شبان گفت: من گواهی بر 
آتکه‌پوسن آمده است: 


گفتند: گواه تو کیست؟ 


گفت: این گوسفند گواهی می دهد که یونس آمده است. پس گوسفند به 


سخن آمد و شهادت داد که او راست می گوید, و خدا آن حضرت را بشوی 
شما بر گردانیده است. 


پس قوم پونس علیه السلام دسا نس | رد حضرت شتافته و او را داخل شهر 
کردند و به او ایمان اوردند و ایمان ایشان نیکو شد و خدا ایشان را زنده 
داشت تا اجلهای مقدر ایشان, و انها را امان بخشید از عذاب خود <1». 


و در حدیث دیگر ب است تِ چون ِ پونس را تکلیف شدیدی نمود 


داده بود بر ی ی 1[ باه کار رای 


فرمود که: جبرئیل استتنا کرد در عذاب قوم پونس و حتم نکرد, و یونس 
استثنا را نشنیده بود <2». 


و به سند حسن از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: روزی ام 
سلمه شنید که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلم شق کود در 
مناجات با پروردگار خود: «اللهمٌ لا تکلنی الی نفسی طرفه عین ابدا» 
یعنی: خداوندا ! مرا مگذار به نفس خود یک چشم زدن هر گز. 


یآ شا عرص ردنا ردیل تن 


زدن به خود ات 1 7 


۱ لسلام پرسید: به چه سبب خدا| عذاب را از قوم یونس گردانید و حال انکه 


نزدیک سر ایشان رسیده بود و با اقتهای دیگر اين کار را نکرد؟ 


فرمود: زیرا که در علم الهی بود که از ایشان برطرف خواهد کرد برای 
توبه ایشان و اين امر را به یونس علیه السّلام خبر نداد برای آنکه می 
واب و کرامت خدا گردد <2». 


و در حدیث موثق از آن حضرت منقول است که: خدا رد نکرد عذاب را از 
کز‌وهن. که یز انشان نازل شده باشد عذاب مگر قوم یونس. 


پر سید ند. آپا نزدیک سر ایشان رسیده بود؟ 


فرمود 


که: بلی آن قدر نزدیک به ایشان رسیده بود که دست به آن می توانستند 


پرسیدند: پس چرا خدا نزدیک ایشان عذاب را نگاهداشت و به یک دفعه بر 


فرمود: زیرا| که در علم مکنون خدا| بود که ایشان توبه خواهند کرد و عذاب 
ار اسان شترا ایا ایا رن مد 


و در حدیث صحیح دیگر فرمود که: یونس علیه السلام چون به حج رفت به 
کوهستان «روحا» گذشت و می گفت: «لبیک کشاف الکرب العظام لبیک» 
«» یعنی: به خدمت تو آمده ام و اجابت دعوت تو کرده ام ای بر طرف 
کننده غمها و شذتهای بزرگ. 


و در حدیث معتبر از حضرت امام محمد باقر علیه السلام منقول است که: 
اول کسی که برای او قرعه زدند, حضرت مریم علیها السلام بود, و بعد از 
او برای حضرت یونس علیه السلام قرعه زدند در وقتی که با ان جماعت 
به کشتی سوار شد و کشتی در میان دریا ایستاد. سه مرتبه قرعه زدند هر 
سه مرتبه به اسم آن حضرت بیرون امد ! پس چون یونس به جانب سینه 
کشتی رفت دید ماهی عظیمی دهان گشوده است, پس خود را به دهان 
ماهی انداخت <1». 


و به سند معتبر از ابن ابی یعفور منقول است که: روزی حضرت صادق 
علیه السّلام دست بسوی اسمان بلند کرده بود و می فرمود: «رت لا تکلنی 
الی نفسی طرفه عین ایدا لا ال من ذلک و لا اکثر» یعنی: پروردگارا! مرا 
به خودم مگذار یک چشم زدن هرگز, نه کمتر از چشم زدن و نه بیشتر. 


و چون این را گفت آب دیبده اش از طرف ی 
گردانید بسوی من و فرمود: ای پسر یعفور ! خدا| پونس را کمتر از یک 
خشتم زدن به خود. گذاشت و از آو ان:ترک اولن به مور اضه کف ار نز ان 
حال من مسد‌صوست تفص عطایم نود در مره آه 2 


و اين بابویه رحمه اللّه روایت کرده است که: یونس علیه السّلام را برای 
آن یونس گفتند که چون بر قومش غضب کرد از میان ایشان بیرون رفت 


به پروردگار خود انس گرفت؛ چون بسوی قوم برگشت مونس ایشان 
کر دید «د»>. 


و به سند معتبر از حضرت امیر المومنین علیه السّلام منقول است که: حق 
تعالی عرض کرد ولایت مرا بر اهل اسمانها و زمین پس قبول کرد هر که 
قبول کرد و انکار کرد هر که انکار کرد, و چنانچه باید قبول نکرد یونس تا 
انکه خدا اما در شکم ماهن خسن گرا ول کرت‌شانسه شرط فیملن 
بود <«4». 


و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: حضرت 
یونس علیه السلام چون از 


قومش معصیت بسیار دید و نصایح او فایده نبخشید غضبناک از میان ایشان 
بیرون آمد و به کنار دربا رسید و با جماعتی به کشتی سوار شد, پس ماهی 
بر سر راه کشتی امد که ایشان را غرق کند, آن حضرت گفت: این ماهی 
مرا می خواهد, مرا به دریا افکنید؛ " اهل کشتی مضایقه می کردند که: نو 
بهترین هانی طونم ور اخوا هد اقا انکه یف فرسه. فر ار روا دنت و سنه: مر که 
قرعه افکندند و هر سه مرتبه به 


اسم یونس علیه السلام رفن اس پس آن حضرت را به دریا افکندند و 
ماهی فرو برد آن حضرت راء پس حق تعالی وحی فرمود به ماهی که: من 
پونس را روزی تو نگردانیده ام, استخوان او را مشکن و گوشت او را 
مخور, تین ان خضرت رز بهتدزواها کردانیه و یونس علیه السّلام ندا کرد 
صا را در تاریکی ها لا الة الا آنت شتحانک ای کل من الظالهین, ون 


ماهی رسید به:ورناتن. که ار ون 0 دریا بود, قارون صدائی شنید که 
پیشتر نشنیده بود, پرسید از ملکی کم و کل بود به او: این صدای کیست؟ 


آن ملک گفت: صدای یونس است که در شکم ماهی ذکر خدا می کند. 
قارون گفت: آیا رخصت می دهی که من با او سخن بگویم؟ 

ملک گفت: آری 

قارون پرسید: ای یونس ! هارون چه شد؟ 

گفت: مرد. 

پس قارون گریست و پرسید: موسی چه شد؟ 

فرمود: او نیز رحلت نمود. 


پس قارون گریست. حق تعالی وحی نمود به ملکی که به او موگل بود که: 
عذاب او را تخفیف ده برای رقت او بر خویشان و و به روایت دیگر 
فرمود: بردار از او عذاب را در بفقیه ایام دنیا برای رقت او بر خویشان 
خود. 


پس حضرت صادق علیه السّلام فرمود که حضرت رسول صلی اللّه علیه و 
اله و سلم می فرمود: سزاوار نیست کسی بگوید که من از جهت رفتن به 
اسمان به خدا نزدیکتر بودم از یونس که به دریا 


رفت خل ترا که نیت خدا رب اشمان .و درا نک ازسک: خر مرا به 
۱ ۱ ۱ ۱ 00 ۳ ۱۲ 
که 


نت نا دا اه شاه 


و به سند معتبر منقول است که: حضرت امام محمد باقر علیه السلام 
فرمود: دیدم در بعضی از کتابهای امیر المومنین علیه السْلام که: حضرت 
رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلم مرا خبر داد از جبرئیل که خدا مبعوث 
گردانید یونس بن مثّی علیه السُلام را بر قوم او در وقتی که سی سال از 
عمر او گذشته بود, و مردی بود بسیار تندخو و چندان صبر و حوصله 
نداشت و مدارای او نسبت به قومش کم بود و تاب حمل بارهای گران 
تففتری نداشتت: وزتن در نمی تایه ترداشتن از تبوت:ودون می افکند ان 
را چنانچه شتر جوان از بار برداشتن امتناع می نماید. پس سی و سه سال 
در میان قوم خود ماند و ایشان را به ایمان به خدا و تصدیق به پیغمبری و 
متابعت خود خواند, پس ایمان نیاوردند به او و متابعت او نکردند از قوم او 
مگر دو مرد که اسم یکی «روبیل» و اسم دیگری «تنوخا». و روبیل از خانه 
اباده علم و پیغمبری و حکمت بود و مصاحبت قدیم با یونس علیه السْلام 
داشت قبل از آنکه او مبعوث گردد به پیغمبری, و تنوخا مرد ضعیف العقل 
عابد زاهدی بود که بسیا ر مبالفه و سعی در بندگی خدا می کرد و لیکن از 
علم و حکمت خالی بود؛ " و روبیل گوسفند می چرانید و به آن معاش می 
کرد, تنوخا هیزم بر سر می گرفت به شهر می آورد و می فروخت و از 
کسب خود می خورد؛ و منزلت روبیل نزد آن حضرت عظیمتر از منزلت 


پس چون پونس دید که قوم او اجابت او نمی نمایند و ایمان به او نمی 
آورند لین شد و در نفس خود کمی صبر و جزع پافت. پس به پروردگار 
خود شکایت کرد این حال را و در میان شکایتها عرض کرد: پروردگارا! مرا 
مبعوث گردانیدی بر قوم خود در هنگامی که سی ساله بودم و مدت سی و 
سه سال در میان ایشان ماندم و ایشان را خواندم بسوی ایمان به تو و 
یماسا من فا دی انار کره ری صوانه اکتا 
نمودند به 


رسالتهای من و مرا تهدید و وعید می کنند و می ترسم که مرا بکشند, پس 


پس حق تعالی وحی فرستاد بسوی او که: در میان ایشان زنان حامله و 
اطفال نابالغ و مردان پیر و زنان ضعیف و ضعیفان کم عقل هستند, و منم 
خداوند حکم کننده عادل و پیشی گرفته است رحمت من بر غضب من و 
ی به گناه بزرگان قوم تو, ای یونس ! ایشان بندگان 
من و آفریده ها و خلق کرده های منند در شهرهای من و روزی خواران 
منند و می خواهم که تائّی و رفق و مدارا نمایم با ایشان و انتظار می 
کشم که شاید توبه کنند, و تو را بر ایشان مبعوث کرده ام که حافظ و 
تسان اسان بای ریات کی سست به ایسان به سس خی که 
با فان دای ای مارا اساسا شا رات سم 


و صبر کنی بر بدیهای ایشان به سبب بردباری رسالت و از برای ایشان 
مانند طبیب مداوا کننده دانایی باشی نسبت به بیمار. پس تو تندی کردی و 
با دل ایشان به مدارا نساختی و به طریقه پیغمبران و شفقتهای ایشان با 
این گروه سلوک نکردی, و اکنون که صبرت کمی کرده و خلقت تنگ شده 
یاس رات اور آق یساش میتی من و ری و 
از تو بود بر قوم خود و صحبتش با ایشان نیکوتر و تأّی و صبرش بیشتر بود 
و عذرش تمامتر بود. پس من غضب کردم از برای او در وقتی که غضب 
کرد از برای من و مستجاب کردم دعای او را در وقتی که مرا خواند. 


پس یونس علیه السُلام عرض کرد: پروردگارا! من غضب نکرده ام بر 
ایشان مگر از برای آنکه مخالفت تو می کنند و نفرین نکردم بر ایشان مگر 
وقتی که معصیت تو کردند, پس بعزت تو سوگند می خورم که بر ایشان 
مهربان نخواهم شد هرگز و نصیحت مشفقانه ایشان را نخواهم کرد بعد از 
آنکه ایشان تدر. این قدت. کافر شدند: به نو و تکدیب هن کردند و انکار 
پیغمبری من نمودند. پس عذاب خود را بر ایشان بفرست که ایشان هرگز 
انضان تفت اهر ند 


پس حق تعالی فرمود: ای پونس ! ايشان بیش از صد هزار کسند از خلق 
من و آبادان می کنند شهرهای مرا و بندگان من از ایشان بهم می رسند و 


تأّی و مدارا کنم برای آنچه پیوسته در علم من بوده است از احوال ایشان 
و احوال تو و تقدیر و تدبیر من غیر 


علم و تقدیر توست, تو پیغمبر مرسلی من پروردگار حکیم و علیمم به 
اخوال انشا وه اع بسن اباطن و عفن است در مها مین کف ترس 
هنت و کسیشتهای آن‌را نمی دانه و.علم تونطر به ظاهر احوال, ایشان 
است و از باطن ایشان و اخر کار ایشان خبری نداری, ای پونس ! من دعای 
تو را مستجاب کردم در حق ایشان و عذاب خواهم فرستاد بر ایشان, و این 
مستجاب شدن دعای تو باعث زیادتی بهره تو نخواهد بود از ثواب من و 
برای درجه قرب و منزلت تو نیکو نخواهد بود, و عذاب من بر ایشان نازل 
ایشان را اعلام کن که چنین خواهد شد. 


این چه خواهد بود ! پس به نزد تنوخای عابد امد و خبر داد او را که: عذاب 
خدا| بر قوم من در فلان روز نازل خواهد لشند؛ و گفت: بیا تا برویبم ایشان را 


تنوخا گفت: چرا ایشان را خبر می کنی؟ بگذار ایشان را در کفر و معصیت 
ی ای 


فرمود: می رویم به نزد روبیل و با او مشورت می کنیم, زیرا او مرد عالم 


چون به نزد روبیل رفتند یونس گفت: ای روبیل ! خدا مرا خبر داده است که 
ات ال رسای 


روبیل گفت: در باب عذاب ایشان مراجعت نما بسوی حق تعالی و شفاعت 
کن برای ایشان مانند شفاعت پیغمبر بردبار و رسول صاحب کرم بزرگوار 
وال کت کات راز ان وان رها کدرا سار است ا 
عذاب ایشان و دوست می دارد نرمی و مدارای با بندگان را و اين از برای 
تو نافع تر است و سبب زیادتی قرب و منزلت تو می گردد در درگاه 


او: و شاید قوم و بعد از آنچه شنیده ای و دیده ای از ایشان از کفر و انکار 
روزی ایمان بیاورند. پس صبر کن و تأئی و مدارا کن. 


تنوخا گفت: وای بر تو ای روبیل ! این چه مصلحت بود که برای یونس دیده 
ای که شفاعت ایشان بکند بعد از آنکه کافر شدند به خدا و انکار پیغمبری 
او کردند و او را از خانه های خود بدر کردند و خواستند او را سنگسار 
کنند؟ 


روبیل به تنوخا گفت: ساکت باش که تو مرد عایدی هستی و تو را علمی 
بفرستد بر قوم تو همه را هلاک می کند يا بعضی را؟ 


یونس فرمود: بلکه همه را هلاک خواهد کرد, من چنین طلبیدم از خدا و هیچ 
را از ایشان بگرداند. 


روبیل گفت: ای یونس ! شاید وقتی که عذاب بر ایشان نازل شود و ایشان 
آناز عذاب را مشاهده نمایند توبه کنند بسوی خدا| و استغفار کنند و خدا بر 


ایشان رحم فرماید زیرا که او ارحم الراحمین 


است, و عذاب را از ایشان برگرداند بعد از آنکه خبر داده باشی ایشان را 
که در فلان روز عذاب بر شما نازل می شود و بعد از ان تو را دروغگو 
دانند. 


پس تنوخا گفت: وای بر تو ای روبیل ! سخن عظیم بدی از تو صادر شد. 
پیغمبر مرسل تو را خبر می دهد که خدا بسوی او وحی فرموده است که 
عذاب بر ایشان نازل می شود و تو این سخن را می گوئی؟ پس رد قول 
خدا کردی و شک کردی در گفته خدا و رسول اوء برو که عمل تو حبط شد. 


روبیل گفت: ای تنوخا! رآی تو ضعیف است. پس باز رو کرد به یونس و 
گفت: هرگاه عذاب بر قوم تو نازل شود و همه هلاک شوند و شهرهای 
ایشان خراب شود آيا نه چنین است که خدا نام تو را از دیوان پیغمبران 
محو خواهد کرد و رسالت تو بر طرف خواهد شد و مانند بعضی از ضعیفان 
مردم خواهی بود و بر دست تو صد هزار کس هلاک شده خواهند بود؟ 


پس یونس علیه السلام وصیت و نصیحت روبیل را قبول نفرمود و با تنوخا 
از شهر دور شدند. 


روز چهارشنبه میان ماه شوال عذاب بر شما خواهد فرستاد بعد از طلوع 
افتاب. پس رد کردند قول او را و تکذیب او نمودند و او را از شهر بیرون 
کردند به عنف و اهانت. پس ان حضرت با تنوخا از شهر دور شدند و منتظ 
بودند که عذاب بر ایشان نازل شود و روبیل در میان 


قوم خود ماند. 


چون اول ماه شوال شد روبیل بر کوه بلندی بالا رقت و به آواز بلنذ قوم 
خود را ندا کرد و گفت: منم روبیل مشفق و مهربانم بر شما, اینک ماه 
فا ی ی | ر شما خبر داد شما را 
که خدا بسوی او وحی کرده است که عذاب بر شما در چهارشنبه وسط 
این ماه بعد از طلوع آفتاب نازل خواهد شد و خدا خلاف نمی کند وعده 
خود را با رسولان خود, پس فکر کنید که چه خواهید کرد ! 


پس سخن او ایشان را به ترس آورد و یقین کردند به نزول کذاب و دویدند 
به جانب روبیل و گفتند ند: تو چه مصلحت می دانی برای ما ای روبیل, زیرا| 
که توئّی مرد دانا و حکیم و پیوسته تو را چنین می دانستیم که نسبت به ما 
مشفق و مهربان بودی و شنیدیم که بسیار شفاعت ما نزد یونس کرده 
فودی تفن آنحه رای تخت هرها تایه انعمال کزیم:. 


روبیل گفت: رآأی من آن است که چون صبح روز چهارشنبه میان ماه که 
روز وعده نزول عذاب است طالع گردد. زنان و اطفال شیرخواره را از 
یکدیگر جدا کنید, زنان را در دامنه کوه بازدارید و اطفال را در میان دره ها 
و راههای سیلاب بیندازید, و اطفال حیوانات را از مادران جدا کنید و اینها 
همه پیش از طلوع آفتاب باشد. چون ببینید باد زردی از جانب مشرق می 
ایند خرخنو بر ری همه اد : به گریه و ناله و استغاثه بلند کنید و تضرع کنید 
بسوی خدا و توبه و استغفا ر کنید و سرها , تانب مان سای کید 


پروردگارا ! ستم کردیم بر خود و تکذیب کردیم پیغمبر تو را و توبه 

بسوی تو از گناهان خود, اگر نیامرزی ما را و رحم نکنی بر ما 
رارسا ان رگن اهر نس کل ها راو 
رحم کن 0 
از کونه‌و الم و تصرع: با افیا غرفی کنه بات که خدای ار شما بر 
طرف شود. تن ای سفه: سفق وی آنعه: روقل آسشان ترا نم ار ار 
کرد. 


چون روز موعود شد روبیل از شهر بیرون رفت به موضعی که صدای 
ایشان را می شنید و عذاب را می دید اگر نازل شود, چون صبح طالع شد 
آنچه روبیل فرموده بود بعمل آوردند, و چون آفتاب طلوع کرد باد زرد تیره 
بسیار تندی که صدای عظیمی داشت وزید, و چون باد را دیدند همه به 
یکباره صدا به گریه و ناله و تضرع و استغاثه بلند کردند و توبه و استغفار 
کردند, و اطفال برای طلب مادران خود می گریستند و اولاد حیوانات برای 
طلب شیر مادران ناله می کردند و حیوانات برای اب و علف فریاد می 
کردند, یونس و تنوخا صدای ناله و گریه ایشان را می شنیدند و نفرین می 
کردند که خدا عذاب را بر ایشان غلیظتر گرداند, و روبیل صدای ایشان را 
می شنید و عذاب را می دید و دعا می کرد که خدا عذاب را از ایشان 


چون اول وقت ظهر شد درهای آسمان گشوده شد و غضب پروردگار بر 
ایشان ساکن شد, و رحم فرمود بر ایشان خداوند بخشنده مهربان و 


تقا اس میات ها ها فا و ای 
بخشید, و وحی نمود بسوی اسرافیل که: برو بسوی قوم یونس که ایشان 
ناله و تضرع کردند و توبه و استغفار نمودند, من بر ایشان رحم کردم و 

توبه ایشان را قبول کردم و منم خداوند بسیار قبول کننده توبه ها و 
مهربان بر بندگان خود, و زود قبول می نمایم توبه بنده ای را که پشیمان 
گردد از گناهان خود, و بنده و رسول من یونس از من سوال نمود که 
عذاب بر قوم او بفرستم, و فرستادم. و من سزاوارترم از همه کس به وفا 
کردن به وعده خود, و وفا به وعده کردم و عذاب فرستادم و پونس شرط 
پس برو به زمین و عذاب من که بر ایشان نازل گردیده است از ایشان 


_ 


بگردان. 


پس اسرافیل عرض کرد: پروردگارا! عذاب تو به دوشهای ایشان رسیده 
است و نزدیک است ایشان را هلاک کند, تا من برسم هلاک شده اند. 

حق تعالی فرمود: من ملائکه را امر کرده ام که بازدارند عذاب را بر بالای 
سر ایشان و نازل نگردانند بر ایشان تا امر من به آنها برسد. پس ای 


اسر افنل ! بر هه غدات وا ردان یگان.سنی کوها که ور باخیه 
مجاری چشمه ها و سیلها است و ذلیل گردان به این 


عذاب کوههای بلندی را که سرکن میم تس وهای ون .ی آها ها 
ذلیل و نرم. گردان تا آهن شوند. 


اس اف ار هه الوا شم ات ار ان دی 
زد 


بر کوهها که خدا فر موده بود, و آن کوهها است که در ناحیه موصل است., 
پس آن کوهها همه آهن شدند تا روز قیامت 


پس جون قوم یونس علیه السلام دیبدند عذاب از ایشان گردید, از سر 
کوهها به زیر آمده به خانه های خود برگشتند و زنان و فرزندان و اموال 
خود زا بر کردانفنتد و مد .خدا زا بحای. آوردند» حون رفن پتخشنبه شد و 
یونس و تنوخا صداهای ایشان را نشنیدند, جزم کردند که عذاب بر ایشان 
نازل شده است و ایشان را هلاک کرده است, پس امدند به کنار شهر 
وقت طلوع آفتاب که ببینند چه بلا بر ایشان نازل شده است و چگونه هلاک 
شده اند, دیدند که هیزم کشان و شبانان می آیند و اهل شهر به حال خود 
هستند, پس یونس علیه السْلام به تنوخا فرمود: انچه به من وحی رسیده 
بود تخلف شده است و قوم, مرا دروغگو خواهند دانست. دیگر مرا نزد 
ایشان روئتی و عزتی نخواهد بود ! پس ان حضرت از همانجا غضبناک 
گریخت به ناحیه دریا به نحوی که کسي او را نشناسد و در حذر بود از آنکه 
احدی از قوم او ببینند او را و او را کذاب بگویند, و تنوخا به شهر بر؟ 

پس روبیل , به او گفت که: آی تنوخا! کدام رای صواب تر و به متابعت 
سزاوارتر بود, رأی من یا رأی تو؟ 


تنوخا گفت: بلکه ری تو صواب تر بود, و آنچه تو به آن اشاره کردی رآی 
علما و حکما بود. و من پیوسته گمان می کردم که از تو بهترم برای آنکه 
زهد و عبادت من بیش از تو بود تا آنکه فضل تو 


بش تفر ظاهر ندیه سیب تیادنی قلم ور و انخه دا تسه غطا فر مود 
است از حکمت باتقوا بهتر است از زهد و عبادت بدون علم کامل. پس با 
یکدیگر مصاحب شدند و در میان قوم خود بودند. 


پونس علیه السلام روز پنجشنبه متوجه ساحل دریا شد. و هفت روز رفت تا 
به دریا رسید و هفت روز در شکم ماهی بود, چون از شکم ماهی بیرون 
آمد هفت روز در بیابان در زیر درخت کدو بود, و هفت روز دیگر برگشت تا 
به قوم خود رسید و ایشان به او ایمان آفردند 


و تصدیق او کردند و متابعت او نمودند <1». 


و در حدیث معتبر دیگر از آن حضرت منقول است که: چون قوم یونس 
علیه السلام ان حضرت را ازار کردند. بر ایشان نفرین کرد. پس خدا وعده 
نمود که عذاب بر ایشان نازل کند, پس روز اول روهای ایشان زرد شد, 
روز دوم روهای ایشان سیاه شد و عذاب خدا| نزدیک سر ایشان رسید که 
نیزه های ایشان به آن می رسید. پس جدا کردند فرزندان را از مادران و 
فرزندان حیوانات را از مادران ایشان و پلاس و جامه های پشمینه پوشیدند 
و ریسمانها در گردنهای خود کردند و خاکستر بر سرهای خود ریختند و همه 
به یک صدا ناله به درگاه پروردگار خود بلند کردند و گفتند: ایمان آوردیم به 
خدای پونس, پس خدا عذاب را از ایشان گردانید بسوی کوهها آمد, چون 
روز دیگر صبح شد یونس را گمان این بود که ایشان هلاک شده اند. و چون 
دید ایشان در عافیتند در غضب شد و رو به دریا رفت 


و به کشتی سوار شد که دو نفر دیگر در آن کشتی بودند, چون کشتی به 
میان دریا رسید مضطرب شد., کشتیبان گفت: گریخته ای می باید در این 


باشد. 


یونس علیه السلام فر مود: منم آن گریخته که از آقای خود گریخته ام ؛ 
برخاست که خود را به دریا اد چون دید ماهی عظیمی دهان گشوده 
است رید و آن دو هد دیکن بر اه خستندند و کفتتدها وی تفر دیکن 
هستیم شاید سبب اضطراب کشتی بودن یکی از ما باشد! پس قرعه 
افکندند و به اسم یونس بیرون آمد. پس سّت چنان جاری شد که هر گاه 


پس آن حضرت خود را به دریا افکند و ماهی او را فرو برد و هفت روز او 
را در دریا گردانید تا آنکه داخل دریای مسجور شد که قارون را در آنجا 
عذاب می کردند, یس قارون صدای ذکر یونس را شنید پرسید از ملکی که 
او را عذاب می کرد: این صدای کیست؟ 


ملک گفت: صدای پونس است که خدا او را در شکم ماهی حبس کرده 


است. 

یعاس هت و[ 

پس قارون گفت: رخصت می دهی که با او سخن بگویم؟ 

هاک سا و قاری هه اس ی ای ی 
فرمود: به عالم بقا رحلت نمود. 

پس قارون گریست و پرسید: هارون چه شد؟ 

فرمود: او نیز رحلت نمود. 


پس بسیار گریست و جزع عظیم کرد و پرسید: کلثوم خواهر موسی که 
نامزد من بود چه شد؟ 


گفت: او نیز به رحمت الهی واصل شد. 


پس گریست و جزع بسیار کرد, حق تعالی وحی نمود به ملکی که به او 
موکل بود که: 


عذاب را از او بردار در بقیه 


ایام دنیا برای رقتی که بر خویشان خود کرد «<1». 


و به سند معتبر از حضرت امام رضا علیه السلام منقول است که: حق 
تعالی چون یونس علیه السّلام را امر فرمود که خبر دهد قوم خود را به 
عذاب الهی و عذاب بر سر ایشان فرود امد. پس جدائی افکندند میان 
زنان و فرزندان و حیوانات و اولاد ایشان و فریاد و ناله و گریه به درگاه 
خدا بلند کردند. پس خدا عذاب را از ایشان بازگرفت. یونس علیه السلام 
غضبناک به جانب دریا رفت پس ماهی او را فرو برد, و سه روز «2» در 
شکم ماهی ماند و او را به هفت دریا گردانید, و چون از شکم ماهی بیرون 
امد پوست و مویش ریخته بود پس خدا درخت کدوئی را برای او رویانید 
که بر او سایه افکند. چون بدنش قوّت یافت درخت کدو شروع کرد به 
خشکیدن, پس یونس عرض کرد: پروردگارا! درختی که بر من سایه می 


کرد خشکید 


حق تعالی وحی ی زد ای پیونس ! جزع می کنی برای درختی که تو 
ایشان نازل شود؟ ! «3». 


مولف گوید: جمع کردن میان احادیث مختلفه که در مدت مکث آن من 
در شکم ماهی واقع شده است. مشکل است. شاید بعضی موافق روایت 
عامه بر وجه نقیه وارد شده باشد, و اما خطای او پس ترک اولی و 
مکروهی بود, زیرا چون خدا آن حضرت را مرخص نمود که ترک تبلیغ 
رسالت نسبت به قوم خود بکند و وعده فرمود که عذاب بر ایشان 


نازل خواهد شد دیگر بر آن حضرت لازم نبود که به میان قومش بیاید بدون 
آنکه بار دیگر صاموز. شود و چون اولی سبت به او آن بود که با وجود 
بدیهای قوم با ایشان در مقام شفقت باشد و از برای ایشان شفاعت کند و 
منتظر امر الهی باشد در باب قوم خود, و چون نکرد حق تعالی او را تا 
نمود و در صضمنر تادتف: مرنبه آن حضرت را عظیم گردانید و عجائب دریاها 
را به او نمود و آن را به منزله معراجی برای او گردانید و 
و بدیهای ایشان بود نه بر جناب مقدس الهی, و. خقاتان که برد که خدا بر او 
تنگ نخواهد گرفت از حیثیت نهایت وثوق و اعتماد بر لطف پروردگار خود 
بود ؛ . و وجوه دیکن ان هر روایات و تفسیر آیات مذکور شد. 


ابو حمزه ثمالی روایت ت کرده است: روزی عبد اللّه بن عمر به خدمت امام 
زین العابدین علیه السّلام آمد و عرض کرد: توئی که می گوئی یونس علیه 
السْلام را برای این به شکم ماهی انداختند که ولایت جذم امیر المومنین 
علیه السّلام را بر او عرض کردند و توقف کرد در آان؟ 


حضرت فرمود: بلی من گفته ام, مادرت به عزایت بنشیند ! 


غید الا کت اک راست ی نم اش ی تا کار وه 


پس حضرت فرمود که عصابه ای بر دیده او ببندند و عصابه ای بر دیده من 
بستند, و بعد از ساعتی فرمود: چشمهای خود را بگشائید, چون دیده های 
خود را گشودیم خود را در کنار دریائتی دیدیم که موجهایش بلند شده بود, 
پس عبد الله بن عمر عرض کرد: ای 


سید من ! خور در گردن : ست 
بد من :۰ ون من در له بو ۰ 


حضرت فرمود: اضطراب مکن که الحال علامت راستگوئی خود را به تو 
می نمایم؛ فرمود: ره ماهی ! ناگاه ماد وربا تون اوتد .عانند 


حیاه القلوب, ج 2 ص: 1255 

حضرت فرمود: تو کیستی؟ 

گفت: من ماهی یونسم ای سید من. 

فرمود که: ما را خبر ده که قصه یونس علیه السْلام چگونه بود؟ 


ماهی گفت: ای سید من ! حق تعالی هیچ پیفغمیری را مبعوثت نگردانیده 
استبار احم‌یه لام تا وهی الله مهو له و سم مک 
آنکه ولایت شما اهل بیت را : بر او عرض کرد. پس هر که قبول کرد سالم 
ماند و هر که ابا کرد مبلاگردید, تا آنکه بونس مبعوث شد پس حق تعالی 
وحی نمود به او که: ای پونس ! قبول کن ولایت امیر المومنین علی علیه 
السّلام و ائمه راشدین از صلب او را, با سخنان دیگر که به او وحی نمود, 
شناسم؟ و رفت به کنار دربا, پس خدا وحی نمود به من که: 


یونس را فرو بر و استخوان او را سست مکن, پس چهل روز در شکم من 
ماند و می گردانیدم او را در دریاها و در تاریکی ها ندا می کرد: لا اه ار 
اتت‌شیعایی ان کت من الظالمین «1» قبول کردم ولایت راومه 
و انفه. ز آشنذین از فرزندان او را؛ . یس چون ایمان آورد به ولایت شما امر 
کرد مرا حق تعالی که او را انداختم در ساحل دریا. 


پس حضرت امام زین العابدین علیه السْلام 


فرمود: برگرد ای ماهی بسوی آشیان خود؛ و آب از موج قرار گرفت «2». 


موافت کوید سکن ات خی اکن کی فیول ولایت رات یه نا 
علیهم السّلام بر سبیل حتم نفرموده باشد که ترکش موجب گناه باشد, پا 
انکه قبول کرده باشند همه و بعضی از روی اهتمام قبول نکرده باشند, و 
له هل 


و شیخ طوسی در مصباح ذکر کرده است: در روز نهم محرم خدا یونس را 


است. 


و در حدیث معتبر دیگر از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: داود 


مناجات کرد که: پروردگارا ! قرین من در بهشت و نظیر من در منزلهای من 
در انجا کی خواهد بود؟ 


حق تعالی وحی فرمود: متّی پدر یونس قرین و نظیر تو خواهد بود. 


داود علیه السلام رخصت طلبید که به زیارت او برود, چون رخصت یافت با 
سلیمان پسر خود به دیدن او رفتند, و چون به خانه او رسیدند خانه او را 
دیدند که از سعف «1» خرما ساخته بودند,. چون احوال او را پرسیدند 
گفتند: در بازار است, چون به بازار آمدند و از احوال او پرسیدند کفنتد:تدر 
ناز ار -هیزم کشان است: حون در آن بازار از محل او پرسیدند گفتند: 


الخال-فی آنده پس نشستند به انتظار قدوم او ناگاه دیدند که آو پید | شد و 
بسته هیزمی بر سر خود گرفته بود, پس مردم برخاستند و استقبال او 
کردند. پس هیزم را به زمین نهاد و حمد الهی ادا نمود و گفت: کیست 
فان یت جلر لیر ام ما یت تا نی تیک 


کسی قیمتی گفت و دیگری زیاد کرد تا آنکه به یکی از ایشان فروخت؛ پس 
داود و سلیمان علیهما السْلام پیش آمده و بر او سلام کردند, جواب سلام 
کت واسای را کلف خرل شوه او ری کوواه ماک رم 
گندمی يا جوی خرید و به خانه آورد و آسیا کرد و خمیر کرد و آتشی 
افروخت و خمیر را در میان آتش گذاشت و با ایشان نشست و به صحبت 
زاستن فسغول. شدر.جون: بزخاست دید نان بخته. است ان را کرافت ور 
میان ظرف چوبی ریزه کرد و نمکی بر او پاشید و مطهره ای در پهلوی خود 
گذاشت و به دو زانو در آمد و لقمه ای برداشت و بسم اللّه گفت و به 
دهان خود گذاشت, چون خوب جوید و فرو برد الحمد له گفت, پس باز 
لقمه ای دیگر برداشت و به همین نحو خورد, پس آب را برداشت و بسم 
الله گفت و تناول نمود, چون بر زمین گذاشت گفت: الحمد لله, پروردگارا! 
کیست که به او نعمتی داده باشی مثل آنچه به من عطا کرده ای؟ چشم و 
گوش و بدن مرا صحیح گردانیده ای و مرا قوّت بخشیدی تا رفتم بسوی 
درختی که خود نکشته بودم و غمی از برای محافظت ان متحمل نشده 
بودم و آن را روزی من کردی, و فرستادی برای من کسی را که 


آن را از من خرید و به قیمت آن طعامی خریدم که خود زراعت نکرده 
تودمر و مسحر . کرد اتید بر ای فن, اتشی را که.با ان ائتتن بختم "طعام ترا و 
چنین کردی که از روی 


خواهش آن را خوردم که قوّت بیابم بر بندگی تو, پس تو را است حمد؛ . نعد 
از آن گریست. 


ای که شکر خدا زیاده از اين مرد بکند <1». 


حق تعالی مي فرماید و آضحاب الکَقّف و الّقیم کائوا من آیاینا 
عجباً «<1» «آیا گمان کردی که اصحاب غار و اصحاب رقیم از آیات قدرت 
ما در عجب بودند؟». 


بعضی گفته اند که: اصحاب رقیم_ همان اصحاب کهفند, و «رقیم» نام آن 
وادی است يا آن کوه که غار در آنجا بود, يا تام شهرق که از آنجا ببرون 
آمدند, یا نام لوحی که قصه ایشان را در آن نقش کرده بودند و بر در غار 
گذاشته بودند, یا نام سگ ایشان ؛ و بعضی گفته اند که: اصحاب رقیم گروه 
دیگرند «<2» که قصه ایشان مذکور خواهد شد. 


و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: اصحاب 
کهف و رقیم ح وهی بودند که ناپیدا شدند. پس پادشاه آن زمان نام ایشان 
و پدران و خویشان ایشان را در لوحهای سرب نقش کرد «3». 

اد آوي الْفثبة ی الکهّفِ ققالوا نا آینا من دنک رَخْمة و هی لنا من آأمُرنا 
تَشداً «4» «در وقتی که پناه بردند جوانان بسوی غار پس گفتند: ای 


پروردگار ما! عطا کن ما را از جانب خود رحمتی و مهیا گردان برای ما 
امری را که موجب رشد و صلاح ما باشد». 


پرسید: فتی کیست؟ 


آن شخص گ؟: گفت: فدای تو شوم ما جوان را فنی 


فرمود: مگر نمی دانید که اصحاب کهف در سن کهولت بودند خدا ایشان را 
«فتیه» فرمود برای انکه جوانمردی کردند و ایمان اوردند. و هر که به خدا 
ایمان می اورد و پرهی ز کار است او فتی است هر چند پیر باشد <1». 


9 فصّر بنا علن دافم فی ۱ لکمف سنین عددا <2» «پس زدیم بر گوش ایشان 
پرده خواب را که از صداها بیدار نشوند در غار سالی چند شمرده شده». 


عم بعتناهج لنعلم وه الجربین : اتضی لا ان آمدا «3» «پس ایشان را 
با که آنها که نزاع می کنند 
در مدت مکث ایشان در خواب از اصحاب کهف يا دیگران کدام یک درست 
تر احصا کرده اند». 


ت 
1 


تن تفص علیک تب هم بالحق لَهْم < فتيهُ آمَوا برَبهم و زَدناهَمٌ هدی. و ربطنا 
علی فلوبهم ۳7 بیان می ِ برای. تو. خبر. ایشان را به راستی, 
بدرستی که ایشان جوانان- يا جوانمردان- بودند که ایمان آوردند به 


پروردگار خود و زیاده کردیم ما هدایت ایشان را و محکم گردانیدیم دلهای 
ایشان را برای صبر کردن بر شدائدی که در اختیار حق عارض می شود». 

از قَامَوا ققالوا رس وب السْماوات و الأَرْض ن تَدعْوا من دونه الها لقد نا 
آذا شططا «5» «در وقتی که برخاستند پس گفتند: پروردگار ما پروردگار 


اما و زمینر است, هرگز نمی خوانیم بغیر از او خدائی را که اگر 
بخوانیم بخدا سوگند سخنی گفته خواهیم بود بسیار دور از حق». 


7 9 ۳ تن ِ ِ 9 5 تین 
هوْلاء قَوَفتا الذوا من دونه آلة لو ابَأون عَلیه بشلّطان بين قمن أطْلَم 
ِ ۳ 
صمن 


کت 


افتری ع1 اللّه کضا «1» «اين گروه قوم مايند که گرفته اند بغیر از 
خداوند بر 


حق خداها, و چرا نمی آورند بر عبادت آنها حجت و برهانی ظاهر. پس 
کیست الم تر از کسی که افترا ۱ 


و اذ اعترَلمَوهة و ما یعون لاله وا [لی الکَهّفِ بنشر لک ریم من 
رخمیه و بش لفط من آفرگو مرققاً «2» «پس به یکدیگر گفتند که: چون 
کناره کردید از ایشان و از آنکه. نو پر ستند بغیر از خدا ینس پناه برید 
بسوی غار تا پهن کند 1 برای شما پروردگار شما از رحمت خود و 
ی ان 
شود». 


_- 


و تری السَمْسن اذا طلعث تتراوژ عن گهنهغ دات الیّمین و اذا عرتث 
تَفُرصُهْمٌ ذات الشمال 7( 
هن ی ی ۱ 
جانب راست و بر ایشان نمی تابد. و چون غروب می کند آفتاب از ایشان 
میل می کند به جانب چپ و بر ایشان نمی تابد و ایشان در محل گشادگی 
ار و سا فا 


- 


دی را اس ال فقو الْهْتد و من بصْلل قلن تجد له له ول 
خرشند| «4» «این قصه ایشان- پا آفتاب اه بر ایشان- از 0 
علامات قدرت خدا است. هر که را خدا هدایت کند پس او هدایت یافته 

است. و هر که را خدا گمراه کند- یعنی منع لطف خود را از او بکند- پس 

نمی یابی از برای او کسی که یاری و راهنمائی او بکند». 


۳ ۳ ۳ 9 س 
و تَكْسَهْم فاطاً و هم رُفُوذ و نله ذات یمین و ذات الشمال و 


تک ما 


ره 4 ۱ ۳ 4 
کلبِهَمٌّ باسط زراعیه بالوصید «5» «و گمان می کنی ایشان را که بیدارند 
برای باز بودن چشمهای ایشان 


- چنانچه علی بن ابراهیم روا پت کرده است «1», یا گردیدن ایشان از پهلو 
به پهلو- وال انکه. ایشان دز کواند هی دا نیم اسان واه حایت 
راست و چپ- علی بن ابراهیم روا پت کرده است که: سالی دو مرتبه حق 
تعالی ایشان را از پهلو , به پهلوی دیگر می گرداند برای اينکه زمین, پهلوی 
ایشان را نخورد «2»- و سگ ايشان پهن کرده است دستهای خود را در 
پیشگاه غار یا در درگاه غار». 


لو املفت علهن لولیت مهو فرارا و لخلت هخا «3» جاگ سمل 
شوی بر ایشان و نظر کنی و5 ۳۳ پشت خواهی کرد و 
خواهی گریخت از ایشان و هرآینه مملو خواهی شد از ترس ایشان» ٍِ 
فهایتن که خدا در ایشسان. قزار داده اشت..با .بای فظست جنه: و بان بودن 
دیده های ایشان, يا برای وحشت مکان ایشان. 


از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که: مراد از اين 
خطانتم حضرت رل صلی الله علسه الم سم تفت سا که خطان ام 
است برای بیان حال ایشان و دهشت امر ایشان «4». 


- 


و گذلک تعتا هم ایلوا سفق فا قاثل منقق کم لیبق فالها لیا بقما. | 
بَعض یوم 7 «و همچنین مبعوث ِ ۰ رز بزاي آنکه تعضی ار 
بعضی سوال کنند و بر حال خود مطلع شوند. گفت گوینده ای از ایشان 
که: چند گاه در این مکان مکث کرده اید و در خواب بوده اید؟ گفتند: یک 
روز مانده ایم یا بعضی از روز». 


قالوا کم عم یما شم َابعنوا 


دک يورقكُم هذه الی العدیته قللطر ایا رک یاقا ی و 
1 لبتلطف و لا بشعرَن کم آخدا «6» «گفتند: پروردگار شما داناتر است به 
انچه شما ما: «ِِ مکان. پس بفرستید یکی از خود را با این 
دراهمی 


که ی ی کید کی کی ها ما سس زیت تساه 
علی بن ابراهیم روایت کرده است «1», یا حلال تر است- پس بیاورد از 
1 
نشناسد و کاری نکند که , بز اخوال تفا مطلم نتنوید 


هم ان یَظْهژوا علَیِکَم برجْموکُم و دوک فی ملتَهم و آن تفلخوا ادا 
2 رید که انشان اک طتو مایت بر شا تکار بی کند شا ِ 
برمی گردانند شما را در ملت خود. و اگر داخل شوید در ملت ایشان هرگز 
رستگار نخواهید شد». 


1 
۳1 1 


و کذیک آغتنا لبم لیعْلَموا وِغذ الله و" و أنْ السّاعه لا ربب فیها 
«3» «و همچنین مطلع گردانيديم مردم را بر احوال ایشان تا بدانند که 
وعده خدا و زنده گردانیدن مردگان حقم و اینکه قیامت شکی نیست 


در آن». 


اد تا عون سوم اقرهم ققالوا انوا علیم ایا عم اغلم بهم «ف تور 
وفتین که منازعه می کردند 3 خود در امر بر که ابا متعوت میت 
شوند در قیامت يا نه- یا آنکه منازعه می کردند در امر اصحاب کهف که 
چند سال در خواب بودند. يا بعد از خواب رفتن ایشان نزاع کردند ایا مردند 
یا به خواب رفتند, ایا شهری نزد ایشان بسازیم يا مسجدی بنا کنیم چنانچه 
حق تعالی فرموده است که:- 


تشن کفتتده شا کنیده انشا سای زرد کار اسان دای انست وان 
ایشان». 


قال اُذین لیوا علی أفرهم لَتّحدَنَّ عَلیهمْ مسجداً «5» «گفتند آنان که 
غالب گردیدند بر بر امر ایشان: البته ۳۹1 می کنیم و می سازیم بر ایشان 
مسجدی که در آن نماز کنند مردم>». 


ستَفولون تلائة رقم کلم و تفولون حَشتَ؛ ساسْهّم کلبهمْ رَجْماً بالْقیّب 
و یمولون 


بْعذ و نامهم لبم فل ی أَغم بيانهم ما َقلفهخ لا قلیل قلا ثمار فیهم 


لا مراءٌ ظاهرا و لا تستفت فيهم منهْمْ آخدا «1» «بزودی خواهند 
جمعی که: اصحاب کهف سه مرد چهارم ایشان سگ ایشان بود. و خواهند 
گفت: پیج مرد بودند ششم ایشان سگ ایشان بود, می اندازند به گمان 
خود سخن را نو آفرق. که‌غایت اشت: از انشان و«علهی به. ان تدارتو: 
و خواهند گفت که: شش تفر نید وت اسان سک ارشا دوف یه 
پروردگار من داناتر است به عدد ایشان. نمی داند عدد ایشان را مگر 
اندکی از مردم, پس مجادله مکن با مردم در باب ایشان مگر مجادله 
ظاهری که آنچه وحی به تو رسیده است به ایشان بگوثی و استفتا و سوال 
مکن در باب احوال اصحاب کهف از احدی از ایشان» یعنی یهود و نصاری. 


وپاز فرموده است و لیوا فی كهْفهم تلا اند سین و اردادوا ها قلِ 
اللَه ام بما لبتّوا له عَیْبٌ السَماواتِ و الرْض « «و ماندند در غار خود 
سیصد رال و زیاد کردند نه سال را- بعنلی سیصد و به سال ماندند- بگو؛ 
خدا داناتر است به آنچه ماندند, و او را است علم آنچه پنهان است در 


آسخانها 


و زمین». 


علی بن ابراهیم گفته است: عدد ایشان که حق تعالی در اینجا فرموده 
تفت 0 اهل کتاب نقل کرده است «3», لهذا بعد از ان فرمود: بگو که 


یادا نا رراشت: 


و روای یت کرده است: ایشان جوانان بودند که در میان زمان حضرت عیسی 
تون ادن موس رشول: صلی له علیم.ه المی شم بفدند. و 
«رقیم» دو لوح بود از مس که در انها نقفش کرده بودند احوال ان جوانان و 
مسلمان شدن ایشان را و اراده کردن دقیانوس کشتن ایشان را و رفتن 
ابشان هار سای احوال ایشان 29 


و به سند حسن از حضرت صادق علیه السلام روای بت کرده است که: سبب 
نزول سوره کهف آن 


بود که کفار قربش نضر بن الحارث و عقبه بن ابی معیط و عاص بن وایل 
را فرستادند بسوی علمای یهود که در نجران بودند که از ایشان یاد گیرند 
مساله ای,چند کم از سول حدا صلی لاه علنه و اله و.سلم سوال کشد؛ 
ایشان گفتند: سوال کنید از او سه مسأله, اگر جواب شما گفت در این سه 
مسأله به نحوی که ما می دانیم پس او راستگو است, و از یک مسأله از او 
سوال کنید اجز.دوی. کند هن آز رامین دانض. بسن او درو است: 
گفتند: آن مسأله ها کدامند؟ 

گفتند؛ سوال کنید از جوانانی که در زمان پیش بودند و بیرون رفتند و غایب 
شدند و به خواب رفتند, چه مدت در خواب ماندند تا بیدار شدند؟ و عدد 


ایشان چند بود؟ و با ایشان غیر ایشان چه چیز بود؟ و قصه ایشان چگونه 


از موسی وقتی که خدا او را امر کرد که از پی عالم برود و از او یاد گیرد, 
عالم کی بود؟ و چگونه از پی او رفت؟ و قصه او چون بود؟؛ و سوال کنید 
از او قصه شخصی که به مشرق و مفرب آفتاب گردید تا به سدٌ یأجوج و 
ماجوج ر سید کیست؟ و چگونه بوده است قصه او؟ و اخبار اين سه مساله 
را چنانچه خود می دانستند به ایشان گفتند و گفتند که: اگر جواب شما 
بگوید به نحوی که ما گفتیم او صادق است در دعوی پیفمبری و اگر به 
خلاف این خبر دهد به شما پس تصدیق او مکنید. 


کفتند: مسالهچها رم کدام است؟ 


داند. 


پس ایشان برگشتند به مکه و نزد ابو طالب علیه السّلام جمع شدند و 
ون ای ابو طالب ! پسر برادر تو دعوی می کند که خبر آسمان به او می 
زلیسب ها از جبه مسا وال سی کییم از او اکرحوات ها کفتا می 
دانیم که او راست می گوید و اگر جواب توت یداش در هام دنه 


پس ابو طالب فرمود: سوال نمائید از او از هر چه خواهید. ره 
فتاه پرسیدندر حضرت رسول فرمود: فردا جواب می گویم 1 شما را؛ و 
«آن شاء اللّه» نگفت, به 


این سبب چهل روز وحی از آن حضرت حبس شد تا آنکه بسیار مغموم شد 


آن حضرت و شک کردند آنهائی که ایمان آورده بودند. و کقار قریش شادی 
نمودند و استهزا کردند به 


آن حضرت؛ و ابو طالب بسیار محزون شد. 


بعد از چهل روز جبرئیل علیه السْلام سوره کهف را اورد, پس حضرت 
فرمود: ای جبرئیل ! دیر امدی به نزد من. 


جبرئیل گفت: ما قدرت نداریم که بی رخصت خدا| نازل شویم؛ پس آیات 
سل و اه 


پس حضرت صادق علیه السلام فرمود: اصحاب کهف و رقیم در زمان 
پادشاه جبا ر ظالمی بودند که اهل مملکت خود را دعوت می کرد به عبادت 
2 هر که اجابت او نمی کرد او را می کشت این جماعت مومن بودند و 
عبادت خدا می کردند, و پادشاه بر در شهر جماعتی از نگهبانان را مه کل 
کرده بود که نگذارند کسی را که از شهر بیرون رود تا سجده بت نکند. پس 
این جماعت به بهانه شکار بیرون رفتند از شهر, زیرا که در اثنای راه به 
شبانی رسیدند و او را دعوت به اسلام و رفاقت خود کردند, و او اجابت 
ایشان نکرد و سگ آن شبان اجابت ایشان کرد و از پی ایشان روان شد. 


پس حضرت امام جعفر صادق علیه السْلام فرمود که: داخل بهشت نمی 
نود از خیواناتمکر حمان پلعمبا عورا و کرک پوسی:و سک اضحات کف 
پس اصحاب کهف , به بهانه شکار از شهر بیرون رفتند و از دین آن پادشاه 
گریختند. پس چون شام شد داخل غار شدند و سگ با ایشان همراه بود, 
پس خدا خواب را بر ایشان غالب گردانید و در خواب ماندند تا خدا آن 
پادشاه و اهل مملکت او را هلاک کرد و آن زمان گذشت همان ویک امه 
و گروه 


دیگر بهم رسیدند, پس ایشان بیدار شدند و به یکدیگر نظر کردند و گفتند؛ 
آیا چه مقدار خواب کرده ایم؟ بسن تظر کزدند دندند که افتاب بلند شدم 
است گفتند: یک روز يا بعضی از روز خوابیده ایم. پس به یکی از خود گفتند 
که: اين زر را بگیر و داخل خل شهر شو به لباسی و هیثتی که تو را نشناسند و 
از برای ما طعامی بگیر که اگر ما را بشناسند, يا می کشند یا به دین خود 
برمی گردانند. 


پس چون آن مرد داخل شهر شد اوضاع شهر را به خلاف آنچه پیشتر دیده 
بود مشاهده کرد وهای را ان مر دی که و تیزم نو و تم 
شناخت و ایشان لغت او را نمی دانستند و او لفغت ایشان را نمی دانست, 
ار با ۱ 


بسن اخوال.خود را به. انشان تقل. کرد پادشاه آن"شنهر با اصحابش همراه 
اه امد تا وا ونطر در غارمی کرت بسن خی از یشان کنند: اینها 
که در غارند سه نفرند و چهارم سگ ایشان است؛ و بعضی گفتند: پنج 
نفرند ششم سگ ایشان است ؛ و بعضی گفتند: هفت نفرند و هشتم ایشان 
سگ ایشان است؛ و حق تعالی ایشان را محجوب گردانیده بود به حجابی 
از رعب و خوف که هیچ کس جرات نمی کرد که داخل شود و به نزدیک 
ایشان برود مگر رفیق ایشان, چون رفیق ایشان به نزد آنها رفت ایشان 
تیار .-خانفتشنده.: چودند. نم. جهان؛ انکه. این -ععاعت که.بر نز عان آمذنه 
اصحاب دقیانوسند. پس رفیق ایشان خبر داد که: ما مدت مدیدی 


دز خواب بوده ایم و قرنها از زماندقیانوس گذشته است و ما ایتی: گردیده 


پس گریستند و از خدا سوال کردند که باز ایشان را به خواب برگرداند, 


پس آن پادشاه گفت: سزاوار آن است که در غار مسجدی بنا کنیم و به 
زیارت این مکان بیائیم که ایشان گروهی بودند مقمنان. 


پس در هر سالی دو مرتبه ایشان را خدا از پهلو به پهلوی دیگر می گرداند, 
شش ماه بر پهلوی راست می خوابند و شش ماه بر پهلوی چپ, و سگ با 
ایشان است و دستهای خود را یهن کرده است در پیشگاه غار «<1». 


و در چند حدیث معتبر دیگر از آن حضرت علیه السّلام منقول است که با 
اصحاب خود فرمود که: اگر قوم شما تکلیف کنند شما را آنچه قوم اصحاب 
کهف تکلیف کردند ایشان را بکنید. 


پرسیدند که: چه تکلیف کردند قوم ایشان. ایشان را؟ 


شرک کردند و ایمان را در دلهای خود پنهان کردند تا آنکه فرج به ایشان 
رسید. و فرمود که: 


را ساب واشانرا حلن 


فرمود که: ایشان صرّافان بودند <2». 


و در چند حدیث دیگر فرمود که: ایشان صرافان طلا و نقره نبودند بلکه 
صرّاف سخن بودند که عیار سخن حق و باطل را می دانستند. و فرمود که: 
بی وعده هر یک به تنهائی گریخته و از شهر بیرون رفتند و در صحرا 
یکدیگر را ملاقات کردند و هر 


یک از دیگران عهدها و پیمانها گرفتند, پس بعد از سوگندها و عهدها آنچه 
در دل داشتند به یکدیگر اظهار کردند پس معلوم شد که همه موّمن بوده 
اند و همه برای یک مطلب بیرون امده اند «3». 


فرمود که: ایشان ایمان را پنهان کردند و کفر را برای تقیه اظهار کردند 
پس ثواب آنها بر اظهار کفر زیاده بود از ثواب ایشان بر پنهان کردن ایمان 


.»4« 


و در چند حدیث معتبر دیگر فرمود که: تقیه هیچ کس به تقیه اصحاب کهف 
می شدند. پس خدا ثواب ایشان را مضاعف گردانید «<5». 


و ابن بابویه و قطب راوندی رحمه اللّه علیهما به سند خود از ابن عباس 
۷ ت کرده اند که: در زمان خلافت عمر گروهی از علمای بهود به نزد 
عمر آمدند و پرسیدند که: بگو قفلهای آسمانها چیست و کیست کسی که 
قوم خود را ترسانید نه از جن بود و نه از انس؟ 


پرسیدند: کدامند آن پنج جانور که بر روی زمین راه رفتند و در رحم خلق 
نشده اند؟ و چه 


می گویند دژاج و خروس و اسب و درازگوش گوش و وزغ و هوجه در وقت 
فریاد کردن؟ 


پس عمر عاجز شد و سر به زیر افکند پس رو به جانب حضرت امیر 
ال ی 1 ای ابو الحسن ! گمان ندارم که بغیر از 
تو کسی جواب ب‌ اینها را داند. 


پس حضرت امیر الممنین علیه السّْلام متوجه علمای بهود شذ و فزمود 
0 اين مسأله ها را می گویم به شرط آنکه اگر موافق تورات 
ب بگویم در ین ها دو آنند: 


گفتند: بلی, قبول کردیم. 


باشد عمل او بسوی اسمان بالا نمی رود. 


قرمود: گواهی «لا اله الا اله و محمد رسول الله» است. 
گفتند: کدام قبری است که با صاحبش راه رفت؟ 


فرمود: ماهی بود در وقتی که یونس را فرو برد و به دریاهای هفت گانه او 


را گردانید. 
گفتند: کیست آن که قوم خود را انذار کرد نه از جن بود و نه از انس؟ 


فرضوی: ان مورچه سلیمان بود که به موران گفت: ای گروه موران ! داخل 
خانه خود شوید که پامال نکند شما را سلیمان و لشکرهای او. 


گفنند: نِ ۳ را از پنج چیز ۳ ی راه رفت: متام گم 
بودند؟ 


فرمود که: آدم و حقا و ناقه ضالح و گوسفند ابراهیم و عضای موسی علیهم 
السلام هستند. 


پرسیدند از صدای آن حیواناتر فرمود: دراج می گوید: «الَحمن عَلی 
الْعش استوی »؛ و خروس می گوید: «اذکروا الله یا غافلین» یعنی: «خدا 
را یاد کنید ای غافلان»؛ و اسب می گوید: «اللَهم انصر عبادک الموّمنین 
علی عبادک الکافرین» یعنی: 


«خداوندا ! یاری ده بندگان مقمن خود را بر بندگان کافر خود»؛ حمار لعنت 
می کند بر عشاران و تمفغاچیان «1»؛ وزغ می گوید: «سبحان ربی المعبود 
المسبح فی لجح البحار» 


یعنی: «تنزیه می کنم پروردگار خود را که مستد مستحق پرستیدن است و تنزیه 
می کنند او را در میان دریاها»؛ و هوجه می گوید: «اللهمٌ العن مبغضی 


محمّد و ال محمد» یعنی: 


«خداوندا| ! لعنت کن دشمنان محمد 01۳ محمد را». 


۵ ان علفا سته نف بودنده پس دو نفر برجستند و شهادت گفتند و مسلمان 
شدند و عالم سوم ایشان ایستاد 


و گفت: یا علی ! آنچه در دل رفیقان من افتاد از نور اسلام در دل من نیز 
اتتو اس و ارف واه ات که وناز ابا بر 
جواب بگوئی مسلمان می شوم. 


حضرت فرمود؛: بپرس. 


سال مردند پس خدا ایشان را زنده کرد. قصه ایشان چگونه بوده است؟ 


پس حضرت شروع کرد به خواندن سوره کهف. 


آن عالم گفت: فران.شما را خن سسیارشتیدن ام اگر عالمی خبر ده ما را 
به تفصیل قصه این جماعت و نامهای ایشان و عدد ایشان و نام سگ ایشان 
و نام غار ایشان و نام پادشاه ایشان و نام شهر ایشان. 


بو اخظریت اف العومتین علية السلام قرو ۱ خول و لا تقوم لا تالا 
العل العظیم, خبر داد مرا محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم که در زمین 
روم شهری بود آن را «اقسوس» «1» می گفتند و پادشاه صالحی داشتند, 
چون پادشاه ایشان مرد در میان ایشان اختلاف بهم 0 یس چون 
پادشاهی از پادشاهان فارس که او را «دقیانوس» می گفتند شنید که در 
میان ایشان اختلاف بهم رسیده است با صد هزار کس آمد 9 
اقسوس شد و آن را پایتخت خود گردانید. و در آن شهر قصری بنا کرد که 
یک فرسخ در یک فرسخ وسعت آن بود و در آن قصر مجلسی از برای خود 
ساخت که وسعتش هزار ذراع در هزار ذراع بود از آبگینه صاف, 1 
مجلس چهار هزار ستون از طلا برپا کرده بودند و هزار قندیل از طلا 
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اويخته بود به زنجیرهای نقره که به خوشبوترین روغنها می افروختند انها 
را و در جانب شرقی ان مجلس هشتاد روزنه مقرر کرده بود, و چون 
بود از طلا که پایه های ان از نقره بود و به انواع جواهر مرضُع کرده بودند 
و فرشهای عالی بر روی آن افکنده بودند, و از جانب راست تخت او هشتاد 
کرسی می گذاشتند که از طلا ساخته بودند و به زبرجد سبز مرضع کرده 
بودند؛ و امرای عسکر و سلاطین دولت او بر ان کرسیها می نشستند, و از 
جانب چپ تخت نیز هشتاد کرسی می گذاشتند که از نقره ساخته بودند و 
مرضع به یاقوت سرخ کرده بودند و پادشاهان انا ید 
پس بر تخت بالا رفت و تاج خود را بر سر گذاشت. 


پس در این وقت ان بهودی برجست و گفت: بگو تاج او را از چه چیز 
ساخته بودند؟ 


حضرت امیر المومنین علیه السْلام فرمود که: تاج او از طلای مشبک بود و 
هفت رکن داشت. بر هر رکنی مروارید سفیدی نصب کرده بودند که در 
شبهای تار مانند چراغ روشنائی می داد, و پنجاه غلام از فرزندان پادشاهان 
گرفته بود و قباهای دیبای سرخ و زیر جامه های حریر بر ایشان می 
پوشانید و تاج بر سر ایشان می گذاشت و دست برنجنها و خلخالها در 
دستها و پاهای ایشان می کرد و عمودهای طلا به دست ایشان داده بود و 
بر بالای سر او می ایستادند. و شش غلام از ایشان را وزیر خود کرده بود: 
سه نفر را در جانب راست خود بازمی داشت و سه نفر را در 


جانب چپ. 
یهودی پرسید که: نام آن غلامان چه بود؟ 


فرمود: آن سه غلام که در جانب راست می ایستادند نامهای ایشان 
«تملیخا» و «مکسلمینا» و «منشلینا» بود, و آنان که در جانب چپ می 
ایستادند «مرنوس» و «دیرنوس» و «شاذریوس» <1» نام داشتند,. و در 
جمیع امور خود با ایشان مشورت می کرد, هر روز در صحن خانه خود می 
نشست و امرا در جانب راست و سلاطین در جانب چپ او می نشستند, و 


سه غلام داخل می شدند در دست یکی جامی بود از طلا که 


پر بود از مشک سائيده. و در دست دیگری جامی بود از نقره که مملو بود 
از گلاب, و در دست سوم مرغ سفیدی بود که منقار سرخی داشت. پس 
چون پادشاه نظرش بر آن مرغ می افتاد صدا می کرد پس آن مرغ پرواز 
می کرد و در جام گلاب غوطه می خورد و در جام مشک می غلطید تا تمام 
مشک را به بال و پر خود برمی داشت, پس صدای دیگر فی: کرد که ان 
مرغ پرواز می کرد بر بالای تاج او می نشست و آنچه بر پروبال او بود همه 
را بر سر او می افشاند. و چون یادشاه این احوال را مشاهده کرد طغیان 
و تکبر او زیاده شد و دعوی خدائی کرد. سرکرده های قوم خود را طلبید 
که او را سجده کنند و اقرار کنند به پروردگاری او پس هر که اطاعت او 
می کرد به او عطاها می کرد و خلعتها می بخشید, و هر که اطاعت او نمی 
کرد او را می کشت تا انکه همه اطاعت او کردند. و در هر سال عیدی 
مقرر کرده بود پس در عیدی از اعیاد خود بر تخت نشسته بود 


امرا و سلاطین از جانب راست و چپ او نشسته بودند که ناگاه یکی از 
سلاطی اد وا رواد کر کار هچ ارشت اد وت 
او رسیده اند پس از استماع این خبر غمگین و مضطرب شد به حدی که 
تاج از سرش افناد. 


یا و 
که: اگر این خدا می بود چنانچه دعوی می کند غمگین نمی شد و نمی 
ترسید و بول و غایط از او جدا نمی شد و به خواب نمی رفت. اینها صفات 


ان شش جوان هر روز در خانه یکی از ایشان جمع می شدند, و آن روز 
نوبت ی بود, پس طعام نیکوئی از برای ایشان مهیّا کرد, چون جمع 
شدند گفت: ای برادران ! در دلم فکری افتاده است که مرا از خوردن و 
آشامیدن و خواب کردن بازداشته است. 


گفتند: آن فکر چیست ای تملیخا؟ 


گفت: بسیار فکر کردم در اين آسمان و گفتم: کی سقفش را چنین بلند 
کرده است بی ستونی که در زیر آن باشد يا علاقه ای که بر بالای آن 
باشد؟! و کی افتاب و ماه را دو اپت روشنی بخش در ان قرار داده 
است؟! و کی زینت داده است آن را به ستاره ها؟ ! پس بسیار فکر کردم 


در زمین و گفتم: کی آن را پهن کرده است بر روی آب موّاج و حبس کرده 
است آن را به کوهها که نگردد و مردم را غرق نکند؟ ! و بسیار فکر کردم 


دو وق کم کر تفا آفزندم,در شکم مادر مرا غدا داد و تبرت شود میسن 
باید که همه اینها 


را آفریننده و تدبیرکننده بوده باشد بغیر دقیانوس, و نیست او مگر پادشاه 
پادشاهان و جبار زمین و اسمان. 


پس آن جوانان دیگر بر پای تملیخا افتادند و بوسیدند و گفتند: به سبب تو 
خدا ما را هدایت نمود از گمراهی. پس بگو که ما را چه باید کرد؟ 


پس برجست تملیخا و خرمای یکی از باغهای خود را به سه هزار درهم 
فروخت و در میان استین خود بست و بر اسبان خود سوار شدند و از شهر 
بیرون رفتند, چون سه میل راه رفتند تملیخا به ایشان گفت که: ای 
برادران اوقت آن است که فقر و مشقّت را برای آخرت اختیار نمائید و از 
پادشاهی دنیا بگذرید. پس از اسبها فرود آئید و به پاهای خود راه روید 
شاید خدا از برای شما از این بلیه که مبتلا شده اید نجاتی و از این شدت 
فرجی کرامت فرماید, پس فرود آمدند از اسبان و هفت فرسخ پیاده رفتند 
و از پاهای نازک ایشان خون روان شد, ینس شبانی از برابر ایشان پید | شد 
هضراع ایا تیان یو با اه ماصی دی ؟ 


راعی گفت: آنچه خواهید نزد من تست ولی من روهای شما را روهای 
پادشاهان می بینم و گمان می برم که گریخته اید از پادشاه. 


گفتند: ای راعی ! حلال نیست ما را دروخ گفتن. آيا راستگوئی ما را از 
دست تو نجات خواهد داد؟ پس قصه خود را به او نقل کردند, چون راعی 
قصه ایشان را شنید بر پاهای ایشان افتاد و -بوننید و گفت: در دل من نیز 
افتاده است انچه در دل شما افتاده است و لیکن مرا مهلت دهید تا 
گوسفندان 


خود را به صاحبانش پس دهم و به شما ملحق شوم. پس ایشان توقف 
نمودند تا گوسفندان را به صاحبانش پس داد و به سرعت مراجعت نمود و 
سگش از پی ا هت رنه و به ایشان ملحق شد. 


بنن, بهودی: بر جخشت. و گفت* با علی انام. آنسی چه بود واچه: ریگ داز يب 


فرمود: رنگش سیاه و سید بود و نامش «قطمیر» بود, چون آن جوانان 
را دیدند 


7 می ترسیم که اين سگ به فریاد خود ما را رسوا کند, پس سنگ بر 
آن می زدند که برگردد و بر نمی گشت تا آنکه به قدرت الهی به سخن آمد 
و گفت: بگذارید مرا که شما را از دشمن شما حراست کنم, پس آن راعی 
ایشان را به کوهی بالا برد و در غاری که در آن کوه بود پنهان شدند, آن غار 
را «وصید»؟ می گفتند, , در پیش آن غار چشمه های ۳1 و درختان میوه دار 
بوذ بنتن از آن میوم.ها و اب نا ول کردند, ۵-خهن شب ذر آمد. در آن غار 
خوابیدند پس حق تعالی وحی نمود به ملک الموت که قبض روح ایشان 
بکند و به هر شخصی دو ملک موکل گردانید که ایشان را از پهلو به پهلو 
بگردانند- به روایتی سالی یک مرتبه و به روایت دیگر سالی دو مرتبه «1»- 
و وحی ب یت داران آفتاب نف کنند که از وقت طلوع آفتاب 


پس چون دقیانوس از عیدگاه خود برگشت از احوال آن جوانان سوال کرد, 
گفتند: 


انشان کیه اف با هش ل‌هراز ابقر یوار یمه ارب انشان شا ور 


غار, چون دید که ایشان با آن حال ژولیده و پای رنج دیده در خوابند گفت: 
اگر من می خواستم که ایشان را عقاب کنم زیاده از آنچه خود با خود کرده 
اند نمی توانستم کرد. پس بثایان را طلبید و در غار را : به. آهک: و تسنگ 
ترآورد و به اصحاب خود گفت: بگوئید به ایشان که بگویند به خدای ۱ 
که در آسمان است ایشان را نجات دهد و از این غار بیرون آورد. 


پس سیصد و نه سال در آنجا ماندند, چون حق تعالی خواست که ایشان را 
زنده گرداند امر فرمود 0 را که روح در ایشان دمید و بیدار شدند. 
چون آفتاب طالع شد گفتند: 


امشب از عبادت پرهزد کار خود غافل.شدیم, جون: پیز ون آمدند دیدند که 
چشمه های اب خشکیده است و درختان خشک شده اند پس یکی از ایشان 
گفت: امور ما بسیار عجیب است چگونه چشمه های آب با آن وفور و 
رانا ان وی شنت کر ند و اس کرمننه شدند و گفتند: 
یکی از خود را بفرستیم به شهر که طعام نیکوئی برای ما بیاورد و چنان 
نکند که کسی , بر احوال ما مطلع شود. پس تملیخا گفت: من می روم, و 
جامه های 


کهنه راعی را در بر کرد و به جانب شهر روانه شد پس به موضعی چند 
رسید و وضعی چند دید که هرگز ندیده بود, چون به دروازه شهر رسید دید 
که علم سبری بربا کردم اند ویر ان علم نقسشن کرخم اند که «لا الم ۱ ال 
عیسی رسول الله» پس نظر بسوی ان علم می کرد و دست بر دیده های 
خود می کشید و می گفت: گویا در خواب می بینم 


ان امضاغر ان داخل شم شوه باز ار امه نف مرو از آمدو 
پرسید که: این شهر چه نام دارد؟ 


گفت: اقسوس. 

پرسید که: پادشاه شما چه نام دارد؟ 

گفت: عبد الرحمن. 

ار وان اوه وا ز زاو نان ید 

خبّاز چون زر را گرفت تعجب کرد از سنگینی آن زر و بزرگی آن. 

پس بهودی برجچست و گفت: با علی ! بگو که وزن هر درهمی چه مقدار 
بود ! 


حضرت امیر المومنین علیه السلام فرمود که: وزن هر درهم ده درهم و دو 
ثلث درهم بود. 


است که سه روز قبل از اين در این شهر فروختم و از شهر بیرون رفتم, و 
مردم دقیانوس را می پرستیدند. 


پس خباز دست تملیخا را گرفت و به نزد پادشاه برد. پادشاه پرسید: این 
جوان را برای چه آورده ای ؟ 


پادشاه گفت: مترس که پیغمبر ما عیسی علیه السّلام امر کرده است که 
ان کنجوناژه از سیر بو سکن آن وا به ما بده و به سلامت برو. 


تملیخا گفت: ای پادشاه ! نظر کن در امر من, من گنجی نیافته ام من مردی 
بودم از اهل این شهر. 


پادشاه گفت: تو از اهل این شهری؟ 
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پرسید: کسی را در این شهر می شناسی؟ 
پرسید: چه نام داری؟ 

گفت: نام من تملیخا است. 


تاوشا کت ایس اما تام ال اف با یآ وکا 
داری؟ 


پس پادشاه سوار شد با جماعت بسیار با او آمدند تا به در خانه ای 


که رفیع ترین خانه های آن شهر بود یس تملیخا گفت: این خانه من است. 
چون در زدند مرد پیری بیرون امد که ابروهایش بر روی دیده هایش افتاده 
بود از پیری, و از ایشان پر سید. از برای چه به در خانه من امده اپد؟ 


پادشاه گفت: این جوان آمده است و چیزهای عجیب می گوید, دعوی می 
کند این خانه از اوست ! 


پیرمرد پرسید: تو کیستی؟ 


پس پادشاه از اسب فرود آمد و تملیخا را بر دوش خود سوار کرد و مردم 
دستها و پاهای او را می بوسیدند. پس گفت: ای تملیخا! رفیقان تو چه 


شدند؟ 
۹۹ گفت: در غارند. 


در آن وقت در آن شهر پادشاه مسلمانی و پادشاه بهودی بود, پس همه 
سوار شدند با اصحاب خود و متوجه غار شدند. چون نزدیی ان رسیدند 
تملیخا گفت: شما در اینجا باشید تا من جلوتر بروم, می ترسم چون ایشان 
صدای سم ستوران را بشنوند بترسند و توهم کنند که دقیانوس به طلب 
ایشان آمده است. چون تملیخا داخل غار شد رفیقان بر او جستند و او را 
در بر گرفته و گفتند: الحمد له که خدا تو را از شم دقیانوس نجات داد. 


تفایخا کف بگذارید حکایت دقیانوس را, چقدر مدت در اینجا خوابیده اید 
شما؟ 


گفتند: یک روز یا بعضی از روز. 


تملیخا گفت: بلکه سیصد و نه سال در خواب بوده اید! دقیانوس مرده و 
قرنها از مرگ او گذشته است و پیغمبری خدا فرستاده است که عیسی نام 


دارد و او 


را مسیح می گویند پسر مریم است: خدا| او را نف شمان برده است این 


پادشاه و مردم شهر امده اند که شما را ببينند. 
گفتند: ای تملیخا! می خواهی که خدا ما را فتنه گرداند برای عالمیان؟ 
تملیخا گفت: چه می خواهید؟ 


گفتند: بیا دعا کنیم که باز خدا جان ما را بستاند. پس دستها به دعا 
برداشتند,. حق تعالی امر نمود به قبض روح ایشان, 1 پبس ان دو پادشاه 
آمدند و هفت روز بر دور آن غار گشتند و درش را ۳ پس پادشاه 
مسلمان گفت: اینها بر دين ما مردند من مسجدی بر در اين غار بنا می 
کنم, پادشاه یهودی گفت: بلکه بر دین ما مردند من بر در این غار کنیسه 
ای بنا می کنم, کر اين باب قتال کردند و پادشاه مسلمان 
غالب شد و مسجدی در آنجا بنا کرد. 


است با انچه در تورات شما است؟ 


بهودی عرض کرد: یک حرف زیاد و کم نکردی و من شهادت می دهم به 
فحدایت دا هر تال فحجمو صلی الله-عليه ور المه سم 1 


به سندهای معتبر منقول است از حضرت امام محمد باقر علیه السلام و 
عامه نیز به سندهای بسیار روایت کرده اند خصوصا تعلبی در تفسیر خود 
که ی سرا هی اه اه فا مارا 
فارغ شد متوجه قبرستان بقیع شد, پس ابو بکر و عمر و عثمان و حضرت 
امیر الموّمنین علیه السّلام را طلبید و فرمود: بروید بسوی اصحاب کهف و 
از جانب من سلام به ایشان 


| 


کن که سنْ تو بیشتر است. پس تو ای عمر, بعد تو ای عثمان, اگر جواب 
گفتند یکی از شما را سلام مرا برسانید, و اگر جواب ایشان نگفتند پس تو 
پیش رو ای علی و سلام کن بر ایشان؛ پس باد را امر فرمود ایشان را 
برداشت و بلند کرد در هوا و بر در غار اصحاب کهف بر زمین گذاشت- به 
روایت دیگر ایشان را بر بساطی نشانید و باد را امر فرمود ایشان را به 
غار رسانید «1»- پس بکر جلو رفت و سلام کرد جواب نشنید, پس دور 
شد پس عمر جلو رفت و سلام کرد باز جواب نشنید. همچنین عثمان سلام 
کرد جواب نشنید, پس حضرت ,امیر المومنین علیه السلام پیش رفت و 
فرمود: السلام علیکم و رحمه للّه و برکاته ای اهل کهف که ایمان آوردید 
به پروردگار خود. خدا هدایت شما را زیاده گردانید ودلهاي شما را برای 
ایمان محکم نمود. من رسولم از جانب رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
سلم بسوی شما 


پس آواژ بلند کردند اصحاب کهف و گفتند: مرحبا به رسول خدا| و به 
فرستاده او و بر تو باد سلام ای وصی رسول خدا و رحمت خدا و برکتهای 
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فرمود: چگونه دانستید که من وصی رسول خدایم؟ 


ی زیرا که حجاب بر گوشهای ما زده اند که سخن نگوئیم مگر با پیغمبر 
یا وصی پیغمبر, پس چگونه گذاشتی رسول خدا را و چگونه است لشکر او 
و چگونه است حال او؟ و مبالغه کردند و بسیار پرسیدند احوال آن حضرت 
را و گفتند: خبر ده این رفیقان خود را که ما سخن 


پس حضرت امیر علیه السلام رو کرد به جانب ایشان و فرمود: شنیدید 
آنچه گفتند اصحاب کهف؟ 


گفتند؛ بلی شنیدیم ! 


فرمود: گواه باشید. 


پس روهای خود را به جانب مدینه نمودند و باد ایشان را برداشت و در 
مقابل رسول 


غها صلی الل علبه بو الم .و شام ین رفن کذاشتت سین خیر داوند آن 
حضرت را به آنچه دیده و شنیده بودند, پس حضرت فرمود به ابو بکر و 
ار که: دیدید و شنیدید پس گواه باشید, گفتند: بلی, حضرت به 
خانه خود برگشت و به ایشان فرمود: شهادت خود را حفظ نمائید «1». 


و به چندین سند از حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم منقول است 
که: سه نفر به راهی می رفتند ایشان را باران گرفت پناه به غاری بردند 
تاگاه شنگ عطیمی از کوه به زیر آمد و درغان زا بر آیشان یعست: یکی از 
آنها گفت: ای بندگان خدا! شما را نجات نمی دهد از اين بلیه چیزی بغیر 
راستی, پس هر یک از شما بهتر کاری که خالص از برای خدا کرده باشید 
بگوئید و به آن کار از خدا بخواهید شاید خدا اين سنگ را از راه شما دور 


گرداند. 


پس یکی از ایشان گفت: خداوندا ! من پدر و مادر پیری داشتم و زنی و 
فرزندان خرد داشتم و کوسفندان می چرانیدم و شب از برای ایشان 
طعامی می اوردم, اول پدر و مادر خود را سیر می کردم و آخر به 
فرزندان خود می دادم» پس شبی دیر برگشتم وفنی. آمدم که بدرن وا ورام 
به خواب رفته بودند, شیری که آورده بودم 


در ظرف تمیزی کردم و بر دست گرفتم نزدیک سر ایشان ایستادم و 
اطفال من کرمهین کرویه از ون تفای نت فیس که اسان ادا کف 
و به اطفال خود نیز پیشتر از ایشان ندادم, بر این حال ایستادم تا صبح 
طالعشیه خواوداا اکر‌ یدانق که اف کار را رای‌صلت رای فه کرده 
ام پس فرجه ای برای ما بگشا که اسمان نمودار شود. 


پس نی اندکی دور شند که: اسمان را دیدند. 


پس دیگری گفت: خداوندا ! من دختر عمّی داشتم و او را بسیار دوست می 
داشتم و عزیزترین مردم بود نزد من پس خواستم روزی با او زنا کنم, او 
گفت: تا صد اشرفی برای من نیاوری من راضی نمی شوم. پس من سعی 
کردم و صد اشرفی برای او تحصیل کردم و به نزد او رفتم. چون در میان 
پاهای او نشستم گفت: از خدا بترس و مهر خدائی را به حرام بر مدار, و 
سای کر سا ها بای کی پات ای کار را ات 


خشنودی تو کرده ام فرجه ای کرامت فرما. 

سنگ دورتر شد. 

تن ان مرد سوم گفت: خداوندا ! اگر می دانی که من مزدوری گرفتم به 
کیلی از ذَرّت, چون از عمل فارغ شد مضایقه کرد و آن را از من نگرفت و 
رفت؛ , پس من مزد او را برای او زراعت کردم و تنمیه کردم تا گله شد از 
گاو- به روایت دیگر مزد او نیم درهم بود, من از برای او ده هزار درهم 


کردم- ۰ به او دادم. 


خداوندا ! اگر می دانی که اين را برای تحصیل خشنودی تو 


کرده ام آنچه از این سنگ مانده است از جلو بردار. 


پس سنگ دور شد و ایشان از غار بیرون آمدند. نیش خیرات رصیوا ای 
لعشم سای فرهرد: 


هر که با خدا راست گوید نجات می یابد «<1». 
و بعضی گفته اند: اصحاب رقیم این جماعت بودند «2». 
باب سی و دوم در بیان قصه اصحاب اخدود و پیغمبر مجوس است 


خق. تعالی. در قران .مجید مین فرماید. فتل اضحات مد ود «1» «کشته 
شدند- يا ملعون شدند- اصحاب اخدود» که گودی عظیم در زمین کنده 
بودند, اپ ذاتِ الوقودٍ, «و آن کود بر بود از آتشی که زبانه می 
کشید», هم عَلیها قَعود «3» «در وقتی که ایشان بر اذفن ان آتنش 
نشسته ِِ و هم عّلی ما 9 بالمَوّمنین شهود «4» «و ایشان بر 
آنجةه هف کردند بر موّمنان گواهان بودند» که نزد پادشاه خود گواهی دهند 
یا در قیامت گواه خواهند بود و اعضا و جوارج ایشان بر ایشان گواهی 
خواهند داد, و ما تَقمّوا مِنهّمٌ الا أن یَوْمنُوا بالله العزیز الحمید «5» «و انکار 
نکردند به ایشان و عیب تکر زد طبر از ایشانسا محر انکه آیمان. آونده 
بودند به خداوند عزیز مستحق حمد بر نعمتها». 


علی بن ابراهیم روایت کرده است که: کسی که برانگیخت حبشه را برای 
رین 1 یمن یمن «ذو نواس» بود, و او آخر پادشاهان حمیر بود و اختیار دین 
یهود کرد و جمع /11] شدن و خود را یوسف نام 
کرد. و مدتی بر این مذهب ماند پس به او خبر دادند که گروهی در نجران 
هستند که بر ذین. نضراتیت: مانده اتد و آنها بر اضل دین. غیسی, علیه. النشلام 
بودند و به حکم انجیل عمل می کردند, و 


سر کرده ایشان عبد الله بن يا من بود, و 


اهل دین ذو نواس او را تحریص کردند که لشکر ببرد به نجران و ایشان را 
جبر کند بر داخل شدن در دین بهود. چون وارد نجران شد جمع کرد انها را 
که بر دین نصرانیت بودند و بر ایشان عرض کرد دین بهودیت را و ایشان 
ابا کردند, چون بسیا ر مبالغه کرد و ایشان قبول نکردند نقبها در زمین کند و 
هیزم اسان در. آنها رتوی انش نز آن هیز مها زد, بعضی را در آن آتش 
انداخت و بعضی را به شمشیر کشت و بعضی را به عقوبتهای دیگر معذّب 
ساخت. پس عدد آنچه از اتها کشت بیست: هار تفر نود مردی از ایشان 
که او را «دوس »> ات کفننه ند منت سوار شد و از ایشان گریخت. از پی 
او تاختند و به او نرسیدند, ذو نواس با لشکرش به صنعا برگشت. و این 


ایات اشاره است به این قصه *<1». 


و به سند معتبر از حضرت امام محمد باقر علیه السْلام منقول است که: 
حضرت امير المومنین علیه السلام عالم نصاری را که در نجران بود طلبید 
و قصه اصحاب اخدود را از او پرسید. او نقل کرد, حضرت فرمود: چنان 
نیست که تو گفتی من تو را خبر می دهم از قصه ایشان. بدرستی که حق 
تعالی پیغمبری فرستاد از اهل حبشه بر اهل حبشه, پس تکذیب او کردند و 
با او جنگ کردند و اکثر اصحاب او را کشتند و او را با بقیه اصحاب او اسیر 
کردند و نقبها در زمین کندند و در آنها آتش افروختند و 


کفتتدبه: آنها کید وین آن پیغمبر بودند که: از او جدا شوید و از دین او 
برگردید و هر که بر نمی گردد او را در این انش می اندازیم؛ : و جماعت 

ر از دین او برگشتند و گروه بسیار را ور ان انداختند تا آنکه زنی 
آر خصل ی ماهه ای در الیش اوهشس بعای که ایا ان .رین 
برمی گردی پا تو را در این آتش می اندازیم؟ پس آن زن خواست که خود 
را به آتش اندازد, چون نظرش به پسرش افتاد بر او رحم کرد, حق تعالی 
آن طفل را به سخن آورد و گفت: ای مادر | مرا و خود را در آتش انداز و 
الله که ان سوختن از برای تحصیل رضای خدا کم است, نس آن زن خود 
را با آن طفل به آتش انداخت «<2». 


به روایت دیگر از حضرت امیر المومنین علیه السلام منقول است که: 
مجوس کتابی داشتند و پادشاهی داشتند, روزی مست شد و با خواهر و 
مادر ۳1 زنا کرد, چون هوشیار شد این عمل بر او دشوار نمود و به مردم 
کفات : حلال است ! و چون مردم از قبول این امر امتناع کردند گودالها 
کند و پر 08 و مردم را در آنها می انداخت *«1». 


مت فان مه الم از امین القوم یه لام وان کویم است کر 


آن حضرت فرمود: اصحاب اخدود ده نفر بودند و ایشان را در اه 
انداختند, بر مثال ایشان ده نفر را در همین بازار کوفه خواهند کشت «2»؛ 


و غرض آن خضرت گویا آن بود که اشاره فرماید. به 


ای ی هی ی وب ای ی 
کرد که بزاوض عفد از امد الیرم اب شام هی که ول ی کر 
از زامن کت وم ار ورشد هجری ری اللء عشما ار آ نله 
بودند, چنانچه بعد از این ان شاء اللّه مذکور خواهد شد. 


و به سند معتبر دیگر از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام منقول است 
که: عمر شخصی را سردار کرد و لشکری با او فرستاد بر سر شهری از 
شهرهای شام. چون آن شهر را فتح کردند و اهلش مسلمان شدند برای 
ایشان مسجدی بنا کردند, چون تمام کردند مسجد خراب شد, باز ساختند و 
خراب شد, تا آنکه سه مرتبه چنین, شد, پس این خبر را به عمر نوشت؛ 
عمر اصحاب حضرت رسول صلی الله علیه و اله و سلم را جمع کرد و هیچ 
یک از ایشان سبب این را ندانستند. چون به خدمت حضرت امیر المومنین 
علیه السّلام عرض کرد فرمود: سببش آن است که حق تعالی پیغمبری بر 
گروهی مبعوث گردانید و ایشان پیغمبر خود را کشتند و در مکان این 
مسجد او را دفن کردند. و او هنوز به خون خود الوده است, بنویس به 
سردار خود که زمین را بشکافند. و چون چنین کنند جسد مبارک او را تازه 
خواهند یافت پس بر او نماز کنند و او را در فلان موضع دفن کنند پس 
مسجد را بنا کنند که خراب نخواهد شد. 


پس چون به فرموده آن حضرت عمل کردند و مسجد را ساختند خراب 


نشد <«3». 


در روایت دیگر آن است که حضرت در 


جواب ب فرمود: بنویس به والی خود که جانب راست پی مسجد را بکند پس 
در انجا شخصی خواهند یافت که نشسته است و دست خود را بر بینی و 
روی خود گذاشته است. 


ی 


فرمود: بو توسترن :ای که انکه من . کمتم بکند. بعد از اینکه ظاهر شود 
آنچه گفتم. خواهم گفت که او کیست ان شاء الله تعالی؛ پس بعد از مدتی 
نوشته والی عمر رسید که: 


آنچه نوشته بودی به همان نحو یافتم و آنچه گفته بودی بعمل آوردم و 


پس عمر پرسید: یا علی ! اکنون بفرما که او کیست؟ 


فرمود: او پیغعمبر اصحاب اخدود است و قصه او در تفسیر قرآن مجید 
معروف است <«1». 


و در حدیث معتبر منقول است که: روزی حضرت امیر المومنین علیه 
السْلام بر منبر رفت و فرمود: بیرسید از من قبل از انکه مرا نيابید. 


پس اشعت بن فیس منافق برخاست و گفت: یا امیر المومنین ! چگونه از 
مبعوت نشده است؟ 


گردانید و ایشان پادشاهی داشتند. پس شبی مست شد و دختر خود را به 
فراش خود طلیید و با او زنا کرد. چون صبح شد و قوم او شنیدند که او 
چنین کاری کرده است بر در خانه او جمع شدند و گفتند: ای پادشاه ! دین 
ما را چرکین و باطل کردی پس بیا تا تو را به صحرا بریم و حد بزنیم ! 


گفت: شما همه جمع شوید و سخن مرا بشنوید, اگر مرا عذری باشد در 
انچه کرده ام قبول 


کنید و الا آنچه خواهید بکنید. 


چون جمع شدند گفت: خدا هیچ خلقی نیافریده است که نزد او گرامی تر 
باشد از پدر ما ادم و مادر ما حوا. 


گفتند: راست گفتی ای پادشاه. 
کفت: ابا ادم ذختران خود را به پشرآن ود اوه کرد مرن نیز به تست 


آدم عمل کردم. 
گفتند: راست گفتی و دین حق این است. 


پس راضی به این امر شدند و با یکدیگر بیعت کردند که نکاح محارم همه 
حلال باشد. پس خدا هر علم که در سینه ایشان بود محو کرد و کتاب را از 
میانشان برداشت. پس ایشان کافرند و داخل جهنم خواهند شد بی حساب 
«1». 


و در احادیث معتبره بسیار وارد شده است که: مجوس پیغمبری داشتند که 
او را «جاماسب» می گفتند و کتابی از برای ایشان اورده بود در دوازده 
هزار پوست کاو, پس پیغمبر خود را کشتند و کتاب خود را سوختند »> 


و در حدیث معتبر منقول است که: زندیقی از حضرت صادق علیه السلام 
ساسحا الا اب ات کت ۱ 
مجوس پیغمبری بر ایشان مبعوث شد؟ بدرستی که من می بینم که ایشان 
کامای مه اه ‌های بل ماضال شاه ار وه افراره ایو 
عقاب دارند و شریعتی چند ژازند که بم انم عمل می کنند. 


حضرت فر مود: هیچ امُتی نیست که رسولی بر ایشان مبعوت نشده باشد, 
حق تعالی پیغمبری فرستاد بر مجوس با کتابی, پس انکار کردند او را و 
کات هس 


پرسید: پیغمبر ایشان کی بود؟ مردم می گویند: خالد بن سنان بود. 


فرمود: خالد عرب بدوی بود و رسول نبود و این سخنی است که 


مردم می گویند. 


فرمود: زردشت امر باطلی چند برای ایشان اورد و دعوی پیغعمبری کرد, 
کردند و درندگان صحرا او را هلاک کردند. 


پرسید: مجوس به حق نزدیکتر بودند یا عرب در ایام کفر و جاهلیت؟ 


فرمود: عرب در ایام جاهلیت به دین حنیف ابراهیم نزدیکتر بودند از گبران, 
زیرا گبران کافر شدند به همه پیغمیران و آنکار جمیح کتبها و معجزات 

کردند و به هیچ سنن و آداب و آثار پیغمبران عمل نکردند و کیخسرو که 

پادشاه مجوس بود در زمان گذشته سیصد پیغمبر را شهید کرد؛ و گبران 
غسل جنابت نمی کردند و عرب می کردند و غسل جنابت از خالص شرایع 
حنیفه ابراهیم است؛ و مجوس ختنه نمی کنند و آن از ستتهای پیغمبران 
مرده های خود را غسل نمی دهند و کفن نمی کنند و عرب می کردند؛ و 
مجوس مرده ها را در صحراها و غارها و دخمه ها می اندازند و کفار عرب 
در خاک پنهان می کردند و لحد برای انها می ساختند و سئت پیغمبران 
چنین بود, و اول کسی که برای او قبر کندند و لحد ساختند آدم علیه السْلام 
بود؛ و مجوس نکاح مادر و دختر و خواهر را حلال می دانند و کقار عرب 
اينها را حرام می دانستند ؛ و مجوس آنکا ر کعبه می کردند و عرب حجّْ کعبه 
ی کردند و هی کفتتد: 


خانه پزوزد کار ماست, و اقرار به تورات و انجیل داشتند و از اهل کتاب 
مسائل می پرسیدند؛ و عرب در همه اسباب به دین 


حق نزدیکتر بودند از گبران. 
گفت: ایشان در نکاح خواهر متمسک می شوند به آنکه سئت آدم است. 


فرمود که: در نکاح مادران و دختران به چه چیز متمسک می شوند و حال 
آنکه اقرار دارند که آدم و نوج و ابراهیم و موسی و عیسی و سایر 
پیغمبران علیهم السلام حرام کردند <1»؟ 


باب سی و سوم در بیان قصه حضرت جرجیس علیه السْلام است 


ان بانوه سس آموی مسا الله به فد کوو ووا: بت کرده اند از ابن 
عباس که: حق تعالی حضرت جرجیس علیه السلام را پیغمبر گردانید و 
فرستاد او را بسوی زک 9 7 «داذانه» می 
گفتند و بت می پرستید. پس به او گفت: ای پادشاه ! قبول کن نصیحت 
مراء سزاوار نیست خلق را که عبادت کنند غیر خدا را و رغبت نمایند در 
حاجات خود بسوی غیر او پس پادشاه به آن حضرت گفت: از اهل کدام 


زمینی؟ 


فرمود: من از اهل رومم و در فلسطین می باشم. پس امر کرد که آن 
حضرت را حبس کردند و بدن مبارکش را به شانه های آهنین مجروح کردند 
تا گوشتهای او ریخت و سرکه بر بدنش می ریختند و پلاسهای درشت بر آن 
بدن مجروح می مالیدند, پنس اآمر کرد که سبخهای آهن را سرخ کنند و 
بدنش را به آنها داع کنتد: ۳۳9 
آهن بر رانها و زانوها و کف پاهای او کوبيدند, چون دید به اینها نیز کشته 
ار و ی ار ان ما وتف و 
سرش روان شد, و فرمود سرب را اب کردند و بر بدنش ریختند و ستونی 
از آهن در زندان بود که کمتر از 


هیجده نفر آن را نقل نمی توانستند نمود حکم کرد که آن را بر روی شکم 
او بگذارند. چون شب تاریک شد مردم از او پراکنده شدند, اهل زندان 
دیدند ملکی به نزد ان تست امد و گفت: ای جرجیس !| حق تعالی می 
فرماید: صبر کن و شاد باش و مترس که خدا با تو است و تو را از ایشان 
خلاصی خواهد داد و ایشان تو را چهار مرتبه خواهند کشت و من الم و ازار 
را از تو دفع می ک: 

چون صبح شد آن پادشاه گمراه آن مقلّب درگاه اله را طلبید و حکم نمود 
که تازیانه ای بسیار بر پشت و شکم آن حضرت زدند و بازگفت که او را به 
زندان برگردانیدند و به اهل 


مملکت خود فرمانها نوشت که هر ساحر و جادوگری که در مملکت او 
باشد به نزد او بفرستند. پس فرستادند ساحری را که از همه ساحران 
ماهرتر بود و هر جادوئی که توانست کرد و در آن حضرت قانیو انکره پس 
زهر کشنده, ای آورد و به آن حضرت خورانید, 1 نت ارن حضرت فرمود: 
«بسم اللّه الذی بضل عند صدقه کذب الفجره دسر آلشحره بسن هه 
ضرر به آن حضرت نرسانید. پس آن ساحر گفت: اگر من این زهر را به 
جمیع اهل زمین می خورانیدم هرآینه قوتهای ایشان ۱ 
ایشان را می ریخت و خلقت همه را متغیر می کرد و دیده های ایشان را 
کور می کرد, پس ای جرجیس ! توئی نور و روشنی بخش راه هدایت و 
بر حق است و هر چه غیر 


اوست باطل است. به به او ایمان آوردم و تصدیق کردم به پیغمبران او و 
تونه هی کت سوک مان آتصفم کت سردم 


تن بادشان اور کشت و باز آن خضرت زا به زندان فرشتان .و اور اجه 
انواع عذاب معدّب گردانید و فرمود او را پاره پاره کردند و در چاهی 
افکندند و مجلسی آراست و مشغول شد به شراب و طعام خوردن» پس 
حق تعالی امر فرمود باد را که ابر سیاهی برانگیخت و صاعقه های عظیم 
حادث شد. و زمین و کوهها بلرزیدند و مردم همه ترسیدند که هلاک خواهند 
شد, خدا میکائیل را امر فرمود بر سر چاه آمد و گفت: برخیز ای جرجیس 
به قوّت خداوندی که تو را آفریده و مستوی الخلقه گردانیده است. 


پس آن حضرت زنده و صحیمحم برخاست.؛ و میکائیل او را از چاه بیرون اون 
و گفت: 


صبر کن و بشارت باد تو را به ثوابهای الهی. 


پس جرجیس علیه السلام بازرفت به نزد پادشاه و فرمود: حق تعالی مرا 
مت و سای ی هی تا وت پس سپهسالار 
لشکر او گفت + انبهان اوردم مدای وه کهرتورارع از مرکن نندی کردانید 
و گواهی می دهم که او حقّ است و هر خدائی غیر او هست همه باطلند, و 
چهار هزار کس متابعت او کردند و یمان اوردند و تصدیق ان حضرت 
نمودند, پس پادشاه همه را به شمشیر قهر هلاک کرد و امر فرمود لوحی 
ا ‏ ا ۱ ها 
روی آن خوابانیدند و 


در گلوی او ریختند و میخهای آهن بر دیده ها و سر مبارکش دوختند پس 
میخها را کشیدند و سرب گداخته به جای آنها ریختند. پس چون دید که به 
شد و امر کرد تا خاکسترش را به باد دادند. 


پس خدا امر فرمود حضرت میکائیل علیه السلام را که حضرت جرجیس 
علیه السلام را ندا کرد و زنده شد و ایستاد به امر خدا و رفت به نزد 
پادشاه در وقتی که در مجلس عام نشسته بود و باز تبلیغ رسالت الهی به 
او نمود. پس شخصی از اصحاب ان گمراه برخاست و گفت: در زیر ما 
چهارده منبر هست و در پیش ما خوانی هست و چوبهای اینها از درختهای 
متفژفند که بعضی میوه دهنده و بعضی غیر میوه, اگر سوال کنی از 
پروردگار خود که هر یک از اینها را درختی گرداند و پوست و برگ بهم 
رسانند و میوه بدهند من تصدیق تو می کنم. 


بتین آن حضرت به دو زانو درآمد و دعا کرد, در همان ساعت همه درخت 
شدند و برگ و میوه بهم رسانيدند, پس پادشاه امر کرد آن حضرت را در 
میان دو چوب گذاشتند و آن چوبها را با آن حضرت با اژه به دونیم کردند 
پس دیگ بزرگی حاضر کردند, زفت و گوگرد و سرب در آن دیگ ریختند و 
جسد شریف آن حضرت را در آن دیگ گذاشتند و آتش افروختند در زیر آن 
دیگ تا جسد آن حضرت با آنها بهم آمیخته شد. پس زمین تاریک شد, و حق 
تعالی حضرت اسرافیل را 


فرستاد نعره ای بر ایشان زد که همه به رو در افتادند و دیگ را سرنگون 


کرده گفت: برخیز ای جرجیس به اذن خداء پس به قدرت حق تعالی آن 
حضرت صحیح و سالم ایستاد و رفت به نزد آن پادشاه ملعون گمراه باز 
رات 


چون مردم او را دیدند تعجب کردند, پس زنی آمد و به آن حضرت عرض 
کرد: ای بنده شایسته خدا! ما گاوی داشتیم که به شیر آن تعیّش می 
کر دنم و مر نه آشت .مت خواهم که‌ ان را وه بردانی: 


آن حضرت فرمود: این عصای مرا بگیر ببر و بر سر گاو خود بگذار و بگو: 
جرجیس می گوید برخیز به اذن خدا. 


چون چنین کرد گاو زنده شد, و آن زن ایمان آورد. 
پس پادشاه گفت : اگر من این ساحر را بگذارم, قوم مرا هلاک خواهد کرد. 


پس همه اجتماع کردند بر قتل آن حضرت, پس امر کرد که آن حضرت را 
بیرون برند و گردن بزنند. پس چون آن حضرت را بیرون بردند عرض کرد: 

اسان رای اس وا سا و را 
و یاد مرا سبب شکیبائی گردانی برای هر که تقژب جوید بسوی تو به صبر 
کردن در نزد هر هولی و بلائی. 


پس باز آن حضرت را گردن زدند و برگشتند, همه به یک دقعه به عذاب 
الهی هلاک شدند <1». 

بای ها تور سایق وس لدب پیات قانی ات تین 

و 1 باقر وامام جعفر صادق علیهما : 


بودند ناگاه زنی به خدمت آن حضرت آمد ینس آن حضرت او را مرحبا 
فرمود و 


دستش را گرفت و او را بر روی ردای خود در پهلوی خود نشانید و فرمود: 
نام داشت و عبسی <«1» بود, و ایشان را بسوی خدا| ی 
نیاوردند و آتشی هر سال در میان ایشان بهم می رسید و بعضی از ا 

را می سوخت- ۳ 
نزدیک آن بود از حیوانات ایشان مر ان می سوخت و آن ان را «نار 
الحرقین» «3» می و در وقت معینی بیرویر می آمد از غاری که 
وی اسان دیپس اند علیه تسام یه انشا کت رن نی اه 
زا از تما بر کردائم به من انمان خواهید اورت؟ 


اه 


و چون آتش پیدا شد آن حضرت استقبال آن نمود و آتش را به قوّت تمام 
برگردانید و از پی بی آن رفت تا داخل آن غار شد با آتش, و قوم او بر در 
آن غار نشستند و گمان کردند که آتش او را سوخته است و بیرون نخواهد 
آمد از غار پس بعد از ساعتی بیرون آمد و سختی می گفت که مضمونش 
است و به قدرت اوست؛ بنو عبس (یعنی قبیله او) کمان کردند که من 
بیرون 


نخواهم امد اینک بیرون امدم و از جبین من عرق می ریزد؛ پس گفت: 
اکنون ایمان می اورید به من؟ 


گفتند۰ "۳ ۲ ۳ بو ۳ رن اش و بر ؟ ۳ 


پس فرمود: من در فلان روز خواهم مرد, 


چون بمیرم مرا دفن کنید و بعد از چند روز گله ای از گورخر بر سر قبر من 
خواهند آمد و در پیش ایشان گورخر دم بریده ای خواهد بود و بر سر قبر 
من خواهد ایستاد, در آن وقت قبر مرا بشکافید و مرا بیرون آورید و هر چه 
خواهید از من بیرسید که خبر خواهم داد شما را از انچه بوده و خواهد بود 


چون آن حضرت فوت شد و او را دفن کردند و رسید روز وعده ای که او 
کرده بود و به همان نحو که فرموده بود, گله وحشیان به همان علامت که 
فرموده بود ظاهر شدند و بر سر قبر او ایستادند و قوم او آمدند و 
خواستند که او را از قبر بیرون آورند پس بعضی گفتند: در حیات او ایمان 
نیاوردید به او بعد از فقوت او چگونه ایمان می آوزیذ؟ اگر او را از قبر 
بیرون آورید در میان عرب ننگی خواهد بود برای شما. پس او را به حال 
خود گذاشتند و بر گشتند. 


ی 
7 له و سلم بود, و اسم ان دختر «محیاه» بود 1 


مولف گوید: این احادیث معتبرتر است از حدیثی که پیش گذشت که خالد 
پیغمبر نبود. و ذکرش در دعای ام داود نیز مقید این احادیث است. و الله 


باب سی و پنجم در بیان احوال پیغمبرانی که تصریح به اسم شریف ایشان نشده است 
در حدیت معتبر از حضرت امیر المومنین علیه السلام منقول است که: 


خت رو رای اه اس وا فرموی ‏ پیغمبری از پیفمبران 
را خدا فرستاد بسوی قوم خود و چهل سال در میان ایشان ماند و 


به او ایمان نیاوردند. و ایشان عیدی داشتند در معبد خود, چون در روز عید 
ور معبد خود حاضر شدند آن پیغعمبر از یی ایشان رفت و گفت: ایمان 
بیاورید به خداء گفتند: 


اگر راست می گوئی که تو پیغمبری, خدا را بخوان برای ما که میوه به ما 
بدهد به رنگ جامه های ما.؛ و جامه ایشان زرد بود» پس آن پیغمبر علیه 
السٌلام چوب خشکی را گرفت در زمین فرو برد و دعا کرد تا آن چوب سبز 
شد وفطررد. ال آزان تم رشید و ایشان خوردنم بسن هر که نیت کرد .که 
مسلمان شود هسته ای که از دهان انداخت مغزش شیرین بود, و هر که 
نیت کرد که مسلمان نشود هسته ای که از دهان انداخت مغزش تلخ بود 
«1َ». 


و در حدیث معتبر از حضرت امام رضا علیه السلام منقول است که: حق 
تعالی وحی فرمود بسوی پیعمبری از پیغمبران خود که: چون صبح کنی اول 
چیزی که در برابر تو بیاید آن را بجون و دوم را پنهان دار و سوم را قبول 


کن و چهارم را ناامید مکن و از پنجم بگریز. 


چون صبح در آمد و روانه شد. کوه سیاه بزرگی در برابرش پیدا شد. پس 
ایستاد و با خود گفت: پروردگار من مرا امر کرد که اين را بخورم, و حیران 

ماند که چگونه این کوه را بخورد؟ پس باز به خاطرش افتاد که پروردگار 
من مرا امر نمی کند مگر به چیزی که طاقت آن داشته باشم, , پس رو به 
آن کوه روانه شد, هر چند نزدیکتر می شد آن کوه کوچکتر می شد تا آنکه 
جون. به نزدیک آن زستد آن: را 


به قدر لقمه ای یافت و تناول نمود, چندان از 


آن لقمه لدّت یافت که از هیچ طعامی آن قدر لذّت نیافته بود؛ . پس چون 
پاره ای دیگر راه رفت طشتی دید از طلاء پس گفت: پروردگار من مرا امر 
کرده است که این را پنهان کنم, پس گودی کند و طشت را در آن افکند و 
خاک بر روی آن ریخت و گذشت., چون قدری راه رفت و به عقب نگاه کرد 
دید آن طشت پیدا شده است گفت: آنچه خدا فرموده بود کردم, از پیدا 
شدن بر من حرجی نخواهد بود؛ ؛ پس پاره ای دیگر راه رفت تا به مرغی 
رسید که بازی از عقب آن می آمد و آن می گریخت تا به آن حضرت رسید 
و برگرد آن حضرت می گردید, پس گفت: پروردگار من مرا امر کرده 
است که اين را قبول کنم, و آستین خود را گشود تا آن مرغ داخل آستین او 
شد؛ با زگفت: شکار مرا گرفتی؟ من چند روز است که از پی بی آن می 
گردم, آن حضرت با خود گفت: پروردگار من مرا امر کرده است که این را 
ناامید نکنم. پس قطعه ای از ران خود برید و بسوی بازافکند و روانه شد تا 
آنکه رسید به گوشت میته گندیده که کرم در آن افتاده بود, گفت: پروردگار 
من مرا امر کرده است که از اين بگریزم. پس از آن گریخت و برگشت. 


چون شب شد به خواب رفت؛ در خواب دید کسی به او گفت: آنچه خدا تو 
ان ره یه یل ایا مدای که آنها چه بود؟ 
گفت: نه. 


آن شخص گفت: اما آن کوه پس غعضب 


بود زیرا که بنده در وقت غضب خود را نمی شناسد و قدر خود را نمی داند 
از بسیاری غضب, , چون خود را نگاه دارد و قدر خود را بشناسد و غضب 
خود را ساکن گرداند عاقبتش مانند آن لقمه طیب می شود که خوردی. 


و آن طشت.؛ عمل صالح است, چون بنده عمل صالح خود را کتمان کند و 
از مردم مخفی دارد خدا البته ان را ظاهر می گرداند که زینت دهد او را 
دز نظو هردم: در دیا به: آنچه ذخیر خی کند از بای آه از تواب اخرت: 


و آن مر صورت شخصی بود که به نزد تو آید که تو را نصیحت کند. باید 


ناامید مگردان. 


و آن گوشت. کندنده: صورت: غییت بود: یش از غیبت: بگریز 1 ». 


و به سند معتبر از حضرت امام صادق علیه السلام منقول است که: حق 
تعالی وحی نمود بسوی پیغمبری از پیغمبران بنی اسرائیل که: اگر خواهی 
مرا ملاقات کنی فردای قیامت در حظیره قدس پس باش در دنا نها و 
غریب و غمگین و اندوهناک و وحشت نماینده از مردم مانند مرغ تنهائی که 
چون شب می شود به جای تنهائی می رود و وحشت می کند از مرغان 
دیگر و انس می گیرد به پروردگار خود «2». 


و در حدیث معتبر دیگر فرمود که: حق تعالی پیغمبری از پیغمبران خود را 
مبعوث گردانید بسوی قوم خود و وحی نمود بسوی او که: بگو به قوم خود 
که هیچ اهل شهر و گروهی نیستند که , بر طاعت من باشند و حالتی رو 


دهد ایشان را که در نعمت و سرور پاشند پس بگردند از آنچه من می 
خواهم بسوی آنچه نمی خواهم مگر آنکه من نیز می گردم از آنچه می 
خواهند بسوی آنچه نمی خواهند, یعنی نعمت ایشان را به بلا مبذل می 
گردانم. و هیچ اهل شهری و اهل خانه ای نیستند که بر معصیت من باشند 
و به سبب آن معصیت ایشان را بلائی عارض شود پس بگردند از آنچه من 
نمی خواهم بسوی آنچه می خواهم مگر آنکه من نیز می گردم از آنچه نمی 
خواهند بسوی آنچه می خواهند؛ ویک به ایشان: سبقت گرفته است 
رحمت من بر غضب من, پس ناامید مشوید از رحمت من, زیرا که بر من 
عظیم نمی نماید امرزیدن گناهی؛ و بو به ایشان از روی معانده متعرض 
غضب من نگردند و استخفاف ننمایند به حقّ دوستان من که مرا عذابی 
چند است در وقت غضب من که هیچ یک از خلق من قدرت بر مقاومت آنها 
و تاب تحمل آنها را ندارند «3». 


و به سند معتبر از حضرت امام رضا علیه السلام منقول است که حق 
تعالی وحی نمود بسوی پیفمبری از پیغمبران که: چون بندگان اطاعت من 
کنند خشنود می شوم از ایشان, و چون خشنود شوم از ایشان برکت می 
فرستم بر ایشان, و برکت و رحمت مرا نهایت نمی باشد؛ و 


می کنم بر ایشان. و لعنت من سرایت می کند به مرتبه هفتم از فرزندان 
ایشان <1». 


و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: شکایت کرد 
پیغعمبری از پیغمبران بسوی خد | از ضعف؛ پس وحی رسید به او که: 


گوشت را با ماست بیز و بخور که بدن را محکم می کند «2». 


و پیغمبر دیگر شکایت کرد از ضعف و کمی مجامعت, حق تعالی امر فرمود 
او را به خوردن هریسه <«3». 


و پیغمبر دیگر شکایت نمود از کمی نسل و فرزندان؛ حق تعالی وحی 
فرمود به او گوشت را با تخم بخور «4». 


و در حدیت معتبر دیگر منقول است که: پیغمبری از پیفمبران شکایت نمود 
بسوی او که: عدس بخور, جون بر عدس خوردن مداومت نمود دش نرم 
شد و گریه اش بسیار شد <«5». 


و در حدیت معتبر دیگر از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: 
پیغمبری از پیغمبران شکایت نمود بسوی خدا از غم و اندوه. حق تعالی امر 
فرمود او را به خوردن انگور «6». 


به سند حسن از امام جعفر صادق علیه السّلام منقول است که: جمعی از 
امتهای گذشته از پیغمبر خود سوال کردند که: دعا کن حق تعالی مرگ را 
از ما بردارد, چون دعا کرد دعای او به اجابت مقرون شد. ان قدر بسیار 
شدند که خانه ها بر ایشان تنگ شد و نسل ایشان بسیار شد و به مرتبه ای 
رسید که مردی که صبح می کرد می بایست طعام دهد پدر و مادر و 


اجداد خود و اجداد اجداد خود را و ایشان را استنجا بکند و به احوال ایشان 
برسد, پس بازماندند از طلب معیشت و استدعا کردند از رسول خود که 


شاه ار هه ایب اند اس وا ال کرفیلی از آن حالونند وان 
حضرت دعا کرد و به حال 


سابق بر ؟ و »> 


و در حدیث معتبر دیگر فرمود: حق تعالی بر هیچ امْتی از اقتهای گذشته 
عذاب نفرستاده است محر ور چهارشنبه میان ماه <2». 


و در حدیث معتبر دیگر فرمود: خدا وحی نمود بسوی بعضی از پیفمبران 
خود که: 


خلق نیکو گناه را ی کذازد چنانچه آفتاب یخ را ف: کذارد «3». 


در روایت موثق دیگر منقول است از ان حضرت که: حق تعالی وحی 
فرستاد بسوی پیغمبری از پیغمبران که در مملکت پادشاه 0 بود که: 
برو به نزد آن جبار و بگو من تو را تسلط نداده ام بر بندگان خود که 
خونهای ایشان را بریزی و مالهای ایشان را بگیری بلکه تو را مکنت داده ام 
و بر ایشان قدرت داده ام که صدا و ناله مظلومان را از درگاه من 
بازداری, زیرا که ترک نمی کنم فریادرسی ایشان را هر چند کافر باشند 
<«4». 


و به سند معتبر از امام علی نقی علیه السْلام منقول است که: خواب دیدن 
در اول آفریدن انسان نبود, پس خدا| پیغعمبری فرستاد بسوی اهل زمان 
جود و ایشان را بسوی عبادت و اطاعت خداوند خواند, پس ایشان اد 


و و ی و ی 


اک اما سا را وال یم وا ار 


گفتند: بهشت و جهنم چیست؟ 

چون برای ایشان وصف کرد گفتند: کی خواهیم رسید به آنها؟ 
فتاه العاویی خر ر 0۵ 13 

گفت: بعد از مردن. 


گفتند؛ ما دیده یم مرده های خود را که استخوان شده آند و پوسیده اند. 


تکذیب او را زیاده کردند و استخفاف به شأن او بیشتر کردند پس خدا 


خواب دیدن را در ایشان مقرر نمود. پس به نزد ان پیغمبر امدند و انچه در 
خواب دیده بودند نقل کردند. 


پیغمبر فرمود: حق تعالی خواست حجت را بر شما تمام کند که چنانچه در 
خواب امری چند روح شما را عارض می شود از راحت و الم, و بدن شما 
اء آما خر دارد.ه یرای بب بو اما فطع ی ون ومد از 
مردن روحهای شما را ثواب و عقاب می باشد هر چند بدنها بپوسند و از 
هم بپاشند تا روز قیامت باز بسوی بدنها برگردند و ثواب و عقاب با این 
بدنها باشد <1». 


شیخ طبرسی رحمه اللّه و غیر او از مفسران از اين عباس روایت کرده اند 
که: عابدی در میان بنی اسرائیل بود که او را «برصیصا» می گفتند و سالها 
عبادت نز وزد کار خود می کرد ۳ آنکه مستجاب الدعوه شد و بیماران و 
دیوانگان را نزد او می آوردند او دعا می کرد و ایشان شفا می یافتند, پس 
زنی از زنان اشراف آن زمان را جنونی عارض شد و به نزد اه آوزدند که 
مدآوا کنده و آن زنسرادران<اشت: جون آن زن,را ترد او کذاشتند شیطان 
او را وسوسه کرد که با آن زن زنا کند و چون با او زنا کرد حامله شد, چون 
ترسید رسوا شود آن زن را کشت و دفن کرد, شیطان به نزد هر یک از 
پراحداتص امه کشت عاید باخواهر تما زا کرو ی حون خاملم شید آم را 
کشت و در فلان موضع دفن کرد, پس برادران این سخن 


را به یکدیگر گفتند, و خبر منتشر شد تا به پادشاه آن زمان رسید, پس 
بادشاه سا اند مره مع اور ده ان حال ماه ندب ماما 
کرد که: من چنین کردم. پس پادشاه فرمود که او را بر دار کشند. 


پس شیطان متمثل شد نزد او و گفت: من تو را به این بلیه انداختم و رسوا 
کردم اکر. اظاعت من مت کنی:تو زرا از کشتن خلاض.مین. کنم: 


گفت: در چه باب اطاعت تو بکنم؟ 

گفت: مرا سجده کن. 

عابد گفت: چگونه تو را سجده بکنم با اين حال؟ 
گفت: به ایما از تو اکتفا می کنم. 


پس ایما کرد به سجود برای شیطان و کافر شد, و شیطان از او بیزاری 
جست و او را کشتند چنانچه حق تعالی در قران اشاره به قصه او فرموده 


کمتل الیّطان لد قال اسان اف قلمّا کقر قال نی برٍی ۶ لک ای 
أخافٌ اللَة رب " العااشت 1 بعتی" «مانند فتل. تشیظان: است:در وقتی که 
گفت , به انسان: کافر شو پس چون کافر شد گفت: بدرستی که من بیزارم 
از نو بدرسی ستی که من می نر سم از خداوندی که او پروردگار عالمیان 
است» <2». 


و به سند معتبر از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که: 
در میان بنی اسرائّیل عابدی بود که او را «جریح» می گفتند و عبادت خدا 
کر وش ار و ار ام درف ی کر 
او را طلبید او جواب نگفت, پس برگشت بازآمد و او را طلبید او ملتفت 
نشد دوک فاد خور ۵ بر کته بار. توق امد باز اد 


را طلبید و جواب نشنید و پر؟ کشت و گ گفت: سوال می کنم از خدای بنی 


چون روز دیگر شد زن زنا کاری نزد صومعه او امد و او را درد زائیدن 
گرفت و در همان موضع زائید و دعوی کرد: این فرزند را از جریح بهم 
رسانیده ام. 


پس این خبر در میان بنی اسرائیل منتشر شد و گفتند: آن کسی که مردم 
نا ملامت می کرد خود زنا کرد پادشاه امر فرمود که او را بر دار 


تن مادرشن سفی: آو افد و-طیا نخه. بر زو حون می: رد .و فویار 
می کرد. 


جریح گفت: ساکت باش که این بلا از نفرین تو بر سر من آمد. 


مردم چون این سخن را از جریح نید نو وید چه دانیم که تو این را 
راست می گوثئی؟ 


فرمود: ان طفل را بیاورید. چون اوردند جریح طفل را گرفت و دعا کرد 
پس از او پرسید: پدر تو کیست؟ 


آن طفل به قدرت الهی به سخن آمد و گفت: فلان راعی از فلان قبیله. 


پس خدا ظاهر گردانید دروغ آنها را که افترا کرده بودند بر جریح و او از 
کشته شدن نجات یافت و سوگند خورد که دیگر از مادر خود جدا نشود و 
پیوسته او را خدمت 


بکند <1». 

و در حدیث معتبر دیگر فرمود: پادشاهی از پادشاهان بنی اسرائیل گفت: 
شهری بنا می کنم که هیچ کس عیبی برای آن نگوید. چون شهر را تمام 
کرد ری جمیع مردم متفق شد بر آنکه هرگز مثل آن ندیده اند در خوبی و 


عیبی در آن نمی بینند, پس مردی گفت: اکن آمان من ده هن غیت ان »۱ 
به تو می گویم. 


پادشاه فرمود: 


تک تم زا اخان دادم 


پس آن مرد عرض کرد: این تون د و عبت ار اول انکه تو خواهی مرد و 
به دیگری منتقل خواهد شد؛ دوم آنکه بعد از تو خراب خواهد شد. 


عیبها را نداشته باشد؟ 


غرض کرد: خانة اي بنا کن که.بافن باشد. و فانی, نشوة و هميشه تو:در آن 
خانه جوان باشی و پیر نشوی. 


چون پادشاه سخنان مردم و آن مرد را به دختر خود نقل کرد دخترش گفت: 
هیخیک. آن اه مفلکت: نو در این: باب :تور اشت. تکفته ان تغین آن مود 
<2». 


و در حدیت حسن از آن حضرت منقول است که: در بنی اسرائیل مردی 
بود و دو دختر داشت, ایشان را به دو مرد تزویج نمود که یکی از ایشان 
زارع بود و دیگری کوزه گر, پس چون اراده دیدن ایشان کرد. اول رفت به 
دیدن آن دختر که.در خانه تارع نود و از او پرسید: چه حال داری؟ گفت: 
یی رات سای کر اس ماگ رانا ال ی ره 
اسرائیل بهتر خواهد بود ؛ چون از آنجا بیرون آمد به دیدن دختر دیگر رفت 
از او پرسید: چه حال داری؟ گفت: شوهر من کوزه بسیار ساخته است اگر 
باران نياید و آنها ضایع نشود حال ما از جمیع بنی اسرائبل بهتر خواهد بود, 
پس بیرون آمد و عرض کرد: 


خداوندا ! تو صلاح هر دو را بهتر می دانی پس انچه برای ایشان خیر می 
دانی بعمل اور <1». 


و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: 


در بنی اسرائیل عابدی بود که بسیار می گفت: الحمد للّه رب العالمین و 
العاقبه للمتقین یعنی: «حمد و سپاس مخصوص پروردگار عالمیان است و 
عاقبت نیکو برای پرهی ززکاران است. , پس ابلیس لعین از گفتار او در خشم 
شه و شدای را ه زر اتسار و کیت بگو عاقبت نیکو برای توانگران 
است ؛ ! چون آمد و اين را گفت در میان او و شیطان نزاع شد و راضی 
شدند به حکم اول کسی که در مقابل آنها بياید به شرط آنکه سخن هر یک 
را تصدیق کند یک دست دیگری را ببرند, و چون شخصی رسید از او سوال 
کردند و او گفت: عاقبت نیک برای توانگران است, و یک دست عابد بریده 
شد, , 2 باز همان را فی گفت: «الخمد الم رب العالمین و 


شیطان گفت: باز همان را می گوئی؟ 


گفت: و و باز راضی شدند به حکم هر که اول پیدا شود به همان شرط 
سابق, دیگری آمد و تصدیق شیطان کرد و دست دیگر عابد بریده شد و باز 
حمد خدا کرد و گفت: عاقبت نیکو برای پرهیز کاران است, شیطان گفت: 
این مرتبه محاکمه می کنیم نزد اول کسی که پیدا شود به شرط گردن 
زدن پس بیرون آمدند. 


حق تعالی ملکی را به صورت شخصی فرستاد بر سر راه ایشان, جچون 
قصه خود را , به او نقل کردند دستهای عابد را به جاهای خود گذاشت و 
دست بر آنها اد باتش تشدند: اه کردن ان شیطان را زد و حفت 


همچنین عاقبت نیکو برای پرهی زکاران است «2». 


و در حدیث معتبر دیگر از حضرت امام محمد باقر علیه السْلام منقول 
است که: در 


میان بنی اسرائیل قاضی بود و به حق حکم می کرد در میان ایشان, چون 
وقت وفات او شد به زن خود گفت: چون من بمیرم مرا غسل بده و کفن 
بکن و روی مرا بپوشان و بر روی تختی 


تدارا که اروشاع له فخق از من یاف نیو 


چون آن قاضی مرد آنچه گفته بود لش تفمل اوردت‌فدتی بر دنهد آز 
آن رفت و روی او را گشود پس دید کرمی دماغ او را می خورد. ترسید از 
آن حالی که دید و برگشت, چون شب شد او را در خواب دید که به او 
گفت: آیا ترسیدی از آن حال که دیدی؟ 


۳ و 1 1 و 
از بری برادر نو کردم, زا روژی به زد من آمدبه مرآفعه و خصمی با او 
بود, چون نزد من نشستند 


خداوندا! چنان کن که حق با او باشد؛ چون دعوای خود را نقل کردند حق با 
اه تون شن شاه تدم از آنکه حقیبا آق‌بوده ه انحال بم‌مرا از رای ان 
عارض شد که میل , به جانب برادر تو کردم با اینکه حق با او بود <1». 


و به سند حسن از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: کزذهی از 
بنی اسرائیل به نزد پیغمبر خود آمدند و گفتند: دعا کن هر وقت که ما 
خواهيم خدا برای.ها باران نفرستد بشن. آن بسیغمتر مطلتب اجتیان را از خدا 
خواست و به اجابت مقرون گردید و هر وقت که باران طلبیدند به هر قدر 
که خواستند برای 


اتشان امد پس زراعت ایشان از سایر سالها نمو کرد, و چون درو کردند 
بغیر کاه چیزی دیگر نبود, به نزد پیغمبر آمدند گفتند: ما باران را برای 
منفعت خود طلبيدیم و ضرر رسانید به ما. 


پس حق تعالی وحی فرمود: ایشان راضی نشدند به تدبیر من برای ایشان 
و حاصل تدبیر ایشان ان است که دیدند <2». 


در حدیث معتبر دیگر منقول است که فرمود: کبوتری آشیان ساخته بود بر 
درختی و مردی بود که هرگاه جوجه های آن بزرگ می شدند می آمد و می 
کرفتز تن آن. کیوتر. به خدا شکایت کرد آن ال زا: اب 
فرمود که: من شر او را از تو کفایت می کنم. 


پس در این مرتبه که جوجه برآورد آن مرد آمد و دو گرده نان با خود داشت 
و سائلی از او سوال کرد, یک گرده نان را به سائل داد و بر بالای درخت 
رفت و جوجه هاأ را برداشت؛ حق تعالی به سب آن تصدذق او را سالم 
داشت <1». 


و در حدیث صحیح از آن حضرت منقول است که: شخصی بود در بنی 
دعایش مستجاب نشد, عرض کرد: خداوندا! آیا دورم از تو که دعای ۳ 
نمی شنوی؟ يا نزدیکی و دعای مرا , به اجابت مقرون نمی گردانی؟ 


پس شخصی به خواب آف امد وه اوه فتاه توا وا را هی خوانی با نی 
فحش و هرزه گوئی بکن و دل خود را پرهیزکار کردان و نت خود را نیکو 
کن. چون 


چنین کرد دعایش مستجاب شد و خدا , به او پسری کرامت فرمود <2». 


و به سند صحیح از حضرت امام محمد باقر علیه السلام منقول است که: 
در بنی اسرائیل مرد عاقل مالداری بود, پسری داشت که به او شبیه بود 
در شمایل از زن عفیفه ای و دو پسر داشت از زن غیر عفیفه. پس چون 
هنگام وفات او شد گفت: مال من از برای یکی از شماست. چون مرد پسر 
بزرگتر گفت: منم آن یکی, و فرزند میانه گفت: منم, و فرزند کوچک گفت: 
منم. 

تن نم نزد: قاضی: آن زمان مرافعه: بردند فاضی. کفت:: هن حکم قضیه 
شما را نمی دانم. بروید به نزد سه برادر که از فرزندان غنامند. 


چون به نزد یکی از ایشان رفتند او را مرد پیری یافتند, چون قصه را به او 
نقل کردند گفت: بروید به نزد 7 
بپر سید . ؛ چون به نزد او رفتند مردی بود نه جوان و نه پیر. چون از او 
پرسیدند گفت: پزوید به تور دیرادن نز کیرض . چون به 


نزد او آمدند او را جوان یافتند, پس گفتند: اول علت این را بگو که چرا تو 
ااران ای ای ور ار ار ار 
کس کت حو این اشت ود خواب مساله مارا ید 


گفت: آن برادری که اول دیدید دو سال از ما کوچکتر است و لیکن زن بدی 
دارد که پیوسته او را ازرده دارد و صبر می کند بر بدی او که مبادا مبتلا 


شود به بلائی که صبر بر ان نتواند کرد. و به این سبب پیر شده؛ 


اما آن برادر دوم پس او زنی دارد که گاهی او زا -غفکین ین کزداند: و 

گاهی شاد می گرداند, پس او در جوانی و پیری میانه است ۳ 
دارم که هميشه مرا شاد می گرداند و هرگز از او غمی و مکروهی به من 
ترسیده است تا به خانة من آمده است: پش به. این سیب جوان مانده اف 
اما حکایت پدر شما و میراث او, اول بروید و او را از قبر بیرون آورید و 


استخوانهای او را بسوزانید و برگردید به نزد من تا میان شما حکم کنم. 


پس به جانب قبر روانه شد ند برادر کوچکتر که از عفیفه بود شمشیر 
پنداتشت: آن دق بر ادر دیکر کلنکن برذاشتند, جون خواستند ان دو برادر که 
قبر پدر را بشکافند برادر کوچک شمشیر کشید و گفت: من از حصه خود 
گذشتم و نمی گذارم قبر پدر مرا بشکافید. 


پس چون به نزد قاضی برگشتند و قصه را نقل کردند فرمود: همین ر 
است برای شما؛ مال 1 بیاورید, چون مال را 1 


به ان دو پسر دیگر گفت 


اگر شما فرزند او می بودید دل شما بر او نرم می شد چنانچه از او شد و 
راضی به سوختن او نمی شدید <1». 


و به سند صحیح از حضرت امام موسی علیه السلام مروی است که: در 
بنی اسرائیل مرد صالحی بود و زن صالحه ای داشت. شبی در خواب دید 
که: حق تعالی فلان مقدار عمر از برای تو مقرر کرده است و مقذُر 
فرموده است که نصف عمر تو در فراخی بگذرد و نصف دیگر در تنگی و تو 
را مختار گردانیده است که هر یک را 


تو خواهی مقذم فرماید, تو کدام 
را اختیار می کنی؟ 


آن مرد گفت: من زن صالحه ای دارم و او شریک من است در معاش من,؛ 
با او مشورت می کنم بعد خواهم گفت. 


ین ور اضیح: ند کوانیر | بتکم حونقل. کرد آزشرن صالحه. کفت: 
نصف اول را اختیار کن و تعجیل نما در عافیت شاید خدا بر ما رحم فرماید 


خور شتی دوه تحت بای همان تتخضی بم خوات. اف اهد ۵ پرشتند. کداق را 
اختیار کردی؟ 


گفت: نصف اول را, گفت: چنین باشد. 


پس دنیا آن نفته تسه زونه آه اورن: پس زوجه اش به او گفت: از اه 
خدا به تو داده است به خویشان خود و مردم مستمند و همسایگان و فلان 
برادر خود بده؛ و پیوسته او را امر می کرد که نعمت خود را در مصارف 


پس چون نصف عمر او گذشت و وعده تنگدستی رسید همان شخص به 
خواب آن مرد آمد و گفت: خدا به جزای احسانها که کردی و شکر نعمت او 
که ادا نمودی بقیه عمر تو را نیز مقذر فرمود که در گشادگی و فراوانی 


نعمت بگذرد <1». 


و در حدیث معتبر دیگر از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: در 
بنی اسرائیل مردی بود بسیار پریشان و الحاح کرد بر او زوجه او در طلب 
روزی, پس تضرع کرد بسوی خدا در طلب روزی. پس در خواب دید به او 
گفتند که: دو درهم حلال را بهتر می خواهی يا دو هزار درهم حرام را؟ 


گفت: دو درهم حلال را. 


پس به او گفتند: در زیر سر تو نهاده اند 


بردار. 


چون بیدار شد دو درهم در زیر بالین خود یافت, پس آن دو درهم را گرفت 
یک درهم را داد ماهی خرید و به خانه اورد, چون آن زن ان ماهی را دید 
شروع کرد به ملامت او و سوگند یاد کرد که من دست به این ماهی نمی 
گذارم. پس آن مرد خود برخاست که آن 


ماهی زا به اضلاح آوزند:-جون شکمشن را شکافت: ده مروارید بزر ی در 
هنان شکم آن مهافت که هد ده را به چهل هزار درهم فروخت <1». 


قبه ند خی زاهای عصمی با کر یه سم عون ات که یکی از 
برگردانیدند و گفتند؛ ما ۳۹ صد تازیانه از عذاب خدا| بر تو بز نیم» 
گفت: طاقت ندارم, پس بک تازیانه کم کردند, گفت: طاقت ندارم 
همچنین کم می کردند تا به یک تازیانه رسید, گفت: طاقت ندارم, گفتند: 
چاره ای از آن نداری, پر سید . : به چه سبب این تازیانه را به من می زنید؟ 
جواب دادند: روزی بی وضو نماز کردی و روزی دیگر به بنده ضعیف 
مسکین مظلومی برخوردی که , بر او ستمی می شد و به تو استغاثه کرد و 

تو به فریاد او نرسیدی و دفع ضرر از وی نکردی, پس یک تازیانه بر او زدند 
که قبرش پر از اتش شد <2». 


کی خی با ی صاراتام آن ای و و را را ی 
فقرا را نطلبید, و هر فقیری که می امد که داخل شود منع 


مین کردتد. و عی. کفززه" این طعام را برای تو و امثال تو نساخته اند, پس 
حق تعالی دو ملک فرستاد بسوی ایشان در زی فقرا و به ایشان نیز چنین 
گفتند ؛ پس خدا امر فرمود آن دو ملک به زي اغنیا بروند. چون رفتند ایشان 
را داخل کرده و اکرام نموده و در صدر مجلس جا دادند. 


پس حق تعالی امر فرمود آن دو ملک را که آن شهر را و هر که در آن شهر 
بود به زمین فرو برند «3». 


و در روایت دیگر منقول است که: صغیر و کبیر بنی اسرائیل با عصا راه 
می رفتند تا خیلا و تکبر نکنند در راه رفتن <4». 


ون سوت متیر نامام تمد باقن علیه الساام ول ارت دک 
در میان بنی اسرائیل مرد عابدی بود به هر کا ر که متوجه می شد زیان می 
یافت و کار دنیا بر او بسته شده بود, زنش به او نفقه می داد تا آنکه نزد 
ژنش نیز چیزی #۳ پس روزی گرسنه شدند و زن هیچ در خانه نیافت 
بغیر از یک پیله از رشته خود. به شوهرش داد و گفت: جز این نزد من 
چیزی نمانده است این را ببر و بفروش و از برای ما طعامی بخر که 
بخوریم. 


چون آن را به بازار آورد دید که مشتریان برخاسته اند و بازار را بسته اند, 
پس برگشت و گفت: من می روم به نزد این دریا و وضو می سازم و آبی 
به خود می ریزم و بر می گردم, چون به کنار دریا آمد صیّادی را دید که 
دامی به دریا افکنده بود و بیرون آورده بود و در دام او هیچ نبود 


مگر ماهی زبونی که مدتی مانده بود تا فاسد شده بود. پس عابد گفت: 
بفروش به من ماهی خود را که در عوض این ریسمان را به تو دهم که از 
برای دام خود به ان منتفع شوی. 


پس ماهی را گرفت و ربسمان را داد و به خانه برگشت و به زن خود آنچه 
گذشته بود نقل کرد, چون زن شکم ماهی را شکافت در جوف آن مروارید 
بزرگی یافت و شوهرش را طلبید و مروارید را به او نمود, عابد آن را 
گرفت و به بازار رفت و آن را به مبلغ بیست هرا درهم فروخت و 
برگشت و مال را در خانه کداشت, فتن.نا گام ساتلی. به*دز خانه. امه 
گفت: ی 


آن مرد عابد گفت: داخل شو. چون داخل شد یکی از دو کیسه را ؛ به او داد, 
پس زنش گفت: سبحان الله اه کی مت ارفا را برطرف 
کردی. 

پس اندک زمانی که گذشت همان سائل برگشت و در زد. عابد گفت: 
داخل شو. 


شانل. امد اف کیشته, زر را به جای خود گذاشت و گفت: بخور بر تو گوارا باد, 
من ملکی بودم از ملائکه, حق تعالی مرا فرستاده بود که تو را امتحان 
تعایم. که جونه شحر کغمفت بخا می اوزعاه بشن. خدا. شکر توررا ششتدیه 
«1». 


و به سند معتبر منقول است که حمران از حضرت امام محمد باقر علیه 
السلام پرسید: دولت حقم شما کی ظاهر خواهد شد؟ 


حضرت فرمود: ای حمران ! نو دوستان و برادران و آشنایان داری و9 از 
احوال ایشان احوال 


اهل زمان خود را می توانی دانست. و این زمان زمانی نیست که امام حق 
خروح تواند کرد. بدرستی که شخصی بود از علماء در زمان سابق و پسری 
داشت که رغبت نمی نمود در علم پدر خود و از او سوال نمی کرد. و ان 
عالم همسایه ای داشت که مي آمد و از او سوّالها می کرد و علم او را فرا 
می گرفت, چون وقت وفات آن عالم شد پسر خود را طلبید و گفت: ای 
فرزند! تو رغبت نمی کردی در علم من و سوال نمی نمودی از من و 
همسایه من می امد و از من سوال می کرد و علم مرا اخذ می نمود و 
حفظ می کرد اگر تو را احتیاج شود به علم من برو به نزد همسایه من؛ و 
او را نشان داد و به او شناساند. 


ی وا هتساشن ان 
6 وک ۱۱ ۱ 
فوت شد, پرسید: آیا از او فرزندی مانده است؟ گفتند: بلی پسری از او 
مانده است, پس آن پلسر را طلبید, , چون ملازم پادشاه به طلب او آمد 
گفت: و الله نمی دانم پادشاه برای چه مرا می خواهد و من علمی ندارم و 


پس در این حال وصیت پدر به یاد او آمد و رفت به نزد شخصی که از 
تخر نز عم آمذخته. نود ع: فقصَیه ,را نف کرد و گفت: پادشاه مرا طلبیده 


اس وی ات ای را رابت ات رورم ترا ار 
کرده که اگر محتاج شوم به علمی به نزد 


تو بیایم. 


آن مرد گفت: من می دانم تو را پادشاه برای چه کار طلبیده است. اگر تو 
کرد؟ 


پس او را قسم داد و نوشته ای در اين باب از او گرفت که وفا کند : به آنچه 
شرط کرده است. پس گفت: پادشاه خوابی دیده است و تو را ظاینده 
است که از تو بپرسد که اين زمان چه زمان است؟ تو در جواب به کون زمان 
رت 


طلبیده ام ؟ 


عرض کرد: مرا طلبیده ای که سوال کنی از خوابی که دیده ای که این چه 
زمان است؟ 


گفت: راست گفتی: پس نکو ان ژمان جه: مان است؟ 
گفت: زمان گرگ است. 


پس پادشاه امر کرد جایزه به او دادند. پس جایزه را گرفت و به خانه آمد و 
ی 4 ماع ی تون شاید قبل از 
سوالی .بکنم. 


چون مدتی از این گذشت پادشاه خواب دیگر دید فرستاد ارف را ظانن 
پسر پشیمان شد از آنکه وفا به عهد خود نکرد و با خود گفت که: من علمی 
ندارم به نزد پادشاه روم, چگونه به نزد آن عالم روم و از او سوال کنم و 
حال آنکه با او مکر کردم و وفا به عهد او نکردم. پس گفت: به هر حال بار 
دیگر می روم به نزد او و از او عذر می طلبم و باز قسم 


می خورم که در این مرتبه وفا بکنم به عهد او, شاید تعلیمم بکند. 


پس به نزد آن عالم آمد و عرض کرد: کردم آنچه کردم و وفا به پیمان تو 
نکردم و انچه در دستم بود همه تمام شده است و چیزی در دستم نمانده 
است و اکنون محتاح شده ام به تو, تو را بخدا قسم می دهم که مرا 
محروم نکنی و شرط می کنم با تو و سوگند می خورم که آنچه در این 
قلر تیه ببق: دسنت. فز. آیق .میان. که و خود فستفت کت و در این وقت نیز 
پادشاه مرا طلبیده است و نمی دانم که از چه چیز می خواهد بیرسد. 

آن عالم گفت: تو را طلبیده است که از تو سوّال کند از خوابی که بازدیده 
است که این چه زمان است؟ بگو: زمان گوسفند است. 


پس چون به مجلس پادشاه داخل شد و سوال کرد: برای چه کار تو را 
طلبیده ام ؟ 


گفت: خوابی دیده ای و می خواهی از من بیرسی که این چه زمان است؟ 
گفت: راست گفتی, اکنون بگو چه زمان است؟ 
کات اما کف اه 


پس پادشاه فرمود صله بسیاری به او دادند ؛ چون به خانه آمد متردد شد که 
آیا وفا کند 


با ان عالم يا مکر کند و حضصه او را ندهد, بعد از تفکر بسیار گفت: شاید 


من بعد از اين هرگز محتاج نشوم به اوء و عزم کرد بر آنکه غدر کند و وفا 


یس از مدتی باز پادشاه خوابی دید و او رز طلبید, یس او بسیار نادم شد از 


غدر خود و گفت: تعد ات وه رتمک دنکر جحونه بف‌نرد آن عالم تروم و 
خود 


نزد ان عالم برود, چون به خدمت او رسید او را بخدا سوگند داد و التماس 


کرد که باز تعلیم او بکند و گفت: در اين مرتبه وفا خواهم کرد و دیگر مکر 
نخواهم کرد, بر من رحم کن و مرا بر اين حال مگذار. 


پس آن عالم شرط کرد و نوشته ها از او گرفت و گفت: باز تو را طلبیده 
است. کول که یرای کشت است که این جه مان است و بو 
زمان ترازو است. 


ام ؟ 
م 


گفت: مرا طلبیده ای برای خوابی که دیده ای و می خواهی بیرسی که این 
چه زمان است؟ 


پادشاه گفت: راست پس بگو چه زمان است ؟ 


گفت: زمان ترازو است : پس امر کرد مال عظیمی به او دادند به صله آن 
یات که کف ین ای ال را آن الم اورر رال اد کاس 
عرص کرد این مجموع آن چیزی است که برای من حاصل شده است و 
اورده ام که تو میان خود و من قسمت نمائی 


آن عالم گفت: زمان اول چون زمان گرگ بود تو از گرگان بودی لهذا در 
اول مرتبه جزم کردی که وفا به عهد خود 4 و زمان دوم چون زمان 
گوسفند بود و گوسفند عزم می کند که کاری بکند و نمی کند تو نیز اراده 
کردی که وفا کنی و نکردی, اين زمان چون زمان ترازو است و ترازو 
کارش وفا کردن به حقّ است تو نیز وفا به عهد کردی, مال خود را بردار 


که مرا اختاجی: نها تست 19 


مقلف گوید: کویا غزاض.آن حضرت از نقل این قصه آن بود که احوال اهل 
هر زمان متشابه است, هرگاه پاران و دوستان تو می بینی که با تو در 
مقام غدر و مکرند چگونه 


امام علیه السْلام اعتماد نماید بر عهدهای ایشان و خروح کند بر مخالفان؟ 
چون زمانی در اید که مردم در مقام وفای به عهود باشند و خدا داند که وفا 
به عهد امام خواهند کرد, امام را مامور به ظهور و خروج خواهد کرد و حق 
تعالی اهل این زمان را : به اصلاح آورده و این عطیه عظمی را نصیب کند به 
محمد و آله الطاهرین. 


و به سند موثق از حضرت رضا علیه السلام منقول است که: مردی در بنی 
اسرائیل چهل سال عبادت خدا کرد و بعد از چهل سال عبادت قربانی به 
درگاه خدا برد که بداند عبادتش مقبول درگاه الهی شده است يا نه؟ پس 
قربانی او مقبول نشد با خود گفت: گناه و تقصیر از توست و به سبب 
بدیهای تو عبادت تو مقبول نشد, پس حق تعالی وحی فرمود بسوی او که: 
مذمّتی که خود را کردی بهتر بود از عبادت چهل ساله تو <1». 


و به روایت دیگر منقول است که: پادشاهی بود در بنی اسرائیل و شهری 
بنا کرد که کضی, به آن. خوبی شهری ندیده بود و طعامی برای .مردم. مها 
کرده و ایشان را وت نمود, و بر دروازه شهر کسی را بازداشت که هر 
که یرون انود از آو,ببنسند که؛ این شهر چه عیب دارد؟ و هیچ کس عیبی 
برای آن شهر : 


مگر سه نفر از عباد که عباهای گنده پوشیده بودند, ایشان گفتند: ما دو 
خواهد مرد. 


پس پادشاه گفت: شما خانه ای گمان دارید که این دو عیب را نداشته 


ده بلی, خانه آخرت خراب شدن ندارد و صاحیش هرگز نمی میرد. 


شن بند. ابشان: در باذشاه آتر کرخنو تر ی نلطنت کرة برای طلب اخرت و 
با ایشان رفیق شد و مدتی با ایشان عبادت کرد. پس برخاست که از 
ایشان جدا شود گفتند: آپا از ما بدی پا خلاف آدابی دیده ای که از ما 
مفارقت می نمائی؟ 


گفت: له و لیکن شما غراف شتناسید و مرا کر آامن.می داربده من خواهم 


شوم که مرا نشناسد <1». 


به سند حسن از حضرت امام محمد باقر علیه السلام منقول است که: در 
زمان سابق فرزندان پادشاهان راغب به عبادت می بودند, جوانی چند از 
اولاد پادشاهان ترک دنیا کرده مشغول عبادت گردیده بودند و در زمین می 
گردیدند و سیاحت می نمودند که از احوال جهان و اهل آن و از مخلوقات 
خداوند عالمیان عبرت بگیرند ۱ 


پس به قبری گذشتند بر سر راه که مندرس شده بود و باد خاک بسیار بر 


روی آن جمع کرده بود که بغیر از علامتی از آن قبر چیزی ظاهر نبود. با 
بکدی دایعا نیم ای عق ای ضاکت این فقو زا بزای شا 


زنده گرداند که از او بپپرسیم مزه مرگ را چگونه یافته است؟ 


پس عرض کردند: نو خداوند فانین ای بزوزد جاور ما! ما را بجز تو خداوندی 
نیست و تو پدیداورنده اشیائی و دائمی که فنا بر تو روا 


نیست و از هیچ چیز غافل نمی شوی, زنده ای که هرگز تو را مرگ نمی 
باشد, تو را دز هر روز ار تقدیری و تدبیری است. همه چیز را می دانی 
بدون آنگة کشتی به تو تعلیم نماید, زنده کودان برای ما این مرده را به 
قدرت خود. 

پس از آن قبر مردی بیرون امد که موی سر و ریش او سفید بود و خاک از 


سر خود می افشاند, ترسان و هراسان و دیده هایش بسوی اسمان 
بازمانده بود, پس به ایشان گفت : برای چه بر سر قبر من ایستاده اید؟ 


گفتند: تو را خوانده ایم که از تو بپرسیم چگونه یافته ای مزه مرگ را؟ 


گفت؛ نود و نه سال شد در اين قبر ساکنم هنوز الم و شدت مرگ از من 
برطرف نشده است و تلخی مزه مرگ از حلق من بیرون نرفته است. 


گفتند: روزی که مردی موی سر و ریش تو چنین سفید بود؟ 

گفت: نه, و لیکن چون صدا شنیدم که: بیرون آی, استخوانهای پوسیده من 
به یکدیگر متصل شد و زنده شدم, از دهشت و ترس آنکه قیامت برپا شده 
و دیده ام چنین بازماند <1». 


عطا فرمود و در خواب دید که ان پسر در شب دامادی خواهد مرد. 


چون شب دامادی او شد پیر مرد ضعیفی را دید بر او رحم کرد و او را 
طلبید و او را طعام داد, تفن آن مر دی کت ی 
0 


مرد شب در خواب دید که به او گفتند: از پسر خود بپرس در شب دامادی 
خود چه کرده است؟ چون پرسید او گفت: چنان کاری کرده ام ؛ پس ان 
مرد بار دیگر در خواب دید که به او گفتند: 


خدا پسرت را زنده داشت به آن احسانی که نسبت به آن مرد پیر کرد 
2 


و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: مرد پیری 
از بنی اسرائیل عبادت خدا می کرد. روزی مشغول عبادت و نماز بود ناگاه 
دید دو طفل خروسی را گرفته اند و پرهای ار زامی کنیس مشغول 
عبادت خود شد و آنها را نهی نکرد از آن کا ر که می کردند, حق تعالی وحی 
نمود بسوی زمین که: فرو بر بنده مراء پس به زمین فرو رفت و چنین فرو 
خواهد رفت در زمین تا روز قیامت <3». 


در حدیث معتبر دیگر فرمود: حق تعالی دو ملک را به شهری فرستاد که 
اهل آن شهر را هلاک کنند. پس صدای شخصی را در میان ایشان شنیدند 
وا نی و کی تا 

نماید, یکی از آن دو ملک به دیگری گفت: مراجعت کنیم بسوی خدا در باب 
این مرد که تضرع می نماید شاید که خدا او را یا اهل شهر را به برکت او 
ببخشد, آن ملک دیگر گفت: پلکه آنچه خدا فرموده است می کنیم ما را 


چون آن ملک ؛ بفصفام خو‌وفت وعال ان مرا عرص کر دح عالین ند 


نشد و وحی نمود بسوی ان ملکی که معاودت 


نکزده نفد کهز آن ضرع کنندهترا با اهل ان .مد هلا ی کرت که عضب من لیر 
بر او لازم شده است. زیرا که هرگز خود را متغیر نگردانید در وقتی که 
معصیت مرا دید که غضبنای شود برای معصیت من, و بر ان ملک که در 
این باب معاودت کرده بود غضب فرمود و او را به جزیره ای انداخت و تا 
این وقت در آن جزیره مغضوب حق تعالی است <1». 


و به سند صحیح از حضرت امام رضا علیه السْلام مروی است که: عابدی 
که در بنی اسرائیل عبادت می کرد او را عابد نمی شمردند مگر آنکه قبل 
از مبالغه در عبادت ده سال خاموشی اختیار می کرد <2». 


در روایت دیگر منقول است که: چون عابد بنی اسرائیل در عبادت به 
نهایت می رسید راه رونده و سعی کننده می شد در حوائج مردم و اهتمام 
می کرد در آانچه سبب صلاح ایشان بود. «<3» 


1 
اهل آن کشتی غرق شدند مگر زن آن مرد که بر تخته ای بند شد و به 
جزیره ای از جزاپر بحر افتاد و در آن جزیره مرد راهزن فاسقی بود که از 
هیچ فشتقی نمی گذشت: جون نظرش بر آن زن افتاد گفت؛ تو از انسی با 

جن؟ 


پس دیگر با آن زن سخن نگفت و بر او چسبید و به هیئت مجامعت در آمد, 


چون متوجه آن عمل قبیج شد دید که آن زن اضطراب می کند و می لرزد, 


زر اشاره نه- آاسنتضان کرد که: از خداوند 


خود می ترسم. 

حیاه القلوب, ج 2 ص: 1328 

پرسید: هرگز مثل این کار کرده ای؟ 

گفت: نه بعزت خدا سوگند که هر گز زنا نکرده ام. 


گ ی تو که هرگز چنین کاری نکرده ای اینطور از خدا می ترسی و حال 
آنکه به اختیار تو نیست و تو را به جبر بر اين کار داشته ام. پس من اولایم 


به ترسیدن و سزاوارترم به خائف بودن. 


پس برخاست و ترک آن عمل نمود و هیچ با آن زن سخن نگفت و بسوی 
خانه خود روان شد., در خاطر داشت که توبه کند و نادم بود از اعمال خود. 
پس در آثنای راه به راهبی برخورد و با او رفیق شد, جچون قدری راه رفتند 
ااتشیار گرم شد بش راهب به ای کفت:: افتاب‌تسار کرم اشت دعا 
کت جوا ابر فرتتد کف‌ها راشابط کند. 


جوان گفت: مرا ترنه و | خویته: ای تست و کار اخیرق نکردم آم: که جر ارس 


2 چون بسیار راه رفتند راه ایشان جدا تخد کوای نها رشن 
رفت و راهب به راه دیگر رفت, و آن ابر با جوان روان شد و راهب در 
آقتاب ماند: زاهب: به او گفت:" ای جوان ! تو از من بهتر بودی که دعای تو 
مستجاب شد و دعای من مستجاب نشد, بگو که چه کار کرده ای که 
مستحق این کرامت شده ای؟ 


چون جوان قصه خود را نقل کرد راهب گفت: چون از خوف خدا| ترک 
معصیت او کردی خدا گناهان گذشته تو را آمرزیده است پس 


سعی نما که بعد از این خوب باشی «1». 


به سند معتبر از حضرت جعفر بن محمد الصادق علیه السْلام منقول است 
که: پادشاهی در میان بنی اسرائیل بود و آن پادشاه قاضی داشت و ان 
قاضی برادری داشت که به صدق و صلاح موصوف بود, و ان برادر زن 
صالحه ای داشت که از اولاد پیغمبران بود, و ان پادشاه 


شخصی را می خواست که به کاری فر ستد, به قاضی فرمود: مرد ثقه 
معتمدی را طلب کن که به ان کار بفرستم. 


قاضی گفت: کسی معتمدتر از برادر خود گمان ندارم. پس برادر خود را 
طلبید هکل ره امه بض اوتمی ونای انا رون مت مر توا تما ری 
توانم گذاشت. 


ار او اه امن ما ی کته ای سنا 
من به هیچ چیز تعلق و اهتمام ندارم مثل زن خود و خاطرم به او بسیار 
متعلق است, پس تو خلیفه من باش در امر او و به امور او برس و کارهای 
او را بساز تا من برگردم. 


قاضی قبول کرد و برادرش بیرون رفت و آن زن از رفتن شوهر راضی 
نبود. 


پس قاضی به مقتضای وصیت برادر مکرر به نزد آن زن می آمد و از 
حوائج او سوال می نمود و به کارهای او اقدام می نمود تا آنکه مخت ان 
زن بر او غالب شد و او را تکلیف زنا کرد و آن زن امتناع و ابا کرد. پس 
قاضی سوکند یاد کرد که: اگر قبول نمی کنی من به پادشاه می گویم که 
این زن زنا کرده است. 


نمی دارم. 


جچون قاضی از قبول او تا هنن شد از خوف رسوائی خود به نزد پادشاه 
رفت و گفت: 


زن برادرم زنا کرده است و نزد من ثابت شده ست. 
پادشاه گفت: او را سنگسار کن. 


پس آمد به نزد آن زن و گفت: پادشاه مرا امر کرده است که تو را 
تساه تعانهن اک یل ی رام ها ها شتسار مین کر 


پس قاضی مردم را خبر کرد و آن زن را به صحرا برد و گودی کند و او را 

ر کرد تا وقتی که کگمان کرد او مرده است باز گشت. و در زن رمقی 
مانده بود. چون شب شد حرکت کرد و از گود بیرون آمد و بر روی خود راه 
می رفت و خود را می کشید تا به دیری رسید که در آنجا دیرانی می بود, 
بر در آن دیر خوابید تا صبح شد, چون دیرانی در را گشود آن زن را دید, از 
قصه او سوال نمود, زن قصه خود را به او گفت. 


دیرانی بر او رحم کرد و او را به دیر خود برد, و آن دیرانی پسر خردی 
داشت و غیر ان فرزندی نداشت و مالی بسیار داشت. پس ان دیرانی ان 
وت هد وا را جاور ای ملع ف کیره و3 ۱1 به او داد که 


و اين دیرانی غلامی داشت که او را خدمت می کرد, پس بعد از زمانی آن 
غلام عاشق آن زن شد و به او دراونخت و گفت: اگر : به معاشرت من 
راضی نمی شوی جهد در کشتن تو می کنم 


که از من صادر شود. 


پس آن غلام فرزبد ویر آتن را کشت: و به تر یزان امد و کفت این -زن 
زناعار را آوردیه.فر ند خود, را به او دادی, الحال فرزند تو را کشته است. 


ذیراتی.نه نزد آن زن امد ه کفت: .جرا خنین کردی ۱ هی:دانی که.من به ته 


چه نیکیها کردم؟ 


زن قصه خود را به او گفت. پس دیرانی گفت: دیگر نفس من راضی نمی 
ود کون اک ناس بپیرون رو و بیست درهم برای خرجی به او 
داد و در شب او را از دیر بیرون کرد و گفت: این زر را توشه کن خدا 
کارساز توست. 


ود در ترشیت رای فا یه ار هی یت در ار خهاه رازن دار 
کشیده اند و هنوز زنده است. از شیت ان حال سوال نمود گفتند: بیست 
درهم قرض دارد و نزد ما قاعده چنان است که هر که بیست درهم قرض 
دارد او را بر دار می کشند و تا ادا تکند او را فرود نمی آورند, پس آن زن 
پیست درقم. را دادو آن هروا خلاض کرد آن ضرن کفت:* ای-زن ۱ هر 
کس بر من مثل تو حق نعمت ندارد, زیرا که مرا از مردن نجات دادی پس 
هر جا که می روی در خدمت تو می آیم. 


پس همراه رفتند تا به کنار دریا رسیدند و در کنار دریا کشتیها بود و جمعی 

0 ۱ ۱ ۳ ۰ ۱۳۳۲ 
تو در آنجا توقف نما تا من بروم برای اهل این کشتیها به مزد کار کنم و 
طعامی بگیرم و به نزد تو 


اورم. 


تفن ان مرد به نزد اهل آن کشتیها آمد و گفت: در این کشتی شما چه متاعء 
9 ۹ 


۹1 گفت: قیمت این متاعهای شما چند می شود؟ 
گفتند: بسیار می شود حسابش را نمی دانیم. 


گفت: من یک چیزی دارم که بهتر است از مجموع آنچه در کشتی شما 


است. 

گفتند: چه چیز است؟ 

گفت: کنیزکی دارم که هرگز به آن حسن و جمال ندیده اید. 
گفتند: به ما بفروش. 


گفت: می فروشم به شرط آنکه یکی از شما برود و او را ببیند و برای 
را ار ای ی 
من بروم و آخر او را تصرف کنید. 


ایشان قبول کردند و کسی فرستادند که آن زن را دید و خبر آورد که چنین 
کنیزی هرگز ندیده ام, پس آن زن را به ده هزار درهم به ایشان فروخت و 
زر گرفت. 


ون آهرفت ابید سید ایشان هد آنفن آهذنوو کفتیی پرسین ییاه 


گفت: چرا؟ 


گفتند: تو را از آقای تو خریده ایم. 


گفت: او آقای من نبود. 


بناچار برخاست و با ایشان به کنار دربا رفت, و چون نزدیک کشتیها رسیدند 
هیچ یک از ایشان از جرا ایمن نبودند» پس آن زن را بر روی کشتی 
متاع شنواز کردند و خود همه در کشتی دیکر در آمدند و کشتیها را روان 
کردند, چون به میان دریا رسیدند خدا بادی فرستاد و کشتی ایشان با آن 
جماعت همه غرق شدند و کشتی زن 


با متاعها نجات یافت و باد او را به جزیره ای برد, پس از کشتی فرود آمد 
و کشتی را بست ؛ چون برگرد آن جزیره بر آمد دید مکان خوشی است و 
آبها و درختان میوه دار دارد, پس با خود گفت که: در اين جزیره می باشم 
فا ای ات مهم ها اف و ادف امیس که اهر اند ها 


پس حق تعالی وحی کرد بسوی پیغمبری از پیغمبران بنی اسرائیل که در 
آن زمان بود که: بزمتة نود ان بادشاه ودنکه کف در فلان حزنیه ده ای آز 
بندگان من هست باید که تو و اهل مملکت تو همه به نزد او بروید و به 
گناهان خود نزد او اقرار کنید و از او سال کنید که از گناهان شما درگذرد 
تا من گناهان شما را بیامرزم. 


چون پیغمبر آن پیغام را به پادشاه رسانید, پادشاه با اهل مملکتش همه 
بسوی آن جزیره رفتند, کر آنتا همان زن ر دیدند. پس پادشاه به نزد او 
رفت و گفت: این قاضی به نزد من آمد و گفت: زن برادر من زنا کرده, 
من حکم کردم او را سنگسار کنند و گواهی نزد من گواهی نداده بود. می 


اک اک( 
نمانی. 


زن گفت: خدا تو را بیامرزد, بنشین. 
پس شوهرش آمد و او را نمی شناخت و گفت: من زنی داشتم در نهایت 


فضل و صلاح و از شهر بیرون رفتم و او راضی نبود به رفتن من و سفارش 
او را به برادر خود کردم. چون برگشتم و از احوال او سوال کردم برادرم 
۹ ۰ 


که: او زنا کرد و او را سنگسار کردیم, و من می ترسم که در حقق آن زن 
تقصیر کرده باشم, از خدا بطلب که مرا بیامرزد. 


زن گفت که: خدا تو را بیامرزد. بنشین؛ و او را در پهلوی یادشاه نشاند. 
پس قاضی ین منز و گفت: برادرم زنی داشت عاشق او شدم و او را 
تکلیف به زنا کردم قبول نکرد. پس پیش پادشاه او را متهم به زنا ساختم و 
به دروغ او را سنگسار کردم, از برای من استغفار کن. 

زن گفت: خدا تو را بیامرزد. پس رو به شوهرش کرد که: بشنو. 

پس دیرانی آمد و قصه خود را نقل کرد و گفت: در شب. آن زن را بیرون 
کردم, می ترسم که درنده ای او را دریده باشد و کشته شده باشد به 
گ گفت : خدا تو را بیامرزد, بنشین. 

پس غلام آمد و قصه خود را نقل کرد. 

زن به دیرانی گفت که: بشنو. پس گفت: خدا تو را بیامرزد. 

تین آرهمرضدان کشییدم اند و افص وه زا اتف کرد: 

زن گفت: خدا تو را نیامرزد؛ چون او بی سبب در برابر نیکی بدی کرده بود. 
پس آن زن عابده رو به شوهر خود کرد و گفت: من زن توام, آنچه شنیدی 
همه قصه من بود, مرا دیگر احتیاجی به شوهر نیست. می خواهم که این 
کشتی پرمال را متصرف شوی و مرا در این جزیره بگذاری که عبادت خدا 


پس شوهر او را گذاشت و کشتی را با مال متصرف شد. پادشاه و اهل 
5 ۹۳ ؟ تس تیتند <1». 


و آبن بابویه رحمه الله به سند معتبر از حضرت علی 


بن الحسین علیه السْلام روایت کرده است که: در بنی اسرائیل شخصی 

ود کار او این بود که فیزهای مروم را می شکافت و کفن مردگان را می 
دردید: پس.یکی از همتمایکان او بیمار شد تزشید که-جون بمیزد آن کفن 
دزد کفن او را بربایده پس او را طلبید و گفت: من با تو چگونه بودم در 
همشابکین ؟ 


گفت: همسایه نیکی بودی برای من. 

گفت : به تو حاجتی دارم. 

گفت: بگو که حاجت تو برآورده است. 

پس دو کفن را بیمار به نزد او گذاشت گفت: هر یک را که می خواهی و 
بو زر نت برای خود بردار دیگری را بگذار که مرا دز ان کفزه کنند: چون 
پس آن نباش از گرفتن کفن ابا نمود و بیمار مبالغه نمود تا او کفن بهتر را 


چون آن شخص مرد و او را دفن نمودند, تاش با خود گفت: این مرد بعد از 
1 برداشته ام یا گذاشته م9 


پدرق بودم 


ای اه ی بت و وا 

۱ 

گفتند: نیکو پدری بودی. 

گفت: حاجتی به شما دارم. می خواهم حاجت مرا برآورید. 


کفتتد بحور آنخه فرجاتی تین خوا هنم کت 


گفت: می خواهم که چون بمیرم مرا بسوزانی, چون سوخته شوم 
استخوانهای مرا بکوبید و در هنگامی که باد تندی آید نصف آن خاکستر را 
به جانب صحرا به باد دهید و نصف دیگر را به جانب دریا. 

گفتند: چنین خواهیم کرد. 


پس چون مرد هر چه وصیت کرده 


بود بجا آو دزد در آن حال حق تعالی به صحرا فرمود که: آنچه در توست 
جمع کن, و به دریا فرمود که: آنچه در توست جمع کن, پس ان شخص را 
زنده کرد و بازداشت و فرمود که: تو را چه باعث شد که چنین وصیتی 


کردی؟ 
گفت: بعزت تو سوگند که از ترس تو چنین کردم. 
پس حق تعالی فرمود: چون از خوف من چنین کردی خصمان تو را از تو 


می امرزم <1». 


و به سند معتبر از امام محمد باقر علیه السْلام منقول است که: ز 
زناکاری در میان بنی اسرائیل بود که بسیاری از خوابان می اسرایل را 
مفتون خود ساخته بود. روزی بعضی از آن جوانان گفتند که: اگر فلان عابد 


آن زن چون این سخن را شنید گفت: و الله که به خانه نروم تا او را از راه 
نبرم. 


پس همان شب قصد خانه آن عابد کرد و در را کوفت و گفت: ای عابد! 
هرا امتلتت تام دم که کی شز ای نو شب به زور آوزم. 


عابد ابا نمود. زن گفت که: بعضی از جوانان بنی اسرائیل با من قصد زنا 
دارند و از ایشان گریخته ام , ۳ تا ایشان می رسند و 


قایه ور ای تن را تیه و را وی ور ورن یه اه نون .امد 
جامه های خود را گشود و افکند, چون عابد حسن و جمال او را مشاهده 


نمود. شهوت عنان اختیار از دست او ربود. وقتی خبر شد که دست 


خود را بر بدن آن زن دید پس در همان ساعت متذکر شد و دست از او 
برداشت و دیگی در بار داشت که آتش زیر ان می سوخت, رفت و 
دست خود را در زیر دیگ گذاشت, زن گفت که: چه کار می کنی؟ 


گفت: دست خود را می سوزانم به ان دنیا شاید که نجات یابم زان 


زن بیرون شتافت و به بنی اسرائیل خبر کرد: عابد را دريابید که دست خود 


یس بلی اسرائیل بسوی خانه عابد دویدند» وقتی رسیدند که دستشش تمام 
سوخته بود <«1». 


و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: عابدی در 
بنی اسرائیل بود که از زنان دوری می کرد به اين سبب از شر شیطان 
ايمن گردیده بود پس شبی از شبها زنی در سرای او مهمان شد به آن 
سب خانه خاطرش فخل وساوس شیطان گردید, هر چند وساوس آن 
ملعون بر او غالب می شد انگشتی از انگشتان خود را تربه آنشن هید 
که انش جمنم زا به ناد آدرت ریاد انس قیامت: وسوسه شیطان را به.باد 
می داد و شعله آتش شهوت را فرو می نشانید, و پیوسته در این کار بود تا 
صبح ؛ چون صبح طالع شد به آن زن گفت: بیرون رو که بد مهمانی بودی تو 
از برای ما در این شب <2». 


در حدیث معتبر دیگر منقول است که: شخصی در خدمت حضرت صادق 
علیه السلام وصف عبادت و تدین شخصی کرد حضرت پرسید. عقلاش 


گفت: نمی دانم. 


فرمود که: ثواب به قدر عقل می باشد., بدرستی که عابدی در بنی 
اسرائیل بود که در جزیره ای از جزیره های دریا عبادت خدا 


می کرد و آن جزیره بسیار سبز و خرم بود و 


آبهای پاکیزه و درختان بسیار داشت, پس روزی ملکی از ملائکه بر آن عابد 
گذشت و عبادت او را پسندید پس گفت: پروردگارا! ثواب ب عبادت این بنده 
خود را به من بنما 


چون خدا واب او را به ملک نمود. ملک ثواب را کم شمرد در برابر عبادت 
اتکی عالی موی ان لین کر برو و با او مصاحب شو. 


بر ملک تیه صورت: آدمی شتد. وید نزو آه آمتیشتن عاید او اه بشید که 
تو کیستی؟ 


گفت: من مرد عابدی هستم. شنیدم وصف این مکان را و وصف عبادت تو 
را و امده ام که در این مکان با تو عبادت کنم. 


پس در تمام اين روز با او بود, چون روز دیگر شد ملک به او گفت که: این 
محل تم حای سای ات راون ست مکی ار اما ریگ کرو 


عابد گفت: این مکان ما یک عیب دارد. 


ایا ای ایا 


سای کف کار ا ای اس اقا فا تین فا 


او دادم <1». 


به سند حسن از حفص بن البختری منقول است که گفت: من مدتی به حج 
نرفتم. چون به خدمت حضرت امام جعفر صادق علیه السْلام رسیدم فرمود 
که: چرا دیر به حح امدی؟ 


عرض کردم: فدای تو شوم 


کفیل و ضامن شخصی شدم و او وفا نکرد به عهد خود و مال را نداد و از 
من مطالبه کردند, به این سبب به حح نتوانستم امد. 


و از گناه خود بسیار خائف و 


ترسان بودند. پس جماعت دیکز آمذند و گفتند: گناهان شما بر ما؛ پس خدا| 
جرآت کردید بر من <1». 


به سند معتبر از ابو حمزه ثمالی منقول است که: در زمان گذشته مردی 
بود از فرزندان پیغمبران و مال بسیار داشت و انفاق می نمود از آن مال 
بر ضعیقان. و-فسکیتنان و فجتاجان..ه حون آن مرد.فوت شید تشن : نیز از 
مال او به نحوی که او خود صرف می کرد انفاق کرد پس در آندک اب 
آن مال تمام شد و از آن مرد طفلی مانده بود, چون بزرگ شد بر هر که 
می گذشت رحمت می فرستادند بر پدرش و دعا می کردند که خدا او را 
خیُر و بخشنده و نیکوکار گرداند. 


پس آن پسر به نزد مادر خود آمد و گفت: چگونه بود حال پدر من که بر هر 
که.می کدرم ترخم می کند.بز بدر من و فرادعا می کند؟ 


مادرش گفت: پدر تو مرد شایسته ای بود. مال فراوان داشت و خرج می 
کرد در راه خدا و به ضعیفان و اهل مسکنت و ارباب حاجت بسیار می داد, 
چون او مرد من نیز چنان کردم و مال به زودی تمام شد. 


کفت؟ ای هادر تن آن است که پدرم واب داتفت در آنجه من کرو 
تو نامشروع کردی و مستحق عقاب بودی در انچه کردی. 


گفت: چرا ای فرزند؟ 
گفت: برای آنکه پدرم مال خود را می داد و تو مال دیگری را می دادی. 


پسر گفت: تو را حلال کردم, آیا چیزی دای تفن آنبدا ماه کت داد 
فضل خدا طلب کنم شاید خدا گشادگی در احوال ما بدهد. 


گفت: صد درهم دارم. 


پسر گفت: اگر خدا خواهد که برکت دهد در چیزی برکت می دهد هر چند 
آن ما کم‌باشد. 


پس آن صد درهم را گرفت و به قصد طلب روزی خدا بیرون آمد. پس 
رسید به مرد خوش یی رل وتو ام طاه وم سوه بود 
و بر سر راه افتاده بود, آن پسر چون او را بر آن حال دید با خود گفت که: 
کدام تجارت بهتر است از آنکه این مرد صالح را بردارم و بشویم و غسل 
بدهم و کفن بکنم و بر او نماز بگزارم و او را دفن کنم؟ پس چنان کرد و 
هشتاد درهم در تجهیز او خرح کرد و بیست درهم در دست او ماند. پس باز 
روانه شد به قصد طلب فضل و نعمت خدا تا آنکه به مردی رسید, آزم مود 
از او پرسید: به کجا می روی ای بنده خدا؟ 


گفت: می روم که طلب کنم فضل و روزی و نعمت خدا را. 
گفت: چه مبلغ مایه همراه داری؟ 
گفت: بیست درهم. 


ك گفت: چه نفع می بخشد تو را در 


ان مطلبی که تو داری؟ 


آن جوان گفت که: اگر خدا خواهد چیزی را برکت بدهد می دهد هر چند 
اندک باشد. 


گفت: راست گفتی, اگر من تو را , به امری راهنمائی کنم مرا شریک خود 
قف کوداتی که تسد مش رشان نصی ار ره مر دی ؟ 


آن جوان گفت: ۳ 


دک ای دام و ین دوم و اس اه ی روا اراد 
تو را تکلیف ضیافت می کنند. پس قبول کن و مهمان ایشان بشو, چون به 
خانه ایشان داخل شوی می تشینی پس خادم مي آید و برای تو طعام می 
آفرده کربه ساهی با او همرامفی اند ین ند آنسادم بدو. که: این گربه 
را به من بفروش, ۱ 
می شود و می گوید که: گربه را به تو می فروشم به مبلغ بیست درهم, 
پس بیست درهم را بده و گربه را از او بخر و آن گربه را ذیح کن و سرش 
را بسوزان و مغز سر آن گربه را بگیر و متوجه فلان شهر بشو که پادشاه 
ایشان نابینا شده است و بگو که: من معالجه 


پادشاه می کنم و مترس از جماعت بسیاری که خواهی دید که در آن شهر 
کشته است آن پادشاه و بر دار کشیده است., زیرا که آنها همه جمعی بوده 
اند که به معالجه چشم او آمده اند,. چون از معالجه عاجز شده اند ایشان 
تا کته ات بش از فشاهدم آنها متر تشن ویک که من معالجه می کنم, 
و هر چه خواهی از برای معالجه شرط کن بر پادشاه, پس روز اول یک 
میل از مغز سر آن گربه 


در چشم او بکش و اثر نفع ظاهر خواهد شد و اگر بگوید زیاده بکش قبول 
مکن, و در روز دوم نیز یک میل بکش ار تکلیف زیاده کند قبول مکن؛ و 
همچبین در روز سوم. 


پس آن جوان رفت و مهمان آن جماعت شد و گربه را به مبلغ بیست درهم 
خرید و به آن شهر داخل شد و اظهار معالجه پادشاه کرد. و در روز اول. یکت 
میل. از مغر نز آن کربه در خشم.بادشاه کشید اتر تفع ظاهر .شد. و در 
روز دوم اتدکین هی دید و در روز سوم بینا شد و چشمش به حالت اول 
برگشت, پس پادشاه به او گفت که: حق بسیار بر من داری و پادشاهی 
هراب هزم مر کرد آتیده وتف نع ار آق اند کر وم را یه نو میم سم 


ان جوان گفت: من مادری دارم و از او جدا| نمی توانم شد. 


پادشاه ؟: ت: دختر مرا بگیر و هر قدر که خواهی نزد من بمان و هرگاه که 
اراده رفتن کنی دختر مرا با خود ببر 


پس دختر پادشاه اف کر ور سل در نهایت عزت و 
شوکت و رفاهیت در ملک ان پادشاه ماند, چون بعد از یک سال اراده 
حرکت کرد, پادشاه از همه چیز همراه او کرد از اسب و شتر و گاو و 
گوسفند و ظروف و امتعه و اموال و اسباب و زر بسیار, پس بیرون آمد و 
با زوجه و اموال خود روانه دیار خود شد تا آنکه رسید به آن موضع که آن 
رز وان آنخا دیدم نود شش وین مان آن رد هماتها تسه 


است, چون آن مرد او را دید گفت: چرا به عهد خود وفا نکردی؟ 

ام را که مها ام ال الا اه ات 
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پس آنچه همراه داشت به دو حطه کرد و گفت: هر حضه را که می خواهی 


پس آن جوان گفت که: وفا کردم به عهد خود؟ 

گفت: نه. 

جوان گفت: چرا؟ 

گفت: زیرا که زن نیز از آنها است که در اين سفر بهم رسانیده ای و من 
در ان شریکم. 


تن آن خوان اه ای آورد که‌تیرد مسر رن حداروو ده خصه کید وتصف را به 
او بدهد. 


پس آن مرد گفت که: اکنون وفا به شرط خود کردی. زن و مالها همه از 
کردی نسبت به آن مرده ای که بر سر راه افتاده بود <1». 


و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: عابدی در 
بنی اسرائیل بود که هرگز متوجه امور دنیا نشده بود. پس ابلیس پرتلبیس 
صدائی از بینی خود کرد که لشکرهای او همه به نزد او جمع شدند پس 
گفت: کیست که برود و فلان عابد را گمراه کند؟ 


پس یکی از ایشان گفت که: من می روم. 


پرسید که: از چه راه او را گمراه خواهی کرد؟ 


_. 


گفت: از راه زنان. 


_. 


گفت: از تو نیست. او هرگز معاشرت با زنان نکرده است و لذت آن 


را نیافته است. 

پس دیگری گفت که: من می روم. 
پرسید: از چه راه می روی؟ 

گفت: از راه شراب و لذت مطعومات. 


پس دیگری گفت: من می روم. 
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پرسید که: از چه راه می روی؟ 
رآ تین و نا وک 
گفت: برو که تو یار اوئی. 


بترم آن تیان به ضور بت هر دی ره وذفت ره آن.مکان که اه عبات مت 
اه نماز شد, پس عابد خواب می کرد و 
شیطان خواب نمی کرد عابد استراحت می کرد و شیطان استراحت نمی 
کرد پس عاید به تزد آن شیطان رفت از روی شکستگی و اخلاص و عمل 
خود را حقیر می شمرد در جنب عمل او و گفت: به چه چیز تو را چنین 
قوّتی بر عبادت بهم رسیده است؟ 


شیطان جوابش نگفت. باز مرتبه دیگر به نزد او رفت و التماس کرد که با 
او سخن بگوید, پرسید: به چه عمل به این مرتبه رسیده ای ؟ 


گفت: ای بنده خدا ! گناهی کردم و توبه کردم, هر وقتی. که آن گناه را به 


خاطر می اورم قوّت بر نماز بهم می رسانم؟ 


عاید کفت ۶ یکی خه کبان. کر دی فا هن نب ان کناهرانکتم و ند کم زا یخن 
مرتبه تو برسم و اين قوّت را که تو بر نماز داری بهم رسانم. 


گفت: داخل شهر شو و خانه فلان فاحشه را بیرس و دو درهم به او بده و 
با او زنا کن. 


گفت: دو درهم از کجا بیاورم؟ من نمی دانم که دو درهم چه چیز هست., و 


_ 


هررگز متوجه دنیا نشده ام . 


پس شیطان از زير پای خود دو درهم بدر اورد و به 


اهترافن بسن عابد :با ان جامه های عبادت متوجه شهر شد و احوال خانه آن 
فاحشه را پرسید. مردم نشان دادند گمان کردند که عابد آمده است که او 
را هدایت کند. 


چون عابد داخل خانه آن زن شد دو درهم را بسوی او انداخت و گفت: 
برخیز, پس آن زن برخاست و داخل خانه شد و عابد را به خانه طلبید و 
گفت: ای مرد | تو به هیثتی به پیش من آمده ای که کسی به نزد مثل من با 
انزخ ی نی آیجه کین ودرا به هت ون کهنه حه الزینیت: موه این کاد 
شده ای؟ 


چون عابد قصه خود را هنن تقل. کرد ؟ گفت: ای بنده خدا! ترک گناه 
آشاتتن انب آن کویه کرد | 
میسْر شود البته ان مرد شیطانی بوده است که متمثل شده بوده است 
برای تو, الحال برو به جای خود که او را در انجا نخواهی دید. 


تین عا ید بر کت و انا کار ور مان یه هدند ون 
خانه او نوشته شده بود که: حاضر شوید به جنازه فلان زن که او از اهل 
بهشت است. 


پس مردم به شک افتادند و سه روز او را دفن نکردند برای شکی که در 

امر او داشتند. پس حق تعالی وحی فرمود بسوی پیغمبری از پیغمبران- 

راوی گوید که: گوبا حضرت فرمود که: حضرت موسی علیه السلام بود- 

که: برو بر فلان فاحشه نماز کن و امر کن مردم را که , بر او نماز کنند که 
من او را آمرزیدم و بهشت را 


بز. آف غاختب کردانیدم به سیب انکه. ان شده مرا از مفعضیت من بازذاشت 
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باب سی و هفتم در بیان احوال بعض از پادشاهان زمین است 


حق تعالی می فرماید: أ فمْ خیرم فقو تب و الذین من تلهم أَهلكناْم 
هم کائوا مُجْرمینَ «1» یعنی: ۱ 1 قریش بهترند- به حسب دنیا- با 
۳۸ بدرستی که 
ایشان بودند گناهکاران». 


نداق. که غلاق اسبتت که آبا تم آفان آوود با بز کفر مرد؟ بعضی کفتم آند 
که مراد از آیه کریمه تبْع و قوم اوست که خدا همه را هلاک کرد؛ ۰ و بعضی 
4 آورد و قومش بر کفر ماندند و به عذاب الهی هلاک 
الشلاه فتفول است که مه آوس و خر کفت. کد: قتعا کاتسا با تیه 
یعنی در مدینه- تا بیرون آید پیغمبر آخر الزمان صلّی اللّه علیه و آله و 
سلّم, و اگر من او را دريابم خدمت او خواهم کرد و با او خروج خواهم کرد 


.» 2 


عامه از حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم روایت ت کرده اند که 
فرمود: دشنام مدهید تبع را که او مسلمان شد «3». از کعب الاحبار 


روایت ت کرده اند که: او نیکو مرد صالحی بود و خدا قوم او را مذت کرده 


است و او را مذمت نکرده است <4». 
و به سند معتبر از حضرت امام رضا علیه السلام منقول است که شخصی 
از افیا رت اس فیس یه الا ری کف هرا سرا 


می 


فرمود: زیرا که در اول پسری بود کاتب و نویسنده پادشاهی 


بود که پیش از او بود, پس 


هرگاه نامه ای از برای پادشاه می نوشت در اولش می نوشت ونم[ 
النخ‌ ای صحاو رها» نعتی : «ابتدا می کنم و تبرک و استعانت می جویم 
به نام خداوندی که صبح و باد را او آفریده است » پس پادشاه می گفت 
که: بنویس نامه را و ابتدا کن به نام ملک رعد, و او می گفت که: ابتدا 
نمی کنم که ما ای ی یا را 
نویسم» مش قالی سرا این عمل پادشاهی آن پادشاه را به او 
منتقل گردانید و مردم او را متابعت کردند در پادشاهی او در دین اور پس 
به این سبب او را تبع گفتند «<1». 


و در حدیث حسن از اسماعیل بن جابر منقول است که گفت: در میان مکه 
و مدینه با رفیق خود همراه بودم. پس در باب انصار سخن گفتیم, بعضی 
گفتند که از قبیله های مختلف جمع شده اند و بعضی گفتند از اهل یمن اند, 
تا انکه رسیدیم به خدمت حضرت صادق علیه السلام, ان حضرت در سایه 
کی اه وی 


چون نشستیم از باب اعجاز پیش از انکه ما سوال کنیم فرمود که: تبع از 
جانب عراق آمد و علما و فرزندان پیغمبران با او همراه بودند. چون رسید 
به اين وادی که از قبیله هذیل بود گروهی از بعضی قبایل بسوی او آمدند و 

نند: تو می روی بسوی اهل بلدی که مدتها است که مردم را بازی می 
دهند و شهر خود را حرم نام کرده اند و خانه ای ساخته اند و آن را خانه 
پروردگار خود گردانیده اند- و مراد ایشان شهر مکه و خانه 


اکر ختان باشد که شما من کونید فردان ابشان را خواهم کشت فرزندان 
اتشان"را اسر خواهم کرد وخانه ایشان زا خرات:خواهم کر 
یس دیده های او روان شد و ور رفن آو شاه شد, پس علما و فرزندان 


پیغمبران را طلبید و گفت: فکر کنید در امر من و مرا خبر دهید به چه 
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پس ایشان ابا کردند از آنکه سب آن را به او بگویند, پس قسم داد به 
ایشان, گفتند: ما را خبر ده که جه در خاطر خود گذرانیدی؟ 


ایشان را اسیر کنم و خانه ایشان را خراب کنم. 

گفت: چرا؟ 

گفتند: زیرا که آن-شهر حرم خدا است:و آن خانه‌خائم خدا است. و شساکنان 
ان شهر و ان خانه فرزندان ابراهیم خلیلند. 

گفت: راست گفتید, اکنون چه کار بکنم که از این گناه توف ایض ه انش با 
از من دفع شود؟ 


گفتند؛ عزم کن بر خلاف آنچه عزم کرده بودی, شاید این بلا از تو دفع شود. 


پس عزم کرد بر تعظیم کعبه و مکه و احسان با اهل آن؛ پس دیده هایش 
ار نت ای اه وال بر جرا کرو 
خانه کعبه کرده بودند و ایشان را کشت تن اب مکة: اد و کعبه ۳ جامه 
پوشانید و سی روز به مردم طعام خورانید و هر روز صد شتر برای اهل 
مکه می کشت تا انکه کاسه های 


بزرگ از گوشت پر می کردند و بر سر کوهها می گذاشتند برای درندگان: 
و علف و دانه در وادیها و بیابانها ریختند از برای وحشیان. 


پس پس, از مکه برگشت پسوی مدینه طیبه و گروهی از اهل یمن را که از 
قبیله غشان بودند در آنجا گذاشت برای انتظار مقدم شریف پیغمبر آخر 
الزمان صلّی اللّه علیه و آله و سلم و انصار از اولاد ایشانند. به روایت دیگر 
کعبه را جامه ای از نطع پوشانید و خوشبو گردانید «1». 


در روایت دیگر متقول. آسنت که: تبع:ین.حسان چون به-مدیته آمد سیضد و 
پنجاه نفر از بهود را کشت و خواست مدینه را خراب کند. پس برخاست 
مردی از یهود که دویست و پنجاه سال عمر او بود گفت: ای پادشاه ! مانند 
تو کسی نمی باید که قول باطل را قبول کند و مردم را برای غضب بکشد., 
تو نمی توانی این شهر را خراب کنی. 


گفت: چرا؟ 


آن یهودی گفت: زیرا که از فرزندان اسماعیل, پیفمبری ظاهر خواهد شد و 


پس دست برداشت از کشتن ایشان و به مکه رفت و کعبه را کسوه 
پوشانید و مردم را اطعام کرد, پس تبع شعري چند خواند که مضمون آنها 
این است: شهادت می دهم بر احمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم که او 
رسول است از جانب خداوندی که آفریننده مخلوقات است سکم افو 
متصل شود به عمر او هراینه وزیر و یاور او خواهم بود «1». 


من او ره لش ارت ت کرده است که: تیع اول از آن: بنج تفر 
بوده است که تمام زمین را مالک شدند و 


در جمیع زمین گشت و از هر شهری ده نفر اختیار می کرد از دانایان و 
علمای ایشان, چون به مکه رسید چهار هزار نفر از علما با او همراه بودند, 
چون اهل مکه او را تعظیم نکردند بر ایشان غضب کرد و وزیری داشت که 
او را «عمیاریا» «2» می گفتند. پس در این امر با او مصلحت کرد. او 
گفت: ی یی ی و 
پادشاه در خاطر خود عزم کرد که کعبه را خراب کند و اهل مکه را بکشد! 
پس خدا دردی برٍ سر و دماغ او موکّل گردانید که از چشمها و گوشها و 
بینی و او ات گندیده جاری شد و اطبا ۳ قعالچه 2 عاجز شدند 4 
ای ی ان وا 9 
پادشاه راست بگوید که چه نیت در خاطر خود گذرانیده است من او را 
معالجه می کنم, پس وزیر از پادشاه رخصت طلبید و آن عالم را در خلوت 
به نزد او برد, پس عالم به او گفت: آیا در باب کعبه نیت بدی کرده ای؟ 


گفت: بلی, چنین عزم کرده بودم که کعبه را خراب کنم و اهلش را بکشم. 
عالم گفت: از اين نیت بد توبه کن تا خیر دنیا و آخرت برای تو حاصل شود. 
بّع گفت: توبه کردم از آن نیت که کرده بودم. 
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پس در همان ساعت از آن بلا عافیت پافت و ایمان 9 به خدا| و به 
سا خایل علیه اناام 


و هفت جامه بر کعبه پوشانید و او اول کسی بود که کعبه را جامه پوشانید, 
و بیرون آمد به جانب مدینه و موضع مدینه زمینی بود که چشمه آبی در 
آنجا بود, چون به آن موضع رسید از میان چهار هزار عالم که با او بودند 
چهار صد نفر جدا شنند. که دی آن موضع ساکن شوند و آمدند به در خانه 
پادنشاه:و کفند: ما از شهر‌های: خود یرون آمدیم ها مدتی با یادشاه دیدن 
تا اه فان یه میم ها را زخضت دهد که سا بمانیم تا 
وقت مردن. 


پس وزیر به ایشان گفت: حکمت در این چیست که این را اراده کرده اید؟ 


گفتند: ای وزیر!بدان که شرف این خانه کعبه به شرف محمد صلی الله 
علیه و اله و سلم است که صاحب قران و قبله و علم و منبر است و 
ولادتش در مکه خواهد بود و بسوی این مکان هجرت خواهد کرد و 
امیدواریم که ما پا اولاد ما او را دریابیم. 


شون نع این سکن با از انشان شتید فا رم ند کیک سال با ایشان: بمانه 
شاید که سعادت ملازمت آن حضرت را دریاید و امر کرد چهار صد خانه 
بای نها شا کردتم و به هرریک از ایتانیک کنر آزاد کردم ار کتران جوز 
تزویج نمود و هر یک را مال بسیار داد و نامه ای به خدمت حضرت رسو 
ضلی الله علیم.و الط وسلم توشت بو جر آن نامه دکز کرد امان به اسلام 
خود را و انکه از افقت اوست و استدعا نمود که برای او شفاعت کند نزد 
حق تعالی, 


ی توا مه ی که ای با ای ام تسف رم ی یو ار که 
خاتم پیغمبران است و رسول پروردگار عالمیان است از تبع اول؛ و نامه را 

به ان عالمی سیرد که او را نصیحت کرده بود, و از مدینه بیرون رفت و 
ی وا 
شد, میان مردن او و ولادت حضرت رسول صلی الله علیه و اله و سلم 
هزار سال فاصله بود. چون رسول خدا مبعوث شد و اکثر اهل مدینه به آن 
حضرت ایمان آوردند نامه تبع را و آن حضرت 
فرستادند, و چون ابو لیلی که وی ان کح رت ور و قبیله بنی سلیم بود, 
چون نظر مبارکش بر او افتاد فرمود: توئی ابو لیلی؟ 


عرض کرد: بلی 
فرمود: نامه تبع اول را آورده ای ؟ 


پس ابو لیلی حیران شد؛ فرمود: بده نامه را. و نامه را گرفت و به حضرت 
اما اه الا ار تا امه رات هرن 
سه مرتبه فرمود: مرحبا به برادر شایسته ما؛ و امر فرمود ابو لیلی را که: 
برگرد بسوی مدینه «1». 


ول گویه دخ ساین اخوال تیا اخران تعضی ان ال ساهلیت ی آتوات 
احوال حضرت رسول اه یم و ال لیکو خر اس ند از 
شاء اللّه تعالی. 


و به سند معتبر از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که: 
سلمان فارسی رضی الله عنه گفت: پادشاهی بود از پادشاهان فارس که 
او را «روذین» می گفتند و جباری بود معاند حق و ستمکار. چون در 


پادشاهی خود فساد بسیار در زمین کرد حق تعالی او را مبتلا گردانید به 
درد جانب راست سر و به مرتبه ای شدید شد که مانع شد او را از خوردن 
و اشایدن نف انسعانه و نذا آمد و وزیران خود را طلبید و اين حال 
زاب ایشان شکایت کرش ظر دها که به او دادند نافع فاد عا آنکه: از تانین 


ده تااهته ند 


پس در آن وقت حق تعالی پیغمبری را مبعوث گردانید و وحی نمود بسوی 
او که: برو به نزد روذین بنده جبار من در هیئت اطبا و اول او را تعظیم نما 
و رفق و مدارا کن با او و او را امیدوار گردان که زود شفا خواهی بافت 
بی آنکه دوائی بخوری یا داغی بسوزانی چون ببینی که متوجه تو می شود 
و سخن تو را قبول می کند بگو دوای درد تو خون طفل شیرخواره ای است 
که والدین او به رضای خود او را بکشند بی جبری و اکراهی و سه قطره از 
خون او در بینی راست خود بچکانی, اگر چنین کنی در همان ساعت وجع تو 
بر طرف می شود. 


چون پیغمبر به فرموده ااعت غمل نوم ود به ار پادشاه آن دوا را گفت, 
پادشاه گفت: 


گمان ندارم در میان مردم چنین پدر و مادری بهم رسند که به رضای خود 
چنین کاری بکنند. 


فرمود: اگر عطیه بسیاری بدهی به این مطلب می رسی. 
پس پادشاه در این باب رسولان به اطراف فرستاد که چنین طفلی پید | 


کنند, بعد از تفخص بسیار مرد و زنی پریشان یافتند که فرزندی تازه متولد 
شده بود از ایشان و به سبب بسیاری مال که 


ای نمی کرو کت ااس نتاس عانست اس باس 
شدند که آن فرژند .را بکشند, چون ایشان را به نزد پادشاه آوردند پادشاه 
طاس نقره ای طلبید و کاردی, و مادر را گفت: طفلت را در دامن خود 
نگاهدار تا پدر او را ذیح کند, پس در این حال خدا آن طفل را به قدرت 
کامله خود به سخن آورد و گفت: ای پادشاه ! بازدار پدر و مادر مرا از 
کشتن من که بد پدر و مادری هستند ایشان برای من» ای پادشاه ! طفل 
ضعیف را هرگاه ستمی می رسد پدر و مادر دفع ستم از او می کنند و 
ایشان خود ستم بر من می کنند. پس زنهار که یاری ایشان مکن بر ظلم 
من. 


پس پادشاه را ترنن خیم رن داد وه ان درد از او برطرف شند؛ در همان 
ساعت به خواب رفت. در خواب دید که شخصی به او گفت: حق تعالی آن 
طفل را به سخن آورد و مانع شد تو را و والدین او را از کشتن او و او تو 
را مبتلا گردانیده بود به درد شقیقه که متنبه شوی و ترکی ستم نمائی و 
سیرت خود را در میان رعیت نیکو گردانی و همان خداوند صحت را به تو 
برگردانید و تو را پند داد به سخن گفتن ان طفل. پس پادشاه بیدار شد و 
دردی در خود نیافت دانست که همه از جانب خدا است. و سیرت خود را 
تغییر داد و در بقیه عمر خود به عدالت و دادرسی سلوی کرد <1». 

ابن بابویه علیه الرحمه به سند خود از ابو رافع روایت ت کرده است که: 


۶ 


جبرئیل 


علیه السّلام کتابی برای حضرت رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم 
۳ 1 کتاب احوال جمیع پیغمبران گذشته و جمیع پادشاهان گذشته 
بر کر خر نا رده ل لاله یه ۵ اله فسام اخوال انشان را مها 
نقل فرمود. 


ابن بابویه حدیت را اختصار کرده است و آنچه نقل کرده است بعضی را ما 
در بابهای سابق بیان کردیم و انچه در انجاها بیان نشده است در اینجا ذکر 


می 


فرمود: : چون اشج بن اشجان پادشاه شد و او را کنیس می گفتند دویست و 
شصت و شش سال پادشاهی کرد. و در سال پنجاه و یکم سلطنت او 
حضرت عیسی علیه السلام متولد شد. و چون عیسی علیه السلام به 
آسمان رفت شمعون بن حمون صفا علیه السْلام را خلیفه خود گردانید, و 
چون شمعون به رحجمت ایزدی واصل شد حضرت یحیی بن زکریا علیه 
شد و چهارده سال و ده ماه سلطنت کرد در سال هشتم سلطنت او 
را وصیٌ خود گردانید. و بعد از اردشیر شایپور پسرش پادشاه شد و سی 
سال سلطنت کرد تا خدا او را کشت, و علم و نور و تفضیل حکمت و 
احکام خدا در آن زمان در فرزندان یعقوب پسر شمعون بود و حواریان 


در این وقت بخت نصر پادشاه شد و مدت سلطنت او صد و هشتاد و هفت 


یحیی علیه السْلام کشت و بیت المقدس را خراب کرد یهود در شهرها 
پراکنده شدند. چون چهل و هفت سال از سلطنت او گذشت عزیر را خدا 
به پیغمبری فرستاد بر اهل آن شهرها که از ترس مرگ گریخته بودند و 
عزیر را با آنها میراند و بعد از صد سال همه را زنده کرد و ایشان صد 
هزار کس بودند و باز همه به دست بخت نصر کشته شدند. پس بعد از 
بخت نصر مهرویه پسر او پادشاه شد و شانزده سال و بیست و شش روز 
سلطنت کرد و دانیال علیه السّلام را گرفت و در چاه کرد و نقبها برای 
اصحاب او کند و آتش در آن نقبها افروخت و ایشان را در آتش افکند و 
ایشانند اصحاب اخدود که خدا قر فزان فرموده است. پس چون حق تعالی 
خواست دانیال علیه السلام را قبض روح نماید امر فرمود او را که نور و 
حکمت خدا را به پسرش «مکیخا» پسر خود بسپارد و او را خلیفه خود 
ردان بسن در ان ففت هرمز باذشام نو وس و نسته سا و ستطف:مام. و 
چهار روز سلطنت کرد, و بعد از او بهرام بیست و شش سال پادشاهی 
کرد, و در این مدت حافظ دین و شریعت خدا مکیخا پسر دانیال علیه 
السّلام بود و اصحاب او از موّمنان و شیعیان و تصدیق کنندگان بودند اما 
نمی توانستند ایمان خود را ظاهر نمایند در ان زمان و قادر نبودند که 
سخن حقی را علانیه بگویند. 


بعد از بهرام, پسر او هفت سال سلطنت کرد و در زمان او پیغمبران 


منقطع شدند و فترت بهم رسید و ولی امر امامت و وصایت باز مکیخا بود 
اس او اه تس و ی مالک ار 
بقا حق تعالی در خواب به او وحی نمود که نور و حکمت خدا را به «انشو» 
پسر خود بسیارد و او را وصو خود گرداند. و فترت میان عیسی علیه 
السْلام و محمد السشلام چهار صد و هشتاد 9 بود و دوستان خدا در 
آن روز در زمین فرزندان انشو بودند. یکی بعد از دیگری وصی و پیشوا 
می شدند. هر که را حق تعالی می خواست وصیخ می نمود. پس بعد از 
بهرام شاپور پسر هرمز نود و دو سال سلطنت کرد و او اول کسی بود که 
تاجساخت وین سن کذاشت. و بان وضن. ین آن ز مان انش نود و بعد از 
شایور برادر او اردشیر دو سال پادشاه بود و در زمان او خدا زنده کرد 
اصحاب کهف و رقیم راء و خلیفه خدا در آن زمان «دسیحا» پسر انشو بود, 
و بعد از اردشیر شاپور پسر او پنجاه سال سلطنت کرد و باز در زمان او 
دسیحاأ حافظ دین خدا| بود, و بعد از شاپور یزدجرد پسر او بیست و یک 
سال و پنج ماه و نوزده روز سلطنت کرد و باز خلیفه خدا در زمین دسیحا 
بود, و چون خدا خواست او را به رحمت خود ببرد وحی نمود بسوی او در 
خواب که علم خدا و نور و تفضیل حکمتها و احکام او را بسپارد به 
«نسطورس» پسر خود و او را وصیْ خود گرداند. پس بعد از 


پزدجرد بهرام گور بیست و شش سال و سه ماه و هیجده روز سلطنت کرد 
و خلیفه خدا در زمین نسطورس بود. 


بعد از بهرام فیروز پسر یزدجرد پسر بهرام بیست و هفت سال پادشاه بود 
و خلیفه خدا در زمین باز نسطورس بود و مومنان آن زمان با او می بودند, 
چون حق تعالی اراده نمود نسطورس را به جوار رحمت خود ببرد در خواب 
بسوی او وحی فرمود که علم و نور و حکمت و کتابهای او را بسپارد به 
«مرعیدا», و بعد از فیروز «فلاس» پسر فیروز چهار سال سلطنت کرد و 
باز خلیفه خدا مر عیدا بود, و بعد از فلاس برادر او «قباد» چهل و سه سال 
سلطنت کرد, و بعد از قباد جاماسب برادر او شصت و شش سال يا چهل و 
شش سال سلطنت کرد و باز حافظ دین خدا مر عیدا بود, و بعد از 
جاماسب کسری پسر قباد چهل و شش سال و هشت ماه سلطنت کرد و 


شیعیان موّمن او بودند. 


چون حق تعالی خواست مر عیدا را به جوار رحمت خود ببرد در خواب 
بسوی او وحی نمود که نور خدا و حکمت او را تسلیم بحیرای راهب نماید 
و او را خلیفه خود گرداند. و بعد از کسری هرمز پسر او پادشاه شد و مدت 

نت او سی و هشت سال بود و حافظ دین خدا در آن زمان بحیرا و 
اصحاب موّمن و شیعیان تصدیق کننده او بودند. و بعد از هرمز کسری که 
او را پرویز می گفتند پادشاه شد, باز خلیفه 


خدا در زمین بحیرا بود تا آنکه چون مدت غیبت حجتهای خدا به طول 
انجامید و وحی الهی مق شد. و انتضعاف. کردند به عمهای دا و 
مستوجب غضب خدا شدند و دین خدا مندرس شد و ترک نماز کردند, 
قیامت نزدیک شد و افتراق مذاهب بسیار شد و مردم مبتلا شدند به حیرت 
و ظلمت جهالت و دینهای مختلف و امور پراکنده و راههای مشتبه و قرنها 
۱ تا ره ی ۱ ۰ ۳ اب 
ایشان بدل کردند نعمت خدا را به کفران و طاعت خدا را به ظلم و 
عدوان. پس در این وقت خدا تیه از رایع توالت ود از 
شجره مشرّفه طیبه که اختیار کرده بود آن را در علم سابق خود بر همه 
قبیله ها؛ و این سلسله را محل پاکان و معدن برگزیدگان خود گردانیده بود 
و محمد صلی اللّه علیه و آله و سلّم را مخصوص گردانید او را به پیفمبری 
و برگزید او را به رسالت و به دین او حق را ظاهر گردانید تا آنکه حکم حق 
میان بندگان او بکند و محاربه کند با دشمنان خداوند عالمیان, و علم جمیع 
پیغمبران و اوصیای گذشته را برای آن حضرت جمع کرد و زیاده بر آنها 
قرآن را به او عطا کرد به زبان عربی ظاهر کننده ای که راه ندارد باطل 
نوی آن قه ان بش ری وه ارت نو فرستاده شده است از جانب 
خذاو ند«حکیم سجمید و"در قرآن بان فرمود۰خیر. حدشته:ها الم ایند حانترا 


.»[ « 


اه رها رنه ار اف اسهم ای رات 


کرده است که در سنْ نود و هفت سالگی در خانه یحیی بن منصور نقل کرد 
که: من پادشاهی را در هند دیدم که او را 


«سر بابک» «<1» می گفتند در شهری که آن را «صوح» «<2» می گفتند, 
پس از او پرسیدم: چند سال از عمر تو گذشته است؟ 


گفت: نهصد و بیست و پنج سال- و مسلمان بود- و گفت: حضرت رسول 
ضلی ال علیه و الم مه تفر اد اضعا ور رخف فر اه که 
حذیفه بن الیمان و عمرو بن العاص و اسامه بن زید و ابو موسی اشعری و 
صهیب رومی و سفینه و غیير ایشان در میان انها بودند و مرا دعوت به 
اسلام کردند و من اجابت نمودم و مسلمان شدم و نامه ان حضرت را 


بوسیدم. 
پس من گفتم: با این ضعف چگونه نماز می کنی؟ 


کفت* ق شعالی اف فرفاید الفیه کففن اللغ قیافا مدا اغغلی 
جحَنوبهمٌْ «3» 


گفتم: خوراک تو چیست؟ 

گفت: آب گوشت با گندنا. 

گفتم: آیا از تو چیزی جدا می شود؟ 

گفت: هفته ای یک مرتبه چیز کمی دفع می شود. 
اص ال و او ۳ 


ی و ی با خی اب مر بر و در طویله او 
چهارپاتی دیدم از فیل بزرگتر که او را «زندفیل» می گفتند, , پرسیدم. چه 
قف کنو ایرد حا نو را؟ 


و چهار سال راه طول مملکت او و چهار سال راه عرض آن بود, و شهری 
که پایتخت او بود پنجاه فرسخ در پنجاه فرسخ بود. و بر در هر دروازه از 
دروازه های شهر او صد و بیست 


هزار لشکر حاضر بودند که چون حادثه رو مف. داز محتاح نبودند به آنگه 
استعانت از لشکرهای دیگر بجویند, و جای او در وسط شهر بود. 


شنیدم که می گفت: داخل بلاد مغرب شده ام و به ریگ بیابان عالج رسیده 
ام و رفته ام 


بسوی شهر قوم موسی- یعنی جابلقا- و بام خانه های ایشان هموار است؛ 
خرمن خه و کندم و ماولات امقان یه ذو پیز ون شفر است: آنچه می 
خواهند از برای قوت خود برمی دارند و باقی را در بیرون شهر می گذارند, 
۵ کیرهای ایشان دز خانه هام انشان استه و باغیای. اشان .ده فوسه از 
شهر ایشان دور است. و در میان ایشان مرد پیر و زن پیر نیست. بیماری 
در میان ایشان نمی باشد تا وقت مرگ. 


بازارهای ایشان گشوده است, هر که چیزی می خواهد می رود و می کشد 
و برمی دارد و قیمتش را در انجا می گذارد و صاحبش حاضر نیست. در 
وقت نماز همه حاضر می شوند در مسجد و نماز می کنند و بر می گردند؛ 
در میان ایشان خصومت و نزاع نمی باشد. سخنی بغیر از یاد خدا و نماز و 
یاد مرگ نمی گویند «1». 

مولف گوید: قصص معمران را در کتاب احوال حضرت قائم علیه السلام 
ان شاء الله بیان خواهیم کرد. و از جمله قصص انبیاء قصه یوذاسف است. 
چون طولی داشت در کتاب «عین الحیاه» بیان کرده بودیم و نبوت او به 


حدننقه معنیی تابت بو لهدا در اینعا ابراة نکردیم ,هر کم خواهد بر آن 
قصص مطلع بشود به کتاب «عین الحیاه» رجوع نماید. 


باب سی و هشتم در بیان قصه هاروت و ماروت است 


حق تعالی می فرماید ما رل علّی الَْلَکیّن پبابل هاژوت و ماژوت «1« 
گفته اند؛ 


فراد آن است که؛ «شیاطین تعلیم می. کردتد مردم را 


آنچه فرستاده شده بود از سحر بر دو ملک که در زمین بابل بودند که نام 
ایشان, خه روت و اروت بود» «2», و ما یعلمان من احدٍ حنّی یَفولا نما 
تَحْنْ فلت فلا تفر «3» «و نمی آموختند سحر را به احدی تا می گفتند به 
او که: نیستیم ما مگر فتنه و امتحانی برای مردم پس کافر مشو بعمل 
کردن به سحر», فیتَعَلمَون ملنهُما ما بفرقون به بِيْنَ المَرْء و رَوْجه «4» 
ین حته ا نویه از ایشان آنچه خواف هم افت ند نت شنت ان میان 
آدمی و جفت او». 


ت۱۳ 


علی بن ابراهیم و عیاشی رحمهما الله در تفسیرهای خود به سند حسن از 
امام محمد باقر علیه السْلام روایت کرده اند که: ملائکه نازل می شدند هر 
روز و هر شب برای حفظ اعمال اوساط اهل زمین از فرزندان آدم و 
اعمال ایشان را می نوشتند و به آسمان بالا می بر دندم نس نم فزیاد آمدند 
اهل آسمان از گناهان اهل زمین و عیب می کردند در میان خود اهل زمین 
را به آنچه می شنیدند و می دیدند از ایشان از افترا بستن ایشان بر خدا و 
جرات ایشان بر معضبت:" خن تعالی: پس خدا را تنزیه کردند از آنچه خلق 

به او نسبت می دهند و به آن وصف می کنند, و گروهی از ملائکه گفتند: 
توقرد کارا اه کضت نییآ ان آنچه ای توف مین هی کنندو ار انجه 
در حقّ تو افترا می کنند و بغیر حق به تو نسبت می دهند, و از آنچه 


افرمانی تون که هد ان ایخمشی کرد ار اتفانبزا آن آبا تلم 
می کنی با ایشان و حال انکه در قبضه قدرت تواند و در نعمت 


پس حق تعالی خواست بنماید به ملائکه قدرت کامله خود را و جاری بودن 
امر خود را در خلق خود. و بشناساند به ملائکه نعمت خود را بر ایشان که 
ایشان را از گناه معصوم گردانیده و خلقت ایشان را از ساير خلقتها امتیاز 
داده و ایشان را مجبول بر طاعت گردانیده و شهوت معصیت در ایشان 
قرار نداده است. پس وحی فرمود بسوی ملائکه که: از میان خود دو ملک 
اختیار کنید تا ایشان را به زمین بفرستم و ایشان را به طبیعت انسان 
بگردانم و در ایشان شهوت خوردن و آشامیدن و جماع کردن و حرص و 
طول امل قرار دهم مثل آنچه در طبیعت بشر قرار داده ام تا ایشان را 
امتحان کنم به طاعت خود. 


پس ملائکه هاروت و ماروت را در میان خود اختیار کردند و ایشان زیاده از 
سایر ملائکه عیب می کردند فرزندان ادم را و طلب نزول عذاب بر ایشان 
بیش از سایرین می کردند, پس حق تعالی وحی فرمود بسوی ایشان که: 
در شما شهوت خوردن و آشامیدن و جماع کردن و حرص و طول امل قرار 
دادم خناتجه در بنی: ادم. نس جبزی: در برستیدن: شریبی. من محردانید: و 
مکشید کسی را که من حرام کرده ام کشتن او را و زنا مکنید و شراب 
مخورید. پس حجابهای آسمانها را گشود تا قدرت خود را ها نکم سا ری و 
ایشان را به صورت و لباس انسان به زمین فرستاد. 


پس فرمود: آمدند در ناحیه شهر بابل, , چون به زمین رسیدند بنائی به نظر 
ایشان در اند طخاتت آن با خمن ند آن قصر زسیدند 


زنی را دیدند جمیله و خوش رو و خوشبو که به انواع زینتها خود را اراسته 
و با روی باز بسوی ایشان می آید, چون نظر کردند بسوی او و با او سخن 
گفتند و نیک در او نگریستند به جهت آن شهوتی که در ایشان مقرر شده 
بود عاشق آن زن شدند و با یکدیگر در آن باب مشورت کردند و نهی خدا 
را به یاد خود آوردند و از او گذشتند, جون اندکی راه رفتند شهوت بر 


رس 


اشان-غالی ند و ایسان. وا پر کیدانید‌یسن: نوی ان رن برکستید ور 
نهایت بی تابی و بی قراری و او را به زنا خواندند. 


آن زن گفت: من دینی دارم که هر دین اعتقاد دارم و موافق دین خود 


با شما نزدیکی کنم تا به دین من در نیائید. 
1 دین تو چیست؟ 


گفتند: خدای تو چیست؟ 
زب 


پس به یکدیگر نظر کردند و گفتند: اکنون دو گناه از گناهانی که خدا ما را 
نهی فرمود رو داد: یکی شرک و دیگری زنا, پس با یکدیگر مشورت کردند 
و آخز شتهوت بر ایشان غالب شد و گفتند: قبول کردیم. 

پس گفت: اگر راضی شدید که بت را شنخده کنبد: آن قربانی دارد, تا 


شراب نخورید سجده بت از شما مقبول نیست. و موافق دین من ان است 
که اول شراب بخورید و اخر سجده بت بکنید. 


یا یکدیکن منوت کردنم و کف اکتونشته کتام آندانها کهخدا نقت 
فرموده 


بود | مد شراب خوردن و زنا کردن و بت پرستیدن؛ پس گفتند به آن 
زن که: چه بلای عظیم بودی تو برای ما, انچه گفتی قبول کردیم. 


پس شراب خوردند و بت را سجده کردند, چون متوجه مقاربت با او شدند 
و ایشان براق او و اودبزای ابشان فهیا شندندر باگام سائلی. از ره خر اهد. که 
سوال بکتده جهن ایشان او.را ندندند تریدنده ان تشانل. کفت: وصنع:خشما 
آدمت:د] به شک می اندازد که چنین خاثف و ترسان زن جمیله خوشبوئی را 
مین ای ای ورن نمی هس این را کت ورن 
رفت. 


آن زن گفت: بخدای خود سوگند می خورم که نمی گذارم نزدیک من آئید و 
خال اکهراش شام کال من تیا و جای شما را دانست و 
الخالنسی روم روما را رای کنه ال را 
رها مس از انا اسان حاطر سا م اه واه ی 


پس از پی بی آن مرد رفتند و او را کشتند و برگشتند, چون به آن موضع 
آهدند ان تسا دوه و جامه ها از بدنشان فرو ریخت و عریان ماندند و 
انگشت حسرت به دندان گزیدند! پس حق تعالی وحی نمود بسوی ایشان 
که: من شما را یک ساعت به زمین فرستادم که با خلق من باشید, پس در 
یک ساعت چهار معصیت که شما را از ان نهی کرده بودم مرتکب شدید و 


و سعی می کردید در نزول عذاب من بر ایشان به سبب آنکه شما را به 
خلقتی آفریده بودم که خواهش گناهان در شم نبود و شما را ات 
نگاه می داشتم, اکنون که عصمت خود را از شما بازداشتم و شما را به 
خود گذاشتم چنین کردید, الحال یا عذاب دنیا را اختیا ر کنید يا عذاب ات 


۳ 


پس یکی از ایشان گفت: متمتّع مي شویم از شهوتهای خود در دنیا چون به 
دئیا آفدم: ایض فا "ترتتیم به«عداب .)رت .۵ ری کفت: غدات دیا مدنی 


دارد و آخر شدن دازد و عذاب آخرت دائمی است و فنقطع نمی شود, پس 
اختیار نمی کنیم عذاب آخرت را که سخت تر و ابدی است بر عذاب دنیای 


فانی منقطع. 


یس عذاب دنیا را اختیار کردند و تعلیم سحر می کردند مدتی در زمین 
بابل چون سحر را به مردم تعلیم کردند ایشان را خدا از زمین بالا برد و 
در میان هوا سرنگون آویخته اند و معذبند تا روز قیامت <1». 


عیاشی به سند دیگر روایت ت کرده است که: روزی حضرت امیر الموّمنین 
تا بر مس ود کر سح قافن الله بت الا ار آن 


0 106( 1۳ 
فرمود: روزی خدا ماانکه زا هفطاع کروا نید بر احوال فرزندان آدم و ایشان 
مشغفول معصیت بودند» یس هاروت و ماروت از میان ملائکه گفتند؛ این 
جماعتند که پدر ایشان را به دست قدرت خود آفریدی و ملائکه را به به 

سجده او امر فرمودی, به این نجو معصیت تو 


حق تعالی فرمود؛ شاید اکر شما را نیز مبتلا گردانم به.مثل, آنچه آنها 


را به آن مبتلا کرده ام شما نیز مرا معصیت کنید چنانچه ایشان می کنند. 


گفتند: نه بعزت تو سوگند که معصیت تو نخواهیم کرد. 


پس خدا ایشان را به شهوتها مبتلا نمود مثل بنی آدم و امر کرد ایشان را 
که: چیزی را با من شریک مگردانید و مکشید نفسی را که من حرام کرده 
ام کشتن او را و زنا مکنید و شراب مخورید. پس ایشان را به زمین 
فرستاد و هر یی در ناحیه ای حکم می کردند در میان مردم. پس این 
ستاره به نزد یکی از آنها آمد به مخاصمه و در نهایت حسن و جمال بود, 
چون او را دید مفتون عشق او شد و گفت: حق به جانب توست اما حکم 
نمی کنم برای تو تا به من دست ندهی ؛ پس او را وعده کرد به یک روزی و 
برگشت و به نزد دیگری رفت به مرافعه و او نیز مفتون او شد و او را به 
زنا تکلیف کرد, او را نیز به همان ساعت وعده داد که رفیقش را 9 
داده بود. 


چون روز وعده شد هر دو نزد او حاضر شدند پس هر یک از دیگری شرم 
کردند و سرها به زیر افکندند, پس پرده حیا را دریدند و یکی از ایشان به 
دیگری گفت: آنچه تو را به اینجا آورده است مرا هم همان آورده است, 
ی کر کی را با یی گرفتد و اما سوه کیت ات مرا شحده 
نکنید و شراب نخورید من راضی نمی شوم, و ایشان ابا کردند و او مبالغه 
نمود تا انکه راضی شدند و شراب خوردند و از برای بت نماز کردند, 


تن کداتین داح شوه اسان وا بر ایحا ینارون کفت ابر مزر 
بیرون می رود و خبر شما را نقل می کند و شما را رسوا می کند. پس 
برخاستند و او را کشتند. 


چون او را تکلیف کردند که به نزدیک انشان ابد گفت: راضی نمی شوم 
مگر آنکه تعلیم من کنید آن چیزی را که به سبب آن به آسمان بالا می 
روید- زیرا ایشان روزها میان مردم حکم می کردند و شبها به اسمان می 
رفتند- ان واه ای ماه 
کردند. پس آن زن تکلّم نمود به آن سخن که تجربه کند که ایشان راست 
که اتمه ان نسم فصتین که کلم نودب انشما با فت: و ارصان به 
حسرت در او 


نظر می کردند. و در اين احوال اهل آسمان نظر می کردند بسوی ایشان و 
ار امضاع انشان غترت مین گرفتند. 


جهن آن رن به آسمان رسید خدا| او را مسخ کرد به صورت این کوکب که 
می بینید «<1». 


مولف گوید: عامه نیز مثل این قصه را در احادیث خود روایت کرده اند و 
اکثر علمای خاصه و عامه این قصه را انکار کرده اند به سبب آنکه آنچه در 
این قصه مذکور است منافات دارد با عصمت ملائکه که به آیات و اخبار 
متواتره ثابت شده است. بلکه ایشان دو ملک بودند که خدا| ایشان را برای 
امتحان مردم به زمین فرستاده بود که به مردم تعلیم سحر بکنند برای آنکه 
فرق کنند میان سحر و معجزه و برای آنکه سحر را بشناسند که از آن 
احتراز مانند وه اسان من کستد: این تعلیم 


کردن ما امتحانی است برای شما مبادا این را وسیله دنیای خود کنید و 
سحر بکنید و کافر شوید. و از ایشان گناهی صادر نشد و مدتی در زمین 
بودند بعد از ان به اسمان رفتند. 


بعضی گفته اند ایشان ملک نبودند بلکه دو شخص بودند از اهل بابل و به 
صلاح مشهور بودند, به این سبب ایشان را ملک می گفتند؛ و بعضی گفته 
اند این قصه منافات با عصمت ملائکه ندارد, زیرا| که ملائکه تا به وصف 
ملک بودن باقی باشند معصو مند, و هرگاه حق تعالی ایشان را به صورت و 
حالت بشر بگرداند ملک نخواهند بود و عصمت از ایشان ممکن است که 
زائل شود, و این سخن اگر چه خالی از قوّتی نیست و لیکن چون بعضی از 
احادیث بر رد این حدبت وارد شده است و اینها موافق روایات عامه است 
تور اولی ات 


جنانخه ور تسیر امام«خسن .عسکوی غلیه السلام خر ال این آبه ماد 
شده است که حضرت صادق علیه السلام فرمود: چون بعد از نوح علیه 
ات اضرا سای حل رس ان در خفه ای در شا 
فرستاد بسوی پیغمبر آن زمان که بیان نمایند سحر ساحران را و بیان کنند 
چیزی چند را که سحر ایشان را به 0 ۸۸ 0 
ن رد 


توان کرد, و نهی کردند ایشان را از آنکه سحر کنند به سبب آنچه می 
آموزند از برای مردم, چنانچه طبیبی گوید: فلان چیز زهر است و دفع ضرر 
ان به فلان 


دوا می توان کرد. چنانچه حقٍ تعالی مهو ات سا ام 
حتّی یَفُولا نما تَحن ه فئْتَهٌ قلا تفر فرمود: 


یعنی آن پیغمبر امر کرد ان دو ملک را که ظاهر شوند برای فرزندان ادم 
به صورت دو انسان و تعلیم نمایند به مردم انچه خدا| تعلیم ایشان نموده 
است. پس ایشان به هر که تعلیم می کردند طریق سحر و باطل گردانیدن 
سحر را می گفتند به آن کسی که از ایشان یاد می گرفت که: ما افتتان و 
امتحانیم برای بندگان که اطاعت نمایند خدا زاون اه ی هو ند هیده ان 
باطل گردانند سحر ساحران را و خود سحر سخن نکنند پس کافر مشو به 
کردن سحر و ضرر رسانیدن به مردم و به اینکه سحرٍ را وسیله خود 
گردانی که مردم را بخوانی بسوی انکه اعتقاد کنند به انکه تو به سبب 
سحر قادری بر میراندن و زنده گردانیدن و آنچه خواهی می توانی کرد در 


یتقلمون منهُما ما یُقَرْفُونَ یه بَیْنّ الْمَرْء و رَوجه فرمود: یعنی آموختند 
طالبان سحر از آنچه شیاطین نوشته بودند در ملک سلیمان و در زیر تخت 
او گذاشته بودند و نسبت به او می دادند از سحرها و نیز نجات و آنچه 
نازل شده بود بر هاروت و ماروت از این دو-ضلف: می. آموختتد اخیر ی خنذ 
زا کب انما جدانی.می افکندند هیان هرد و جفت او؛ و اینها امری چند بود 
که می آموختند برای ضرر رسانیدن به مردم که جدائی می انداختند میان 
مردم به حیله ها و تخییلات و نمّامی کردن و چیزها که می نوشتند و در 
جاها دفن می کردند که دوستی میان دو کس 


بهم رسانند يا عداوت میان دو کس بیندازند. 


و ما هم بضازین به من آحد / بان ال «1» فرمود: فتی نبودند آنان. که 
اینها اس« احدی را مگر به آنکه خدا ایشان را به 
خود بگذارد و منع لطف خود از ایشان تک که ور تساه اعمال یشان 


عفن ها بش رهق ولا بتقفقم 61 دوهی آموفقنه چیزی را که اضر ند 
ایشان می رسانید و نفع به 1 نمی بخشید», فرمود: زیرا که ایشان 
جچون یاد می گرفتند بعمل می آور ذند و متضرر می شدند به آن؛ پس 
ایشان یاد می گرفتند چیزی را که ضرر می رسانید به ایشان در دین و نفع 
اخروی به ایشان نمی داد بلکه به سبب این از دین خدا بدر می رفتند. 


لَقَدٌ عَلمّوا من اشتراه ما لة فی اجره من خلاق «2» فرمود: یعنی «آنها 
که یاد می گرفتند می دانستند که آنچه را خریده اند از سحر به دین خود 
که به سبب آن از دین بدر رفته اند آن را بهره ای در ثواب بهشت نیست», 
لَلسَّ ما شرا به 1 لَفْسَهْم لو کار وا یَعْلَمُونَ «3» «و بتحقیق ید چیزی 
است آنچه فروخته اند به آن جانهای خود را اگر می دانستند» که آخرت را 
فروخته اند و ترک کرده اند بهره خود را از بهشت. زیرا که ایشان را اعتقاد 
آن بوذ که خدائی و آخرتی و مبعوت شدنی نخواهد بود. 


پس راویان تفسیر به خدمت حضرت امام حسن عسکری علیه السلام 
عرض کردند: جمعی می گویند که هاروت و ماروت دو ملک بودند که حق 
تعالی ایشان را اختیار کرد از میان 


به زمین فرستاد و ایشان عاشق زهره شدند و اراده زنا با او کردند و 
شراب خوردند و ادمی را کشتند, و خدا ایشان را در بابل عذاب می کند و 
ساحران از ایشان سحر یاد می گیرند. و خدا ان زن را مسخ کرد به ستاره 
زهره. 


پس حضرت فرمود: پناه می برم به خدا از این قول, زیرا که ملائکه خدا 
معصوم و محفوظند از کفر و قبایج به الطاف خداء چنانچه در حقْ ایشان 
می فرماید: «نافرمانی خدا نمی کنند در آنچه امر می کند ایشان راو می 
ند آنچه ایشان را امر می کند , به آن» <4», و باز 


می فرماید: «آنها که نزد خدا هستند- یعنی ملائکه- تکبر نمی کنند از عبادت 
خدا و مانده نمی شوند و تسبیح می گویند در شب و روز و سستی ایشان 
را عارض نمی شود» <1», و باز می فرماید: «بلکه بنده ای چندند گرامی 
داشته شده و پیشی نمی گیرند بر خدا به گفتار. و ایشان به امر او عمل 
می نمایند» <2». 


تتین فر هوو: اکر جنان باشد که ایشان: می, کوینه هر انته: خدا این ملانکه. .۱ 
خلیفه خود گردانیده خواهد بود در زمین و خواهند بود در دنیا به منزله 
بیغفبر ان: و انمه. علیهم السلام..و اب از اتبياعو انمه.مفکن است که ادم 
کفتر ۸ به: عاخق ونیا حردن شاد شود اباشمی دانن که-حدا ظر کر رفین 
و شخمیری ا امامت اد فززیدان ادم خالی نخذاشته آاشت ۱ ابا بشتیدم 
ای که خدا می فرماید: «نفرستادیم قبل از تو بسوی خلق مگر مردانی چند 
که وحی می فرستاديم بسوی ایشان از اهل شهرها» 


«» پس این دلیل آئخت:دین آنگة ملائکه را بسوی_ ژمین نفرستاده است 
که پیشوایان و حکام باشند بلکه ایشان را بسوی پیفمبران خود فرستاده 


است. 
پس راویان عرض کردند: بنا بر این شیطان نیز می باید ملک نباشد ! 


فرمود: ی و کیب رک ی او ی ۳9 
کان من الجنٌ «4» و باز فرموده است و الجَان ۶ من من قَبّل من نار 
ال ری هر اما مار ارف نا 2 
علیه التلام از بدرانتی از سول خدا صلی, اللم.علبة. و آله ودسلم که 
حضرت, فرمود: حق تعالي اختیار کرد از جمیع عالمیان محمد و آل محمد 
صلّی اللّه علیه و آله و سم را و اختیار کرد پیغمبران را و اختیار کرد ملائکه 
مقرزبان را و اختیار نکرد ایشان زا کر برا آنکه مف:«<اسجت. که کارق 
نخواهند کرد که از ولایت و دوستی خدا بیرون روند و از عصمت 


الهی بری شوند و ضم شوند با گروهی که مستحو؛ عذاب خدا گردیده اند. 


راویان گفتند: به ما روایت رسیده است که: ون رهز لصا 2 
علیه و آله و سلّم نص فرمود بر حضرت امیر المومنین علیه السّلام به 
امامت. عرضه کرد خداوند عالمیان ولایت آن حضرت را بر ملائکه پس 
گروه بسیاری قبول ولایت آن حضرت نکردند و خدا ایشان 0 
صورت وزغ آبی ! 


فرمود: معاذ الله ! این حدیث را بر ما دروغ بسته اند. و ملائکه رسولان 
زا ۱ 
فان علاتکه خظیم است و منه 


ایشان جلیل است و از امثال اين امور منژهند «<1». 
احوال ملائکه و بیان عصمت ایشان را در کتاب «روح الارواح» بیان خواهیم 
کرد ان شاء الله تعالی. 


هنن این موصه تم کرفیم لد امن تام القلوتب» را در مصط هام وال 
سال هزار و هشتاد و پنج از هجرت مقدسه نبویه در جوار روضه مقدسه 
0 ملکوتیه رضیه رضوبه صلوات اللّه علی مش فها و آلخمند. له 
و ف۷ 


شضلی اللف.علین مخمم سس آلمرساین و آله الق سین المکا مین و آفنه 
اللة علی دایم اخمعنن 


1- قرآن کریم. 


2 ار البلاه و اخبار. العاین: کرسا بخ فعفد فر‌وسیر دار تیرعت ااظراقه: وه 


ات ادا که عاعلی: النظیهه: العلمیت فده 


لها آخفد ین ین اس‌طالت یرس افاات امه دتفا 
0- ق. 


5- احیاء علوم الدین؛ محمد بن محمد غزالی؛ دار الکتب العلمیه, بیروت. 
6- الاختصاص, شیخ مفید, موسسه النشر الاسلامی, قم, چاپ چهارم. 


7 اقفار شفرقه آلرخان (رخال کشی ایغ سیر متشه ال الست 
غلیفخ السلام» قمه ۱1404 . 


2 آلارشتانه سه مقص مخسفم ال الست خلنمم التلام. قیر عات: ول 
3 هم ق. 


و ارشاد القلوب, دیلمی, منشورات الشریف الرضی, قم, 1412 ه- ق 


0 اشاتب: التوول: علی ین اجمد -اعدن مساوره دار الکاتالعریی: 
بیروت. 


1- اسد الغابه, عز الدین علی بن محمد بن اثیر جزری, دار الکتب العلمیه, 
بیروت, 1415 ه- ق. 


ملد اعلاض افش فیه ضقات: افش صفیبفشفنه. ال آایشت: انیم 
السلام, چاپ دوم, 1414 م- ق. 


الاسلامیه, چاپ سوم. 
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الأمالی, شیخ طوسی, موسسه البعثه, قم, چاپ اول, 1414 ه- ق. 


5- الأمالی, شیخ مفید, موسسه النشر الاسلامی, قم: چاپ دوم, 1412 - 
ق. 


افالی الضتووی تشه ضووفه مه الاعامی: ا لیوا یر وت 


7اه آلسانتهه فنی الا شم هواس ی ویو وفع شتا ات 
الشریف الرضی و زاهدی, 


فک وا 


شتا فراع خیم ی اف ی مشاه 
الشریف الرضی, قم, چاپ اول. 


ول لالم شیم و ند الله برد سمل سر یردان الکنت. العلخه: 


بیروت. 


تحار الانه ارت علافه مخمو بان ملس ردان اخیاد ترا العری: 
بیروت. 


1- البدایه و النهایه, اسماعیل بن عمر بن کثیر دمشقی, دار الکتب 


ول .۰ 


23 بشاره المصطفی لشیعه المرتضی, محمد بن ابی قاسم محمد بن 


بصن الدرعات مه این ی ای میم کته آیه اه 
العظمی المرعشی النجفی, قم, 1404 ه- ق. 


5- تاریخ بغداد, احمد بن علی خطیب بفدادی, دار الکتب العلمیه, بیروت. 


و 1 
- ق. 


7 امان اف میتی القر ان تشه سید ان اخیاخ الت ات الفریین: 
بیروت. 


[ز ی هر ار اه | لاسام ور 


مرها لاسام غلی و قاس تخس لها انشا مان مش 
۱ 


0- تفسیر ابن کثیر. اسماعیل بن عمر بن کثیر دمشقی, دار القلم, بیروت. 
چاپ دوم. 


1- تفسیر ابی السعود, ابو السعود بن محمد عمادی, دار الفکر, بیروت. 


بغوی, حسین بن مسعود فراء بغوی شافعی, دار المعرفه, بیروت. 1415 
۵- ق. 


33- تفسیر بیضاوی, عبد اللّه بن عمر شیرازی بیضاوی, موسسه الاعلمی 
للمطبوعات؛ بیروت؛ 0( 06 ق. 


کید سر الصر المتفرن ویب کته ایم. الب القظمی ااعرع 
النجفی, قم. 
36- تفسیر صافی. ملا محسن فیض کاشانی, موّسسه الاعلمی 


7- تفسیر عیاشی, محمد بن مسعود بن عیاش, انتشارات علمیه اسلامیه, 


تهران. 


ارات چرایت فرشهیگ مساو اسلا رات امل 10و 


9- تفسیر قرطبی (الجامع لأحکام القرآن). محمد بن احمد انصاری 


قاهره. 


ی 
قم. 


43- تفسیر منسوب به امام حسن عسکری علیه السلام, مدرسه الامام 
الصفدی علیه ال ی نمی مات ال 


4- تتبیه الخواطر و نزهه النواظر, ابی قراس مالکی اشتری, دار الکتب 
الاسلامیه, تهران. 


45- التمحیص, محمد بن همام اسکافی, مدرسه الامام المهدی علیه 
السلام, قم, چاپ اول. 


6- التوحید, شیحخ صدوق, موّسسه النشر الاسلامی, قم. 
یی لامش موی ان اک لاحاب تام 


8 ثواب الاعمال و عقاب الاعمال. شیخ صدوق, مکتبه الصدوق تهران و 


9 اف الفهام سخمد سد ی ارسلی خکنه: انم ال ااعطامه 


50- الخرائج و الجر ائح. قطب الدین راوندی, موسسه الامام المهدی علیه 
السلام. چاپ اول. 


1- الخصال, 


ی ۱ 


نیع یه مسر ال یا رخ رات لاس 
قم. 


هم ی ی ایا سا ای 
چاپ دوم. 


ال ات این ادلی مش تیه | له لاس م رقم 


8 5- سسعد السعود, محمد بن طاووس. منشورات الرضی, قم, 13063 0 
ش. 


59- السیره النبویه, عبد الملک بن هشام معافری, موسسه علوم القرآن. 


تشر الاخا رف فان الامی اند ان خن القضمه 
الم تیه ار خیم فده 


61ش ت البلا عفر ابرم ای الخویه معت لیم مه ایه الله ااخظم 


62 واه ال پل یوق الم ین غبد آللمین اخفد (حا که بخسکانی ام متجمع 
احباء الثقافه الاسلامیه- وزارت ارشاد. 1411 ه- ق. 


3- صحیح البخاری, محمد بن اسماعیل بخاری جعفی, دار الفکر, بیروت. 
1 م- ق. 


64- صحیمحم مسلم, مسلم بن حجاج قشیری نیسابوری, دار الکتب العلمیه, 
بیروت. 


5- صحیفه الامام الرضا علیه السلام, مدرسه الامام المهدی علیه السلام, 
قم, 1408 ق. 


یه ای تساه لح رخف | تفه 


7- الطبقات الکبری, محمد بن سعد, دار الکتب العلمیه, بیروت» 0 م- 
ق. 


69- الطر اتف فی معرفه مذاهب الطوائف, لو بن موسی ابن طاووس, 


و هدن القومم نت آلدین علی بنن توشف‌صیه منکن یم الله: ااعظمین 
الخرغشی التحفی: جات اول. 


لفق ره اد دس یم انلس از الخات: آلعرنین: 
تور ۰ 10 و و 


2ص ی او تانق 


امد تیوه الخست افیا ( اه سره از یه اانشد 


ایا لآ تسین شا تا و ای یر 
5- عیون اخبار الرضاء شیخ صدوق, ناشر رضا مشهدی, چاپ دوم. 


6- عیون المعجزات. حسین بن عبد الوهاب. منشورات الشریف الرضی. 


7 تفا تیا ی ی اش ای فا مس ار ات سا رات 


79- فرائد السمطین؛ جوینی خراسانی, موّسسه المحمودی, بیروت؛ 139 
۵- ق. 


9- فرحه الفری, سید عبد الکریم بن طاووس. منشورات الرضی, قم. 


چاپ اول, 1363 ه- ش. 
91- فضائل الخمسه من الصحاح السته, سید مرتضی فیروزآبادی, موسسه 
الاغلفن لمات غات یر وت 


را ام رد ی ی ان امس ها رات وف رخا 
اسلامی حوزه علمیه قم. 


هراشا یی الله بو نی خسریا موش ال الیت عم 


94- قصص الانبیاء اسماعیل بن عمر بن کثیر دمشقی, دار الکتب العلمیه, 
بیروت. 


5- قصص الانبیاء قطب الدین راوندی. مجمع البحوثت الاسلامیه. مشهد. 
چاپ اول, 1409 م- ق. 


ی اس ی رسای سح 
7- کامل الزیارات. محمد بن قولویه, المطبعه المرتضویه, نجف اشرف. 
اس ی ان آتوو تسه | علیی تیان 

9- کتاب سلیم بن قیس الهلالی, بنیاد بعثت, تهران. 

ات یه اف یات 


ار و ۱ 
دار الاضواء بیروت. 
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کفایه الأثر, علی بن محمد بن علی خزاز قمی رازی, انتشارات بیدار, قم. 
1 ه«- ق. 


البیت علیهم السّلام. تهران, چاپ سوم. 


4- کمال الدین و تمام النعمه, شیحخ صدوق, موّسسه النشر الاسلامی, قم. 


5- کنز العمال, علاء الدین علی متقی بن حسام الدین هندی, موّسسه 
انا اه ره 


دوم . 

7- مجمع البیان فی تفسیر القرآن, فضل بن حسن طبرسی, مکتبه آیه 
الله العظمی الفرعشین النجمی: فقمه 

8- المحاسن, احمد بن محمد بن خالد برقی, المجمع العالمی لأهل البیت 


9 ده | سا فرش کاشا یی شون الاعامین اس اس رن 
03 - ق. 


0 مختضر تضاتر ارات خسن بر سیمان خلی: اتشار ات الرسول 
المصفافی رقم 


1- مروج الذهب و معادن الجوهر. علی بن الحسین مسعودی, دار 
الهجره, قم, 1401 - ق. 


2 سکن افو ا‌غلی بت احمد هی غاملن ( تمد تن اد چوسته ال 
البیت علیهم الشلام, قم. 


مایق آنهای یقت کی اسان ام همانلاس الحافظ 
روخب سس و رات الشسف لرضی: فش ‌جان ال 


5- مصباح المتهجد و سلاح المتعبد. شیخ طوسی. نشر و تصحیح 
اسماعیل انصاری زنجانی. 


6 تانق الاخباره شنم ضدوقز مه تشر آلا تمیق 
7 اف یه آللمبن امن فییه هراس تفه الرضی: 
قم, چاپ اول. 


امعم بتارم پافوت سر ند الله موی دار اختاع ال اش العرن: 
بیروت, 1399 - ق. 


8 المفحم الکییه تیان ین اخمد طیراتفه داد اخیاع:التر ات لعرفن: 
بیروت. 


0- مکارم الاخلاق. حسن بن فضل طبرسی, موسسه لاش 


۵- ق. 


1 صافت ال آیت لته مهب علی ‏ و اسان واه 
تس م1 


2 1- مناقب الامام که بن ابی طالب. علی بن محمد شافعی (آبن 
الما دای الا ار 4 


13 1- من لا یحضره الفقیه, شیخ صدوق, موّسسه النشر الاسلامی, چاپ 
سوم. 


4 المومن. حسین بن سعید کوفی اهوازی. مدرسه الامام المهدی علیه 
السلام, قم, چاپ اول. 


6 [- المهذب البارع؛ احمد بن محمد بن فهد ۳ موسسه النشر 
الافتلامی: 1412 م- ق: 


ای ری اس هس سای اف 3 
چهارم. 


فیس ناخ رایع مه خی الا لوا 
الهجره, قم. 


وه الحو وه کی هت و بط لور داز 
الهجره, قم, چاپ اول, 147 6 ق. 


(10- وسائل الشیعه, حر عاملی, موسسه آل البیت علیهم السلام. قم, 


1- وقعه صفین, نصر بن مزاحم منقری, مکتبه آیه اللّه المرعشی 
النجفی, قم, 1403 0 ق. 


2- ینابیع الموده لذوی القربی. سلیمان بن ابراهیم قندوزی حنفی, دار 
الاسوه للطباعه و النشر, چاپ اول. 1416 ه- ق. [تصویر نسخه خطی ] 


هقینانی کردن. غید الله اس اخوال شید الحطلت نو آدلاد ان خصردت 
است 67 


فصل ششم در بیان بعضی از احوال اهل مکه و سایر عرب است پیش از 
بعثت آن حضرت 98 


باب دوم 


در بان بقاراتی است که آز انبباع ی افصاع غلیمم. اتتلام وغیر آیشان, 
برای بعئثت و ولادت آن 


حیاه القلوب, ج 3. ص: 8 

حضرت داده اند و احوال بعضی از مقمنان که در زمان فترت بودند 101 
باب سوم در بیان تاریخ ولادت شریف حضرت سید البشر صلّی اللّه علیه و آله و سلّم 

و بیان غرائب و معجزاتی است که در آن وقت به ظهور آمده 125 

باب چهارم 


در بیان احوال شریف آن حضرت است در ایام رضاع و نشو و نمو تا زمان 
بعئت, و معخر ات که ان ان حضرت در این احوال , به ظهور آمده است 107 


باب پنجم 


در بیان فضایل حضرت خدیجه, و کیفیت مزاوجت قرین السعادت حضرت 
دسالت اه صلی الم غلمن ال واه با ادست: 215 


در بیان اسامی سامیه و نقش خواتیم کریمه و دواب و اسلحه و غیر 
آنهاست از آنچه به آن حضرت منسوب بوده است 257 


فصل اول در ذکر نامهای نامی آن حضرت است 259 


فصل دوم در بیان معنی ای است و بیان آنکه آن حضرت به همه خط و 
زبان و لغت عارف بودند 267 


فصل سوم در بیان خواتیم و اسلحه و اثواب و دواب و سایر اسباب 1 
حضرت است 270 


فصن مها وبا ی سم فان کال اس 27 
باب هفتم 


در بیان خلقت با برکت و شمایل کثیره الفضائل آن حضرت است و بیان 
بعضی از اوصاف و معجزات بدن شریف ان جناب 277 


در بیان اخلاق حمیده و اطوار پسندیده و سیر و سنن آن حضرت است 
291 


باب نهم 
در بیان قلیلی از مناقب و فضایل و خصایص آن حضرت است 333 
باب دهم 


در بیان وجوب اطاعت و محبت و ولایت و نهی از مخالفت آن حضرت 
است 367 


باب یازدهم 

در بیان وجوب تعظیم و توقیر و آداب معاشرت آن جناب است 373 
باب دوازدهم 

ذز بیان عضمت آن حضرت: است: از کناه و سهوه تشیان 387 

باب سیزدهم 


در بیان وفور علم آن حضرت و رسیدن آثار و کتب و علوم انبیاء به آن 
خنای ات 39 


باب چهاردهم 


ر بیان اعجاز قرآن مجید است 407 


باب پانزدهم 


در بیان آنکه نظیر معجزات جمیع پیغمبران از آن حضرت به ظهور آمده 
است 429 


باب شانزدهم 


در بیان معجزآتی است که متعلق است به اجرام سماویه ۵ اد علویه 
205 


باب هفدهم 


در بیان معجزه ای چند ست که از آن حضرت در جمادات و نباتات ظاهر 
شد ۵17 


باب هیجدهم در بیان معجزاتی است که در حیوانات ظاهر شد 


باب نوزدهم در بیان استجابت دعای آن حضرت است 


در زنده کردن مردگان و سخن گفتن با ایشان و شفای بیماران و غیر اینها, 
و آنچه از برکات و کرامات اعضای شریفه رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله 


و 

حیاه القلوب, ج 3 ص: 10 

به ظهور آمده 575 

باب بیستم. در بیان مخز اتن است که ای ان حضر بت ظاضر ند خر کفایت شت خهتان 
609 


باب بیست و یکم در بیان معجزات آن حضرت است در مستولی شدن بر شیاطین و جثیان, و ایمان 
اوردن بعضی از ایشان 


و خبر دادن ایشان به نبت آن حضرت 629 
باب بیست و دوم در معجزات و خبر دادن از مغیبات است 


و اين نوع معجزه آن حضرت از حذ و احصاء بیرون است و بسیاری از آن 


باب بیست و سوم در بیان مبعوث گردیدن آن حضرت است به رسالت و مشقتها که آن جناب کشید 
از جفاکاران امّت و کیفیت نزول وحی بر آن حضرت 669 

باب بیست و چهارم در بیان کیفیت معراج پیغمبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله و سلّم 

697 

باب بیست و پنجم در بیان هجرت حبشه است 


۱/9 


باب بیفحته وه تفج ی بیان دخول شب ای ظالب. اسسته و یمن آمچن از شعتب و سفنت کرون 
انصار, 
ر‌ِ 


و موت ابو طالب و خدیجه علیهما السْلام و سایر احوال آن حضرت تا اراده 
هجرت کردن بسوی مدینه 793 


قشم ات اتوکمی الزیم انعم الم ه ااصاه لم ای لین ای 
و ای ار 


ا ای کاب کم است اه کا ان ی »۱ مات احور 
عباد الله محمد باقر بن محمد تقی مجلسی (عفی الله عن جرائمهما) در 
بیان تاریخ ولادت و و و و و غزوات و سایر احوال شریفه 
۱ 0 0 ۱7۳ 
1 


پاپ آول خر بیان شیب ریت و خلفت: با کرامت آن جناب و احوال فالدین و آغذاه عالی شان. آن 
حضرت است و در آن چند فصل است 


قصل. ال نز چبان تلتیب ان حظزنت: استت: 


مهن جر تسب آن حضرت آین. استه مخمد بر ید الله ین ید المظاات 
بن هاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مره بن لوی بن غالب بن فهر 
بن مالک , ین التضی ین کنانه ین فزهة بن هدر که بن الیاسمن من بن. ترار 
۱ 3۳ 


ناخور بن شروغ بن ارغو بن فالغ بن غابر بن شالخ بن آرفحشد بن سام بن 
نوح بن ملک بن متوشلخ بن اخنوخ بن الیارذ بن مهلائیل بن قینان بن انوش 
بن شیت بن ادم علیه السلام 1 


و به روایت ام سلمه: عدنان بن اد بن زید بن الثری بن اعراق الثری؛ پس 
ام سلمة گفت: که: زید «همیسیغ» است: و ثری «نبت». است؛ و اغراق 
الثری 


«اسماعیل علیه السلام». 


و به روایت ت آبن بابویه: عدنان بن اد بن ادر بن زید بن یقدد بن یقدم بن 


و به روایت ت آبن عباس: عدنان بن اد بن ادر بن الیسع بن الهمیسع بن 
4 ۱ ۳ ۳1 
ابراهیم بن تارخ بن شروغ بن ارغو بن غابر بن ارفحشد بن متوشلخ بن 
سام بن نوح بن ملک بن ن اخنوخ بن مهلائیل بن زبارز- و به روایتی مارد- و به 
روایتی ایاد بن قینان بن ازد بن انوش بن شیث بن ادم علیه السْلام. 


هافر ان است. کف سم غیه البطلب وشینه الم ورن آسی هانتنم 
«عمرو>, و اسم عبد مناف «مغیره», و اسم قصی «زید» و او را «مجمع» 
نیز می گفتند. و اسم قریش «نضر» بود, و هر یک یه سببی از اسباب به 
ان شاه صتی گردیدند. 


و گوپند که: «ارغو» اسم هود علیه السّلام بود, و بعضی گویند که «غابر» 
اسم ان حضرت بود و «اخنوخ» اسم ادریس علیه السلام است. 


و مادر آن حضرت آمنه دختر وهب پسر عبد مناف پسر زهره پسر کلاب بود 
«ِ 


فصل دوم در بیان ابتداء حدوت نور ریقف آن حضرت است 


آبن بابویه به سند خود از امام جعفر صادق علیه السلام رواب بت کرده است 
که حصرت آمتر آلمومین له السلام خرمود 

حقٍ سبحانه و تعالی نور مقدس حضرت رسالت پناه صلّی اللّه علیه و آله و 
سلم را خلق فرمود پیش از انکه اسمانها و زمین و عرش و کرسی و لوح و 
قلم و بهشت و دوزخ را بیافریند و پیش از انکه احدی از پیغمبران را 


خلق نماید به چهارصد و بیست و چهار هزار سال. و با آن نور دوازده 
حجاب خلق نمود. حجاب قدرت؛: حجاب عظمت, حجاب مثت. حجاب 
رحمت,؛ حجاب سعادت, حجاب کرامت؛ حجاب منزلت؛ حجاب هدایت. 
حجاب نبوّت, حجاب رفعت, حجاب هیبت و حجاب شفاعت. 


پس آن بوز.معدسن را در حجاب قدرت دوازده هزار سال جا داد و او می 
گفت: «سبحان ربی الاعلی», و در حجاب عظمت يازده هزار سال و می 
گفت: «سبحان عالم السَ». و در حجاب منت ده هزار سال و می گفت: 
«سبحان من هو قائم لا یلهو». و در حجاب رحمت نه هزار سال و می 
گفت: «سبحان الرژفیع الاعلی», و در حجاب سعادت هشت هزار سال و 
می گفت: «سبحان من هو دائم «1» لا یسهو», و در حجاب کرامت هفت 
هزار سال و می گفت: «سبحان من هو غنی لا یفتقر», و در حجاب منزلت 
شش هزار سال و می گفت: 


«سبحان العلیم الکریم» «1», و در حجاب هدایت پنج هزار سال و می 
گفت: «سبحان دی العرش العظیم », و در حجاب نبوت چهار هزار سال و 
می گفت: «سبحان رب ب العزه عمّا یصفون», و در حجاب رفعت سه هزار 
سال و می گفت: «سبحان دی الملک و الملکوت», و در حجاب هیبت دو 
هزار سال و می گفت: «سبحان و و در حجاب شفاعت هزار 

سال و می گفت: «سبحان ربی العظیم و بحمده». 


پس نام مقدس آن حضرت را بر لوح ظاهر گردانید. پس چهار هزار سال بر 
لوح هی درخضید پش اسم اطمر آن جات را بر عرش طاهر کردادد ویر 
ساق عرش ثبت نمود. پس هفت هزار سال در انجا بود و نور 


می بخشید, و همچنین در احوال رفعت و جلال می گردید تا آنکه حق تعالی 
آن نور را در پشت حضرت آدم علیه السّلام جای داد. پس از صلب آدم 
گردانید تا صلب نوح, و همچنین در اصلاب طاهره از صلبی به صلبی منتقل 
می گردانید تا آنکه حق تعالی او را از صلب عبد اللّه بن عبد المطّلب 
بیرون آورد و او را به شش کرامت گرامی داشت: پیراهن خشنودی بر او 
پوشانید. به رداء هیبت او را مزین گردانید. به تاج هدایت سرش را به اوج 
رفعت رسانید. بدن او را جامه معرفت پوشانید. و کمربند محبت بر میان 
او بست, نعلین خوف و بیم در پای او کرد و عصای منزلت به دست او داد. 
پس وحی نمود که: ای محمد! برو پسوی مردم و امر کن ایشان را که 
بگویند «لا اله الا اللّه محمد رسول الله». وال ان :بت راهن از تین جوهز 
بود: قامتش از یاقوت, آستينهایش از مروارید, دور دامنش 1 بلور زرد, زیر 
بغلهایش از زبرجد, گریبانش از مرجان سرخ و چاک گریبانش از نور 
پروردگار عالمیان. و حق تعالی توبه آدم را به آن پیراهن قبول کرد [و 
انگشتر سلیمان ر به او بازگردانید] <2» و بویت زرا به: تر کت ان یر آهن 
ِِ یعقوب ۳ و یونس را , به کرامت ه آن از شکم ماهی نجات 
داد و به 


برکت آن هر پیغمبر از محنت خود نچات یافت. ۱ 
مرا خهد لین الله له ماه ما ها 


و به سند معتبر منقول است که از حضرت صادق علیه السلام پرسیدند: در 
کجا بودید 


فرمود: ما شبحی چند بودیم از نور در دور عرش الهی, و تنزیه حق تعالی 
قی نمه دیق بنشن آز آنکهخدا آسمان و زمین و روشنی و ادم را خلق نماید 
به بیست و پنج هزار سال. پس چون حق تعالی ادم را خلق کرد ما را در 
صلب او قرار داد و پیوسته ما را از ز پشت طاهری به رحم پاکیزه ای نقل 
ی و 


.»2« 


و په طرق متعدده از عبد اللّه بن عباس منقول است که حضرت رسول 
ار 


حق تعالی خلق کرد مرا و علی را نوری در زیر عرش پیش از انکه خلق 
نماید آدم را به دوازده هزار سال, یس چون آدم را خلق کرد آن نور را در 
صلب ادم. انداخت: شین آن, تور از صلنی به ضلب دیکر متمل.هی شوت 
آنکه دا توص ها در صای ها له سر ایس طالی رشن اضرا از ان هر 


خلق نمود <3». 


و به سندهای معتبر از معاذ بن جیل منقول است که حضرت رسول صلی 
الله علیه و اله و سلم فرمود: 


تذرنتتی کهعق تعالی خلق کرشمن وعلی فحاطمه و خسن و سین زرا 
تفش از آنکه وتا رااخلض تماید به هعت هر ار ساله 


معاذ عرض کرد: پس در کجا بودید ای رسول خدا؟ 


فرمود: در پیش عرش بودیم تسبیح و تحمید و تقدیس و تمجید خدا| می 


کردیم. 
گفت: به چه مثال و مانند بودید؟ 


از نور, پس چون حق تعالی خواست صورت ما را خلق نماید ما را عمودی 
از نور گردانید و در صلب آدم علیه السْلام جا داد, پس بیرون آورفها را 


صلبهای پدران و رحمهای مادران, و به ما نرسید نجاست شرک و نه زناها 
که در زمان کفر بود, پس گروهی چند در هر زمانی به سبب ایمان آوردن 
به ما سعادتمند می شدند و گروهی چند به ایمان نیاوردن به ما شقی می 
شدند؛ پس چون ما را تم کد لت یردان نواعت 
گرم بسن نضی:وا در صات کید الله چا اوه صی کر را در صلت ابو 
طالب. پیی از نصی که رفن نود هی ارم آفته ماع اند و تصیت 
دیگر به رحم فاطمه بنت اسد منتقل شد, پس من از امنه بهم رسیدم و 
1 
من بهم رسید, پس باز تمام عمود نور به علی برگشت و حسن و حسین از 
0 نور بهم رسیدند, پس نور من در امامان از فرزندان حسین 
می گردد تا روز قیامت «1». 


وه تخوو زره قیتی آش تحصیر رش ین الله ی ال مس در آنروت 
که فرمود: حق تعالی خلق کرد مرا و علی و فاطمه و حسن و حسین را 
پیش از آنکه خلق کند آدم را در هنگامی که نه آسمان بود و نه زمین و نه 
نور و نه ظلمت و نه آفتاب و نه ماه و نه بهشت و نه 


دوزح. 
پس عباس گفت که: چگونه بود ابتداء آفرینش شما یا رسول اللّه؟ 


فرمود: ای عم ! چون حق تعالی خواست ما را خلق کند کلامی ایجاد نمود و 
از آن کلام نوری آفرید. پس سخن دیگر ایجاد نمود پس از آن سخن روحی 
آفرید. پس نور را با روح ممزوج کرد پس مرا و علی و فاطمه و حسن و 
دشن را کرید بسن زا تست می کلیی مقکامی که یت وه 
ای دیگر نبود و به تقدیس و پاکی یاد می کردیم او را در هنگامی که 
تقدیس کننده ای نبود به غیر از ما. 


یس چون خدا| خواست که سایر خلق را بيافریند نور مرا شکافت پس 
عرش را از آن آفرید. پس عرش از نور من است و نور من از نور خداست 
و نور من افضل است از عرش؛ پس نور برادرم علی را شکافت و ملائکه 
را از آن خلق کرد, پس ملائکه از نور علی بهم رسیدند و نور علی از نور 
خداست و علی از ملائکه افضل است؛ پس بشکافت نور دخترم 


فاطمه را پس بیافرید از ان اسمانها و زمین را پس اسمانها و زمین از نور 
دخترم فاطمه افریده شد ند و تور فاطمه از نور خداست و فاطمه از 
آسمانها و زمین افضل است؛ ؛ پس بشکافت نور حسن فرزندم را و بيافرید 
از آن آفتاب و ماه را پس آفتات و ماه از نور فرزندم حسن بهم رسیده اند 
و نور حسن از نور خداست و حسن از آفتاب و ماه افضل است؛ ۰ پس نور 
فرزندم حسین را شکافت و از آن نور بهشت و حور العین را آفرید 


پس بهشت و حور العین از نور فرزندم حسین افریده شده اند و نور 
فرزندم حسین از نور خداست و فرزندم حسین بهتر است از بهشت و حور 


العین <1». 


هت سکس تا در هون ارت که رت ول علم آلله لته 
آله و سلّم فرمود: من و علی بن ابی طالب از یک نور آفریده شدیم و 
تسبیح خدا می گفتیم در جانب راست عرش پیش از آنکه خدا آدم علیه 
السلام را بیافریند به دو هزار سال, , یس چون خدا| آدم را آفرید آن نور را 
در پشت او جا داد و چون در بهشت ساکن شد ما در پشت او بودیم؛ و 
چون نوح در کشتی سوار شد ما در پشت او بودیم؛ چون ابراهیم را به اتش 
انداختند ما در پشت او بودیم؛ | و پیوسته حق تعالی ما را از اصلاب پاکیزه 
منتقل می گردانید به رحمهای پاک و مطهر تا رسیدیم بسوی عبد المطلب 
پس آن نور را به دونیم کرد, مرا در صلب عبد الله گذاشت و علی را در 
صلب ابو طالب گذاشت و به من پیغمبری و برکت داد و به علی فصاحت و 
شجاعت داد, و از برای ما دو نام از نامهای مقدس خود اشتقاق نمود. پس 
خداوند صاحب عرش محمود است و من محمدم, و خداوند تروکواو ی 
اف ادلی اشت مه سس جرا وای رسالت و خر مقر 
نمود و علی را برای وصایت و امامت و حکم به حق در میان مردم «3». 


و به سند معتبر از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام منقول است که: 
محمد و علی دو 


نو هدند رد خداوند عالمیان زو هزان شال شش ات انکه خق تعالی خلابه 
را ایجاد فرماید, 


پس چون ملائکه آن دو نور را دیدند یکی را اصل بافند وا ان شعاعی 
لامع شده بود که فرع آن بود پس گفتند: خداوندا ! این چه نور است؟ 


حق تعالی وحی فرمود بسوی ایشان که: اين نوری است از نورهای من که 
اصلاش پیفمبری است و فرعش امامت است. اما پیغفمبری پس از محمد 
است بنده و رسول من, و اما امامت پس از علی است حجت و خلیفه من 
و اگر ایشان نمی بودند هیچ یک از خلق را نمی آفریدم «1». 


و در حدیث معتبر دیگر از آن حضرت منقول است که حق تعالی خطاب 
کرت خر سول ضای الا عنضه لت وراد ای محمد ! بدرستی که 
ی نوری یعنی روحی بی بدن پیش از آنکه خلق کنم 

ی و پس پیوسته تهلیل و تمجید می گفتید و 

به یگانگی و عظمت یاد می کردید. پس هر دو روح شما را جمع کردم 
ِِ نمودم و آن روح مرا به پاکی و بزرگواری و یگانگی یاد می کرد. پس 
ان روح را به دو قسمت کردم و هر قسمت را به دو قسمت کردم تا محمد 
و علی و حسن و حسین بهم رسیدند. پس خلق کرد حق تعالی فاطمه را از 
نوری تنها, روحی بی بدن پس ان نور در ما اهل بیت ساری و جاری شد 
<2». 


و در حدبت معتبر از حضرت امام محمد تقی علیه السلام منقول است که: 


تعالی متفرد بود در یگانگی خود و جز او احدی نبود, بعد خلق کرد محمد و 
علی و فاطمه راء و بعد از هزار دهر و روزگار جمیع چیزها را آفرید پس 
ایشان را گواه گرفت بر آفریدن آنها و اطاعت ایشان را بر سایر مخلوقات 
واجب کرد و امور خلق را به ایشان گذاشت و ایشان هی کار نمی خواهند 
ارام ی اس ات ای «3». 


و به سند, معتبر از حضرت امام حسن علیه السّلام منقول است که حضرت 
دفته ضای له لیم و الم بیرامه فر ی 


در بهشت فردوس چشمه ای هست از شهد شیرین تر و از مسکه نرمتر و 


از برف خنکتر و از 


مشک خوشبوتر, و در آن چشمه طینتی هست که خدا ما و شیعیان ما را از 
آن.صطینتت آفریده است: و هر که از آن طینت: تیشت از ما و شیعه: .ها تست 


.»[ « 


-_ ۳ ۳ نم 
و در حدیت دیگر فرمود: شنیدم از جذم رسول خدا صلی الله علیه و اله و 
سلم که فرمود: من افریده شدم از نور خدا, و اهل بیت من افریده شدند 
از تور من و محبان اهل بیت من افریده شدند از نور ایشان, و سایر مردم 
در انش جهنم اند <2». 


و به سند معتبر از ابو سعید خدری منقول است که: شخصی از حضرت 
رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم سوال کرد از تفسیر قول حق تعالی که 
به شیطان لعین خطاب نمود در هنگامی که ابا نمود از سجده حضرت آدم 
علیه الشّلام: أشْتکترّت ام کنت من العالین «3» که ترجمه اش این است 
که «آپا تکبر نمودی پا بودی از 


بلند مرتبه گان؟», پرسید که: کیستند 1 بلند مرنبه ها که مرنبه ایشان از 
ملانکه.بلنتتر. است ؟ 


حضرت فرمود: من و علی و فاطمه و حسن و حسین علیهم السلام در 
سراپرده عرش بودیم و تسبیح الهی می کردیم و ملائکه به تسبیح ما تسبیح 
می کردند قبل از آنکه حق تعالی آدم را خلق فرماید به دو هزار سال, پس 
ی ی ی ی 
نکرد ما را به سجود, پس همه ملائکه سجده کردند مگر ابلیس که او ابا 
نمود از سجده, پس خدا به او خطاب نمود که: آیا تکبر نمودی از سجود با 
آنکه بودی از انها که ندز ند از آنکه سجود کنند آدم را؟- یعنی این پنج 
بزرگوار که نام شریف ایشان در سراپرده عرش نوشته شده است <4». 


و در حدیث معتبر دیگر از امام محمد باقر و امام جعفر صادق علیهما 


حق تعالی خلق کرد محمد صلّی اللّه علیه و آله و سل را از طینتی که آن 
وهی سود در ویو ری آرسادنن ان طست علی له التلاهرا خی 
کر و رای طسو علی له ام ها املعت راحای کرص ی اد 


ای توا ولراعسان ایا هاق رهش دای اتشان ی ان 
سبب مایل و مشتاق است بسوی ما و دلهای ما مهربان است به ایشان 
مانند مهربانی پدر نسبت به فرزند, و ما بهتریم برای ایشان و ایشان بهترند 
ارای ایس روا واه اه اه واه موم و ات مرا 


ما از همه کس و ما بهتریم برای او از همه کس <1». 


ان محمد 0 1 اضاق از ده 0 را 80 0 
آفرید, ینس ایشان در پرتو نور خدا او را نسبیح و تقدیس می گفتند و 
عبادت می کردند قبل از آنکه احدی از خلق را بیافریند «<2». 


و در حدیت معتبر از امام جعفر صادق علیه السْلام منقول است که: حق 
تعالی چهارده نور افرید قبل از انکه سایر خلق را بیافریند به چهارده هزار 
سال. پس انها ارواح ما بودند. 


گفتند: يا بن رسول اللّه ! کیستند آن چهارده نفر؟ 


فرمود: محمد و علی و فاطمه و حسن و حسین و نه امام از فرزندان 
حسین علیه السّلام که آخر ایشان قائم است که غاب خواهد شد و بعد از 
غیبت ظاهر خواهد شد و دجال را خواهد کشت و زمین را از هر جور و ستم 
پاک خواهد کرد «<3». 


ملف گوید که: احادیث در ابتدای خلق انوار ایشان بسیار است و این 
کتاب گنجایش ذکر همه را ندارد و بعضی در کتاب امامت مذکور خواهد 
شد آن شاء الله وراه اختلافی ت دز ام سبق خلق انوار ایشان 
و ۲۱۳ 


بیان شده است. 


و در حدیث معتبر از حضرت صادق علیه السْلام منقول است که: حق تعالی 
میت داد رح مق وا هل صلی الم علیه د ال هلر را 


بر ارواح ساير پیغمبران قبل از آنکه خلق را بیافریند به دو هزار سال و 
ایشان را دعوت کرد بسوی توحید و یکتایرستی خدا| و اطاعت و 


فرمانبرداری و متابعت امر اوء و وعده بهشت نمود هرکه را متابعت 
پیغمبران نماید در انچه ایشان قبول کردند و وعید جهنم فرمود هرکه را 
مخالفت ان کند <1». 


و در حدیث معتبر از حضرت امیر المومنین علیه السلام منقول است که 
فرمود: منم بنده خدا و برادر رسول خدا و بسیار تص و کننده ِِ روز اول, 
بتحقیق که به او ایمان آوردم و تصدیق او نمودم در هنگامی که هنوز روح 
آدم به بدن او تعلق نگرفته بود و در امّت شما : نیز اول کسی که تصدیق او 
کرد من بودم. پس مائیم پیشی گیرندگان در و آخر «2». 


0 و وت 
سبقت گرفتی بر سایر انبیاء و از همه افضل شدی و حال آنکه بعد از همه 
مبعوث گردیدی؟ 


فرمود: زیرا که من اول کسی بودم که اقرار کردم به پروردگار و اول 
کسی که جواب گفت در وقتی که حق تعالی میثاق پیغمبران را گرفت و 
گواه گرفت ایشان را بر خود که گفت آ لس یربک «3» و همه گفتند: 
بلی, پس من اول پیغمبری بودم که «بلی» گفتم پس سبقت گرفتم بر 
ایشان در اقرار کردن به خدا «4». 


و در حدیث معتبر دیگر از آن حضرت منقول است که؛: چون حق تعالی 
ارواح را افرید پهن کرد ایشان را 


نزد خود, پس به ایشان خطاب نمود که: کیست پروردگار شما؟ یس پس اول 
کسی که سخن گفت رسول خدا و امیر المومنین و امامان از فرزندان 
ایشان علیهم السلام بودند» گفتند؛ نوئی تز ورد کاز‌ها: پس علم و دین خود 
را بر ایشان بار کرد پس به ملائکه گفت که: ایشان حاملان دین من و علم 
منند و امینان منند در خلق من و علوم مرا از ایشان باید پرسید. پس به 
فرزندان آدم خطاب نمود که: اف تما اتببای ۱ ون کاری و 3 
برای این گروه به فرمانبرداری و ولایت و محبت؛ پس گفتند : بلی ای 
پروردگار ما اقرار 


کردیم, پس حق تعالی به ملائکه فرمود که: گواه باشید, پس ملائکه گفتند: 


بسن رت ضا دق علیه السلاض فوموده و اللت که ولانت ها رش وان 
تاکید کردند در میثاق روز الست <1». 


و شیخ ابو الحسن بکری در کتاب انوار که در تاریخ ولادت سید ابرار تألیف 
کرده است روایت ت کرده است به سند خود از عید الله بن عباس و جمعی 
از ضتحا رم کاد: چون حق تعالی خواست محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم 
را خلق کند نم ملاتکه گفت: می خواهم خلقی بیافرینم و او را شرافت و 
فضیلت دهم بر جمیع خلایق و او را بهترین پیشینیان و پسینیان و شفیع روز 
جزا گردانم, اگر او نبود بهشت و جهنم را نمی آفریدم. پس بشناسید 
منزلت تشه اف دازند او را 8 او را 
برای عظمت من. 


پس ملائکه گفتند: ای اله 


کردیم. 


پس امر کرد حق تعالی جبرئیل و حاملان عرش را که تربت نورانی آن 
حضرت را از موضع ضریح مقدس او برداشتند و جبرئیل آن تربت را به 
اسمان برد و در سلسبیل غوطه داد تا انکه پاکیزه شد مانند در سفید, پس 
هر روز آن را در نهری از نهرهای بهشت فرو می برد و عرض می کرد بر 
ملائکه, و چون ملائکه نور و ضیاء ان را می دیدند استقبال می کردند ان را 
به تحیت و سلام و تعظیم و اکرام و به هر صفی از صفوف ملائکه که آن را 
می گردانید ملائکه اعتراف به فضل آن می کردند و می گفتند: اکن فا :نا 
افز ماتی. که: ان زا شتنجده کنیم هر آیته نجده:خه اهیم کرد 


ها ریت امسر فقس له الساام رذات. کرفی اس کحم ای 
بود و هیچ خلقی با او نبود, پسی اول چیزی که خلق کرد نور حبیب خود 
محمد صلی الله علیه و آله و سلم بود. او را آفرید قبل از آنکه آب و عرش 
و کرسی و آسمانها و زمین و لوح و قلم و بهشت و جهنم و ملائکه و آدم 


و حوّا را بيافریند به چهارصد و بیست و چهار هزار سال. پس چون نور 
پیغمبر ما محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلم را خلق کرد هزار سال نزد 
پروردگار خود ایستاد و او را به پاکی یاد می کرد و حمد و ثنا می گفت و 
حق تعالی نظر رحمت بسوی او داشت و می فرمود: توئی مراد و مقصود 
من 


از خلق عالم و توئی اراده کننده خیر و سعادت و توتی برگزیده من از خلق 
من, بعژت و جلال خود سوکند می خورم که اگر تو نبودی افلاک را نمی 
افریدم. هرکه تو را دوست می دارد من او را دوست می دارم و هرکه تو 
را دشمن می دارد من او را دشمن می دارم؛ پس نور آن حضرت درخشان 
شد و شعاع آن بلند شد. پس حق تعالی از ان نور دوازده حجاب افرید: 
حجاب القدره, حجاب العظمه, حجاب العزه, حجاب الهیبه, حجاب الجبروت؛ 
حجاب الرحمه, حجاب النبوه, حجاب الکبریاء حجاب المنزله, حجاب الرفعه, 
حجاب السعاده, حجاب الشفاعه. 


او خر تالا اس یه ی مه لاه ام لوب 
داخل شو در حجابها, و در حجاب القدره دوازده هزار سال می گفت: 
«سبحان العلی الاعلی», و در حجاب العظمه يازده هزار سال می گفت: 
«سبحان عالم اسر و اخفی». و در حجاب العزه ده هزار سال می گفت: 


«سبحان الملک المثان», و در حجاب الهیبه نه هزار سال می گفت: 
«سبحان من هو غنی لا یفتقر». و در حجاب الجبروت هشت هزار سال می 
گفت: «سبحان الکریم الاکرم». و در حجاب الرحمه هفت هزار سال می 
گفت: «سبحان رت العرش العظیم». و در حجاب النبوه شش هزار سال 
می گفت: «سبحان ریک رت العژه عمّا یصفون». و در حجاب الکبریاء پنج 
هسام کت شا الم ات اف هار 
هزار سال می گفت: «سبحان العلیم الکریم». و در حجاب الرفعه سه هزار 
سال می گفت: «سبحان ذی الملک و الملکوت», و در حجاب السعاده دو 
هزار سال می گفت: «سبحان من یزیل الاشیاء و لا یزول». و در حجاب 
الشتاعه هار سا 


می کگفت اسان ال و بحمده سبحان ال العظیم ». 


بل رت شیر عایه لام درطوهه بش خو ای ارو اک تا 
اه 
چند بود که به غیر از خدا کسی نمی دانست. پس امر فرمود 


نور آن حضرت را که فرو رود در دریای عزت, دریای صبر, دریای خشوع, 
دریای تواضع, دریای رضاء دریای وفاء دریای حلم, دریای پرهی زکاری, دریای 
خشیت, دریای انابت. دریای عمل, دریای مزید. دریای هدایت, دریای 
صیانت و دریای حیا, تا آنکه در جمیع آن بیست دریا غوطه خورد پس چون 
از انز دراها درون امد حق تالی وهی نمود بفتوی او که ۳ات جیت من و 
ای بهترین رسولان من و ای اول افریده های من و ای اخر رسولان من ! 
توئی شفیع روز جزا؛ پس ان نور ازهر به سجده افتاد و چون سر برداشت 
صد و بیست و چهار هزار قطره از او ریخت و خدا از هر قطره ای از نور 
1 ن, حضرت پیغمبری از پیغمبران را آفرید, پس آن نورها بر دور نور محمد 
۳ ۳ «سبحان من هو 
عالم لا یجهل, سبحان من هو حلیم لا یعجل, سبحان من هو غنی لا یفتقر». 


بسن بح فان همه دا کرت که ابا میشاشید مر ۱۱ 

پس نور محمد صلّی اللَه علیه و آله و سلّم قبل از سایر انوار ندا کرد: 
« آنت ال الذی لا اله الا انت وحدک لا شریک لک رت للارباب و ملک 
الملوک». 


پس خدا او را ندا کرد که: توئی 


برگزیده من و دوست من و بهترین خلق من, امّت تو بهترین امتهاست؛ 
پس از نور آن حضرت جوهری آفرید و آن را به دونیم کرد و در یک نیم آن 
به نظر هیبت نگریست پس آن آب شیرین شد, و در نیم دیگر به نظر 
شفقت نظر کرد و عرش را از آن آفرید و عرش را بر روي آب گذاشت 
پس کرسی را از نور عرش آفرید و از نور کرسی لوح را آفرید و از نور 
لوح قلم را آفرید و بسوی قلم وحی نمود که: بنویس توحید مراء پس 
هزار سال مدهوش گردید از وی کلام الهی, و چون به هوش یازاهذ 
گفت: پروردگارا چه چیز بنویسم؟ 


رین یس ال الم الا الله فختد رشان الله» ی تسم فد رام کر 
را شنید به سجده افتاد و گفت: «سبحان الواحد الفهار سبحان العظیم 


الاعظم», پس سر پرداشت و شهاد تین را نوشت و گفت: پروردگارا! 
کیست محمد صلی اللّه علیه و آله و سلم که نام او را به نام خود و یاد او 
را به یاد خود مقرون گردانیدی؟ 


حق تعالی وحی نمود که: ای قلم ! اگر او نمی بود تو را خلق نمی کردم و 
نیافریدم خلق را مگر برای اوء پس اوست بشارت دهنده و ترساننده و 
چراغ نور بخشنده و شفاعت کننده و دوست من. 

بت قلم از خااوت نام ان حصرت حفت» السلام غلیی با تقو الله: 
پر در ات رهوگ ها کی تام ری رها لاس که 


پس از آن روز سلام کردن سئت و جواب دادن واجب شد. 


پس حق تعالی قلم را فرمود: بنوبس قضا 


و قدر مرا و آنچه خواهم آفرید تا روز قیامت بسن خدا ملک چند آفرند که 
صلوات فرستند بر محمد و آل محمد و استغفا ر کنند برای شیعپان ایشان تا 
فور قیاهت. بش دا از شور مجفد ضلن الله. لیم و الم و شام بمنست را 
آفرید و به چهار صفت آن را زینت بخشید: تعظیم, جلالت؛ سخاوت. امانت؛ 
و بهشت را برای دوستان و اهل طاعت خود مقرر فرمود, بعد آسمانها را 
از دودی که از آب برخاست خلق کرد و از کف آن زمینها را خلق کرد؛ و 

کن وا ی واه کت ور رک هس کارا خی کرد 
تا زمین قرار گرفت و ملکی خلق کرد که زمین را برداشت و سنگی عظیم 
آفرید که پای ملک بر روی او قرار گرفت و گاوی عظیم آفرید که سنگ بر 
پشت او مستقر گردید و ماهی عظیم آفرید که گاو بر پشت او ایستاد و 
ماهی بر روی آب است و آب بر روی هواست و هوا بر روی ظلمت است 
و انچه در زير ظلمت است کسی به غير از خدا نمی داند. پس عرش رابه 
دو نور منوّر گردانید: نور فضل و نور عدل؛ و از فضل, عقل و حلم و علم و 
سخاوت را افرید؛ و از عقل, خوف و بیم؛ و از علم, رضا و خشنودی؛ و از 
حلم, مودات؛ و از سخاوت. محبت افرید. 


1 
نیت آن حضرت: تخفیر. کزد, پش«یعو از انار واعقوهیان از ات مخمد 


صلی اللّه علیه و آله و سلم را آفرید و بعد آفتاب و ماه و ستاره ها و شب 
و روز و,روشنائتی و ظلمت فسشان ما نک را از تفر مکی صلی الله عایف و 
آله و سلم آفرید, پس نور مقدس آن حضرت را در زير عرش هفتاد و سه 
هزار سال ساکن گردانید, پس نور آن ۳ را هفتاد هزار سال در 
بهشت ساکن گردانید. پس هفتاد هزار سال دیگر او را در 


سدره المنتهی ساکن گردانید, پس نور آن حضرت را از اسمان به اسمان 
منتقل نمود تا به اسمان اول رسانید. پس در اسمان اول ماند تا حق تعالی 
اراده نمود که حضرت آدم را خلق کند, پس امر فرمود جبرئیل را تا نازل 
شود بسوی زميین و قبضه ای از خاک برای بدن آدم فزا نود شیطان لعین 
سبقت گرفت بسوی زمین و به زمین گفت: خدا می خواهد از تو خلقی 
بیافریند و او را به آتش عذاب کند, و چون ملائکه بیایند بگو پناه می برم به 
خا ان فان هن یر سیر کق اس را ان موه اه باسد 


چون جبرئیل بیامد و زمین استعاذه کرد جبرئیل برگشت و گفت: 
پروردگارا! زمین پناه گرفت به تو از من. پس آن را رحم کردم؛ و همچنین 
کال ماسسافل هی ایدم کش و اه رال تساه 
چون زمین به خدا پناه برد عزرائیل گفت: من نیز پناه می برم به خدا از 
انکه فرمان او نبرم ؛ پس قبضه ای از بالا و پائین و تمام روی زمین از سفید 
و سیاه و سرخ و نرم و درشت زمین 


گرفت., و به اين سبب اخلاق و رنگهای فرزندان آدم مختلف شد. 


پس حق تعالی وحی نمود که: چرا تو آن را رحم نکردی چنانکه آنها رحم 


کردند؟ 
گفت: فرمانبرداری تو بهتر بود از رحم کردن بر ان. 


راک ۱۳ قبض 
کننده ارواح همه گردانیدم ؛ و امر کرد جبرئیل را که بیاورد آن فیضه تننفند 
نورانی را که طینت مقدس پیغمبر آخر الزمان و اصل همه مخلوقات بود» 
پس جبرئیل با ملائکه کژوبیان و ملائکه صافان و مسبحانٍ بیامدند به نزد 
موضع ضریح مقدس آن حضرت و آن قبضه را گرفتند و به آب تسنیم و آب 
تعظیم و آب تکریم و آب تکوین و آب رحمت و آب خوشنودی و آب عفو 
خمیر کردند, ین نتفر آن حضزت: را از هدایت و سینه اش را از شفقت و 
دستهایش را از سخاوت و دلش را از صبر و یقین و فرجش را از عفت و 
پاهایش را از شرف و نفسهایش را از بوی خوش آفرید. پس مخلوط نمود 
آن طینت را با طینت آدم, چون جسد آدم تمام شد به ملائکه وحی فرمود: 
من بشری می آفرینم از گل و چون او را درست کنم و روح در او بدمم 
همه به 


سجده در آئید نزد او؛ پس ملائکه جسد آدم را برگرفتند و بر در بهشت 
گذاشتند و منتظر فرمان حق تعالی بودند که هرگاه مأمور گردند به سجود, 
سجده کنند. پس حق تعالی امر نمود روح آدم را که 


داخل بدن او شود؛ روح مکان تنگی دید و از داخل شدن امتناع نمود. حق 
تعالی امر کرد: به کراهت داخل شو و به کراهت بیرون بیا. چون روج به 
چشمها رسید آدم جسد خود را می دید و صدای تسبیح ملائکه را می شنید؛ 
چون به دماغش رسید عطسه ای کرد و خدا او را به سخن آورد و گفت 
«الحمد للّه» و آن اول کلمه ای بود که آدم به آن تکلم نمود, حق تعالی به 

او وحی فرمود که: رحمک اللّه ای آدم ! برای رحمت تو را خلق کرده ام 4 

۹ خود را برای تو و فرزندان تو مقرر کرده ام هرگاه بگویند مثل آنچه 
تو گفتی؛ پس به اين سیب دعا کردن برای عطسه کننده ستّت شد, و هیچ 


چون آدم نظر کرد بسوی بالا دید بر عرش نوشته است «لا اله الا اللّه 
محمد رسول للّ» و اسماء اهل بیت آن حضرت را دید که بر عرش نوشته 
است, چون روح به ساقش رسید قبل از آنکه به قدمهاٍ شش برسد خواست 
برخیزد, نتوانست, و به این سبب خدا فرموده است خُِق الاتسام من عَجَلِ 
«» یعتی:؛ «افزریده.شده است اتسان از تعجیل کردن در آمور»: 


و از حضرت صادق علیه السْلام منقول است که: روح صد سال در سر آدم 
بود, و صد سال در سینه. صد سال در پشت. صد سال در رانها, صد سال 
در ساقها و صد سال در قدمهای او بود؛ چون ادم درست ایستاد خدا امر 
کرد ملائکه را به سجود و این بعد از ظهر روز جمعه بود. پس در سجده 
بودند 


مانند صدای مرغان می کرد. گفت: پروردگارا! این چه صدا است؟ 


4 ی اب و 
شقاوت برای کسی است که 


مخالفت او کند, پس بگیر ای آدم عکهد مرا و او را مسپار مگر به رحمهای 


آدم گفت: الها ! به سبب این مولود شرف و مها و حسن و وقار مرا زیاد 


گردانیدی. 


تفر ای اه یف کی و ری انا ین ارم 
مستولی گردانید و چون بیدار شد حوا را نزد بالین خود دید گفت: تو 
آدم گفت: چه نیکو است خلقت تو. 

حق تعالی وحی فرمود بسوی آدم که: این کنیز من است و تو بنده منی و 
شما را خلق کرده ام برای خانه ای که نام آن بهشت است., پس مرا به 
پاکی یاد کنید و حمد و سپاس من بگوئيد, ای آدم ! خواستگاری کن حوّا را از 
من و مهرش را بده. 


آدم گفت: مهر او چیست؟ 
فرمود: مهزشن ار اشت: که‌بدم فرتبه ضلوات فرستی بر محمد ۵ مه 


پس آدم گفت: ترهرد از باداش تون این نغفت آن. اسشت: که.خه را ستاسشن 
و شکر کنم تا زنده ام. پس حوّا را تزویح نمود و قاضی خداوند عالمیان بود 
و عقدکننده جبرئیل بود و گواهان ملائکه مقژبین بودند. پس ملائکه در 


غفت ارم من ایستادند, آدم عرض کرد: به چه سبب ملائکه در عقب من 
می ایستند؟ 


حق تعالی فرمود: برای آنکه نظر کنند به نور محمد که در صلب توست. 


عرض کرد: پروردگارا! آن نور را از صلب در پیش روی من قرار ده تا 
ملائکه در مقابل روی من بایستند؛ پس ملائکه در مقابل او صف کشیده 
ایستادند, آدم از حق تعالی سوال نمود آن نور در جائی ظاهر شود که آدم 
نیز تواند دید . 


پس حق تعالی نور محمد صلی اللّه علیه و آله و سلم را در انگشت 
شهادت او ظاهر گردانید و نور علی علیه السّلام را در انگشت میانین و نور 
فاطمه علیها السّلام را در انگشت بعد از آن و نور حسن علیه السّلام را در 
انگشت کوچک و نور حسین علیه السلام را در انگشت مهین, ۰ و پیو سته این 
انوار از حضرت ادم ساطع بود مانند افتاب. و اسمانها و زمین و عرش و 
کرسی و سراپرده های عظمت و جلال 


همگی بة. رن انوار منور گردیده بودند و هرگاه آدم می خواست با حو| 
نزدیکی کند او را امر می فرمود وضو بسازد و خود را معطر و خوشبو 
گرداند و می گفت: خدا این نور را روزی تو خواهد کرد و آن امانت و میثاق 
خداست؛ ! پس پیوسته آن نور با ادم بود تا آنکه حوّا به شیت علیه السْلام 
حامله شد, پس آن نور منتقل شد به جبین حوا و ملائکه نزد حوّا مي آمدند 
و او را تهنیت می گفتند, پس چون شیث متولد شد نور محمدی صلی الله 
۱ ۱ 1۳۸ 


در میان حوا و او آویخت و از چشمها پنهان شد, چون به حدٌ بلوغ رسید آدم 
علیه السلام او را طلبید و گفت: ای فرزند! نزدیک شد که من از تو 
ما مان ار 
تعالی: از‌هن حدفت سین ادم‌تتر‌خود را سنوی اسمان نلند کرد و کون :| 
مراد او را می دانست امر کرد ملائکه را بازایستادند از تسبیح و تقدیس و 
بالهای خود را در هم پیچیدند و مشرف شدند ساکنان بهشت از غرفه های 
خود و ساکن شد صدای درهای بهشت و جاری شدن نهرها و صدای برگهای 
درختان و همگی گردن کستندند: بزآی دیدن ندای. آدمه وه حق تعالی وحی 
کرد به او که: ای آدم ! بگو آنچه می خواهی. 


عرض کرد: ای خداوند هر نفس و روشنی بخش قمر و شمس ! مرا 
آفریدی به هر نحو که خواستی و به من سپردی آن نور مقدس را که از آن 
تشریفها و کرامتها دیدم و آن نور منتقل شد به فرزندم شیث و می خواهم 
عهد و پیمان بگیرم چنانکه بر من گرفتی و تو را گواه می گیرم بر او. 


و گواه بگیر بر او جبرئیل و میکائیل و جمیع ملائکه را؛ پس حق تعالی امر 
کرد جبرئیل را که به زمین فرود آمد با هفتاد هزار ملک و هر یک علم 
تسبیح در دست گرفته و جبرئیل حریر و قلمی در دست داشت که به 
قدرت الهی آفریده شده بودند, پس رو کرد جبرئیل به آدم 


و گفت: ای آدم ! حق تعالی تو را سلام می رساند و می فرماید: بنویس 
برای فرزندت نامه عهد و پیمان خلافت و نبوّت را و گواه بکیر بر او جبرئیل 
و میکائیل و جمیع ملائکه را. 


آدم نامه را نوشت و جبرئیل , بر او مهر زد و به شیث تسلیم نمود و دو جامه 
سرخ بر او 


پوشانید از نور آفتاب روشنتر و از رنگ آسمان خوش آیندتر که بریده و 
دوخته نشده بودند بلکه خداوند جلیل فرمود: باشید پس بهم رسیدند. 


وتو سته: تون محفدیاضلی الله غلیه و آله ف سلم کر جنین شیت لامغ نود تا 
انکه محاوله بیضا را تزویج نمود و جبرئیل ان حوربه را به عقد شیت در 
آ ورن و چون با وی نزدیکی نمود حامله شد به «انوش»» پس منادی ندا کرد 
او را که: گوارا و ِ مبارک باد تو را ای بیضا که حق تعالی نور سید پیفمبران 


و بهترین اولین و اخرین را به نو سیر د. 


چون انوش متولد شد و به حدٌ کمال رسید شیث عهد و پیمان از او گرفت 
و نور محمدی صلی الله علیه و اله و سلم از او منتقل شد به فرزندش 
قینان, و از او به مهلائیل, و از او به ادد, و از او به اخنوخ که ادریس علیه 
السّلام است, و از ادریس منتقل شد به متوشلخ و عهد از او گرفت. پس 
منتقل شد بسوی لمک, پس بسوی حضرت نوح علیه السّلام, و از نوح به 
سام, و از او به ارفخشد, و از او به غابر, و از او به قالع, و از او به ارغوء و 


از او به شارغ, و از او به تاخور, و از او به تارخ و از او به ابراهیم علیه 
السّلام, و از او به اسماعیل, و از او به قیدار, و از او به همیسع, و از او 
بسوی تثبت؛ و از او به یشحب, و از او به ادد, و از او به عدنان, و از او به 
معد, و از او به نزار, و از او به مضر, و از او به الیاس, و از او به مدرکه, و 
از او به خزیمه, و از او به کنانه, و از او به قصی, و از او بسوی لوی, و از 
او بسوی غالب. و از او بسوی فهر. و و از او بسوی عبد مناف؛ و از او به 
هاشم که او را «عمرو العلا» میت ند و لور حضرت لصا اللّه 
لاله و له و رت ام سااع ده سح عون دا کلم گنه 
الحرام می شد کعبه از نور او روشن می شد. و پیوسته از روی انورش 
روشنائی بسوی اسمان بلند می شد. 


و چون از مادرش «عاتکه» متولد شد دو گیسو داشت مانند گیسوهای 
اسماعیل که نور انها بسوی اسمان ساطع بود. پس اهل مکه از مشاهده 
این حال تعجب کردند و قبایل عرب از هر جانب بسوی مکه آمدند و کاهنان 
به حرکت در آمدند و بتها به فضیلت پیغمبر مختار گویا شدند؛ و هاشم به 
ف و کاوعی سس وت رت الیهس آمدند ماد 
را ندا می کردند: بشارت باد تو را ای هاشم که به این زودی از ذزیه تو 
فرزندی ظاهر خواهد 


شد که گرامی ترین خلق باشد نزد خدا و شریفترین عالمیان باشد 


رای تن ات لاه ال هسام که مر ان ات عون 
هاشم در تاریکی می گذشت.؛ روشنی او هر طرف را روشن می کرد. 


پس چون هنگام وفات عبد مناف شد عهد و پیمان از هاشم گرفت که نور 
ان حضرت را نسیارد مگر به رحمهای پاکیزه از زنان مسلمه صالحه نجیبه, 
هاشم قبول عهد نمود. 


و پادشاهان همه آرزو می کردند که دختر خود را به او دهند و مالهای بسیار 
برای او می فرستادند تا شاید به مواصلت ایشان راضی شود ؛ . و هر روز 
بسوی کعبه می امد و هفت شوط طواف می کرد و به پرده های کعبه می 
چسبید و هرکه به نزد او می آمد او را گرامی می داشت ؛ عریان را کسوت 
می بخشید, گرسنه را طعام می خورانید, حاجتمند را به حاجت می رسانید, 
قرض صاحبان قرض را ادا می نمود. هرکه مبتلا به دیه می شد به نیابت او 
ادا می کرد, هرگز در خانه اش به روی صادر و وارد بسته نمی شد, هرگاه 
دلسفه.زا اطعا می کرو آن فد مت می سب کبس بادتی آن دراه 
مرغان و وحشیان مي بردند. وصیت کرم او به آفاق جهان رسید و پادشاهی 
اهل مکه بر او مسلم گردید و کلیدهای کعبه و آب دادن حاجیان از چاه 
زمزم 0 کعبه و مهمانداری حاجیان و سایر امور مکه به او رسید؛ 
علم نزار, کمان اسماعیل, پیراهن ابراهیم, نعلین شیث و انگشتری نوح را 
نمود. 


و چون هلال ذیحجه طالع می شد امر می کرد مردم را جمع شوند نزد کعبه 


خطبه می خواند و می گفت: ای گروه مردم! بدرستی که شما امان 
یافتگان خدا و همسایگان خانه اوئید, و در این موسم زیارت کنندگان خانه 
خدا می آیند و ایشان میهمانان خدایند و میهمان سزاوارتر است به گرامی 
داشتن از دیگران, و حق تعالی شما را مخصوص گردانیده است به این 
کرافت و بزودی جاجیان می ایند بسوی شما زولیدة مو و گردالوده از هر 
دره عمیقی و قصد شما می نمایند از هر مکان دوری. پس ایشان را 
میهمانی و حمایت کنید و گرامی دارید تا خدا شما را گرامی دارد. 


و به نصیحت او اکابر قریش مالهای عظیم برای این امر جسیم بیرون می 
اوردند؛ و هاشم حوضهای پوست نصب می کرد و از اب زمزم پر می کرد 
برای اشامیدن حاجیان, 


و از روز هفتم شروع می کرد به ضیافت ایشان و طعام به جهت ایشان 
نقل می نمود بسوی منی و عرفات. و سالی در مکه قحطی بهم رسید و 
نداشتند چیزی که ضیافت حاجیان بکنند, هاشم شتری چند داشت به شام 
فرستاد و فروخت و قیمت آنها را همگی صرف حاجیان کرد و قوت یک 
شب برای خود نگاه نداشت, و به این سبب صیت کرمش به اطراف جهان 
دوید و آوازه همتش به تمام عالم رسید» و چون خبر او به نجاشی پادشاه 
حبشه و قیصر پادشاه روم رسید نامه ها نوشتند و هدیه ها برای ,او 
فرستادند و استدعا نمودند که دختر از ایشان بگیرد شاید تشر مدع صای 
الله شاه ات مراد به ایشان منتقل گردد, زیرا که کاهنان و رهبانان و 
علمای ایشان خبر داده ند که ان نور که در جبین هاشم 


ات نو آن تخضزت آزست: 


هاشم قبول نکرد و دختری از نجبای قوم خود خواست و از او فرزندان 
ذکور و اناث بهم رسانید؛ فرزندان ذکور: اسد, مضر, عمر وه صیفی ؛ و اما 
انات: صعصعه؛, رقیه. خلاده و شعنا بودند ؛ و باز نور حضرت وت لصا 
الله هه همم شرس او مه ها ان سار موس یی 
از شیها دور خانه کعبه طواف می کرد و به تضرع و ابتهال از ایزد متعال 
سوال نمود که او را بزودی فرزندی کرامت کند که نور حضرت رسول 
صای ال واه وم راوتسا سس الا را ات ی 
و در خواب صدای هاتفی را شنید که او را ندا کرد که: بر تو باد به سلمی 
دختر عمرو که او طاهره و مطهّره و پاکدامان است از گناهان پس مهر 
کران‌مهم و او ماس ارم ما که ماه اما اسان واه نافت و ان 
او فرزندی تو را روزی خواهد شد که سید پیغمبران از او بهم خواهد رسید. 


پس هاشم ترسان بیدار شد و فرزندان عم و برادر خود مطلب را جمع کرد 
و خواب خود را , به ایشان نقل کرد. 


است و در میان قوم خود مشهور و معروف است به نجابت و عفت و کمال 
و حسن و طراوت و جمال. و قبیله او اهل کرم و ضیافت و عفتند و لیکن تو 
دارند, 


و( 
و برای تو خطبه کنیم. 


هاشم گفت: حاجت برآورده نمی شود مگر به سعی صاحبیش, , من خود می 
خواهم به تجارت شام بروم و آن کریمه را در عرض راه خواستگاری نمایم. 


پس تهیه سفر خود ساز کرد با برادر خود مطلب و پسران عم خود متوجه 
مدینه طیبه شدند که قبیله بنی نجّارٍ در آنچا می بودند, چون داخل مدینه 
ید دور فخضه صان آللم هن ال مسا هار خسن ها شم ماه توه 
تمام مدینه را روشن کرد و در جمیع خانه های ایشان پرتو افکند, ِ 
مدینه جمله بسوی ایسان آمدند و برستیدتد: شنما کیشتید که: هر کز از تما 
نیکوتر ندید بودیم در حسن و جمال خصوصا صاحب این نور لامع که 
خورشید جمال او جهان را روشن کرده است؟ 


ی ی ی و ی ۳ 
یکاش 0 نما آمده ایم و می اد کف این 9 مرا تمام 
پادشاهان اطراف استدعای مواصلت نمودند و ابا کرد و خود رغبت نمود که 
سلمی را از شما طلب نماید. 


پدر سلمی در میان آن گروه بود پس مبادرت نمود به جواب او و گفت: 
شمائید ارباب عزت و فخر و شرف و سخاوت و فتوّت و جود و کرم. ان 
دک ایا ی اه ات را و 
است و دیروز با زنان اکابر قبیله به سوق بنی قینقاع رفته است اگر در 


کفتتیه تیه این زین اما مه ها اس وا نت اه ال امه سضاج 
ظلام, صاحب جود و اکرام هاشم بن عبد مناف. 


پدر سلمی گفت: به به, به این نسبت بلند پایه شدیم و سر بر اوج رفعت 
کشیدیم و رغبت ما , به او زیاده است از رغبت او به ما؛ لیکن چون او مالکه 
اختیار خود است با شما می رویم بسوی او, اکنون فرود آئید ای بهترین 
زار و فخر قبیله نزار. 


پس ایشان را با نهایت عرّت و مکرمت فرود آورد و به انواع ضيافتها و 


گردانید, شتران نحر کرد و خوانهای بسیار کشید؛ جمیع اهل مدینه و قبیله 
اوس و خزرج برای مشاهده نور جمال هاشم بیرون امدند, و علمای یهود را 
چون نظر بر آن نور افتاد جهان در دیده ایشان تیره شد چون در تورات 
خوانده بودند که این نور از علامات پیغعمبر اخر الزمان است, از مشاهده 
این حال ملول و گریان شدند, و عوام ایشان سبب گریان شدن آنها را جوبا 
شدند, گفتند: این علامت کسی است که بزودی ظاهر شود و خونها بریزد و 
ملائکه در جنگ او را مدد کنند. در کتابهای شما نام او «ماحی» است و این 
نور اوست که ظاهر شده است. پس سایر بهود از استماء این خبر گریان 
شدند و خهله کیته؛ هاشم را به دل کرفتند و آن روز غرم بر اطفاء تور ان 
حضرت نمودند. 


چون روز دیگر صبح طالع شد هاشم اصحاب خود را امر 


نمود که جامه های فاخر پوشیدند و خودها بر سر گذاشتند و زره ها در بر 
کردند و علم نزار را بلند کردند و هاشم را در میان گرفتند مانند ماه در 
میان ستارگان غلامان در پیش و اتباع و حشم در عقب روان گردیدند و با 
این تهیه متوجه بازار بنی قینقاع شدند. 


پدر سلمی و اکابر قوم او با جمعی از یبهودان در خدمت ایشان روان 
شدند. چون نزدیک آن بازار رسیدند مردم اهل شهرها و وادیهای نزدیک و 
دور در آنجا حاضر بودند. همگی دست از کارهای خود برداشته حیران نور 
جمال هاشم شده بودند و از هر طرف بسوی ایشان دویدند» سلمی نیز در 
میان آن گروه ایستاده محو جمال هاشم گردیده بود ناگاه پدرش به نزد او 
آمد و گفت: بشارت می دهم تو را به امری که مورث سرور و شادی و 
فخر و عژّت ابدی است برای تو. 


عفت و کفاف معروف است. 


خشنودی فهمید. پس هاشم در کناری خیمه حریر سرخ برپا کرد و سراپرده 
ها بر دور ان زدند 


و چون در خیمه خود قرار گرفت اهل سوق از هر سو به نزد ایشان جمع 


شدند و تفص احوال ایشان می کردند. بعد از اطلاع از حقیقت حال نائره 
حسد در کانون سینه ایشان مشتعل شد. زیرا سلمی در حسن و جمال و 


عفت و ادب و حسن خلق و کمال نادره زمان و یگانه دوران بود. 


پس شیطان به صورت پیر مردی متمثل شد و نزد سلمی آمد و گفت: : من 
از اصحاب هاشمم و برای نصیحت و خیرخواهی تو آمده ام , این مرد اگر 
چه در حسن و جمال آن مرتبه دارد که دیدی و لیکن بسیار کم رغبت است 
به زنان و زنی را که بسیار دوست دارد بیشتر از دو ماه نگاه نمی دارد, 
زنان بسیار خواسته و طلاق گفته است و او را در جنگها شجاعتی نیست و 
بسیار ترسان و جبان است. 


را برای من پر از طلا و نقره کند در او رغبت ننمایم. 


پس شیطان لعین امیدوار شد و به صورت شخصی دیگر از اصحاب هاشم 
متفمل شندوب ترد شنلهی. امد و مانند: ان افشانه: ها ار دیعر مر آوخو اند 


باز به صورت ثالنی مصور شد و آن اکاذیب را اعاده نمود, یس جون در 
سلمی به نزد او آمد او را ملول و غمگین پافت. گفت: ای ی 
محزونی؟ امروز هنگام شادی و سرور توست که عرّت و کرامت ابدی تو 
را میشر گردیده است. 


۱ گ ته: ای پدر! می خواهی مرا به شخصی تزویج کنی که رغبت به 
زنان ندارد و طلاق بسیار می گوید و ترسان است در جنگها؟ 


پدر سلمی چون این سخن شنید خندید و گفت: و اه که اين مرد به هیچ 
یک از این صفات و 
زنند» از بسیاری طعام که به مهمانان خورانیده و وفور گوشت 


و استخوان که برای ایشان شکسته او را هاشم نامیده اند و هرگز زنی را 
ای که اسب مر‌ساعت و سل نی آفای ات ور کوش 
خونی وخوشن زیاتن نظیر -خود نذا ردو البته آن که این سکن زاابه خو کفته 
است شیطان خواهد بود. 


چون روز دیگر شد سلمی هاشم را دید و از محبت آن نور که در جبین مبین 
او بود بی تاب گردید و رسولی نزد او فرستاد که: فردا مرا خواستگاری کن 
و مهر هرچه از تو بطلبند مضایقه مکن که من تو را مساعدت می نمایم از 
مال خود, پس روز دیگر هاشم با اصحاب کبار خود به خیمه پدر سلمی 
آمدند و هاشم و مطلب و پسران عم ایشان در صدر خیمه نشستند و چمیع 
اهل مجلس از حبرت جمال هاشم نظر از فی پزشمی دنه بنن ات 
به سخن درامده گفت: ای اهل شرف و کرامت و فضل و نعمت ! مائیم 
ام را 
طوایف انام و خود می دانید شرف و بزرگواری ما را و بر شما ظاهر است 
نور باهر محمدی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم که حق تعالی او را مخصوص 
ما گردانیده اتتت»ومانيم. فرر ندان لوق بن عالت و ان ور از ادضفرن ود 
آمده است تا آنکه به پدر ما عبد مناف رسیده است و از او به برادرم 
هاشم منتقل گردیده و حق تعالی آن نعمت را بسوی شما فرستاد و آمده 
ایم برای او فرزند گرامی شما را خواستگاری کنیم. 


عمرو (یدر سلمی) گفت: برای شما است تحیت و 


اکرام و اجابت و اعظام, ما قبول کردیم خطبه شما را و اجابت نمودیم 
دعوت شما را و لیکن ناچار است عمل کردن به عادت قدیم ما که مهری 


کزان برای این امر ذی شأن مقذم دارید و اگر نه این عادت قدیم پیو سته 
در میان ما بوده من اظهار این نمی کردم. 


پس شیطان که از جمله حصٌّار مجلس بود گریست و نزد پدر سلمی آمد و 


عمرو گفت: ای بزرگواران ! قدر دختر ما نزد شما همین بود؟ 
فقطلتب کفت ان قالطا کین من وه 

باز شیطان اشاره کرد بسوی عمرو که: طلب کن زیادتی مهر را. 
عمرو گفت: ای جوان ! تقصیر کردی در حق ما. 


مطلی فیک وان ین ی دم سا مه یه مار عون امه رفن یز 
اضافه کردم. 


با تیان امن ندز باحنی کرجر غفزو کفت: فردبی آمدی: و اعسان: کردضش 
باز کرامت فرما. 


فطلتب کف پنج کنیز هم برای خدمت ایشان می دهم. 


باز شیطان اشاره کرد: بیشتر بطلب, عمرو گفت: ای جوان ! آنچه می دهی 
باز به شما برمی گردد. 


ات گفت: ده اوقیه مشک و پنج قدح کافور نیز اضافه کردم آبا راضی 


شدید؟ 


باز شیطان خواست وسوسه کند. عمرو بانگ بر او زد و گفت: ای پیر بد 
ضميیر . ! دور شو که مرا ۰ 


پس مطلب او را زجر کرد و از خیمه بیرونش کردند و بهودان نیز با اندوه و 
مذلت بیرون رفتند! سر کرده یهودان به پدر سلمی گفت: این مرد پیر 
حکیم ترین دانایان شام و عراق است چرا از تدبیر او بیرون می روی؟ و 


پس چهارصد نفر بهود که حاضر بودند شمشیر ها کشیدند و در برابر 
ایستادند و سادات حرم چهل نفر بودند, ایشان نیز شمشیرها کشیدند و 
مطلب بر سر کرده بهود حمله آورد و هاشم بر شیطان ملعون حمله کرد. 
شیطان گریخت و هاشم بر او رسید و او را گرفته بلند کرد و به زمین زد, 
چون نور رسالت بر او تابید نعره ای زد و مانند باد تندی از زیر دست او 
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دونیم کرده است و هاشم و اصحاب او بسیاری از یهود را کشتند, و چون 
خبر به مدینه رسید مردان و زنان به ان طرف دویدند و چون هفتاد نفر از 
بهود کشته شدند رو به هزیمت نهادند و عداوت یهود نسبت به حضرت 
رسول صلی الله علیه و آله و سلم محکمتر شد, پس هاشم گفت: ظاهر 
تقد حامیبل خوانبه من 


وه ان انا التماس نمود که: دست از ایشان بردارید و شادی را به آندوه 
مبدذل مسازید, پس هاشم به خیمه خود مراجعت و اسباب ۳ نمود 
عم تحاران را اماب رد 


عمرو به ترد دختر آمند.و گفت؛ شجاعت هاشم را مشاهده نمودی؟ اگر من 
از او التماس نمی کردم یکی از بهود را زنده نمی گذاشت. 
با مگ 


عم مه که اهان ری یه تشر ما ان ام و یه وا روما 
بیرون کنید, دختر 


من هدیه شماست و از شما هیچ چیز توقع ندارم. 


صا هه وت آنچه گفته ایم با زیادتی می دهیم؛ ؛ و رو کرد بسوی هاشم و 
گفت: ای برادر | به آنچه گفتم راضی شدی؟ گفت: تاه 


پس با یکدیگر مصافحه کردند. عمرو زر بسیار و مشک و عنبر و کافور 
فراماممن هاسم مات مساین اصعاب سانشان کره وصت بار 
کرنم: به «خذننه مر آجعفت: مود ند :و دز فده زفاف. آن. غرم عند مناف با آن 
دره صدف کرامت و عفاف متحقق شد, و بعد از تحقق التیام و مشاهده 
اخلاق پسندیده آن بدر تمام سلمی آنچه از هاشم به علت مهر گرفته بود با 
اضعاف آن رد کرد, و در همان شب در شاهوار نطفه طیّبه عبد المطلب در 
صدف رحم طاهره سلمی منعقد شد و نور محمدی صلی اه علیه و آله و 
ات کات عفن تهنیت کعتنه.هاز آن تور خسن و-طزاوت: ان کوهو یکانهة 
مضاعف گردید و زنان مدینه به مشاهده جمال او آمدهم از نور و ضیای او 
حیران می شدند !به هر درخت و سنگ و کلوخی که می گذشت او را تحیت 
و سلام و تهنیت و اکرام می گفتند, پیوسته از جانب راست خود ندائی می 
شید که «العلام علیی باشیر البشر ». 


و این غرائب را بههاشتم نفل می. کرده ات قوم اخفا مین تهود: نا آنکه شبن 
ند فنا وف او ۱ ندا کرد که: بشارت باد تو را که خدا به تو ارزانی داشت 


فرزندی را که بهترین اهل شهرها و صحراها است. 


یویر تحداشت هشیم به: او تزدیکی کتدی‌ها شم ند نی هد آن 
در مدینه ماند و وداع کرد سلمی را و گفت: ای سلمی ! به تو سپردم 
امانتی را که حق تعالی ام ات و رت ار 
دین این نور مبین را یکقیر ری انا آنکه ره ما شمه راشت سا 
بت ان ای که اون ری به امر 


الهی به تو سپردم و از تو عهد و پیمان می گیرم که آن را حراست و 
محافظت نمائی, و اگر در غیبت من ان فرزند به ظهور اید باید که نزد تو 
1 و اگر توانی چنان کن 
که دیده ای بر او 0 و دشمنان او بسیارند خصوصا 
0 ۳ ۳ 0 ی ۱۷ 
به سنْ شباب رسد او را به حرم خدا برگردانی و او را از عموهایش دور 
نگردانی که حرم خدا خانه عرّت و نصرت ماست. 


و ی ی ی ی 
مفارقت خود به درد آوردی و از حق تعالی سوّال می نمایم که تو را بزودی 
به من بر‌گرداند. 


پس هاشم ب برادر خود و سایر اقارب بیرون آمد, هاشم رو بسوی ایشان 


کرد و گفت 


ای برادران: و خویشان ! مرگ راهی است که هیچ کسی را از آن 


چاره نیست و من از شما غایب می شوم و نمی دانم که بسوی شما برمی 
گردم يا نه و شما را وصیت می کنم که با یکدیگر متفق باشید و از هم جدا 
مشوید که مورث مذلت و خواری شما می گردد نزد پادشاهان و غیر ایشان 
و دشمنان در عرّت و دولت شما طمع می کنند؛ : برادرم مطلب را خلیفه 
خود می کنم بر شما زیرا که او عزیزترین خلق است نزد من, اگر وصیت 
مرا بشنوید و او را پیشوای خود دانید و کلیدهای کعبه و سقایت زمزم و 
علم جدّ ما نزار و آنچه از کرامتهای پیغمبران به ما رسیده است به او 
تسلیم نمائید فیروز و سعادتمند می گردید؛ و دیگر وصیت می کنم شما را 
در حقّ فرزندی که در رحم سلمی است که او را شأنی عظیم و رتبه ای 
بزرگ خواهد بود. پس در هیچ باب مخالف قول من مکنید. 


5 شنیدیم گفتار تو را و اطاعت کردیم فرموده تو را و لیکن دلهای ما 
را به وصیت خود ۳ ً 


ی ی و ات و 
فروخت و امتعه مناسب خرید و تحفه ها و هدیه ها برای سلمی تحصیل 
کرد و خواست که متوجه جانب مدینه سفر کند او را عارضه ای روی داد و 
از رفیقان بازماند و روز دیگر مرضش 


سنگین شد پس به رفقا و غلامان و خدمتکاران خود گفت: علامت مرگ در 
خود مشاهده می نمایم و گویا مرا از اين درد رهائی نیست. بر گردید بسوی 
مکه و چون به مدینه برسید سلام مرا به سلمی برسانید و او را نعزیه 
بگوئید و در باب فرزندم 


به او وصیت نمائید که من غمی به غیر از آن فرزند ارجمند ندارم؛ پس بعد 
از دو روز که اثار موت بر او ظاهر گردید و عساکر ارتحال نزد او متواتر 
رسید فرمود: مرا بنشانید, و دوات و کاغذی طلبید. بعد از ذکر نام مقدس 
جناب ایزدی نوشت که 


این نامه ای است که بنده ذلیلی نوشته است در وقتی که فرمان مولای او 
به او رسیده بود که بار بندد از نشثه فانی دنیا به سوی نشئه باقی عقبی. 
اما بعد, این نامه را در هنگامی نوشتم که جان در کشاکش مرگ بود و هیچ 
کشن زا از مرف کریزی نیست. اموال خود را بسوی شما فرستادم که در 
میان خود بالسویه قسمت کنید, و ان کریمه را که از شما دور است و نور 
شما با اوست و عرّت شما نزد اوست یعنی سلمی فراموش مکنید. وصیت 
می کنم شما را به احترام فرزند او و رعایت حق او فرزندان مرا سلام 
تا نید پیا مه تفش رن به سلمی برسانید و بگوئید: آه آه که من از قرب 
و وصال او سیر نشدم و به دیدار فرزند دلبند خود بهره مند وه 
و رحمت خدا بر شما باد تا روز قیامت. 


پس نامه را پیچید و به مهر خود مزیّن کرد و به ایشان سپرد و گفت: مرا 
بخوابانید. چون خوابید نظر به سوی آسمان افکند و گفت: مدارا کن ای 
رسول خداوند من به حقّ نور مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم که من 
جامل اتود جفن این زاره آشانی: تالم نها وحل مود گس 
چراغی بود خاموش 


شند. 


پس ان جناب را تجهیز و تغسیل و تکفین نمودند و در غره شام آن معدن 
کرم و انعام را دفن کردند و بسوی مکه روان شدند, چون به مدینه رسیدند 
صدا به ناله وا هاشما! بلند کردند, از استماع این صدای وحشت افزا زنان 
و مردان مدینه از خانه ها بیرون دویدند. 


سلمی و پدر او و خویشان او جامه چاک کردند. سلمی فریاد و وا 
فرزندی که او را ندیده ای و میوه او را نچیده ای؟ 


پس سلمی شمشیر هاشم را کشیده شتران و اسبان او را پی کرد و قیمت 
قت راز مال ود سل کرد وب فص مایم گید مطلب را از من دعا 
برسان و بگو که من بر عهد برادر تو هستم و مردان بعد از او بر من 
حرامند. 


چون غلامان و اموال هاشم به مکه رسیدند زنان مکه موها پریشان کرده 
گریبانها دریدند, مان رین و اسان کرشتند ؛ چون وصیتنامه آن جناب 
را گشودند مصیبت ایشان تازه شد و به وصیت او مطلب را رئیس و 
پیشوای خود گردانيدند, و علم اکرم نزار و کلیدهای کعبه و سقایت زمزم و 
رفاده حاجیان حرم و کمان اسماعیل و نعلین شیث و 7 ابراهیم و 
انگشتر توح و سایر مکارم انبیاء که در دست ایشان بود همه را به 

تسلیم نمودند. 


ناگاه صدای هاتفی را شنید که گفت: ای زینت زنان بنی نچجار ! پرده ها بر 


فرزندت بیاویز و از 


دیده نظارگیان مستور دار که اهل جمیع اقطار از او سعادتمند گردند. 


چون سلمی صدای منادی را شنید درهاز را بست و پرده ها را آویخت و 
کستق را از خال خود فطل تنهوده.نس با گام دید کم ججایی از تور بر اه زده 
شد از زمین تا آسمان تا شپاطین نزدیک او نيایند. پس شیبه الحمد متولد 
شد و نور محمدی صلی اللّه علیه و آله و سلّم از او ساطع گردید. در 
ساعت خندید و تبسٌم نمود, چون او را در بر گرفت موی سفیدی در سر او 
دید و به این سبب او را شیبه الحمد نام کردند. 


سلمی ولادت خود را پنهان کرد تا یک ماه کسی بر ولادت او مطلع نشد, 
وی ی را ین و ی بای ی یس 
از غرائب احوال آن مولود متعجب شدند؛ چون دوماهه شد به راه افتاد! و 
مار کف ۱ می دیدند از اندوه و کینه او بی تاب می شدند چون می 
دانشتم که ان سس کار اطع امتت نس یره ات که اسان 
خواهد کشت و دین ایشان را بر طرف خواهد کرد ؛ چون هفت سال از عمر 
شریفش گذشت جوانی شد در نهایت قوت و شدت و صولت: بارهای گران 
را برمی داشت و اطفال را به دست بلند کرده به زمین می زد. 


پقت تفای تفای ی اتسار رای حاخی اش هه اکن سین 
هلت افای که ماس فان ام ات ور اوسام ات وا ستی آر 
کودکان بازی می کند. نزد ایشان ایستاد و محو حسن و جمال 


او گردیده گفت: زهی سعادتمند کسی که تو در دیار او باشی. 


او بازی می کرد و گفت: منم فرزند زمزم و صفا و پسر هاشم و همین بس 


1 مرد نزدیک امده گفت: ای جوان چه نام داری؟ 


گفت: منم شیبه پسر هاشم بن عبد مناف, پدرم مرد و عموهای من جفا 
کردند با من, با مادر و خالوهای خود در اين غربت مانده ام, تو از کجا آمده 
ای ای عم؟ 


گفت: ازقکه افده ام . 


شیبه گفت: چون به سلامت به مکه برگردی و فرزندان عبد مناف را ببینی 
سلام من به ایشان برسان و بکو: رسالتی دارم بسوی شما از طفل یتیمی 
که پدرش مرده و عموهایش به او جفا کردند. ای فرزندان عبد مناف ! زود 
فراموش کردید وصیتهای هاشم را و ضایع کردید نسل او راء هر نسیم که 
از سوی مکه می وزد شمیم شما را از او می شنوم و در ارزوی مواصلت 
شما شبها به روز می اورم. 

آن مرد از استماع اين رسالت گریان شده به سرعت تمام به جانب مکه 
روان شد, چون به مجلس اولاد عبد مناف درامد بعد از تحیت و سلام 
گفت: ای اکابر و اشراف و ای فرزندان عبد مناف ! از عژت خود غافل 


شده ید و چراغ هدایت خود را در خانه دیگران افروخته اید. پس پیام عبد 
الخالت (شیبه) را به ایشان رسانیده ایشان کفتند: ما ندانستیم که او به 


این مرتبه رسیده است. 


و عقلاء در مکالمه او عاجز, خورشید اوج حسن و جمال است و نور دیده 
اهل فان ۰ کمال: 


طلبیده سوار شد و تنها عنان عزيیمت به صوب مدینه معطوف گردانید و به 
سرعت تمام خود را به مدینه رسانید. 


چون داخل مدینه شد شیبه الحمد را دید که با کودکان بازی می کند او را 
ی ی ی 


خوز فلت ان سر اش تفه را خوابا ده کته یی من با 
پادگار برادر من. 


پس شیبه بسوی او دوید و گفت: کیستی تو که دلم بسوی تو مایل گردید؟ 
1 برم از اعمام من باشی. 


گفت: منم مطلب عموی تو؛ و او را در بر گرفته می بوسید و می گریست 
ی ما و ی وت 


پس مطلب سوار شد و شیبه را با خود سوار کرد و بسوی مکه روان شد. 
شیبه گفت: ای عمّ من ! به سرعت برو که می ترسم خویشان مادرم مطلع 
بیرون بری. 


نماید. 


کو نوکت ها اه نید که یه با شود فلت ما وا نط که شوه 
اند طمع کردند در قتل ایشان. یکی از روسای یهود که او را «دحیه» می 
گفتند پسری داشت «لاطیه» نام, روزی بیرون آمد با اطفال بازی کند شیبه 
با استخوان شتری بر سر او زد و سرش را شکست و گفت: ای پسر 
بهودیه ۱ اجلت نزدیک شده است و بزودی خانه های شما 


خراب خواهند شد. چون این خبر به پدر او رسید به غایت خشمناک شد و 
این کینه علاوه کینه قدیم ایشان شد. 


پس چون این خبر را شنید ندا کرد در میان قوم خود که: ای گروه یهودان ! 
ان پسر که از او می ترسیدید با عم خود تنها رفته است پس او را دریایید و 
هلاک کنید و از شر او ایمن گردید ! پس هفتاد نفر از یهود اسلحه بر خود 
راست کرده از عقب ایشان روان شدند. پس در شب جون صدای سم 
رات ساره کش متس کس اه سس ایس سا 


رنه وه ای عم ! راه را بگردان. 


مطلب گفت: نور جبین تو راهنمای آن گمراهان خواهد بود و به هر سو 
رویم به ما خواهند رسید. 


شیبه گفت: روی مرا بیوشان شاید که ان نور مخفی گردد. 


پس مطلب جامه را سه تا کرده بر روی شیبه افکند, آن نور باز ساطع بود 
و تفاوتی نکرد. گفت گفت: ای فرزند! این نور جمال تو خدائی است به گل نمی 
توان اندود کرد و کسی آن را خاموش نمی تواند نمود, تقزا شانی ,سر نو 
منزلتی و قدری عظیم نزد حق تعالی هست و آن خداوندی که آن را به تو 
عطا کرده هر محذور را از تو دفع خواهد کرد. 


چون یهودان به ایشان رسیدند شیبه گفت: ای عم ! مرا فرود آور تا قدرت 
الهی را به تو بنمایم؛ چون به زمین رسید بر روی خاک به سجده افتاد و رو 
بر خاک مالید و عرض کرد: 


ای پروردگار نور و ظلمت و گرداننده هفت فلک با رفعت 


و قسمت کننده روزیهای هر امّت ! سوال می کنم از تو بحق شفیع روز جزا 
و نور بزرگواری که سپرده ای به ما که رد نمائی از ما مکر دشمنان ما را. 


هنوز دعای او تمام نشده بود که خیل بهود رسیده در برابر ایشان صف 
کشیدند و به قدرت الهی مهابتی عظیم از شیبه و عم او بر آنها مستولی 
شند هآ ومی‌خصاق ومدارا کفش: 


خواهیم شیبه را بسوی مادرش برگردانيم که چراغ شهر ما و مایه برکت و 
شتنه گفت: از شما به غیر کینه و مکر نمی بینم و چون قدرت الهی بر شما 
ظاهر شده است این سخن می گوئید. 


پس یهودان خائف و مخذول برگشتند, چون قدری راه رفتند «لاطیه» پسر 
دحیه به آنها گفت: مگر نمی دانید که اين گروه معدن سحرند و ما را جادو 


کردند, بیائید تا پیاده برگردیم و ایشان را دفع کنیم؛ : پس شمشیرها کشیده 
به جانب آن دق بر که ار که بو ره و چون به نزدیک ایشان زققتد نوا سای 


گفت: اکنون مطلب شما ظاهر شد و جهاد با شما 


واجب گردید. پس کمان خود را گرفت و به چند تیر چند جوان آنها را به 

جهنم فرستاد که همگی به یک دفعه حمله کردند 0 
ایشان جنگ می کرد و شیبه می گریست و تضرع به درگاه قادر ذو الجلال 
می کرد. ناگاه از دور غباری پیدا شد و صیحه اسبان و قعقعه سلاح 
شجاعان به گوش ایشان رسید, چون نزدیک مات وید سای ار 


خود و چهار صد نفر از شجاعان 


اوس و خزرج به طلب شیبه آمده اند, چون سلمی بهودان اتاهطاات ده 
جنگ دید بانگ زد بر آنها که: وای بر شما این چه کردار است؟ 


لاطیه رو به هزیمت نهاد, تا اش کته به کحاسی یو ای دشمن خدا؟ و 
با شمشیر او را به دونیم کرد شجاعانِ اوس و خزرج در میان بهودان 
افتاده تمام را کشتند پس به مطلب رو اوردند و مطلب شمشیر برهنه در 
دست داشت., سلمی بر فرزند خود ترسید و قبیله خود را از قتال منع کرد 
مادر خود جدا کنی؟ 


عزّت ۳ 1 مهربانترم از شما ی حق تعالی او را 
صاحب حرم و پیشوای امم گرداند و منم عموی او 


شلمت. کفت ۶ مرها قوش اه را اد من رخضت لییدی ون تردن 
فرزند من؟ من شرط کرده ام با پدر او که چون فرزندی بهم رسد از خود 
جدا نکنم ! پس رو به شیبه کرد و گفت: ای فرزند گرامی ! اختیار با توست, 
اگر می خواهی با عم خود برو و اگر می خواهی با من برگرد. 


شیبه چون سخن مادر خود را شنید سر به زير افکند و قطرات اشک فرو 
ریخت و گفت: ای مادر مهربان ! از مخالفت تو ترسانم و مجاورت خانه خدا 


را خواهانم. اگر رخصت می فرمائی می روم وگرنه برمی گردم. 


پس سلمی گریست و گفت: خواهش تو را بر خواهش خود اختیار کردم و 
به ضرورت درد مفارقت تو را بر خود گذاشتم پس 


مرا فراموش مکن و خبرهای خود را از من بازمگیر او را در بر گرفته وداع 
نمود. به مطلب گفت: ای پسر عبد مناف ! امانتی که برادرت به 


من سیرده بود بسوی تو تسلیم کردم پس او را محافظت نما؛ چون هنگام 


فالت گفت: ای کریمه بزرگوار ! کرم کردی و احسان نمودی, تا زنده ایم 
حقّ تو را فراموش نخواهیم کرد. 


نیز قصا :روت :| ردیف خود سوار نموده بسوی مکه متوجه شدند؛ چون 
فتاب جمال شییه از درهای مکه طأله شد پرتو نورش بر کوههای مکه و 
کعبه تابید و آن روشنی موجب حیرت اهل مکه گردید و از خانه ها بیرون 
شتافتند. چون مطلب را دیدند پرسیدند: + این کیت کم‌با خون آفرده ای ؟ 


براي مصلحت گفت: بنده من است. پس به این سبب شیبه را «عبد 
المطلب» نامیدند, او را به خانه آهزک تین امر او را مخفی داشت و 
فم ات ایب مهو ی اس کی رت رال 
ای لاف لت واه ماه خواهه سص سس آخر اس رصان فرش یم 
شد و در هر امر از او برکت می یافتند و در هر مصیبت و بلیه به, او پناه 
فت بردن‌و کرحز فقط توت متوصسل یه تور خرن زر سول .صلی..۱ 21 
علیه و آله و سلّم مي شدند و حق تعالی دفع آن شدائد از آنها می نمود و 
معجزات باهرات از آن نور ظاهر می گردید «<1». 


فصل سوق کر باق اعمال ایا ففام و اخداه کرام حضرت وان صلی االه‌علیه و آله ماد 


بدان که اجماع علمای امامیه منعقد گردیده است بر آنکه پدر و مادر 
0 


رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلم و جمیع اجداد و جدّات آن حضرت تا آدم 
علیه السّلام همه مسلمان بوده اند و نور آن حضرت در صلب و رحم 
مثثتر کی قرار نگرفته است. و شبهه ای در نسب آن حضرت و آباء و اشهات 
او نبوده است, و احادیثت متواتره از طرق خاصه و عامه بر این مضامین 
دلالت کرده است «1», بلکه از احادیث متواتره ظاهر می شود که اجداد 
ان حضرت همه انبیاء و اوصیاء و حاملان دین خدا بوده اند؛ فرزندان 
اسماعیل که اجداد آن حضرتند اوصیای حضرت ابراهیم علیه السْلام بوده 
اند هه وتا می‌ که مامت ای هه دعص وان ا اسان 
بوده است و مرجع عامه خلق بوده اند و ملت ابراهیم در میان ایشان بوده 
است و به شریعت حضرت موسی و حضرت عیسی علیهما السّلام شریعت 
ابراهیم در میان فرزندان اسماعیل منسوخ نشد و ایشان حافظان آن 
شریعت بودند و به یکدپگر وصیت می کردند و آثار انبیاء را به یکدیگر می 
تمرود ۲ عی ال رس وه الا ال وا وت نود 
گردانید, و ابو طالب کتب و آثار انبیاء و ودایع ایشان را بعد از بعثت تسلیم 
حضرت رسول صلی الله علیه و اله و سلم نمود. 


خر فصنات ین تفای مایت | تشاام: اادمت ان دار شیم اش خایکد 
در جدیت صحیح از امام جعفر صادق علیه السلام منقول است که: عبد 
ب محشور خواهد شد در روز قیامت امّت تنها چون در ایمان در میان 


قوم خود تنها بود و بر او خواهد بود سیمای پیغمبران و مهابت پادشاهان 
«1َ». 


و در حدیت 


وین ویک عوهت یی افطل ارت وی ک فانا. ق بت رد۱ 
و مبعوث خواهد شد در قیامت با حسن پادشاهان و سیمای پیغمبران پس 
فرمود: روزی عبد المطلب حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و سلّم را 
پی شتران خود فرستاد و دیر برگشت پس مضطرب شد و به هر ده ای از 
پی او فرستاد و چنگ در حلقه کعبه زد و تضرع نمود به درگاه خدا و فریاد 
کرت آق. پرفردسان فق ایا ,ال خود را که وعده داده ای او را بر دین ها 
غالب گردانی هلاک خواهی کرد؟ اگر چنین کنی پس امر دیگر تو را در باب 
او سانح گردیده است. 


وچون آن خضرت:را دید اه را در بر گرفته بوسید و گفت: ای.فرزندا دیگر 
تو را دنبال کاری نمی فرستم می ترسم که دشمنان تو را هلاک کنند <2». 


و در حدیث معتبر دیگر از آن حضرت منقول است که حضرت تم وضو 
الله علیه و آله و سلم فرمود: یا علی ! عبد المطلب در جاهلیت پنج سنّت 
ففز نود صقن عالی انهاء‌زاور اسلاه ار ردارب 


اول- زنان پدران ر بر فرزندان حرام کرد پس حق تعالی در قزان فرستاد 
و لا تنکخوا ما تکح ابا کم من النساء «3». 


دوم- گنجی یافت خمس آن را در راه خدا داد, و حق تعالی فرستاد که و5 
اعَلَمُوا ما یم من شّی ء فا له حُفْمَة «4». 


سوم- چون چاه زمزم را حفر نمود آن را سقایت حاج نمود, و خدا فرستاد | 


حعلنه 
ی الحاجٌ <1». 


چهارم- در دیه کشتن آدمی صد شتر مقرر کرد و.خدا این 


حکم را فرستاد. 


پنجم- طواف نزد قریش عددی نداشت. پس عبد المطلب هفت شوط 
مقرر کرد. و حق تعالی چنین مقرر فرمود. 


ای شید الفصات ‏ ارلام وی مان و کرو مش را ات ی 
کو هه ان کم به تام نیت رای ی کت میا وه مت کفت: بر 
دين پدرم ابراهیم باقیم «3». 


و در حدیث معتبر دیگر از جضرت صادق علیه السلام منقول است که: 
جبرئیل بر حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و سلم نازل شده عرض 
کرد: خدا تو را سلام می رساند و می فرماید: حرام کردم آتش را بر پشتی 
که از او فرود امده ای یعنی عبد الله و شعمی که تو را برداشته است 
یعنی آمنه و کناری که تو را کفالت و محافظت کرده است یعنی ابو طالب 


.»4« 


وربه سند معتبر از امیر المومنین علیه السّلام منقول است که فرمود: و 
الله عبادت نکرد پدرم و نه جذم عبد المطلب و نه جذم هاشم و نه عبد 
مناف [بتی را هرگز] «5» بلکه همه نماز می کردند رو به کعبه بر دین 
ابراهیم و متمسک به دین آن حضرت بودند «<6». 


و در روایت دیگر از ابن عباس منقول است که: برای هیچ کس در پیش 
کفنه فستد من انداخند فتر رای که العطات, و هیچ یک از فرزندانش 
بر مسند, او نمی نشستند برای, اجلال و اکرام اوء و هرگاه که حضرت 
رل بصای الله علم افو سا سوی‌عی اورمو مب خوامس تن 
مسند بنشیند و عموهای او اراده می کردند او را منع کنند عبد المطلب می 
گفت: بگذارید فرزند مرا که او را شأنی بزرگ است و عن قریب سید و 
بزرگ شما 


خواهد گردید و من نور 


سیادت و بزرگی در جبین او مشاهده می نمایم و بزودی پیشوای جمیع 


خلق خواهد گردید. 


پس آن حضرت را گرفته در کنار خود می نشانید و دست بر پشتش می 
کشید و او را مکرر می بوسید و می گفت: هرگز بوسه از اين پاکتر و 
نیکوتر ندیده ام و بدنی از این نرمتر و پاکیزه تر نیافته ام؛ ؛ و چون عبد الله 
و ابو طالب از یک مادر بودند رو بسوی ابو طالب می کرد و می گفت: ای 
ابو طالب ! اين پسر را شانی بزرگ هست پس چنگ زن در دامان او و او را 
محافظت کن که او تنها و یگانه است و از پدر و مادر جدا مانده است, 
تا شا سا را کی ان را کرو 
خود سوار می کرد و هفت شوط بر دور کعبه طواف می نمود. 


حون شش مبال ان عم ریت آن حصرت: کشت .ماد ان خطظترت. زر 
«ابوا» که منزلی است در میان مکه و مدینه به رحمت ایزدی واصل شد در 
وقتی که آن حضرت را به مدینه برده بود نزد خالوهایش از بنی عدی؛ " پس 
چون آن حضرت تیم ماند از پدر و مادر, رقت و شفقت عبد المطلب 
نسبت به او زیاده شد. چون هنگام وفات جناب عید المطلب شد حضرت 
رسول صلی الله علیه و اله و سلم را بر سینه خود نشانیده او را می 
بوسید و می گریست و رو بسوی ابو طالب گردانیده گفت: ای ابو طالب ! 
محافظت کن این یگانه را که بوی پدر نشنیده و مزه شفقت مادر نچشیده, 
باید جگرگوشه خود دانی او را 


و من از میان همه فرزندان خود تو را اختیار کردم برای خدمت او زیرا که 
۹ ۱ کر ۳ 
سب ادا رای ای داست ک او شا تما بای اد 
را پیروی کن و پاری نما او را به دست و زبان و مال خود, و الله که او 
بزودی سر کرده شما گردد و پادشاهی و رفعتی او را نصیب شود که هیچ 
یک از پدران مرا میشر نشده بود, ای فرزند ! قبول کن وصیت مرا. 


ابو طالب عرض کرد: قبول کردم و خدا را بر خود گواه می گیرم. 


پس عبد المطلب دست ابو طالب را گرفته پیمان را نز او فحکم. کرد نو 
گفت: الحال مرگ بر من آسان شد؛ ها ۱ ۳ 
می بوئید و می فرمود: گواهی می دهم 


که نبوسیده ام احدی از فرزندان خود را که از تو خوشبوتر و خوش روتر 
باشد کاش زمان عالی شان تو را در می یافتم ؛ ۰ پس مرعغ روح مقدسش 
بسوی گلشن قدس پرواز نمود, و در آن وقت هشت سال از عمر شریف 
خضرت: زستهول صضلی. الله. علیه و الة .شم گذشته نود بسن انه: طالب ان 
حضرت را به جان خود چسبانیده یک ساعت در شب و روز از او مفارقت 
نمی کرد. و او را در پهلوی خود می خوابانید. و هیچ کس را : بر او امین نمی 
گردانید «1». 


و به, سند معتبر از حضرت صادق علیه السْلام منقول است که: برای عبد 
المطلب مسندی نزد کعبه می انداختند و برای احدی غیر او در آنجا مسند 


و فرزندانش نزد سر او می ایستادند و نمی گذاشتند کسی رکفت ان 
مسند بیاید, و حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم چون تازه به 
رفتار آمد روزی آمد و در دامن عبد المطلب نشست. بعضی از فرزندان او 
خواشتد آن حصرستر نم کند ند القطات: فتاه بگذارید فرزند مرا که 
عن قریب پادشاهی به او می رسد یا ملک به او نازل می شود <2». 


و در حدیت معتبر منقول است که داود رقی به خدمت حضرت صادق علیه 
السلام امد عرض کرد: به مردی مال دادم و می ترسم به دست من نیاید. 


فرمود: چون به مکه روی یک طواف با دو رکعت نماز به نیابت عبد 
المطلب بکن و یک طواف دیگر با دو رکعت نماز به نیابت ابو طالب بکن [و 
یک طواف دیگر با دو رکعت نماز به نیابت عبد اللّه بکن ] «3». و همچنین 
بزاي امته مادز حضرت رسول صلی: الله.علية و آله .و سلم ف فاطقه مادر 
امیر الموّمنین علیه السُلام بجا آور, چون چنین کردم در همان روز مال به 
دستم امد <4». 


فصل چهارم در بیان قصه اصحاب فیل است 


بدان که از جمله معجزات متواتره نور حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله 
به سند معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: چون ابرهه 
بن الصباح (پادشاه حبشه) قصد کرد خانه کعبه را خراب کند و به حوالی 
مکه معظمه رسیدند بر اموال اهل مکه غارت > آوردند.و از آن جمله شترآن 
عبد المطلب را به غارت بردند. پس عبد المطلب به نزد شاه رفت و 
رخصت طلبیده داخل 


شد, ابرهه بر تختی نشسته بود در قبه دیبائی که برای او نصب کرده بودند 


و سلام کرد بر اوء ۱ بر عبد المطلب افتاد 
از حسن و بها و نور و ضیا و مهابت و وقار او حیران مانده سوال کرد: ایا 
در پدران تو نیز این تفراه کال کسفر معا موه ری نمایم بوده است ؟ 


لل 
عبد المطلب فرمود: بلی ای ملک همه پدران من صاحب نور و حسن و 
ضیا و عفت و حیا بوده اند. 


ابرهه گفت: شما فائق گردیده اید بر همه خلق به سبب فخر و شرف, و 
سزاوار است تو را که سید و بزرگ قوم خود باشی. پس آن حضرت را 
روی تخت خود نشانید, و او را فیل سفیدی بود بسیار بزرگ که دو نیش آن 
را به انواع جواهر مرضُع کرده 1 بر سلاطین دیگر 
صاحات من کرد امر کرد آن فیل را حاضر کنند, ۱ به انواع 
زینتها و حلی اراسته حاضر کردند, چون برابر عبد المطلب رسید آن 
حضرت را 


سجده کرد و هرگز پادشاه خود را سجده نکرده بود و به قدرت الهی و 
عجاز نور جضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم به زبان عربی فصیح 
تشد الفطلی لام کرو ام کی سلام بر تو باد ای نور بهترین خلایق و 
ای صاحب خانه کعبه و زمزم و ای جدٌ بهترین پیغمبران و سلام باد بر نوری 
که در پشت تو است. ای عبد المطلب ! با توست عرّت و شرف, هرگز ذلیل 
و مغلوب نمی گردی. 


جون 


ابرهه ِِ عجائب احوال را مشاهده نمود بترسید و گمان کرد جادو است, 
امر کرد فیل را برگردانیدند و با عبد المطلب گفت: به چه کار آمده ای؟ 
بدرستی که من شنیده ام آوازه سخاوت و شرف و فضل تو را و دیدم از 
مهابت و جمال و عظمت تو آنچه بر من لازم گردانیده که هر حاجت از من 
طلب. تماتن.رها کنمر انجه خه‌اهی. بظلب؛ اه از 
خواهد کرد که از قصد خراب 0 


تن اقب آلخطلت فرمود: اصحاب تو بر شتران من غارت آوردنده امر کن 
که آنها را به من پس دهند. 


ابرهه به خشم آمده گفت: از چشم من افتادی. من آمده ام خراب کنم 

خانه شرف و مکرمت تو و قوم تو را که به آن خانه بر عالم فخر می کنید و 

از همه پرتر گردیده اید و آن خانه ای است که مردم از اطراف عالم به حٌ 

یا وه یس ون یت 
۳۹ 


یی ا ات رم من نیستم صاحب آن خانه که تو قصد خرا کردن ان 
را داری, من صاحب شترا ن که اضعات. نج گر فته آنده ی مال خود ات 
سخن گفتم و آن خانه صاحبی دارد از همه کس قادرتر و منیعتر است و او 
افلی اتب اس ع رات اند یوار 


ابزهه‌خکم کرد ان ان خضرت را رد کردنه مب مکه: مر آخعت. کر و: 


ابرهه با فیل بزرگ و لشکر بسیار متوجه حرم شد, چون به نزد حرم رسید 
فیل داخل نشد و خوابید, چون او را می گذاشتند برمی گشت و چون او 


را جبر می کردند به دخول حرم می خوابید. 


یی الفطلب اهر کر طلامان تقون زا که هچ مرا هجو ابش را 
اوردند فرمود: 


این را نمی خواهم پسر مرا بطلبید. هر یک را می آوردند می گفت: : این را 
تم خوا هم سر هرا تطلیید: با آنکةدعید الله والوعصوت رتسول اصلی, لاه 
علیه و اله و سلم حاضر شد, فرمود: ای فرزند! برو بر بالاي ابو قییس 
«1»* و نظر کن, به ناحیه دریا و هرچه بینی که از ان جانب می آید مرا خبر 
ده؛ چون عبد الله بر کوه ابو قبیس بالا رفت دید که مرغان از ابابیل مانند 
سیل و شب تار رو به آن طرف اورده بر ابو قبیس نشستند, از انجا بلند 
شده هفت شوط برگرد کعبه طواف کرده و هفت مرتبه میان صفا و مروه 
سعی کردند, پس عبد الله بسوی عبد المطلب شتافت و انچه دیده بود 
معروض داشت., عبد المطلب فرمود: ای فرزند ! ببین که بعد از این چه می 
کنند مرا خبر ده. 


پس عبد اللّه خبر داد که آن مرغان به جانب لشکر حبشه روان شدند, عبد 
الفطلب,اهل که را فرمود: بروید بسوی لشکرگاه ایشان و غنیمتهای خود 
را بردارید؛ چون اهل مکه به به لشکرگاه ایشان رسیدند دیدند که مانند 
چوبهای پو سیده افتاده اند, و هر یک از ان مرغان سه تنتدک در منقار و 
چنگالهای خود دارند و به هر سنگی يکي از آن گروه را می کشند, و چون 
همه را هلاک کردند برگشتند و پیش از آن کسی مانند آن مرغان ندیده بود 
ود از آن بر ندیدندو عون همه .هلا ی شدید عید الحطلتب ره 


نزد خانه کعبه آمد و چنگ زد در پرده های کعبه و شعری چند خواند که 
تون آنها خمد خدا ردیر ان عمت عطمی: ور کشت و انعر خ اند 
خواند مشتمل بر ملامت قریش بر ترک خانه کعبه کعبه و اظهار تنهائی خود در 
ان داهیه ۱۳ از آن و توکل نمودن ان اقدس الهی <2». 


و به سند صحیح از آن حضرت منقول است که: چون لشکر پادشاه حبشه 
که برای خرابي کعبه امده بودند شتران عبد المطلب را به غارت برده 
بودند عبد المطلب به نزد او امد و رخصت طلبید, ابرهه پرسید: برای چه 
کار آمده است؟ 


کفتتد برای شتران او ک‌برده اند آمده ابتت کم روتمانتد یه او 


پادشاه گفت: این مرد بزرگ جماعتی است, من آمده ام که محل عبادت 
آنها را خراب کنم, او در آن باب شفاعت نمی کند و در باب شتران خود 
اس و اگر سوال می کرد که دست از خرا ب کردن خانه بردارم, 
برمی داشتم. پس امر کرد شتران را رد کردند. 


عبد المطلب همان جواب گفت که گذشت؛ پس عبد المطلب هنگام 
مراجعت به فیل بزرگ آنها رسید که او را «محمود» می گفتند فرمود: ای 
محمود ! 


فیل سر خود را به جواب حرکت داد. 
فرمود: می دانی که چرا| توا اهتدم اند؟ه 
فرش ان لاس دای کف 


فرمود: نو را آورذه اند که خانه پروردگار خود را خراب کنر آپا خواهی 


کرد؟ 
فیل با سر اشاره کرد: نه. 


ای ی ]اما اه خازه. | مد چون صبح روز دیگر شد عزم دخول حرم 
کردند, فیل امتناع نمود از دخول حرم, عبد المطّلب بعضی از موالی خود را 
گفت: 


بر کوه بالا رو و نظر کن و آنچه ببینی مرا خبر ده؛ چون بالا رفت گفت: 
سیاهی از طرف دریا می بینم و نزدیک است که برسند چون نزدیک شدند 
گفت: مرغان بسیارند و هر یک در منقار خود سنگریزه دارند به قدر 
1 


عبد المطلب گفت: بحق خدای عبد المطلب که قصد این جماعت دارند, 
چون بالای سر آنها رسیدند سنگها را انداختند و هر سنگی بر سر یکی از آن 
گروه آمد و از دبر او خارج شد و او را کشت و هیچ یک از آنها بیرون نرفت 
مگر یک نفر که برای قوم خود خبر برد و چون ایشان را خبر می داد دید 
بح از ان مرغان بالای سر اوست گفت: چنین مرغان بودند» پس سنگی بر 
سر او انداخته او را نیز هلاک کرد <1». 


و در حدیث معتبر دیگر از آن حضرت منقول است که: چون حضرت عبد 
المطلب به مجلس ابرهه داخل شد تخت ابرهه برای تعظیم او منحنی شد 
و میل کرد <1». 


ذر خدیت صحیه دیحر. فرمود؛ آن-فرغان: مانند پرستی بودند یه روایت 
دیگر: 


سرشان مثل سرهای درندگان بود و منقارشان مانند منقار مرغان «<2». 


و در عدد فیلها خلاف است: بعضی گفته اند یک فیل بزرگ بود که آن را 
محمود می گفتند؛ بعضی گفته اند هشت فیل بودند؛ بعضی گفته اند دوازده 


فیل بودند. 


و در سبب این اراده خلاف است: بعضی گفته اند که در برابر کعبه معظمه 
در یمن معبدی ساخته بود و مردم را تکلیف می کرد که بسوی ان خانه حج 
کنند و بر دور ان طواف نمایند, پس 


شخصی از قریش شب در آن خانه مانده در و دیوار آن را به فضله خود 
مات وی کته اش ما اون وه و سیکسا 
کرد کعبه را خراب کند «3». 


صاحب کتاب انوار روایت کرده است که: جمعی از اهل مکه برای تجارت 
به حبشه رفتند و داخل کنیسه ای از کنائس نصاری شدند و آتشی افروختند 
برای طعام خود و خاموش نکرده بار کردند, بادی وزید و انچه در معبد 
ایشان بود سوخت, چون داخل کنیسه خود شدند پرسیدند: کی این کار را 
کرده است؟ گفتند: جمعی از تخار مکه در اینجا آتش افروخته اند, به آن 
سبب کنیسه سوخته است ؛ چون خبر به پادشاه رسید در غضب شد و وزیر 
خود ابرهه بن الصباح را فرستاد با چهارصد فیل و صد هزار مرد جنگی و 
گفت: 


کعبه ایشان را خرا ب کن و سنگهای او را در دریای جدّه پینداز و مردان آنها 
زا بکضاصوال اما سا ارت گنه اعدا اسان را مگذار. پس ابرهه با 
تهیه تمام به جانب مکه روان شد و اسود بن مقصود را چرخچی «4» لشکر 
خود کرده با بیست هزار کس پیش 


فرستاد و گفت: برو و مردان و زنان ایشان را بگیر و احدی از آنها را 
ها اه که سا ها ای یر ای اد تاه 
را چنان عذابی نکرده باشند. 


۲ سر او وتو 
کرتی ق تسه امطات اشان یا صحت کرد که: این ننگ است بر 
شما که 


از کعبه دور شوید. 


گفتند: ما را تاب مقاومت ایشان نیست اگر بر ما دست یابند همه را می 
0 


غید الخصلت مد خوای خانه ی ایو ابو عطق رای وا کر 
شما نیز پناه به خانه برید به شما نیز دست نخواهند یافت. 


ایشان نصیحت آن حضرت را قبول نکرده متفرق شدند. بعضی به کوهها و 
دژه ها گریختند و بعضی به دریا نشستند, عبد المطلب فرمود: من از خدا 
شرم می کنم که از خانه و حرم او بگریزم ما ان رن 
کنم تا حق تعالی میان ما و ایشان حکم کند. 


شین اوه انوا رها ان تفای یم و لش گرانمنت او و 
شدند و روربه مکه آوردند و جمیع چهار پایان اهل مکه را به غارت بردند و 
از عبد المطلب هشتاد ناقه سرخ مو بردند. چون خبر به عبد المطلب رسید 
فرمود: الحمد للّه مال خدا بود و برای ضیافت اهل خانه او و حاجیان خانه 
او نگاهداشته بودم, اگر به من برگرداند او را شکر خواهم کرد و اگر 
برنگرداند باز شکر خواهم کرد. 


یی یو اتمه سا ای وا سید رای و اس را رو 
افکند و کمربند ابراهیم خلیل علیه السلام را بر کمر بست و مان 
اسماعیل ذبیح علیه السلام را بر دوش افکند و بر اسب خود سوار شده 
بسوی لشکر ابرهه روان شد, خویشان او سر راه بر او گرفتند و گفتند: 
نفت. کذاریم تو را بروی به نزد ظالمی که حرمت خانه خدا| و حرم او را 
نمی داند. 


دست 


از من بردارید ان شاء الله بزودی بسوی شما برمی گردم. 


پس روانه شد. چون نظر ان قوم بر او افتاد از حسن و ضیاء او متعجب و 
از مهابت او بر 


خود بلرزیدند و به نزد او آمده التماس کردند که: برگرد و نزد اين جبار مرو 
که سوگند خورده است احدی از شما را زنده نگذارد و ما را تم مین آید 
بر تو با این حسن و جمال و کمال به تیغ او کشته شوی. 


شید اما وه شما مرا , به مجلس او برید و نصیحت را ترک کنید. 


چون خبر عبد المطلب را به ابرهه رسانیدند و شجاعت و جرأت او را ذکر 
کردند امر کرد که ملازمانش شمشیرها کشیدند و فیل بزرگ را به مجلس 
طلیید و تاج خود را بر سر نهاد و امر به احضار عبد المطلب نمود, و آن 
فیل را «قدذفه هقی کفتند وا ید شش ده شا از آخن عنية کردم ود ند 
که اگر بر کوهی می زد خراب می کرد, و بر خرطومش دو شمشیر بسته 
بودند و جنگ تعلیمش داده بودند؛ و امر کرد چون عبد المطلب به مجلس 
در اند ان فیل :دا ید او خمله دهنن, 


خن غید الخطلت به مجلس داخل شد جمیع حصار را از او دهشتی عظیم 
ی دک این را بق آه-خماه > دادند به نود آن حضرت مد و رشر کر 
زمین نهاده ذلیل و منقاد شد؛ ابرهه از مشاهده این احوال متحیر ماند و از 
نشانید و عرض کرد: چه نام داری که از 


تو خوش روتر و نیکوتر ندیده ام و هر حاجت بطلبی روا کنم و اگر گوئی 
برگردم برمی گردم؟ 


عبد المطلب فرمود: مرا با اینها کاري نیست, اصحاب تو شتری چند از من 
برده اند و آنها را برای حاجیان بیت الله مهیا کرده بودم, بگو به من بازدهند. 
ابرهه حکم کرد آنها را به او پس دادند و گفت: دیگر حاجتی داری؟ 

گفت: نه. 

ابرهه گفت: چرا در باب بلد خود سقال نمی کنی که من سوگند یاد کرده 


ام که کعبه شما را خراب کنم و مردان شما را بکشم؟ و لیکن قدر تو را 
کافم وان اضعا تما ات را ول عف کید 


عیذر لفات روت مرا نا ان کاره تست عون ان تایه صاخ ارس که 
محتاج به شفاعت من نیست., اگر خواهد دفع ضرر از خانه خود می تواند 
کزد. 


ابرهه گفت: اینک از عقب تو می آیم با فیل و لشکر, کعبه و نواحی آن را 
خراب می کنم و ساگنان آن را ار 


بزرگ گذشت. فیل او را سجده کرد پس وزراء و مصاحبان ابرهه او را 
ملامت کردند که: چرا او را گذاشتی برود؟ 


گفت: مرا ملامت مکنید که چون او را دیدم هیبتی عظیم از او در دل من 
پیدا شد. مگر ندیدید فیل او را سجده کرد؟ اکنون بگوئید در این امر که 
اراده کرده ایم چه مصلحت می دانید؟ 


گفتند: آنچه پادشاه فرموده البته باید بعمل آوریم. پس با لشکر روی بسوی 
مکه اوردند. 


ان ی لت به مکه برگشت قوم خود را گفت: , بر ابو قبیس بالا 
روید» 


وی با که ور ]وه اتف علی رالات عیهنی اه دام 
توسل جسته به درگاه حق تعالی تضرع و زاری نمود که: الها ! خانه خانه 
توست و ما همه عیال و ساکنان حرم توئیم و هر کس حمایت خانه و اهل 
خانه خود می نماید, و مانند این سخنان می گفت و تضرع می نمود ناگاه 
صدای هاتفی را شنید که گفت: دعای تو مستجاب شد و به مطلب خود 
رسیدی به برکت نوری که در جبین توست, پس رو به قوم خود_ آورد و 
گفت: بشارت باد که نور چبین خود را دیدم که بلند شد و از بر کت آن شما 
نجات خواهید یافت. 


در این سخن بودند که دیدند غبار لشکر مخالف بلند شد, و چون غبار 
فرونشست فیلها دیدند که سرا پای انها را اهن پوشانیده بودند و مانند کوه 
در جلو لشکر خود بازداشته بودند, چون به حد حرم رسیدند فیلها ایستادند 
و هرچند فیلبانان آنها را زجر کردند قدم در حرم ننهادند, و چون روی آنها را 
از حرم برمی گردانیدند می دویدند. 


اسود گفت: جادو کرده اند فیلهای شما را؛ و خبر به سوی ابرهه فرستاد که 
چنین واقعه ای رو داده. 


ابرهه چون این خبر بشنید ترس او زیاده شد و به نزد اسود فرستاد که: 
مکرر کار خود 


را تجریه کردیم و از تجربه خود گذشتن ظریق عقل نیلست, رسولی بسوی 


۱ تن ۳ ۱۳9 


از قوم خود به ما بدهند و 


آنچه از کنیسه ما فاسد کرده اند تاوان بدهند تا ما برگردیم. 


جچون رسول ابرهه به نزد اسود امد و رسالت او را گفت. و ان رسول 
مردی بود به شجاعت معروف و «حناطه» نام داشت و بسیار به شجاعت 
ی ی ی ار ی سس 
داشت. اسود به او گفت: تو رسول من باش بسوی این گروه شاید به 
سبب تو میان ما و ایشان صلح شود. 


حناطه گفت: می روم و اگر قبول صلح نکنند سرهای ایشان را به نزد تو 
می آورم. 


چون حناطه به مکه آمد و نظرش به عبد المطلب افتاد دهشتی عظیم بر او 
غالب شد و بر خود بلرزید و ساکت ماند؛ عبد المطلب فرمود: به چه کار 
امده ای؟ 


عرض کرد: ای مولای من ! بر ابرهه فضل شما ظاهر گردید و حرم را به 
شما بخشید و از شما طلب می نماید که دیه انها که کشته شده اند بدهید 


يا مردانی چند به عدد آنها از قوم خود بدهید و قیمت آنچه در کنیسه تلف 


شده است تسلیم نمائید تا لشکر را ثر کرد اند 


قیی | لیف مها هر یی ها و وی سره اهوم ی کر 
عادت ما امانت و عدالت است و دست خود را پیو سته از ستم بازداشته 


ایم و خلاف فرموده خدا نمی کنیم, و امّا آنچه در باب کعبه گفتی, من گفتم 
که رای دارد که فا اسف نع ور اه آن که له که صصیر ۱ 


نمی کنم از او و از خیل و حشم او. 


حناطه چون این سخنان بشنید در خشم شد و قصد هلاک آن حضرت نمود. 
فید العطلت برینان اهرا کرفته اند کرد 


و بر زمین زد و فرمود: اگر نه تو ایلچی «1» بودی الحال تو را هلاک می 
کردم. 


پس حناطه بسوی اسود برگشت و گفت: به این گروه سخن گفتن فایده 
ندارد و مکه 


خالی است می باید بر ایشان تاخت. 


چون به نزدیک حرم رسیدند گروهی چند از مرغان دیدند که چون ابر بر 
بالای سر آنها صف کشیدند و شبیه پرستک بودند و هر یک سه سنگ یکی 
در منقار و دو تا در چنگال برداشته بودند و سنگها از عدس کوچکتر و از 
نخود بزرگتر نبود. 


چون لشکر را نظر بر آن مرغان افتاد بترسیدند و گفتند: چیست این مرغان 
کرک ما 


خود می برند. 


آمدند: ِِ ندا کرد تیان ی مرغان اطاعت کننده! اطاعت 
پروردگار خود کنید به آنچه شام شده اید بدرستی که عضب خداوند جبار 
بر این کفار شدید شده و 


پس مرغان سنگها را انداختند. سنگ اول بر سر حناطه آمد و خود او را 
شکافت و در مغز سرش پنهان شد و از دبرش بیرون رفت و به زمین فرو 
شد و او بر خاک افتاد. پس آن لشکر از جانب چپ و راست متفرق شدند و 
مرغان از پس آنها می رفتند و سنگ بر سرشان می ریختند تا همه هلاک 
شدند و اسود نیز هلاک شد و ابرهه گریخت ناگاه در اثنای راه دست 
راستش افتاد پس دست چیش افتاد پس پاهایش افتاد و چون به منزل خود 
رسید و قصه را نقل 


کرد سرش افتاد. 


شخصی از حضرت موت برادر خود را تکلیف حضور در آن عسکر نمود و 
آن برادر ابا نمود و گفت: من هرگز به جنگ خانه خدا نیایم. و آن 9۳ 
رفت چون این واقعه زا دید کریخت و‌به برادر خود ملخق شد. و قضه زرا به 
او نقل کرد. چون سر به جانب بالا کرد یکی از ان مرغان را بر بالای سر 


خود دید پس آن مرغ سنگی انداخته و او را هلاک کرد. 


عبد المطلب در عرض این احوال مشفول تضرع و ابتهال بود و به نور 
کرد: پروردگارا! به برکت نوری که به ما بخشیده ای ما را از این اندوه و 
شدت فرجی کرامت فرما و بر دشمنان خود نصرت ده. 


چون فیلها را گريخته و دشمنان را مرده دیدند به شکر الهی قیام و غنائم 
دشمن را متصرف شدند <1». 


قفیلن تفخت ور بان خی رطای زر کیایی فرن ی الم و سای اعواي. یط العطالب بو اند اج 


شیخ کلینی و غير او روایت کرده اند که: در کعبه دو غزال از طلا بود و پنج 
شمشیر,. چون قبیله خزاعه غالب شدند بر قبیله جرهم و خواستند که حرم 
را از ایشان بگیرند جرهم آن شمشیرها و دو آهوی طلا را در چاه زمزم 
افکندند و آن چاه را ۹ و باه کرد ندیه تحوی که ارس صا هر 
نود که انشان. آنما زا شزون شاورند: و چون قصی جد عبد المطلب بر 
خزاعه غالب شد و مکه را از ایشان گرفت موضع زمزم بر ایشان مشتبه 
قا مدا ی ۲ ان وه ااعطلت کم رناست که امد : به او 


منتهی شد, و در پیش کعبه فرشی از برای او می گستردند که برای دیگری 
در آنجا فرشی نمی گستردند. شبی نزد کعبه خوابیده بود در خواب دید که 
شخصی با او گفت: «حفر نما بره را» چون بیدار شد ندانست که «بره» 
چیست : شب دیگر در همان موضع به خواب رفت و همان شخص را در 
خواب دید که گفت: «حفر نما طیبه را» ؛ پس شب سوم به خواب او امد و 
گفت: «حفر نما مضنونه را»: پس شب چهارم به خواب ب‌ ات و گفت: 
«حفر نما زمزم را که هرکز ابش تمام نشود و بیاشامند از آن حاجیان و 
بکن آن را در جایی که کلاغ بال سفيدی نشیند نزد سوراخ موران» در برابر 
چاه زمزم سوراخی بود که موران از آن بیرون می امدند و هر روز کلاغ 
بال سفیدی می امد و آن موران را برمی چید. 


جون عبد المطلب این خواب را دید تعبیر خوابهای خود را فهمید و موضع 
زمزم را 


دانست, پس به نزد قوف هد و فرمود: من چهار شب خواب دیدم در باب 
کندن زمزم و آن مایه فخر و عژت ماست. بیائید ۳ آن را حفر نمائیم, 
ایشان قبول نکردند, پس حود منوجه کندن آنشد و بکه,بنتر ذآاشت ور ان 
وقت که او را حارث می گفتند و او را یاری می کرد پر کندن زمزم, چون 
کار بر او دشوار شد به نزد کعبه امد و دستها بسوی اسمان بلند کرد و به 
درگاه حق تعالی تضرع نمود و نذر کرد که اگر خدا ده پسر او را روزی کند 
تکیت از انا کش سس یر 


دارد قربانی کند. 


پس چون بسیار کند و رسید به جایی که عمارت حضرت اسماعیل در چاه 
نمایان شد و دانست که به آب رسیده آنشته < له اکبر» گفت, , پس قریش 
گفتند: «اللّه اکبر», و گفتند: 


ای پدر حارث ! اين فخر و کرامت ماست و ما را در آن بهره ای هست و بر 
نآ شام تحو هنم کذا شنت 


عبد المطلب فرمود: شما مرا در حفر آن پاری نکردید, این مخصوص من و 
فرزندان من است تا روز قیامت <1». 


و به سند معتبر از حضرت موسی بن جعفر علیه السْلام منقول است که: 
جون عبت المطات میم را موو و هقی حام رسد امک خاس ساه 
بوی بدی وزید که او را ترسانید و فرزندش حارث به آن سبب از چاه بیرون 
آمد و او تنها ماند, و ثبات قدم نمود و دیگر کند تا آنکه به چشمه ای رسید 
که از آن بوی مشک ی او را ربود و 
در خواب دید مرد بلند دست خوش روی خوش موی نیکو جامه خوشبوئی به 
او کت هگ ات سا و هام ها با الم ماخ سا 
ذخیره منما تا وارثان تو قسمت کنند بلکه خود صرف کن,؛ شمشیرها از غیر 
توست و طلا از توست., قدر تو از همه عرب بزرگتر است, پیغمبر عرب از 
تو بیرون خواهد آمد, و ول اين امّت و وصی آن پیغمبر از تو بهم خواهد 
رسید. و از نسل تو خواهد بود اسباط و نجیبان و حعما و دانایان و بینایان و 
ار 


در قرن بعد از تو 


خواهد بود و خدا به او زمین را به نور هدایت روشن گرداند و شیاطین را 
از اقطار زمین و گرداند ایشان را بعد از عژت و هلاک 
گرداند ایشان را بعد از قوّت. و بتها را ذلیل و عابدان آنها را به قتل رساند 
هر جا که باشند, و بعد از او باقی ماند دیگری از نسل تو که برادر و وزیر 
۱ ی 
مطیع ان پیغمبر باشد, و آن پیغمبر هیچ امری را از او مخفی ندارد و هر 
داهیه ای که بر او واقع شود با او مشورت نماید». 


چون عبد المطلب از خواب بیدار شد و در امر اين خواب متحیر ماند, ناگاه 


در پهلوی خود سیزده شمشیر دید, چون آنها را گرفت و خواست بیرون آید 
با خود انديشه کرد که: 


چگونه بیرون روم که هنوز حفر را تمام نکرده ام؟ چون یک شبر دیگر کند 
شاخها و سر آهوی طلا پیدا شد وقتي که بیرون آورد دید بر آن نقفش کرده 
اند: «لا اله الا الله, محمد رسول الله, علی ولین الله, فلان خلیفه الله», و 
معنی فقره آخر این است که حضرت صاحب الامر علیه السْلام خلیفه 


خداست. 


پیز خون غند الفطلت اب سا تیور آ وید و آنها را برداشته خواست از چاه 


رود یس شمشیر زد و اکثر دمش را انداخته و ناپیدا شد؛ حضرت قائم 
یه اس اوه 


پتین: غید الفطلب خواست تالف اب غاب که ی ها را پر و خانه 
کعبه نصب نماید, پس چون به خواب رفت همان شخص را مجددا در خواب 
دید که به او خطاب نمود. ای شیبه الحمد ! شکر کن پروردگار خود را زیرا 
که بزودی تو را زبان زمین خواهد کرد و نام نیک تو را در عالم منتشر 
خواهد کرد و جمیع قریش بعضی به خوف و بعضی به طمع پیروی تو 
خواهند نمود. شمشیرها را در جاهای خود قرار ده. 


غیخ الخطلب عفن آه خوات بیذار شوه با ود کف اکر آن. کووه خوات 
می بینم از جانب پروردگار هن است, امر امر اوست.؛ و اگر شیطان است 
همان خواهد بود که دم او را قطع کردم. 


و هرد ای ان تفت کروی سای اف مرا اضف لاه یه 
که به نزد او 


آمدند .و گفتتد؛ ما اتباغ .فرزندان خوتيم و :ما در اسمان شتشم ساکنيم: 
شمشیرها از تو نیست, دختری از قبیله بنی مخزوم خواستگاری نما و بعد 
از او از ساير قبائل عرب دختران بخواه, اگر مال نداری حسب بزرگ داری 
و مردم دختر به تو خواهند داد و این سیزده شمشیر را به فرزندان آن دختر 
که از بنی مخزوم است بده و بیش از این برای تو بیان نمی کنم. یکی از 
ان شمشیرها از دست تو ناپیدا می شود و در فلان کوه پنهان خواهد شد و 
ظاهر شدن ان علامت ظهور قائم ال محمد علیه السلام خواهد بود. 


۳ 


نواحی مکه روان شد. پس یی شمشیر که از همه نازکتر و لطیفتر بود 
ناییدا شد و از همان موضع ظاهر خواهد شد برای حضرت قائم علیه 
السلام. 


پس احرام بست به عمره و داخل مکه شد و به آن شمشی ها و آهوها 
بیست و یک طواف کرد و در اثنای طواف می گفت: خداوندا ! وعده خود را 
راست گردان و گفتار مرا ثابت گردان و یاد مرا منتشر گردان و بازوی مرا 


محکم کن 


پس شمشیرها همه را به فرزندان مخزومیه داد و آن دوازده شمشیر به 
حرف نی له صلی. لت له ده له ای ها ی اما با اس سر 
عسکری علیهم السلام رسید برای هر یک از ایشان یک شمشیر بود و 
شمشیر امام دوازدهم در زمین مخفی شد و زمین به آن حضرت تسلیم 
خواهد نمود <1». 


و در حدیت موتق منقول است که: ابن فضال از حضرت, امام رضا علیه 
السلام سوال نموه از معتن فول حصر »رتسول صلی الله-علبم و الم و 
ای که منم فرزند دو ذبیح- یعنی دو کس که هر یک را برای خدا قربانی 
مي خواستند بکنند-, فرمود: یعنی اسماعیل پسر ابراهیم علیه السلام و عبد 
ا لاه ورین خر المطّلب؛ اما اسماعیل پس آن فرزند حلیم است که حق 
ال عضارسنداد نم آ مارا ام ال مورا سا اه مشعول اعال 
حح شد ابراهیم علیه السلام به او فرمود: در خواب دیدم که تو را دیح می 
کردم پس نظر و فکر کن چه می بینی و چه صلاح می دانی؟ عرض کرد: 
ای 


توا نکن به. آنکه ماهر خواهی گردید- و نگفت بکن ای 


پدر آنچه دیدی- بزودی خواهی یافت مرا اگر خدا خواهد از صبر کنندگان. 


پس چون ابراهیم علیه السّلام عازم گردید بر ذیح او حق تعالی فدا کرد او 

به گوسفندی سیاه و سفید که در سیاهی می خورد و در سیاهی می 
و در سیاهی نظر می کرد و در سیاهی راه می رفت و در سیاهی 
بول و پشکل می انداخت. و پیش از ان چهل سال در باغهای بهشت چریده 
بود و از رحم ماده بیرون نیامده بود بلکه حق تعالی فرموده بود. 


باش؛ پس هست شده بود برای آنکه فدای اسماعیل علیه السلام باشد؛ 
پس هر گوسفند که در منی کشته می شود فدای آن حضرت است تا روز 
قیامت. 


تیه فیک قضه آت.اان است. فهء:خضرت ی المطلت غلیه الم به 
حلقه در کعبه چسبیده و دعا کرد که حق تعالی ده پسر او را کرامت فرماید 
و نذر کرد با خدا که اگر این نعمت برای او حاصل گردد یکی از ایشان ر 
قربانی کند ؛ پس حق تعالی ده پسر او را کرامت ت کرد گفت: خدا برای من 
وفا کرد من نیز باید به نذر خود وفا کنم؛ ؛ پس فرزندان خود را دا 
کعبه نمود و سه دفعه میان ٍ ایشان قرعه زد,و هر مرتبه به نام عبد اللّه 
(ندز حضرت 7 که گرامی ترین اولاد او 
نزد او بود- بیرون آمذ, ینس او را خوابانید و به ذیح او عازم گردید, چون این 
خبر به اکابر قریش رسید جمع شدند و او را از ان غمل ممانفت: کرکند, 
زنان عبد المطلب حاضر و صدا به شیون بلند کردند, 


پنن که ون ید الفطاب فته ای ین مار فد شها عمام کر 
در کشتن فرزند خود. 


کید ای فت هآ سنا خی عفن ایام کنش کی صاحت 
بر کت ؟ 


عاتکه عرض کرد: ای پدر ! این شتران که داری در حرم می چرند میان آنها 
و فرزند خود قرعة بینداز و زیاده کن.آن.فقدر که خق,عالی زاضی گردد. 


نش غید الفطلت:شفران را حاضر گردانبة و ده‌شتز جدا کره‌و‌فیان آنهاً و 
کید الله قرع رمع پام عن الله سوفن آمستشرن وم ایام کرد وه 
نام عبد الله بیرون می امد. تا انکه چون به صد شتر رسید قرعه به نام 
شتران بیرون آمد. پس همه قریش صدا , به تکبیر بلند کردند به حذی که 
کوههای مکه از صدای ایشان بلرزید. 


تن اعد مات فرمود: تا سه نوبت قرعه به نام شتران بیرون نیاید 
دس ان لاه نمی دارم ؛ پس دو مرتبه دیگر میان عبد اللّه و صد شتر 
قرعه انداختند, بات فرو رنه ناهد شین بیرنن آمد: 


پس, زبیر و ابو طالب و خواهران ایشان عبد الله را از زیر دست عبد 
المطلب کشیدند و پوست روی نازک نورانیش کنده شده بود از سائیدن به 
ریز 7 بت آن‌سنکانه. کههز را -دشست به دفت مین کردآنیدند. فمی دنه 
و سجده های شکر الهی بر سلامتی او می کردند و خاک از روی مبارکش 
پاک می کردند؛ امر نمود عبد المطلب که شتران را در «حزوره» که در 
میان صفا و مروه واقع است نحر کردند و احدی را از گوشت آنها منع 
نکردند, و این از جمله سنتهای عبد المطلب 


بود که خدا در اسلام جاری نمود که دیه هر مرد مسلمان صد شتر باشد 
»1 


و در حدبت مونق دیگر از امام محمد باقر علیه السلام منقول استٍ که 
خر سول صلی اله یو اه ورام موی فان ند لاه 
ده نفر بودند به غیر از عباس <2». 


اساسا انیت که اش تفای افتان عنه اللم ات طالی: 
زبیر» حمزه» حارث؛ غیداق. مقومر حجل, عبد العزی (آبو لهب), و ضرار و 

عباس بود؛ و حارث از همه بزرگتر بود؛ و بعضی گفته اند: «مقوم» و 
«حجل» یکی بودند. 


کنو تا تال هام اش سای از اما ی هه 
عامر, شیبه الحمد. سید البطحا, ساقی الحجیج ساقی الغیث, غیث الوری 
فی الغام الخدته انوا لسادی ارم عید المطات اف مرموو: 


و در حدیث دیگر از آن حضرت منقول است که: اول کسی که برای او 
قرعه زدند مریم دختر عمران بود . : پس قرعه زدند برای حضرت یونس 
تقو ال لا بسن ند السالت ی رای ام تست کر کی ار 
پسر دهم برای او بهم رسد قربانی کند او را برای خدا و چون 


حضرت عید اللّه متولد شد و نتوانست او را ذیح کند برای آنکه حضرت 
رسول صلی الله علیه و آله و سلم در پشت او بود, پس ده شتر آورد و 
قرعه زد به نام عبد اللّه بیرون آمد, و ده ده زیاد کرد تا آنکه به صد شتر 
رسید پس به نام شتر درآمد, عبد المطلب گفت: انصاف نیست که چندین 
اگوی له رنف 


یک مرتبه به نام شتر و من به آخر عمل کنم و چون سه نوبت به اسم شتر 
بیرون آمد گفت: الحال دانستم که پروردگار من به فدا راضی شده است ؛ 


پس صد شتر را نحر کرد «<1». 


مولف گوید که: از کردار حضرت عبد الفطلت معلوم می شود که نذر 
رت ایا ی 
محتمل است که این مخصوص عبد المطلب بوده و به ان ملهم شده باشد. 


و آبن ابی الحدید و صاحب کتاب انوار و غير ایشان روایت ت کرده اند که: 
چون حضرت عبد المطلب آب زمزم را جاری ساخت آتنتنجسد در شینه 
سایر قریش مشتعل گردیده گفتند: ای عبد المطلب ! اين چاه از جذ ما 
اسماعیل است و ما را در آن حقی هست پس ما را در آن شریک گردان. 


کرد تیوه رک و ۳۹ ر در ۳ بهره ۳ نیست : بعد از 0 9 
راضی شدند به محاکمه زن کاهنه ای که در قبیله بنی سعد و در اطراف 


یی تسا نوف از فرزندان عبد مناف روانه شدند و از هر 
فبیله ای از قبانل: فرش جند فر با ایشان رفند به جانب شام در انامه 
راه در یکی از بیابانها که ات نز ان بیابان نبود ابهای فرزندان عبد مناف 
تمام شد و سایر قریش آبی که داشتند از ایشان مضابقه کردند؛ ۰ چون 
تشنگی بر ایشان غالب شد عبد المطلب گفت: بیائید هر یک برای خود 
ق ی ی ی و 


از ما دقن نکرده هب ببانان بماند‌ مش اش از نک همه مان کون 


نشستند عبد ۱ 1 لمطلب گ کفت: چنین نشستن و سعی نکردن ۳ مردن و ناامید 


از رحمت الهی گردیدن از عجز یقین است, برخیزید که طلب کنیم شاید 
خدا اس کذاست روا 


پس ایشان بار کردند و سایر قریش نیز بار کردند, چون عبد ا لمات بر 
وان یوار زییای قاس مه یی صاف و وان ارو 
سیف ااساایت کت 


ٍ اکتر»یو اضخایشن :همه تکبیر. کفتتد و ات خوردند و مشکهای خود را 
ب کردند و قبائل قریش را طلبیده که تباننو و سید کهخد انیا ان 


و آنچه خواهید بخورید و بردارید. 


چون قریش آن کرامت عظمی را از عبد المطلب دیدند گفتند: خدا میان ما 
و تو حکم کرد و ما را دیگر احتیاج به حکم کاهنه نیست و دیگر در باب 
زمزم با تو معارضه نمی کنیم, آن پروردگاری که در اين بیابان به تو آب داد 
او زمزم را به تو بخشیده است؛ پس بر‌گشتند و زمزم را به آن حضرت 


مسلم داشتند <1». 


صاختب کناب آنوان دکز کرده اسنت که: چون عند المطلب نستیار. به ته برد 
چاه زمزم را و آهوی طلا و شمشیرهای بسیار و زرهی چند در آن یافت, 
و از آنها کردند و آن حضرت به قرعه قرار 
داد, پس دو تیر زرد به نام کعبه و دو تير سیاه به اسم خود و دو تیر سفید 
به اسم قریش و آن شش تير را به 


شخصی داد که داخل کعبه کرد؛ پس دو تير زرد که به نام کعبه بود برای 
آهوها بیرون آمد و دو تير سیاه برای شمشیر ها و زره ها بیرون آمد و 
تیرهای قریش برای هیچ یک از آنها بیرون نیامد. پس عبد | 
تشه ره ها وا شوه راهظا را رت سر 
کعبه کرد. 


و چون ریاست مکه و سقایت حاجیان برای آن حضرت مسلّم بود, کسی با 
او منازعه نمی نمود مگر «عدی بن نوفل» که او پیش از عبد ااحضاات در 
مکه مشار الیه بود و حسد بر آن حضرت می برد؛ پس روزی با عبد 
التطلت در فاد ا ره کفت تو طفلی از اطفال قوم خود بودی و تو را 
فرزندی و یاوری نیست و از مدینه تنها به مکه آمدی, به چه چیز بر 


ما تفوّق یافتی؟ 


عت الاات رش زرد کت وای بر تو ! مرا سرزنش می کنی به 
کمی فرزند, با خدای خود عهد کردم که اگر ده پسر یا زیاده مر عطا 
فرماید یکی از آنها را نحر نمایم برای اکرام و اجلال حقٌ الهی, پس گفت: 
رو کارا کین« یال هرا فان گنج ان را چر تتان بکردان 


بدرستی که توئی دراه بکانه مد 


و بعد از آن شروع کرد به خواستن زنان و شش زن به حباله خود در آورد و 
ده پسر از ایشان بوجود امد و هر یک از ان زنان به حسن و جمال اراسته 
و در قوم خود عزیز و منیع بودند: تکی. از انقا منعه. وختن حارشفت. کلابیه بود ؛ 
دیگری سمری دختر غیدق (طلیقیه) ؛ ۰ سوم هاجره خزاعیه ؛ چهارم 


سعدا دختر حبیب کلابیه؛ پنجم هاله دختر وهب؛ ششم فاطمه دختر عمرو 
مخزومیه بود «1». و از فاطمه مخزومیه ایو:طالت: ود عبد: لاه پدر حضرت 
رل صلی الله‌علسو الق مفلم یم رن 


بعضی گفته اند: زبیر نیز از فاطمه بود و سایر اولاد از زنان دیگر او بودند 
«2». 


ید تسلی ی ام از ون واه کم ی ههار رن تفص 
از شبها که نزدیک کعبه خوابیده بود خوابی دید و هراسان بیدار شد و 
برخاست و ردای خود را بر زمین می کشید و بر خود می لرزید تا به جمعی 
از کاهنان رسید و از او پرسیدند که: ای ابو الحارث ! چه می شود تو را؟ 


گفت که: در خواب دیدم زنجیر سفید نورانی_ ان شنت مرن رون امد که 
نزدیک بود آنور آن زنجیر دیده ها رز برباید. و آن زنجیر چهار طرف داشت 
یک طرف آن به مشرق و طرف دیگرش به مغرب و یک طرفش به آسمان 
و یک طرفش به زمین رسیده بود, ناگاه دو شخص عظیم خوش با 
در زیر آن زنجیر ایستاده اند, از یکی از ایشان پرسیدم: : تو کیستی؟ گفت 

منم نوح پیغمبر پروردگار عالمیان؛ از دیگری پرسیدم: تو کیستی؟ گفت: 


قم آبتاهت خن الرختن آمدم ای که در سانه ای شخرم یه ای 
۳/۹ حالن کشی کب وشات ان اف ها ند کش کر ار 


باشد. 


کاهان کففوهای یازا این ارت اش راو ری ات دوه 
نو می رسد و دیگر برادران را تصیبی نیست, و اگر خواب تو راست باشد 
از پشت تو کسی بیرون اید که 


اهل مشرق و مغرب را به دين خدا دعوت نماید. برای گروهی رحمت باشد 
و برای گروهی عذاب. 


رتیت اتمالی نا دش و کته ایا کی اش ی مزا اک ماد 


پس روزی تنها به شکار رفت و بسیار تشنه شد, در آن حال نظرش بر آب 
صاف سیریشی افیاد. که در انس کیره ای اسادم و وجون ار آن 
اب تنا تناول نمود از برف سردتر و از عسل شیرین تر بود دانست که ان اب 
بهشت است که برای او فرود آمده است, پس برگشت و با فاطمه 
مخزومیه که نجیب تر و صالحه تر و نیکوتر ان همه زر ن‌نود معاریت کر و 
ای رح سل حا له وا فا عفر سید 

پس آن نور که در جبین او بود بسوی زوجه او «فاطمه» منتقل شد. و چون 
اه را جبین اطهر او ساطع گردید به حدّی که 
اطراف آسمان را روشن نمود, پس عبد المطْلب از انتقال آن نور بسوی 
آن مایه شادی و سرور خوش حال شد و کاهنان و علمای اهل کتاب همگی 
به حرکت آمده محزون گردیدند و در میان علمای بهود جّه سفیدی بود که 
پوشیده بودهم اببته و آلوده بهخون آن حضرت بود و در کتب خود خوانده 
بودند که هرگاه از آن جبّه قطره ای از خون بچکد نزدیک خواهد بود بیرون 
امدن آن پیغمبر که شمشیر خواهد کشید و در راه خدا جهاد خواهد کرد؛ 
چون رفتند و بسوی آن جبه نظر کردند دیدند که 


خون از آن می ریزد پس دانستند که ظهور پیغمبر آخر الزمان صلّی اللّه 
علیه و آله و سلم نزدیک شده است و به این سبب بسیار غمگین گردیدند و 
گروهی را به مکه فرستادند که از ولادت آن حضرت خبر بگيرند. 


و عبد الله در روزی آن قدر نمو می نمود که اطفال دیگر در ماهی «1» آن 
قدر نمو کنند و افواج تماشائیان به دیدن او می امدند و از حسن و جمال و 
نور ساطع و جبین لامع او تعجب می نمودند؛ و عبد الله در زمان خود از 
یهودان و حاسدان دید انچه یوسف از برادران دید. 


ده راکو یرای ین ا لمات سم تقو ویو( به خاطر آورد, 
پس فرزندان خود رآ نزد خود جمع کرد و طعامی برای ایشان مهیّا نمود 
پس از : ک ۱ ۱ ۳ ! می دانید که شما همه بر من 
گرامی و به مثابه نور چشم من بودید و خاری در پای هیچ یک از شما نمی 
توانستم دید و لیکن حق خدا بر من واجب تر است از حقّ شماء و با حق 
تعالی نذر کرده بودم که هرگاه ده فرزند يا زیاده به من عطا کند یکی را 
قربانی کنم, و اکنون حق تعالی به من عطا کرده است شماها را, چه می 
2 نذر من؟ 


یر هه را کدنا وه دوکر ام مت کروتی ۲ ا که اللت کد 
کوچکتر بود گفت: 


ای پدر ! توئی حکم کننده بر ما و ما فرزندان توئیم و هرچه فرمائی اطاعت 
می کنیم و حقّ خدا بر تو واجب تر است از حقّ ما و امر او لازمتر 


و 
بشت شش عست الم پاک سا که ید 


چون عبد المطلب سخنان شایسته آن فرزند بزرگوار را شنید بسیار 


گریست و او را شکر کرد و رو بسوی سایرین نموده گفت: ای فرزندان 
من ! شما چه می گوئید؟ 


پس ایشان را دعا کرد و گفت: بروید به نزد مادران خود و ایشان را خبر 
دهید از آنجه به. فا کفتم: و بخونید شفا را شتویند و سرمه دن تتمهاق 
شما بکشند و جامه های فاخر بر شما بیوشانند و وداع کنید مادران خود را 
وداع کسی که برنگردد. پس چون ایشان این 


خبر وحشت اثر را به مادران خود رسانیدند شیون از خانه های ایشان بلند 
شید و تا طلوع ضنح در کزیهتو اندوه کذرانندنه و جون ضیع طالع. گردید 
حضرت عبد المطلب ردای آدم را بر دوش افکند و نعلین شیث را در پا کرد 
و انگشتر نوح را در انگشت کرد و خنجر بژنده در دست گرفت برای فدای 
فرزند خود و یک یک فرزندان خود را از نزد مادران ندا کرد و طلبید,و همه 
خود را به انواع زینتها ار انتتتة بسوی پدر شتافتند بغیر از عبد اللّه- که 
هادزش راندل کواهن فن داد که آن, کوهر بکنا ایق دراه حق سعالن ات 
و فرکه به: نام نامی آو بیر ون خواهد امد ه اد 


را مانع می شد- پس چون عبد المطلب به خانه فاطمه آمد و دست عبد 
الله.را گرفت: که دون آورد.مادرش فامه و ناه کت و ید له ند 
دام بر یه و دقرم ی وجاای عم تفع نموه و ار 
و استغاثه می کرد و عبد الله می گفت: ای مادر ! دست از من بردار و مرا 
با پدر خود بگذار که آنچه خواهد با من بکند, پس فاطمه دست از جان خود 
برداشت و گریبان خود را شکافت و گفت: ای ابا الحارث ! این کار تو کاری 
فرزند خود را به دست خود بکشی, و اگر البته این کار را خواهی کرد دست 
از عبد الله بردار که او از همه خردسالتر است و بر کودکی او رحمی بدار 
و حرمت آن نور که در جبین مکین اوست نگه دار؛ و چون دید که عبد 
المطلب به این سخنان دست از او برنمی دارد فرزند دلبند خود را بر سینه 
نالان خود چسبانید و گفت: خدا نخواهد کرد که این شعله نور جبین تو 
خاموش گردد, چه کنم که در کار تو چاره ای نمی دانم و در امر تو حیله ای 
نمی بینم. کاش پیش از آنکه از دیده ام پنهان گردی در خاک پنهان گردیده 
بودم, بناچار از برم می روی و امید برگشتنت ندارم. 


فا اشفا ان ای یه الما لب تیاب یه شلات شک و 


دیده ها رها کرد و رنگش متغیر گردید و پایش از رفتار ماند؛ پس آن بنده 
مقژب اله گفت: ای مادر ! بگذار مرا تا با پدر خود بروم, اگر خدا 


مرا اختیار نماید برای قربانی خود زهی سعادت و فیروزی و هزار جان 
فدای اختیار او باد, و اگر دیگری را اختیار نماید با هزار حرمان بسوی نو 
برخواهم گردید. 


پس با پدر روان شد بسوی کعبه و جمیع قریش از مردان و زنان در مسجد 
جمع شدند و صدای ناله و شیون بسوی هفت روزن بلند گردید و یهودان و 
کاهنان شاد گردیدند که شاید ار نور نبقت خاموش گردد. و ندانستند که 
از فا ۳ 
افکند و گفت: ای خداوند کعبه و حرم و حطیم و زمزم و پروردگار ملائکه 
کرام ه خالف عسل انام ! دور کن به نام خود از ما هر تیرگی و ظلمت را 
بحق آنچه جاری گردیده است بر آن قلم تقدیر تو, آنچه تو خواهی کسی 
مانع آن نمی تواند گردید, و ضعیفان را پناهی نیست مگر بسوی تو چون 
صاحب قوّتی, و رفع احتیاج فقیران نمی نماید مگر چون تو بی نیازی. 


پروردگارا ! می دانی که با تو چه نذر و عهد کرده بودم و اینک فرزندان خود 
همه را به درگاه تو اورده ام که هر یک را که خواهی اختیار نمائی. 


پروردگارا ! اگر مصلحت می دانی در بزرگان قرار ده که ایشان را صبر بر 
بلا نتفر است و خردان شیر مجل رخمند: 


ای خداوند پروردگار کعبه و پرده ها و رکن و سنگها و زمین پهناور و رود و 
ها ای واه ای انا ای اس 


پس نام هر یک را بر 


تیری نوشته و داد که داخل کعبه کردند و فرزندان خود را داخل کعبه 
گردانید. پس مادران صدا به شیون بلند کردند و از دیده های حاضران 
سیلاب اشک در بطحای مکه روان گردید؛ و عبد المطلب از ضعف بشریّت 
می افتاد و به قوّت ایمان و شدت یقین برمی خاست و می گفت: 
پروردگارا! حکم خود را بزودی ظاهر گردان؛ و مردم گردنها کشیده بودند و 

ب از دیده ها روان کرده منتظر بودند که به نام کدامیک بیرون آید که 
ناگاه دیدند صاحب قرعه بیرون آمد و ردای عبد اللّه را در گردن آن رشک 
خورشید و ماه افکنده او را مانند خورشید از افق کعبه بیرون کشید و رنگ 
مبارکش مانند آفتاب به زردی مایل گردیده و مانند چراغ صبحگاهان قابل 
قربانی درگاه می لرزید, پس گفت: ای عبد المطلب ! قرعه به نام این 
فرزند ارجمند بیرون آمد, اگر خواهی بکش و اگر 


خواهی ببخش. 


پس عبد ات از استماع این خبر مدهوش افتاد و برادران توخه کنان بر 
برادر خود از کعبه بیرون آمدند و ابو طالب از همه بیشتر می گریست و 
موضع نور جبین برادر خود را می بوسید و می گفت: کاش نمی مردم و 
فرزند ارجمند تو را که وارث این نور است و حق تعالی او را بر همه خلق 
زیادتی داده است و زمین را از کثافت کفر و بت پرستی پاک خواهد کرد و 
کهانت کاهنان را زایل خواهد گردانید. می دیدم. 


حون غید: المطلب به هوش هه دای کربه ردان ونان ان هر تاخیه ند 


سینه خود ر 


می خراشید, و از مشاهده این احوال, و استماع آن اقوال در عزم کاملش 
اختلال بهم تمی ر سید وبازوی عید الله را خرفت که آو را بخواباند. 


بر شما! از من بر فرزند من مهربانتر نیستید شما و تا حکم پروردکار خود 
را بر او جاری نکنم دست از او برنمی دارم. 


و ابو طالب به دامان عبد اللّه چسبیده بود و می گفت: ای پدر ! ! برادر مرا 
14 و مرا به جای او ذیح کن که من راضیم که قربانی پروردگار و فدای 
برادر خود باشم. 


و عبد | لمطلب فی کفت که من محالفت پروزد کار خود نمی کنم و هز که 
قرعه به نام او بیرون امده است او را قربانی می ۸ 


پس اکابر قریش از او التماس کردند که یک بار دیگر قرعه بیندازد شاید 

نوع دیگر ظاهر شود. و چون بسیار مبالغه کردند راضی شد و بار دیگر 

ِ انداخت و باز به اسم عبد الله بیرون امد رس العات کت 
که: الحال حکم لازم گردید و راه شفاعت مسدود شد. 


نی الم زا فریا گام آمزی و اکاش عرت ون عقش راصی کنو و 
دست و پای عبد الله را بسته و خوابانید. چون مادر دید که کار به اینجا 
کشید پا برهنه و شیون کنان بسوی خویشان خود دوید و ایشان را به 
شفاعت طلبید, و چون ایشان بسوی عبد المطلب 


شتافتند در وقتی رسیدند که عبد اللّه را خوابانیده بود و خنجر را نزدیک 
گلوی لطیف آن سرور گذاشته بود ان وقت ملائکه آسمانها خروش 
برآوردند و 


بالها گستردند و جبرئیل و اسرافیل تضرع و استغائه در درگاه ملک جلیل 
نمودند. پس حق تعالی وحی نمود که: ای ملائکه ! من به همه چیز عالم 
دانایم و بنده خود را در معرض امتحان درآورده ام که صبر او را : بر عالمیان 
ظاهر گردانم. 


در این حال ده نفر از خویشان فاطمه, عریان با سر و پای برهنه و 
شمشیرهای کشیده رسیدند و بر دست عبد المطلب چسبیدند هب 
رسانی. 


پس عبد المطلب سر بسوی آسمان بلند کرد و گفت: بروزد کارا تو مین 
اس اسان ی کار کح رای کم وی ی وا که 
پس حکم کن میان من و ایشان به حق و تو بهترین حکم کنندگانی. 


در این حال شخصی از اکابر قوم او که او را عکرمه بن عامر می گفتند 
حاضر شد و تدبیر نمود که قرعه بیندازد بر شتران و عبد اللّه. پس بر این 
امر قرار داده برگشتند. رو روز دیگر عبد المطلب فرمود که همه شتران او 
را حاضر کردند و عبد اللّه را جامه های فاخر پوشانید و خوشبو گردانید و به 
انواع زننتها اراسته اه زانبه نرد کعنه خاضر کردانید و کازد .و زبستمان. با 
خود آورده بود, پس هفت شوط دور کعبه طواف کرد و ده شتر حاضر کرد 
و چنگ در پرده های کعبه زد و گفت: پروردگارا! امر تو نافذ است و حکم 
تو جاری است ؛ و قرعه افکند, و قرعه به اسم عبد الله بیرون آمد, پس ده 
شتر اضافه کرد و قرعه انداخت و گفت: 


پروردگارا! اگر 


به سبب گناهان, دعای من از درگاه نو محجوب گردیده است پس تویی 
غفار الذنوب و کاشف "الکروب ؛ کرم نما بر من به فضل و احسان خود, و 
باز قرعه به نام عبد اللّه بیرون آمد تس نم کر درد 
افکند و گفت: پروردگارا ! تویی که راز پنهان و مخفی تر از آن را می دانی 
بر اد ال کت رن دا بگردان از ما بلا را چنانکه از ابراهیم علیه 
وی و ی 2 نام عبد ال ظاهر شد؛ ۰ پس ده شتر دیگر اضافه 
کرد و 3 پروردگار خانه کعبه و جمیع عباد! این فرزند نزد من 


اولاد و مادرش نوحه می کند از مفارقت آن سرو آزاد, باز قرعه به نام عبد 
لله بیرون امد؛ ۰ پس بار دیگر قرعه انداخت و گفت: ای خداوندی که از 
نافذ | ۱ ك 
توست بخشش و منع و حکم تو نافذ است بر همه خلق ! در درگاه تو به 
نادانیتخظا کردم ه امندوان رخصت: هام سین مرا نامه ردان تن یار 
قرعه به اسم عبد الله بیرون امد. 


شب نیشن ره الم ار هه یف ارس سین الم رون اما عنه 
المطلب ان معدن سعادت را برای شهادت بسوی خود کشید و صدای نوحه 
و گریه مردان و زنان از هر طرف بلند شد, پس عبد اللّه گفت: ای پدر ! از 
خدا شرم کن و امر او را رد مکن و دیگر در کشتن من توقف مکن و بزودی 
مرا قربانی کن که من صبرکننده ام بر قضای الهی؛ ای پدر ! دستها و پاهای 


مبادا حرکت کنم, و روی مرا پپوشان که مبادا رحم بر تو غالب آید و فرمان 
خدا را بعمل نیاوری, و جامه های خود را گرد کن که مبادا به خون من آلوده 
کرند .و هر اه که ان را نبییی حضییت نو ارم شود ای بدرا بعد از .از 
حال مادر من غافل مشو و در دلداری او کوتاهی مفرما که من می دانم که 
او بعد از من چندان زندگانی نخواهد کرد, و در باب خود تو را وصیّت می 
کنم که به قضای الهی راضی باشی و بسیار اندوه به خود راه ندهی. 


ین ار این شتختان, ای اه نماد ید المطلت شعله. کسید وید الله را 


خوابانید و روی نورانیش را بر زمین چسبانید و کارد را به نزدیک گلوی 
مبارکش رسانید. 


بار دیگر اکابر قریش پایش را بوسیدند و التماس نمودند که یک نوبت دیگر 
قرعه بیندازد, و عهد کردند که اگر در این مرتبه قرعه به نام عبد اللّه 
بیرون آید دیگر شفاعت نکنند, شب با دیجر قرغه آفکتدبه تام,عید الم را 
صد شتر, و در اين مرتبه قرعه برای شتر بیرون آمد, پس اکابر عرب از 
روی شادی و طرب فریاد برآوردند و بسوی عبد المطلب دویدند و عبد الله 
را از زیر دست او کشیدند و عبد المطلب را تهنیت و مبارکباد گفتند. و 
و 
تعالی می نمود. 


سفن عیخ المطلب کفت؟ اتضاف للسست کته خرتیه تفاسم غیک الله بیزون 
امتنه اسشت ه به بت :مره که آاسمشتن براید دست از ان بردازم 


پس دو مرتبه دیگر قرعه افکند و هر 


مر تیه رای شیر سوفن امد و:هانفی: از میان کقیة اضندا زد که: حق تعالی 
ح 4 ۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ وی س‌ ۰ 
فدای شما را قبول نمود و بزودی از نسل این بزرگوار سید ابرار و نبیث 
مختار بیرون خواهد امد. 


کم یا یا را را ات ای ان 
غیب برای تو و فرزند تو ندا کردند. 
بو رد یی ما وه سایقم 


مت اد امضفای مان که هدند سم ای مت ها ری وه 
که دیه هر مرد صد شتر باشد. 


پس چون بهودان و کاهنان از اين امر ناامید گردیدند و عبد اللّه را سلامت 
یافتند حیله ها در دفع آن حضرت برانگیختند و از جمله آنها آن بود که 
شخصی از رسای ایشان که او را «ربیبان» رای ۳ طعامی ساخت و 
زهر در آن داخل کرد و به جمعی زنان داد و به خانه عبد المطلب فرستاد و 
به نزد فاطمه مخزومیه به رسم هدیه بردند, فاطمه پرسید: شما کیستید؟ 


گفتند: ما خویشان شمائیم از فرزندان عبد مناف و شاد شدیم از خلاص 
شدن فرزند شماء و این طعام را به جهت آن پخته ایم و برای شما حضه 
اورده ایم. 


بت خی ین افطلت بجه خانه امد بشید که انم تفا اب کظا اوه 


است؟ 
فاطمه گفت که: خویشان شما از برای تهنیت سلامتی فرزند ما پخته اند و 


حضه برای ما اورده اند. 


و چون نزدیک آوردند که تناول نمایند, از اعجاز نور مقدس رسالت پناهی 
صلی الله علیه و اله و سلم آن طعام به سخن امد و به زبان 


فصیح گفت که: مخورید از من که بر من زهر داخل کرده اند. 


پس ایشان دانستند که این از مکر دشمنان بوده است و طعام را در زمین 
دفن کردند. 


و چون عبد الله به سنْ شباب رسید نور نبّت در جبین او ساطع بود. جمیع 
اکابر و اشراف نواحی و اطراف ارزو کردند که به او دختر ندهند و نور او 
کا ار و در روز بر هرکه می 
گذشت بوی مشک و عنبر از وی استشمام می کرد. و اکن تن نب ماو 


گذشت جهان از نور رویش روشن می گردید, و اهل او را مصباح حرم 
یا ی ای ی ال ی کات تا 


یعنی آمنه دختر وهب جفت گردید. و سبب آن مزاوجت با برکت آن بود که 
علمای اهل کتاب چون آثار ظهور مفخر اولی الألباب را مشاهده کردند در 
شنام با تکدیکر نشستند و در باب ظغور نیغمتر. آخر. الزمان"سخن کفتند و 
رفتند نزد عالمی از ایشان که در اردن می بود و از همه معمرتر بود, پس 
از ایشان پرسید که: به چه جهت مجتمع گردیده اید و چه چیز سبب 
اضطراب شما شده است؟ 


گفتند: ما در کتب خود نظر کردیم 1 
ملائکه یاری او خواهند کرد و ما و دین ما در دست او هلاک خواهیم شد., 
و ۱ ۱ اروت اوه 
خاطر رسد. 


آقغالی کیت هر که هه باظل کرداند آمری ره حم‌عالی اراده کرود 


است 


او جاهل وصغرور: استت و آنچه دیدم اید و خواندم اید افری: است شدنی: و 
دفع ان ممکن بیست, و او را وزیری خواهد بود از خویشان او که در هر 
امری معین و یاور او خواهد بود. 


چون سخنان او را شنیدند ترسیدند و حیران ماندند. پس یکی از علمای 
ایشان که او را «هیوبا» می گفتند و کافر متمرد شجاعی بود برخاست و 
گفت: این مرد پیر شده است و به خرافت عقل او سبک گردیده است, از 
او مشنوید. از من بشنوید. درختی را که از ريشه کندید دیگر سبز نمی 
شود, باید که هلاک کنید این شخص را که آن پیغمبر از او بهم خواهد رسید 
و از بیم او راحت یابید, و چاره اش ان است که متاعی خریداری نمائید و 
بوسیله تجارت بروید به شهر مکه که مقصود شما در آنجا حاصل خواهد 
شد و من نیز با شما رفیق می شوم, باید که همه شمشیرهای خود را به 
زهر اب دهید و بزودی تهیه سفر خود ساز کنید. 


پس آن کافران سخن آن بدبخت را : به جان قبول کردند و امتعه مناسب 
مکه معظمه خریداری نموده به آن صوب منوجه شد ند و چون 0 
رسیدند صدای هاتفی را شنیدند که: ای بدترین مردمان ! اراده بهترین 
شهرها کرده اید به قصد ضرر رسانیدن به بهترین خلق, و هر که خواهد که 
غالب گردد بر تقدیر خداوند جبار بی شک مصیر او بسوی نار است و در 
دنیا و عقبی خائب و زیانکار است. 


از استماع این صدای موحش بترسیدند و خواستند برگردند, باز «هیوبا» با 
۱ ۱ 


بش ان یفن قام روا تس تون رامیت هر که ی شود احوال ید اللهی 
می پرسیدند و او وصف حسن و < جمال و کمال او می کرد و سبب زیادتی 
حسد ایشان می گردید. 


چون به مکه داخل شدند متاع خود را بر مشتریان عرض می کردند و 
کار ی هر ایا اسان 
و در کمین فرصت بودند تا آنکه شبی از شبها عبد اللّه خوابی مهیب دید و 
به پدر خود گفت که: در خواب دیدم که میمونی چند شمشیرهای برهنه در 
دست داشتند و شمشیرها را حرکت می دادند و بر من حمله می کردند 
پس بلند شدم بسوی هوا و آتشی از آسمان فرود آمد و همه را سوخت. 


عبد المطلب گفت: ای فرزند ! خدا تو را از هر بلائی نجات دهد, تو حاسدان 
بسیار داری برای اين نوری که در روی توست. اما اگر تمام اهل زمین 
اتفاق کنند بر ضرر تو نتوانند. زیرا که این نور ودیعه خاتم پیغمبران است و 


لا کچ 
شکار رفته بود و هیوبا به نزد ایشان رفت و گفت: چه انتظار می برید که 


پس بعضی از ایشان نزد متاعها ماندند و بعضی شمشیرهای برهنه در زیر 
جامه ها پنهان کردند به قصد عبد الله متوجه شدند, پس وقتی رسیدند به 
عبد الله که در میان دژه ها داخل شده بود و شکاری را بدست اورده 


و او را ذیح می نمود, پس از همه طرف برامده راههای ان دزه را بر ان 
حضرت بستند, و چون عبد الله دید که ایشان قصد هلاک او را دارند سر 
بسوی آسمان بلند کرد و بسوی عالم آشکار و پنهان تضرع نمود, پس رو به 
ایشان کرد و گفت: ی ای بت 
ار وه کت هر زسررت > اد وا بو نرسانیده ام و مالی از شما 
نبرده ام و کسی از شما را نکشته ام. 


تین اسان متعرش خوات اوه شوم نمی دفعه سس آوخمله: کردم و عوالزه 
نام حق تعالی برد و چهار تیر بسوی ایشان افکند و به هر تیری یکی از آن 
کافران را بسوی بئس المصیر 


ته که شب تا رامی کفی,و ما را با تو کاری نیست, غلامی از ما گريخته 
بود و از عقب او آمده ایم,:چون تو را از دوز دیصم کمان او کردنم: 


عبد اللّه بر عذر بی اصل ایشان خندید و بر اسب خود سوار شد و کمان را 
در دست گرفت, م و چون خواست که از میان ایشان بیرون رود بار دیگر بر 
او حمله آوردند, بعضی به سنگ و بعضی به شمشیر متوجه آن بدر منیر 
گردیدند و او مانند شیر بر ایشان حمله می کرد و به هر حمله بعضی را بر 


خاک هلاک می افکند, و چون کار بر آن حضرت تنگ شد از اسب فرود آمد 
و پشت بر کوه داد و آن گروه او را به شنگ 


خسته می کردند و از بیم او نزدیک نمی رفتند. 


دز اول خال که آن کافرآن:غید الله را جر میان. گرفتند وهب‌بن عید اف 

به آن ده رسید و آن حال را مشاهده نمود, از کثرت ایشان بترسید و به 
جانب حرم برگشت و در میان بنی هاشم ندا کرد که: دزبایین ید الله زا که 
دشمنان او را در فلان دژه در میان گرفته اند پس جمیع بنی هاشم 
شمشی رها به کف گرفته بر اسبان برهنع سوار شدند و بسوي آن درزه 
بسرعت روان شده رسیدند, چون عبد ال نظر کرد عبد المطلب و ابو 
ال وت زو اس مار هافم‌وا رکه ال اوه رن 
تشن عبر اامصاایب رفزی: احی‌فرزندا این نود تامیل ویر ان خواب ب که دیده 
بودی . 


و چون یهودان بنی هاشم را دیدند دست از جان خود برداشتند و بعضی از 
ایشان پناه به ده تنگی بردند و به قدرت حق تعالی سنگی از کوه برگردید 
و ایشان را هلاک کرد و بعضی را گرفتند و خواستند بکشند التماس کردند 
که: ما را آن قدر مهلت دهید که محاسبات خود را با اهل مکه مفروغ کنیم 
و 2 از آن آنچه خواهید بکنید, پس دستهای ایشان را بستند و بسوی 
برگردانیدند و اهل مکه سنگ بر ایشان می زدند و لعنت می کردند. 


پس عبد المطلب ایشان را به خانه وهب فرستاد. و چون وهب بسوی بژه 
زوجه خود برگشت گفت: ای بژه ! امروز امری چند از عبد اضر عبد 
المطلب مشاهده کردم که از هیچ کس از شجاعان عرب ندیده بودم و خدا 
او را به حسن 


و بهاء و نور و ضیائی 


مخصوص گردانیده است که کسی مانند او ندیده و نشنیده است. و چون 
یهودان او را در میان گرفتند دیدم که افواج ملائکه از اسمان بسوی او 
فرود آمدند برای نصرت او؛ برو به نزد عبد التطات و استدعا کن شاید 
آمنه دختر ما را به عقد عبد الله درآورد و ما را : به این شرف سرافراز 


گرداند. 


بژه گفت: ای وهب ! جمیع رسای مکه و پادشاهان اطراف رغبت کردند که 
به او دختر دهند و او قبول نکرد. کی به دختر ما رغبت خواهد کرد؟ 


وهب گفت که: من امروز به ایشان حقی بزرگ ثابت گردانیدم که از قضیه 
ایا سا و ممکن است که به این سبب به دختر ما 
راضی شوند. 


باه گفت: ای عبد المطلب ! او مرا برای حاجت تور دز بسوی شما 
فرستاده است و می خواست که شاید نور عبد اللّه بسوی دختر او آمنه 
فتتقل. کرد و‌ها وا اشفا هه طصع نیشست: و امته /هدیه: ای اشت: بفیتوی 
شما. 


ید ا لسن بش هیا لاه ان کروه کیت ای فرزند! اگر چه دختر 
پادشاهان را قبول نکردی, اما این دختر از خویشان توست و در مکه مثل او 
دختری نیست در عقل و طهارت و عفاف و دیانت و صلاح و کمال و حسن 
و جمال. 


مشوو فد الا سا کت ند م اطعا کر ات ی نو یه اتاات 


میت رفن اه عفد الخط۲ یه اللسایا صعه خانه فخف: سر ره 
چون با یکدیگر نشستند و در باب مزاوجت سخن آغاز کردند, بهودان که در 
خانه وهب محبوس بودند خلوت را غنیمت شمرده بندها را گسیختند و 
بسوی خانه ای که ایشان بودند دویدند, و چون حربه با خود نداشتند با سنگ 
بر ایشان حمله کردند و به اعجاز نور حضرت رسالت پناه صلّی اللّه علیه و 


آله و سلم سنگ هر یک بر سر و سینه اش برگشت: و آن شیران بيشه 
شجاعت شمشیر ها از نیام کشیده و به نور سید انام توسل نموده آن 


کافران را بسوی جحیم روانه 


کردنه: بشن عبد المطل به فهت کفت: فردا بامدان.ها مسا اقوم عون را 
حاضر می کنیم و این نکاح مقرون به فلاح را منعقد می سازیم. 


پس چون صبح روز دیگر طالع شرت حضرت ند امظلت اولاد اعمام کرام 
خود را حاضر گردانید و جامه های فاخر پوشانید؛ ۰ و وهب نیز خویشان خود 
را جمع کرد, و چون مجلس شریف منعقد شد حضرت عبد المطلب 
برخاست و خطبه ای در نهایت فصاحت و بلاغت ادا نمود و گفت: حمد می 
کنم خدا را حمد شکرکنندگان, حمدی که او مستوجب است بر آنچه انعام 
کرده است بر ما و بخشیده است به ما و گردانیده است ما را همسایگان 
خانه خود و ساکنان حرم خود و انداخته است محبت ما را در دلهای بندگان 
خود و ما را شرافت داده است بر جمیع امتها و حفظ نموده است از جمیع 
افتها و بلاها, و حمد می کنم خدا 


را که نکاح را بر ما حلال گردانیده و زنا را بر ما حرام گردانیده ؛ و بدانید که 
فرزند ما عبد الله دختر شما آمنه را خواستگاری می نماید به فلان صداق, 
آیا راضی شدید؟ 


وهب گفت: راضی شدیم و قبول کردیم. 


کید المطلت کته اه ما کرام باشیدسن فید المطلب ور که خها 
روز ولیمه کرد و جمیع اهل مکه و نواحی مکه را دعوت نمود. 


و چون مدتی از مزاوجت ایشان گذشت و نزدیک شد طلوع خورشید نبوت, 
حق تعالی امر نمود جبرئیل را که ندا کند در جئه الماوی که: تمام شد 
اسباب تقدیر ظهور پیغمبر بشیر نذیر و سراج منیر که امر خواهد کرد به 
نیکیها و نهی خواهد کرد از بدیها, و مردم را به راه حق خواهد خواند, و 
اوست صاحب امانت و صیانت و رحمت من است بر عباد, و ظاهر خواهد 
شد نور او در بلاد عالم, هرکه او را دوست دارد بشارت يافته است به 
شرف و عطا و هرکه او را دشمن دارد برای اوست بدترین عذابها, و 

اوست که پیش از خلقت آدم طینت پاکیزه او را 2 


امش اسها رح این فیس ات و ور مسشت یعاس 


پس ملائکه صدا به تسبیح و تهلیل و تقدیس و تکبیر بلند کردند و درهای 
بهشت را گشودند و درهای جهنم را بستند, و حوریان از غرفه های بهشت 
مشرف شدند؛ و مرغان 


بر درختان چنان به انواع نفمات صدا به تسبیح خالق زمین و آسمان بلند 
کردند. 


و چون جبرئیل از بشارت اهل سماوات فارغ شد با هزار 


ملک به زمین فرود آمد و به اطراف جهان ندای بشارت انعقاد نطفه آن 
برگزیده خداوند رحمان درداد. و اهل کوه قاف و خازنان سحاب و جبال و 

جمیع مخلوقات زمین را از این مژده مسرور گردانید تا آنکه اين مژده را به 

الط رش هم ی ی مت انا رو بل توا 
گردید و هرکه عداوت او گزید از الطاف خدا محروم گردید, و شیاطین را 
در زتجیر کشیدند هداز استران شمع. در. اسفانها. متع. کردنن. و به. تیزهای 
شهاب ایشان را از هر باب راندند. 


و چون پسین روز جمعه- که عرفه بود- شد, عبد اللّه با پدر و برادران در 
بیابان عزفات فی: یدنه هس ان وقت ذز آن بایان ات تبومتاکاه نهر 
از آب زلال صافی به نظر ایشان درآمد و ایشان بسیار تشنه بودند و ایشان 
بسیار متعجب گردیدند. پس منادی ندا کرد که: ا لها ار اه ایو تفر 
بیاشام, چون تناول نمود از برف سردتر و از عسل شیرین تر و از مشک 
خوشبوتر بود, و چون فارغ شد از آن نهر آثری ندید پس عبد الله دانست 
که آن نهر آسمانی برای انعقاد نطفه آن برگزیده جناب یزدانی بر زمین 
ظاهر گردیده است, پس بزودی به خیمه مراجعت نمود و آمنه را گفت که: 
برخیز و غسل کن و جامه های پاکیزه بپوش و خود را معطر کن که نزدیک 
است که مخزن ان نور ربانی شوی. 


پس در آن وقت به سیّد رسل صلی اللّه علیه و آله و سلم حامله گردید و 
نهر ان لت غیو اللی رح اهر ال ود 


و آمنه گفت که: چون عبد اللّه در آن هنگام با من مقاربت نمود نوری از او 
ساطع گردید که اسمانها و زمین را روشن گردانید. 


پس آن شعاع از جبین آمنتة مانند عکس آفتاب در اه نمایان و لامع خردید 


.»[ « 


و ابن شهر آشوب روایت کرده است که: زنی بود که او را فاطمه بنت مره 
می گفتند و کتب انبیاء و علمای گذشته را بسیار خوانده بود. روزی حضرت 
ند ازاه: ؛ بر او گذشت. ره توئی ی که پدرت صد شتر فدای تو 


کرد؟ 


فاطمه گفت: چه شود اگر مرا عقد کنی و یک مرتبه با من نزدیکی کنی و 
من صد شتر به تو بدهم. عبد الله ملتفت نشد و رفت. 


و بعد از آنکه نطفه طیّبه حضرت رسالت پناه در رحم آمنه قرار گرفته بود. 
باز روزی بر آن رن .گذشت و ار او آن خهاهشن شایق, را ندید از سبب آن 
سوال نمود, گفت: برای امری تو را می خواستم که اکنون به تقدیرات 
ربانی تیه دبک ی شندم: آننت: و آن: تور سبحانی. وا وی :هیصه فه 
گردیده است «1». 


ورروایت ت کرده است که: نوتم اههد وت نآ سرت 
الله بت خند 


و چون نزدیک شد که آن نور از عبد اللّه منتقل گردد به رحم آمنه به مرتبه 
ای ساطع و مشتعل گردید که هیچ کس را تاب آن نبود که درست به روی 
آن خورشید انور نظر کند, و به هر سنگ و درخت که می گذشت برای او 
سجده می کردند و بر او سلام می کردند <2». 


۵ کف اه که ور کیت ]له رف یا ره رات هون وف ها 


روایتی هفت ماه؛ و به روایتی هنوز ان حضرت متولد نشده بود؛ و در مدینه 
وفات یافت <«3». 


و حضرت آمنه چون به عالم قدس رحلت نمود اي هر توف ار سوت 
چهار سال گذشته بود؛ و به روایتی شش سال؛ و به روایتی دو سال و چهار 
ماه؛ و وفات او در «ابواء» واقع شد که منزلی است میان مکه و مدینه 
<4». 


و چون حضرت عبد المطلب وفات بافت عمر شریف آن حضرت به هشت 
سال و دو ماه و ده روز رسیده بود «5»>, 


و در روایات خاصه و عامه وارد شده است که: شبی حضرت ۱ 
اللّه علیه و آله و سلم به نزد قبر عبد اللّه پدر خود آمد و دو رکعت نماز 
کرد و او را ندا کرد, ناگاه قبر شکافته شد و عبد الله در قبر نشسته بود و 
می گفت: «اشتد ان لا اله الا الله ه اکن آلله: رنه لد 

آن رات ابید که : ولیث تو کیست ای پدر؟ 

پرسید که: ولیث تو کیست ای فرزند؟ 

گفت: اینک علی ولیث توست. 

فرمود که: برکرد تشوی:باغستان خود که در آن نودذی: 


پس به نزد قبر مادر خود آمد و باز چنان کرد و قبر شکافته شد و آمنه در 
قبر نشسته می گفت: «اشهد ان لا اله الا الله و اک نبیخ الله و رسوله». 


فرمود که: ولیْ تو کیست ای مادر؟ 
پرسید که: ولیث تو کیست ای فرزند؟ 


قرو که اک هه ی ای الب ول مرت 


آمنه کفیت که 


شهادت می دهم که علی ولی من است. 
فرمود که: برگرد بسوی باغستان خود که در آن بودی «<1». 


مولف گوید که: از این روایت معلوم می شود که ایشان ایمان به شهادتین 
داشتند: و پر کردانیدن ابشان برای. آن بود که ایضان ایتشان: کاملتر. کزده به 
اقرار به امامت علیخ بن ابی طالب علیه السلام. 


و شاذان بن جبرئیل قمی و ابن بابویه و شیخ طبرسی و غیر ایشان روایت 
کرده اند به اندک اختلافی و اکثر موافق روایت شاذان است که: در ۳ 
ات تاه یس اراس وی کت و 
بر مکه معظمه مستولی گردید و پسر خود را در آنجا والی گردانید, پس 
عبد المطلب اکابر قربش و روسای بنی هاشم را طلب نمود و به 


اتفاق ایشان متوجه یمن گردید که او را مشاهده نماید و او را ترغیب کند 
بر عطف و مهربانی نسبت به اهل مکه. پس چون وارد یمن شدند و 
رخصت طلبیدند که به نزد او بروند, امرای او گفتند که: او به قصر وردی 
رفته است و عادت او آن است که چون فصل گل می شود داخل قصر 
غمدان می شود و زیاده از چهل روز در آنجا با خواصْ خود مشغول ِِ 
و شادی می باشند, و در این ایام کسی را رخصت دخول مجلس او نیست, 
و باغی که قصر غمدان در آن واقع بود دری بسوی صحرا داشت و بر همه 
درها دربانان موکل کرده بودند. 


عبد المطلب روزی بسوی درگاهی رفت که به جانب صحرا مفتوح بود و از 
دربان آن درگاه رخصت دخول طلبید, دربان گفت که: در این ایام 


پادشاه با جواری و زنان خود خلوت کرده است و کسی را رخصت دخول 
قصر او میشر نیست.؛ و اگر نظرش بر تو افتد مرا با تو به قتل می رساند. 


عبد المطلب کیسه زری به او داد و گفت: تو مانع من مشو و امر قتل مرا 
نم من دار ونر بات ته-عدنی به. آو خواهم کفت: که ایب نة نو تسایند 
چون دربان دیده اش به زر سرخ افتاد خون سیاه و روز تباه خود را 
فرآمونتن کرد ومانع آن.مقا ب:در گام ال نخزدید. 


و چون عبد المطلب داخل بستان شد دید که قصر غمدان در میان بستان 
واقع است و انواع گلها و ریاحین بر اطراف آن قصر دلنشین احاطه کرده 
۱ ها 090۷ 
بژان بر ایوان قصر غمدان رو بسوی خیابان بر قصر خود تکیه داده است. 


شین حون تظراش بر غید الفظلن افتاو ذراغعضت فد وبا غلامان شود کفت 
که: کیست این مرد که بی رخصت داخل این بستان شده است؟ بزودی او 
را نزد هرن آورید؛ ؛ پس غلامان بسرعت شتافتند و آن حضرت را به مجلس 
23 و چون عبد المطلب داخل شد قصری دید به طلا دج 
انواع زینتها اراسته و از جانب راست و چپ قصر او کنیزان بی شمان 
نهایت حسن و جمال صف کشیده اند, و نزدیک او عمودی از عقیق سرخ 
نصب کرده اند و بر سر ان جامی از یاقوت تعبیه کرده اند که مملوّ است 
از مشک ناب؛ و در 


کین خود را برهنه کرده بر زانو گذاشته است؛ پس از عبد المطلب سوال 
نهر و نو کست ؟ 
حضرت ادم ذکر کرد. 


شین تیک کفت اه ام قیه المطلت اه رادم سای ؟ 


گفت: بلی: (زیرا که. شیف از ال قحطان: و آل قحطان از برادر و ال 
اسماعیل از خواهر بودند). 


بی: اشفت: ید المطلم: را عطظیم ف تکرنض قراو ان موی کفت شوش 
آمدی و .هش ف.ساختی ؛ و با آن حضرت مصافحه کرد و او را در پهلوی خود 
جا داد و پرسید که: برای چه کار آمده ای؟ 


ولتت ها پم تسا یکا نویه ارس مور انم که 
را تهنیت بگوئیم بر ملک و پادشاهی و نصرت یافتن بر دشمنان خود؛ و او را 
بسیار دعا کرد. و سیف از مکالمه ان حضرت مسرت بر مسرت افزود و 
ار وا با سار فا ار الصا ری هو دای بای 
ایشان مقر نمود و مبالغه بسیار در اکرام و اعظام ایشان کرد, و هر روز 
هزار درم خرج ضیافت ایشان مقژر کرد. 


پس شبی عبد المطلب را به خلوت بد طلبید و خدمه خواص خود را بیرون 
کرد. و بغیر از جناب ایزدی دیگری بر سخنان ایشان مطلع نگردید و گفت: 
ای عبد المطلب ! می خواهم رازی از رازهای خود را به تو بگویم که تا حال 
ی ی مس ی 
۱ تا وقت ظهور آن درآید. 


سیف گفت: ای ابا الحارث ! در شهر شما طفلی 


هست خوش رو و خوش بدن و در حسن و قد و قامت یگانه اهل زمین 
اه ان ی ات ات را 
شد, و حق تعالی بر سر او درخت پیغمبری روبانیده و به هر جا که رود ابر 
بر او سایه می افکند, و اوست صاحب شفاعت کبری در روز قیامت؛ و در 
مهر پیغمبری که 


در میان دو کتف اوست دو سطر نوشته است: سطر اول «لا اله الا اللّه», 
سطر دوم «محقد رسول الله», و حق تعالی مادر و پدرش هر دو را به 
رحمت خود برده است و جد و عم آن حضرت او را تربیت می نمایند, و در 
کتابهای بدی اسرائیل وصف او از ماه شب چهارده روشنتر است. و حق 
ای و را ی ای اش امن ای کر هواس ۱ 

به او عزیز و دشمنانش را به او خوار خواهد کرد, و بتها را خواهد شکست 
و-آسشکو هرا خامعش جواه کروه کفان اه عکمت است و کردار آو 
عدالت. و امر می کند به نیکی و بعمل مي آورد آن راء و نهی می کند از 
بدی و باطل می گرداند آن را و اگر : هن بود که می دانم که پیش از 
دشمنان او را ضایع کنند هراینه ترا را طاحمی کردم ای 9 
طوایف عرب را بسوی او دعوت می نمودم, و گمان دارم 


۱[ 
عیق الفظلت کشت بلی ای باذشاه: منم خی آو: 


پادشاه گفت: خوش آمدی و ما را شرفها به قدوم خود بخشیده ای, و تو را 
گواه می گیرم بر خود که من ایمان آورده ام به او و به آنچه او از جانب 
پروردگار خود خواهد آورد؛ و نتق: مر تیه .با مایت درد اه کنشییدم:و. کفرت» جه 
بودی اگر زما ن او را درمی یافتم و جان در یاری او می باختم؟ پس سعی 
نما در حراست و حمایت او که او را دشمنان بسیار است خصوصا بهود که 
عداوت ایشان از همه بیشتر است. و از قوم خود در حذر باش که حسد 
رت اف آ و۱۵ ارها ای رسید. و نت فلت ور 
ریش سیف موهای سفید بسیار مشاهده نمود. ین ان حضرت: وا هر حخضن 
نمود و گفت: فردا با یاران خود به مجلس عام حاضر گردید تا شما را به 
اکرام خود مخصوص گردانم. 

پس روز دیگر خود را مزیّن و خوشبو ساخته به مجلس او داخل شدند و 
ایشان را گرامی داشت و عبد المطلب را به مزید اکرام مخصوص گردانید 
و نزدیک خود تشانیدر بفن غید. العظلت کفت: ای پادشاه ! دیشب در ربش 
تو موهای سفید دیدم که آامروز نمی بینم. 


رن یف مه ان کزوم: را تعلیف جفام ,کرو و خضاب از برای ایشان 


فرستاد تا همه ریشهای خود را ۱ 
ایشان یک بدره زر سفید و یک انیت و یک استر و یک غلام 


و یک کنیز و یک دست خلعت فاخر فرستاد. و برای عبد المطلب مضاعف 
هرچه به ایشان فرستاده بود, داد؛ و به روایت دیگر: هر یک را ده غلام و ده 


کنیز و دو برد یمنی و صد شتر [و بنج رطل طلا] «1» و ده رطل نقره و 
مشکی مملو از عنبر داد, و عبد المطلب را ده برابر ایشان عطا کرد «<2». 


پس اسب عقاب و استر اشهب و ناقه عضبای خود را طلبیده گفت: ای عبد 
ا[فطتا آضا امانت است نزد تو که چون پسرزاده تو بزرگ شود به او 
تسلیم نمایی, و بدان که بر روی اين است هرگز از پی دشمنی یا شکاری 
نرفته ام که بر او ظفر نیابم, و از پیش هر دشمن که گریخته ام نجات یافته 
ام, و بر اين استر کوهها و بیابانها طی کرده ام, و از رهواری آن هرگز 
اکآ به آن حضرت 
تسلیم نما و سلام فراوان از من به او برسان. 


قید المطلت کفت اجه کنیس خان فیول کرو 


تن ند المالت وا مرا کر مخ عم وی وهی فرس ویر که 

من از این عطاها چندان شاد نشدم زیرا که اینها فانی است. و لکن از 
0 ۱۳ 1 
بر شما ظاهر خواهد شد خبر ان. 


ون تقوم ربیف *عیی الخطلب هم که رس اش افو ایا گنه 
به امستقبال عافتند. و عضرنت: سید ابر اد افیا جد بر کوار جر کت 
فرموده با سکینه و وقار قدری راه رفت و در کنار راه 


بر سنگی قرار گرفت, پس چون اصحاب و اولاد عبد المطلب او را ملاقات 
کردند پرسید که: سید و اقای من محمّد در کجاست؟ 


س‌ عم عم سم 
چون عبد المطلب به نزدیک آن حضرت رسید. از اسب فرود امد و ان 
جناب را در بر گرفت و در میان دیده هایش را بوسید و گفت: ای نور دیده ! 
این اسب و استر و ناقه را سیف بن ذی یزن برای شما به هدیه فرستاده 
است و شما را سلام می رساند. 


نیز آز: حضر فت او را دعا کرد و بر اسب سوار شد, و اسب از شادی و 


بن زاد راکب نن الکقاح بر با بن مو) بن میمون بن زیح: و ریح ۳ خدا 
به قدرت خود ۱ بود. 


و چون از عمر شریف حضرت رسالت پناه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم 
فقنت سا میت ما همست ور کدست: ی الب واه مر 
صعبی عارض شد, پس فرمود که او را بر روی تختی برداشتند و در پیش 
پرده های کعبه معظمه گذاشتند. و نه پسر او بر دور تخت او قرار گرفتند و 
همه بر او می گریستند, ور ۳ رسول آمد و نزدیک جدٌ د بزرگوار خود 
نشست, ابو لهب خواست که آن حضرت را دور کند, عبد الما بانگ زد 

بر او و گفت: ای عبد العژی ! تو عداوت این بر گزیده خدا| را از دل بیرون 
نخواهی کرد. پس رو بسوی ابو طالب گردانید و او را 


بسیار در باب رسول خدا| وصیت نمود, و سایر اولاد خود را در اعزاز و 


اکرام ان حضرت مبالغه بی حد فرمود و گفت: عن قریب جلالت و 
شان او بر شما ظاهر خواهد شد. 


با بیهوش س< و جون ) بهوش آمد با اکابر قریش خطاب نمود و 


ای بای با وید ات کر ایور مدای 
قو الما وت وصیّت می کنم شما را در حقّ فرزندم محمّد که او را 


گرافت دارنت ور ی نمارند وف در رانت. کی آو و عظیم شار: آن تقصیر 
منمائید. 


همه گفتند: شنیدیم و قبول کردیم. 


نزدیک منی من در راحتم. 


پس بزودی مرغ روحش بسوی کنگره عرش رحمت پرواز کرد «<1». 


و به سندهای معتبر بسیار از حضرت امام جعفر صادق و حضرت امام رضا 
علیهما الشْلام منقول است که: حق تعالی پیغمبرش را بتیم گردانید و پدر و 
مادر آن حضرت را دز طف و2 او به رحمت خود پرد تا آنکه اطاعت احدی 


.»2« 


فصل ششم در بیان بعضی از احوال اهل مکه و سایر عرب است پیش از بعثت آن حضرت 


در حدیت موتق بلکه صحیم از حضرت امام محمد باقر علیه السلام منقول 
است که: پیوسته فرزندان حضرت اسماعیل علیه السلام والیان خانه کعبه 


بودند و برای مردم امر حج و امور دین ایشان را برپا می داشتند و بزرگی 
از میراث می بردند تا آنکه زمان عدنان بن ادد شد._ پس دلهای 

ایشان سنگین شد و فساد در میان ایشان بهم رسید, بدعتها در دین خود 
نهادند, بعضی از ایشان بعضی را از حرم بیرون کردند. پس بعضی برای 
طلب معاش و تحصیل مال و بعضی از بیم قتال و جدال متفرق شدند, و 
بسیاری از ملت حنیفه ابراهیم علیه السّلام در بین ایشان مانده بود مانند 
حخرمت مادر و دختر و سایر آنچه حق تعالی در قرآن جزام نموده است مگر 
حلیله پدر و دختر خواهر و جمع میان دو خواهرکه اینها را حلال می دانستند 
و اعتقاد به حج و تلبیه و غسل جنابت داشتند و لیکن در حج و تلبیه بدعتها 
احداث کرده بودند و بت پرستی و کلمه شرک را به آنها ضم کرده بودند؛ و 
حضرت موسی سی علیه السلام در ما بین زمان اتشاغیلن هه غییان مبعوت 
گردید «1». 


و روایت کرده اند که: چون معد بن عدنان ترسید که حرم مندرس گردد 
میلهای حرم را او نصب کرد, و چون قبیله جرهم بر مکه غالب شدند ولایت 


کردندنه ه از یکدیکن مرا فی سر دنه تا آانکه ایشان نیت شروع کودند یه 
ظلم و فساد و حرمت کعبه را ضایع کردند و مالهای کعبه را متصرف شدند 
و ظلم می کردند بر هر که داخل مکه می شد و طغیان و فساد بسیار می 


کردند, در آن زمان چنان بود که هر که ستم و فساد در مکه می کرد و هتک 
حرمت کعبه می نمود بزودی 


هلاک می شد و به این سبب آن را «بکه» می گفتند که گردنهاي ظالمان را 
می شکست. و آن را «بساسه» می گفتند زیرا که هرکه در آن ستم می 
کرد آهزارهلای فی. کرد تیدر هام رزحم» نی کفتند زیر که.هر که ملارم ان 
می بود محل رحمت الهی بود؛ | پس چون جرهم ظلم و فساد کردند حق 
تعالی مسلط گردانید بر ایشان رعاف و طاعون را و اکثر ایشان هلاک 
شدند. پس قبیله خزاعه جمعیت کردند که باقیمانده جرهم را از حرم بیرون 
کنند, رئیس خزاعه عمرو بن ربیعه بن حارثه بن عمرو بود و رئیس جرهم 
عمرو بن الحارث بن مصاص جرهمی بود. پس خزاعه بر جرهم غالب شدند 
و قلیلی که از جرهم مانده بودند به ز مین «جهینه» رفتند و چون قرار 
گرفتند سپلی آمد و همه را هلاک کرد, و بعد از آنٍ خزاعه والیان کعبه 
بودند؛ تا انکه قضی بن کلاب: جر رت رسول. ضلی الله غلیه.-ه اله و 
سلم بر خزاعه غالب شد و خزاعه را ببرون کرد و ولابت کعبه را متصرف 
شد و در میان اولاد او ماند تا زمان حضرت رسول صلی الله علیه و اله و 
سلم <1». 


و به سند صحیح از امام جعفر صادق علیه السلام منقول است که: عرب 
هميشه قدری از ملت حنیفه ابراهیم علیه السلام در دست داشتند. صله 
رحم می کردند, رعایت مهمان می کردند, حخْ خانه کعبه می کردند و می 
گفتند که: بپرهيزید از مال یتیم که او مانند عقال. ادمی را در بند می افکند 
و بسیاری از محرمات را ترک می کردند از ترس عقوبت زیرا که هرگاه 


بلائی مبتلا می شدند, و از پوست درختان حرم می گرفتند و بر گردن 
مرا دس عرسا یت وس ترا ی کرد 
آنها را بگیرد و کسی هم جرأت نمی کرد که از غیر پوست درخت حرم بر 
گردن شتر بیاویزد و اگر می کرد بزودی عقوبتی به او می رسید؛ امّا امروز 


و حق تعالی ایشان را بزودی نمی گیرد و عقاب ایشان را به آخرت انداخته 
الشت ترش ال شام امه در اوه تسس ی بر کف تسه 


پس حق تعالی ابری فرستاد بر ایشان مانند بال مرغ و بر ایشان صاعقه 
بارید که هفتاد نفر در دور منجنیق سوختند <1». 


و در حدیث معتبر دیگر فرمود: 1 
و آله و سلّم آمد و گفت: مرا دختری بهم رسید و او را تربیت کردم و چون 
به حدٌ بلوغ رسید جامه های نیکو و زیورها بر او پوشانیدم و او را بر سر 
چاهی آوردم و در چاه افکندم و آخر کلمة ای که از او شنیدم آن بود که 
گفت: «یا استام 4 بسن نفرما که کمارت این فمل جیست ؟ 


حضرت فرمود: آیا مادری داری؟ گفت: نه. 
فرمود: خاله داری؟ گفت: بلی. 


فرمود: با خاله خود نیکی کن که او به منزله مادر است و نیکی او شا 
کفاره گناه تو شود بعد از توبه. 


راوی از حضرت صادق علیه السلام پرسید: این عمل شنیع را در چه زمان 


می کردند؟ 
ی 2 
سلم چنین می کردند و دختران خود را می کشتند از ترس انکه مبادا 


دشمنان ایشان را سبی 


کنند و در میان قوم دیگر فرزند بهم رسانند و ننگ باشد برای ایشان <«2». 


باب دوم در بیان بشاراتی است که از انبیاء و اوصیاء علیهم السلام و غیر ایشان, ترا بعثت و 
ولادت آن حضرت داده اند و احوال بعضی از مقمنان که در زمان فترت بودند 


احادیث معتبره مطابق آیات کریمه وارد شده است که: حق تعالی پیمان 
گرفت از بیة را 
ارات صلی لاه اه له مر اوصیای کرام ان حضرت و امر کنند 
ایشان را که تصدیق به حقیت پیغمبری و امامت ایشان نمایند «1». 


.وال است که عید الله بن سلام.عی. کته لها ی تا نیم 
محمد را زیاده از آنچه فرزندان خود را می شناسیم زیرا که نعت آن 
حضرت را در کتابهای خود خوانده ایم و در ان شک نداریم و شاید خیانتی 
در فرزند ما شده باشد <2». 


سید ابن طاووس روایت ت کرده است از حسان بن ثابت که می گفت: مرا 
به خاطر می آید که طفل هفت ساله بودم و شنیدم که یکی از علمای یهود 
در بالای: تلی: فریاد هی کرد وربقودان را می طلبید, چون جمع شدند گفت: 
امشب طالع شده است آن ستاره ای که دلالت می کند بر ظهور احمد 
پیغمبر آخر الزمان «3». 


و در حدیث طولانی از حضرت امام حسن علیم السّلام منقول است که: 
کرت او به‌خدست خصو روآ خلی اناد علنة و الهم فعلم آ دنه 
ما اه مس رال موس توا روگ 
و | مسلمان شد و نامه سفیدی بیرون اب 
آن جوابها که حضرت فرموده بود در آن مکتوب بود ؛ پس گفت: یا رسول 
الله ! بحق آن خداوندی که تو را به حق فرستاده است ننوشته ام این 

سوالها و جوابها را 


لها 


که حق تعالی برای حضرت موسی علیه السْلام فرستاده بود. و در تورات 
ان قدر فضل تو را خوانده ام که در تورات شک کردم. و چهل سال است 
که نام تو را از تورات محو می کنم و هرچند محو کردم باز ِِ دیدم, و 
در تورات خوانده بودم که این نوی را بغیر از تو کسی جواب 

ت, و در تورات نوشته است که در ساعتی که این مسائل را جواب 
خهاهی کفت جر در جات راسته میکا یل در حانت خی مهو تم ور 
پیش روی تو خواهد بود. 


حضرت فرمود: راست کفتیا: اینک جبرئیل و میکائیل در جانب راست و 
چپ منند و وصیٌْ من علی بن آبی طالب در پیش روی من است <1». 


و سابقا مد کور اشند: که از جماعتی: که سشن. از ولادت: ان.,حضرت: به: اه 
ایمان اوردند «تیع» بود. 


در حدیث حسن از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام منقولر است که: 
تبع به اوس و خزرج که دو قبیله بودند از یمن با خود آورده بود گفت: شما 
در مدینه باشید تا ظاهر شود و بیرون آید پیغمبری که من وصف او را 
شنیده ام که از مکه ظاهر خواهد شد و بسوی مدینه هجرت خواهد نمود و 
ی زمان او را دريابم او را خدمت خواهم کرد و با او خروج خواهم کرد 
<2». 


در حدیث موثق از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: بهود در 


کتابهای خود دیده بودند که هجرت محمد صلّي اللّه کلیه و الم و نصلم ند 
میان «عیر» و «احد» خواهد بود. پس به طلب آن 


موضع بیزون آمدند:و به کوهی رسیدند که آن"را «حداد» می گفنند, گفتتد 
حداد و احد یک اشتت:ز دشن در خوالیدان کون متفر ور ندی ی زر اقری 
فرود امدند و بعضی در خیبر و بعضی در تیما, بعد از مدتی مشتاق شدند 
آنقا که.ندن نیما بودند. که.پاران-خود را سیتند وه کرابه کردندشتری خند از 
اعرابی از قبیله قیس و اعرابی به ایشان گفت: شما را از میان عير 


و احد می برم ! ایشان به اعرابی گفتند: هر گاه با موضع برسی ما را 
خبر ده, چون به میان مدینه رسید گفت: این کوه عیر است و این کوه احد 
است. پس از شتران به زیر آمده و گفتند: ما به مطلب خود رسیدیم و 
احتیاجی به شتر تو نداریم به هر جا که خواهی برو, و نوشتند به یاران خود 
که در خیبر و فدک بودند که: ما ان موضع را که طلب می کردیم یافتیم 
بيائید بسوی ماء, ایشان در جواب نوشتند که: ما اکنون در این موضع قرار 
دشوار است و ما به شما بسیار نزديکيم و چون ان پیغمبر منتظر ظاهر 
شود بسرعت بسوی او خواهیم شتافت؛ پس ایشان در زمین مدینه قرار 
ره که ایشاق اموال سار یم کرو اد وراه رس کی 
اشات کی که ف وان با ری شاه قافه ام متسر رنژزومو 
تبْع با لشکر گران ایشان را محاصره نمود. بهود رحم می کردند بر ضعیفان 


لشکر تبع و در شب خرما و جو برای ایشان به زیر می انداختند. چون این 
خبر به تبع رسید بر ایشان رحم کرد و ایشان را امان داد, ینس از قلعه 
فرود آمدند: چون ایشان را دید گفت: خوش آمده است مرا بلاد شما و می 
خاص ترا مشاسا نم 


گفتند: تو را نیست که در این بلد بمانی چون این بلد محل هجرت پیفمبر 
آخر الزمان است و هیچ پادشاهی تا او ظاهر نشود در اینجا نمی تواند 
تسلط بهم رساند. 


گفت: پس من از خویشان خود جمعی را در میان شما می گذارم که وقتی 
که ان حضرت ظاهر شود او را یاری کنند. 


پس در میان ایشان دو قبیله گذاشت: «اوس» و مزن ۹ و ایشان بسیار 
شدند و بر یهود غالب شدند و چون اموال آنها را می گرفتند بهود به ایشان 
مین گفتند: خن فصیوصلی الم کلیه و ال مس موش دما از 
خانه ها و اموال خود بیرون خواهیم کرد. 


شن. حون آن حضرت مبعوت گردید انصار به او ایمان آوردند و بهود به او 
کافر شدند و به این معنی حق تعالی در این ۳1 اشاره فرموده است و5 


کانها عف قتل تون علن 
الْذین کَقَژوا قلَقّا جاءق ما عَرَفوا کقژوا به قلَْتَْ ال عَلّی الکافرین «1». 


0 


و در حدیث موثق دیگر در تفسیر این آیه از آن حضرت پرسیدند, فرمود: 
کروه دید میان:عجمد صلین:ا له علیة و له ماش وعیسی علیه السام 
تهدید می کردند بت پرستان را که پیغمبری بیرون خواهد آمد که بتهای 
شما را بشکند و با شما چنان و چنین کند؛ پس چون ان حضرت 


بیرون آمد کافر شدند به او «»>. 


قطب راوندی علیه الرحمه روایت ت کرده است که: حور تیم به. منبنها امد 
سیصد و پنجاه نفر از یهود را گردن زد و خواست که مدینه را خراب کند, 
شخصی از بهود که دویست و پنجاه سال از عمرش گذشته بود برخاست و 
کف اه باه ات و کی ی ای هس سمل دم 
مردم را برای غضب به قتل رساند, تو نمی توانی این شهر را خراب کنی. 


تبّع گفت: چرا؟ 


گفت: زیرا که پیغمبری از فرزندان اسماعیل در مکه ظاهر خواهد شد و 
بسوی این بلد هجرت خواهد نمود. 


تبع دست از آنها بزداشته متوجه مکه معظمه شد و کعبه را جامه پوشانید و 
اهل آن را اطعام نمود و شعری چند گفت که مضمونش اين است: شهادت 
می دهم بر احمد که او رسول است از جانب خداوندی که افریننده خلایق 
است؛ اگر عمر من متصل شود به عمر او هرآینه وزیر و پسر عم او خواهم 
بود؛ بعضی گفته اند: آن تبع کوچک بود, و بعضی گفته اند: تبع میانین بود 


و اين,نشهر اشتوب:رحمه الله روایت ت کرده 29 تبع اول از 


شد ند پس مکی از وزرای او او را سبب این بلا ان اراده 
دی است که کرده ای, چون ان اراده را از 


خاطر بیرون کرد از آن بلا نجات یافت, پس کعبه را جامه پوشانید و تعظیم 
خرم نجود.و سنوی مدیه: اد و ابمان به پعمیر آخر الزفان اون هار ضید 


نفر از اصحاب خود را برای انتظار قدوم و لصرت ا حضرت در آنجا 
گذاشت و نامه ای به آن حضرت نوشت و به آن وزیر خود سپرد و در آن 
نامه ذکر ایمان خود کرد و اینکه از ات آن حضرت است و استدعا نمود 
که او را در شفاعت خود داخل نماید؛ ۰ در عنوان نامه نوشت: : «نوشته ای 
است بسوی محمد بن عبد ال صلّی اللّه علیه و آله و سلّم خاتم پیغمبران 
و رسول پروردگا ر عالمیان از تبع اول» ؛ ميان مرگ او و ولادت پیغمبر صلی 
الله لح وال سا هرا ال سود 


چون آن حضرت مبعوت شد و اکثر اهل میت به: آن خزررت ایمان آوردند 
آن نامه را به خدمت آن حضرت فرستادند به دست ابو لیلی, پس ابو لیلی 
وفتی,زسید که ان .رت ون فبیله شین سای نوج حون خطترت او را دید 


عرض کرد: بلی 

فرمود: نامه تبع را آورده ای ؟ 

پس فرمود: نده نامه را ؛ نامه را گرفت و به حضرت امیر المومنین علیه 
السلام داد که بخواند * چون مضمون نامه را شنید سه مرتبه فرمود: «مرحبا 
برادر شایسته ما را»؛ و ابو لیلی را بسوی مدینه طیبه برگردانید «<1». 


و از جمله آنها که ایمان به آن حضرت آورده بودند قس بن ساعده ایادی 
بود چنانکه به سند صحیح از امام محمد باقر علیه السْلام مروی است که: 


چون حضرت رسول صلی الله علیه و اله و سلم فتح مکه نمود روزی 
نزدیک کعبه نشسته بود ناگاه گروهی به خدمت آن حضرت آمدند, از ایشان 


کفتتف ما از فله نکن وتات 

حپاه القلوب, ج 3. ص: 108 

فزموو آبا ها وا عافی: هت از شین فش یبن تساعوه آبادی ؟ 
کفتند ی با رشنول ازاد. 


فرمود: او چه رثرر ٩‏ 


فرمود: سپاس خداوندی را سزاست که پروردگار مرگ و زندگانی است.؛ 
هر نفسی چشنده مرگ است, گویا می بینم که قس بن ساعده در بازار 
عکاظ بر شتر سرخی سوار بود و برای مردم خطبه می خواند و می : 
جمع شوید ای مردم و چون جمع شدید خاموش گردید و چون خاموش 
گردیدید گوش دهید و چون گوش دادید ضبط کنید و چون ضبط کردید عمل 
نمائید و چون عمل کردید به راستی به مردم برسانید, بدرستی که هرکه 
زندگانی کرد می میرد و هرکه مرد دیگر به این جهان برنمی گردد, بدرستی 
که در آسمان خبرها هست و در زمین عبرتها هست, , حق تعالی برای شما 
سقفی بلند از اسمان و فرشی مهیا از زمین ساخته است. ستارگان را 
متحرک ساخته و شب و روز را از پی یکدیگر جاری گردانیده, دریاها در 
اطراف زمین آفریده است که عمقشان معلوم نیست. سوگند می خورم 
که اينها را به بازی نيافریده اند و امور عجیبه در آخرت از پی اينها هست, 
خرا انها که از نیا هت روند نمی کزدند؟ ابا دای شدندبه:‌ماندن آنجا تا 
به خواب رفتند و ایشان را در خواب گذاشتند؟ سوگند می خورم به راستی 
که خدا را دینی هست بهتر از دینی که شما دارید. 


پس حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و سلم فرمود: خدا رحمت کند 
قس را, در روز قیامت تنها مبعوث خواهد گردید زیرا که در قبیله خود به 


1 


کیان اسان فص ارفا کت ان ار رنه کی سس بیان 
به حشر و قیامت بود, حکمت او به مرتبه ای رسیده بود که هر که از قبیله 
او می امد حضرت 


رسول صلی اللّه علیه و آله و سلّم از اشعا ر حکمت شعار او می پرسید و 
گوش می داد «1». 


و در روایت یکره منقول است که: او ششصد سال ند حاتت کرد و اول 

بود از قوم خود که ایمان به حشر داشت و حضرت رسول صلی الله 
علیه و اله و سلم را به نام و ننسب می شناخت و بشارت می داد مردم را 
به خروج و ظهور آن حضرت و در اثنای خطب و مواعظ خود مردم را به 
احوال ان حضرت بشارت می داد <2». 


در کتب خاصه و عامه مسطور است که: زید بن عمرو بن نفیل از مکه 
بهودیت و نصرانیت تفخص کرده بود و به انها راضی نشده بود. پس رفت 
به جانب موصل و جزیره العرب تا آنکه به شام منتهی شد؛ هر جا عالمی و 
راهبی را می شنید قصد او می نمود. تا آنکه شنید راهبی هست در «بلقا» 
کلم نضز انیت به آف‌فتهی شده است وءاغلم. انشان است در ان ومان: 
چون به او رسید از او سوال نمود از ملت حنیفه, راهب گفت: امروز به 
ظاهر کسی نیست که دوست داشته باشد و مندرس شده است و لیکن در 
اين زودی پیغمبری مبعوث خواهد شد در 


همان شهر که از آن بیرون آمده ای و بر ملت حنیفه خواهد بود. پس 
بزودی بسوی بلاد خود مراجعت نما که هنگام بعثت اوست و می باید ظاهر 
شده باشد شد. پس بسرعت مراجعت نمود و در اثنای راه کشته شد و ورقه 
بن نوفل که صاحب طریقه او بود چون خبر کشته شدن او را شنید گریست 
و مرثیه برای او انشا کرد «<3». 


ی 


فرمود: لین استغفار کنید برای او که او در قیامت اقت تنها مبعوت خواهد 
شد چون ایمان به من اورد و در طلب دین حق شهید شد <4». 


ار رو ای آفیگن اف این قباننی«تقول اس که کون عفر وفنول صلن 
الا لیم الم سم فیس امرس موف منوا لید که ررن 
بزند به او فرمود: ای کعب ! آیا نفع بخشید تو را وصیت «ابن حواش» آن 
عالمی که از شام آمده بود و می گفت: ترک کردم شراب و لذت عیش را 
آمده ام بسوی فقر و خرما خوردن برای پیغمبری که وقت مبعوث گردیدن 
او شده است و خروجش در مکه خواهد بود و این مدینه خانه هجرت او 
خواهد بود و اوست بسیار خندان و کشنده سای فان ات خواهد 
نمود به نان خشک و خرما و بر خر برهنه سوار خواهد شد و در دیده های 
او سرخی خواهد بود و در میان دو کتف او مهر پیغمبری خواهد بود و 
شمشیر خود را بر دوش خواهد گذاشت و پروا از هیچ 


دشمن نخواهد کرد, پادشاهی او خواهد رسید به هر جا که سم ستوران 
رسد؟ 


کعب گفت: چنین بود ای محمد, اگر نه بهود می گفتند که: از کشتن ترسید, 
انقان بت اه ی شوه هه لیکی دی وی ند نات کردم هن ی اسان 
میت مر : 


پس حضرت فرمود تا گردنش را زدند <1». 

که رش وی اس سل بای اهامای 
است که: حق تعالی وحی نمود به حضرت عیسی علیه السلام که: ای 
عیسی ! خبر ده بنی اسرائیل را که ایمان بیاورند به من و به رسول من 


تو خواهد بود در بهشت., و «طوبی» برای کسی است که سخن او را بشنود 
و زمان او را دریابد. 


عیسی عرض کرد: پروردگارا ! طوبی چیست؟ 


حق تعالی فرمود: طوبی درختی است در بهشت که در زیر آن چشمه ای 
کاوی. ات که هر که انش امن هه ان ان هر کته نمی 
شود. 


حق تعالی فر مود: ای یی ۱ رن تیه تساه است بر پیغمبران پیش از 
آنکه ان تین 


از آن تياشامم وبز امتفا خرام: است پیش از انکه: ات ان بیغمیر. بیاشامتد 
«ِ 


قطب راوندی نقل کرده است: شخصی از اهل مکه قبل از بعثت حضرت 
رسول صلی الله علیه و آله و سلم به شام رفت با قافله تخار. گفت: چون 
داخل بازار «بصری» شدیم راهبی از صومعه خود صدا زد: بیرسید از اهل 
این موسم که کسی از اهل مکه در میان ایشان 


ه ۳ 1 
ی 


گفت: بپرسید آیا احمد بن عبد اللّه بن عبد المطلب ظاهر شده است زیرا 
که این ماهی است که می باید او ظاهر شود و او اخر پیغمبران است و از 
حرم ظاهر خواهد شد و هجرت خواهد کرد بسوی جائی که نخل بسیار و 
سنگستانها و شوره زارها داشته باشد. 


راوی گفت: چون به مکه برگشتم پر سیدم آیا امر غریبی سانح گردیده 


است؟ 


گفتند: بلی, محمد بن عبد الله امین ظاهر شده است و دعوی نبات می 
کند <2». 


ایضا روایت کرده است از ابو سلام که: روزی حضرت رسول صلی اللّه 
علیه و آله و سلم پیش از بعثت در «ابطح» می گردید, ناگاه دو شخص آن 
حضرت را دیدند و جامه های سفر پوشیده بودند و گفتند: السلام علیک, آن 
حضرت جواب سلام ایشان را داد؛ یکی از ایشان گفت: لا اله الا له تا حال 
کسی را ندیده بودم که درست رد سلام بکند جز تو؛ دیگری گفت: تا حال 
کسی را ندیده بودم که سلام کند. 


پس آن مرد اول گفت: آیا کسی هست در این شهر که «احمد» نام داشته 


فرمود: کسی نیست در مکه به غیير از من که «احمد» يا «محمد» نام 


داشته باشد. 

پرسید: تو از اهل مکه ای؟ 

فرمود: بلی اهل مکه ام و در مکه متولد شده ام . 

پس شتر خود را خوابانید و نزدییک: ان خضرات آمده کتف. هبار کش را کشنود 
و خاتم پیغمبری را مشاهده نمود؛ گفت: شهادت می دهم که تو رسول 


به گردن زدن ة خود, آبا ز اند بود که توشه ای به من بدهی؟ 
زدن قفوم حو نواند بو نو من 


پس آن حضرت رفتند و نان خرمائی چند برای او اوردند گرفت و در 


میان جامه خود بست و به نزد رفیق خود رفت و گفت: الحمد لله که نمردم 
تا پیغمبری برای من توشه اورد. 


پس آن حضرت فرمود: آبا حاجتی جز این داری؟ 


گفت: می خواهم دعا کنی حق تعالی میان من و تو [در قیامت ] «1» 
شا فا 


حضرت دعا کرد برای او و او برگشت بسوی دیار خود «2». 


و ایضا از عبد الله بن مسعود روایت ت کرده است که: روزی حضرت رسول 
صلی الله-علیهدو اله سل فاحل مفیدهه ار ایو نود دبا وهی ان 
اصحاب خود, دید جمعی از یهود تورات می خوانند و رسیده اند به اوصاف 
آن حضرت که در تورات مکتوب است, چون ۰ حضرت را دیدند ترک 
کردند خواندن را, و در یک جانب کنیسه ایشان مرد بیماری خوابیده بود. 
حضرت پرسید: چرا ترک کردند خواندن را؟ 


ان راد مان کفیت: به وصف تو رسیدند و ترک کردند؛ پس نزدیک آمد و 

تورات ت از دست ایشان گرفت و تا آخر اوصاف آن حضرت را خواند و گفت: 

این وصف توست و وصف امّت تو و من گواهی می دهم به وحدانیّت خدا و 
به آنکه تو رسول اوئّی؛ و در همان ساعت به رحمت الهی واصل شد. 


حضرت فرمود تا او را به روش مسلمانان غسل دادند و بر او نماز کرد و او 
را دفن کردند «<3». 


و ایضا روایت کرده است: هو فالتا لب بو نشیم رفت عا لتی: )اد ال 
زبور او را ملاقات کرد و گفت: رخصت می دهی بسوی بعضی از بدن تو 
فرمود: بلی, به غیر عورت به هر جا خواهی نظر کن. 

پس یک سوراخ بینی او را گشود نظر کرد. پس 


در سوراخ دیگر بینی نظر کرد و گفت: 


شهادت می دهم که در یک دست تو پادشاهی است و در دست دیگر تو 
پیغمبری است و ما چنین می دانیم که می باید در میان بنی زهره بهم 
رسد: آیا زنتی از ایشان خواسته ای ؟ 


فرمود: نه. 
گفت: زنی از ایشان نکاح کن. 


ینعی | خلت مر کنعتت و ها نم دشر مه ماق و هی را یکاح 
کرد <1». 


هد ت کردم است که جبیر , بن مطعم گفت: بر 
1 اهنت کت او گنیر ون رفتم و به دیری رسیدم پس سه روز مرا 
ضیافت کردند و چون دیدند من بیرون نمی روم گفتند: تو را واقعه ای 
خواهد بود؟ 


گفتم: بلی, من از شهر حضرت ابراهیمم و پسر عم ما دعوی پیغمبری می 
0 آزار کردند او را و چون اراده کشتن او کردند بیرون 
آمدم که حاضر نباشم در وقت کشته شدن او؛ . پس صوربی بیرون آفودند 6 
کفتند: آپا صورت او به این صورت شبیه است؟ 


گفتم: هیچ صورت به آن حضرت از این صورت شبیه تر ندیده ام . 


و هرگاه چنین است او را نمی توانند کشت و او پیغمبر است و خدا او 
را بر ایشان غالب خواهد گردانید. خفن بة مکه آمدم شنیدم که آن حضرت 
به جانب مدینه تشریف برده اند. 


پس از ایشان پرسیدم: این صورت را از کجا آورده اید؟ 
گفتند؛ حضرت آدم از پروردگارش سوّال نمود که صورت پیغمبران را به او 


بنماید. پس حق تعالی صورتهای ایشان را فرستاد و در خزانه آدم که 
السلام بود در مغعرب, 
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ف ایض ان هرب من ند الله بات ول انت: که کف اه ری 4[ 
نامه ای به من داد و بسوی ذو الکلاع حمیری فرستاد. چون نامه را به او 
اه ان ره و عوهت 
آن حضرت روانه شد. و چون برگشتیم در اثنای راه به دیر راهبی رسیدیم و 
داخل دير شدیم, راهب از ذو الکلاع پرسید: به کجا می روی؟ 


گفت: ره ی ان پیغمبر می روم که در میان قریش مبعوت شده است و 
این مرد رسول اوست که به نزد من فرستاده است. 


خواندم رسیدم به وصف محمد و نعت او و ایام او و اجل اوء در انجا یافتم 
که می باید در این ساعت فوت شود. 


پس ذو الکلاع برگشت و من به مدینه آمدم و گفتند: آن حضرت در همان 
روز به عالم قدس رحلت نموده بود <1». 


ابن شهر آشوب و غیر او روایت یی انده بعپ‌ین وفین ال دز هر 
تون وه قوم خود را جمع می کرد (روز جمعه را قریش «عروبه» می 
گفتند و کعب او را «جمعه» نامید) پس خطبه می خواند و می گفت: امّا 
بعد, بشنوید و یاد گیرپد و بفهمید و بدانید شب تار و روز روشن بر شما 
ق ری میرف اشایش سشاستد اشمارفای حصی اسش اس مر 


شما, کوهها میخهایند بر روی 


زمین؛ , ستارگان نشانه هایند برای شما و آیندگان مانند گذشتگان خواهند 
گذشت. پس نیکی کنید با خویشان خودر و رعایت کنید حرمت دامادان خود 
را و فرزندان خود را تربیت نمائید, هرگز دیده اید مرده به دنیا برگردد یا 
میتی از قبر بیرون آید؟ بلکه خانه ای دیگر در پیش دارید, نه چنان است که 
شتفا کمان می کنید که.در آخرت: ند نخواهند شد بر :شما ناد-به رینت 
کردن و تعظیم نمودن حرم خود بدرستی که در این زودی پیغمبر کریمی از 
حرم شما مبعوث خواهد شد که نام او محمد خواهد بود 


هام رتسا کی واه و للم ارم مان نا ان رون 
در خدمت او تعبها خواهم کشید و بسرعت تمام در اوامر او خواهم شتافت 


.»[ « 


کات اش سرت او تیا اهر ای زرا یا نوم 
بود <2». 


و سید ابن طاووس روایت کرده است از کتاب دره الاکلیل که: اين الناظور 
که عالم بزرگ نصارای شام و در شهر ایلیا می بود گفت: هرقل پادشاه 
روم علم نجوم را بسیار نیک می دانست و چون به شهر ایلیا رسید روزی 
بسیار محزون بود, بعضی از علمای مخصوص او به او گفتند: چرا امروز تو 
را متغیر می یابیم؟ 

گفت: امشب در اوضاع نجوم نظر کردم و چنان یافتم که پادشاهی ظاهر 
شده است که ختنه کرده اند او را. 


علما گفتند: گروهی که ختنه می کنند يهودانند, بنویس به پادشاه مداین که 
همه را به به قتل رساند, در اين سخن بودند که ناگاه پیکی رسید از پادشاه 
فراش که و یت رت رل صلی اه قاهم مها وا 


او نوشته بود و رسول نامه ان حضرت را برای او فرستاده بود. 


هرقل گفت: معلوم کنید که. آن رسولی که از جانب حضرت اتدم» ارت 


ختنه کرده شده است يا نه؟ 
گفتند: بلی, ختنه کرده اند او را. 
گفت: قوم آن پیغمبر همه ختنه می کردند؟ 


هرقل گفت: آن پادشاه که من در نجوم دیده ام اوست؛ پس نامه ای 
نوشت به حاکم رومیه- که نظیر او بود در علم نجوم- و خود متوجه شهر 
حمص شد, چون داخل شهر حمص شد جواب حاکم رومیه به او رسید که: 
درست دیده ای و آن که ظاهر شده است هم پادشاه است و هم پیغمبر 
است. 


پس داخل قلعه ای از قلعه های حمص شد و درهای قلعه را بست و 
عظمای روم را در بیرون قلعه طلبید و از بام قلعه مشرف شد و گفت: ای 
گروه روم ! اگر رشد و فلاح و رستگاری می خواهید ایمان بیاورید به آن 
مرد که در میان عرب مبعوث شده است. 


ایشان چون این سخن شنیدند مانند وحشیان بسوی قلعه دویدند که او را 
هلاک کنند. چون درها را بسته دیدند برگشتند. و چون هرقل از ایمان 
ابشان:نااهند شد بار .دیکر آنها زا طلنید و کفت: می خواستم امتحان: کتم 
که 
برنمی گردید ! پس او را سجده کرده و از او راضی شدند «1». 

قطب راوندی و غیر او ذکر کرده اند که: در سفر اول تورات هست که 
ملک نازل شد بر ابراهیم علیه السلام و گفت: متولد خواهد شد در این 
عالم از برای تو پسری که نام او اسحاق است. 


کاش اسماعیل زنده می ماند و تو را خدمت می کرد. 


پس حق تعالی گفت ابراهیم را: تو را است این, و مستجاب کردم دعای تو 
را در اسماعیل و برکت خواهم داد او را و بزرگ خواهم کرد او را به سبب 
مستجاب کردن دعای تو و بهم خواهد رسید از او دوازده شخص عظیم و 
خواهم گردانید ایشان را برای امقّت بسیاری. 


و در جای دیگر از تورات مذکور است که: خدا- یعنی کلام او و حجت او- رو 
کرد از جانب طور سینا و تجلی نمود در ساعیر و ظاهر شد از کوه فاران 
سا وهی است. که حق الب با موس در آنجا سکن کمت سای 
کوهی:اشت در نام که عیسی دز آن بود ؛ کوه فاران در مکه است). 


و در کتاب حیقوق علیه السلام مذکور است که: پر کی از کون نهزن: بیاند 
تقذیشن: کنقدم در کوه. فازان که انسفان را خشتن, ببخشد و زمین زا پر کند 
از نور و مرگ در پیش رویش راه رود. 


وان کتات حزقیل علیه السلام مسطور است: حق تعالی خطاب نمود با 
بنی اسرائیل که من تأیید می نمایم فرزندان قیدار را , به ملائکه و می 
گرا دین را در زیر پاهای ایشان. پس 


شما را به دین خود در آورند و جانهای شما را بشکنند بسبب حمیت و 
غضب شما و آنچه رضای من در آن است نسبت به شما به عمل آورند و 
بدرستی که محمد را رون آوزم ننه شوی ایشان یه آنها. که اطاعت: او کنند 
از فرزندان قیدار, پس مقاتلان ایشان را بکشد و خدا تأیید نماید ایشان را 
به ملائکه در بدر 


و خندق و حنین. 


قرار دهم و برادران ایشان فرزندان اسماعیلند. 


و از کتاب حیقوق و کتاب دانیال علیهما السلام «1« منقول است که: بیاید 
خدا- یعنی دین و کتاب او- از یمن و تقدیس او از کوههای فاران؛ یس بر 
شود زمین از ستایش احمد و تقدیس او و مالک زمین گردد به مهابت خود 
و نور او زمین را روشن گرداند و لشکر به دریا و صحرا جاری گرداند. 


و در کتاب شعیا علیه السُلام در وصف آن حضرت منقول است که: بنده 
من و برگزیده من و پسندیده نفس من, بر او فایض گردانم روح خود را 
پس ظاهر گردد به سبب او در امّتها عدل من, چشمهای کور را و گوشهای 
کر را بینا و شنوا گرداند. بسوی لهو و لعب میل نکند و آن نور خداست که 
خامو تن نمی: کر ده تا انکه کات کردانددن زین تخت مرا وب اه حتقاع 
گردد عذرها. 


و در جای دیگر فرموده است: اثر پادشاهی او در کتف او باشد. 


و در جای دیگر از کتاب شعیا مسطور است: گفتند به من که برخیز و نظر 
کن چه می بینی؟ پس گفتم: دو سواره می بینم که می آیند یکی بر 
درازگوش و دیگری بر شتر سوارند و یکی به دیگری می گوید که بابل با 
تفای ان افیا 


در زبور داود علیه السلام مسطور است: خداوندا ! مبعوت ردان برپا 
دارنده سئت را تا اعلام نماید مردم را که عیسی بشر است و خدا نیست. 


(در بسیار جائی از آن علامت آن حضرت 


در انجیل مذکور است: مسیح علیه السّلام با حواریان گفت: من می روم و 
بزودی به نزد شما خواهد امد, فارقلیط با روح حق که از پیش خود سخن 
نخواهد گفت: و آنچه به او وحی رسد خواهد کرد و شهادت خواهد داد بر 
من و شما حاضر خواهید بود نزد او و به هر چیز شما را خبر خواهد داد. 


در حکایت یوحنا از مسیح علیه السلام مذکور است که: فارقلیط نمی آید 
بسوی شما تا من نروم. پس چون بیاید او عالم را سرزنش کند بر گناه و از 
خود خن نکوید بلکه با شما سخن. کهید از انچه-شتوه و برودی ین :حق 
را برای شما بیاورد و خبر دهد شما را به حوادث و غیبها. 

در حکایت دیگر گفته است : فار قلیط آن روح حق که خدا| او را خواهد 


فرستاد با نام من, او بیاموزاند به شما هر چیز را و من سقال می کنم از 
پروردگار خود که بفرستد بسوی شما فارقلیط دیگر که با شما باشد تا ابد 


و هر چیز را تعلیم شما نماید. 


در حکایت دیگر گفته است: بشر «1» می رود از میان شما و فارقلیط بعد 
از او می اید و زنده می گرداند برای شما رازها را و تفسیر می نماید برای 
شما هر چیز را و او شهادت می دهد برای من چنانکه من شهادت دادم 
0۳ 


و در جای دیگر مذکور است: چون یحیی علیه السْلام را حبس کردند که 
شهید کنند شاگردان خود را بسوی مسیح علیه 


السلام فرستاد و گفت: بگوئید که ما انتظار تو بکشیم که بسوی ما خواهی 
امد یا انتظار غیر تو بکشیم؟ 


او در جواب گفت که: به حق و یقین می گویم که زنان بهتر از یحیی نزائیده 
انح رم بدرستی:» کدی تقرات و کتابهای پیغمبران بعضی از عقب بعضی 
آمدند تا آنکه یحیی آمد, اکنون می گویم اگر خواهید قبول کنید بدرستی که 
الیا بعد از من خواهد آمد پس هر که دو گوش 


شنوا دارد بشنود (گفته اند که احمد به جای الیا بوده است و تغییر داده اند, 
و الیا علی علیه السلام است) ؛ بعضی گفته اند: برای آن علی را فرمود که 
امور دین حضرت رسول صلْی اللّه علیه و آله و سلّم در حال حیات و بعد از 
وفات آن حضرت به او مستقر گردید «1». 


از جمله چیزها که حق تعالی وحی نمود به سوی آدم علیه السّلام اين بود 
که: منم خداوند صاحب بکه یعنی مکه. اهل آن همسایگان منند و زائران آن 
مهمانان منند, آبادان خواهم کرد آنتوابه: اهل استمان و میرن فوح قوج 
بسوی آن خواهند آمد اند کردم نم کر وه تاو پس هر که به زیارت 
آن بیاید خالص از برای من پس مرا زیارت کرده است و به خانه من فرود 
آمده است و لازم است بر من که او را به کرامت خود مخصوص گردانم و 
خواهم گردانید اين خانه را سبب دک و شرف و بزرگواری و رفعت. 
پعمیری از فرزندان تو که نام اه ابراهم اسست, پنا خواهم کرد براق آوریی 
های آن و بر دست او جاری خواهم کرد عمارت ان را و 


خاری خواهم کرذانیه آت آن زا هل وحم آرنرا وه او خواهم تاشتانه 
شا آررابس نها وقرها انا آبادان‌عواهه رها خفن رده به 
پیغعمبری 0 تو که نام او محمد است و او آخر پیفمبران است یس 
امرااه‌شاکان هلان ان اند خواهم کردانیه: 


و از معجزات آن حضرت آن است که: حق تعالی اسم آن حضرت- محمد- 


را حفظ کرد که دیگری به او مسقی نشد تا آن حضرت مبعوث گردید با 
آنکه در اعضار متمادیه بشارت شنیده بودند برای صاحب این اسم. 


رفتیم, 0( فرود ۹ درختی چند بود و 


تزفیی آزذش تصرانی ود یت ان ین وه مرف رن ور کف کیستید 
شما؟ 


گفت: کدام مضر؟ 


گفتیم: از خندف. 

گفت: بزودی در میان شما پیغعمبری مبعوث خواهد شد که نام او محمد 
خواهد بود. 

پس چون به اهل خود برگشتیم برای هر یک از ما پسری بهم رسید و محمد 


نام کردیم <1». 


به روایت دیگر منقول است که: کفار قریش نضر بن الحرث و علقمه بن 
1 بی معیط را به مدینه فرستادند که نبوّت حضرت رسول صلی اللّه علیه و 
ها از ایشان معلوم کنند, چون به مدینه آمدند و از علمای بهود 
شا کی اسان کت امضای او را با تا اه رم کر 
ار ام ارم سا 


و فقیران و ضعفای ما متابعت او کرده اند. 
پس عالمی 


از ایشان فریاد کرد و گفت: این پیغمبری است که نعت او را در تورات 
خوانده ایم و عداوت قوم و او از همه کس بیشتر خواهد بود 2 


ای هر اشوت: روایت ت کرده است که: طلحه در بازار بصری به راهبی 
رسید, راهب از او پرسید: آیا احمد ظاهر شده است؟ در این ماه می باید 


بدهم که بهتر است برای : ار ارت نب ۱1 
4 اک ی 9 7 نازل نموده 
است, نهی می کند از پرستیدن بتها و می خواند بسوی اسلام. زود برگرد 
بسوی او؛ پس عریضه ای به خدمت آن حضرت نوشت مشتمل بر شعری 
چند که مضمونشان این است : شهادت می دهم به خداوندی که پروردگار 
موسی است که تو مرسل شده ای در بطاح مکه. پس شفیع من باش نزد 
خداوند خود. 


من داری؟ 

عبد الرحمن گفت: بلی؛ و نامه را داد و رسالت را رسانید. 

اوس بن حارثه بن ثعلبه سیصد سال پیش از بعثت خبر داد به بعنت آن 
حضرت و وصیت نمود اهل خود را به متأبعت او؛ حضرت رسول صلی الله 


قلنت و ان م لیس ان ود خدا رحمت کند اوس را که بر دین 
حنیفه مرد و ترغیب کرد بر نصرت من در جاهلیت «<1». 


تیم تن ین ۵ اي دی جتاپ وه رواوه کروم ات که در وقتی که در 


ین پر کر روک ی کر تصرآيی حفول اعلال شمان 
دیر مرد پیر خوش روی نیکو شمایلی بیرون امد و نامه ای در دست داشت 
تا آنکه به خدمت آن حضرت آمد و سلام کرد و آن حضرت جواب ب سلام او 
گفت و فرمود: مرحبا ای برادر من شمعون بن حمون, چه حال تا خدا| 
رحمت کند تو ر|؟ 


گفت: حال من به خیر است ای امير مومنان و سید مسلمانان و وصیث 
رسول پروردگار عالمیان, بدرستی که من از نسل بهترین حواریان عیسی 
علیه السْلام شمعون بن یوحنا هستم که از دوازده نفر حواری نزد او 
محبوبتر بود و بسوی او وصیت نمود عیسی علیه السلام و کتابها و علم و 
حکمت خود را به او سپرد و پیوسته علم در اهل بیت و اولاد او بود و 
متمسک به دین آن حضرت بودند و کافر نشدند و تبدیل و تغییر نکردند و 
آن کتابها نزد من است, عیسی علیه السْلام گفته و جدُم نوشته است. و در 
0 کتابها نوشته است احوال پادشاهان که بعد از آن حضرت بوده اند تا 
آنکه مبعوث شود مردی از عرب از فرزندان اسماعیل پسر ابراهیم خلیل 
الرحمن علیه السلام و از زمینی ظاهر شود که ان را «تهامه» کویند از 
شهری که آن را مکه نامند و نام او احمد باشد. گشاده چشمان و پیوسته 
ابروان بوده باشد. صاحب ناقه و حمار و عصا و تأج خواهد بود و او دوازده 
نام دارد؛ پس ذکر کرد کیفیت ولادت و بعثت و هجرت ان حضرت را و 
هر که او را یاری کند و هر که با او قتال کند و 


مدت حیات او و آنچه بر اقّت آن حضرت بعد از او واقع خواهد شد تا وقتی 
که.غیسین »علیه السلام از اسمان فرود ایو دز آن 


کتابها نام سیزده نفر از فرزندان اسماعیل هست که ایشان بهترین خلقند 
بسوی خدا و حق تعالی دوست می دارد دوست ایشان را و دشمن می 
دارد دشمن ایشان را هر که اطاعت کند ایشان را هدایت یافته است و 
هرکه مخالفت نماید ایشان را کمراه است. اطاعت ایشان اطاعت خدا و 
مخالفت ایشان مخالفت خداست, و نوشته شده است نامها و نسیها و 
صفتهای ایشان و آنکه هر یک از ایشان چه مقدار زندگانی می کنند و 
کدامیک ظاهر و کدامیک پنهان خواهند بود تا انکه حضرت عیسی بر ایشان 

ی و و ار ای ام 
خواهد کرد که پیش بایستد و عیسی خواهد گفت که: شمائید امامان که 
سزاوار نیست احدی بر شما پیشی گیرد. پس پیش خواهد ایستاد و با مردم 
نماز خواهد کرد و عیسی در عقب او نماز خواهد کرد. 


اول ایشان از همه نیکوتر و بهتر خواهد بود و برای او خواهد بود مثل ثواب 
ایشان و واب هرکه اطاعت ایشان کند و به سبب ایشان هدایت یابد, و او 
احمد است رسول خدا و از نامهای او «محمد». «یس», «فتاح», «خاتم». 
«حاشر», «عاقب». «ماحی», «قائد» و او پیغمبر خداست., خلیل خداست.؛ 
حبیب خداست., برگزیده خداست. امین خداست. و با او سخن خواهد گفت 
به رحمت خود, هر جا که خدا مذکور شود او مذکور می شود گرامیترین و 
محبوبترین خلق است نزد 


خداء, نیافریده است خدا خلقی را : نه ملک مقربی و نه پیغمبر مرسلی که 
بهتر و محبوبتر باشد نزد خدا از او, خواهد نشانید او را در قیامت بر عرش 
خود و شفاعت او را قبول خواهد کرد در حق هر که شفاعت کند. به نام او 
قلم جاری شد بر لوح. 


و بعد از او در فضیلت وصیٌ اوست که علمدار اوست در قیامت. وصی او 
و وزیر او و خلیفه اوست در امّت او, محبوبترین خلق است نزد خدا بعد از 
اوء نام او علی بن ابی طالب است. ولیْ هر مقمنی؛ بعد از او پس يازده 
امام خواهد بود از فرزندان محمد و فرزندان او و دوتای ایشان همنام دو 
پسر هارون خواهند بود «شبّر» و «شبیر», نه امام دیگر از فرزند کوچکتر 
ایشان خواهد بود و آخر ایشان 7 است که عیسی علیه السلام در عقب او 
نماز خواهد کرد. 


و در آن کتابها هست نام آنها که از ایشان پادشاه خواهد بود و آنها که پنهان 
خواهند بود. پس اول کسی که از ایشان ظاهر خواهد شد پر خواهد کرد 
جمیع بلاد را از عدالت و مالک خواهد شد ما بین مشرق و مفرب را تا انکه 


پس چون پیغمبر شما مبعوث شد پدرم زنده بود و تصدیق کرد و ایمان 
آورد به آن حضرت و مرد پیری بود و قوت حرکت در او نبود. چون هنگام 
وفات او شد مرا وصیت کرد که وصی محمد و خلیفه او که نامش و 
صفتش در این کتابها هست بعد از انکه سه خلیفه از خلفای ضلالت 


بعد از آن پیعمبر پادشاه شوند و بگذرند, او در این مقام بر تو خواهد 
گذشت- و نام آن امامهای ضلالت و غاصبان خلافت با لقبهای ایشان و 

صفات ایشان مذکور است- چون آن وصی بر حق بر اين موضع کر 
بیرون رو و ایمان بیاور و با او بیعت کن و با دشمنان او جهاد کن که جهاد با 
او به منزله جهاد با محمد است. دوست او دوست آن حضرت و دشمن او 
دشمن آن حضرت است- و در آن کتابها نام دوازده امام ضلالت هست از 
قریش که دشمنی با اهل بیت آن حضرت خواهند کرد و دعوی حو" ایشان 
نموده ایشان را از حقّ خود محروم خواهند کرد و تبژی از ایشان کرده 
ایشان را خواهند ترسانید, و نام و نعت و مدت پادشاهی هر یک و انچه 
خواهند کرد نسبت به فرزندان تو از کشتن و ترسانیدن و ذلیل نمودن همه 
مکتوب است- ای امیر المومنین ! دست خود را بگشا تا با تو بیعت کنم؛ ۰ پس 
گفت: شهادت می دهم به وحدانیت خدا و رسالت محمد مصطفی صلّی 
له علیه و آله و سلّم و شهادت می دهم که : تو خلیفه اوئی در امّت او و 
وصی اوئی و گواهی بر خلق خدا و حجت اوئی در زمین و گواهی می دهم 
که اسلام دین خداست و بیزارم از هر دین که غير دین اسلام است زیرا که 
ان دینی است که حق تعالی برای خود پسندیده و برای دوستانش اختیار 
نموده است و ان دین عیسی بن مریم و سایر رسولان کته است و 
پدران من به این دین رفته آند, من ولایت 


تو و محبت دوستان تو را اختیار کردم و بیزارم از دشمنان تو و اقرار کردم 
به امامت امامان از فرزندان تو و بیزاری می جویم از دشمنان ایشان و 
هرکه مخالفت ایشان می نماید و دعوی حق ایشان می کند و ستم بر 


ایشان می کند از پیشینیان و پسینیان؛ پس دست آن حضرت را گرفته 


حضرت امیر علیه السلام فرمود: بده نامه خود را که در دست داری؛ پس 
شخصی از اصحاب خود را فرمود که: برو با این راهب و مترجمی به نزد او 
پبر تا اين نامه را به عربی ترجمه کند و بنویسد؛ چون نامه مترجم را به نزد 
آن حضرت آورد فرمود با حضرت امام حسن که: ای فرزند ! بیاور آن کتاب 
را که پیشتر به تو داده بودم, چون امام حسن آن نامه را آورد فرمود: 
بخوان که این نامه به«خط من است که حضرت رسول ضلی ال علبه و 
ی و ی ی در نامه ترجمه 
شده نظر کن؛ چون مقابله کردند یک حرف اختلاف نداشت. گویا یک 


شخصی گفته و دو شخص نوشته بودند. 


پس حضرت امیر المومنین علیه السلام حمد و ثنای الهی نمود و فرمود: 
شکر می کنم خداوندی را که اگر می خواست و مصلحت می دانست قادر 
که ذکر مرا در کتابهای گذشته ترک نکرده است و نام مرا نزد خود و 
دوستان خود بلند گردانیده است؛ پس شیعیانی که حاضر بودند شاد شدند و 
موجب مزید ایمان و شکرگزاری ایشان گردید 


.»[« 


ملف گوید: بشارات ولادت و بعثت با سعادت آن جناب زیاده از حذ احصا 
است و بسیاری در ابواب اتیه این مجلد و سایر مجلدات مذکور خواهد شد 
ان شاء الله تعالی. 


ناب سجم فر بیان ریخ ولافت شریف رن سید الیش صلی ال غلیهي ال وسام بان غرایت 


بدان که اجماع علمای امامیه منعقد است بر آنکه ولادت با سعادت آن 
حضرت در هفدهم ماه ربیع الاول شد «<1», و اکثر مخالفان در دوازدهم می 
دانند, و نادری از مخالفان در هشتم يا دهم ماه مزبور قائل شده اند, و 
شاذی از ایشان گفته اند که در ماه رمضان واقع شد «<2». 


محمد بن یعقوب کلینی گفته است که: ولادت آن حضرت در وقتی شد که 
دوازده شب از ماه ربیع الاول گذشته بود در سالی که فیل آوردند برای 

ب کردن کعبه و به حجاره سجّیل معدّب شدند در روز جمعه وقت 
زوال؛ به روایت دیگر: نزد طلوع فجر بود پیش از بعثت به چهل سال و 
مادرش به آن حضرت حامله شد در ایام تشریق نزد جمره وسطی در منزل 
عبد الله بن عبد المطلب, و ولادت آن حضرت در مکه معظمه شد در 
شعب ابی طالب در خانه محمد بن یوسف در زاویه برابر از جانب چپ 
کسی که داخل خانه شود و خیزران آن حجره را 0 بیرون انداخت 
و آن را مسجد کرد که مردم در آن نماز کنند ؛ تمام شد کلام کلینی «3», و 
گویا در تعیین روز ولادت تقیه فرموده و موافق مشهور میان مخالفان بیان 


کرده است. 


صاحب کتاب «عدد قویه» گفته است که: ولادت آن حضرت نزد طلوع صبح 
روز جمعه هفدهم ماه ربیع الاول شد بعد از پنجاه و پنج روز از هلاک 
اصحاب 


فیل يا چهل و پنج روز بعد از آن يا سی سال بعد از آن و بعضی گفته اند در 
همان روز بود و اشهر ان است 


که در همان سال بود «1»؛ و عامه گفته اند که: در روز دوشنبه بود؛ و 
گویند که هفت سال از پادشاهی انوشیروان مانده بود ؛ و بعضی گفته اند 
که در زمان پادشاهی هرمز فرزند انوشیروان بود طبری گفته است که: 
چهل و دو سال از ابتدای پادشاهی انوشیروان گذشته بود و موّید این قول 
است آن روایت مشهور که حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و سلم 
فرمود که: متولد شدم در زمان پادشاه عادل؛ و گویند که موافق بیستم 

شباط رومی بود <2» 1 
نیسان رومی بود و هفدهم دی ماه فرس بود و غفر از منازل قمر طالع بود 


«د». 


ابو معشر گفته است که: طالع ولادت آن حضرت درجه بیستم جدی بود, و 
زحل و مشتری در عقرب بودند, و مریخ در خانه خود بود در حمل, و افتاب 
در شرف بود در حمل, و زهره در حوت بود در شرف, و عطارد نیز در حوت 
بود, و قمر در اول میزان بود, و راس در جوزا بود, و ذنب در قوس بود؛ و 
در خاه ید دس ی رت ان تاه ره عفر اس الب 
بخشید و عقیل «4» آن را فروخت یه سکم تن توسف بر آدز جاح و آو وا 
داخل خانه کرد. و چون زمان هارون شد خیزران مادر او آن خانه را بیرون 
کرد از خانه محمد بن 


یوسف و مسجد کرد و الحال بر همان حالت باقی است و مردم به زیارت 
ان خانه می روند «ظ5». 


آبن بابویه علیه الرحمه گفته است که: حامله شدن مادر آن حضرت به او 
در شب جمعه هیجدهم ماه جمادی الاخر بود «<6». 


این بابویه به سند معتبر روایت کرده است از ابو طالب که عید المطلب 
گفت: شبی در 


حجر اسماعیل خوابیده بودم ناگاه خواب غریبی دیدم و برخاستم و در راه 
یکی از کاهنان مرا دید که می لرزیدم و موهای سرم بر دوشم متحرک 
است, چون آثار تغییر در من مشاهده کرد گفت: چه می شود بزرگ عرب 
را که رنگش چنین متغیر گردیده است؟ آیا حادثه ای از حوادث دهر او را 
رو داده است؟ 


گفتم: بلی, امشب در حجر خوابیده بودم در خواب دیدم درختی از پشت 
من رویید و چندان بلند گردید که سرش به آسمان رسید و شاخه هایش 
مشرق و مغرب را گرفت و نوری از آن درخت ساطع گردید که هفتاد برابر 
نور آفتاب بود و عرب و عجم را دیدم که سجده می کردند برای آن درخت 
و پیوسته عظمت و نور آن در تزاید بود و گروهی از قریش می خواستند 
آن درخت را بکنند و چون نزدیک می رفتند جوانی از همه کس نیکوتر و 
۱ ی ۱ ۱ ۱0 ۱ 0 
دیده های ایشان را می کند. پس دست بلند کردم که شاخه ای از شاخه 
های آن را بگیرم آن جوان صدا زد مرا و گفت: تو را از آن بهره ای نیست؛ 
گفتم: درخت از من است و من از آن بهره ندارم؟! گفت: نهره:اشن از ان 
گروهی است که 


دز ان آونتخه اند بسن هر اسان از خو ایته بز آمده. 


چون کاهنه این خواب را شنید رنگش متغیر گردید و گفت: اگر راست می 
گوئی از صلب تو فرزندی بیرون خواهد آمد که مالک مشرق و مغرب گردد 
و پیقمبر شود. 


پس عبد المطلب گفت: ای ابو طالب ! سعی کن که آن جوان که یاری او 
نمود تو باشی : پس ابو طالب پیوسته بعد از نبوت آن حضرت این خواب را 
دکرعی. کرد همین کفت : له ان ترعت نالعا سم‌مخمد امین نود وله 


مات کوند که ظاهر آن ات که آن‌ وان فیرش ام مومان تشد 


آبن شهر آشوب روایت کرده است که- جون بر مامون وفور علم حکیم ایزد 
تاه ار عم یم اهر روهار کیت وان قرو وی را 
ایمان نمی اوری 


گفت: چگونه ایمان بیاورم به او و حال آنکه دروعغ او بر من ظاهر گردیده 
است ؟ زیرا که او گفته است که: من خاتم پیغمبرانم و این را دروعغ می 
دانم زیرا که در طالعی متولد شده است که هر که در آن طالع متولد شود 


۷ 
در اش ات زیر تا اییان کف اند واه او ری نها رد 
و زهره و مریخ است و هر فرزندی که به آن طالع متولد شود می باید 
همان ساعت بمیرد و اگر بماند البته پیش از روز هفتم می میرد, و آن 
۱ 

ساير معجزات اوست؛ پس او 


اقا کرو شمان یه ماهفن اوتیا افحکوام ها شاء اللفه نام 


د. 


پس نظر مشتری علامت علم و حکمت و بزرگی و فطنت و کیاست و 
ریاست ان حضرت بود, و نظر عطارد نشانه لطافت و ظرافت و ملاحت و 
فصاحت و حلاوت اوست.؛ و نظر زهره دلیل صباحت و شادی و بشاشت و 
حسن و طیب و جمال و بها و غنج و دلال اوست., و نظر مریخ دلالت می 
کند بر شجاعت و جلادت و قتال و قهر و غلبه و محاربه ان حضرت؛ پس 
حق تعالی جمع کرد در ان حضرت جمیع مدایح را. 


و بعضی از منجمان گفته اند که: طالع ولادت پیغمبران, سنبله و میزان 
است و طالع حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و سلم میزان بود؛ و 
بعضی گفته اند که: طالع آن حضرت سماک رامح بود «1». 


ابن بابویه رحمه اللّه به سند معتبر از عبد اللّه بن عباس روا بت کرده است 
که عباس پدر او گفت که: جول برای رمع لفط ع اه ملد 
در روی او نوری دیدم هانند تور افتاب؛ بشن. کفت پدرم که: این پسر را 
شاأنی بزرگ خواهد بود, سور حا تسه کار ی ند للم یم 
سفیدی بیرون آمد و پرواز کرد تا به مشرق و مغرب عالم رسید پس 


برگشت بر بام کعبه نشست پس همه قریش او را سجده کردند پس به آن 
مرغ به حیرت می نگریستند ناگاه نوری شد میان آسمان و زمین و مشرق 
و مغرب را فرو گرفت؛ چون بیدار شدم از کاهنه ای که در بنی مخزوم بود 


۳ 


عباس گفت که: تقد ار این خوات قوشته دن فک افر عیدالله‌بودی ۲ وی 
که آمنه را به عقد خود درآورد و او جمیل ترین زنان قریش بود, و چون عبد 
للّه به رحمت اللّه واصل شد و حضرت رسول از آمنه متولد شد دیدم نور 
از ميان دو دیده آن حضرت لامع بود و چون او را در بر گرفتم بوی مشک از 
او شنیدم و مانند نافه مشک خوشبو گردیدم, پس آمنه مرا خبر داد که: 
چون مرا درد زائیدن گرفت و شدید شد صداهای بسیار شنیدم از خانه ای 
که در ان بودم که به سخن ادمیان شباهت نداشت. و علمی از سندس 
بهشت دیدم که بر قصبی از یاقوت آویخته بودند که میان آسمان و زمین را 
بر کرونه بو و نفری: دیق از سر آن حخصرت ساطع شد که آسمان را 
زوشن کرد وه قصر هاق شام زا دیدم که.ازر, بسیاری نو مانند. تتدعله آتشی 
شده بودند, و در دور خود مرغان بسیار مانند اسفرود می دیدم که بالها 
گشوده بودند بر دور من» و شعیره اسدیه را دیدم که می گذشت و می 
گفت: ای آمنه ! چه ها خواهند دید کاهنان و بتها از فرزند تو؟4 و جوان 
بلندی را دیدم که از ,همه کس بلندتر و سفیدتر و نیکوجامه تر بود گمان 
دا که او سس اس اس رس تن ماو ترو را جروت و 
آب دهانش را در دهان او ریخت و طشتی از طلا 


داشت که با زمژد مرضُع کرده بودند و شانه ای از طلا داشت. پس شکم 
آن حضرت را شکافت و دلش را بیرون آورد و شکافت و نقطه سیاهی از 
میان آن دل منور بیرون آورد و انداخت, پس کیسه ای بیرون آورد از حربر 
سبز آن را گشود و در میان آن کیسه گیاهی بود مانند زیره سفید پس آن 
دل مقدس را از آن پر کرد و به جای خود گذاشت و دست بر شکم 
مبارکش کشید و با آن حضرت سخن گفت و او جواب گفت و من سخن 
ار 
بتحقیق که پر کردم دلت را از ایمان و علم و حلم 


و یقین و عقل و شجاعت. توئی بهترین بشر خوشا حال کسی که تو را 
متابعت نماید و وای بر کسی که تو را مخالفت کند. پس کیسه ای دیگر 
بیرون آورد از حریر سفید و سرش را گشود و انگشتری بیرون آورد و بر 
بان در کف مار کش ره که تس کرت بش کشت امر کرده است مرا 
پروردگار من که بدمم در تو از روح القدس, پس در او دمید و پیراهنی بر 
او پوشانید و گفت: این امان نوست از افتهای دنیا ؛ ای عباس ! اینها بود که 
به دیده های خود دیدم. 


عباس گفت که: کتفهایش را گشودم و نقش مهر را خواندم و پیوسته این 
احوال را پنهان می داشتم تا آنکه از خاطرم محو شد و بعد از آنکه به 
شرف اسلام مشرّف شدم حضرت رسول صلی الله علیه و اله و سلم به 
خاطرم 


اورد «<1». 


و ایضا به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام روایت ت کرده است که: 
ابلیسش به ضفت: اسان بالا می رفت و کوشم.فین ذاد و اخبا ر سماویه را می 
شنید, پس چون حضرت عیسی علیه السّلام متولد شد او را از سه آسمان 
منع کردند و تا چهار آسمان بالا می رفت, و چون-حضرت رشول صلی الله 
علیه و آله و سلم متولد شد او را از همه آسمانها منع کردند و شیاطین را 
به تیرهای شهاب از ابواب سماوات راندند, پس قریش گفتند: می باید 
وقت گذشتن دنیا و آمدن قیامت باشد که ما می شنیدیم که اهل کتاب ذکر 
می کردند, پس عمرو بن امیّه که داناترین اهل جاهلیت بود گفت: نظر کنید 
اگر ستاره های معروف که مردم به آنها هدایت می یابند و می شناسند 
زمانهای زمستان و تابستان را اگر یکی از آنها بیفتد بدانید که وقت آن 
است که جمیع خلق هلاک شوند و اگر انها به حال خودند و ستاره های دیگر 
ظاهر می شود پس امر غریبی می باید حادث شود. 


و صبح آن روز که آن حضرت متولد شد هر بتی که در هر جای عالم بود بر 
رو افتاده بودند, و ایوان کسری یعنی پادشاه عجم بلرزید و چهارده کنگره 
زا ۱ را ۱۳/0۳ 


همان است که نمک شده است نزدیک 


کاشان؛ و وادی سماوه که سالها بود که کسی آب در آن ندیده بود آب در 
آن جاری شد., و آتشکده فارس که هزار سال خاموش نشده بود در آن 
شب خاموش شد؛ و داناترین علمای مجوس در ان شب در 


خواب دید که شتر صعبی چند اسبان عربی را می کشیدند و از دجله 
گذشتند و داخل بلاد ایشان شدند, و طاق کسری از میانش شکست و دو 
حصه شد, و آب دجله شکافته شد و در قصر او جاری شد, و نوری در آن 
شب از طرف حجاز ز ظاهر شد و در عالم منتشر گردید و پرواز کرد تا به 
مشرق رسید, و تخت هر پادشاه در آن شب سرنگون شده بود, و جمیع 
پادشاهان ور ان روز لال بودند و سخن نمی توانستند گفت, و علم کاهنان 
برطرف شد و سحر ساحران باطل شد, و هر کاهنی که همزادی داشت که 
خبرها به او می گفت میانشان جدائی افتاد. و قریش در میان عرب بزرگ 
شدیوم اسان وال اللمی کت سرا ایشان در خانه عدا نویه 


و آمنه علیها السُلام گفت: کال که کون موم هرمن رسد مارا یه 
زمین گذاشت و سر بسوی آسمان بلند کرد و به اطراف نظر کرد پس از 
او نوری ساطع شد که همه چیز را روشن کرد و به سبب آن نور قصرهای 
شام دی وندز هیان ان روشتی ضداتی سنیدم. که«فاغلی فی. حفت کد: 
زائیدی بهترین مردم را پس او را محمد نام کن. 


و چون آن حضرت را به نزد عبد المطلب آوردند او را در دامن گذاشت و 
گفت: حمد می گویم و شکر می کنم خداوندی را که عطا کرد به من این 
پسر خوشیو را که در گهواره بر همه اطفال سیادت و بزرگي دارد؛ پس او 
را تعویذ نمود به نامهای ارکان کعبه و شعری چند در فضایل آن حضرت 


فرمود, و در آن وقت شیطان در میان اولاد خود فریاد کرد تا همه نزد او 
جمع شدند و گفتند: چه چیز تو را از جا برآورده است ای سید ما؟ 


گفت: وای بر شما! از اول شب تا حال آسمان و زمین را متغیر می یابم و 
می باید که حادثه عظیمی در زمین واقع شده باشد که تا عیسی علیه 
السلام به آسمان رفته شنت تصل ان واقع نشده است. پس بروید و بگردید 
و تفخص کنید که چه امر غریب حادث شده است. 


آن ملعون گفت که: استعلام اين امر کار من است؛ پس فرو رفت در دنیا و 
جولان کرد 

در تمام دنیا تا به حرم رسید و دید که ملائکه اطراف حرم را فرو گرفته 
اند, چون خواست که داخل شود ملائکه بر او بانک زدند و او برگشت و 


کی ند مانند. کتک و از کات کوه 1 داخل شد. جبرئیل علیه 
السّلام گفت: برگرد ای ملعون. 


گفت: ای جبرئیل ! یی حرف از تو سوّال می کنم, بگو امشب چه واقع شده 


است در زمین؟ 


تخیر عله لاس کفت؟ محمن شیر الله لیم و او شام که رین 


پیغمبران است امشب متولد شده است. 

پرسید که: آیا مرا در او بهره ای هست؟ گفت: نه. 
پرسید: آپا در امّت او بهره ای دارم؟ کت رای 
ابلیس گفت: راضی شدم «1». 


و در حدیث دیگر روایت ت کرده است که آمنه گفت: چون حامله شدم به 
رسول خدا صلی اه علیه و آله و سلّم هیچ اثر حمل در خود نيفتم و آن 
حالات که زنان را در حمل عارض می شود 


مرا عارض نشد و در خواب دیدم شخصی نزد من آمد و گفت: حامله شدی 
به بهترین مردمان, جون وقت ولادت شد به آسانی متولد شد که آزاری به 
من نرسید و دستهای خود را پیشتر بر زمین می گذاشت و فرود آمد. پس 
هاتفی مرا ندا کرد که: گذاشتی بهترین بشر را پس او را پناه ده به خداوند 
یگانه صمد از شرژّ هر ظالم و صاحب حسد «<2». 


به روایت دیگر گفت که: چون او را بر زمین گذاری بگو: «اعیذه بالواحد 
من شرّ کل حاسد و کل خلق مارد یأخذ بالمراصد فی طرق الموارد من 
قائم و قاعد» «3». پس آن حضرت در روزی آن قدر نمو می کرد که 
دیگران در هفته آن قدر نمو می کردند, و در هفته ای آن قدر نمو می کرد 
که دیگران در ماهی آن قدر نمو کنند «4». 


و ایضا روا یت کرده است از لیث بن سعد که گفت: من نزد معاویه بودم و 
کعب الاحبار 


حاضر بود و من از او پرسیدم که: شما چگونه یافته اید صفت ولادت 
حضرت رسالت پناه را در کتابهای خود؟ و ایا فضیلتی برای عترت ان 
حضرت يافته اید؟ پس کعب ملتفت شد بسوی معاویه که ببیند که او 
راضی است به گفتن یا نه. پس حق تعالی بر زبان معاویه جاری کرد گفت: 
بگو ای ابو اسحاق آنچه دیده ای و می دانی. 


کعب گفت: من هفتاد و دو کتاب خوانده ام که همه از آسمان فرود آمده 
است و صحف دانیال را خوانده ام و در همه آنها ذکر کرده بودند ولادت آن 
حضرت و ولادت عترت او را و بدرستی که نام او معروف است 


در همه کتابها و در هنگام ولادت هیچ پیغمبری ملائکه نازل نشدند به غیر 
عیسی و احمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و حجابهای بهشت را نزدند برای 
زنی به غیر از مریم و آمنه و ملائکه موکل نشدند بر زنی در وقت جامله 
تون تقاغیر نما مسیع ممانی اخمد صلن:الله»علنه و آله. فسلم. و 
علامت حمل آن حضرت آن بود که شبی که آمنه به آن حضرت حامله شد 
منادی ندا کرد در آسمانهای هفتگانه: بشارت باد شما را که در شاهوار 
نطفه خاتم انبیاء در صدف عصمت و جلالت قرار گرفت؛ ؛ و در جمیع زمینها 
و دریاها این مژده مسرت ثمره را ندا کردند و در زمین هیچ رونده و پرنده 
ای نماند که بر ولادت شریف آن حضرت مطلع نگردید. و در شب ولادت با 
سعادت ا جناب هفتاد هزار قصر از یاقوت سرخ و هفتاد هزار قصر از 
مروارید تر بنا کردند و انها را «قصور ولادت» نامیدند و جمیع بهشتها را 
زینت کردند و ندا کردند که: شاد شو و بر خود ببال که پیفمبر دوستان تو 
متولد گردید. پس بهشت خندید و تا قیامت خندان است. و شنیده ام که 
یکی از ماهیان دریا که او را «طموسا» می گویند و سید و بزرگ ماهیان 
است و هفتصد هزار دم دارد و بر پشت آن هفتصد هزار گاو راه می روند 
هر گاوی از دنیا بزرگتر است و هر یک از آنها هفتاد هزا ر شاخ دارد از زمژد 
سبز و آن ماه ان زفتان انا خبر داز نمی شیور آن‌ ماه رای شادی سر 
ولادت آن حضرت 


تخر کت امد وا کف خی فعانن ای وا فباکن می گردانید فآ خسن 
تزمی. کزدانید: و شنیده ام که در آن روز هیچ کوه نما ند که کوه دیگر را 
ما ای ی اه ال لا را ای 


شدند نزد آبو قبیس برای کرامت 


محمد صلی الله علیه و اله و سلم. و جمیع درختها [چهل روز] «1» تقدیس 
حق تعالی کردند با شاخه ها و میوه ها به شادی ولادت آن حضرت, و زدند 
در اسمان و زمین هفتاد عمود از انواع نورها که هیچ یک به دیگری شبیه 
نبود و روج حضرت آدم را بشارت ولادت آن حضرت دادند پس هفتاد برابر 
حسن او مضاعف شد و در آن وقت تلخی مرگ از کام او بیرون رفت, و 
حوض کوئر در بهشت به اضطراب درآمد و هفتاد هزار قصر از در و یاقوت 
بیرون افکند برای نثار ولادت ان حضرت. و شیطان را به زنجیرها بستند و 
چهل روز او را در قلعه ای محبوس کردند و عرش او را چهل روز در اب 
غرق کردند, و بتها همه سرنگون شدند و فریاد «وا ویلاه» ایشان بلند شد, 
و صدائی از کعبه شنیده شد که: ای ال قریش ! آمد بسوی شما بشارت 
دهنده ای به توابها و ترساننده ای از عذابها و با اوست عژت ابد و 
او بهترین مردمند بعد از او و مردم در امانند از عذاب خدا مادام که در دنیا 
احدی از ایشان بر زمین راه می روند. 


معاویه گفت: ای ابو اسحاق ! عترت 


او کیستند؟ 
پس معاویه رو ترش کرد و لبهای خود را به دندان گزید و دست بر ریش 
خود می ما 


شد و انها دو فرزند فاطمه اند, خواهد کشت ایشان را بدترین خلق خدا. 


ماه کت هک یساش را؟ 
گفت: مردی از قریش. 
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و ایضا به سند معتبر از حضرت صادق علیه السلام روایت ت کرده است که: 
فاطمه مادر 


ار امین قلیخ الفلام به یی ایو طالب اه الاق امد و اور 
بشارت داد به ولادت حضرت رسول صلْی اللّه علیه و آله و سلّم و غرائب 
بسیار نقل کرد؛ ابو طالب گفت: سی سال صبر کن که فرزندی برای تو 
بهم خواهد رسید که مثل این فرزند باشد در همه عمالات به غیر از 
پیغمبری *<1». 


و شیخ کلینی به سند معتیر از آن حضرت روایت ۱ در هنگام 
ولادت حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و سلّم فاطمه بنت اسد نزد 
آمتخ حاعتر موزه سس کی اد اسان هت ری کت آبانست ی اجه من 


می بینم ؟ 


دیگری گفت: چه می بینی؟ 


پس در این سخن بودند که ابو طالب علیه السلام واه و به ایشان گفت 


که: چه تعجب دارید؟ 


قاط ی ان ی اد کی کریه ای طالبت کت مس را هسیر سا یت 
1 
دهم ! 


ابو طالب گفت: از تو فرزندی بهم خواهد رسید که وصیخ این فرزند خواهد 
بود <«2». 


و ایضا روایت 


کرده است که: ابو طالب عقیقه کرد در روز هفتم ولادت آن حضرت و آل 
اه اازا ماد ار اس ۲ 


گفت: اين عقیقه احمد است. 
گفتند: چرا او را احمد نام کردی؟ 
گفت: زیرا که اهل آسمان و زمین او را ستایش خواهند کرد «3». 


و ایضا کلینی و شیخ طوسی به سندهای معتبر روایت کرده اند از امام 
مجمد باقر و امام جعفر صادق علیهما السلام: در شبی که حضرت رسول 
صایتالله عليع و الط و شم تقته لد شید یکی از قلمای اهل کتاب در روز آن 
شب آمد بسوی مجلس قربش که اشراف ایشا ن حاضر بودند و در میان 
ایشان 


بودند هشام و ولید پسرهای مغیره و عاص بن هشام و ابو زجره «1» بن 
ابی عمرو بن امیه و عتبه بن ربیعه و گفت: ایا امشب در میان شما 
فرزندی متولد شده است؟ 


لس 
گفتند: نه. 


گفت: می باید فرزندی متولد شده باشد که نامش احمد باشد و در او 
علامتی می باید باشد به رنگ خزی که به سیاهی مایل باشد, و هلاک اهل 
کتاب خصوصا یهود بر دست او خواهد بود, و شاید شده باشد و شما مطلع 


نشده باشید. 


چون متفرق شدند از آن مجلس و سوّال کردند شنیدند که پسری برای عبد 
الله ند المطلی ولد ی امس ان رورا ات کی 


رس 


پرسید که: پیش شرانک من به شما بگویم یا بعد از آن؟ 
گفتند: پیشتر. 


گفت: پس مرا ببرید به نزد او تا در او نظر کنم. 


چون به نزد امنه رفتند گفتند: بیرون اور فرزند 


خود را تا ما بر او نظر کنیم گفت: و اللّه فرزند من به روش فرزندان دیگر 
نیامد, دستها تسش ار مس ها بلند کرد و نوری از او 
ساطع شد که قصرهای بصری را از شام دیدم و هاتفی از میان هوا صدا زد 
که: زائیدی سید امت را پس بگو «اعيذه بالواحد من شلر کل حاسد» و او 
را محمد نام کن. 


چون شم آن حضرت را بیرون آوزد و آن مرد در او نظر کرد و پشت 
دوشش را گشود و مهر نبوّت را دید بیهوش افتاد؛ 1 رم ان حضرت را 
گرفتند و به آمنه دادند و گفتند: 1 


و چون آن مرد به هوش بازآمد گفتند: چه شد تو را؟ 


گفت: پیغمبری از بنی اسرائیل بر طرف شد تا قیامت, این است و اللّه 
آنکه ایشان را 


هلاک کند؛ چون دید که قریش از خبر او شاد شدند گفت: 1۳ سطوتی به 
شما بنماید که اهل مشرق و مغرب یاد کنند «1». 


و ابن شهر آشوب و صاحب کتاب انوار و غیر ایشان روایت ,کرده اند که 
آمنه گفت: کون ترویی ند ولاوت عضرت «رسالتت بتاه‌ضلی اللهعلت و اله 
قفسام یی و مر الیش سفن دید سر متفه را کیال وق را ده 
دل من کشید تا خوف از من زایل شد پس زنان دیدم ار 
که داخل شدند و از ایشان بوی مشک و عنبر می شنیدم و جامه های ملون 
بهشت در بر کرده 


بودند و با من سخن می گفتند و سخنان: مین:شنیدم. که« به: سخن, ادمیان 
یم وه در هی اسان اه نود از تشه و برهای 
بهشت در آن کاسه ها بود, پس گفتند: بیاشام ای آمنه از اين شربتها, و 

بشارت باد تو ی سا ی 
که وا وبا : پس چون از آن شربتها بياشامیدم نوری که در رویم بود 
مشتعل گردید و سراپای مرا فرو گرفت و دیدم چیزی مانند دیبای سفید که 
میان آسمان و زمین را پر کرده بود و صدای هاتفی را شنیدم که می گفت: 
بگیرید عزیزترین مردم را و مردانی چند دیدم که در هوا ایستاده بودند و 
ابریقها در دست داشتند و مشرق و مغرب زمین را دیدم و علمی دیدم از 
سندس که بر یاقوت سرخ بسته بودند و بر بام کعبه نصب کرده بودند و 
میان آسمان و زمین را پر کرد و چون آن حضرت بیرون آمد رو به کعبه به 
سجده افتاد و دستها بسوی آسمان بلند کرد و با حق تعالی مناجات می کرد 
و ابزی..سفید دیدم که از آسمان فرود امد تا آنکه آن-حضرت را قرة 
0 پس هاتفی ندا کرد که: بگردانید محمد را به مشرق و مغرب زمین 
و دریاها تا همه خلایق او را به نام و صفت و صورت بشناسن 1 د, پس ابر بر 

ظرف ققیم آن رت راق انم ای بت ارس مور ور 
زیرش حریر سبزی گسترده اند و سه کلید از مرواریدتر در دست داشت و 
گوینده ای می گفت که: محمد گرفت کلیدهای نصرت و سودمندی 


و پیغمبری راء پس ابر دیگر فرود امد و آن صر ۳ را از دیده من پنهان 
کرد زیاده از مرتبه اول و ندای دیگر شنیدم که: بگردانید محمد را به 


مشرق و مغرب و عرض کنید او را به روحانیان جِنْ و انس و مرغان و 
درندگان و عطا کنید ۱۱ 
اسماعیل و جمال رتفا ره یعقوب و صدای داود و زهد یحیی و 
کرم عیسی علیهم السلام را, چون ابر گشوده شد دیدم حریر سفیدی در 
دست دارد و بسیار محکم پیچیده اند و شنیدم گوینده ای می گفت که: 
محمد جمیع دنیا را در قبضه تصرف خود گرفت. پس هیچ چیز نماند مگر 
آنکه در تصرف او داخل شد پس سه نفر دیدم که از نور و صفا به مرتبه 
ای بودند که گویا خورشید از روی ایشان طالع بود و در دست یکی ابریقی 
بود از نقره و نافه مشکی, و در دست دیگری طشتی بود از زمژد سبز و 
ات مارا ای وه هرا رای وان 
فی کفت: این دنیا است بگیر ای دوست خدا, پس میانش را گرفت پس 
گوینده ای گفت که: کعبه را اختیار کرد و گرفت, , و در دست سومی حریر 
سفیدی بود پیچیده پس آن را گشود و انگشتری از میان آن بیرون آورد که 
شعاع آن دیده ها را خیره می کرد پس آن حضرت را هفت مرتبه شست به 
آن آبی که در ابریق بود پس انگشتر را : بر میان دو کتف او زد که نقخش 
گرفت و با او 


سخن گفت و حضرت جواب او گفت, پس آن حضرت را دعا کرد و هر یک 
اهر شاعتین در یار دل خود. گرفتند, و آن که آنها نسبت به آن حضرت 
کرد «رضوان > خازن بهشت بود پس روانه شد و به جانب آن حضرت 


بشارت باد تو را ای مایه عزت دنیا و آخزت »1». 


به سند دیگر روایت ت کرده است که: غیت عیقب ات انا 
نزدیک کعبه خوابیده بود, ناگاه دید که خانه کعبه با همه ارکانش از زمین 
کنده شد و به جانب مقام ابراهیم به سجده افتاد پس راست شد و ؟ 

اللّه اکبر پروردگار محمد مصطفی و پروردگار من الحال مرا پاک گردانید 


از انجاس مشرکان و ارجاس کافران, پس بتها بلرزیدند و بر رو در افتادند 
و ناگاه دیدم که مرغان همه بسوی کعبه جمع شدند و کوههای مکه به 
جانب کعبه مشرف شدند و ابری سفید دیدم که در برابر حجره امنه 
ایستاده است. 


پس عبد المطلب گفت: بسوی شا نها هه دویدم و گفتم: من آپا خوابم با 


گفت: بیداری. 

گفتم: نوری که در پیشانی تو بود چه شد؟ 

اند و به دست من نمی گذارند, و این ابر برای ولادت او بر من سایه 
افکنده است. 


من شمشیر خود را کشیدم و گفتم: فرزند مرا بیرون اور و اکر نه تو را می 


گفت: در حجره است. تو دانی و او. 


چون رفتم 


که داخل حجره شوم مردی بیرون آمد و گفت: برگرد که احدی از فرزندان 
آدم او را نمی بیند تا همه ملائکه او را زیارت نکنند ؛ پس بر خود بلرزیدم و 


بر گشتم <1», 


روایت پت کرده است که: آن حضرت ختنه کرده و ناف بریده متولد شد و عبد 
ای هک اين فرزند مرا شأن بزرگی هست «2». 


از حضرت امیر المومنین علیه السّلام روایت کرده است که: چون آن 
حضرت متولد شد بتها که را بر اقا رن 
شش فد این قدا از اشعان؛ رزشید: جاء الحَواٌ و رهق الباطِلّ اِّ اْباطِل کان 
رَقوقاً «3» و جمیع دنیا در آن شب روشن شد و هر سنگ و کلوخی و 
درختی خندیدند و آنچه در آسمانها و زمينها بود تسبیح خدا گفتند و شیطان 
گریخت و می گفت: بهترین امّتها و بهترین خلایق و گرامیترین بندگان و 
بزرگترین عالمیان محمد است «4». 


و شیخ طبرسی در کتاب احتجاج روا بت کرده است از حضرت امام موسی 
علیه الشّلام که: 


چون حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم از شکم مادر به زمین آمد 
دست چپ را به زمین گذاشت و دست راست را نوی آنشتمان:نلیه. کرد 
لبهای خود را به توحید بحرکت آورد و از دهان مبارکش نوری ساطع شد که 
اهل مکه و قصرهای بصری و اطراف ان را از شام دیدند. و قصرهای سرخ 
یمن و نواحی ان را و قصرهای سفید اصطخر فارس و حوالی ان را دیدند, 
و در شب ولادت آن حضرت دنیا روشن شد تا انکه جنْ و انس و شیاطین 
تر سید ند 


و گفتند: در زمین امر غریبی حادتث شده است. و ملائکه را دیدند که فرود 
می آمدند و بالا می رفتند فوج فوج و تسبیح و تقدیس خدا می کردند و 
ستاره ها به حرکت آمدند و در میان هوا می ریختند و اینها همه علامات 
ولادت آن حضرت بود و ابلیس لعین خواست که به آسمان رود به سبب آن 
غرائب که مشاهده کرد زیرا که او را جائی بود در آسمان سوم که او و 
نان ای ون هیا مه مس ها که حون یراق 
را معلوم کنند ایشان را به تیرهای شهاب راندند برای دلالت پیغمبری ان 
حضرت *<1». 


ابن بابویه و غير او روایت کرده اند که: در شب ولادت قرین السعاده 
حضرت رسالت پناه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بلرزید ایوان کسری و 
چهارده کنگره آن ریخت و دریاچه ساوه فرو رفت و آتشکده فارس که می 
پرستیدند خاموش شد و اعلم علمای فارس در خواب دید که شتر صعبی 
حند. می: کشیدند ,اسان غریبی را ها آنکه. از دحله. کشت و دی بلان: عم 
منتشر شدند؛ چون کسری این احوال غریبه را مشاهده نمود تاج بر سر 
گذاشت و بر تخت خود نشست و امرا و ارکان دولت خود را جمع کرد و 
ایشان. را خبر داد به. آنچه دیده بود, و در آثنای این حال نامه ای رسید 
مشتمل بر خبر خاموش شدن اتشکده فارس.: پس غم و اندوه کسری 
مضاعف شد و عالم ایشان گفت: ای پادشاه ! من نیز خواب غریبی دیده ام 
و خواب خود را نقل کرد. 


گفت: می باید که حادثه ای در ناحیه مغرب واقع شده باشد. 
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کی قاههه اه تما رن ای شام قوت توشت که قالمی: از 
کا س ت ‏ ص مد کار ی اس ای اه 
سوّال کنم. 


چون به نعمان رسید, عبد المسیح بن عمرو غشانی را فرستاد. چون حاضر 
شد و وقایع را به او نقل کرد عبد المسیح گفت: مرا علم این خواب و 
اسرار ان وانهه ش ‏ این حالیه هن سا بو کر رام متا نید 
تعبیر این غرائب را می داند. 


کسری گفت: برو و از او سوال کن و برای من خبر بیاور. 


چون عبد المسیح به مجلس سطیح حاضر شد او مشرف بر موت شده بود, 
سلام کرد فان نشنید, پس شعری چند خواند مشتمل بر انکه: از راه 
دور آمده ام برای سوالی از نزد بزرگی و تعب بسیار کشیده ام و اکنون از 
جواب ناامیدم. 


سطیح چون شعر او را شنید دیده های خود را گشود و گفت: عبد المسیح 
مت سوار شده و طیِ مراحل نموده و بسوی سطیح آمده در هنگامی 

که نزدیک است که منتقل گردد به ضریح. او را فرستاده است پادشاه بنی 
ساسان برای لرزیدن ایوان و منطفی شدن نیران و خواب دیدن اعلم 
عماف انشان فسی ین فواعه اوه ای العسه ری که تسار 
شود تلاوت قران و مبعوث شود پیغمبری که عصای کوچک پیوسته در دست 
داشته باشد و رودخانه سماوه پراب شود و بحیره ساوه خشک شود ملک 
شام و عجم از تصرف ملوک ایشان بدر رود و به عدد کنگره های قصر 
کسری که ریخته است پادشاهان ایشان پادشاهی خواهند کرد و بعد از ان 
پادشاهی ایشان زایل خواهد شد. و هرچه 


شدنی است البته واقع می شود, این را گفت و دار فانی را وداع کرد. 


پس عبد المسیح سوار شده بسرعت تمام خود را به پادشاه عجم رسانید و 
سخنان سطیح را نقل کرد. کسری گفت: تا چهارده نفر ما پادشاهی کنند 
زمان بسیاری خواهد گذشت؛ پس ده کس ایشان در مدت چهار سال 
منقرض شدند و باقی ایشان تا امارت عثمان تانشاهی. کردند.و مستاضل 
شدند. و سطیح در سیل العرم متولد شده بود و تا زمان پادشاهی «ذو 
نواس» زنده مانده و آن زیاده از سی قرن بود که هر قرن سی سال است 


زیاده «<1». 


تا ت کرده است که: از ابن عباس پرسیدند 


از احهال سطیح گفت 


حق تعالی او را خلق کرده بود گوشتی تنها که او را بر روی جریده های 
استخوان و عصب در بدن او نبود به غیر از سر و گردن و از پاها تا چنبره 
گردن او را می پیچیدند چنانکه جامه را می پیچند, و هیچ عضو از او حرکت 
نمی کرد به غیر از زبان او, و چون خواستند او را به مکه آورند چنبری از 
جریده نخل بافتند و او را بر روی آن اتداختله و که اور ندیین جهار 
نفر از قریش به نزد او آمدند و گفتند: ما به زیارت تو آمده ایم به سبب 
آنچه به:ما. رشنیده: است. از وقور علم تة بشن خبر دم فا را ؛ نه اتجه در زفان 
ما و بعد از ما خواهد بود. 


سطیح گفت: ای گروه عرب ! نزد شما علم و 


فهم نیست و از عقب شما گروهی بهم خواهند رسید که انواع علم را طلب 
خواهند کرد و بتها را خواهند شکست و عجم را خواهند کشت و غنیمتها 
ال خواهند کرو 


گفتند: ای سطیح ! چه جماعت خواهند بود ایشان؟ 


گفت: بحق خانه صاحب ارکان از عقب شما فرزندان بهم خواهند رسید که 
خداوند رحمان را به یگانگی خواهند پرستید و ترک عبادت شیطان و بتان 
خواهند کرد. 


پرسیدند که: از نسل کی خواهند بود؟ 
گفت: از نسل شریفترین اشراف عبد مناف. 
گفتند: از کدام بلد بیرون خواهند آمد؟ 


گفت: بحق خداوندی که باقی است تا ابد بیرون نخواهند آمد مگر از این 
بلد و هدایت خواهند کرد مردم را به راه رشد و صلاح, و عبادت خواهند کرد 
خداوند یگانه را به فیروزی و فلاح «2». 


قاطا موس ری الاض غوت روت ت کرده است به سند خود از وهب 
بن منبه که: کسری پادشاه عجم سذی بر دجله بسته بود و مال بسیاری در 
آن خرج کرده بود و طاقی در آنجا برای خود ساخته بود که کسی مانند آن 
لا ندیدم بودو آن مجلن وان اهبود که ناج بر تضر اف نهاد هو بر تخت 
می نشست و سیصد و شصت نفر از ساحران و کاهنان و منجمان در 
مجلس او حاضر می شدند, و در میان ایشان مردی بود از منجمان عرب 
که او را «سایب» می گفتند و «باذان» حاکم یمن برای او فرستاده بود و 
در احکام خود خطا کم می کرد؛ و هر امری که پادشاه را پیش می امد 
کاهنان و ساحران و منجمان خود را می طلبید و از مفر و چاره ان 


و چون حضرت رسول صلی الله علیه و اله و سلم متولد شد- و به روایتی 
مبعوت شد- صبحی برخاست و دید که طاق ملکش از میان شکسته است 
و در دجله رخنه شده است و بر قصرش آب جاری گردیده است گفت: 
پادشاهی من درهم شکست. و بسیار محزون شد و منجمان و کاهنان را 
طلبيد واقعه وا ال ۵ کفت ففن کنند م فعض نمانیده و 
سبب این حادثه ۳ برای من بیان کنید, ۰ و سایب نیز در میان ایشان بود. 


چون بیرون امدند از هر راه فکر کردند و تامل نمودند چیزی بر ایشان 
ظاهر نشد و راههای دانش خود را از راه کهانت و نجوم و غیر ان بر خود 
مسدود یافتند و دیدند که سحر ساحران و کهانت کاهنان و احکام منجمان 
باطل شده است.: و سایب در ان شب بر روی تفن نشسته بود و در ان 
حال حیران مانده بود ناگاه برقی دید که از جهت حجاز ز لامع گردید و پرواز 
کرد تا به مشرق رسید, چون صبح شد و نظر کرد به زیر پای خود ناگاه باغ 
سبزی به نظریفن آمد. گفت" مقتضای آنچه می بینم آن است که از طرف 
حجاز ز پادشاهی ظاهر خواهد شد که پادشاهی او به مشرق برسد و زمین به 
سبب او آبادان شود زیاده از زمان هر پادشاهی. 


چون کاهنان و منجمان با یکدیگر نشستند گفتند: می دانیم که باطل شدن 
سحرها و کهانتهای ما و مسدود شدن راههای علم ما نیست مگر برای 
حدوث امر اسمانی و می باید برای پیغمبری باشد که مبعوت شده است با 
خواهد 


شد و پادشاهی این ملوک به 


سبب او برطرف خواهد شد, و اگر اين حکم را به کسری بگوئیم ما را 
فا ۱ 


تنیز آتنصه رو کی اه یی تیار کرویض ان افش سافیت سای 
سرد دجله و قصر تو را در آن گذاشته اند ساعت نحسی بوده است و غلط 
کرده اند در حساب و به آن سبب چنین خراب شد, باید ساعت نیکی اختیار 
کرد و در آن ساعت بنا کرد تا چنین نشود؛ پس ساعتی اختیار کردند و در 
ان ساعت سد دجله را بنا کردند و در مدت هشت ماه تمام کردند و مالی 
بی حساب در آن خرج کردند و چون فارغ شدند ساعتی اختیار نمود و بر 
بام قصرش نشست و فرشهای ملوّن گسترد و انواع ریاحین بر دور خود 
گذاشت, و چون درست نشست اساس قصرش در هم شکست و به آب 
فرو رفت و وقتی او را از اب بیرون اوردند که اندک رمقی از او مانده بود؛ 
منجمان و کاهنان را جمع کرد و قریب به صد نفر ایشان را گردن زد و 
گفت: من شما را مقلاب خود گردانیدم و اموال فراوان به شما می دهم و 
شما با من بازی می کنید و مرا فریب می دهید؟ ! 


ابشان: کفتند: ای پادشاه ! ما نیز در حساب خطا کردیم چنانکه پیش از ما 
خطا کرده بودند و اکنون حساب دیگر می کنیم و بر آن حساب بنای قصر را 
هک اضر پس هشت ماه دنکر اموال , بی حساب خرج کرد و بار دیگر 
قصر را , به اتمام رسانید و 


کر ات کرد کنو ان فان وی هافر سدق یقن وی .هم 
شکست و به آب نشست و کسری غرق شد و اندک رمقی از او مانده بود 
که او را بیرون آوردنده بسن ایشان را طلبید و تهدید بسیار نمود و گفت: 
ی ی ی 


گفتند: ایها الملک ! در این مر نبه راست می گوئيم؛ چون آن وقایع هایله را 
ذکر کردی و هر یک از ما نظر در کار خود کردیم ابواب علم خود را مسدود 
یافتیم و دانستیم که به سبب حادثه اسمانی این امور غریبه رو داده است و 


می باید پیفمبری مبعوث شده باشد يا بعد از این مبعوث شود و از خوف 


و از بنای قصر برداشت و برگشت »«1». 


شاذان بن جبرئیل در کتاب فضایل روایت کرده است که: چون یک ماه از 
ابتدای حمل حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و سلّم گذشت., کوهها و 
ددختها و. انسمانها. هم زمیتها! یکویکن را بشارت دادند برای حمل سید 
تعفران سس ده ساب الا روانه مدینه شدند و پانزده روز 
کشت کید الله بهسرسفت الم واصلشد .و اف خانه شکانه شد و 
هاتفی آواز داد که: مرد آنکه در صلب او بود خاتم پیغمبران و کیست که 


چون دو ماه از 


انعقاهنطقه تتریف. آنحضرت: کذشت احو عالی آمن که ملع را کهیتدا 


کرد اتمانها وه مین که صلوات فرستید بر محمد و آل او و استغفاز 
کنند ترا ات اه 


رسید ناقه او سرش را بر زمین گذاشت و سجده کرد. ابو قحافه چوبی بر 
سر او زد و چون سر برنداشت گفت: مثل تو ناقه ای ندیده بودم, ناگاه 
هاتفی ندا کرد: ای ابو قحافه ! مزن جانوری را که اطاعت تو نمی کند, فیک 
نمی بینی که کوهها و دریاها و درختان و هر مخلوقی به غیر از آدمیان 
سجده کرده اند برای پروردگار خود به شکر آنکه سه ماه گذشته است بر 
پیغمبر امّی در شکم مادر و بزودی او را خواهی دید, وای بر بت پرستان از 
شمشیر او و شمشیر اصحاب او. 


و چون چهار ماه گذشت زاهدی بود در راه طایف که او را حبیب می گفتند 
از صومعه خود روانه مکه شد که یکی از دوستان خود را ببیند, در اثنای راه 
به طفلی رسید که به سجده افتاده بود و هرچند او را برمی داشتند باز به 
سجده می رفت؛: یس حبیب او را برداشت و صدای هاتفی را شنید که: 
دست از او بردار که سجده شکر پروردگار می کند که بر پیغمبر پسندیده 
برگزیده چهار ماه گذشت. 


و چون پنج ماه گذشت و حبیب به صومعه خود برگشت صومعه خود را دید 
که در حرکت است و قرار نمی گیرد و بر محراب او و محاریب جمیع 


اهل بیع و صوامع ! ایمان آورید به 


شا فرشتول او مد صلی ال هو ال سای که دی نش رون 
آمدن اوء پس خوشا حال کسی که به او ایمان آورد و وای بر کسی که به 
وا قبول کردم و ایمان اور دم بو آنکاز. او تخت 


و چون شش ماه گذشت اهل مدینه و اهل یمن رفتند بسوی عیدگاه خود و 
بان ان دک سل جح یی رف در نت ی 
که آن: را «ذات انواط» می گفتند می خوردند و می آشامیدند و شادی می 
کردند و آن درخت زا فن.برستيدنده بش عون فد آن. درخت متیر 
صدای عظيمي از آن درخت شنیدند که: ای اهل یمن_و اهل یمامه و بت 
پرستان جاء الحق و رهق الباطل ان الباطِل کان هوق «1» ای گروه اهل 
باطل ! رسید به شما وقت هلاک و تلف شماء پس بترسیدند و بسرعت به 
خانه های خود بز گردندند: 


و چون هفت ماه گذشت سواد بن قارب ند شوت یو الحطات آمد و 
#۳ دیشب میان خواب و بیداری دیدم که درهای آسمان گشوده شد و 
ملائکه فرود آمدند بسوی زمین و گفتند: زینت کنید زمین را که نزدیک شد 
بیرون آضدن محمد پسرزاده عبد المطلب رسول خدا| بسوی کافه خلق, 
صاحب شمشیر قاطع و تیر نافذ, من گفتم: کتشفت: از ۱ ؟هعنو: 


عبد المطلب گفت: اين خواب را پنهان کن. 


پس چون هشت ماه گذشت در دریای اعظم ماهی هست که او را 
«طینوسا» می گویند, راست شد و بر دم خود ایستاد و دریا را به موج 
اورد. پس ملکی او 


را صدا| زد که: قرار گیر ای ماهی که دریاها زا به. شور آوزدق. 


آن ماهی به سخن آمد و گفت: پروردگار من روزی که مرا خلق کرد گفت: 
هرگاه محمد بن عبد الله را خلق کنم برای او و اقت او دعا کنم و اکنون 
شنیدم که ملائکه بعضی بعضی را بشارت می دادند, پس به این سبب به 
حرکت آمدم. 


پس ملک او را ندا کرد که: قرار گیر و دعا کن. 


و چون نه ماه گذشت حق تعالی به ملائکه هر آسمان وحی نمود که: فرو 
روید بسوی زمین, ده هزار ملک نازل شدند و به دست هر ملک قندیلی از 
نور بود روشنی می داد بی روغن و بر هر قندیلی نوشته بود «لا اله الا ال 
محمد رسول الله» و بر دور کعبه معظمه ایستادند و می گفتند: این نور 
محمد صلی اللّه علیه و آله و سلم است. و در همه این احوال عبد المطلب 
مه می هی آمر نه کتمان می مود مدی ماه آن ماه کواکت مان و 
اضطراب بودند و شهب از آسمان و هوا می ریخت. 


و چون نه ماه تمام شد آمنه به مادر خود «بره» گفت: ای مادر ! می خواهم 
داخل خجرن شوم رو جیز -حصییت ‏ شوه شور قوری: بکریم وه ابی بر انش 
جانسوز خود بریزم, می خواهم کسی به نزد من نیاید. 


بره گفت: ای دختر! بر چنین شوهری گریستن روا است و منع کردن از 
نوحه در چنین مصیبتی عین جفا است؛ پس امنه داخل حجره شد و شمعی 
افروخت و به شعله های اه جانکاه سقف خانه را سوخت, ناگاه او را در 
اين حال درد زائیدن گرفت 


و برچست که در را بگشاید. هرچند جهد کرد در گشوده نشد پس برگشت 
و نشست و از تنهائی وحشت عظیم بر او مستولی گشت, ناگاه دید که 
سقف خانه شکافته شد و چهار حوربه فرود آمدند که حجره از نور روی 
ایشان روشن شد و به آمنه گفتند: مترس بر تو باکی نیست ما آمده ایم تو 
را خدمت کنیم و از تنهائی دلگیر مباش "و آن.جوزیان یک در جانب:زاست 
او نشست و یکی در جانب چپ و سوم در پیش رو و چهارم در پشت سر 
پس آمنه مدهوش شد و چون به هوش آمد دید حضرت ز سول ضلی: الله 
علیه و آله و سلّم در زیر دامانش به سجده درآمده و پیشانی 2 
زمین نهاده و انگشتان شهادت را برداشته «لااله الا الله» می گوید, و این 
ولادت با سعادت در شب جمعه بود نزدیک طلوع صبح در هفدهم ماه ربیع 
الاول و در آن وقت هفت هزار و نهصد سال و چهار ماه و هفت روز از 
وفات آدم علیه السلام دید بود و به روایتی نه هزار و نهصد سال و 
چهار ماه و هفت روز. 


آمنه مشاهده کرد آن حضرت را طاهر و مطهر و سرمه کشیده و نوری از 
روی مبارکش 


ساطع گردید و سقف را بشکافت؛ و در آن نور آمنه هر منظر رفیع و هر 
قصر منیع که در حرم و اطراف جهان بود دید و برقی ساطع گردید و به آن 
برق هر خانه که خدا| می دانست که اهل او ایمان خواهند آورد روشن 
گردید و هر بت که در مشرق 


و مغرب عالم بود بر رو درافتادند. 


و جچون ابلیس این وقایع غریبه را مشاهده نمود اولاد خود را جمع کرد و 

خاک بر سر ریخت و گفت: و 
نشده بودم, در اين شب فرزندی متولد شد که او را محمد بن عبد اللّه می 
گویند, باطل خواهد کرد عبادت بتها را و مردم را بسوی یگانه پرستی خدا| 
دعوت خواهرر نمود؛ پس اولادش نیز خاک مذلت بر سر ریختند و همه به 


دریای چهارم گریختند و چهل روز گریستند. 


ین آن را رد رس رسول صلی اللّه علیه و آله و سلم را در جامه 
های بهشت پیچیدند و بسوی بهشت بر گشتند و ملائکه را بشارت ولادت آن 


حضرت دادند. 


پس جبرئیل و میکائیل علیهما السْلام از اسمان فرود امدند و به صورت دو 
جوان داخل حجره آمنه شدند و جبرئیل طشتی از طلا و مپکائیل ابریقی از 
عقیق در دست داشتند و جبرئیل حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و 
سلم را در دست گرفت و میکائیل آب ریخت تا آن حضرت را غسل دادند, 
سر جنر تنل» حفت: اي امتم! ها آو را ترا تطفیر از -نخاست عشل: نف 
دهیم او طاهر و مطهر است بلکه برای زیادتی نور و صفا او را غسل دادیم, 
پس آن حضرت را به عطرهای بهشت معطر گردانیدند, ناگاه صداهای 
بسیار و اصوات متفه از دن خخره فقدسه لین نید و عبزیل کفت: که 
ملائکه هفت آسمان آمده اند که بر پیغمبر آخر الزمان صلی الله علیه و آله 
و سم سلام کنند, پس آن حجره به قدرت حق تعالی وسیع شد و فوج فوج 
ملائکه داخل می شدند 


و می گفتند: السلام علیک یا محمد, السلام علیک با محمود, السلام علیک یا 
احمد, السلام علیک یا حامد. 


پس چون ثلث شب گذشت حق تعالی جبرئیل را امر فرمود که چهار علم 
اه نت امین آوزده وم برریت ۱ بر کوو قاف نصب کرد و بر آن علم 
به سفیدی دو سطر نوشته بود «لا اله اه سل الله» ؛ و علم 
دوم را بر کوه آبو قبیس نصب کرد و آن علم دو شقه 


داشت و بر یک شقه نوشته بود «لا اله الا اللْه» و بر شق دیگر نقش کرده 
بودند «لا دین الا دین محشّد بن عبد اللّه» ؛ و علم سوم را بر بام کعبه زد و 
بر آن نوشته بودند «طوبی لمن آمن باللّه و بمحّد و الویل لمن کفر به و 
رد علیه حرفا ممّا یأتی به من عند ربه» ؛ و علم چهارم را بر بیت المقدس 
رصن ای وه و ور الیه ال اللهه التض لله و مت 


و ملکی بر کوه ابو قبیس ندا کرد: ای اهل مکه ! ایمان بیاورید به خدا و 
پیغمبر او و ایمان بیاورید به نوری که فرستاده ایم؛ و حق تعالی ابری 
فرستاد بر بالای کعبه که زعفران و مشک و عنبر نثار کرد, و بتها از کعبه 
بیرون رفتند به جانب حجر و بر رو درافتادند. و جبرئیل قندیل سرخی اورد 
و در کعبه اویخت که بی روغن روشنی می بخشید. و از جبین انور حضرت 
ها ای ۱ 
نم اتمان: انسیا و هی 


منظر و خانه ای از اهل ایمان نماند مگر آنکه آن نور در آن داخل شد, و در 
آن شب در هر تورات و انجیل و زبور که در عالم بود در زیر نام شریف آن 
حضرت که در آن کتابها بود قطره خونی ظاهر شد زیرا آن حضرت پیغعمبر 
هشیر اشت: و در هر دبر. صممعة آق. که مود در آن: تشنب: بر فحرآنشن 
نوشته شده بود: بدانید که پیغمبر امی متولد شد. 


نزن آمته نز وا شوه ترفن اند و غرایبی که مشاهده نموده بود برای 
پدر و مادر خود نقل کرد و چون عبد المطلب را بشارت دادند و به نزد ان 
حضرت امد دید که به زبان فصیح تقدیس و تسبیح حق تعالی می نماید, 
پس حق تعالی خیمه ای از دیپای سفید بهشت, فرستاد که بر آنٍ نوشته بود: 
بسم الله ال[جمن الرحیم يا یها النبي لتبوه تا آرسَلناک شاهدا و مَبِشرا و تذیرا. 
چذآعیا الن اللّه یدنه و سراجا منیراً <1» و تا چهل روز ماند پس شخصی 
دنت خرف تین آن مالید هه ان شبب:بالا رفت و اکر جتین نمی کزونو. نا 
روز قیامت می ماند. 


و چون رسای قریش و بنی هاشم آن خیمه دیبا و بیرون آمدن بتها و نثار 
زعفران و مشک و عنبر و برق لامع و نور ساطع و اصوات غریبه و سایر 
امور عجیبه را مشاهده 


و استماع نمودند به نزد حبیب راهب رفتند و شمه ای ان معجزات را 
ذکر کردند؛ حبیب گفت: می دانید که دین من دین شما نیست اکن هن 
خواهید از من قبول کنید و اگر نمی خواهید قبول مکنید, آنچه 


حقّ است می گویم, نیست این علامتها مگر علامت پیغمبری که در این 
زودی مبعوث خواهد شد و ما در همه کتابهای خدا وصف او را خوانده ایم و 
اوست که باطل خواهد کرد عبادت بتها را و خواهد خواند مردم را بسوی 
پرستیدن خداوند یکتا و جمیع پادشاهان و جباران دنیا برای او خاضع خواهند 
شد, پس وای بر اهل کفر و طغیان 5 پس هر که 

به او ایمان آورد نجات یابد و هرکه به او کافر شود هلاک گ؟ 


و در روز دوم حضرت عبد المطلب حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و 
شام «برداشت و بسوی کعبه آورد و چون داخل کعبه شد حضرت رسول 
صلّی اللّه علیه و آله و سلّم گفت: «بسم اللّه و بالله» پس کعبه به قدرت 
الهی به سخن آمد و گفت: 
صدای هاتفی آمد که جاء الحَودٌ و رهق الْباطِلّ ان الباطِلَ کان 


و در روز سوم عبد المطلب گهواره ای خرید از خیزران سیاه که مشبک 
کرده بودند از عاج و مرضع ساخته بودند از طلای سرخ و جواهر گرانبها و 
پرده ای از دیبای سفید مطرّز به طلا بر روی ان افکند و عقدی از مروارید 

و الوانٍ جواهر بر گهواره آویخت به عادت مقرر که اطفال بازی می کنند و 
هرگاه آن حضرت از خواب بیدار می شد به آن دانه ها تسبیج حق تعالی 
می 


ور روز ها رم شوخ تن قارب نهر عید الخطلت امدر در وفیی. که تودیی 
کعبه مشر‌فه نشسته بود و اکابر قریش و بنی هاشم بر دور 


اه اخاطه کرو هو تقو کقت شوه ام که بر ترا ید الاه ولد تیوه 
نظری بکنم؛ و سواد به وفور علم در میان عرب مشهور بود و بر سخن او 
اعتماد عظیم داشتند. پس با عبد المطلب به خانه امنه امد و از احوال ان 
حضرت سوال کرد گفتند: در مهد استراحت خوابیده است. چون داخل شد 
و پرده را از روی گهواره گشودند برقی از روی مبارکش ساطع شد که 
سقف را شکافت پس عبد المطلب و سواد از وفور نور 


آستینها را بر دیده های خود گذاشتند, پس سواد بی تابانه بر پای آن شفیع 
روز معاد افتاد و با عبد المطلب گفت که: تو را بر خود گواه می گیرم که 
ایمان آوردم به این پسر و به آنچه خواهد آوزد از جانب خالق بشر, یس 
قوف هار ی ار حصرت را من ری آهد. 


تقدیس و تحمید و ستایش حق تعالی می شنیدند. 


و چون دو ماه گذشت تن وفات یافت *<1». 


مولف کتاب , انوار روایت ت کردو است که: پیش از ولادت حضرت رسالت 
پناه»ضلی الله علیه و اله و سلم کاهان. فساحزان-وشاطین و ردان 
طغیان عظیم داشتند و عجایب از ایشان به ظهور می آمد و اخبار به امور 
غریبه می نمودند و شیاطین از اسمانها سخنان می شنیدند و به کاهنان می 
رسانیدند, و در زمین یمامه دو کاهن مشهور بودند که بر همه 


عالم زیادتی داشتند: یکی ربیعه بن مازن بود که او را سطیح می گفتند و از 
همه کاهنان اعلم بود, و دیگری وشق بن واهله یمنی بود و سطیح خلقتی 
غریب داشت و حق تعالی او را خلق کرده بود گوشتی بی استخوان و در 
غیر سرش استخوان نبود و او را مانند جامه بر هم می پیچیدند و چون او را 
پهن می کردند بر روی حصیری يا سله می افکندند و در شب خواب نمی 
کرد مگر اندکی و پیوسته به اطراف آسمان نظر می کرد و چون پادشاهان 
او را می طلبیدند بر روی سله او را گذاشته نقل می کردند و او از بواطن 

و استراز ابشان. ختر .می داد و اهفز انتدم به. یشان هی حفت وتان بر 
پشت افتاده بود و به غیر چشم و زبانش چیزی ات : پس 
شبی چنین خوابیده بود و به اطراف آسمان نظر می کرد ناگاه برقی را دید 
که لامع گردید و اطراف جهان را احاطه کرد پس کواکب را دید که مشتعل 
گردیده اند و دودی از آنها ساطع شد و فرو ریختند و بر یکدیگر می خوردند 
و به زمین فرو می رفتند, پس او را از مشاهده اين احوال غریبه دهشتی 
عظیم عارض شد و چون شب شد 


امر کرد غلامان خود را که او را برداشتند و بر قله کوه بلندی گذاشتند و به 


اطراف اسان می. نکر پست.: با گام دید که نوری عظیم ساطع گردید و بر 
همه انوا ر غالب شد و به اقطار آسمان احاطه کرد و آفاق جهان را پر کرد, 


سبب مشاهده این انوار و چنان می یابم که رحلت من نزدیک شده است و 
امر عظیمی بزودی واقع خواهد شد و چنین گمان می برم که خروج پیغمبر 
هاشمی نزدیک باشد؛ و چون صبح طالع شد خویشان و قوم خود را گرد 
آورد و گفت: از عایفی موه یم تا او اه ما هم ات تمانمر وف 
خواهم استعلام این اسرار از کاهنان هر دیار بکنم. 


پس به هر شهر نامه ها نوشت و از آن جمله نامه ای به وشق نوشت و او 
در جواب نوشت که: انچه تو مشاهده کرده ای من نیز دیدم و عن قریب 
اثر آن ظاهر خواهد شد؛ و نامه ای نیز به زرقا نوشت که ملکه یمن «1» و 
اعلم کاهنان آن دیار بود و به کهانت و سحر بر اهل دیار خود غالب شده بود 
و دیده بسیار تندی داشت که از سه روز راه می دید چنانکه کسی نزدیک 
خود را ببیند و اگر کسی از دشمنانش اراده جدال و قتال با او داشت چند 
روز پیشتر قوم خود را خبر می کرد که فلان دشمن اراده شما دارد و 
ایشان تدبیر دفع او می کردند. پس سطیح نامه را به صبیح غلام خود داد و 
بسوی زرقا فرستاد و چون به سه روزه یمن رسید زرقا او را دید و به قوم 
خود گفت که: سواره ای می آید که میان عمامه اش نامه ای می نماید, و 
بعد از سه روز که صبیح داخل شد و نامه را به زرقا داد او گفت: 2 
قبیح آورده است صبیح از جانب سطیح و سوال می نماید از نور ساطع و 
روشنی لامع. بحة؛ پروردگا ر کعبه که این علامت نزدیک شدن آشالنت هد ینم 
شدن 


خلاف. 


پس در جواب نوشت: آیات و علامات پیغمبر هاشمی است آنچه نوشته ای, 
چون نامه مرا بخوانی از خواب غفلت بیدار شو و از تقصیر حذر نما و 
بزودی سفر کن به جانب مکه 


که من نیز متوجه آن صوب می شوم شاید یکدیگر را آنجا ملاقات کنیم و 
حقیقت این امر را معلوم کنیم, اگر بوجود آمده باشد شاید چاره ای در 
هلاک او بکنیم و پیش از انکه نور او مشتعل گردد خاموش گردانیم. 


چون نامه به سطیح رسید و بر مضمون آن مطلِع گردید به آواز بلند 
گریست و در ساعت متوجه مکه معظمه گردید و با قوم خود گفت که: من 
می روم بسوی آتش افروخته اگر آن را خاموش توانستم کرد بسوی شما 
برمی گردم و الا شما را وداع می کنم و به شام ملحق می شوم تا در آنجا 
بمیرم؛ چون به مکه رسید ابو جهل و شیبه و عتبه و عاص بن وایل با 
گروهی از قریش به استقبال او آمدند و گفتند: ای سطیح ! نیامده ای مگر 
برای امر عظیمی, اگر حاجتی داری برآورده خواهد شد. 


سطیح گفت: خدا برکت دهد شما را مرا سنوی ما -حاحتن, تیستر, آمده 
ام خبر دهم شما را به آنچه گذشته است و بعد از این خواهد شد به الهام 
حق تعالی. کجایند آنها که مقذم بودند در عهد و پیوسته بودند مستحق 
ستایش و حمد یعنی فرزندان عبد مناف؟ امده ام که مژده دهم ایشان را 
به بشیر نذیر و ماه منیر که نزدیک شده است ظهور انوار او, کجاست عبد 
المطلب و شیران اولاد او؟ 


و 


چون گروه قریش این سخنان را شنیدند ایشان را خوش نیامد و پراکنده 
شدند, را و سایر اولاد عبد المطلب به نزد او آمدند در 
هتحاهت که نزدیک کعبه نشسته بود و گفتند: ما اول نسب خود را به او 
نمی گوئیم تا علم او را بیازمائيم, ۱ 1 
۱ ۱ ۳ ۱ ۷ 
امد و بر او تحیت فرستاد و سلام کرد پس سطیح گفت: بر شما باد سلام و 
کواوا انشا زااعاشا ار ام کرو رس 


ابو طالب توریه نمود و گفت: مائیم از گروه بنی جمح. 


سطیح گفت: ای بزرگ! نزد من بیا و دست خود را بر روی من بگذار؛ چون 
ابو طالب دست بر رویش گذارد گفت: بحقّ خداوند دانای اسرار و پنهان از 
ابصار رده خطاها و کشف کننده بلاها سوگند می خورم که توئی 
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داده ای به غلام من به رسم هدیه نیزه خطی و شمشیر هندی بدرستی که 
شمائید بهترین براپا و بهم خواهد رسید از تو و برادرت شریفترین ذژیتها 
بدرستی که تو و انها که با تواند از نسل هاشمید که بهترین اخیار بود و 
توئثی بی شک عم پیغمبر مختار که وصف کرده اند او را در کتب و اخبار 
نسب خود را از من مپوشان که من نیک می شناسم تو را و نسب تو را 


پس ابو طالب متعجب شد از سخنان او و گفت: ای شیخ ! راست گفتی و 
خصلتها را نیکو 


بیان کردی, می خواهم ما را خبر دهی به آنچه در زمان ما خواهد شد و بر 
ما جاری خواهد گردید. 


سطیح گفت: سوگند یاد می کنم بخداوند دائم و نج لته کنتده: ا تفا ریت 
عمد و یگانه یکتای صمد که از عبد الله بزودی فرزندی بهم رسد که مردم 
را هدایت کند به رشد و صلاح و خیر و احسان و باطل کند بتان را و هلاک 
گرداند بت پرستان راء و یاری نماید او را ؛ ای را 
باشد و صاحب صولتها و حمله ها باشد و به تیغ آبدار دمار از کافران 
روز کاو بر اون و نقی نیست که:نه پدر او خماهی: نود ای آبه طالت: 


ها اراهانسات: 


سطیح گفت: بشنوید از من سخن صحیح, بزودی ظاهر گردد شخصی نبیل 
است و او مردی است نه بسیار کوتاه نه بسیار بلند با قامتی ارجمند و ان 
سرور سرش مدوّر باشد و در میان دو کتفش علامتی باشد و عمامه بر سر 
گذارد و پیغمبری او تا قیامت مستمر باشد و سید و بزرگ اهل تهامه گردد 
و در تاریکیها نور از روی انورش ساطع باشد و چون تبسْم نماید از نور 
دندانهايش جهان روشن گردد و کسی به نیکوئی خلق و خلق او بر زمین 
راه نرفته است, شیرین زبان و خوش بیان باشد و در زهد و تقوی و خشوع 
و عبادت نظیر خود نداشته باشد و تکبر و تجبر ننماید, اگر 


سخن گوید درست گوید و اگر از او سقال کنند به راستی جواب گوید, 
ولادتعش پاکیزه و از شبهه و فساد نسب منژه باشد و رحمت عالمیان باشد 
و به نور او جهان روشن گردد و به مومنان رءوف و بر اصحاب خود مهربان 
و عطوف 


و نامش در تورات و انجیل معروف باشد و فریاد رس هر مضطر ملهوف و 
به کرامتها موصوف باشد, نامش در اسمان احمد و در زمین محمد است. 


ابو طالب گفت: ای سطیح ! آن شخص را که ذکر کردی کی معین و یاور او 
خواهد بود؟ 


وصفش را برای ما بیان کن. 


گفت: او سیدی است بزرگوار و شیری است شیر شکار و پیشوائی است 
نیکو کردار و انتقام کشنده ای است از کفار,. مشرکان را کاسهای زهر 
مرگ چشاند و حمله های او زهره شیران را آب گرداند و پیوسته در جنگها 
به یاد پروردگار خود باشد و برای محمد صلی الله علیه و آله و سلم وزیر 
باشد و بعد از او در افتش امیر باشد, نامش در تورات «بریا» و در انجیل 
«الیا» و نزد قومش «علی» باشد؛ پس لحظه ای سر در گریبان خاموشی 
رو برد و دز بسن فان و سورد اش یه بر وا مب یواست ۶ 
ملتفت شد و گفت: او سید بزرگوار ! دست مبارکت را بار دیگر بر روی 
من گذار, چون ابو طالب دست بر رویش گذاشت آهي دردناک کشید و ناله 
کرد و گفت: ای آبو طالب ! دست برادر خود عبد اللّه را بگیر که سعادت 
شما هویدا است و بشارت باد شما را , به بلندی مکان و مجد و رفعت شان 


که آن دو شاخه کرامت ت از درخت شما خواهد روئید, محمد از برادر توست 


و علی از تو. 


پس ابو طالب شاد شد. و اين خبرها در میان اهل مکه شایع گردید پس ابو 
جهل گفت که: اين اول بلیْه ای است که از ینی هاشم به ما نازل شد و 
شنیدید خبرهای سطیح را در باب فرزند عبد ال و ابو طالب که دینهای ما 
را فاسد خواهند کرد. 


پس ابو طالب ابستاد و به آواژ بلند گفت: ای گروه قریش ! بگردانید از 
دلهای خود طیش را و انکار منمائید انچه را شنیدید از سطیح, زیرا مائیم 


معدن کرامت و شرف و هر کرامت در مکه از ما ظاهر گردیده است و 
آنچه سطیح گفت علاماتش هویدا شده است. بزودی آنچه گفت به ظهور 


خواهد رسید به رغم انف هر که نتواند دید. 


ابو طالب سطیح را به خانه برد و او را اعزاز و اکرام تمام نمود و ابو جهل 
نایره حسد در کانون سینه اش مشتعل گردید و شرر شرارت و فتنه 
برانگیخت و گروهی از اهل فساد در آثاره فتنه و اظهار عصبیت و انکار با 
او یار شدند. و چون خبر به ابو طالب رسید به جانب 


ابطح خرامید و به وعد و وعید اجتماع اهل فساد را به تفرق مبدل گردانید 
و ایشان را به نزد کعبه حاضر نمود. پس منبه «<1» بن الحجاج برخاست و 
گفت: ای ابو طالب ! ما را در تقذم و مزید رفعت و عزت و شرف شما 
شکی نیست وصیت جلالت و نجابت و هدایت شما افاق جهان را پر کرده 
است و لیکن از کیاست تو 


عجب دارم که بر گفته کاهنی اعتماد نمائی, هگ نمی دانی که ایشان 
مظهر اکاذیب شیطان و مصدر کذب و افترا و بهتانند, بار دیگر او را حاضر 
گردان که او را بر محک امتحان کشیم شاید که از شواهد و علامات صدق 
یا کذب او امری ظاهر گردد که موجب ارتفاع اختلاج شکوک از سینه ها 
گردد. پس ابو طالب فرمان داد که بار دیگر سطیح را حاضر ساختند و چون 
اف دایز زمین گذاشتند نه: آهان نلیه فرباد. کر ام روم فرنتشن ‏ آبره اه 
شنوم در باب انچه من اظهار کردم از ظهور پیغمبر صاحب برهان و 
شکننده اوثان و ذلیل کننده کاهنان؟ ! و الله که ما شاد نیستیم به ظهور او 
زیرا که نزد ولادت او کهانت باطل خواهد شد و در آن وقت سطیح را در 
زندگانی خیری نخواهد بود و آرزوی مردن خواهد کرد اکن خواهید که 
رای گفتا جنر شها طادز گرد مادران و زنان خود را حاضر گردانید 
تا من امور عجیبه را بر شما ظاهر گردانم. 


گفتند: مگر تو غیب می دانی؟ 
گفت: نه؛ و لیکن مصاحبی از جن دارم که از ملائکه سخنان می شنود و مرا 


کین اف ده۵ بمنرسهت زان هیا دی که اه کزر ۵ 6۷ سر از امد 
و فاطمه بنت اسد که عبد اللّه و ابو طالب ایشان را مانع شد ند و چون 


ندید مرخایح: کف مردان ۰ تمه رنان تیک مرن آیندر 
چون زنان نزدیک او رفتند نظر کرد بسوی ایشان خاموش شد. 


گفتند: چرا سخن نمی گوئی؟ 


بسوی آسمان کرد و گفت: سوگند می خورم به حرمت حرمین که دو تا از 


زنان خود را حاضر نکرده اید که یکی حامله است به فرزندی که هدایت 
خواهد کرد مردم را به راه رشاد و خیر و سداد و نامش محمد است. و 
دیگری حامله خواهد شد به پادشاه مقمنان و سید اوصیای پیغمبران و 
وارث علوم انبیا و مرسلان. 


چون آمنه و فاطمه حاضر شدند سطیح در میان زنان اشاره کرد پسوی 
آمنه و به آواز بلند فریاد کرد و گریست که: ای صاحبان شرف ! و اللّه این 
اب اتتیر از 90285( تندیدم. بسن آفنه ز پیش طلبید 


سطیح گفت: اکنون بقینم به گفته خود زیاد شد. این است بهترین زنان 
عرب و عجم و حامله است به بهترین امم و هلاک کننده هر صنم, وای بر 
عرب از او, بتحقیق که ظهورش نزدیک شده است و نورش هویدا گردیده 
است گویا می بینم مخالفانش را کشته و در خاک افتاده. خوشا حال کسی 
که تصدیق نماید به پیغعمبری او و ایمان اورد به رسالت او که ملک و 
سلطنت او طول و عرض زمین را فرو خواهد گرفت. 


پس به جانب فاطمه ملتفت شد و نعره ای زد و بیهوش شد., و چون به 
هو اسان کت هه واه لته کف این نتم اللت فاط هدرخ 
اسد مادر امامی که بتها را بشکند و امیری که شجاعان را بر خاک هلاک 
افکند و در عقلاش هی گونه خفت 01 و هی دلیری مقأومت او 
نیارد, اوست فارس یکتا و شیر خدا| 


و مسمی به امیر المومنین لت پسر عم خاتم انبیاء آه آه دیده ام چه 
اهای وا اس ای ان مه 


چون قریش این سخنان از سطیح شنیدند شمشی رها از غلاف کشیدند و رو 
بر او دویدند, و بنی هاشم به حمایت او تیغها برهنه کردند, و ابو جهل ندا 
کرد: راه دهید که من این کاهن را به قتل رسانم و انش سینه خود را به 
خون او فرونشانم. 


پس ابو طالب شمشیری به جانب او انداخت و سرش را مجروح کرد. خون 
بر روی نحسش جاری شد, و ابو جهل ندا کرد که: ای سررکرده های قبایل ! 
این عار را بر خود مپسندید و سطیح و امنه و فاطمه را بکشید تا از شنز 


پس همه قریش بر سطیح حمله آوردند و بنی هاشم تاب مقاومت ایشان 


نداشتند 


و غبار فتنه بلند شد و زنان پناه به کعبه بردند و صداها بلند شد؛ و مروی 
است از آمنه که گفت: چون شمشیرها را دیدم بسیار ترسیدم ناگاه 
فرزندی که در شکم من بود به حرکت امد و صدائی از او ظاهر گردید و 
فقارنانن هال صتحه اه عطیم از ها اهر شید که غفلها ار اسان نیا 
پرواز کرد مردان و زنان همه بیهوش شدند و بر رو در افتادند, پس نظر 
کردم به جانب آسمان و دیدم که درهای آسمان 0 شده است و 
سواری خربه ای از اتش در دست دارد و به آواز ؛ بلند.می کوبد که: شما را 
تاهف تستننه صرر رساند نع سول وا مت تراد او خیری ی مر 
در ان وقت 


خوف من به ایمنی مبدل گردید و همه به خانه های خود بر گشتیم. 


و ابو طالب دست عبد اللّه را گرفت و در پناه کعبه معظمه نشستند, پس 
ماش الا سس اف طالت اند رکفت تجح ا لت و تتری و 
غلبه شما , بر عالمیان ظاهر گردید و لیکن از تو التماس دارم که سطیح را 
از قریش بو گر ای و فقو | فرونشانی. 


ی ی ما دی و ای ی سود 
روم و التماس دارم که ّ آن پیغمبر بشیر نذیر ظاهر شود سلام بسیار 
از من به او برسانی و بگوئثی که او بشارت داد به ظهور تو و قوم تو او را 
تکذیب کردند و از جوار تو او را دور کردند. و در این زودی زنی خواهد امد 
بسوی شما که تصدیق بشارت مرا نماید و زیاده از انچه من اظهار کردم 


پس سطیح را بر شتری بستند و روانه شد و بنی هاشم به مشایعت او از 
مکه بیرون رفتند و در اثنای راه راحله ای نمایان شد که زنی بر آن سوار 


بود و بسرعت می آمد, سنطیح گفت: 


ای شادات مکه! آمد به سوی شما داهیه کبری بعتی زرقاء یمنی: 


پس 7 این سخن بودند که زرقا رسید ونم وان بلند گفت: ای گروه 
قریش ! بر شما باد سلام بسیار و به شما معمور باد هر دیار. بدرستی که 
ترک وطن خود کرده ام و بسوی ام ریا آمده ام برای آنکه خبر دهم 
شما را از امری چند 


که نزدیک شده است ظهور آنها و بزودی ظاهر گردد در بلاد شما امری چند 
بسیار عجیب؛ و شعری چند ادا نمود که دلالت می کرد بر حقیقت آنچه 
سطیح ایشان را خبر داده بود. پس گفت: امده ام شما را بشارت 


دهم خر فرمایم و انجه شا رابه‌ ان مزده دهم بر ای‌ من ویال. انستت. 


را و خود را وعید می نمائی به هلاک و استیصال؟ 


زرقا گفت: ای ابو الولید! بحق" خداوندی که بر صراط خلایق را در کمین 
خواهد بود سوگند می خورم که از این وادی پیغمبری مبعوث خواهد شد که 
می خواند مردم را بسوی رشاد و سداد و نهی نماید از فساد. پیوسته نور 
دور روی او گردد و نام او (محمد) باشد و گویا می بینم که بعد از ولادت او 
فرزندی متولد شود که مساعد و یاور او باشد و در حسب و نسب به او 
نزدیک باشد و اقران خود را هلای گرداند و شجاعان جهان را بر زمین 
افکند. دلیر باشد در معرکه ها و شیری باشد در میدانها, او را ساعدی باشد 
قوی و دلی باشد جری و نام اوست امیر المومنین علی, اه اه از روزی که 
او را ببینم و زهی مصیبت مرا از وقتی که با او در یکسو نشینم؛ پس 
شعری چند از روی تحسر ادا نمود و گفت: هیهات. جزع کردن چه سود 
بخشد در امری که البته آمدنی است, سوگند می خورم به آفریننده شمس 
و فص و آنکة: تشه آوستت. باز کشت جمیع: بش که واشت. کفتد: ارسنت 


در 


آنچه به شما گفته است از خبر نصیح. 


پس نظر تندی بسوی ابو طالب و عبد اللّه افکند (و عبد اللّه را پیشتر دیده 
بود و می شناخت زیرا که عبد الله در سالی به یمن رفته بود پیش از انکه 
افته. را به: عفن خهد در آفود.ه :تور زسالت از-خبین اه ضفار فت. تماید .۵ درز 
قصری از قصور یمن نزول فرموده بود. چون زرقا را نظر بر آن صدف 
گوهر نبوّت افتاد از آرزوی لقای کریم او دل از دست داد و کیسه زری 
برگرفته از غرفه خود فرود آمد و بسوی عبد الله شتافت و سلام کرد و 
پرسید که: ار فا ار ی ار 
ام؟ گفت: منم عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف سید 
او ی لت 1 اضیاف. زرقا گفت: ای سید من ! ایا تواند بود که یک 
جماع با من بکنی و این کیسه زر را بگیری و صد شتر با بار خرما و روغن 
با دور شو از من چه بسیار قبیح است نزد من 
صورت تو مگر نمی دانی که ما گروهی هستیم که مرتکب گناه نمی شویم, 
و شمشیر 


خود را از غلاف کشیده بر او حمله کرد زرقا گریخت و خایب برگشت, در 
آن حال عبد المطلب داخل شد و چون شمشیر برهنه در دست عبد اللّه دید 
و حقیفت واقعه را از او پرسید و نقل کرد عبد المطلب گفت: ای فرزند ! 


تو دیده شناخته است و خواست که آن نور را از تو بگیرد, الخمد ال که 
خدا تو را از شر او حفظ نمود) و چون در مکه زرقا عبد الله را دید شناخت 


و دانست که زن خواسته است و آن نور از او به دیگری منتقل شده است 
ره 


تو ان نیستی که در یمن دیدم؟ 
زرقا گفت: چه شد ان نور که در جبین تو بود؟ 
گفت: در شکم زوجه طاهره من آمنه است. 


۱ ۱ 
پس صدا بلند کرد که: ای صاحبان عزت و مراتب ! وقت ظهور آنچه می 
گویم نزدیک است و امر شدنی را چاره نمی توان کرد, امروز به آخر رسید 
متفرق شوید و فردا کرد رن -حاضر سید بااها را پم حفیفت ابر ما 


گردانم. 


و 
رفت و 


در این باب چه مصلحت می دانی؟ 


سطیح گفت: عمر من به آخر رسیده است و من به جانب شام می روم و 
در آن دیار می مانم تا مرگ مرا در رسد, زیرا که می دانم که هرکه سعی 
کند در اطفای آن نور البته منکوب و مقهور می شود و تو را نیز نصیحت 
می نمایم که متعرض دفع آمنه نگردی که پروردگار آسمانها و زمین نگهدار 
اوست؛ و اگر از من قبول نصیحت نمی کنی دست از من بردار که من در 
را ی 


و چون صبح طالع شد زرقا بسوی بنی هاشم آمد و سلام کرد 


بر ایشان و گفت: محفلها همه به شما روشن خواهد شد در هنگامی که 
ظاهر شود در میان شما کسی که تورات 


و انجیل و زبور و فرقان از وصف او مشحون است., وای بر کسی که با او 


پس بنی هاشم شاد شدند و ابو طالب به زرقا گفت: اگر حاجتی به ما داری 
بگو که حاجت تو برآورده است. 


گفت: مالی از شما نمی خواهم و اعتباری از شما توقع ندارم و لیکن می 
خواهم که امنه را به من بنمائید که از او تحقیق کنم شواهد اخباری را که 
برای شما ذکر کردم "و چون ابو طالب او رابه.خانة امته: برد و نظر او بز 
آمنه افتاد پایش از رفتار ماند و زبانش لال شد و به ظاهر اظهار اد 
نمود و باز خبرها از آن مولود مار :داد و بیژون آمدع در آنزیشه-بود. که 
حیله ای برای هلاک آمنه برانگیزد. پس با زنی از قبیله خزرج که او را 
«تکنا» می گفتند و مشاطه آمنه و سایر زنان بنی هاشم بود طرح آشنائی 
ی و 
جمله سخنان او این بود که: کاهنه یمامه امده است بسوی تهامه و بزودی 
پشیمان خواهد شد از اراده خود. 


جون زرقا این سخن را شنید برجست و گفت: تو یار وفادار من بودی چر| 
در این مدت بسوی من نیامدی؟ 


گفت: وای بر تو 


ای زرقا ! امر عظیم بر ما نازل گردیده است ما به آسمانها می رفتیم و 
سخن فرشتگان را می شنیدیم و در اين ایام ما را از آسمانها می رانند و 
منادی شنیدیم که در آسمانها ندا می کرد که: حق تعالی اراده کرده است 
که ظاهر گرداند شکننده بتان و ظاهر کننده عبادت رحمان راء پس افواح 
که مارا شاه ها شاب کردایده اتدی راههای مارا از اسان 
مسدود ساخته اند و امده ام که تو را حذر فرمایم. 


پس زرقا گفت: برو از پیش روی من که هر سعی دارم در کشتن این 
فرزند خواهم کرد. 

آن شخص شعری چند خواند که مضمون آنها آن بود که: من آنچه شرط 
خه اویش کقس سید انم که‌صفن و فاندم اس و کر 
وبال دنبا و عقبی برای تو تمره ای نخواهد داشت و البته حق تعالی یاری 
پیغمبر خود خواهد کرد و از شژ هر ساحر و کاهن او 


را محافظت خواهد نمود؛ و امثال این سخنان بسیار گفت و پرواز کرد و 
رفت., و این سخنان را تکنا می شنید. 


و خوز انب بشید به ترذ زرها آفت م کفت: جرا ته:را مین می: بای ؟ 


گفت: ای خواهر من ! راز خود را از تو پنهان نمی دارم و غمی که من در 
دل دارم :هرا آوازه ذیار خود کردانیده. است .دز باب زین است که -حاهله 
است به فرزندی که بتها را خواهد شکست و ساحران و کاهنان را ذلیل 
کر ۱ و کر 
بر آتش سوزان آسانتر است از صبر کردن بر مذلت و خواری از 


1 به او می ِِ و او را توانگر می گردانیدم, و کیسه زری 
برداشت ی 


چون تکنا دیده اش به زر افتاد دل از دست بداد و گفت: ای زرقا! کار 
بزرگی نام بردی و امر عظیمی مذکور ساختی, و چون مشاطه زنان بنی 
هاشم شاید چاره ای در این کار توانم کرد. 

زرقا گفت: تدبیرش چنان باید کرد که چون به نزد آمنه روی و به مشاطگی 
او مشغول گردی اين خنجر زهرآلود را بر او زن که چون زهر در بدن او 
4 0۸ ۱ ۱0۱ ۱ ۱ که او اه ۳ 
دق دیق از خانت نو تدخم نع یر انجه الحال» ند نود می‌:دهم و در یی که 
مرا مقدور است در خلاصی تو می کنم. 

تکنا گفت: ( 
سایر اهل مکه را از من مشفول گردانی تا من مشفول مهم تو گردم. 

و در روز دیگر ولیمه ای برپا کرد و جمبع اعیان و اشراف مکه را طلب 
نمود و شراب بسیار در ولیمه خود حاضر گردانید و شتران بسیار کشت, ۰ و 
چون ایشان را مشغول اکل و شرب گردانید تکنا را طلبید و گفت: اکنون 


وقت است فرصت را غنیمت باید شمرد و در تمشیت مهم من سعی خود 
را مبذول باید داشت. 


تکنا خنجر زهراآلود را گرفته متوجه خانه آمنه شد, و چون داخل شد آمنه او 
را نوازش 


نمود و گفت: چرا دیر به نزد من آمدی و 


هرگز عادت تو نبود که این قدر از من مفارقت کنی؟ 


تکنا گفت: ای خاتون ! من به غم روزگار خود در مانده بودم و اگر نعمت 
تا تو را مشاطه کنم. 


پس چون آمنه در پیش روی تکنا نشست و تکنا گیسوهای او را شانه کرد و 

خنجر مسموم را بیرون آورد که آمنه را هلاک کند: به اعجاز محمدی صلّی 
الله. علیه.و اله.و سلم چنان یافت که کسن دلش‌ترا گرفت و برده آق:در 
اه رد پر یارتیو او خن رز 
دستش بر زمین افتاد و ناله وا حزنا از او بلند شد. پس چون این صدا به 
کت ان وب ات و خرن را ستاحی کر 
نعره زد و زنان از هر سو دویدند و تکنا را گرفتند و گفتند: ای ملعونه ! می 
خواستی امنه را به چه تقصیر و جرم هلاک کنی؟ 


کت می خواستم او را بکشم و خدا را شکر می کنم که بلا را از او دور 
گردانید ؛ پس آمنه سجده شکر الهی به تقدیم رسانید, و چون زنان از سبب 
این اراده شنیع سوّال کردند قضیه زرقا را به تمامی یاد کرد و گفت: زرقا 
راایسی از اهاز کست ما منت ان مس یکت و جان به 


حق تسلیم کرد. 


و چون ان آوازه یه ند کی و یر ی ها بش خاش ندید .۵ نهد آ 
تاش اف هت را و ال را 


زا دریابید که بیزون نزوده و آن: ملغونه اد قضیه مطلع شده فرار تفوده بود 
و اهل مکه به هر جانب از پی او دویدند و به او نرسیدند. و چون 

خبر زرقا را شنید غلامان خود را امر کرد که او را برداشتند و متوجه بلاد 
شام گردیدند. 


و پیوسته آمنه نداها ۵ با رفها ازرضتان ارض و نها هی تیه و عید الله:ر 

فر آنمانعمها نمی کردا تیه عد الله ام را وت به مان ی ده ات 
مطلقانقل حمل بر خود احساس نمی نمود. و چون ماه هفتم داخل شد عید 
المطلب عبد الله را طلب نمود و گفت: ای فرزند ! ولادت امنه نزدیی شده 
است و در دست ما نیست آنچه لایق ولیمه و عقیقه او باشد باید که به 
جانب مدینه روی و بخری انچه برای ولیمه او مناسب و ضرور است. پس 
عبد الله 


متوجه مدینه شد و چون به مدینه رسید به رحمت ایزدی واصل گردید, و 
چون خبر به مکه رسید جمیع اهل مکه در مصیبت او گریستند «1»؛ 0 
معجزات ولادت را مبسوطتر از آنکه سابقا مذکور شد ایراد نموده است, و 
هرچند اخبار کتاب انوار و کتاب شاذان در درجه اعتبار سایر اخبار نیستند و 
لیکن چون مشتمل بر معجزات و موید به اخبار معتبره بودند ایراد شد و 
زواید را از خوف تکرار اسقاط نمود. 


معجزاتی که از ان حضرت در این احوال به ظهور امده است 


در حدیث معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: چون 
حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و سلم متولد شد چند روزی گذشت از 


توالت حور اعوسات مادختسا ی ور 
ری وان هو رین آه امسش اون هو آنکه اس ال خایهه 


سعدیه را بهم رسانید و به او تسلیم نمود <1». 


و در حدیث صحیح دیگر فرمود که: حضرت امیر المومنین علیه السلام دختر 
عفره وی الله ترا عرص کرر سرت رسول کمن حضرت او راد 
عقد خود در آورند, حضرت فرمود: 


مگر نمی دانی که او دختر برادر رضاعی من است؟ و حضرت رسول صلی 
الله لیم ماه فص هی امخمر ار و مر رتم ویر 02 


و ابن شهر آشوب روای بت کرده است که: اول مرتبه «ثوبیه» آزاد کرده ابو 
لهب آن حضرت را شیر داد و بعد از او حلیمه سعدیه شیر داد و پنج سال 
نزد حلیمه ماند و حلیمه پیشتر حمزه را شیر داده بود, و چون نه سال از 
عمر آن حضرت گذشت با ابو طالب به جانب شام رفت- و بعضی گفته اند 
که: در آن وقت دوازده سال از عمر آن حضرت گذشته بود- و از برای 
و 
شریفش گذشته بود «3». 


و در نهح البلاغه از حضرت امیر المومنین علیه السلام منقول است که: حق 
تعالی مقرون 


کردا ها حصیوت رش ای صلی نله عایه .و الب فاص بزر کت از 


ملائکه خود را که در شب و روز آن حضرت را نز صکانم ادات: و.فحاسن 
ای ما 


که از پی مادر خود رود و هر روز برای من علمی بلند می کرد از اخلاق 
خود و امر می کرد مرا که پیروی او نمایم. و هر سال مدتی در کوه حرا 
ارت می نمود که من او را می دیدم و دیگری ِ نمی دید, و چون 
مبعوث شد به غیر از من و خدیجه در ابتدای حال کسی به او ایمان نیاورد 
و می دیدم نور وحی و رسالت را و می بوئیدم شمیم نبوّت را «1». 


به سند معتبر منقول است که: شخصی از حضرت امام محمد باقر علیه 
السّلام پرسید از تفسیر آیه الا من ارْتضی من سول قَاَهُ یلک من ین 
یدیه و من خلفه رَضدا «2» فرمود که: 


ع صالی ره کر ی مرداند هیر ان و هلک و وکا احها شین 
کنند اعمال ایشان را و ادا می کنند بسوی ایشان تبلیغ رسالت ایشان راء و 
مرکا مس حلی ال واه درا ات وا ز 
روزی که از شیر گرفتند آن حضرت را که ارشاد می نمود آن حضرت را 
بسوی خیرات و مکارم اخلاق و بازمی داشت آن حضرت را از شرور و 
مساوی اخلاق و ندا می کرد آن حضرت را «السلام علیک یا محمد یا رسول 
للّه» در هنگامی که در سنّْ شیاب بود و هنوز به درجه رسالت نرسیده بود. 
پس گمان می کرد که صدا از سنگ و زمین صادر می شود و کسی را نمی 


دبد. 


و در روایت دیگر از حضرت امیر المومنین علیه السْلام منقول است که 
خر رل ی الا علبه و الق ه سای مود هرگز موافقت نکردم 
پیش از بعثت با اهل جاهلیت در کارهائی که ایشان 


می کردند مگر دو مرتبه که در شب آمدم که گوش دهم بازی ایشان را و 
گردانید که ندیدم و نشنیدم هیچ از لهو و لعب ایشان را پس دانستم که خدا 


زا خوش نمی آضدر دیکر هر کن نظر به.اعمال انتتان نکرادم: 


و در روایت دیگر فرمود که: چون در سر هفت سالگی بودم خانه ای برای 
شخصی بنا می کردند و من اعانت ایشان می کردم. چون خاک در دامن 
خود پر کردم و خواستم بردارم و مظنه آن بود که عورت من مکشوف شود 
ناگاه صدائی از بالای سر خود شنیدم که: بیاویز ازار خود را, چون نظر 
کردم کسی را ندیدم. پس دامان خود را رها کردم و برگشتم «1». 


اين شهر آشوب و قطب راوندي تخفیها الله انیت وم ای ا شاه 

بنت ابی ذویب که نام او عبد اللّه بن الحارث بود از قبیله مضر, و حلیمه 
زوجه حارث بن عبد العزی بود, حلیمه گفت کذ؛ در سال ولادت رسول خدا 
صلن الله یه و الم و.سلم خش سای و خخظی دی بلاد مهم رشند و را 
ی سا ری یتیس که آستیه که اظمان اد اه شک 
بگیریم و شیر بدهیم و من بر ماده الاغی سوار بودم کم راه و شتر ماده ای 
همراه داشتیم که یک قطره شیر از پستان آن جاری نمی شد و فرزندی 
همراه داشتم که در پستان من آن قدر شیر نمی یافت که قناعت به آن 
توان کرد وشیها اد خسن ریدم اش اشتای خوات مین شد؛ ۰ و چون به 
مکه رسیدیم هیچ 


یک از زنان. محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را نگرفتند برای آنکه آن 
حضرت یتیم بود و امید احسان از پدران می باشد, و چون من فرزند دیگر 
نیافتم رفتم آن دژ یتیم را از عبد المطلب گرفتم و چون در دامن گذاشتم و 
نظر بسوی من افکند نوری از دیده های او ساطع شد و آن قره العین 
اصحاب یمین به پستان راست من رغبت نمود و ساعتی تناول کرد و پستان 
چپ را قبول نکرد و برای فرزند من گذاشت., و از برکت آن حضرت هر دو 
پستان من پر از شیر شد که هر دو را کافی بود, و چون به نزد شوهر خود 
بردم آن حضرت را شیر از پستان شتر ما جاری شد ان قدر که ما را و 
اطفال مارا کافن نوم یس توهرم کفت ها فررنی‌ضار کی رفنيم کدزار 
برکت او نعمت به ما رو اورد. 

و چون صبح شد آن حضرت را بر درازگوش خود سوار کرده رو به کعبه 
و 6 ی ی ۱ 
از. تیماره.خود ها بافتم .و از ماندکی. رون افده از برکت آنکم سید 
مرسلان و خاتم پیغمبران و بهترین گذشتگان 


و آیندگان بر من سوار شد, و با آن ضعف که داشت چنان راهوار شد که 
هیچ یک از چهارپایان رفیقان ما بان شید رسد و جمیع زغها از 
تغییر این احوال ما و چهارپایان ما تعجب می کردند, و هر روز فراوانی و 
پر کت در نما اد ند وان هرن فسله از حراخاهت 


گرسنه برمی گشتند و حپوانات ما سیر و پرشیر می آمدند, و در اثناء راه 
به غاری رسیدیم و از آن غار مردی بیرون آمد که نور جبینش بسوی 
تا با حوسام را عصت و حق تعالی مرا موکل 
گردانیده است به رعایت او, و گله آهوئی از برابر ما پیدا شدند و به زبان 
فصیح گفتند که: ای حلیمه ! تمی دانی که را تربیت می تمائی! او پاکترین 
پاکان و پاکیزه ترین پاکی زگان است؛: و به هر کوه و دشت که گذشتيم بر آن 
حضرت سلام کردند پس برکت و زیادتی در معیشت و اموال خود یافتیم و 
توانگر شدیم و حیوانات ما بسیار شدند از برکت آن حضرت؛" ۳ 
جامه های خود حدث نکرده و نگذاشت هرگز عورتش گشوده شود و 
پیوسته جوانی را با او می دیدم که جامه های او را بر عورتش می افکند و 
محافظت او می نمود, پس پنچ سال و دو روز ان حضرت را تربیت کردم 
پس روزی با من گفت که هر روز برادران من به کجا می روند؟ 


گفتم: به چرانیدن گوسفندان می روند. 

چون با ایشان رفت گروهی از ملائکه او را گرفتند و بر قله کوهی بردند و 
او را شستند و پاکیزه کردند پس فرزند من بسوی ما دوید و گفت: محمد 
را دریابید که او را 393 چون به نزد او آمدم دیدم که نوری از او بسوی 


شمان ساظغ من کردودشن آو- را در بن کر فتم: وموشتندم و کفتم: چه شد 
تو را؟ 


گفت: ای مادر ! مترس خدا با من است؛ و بوئی از او ساطع بود از مشک 


نیکوتر و کاهنی روزی او را دید نعره ای زد و گفت: این است که پادشاهان 
را مقهور خواهد گردانید 


و عرب را متفرق سازد «1». 


۵ انضا این تفر اسف ان خلیفه نوات ت کرده است که: چون آن حضرت 
سه ماهه شد بر زمین نشست. و چون نه ماهه شد با اطفال می گردید, 
چون ده ماهه شد با برادران خود رفت به چرانیدن گوسفندان. و چون 
پانزده ماهه شد با جوانان قبیله تیراندازی می کرد, و چون سی ماه از 
ولادنش گذشت کشتی می گرفت و جوانان را بر زمین می افکند. پس او 
را بسوی جدّش برگردانیدم «2». 


از آبن عباس روایت کرده است که: چون چاشت برای اطفال طعامی می 
آوژدید آنها از ندنک می رودند و ان رت دست دراز نمی کرد, و چون 
کودکان از خواب بیدار می شدند دیده های ایشان آلوده بود و آن حضرت 
رو شسته و خوشبو از خواب بیدار می شد «<3». 


به سند معتبر دیگر روایت ت کرده است که: و( 
نشسته بود ناگاه منادی ندا کرد که: فرزندی محمد ۳ از حلیمه ناپیدا شده 
است. پس عبد المطلب در غضب شد و ندا کرد که: ای بنی هاشم و ای 
بتی الب ! سنوار شوید که مجمد تاپیدا ۳ 1 از 
بکشم, و در کعبه می کرویت وی ند من و به این مضمون که: ای 
پروردگار من ! برگردان بسوی من شهسوار من محمد را و نعمت خود را 
بار دیگر بر من تازه گردان, پروردگارا! اگر محمد پیدا نشود تمام قربش را 
پراکنده خواهم کرد. 


ندائّی از هوا شنید که: حق تعالی محمد را ضایع نخواهد کرد. 
پر سید که: در کجاست؟ 
ندا رسید که: در فلان وادی است در زیر درخت خار مفغیلان. 


چون وادی رفتند آن حضرت را دیدند که به اعجاز خود از درخت خار 
رطب 


آبدار می چیند و تناول می نماید و دو جوان نزدیک او ایستاده اند,. چون 
نزدیک رفتند آن جوانان ده نید ندز ۵ ان دو جوان جبرئیل و میکائیل بودند؛ 
ین از ان -خصرته پر سیون کد تو کیستی؟ گفت: مت رز که کید آلله یه 
عبد المطلب. 


پس عبد المطلب آن حضرت را بر گردن خود سوار کرد و برگردانید و بر 
دور کعبه هفت شوط آن حضرت را طواف فرمود و زنان بسیار برای 
دلداری آمنه نزد او جمع شده بودند, چون آن حضرت را : به خانه اورد به نزد 
آمته رفت و بسوی زنان دیگر التفات ننمود. 


و یک مرتبه دیگر عبد المطلب آن حضرت را برای گردآوری شتران خود 
فرستاد و چون دیر شد مراجعت آن حضرت از هر ده و راهی گروهی را 
برای تفص آن حضرت فرستاد و به حلقه در کعبه چنگ زد و می گفت: آپا 
برگزیده خود را هلاک خواهی کرد؟ ! آیا آنچه خبر داده ای از پیغمبری او 
تغییر خواهی داد؟! و چون آن حضرت مراجعت نمود او را در بر گرفت و 
بوسید و گفت: پدرم فدای تو باد بار دیگر تو را پی کاری نخواهم فرستاد 
می ترسم که دشمنان تو را هلاک کنند <1». 


از عباس روا؛ بت کرده است که: ابو طالب به به او گفت که: تون ال رم 
الله علیه و اله و سلم را با خود می داشتم 


و یک ساعت از شب و روز از او مفارقت نمی کردم و هیچ کسی را بر 

امین نمی کردم حتی او را در رختخواب خود می خوابانيدم, شبی او را امر 
کردم که جامه خود را بکند و در فراش با من بخوابد. کراهت از ان حضرت 
یافتم. و چون می خواست جامه خود را بکند می گفت: ای پدر ! روی خود 
را از من بگردان که سزاوار نیست کسی را که نظر کند بسوی بدن من؛ و 
چون داخل لحاف من می شد میان خور و او جامه ای می یافتم که من 
میان لحاف نبرده تدم آن خامةه | 1 بودم و نرمترین جامه ها 
نفد و کقیا آنرا در فیان مفی وطه دادم بودتنم. و جون اصیح .می رشد ان 
جامه ناپیدا می شد؛ بسیار بود که شبها او را در رختخواب نمی یافتم و 
اینجايم ای عم من, به جای خود برگرد؛ و در شبها از او دعاها و سخنان 


می شنیدم ؛ و روزی گرگی رادیدم که به نزد آن حضرت آمد و او را بوئید و 
بر دور آن حضرت گردید و تذلل می کرد و دم خود را بر زمین می مالید؛ و 

یار می دیدم که مرد بسیار خوش روئی می آمد و دست بر سر او می 
مالید و او را دعا می کرد و ناپیدا می شد؛ و در خواب دیدم که همه دنیا 


اه 


وی اش من ایته مساو ارب اه کردیوم اکاه دندم که.می: اید.و 
مردی با او همراه 


است که هرگز مانند او ندیده بودم پس گفتم: ای فرزند! نگفتم که از من 
جدا| مشو؟ ! ان مرد گفت: منرس هر گاه که از تو جدا شود من با اویم و او 
را محافظت می نمایم «1»؛ و پیوسته از اب زمزم می اشامید. و بسیار 
بود که ابو طالب در وقت چاشت طعام بر آن حضرت عرض می کرد او می 
گفت: نمی خواهم من سیرم, و هر گاه ابو طالب می خواست که چاشت یا 
طعام به اولاد خود بخوراند به ایشان می گفت که: درست دراز مکنید تا ان 
حضرت حاضر شود و تناول نماید. و چون آن حضرت ابتدا می نمود از 
برکت او همه سیر می شدند و طعام به حال خود بود. 


و باز از ابو طالب منقول است که گفت: در شبها از آن حضرت سخنان و 
دعاها و مناجاتها می شنیدم که تعجب می کردم. و عادت ت عرب نبود در 
هنگام رن اما سس بگویند و در طفولیت عادت آن حضرت 
این بود که تا بسم اللّه نمی گفت نمی خورد و نمی آشامید و چون از طعام 
فارغ می شد الحمد لله می گفت «<2». 


۳ ِا 
و به روایت دیگر: در ابتدا می گفت: «بسم الله الاحد», و بعد از فارغ 
شدن می ۳ 


«الحمد للّه کثیرا», و بسیار بود که به نزد او می رفتم که تنها نشسته بود و 
نوری از سر او تا به آسمان کشیده بود, و هرگز دروغ و سخن بی فایده از 
او نشنیدم و هرگز صدای خنده او را نشنیدم؛, و با کودکان هر کن در باق 
شریک نشد و نگاه بسوی بازی ایشان نکرد و تنهائی را بهتر می خواست, و 
در وقتی که آن حضرت هفت ساله بود گروهی از یهودان آمدند 
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و گفتند: ما در کتابهای خود خوانده ایم که حق تعالی محمد را از حرام و 
بربان کروند و در مجلسی که آن . حضرت ۳ 
آفتدنت هنود ایشان کداسستنیه همه خوردند و ان حضرت دسعت و از کید 
پرسیدند که: چرا تناول نمی نمائی؟ 


فرمود که: این حرام است و خدا مرا از خوردن حرام امه رازن 
گفتند: حلال است اف فرمائی ما لقمه ای از آن در دهان شما گذاریم. 


فرمود که: اگر توانید بکنید؛ چندان که خواستند لقمه ای از آن به نزدیک 
دهان آن حضرت ببرند نتوانستند و دست ایشان به جانب راست و چپ می 
رفت و به جانب دهان مبارک آن حضرت نمی رفت, پس مرغ دیگر آوردند 
که از خانه همسایه ایشان که غایب بود گرفته بودند به قصد آنکه چون او 
بیاید قیمتش را به او بدهند, چون آن حضرت لقمه ای برداشت از دست 
مبارکش افتاد و فرمور که: اين از مال شبهه است و پروردگار من مرا از 
آن نگاه من دارد. و-دیگر آن .نیز هرچند خوانستند. که لقمه اف از آن نزدیک 
دهان آن حضرت ببرند نتوانستند, پس بهودان اقرار کردند: این است که ما 
وصفش را در کتابهای خدا خوانده ایم <1». 


و از فاطمه بنت اسد روایت کرده است که گفت: در صحن خانه ما درختی 
بود که سالها بود خشک شده بود, پس روزی آن حضرت به نزد آن درخت 
آمد و دست مبارک خود را بر آن مالید, دود ساعت ان درخت مر ید و 
رطب از آن بهم رسید؛ و گفت: من هر روز 


برای آن حضرت رطب جمع می کردم و در ظرفی نگاه می داشتم و چون 
تشریف می اآورد می دادم و بیرون می برد و بر اطفال بنی هاشم قسمت 
می نمود, روزی آن حضرت امد و من عذر خواستم که امروز درخت رطب 
نیاورده بود که من برای شما جمع کن 


فاطمه گفت: بحقٌ نور رویش سوگند می خورم که چون این سخن را از 
من شنید برگشت بسوی درختان خرما و به سخنی چند تکلم نمود ناگاه 
دیدم که یکی از آن درختان 


خم شد آن قدر که دست مبارکش به سر درخت می رسید و آنچه می 
خواست رت قف بو واباز در الا عی اد پس من در آن روز به 
درگاه خدا تضرع کردم که: ای پروردگار اسمان ! مرا فرزندی روزی کن که 
برادر و شبیه او باشد. پس در آن کته مه امیر الممنین علیه السلام 
منعقد شند و به. بر کت آن-حضرت. ه گر بیرآمون. نت نگردید. و.غیر خدا .زا 
نیرستید <1». 


شاذان روایت ت کرده است که: چون از عمر شریف حضرت رسول صلّی 
اللتعلیه ی له و سلم ماو سا کشت نیسای ان حصرت به رخسمت 
آلفت خاضلن فتخ. ونر ون بت پدر و مادر ماند و از شدت مصیبت مادر 
سه روز چیزی تناول نفرمود و پیوسته می گریست. و عبد المطلب بی تابی 
و اضطراب می نمود پس دختران خود عاتکه و صفیه را طلبید و گفت: این 
فرزند دلبند مرا ساکن گردانید و دایه ای برای او تفخص نمائید. پس عاتکه 
عسل به آن حضرت می خورانید و جمیع زنان شیرده بنی هاشم را طلبید 
که شاید پستان یکی از ایشان را قبول کند پس 


چهارصد و شصت زن از زنان اکابر قریش در خانه عبد المطلب جمع شدند 
و آن حضرت پستان هیج یک را قبول نکرد و نمکید و پیوسته اضطراب می 
فرمود. پس عبد المطلب کین از خاته ترفن اد و به نز کعیه ر قت: و 
در پناه کعبه نشست ناگاه مرد پیری از قریش که او را عقیل بن ابی وقاص 
اه و اهاط 
سبب آن حال سوال نمود. 


قفی ها ان من ای تراک قریش ! ! سبب اندوه من آن است که 
فرزندزاده من از روزی که مادرش به رحمت حق واصل گردیده است تا 
حال از اضطراب قرار نمی گیرد و شیر هیچ زن را قبول نمی کند و به اين 
نیب خوودن. وا شامیدن بر من خوایا تیستو تن کار کار اه-خیران مانده 
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عقیل گذ ففت: ای ابو الحارث ! من در میان صنادید قریش زنی گمان دارم که 
از غایت عقل و فصاحت و صباحت و رفعت حسب و شرافت نسب نظیر 
خود ندارد و او حلیمه 


ذختر ید آلله ین الخارت اسنت: 


کیه المطایت ون اضاقت یمه ای ادا نی هلاس مان 
خود. را ظلیید. که اه را «شضردل من کفتند و وان نافه.سشنزیعی شهار 
کرده به تعجیل بسوی قبیله بنی سعد بن بکر «1» که در شش فرسخی 
مکه می بودند فرستاد و گفت: بزودی عبد الله بن الحارث عدوی «2» را 
نزد من حاضر گردان؛ پس در اندک زمانی او را حاضر گردانید در هنگامی 


او افتاد به استقبال او برخاست و او را در بر گرفت و در پهلوی خود جا داد 
و گفت: اش یت اللض توس را برای این طلبیده ام که محمد فرزندزاده من 
چهارماهه است و مادرش وفات یافته است و در مفارقت مادر گریه و 
اضطراب بسیار می کند و پستان هیچ زن را قبول نمی کند و شنیده ام که 
تو را دختری هست که شیر دارد, اگر مصلحت دانی برای شیر دادن محمد 
اک 
دانم. 


عبد اللّه از استماع اين مژده همایون بسی شاد شد و بسوی قبیله خود 
برگشت و حلیمه را بشارت داد. پس حلیمه غسل کرد و به انواع طیب خود 
را معطر گردانید و جامه های فاخر پوشیده با پدر خود عبد الله و شوهر 
خود بکر بن سعد به خدمت عبد المطلب شتافتند. و چون عبد المطلب 
حلیمه را به خانه عاتکه آورد و حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم 
زار دا اه کات یه انح ود وا فرای: آن خصرت: مروت 
آورد و آن حضرت او را قبول ننمود و بسوی پستان راست میل کرد, و چون 
پستان راست او خشک شده بود و هرگز طفلی از آن شیر نخورده بود 
مضایقه:من کرد خی ترسید که ادا ان:خصرت عون در بستضان .رات 
شیر نیابد به پستان چپ میل ننماید. و او مبالغه می نمود در دادن پستان 
ج وت ار ی مد نف را 
گفت: ای فرزند! بمک پستان راست را تا بدانی که خشک 


ات یی وا ویر هحون ما رن ات را ان 


صاحب میمنت در دهان گرفت و مکید از برکت دهان مبارکش چندان شیر 
جاری شد که از کنار دهان آن حضرت می ریخت, پس حلیمه متعجب شد و 
گفت: بسی عجیب است امر تو ای فرزند. من سوگند می خورم بح 
خداوند جهان که دوازده فرزند را از پستان چپ شیر داده و یک قطره شیر 
از پستان راست من نچشیده اند و اکنون از برکت تو شیر از ان می ریزد. 

تین یه | لمات ایکا هساو هت آ رایمه و ود سامنرهانی 
من قصری در پهلوی قصر خود برای تو خالی می کنم و تو را در آنجا ساکن 
می گردانم و در هر ماه هزار درهم سفید و یک دست جامه رومی و هر 
روز ده من نان سفید و گوشت پاکیزه به تو عطا می کنم. 

چون عبد المطلب یافت که ایشان از ماندن کراهت دارند گفت: ای حلیمه ! 
فرزند خود را به تو می سپارم به دو شرط: اول انکه در تعظیم و اکرام او 
تقصير ننمائی و پیوسته او را در پهلوی خود بخوابانی و دست چپ را در زیر 
سر او گذاری و دست راست را در گردن او دراوری و از او غافل نگردی. 

حلیمه گفت: بحق پروردگار جهان سوگند یاد می کنم که از وقتی که نظرم 
بر او افتاد محبت او چندان در دلم جا کرده است که در اکرام او محتاج به 
عید. الفالت: حفت دوم انکه در کر خفعه: آه ره زد مر تور که من 
تاب مفارقت او ندارم. 


خایمه کفت: اجنین .هم کرد ان:ضاء آللهتغالی: 


عبد المطلب امر کرد که سر مبارک آن حضرت را بشستند و جامه های 
فاخر بر او پوشانیدند و آن حضرت را برداشت و با حلیمه گفت که: بیا با 
من به نزد کعبه تا او را به تو تسلیم کنم, و چون به نزد کعبه آمدند آن 
حضرت را هفت شوط بر دور کعبه طواف فرمود و خدا را بر حلیمه گواه 
گرفت و آن حضرت را تسلیم او نمود و چهار هزار درهم سفید به او 


داد پا ده «1» جامه فاخر از جامه های خود و چهار کنیز رومی به او بخشید 


نمود. 


و چون حلیمه داخل قبیله بنی سعد شد و روی آن حضرت را گشود نوری از 
روی ازهرش ساطع شد که زمین و آسمان را روشن کرد, و چون قبیله او 
آن احوال جلیله را مشاهده کردند خرد و بزرگ و پیر و جوان ایشان همگی 
بسوی حلیمه شتافته او را به ان کر افت ت کبری تهنیت گفتند و محبت آن 
حضرت چندان در دلهای ایشان جا کرد که آنن سرور را از دست یکدیگر می 
ربودند ؛ و حلیمه گفت: هرگز بول و غایط آن حضرت را تشستم و بوی بد 
هرگز از او نشنیدم و اگر فضله ای از او جدا می شد بوی مشک و کافور از 
ان می شنیدم و زمین آن را فرو می برد و کسی نمی دید. 


و چون ده ماه از عمر شریفش گذشت در روز پنجشنبه حلیمه بر در خیمه 
حضرت را 


بشوید و زینت کند و بسوی عبد المطلب بیاورد. پس بسیار دیر شد بیرون 
آمدن آن حضرت و جرأت نکرد که داخل خیمه شود تا چهار ساعت از روز 
گذشت, پس آن حضرت از خیمه بیرون خرامید و چون نظر کرد بسوی آن 
حضرت دید که سر مبارکش را شسته و موهایش را شانه کرده اند و الوان 
جامه ها از سندس و استبرق بر او پوشانیده اند. پس از مشاهده این 
از کجا برای تو حاصل شد؟ 


کردند. 
پس, چون آن حضرت را به نزد جدٌ بزرگوار آورد و آن قصه را به عبد 
المطلب نقل کرد. گفت گفت: ای حلیمه ! این امور غریبه را که از او مشاهده 


مب تفانی یه ذبحری, تقل مکزن؛ ؛ و هزار درهم و ده دست رخت و یک کنیز 
رومیه به حلیمه بخشید. 


و چون پانزده ماه از عمر شریفش گذشت هرکه او را مشاهده می نمود 
گمان می کرد که پنج ساله است و چون حلیمه آن حضرت را : به قبیله خود 


برد بیست و دو گوسفند داشت 


و چون آن حضرت از قبیله او بیرون امد او هزار و سی گوسفند و شتر بهم 
رسانیده بود از برکت آن حضرت. 


و چون نزدیک شد که از عمر شریفش دو سال تمام شود شبی پسرهای 
حلیمه از چرانیدن گوسفندان محزون برگشتند گفتند: ای مادر ! امروز 


کر کی اند ونده کوشتفند از کلم ما یرد 
حلیمه 


کت و و ی ود هد کر وان ارت رو شمان لین الله عایهی الم و 
سلم سخنان 


ایشان را شنید گفت: آزرده مباشید که فردا من گوسفندان شما را از کرک 
پس می گیرم به مشیت الهی: و «ضمره» پسر بزرگ حلیمه گفت: عجب 
است از تو ای برادر که روز گذشته گرگ گوسفندها را برده است و تو 
فر دا از برای ما پس می گیری؟! حضرت فرمود که: اینها در جلنب قدرت 


خدا سهل است. 


و چون صبح طالع شد ضمره به آن حضرت گفت که: وفا به وعده خود می 
فرمائی؟ 


گفت: بلی, مرا ببر به آن موضع که کر .دز انجا کوشفندان ته را برده 
است تا به تو انها را برگردانم. 


پس ضمره آن حضرت را بر دوش خود سوار کرد, چون به آن موضع رسید 
گفت : در این مکان گرگ گوسفندان مرا برده است. پس آن حضرت از 
دوش او به زیر آمد و به سجده افتاد و گفت: ای اله من و سید و مولای 
من ! می دانی حقّ حلیمه را بر من و گرگی بر گوسفندان او تعدّی کرده 
است, پس سوال می کنم از تو که گرگ را امر فرمائی که گوسفندان او 
را برگرداند, پس در همان ساعت گرگ هر دو گوسفند را حاضر گردانید و 
سبیش آن بود که چون گرگ گوسفندان را برد هاتفی او را ندا کرد که: ای 
گرگ! ! پترس از عقوبت الهی, و اين دو گوسفند را حفظ نما تا بسوی 
تم ری پر ار هیقب الله انوا را رگ دای 

بسن کری: در بای آن حضرت افتاد و به امر خدا به سخن آمد و گفت: ای 
سرور پیغمبران ! مرا معذور دار که من ندانستم که این گوسفندان از 


توا ت‌. 


پس ضمره گفت: ای محمد ! چه بسیار 


پشس چون دو سال از عمر شریف آن حضرت تمام شد روزی با حلیمه گفت 
که: ای 


مادر ! می خواهم امروز با برادران خود به صحرا روم و ایشان را بر 
گوسفند چرانیدن یاری کنم و در کوه و صحرا نظر کنم و از مصنوعات الهی 
عبرتها بگیرم و منافع و اضرار اشیاء را بدانم. 


چون دید که آن حضرت بسیار راغب است بسوی رفتن صحرا جامه های 
نیکو بر آن حضرت پوشانید و نعلین در پای آن حضرت بست و اطعمه 
نفیس برای آن حضرت همراه کرد و فرزندان خود را در محافظت و رعایت 
آن ختاب وضیت تشیار نمود و آن حضرت زا با ایشان فرستاد: 


و چون سید انبیا قدم در صحرا| نهاد کوه و دشت از نور جمال آن خورشید 
فلی. و.ز شالت روشن شد و به هر سنی. و کلوخ که می گذشت: به آواز بلنذ 
او را ندا می کردند که: 


«السّلام علیک يا محقد, السّلام علیک يا احمد, السْلام علیک یا حامد. 
و السلام علیک يا صاحب القول العدل, لا اله الا اللّه 
محشّد رسول اللّه» خوشا حال کسی که به تو ایمان آورد و عذاب الهی بر 
کسی است که به تو کافر گردد يا رد کند بر تو یک حرف از آنچه از نزد 
پروردگار خود خواهی آورد. و آن حضرت جواب سلام آنها می گفت و می 
گذشت و هر ساعت فروند ان علنمه. آ موی ند از غراتت مشاهده می 
کردند که حیرت ایشان زیاده می شد تا آنکه آفتاب بلند شد و آن حضرت 
از حرارت آفتاب متأذی شد, 


پس حق تعالی وحی نمود بسوی ملکی که او را «استحیائیل» می گویند که 
انز تتحفییی: ر این سر آن شر ور بکسترد که سایبان آن سید پیغمبران باشد, 
پس در همان ساعت ابری بر بالای سر آن حضرت پیدا شد و مانند مشک 
آب می ریخت و یک قطره بر آن حضرت نمی ریخت و رودخانه ها از 
ی ی و و از ان ابر 
باران زعفران و مشک می بارید و کوه و دشت را برای آن رن 
می ساخت, و در آن صحرا درخت خرمای خشکی بود که سالها بود خشک 
شده بود و برگهایش ریخته بود و چون حضرت به آن درخت رسید پشت 
مبارک را بر آن درخت گذاشت که استراحتی 


بفرماید ناگاه درخت به اهتزاز آمد و سبز شد و برگ برآورد و خلال سبز و 
رطب زرد و سرخ برای ضیافت آن حضرت فرو ریخت. پس سید ابرار 
ساعتی در زیر آن درخت قرار گرفت و با برادران رضاعی خود سخن می 
گفت ناگاه نظر مبارکش بر چمن ۷۳ 
آراسته بود پس گفت: ای برادران ! می خواهم به سیر این چمن بروم و 
صنایع الهی را مشاهده نمایم. 


برادران گفتند؛ ما در خدمت نو می ائیم. 


حضرت فرمود که: شما به اعمال خود مشغول باشید که من تنها می روم و 
اگر خدا خواهد بزودی تشوه تما مر اف مین ام 


گفتند: برو که دلهای ما متوجه توست. 


ان نونهال گلشن انبیا در آن چمن دلگشا سیرکنان می خرامید و در 
پذایع‌ضتایم ریاییه تامل فیرظ نصا آنکه یه کزم خیم 


رسید و راه نداشت که کسی ز نا تواند ترا مد و چون خاطر مبارکش 
متعلق بود که بالای کوه ۱ استحیائیل بر کوه صدائی زد که بر 
خود بلرزید و گفت: ای کوه ! بهترین پیغمبران با شکوه نبوت می خواهد بر 
تو برآید, برای او خاضع شو؛ پس آن کوه چندان فرو رفت و فروتنی نزد آن 
معدن وقار و شکوه نمود که آن حضرت پای مبارک بر آن گذاشت و بالا 
رفت و چون آن طرف کوه را مشاهده نمود نیکوتر از این طرف دید و 
خواست که به آن طرف خرامد و در آن طرف کوه مار و عقرب بسیار 
ِ در غانت:.عظمت که کسی از نیم آنها در آن وادی یو نف وا بت 

د. پس استحیائیل نهیبی داد ایشان را که: ای گروه حیّات و عقارب ! ؛ خود 
را | 
نبیند. و چون همه پنهان شدند آن حضرت از کوه به زیر آمد پس چشمه 
آبی دید در غایت سردی از عسل شیرین تر و از مسکه نرم تر پس از آن 
2 تناول فرمود و لحظه ای در کنار آن چشمه استراحت نمود پس در آن 
وقت جبرئیل و میکائیل و اسرافیل و دردائیل فرود امدند و در خدمت ان 
حضرت نشستند پس جبرئیل گفت: «السلام علیی يا محمد, السلام علیک پا 
احمد, السلام علیک يا حامد, السلام علیک يا محمود, السلام علیک يا طه, 
السْلام علیک 


يا ایها المدتر, السّلام علیک يا ایها المرمّل, السّلام علیک يا طاب طاب, 
السْلام علیک يا سید, السّلام علیک یا 


فارقلیط, السلام علیک يا طس. السلام علیک يا طسم, السْلام علیک یا 
شمس الذنیا. السّلام علیک یا قمر الاخره. السّلام علیک يا نور الدّنیا و 
الخره, السّلام علیک یا شمس القیامه, السّلام علیک یا خاتم الثبیّین, السّلام 
علیک پا شفیع المذنبین»؛, پس سلام بسیار گفت و مناقب ان جناب را 
بسیار بیان کرد و گفت: ۱ 
کسی که به تو کافر گردد و یا قبول نکند از تو یک حرف از آنچه از جانب 
پروردگار خود خواهی آورد. 


پس حضرت رسول جواب سلام ایشان گفت و فرمود: کیستید شما؟ 


گفتند: مائیم بندگان خدا؛ ؛ و بر دور آن حضرت نشستند پس از جبرئیل 
پرسید که: نام تو چیست؟ گفت: عبد اللّه؛ و از میکائیل پرسید: چه نام 
داری؟ گفت: عبد اللّه؛ و از اسرافیل پرسید: نامت چیست؟ گفت: عبد 
الجبار «<1»؛ و از دردائیل 0 


ید الوعمن بسن آن تحص بت فرمود که: ما همه بنده خدائیم. 


وا و ی ی با وی ی مه 
سبز و ابریق مملو بود از ا ب بهشت؛ بنین حتزتیل ترذیی آمد و دهان ود | 
بر دهان آن حضرت گذاشت و تا سه ساعت اسرار خالق انس و جان را بر 
دهان آن معدن علم و ایمان می دمید پس گفت: ای محمد 0( 
آنچه را بیان کردم. 


فرطق بای ان شاعا لامعا نی عطفلی کردانید ار حضیت را از عم فسان 
و حکمت و برهان و حق تعالی نور روی ان خورشید فلک نبوّت را هفتاد و 


رسید که هیچ کس را تاب آن نبود که درست بر روی انور ان سرور نظر 
کند. 


فرمود که: اگر از غیر پروردگار خود بترسم عظمت و جلال او را ندانسته 
خواهم بود. 


پس جبرئیل بسوی میکائیل نظر کرد و گفت: سزاوار است که خدا چنین 
بنده ای را حبیب خود خوانده است و او را بهترین فرزندان آدم گردانیده 
است؛ . پس آن حضرت را بر پشت خوابانید. و: آن جناب فرمود که: ای 


گفت: باکی نیست بر تو و نمی کنم مگر آنچه خیر است از برای تو, پس به 
بال خود شکم مبارک آن حضرت را شکافت و از میان دل حقایق منزلش 
تفه نیا هی رون آمووه ان لوا ما ات بهشت. سینت :و صیکانیان. ات 
می ریخت. 


از ان خطرت پر ند کم بر تیل رل ترا ان خه یر ار نك 


فرمود که: از شک و شبهه ها و فتنه ها و هرگز کفر بر دل من نبود و 
تیقضبر بودم در وفتی که روخ ادم هنوز یه بدنش تعلق نکر فته بون: 


پس اسرافیل مهری بیرون آورد که در آن دو سطر نوشته بود. : «لا اله الا 
سا را بر میان دو کتف آن حضرت گذاشت 


تا نقهش گرفت. 


و به روایت یی بر دل او گذاشت «<1» تا پر از نور گردید و از نور او 
هان رونت شد ‏ یسن .فزدانیل فتر آان:ترون راددی دامن ود حرفت .و ان 
حضرت به خواب رفت پس در خواب دید که از سرش درختی عظیم روئید 


و بسوی آسمان بلند گردید و شاخهایش تنومند 


شد و از هر شاخهایش شاخها پدید آمد و در زیر درخت گیاه بسیار دید که 
وصف نتوان کرد. پس منادی ندا کرد ان حضرت را که: ای محمد! این 
درخت, توئّی؛ و شاخهای ان اهل بیت تواند؛ و آن گیاهها که در زیر درخشت 
روئیده است. محبان و موالیان تو و اهل بیت تواند, پس بشارت باد تو را 
ای محمد به پیغمبری عظیم و ریاست بزرگ. 


پس دردائیل ترازوتئی بیرون آورد که هر کفه آن در گشادگی مانند مابین 
آسمان و زمین بود, پس آن حضرت را در یک پله ترازو گذاشت و صد نفر 
از اضخاب ان حصرت را دربله دیکر گذاشت. و آن حضرت زیاذنی کرد 
پس هزار نفر از خواصٌ صحابه را در آن پله گذاشت و باز حضرت زیادتی 
کرد, پس نصف اشت را در آن پله گذاشت و باز آن حضرت 


سنگین تر بود. پس تمام امّت را با جمیع پیغمبران و اوصیا و ملائکه و 
کوهها و دریاها ار ای ما ای ی ار 
وت ار یت ارس ورا اعن هت پس دانستند 
آن حضرت بهترین آفریدگان است ؛ " و همه این احوال را در میان خواب و 
بیداری مشاهده می نمود پس دردائیل گفت: خوشا حال تو و طوبی از 
برای تو و امّت تو است و شما راست بازگشت نیکو و وای بر کسی که به 
تو کافر گردد. پس ملائکه به اسمان بر گشتند. 


و چون مدتی گذشت آن مور ۲ مراجعت نفرمود و اولاد حلیمه بسیار 
گشتند و آن خضرت. را نیافتند بز گشتند بسوی 


حلیمه و آن قصه هایله را به او گفتند, پس حلیمه در میان قبیله خود صدا 
تم تقعون بلنة کرو و جامه هارا بر بون حور رید ی‌موهای شوو را بریهان 
نمود و با سر و پای برهنه در بیابانها می دوید و خون از قدمهایش می 
ریخت و فریاد می کرد که: ای فرزند دلبند من ! و ای نور دیده من ! و ای 
میوه دل من ! کجائی و به مادر رنجور خود چرا رخ نمی نمائی؟ زنان قبیله 
با او می دویدند و موهای خود را می کندند و روهای خود را می خراشیدند 
و هر بنده و ازاد و پیر و جوان که در قبپله او بودند سراسیمه به طلب ان 
حضرت به هر سو می دویدند, و عبد الله بن الحارت با اشراف بنی سعد 
سوار شدند و سوگند یاد کرد که: اگر محمد را نيابم شمشیر بکشم و احدی 
از قبیله بنی سعد و غطفان را بر روی زمین نگذارم. 


و چون حلیمه در آن بیابان اثری از ان حضرت نیافت با ان حال پریشان رو 
به مکه دوید و وقتی به عبد المطلب رسید که او با رسای قریش و بنی 
هاشتم نزدیی: کعبه ففطمنه: تششته بوذند و عفد المطلت خون:حلینمه راید 
او ال سافت بود وه در وا حنعب ال سوال ود چین ان 
خبر وحشت انگیز را شنید ساعتی بیهوش گردید و چون به هوش ناز امد 
گفت: «لا حول و لا قوه الا باللم.العلی العظیم» دطلام عود را بانی رخ کم 


اسب و شمشیر و زره مرا حاضر گردان, و بر کعبه بالا رفت و فریاد کشید 
که: ای آل غالب ! و 


ای آل عدنان ! و ای آل فهر ! و ای آل نزار! و ای آل کنانه ! و ای آل مضر ! و 
ای ال مالک ! جمع شوید پس همه بطون عرب و جمیع بنی هاشم نزد او 
مجتمع گردیدند و گفتند: چه واقع 


شده است ای سید ما؟ 
گفت : محمد دو روز است که پید | نیست, سوار شوید و اسلحه بیو شید. 


پس ده هزار کس با عبد المطلب سوار شدند و صدای گریه و انین از آن 
بلد امین به عرش برین بلند شد و سواران به هر سو متوجه شدند و عبد 
المطلب با گروهی از اشراف بسوی قبیله بنی سعد روانه شدند و سوگند 
یاد کرد که: اگر محمد را نیابم به مکه برنگردم و هر مرد و زن یهودی و 
هر که را متهم دانم به عداوت آن حضرت به شمشیر ابدار روح پلیدشان را 


و چون ابو مسعود ثقفی و ورقه بن نوفل و عقیل بن ابی وقاص از یمن 
بسوی مکه می اه گذار ایشان به آن وادی افتاد که حضرت رسول 
صلّی اللّه علیه و آله و سلم در آنجا قرار گرفته بود و در آن وادی نظر 
ایشان بر درختی افتاد. ورقه گفت که: من سه مرتبه از این وادی عبور 
کرده ام و در اینجا درختی ندیده ام. 


۳ ج. ۰ ۳ و ۶ 9 3 ۳ 3 سس ۳ 
عقیل گفت: راست می گوئی بیا نزدیک درخت برویم شاید بر سر این امر 


غریب مطلع گردیم. 


چون به نزدیک درخت رسیدند طفلی در پای درخت مشاهده کردند که 
آفتاب از تاب رشک او سوخته و ماه حلقه بندگی او در گوش کشیده است, 
پس بعضی گفتند: این از جن خواهد بود 


و بعضی گفتند: و 3 
که به صورت بشر مصور گردیده است. 


پس ابو مسعود گفت: کیستی ای پسر که ما را حیران حسن و جمال خود 
گردانیدی؟ 


فرمود که: از جن نیستم از فرزندان آدمم. 
پرسید که: چه نام داری؟ 
فد مه یی ال ید ای ات ی او 


‌ِ ۱ پ ‌ِ تم 
۱۹ 
ی : . 


فرمود که: به هدایت الهی به این صحرا رسیده ام. 


پس ابو مسعود فرود آمد و گفت: ای نور دیده ! می خواهی تو را به خدمت 
عبد المطلب برسانم؟ 


فرمود: زلف 


ابو مسعود آن حضرت را در پیش خود گرفت وبه جانب مکه روان شد, و 
چون نف نزدیک فبیله ی اعد رنه العطلت در همان "ساعت: به آن 
ام روج بود, ب ‏ مج ۳ فرمود که: این عبد ا خلت است که به 


ایشان گفتند: ما کسی را نمی بینیم. 


فرمود: بعد از زمانی خواهید دید؛ چون به نزدیک رسیدند و عبد الیطظات 
نظرش بر آن خورشید اوج نبوت افتاد خود را از اسب انداخت و آن حضرت 
را در بر گرفت و گفت: کجا بودی ای نور دیده من؟ لاه کر را نت 
یافتم کافری را در مکه زنده نمی گذاشتم. 


پس آن حضرت آنچه گذشته پود از الطاف یزدانی برای آن محرم اسرار 
رانیصل فوصت اطای اند مه آن سضرت :۱ نه هک ]وود و 
اتود زا بیوصت انم در ری 


طلبید و نوازشها 


نمود و پدر حلیمه را هزار مثقال طلا و ده هزار درهم نقره عطا فرمود و به 
شوهرش زر بی حساب داد و فرزند حلیمه را دویست ناقه بخشید و از 
ایشان عذر طلبید و فرمود: بعد از این نور دیده ام را از نظر خود دور نمی 
گردانم «1». 


مولف کتاب انوار روایت ت کرده است که: عادت اهل مکه چنان بود که هر 
فرزندی از ایشان متولد می شد بعد از هفت روز به دایه می دادند, و چون 
آن حضرت متولد شد زنان بسیار آرزو کردند که دایه آن حضرت شوند و 
روزی آمنه در پهلوی آن حضرت خوابیده بود ناگاه ندای هاتفی را و 
آکر زوا فر رید وه مرصفه می خواهت ایار کن اد فبیله ی که 
نی را که او را حلیمه می نامند و دختر ابی ذویب است. پس هر زنی را 
ی او درد اضثة اول نام او را می پرسید و چون آن نام را نمی شنید 
نمی پسندید, و چون در 


همه بلاد قحط عظیم بهم رسیده بود به غیر از مکه معظمه که از برکت آن 
ما اه اون ان یی سا ای ال ال 
مکه متوجه مکه گردیدند. 


و حلیمه روا یت کرده است که: چندان بر ما عیش تنگ شده بود که یک روز 
دو روز می گذشت که برای ما قوتی بهم نمی رسید و در علف صحرا با 
چهارپایان خود شریک می شدیم, پس شبی در میان خواب و بیداری دیدم 
که مردی آمد و مرا در نهری افکند که آبش از شیر سفیدتر و از عسل 
شیرین تر بود و گفت: از اين تناول نما, و چون سیراب شدم مرا 


به جای خود برگردانید و گفت: برو بسوی مکه که برای تو در آنجا روزی 
گشاده ای مهیا شده است به سبب فرزندی که در آنجا متولد شده است. 
پس دست خود را بر سینه من زد و گفت: خدا شیر تو را فراوان و حسن و 
جمالت را افزون گرداند. 


و چون بیدار شدم و بسوی قبیله خود رفتم گفتند: ای حلیمه ! ما عجب 
داریم از حال تو و افزونی حسن و جمال تو از کجا آورده ای؟ و من حال 
خود را از ایشان مخفی داشتم. پس بعد از دو روز ندای هاتفی به گوش 
زایل کرو نت از ند شا رح ۱ هو که در و 
شده است, پس خوشا حال کسی که او را دریابد و به شیر دادن او ظفر 
یابد؛ چون اهل قبیله ندای آن هاتف را شنیدند همگی بسوی مکه روانه 
گردیدند و ما از همه پریشان تر بودیم و حیوانات ما هلاک شده بودند و 
باربرداری نداشتیم پس دیگران سبقت کردند و هر یک که به نزد آ ‏ 
رفتند می پرسید: چه نام داری؟ و چون آن نام را که در خواب شنیده بود 
نمی شنید ایشان را مجاب می گردانید. 


و چون حلیمه دا مکه شد حق تعالی او را هدایت کرد که در اول حال به 
نزد عبد المطلب آمد در هنگامی که نزدیک کعبه بر کرسی خود نشسته بود, 
فرزندان امده ام اگر تو را فرزندی هست مرا برای او 


اختیار کن. 


‌ِ ِ ۲ ِ 
عبد المطلب گفت: من فرزندزاده ای دارم از پدر یتیم مانده است. اگر 


حلیمه گفت: مرا شوهری هست با او مشورت کنم, اگر راضی شود به 


چون برگشت و با شوهر خود مشورت کرد شوهرش گفت: اگر چه از 


‌ عم ‌ عم 
پس حلیمه به نزد عبد المطلب امد و عبد المطلب او را به نزد امنه برد و 


امه پرسید که: 
چه نام داری؟ 


آمنه گفت: این است آن زن که من مأمور شده ام که فرزند خود را به او 
دهم؛ پس آمنه گفت که: ای حلیمه ! بشارت باد تو را که این فرزندی است 
که از برکت اه آباذاتی. هفراژانی ور ان تلدشفم رسنده است. و همه اف 
بلاد ریما اختياخ قست: 


شن: اه "خلیمه وا یه خحرم ای ند که. خضرنت رسول. در آتجا بود, حلیمه 


گفت: آیا در روز برای فرزند خود چراغ افروخته ای؟ 

آمقه کفتهتض و اللة ان سوفنی که فتولد شوه است تاحالن هر کی وراه 
چراغ در شب و روز روشن نکرده ام و نور خورشید جمال او ما را از چراغ 
مستغنی گردانیده است. 


چون حلیمه را نظر بر آن حضرت افتاد آفتابی را دید که در جامه سفیدی 
پیچیده اند و از او رائحه مشک و عنبر ساطع است. پس محبت ان حضرت 
در دل او افتاد و از حصول این نعمت شاد 


و مسرور شد, و چون آن خورشید زمن را در دامن گذاشت و نظر مبارکش 
بر حلیمه افتاد شادی کرد و بر روی او خندید و از دهان واضح البرهانش 
نوری ساطع گردید که آن خانه روشن شد و از پستان راست تناول فرمود 
و بسوی پستان چپ میل ننمود برای رعایت فرزند حلیمه, تشز حلیخه: ان 
حضرت را برداشته با شادی تمام روانه شد. 


فد التطلت کت اه حلشه انا هرا یه اف دهم ارت کر 


عالم. 


پس عبد المطلب و آمنه آن قدر از مال و پوشش و توشه به او دادند که 
محسود اقران خود. کردیی وق امته: آن: خضرتسرا کرفت:ن پشتد .ون 
مفارقت او گریست و به حلیمه تسلیم نمود و گفت: ی 
محافظت نما نور دیده و سرور سینه مرا. 


حلیمه گفت که: چون آن حضرت را از خانه آمنه بیرون آوردم به هر سنگ و 
کلوخ و درختی که گذشتم مرا تهنیت گفتند, , و چون به نزد شوهر خود رفتم 
از تفر خبین آن»رشتول اهبخ متعخت کردید و کفت" ای حلیمه ! خدا ما را به 
۱ ۱ 
ملوک است؛ ؛ و چون به جانب قبیله خود روانه شدیم در اثنای راه گذشتیم 
بر چهل نفر از رهبانان نصاری که یکی از ایشان اوصاف پیغمبر آخر الزمان 
صی ماه واه ماه اسان قی کود ععی تا اهر هه 
تا 


زودی ظاهر خواهد شد؛ ناگاه ابلیس به صورت انسانی مصور شد و گفت: 
آن که وصف می کنید همین است که این زن الحال از پیش شما گذرانید, 
پس برخاستند و بسوی من دویدند و آن نور ساطع را از جبین آن حضرت 
مشاهده نمودند. پس شیطان بانگ زد بر ایشان که: 


بکشیت آهرا بش ان آنکه بر شما مسلط شود, و ایشان شمشیرها از غلاف 
کشیدند و رو به من دویدند. پس آن حضرت سر به جانب آسمان بلند کرد 
ناگاه صدای مهیبی_ شننیدم: مانند دی انشی دیدم از اشفان فرود آفد.ه 
حایل گردید میان آن حضرت و ایشان, و همه ایشان سوختند و صدائی 
شنیدم که: خایب و ناامید گردید سعی کاهنان؛ و چون آن حضرت داخل 
قبیله بنی سعد شد از برکت قدم آن حضرت صحراهای ایشان سبز شد و 
درختان ایشان پرمیوه شد و قحط ایشان به فراوانی مبدّل گردید و برکات 
آن خضرت دز" میان ایشان ظاهر شد و هر بیماری که در میان ایشان بهم 
می رسید تا به نزدیک آن حضرت می آوردند شفا می یافت و هر روز 
معجزات ت بسیار از آن مخزن اسرار بر ایشان ظاهر می شد و می گفتند: 
ای حلیمه ! خدا ما را سعادتمند گردانید به سبب فرزند تو. 


حلیمه گفت که: در هنگام خوردن شیر پیوسته از آن برگزیده علیم و خبیر 
می شنیدم که می گفت: سپاس خداوندی را سزاست که مرا بیرون اند 
از درختی که پیغمبران خود را از آن بیرون آورده است. فف رای ار قدر 
نموه مه کرد که ویر ان در عافت آن فده نمی کنند 


و در ماهی آن قدر 


بزرگ می شد که دیگران در سالی بزرگ شوند, و چون طعام حاضر می 
کردیم که بخوریم دست مبارکش را بر روی آن می گذاشت چنان برکت در 
آن طغام بهم می ر سید که همه.سیر غعی شدیم و طعام به خال خود نود: 


و چون هفت سال از عمر شریف آن جناب گذشت روزی به حلیمه فرمود 
که: ای مادر ! انصاف نمی کنی در باب من و برادران من؛ مرا در سایه می 
داری و برادرانم در آفتاب می باشند و گوسفند می چرانند و من شیر آن 
گوسفندان و هی اشامد و در تعب با ایشان موافقت نمی نمایم. 


حلیمه گفت: ای فرزند من بر تيرمی تونسی ان اعدا تورق مق فرنيم که 
تو را حادثه ای رو دهد و من جواب عبد المطلب نتوانم 


حضرت فرمود که: ای مادر ! بر من مترس که حق تعالی حافظ من است. 
و چون صبح شد مبالفه بسیار فرمود و با برادران روانه صحرا شد, و چون 
شب درآمد مانند بدر از افق صحرا طالع شد و حلیمه به استقبال او دوید و 
او را در بر کشید و گفت: ای فرزند ! در تمام روز در انديشه تو بودم. 

0 ۱ آن حضرت امد وا ی شاه از درد 
خود می کند پس دیدم که آن حضرت دست مبارک خود را بر پای گوسفند 
مالید و سخنی چند از زبان معجز بیان خود جاری گردانید ناگاه پایش 


درست شد و به گوسفندان دیگر ملحق گردید و همه آن حیوانات مطیع او 


بودند, چون به ایشان می گفت: بروید, می رفتند و هرگاه می گفت: 


بایستید. می ایستادند, روزی گوسفندان را 


به صحرائی بردند که در آن صحرا| شیران و درندگان بسیار بودند ناگاه 
شیری قصد یکی از گوسفندان کرد پس آن حضرت پیش رفت و سخنی 
گفت شیر سر به زیر افکند و گریخت. پس برادران آن حضرت ترسیدند و 
به جانب او دویده و گفتند: ما بر تو ترسیدیم از شیر و تو پروائی نکردی و 
گویا با او سخن می فرمودی ! ! فرمود: بلی, گفتم که 
ها که تک اه کست ای سا 


پس شبی حلیمه خواب هولناکی دید و با شوهر خود گفت: بیا که محمد را 
به نزد جدٌ او ببریم که می ترسم به او آسیبی برسد و مصیبت ما نزد جدٌ او 
عظیم گردد و من در خواب دیدم که فرزندم محمد به صحرا رفت ناگاه دو 
مرد عظیم پیدا شدند که جامه های استبرق پوشیده بودند و هر دو قصد او 
کردند و یکی از ایشان خنجری در دست داشت و شکم او را شکافت و من 
ترسان از خواب بیدار شدم. 


تعالی حافظ اوست و امور عظیمه در باب او خبر دادند و می باید همه به 
ظهور اید و معجزاتی که از او مشاهده کردیم همه مصذق ان اخبار است. 


و چون صبح شد هرچند حلیمه خواست که آن حضرت را به حیله نزد خود 
نگاه دارد که به صحرا نرود راضی نشد و با برادران به عادت مقرر متوجه 
صحرا گردید. چون نیمی از روز گذشت اولاد حلیمه فریاد کنان و گریان 
بسوی قبیله دویدند, و چون حلیمه صدای شیون ایشان را 


شنید از خیمه بیرون دوید و خاک بر سر می ریخت و موهای خود را می 
کند و از ایشان پرسید که: چه می شود شما را و محمد را چه کردید؟ 


ایشان گفتند: ما امروز چون به صحرا رفتیم در زیر درختی قرار گرفتیم 
ناگاه دو مرد عظیم دیدیم که نزد ما پیدا شدند که هر گز مانند ایشان ندیده 
توژنم و جهن بهة. نزدیک: ما آمذند محمه را کرفتند و به فله کوه: بالا بردتدعه 
یکی از ایشان او را خوابانید و دیگری کاردی گرفت شکم او را شکافت و 
دل و امعای او را بیرون اورد. و ما این قضیه هایله را مشاهده کرده بسوی 
تو آامدیم. 


پس حلیمه دستها را بر روی خود زد و گفت: این بود تعبیر خواب من, و ناله 
وا ولداه و وا محمداه ۷ بسوی صحرا| دوید و شوهرش با اهل قبیله 
حربه ها برداشته از پی او روان شدند و چون به آن موضع رسیدند دیدند 
که آن حضرت: تشنشته و کوسشفتدآن ابر گرد او نوامدم. آنق-بنن خليقه. ان 
حضرت را در بر گزرفته بوسید و شکمش را گشود و هیچ اثری مشاهده 
ننمود و در جامه هایش خونی ندید. پس به فرزندان خود گفت: چرا بر 
محمد دروغ بستید؟ 


حضرت فرمود: ای مادر ! ایشان را ملامت مکن, آنچه گفتند راست بود و 
آن دو مرد مرا خوابانیدند و یکی شکم مرا شکافت بی آنکه المی به من 
برسد و دل مرا شکافت و از آنجا نقطه سیاهی بیرون آورد و انداخت و 
گفت: دیگر شیطان را از دل تو بهره ای نیست پس دل مرا: به آب بهشت 


شستند و در 


جای خود گذاشتند, و دیگری مهری بیرون آورد که نور از آن ساطع بود و 
پشت مرا مهر زد و گفت: ای محمد ! اگر بدانی که تو را اد 
قدر و منزلت هست هرآینه دیده تو هميشه روشن و دلت شاد خواهد بود» 
پس مرا با جمیع عالم سنجیدند و از همه فزون آمدم و ایشان به آسمان 
رفتند و من از کوه به زیر آمدم «1». 


و به روایت دیگر از آن حضرت منقول است که: چون حلیمه فریاد کنان 
پید | شد ملائکه نزد من ایستاده بودند. پس حلیمه گفت: وا ضعیفاه تو را از 
بو سید ند و گفتند: حبذا| چون نو ضعیفی : و چون حلیمه گفت: پا وحیداه, بار 
دیگر مرا بوسیدند و گفتند: حبْذا چون تو یگانه و تنهائی, تو تنها نیستی خدا 
و ملائکه و مقمنان با تواند؛ و چون حلیمه گفت : پا پتیماه, مرا بوسیدند و 
گفتند: حبُذا چون تو یتیمی که از تو گرامیتری نزد حق تعالی نیست و خدا 
خیر بسیار برای تو مهیا ساخته است؛ و چون حلیمه به من رسید و مرا در 
دامن گذاشت دستم در دست ایشان بود و حلیمه ایشان را نمی دید <2». 


مولف کتاب انوار گوید: چون حلیمه این واقعه را شنید, از وقوع حوادت 
تزسید و آن خصرت را نرداشت هو ختوحه مکه دروید وشژر عرص رآ یه 
قبیله ای از قبایل عرب رسید که در میان ایشان کاهنی بود که از بسیاری 


پیری موهای ابرویش بر دیده اش افتاده بود و مردم بر دور او جمع شده 
بودند, 


چون حلیمم از پیش ایشان گذشت آن کاهن مدهوش گردید و چون به 
هوش امد گفت: وای بر شما! مبادرت نمائید بسوی ان نت که راوخ 
گذشت. و بگیزید از او آن-طفل را و بکشید:پیش از انکه بلاد شما را خراب 
کند. 


خلیمه: مرت ناگاه دیدم که مردان شمشی ها کشیده رو به من دویدند و 
چون نزدیک من رسیدند باد تندی وزید و همه را بر زمین افکند و من از 
۱ نکردم تا داخل مکه شدم و آن حضرت را گذاشتم 


نزد جماعتی یس ۵ ون بر کشتم. آن تخضراری 
شا تحدجدفه از آنخماعت بر شیدمر آیشان کفنند ما ندبدن 


گفتم: ۵ الله کر اهر نیابم خود را از اين کوه به زیر می اندازم, 9 کراینان 
خود را چاک کردم و فریاد کنان به هر سو می دویدم, ناگاه مرد پیری دیدم 
که عصائی در دست داشت و از اضطراب احوال من سوال کرد. چون قصه 
خود را به او نقل کردم گفت: گریه مکن که من تو را دلالت می کنم بر 
کش کف را نشان هت کح رف ات مس هرد و رد کش او را 
«هبل» می گفتند و گفت: ای هبل ! محمد به کجا رفته است؟ چون نام 
محمد را برد هبل بر رو درافتاد و ان مرد ترسید و گریخت. 


تن یه انزه عید المطلب رفتم وه قضهی| تقل کردم غید المطلتب اه مکه 


را ندا کرده به تفحّص آن حضرت به هر سو روان کرد و خود به پرده های 
کفبه در آويخته کربه و تضزع بشتیار 


۳ ۷ 
به درگاه عالم اسرار کرد پس ندائی شنید که: ای عبد المطلب ! مترس بر 
فرزند خود و او را طلب کن در فلان وادی نزد درخت موز پس عبد 
بسوی آن وادی دوید و آن: خضرت. را دید که در زیر درخت. مور 


سس 


تفه اس اهر مدمه کر کته موسند و کف : 
ای فرزند! کی تو را به این مکان اورد؟ 


فرمود که: مرغ سفیدی مرا ربود و در میان بال خود گرفته در اینجا 
گذاشت و من گرسنه و تشنه شده بودم از میوه این درخت خوردم و از این 
آب آشامیدم و آن مرغ جبرثیل علیه الشلام بود. 


س‌ 3 5 
رمدی در دیده آن حضرت بهم رسید و آن حضرت را به نزد طبیبی برد که 
در جحفه می بود, چون نزدیک صومعه آن طبیب رسید او را صدا زد که: 


بیماری اورده ام و می خواهم دیده او را علاج ی 


طبیب سر از صومعه بیرون کرد و گفت: رویش را بگشا. چون روی ان 
حضرت را 


گشود صو معه برای تعظیم آن ۳ بلرزید و خم شد؛ راهب چون این 
حال را مشاهده کرد شهادت گفته اقرار به پیعمبری آن حضرت نموده 
گفت: چشم او احتیاح به معالجه من ندارد و نابینایان همه از برکت او بینا 
خواهند شند؛ ای شیخ ! بدان که این توز 3 عرب است و سید پیشینیان و 
آیندگان است و شفاعت کننده روز جزاست و ملائکه مقربان او را 
جفاهند کرد مصحی الی ایا آمزن خاهد کرد به فان کافر ان مه تضرت 
الهی هميشه منصور 


خواهد بود و دشمن ترین مردم برای او اقوام او خواهند بود و اگر من زمان 
او را دریابم البته او را یاری نمایم. 


چون هنگام وفات عبد المطلب شد آن حضرت را به ابو طالب وصیت نمود 
و مبالغه بسیار در اکرام و محافظت آن حضرت نمود و به رحمت الهی 
واصل کره واسصال و فاطممست اس ان عصوت باس ارو ود 
ای ی ها 
آوردند <1». 


مولف گوید که: قصه شکافتن شکم آن حضرت را بعضی از علماء انکار 
کرده اند و اگر چه صریحا در احادیث معتبره شیعه وارد نشده است اما 
ار ما افیا ات 2 


دلالت بر حقیقت این قصه می کرد. پس جزم به وقوع و نفی نمی توان 
کرد و در مرتبه احتمال می باید گذشت. 


و در بعضی از کتب از حلیمه روا یت کرده اند که گفت: 2 
من اول مرتبه در دامن گذاشتم که شیر بدهم چشمهای خود را گشود که 

بسوی من نظر کند نوریر از دیده های انورش ساطع شد که خانه را روشن 
کرد؛ و از غرایب احوال آن حضرت آن بود که طفل من رعایت حرمت او 
هی کرنوضا آن خضرت یر تاول نمی تقو آو‌بستان.فول نمی کودیدن 

در شبها که بیدار می شدم نوری می دیدم که از آن حضرت ساطع 
بسوی اسمان و مردی سبزپوش نزد سر آن حضرت نشسته بود و او را می 
بوسید و نوازش می نمود, و چون به شوهرم نقل می کردم می گفت که: 
غرایب احوال او را مخفی دار 


۳ 


او عجیب است و تا او متولد شده است جمیع رهبانان و کاهنان در 
اضطراب و حیرتند و خواب و عیش بر ایشان حرام است. و چون ان 
حضرت را از مکه بیرون بردم بر هر چیز که می گذشتم مرا بشارت می 
دادند و به هر زمین که آن حضرت را می گذاشتم آن زمین سبز و خرم می 
شد و درختان آن زمین پرمیوه می شدند, و هرگز جامه و بدن او را نجس 
ندیدم گوبا دیگری او را پاکیزه می کرد و هر وقت که می خواستم بدن 
مبارکش را برهنه کنم فریاد و اضطراب می کرد و نمی گذاشت که 
عورتش گشوده شود و شبها که بیدار می شدم می شنیدم که ذکر خدا 
می کرد و می گفت: ا ها اقدی وا مسا و فد ناف لو 
الحمن لا تأخذه سنه و لا نوم» و من نزد شوهر خود نمی خوابیدم از 
مهابت آن حضرت و‌هرگز چیزی به دست چپ نمی گرفت و هر چیز که 
برمی داشت بسم اللّه می گفت و هر که آن حضرت را می دید از محبت 
او بی تاب می شد, و روزی در دامن من نشسته بود و گله گوسفندان ما 
می گذشت ناگاه گوسفندی از گله جدا شد و نزدیک او آمد و سجده کرد و 
سر آن حضرت را بوسید و به گوسفندان دیگر ملحق شد, و هر روزی یک 
مرتبه نوری از آفتاب روشنتر از آسمان فرود می آمد و او را فرو می 
گرفت و بعد از ساعتی منجلی می شد, و چون اطفال بازی می کردند 
دست فرزندان مرا می گرفت و از میان ایشان بیرون می آورد و می 
گفت: بيائید ما از برای بازی خلق نشدیم, 


و چون ملائکه آن حضرت را گرفتند و سینه حقیقت دفینه او را برای انوار 
ربانی مشروح گردانیدند- چنانکه شرحش گذشت- و ما بر آن حال مطلع 
گردیدیم اهل قبیله گمان کردند که اين کار از جِنْ است گفتند: ببرید او را 
به نزد کاهنی که در حوالی ما می باشد, آن حضرت فرمود که: آنچه شما 
مف گنه در امن یشت: و بخفد. آلله. شتی من سیم و عفل من جح 
است, و چون مبالفه کردند او را بسوی آن کاهن بردم و قضه او را نقل 
گرخم: کافن کفت: بکار کمن اتطفل احوال امرا توق که او ار تقندا 
داناتر است, چون حضرت احوال خود را نقل کرد کاهن برجست و او را در 
بی کر فت هن به آهای بلند دا کرد که رال ربا شیر فمانید ان ری که 
به اما ری مامت این ظفل سا بشید ه ما ناه بکسه که ار 
او را بگذارید که به حذ بلوغ رسد هرآینه عقلهای شما را به سفاهت نسبت 
دهد و دینهای شما را بدل کند و بخواند شما را 


بسوی خدائی که نشناسید و دینی که ندانید. 


حلیمه گفت: چون این سخنان سفاهت نشان را اد زبس کاهتان شین ان 
حضرت را از دست او گرفتم و گفتم که: معلوم شد که تو دیوانه بوده ای 

نه او, و بزودی او را به خیمه برگردانیدم و در أن روز از جمیع خیمه های 
قبیله بوی مشک ساطع گردید و هر روز دو مرغ از آسمان نازل می 
گردیدند و در میان جامه های او پنهان می شدند <1». 


و در کتاب عدد 


روایت کرده است از حلیمه که: در بنی سعد درختی بود که خشک شده بود 
و هرگز میوه ای نیاورده بود. روزی در زیر آن درخت فرود آمدیم و آن 
حضرت در دامان من بود و در همان ساعت به اعجاز آن حضرت سبز شد و 
میوو داد و در هیچ زمینی آن حضرت را ننشانیدم که از برکت او اثری از 
تا ای یس سم ی ی سل 
مسکین می فنا گفتند و بسیار بد حال و پر یشان بود, روزی آن حضرت را 
را وه مه نود رید ار آن لسن و خر وس انوم 
ان یراع تین ۵ شیک درآ رای ضی نماد 


و حلیمه گفت که: هر وقت آن حضرت در خواب بود و من مشاهده جمال 
آن حضرت می نمودم دیده هایش باز بود و می خندید و هرگز سرما و گرما 

به او نمی رسید و تا او با ما بود هیچ آرزو نکردم که روز دیگر برای من 
میسٌر نگردد. و روزی گرگی از گله ما بزغاله ای گرفت و من بسیار 
محزون شدم, پس دیدم که آن حضرت رزخ توق اسان بلند کرد, ناگاه 
دیدم که گرگ بزغاله را آورد و نزد من گذاشت و رفت, پیوسته ابر او را از 
آفتاب سایه می انداخت و در باران تند قطره ای به او نمی رسید و تا با 
من بود از سرماز و گرما متاتر نشندم/ پیو سته از خیفه :من تا اتمان نوری 
هویدا بود, و هرگاه که می خواستم سرش را بشویم می دیدم که دیگری 
شسته است و هر گاه که می خواستم جامه اش را تغییر 


دهم می دیدم که تغییر یافته و جامه نو پوشیده است و هر گاه می خواستم 
پستان در دهانش گذارم صدای ذکری از او می شنیدم. و بعد از شیر 
گشودن هرگاه شروع به خوردن 


ی شم مرت ممحجت ورچون قارع یف 


و از حضرت امام محجمد باقر علیه السْلام روایت ت کرده است که: چون 
0۹ از ولادت آن حضرت گذشت رمدی در دیده های انورش 
پم رس سک ات به ابو طالب فرمود: ببر پسر برادر خود را 
تس یت ر اه که یه میا شش اع طالت ان سر سس اند 
سبد هندی گذاشت و به پای صومعه آن راهب آورد و او را صدا زد. راهب 
دید که دور صومعه اش را نور گرفت و صدای بال ملائکه به گوشش رسید, 
پس سر از صومعه بیرون کرد و گفت: کیستی؟ 


فرمود: منم ابو طالب پلسر عبد المطلب. پلسر برادر خود را آورده ام که 
دبده او را دوا کزا. 


راهب گفت: در کجاست؟ 

فرمود: در میان این سبد است و او را از آفتاب پوشیده ام . 

چون جامه را از روی سبد برداشت نوری ساطع شد که راهب بتر سید و 
گفت: بیوشان او را ؛ و سر خود را داخل صومعه کرد و گفت: شهادت می 
دهم به وحدانیت خدا و شهادت می دهم که توئی پیغمبر خدا حقا حقا و 


توئی آنکه خدا| بشارت داده در تورات و انجیل بر زبان موسی و عیسی 
ی ی یت یی بیرون کرد و 


س‌ 
ای فرزند عبد المطلب ! ببر 


ی 


راهب گفت: شأن پنشز ابر اخی انم زر کین است‌ت اه انح نی و هیا ون هد 
خواهی کرد و دفع ضرر دشمنان از او خواهی نمود. 

ون آنی طالت نب ترو عید الفطلتب آمدوشخنان: زا هت را تقل. کرو ید 
المطلب فرمود: خاموش باش ای فرزند که کسی این سخنان را از تو 
نشنود, و الله که محمد از دنیا 


نرود تا پادشاه عرب و عجم گردد «1». 


و به سند دیگر روایت کرده است که: چون ابو طالب امتناع می نمود از 
رفتن بسوی بتهای قریش ایشان با او منازعه می کردند در این باب, ابو 
طالب فرمود: من از پسر برادرم جدا نمی توانم شد و مخالفت او نمی 
توانم نمود و او رضا نمی شود به دیدن بتها و شنیدن نام انها. 


گفتند؛ او را تادیت که و عادت بفرما به تعظیم بتها. 


ابو طالب فر مود: هیهات هرگز نخواهد شد این زیرا که در شام از جمیع 
رهبانان شنیدم که می گفتند: هلاک بتها در دست این طفل خواهد بود. 


قریش گفتند: آیا خود از او چیزی مشاهده نمودی که مصدّق این گفتار 


کفت بلی, در رام شام تفر زیر رتش قرو آجتیض یه اجان آوادو 
ساعت سبز شد و میوه داد. و چون روانه شدیم همه میوه های خود را بر 
آن حضرت نثار کرده به امر خدا به سخن آمد و گفت: ای شجره طاهره 
نبوت و دوحه طیّبه رسالت ! دستهای مبارک خود را بر من بکش تا آنکه از 
برکت تو تا قیامت سرسبز و خرم باشم, پس ان حضرت دست 


مبارک خود را بر ان درخت کشید سبزی و خرمی آن زیاد گردیده. چون در 
وقت مراجعت به آن درخت رسیدیم و فرود آمدیم دیدیم که هر نوعی از 
مرغان که در عالم می باشد بر شاخهای آن درخت آشیان گذاشته اند و به 
عدد هر مرغی شاخه ای برآورده است و به آن عظمت هرگز درختی ندیده 
بودم. پس همه مرغان بر سر مبارکش بال گستردند و همه به سخن آمده 
که از بر کت وسست مبا رک نها به آنن درخت مامن که ایم <2». 


و در بعضی از کتب معتبره مذکور است که: در طفولیت حضرت رسول 
صای الله عه شاه مشا سس سای ام سس دی ال بر 
ایشان باران نبارید, پس رقیقه دختر صیفی 


در خواب دید که هاتفی صدا زد که: ای گروه قریش! پیغمبری در میان 
شما بهم رسیده است, مبعوث خواهد شد و به برکت او رحمت و فراوانی 
و ابادانی برای شما حاصل است, عبد المطلب را بطلبید تا فرزندزاده خود 
را شفیع گرداند و دعا, کند تا خدا باران دهد شما را پس عبد المطلب 
حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و سلّم را بر دوش گرفته بر کوه ابو 
قبیس بالا رفت و اکابر قریش برگرد او جمع شده دعای باران خواندند و در 
همان ساعت از برکات ان حضرت بارانی ریخت که سیلاب از شعاب مکه 
روان شد <1». 


یز بارحم اجه هه هو ای ات طالت مدای کرو اس نو و 
تال سم ات تسوا ای الم عم ه الس سم ا شا 
نمودم به جانب شام 


و در آن وقت هوا در غایت حرارت بود ِِ عازم سفر شدم خویشان من 
گفتند که: محمد را چه می کتی و به که می سپاری؟ گفتم: او را با خود 
می برم و بر هیچ کس اعتماد نمی کنم که او را بسپارم. 


کنر ان رها سر برزن آن بر فزدم‌خرم و بطحا مناسب نیست. 


گفتم: نه و اللّه او را از خود جدا نمی توانم کرد و محملی برای او ترتیب 
ای رت نشانیدم و شتر او 
را پیوسته در پیش روی خود داشتم که از نظر من غایب نشود و چون 
آفتات رم من فد بارم ابز. شفیدی نت امد ما نید پزقه و تب آ زارت 
سلام می کرد و بر بالای سر مبارکش سایه می افکند و به هر جا که می 
رفت همراه او بود و بسیار بود که آن ابر انواع_ میوه ها برای آن حضرت 
فرو می ریخت. و در اثناء راه روزی آب بسیار تنگ شد در میان قافله ما و 
مشکی را به دو اشرفی می خریدند و ما به برکت آن حضرت آب فراوان 
داشتیم و آب ما کم نمی شد و به هر منزل که فرود می آمدیم از برکت او 
حوضها پرآب می شد و زمینها پرگیاه می شد و پیوسته در فراخی نعمت و 
فراوانی بودیم و هر شتری که در راه می ماند چون دست مبارک خود را بر 
ان می مالید روان می شد, و چون نزدیک شهر بصری رسیدیم صومعه 
ژاهبی.نه نطر. امد ناگاه دیدیم که آن صومعه به استقبال آن حضرت روان 
شد مانند اسب تندرو و چون نزدیک ما رسید ایستاد, و در آن 


حیاه القلوب. 0 3 ض‌‌ 


202 


وید راهبی از نصاری بود که او را 0 می گفتند و هرگز با 
ور رد رگا ال ار را وس تحت صرف | 
یافت و نظر بسوی قافله افکند آن حضرت را شناخت و گفت: اک ان که 


خوانده ام و شنیده ام هست توئّی و غیر تو نیست. 


پس فرود امدیم و در زیر درخت عظیمی که نزدیک صومعه راهب بود و 
شاخهای آن درخت خشکیده بود و باری نداشت و پیوسته قافله در زیر آن 
درخت فرود می آمدند, چون آن حضرت و یر .ار ترشیت قرار گرفت 
درخت به اهتزاز آمد و شاخهای بسیار برآورد و شاخهای خود را بر سر آن 
حصوت سرد واه موق در ار کرت نوم رود 


دو تا از میوه های تابستان و یکی از میوه های زمستان, و اهل قافله از 
مشاهده آن احوال متعجب شدند و بحیرا از ملاحظه آن غرایب متحیر 
گردیده طعامی برداشت بقدر آنکه 1 حضرت را کافی باشد و از صومعه 
به زیر امد و به خدمت آن حضرت شتافت و پرسید که: 


متولی امور این طفل کیست؟ 

من گفتم: منم که به خدمت او قیام می نمایم. 

پرسید: به او چه نسبت داری؟ 

گفتم: عم اویم. 

گفت: او عم بسیار دارد, تو کدام عم اوئی؟ 

گفتم: با پدر او از یک مادرم. 

گفت» شهادت مت دهم که آوشت که من نمی انم وگن آو نیدامن هیر 
نیستم ؛ پس گفت: رخصت می دهی که این طعام را نزدیک او برم تا تناول 


نماید؟ 


گفتم: ببر» و عرض کردم نه ان حضرت که: تتتخضی: موه است و برای 
اکرام شما طعامی اورده است 


۳ 

فرمود که: از برای من تنها آورده است که رفیقان نخورند؟ 
بحیرا گفت: ای سرور من ! زیاده بر اين نداشتم. 

فرمود که: رخصت می دهی که آنها با من بخورند؟ 
هه و0 

بحیرا گفت: بلی. 


پس آن حضرت فرمود: بسم الله, و تناول نمود و ما صد و هفتاد نفر بودیم 
همه خوردیم تا سیر شدیم و طعام به حال خود بود و بحیرا در خدمت 
ایستاده بود و ان حضرت را باد می زد و از مشاهده آن حال تعجب می کرد 
و هر ساعت خم می شد و سر میارکش را می بوسید و می گفت: اوست 
بحقّ پروردگار مسیح. و مردم نمی دانستند که او چه می گوید, پس 
شخصی از مردم قافله گفت: ای راهب ! کار تو در این وقت غریب است, 
ما پیشتر از صومعه تو می گذشتیم متوجه ما نمی شدی ! 


نمی بیید و من می دانم آمری چند که شما نمی دانید و در زیر اين درخت 
او را , به گردنهای خود سوا را واه 
مرتیه شما را گرامی نداشتم مگر از برای اوء و چون از برایر صومعه من 
پیدا شد نوری از پیش روی او دیدم که از زمین تا اسمان ساطع بود و 
مردانی دیدم که بادزنها از یاقوت و زبرجد در دست داشتند و ان حضرت را 
باد می زدند. و گروه دیگر انواع میوه ها بر او نثار می کردند, و این ابر با 
ا ۱ و 


دوید به سرعت اسب رهوار, و این درخت پیوسته خشک و کم شاخ بود و 
به اعجاز او سبز شد و به حرکت آمد و شاخهایش فزون شد و سه میوه در 
اهر کرد وان حفضوا از مایت کی ارواران اس فا 
در میان بنی اسرائیل بهم رسیده بود ابهای ایشان فرو رفته بود و ما در 
0( اسرائیل و این 
آبها فرو رفت و خشک شد, شمعون 


هرگاه تشاد که. آبت در این حوضها بهم رسیده است پس بدانید که از برکت 
پیغمبری است که در زمین تهامه ظاهر خواهد شد و بسوی مدینه هجرت 
خواهد نمود و نام او در میان قومش امین خواهد بود و در اسمان احمد 
خواهد بود و او از نسل اسماعیل پسر ابراهیم خواهد بود, بخدا سوگند یاد 


بفترن تخیر | متوجه. آن حضرت شد و گ؟ذ گفت: از تو سوال می کنم از سه 
2 و 


می دهم تو را به «لات» و «عرّی» که مرا جواب بگوئی, پس حضرت 
رسول صلی اللّه علیه‌و آله و سلم چون نام لات و عزّی را شنید در غضب 
شد و گفت: به ایشان سوال مکن و ال که هیچ چیز را مانند ایشان دشمن 
نمی دارم اتعامست ند اخس ی هقی من آز هت ود ااوایی 


پس گفت: بخدا سوگند می دهم تو را که خبر دهی. 


فرمود: بپرس از هرچه خواهی زیرا که مرا قسم دادی به پروردگاری که 
خدای من و توست 


و مانند ندارد. 


بحیرا گفت: سوّال می کنم از خواب و بیداری تو؛ و سوال نمود از اکثر 
احوال آن حضرت و جواب شنید و همه را موافق یافت با آنچه در کتابها 
خوانده بود ؛ پس بحیرا بر پاهای آن حضرت افتاد و می بوسید و می 

ای فرزند اجه نک است وق ای آنکه ار همه تیان انا وس 
است و اي آنکه نورهای دنیا همه از نور توست و ای آنکه به نام تو همه 
مشجدها ابادان خهاهد کرفیی کمیا مق شنم که لشکو‌هار خواهفی. شید و 
اسبان عربی سوار خواهی شد و عرب و عجم تابع تو خواهند شد خواهی 
نخواهی و گویا می بینم که لات و عری را خواهی شکستن و خانه کعبه را 
مالک خواهی شدن و کلیدش را به هرکه خواهی تسلیم خواهی نمود, و چه 
بسیار شجاعان از قرپش و عرب را بر خاک هلاک خواهی افکند. با توست 
کلیدهای بهشت و دوزخ و با توست سودمندی بزرگ و توثی که بتها را هلاک 
خواهی کرد و توئی که قیامت قائم نخواهد شد تا تمام پادشاهان به مذلت 
و خواری در دین تو درایند. 


پس مکرر دستها و پاهای مبارک آن حضرت را می بوسید و می گفت: اگر 
زمان تو را دریابم در پیش روی تو شمشیر بزنم و با دشمنان تو جهاد بکنم, 
توئی بهترین فرزندان آدم و پیشوای پرهیزکاران و خاتم پیفمبران سوگند 
می خورم بخدا که زمین خندان شد در روز ولادت با سعادت تو و خندان 
خواهد بود تا روز قیامت به شادی وجود تو, و باز سوگند یاد می کنم بخدا 
که کایشتاها م-بنها 6 شیاظین کربان درد 


از ظهور تو و گریان خواهند بود تا 


روز قیامت, توئی دعا کرده حضرت ابراهیم علیه السلام و بشارت داده 


حضرت عیسی علیه السلام, توئی پاکیزه و مطهر از نجاستهای اهل 
جاهلیت. 


پس رو بسوی ابو طالب گردانیده گفت: تو چه نسبت داری به او؟ 
ابو طالب گفت: فرزند من است. 


بحیرا گفت: نمی باید او فرزند تو باشد و پدر و مادر او نمی باید در این 
وقت زنده باشند. 


او در رحم مادر بود, و مادرش چون فوت شد او شش ساله بود. 


بحیرا گفت: اکنون راست گفتی و لیکن صلاح تو را در آن می دانم که او را 
به شهر خود برگردانی زیرا که در روی زمین هیچ یهودی و نصرانی و 
صاحب کتابی نیست که نداند او متولد شده است و هر یک که او را ببینند 
به علامتها او را خواهند شناخت چنانکه من شناختم و حیله ها و مکرها در 
دفع او خواهند کرد و یهودان از همه در این باب اهتمام بیشتر خواهند نمود. 


دینهای ایشان را منسوخ خواهد کرد. 


ابو طالب گفت: نه, ان شاء اللّه خدا نخواهد گذاشت که آسیبی به او رسد؛ 
پس ابو طالب گفت که: چون بحیرا خواست که ان حضرت را وداع کند 
بسیار گریست و گفت: ای فرزند امنه ! گویا می بینم که تمام عرب با تو 
دشمنی خواهند کرد و همگی تیرهای جدال و قتال را برای تو در کمان 


کینه دیرینه خواهند گذاشت و خویشان از تو مواصلت را قطع خواهند کرد و 
اگر قدر تو را بشناسند باید تو را از فرزندان خود گرامی تر دارند؛ پس 
روی بسوی من گردانید و گفت: ای عم ! تو رعایت کن در باب او قرابت 
موصوله را و رعایت نما در حقّ او وصیت پدر خود را که بزودی همه قریش 
از تو کناره کنند به سبب رعایت کردن او پس پروا مکن و فرزندی از تو 
بهم خواهد رسید که در همه حال یاور او باشد و او را در اسمانها 


به شجاعت و دلیری ستایش کنند و از او بهم خواهند رسید دو فرزند 
زر وان تمه یعادت شاد هابر کر ی اوسه و مورب طرت و ذو 


است. 


پس ابو طالب گفت که: چون نزدیک به شام شدیم و اللّه دیدم که قصرهای 
شام به حرکت امدند و نوری از انها بلند شد از نور افتاب بیشتر, و چون 
داخل شام شدیم از بسیاری هجوم نظارگیان در بازارها عبور میشٌر نبود و 
از هر سو به تماشای جمال عدیم المثال آن یوسف مصر کمال می 
شتافتند, و آوازه حسن و جمال و فضل و کمال آن حضرت به اطراف بلاد 
شام رسید و هر جا راهبی و عالمی که بود نزد آن حضرت حاضر گردیدند, 

پس اعلم علمای اهل کتاب که او را «نسطور» می گفتند سه روز آمد و در 
چون روز اشتوم یه آأخز 
زستید یی ابا نع یه خذمت آن حصررت 


گفت: می خواهم بدانم که او چه نام دارد؟ 
گفتم: نام او محمد بن عبد الله است. 


چون اين نام را شنید رنگش متفیر گردید و گفت: می خواهم از او التماس 
نمائی پشت دوشش را برای من بکشاید؛ چون آن حضرت کتفش را گشود 
و نظر راهب بر مهر نبوّت افتاد خود را انداخت و آن مهر را می بوسید و 
می گریست و گفت: ای مرد | زود برگردان این خورشید نبوّت را به مطلع 
ولادتش, که اگر می دانستی که او در زمین ما چه دشمنان دارد هر اند او 
را با خود نمی اوردی. پس پیوسته به خدمت آن حضرت می امد و مراسم 
خدمت به تقدیم می رسانید و طعامهای لذیذ برای او حاضر می گردانید, و 
چون از شام بیرون امدیم پیراهنی از برای ان یوسف مصر نبوّت اورد و 
گفت: التماس دارم که آن حضرت این پیراهن را بپوشد شاید به این سبب 
مرا گاهی به خاطر مبارک بگذراند. و چون آثار کراهت از آن حضرت 
مشاهده نمودم و رد آن عالم نتوانستم کرد پیراهن را گرفتم و گفتم: من پر 
او خواهم پوشانید, و بسرعت و اهتمام آن بدر تمام را تلو نت :]21۱ 
الحرام برگردانيدم و چون خبر قدوم میمنت لزوم آن حضرت به اهل مکه 
رسید صغیر 


خبر افتاده بود <1». 


و به سند معتبر دیگر روایت کرده است که: چون ابو طالب اراده سفر شام 
کرد رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم به مهار ناقه 


او چسبید و گفت: ای عم ! مرا به که می سپاری؟ نه پدری دارم و نه 
مادری. 


پس ابو طالب گریست و آن حضرت را با خود برد و هرگاه در راه هوا گرم 
می شد ابری پیدا می شد و بر بالای سر آن حضرت سایه می افکند تا آنکه 
در اثنای راه به صومعه راهبی رسیدند که او را بحیرا می گفتند, , چون دید 
که ابر با ایشان حرکت می کند از صومعه خود به زیر امد و طعامی برای 


ایشان مهیا کرده ایشان را بسوی طعام خود دعوت نمود. پس ابو طالب و 
سایر رفقا رفتند به صومعه راهب و حضرت رسول را نزد متاع خود 
گذاشتند, چون بحیرا| دید که ابر بر بالاای قافله گاه ایستاده است پرسید که: 
ایا کسی هست از اهل قافله که به اینجا نیامده است؟ 

گفتند: نه, مگر یک طفلی که او را نزد متاع خود گذاشته ایم. 


یاقا دای توت که کتیآ ای من اف ایو اسسا شور 
بطلیید: 


چون به نزد آن حضرت فرستادند و آن حضرت بسوی صومعه روان شد ابر 
نیز همراه آن حضرت حرکت کرد. پس بحیرا گفت: این طفل کیست؟ 


گنه تفت ان لت ]رت 

ان ات کف ی وت 

وراک هی 

پرسید که: پدرش چه شد؟ 

فرمود: او در رحم مادرش بود که پدرش فوت شد. 


بحیرا گفت که: اين طفل را بسوی بلاد خود برگردان که اگر بهودان او را 
با شتد خنانکه: من شتا خیم هر آیتة او را بکشند, و بدان که شان او بزرگ 


است که به شمشیر خروج خواهد کرد «<1». 


و به سند معتبر دیگر روایت 


کرده است از یعلی نسابه که: در سالی که حضرت رسول صلی الله علیه 
و آله و سلم به عزم تجارت به شام رفت, خالد بن اسید و طلیق بن سفیان 
با اه حصت ری وف مر کش ار اه بسیار از رفتار و سواری آن 
حضرت و اطاعت وحشیان صحرا و مرغان هوا آن حضرت را نقل کردند و 
گفتند: چون به میان بازار شهر بصری رسیدیم گروهی از رهبانان را دیدیم 
که آمدند با روهای متغیر که گویا زعفران بر روی ایشان مالیده اند و 
بدنهای ایشان می لرزید, پس به ما گفتند که: التماس داریم بیائید به نزد 
بزرگ ما که در کلیسای اعظم می باشد و نزدیک است به این مکان. 


کفش ها با شم شهار اش ؟ 


گفتند: چه ضرر دارد به شما که بيائید بسوی معبد ما فماشنها وا رامین 
داریم؟؛ و گمان می کردند که محمد در میان ما است. 

چون با ایشان رفتیم داخل کنیسه بسیار بزرگ رفیعی شدیم و دیدیم که 
دانای بزرگ ایشان در میان نشسته است و شاگردان او بر دور او نشسته 
اند و کتابی در دست دارد و گاهی در کتاب نظر می کند و گاهی در روی ما 
نظر می کند. پس به اصحاب خود گفت که: 


کاری نساختید و آنکه من می خواستم نیاورده اید؛ پس از ما سوال کرد که: 
شما کیستید؟ 


گفتیم: ما گروهی از قریشیم. 
گفت: از کدام قبیله قریش؟ 
گفتیم: از فرزندان عبد الشمس. 
گفت: دیگری با شما هست؟ 


گفتیم: بلی؛ اک( 


چون این سخن را شنید نعره ای زد و نزدیک بود که بیهوش شود و از جا 


و گفت: آه آه ! دین نصرانیت ت هلاک شد؛ پس تکیه کرد بر یکی از چلیپاهای 
خود شا کی مکی فد و هی ان بطار وه «1» و شاگردان او بر 
دورش ایستاده بودند پس به ما ۱ 


آیا می توانید آن جوان را به من بنمائید؟ 


پس با ما همراه آمد تا به بازار بصری رسیدیم دیدیم که آن حضرت در 
هر سو نظار کیان به تماشای جمالش ایستاده اند و مشتریان مانند 
مشتریان یوسف علیه السلام زرها حاضر کرده از شوق مشاهده جمال او 
با او سودا می کنند و متاعهای او را به قیمت اعلا می خرند و متاع خود را 
به قیمت نازل به او می فروشند. پس ما خواستیم که دیگری را به او 
نشان دهیم برای امتحان ناگاه او صدا زد که: شناختم هرا که پروگار 
مسیح . و بی تابانه پیش دوید و سر مبارکش را بو سید و گفت: توئی 
مقدس, و از علامات آن حضرت بسیار سوال نمود و حضرت همه را جواب 

فرمود پس گفت: اگر رضان تور دایم درختمت توحفاد کت خنارکه وه 
جهاد کردن است. 


پس به ما گفت که: با اوست زندگی و مردن, هرکه متابعت او نماید زنده 
جاوید گردد و هرکه از طریقه او تکوده بمیرد به مردنی که هرگز زندگی 
نیابد, با اوست سود بزرگ و نفع عظیم؛ اين را گفت و به کنیسه خود 
برگشت «<2». 


و در حدیث دیگر روایت کرده است که: در سالی که حضرت رتیت اضر 
الله علیه و اله و سلم از برای 


قراخ ۳ هه و چون به ۳ رسید ند با و ایشان 
را دید و پرسید که: شما کیستید؟ 

گفتند: ما تاجری چندیم از اهل حرم از قبیله قریش. 

پترتشید کة: آبا از قریش دیگری همراه شما هست؟ 

گفتند: بلی, جوانی از فرزندان هاشم هست که نام او محمد است. 

ابو المویهب گفت: من او را می خواهم. 


که در میان قریش از او گمنام تری نیست و او را یتیم قریش می نامند 
و اجیر شده است نزد زنی از ما که او را خدیجه می گویند و برای او به 
91 آضته: ا نت تو با او چه کار داری؟ 


ابو المویهب سر خود را حرکت می داد و فی: کفات: اوست اوست؛ مرا 


گفتند؛ او را در بازار بصری گذاشتیم. 


در این سخن بودند ناگاه آن حضرت پید | شد؛ چون نظرش بر آن حضرت 
افتاد پیش از آنکه ایشان نشان دهد گفت: این است. و با آن حضرت 


خلوت کرد و ساعت طویلی با آن حضرت راز گفت, پس میان دیده های او 
را بو لننید و چیزی اه استین خود بیرون آوزد و خواست که به آن حضرت 
بدهد قبول نفرمود, و چون جدا شد به نزد ایشان امد و گفت: 


از من بشنوید این وصیت را و چنگ زنید در دامان او و اطاعت نمائید سخن 
او را که این خوان و اللد بتغفتر آخر الزمان است و به این رودی بیرون 
خواهد امد و مردم را بسوی شهادت لا اله الا اللّه خواهد خواند, و چون 
بیرون آید البته متابعت او بکنید. 


پس از 


استغان بر نید که یا از عم او ابو طالب فرزندی بهم رسیده است که علی 


نام داشته باشد؟ 
گفتند؛ نه. 


گفت: پا متولد شده است یا در این زودی متولد خواهد شد, و اول کسی 
که به اين پیغمبر ایمان اورد او خواهد بود. و وصف او را به وصی بودن در 
کتابها خوانده ایم چنانکه وصف محمد را به پیغمبری خوانده ایم و او سید 
عرت 4 عالهروبانی انش اعت خواهه بود و ذو القرنین ام 
حق شمشیر را در جهاد خواهد داد و نام او در ملأً اعلا علی است و بعد از 
پیغمبر آخر الزمان در قیامت رنبه: او از همه خلق. بلندتر خواهد بود و ملائکه 


او را «بطل ازهر مفلح» می گویند و به هر جانب که متوجه شود البته ظفر 
می یابد و او دز میان اصحاب پیغعمبر شما در اسمان مشهور تر است از 


آفتاب تابان <1». 


و کلینی به سند صحیح از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده است که: 
چون قریش در جاهلیت کعبه را خراب کردند و خواستند بسازند, نتوانستند 
ساخت پس در دل ایشان رعب افتاد که شخصی از ایشان گفت: هر یک از 
شما باید که پاکیزه تربن مال خود را بیاورید و نیاورید مالی که از قطع رحم 
یا حرام دیگر بهم رسانیده باشید, چون چنین کردند مانع برطرف شد و 
تعکر کر دتزه از ساختن آن؛ پس شروع کردند در بنا ۳ آنکه به موضع 
حجر الاسود رسیدند پس منازعه کردند که کدام یک حجر را در جای خود 
نصب کنند تا انکه نزدیک شد که در میان ایشان حرب قائم شود. پس 


راضی 


شدند به حکم هرکه اول از در مسجد الحرام درآید, پس, اول کسی که 
دا ی 
نزد ایشان آمد و حقیقت حال خود را به معرض عرض رسانیدند آن حضرت 
امر کرد که جامه ای را پهن کردند و حجر را خود برداشت و در میان جامه 
گذاشت و فرمود که رسای قبایل طرفهای جامه را گرفته بلند کردند, پس 
حضرت حجر را برداشت و در جای خود گذاشت و حق تعالی او را به این 
کرامت مخصوص گردانید «<2». 


و به سندهای معتبر دیگر روایت ت کرده است که: قریش کعبه را خراب 
کردند به سبب آنکه سیل از اعلای مکه آمد و کعبه را خراب با کرد هموزر ار 
وقت دزدیدند از کعبه آهوی طلائی را که پاهای آن از جواهر بود به سبب 
انکه دیوار کعبه کوتاه بود و این قضیه پیش از مبعوت شدن آن حضرت بود 
به سی سال, پس اراده کردند قریش که کعبه را خراب کنند و تازه بنا 
زنند عقوبتی بر ایشان نازل گردد. پس ولید بن مغیره گفت که: بگذارید 
من ابتدا کنم به 

کندن اگر خدا راضی است به کندن بلائی به من نمی رسد و اگر راضی 
نیست اثر عقوبتی ظاهر می شود به حال خود مي گذاریم, پس بر کعبه بالا 


رفت ویک سی را خرکت. داد تا گام مارق میوون امد وحمله آورد بز اشان 
و آفتاب منکسف شد, و چون این حال را مشاهده نمودند 


گریستند و به درگاه حق تعالی تضرع کردند و گفتند: خداوندا! ما نمی 
خواهیم مگر اصلاح کعبه را و غرض ما فساد نیست؛ پس مار از ایشان 
غایب شد و کعبه را خراب کردند تا آنکه پی اصل کعبه که حضرت ابراهیم 
علیه السّلام گذاشته بود پیدا شد و چون خواستند پی را بکنند و خانه را 
بزرگ کنند زلزله ای عظیم و ظلمتی ظاهر شد, و بنای ابراهیم علیه السْلام 
در طول سی ذراع و در عرض بیست و چهار «1» ذراع و در ارتفاع نه ذراع 
بود. پس قریش گفتند: طول و عرض را به حال خود می گذاریم و ارتفاع 
را زیاد می کنیم, و چون بنا کردند و به موضع حجر الاسود رسیدند نزاع 
کردند قریش در گذاشتن حجر و هر قبیله می گفتند که: ما سزاوارتریم به 
گذاشتن او. 


چون مشاجره ایشان در این باب به طول انجامید راضی شدند به حکم 
هرکه اول از باب بنی شیبه داخل شود, پس اول کسی که از آن داخل شد 
خورشید فلک نبلوات بود, گفتند: امین آمد آنچه او حکم کند ما همه راضی 
شویم به فرموده او. 


پس آن حضرت ردای مبارک خود را- و به روایت دیگر عبای خود را- پهن 
کرد و حجر را در میان آن گذاشت و فرمود که: از هر ربع 0( 
بياید و چهار گوشه جامع را گرفته بردارند. پس عتبه بن ربیعه از عبد 
الشمس و اسود بن المطلب از بنی اسد بن عبد العزی و ابو حذیفه بن 
المغیره از بنی مخزوم و قیس بن عدی از بنی سهم اطراف جامه را گرفته 
بلند کردند, و حضرت رسول 


حجر را از میان جامه برداشت و در جای خود گذاشت. 


و پادشاه روم کشتی فرستاده بود که پر کرده بود از چوبها و آلتها و آنچه از 
برای سقف خانه ضرور می باشد برای آنکه معبدی برای او در حبشه بنا 


کنند. پس باد کشتی را به جانب مکه به ساحل افکند و در گل نشست و 
حر کت توا ند دار آرترا: و ار 


به قریش رسید و به ساحل دریا آمدند دیدند که آنچه ایشان را برای سقف 
و ژیتت کفغبه در. کار آنبنت. همه در آن کشتی.فهیا اسنت, بس انها را خزیدند 
و به مکه نقل کردند؛ و چون ملاحظه کردند. ذرع چوبهای سقف با عرض 
کعبه معظمه موافق بود, و چون بنای کعبه را تمام کردند از پرده های یمنی 
جامه ای بر کعبه پوشانیدند <1». 


و در حدیت حسن از حضرت صادق علیه السْلام روایت کرده است که: 
حرت رسول صلی لاه عاه ی هسام کر فرعم رو ای 
کی ار ی که اس ای ای مکی اه ار 
«2» و در روایت دیگر وارد شده است که: از حجر الاسود تا رکن شامی 
مخصوص بنی هاشم شد «3». 


و به سند صحیح از حضرت ه امام محمد باقر علیه السْلام مروی است که: 


حضرت رسول صلی الله علیه و اله و سلم بیست حج کردند پنهان از 
قریش و ده حج از آنها پیش از بعئت بود- و به روایتی: هفت حج پیش از 
بعثت بود-؛ و در سن چهار سالگی نماز کرد در هنگامی که با ابو طالب 


به شهر بصری رفته بود <4». 


و در کتاب دلایل النبوه از عباس روا یت کرده است که: روزی به آن حضرت 
عرض کرد: با رسول اللّه ! باعث داخل شدن من در دین تو آن بود که تو را 
می دیدم در هنگامی که در گهواره بودی با ماه سخن می گفتی و به 
انگشت خود اشاره بسوی ارفت کرد و به هر طرف که اشاره می 
فرهودیق. مام‌به ان طرافت فبل فین کزد. 


پس آن حضرت فرمود که: با ماه سخن می گفتم و او با من سخن می 
کفت :و مرا راز کریبه فتغولرنی. کرد ه من شتیدم: ضدای: آن را ادرف حافی 
که در زیر کرسی سجده می کرد <5». 


و در بعضی از کتب مسطور است که: در سال سوم ولادت پا در سال 
چهارم شق صدر 


اتور آن خحضرت شد و بنج سال نرد حلیمه ماند:«1»؛ و در سال ششم آمنه 
به رحمت ایزدی واصل شد «<2» ؛ و در سال هفتم کاهنان بسیار خبر نبقت 
آن حضرت را به اهل مکه دادند و در همان سال قصه راهب ججفه واقع 
شوه هدر شمان‌ ان باران هر کت: ان عصرت ودعا سید الفطات رل 
شود و در همان.سال عند المطلت به تفت شوفرین. نی بزنررفت ورآو 
بشارت داد عبد المطلب را به نبّت آن حضرت؛ و در سال هشتم عبد 
المطلب به عالم بقا رحلت نمود و عمر شریفش هشتاد و دو سال بود- و به 
روایت در صد و بیست سال- و وصیت نمود ابو طالب را در باب 
محافظت آن حضرت و ابو طالب متکفل کفالت و حمایت او گردید؛ 


و گویند که: در اين سال حاتم و انوشیروان مردند و هرمز پسر او پادشاه 
شد؛ و در سال نهم ابو طالب آن حضرت را به سفر شام برد؛ " و بعضی 
اند که شة" صدر آن حضرت در سال دهم ولادت بود ؛ و بعضی روا یت کرده 
اند که در سال نهم با ابو طالب به جانب بصری رفت؛ و در سال دوازدهم 
به جانب شام رفت و قصه بحیرا در سفر دوم بود؛ و در سال هفدهم هرمز 
را عزل کردند اشراف لشکر و چشمهایش را کور کردند؛ و در سال نوزدهم 
او را کشتند و پرویز پسر او را پادشاه کردند؛ و در سال بیست و سوم کعبه 
را خراب کردند و از نو بنا کردند به قول بعضی؛ و در سال بیست و پنجم 
خدیجه را به عقد خود درآورد؛ ؛ و در سال سی و پنجم کعبه را خراب کردند 
و ساختند بر قول اصح؛ و گویند که در اين سال حضرت فاطمه علیها 
السلام متولد شد ؛ و گفته اند که در سال سی و هشتم آثار نبوت از دیدن 
روشنیها و شنیدن صداها بیشتر بر آن حضرت ظاهر شد؛ " و در سال چهلم 
مبعوث گردید به رسالت کبری؛ و گویند که در اين سال پرویز پادشاه عجم 
نعمان بن المنذر پادشاه عرب را کشت «3». 


شاء الله تعالی. 


باپ پنچم در بیان فضایل حضرت خدیجه, و کیفیت مزاوجت قرین السعادت حضرت رسالت پناه 
ای اه شید ال ف سم با اوشه 


در احادیت متواتره از طرق خاصمٍ و عامه منقول است که: اول کسی که 
ات اه سل اه وا مه اه 
ابی طالب 


علیه السلام بود؛ و از زنان. خدیجه بنت خویلد بود «1». 


و در اخبار متواتره کر و ان شده است که حضرت رسول ۳7 الله علیه 
و اله و سلم فرمود که: بهترین زنان بهشت چهار زنند: خدیجه دختر خویلد, 
و فاطمه دختر محمد. و مریم دختر عمران؛ و اسیه دختر مزاحم که زن 
فرعون بود <2». 


و در حدیث معتبر از حضرت , امام جعفر صادق علیه السْلام منقول است 
که: روزی حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و سلّم داخل شد دید که 
عايشه بر روی حضرت فاطمه علیها السلام فریاد می کند و می گوید: 


است او را چه زیادتی بر ما هست؟ ! نبود مگر مانند یکی از ماها. 


اک( چه چیز نو 
به گریه آورده است ای دختر محمد؟ 


اه ات ام اور ارو واه ون و 


اف مرنبه نسبت داد. 


پس حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم در خشم شد و گفت: بس 
کن ای حمیرا که خدا برکت می دهد زنی را که بسیار شوهر را دوست 
دارد و بسیار فرزند آورد و خدیجه خدا او را رحمت کند, از من طاهر مطهر 
را بهم رسانید که او عبد الله بود و قاسم را اورد و فا 


و رقیه و زینب و ام کلثوم از او بهم رسیده اند و خدا رحم تو را عقیم کرده 
است که هیچ فرزند از تو بهم نمی رسد <1». 


و در حدیث موثق دیگر 


اتر ان صر ۳ منقول است که: جون خدیجه از دنیا رفت فاطمه علیها 
السْلام برگرد پدر بزرگوار خود می گردید و می گفت: ای پدر ! مادر من 
کجاست؟ پس جبرئیل نازل شد و گفت: پروردگارت تو را امر می کند که 
فاطمه را سلام برسانی و بگوثی که مادر تو در خانه ای است از نی که 
کعب آنها از طلا است و به جای پی عمودها از یاقوت سرخ است و خانه او 
در میان خانه اسیه و مریم دختر عمران است 4 چون حضرت رسول 
له علیه و آله و سلم پیفام حق تعالی را به فاطمه علیها السّلام رسانید 
فاطمه گفت: خدا| است سالم از نقصها و از اوست سلامتیها و بسوی او 
برمی گردد تحیتها <2». 


و به سند معتبر از حضرت امام محمد پاقر علیه السْلام منقول است که 


حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود که: چون جبرئیل مرا به 
معراج برد و برگردانید گفتم: ای جبرئیل! آیا تو را جاجتی هست؟ 


گفت: حاجت من آن است که خدیجه را از جانب خدا و از جانب من سلام 
پس چون حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و سلم سلام جبرئیل را 


رسانید خدیجه گفت: خدا را است سلام و از اوست سلام و بسوی اوست 
سلام و بر جبرئیل باد سلام «3». 


و در روایت دیگر منقول است که: هرگاه جبرئیل نازل می شد و خدیجه 
خاضن نود اف را سلامفی. سانیع: 


و در حدیث دیگر منقول است که: روزی جبرئیل بر آن حضرت نازل شد و 
؟ ۵ ۳۹ ِ 


این خدیجه می آید و برای نو نان و طعام و آشتامیدنی می آورد, جچون بیاید 
از جانب پروردگار و 


از جانب من او را سلام برسان و بشارت ده او را که خدا برای او در 
بهشت خانه ای از قصبهای جواهر ساخته است که در ان خانه تعب و ازارها 


1 و سلم نزد زنان خود نشسته بود و حضرت خدیجه را مذکور ساخت و 


حضرت فرمود که: او تصدیق کرد مرا در هنگامی که شما تکذیب کردید. و 
او ایمان اورد به من در وقتی که شماها کافر بودیده و او فرزند اورد و 
شماها عقیم بودید. 


تن عايشه کفت: .هر کام.جی خواستم. نزد آن خضرت افریین: پم تساتم 
خدیجه را به نیکی یاد می کردم <1». 


و در روایت دیگر وارد شده است که: خدیجه نیکو معین و وزیری بود برای 
رسالت آن ار هرگاه که مردم از او دوری می کردند او مونس آن 
حضرت بود» و هرگاه اهل مکه آن حضرت را از رف کر دزد او دلداری می 
نمود و به حسن معاشرت و ملاطفت آن حضرت را از کدورت بیرون می 
اورد و به مال خود ان حضرت را معاونت می نمود <2». 


قطب راوندی و ابن شهر آشوب و صاحب عدد روایت ت کرده اند که: سبب 
تزویج خدیجه آن بود که روز عیدی زنان قریش در مسجد الحرام جمع شده 
بودند ناگاه یهودی از پیش ایشان گذشت و گفت: بزودی در میان نز 
پیغمبری مبعوث خواهد شد هر یک توانید سعی کنید که خود را ؛ به حباله او 
درآورید. پس زنان سنگریزه بر او افکندند و آن حرف در 


خاطر خدیجه ماند «3»؛ ؛ پس روزی ات لته ری نی اصلی 2۱ 
غلنه. ۵ الم و صلی کفیت که ای محمد ! می خواهم تو را زنی بدهم و مال 
ندارم و خدیجه با ما قرابت دارد و مال بسیار دارد و هر سال جماعتی را با 
غلامان شود به تخارت.فی, فرستنده. ابا .می -خواهی که مانه.ای از برای نو 
بگیرم که به تجارت بروی و حق تعالی تو را منفعتی کرامت فرماید؟ 


حضرت فرمود: بلی. 


پس ابو طالب به نزد خدیجه رفت و گفت: محمد می خواهد به مال تو به 
تجارت رود. 


خدیجه گفت: بسیار خوب است, و شاد شد و به غلام خود گفت که: تو با 
مالی که در دست توست از محمد است و باید که در خدمت او بروی و از 
فرمان او بیرون نروی ؛ پس حضرت با «میسره» روانه سفر شام شدند. 


و به روایت دیگر: خزیمه بن حکیم که با خدیجه قرابتی داشت او نیز در 
خدمت آن حضرت بود و در آن سفر محبت عظیمی از آن جناب در دل او 
قرار گرفت. و چون به میان راه رسیدند دو شتر خدیجه خوابیدند و میسره 
متخیر .مان که بار نها بر تمین خهاهد مانود سس به: خدهت: آن حضرت 
شتافت و حقیقت حال را عرض کرد. پس آن حضرت به نزد شتران آمد و 
دستت. فباری:را بز پاهای. آنها مالید بسن برجستند و .بیش از شتران: دیکر 
روانه شدند, چون خزیمه این حال را مشاهده نمود محبت و اعتقادش 
نسبت به آن حضرت مضاعف گردید و زیاده از سابق در خدمت آن حضرت 
اهتمام می نمود, و چون به 


نزدیک شام رسیدند به نزدیک دیر راهبی فرود آمدند و آن حضرت در زير 
درختی نزول اجلال فرمود و سایر اهل قافله متفرق شدند و ان درخت 
سالها بود که خشک شده و پوسیده بود در همان ساعت سبز شد و شاخ و 
برگ برآورد و میوه ها از او ریخته شد و در اطراف درخت همه گیاه روئید, 
و چون راهب آن حال را مشاهده نمود به سرعت از صومعه به زیر آمد و 
به خدمت آن که شتافت و کتابی در دست داشت و گاهی در کتاب 
نظر می کرد و گاهی مشاهده جمال آن حضرت می نمود و می گفت: 
اوست اوست بحد" آن خداوندی که انجیل را فرستاده است. 


چون خزیمه این سخن را از راهب شنید ترسید که مبادا اراده ضرری 
نسبت به آن جناب داشته باشد شمشیر خود را از غلاف کشید و فریاد کرد 
که: ای آل غالب ! پس اهل قافله از هر جانب دویدند و راهب بسوی 
صومعه خود گریخت و در را پست و آز بالی صومعه خود مشرف شد و 
گفت: ای فوم ! به چه سبب همه متفق گردیدید در آزار من؟! سوگند یاد 
9 مکان فرود نیامده است بسوی من که محبوبتر از شما باشد, و در 
این کتاب که در دست دارم نوشته است که این جوان که در زیر درخت 
نشسته است رسول پروردگار عالمیان 


است و مبعوت خواهد گردید با شمشیر برهنه و بسپاری از کافران را به 
خات هلای حواهد افکفه ار انم بیان استمه سامزا اظاعت 


کند نجات یابد و هرکه فرمان او نبرد گمراه گردد. 
پس به خزیمه گفت که: تو از قوم اوئی؟ 


گفت: نه, و لیکن من خدمتکار اویم؛ و آنچه از معجزات آن حضرت در ان 
راه مشاهده نموده بود به راهب نقل کرد. 


هب که عم سمش راشای اس وس وهی از 
پنهان دار. من در این کتاب خوانده ام که او غالب خواهد گردید بر بلاد و 
را دشمن بسیار است و بیشتر دشمنان او از بهود خواهند بود. پس حذر کن 
از ایشان بر او. 


پس چون به شام رفتند در آن تجارت ریح بسیار بهم رسید, و چون برگشتند 
و نزدیک به مکه رسیدند میسره گفت: ای ستوده خصال ! از تو معجزات 
ار بو ار سای رس هرس می هه کم رو 
سلام کردند و گفتند: السلاغ غلیک با رصول الله و عقبات در این راه بود که 
در ساير اوقات به چندین روز طی می کردیم در این سفر از برکت تو همه 
را در یک شب طی کردیم و ربحی که در این سفر کردیم در مدت چهل 
سال برای ما میشر نشده بود پس مصلحت چنان می دانم که پیشتر 
تشریف ببری و خدیجه را به سودمندی این سفر بشارت دهی که او شاد 


و 


پس چون حضرت بر اهل قافله سبقت گرفته متوجه منزل خدیجه گردید, 
در آن وقت خدیجه با بعضی از زنان در غرفه خانه خود نشسته بود که به 
راه مشرف بود, ناگاه نظرش بر سواره ای افتاد که 


از دور می آید و ابری بر سر او سایه کرده با او بسرعت می آید و ملکی 
از خاست‌راشت ام و صلی یر از خانت خی اه ند .رم :هوا فی اند و هر 
یک شمشیر برهنه در دست دارند و از ابر قندیلی از زبرجد بر بالای سر او 
ارات رها ابر قبه ای از یاقوت بر روی هوا می آید؛ خدیجه از 
مشاهده این احوال متحیر شد و گفت: خداوندا! چنین کن که این مقزب 
درگاه تو به کاشانه محقر من درآید. 


چون آن حضرت نزدیک رسید و دانست که محمد است و بسوی خانه او 
می اید پای برهنه بر سر راه ان حضرت دوید و پای مبارکش را بوسید و 
حضرت او را بشارتها داد. 


فرمود که: از عقب و 


خدیجه گفت: ای سید حرم و بطحا! برگرد و با میسره بیا؛ و مقصود خدیجه 
ان بود که بار دیگر انچه دیده بود به عین الیقین مشاهده نماید. 


چون آن جناب برگشت سحاب نیز برگشت و باز در مراجعت با حضرت 
معاودت نمود و یقین خدیجه به جلالت آن حضرت زیاده شد, و چون میسره 
داخل شد گفت: ای خاتون ! در این سفر چندان غرایب احوال از آن معدن 
فضل و کمال مشاهده کرده ام که در چندین سال دا ی انم نموده هر 
طعام اندکی که نزد او حاضر کردم و دست مبارک خود را بر آن گذاشت 
گروه بسیار از آن سیر شدند و طعام کم نشد, و هرگاه هوا گرم شد دو 
ملک او را سایه کردند, و به هر درخت و 


که گذشت بر او به رسالت سلام کردند ؛ و قصه رهبانان و غیر آنها را بیان 
کرد, پس خدیجه برای مزید اطمینان طبقی از رطب برای آن کریم النسب 
طلبید و جمعی از مردان را طلب نمود و با آن حضرت شریک گردانید و 
همه سیر شدند و از رطب چیزی کم نشد, پس میسره و فرزندانش را آزاد 
کردانید برای آن تا رته چم هزار درهم به او عطا فرمود و گفت: 
ات او تا وا 
خواستگاری نماید برای تو؛ و به نزد عم خود فرستاد که: مرا به محمد 
تزویج نما «1»- و بعضی گفته اند که از پدرش خویلد بن اسد خواستگاری 
کردند <2*, و اشهر آن است که در آن وقت خویلد فقوت شده بود و از 
1 کردند «3»- و در آن وقت از عمر شریف آن حضرت 
بیست و پنج سال گذشته و از عمر خدیجه چهل سال گذشته بود- و مروی 
است که در آن وقت عمر خدیجه بیست و هشت سال بود- 


و مشهور آن است که چون خدیجه به عالم بقا ارتحال نمود شصت و پنج 
سال از عمر شریفش گذشته بود و او را در حجون مکه دفن کردند و 
یا وا را 
کرد, و وفات خدیجه بعد از بیرون آمدن از شعب ابی طالب بود نزدیک به 
سه سال پیش از هجرت- و گویند که وفات او سه روز بعد از وفات ابو 
طالب بود 


و فززتدان. ان خضرت: همه ای خدیچه بهم زسیدند به غیر از ابر آهیم 
که از ماریه بهم رسید <2». 


و در کشف الغمه روایت ت کرده است که: اول مر تبه خدیجه را عتبق بن 
عایذ مخزومی خواست و از او دختری بهم رسید, و بعد از عتیق ابو هاله 
هند بن زراره تیمی او را نکاح کرد و هند بن هند از او متولد شد, و بعد از 


او رسول خدا او را , به حباله خود درآورد و دوازده اوقیه طلا مهر او گردانید 
»> 


کلینی و غیر او به سند معتبر از حضرت صادق علیه السْلام روایت کرده اند 
که: چون حضرت رسول صلی الله علیه و اله و سلم خواست که خدیجه 
دختر خویلد را به عقد خود درآورد. ابو طالب با اهل بیت خود و جمعی از 
قریش رفتند به نزد ورقه بن نوفل عم خدیجه. پس ابتدا کرد ابو طالب به 
سخن و خطبه ای ادا نمود که مضمونش این است: حمد و سپاس خداوندی 
را سزاست که پروردگار خانه کعبه است و گردانیده است ما را از زرع 
ابراهیم و از ذژیت اسماعیل و جا داده است ما را در حرم امن و امان و 
گردانیده است ما را بر سایر مردم حکم کنندگان و مخصوص گردانیده 
است ما را باه وک را اظراف ان ان سا و 
جرمی که موق هر جاا را سنوی ارم آوزند و بر کت واه ات بو‌ها دز 
این تنهرهر که در .آن سا کنیس پس بدانید که پسر برادرم محمد بن عبد اللّه 
را به هیچ یک از قریش نمی سنجند مگر بر او زیادتی می 


و هیچ مردی را با او قیاس نمی توان کرد مگر او عظیم تر است و او را در 
میان خلق عدیل و نظیر نیست. و اگر در مال او کمی هست پس 


مال روزی است متغیر و مانند سایه ای است که بزودی بگردد, و او را به 
خدیجه رغبت هست و خدیجه را نیز به او رغبت هست, امده ایم که او را 
از تو خواستگاری نمائیم به رضا و خواهش او و هر مهر که خواهید از مال 
خود می دهم آنچه در حال خواهید, و آنچه موجل گردانيد, و بیروردگار خانه 
کعبه سوگند می خورم که او را شأنی رفیع و منزلتی منیع و بهره ای شا 
زاف اما یی انوا ‌سانم حفت 


پس ابو طالب علیه السْلام ساکت شد و عم خدیجه که از جمله قسیسان و 
علمای عظیم الشان بود به سخن درامد. و چون از جواب ابو طالب قاصر 
و واضطرانی در سخن ای طا هو ده منوا شفت که نی 

ب بگوید, جون خدیجه آن حال را مشاهده نمود از غایت شوق آن 
0 پرده حیا را اندکی گشود و به زبان فصیح فرمود که: ای عم من 
هرچند توئی اولی به سخن گفتن در اين مقام از من امّا اختیار من ِ 
من نداری, تزویج کردم به تو ای محمد نفس خود را و مهر من در مال من 
است, بفرما عمقّت را که ناقه ای برای ولیمه زفاف بکشد و هر وقت که 
خواهی به نزد زن خود درای. 


پس ابو طالب گفت: ای گروه ! گواه باشید که او خود را به محمد تزویج 


کرد و مهر را خود ضامن شد. 


پس یکی از قریش گفت: چه عجب است که مهر را زنان برای مردان 


پس ابو طالب در غضب شد و برخاست (و هرگاه آن حضرت به خشم می 
آمد جمیع قریش از او می ترسیدند و از سطوت او حذر می نمودند) پس 
گفت: اگر شوهران دیگر مثل پسر برادر من باشند زنان به گرانترین قیمتها 
و بلندترین مهرها ایشان را طلب خواهند کرد. و اگر مانند شما باشند مهر 
گران از ایشان خواهند طلبید. 


پس ابو طالب شتری نحر کرد در شب زفاف آن: ۶ ضدفت انبیاء و صدف 
گوهر خیره النساء منعقد گردید. پس شخصی از قریش که او را عبد اللّه 
بن غنم می گفتند شعری چند ادا نمود که حاصل مضمونش این است: 
«گوارا باد تو را ای خدیجه که همای سعادت نشان تو بسوی کنگره ه عرش 
عزت و شرف پرواز نمود و جفت بهترین اولین و آخرین گردیدی, و در 
جهان مثل محمد کجا نشان توان یافت؟ اوست که بشارت داده اند به 


پیغعمبری او 


موسی و عیسیر بزودی آثر بشارت ایشان ظاهر خواهد گردید و سالها 
است که خوانندگان و نویسندگان کتابهای اسمانی اقرار کرده اند که 
اوست رسول بطحا و هدایت کننده اهل ارض و سما «<1». 

و در روایت دیگر وارد شده است که: جون ابو طالب خطبه ر ۳ کرد 


پیش از آنکه عمرو بن اسد عم او جواب بگوید, ورقه بن نوفل گفت: حمد 
می کنم خداوندی را که ما را چنان گردانیده است که گفتی و فضیلت داده 


ات ابر انا که‌شمردی بش مان در نان بان گرب هر نا 


مسلّم است آنچه ذکر کردیم از کرامتها و شرافتها و ما رغبت داریم که 

رشته عرّت خود را به حبل شرف و رفعت شما پیوند کنیم, پس گواه باشید 

اي گروه قریش که من تزویج کردم خدیجه دختر خویلد را به محمد بن عبد 
بر چهارصد اشرفی مهر. 


و چون ورقه ساکت شد ابو طالب گفت: می خواهم عمش نیز سخن 


بگوید, پس عمرو نیز صیغه را اعاده نمود. قریش همه گواه شدند و کنیزان 
خدیخه ‏ دف زد و که شادی.به .رقض آفدند و در مان رون ایو طالت 
شتری کشت و ولیمه کرد و زفاف نمود <2». 


ابن بابویه رحمه اللّه روایت ت کرده است که: اول فرزندی که خدیجه از آن 
حضرت حامله شد عبد ال بود «3». 


در حدیت معتبر از امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که: چون 


قاسم فرزند حضرت رسول صلی الله علیه و اله و سلم به عالم قدس 
رحلت نمود- و به روایت ایکر: چون طاهر رحلت نمود <«4»>- روزی آن 
حضرت به نزد خدیجه آمد و او را گریان دید فرمود: ای خدیجه ! چرا گریه 


می کنی؟ 


گفت: يا رسول اللّه ! شیری از پستانم جاری شد و فرزند خود را : به خاطر 
آوردم و از 


مفارقت او گریستم. 

حضرت فرمود که: ای خدیجه ! گریه مکن: آیا راضی نیستی چون به در 
بهشت رسی او در انجا ایستاده باشد و دست تو را بکیزد و در نیکوترین 
منازل جنان تو را ساکن گرداند؟ 


خدبجه: پرسنید. که ایا این تواب برای. هر مومن که فررتد او مرده باشند 


را بگنرد و او ضبر کند از بزای خدا و مد الهن بجا آورد ه خدا او را عذاب 
کند <1». 


فصاحت کاب ار روایت رده ات که ری هی لها 
بعضی از زنان خدمتکار در غرفه خانه خود نشسته بودند و عالمی از علمای 
بهود نزد او بود, ناگاه حضرت رسول صلْی اللّه علیه و آله و سلم از زیر 
غرفه او گذشت. آن عالم گفت: الحال جوانی از پیش خانه تو گذشت آیا 
تواند بود که او را تکلیف نمائی که به این غرفه درآید؟ 


پس خدیجه یکی از کنیزان خود را فرستاد و آن حضرت را تکلیف نمود, 
و اون ساسا کت وا رک وا کاس که من 
رادار کته 


حضرت اجابت او نمود, چون نظرش بر مهر نبوّت افتاد گفت: و الله که این 


خدیجه گفت: اگر عشش حاضر بود کی می گذاشت که تو بر بدن او نظر 
1 و بدرستی که عموهای او بسیار حذر می فرمایند او را از علمای 
یهودان. 


و چون آن حضرت از غرفه بیرون آمد محبت آن حضرت در سویدای قلب 
خدیجه قرار گرقت و خدیجه ملکه مکه بود و اموال و مواشی بی حساب 
داشت. پس خدیجه ؟ 

ای عالم ! چه دانستی که محمد پیغمبر است؟ 


گفت: صفات او را در تورات خوانده ام که اوست خاتم پیغمبران و خوانده 
ام که مادر و پدرش در طفولیت او خواهند مرد و جذ او و عم او او 


ای ی هیر رای روت 
ون ارو ار سای ای و 
دست خود اشاره کرد بسوی خدیجه- و گفت: این سخن را از من نگاه دار 
ای خدیجه؛ و شعری چند مشتمل بر جلالت آن حضرت و تحقیق این 
مواصلت با سعادت ادا ۵ ۱ 
مضاعف شد و از یاران خود مخفی داشت. و چون آن عالم از پیش خدیجه 
برخاست گفت: سعی کن که محمد از دست تو بدر نرود که مزاوجت او 
مورث سعادت دنیا و اخرت است <1». 


و خدیجه را عمّی بود که او را ورقه می گفتند و در غایت علم و دانش بود 
و کتابهای اسمانی را خوانده بود و صفات پیغمبر اخر الزمان را در کتب 
دیده بود و خوانده بود که او زنی از قریش را تزویج نماید که بزرگ قوم 
خود باشد و مال بسیاری برای ان حضرت خرج کند و در جمیع امور مساعد 
و معاون او باشد, و ورقه امید داشت که آن زن خدیجه باشد به سبب 
وفور مال و شرف اوء و مکرر می گفت به خدیجه که: با شخصی وصلت 
خواهی کرد که از جمیع اهل زمین و اسمان اشرف باشد؛ و خدیجه در هر 
ناحیه ای غلامان و حیوانات بی پایان داشت تا آنکه بعضی گفته اند که زیاده 
از هشتاد هزار شتر داشت که او متفرق بود در هر مکان, و در هر ناحیه ای 
۰ او به تجارت مشغول بودند مانند مصر و شام و حبشه و 


و 


ابو طالب پیر و ضعیف شده بود و از جهت محاقظت حضرت رسول صلی 
الله علیه و اله و سلم ترک سفر کرده بود, روزی حضرت رسول به نزد ابو 
طالب رفت و او را غمگین یافت فرمود که: ای عم ! سبب اندوه شما 


چیست ؟ 


بر ما بسیار تنگ شده است, پیر شده ام و تنگدست شده ام و وفاتم نزدیک 
شده است و ارزو دارم که تو را 


زنی توذه باشد کمن به: آن شاد کردم: ور وربات آن مزا فیسر نیست: 


است؟ 


ابو طالب گفت: ای فرزند برادر! خدیجه دختر خویلد مال بسیار دارد و اکثر 
اهل مکه از مال او منتفع شده اند, ابا راضی هستی که از برای تو مالی 
بگیرم که به تجارت بروی شاید خدا نفعی کرامت فرماید که مطالب و 


آرزوهای من به آن میشر گردد؟ 


حضرت فرمود که: بسیار خوب است.؛ برخیز و آنچه صلاح می دانی چنان 


ان ات ای ها وا ام نان ور 
نهایت وسعت و بر بامش قبه ای از حریر سبز زده بودند منقش به انواع 
صورتها و نقشها و به طنابهای ابریشم بر میخهای فولاد بسته بودند, و 
پیشتر دو شوهر کرده بود: یکی عمرو کندی و دیگری عتیق بن عایذ و بعد 
از فوت ایشان عقبه بن ابی معیط و صلت بن ابی یهاب او را خواستگاری 
کردند و هر یک چهار صد غلام و کنیر دنه و ابو 


جهل و آبو سفیان نیز او را خواستگاری کردند و خدیجه همه را مجاب 
گردانید و دلش بسوی حضرت رسول مایل بود زیرا که از رهبانان ۹ 
و کاهنان اوصاف آن حضرت را بسیار شنیده بود و معجزات ت بسیار که 
قریش از آن حضرت دیده بودند بر او ظاهر گردیده بود,. پس عم خود ورقه 
بن نوفل را طلبید و گفت: ای عم ! می خواهم شوهر بکنم و مردم بسیار 
مرا طلب می کنند و دل من هیچ یک را قبول نمی کند. 


ورقه گفت: ای خدیجه ! می خواهی حدیث عریب و امر عجیبی برای تو 
روای بت کنم؟ ! نزد من کتابی هست که در آن طلسمها و عزیمتها هست. من 
عزیمتی می خوانم بر آبی و غسل می کنی به آن آب و من دعائی می 
نویسم از انجیل ور دز زین تبن بکد از و که در چون به خواب می 
روی البته ان که شوهر تو خواهد بود او را در خواب خواهی دید. 


چون خدیجه به فرموده او عمل نمود و به خواب رفت در خواب دید که 
ی ی ی ی را اس 


چشم و لبهای او سرخ و خدهای او به رنگ گل و در نهایت ملاحت و نور و 
صباحت و ابر بر او سایه افکنده و در میان دو کتفش علامتی بود و بر 


اسبی از نور سوار بود و لجام ان اسب از طلا بود و زینش مرضع بود به 


الوان جواهر گرانبها, و روی آن اسب به روی آتضان شبیه بود و پاهایش 
مانند پاهای گاو بود و گامش به قدر مد 


بصر بود و آن سواره از خانه ابو طالب بیرون آخند ۰ چون خدیجه او را دید او 
را در بر گرفت و در دامن خود نشانید. 


خود رفت و خواب خود را نقل کرد. 


ورفه هت ای خدیجه ! اگر خواب تو راست است سعادتمند و رستگار 
خواهی بود, آن که تو در خواب دیده ای بر سر اوست تاج کرامت و شفیع 
گناهکاران است در روز قیامت و بزرگ عرب و عجم است در دنیا و اخرت: 
ام ال ات ات 


چون خدیجه این سخنان را شنید آتش محبت آن حضرت در سینه اش 
مشتعل گردید و به خانه خود مراجعت نمود و در خلوتی نشست و از 
مفارقت آن حضرت می گریست و اشعار شورانگیز انشاء می نمود و راز 
خود را به کسی اظهار نمی توانست کرد؛ ؛ در این اندیشه بود ناگاه صدای 
در خارت شنید و از آن صدای آشنا امیدوار گردید, ناگاه جاریه او آمد و 
گفت: ای سیده من ! اینک پزر کوار ان عرب یعنی فرزندان عبد المطلب به 


در خانه اد ان 


خدیجه از استماع این نامهای آشنا از صبر و قرار بیگانه شد و گفت: در را 
با هی اک فاص هی 
را در مرتبه خود بنشاند و انواع فواکه و اطعمه برای ایشان حاضر سازد؛ و 

خود در پس پرده حجاب نشست, و چون ایشان طعام تناول نمودند و با 
اغاز مکالمه نمودند از پس پرده به کلام لطیف و سخنان ظریف ایشان را 


کت ان مک مره وان قفی وی مرا رش ان 
ارم کرده اید, هر حاجت که دارید براورده است. 


ابو طالب علیه السّلام گفت: برای حاجتی آمده ایم که نفعش به تو عاید 


می گردد و برکتش بر تو می افزاید, برای پسر برادر خود محمد امده ایم؛ 
چون خدیجه آن نام دلگشا را شنید دل از دست داد و بی تابانه گفت: او 


کجا است که من حاجت او را از لبهای غمزدای او بشنوم و هر 
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حاجت که داشته باشد به جان قبول نمایم؟ 

پس عباس گفت که: من می روم و آن جناب را بزودی حاضر می گردانم. 


و عباس به ابطح آمد و آن حضرت را ندید و به هر سو به طلب آن حضرت 
می دوید تا آنکه به کوه حرّا برآمد دید که آن برگزیده خدا در آنجا خوابیده 
است در خوابگاه ابراهیم علیه السُلام و ردای مبارک بر خود پیچیده است و 
آژدهای عظیمی بر بالینش خوابیده و برگ گلی در دهان گرفته است و آن 


حضرت را باد می زند. 


عباس گفت که: چون مار را دیدم بر آن حضرت ترسیدم و شمشیر کشیدم 
و بر آن حمله کردم, پس مار متوجه من شد, و من فریاد کردم که: ای پسر 
برادر ! مرا دریاب. 


پس آن جناب جچشم گشود- و ازدها ناپیدا شد- و فرمود که: برای جچه چیز 
شمشیر کشیده ای؟ 


کردم و چون بر من غالب امد به تو استفاثه کردم و چون دیده مبارک 


گشودی نایدا شد. 


ا( من ملکی از 
ِ پروردگارم مرا شوک کرزدانیدم است که تو را حراست نمایم از کید 
نان در شب و روز. 


عباس گفت: ای پسر برادر! کسی نیست که انکار فضل تو تواند کرد و 
اينها از تو غریب نیست, اکنون بیا برویم به منزل خدیجه که می خواهد تو 
تا اد هه و ی او 


فرمود: می خواهم به جانب شام روم. 
عباس گفت: اختیار با توست. 


و چون متوجه منزل خدیجه گردیدند نور ساطع ات و رت 
سبقت گرفت و خیمه را روشن کرد خدیجه به میسره اعتراض کرد که 
چرا رخنه های خیمه را مسدود نکرده ای که آفتاب داخل قبه شده است؟ 


کون از اخیمه یرون آمونید که-خظرت رشول اصلی الله عایه و الم و سل 
با عباس می اید و نوری روشنتر از خورشید از جبین انورش می تابد, 
بسوی خدیجه شتافت و او را بشارت داد که: این نور خورشید رسالت 
است که کلبه ما را روشن ساخته است؛ و چون داخل شد اعمام کرامش 
به استقبال او شتافتند و آن خورشید انور را مانند ماه در میان ستارگان در 
صدر مجلس جا دادند و خدیجه طعام فرستاد و تناول نمودند. پس خدیجه 
در پس پرده آمد گفت: ای سید من ! کلبه تاریک مرا به نور جمال خود منور 


گردانیدی 


وا را نموت سوت سای آباسی شیر آشن ای 
بر اموال من و به هر سو خواهی حرکت فرمائی؟ 


در این سفر صد اوقیه طلا و صد اوقیه نقره و دو خروار بار و دو شتر مقرر 


اه ما که ای ی سا رای فای خوسما 
تصفناج هعتی,به جیی امن که جمم غریسر آمانت وصیات وقوعو 


خدیجه گفت: ای سید من ! آیا می توانی شتر را بار کنی؟ 
فرمود: لو 


۳ گفت: ای میسره ! شتری حاضر کن که من مشاهده نمایم که این 
بزرگوار چگونه بار می بندد. 


پس میسره بیرون رفت و شتری مست بسیار تنومند چموشی جهت 
امتحان آورد که هیچ یک از راعیان را تب مقأومت آن نبود, و چون نزدیک 


آوردند کفی از دهان خود بیرون آورده بود و دیده هایش سرخ شده بود و 
صدای مهیبی از او ظاهر می شند. 


عباس گفت: ای میسره ! شتری از این نرمتر نیافتی که پسر برادرم را به 
ان امتحان نمائی؟ ! 


خطزت موی آیعر تحار اهر دی اور 

چون آن بعیر نزدیک آن رسول بشیر رسید زانو بر زمین سائید و روی خود 
را بر پاهای آن سرور مالید, و چون حضرت دست هبار ک« بر سنت: ان 
گذاشت به زبان فصیح گفت: 


پس زنانی که نزد خدیجه حاضر بودند گفتند: نیست این مگر 


سحر عظیم که از این یتیم صادر شد. 
خدیجه گفت: اینها جادو نیست بلکه آیات بینات و معجزات واضحات است. 


پس خدیجه چند دست جامه حاضر گردانید و گفت: ای سید من ! جامه های 


1 میس و رس ی ما 
۳ درست می ۳ اک کسام بود دراز می شد و نو دراز بود 
کهتاه مق شندانو آن:دهخامه: قباطی حضصر بودو ذو خبه: غذتی یفن :و دو برد 
یمنی و یک عمامه عراقی و دو موزه از پوست و عصائی از خیزران. 


پس جامه ها را پوشید و چون ماه شب چهارده از خانه خدیجه طالع شد. 
پس خدیجه ناقه صهبای خود را طلبید که در مکه به حسن سیر مشهور بود 
و برای سواری آن حضرت فرستاد و میسره و ناصح دو غلام خود را طلبید 
و گفت: بدانید که این مردی را که من امین اموال خود گردانیده ام پادشاه 
فرت وس اه خر اشت و دست کسی بر نالا دسی: ای مت 
هرچه در مال من کند مختار است و شما را نیست که در هیچ باب با او 
معارضه نمائید, و باید که از روی لطف و ادب با او سخن بگوئید و اواز 
شما , تشز اها رت اف دنز نون 


وی ری کنو اللهشالها آزتت: که میت ور از یا کر 
است و در این 


وقت مضاعف گردید برای آنکه تو او را دوست داشتی. 


پس حضرت رسول ۳۳ اللّه علیه و آله و را وداع نموده 
متوجه سفر شام شد و میسره و ناصح در رکاب همايونش روان شدند و 
اهل مکه همگی در ابطح جمع شده بودند که آن حضرت را وداع کنند, چون 
به ابطح رسید و نور خورشید جمالش بر کوه و دشت تابید جمیع 


اشراف و نساء و رجال از حسن و جمال او متعجب شدند, دوستان شاد 
کت خنوند و رشان در آستن خنسند. ستوختتی. ۵ غباس-تتعر ی ختد جر مد آن 
حضرت ادا نمود. 


و چون حضرت دید که آموال خدیجه بر زمین افتاده و هنوز بار نشده است 
به غلامان خطاب فرمود که: چرا بارها بر شتران نبسته اید؟ 


کفتند: ای شید عالم آعند‌ها کم ات ومال یار است: 


پس آن معدن فتوّت و کرم بر ایشان رحم نموده پا از راحله گردانیده فرود 
آضدو داصن.بر کمر یه سر ان وابه زر برر‌سارد فی. کشید ونم فوت :ید اللهی 
به یک طرفه العین بار هر شتری را محکم می بست و هر اشاره که شتران 
را می کرد به امر الهی قبول می کردند و رو بر پای مبارکش می ماليدند. 


چون آفتاب گرم شد و عرق مانند شبنم صبحگاه از چهره گلگون آن 
گلدسته بوستان قرب اله فرو می ریخت دلهای حاضران همه از مشاهده 
آن ال بر باب ند اش خواست کص سر نهآ ترا آن ریت 
تعبیه نماید. ناگاه ساکنان صوامع مد جوت به خروش آمدند و دریای غیرت 


برو بسوی رضوان 


خزینه دار بهشت و بگو: بیرون آور آن ابر را که برای حبیب خود محمد خلق 
کرده ام پیش از آنکه آدم را خلق نمایم به دو هزار سال و ببر و بر سر آن 
نشتر وز.بکشا که حرف آفتاب به اور ترساتد 


چون نظر حاضران بر آن ابر رحمت یزدان افتاد دیده های ایشان از حیرت 
بازماند و عباس گفت که: اين بنده نزد پروردگار خود از آن گرامیتر است 
که احتیاج به چتر من داشته باشد. پس روانه شدند و چون به جحفه الوداع 
رسیدند مطعم بن عدی گفت: ای گروه ! شما به سفری می روید که بیابانها 
و دژه های مخوف دارد باید که یکی از اشراف خود را مقذم گردانید که 
همگی بر رأی او اعتماد کنید و نزاعی در میان شما نباشد, همه تحسین او 
کردند پس بنی مخزوم گفتند: ما ابو جهل اش موه مقذم می داریم ؛ : و بنو 
اه 
الجلاح را بر خود امیر می گردانیم؛ و بنو لوُی 


هت :یا ابو سفیان را پیشرو خود قی:: کر دا تیم 7 و متیر گفت: ما هیچ 


کس را بغیر از محمد بن عبد اللّه بر خود مقدّم نمی داریم ؛ و بنو هاشم نیز 
چنین گفتند. 


گذارم که از پشتم بیرون رود. 


پس حمزه شمشیر خود را کشید و گفت: ای خبیث ترین رجال و صاحب 
بدترین افعال !: کف ا کته ای مات ی کین وراه که ی اضر 
مگر آنکه خدا 


دستها و پاهای تو را قطع کند و دیده های تو را کور کند, ما را از کشتن خود 
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فتنه و فساد مکن, بگذارید اول روز آنها بروند و آخر روز ما برویم و به هر 
حال قریش مقدمند. 


چون چند منزل بر این نحو رفتند. به وادیی رسید ند که آن را «وادی 
المواه» هت کنتند سا ان محل اخشا سلما ی تا کات آیز ی ور ها 
بیدا فد سس خضرت سول ضلی الله علیه.ه آله :وه شلم فرود که من در 
اين وادی از سیل می ترسم و بهتر آن می دانم که در دامن کوه قرار 
گیریم. 


تا هی ی ی تاش 
عمل می کنیم. 


پس حضرت فرمود که در میان قافله ندا کردند که اهل قافله بارهای خود 
را به جانب کوه کشند, و همگی اطاعت کردند به غیر یک کسی از بنی 
جمج کار ایرا قضخت ویر کف و مال بسیار داشت که او از جای خود 
حرکت نکرد و گفت گفت: ای گروه ای 
کار ات اراس 
باران از اسمان ریخت و تا او حرکت می کرد سیلاب او را با اموالش به 
چهار روز در ان مکان توقف نمودند و هر روز سیل زیاده می شد. 


پس میسره 


کی آ خی من نی توا ها نی ماه قای ها هم یی کشت ای ان 


ره 1 نفرمود و به خواب رفت؛ پس در خواب دید که ملکی 
به او ؟ 


ای محمد ! محزون مباش و چون فردا شود امر کن قوم خود را که بار کنند 
و در کنار وادی بایست چون بینی که مرغ سفیدی پیدا شود و به بال خود 
خطی بر روی آب بکشد به دولت و اقبال به روی آن آب از پی بی آن 
نشان و بسم الله و بالله, و اصحاب خود را امر کن که 
ایشان نیز اين کلمه را بگویند پس هرکه بگوید سالم بگذرد و هرکه نگوید 
عرق شود. 


پس آن حضرت از خواب برخاست و شاد و مسرور و امر فرمود میسره را 
ندا کند که مردم با ر کنند, و میسره بارهای خود را بر شتران بست و مردم 
به میسره گفتند که: ما چگونه از اين آب عبور خواهیم کرد و اين آبی است 
کهیا کشتی نصی از ان" مشکل: اسرت ۱ 


میسره گفت: من مخالفت محمد نمی کنم. شما خود اختیار دارید. 
بننن. آن حضرت بر کنار وادی ایستاد ناگاه مرعغ سفیدی پید | شد و از قله 
کوه پرواز کرد و به بال همایون فال خود خط سفیدی بر روی آب کشید که 


نشانش بر روی آپ پیدا بود. پس حضرت رسول صلی الله علیه و اله و 
کفت. پم اه فمالله مرو ارو م 


اس الا 1 
دو کس یکی از بني جمح و دیگری از بنی عدی پس آن دو تا نیز روان 
شدند, یکی بسم الله گفت و نجات یافت و دیگری بسم اللات و العژی 
گفت و غرق شد. 


پس ابو جهل گفت که: این سحری بود عظیم؛ و دیگران گفتند که: این 
ی گرامیترین خلق است نزد پروردگار خود؛ . پس 
حسد ابو جول زیاد شد و در ثای را اب جهل ای رس سای 
خود گفت که: مشکهای خود را پرآب کند کنید و پنهان کنید تا آنکه چاه را 
انباشته کنیم و چون قافله بنی هاشم به اینجا برسند و آب نباشد از تشنگی 
هلاک ش‌ندو. سبنه من ار کم مخمد اساسشن باید نیزا که فتن‌.دانم اکر اهاز 
این سفر سالم به مکه برگردد بر ما تفوّق بسیار خواهد خواست و مرا تاب 


ان نیست. 


پس چون مشکها را پر کردند و چاه را انباشته کردند خود با اصحاب خود 


نة یکی از غلامان خود مشک آبی:داد و گفت: در پشت این کوه پنهان شو و 
چون محمد و اصحابش به اینجا برسند و از تشنگی هلاک شوند برای من 
بشارت بیاور تا تورا آزاد تمایم و آنچة خواهی:به تو عظا تمایم. 


پس چون اصحاب 


آن حضرت بر سر چاه رسیدند و چاه را انباشته یافتند از حیات خود ناامید 
شدند و به خدمت آن-حضرت شتافتند. و واقعه را عرص کردنی خضرت 
دست بسوی آسمان به دعا برداشت ناگاه از زیر قدمهای مبارکش چشمه 
آب شیرین صافی جاری شد که همه آشامیدند و چهارپایان را سیراب 
کردند و مشکها را پر نمودند و روانه شدند؛ و غلام مبادرت نمود بسوی ابو 
جهل و آن ملعون چون غلام را دید پرسید: ای فلا چه خبر داری؟ 


قلاه کته هه الله ,وشتکا رش تم اند هر کما یه دسمیی ی کنو 
حقیقت واقعه را نقل کرد. 


ابو جهل خشمناک شده آن غلام را دشنام داد, و رفتند تا به وادیی از 
وادیهای شام اند تن که ان را «ذبیان» می گفتند و درخت بسیاری فر آن 
وادی بود ناگاه ازدهای عطیمی. آن ان یل ترفن امد قه:»بور کن 2 
خرما و دهان را گشود و صدای موحشی از او ظاهر شد و از چشمهایش 
انش می بارید. پس شتر ابو جهل رم کرد و آن ملعون را انداخت و 
استخوانهای پهلویش شکست و مدهوش شد. چون به هوش با زآمد به 
غلامان خود گفت: به کناری فرود آئید شاید که چون قافله محمد به اینجا 
پرتید شتر آزحضرت: رم کنداو ودرا سای کید 


جون در آنجا فرود آمدند و قافله حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و 


سلم , به ایشان رسید حضرت فرمود که: ای پسر هشام ! چرا فرود آمده 
اند؟ |: ين جای فرود آشدن: تین ۱۳۵ 


ابو جهل گ؟: گفت: ای محمد ! من شرم کردم از مقدذم شدن بر تو و تو سید 


پس عباس شاد شد و خواست که پیش رود حضرت فرمود که: ای عم | 
باش که مقذم 


داشتن ایشان نیست ما را مگر برای مکری که تدبیر کرده اند. 


پس حضرت در پیش قافله روان شد و چون داخل دژه شدند اژدها پیدا شد 
و ناقه حضرت خواست که رم کند حضرت بر او صدا زد که: از چه چیز می 
ترسی؟ خاتم پیغمبران بر تو سوار است. پس به آژدها خطاب فرمود که: 
پر کرد اصراحی که آمره اخ مسر آکوی ار قاناه ماه ان اه 
قررت المی ند سر اه کت السام علی با خکید اسلام قلی 
احمد؛ حضرت فرمود: السلام علی من اثبع الهدی. 


پس اژدها گفت: یا محمد! من از جانوران زمین نیستم بلکه پادشاهی از 
پادشاهان جنم و نام من «هام بن الهیم» است و ایمان اورده ام بر دست 
پدرت ابراهیم خلیل علیه السْلام و از او سوال کردم که مرا شفاعت کند 
گفت: شفاعت مخصوص یکی از فرزندان من است که او را محمد می 
گویند, و مرا خبر داد که در اين مکان به خدمت تو خواهم رسید و بسی 
انتظار تو در این مکان کشیده ام, و به خدمت عیسی علیه السلام رسیدم 
در شبی که او را به اسمان بردند و او وصیت می کرد حواریان را که تو را 
متابعت نمایند و در ملت تو داخل شوند, و اکنون به خدمت تو رسیدم می 
خواهم مرا فراموش نکنی از شفاعت خود ای سید پیغمبران. 


و متعرض احدی از اهل قافله مشو. 


پس اژدها غایب شد و دوستان آن حضرت شاد و حاسدان او در تاب شدند 


و اعمام کرام آن حضرت هر یک اشعار در مدح آن حضرت خواندند و روانه 
شندید: تا به واذیی :زسیدند. که مان ات » در آنجا داشتند, و چون, آب تیافتند 


مضطرب شدند پس حضرت رسول صلْی اللّه علیه و آله و سلم دستهای 
حور را تا مرفق برهنه کرده در میان ریگ فرو برد و رو به جانب آسمان 
گردانید و دعا کرد ناگاه از میان انگشتان برکت نشانش آب جوشید و نهرها 
روان شد به حدّی که عباس گفت: ای پسر برادر ! بس است می ترسم که 
مشکها را پر کردند. پس حضرت به میسره گفت که: اگر اندکی خرما داری 
بیاور. 


چون طبق خرما را به نزدیک آن حضرت گذاشت آن حضرت خرما را تناول 
می فرمود و هسته نها را در زمین پنهان می کرد. 
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عباس گفت: چرا چنین می کنی ای فرزند برادر؟ 

خی ار شا سا ها 

عباس گفت که: کی میوه خواهند آورد؟ 

فرمود که: در همین ساعت خواهی دید آیات بزرگ پروردگار مرا. 


پس چون اندی راهی از آن وادی دور شدند حضرت فرمود: ای عم ! برگرد 
و نخلها را ببین و از برای ما خرما بچین. 
چون برگشت دید که نخلها سر بسوی آسمان کشیده و خوشه های رطب و 


خرما آویخته است. پس یک شتر از آن خرما بار کرد و به خدمت آن 
حضرت آورد تا همه اهل قافله خوردند و 


شکر الهی و ثناي حضرت رسالت پناهی گفتند و ابو جهل می گفت: ای 
قوم ! مخورید از آنچه این جادوگر , و 


پس رفتند تا به گردنگاه ایله رسیدند و در آنجا دیری بود که راهب بسیار در 
آن دیر بودند و در میان ایشان 0 ری ۲ 
صفات آن حصرت را از عم کب لدم وهرگاه که طاوت ال ی 
نمود و به صفات پیغمبر آخر الزمان می رسید می گریست و می گفت: 21 
فرزندان من ! کی باشد که مرا خبر دهید به آمدن بشیر و نذیر که مبعوت 
گردد از تهامه و متوح به تاج الکرامه و سایه افکند بر او غمامه و شفاعت 
کند عاصیان را یوم القیامه, پس رهبانان به او می گفتند که: خود را از گریه 
هلاک کردی مگر نزدیک است زمان | و؟ او می گفت: تیه الا ماد 
که ظاهر شده باشد در بیت الله الحرام و دین او نزد خدا اسلام است که 
مرا بشارت خواهند داد که او از زمین حجاز به این سرزمین رسیده و ابر 
بر او سایه افکنده است "یاو آن حصض مین کت وم کرتشت: :۲ 


آنکه دیده اش ضعیف شد. 


روزی رهبانان از آن دیر بسوی راه نظر می کردند ناگاه دیدند که قافله ای 
از دامان صحرا طالع گردید و در پیش قافله خورشیدی دیدند که در زیر ابر 
رباید پس فریاد براوردند که: ای پدر 


عقلانی ! 


اینک قافله ای از جانب حجاز پیدا شد. 


راهب گفت: ای فرزندان روحانی ! بسی قافله از آن سو آمد و من یوسف 
خود را در آن نیافته دیده خود را در مفارقت او باختم. 


گفتند: ای پدر ! نوری از این قافله بسوی آسمان ساطع است. 


گفت: گویا وقت آن شده است که شب تیره مفارقت به صبح صادق 
مواصلت مبذل گردد, پس رو بسوی آسمان گردانید و گفت: ای خداوند و 
سید و مولای من ! بجاه و منزلت آن محبوبی که فکرم در باب او پیوسته در 
تزاید است دیده مرا به من باز ده که خورشید جمال او را ببینم ‏ هنوز 
دعایش به اتمام نرسیده بود که دیده اش روشن شد پس به رهبانان دبح3 
خطاب کرد که: دانستید جاه و منزلت محبوب مرا نزد علام الغیوب؟ 


پس گفت: ای فرزندان گرامی! اگر آن پیغمبر مبعوت در میان این گروه 
است در زیر این درخت فرود خواهد آمد و درخت خشک از برکت او سبز 
خواهد.شد ۵ مبوم خواهد آوزد تذرشتی: که: ستیاری. از بیعمیران ور زیر این 
درخت نشسته اند و از زمان حضرت عیسی علیه السلام تا حال خشک 
شده است و این چاه مدتها ات که ان ون آن ندیده ایم و او از این چاه 


چون اندک زمانی گذشت قافله رسیدند و در دور چام فرود امد و بارها 
از شتران فرود آوزدند, و چون حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و سلم 
پیوسته از اهل قافله خلوت اختیار می کرد و مشغول ذکر خدا می گردید به 
جانب آن درخت میل فرمود, و چون در زیر درخت قرار گرفت در ساعت 
درخت سبز شد و 


میوه آورد, پس برخاسته بر سر چاه آمد و چون چاه را خشکی دید آه دهان 
مبارک خود را در آن چاه افکنده در همان ساعت از اطراف چاه چشمه ها 
جوشید و چاه پر شد از اب شیرین زلال. 


چون راهب آن احوال را مشاهده نمود گفت: ای فرزندان ! مطلوب من 
همین است. بشتابید و نیکوترین طعامها مهیا کنید تا مشرژف شویم به 
خدمت سید بنی هاشم که اوست سید انام و از او امان بگيريم از برای 
جمیع رهبانان. 


پس ایشان متوجه شدند و طعام نیکوئی مهیا کردند پس گفت: بروید و 
سر کرده این 


گروه را ببینید و بگوئید: پدر ما سلام می رساند شما را و ولیمه ای از برای 
شما مهیا ساخته و التماس می نماید که به طعام او حاضر شوید. 


چون آن مرد به زیر آمد نظرش بر ابو جهل لعین افتاد و رسالت راهب را 
ی ار ای اه اس ام 
می مهیا کرده است همه حاضر شوید در دیر او. 


گفتند: ما کی را نزد مالهای خود بگذاریم؟ 
تون ؟: هم را بگذارید که او راستگو و امین است. 


پس اهل قافله به خدمت آن حضرت رفتند و التماس کردند که نزد متاع 
یشان بنشیند. و ابو جهل پیش افتاد و ايشان از عقب او به جانب صومعه 
راهب روان شدند. چون داخل صومعه شدند ایشان را اکرام نمود و طعام 
حاضر کردند و چون ایشان مشغول طعام خوردن شدند راهب کلاه را از 
سر برداشت و در روهای ایشان یک یک نظر کرد در هیچ یک صفت پیغمبر 
ای ان 


کلاه خود را انداخت و فریاد برآورد: وا خیبتاه ناامید شدم و به مطلوب خود 
نر سیدم» پس گفت: ای بزرگان لسن ۱ ابا کشنن از تشنما مانده است که 


حاضر نشده باشد؟ 


ابو جهل گفت: جوان خردسالی هست که اجیر زنی شده است و برای او 
به تجارت امده است. 


هنوز سخن را تمام نکرده بود که حمزه برجست و چنان بر دهانش زد که بر 
پشت افتاد و گفت: چرا نگفتی که در میان قافله مانده است بشیر و نذیر 


و سراج منیر؟ و او را نگذاشته ایم نزد متاع خود مگر برای راستی و امانت 
و جلالت و دیانت او و در میان ما از او بهتری نیست. 


پس حمزه متوجه راهب شد و گفت: بنما آن کتاب را که در دست داری و 
خبر ده که چه چیز در آن کتاب هست تا من عقده تو را بگشایم و او را که 
می طلبی به تو بنمایم. 


راهب گفت: ای سید من ! این سفری است که اوصاف پیغمبر آخر الزمان 
در آن نوشته است و صفت او چنان است که بسیار بلند نیست و بسیار 
کوتاه نیست و معتدل القامه است 


و در میان دو کتفش علامتی هست و ابر , کی وله هو و مین 
تهامه مبعوث خواهد گردید و شفیع عاسان 9 بود در روز قیامت 


قاین کیت هت و ای با تیف شاشی ؟ 
عباس گفت: با من بیا تا در زیر درخت صاحب این صفات را به تو بنمایم. 


نزدیک رسید حضرت او را تعظیم نمود و راهب بر ان حضرت 


سلام کرد. حضرت فرمود که: 
علیک السلام ای عالم رهبانان و ای فیلق بن یونان بن عبد الصلیب. 


راهب گفت: نام مرا چه دانستی و کی تو را خبر داد به اسم پدر و جدذ 
؟! 


مل* 
فرمود: آن که تو زا خبر داده انتتت. کههن در ار الرهان مبعوت خواهم 


شند. 


پس راهب بر قدم آن حضرت افتاد و بوسید و روی خود را می مالید و می 
گفت: ای سید بشر ! امیدوارم که به ولیمه حاضر گردی و کرامت مرا زیاد 


کرداتی: 
حضرت فرمود که: این گروه مال خود را به من سپرده اند. 


راهب گفت: ضامنم من مال ایشان را که اگر عقالی از ایشان کم شود 
شتری به عوض بدهم. 


پس آن جناب با او روانه دیر شدند و آن دیر دو درگاه داشت یکی بزرگ و 
دیگری کوچک, و در پیش درگاه کوچک کلیسائی ساخته بودند و در آنجا 
صورتها نصب کرده بودند, و درگاه را برای آن کوچک کرده بودند که هرکه 
از آن درگاه داخل شود منحنی شود و به ضرورت تعظیم آن صورتها بکند؛ 
راهب آن حضرت را دانسته از آن راه برد که معجزات ت او را مشاهده نماید 
و یقین او زیاده گردد. و چون راهب منحنی شد و از درگاه داخل شد به 
قدرت الهی آن درگاه بلند شد و حضرت درست داخل شد, و چون حضرت 
داخل مجلس شد همه برخاستند و او را در صدر مجلس جا دادند و راهب 
در خدمت او ایستاد و رهبانان دیگر همه برپا ایستادند و میوه های لطیف 
شام زا نزد آن: حضرت آوردند. 


پس راهب توبة استمان بلند کرد که: پروردگارا! خاتم نبوت را می خواهم 
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پس جبرئیل آمد و جامه آن حضرت را دور کرد که مهر نبّت ظاهر شد از 
میان دو کتف آن حضرت و نوری از ساطع گردید که خانه روشن شد, 
پس راهب از دهشت آن نور به سجده افتاد و چون سر برداشت گفت: ۰ لو 
آنی که من می طلبیدم. 


پس قوم متفرق شدند و آن حضرت با میسره نزد راهب ماندند, و ابو جهل 
خایب و ذلیل برگشت. و چون خلوت شد راهب گفت: ای سید من ! بشارت 
باد تو را که حق تعالی گردنهای سرکشان عرب را برای تو ذلیل خواهد 
کرذانید ف مالک سایر بلاد-خهاهین کردید وین قو قران ار خواهد شد. 8 
توئی سید انام و دین توست اسلام و بتان را خواهی شکست و دینهای 
باطل را بر طرف خواهی کرد و اتشخانه ها را خاموش خواهی کرد و 
چلیپاها را خواهی شکست و نام تو باقی خواهد ماند تا آخر الزمان, ای سید 

من ! از تو سوال می کنم که تصدیق کنی , بر ما به امان جمیع رهبانان که 
جزبه بگیری از ایشان در زمان خود. 


پس راهب به میسره گفت: خاتون خود را از من سلام برسان و بشارت ده 
او را که ظفر یافته به سید انام و خدا تسل این پیفمبر را از فرزندان او 
خواهد گردانید و نام خیر او تا آخر الزمان باقی خواهد ماند و همه کس بر 
او حسد خواهند برد و بگو به او که داخل بهشت نمی شود مگر کسی که به 
او ایمان اورد و تصدیق رسالت او نماید و بدرستی که او اشرف پیغمبران 
و افضل ایشان است. و 


الخراف 


پس حضرت راهب را وداع کرد و بسوی قافله مراجعت نموده روانه شدند 
به جانب شام, و چون وارد شام گردیدند اهل شام هجوم آوردهم متاع اهل 
قافله را به قیمت اعلا خریدند و حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم 
از متاع خود چیزی نفروخت, پس ابو جهل گفت که: 


خدیجه هرگز از اين شومتر تاجری به سفر نفرستاده بود, متاعهای دیگران 
همه فروخته شد و متاع او زمین ماند. 


چون زور ویک دوبان تواحی شام ان امد قافله خبر شدند و هجوم 
آوردند و چون متاعي به غیر از متاع خدیجه نمانده بود حضرت رسول صلی 
الله علیه و آله و سلم آن را به اضعاف آنچه دیگران فروخته بودند فروخت, 
و ابو جهل بسیار محزون شد. و از متاع خدیجه نماند مگر 


یک خروار پوست. پس مردی از احبار بهود که او را سعید بن قطمور می 
گفتند به نزد آن حضرت آمد و او را شناخت زیرا که اوصاف او را در کتب 


خوانده بود و گفت: این است که دینهای ما را باطل خواهد کرد و زنان ما 
را بی شوهر خواهد گردانید. پس به نزدیک آن حضرت آمد و گفت: این وقر 
پوست را به چند می فروشی ای سید من؟ 

فرمود که: به پانصد درهم. 

کت میرم فرظ آانکه,یا امن یه خاته بیانی: واز ام من یحور تا 
برکت در خانه من بهم رسد. 

فرمود: چنین باشد. 


یس بهودی متاع را برداشت و حضرت همراه او روانه شد؛ و چون به 
نزدیک خانه 


رسیدند یهودی پیش رفت و به زوجه خود گفت: مردی را خاتهتفی اور 
که دینهای ما را باطل خواهد کرد می خواهم که مرا فا عدت: کی در 


زن گفت: چگونه تو را یاری کنم؟ 


گفت: سنگ آسیا را بردار و‌بر بام بالا رو و بر بالای در خانه بنشین و چون 
او زر متاع خود را از من بگیرد و خواهد بیرون رود سنگ را بگردان و بر 
سر او بینداز. 


آن زن سنگ را برداشته بر بام بالا رفت, و چون حضرت خواست که از 
خانه بیرون رود نظر آن زن بر جمال آن حضرت افتاد رعشه بر او مستولی 
شده سنگ را نتوانست انداخت تا حضرت بیرون رفت پس سنگ گردید و 
بر سر دو پسر بهودی افتاد و هر دو در ساعت مردند. چون یهودی آن حال 
را مشاهده کرد از خانه بیرون دویده در میان قوم خود فریاد کرد که 
قوم من ! اين مردی است که دینهای شما را باطل خواهد کرد و الحال به 
خانه من امد و طعام مرا خورد و فرزندان مرا کشت و بیرون رفت. 


چون بهودان آن صدا شنیدند همه شمشیرها برداشته بر اسبان سوار شدند 
و از پی بی آن حضرت روان شدند. چون عموهای ان حضرت را نظر بر ان 
حمزه شیر خدا شمشیر کشیده بر ایشان حمله کرد و بسیاری از ایشان را 


بسوی جهنم فرستاد, پس جمعی از ایشان حربه ها از دست 


انداختند و نزدیک آمده گفتند: ای گروه عرب ! این مردی که شما برای 


ما را می کشید چون 0 اول دیار شما را خراب خواهد کرد و 
مردان شما را خواهد کشت و بتهای شما را خواهد شکست.؛ شما ما را به 
او بگذارید که دفع شد او از شما و خود بکنیم. 


چون حمزه این سخن را شنید پا وین بر ایتان کعله اور و گفت: ای 
کافر انا مخفد تعرها است هر اغ ماست در تازیکهاق عمالت ه صلالت: 


و چون آن کافران خااهید کردیدند ور کشتند قریش غنیمت بسیا ر از ایشان 
گرفته فرصت را غنیمت شمرده بار کردند و بسوی مکه برگشتند. پس در 
اثنای راه میسره قریش را جمع کرد گفت: ای گروه قریش ! هر یک از شما 
جند. مر نت در این سفن آمده آبد ابا در موی این قدن متفعت: میت 
برای شما حاصل شده بود؟ 


_. 
گفتند: نه. 


میسره گفت: می دانید که اينها همه از برکات محمد است؟ باید که هر یک 
هدیه ای برای آن حضرت بیاورید زیرا که او تصلدق نمی گیرد اما هدیه 
قبول می فرماید. 


پس هر یک تا که چند به هدیه برای آن حضرت آوزدند ۳ اند متاع 
بسیاری جمع شد, و چون حضرت رد ننمودند و جوابی هم نفرموده میسره 
آنها را برای آن حضرت ضبط کرد, و چون به نزدیک مکه آمدند و هر یک از 
قافله مبشری بسوی اهل خود فرستادند میسره به خدمت آن حضرت آمد 
و گفت: ای سید من ! اگر شما خود پیشتر به نزد خدیجه تشریف ببرید و او 
را بشارت دهید باعث مزید سرور او می گردد. 


و چون حضرت به جانب مکه روان شد زمین در زير پای ناقه 


آن حضرت پیچیده می شد تا آنکه بزودی به کوههای مکه رسید و در آن 
وقت خواب بر آن جناب مستولی گردید. پس حق تعالی وحی نمود بسوی 
جبرئیل که: برو به سوی جنات عدن و بیرون آور قبه ای را که از برای 
برگزیده خود محمد خلق کرده ام تشن از که آدم را بیافرینم به دو هزار 
سال و آن قبه را بر زمین و بر سر مبارک او بگشا, و آن قبه از یاقوت 
سرخ بود و اویخته به علاقها از مروارید سفید و از بیرون آن اندرونش می 
نمود و از اندرونش بیرون 


پیدا بود و چهار رکن و چهار در داشت و ارکان آن از طلا و مروارید و 
یاقوت و زبرجد بهشت بود. 


و چون جبرئیل آن قبه را بیرون آورد حوریان بهشت شادی کردند و از 
قصرهای خود مشرف شدند و گفتند: تو را است حمد ای خداوند بخشنده و 
گویا نزدیک شده است مبعوتث گردیدن صاحب این قبه؛ و نسیم رحمت از 
جانب عرش وزید و درهای بهشت به صدا آمد, پس جبرئیل قبه را به زمین 
او ود متیر آن وت برپا کرد و ملائکه ارکان آن را گرفتند و صدا به 
تسبیح و تقدیس بلند کردند و جبرئیل شه عاه ده یا ان هت 3 و 
کوههای مکه شادی کردند و بلند شدند و درختان و مرغان و ملائکه كث 
اواز بلند کردند و گفتند: «لا اله الا له محمد رسول الله» گوارا باد تو را 
ای بنده چه بسیار گرامی هستی نزد پروردگار خود. 


و در آن وقت خدیجه در غرفه بلندی از خانه خود نشسته 


بود و جمعی از زنان نزد او نشسته بودند, ناگاه نظرش بر شعاب مکه افتاد 
و حق تعالی پرده از دیده اش گشود نوری لامع و شعاعیر ساطع دید از 
طرف فعلی, و چون نیک نگریست قبه ای دید که می آید و گروهی دید که 
در هوا می آیند و دور آن قبه را فرو گرفته اند و اعلام ساطعه ای دید که 
در پیش آن قبه می آید و شخصی را دید که در میان آن قبه در خواب است 
هو زونه سصان ساطع است. از مشاهده این غرایب خررت ری آو 
ای و امس وت ای فا ات هر 


مشاهده می نمائیم؟ 

گفت: ای خواتین مکژمه ! بگوئید من در خوابم يا بیدارم؟! 

گفتند: بیداری, و خدا نخواهد که تو را چنین حالی باشد. 

کقت ی کنیه شوت ای وی وه کاشه ام سود 

چون نظر کردند گفتند: نوری من بیتیم که ساطع است بسوی آسمان. 


پرسید که: آن قبه نورانی و آن که در میان آن قبه است و آنها که بر دور 


_. 


گفتند: نه. 


گفت: من سواری می بینم از آفتاب نورانی تر در میان قبه سبزی که هرگز 
چنان قبه ای ندیده بودم» و آن قبه بر روی ناقه رهواری است چنان کماز 
من کنم که نافه ضهیای من است و سواره آن مخمد است: 

گفتند: آنها که تو وصف می کنی محمد از کجا آورده است؟ ! پادشاه عجم و 
روم را این میسر نیست. 


خدیجه گفت: شأّن محمد از اینها عظیم تر است. 


و پیوسته خدیجه نظر می کرد بر آن طرف تا آنکه آن حضرت از درگاه 
معلی داخل شد و ملائکه با قبه 


نها مان رفتند و آن حضرت به جانب خانه خدیجه روان شد, و چون 
حضرت به در خانه رسید خدیجه را کنیزان به قدوم آن حضرت بشارت 
دادند و خدیجه با پای برهنه از غرفه به صحن خانه دوید, و چون در را 
وتان رت موی الهاام عیکا ار ات 


خدیجه گفت: گوارا باد تو را سلامتی ای نور دیده من. 
حضرت فرمود که: بشارت باد تو را که مالهای تو به سلامت رسید. 


1 رن 


بشارت قدوم بهجت لزوم آن حضرت ادا نمود و گفت: ای حبیب من ! قافله 
را در کجا گذاشتی؟ 

فرمود که: در جحفه گذاشتم. 

پرسید که: تو کی از ایشان جدا شدی؟ 


خدیجه گفت به او که: ایشان را در جحفه گذاشته و بزودی آمده ای؟ ! 


فرمود که: بلی. حق تعالی زمین را از برای من پیچیده و راه را برای من 
نزدیک گردانید. 


باز تعجب خدیجه زیاد شد و شادی او افزون گردید و گفت: ای نور دیده! 
التماس دارم که برگردی و با قافله داخل شوی که موجب مزید رفعت تو و 
شادی من گردد؛ 


و می خواست که بار دیگر ملاحظه کند که آن قبه عود خواهد کرد يا نه. 
پس توشه ای در غایت عطر و لطافت برای آن جناب مهیّا کرده مشکی هم 


از آب زمزم همراه کرد, و چون حضرت روانه شد از عقب آن حضرت نظر 
قی: کر د-خید که‌باز فید فرود اه هلا نکه: بر کشت ونبه 


و چون آن حضرت به قافله رسید میسره گفت: ای سید ! مگر از رفتن مکه 
فسخ عزیمت نموده ای؟ 

فرمود که: نه, رفتم و بر گشتم. 

میسره خندید و گفت: مزاح می فرمائی, به پای کوه رفته و برگشته ای. 
فرمود که: نه, بلکه رفتم به نزد خانه کعبه و طواف کردم و خدیجه را 
ملاقات نمودم و بر گشتم. 


میسره گفت: ای سید اهر ان دزی تیاه ام و سیم که جکو یعراز 
دو ساعت به مکه رفتی و بر گشتی و این مسافت چند روز است ! 


حضرت فرمود که: اگر شک داری اینک نان خدیجه و طعام اوست که آورده 
ام و اینک اب زمزم است که او همراه من کرده است. 


فیتترم فریاد زد در میان فافله. که: ای کروم فریش | ابا فخمد زیاده از دو 
ساعت از ماغایب شد؟ ! 


رس 


گفتند: نه. 

گفت: اینک به مکه رفته و برگشته است و توشه خدیجه همراه اوست. 
پس ایشان تعجب کردند و ابو جهل گفت که: از ساحر اينها عجب نیست. 
پس روز دیگر که قافله بار کردند که متوجه مکه شوند اهل مکه به 
استقبال قافله بیرون امدند و خدیجه خویشان و غلامان خود را به استقبال 
ان حشرت فرسا شافرمیو که دی وراه فحلننها با رانبه نف مر بانسها 
بکشید برای شادی قدوم شریف ان حضرت؛ و خدیجه چشم به راه آن 


حضرت برای او اورده بود در تعجب و حیرت بودند تا انکه خورشید فلک 


نبوت از در خانه خدیجه طالع گردید و اموال خدیجه را به عرض او رسانید 
و خدیجه 


در پشت پرده نشسته بود و از وفور حسن و جمال آن حضرت و کثرت 
غنایم و اموال که برای ۱ بود تعجب می نمود. پس فرستاد و پدر 
خود خویلد را طلبید و به عرض او رسانید که: اين مبارک رو در این سفر 
برای من ان قدر منافع و غنایم اورده است که در جمیع تجارت خود چنین 


پس متوجه میسره شد و گفت: بگو احوال سفر خود را که چگونه بود و چه 
ها مشاهده کردی در این سفر از اوصاف و کرامات محمد؟ 


میسره گفت: مگر مرا طاقت آن هست که ششه ای از صفات حمیده و 
اخلاق پسندیده او را بیان کنم يا قلیلی از معجزات و کرامات ان معدن 
سعادت را احصا نمایم : پس قصه سیل و چاه و آژدها و درخت را ذکر کرد و 
آنچه راهب در حو" آن حضرت گفته بود و پیغامی که برای او فرستاده بود 


خدیجه گفت: ای میسره ! بس است, زیاد کردی شوق مرا بسوی محمد., 
برو که از برای خداوند تو را و زوجه تو و فرزندان تو را ازاد کردم؛ و 
ی ی ی پس 
حضرت را نوازش بسیار نمود و وعده کرامت بسیار کرد و آن حضرت از او 
مرخص گردیده به خانه ابو طالب اساسا و فواید آن سفر را به آبو 
طالب گذاشت و فرمود: ای عها انخه در این عونمم زسیده انستته مه 


به تو تعلق دارد. 


دید من ارتوتن. که‌:ذارم ان است که برای نو زبی بخواهم که موافق و 
مناسب شرف و جلال تو باشد. 


و چون روز دیگر شد آن حضرت به حمام رفت و جامه های فاخر پوشید و 
خود را خوشبو گردانید و به منزل خذبجه. تتتزیف: برده رو حون خديجهه: آن 
حضرت را دید شاد گردید و گفت: ای سید من ! هر حاجت که از من داری 


بخواه که حاجت تو همه نزد من روا است و بگو که اموال خود را که از من 
می گیری چه اراده داری و در چه مصرف صرف خواهی کرد؟ 


فرمود که: عمّ من می خواهد که صرف تزویج و برای من زوجه ای 
خواستگاری نماید. 


پس خدیجه تبشم نمود و گفت: اق ریدم آبا می خواهی کههخ اد بزای 
تو زنی پیدا کنم که دلخواه من باشد؟ 

فرمود که: #«# 

خدیجه گفت: زنی برای تو بهم رسانیده ام از قوم تو که در مال و حسن و 
جمال و عفت و کمال و سخاوت و طهارت و حسن خصال از جمیع زنان 
اهل مکه بهتر است و پاور تو خواهد بود در جمیع امور و از تو به ة 
راضی است و در نسب به تو نزدیک است؛ و اگر او را بخواهی جمیع عرب 
بلکه پادشاهان زمین رشک تو را خواهند برد, اما دو عیب دارد: 


3 انکه دو شوهر پیش از تو د بده است, دوم انکه در سال از نو رز یز 
۳ 


چون حضرت این سخن را شنید از نهایت حیا جبین انورش غرق در عرق 
شد و ساکت گردید. 


بار 9 اعاده این نوع کلمات نمود و گفت: ای سید من ! چرا جواب 
نمی فرمائی؟ 


حضرت فرمود که: ای دختر عم ! تو مال بسیار داری و من پریشانم. من 
زنی می خواهم که در مال و حال به من شبیه باشد. 


شم کته الا ای مه مر وود ی انم وق ال 
غلامان و کنیزان من همه از تواند و کسی که جان خود را از تو دریغ ندارد 
چگونه در مال با تو مضایقه نماید؟ ! تو را سوگند می دهم بحق خداوندی که 
محتجب گردیده از ابصار, و عالم است به خفایای اسرار و بحق کعبه و 
استار که دست رد بر جبین من نگذاری و در همین ساعت برعیژی و 
عموهای خود را به نزد پدر من بفرستی که مرا برای تو از او خواستگاری 
نمایند. و از بسیاری مهر پروا مکن که من از مال خود می دهم و گمان نیک 
ار 


پس حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم از خانه خدیجه نیرفن اما 


وقت سایر اعمام او نزد ابو طالب بودند و فرمود که: ای اعمام کرام ! می 
خواهم بروید بسوی خویلد و خدیجه را از او برای من خطبه نمائید. 

ایشان چون از حقیقت حال مطلع نبودند قایلن گردیدند و صفیه دختر عبد 
المطلب را برای استعلام احوال به منزل خدیجه فرستادند. چون صفیه 
داخل خانه خدیجه شد او را استقبال نمود و اکرام لا کلام فرمود, و چون 
صفیه در پرده سخنی شروع کرد خدیجه پرده را برداشت و 


گفت: من دانسته ام که محمد موید است از جانب پروردگار آسمان و من 
مزاوجت او را مورث عزت دنیا و شرف عقبی می دانم و از او هیچ توقع 
ندارم؛ ؛ و خلعت فاخری برای صفیه حاضر کرد, و صفیه با غایت سرور و 
شادی به نزد برادران آمد و گفت: 


برخيزید و متوجه شوید که خدیجه منزلت محمد را نزد حق تعالی دانسته 
است و در محبت او بی تاب است. 


پس عموها همه شاد شدند مگر ابو لهب که او از حسد غمگین شد. پس 
عباس برجست و گفت: چه نشسته اید؟ ! برخیزید که در امور خیر تعجیل 


تامه‌طالت خضدت: هل الله یه و نمی منم را خافههاق فاکن 
پوشانید و شمشیر هندی بر کمرش بست و بر اسب نجیب عربی سوار کرد 
و عموها مانند ستارگان بر دور ماه تابان ان حضرت را در میان گرفتند. و 
چون داخل خانه خویلد گردیدند او بنی هاشم را تکریم نمود, و چون خطبه 
کردند گفت: خدیجه مالک امر خود است و عقل او از عقل من بیشتر است 
و بسی ملوک اطراف و صنادید عرب او را طلب کردند راضی نشد اختیار 


ایشان را جواب او خوش نیامد و بیرون آمدند؛ چون این خبر به خدیجه 
رسید بسیار مضطرب شد و عموی خود ورقه را طلبید و او از رهبانان و 

علما بود و کتب آنبیا بسیار خوانده بود, چون ورقه به نزد خدیجه ۳ 
محزون یافت گفت: سبب حزن تو چیست ای خدیجه؟ هرگز غمگین نباشی. 


نکردی ! 
گفت: ای عم ! نمی خواهم از مکه بیرون روم. 


و عقبه و ابو جهل. 


خدیجه گفت: اینها از اهل جهالت و ضلالتند, دیگری گمان داری که در 
اوصاف مباین اینها باشد؟ 


- ِ_ ۲ 
ورفه گفت: شنیده ام که محمد بن عبد الله تو را خواسته است. 
خدیجه گفت: ای عم ! چه عیب در او می بینی؟ 


کرامت است, و شاخ عزت و مکرمت است. و در حسن خلقت و خلق نظیر 
خود ندارد, و در فضل و کرم و علم و جود مشهور افاق است. 


ورقه گفت: غیشن ان است که بدر جهان است و آفتاب زمین و آسمان 
است., و گفتار او شیرین تر از عسل است. و در حسن اطوار در جهان مثل 


است. 

گفت: ای عم !کر از او غیت دانیش نخه: 

گ کفت: عیب او آن است که در حسن شامخ و در نلسب باذ خ است, و در 
حسن سیرت و صفای سریرت بر همه فضیلت دارد, و در خوش روتی و 
خوش خوئی و خوشبوئی و خوش گوئی مانند ندارد. 


ورقه گفت: من کیستم که احصای مدایح او توانم نمود يا صد هزار یک 


ی ای ام ما را مت اش ار 
پسندیده ام و به غیر او به دیگری 


رغبت نخواهم کرد. 


ورفه گفت: هرگاه چنین است بشارت باد تو را که بزودی او به درجه 
گردید, ای خدیجه ! چه می دهی به من 


که امشب تو را به وصال او فایز گردانم. 
خدیجه گفت: اموال من همه نزد نو حاضر است. آنچه خواهی بردار. 


ورقه گفت که: من مال دنیا نمی خواهم, می خواهم که در قیامت نزد 
یا ها ای و بدان ای خدیجه که 
ما را حساب و کتابی عظیم در پیش است و نجات نمی یابد در آن روز مگر 
کسی که متابعت محمد کرده باشد و تصدیق رسالت او نموده باشد. پس 


وای بر کسی که در آن روز از بهشت دور شود و داخل جهنم شود. 
خدیجه گ گفت: من ضامن شفاعت تو شدم. 


بکنی؟ 
گفت: چه کرده ام؟ 
9[ 


جوشند و نمی ترسی از شمتشیر حمزه که ناگاه بر سر تو بیاید و تو را به 
شمشیر خونخوار خود هلاک کند؟ 


گفت: جه کرده ام به ایشان؟ 


ای. 
خویلد گفت: من چه می توانم گفت نسبت به محمد که همه عالم به نیکی 


را جواب گفته ام, اکزبه آو‌نذهم صقه اد من من ند و دوم آنکه خذیکه 
راضی نمی شود. 


ورقه گفت: هیچ کسی نیست که فضیلت محمد را نداند و 


و نداشته باشد که به او دختر بدهد, و اما خدیجه چون کرامات بسیار از 
او مشاهده نموده به او راضی است. 


پس وعد و وعید بسیار نموده خویلد را راضی کرده برداشت و به خانه ابو 
طالب آورد و سایر اولاد عبد المطلب در آنجا حاضر بودند ورقه معذرت 
بسیار از جانب برادر خود طلبید و وعده کردند که در صباح روز دیگر در 
مخفع: احایز فزیش آن متا که میهونه را معند سا ند 


‌ عم 
ورقه برادر خود را با اولاد کرام عبد المطلب برداشت و به نزد کعبه اورد و 
در محجمع 


قریش از جانب خویلد وکیل شد در تزویح خدیجه و همه را دعوت نمود که: 
فردا صبح در منزل خدیجه حاضر شوید که من به وکالت براذر خود خدیچه 
را به محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم عقد خواهم بست؛ و همه قریش 
را به وکالت خود گواه گرفت و خوش حال به خانه خدیجه برگشت و او را 
بشارت داد, متسه خاعت: تاو هر ام خطا کزد که نم انصد اشرفی 
خریده بود. 


ورقه گفت: مرا به این امتعه دنیا رغبتی نیست و مرا در این ن امر که سعی 
0 
ای شت و 25 فا مرا کروا۵ واساف وله کودور #و 


پس خدیجه حکم فرمود غلامان و کنیزان خود را که فروش و وساید و آنچه 
از اسباب زینت داشت بیرون اوردند و خانه را به هر زینتی اراستند و 
حیوانات بسیار کشتند و انواع حلواها 


و میوه ها و سایر اطعمه لذیذه ترتیب دادند, و ورقه رون هه 
ابو طالب رفت و مساعی خود را به خدمت سید البشر عرض کرد و 


شند. 


و روایت ت کرده اند که: ار وف رود کی اه هرا آمنجی :۵ 
ملائکه به سجده شکر الهی قیام نمودند. و حق تعالی جبرئیل را امر کرد که 
علم حمد را بر بام کعبه نصب کند, و کوههای مکه از مفاخرت سر بر فلک 
رفعت کشیدند و زبان به تسبیح حق تعالی گشودند, و زمین از فرح بر خود 
بالید, و مکه از شرف از عرش اعظم برتر گردید. 


چون صبح شد اکابر عرب و صنادید قریش مانند ستارگان در بیت الشرف 
خدیجه مجتمع گردیدند و خدیجه کرسیهای بسیار برای ایشان مرئب کرده 
بود و کرسی بزرگی در صدر مجلس گذاشته بود که از همه کرسیها ممتاز 
بود, چون ابو جهل لعین داخل شد از غایت جهل و تکبر متوجه آن کرسی 


شک که ی آن فزای کیر در مره ان فد شرا که 


جای خود را بشناس و پا از اندازه خود بیرون منه و در کرسیهای دیگر قرار 
کیر که اآن.هکان ته تیشت ؛ و در این آثنا صداها بلند شد و اهل مجلس همه 
برجستند و به استقبال شتافتند دیدند که عباس و حمزه و ابو طالب می 


خرامند و حمزه شمشیر خود را برهنه کرده 


است و می گوید: ای اهل مکه ! درست از شیمه ادب برمدارید و به 


بسوی شم محمد مختار حبیب خداوند جبار و متوج به تاج انوار و صاحب 
مهابت و وقار, ناگاه دیدند که سید بشر مانند خورشید انور نمودار شد و 
عمامه سیاهی بر سر بسته و نور جبین ازهرش ساطع گردیده و پیراهن 
عبد المطلب را در بر کرده و برد الیاس نبی را بر دوش آفکنده و نعلین عبد 
المطلب را بر پا بسته و عصای ابراهیم خلیل را در دست گرفته و انگشتری 
0 مبارک کرده و از دور و کنارش افواج تماشاچیان 
جیران حسن و جمال ِِ بودند وا کهام ِ 9 


پس همه اکابر و اشراف به استقبال آن غره ناصیه عبد مناف دویدند و 
چون داخل مجلس شد ند آن زینت بخش عرش را بر کرسی اعظم 
نشانیدند و سایر بنی هاشم در اطراف او قرار گرفتند. و چونِ حمزه رضی 
له عنه دید که ابو جهل لعین از جای خود حرکت نکرد, آن شیر بيشه 
شجاعت بسوی آن معدن حسد و عداوت دوید و کمر او را به قدرت گرفت 
و9 


نا 
را گرفته چنان فشرد که خون از بن ناخنهایش روان شد, اکابر قریش از 
حمزه التماس کردند که دست از او برداشت و به جای خود برگشت. 


پس ابو طالب خطبه ای در نهایت بلاغت انشا فرمود و با ورقه خدیجه را به 
ان حضرت عقد نمود, و 


بعد از شش ماه زفاف آن شریفه اشراف و آن در صدف عبد مناف منعقد 
گردید, و خدیجه جمیع اموال و غلامان و کنیزان خود را نف ار حضرت 
بخشید. و چون به رسالت مبعوث گردید اول. کشی که از نان به: آن 
حضرت ایمان آورد خدیجه بود, و تا خدیجه در حیات بود آن حضرت به هیچ 
زن دیگر رغبت نفرمود. و در حسن صورت و جمال و طراوت و حسن 
خصال خد بجه در مکه نظیر خود نداشت <1». . و به اینجا منتهی 
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شد آنچه از کتاب انوار اختصار نمودیم. 


و صاحب کتاب عدد روایت ت کرده است که: پنج سال بعد از بعثت حضرت 
رتالت ناه صلی الله علیه و آله :و سلم خضرتفاطعه از خدیخه: مبولد 
شد؛ و کیفیت ولادت آن حضرت چنان است که: 


ی نا ای ی اس ار اس ی ی 
امير المومنین علیه السّلام و عمار بن یاسر و منذر بن ضحضاح و حمزه و 
عباس و ابو بکر و عمر ناگاه جبرئیل علیه السّلام نازل شد به صورت اصلی 
خود و بالهای خود را گشود تا مشرق و مغرب را پر کرد, و ندا کرد آن 
حضرت را که: 


یا محمد ! خداوند علی اعلا تو را سلام می رساند و امر می نماید که چهل 
خدیجه نرفت و روزها روزه می داشت و شیها تا صبح عبادت می کرد و 
عمار را بسوی خدیجه فرستاد و گفت او را بگو که: ای خدیجه ! نیامدن من 
بسوی تو از کراهت و عداوت 


نیست و لیکن پروردگار من چنین امر کرده است که تقدیرات خود را جاری 
سازد و گمان مبر در حقّ خود مگر نیکی, و بدرستی که حق تعالی به تو 
ی 
خود را ببندی و در رختخواب خود بخوابی و من در خانه فاطمه , بنت اسد 
می باشم تا مدت وعده الهی منقضی گردد. 


و خدیجه هر روز چند نوبت از مفارقت آن حضرت می گریست., و چون 
چهل. روز تمام شد جبرئیل بر آن حضرت نازل شد و گفت: يا محمد! 
خداوند علیْ اعلا تو را سلام می رساند و می فرماید که: مهیا شو برای 
تحفه و کرامت من, پس ناگاه میکائیل نازل شد و طبقی آورد که دستمالی 
از سندس بهشت بر روی آن پوشیده بودند و در پیش آن حضرت گذاشت و 
گفت: پروردگار تو می فرماید که امشب با این طعام افطار کن «1». 


و حضرت امیر الموّمنین علیه السّلام گفت که: هر شب چون هنگام افطار 
آن حضرت می شد مرا امر می کرد که در را می گشودم که هرکه خواهد 


بياید و با آن حضرت افطار نماید, و ار یی هر امر فرمود که: بر در 
خانه بنشین و مگذار کسی داخل شود که این طعام بر غیر من 


حرام است ؛ پس چون اراده افطار نمود طبق را گشود و در میان آن طبق 
از میوه های بهشت یک خوشه انگور و یک خوشه خرما بود و جامی از آب 
بهشت, پس از آن میوه ها آن قدر : تتاول فنمود کم سین شد ود ار ان .ات 
اشامید اسراب شده و 


جبرئیل ان ان نت اب بر حدتتته سار کش ویشت: شفمیکا تیل ۰ دسشتن | 
شست و اسرافیل دستش را از دستمال بهشت پاک کرد. و طعام باقيمانده 
با ظرفها به آسمان بالا رفت. 


و چون حضرت برخاست که مشغول نماز شود جبرئیل گفت که: در این 
وقت تو را نماز جایز نیست, باید که الحال به منزل خدیجه روی و با او 
مقاربت نمائی که حق تعالی می خواهد که در این شب از نسل تو ذریه 
طیبه خلق نماید. پس ان حضرت متوجه خانه خدیجه شد. 


و خدیجه 11 گفت که: من با تنهایی الذ لفت گرفته بودم و چون شب می شد 
درها را می بستم و پرده ها را می اویختم و نماز خود را می کردم و چراغ 
را خاموش می کردم و در جامه خواب خود می خوابیدم, در ان شب در 
میان خواب و بیداری بودم که صدای در خانه را شنیدم», پرسیدم: کیست که 
می کوبد دری را که به غیر از محمد دیگری را روا نیست کوبیدن؟ 


آن حضرت فرمود که: منم محمد. 


چون صدای فرح افزای آن حضرت را شنیدم از جا جستم و در را گشودم و 
پیو سته عادت ان حضرت ان بود که چون اراده خوابیدن می نمود اب می 
طلبید و وضو را تجدید می کرد و دو رکعت نماز بجا می اورد و داخل 
رختخواب می شد. و در ان شب مبارک سحر هیچ از اينها نکرد, و تا داخل 
فاطمه زهرا علیها السلام را در شکم خود یافتم <1». 


و اما کیفیت ولادت آن حضرت صفجزاتی که‌ در آن وفت:».ظاهر شند .در 
ابواب احوال و معجزات ان 


حضرت بیان خواهد شد, و اجوال سایر اولاد خدیجه در باب احوال اولاد 
امجاد حضرت رسول صلّی ال علیه و آله و سلم ذکر خواهد شد ان شاء 
اللّه تعالی. 


باب ششم در بیان اسامی سامیه و نقش خواتیم کریمه و دواب و اسلحه و غیر آنهاست از آنچه به 
آن خضر بت هتسوپ بودم است: و در آن. خند فصال. است 


فصل اول در ذکر نامهای نامی آن حضرت است 


آبن بابویه به سند معتبر از جابر انصاری روایت ت کرده است که حضرت 
زسفل صلی لاه غلیه و الق هسام فیرهود. کم من شبیه ترین مردم به 
ی ی و و مس 
بود به من در خلقت و خلق, و حق تعالی مرا از بالای عرش عظمت و 
جلالت خود به ده نام نامیده و صفت مرا بیان کرده و به زبان هر پیغمبری 
بشارت مرا به قوم ایشان داده است, و در تورات و انجیل نام مرا بسیار 
یاد کرده است و کلام خود را تعلیم من نمود و مرا به اسمان بالا برد, و نام 
مرا از نام بزرگوار خود اشتقاق نمود. یک نام او محمود است و مرا محمد 
نام کرده, و مرا در بهترین قرنها و در میان نیکوترین امتها ظاهر گردانید و 
در تورات مرا «احید» نامید زیرا که به توحید و یگانه پرستی خدا جسدهای 
امّت من بر آتش جهنم حرام گردیده است, و در انجیل مرا احمد نامید زیرا 
که من محمودم در آسمان و امقت من حمدکنندگانند, و در زبور مرا 
«ماحی» نامید زیرا که به سبب آن من از زمین محو می نماید عبادت بتها 
راء, و در قران مرا محمد نامید زیرا که در قیامت همه امتها مرا ستایش 
خواهند کرد به سبب آنکه بغیر از من کسی در قیامت شفاعت نخواهد کرد 
مگر به اذن من, و مرا در قيیامت 


«حاشر» خواهند نامید زیرا که زمان امّت من به حشر متصل است. و مرا 

«موقف» نامید زیرا که من مردم را نزد خدا به حساب می دارم و مرا 

«عاقب» نامید زیرا که من عقب پیغمبران انم و بعد از من پیعمبری 

نیست, و منم رسول رحمت و رسول توبه و رسول ملاحم یعنی جنگها و 

قفای انبیا مبعوث شدم, و منم «قثم» یعنی کامل ِ 
ت. 


و مثت گذاشت بر من پروردگار من و گفت: ای محمد !من هر پیغمبری را 
به زبان امّت او فرستادم و بر اهل یک زیان فرستادم و تو را بر هر سرخ و 
سیاهی مبعوت گردانیدم و تو را پاری دادم به ترسی که از تو در دل 
دشمنان تو افکندم و هیچ پیغمبر دیگر را چنین نکردم, و غنیمت کافران را 
بر تو حلال گردانیدم و برای احدی پیش از تو حلال نکرده بودم بلکه می 
بایست غنیمتها که از کافران بگیرند بسوزانند, و عطا کردم به تو و امّت تو 
گنجی از گنجهای عرش خود وا که. ان سوره فاتحه الکتاب و آیات آخر 
سوره بقره است, و برای تو و امّت تو جمیع زمین را محل سجده و نماز 
گردانیدم بر خلاف امقتهای گذشته که می بایست نماز را در معبدهای خود 
بکنند, و خاک زمین را برای تو پاک کننده گردانیدم, و اللّه اکبر را به تو و 
اقّت تو دادم, و یاد تو را به یاد خود مقرون کردم که هرگاه ات تو مرا به 
وحدانیت باد کنند تو را به پیغعمبری باد کنند, پس طوبی برای تو باد ای 


محمد و برای ات تو <1». 


و در حدیث معتبر دیگر روایت ت کرده است که: گروهی از بهود به خدمت 
حصترت رل صلی لاه اه الم هسام آ دتم وال درو ره و به چه 
سبب تو را محمد و احمد و ابو القاسم و بشیر و نذیر و داعی نامیده اند؟ 


فرمود که: مرا «محمد» نامیدند زیرا که ستایش کرده شدم در زمین؛ و 
«احمد» نامیدند برای انفه. مه .ینمی کنند. نیو آشهان ده وابه 
القاسم» نامیدند برای آنکه حق تعالی در قیامت بهشت و جهنم را به سبب 
من قسمت می نماید, پس هرکه کافر شده است و ایمان به من نیاورده 
است از گذشتگان و آیندگان به جهنم می فرستد و هر که ایمان آورد به من 
و اقرار نماید به پیغمبری من او را داخل بهشت می گرداند؛ و مرا «داعی» 
خوانده است برای انکه مردم را دعوت می کنم به دین پروردگار خود؛ و 
مرا «نذیر» خوانده است برای انکه می ترسانم به اتش هر که را نافرمانی 
من کند؛ و «بشیر» نامید است برای انکه بشارت می دهم مطیعان خود را 
به بهشت <«2». 


و در حدیت موثق روایت ت کرده است که حسن بن فضال از حضرت امام 
رضا علبه السام پزسد که بهچه سب حصرت رسالت«باهصلین: الله 
علنن الم ماه را اند لغاش کت مر یم آند؟ 

فرمود که: زیرا فرزند او قاسم نام داشت. 

حسن گفت: عرض کردم که: آبا مرا قابل زیاده از این می دانی؟ 


قرو کف پا هک نمی وان که حصرت رتسول صلي اللف غلیه و الم .۵ 
سلم فرمود که: من و علی پدر اين امتیم؟ 


فرمود: مگر نمی دانی که حضرت 


رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلم پدر جمیع امّت است؟ 
فرمود که: مگر نمی دانی که علی قسمت کننده بهشت و دوزخ است؟ 


فرمود: پس پیفمبر پدر قسمت کننده بهشت و دوزخ است. و به این سبب 
حق تعالی او را : به ابو القاسم کنیت داده است. 


گفتم: پدر بودن ایشان چه معنی دارد؟ 


0 خود ۳ ا شش «فرر ند ان: 72 
ات آن حضرت است, و همچنین شفقت علی بعد از آن حضرت برای امقّت 
مانند شفقت آن حضرت بود زیرا که او وصی و جانشین و امام و پیشوای 
امّت بعد از آن حضرت بود, پس به این سبب فرمود که: من و علی هر دو 
پدر اين اثّتیم و حضرت رسول صلْی اللّه علیه و آله و سلّم روزی بر منبر 
بر آمده فرمود که: هر که قرضی و عیالی بگذارد بر من است و هرکه مالی 
بگذارد و وارثی داشته ۳ مالِ او از ور اوست, وت به این سبب آن 
المومنین بعد از ان هد 0 از جانهای ایشان <1». 


و در حدیث موثق دیگر رواپت کرده است از امام محمد باقر علیه السْلام 
که خر یه خی آلاه قلیم و ال سل زا نام تور بع ام و 
قرآن هست و پنج نام در قرآن نیست, اما آنها که در قرآن است محمد و 
احمد و عبد الله و یس و 


1» 


و علی بن ابراهیم روایت کرده است که: حق تعالی آن حضرت را «مژمل» 
نامیده است زیرا که وقتی وحی بر آن جناب نازل شد خود را به جامه ای 
پیچیده بود «2» و خطاب «مذثر» به اعتبار رجعت آن حضرت ات پیش 
از قیامت. یعنی: ای کسی که خود را به کفن پیچیده ای زنده شو و برخیز و 
بار دیگر مردم را از عذاب پروردگار خود بترسان «3». 


و در روایات معتبره بسیار وارد شده است که حضرت رسول صلی الله 
علیه و اله و سلم فرمود که: 


حق تعالی من و امیر المومنین را از یک نور خلق کرد و از برای ما دو نام 
از نامهای خود اشتقاق کرد, پس خداوند صاحب عرش محمود است و من 
محمد, و حق تعالی علیْ اعلا است و امیر المومنین علی است <4». 


و آابن بابویه به سند صحیح از امام, محجمد باقر علیه السلام روایت ت کرده 
0( تام خصرت رسول خلی الله علیة و اله وه شلم در ضحف ابراهیم 
«ماحی» است., و در تورات «حاد», و در انجیل «احمد», و در قرآن 
«مجمد». 


پس پرسیدند که: قاویل ماحی چیست؟ 


فرمود: یعنی محو کننده بتها و قمارها و صورتها و هر معبود باطلی: و اما 
«حاد» یعنی دشمنی کننده با هرکه دشمن خدا و دین خدا باشد. خواه 
خویش باشد و خواه بیگانه؛ ۰ و9 اما «احمد» برای ان گفتند که حق‌ تعالی ثنای 
نیکو گفته است برای او به سیب آتچه پسندیده است از افعال شایسته او؛ 
و تاوبل «محجمد>؟ آن است که 


خدا و فرشتگان و جمیع پیغمبران 


و رسولان و همه اقتهای ایشان ستایش می کنند او را و درود می فرستند 
بر او و نامش بر عرش نوشته است: محمد رسول الله <1». 


و صفار روایت کرده است به سند معتبر از حضرت صادق علیه السْلام که: 
حضرت رسول صلی الله علیه و اله و سلم را ده نام است در قران: محمد 
و احمد و عبد اللّه و طه و یس و نون و مزمل و مدثر ,و رسول و کر 
نا و ما مُحَمَذدٌ الا سول «2». و شرا پرشول ای 
من بَعدی اسْمَة امد «3», لمّا قام کید الاه یَدِعَوخ کادُوا یَکویونَ علیه لبدا 
«» و طه. ما اترلنا علک ارات لِتشقی «5». و پس. و الفَرّانِ العکیم 
»> ون و القَلم و ما بَسّطَرُونَ «7». و با ۳ الخ جل «» و یا ها 
ال «9», و «قَذ أَنْرّل اللَه ۹ ذکرا سشولا»*. 


پس حضرت صادق علیه السْلام فرمود که: «ذکر» از نامهای آن حضرت 
و مائیم اهل ذکر که حق تعالی در قرآن امر کرده است که: «#هرچه 
ندانید از اهل ذکر سوال کنید» <10». 


و بعضی از علما از قرآن مجید چهارصد نام برای آن حضرت بیرون آورده 
اند, و مشهور آن است که نام آن حضرت در تورات و هو و است و در 
انجیل «طاب طاب» و در زبور «فارقلیط». و بعضی گفته اند در انجیل 
«فار فلیط »۰ ه.اتا اشما ۵ القاب که اکتر علما از قران اشتضراح کرده اند 
بغیر از آنچه سابق مذکور شد اینهاست: «شاهد» 


و «شهید» و «مبشر» و «بشیر» و «نذیر» و 


سل 
«داعی» و «سراج منیر» و «رحمه للعالمین» و «رسول الله» و «خاتم 
النبیین» و «نبی» و «امی» و «نور» و «نعمت» و «رعوف» و «رحیم» و 
۳ 
«منذر» و «مذکر» و «شمس» و «نجم» و «حم» و «سما» و «تین» <1». 


و در کتاب سلیم بن قیس مسطور است که: چون حضرت امیر المومنین 
علیه السّلام از جنگ صفین برمی گشت به دیر راهبی رسید که از نسل 
حواریان عیسی علیه السّلام و از علمای نصاری بود, پس از دیر فرود آمد و 
کتابی چند در دست داشت و گفت: جدٌ من بهترین حواریان عیسی بوده 
است و این کتابها ب2 فص اوست که یس کفته و او نوشته است., و در 
این کتابها مور انیت سیم تا 
راهم کل یه الا سیر که او راو نام فراهه بو 
عبد الم و یس و فتاج و خاتم و حاشر و عاقب و ماحی و قائد و نبی اللّه و 
صفی الله و حبیب الله, و هرگاه نام خدا مذکور شود باید که نام او مذکور 
شود و او محبوبترین خلق است نزد خدا و حق تعالی خلق نکرده است 
0 نب ملی ی .و نو یعمیر مرول از آدم با ار یعصران که مر 
و محبوبتر باشد نزد خدا از او, و حق تعالی در قیامت او را بر عرش خود 
خواهد نشانید و او را شفیع خواهد گردانید, و برای هرکه شفاعت نماید 
قبول خواهد کرد, و به نام او جاری شده است قلم بر لوح که: 


محمد رسول اللّه <2». 


و در احادیث معتبره بسیار 


ها سا اسف او لا اه ان ار ی 


حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم چون نماز می کرد بر انگشتان 
پاهای خود می ایستاد تا آنکه پاهای مبارکش ورم می کرد. پس حق تعالی 
فرستاد که طه. ما آترلنا علبک الفعآن لتشقی «<3» یعنی: «ای محمد! ما 
قرآن را بر تو نفرستادیم که خود را به تعب افکنی», و «طه» به لغت طی 


به معنی محمد است <«4». 


و در حدبت دیگر از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: «طه» 
یعنی ای طلب کننده حق و هدایت کننده بسوی حق» و ین بعنلی ای 
سامع و شنونده وحی من <1». و در حدیث دیگر: یعنی ای سید «2». 


و اخبار بسیار از طریق خاصه و عامه منقول است که: «یس »> نام محمد 
صلی الله علیه و آله و سلم است و آل یس اهل بیت آن حضرتند که حق 
تعالی در قرآن بر ایشان سلام فرستاده است و فرموده که: «سَلامٌ کلف 
ال پاسنین»<3» و بر غیر پیغمبر ان در قران سلام نفرستاده اشنت مر بر 
آیشان «4», و در قرائت اهل بیت علیهم السْلام چنین است. 


و در روایت دیگر وارد شده است که: پس را نام مکنید که نام آن حضرت 
است و رخصت نداده اند که دیگری را نام کنند «<5». 


و در حدیث معتبر از حضرت موسی بن جعفر علیه السّلام منقول است در 
تفسیر حم. کنات الَمیین «6» فرمود که: «حم» نام مجمد: صلی: |۱1 
علنهیی الم سم استدر کاس که را هی یه اسلا فخسا دی سور 


و «کتاب مبین» امیر المومنین 


السلام است <7». 


و در روایات معتبره وارد شده است در تفسیر قول حق تعالی و اللْجمٍ |ذا 
و ی ی را 
پا از دنیا رفت و مراد از «نجم» آن حضرت است که نجم فلک هدایت 
است *«8». 


و همچنین احادیث وارد شده ست در تفسیر قول حق تعالی 5 علامات و5 


ال ۱ 


ِهْتَذُونَ* «1» که «علامات», ائمه علیهم السْلام اند که نشانه های راه 


1 و «نجم», حضرت رسول فنلین اللّه علیه و آله تام قتات است که 
ایشان به او هدایت یافته اند <2». 


و اخبار بسیار وارد است در تفسیر 5 الشمّس صحاها «3» که مراد از 
«شمس». خورشید فلک رسالت است؛ و مراد به «قمر», ماه اوج امامت 
اسنت بعتی امیر المومتین علیه الشلام که تالی, آن خضرت. انتنت؛ و مراد به 
«نهار»» ائمه اطهارند که جهان به نور هدایت ایشان روشن است <4». 


و در تفسیر و اللّين وارد, شده است که مراد از «تین». سید المرسلین 
صلی له علیه و اله و سلم ات زین موه سای شخره یوت اررجت : 
و «زیتون», امیر المومنین علیه السّلام است که علم او روشنی بخش هر 
ظلمت است ؛ و «طور سینین». حسن و حسین علیهما السلام اند که کوه 
وقار و تمکین اند؛ و «بلد امین», ائمه مومنانند که شهرستان علم یزدانند 


<5». 
و از حضرت امام رضا علیه السّلام منقول است که به رأس الجالوت گفت 


در انجیل نوشته است که فارقلیط بعد از عیسی خواهد امد و تکلیفهای 
گران را بر شما آسان خواهد کرد و شهادت به حقیّت من خواهد داد چنانکه 


من 


شهادت بر حقیت او دادم و او تامبل: هر علم را برای شما خواهد آورد. 
رأآس الجالوت گفت: بلی چنین است «6». 


و از طریق عامه از انس بن مالک روایت ت کردم اند که: روزی حضرت 
۱ ای کوهن هزذم اهر که افتات 
را نیابد دست از ماه برندارد. و هرکه ماه را نيابد زهره را غنیمت شمارد, و 
هرکه زهره را نیابد در فرقدان چنگ زند. پس فرمود که: منم شمس, و 
علی است قمر, و فاطمه زهره است. و حسن و حسین فرقدانند «<7». 


فصل دوم در بیان معنی ای است و بیان آنکه آن حضرت به همه خط و زبان و لغت عارف بودند 


بدان که خلاف است که آن حضرت را حق تعالی چرا امُی فرموده است, 
بعضی گفته اند برای آنکه سواد خط نداشت؛ و بعضی گفته اند منسوب به 
اممّی است یعنی در عدم تعلیم ظاهری مثل امّت عرب بود؛ ؛ و بعضی گفته 
اند نسبت به ام است یعنی به حسب ظاهر بر حالتی بود که از مادر متولد 
شده بود که خط و سواد نیاموخته بود از کسی <1». 


و در بعضی از احادیث وارد شده است که: نسبت به ام القری است یعنی 
مکه <2». 


و در این خلافی نیست که آن حضرت پیش از بعئت تعلم خط و سواد از 
کی نموه موو چا نکه حق عالی مت خرمایه و.ها کت علوا من قبله من 
کتاب و لا تخطه. بمنک ادا لارتابِ الظاهن «3» یعنی: 0 
پیش از بعنت کتابی و نأمه ای را و نمی نوشتی کتابی را به دست راست 


خود. اگر چنین می بود به شک می افتادند اهل بطلان », و خلاف است که 
آیا بعد از بعثت می توانست خواند و نوشت يا نه؟ و حق آن 


دانست و به قدرت الهی بر کارهائی که دیگران عاجز بودند قادر بود, اما 
برای مصلحت خود 


تفت وتات وال خفات ان را ام و اندن اه ها مه مزونه 
خواندن و نوشتن را از بشری نیاموخته بود, چنانکه در حدیت صحیح از 
حضرت صادق علیه السلام منقول است که: 


رت رتش ای صلین لاه هم الیهس مرا ی هقی ای رت 
1 


و در حدیث معتبر دیگر فرمود: از چیزهائی که حق تعالی مثت گذاشته بود 
بر پیغمبر خود ان بود که امّی بود و نمی نوشت و نامه را می خواند «<2». 


و در حدیت حسن دیگر فرمود در تفسیر آبه هو الذٍی بعت فی لین 
ولا مِنْهْمٌ «<3» که ترجمه اش آن است که: «اوست که فرستاد در میان 
امقیان رسولی از ایشان». حضرت فرمود که: ایشان خط داشتند و لیکن 
چون کتابی از خدا در میان ایشان نبود و پیغمبری هنوز در میان ایشان 
مبعوث نشده بود, به این سبب ایشان را امّی نامید «<4». 


پرسید که: چرا حضرت رسول را امی نامیدند؟ حضرت فرمود که: سئیان 
چه می گویند؟ گفت: می گویند که زیرا نمی توانست چیزی نوشت. 


فرمود: دروغ می گویند لعنت خدا بر ایشان باد چگونه چنین باشد و حال 
انکه حق تعالی می فرماید: «اوست که فرستاد در میان امّیان رسولی از 
ایشان که تلاوت نماید بر ایشان ایات او را و تعلیم نماید به ایشان کتاب و 
حکمت را», چگونه تعلیم می نمود چیزی را که خود 


نمی دا شنت ق الله که آن حطزت مین وا ند وهی توشت یه نان و اه 
ان بلکضکدا او ای نامید برای آنکه از اهل مکه اشت و یک نام مکه 
سای است: حیانکه ریم ایشت کف ند ا اافر یت نا 


»6< .»5« 


و در حدیت معتبر از حضرت صادق علیه السْلام منقول است که: چون ابو 
سفیان متوجه احد شد, عباس نامه ای به خدمت آن حضرت نوشت و 
حقیقت را عرض کرد. چون نامه را اوردند حضرت در یکی از باغهای مدینه 
بود پس نامه را خواند و اصحاب خود را اعلام نکرد و فرمود که: داخل 
مدینه شوید, و چون داخل مدینه شدند مضمون نامه را به ایشان نقل کرد 
1 


و در حدیت دیگر فرمود که: آن حضرت می خواند و می نوشت و آنچه خود 
هم ننوشته بود می خواند «2» با انکه نوشته را می خواند و می دانست. 
پس چون نوشته را نداند؟ 


و در چدیث صحیح از آن حضرت منقول است که: دز ناویل فول ی ان 
که و آوجی ال هدا القرآن اند ر کم به ون یلع «3» فرمود که: یعنی خدا 
0۱ 23۳ 
را که دعوت من به او برسد به هر زبانی و هر لغتی «<4». 


و به سند معتبر از امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که: حق تعالی 
هیچ کتاب و وحیی نفرستاد مگر به عربی و لیکن به , گوش انبیا به زبان و 
افت یشان هنم دیب هقف مااضی ال علیه و آله و 


به 


عربی, و با هرکس سخن می گفت به عربی سخن می گفت. و اگر 
ای رو ها ات ای سر سر و وت 
رسول صلّی ال علیه و آله و سلّم به هر لغت که سخن می گفت به لغت 
کر که کوتن آن:خضرت ,من سید آیتها همه را عتریل ترا آن حضظرت 
از خانت اه ترجصه ی تمون رای فتترنت وستکریه آن رت 45 


فصل سوم در بیان خواتیم و اسلحه و اثواب و دواب ۵ انز نات ان حضرت است 


شیخ طوسی به سند معتبر از حضرت امام زین العابدین علیه السلام 
روای یت کرده است که: 


روزی حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم انگشتری به حضرت امیر 
الممنین علیه السّلام داد و گفت: یا علی! اين انگشتر را بده که «محمد 
بن به للم بر آنفن کشد سس حضرت. آن انکشتر را به حکاک داد و 
چنانکه حضرت رسول صلی الله علیه و اله و سلم فرموده بود امر فرمود 
که عقنتی کنتوه جون روز دیگن انگشتر را از حکای گرفت :دید که امعم 
رسول الله» نقش کرده است. گفت: من تو را چنین امر نکردم. گفت: 
راست می گوئی يا امیر المومنین. من خطا کردم و از دستم چنین جاری 


شند. 


چون انگشتر را به نزد حضرت رسول صلْی اللّه علیه و آله و سلّم آورد 
واقعه را عرض نمود, حضرت انگشتر را گرفت و در انگشت مبارک کرده 
فرمود که: منم محمد بن عبد الله و منم محمد رسول 


و چون روز دیگر صبح شد و نظر فرمود به نگین دید که در زیر نگین نقش 
شده است «علیا ولی اللّه» پس حضرت منعجب گردید, و در آن حال 


جبرئیل نازل شد و گفت: 


حق 


تعالی می فرماید که: تو آنچه خواستی نقش. کردی و ما آنچه خواستیم 
نقش کردیم <1». 


در حدیت از امام محمد باقر علیه السْلا ل است که: | 
ر‌ معنبر م‌ فر م منقو انگشتر 


0 0 ۱۳ ۵ تفن نکین ان 
«محمد ول اللد» بود <1». 


و به سند معتبر دیگر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: آن 
حضرت دو انگشتر داشت: بر یکی نوشته بود «لا اله الا امه رل 
الله» و بر دیگری نوشته بود «صدق الله» «<2». 


و در حدیت معتبر از حضرت امام محمد باقر علیه السْلام منقول است که: 


خصیر نت ول لیامت وال شاه اک ریا بر ست راتس 
کردند <«3». 


و در حدیث صحیح فرمود که: حضرت رسول صلی الله علیه و اله و سلم 
سه کلاه داشتند: یکی یمنیه, و یکی بیضا که سفید بود, و دیگری مضریه که 
دو گوش داشت که در جنگها بر سر می گذاشتند؛ و عصای کوچکی داشتند 
که بر آن تکیه می کردند و در عیدها با خود به صحرا می بردند و در وقت 
خطبه بر آن تکیه می فرمودند؛ ؛ و چوب دستی داشتند که آن را «ممشوق» 
می گفتند؛ و خیمه ای داشتند که او را «الکن» می گفتند؛ و کاسه ای 
داشتند که آن را «منبعه» می گفتند, و کاسه اک اند ان را «ری» 
می گفتند؛ و دو اسب داشتند: 


یکی «مرتجز» و دیگری «سکب»؛ و دو استر داشتند: یکی «دلدل» و 
دیگری «شهباء»؛ و دو ناقه داشتند: یکی «عضباء» و دیگری «جذعاء»؛ و 
چهار شمشیر داشتند: «ذو الفقار» و «عون» و «مخذم» و «رسوم»؛ و 
دراز گوشی داشتند که 


آن را «یعفور» می گفتند؛ و عمامه ای داشتند که آن را «سحاب» می 
گفتند؛ و زرهی داشتند که آن را «ذات الفضول» می گفتند, و ان سه حلقه 
از نقره داشت یکی در پیش و دو تا در عقب؛ و علمی داشتند که آن را 
«عقاب» می کت ۰ و9 شتر بارداری داشتند که آن را «دیباج» می دا ۰ و9 
لوائی داشتنرر ِ آن را «معلوم» می گفتند؛ و خودی داشتند که آن را 
«اسعد» می ؟ 


پس همه اینها را در هنگام وفات به حضرت امیر المومنین علیه السّلام عطا 
فرمودند, و انگشتر 


خود را بیرون و5 و در انگشت آن حضرت کرد پس حضرت امیر 
المومنین علیه السْلام فرمود که: در قائمه یکی از شمشیرهای آن حضرت 
صحیفه ای یافتم که در آن علوم بسیار بود از جمله انها این سه کلمه بود: 
پیوند کن با هرکه از تو قطع کند, و حق را بگو اگر چه برای تو ضرر کند, و 
احسان کن با هر که با تو بدی کند <1». 


ی اک بو چون حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله 

فتح خیبر نمودٍ_ درازگوش سیاهی را به غنیمت گرفت و درازگوش ب 
اس از نسل جذ من شصت درازگوش گوش 
بهم رسیده که هیچ یک را بغیر پیغمبران سوار نشده اند, و از نسل جدٌ من 
بغیر از من نمانده است و از پیغمبران بغیر از تو نمانده اند, و من پیوسته 
انتظار تو می بردم, و پیشتر از بهودی بودم و دانسته به سر می امدم و او 
را می افکندم و او بر پشت و شکم من می زد. 


پس حضرت فرمود که: 


تو را یعفور نام کردم؛ پس فرمود که: آیا زنی می خواهی؟ 


۹۹ گفت: نه. و هرگاه می گفتند: رسول خدا| تو را می طلبد, می شتافت به 
خدمت آن حضرت؛ و چون ان حضرت از دنیا رفت اضطراب بسیار کرد و 
از شدت جزع خود را در چاهی افکند و مرد و آن چاه, قبر او شد «<2». 


و در حدیت معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: آن 
حضرت را ناقه ای بود که آن را «قصوی» می گفتند و هرگاه حضرت از آن 
به زین می امد .قهان. آن را بر گردنش می انداخت و او می گردید, و 
مسلمانان به او چیزی می دادند و گرامی می داشتند تا سیر می شد, 
روزی سر خود را داخل خیمه سمره بن جندب کرد او عصا بر سرش زد و 
سرش شکست, ناقه برگشت به خدمت حضرت و شکایت سمره را نه. آن 
حضرت کرد <«3». 


و در حدیث دیگر فرمود که: حلقه بینی تاقه آن حضرت از نقره بود «4». 


و در روایت دیگر فرمود که: در خانه حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و 
سلم یک جفت کبوتر سرخ بود «1». 


و در چند حدیث دیگر فرمود که: انگشتر آن حضرت از نقره بود «<2»: و 
نگین آن مدور بود «3». 


و به سند معتبر از علیْ بن مهزیار منقول است که گفت: رفتم به خدمت 
حضرت امام موسی علیه السّلام و در دست آن حضرت انگشتر فیروزه ای 
دیدم که نقش آن «اللّه الملک» بود. پس فرمود که: این سنگی است که 
کتوتیل از ترا خضوتی ول تصلی الله علیو الم ف سلم ان بهشسته به 
هدیه اورد و آن حضرت ان 


را به امیر المومنین علیه السْلام بخشید <4». 


و به سند معتبر از عبد اللّه بن سنان منقول است که گفت: حضرت صادق 
علیه الشلام انگشتر حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و سلم را به من 

نمود, حلقه آن از نقره بود و نگینش سیاه و در آن نگین در دو سطر نوشته 
بود «محمد رسول الله» <5». 


و در حدیث معتبر منقول است از آن حضرت که فرمود: حلیه سیف حضرت 
رسول صلی الله علیه و اله و سلم از نقره بود <6». 


فر یه سته. ععتیر. از حظرت: آمام برضا غلیه الطلام تقو است: که دق 


الفقار فتمشن حضرت رسصول صلی: الله علیه و آله و سل را جبزتیل, ار 
آشمان آورده بود, و حلیه آن از نقره بود < 7 


و سایر اسباب و اسلحه و اثواب أنّ حضرت را در کتاب «حلیه المتقین» و 
کتاب «بحار الانوار» ایراد کرده ایم و در اینجا به همین اکتفا نمودیم. 


فصل چهارم در بیان معنی یتیم و ضال و عائل است 


صقر عالن فرموده ات کم سس عاللل زد ی یت ند باه ی 
کنم به وقت چاشت و به شب هرگاه تاریکی او بسیار ساکن گردد یا اشیاء 
را بپوشاند». ما ودعک زبک و ما قلی «وداع نکرد از تو پروردگار تو که 
تکرب نو وخ ه رنه و نو را دشمن اتمه که و تران سیسی دی 
آهندن وخی به تو تسبت دادند», و لا خرخ حَیْرٌ لک من لأولی «و البته آخرت 
بهتر است از برای تو از دنیا». و لسَوّف بُعطِیک ریک قتَرْضی «و البته در 
وقتی عطا خواهد کرد تو را پروردگار تو پس تو راضی خواهی شد». 


حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و سلّم آن است که حق تعالی اهل 
تشد ان حضرت و شیعیان ایشان را داخل بهشت گرداند 1 


و در حدیث معتبر از حضرت ,امام جعفر صادق علیه السْلام منقول است: 
که روزی حضرت رسول ی اللّه علیه و آله و ناخ به خانه حضرت 
فاطمه علیها السّلام در امد دید که آن حضرت به دست مبارک خود آسیا 
می گرداند و عبای درشت پوشیده است از جنسی که جل شتر می کنند, 
پس چون آن حالت را مشاهده نمود گریست و فرمود که: ای فاطمه ! 
تلخی دنیا را اختیار کن برای نعیم 


ابدی آخرت؛ پس حق تعالی این 3و ی را نز ان حضرت فرستاد <1». 


و در حدیث دیگر وارد شده است که: حق تعالی عرض کرد بر پیغمبر خود 
انچه ات او فتح خواهند کرد از شهرها و حضرت به آن شاد شد, پس حق 
تعالی شاد که اخرت رای ور اس ار وتا مس عالی تفر ات 
به تو خواهد داد آن قدر که راضی شوی, پس حق تعالی هزار قصر در 
بهشت به آن حضرت داد که خاک آنها از مشک است و در هر قصری از 
زنان و خدمتکاران آن قدر هست که سزاوار آن قصر است <2». 


آ لم یجدک تقیماً فآوی . و وجدک صَال قمدی . و وَجَدک عائلا قأعْنی 3 
تا مت ال این انش که میان مفسران خلاف است: 


وجه اول- آن است که آپا تو را خد | ینیم و بی پدر و مادر نیافت یس پناه و 
فاوانی اس اس السللی ایو طالت را 


برای رات ها ا تفت قو جت کل کردانند: و تو را گمشده یافت که از جذ 
خود گم شده بودی در دژه های مکه يا از حلیمه دایه خود گم شده بودی 
پس هدایت کرد عبد المطلب را بسوی تو چنانکه قصه اش گذشت <4». 


و بعضی گفته اند که: آن حضرت در سفری با ابو طالب همراه بود, در 
شبی شیطان آمد و مهار ناقه آن حضرت را گرفت و از راه گردانید. پس 
جبرئیل آمد و شیطان را دور کرد و ناقه را به قافله ملحق گردانید «<5». 


و تو را عایل یافت یعنی فقیر و بی مال پس غنی گردانید تو را به مال 
خدیجه و بعد از ان به غنیمتها «6». 


و در حدیت معتبر منقول است که از امام زین العابدین علیه السلام 


پر سیدند که: به چه سیب 
حق تعالی پیغمبر خود را یتیم گردانید و پدر و مادر او را در طفولیّت برد؟ 
فرمود: برای آنکه مخلوقی را بر آن حضرت حقی نبوده باشد «<1». 


و در حدیت معتبر دیگر از حضرت صادق علیه السْلام منقول است که: 
برای انکه طاعت احدی بغیر از خدا بر او لازم نباشد <2». 


وجه دوم- از حضرت امام محمد باقر و امام جعفر صادق و امام رضا علیهم 
السلام منقول است که فرمودند که: تو یتیم بودی یعنی یگانه دهر خود در 
کمالات مانند دژ بتیم, پس مردم را بسوی تو راه نمود و تو را ملجا و ماوای 
خود گردانید؛ و گم بودی در میان گروهی که تو را نمی شناختند و بزرگی تو 
را نمی دانستند. پس هدایت کرد ایشان را تا تو را شناختند؛ و تو را عیالمند 
یافت 


از بسیاری مردمی که به تو محتاج بودند, پس غنی و بی نیاز گردانید ایشان 
به علم تو <«3». 


وجه سوم- از حضرت امام رضا علیه السلام منقول است که: پعنی تو را 
تنها پافت پس مردم را بسوی نو پناه داد؛ و قوم نو تو را گمراه می 
دانستند پس ایشان را ترا شیر نوش آبات نهد ؛ و تو را پریشان و بی 
مال یافت, ء پا ات وق تو را فقیر و بی مال می دانستند پس تو را بی 
نیاز گردانید به انکه دعای تو را قرین استجابت گردانید که اگر دعا کنی که 
خدا سنگ را برای تو طلا کند دعای تو را رد نمی کند, و در جائی که طعام 
نبود به اعجاز تو طعام برای تو حاضر گردانید, و جائی که آب نبود برای تو 
آب آفرید, و ملائکه را در هر حال معین و یاور تو گردانید «4». 


باب هفتم در بیان خلقت با برکت و شمایل کثیره الفضائل آن حضرت است و بیان بعضی از 


0 ی 1۳ 
عظمت می نمود و در سینه ها مهابت او بود. رویش از نور می درخشید 
مانند ماه شب چهارده, از میانه بالا اندکی بلندتر بود و بسیار بلند نبود, و 
سر مبارکش بزرگ بود و مویش نه بسیار پیچیده و نه بسیار افتاده بود, و 
موی سرش اکثر اوقات از نرمه گوش نمی گذشت و اگر بلندتر می شد 
میانش را می شکافت و بر دو طرف سر می افکند. رویش سفید نورانی 
بود و گشاده پیشانی بود, و ابرویش باریک و مقوّس و کشیده بود و پیوسته 
نبود- و بعضی روا یت کرده اند که: پیو سته بود 


«1»- و رگی در میان پیشانیش بود که در هنگام قضب پر می شد و پر می 
کی از حضرت کده: و با ریک ود و تا شش اند کف وا ند چ 
داشت و نوری از آن می تافت. ریش مبارکش انبوه بود و لپهایش هموار 
بو ترآهده نبود, دهان حلوا بیانش بسیار کوچک نبود و دندانهایش سفید و 
بژاق و نازک و گشاده بود و موی نازکی از میان سینه تا ناف آن حضرت 
روئیده بود و گردنش در صفا و نور و استقامت مانند صورتها بود که از 
۳۳ ۱ اعضای بدنش همه معتدل و قوی اندام 
و خوش نما بود, و سینه و شکمش برابر یکدیگر بود, میان دو کتفش پهن 
بود. و سر استخوانهای بندهای بدنش قوی بود و اینها از علامات شجاعت و 
قوّت است و در میان عرب ممدوح است.؛ بدنش سفید و نورانی بود و از 
میان سینه تا نافش خط سیاه باریکی از مو بود مانند نقره ای که صیقل 
زده باشند و در میانش از زیادتی صفا خط سیاهی نماید, و پستانها و 
اطراف سینه و شکم آن حضرت از مو عاری 


بود و ذراع و دوشهایش مو داشت. بندهای دستهایش دراز بود. کف 
مبارکش گشاده بود, دستها و پاهایش قوی بود و این صفت در مردان 
پسندیده است و علامات فقوت و شجاعت است, ی کشیده و بلند 
بود, ساعدها و ساقش صاف و کشیده بود, کف پاهايش هموار نبود بلکه 
ميانهایش از زمین دور بود, و پشت پاهایش بسیار صاف و نرم بود به حذی 
که ار قطره این بر آنما ره هی دید نمی سم 


و چون راه می رفت قدمها را به روش متکبران بر زمین نمی کشید بلکه 
از زمین می کند و می گذاشت, و سر را به زیر می افکند به روش کسی 
که از بلندی به نشیب آید, و گردن را به روش متجبران نمی کشید, و گامها 
را دور می گذاشت اشا به تأثّی و وقار می رفت. 


و چون به جانب خود ملتفت می شد که با کسی سخن گوید. به روش 
ارباب دولت به گوشه چشم نظر نمی کرد بلکه با تمام بدن می کشت و 
سخن می گفت, و در اکثر احوال دیده اش به زیر بود, و نظرش بسوی 
زمین زیاده بود از نظر بسوی آسمان, و در نظر کردن چشم نمی گشود و 
به گوشه چشم نظر نمی نمود. 


و هر که را می دید مبادرت به سلام می نمود, و اندوهش پیوسته 9 
فکرتش دائم بود و هرگز از فکری و شغلی خالی نبود, بدون احتیاج سخن 
۱ 7 
کلمات جامعه ای می گفت که لفظش اندک و معنیش بسیار بود. 


و ظاهر کننده حق بود, و زیادتی در کلامش نبود, و از افاده مقصود قاصر 
نبود. و خویش نرم بود و درشتی و غلظت در خلق کریمش نبود, و کسی را 
حقیر نمی شمرد و اندک نعمتی را عظیم می دانست, و هیچ نعمتی را 
مذمت نمی فرمود اما خوردنی و آشامیدنی را مدج هم نمی نمود, و از 
برای فوت امور دنیا به غضب نمی آمد, و چون حقّی به او می رسید که 
ضایع می شد چنان در خشم می آمد از برای خدا که کسی او را نمی 

فا وا ان 


و حق را جاری می گردانید. 


و چون اشاره می نمود, به دست اشاره می فرمود نه به چشم و ابرو, و در 
مقام تعجب 


دستهای مبارک را می گردانید و حرکت می داد و گاه دست راست را به 
دست چپ می زد. و چون به خشم می امد از برای خدا بسیار مبالفه و 
اهتمام می نمود, و چون شاد می شد دیده بر هم می گذاشت و بسیار 
اظهار فرح نمی کرد, و اکثر خندیدن آن حضرت تبسّم بود و کم بود که 
صدای خنده ان حضرت ظاهر شود, و گاه دندانهای نورانیش مانند دانه های 
تگرگ ظاهر می شد در خندیدن. 


برای عبادت حق تعالی؛ و جزئی برای زنان و اهل خود؛ و جزثئی برای خود. 
و جزئثی که برای خود گذاشته بود بر مردم قسمت می نمود و هیچ از 
ایشان ذخیره نمی فرمود و اول صرف خواص می کرد و بعد از ان مشغول 
عوام می گردید. و هر کس را به قدر علم و فضیلت در دین زیادتی مي داد 
و درخور احتیاج متوجه ایشان می شد. و انچه به کار ایشان می امد و 
موجب صلاح امّت بود برای ایشان بیان می فرمود, و مکرر می فرمود که: 
حاضران انچه از من می شنوند به غایبان برسانند. و می فرمود 
برسانید به من حاجت کسی را که حاجت خود را به من نتواند رسانید 
بدرستی که هر که برساند به سلطانی حاجت کسی را که قادر بر رسانیدن 
حاجت خود نباشد حق تعالی قدمهای او را در قیامت ثابت گرداند. 


و بغیر از این نوع سخنان فایده مند نزد آن حضرت سخنی مذکور نمی شد, 


و کسی را بر لغزش 


و خطای سخن موّاخذه نمی فرمود, و صحابه داخل می شدند به مجلس آن 
حکمت چشیده بودند, و چون بیرون می امد سخن بی فایده نمی فرمود, و 
دلداری مردم می نمود و از ایشان نفرت نمی فرمود. و کریم هر قومی ر 
گرامی می داشت و او را بر آن قوم والی می گردانید, و از شرّ مردم در 
حذر بود امّا از ایشان کناره نمی کرد و خوش روئی و خوش خوئی را از 
ایشان دربغ نمی داشت. و جستجوی اصحاب خود می نمود و احوال ایشان 
می گرفت. وان مردم فی پرشنید انخه شانم است؛در مبان ایشان نبیر 
تحسین می نمود و تقویت می فرمود و بد را قبیح می نمود و سعی در قلع 
ان می فرمود. 


امورش همه معتدل بود و افراط و تفریط و اختلاف در کارهایش نبود. و 


هرگز از 


اخد اسهم فاحل ی ماد کات وتو موی احال ما وه 
در حق کوتاهی نمی کرد و از آن نمی گذشت. و نیکان خلق را نزدیک خود 
جا می داد, و افضل خلق نزد او کسی بود که خیر خواهی او برای 
مسلمانان بیشتر باشد, و بزرگترین مردم نزد او کسی بود که مواسات و 
معاونت و احسان و یاری به مردم بیشتر کند. 


خاست مر با یاد خداء و در مجلس جای مخصوص برای خود قرار نمی داد 
خالی بود می نشست و مردم را به این امر می فرمود, و به هر یک از اهل 


مجلس خود بهره ای از اکرام و نظر و التفات می رسانید, و چنان معاشرت 

می فرمود که هر کس را گمان ان بود که گرامی ترین خلق است نزد او, و 

با هی مت ار راو ی کرد یعاس بر هه 
عده جمیلی او را راضی می کرد 


و خلق عمیمش همه خلق را فرا گرفته بود و همه کس نزد او در حق 
مساوی بودند. مجلس شریفش مجلس بردباری و حیا و راستی و امانت 
بو صداها در آن بلند نمی شد و بدی کسی در آن گفته نمی شد و بدی از 
آن مجلس مذکور نمی شد, و اگر از کسی خطائی صادر می شد نقل نمی 
کردند و هعه با بکدگر درهتام عدالت و انصاف و احسان بودند و یکدیگر 
را به نقوی و پرهیزکاری وصیّت می کردند و با یکدیگر در مقام تواضع و 
بودند, پیران را توقیر می کردند و بر خردسالان رحم می کردند 
و صاحب حاجت را بر خود اختیار می کردند و غریبان را رعایت می کردند. 


و سیرت آن حضرت با اهل مجلس چنان بود که پیوسته گشاده رو و نرم خو 
بود و کسی از همنشینی او متضرر نمی شد, و درشت خو و درشت گو نبود 
و صدا بلند نمی کرد و فحش نمی گفت و عیب مردم نمی گفت و بسیار 
مدح مردم نمی کرد اگر چیزی واقع می شد که مرضی طبع مستقیمش 
نبود تغافل می فرمود. و کسی از او ناامید نبود و امید کسی از او قطع 
نمی شد. و با کسی مجادله نمی کرد, و / بسیار سخن نمی گفت, و چیزی 
که ات 


نمی کرد. و احدی را سرزنش نمی کرد. و عیبها 


که امید ثواب در ان داشت, و چون سخن می فرمود اهل مجلس او سرها 
نشسته است. و در خدمت آن حضرت منازعه در سخن نمی کردند و چون 
یکی از ایشان سخن می گفت دیگران خاموش می شدند و سخن او را 
گوش می دادند تا از سخن خود فارغ می شد و بر خلاف سخن او سخن 
تون که 


و آن حضرت با اهل مجلس در خنده و تعجب موافقت می نمود و بر خلاف 
آداب غریبان و اعرابیان صبر می فرمود حتی آنکه صحابه ایشان را با خود 
بخ ملس هی آوردند. که انشان سوال: کنند. و-خون منستفید. وید ور ان 
حضرت خود می فرمود که: چون صاحب حاجتی را ببینید بیاورید نزد من؛ و 
ثنا آن حضرت را خوش نمی آمد مگر از کسي که احسانی به او رسیده 
باشد, و قطع نمی فرمود سخن احدی را مگر آنکه سخن باطلی باشد پس 
نهی می کرد او را و يا برمی خاست. 


و سکوت ان حضرت بر چهار وجه بود: یا بر وجه حلم بود که در برابر 
جاهلی که ناملایم گوید از روی بردباری ساکت شود؛ یا برای حذر از ضرر 
بود؛ يا برای اندازه قدر هر کس بود؛ يا برای تفکر؛ اما اندازه, پس در این 
ای ار ی 
سخنان ایشان راء و اما تفکر آن حضرت در امور دنیای فانی و آخرت باقی 
بود. 


و از برای 


آن حضرت جمع شده بود حلم و صبر, پس هیچ امری او را به غضب نمی 
آمرد مان هه یر بجا در تم افد: و در حذر چهار خصلت برای او جمع 


شده بود. 


کردن نیکی ها تا مردم پیروی او نمایند, و ترک بدیها تا مردم ترک نمایند, و 
مبالفه نمودن در رایی که موجب صلاح امقّت باشد., و قیام نمودن به امری 
که جمع کند برای افّت خیر دنیا و اخرت را «<1». 


و در حدیت معتبر از امام محمد پاقر علیه السلام منقول است که: حضرت 
رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلم رنگ چهره اش سفید مخلوط به سرخی 
بود و چشمانش سیاه و گشاده بود و ابروهایش پیو سته, و انگشتانش 
ريخته و محکم بود و به سرخی ِ بود و نور از انها ساطع و و 
استخوانهای دوش آن حضرت قوی بود, و بینی آو کشیده بود به مرتبه ای 
که چون آب تناول می فرمود نزدیک بود که به اب برسد؛ و کسی در 
نیکوئی خلقت خلقت و خلق مثل آن حضرت نبوده و نخواهد بود 1 


و در حدیث دیگر فرمود که: در لب پائین رسول خدا خالی بود «2». 


و از حضرت: آمامتجففن صادق:علیه الشلام ستغول است که خون رشول 
ها ی 


مانند مروارید می ریخت «3». 


و از عبد اللّه بن سلیمان روایت ت کرده اند که گفت: در انجیل عیسی علیه 
السلام 0 به او وحی نمود که: ای عیسی ! ای فرزند 
طاهره بتول ! برسان به اهل 99 که منم خداوند دائمی که زوال ندارم, 
تصدیق 


کنید پیغمبر امّی را که صاحب شتر و مدرعه و عمامه و عصا است. و 
گشاده چشم و پهن پیشانی و واضح خدّین و کشیده بینی و گشاده دندان 
خواهد بود. و گردنش مانند ابریق نقره باشد و از پائین گردنش نور ساطع 
باشد گویا که طلا بر ان جاری است. و موی باریکی از سینه تا نافش رسته 
باشد و بر سایر شکم و سینه اش مو نباشد, و گندم گون باشد, و چون با 
ای اد ره ای دا ات مر ان ان ان با و 


عرق رویش مانند مروارید جاری باشد و بوی مشک پیوسته از او ساطع 
باشد, و مانند او پیش از او ندیده باشند و بعد از او نبینند. بسیار خوشبو 


باشد, و زنان بسیار نکاح کند و نساش کم باشد و نسل او از دختر با برکتی 
بهم رسد که او را در بهشت خانه ای باشد که در ان خانه ازارها و محنتها 
نباشد و آن دختر را در آخر الزمان کفالت نماید چنانکه زکریا مادرت را 


کفالت نمود. و از ان زن دو فرزند بهم 
رسد که شهید شوند؛ سخن آن پیغمبر, قرآن باشد, و دین او, اسلام. پس 


را بشنود. 


عیسی گفت: پروردگارا ! طوبی چیست؟ 


خدا وحی نمود که: درختی است در بهشت که من بدست قدرت خود کشته 
ام و بر همه بهشتیها سایه افکنده است. اصلش از رضوان استنه ایتن زر 
چشمه تسنیم است: و آب آن چخشمه به شردی کافوز و به طعم. زتجبیل 
است. هر که 


ان آن:ختتمهیک رابت بخوو ود هر خوشه وه 


خدا فرمود که: ای عیسی! آب آن چشمه بر همه خلایی حرام است تا آن 
پیغمبر و اقت اه از آن بیاشامند؛ : ای عیسی ات رنه اشفان خواهم برد 
ی جی اکن الرمان و واه میت واه فوساو ما از ات ار عم 
عحایت متا هه ماتی و بان کی اسان را کش ال اند و نف 
در وقت نماز ایشان خواهم فرستاد که با ایشان نماز کنی, بدرستی که 
ایشان افّت مرحومه اند «<1». 


و در حدیت معتبر از حضرت امیر المومنین علیه السلام منقول است که 
فر‌مود: ندیدم کسي را که میان دوشهایش گشاده 7 تر از رسول خدا| ۷1 
الله علیه و اله و سلم بوده باشد <2». 


و به سند موثق اژ حضرت امام محمد پاقر علیه السّلام منقول است که 
ی 0 
های ما به خواب می رود و دلهای ما به خواب نمی رود و از پشت سر می 
بینیم چنانکه از پیش رو می بینیم «3». 


و در حدیث دیگر از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: روزی ابو 
درات کروسصوی سل ی ال امه امس اما کت که 
فلان باغ است. چون داخل باغ شد آن حضرت خوابیده بود پس چوب 
خشکی را گرفت و شکست که امتحان کند که حضرت در خواب 


است يا بیدار, حضرت چشم گشود و فرمود: ای ابو ذر! مرا امتحان می 


در بیداری می بینم و چشمم به خواب می رود و دلم به خواب نمی رود 
«1». 


و به سندهای صحیح بسپار از امام محمد باقر علیه السْلام منقول است که 
حضرت رسول صلی الله علیه و اله و سلم فرمود: می بینم شما را از 
پشت سر چنانکه از پیش رو می بینم, پس صفهای خود را درست کنید و 
اگر نه حق تعالی مخالفت می اندازد میان دلهای شما <2». 


و در حدیث معتبر از حضرت امام محمد باقر و امام جعفر صادق علیهما 


حق تعالی برای پیفمبرش هریسه ای از بهشت فرستاد, و چون تناول 
فرمود در مجامعت قوّت چهل مرد بهم رسانید «3». 


و در روایت دیگر وارد شده است که: حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله 
و سلم به حق تعالی شکایت نمود وجع پشت راء پس حق تعالی امر فرمود 
او را که هریسه تناول نماید «4». 


و در حدیت معتیر از .امام جعفر صادق علیه السلام منقول است که: 
حضویگ ی تا بضای: الله اه و آله وم اه کین مت اری ی دنه 
نوری از روی آنورش مشاهده می نمود مانند ماه تابان <5». 


اند و قلیلی از آن را ایراد می نمائیم: 


اول آنکه: : پیو سته نور از جبین نورانیش ساطع بود و در شبها چون ماهتاب 
بر در و دیوار می تابید, و نقل کرده اند که: در شبی عايشه سوزنی ؟ 


کرده بود, چون آن حضرت داخل حجره شد به نور روی آن حضرت سوزن 


و روایت کرده اند که: در شب تاریکی به راهی می رفتند دست مبارک را 
بلند کرد و از 
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ص: 287 
1 ۳ نگشتان منورش نور می تابید, و به نور ان به راه می رفتند. 


دوم: بوی خوش آن حضرت که از هر راه می گذشت بعد از دو روز هرکه 
می گذشت از عطر آن حضرت می دانست که از آن راه عبور فرموده, و 
از عرق آن حضرت جمع می کردند و هیچ عطری به ی 
عطرها می کردند؛ و دلو آبی نزد آن حضرت آوردند و کف آبی گرفت و 
متضمصضه. کر و در لو زيخت. آن اب از مشی خوشیو تر: کردید: 


به قدر یک شبر از او بلندتر می نمود. 


پنجم آنکه: پیوسته در آفتاب ابر بر سرش سایه می افکند و با او حرکت 
می کرد و هرگز مرغی از بالای سرش پرواز نمی کرد. 


ششم آنکه: از عقب می دید چنانکه از پیش رو می دید. 


فشتم آنکه: ات دهان بف هر خیز نی آفکند در اردتر کت مق م2 دی و 
دهم آنکه: در محاسن شریفش هفده موی سفید بهم رسیده بود که مانند 


می دانست. 


دوازدهم: مهر نبوت در پشت مبارکش نقش گرفته بود و نور آن بر نور 
فتاب زیادتی می کرد. 


نزن هم ِ ۳ میان انگشتان جاأ 1 نگ 
لش جاری می سشد و سنگریزه در دستش 


ردهم ختنه کرده و ناف بریده متولد شد و هرگز محتلم نشد. 


پانزدهم 


آنکه؛ آنچه از آن حضرت جدا می شد بوی مشک از آن ساطع بود و کسی 
آر امی دیی شس اد جانت جدا مامور هه که مره رو ان ۲ 


شا تردهم انکه ش.ه دایه ان که آن:حضرت‌ شنواد هی شید ان نا به یر نمی 


شد. 
دهم انکه در قاتر کی با ان حصرت مفاوفت هی توا تشتت: کرد: 


هجدهم آنکه: همه مخلوقات رعایت حرمت آن حضرت می کردند و بر هر 
سنگ و درخت که می گذشت کج می شدند و بر آن حضرت سلام می 


کردند, و در طفولیت ماه گهواره آن حضرت را می جنبانيد, وکین و 
خانفوان دیکن بن ان حضرت نمی تست 


نوزدهم آنکه: اکز بر زمین ترم راه .می.رفت جای.بایش بر زمین نمی ماند 
و گاه بر سنگ سخت راه می رفت و اثر پایش می ماند. 


نیتم آنکه؛ حق تعالی مهابتی از آن حضرت در دلها افکنده بود که با آن 
تواضع و شکستگی و شفقت و مرحمت, کسی درست بر روی مبارکش 
نظر نی توانشت ره هر اف ‌صافتین که آن خظرت را فی دید ار 
بیم بر خود می لرزید, و در دو ماه رعب او در دلهای کافران اثر می کرد 
«1». 


اف کی که ناوات اسان اه ند 


و در حدیت معتبر از حضرت امام رضاأ علیه السْلام_ منقول است که: 
حضرت امام زین العابدین علیه السّلام چون قرائت ت قرآن می نمود بسیار 
بود که جمعی که از آن راه می گذشتند از خوشی آواز آن حضرت مدهوش 
می شدند, و اگر امام خوشی آواز خود را برای مردم ظاهر گرداند هیچ 
کس تب شنیدن آن نیاورد. 


راوی عرض کرد: پس چگونه حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و سلم با 


مردم نماز می کرد و صدا به تلاوت قران بلند می کرد و مردم تانتار ها 
اوردند؟ 


فرمود که: آن حضرت آن قدر از حسن صوت خود ظاهر می کرد که مردم 
تاب 


بیاورند <1». 


و به سند معتبر از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام منقول است که: 
چون حضرت یوسف پادشاه شد, زلیخا به در خانه ان حضرت امد و رخصت 
طلبید. چون داخل شد یوسف از او پرسید که: چرا آنها کردی که گذشت؟ 


گفت: حسن تو مرا بی تاب کرده بود. 


کت کف اک یرورض لاه و اه تلم رام وی 
که از من خوش روتر و خوش خلق تر و بخشنده تر خواهد بود چه می 
کردی؟ 

زلیخا گفت: راست گفتی. 


سم 


گفت: زیرا که چون نام او را بردی محبت او در دل من افتاد. 


پس حق تعالی وحی فرستاد بسوی یوسف که: راست می گوید و من به 
سبب آنکه آن حضرت را دوست داشت او را دوست داشتم, پس او را به 
عقد خود دراورد <2». 


و در روایات معتبره منقول است که از آن حضرت پرسیدند که: چرا موی 
محاسن شما زود سفید شد؟ 


فرمود که: مرا پیر کرد سوره «هود» و «واقعه» و «مرسلات» و «عم 
یتساءلون» «3» که در انها احوال قیامت و عذاب امتهای گذشته مذکور 


است. 


در احادیت معتبره از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام منقول است 
که: خصرت: تسمالن خی امه هه له و را ان ری ی 

کات کم ایا به تافو مسا که بل ی تب رم 
ون ان هر هی تا 6 ی بر اه موی ای کهر ور وتون در 


عمره حدیبیه آن حضرت ممنوع شد از عمره. موی سر را تا سال آینده 
گذاشت <4». 


و تب نبیر آنتتندن. آن: خضرت. آن. بود که. شیر تراشیدن در آن. زمان 
بسیار بدنما بود و نبی و امام کاری نمی کنند که در نظرها قبیح نمایند, و 
و ام ان ی ار ان امه ها تا 
تراشیدند. 

باب هشتم در بیان اخلاق حمیده و اطوار پسندیده و سیر و سنن آن حضرت است 

در حدیث حسن از حضرت امام جعفر صادق علیه السْلام منقول است که: 
امه رت ول ی ال هو لو نی وم دور کی به 


خدمت آن حضرت آمد و دوازده درهم به هدیه از برای آن حضرت آورد- که 
تقریبا پانزده شاهی این زمان باشد- پس آن جناب فرمود که: 


یا علی ! این دراهم را بگیر و برای من جامه ای بخر که بپوشم. 


حضرت امیر المومنین علیه السْلام فرمود که: به بازار رفتم و دوازده درهم 
دادم و پیراهنی برای آزخ.خنات حرفنم, , چون به نزد آن جناب آوردم و در آن 
نظر کرد فرمود که: از این پست تر مرا خوشتر می آید, یا علی ! آیا گمان 
داری که صاحبش قبول کند که این را پس گیرد؟ 


گفتم: نمی دانم. 
فرمود که: ببین بلکه راضی شود. 
بنتن نب نزد صاحبتتن آمدم و کفتم؛ رسول خدا این جامه را نخواست و جامه 


ای از این پست تر می خواهد. پس او به اقاله بیع راضی شد و زر را پس 
داد. 


چون زر را به خدمت آن جناب آوردم با من همراه آمد به بازار که پیراهن 
بگیرد, اد 0 


تا سل نله ال خانه فد 


چهار درهم به من داده بودند که برای ایشان چیزی تخرد ارترا ض کرد 
اور آت تست کتم که یهگا هیر کردم 


پس چهار درهم را به آن کنیز داد و گفت: برگرد به خانه خود؛ ؛ و به بازار 
آمد و پیراهنی به چهار درهم خرید و پوشید و حمد الهی را ادا فرمود, و 
چون از بازار بیرون آمد مرد عریانی را دید که قف گفش: هر که ۳ 
بیوشاند خدا او را از جامه های بهشت بیوشاند, پس 


آن حضرت پیراهنی که خریده بود کند و بر او پوشانید و به بازار برگشت و 
به چهار درهم که مانده بود پیراهن دیگر خرید و پوشید و خدا را حمد کرد و 
تا مد ی 
۳[ 

حضرت فرمود که: پیش برو و ما را راهنمائی کن به خانه زا ان کنین 
رفت تا به در خانه ایشان ایستاد و فرمود: السلام علیکم ای اهل خانه, 


کسی جواب نگفت, پس بار دیگر سلام کرد. کسی جواب نگفت. چون بار 
تمه ام کرد فد عایی السلام با سمل الله ره اللض هب کاند 


پس فرمود که: چرا در اول و دوم جواب سلام من نگفتید؟ 


کفتتوت با ول الافا وا ی لاش تیا رما ان وی که‌همست 
زیادتی برکت ما گردد. 


گفتند: با رسول الله افرای وی ورین اما رای کردرین 


حضرت فرمود که: الحمد للّه, هرگز دوازده درهم 


ندیده بودم که برکتش زیاده از این باشد, دو عریان با آن پوشیده شد و 
بنده ای با آن ازاد شد <1». 


و در احادیت بسیار از طرق خاصه و عامه منقول است که حضرت رسول 
صلی الله علیه و اله و سلم فرمود که: پنج خصلت است که تا مردن ترک 
نخواهم کرد: بر روی زمین طعام خوردن با غلامان؛ و سوار شدن درازگوش 
با جل؛ و دوشیدن بز به دست خود؛ و پوشیدن پشم؛ و سلام کردن بر 
اطفال تا انکه اینها سنئت شود بعد از من و مردم به اينها عمل کنند <2». 


و در حدیث دیگر به جای دوشیدن بز, پینه کردن کفش و نعل به دست خود 
وارد شده است «3». 


و در حدیث صحیح منقول است که از حضرت صادق علیه السْلام پرسیدند 
که: روایت می کنند از پدر شما که حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و 
سلم هرگز از نان گندم سیر نشد. 


فرمود که: نه چنین است. بلکه نان گندم هرگز نخورد و از نان جو هرگز 
سیر نخورد <1». 


۳ 1 
روزی آمد و مطالیه آن کرد حطرت: فرفود؛ ای یهودی ! ندارم که بدهم. 


یهودی گفت: از تو جدا نمی شوم تا بدهی. 
فرمود که: پس می نشینم در اینجا با تو؛ و حضرت با ان یهودی در ان 


موضع نشست تا نماز ظهر و عصر و مغرب و عشا و بامداد را در همان 
موضع کرد, اصحاب ان حضرت بهودی را تهدید و وعید 


می: تقو دندشن آن حضر تن متوجه ایشان.نشد.و فر مود کمجه. کار دارید به 
او؟ 
9 


گفتند: يا رسول الله ! یهودی تو را حبس کرده است و نمی گذارد که به 
جائی روی. 


حضرت فرمود که: حق تعالی مرا مبعوت نگردانیده است که ستم کنم بر 
کسی که در امان است يا غیر او. چون روز بلند شد یهودی گفت: «اشهد 
ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله» و نصف مال خود را در 
راه خدا داد و گفت: و الله نکردم. این زا کر براق آنکه تم آن فصفی که 
در تورات برای پیغمبر آخر الزمان خوانده ام در تو هست يا نه؟ زیرا که در 
تورات خوانده ام که محمد بن عبد الله مولد او مکه است و محل هجرت 
او مدینه است و درشت خو و غلیظ نیست و صدا بلند نمی کند و فحش و 
شبخن.ر کیک تقی وید وتمادت هی دهم به وجذانیت:حق تعالی: و-به. انکه 
تو پیغمبر فرستاده اوئی, و این مال من است هر حکم که موافق فرموده 
خداست در ان بکن. و آن بهودی مال بسیار داشت. 


پس حضرت امام موسی علیه السلام فرمود که: فراش آن حضرت عبائی 
بود, و بالش او 
پوستی بود که از لیف خرما پر کرده تن بیقر شم ان خوی:13 دوته 


کردند که استراحت او بیشتر باشد, چون صبح شد فرمود که: به سبب 
استراحت فراش دیر به نماز برخاستم دیگر فراش مرا دوته نکنید «1». 


و به سند حسن از حضرت امام چعفر صادق علیه السْلام منقول است که: 
ی ری راتسا صلی اهب الم وا 


در خانه ام سلمه بود. پس در میان شب ام سلمه آن حضرت را در 
تا آنکه دید که آن حضرت در کنار خانه ایستاده و دست به دعا برداشته 
است و می گرید و می گوید که: خداوندا ! از من سلب مکن چیزهای 
شایسته ای که به من داده ای, و دشمن و حسودی را بر من شاد مگردان, 
خداوندا ! مرا بر مگردان هرگز بسوی بدی چند که مرا از آن نجات داده ای 
و مرا به خود مگذار یک چشم زدن هرگز. 


پس ام سلمه گریان شد و برگشت, چون حضرت صدای گریه او را شنید 
ی ای ام سلمه ! سبب گریه تو چیست؟ 


گفت: پا رسول اللّه ! چون گریه نکنم- پدر و مادرم فدای تو باد- و حال آنکه 
تو با آن درجه و منزلتی که نزد خدا داری و گناه گذشته و آینده تو را 
آمرزیده است چنین می گوئی و می گریی؟ 


قدر یک چشم زدن به خود گذاشت و از او صادر شد انچه صادر شد «<2»؟ ! 


و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السْلام منقول است که: سائلی به 
فص دای الم لد رس او یات مرول 
خدا صلی الله یه لو صلم فرموت ابا کتفی صست که ما مرخ 
بدهد؟ 


و 9 ۹9 ۳ هار مشق رها دب این 
ّ ند 
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چون خرما را به سائل داد و مدتی گذشت., به خدمت آن جضرت آمد و 


طلب: فر خن شود نعود: رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم فرمود که: 
آن شاء الله بهم ,زشد بد هیم: 


پس بار دیگر آمد و چنین جواب شنید. 


رش هو کفت که سا کی افو ردان ار زاس هه وه 
بدهیم». 


رسول خدا صلّي اللّه علیه و آله و سلّم در برابر سخن ناملایم او تبسٌم 
فرمود و گفت: ایا کسی قرض دارد به ما بدهد؟ 


پس شخصی برخاست و گفت: من دارم. 

فرمود: چه مقدار داری؟ 

گفت: هرچه خواهی. 

فرمود که: هشت وسق خرما به این مرد بده. 

آاتضاری کته با ول الله ام یاه تس دام رده 
فرمود که: چهار دیگر را ما به تو بخشیدیم «1». 


و در حدیث معتبر دیگر فرمود که: ره ان دص للم ماو ان 
سلم از دنیا رفت نگذاشت درهم و دیناری و نه غلامی و کنیزی و نه 
گوسفندی و نه شتری بغفیر از شتر سواری خود, و چون به رحمت الهی 
واصل شد زرهش در گرو بود نزد بهودی از بهودان مدینه برای بیست صاءع 
جو که برای نفقه عیال خود از او به قرض گرفته بود «<2». 


و فرمود که: در زمان رسول خدا فقرا در مسجد می خوابیدند. شبی با 
ایشان افطار کرد نزد منبر خود در دیگ سنگی و سی نفر از آن خوردند و 
شیر شندند.و بقیه آنر ابرای بان خود پزدند که همه شیر دید« 


و در حدیت موثق از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: در 
هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه و آله 


تام یو رن ان فده بش ایتادم ماه ای کی یی ام حور 
برای زیادتی 


طه. ما 1 رن ج القَوان لعشقی 1 2 0 هدایت کننده 
ی اما ای بر و فران زا کمخو را به عب بداری »بسن وا آن 
هز دو:با :زا بر زفین .مین گذاشتت: < 62 


و به سند معتبر از حضرت ه امام رضا علیه السّلام منقول است که: ملکی به 
تمه لد اس لاه شاه امه شاه امد کف وت کات اه 
می رساند و می گوید که: اگر می خواهی همه صحرای مکه را از برای تو 
طلا می کنم؛ . پس حصضرت سر بسوی مت بت پروردگارا! 
می خواهم یک روز سیر باشم و تو را حمد کنم و یک روز گرسنه باشم و از 
تو سوال کنم <«3». 


هر هو که رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم سه روز از نان گندم 
سیر نشد تا به رحمت الهی واصل شد «4»؛ و انگشتر را در دست راست 
تا ۱ هت ۱۳ 


قرز کیت یک فتول اسنت که از آن عضزت پزسیونو که آیا رسول خدا 
]2۱ عم ال امه ند روم ی کرد 


فرمود که: ۱[ 
تعالی ضامن شد که آن حضرت را از شرّ مردم حفظ نماید. دیگر تقیه 
نکر وش ازدار: حاهی یه من کرن 7 


که: حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بر روی خاک می نشست و 
بر روی خاک طعام تناول می نمود, و گوسفند را به دست خود می بست, و 
اکر اف ان 


حضرت را برای نان جوی می طلبید به خانه خود اجابت او می نمود <1». 


در صویا مان زر فوتی ان میفن کلیی سم جاکون ی ۲ 
ول | ضلم الم علیه و له و سم تکودرا اکهحی رقم بر فزشی د 
غیر قرشی و بر عرب و عجم داشت. و کی حقّ نعمتش بر خلق زیاده از آن 
رم وا ال رل ار اس که کش نک تقمیت سا 
نمی کند و نیکان مومنان نیز هرچند احسان کنند کسی شعر نعمت ایشان 


نمی کند <2». 


و در حدیت معتبر از حضرت امام رضا علیه السْلام منقول است که: 


جبرئیل بر رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم نازل گردید و گفت: یا 
محمد ! پروردگارت سلام می رساند و می گوید که: 


دختران باکره به منزله میوه اند بر درخت, چون میوه پخته شد آن را به غیر 
چیدن چاره ای نیست و اگر نه آفتاب آن را فاسد می کند شام انا معید 


می گرداند, و دختران باکره چون بالغ شدند دوای ایشان شوهر دادن است 


پس رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم بر منبر رفت و مردم را جمع 
کرد و وحی خدا را , به ایشان رسانید. 


پس مردم گفتند که: به کی تزویج کنیم ایشان را؟ 


فرمود که: به 


کفو ایشان؛ پس فرمود که: موّمنان همه کفو یکدیگرند. 


می ییامغی وی یی هو رابت ففون ب 
اسود نکاح کرد و فرمود که: ای گروه مردم ! من دختر عم خود را به مقداد 
دادم تا نکاح پست شود <«<3». بدانید که در دختر دادن رعایت حسب و 
نسب نمی باید کرد. 


و در حدیت معتبر از حضرت_ صادق علیه السلام منقول است که: جون 
رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلّم در حضور مردم به قضای حاجت 
نمی نشست. روزی در مکانی بود که عمارتی و گودالي نبودٍ و اراده قضای 
حاجت نمود و شخصی از صحابه همراه رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و 
سلم بود و در آن مکان 


دو درخت خرما بود, پس اشاره قصوا و اف آن دو درخت خرما که به نزدیک 
یکذیکر افذند ونه بکدیکر-جستید ند و در غقت آن دو درخت پنهان شد و 
قضای حاجت نمود, و چون حضرت برخاست و بیرون امد ان مرد به عقب 
درخت رفت و چیزی ندید <1». 


و از جابر پن عبد اللّه انصاری منقول است که: رسول خدا صلّی اللّه علیه 
و آله ۱ پیش از بعثت در «مرّ الظهران» «2» گوسفند می چرانید و 
می فرمود: گوسفند سیاه بهم رسانید که نیکوتر است «3». 


فرمود که: مگر پیغمبری مبعوث شده است که گوسفند نچرانیده باشد 
«4». 


و از عمار بن یاسر من منقول است که گفت: من گوسفند می چرانیدم پیش از 
تعتت ول را اوه الاهعلنهه ال ه ناه وان خیرات بر مین جرا نید 


پس به آن حضرت عرض کردم که: در «فخ» چراگاه نیکوئی هست خوب 
است در انجا بچرانیم. 


چون روز دیگر , به آن موضع رفتم دیدم که آن جناب پیش از من رفته است 
مس ی کند تدان وهی وا شون ان ترا 


جون رفتم فرمود که: با تو وعده کرده بودم نخواستم که گوسفندان من 
پیش از گوسفندان تو بچرند «5». 


مولف گوید که: چون پیغمبران برای هدایت عوام کالانعام مبعوت می 
گردند. حق تعالی اول ایشان را به چرانیدن جیوانات امر می فرماید که 
معاشرت عوام و سوء۶ ادب ایشان بر آن ذوات مقد سه بسیار گران نب نیاید و 
صبر کردن بر مشقتهای ایشان دشوار ننماید. 


و در حدیث معتبر از امام جعفر صادق علیه السّلام منقول است که: حق 
تعالی چون عقل را آفرید گفت: بیا, نش اد ؛ گفت: برو. پس رفت؛ پس 
گفت: خلقی نیافریدم که از تو محبوبتر باشد بسوی من. پس نود و نه جزو 
عقل را به محمد صلی الله علیه و اله و سلم عطا کرد و یی جزو را در 
میان ساير خلق قسمت کرد «<1». 


0 
جماع بهم رسیده بود. پس طعامی از آسمان برای من نازل شد و چون از 
ان تناول کردم در شجاعت و حرکت و جماع قوّت چهل مرد بهم رسانیدم 


.»2« 
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سلّم بودم در کندن خندق, ناگاه حضرت فاطمه آمد و پاره نانی برای آن 
جناب اورد, حضرت فرمود که: این چیست؟ 


شما اوردم. 


تال تشه صلی الم یمه ال فر مود کت هه وت اروت بر ی 
طعامی نخورده است و این اول طعامی است که می خورم »> 


و در اجادیث معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: رسول 
خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم به روش بندگان طعام می خورد بی خوان, 
و به روش بندگان می نشست یعنی دو زانو, و بر زمین می خوابید بی 
فراش,: و می دانست که او بنده است «4» 


و در حدیث معتبر دیگر فرمود که: زن بدویه ای بر آن حضرت گذشت. دید 
که بر روی زمین طعام تناول می فرماید, گفت: ای محمد ! تو به روش 
بندگان طعام می خوری و به 
روش بندگان می نشینی؟ ! 


۱ وش مدضلن الا لو ال میس فرمنه که وا هه ره 


پس آن زن گفت که: لقمه ای از طعام خود به من بده. 
چون داد؛ گفت: نه. همان لقمه را می خواهم که در دهان گذاشته ای. 
حضرت., لقمه را از دهان مبارک تیرون آور ۵ یه اف دار و او خورد. 


نش خضرت اد علیه اسلا فرمون کت به بر کت ان لقمه ان زرا 
دردی و بیماری نرسید تا از دنیا مفارقت کرد <1». 


و به روایت دیگر: ان زن بد زبان و بی شرم بود. به برکت ان لقمه صاحب 
حیا و ازرم شد <2». 


و به سند معتبر از امام محمد باقر علیه السلام منقول است 


که للم دیدم را تیوه رت رال صضلین ادلی وال مرا که 
تکیه کرده چیزی تناول کرده باشد., از روزی که مبعوث شد به رسالت تا 
روزی که از دنیا مفارقت کرد, از نان گندم رگن متوالی سیر نخورد تا 
از دنیا مفارقت نمود ؛ من نمی گویم که نمی یافت؛ گاه می شد که یک کس 
را شتر می بخشید, اگر می خواست, می توانست خورد : و جبرئیل سه 
مرتبه کلیدهای خزینه های زمین را برای آن حضرت آورد گفت: اگر خواهی 
اختیار پادشاهی روی زمین بکن که هرچه بر روی زمین باشد از تو باشد بی 
آنکه از ثواب آخرت تو چیزی کم شود, و آن حضرت قبول نکرد و اختیار 
تواضع و شکستگی کرد و فرمود که: رفیق اعلی را بهتر می خواهم از دنیا؛ 
و هرگز کسی از آن حضرت حاجتی سوال نکرد که بگوید: نز کر ابو مه 
داد و اگر نبود می گفت: 


بهم رسد بدهیم, و هرچه از جانب خدا ضامن می شد البته حق تعالی عطا 
می کرد حتی انکه بهشت را به کسی می داد و حق تعالی برای او تسلیم 
می کرد <«3». 


و در حدیت دیگر منقول است که: پیوسته جمعی از اصحاب. حراست آن 
میت تهه دنت کون این ابه:بار تشد که و الله جکضتی من لاس 1 4 (یفیین: 
«خدا نگاه می دارد تو را از شر مردم» فرمود که: دیگر کسی مرا حراست 
نکند که خدا مرا نگاه می دارد «2». 


و در روایت معتبر از .امام جعفر صادق علیه السلام منقول است که: 
حضرت رسول صلْی اللّه علیه و آله و سلّم هر روز سیصد و شصت مرتبه 
به عدد رگهای بدن می گفت: 


«اتخمی له رت مالس وا ی کا ال ای ماو ره 
خاست هرچند که می نشست تا بپپست و پنج مرتبه استغفار نمی کرد «<4», 
و روزی هفتاد مرتبه «استغفر الله» و هفتاد مرتبه «آتوب الی الله» می 
گفت «5». 


و در حدیت موثق از امام محمد باقر علیه السْلام منقول است که حضرت 
سول صلی الاه قایض ۵ ال و شام موه عجب دارم که هرگاه قرآن 
می خوانم چرا پیر نمی شوم «6»؟ 

و در حدیث حسن از آن حضرت منقول است که: روزی عايشه نزد رسول 
خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلم نشسته بود, بهودی آمد و گفت: «السام 
علیکم» یعنی: مرگ بر شما باد. 


حضرت فرمود که: بر تو باد. 

پس دو بهودی دیگر آمدند و هر یک چنین گفتند. و حضرت چنین جواب 
فرمود. 

برادران میمون و خوک. 


پس حضرت گفت: ای عايشه ! اگر دشنام و فحش متمتّل شود هرآینه بد 
صورتی خواهد داشت., و رفق و نرمی را بر هرچه بگذارند البته آن را زینت 
می دهد و از هر چه 


غاشه کفت: یا رسول الله امگر تتیدی که اجه کففند؟ 


فرمود: بلی شنیدم. امّا من هم آنچه گفتند بر ایشان برگردانیدم. اگر 
مات رها لا کت و لام نکم هار کافر شاه کند 
بگوئید: علیک «1». 


هر رک زک ختقو ال ات که حضری رفو [صلی ال له و آلدم 


س‌ 


کردند, و گاه دو زانو می نشستند, و گاه 


یک پا را دوته می کردند و پای دیگر را بر روی آن می گذاشتند, و چهار زانو 
هر گز نمی نشستند «2». 


و به سند صحیح از حضرت امام رضا علیه السلام منقول است که: اعرابی 
ای بود و هدیه برای حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم می آورد و 
می گفت: با تقو اللم نهن هس مرا دم فخضرت سم ام فرعو و 
خفن ان کنات زا کی عاروض هی ند مین فرمود که و 
و ما را می خندانید «3». 


و در حدیث صحیح از حضرت صادق علیه السْلام منقول است که: حضرت 
رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلم نظر کردن خود را میان اصحاب خود 
مساوی قسمت می کرد که به یکی زیاده از دیگری نظر نمی کرد و هرگز 
پای خود را در حضور اصحاب خود دراز نمی کرد. و چون کسی با ان 
حضرت مصافحه می کرد دست نمی کشید تا ان شخص دست خود را 
بکشد, و چون مردم این را پافتند هرکه مصافحه می کرد زود دست خود را 
می کشید <4». 


تن یه نکر وان ایو کم ات ونتگل رص ای لاس علخ از 
7 خیر تیل پیونته وضیت مین کرو هر اه فسها ی کرن ۲ انکه 
ترسیدم که دندانهای من سائیده شود يا بریزد «5». 


و به سند حسن از آن حضرت منقول است که: چون کسی از بنی هاشم 
فوت مي شد و آب بر قبرش می ریختند حضرت رسول صلی الله علیه و 
آله وه تلم کف هبار ی خود را بر فند.هی مذاستضا آنکه: اثر انحشتان.ان 


حضرت در قبر می ماند, و اين را نسبت به غیر بنی هاشم نمی کرد <1». 


و در 


احادیث معتبره بسیار وارد شده است که: حضرت رسول صلّی اللّه علیه و 
ال تلم فر کر که بر جانب راست پا جانب چپ کرده چیزی تناول نمی 
فرمود از برای تخاصم و هگ و نمی خواست که شبیه به پادشاهان 
باشد <2». 


و در روایتی منقول است که: آن حضرت در بعضی از سفرها مشفغول نماز 
بودند ۳ از سواران آ دزد و از صحابه احوال آن حضرت را پر سیدند 
و ثنا کردند و گفتند: 


اگر نه استعجال داشتیم, انتظار آن حضرت می بردیم پس سلام ما را به 

آن حضرت برسانید, و رفتند *جون آن‌ستاب از نمار قارع شد عصیای شده 
فرمود که: جماعتی می آیند به نزد شما و احوال من می گیرند و سلام می 
فرستند و شما تکلیف فرود امدن و چاشت خوردن نمی کنید ایشان راء بر 
من دشوار است که گروهی که در میان ایشان جعفر بن ابی طالب باشد و 
جمعی از او بگذرند و چاشت نخورند نزد او «3». 


و در احادیت معتبره از حضرت صادق علیه السْلام منقول است که: حضرت 
رسول صلی الله علیه و اله و سلم عصای کوچکی داشتند که چون- در 
صحرائّی- نماز می کردند ان را در پیش روی خود نصب می کردند «<4». 


و در حدیث دیگر فرمود که: رحل آن جناب بلندیش به قدر یک ذراع بود, و 
هرگاه نماز می کردند او را پیش روی خود می گذاشتند تا اد 
میان آن حضرت و هر که از پیش نماز گذرد «5». 


و در حدیث موثق از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که: 
مر هل سای الا نالف امس رن 


عايشه بود و عبادت بسیار می کرد غايشه: گفت: چرا این قدر خود را تعب 
قی فرهانتی و حال آنکه.خی شعالی نام کذتتهی اینده‌خته را بخشیده است ؟ 


فرمود که: ای عايشه ! آیا بنده شکر کننده خدا نباشم. 


پس امام محمد باقر علیه السلام فرمود که: آن جناب بر سر انگشتان پاها 
می ایستاد و نماز می کرد. پس حق تعالی فرستاد که طه. ما آ ترلنا عَلَیک 
الق آن لِشقی لتشقی <1». <2» 


و در حدبت موثق دیگر از امام جعفر صادق علیه السلام منقول است که: 
حضرت رسول صلی الله علیه و اله و سلم در سفری بر ناقه ای سوار بود, 
ناگاه به ,زیر آمد و یدج سجده بجا آفرن چون سوار شد صحابه گفتند؛ پا 


رو له کار کرد که ور هی کی ۲ 


فرمود: بلی, جبرئیل مرا استقبال کرد و پنج بشارت داد. من برای هر 
بشارتی سجده شکری ادا کردم «3». 


و در حدیث معتبر دیگر از آن حضرت منقول است که فرمود: خلق نیکو 
خوشایند است, روزی حضرت رسالت پناه صلی الله علیه و اله و سلم در 
مسجد نشسته بود ناگاه کنیز شخصی از انصار آمد و کنار جامه آن حضرت 
را گرفت, حضرت گمان کرد که با او کاری دارد. برخاست پس او حرفی 

ت و حضرت نشست, پس بار دیگر دست به کنا ز جاخه‌ ان حخضرت درا 
کرد و آن جناب برخاست و باز او ساکت شد و حضرت نشست. چون سه 
مرتبه چنین کرد و مرتبه چهارم که آن جناب برخاست., تاری از کنار ردای 
مبارک آن حضرت جدا کرد. صحابه آن کنیز را عتاب کردند که: چه کار 
داشتی ان قدر آن جناب را تعب دادی که 


چهار مرتبه از برای تو از جا برخاست؟ 


گفت: ما پیماری در خانه خود داشتیم و اهل خانه ما مرا فرستادند که تاری 
از جامه آن بزرگوار بگیرم برای شفا, و هر مرتبه که خواستم بگیرم آن 
بزرگوار برمی خاست من شرم 


می کردم که از او سوال کنم. تا آنکه در آخر خود جدا کردم <1». 


و در حدیث موثق از امام محمد باقر علیه السْلام منقول است که: چون 
زن بهودیه گوسفند را برای آن جناب به زهر آلوده کرده به نزد آن حضرت 
آورد که تناول نماید و گوسفند به سخن آمد و گفت: یا رسول اللّه ! مخور 
که مرا مسموم کرده اند ۲ حضرت ان زن را طلبید و فرمود که: چرا چنین 72 


کردی؟ 


به او نرسانید <2». 


و در روایت معتیر از امام جعفر صادق علیه السلام منقول است که: 
حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم روزی به نزد عايشه آمد دید که 
نایم بان خشی تن رفن افادم ات هتردیی نود که بای ان رشتنم 
برداشت و تناول نمود و فرمود که: ای حمیرا! گرامی دار نعمتهای خدا را 
بر خود, که چون نعمت از کسی گریخت دیگر برنمی گردد «3». 


و در حدیث حسن از آن حضرت منقول است که: شب جمعه رسول خدا 
( آبا 


اوس بن خولی انصاری 


کاسه شیری آورد که عسل در آن ریخته بود, چون بر دهان گذاشت و طعم 
آن‌ترا یافت/ از دهان بزداشتت. وف مود که: اينتده اشامیدنی است. که از 
یکی به دیگری اکتفا می توان نمود, من نمی خورم هر دو را و حرام نمی 
کنم بر مردم خوردن آن را, و لیکن فروتنی می کنم برای خدا, و هرکه 
فروتنی کند برای حق تعالی خدا او را بلند می گرداند. و هرکه تکبر کند 
خدا او را پست می گرداند, و هرکه در معیشت خود میانه رو باشد خدا او 


را روزی می دهد, و هرکه اسراف نماید خدا او را محروم می گرداند. و هر 
که مرگ را بسیار یاد کند خدا او را دوست می دارد «<4». 


و در حدیث صحیح از امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که: روزی 
ملکی به نزد حضرت سیّد المرسلین صلّی اللّه علیه و آله و سلّم آمد و 
گفت: خدا تو را مخیر گردانیده است میان آنکه بنده و رسول تواضع کننده 
باشی يا پادشاه و رسول باشی, و از مرتبه تو نزد حق تعالی چیزی کم 
نشود؛ و کلیدهای خزینه های ۳ برای آن حضرت آورده بود که: اینها 
کلیدهای خزانه های دنیر ات پروردگار تو می فرماید که: اگر خواهی بگیر 


حضرت فرمود که: می خواهم بنده و رسول تواضع کننده و شکسته باشم و 
پادشاهی نمی خواهم <1». 


اخرت نداشته باشد, و از برای دنیا کسی جمع می کند که عقل نداشته 


باشد. 


پس آن ملک گفت که: بحق" آن خداوندی که تو را به 


راستی فرستاده است سوگند می خورم چون کلیدها را به من دادند که 
برای تو بیاورم همین سخن را که فرمودی از.فلکت سم که بت اسهان 
چهارم می گفت «<2». 


و در حدیث معتبر از حضرت صادق علیه السْلام منقول است که: هیج جیز 
از :دنیا ان حضرت: را خوشن نمی اهند مکر انکه در دنیا کرستنه .و ترسان 
باشد <«3». 


و در حدیت دیگر فرمود که: بهترین نان خورشها نزد ان حضرت سر که و 
زیت بود <4». 


و در حدیث معتبر دیگر فرمود که: وی حضرت رتسول" صلی. الله: یه و 
آله و سلم به نزد ام سلمه آمد. ام سلمه پاره نانی به نزد آن حضرت آورد, 


فرمود که: مگر نان خورش نداری؟ 

گفت: بغیر از سرکه چیزی ندارم. 

فرمود که: نیکو نان خورشی است سر که, خانه ای که سر که در آن هست 
از نان خورش 
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خالی نیست <1». 


و فرمود که: از برای آن جناب طعام گرمی حاضر کردند, فرمود که: خدا| 
آتش را ظعام‌ما نکردانیده اس کدازید با سردشود کم‌طغام گرم بز کت 


ندارد و شیطان در آن شریک می شود <2». 


و فرفون که: آن:خنات. کاهی:.خربام. را با رطتب و گاهی با شکر تناول می 
کرد «3» : و از سبزیها بادروح را دوست می داشت «4»؛ و چون آب می 
آشامید می گفت: «الحمد لله الذی سقانا عذبا زلالا و لم یسقنا ملحا اجاجا 


و لم یوّاخذنا بذنوبنا», و در قدح شامی نت می آشامید «5»>, 


و فرمود که: چون آن حضرت از روزه افطار می نمود, ابتدا به حلوا می 
نمود و اگر نبود به شکر افطار می نمود یا به خرما, 
نیم گرم افطار می نمود «<6». 


در حدبت دیگر فرمود که: در زمان رطب به رطب, و در زمان خرما به 
خرما افطار می نمود <7». 


و در حدیث معتبر از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که: 
تا لد یه واه م سم اس کرو دوب ویر 
درخت خرما گرو بسته بودند «8». 


و به سند معتبر از امام چعفر صادق علیه السْلام منقول است که: مالی از 
سا رل را ای هه ال ما مرسمه ها وود 
همه اهل صفه «9» نرسید. به بعضی از ایشان داد و به بعضی 


نداد پس ترسید که مبادا آنها که نگرفته اند دلهای ایشان رنجیده باشد, 
بت بیرون آهد-ه گفت : ای اهل صقه ! عذر می خواهم بسوی خدا و بسوی 
شما, بدرستی که مالی از برای ما آوردند و خواستیم که بر شما قسمت 


کنیم, گنجایش نداشت. پس مخصوص کردیم به آن جمعی را که از جزع 
ایشان ترسیدیم از بسیاری پریشانی »1 


و در حدیث صحیح از آن حضرت منقول است که: رسول خدا صلّی اللّه 
علیه و اله و سلم در اول بعثت مدتی آن قدر روزه پیاپی گرفت که گفتند 
ویک ری نخواهد کرد. پس مدتی ترک روزه کرد که گفتند نخواهد گرفت, 
پس مدتی یک روز روزه می گرفت و یک روز افطار می نمود به طریق 
حضرت داود علیه السلام پس آن را ترک کرد و در هر ماه سیزدهم و 
چهاردهم و پانزدهم را روزه می داشت پس ان را ترک فرمود. و سئتش بر 
ان قرار گرفت که در هر ماه پنجشنبه اول ماه و 


بتخشتنته. آخر ماخ:وی خها رز شنبه اول از دهه‌:میان ماهتا رفژه می .داشت: و بر 
این طریقه بود تا به جوار رحمت ایزدی پیوست. و ماه شعبان را تمام روزه 
می داشت <2». 


و در حدیث معتبر دیگر فرمود که: هرچه از رسول خدا صلی اللّه علیه و آله 
و سلم سوال می کردند, عطا می فرمود تا آنکه زنی پسرش را به خدمت 
آن‌خنات مراد کفت: ا. آان-خضرت تال کن. ای وید قستت: رکه 
پیراهن خود را به من ده. 


آن پسر چنان کرد و آن جناب پیراهن خود را کند و به او داد, و چون هنگام 
نماز شد برهنه بود و به نماز نتوانست بیرون آمد, پس حق : تعالی آن جناب 
را امر به میانه روی فرمود و اين آیه را فریستاد و لا بَجْعَل یک مَعْلَولَة الی 
غْنْقک و لا تکشطها کل البشط وفع ملوما مَحسورا «3» یعنی: «مگردان 
هو اش در کرو ود جر ی فتی و مگشا دست 
خوذرا کشودنی هام که آتخه داری هی سن یی قلامت. کردم شوم و 
ممنوع از نماز يا عریان» «<4». 


و در حدیث معتبر دیگر فرمود که: چون جناب رسول صلّی اللّه علیه و آله و 
به رختخواب می رفت سرمه سنگ در دیده های خود می کشید طاق 
طاق «<1». 


و در حدیث صحیح منقول است که: چهار میل در چشم راست و سه میل 
در چشم چپ می کشید <2». 


و به سند حسن منقول است که: آن جناب در بعضی از راههای مدینه می 
مه ی ما : دور شو از سر راه رسول 
خدا صلی الله 


یه الم اه 
آن کنیز گفت که: راه فراخ است. 


است. یعنی تکبر دارد <3». 


و در روایت معتبر دیگر مذکور است که: آن جناب در تابستان که برای 
خوابیدن از خانه بیرون می آمد در روز پنجشنبه بیرون می آمد, 2 
زمستان که داخل خانه می شد در روز جمعه داخل می شد. و در روایت 
دیگر وارد شده است که: داخل شدن و بیرون آمدن هر دو در شب جمعه 
بود <«4». 


و در حدیت معتبر دیگر منقول است که: آن جناب بدست مبارک خود بزهای 
اهل خود را می دوشید «ظ5». 


و به سند موثق از حضرت صادق علیه السْلام منقول است که: چون دهه 
ار شا فان داصان مد حتاف شش ی الا هی الم نام 


کمر برای عبادت محکم می بست و از زنان دوری می کرد. و شبها را به 
عبادت احیا می کرد و به کار دیگر بغیر عبادت متوجه نمی شد <6». 


و در حدیت حسن دیکن فرهون که چون دهه آخز رمضان می شد خيمه. اق 
از مو برای آن جناب در مسجد می زدند و مشغول عبادت می شد. و شبها 
خواب نمی کرد و نزد زنان نمی خوابید «<1»؛ " و چون جنگ بدر در ماه 
رمضان شد و اعتکاف دهه آخر آن جناب را میسشر نشد, در سال دیگر 
بیست روز اعتکاف نمود. ده روز برای ان سال و ده روز قضای سال 
گذشته <2». 


و فرمود که: آن جناب در شب و روز ده طواف می کرد «3»؛ و در عید 
اضحی دو گوسفند قربانی می کرد یکی برای خود و یکی برای هرکه 
قربانی 


نداشته باشد از اقت آن جناب «4»؛ و نهی فرمود از آنکه باغهای مدینه را 
دیوار بگذارند برای آنکه راهگذاران میوه ای توانند خورد. و چون وقت 
رسیدن میوه ها می شد می فرمود که دیوارهای باغها را سوراخ کنند برای 
غربا و راهگذاران «5»؛ و ان جناب کدو را دوست می داشتند و از روی 
ضحم برفی خیدند آن زاو تناو قیقر مود نج 1*0۶ 


و در حدیت دیگر منقول است که: ابو سعید خدری نف عیاینت ان نات اند 
و دست بر روی لحاف ان جناب گذاشته و از شدت تب احساس حرارت 
کرد پس گفت: چه بسیار شدید است تب شما؟ 


مضاعف است <7». 


و در حدیث دیگر فرمود که: رسول خدا| هد یه را می خورد و تصدّق را نمی 
خورد, 


و می فرمود که: اگر پاچه گوسفندی برای من به هدیه بیاورند قبول می 


کنم 1 


و در حدیث صحیح دیگر فرمود که: چون آن جناب از دنیا رفت قرض داشت 
2 و در حدیث صحیح دیگر فرمود که: اداب نماز ان جناب ان بود که اب 
به اطراف اسمان می کرد و ایات اخر سوره ال عمران را می خواند, پس 
مسواک می کرد و وضو می ساخت و چهار رکعت نماز می گزارد و رکوع و 
سجود را به قدر قرائت ت اظوال اف داد و رکفع را ان قذر:‌طولن فی داد که 
می گفتند سر از رکوع بر نخواهد داشت امشب. و همچنین سجود را طول 
می داد. پس به 


رختخواب برمی گشت و قدری می خوابید, پس بیدار می شد و باز نظر به 
شمان نع کرد وه ابانت »وهی که اند مشوایصی کرد و وضو می رات 
و به همان طریقه چهار رکعت نماز می کرد و باز به رختخواب برمی 

ت و قدری می خوابید, و باز برمی خاست و به همان آداب عمل می 
کرد و نماز وتر و نافله صبح را می گذاشت. پس به مسجد می رفت برای 
نماز صبح <«<3». 


و در حدیث معتبر دیگر فرمود که: اگر ترسی که شوق دنیا بر تو غالب 
ای ای سول خدا ی لاه ی الم وا وا 
آن جناب نان جو بود و حلوای او خرما بود و آتش افروزش سعف خرما بود 
اگر به دستش می آمد <«4». 


در حدیث دیگر فرمود که: حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و سل هرگز 
به کنه عقل خود با مردم سخن نگفت, می فرمود: فا کرمم مور آن ضآمور 
شده ایم که سخن گوئیم با مردم به اندازه عقلهای ایشان <5». 


در خدیت: ذیگر .فتقول. آنستت که: افوت. آن-حظرت نان خو هد بندنان 
خورش <1». 


و در حدیث معتبر از حضرت امام صادق علیه السلام منقول است که: 
ماهنت تضا خی ساب رهول ضلی الا علیمه ال شام به برد ان جات 
آمد, چون نظر بر او افکند شاد شد و ردای خود را برای او افکند و او را بر 
روی ردای خود نشانید و با او سخن گفت و بر روی او می خندید. پس او 
برخاست و رفت و برادر او آمد, و نسبت به برادرش نکرد آنچه نسبت به 


او کرد, صحابه کفتند: ‏ پا 


اوردید از برادر. 


فرمود: زیرا که او نسبت به پدرش نیکوکارتر بود «2». 


و در حدیث معتبر دیگر از 1 جضرت منقول است که: روزی حضرت 
رسول صلی اللّه علیه و آله و سلّم به مردی رسید از قبیله بنی فهد و او 
غلام خود را می زد و غلام می گفت که: پناه می برم به خدا, و او باز می 
زد, چون غلام نظرش بر آن حضرت افتاد گفت: 2 ینس 
دست از او برداشت. حضرت فرمود: او پناه به خدا برد او را پناه ندادی و 
هه عرسا امحکحفت ان امسرداشو ها احت اس به اه کی 
کبه آ شاه شمان بای 


آن مرد گفت که: او را آزاد کردم از برای خدا. 


حضرت فرمود که: بحقْ خدائی که مرا به پیغمبری فرستاده است که اگر 
اقا ازاد نعی کرد هر از نتت هی انش تن رو نو مین و سید < 63 


و در حدیث دیگر فرمود که: روزی حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و 
سل نا هقی ار ها مه واحی من ورف: ناگاه به بزغاله ای هر دو گوش 
بریده رسیدند که در مزبله ای افتاده بود, پس حضرت فرمود که: کدامیک 
از شما می خواهید که این را , به یک درهم بگیرید؟ 


گفتند: ما اين را به هیچ نمی گیریم و به مفت هم نمی خواهیم. 


پس حضرت فرمود: نله که دنا نزد من «1» بی قدرتر است از این 
بزغاله نزد شما <2». 


وربه سند صحیح منقول است که: تیه تحص رات هل نضلی 
االشايه واه 


سلم آمد دید که آن حضرت بر حصیری خوابیده که نقش حصیر در پهلوی 
آن حضرت جا کرده است و بالشی از لیف خرما در زیر سر گذاشته که 
تفش آن در خد میا رکشن تفشته/ یمن کفت که 


پادشاه عجم و پادشاه روم بر حریر و دیبا می خوابند و تو بر چنین حصیر و 


حضرت فرمود که: و الله من از ایشان بهتر و نزد حق تعالی گرامیترم. مرا 
با دنیا چه کار است؟ نیست مثل دنیا مر مثل سواره ای که بر درختی 
بگذرد و در سایه آن درخت قرار گیرد و چون سایه بگردد بار کند و درخت 
را بگذارد «3». 


و .در حدیث معتبر دپگر منقول است که: اعرابی با حضرت لا 
له علیه و آله و سلّم شتر به گرو دوانید که اگر برد ناقه آن حضرت را 
مس و چون دوانیدند شتر اعرابی سبقت کرد ی فرمود به صحابه 

که: شما شتر مرا بلند کردید و گفتید البته سبقت خواهد گرفت پس خدا آن 
را پست کرد. چنانکه کوهها برای کشتی نوح گردنکشی کردند و جودی 
تواضع کرد پس حق تعالی کشتی را بر جودی قرار داد «4». 


و به سند صحیح منقول است که: حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و 


شاه ووری هفتاد مر نبه توبة می کرد.بی کناهی و می گفت: «آتوب الی 
الله» «<5». 


و در حدیث معتبر دیگر فرمود که: شخصی از انصار برای آن حضرت یک 
صاع رطب به هدیه اهر حضرت به خادم گفت که: داخل خانه شو و اگر 
کاسه یا طبقی بیابی بیاور. 

خادم رفت و برگشت و گفت: نیافتم. 


پیز آن جبات بهخامهة 


خود زمین را جاروب کرد و فرمود که: اینجا بریز؛ و فرمود که: 


بحق خداوندی که جانم بدست قدرت اوست سو گند می خورم که اگر دنیا 
یک شربت اب نمی داد <1». 


و در نهج البلاغه از حضرت امیر المومنین علیه السْلام منقول است که 
فرمود: پرای ترک دنیا تو را تأشٌی به حضرت رسول خدا صلی الله علیه و 
آله و سلم و ملاحظه احوال آن جناب کافی است, و از برای مذقت و عیب 
دنیا همین بس است که از برای آن جناب میسّر نشد و برای دیگران مهیّا 
گردید, و لب به شیر دنیا آلوده نکرد و پهلو از آن خالی می کرد دنیا را 
درهم شکست شکستنی و نظر خواهش بسوی آن نکرد. هرگز پهلویش از 
دنیا از همه کس خالی تر بود و شکمش از طعام هرگز سیر نبود, حق تعالی 
دنیا را بر او عرض کرد و او قبول نکرد زیرا که دانست خدا دنیا را دشمن 
و و 
پس آن را حقیر شمرد, و بدرستی که آن جناب بر روی زمین طعام تناول 
می نمود و به روش بندگان دو زانو می نشست., و نعلین و جامه خود را به 
دست خود پنبه می زد و بر درازگوش برهنه سوار می شد و دیگری را 
ردیف خود می کرد, و پرده ای در خانه خود دید که در آن صورتها بود به 
یکی از زنان خود گفت که: این را پنهان کن از من که هرگاه نظر بسوی 
این می افکنم دنیا و زینتهای آن 


به یادم می آید, پس آن حضرت روی دل خود را تالکانه از دنیا گردانیده بود 
و یاد آن را در دل خود میرانده بود, و می خواست که زینت دنیا از نظر او 
پنهان باشد و جامه های زیبای آن را نگیرد و آن را خانه قرار نداند و امید 
ماندن: در. ان .تداشنته بانتن بمن دنا :را.از دل.به دصر کرده بهد. و از خاظر 
محو نموده بود و از دیده پنهان کرده بود, و کسی که چیزی را 0 
نمی خواهد که بسوی آن نظر کند و دشمن می دارد که نزد او مذکور شود, 
فذرستی: که-درد اکوالن ان خضرت سست اجه وه را دلالت ماید بر عدیها.و 
عیبهای دنیا زیرا که بسیار بود با اهل بیت مخصوص خود گرسنه می ماند و 
امتعه و زینتهای آن را حق تعالی:: به او ندادخ بود با آن قرب و مترلت که.اه 
را نزد حق تعا 


بود, بدرستی که از دنیا گرسنه بیرون رفت و سالم از تصرف در دنیا وارد 
عقبی شد. و از برای خود سنگی بر روی سنگی نگذاشت تا از دار فنا به 
دار بقا رحلت نمود <1». 


و در احادیث معتبره از حضرت صادق علیه السْلام منقول است که: حضرت 
رسالت پناه صلی الله علیه و آله و سلم دست و کتف گوسفند را دوست 


می داشت زیرا که به چراگاه نزدیکتر و از بول و سرگین دورتر است ؛ و از 
ران کراهت داشت برای آنکه به محل بول و سرگین نزدیکتر است «2». 


و در حدیت معتبر دیگر منقول است که از ان حضرت پرسیدند. به چه 
سبب رسول 


شا صان لاه اه الصا مت سرا انا مات افضای او 


دوست می داشت ؟ 


فرمود: زیرا که حضرت آدم علیه السّلام گوسفندی از برای پیغمبران از 
فرزندان خود قربانی کرد و از برای هر پیغمبری عضوی از آن را نام برد و 
از برای ان حضرت دست را نام برد یس به این سیب ان جناب ان را 
دوست می داشت و بر سایر اعضا تفضیل می داد <3». 


قبه مه مین از حفرت ایام خسن له الاام مفلن ارس کی سین 
حضرت رسول صلی الله علیه و اله و سلم دست به دعا برمی داشت 
تضرع و ابتهال می نمود و انگشتان را حرکت می داد مانند سائلی که طعام 
از کسی طلبد «<4». 


و در حدیت معتبر از چضرت امیر المومنین علیه السلام منقول است که 
حرف سول سای للم له ده لو ساه رو کر مر ی ره 
اخلاق نیکوی پسندیده «9». 


و در حدیت معتبر از حضرت امام زین العابدین علیه السْلام منقول است 
که فرمود: پدر و مادرم فدای جدّم رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم 
باد که با آن منزلت که او را نزد حق تعالی بهم رسید و آن وعده های 
کرامت ت که به او داد, اهتمام و سعی در بندگی خدا را ترک نکرد تا آنکه 
ساق پای مبارکش باد کرد و قدم محترمش ورم کرد, پس گفتند به آن 
حضرت که: چرا این قدر به 


خود تعب می فرمائی و حال آنکه خدا| گناه گذشته و آینده تو را ام تندخ 
است؟ فرمود که: 


آپا بنده شکر کننده خدا نباشم <1»؟ 


و به سند معتبر از امام 


جعفر ضادق: علیه اشلام متقول است که اخضرت ,رسول خدا صلی الله 
یه للم کون را به مشک خوشبو مي کرد که برق مشک از سر آن 
حضرت می نمود «2» و مشک دانی داشت آن حضرت که هرگاه وضو می 
ساخت آن.را به.دشت می کرفت: و بر خود.می مالید 3 هن سر ان 
حضرت درد می کرد روغن کنجد به دماغ می ربخت «4» ؛ و چون قسم اد 
می کرد می گفت: «لا» تفر الله»: و سوگند نمی خورد «5». 


و در حدیت معتبر دیگر فرمود که: روزی ان حضرت را عقرب کزند پس 
فرمود که: 


خدا تو را لعنت کند که پروا نمی کنی از ازار کردن موّمن و کافر و نیکوکار 
و بدکردار؛ پس نمک طلبید و بر آن موضع مالید تا ساکن شد و فرمود که: 
اگر مردم بدانند در نمک چه فایده ها است هرآینه محتاج نشوند به تریاک 
فاروق «6». 


و در روایت معتبر از حضرت امام محمد باقر علیه السْلام منقول است که: 
روزی حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و سلم نشسته بود و جبرتیل نزد 
آن حضرت بود, ناگاه جبرئیل نظر کرد بسوی آسمان و رنگش متفیر شد 
مانند زعفران و پناه به حضرت رسول آورد. پس نظر کرد بسوی آسمان و 
دید که جسمی عظیم از آسمان به زیر می آید که ما بین مشرق و مغرب 
را پر کرده است تا آنکه نزدیک شد به آن حضرت و گفت: مرا حق تعالی 
بسوی تو فرستاده است که مخیر گردانم تو را میان آ که پادشاه و پیغعمبر 
باشی يا بنده و پیغمبر باشی؛ پس ان حضرت نظر کرد بسوی جبرئیل و دید 


رنگش به حال خود برگشته است. پس جبرئیل 
گفت که: اختیار کن که بنده و رسول باشی. 


حضرت فرمود که: بلکه می خواهم بنده و رسول باشم. 


پس آن ملک پاي راست خود را برداشت و در میان آسمان اول گذاشت و 
پای دیگر را در آسمان دوم گذاشت, و همچنین هر قدمی را در آسمان می 
گذاشت و هرچند بلند می شد کوچک می شد تا آنکه به قدر گنجشکی شد. 
پس حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم به جبرئیل گفت که: : من تو 
را متغیر دیدم و بسیار ترسیدم. سبب تغیر تو چه بود؟ 


دا رالات مرا ماه مک ومد ار ابا عم وان که اه 


فرمود: نه. 


جبرئیل گفت: این اسرافیل است که حاجب پروردگار است و از روزی که 
حق تعالی آسمان و زمین را خلق کرده به زمین نیامده است, چون دیدم 
که او به زمین می آید گمان کردم که قیامت برپا شده است, و تغییر من به 
سیب این بود, و چون دیدم که برای کرامت و بزرگواری تو آمده است 
رنگم به حال خود برگشت. ایا ندیدی که چگونه کوچک می شد هرچند بلند 
می شد؟ هر چیز که به درگاه جلال حق تعالی و محلّ مناجات و قرب او 
نزدیک می شود نزد عظمت او حقیر می شود این ملک حاجب بو ود حان 
است و نزدیکترین خلق است در درگاه او و لوح در میان دو دیده اوست از 
یاقوت سرخ, چون حق تعالی وحی می فرستد لوح بر پیشانی او می خورد 
پس نظر می کند در لوح و آنچه در آنجا می یابد به ما القا می کند و ما به 
آسمان و زمین 


می رسانیم و با آنکه او نزدیکترین خلق است به محل صدور وحی, میان او 
و محل صدور وحی و ظهور و عظمت و جلال الهی نود حجاب است از نور 
که دیده های آنها ۱3 آننده و فقن 
نزدیکترین خلقم به اسرافیل و میان من و او هزارساله راه است <1». 


و آبن شهر آشوب گفته است : بعضی از آداب شریفه و اخلاق کریمه 
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فان شود آن است. که آن حضرسته از همه مردص خکیم از 


و داناتر و بردبارتر و شجاع تر و عادلتر و مهربانتر بود, و هرگز دستش به 
دست زنی نرسید که بر او حلال نباشد, و سخی ترین مردم بود. هرگز دینار 
و درهمی نزد او نماند و اگر از عطایش چیزی تتادقی افو ورب هی 
رسید قرار نمی گرفت تا آن را به مصرفش می رسانید, و زیاده از قوت 
سال خود هرگز نگاه نمی داشت و باقی را در راه خدا می داد. و پست 
ترین طعامها را نگاه می داشت مانند جو و خرما, و هرچه می طلبیدند عطا 
می فرمود, و از قوت سال خود ایثار می فرمود, و بر زمین می نشست و 
بر زمین طعام می خورد و بر زمین می خوابید. و نعلین و جامه خود را پینه 
اک 
شتر را خود می بست. و چون خادم از گردانیدن آسیا مانده می شد مدد او 
می کرد, و اب وضو را به دست خود حاضر می کرد در شب, و پیوسته 
سرش در زیر بود, و در حضور 


مردم تکیه نمی نمود, و خدمتهای اهل خود را می کرد و بعد از طعام 
انگشتان خود را می لیسید, و هرگز آروغ نزد, و آزاد و بنده که آن حضرت 
را به ضیافت می طلبیدند اجابت می نمود اگر چه از برای پاچه گوسفندی 
بود, و هدیه را قبول می نمود اگر چه یک جرعه شیر بود, و تصدّق را نمی 

خورد, و نظر بر روی مردم بسیار نمی کرد. و هرگز از برای دنیا به ۳ 
اک 
می بست, و هرچه حاضر می کردند تناول می نمود و هیچ چیز را رد نمی 
فرمود, برد یمنی می پوشید و جبه پشم می پوشید, و جامه های اکنده از 
پنبه و کتان می پوشید, و اکثر جامه های رسول خدا سفید بود. و عمامه بر 
سر می بست و ابتدای پوشیدن جامه از جانب راست می نمود. و جامه 
فاخری داشت که مخصوص روز جمعه بود, و چون جامه نو می پوشید 

را به مسکینی می بخشید, و عبائی داشت که به هر جا می رفت دوته می 
کرد و به زیر خود می افکند. و انگشتر نقره در انگشت کوچک دست 
راست می کرد. و خربزه را دوست می داشت., و از بوهای بد کراهت 
داشت. و وقت هر وضو ساختن مسواک می کرد. | و گاه 
دا و 
شد گاه اسب و گاه استر و گاه درازگوش بی پالان و زین سوار می شد., و 
پیاده و پای برهنه بی ردا و عمامه گاه گاهی راه می رفت. و به اقصای 


و مساکین می نشست و با ایشان طعام می خورد. و صاحبان علم و صلاح 
و اخلاق حسنه را گرامی می داشت: و شریف هر قوم را ات ای من 
نمود. و خویشان خود را احسان می کرد بی آنکه ایشان را بر دیگران 
اختبا ر کند مگر به چیزی چند که خدا به. ان آهن کنده:انتت: ه اوت هر کنن 
را رعایت می کرد. و هرکه عذر می طلبید قبول عذر او می نمود, و تبسم 
بسیار می کرد در غیر وقت نزول قرآن و موعظه, و هرگز صدای خنده اش 
ند نمی شد, و در خورش و پوشش بر بندگان خود زیادتی نمی کرد, و 
هرگز کسی را دشنام نداد. و هرگز زنان و خدمتکاران خود را نفرین 0 
دشنام نداد, و هر. از ان واغلام و کنیز که برای خاختی.فی آهد ترمی خانشت 
ی و درشت خو نبود و در خصومت صدا بلند نمی کرد. و بد 
به نیکی جزا می داد, و به هرکه می رسید ابتدا به سلام می کرد و ابتدا 
او ی و 
اک یتنآ رت ریق ویو مر او ای اما 
گرامی می داشت و گاهی ردای مبارک خود را برای او پهن می کرد و او را 
ایثار می نمود به بالش خود, و رضا و غضب او را مانع از گفتن حق نمی 
لنند. 


خیار را گاه با رطب و گاه با نمک تناول می فر مود, و از میوه های نر 
خرما یا شیر و خرما بود, و گوشت و ترید کدو را بسیار دوست می داشت.؛ 
و 


شکار نمی کرد اما گوشت شکار را می خورد, و نان و روغن می خورد, و 
از گوسفند دست و کتف را و از شوربا کدو را و از نان خورش سره را و 
از خرما عجوه را و از سبزیها کاسنی و بادروج را دوست می داشت <1». 


بود که در جنگ خیبر و بنی قریظه و بنی النضیر بر درازگوشی سوار شده 
بود که لجامش و جلش از لیف خرما بود. و بر اطفال و زنان سلام می 
کردهزها ی شحضی.با ان حضرت :شخ مین کفت 


و می لرزید. فرمود که: چرا از من می ترسی؟ من پادشاه نیستم <1». 


و از انس منقول است که گفت: من نه سال خدمت آن حضرت کردم, یک 
بار به من نگفت که چرا چنین کردی, و هرگز کاری را بر من عیب نکرد, و 
مرک ی خی و ایآ رت مر وا کی که من 
نشست زانویش بر زانوی او پیشی نمی گرفت, , روزی اعرابی آمد و ردای 
مبارکش را به عنف کشید به حدّی که در گردن مبارکش جای کنار ردا ماند 
پس گفت: از مال خدا| به من بده؛ آن حضرت از روی لطف بسوی او 
التفات فرمود و خندید و فرمود که به او عطائی دادند- پس حق تعالی 
فرستاد که اک لعلی خلق عَظیم «2» «بدرستی که تو بر خلق عظیمی 
هستی»- و حیای ارحص رت ره رود ای بود که چیزی که مکروه آن 
حضرت بود اظهار نمی فرمود و ما از رنگ مبارکش می يافتیم «3», 
وجودش مرتبه کمال بود چنانکه حضرت امیر المومنین 


علیه السلام فرمود که: آن حضرت از همه خلق بخشنده تر بود و 
مصاحبتش از همه کس نیکوتر بود و لهجه اش از همه کس راست تر بود و 
جرئتش از همه کس بیشتر بود و خویش از همه کس نرمتر بود, و به امان 
و پیمان از همه کس بیشتر وفا می کرد و در اول مرتبه هرکه آن حضرت 
را ملاقات می کرد مهابتی عظیم از او در دل خود می یافت و چون با او 
معاشرت می کرد او را دوست می داشت. من پیش از او و بعد از او مانند 
او ندیدم «4». 


از ان باس ,تون انش کب حضیت رستل سین الله عایهتو لو شلد 
فرمود که: من تادیب کرده خدایم, و علی تادیب ای او 
مرا امر کرد به سخاوت و نیکی و نهی کرد مرا از بخل و جفا و هیچ صفت 
نزد حق تعالی بدتر از بخل و بدی خلق نیست «5». 


هخا قت ار یه وق مه اون که رت ای لاه العالت مین 
گ گفت که: هرگاه 


جنگ گرم می شد ما پناه به آن حضرت می بردیم و هیچ کس به دشمن از 
ان حضرت نزدیکتر نبود <1». 


و در روایات بسیار نقل کرده اند که: خشنودی نی ان جناب را در 
چهره اش می يافتند, چون شاد می شد رویش درخشان می شد بسانی که 
عکس دیوارها را در روی آنورش می توانست دید, و چون غضبناک می شد 
که هر وراه دور ی دازا آ کی سایق فد 
به سفر رفته است از برای او دعا می کرد. و 


اگر حاضر بود به دیدن او می رفت.؛ و اکن فیمان نود عیادت می کرد او را 
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و از جابر انصاری مروی است که گفت: جناب رسول خدا صلی اللّه علیه و 
آله و سلم در بیست و یک جنگ خود همراه بود و در نوزده جنگ از آنها من 
همراه بودم. در بعضی از جنگها شتر من مانده شد و خوابید و آن حضرت 
در عقب مردم بود و ضعیفان را به قافله می رساند و ردیف می کرد و دعا 
هی کتترای اسان سس من ود کت کی 

گفتم: منم جابر, پدر و مادرم فدای تو باد. 

گفتم: شترم مانده است. 

فرمود که: عصا داری؟ 

گفتم : تاش پس عصای مرا گرفت و بر شتر زد و ان را برخیزاند, پس 
خوابانید و پای مبارک را بر دستسن ی بنوار شو: چون 


بسن در آنشت بست مسج میت برای هل اشفا کرد هن پرسید کدا 
عید الله بدن توختد فرفند خذاشته است ؟ 


- 
فرمود: قرض گذاشته است؟ 


فرمود که: چون به مدینه رسی با قرض خواهان مقاطعه کن که هر چندگاه 
قدری بگیرند تا تمام شود, و اگر راضی نشوند چون هنگام چیدن خرما شود 
مرا خبر کن. 


پس پرسید که: زن خواسته ای؟ 


گفتم: بلی؛ زن ثیبه ای «1» را گرفته ام. 


فرمود که: چرا دختر جوانی نگرفته ای که تو با او بازی کنی و او با تو بازی 
کند؟ 


کشا رتیل اللها ارس کارا خواهانرمن شا کار ود 
فرمود: درست کرده ای. 


پس فرمود: شتر خود 


را به چند خریده ای ؟ 


گفتم: به پنج اوقیه طلا. 
فرمود که: ما از تو گرفتیم. 


چون به مدینه یدیم تشن زج خذفت آن خیرات بردم, گفت: ای بلال ! 
پنج اوقیه طلا قیمت شتر را بده که به قرض پدر خود بدهد و سه اوقیه 


دپگر به او بده و شتر را نیز به او پس ده؛ پرسید که: با قرض خواهان عبد 
الله مقاطعه نمودی؟ 


کفتی تیا رل الا 

گفتم: نه. 

فرمود که: بر تو باکی نیست, چون وقت چیدن خرما شود مرا خبر کن. 
لتق در ان وقت آن خضرت: را خبر کردم آمد ودعا کر برای.ها: وربه 
برکت دعای آن حضرت خرما چیدیم که قرض قرض خواهان را همه دادیم و 
زیاده از آنچه هر سال برمی داشتیم برای ما ماند, پس فرمود که: بردارید 
خرماها را وکیل مکنید, چنان کردیم 

و مدنها از آن معاش کردیم «1». 


و ان این غبانین متقول اسنت که حون سوالی: از آن حضرت.می کروزد 
مکرر می فرمود تا بر سائل مشتبه نشود <2». 


و از ابی الحمیسا منقول است که گفت: پیش از بعثت با آن حضرت 
دا کردم و مرا در مکانی وعده فرموده و من فراموش کردم و به 


وعده گاه نرفتم آن روز و روز دیگر, و روز سوم که رفتم حضرت برای 
وعده در آنجا مانده بود در آن سه روز «3». 


بل فت و 

عبد الله منقول است که به ۳ 

بیبرز در 
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انداخت و فرمود که: بر روی این بنشين, او جامه را گرفت و بر روی خود 
و بوسید <4». 


و سلمان گفت: روزی در خدمت آن حضرت رفتم بر بالشی تکیه داده بود, 
ان بالش را برای من انداخت و فرمود: هر مسلمانی که داخل شود بر 
راد هلا نی ود هاش بای مات مس ات ایام مسا امسر 
بیامرزد «<5». 


و منقول است که: چون ابراهیم فرزند آن حضرت محتضر شد, آب از دیده 
آن حضرت روان شد و فرمود که: حه آ میت و آ نتم هی 
رسد و بمی نمی گویم مگر چیزی که خدا بپسندد و ما به سبب مصیبت تو 


اندوهناکیم ای ابراهیم <6». 


و منقول است که: آن حضرت بر زید بن حارثه گریست و فرمود که: این 
شوق دوست است بسوی دوست <7. 


و از جابر منقول است که: چون آن حضرت راه می رفت: صحابه در پیش 
او راه 


می رفتند و پشت سر را برای ملائکه می گذاشتند «1». 


گذاشت کسی با او پیاده راه برود تا انکه او را ردیف خود می کرد و اگر 
قبول نمی کرد می فرمود که: برو پیش و در فلان مکان مرا دریاب <2». 


و از حضرت امیر المومنین علیه السّلام منقول است که: حضرت رسول 
ی 
دشوارتر بود اختیار می نمود, و نمازش از همه کس سبکتر و تمامتر بود, و 
خطبه اش از همه کس کوتاهتر و پرفایده تر بود, و چون به جانبی متوجه 
می شد از بوی خوش او 


می دانستند که به ان سو می اید. و چون با جماعتی طعام می خورد پیش 
از همه دست دراز می کرد و بعد از همه دست برمی داشت, و از نزدیک 
خود تناول می کرد و دست بسوی دیگری دراز نمی کرد, و اگر رطب و 
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آب را می مکید و دهان پر نمی کرد, و همه کارها را به دست راست می 
کرد مگر آنچه متعلق به اسافل بدن بود, و در همه چیز ابتدا به جانب 
راست می کرد در جامه پوشیدن و کفش پوشیدن و کفش کندن, و چون 
رخصت می طلبید که داخل خانه شود سه مرتبه رخصت می طلبید. و 
سخنش جدا کننده حق و باطل و ظاهر کننده مقصود بود, و چون به سخن 
می آمد نور از میان دندانهای نورانیش ساطع می شد که بیننده گمان می 
کرد که گشاده است میان دندانها و گشاده نبود, در نظر کردن دیده را تمام 
نمی گشود. و با کسی سخن نمی گفت که او را خوش نیاید «3». 


و اتحطیرت ضادیق .علیه التقلام متفول انیت که خطرت رشول صلی: الا 
علیه و آله و سلّم شخصی را بر سر سنگی وعده کرد و فرمود که: من او 
را اینجا وعده کرده ام , اگر نیاید همینجا می مانم ۳ بمیرم و از اینجا 
محشور شوم «4». 


و در روایت دیگر منقول است که: گاهی کودکی ای اوتفند نود ان 
حضرت که دعا کند برای او به برکت با او را نام بگذارد. حضرت او را می 
گرفت و در دامن می گذاشت برای گرامی داشتن اهل اوء پس بسیار می 


ند که ا نله ول 


ی و ی وت ی ی قطع 

مکنید بول طفل را, و می گذاشت تا بول را تمام می کرد پس دعا می کرد 
پا نام می گذاشت برای آنکه, اهل آن طفل شاد شوند و ندانند که آن 
حضرت از بول طفل ایشان متأذی شده است, و چون می رفتند جامه خود 
را می شست «<«1»؛ و می فرمود که: مایستید نزد من چنانکه عجمان نزد 
بزرگان خود می ایستند «2». 


و‌از حضرت صادق علیه السْلام منقول است که: چون حضرت رسول صلّی 
الا هه امس سحصاعی طفام ی مرف کت «افطر 
عندکم الضانمون و اکل طعامکم الاران #۷ ی فافظار کووند وود نا 
روزه داران و خوردند طعام شما را نیکوکاران» «3». 


و در روایت دیگر منقول است که: آن حضرت به سه انگشت و زیاده طعام 
می خورد و هرگز به دو انگشت نمی خورد <4». 


و از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: پیوسته طعام آن حضرت 
نان جو بود تا از دنیا مفارقت نمود <ظ». 


مقلف. کوند که اخاذیت در باب"نان کندم -خوردن آن حخضرت مختلفت: وارد 


بعد. 


۳ ‌ عم 
و در,روایتی وارد شده است که: روزی حضرت رسول صلی الله علیه و اله 
و سلم رطب می خورد به دست راست و هسته ان را در دست چپ جمع 


که دانه ها را می خورد از دست حضرت؛ و هرچه تناول می نمود هسته را 
پیش آن می انداخت و چون حضرت فارغ شد گوسفند رفت <1». 


و در روایت دیگر وارد شده است که: آن حضرت سیر و پیاز و تره و عسل 
بدبو تناول نمی نمود, و هرگز طعامی را مذمت نمی فرمود, اگر خوشش 
ما ام مه وال بر هگن دروکا و۱ می لیسید و انگشتان را 
یک یک می لیسید, و بعد از طعام دست می شست و دست بر رو می 
کشید و تا ممکن بود تنها چیزی نمی خورد, و در آب آشامیدن اول «بسم 
للْه» می گفت و اندکی می آشامید و از لب بر می داشت و «الحمد لله» 
می گفت تا سه مرتبه, گاهی به یک نفس می آشامید, و گاهی در ظرف 
چوب و گاه در ظرف پوست و گاه در خزف تناول می نمود, و چون اینها 
نبود دستها را پر از ات .می: کرد و فی, اشامید. و گاه از ذهان .مشی می 
آشامید <2». 


و سر و ریش خود را به سدر می شست و روغن مالیدن را دوست می 
داشت و ژولیده مو بودن را کراهت داشت. و انواع روغنها را بر خود می 
مالید و اول روغن بر سر و ریش می مالید. و سر را مقذم می داشت, و 
روغن بنفشه می مالید و موی سر و ریش خود را شانه می کرد. و انچه از 
مو جدا می شد مردم »> برای برکت بر می داشتند؛ و گویند: این موها 
که در دست مردم هست از این است, و انچه در حج و عمره می تراشید 
جبرئیل به اسمان می برد؛ و روزی دو مرتبه ریش را شانه می کرد و هر 
مرتبه چهل نوبت از زیر ریش و هفت 


کرد وت کوخ وومی کرد 00 


و از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: آن حضرت خرح 
خوشبوتی زیاده از طعام 


می کرد <1». 


و.از امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که: در حضرت رسول صلی 
الله علیه و اله و سلم سه خصلت بود که در احدی غیر او نبود: او را سایه 
نبود, و به راهی نمی گذشت مگر آنکه بعد از سه روز می دانستند که از 
آن راه گذشته است برای بوی خوش اوء و به هیچ سنگ و درختی نمی 
گذشت: هر آنکه«سجده می. کردند. برای, او 


و می فرمود که: لذت من در زنان و بوی خوش است., و روشنی چشم من 
در نماز است <«2». 


و در چشم راست سه میل و در چشم چپ دو میل سرمه می کشید, و نظر 
در اینه می کرد و شانه می کرد و خود را برای اصحاب زینت می کرد و در 
سفرها شیشه روغن همراه برمی داشت و سرمه دان و مقراض و اینه و 
مسواک و شانه و سوزن و ریسمان و درفش و مسواک را به عرض می 
که ای کام بر عای می کات وکا عاس نی کر که 
کلاه بی عمامه بر سر می گذاشت, و در سفرها عمامه خز سیاه بر سر 
می بست. و گاهی جبه و عمامه پشم می پوشید. و چون جامه نو می 
پوشید حمد حق تعالی می کرد. و چون می خوابید بر جانب راست می 
خوابید و دست راست را در زیر رو می گذاشت و ایه الکرسی می خواند 
«3»>, 


و حضرت امام محمد باقر علیه السّلام فرمود که: آن 


یک مرتبه مسواک می کرد, و چون به نماز صبح بیرون می امد یک مرتبه 
مسواک می کرد, و مسواک را با چوب اراک می کرد «<4». 


و آن حضرت مزاح می کرد اما حرف باطل نمی گفت. و نقل کرده اند که: 
روزی آن 


حضرت دست کسی را گرفت و فرمود که: کی می خرد اين بنده را؟ یعنی 
بنده خدا «1»؛ و روزی زنی احوال شوهر خود را نقل می کرد. حضرت 
فرمود: آن است که در چشمش سفیدی هست؟ آن زن گفت: نه, چون به 
شوهرش نقل کرد گفت: حضرت مزاح کرده و راست فر موده سفیدی 
چشم همه کس بیش از سیاهی است «2»؛ و پیرزالی از انصار به حعضرت 
رسول عرض نمود که: استدعا بفرما برای من از خدا بهشت را, فرمود که: 
زنان پیر داح بهشت نمی ند یس بان زن گریست., حضرت خندید و 
فرمود که: جوان و باکره می شوند و داخل بهشت می شوند «3». 


و در روایات دیگر وارد شده است که روزی آن«خضزرت با زن پیری گفت 
که: پیر زنان داخل بهشت نمی شوند. آن رن سترون رفت درف کته 
بلال او را دید و سپب گریه او را پرسید, او سخن حضرت را نقل کرد. بلال 
به خدمت حضرت آمد با آن زن و گفت: این زن از شما چنین نقل کرد. 


تیال وا رصلی؟ اللهیی الق ام فرعوی که ام هداعا سرت 


نمی شود. 


پس بلال هم گریان شد چون سیاه بود. پس عباس رسید و از حقیقت حال 


پر سید رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و و فرمود: پیر هم داخل بهشت 


نمی شود. 


پس فرمود که: حق تعالی ایشان را جوان و با بهترین صورتها خلق می کند 
و داخل بهشت می گرداند «4». 


فدتقل کرده اند کفد ری به صدست رضول خدا صلن الله علیه و له و تسام 
امد و از مردی شکایت کرد که: مرا بوسید. 


آن حضرت او را طلبید و گفت: چرا چنین کرده ای؟ 

او گفت: اگر بد کرده ام, او هم به تلافی این بد را نسبت به من بکند. 
کر 

آن جناب تبسٌم نمود و گفت: دیگر چنین کاری مکن. 

گفت: نخواهم کرد «1». 


و از مزاح صحابه نقل کرده اند که: سویبط مهاجری در سفری به نزد 
ای ۰ رفقا حاضر نیستند. 
سویبط دید که جمعی مسافران می آیند, به نزد ایشان رفت و گفت: 


غلامی دارم بسیار زبان آور و می خواهم او را بفروشم, اگر گوید که آزادم 
از او قبول مکنید که غلام مرا ضایع می کنید؛ پس نعیمان را به ده شتر به 


مشتری ها آمدتد. و زیسمان در کردن نعیمان کردند و کشیدند. نعیمان 
گفت: این استهزا کرده است که مرا : به شما فروخته است و من آزادم. 


مشتری ها گفتند: ما شنیده ایم خبر تو را و از تو قبول نمی کنیم؛ و او را 
بردند تا آنکه رققا زفتند و اه را بشن گرفتند. 


چون به حضرت رسول عرض کردند بسیار خندید. 
و مان بر فزا بسا می رده روز »ینید کم فجرمه ین توون. که نایبت 


بود می 


نعیمان دستش را گرفت ۵ آوزد او را در کنار مسجد بازداشت و گفت: بول 


کن؛ 


و خود گریخت, مردم محر مه را فریاد زدند و دشنام دادند که: چر| در 


تمهت کن ند ان که اساسا 


پ تعیتضا ن ۳ 
گفت: با خدا عهد کردم که چون به او برسم این عصا را ؛ بر او بزنم. 


چون این خبر به نعیمان رسید روزی به نزد محرمه آمد و گفت: می خواهی 


پس او را آورد به نزدیک عثمان در وقتی که عثمان نماز می کرد و گفت: 
این است نعیمان؛ و گریخت, محرمه عصا را بلند کرد و به قلات تمام بر 
عثمان نواخت. مردم بر او شوریدند که: چرا خلیفه را زدی؟ 


گفت: کی بود مرا به اینجا آورد؟ 
گفتند: نعیمان بود. 
گفت: عهد کردم که دیگر با نعیمان کاری نداشته باشم <1». 


مولف گوید که: آداب حسنه و اخلاق حمیده آن حضرت زیاده از آن است 
که احصا توان نمود, و چون در کتاب حلیه المتقین و عین الحیاه اکثر انها را 
بیان کرده ام در این کتاب به همین اکتفا نمودم. 


باب نهم در بیان قلیلی از مناقب و فضایل و خصایص آن حضرت است 


در احادیث صحیحه و غیر صحیحه از طرق خاصه و عامه منقول است که 
حضرت رسول صلّی اللّه علیه و له و سلّم فرمود که: حق تعالی پنج 

5 به من عطا نموده است که به احدی از پیغمبران پیش از من نداده 
بود: زمین را برای من محل سجود و نماز گردانیده است. و در هر جای 
زمین که خواهم نماز بجا آورم, و زمین را برای من پاک کننده گردانیده 


کند؛ و 


غنیمت کافران را از برای من حلال گردانیده است؛ و به ترسی که از من 
در دل دشمنان افکنده مرا یاری داده است؛ و کلمات جامعه که لفظشان 
اندی و معانی شان بسیار است به من عطا نموده است؛ و شفاعت قیامت 


را به من داده است <1». 


و به سندهای بسیار از حضرت صادق علیه السلام و جابر انصاری و غیر او 
منقول است که: ارصی وتیل حل سل ال عله بر وم 
پرسیدند: کجا بودی در هنگامی که آدم علیه السّلام در بهشت بود؟ 


فرمود: در پشت او بودم, و سوار کشتی شدم در صلب پدرم نوج علیه 
السلام, و مرا انش انداختند در پشت پدرم ابراهیم علیه السلام, و هی 
یک از پدران و مادران من به زنا به یکدیگر نرسیده اند و پوس ی 
آنکه خدا عهد مرا به پیغمبری از پیغمبران گرفت, 0 به اسلام از 
اشتهای ایشان گرفت وجميم امضاف: مرا ترای ایشان ظاهر گردانید و دک 
مرا در تورات و انجیل ثبت کرد و مرا به اسمان خود بالا برد, و از برای 
من نامی از نامهای خود اشتقاق 


کرد پس ات من حمدکنندگانند و خداوند صاحب عرش محمود است و من 
محمدم <1». 


له سای یی آن‌این اس عون ات که عفر ر لت تاه بصن 
الله له ال ام مرف که 


تسه ق‌ ۰ 


کرد: اصحاب میمنه و اصحاب مشئمه و سابقان و مرا در قسمت نیکوتر که 

سابقانند قرار داد, پس من از سابقانم و بهنرین سابقانم؛ ۰ یس این سه 
و سر و 
است که: «گردانیدیم شما را شعبها و قبیله ها تا یکدیگر را بشناسید 
بدرستی که گرامی ترین شما نزد خدا پرهیزکارترین شماست» «2», و من 
پرهیزکارترین فرزندان آدم و گرامیترین همه ام نزد خدا و فخر نمی کنم 
بلکه نعمت خدا را یاد می کنم ؛ پس قبیله ها را خانه آباد گردانید و مرا در 
بهترین خانه آبادها جا داد چنانکه فرموده: ما رید له لیدهت: عنم 
الر< جُسَ هل البّتِ و ؛ رم تطهیراً «3» یعنی: «نمی خواهد و اراده نمی 
تقاید خداسکر انکه اما سید مر ردانت شک شوه با احل سای 
پیغمبری و پاک گرداند شما را از گناهان و بدیها پاک گردانیدنی» «<4». 


و به سند معتبر از امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که: روزی آبو 
ذر و سلمان حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و سلّم را طلب کردند. 
کفتند: به جانب مسجد قبا رفته است, چون به آن جانب رفتند دیدند که آن 
حضرت در زير درختی به سجده رفته است. پس نشستند و بسیار انتظار 
کشیدند تا آنکه گمان کردند که آن حضرت به خواب رفته است, خواستند 
که آن حضرت را بیدار کنند ناگاه سر از سجده برداشت و فرمود که: 
دانستم امدن شما را و شنیدم صدای شما را و در خواب نبودم بدرستی که 
حق تعالی پیش از من هر پیغمبری را که فرستاد به لغت قوم خود 


فرستاد و مرا بر هر سیاه و سرخی به زبان عربی مبعوث گردانید 


و مرا در ات من پنج چیز عطا کرد که به پیغمبران پیش از من نداده بود: 
مرا یاری کرد به رعب و ترس که اوازه مرا می شنوند و یک ماهه راه میان 
من و ایشان هست. و از ترس ایمان به من می اورند؛ و غنیمت را از برای 
من حلال گردانید؛ و زمین را برای من سجده گاه و پاک کننده گردانید که 
هرجا باشم از خاکش تیمم کنم و بر رویش نماز کنم؛ و هر پیفمبری را یک 
سوال ایشان را در باب اقت ایشان مستجاب گردانید, و چون مرا تکلیف 
سوال نمود سوال خود را تاخیر کردم برای شفاعت مومنان امّت خود در 

مت پس به من داد؛ و عطا کرد مرا علمهای جامع و کلیدهای سخن. و 
اه است به هیچ پیغعمبری از پیغمبران پیش از من نداده بود 
پس سوال من کامل است تا روز قیامت در دعاأ و شفاعت برای کسی 
است که شرک به خدا 7 ۱ و ۰ 
خلافت وصی من علی بن ابی طالب داشته باشد و اهل بیت مرا دوست 
دارد <1». 


و در حدیث دیگر فرمود: ابتدای ظهور امر من دعای ابراهیم علیه السلام 
بود که مرا از خدا طلبید. و عیسی علیه السْلام بشارت داد به من. و در 


هنگام ولادت من مادرم نوری دید که در آن نور قصرهای شام را دید «<2». 


و در حدیث معتبر دیگر فرمود که: حق تعالی عرب را از سایر مردم اختیار 
کرد, و قربش را 


مرا ساسا ها ات تست اکتا 
نمود «3». 


هو هقی ان این فان فقو ارس که مت رشیان ضلی آااه 
علیه و اله و سلم فرمود: حق تعالی مرا پنج فضیلت و علی را پنج فضیلت 
کرامت فرمود: مرا جوامع کلم داد یعنی قرآن, و علی را جوامع علم داد؛ و 
مرا پیغمبر گردانید, و او را وصی گردانید؛ و به من کوثر داد و به او 
سلسبیل داد ی 0 ۸ ۱ توص نم انتضان مه 
درهای اسمان را 


برای او گشود که هرچه من دیدم او دید و به هرچه من نظر کردم او نظر 


کرد <1». 
و به سند معتبر از حضرت موسی بن جعفر علیه السلام منقول است که: 
جح لیب ینعی را نا مسر فررفام که خهان نود آ راهم 


اسف دود ومد ضلی ارام اه وله منسام و2 


و در حدیث دیگر از حضرت رسالت پناه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم منقول 
است که: در روز قيامت بیایم به در بهشت و گویم که: در را بکشا. 


خازن بهشت گوید: کیستی؟ 

گویم: منم محمد. 

گوید: مرا چنین امر کرده اند که برای کسی پیش از تو در را نگشایم «3». 
و در احادیث متواتره منقول است که آن جناب فرمود: من سید و بهتر 


فرزندان ادمم و فخر نمی کنم. و اول کسی که در قیامت محشور شود من 
خواهم بود, و اول کسی که 


شفاعت کند و شفاعتش را قبول نمایند من خواهم بود <4». 


و در حدیث معتبر دیگر فرمود که: حق تعالی اسلام را بر دست من ظاهر 
گردانید, و قران را بر من فرستاد, و کعبه را بر دست من فتح نمود, و مرا 
بر جمیع خلق خود فضیلت داد, و در دنیا فزا شید فززندان ادق کردانیدر.و 
در آخرت مرا ژزینت قیامت گردانید, و حرام گردانید بر پیغمبران 1 
شدن بهشت را پیشن از آنکه من داخل شوم و بر افتهای ایشان پیش از 
آنکه ات من داخل شوند؛ و خلافت زمین را در اهل بیت من قرار داد بعد 
اد فخ تا دمیدن ضوز: تن هز که کاکز شون.عه آنچه من .می. کمیم. کافر. 
است به خداوند عظیم <5». 


و به سند معتبر از اين عباس منقول است که: چهل مرد از بهودان مدینه 
نمی ی ای درو اه که ی وت ویو 
پیغمبرانم, تا دروغ او را ظاهر 


گردانیم. 

چون به خدمت آن جناب آمدند حضرت فرمود که: من تورات را میان خود 
بهودان گفتند: آدم از تو بهتر است برای آنکه حق تعالی او را بدست قدرت 
خود افرید و از روح خود در او دمید. 


حضرت فرمود: آدم پیغعمبر پدر من است و حق تعالی بةه من داده است 
بهتر از انچه به او داده است. 


بهودان گفتند: آن چیست؟ 
فرمود که: منادی روزی پنج مرتبه ندا می کند که: «اشهد ان لا اله الا اللّه 


و اشهد ان محفدا رسول الله» .و تفی. خوید آدم زسول الله, و علم حمد در 
د ست من 


است در روز قیامت و در دست آدم بیست . 
یهودان هو راست کت ای محمد, در تورات چنین نوشته است. 


یهودان گفتند: موسی از تو بهتر است زیرا که حق تعالی چهار هزار کلمه با 
او سخن گفت و با تو هیچ سخن نگفت. 


رهام خدا اصلي: الم غلیی ه آلهد تلم قرو یهن بیتن انآ خانه 
است ؛ فرمود که: مرا بر بال جبرئیل نشانید و به آسمان هفتم رسانید, یس 
از سدره المنتهی که نزد آن است جئه المأوی گذشتم تا به ساق عرش در 
آویختم. پس ندا رسید به من از ساق عرش که: منم خداوندی که بجز من 
خداوندی نیست و منم سالم از عیب و نقص و امان دهنده خلایق از عذاب 
و شاهد بر ایشان و عزیز جبار متکبر رءوف رحیم؛ ؛ و خدا را به دل دیدم نه 
به دیده, یس این افضل ۳ از ‏ قحهیه صو نی داده است. 


یهودان گفتند: راست گفتی ای محمد, در تورات چنین نوشته است. 

پس حضرت فرمود: این دو فضیلت. 

پس بهودان گفتند که: نوح علیه السْلام از تو بهتر است زیرا که حق تعالی 
او را , به کشتی سوار 


کرد و کشتی او را بر جودی قرار داد. 


ان دا ی اللم وه الم اسف مودک وا ی ار این 
داده است؛ نهری در آسمان به من داده است که از زیر عرش جاری می 
شود و بر کنار آن هزار هزار قصر هست که خشتی از آنها از طلا است و 
خشتی از تقومبن کیان آنما + عفران است وشتربره آنما هراوید فیقوت 


است و زمین آنها از مشک سفید است. و آن نهر کوثر است که حق تعالی 
به من و اقّت من عطا کرده است چنانکه گفته است لا أعطیناک الَکَوتَر 


1» 

ی را ست گفتی ای محمد. چنین در تورات نوشته است؛ و این بهتر 
است از ان. 
۷ 

پس یهودان گفتند که: ابراهیم از تو بهتر است زیرا که حق تعالی او را 
خلیل خود گردانید. 

کردانند و هرا مخهد نام کرد 

پرسیدند که: چرا تو را محمد نام کرد؟ 


فرمود: از برای من نامی از نامهای خود اشتقاق کرد خدا| محجمود است و 
من محمدم و امّت من حامدانند. 


تهودان کفتتدن ز است کفتی: با فخمهه اين از ان هت است: 


رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلم فرمود که: مرا از اين بهتر داده 
است., چون از بدر برگشتم از قتال مشرکان و بسیار گرسنه بودم و داخل 
میت ند زان بهودبه آق مرا استفبا نز نمود و کابند 


بزرگی در سرش بود و بزغاله بریانی دل آن کاسه بود, و در آستین خود 
شکری. دنت «یس. کفت: آلخند للم کف خی الیو با به لت 


برگردانید و بر دشمنان ظفر بخشید و من نذر 


کرده بودم از برای خدا که اگر به سلامت و غنیمت برگردی از جنگ بدر من 
بزغاله را بکشم و از برای تو بریان نمایم و بسوی تو بیاورم که تناول 
نمانی. 


حضرت فرمود که: من فرود آمدم از استر شهبا و دست دراز نمودم بسوی 
بزغاله که بخورم ناگاه آن بزغاله تربان به ریت خداوند مثان برجست و بر 
چهار پا ایستاد و به سخن آمد و گفت: ای محمد ! مخور از من که مرا به 
زهر آلوده اند. 


گفتند: زاست گفتی اي فحمد. این از آن بهتز است. 
حضرت فرمود که: این پنج فضیلت. 


سلیمان علیه السّلام از تو بهتر است زیرا که حق تعالی انس و جن و 
شیاطین و مرغان و بادها و درندگان را مسخر او گردانیده بود. 


حضرت فرمود که: خدا| براق را از برای من مسر گردانید که از دنیا و 
انح ری است مر است بان فا بای است ار حماراان یه 
رویش مانند روی انسان است و سمش مانند سمهای اسبان است و دمش 
مانند دم گاو است و از درازگوش بزرگتر و از استر کوچکتر است, زینتش 
از یاقوت و رکابش از مروارید سفید است و هفتاد هزار مهار دارد از طلا. 
و دو بال دارد مکلل به مروارید و یاقوت و زبرجد. و در میان دو دیده اش 
نوشته است: «ا اله الا الله وحده لا شریک له و محمد رسول الله». 


بهودان گفتند: راست گفتی, در تورات چنین نوشته است. و این از ملک 
سلیمان بهتر است. ای محمد ! ما شهادت می دهیم به وحدانیت خدا و به 
اینکه 


تو پیغمبر اوئی. 


پس حضرت فرمود که: نوح علیه السّلام هزار کم پنجاه سال قوم خود را 
دعوت کرد و حق تعالی فرموده است که: «ایمان نیاوردند به .فک 
اندکی» «1» و در سن قلیل و عمر 


اندک من تابع من شده اند آن قدر که مثل آن تابع نوح نشده بودند با آن 
عمر دراز و زندگانی بسیار او, و بدرستی که در بهشت صد و بیست هزار 
صف خواهند بود: امّت من هشتاد هزار صف خواهند بود و همه امتهای دیگر 
چهل هزار صف «1», و حق تعالی کتاب مرا گواه بر حقیت کتابهای دیگر و 
نسخ کننده آنها گردانید, و مبعوث شده ام به حلال گردانیدن چیزها که 
پیغمبران دیگر حرام کرده بودند و حرام گردانیدن بعضی از آنها که ایشان 
حلال گردانیده بودند, از جمله آنهاست که در شرع موسی علیه السلام 
شکار ماهی در روز شنبه حرام بود حتی آنکه حق تعالی به سبب تعدّی از 
آن جمعی را به صورت میمون یت کر ورزر هن مان »فسات 
چنانکه تفر موده انست که احل لکم ید الیو و ناغفا لک لا انم 
«2» و در امّت من پیه و چربیها حلال است و شما نمی خورید. پس 
بیرستی که خداونو عالم بر من صلوایت فرستاد در قراي و فرمود که ان 
اللة و مَلائْکتَةٌ بضَلون علی التبی یا ما الذين امَتوا صلوا علیه و سَلموا 
ی «بفزشنن. که دا و فرشکان 1 
پیغعمبر» ای گروهی که ایمان آورده اید ! صلوات گر شتید :ین آن: حصرانت و 
تسلیم کنید فرموده های او را تسلیم کردنی- يا سلام 


کنید بر او سلام کردنی نیکو-», پس مرا وصف نمود خدا به رأفت و رحمت 
و در قرآن گفت لقَدٌ جاءکَمٌ سول من لْفُسِکَم گر ناحیر 
عَلیکم بالْمَوّمنین روف زجیم «4« «بتحقفیق که آمده است بسوی رز 
رسولی از جنس و قبیله شما؛ دشوار است بر او مشقت و ضرر شما؛ 
بسیار حرص و اهتمام دارد بر ایمان آوردن شما و مهربان و رحیم است بر 
مومنان». 


پس حضرت فرمود: حق تعالی فرستاد که با من سخن نگویند تا تصدذقی 
بکنند و این را برای هیچ پیغمبر مقرر نکرده بود. پس برطرف کرد این حکم 
را بعد از واجب گردانیدن به 


رحمت خود <1». 


و در حدیث معتبر از امام جعفر صادق علیه السّلام منقول است که: حق 
تعالی عطا کرد به محمد صلّی اللّه علیه و آله و سم شرایع نوح و ابراهیم 
و موسی و عیسی را که آن یگانه پرستی خدا و اخلاص در عبادت و تر 
ترک زنان و لذتها قرار نداد و سیاحت یعنی جهانگردی قرار نداد, و چیزهای 
پاکیزه را بر او حلال گردانید و چیزهای خبیث و بد را در شرع او حرام 
رات وا اقت ام ای با های گران وکاوای ای ۱ که بر 
اقتهای گذشته لازم کرده بود و به اين سبب فضیلت آن حضرت را ظاهر 
گردانید, و در شریعت او واجب گردانید نماز و زکات و روزه و حج و امر به 
نیکیها و نهی از بدیها, و مقرر کرد حلال و حرام و احکام میراث وحدها 


و جهاد در راه خدا راء و زیاده کرد در شرع آن حضرت وضو را» و زیادتی 
داد او را بر پیغمبران دیگر به سوره فاتحه الکتاب و آیات ت آخر سوره بقره و 
سوره های مفصل- که از سوره محمد است تا آخر قرآن- و حلال گردانید 
از برای او غنیمت و اموال مشرکان را و یاری کرد او را به رعب, , و زمین 
را برای او مسجد و پاک کننده گردانید, و او را به کاقه خلق مبعوت گردانید 
از سفید و سیاه و جن و انس, و حکم جزیه گرفتن از اهل کتاب و اسیر 
کردن مشرکان و فدا گرفتن از ایشان را برای او مقرر گردانيد, یس 
تکلیفی کرد او را که احدی از پیغمبران را چنان تکلیفی نکرده بود, از برای 
ام شمشیر برهنه از آسمان فرستاد و بر او فرستاد که قَقایل فی سبیل 
الله لا تلف الا تقسک «2» یعنی: «قتال کن در راه خداء تکلیف کرده 
نشده ای مگر نفس خود را» پس می بایست که آن حضرت جهاد کند 
هرچند هیچ کس با او موافقت نکند و پاری او ننماید «3». 


و در حدیث دیگر فرمود که: چون اين آیه نازل شد چنان رو به دشمن می 
رت که 


شجاغتریر مر دم کشضی ود کته آن حضرت رن خی جنی. ان علحق تواند 


شد «<1». 


و در حدیت معتبر از حضرت موسی بن جعفر علیه السْلام منقول است که: 
حضرت امام حسین علیه السّلام فرمود: بعد از وفات حضرت رسو 
له علیه و آله و سم روزی اصحاب آن حضرت در مسجد نشسته بودند و 


فضایبل ان حضرت زا کر هی کرد ند ناگاه 


و کتابهای تخضر ان را خوانده بود و از و معجزات ت ایشان را دانسته بود, 
پس سلام کرد بر ما و نشست, و بعد از زمانی گفت: ای امّت محمد ! از 
برای هیچ پیغمبری و رسولی درجه ای و فضیلتی نگذاشته اید مگر آنکه از 
گفت؟ 


حضرت امیر المومنین علیه السّلام گفت: سوّال کن ای بهودی از آنچه 
خواهی که من جواب می گویم بعون اللّه تعالی, پس بدانید که حق تعالی 
عطا نکرده است هیچ پیغمبری و رسولی را درجه و فضیلتی مگر آنکه به 
وا ی را ای ها کر ات وا 
مضاعفه زیاده از آنها به آن حضرت داده است. و حضرت رسول صلْی اللّه 
عه هه لسع حون مات ود فضیلتی فضیلتی ذکر می کرد می گفت که: 
فخر نمی کنم, و من امروز ذکر می کنم از فضیلت ان حضرت- بی انکه 
تحقیر شأن احدی از پیغمبران کنم- آن قدر که خدا| دیده ,های مومنان را به 

۱ 
و سلم عطا کرده است, پس بدان ای بهودی که از جمله فضیلتها و 
شرفهای او نزد خدا آن بود که واجب گردانید آمرزش و عفو را برای کسی 
۳ ۳ نزد آن حضرت پست گرداند پس ,فرمود که ان الذين ِ- 
ضواتفم له رشول الله اولیک الدن. اعتخن له ملوتفم للفوی.آمم فغفر 

خه ده «2» «آنها که پست می گرد انند صداهای 


خود را نزد رسول خدا ایشان گروهی اند که امتحان کرده است خدا دلهای 
ایشان را برای پرهیز کاری, برای ایشان است امرزشی عظیم و اجری 
بزرگ» پس مقرون گردانید خدا طاعت آن حضرت را ؛ به طاعت خود و 
گفت 


مَنّ بطع الرّسول فقد 5 اطاع ال «1» «هرکه اطاعت کند رسول را پس 
و اه کرده است خدا را» پس آن حضرت را نزدیک گردانید 
به دلهای موّمنان و محبوب گردانید او را بسوی ایشان. 


و آن حضرت فرمود که: دوستی من مخلوط شده است با خونهای اقت 
من پس ایشان اختیار می کنند مرا بر پدران و مادران و بر خانه های خود. 


و آن حضرت نیز نزدیکترین مردم بود بسوی ایشان و مهربانترین مردم بود 
نسبت به ایشان چنانکه حق تعالی فرموده است که لقَدٌ جاءکم سول من 
أنفُسکم «2» تا آخر آیه که گذشت, و در جای دیگر فرموده است که التبوهٌ 
الی بالْمَوْمنِی من مهم و ارواجُة مها «3» یعنی: «پیغمبر اولی 
است به مومنان از جانهای ۳ و زنهای او مادران ایشانند». 


و اه که فضیلت آن حضرت در دنیا و آخرت به مرتبه ای رسیده است که 
وصفها از آن قاصر است. و لیکن خبر می دهم تو را ب آنجه: دل نوا تات 
فص ان شمسا شوه سمل و انکار آن مان تحفی کم فلت اور 
درجه ای رسیده است که اهل جهنم فریاد و ناله می کنند از روی ندامت و 
تشیمانی انکه؛ چرا اجانت. آن حضرت نیموده اند در دنیا, چنانکه حق تعالی 
از احوال ایشان ِ است یوم تقات جَوههَمٌْ فی الثّار 0 باء لیا 
أطغتا اللة چ أَطَعتا الَسو 


«4» یعنی: «روزی که گردانند.ره‌های ایشان را در آتش جهنم ذر حالتی که 
گویند: ای کاش ما اطاعت می کردیم خدا را و اطاعت می کردیم رسول 
را». 


و حق تعالی او را در قرآن مجید با پیغمبران دیگر یاد کرد و او را مقدم 
داشت پر آنها با آنکه بعد از همه مبعوث شده است: چنانکه فرموده است 
و اد اعدا من السین ماقم 


و لک و مِنْ وج «1» حق تعالی او را تفضیل داد بر پیغمبران و امّت او را 
بر اقتهای ایشان چنانکه فرمود که کم حَیر امه آخرجت للناس تامرُون 

المع وف و تهَوّنَ عن الْمْتّکر <2» «بودید 9 بهترین اقتها که بیرون 

ی ره ی 0 ۱0 به نیکی و نهی می کنید از بدی». 


پس بهودی گفت: خدا ملائکه را امر کرد به سجده آدم, آپا محمد را چنین 
عصضراتی شوت ؟ 


حضرت فرمود که: خدا ملائکه را امر فرمود که سجده کنند آدم را برای 
رکه ی الا یلاها ای سار 
ام ی وت و 
اطاعت امر خدا و اکرام و تهنیتی بود برای او مانند سلامی که بر کسی 
کنند. و اعترافی بود برای آدم علیه السّلام به آنکه او افضل است از 
اه 
ات که عطا و که یر اد ارات فا ها مار تا کر 
او صلوات فرستند و بر جمیع خلق لازم کرد 


که صلوات پر او فرستند تا روز قیامت چنانکه فوموده است که ان 1 
لته ُصلون عَلّی البیخ یا ها الذین آََئوا لوا عَلبّه ‏ سَلْعْوا تشلیما 

«3» پس صلوات نمی فرستد بر آن حضرت احدی در حال حیات و بعد از 
وفات او مگر آنکه صلوات می فرستد بر او حق تعالی ده مرتبه و به عدد 
هر صلواتی ده حسنه به او عطا می کند. و هر که بر آن حضرت بعد از 
بات مات فریتت له ام اند ور هام بی کند یر ان 2۶ 
صلواث کرشتاده: است, را که حق تعالی.موقوف گردانیده ار انکت: اخایت 
دعای هر دعاکننده را بر صلوات بر آن حضرت, و این فضٍ ِ فضیلت بزرگتر و 
مر است ار آنجدب اوم عطا کرره ود ی کم حق عالی ستگهاد 
سخت و درختان را به سخن آورد که سلام کردند بر او و تحیّت گفتند او را, 
و ما با او راه می رفتیم پس به هیچ دژه و درختی نمی رسید مگر آنکه صدا 
از انها برمی خاست که: «السلام علیک 


یا رسول اللّه» از برای تحیّت او و اقرار به پیغمبری او و کرامت ت او را 
زیاده گردانید به آنکه پیمان او را پیش از پیغمبران دیگر گرفت و پیمان از 
پیغمبران گرفت که تسلیم و انقیاد کنند او را و راضی شوند به فضل او 
تصدیق پیغمیری او بکنند چنانکه فرموده است که و لد ۶۱ 
مِثاقَهمٌ و منک و من توح و ابراهیم 0 ست و اد أحَدٌ میناق 
ین لما ار من کتاب و جَكُمَه تم جاء‌کَمْ و مُضدق لما 


1 


2 
3 


ِ‌ 


مَعکم لْوْمنْنَّ به و لتصْرَهة له ال آ أَفْررئم و حدم علی ذیکُمْ اضری قالوا 
أفرزنا قال و ۳ «و یادآور وقتی را که 
کرفس دا شمان مان را کمهرگاه ره نا از کاب کم 
پس بیاید بسوی شما پیغمبری تصدیق نماینده هر ان چیزی را که با 
شماست هرآینه البته ایمان بیاورید به او و البته یاری نمائید او را, گفت: آیا 
اقرار کردید و گرفتید بر اين عهد مرا؟ گفتند: اقرار کردیم, گفت: گواه 
باشید و من با شما از گواهانم». و خدا فرموده است که: پیعمبر اولی 
است به مقمنان از جانهای ایشان: و فرموده است که و5 رفعنا لک زکرک 
هو کردیی از ای کرو باه رس کی بل ی کند سا 
کلمه اخلاض و شهادت لا اله۱۱ الله مکر انکه بلتد هی کند یه آن"ضدا به 
۱۳ ۳۳۱ ظر 
اوقات حح و در هر خطبه ای حتی در خطبه نکاح. 


پس بهودي مناقب بسیار از پیفمبران ذکر کرد و آن حضرت برای حضرت 
رسول صلی الله علیه و آله و سلم افضل از آن را اثبات نمود, تا آنکه 
بهودی گفت که: حق تعالی مناجات کرد با موسی در کوه طور به سیصد و 
سیزده کلمه و در همه آنها می گفت يا مّوسی ای آتا ال «3» آیا نسبت به 
محمد چنین کرد؟ 


حضرت فرمود که: خدا آن حضرت را به هفت آسمان بالا برد و بر بالای 
هفت اسمان با او مناجات کرد در دو موطن: یکی نزد 


سدره المثتهی و آورا در آن مکان مقام مجمودی 


د, پس بالا برد او را تا رسانید به ساق عرش و آویخت برای او رفرف 
سیری که تور کظیم او را قرا گرفت ود وه آن رفری جنان نیک سر 
یک کمان یا نزدیکتر, و با او مناجات کرد به آنچه در قرآن فرمود که: « 
خدا ات انس کر آسانها هر رشن انست وایی طاه کر انب 
تفتیهای مات با بیان کت را سایعی کشا رات ار شیم 
اش با هرت اوه ای هرا رای 019و 
این آیه را بر سایر امتها از زمان آدم تا آن حضرت عرض کرد و از گرانی 
ان ی لک ی ی اه و کر 
پس چون حق تعالی دید که او و امّت او قیول کردند, تخفیف داد از او 
گرانی آن را و فرمود که من ج الرَسُول بما از الب من رَبّهٍ «2» یعنی: 
«ایمان آورد رسول به آنچه فرستاده شده است بسوی او از پروردگار او », 
پس خدا تفطُل کرد بر محمد و ترسید بر امّت آن حضرت از گرانی آیه آی 
که قبول کرد, پس جواب گفت از جانب آن حضرت و امّت او که و 
الَمْوْمُونَ کل آمن باللّه و مَلائْکته و کبه و له لا تقتق بت اعد هن اد 
«3» یعنی: «و مقمنان ه رکه از انشان ایمان اور ده خدا وملانکه او و 
کتابهای او و رسولان او می گویند: ما جدائی نمی اندازیم میان احدی 7 
رسولان او». 


که: از برای ایشان ات هون و بهشت 9 ایمان بیاورند. 


بان حصرت فرمود که سمعنا و آَطعنا عُفُراتک را الیک المصیدٌ «<4» 


«شنیدیم و اطاعت کردیم و سوال می نمائیم ارت تو راء و بسوی 
توست بازگشت ما در آخرت»» پس خدا جواب داد که: عطا کردم اين را به 
توبه کاران اقت تو و واجب گردانیدم از برای ایشان آمد ند گناهان را. 


پس حق تعالی فرمود که: چون تو و امّت تو قبول کردید چیزی را که عرض 


شده بود بر 


پیغمبران و امتهای ایشان و قبول نکر‌دند» لازمٍ اس بر ن که 
آزرا ارات و دا کفت یکی اه شا از ون 0 ۰ 
علیها ما ا میت 1 #تیعتی: 


۳3 
۹ 
۲ ها 


اسان باشد, از برای اوست هر چه کسب کرده است از تبکین و بر اوست 
ضرر انچه اکتساب نموده است از بدی». 


پس حق تعالی الهام نمود پیغمبر خود را که گفت: زینا لا تُوَاخذنا ٍن تسین 
او اخطانا های پرمدکار فا نواخده که انوا اکن مرآموش کتیم با خساا 
کنیم». 


حق تعالی گفت: عطا کردم این را به تو برای کرامت تو ای محمد, 
بدرستی که افتهای گذشته اگر فراموش می کردند امری را که به باد 
ایشان آورده بودند بر ایشان می گشودم درهای عذاب خود راء و رفع کردم 
این را از ات تو. 


پس آن حضرت گفت: نا و لا تشمل عَلْنا اضرا کما حمَلْتة علی الَذین من 
قبلنا «2» «ای پروردگار ما ! بار مکن بر ما تکلیف گرانی چنانکه بار کردی 
در 


آنها که فش از ماابهو‌دند»: 


پس حق تعالی فرمود: برداشتم از امّت تو تکلیفهای دشواری را که بر 
اقتهای گذشته لازم گردانیده بودم زیرا که بر امتهای گذشته مقرر کرده 
بقدم که قبول بکنم اد اشان«عیادنی را ۳۹ شغه‌ تفای ون کم یرای 
ایشان اختیار کرده بودم هرچند دور باشند از آو, و بتحقیق که گردانیدم 
زمین را برای تو و امّت تو پاک کننده و نمازگاه, و اين از آن تکلیفهای 
دشوار بود که از امّت تو برداشتم؛ و امّتهای 1 فرباهای کید. وا بر 
گردن می گرفتند و بسوی بیت المقدّس می بردند و قربانی هرکه را قبول 
می کردم آتشی را می فرستادم که آن را می خورد و اگر قبول نمی کردم 
از او ناامید و محروم ترفی: کلنیت: و قربانی افت تو را در شکم فقرا و 
مساکین قرار داده ام, پس از هرکه قبول می شود وابش 


از او عقوبتهای دنیا راء و برداشتم اين را از ات تو و این هم از تکلیفهای 
دشوار است که از امّت تو برداشتم؛ و نمازهای امتهای گذشته بر ایشان 
واجب بود در میان شب و میان روز و این بر ایشان دشوار بود, و از ات 
تو برداشتم و بر ایشان واجب گردانیدم نمازها را در طرفهای شب و روز 
که دعب فراع اسان اشت واه وا اهامای کت سر اسان 
پنجاه نماز واجب بود در پنجاه وقت, و از امّت نو برداشتم؛ ۰ و افتهای پیش 
۳ ب ایشان یکی نوشته می شد و گناه ایشان یکی, و ثواب امّت تو را ده 


ایشان نوشته نمی شد و اگر نیت عمل بدی می کردند برای ایشان نوشته 
می شد هرچند نمی کردند. و این را از امّت تو برداشتم, اگر قصد گناهی 
کنند تا نکنند بر ایشان نمی نویسم و اگر قصد حسنه بکنند و نکنند یک ثواب 
برای ایشان می نویسم . ؛ و امتهای مذتتزنه اگر گناهی می کردند گناه ایشان 
بر در خانه ایشان نوشته می شد و توبه ایشان به آن مقبول می شد که 
حرام گردانم بعد از آن بر ایشان محبوبترین طعامها را بسوی ایشان, و 
امتهای گذشته صد سال و دوپست سال از یک گناه تیه نس کر وق ول 
نمی کردم از ایشان بدون آنکه ایشان را در دنیا به عقوبتی مبتلا گردانم. و 
اینها را از ات ویر اشتی واگ یکی ارافت توص سا گام که و موه 
کند و به قدر یک جشم بهم ردن بشیفان شود جمیعغ کناهان او را مین آهرزم 
و توبه او را قبول می کنم ؛ و امم سابقه چون به بدن ایشان بعضی نجاستها 
می رسید می بایست آن موضع نجس را مقراض کنند, اس برای ات 
تو پاک کننده گردانیده ام از جمیع نجاستها و خاک را در بعضی اوقات پاک 
کنیدخ کرفد ام اتهاست ان بارهای کران که اد ات یر داتفه ام 


حضرت گفت: خداوندا ! چون این نعمتها به من و اقّت من عطا کردی 
احسان خود را زیاده گردان. 


پس خدا او را الهام کرد که گفت: ربا و لا نا ما لا طاقة آنا به «1» 
«ای پروردگا فا ابار‌هکی‌ها زاره حاقت تداشته بارشیم به ان 


حق 


تعالی گفت: چنین کردم به امّت تو و این حکم من است در جمیع افتها. 


حضرت گفت: و اعْفْ ع" و اعْفر آنا و انا نت مَوّلانا <2» «و عفو کن از 
ما و بیامرز ما را و رحم کن ما راء, توئی مولای ما 


حق تعالی فرمود که: کردم این را برای توبه کنندگان امّت تو. 


حضرت فرمود؛ قانضونا عَلی المَوّم الکافرین «» «پس پاری ده ما را بر 
قوم کافران». 


حق تعالی فرمود که: کردم اين را و گردانیدم امّت تو را در میان کافران- 
ای محمد- مانند خال سفید در گاو سیاه و حال آنکه ایشانند قادران بر 
دشنعنان. و ایشانتد قمر کتندکان. ایشان: خدمت مین فومایتد آنها وا خ آنها 
ایشان را خدمت نمی فرمایند برای کرامت نو و لازم 0 
غالب گردانم دین تو را بر دینها تا آنکه در مشرق و مغرب زمین نماند دینی 
مگر دین تو و جزیه دهنده بسوی اهل دین تو به مذلت و خواری, و بتحقیق 
که چون برگشت بار دیگر جبرئیل را دید نزد سدره المنتهی که نزد آن 
است بهشتی که جایگاه نیکان است در هنگامی که فرا گرفته بود سدره را 
آنچه را فرا گرفته بود از ملائکه و ارواح مومنان و انوار خداوند عالمیان 
۱ و 1 
دید از ایات ی پروردگار خود. 


پس اینها اعظم است ای بهودی از مناجات موسی علیه السلام بر طور 
9 و از برای محمد صلی اللّه علیه و آله و سلّم زیاده کرد اين را که 
کارا 


نماز و بهشت و دوزخ را در آن شب به او نمودند و به هر آسمان که بالا 
رفت ملائکه آسمان بر آن سلام کردند. 


بهودی گفت که: خدا بر موسی انداخت محبتی از خود. 


ابراهیم علیه السْلام صورت محمد را و امّت او را. 


ابراهیم گفت: پروردگارا! ندیدم از امٌتهای پیغمبران نورانی تر و روشن تر 


پس ند| رسید به او که: این محمد است حبیب من و حبیبی ندارم از خلق 
خود بغیر او, جاری گردانیدم یاد او را پیش از انکه اسمان و زمین را خلق 
نمایم و او را پیغمبر نامیدم در وقتی که پدر تو آدم از گل بود و روح او را 
در او جاری نکردم بودم-ه دز هنکامی که فرزندان. آدم را از پشت. او.در 
آوردم و پهن کردم تو را با او همراه انداختم. 


و حق تعالی در قرآن به حیات آنٍ کی و سو گند خورده است چنانکه 
فرموده ات لع ی ای لقن نف عقی 1۳ حفتی نم یا ت: که 
سوگند می خورم, چنانکه 1 به جان 
تو قسم, و همین بشن اشت برای شرف و رفعت آن حضرت: 


بهودی گفت: : پس مرا خبر ده از آنچه حق تعالی تفضیل داده است به آن 
انتان خضرت را بش شایر امتما: 


حضرت امیر المومنین علیه السّلام فرمود که: حق تعالی ات ان حضرت 
را بر اقتهای دیگر به چیزهای بسیار 


زیادتی داده است. من از آنها یاد می کنم اندکی از بسیار را: 


اول آنکه: حق تعالی فرموده است که 1 یر یه ۳ لاس > 
«بودیذ شما تیکوتز افتی. که بیرون آوز دم شندید ِ مردم». 


دوم آنکه: چون روز قیامت شود و خدا همه خلق را در یک حال جمع کند, از 
پیغمبران 


شوال کند که ]با رسانیدید رسالتهای مرا؟ پس بگویند: بلی. پس سوال 
نماید از اقتهاء پس بگویند: نیامد بسوی ما بشارت دهنده ای و ترساننده 
ای. پس خدا گوید به پیغمبران- و جال آنکه خود بهتر داند- که: کیستند 
گواهان شما امروز؟ گویند: محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلم و ات آن 
حضرت. پس شهادت دهند برای ایشان امّت محمد صلی الله علیه و آله و 
سلم که تبلیغ رسالت کردند و محمد صلی الله علیه و آله و سلم تصدیق 
شهادت ایشان نماید, و این است معنی آنکه حق تعالی فرموده است که: 
شما را ات وسط گردانیده ایم تا بوده باشید گواهان بر مردم و بوده باشد 
رسول بر شما گواه. 


سوم آنکه: این امّت را پیش از همه امتها در قیامت حساب کنند و زودتر از 
همه داخل بهشت شوند. 


چهارم آنکه: خدا بر ایشان در شب و روز پنج نماز در پنج وقت واجب کرده 
است: دو نماز در شب و سه نماز در روز. و اين پنج نماز را در ثواب برابر 
پنجاه نماز گردانیده است و کفاره گناهان ایشان ساخته است چنانکه 
فرموده ان الحتسنات ند هی السیاتِ «1» یعنی: «نمازهای پنج گانه کفاره 
گناهان است» اگر اجتناب کنند از گناهان کبیره. 


تنخم. آنکه: خشتنهة ام را که رقضد کنتد و نکنند یکین 


برای ایشان نوشته می شود, و اگر , بکنند ده برابر و زیاده نوشته می شود 
تا هفتصد برابر و زیاده. 


شتفيم آنکه: .حق عالن از این افت ففتان هزار کس. را بی حسنات: داخل 
بهشت خواهد کرق که روهای ایشان مانند‌هاه شت:جها وم ۳ من 
دیگر مانند ستاره روشن باشند, و همچنین به حسب اختلاف مر نبه های 
ایشان میان ایشان اختلاف و دشمنی نخواهد بود. 


هفتم آنکه: اگر یکی از ایشان دیگری را بکشد., اولیای مقتول اگر خواهند 
عفو می کنند و اگر خواهند دیه می گيرند و اگر خواهند می کشند, و بر 
اهل دین ۹1 شده است در تورات که البته او را بکشند و دیه نگیرند و 
عفو نکنند, چنانکه خدا| فرموده است که: «اين 


تخفیفی است از جانب پروردگار شما و رحمتی است از او» «1». 


هشتم آنکه: حق تعالی سوره فاتحه را نصفی را برای خود قرار داده است 
و نصفی را برای بنده خود, و فرموده است که: قسیمت کردم این سوره را 
میان خود و میان بنده خود, حون مین کوند الْحَمَذ له مرا حمد کرده است.؛ 
و چون می گوید رب العالمین مرا شناخته است که پروردگار عالميانم. و 

چون می گوید الرَحَمنِ الرَجیم مرا مر کرده است که صاحب رحهمت و 
مهربانم, و چون می گوید مالک یوم الذینِ بس ثنا کرده است مرا , و چون 
یت کوته ای ند ای سس وق لین فت کون رزاست کف ده 


۱۳9 ؛ و باقی سوره از بنده است. 


نهم آنکه: حق تعالی جبرئیل را بسوی پیغمبر فرستاد که: بشارت ده امقّت 
خود را به زینت و روشنی و رفعت و 


دهم آنگه: خدا مباح گردانید از برای ایشان تصدٌقهای ایشان را که بخورند 
و بگذارند در شکمهای فقرای ایشان, و تصذقهای پیشینیان چنین بود که می 
بایست بردارند و به مکان دوری ببرند تا به انش سوخته شود. 


یازدهم آنکه: خداوند عالمیان شفاعت را برای ایشان قرار داد و بس» و به 
افتهای گذشته نداد, و حق تعالی می گذرد از گناهان ی ایشان به 


دوازدهم آن است که: در روز قیامت خواهند گفت که رب یقن مت 
کنندگان, پس امّت محمد صلی اللّه علیه و آله و سلّم پیش از امّتهای دیگر 
بيایند. و در کتابهای گذشته نوشته است که امّت محمد حامدانند. حمد می 
کنند خدا را بر هر منزلتی و تکبیر می گویند برای او در هر بلندی, منادی 
ایشان به اذان در شب ندا می کند و صدای ایشان در اسمان بیچیده است 


مانند صدای مگس عسل. 


سیزدهم آن است که: خدا ایشان را به گرسنگی نمی کشد و ایشان را بر 
گمراهی جمع نمی کند ما نف کرداند برد اسان دشمنی 
۳ 


[9 


محمد و ال او بفرستد که ده حسنه او را بدهد و ده گناه از او محو کند و بر 


او بر گرداند مانند ضلواتی که بر آن. خضرت فرستاده است. 

پانزدهم آن است که: حق تعالی ایشان را سه صلف گردانیده است: ظلم 
کننده بر خود, و میانه رو و سبفقت نماینده به خیرات؛ پس ان که سبقت 
کننده به خیرات است داخل بهشت می شود, و 


اش ای ها وی ما 
خواهد می امرزد. 


شانزدهم آن است که: حق تعالی توبه ایشان را پشیمانی و استغفار و ترک 
اصرار بر گناه گردانیده است., و بنی اسرائیل یک توبه ایشان آن بود که 
یکدیگر را بکشند. 


هفدهم آن است که: خدا به پیغمبرش وحی نمود که: اقت تو محل رحمتند, 


هجدهم آن است که: خداوند عالمیان برای بیمار و پیر از این امّت می 
نویسد از حتشتات متل. انحه در جوانی و صحت می کرده است از اعمال 
خیر, و خدا وحی می کند بسوی فرشتگان که: بنویسید برای بنده من مثل 
حستات و که پیتتیر فی کردم اثبست: 


نوزدهم آن است که: خدا کلمه تقوی را که توحید باشد با ولایت لا زم ات 
محمد صلی الله علیه و آله و سلم گردانیده است در دنیاء و ظهور شفاعت 
را برای ایشان در آخرت قرار داده است. 


بت ان ات تحص رتسول ی آلاه یه ال م سامت ات 
معراج ملکی چند دید که پیوسته در قیامند يا در رکوعند از روزی که 
مخلوق شده آند, پس با جبرئیل گفت: عبادت این است که اینها می کنند, 
جبرئیل گفت: يا محمد ! سوال کن از پروردگار خود که عطا کند امت تو را 
قنوت و رکوع و سجود در نماز ایشان. و حضرت سوال کرد و خدا به ایشان 
ططا کرنی یفن ات مدضای االه له ولو له قاری کت ره 
ملائکه که در آسمانند. 


موب ره لاله الا یه ی له شاوی که شور ان تون 


می برند بر نماز و رکوع و سجود شما «<1». 


و در حدیت معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: حق تعالی 
ور هل قزر یمین یدیس وبا ابسات اوموا 2۱ رانب ونی 5 
امانت را ادا کردن و زهد در دنیا, هه متیر ادلی آلاه 
علیه و آله و سلم و هیچ وصی بهتر از وصیْ او علی بن ابی طالب علیه 
السّلام نفرستاده است <«2». 


و در روایات معتبره از آن حضرت منقول است که: از حضرت رسول صلّی 
اللم. علبه و ال وشنلم پرسیدند که به چه سبب سبقت گرفتی بر پیغمبران 
و از همه بهتر شدی و حال آنکه بعد از همه مبعوث گردیده ای؟ 


فرمود: زیرا که من اول کسی بودم که ایمان آوردم به پروردگار خود و اول 
کسی که جواب کت بر دی تا بان ار سول کرت و گرا 
گرفت اشان را نز ود کفد: آبانینتتم بزوزد نان شتما؟ همته. کفتند: قه ۶ 


من بودم <«3». 


و در حدیث موثق فرمود که: پیغمبران اولو العزم که شریعت هر یک نسخ 
کننده شریعتهای گذشتم بود پنج کس بودند: نوح و ابراهیم و موسی, و 
عی صمی حا ۱ ای وا وی ی له 
ها ی و فص سا اس ال مات 
روز قیامت و حرام او حرام است تا روز قیامت «4». 


قح شاد معیی آفسضه ایام رضا یه التام سفن ات مرول 
حوا لاله عیه وله مشلم هه که 


بگردان از امّت محمد. پس خدا , به او وحی فرستاد که: تو به این نخواهی 
رسید «ظ». 


و در حدیت معتبر مروی ات کش خض رس تسوا لین ام هه ال ۶ 
سلم فرمود: يا علی ! بدرستی که 


حق تعالی مشرف شد بر دنیا پس مرا اختیار کرد بر مردان عالمیان. پس 
تو را اختیار کرد بر مردان عالم بعد از من, پس امامان فرزندان تو را 
اختیار کرد بر مردان عالمیان بعد از تو,. پس فاطمه را اختیار کرد بر زنان 
عالمیان <1». 


و در احادیث بسیار از حضرت امام محمد باقر و امام جعفر صادق علیهما 
السْلام منقول است که: جاری شد فضیلت از برای امیر المومنین وامامان 
بعد ۱ ۰ 
علیه و اله و سلم. و محمد صلی الله علیه و اله و سلم را فضیلت هست بر 
هرکه خدا خلق کرده است و اوست درگاه خدا که به خدا نمی توان رسید 
مگر از او, و راه خدا که هرکه سلوک طریق متابعت او نماید به قرب و 
رضای خدا می رسد <2». 


و در احادیث بسیار از ائمه علیهم السلام منقول است که: ما در وجوب 


اطاعت, و در علم و فهم و حلال و حرام به یک منزله ایم اما رسول خدا 
ضای ال اس ام ماه اسر امین ام شام فصیای ی را 


دارند <3». 


و در حدیث معتبر از حضرت امام جعفر صادق علیه السّلام منقول است که 
رت درل صلی الا غلمه و الم سای فد که حون ضر | نه اسمان 


بردند خداوند 


عزیز جبار به من وحی کرد که: 


ای محمد! من مطلع شدم بسوی زمین مطلع شدنی پس برگزیدم تو را و 
اشتفاق کردم برای تو نامی از نامهای خود را و در هیچ جا مذکور نمی شوم 
من مگر آنکه تو با من مذکور می شوی پس منم محمود و توئی محمد. 
پس دگل ی بر ار ارام راشای ره 
تسا ای ایا خر اس ما مت ی 
۹ ۱ 
خود و عرض کردم ولایت شما را بر آسمانها و زمین و هرکه در آنهاست, 
پس هر که قبول کرد ولایت شما را نزد من از ظفریافتگان است. و هرکه 
ار که رد ان ان اس یمه ار ی ا ات ی 
پاره پاره شود پا بگردد مانند مشک پوسیده پس بیاید به 


من انکان کنشدی وان شتهای هر ایته تیا مر ره ور ال 


و در حدیث دیگر فرمود که: کامل نمی کند بنده ایمان را تا بداند که جاری 
است از برای آخر ائمه علیهم السلام آنچه جاری است از برای اول ایشان 
در حجت و اطاعت و حلال و حرام, و از برای محمد صلّی اللّه علیه و آله و 
سلم و علی علیه السلام فضیلت ایشان هست «2». 


و در حدیت معتبر از حضرت موسی بن جعفر علیه السْلام منقول است که: 
حضرت رسالت پناه صلی الله علیه و اله و سلم فرمود که: منم بهترین 
مخلوقات خدا, و منم بهتر 


از جبرئیل و اسرافیل و حاملان عرش و جمیع ملائکه مقژبان و انبیاء 
مرسلان, و منم صاحب شفاعت و حوض شریف, و من و علی دو پدر این 
استیم هر که ها رتشا نسد خدا را ساخته ایست و هرکه ها را انکای کندخدا 
را انکار کرده است, و از علی بهم خواهند رسید دو سبط این افت و دو 
تا و از فرزندان حسین نه امام بهم می 
رسند که اطاعت ایشان اطاعت من است و معصیت ایشان معصیت من 
است. نهم ایشان قائم و مهدی ایشان خواهد بود «3». 


و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: چون حق 
تعالی غرش را افرید ده فلی آفرید ابر دهر کرنشن:و. کفت: ماوت .بدهیو 
که خداوندی بجز من نیست. و شهادت دادند؛ پس فرمود که: شهادت بدهید 
که محمد رسول خداست. پس شهادت دادند؛ پس فرمود که: شهادت 
بدهید که علی امیر المومنین است. پس شهادت دادند <4». 


و در حدیث دیگر از ابو ذر غفاری منقول است که گفت: شنیدم از رسول 
خدا کیان الله اه هد له ای که 


افتخار کرد اسرافیل بر جبرئیل که من از تو بهترم زیرا که منم سرکرده 


حاملان عرشند و منم که در صور خواهم دمید و من نزدیکترین ملائکه ام به 
جبرئیل گفت: من بهترم زیرا که من امین خدایم بر وحی او و رسول اویم 
بسوی پیغمبران و مرسلان و منم صاحب خسفها و قذفها 1»* و خدا هیچ 
امّت را عذاب نکرده است مگر بر دست من. 


و مخاصمه خود 


را به خدمت جناب مقدس ایزد تعالی جل شأنه عرض کردند, پس وحی 
نمود بشوی ایشان که: ساکت شوید, بعزت و جلال خود سوگند می خورم 
که خلق کردم ام خلقی را که مت است از تنما: 


گفتند؛ آیا از ما خلقی بهتر شده است و حال آنکه ما را از تور خود خلق 
نموده ای؟ 

فرمود: بلی؛ پس حکم فرمود حجابهای قدرت گشوده شدند ناگاه دیدند که 
در ساق راست عرش نوشته است: لا اله الا الله محمد و علی و فاطمه و 
حسن و حسین بهترین خلق خدایند. 


پس جبرئیل گفت: پروردگارا! سوال می کنم از تو بحقّ ایشان بر تو که 
مرا خدمتکار ایشان کردانی: 


حق تعالی فرمود: قبول نمودم. 
پس حضرت فرمود: جبرئیل از ما اهل بیت است و خادم ماست <2». 
و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: بهودی به 


نزدخضرت: رسول .ضلی الله علية و اله فشسلم امد و ایستاد وتتد در ان 
حضرت نظر می کرد. حضرت فرمود: ای یهودی ! چه حاجت داری؟ 


تورات و عصا برای او فرستاد و دریا را برای او شکافت و ابر بر سر او 
سابه افکند؟ 


حضرت فرمود: مکروه است که بنده مدح خود کند و لیکن مرا لازم است و 
می گویم: 


چون آدم علیه السْلام خطا نمود توبه اش آن بود که گفت: خداوندا! سوال 
می کنم از تو بحق محمد و آل محمد که گناه مرا بیامرزی, پس خدا او را 


آمرزید ؛ و نوح علیه السّلام چون به کشتی سوار شد و از غرق شدن ترسید 
گفت: خداوندا ! سوال 


می کنم از تو بحق محمد و آل محمد که مرا از غرق نجات دهی, پس خدا 
او را نجات داد ؛ و ابراهیم علیه السّلام را چون به آتش انداختند چنین گفت, 
و خدا ۳ بر او سرد و سلامت گردانید؛ | و موسی علیه السلام چون 
عضارا اتان ورس کفت: خداوندا ! سوال می کنم از تو بحق محمد و 
آل محمد که مرا ايمن گردانی. پس خدا : به او وحی نمود که: مترس که 
توئی اعلا؛ ای بهودی ! اگر موسی مرا درمی یافت و ایمان به من و 
پیغمبری من نمی اورد ایمان و پیغمبری او نفعی نمی بخشید او را؛ ای 
یهودی ! از ذریت من است مهدی که چون بیرون اید فرود اید عیسی بن 
مریم برای یاری کردن او و پیش خواهد داشت او را و پشت سر او نماز 
خواهد کرد «<1». 


و دی یت دبک از خضرت زو ضلی ال نی الفهشای فصو 
است که: چون یر آدم علیه السلام از ض درخت خورد سر بسوی 
آسمان بلتد کردره کفت: وال من کتم از توبحی محمند که: مزا رم کتی: 
پس حق تعالی وحی کرد بسوی او که: محمد کیست؟ 


آدم گفت: خداوندا! چون مرا آفریدی نظر نمودم بسوی عرش تو و دیدم 
کش خر آن توتنته نود لا اله الا الله محمد رسول الله. پس دانستم که احدی 


قدرش عظیمتر نیست از آن که نام او را با نام خود قرار داده ای. 


پس خدا وحی نمود به او که: ای آدم ! او آخر پیغمبران است از ذژیت نو 
آکر اه تمی‌ سود نو داخلف نمی کردم در > 


| 


محمد که توبه مرا قبول کنی. 


حق تعالی فرمود: چه می دانی محمد کیست؟ 


عرض نمود: نام او را دیدم در سرا پرده اعظم تو نوشته بود وقتی که من 
در بهشت بودم <1». 


و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السْلام منقول است که فرمود: خدا 
زا نی کب میعیر اما عطیم مانیدسو تسیل حهاصلی الله عایه 
حالف هم ای را سا مهد که خوا ام ای همه تفیل دادم آشفت 


.»2 


و به سند معتبر دیگر منقول است که از آن حضرت پرسیدند: آیا محمد 
صلی لصو لته سل سر رو رورا اوه 


فرموخی الله نوترین معلوفات الهی نود مرهج خلعی از ای بش تیافریجه 


است <3». 


و در حدیث صحیح از حضرت امیر الموّمنین علیه السّلام منقول است که: 
حق تعالی هیچ بنده ای بهتر از محمد صلی الله علیه و اله و سلم نیافریده 


است <4». 


و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: ما اول اهل 
پیتی بودیم که حق تعالی نامهای ما را مشهور و بلند گردانید, زیرا چون 
اسمانها و زمین را افرید امر کرد منادی را ندا کرد سه مرتبه: اشهد ان لا 
اله الا الله, و سه مرتبه: اشهد ان محمدا رسول الله و سه مرتبه: اشهد ان 
امیر المومنین حقا <5». 


و در احادیت, معتبره از آن حضرت منقول است که: حق تعالی حضرت 


الله یه هه ال ی ای لیاوا وت رواد رات که 
همه ایشان را دعوت نمود 


بسوی اقرار به خدا <1». 


و ۱ 
نیست تصذق. و امر کرده شده ایم وضو را کامل بسازیم, و دراز گوش را 
بر اسب عربی مایم و مسح بر موزه نکشیم <«2». 


و در احادیت معتبره از حضرت امام محمد باقر و امام جعفر صادق علیهما 
السّلا م منقول است در تفسپر اين آیه کریمه که حق تهالی می فرماید و 
توکل ِ العزیز الرجیم. الذی یراک چین تَقَومّ. و تقلبک فی السّاجدین 
«3» یعنی: «توکل کن بر خداوند غالب مهربان که می بیند تو را چون برمی 
خیزی و گردیدن تو را در سجده کنندگان». فرمودند: یعنی منتقل شدن از 
صلبهای پیغمبران از پشت پیغمبری به پشت پیغمبر دیگر «4». 


مولف گوید: علمای خاصه و عامه از خصایص آن حضرت بسیار ایراد کرده 
اند. بعضی از انها که مشهور است بیان می شود: 


اول- واجب بودن مسواک بر ان حضرت, و در این خلاف است. 


دوم- واجب بودن نماز شب و نماز ونر بر ان حضرت, و بر این معنا احادیث 
بسیار وارد شده است <5». 


سوم- واجب بودن قربانی بر آن حضرت. 

چهارم- واجب بودن ادای دین کسی که بمیرد و پریشان باشد. 

پنجم- مشورت کردن با صحابه, و در این خلاف است. 

ششم- انکار منکر و اظهار بد بودن هر بدی که از مردم مشاهده نماید. 


هفتم- مخیّر گردانیدن زنان میان آنکه اختیار آن حضرت نمایند با اختیار 
ارت 


حیاه 


و بعضی از احکام آن که در کتب فقه مذکور است. 

هشتم- حرام بودن زکات واجب شر ان حضرت و اهل _بیت و ذریت آن 
حضرت. و در حرمت زکات سئت و تصدقات سئّت بر آن حضرت خلاف 
است. 


تهمت انکه شتیر وبیاز نمی هرد وتقصی. کفته آند کهیر ان رات جرا 


بود, و ثابت بیست.. 


دهم- آنکه تکیه کرده طعام تناول نمی کرد, و بعضی گفته اند که , بر او 
حرام بود, و ثابت نیست. 


یازدهم- آنکه گفته اند که خط نوشتن و شعر گفتن بر آن حضرت حرام بود, 
و در این نیز سخن هست. 


دوازدهم- آنکه چون آن جناب اسلحه خر می پوشید حرام بود بر بر آن 
حظرت. کندن آن-بی آنکه نی کندیا به بر ایو دشمن بنونه و بعصی 5 


اند مکروه بود. 


ی ی اب 


و کشتن؛ و در این نیز خلاف است. 
شانزدهم- بعضی گفته اند که حرام نود بر آن:خناب »عطا. کرد یی به 
کسی به قضد آنکه زیاده بگیرد, و در این نیز سخن هست. 


هفدهم- گفته اند که حرام بود بر آن جناب نگاه داشتن زنی که آن حضرت 
را نخواهد, و این نیز محل خلاف است. 


هه ات ها ی سل وا هن از او الما 
حرام بود و همچنین نکاح کتابیه. 


نوزدهم- وصال در 


روزه که دو روز روزه بدارد که در میان افطار نکند, پا افطار را تا سحر 
تأخیر نماید, یا قصد آن, بر آن حضرت جایز بود و بر دیگران حرام است؛ و 
اتران 


جناب منقول است که فرمود: من مانند شما نیستم شب نزد پروردگار خود 
به سر می آورم و مرا طعام و اب می دهد <«1». 


بیستم- اختیار آنچه خواهد از تفایس غنیمت بر آن جناب حلال بود. 


مک هار لن تون سر رحته ها ای الاه اه الم ورام دا کل 
شدن مکه با سلاح به غیر احرام و بر دیگران حرام است. 


ار از اس تا بر آن جناب جایز بود قرق کردن زمین برای چراگاه حیوانات 
و دیگران را جایز نیست, و بعضی گفته اند که امام را نیز جایز است. 


ی و ۱ب 


است. 


بیست و چهارم- بر آن جناب زیاده از چهار زن به عقد دائم جایز بود و بر 
غير ان حضرت حرام بود. 

بیست و پنجم- عقد به لفظ بخشیدن بر رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و 
تام ی کی یی ۱ به آن جناب ببخشند. و بر ذیگران فیاخ نیست: 


بیست و ششم- گفته اند هر زنی که آن جناب رغبت به نکاح او می نمود, 


اگر بی شوهر بود اجابت آن حضرت بر او واجب بود و اگر شوهردار بود بر 
شوهرش واجب می شد که طلاق او بگوید, و در این سخنی هست. 


بیست و هفتم- خلاف است که آیا قسمت میان زنان بر آن 


جناب واجب بود پا نه, و بر تقدیر عدم وجوب از خصایص ان جناب است. 


بیست و هشتم- آنکه نکاح زنان آن جناب خواه دخول کرده باشد و خواه 
نکرده باشد در حال حیات و بعد از وفات آن جناب بر دیگران حرام بود. 


پیست و نهم- حرام بود مردم را که صدا را در سخن گفتن بلندتر از صدای 
ان جناب 
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سی ام- حرام بود که از پشت حجره ها آن جناب را ندا کنند. 


سی و یکم- حرام بود که آن چناب را به نام ندا کنند: «یا محمد» و «یا 
احمد», و حق : کا ها ای را 
نکرده آتیتتبلکه با آیها التیی »نوشیا آنما الرسول» و هیا ابها العدمل#: 
«یا آیها المدثر» فرموده. 


سی و دوم- استخفاف هر جناب کفر بود, و امام نیز چنین است. 


سی و سوم- تن کفته اند کف اکر ان خنات: کس وا دام کرد وا در 
نماز بود واجب بود که جواب بگوید و نمازش باطل نمی شد به جواب 
گفتن؛ مق ارات ی بر یر سدق تفت . 


سی و چهارم- گفته اند که فرزندان دختر آن حضرت فرزندان آن حضرت 
بودند, بر خلاف دیگران. 


سی و پنجم- بعضی گفته اند جمع میان اسم و کنیت آن جناب دیگران را 
جایز نیست. و بعضی منع کرده اند از کنیت آن جناب مطلقا, و هیچ یک در 
نصوص معتبره وارد نشده است <1». 

مولف گوید که: فضایل آن حضرت از حد و احصا افزون است. و در ابواب 
فضایل اهل بیت علیهم السلام بسیاری ايراد خواهد شد ان شاء الله تعالی 
و بسیاری در 


ابواب احوال انبیا ء علیهم السلام گذشت. و چون فضل 1 سرور از 
خورشید انور روشن تر است به همین قلیل اکتفا نمودیم. و اما خصایص آن 
چناب چون بعضی تابت نبود ترک. کردیم و انچه. مذکور شد نیز بعضی تابت 
نیست چنانکه اشاره نمودیم» اما به متابعت مشهور ایراد کردیم و تحقیق 
اینها چندان ضرور نیست و تفصیلاش در کتاب بحار الانوار 2 مذکور 


است. 


باب دهم در بیان وجوب اطاعت و محبت و ولایت و نهی از مخالفت آن حضرت است 


بدان که آیات کریمه در وجوب اطاعت و محبت آن حضرت و تکفیر و تهدید 


در حدیث صحیح از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: حق تعالی 
تأدیب یمود پیغمبرش را به نحوی که می, خواست, پس فرمود که و نک 
لعلی خْلقٍ عظیم «1», پس امور امّت و ملّت را : به او گذاشت و فرمود که 
ها آتاکم ال شول قحْذوه ما تهاکم له قانتقوا «2» بعنی: «آنچه عصا 
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پس منتهی شوید و ترک نمائید». و فرمود که مَن بطع الرّسْول قَقَدٌ آطاع 
ال «3» «هر که اطاعت کند رسول را پس بتحقیق که اطاعت کرده است 


خدا را». 


پس حضرت فرمود: بدرستی که پیفمبر خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلم 
تفویض نموده امر امّت و دین را به علی و او را امین گردانید بر همه پس 
شما شیعیان تسلیم کردید و دیگران انکار کردند. پس و اللّه که دوست می 
داریم برای شما که بگوئید هرچه ما بگوئیم و خاموش باشید هرگاه ما 
خاموش باشیم, مائیم واسطه 


میان شما و خدا, حق تعالی خیری در مخالفت امر ما قرار نداده است 
«4. 


و احادیث صحيیحه و معتبره بر این مضمون بسیار است و چون مضامین 
مشترک است ذکر انها موجب تعرار است. 


و در حدیث معتبر منقول است که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و 
لقن من که ایمان نیاورده است بنده مگر آنکه بوده باشم من نزد او 
محبوبتر از جان اوء و بوده باشند عترت و ذرّیْت من نزد او محبوبتر از 
فرزندان و خویشان او, و بوده باشند اهل من نزد او محبوبتر از اهل او, و 
بوده باشد هر چیز من نزد او محبوبتر از هر چیز او «1». 


و به سند. معتبر از امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که حضرت 
رسول صلی الله علیه و آله و سلم فرمود در هنگامی که مردم نزد آن 
حضرت مجتمع بودند که: دوست دارید خدا را برای نعمتها که به شما 
کرامت می فرماید, و دوست دارید مرا از برای خدا, و دوست دارید 
خویشان مرا از برای من «2». 


و در حدیث معتبر دیگر از حضرت امیر الموّمنین علیه السلا م منقول است 
که: ی و سلم مد و 
گفت: پا رسول اللّه ! من تاب مفارقت تو ندارم و چون داخل خانه 
شوم تو را به یاد می آورم پس کارهای خود را ترک می کنم و می 
نظر کنم بسوی تو برای محبتی که دارم به تو, پس به خاطرم امد 
روز قیامت شود و تو داخل بهشت شوی و به اعلا لین 


۵ ۳ 


بروی دیگر تو را کجا بيایم که جمال با جلال تو را ببینم؟ پس در آن وقت 


انزم. ات تارل ننند ۶ نطع الله و الّشول قاولتک قة الذین آلعم اللّذ 
تلهم من لین و الطکیقین الشْهداء و السالچین و عشن آولتک وفیقاً 
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داد و ترجمه اش این است که: «هر که اظات. ۹9 خدا| و رسول را پس 
ایشان با ان جماعتند که انعام کرده است خدا بر ایشان از پیفمبران و 

صذیقان و شهیدان و صالحان و نیکو رفیقند ایشان» <4». 


و در حدیث دیگر منقول است که: مردی از اهل بادیه به خدمت حضرت 
تهل هن لاه ماه شام امد و کت قیامت: کی فانم فی نت ؟ 


خضرت قرمود که جه خیز مهیاً کرده آق از برای قیافت که خبر آن را می 


کفت: و الله که عمل نارق ان تماز و روزه برای. آن‌تهمیا نکرده ام مگ 
انکه خدا و رسول را دوست می دارم. 


حضرت فرمود که: آدمی با آن کسی خواهد بود که او را دوست می دارد 
1 


باب یازدهم در بیان وجوب تعظیم و توقیر و آداب معاشرت آن جناب است 


۳ 9 31 مهم 1 
تفا کم خق عالی فر خوده است: عا ال تون ال منوا بالاه رز از 
«» یعنی: 


نیستند مقمنان مر آنان که ایمان بیاورند /ٍ ت » خدا و رسول او» از صمیم 
قلت:و ارا کانوا ععه-لی ار جامم کر قنهها خی سار نوخ «2» <و 
هرگاه بوده باشند با رسول بر آمری که سبب ۰ مردم است- مانند 
جمعه و عید و جنگها بو شورها- نمی روند تا رخصت بطلبند از آن حضرت», 
ان الذین تارج وک اولیّک الذین 


یوم مئون یالله و رَسوله «3» «بدرستی که آنها که رخصت می طلبند از تو, 
اا ‏ ک ای ار علی بن ابراهیم 
روایت کت ات که ان مرا ات ال سس رت 
رسول صلی الله علیه و اله و سلم ایشان را برای امری از امور جمع می 
کرد مانند جنگی يا غیر آن بی رخصت آن حضرت متفرق می شدند, خدا 
یت را از آن «4». 


فاد استتوک لبعض شأنهج تن لِمَن شثّت مِْهّمٌ «5» «پس هرگاه 
رخصت طلبند از تو از برای بعضی از کارهای خود پس رخصت بده از برای 


علی بن ابراهیم روایت کرده است که: اين آیه در باب رخصت طلبیدن 
بن آبی عامر نازل شد «6» چنانکه در قصه احد احوال او بیان 
خواهد شد آن شاء الله تعالی. 


اشْتَغهر لَهْمْ ال انّ ال عَمُور ریم «1» «و طلب آمرزش کن از برای 
ایشان 0 خدا بدرستی که خدا| آمرزنده و مهریان است», لا تجعلوا دعاء 
ال ی سول بیْتَکَم کدّعاء بَعَضکم بَعضاً «2» «مگردانید خواندن حضرت رسول 
ی نب وا مزاول ونان یی از نیا بفسی رازه 5 
جایز دانید اجابت نکردن آن حضرت راء یا «مگردانید ند| کردن آن حضرت 
را مانند ندا کردن بعضی از شما بعضی را» که به نام آن حضرت بطلبید و 
بگوئید: «یا محمد», «یا ابا القاسم», و از پشت حجره ها ,صدا نزنید بلکه 
ابا و اه وم ما ال سا رس ال ول ۱۵ 
بگوئید؛ و این وجه اخیر 


از امام محمد باقر علیه السلام مروی است <«3». 


قَدٌ یَعلم ال ال بتسَلْلُونَ 9 لواذاً «4» «بتحقیق که خدا می داند آنها 

را که دردیده از مجلس بو بیرون می روند» ناه برندگان به دیگران» 
فیدر الذین بخالفُون عَن آمُره ار بترم فیی او بَصييبهُمٌ غذاب یط «5» 
«پس حذر نمایند آنان که مخالفت می نمایند / از آن حضرت از انکه 
برسد به ایشان محنتی در دنیا پا برسد عذابی دردآورنده در آخرت», و در 
جای دیگر فرموده است با ۳ الذین آمئوا لا تَوحْلوا بیو ت التبی الا آن یوَدّنَ 
کم الی طعام عَیر ناظرین اناة «6» «ای گروه مه ! داخل مشوید خانه 
های تفر را خکرا که رت دهنو سنا را پسوی طعامی در حالتی که 
انتظاربرنده باشیم پختن آن را» و لکن اذا دء عم قَاوجْلوا قاذا طَعمتَم 
فانش وال منسعاستین لِحدیت «<7» ان هرا بخوانند شما راء داخل 
شوید, هرا طعام بخورید بزاکنده شوید بی آنکد با یکدیگر انس گیرید 
برای سخن گفتن» ان ذلِکم کان 


وّذی لت قتشتخیی ملک و ال ا تشتخیی من الق «1» «بدرستی که 
شما که بگوید بیرون روید, و خدا شرم نمی کند از گفتن حق». 


علی بن ابراهیم روایت کرده است: مت و ان اب آزات اه 
آله و سلّم زینت را تزویج کرد و او را بسیار دوست می داشت ولیمه کرد و 
اصحاب خود را طلبید, 9 اصحاب آن حضرت چون طعام خوردند می 
خواستند بنشینند و سخن بگویند نزد آن حضرت, و می خواست آن حضرت 
با زینب خلوت کند؛ و گاهی بی رخصت 


رسول خدا| داخل می شدند و به سخن گفتن 1 مشغول می شدند و انتظار 
رسیدن طعام آن ضرت می کشیدند و این موجب نضییع اوقات شریف 
سل جوا صلی الاه یه و له موی صرق ال این اباب را 
برای تأدیب ایشان فرستاد <2». 


و |ذا سَأَثْمْوهْن راغ فلوم من وّراء ججاب «3» «و هرگاه سوّال کنید 
از زنان آن حضرت متاعی از امتعه خانه ایشان راء پس طلب کنید ایشان 
را از پس پرده», ذِکمْ أطهر ویک و فُلْویهنّ «4» «اين سژال کردن از 
بسن برد کیره ,بر است مر دلهای شم و دلهای انشان را» از وساوین 
شیطانی و خواطر نفسانی. 


و ما کان کم أنر نوذُوا تتفول الله لا آن شکقها ارواعه من فده آبدا آن 
کم کان عند ال عظیماً «5» «و نشاید شما را که آزار کنید و برنجانید 
رسول خدا را و نه آنکه نکاح کنید زنان او را بعد از او هرگز, بدرستی که 
ایذای آن حضرت و نکاح کردن زنان او نزد خدا گناه بزرگ است». علی بن 
ابراهیم روایت ت کرده است که: سبب نزول اين آیات آن بود که چون آیه 
تازل ی کم ان .رت سول اصلی. الله: غایه ه اله و شام به. باه 
مادران مقمنانند و بر ایشان 


حرامند. طلحه در غضب شد و گفت: پیغمبر می خواهد زنهای ما را بخواهد 
و ما زنان او را نخواهیم؟! بعد از ان حضرت زنان او را نکاح خواهیم کرد 
چنانکه زنان ما را نکاح کرد, پس این ایات نازل شد «1». 


۳ ‌ِ 
۳7 9 ۳ ن ۳ ۳ 
و در جای دیگر فرموده است ان اللة و مَلائْکتَةٌ یِصلون علی النبی یا 


یا الذین منوا ضَلوا یه و سَلْموا تسْلیماً «2» «بدرستی که خدا و ملائکه 
او درود می فرستند بر پیغمبر, ای کسانی که ایمان آورده اید ! صلوات 
فرستید بر آن حضرت و سلام گوئید بر آن حضرت- یا تسلیم و انقیاد کنید 
آن حضرت را در ولایت اهل بیت آن جناب انقیادکردنی-» «3». 

و در کتب عامه به طرق متعدده روایت کرده اند که: چون این آیه نازل شد 
ان ان خضرت بر سیدند؟ با «رشولن الله! ستلام بر تو را دانستیم,. چگونه 
صلوات فرستیم بر تو؟ 

فرفوی که نکوتیه: ولمم ال اغلیر فحته ی ال فحتد کسا صلیت رعلی 
ابراهیم و ال ابراهیم انک حمید مجید و بارک علی محمّد و ال محمّد کما 
بارکت علی ابراهیم و آل ابراهیم اک حمید مجید» <4». 


و به سند معتبر منقول است که از حضرت صادق علیه السلام پر سیدند: 


فرمود: خدا| او را ستایش و مدج می نماید در آسمانهای بلند. 
پرسیدند: تسلیم چه معنی دارد؟ 
فزمود: بعتی انقیاد کردن: ان خضرت رآ دز هر امری که بفرماید « ون 


۳ / و ۳ ن سای و ن‌ ۱ ۳1 [۳۰ سم 7 ۳۳ 
ان الذین یْوَّذْون اللة و رسولة لعَتَهْم اللة فی الدنبا و الاخجره و اعد هم غذابا 
ان الذین پوذو و رسو و و الاخرو و 
مهینا <6» 


قاتا که آدیت می رسانند .و هی رنخانتن خدا و رتسول اوترا. لت کردم 


است خدا| بر ایشان و دور گردانیده است ایشان را از رحمت خود در دنیا و 
ارس ردانتم‌است رای شا ای وا ند 


لین ایراشتق ووایت کیجم است که این آیو‌شان آنها تال ند که 
0 خق امیر الختففن و فاطمة علمما الشلام زا و آزار ایشان 
کرصو یا نحص رت لصا اه 


علیه و آله ی فرمود که: آزار فاطمه آزار من است 


.»[ « 


و در جاي دیگر فرموده است يا آُها الْذین مئوا لا تکوُوا گالّذین ادا ُوسی 
باه اللةْ ممّا قالوا و کان عنَدّ الله وجیها <2» «ای گروه مومنان ! مباشید 
اه آای کارا کرد یراب دا طاهر راد رات ت او را از 
آنچه گفتند و پود نزد خدا| مقرب ۳ روشناس». و در جای دیگر فرٍموده 
است: یا اب الذین آعثوا لا تقکنوا یی بدي الله و رَسْوله و الْمُوا ال ان 
اک 6 
اید ! پیش مبرید اقوال خود را پیش از قول خدا و رسول او- یعنی سخن 
مگوئید پیش از آنکه پیغمبر سخن گوید, يا آنکه تعجیل مکنید در امر و نهی 
پیش از ان حضرت, پا انکه مگذارید که در راه رفتن کسی پیش از ان 
حضرت برود بلکه از عقب او بروید- و بترسید از خدا بدرستی که خدا| شنوا 
و داناست». 


با با الذی آمئوا لاترَقعُوا 2 صواتکم وق صوّت الب و لات2 تجهزوا لة بالقوّلِ 
کَجَهّرِ بعکم لِبَعّض آن عبط اتشالکم و آمم لا سس ون «4» «ای گروه 
گرویدگان ! بلند گ ند آوازهای خود را 1 پیعمبر- یعبی چون سخن 
گوئید آواز خود را بلندتر از اه آن حضرت مگردانيد, و به آواز بلند با او 
سخن مگوئید- چنانکه یکدیگر را بلند ندا می کنید. و سخن مگوئید تا باطل 
نشود عملهای شما به سبب این ترک ادب از روی نادانی». 


لل9 ِ 3 1 ِ 2 
ان الذین یَعَضصَون اصْواتَهم علند رشول الله أولیک 


الذِین امتحن له فلوحم موی هم مغفره و أ جر عَظيمّ «1» «بدرستی که 
آنان که آواز خود. را پیست می گردانند نزد ۳ خدا| و به ادب ام 
نمی کوش آن کرو نان که امشان کررم است را دلهای اسان را 
برای قبول پرهیز کاری, مر ایشان راست آمرزش گناهان و مزدی بزرگ». 


ان الذین ینادذوتک من وراء الجْجُرات َتَرْهَة مْ لا فان «2» «بدرستی که 
آنان که ندا می کنند تو را از عقب حجره ها بیشتر ایشان صاحب عقل و 
دانش نیستند», و لو هم صَبَروا حلّی تَخْرج ایهم لکان حَیْراً له و اللة 
عَفور رَجيمٌ «3» «و اگر ایشان و تأ بیرون آئی به سوی ایشان 
قوانه هیر نو از برای ایشان و خدا آهززخده است اگر توبه کنند و مهربان 
اسنت نشنت. به:شد دان *: 


علی بن ابراهیم روایت کرده است که: یایاوز شا وهی یه 
۳ 
فریاد می کردند: با مخمد | بیرون ای .بسوی ما چون آن حضرت بیرون می 
آمد در رٍاه رفتن پیش از او می رفتند و چون سخن می گفتند صداها را از 
صدای آن حضرت بلندتر می کردند و می گفتند: «يا محمد» چنانکه با 
بکدیکر شخن می کفتتد: بش این آیات: بزات ارت ایشان نازل شد <4». 


و در جای دیگر فرموده است که الم بر ال او هُوا عن النجّوی نم 
یعودّون لما تهُوا عَنهٌ و بتناجون لالم و العدَون مضه لول و 
نمی بینی بسوی آنان که نهی کرده شده اند از راز گفتن با یکدیگر پس با باز 
غود نی تمایند وی آنحه نمی کردم شوه اند ار آن :و زان مود کویند 


به آنچه اپشان را مستحقٌ گناه می گرداند به عدوان و ظلم و به نافرمانی 
با [ ای الا لس اه مس ی 


فتقول است. که انن ایات بن شان. ستافعان و.یفودان تازل. شود که 
یکدیگر راز .هی گفتند و به مسلمانان چشمک می زدند و این باعث اندوه 

ن می شد؛ و حضرت ایشان را نهی از این فرمود و ترک نکردند «1», 
رن این ابات:بازل: شدرو در فصن روایات فازد‌شدم است. که این در 
شان آتو یکی هدعم اهتال ایتها تازلن نی« 2 جانکه فه اد این ان شاه 
اللّه مذکور خواهد شد. 


و ادا جاک حتّو یوک یما م بُحَیکَ به ال و ولو فی أفسهغ لو لابْعَدتا ال 


یماً تقول حَسْبهَم ور حه هتم بْلَوتها فیس المصیر «3» «و چون بیایند بسوی تو 
تخت دور[ به آنچه تحیّت نگفته است تو را به آن خداء و می گویند 


در خاطر خود با یکدیگر که: چرا عذاب نمی کند خدا ما را ؛ بط انح میل 
گوئیم ؟ بس است ایشان را عذاب جهنم و بد جایگاهی است 6 


متقولن اسشتت: که: بهودانبه ند ان خناب فف آمدنت من کفتنو: «السام 
علیک» یعنی: 


«مرک بر تو باد» چسش این آیه نازل شد.<4»: 


و به روایت دیگر: خفن رف آ وله و می گفتند: «انعم صباحا» پا «انعم 
مساء» به روش اهل جاهلیت, پس خدا| فرستاد: چرا سلام نمی کنید که 
تحیت اهل بهشت است «5». 


یا ۳ الذين منوا ذا بت فلا و بالائم 5 الْعْدوان و معصیه الرّسول 
و تناجوّا بالبرُ و افو 5 1 7 اد ی الیه شون «6» «ای گروه 
مومنان ! چون راز گوئید 1 کدی گر 


پس راز مگوئید به گناه و تعدّی و ظلم و نافرمانی رسول, و راز گوئید به 
نیکوکرداری و پرهیزکاری. و بترسید از خداوندی که بسوی او محشور 
خواهید شد» 


اقا نوی من السّبّطان لیژن الذین آمئوا و بسن یضاژهم شا 
آلله و عَلی ال قلتوگل و ن «1» «نیست راز گفتن منافقان 
کافران مکز از شیطان ۳ اندوهگین گرداند مقمنان را, و نیست ۳3 
رساننده ایشان را مگر به اذن و تقدیر خدا, و بر خدا پس باید که توکل کنند 
مومنان». 


اه ای ۱ اذا قیل لَکَمٌ تَسَخو ای الْعجالس قافبتخوا تَفْسح, ال 
کم ا(ذا قیل ائْشژوا قانْسروا یرف اللة الذین امَتوا مِنْکمّ و الذین اوئوا 
ایلع درجاتِ 5 اه بما تععلون حَبی «2» «ای کسانی که ایمان آورده اید! 
هرگاه گویند به شما: جای فراخ کنید در مجالس وعظ و تلاوت و نماز. پس 
جای بگشائید از برای مردم تا گشادگی دهد خدا برای شما- در قبر و در 
بهشت - , و هرگاه گویند: برخیزید و برتر روید تا دیگران بنشینند, برخیزید تا 
بلند گرداند خدا آنان را که ایمان آورده اند و آنان را که علم به ایشان داده 
شده است در بهشت درجه های بسیار, و خدا به کرده های شما آگاه 


دن 


۳ 
اک 


است». 


طبرسی روایت ه ,کردم است که: صحابه تنافس می کردند در مجلس 
ی اه ماه ما ی ی 
می کردند و جا به او نمی دادند. پس خدا امر کرد ایشان را که جا بدهند 
<«4». 

تاراما الخنخ ج منوا او کاخسم ال تقو فقدها سیف تعوایه فد ول 
در کم و1 فان 


ت, 


رکه ن ی لاو 


تجذوا فا ال عَفوژ رجيخ, أ دموا بِیّن یی تجواكم 
صَدقاتِ فاد لَمٌ تفْعلُوا و تب اللَة #۷ قأَقیغُوا الصّلاح و توا ی 5 
آطیعّوا اللَةَ و سول 3 ال حَبیژٌ بما تقْمَلُونَ «5» «ای 9 مومنان ! 
خواهو راد کونیه باسوسول ی عق مر دا رید ی انس ان فوستو ور وه 
ای که به مستحقان بدهید, این بهتر است از برای شما و 


پاک کننده تر شما را از گناهان, پس اگر نیابید چیزی را که تصذق کنید پس 
ان ای تا سار اس ای 
چند بدهید؟ پس چون نکردید این کار را و خدا توبه شما را قبول کرد پس 
برپا دارید نماز را و بدهید زکات را و اطاعت کنید خدا و رسول او را و خدا 
آگاه است به آنچه شما می کنید». 


بدان که حق تعالی به این آیات صحابه را امتحان نمود, و از جمله حکمتهای 
اين تکلیف آن بود که کمتر تصدیع آن حضرت دهند, و به سبب بسیاری 
تصذق توابها بیابند و.موجب تعظیم آن حضرت باشد؛ و به اتفاق مفشران و 
0 سئی کی صحابه به سیب این تکلیف امتناع 9 از راز 
لسن عله اسلا که ار ریک دنر داش یآ 1 
معاوضه نمود و ده نوبت با آن حضرت راز گفت و هر مرتبه یک درهم داد, 
و بعد ازان انن حکم . تخ یه بعد از آن منسوخ شد <1». 


۱ 


به طرق متواتره از حضرت امیر المومنین علیه السْلام نقل کرده اند که 
فرمود: در قرآن آیه ای هست که هیچ کس بغیر من به آن آیه عمل نکرده 
است و این آیه تصداق نزد راز گفتن است <2». و ان شاء اللّه بعد از این 
در بیان فضابل آن حضرت مذکور خواهد شد. 


و در حدیت معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: چون نام 
حضرت رشول ضای الله علیه.و الیو تلم تردهما هد کون شود بمیار 
صلوات فرستید بر آن جناب. هر که یک صلوات بر آن حضرت بفرستد حق 
تعالی هزار صلوات بر او بفرستد در هزار صف ملائکه و نماند چیزی از 
آفریده های خدا مگر آنکه صلوات فوستته بر آن 1 
فرستادن خدا و ملائکه , بر او پس کسی که در چنین توابی و فضلی رغبت 
ننماید او جاهل و مغرور ۳ و خدا و رسول و اهل بیت علیهم السّلام از 
او بیزارند «<3». 


و در حدیث معتبر دیگر فرمود که: خضرت رسول صلی الله علیه و آله و 
سلم فرمود: هرکه من نزد او مذکور شوم و فراموش کند صلوات 
فرستادن بر من را؛ خدا او را از راه بهشت گردانیده است «<1». 


و در حدیث معتبر از حضرت امام رضا علیه السلام منقول است که جابر 


ل‌ ل‌ مم ل‌ 
روزی حضرت رسول صلی الله علیه و اله و سلم در خیمه ای بود از پوست 
و ما در بیرون خیمه بودیم, دیدیم که بلال حبشی از خیمه بیرون امد و اب 
د ست شوی ان حضرت را بیرون اورد, پس صحابه مبادرت کردند و ه رکه 


را دست به 


آن آب رسید برای برکت بر روی خود کشید, و هرکه را دست به آن ظرف 
نرسید به دست دیگران دست مالید و بر روی خود کشید., وبا ات وضو ۵ 


دست شوی امیر المومنین علیه السلام نیز چنین می کردند 2 


و به سند معتبر از امام جعفر صادق علیه السّلام مروی است که: رسول 
خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلم هر آزاری که می رسانید حجامت می 
کردند, ابو طیبه گفت: من روزی آن حضرت را حجامت کردم یک اشرفی 
به من داد و از من پرسید: خون را چه کردی؟ ! گفتم: خوردم برای برکت؛ 
فرمود. 


دیگر چنین مکن و این خوردن تو را امان داد از دردها و بلاها و پریشانی و 
اتش جهنم تو را مس نخواهد کرد «<3». 


از اسامه بن شریک منقول است که گفت: به خدمت آن حضرت رفتم 
صحابه را بر دورش چنان ساکن و ساکت یافتم که گویا مرغ بر سر ایشان 


نشسته <4». 


عروه بن مسعود چون در غزوه حدیبیه از جانب قریش به خدمت حضرت 
رسول صلی اللّه علیه و آله و سلم آمد دید هرگاه آن حضرت وضو می 
ساخت يا دست می شست مبادرت می کردند اصحاب در گرفتن آن آب به 


مرتبه ای که نزدیک بود مردم یکدیگر را بکشند, وه فرتبة که: ات دهاره نا 
آف‌شتی هی اتداخت نه رسای وود آن را فی روونده کیت 


برکت به رو و بدن خود می ماليدند, و هر مو که از رسول خدا صلی الله 
تن 
چون امری می قرمود به یکدیگر سبقت می گرفتند در امتتال | ن؛ 


چون سخن می فر مود صداهای خود را پست می کردند, و تند بر روی 
مبارکش نظر نمی کردند و سرها در پیش می افکندند. 


چون عروه به نزد قریش برگشت گفت: ای گروه قریش! من به نزد 
پادشاه عجم و روم و حبشه رفته ام و ندیدم هیچ قومی پادشاه خود را 
تفصایسه اطاعت کی ال آنیه اصاب ارت ای ات هی 
نمایند <1». 


انس گفت: دیدم که سرتراش سر آن سرور را می تراشید و اصحاب 
بزگرد آن حخضرت جمع شده بودند و چنان آن موها را می ربودند که هر 
موئی به دست کسی می افتاد <2». 


و رسولان ملوک که به نزد آن حضرت می آمدند چون تظرشان بر آن عتات 
می افتاد اعضای انها می لرزید «3». 


مغیره گفت: اصحاب آن حضرت چون می خواستند در خانه آن حضرت را 


بکهبننه کاخ بر آزه فی: ند اه شنی نمی کویدفد ور کت :نهآ ند 
«4». 


براء بن عازب گفت: بسیار بود که می خواستم سوالی از ان جناب بکنم و 
از مهابت آن حضرت به تاخیر می انداختم تا دو سال «<5». 

ملف گوید: تعظیم و تکریم آن حضرت و اهل بیت طاهرین ان حضرت 
چنانکه در حیات ایشان واجب بود, بعد از وفات ایشان نیز لازم است., زیرا 
که دلائل تعظیم عام است. و احادیث بسیار وارد شده است که حرمت 
ایشان بعد از فوت مثل حرمت ایشان در حال حیات است., و حی و میت 


مردم هست, پس باید در روضات مقدسه و ضرایح منوره ایشان به ادب 
داخل شوند و با رعایت ادب بیرون ایند و پشت به ضریح نکنند, و پا دراز 


نکنند, و صدا بلند نکنند, و در هنگام زیارت به ادب بایستند, و آهسته 
بخوانند, و آنچه به حسب شرع و عرف متضمن تعظیم و تفخیم است به 
عمل بیاورند مگر آنچه نهی از آن به خصوص وارد شده باشد مانند سجده 
کردن و پیشانی بر قبر گذاشتن, و نام شریف ایشان را در گفتن و نوشتن 
تعظیم بکنند. و هرگاه گویند و شنوند صلوات بفرستند, و احادیث ایشان را 
احترام بکنند و ذبّت طیّبه ایشان را و راویان احادیث ایشان و حافظان 
شریعت ایشان را برای تعظیم ایشان تعظیم کنند. 


مجملا هرچه به ایشان منسوب است تعظیم او متضمن تعظیم ایشان است 
و تعظیم ایشان تعظیم خداوند عالمیان است. 


باب دوازدهم در بیان عصمت آن حضرت است از گناه و سهو و نسیان 


فد کت ره اان عصست خمته مان تا متا مس لد ال 
گذشت, و تفصیل دلائل در کتاب بحار الانوار مذکور است. و باید داننست 
که اجماعی علمای امامیه است که حضرت از وقت ولادت تا وفات؛ 
معصوم بود از گناهان کبیره و صغیره عمدا و سهوا و خطاء. 


و این بایویه و بعضی از محدئین اگر چه تجویز کرده اند که حق تعالی برای 
مصلحت. ان حضرت را سهوی بفرماید در نماز يا غیر آن بغیر انچه متعلق 
به تبلیغ رسالت باشد که در آن به هیچ وجه جائز نیست, و لکن معظم 
علمای امامیه رضوان الله علیهم قائل نشده و به هیچ جهت سهو و نسیان 
زا بر آن:خنات روا نداشته اند, و احادیثی که دلالت به وقوع آن.ضی: کند 
حمل بر تقیه کرده اند, چون این کتاب برای انتفاع عامه خلق نوشته می 
شود و اکثر ایشان را فهم دلائل و شبهات و جوابها چنانکه باید, 


میسر نیست, و گاه باشد باعث لغزش ایشان شود لهذا استیفای دلائل 
عصمت و تاویل آیات و احادیئی که موهم خلاف آن است حواله , به کتاب 
بحار الانوار نمودیم «1». 


و احادیث معتبره بسیار از حضرت صادق علیه السْلام منقول است که: حق 
تعالف دعر صلن للم یه و الم و شم روم فرار اوه هزوح 
حیات که به آن حرکت می کرد و راه می رفت ؛ روح قوّت که به آن جهاد 
می کرد و عبادات ثقیله را متحمل می شد ؛ روح شهوت که به آان می خورد 
قمی اسان ال معا سس کرو رو آنمان کید ان اسر 
می کرد و حکم به عدالت می نمود؛ و روح القدس که به آن متحمل 


تسس ضلی االه یه انوس روا مت سم الق از 
گرفت و روح القدس را خواب و غفلت و لهو و فراموشی نمی باشد, و به 
روح القدس می بیند و می داند انچه در مشرق و مغفرب و صحرا و دریا 
است <1». 


و در روایات خاصه و عامه مذکور است که: حضرت رسول صلّی اللّه علیه 
و آله و صاض تن ور «ععس 6 که ترذیف مدیته یه واقع آشت فرود آمد 
و بلال را فرمود: بیدار باش, پس بلال نیز به خواب رفت و حق تعالی 
خواب را بر همه مستولی نمود تا آفتاب طالع شد, چون بیدار شدند بلال 
گفت: با سول اللذا آن کتیق که تو را بغخواب برد مرا یرب جواب. برد 
پس نماز را قضا کردند «<2» و حق تعالی برای رحمت بر امت. آن 


حضرت را به خواب برد که اگر یکی از امّت بیدار نشود تا آفتاب برآید و او 
را تشنیع کنند بگوید: پیغمبر نیز به خواب رفت. 


در این حدیث نیز سخن بسیار است و اعتراضات و جوابها در کتاب بحار 
الانوار مذکور است <«3». 


باب سیز دهم فر تیان فقور علم ان خفن ق رستفن ار چ کف وعلهم اتبیاق به. ان اتب ات 


در حدیت معتبر از امام محمد باقر علیه السلام منقول است که حق تعالی 
می فرماید: «نمی داند تاویل ,.متشابهات قرآن را مگر خدا و راسخان در 
علم» بسن ر سول خدا صلی اللة علیه و آله و سلم نهترین راسخان:ذر 
ام ی ار اه و ی ۱ج را 
سم ۶ او نازل گرداند و تأویل آن 

به او تعلیم ننماید, و اوضیاق ان خناب یقد از او همه.غلم او زا عی دانند 


»» ب ۳ 


و در حدیت معتبر دیگر فرمود که: حضرت امیر المومنین علیه السّلام می 
فرمود که: حق تعالی می فرماید ان فی ذلک لایات للْفتَوسمین ج «3» 
ی کف در وا ند رون ی اخ ار ار فزان ای 
نشانها هست برای صاحبان فراست و زیرکی», حضرت فرمود: 9 
صلی اللّه علیه و آله و سلم متوشم بود که به علامتها علوم بسیار و احوال 
اخیار و اشرار , بر او ظاهر می شد و من بعد از او و امامان از فرزندان من 

همچنین اند «4». 


و در احادیت بسیار منقول است که: هر روز بر حضرت ان ای |2۱ 


علیه و آله در اعمال نیکوکاران و بدکاران این امّت عرض می شود 
پس حذر نمائید از اعمال ناشایست «5». 


و در حدیت موتق منقول 


فرمود: چرا می رنجانید و آزرده می کنید رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
سلم ر؟ 


عرص که وله ان خضیرت را ازوجمفین کنیم؟ 


فرمود: مگر نمی دانید که اعمال شما بر آن حضرت عرض می شود و اگر 
در آن اعمال معصیتی می بیند آزرده می شود؟ پس آن حضرت را با اعمال 
زشت خود آزرده مکنید بلکه به اعمال نیک خود شاد گردانید <1». 


در احادیث بسیار از ائمه اطهار علیهم السّلام منقول است که: حق تعالی 
علوم جمیع پیغمنزان .زا برای حضرت رشول ضلی الله غلیهو آله :و سلم 
چمع کزد و آن حضرت همه را به اوصیای خود به میراث داد, و به آن 
حضرت رسید تورات و انجیل و زبور و صحف آدم و شیث و ادریس و 
ابراهیم و کتابهای جمیع پیغمبران علیهم السّلام, و حق تعالی هیچ علمی و 
کرامتی و معجزه ای به پیغمبری نداده است مکر انکه به ان حضرت داده 
است, و به او داده است انچه به انها نداده است *<2». 


در حدیت معتبر از حضرت موسی بن جعفر علیه السْلام منقول است که 
فرمود: خصرت رسول خلت الله مه ساله شم ات شوم مه ارت 
بود و اعلم از همه ایشان بود. 


راوی عرض کرد: عیسی مرده را زنده می کرد به اذن خدا. 
فر مود: :,راست گفتی و سلیمان نیز زبان مرغان را می فهمید, و رسول خدا 


ضلی الله علیه و اله خ‌سلم هه ایتها زا-داشت؛ ری که سلیمان غلیه 
الشلام چون هدهد را تفخض کرد و نیافت و در غضب شد از برای آن بوذ 


افتا ند اتفولا لت فی رنه انس نها ده هدند که رنه تیان 
نداده بودند و باد و مور و مرغ و جن و انس و دیوان همه در فرمان او 
بودند و آب را در زیر هوا نمی دانست و آن مرغ می دانست, حق تعالی 
می فرماید: «اگر قرآنی هست که به آن کوهها را به راه توان انداخت با 
زمین را به آن پاره پاره توان کرد- یا به طیّ الارض قطع توان کرد- یا با 
شاه ان سکن وان کف این قرآن است» <«3» ۳ قرآن به ما 


ر سبده 


1 اب 
دانیم, و در کتاب خدا آیه ای چند هست که به سبب آن آیات هر امری را 


که اراده کنیم,. می شود <1». 


و در چند حدیث معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: حق 
تعالی به عیسی علیه السلام دو اسم اعظم داده بود, که به آنها مرده را 
زنده می کرد و آن معجزه ها از او ظاهر می شد, و به موسی علیه السلام 
چهار اسم اعظم داده بود, و به ابراهیم علیه السّلام هشت اسم داده بود, و 
به نوح علیه السلام پانزده اسم. و به آدم علیه السّلام بیست و پنج اسم 
داده بود, و این همه را به حضرت رسول صلی الله علیه و اله و سلم داده 
بود با زیاده, بدرستی که اسمای عظام الهی هفتاد و سه اسم است: یک 
نام مخصوص ذات 


مقدس اوست که به هیچ کسی تعلیم نکرده است و هفتاد و دو نام را به 
رت وت ای الا له مه ال سم لیم کرنم ازست در 


به سند معتبر از امام محمد باقر علیه السْلام منقول است که: حق تعالی 


در شت معرآح به خضرت: سول صلی اناد علیه.ی آلمرف سم علق تشه و 
آبنده را عطا کرد «3». 


در احادیث معتبره از امام جعفر صادق علیه السلام منقول است که فرمود: 
ما را در شبهای جمعه شادیی هست ؛ راوی عرض کرد: آن شادی چیست؟ 
فرمود: فان نتسه ای وا رح رک ز سمل .صای الله صام هه 
شتا ارداج انبیاء علیهم السّلام به نزد عرش الهی حاضر می شوند و 
روح ما نیز حاضر می شود؛ پس هفت شوط طواف می کنند در دور عرش 
الهی و نزد هر پایه ای از پایه های عرش دو رکعت نماز می کنند و برنمی 
گردد روح ما بسوی بدنها مگر به علم تازه ای و اگر اين نباشد علم ما تمام 
می شود <4». 


در احادیثت دیگر وارد شده است که: هر علم تازه ای که خدا خواهد بر ما 
افاضه کند اول بر روح حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و سلم عرض 
فی کته و ان ارس جح آفیر ال منین یه السلام 


ی ی کر تاه پر آرواع امه مه اما باکر سرام دای 
1 السلامافاضه مینقاید 1 


در احادیث صحیحه و معتبره از امام محمد باقر و امام جعفر صادق علیهما 
السلام متقول انتت کم جیزیل ی لا ها ام 
دو آنا ر آورد از بهشت و 


به آن حضرت داد, یکی را تناول نمود و دیگری را به دونیم کرد: نصف را به 
اد الفهمن اه الم دایص را کوه تناول نمود و فرمود: 7 
انار اول که همه را خود خوردم به سبب پیغمبری بود و تو را در آن نصیبی 
نبود, و انار دوم علم بود و تو شریک منی در علم «2». 


محمد باقر علیه السلام امد. حضرت فرمود: ایا فلان دژه را می دانی؟ 


عرض کرد: بلی 
فرمود: فلان درخت که در آن دژه واقع است می دانی؟ 
عرض کرد: بلی 
قر موده قاان استی که در تین آن تخت است می دانی؟ 
عرض کرد: بلی 


فرمود: ندیده ام کسی که اطلاع بر احوال شهرها بهتر از تو داشته ۰ 
پس فرمود: آن سنگی است که الواح موسی علیه السّلام را ضبط کرد تا 
بق حص وت ول ضلی اه لش و الم مسا سیم کر وا کون هو 


ماست <3». 


در حدیت معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: الواح 
موسی علیه السّلام از زبرجد سبز بود که از بهشت آوزده بودند هدز .آن 
الواح علوم گذشته و آینده تا روز قیامت نوشته بود, چون ایام موسی 
منقضی شد حق تعالی وحی نمود بسوی او که: الواح را به کوه بسیار؛ پس 
موسی به نزد کوه آمد و کوه به امر الهی شکافته شد و موسی الواح را در 
جامه ای پیچید و در شکاف کوه گذاشت پس شکاف بهم آمد و الواح نایدید 
شد و پیو سته تو.آن کوه بود تا 


حق تعالی محمد صلّی 


اه هه له هی وا وت روانش فاقله آفراز مس مه خوی 
آن حضرت می آمدند. چون به آن کوه رسیدند به امر خدا شکافته شد و آن 
الواح چنانکه موسی پیچیده بود پیدا شد و اهل قافله آن را برداشتند و جق 
عالی «ودل ایشان انداخت که آوبرا نگشانند مه خومت رسول خدا صلی 
له علیه و آله و سلم بیاورند. و جبرئیل پر آن حضرت نازل شد و خبر 
ایا را تا 
سس انش خافته هپس فا رتیل کرر ان را از انشا اه 


گفتند: چه دانستی که ما این را یافته ایم؟ 


فرمود: تزور ناو من خبر داد و آنچه یافته اید الواح موسی علیه السلام 


است. 


گفتند: شهادت می دهیم که تو رسول خدائی؛ و الواح را بیرون اورده 
تسلیم کردند. 

حضرت در آن نظر کرد و خواند و ان به زبان عبری نوشته شده بود, پس 
حضرت امیر المومنین علیه السْلام را طلبید و فرمود: بکیر اين را که علم 
اولین و اخرین در ان نو شته, و این الواح موسی است و خدا مرا امر کرده 


وتا سس الیش ی اما رای 


فرمود: جبرئیل امر کرده است که تو را امر کنم امشب این را در زیر سر 
خود بگذاری و بخوابی. چون صبح می شود همه را می توانی خواند. 


چون امیر الموّمنین علیه السلام آن را در زیر سر خود گذاشت و صبح 
بشحاست :. آنجه جر از لام نود عرا تیم ای کرده هد بس بعس‌صای 
۱ 


آله و سلّم آن حضرت را امر کرد که آنها را بنویسد. پس در پوست 
گوسفندی نوشت, و این است «جفر» و در آن علم اولین و آخرین هست و 
آن نزد ماست؛ و الواح و عصای موسی نزد ماست, و همه از حضرت 
۱ ۱ ار ۱ ۱ ۱۳۰ 


و به سند معتبر از حضرت امیر المومنین علیه السلام منقول است که: 
یوشع وصی موسی علیه السلام بود, و الواح موسی از زمزد سبز بود, و 
چون موسی از گوساله پرستیدن بنی اسرائیل در 


خشم شد الواح را از دست انداخت و پاره پاره شد. پاره ای ماند و پاره ای 
ان حضرت سوال کرد: ایا علم الواح نزد تو هست؟ فرمود: بلی؛ پس الواح 
را اوصیای یی اس و ان آنکه به دست 
۱0 ار رن جهن کم ای سم 


و نهی می کند از شراب و زنا و امر می کند , به اخلاق نیکو و گرامی 
داشتن همسایگان. 


گفتند: پس او اولی است به آنچه در دست ماست از ما؛ و اتفاق کردند که 
در وقت مخصوصی به خدمت آن حضرت حاضر شوند؛ پس جبرئیل خبر داد 
رسول خدا را که فلان و فلان و فلان و فلان الواح موسی به ایشان رسیده 
و در فلان شب از فلان ماه به نزد تو خواهند امد؛ پس رسول خدا انتظار 
امدن 


ایشان می کشید در آن شب تا آمده در را کوبیدند. حضرت هر یک را به نام 
خود و نام پدر ندا کرد و فرمود: کجا است الواحی که از یوشع به شما به 
میراثت رسیده است؟ 


چون این معجزه را مشاهده کردند گفتند: شهادت می دهیم به وحدانیت 
خدا و به رسالت تو, و اللّه که تا اين لوجها به دست ما آمده است هیچ کس 
بر این مطلع نشده بود چون الواح را آن حضرت گرفت دید به خط عبری 
خفی نوشته اند. پس به من داد و در زیر سر گذاشتم و چون صبح برخاستم 
و نظر کردم به خط عربی نوشته شده بود و در آن علم هر چیز و هر واقعه 
بود از روزی که خدا دنیا را افریده است تا روز قیامت و همه را من 
دانستم <1». 
و در حدیث معتبر دیگر منقول است که از امام موسي کاظم علیه السلام 
پرسیدند. دابا ای خفت خدا یرت مرول له الله هی الق وه 


سلم؟ فرمود: نه و لیکن امانت دار وصیتها و کتابها بود که به او سپرده 
تون کم تن صای اه لته ماه سای ری که پس تسلیم کرد 


به آن جناب و از دنیا 


رفت <«1». 


اوصیای عیسی علیه السلام بود <2». 


و در حدبت صحیم اد ان حضرت منقول است که: آخر اوصیای عیسی علیه 
السْلام مردی بود «بالطعی» نام <3». 


و در روایت معتبر دیگر فرمود: سلمان فارسی بسیاری از علما را دریافت 
وا اسان اد له ما اه 


به نزد اپی آمد و زمان بسیاری در خدمت او بود. چون پیغمبر صلّی اللّه 
علیه.ه امه تلم ظا هر ند ایی. حفت: ای صلهان | آن. که نو او را می 
طلبی در مکه ظاهر شده است برو به خدمت او, پس ۹ متوجه 
خدمت آن حضرت شد و در مدینه ان جناب را ملازمت کرد <4». 


و در حدیث معتبر دیگر منقول است که: ,ابو طالب علیه السلام امانت دار 
صایه ای مان هس صلی لاه و الم ی آورگه 
امانتها را به آن جناب تسلیم کرد و در همان روز از دنیا مفارقت نمود و به 
رحمت ا وی واصل گردید «5». 


و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: موسی علیه 
السّلام وصیت کرد بسوی یوشع, و یوشع وصیت نمود بسوی فرزندان 
هارون- نه به فرزندان خود و نه به فرزندان موسی- زیرا که اختیار وصیّت 
و خلافت کبری با جناب اقدس الهی است, و بشارت دادند موسی و یوشع 
که مسیح علیه السّلام بعد از این مبعوث خواهد شد. پس چون مسیح 
مبعوث شد به بنی اسرائیل گفت که: نعد از من بیعمبری خواهد آمد کة:نام 
او احمد است و از فرزندان اسماعیل است و او تصدیق من و تصدیق شما 
خواهد کرد؛ و بعد از آن جناب آنها که 


حافظان علم و شریعت آن جناب بودند علوم او را دست به دست می 
دادند و یکدیگر را وصی مي کردند و بشارت می دادند مردم را به مبعوث 
ای ار ی اس اه ان 


قرآن, مجید فرمودم است لا أیْرْلتا القراه فبها هدی و توژ بعکم به 
شون الذین أَسَلَموا لِلذین ۳ 5 ال نیون و الاحبار با اتشتحفطها مر 
کات الا کائوا عَلَیْه شهداء «1» «بدرستی کهها فرشتاديم تفر ات۱ که 
فر از هداس و ان نوک رین رده ان تعمسا ون که فا کم وا 
بودند برای بهود و حکم می کردند علمای ربانی و عباد و زاهدان به سبب 
آنچه به ایشان سپرده شده بود و طلب حفظ آن از ایشان کرده بودند از 
کتاب خدا| و بودند بر آن کتاب از گواهان». 


اه 


حضرت فرمود: برای این ایشان را مستحفظان نامید که به ایشان سیرده 
بودند نام بزرگتر را یعنی کتابی را که به آن می توانست دانست علم هر 

چیزی را که با پیغمبران بوده است که از جمله آنها بود 0 
زبور و کتاب نوح و کتاب صالح و کتاب شعیب و صحف ابراهیم علیه 
السْلام, پس پیوسته اين وصیْتها و امانتها را عالمی به عالم دیگر می سپرد 
تا انکصه حضرت سول صلی اه قابه و اله وسمسایم کردس 


جون ان جناب مبعوت شد فرزندان آنها که مستحفظان وصایا بودند ایمان 
نه آن:حضوت, آور دنه وخفا عبت دیکر از بل اسزائیل کافی شدنن <2*: 


و در حدیث معتبر دیگر از آن حضرت منقول است که حضرت رسول صلی 
الله لته ه اه دام ور مه من سید پیغمبرانم و وصیْ من سید اوصیاء 
اتته و اای من ری دای انم ای قامه الشلام از وا 
سوال کرد که برای او وصیخ شایسته ای قرار دهد, حق تعالی به او وحی 


کردم خلق خود را و بهترین ایشان را اوصیا گردانیدم؛ پس خدا وحی نمود 
بسوی او که: وصیت کن بسوی شیت که او هبه الله است؛ و شیت وصیت 
کرد بسوی پسر خود شبان و او فرزند ان حوربه 


بود که خدا تزا . آذم یه تفن فرستاد از بهشت و آدم او را به شیث تزویح 
نمود, و شبان وصیّت نمود به محلث, و محلث وصیت نمود بسوی محوق, و 
محوق بسوی عمیشا, و او بسوی اخنوخ که ادریس علیه السّلام است. و 
ادریس بسوی ناحور, و ناحور وصیتها را تسلیم کرد به نوح علیه السّلام. و 
نوح سام را وصی نمود, و سام عثامر را, و او برعیثاشا را, و او یافث را, و 
او بره را, و او جفیسه راء و او عمران را, و عمران وصیتها را تسلیم 
اک ار 
اسماعیل اسحاق را, و اسحاق یعقوب و یعقوب یوسف را, و یوسف بثریا 
راء, و او شعیب راء و شعیب وصایا را تسلیم حضرت موسی علیه السلام 
کرد, و موسی یوشع را وصی کرد, و او داود علیه السّلام را, و داود سلیمان 
خی یا مان اب ریا اه ای ام 
و زکریا وصیتها را تسلیم حضرت عیسی علیه السّلام کرد, و عیسی شمعون 
را وصی کرد, و شمعون یحیی بن زکریا علیه السْلام راء و یحیی منذر را, و 
منذر سلیمه را؛ و سلیمه برده را, و برده 


وصیتها و کتابها به من تسلیم نمود. و من به تو تسلیم می کنم يا علی, و تو 
به وصیٌ خود تسلیم کن تا او به اوصیای تو از فرزندان تو تسلیم کند که هر 
یک به دیگری بدهند تا برسد به امام دوازدهم که بهترین اهل زمین است 
بعد از تو, و بدرستی که امقّت من کافر خواهند شد به تو و بر تو اختلاف 
خواهند کرد اختلاف بسیار. هرکه بر خلافت تو ثابت بماند با من است و 
هرکه از تو مفارقت کند در آتش است. و آنش جهنم جایگاه کافران است 
<1». 


مقلف گوید: از احادیت مختلفه جنان ظاهر من تقنود که وضایا و کتابها و 
آثار و معجزات پیغمبران از چندین جهت به پیغمبر آخر الزمان صلّی اللّه 
علیه و آله و سل رزشیده است: الواح از آن جهتی که در خدیت گذشت. و 

آتار مشی وه سید اسان انیاه علهم السلام پاره ای از جهت برده و 
بعضی از جهت ابی بی واسطه سلمان يا بواسطه او يا هر دو علی اختلاف 
الووایات:. و هضایای اراهس یل عله السام. و استاعیل: از -عیت 
۱ ۱ ۱0۱ 1031 
ااسراه طظات ارسفت ای الم راک کسا عی | هن ترس 


احادیت مستفاد می شود اوصیای ابراهیم علیه السْلام دو شعبه داشتند: 
یکی فرزندان اسحاق که پیغمبران بنی اسرائیل در, آنها داخلند, و یکی 
فرزندان اسماعیل که اجداد کرام رسول دا صلت الله علیه و آله تام 
در میان ایشان بودند و ایشان بر ملت ابراهیم علیه السلام بودند 


و حفظ شریعت او می نمودند و پیغمبران بنی اسرائیل بر ایشان 0 
نبودند, و در جلد اول گذشت و بعد از اين خواهد آمد احادیت بسیار که 
پیراهن یوسف- که حق تعالی برای ابراهیم فرستاد وقتی که او را به آتش 
انداختند- و عصاأ هش فوتتتی ور انشر سمان وستت فربار تو اروت 
سکینه و غیر اینها از اناد بیعمیران ند آن :خیرات ترسید وه از ان خناي به 
ائمه طاهرین علیهم السلام منتقل شد «1», و ذکر اینها در این مقام موجب 
را نت 


قوز خدذزت مفتیز فتقول آیست که. عقار بن بان به رسعل اختا شین لاه 
علیه و اله و سلم عرض کرد: 


می خواستم که تو در میان ما به قدر عمر نوح زندگانی کنی. 


حضرت فرمود: ای عمار! حیات من برای شما خیر است و وفات من نیز بد 
نیست برای شما؛ اما حیات من. زیرا که هر گناه که می کنید برای شما 
طلب امرزش می کنم, و امّا بعد از وفات من پس از خدا بترسید و نیکو 

ات بفرستید بر من و بر اهل بیت من و بدرستی که عملهای شما بر 
ی هم ی 

, اگر عمل خیر است خدا را حمد می کنم و اگر عمل شرّ است 
1 
فسَیرری الله عفانم و شوه 0 «2» «بگو- ای محمد- بکنید آنچه 
خواهید, پس می بیید خدا عمل شما را و رسول او و مقمنان», فرمود: 
متا سم ضلی | اه له و المه سای اند 


در 


روایت دیگر وارد است که فرمود: در هر روز پنجشنبه اعمال شما بر من 
عرض می شود. 


در روایت دیگر فرمود: در هر روز دوشنبه و پنجشنبه. 


و در روایات بسیار دیگر: در هر صباح يا هر صبح و شام يا هر روز «<1». 
قر کناب مهافت اساونت سار در اد‌تناب خواهد امد ان شاء االه: 


و در حدیث معتبر منقول است که حضرت صادق علیه السلام فرمود: 
بپروردگار کعبه سوگند می خورم که اگر من در میان موسی و خضر علیهما 
السٌلام می بودم هراینه خبر می دادم ایشان را که من از هر دو داناترم و 
خبر می دادم ایشان را به آنچه در دست ایشان نبود, زیرا که به موسی و 
خضر علیهما السّلام علم گذشتم را داده بودند و علم آینده را نداشتند, و 
خق ال ری سول ی ال که و اف سای کم و 
آینده را تا روز قیامت داد و آن علم به ما رسیده است «2». 


و در احادیث معتبر دیگر فرمود: خدا پیغمبران اولو العزم را زیادتی داد بر 
جمیع خلق به علم. و علم ایشان را به ما میراث داد و ماررا بر ایشان در 
عم زنادتی داد. و رسول خدا ضلی الام علیمه ال شام دایست انجه 
ابشان تدانستند و مااعلم آن حضرت: زا داتستیم <«5»: 


و در احادیث معتبره بسیار منقول است , که: در تفسیر قول حق تعالی و 
کذلک تریر ابراهیم عاکرت السماوات و الأْض و لیکو من الموقنین 2 
فرمودند: : گشود خداوند عالمپان حجابها را تا نظر کرد ابراهیم بسوی زمین 

۵ تفه در وم نود توق اشفا نها 


و آنچه در آسمانها بود و بسوی عرش و آنچه در عرش بود و ملائکه اي که 
جامل نها وه هه زاجم ای رت سول حلی اه یه و الم 
سلم و اوصیای کرامش نیز چنین کرد «۵». 


فان آخاوت میا کاس مخ افو ایا نی او سا ااس لاد 


و ای وی تشه آ خر خص تک خی اللم شوه هم ای دار 
نامه اصحاب الیمین و نامه اصحاب الشمال را, پس نامه اصحاب الیمین را 
در دست راست گرفت و گشود و نظر کرد در آن دید 


در آن نوشته است نامهای اهل بهشت و نامهای پدران و قبیله های ایشان 
زاس مه امه اضعا صعال رای نید که در آن تشه ازست امما 
اهل جهنم و نامهای پدران و قبیله های ایشان راء پس فرود آمد و صحیفه 
ها دز دنتنت: آن خناب بود: بسن تر منبر.وفت و خطیه خواند و فر‌مود؛ نما 
الناس ! می دانید که چه چیز در دست من است؟ 


صحابه 1 خدا| و رسول او بهتر می دانند. 


پس دست راست را بلند کرد و فرمود: اين نامهای اهل بهشت است و 
نامهای پدران و قبیله های ایشان تا روز قیامت. و دست چپ را بلند کرد و 
فرمود: این نامهای اهل جهنم است و نامهای پدران و قبیله های ایشان تا 
روز قیامت. نه یکی زیاد می شود و نه یکی کم, خدا حکم کرده است و به 
عدالت حکم کرده است و همه به کرده های خود مستحق بهشت و دوزخ 
شده اند, گروهی در بهشتند و گروهی در جهنم. 


ی را مها آوره ] سش 


المومنین علیه السلام داد <1». 


و در رواپات معتبره بسیار دیگر فرمود که: حضرت رسول صلْی اللّه علیه و 
اله شام مور خدا امّت مرا تا روز قیامت برای من ممثل گردانید در 
طینتهای ایشان که شناختم ایشان را به نام خود و پدر و مادر و قبیله و 
حلیه و شمایل و اخلاق و اعمال ایشان, پس صاحب علمها که در قیامت 
| می شناسم 
چنانکه شما آشنایان خود‌را می, شناسید, نش در میان آنها استغفار کردم 
برای تو و شیعیان تو یا علی؛ و بدان که خدا وعده داده است مرا در حق 
ی ر باشد و بدیهای 
ایشان را به نیکی بدل کند <2». 


و در روایات دیگر چنان است که: خدا ات مرا در روز الست بر من عرض 
کرد پس 


اول کسی که به من ایمان آورد و تلصدیق من نمود فلت علیه السلام بود 


.»[ « 


مولف گوید: احادیت علم آن حضرت بسیار است و در ابواب آینده مذکور 
می شود ان شاء اللّه, باید دانست که علوم آن جناب همه از جانب خداوند 
عالمیان است و به ظن و گمان و اجتهاد و ری هرگز سخن نمی فرمود. 
چنانکه حق تعالیء در وصف آن حضرت فرموده است که و ما یِطق عن 
الهّوی . اِنْ هو الا وخ «2» «سخن نمی گوید او از روی هوا و 
خواهش بلکه نیست سجن او قح وحی که به او فرستاده است », 
دانست که اعمال و اقوال آن جناب همه موافق فرموده 


خدا| بود و همچنین اتمه معصومین علیهم السلام که اوصیای کرام آن 
حضرتند علم ایشان همه مقتبس از آن حضرت بود و از غیر وحی و الهام 
سخن نمی فرمودند و اجتهاد بر ايشان جایز نبود و به ظن و گمان سخن 
نمی گفتند چنانکه خواهد آمد ان شاء الله. 


باب چهاردهم در بیان اعجاز قرآن مجید است 


بدان که چون حضرت رسول صلی الله علیه و اله و سلم در میان قومی 
مبعوث گردید که پیشه ایشان فصاحت و بلاغت در سخن بود و هر کس را 
به قدر فصاحت در میزان اعتبار می سنجیدند و شعرای حلو اللسان و 
ا انا اا ‏ رسرو وا حق اسع ی 
کبرای آن حضرت را از جنس سخن گردانید و قرآن مجید را آورد و اول 
تحدی نمود با ایشان که: «مثل این قرآن را بیاورید اگر راست می گوئید» 
« که من بیغمیر تیستم و این قرآن را خود انشا هی کنم ؛ و با وجود آنکه 
فصحا و بلغا در میان ایشان زیاده از عدٌ و احصا و بیشتر از ریگ صحرا بود 
و همه به آن حضرت در مقام معارضه و معانده بودند و در ابطال امر آن 
حضرت به هر حیله می کوشیدند زیرا که آن حضرت در مقام ابطال دین 
ايشان که بر آن نشو و نما کرده بودند درآمده بود و بتهای ایشان را که 
خدایان خود می دانستند و می پرستیدند به بدی یاد می کرد و آباء و 
اجدادشان را نسبت به کفر و فساد می داد و رسای ایشان را که باد 
نخوت در سر و سراب ریاست در نظر داشتند بسوی خاکساری و انقیاد 
دعوت می نمود بر مخالفت و رسالت خود 


و ولایت اهل بیت خود علیهم السلام وعید اقلا افش فرمود ؛ با این مراتب 
اتیان به مثل قران تتمود ند و بسی ظاهر است که اگر قادر بودند دز ان 
تکاهل نمی ورزیدند: . پس باز بر ایشان توسعه نمود و فرمود: «ده سوره 
مثل سوره های کوچک قران پیاورید4 2 و تیاه ردند بان اشسانت کرد و 
فرمود: : «همه با یکدیگر معین و یاور شوید و یک سوره مثل سوره های این 
قران بیاورید» «3». و مثل سوره 


کوچکی از قرآن نیاوردند و اگر قادر می بودند می آوردند و خود را از 
مهالک جنگ و جدال و معارک قتل نفوس و نهب اموال خلاص می کردند, و 
اگر آورده بودند البته با وفور اعای آن حضرت منتشر مت کردند. ورد 
مواظن فنعددن بو ارضای: ال آممی تمودند فحیر آن یه ها میسن 


بدان که علماء خلاف کرده اند در آنکه آیا اعجاز قرآن از غایت فصاحت و 
بلاغت است يا آنکه هرگاه اراده معارضه مي کردند حق تعالی صرف قلوب 
و لسد ذ اذهان ایشان می نمود که اتیان به آن نمی توانستند نمود؟ اگر چه 
اعجاز به هر دو وجه حاصل می شود و لکن حق آن است که اعجاز از 
چندین وجه بود. 


اول- از جهت فصاحت و بلاغت و حلاوت که هر اعجمی که قرآن را می 
ار ی ۱ 
فان هر کلام تصیحیهافم شود مانتدباعوت زا.۵ اعل تین ی 


درخشد., و جمیع فصحای متقدمین و متاخرین اذعان به فصاحت و بلاغت ان 
نموده اند. 


و در حدیث معتبر منقول است که: در زمان حضرت امام جعفر صادق علیه 
السلام آبن آبن 


العوجاء و سه تن از ملاحده که در نهایت فصاحت بودند اتفاق کردند که 
کتابی در برابر قرآن بیاورند و هر یک ربعی از آن را تمام کنند. و اين عهد 
را با یکدیگر در مکه پنهان کردند و با یکدیگر وعده کردند در سال دیگر 
جمع شوند در مکه و ترتیب دهند. چون سال دیگر شد در مقام ابراهیم جمع 
شدند, یس یکی از ایشیان گفت: من ون دیدم قول خدا را که پا آرسد 
ایلعن ماع وبا شماء افلعی و عیض الماء فَضی الامرٌ «<1» دانستم که 
معارضه قرآن نمی توان کرد و_دست از معارضه برداشتم؛ ؛ دیگری گفت: 
چون این آیه را دیدم قلمّا | نشتیاشوا 2 4 مه خَلضوا تجیا «2» ناامید شدم از 
معارضه قرآن. 


پس در این حال حضرت صادق علیه السلام از پیش ایشان گذشت و به 
اععاز ان ایفتوا رد 


ایشان خواند قُلْ لین اجْتَمَعتِ و ال َلی آن بأبوا بیثل هذا الفرَآن 
لا بأئُونَ بلله و لو کان , ظهیرا «» یعنی: «اگر جمع شوند 
آدشیان و جنیان بر آنکه با تل این قرآن را تقرارته نتوانند آورد و 
هرچند بعضی یاور بعضی باشند». 


حون این فعفزه با از ان تحضرست دیدید رمتخیر ماندم: و خانت ور خانسن 
برگشتند <2». 


و در روایت دیگر وارد است: هرکه پسخن فصیحی می گفت , بر کعبه می 
آویخت براق. مقاخرت, جون آبه یا ارض ابلعن تازل. فنده در شب همه 
ایند و سخنان خود را از بیم رسوائی برداشتند. 


دوم- از جهت غرابت ت اسلوب که هرچند کسی تتبع کلام فصحا و اشعار و 
خطب ایشان نماید قریب به این نظم عجیب 


و شبیه به اين اسلوب عریب نمی یابد, چنانکه منقول است که: چون 
قریش از قرآن و غرابت ت اسلوب آن متعجب شدند به نزد ولید بن مغیره 
آمدند که از حکماء عرب بود مرا وی فا بو و ای ۵ وه 


مسلم داشتند و به او گفتند: 


برو و کلام محمد را بشنو و چاره بکن برای ما که سخن او را به چه چیز 
نسبت توانیم داد؟ 


پس او به نزد حضرت آمد و گفت: ای محمد ! شعر خود را برای من بخوان. 
فرمود: شعر نیست و لیکن کلام خداوندی است که پیغمبران را فرستاده 
است, پس حضرت رسول صلي اللّه علیه و آله و سلم سوره «حم سچده» 
را بر او خواند, و چون به این آیه رسید فان أَغرضُوا قفَل اندر زر صاعقه 

ِ صاعقه عاد و مود «3» بدنش بلرزید و موهایش زا ند ۵7 
ی بر گشت. پس قریش بسیار ترسیدند که مبادا او 


مسلمان شده باشد و او عم ابو جهل بود, پس ابو جهل به نزد او آمد و 
۱۱ کر ۳۳9 


گفت: نه. من بر دین شمایم و لیکن سخن صعبی از او شنیدم که بدنها از 
کر 


۹ ت: شعر نیا ت‌. 

گفت: له زیرا| که خطبه کلام متصلی است و این کلام پراکنده است و 
بعضی به بعضی نمی ماند, و ان را حسن و حلاوتی هست که وصف نتوان 
کود: 

گفت: پس کهانت است؟ 

گفت: نه. 


گفت: پس چه بگوئیم؟ 


گفت: بگذار تا فکری بکنم؛ پس روز دیگر 


گفت: بگوئید جادو است زیرا که دلهای مردم را می رباید «1». 


و در روایت دیگر منقول است که: ولید آمد به نزه آن جضرت و گفت: 
بخوان بر من, پس حضرت این آیه را خواند ّ ال یأر بالْعَدّل و الاخسان 
<2» . + الخ؛ گفت: بار ایک بخوان جون خواند گفت: 9 تفه اند حلاوت و 
حسن و طراوت دارد و شاخهایش میوه دهنده است و ساقش باززآه‌رندم 
است «3». 


سیوم- عدم اختلاف, چنانکه جق تعالی فرموده است و لو کان من ند عَیْرِ 
ال لوجدوا فیه اختلافا کثیراٌ ِِ «اگر از می بود هرآیته می 
0 1[ 
یک از بلغا را که ملاحظه کنند البته اختلاف در فصاحت دارد و اگر یک فقره 
فصیح است فقره دیگر فصیح نیست, و اگر یک بیت عالی است دیگری 
واهی است., و کلامی که از افص ار ات ان هار 
نمی شود مگر از ز کسی که هیچ گونه اختلاف در ذات و صفاتش نیست. 


چهارم- از جهت اشتمال بر معارف ربانی. زیرا که در آن وقت در میان 
عرب خصوصا اهل مکه علم بر طرف شده بود و آن حضرت پیش از بعثت 
با هیچ یک از علمای اهل کتاب و غیر ایشان معاشرت نمی فرمود و 
مسافرت به بلاد دیکر بسیار ننمود که طلب علم کند, و انچه حعما در 
چندین هزار سال در معارف الهی فکر کرده اند در هر سوره و ایه به 
احسن وجوه بیان 


فرموده, و امری که مخالف عقول سلیمه و افهام مستقیمه باشد در آن 
نیست., و این اعظم معجزات ت قران است و به برکت آن حضرت عرب که 
به عدم علم و ادب مشهور آفاق بودند از وفور علم و آداب و اخلاق 
محسود ساکنان سبع طباق گردیدند و علمای جهان در اکتساب کمال به 
ایشان محتاج شدند. 


پنجم- از جهت اشتمال بر آداب کریمه و شرابع قویمه, زیرا که در مکارم 
اخلاق آنچه حکما و علما سالها فکر کرده بودند در هر سوره اضعاف آن 
ای اف را فاد مس کرد 
در هر باب هرچند عقلای جهان تفکر نمایند خدشه در آن نمی توانند یافت. 
و در هیچ امر قاعده ای بهتر از انچه در کلام معجز نظام و شریعت سید 
انام مقرر گردانیده نمی توانند ساخت. و اگر کسی عقل خود را حکم سازد 
می داند که معجزه ای از آن عظیمتر نمی باشد. 


رُ ششم- از جهت اشتمال بر قصص انبیاء سالفه و قرون خالیه که در آن 
دطان توص اه کات نوتمه گر انر احضو‌ها اه مک ند اما اطلاع 
نبوده, و به نحوی بیان فرموده که با وجود معاندان بی حساب از اهل کتاب 
نتوانستند که تکذیب آن حضرت نمایند در هیچ جزوي از اجزای آن قصه ها, 
و آنچه مخالف مشهور میان ایشان بود حقیفقت آن را بر ایشان ظاهر 
گردانید, و انچه مخفی می داشتند و در کتب ایشان بود بر ایشان ثابت 
گردانید, چنانکه در قصه رجم 6 ظاهر شد, و در حلال بودن گوشت 
شتر یهود گفتند که: بر پیغمبران حرام بوده است و حق تعالی تکذیب 


ایشان نمود ۳ بالتقراه قائللوها ان کنثمٌ صادقین «1» 
یعنی. «بگو- یا محمد- پس بیاورید تورات را پس بخوآتید 


آن را اگر راست گویندگان هستید>؟ پس خبر داد از روی یقین از آنچه در 
تورات بود با آنکه تورات رآ ندیده و نخوانده بود» و باز فرموده است یا هل 
الکتات قد خاءکم ژشولنا ببین لخم کثیرا هقا کلم تعفون من الکتاب و تعموا 
عَن کثیر «1» «ای اهل کتاب ! بتحقیق که آمده است بسوی شما رسول ما 
ور نی کیان مین کته برای ما شتتاری ان ها که ما فکفی. می 
کیصار تورات ار فک فحمد ضلین الله علیه ود الم و شام عراز کم 
سای مر ات هه میک از سای که اظفارمی ندرا 
مصلحت 


ک. 


هفتم- از جهت خواص و اثار سور و ایات کریمه ان که شفای جمیع دردهای 
جسمانی و روحانی و رفع مضاژ نفسانی و وساوس شیطانی و امن از 
مخاوف ظاهری و باطنی و دشمنان اندرونی و بیرونی, همه در ایات و سور 
فر آنی هنت و به تجارت صادفانه شعلوم. کردیده و تانیرات قر آن دز حلای 
قلوب و شفای صدور و ربط به جناب مقدس_ ربانی و نجات از شبهات 
شيطاني زیاده از آن است که صاحب دلی انکار آن نماید يا عاقلی را در آن 
مجال تأملی باشد, دلهای سنگین دلان را بسان کوه به حرکت در می آورد 
و از آنها چشمه ها بسوی جویبار دیده ها روان می گرداند و زمین سینه 
ها ای را سفق مارد و ی را ورس ره 
مردگان سرای غرور ایشان نفخه صور زنده 


می گرداند و به سخن می اورد. 


فتتید آن جیت اشتعالن خر ان امس بر آجیان میت کب سوق تعالی را سر 
آنها اطلاعی نیست و آن ون فان کزنم زیاده از آن است که احصا ِا 
تمود: و آن بر ده قسم است: 


قسم اول: آن است که در بسیاری از آیات کریمه حق تعالی خبر داده 
است به آنچه کافران و منافقان در خانه های خود می گفتند با یکدیگر به 
راز و پنهان مذکور می ساختند. يا در خاطرهای خود می گذرانیدند و بعد از 
خبر دادن تکذیب آن حضرت نمی کردند و اظهار ندامت و توبه می کردند, 
ی ی و ار همین ساعت جبرئیل 


و از این آیات در قرآن پسیار است مثل آنکه فرموده است و [ذا خلا بَعضَهُمٌ مد 
الی بقض قالوا | تحَدِئَوتَهْمْ بما قتع ال عَلَبْکَم «1» در باب جمعی از 
منافقان یهود فرمودند که: 


مره به خدمت آن حضرت و می ی ما ایمان آورده ایم و وصف تو 
را در تورات خوانده ایم. چون به خلوت می رفتند بعضی با بعضی می 
گفتند که: چرا انچه خدا بر شما علم ان را گشاده است در تورات از وصف 
انم رت ماما بان اما می: ‏ شی حی عالی آمر مان اسان 
زا آشکار تخود 


و در جای دیگر فرموده است عَلمَ ال کم 2 تختائون سکم «» در 
اول حرام کرده بود بر مردم جماع کردن را در شبهای ماه رمضان و ایشان 
شبها پنهان این کار را می کردند. فرستاد که خدا دانا است انکه شما 


و در جای دیگر فرموده است و 


قالث طایْفَهٌ من آمل الکتاب آمئُوا بالّذی آثرل علیَ الذین آمَنُوا وَجْه التّهار و 
اکفْرژوا آخرة لعلهم یَجعقون «3» مروی ات کذ؛ یازده نفر از یهودان خیبر 
با یکدیگر توطثه کردند که: می رویم به نزد محمد و در اول روز به او 
ایمان می آوریم و در آخر روز کافر می شویم و می گوئیم که: ما اوصاف 
او را موافق نيافتیم با آنچه در تورات خوانده بودیم شاید باعث این شود که 
مسلمانان از او بر حرذاتد: ینس حق تعالی از توطئه پنهان ایشان پیغعمبر خود 
را مطْلع گردانید «4». 


و در جای دیگر خبر از احوال ایشان داده است و اذا خَلَوّا عَصّوا عَلیْکُم 
آلانامل مد الَعبظ «5» «و چون خلوت می کنند می گزند بر شما انگشتان 


خود را از خشم». 


و باترفرموده است و وت طامذ قلد وا من علدک ‏ بت طائفه منهّم 
غیر الذٍی تفول 5 الله ها یفن 0 ورف نورد منافقان در حضور 


فرمانبرداریر در هرچه فرمائی, پس چون بیرون می روند از نزدیک تو به 
شب با یکدیگر می گویند گروهی از ایشان غیر از آنچه تو به ایشان می 
گوئی يا غیر آنچه در حضور تو می گویند و خدا می نویسد آنچه ایشان می 


گو یند؟. 


و باز فرموده است در قصه طعمه بن ابیرق و مکر منافقان یهود که 7 دبیر 
کرده بودند و دیگری راً بر آن مطاع نساخته بودند: یَسْتَحْفونَ من الاس ي و لا 


ور هو و و 0 


بَشتَخْفُون من الله و هو مَعَهْمْ لا يَسُونّ ما لا برّضی من الْقَوّلِ 


«» «شرم می دارند از مردمان و پنهان می دارند خیانت را و شرم نمی 
دارند از خدا و حال انکه خدا با ایشان است و اسرار 


و ضمایر ایشان از او پنهان نیست در هنگامی به شب تدبیر می کنند آنچه 
را خدا نمی پسندد از گفتار», رخ این" قضه هد ازر این انشا الله 
مذکور خواهد شد. 


و باز فرموده, است و لذا جاوكم قالوا اقااق فد لوا الک وه 
خَرجُوا به و ال أعْلَمْ بما کاه وا یِکتَمُون «2» «و چون می ایند منافقان به 
نزد تو می گویند: ایمان آوردیم و حال آنکه با کفر داخل می شوند و با کفر 
بیرون می روند و خدا داناتر است به آنچه ایشان پنهان می دارند». 


و در جای دیگر فرموده است یَحْلْفُونَ باللّه ما قالوا لَقَد قالوا کم الْکَفر 
و کفرّوا بَعدّ اسْلامهم و مواشا ی ال 3 ی یاد می کنند به خد| 
اد کف که را و کافر شدند بعد از اسلام ایشان 
و قصد کردند آمری.را که آن نمی ند و این ای ذر شان ابو بکر و 
عمر و جمعی دیگر از منافقان نازل شد که در باب خلافت امیر المومنین 
علیه السّلام سخنان کفر گفتند و قصد کردند که چون حضرت رسول صلی 
اللّه علیه و آله و سلم به عقبه برسد او را هلاک کنند و دبه ها انداختند که 
شتر آن حضرت رم کند و حق تعالی پیش از کردن ایشان آن حضرت را 
مطلع گردانید, آفدند و سو کند دروغ یاد کردند که؛ ما نگفته ایم, 


و خدا دروغ ایشان را ظاهر گردانید «1» و اقوال دیگر در تفسیر آیه 
هست و بر هر تقدیر خدا| خبر از ضمیر و پنهان ایشان داده است و این 
معجزه است. 


و در موضع 


دیگر فرهوده است قل لا بَعْتَذژوا لن وم اک فد تاه نایار 
نی حن. الله: عملکم 2 تفه له 42 یکی ان 


تا را یل ی کم ی که ی دایم اش سا واه رهام 
شما». 


و باز فرموده است لَبْحْلفنَ أَن آرونا / الَخسْنی و ال یهد ذ ام لکاذبون 
«» «و سوگند یاد می کنند که ما اراده نکرده ایم مگر نیکی و خدا شهادت 
می دهد که البته ایشان دروغگویانند». 


هدز فوضع: دیگر افرموهی است:و لقد غلتا الخشتتوهین عم و اد قلفتا 
المَسْتاخرین «4» «بتحقیق که دانستیم انها را که پیش امدند از شما و 
بتحقیق که دانستیم آنها را که پس رفتند», منقول است که: زن خوش 
روئی به نماز می آمد بعضی از نیکان صحابه پیش می رفتند که در نماز 
نظر اسان ان تفه ی ار اتضادنین می شتا یر که ای ما 
حق تعالی از اسرار ایشان خبر داد «5». 


و فرموده است ون تا ما لیتین فن فلویهم «6» «می گویند به 
زبانهای خود آنچه نیست در دلهای ایشان». و از اين باب در قرآن مجید 


داده اب به ۳ 1 ۳۳ الا میسر نیست و 
و و الهام بیش از وقوع آنها و بعد از آن واقع شده است, و 


«اول» مثل خبر دادن از ایمان نیاوردن ابو لهب و غیر او از کافران و برای 
ار کت 


رن تیف اما انعان کید ند راتکه در سر تاه وم یمان آنه افیف 
خبر داده است. 


و در جای دیگر فرموده است سواء عَلبهمْ أ ند رتم أم آم تُذرهم نومنون 
« <یکشان: است بر انسان انکه برسانی ایشان زا با ترمانی اسان 


نمی اورند», و از این مقوله در قران مجید بسیار است. 


«دوم» مانند خبر دادن دار ابات تیار که مانند:انن قران و سوره ای از این 
قرآن نمی توانند 9 و موافق آن واقه شد, چنانکه فرموده است فان لمٌ 
تفعلوا و لن تفعلوا »2« وس اگر نیاورید هل این قران ز۱ و حال آنکه 
هرگز نخواهید آوردن». و اگر ان حضرت صاحب یقین نبود در حقیّت خود 
۱۳ 1۳0۹ در راب ان کافران عنید می فرمود 
که: نخواهید آور ذن: 


«سوم» خبر دادن از مذلت بهودان تا آخر الزمان بعد از اذيتها که رسانیدند 
به-خانتم پیعمیران و لعنت کردن آن حضرت. بز ایشان انکه با تخال درفیان 
ایشان پادشاهی بهم نرسیده است و در هر ملکی که هستند از همه خلق 
ذلیل ترند چنانکه ء در آیات بسیار خرمودو اسبت», و از آن حمله اين آیات 
است آن تطر وخ | ای و ان تقانلوکم لوغ ایا نتصژون, 

تث عَليهمْ اللة یر تقفوا | حبّلِ من الله و حَبّلِ من النّاس و باوٌ 
0 ال رب عم القشکنه: « »هر کر بهودان اضر رتقی 
توانند 7 آزاری- که به زبان شوم خود رسانند- و 
اگربا سا کاررای کس وا را کیدا ند ما گورن مور از گرجن 
یاری کرده نشوند, زده شد بر 


1 


ایشان مذلت 3 هرجا که یافته شوند مگر به عهدی از خدا و عهدی 
از مومنان- که قبول جزیه کنند و از کشتن و غارت خلاص شوند- و 
باز گشتند یهود به غضبی از خدا و زده شد بر ایشان مسکنت 


وشن اسان که اکن ادا باق هد آفلهای نی زمی کزن ار 
ترس جزبه», و اینها همه واقع شد که با انکه ایشان بدترین دشمنان ان 
حضرت بودند و دشمنان خانگی بودند و دور مدینه را فرا گرفته بودند و 
مظنه غلبه ایشان زیاده از دیگران بود حق تعالی همه را ذلیل خی اضلن 
گردانید و گریختند و ضرری به مسلمانان نتوانستند رسانید و تا حال به 
مذلت گرفتارند که به خواری ایشان مثل می زنند. 


و در بسیار جای از فرآن به مانند, این از اجوال ایشان خبر داده است 
چنانکه فرموده است ,و القیناٍ بيتهمٌ العداوة 5 البَفَضَاء الی یوم القیامد کلما 
َوقَدُوا نارا لِلحرّب آطقَآها ال «» «انداختیم میان بهود و نصاری دشمنی 
و کینه تا روز قیامت. هرگاه افروزند 9 برای جناب مجمد ضصان الله 
علیه و آله شاد خاموش گرداند آن را خدا». 


و باز فرموده است که: «خبر داد پروردگار تو که البته بر انیرن بر نقودان 
تا روز قیامت کسی را که بدنرین بلاها و عذابها 10 سازد بر ایشان» 


.»2« 


«چهارم» خبر دادن از مغلوبیت سایر مشرکان و غلبه دین آن حضرت بر 
سایر ادیان با آنکه ابتدای حال آن حضرت حالی نبود که کسی به عقل از 
آن اه غلبه تواند نمود بلکه غلبه آن حضرت با وفور اعادی قوبه و 


جمله خوارق عادات و چنانکه فرموده است فُلّ دی کقژوا عون و 
تعسشَژون الی جَهلَم و نس الْههادٌ «3» «بگو- ای محمد- مر آن کسان را که 
کافر شدند- از یهودیان يا از کافران قریش-: زود باشد که مغلوب شوید در 
دنیا به نصرت موّمنان بر شما و محشور شوید در عقبی بسوی جهنم و بد 
آرامگاهی است جهنم». 


و ‌ ی ن 
و در موضع دیگر فرموده است فُلّ ان کاتث لک الا اج علد له 
خالضه من ذون اللّاس قتمئوا المَوّت او ۳ صادقین. و ان َو اند بما 


دم ۳ 


پالظالّهین «1» چون یهودان می گفتند که: بغیر ما کسی داخل بهشت نمی 
اه او ی نوی تن کی مه ای «بگو- ای محمد 
یهودان را- که : اگر راست می گوئید خانه آخرت نزد خدا از برای شماست 
و بس و دیگران در آن بهره اق ندادن آزرهی مرت کنید اهر یی 
را زیرا هرکه یقین داند از اهل بهشت است می باید که مشتاق 
آخرت باشد؛ : پس فرمود که:- آرزو نخواهند کرد مرگ را هرگز به سبب 
آنچه پیش فرستاده است دستهای ایشان از گناهان و خدا دانا است به 
احوال ستمکاران». و این نیز از خبرهای غیب است., که خدا خبر داد که 
ایشان آرزو نمی کنند, کر ی سل ی الله له م ال 
سلم فرمود که: اگر آرزو می کردند هر یک در جای خود می مردند و یک 
بهودی بر روی زمین نمی ماند «2», و این معامله با بهود شبیه است به 


مباهله نصاری که بعد از این خواهد امد و دلیل عظیمی است بر نقین آن 


بر حقیت خود و بطلان مخالفان او. 


و در چاي دیگر فرموده است فُل الم مایِکٍ امن توت الفای ۶ من تشاء و 
رخ ملک معّن تضاء و یز من تشاء و تذل من تشاء بتدک ای آک علی 
کل شی ء قدیدة «3» «بگو- یا محمد-: خداوندا! ای مالک الملی, پادشاهی 
می دهی هرکه را می خواهی و می گیری پادشاهی را از هرکه می خواهی, 
و عزیز می گردانی هرکه را می خواهی و ذلیل می گردانی هرکه را می 
خواهی, به دست بوست نیکیها, بدرستبی که نو بر همه چیز توانائی». 
موافق روایات معتبره اپن آیه وقتی نازل شد که در فتح مکه يا در جنگ 
شتوی خر سول ضای اه الم و سا خر وان کب خدا به من و 
اقت من داد ملک پادشاهان عجم و روم و یمن را و منافقان گفتند که: 
تا ی 
بسن.خدا این ابة را فرشتاد «4» ؛ و این نیز خبری است که به عمل آمد, و 
قصضیل‌آان هه هار اف کر مهد نت ازشاء الزه: 


وباز فرهودم: است قعسی. اللة: آن بانت بالقتح «1» «شاید که خدا بیاورد 
فتح را»؛ و «شاید» در کلام حق تعالی به معنی تحقیق است. و مروی 
است که مراد فتح مکه بود. و بعضی گفته اند: فتح بلاد مشرکان <2». و 


1 ِ 4 


و باز فرمودٍ قَسَوّفَ یی الا یقوم بُحبهُمْ و وه اذله لالخ مه 
آجزم علی الکافرین ج یجاهدون فی سبیل الله ۰« مَة لام «3» در 


تاو ی عیرست لن نی اللم هه ال ما ی ال ان ار 
فرمود که: 


هه اس له و ترا 
بشکنند- یعنی عايشه و طلحه و زبیر- و انها که ظلم و طغیان کنند- یعنی 
ساوه مایا ایو آها هار ور روت مات بید که ار شا رین 
رود- یعنی خارجیان نهروان <«4»>-. و مضمون ایه آن است که: «زود باشد 
که خدا بیاورد گروهی را که خدا ایشان را دوست دارد و ایشان او را 
دوست دارند و تذلل و فروتنی نمایند نزد مومنان و عزیز و غالب باشند بر 
کافران و جهاد کنند در راه خدا و نترسند از ملامت ملامت کنندگان». 


و باز فرموده است و لد دک ال ۶۱ ی , آتها لک «5» «و یاد 
آورید آن وقتی را که خدا غاد سکیا فا واه قریش به شم 
خواهد رسید يا اموال ایشان يا ظفر خواهید یافت بر لشکر ایشان» و در 
جنگ بدر بر لشکر ایشان ظفر عجیبی یافتند چنانکه بعد از اين مذکور 
خواهد شد ان شاء اللّه تعالی. 


و باز فرموده است مَسیتِفُوتها ثم تکون عَلَیَهمْ سره نم یُعَْبونَ «6» 
1 ن با تو- در بدر پا احد- 


حسرت و پریشانی پس مغلوب و منکوب خواهند گردید», و چنان شد. 


و در موضع دیگر فرموده است یُریدُونَ آن تفه کون الا هی 
له الا ان تیم وخ و لو کره 


الکافژون. هو الْذٍی آوتتنل رَسوله بالهٌّدی دین ال و" لیر کت الدّین 
کله و لو کر المشرکون «1» یعنی: «می خواهند- یهودان و ترسایان و 
سایر کافران- کم فرونشانند و خاموش .گردانند نور خدا| را- که ۳۳۹ 
حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و سلم و آیات حقیّت او از قرآن و غیر 
آن است- به دهنهای خود و ابا می نماید خدا مگر آنکه تمام گرداند نور خود 
را و دین روشن خود را اگر چه کاره باشند آن را کافران آوست آن 
خداوندی که فرستاد رسول خود را با هدایت و دین حق تا غالب گرداند دین 
خود را بر همه دینها و اگر چه کراهت دارند مشرکان». و اثرٍ این وعده 
اک اه رت قرو ای 
زمان هام علیه السلام به عمل خواهد امد ان‌:ضاء الله تعالین: 


و باز فرمود که و اللةٌ یَعَصمَکَ من النّاس «2» «و خدا نگاه می دارد تو را 
از شر مردم» و حقیت این وعده نیز ظاهر شد و هرچند سعی در هلاک و 
اضرار آن حضرت کردند نتوانستند. و منقول است که: پیش از نزول این 
آیه جمعی از صحابه- مانند سعد و حذیفه- در شبها پاسبانی آن حضرت می 
وی ان ساره رت اسان رات یا نو وه کت 
احتیاج به پاسبانی شما ندارم, خدا| ضامن محافظت من شده است <«3», و 


این نیز دلیل وئوق آن حضرت است بر حفیت تخود: 


۳ 1 13 تچ ۳ ِ وش 
و باز فرموده است که قَفّل لن تَخْرُجُوا معی بدا و لن ثفایلوا مَعی عَذُوا 
«» «بگو- پا محمد- به منافقان: بعد از 


این بیرون نخواهید آمد با من به سفری هر گز و جنگ نخواهید کرد همراه 
من با دشمنی», و این بعد از مراجعت از جنگ تبوک بود «<5», و چنان 


شد که خبر داد. 


و باز فرمود که ان او فواضن: علبی الْفْرآن راک (لی معاد «<1» 
اب ای و ما ی موی وه 

به محل بازگشت تو» یعنی مکه معظمه, موافق مشهور «2», و در آن 
ی ای ی و 


و باز فرمود که الم. عبت الژوش فی 7 ۱ و هم من بَعد علیهم 
سَیعبُون. فی یطچ سنین له از من قثل و جن بقة و تومند 
المَوینونَ بتطر الله یِنضْرّ مَن بشاء و هو العزیژ ز الرَّحيمٌ. و له ۷ یف 
الَد ده 5 لک کت الاس لا یِعَلمُون «3>» «مغلوب گردیدند رومیان- که 
ترسایان بودند از لشکر پادشاه عجم که گبران بودند- در نزدیکترین 
زمینهای ایشان به زمین عرب, و- رومیان- بعد از مغلوب شدن- از 
فارسیان- بزودی غالب خواهند شد بر ایشان در سالی چند اندک از میان 
سه تا نه. خدا راست امر و تقدیر پیش از غالب شدن ایشان و بعد از ان و 
در روزی که غالب شوند- رومیان بر گیران- شاد شوند موّمنان به یاری 
خدا, هرکه را خواهد خدا یاری می نماید و اوست غالب و قادر بر هرچه 
اراده نماید و مهربان نسبت به مومنان وعده کردن خدا است و خدا خلاف 
نمی کند وعده خود را- و البته رومیان را بر اهل فارس غالب خواهد 


گردانید- و لیکن اکثر مردم 


نمی دانند- صحت وعده الهی را و باور نمی کنند خبرهای پیغمبر را-», 
ی ی مر ون چون حضرت رسول 
صلی الله علیه و اله و سلم در مکه بود میان مسلمانان و مشرکان مجادله 
و منازعه می شد تا آنکه خبر رسید که خسرو پادشاه عجم لشکری فرستاد 
و با رومیان که نصاری بودند جنگ کردند و بر ایشان غالب شدند و نصاری 
گریختند و بسیاری از مملکتشان را گرفتند. کافران از شنیدن این خبر شاد 
شدند و از روی شماتت به مسلمین گفتند: شما و نصاری اهل کتابید و ما 
گبران کتاب نداریم, چنانکه 


گبران بر نصاری غالب شدند ما نیز بر شما غالب خواهیم شد. پس حق 
تعالی این ایات را فرستاد و خبر داد که بعد از چند سال رومیان بر اهل 
فارس غالب خواهند شد, و در آن وقت مسلمانان نیز شاد خواهند شد به 
یاریی که خدا ایشان را خواهد کرد پس دز روز جنگ بدر که مسلمین فتح 
کردند و بر مشرکین غالب شدند خبر رسید که رومیان بر فارسیان غالب 
شدند و ملکهای خود را از ایشان پس گرفتند «<1». 


تور یت خسشرن از آمام تخمه باق علیه السلاه مر امین این بات هو 
است که فرمود: 


ات ایهم فایبلی هت که کی داند از راهن خوااه انا که زاس وات 
در علمند یعنی اتمه معصومین ,علیهم السلام, بدرستی که چون حضرت 
زشبول صلی الله کلیه وال مومسم سوق مدنته هحرت کردم اسلام طاحر 
شد نامه ای به پادشاه روم نوشت و رسولی بسوی او فرستاد و 


او را به دین اسلام دعوت کرد, و همچنین نامه و رسولی بسوی پادشاه 
عجم فرستاد و او را به به اسلام دعوت کرد؛ پادشاه روم تعظیم با ما آن 
حضرت نمود و رسول او را گرامی داشت ولی پادشاه عجم نامه آن 
حضرت را پاره کردم سمل اترا ی مره و در ان صفتهیان بادهاه 
روم و پادشاه عجم کارزار بود و خاطر مسلمانان مایل بود به غالب شدن 
پادشاه روم زیرا که از او امیدوارتر بودند و از پادشاه عجم هراسان بودند 
چون پادشاه عجم بر پادشاه روم غالب شد مسلمانان مین شدند پس 
خدا این آیات را فرستاد و وعده فرمود که لشکر اسلام بر پادشاه عجم 
غالب خواهند شد و شاد خواهند شد, پس مسلمانان بعد از ان حضرت با 
پادشاه عجم جنگ کردند و او را گریزاندند و ملک او را متصرف شدند 


.»2« 


بر هر انقدیز این از معخرات فران خ ضاحتب قرآن است کهخس از امزی 
داده است که غیر خدا را بر آن اطلاع نیست و موافق آن واقع شد, و در 
ات خر لا ایا ی ای 
فارسنکساع باوف شاخ بیس توافتد وی له ‌فایلی اسان رام 
خواهد رسید و بر طرف خواهد شد و دیگر پادشاهی به ایشان نخواهد 
رسید؛ اما 


روم پس صاحب قرنها خواهند بود و پادشاهی ایشان تا زمان آخر خواهد 
بود «1». 


و موافق فرموده آن حضرت پادشاه عجم با وجود وفور قوّت و شوکت 
ایشان بر طرف شدند و پادشاهان فرنگ هستند و 


هیا ها با لاس اه ای ایا سا پر صرق کت 


و حق تعالی در چند آیه دیگر خبر داده است از فتح بلاد فارس و روم و 
فتحها و نصرتهای دیگر که ذکر انها مناسب این کتاب نبیست و در بحار 
الانوار ذکر شده است <2». 


0 
و باز فرموده است سیهرَم الجمع هت الحْر «3» «زود باشد که 
بگریزند و بدر گریختند «4». 


و باز فرمود که لقَ دق ال وله الوا َو للع الْمشَچد ارام 
ان شاء الله آمنین مُحَلفین رَوْسَکُم و مُقَصَرين لا تخافون «5» «بتحقیق که 
راست گفت خدا پیغمبرش را در خواب: به راستی که البته داخل خواهید 
ای ای وا یا ۱ 
تراشیده باشید و موها و ناخنها را کوتاه کرده باشید و از کسی نترسید», و 
وا مت اه ار او کر اه 


و سوره لا أَعُطیْناکَ الکو که کوچکترین سوره های قرآن است مشتمل 
است بر چندین معجزه ظاهره به غیر از فصاحت باهره, چنانکه به طرق 


ی ای ام 
الله ‏ ندمت ای له عم اه ای فقو مت ممفوا سر 
است یعنی فرزند ندارد و عقبی و نسلی نخواهد داشت, حق تعالی فرستاد 
که اتّا عطیْناک الکَوْتَر ر «6» «بدرستی که ما عطا کردیم به تو 


کوثر را» یعنی بسیاری در هر چیز «1», پس علم و کمال آن حضرت را از 


همه خلق فزون گردانید, 


و اتباع و امّت او را دو برابر امّت جمبع پیفمبران گردانید, و فرزندان آن 
حضرت را با آنکه در هر عصر معاندان بسیاری از ایشان را شهید می 
کردند به مرتبه ای بسیار گردانید که نزدیک است برابر جمیع مردمان 
شوند. و شفاعت آن حضرت را زیاده از جمیع انبیاء گردانید, و نهر کوثر را 
به آن حضرت داد که همه خلق در قیامت به آن محتاج باشند, و درجات او 
۷ او را از تمام خلق بیشتر و بلندتر گردانید؛ مجملا هر 
کفالی و فری ده آی که سر قایل آند یود به آن خضرت بش همه 
خلق عطا کرد. پس فرمود ان شانتک هو الابْترٌ «» «بدرستی که دشمن تو 
ابتر و بی فرزند خواهد بود», و چنان شد که آنها که آن حضرت را ابتر می 
گفتند با کثرت دا 
داشتند و در مقام دفع بنی هاشم بودند و در هر زمان اکثر ایشان را به قتل 
رمانبنند اکنون: نام ایشان مد کور نمی شود و ای از آنما تست ونیم 
طیبه ان حضرت عالم را منور کرده اند. و همین سوره کریمه برای اعجاز 
گرا ی سمل سم اف ات با کش ات ی پاش 


ای عزیز ! هرچند برای عدم کلال و ملال قاصرهمتان عدیم الکمال از وجوه 
اعجاز ز کلام ربانی از هزار یکی و از بسیار اندکی بیان نکردم. انا اگر نیکو 
تأملی نمائی به فضل سبحانی در ضمن این هشت فایده, هشت در از 
درهای بهشت روحانی و نعیم جاودانی بر تو گشوده ام که از هر در که 


به قدم ایمان و یقین درآیی مواید فواید بیکران و شقایق حقایق بی پایان 
رای وس ات 


و در کتاب «عین الحیوه» نیز عیون حکم و معارف در این جثات جاری کرده 
۳ 


و بدان که یک امتیاز قرآن از معجزات سایر پیغمبران آن است که 
معجزات د ایشان مخصوص به زمان حیات ایشان بود و این معجزه تا روز 
قیامت باقی است با امتیاز دبحر 


آنکه فوائد آن معجزات به غیر اظهار حقیت نبود و اگر فائده ای دیگر 
داشت فایده اش عام نبود, و این خوان نعمت ربانی ۳ تا روز قیامت برای 
اقاضی: و اداتین. کشترده. است ورد هر ساعت؛ ضد هزاز مردخ*دل. از آن 
حیات ابدی می یابند و در هر لحظه چندین هزار کر و کور روحانی بینا و 
شنوا می شوند و در هر زمان گروهی از مستمندان شفا از دردهای نهان 
می يابند و در هر ساعت فوجهای تشنه لبان عرفان بر لب درياهاي علم آن 
می نشینند, هر الفش کار عصای موسی می کند و هر حرفش تاثیر نفس 
مسیحائی می نماید. از چشم میمش چشمه های کلیم روان است و در 
دریای هر نونش ذو النون حیران است. از صادش صفای ادم ظاهر و از 
حایش حلم نوح باهر؛ از چشمهای هایش علم هود هویدا و کشش مدهایش 
چون عمامه بنی اسرائیل مملو از من و سلوی. خضر از چشمه عینش 
سیراب است و ذو القرنین از قاف قدرتش در حجاب است. دال وذش را 
داود ورد زبان گردانیده تا از ترک اولای خود ملامت نیافته, و سینش ر 

ابراهیم لامه خود گردانیده تا از آتش نمرود سلامت یافت, و شین شفایش 


را شعیب بر 


عین نهاده تا بینا گردیده و فای شرفش را یوسف به کف گرفته تا خود را 
در عرش عزت و علا دیده؛ فاتحه هر سوره اش نفاع تر از خاتم سلیمان 
گردیده, و هر که ورقی از آن در بر کشیده چون مسندنشینان بساط 
سلیمان خود را در اوج فضای عرفان دیده, الحان قاریانش از مزامیر داود 
خوشایندتر است و صریر کاتبانش از نفمه عندلیبان جنان رباینده تر ؛ ابه 
الکرسی کنایه تعویذ عرش رحمانی است., و هفت آسمان سنگریزه ای چند 
از بحار سبع سبع المتانی است. 


و در حدیث معتبر از حضرت رضا علیه السلام منقول است که: از حعضرت 
صادق علیه السلام پرسیدند: چه سبب دارد که هرچند قران را بیشتر می 
خوانند تازه تر می شود و کهنه نمی شود و به بسیاری خواندن مکرر نمی 


گردد؟ 


فرمود: زیرا که خدا آن را برای زمان مخصوصی نفرستاده است و از برای 
گروه معینی مقرر نساخته, بلکه برای همه خلق فرستاده است تا روز 
فا وا و ار 


که به تکرار تلاوت مکرر نگردد و طراوتش پیو سته در تزاید باشد <1». 


و در حدیت دیگر فرمود که: قرآن ریسمان محکم خدا است و عروه 
الوثقای متمشکان است و طریق مستقیم است که سالکان خود را می 
کشاند بسوی بهشت و نجات می بخشد از عذاب جهنم. و به مرور زمانها 
کهنه نمی شود و به بسیاری وارد شدن بر زبانها بی قدر نمی شود زیرا که 
ان را برای زمانی دون زمانی نفرستاده اند, بلکه دلیل است و برهان و 
حجت است بر هر انسان در هر زمان. و باطل بسوی او نمی اید نه از 


حکیم حمید <2». 


در تفسیر حضرت امام حسن عسکری علیه السّلام مسطور است که به 
حضرت امیر الموّمنین علیه السّلام گفتند: ایا محمد صلی الله علیه و اله و 
شام و] مره ای بود مانند معجزه موسی علیه السلام در بلند کردن کوه 
بر سر انها که قبول تورات نکردند؟ 


حضرت فرمود: بلی, بحقٌ آن خداوندی که او را به راستی مبعوت گردانیده 
است که هیچ معجزه ای خدا به پیغمبری نداده است از آدم تا آخر پیغمبران 
که آنکه یه انح باون است‌صل آن را ار ار اراد د حرف 
که نظیر این معجزه که پرسیدی خدا به او داده است با معجزات بی شمار 
شگود و آنجنان بووه حون حصرت وسول ضلی الله علیه و الغو شام ور 
مکه اظهار دین حق نمود تمام عرب برای آن حضرت تیرهای عداوت خود 
را به کمان گمان پیوستند و به هر حیله ای در دفع آن حضرت تدبیر کردند, 
و من اول کسی بودم به آن حضرت ایمان آوردم, او در روز دوشنبه مبعوت 
شد و من در روز سه شنبه با او نماز کردم, و هفت سال من تنها با او نماز 
می کردم تا آنکه نفری چند در اسلام داخل شدند و حق تعالی دین خود را 
بعد از آن تقویت نمود, پس روزی به نزد آن حضرت رفتم پیش از آنکه 
دیگران ایمان بیاورند ناگاه گروهی از مشرکان به نزد آن حضرت آمدند و 
گفتند: ای محمد ! تو دعوی می کنی که رسول پروردگار عالمیانی و به این 
هر ای ده ات بلکه ا عاافی هایس کی مد و ال تایه ای 
راست می گوئی معجزه ای 


پس ایشان چهار فرقه شدند: فرقه اول گفتند که: ما مانند معجزه نوح از 
تو می خواهیم که قوم خود را غرق کرد و خود با مومنان در کشتی نجات 
یافت؛ فرقه دوم گفتند: برای ما ظاهر گردان آیتی مانند آیت موسی که 
کوه را بر سر اصحاب خود بلند کرد تا انقیاد او 


نمودند. ؛ فرقه سوم گفتند: رو ای عا نب فیعری ابر اهیم یه باس کم و 
را در اش انداختند هن برای او سرد شد ؛ و فرفه چهارم گفتند که 
معجزه ای مثل معجزه عیسی علیه السلام بنما که مردم را خبر می داد به 
انچه خورده بودند يا در خانه ها ذخیره کرده بودند. 


حضرت رسول فرمود که: من از برای شما پیغمبر ترساننده معجز نماینده 
ام, و معجزه ظاهره مانند قران برای شما آورده ام که شما و جمیع عرب 
و سایر امّتها 3 از معارضه آن, پس آن حجت خدا و رسول اوست 
نمایم و از او سوال کنم و بر من نیست مگر تبلیغ رسالتهای او و بعد از 
تمام شدن حجت و ظهور حقیّت من, بسا باشد که آیتی اختراع کنم و بطلبم 
و شما ایمان نیاورید و باعث نزول عذاب گردد بر شما. 


پس در این وقت جبرئیل نازل شد و گفت: ای محمد ! خداوند علیْ اعلی تو 
را سلام می رساند و می گوید که: من بزودی ظاهر می گردانم از برای 
ایشان این آیات و معجزات را که طلب کردند و بدرستی که ایشان بعد از 
دیدن آنها 


بر کفر خود خواهند ماند مگر آن که را من نگاه دارم, و لیکن می نمایم به 
ایشان آنچه از تو طلبیده اند برای زیادتی اتمام حجت بر ایشان؛ ؛ پس بگو 

به آنها که معجزه نوح را طلب کرده اند: بروید بسوی کوه ابو قبیس و چون 
ند اما کوم برسید آیت نوح را مشاهده خواهید کرد, و چون مشرف بر 
هلاک شوید توسل جوئید به علی علیه السّلام و دو فرزند او که بعد از اين 
بهم خواهند رسید تا نجات یابید؛ و بگو به آنها که معجزه ابراهیم را طلبیدند 
خواهید کرد, و چون آتش شما را فروگیرد, در هوا صورت زنی را خواهید 
دید که دو طرف مقنعه اش را آویخته است پس به او متوسل شوید تا 
نجات یابید و آتش را از شما دور گرداند ؛ و بگو به آنها که معجزه موسی را 
خواستند: بروید به نزدیک کعبه تا آیت موسی ۳ ببینید و عموی تو حمزه 
اتشاسسا جات واه امه سم ارم که رس اسان ا سول 
است. که: باشید نرد-من تا.خبر معجزه آنها را بشتوید و. بعد از آن انچه 
طلبیده اید در حضور خود به شما بنمایم. 


گووه گفت که 


پراکنده شوید بسوی آن مواضع که محمد گفته است ۳ بطلان گفته او 
ظاهر گردد. 


پس فرقه اول به دامنه کوه ابو قبیس رفتند, ناگاه از زیر پای ایشان 
چشمه ها جوشید و از بالای سر ایشان 


بی ابر باران فرو ریخت و به اندی زمانی 1 به نزدیک دهانهای ایشان 
رسید, و بسوی کوه گریختند و هرچند به کوه بالا می رفتند آب بلند می شد 
تا به قله کوه رسیدند آب به نزدیک دهانشان رسید و دانستند که غرق می 
شوند, ناگاه علی علیه السلام را دیدند که بر روی ت ایستاده و صورت مج 
طفل را دیدند که در جانب راست و چپ او ایستاده اند. پس علی علیه 
السّلام ندا کرد: بگیرید دست مرا یا دست یکی از این دو طفل را تا نجات 
یابید, پس بعضی از آنها دست علی را گرفته و بعضی دست یکی از دو 
طفل را و بعضی دست دیگری را پس از کوه به زیر می آمدند و آب کم 
می شد, پاره ای به زمین و پاره ای به آسمان می رفت, و چون به پای کوه 
رسیدند هیچ اب نماند؛ پس حضرت امیر علیه السْلام با ایشان به نزد 
حضرت رسول آمدند و ایشان می گریستند و می گفتند که: شهادت می 
دهیم که توئی سید پیغمبران و بهترین جمیع خلایق, ما دیدیم مانند طوفان 
نوح را و ما را خلاصی دادند علی و دو طفل که با او بودند که الحال ایشان 


حضرت فرمود که: ایشان بعد از این بهم خواهند رسید از برادر من علی و 
نام ایشان حسن و حسین است و بهترین جوانان بهشتند و پدر ایشان بهتر 
است از ایشان, بدانید که دنیا دریائی است عمیق و خلق بسیاری در ان 
غرق شده اند و کشتی نجات دنیا ال محمدند. یعنی علی و دو فرزند او که 
صورت ایشان را دیدید و ساير افاضل اهل بیت من که 


اوصیای منند. پس هرکه در اين کشتی سوار شود نجات می یابد و هرکه 
تخلف نماید غرق می شود؛ و همچنین در اخرت. اتش جهنم و حمیم ان 
مانند دریا است و اینها کشتیهای امّت منند که محبان و شیعیان خود را از 
جهنم می گذرانند و به بهشت می رسانند. 


پس رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلم فرمود که: ای ابو جهل ! آیا 
شنیدی آنچه گفتند؟ 


گفت: بلی, تا ببینم که فرقه های دیگر چه می گویند. 


پس فرفه دوم گریان آ تن و گفتند: شهادت می دهیم که توئی رسول 
پروردگار 


عالمیان و بهتر از جمیع خلق, ما رفتیم به صحرای همواری و خبری که 
دادی: باد می. کرديم. تا نام دیدیم, که آشمان شکافته شد و پاره های آتش 
فرو ریخت و زمین شکافته شد و زبانه های آتش از آن بلند شد و چنان 
ی 
شدت حرارت به جوش آمد و یقین کردیم که بریان خواهیم شد و خواهیم 
سوخت, ناگاه در هوا صورت زنی را دیدیم که اطراف مقنعه اش آویخته 
بود بسوی ما که دستهای ما به ريشه های آن می رسید و منادی از آسمان 
ندا کرد که: اگر نجات می خواهید پس چنگ زنید به ريشه ای از ريشه های 
اين مقنعه, پس هر یک از ما به ريشه ای از ريشه های آن چسبیدیم و ما را 
در هوا بلند کرد و ما می دیدیم اخگرها و زبانه های آتش را و ضرر گرمی و 
شرر آن به ما نمی رسید و آن ريشه های باریک ته نمی شد از 
۱ 


یک را در صحن خانه خود افکند به سلامت و عافیت. پس از خانه ها بیرون 
آمده به خدمت و شتا فتيم. و دانستيم که مارا عاره این نیت از اختیار 
کردن دین تو و تو بهترین کسی که به او ملتجی شوند و بعد از خدا بر او 
اعتماد کنند و راستگوئی در گفتار خود و حکیمی در کردار خود. 


ی 
فرقه دوم را حق تعالی معجزه ابراهیم نمود. 


ابو جهل گفت: تا ببینم فرقه سوم را و سخن ایشان را بشنوم. 


پس حضرت به فرقه دوم فرمود که: ای بندگان خدا! حق تعالی شما را به 
ان رن جات دا آن سر است اهر مس زان اسر ین 
حق تعالی خلایق اولین و آخرین را مبعوث گرداند منادی از زیر عرش ندا 
کند که: ای گروه خلایق ! بپوشانید دیده های خود را تا بگذرد فاطمه دختر 
محمد سیده زنان عالمیان بر صراط, پس همه خلایق دیده های خود را می 
پا رو وی ی وان از کرت ان مان 2۳ 
ایشان محرم اویند, پس از صراط بگذرد و دامان چادرش بر صراط کشیده 
و یک طرف در بهشت به دست فاطمه باشد و طرف دیگرش در صحرای 
قیامت باشد. پس ندا کند منادی پروردگار ما که: ای دوستان فاطمه ! 


بچسبید به ريشه های چادر 


فاطمه بهترین زنان عالمیان. پس هر که دوست آن حضرت باشد به ریشه 
ای از ريشه ها و تاری از تارهای آن چنگ زند تا آنکه بچسبند به آن زیاده از 
هزار فثام که هر 


فتامی هزار هزار کس باشد, و به برکت چادر عصمت آن حضرت ان 
جهنم نجات پابند. 


پس فرقه سوم آمدند گریه کنان و می گفتند: شهادت می دهیم ای محمد 
که توئّی رسول پروردگار عالمیان و بهنترین آدمیان و علی بهتر است از 
جمیع اوصیای پیغمبران و آل تو افضلند از آل جمیع ایشان و صحابه تو 
بهترند از صحابه ایشان و امّت تو بهترند از امٌتهای ایشان, دیدیم از ایات و 
معجزات تو ان مقدار که چاره ای بجز اذعان و اقرار نداریم. 


حضرت فرمود: بگوئید آنچه دیدید. 


گفتند: در پناه کعبه نشسته بودیم و استهزا , به گفته های تو می کردیم و 
دعوی معجزه های تو را دروغ می پنداشتیم, ناگاه دیدیم که کعبه از جای 
خود کنده شد و بلند گردید و بر بالای سر ما ایستاد و ما در جاهای خود 
خشی شدیم و یارای حرکت نداشتیم. پس عم تو حمزه آمد و نیزه خود را 
در زیر کعبه استوار کرد و کعبه را , به آن عظمت به نیزه خود نگه داشت و 
گفت: بیرون روید و دور شوید, چون ما بیرون آمدیم و دور شدیم کعبه 
برگشت و به جای خود قرار گرفت؛ بنن مسلمان شتدیم و یسوی تو آندیم. 


حضرت به ابو جهل خطاب کرد که: آننی فرع جوم مدب وا خی انز 


به انچه دیده بودند. 


ابو جهل گفت: نمی دانم راست می گویند یا دروغ می گویند, و نمی دانم 
که درست تحقیق کرده اند پا خیالی در نظر ایشان امده است, اگر به من 
آنچه طلبیده ام تتصایشن لا زم است که ایمان بیاورم و اگر نه لا زم نیست مرا 
تصدیق این جماعت کردن. 


حضرت فرمود: هرگاه این جماعت را با این وفور 


و کثرت و اعتقادی که به عقل و دیانت ایشان داری تصدیق نمی تمانی/: 
پس چگونه تصدیق می نماثئی به مآثر و مفاخر آباء و اجداد خود ۹ 
پدران دشمنان خود که پیوسته یاد می کنی؟ و چگونه تصدیق می نمائی که 
ولایت عراق و شام هست و حال آنکه هیچ یک را ندیده ای و به خبرهای 
فردم ناور کرده: ای: بدزشتی. که-ججت. خدا بر ایشان تمام شد به آنچه 
دیدند و بر تو تمام شد به 


آنچه شنیدی از ایشان. 


پس حضرت رو گردانید بسوی فرقه سوم و فرمود: آن حمزه که کعبه را از 
بالای سر شما گردانید. عم رسول خداست. حق تعالی او را به منازل 
رفیعه و درجات عالیه رسانیده است و او را ی 
ارت ه صصیت سس وس ور وی و مت مکی و 
در روز قیامت از محبّانش دور می کند چنانکه امروز کعبه را نگذاشت بر 
تتبر شما فرود آید:-بندرنستی: که او خواهد دید در پهلوی صزراط کروه.بستیار 
از مردم را که عدد ایشان را غیر از خدا کسی نمی داند و ایشان از 
دوستان حمزه باشند و گناه بسیار کرده باشند و به این سبب دیوارها حایبل 
شده باشد میان ایشان و گذشتن بر صراط به سبب گناههای ایشان. چون 
حمزه را می بینند می گویند: ای, حمزه ! می بینی که ما در چه حال مانده 
ایم؟ حمزه به رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و امیر المومنین علیه 
السّلام می گوید: می بینید که دوستان من استغاثه می نمایند به من؛ ۰ پس 
رسول خدا به ولیْ خدا می گوید: يا علی ! اعانت کن عم خود 


را بر فریادرسی دوستان او و خلاص کردن ایشان را از اتش جهنم. ٍ 
ای ای ام رها را وا کر 
است در راه خدا می آورد و به دست حمزه می دهد و هی گوید: ای عم 
رسول خدا و ای عم برادر رسول ! دفع کن جهنم را از دوستان خود به این 
نیزه چنانکه در دنیا به اين نیزه دشمنان خدا را از دوستان خدا دفع می 
کردی. پس حمزه نیزه را بگیرد و سنان آن را بگذارد بر آن دیوارهای آتش 
که حائل شده اند میان دوستان او و صراط و به قوّت الهی چنان دفع کند 
که پانصد سال راه دور شوند. پس دوستان خود را گوید: بگذرید, و ایشان 
ایمن و سالم از صراط بگذرند و داخل بهشت شوند. 


کین رات رصول ای ال ع یو الفه شام به ابو جهل خطاب نمود 
که: ای ابو جهل ! این فرفه سوم نیز آنات را خدا را دیدنده اکنون 
تو چه معجزه ای می خواهی که به تو بنمایم؟ 


گفت: آن معجزه را می خواهم که تو می گویی که عیسی داشته است و 
خبر می داده است مردم را به آنچه در خانه های خود خورده بودند و ذخیره 
کرده بودند, و را ی دم که اس ماه وود ام و بعد از خوردن چه 


کرده ام ؟ 
حضرت فرمود: خبر می دهم تو را به آنچه خورده و ذخیره کرده ای و به 
آنچه در اثنای خوردن کرده ایکا بات کت رن شمان تو گردد به سبب 


لجاجتی که با رسول خدا در طلبیدن معجزه می نمائی, و اگر ایمان بیاوری 
ان رسوائی تو را ضرر نرساند 


و اگر ایمان نیاوری رسوائی دنیا و خواری و عذاب ابدی آخرت بیابی و 
هرگز از عذاب نجات نخواهی داشت؛ ای ابو جهل ! در خانه نشستی که 
بخوری از مرغی که برای تو بریان کرده بودند. و چون لقمه ای برداشتی 
ابو البختری برادر تور به در خانه آمد و رخصت طلبید که داخل شود تو 
ترسیدی که مبادا در آن مرغ شریک تو شود و بخل کردی و آن را در زیر 
دامن خود پنهان کردی و او را رخصت دادی. 


ابو جهل گفت: دروغ گفتی, اینها هیچ نبود و من امروز مرغ نخوردم و چیزی 
از ان را ذخیره نکردم, اکنون خبر خود را تمام کن, دیگر چه کردم؟ 


حضرت فرمود: سیصد اشرفی از خود داشتی و ده هزار درهم ِ مردم 
نزد تو بود, از یکی صد اشرفی و از دیگری دویست و از دیگری پانصد و از 
دیگری هفتصد و از دیگری هزار, و مال ۳ ای بود و تو عزم 
کرده بودی که خیانت نمائّی در اموال ایشا سان و پس ندهی, , و چون برادرت 
بیرون رفت سینه مرغ را خوردی و باقیش را ذخیره کردی و اموال مردم را 
دفن کردی که پس ندهی به ایشان. و تدبیر خدا در این باب خلاف تدبیر 


توا ت‌. 


ابو جهل ملعون گفت: اين را نیز دروغ گفتی و من چیزی را دفن نکرده ام و 
ان ده هزار اشرفی امانت مردم را دزد برد. 


دهی بلکه جبرئیل حاضر است و از جانب حق تعالی چنین خبر می دهد؛ پس 


مرغ را که از آن خورده است., ناگاه مرخ نزد آن حضرت حاضر شد فرمود: 


گفت: نمی شناسم و من از این نخورده ام , و مرغ نیمخورده در عالم بسیار 


است. 


فرمود: ای مرغ! ابو جهل به من نسبت می دهد که بر جبرئیل دروغ می 
بندم و به جبرئیل 


تسبت می دهد که به پروردگار عالمیان دروعغ می بندد, پس گواهی بده به 
تصدیق من و تکذیب ابو جهل 


ناگاه به امر خدا آن مرغ به سخن آمد و گفت: گواهی می دهم ای محمد 
که توئی رسول خدا و بهترین خلایق, و شهادت می دهم که ابو جهل دشمن 
خداست و دانسته با حق معانده می کند, از من خورده است و باقی مرا 
ذخیره کرده است. پس بر او باد لعنت خدا و لعنت جمیع لعنت کنندگان؛ و 
این ملعون با وجود کفر, بخیل است. برادرش رخصت طلبید که به نزد او 
برود و مرا زیر دامن خود پنهان کرد از بیم آنکه مبادا برادرش از من بخورد, 
پس تو یا رسول الله راستگوتر از جمیع راستگویانی و ابو جهل دروغگو و 
افتراکننده و ملعون است. 


حضرت فرمود: ای ابو جهل ! آیا بس نیست تو را آنچه دیدی از معجزات؟ 
پس ایمان بیاور تا ایمن کردی از عذاب خدا؟ 


ابو جهل گفت: من گمان می کنم که اینها چیزی چند است که به خیال 
مردم می اذ فکنی و به وهم مردم می اندازی و اصلی ندارد. 

حضرت فرمود: آیا هیچ فرقی می یابی میان دیدن تو این مرغ را و شنیدن 
سخن او, و میان دیدن تو خود را و سایر قریش را و شنیدن تو سخنان 
ایشان را؟ 


ابو جهل گفت: 


نه. 


فرمود: پس احتمال می دهی که هرچه به حواس خود ادراک می نمایی 


تخل کارا نش دایم که ان نوس 


حضرت فر مود: هر گاه فرقی میان این و انها شقن بان پس بدان که این 
هم محض خیال نیست؛ پس آن حضرت دست مبارک خود را کشید بر 
موضعی که آن ملعون خورده بود و گوشتش به حال خود برگشت و اعضای 
مرغ درست شد و فرمود: این معجزه را دیدی؟ 


حضرت فرمود: اي خبرئیل! بیاور به: نزد من آن:هالها را که این معاند حق 
در خانه خود 


دفن کرده است شاید ایمان بیاورد؛ ناگاه کیسه های زر نزود ان روز حاضن 
شد و کیسه ها همه موافق بود با انکه حضرت پیشتر فرموده بود. پس 
حضرت یک کیسه را گرفت و فرمود: بطلبید فلان مرد را که او صاحب این 
کیسه است. چون حاضر شد کیسه را به او داد و فرمود: این مال توست 
که ابو جهل خیانت کرده بود, ۵ یی نک یک ار خاعان شا رس 
طلبید و مالشان را می داد تا تمام شد. 


پس حضرت فرمود: ایمان بیاور تا سیصد اشرفی خود را بگیری و خدا 
برکت دهد برای تو در این مال تا مالدارتر از همه قریش شوی و بر ایشان 
امیر گردی. 


چون دست دراز کرد که کیسه را بردارد حضرت صد| زد به آن مرغ بریان 
که: بگیر ابو جهل را و مگذار دست به کیسه برساند. 


مرغ به قدرت خدا برجست و 


ابو جهل را به چنگال خود گرفت و در هوا بلند کرد و او را برد و بر بام خانه 
اش گذاشت, حضرت آن زر را به فقرای موّمنین قسمت کرد و فرمود: ای 
گروه اصحاب محمد! این معجزه ای بود که پروردگار ما برای ابو جهل 
ظاهر گردانید و او معانده کرد, و این مرغ که زنده شد از مرغهای بهشت 
خواهد بود که برای شما در بهشت پرواز خواهد کرد. بدرستی که در بهشت 
انواع مرغها هستند هر یک به قدر شتری و در فضای بهشت پرواز خواهند 
کرد. پس هرگاه مومن دوست محمد و آل محمد علیهم السّلام آرزوی 
خوردن یکی از آنها بکند فرو می آید در پیش روی او و بالها و پرهایش 
ریخته می شود و پخته می شود برای او بی آتش و یک طرف آن کباب و 
ِ دیگر بریان می ,شود و چون آنچه مقتضای خواهش اوست تناول 

نماید و گوید: «الحمد له رف العالمین» باز زنده می شود و در هوا پرواز 
می کند و فخر می کند بر سایر مرغان بهشت و می گوید: کیست مثل من 
که دوست خدا به امر الهی از من خورده است <1»؟ 


و در حدیت معتبر از حضرت موسی بن جعفر علیه السْلام منقول است که: 
اصحاب حضرت رسول صلی الله علیه و اله و سلم نشسته بودند و حضرت 
امیر المومنینِ علیه السْلام در میان ایشان نشسته بود ناگاه مردی از 
بهودان آمد و گفت: ای امقت محمد ! شما هیچ درجه پیغمبری نگذاشتید مگر 
آنکه از بزای بیغمیر نخون آن. را دقوی. من کنید: 


موسی 


علیه السّلام در طور سینا سخن گفت با پیغمبر ما در آسمان هفتم سخن 
گفت؛ اگر عیسی علیه السّلام کور را بینا و مرده را زنده گردانید بدرستی 

که قریش از محمد صلی الله علیه و اله و سلم سوال کردند که مرده را 
برای ایشان زنده کند پس مرا طلبید و با ایشان فرستاد بسوی قبرستان و 
بویا کر مردگان از فترها چه قدرت حم عالی سرمن اوه ات ار 
سرهایشان می ریخت, و بدرستی که در جنگ احد نیزه ای بر دیده ابو قتاده 
انصاری خورد و حجدقه ,اش بیرون آمد پس حدقه را به دست گرفت و به 
سول خدا صلی الله علیعی الم مشتم آمفه کفیت یا رسول اللّه ! بعد 
از زوجه من مرا دوست نخواهد داشت, حضرت حدقه را از دستش گرفت 
و به جای خود گذاشت و چنان به اصلاح آمد که فرق نمی کرد میان این 
دیده و دیده دیگر مگر اینکه اين نیکوتر و روشن تر از آن دیگر بود, و در 
همان جنگ یک دست عبد الله ین عتیک جدا شد و در شب به خدمت پیغمبر 
صلی اللّه علیه و آله و سلم آورد و رسول خدا دست او را ؛ به جای خود 
گذاشت و درست شد به طوری که اثر بریدن پیدا نبود «1». 


و در تفسیر حضرت امام حسن عسکری علیه السلام مذکور است که 
روزی آن حضرت فرمود: 


حق تعالي براي هیچ پیغمبری آیتی و معجزه ای ظاهر ننمود مگر اینکه برای 
محمد صلی الله علیه و اله و سلم و علی علیه السْلام مثل ان را ظاهر 
گردانید و از ان عظیمتر برای 


کفنم: با بخ رتول الله ]ها نود تفر ابت عسستی. علیه لاه خکوته بر اه آن 
حضرت ظاهر شد از مرده زنده کردن و کور و پیس را شفا دادن و خبر 
دادن به انچه در خانه ها خورده و ذخیره کرده بودند؟ 


فرمود: روزی محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و علی علیه السّلام در 
کوچه های مکه راه مي رفتند و ابو لهب از عقب ایشان می رفت و سنگ 
بر رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم می انداخت و پاهای مبارک ان 
تب یت ی ای کر ی ای و و آبو 
لهب فریاد می کرد که: ای گروه قریش! این ساحر و دروغگو است پس 
شیک بر او بیندازید و از او دوری کنید و از جادوی او بیر هیزبد, و اوباش 
۳ رو اه رت ی کر اون بو ان جات بو 
آمدند و سنگ می انداختند و هر سنگ که بر آن حضرت می انداختند بر 
حضرت امیر المژمنین علیه السّلام نیز می خورد, پس یکی از آن کافران 
جهاد می کنی و با آنکه هرگز جنگی ندیده ای در شجاعت نظیر خود نداری, 
چرا در این وقت یاری او نمی کنی؟ 


حصرت: ندا کرو انشان سا که ای امباشن فرینا فرن بی»رخصت و ادن ان 
حضرت کاری نمی کنم, اگر امر کند خواهید دید که چه خواهم کرد؛ و 
پیو سته ات اشان چی رت و اسسی راعت ۲ | رین 
رفتند, پس ناگاه دیدند که سنگها از کوه غلطیدند به جانب آن حضرت؛ 


کافران شاد شدند و دور رفتند و گفتند: الحال این سنگها محمد و علی را 
هلاک خواهند کرد و ما از شر ایشان خلاص خواهیم شد ! 


چون سنگها به نزدیک آن دو بزرگوار رسیدند هر یک به قدرت حق تعالی به 
ستن اه کت «السلام کی اس من الامین عد السلت ین 
قاس سای الم کی اه ای الیش کت الس ات 
بن هاشم بن عبد مناف, اللشلام علیک یا رسول رب العالمین و خیر الخلق 
اجمعین,؛ السلام علیک يا سید الوصیین و يا خليفه رسول رب ب العالمین». 
چون کافران این حالت عجیب را دیدند متحیر ماندند پس ده نفر از آنها که 
کفر و عنادشان زیادم بود گفتند: این سخنان از این سنگها نبود و لیکن 
من جیا یی وا در کر الما مان کرد ابیت که ها را فریت <هد وان 
سخنان از آنها صادر گردیده است ! 


جون این را گفتند به قدرت رب الارباب و اعجاز آن جناب دم ی از ان 
سنگها بلند شدند و هر یک محاذی سر یکی از آن کافران آمد و بر سر او 
می خورد و بلند می شد و باز برمی گردید و بر سر او می خورد تا آنکه 
سرهای آنها را نرم کردند و مغز سرشان از بینیهای 


ایشان فرو ریخت و جمیع آن ده نفر هلاک و به جهنم واصل شدند, خویشان 
انا رای کنان افدند و فرتاد می کردند که تذتر رتیت موون انا ان 
است که محمد شادی خواهد کرد که به اعجاز او مرده اند. و چون ایشان 
به سر جنازه ها رفتند جنازه های ایشان به صدا امد 


که: راست گفت محمد و دروغ نگفت و شما دروغ می گوئید. پس جنازه ها 
بلرزیدند و مرده ها را بر زمین افکنده گفتند: ما برنمی داریم این دشمنان 
خدا| را که بسوی عذاب خدا ببریم. 


پس ابو جهل لعین گفت: سخن این جنازه ها و آن سنگها همه از جادوی 
محمد است, اگر راست می گوید که اینها از اعجاز اوست بگوئید تا دعا 
کند خدا انها را زنده گرداند. 


لام رو اه راء بگو که چند جراحت از 
ام ره مس ده ؟ 


غلی عض ام کت رل ال یراع تفن تفه انس 


حضرت رسول صلی الله علیه و اله و سلم فرمود: به من هم شش 
جراحت رسیده است و ان کافران ده نفرند. من برای شش نفر دعا می 
کنم و تو برای چهار نفر دعا کن تا خدا ایشان را زنده کند, چون دعا کردند 
همه زنده شدند و برخاستند و گفتند: ای گروه مسلمانان ! محمد و علی را 
یمرو مرمع ردق مس در آن خملکتها که.فا دز انجا بودیم برای 
محمد مثالی دیدیم که بر کرسی نشسته بود نزد عرش و مثال علی را 
ی ی 
کرتتی ۵ ملانکه حخانها بر کرد ابشان برافده: بودند و عطیم. ایشان: قف 
نمودند و صلوات بر ایشان می فرستادند و هرچه می فرمودند اظاعت ی 
کردند و هر حاجت از خدا طلب می نمودند ایشان را شفیع می کردند. پس 
هفت نفرشان ایمان اوردند و باقی بر کفر و شقاوت خود ماندند. 


پس امام حسن عسکری 


غلیه اتقلام فرمود؛ اگر خذا عیسی غلیه: السلام زا به روج القدین دق 
گردا مه پدرشیی یرل تارل ند دی رووی که زیتول خذا صلی ال 
ی ی و و حسن و حسین 
علیهم السّلام را در عبا داخل کرد و گفت: خداوندا! اینها اهل منند, من 
۱ ۱ 0 :۳ 
است. 


ایشان دشمن است. پس خدا وحی فرستاد که: ای محمد! دعای تو را 
مستجاب کردم. 


پس ام سلمه جانب, عبا را ات ود حطرت با 
کر 


پس جبرئیل گفت: یا رسول اللّه ! مرا از خود بگردانید. 
فرمود: تو از مائی. 

عرض کرد: رخصت می دهی داخل عبا شوم؟ 

فرمود: بلی. 


پس جبرئیل داخل عبا شد, و چون به ملکوت اعلی بالا رفت و حسن و بها و 
نور و ضیای او مضاعف شده بود ملائکه گفتند: ای جبرئیل ! بر گشتی به 
خلاف آنچه از پیش ما رفته بودی. 

گفت: چگونه چنین نباشم و حال آنکه داخل اهل بیت محمد صلی اللّه علیه 
و آله و سلم شده ام. 


به این شرف که یافته ای چنین باشی. 


راست او و میکائیل در جانب چپ او و اسرافیل در عقب او و ملک 


الموت در پیش روی او می رفتند. 


و اما شفا دادن کور و پیس و خبر دادن به امرهای پنهان. پس چون حضرت 
تفس یت بود روزی کافران قریش به ان 
حضرت گفتند: ای محمد ! پروردگار ما «هبل» که بت بزرگ ما است شفا 
می دهد بیماران ما را و ما را از مهالک نجات می بخشد. 


فرمود: دروغ می گوئید, هبل قادر بر هیچ کاری نیست و پروردگار عالم 


گفتند: ای محمد! می ترسیم که هبل تو را به دردهای عظیم مبتلا گرداند 
مانند فالج و لقوه و کوری و غیر اینها به سبب انکه مردم را از پرستیدن آن 
منع می کنی 


گفتند: ای محمد ! اگر راست می گوئی که بر اینها بغیر از خدای تو کسی 
قادی مت سک مارا ها بلاها متا کته با سا ازرهل سیال کم 
را شفا دهد و بدانی که هبل شریک پروردگار توست. 


تین خبر تیل فرود. امد او گفت ؛ ای محمد ! تو بر بعضی نفرین کن و علی بر 
بعضی تا من ایشان را مبتلا کنم ؛ پیغمبر صلی الله علیه و اله و سلم بیست 
نفر را نفرین کرد و حضرت اميیر علیه السلام ده نفر را و در همان ساعت 
مبتلا شدند به خوره و پیسی و کوری و فالج و لقوه و دستها و پاهایشان جدا 
شد و در بدنشان هیچ عضو صحیح نماند مگر زبان و گوشهای ایشان, پس 
ایشان را به نزد هبل بردند و دعا کردند که ایشان را شفا دهد و گفتند: 


محجمد 


که ی ی ی و وی ی سای 
پس به قدرت خدا هبل ایشان را صدا کرد که: ای دشمنان خدا! من قدرت 
بر هی امر ندارم و سوگند می خورم بآن خداوندی که محمد را بسوی 
مهتم ی وه است و او را بهتر از همه پیغمبران گرداتیده 2 
مرا باد به. اظراف, جهانپراکنده کنخ که انری از 1[ 
ی 


چون این سخن را از هبل شنیدند و از او ناامید گردیدند بسوی آن حضرت 
دویدند و استغاثه کردند و گفتند: ای محمد ! امید ما از غیر تو بریده شد. به 
فریاد ما برس و خدای خود را بخوان که اصحاب ما را از اين بلاها نجات 
بخشد و عهد می کنیم که دیگر ایشان ایذای تو نکنند. 


پس بیست نفر را که رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بر ایشان 


و بود. آوزدند و نرد آنتخضرت بازداشتند و آن ده نفر دیگر را به 

نزد امیر میر المومنین علیه السّلام ۱ ۷ ۳ 
شام ه علی غلنه الشاام کسید به آنها که: چشمهای خود را بپوشید و 

بگوتید خداوندا! به جاه محمد و علی و آل طیّیین ایشان سوگند می دهیم 


حون این بحمنتد همم تیه بو شکور آز آنجه تودیبد شد ند آنشی .نا 
بعضی از 


حناد ارفا تا هی 


ص: 445 


خویشان ایشان ایمان اوردند و باقی قریش بر شقاوت خود ماندند, و چون 
از مرضهای خود شفا یافتند, حضرت به ایشان فرمود: ایمان بیاورید, گفتند: 
ایمان آوردیم پس حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و سلم به ایشان 
فرمود: هی هه بیتا نس مارا اون وا ویو هی سا را به آنچه 
خورده اید و دوا کرده اید و ذخیره نموده اید؟ 


کفتند: بلی تن شیر دان-هه بی‌ت را یه انجه رز ارتری ورد نوونن ور منداوا 
کرده بودند و در خانه های خود ذخیره نموده بودند. پس فرمود: ای ملائکه 
پروردگار من ! حاضر کنید نزد من باقیمانده طعامهای ایشان را در همان 
سفره ها که در آنها خورده اند, پس دیدند از هوا جمیع سفره ها و خوانهای 
آتها فرود آمد و حضرت نشان داد که هر سفره و طعام از کیست و هر دوا 
از کیست. و فرمود: ای طعام ! خبر ده به امر خدا که چه مقدار از تو 
خورده است و چه مقدار مانده است؟ پس طعام به سخن آمد و گفت: از 
من فلان مقدار او خورد و فلان مقدار خادم او و من باقیمانده آنها هستم. 


پس حضرت فرمود: ای طعامها ! بگوئید که من کیستم؟ گفتند: توثی رسول 
خدا. 
پس اشاره به علی علیه السّلام کرد و فرمود: بگوئید این کیست؟ گفتند: 


این برادر توست که بعد از تو بهترین گذشتگان و آیندگان است و وزیر 
نبوست و خليفه نوست و بهترین خلیفه ها است <1». 


پس راوي خدمت امام حسن عسکری علیه السْلام عرض کرد: آیا حضرت 
له ل-ضای الله علیه وال یام دای امین تايه اسلا رامعم 
ها بود که شبیه باشند 


به معجزات حضرت موسی علیه السلام؟ 


فرمود: علی بمنزله جان حضرت رسول است و معجزات رسول معجزات 
علی است و معجزات ت علی معجزات رسول است و هر معجزه هر پیغمبری 
را خدا به پیغمبر آخر الزمان صلی الله علیه و آله و سلم داده است و زیاده 
از آنها. 


اما عصای موسی علیه السشلام که چون انداخت, آزدها شد و ریسمانها و 
عصاهای ساحران را بلعید, پس محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلم را 
فعجزم: ای از انتبتر کنر یبود زیر که کرن‌هی از نمودانبه خدفت 


آن ص ۳ آمده سوالها کردند و جوابهای شافی شنیدند. پس گفتند: ای 
محمد ! اگر پیغمبری بیاور از برای ما مانند معجزه عصای موسی؟ 


حضرت فرمود: انچه من برای شما اوردم از عصای موسی بهتر است زیرا 
که معجزه من قران است که تا روز قیامت باقی است و در هر عصری 
بیان شافی حجت الهی را بر مخالفان حق تمام می کند و هیچ کس قادر 
نیست نز آنکة در برابر سوره ای از آن معارضه تواند نمود, و عصای 
موسی مخصوص زمان او بود و بر طرف شد. و با وجود آن معجزه باز 
برای شما معجزه ای می آورم که عظیم تر و غریب تر باشد از آن زیرا 
عصای موسی در دست او بود و می انداخت و قبطیان می گفتند: در 
عصای خود حیله کرده که چنین می شود و حق تعالی برای اظهار حقیت من 
چوبی چند را آژدها خواهد کرد که دست من به انها نرسیده باشد و من در 
آنجا حاضر نباشم, چون به خانه های خود برمی گردید و امشب در مجلس 
خود جمعیت می کنید حق تعالی چوبهای سقف ان خانه 


را همه افعی خواهد کرد و آن زیاده از صد چوب است. و چون آنها افعی 
خواهند شد زهره چهار نفر از شما خواهد ترکید و باقی مدهوش خواهید 
شد. و چون بامداد روز دیگر شد یهودان دیگر نزد شما جمع خواهند شد و 
قصه شب را به ایشان نقل خواهید کرد, باور نخواهند کرد, پس باز آن 
چوبها نزد ایشان ازدها خواهد شد. 


ببینید چه دعواها می کند و چگونه از اندازه خود بیرون می رود! 


حضرت فرمود: الحال می خندید و چون آن معجزه را ببینید خواهید گریست 
و از حیرت مدهوش خواهید گردید, اگر در آن وقت بگوئید: خداوندا ! بجاه 
محمد که او را برگزیده ای و بجاه علی که او را پسندیده ای و بح" اولیای 
ایشان که هرکه تسلیم نماید امر ایشان را او را فضیلت داده ای, ما را 
قاتت دم بر آنخه فی بنیم؛ و اعر این دعاسرا بخوانند بر انها که-در.ان 
مجلس مرده اند زنده خواهند شد. 


و چون یهودان به خانه های خود برگشتند و در مجمع خود جمع شدند 
استهزاء به آن حضرت می کردند و فرموده های آن حضرت را نقل می 
کردند و می خندیدند تاگاه سقف 


خانه به حرکت آمد و چوبهای آن سقف همه افعی ها شدند و سرها از 
دیوار بیرون آوردند و قصد ایشان کردند و ابتدا کردند به آنچه در ان خانه 
بود از خمها و سبوها و کوزه ها و کرسیها و نردبانها و درها و پنجره ها و غیر 
آنها آنچه در آن خانه بود همه را فرو بردند, پس آنچه حضرت خبر داده بود 


به عمل آمد و چهار نفر از آنها مردند و بعضی مدهوش شدند و بعضی 
متوسل به حضرت رسول صلی الله علیه و اله و سلم و اهل بیت ان 
حضرت شدند چنانکه تعلیم ایشان کرده بود و قوّت یافتند و ضرری به 
ایشان نر سید ینس این دعا را بان مردگان خواندند و آنها نیز زنده شدند, 
و چون این احوال را مشاهده کردند گفتند: دانستیم که این دعا مستجاب 
است و محمد در هرچه می گوید صادق است و لیکن بر ما دشوار است 
ایمان آوردن به آن حضرت, پس باید که باز ز این دعا را بخوانیم و ایشان را 
در درگاه خدا شفیع. گردانيم تا خدا ایمان راابر ما آسان گرداند؛ ون دعا 
کردند خدا ان ای 
و عداوت کفر را در دل ایشان افکند, پس ایمان اوردند به خدا| و رسول. 


چون صبح شد یهودان دیگر آمدند و آنچه حضرت فر موده بود مشاهده 
کردند و حیران شدند. بعضی مردند و بعضی بر شقاوت و کفر خود ماندند. 


اما ید بیضا, پس در برابر دست نورانی حضرت موسی آن حضرت را 
معجزه ای بود از آن روشنتر و بلندتر زیرا بسیاری بود در شبهای تار می 
توا رت هام سل راما سین هه ابیت مر مه تم ید من 
ندا می کرد: ای ابو محمد! و ای ابو عبد الله ! بيائید به نزد من. و در هر جا 
بودند حق تعالی صدای غمزدای آن حضرت را به ایشان می رسانید پس 
انگشت شهادت خود را از روزنه در بیرون می کرد و از آن ید بیضا نوری 


چندین مرتبه از آفتاب و ماه روشنتر, ای خی بر آهات ار بیه ان 
نور می آمدند و چون داخل خانه می شدند حضرت دست خود را می کشید 
و آن نور بر طرف می شد. و چون می خواستند به خانه خود بر گردند باز 
انگشت خود را روز هی کرد اسان یی ان و تناها مان صحفت 
رفتند تا به خانه خود می رسیدند. 


و اما طوفان که خدا بر قبطیان فرستاد. مانند آن را بر گروه مشرکان 
فرستاد برای اعجاز 


آن حضرت و آن چنان بود که مردی از اصحاب آن حضرت که او را ثابت بن 
افلح می گفتند در بعضی از جنگها مردی از مشرکان را کشته بود و زن آن 
مشرک نذر کرده بود در کانبته سیر ان مسلمان که شوهر او را کشته 
شراب بخورد. پس چون در روز احد مسلمانان گریختند ثابت بر موضع 
مرتفعی کشته شد و مژده کشته شدن او را غلام آن زن برای او آورد. پس 
آن غلام را به این بشارت اران خر و کنیز خود را به او بخشید, و چون 
مشرکان برگشتند و حضرت رسول صلّی ال علیه و آله و سلّم مشغفول 
دفزنخ کرزدن: اضحات: خوی دید آن رنه نزن اتوشفیان: امد وه سوال. کرد 
که: مردی را با غلام من همراه کن بروند و سر کشنده شوهر مرا جدا کنند 
و بیاورند تا من به نذر خود وفا کنم, پس ابو سفیان در میان شب دویست 
نفر از اصحاب خود را فرستاد که بروند و سر آن مسلمان را جدا کنند و 
بیاورند, چون به نزدیک آن موضع رسیدند 


خق عالی تباران یمین فرتتان که ان دهیشتت نف اگوی کرد و نی ۱ 
آن کشته و آن دویست نفر نيافتند, و این معجزه عظیم تر از طوفان 
موسی بود. 


ها له که ها پر ی اسر نان یسایس او اون بش رشان آن 
حضرت فرستاد زیرا ملخ موسی مردان قبطیان را نخورد بلکه زراعتهای 
ایشان را خورد و ملخ آن حضرت آن دشمنان را خورد, و آن چنان بود که 
وقتی که رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلّم به سفر شام رفت و از 
شام مراجعت نموده متوجه مکه گردید, دویست نفر از بهودان به قصد 
هلاک آن جناب از شام بیرونر آمدند و در عقب آن حضرت می آمدند و 
منتظر فرصت بودند, و عادت آن جناب چنان بود که چون به قضای حاجت 
می رفت بسیار از مردم دور می شد و يا در پشت درختان پنهان می شد یا 
آن قدر. دور می.ردفت. که. کسی. آن جنات: زا نبیند, پس روزی آن حضرت 
برای قضای حاجت بیرون رفت و بسیار از قافله دور شد آن بهودان 
فرصت را غنیمت شمردند و از عقب ان جناب رفتند. و چون به ان جناب 
رسیدند از همه طرف احاطه کردند آن جناب را و شمشیرها به قصد هلاک 
او کشیدند پس حق تعالی از زیر پای آن حضرت ملخ بسیاری بر انگیخت 
که ایشان را فرو گرفتند و مشغول خوردن بدنهای ایشان شدند و ایشان به 
جان خود گرفتار شدند و از آن حضرت پرداختند تا از حاجت خود فارغ شد, 
و چون بسوی قافله معاودت نمود اهل قافله پر سیدند که: حمعی 


خیاه لفات اد 


ص: 449 


وسی فالی بل را بر اسان هط گروایم و آکون بای نو 
گرفتارند؛ ! چون اهل قافله به نزدیک ایشان امدند دیدند که ملخ بی پایان در 
بذنهای ان کافرآن افتاده:ه دما انشان رفن ورن سفصضی مردم اند بو 
بغضین:در کار .مردنتد ان قدر انستادندعا همه هلاک شوندهو بر کشتند. 


و امّا ققّل که حق تعالی بر دشمنان موسی مسلط گردانيد. مثل آن را نیز 
تا و 
قصه اش چنان بود که: جوناهد ان خضرت در میت اهر شته و دی آف 
رواج بهم رسانید روزی با اصحاب خود نشسته بود و سخن از امتحانهای 
خدا نسبت به پیفغمبران و صبر کردن ایشان بر مصیبتها جاری ساخته بود, در 
اثنای این سخنان فرمود که: در میان رکن و مقام قبر هفتاد پیغمبر است 
که افّت آنها نمرده اند مگر به آزار گرسنگی و شپش, پس بعضی از 
منافقان یهود و قربش با یکدیگر گفتند: بیائید با یکدیگر اتفاق کنیم و این 
دروغگو را بکشیم که چنین دروغها نگوید. پس دویست نفر از این دو گروه 
با یکدیگر هم سوگند شدند و منتظر فرصت بودند تا آنکه روزی آن حضرت 
از مدینه تنها بیرون رفت, , ایشان فرصت را غنیمت دانسته از عقب آن 
حضرت بیرون رفتند پس یکی از ایشان در جامه خود نظر کرد شیش 
بسیاری دید و چون گریبان خود را گشود شپش بسیاری در بدن خود دید و 
بدنش به.خاریدن آهذو از این 


حال منفعل شد و نخواست که اصحابش بر حال او مطلع گردند و به اين 
سبب از ایشان گریخت, و همچنین هر یک چنین حالی در خود مشاهده می 
کردند و می گریختند تا آنکه همه برگشتند به خانه های خود و هرچند علاج 
کردند فایده نبخشید و هرٍ روز شپش ایشان زیاده می شد تا آنکه حلقهای 

ایشان را سوراخ کرد و آب و طعام در گلوی ایشان نمی رفت و همه در 
عرض دو ماه به جهنم واصل شدند, بعضی در پنج روز مردند و بعضی 
بیشتر و بعضی کمتر, و زیاده از دو ماه هیچ یک زنده نماندند تا آنکه همه به 
درد شپش و گرسنگی و تشنگی بمردند. 


و اما ضفادع که خدا بر دشمنان موسی علیه السلام مسلط گردانید مثل آن 


توا»صلم ا ليم ماه مساط رداسقم مضه اش ان ان 
که: در مکه تقوم مج دویتت ۳ 9 0 و بهودان و سایر 
روانه شدند, و در بعضی از ال خرس که اعر ستنتت که اش ور مایت 
عذوبت و صفا بود پس آب مشگهای خود را ریختند و از آن آب پر کردند و 
روانه شدند, چون به منزل فرود آمدند حق تعالی بر مشگهای ایشان موش 
و وزغ را مسلط گردانید که مشگهای ایشان را سوراخ کردند و آبها دزن آن 
بیابان ریخته شد, و چون تشنه شدند و بر سر مشگها آمدند و آن حال را 
مشاهده. کر دند-بسر عت هی آزن بر که بر کردیدند که اب برذارندها گام 


دیدند که موشها و وزغها پیش از ایشان رفته اند و آن برکه را سوراخ کرده 
اند و جمیع آن برکه در آن سنگستان متفرق شده و فرو رفته و هیچ آب در 
برکه نمانده است. پس همه از زندگانی ناامید گشتند و در آن بیابان افتادند 
و تن به مردن دادند و از تشنگی هلاک شدند مگر یکی از ایشان که متنبه 
شد کم تنب ورود آنبلا: عداوت سید انبیاء است, و کینه آن حضرت را از 
سینه خود دور کرد و بر لوح دل خود محبت آن سلطان سریر نبوّت را نقش 
کرد و نام شریف او را ورد زبان خود گردانید و بر زبان و شکم خود نام 
محمد را نقفش می کرد و می گفت: ای پروردگار محمد و آل محمد! من 
توبه کردم از آزار محمد پس فرج ده مرا بجاه محمد و آل محمد, پس حق 
تعالی به برکت دلالت آن حضرت او را سالم داشت و تشنگی را از او دفع 
کرد تا آنکه قافله به وتونم اه را ات رات جهن شتران اتنان بر 
کی هی دا و رب گنه بفن بازهای رکتعان‌ سوه رای شران بار 
کرد و با آن قافله به خدمت آن حضرت آمد و احوال خود و اصحاب خود را 
عرض کرد و ایمان آورد, حضرت اسلام او را قبول کرد و مالهای آن گروه 


را به او بخشید. 


و اما خون که خدا بر قبطیان مسلط گردانید, یس روزی حضرت رسول 
الا ای مسا ای و تام ات 
خدری داد که: ببر و پنهان 


کن این خون را پنس ابو سعید رفت و ان خون, بر کت مشحون زا تناول 
0 از 29 ور 0۳ 


کت روم با تفیل لاه 
گفت: پنهان کردم در ظرف نگاهدارنده یعنی در بدن خود. 


فرمود: زنهار که دیگر چنین کاری مکن و بدان که چون گوشت و خون تو به 
خون من مخلوط شد خدا بدن تو را بر آتش جهنم حرام گردانید. 


پس چهل نفر از منافقان استهزا۶ کردند به. آن حضرت و از روی سخربه 
گفتند که: 


ابو سعید خدری از جهنم نجات یافت که خونش با خون او آمیخته شد, 
نیست او مگر کذاب و افتراکننده و اگر ما باشیم هر گز نتوانیم خوردن خون 
اس 


ی ان ره حون هیقف تسار اما شا سس مه 
فرمود: خدا ایشان را به خون هلاک خواهد کرد و هرچند دشمنان موسی از 
خون هلای نشدند. پس در آن ژودی خون از بینی و بن دندانهای آن منافقان 
جاری شد و چهل روز به اين عذاب در دنیا معذب بودند تا به عذاب عقبی 
رسیدند. 


و اما قحط و کمی میوه ها که خدا منکران موسی علیه السْلام را به آن 
معذب گردانید. دشمنان ار ان سا روا را تن 


حضرت نفرین کرد بر قبیله مضر و گفت: 

خداوندا ! سخت گردان عذاب خود را بر مضر و بر ایشان وارد ساز قحطی 
مانند قحطی زمان پوسف علیه الشلام. پس حق تعالی ایشان را مبتلا 
گردانید به قحط و گرسنگی و از هر ناحیه تخار از برای ایشان طعام می 
آوردند. و چون می خریدند 


هنوز به خانه های خود داخل نکرده بودند که کرم آنها را فاسد می کرد و 
می گندید و مالشان تلف می شد و از طعام بهره نمی بردند تا آنکه قحط 
و گرسنگی ایشان به مرتبه ای رسید که گوشت سگهای مرده را خوردند و 
استخوانهای مردگان را سوزاندند و خوردند و قبرهای مرده ها را نبش می 
کردند و گوشت و استخوان آنها را می خوردند و بسیار بود که زن طفل 
خود را می کشت و می خورد تا آنکه گروهی از رسای فقریش به خدمت 
آن حضرت: آهدتد ي کفتند: با رضول الله! گر ها بد. کرو انم ین شیان: و 
اال راراان ان 


حضرت فرمود: این قحط برای شما عقوبت است. اطفال و حیوانات را 
خدا در دنیا و اخرت عوض می دهد و از برای ایشان رحمت است؛ پس 
عفو کرد ان حضرت از مضر و 


گفت: خداوندا ! بلا را از ایشان دور گردان. پس فراوانی و نیمت و 
رفاهیت بیسوی اپیشان_عود کرد 0 ِِ تعالی کررموده است که فلیعبذوا 
رب هذا البیت. الذی اطِعمهَم من و اصََم هم من حَوّف «1» «پس 
عبادت کنند پروردگار اين خانه اک وا 
امان بخشید ایشان را از بیم». 


و اما طمس اموال قوم فرعون که اموال ایشان همه سنگ شد. مثل این 
معجزه برای حضرت محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و علی علیه السّلام 
شد و آن چنان بود که مرد پیری با پسرش به خدمت حضرت رسول صلّی 
له علیه و آله و سلّم آمدند و آن مرد پیر می گریست و می گفت: پا 
فتول انلیا اس 


فرزند من است و من این را در طفولیت تربیت کرده ام و عزیز داشتم و 
مالهای خود را صرف او کردم., الحال که قوی شده و مال بهم رسانیده و 


خصر یه ان نی حفت :ری کولین ؟ 


کت با زان لها مان ار فمی موی ال مه دارم ههد 
بدهم. 
حضرت به پدر گفت که: چه می گوئی؟ 


گفت: تاتصول الا نبارها از گندم و جو و خرما و مویز دارد و بدره ها و 
کیسه ها از طلا و نقره دارد و مال بسیار دارد. 


تن گفت با رتفولتالله ۱ آنها کهفی وید من ند ار 


حضرت فرمود که: ما در اين ماه قوت او را می دهیم, تو در ماههای دیگر 


بده. 


ماه صرف نفقه خود و عیال خود کند. 


چون سر ماه دیگر شد باز آن مرد پیر پسر خود را به خدمت آن حضرت 
آورد و شکایت کرد و باز پسر گفت: من هیچ ندارم. 


حضرت فرمود که: دوع هقی وین و مال بسیار داری, اما امروز که به 


شب می رسد از 
حیاه القلوب, ج 3, ص: 453 
پدرت پریشانتر خواهی شد و هیچ نخواهی داشت. 


چون آن جوان برگشت همسایگان انبارهای او آمدند و گفتند: بیا اتبارهای 
خود را از همسایگی ما ببر که ما از گند انها هلاک می شویم؛ چون بر سر 
انبارهای خود رفت دید که جو و گندم و خرما و مویز همه فاسد و متغیر و 
متعفن شده اند. همسایگان او را جبر کردند تا اجیر بسیاری گرفت و اجرت 
بسیاری 


قرار داد که اینها را ببرند و دور از شهر مدینه بربزند, چون حمالان آنها را 
نقل کردند و بر سر کیسه های زر آمد که اجرت مارا بر ون اهندخید که 
زرهای نقره و طلای او همه سنگ شده است و حمالان تشدد می کردند. 
هر جامه و فرش و متاع که داشت با خانه خود فروخت و به اجرت حمالان 
داد و قوت یک شب در دستش نماأند, و از این غم رنجور و علیل شد. 


پس حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: ای گروهی که عاق 
پدران و مادرانید ! عبرت بگیرید و بدانید که چنانکه در دنیا مال او متغیر شد 
همچنین در آخرت بدل آنچه در بهشت برای او از درجات مقرر کرده بودند 
در جهنم از برای او درکات مقرر کردند؛ پس حضرت فرمود که: حق تعالی 
بهود را مذمت کرده است بر اینکه بعد از دیدن این معجزات کوساله 
پرستیدند پس زنهار که شبیه انها مباشید. 
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فرمود که: به اینکه اطاعت کنید مخلوقی را در معصیت خدا و توکل کنید بر 
مخلوقی بغیر از خدا که اگر چنین کنید شبیه بهود خواهید بود در گوساله 
پرستی *<1». 


و در حدیث معتبر از حضرت موسی بن جعفر علیه السْلام منقول است که: 
یهودی از یهودان شام که تورات و انجیل و زبور و سایر کتب پیغمبران را 
خوانده بود و معجزات ایشان را دانسته بود بسوي مدینه آمد در وقتی که 
اصساب محض رت رل ی الله هه ان سم مدا نحص 


نشسته بودند و حضرت امیر المومنین علیه السّلام و 


ابن عباس [و ابن مسعود] <2» 


و ابو معبد جهنی در میان ایشان بودند. پس گفت: ای امت محمد! برای 
هیچ پیغمبر درجه ای و فضیلتی نبوده است مکر انکه شما برای پیغمبر خود 
دعوی می کنید, ایا جواب می گوئید مرا از انچه سوال کنم؟ 


پس صحابه همه ساکت شدند, حضرت امیر المومنین علیه السلام فرمود 
که: آری ای بهودی, خدا به هر پیغمبری درجه ای يا فضیلتی که داده است 
همه را برای پیغمبر ما جمع کرده است و پیغمبر ما را اضعاف مضاعفه بر 
آنها زیادتی داده است. 


یهودی گفت: سوال می کنم مهیّای جواب من باش. 
حضرت فرمود: بگو. 


بهودی گفت: خدا ملائکه را امر کرد حضرت آدم علیه السْلام را سجده 
کنند, ایا نسبت به محمد چنین کاری کرده است؟ 


حضرت فرمود که: سجده ملائکه برای آدم, پرستنیدن او نبود بلکه اعتراف 
به فضیلت او بود, و حق تعالی محمد را بهتر از اين داد و خدا و ملائکه بر 
او صلوات فرستادند در ملکوت ای و زیاده بر ان بر مقمنان واجب 


بهودی گفت: خدا توبه آدم را قبول نمود. 


حضرت فرمود: خدا برای محمد بزرگتر از اين فرستاد بی آنکه گناهی از او 
صادر شود گفت عفر لک اه ما تقدم من دبک و ما کر «1» انا 
بیامرزد برای تو خدا آنچه گذشته است ی چون 
تخد ضلی الم علتق الق ف ای به قیامت درآید هیچ وزر و گناه و 
خطائی نباشد او را. 


یهودی گفت که: ادریس را خدا ,: به مکان بلند بالا برد و از میوه های بهشت 
بعد از مردن 


او را روزی کرد. 


فرمفد که شتا سید صای انز اه و الصا سر اد اقا خرن 


و رَقفّنا تک ذِکُرک «1» یعنی: «بلند کردیم از برای تو ذکر تو را» و همین 
بسن است برای رفعت شأن آن حضرت . !و اگر ادریس را از تجفه های 
بهشت بعد از وفات او طعام داد. محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلم را که 

یتیم از پدر و مادر مانده بود در دنیا طعام داد. و روزی جبرئیل جامی از 
ها ی 
حضرت داد جام و تحفه در دست آن حضرت سبحان اللّه و الحمد للّه و اللّه 
اکبر و لا له الا الله گفتند و به دست من و فاطمه و حسن و حسین داد و 
به دست هر یک که داد آن جام و تحفه به سخن آمدند و تهلیل و تسبیح و 
تیه کی کفتته نش یکی از ضحایه خواشت. که بجیرد یرزیل تخام زا 
گرفت و به دست حضرت داد و گفت: بخور تو و اهل بیت تو که این تحفه 
ای است که خدا برای تو و ایشان فرستاده است و طعام بهشت در دنیا 
سزاوار نیست مگر برای پیغمبر یا وصیْ پیغمبر, پس آن حضرت تناول کرد 
نا ی 
یا بم . 


بهودی ۹1 گفت که: نوج علیه السلام صبر کرد بر ملاٌ مشقنتها که از ات کشید و 
هرچند او را تکذیب 


کردند تبلیغ رسالت نمود. 


حضرت امیر الموّمنین علیه السّلام فرمود که: آری چنین بود, ی 
مخ صای الله کل وله هلو رس کون در که ار ارارهای عون 

و هرچند او را تکذیب کردند تبلیغ رسالت بیشتر نمود تا آنکه او را به 

1 
خصرت: آتداخت» ینعی تعالن وهی کرد هی شانیل که حلیی امبت 
موکل به کوهها که: کوهها را بشکاف و هر حکم که محمد در باب قوم خود 
می فرماید اطاعت کن؛ ۰ پس آن ملک به خدمت آن حضرت آمد و گفت: 
کوهها راعی کلم ویر ایشان می افکم ۲ هلاک ورد حصرت فر مور 
من برای رحمت مبعوث شده ام, پروردگارا! هدایت نما قوم مرا که ایشان 
نادانند. ای بهودی ! چون نوح قوم خود را دید که غرق شدند رقت نمود بر 
فرزند خود 


و اظهار شفقت , بر او نمود و گفت: خداوندا! پسر من از اهل من است., 
0 ی او از اهل تو نیست بدرستی که او صاحب 
عمل ناشایست است., و محمد صلی اللّه علیه و آله و سلّم چون دانست 
که قوم او دشمن حقند شمشیر انتقام بر ایشان کشید و رقت خویشاوندی 
در نیافت او را و نظر شفقت بسوی ایشان نکرد چون ایشان را دشمن خدا 


دانست. 


بهودی گفت که: نوح نفرین کرد بر قوم خود و برای نفرین اف آب‌بن آندازه 
از اسمان فرو ریخت و قوم او غرق 


شدند. 


حضرت فرمود: چنین بود و لیکن دعای نوح دعای غضب بود و محمد صلی 
الله علیضو الو شلم برای رخمت بر فوم‌خوودغا کرد ه آب نی اندانة از 
آسمان به رحمت امّت نازل شد, و آن قصه چنان بود که چون رسول خدا 
پسوی مدینه هجرت نمود و اهل مدینه در روز جمعه به خدمت آن حضرت 
امده گفتند: یا رسول الله ! باران اسمان از ما حبس شده است و درختها 
زرد و برگها ریخته است. پس دست مبارک بسوی آسمان بلند کرد چنانکه 
سفیدی زیر بغفل او نمودار شد ودذر ان وقت هیچ ابر در آسمان نبود, هبوز 
از جای خود حرکت نکرده بود که باران روان شد به حذی که مردم خود را 
به سختی به خانه ها رسانیدند و هفت روز متصل بارید ید؛ پس در جمعه دوم 
آفدند و گفتند؛ یا رسول اللّه! خانه های ما خراپ شد و راه قافله ها 
مسدود شد, حضرت تبسٌم نمود و فرمود: فرزند آدم چنین زود از نعمت 
ملال می یابد. پس گفت: خداوندا ! بر حوالی ما بباران و بر ما مباران. 
خداوندا ! بباران در محل روئیدن گیاهها و چراگاه حیوانات؛ پس در همان 
ساعت باران از مدینه قطع شد و بر اطراف مدینه می بارید و در مدینه 
یک قطره نمی بارید برای کرامت ۱ ۹ 


بهودی گفت: خدا برای هود علیه السلام به باد انتقام از دشمنان او کشید. 


حضرت فرمود: چنین بود و لیکن برای محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلم از 
این بهتر عطا کرد, در روز خندق بادی فرستاد که سنگریزه ها با آن بود و 
انشگر ها اد.هااکک فرمتا. که 


پا 
زیادتی بر معجزه هود علیه السْلام داشت: اول آنکه هشت هزار ملک با آن 
حضرت, همراه بودند, دوم آنکه باد هود غضب بود بر قوم عاد و باد محمد 
صلّی اه علیه و آله و سلّم باد رحمت بود که مسلمانان نجات یافتند و به 


حق تعالی فرموده است یا آیّا لذین آقئوا کرو نققه ال لک ٩!‏ 
۳ جر جنود * قَأوسَلنا عَلَْهم ریحا جُنْوداٌ جْ تروها «1». 


ریت کته ال بای ره سا ی تلا ی از نگ 
بیرون اورد برای عبرت قوم او. 


حضرت فرمود: چنین بود و محمد صلی اللّه علیه و آله و سلّم را از اين 
بهتر داد, ناقه صالح با صالح سخن نگفت و شهادت به پیغمبری او نداد و ما 
در بعضی از غزوات در خدمت آن حضرت نشسته بودیم ناگاه 9 
نزدیک آن حضرت آمد و فریاد کرد و خدا او را به سخن آورد و ؟ 


تاشال له ارفا گنای به کار فرمود تا پیر شدم و اکنون می خواهد 
مار کت وهی ماه نو آ ورد امه نس رم کیسی هرق صاخنه او 
فرستاد و آن شتر را از او طلبید و صاحبش آن را به آن حضرت بخشید و 
حضرت آن را رها کرد : روز دیگر در خدمت ارت هه بو ام ناگاه 
اعرابی آمد و ناقه ای را می کشید و دیگری بر آن ناقه دعوی می کرد و 
گواهان آورده بود که به دروغ گواهی می دادند, سمن :امن العت ان ناقه 


به سخن آمد و گفت: يا رسول الله ! فلان مرد را در من حقی نیست و من 
از اعرابی ام و فلان یهودی مرا از این اعرابی دزدیده بود. 


پس بهودی گفت: ابراهیم علیه السّلام را حق تعالی در سنْ طفولیت به 
عبرت گرفتن از عجائب خلق آسمان و زمین آگا ه گردانید و در معرفت 
الفی کامل ردا یم هلال حم‌شناسی سرا بان کر 


حضرت فرمود: چنین بود اما ابراهیم علیه السْلام بعد از پانزده سال چنین 
آگاه شد و حضرت رسول صلْی اللّه علیه و آله و سلّم هفت سال از عمر 

شریفش گذشته بود که گروهی از تجّا 1 
فا و مرفن فرزود آمدند سرن‌جعصضی از انشان نظر کزدند وی آن حضرت 
و شناختند او را به صفتها و نعتها که از او در کتابهای خود خوانده بودند و 
گفتند: : ای طفل ! چه نام داری؟ گفت: محمد, گفتند: پدر تو کیست؟ گفت: 


ید الله پس اشاره بسوی زمین 


کرده پرسیدند. این چه نام دارد؟ گفت: زمین. پس اشاره به آسمان کرده 
گفتند؛ این چیست؟ گفت: آسمان: گفتند: پروردگار اینها کیست؟ گفت: 
خداوند عالمیان؛ " پس بانگ زد بر ایشان که: می خواهید مرا در دین خود به 
شک اندازید من هرگز در دین خود شک نکرده ام. ای بهودی ! آن حضرت در 
وقتی عبرت گرفت و آگاه شد که در میان جماعتی بود که همه بت پرست ت 
بوده و قمار بازی می کردند و به خدا شرک می آوردند و او تنها لا ٍله الا 
الله می گفت. 


حضرت فرمود: چنین بود و لیکن محمد 


صلی الله له ۸ لهس تلم ان کم که ارادم کر مار رنه 
حجاب پنهان شد دو حجاب زیاده از حجابهای ابراهیم چنانکه حق تعالی در 
وصف امر آن حضرت می فرماید و جقلنا من بیّن آیدیهم سَت «و گردانيدیم 
از پیش روی ایشان سدی» این حجاب اول است, ۳ من حَلفهم سَدا و از 
پس ایشان سذی» این حجاب دوم است, قَعْسَبناهَم قَهم لا ببَصیون «<1» 
«پس پوشیدیم چشمهای ایشان را پس ای ِ این حجاب 

است؛ و در جای دیگر فرموده است و آذا قرآت المَرآن جعلنا بیتک و 

الذین لا بُوْمنُون بالاخه ججابا شیور <2» «و هرگاه بخوانی قرآن ِ 

۱( تو و میان آنها که ایمان نیاورده اند به روز وایسین پر ده 1 
پوشیده پا پوشنده ای» این حجاب چهارم است ؛ و باز فرموده است 7" 
جعلنا فی اغنافهم آغلال فهی ات فان قَهَمْ مُفْمَجُونَ «3» «بدرستی 5 
ما کردیم در کردن. ایشان غلها پس ان غلها پیوسته شده به زنخدانهای 
ایشان پس ایشان سر در هوا ماندگانند و چشم برهم نهادگان» اين حجاب 


بهودی گفت: ابراهیم علیه السلام حجت تمام کرد بر کافری که با او مجادله 
کرد. 


حضرت فر مود: روزی رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم نشسته بود و 
فصو ی برد آمامد که ا کار 


مش کرت ف تدم نون فد کان را دود فیاهتتو اوسا هد ایب لیم کفعزه 

و استخوان پوسیده ای در دست داشت. پس استخوان را ریزه کرد به 
درست خود و گفت:, کی زنده می کند استخوانهای پوسیده را؟ پس حق 
2 


قلح را به دوخن شود کویا گردانید که. در جوات او فرمود: «زنده می کند 
آنها را آن کسی که آفریده است ایشان را اول مرتبه و به هر مخلوقی 
عالم و دانا است» «1». پس مغلوب و منکوب برگشت. 


بهودی گفت: ابراهیم علیه السلام بتهای قوم خود را شکست از روی غضب 
برای خدا. 


ره دک یل که لین لا عا هو امه سا رصن مت یت 
را از کعبه سرنگون کرد و شکست و از جزیره العرب بت پرستی را بر 


بهودی گفت: ابراهیم علیه السلام فرزند خود را خوابانید که قربان کند. 


حضرت فرمود: برای ابراهیم بعد از خوایانیدن فرزند خود. فدا فرستادند و 
ذیح نکرد فرزند خود را, و محمد صلی الله علیه و اله و سلم دردی از این 
قظیتر به رن او شین در حوفنن که تون ی احو سس خر حور خمز مق آد 
که شیر خدا و رسول بود و یاور دین او بود و او را کشته و پاره پاره دید و 
ها ای ای ی 
۳ او اظهار جزعی نکرد و آهی کید و- انی. از دیدم جاری: ننهو. و 
فرمود: اگر : نه این بود که صفیه محزون می شد و بعد از من سئتی می 
شد هرآینه او را چنین می گذاشتم که درندگان و مرغان او را بخورند و از 
شکم آنها محشور شود. 


بهودی گفت: ابراهیم علیه السّلام را قوم او به آتش انداختند و خدا آتش را 
بر او سر د کرد. 


حضرت فرمود: رسول خدا صلی 


له علیه و آله و سلّم چون به خیبر فرود آمد زن خیبریه آن حضرت را زهر 
داد و خدا آتش آن زهر کشنده را در جوف آن جناب سرد و سلامت گردانید 


تا به تهایت خود رسید.و اخر به آن زهر از دنیا رفت تا تواب شهادت بیابد. 


یهودی گفت: خدا بهره یعقوب علیه السلام را در خیر عظیم گردانید که 
اسباط را از نسل او 


بدر اورد و مریم از فرزندان او بود. 


مورک رم نیقی الم ی ال اه عس ی ات اه 
بود که فاطمه علیها السلام بهترین زنان عالمیان دختر او بود و حسن و 
حسین و امامان از نسل حسین علیهم السلام از فرزندان اویند. 


بهودی کفت فقوت اضر تخود رن مفادفت فقور ین کود تا انکه: تردیی: یه 
هلاک رسید. 


حضرت , فرمود: اندوه یعقوب ب آخر به مواصلت منتهی شد و رسول خدا 
ظرلی. آللهه یه الم و رام به اختیار خود راضی شد به مرگ فرزندش 
ابراهیم و صبر کرد بر آن و فرمود: نفس اندوهنای است و دل جزع می 
کند و ای ابراهیم ! ما بر تو محزونیم و نمی گوئیم چیزی که موجب 
ناخشنودی حق تعالی باشد؛ و در جمیع امور راضی به قضای الهی بود و در 
همه افعال منقاد امر او بود. 


یهودی گفت: یوسف علیه السلام تلخی مفارقت پدر را کشید و برای ترک 


معصیت ؛ اختیار مشقت زندان نمود و او را در چاه انداختند. 


حضرت فر مود: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلم هجرت کرد بسوی 
ففیه ارم | کم مظل آنسش مصافی متا و ند 


و تلخی غربت را چشید و مفارقت اهل و فرزند را اختیار نمود. و چون حق 
تعالی می دانست شدت اندوه او را بر مفارقت مکه و کعبه به او خوابی 
نمود مثل خواب یوسف و بر عالان رای آن را ظاهر گردانید 
چنانکه خدا فرموده است لَمَدٌ ضَدق اللَهْ َسُولة الذْوْیا بالق «1» تا آخر 
رف و اگر یوسف علیه الشّلام در زندان محبوس شد رسول خدا صلی الله 
علیه و آله و سلّم سه سال خود را برای خدا در شعب ابی طالب محبوس 
گردانید و خویشان و دوستان از او دوری کردند و کار را بر او در همه باب 
تنگ کردند ۳ تا آنکه حق تعالی مکرهای ایشان را به هر خی ور 
ناظل تمود و ارضه.را فزشتاد که نامه انشان را عهبرای. قطع خویشی ان 
حضرت نوشته بودند و در کعبه ضبط کرده بودند خورد و به این سبب پیمان 
وا ی و 
مد 


مشتمل است بر احکام و حکم الهی. 


خرن فرمون: خن تعالی: به. تفر اخر آلزمان صلی الاه عایم و و 
تام سوره «بقره» و «مائده» را به عوض انجیل داد و طس ها و طه, و 
۱ علیه و اله و سلم 
است: تا آخر قران و خم ها زا به عوض تورات داد. و تضف.: مفصل. .را با 
مسبحات به عوض زبور داد و سوره بنی اسرائیل و براءء 


به ان حضرت داد و هفت سوره طولانی و سوره حمد که سبع مثانی است 
و سایر کتاب و حکمتهای بی حساب را. 


بهودی گفت: حق تعالی با موسی علیه السلام مناجات گفت در طور سینا 


حضرت فرمود: خدا با پیغعمبر ما مناجات کرد نزد سدره المنتهی- ببین 
تفاوت ره از کجاست تا به کجا- پس مقام ان حضرت در اسمانها مشهور و 


بهودی گفت: حق تعالی محبتی از خود بر موسی افکنده بود که هر که او را 
می دید در محبت او بی اختیار می شد. 


حضرت فرمود: برای رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم درجه و 
محبُتی عظیم مقرر گردانیده و از ان است که شهادت به وحدانیت خود را 
مقرون به شهادت به رسالت او گردانیده است که در هیچ محل صدا به 
0 ان لا له [ اللّه» بلند نمی کنند مگر آنکه صدا به «اشهد ان ۰ 
ولآ هراد من کنند 


یهودی گفت: برای منزلت موسی علیه السلام خدا بسوی مادر او وحی 


کرد. 


حضرت فرمود: نم ماد محمخ نی آلله نو الم و سا نم دای ما ککه 
رسید و شهادت دادند که او رسول خداست و در جمیع کتابهای خدا نام 
نامی او مکتوب است و خواب دید که به او گفتند: این فرزند که در شکم 
تونستت. شید اولین. و آخرین است و آهرا عحفد نام .کنیس دا از تامهاق 
بزرگوار خود نامی برای او اشتقاق کرد, پس خدا مجمود است و او محمد 


بهودی گفت: خد| موسی علیه السلام 


زا یز فرعون معوت کردانید و ات بزر کابه اوداد 


 َ‏ اص سانش مت اه 
شبار فرساد مات و ملع ی او ری تضهن الدرن اس 
«» بن خلف. منبه, نبیه؛ و بسوی آن پنج نفر دیگر که استهزاء به آن 
حضرت می کردند یعنی ولید بن مغیره مخزومی, عاص بن وائل سهمی, 
آشود بن: عبد بعوت رهری. آشود تن مطلت و حارث بن طلاطله؛ | پس خدا 
آیات و معجزات نمود به ایشان در افاق جهان و در نفسهای ایشان تا ظاهر 
تدش ای کات 


بهودی گ گفت : خدا برای موسی از فرعون انتقام ۳ کشید. 


خظریته افرهو ده مرا مخمه سای اناد عایه و الم ودشسام مر ان فرغونیا 
انتقام کشید, اما آن پنج نفر که استهزاء و سخریه به آن حضرت می کردند 
پس خدا فرستاد ایا کقیّناک الت رن ج «2» «بدرستی که از تو کفایت 
کردم قق. استفراء کنتدکان را تن هر تفن ۶ در یک روز هلاک کرد. 
هر یک را به نوع خاصی, اما ولید را پس به اینکه گذشت به موضعی که 
مردی از خزاعه تیری تراشیده بود و ریزه ای از تراشهای تیر او بر پای او 
نشست و از آن موضع خون روان شد و هرچند سعی کردند خون بند نشد 
و فریاد می کرد: پروردگار محمد مرا کشت, تا به جهنم واصل شد " و عاص 
بن وائل پی کاری بیرون رفت در اثنای راه سنگی از زیر پای او گردید و از 
کوه افتاد و پاره پاره شد و فریاد می کرد: پروردگار محمد مرا کشت تا 
اتش افروز جهنم 


شد؛ و اسود بن عبد یغوث به استقبال زمعه پسر خود بیرون رفت و در 
سایه درختی قرار گرفت جبرئیل آمد و سر او را گرفت و بر درخت می زد 
و او به غلام خود می گفت که: مگذار اين را که با من چنین کند, غلامش 
9 تو خود سر بر درخت می زنی من کسی را نمی بینم, پس فریاد 
مي کرد: پروردگار محمد مرا کشت, تا به جهنم ,واصل شد؛ و اسود بن 
خصاات ر| حصرت رش مسضلی مضه و تسام شین کت که عو اه 
داتا ها کند وبه 


مرگ فرزندش مبتلا گرداند. پس در این روز پی کاری رفت جبرئیل برگ 
سبزی بر صورت او زد و نابینا شد و ماند تا مرگ فرزندش را دید و بر 
مفارقت او به درک اسفل رسید؛ " و اسود بن حارث ماهی شوری خورد و 
هنن وان قدر ایب ورد که سشکمننستی هی کفت : شور کار 
محمد مرا کشت, تا به حمیم جهنم رسید. و جمیع پنج نفر در یک ساعت 
مقر شم شدند و,سبیش آن بود که روزی به نزد حضرت رمول. خلی الا 
علیه و آله و سلم آمدند و گفتند: ای محمد ! ما تو را مهلت دادیم تا ظهر, 
اگر از گفته خود بر نگردی تو را خواهیم کشت پس آن حضرت غمگین به 
خانه مراجعت فرمود و در را بر روی خود بست. پس جبرئیل در همان 
ره آورد قاطدغ بما توْمَرٌ و ررض غن الْمْشرکین 
«» یعنی: «اظهار کن امر خود را برای اهل مکه و 


ایشان را بسوی ایمان بخوان و اعراض کن از مشرکان». حضرت فرمود: 
يا جبرثئیل ! چه کنم با مستهزثان که مرا وعید کشتن کرده اند؟ جبرئیل این 
آية را خواند انا کفینای القشتهرتتن «2» حضرت فرمود: ای جبرئیل ! ایشان 
یک ساعت قبل از اين نزد من بودند ! جبرئیل گفت: همه را دفع کردم. پس 
یرفن آهد.و امز-خود را:ظاهر کردانیز ؛ و باقی فراعنه را خدا در روز بدر به 
شمشیر ملائکه و مومنان هلاک کرد و باقی مشرکان گريختند. 


بهودی گفت: خدا موسی را عصا داد که هرگاه می انداخت ادها می شد. 


مرت رشن دا رم فد صلی: ا لام یه ما زمیه شام مره اش از این 
نیکوتر داد زیرا مردی از ابو جهل قیمت شتری طلب داشت که از او خریده 
بود و به شراب خوردن مشغفول شده بود و ان مرد به او راه نمی یافت. 
پس یکی اژانها که استهز یه خصرت رسول می کردند از ان مرد پرسید. 
کی را می طلبی؟ گفت: عمرو بن هشام را که از او قیمت شتر خود را می 
خواهم, گفت: می خواهی من تو را دلالت کنم بر کسی که حقهای مردم را 
می یروا کفت اریزس او را سسوی‌حصرت رسول صلی لاه عا و اه 
و سلّم دلالت کرد و پیوسته ابو جهل می گفت: آرزو دارم که 


محمد را به من کاری بیفتد و من با او سخربه کنم و حاجتش را بر نیأورم, 
پس آن مرد به نزد حضرت آمد و گفت: تدم ای که ان نو مرن 
هشام آشنائی هست می خواهم برای من شفاعت کنی نزد او که حق/ مرا 
بدهد ! حضرت برخاست 


۵ب کر خاته ام امد و موه 


برخیز ای ابو جهل و حقّ این مرد را بده, و در آن روز حضرت او را به کنیت 
ابو جهل یاد کرد و او را پیشتر ابو جهل نمی گفتند؛ پس او بسرعت 
ای مد ان درا مس ی و یکی از اصحاب او 
گفت: از ترس محمد زر را دادی؟ ابو جهل گفت: 


مرا معذور دارید چون آن حضرت پیدا شد از جانب راستش مردان دیدم که 
حربه ها در دست داشتند و آن حربه ها می درخشید و از جانب چپش دو 
ِ دیدم که دندانها بر هم می زدند و آنش از چشمهای ایشان شعله می 

کشید, اگر امتناع می کردم ایمن نبودم که آن مردان به حربه ها شکم مرا 
دی ازدهاها مرا درهم بشکنند, پس یک ازدها برابر آژدهای موسی 
است و خدا یک اژدهای دیگر را با هشت ملک که حربه ها در دست داشتند 
زیاده از آن به آن حضرت عطا فر مود, و بدرستی که آن حضرت ِ 
قریش را بسیار آزار می کرد در دعوت کردن ایشان بسوی دین حق, 
روزی در میان ایشان ایستاد و عقلهای ایشان را و 
دین ایشان را عیب کرد و بتهای ایشان را دشنام داد و پدران ایشان را به 
گمراهی نسبت داد, و ایشان غمگین شدند و ابو جهل گفت: و الله مرگ از 
برای ها بهتر اشت از این زند ئانی: ابا در میان-شما ای کروه قریش کسی 
نیست که کشته شدن را بر خود قرار دهد و محمد را بکشد؟ گفتند: نه, آبو 
جهل گفت: من او را می کشم 


اکر‌فرزندان-غنن: المطلت: وا هند مر کنو اکن هآ هن دی فر رن 
گفتند: 


0 ای حیل کف و هرگاه 
بق رای کته بباید و مکی کند من سکیمیر سر آوشی آندارم: یس جون 
آن حضرت به نزدیک کعبه آمد و هفت شوط طواف کرد و بعد از طواف 
نماز کرد و به سجده رفت و سجده را طول داد, ابو جهل سنگ کرانی 
برداشت و از جانب سر آن حضرت آمد و چون به نزدیک آن حضرت رسید 
دید شتر مستی دهن گشوده از جانب آن حضرت منوجه او شد, جون ابو 
جهل آن-ضوست :را دید جلنر ند 


و سنگ بر پایش افتاد و مجروح گردید و خون آلوده و متغیر برگشت و عرق 
از او می ریخت, اصحاب او گفتند که: ما هرگز چنین حالی در تو مشاهده 


نکرده بودیم » گفت: 
مرا معذور دارید چنین حالی مشاهده کردم که هرگز ندیده بودم. 


بهودی گفت: خدا به موسی علیه السلام دست نورانی داده بود. 


ریت مرمود: ی و 
ری اه میمش سس نم مت صدد. 


بهودی گفت: در دریا راهی برای موسی گشوده شند. 
قرب دا بآ شمه صلی ال ی و ا لو تسام بر از ای هش 


وقتی که در خدمت او به جنگ حنین می رفتیم به رودخانه ای رسیدیم که 
عمق آن چهارده قامت بود, صحابه گفتند: پا رسول 


الله ! چگونه خواهد شد حال 1 ماء دریا در پیش است و دشمن از عقب ؟ 
چنانکه اصحاب موسی گففند 1" مر کون « 1 پس آن حضرت از ناقه 
فرود آمد و گفت: 


خداوندا ! برای هر پیغمبر مرسل معجزه ای دادی پس آیت قدرت خود را به 
من بنما له 
رزوی اب روان شدند و از آب گذشتند و سم اسبان ایشان تر نشده بود یس 


برگشتیم و حق تعالی فتح روزی کرد. 


بهودی گفت که: خدا به موسی سنگی داد که دوازده چشمه از آن جاری 


حضرت فر مود: چون حضرت رسول در حدیبیه فرود آمد و اهل مکه او را 
محاصره کردند, اضحاب: ان جصرت: از نی شکایت کردند, چهارپایان 
ایشان از تشنگی نزدیک بود هلاک شوند, پس فرمودند که ظرفی آوردتدر هط 
دست مبارک خود را در میان آن گذاشت و آب از میان انگشتانش جاری 
شد و آن قدر آمد که همه سیراب شدیم و چهارپایان سیراب شدند و 
مشگهای خود را پر کردیم. و باز در حدیبیه آن؟ نایاب شد و در آن موضع 
چاهی بود خشک شده بود پس تیری از جعبه خود بیرون آورد و به دست 
براء 


بن عازب داد و گفت: ببر اين تیر را و در میان چاه خشک نصب کن. چون 
جتان کرد دوا روم تجقنمه از ری آن تتررزوان بش و در روز میضاه عبرتی و 
علامتی..هانند. تن فوسی. برای فنکران. بتخمتری. اوه ظاهر ننند که ات 
نداشتند و تشنه بودند و به وضو محتاج بودند. پس ظرف وضو را طلبید 


و دست معجز آثار خود را میان ظرف استوار کرد, یز ان جاری شد و 
بلند شد تا آنکه هشت هزار نفر وضو ساختند و سیراب شدند و چهارپایان 
را [ ۳ دادند و آنچه توانستند برداشتند. 


بهودی گفت که: حق تعالی به موسی «منْ و سلوی» داد. 


حضرت فرمود: خدا برای آن حضرت و افّت او غنیمت کافران را حلال 
گردانید و برای احدی پیش از او حلال نکرده بود, و اين بهتر بود از ترنجبین 
و مرغ بریان ؛ و ژیاده از آن به آن خضرت و اقت اوه کرا مت کرد که بر عزم 
عمل صالح واب برای ایشان مقرر نمود و در امّتهای دیگر مقرر نکرده بود, 
پس اگر یکی از امّت او قصد حسنه ای بکند و به عمل نیاورد یک ثواب 
برای او نوشته می شود و اگر به عمل آورد ده ثواب برای او نوشته می 
شود. 


بهودی گفت: خدا| ابر را سابه بان موسی و لشکر او گردانید. 


حضرت فر مود: خدا| اين را برای موسی در ,وقتي کرد که ایشان را در 
«تیه» حیران کرده بود و به حضرت رسول صلی الله علیه و اله و سلم از 
آن نفتز داد که ابر .بر او سانه می آفکند از زوتن که‌:فتولد شد تا روژی .که 


بهودی گفت: خدا آهن را برای داود علیه السّلام نرم کرد که از آن زرهها به 
دست خود ساخت. 

خضرات فرویت خق تعالی وا تیه صان الاه لیف نو آ له سم اک 
سخت را در روز خندق نرم کرد و صخره بیت المقدس در زیر پای او نرم 
شد مثل خمیر, و مکرر امتال این 


معجزه را در غزوات آن حضرت مشاهده کردیم. 


بهودی گفت: داود به سبب خطای خود آن قدر گریست که کوهها با او به 
راه افاده باه آمکند 


خضرت فرموده رشن خوا اصلی الله طلیه و الم و سم ان دنت کیت اه 
چون به نماز می ایستار از سینه معرفت دفینه او صدائی شنیده می شد 
مانند صدای جوشیدن دی کی وی اس نهاده 


باشند از بسیاری گریه آن حضرت, با آنکه حق تعالی او را از عقاب خود 
ایمن گردانیده بود می خواست خشوع نماید برای پروردگار خود و دیگران 
رو ان رت بای ال رو و در ول رم 
انکشتان. انستاد و تما کرد تا .آنکه قدمهای محترمش فرض کرد و ری 
گلگونش زرد شد و تمام شب به نماز می ایستاد تا آنکه حق تعالی او را 
عتاب نمود که: «ما خفرادیم فراندرا بر نو که خوق. انبم ععت: آند از » 
«1», و آن قدر می گریست که مدهوش می شد پس می گفتند: یا رسول 
له ! آیا خدا گناه گذشته و آینده تو را بخشیده است؟ می گفت: بل آبا 
بنده شکر کننده خدا نباشم؟؛ و اگر کوهها با داود علیه السّلام به حرکت 
آمده و تسبیح گفتند, اه اد رم 
در کوه «حرا» ناگاه کوه به حرکت درآمد. حضرت فرمود: قرار گیر که 
نیست بر پشت تو مگر پیفمبری و صدّیق شهیدی, پس کوه اطاعت کرد و 
اجابت امر او نمود و ساکن شد روز باآن حخضرت به. کوهی گذشتيم که 
فاننة قطر ات اشی ابی از ان می ریخت: 


حضرت خطاب فرمود به کوه: چرا گریه می کنی؟ کوه به امر الهی به 
سخن آمد و گفت: یا رسول اللّه! روزی حضرت مسیح بر من گذشت و 
مردم را می ترسانید به آتشی که آتش افروز آن مردمان و سنگ خواهد 
بود و من تا به حال مي گریم از بیم آنکه مبادا من از آن سنگ باشم, رسول 
خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: مترس که آن سنگ کبریت است. 
پس کوه قرار گرفت و ساکن شد و گریه اش برطرف شد. 


یهودی گفت: خدا سلیمان را پادشاهی داد که برای احدی بعد از او سزاوار 


حضرت فرمود: بهتر از آن به رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم عطا 
کرد. روزی حق تعالی ملکی را بسوی آن حضرت فرستاد که هرگز پیش از 
آن به زمین نیامده بود و گفت: ای محمد! اگر خواهی زنده باشی هميشه 
در زمین با نعمت و پادشاهی جمیع زمین و اين کلیدهای خزینه های زمین 
است برای تو اورده ام و کوهها همه طلا و نقره شوند و با تو حرکت کنند 
به هر جا که روی و از انچه در اخرت برای تو مقرر کرده ام از درجات 
عالیه هیچ کم نشود؛ 


تین حور تنل یه لاد که یل ان سشن‌ت وه ازسان ملانکه انتارخ کرد 
به ان حضرت که: 


اختیار تواضع و شکستگی بکن, تشن فا ات لام ال شام 
گفت: بلکه می خواهم پیغمبر باشم و بنده ذلیل باشم و یک روز بيابم و 
بخورم و در روز دیگر نیابم و نخورم و زود ملحق شوم به برادران خود از 
پیغمبرانی که 


پیش از من بوده اند؛ پس حق تعالی بر درجات او افزود حوض کوثر و 
شفاعت را و این بزرگتر است از پادشاهی دنیا از اول تا آخر دنیا هفتاد 
1 او را مقام محمود که در قیامت او را بر عرش خود 
تسا ندو فرمان دااصن آن‌روت محصوض او کرد انذ: 


بهودی گفت: خدا باد را برای سلیمان مسچخر گردانید که تخت او را بامداد 
یک ماهه راه و پسین یک ماهه راه می برد. 


ره مود دص ,ی اساصای الا یه ال سا هاگ 
ور 
نها فه کیت شمادات که شام فا سا اه اشتسی مر فوت هم 
به مرتبه قاب ۰ و نزدیکتر رسانید و در ساق عرش انوار جمال ذو 
الجلال را به چشم دل مشاهده نمود. و حق تعالی به آن حضرت ملاطفتها 
فرمود و تکلیفهای دشوار افتهای دیگر را بر ات اه اسان ساخت, چنانکه 
سابقا مذکور شد. 


بهودی کفت. خدا شباطین,را مسر سلیمان علیه. السلام, نمود: 


حضرت فرمود: شیاطین با وجود کفر مسچخُر سلیمان گردیدند و حق تعالی 
شیاطین و جثیان را مسچر آن حضرت گردانید که به او ایمان آوردنده پس 
نه نفر از اکابر و اشراف جنیان نصیبین و یمن از فرزندان عمرو بن عامر 
که نامهای ایشان شصاه, مصاه, الهملکان مرزبان؛ مازمان نضاه, صاحب. 
حاضب و. عمرو «<1» بود: بة خذمت رسول خدا آمدند دن وقتی که آن 
حضرت در انطن التخل تبون و ایمان آوردت جنانکه خی تعالن قصه ایشان را 
در قران فرموده 


۰ سم 
است و اد صَرفنا الیک تقرا مق ال بستمعین العزان 2۶ مراد این ند 
نفرند, 


۵ تقد از ان هفتاد ویک هزار تفر ار خن اهدند‌وییا ان عضرزت تیعت کردنز 
که روزه بدارند و نماز بکنند و زکات بدهند و حج و جهاد بکنند و خیر خواه 
مسلمانان باشند و معذرت طلبیدند از کفر و بت پرستی خود و به اختیار 
خود ایمان آوردند و ترک نمرد کردند, ۵ حضرت مبعوت بود بر جمیع 
جنیان. 


بهودی گفت: یحیی علیه السْلام را حق تعالی حکمت و علم داد در سن 
طفولیت و گریه می کرد بی آنکه گناهی کرده باشد. 


حضرت فرمود: یحیي علیه السْلام در عصري بود که بت پرستی و جاهلیت 
نبود و سید انیاء صلي اللّه علیه و له و سلم را خدا حکمت و علم و فهم 
داد در طفولیّت در میان گروهی که همه بت پرستان و لشکر شیطا ن بودند 
و هرگز به بت پرستی رغبت نکرد و در عید ایشان حاضر نشد و هرگز 
کسی از او دروغ نشنید و پیوسته او را امین و راستگو و بردبار می گفتند و 
روزه یک هفته و زیاده و کم را به یکدیگر وصل می کرد که در میان آن 
طعام و آب تناول نمی فرمود و مي گفت: من مانند یکی از شما نیستم, 
شب نزد پروردگار خود به سر می آورم و مرا طعام و آب می دهد, و آن 
قدر می گریست از خوف خدا که جای نمازش تر می شد از ترس خدا بی 
گناهی و جرمی. 


تقو کت وی ید ی له الا مر وارم تشه توت 
اتقو شود میا نالا یم و الم مسا هن )یی 


مادر به زمین آمد دست چپ را به زمین گذاشت و دست راست را بسوی 
آسمان برداشت و لب به کلمه شهادت گشود و از دهان نیر البیانش نوری 
شاظع: مدید که ال فکة فضوهات شام و اطراف آن را دیدند و قصرهای 
سرخ یمن و قصرهای سفید اصطخر فارس و نواحی آنها را دیدند و تمام 


دنیا در شب ولادت او منذر گردید و جن و انس و شیاطین بترسیدند و 
کمن امر غریبی در دنیا حادث شده است که اين آثار عجیبه به ظهور آمده 


است., ملائکه را می دیدند در ان شب نورانی که فرود می امدند از اسمان 
و بالا می رفتند و صدای تسبیح و تقدیس ایشان را می شنیدند و ستاره ها 
مضطرب شده فرو می ریختند و تیرهای شهاب از همه طرف می دویدند, 
و شیطان از مشاهده این غرائتب ب مضطرب شده خواست برای استعلام امر 
اين به آسمان بالا 


رود ژیرا که ودرا تا اسمان شوم رام نود و شیاظنن گوش می دادند در 
سمان و سخنان از ملائکه می شنیدند, و چون خواستند در ان شب بالا 
روند راه خود را مسدود یافتند و ملائکه تیرهای شهاب را برای دفع ایشان 
در کمان گذاشتند و اینها همه از دلالات و علامات پیغمبری محمد صلی الله 
علیه و آله و سلم بود. 


بهودی گفت: می گویند عیسی علیه السْلام کور و پیس را شفا می بخشیده 


است به اذن خدا. 


حضرت فزمود: وسول خدا ضلی الله علیهة و الم وشسلم بشیازی از اضحات 
عاهات و بلیات را به صحت رسانید, از آن.جمله روز از احوال یکی از 
تایه جما ند کفتنودیا زصول اللد۲ 


او از شدت بلا بمنزله جوجه شده است که پرهای آن ريخته باشد, حضرت 
به عیادت او رفت و پرسید: آیا در صحت دعائی می کردی؟ گفت: بلی می 
گفتم: پروردگارا! هر عقوبت که ۱[ 
دنیا بر من بفرست؛: " سول خدا صلی له علیه و آله و سلم فرمود: چرا 
تکفتی با اف ال با هه فی لاعف یمه هرا عذابِ التثّار «<1»؟ 
یعنی: «ای پروردگار ما !عطا کن مارا در دنیا تعمت و رجمت نیکوتئی و در 
آخرت نعمت و رحمت نیکوئی و نگاه دار ما را از عذاب جهنم». چون این 
امد. 


و باز شخصی از قبیله جهینه که به خوره مبتلا شده بود و اعضایش می 
ربخت به خدمت ان حضرت امد و از مرصض خود شکایت کرد, حضرت 
قدحی ات حرفت وه ان دهان اهعجز نشان جویرا بر آن انداخت و فرمود: 
این آب را بر بدن خود بمال, چون چنین کرد شفا یافت و چنان شد که گویا 


و ایضا اعرابی به خدمت آن حضرت آمد که به برص مبتلا شده بود و آب 


دهان مبارک خود را بر برص او افکند, و هنوز از پیش رسول خدا صلی اللّه 
علیه و آله و سلم برنخاسته بود که شفا یافت. 


اگر گوئی کیسی ر علیه , السلام دیوانگان رو جن یافتگان را نجات داد پس 
بدان که محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم روزی با بعضی از اصحاب خود 


تیف نوا حاخ ی امد 


و گفت: یا رسول اللّه ! پسر من 


و طعام نمی تواند خورد, پس رسول خدا| برخاست و متوجه خانه او شد و 
ما در خدمت او رفتیم و چون به آن بیمار رسیدیم حضرت فرمود: «جانب با 
کی اللهمن جات آلله فان رصول اللم نی 


«دوری کن ای دشمن خد| از دوست خدا| و منم رسول خدا», پس شیطان 
از او دور شد. و برخاست و الحال در میان لشکر ماست. 


۳ مي گوئی عیسی علیه السّلام کوران را بینا گردانید پس بدان که 
مان له هه له وی با ازانن کرو ء ری دواد 
پسر ربعی مرٍد خوش روئی بود و در جنگ احد نیزه به چشمش خورد و از 
حدقه بیرون آمد و آن را به دست گرفت خدمت رسول خدا آمد و گفت: پا 
رسول الله ! بعد از این زن من مرا دشمن خواهد داشت, حضرت حدقه او 
را از دست او گرفت و به جای خود گذاشت و نمی توانست از دیده دیگر 
فرق کرد مگر نیکوتر و روشنتر از آن بود؛ و در جنگ ابن ابی الحقیق «1» 
عبد اللّه بنِ عتیک را جراحتی رسید و دستش جدا شد و در شب دست خود 
وا را رت آ موی دا صلی ال له را رس ان 
به جای خود گذاشت و دست بر آن مالید و چنان شد که از دست دیگر فرق 
نتوان کرد؛ و در جنگ کعب بن الاشرف محمد بن مسلمه را چنین بلائی به 


دست و چشم او هر دو رسید و حضرت دست بر هر دو مالید و به اصلاح 
امد ؛ و همچنین عبد اللّه پسر انیس را چنین بلائی به دیده او رسید و دست 

مبارک بر دیده او کشید و چنان شد که از دیده دیگر تمییز نمی توانستند 
د. 


اینها همه دلالتهای نبوّت او بود. 
بهودی گفت: می گویند عیسی علیه السلام مرده را به اذن خدا زنده کرد. 


حضرت فرمود: محمد صلی اللّه علیه و آله و سلّم سنگریزه در دست 
معجز نمایش تسبیح گفت که با جمادیّت آنها نغمه و صدای آنها را می 

شنیدند بی آنکه روحی داشته پاشند, 7 
سخن هی گفتند و استغانه به آن.خضصرت من کردند از انجه دیدند از عذاب 
خدا, روزی با اصحاب خود بر میتی که شهید شده بود نماز کرد و چون فارغ 


شد 


فرمود: از بنی نجار کسی هست در اینجا؟ این میت ایشان را در در بهشت 
نگاهداشته اند برای سه درهم که از فلان بهودی بر ذمّه او بوده و نداده 
است. بدهند و او را خلاص کنند؛ و اگر می گوئید عیسی علیه السلام با 
مردگان سخن گفت, قی لوا لاله ار ای 
کاری کرد, چون در قلعه طائف فرود آمد و اهل آن را محاصره نمود 
گوسفند بریان کرده ای برای آن حضرت فرستادند که در زهر پخته بودند 
پس ذراع آن گوسفند به سخن آمد و گفت: یا رسول اه ! از من مخور که 
مرا به زهر آلوده اند, اگر حیوان زنده سخن گوید اش بزر کتویره معجزات 
است پس هر گاه حیوان کشته بریان کرده سخن 


گوید عظیم تر خواهد بود؛ ؛ و چنان بود که درخت را می طلبید و اجابت او 
می کرد و می آمد؛ و بهائم و حیوانات و درندگان در مواطن بسیار با آن 
حضرت سخن گفتند و شهادت بر پیغمبری او دادند و مردم را از مخالفت او 
بر حذر داشتند و اینها زیاده از معجزه عیسی است. 


بهودی گفت: می گویند عیسی علیه السلام خبر می داد قوم خود را به آنچه 
در خانه ها خورده بودند و ذخیره کرده بودند. 


حضرت فرمود: عیسی علیه السّلام خیر مي داد قوم خود را به نه آنحه او تین 
دیواری پنهان بود. و حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سل خبر می داد 
قوم خود را از جنگ «موته» و کیفیت حرب ایشان را نقل می فرمود و 

هرکه شهید می شد می فرمود که: ال با دنه ما ار 
حضرت و ایشان یک ماهه راه بود؛ و مکرر مردی می آمد که از چیزی 
سوال کند حضرت می فرمود که: تو مي گوئی حاجت خود را یا من بگویم؟ 
اف سفت ‏ تلکه یک با سول اللدرهن فرمبه: برای فلان حاجت و 
فلان مطلب آمده ای, و آنچه در خاطر او بود بیان می فرمود؛ ۰ و خبر می 
داد اهل مکه را به رازهای پنهان ایشان و از آن جمله وقتی که عمیر بن 
وهب از مکه به مدینه آمد و به آن حضرت گفت که: برای خلاص کردن 
پسر خود آمده ام, حضرت به او فرمود: دروغ گفتی بلکه با صفوان بن امیّه 
در حطیم برخوردی و یاد کردید کشتگان بدر را و گفتید: و اللّه مرگ برای 
هار ات ار کانی د ار اه سجمه صلن ال اه له اه 


پا ما کرد و آیا زندگانی می توان کرد بعد از آن کشتگان که در چاه بدر 
دیدیم :نو کفتن: اگر نه این بود که من صاخب: عیال. و قرط دارض هر ایته بو 
را از محمد راحت می دادم ۳ 


گفت: من ضامن می شوم قرض تو را بدهم و دختران تو را با دختران خود 
جا دهم که هر چه بر سر دختران من می آید بر سر دختران تو بیاید از نیک 
و بد, تو گفتی که: بپوشان بر من و به کسی اظهار مکن و تهیه سفر من 
بکن تا بروم و او را بکشم و از برای اين کار آمده ای, گفت: راست گفتی 
پا رسول الله و اکنون من شهادت می دهم به وحدانیت خدا و به انکه تو 
پیغمبر و فرستاده اوئّی. و امثتال اینها بسیار واقع شد که احصا نمی توان 


د. 


ساخت و در آن می دمید پس مرغی می شد و پرواز می کرد. 


حضرت فرمود: محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم نیز شبیه اين را کرد, در 
روز حنین سنگی را به کف گرفت و ما از آن سنگ صدای تسبیح و تقدیس 
شوم یس با شی قطات: گر که شکافته شو, و آن سنگ به سه پاره 
شد و از هر پاره ای صدای تسبیحی می شنیدیم بغیر از آنچه از دیگری می 
شنیدیم؛ و در وقت دیگر درختی را طلبید و اجابت او نمود و زمین را 
شکافت. و نزدیک او آمد و از هر شاخ آن درخت صدای تسبیح و تهلیل و 
تقدیس بلند بود پس امر فرمود درخت را 


به دونیم شد پس گفت: باز به یکدیگر بچسبید, چسبیدند, پس فرمود که: 
شهادت ده از برای من به پیغمبری, چون شهادت داد فرمود که: نز کوخ به 
جای خود تسبیح و تهلیل و تقدیس کویان, و چنین کرد و این واقعه در مکه 
واقع شد در پهلوی قصابخانه مکه. 


بهودی گفت: می گویند عیسی علیه السشلام جهانگردی می کرده و در زمین 


سیاحت می نموده است. 


مرت ویو کت بت رم آرصلی ازلم هی الم مرت سا 
«» جهاد کرد و با لشکر خود سفرها می نمود برای جهاد با کافران عرب و 
عدد بی شمار از ایشان را به شمشیر ابدار غرق دریای تبار و روانه درک 
اسفل نار گردانید که هر یک به شجاعت و شمشیر مشهور هر دیار و 
پیوسته مشغول هر کارزار بودند. و سفر نکرد مگر به قصد جهاد دشمنان 
و 


بهودی گفت: می گویند عیسی زاهد بوده است. 


حضرت فرمود: عحقه ضلی للم علیت و ال تلم و طرش پیغمبران بو 

و او سیزده رن داشت بغیر کنیزان که با آنها مقاربت می نمود, و هرگز 
۳ پیش آو برنداشتند که طعام در آن مانده باشد, و نان گندم نخورد 
و از نان جو سه شب پیایی سیر نشد. محهن ا حقا لت قوف رم: ان 
حضرت نزد یهودی مرهون به چهار درهم بود, و زر سرخ و سفید از او نماند 
با ان رها که فتم کرد متا کدرا کافران گرفت مسا ردیوه که رز 
روزی سیصد هزار درهم و چهارصد هزار درهم به مردم قسمت می کرد و 


سوال می کرد حضرت می گفت: سوگند می خورم بآن خدائی که محمد را 
به راستی فرستاده است در خانه ال محمد امشب نه یک صاع جو هست و 
نه یک صاع گندم و نه یک درهم و نه یک دینار. 


یهودی گفت: پس من شهادت می دهم که بجز خدای یگانه خداوندی نیست 
و شهادت می دهم که محمد رسول خداست و شهادت می دهم که خدا 
هیچ پیغمبر و هیچ رسول را درجه ای و فضیلتی, نبخشیده است مگر آنکه 
همه را رای محمد صلی الله علی ق لو شلم سول خود کم کرده 
است و اضعاف انچه به همه ایشان داده بود به او داده است. 


حضرت فرمود: چون بتوانم گفت این فضیلتها را در حق کسی که حق 
تعالی با آن عظمت, و جلال اخلاق او را عظیم و بزرگ شمرده و فرموده 
است و [تک لعلی خُلْق عظیم «1>: <2» 


و در تفسیر حضرت امام حسن عسکری علیه السْلام مذکور است که: چون 
حضرت رسول صلی الله علیه و اله و سلم بسوی مدینه هجرت نمود و 
آیات راستی و معجزات پیغمبری آن حضرت 


ظاهر شد بهودان در مقام کید و مکر درآمدند و سعی می کردند در محو 
کردن انوار و باطل کردن حجتهای آن حضرت., و از جمله جماعتی که سعی 
می کردند در تکذیب و رد حجح آن حضرت مالک بن الصیف بود و کعب بن 
لبابه بن عبد المنذر و 


تایه بسن زوزی مالی یذ رصول خدا ضلی الم علیه و آله وسلم کفت؛ 
! تو دعوی می کنی که پیغمبر خدائی, من ایمان نمی آورم به تو 
مگر آنکه ایمان آوزد از برای تو این بساطی که در زیر ماست و گواهی 
دهد بر حقیّت تو. 

و ابو لبابه گفت: ایمان نمی آورم مگر وقتی که گواهی دهد برای تو این 
ایا ور نت قن انس و کعب گفت: ایمان نمی آورم تا گواهی دهد 
این درازگوشی که بر آن سوارم بر حقیت تو. 


حضرت فرمود: بندگان را نیست که بعد از وضوح حجت و ظهور معجزه 
این نوع تکلیفات در درگاه خدا کنند و باید در مقام تسلیم و انقیاد باشند و 


اکتا ماندبه آکه‌کوا بزات اسان طاهر کردافی: آنفت آبا تفت 
شمارا هه فان اعضات هرا محت: و رم وراه اسر 
صحف ابراهیم علیه السلام برای شما بیان کرده است و بیان کرده است 
که علی بن ابی طالب برادر و وصی و خلیفه من است و بهترین خلق است 
بعد از من؟ 

و بس نیست شما را که چنین معجزه باهری مانند قرآن برای من فرستاده 
انست. که همه حلق عاجزید. از آنکه منل آن. بیاورند؟ و آنچه , قفا لت 
کردید من جرأت نمی نمایم که از خداوند خود طلب نمایم بلکم.قی. کوایم 
آنچه خدا| از براهین و معجزات مرا داده است بسن است ان 
شماء پس اگر عطا فرماید آنچه طلبیدید از زیادتی طول و احسان او خواهد 
بود بر من و بر شماء و اگر ندهد برای آن است که مصلحت 


در دادن آنها نیست و آنچه داده است برای اتمام حجت کافی است. 


پس چون حضرت از این سخن فارغ شد به قدرت الهی آن بساط به سخن 
آمد و گفت: 


شهادت می دهم که نیست خدائی بجز معبود یکتا و او را شریک نیست و 
چیز محتاج نیست و تغییر و زوال بر او محال است و زن و فرزند او را 
نیست و هیچ کس را در حکم با خود شریک 


نکرده است. و شهادت می دهم برای تو یا محمد که بنده و رسول اوئی و 
تو را فرستاده است با هدایت و دین حق تا غالب گرداند تو را بر همه دینها 
هرچند نخواهند مشرکان, و گواهی می دهم که علی بن ابی طالب برادر و 
دوستی کند با تو دوستی کرده و هر که با او دشمنی کند با تو دشمنی کرده 
و هرکه اطاعت او کند اطاعت تو کرده و هرکه معصیت او کند معصیت تو 
کرده است و هرکه تو را اطاعت کند اطاعت خدا کرده است و مستحق 
سعادت می گردد و خشنودی خدا و هرکه تو را نافرمانی کند خدا را 


تافرمانی کردم و فستجو عذاب الیم خدا می گردد در آتش جهتنم. 


چون این حال را بهودان مشاهده کردند متعجب گردیدند و گفتند: نیست 
این مگر سحر هویدا ! چون این سخن گفتند بساط به حرکت آمد و بلند شد 
و آنها را که بر بالای آن 


نشسته بودند بر رو افکند, و بار دیگر خدا او را به سخن آورد و گفت: من 
که بساطم حق تعالی مرا گرامی داشت و گویا گردانید به توحید و به 
تفجید ود و کواهی دادن از تزا فد صلي الله غلیه ه اله و سلم 
پیغمبر او به آنکه او بهترین پیغمبران است و رسول اوست بسوی جمیع 
خلایق و قیام به عدالت و حق می نماید در میان بندگان خدا, و گواهی دادن 
برای امامت برادر او و وصی و از نور او بهم رسیده و خلیل 
و یار اوست و دا کننده قرضهای اوست و وفاکننده به وعده های اوست و 
یاری کننده دوستان و براندازنده دشمنان اوست, و انقیاد می نمایم کسی 
را که محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلم امام گردانیده و بیزارم از کسی 
که با او دشمنی بکند, پس سزاوار نیست که کافران بر من پا گذارند و بر 
روی من بنشینند, نباید 
ی ال له و اه هم سای و فص او آهرنه ار 


پس حضرت رسول به سلمان و ابو ذر و مقداد و عمار گفت: برخیزید و بر 
روی این بساط اتید که شا به آنچه این بساط گواهی داد ایمان آورده 


اید. 


خود تازیانه آبو لبابه را گویا گردانید و گفت: شهادت می دهم به یکانگی 
خداوندی که افریننده خلایق است و پهن کننده روزیها است و تدبیر کننده 
جمیع امور است و بر همه چیز قادر و توانا 
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است, و گواهی می دهم برای تو ای محمد که رسول و بنده و برگزیده و 
خلیل و دوست و خلیفه و پسندیده خدائی و تو را به سفارت و رسالت 
فرستاده است که سعادتمندان به تو نجات بان وان ی ای 
گردنده و شهادت: می دهم که علی بن ابی-ظالب: در ملا اغلن هد کور اسشت 
خذا تا محالغان نو را فبول دتن تو جرا وزد ا کر خواهته و: اک تخواهند. و 
دای فا خماهد کرد تال فران با فان که از دی خی 
گردیده اند و خواهشهای نفوس ایشان بر عقلهای ایشان غالب گردیده 
است و معنی کتاب خدا را تحریف کرده اند و دوستان خدا را بسوی بهشت 
خواهد کشید و دشمنان خدا را به شمشیر ابدار به نار ملک قهّار خواهد 


پس تازیانه خود را از دست ابو لبابه خلاص کرد و او را بر رو افکند و 


تازیانه گفت: ای آبو لبابه ! من که تازیانه توام حق تعالی مرا گویا گردانید 
به توحید خود و گرامی, داشت به حمد خود و مشرّف گردانید به تصدیق 
ری ند ضلن الله لو آله مسلم هزین بان وود کردانیه 
مرا از آنها که اختبار کردم اند‌دومفتن و اظاعت بمتزین خلق. رابعد ار ان 
حضرت که مخصوص گردیده است به شوهری دختر او که بهترین زنان 
عالمیان است., و مشرف گردیده است به خوابیدن در فراش او 


در شبی که اراده قتل او کردند و ذلیل گرداننده دشمنان اوست به شمشیر 
خود, بیان کننده است در میان امّت او حلال و حرام و شریعتها و احکام را؛ 
ی و باشتم که معاندی کدی اطهاز 
بیاوری یا کشته شوی. 


ابو لبابه گفت: ای تازیانه ! من نیز شهادت می دهم به آنچه تو شهادت به 
آن دادی و اعتقاد کردم و ایمان آوردم به آنچه تو گفتی. 


در روز قیامت. 


پس حضرت باقر علیه السّلام فرمود: اسلام او نیکو نشد و از او اعمال بد 
به ظهور امد. 


که: محمد بختی دارد و هرچه می خواهد از برای او به عمل می اید و او 


پس چون کعب بن الاشرف خواست بر درازگوش گوش سوار شود بر 
جست و او را بر سر انداخت و مجروح گردانید, چون بار دیگر سوار شد باز 
او را به زمین افکند تا آنکه هفت نوبت چنین کرد, در مرتبه هفتم به سخن 
آمد و گفت: ای بنده خدا ! بد بنده ای بوده ای, تو آیات خدا را دیدی و کافر 
شدی به آنها و ایمان نیاوردی و من که حمار توام خدا گرامی داشت مرا به 
توحید خود و گواهی می دهم به یگانگی خداوندی که خالق انام و صاحب 


جلال و اکرام است و شهادت می دهم که محمد بنده و رسول اوست و 
بهترین اهل دار السلام است. فرستاده شده است تا سعادتمند گرداند انها 
را که خحق تقالی ستعادت: ابشان را ی داتسته و شفی کرداند آها را که‌ندر 
علم خدا شقاوت ایشان بوده» و شهادت می دهم که علی بن ابی طالب 
ول خدا و وصی رسول اوست., حق تعالی به او فیروز می گرداند 
سعادتمندان را هرگاه توفیق قبول کردن پندهای او بیابند و به آداب او عمل 
تفایتن و.هر چه زا ار فرماید بجا آورند وهرجة را نهی تماید تزک کنند, و 
بدرستی که حق تعالی به شمشیرهای سطوت او و حمله های قوّت 5 
دشمنان محمد را ذلیل خواهد گردانید پس ایشان را خواهد کشانید به 
شمشیرهای قاطع و برهان ساطع يا بسوی درجات ایمان يا درکات نیران: 
پس سزاوار نیست که کافری بر من سوار شود بلکه بر من سوار نخواهد 
شد مگر کسی که ایمان اورد به خدا و تصدیق نماید محمد رسول او را در 
جمیع گفته های او و درست داند جمیع کرده های او را خصوصا نصب کردن 
برادر خود علی را که وصی و خلیفه او و وارث علم و شاهد بر اقت او و 
ادا کننده قرضهای او و وفاکننده به وعده های او و دوستدار دوستان او و 
دشمن دشمنان اوست. 


پس حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و سلم فرمود: ای کعب بن 
الاشرف ! درازگوش گوش تو از تو عاقلتر است و ابا کرد از آنکه تو 
سوارش شوی و بعد از اين هرگز سوارش نخواهی شد پس بفروش او را 
به بعضی از 


مومنان. 


کعب گفت: من نب ند آمتر نمی »واه ترا انکه خاموق و بر آن ان کرد 


است. 


پس حمار به قدرت خداوند جبار آن نگونسار تبهکار را ندا کرد که 

دشمن خدا! ترک کن بی ادبی را در خدمت پیغمبر خدا, 0 
از ترش مخالفت او بود هز اینه: تو.ر| به سمهای خود نرم می کردم و سرت 
را دای دی دصیس له ات با مس اس اه 
دشوار نمود و شقاوت بر او غالب شد و با مشاهده این معجزات ایمان 
نیاورد. 


پس ثابت بن قیس آن حمار را از او به صد درهم «1» خرید و پیوسته بر 
آن سواز می-شد وبه خدفت خصرت. رتسول صلی الله: علیه و له و.سلم 
می آمد و با نهایت نرمی و رهواری و همواری راه می رفت و حضرت به او 
می فرمود: ای ثابت ! برای ایمان تو چنین رهوار و فرمانبردار تو گردیده 


است. 


ن یهودان از خدمت رسول خدا وفتند این اند کرنمه نازل شد سواء 
۳ ]۱ 1 2 لمْ ئذَرَهم لا بُوْمنُونَ «2» «یکسان است بر ایشان خواه 
بترسانی 0 را خواه نترسانی ایمان نمی آورند» <3». 


اتضا ون یر آمام غلیه الشااش ود کور اش که رهورف ان والذ شش کمان 
خوه آمام علی النقی علبه السلام از معجزات. فشهوره سول خدا صلی 
ال اه م سم ان گرم من 


معجزه اول- سایه انداختن ابر بود بر سر آن حضرت؛ و آأنْ چنان بود که 
ره [ دا ضلی الله عایه ه ال هحون بای ده لا الساام 
سفر شام به مضاربه رفت و یک 


ماه راه بود و در عین شدت گرما بود و در آن بیابانها گرما شدت می کرد و 
بادها ی گرم می وزید پس حق تعالی برای آن حضرت ابری می فرستاد که 
محاذی سر آن سرور بود, و چون راه می رفت ابر حرکت می کرد و هرگاه 
می ایستاد ابر می ایستاد و به هر سو می رفت همراه او بود و نمی 
گذاشت کر ارت افتات به آن.خضرت برسندر جون باد. تند می. وزید که:ربک 
و خا 


بر روی قریش می ریخت به نزدیک آن حضرت که می رسید ساکن و 
لطیف و ملایم و صاف می شد و مانند نسیم ملایم بدون ریگ قفاش نر ان 
حضرت می وزید. پس قریش می گفتند: مجاورت محمد بهتر است از 
خیمه ها و خانه ها, و در وقت شدت باد پناه به آن حضرت می بردند و چون 
به نزدیک آن حضرت می ر سید ند از شدت باد ایمن می شد ند ولی ابر 
مخصوص آن حضرت بود و اثر او به دیگری نمی رسید, چون جمعی از 
٩‏ سبب این ابر چیست که مخصوص 
یک مکان است و با قافله حرکت می کند و بر همه سایه نمی افکند؟ اهل 
فافله. منت کفتتی نظر کف موه اثر کعتر آندنوشتم اشت ام هایس 
چون 1 نوشته است: « اله [ الله-فخند 
رل الله اه لیس اوه هه باه العوانه مه اعلت و 
اولیائهما و المعادین لاعدائهما» یعنی: «به جز معبود یکتا خداوندی نیست و 
محمد رسول خداست و قوّت بخشیدم محمد را به علی که بهترین اوصیا 
است و مشلرف گردانیدم او را آی اه که ۵ اه تا 


و رن و دوستان ایشانند و دشمن درز شمنان ایشانند» پس هر صاحب 
سوادی و بی سوادی ان خط را می خواند و می فهمید. 


معجزه دوم- سلام کردن کوهها و سنگها بود بر آن حضرت, چنان بود که 
کون رل قآ سای لاله وله سل ار ورام مراعت ودره 
هر زربخن. کهدر آن سفر دیده بود در راه خدا تصدّق کرد, هر روز به کوه 
خر ال متفه آن کمن نظر هی کی سم ار ریت ها و 
انواع عجائب خلقت و بدایع حکمت حق تعالی, و نظر حقیقت بین خود را به 
اطراف زمین و اکناف آسمان و اقطار درباها و کوهها و بیابانها 1۳ 
درمی آورد و از آن آثار بر وحدت و قدرت و حکمت و عظمت و جلال قادر 
مختار استدلال می کرد و از دقایق حکمت هر یک عبرتها می گرفت و خدا 
را چنانکه شرط پرستیدن بود عبادت می کرد. پس چون چهل سال از عمر 
شریفش گذشت و دل حقایق 7 
حکم و اسرار ربانی گردید حق تعالی درهای آسمان صورت و معلی را 
برای او گشود که پیوسته در ملکوت اعلا نظر می کرد و افواج ملائکه را به 
خدمتش فرستاد که فوج فوج بر او 1 
ایشان سخن می گفت و انوار رحمت یزدانی 


از ساق عرش اعظم تا فرق آن رسول مکژّم پیوسته شد و اشعه خورشید 
جلال کریم متعال ظاهر و باطن او را فرو کگرفت و جبرئیل مطوّق به نور 
که طاووس ملائکه رحمان است بسوی او نازل 


قدرت بازوی 9 ۳ و بحرکت داد و رگفت: ای 
محمد! بخوان, فرمود: چه چیز ون افرل باشم ریک الذي خلق. 
علق النسان بن علو. اقرآ و رک اوفرم. ] ۱ 
ما لَمْ یِعْلمْ «1» یعنی: «بخوان به | آفرید: 
بیافرید آدمیان را از خونهای بسته, و پروردگار تو آن بزرگواری است که 
کریمتر است از همه کریمان. ان خداوندی که بیاموزانید مردم را نوشتن به 
قلم, و بیاموخت انسان را آنچه نمی دانست», پس حق تعالی وحي نمود 
بسوی او آنچه وحی نمود و جبرئیل به آسمان رفت و رسول خدا صلی الله 
علیه و آله و سلم از کوه به زیر آمد و از آثار تعظیم و جلال الهي که او را 
را کرفشبود و کراتت. اخوالی تا هنه تموده بو حالنی ان رت 
ای و نت عبت وا لور هه کل مود در ایک چون تبلیغ رسالت 
نمایم بسوی قوم خود باور نخواهند کرد و مرا به دیوانگی و مصاحبت 
شیطان نسبت خواهند داد, و آن حضرت پیو سته داناتزین. خلق .۵ کرام 
ترین عباد بود نزد مردم و دشمن ترین چیزها نزد او شیاطین و افعال و 
اقوال دیوانگان بود و به این سبب دلتنگ شده بود, پس حق تعالی خواست 
ی ی و ار و 

سنگ و کلوخ را برای او به سخن آورد که به هر چیز از اینها می رسید او را 
ندا می کردند: «السلام علیک يا محمد السلام علیک يا ولی الله السلام 
علیک با 


رسول اللّه» بشارت باد تو را بدرستی که حق تعالی تو را فضیلت و جمال 
ورس ال دام وی را گرایسی ار نزن کاس از 
اين دلتنگ مباش که قریش تو را دیوانه و سفیه و مفتون گویند, بدرستی که 
فاضل کسی است که خدا او را تفضیل دهد و کریم آن کسی است که 
خداوند عالمیان او را گرامی دارد, پس دلتنگ مشو از تکذیب قریش و 
ستمکاران عرب پس بزودی تو را پروردگار تو به اقصای مراتب ب کرامات و 
ارفع منازل 


درجات خواهد رسانید و بزودی دوستان تو شاد خواهند شد به وصین تو علی 
بن ابی طالب که علوم تو را در میان عباد و بلاد پهن خواهد کرد و او درگاه 
شهرستان علم توست. و بزودی چشم تو روشن خواهد شد به دختر تو 
جوانان اهل بهشتند و بزودی دین تو در عالم منتشر خواهد شد, و در اخرت 
مزد دوستان تو و برادر تو را عظیم خواهد کرد و لوای حمد را به دست تو 
خواهد گذاشت و تو به دست برادرت علی خواهی داد و هر پیغمبر و صدذیق 
و شهید در زیر آن علم خواهند بود و علی ایشان را بسوی بهشت خواهد 
برد, پس میزان جلال را برای آن حضرت از آسمان آوردند و آن حضرت را 
در یک کفه گذاشتند و جمیع امّت آن حضرت را در کفه دیگر گذاشتند و او 
اههمه سین تر امعم یس ان-حصرت راز میران فر ود 


آوردند و علی را در پایه او گذاشتند و با سایر افّت سنحجید ند و آن حضرت 
از همه سنگین تر آمد, پس ندا رسید به آن حضرت که: ای محمد ! این علی 
بن ابی طالب است برگزیده من که دین تو را به او قوّت خواهم داد و بهتر 
از جمیع امّت توست بعد از تو پس در آن وقت حق تعالی سینه معرفت 
دفینه آن حضرت را گنجایش اداء رسالت و تحمل مشقتهای ات داد و بر 
او آسان گردانید معارضه ایشان را و جنگ کردن و جدال نمودن با طاغیان 


قریش را. 


معجزه سوم- ز است که حق تعالی دفع کرد و هلاک گردانید آنها را که 
فد کش آن ری یوار حفل آا اند کم دررکی ‏ حف 
سال از سنْ آن حضرت گذشته بود چنان نشو و نما کرده بود در خیر و 
سعادت که در میان اطفال قریش نظیر و شبیه خود نداشت و در آن وقت 
گروهی از بهودان شام وارد مکه شدند کون نظر: ایشان بر ان حضرت 
افتاد و در او مشاهده کردند صفتها و نعتها که از او در کتابها خوانده بودند 
پنهان به یکدیگر گفتند: بخدا| سوگند این همان محمد است که خوانده یم 
که در اخر الزمان بیرون خواهد امد و بر بهود و ساير اهل دنیا غالب خواهد 
شد و حق تعالی , به او دولت بهود را زایل خواهد گردانید و ایشان را ذلیل 
خواهد کرد. پس حسد ایشان را باعث شد بر اینکه صفات را کتمان کردند 
قه سای ردان کید اس با شاه اشت که اد شاه امر‌طوی 


حیاه 


خواهد شد و به یکدیگر گفتند: بیائید تا حیله ای برانگیزیم برای کشتن او 
زیرا خدا آنچه را مقدر گردانیده محو می تواند کرد, پس عزم کردند بر قتل 
آن حضرت و گفتند: اول او را امتحان می کنیم از صفات او و اگر همان 
باشد که ما خوانده ایم او را می کشیم زیرا که حلیه و صورت بسیار مشتبه 
می باشد, پس گفتند: ما در کتب خوانده ایم که خدا او را از خوردن حرام و 
شبهه اجتناب می فرماید پس او را بطلبید و طعام حرامی و شبهه ای نزد 
او حاضر گردانید تا تجربه کنیم که حرام و شبهه را خواهد خورد یا نه. پس 
اگر یکی از آنها را بخورد آن نیست که ما خوانده ایم. و اگر نخورد می 
دانیم که اوست پس باید سعی کنیم در هلاک کردن او تا دین ما را برطرف 
نکند. 


پس آمدند به نزد ابو طالب و آن حضرت را با ابو طالب و جمعی از قریش 
به ضیافت طلبیدند و مرغ مسمنی «1» که گلویش را فشرده بودند و بی 
ذیح آن را هلاک کرده بودند و بریان کرده بودند نزد ایشان حاضر کردند, ابو 
طالب و ساير قرش از آن خوردند و آن حضرت هرچند دست بسوی آن 
مرغ دراز می کرد دست مطهر او بی اختیار به جانب دیگر می رفت و به 
ان مرغ نمی رسید. 


فرمود: ای گروه ! هرچند دست دراز کردم که لقمه ای بردارم دستم بسوی 
دیگر رفت. می باید که اين مرغ حرام باشد که پروردگار من مرا از خوردن 


در دهان تو بگذاریم. 


حضرت فرمود: اگر توانید, بکنید. چون لقمه را برداشتند و خواستند در 
دهان مطهر آن سرور گذارند هرچند سعی کردند نتوانستند و دست ایشان 
به جانب دیگر می رفت؛ ۰ حضرت فرمود: چون دانستید که خدا مرا از این 
طعام اجتناب می فرماید اگر طعام دیگر دارید بیاورید. پس مرغ مسمن 
دیگر بریان کردند و آوردند. و آن را از خانه همسایه ایشان که غایب بود بی 


زخضبت آه کر فته:بودند به: قصد آنکه حون تباید افیمیتن. را به او 


بدهند و به این سبب شبهه داشت, و چون حاضر کردند و حضرت لقمه ای 
از آن برداشت و خواست که به دهان گذارد آن لقمه سنگین شد و از 


دستش افتاد, و هرچند لقمه برمی داشت چنین می شد, گفتند: يا محمد! 
چرا از این نمی خوری؟ 


فرمود: اگر توانید, بکنید. پس هرچند لقمه بر گرفتند و خواستند که بلند 


کنند به جانب دهان آن حضرت برند لقمه سنگین شد و از دستشان افتاد, 
حضرت فرمود: این شبهه است و خدا مرا از خوردن آن تکام فی:دارند: 

پس قریش از مشاهده این حال تعجب کردند و سبب زیادتی عداوت 
ایشان نسبت به آن حضرت شد., پس بهودان به قریش گفتند: از این طفل 
سکن ارارها هد شا را وس د ای شمارا اهنا فلت خواهه 
کرد و کار او بسیار بلند خواهد شد. 


پس هفتاد نفر از یهودان اتفاق کردند بر قتل آن حضرت 


و حربه های خود را به زهر آب دادند و در شب تاریک که آن حضرت بر کوه 
جوا بالا فی رفت از عفت. ای نالا زفتند و شمشیرها کشیدنده و ایشان از 
شجاعان و دلیران و مشاهیر بهود بودند, و چون اراده کردند که فتوجه آن 
حضرت شوند و شمشیرها را فرود آواندرد ناگاه دو طرف کوه در میان 
ایشان و آن حضرت به یکدیگر پیوست و حایل گردید میان ایشان و آن 
حضرت». چون آن حالت را مشاهده کردند شمشیر های خود را در غلاف 
کردند پس کوه گشوده شد, باز شمشیرهای کین راز از نیام کشیدند و باز 
کوه مانع شد و چون شمشیرها را در غلاف کردند گشوده شد. و پیوسته 
اين حالت بود تا رسیدن آن حضرت به بالای کوه چهل و هفت مرتبه این 
حالت رخ نمود, چون به بالای کوه رسیدند دور آن حضرت را احاطه کردند 
و خواستند متوجه آن حضرت شوند پس کوه کشیده شد و مسافت میان آن 
حضرت و ایشان بسیار شد و پیوسته این حالت بود تا آن حضرت از عبادات 
و اوراد خود فارغ شد, و چون اراده فرود آمدن از کوه نمود ار عفت: ان 
1 


باز دو طرف کوه به یکدیگر متصل شد و مانع وصول ایشان گردید تا چهل 
و هفت مرتبه این حالت عود کرد و در مرتبه اخر که حضرت پائین کوه 
رسیده بود شمشیرها را به جانب آن حضرت انداختند پس کوه ایشان را 
فشرد که استخوانهای اسشات سکس هم ناسون پس 


ندا از عالم بالا به سید انبیا رسید که: نظر کن به جانب عقب خود و بنگر 
که دشمنان تو را چگونه دفع کردیم. پس چون نظر کرد دو طرف کوه از 
یکدیکر. خدا شند و آن. کافران از مان آن. ده فروربختند: و همه روها و 
پشتها و پهلوها و رانها و ساقهای ایشان شکسته بود و خون از ایشان می 
ریخت. آن حضرت از شرّ ایشان سالم مانده روانه شد و کوهها از هر 
طرف او را ندا می کردند که: گوارا باد تو را یاری حق تعالی که به ما 
دشمنان تو را دفع کرد و بزودی تو را یاری خواهد نمود در هنگامی که امر 
و بو وی 
او در اظهار نبوّت تو و اعزاز دین تو و اکرام دوستان و دفع دشمنان تو, 

بزودی حق تعالی او را تالی و ثانی تو خواهد نمود و به مثابه جان تو خواهد 
بود که در میان دو پهلوی توست و به منزله گوش و چشم و دست و پای تو 

خواهد بود و قرضهای تو را ادا خواهد کرد و وفا به وعده های 0 
نمود و جمال امّت تو و زینت اهل ملت تو خواهد بود, زود باشد که 
پروردگار تو دوستان او را به سبب او سعادتمند گرداند و دشمنان او را 
هلاک گرداند. 


معجزه چهارم- آن بود که حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم 
چون به قضای حاجت می رفت از دیده مردم پنهان می شد و کسی در ان 
حال ان حضرت را نمی دید. پس 


روزی در میان مکه و مدینه با لشکر خود همراه بود و گروهی از منافقان 
که در میان لشکر آن حضرت بودند گفتند: در این صحرا مانعی و دیواری و 
درختی و گودالی نیست امروز که آن حضرت به قضای حاجت بیرون می 
رود ما بر او مطْلع می شویم تا او را بر آن حالت مشاهده کنیم, بعضی 
گفتند؛ حیای آن حضرت از دختران باکره بیشتر است.؛ هرگاه داند که کسی 
بر او مطلع است نخواهد نشست, پس جبرئیل سخن ایشان را به آن 
حضرت رسانید و حضرت زید بن ثابت را امر نمود که: ( 2 
درخت که از دور می نمایند و از یکدیگر بسیار دورند در میان انها بایست و 


نزدیک یکدیگر روید و ملحق گردید به یکدیگر تا آن حضرت در عقب شما 
قضای حاجت خود بکند؛ چون زید آن ندا را کرد, به امر الهی آن دو درخت 
از زمین کنده شدند و بسوی یکدیگر بسرعت روانه شدند مانند دو دوست 
که سالها از یکدیگر جدا مانده باشند و با نهایت اشتیاق یکدیگر را دیده 
باشند و به یکدیگر چسییدند مانند عاشق و معشوق که در زمستان در زیر 


پس حضرت به عقب آن دو درخت رفت و به قضای حاجت نشست, بعضی 
از تیان کی ما به عقب درختها می رویم که او را مشاهده کنیم, , چون 

به آن جانپ رفتند درختها به آن طرف گردیدند تا به هر جانب که می رفتند 
1 به آن خانت می کردم وه 


باید هر جمعی از طرفی 


بایستیم و بر دور او حلقه زنیم. چون چنین کردند درختها پهن شدند و به 
مثابه انبوه «1* از همه جانب آن حضرت را در میان گرفتند تا از حاجت 
خود فارغ گردید و برخاست به لشکر خود برگشت و زید بن ثابت را 
فرمود: برو به نزد درختها و بگو به ایشان که: رسول خدا امر می کند شما 
را که به جاهای خود برگردید. چون ایشان را ندا کرد بسرعت به جاهای 
خود معاودت کردند مانند کسی که از سواره تندرو شمشیر کشیده ای که 
قصد کشتن او را داشته باشد گریزد. 


پس منافقان گفتند: هرگاه نگذاشت اف زا تن آن حال مشاهده کنیم بیائید 
برویم و مدفوع او را ببینیم که مانند مدفوع ماست يا نه. چون رفتند هیچ 
اثر از آن موضع نيافتند, , و چون اصحاب آن حضرت از مشاهده آن احوال 
متعجب گردیدند از آسمان ندا رسید نب انشتان. کم ابا نقحت: کرژید. از 
سعی کردن آن درختان بسوی یکدیگر؟ ! بدرستی که سعی کردن ملائکه با 
کرامتهای خدا بسوی دوستان محمد صلی الله علیه و اله و سلم و علی 
علیه السلام تندتر است از سعی این دو درخت بسوی یکدیگر, و گریختن 
زبانه های آنشن 3 قیامت از دوستان ایشان و بیزاری جویندگان از دشمنان 
ایشان زیاده از گریختن این دو درخت است از یکدیگر. 


ته تعمه آن است که ره اد اه یی ایشا تکمین 
گفتند و به 


ایدم ان کدسین موا ها که واه روا ان ما 


دوا کرده ام و شفا یافته اند بر دست من. 


1 


حارث گفت: من چه کار از کارهای مجانین کرده ام؟ 


حارث گفت که: دانستم دروغ و دیوانگی تو را ؛ با نکه دعوای صرق مین 
کنی و قدرت ۳۳ نداری. 


است زیرا که تو هنوز از من نپرسیده ای که چرا دعوی پیفمبری می کنی و 
حجتی از من نطلبیدی که من از ان عاجز شده باشم. 


حارثت گفت: راست طف وی اکنون از تو حجت و معجزه بر دعوی نو 
طلب می کنم ؛ پس اشاره ای کرد بسوی درخت عظیمی که ريشه های آن 
بسیار در زمین فرو رفته بود و گفت: این درخت را بطلب, اگر بیاید بسوی 
تو می دانم تو رسول خدائی و گواهی می دهم برای تو به پیغمبری, و اگر 
نه تو را دیوانه خواهم دانست چنانکه شنیده ام. 


پس حضرت دست مبارک خود را بلند کرد و اشاره کرد بسوی آن درخت 
که: بیاء ناگاه درخت به حرکت آمد و زمین را شکافت مانند نهر عظیمی و 
به نزدیک آن جضرت آمد و ایستاد و به آواز فصیح گفت: اینک آمدم به نزد 
تو یا رسول الله چه امر می فرمائی مرا؟ 


از 0 7۳ "و گواهی دهی بای اه احاست و ا که آه 


پشت و قوّت 


و بازو و فخر و عزت من است و اگر نه او بود خدا هیچ چیز را نمی آفرید. 


پس درخت به صدای بلند گفت: شهادت می دهم که خدا یگانه است و 
شریک ندارد و شهادت می دهم که تو ای محمد بنده و رسول اوئی, 
فرستاده است تو را به راستی که 


بشارت دهی مطیعان را و بترسانی عاصیان را و دعوت کنی خلق را به اذن 
خدا| بسوی او و چراغ شاهر اه هدایت تانتنی: یا ات یه که علی 
پسر عم توست و برادر توست در دین و بهره او از دین حق از همه وافرتر 
و نصیب او از اسلام از همه بیشتر است و او محل اعتماد و سبب قوّت و 
عزت توست و براندازنده دشمنان ۳ یاری کننده دوستان توست و درگاه 
علوم توست در میان اشت تو و گواهی می دهم که دوستان او که با 
دشمنان او دشمنند از اهل بهشتند و دشمنان او که با دوستان او دشمن و 
با دشمنان او دوستند از اهل جهنمند. 


پس حضرت به حارث گفت که: ای حارث ! کسی که بعد از این معجزات 
دعوی پیغمبری کند دیوانه است؟ 


حارث گفت: نه و اللّه يا رسول اللّه. و لیکن گواهی می دهم که تو رسول 
پروردگار عالمیانی و بهترین جمیع خلقی؛ و اسلام او نیکو شد. 


معجزه ششم- آن است که چون حضرت رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و 
سلم از جنگ خیبر بسوی مدینه معاودت نمود زنی از یهود که اظهار اسلام 
می کرد به خدمت آن حضرت آمد و دست بره ای برای آن حضرت به هدیه 
اورد و ان را به زهر الوده 


بود ؛ . حضرت فرمود: این چیست؟ گفت: پدر و مادرم فدای تو باد يا رسول 
اللّه ! چون به جنگ خیبر رفتی بسیار غم تو را داشتم زیرا که می دانستم 
آنها در نهایت قوت و شجاعتند و این بره را برای خود مانند فرزند تربیت 
کرده بودم. و چون می دانستم که تو بریان را دوست می داری و دست 
گوسفند را بیش از اعضای دیگر او می خواهی پس برای خدا نذر کردم که 
اگر تو را از شرّ ایشان سالم دارد اين بره را برای تو ذیح کنم و دستهایش 
را برای تو بیاورم, چون خدا تو را ؛ به سلامت برگردانید به نذر خود وفا 
کردم و دستهای آن را برای تو آوردم؛ و با آن حضرت براء بن معرور «1» و 
علی بن ابی طالب علیه السْلام نشسته بودند. پس حضرت فر مود: 
بیاورید. چون نان آوردند براء بن معرور دست دراز کرد و لقمه ای از ان 
برداشت و به دهان گذاشت, 


خت آمی خه یک ی و سس ال و 


بخیل می دانی؟ 


فرمود: نه, او را بخیل نمی دانم و لیکن مناسب تعظیم و توقیر آن حضرت 
آن است که نه من و نه تو و نه احدی از مخلوق در گفتار و کردار و خوردن 
و آشامیدن بر او سبقت نگیریم. 


حضرت امیر علیه السّلام فرمود: من برای اين نمی گویم و لیکن برای آن 


می گویم که این زن بهودیه است و این را آورده است و ما حال او را نمی 


دانیم, اگر 


به امر رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلم بخوری او ضامن سلامتی تو 
اه وه اک به غیر امر او بخوری او تو را به خود می گذارد. 


حضرت اینها را می فرمود و براء در کار خوردن بود, ناگاه حق تعالی آن 
دست بره را به سخن آورد و به زبان فصیح گفت: یا رسول الله ! مخور از 
فن: که .مرا بنه رهز آلوده اند؛ و در ساعت براء به سکرات مرگ افتاد و 
مرد؛ پس حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم آن زن را طلبید و 
گفت: چرا چنین کردی؟ 


ان یهودیه گفت: تو پدر و عمو و شوهر و برادر و فرزند مرا کشته ای, من 
این کار را کردم و گفتم: اگر پادشاه است من انتقام خود را از او کشیده 
باشم, ۵ اک سعفیر. اشت قعدم ف مکه نویر ار کف کردم است خواهد 
شد و خدا او را حفظ خواهد کرد و به اين نخواهد مرد. 


حضرت فرمود: راست گفتی, خدا مرا حفظ می کند و مغرور مشو به مرگ 
براء که خدا او را امتخان کرد و به. خود گذاشت به سبب آنکه تقدم کرد بر 


رسول خدا و اگر به امر رسول خدا می خورد ضرری به او نمی رسید. 


پس حضرت ده تن از نیکان صحابه را طلبید مانند سلمان و ابو ذر و مقداد 
و عمار و صهیب و بلال. و حضرت امیر علیه السْلام حاضر بود, و فرمود: 
بنشینید پس دست مبارک بر آن بریان گذاشت و بادی بر آن دمید و گفت: 
«تشم الله الشافی‌:بسم. الله الکافی بسم اللّه 


الشغافن شنم الله 


الخق لا بض مع انسمه ی ۶ ولا دا هقی الارض وا فن الشماع هد 
هو السشمیع العلیم» و فرمود: بخورید به نام خدا, و خود تناول نمود و همه 
خوردند تا سیر شدند و اب هم بر روی ان اشامیدند؛ پس ان بهودیه را 
فرمود حبس کردند, چون روز دوم شد او را طلبید و فرمود: دیدی که این 
جماعت همه از زهر تو خوردند در حضور تو و خدا دفع ضرر ان نمود از 
پیغمبر و صحابه او؟ 


آن زن گفت: یا رسول اللّه! تا حال در شک بودم از پیغمبری تو و الحال 
یقین کردم که تو رسول خدائی؛ پس شهادت گفت و مسلمان شد و 


و حضرت امام زین العابدین علیه السلام فرمود: خبر داد مرا پدرم از جذم 
که چون جنازه براء بن معرور را آوردند که رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله 
و سلم بر او نما ز کند فرمود: کجاست علی بن ابی طالب؟ گفتند: یا رسول 
له ! او پی حاجت مسلمانیر رفته است بسوی «قبا», حضرت نشست و 
از خر وا تسش ال سا ماد تقو که بر او؟ فرمود: خدا مرا 
امر کرده است تا علی حاضر نشود و ابرای ذمّه او نکند از آنچه در حضور 
هن بر آن خطتر بت گفّت : بر او نماز نکنم. 


بعضی از حاضران گفتند: یا رسول اللّه ! آن سخن را بر سبیل مزاح گفت و 
به جد نگفت که خدا او را مواخذه نماید. 


تشه ان که لین الله اه سل فرممیت ار دی کت »هو 
تعالی جمیع اعمال او را حبط می کرد. و اکر تصدذق 


می کرد به قدر ما بین ثری تا عرش اعلا از طلا و نقره فایده نمی بخشید و 
لیکن چون مزاح بود و علی او را حلال کرده است می خواهم که احدی از 
تما کمان نکند علی: از اه ازرده آشت. و می خواهم بیاید و در خضور شتما 
او را حلال کند و برای او استغفار کند تا قرب و منزلت او نزد خدا بیشتر 
شود و درجات او در آخرت بلندتر شود. 


برابر جنازه ایستاد و گفت: خدا| رحمت کند تو را ای براء» بدرستی که 
بسیار روزه می داشتی و بسیار نماز 


می کردی و در راه خدا مردی. 


تشن رو لخد تصلی الله غلية و ال-ه سل فرجود اکن اخدی ازضردیان 
از نماز رسول مستغنی می شد هراینه براء مستغنی می شد به دعای علی 
ازای ان 


پس برخاست و بر او نماز کرد و او را دفن کردند. و چون برگشتند فرمود: 
میت شا قيه‌ها ستد ان آشمان اول اسان هو نی کوسی ‏ 
ساق عرش و روج او را در ان قبه ها و سرا پرده ها بالا بردند تا داخل 
بهشت کردند و خزینه داران بهشت همه به استقبال او شتافتند, حوریان 
همه از غرفه ها مشرف گردیده واله او شده و گفتند: خوشا حال تو ای 
روح براء که برای نماز تو سید انبیاء انتظار سید اوصیاء برد تا امد و بر تو 
ترخم کرد و از برای تو استغفار کرد و بدرستی 


که حاملان عرش پروردگار ما خبر دادند ما را از پروردگار ما که گفت: ای 
بنده من که در راه من مرده ای ! اگر گناه داشته باشی به عدد سنگریزه ها 
و ذره خاک و قطره بارانها و برگ درختان و به عدد موی حیوانات و 
رهاق ایشان وهای اسان ر-خرکات وا سکات اشان هرایه‌ هه 
امرزیده خواهد شد به دعای علی از برای تو. 


پس حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: متعرض شوید ای 
بندگان خدا دعای علی را از برای شما و بپرهيزید از نفرین او که هر که را 
نفرین کند البته هلاک شود هرچند حسنات او به عدد مخلوقات خدا باشد, و 
همچنین هرکه علی برای او دعا کند خدا او را سعادتمند گرداند 
گناهان او به عدد مخلوقات خدا باشد. 


معجزه هفتم هفتم- آن است که روزی حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و 
تیلم تقشته بود نا کاه بانی: امد فش خود می لرژید عفن آن حضرت اد 
را از دور دید به اصحاب خود فرمود: ان هرد که می: آند افص غرنیین. دا ند 
چون به نزد آرن-حطرات: رید فرمود: خبر ده ما را به آنچه باعث ترس تو 
گردیده است؟ 


زاعی گفت: یا رسول ال ! امز من عجیب است, من در میان گوسفندان 
خود بودم ناگاه گرگی حمله کرد بر آتها و بره ای را گرفت و من با فلاخن 


او گرفتم, پس از جانب دیگر آمد گوسفندی را برد و من با فلاخن از او 
ماکان فا ات امد وکین که و 


چون در مرتبه پنجم با ماده خود آمد و خواست حمله آورد و من سنگ بر او 
افکندم بر دم خود نشست و به سخن آمد و گفت: 0 1 

می شوی میان من و روزیی که خدا برای من مقرر کرده است؟ آیا من 
غذائی نمی خواهم که بخورم؟ 


که ان عکت ات که کر کی انیت ناوات رت 
می گوید؟ 


گرگ گفت: مي خواهی خبر دهم تو را به به امری که از این عجیب تر است؟ ! 
محمد صلّی اللّه علیه و آله ۵ شاه ول پروردگار عالمیان در میان دو 
تا ی ی هه ی وا ای کر ای و وان 
با علم ایشان به راستی او و خواندن وصف او در کتابهای پروردگار عالمیان 
که او راستگوترین راستگویان است و افضلترین فاضلان است او را تکذیب 
و انکار می کنند و او اکنون در مدینه است و با اوست شفای هر درد, ای 
تا ار وا 
او باش تا سالم بمانی از عقاب الیم خدا. 


پس به آن گرگ گفتم: در عجب آمدم از گفتار تو و شرم می کنم تو را منع 
کنم از گوسفندان خود, پس هر یک را خواهی بخور و من تو را دفع و منع 
گرگ گفت: ای بنده خدا ! حمد کن پروردگار خود را که تو را از آتها گردانید 
که عبرت می گیرند به آیات خدا و انقیاد می کنند. امر او راء و لیکن بدترین 
انشا کی اشت کسمساهدم کنو ابا مفصلی ازله عاس و الم هسام 
را در حقیّت برادرش علی 


بن ابی طالب علیه السّلام و آنچه از جانب خدا ادا می نماید از فضائل او و 
بیند وفور علم و عمل و زهد و عبادت او را و داند شجاعت و یاری کردن 
ای اه یم و ال دسا رای یی کسن سم اتسار 
پا ات سس کر ما ان اه ام اف 
امر می کند مردم را به موالات او و دوستان او و بیزاری از دشمنان او و 
خبر دهد که خدا قبول نمی نماید از احدی از مخالفان او هیچ عمل را و به 
اين مراتب مخالفت او کند و انکار حقّ او نماید و بر او ستم روا دارد و با 
دشمنان 1 دوستی کند و با دوستان او دشمنی کند, این از همه احوال 


زاعی کفت: :من کفتمد ای کز یا ابا خنین آمریرمی,باشد؟ 


کف یلی از این قیفر خواهد وه توت باشد که اوو فرتندان اراس 
قتل رسانند و حجرم ایشان را اسیر کنند و با این اعمال شنیعه دعوی 
مسلمانی کنند, و از این غریب تر امری نمی باشد و به این سبب حق 


تعالی 0 است ما گرگان در آتش جهنم ایشان را از یکدیکر :بذریم 
و تعذیب ایشان موجب لذت ما باشد و المهای ایشان موجب سرور ما 


حردده 


٩‏ و اللّه که اگر نه اين بود که بعضی از اين گوسفندان امانت است 
رصم هر اه اتف رامیت داشض :و برد آن خصرت صی ترفن کف این 


که اس تنم ها یسم یفخم صلی ال ماع له 


زوم و گوسفندان را بگذار تا من برای تو بچرانم 


گفت: آن خداوندی که مرا برای هدایت تو به سخن آورد مرا قوی و امین 
مي گرداند بر حفظ آنها, آیا ایمان نیاوردی به محمد صلی الله علیه و آله و 
سلم و انقیاد او نکردی در آنچه خبر می دهد از جانب خدا برای برادر خود 
علی؟ پس برو که من شبانی تو می کنم و حق تعالی و ملائکه مقژبان مرا 
حفظ می کنند برای انکه خدمت دوست علی را که ولیث خداست اختیار 
کردم. 


پس گوسفندان خود را , به آن گرگان سیردم و به خدمت تو شتافتم با 
رسول اللّه. 


پس ان حضرت نظر کرد بسوی اصحاب خود و دید بعضی از روی تصدیق 
شاد شدند و بعضی از روی تکعذیب و شک رو ترش کردند و منافقان با 
یکدیگر پنهان گفتند که: این توطئه را محمد با این مرد کرده است که 
ضعیفان و جاهلان را بازی دهد. 


چون حضرت به وحی الهی بر سخن ایشان مطلع شد تبسم نمود و فرمود: 

اگر شما شک کردید در گفتار راعی من یقین کردم که او راست می گوید و 

یقین کرد آن کسی که با من بود در عالم ارواح در اشرف محال از عرش 

خداوند جبار و با من خواهد گردید در نهرهای زندگانی در دار القرار و تالی 

من خواهد بود در کشانیدن اخیار بسوی بهشت و نور او با نور من بود در 

0 و ارحام طاهره و با من سیر می کند در مدارج ترفیات و 
و 


پوشانیده اند آنچه بر من پوشانیده اند از خلعتهای 


علم و حلم و عقل و شقیق نور من است و در اکتساب محامد و مناقب 
خی فص ات ی لین اس ظالی: یه السای دص آ کر 
ساقی حوض کوثر است و فاروق اعظم و سید اکرم است. محبت و 
عداوت او حلال زاده و حرام زاده را نشان است, ولایت او عذه و ذخیره 
مقمنان است., دین مرا قوام است و علوم مرا اعلام است. در جنگها دلیر 
است و بر دشمنان شیر است. پیشی گیرنده است به اسلام و ایمان و 
سبقت جوینده است به خشنودی خداوند رحمان, برکننده است ریشه 1 
و طغیان را و به حجتهای شافی خود قطع کننده است عذرهای اهل بهتان 
راء, خدا او رز به مثابه گوش و چشم و دست من ساخته و او را یاور و معین 
و مود من گردانیده, هرگاه او با من موافقت کند از مخالفت دیگران پروا 
نمی کنم و هرگاه او مرا یاری کند از خذلان دیگران انديشه نمی نمایم و 
جون او مرا مساعدت نماید از انحراف دیگران غمگین نمی شوم, حق 
تعالی بهشت را به او و محبان او زینت خواهد بخشید و جهنم را از دشمنان 
ای هدومن کی اد ات مرا یی فیه مرا وه یت رن 
در وقت خبر دادن راعی روی او به نور ایمان افروخته شد از ترش روئی 
دیگران مرا پروا تیلست ؛ و چون محبت او برای من خالص است به رو 
گردانیدن دیگران مرا اعتنا نیست؛ آنکه گفتم علی بن ابی طالب است که 
اکه خمم ال اسان ع رفن کاقر کرصهه راما شا ام 
پاری خواهد کرد 


و اگر جمیع خلق با خدا دشمنی کنند او تنها بر روی همه خواهد ایستاد و 
دك ها او رن رش اعالشی و انطال رام انلس صاخ 
ای گروه شک کنندگان و منافقان ! بیائید تا برویم بر سر گله این راعی و آن 
دو گرگ را ببینید تا حقیقت گفتار او بر شما ظاهر شده و از شک بیرون 


ائید. 


پس آن حضرت با گروه مهاجران و انصار متوجه گله راعی شدند و چون به 
آن موضع رسیدند آن دو گرگ را دیدند که بر دور گله می گردند و حراست 
آنها می نمایند, حضرت فرمود: می خواهید بر شما ظاهر گردانم که اين دو 
گرگ را غرض از ان سخن غيیر من نبوده است؟ 


کته ای سا وین الا 
فرمود: بر دور من برآئید تا گرگان مرا نبینند. چون چنین کردند راعی را 
امر فرمود که بگو به ان گرگها: کیست ان محمد که ذکر کردید در میان 


این جماعت که حاضرند؟ پس گرگها آمدند و راه گشودند و داخل حلقه 
شدند و چون به آن حضرت رسیدند گفتند: 


السلام علیک ای رسول پروردگار عالمیان و بهترین جمیع خلق, و روهای 
خود را نزد آن حضرت بر خاک مالیدند و گفتند: ما دعوت کننده ایم مردم را 
بسوی تو و ما خبر تو را به این راعی گفتیم و او را به خدمت تو فرستادیم. 
پس حضرت متوجه منافقان شد و فرمود که: کافران و منافقان را دیگر 
حیله ای نماند؛ پس حضرت فرمود: راستی راعی را در باب من دانستید 
می خواهید راستی او را در باب علی بدانید؟ 


کته بل نون ازابه 


فرمود: دور علی را فروگيرید, 


چون چنین کردند حضرت به آن گرگها خطاب نمود که: 


جنانکه:مراتشان دادید علین»را تشان دهید فا این کروه بدانند انچه در شان 
او گفته اید حق است. 


پس آن گرگها آمدند و مردم را شکافتند و خود را به علی رسانیدند. و چون 
نظرشان بر آن حضرت افتاد روهای خود را نزد او بر خاک گذاشتند و 
گفتند: السلام علیک ای معدن کرم و سخا و محل عقل و ذکا و دانای صحف 
اولی و وصین محمد مصطفی, السلام علیک ای انکه خدا دوستان تو را 
سعادتمند گردانیده و دشمنان تو را شقاوت ابد رسانیده و تو را سید اولاد 
محمد گردانیده, السلام علیک ای آنکه اگر اهل زمین تو را به مثابه اهل 
آسمان دوست می داشتند هرانه اژتیکان .و بر حرندکان بودند» و ای آنکه 
اگر کسی ما بین زمین تا عرش اعلا را در راه خدا صرف کند و ذژّه ای از 
بغعض تو در دل خود بیابد هراینه بغیر از عذاب و غضب از خدا نيابد. 


پس صحابه بسیار متعجب شدند و 1 ما نمی دا نستیم حیوانات نیز 
چلین محب و مطیعند ۳ را. 


حضرت فرمود: شما اطاعت یک حیوان را برای او دیدید و تعجب می کنید, 


چگونه خواهد بود حال شما اگر ببینید منزلت او را نزد سایر حیوانات دریا و 
صحرا و نزد ملائکه زمین و آسمانها و فرشتگان کرسی و عرش اعلا؟ ! و 
الله که فر انسمان دیدم صورت علی را نزد سدره المنتهی که حق تعالی 
بای مرید یرت ملانکه ال ان عصبت را در اسان خی کوده و 
دیدم که ملائکه نزد ان صورت تذلل و 


تواضع می کردند زیاده از تذلل این دو گرگ نزد ار زار :۵ا حکو نم 
تواضع نکنند نزد او ملائکه و جمیع عقلا و حال آنکه حق تعالی سوگند یاد 
کرده است بذات مقدس خود که هر که نزد قلی به قدر موتئّی تواضع کند 
صد هزارساله راه درجات او را در بهشت بلند گرداند؟! و این تواضع که 
شما می بینید نزد جلالت قدر او بسیار کم است. 


معجزه هشتمد آن: است که آن حضرت. اول. که. به:.مذنته. تقریف. آورد در 
هنگام خطبه و موعظه پشت می داد به استوانه ای از چوب خرما که در 
مسجد بود, پس صحابه گفتند: يا رسول اللّه ! مردم بسیار شده اند و می 
خواهند که بسوی تو نظر کنند در وقت خطبه, اگر رخصت فرمائی منبری 
تیا ریم کته یه داشه بت که رن وف یه بر ان متیر بو هه 
کس تو را ببینند؛ حضرت ایشان را مرخص فرمود و منبری ساختند. و چون 
روز جمعه شد و آن حضرت به مسجد تشریف آورد و از آن ستون گذشت 
5 بر فقبر نالا رفت. ان-جوت رها از ففارفت آن سید انیا شون کرفت 
مانند شیون زن فرزند مرده و ناله کرد مانند ناله زني که او را درد زائیدن 
بی تاب کرده باشد. پس جمیع اهل مسجد از گریه آن به فغان آمدند و از 
ناله آن به فریاد آمدند, پس آن پیغمبر رءوف رحیم از منبر تعظیم و تکریم 
فرود آمد و از روی لطف آن ستون را نوازش کرد و در بر گرفت و دست 
هبار کنن ان مالید و آتش حرقت آن سوخته نایره فراق را به زلال لطف 


نمود و فرمود که: رسول خدا بر تو نگذشت برای تهاون به حقّ تو یا 
استخفاف به حرمت تو و لیکن می خواست مصلحت بندگان خدا کاملتر 
باشد, و جلالت و فضل تو بر طرف نمی شود چون مدتی مسند و تکیه گاه 
محمد رسول خدا| بوده ای, پس ناله ان نهال حدیفه عرفان به دلنوازی ان 
موب قلوب مقزبان ساکن گردید و حضرت به منبر معاودت نمود و 
فرمود: ای گروه مسلمانان! اين ستون چوبین از مفارقت رسول رب 
العالحین تاه ی ند از ووری اه 


اندوهگین می شود و در میان بندگان ستمکار جمعی هستند که پروا نمی 
کنند از دوری و نزدیکی رسول ِ اگر من این جوب ۳ در پر نمی گرفتم 
۱ ق از 
مفارقت محمد رسول خدا| و علی مانند ناله این سنون» _ همین بس است 
موّمن را که دلش پیچیده باشد بر محبت محمد و علی و ال پاکیزه ایشان, 
آیا دیدید ناله حزین این ستون چوبین را بر مفارقت سید المرسلین و چگونه 
ساکن شد چون حضرت او را در بر گرفت؟ 


ی بش ات 


فرمود که: سو گند می خورم بان خداوندی که مرا به راستی به خلق 
فرستاده است که شوق و ناله خزینه داران بهشت و حوران و غلمان و 
قصور و بساتین و منازل آن بسوی دوستان و معتقدان محمد و آل طیّبین 
ایشان و بیزاری جویندگان از دشمنان ایشان زیاده از شوق و ناله این 
ستون است بسوی رسول خدا, و چیزی که حنین و انین 


ایشان را تسکین می بخشید صلوات فرستادن شیعیان علی است بر محمد 
و آل پاکان او یا نماز نافله ای که کنند یا تصدّقی که دهند یا روزه ای که 
کیرنده ود بر خیری کیاعت کین ایشان فی. حردد ان استه که ده 
ایشان برسد خبر احسان کردن شیعیان و پاری کردن ایشان برادران ممن 
خود را؛ چون این خبرها به ایشان می رسد به یکدیگر می گویند: تعجیل تعجیل جر 
مکنید که صاحب شما برای این دیر به نزد شما می آید که درجات او در 
بهشت زیاده گردد به سبب نیکی کردن نسبت به برادران مومن خود, و 
بزرگتر چیزی که موجب تشمّی خاطر ایشان از الم مفارقت موّمنان می 
کرروان اکن ای سا ان مارا سس وان و اش 
اعلام می نماید که شیعیان که صاحبان شمایند در دست دشمنان و ناصبیان 
گرفتارند و تحمل مشقتهای عظیم از ایشان می نمایند و با ایشان به تقیه 
سلوک می کنند و صبر بر این شدتها می نمایند. پس ایشان می گویند: ما 
نیز بر مفارقت ایشان صبر می نمائیم چنانکه ایشان صبر می کنند بر 
شنیدن مکروهات در حقّ پیشوایان و بزرگان خود و چنانکه جرعه های خشم 
را فرو می برند و ساکت از اظهار حق می باشند در وقتی که 


مشاهده می نمایند ستمهای گروهی را که قادر بر دفع ستم ایشان نیستند؛ 
پس در این وقت پروردگار ما ندا می کند ایشان را که: ای ساکنان بهشت 
من ! و ای خزینه داران رحمت من ! امدن شوهران و اقایان و یاران شما را 
به نزد شما تاخیر نکرده ام از برای بخل و لیکن برای ان تاخیر کرده ام که 
کامل گردانند بهره خود را از کرامت 


من به سبب نیکیها و احسانها که با برادران مومن خود می کنند به سبب 
فریادرسی بیچارگان و دادرسی مظلومان و صبر کردن بر تقیه از فاسقان 
و کافران, پس چون به سبب این اعمال حسنه مستحق کرامتهای ورگ 
من گردند ایشان را بسوی شما نقل خواهم کرد بر بهترین احوال, پس 
بشارت باد شما را چون این ندا , به ایشان رسد حنین و ناله و انین ایشان 


ساکن گردد. 


معجزه نهم- چون حضرت رسول صلْی اللّه علیه و آله و سل در مدینه دین 
انتتلام زا ظاهر گردانید خنسد عبد الله تن انش آن: خصرت شد ید شد شین 
تدبیر کرد که چاهی در خانه خود حفر نماید و در آن چاه نیزه ها و کاردهای 
به زهر آپ داده نصب کند و بر روی آن چاه بساطی فرش کند و حضرت 
رتول: صلن ال علنه و ال سم را به خانه خود به ضیافت بطلبد تا آنکه 
آن حضرت چون بر آن بساط بنشیند در آن چاه افتد و هلاک شود پس 
چنین کرد و جمعی را با شمشیرهای برهنه در حجره های خانه پنهان کرد که 
چون آن حضرت در چاه افتد ایشان بیرون ایند و علی بن ابی طالب و 
مخصوصان اصحاب ان حضرت را که همراه او باشند به قتل رسانند و 
طعامی نیز مهیّا کرد که در آن زهر کرده بود که اگر آن تدبیر میسٌر نشود, 
به خوردن طعام هلاک شوند, و چون تدبیر او تمام شد به خدمت آن حضرت 
آمد و آن حضرت را با صحابه به ضیافت طلبید, جبرئیل نازل شد و تمام 
آنچه او تدبیر کرده بود 


نقل کرد و گفت: حق تعالی تو را امر مي فرماید هر جا که او می گوید 
پنشین و از هر طعام که می آورد بخور تا آیات و معجزات تو ظاهر گردد و 
آنها که توضاته متل و کردم اند اکتر انسان هلای,شوند. 


پس حضرت به خانه ان ملعون رفت و بر روی چاهی که او تعبیه کرده بود 
نشست و صحابه بر دور ان حضرت نشستند و به قدرت الهی در چاه 
نیفتاد. پس ابن ابی متعجب شد, چون نظر کرد دید به اعجاز آن حضرت 
روی آن چاه زمین سخت شده است.: پس طعام زهرآلود را به نزد آن 
حضرت و صحابه گذاشت و چون حضرت خواست که دست به 


آن طعام دراز کند حضرت امیر المومنین علیه السّلام را گفت: يا علی ! آن 
تعویذ نافع را بر اين طعام بخوان, حضرت این دعا را خواند: «بسم اللّه 
ال ال لاف اه انا وا ی 
اسمه شی ء و لا داء في الارض و لا فی السماء و هو السمیع العلیم». پس 
حضرت رسول ضلین آلله. علیه و القره شاخ ی اهر المومنین غلیه الشلام و 

فا سا فا سا را ان بر رک و 
شد ند و برخاستند, و چون عبد الله بن ابی دید که از خوردن ان طعام 
آسیبی به ایشان نرسید گفت: البته غلط کرده بودند و زهر داخل این طعام 
نکرده بودند, پس آمد و مخصوصان اصحابش را به جای ایشان نشانید و 
تافماندم ان‌تاها رنه هر هید اللمن ایی کار ان 


تدبیرها را او کرده بود چون دید که سر آن چاه پوشیده شد و مانند زمین 
سخت گردیده اضد نو بر روی ان تست :حون قرار گرفت به حال اول 
برگشت و موافق مضمون «من حفر بثرا لاخیه وقع فیه» «1» در ان چاه 
افتاد و هلای شد و راه چاه هاویه پیش گرفت و صدای شیون از خانه او 
یی و لین هاگ زا هر کرویی آن دز دوف ده رن کید 

به اهل خانه خود تأکید کرد: مگوئید در چاه افتاد که ما رسوا می 
شویم, و اصحاب ابن ابی که از آن طعام خوردند همه هلاک شدند. 


پس چون عبد اللّه بن ابی به خدمت حضرت آمد. از سبب مردن آن دختر و 
آن جماعت از او پرسید. گفت: دختر از بام افتاد و آن جماعت طعام 0 
خوردند و به امتلاء هلاک شدند. حضرت فرمود: خدا بهتر می داند که به چه 


معجزه دهم- روزی حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و سلّم با گروهی از 
مهاجران و انصار نشسته بود ناگاه فر مود: حربره ای می خواهم که با 
روغن و عسل نها ]ون ره باشند, حضرت امیر المومنین علیه السلام 
فر ود هن هم آنرا هی حواهم کمحضرت ول .صلی ال غلیم و لو 
تقدلم خه آتبباته 


چیز می خواهی؟ گفت: تهیگاه بره بریان می خواهم. پس به عمر و عنمان 


و 


صحابه را به آنچه خواهش کردند؟ 


غید الله ین انی:-در شاطر شود. کفت که؛ امروز می توانم مکر خود را در 
باب محمد و اصحاب او بعهل آورم و مردم را از شرّ او خلاص کنم؛ 
بر اه ی کف یا رسول ال !آنچه خواهش کردید همه نزد من هست و 


پس به خانه برگشت و حریره و بره بریان را بعمل آورد و در هر یک زهر 
بسیار داخل کرد و به خدمت حضرت برگشت و گفت: بيایید که حاضر کرده 
ام. 


حضرت فرمود: من با کی بیایم؟ 


گفت: با علی و سلمان و مقداد و ابو ذر و عمار؛ پس حضرت اشاره فرمود 
ها ای یر ان طلی یک ها پاش کت 


حضرت فرمود: من طعامی را بدون این گروه مهاجر و انصار نمی خورم. 
عبد ال گفت: یا رسول اللّه! این طعام کمی است که زیاده از پنج نفر را 


فرمود: حق تعالی بر عیسی علیه السلام خوانی فرستاد که در آن چند 
ماهی و چند گرده نان بود و آن را چندان برکت داد که چهار هزار و هفتصد 
تفر از آنخور دنو سیر ننندند: 


ید اللم کف اخسار با ما رونت: 


حضرت ندا کرد: ای گروه مهاجر و انصار ! بیایید بسوی خوان عبد اللّه بن 
ابی. پس هفت هزار و هشتصد نفر از صحابه با آن حضرت روانه خانه آن 
منافق شدند. 


به زهر او هلاک شود و اصحاب ان حضرت اراده انتقام کشیدن کنند با 
ایشان جنگ توانند کرد. 


چون حضرت داخل منزل او شد اشاره به خانه تنگی کرد و گفت: يا رسول 
الله ! تو با علی و سلمان و مقداد و عمار به این خانه داخل شوید و سایر 
صحابه در سایر حجره ها و صحن خانه و کوچه باشند و هر گروهی که طعام 
بخورند بیرون روند و گروه دیگر به جای 


ایشان بيایند. 


حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: هرکه طعام کم را 
برکت می تواند داد خانه تنگ را نیز کشادگی می تواند داد؛ پس همه را 
رخصت فرمود داخل شدند و حلقه حلقه بر دور آن حضرت نشستند تا همه 
را فرا گرفت؛ و.غبد الله از مشاهذه آن حالت متعجت. شذ: 


ات قرو اه یه از تام کسطا مش کی آخی اد 


تو علی بخورد, و بعد از او مخصوصان اصحاب بخورند. 


حضرت فرمود: حق تعالی میان من و علی در هیچ امری جدائی نیفکنده و 
من و او را خدا از یک نور افرید و عرض کرد نور ما را بر اهل زمین و 
آشمانها و حخجب: و اهل.بهشت: و از برای ما بر ایشان. عهد و بیمان گرفت 
که دوست دوستان ما باشند و دشمن دشمنان ما باشند و هر که را ما 
دوست داریم ایشان دوست بدارند و هرکه را دشمن داریم ایشان دشمن 
دارند, پیوسته اراده من 


و علی یکی بوده است. نخواسته است بغیر آنچه من خواسته ام شاد می 
کند مرا آنچه او راشاد می کند و به درد می آورد مرا آنچه او را به درد 
فش گر ایفنه الله اغلی نا خن دراه خفاهد خهرد: 


عبت الله کفت: نوم پاش ورین خاطر خود کفت: هرحند غلی. مور هلاک 
مقاومت او را نیاوریم. 


پس رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و امیر المومنین علیه السّلام 
از ان طعام خوردند تا سیر شندنده بسن فرمود: طعام را در میان خانه بگذار 


تا همه بخورند. 


یداه کته با سول اه اخم هت اسان تاه که هد وت 


فرمود: خداوندی که خانه را گشادگی داد دست ایشان را دراز می تواند 
کرد. 


پس همه صحابه دست رسانیده و خوردند و سیر شدند و استخوانهای بره 
در آن خوان ماند, پس حضرت دستمال خود را انداخت و گفت: پا علی ! 
این حریره را بر روی آن بریز تا بخورند. پس خوردند تا سیر شدند و گفتند: 
پا رسول الله !| شیری می خواهیم که بعد از این بخوریم. 


فرمود: پیغمبر شما نزد خدا از عیسی گرامی تر است. چنانکه حق تعالی 
برای عیسی مرده را زنده کرد برای شما نیز خواهد کرد؛ پس دستمال خود 
را بر روی استخوانها بهن کرد و فرمود: خداوندا ! چنانکه بر این حیوان 
ترکت داویتو ما را از کشت آن فیدر گرندی رس بان رت آن را 
خبان کزن. که ها ان شیر ان صاتامیم و 
استخوانها 


رویید و به حرکت درآمد و ایستاد و پستانهایش پر از شیر شد. حضرت 
فرمود: بیاورید مشگها و ظرفها راء و همه را مملو کرد و همه سیراب 


شدند از آن شیر. 


پس فرمود: اگر نه اين بود که می ترسم که امّت من گمراه شوند و آن را 
مانند گوساله بنی اسرائیل بپرستند هرآینه می گذاشتم که زنده بااشد و در 
زمین راه رود و از گیاه زمین بخورد ؛ پس گفت: خداوندا ! آن را استخوان 
کردان چنانکه بود ؛ و با صحابه از خانه آن منافق بیرون ۳ و صحابه ذکر 
هی کردند کتفاد بفندن خانه:و فراوانی.طعام فلیل و دفم‌ضرر زر هر زا. 


حضرت فرمود: من از مشاهده این احوال به یاد آوردم آنچه حق تعالی در 
روضات جنان زیاده خواهد کرد در منازل شیعیان و نعمتهای ایشان در جنت 
عدن و جنت فردوس, بدرستی که از شیعیان ما کسی باشد که ببخشد خدا 
او را در بهشت از منازل و قصور و درجات و حوران و خیرات ت آن قدر که 
خمتع ادتبا و تقمتهاف.آن دز جلب: انا مانند:ویجی باشهدرسبیابان نی بابان: و 
ای ی 
مومن فقیر خود را می بیند و برای او تواضع می کند و او را گرامی می 

۱ ار ی کر ۳ 
سوال کردن بریزد پس حق تعالی منزل او را در بهشت وسبع و مضاعف 
ضف گزداند مانند انجه.دندید از ضایف کردانندن این خانه کوچک و طعام 
عضو خذفتگا زان ان ضارل رات هر ار هار بار خضاعی: هی برداند, 


و زیاده در خود در قوت ایمان صاحبشان و زیادتی اعمال حسنه او و 
هر چند احسان برادران رآ زیاده می کند وسعت منازلش بیشتر می 7 
نعمتهایش افزونتر می گردد؛ و نظیر خوردن اين طعام زهرآلود و ضرر 
ترسانیدن آن. و بز کت فرستادن خذا بر آن: ضبر 


کردن شیعیان است بر تقیه و بر فرو خوردن جرعه های خشم و غیظ 
مخالفان زیرا که حق تعالی آن جرعه های زهرآلود را سیب راحتهای عقبی 
و نعمتهای بی انتها می گرداند و در بهشت ایشان را خطاب می کند: کوارا 
باد شما را اين لذتها و راحتها و نعمتها که به سبب آن آزارها که از مخالفان 


یدید و تقیه نمودید و صبر کردید خدا به شما کرامت کرده است <1». 


باب شانزدهم در بیان معجزاتی است که متعلق است به اجرام تتضاونة و آنای غاونه و ان فد نوغ 


آزرررد 


اول- شق شدن ماه است: چنانکه حق تعالی در قرآن مجید فرموده است 
اقتریت السَاعَة و اس الم و ان یرقا آية بُفرضُوا و یَفولوا سخز مُستی 
1 یعنلی. : «نزدیک شد قیامت و به دونیم شد ماه و اگر ببینند نت و 


ففحزن: ای ره مین کردانتد عمی. جویند: 
سحری است پیوسته و محکم». 


اکثر مفسران خاصه و عامه ذکر کرده اند که: اين آیات وقتی نازل شد که 
قریش از ان حضرت معجزه ای طلب کردند و حضرت اشاره به ماه نمود و 
به قدرت حق تعالی به دونیم شد <2». 


در حدیث معتبر از حضرت امام جعفر صادق علیه السْلام منقول است که: 
چهارده نفر از منافقان که در عقبه خواستند حضرت رعول صلی الله غاد 
و آله و سلم را هلاک کنند در شب چهاردهم ماه ذیحجه به نزد آن حضرت 
آخذخ ‏ ففت* هر پیغمبری را معجزه نمایانی بود, 


امشب از تو معجزه بزرگی می خواهیم. 
حضرت فرمود: چه معجزه ای می خواهید؟ بگویید تا برای شما ظاهر کنم. 
گفتند: اگر تو را نزد حق تعالی قدری هست امر کن ماه را به دونیم شود. 


پس جبرئیل علیه السلام فرود آمد و گفت: يا محمد ! خداوند عالمیان تو را 
سلام می رساند و می فرماید: من همه چیز را امر کرده ام که مطیع تو 


باشند. 


تن آرخ حظرت* تشر تفتوق. اشهانزبلند کردرو ام تضقود ماه را که: به دونیم 
شو؛ پس ماه 


به دونیم شد و آن حضرت برای شکر خدا به سجده رفت و شیعیان ما به 
سجده رفتند. 


چون سر برداشتند گفتند: يا محمد! امر کن به حال خود برگردد. حضرت 
امر کرد به حال خود برگشت و درست شد. گفتند: بفرما یک جانبش شق 
شود و جانب دیگر به حال خود باشد, حضرت امر کرد چنان شد و سجده 
کرد و شیعیان ما سجده کردند. 


منافقان گفتند: ای محمد ! مسافران ما از شام و یمن می آیند از ایشان 


می پرسیم اگر در این شب دیده اند آنچه ما دیدیم باور می کنیم و اگر نه 
خواهیم دانست جادو کرده ای؛ پس حق تعالی این آیات را فرستاد <1». 


و عامه حدیت شق شدن ماه را از بسیاری از صحابه روایت کرده اند مانند 
ابن ملسعود انس: حذیفه, عبد الله بن عمر» عبد الله بن بن عباس.: جبیر بن 
مطعم؛ و همه روایت کرده اند که در مکه واقع شد <2». 


و جبیر روا یت کرده است که: چون مسافران ایشان آمدند و پرسیدند, همه 


کفتتت ماش شام راندن ان تب ینودیم که ی دولتم ند وباو تشم آمند 
«3»>. 


و ابن مسعود گفت: بخد 


سو گند که دیدم کوه حرا در میان دو پاره ماه بود «4». 


و ضحاک روایت ت کرده است که ابو جهل گفت: این جادو است, می باید 
فرستاد و از اهل شهرهای دنک توا گنس یر آهردند که ایا 


جادوئی بوده است که در همه شهرها مستمر گردیده است «<ظ». 


در روایت دبک وارد شده است که: شبی آن حضرت در حجر اسماعیل 
علیه السّلام نشسته بود 


و کفار قریش در مجالس خود نشسته بودند به یکدیگر گفتند: امر محمد ما 
را عاجز کرده است و نمی دانیم که در باب او چه بگوییم؟ تقکنی کفنند: 
جادو در آنتمان کار نمی کند بیایید برویم و از او بخواهیم معجزه ای در 
آسمان بنماید, پس برخاسته به خدمت آن حضرت آمدند و گفتند: یا محمد ! 
انتها که ازتویی سم ا یر او یی علا شوت اسان نم ما شا زیرا 
که می دانیم که جادو در آسمان مستمر نمی گردد؟ 


حضرت فرمود: اين ماه را می بینید که در شب چهارده و تمام است؟ می 
خواهید معجزه را در ماه به شما بنمایم؟ گفتند: بلی؛ حضرت با انگشت 
معجز نما بسوی ماه اشاره کرد. پس ماه به دونيم شد نیمی بر بام کعبه 
افتاد و نیمی بر کوه ابو قبیس افتاد. پس گفتند: ان را به جای خود 
برگردان. حضرت اشاره فرمود هر دونیم پرواز کردند و در هوا به یکدیگر 
پیوستند و در جای خود قرار گرفتند. 


چون این معجزه را دیدند به یکدیگر گفتند: برخیزید که سحر محمد در 
اسمان و زمین پیوسته و مستمر است <1». 


در روایت دیگر 


مذکور است که: مقدار ما بین عصر تا شام ماه دو حصه بود و کافران می 
دیدند و می گفتند: سحری است مستمر <2». 


و تمعن ان حضرت آمام رضا یه الشام ول ات کف باه در 
مکه به اعجاز حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و سلّم به دونیم شد, 


پس حضرت فرمود: گواه باشید «3». 


نوع دوم- برگردانیدن آفتاب است: علمای خاصه و عامه به سندهای بسیار 
از اسماء بنت عمیس و غیر او روایت ت کرده اند که: روزی حضرت رسول 
صلّی اللّه علیه و آله و سلّم حضرت امیر المومنین علیه السّلام را پی کاری 
فرستاد و چون وقت نماز عصر شد و نماز عصر گزاردند حضرت امیر آمد و 
تما طضر کردم عمتي حضرت وملدصلی. آلله علعتو الم و سامت 
مبار ک:خود زرا در داهن ان خضرت نهاد.و خوایید و وی بر آن:خضرت. نازل 
شد و سر خود را به جامه ای 


پیچید و مشغول استماع وحی گردید تا نزدیک شد که آفتاب فرو رود. چون 
وحی منقطع شد حضرت فرمود: يا علی ! نماز کرده ای؟ 


عفصی رهق با ول ناوات که ی اک را از دام شوه 


دور کنم. 


پس حضرت فرمود: خداوندا ! علی مشغول طاعت تو و طاعت رسول نو 
بود بسن افتاب را بز. آو: بر کردان: 


اسماء گفت: ۵اه دندم که افاتر فرفت و بلند شد و به جائی رسید که 


بر زمينها تابید و به وقت فضیلت عصر برگشت, حضرت نماز کرد و باز 
آفتاب فرو رفت <«1». 


السّلام مذکور 


خواهد شد ان شاء الله. 


قزر زواجت دیک متقول: اسشت: که جون. زسول دا صلی االه علیعو آلم و 
سلم قصه معراج را نقل کرد و فرمود که: قافله قربش را دیدم که در فلان 
منزل است, پر سید ند. قافله جه روز داخل خواهد شد؟ فرمود: در روز 


چون روز چهارشنبه شد قریش منتظر بودند کذب آن حضرت ظاهر شود 
روز به آخر رسید و قافله نیامد؛ پین حضرت دعا کرد که حق تعالی آقتاب 
زا نت ره رو مرت ای داست ا عافله لصو ص قآ 
حضرت ظاهر شد <2». 


نوع سوم- فرو ریختن ستارگان و بسیاری شهب است: که سابقا مذکور 
شد که از علامت ولادت آن حضرت بود که شیاطین ممنوع شدند از رفتن 
به اسمان <3». 


نوع چهارم: عامه و خاصه روا بت کرده اند که: چون قبایل عرب با هم اتفاق 
کردند در اذیت دنت دا صلی ام له باه ود اه رت فرمود: 
خداوندا! عذاب خود را سخت کن بر قبایل مضر و بر ایشان قحطی 
بفرست مانند قحط زمان یوسف علیه السلام. 


پس باران هفت سال بر ایشان نبارید و در مدینه نیز قحطی بهم رسید, 
اعرابی به خدمت آن حضرت امد و از جانب عرب استغاثه کرد که: درختان 
نمانده و چهارپایان ما هلاک شدند. 


پس رسول خدا به منبر برآمد و حمد و ثنای حق تعالی ادا نمود و دعای 
باران خواند و در اثنای دعای آن جناب باران جاری شد و یک هفته بارید و 
چندان باران امد که 


ال هیه شکایت امدهد عرش کردیده با ول الله ام ترش غرق 
شویم و خانه های ما منهدم شود, حضرت اشاره ای کرد بسوی اسمان و 
فرمود: «الَهمٌ حوالینا و لا علینا» «خداوندا! بر حوالی ما بباران ۳ 
مباران» و به هر طرف که اشاره می فرمود ابر گشوده می شد پس ابر از 
مدینه بر طرف شد و بر دور مدینه مانند اکلیل حلقه شد و بر اطراف مانند 
سیلاب می بارید و بر مدینه یک قطره نمی بارید, و یک ماه سیلاب در 
رودخانه ها جاری بود. پس فرمود: و الله اگر ابو طالب زنده می بود دیده 
اش روشن می شد <1». 


نوع پنجم- سایه کردن ابر بر سر ان حضرت پیش از بعثت و بعد از بعئت: 


ای نوات اه ‏ ض را ایا اس اه 
شام رفت بحیرا و غیر او مشاهده کردند و همچنین در سایر اوقات و احوال 


که کذشت و یغدان اين.من اند وراین ان معجز ات متواتزه ان حضرت. است 
<2». 


نوع ششم- نازل شدن مائده و طعامها و میوه ها برای آن حضرت از 
اسمان: 


خنانکه هه سین از ام امه ول آفت: که روز فاطعه غلما 
السلام به نزن وسول دا صلی اللهعلبه و اله و شلم آمد سس غلسا 
السْلام را برداشته بود و حریره ای ساخته بود و با خود آورده بود, چون 
داخل شد حضرت فرمود: پسر عمّت را برای من بطلب. چون امیر 
المومنین علیه السلام حاضر شد امام حسین علیه السلام را در دامن 
راست و امام حسین علیه السْلام را در دامن چپ و علی علیه السّلام و 
فاظفه عاها اشلام را ور 


پیش رو و پس سر خود نشانید و عبای خیبری بر ایشان پوشانید و سه 
مرتبه فرمود: 


خداوندا ! اینها اهل بیت منند پس از ایشان دور گردان شک و گناه را و پاک 
کردم: يا رسول الله ! من از ایشانم؟ 


فرمود: بازگشت تو به خیر است امّا از ایشان نیستی, پس جبرئیل آمد و 
طبقی از انار و انگور بهشت آورد, چون حضرت انار و انگور را در دست 
گرفت هر دو تسبیح خدا گفتند و آن حضرت تناول نمود, پس به دست 
حسنین داد و در دست ایشان «سبحان الله» گفتند و ایشان تناول نمودند, 
پس به دست علی علیه السلام داد و تسبیح گفتند و آن حضرت تناول نمود, 
تن شضی از ضحا یم رال فده ماس ار اناد فانک تور 


نمی خورد از این میوه ها مگر پیغمبر یا وصی او یا فرزند او «<1». 


و به سند دیگر از عايشه روایت ت کرده اند که: روزی رسول خدا صلّی اللّه 
علیه:و ال وتسلم غلی,.غلبه الشلام را بی کاری. فرستاد. و عون بر کشنت 
خشول خفا ضلی الله غایه و ال امن هرن هن (نوم یرم خر 
برخاست و علی علیه السلام را استقبال کرد تا میان فضای خانه و دست 
در گردن او دراورد, ناگاه دیدم ابری هر دو را فرو گرفت و از نظر من 
غائب شدند. چون ابر بر طرف شد دیدم که خوشه ای از انگور سفید در 
دست آن حضرت بود و خود تناول می نمود و به علی علیه السلام می داد 


او ی کر کم با اه ود ی هی رن 
می خورانی و به من نمی دهی؟ ! فرمود: این از میوه های بهشت است و 
در دنیا نمی خورد مکر پیغمبر و وصی پیغمبر «<2». 


و به سندهای بسیار در کتب خاصه و عامه از انس روایت کرده اند که: 
روزی رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم سوار شد و به نزد کوهی 
رفت و از آن بالا رفت و به من فرمود: برو به فلان موضع که علی نشسته 
و به سنگریزه تسبیح خدا می گوید و سلام مرا به او برسان و او را بر اين 
استر سوار کن و به نزد من بیاور. 


انس گفت: رفتم به آن موضع و علی علیه السّلام را سوار کرده به خدمت 


س‌ 


پیغمبر صلی الله علیه و اله و سلم اوردم. 
چون علی علیه الشلام نظرش به آن حضرت افتاد عرض کرد: السلام علیک 
یا رسول الله, حضرت رسول فرمود: و علیک السلام يا ابو الحسن بنشین 


که در این موضع هفتاد پیغمبر نشسته است که من از همه بهترم و در 
موضع هر پیغمبری برادر او نشسته است که تو از همه بهتری. 


انس گفت: در ,این حال ابری دیدم که به نزدیک سر ایشان آمد و حضرت 


دول صلی الله علیه و آله و سلمرچست دراز کوه صوی اير ی خونه 
انگوری فرود آورد و میان خود و علی علیه السْلام گذاشت و فرمود: بخور 
ای برادر من که این هدیه ای است از خدا بسوی من و بسوی تو. 


الکو با رشان الله این بز او وروت ؟ 
فرمود: بلی, علی برادر من است زیرا 


که خو تال اون هرن آفریه بت ار آنکه اه افش دا حله 
کند به سه هزا ر سال و آن را در مروارید سبزی جا داد و همچنان در علم 
الفی بو اوم له الم با ای کرد بش آن امسر درصلت ادم یه 
السلام جاری ساخت, 1 رن را به صلب شیت نقل کرد و پیو سته از 
۱ 
رسید پس ان را دو حضّه کرد: نصفی را در صلب عبد الله و نصفی را در 
صلب ابو طالب قرار داد, پس من از یک نیم بهم رسیدم و علی از نیم 
دیگر, پس علی برادر من است در دنیا و آخرت. وه این اشارخ کرد ات 
حق تعالی در قران مجید و هو الذی خَلق من الماء بَسَرا فَجعلة تسبا و 
صهّرا و کان ِ قدیرا «1» یعنی: «اوست خداوندی که آفزید. از 4 
بشری پس گردانید آن را نسب و دامادی. و پروردگار تو قادر است» «2». 


و در روایت دیگر است که انس گفت: از آن ابر خوردنی و اشامندتن هر 
دو تناول کردند و ابر بالا رفت و حضرت فرمود که: از این ابر سیصد و 
سیزده پیغمبر و سیصد و سیزده وصیْ پیغمبر خورده آند که من از همه آن 
گرامی تر است «3». 


و در حدیث معتبر از امام جعفر صادق علیه الشلام منقول است که حضرت 
ایو امش یه ال 


فرمود: بر شما باد به هریسه 


که چهل روز نشاط عبادت مي دهد و داخل بود در خوانی که برای رسول 
خدا ضلی الله غلية ه اله مستلم از اسمان: فز ود آمد 1 


مولف گوید: احادیث نزول مائده بسیار است و در ابواب فضائل حضرت 


خواهد شد آن شاء الله تعالی. 


و هفتم: رواب کر انیا ان کر رسولن از این اسان 

له و یلم روم را به رسالت فرستاد نزد فرعونی از فراعنه عرب که 
وس ما میت مایت چود رات مرت با بو او رتیبا نیا 
ای ۳ 


آن: مره بز کشت و رسالت آو رابه حص رت را نیو ؛ پس بار دیگر حضرت به 
نزد او فرستاد و او را دعوت نمود و او ابا کرد و با فرستاده آن حضرت در 
سخن بود که ابری پیدا شد و صاعقه ای از آن ابر ظاهر شد و کاسه سر او 
را برداشت, پس خدا این آیه را فرستاد.5 یرٍسل الصَواعق فیصیبٍ بها من 
پشاء و هم جادلون فی الله و هو شدید المحال <2». «3» 


هشتم- در تفسیر امام حسن عسکری علیه السّلام مذکور است که: روزی 
حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم به ابو جهل لعین گفت که: خدا 
عذاب را برای این اه ور سس کوا نش که هی دراه در پشت تو ذژیتی 
هست که مسلمان خواهد شد- یعنی عکرمه- و ولایت در میان مسلمانان 
بهم خواهد رسانید و اگر در ان ولایت اطاعت 


خدا بکند نجات خواهد یافت؛ و همچنین سایر قریش بعضی را خدا| مهلت 
می دهد برای انکه می داند که مسلمان خواهند شد و بعضی را برای انکه 
می داند از نسل ایشان مسلمانی بهم خواهد رسید. 


پس فرمود: نظر کنید بسوی آسمان ؛ چون نظر کردند دیدند درهای آسمان 
کشوده شد و آتشن فرود اف و در بر آنز.شتر آنشان. انستاد و ان قدر 
نزدیک شد به ایشان که گرمی آن را در میان دوشهای خود یافتند و بدنهای 
ایشان لرزید, حضرت فرمود: مترسید که الحال 


شما را نمی سوزاند و این را خدا عبرتی گردانید برای شما؛ پس دیدند که 
از پشتهای ایشان نوری جدا شد و ان انش را برگردانید تا به اسمان 


مسلمان خواهند شد و بعضی نور فرزندانی است که خدا می داند از 
ایشان بهم خواهند رسید و مسلمان خواهند شد <1». 


باب هفدهم در بیان معجزه ای چند است که از آن حضرت در جمادات و نباتات ظاهر شد و آن بر 
چند وجه است 


اول- محدثان خاصه و عامه از حضرت صادق علیه الشّلام و جابر انصاری و 
دگران: زوایت کروه ان کم چون حضرت رسول صلی الله علیه و آله و 
اک ای یه گت ی 3 


خم می شدند و سجده می کردند برای تعظیم آن حضرت و می گفتند: 
«السلام علیک يا رسول الله» 1 


دوم- به سند معتیر روایت کرده اند که فاطمه بنت اسد گفت: چون علامت 
ففات. غبذ المطلب طاهر شد به. فروندان. خود کفت: کی محمد را 
محافظت و کفالت خواهد کرد؟ 

گفتند: او از ما زیرک تر است. هر که را خود اختیار نماید به او بگذار. 


فبد المطلب گفت: ای مجمدا جه تو بر جناخ سفر آخرت 


است, کدامیک از عموها و عمه های خود را اختیار می کنی که تو را کفالت 
نمایند؟ 


حضرت در روهای ایشان نظر کرد و به جانب ابو طالب روان شد. 


یی یی | ات هه ای ابو طالب ! من دانسته ام امانت و دیانت تو را, 
اما ای ای ات مار ات اسر 


چون عبد المطْلب به رحمت حق واصل شد ابو طالب او را به خانه آورد و 

من او را خدمت می کردم و مرا مادر می گفت؛ هون خاش ها روکد 
9 بود و اول موسم رسیدن رطب بود و چهل طفل بودند از هم ستان 
ارت هر وری ا وا رف مور ی 
وان دست یکوییر رم رتوفدنق ی هر کر ندید که آن 


حضرت از دست دیگری رطب بگیرد, و من هر روز از برای آن حضرت 
قدری بر می چیدم و گاهی کنیز من بر می چید, روزی چنان اتفاق افتاد هر 
دو فراموش کردیم و از برای آن حضرت بر نداشتیم و او در خواب بود و 
کودکان امدند و انچه از درختان افتاده بود برچیدند و رفتند, و من از خجلت 
و شرم آن حضرت خوابیدم و آستین خود را بر رو کشیدم, چون آن حضرت 
بیدار شد و بسوی بستان خرامید و رطبی در زیر درختان ندید برگردید و 
خاربة.فن از ان حضرت معذرت طلبید که: ما امروز فرآاموش کردیم که 
بهره شما را برداریم, دیدم باز به جانب نخلستان خرامید و به یکی از آن 
درختان خطاب فرمود که: ای درخت ! من گرسنه ام, دیدم آن درخت نیک 
بخت سر بر پای 


مبارکش سود و شاخهای خود را نزد آن حضرت گشود تا آن قدر که می 
خواست میل فرمود پس از شرف و عزت سر بر اسمان رفعت کشید و ان 
حضرت باز گردید 


فاطمه گفت: من از مشاهده آن حال متعجب گردیدم, و چون ابو طالب در 
خانه را زد و عادت دویدم و در را گشودم و آنچه دیده بودم به 
خدمتش تقریر نمودم, ابو طالب گفت: از مشاهده ان ات از ان مظهز 
فعانت. عحته یره که امرس خماهد فده ای هد دش امد 
فرزندی بهم خواهد رسید که شبیه به او و وزیر و وصی او باشد. پس زیاده 
از بیست سال از ان حال که گذشت حضرت امیر المومنین علیه السلام 
متولد شد <1». 


سوم- به سندهای معتبر از عمار بن یاسر و غیر او منقول است که گفت: با 
حضرت رسول صلی الله علیه و اله و سلم در بعضی از سفرها همراه 
بودیم, در صحرائی فرود آمدیم که درخت در آن صحرا کم بود ۰ 
اراده قضای حاجت نمود نظر کرد و دو درخت از دور دید گفت: ای عمار ! 
برو به نزد آن دو درخت و بگو: رسول خدا شما را امر می کند که به 
یکدیگر متصل شوید تا در عقب شما قضای حاجت خود نماید ؛ چون عمار 
رسالت آن حضرت را به دزختان رسانید به جانب یکدیگر سعی کردند و 
متصل شدند مانند یک درخت, و چون از حاجت خود فارغ شد فرمود: هر 
یک به جای خود برگردید, پس بزودی به جاهای خود 


برگشتند «<1». 


به سندهای معتبر از حضرت امیر المومنین 


و حضرت صادق علیهما السلام مروی است که: 


حضرت خود فرمود و درختها به نزدیک یکدیگر آمدند, و چون قضای حاجت 
کرد فرمود که به جای خود برگشتند, و چون بعضی از صحابه به آن موضع 
آمدند اثری از مدفوع آن حضرت ندیدند <2». 


چهارم- به سندهای بسیار از خاصه و عامه روایت کرده اند که: چون 
۱ ۱ و 
را بنا کرد. در جانب محراب مسجد درخت خرمائی خشک کهنه ای بود و 
هرگاه حضرت خطبه می خواند بر آن درخت تکیه می فرمود پس رومی 
آمد و گفت: یا رسول اللّه! رخصت ده که برای تو منبری بسازم که در 
وقت خطبه بر آن قرار گیری. و چون مرثخص شد برای حضرت منبری 
۱ اول مرتبه که 
آن حضرت بر منبر آمد آن درخت به ناله آمد مانند ناله ای که ناقه در 
مفارقت فرزند خود کند, پس حضرت از منبر به زیر آمد و درخت را در بر 
گرفت تا ساکن شد پس حضرت فرمود: اگر من او را در بر نمی گرفتم تا 
قیافت: ناله هی کرد «و6 وان زا حبانه می کفتند منود ها انکهدینن. امه 


مسجد را خراب ب کردند و از نو بنا کردند و ان درخت را بریدند «<4». 


و در روایت دیگر منقول است که حضرت فرمود که آن درخت را کندند و 
در زیر منبر دفن کردند <5». 


از میوه تو بخورند و اگر خواهی تو را 


در دنیا به حالت اول برگردانم که تر و تازه شوی و جوان گردی و میوه 
دهی, پس ان درخت اختیار اخرت نمود بر دنیا <1». 


نزد خود طلبید. پس ان درخت زمین را شکافت و به جانب ان حضرت 
حرکت کرد و چون به نزدیک منبر رسید حضرت آن را در بر گرفت و 
تسکین آن می نمود. و از آن ناله می شنیدند مانند ناله کودکی که او را از 
گریه ساکن گردانند <2». 


و اين معجزه متواتر است «3», و اکنون جای آن درخت معروف است و 
ان را «اسطوانه حتانه» می گویند. 


ینجم- در نهج البلاغه ین ار از حضرت امیر المومنین علیه السلام روایت 
کرده اند که گفت: 


با حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و سلم بودم روزی که اشراف 
فرفشن. یه خدفت: آن خصرت: آمدند :و کفتند: يا محفد ! تو دعوای بزرگی می 
کنی که پدران و خویشان تو نکرده اند و ما از تو امری سوّال می کنیم, اگر 
اجابت می نمایی می دانیم که تو پیفمبری و رسولی و اگر نکنی می دانیم 
که تو ساحری و دروغگویی. 


حضرت فرمود: سوال شما چیست؟ 

گفتند: بخوانی از برای ما اين درخت را که تا کنده شود از ريشه خود و 
بیاید و در پیش تو بایستد. 

حضرت فرمود که: خدا بر همه چیز قادر است. اگر بکند شما ایمان خواهید 
اورد؟ 

گفتند؛ بلی. 


اورد و در میان شما جمعی هستند که کشته خواهند 


شد در جنگ بدر و در چاه بدر خواهند افتاد و جمعی هستند که لشکرها 
برخواهند انگیخت و به جنگ من خواهند آورد. پس فرمود: ای 


درخت ! اگر ایمان به خدا| و روز قیامت داری و می دانن: که من رسول 
خدایم پس کنده شو با ریشه های خود تا بایستی در پیش من به اذن خدا. 


پس بحو* آن خداوندی که او را به حق فرستاد که آن درخت با ريشه ها 
کنده شد از زمین و به جانب ان حضرت روانه شد با صوربی شدید و 
صدایی مانند ضدای بالهای مرغان تا نزد آن حضرت ایستاد و سایه بر سر 
مبارک آن حضرت انداخت و شاخ بلند خود را بر سر آن حضرت گشود و 
شاخ دیگر بر سر من گشود و من در جانب راست آن حضرت 1 
بودم . 


چون این معجزه نمایان را دیدند از روی علوّ و تکبر گفتند: امر کن آن را بر 
گردد و به دونیم شود و نصفش بیاید و نصفش در جای خود بماند؛ حضرت 
آن را امر کرد و برگشت و نصفش جدا شد و با صدای عظیم و روی شدید 
قاتا بفه شرعت وود تا بت ند یی | 0 وف رس 


گفتند: بفرما که این نصف پرگردد و با نصف دیگر مثصل شود؛ حضرت 
فرمود و چنین شد, پس من گفتم: لا الة .الا الله اول کشی که به تو.ایمان 
قف. اورد فتم و اول کنسنن که اقرآر.فی کند که آنجه درشت: کرد فه اهر خق 
تعالی نمود و از برای تصدیق پیغمبری و تعظیم تو کرد منم. 


کذابی و جادوهای عجیب داری و تو را تصدیق نمی کند مگر مثل این که در 
پهلوی تو ایستاده است <1». 


و این معجزه نیز متواتر است و به طرق بسیار منقول است <«2». 


شیم - به سندهای معتبر از امام جعفر صادق علیه السلام منقول است که 
مرفی. نه نزد-وسول:خدا ضلی الله علیه و آله و سلم آهد و کت . به من 
معجزه ای بنما؛ و در برابر از خظرت: دون ذرحت وی که تور نودند. از 
یکدیگر: رف به یکجا جمع شوید. پس 


حرکت نمودند و به یکدیگر چسبیدند؛ : پس فرمود: از یکدیگر جدا شوید, جد جد 
شدند و هر یک به جای خود برگشتند و آن مرد ایمان آورد «1». 


هفتم- به سند معد از عباس منقول است که ابو طالب به حضرت رسول 
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ای فرزند برادر ! خدا تو را فرستاده است؟ فرمود: بلی؛ ابو طالب گفت: 
پس معجزه ای به من بنماء گفت: این درخت را بخوان؛ حضرت آن را 
طلبید.ه امن فر یش آن حضرت دم کرد هیر کشسته: ابو طالب گفت: 
گواهی می دهم که تو راستگویی, یا علی ! نماز کن در پهلوی پسر عم خود 


.»2« 


هیشتم- در تفسیر امام حسن عسکری علیه السّلام منقول است که: ِ 
در حق 6 یهودان و دشمنان آل محمد این آیه نازل شد نْ قست عقاو کم من 
بعد ذلک قهی کالججازه او أسَد قسوه 7 «3» گفتند: ای محمد 2 
کنی که در دلهای ما اراده مواسات فقرا و اعانت ضعفا و صرف مال در 
راه خدا نیست و می گویی سنگها از دلهای 


ما نرم ترند و اطاعت حق بیش از ما می کنند و اینک کوهها نزدیک ما 
هستند بیا برویم به نزدیک یکی از آنها اگر گواهی دهند که تو راستگویی بر 
ما لازم است تو را متابعت کنیم و اگر تکذیب تو کنند یا جواب تکوبنن می 
دانیم که تو دروغگویی. 


حضرت فرمود: خوب است, هر کوه را که اختیار می کنید می رویم به 
نزدیک آن, پس کوهی را اختیار کردند که از معموره دورتر بود و حضرت را 
به نزدیک آن کوه بردند, پس حضرت به کوه خطاب نمود که: سوال می 
کنم از تو بجاه محمد و ال پاکیزه او که حق تعالی به برکت ذکر نامهای 
ایشان عرش را سبک گردانید بر دوش هشت ملک بعد از انکة ایشان با 
گروه ملائکه که عدد ایشان را بغیر از خدا کسی نمی دانست نتوانستند آن 
راجرکت دادن و وال می کنم ی مخیع و ال طسن او که یهد کر 
افای اشان خی عالی که درا ول کرو هب سل هار اسان 
ادریس را در بهشت به مکان بلند رسانید که شهادت 


دی ترآ محمد به: انح دا یه و نردم اشت از تصدیق, اه بر این 
بهودان در بیان قساوت دلمای ایشان. 


پس کوه بر خود بلرزید و آب از آن جاری گردید و به لغت ارجمند و صدای 
بلند ندا کرد: ای محمد! شهادت می دهم که تویی رسول رت العالمین و 
سید خلایق اولین و آخرین و شهادت می دهم که دلهای این یهودان چنانکه 
تو وصف کرده ای از سنگ سخت تر است, از آنها خیری بیرون نمی آید و 
اسسی اه اب سیر وهی ابو 


و شهادت می دهم که ایشان دروغگویانند در آنچه تو را : ار تسه مات 
دهند از افترای بر پروردگار عالمیان. 


حضرت فرمود که: سوال می کنم از تو ای کوه که بیان نمایی که خدا تو را 
امر کرد اطاعت من کنی در هرچه از تو طلب کنم بجاه محمد و آل طیب 
او که به برکت ایشان نجات داد خدا نوح را از کرب عظیم و سرد گردانید 
آتش را بر ابراهیم و بر او سلامت گردانید و او را در میان آتش متمکن 
گردانید بر تخت مرن و فرشهای ملن که آن پادشاه جبار مانند ایا در 
سر کار خود و پادشاهان دیگر ندیده و نشنیده بود و بر دور تخت او انواع 
درختهای سبز خوشاینده رویانید و اصناف گلها و ریاحین و میوه ها , به ظهور 
آوزد که.هر یک در فضلی از فضول سا ل بعمل .من امد. 


کوه گفت: گواهی می دهم برای تو که آنچه گفتی حقّ است و شهادت می 
دهم که اگر از خدا سوال کنی مردان دنیا را همه میمون و خوک گرداند, 
می کند؛ و اگر سوال کنی که همه را فرشتگان گرداند. می کند؛ و اگر دعا 
کنی که آتشها را یخ و یخها را آتش کند, می کند ؛ و اگر بطلبی که آسمان را 
به ژمین آورد و زمین را به آسمان برد, رد نمی کند؛ و گواهی می دهم که 
خدا آسمانها و زمينها و کوهها و دریاها و صحراها را همه فرمانبردار تو 
گردانیده است و جمیع مخلوقات حق تعالی مطیع تواند و هرچه بفرمایی 
بعمل می آورند. 


بعد از مشاهده این معجزات واضحات آن گروه یهود عنود گفتند: يا محمد! 
تو بر ما تلبیس می کنی 


و در پشت سنگهای اين کوه جمعی از اصحاب خود را نشانده ای که آنها 
سخن می گویند و به ما می گویی کوه سخن می گوید, اگر راست می 
گویی از کوه دور شو و امر کن آن را از بیخ کنده شود و حرکت نماید تا 
موضعی که ایستاده ای پس کوه از کمر به 


دونیم شود و نیم بالا به زیر اید و نیم زیر به بالا رود, اگر چنین کنی می 


پس حضرت اشاره نمود به سنگی که به قدر پنج رطل بود و فرمود که: ای 
سنگ ! بگرد, پس گردید و به نزدیک حضرت ایستاد, حضرت به آن بهودی 
فرمود: ای بهودی ! اين سنگ را بردار و به نزدیک گوش خود بدار تا آنچه آن 
کوه شهادت داد اين سنگ نیز شهادت بدهد : چون چنین کرد سنگ سنگ به امر 
خدا به سخن آمد و آنچه از کوه شنیده بود از آن سنگ شنید. حضرت 
فرمود: اباکر تفت این نی ادمی هسته که با نو شخ کوید؟ 


طفت نم ۵ لیکن. انخه من طلت کردم تعمل بیا ور 


رسول خدا صلّی اه علیه و آله و سلم برای اتمام حجت بر ایشان از کوه 
بسیار دور شد و در میان صحرا ایستاد و فرمود: ای کوه ! بحق محمد و ال 
ین ای کتفان انشا و سل خسن تدای دا هاشان حه قالی سر 
قوم عاد بادی سرد فرستاد که مردم را از زمین می کند و به هوا بلند می 
ام ما ی ی ات ای 
از 


مکان خود کنده شو به اذن خدا و بیا به نزدیک من به این موضع, , و دست بر 
زمین گذاشت؛ پس کوه به آذن خدا به حرکت ۳ و مانند اسب رهوار به 
سرعت: بشیار امد تا به انجا کت‌خضرت ششان:داد انستاد و. کفت؛: هن :شنوا 
و مطیعم تو را ای رسول پروردگار عالمیان تا بر خاک مالیده شود بینی های 
این معاندان, هر امر فرمائی بفرما تا اطاعت کنم. 


فرمود: این گروه می گویند که از زمین کنده شوی و به دونیم شوی و 
نصف زیر به بالا رود و نصف بالا به زیر اید. 


عرض کرد: ای رسول رت العالمین ! تو می فرمایی که چنین شود؟ 


حضرت رسول صلی الله علیه و اله و سلم فرمود: بلی. پس چنان شد که 
خواستند و بعد کوه خطاب کرد به معاندان که: ایا انچه دیدید کمتر است از 
معجزات موسی علیه السْلام که گمان ماف کنر به او ایمان آورده اید؟ ! 
پس بهودان به یکدیگر نظر کردند و بعضی گفتند: کیک ای تسا ند‌ها رابت 
بعضی گفتند: ای رو ای ی وروی ای بت ات هه 
اراده-فن کید از برای امسر هی کردد: 


بسن کهعتندا کرد ابشان را کم ای دشسان دا ابه آتخه کفتید نات مویتن 
واساظل کته ترا کهمکو توس سی قواند کت که عم های انا 


بخت بود <1». 
نهم- در تفسیر امام جسن ‏ عسکری علیه السلام مذکور است که کفار 


قریش که با پیفمبر صلّی اللّه علیه و آله و سلّم مجادله می کردند گفتند: 
بیا تا برویم به نزد «هبل» و او را حکم گردانیم تا گواهی دهد به راستی 


ما و دروغ تو. 


چون به نزد هبل آمدند و خضرت به. نزدیک: آن: شید بر زه: در افتاد. برای 
تعظیم آن حضرت و گواهی داد برای او به پیغمبری و برای برادرش علی 
علیه السلام به امامت و برای فرزندان ایشان به خلافت و ورائت 2 


دهم- باز در تفسیر امام علیه السلام مذکور است که: چون کفار قریش 

رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را در شعب ابی طالب محصور 
کردند و در دهنه شعب جماعتی را موکل کردند که نگذارند کسی قوتی 
تراق, ایشان یره و کسی اجره مرون آید و ظلت آذوقه از بزای ایشان 
بکند, در آن وقت حق تعالی آن حضرت و خویشان و اصحاب او را در آن 
دژه غذایی داد بهتر از من و سلوی که برای بنی اسرائیل فرستاد, و به 
برکت دعای آن حضرت هرچه خواهش کردند و طلبیدند از انواع میوه ها و 
حلواها برای ایشان حاضر شد و فاخر ترین جامه ها بر ایشان پوشانيد, و 

چون گفتند: ما از اين ده دلتنگ شدیم و سینه های ما تنگی ۱ 
دست مبارک خود از جانب راست و چپ به کوهها اشاره فرمود که: دور 
شوید. پس دور شدند و در میان دژه صحرای وسیعی بهم رسید که دو 
طرفش را نمی توانستند دید پس به دست مبارک اشاره نمود و فرمود: 
بیرون اورید انچه حق تعالی به شما سپرده است از درختان و میوه ها و 
ریاحین و گلها و گیاهها. پس به قدرت حق تعالی تمام آن صحرا مملو شد 
از گل و سبزه و ریحان و انواع درختان و الوان میوه ها و آن 


صحرا رشک جمیع گلستانها شد «3». 


یازدهم- در حدیبت حجسن از امام جعفر صادق علیه السلام منقول است که: 
سل خراضای اه لاله مسا 


سنگی در میان راه گذاشت که آب را از زمین خود بگرداند و تا امروز باقی 
است و در این مدت به اعجاز آن حضرت پای کسی بر آن سنگ نیامده و به 
حیوانی ضرر نرسانیده 1 


دوازدهم- روایت کرده اند که: بهودی را بر مسلمانی حقی بود و شرط 
کرده:نوونا متتلمان که برای او نخلستانی" ماه که آلران رها ور ان 
پاشتدم بش بیعنیر ضلی آلله علیه و اله مسا اضر کرد آفیر العومنی عاود 
السلام را که هسته خرما حاضر کرد به عدد آن درختان که شرط کرده 
بودند و آن حضرت هسته را در دهان مبارک می گذاشت و به علی علیه 
السلام می داد و او به زمین فرو می برد و چون به هسته دیگر می 


پرداختند هسته اول سبز شدمر بود, و چون هسته سوم را به زمین فرو می 
برد آفلی بیان آهده سنا آنکه-در بی.ساعت ان باع راتفام. کردند از 


الوان خرمای زرد و سرخ و سفید و سیاه و همه به میوه رسیدند و به 
یهودی تسلیم نمودند <2». 


سل 
شبیه به این در باب قصه سمان فارسی رضی الله عنه مذکور خواهد شد 
»> 


سیزدهم- در حدبث معتبر مذکور است که: ماش رات رال صلن :2۱ 
علیه و آله و سلم با امیر المومنین علیه السّلام در میان نخلستانی راه می 
رفتند, پس یکی از آن درختان به دیگری گفت: این رسول خدا| است و 


به این سبب آن خرما را «صیحانی» گفتند که صدا به شهادت به رسالت و 
وصایت بلند کرد «<4». 


چهاردهم- از جابر انصاری منقول است که گفت: چون در جنگ احزاب 
کدرا کندص بر در یل ای ان شا و ری ین ,رقم ۵ ند 
خدمت رسول خدا.صلی للم «لبه .و ال وفلم عرش کردم فرمود :از این 
غمگین مباش که بزودی امر عجیبی مشاهده خواهی کرد؛ : چون شب شد 
نزد ان خاک صداها می شنیدم و کسی را نمی دیدم و شعری چند می 
شنیدم که مضمونش این است: خاک را از بیخ بر کنید و به بلد بعیدی 
بیفکنید و اعانت کنید محمد رشید را و یاور او و پسر عم بزرگوار او باشید؛ 
چون صبح شد مقدار 


یک کف از آن خاک نمانده بود «1». 


پانزدهم- این شهر آشوب روا یت کرده است که: رسول خدا صلّی اللّه علیه 
همست ان هر کیره هی سا سس و خی آ درد 
<2»>. 


با ره هیه بان ان شهی قوب و ات کیوه اشنتت که رسول خدا صلن الم 
علیه و آله و سلم روزی در جحفه فرود آمد در زیر درخت کم سایه ای و 
اصحابش بر دور آو فرودر آمدند و آنها در آفتاب بودند, و این بر رسول خدا| 
صلی اللّه علیه و آله و سلّم گران آمد که خود در سایه باشد و اصحابش در 
آفتاب, ناگاه به آمر خدا ی ی ۱ 
فش تانب خود گرفت بش خی عالی آين سرا فزستای له نز ات 
کی 


م5 الظل چ لو شاء لَجَعَلَه ساکناً «3» «آيا نمی بینی پروردگار خود را که 


چکونة کشید و هن کرد .تايه راو اکر خواهد ان زا اکن ی کرداند۱* 
<4». 


هفد هم - عیاشی از سعید بن جبیر روایت ت کرده است که: کفار قریش بر 
کعبه سیصد و شصت بت گذاشته بودند از هر قبیله یک یت و دو بت بود, 
چون آیه شهدة ال أنَه لا الة الا هُوَ «5» نازل شد همه آن بتها به سجده 
افتادند «6». 


هجد هم - ابن بابویه و غیر او به سند معتبر از امام جعفر صادق علیه السلام 
روایت کرده اند که: 


چون در طواف رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم به رکن غربی رسید 
و از آن گذشت آن رکن به سخن آمد و گفت: 0 
از ارکان خانه پروردگار تو نیستم؟ چرا دست مبارک خود را به من نمی 
رسانی؟ پس حضرت به نزدیک آن رکن رفت و فرمود: ساکن شو بر تو باد 
سلام و تو را متروک نخواهم گردانید «7». 


نوزدهم- صفار و قطب راوندی, و ابن بابویه روایت ت کرده اند که: روزی 
رسای ال علیه رال سمل راخل سای ان خر از در 
جانب به صدا آمده گفتند: السلام علیک پا رسول الله, و هر یک استدعا 
کردند: از من بخور. و خوشه های خود را اویختند و از هر یک تناول فرمود, 
چون به خرمای عچوه رسید سر فرود آورد و سجده کرد آن حضرت را 
تشو ال که یله عایف له ترا رون خداوندا ! برکت فرست بر 
این و نفع ببخش مردم را به 


این ؛ پس به این سیب روایت کرده اند که: عجوه از بهشت است <1». 


بیستم- راوندی و آبن شنهر. آشوبت از آبن عباس روایت ه کرده اند که: 
ای را ی را و 
تلم امد و کته به چه چیز بدانم که تو رسول خدائی؟ 


فرمود: اگر این خوشه خرما را بطلبم و از بالای دوشت نم زیر اند گواهی 
می دهی که منم رسول خدا؟ 


حضرت آن خوشه را طلبید و آن جدا شد و به زیر آمد و خود را به زمین 
می کشید و آن حضرت را سجده می کرد تا به نزد رسول خدا آمد. پس 
فرمود: برگرد به جای خود. پس برگشت و به جای خود پیوست. 


اعرابی گفت: گواهی می دهم که تویی رسول خدا؛ و ایمان آورد و بیرون 
اخد دی کف اس رال باه یم هه امن رد آمدا کدس جوا هم 
کرد <2». 


بیست و یکم- باز روایت کرده اند؛ مردی بود از بنی هاشم که او را 
«رکانه» می گفتند و کافر بود و بسیار بر کشتن مردم حربص بود و 
گوسفند می چرانید در وادیی که آن. را «اضم» می کفتند , روزی رسول 


خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم به آن وادی رفت چون نظر رکانه بر آن 
حضرت افتاد گفت: اک اکتا وی فان مرت می نهد مدای با که 
سخن نمی گفتم تا تو را می کشتم, تویی که خدایان ما را دشنام می دهی 
اکنون خدای خود را بخوان تا تو را از من 


نجات دهد, پس بیا کشتی بگیریم اگر مرا بر زمین افکندی ده گوسفند من 
از تو باشد؛ حضرت او 


را برداشت و بر زمین زد و بر روی سینه اش نشست. رکانه گفت: این کار 
تو نبود خدای تو با من چنین کرد, بیا بار دیگر کشتی بگیریم اگر باز مرا 
بیندازی ده گوسفند دیگر از تو باشد پس مرتبه دیگر حضرت او را بر زمین 
زد, با زگفت: بار دیگر کشتی می گیریم بر ده گوسفند دیگر, و باز حضرت 


او را انداخت. 
رکانه گفت: یاری کرده نشوند لات و عرژّی که مرا یاری نکردند, بگیر سی 
گوسفند خود را و برو. 


حضرت فرمود: من گوسفند را نمی خواهم و لیکن تو را به اسلام دعوت 
می کنم و نمی خواهم که تو به جهنم روی, اک مان شین ار غدات 
الیت نمسای 


رکانه گفت: مسلمان نمی شوم مگر آنکه معجزه ای به من بنمائی. 


حضرت فرمود: خدا را بر تو گواه می گیرم که عهد کنی اگر از من معجزه 
بینی به من آیمان بیاوری. 


درختی نزدیک آن حضرت بود فرمود: بپا ای درخت به اذن خداء فلز ان 


درخت به دونیم شد و نصف آن با ساقش روان شد و در پیش رسول خدا 
صلی الله علیه و اله و سلم ایستاد. 


رکانه گفت: معجزه ق ی نمودی؛ بکو بر کردد: حضرت امر کرد آن را و 
برگشت و مثصل شد به نصف دیگر. پس فرمود: مسلمان می شوی؟ 


گفت: نمی خواهم که زنان مدینه بگویند من از ترس مسلمان شده ام و 


حضرت فرمود: چون مسلمان نشدی مرا , به گوسفندان تو احتیاجی نیست 
«1َ». 


بیست و دوم" ابن شهر آشوب روایت ت کرده است: چون رسول ی 
الله له الم ام با تایه ی ود مه ی ره کم 


عظیمی رسیدند که اسبان عاجز بودند از قطع آن, 


پس حضرت دعا کرد و آن کوه به زمین فرو رفت و پاره پاره شد و راه 
ایشان باز شد <1». 


بیست و سوم- ابن بابویه و صفار و راوندی به سندهای معتبر روا بت کرده 
اند که حضرت امیر المومنین علیه السّلام فرمود: رسول خدا مرا طلبید و 
به.یفن: فزستاد که میان: یشان اضلاح کتم: کفتم. با رتسول ال ! ایشان 
جماعت بسیارند و مردم سالدارند و من کم سالم, , فرمود: یا علی ! چون به 
عقبه «افیق» بالا روی به آواز , بلند بلند ندا کن که: ای درختان و ای کلوخها و ای 
خاک فیدر نا اضرا ماراس ی سای 


پس رفتم بسوی یمن و چون به بالای عقبه افیق رسیدم دیدم اهل یمن 
همه شمشیرها برهنه و نیزه ها راست کرده اند و رو به من می ایند. چون 

به اواز بلند انچه حضرت فرموده بود گفتم, تن ددرت و کلوخ و خاکی که 
دز آن رضه نود :همه ند ری دا آواز کزدند و گفتند؛ پن مه رشول لاد 
و بن نو باد سلام؛ چون آن ضداها ثرا اهل یمن شتیدند همه بر خود. بل زیدند 
و زانوهای ایشان بر هم می خورد و حربه ها را انداختند و از روی اطاعت 
به نزد من امدند تا میان ایشان اصلاح کردم <2». 


بیست و چهارم- علی بن ابراهیم روایت ت کرده است: چون حضرت رسول 
۱ 


محاصره نماید در دور قلعه ایشان درخت خرمای بسیاری بود, به دست 
خود اشاره فرمود که: دور شوید, پس درختان از 


پای قلعه دور شدند و در بیابان متفرق شدند «3». 


بیست و پنجم- شیخ طوسی و قطب راوندی و دیگران به, سند, معتبر از 
حضرت رضا علیه السلام روایت کرده اند که رسول خدا صلّی اللّه علیه و 


اله و سلم فرمود: من می شناسم سنگی را در مکه بر من سلام می کرد 
.از آنکه مبعوت شوم و الحال آن را می شناسم «4»>. 


7 شیخ طوسی به سند معتبر از سلمان روایت کرده است 


روزی نزد رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم نشسته بودیم ناگاه علی 
بن ابی طالب علیه السلام داخل شد و حضرت سنگریزه ای در دست 


۱ آن حضرت داد, هنوز سنگریزه در دست, او قرار نگرفته 
بود که به قدرت الهی به سخن آمد و گفت: «لا اله ی رت 


الات ریت لیمحت صلی اه یه له امش وهی بو 
7 ات له الا نس رت سا و 
تا رت هرکه از شما صبح کند و این دعا را بخواند و راضی باشد به 
1 


بیست و هفتم- ابن بابویه و راوندی به سند معتبر از حضرت صادق علیه 
السلام روایت ت کرده اند که: مردی از یهود که او را «سبحت» می گفتند به 
طدفت من صلی لاه المم سا اه مت 

گفت: کجاست خدای تو؟ 


فرمود: علم و قدرتش 


به همه مکان احاطه کرده است و در هیچ مکان نیست. 


فرمود: چگونه او را به چگونه بودن وصف کنم و حال آنکه چگونگی را او 
اخریت واه موی هدمع سس کرو 


گفت: چه دانم که تو پیغمبری؟ 


پس هر سنگ و کلوخ و هر چیز که در دور آن حضرت بودند همه به لغت 
عربی فصیح به سخن آمده گفتند: این است رسول خدا. 


سبحت گفت؛: هرگز به این هویدایی امری ندیده بودم» گواهی می دهم به 
وحدانیت الهی و گواهی می دهم که تو رسول خدایی <«2». 


بیست و هشتم- در بصائر الدرجات به سند معتبر روایت ت کرده است که: 
روزی 


رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم با سهل بن حنیف و خالد بن ایوب 
انصاری داغل: باغی. از باغهای نی التجاز شدنه. ناگاه عسکین از سر چاه 
اشان دا کرد ان عضرسی رنه آوان ند ی کفت: 


بر تو باد سلام الهی ای محمد, شفاعت کن از برای من نزد پروردگار خود 
که نگرداند مرا از سنگهای جهنم که کافران را به آنها عذاب می کند؛ 
حضرت دست بسوی اسمان برداشت و گفت: خدا ها ا ان این سنگ 


را از سنگهای جهم. 


پس ریگ آن حضرت را ندا کرد و گفت: السلام علیک یا محمد و رحمه اللّه 
و برکاته دعا کن پروردگار خود را که نگرداند مرا از کبریت جهنم: پس 
حضرت دست برداشت و گفت: خداوندا! مگردان این ریگ را از کبریت 
جهنم <1». 


بیست و نهم- شیخ طبرسی و قطب راوندی و ابن شهر اشوب روایت کرده 
اند که: 


کون حرش رش ناضلی, الله علجه و المع ام یه 


جنگ طایف می رفت به صحرائی رسیدند که در آنجا درخت سدر بسیار بود 
و آن حضرت را خواب ب گرفته بود, پس درخت سدری بر سر راه آن حضرت 
واقع شد و به قدرت الهی به دو حّه شد و از میان خود راه آن حضرت را 
گشود, و ساقش دو حضٌّه شد و هر حصّه در طرفی ایستاد و تا امروز بر آن 
هیئثت مانده است و مردم تعظیم آن می نمایند و آن را «سدره النبی» می 
گویند و آن را نمی برند و محافظت آن می نمایند و به آن تبژٌْک می جویند 
بر ک: آن: | برای, حقظ بر کونسفندان. و شتران: خوز مت آویز ند و این 
معجزه ای است که تا امروز اثرش باقی است «2». 


سی اآم- راوندی روا یت کرده است که: در ابتدای بعثت آن حضرت گروهی 
از عرب نزد بتی جمع شده بودند که آن را بپرستند, ناگاه صدائی از جوف 
آن.ضنم: بر اد کف-به. ریا فضیه: گفیت؛ محمد بسوی شما آمده است و 
شما را بسوی دین حق می خواند. پس متفرق شدند و تفص آن حضرت 
نمودند و اکثر ایشان ایمان اوردند «<3». 


سی و یکم- راوندی و غیر او روایت ت کرده اند که: شب تاری که باران می 
بارید آن 


حضرت از نماز خفتن بر می گشت و برقی در پیش آن حضرت روشنی می 
داد پس نظرش بر قتاده بن نعمان افتاد و او را شناخت, قتاده گفت: یا نبوث 
له ! می خواهم با تو نماز کنم و در شبهای تار مرا مقدور نیست, حضرت 
چوب خوشه خرمائی در دست داشت به او داد و فرمود: ده شب برای تو 
روشنی خواهد داد و چنان 


شد, و فرمود: چون به خانه می روی در زاویه خانه تو شیطانی جا کرده 
است شمشیر خود را بر او حواله کن تا دفع شود. چون داخل خانه شد 
سیاهی در زاویه خانه دید و چون بر او حمله کرد به دیوار بالا رفت و بر 
طرف شد «<1». 


سی و دوم- راوندی روایت ت کرده است: روزی جبرئیل علیه السّلام بر آن 
رت ار سوه اهر کی بافت سا رزیل الم اعرا ع سب ؟ 


گفت: از جور و تکذیب کافران دلگیرم. 


فرمانبردار تو گردانیده است؟ 


جبرئیل گفت: این درخت را بطلب تا بسوی تو بیاید. پس درخت را طلبید و 
آمد در خدمت او ایستاد, و چون فر مود: بر وه برگشت و به جای خود قرار 
گرفت «<2». 


سی و سوم- راوندی به چندین سند روایت کرده است که: اعرابی در 
بعضی از سفرها به خدمت رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله ۵ ال اند 


فرفودءیگو <اشهد آن لا له الا الله‌وان,مخمدا رسولن الله»: 
اعرابی گفت: آیا گواهی داری؟ 
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فرمود: برو به نزد این درخت و بگو: رسول خدا تو را می طلبد. 


چون نم نز تیک وراخت: آخذ و تبلیغ رسالت حضرت نمود, درخت به حرکت 


درخت به سخن آمد و به:رسالت و حقیّت آن حضرت گواهی داد. 
اعرابی گفت: بگو به جای خود برگردد. 


حضرت فرمود: بُز گرد 


و آن برگشت و به جای خود قرار گرفت. 
پس اعرابی گفت: رخصت بده که من تو را سجده کنم. 


فرمود: سجده برای غیر خدا زوا تیست رو اکن رخضت هی دادم که کسی 
غیر خدا را سجده کند هراینه امر می کردم که زنان شوهران خود را سجده 


تن متتلهانسند و-دسعت ان خضرت. :| بوسید و گفت: رخصت فرما که 
من به قبیله خود بروم و ایشان را به اسلام دعوت کنم, اگر قبول کنند با 
خود بیاورم, و الا و نوت وتا مد | پس مرخص شد و به جانب 
قبیله خود رفت <«1». 


سی و چهارم: تسبیح گفتن سنگریزه در دست رسول خدا صلی الله علیه و 
آل‌ه یه عا اعد ری ههار ار یت کرده اند که در بعضی از 
روایات از ابو ذر منقول است که: مکرر عامری به خدمت آن حضرت آمد و 
معجزه ای طلبید, حضرت نه سنگریزه در کف گرفت و همه به آواز بلند 
تسبیح گفتند, و چون بر زمین گذاشت ساکت شدند, و چون برداشت باز 


تسبیح گفتند <2». 
تیه روایت فیک کفتنده اسان الم و الخفد لله.و لا له الا اللهو الله 
اکبر» <«3». 

و این عیاس روایت ت کرده است که: پادشاهان حضرموت به خدمت آن 


و گفتند: چگونه بدانیم تو رسول خدایی؟ 


حضرت کفی از سنگریزه برداشت و فرمود که: اینها گواهی می دهند بر 
پیعمبری من. پس سنگریزه ها به سخن آمدند و تسبیح خدا گفتند و گواهی 
بر پیغمبری آن حضرت دادند «1». 


و از انس منقول است که: حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم 
۱ 


دست گرفت و در دست آن حضرت تسبیح کردند, پس آنها را در ۳۵ 
امیر المومنین علیه السْلام ریخت و در دست آن حضرت نیز تسبیح گفتند به 
تحو کف ها دمم پس در دست ما ریخت و تسبیح نکردند 2 


سي و بنجم- راوندی رواپت ت کرده است از ابو اسید که حضرت رسول 
ای الله له م آله مسا توص او عیاش کت که را ره 
فرزندان تو در خانه باشید که مرا با شما کاری هست : چون صبح شد 
خصرت به خابه ایشان رت و اشانترا برویی طلیید و برای آنشان»وغا 
کرد و صدای آمین از عتبه درگاه و دیوارهای خانه بلند شد «3». 


سی و ششم- کلینی و راوندی و ابن شهر آشوب و غیر ایشان روایت کرده 
اند از حضرت صادق علیه السّلام که: مردی فوت شد و خواستند قبر او را 
بکنند هرچه بیل و کلنگ می زدند کنده نمی شد, آمدند و به خدمت حضرت 
رسول صلی الله علیه و اله و سلم عرض کردند, حضرت فرمود: این مرد 
خوش خلق بود نبایست قبر او به دشواری کنده شود پس خود حاضر شد و 
قدح آبی طلبید و دست مبارک خود را در آن قدح داخل کرد و بر زمین قبر 
پاشید به افهان ان خضوت خیان شد که‌جون کلنی‌فی. ز دید مانند ریی فرو 
می ریخت «<4». 


و در روایت ۳ فرمود که: دعا کرد آن حضرت و بعد ان بخ آتتاتن 
کندند. 


سی و هفتم- راوندی از حضرت صادق علیه السلام روا؛ یت کرده است که: 
حصرت وال علی اه اس مصملم فا معصی اه 


از مدینه بیرون رفته بود, در هنگام مراجعت در بعضی 


منازل فرود آمدند و حضرت با صحابه نشسته بود و طعام میل می نمود 
ناگاه جبرئیل آمد و گفت: با محمّد ! برخیز و سوار شو؛ حضرت سوار شد و 
جبرئیل با حضرت روانه شد و زمین پیچیده شد از برای آن حضرت مانند 
جامه ای که بپیچند تا آنکه به فدک رسیدند, و چون اهل فدک صدای سم 
اشبان -شنیدند کمان بردند که ذشمن بر سر ایشان: آمدم: است پس درهای 
شهر را بستند و کلیدها را به پیرزالی دادند که در بیرون شهر خانه ای 
داشت و به کوهها گریختند. جبرئیل به نزد ان پیرزال امد و کلیدها را گرفت 
و درهای شهر را گشود و حضرت در جمیع خانه ها و شهرهای ایشان 
کر خدا این را مخصوص تو گردانیده و به تو پخشیده 
و مردم را در اين بهره اي نیست؛" پس این آیه فرود آمد ما آفاء ال علی 
رسوله من أَهْلِ الفُری قللّهِ و سول و لذی الفْربی «1» یعنی: «آنچه خدا 
برگردانیده اشت. ابر پیغمبرشن از اهل قریه ها و شهرها پس از خدا و 
رسول و خویشان ٍ رسول, است», و بازفرستاد قما أوجفنمٌ عَبّه من خیل و 
لا رکاب و لک ال سلط رَسْلة علی 2 من یشاء «2» یعنی: «پس نتاختید بر 
ارف ای هن ها حاط ی گرا پیغمبرانش را بر 
هرک من خواف یراس کی فوی یسنان چنگی کرونه و هرا 
نبودند و لیکن خدا ان را بی جنگ به پیغمبر خود داد و جبرئیل او را در خانه 
ها وباغهای انشان گردانند: بش 


درها را بست و کلیدها را به آن حضرت تسلیم کرد و حضرت آن کلیدها را 
در غلاف شمشیر خود گذاشت و بر جهاز شتر آویخت و سوار شد و باز 
زمین پیچیده شد و برگشت بسوی اصحاب خود و هنوز ایشان از آن مجلس 
برنخاسته بودند و فرمود: رفتم بسوی فدک و خدا آن را به من بخشید, پس 
منافقان به یکدیگر نظر کردند و چشمک زدند که دروغ می گوید,. حضرت 
کلیدها را از غلاف شمشیر بیرون امن و به ایشان نمود که این کلیدهای 
قلعه های فدک است. و سوار شد با اصحاب خود و بسوی مدینه امد, و 
چون داخل شد به خانه حضرت فاطمه علیها السٌلام رفت و گفت: ای 


دختر | حق تعالی فدک را به پدر تو داده است و او را مخصوص به آن 
کردانیده است و فسیلمانان را در آن نهره اق.تیست: و هرخه خواهم در آن 
می توانم کرد, و مادر تو خدیجه مهری بر من داشت و من فدک را به 
عوض آن به تو بخشیدم که از تو باشد و بعد از تو از فرزندان تو باشد, پس 
پوستی طلبید و حضرت امیر المقمنین علیه السلام را حاضر گردانید و 
گفت: بنویس که فدک نحله و بخشش رسول خدا است برای فاطمه, و 
گواه گرفت علی بن ابی طالب و ام ايمن را, و فرمود که: ام ایمن زنی 
است از اهل بهشت. 


پر اسان دک ره وت رت روا صلی للع و اه ماس مود 
و با ایشان مقاطعه نمود که هر سال بیست و چهار هزار دینار بدهند «<1» 
که به 


حساب این زمان تقریبا سه هزار و ششصد تومان باشد. 


سی و هشتم- راوندی از حضرت صادق علیه السلام روایت ت کرده است که 
حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بسوی «جعرانه» برگشت در 
جنگ حنین و قسمت کرد غنائم را در میان صحابه, و مردم از پی بی آن 
حضرت می رفتند و سوّال می کردند و حضرت به ایشان می داد تا آنکه 
ملجا کردند ان حضرت را که بسوی درختی رفت و به درخت پشت خود را 
چسبانید و باز هجوم اهفحض هن حضرت را ارات خی کرونه ۲ آنکه پشت 
مبارکش مجروح شد و ردایش بر درخت بند شد. پس از پیش درخت به 
سوی دیگر رفت و فرمود که: ردای مرا ندید .و الاد اگر به عدد درختان 
مکه من گوسفند داشته باشم همه را در میان شما قسمت خواهم کرد و 
مرا ترسنده و بخیل نخواهید یافت. پس در ماه ذی قعده از جعرانه بیرون 
آمد, و از برکت پشت مبارک آن حضرت هرگز آن درخت را خشک ندیدند و 
پپوته بر تاره نون در همه فقضل: که. جویا همینته ابتبز ان می. با نشیدتد 
<2». 


سی و نهم- ابن شهر آشوب از ابن مسعود و غیر او روا بت کرده است که: 
چون در خدمت آن حضرت طعام می خوردند صدای تسبیح از طعام می 
شنیدند «3». 


چهلم- ابن شهر آشوب روایت ت کرده است که: حضرت رسول صلی اللّه 
علیه و اله و سلم مسجدی در مدینه بنا مق کون تخت از که صالیند. و ان 
درخت زمین را شکافت تا به نزد آن حضرت ایستاد و شهادت بر پیغمبری 
آن حضرت داد <1». 


و یکم- روایت کرده است که: آن حضرت عبد اللّه بن طفیل را فرستاد که 
قوم خود را هدایت کند و گفت: علامت راستی تو نزد قوم تو آن است که 


در شب و روز از سر تازیانه تو نوری ساطع باشد؛ و به آن علامت قوم خود 
را به نور اسلام هدایت کرد <2». 


و ایضا روایت ت کرده است که قریش طفیل بن عمرو را گفتند که: چون به 
مسجد الحرام داخل شوی پنبه ای در گوشهای خود پر کن که قرآن خواندن 
محمد را نشنوی مبادا تو را فریب دهد ؛ چون داخل مسجد شد هرچند پنبه 
بیشتر در گوش خود فرو می برد صدای آن چناب را بیشتر می شنید, و به 
اين معجزه مسلمان شد و گفت: در ان فص دنر 
کرده مر سطاع ایتانه ایو نش هن. علا تفت اسان را مسا عوست 
ی 


چون به قوم خود برگشت پیوسته از سر تازیانه او نوری مانند قندیل ساطع 
بود <3 »> 


چهل و دوم- خاصه و عامه روایت کرده اند که: در جنگ احزاب آن چناب 
کندن خندق را میان صحابه قسمت فرمود که هر چهل ذراع را ده نفر حفر 
نمایند. پس در حصّه سلمان و حذیفه زمین به سنگی رسید که کلنی: در آن 
اثر نمی کرد و چون سلمان به خدمت آن جناب عرض کرد از مسجد 
احزاب به زیر آمد و کلنگ را از دست ایشان گرفت و سه مرتبه زد و در 
هر مرتبه ثلثی از آن جدا شد و در هر مرتبه برقی ساطع می شد که جهان 
روشن می شد و 


«الله اکن فی کفت تایه «اللّه اکبر» می گفتند؛ پس فرمود: در برق 
اول قصرهای یمن را دیدم و خدا ان را به من داد, و در دوم قصرهای شام 
را دیدم و خدا آن را به من داد, و در برق سوم قصرهای مداین را دیدم و 
ملک پادشاه عجم را به من داد. پس خدا| 


ستاد لیر علی الدّین کل و لو کرح ا ار کون «1». <2». 


و در روایت دیگر وارد شده است که: چون آن زمین سخت پیدا شد و کلنگ 
در آن اثر نمی کرد حضرت قدح آبی طلبید و آب دهان معجزنشان خود را 
در آن ربخت و به دست مبارک خود در آن موضع ریختند, به به اعجاز آن 
حضرت چنان سست شد که تا کلنگ می زدند فرو می ریخت «<3». 


چهل و سوم- آبن 1 تفه اتف و غير او روایت ت کرده اند که: در جنگ بدر 
تن ای و به این جنگ کن, و 
چون به دست گرفقت شمشیری شد که بعد از آن همیشه به آن جنگ می 


کرد <4»>, 


چهل و چهارم- روایت ت کرده اند که: در جنگ احد به عبد اللّه بن جحش 
چوبی داد و به ابو دجانه برگ نخل خرمائی و در دست هر دو شمشیر قاطع 
شدند و به انها جنگ می کردند «5». 


کپوا بت 0 رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم 
در روز فتح مکه فر رب 
سکن ها مات نها اف وفویی اع اعد و هق الباطل ان 
الباطل کان رَهوقاً «6» پس آن بتها 


همه بر رو در افتادند و اهل مکه گفتند: 
ما جادوگرتر از محمد ندیده ایم <7». 


چهل و ششم- روای یت کرده اند که: کمانی برای آن حضرت به هدیه آوردند 
و در آن کمان صورت عقابی نقش کرده بودند, چون دست مبارک بر ان 
گذاشت آن صورت در 


ساعت محو شد <1». 


روزی به خدمت آن حضرت رفتم و هنوز در پیغمبری او شک داشتم و 
گفتم: یا رسول الله ! تصدیق به تو نمی توانم کرد زیرا در دل من شکی 

هست., آیا معجزه ای داری که دفع آن شک از من بکند؟ حضرت فرمود: 
1 


کن. 


چون برگشتم به هر درخت و سنگ که رسیدم گفتم: ای درخت و ای سنگ ! 
محمد دعوی می کند که تو شهادت می دهی برای پیغمبری او. 


پس آن به سخن می آمد و می گفت: شهادت می دهم که محمد رسول 
پروردگار ماست «<2». 


چهل و هشتم- در تفسیر امام حسن عسکری علیه السّلام مذکور است که: 
مردی از مقمنان روزی به خدمت رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم 
آمد, حضرت از او پرسید که: چگونه می یابی دل خود را با برادران موّمن 
تو که موافقند با تو در محبت محمد و علی و عداوت دشمنان ایشان؟ 


گفت: ایشان را مانند جان خود می دانم هرچه ایشان را به درد می آورد 
مرا به درد می آورد؛ : هرچه ایشان را شاد می گرداند مرا نیز شاد می 


حضرت فرمود: پس تویی دوست 


قدر نعمت به تو خواهد داد که احدی از خلق خدا چنین سودی نکرده باشد 
مگر کسی که بر مثل حال تو باشد, پس راضی و شاد باش به این حال 
نیکی که داری به عوض مالها و فرزندان و غلامان و کنیزان که دیگران 
دارند, بدرستی که تو با اين حال از همه توانگران غنی تری. پس زنده دار 
همه اوقات خود را , به صلوات 


فرسشادن سر محفد وعلی و ال یت ایشا رن 


آن مرد از این بشارت شاد شد و پیوسته بر صلوات بر آن حضرت و ال 
مطهر او مداومت می کرد, روزی ابو بکر و عمر به او رسیدند, ابو بکر 
گفت: ای فلان ! محمد نیکو توشه ای برای گرسنگی و تشنگی به تو داد؛ ؛ و 
عمر گفت: محمد از آرزوی باطل و وعده های دروغ که هميشه مردم را به 
آنها بازی می دهد 9ب توشه ای همراه تو کرد. ۵ ور رای دنکن آور زا در 
بازار دیدند و با یکدیگر گفتند: این سفیه را می یاید استهزاء کنیم. , پس نزد 
اه اهدنده مره کفت* امروز مردم : تجارتها در این بازار کردند و سودمند 
شدند تو چه تجارت کردی؟ 


گفت: مالی نداشتم که تجارت کنم و لیکن صلوات می فرستادم بر محمد و 
تسج ضصلی الاه عاش و ال ماه 


عمر گفت: سود ناامیدی و محرومی برده ای, و چون به خانه خواهی رفت 
خوان گرسنگی برای تو گسترده خواهد بود که الوان طعامها و شرابهای 
خیبت و حرمان در آن چیده باشند و فرشتگان که برای 


محمد گرسنگی و تشنگی و مذلت می آورند بر دور خوان تو حاضر خواهند 
بود. 

آن مرد گفت: بخدا سوگند یاد می کنم که چنین نیست بلکه محمد رسول 
خداست و هرکه به او ایمان آورد از محقان و سعادتمندان است و بزودی 
خدا گرامی خواهد داشت آنها را که به او ایمان آورده اند به آنچه خواهد از 
کشاد کی .روزینو. به:. آنجه ‏ مصلعت:«داند از نکی. که: بعد آن ان" ر اخنهای 


بسیار هست. 


در این سخن بودند که ناگاه مردی پیدا شد و ماهی در دست داشت که بد 
بو و فاسد شده بود, بر سبیل طنز آن دو منافق گفتند: این ماهی را به این 
مرد که از صحابه رسول خداست بفروش. 


گفت: زری ندارم. 


پس ماهی را آن مرد گرفت و صاحب ماهی خدمت رسول خدا صلی الله 
علیه و اله و سلم رفت. حضرت 


انامه را فرمود که یک ترهم به: آو بدهد وه آن هرد .شاد شد .و کفت : این 


بیین. ان مومن در حضور ایشان ماهی را شکافت, ناگاه دو گوهر نفیس از 
میان شکم ماهی بیرون آذ که به دویست هزار درهم می ارزید, آن 
منافقان بسیار محزون شدند و از پی صاحب ماهی رفتند گفتند: در میان 
شکم ماهی تو دو گوهر گرانبها پیدا شد و تو ماهی را فروخته ای و آنها را 
نفروخته ای برگرد و گوهرها را بگیر. 


چون صاحب ماهی آمد و گوهرها را گرفت در دست او دو عقرب شدند و 


تستهای ام را کتیدند "ماه فروش قرباد رده انها را ازدست انداخت. 
ابو بکر و عمر گفتند: اینها از جادوی محمد عجب نیست. 


پس آن موّمن در شکم ماهی دو گوهر گرانبهای دیگر یافت و برداشت. 
باز ز منافقان به صاحب ماهی گفتند: اینها ن نیز از توست بگیر. 


چون اراده کرد بگیرد دو مار شدند و بر او حمله کردند و او را گزيدند. 


صاحب ماهی فریاد زد: بگیر اینها را که من نمی خواهم؛ ,پس آن مومن 
مارها و عقربها را گرفت و به اعجاز حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و 
سلم چهار جواهر قیمتی شدند بو ابو بکز .و غمن به-یکدیکر کفتند: کسی را 
در سحر از محمد ماهرتر ندیده ایم. 


آن مومن گفت: ای دشمنان خدا! اگر اینها سحر است پس بهشت و دوزخ 
نیز سحر است. ای دشمنان خدا! ایمان بیاورید به خداوندی که نعمتهای 
خود را , بر شما تمام کرده است و عجائب قدرت خود را , به شما نموده 


است. 


پس آن چهار گوهر را به خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم 
اورد و جمعی تجار غریب که به مدینه امده بودند برای تجارت حاضر شدند 
قرانها زا به چهار صد هزار درهم خریدند و حضرت فرمود: خدا این نعمت را 
ی ان تو داد که تعظیم کردی محمد رسول خدا و علی برادر و 
وصی او را, ایا می خواهی تو را خبر دهم به تجارت سودمندی که این مالها 
را در معرض آن تجارت دراوری؟ 


کف میا شتا اه 


فرمود: اینها را تخم درختان بهشت گردان و قسمت کن بر برادران مومن 


مانند تواند در صدق عقیده و اخلاص و بعضی از تو پست ترند و , بعضی از 
تو بلندترند, بدرستی که هر حبه که به ایشان انفاق می کنی ان را برای تو 
ی ها ی ار اه 
قبیس و کوه احد و کوه ثور و کوه ثبیر مي شود, و خدا به آن برای تو 
قضوها جر هشت: بتا من کند که کنگرن. ان قصرها ان بافوت: باشد..و 


من چه واب خواهد بود؟ 


فرمود: برای توست محبت خالص ما و شفاعت نافع ما که تو را می رساند 
به اعلای درجات بهشت به سبب دوستی ما اهل بیت و دشمنی با دشمنان 
ما <1». 


خود ذکر کرده اند که: چون رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم بسوی 
مدینه هجرت نمود کفار مکه سراقه را از عقب آن حضرت فرستادند. و 
چون به پیغمبر رسید به دعای آن حضرت پاهای اسبش به زمین فرو رفت, 
پس استدعا کرد که حضرت دعا کند خدا او را نجات دهد و به دعای ان 
حضرت نجات یافت؛ ؛ بار دیگر قصد آن حضرت کرد و باز پاهای اسبش به 
زمین نشست, تا سه مرتبه چنین شد, پس برای خود امانی از آن حضرت 
گرفت و برگشت «<2». و تفصیل این قصه در قصص هجرت مذکور خواهد 


شد. 


پنجاهم- از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: رسول خدا| 


ضلی الا غلیه و الت. و سلم کته خرها را ور فهان هبار که شود می کون 
به زمین فرو می برد و در همان ساعت سبز می شد <3». 


باب هیجدهم در بیان معجزاتی است که در حیوانات ظاهر شد 


اول- انت .هر اضتوب روایت کرده است که: زنی بود از مشرکان که به 
زبان خود رسول خدا صلْی اللّه علیه و آله و سلم را بسیار اذیت می 
رسانید. روزی از پیش آن حضرت گذشت و طفل دوماهه ای در دوش خود 
تم و ی ی و و 
امد و گفت: وت یا رسول الله محمد بن عبد الله». مادرش 


حضرت فرمود: ای پسر ! از کجا دانستی که منم رسول خدا و محمد بن 
عبد الله؟ 


گفت: مرا اعلام کرد پروردگار من و پروردگار عالمیان و روح الامین. 


حضرت پرسید که: روح الامین کیست؟ 


طفل عرض کرد: جبرئیل است که اکنون بر بالای سر تو ایستاده است و به 
حضرت فرمود: چه نام داری ای پسر؟ 


عرض کرد: مرا عبد العزی نام کرده اند و من ایمان و اعتقاد ندارم به 
هه توص گام کم سی‌خو ای هرا کار رصان الا 

قرمون ته را عیخ الله نام کردم 

غرض کرنه با رضشول اللها دعا کت مدا مراد شهار ان وه مان زر 


پس حضرت او را دعا کرد و او گفت: شعادخمند شخ هر که به نو آنمان. افرد 
و بدبخت شد هر که به تو کافر شد, این را گفت و نعره ای زد و به رحمت 


الهی واصل شد <1». 


دوم- کی و آبن بابویه و راوندی و غیر ایشان به سندهای معتبر از حضرت 


صادق علیه السلام 


روایت ت کرده اند که: در عقب یمن وادیی هست که آن را «برهوت» می 
کوین و در آن وادی جز مارهای سیاه و بوم جانوری نمی باشد, و در ان 
وادی چاهی هست که آن را «بلهوت» می نامند و هر پسین ارواح کافران 
و مشرکان را بسوی آن چاه می برند و از صدید جهنم در آنجا می آشامند, 
در پشت آن وادی گروهی چند هستند که ایشان را «ذریح» می گویند, چون 
سول دا صلی ال کلیخ و اب وشمبه رال بیکرت زب کرساله ۵۱ 
در میان ایشان دم خود را به زمین زد و به آواز بلند فریاد زد: ای آل ذریح ! 
می گویم به صدای فصیح که مردي آمده است در تهامه و مردم را دعوت 
می کند بسوی شهادت « اله الا الله». 


و به روایت دیگر گفت: ای ال ذریح ! شما را می خوانم بسوی عمل نیکو, 
فریاد کننده ای آواز می کند به زبان فصیح که: خدایی نیست بجز خداوندی 
کش اه مالس مات و محصصصلی اللطايه و الم تسام رضشولن خدا 
بهترین پیغمبران است و علی علیه السّلام وصی او بهترین اوصیا است. 


آن قوم گفتند: برای امر عظیمی خدا این گوساله را به سخن آورد ِِ 
دیگر چنین در میان ایشان ندا کرد, ایشان کشتی ساختند و هفت نفر ر 

آن سوار کردند و از توشه آنچه خدا در دلشان افکند را 
بادبان کشتی را بلند و به دریا رها کردند, پس به امر خدا بي تدبیر ناخدا باد 
ایشان را به جدّه رسانید. چون به خدمت پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله و 
فتلم اهنت از آنکه تست ون روت 


فرمود؛ ای آل ذریح ! گوساله در میان شما ندا کرد؟ 
و کته لیاسو هو ها عرص کی نو کاب یوس 


پس حضرت دین اسلام و قرآن و واجبات و سُتها و شرایع دین را تعلیم 
اتشان کر ممریی ار ش .هام زار اسان‌والی کرو و با اسا مرت 
و تا حال ایشان بر دین حق هستند و اختلافی در میان ایشان نیست <1». 


سوم- ابن شهر آشوب روا بت کرده است که: طفلی دير به سخن آمده بود 
و گمان می کردند لال است. او را به خدمت رسول خدا صلّی اللّه علیه و 
آله ور آوردند, حضرت از او پر سید. من کیستم؟ گفت: نویی رسول 
خدا| مد ان ارته تخم اد 1 


چهارم- ابن شهر آشوب روایت ت کرده است که عمرو بن منتشر به خدمت 
آن حضرت عرض کرد: ماری در وادی ما بهم رسیده است و قادر بر دفع 
آن نیستیم اگر آن را از ما دفع می کنی و درخت خرمایی که در وادی ما 
خشک شده و ریخته است آن را برمی گردانی و به بار می رسانی ما 
ایمان به تو می آوریم. 


وی حضره بو واه مان رفت ان ریت مق هی گرم بان 
شتر مست و گاو و خود را بر زمین مي کشید, چون نظرش بر | ن حضرت 
افتاد بر دم خود ایستاد و سلام کرد بر آن حضرت, حضرت او را امر کرد از 
وادی ایشان بیرون رود. 


پقیرت خترت یه تن آن تخت مد وت میا رک و را پر آن شید هو ور 
همان ساعت بلند شد و میوه داد 


و چشمه آبی از زیرش جاری شد «2». 


پنجم- روایت ت کرده است که: در حجه الوداع طفلی را در جامه ای پیچیده 
7 آن حضرت آفزدند که. ترا او دعا کند, , چون او را به دست مبارک 
گرفت از او سوال نمود: من کیستم ؟ گفت: نویی محجمد رسول خدا؛ 
فرمود: راست گفتی ای مبارک؛ پس او را پیو سته مبارک یمامه می گفتند 


«د». 


ششم- معجزات متواتره که در وقت رفتن به غار و فرار نمودن از اشرار 
از آن حضرت به ظهور آمد و از جمله آنها آن بود که: حق تعالی عنکبوت را 
فرستاد بر در غار خانه ای تنید و یک جفت کبوتر حرم آمدند و بر در غار 
آشیان کردند, جون فرش نشان پای آن و را گرفته ۳ نزدیک غار 
امد ند بو تنیدن یوت و ایا رن کنو وا دیدید کفتتد یر .کین دبیت یه 
اين غار رفته بود خانه عنکبوت خراب می شد و کبوتر در اینجا قرار 


نمی گرفت و به این سبب برگشتند <1». 

پس حضرت به این سبب نهی فرمود از کشتن عنکبوت و صید کردن کبوتر 
حرم و کفاره برای کشتن کبوتر حرم به امر الهی مقرر فرمود. 

۵ تفیل انن. قضه ند از این خواهد آفد ان ضاع الله ان 

هفتم- شیخ طوسی و ابن بابویه و راوندی و ابن شهر آشوب و غیر ایشان 
روای یت کرده اند از حضرت صادق علیه السْلام و ابن عباس که: چون رسول 
خا ضای اه انم اه سا یاوه قصای ات تن ابرم 


بسیار دور می شد, روزی در بیابانی برای قضای حاجت دور شد و موزه 
خود را کند و قضای حاجت نموده 


وضو ساخت, و چون خواست موزه را بیوشد مرعغ سبزی که آن را «سبز 
قبا» می گویند از هوا فرود آهذ و موزه حضرت را برداشت و به هوا بلند 
شد یس موزه را انداخت و مار سیاهی انهیان ان تفروفن آهد: 


به روایت دیگر: مار را از موزه آن حضرت گرفت و بلند شد و به این سبب 

حضرت نهی فرمود از کشتن ان. 

و به روایت ت ابن عباس حضرت فرمود: این کرامتی بود که خدا مرا , به آن 

مخصوص گردانید, پس این دعا را خواند: 0 ای اعوذ بک من شر من 
ی ی بطن و من شر من یمشی علی رجلین و من شرّ من یمشی 


خی انیم مت ک نس مت کل اه ات آحد ماخسها ۵ 
ربی علی صراط مستقیم» <2». 


هشتم- شیخ طوسی و قطب راوندی و غیر ایشان از ابو سعید خدری و 
جابر انصاری روایت کرده اند که: روزی مردی از قبیله اسلم در صحرا 
گوسفندان خود را می چرانید ناگاه گرگی جست و یکی از گوسفندان او را 
در ربود. پس بانگ و سنگ زد بر گرگ و گوسفند را از او گرفت, پس گرگ 
در مقاباش نشست و گفت: از خدا نمی ترسی که میان من و روزی 


خیان القلونر و رت وه 
من حایل می شوی؟ 

آن مرد گفت: هرگز چنین چیزی ندیده بودم. 
گرگ گفت: از چه تعجب می کنی؟ 

گفت: از سخن گفتن تو. 


گرگ گفت: عجب تر از این آن است که پیغعمبر در میان دو سنگستان 
مدینه خبر می د هد ایشان را از خبرهای گذشته و آیندن و نو در اینجا پی 
گوسفندان خود می گردی. 


مرد چون سخن گرگ را شنید گوسفندان 


خود را جمع کرد و به خانه آورد و متوجه مدینه شد و احوال رسول خدا را 
پر سید گفتند؛ در خانه ابو ایوب انصاری است, پس به خدمت آن حضرت 
آمد و خبر گرگ را نقل کرد, حضرت گفت: راست گفتی وقت نماز پیشین 
بیا و در حضور مردم نقل کن؛ ون خصرت نماز ظهر را ادا نمود و مردم 
ار 
راست گفتی ! ین از امور عجیبه ای است که در نزدیک قیامت واقع می 

شود, بحق آن خداوندی که جان محمد در دست قدرت اوست ۷ 
خواهد آمد که اگر کسی از خانه غایب شود چون به خانه بر گردد تازیانه و 


عصاأ و کفش او را خبر دهند که اهل او بعد از بیرون رفتن او چه کردند 
<1». 


و راوندی گفته است: فرزندان آن مرد معروفند و فخر می کنند که ما 
فرزند آنیم که گرگ با او سخن گفت «2». 


و در روا بت جابر منقول است که: آن حضرت در مکه بود و آن مرد چون از 
گرگ آن سخن را شنید گفت: کی گوسفندان مرا نگاه می دارد تا من بروم 
به خدمت آن حضرت؟ 


کرک کفت: من کوسفندان تورامی جرانم تا توا بر کردی > 
السّلام روایت 2 ۳ 
ثافنده» "هی کففند و گفتند: ای عبده ! 


می دانی که محمد رکن بنی اسرائیل را شکست و دین بهود را خراب ب کرد 
و بزرگان بنی اسرائیل اين زهر را به 


قیمت اعلا خریده اند و مزد بسیاری به تو می دهند که این زهر را به او 
بخورانی. 


پس عبده قبول کرد و گوسفندي را به آن زهر بریان کرد و بزرگان بهود را 
حو اند ومع کرو اس یآ وت یر و ای محمد وی وان 
که من همسایه ام با تو و رعایت حقّ همسایه لازم است و امروز رسای 
یهود در خانه من جمع شده اند می خواهم که تو با اصحاب خود خانه مرا 
مزین گردانید. 


پس حضرت برخاست با امیر المومنین علیه السّلام و ابو دجانه و ابو ایوب 
و سهل بن حنیف و گروهی از مهاجران متوجه خانه آن زن شدند, چون 
داخل. شدند و کوسفند. رارشرفن آورد: بهودان برخاستند و بر پاهای خود 
ایستادند و بر عصاهای خود تکیه کردند و بینیهای خود را گرفتند, , حضرت 
فرمود: تشن هر قاعده ما آن است که چون پیغمبری به خانه ما می 
آید نزد او نمی نشینیم و دهانهای خود را می گیریم که از نفسهای ما متأدّی 
نشود؛ و آن ملاعین دروغ می گفتند بلکه از بیم ضرر سورت «1» دود آن 
زهر چنین کردند, و چون آن گوسفند را نزدیک آن حضرت گذاشتند کتف آن 
به سخن آمد و گفت: یا محمد ! از من مخور که مرا به زهر بریان کرده اند. 


حضرت, عبده را طلبید و فرمود: چه چیز تو را باعث شد که قصد کشتن 
من کردی؟ 


کت با خودم گفتم اگر پیغمبر است زهر او را ضرر نمی رساند و اگر 
دروغگو و با جادوگر است قوم خود را از او راحت می بخشم. 


و مه و وا شا موی متا نو وف کر کر 


س‌ 


اين دعا را بخوان: «بسم اللّه الذی یسقیه به کل موّمن و به عر کل موّ 
و بنوره آضاعت به الشماوات ۵ الا رتم ۵ ودره التی خضع 
جبّار عنید و انتکس کل شیطان مرید من شرّ السْمٌُ و السُحر و اللمم باسم 
العلیت القلی"الفرد الدی لا اله. الا هو هنن من القران. سا هو شفاه 


شم له لا بو ای ار اه تس ان ادا نویه 


اصحاب خود را امر فرمودند که این دعأ را بخوانند و فرمود: بخورید. و بعد 
از ان فرمود که: حجامت کنید <1». 


صِِ 


۳ جصربت ۱ 
کند لقمه ای خورد و در ان ساعت مرد و مادر او در مرض آخر آن حضرت 
به خدمت آن حضرت امد, حضرت فرمود: ای مادر بشر! ان طعامی که من 
در خیبر خوردم که پسر تو به آن طعام هلاک شد پیوسته عود می کرد تا 
آنکه در این وقت رگ دل مرا پاره کرد؛ و اکثر گفته اند که چهار سال بعد 
ای ؛ و بعضی گفتند بعد از سه سال 


.»2« 


و در بصائر الدرجات به سند معتبر از چضرت صادق علیه السْلام منقول 
است که: زنی از بهود حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و سلم را زهر 
خورانید در ذراع گوسفند زیرا که آن حضرت ذراع و کتف گوسفند را 
دوست می داشت و ران ان را 


کراهت داشت زیرا که به محل بول نزدیک است. و چون گوسفند بریان را 
برای آن حضرت آورد از ذراع آن بسیاری میل کرد پس ذراع به سخن آمد 
و گفت: یا رسول الله ! مرا به زهر آلوده اند؛ . یس ترک خوردن کرد و آن 
زهر پیوسته بدن, آن" حخضرت. را .دز هم فی. شکست تا به: غالم-بقا رحلت 


روند <«3»>. 


دهم- شیخ طوسی از زید بن ثابت روایت تب کرده است که: ما گروهی از 
ضا هدر عصی روا با رس حامد اه عاسو الم وم رین 
رفتیم, , در اثنای راه اعرابی آمد و مهار ناقه خود را در دست داشت و در 
خدمت حضرت ایستاد و گفت: السلام علیی يا رسول الله و رحمه الله و 


اه 
حضرت فرمود که: و علیک السلام. 
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اعرایی کت دح که یه کردم خر بو :مارم رای تانیا سول الله 


حضرت فرمود که: خدا را حمد می کنم بر نعمتهای او, تو چگونه صبح کرده 
ای؟ 
ی 


ناگاه در عقب ناقه مردی گفت: يا رسول الله ! این اعرابی شتر مرا دزدیده 
است و این شتر از من است. 


پس ناقه با حضرت ساعتی سخن گفت و حضرت سخن او را گوش داد 
پس رو کرد به آن مرد و گفت: دست از اعرابی بردار, این شتر گواهی داد 
که تو دروغ می گویی, و آن مرد برگشت پس به اعرایی گفت که: چه 
گفتی وقتی که اراده کردی که به نزد من بیائی؟ گفتم: 


خاللی ضا لمح رود ال مه ی لا شش اور سار لین 


محمد 


و آل محشد حلّی لا تبقی برکه, له سلم علی محشد و آل محشد حلی لا 
یبقی سلام. الم ارحم علی محقد و آل محقد حتّی لا تبقی رحمه», 
حضرت فرمود: دانستم کار بزرگی کرده ای که خدا شتر را به قدر تو گویا 
گردانید و ملائکه افق آسمان را فرو گرفته اند «1». 


یا زدهم- شیح طوسی به سند معتبر از حضرت صادق علیه السلام روایت 
کرده است که: 


روزی حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم به آهویی گذشت که بر 
طناب خیمه آن را بسته بودند, چون نظرنتن نز آر: حضرت افتاد به قدرت 
ذی المنن به سخن آمد و گفت: یا رسول الله ! من مادر دو فرزندم که 
تشنه مانده اند و پستان من پر از شیر است, مرا رها کن تا بروم و آنها را 
شیر بدهم و برگردم و باز مرا بر طناب خیمه ببندی. 


حضرت فر مود: چگونه تو را نها کنم. هخا انکه خففی هرز شکار کرده 


اند و بسته اند؟ 

کف ی با هل هرفن انس ام که تحت ها ی موش نوی 
پس آن حضرت پیمان خدا از آن گرفت که البته پر کرو هه ار | رها کرد, 
نف نقد. از آندی زمانی: پر کست وه حضرته آن را بر طناب خیمه بست و 
پر سید . ار صید از کیست؟ 

کفتتوة با رتسول الله! از نی فلان آتیت: 

حضرت به نزد ایشان رفت و آن مردی که آن را شکار کرده بود منافق بود, 


به این سبب از نفاق خود برگشت و اسلامش نیکو شد, و حضرت با او 
تشخ کف کهآ هرا اه روا من خود آن 


ام کتممتن فافم دای سای با سول الا 


پس حضرت فرمود که: اگر حیوانات می دانستند از مرگ آنچه شما می 
دانید هراینه یک حیوان فربه نمی خوردید «<1». 


و راوندی و ابن بابویه از ام سلمه علیها السْلام روایت ت کرده اند که: روزی 
آن حضرت در صحرایی راه می رفت ناگاه شنید که منادی ندا می کند که: 


یا رسول اللّه! 


حضرت نظر کرد کسی را ندید, پس بار دیگر ندا شنید و کسی را ندید, در 
مرتبه سوم که نظر کرد اهویی را دید که بسته آند, آهو گفت: این اعرابی 
مرا شکار کرده است و من دو طفل در این کوه دارم مرا رها کن که بروم 
و آنها را شیر بدهم و برگردم. 


فرمود: خواهی کرد؟ 
هگ اگر نکنم خد | مرا عذاب کند مانند عذاب عشاران. 


پس حضرت ]91 را رها کرد تا رفت و فرزندان خود را شیر داد و بزودی 
برگشت و حضرت آن را بست. 


خن اغر ای انعال را فا هده گرد کفت ۶ب رشولن اللها ان رها کن 


چون آن را رها کرد دوید و می گفت: «اشهد ان لا له الا اللّه و ائک رسول 
الله» <2». 


و ابن شهر آشوب روا یت کرده است که: آن آهو را یهودی شکار کرده بود 
و چون آهو به نزد فرزندان خود رفت قصه رفتن خود را به ایشان نقل کرد, 
ده خضرت رتول صام نو کردیتخ و فننظر اش ها ی نوت ور 
تا به خدمت انح رات بزق بو 


پس به خدمت آن حضرت شتافتند و بر آن حضرت ثنا گفتند و آن دو آهو 


بچه روهای خود را بر پای حضرت می مالیدند. پس یهودی گریست و 
مان دوه کف آهو 


را رها 


کردم ؛ و در آن موضع مسجدی بنا کردند و حضرت زتخیری تن کردن آن 
آهوها برای نشانه بست و فرمود که: حرام کردم گوشت شما را بر صیادان 


.»[ « 


قته زاو | نتت ,و نکر فقل کردم اند کم شین نات کفته و الله من آهوها را 
در بیابان دیدم تسبیح و ذکر «لا اله الا الله محمّد رسول ۱ ۸ و 
گویند که نام صاحب آفیاست ها بود <2». 


دوازدهم- صفار و شیخ مفید و راوندی و ابن بای یت موثق و 
معتبر بسیار از جضرت صادق علیه السّلام روایت ه کرد اند که: روزی 
حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم نشسته بود ناگاه شتری آمد و 
نزدیک آن حضرت خوابید و سر را بر زمین گذاشت و فریاد می کرد, عمر 

گفت: 0 ۱ و 6 ۳3 


را سجده کنیم. 


حضرت فرمود: بلکه خدا را سجده کنید, این شتر آهدن است :و شکانت: میت 
کند از صاحبانش و می گوید که: من از ملک ایشان بهم رسیده ام و تا حال 
مرا کار فرموده اند و اکنون که پیر و کور و نحیف و ناتوان شده ام می 
هزایته آهد اف کردم که زر بر اهر کون اشخدم: کنو 3 


پس حضرت فرستاد و صاحب شتر را طلبید و فرمود که: این شتر چنین از 


گفت: راست می گوید ما ولیمه ای داشتیم و خواستیم که آن را بکشیم. 
حضرت. فزمود: آن .را فمکشید: 
صاحبش گفت: چنین باشد <4». 


و به سند معتبر از جابر انصاری روا یت کرده اند 


که: چون حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و سلّم از جنگ ذات الرقاع 
برگشت و نزدیک مدینه رسید ناگاه دیدند که شتری رها شده و دوید تا 


به نزدیک آن حضرت آمد و سینه خود را بر زمین گذاشت و فریاد می کرد 
و اب از دیده اش می ریخت.؛ حضرت فرمود: می دانید این شتر چه می 


گوید؟ 


صحابه 0 خدا| و رسول بهتر می دانند. 


فرمود: ضافت. کوابة صاحبش آن را کار فرموده و اکنون که پشتش مجروح و 
لاخ ویر شده اشامت خفاهد ان را تحر کید و کوشتتن را تشد 


پس جابر را فرمود: برو و صاحبش را حاضر کن. 

فرمود: شتر خود تو را دلالت می کند. پس شتر با جابر روانه شد و رفتند. 
ای کرت 

تابر 


مرا از بازارها و کوچه ها برد تا به مجلسی رسیدم که جمعی نشسته بودند 
و انا استاده انشان کم مرا دیدید احوال,خصرت ,وتو صلی الم فلت و 
آله و سلّم و مسلمانان را از من پرسیدند. گفتم: حال ایشان نیک است و 
لیکن بگویید که صاحب این شتر کیست؟ 


یکی از ایشان گفت: منم. 


گفتم: بیا که جناب رسول خدا تو را می طلبد,. گفت: برای چه امری می 
طلبد؟ گفتم: 


این شتتر آمدم شکاینتها از تو در خدمت آن جناب کرد؛ پس او همراه رم 
و چون به خدمت آن جناب رسیدیم به صاحب شتر فرمود: شتر تو چنین 


اش کت اس و میا هل ااره: 


حضرت فرمود: بفروش آن را به من. 
گفت: به تو بخشیدم آن را پا رسول الله. 
فرمود: نه, باید که بفروشی. 


پس حضرت ان را خرید و ازاد کرد و در 


نواحی مدینه می گردید 1« و به روش سائلان به خانه های انصار می 
رفت و آن را حرمت می داشتند و علف و طعام می دادند و دختران در 
ای ار و ی ی و ان 
گفتند: آزاد کرده 

رسول خداست.؛ ۳1۳ قدر فربه شد که در پوست نضی کین 1 


سیزدهم- در بصائر الدرجات و غیر آن به سند معتبر از جابر انصاری مروی 
است که: 


روزی در خدمت رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم نشسته بودیم 
تاکام شتتری اضد ۵ نندیک ان خصترت خوابید وه فزیاددمی کزده اب از دیدم 
هایش می ریخت. حضرت پرسید که: این شتر از کیست؟ 


رخ از فلان مرد انصاری است. 

فرعون که لینه اور[ 

چون حاضر کردند فرمود: این شتر از تو شکایت می کند. 
گفت: چه می گوید یا رسول اللّه؟ 


فرمود: می گوید که: ۱ بسیار خدمت می فرمایی و از علف سیرش 


کت تا ول لداعت ی ییا آوکشی ‏ رآ ایند رتش وم 
مرد صاحب عیالم و پریشان. 


حضرت فرمود که: او را سیر کن و هر خدمت که می خواهی بفرما. 
با روا را یک ار ی کر 


پس شتر برخاست و همراه صاحبش رفت «<2». 


چهاردهم- صفار و راوندی و آبن بابویه و مفید به سندهای معتبر روایت 
کرده ی ی ککان ای رت 
تا صلن ال یل علیه و آله و سلم آمدند و از گرسنگی شکایت کردند و 
روزی خود را از ان حضرت طلبیدند ؛ حضرت گله داران را طلبید و فرمود: 
از برای گرگ حضه ای از گوسفندان خود قرار کنید تا ضرر 


به گوسفندان شما نرسانند, ایشان بخل ورزیدند و چیزی قرار نکردند؛ و 
بار دیگر امدند و ایشان بخل ورزیدند, تا سه مرتبه. 


مال خود را ضبط کنید. و اگر راضی می شدند که حضصّه ای از برای آنها 
قرار کنند تا روز قیامت زیاده از انچه ان حضرت قرار کرده بود در 
گوسفندان تصرف نمی کردند «<1». 


پانزدهم- صفار و غیر او روا بت کرده اند از حضرت صادق علیه السلام که: 
در شبی که منافقان بر عقبه ایستادند که ناقه حضرت رسول صلی اللّه 
علیه و آله و سلّم را رم دهند ناقه به امر خدا با سیّد انبیا سخن گفت و 
عرض کرد که: بخدا سوگند می خورم که اگر مرا پاره پاره کنند بغیر جای 
پای خود پا به جای دیگر نخواهم گذاشت «<2». 


شانزدهم- راوندی و ابن شهر آشوب روا یت کرده اند که: روزی آن حضرت 
داخل باغ مردی از انصار شند و گوسفندی چند در آن باغ بودند, جون آن 
گوسفندان نظر بسوی آن حضرت کردند به سجده افتادند, ابو بکر گفت: ما 


نیز تو را سجده کنیم؟ فرمود: از برای غیر خدا سجده کردن روا نیست 
«3». 


هفدهم- ابن بابویه و راوندی روایت کرده اند که: روزی عضرت رسول 
ضلی: اللم:علیه و آله.و سم بشسته بود با سعضی از.صحانه ,نا ان اعرانی 
آمد که بر ناقه سرخی سوار بود و بر حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و 
سلّم سلام کرد پس یکی از حاضران گفت: اتساقه که اغرانت بر ان شوان: 


است از او نبست و دزدیده است, ناگاه 


ناقه به سخن آمد و گفت: با ول ال کی آن ات کش و وا ی 
کرامت فرستاده است سوگند می خورم که اعرابی مرا ندزدیده است و 
کسی بغیر این اعرابی مرا مالک نشده است. 


حضرت فرمود: ای اعرابی ! تو چه گفتی که خدا ناقه را به عذر تو گویا 


گردانید؟ 


اغرایی قت ایی دض که انوس ای ایک تفت اه انشا ک و لا وی 
الم ای تفا ما مر ری یوک و انس ریا دا 
تقول و فوق ما یقول القائلون آسآلک ان تصلّی علی محقّد و آل محقّد و 
ان تبئنی ببراءتی», پس حضرت فرمود: بحق 


خداوندی که مرا با کرامت فرستاده است ای اعرابی دیدم ملائکه را که 
سخن تو را می نوشتند. و هرکه را چنین بلایی عارض شود باید که مثل 
انچه تو گفتی بگوید و بسیار صلوات بر من و بر ال من بفرستد «1». 


هیجد هم- ابن بابویه و راوندی و ابن شهر آشوب روای بت کرده اند که: جون 
خر رواب صامم اللف ایهم اه و سلم فتح خیبر نمود درازگوش 
ای رات بر اف ار ار 
آمد و گفت: خدا| از نسل جدٌ من شصت درازگوش بیرون آورده که سوار 
نوم اند تاکن اهاز ال ی من بفیر آن فرن نما ندم‌نه ان 
پیغمبران بغیر تو کسی نمانده و پیوسته انتظار تو می کشیدم و پیش از تو 
از پادشاه بهود بودم و اطاعت او نمی کردم و دا نسته ان را بر زمین می 
زدم و او بر پشت و شکم من می زد, و پدرم مرا خبر داد 


از پدرانش که جذ من با نوح علیه السّلام در کشتی بود. حضرت نوح علیه 
السّلام دست بر پشت آن کشید و گفت: از صلب این حمار حماری بیرون 
آید که سیّد و خاتم پیغمبران بر آن سوار شود. و حضرت زکریا علیه السّلام 
نیت هایرا این شارت داده است:و.الجمد لله. که خذا هراان‌حما کردانند 


«»- و فرمود: 


ای یعفور ! ماده می خواهی؟ گفت: نه. و هر وقت می گفتند آن را که: 
حضرت تو را می طلبد اجابت می کرد. و چون حضرت ان را به طلب 
کسی می فرستاد به در خانه او می امد و سر را بر در می زد تا صاحب 
خانه بیرون می امد. پس اشاره می کرد که: بیا تو را می طلبد؛ و بعد از 
وفات آن حضرت از جزع خود را رها کرد و دوید و خود را در چاهی افکند و 
ان چاه قبر ان شد 


0 دوه و این فتفرز اتتوتب یی انتشان از ان اس روا بت کرده 
ند که: 


گروهی از عبد القیس به خدمت آن حضرت آمدند و گوسفندی چند آوردند 
و از آن حضرت سوال کردند علاهتی در آن کوشفتدان قرار دهد که به آن 
علامت بشناسند آنها راء , حضرت انگشت مبارک خود را در پائین گوش آنها 
فشرد بس کوش آنها -شفید. شد و آن علامت در نسل: آن: گوسفندان: تا 
امروز مانده است <1». 


بیستم- راوندی و ابن شهر آشوب و غير ایشان روا بت کرده اند که: روزی 
مر لصا اه له سا وس ی ناه آغراس امد 


و سوسماری شکار کرده تقد و در امین خود نواشتته شسید؟ کنست این ؟ 
که پیغمبر خداست ؛ گفت: به لات و عژی قسم می خورم که هیچ کس 
را از تو دشمن تر نمی دارم و اگر : نه آن بود که قوم من مرا عجول می 
کفتتن هر آینه نو را پزودی .ی 1 


حضرت فرمود که: ایمان بیاور. 


ای هه کاس ان 
سوسمار ایمان بیاورد. 


حضرت نه ان سوسمار خطاب نمود که: ای ضب ! 


سوسمار به زبان عربی فصیح جواب داد: لبیک و سعدیک ای زینت اهل 
قیامت و کشاننده رو و دست و پا سفیدان بسوی بهشت. 


کفت: ان خداتین سا که گر تن ور اسمان است و پادشاهیش در زمین 
است و عجایب او در دریا است و بدایع او در صحرا| است و می داند انچه 
در رحمها است و عقاب خود را در آتش قرار داده. 


فرمود که: من کیستم؟ 

گفت: تو رسول پروردگار عالمیانی و خاتم پیغمبرانی. رستگار است هرکه 
تو را 
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تصدیق کند و ناامید است هر که تو را تکذیب کند. 


اعرابی گفت: دیگر حجتی از این واضح تر نمی باشد و وقتی که به نزد تو 
امدم هیچ کس را مانند تو دشمن نمی داشتم و اکنون تو را از جان خود و 
پدر و مادر خود دوست تر می دارم. پس شهادت گفت و ایمان به آن 
حضرت آورد و بسوی بنی سلیم که قبیله او بودند برگشت و زیاده از هزار 
تقو ان ان فییله.: ان معجزه ایمان آوردند « 1 ؛ و گویند که نام آن,اعفایت 
عفد نق ععانه: بود و حضرت او را بر قبیله خود امیر گردانید «<2». 


راوندی روایت کرده است از عبد اللّه بنِ اوفی که گفت: روزی در خدمت 
خر سول ی ال له و سای سم ود باگاه موی ان و 
گفت : شتر آل فلان سر برگرفته و کسی بر آن دست نمی تواند یافت و 
هر کین آن رف وود هرا هلای مین کنو 


ص ۳ روانه آن صوب شد و ما در خدمت او رفتیم, چون شتر را نظر بر 
آن حضرت افتاد نزد آن حضرت به سچجده افتاد و حضرت دست مبارک بر 
سر آن کشید و ریسمان طلبید و در گردنش بست و به دست صاحبانش 
داد و ایشان را سفارش کرد که رعایت ان بکنند «<3». 


و به سند دیگر این قصه را از جابر روایت ت کرده است و در آن روایت 
ار 
شکایت: کرد ان صاحیتن کم هرا علق نمی دهد.مبارم را کران.سین کنو و 
حضرت سفارش آن را به صاحبش کرد و شتر را امر کرد که اطاعت 
صاحبش بکند و شتر ۳9 صاحبش ذلیل شد <4». 


بیست و دوم- روایت ت کرده است که: آن حضرت در راهی می گذشت 
شتری نزد آن حضرت تذل کرد و رو بر زمین مالید. ان جناب فرمود: 
شکایت می کند که اهلاش با ان بد 


سلوک می کنند. پس صاحبش را طلبید و فرمود که: اين را بفروش, چون 
ان جناب روانه شد شتر همراه ان جناب راه افتاد و چندان که سعی کردند 
بر نگشت و فریاد می کرد, ان جناب فرمود: استدعا می کند که من ان را 
بخرم, پس حضرت آن را 


خرید و به امیر المومنین علیه السْلام داد و نزد آن حضرت بود تا جنگ 
صفین را بر ان شتر کرد <1». 


بیست و سوم- راوندی و غیر او روایت ت کرده اند, که: سعد بن عباده شبی 
خضوت وتا لیت: پیاض لیم الله. علیه هر ال هام و افو الحفوت یه 
السلام زرا ضیافت کرد و ایشان روزژه بودند, چون طعام خوردند پیغعمبر 
۱( ۱ پیغمبر و وصول او نزد تو افطار کردند و 
نیکوکاران از طعام تو خوردند و روزه داران نزد تو افطار کردند و ملائکه بر 
تو صلوات فرستادند, چون حضرت برخاست سعد التماس کرد بر درازگوش 
او سوار شود و درازگوشش بسیار کم راه و بد راه بود, چون حضرت بر آن 
سوار شد چنان تهوار شید که هیمخهار بای بان نمی و سید <2». 


بیست و چهارم- راوندی و غیر او از محدثان خاصه و عامه روا بت کرده اند 
ی ی ی اه اه ۱ حضرت مرا 
به بعضی از غزوات فرستاد و به کشتی سوار شدیم و کشتی ما شکست و 
رفیقان و متاعها همه غرق شدند و من بر تخته ای بند شدم و موج مرا به 
کوهی رسانید در میان دریا, چون بر کوه بالا رفتم موجی امد و مرا 
برداشت و به میان دریا برد و باز مرا به آن کوه رسانید و مکرر چنین شد تا 
در آخر مرا نه ساخل زسانید ورشکر دا ها آوردمه ود کنار درب حبران 
هن رما کام فده سس رنه رن هد مضه کر کون خن 
دست از جان 


شستم و دست بسوی آسمان برداشتم و گفتم: خداوندا ! من بنده تو و آزاد 
کرده بفخیز توای و مزا ارکری شون تما دی با شیر زا نز من 

صق ردان ؟ پس در دلم افتاد که گفتم: ای سبع! من سفینه ام مولای 
رسول خدا, حرمت آن حضرت را در حقّ مولای او نگهدار؛ و اللّه چون این 
را گفتم خروش خود را فرو گذاشت و مانند گربه ای به نزد من آمد و خود 
را گاهی بر پای راست من و گاهی 


بر پای چپ من می مالید و بر روی من نظر می کرد پس خوابید و اشاره 
کرد بسوی من که: 


سوار شو, چون سوار شدم به سرعت تمام مرا به جزیره ای رسانید که در 
انجا درختان و میوه های بسیار و ابهای شیرین بود, پس اشاره کرد: فرود 
آی, هرا اتسار با از آن آبها خوردم و از ان میوه ها برداشتم و 
برگی چند را گرفتم و عورت و بدن خود را به آنها پوشانیدم و از آن برگها 
خورجینی ساختم و پر از میوه کردم و جامه ای که با خود داشتم در آب فرو 
نردم و توداشتم تا اک مراه: اب احتیاح شود آن را بفشترم.ه تباشاهم: 
چون فارغ شدم خوابید و آشاره کرد: سوار شو, چون سوار شدم مرا از 
راه دیگر به کنار دریا رسانید, ناگاه دیدم که کشتی ای در میان دریا می 
رود. پس جامه خود را حرکت دادم تا ایشان مرا دیدند, و چون به نزدیک 
آمدند و مرا بر شیر سوار دیدند بسیار تعجب نموده و تسبیح و تهلیل خدا 
کرده و گفتند: : لو 


کیستی؟ از جثی با از انس؟ 


چون نام آن حضرت را شنیدند بادبان کشتی را فرود آوردند و لنگر انداختند 
و دو مرد را در کشتی کوچکی نشانیده با جامه ها برای من فرستادند که 
بپوشم و از شیر فرود امدم و شیر در کناری ایستاد و نظر می کرد که من 
چه می کنم, پس جامه ها به نزد من انداختند و من پوشیدم و یکی از 
ایشان گفت: بیا بر دوش من سوار شو تا تو را به کشتی برسانم, نباید که 
شش رات ح مسول ی ال له اه م سل ای ارات ایند 


پس من به نزد شیر رفتم و گفتم: خدا تو را از رسول خدا جزای خیر بدهد. 


چون این بگفتم و اللّه دیدم که آب از چشم او فرو ریخت و از جای خود 
خرکت گرا مداخ کشت حدم وسسته هم نظر می. کرد ادن اه 


غایب شدم <1». 


به روایت دیگر منقول است که: حضرت نامه ای به سفینه داد که ببرد به 
یمن و به معاذ 


بدهد, ات و و و ی 
وان ناقهد آن خصرت: اورییه: شش سر ی یرای سای ویب 
صدایی کرد و از راه دور شد تا او گذشت. و در موقع مراجعت نیز چنین 


کرد. چون قصه شیر را به حضرت نقل کرد حضرت فرمود: 


صدایی که اول کرد در وقت رفتن گفت: چگونه است رسول خدا؟, و در 
مراجعت گفت: 


رسول خدا را از من سلام برسان »> 


بیست و پنجم- راوندی روایت ت کرده است که عمار بن یاسر گفت: در 
بعضی سفرها با آن حضرت بیرون رفتم, در اثنای راه شترم خوابید و از 
قافله ماندم. پس حضرت از عقب قافله رسید و از شتر خود فرود امد و از 
مطهره ابی در دهان خود کرد و بر ان شتر پاشید و صدا| زد بر او, پس به 
اعجاز ان حضرت مانند اهو برجست و من سوار شدم_ و در خدمت آن 
حضرت روان شدم و چنان تند می رفت که ناقه عضبای آن حضرت بیشتر 
از آن نمی رفت. حضرت فرمود: شتر را به من نمی فروشی؟ عرض 
کردم: از شماست با رسول الله, فر مود: البته می باید به قیمت بفروشی, 
پس به صد درهم از من خرید, و چون داخل مدینه شدیم شتر را به 
خدمتش بردم فرمود: ای انس ! صد درهم قیمت شتر به عمار بده و شتر 
را به او پس ده که هدیه ماست بسوی او <2». 


بیست و ششم- راوندی به سند معتبر از چابر انصاری روایت ت کرده است 
که: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم نفرین کرد بر عتبه پسر ابو 

ب و فرمود: : خدا درنده ای از درندگان را بر تو مسلط گرداند؛ . پس روزی 
سص صلی الله و له ساسا ی تا ها مرن رف 


بسوی زمین علفزاری و عتبه پیش از حضرت بیرون رفته بود و در میان 


علفها پنهان شده بود که شب آن حضرت را هلاک کند, و ما خبر نداشتیم؛ 
حون ات ری هرا گرب تم ار فرلگاه آن رت اد و فراد 
کرد که همه متوجه او شدند و به زبان فصیح گفت: این 


عتبه پسر ابو لهب است از مکه پنهان تلو آ موم بود که محمد را بقتل 


رساند. پس عتبه را پاره پاره کرد و انداخت و از گوشت او هیچ نخورد 
1». 


بیست و هفتم.- راوندی از سلمان روایت ت کرده است که: روزی در خدمت 
رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم نشسته بودیم ناگاه اعرابی آمد و 
گفت: با محمد اضرا یر ده .یه انچه در شکم ناقه من است:تا ندانم که:تو 
بر حقی و ایمان بیاورم به خدای تو و تو را متابعت کنم؛ ۰ پس حضرت منوجه 
امیر المومنین علیه السلام شد و فرمود: با علی | ز تقو تخت دمجه آنخه 
۷ 
اش مالید و بسوی اسمان نظر کرد و گفت: خداوندا ! از تو سوّال می کنم 
بحق محمد و اهل بیت محمد و به اسماء حسنی و کلمات تامات تو که این 
ناقه.را به سخن آوری تا خبر دهد مارا به آنچه در شکم آن است. 


پس ناقه به قدرت حق تعالی متوجه سید اوصیاء شد و گفت: یا امیر 


المومنین ! اين اعرابی روزی بر من سوار شد و به دیدن پسر عم خود رفت 
و چون به «وادی الحسک» رسید از من فرود آمد و مرا خوابانید و با 


من جماع کرد. 
اف کف ها که ها شین 


0 او پیغمبر است. و این که ناقه با او سخن گفت برادر و وصوث 


اوست. 


پس اعرابی شهادت گفت و مسلمان شد و از پیغمبر استدعا کرد دعا کند 
که حمل ناقه بر طرف شود و آن ننگ از او زایل شود و حضرت دعا کرد و 
چنان شد و اسلام اعرابی نیکو شد <2». 


بیست و هشتم- راوندی و ابن شهر آشوب از ابو ذر روایت ت کرده اند که 
گفت: روزی به خدمت رسول خدا حصلی: الله عله م الم و ام رفیم 
فرمود: : گوسفندان نو چون شدند؟ 


عرض کردم: قصه آنها عجیب است؛ روزی نماز می کردم ناگاه گرگی بر 
گله مر 
من 


آورد و بره ای از آنها گرفت و من نماز را قطع نکردم, ناگاه دیدم شیری 
آمد و بره را از او گرفت و به گله برگردانید و مراندا کرد: ای ابو ذر ! دل 
با نماز خود بدار که خدا مرا به گوسفندان تو,موگل نموده, چون از نماز 
فارغ شدم شیر گفت: وق همدص الا هه اله رای را 
خبر کن که خدا گرامی داشت مصاحب تو و حفظ کننده شریعت تو را و 
شیری را به گوسفندان او موگل نمود با 
اما که رو ار حضرت بودند <1». 


بیست و نهم- ابن شهر آشوب روا بت کرده است که: نت لخد ضلی الا 
علیه و آله و سلم در روز عرفه خطبه اي خواند و مردم را بر تصدّق 
تحریبص نمود, مردی عرض کرد: پارول اللف این 


شتر من از فقراست. حضرت چون به آن ناقه نظر کرد فرمود: این را برای 

من از فقرا بخرید, چون خریدند شب به حجره ان حضرت امد و سلام کرد. 
حضرت فرمود: خدا تو را مبارک نمود, ناقه عرض کرد: من از صاحبان خود 
فرار کرده و در صحرا 7 
یکدیگر نشان می دادند که این از محمد است. 


حضرت فرمود: مولای تو چه نام داشت؟ 


گفت: عضبا؛ ؛ پس حضرت آن ناقه را عضبا نام کرد. چون هنگام وفات آن 
خضرت: شید عضبا یم تزد آن حضرنت. مد و گفت؛ مرا باکت هی ددا ری: او 
سفارش مرا به کی می کنی بعد از خود؟ 


فرمود: خدا برکت دهد تو را, تو از دختر منی فاطمه که بر تو سوار خواهد 
شد در دنیا و اخرت. 


چون حضرت از دنیا رفت شبی به خدمت حضرت فاطمه علیها السْلام آمد 

و گفت: سلام خدا بر تو باد ای دختر رسول خدا. نزدیک شده است رفتن 
من از دنیا و هیچ علف و آب بعد از آن حضرت برای من گوارا نیست؛ . پس 

وا 


آخرت رسید و نتعب دنیا را ترک کرده راحت عقبی را برای خود پسندید 
۳۹۹ 


شش ام ان‌شمد اشی ای ایا وه ون مات ات کرو 
است که: در باغ بنی نجار شتری مست شده بود و هرکه داخل آن باغ می 
شد او را مجروح می کرد. پس پیغمبر داخل ان باغ شد و شتر را طلبید, 
شتر پیش امد و دهان خود را نزد ان حضرت به زمین نهاد 


ال شقن خضر بت ان را ای کنو وه صا رای 
اه عرص ک تا تصول الا ایا یو رام دای 


فرمود: هیچ کس نیست که پیغعمبری مرا نداند بغیر از ابو جهل و سایر 
کافران قریش. 


صحابه عرض کردند: ما را سجده تو کردن سزاوارتر است از حیوانات. 


حضرت فرمود: من می میرم کسی را سجده کنید که زنده است و هرگز 
نمی میرد <2». 


سی و یکم- در تفسیر امام حسن عسکری علیه السلام مذکور است که: ده 
نفر از بهود برای لجاجت و مخاصمه به خدمت حضرت رسول صلی اللّه 
علیه و آله ۳ آمدند و خواستند سوالی چند بکنند, ناگاه اعرابی اد و 
عصائی به دوش خود گرفته بود و بر سر عصا همیانی سربسته آویخته بود و 
کا مخ اه اس ی ار ارخسا تلع کره 


ایشان را اول جواب بگویم؟ 


اگرانی کف من رتم ور انما از اهل این شهرند و باز آنها از اهل کتابند و 
با تو در ملت شرکتی دارند, رها ای کی ان 
جمع نمی شود و احتمال می دهم که با یکدیگر توطئه کرده باشید, و من 
قانع نمی شوم مگر به معجزه هویدایی. 

تغل ها ضای الله غلیهو آله تلم فرجود که علت:بق انیت طالبه زا 
بطلبید. چون ان حضرت حاضر شد اعرابی عرض کرد: پا محمد! این را 
برای چه طلبیدی؟ من با تو کار دارم. 


حضرت فرمود: تو از من بیان طلبیدی و این علی بن ابی طالب است 
صاحب بیان 


شافی و علم کافی و منم 


شهرستان علم و او در درگاه آن شهر است هرکه حکمت و علم خواهد باید 
ار موس سای اد ری ای ساره راهم اه ند 
بسوی آدم با جلالت او, و بسوی شیث و حکمت او, و بسوی ادریس با 
نباهت او, و بسوی نوح و شکر کردن او پروردگار خود را و عبادت اوء و 
بسوی ابراهیم و وفای او و خلت او, و بسوی موسی و دشمنی او با 
دشمنان خدا| و جهاد کردن او با ایشان, و بسوی عیسی و دوستی و 
معاشرت او با هر موّمنی, پس نظر کند بسوی علی بن ابی طالب. 


به سبب این سخن ایمان مومنان زیاده شد و کینه و نفاق منافقان بیشتر 
شد. پس اعرابی گفت: ای محمد ! پسر عم خود را چنین مدح می کنی زیرا| 
که شرف و عزت او موجب شرف و عزت توست و من اینها را قبول نمی 
کر را کی رات ال ار فا و 


فرمود: او کیست؟ 
عرض کرد: این سوسمار که در همیان است و به پشت خود آویختة ام . 


نبوّت و برای برادرم به خ 


اعرابی عرض کرد: من تعب بسیار در نز شکار کردن این کشیدم و می ترسم 
که بگریزد. 

فرمود: نخواهد گریخت و اگر بگریزد همین بس است تو را جهت تکذیب 
من, و لیکن نمی گریزد و به حق گواهی خواهد داد و چون گواهی دهد آن 
را رها کن که محمد از آن بهتر چیزی به تو عوض خواهد داد. 


چون اعرابی سوسمار را از همیان خود بیرون اورد و 


برض ماد وی مه ردان ها اصلی ال :لیم وه الم هشیم اتشان او 

های روی خود را به نزد آن حضرت بر خاک مالید پس سر برداشت و به 
کرت ی ای سمش آممه ست شهادت می دهم به وحدت خدایی 
که شریک ندارد و شهادت می دهم که محمد بنده و رسول و برگزیده 
اوست و بهترین پیغمبران و بهترین جمیع خلایق و خاتم پیفغمبران است و 
کشاننده مقمنان است بسوی بهشت, و شهادت می دهم که برادر تو علی 
بن ابی طالب علیه السّلام چنان است که تو او را وصف کردی و 


فضلش چنان است که تو ذکر کردی بدرستی که دوستان او در بهشت 
مکزم و دشمنان او در جهنم مخلد خواهند بود. 


به انچه این حیوان شهادت داد زیرا که دیدم و شنیدم انچه که با ان چاره 
ای بجز ایمان اوردن ندارم. 


پس اعرابی 0 بهودان گفت: وای بر شما! بعد از این معجزه ای که 
دیدید چه معجزه می خواهید؟ و اگر با مشاهده چنین اینی ایمان نیاورید 
هلاک خواهید شد. پس آن 0 ایمان آوردند و گفتند: این سوسمار نو 
و ایو ها دار 


خر قرف ای آعراین ااوسیوا راایها کی که اش میسن 
و برادر رسول اورد و چنین حیوانی سزاوار نیست که اسیر باشد بلکه باید 
بر جنس خود امیر باشد, و اگر ان را رها کنی خدا عوضی نیکوتر از آن به 
تو عطا فرماید. 


ههار کت توس الله تفص را سار که 


اعرابی گفت: چه عوض به من می توانی رسانید؟ 


اشرفی و هشتصد هزار درهم بردار <1». 


اغزایی. گفت: این جماعت همه شنیدند و آنها صاحب زورند و من تعب 


کشیده و وامانده ام و آنها پیش از من خواهند رفت و آنها را متصرف 
خواهند شد. 


سوسمار گفت: خدا آن را برای تو به عوض من مقرر ساخته است و 
نخواهد گذاشت که کسی پیش از تو آن را بردارد. 


بشن* آغر ان برخاست. به کی زوانه ند جمعی از متافقان. کصور ان 
مجلس حاضر بودند سبقت گرفتند و هر یک که دست به سوراخ می برد 


چون اعرابی رسید افعی به او خطاب کرد و گفت: خدا مرا برای ضبط مال 
تو مقرر 
فرموده و اینها را برای تو هلاک کردم. 


چون اعرابی زرها را پیز ون آورت و تتواتتینت برداشت.؛ افعی او را ندا کرد: 
بگشا ریسمانی را که بر کمر بسته ای و یک سرش را بر این دو کیسه ببند 
و سر دیگرش را بر دم من ببند که من اینها را می کشم و به خانه تو می 
رسانم و من خدمتکار و حراست کننده مال توام اه 
مال را به خانه او رسانید و پیوسته حراست آن مال می کرد تا اعرابی همه 
را تما و مات وس تا رنه و ال ما ی 


.»[ « 


باب نوزدهم در بیان استجابت دعای آن حضرت است در زنده کردن مردگان و سخن گفتن با ایشان 
و شفای بیماران و غیر اينها, و انچه از برکات و کرامات اعضای شریفه رسول خدا صلی الله علیه و 
اله و سلم به ظهور امده و در آن چند فصل است 


اول- شیخ مفید و شیخ طوسی و قطب راوندی و ابن شهر اشوب و سایر 
محدتان خاصه 


و عامه ,روایت ت کرده اند که امیر المومنین علیه السّلام فرمود: رسول خدا 
صلی اللّه علیه و آله و سلم مرا طلبید در جنگ خیبر و دیده خود را از درد و 
آزار نمی توانستم گشود پس آب دهان مبارک خود را بر دیده های من 
مالید و در ساعت شفا یافتم و عمامه خود را بر سر من بست و فرمود: 


خداوندا ! سرما و گرما را از او دور گردان, از برکت دعای آن حضرت تا 
امروز از سرما و گرما متاثر نشدم. و حضرت امیر علیه السلام در 
زمستانهای سرد با یک پیراهن می گردید و پروا نمی کرد <1». 


دوم- اپن شهر آشوب و غیر او روا یت کرده اند که: در ایام طفولیت رسول 
خدا ضلی الله علته و اله و سم وی فخظ نمی هم وید و عصی 
از قریش گفتند: به لات و عرّی پناه برید, و بعضی گفتند: به منات پناه برید, 
ابراهیم و سلاله اسماعیل علیهما السلام هست. ابو طالب را در طلب 
باران شفیع گردانید؛ پس ابو طالب بیرون امد و کودکی چند در دور او 
بودند و در میان ایشان طفلی بود مانند خورشید تابان یعنی پیفمبر اخر 
الزمان پس ان مهر سیپهر نبوّت امد و پشت به کعبه داد و دست بسوی 
آسمان بلند کرد و در همان ساعت ابری پیدا شد و باران ریخت. پس ابو 
طالب قصیده ای در شأن آن حضرت انشا نمود که مضمون یک بینش این 


است: 


«سفید رویی که از برکت روی مبارکش طلب باران از ابر می نماید. فیض 
بخش بتیمان 


و 


پناه بیوه زنان است» <1». 


سوم- شیخ طوسی روا یت کرده است که: در جنگ حدیبیّه میان اصحاب آن 
حضرت تشنگی بهم رسید و صحابه به آن حضرت استغاثه کردند تا دست 
مبارک به دعا برداشت.؛ ناگاه ابری پید | شد ان قدر باران آمد که همه 
سیراب شدند <2». 


چهارم- در بصاثئر الدرجات به سند معتبر از حضرت, صادق علیه السلام 
منقول است که: مرد نابینایی به خدمت رسول خدا صلّی الله علیه و آله و 
سلم آمد و گفت: با رسول اللّه! دعا کن خدا دیده هاي مرا به من 
برگرداند, حضرت دعا کرد و او بینا شد؛ پس نابینای دیگر آمد و گفت: یا 
رسول اللّه ! دعا کن خدا دیده های مرا روشن گرداند, حضرت فرمود: 
بهشت را بهتر می خواهی يا دیده خود را؟ گفت: با رل الله مات ناسا 
بودن بهشت است؟ حضرت فرمود: خدا از ان کر تفت استت کهبنده مومن 
خود را به کوری مبتلا گرداند و ثواب او را بهشت ندهد «3». 


پنجم- در بصائر و خرایج از امام زین العابدین علیه السْلام روای یت کرده اند 

که: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلم روزی نشسته بود و مذکور 
ساخت که: چند روز گذشته گوشت تناول نکرده ام؛ مردی از انصار چون 
اين سخن را شنید برخاست به خانه رفت و به زن خود گفت: بیا که ما را 
غنیمتی روزی شده است از حضرت شنیدم که چنین فرمود و ما اين بزغاله 
را در خانه داریم, و غیر آن بزغاله حیوانی نداشتند, آزن گفت: بگیر آن را و 
بکش؛ و چون آن بزغاله را بریان کرد و به خدمت آن حضرت 0 
فرمود: 


بخورید و استخوانش را مشکنید؛ چون انصاری به خانه برگشت دید همان 
بزغاله در خانه اش بازی می کند <4». 


ششم- در بصائر به سند معتبر از امام جعفر صادق علیه السْلام مروی 
است که: چون فاطمه بنت اسد مادر امیر المومنین علیه السّلام به رحمت 


ار و اه 


رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلم آمد و گفت: مادرم فوت شد., رسول 
خدا صلی الله علیه و له و سلم گریست و فرمود که: و الله مادر من نیز 
بود, پس به جنازه او حاضر شد و پیراهن و ردای خود را داد و فرمود: یا 
علی ! او را در اینها کفن کن و چون فارغ شوی مرا خبر کن؛ چون فاطمه را 
بیرون اوردند رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم بر او نمازی کرد که 
پیش از آن و بعد از آن بر کسی چنان نماز نکرده بود, پس رفت و در 
قبرش خوابید, و,چون او را در قبر گذاشتند گفت: ای فاطمه ؛ جواب داد: 
لبیک یا رسول اللّه, , فرمود: آیا یافتی آنچه خدا تو را وعده داد به راستی؟ 
گفت: بلی خدا تو را جزای نیکو بدهد. پس مدتی با او راز گفت در قبر و 
بیرون آمد, گفتند: يا رسول الله ! در باب فاطمه کاری چند کردی که با 
دیگری نکردی! فرمود: روزی من به او گفتم که: مردم از قبرهای خود 
برهنه محشور می شوند و او فریاد کرد: وا سوآتاه زهی رسوایی, پس من 
پیراهن خود را , بر او پوشانیدم و از خدا طلبیدم که کفنهای او را کهنه 


نکند تا با آنها داخل بهشت شود " و روزی ضفطه و سوّال قبر را به او گفتم 
و او استغاثه بسیار کرد. من در قبر او خوابیدم و از خدا طلبیدم که دری از 


قبر او بسوی بهشت گشود و قبر او را باغی از باغهای بهشت گردانید «<1». 


فف وزرا ن یواست کرو ارت که وروی رت وان خدا ضای زا 
علیه و لو سلم آهوبی را طلبید و اهر کرد که آن رازم کردند و بزیان 
کردند و چون حاضر ساختند فرمود: گوشتش را بخورید و استخوانهایش را 
مشکنید. پس پوستش را فرمود پهن کردند و استخوانهایش را در میانش 
ریختند و دقا کرد تا آهو زنده شد و مشغول خریدن گردید <2». 


هشتم- در خرایج و اعلام الوری و مناقب مروی است که: کودکی را به 
خدمت ان حضرت اوردند که برای او دعا کند. چون سرش را کچل دید و 
مو نداشت دست مبارک بر سرش کشید و در ساعت مو بر اورد و شفا 
یافت. چون این خبر به اهل یمن رسید طفلی را به نزد مسیلمه آوردند که 
فزای ادا کندم فسنامه دست بر سرش کشید.ه ان طفا کجل 


شد و موهای سرش ریخت و تا حال فرزندان او همه چنین اند «<1». 

نهم- در خرایج مذکور است که: مردی از جهینه اعضایش از خوره ريخته 
بود و به آن حضرت شکایت کرد. فرمود که قدحی از آب آوردند و آب دهان 
مبارک را دز قدح انداخت و فرمود که: بر بدن خود بمال: چون آب را بر 
بدن خود مالید صحیح و سالم شد <«2». 


دهم- 


راوندی و ابن تتی اتتوت از حضرت امام حسین, علیه السْلام روا یت کرده 
آند که: روزی مردی به خدمت حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم 
آمد و گفت: من در جاهلیت از سفری برگشتم دختر پنج ساله ای از خود 
دیدم که با زینت و زیور در خانه راه می رفت پس دستش را گرفتم و بردم 
او را در فلان وادی انداختم و بر گشتم. 


حضرت فرمود که: با فا و ان ماخ یه ی تما آن مرد با آن حضرت 
به آن وادی رفت؛: حضرت پرسید: دختر تو چه نام داشت؟ گفت: فلانه, 


حضرت صدا زد: اي فلانه ! زنده شو به اذن خدا,؛ تاجاه ان دختر یرون اند و 
گفت: یا رسول له ! لبیک و سعدیک, , فرمود: پدر و مادر تو مسلمان شده 


اند اگر می خواهی تو را به ایشان بر گردانم. دختر گفت: 


مرا حاجتی به ایشان نیست., خدا را برای خود از ایشان بهتر یافتم «3». 


یازدهم- راوندی و غیير او روایت ت کرده اند که: سلمه بن الاکوع را در جنگ 
خیتر ردخم منکری ,زنسنید جطرت: به. دهانمبار یک بر .آن موضع سه مرتبه 
دمید و در ساعت شفا یافت. و دیده قتاده بن 0 را در جنگ احد 
جراحتی رسید و به رویش آویخته شد- و به روایت دیگر جدا شد- و حضرت 
به دست مبارک به جای خود گذاشت و از دیده دیگرش بهتر شد <4». 


دوازدهم- راوندی و غیر او روایت ت کرده اند که: جوانی از انصار مادری 
داشت -بیر و کهن و ان:عهان مار بود محضرت به عیازت: اورفت. عون 
داخل شد او مرده بود, 


مادرش گ گفت: 


خداوندا ! اگر می دانی که من بسوی تو و پیغمبر تو هجرت کرده ام به امید 
آنکه ور: هر شذت: مرا بای کنی: پس این مصیبت را بر من بار مکن, ۰ بلس 
حضرت جامه را از روی. اه ذفر کردوزندم ند« غ.برخاست وبا ان -حضرت 
طعام خورد «1». 


سیزدهم- راوندی و غير او از اسامه بن زید روایت ت کرده اند که گفت: در 
خدمت حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و سلم متوجه حجه الوداع 
شدیم, چون به وادی روحا رسیدیم زني کودکی را بر دوش خود گرفته 
خدمت آن حضرت آمد گفت: اه را ی 
پیوسته گلویش می گیرد و مصروع و بیهوش است. حضرت آن طفل را 
گرفت و آب دهان مبارک خود را در دهان او انداخت و شفا یافت, و اراده 
قضای حاجت نمود و در آن صحرا موضعی نبود که حضرت از مردم پنهان 
شود فرمود که: برو به نزد آن درختهای خرما و سنگها و بگو به درختان که 
رسول خدا شما را امر می کند که نزدیک یکدیگر شوید و سنگها را بگو که 
شما را امر می کند که دور شوید؛ اسامه گفت: بحقّ آن خداوندی که او را 
به راستی فرستاده است چون فرموده آن حضرت را گفتم به درختان دیدم 
نزدیک شدند و به یکدیگر متصل گردیدند و سنگها از غقی ان پراکنده 
شدند تا حضرت در عقب درختان قضای حاجت نمود, و چون بیرون امد 
درختان و سنگها به جای خود برگشتند <2». 


چهاردهم- شیعه و مخالف به به طرق بسیار روا یت کرده اند که: رن از نگ 
0 ۱ 


تا بسوی مدینه هجرت نماید در مدینه طاعون و بیماری زیاده از 
همه شهرها بود,. چون حضرت داخل مدینه شد فرمود: خداوندا ! محبوب 
گردان بسوی ما مدینه را چنانکه مکه را بسوی ما محبوب گردانیده و 
هوایش را برای ما صحیح گردانیدی و با برکت گردان برای ما صاع و مدش 
را و بیماریش را به جحفه منتقل گردان <«3», پس به برکت دعای آن 
م۱ ۱۲ ۱ ۱۳۱ ۱ 0 
فراوانتر 


وا ی ات ره 


پانزدهم- راوندی و ابن شهر آشوب و غیر ایشان رواپت کرده اند که: ابو 
۹ ۱ یک ۳۱۳ 
به عیادت او رفت. ابو طالب گفت: ای پسر برادر ! دعا کن پروردگار خود را 
که مرا عافیت دهد, حضرت فرمود: خداوندا! شفا ده عم مرا؛ در همان 
ساعت برخاست گویا در بندی بود و رها شد <1». 


شانزدهم- راوندی و غير او روایت کرده اند که: حضرت امیر المومنین علیه 
السشلام بیماری و درد عظیمی بهم رسانید و می گفت: خداوندا! اگر اجلم 
نزدیک شده است مرا راحت ده و اگر دور است بر من لطف کن و اگر 
برای من بلا را می پسندی مرا صبر بر بلا ده. 

خرن رشوال ضلی الله خلیه .و هه ساه کت قرامتدا ای را شفانده: 
خداوندا! او را عافیت ده؛ پس فرمود که: برخیز يا امیر المومنین. 


فرمود که: تاستم مهد نان هرک از درد را در خود نیافتم از برکت 
دعای ان 


حضرت <«2». 


هفدهم- راوندی از بریده روایت کرده است که: پای عمرو بن معاذ در یکی 
از جنگها بریده شد و حضرت آب دهان مبارک خود را بر آن موضع انداخت 
و متصل شد <«3». 


هیجد هم- راوندی و غیر او از ابن عباس روا بت کرده اند که: زنی پسر خود 
را به خدمت رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلّم آورد و گفت: این 


طفل را جنون و صرع می گیرد هر بامداد و پسین, زراب دشت هبار ک 
خود را بر سینه او کشید و دعا کرد ناگاه از حلقفش چیزی مانند فضله شیر 


بیرون امد و شفا بافت <4». 


نوزدهم- راوندی و ابن شهر آشوب و محدثان خاص و عام روای بت کرده اند 
که: در چنگ بدر به ضربت ابو جهل دست معاذ بن عفرا جدا شد و او دست 


بربده خود را برداشت 


و به خدمت آن حضرت آورد, حضرت آب دهان معجز نشان خود را ان 
موضع افکند و دست بریده را پیوند کرد و قویتر از سابق شد <1». 


بیستم- راوندی روایت کرده است که: مردی در سجده موی سرش موضع 
سجود را می گرفت. حضرت فرمود: خداوندا ! سرش را قبیح گردان. پس 
موهای سرش تمام ریخت «2». 


تک یروانف ار ای کت اون ان رای 
انس دعا کن که خادم نبوست. چون ان ات قابل سعادت آخرت نبود 
حضرت فرمود: خداوندا ! مال و فرزندش را بسیار کن و در آنچه به او داده 
ای برکت بده: پس ان قدر فرزندان او بسیار شدند که زیاده از صد فرزند 
و فرزندزاده او در یک طاعون مردند «<3». 


بیست و دوم- 


راوندی و ابن شهر آشوب و غیر ایشان روا یت کرده اند که: حضرت رسول 
ایا هه ار ی ی هار و 
حصرات فر مود: به دست راست بخورر گفت: نمی توانم- و دروغ می 
گفت-ء حضرت فر مود: نتوانی؛ بعد از آن هرچند می خواست که دست 
راست خود را به دهان برساند به جانب دیگر می رفت و به دهانش نمی 
رسید <4». 


بیست و سوم- راوندی و ابن شهر آشوب و دیگران از عمرو بن اخطب 
روایت ت کرده اند که: رشول خدا صلی الله عليه و آلهتو سلم آب نید و 
مات از برای آن جناب اون نه ون یی در آن افتاده بود» رت | خی را 
برداشتم, رب دو مرتبه فرمود: 0 ند۵؛ ابو 
نهیک ازدی گفت: من او را دیدم در وقتی که نود و سه سال از عمر او 
گذشته بود و یک موی سفید در سر و روی او بهم نرسیده بود «۵». 


بیست و چهارم- سید مرتضی و ابن شهر اشوب و راوندی و غیر ایشان 
روایت ت کرده اند کت نابفه جعدی بر آن جناب شعر می خواند, بیتی خواند 
که مضمونش این بود. 


«رسیدیم به آسمان از عزت و کرم و امید داریم بالاتر از آن را», حضرت 
فر مود: : بالاتر از آسمان, کجا را گمان داری؟ عرض کرد: بهشت پا رسول 
اللم رقیول وا صای اللهاوه ی هه سل فی و 


نیکو گفتی خدا دهان تو را نشکند. راوی گفت: من او را دیدم صد و سی 
سال از عمر او گذشته بود و دندانهای او در پاکیزگی و سفیدی مانند گل 


بابونه بود و حمیع بدنش درهم شکسته بود بغیر از دهانش؛ و به روایت 
دک هر نوات کشت آفتای ار ان هه میس 


بیست رو پنجم- راوندی روایت ت کرده است که: روزی زنی به خدرمت رسول 
خفا ضلی آللت عنفنه آلی‌ه سل اه دض کرد وس للع من در 
مسلمانی هستم و شوهری در خانه دارم مانند زنان. حضرت فرمود: شوهر 
خود را بطلب, چون حاضر شد از زن پرسید: ایا شوهر خود را دشمن می 
با بلی, حضرت از برای ایشان دعا کرد و پیشانیهای ایشان 
به یکدیگر چسبانید و فرمود: خداوندا ! الفت ده میان ایشان و هر یک را 
<<« ؛ بعد از آن زن گفت که: هیچ کس نزد من از شوهرم 
محبوبتر نیست, حضرت فرمود: شهادت بده که منم پیغمبر خدا <2». 


بیست و ششم- راوندی و ابن شهر آشوب روایت ت کرده اند که: عمرو بن 
الحمق خزاعی آب داد آن حضرت را و حصرات دعا کرد از برای او که: 
خداوندا ! او را از جوانی خود بهره مند کرندان ؛ پس هشتاد سال از عمر او 
گذشت و یک موی سفید بر محاسن او ظاهر نشد «3». 


بیست و هفتم- روایت ت کرده است از عطا که گفت: میان سر مولای خود 
سایب بر 


پزید را دیدم که سیاه بود و باقی موهای سر و ریشش همه سفید بود. 
گفتم: هرگز چنین چیزی ندیده ام که میان سر تو سیاه است و باقی سفید 
است, گفت: سببش آن است که روزی با کودکان_ بازی می کردم حضرت 
سا لیالد لیف اه سر و ان 


حضرت سلام کردم, جواب سلام من داد و فرمود: تو کیستی؟ گفتم: منم 
تسات یر اون و نس خا رما پس دست مبارک خود را , 1 
و دعای برکت برای من کرد و به اين سبب جای دست مبارکش چنین سیاه 
مانده است <1». 


بیست و هشتم- در روایات بسیار وارد شده ات کرت رش بصن 
له علیه و آله و سلّم چون امیر المومنین علیه السّلام را به یمن فرستاد 
کت تا وا الما در تایه هش 


حضرت فرمود که: خدا دل تو را هدایت خواهد کرد و زبان تو را به حق گویا 
خواهد گردانید, امیر المومنین علیه السلام فرمود: بعد از آن در هیچ حکمی 
شک نکردم <2». 


تست و هم راوندی و ابن شهر آشوب روایت ت کرده اند که مره بن جعیل 
گفت: با رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلّم در بعضی از غزوات همراه 
بو دم و بر مادیانی سوار بودم, حضرت فر مود: بیا ای صاحب اسب.: گفتم: پا 
رسول الله ! لاغر و ناتوان است. حضرت تازیانه کوچکی در دست داشت 
آهسته پش ان و گفت: خداوندا! برکت ده از برای او در اين مادیان؛ ۰ پس 
چنان شد که هرچند ضبطش می کردم نمی ایستاد و بر همه اسبان سبقت 
می کرد و از شکم ان موازی دوازده هزار درهم از فرزندان آن فروختم به 
برکت دعای آن حضرت «3». 


سی اآم- راوندی از عثمان بن جنید روایت ت کرده است که: مرد نابینائی به 
خدمت آن حضرت آمد و از حال خود شکایت کرد, حضرت فرمود که: ۰ وضو 
بساز و دو رکعت نماز 


بکن و بعد 


از نماز این دعا بخوان: «اللَهِمٌ الی آسألک و اتوجّه الیک بمحشّد نب الاحمه 
صلّی ال علیه و آله و سلم پا محقد ای اتوجّه بک الی ریّک لتجلوا به عن 
بصری اللهمٌ شفعه فی و شفعنی فی نفسی», عثمان گفت: هنوز در آن 
مجلس نشسته بودیم که برگشت و بینا شده بود و گویا هرگز کور نبوده 


است <1». 


سی و یکم- راوندی روایت ت کرده است که ابیض بن جمال گفت: در روی 


من قوبا <2» بود و سفید شده بود, حضرت دعاأ کرد و دست مباری بر روی 
من کشید, در همان ساعت چنان شد که هیچ اثر بر روی من نبود «3». 


سی و دوم- راوندی از فضل بن عباس روایت ت کرده است که مردی به 
خدمت آن حضرت آمد و گفت: ۳ زا ب کننده ام 
دعا کن که خدا این صفتهای بد را از من سلب کند. حون حصضرس:عا کرد 
کسی را از او بخشنده تر و شجاع تر و کم خوابتر نمی دیدند <4». 


سی و سوم- راوندی و دیگران روایت ت کرده اند که: توص[ 
الله عاه ماه سل دعا کرد که 


خداوندا ! چنانکه اول قریش را غضب و نکال خود چشانیدی, آخر ایشان را 
نعمت و نوال خود بچشان؛ و چنان شد <«5». 


سی و چهارم- راوندعر از بعضی صحابیر روایت کرده است که: روزی 
حضرت ر مر ای ال یه آل لت وا یت و 
اندکی از ما دور شد پس دست دراز کرد گویا با کسی مصافحه می کند 
پس برگشت و نزد ما نشست. گفتیم: ما سخنی می شنیدیم و کسی را 
نمی دیدیم, فرمود که: این اسماعیل 


ملک باران بود از نزد پروردگار خود مرخص شده بود 


که به زیارت من بیاید پس بر من سلام کرد و گفتم به او که: باران از برای 


وعده باران در فلان روز است از فلان ماه؛ چون روز وعده شد و نماز صبح 
کردیم ابری پیدا نشد و نماز ظهر نیز کردیم ابری ظاهر نشد, چون نماز 
عصر کردیم ابری ظاهر شد و باران بسیار بارید و ما خندیدیم, حضرت 
فرمود: چرا می خندید؟ گفتیم: برای آنکه وعده ملک به ظهور آمد, حضرت 
فرمود: : این قسم امور را ضبط کنید و نقل کنید تا سبب مزید ظهور حق 
گردد <1». 


و به سند معتبر از حضرت امام محمد باقر علیه السشلام مثل این روایت 
کرده است <«2». 


سی و پنجم- راوندی روایت کرده است که: رت رو آل ی | لامعا 
و اله و سلم بسوی بهودی فرستاد و قرضی طلبید و او فرستاد پس به 
خدمت آن حضرت آمد و گفت: آنچه طلبیده 1 فرمود: 
رسید, یهودی گفت: هر وقت که ضرورتی باشد بفرستید که من می دهم, 
حضرت او را دعا کرد که: خدا حسن و جمال تو را دائم گرداند؛ ؛ آن بهودی 
هشتاد سال عمر کرد و یک موی سفید در سر و ريش او بهم نرسید «3». 


سی و ششم- راوندی روایت کرده است که: در جنگ تبوک مردم را 
تشنگی عظیم عارض شد 2 نداشتند و به حضرت عرض کردند: پا 
رسول الله ! اگر دعا کنی خدا تو را آب می دهد, فرمود: بلی اگر دعا کنم 
دعای مرا رد نمی کند؛ پس دعا کرد و در همان 


ساعت رودخانه ها جاری شد ؛ گروهی در کنار رودخانه گفتند: به سبب فلان 
ستاره باران آمد, به روشی که منجمان می گویند ؛ حضرت فرمود به صحابه 

: نمی بینید چه می گویند این بی اعتقادان خالد گفت: رخصت می 
فرساین که رون فان وا ار ریم رین که 


نه, چنین می گویند و می دانند که خدا فرستاده است <«4». 


سی و هفتم- راوندی روایت خه کی اتمت ای کم هخا لی :]۱اه 
علیه و اله و شلم روزی گفت: 


ان وی کی وه هی وی کر مات ی ود 
شمان ار هی کنی هک انیت بسن کی بسن ای طانت کلب الاح 
داخل شد و حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود که: 
خداوندا! از او گرما و سرما را بر طرف کن؛ پس آن حضرت دیگر گرما و 
گذرانید <1». 


سی و هشتم- راوندی روایت کرده است که: یکی از انصار بزغاله ای 
داشت آن را ذبح کرد و به زوجه خود گفت که: بعضی را بپزید و بعضی را 
بریان کنید شاید حضرت رسول ما را مشذف گرداند و امشب در خانه ما 
افطا ر کند, و بسوی مسجد رفت و دو طفل خرد داشت چون دیدند که پدر 
ایشان بزغاله را کشت یکی به دیگری گفت: بیا تو را ذبح کنم, و کارد را 
گرفت و او را ذیح کرد, مادر که آن حال را مشاهده کرد فریاد کرد و آن 
پسر دیگر از ترس گریخت و از غرفه به زیر افتاد و مرد. و آن زن موّمنه 
هر دو 


طفل مرده خود را پنهان کرد و طعام را برای قدوم حضرت مهیا کرد. چون 
حضرت داخل خانه انصاری شد جبرئیل علیه السْلام فرود آمد و گفت: پا 
رسول اللّه ! بفرما که پسرهایش را حاضر گرداند. چون پدر به طلب پسرها 
بیرون رفت مادر ایشان گفت که: حاضر نیستند و به جایی رفتند, برگشت 
و گفت: حاضر نیستند, حضرت فرمود: البته می باید جاضر شوند, باز پدر 
نون اف هصالقه کوو ماد اه راسر خصفت‌ ال مطلم دردانید ع بدر ان 
دو فرزند مرده را نزد حضرت حاضر کرد. حضرت دعا کرد و خدا هر دو را 
زنده کرد و عمر بسیار کردند <2». 


سی و نهم- آبن ن شهر آشوب روایت ت کرده است که: یز[ 
وا اه 
اسلام دعوت کرد, ایشان نامه حضرت را شستند و دلو خود را 0 
کردند. حضرت ایشان را نفرین کرد که خدا عقل ایشان را سلب کند, بعد 
از اربایشان اند که در فلت عفل وتدضر ماهر هط کفن ذو بان 
عرب مثل شدند <«3». 


چهلم- ابن شهر آشوب روا یت کرده است که: چون حضرت در مکه از اذیت 
قریش دلگیر شد به جانب اراک <1» عرفات بیرون رفت و در آنجا شتری 
چند از ابو ثروان می چریدند؛ چون آن ملعون آمد گفت: تو کیستی؟ 
وود * فنه سید رتسول عرار کقی 


برخیز شتری که تو در میان آنها باشی شا پسته نمی باشد, حضرت فرمود: 
خداوندا! عمر و تعب او را طولانی گردان. راوی گفت که: من او 


را دیدم به بدترین احوال که پیر شده بود و از بسیاری محنت و بلا آرزوی 
مرگ می کرد و او را میشر نمی شد و مردم می گفتند که: اين از اثر 
نفرین آن حضرت است «2». 


چهل و پکم- ابن شهر آشوب روایت کرده است که: چون حضرت رسول 
اه ان ی و 
التماس فرمود که پس دهند به ایشان. همه دادند بغیر از دو کس, , حضرت 
فرمود: ایشان را مخیر کنید میان مثت گذاشتن و فدا گرفتن. پس یکی به 
فرموده حضرت رها کرد و دیگری ابرام کرد و گفت: رها نمی کنم؛ چون 
پشت کرد حضرت فر مود: خداوندا! بهره اش ۲ خسیس گردان, چون اد 
حصّه خود را جدا نماید از اسیران به دخترهای باکره و پسران می رسید و 


این را می گیرم که مادر قبیله است و فدای بسیاری برای خلاصی او به 
من خواهند داد, چون او را گرفت زن بی قدری بود که هیچ کس در قبیله 
نداشت و مدتی خرج او را کشید و دید کسی نمی اید او را فدا بدهد او را 


رها کرد «3». 


چهل و دوم- ابن شهر آشوب روا بت کرده است که: نزد خدیجه زن نابینایی 
بود حضرت به او گفت: دیده های تو صحیح باد همان ساعت روشن شد؛ 
خدیجه گفت؛: 


دعای مبارکی بود, حضرت فرمود: من رحمت عالمیانم «4». 


چهل و سوم- خاصه و عامه روایت کرده اند که: چون پادشاه فرنگ نامه 
حضرت را تعظیم کرد و پادشاه عجم نامه حضرت را پاره نمود, حضرت او 
را دعا کرد و این را 


نفرین نمود و ملک فرنگیان پاینده ماند و پادشاه عجم کشته شد و بزودی 
ملک ایشان زایل شد و فرزندان ایشان اسیر مسلمانان شدند <1». 


چهل و چهارم- ابن شهر آشوب روایت کرده است از جعفر بن نسطور 
رومی گفت: در خدمت آن حضرت بودم در جنگ تبوک روزیر تازیانه از 
یت ان کت ا تاو هن اد اس نه ریت امحص هار با نیراد ان حضوت 
دادم, حضرت به من نظر افکند و فرمود: که: 


خدا عمر تو را دراز گرداند؛ پس او سیصد و بیست سال زندگانی کرد «2». 


چهل و پنجم- ابن شهر آشوب روایت ت کرده است که: زوزی آن خضرت به 
و ر گذشت و او در کودکی بازی مي کرد و خانه ای از 
بفروشم, فرمود: قیمتش را چه می کنی؟ 


گفت: رطب می خرم و می خورم. حضرت فرمود: خداوندا! در دستش 
برکت بگذار و سودایش را سودمند گردان؛ پس چنان شد به برکت دعای 
ان حضرت که هیچ چیز نخرید که در ان سود نکند و آن قدر مال بهم 
رسانید که به جود و بخشش او مثل می زدند و اه مدینه که قرض می 
گرفتند وعده می دادند که: جون وفت:عطای عبدالله: تن جعفر شود بنتن 
می دهیم «3». 


چهل و ششم- روایت ت کرده است که: ابو هریره مشت خرمائی نزد آن 
حضرت آورد و گفت: تناس سول اه ها کی ای ی به مر کت حضرت دعا 
کرد و فرمود: دو دست در میان کیسه کن و هرچه خواهی بیرون آور. پس 
چنین کرد و چندین وسق از آن کیسه بیرون اورد و باز باقی 


بود «ك4 


72 و هفتم- روایت ن کرده است که: سعد بن وقاص تیری انداخت و 
ره تدای ان هر کر یر 
او خطا نشد <1». 


خول هش رو یت کرهه ات تاره که جوم سول خد اس ی ۱ 
علیه و آله و سلم داخل مدینه شد و به خانه ابو ایوب انصاری فرود آمد و 
در خانه او بغیر از یک بزغاله و یک صاع گندم نبود بزغاله را برای آن 
حضرت بریان کرد و گندم را 0 حضرت آوزژن حضرت 
فرمود که در میان مردم ندا کنند: هرکه طعام می خواهد بياید به خانه ابو 
ایوب انصاری, پس ابو ایوب تاش کرد و دق ما ود نا قفا امن 
مانند سیلاب تا خانه پر شد و همه خوردند و سیر شدند و طعام کم نشد؛ 
فرمود: برخیز به اذن خدا, پس بزغاله زنده شد و ایستاد و مردم صدا به 


گفتن شهادتین بلند کردند «2». 


چهل و نهم- روایت ت کرده است که: ابو ایوب در عروسی فاطمه علیها 
السْلام بزغاله ای آورد و آن را کشتند و پختند حضرت فرمود: مخورید مگر 
با نام خدا و استخوانهایش را مشکنید. پس چون فارغ شدند فر مود: ابو 
ایوب مرد فقیری است, الهی ! تو آفریده ای اين بزغاله را و تو آن را فانی 
تعودق.و دیق فان ار اس ره دی کی ان را اي ره اش که 
بجز تو خداوندی نیست. پس بزغاله به قدرت خدا زنده شد و 


حق تعالی در آن برای ابو ایوب برکتی قرار داد که هر بیماری از شیرش 
می خورد شفا می پافت و اهل مدینه آن را «مبعوته» می کفتند: یعنی 
زنده شده بعد از مردن <3». 


پنجاهم- کلینی به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام روایت کرده 
است که: بهودی به حضرت رسول گذشت و گفت: «السام علیک» یعنی 
مرگ بر تو باد.ء حضرت فرمود: 


«علیک ضجایه کفتت بر سل اللعا آن حفت 2 فر ‏ بو با قر تفن 
هم همان را بر او برگردانیدم و امروز مار سیاهی پشت او را خواهد گزید 
و او را ی کر . پس بهودی 


به صحرا رفت و هیزم بسیاری جمع کرد و به دوش گرفت و برگشت, 
صحابه گفتند؛ یا رسول اللّه ! او زنده برگشت, حضرت او را طلبید و فرمود 
هیزم را بر زمین گذاشت و در میان هیزم مار سیاهی را دیدند که چوبی را 
به دندان گرفته است, فرمود: ای بهودی ! امروز چه کار کردی؟ گفت: 
کاری بکردم: به غیر. انکه دو گرده نان خشک داشتم یکی را خود خوردم و 
دیگری را به مسکینی تصدّق کردم حضرت فرمود که: به همان تصدذق خدا 


دم رز این هار ار اه موه خدا را ها هی کته 
«ِ 


پنجاه و یکم- شیخ طبرسی و راوندی و ابن شهر آشوب روایت ت کرده اند 
که: ابو برا- که او را «ملاعب الاسثئه» می گفتند و از بزرگان عرب بود- به 
مرض استسقا مبتلا شد و لبید بن ربیعه را خدمت پیغمبر صلی الله علیه و 


اله ه تلم ساسا دهاسی ود رتور حضرت اسبان و شتران را 


رد کرد و فرمود: من هدیه مشرک را قبول نمی کنم. لبید گفت: من گمان 
نمی کردم که کسی از عرب هدبه ابو برا را رد کند, حضرت فر مود: اگر 
من هدیه مشرکی را قبول می کردم البته از او رد نمی کردم. پس لبید 
عرض کرد: علتی در شکم ابو برا بهم رسیده و از تو طلب شفا می کند, 
حضرت اندک خاکی از زمینِ برداشت و آب دهان مبارک بر آن انداخت و به 
او داد و فرمود: اين را در آب بریز و بده به او که بخورد, لبید آن را گرفت 
و گمان کرد که حضرت به او استهزاء کرده, چون آوزد: و به خوزد ابو برا 
داد فورا شفا یافت چنانکه گویا از بندی رها شد <2». 


پنجاه و دوم- شیخ طوسی و طبرسی و ابن شهر اشوب به سندهای معتبر 
از جماعت کثیری از صحابه روایت ت کرده اند که: ما در برابر روم بودیم در 
جنی موی و آذففة قا تما شتد. و وی و فردم. تون تن و 
خواستند که شتران خود را بکشند. حضرت فرمود ندا کردند که: ه رکه 
طعامی با خود دارد بیاورد. و فرمود تا نطعها پهن کردند. شخصی یک مد 
می آورد و دیگری نیم مد می آورد و جمیع آنچه آوردند از سی صاع زیاده 
نشد و مردم 


همه جمع شدند و ایشان چهار هزار نفر بودنده پش بیغمتر صلی ال غلیه و 
اله و سلم دعا کرد و دست با برکت خود را در میان آن طعام فرو برد و 


فرمود: پیشدستی بر یکدیگر مکنید و تا نام خدا نبرید بر مدارید. پس اول 
گروهی که آمدند فرمود: 


نام خدا ببرید و بردارید. پس هر ظرفی که داشتند پر کردند و برگشتند, 
همچنین فوج فوج می آمدند و ظرفهای خود را پر می کردند و برمی گشتند 
تا آنکه همه ظرفهای خود را مملو کردند و طعام بسیاری ماند- به روایت 
دیگر؛ چند دانه خرما طلبید و دست مبارک بر آن کشید و مردم را طلبید که 
بخورند و چندین هزار کس خوردند و ظرفهای خود را پر کردند و باز خرماها 
به حال خود بود «1»- <2». 


پنجاه و سوم- راوندی و ابن شهر اشوب و دیگران به سندهای معتبر از 
حضرت امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده اند که حضرت امیر 
المومنین علیه السلام فرمود: با رتسول ضلی الا طلیهه اله و سلم 
بیرون رفتیم در یکی از غزوات و به منزلی رسیدیم که در آن منزل آب نبود 
و مردم تشنه بودند. حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و سلم ظرفی 
طلبید که:در: ان اندک اب بود و دست مبارکش را در میان ظرف گذاشت. 
پس از میان انگشتان مبارکش آب جوشید تا همه مردم و اسبان و شتران 
سیراب شدند و ظرفهای خود را پر کردند و در لشکر ان حضرت دوازده 
هزار شتر و دوازده هزار اسب بود و مردم سی هزار کس بودند «3». 


به روایت دیگر: فرمود گودالی کندند و نطعی در میان ان گودال افکندند و 
دست مبارک خود را بر روی نطع گذاشت و فرمود اندک آبی بر روی دست 
آن حضرت ریختند و نام خدا| برد یس [۳ از میان انگشتان معجزنشانش 
جوشید «4»؛ این قصه به طرق متعدده وارد شده و از معجزات 


متواتره است <5». 


پنجاه و چهارم- از معجزات متواتره که خاصه و عامه نقل کرده اند آن 
استه که سول دا صایه الله مه اف شام حین ار کفاز مرت یار 
نموده به جانب مدینه هچرت فرمود در اثنای راه به خیمه ام معبد رسید و 
نهک وی هفاهت شم فمدری ند الا بن اریقط در خدمت آن حضرت 
بودند و ام معبد در بیرون خیمه نشسته بود. ۳ او رسیدند از او 
خرما و گوشت طلبیدند که از او بخرند گفت: ندارم, و توشه ایشان تمام 
شده بود, ام معبد گفت: 


اگر چیزی نزد من می بود در مهمانداری شما تقصیر نمی کردم. حضرت 
نظر کرد دید که در کنار خیمه او گوسفندی بسته است فرمود: ای ام معبد! 


از بسیاری ضعف و لاغری نتوانست که با گوسفندان به چرا برود برای این 
در خیمه مانده است, فرمود؛ ایا شیر دارد؟ عرض کرد: از ان ناتوان تر 
است که توقع شیر از ان توان داشت و مدتها است که شیر نمی دهد, 
فرمود: رخصت می دهی که من آن را بدوشم؟ 


عرض کرد: بلی پدر و مادرم فدای تو باد اگر شیری در پستانش بیابی 
تکوشبز رستول خذا صلی الله غلیه و له شلم کویمتن را طلیید و دعت 
هبار ک:فر پشتانتش کسید تنامض خد ات آن :برد هم فرموده: 


خداوندا ! برکت ده ار : پس شیر از پستانش ریخت و حضرت ظرفی 
طلییه که سید کش زا شیر اف میب کرد.و هید ان فیدر کش ان ظرف بر 
شد و به ام معبد داد که خورد 


تا سیر شد. پس به اصحاب خود داد که خوردند و سیر شدند و خود بعد از 
1 ساقی قوم می باید که بعد از همه ایشان 
بخورد, بار دیگر دوشید با ان..ظر ف.فمله شند وباز اشامندند و ویاجتی. که 
ماند نزد او گذاشتند و روانه شدند. 


چون ابو معبد که شوهر آن زن بود از صحرا برگشت پرسید: این شیر را از 
کجا آورده ای؟ ام معبد قصه را نقل کرد, ابو معبد گفت: می باید آن کسی 
باشد که در مکه به پیغمبری مبعوث شده است <«1». 


پنجاه و پنجم- که رتیه ایو مت آ توت هیر ان دواد بت کرده 
اند 


جمعی از شوری و کمی اب خود به آن حضرت شکایت کردند پس رسول 


ایشان مشرف شد و آب دهان مبارک خود را در آن چاه انداخت. در ساعت 
ابش شیرین شد و جوشید و بلند شد و اکنون معروف است ان چاه در 
رو اه وان ای و اه ان حاه ام را اعام 
مکرمتهای خود می شمارند و به آن فخر می کنند؛ ؛ و چون قوم مسیلمه 
کذاب این را شنیدند به نزد او رفتند و گفتند: تو هم چنین معجزه ای برای 
ما ظاهر کن؛ او بر سر چاهی آمد که آبش بسیار شیرین بود پس آب دهان 
نجس خود را در آن چاه ریخت. آن آب شور و تلخ شد و فرو رفت و تا حال 
آن چاه در یمن معروف است «1». 


پنجاه و ششم- خاصه و عامه روایت ت کرده اند که: سلمان را که مولای او 
یهودی بود مکاتب گردانید 


بر باغ خرمائی و حضرت آن باغ را در یک روز به اعجاز خود دانه خرما 
کشت و به بار اورد و تسلیم او نمود ,و سلمان را ازاد کرد «» چنانکه در 
اخوال ایدیر رامیت انا الم ان 


پنجاه و هفتم- راوندی و غیر او روایت ت کرده اند که: سلمان قرض بسیار 
داشت و حضرت قدری از طلا به او داد که قدر عشری از اعشار قرضش 
شود و به اقهاز آن خضرت همه فرض خود را از ان ادا کرد دوه 


پنجاه و هشتم- راوندی از انس روایت کرده است که: نا سول خدا تفن 
اللّه علیه و آله و سلم به بازار رفتم و ده درهم با من بود و آن حضرت می 
خواست به آن دراهم عبایی بخرد, در عرض راه کنیزی را دید گریه می کند 
از سبب گریه او پرسید؟ گفت: در میان ازدحام فرع و رقم از من گم 
درهم را به او دادم, و چون به بازار رفتیم و حضرت عبا خرید و فرمود: زر 
تدم کرک 


گشودم ده درهم به حال خود بود «1». 


پنجاه و نهم- راوندی و ابن شهر آشوب روایت ت کرده اند که: ابو هریره 
روزی مشت خرمایی به خدمت آن حضرت آورد و گفت: دعا کن برای من 
به برکت؛ حضرت دعا کرد و فرمود: بگیر این را و در میان کیسه بگذار و 
هر وقت که خواهی دست کن در کیسه و دراور و خالی مکن, و پیوسته از 


غلیه اللام آزاو کواهت طلبیده اهاز بدای فنا مان تفهاوت کرد و ان 
برکت از او سلب شد, باز توبه کرد و حضرت امیر علیه السْلام دعا کرد و 
برای او برگشت. هحون به نز دصعاویه زرفت بالکلیه از اه قطح 2 


شصتم- راوندی روایت کرده است که: زونه اءضلی: الله؛ علیه: و الیو 
هیام یی سم مره امتح شرت ها آووو ثر تیان شا آخر 
شب بیرون امد و نزد منبر جمعی از فقرا می خوابیدند. پس جاریه خود را 
طلبید و فرمود: اگر طعامی مانده است بیاور. پس دیگی از سنگ آورد که 
اندی:ظغامی در نه آن بود ه خصضرت دم تفر ار ففزا زا ندار کرده فر مود 


بخورید به نام خداء پس خوردند تا سیر شدند. پس ده نفر دیگر را بیدار کرد 
و خوردند تا سیر شدند, و در دیگ باقی ماند و فرمود: ببر این را بسوی 
زنان «3». 


شصت و یکم- راوندی و غیر او روایت ت کرده اند از حضرت صادق علیه 
اکتا که رشول عدا.ضایه الله سابه.م ال ی شام چف فرر اظعال 
شیرخواره فاطمه علیها السّلام می آمد و آب دهان حلاوت نشان خود را در 
وهان اشای مت آتاخت اه امه لها الم عیفر هو ایشا ۱ 
شیر مده <4». 


شصت و دوم- راوندی روایت ت کرده است که سلمان گفت: من سه روز 
روزه گرفتم و بغیر آب چیزی نیافتم که افطار کنم و به رسول خدا صلّی 
الله علیه و اله و سلم حال خود را عرض کردم, فرمود: با من بیا؛ , چون در 
راه بزی را دید به صاحبش فرمود: 


آن را نزدیک بیاور, 


عرض کرد: يا رسول الله ! شیرده نیست, فرمود: پیش بیاور. چون پیش 
اورد دست مبارک بر پستانش کشید در ساعت پستانش اویخته و پر از 
شیر شد فرمود: قدح خود را بپاور. چون قدح را آورد حضرت آن را پر از 
شیر کرد و به صاحب بز داد آشامید, پس بار دیگر پر کرد و به من داد 
خوردم و سیر شدم, پس بار دیگر پر کرد و خود آشامید. «1» 


شصت و سوم- راوندی و غير او روایت ت کرده اند که: در بعضی از,سفرها 
شتر یکی از صحابه مانده شد و خوابید و بر نمی خاست. پیغمبر صلی الله 
علیم و الفن شنم ات نید و مصفصه کرد ه وخو‌ساخت در رف وات 
مضمضه و وضو را در دهان و سر آن ریخت و دعا کرد. پس شتر برجست 
و در پیش شترهای دیگر می رفت <2». 


شصت و چهارم- راوئدی و دیگران روا یت کرده اند که امیر الموّمنین علیه 
السّلام گفت که: 


داخل بازار شدم و یک درهم گوشت و یک درهم ذزت خریدم و به نزد 
تا یا 2۳ آوردم, چون فاطمه گوشت را پخت و ذرّت را نان کرد 

گفت: اگر پدرم را می می طلبیدی بهتر بود, رفتم خدمت آن یر ۲ دیدم بر 
پهلو خوابیده و می گوید: پناه می برم به خدا که از گرسنگی بر پهلو 
خوابیده باشم, عرض کردم: پا رسول الله ! نزد ما طعامی حاضرر شده 
است: خضرت: برخاست و: بر من تکیه نمود و تسوی خاته فاطفه آفد و 
فرمود: ای فاطمه ! طعام خود را بیاور. پس فاطمه علیها السّلام دیگ را با 
قرصهای نان 


آورد و حضرت جامه بر روی آنها پوشانید و فرمود: ای فاطمه ! از برای ام 
سلمه جدا کن و از برای عايشه جدا کن؛ تا انکه از برای همه زنان خود 
فرستاد هر یک را یک قرص نان با مرق و گوشت. پس فرمود: 


برای پدر و شوهرت جدا کن, پس فرمود: برای همسایگان خود بفرست و 
بعد ان قدر ماند که چند روز می خوردند «3». 


۳ راوندی و ابن شهر آشوب و دیگران روایت ت کرده اند که: 
چون از حدیبیه بر گشتند در اثنای راه به وادیی رسیدند که آن را «وادی 


المشفق» می گفتند و در 


آنجا آب قلیلی بود که یک یا دو کس را سیراب می کرد, حضرت فرمود: هر 
کس پیشتر به آب برسد نیاشامد تا من بیایم, چون به آب رسید قدحی 
طلبید و آبی در دهان خود گردانید و در آن آب ریخت <«1». 


و به روایت دیگر: آب از آن برگرفت و به دست مبارک خود ربخت پس آب 
از آن چشمه جاری شد و صدای عظیم از آن ظاهر شد تا آنکه همه لشکر 
سیراب و مشگها و مطهره های خود را پر کردند و وضو ساختند. پس 
حضرت فرمود: بعد از این خواهید شنید که این اب چندان زیاد شود که 
اطراف خود را سبز کند؛ و چنان شد <2». 


شصت و ششم- راوندی و ابن شهر آشوب و دیگران روایت ت کرده اند که: 
دش کید آلاه نف رهاحه از پیش آن حضرت گذشت در ایامی که خندق را 
حفر می کردند, حضرت فرمود: که را می خواهی؟ عرض کرد: این خرماها 
را برای عبد الله می برم, فرمود: بیاور, دختر ان خرماها 


را در دست رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم ربخت, حضرت امر 
فرمود نطعها اوردند و ندا کرد که: بیایید و بخورید. پس همه خوردند سر 
شدند .و هرچه خواستند برداشتند و-بافی را به آن: دختر داد «3»..به روایت 
دیگر؛ سه هزار نفر بودند <4». 


شصت و هفتم- راوندی و غیر او از جابر انصاری روا یت کرده اند که گفت: 
پدرم در جنگ احد شهید شد و دویست سال از عمر او گذشته بود و قرض 
بسیار از او مانده بود, روزی پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله و سلم مرا دید و 
پرسید: چون شد قرض پدر تو؟ عرض کردم: بر حال خود هست. فرمود: 
کی از او می طلبد؟ گفتم: فلان یهودی, فرمود: وعده اش کی می رسد؟ 


گفتم: و , فرمود: جفت آن وفت فودتضزفی مکن؟و 


دست مبارک خود را گرفت و باز ریخت و فرمود: بهودی را بطلب, چون 
از اين اصناف خرما هر صنف را که می خواهی برای قرض خود اختیار کن, 
بهودی یر ی 9 

همه این خرماها به قرض من وفا نمی کند من چگونه یک صنف را اختیار 


کنم ؟ فرمود: کت از آن ابتدا کن, , یس بهودی اشاره 
کرد بسوی خرمای صیحانی و ؟ 


دا فان کی کی عفد ضای له له و الق شام نم اه کته 
فرمود: کیل کن و بردار, یهودی کیل 


کرد و برداشت تا قرض خود را تمام گرفت و خرما به حال خود بود و هیچ 
کم نشده بود. پس به جابر فرمود: ابا موی کر سا نوی است ۱ یت نله 
فرمود: بردار خرماهای خود را و به خانه ببر خدا برکت دهد تو را. 


جابر گفت: خرما را به خانه بردم و در تمام سال ما را کافی بود و بسیاری 
از آن را فروختم و بخشیدم و به هدیه فرستادم و تا وقت خرمای تازه به 
حال خود بود <1». 


شصت و هشتم- علی بن ابراهیم و ابن شهر آشوب و قطب راوندی رحمهم 
له و غیر ایشان از محدثان خاصه و عامه روایت کرده اند که جایر انصاری 
گفت: در جنگ خندق روزی آن حضرت را دیدم که خوابیده و از گرسنگی 
سنگی بر شکم بسته, پس به خانه رفتم و در خانه خود گوسفندی داشتم و 
یک صاع جو, پس زن خود را گفتم که: اور ان کل مان 
گوسفند و جو را بعمل آور تا آن حضرت را خبر کنم, زن گفت: برو و از آن 
حضرت رخصت بگیر اگر بفرماید بعمل آوریم. پس رفتم عرض کردم: يا 
توا الم اشت عا دارم که آمنی هاش هر را نروس عایل فرماش: 
فرمود: چه چیز در خانه داری؟ گفتم: یک گوسفند و یک صاع جو, فرمود: با 
هکم اه ایا 


نخواستم بگویم تنها گفتم: با هرکه می خواهی- و گمان کردم که علی را 
همراه خود خواهد آورد- پس برگشتم و زن را گفتم: تو جو را بعمل آور و 
من گوسفند راء و گوشت را پاره پاره کردم و 


در یک دیگ افکندم و آپ و نمک در آن ریختم و پختم و به خدمت رسول 


دا ان الم لیم م ال تلم رفیمه وه رک کرو طعام مهیا شده 
است, حضرت برخاست و در کنار خندق 


اه ها ها رو وا راکو ها ره و 
جمیع مهاجران و انصار از خندق بیرون آمدند و متوجه خانه جابر شدند و به 
هر گروهی از اهل مدینه که می رسید می فرمود: اجابت کنید دعوت جابر 
را؛ پس به روایتی هفتصد نفر و به روایتی هشتصد نفر و به روایتی هزار 
نفر «1» جمع شدند. 


جابر گفت: من بسیار مضطرب شدم و به خانه دویدم و گفتم: گروهی بی 
پایان با آن حضرت رو به خانه ما آوردند. زن گفت: آیا به حضرت گفتی که 


کفتم :یلید کفت سس یز تخیر ق: پیت ارت مر ام دنه انب زن از 
من داناتر بود- پس حضرت مردم را امر فرمود 1 
جوا ی لیم الم لته روا ایک را ار 
کرد و خانه گنجایش نداشت, هر طایفه ای که داخل می شدند حضرت 
اشاره به دیوار می کرد و دیوار عقب می رفت و خانه گشاده می شد تا 
آنکه آن خانه گنجایش همه را بهم رسانید «2»- پس پیغمبر صلی الله علیه 
و آله و سلم بر سر تنور آمد و آب دهان مبارک خود را در تنور انداخت و 
دیگ را گشود و در دیگ نظر کرد و به زن فرمود: 


نان را از تنور بکن و یک یک به من بده, 


فان تا ان ور مین کند شب ارحص سیم راو و هیا آمبی 
المومنین علیه السّلام در میان کاسه ترید می کردند و چون کاسه پر شد 
فرمود: ای جابر! یک ذراع گوسفند را با مرق بیاور, آوردم و بر روی ترید 
ریختند و ده نفر از صحابه را طلبید که خوردند تا سیر شدند. پس بار دیگر 
کاسه را پر از ترید کرد و ذراع دیگر طلبید و ده نفر خوردند. پس بار دیگر 
کاسه وا که و ذراع دیگر طلبید و جابر آورد, مر نبه چهارم که ذراع از 
جابر طلبید جابر گفت: یا رسول اللّه ! گوسفندی دو ذراع بیشتر ندارد و من 
تا حال سه ۳ آوردم: فرمود: اگر ساکت می شدی همه از ذراع این گوسفند 
می خوردند؛ به این نحو ده نفر ده نفر می طلبید تا همه صحابه سیر شدند 
پس فرمود: ای جابر! بیا تا ما و تو بخوریم؛ پس من و پیغمبر و علی علیه 
السٌلام خوردیم و بیرون امدیم و تنور 


و دیگ ها ان ود توق هه کم ده وود و وی روز تفت از آن ی از 
آن صاعام خوردیم <1». 


شصت و نهم- , راوندی روایت ت کرده است از زیاد بن الحرث صیدایی که: 
رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم لشکری بر سر قوم من فرستاد. 
من گفتم: یا رسول اللّه! لشکر را برگردان من ضامن می شوم قوم من 
مسلمان شوند. حضرت لشکر را برگردانید و من نامه ای به قوم خود 
نوشتم و ایشان کس فرستادند و اظهار اسلام کردند, حضرت فرمود: تو 
مطاعی در میان قوم خود؟ عرض کردم: 


بلی خدا ایشان را , به اسلام هدایت فرمود؛ ؛ پس نامه ای نوشت و مرا بر 
قوم خود امیر کرد گفتم: قدری از تصذقات ایشان برای من مقرر فرما.؛ 


و این واقعه در سفری بود, چون به منزل دیگر فرود آمدند اهل آن منزل 
امدند و از عامل خود نزد ان حضرت شکایت کردند. حضرت فرمود: در 
امارت خیری نیست برای مرد مومن, پس مرد مومن دیگر آمد و از حضرت 
تصدق طلبید. , فرمود: هرکه با توانگری از مردم سوال کند باعث درد سر و 
درد شکم می شود, گفت: از صدقه به من بده, فرمود: 


حق تعالی در صدقه راضی نشده است نه به حکم پیغمبر و نه به حکم غیر 
و و خود در آن حکم کرده است و هشت قسمت تموده است اگر تو از آن 


صیدایی گفت: خون آن سخین اول را خرزبات آمارت و سخن تانی را در باب 
صدقه شنیدم در دلم کراهتی از هر دو بهم رسید و نامه امارت و نامه 
صدقه را به خدمت حضرت آوردم و از هر دو استعفا کردم. حضرت فرمود 
که: پس کسی را نشان ده که اهلیت امارت داشته باشد. من عرض کردم: 
یکی از آنها را که از جانب قوم به رسالت آمده بودند, پس عرض کردم به 
خدمت آن حضرت که: ماحاهی ریم ون مسا ن عن شود اب ان ها را 


کم می شود و متفرق می شویم 


بر آبها که در حوالی ماست, و چون ما مسلمان شدیم مردم حوالی ما با ما 
دشمنی خواهند کرد و بر سر آب ایشان نمی توانیم رفت پس دعا کن که 
| چاه ما کم نشود و نباید که پراکنده شویم» حضرت هفت سنگریزه در 
دست مبارک خود گرفت و دست بر آنها مالید و دعا خواند و فرمود: ببرید 
این سنگریزه ها را چون بر سر چاه ر سیدید یکی از آنها را در آن چاه 


بیندازید و نام خدا ببرید. 


زیاد گفت که: جچوت _ به فرموده حضرت عمل کردیم بعد از آن فر کر 
تتواکتشتيم تم خام ز انیم از نشیازی اب 1 *: 


ند دبس روا ت کرده است: اعرابی به خدمت آن حضرت آمد و از 
کم | ب شکایت کرد. حضرت سنگریزه گرفت و انگشت بر آن مالید و به 
اعرابی داد و فرمود: در آن چاه بینداز. چون در چاه انداخت اب جوشید و تا 
لب چاه آمد <2». 


هفتادم- راوندی و آبن 1 شهر آشوب از انس روایت ت کرده اند که گفت: ابو 
رت له واه یا 
پس مرا به خدمت آن حضرت فرستاد تکلیف کنم که به خانه او تشریف 
بیاورد. چون حضرت مرا دید پیش از انکه سخن بگویم فرمود که: ابو طلحه 
تو را فرستاده است ؟ گفتم: تلی/ پس حضرت برخاست و به حاضران 
فرمود ‏ که: برخیزید و بیائید؛ ابو طلحه به ام سلیم گفت: حضرت رسول 
خدا صلّی اللّه علیه و آله و سم آمد با گروه بسیار و ما آن قدر طعام 


چون حضرت داخل شد فرمود: ای ام 


سلیم ! آنچه داری بیاور, پس قرصی چند از نان جو آورد و اندکی از روغن 
که از ته مشگ خود فشرده بود آورد. حضرت آن نانها را ترید کرد و روغن 
را بر آن ریخت و دست مبارک خود را بر سر آن ترید گذاشت و ده ده از 
صحابه را می طلبید و می خوردند و سیر می شدند و بیرون می رفتند تا 


حیاه القلوب, ج 3, ص: 603 
هفتاد نفر پا هشتاد نفر بودند «1». 


هفتاد و یکم- روایت ت کرده اند: زنی که او را ام شریک می گفتند مشگ 
روغتی: از تبرای: آن: حصزت: اور در .ریت فرمود کم مشگ او را خالی 
نمودند و به او پس دادند, چون به خانه برد دید که مشگ پ بر از روغن است 
ای ار ار مق حور وه عالی. من و9 62 

و به روایت دیگر: حضرت به خیمه ام شریک وارد شد, او اهتمام بسیار در 
ضیافت آن حضرت کرد و مشگی بیرون آورد که گمان روغنی در آن داشت 
و هرچند فشرد روغن از آن بیرون نیامد. حضرت آن مشگ را گرفت و 
حرکت داد تا پر از روغن شد و همه رفقای حضرت از آن سیر شدند و 
ضدتهااز آن هی خوردند و امر قرهود دهان عشی را تستدتد »> 


هفتاد و دوم- ابن شهر آشوب روایت ت کرده است که: آن حضرت کاسه 
عسلی به زنی داد و آن زن می خورد از آن عسل مدتها و منتهی نمی شد. 
روزی آن را ان ظرف به ظرف ديگري گردانید همان ساعت برطرف 

ی تفت کر »رل ضان لاه ولمم اخد اوعد 


را 


خوردی <«4». 


هفتاد وسوم» ان هر آشوت از جات روایت کردم آشته که مرزوی به 
خدمت آن حضرت آمد و طعامی طلبید حضرت شصت صاع گندم به او داد, 
پس پیوسته آن مرد با عیالش از آن می خوردند و کم نمی شد, روزی به 
خاطرش رسید که آن را کیل نماید و معلوم کند که چه مقدار مانده است. 
چون کیل کرد تمام شد. حضرت فرمود: اگر کیل نمی کردید همیشه از آن 


می خوردید <۵». 


هفتاد و چهارم- خاصه و عامه به طرق متعدده روایت کرده اند که: چون 
حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و سلم در حدیییّه فرود آمدند با هزار و 
پانصد نفر از صحابه. هوا در غایت گرمی بود گفتند: يا رسول الله! ات 
روان خشک شده است و چاهی که در جانب ماست آت ندارد و چاههای 
پرآب را قربش گرفتند. پس حضرت دلوی از آب طلبید و وضو ساخت از 
آن و آب در دهان خود گردانید و در دلو ریخت و فرمود که آب آن دلو را در 
خام ربشتنده بسن. در ساعت جاه از اب لیزبز تشد 1 *: 


و به روایت دیگرا: تیری از جعبه خود بیرون آورد و در چاه انداخت *<2». 


درا 1 و ار رن 
جوشید, و چون کافران این حالت را مشاهده نمودند تعجب کردند و گفتند: 
این از جادوی محمد بعید نیست.؛ و چون 


خواستند از حدیبیه بار کنند فرمود: تیر را بیرون آورید, چون بیرون آوردند 
آب برطرف شد به نحوی که گویا هرگز در آن چاه آب نبوده است «3». 


و به روایت دیگر: در جنگ تبوک از و و کمی آب به آن حضرت 
ها ی ی 


سیر درک شدند «4». 


اه وت این تفر ا شمه اسان اتصایی نیت مایت ی کت 
من ۳ بودم و مدهوش شده بودم و آن حضرت به عیادت من آمكخ بود 
پس دست خود را شسته بود و از آن آب بر روی من ریخته بود من به 
هوش آمدم و عافیت یافتم «<۵». 


هفتاد و ششم- ابن شهر آشوب روا یت کرده است که: طفیل عامری را- و 
به روایت 


دیگر حسان بن عمرو را- مرض خورم عار تسه از آن حضرت طلب 
شفا نمود, حضرت ظرف آبی طلبید و آب دهان مبارک خود را در آن افکند 
و فرمود که به آن غسل کند, چون غسل کرد شفا یافت <1». 


هفتاد و هفتم- روایت ت کرده است که: قیس لخمی پیس شد و حضرت آب 
دهان مبارک خود را بر آن موضع افکند و شفا یافت «<2». 


هفتاد و هشتم- از محمد بن خاطب روایت کرده است که: در طفولیت بر 


ساعد من قزقانی که در جوش بود رٍیخت پس مادرم مرا به خدمت حضرت 
از 2 


دهان من ریخت رن وت من مالید و اپن دعا را خواند: «اذهب البآس 
لاس مشق ات السافی شاف ار انت شاه لاسعادی ‌صسععا» نس 


در ساعت شفا یافتم «3». 


3 روایت کرده است که: آن حضرت بر سر پسری دست کشید 
و 


زندگانی کن قرنی» پس آن طفل صد سال عمر کرد «<4». 


هشتادم- رواب یت کرده است که: یک دیده قتاده بن ربعی- و به روایت دیگر 
قتاده بن نعمان- در جنگ احد از حدقه بیرون آمد و حضرت آن را به جای 
خود گذاشت و صحیح شد و آن دیده دیگر گاهی به درد می آمد و اين دیده 
هر کز نهر دردتمی: آقد و 


و به روایت دیگر: فد اللة بن انیس را نیز چنین حادثه ای عارض شد و به 
دستت مالنزن. ان ها «6». 


هشتاد و یکم- روایت کرده است که: پای محمد بن مسلمه در روزی که 
کعب بن 


کشید و مانند پای دیگر شد «<1». 


هشتاد و دوم- از عروه بن الزبیر روایت ت کرده است که: زنی بود از اهل 
مه هر رباص انیت و ای مب مان لته ی ی از اسرم بات سرب مار 
مکه گفتند: لات و عژی او را کور کردند., حضرت دست بر دیده او کشید و 
او بینا شد. کافران گفتند: اگر اسلام خوب می بود زهره پیشتر از ما 
ی ی ی 
للذین آمتوا لو فان خیرا ما شتقوتا الیّه «2». «3» 


فشتاد و کر 


روایت کرده است که: چون حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و سلم 
عبد اللّه بن عتیک را فرستاد که ابو رافع بهودی را در قلعه او بقتل رساند, 
وا اه وا 
دراز کن, پس دست مبارک بر ان کشید و در همان ساعت شفایافت <4». 


هشتاد و چهارم- ابن شهر آشوب و غیر او روایت کرده اند که: روزی 
کرت سل نی الا غاهه 5( 
قیلوله فرمود و چون بیدار شد 1 طلبید و وضو ساخت در زیر درخت 
خاری و آب مضمضه خود را در زیر آن درخت ریخت. چون روز دیگر صبح 
شد دیدند که آن درخت بزرگ شده و میوه بزرگی بهم رسانیده است به 
رنگ مورد و به بوی عنبر و به طعم عسل و هر گرسنه که از آن میوه می 
خورد سیر می شد و هر تشنه که می خورد سیراب مي شد و هر بیمار که 
می خورد شفا می یافت و هر حیوان که از برگ ان درخت می خورد 
شیرش فراوان می شد, و مردم بادیه از اطراف می آمدند و برگ آن را 
برای شفا می بردند, و آن درخت به جای طعام و آب آن قبیله بود, و 
پیوسته از بر کت ان درخت #بایتی رها هر اسای: متفر ندان خود میت 
یافتند تا انکه روزی دیدند 


1 های آن 0 ریخته و برگش زرد و کوچک شده است؛ بعد 0 
دار بقا رحلت نمود, پس 


بعد از ان میوه می داد کوچکتر و کم شهدتر و کم بوتر از انچه پیشتر می 
داد. و سی سال بر این حال بود, بعد از سی سال روزی دیدند که طراوتش 
کم شده و میوه هایش ریخته ینیشن تمابدهد پس خبر رسید که امیر 
المومنین علیه الشلام در آن -رفز شهید شده بود؛ بغد از آن صیوم نداد اقا 
مردم از برگش شفا و برکت می جستند, ۵ قفنی سس آنن عال فاند تا انکه 
روزی دیدند که درخت خشک شده و از زیرش خون تازه می جوشد و از 
برگهايش آب خونیٍ مانند آب گوشت می ریزد, بعد از چند روز خبر به 
ایشان .رسید که در آن روز حضرت امام حسین علیه الشلام شهید شنده بود 
«ِ 


و تفت شیخ طوسی و ابن شهر آشوب روایت ت کرده اند از زید بن 
رقم که: 


روزی حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم صبح کرد گرسنه و آمد به 
خانه فاطمه علیها السّلام پس حسن و حسین علیها السّلام را دید که از 
گرشنکی. کرنه.می: کزنند پس-حضرت: آب دهان.مبارک: خود را دز ذهان 
ایشان انداخت تا سیر شدند و به خواب رفتند, و با حضرت نت 
علیه السلام به خانه ابو الهیثم رفت و گفت: مرحبا به رسول الله نمی 
خواستم که تو و اصحاب تو به نزد من بيایید و چیزی نداشته باشم که به 
نزد شما بیاورم و پیش از اين چیزی داشتم که به همسایگان خود قسمت 
نمودم, حضرت فرمود که: جبرئیل هميشه مرا وصیت می کرد در حق 
همسایگان ۳ آنکه ه گمان کردم میرائی از برای ایشان مقرر خواهد کرد؛ 


در کنار خانه او دی فرمود که: ای ابو الهیثم ! رخصت می دهی که نزدیک 
آن درخت برویم؟ گفت: پا رسول الله ! این درخت نر است و هرگز بار 
نیاورده است اگر خواهید بروید به نزدیک آن, حضرت به پای درخت رفت و 
فرنهو ریا رغلی | قدم. انی:بباوزم عون آورد ات را دور دهان -کندانیه ق بر ان 
درخت پاشید و در همان ساعت به قدرت الهی آن درخت پر شد از خوشه 
های بسر و رطب, پس فرمود که: اول به 


همسایگان بدهید, و بعد ان خیش ان قدر که سیر شدیم ورات سرد بر 
لاش حور دی ی کفت باعل اس از یاه انعر اشت: اه جدا 
فرمود تج ور فامت از ان فال وا هید عرص ای یرای خماعی که 
حاضر نیستند یعنی فاطمه و حسن و حسین بردار. و بعد از ان آن درخت 
خرما پیوسته میوه می آورد و تبرک به آن می جستیم و آن را «نخله 
الخیران »نموه کفتما آنگ ی ال خر که رید عم بقل آهل, مین 


کرد آن درخت در آن فتنه بریده شد <1». 


هشتاد و ششم- ابن شهر آشوب روایت ت کرده است که: عامر بن کریز در 
روز فتح مکه پسر خود عبد اللّه را به خدمت آن حضرت آورد و آن پنج ماهه 
یا شش ماهه بود و گفت: یا رسول اللّه ! کامش را بردار حضرت فرمود: 
چتین طفلی را کام برتفی دازنده بسن اورا کرفت و ات دهان .مبارک خود 
را در دهان او انداخت و او فرو برد از روی خواهش, , حضرت فرمود که: 
خدا او را آب روزی 


خواهد کرد. پس او به برکت آن حضرت چنان بود که هر زمینی را متوجه 
قی ند البقة اب از انس فن نی امد فراع و فیوازت ت او مشهورند <2». 


باب بیستم در بیان معجزاتی است که از ان حضرت ظاهر شد در کفایت شر دشمنان 


اوقل+ آنن بابوية به نستد معتیر از خضرت اماي دضا غلیه القاام روایت. کرده 
است که: روزی ابو لهب به نزد حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم 
امد و آن حضرت را تهدید نمود. حضرت فرمود: اگر از جانب تو خدشه ای 
به من برسد من دروغگو خواهم بود؛ و این از جمله معجزات ت آن حضرت 
بود «1». 


دوم- شیخ مفید و راوندی و دیگران از جابر روایت ت, کرده اند که: حکم پن 
و 
استهزاءمی. کرد.و دهان خود را که می کرد و تفلید. ان حضرت می کزن: 
روزی حضرت بر او نفرین کرد و دو ماه دیوانه شد؛ و روزی رسول خدا راه 
می رفت و حکم در عقب آن حضرت راه می رفت و دوشهای خود را 
حرکت می داد برای استهزاء به راه رفتن آن حضرت. پس حضرت فرمود 
که: چنین باش ای حکم. پس او به بلائی مبتلا شد که هميشه چنان بود تا 
آنکه حضرت او را از مدینه بیرون کرد و امر فرمود که دیگر او را به مدینه 
نگذارند؛ و چون زمان خلافت عنمان شد آن شقی از برای مخالفت آن 
حضرت آن ملعون را به مدینه آورد <2». 


نت79 علی , بن ابراهیم و راوندی و این 0 و دیگران روایت کرده 
ی 


نزد کعبه نماز می کرد و ابو جهل سوگند خورده بود که هرگاه آن حضرت را 
در نماز ببیند هلاک کند, چون نظرش بر آن حضرت افتاد سنگ گرانی 
نرداشت و متوجه آن-حضرت شد و-چون سنگ را بلند 


کرد دستش در گردنش غل شد و سنگ بر دستش چسبید, و چون برگشت 
و به نزد اصحاب خود رسید سنگ از دستش افنتاد <1». 


و به روایت دیگر: به حضرت استغاثه کرد تا دعا فرمود و سنگ از دستش 
رها شد «2», پس مرد دیگر برخاست و گفت: من می روم که او را بکشم, 
جو بض .انح :تسد نید و سر وت و گفت: میان من و او 
ریما مت فاص سم مرا رو ری رس و 


بر گشتم «3», 


و به روایت دیگر: بو جول امد که پا بر گردن ان حضرت بگدارد: بش از 
عقب برگشت, پرسیدند: چرا چنین کردی؟ گفت: در میان خود و محمد 
خندقی از آاتش دیدم و ملکی چند دیدم که بالها داشتند؛ پس پیغمبر 
اللهعانه اه یلم وی اکن تزریی ملنمی امد طلاتعه اه را رازه 
می کردند <4». 


چهارم- علی بن ابراهیم و اين پابویه و ابن شهر آشوب و شیخ طبرسی و 
دیگران در تفسیر ایا کقیّناک المُسْتَهْرَئُینَ «5» روایت کرده اند که: چون 
رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم خلعت با کرامت نبوّت را پوشید 
اول کسی که به او ایمان آورد علی بن ابی طالب علیه السلام بود, بعد 


خدیجه ایمان آورد ؛ پس ابو طالب با جعفر طیار روزی به نزد آن حضرت 


امد دید تفا عو کبک وف لین دناوتن عازن ام کنر شین انم طالب رنه 
جعفر گفت: تو هم نماز کن در پهلوی پسر عم خود. پس جعفر از جانب چپ 
آن حضرت ایستاد و پیغمبر پیشتر رفت. پس زید بن حارثه ایمان آورد, و 
۱ 
پس حق تعالی فرستاد که: «ظاهر کن دین خود را و پروا مکن از 


مشرکان بدرستی که ما کفایت کردیم از تو شرّ استهزاء کنندگان را» «<1», 
و استهزاءکنندگان پنج نفر بودند: ولید بن مغیره. عاص بن وائل. اسود بن 

مت اسود بن عبد یفوت و حارث بن طلاطله- بعضی شش نفر گفته اند 

وی کی را اضافه کرده اند- پس جبرئیل آفذ وبا ان حضرت 
تاد. 


و چون ولید گذشت جبرئیل گفت: این ولید پسر مغیره است و از استهز|ء 
کنندگان توست؟ صتر بت گفت: بلی؛ جبرئیل اشاره بسوی او کرد پس او 
به مردی از خزاعه گذشت که تیری می تراشید و پا بر روی تراشه تیر 
گذاشت و ریزه ای از انها در پاشنه پای او نشست و خونین شد و تکبرش 
نگذاشت که خم شود و آن را بیرون اورد و جبرئیل به همین موضع اشاره 
کرده بود, چون ولید به خانه رفت بر روی کرسی خوابید و دختر او در پائین 
کرسی خوابید, پس خون از پاشنه اش روان شد و ان قدر امد که به 
فراش دخترش رسید و دخترش بیدار شد, پس دختر به کنیز خود گفت: چرا 
دهان مشگ را نبسته ای؟ ولید گفت: این خون بدز توشست ابمشک 


نیست, فرزندان مرا و فرزندان برادر مرا جمع کن که می دانم که خواهم 
مرد تا وصیت کنم ؛ چون ایشان را خمع کرونه کید الله نت ای ربغه کفت 


عماره بن ولید در زمین حبشه است از محمد نامه ای بگیر و برای نجاشی 
بفرست که او را برگرداند به مکه, پس به فرزند کوچک خود که هاشم نام 
داشت گفت: ای فرزند! تو را پنج وصیت می کنم باید که آنها را حفظ کنی: 
وصیت می کنم تو را به کشتن «ابو رهم دوسی» هرچند سه دیه بدهند به 
تو زیرا که زن مرا که دختر او بود از من به زور گرفت و اگر او را با من 
می گذاشت از او فرزندی مانند تو بهم می رسید. و خونی که از قبیله 
خزاعه طلب دارم فراموش مکنید. و خونی که از بنی خزیمه بن عامر طلب 
دارم تدارک کن, و دیه ای چند که از قبیله ثقیف طلب دارم بگیر. و اسقف 
نجران از من دویست دینار طلب دارد پس ده. اینها را گفت و به جهنم 
واصل شد. 


و چون عاص بن وائل گذشت جبرئیل اشاره بسوی پای او کرد. پس چوبی 


به 


پایش فرو رفت و از پشت پایش بیرون امد و از ان مرد. و به روایت دیگر: 


شند. 


و چون اسود بن مطلب گذشت اشاره به دیده اش کرد و او کور شد و سر 
را بر دیوار زد تا هلاک شد. و به روایت ور اشاره به شکفش کرد و آن 
ففر آت خوود کف شمش" باره 


شند. 


گرداند و به مرگ فرزند خود مبتلا شود, چون این روز شد جبرئیل برگ 
سبزی بر روی او زد و کور شد و برای استجابت دعای ان حضرت ماند تا 
روز بدر که فرزندش کشته شد و خبر کشته شدن فرزند خود را شنید و 
مر د. 


تحار ین طااطب کار کردخریل هر ایدفچری آزسرش آیوی 
مرد؛ و گویند که: مار او را گزید و مرد؛ و گویند: سموم به او رسید و 
امه هر تین ند ۵ هنت خانه. امد ودرا تشاد و ان 
قدر او را زدند که مرد. 


و حارث بن قیس ماهی شوری خورد و آن قدر آب خورد که مرد «1». 


مولف گوید: روایات در عدد مستهزئان و کیفیت مردن ایشان مختلف 
است. به ایراد بعضی اکتفا کردیم و بعضی سابقا مذکور شد. 


پنجم- راوندی روا یت کرده است که: زنی از بهود جادویی برای آن حضرت 
کرده بود و گرهی چند زده و به چاهی افکنده بود, جبرئیل پیغمبر را خبر 
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و چون از چاه بیرون آوردند چنان بود که آن حضرت فرموده بود و ضرری 
از سحر به آن جناب نرسید «2». 


ششم- وق اه و ت کرده اند که: روزی پیغعمبر 
صلی الله یه و الم وله من پیش کم در خی موه ری ارآ 
جهل کشته بودند, آن ملعون فرستاد بچه دان ان 


از پشت پدر دور کرد چون حضرت از نماز فارغ شید فرمود: خداوندا ! بر تو 
باد به کافران قریش؛ و نام برد ابو جهل و عتبه و شیبه و ولید و امه و ابن 
ابی معیط و جماعتی را که همه را دیدم که در چاه بدر کشته افتاده بودند 


.»[ « 


هفتم- خاصه از حضرت صادق علیه السّلام و عامه به طرق متعدده روایت 

کرده اند که: چون عتبه پسر ابو لهب گفت: .کافر شدم به رب, نجم, 0 
دهان نجس خود رز نله جانب تیقمر ضلی الله:علیه و الم و سلم انداخت, 
رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: نمی ترسی که درنده تو را 
بدرد؟- به روایت دیگر فرمود: خداوندا ! مسلط گردان بر او سگی از سگان 
خود را- پس در تجارتی به جانب یمن رفتند- به روایت دیگر: به جانب شام- 
و او می گفت: به نفرین محمد مرا درنده خواهد درید, ابو لهب گفت: ای 
گروه قریش! او را حراست کنید و مگذارید دعای محمد در حق/ او 
مستجاب شود. پس در منزلی 2 
بالای آنها مقرر کردند و همه بر دور او خوابیدند, چون شب شد شیری آمد 
و یک یک آنها را بو می کرد پس جست بر بالای بارها و او را درید «2». 


هشتم- روایت ت کرده اند که: آن حضرت نزدیک کعبه , به نماز می ایستاد و 


حق تعالی او را از دیده کافران مستور می گردانید ۳ او را نمی دیدند 
«3»>. 


نهم- 


راوندی و غیر او از امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده اند که: عبد 
له بن امیّه به رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلّم گفت: ما ایمان نمی 
ان ان ای دی ای اس 
بالا روی و از آسمان کتابی فرود آوری و اگر اپنها را نیز بکنی نمی دانیم که 
به تو ایمان خواهیم آورد يا نه؛ پس پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله و سلم از 
ایشان دلتنگ شد و به خانه برگشت, و ابو جهل گفت: اگر روز دیگر بیاید به 
مسجد بزرگترین سنگها را بر سر او 


خواهم زد. چون روز دیگر رسول ۱ اللّه علیه و آله و سلّم داخل 
مسجد شد و مشغول نماز گردید ابو جهل سنگ گرانی گرفت و متوجه آن 
حضرت شد, چون نزدیک او رسید لرزه بر اندامش افتاد و برگشت, چون از 
او پرسیدند گفت: مردانی چند دیدم در بزرگی مانند کوهها که دور محمد را 
فرو گرفته بودند و همه در میان آهن غوطه خورده بودند اگر حرکت می 
کردم مرا می گرفتند «<1». 


دهم- راوندی به سند معتبر از امام محمد باقر علیه السْلام روایت کرده 
است که: سل هی هه هو امه تلم ری ار سار 
نماز سوره بت یدا یی مب «2» تلاوت می نمود, پس گفتند به ام جمیل 
خواهر ابو سفیان که زن ابو لهب بود که: دیشب محمد در نماز بر تو و 
شوهر تو لعنت می کرد و شما را مذمّت می نمود. ان ملعونه در خشم شد 
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ی یت اگر او را ببینم سخنان بد به او خواهم 
شنوانید, و می ؟ 


کیست که محمد را به من نشان دهد؟ چون از در مسجد داخل شد ابو بکر 
نزد آن حضرت نشسته بود گفت: یا رسول اللّه! خود را پنهان کن که ام 
جمیل می آید و می ترسم که حرفهای بد به شما بگوید, فرمود: مرا 
نخواهد دید ؛ چون به نزدیک آمد حضرت را ندید و از ابو بکر پرسید: آبا 
محمد را دیدی؟ گفت: نه. پس به خانه خود برگشت. 


پس حضرت باقر علیه السّلام فرمود: خدا حجاب زردی در میان پیغمبر و او 
زد که آن حضرت را ندید و آن ملعونه و سایر کفار قربش آن حضرت را 
«مذمم» می گفتند یعنی «بسیار مذمّت کرده شده» و حضرت می فرمود: 
خدا نام مرا از زبان ایشان محو کرده است که نام مرا نمی برند و مذمّم 
را مذِمّت می کنند و مذمّم نام من نیست «3». 


را ثقل. کزده اند از اسماء دختر ایو یکز و غیر او روایت ت کرده 2 
حضرتای ابر وان دا ترا 


فان جقلنا بییک و بیّن الذین لا بوْمئون یره ججاباً مَسْئوراً «1» و چون 
ه نزدیک آمد و حضرت را ندید به ابو بگر گفت: شنیده ام صاحب تو مرا 


بحقم پروردگار کعبه که تو را هجو نکرده است «<2». 


یازدهم- شیخ طبرسی و غیر او روایت کرده اند که: ابو جهل و ولید بن 
مغیره با گروهی از بنی مخزوم با یکدیگر اتفاق کردند که 


چون پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله و سلم به مسجد آید او را بکشند, روز 
دیگر که آن حضرت به مسجد آمد و به نماز ایستاد ولید را فرستادند که او 
را هلاک کند, چون به محلی رسید که پیغمبر نماز می کرد صدای حضرت را 
می شنید و او را نمی دید, پس برگشت و این حال را ,: اسان اف 
ایشان باور نکردند و همه به اتفاق ی آز حضرت؛ جون صدای او 
را شنیدند و بر اثر صدا رفتند صدا را از عقب سر شنیدند باز برگشتند و به 
جانب صدا رفتند باز صدا را از جانب اول شنیدند و چندان که از پی صدا 
رفتند صدا را از جانب دیگرر شنیدند, حیران ماندند _ و برگشتند, پس حق 
تعالی اين را فرستاد و جقلنا من بیّن یدهم سَذا و من حلفهم سنا 


قَعسَيناهم فَمْم لا یُنَصِرُونَ «3» «و گردانیدیم از پیش روی ایشان سدی و 
از پس 21 سدذی پس پوشیدیم دیده های ایشان را پس نمی بینند» 
«4. 


دوازدهم- شیخ طبرسی و غیر او روایت کرده اند که: چون یهودان مدینه با 
ول دا دضای الم یم اوه تسد ند کم‌با ان حصرت فا 
نکنند و در دیه هایی که بر مسلمانان لازم می شود اعانت بکنند پس 
7( به خطا کشته بود و دیه لازم شده بود, 
حضرت به نزد بنی النضیر رفت و از ایشان اعانت طلب کرد در باب آن 
دیه, ایشان گفتند: بنشین تا ما طعام بیاوریم و دیه را جمع کنیم و تسلیم 
نماییم, و رفتند به فصد 


آنکه آن 


حضرت را هلاک کنند, پس خی نباد اه و حضرت را بر اراده ایشان مطلع 
ساخت و حضرت بیرون امد و سوء تدبیر ایشان ظاهر شد <1». 


سیزدهم- شیخ طبرسی و ابن شهر آشوب و دیگران روایت کرده اند که: 
آن حضرت به جنگ گروهی از عرب رفت در موضعی که آن را «ذی امر» 
می گفتند و ایشان گریختند و به سر کوهها متحضٌن شدند و حضرت در 
موضعی فرود آمد که آنها را می دید. پس از لشکر خود دور شد برای 
قضای حاجت و بارانی آمد و جامه های او تر شد پس جامه ها را کند و بر 
روی درختی پهن کرد و در زیر آن درخت خوابید و اعراب می دیدند آن 
حضرت را, پس بزرگ ایشان دعثور بن حارث آمد و بر بالای سر آن حضرت 
ایستاد با شمشیر برهنه و گفت: امروز کی تو را از من منع می کند و حفظ 
می نماید؟ فرمود: خدا؛ پس جبرئیل دست زد بر سینه او و شمشیر از 
دستش جست و خود بر زمین افتاده پس حضرت شمشیر را برداشت و بر 
بالاای سرش ایستاد و فرمود: کی تو را امروز از من نجات می دهد؟ گفت: 


هیچ کس, و کلمه ای گفت و مسلمان شد و قوم خود را , به اسلام دعوت 
کرد <2». 


به روایت دیگر: چون خواست که شمشیر را حواله ارت کنو لرزندرو 
شمشیر از دستش افتاد »> 


و به روایت ابو حمزه ثمالی دعثئور گفت: مرد بلند سفیدی را دیدم که 
دست 0 و دانستم که ملکی بود <4». 


چهارنهم: این شهر. انتتوب از این عباسن رها یت کرده است که: کفار قریش 
در حجر اسماعیل جمع شدند و 


قسم یاد کردند بلات و عرّی که اگر محمد را در مسجد ببینند همه اتفاق 
کنند و او را هلاک کنند؛ پس فاطمه علیها السلام این را شنید و گریان به 
خدمت آن حضرت آمد و قصه را نقل کرد. حضرت فرمود: ای دختر ! آب 
وضویی برای من حاضر کن؛ پس 


وضع تباخت و به مسج آهده کون حضرت .دیدن کفتندة انبی آمذ::و خق 
تعالی رعبی در دل ایشان انداخت که سرها به زیر انداختند و ذقنهاشان به 
سینه هایشان چسبید. پس حضرت قبضه ای از خاک برداشت و بر روی 
ایشان پاشید و گفت: «شاهت الوجوه» پس آن خاک به هرکه رسید روز 
بدر کشته شد <1». 


پانزدهم- ابن شهر آشوب روا یت کرده است که: روزی آن حضرت در ابطح 
می رفت ابو جهل لعین سنگریزه ای به جانب آن حضرت انداخت, پس آن 
سگرن شفت. شت مطفت روز کی میان قوا فعای ایور کفته: کی نگاه 


داشته است این را؟ حضرت فر مود: 


آن کسی که آسمانها را بی ستون نگاه داشته است «2». 


شانزدهم- ابن 1 شهر آشوب و اکثر محدثان و مورخان روایت ت کرده اند که: 
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تشر سول ای اه هه همم ام شاه ای در مان ود 
آن حضرت دید پس حضرت یافت آنچه در دل او بود و نظر کرد بسوی او و 
فرمود: ای شیبه ! نزدیک من بیاء چون نزدیک آمد گفت: خداوندا ! شیطان را 
از او دور گردان. شیبه گفت: چون حضرت این دعا کرد چنان محبوب من 
گردید که او را 


از چشم و گوش جود ‏ دوست تر داشتم ؛ ۰ پس فرمود: ای شیبه ! با کافران 
مقاتله کن؛ ؛ و چون جنگ بر طرف شد آنچه در خاطرش گذشته بود و دیده 
بود حضرت از برای او بیان کرد و فرمود: آنچه خدا از برای تو خواست بهتر 
بود از انچه خود از برای خود خواستی «3». 


هفد هم - سید ابن طاووس و ابن شهر آشوب و دیگران روا یت کرده اند که: 
عامر بن طفیل و ازید بن قیس «4» به قصد قتل آن جضرت آمدند و چون 


داخل مسجد شدند عامر به نزدیک رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم 
آمد و گفت: يا محمد ! اگر من مسلمان شوم برای من چه خواهد 


بود؟ حضرت فرمود: برای تو خواهد بود آنچه برای همه مسلمانان است و 
بر تو خواهد بود آنچه بر همه مسلمانان است, گفت: می خواهم بعد از خود 
مرا خلیفه گردانی. حضرت فرمود: اختیار این امر بدست خداست و بدست 
من و تو نیست, گفت: پس مرا امیر صحرا گردان و تو امیر شهرها باش, 
حضرت فرمود که: نمی شود. گفت: و و 
گردانی؟ فرمود: آن را مقرر می گردانم که بر اسب سوار شوی و جهاد 
کنی, گفت: 


الحال من این را دارم, برخیز با تو سخنی چند بگویم؛ پس حضرت را 
مشغول حرف گردانید و اشاره کرد به ازید پسر عم خود که: شمشیر ر 
و ال خر را ی و 
دیگر هرچند سعی کرد نتوانست کشید و هرچند عامر او را اشاره می کرد 
و او سعی می کرد نمی توانست کشید. 
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روایت دیگر ازید گفت: دیواری میان من و آن حضرت حایل شد و چون بار 
دیگر اراده کردم عامر را میان خود و رسول خدا دیدم, چون حضرت را نظر 
به ازید افتاد و دید که او سعی می کند که شمشیر را از غلاف بکشد گفت: 
خداوندا! کفایت شر ایشان بکن؛ , و مردم هجوم آوردند و ایشان گریختند و 
هیچ یک به منزل خود نرسیدند. حق تعالی بر ازید صاعقه ای فرستاد و او 
رز هلاک کرد و عامر به خانه زن سلولیه فرود آمد و ماده طاعونی در 
انگشتش بهم رسید و می گفت: ای عامر ! آیا غده مانند غده شتر بهم 
رسانیدی و در خانه سلولیه خواهی مرد؟- و ایشان فرود آمدن در آن قبیله 
را ننگ خود می دانستند- پس اسب خود را طلبید و سوار شد و چون اندک 
راهی رفت راه جهنم را در پیش گرفت و به درک اسفل منزل گزید «1». 


هیجدهم- ابن شهر آشوب و دیگران از ابن عباس و غیر او روایت کرده اند 
که: در جنگ حدیبیّه هشتاد نفر از اهل مکه از کوه تنعیم فرود آمدند به قصد 
هلاک آن حضرت., پس حضرت نفرین کرد و خدا دیده های ایشان را گرفت 
که صحابه ایشان را دستگیر کردند 


و آخر منت گذاشت و سر داد ایشان رای پس, خدا این آیه را فرستاد و هو 
الدی کف آندمه عم و ند کم عم یبَطن مکه «1». <2 


نوزدهم- 0 شهر آشوب و اکثر مورخان روایت ۳ اند چون کفار 


که ملاقات کردیم یکدیگر را گريختيم و ایشان ما را کشتند و اسیر کردند به 
هر نحو که خواستند و مردان سفید دیدیم که بر اسبان ابلق سوار بودند در 
فیان اسمان هنن و هیخ کش در جرایر آنما تمی توانشست انساد. 


ابو رافع به ام الفضل دختر عباس گفت که: اینها ملائکه اند, ابو لهب که این 
را شنید برخاست و ابو رافع را بر زمین زد ام الفضل عمود خیمه را گرفت 
و بر سر ابو لهب زد که سرش شکست و بعد از آن هفت روز زنده ماند و 
خدا او را به «عدسه» مبتلا کرد؛ و عدسه مرضی بود که عرب از سرایت 
آن حذر می کردند پس به این سبب سه روز در خانه ماند که پسرهایش 
نیز به نزدیی او نمی رفتند که او را دفن کنند تا آنکه او را کشیدند و در 
بیرون مکه انداختند و سنگ بسیاری بر روی او انداختند تا پنهان شد <«3». 


مولف گوید: اکنون برٍ سر راه عمره واقع است و هرکه از آن موضع می 
گذرد ستکی: ند بش ان موضع می اندازد و تل عظیمی شده است؛ پس 
تأمل کن که مخالفت خدا و رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم چگونه 
صاحبان نسبهای شریف را از شرف خود بی بهره گردانیده است و اطاعت 
خدا و رسول چگونه مردم بی حسب و نسب را به درجات رفیعه بلند 
ساخته است و به اهل بیت عزت و شرف ملحق گردانیده است. 


0 ابن شهر آشوب از ابن عباس روایت کرده است که: در جنگ 


سا لشکر 


عم سس عم 
ان حضرت بیندازن. چون صحابه بر این مطلع شدند ترسیدند و به آن 
حضرت شکایت کردند, 


حضرت آشتین بصرت آیی خود را در هوا حرکت داد و دعاأ کرد و چون 
تیرها را رها کردند خدا بادی فرستاد که تیرها را بسوی ایشان برگردانید و 
هر تیری بر صاحبش نشست و او را مجروح کرد و یک تیر به مسلمانان 
نرسید <1». 


بیست و یکم- این شهر آشوب و دیگران روایت کرده اند که: روزی حضرت 
رسول صلی اللّه علیه و آله و سلّم با میسره به قلعه های بهود رفت که 
نانی و نان خورشی از ایشان بخرد. یکی از یهودان گفت: آنچه می خواهی 
من دارم, و به خانه رفت و زوجه خود را گفت که: تشز نات قلعم نالا وود 
چون محمد داخل شود آن سنگ بزرگ را بر سر او بینداز, چون حضرت 
داخل شد و زن خواست که سنگ را بیندازد جبرئیل علیه السّلام نازل شد و 
بال خود را بر آن سنگ زد و آن سنگ دیوار را سوراخ کرد و مانند صاعقه 
آمد و به گردن آن ملعون احاطه کرد یگ ار گرد ماد 
مر و و ای ری 
فرمود که: چه اراده کرده بودی که به چنین بلایی مبتلا شدی؟ گفت: 


یا محمد! من اراده فروختن. خیزی به.تو نذاشتم و تو را بزای آن به خانه 
اوردم که هلاک کنم و توبی معدن کرم و سید عرب و عجم پس عفو کن از 
من, حضرت بر او رحم کرد و دعا کرد تا سنگ از گردن 


او دور شد <2». 


بیست و دوم- ابن شهر آشوب از جابر و ابن عباس روایت ت کرده است که: 
مردی از قریش سوگند یاد کرد که البته محمد را بکشد, پس اسبش جست 


و او را بر زمین زد تا گردنش شکست <«3». 


تیتیفت اه توت این شم اشمیه غیز او ان این عباین رواد یت کرده اند که: 
معمر بن یزید به شجاعت معروف بود و در میان قبیله کنانه سر کرده و 
مطاع بود, قریش در دفع آن حضرت به او استغاثه کردند, معمر گفت: . من 
کفایت شر او از شما می کنم و او را می کشم و من بیست هزار سوار 
ماه دا تساه نش دام ان ی ها کرد ود 


خواهند من مال بسیار دارم و ده دیه به ایشان می دهم؛ و او شمشیری 
حمایل می کرد که عرضش یک شبر و طولش ده شبر بود. پس روزی 
حضرت در حجر اسماعیل نماز می کرد معمر شمشیر خود را برداشت و 
متوجه آن حضرت شد, چون نزدیک رسید بر زمین افتاد و رویش مجروح 
واه کر اه اب رش و ۶ از روبش می ریخت, 
قریش چون او را بر آن حال دیرب سس 9 او گرد آمدند و خون را از روی 
او شستند و پرسیدند: تو را چه شد؟ گفت: مفرور کسی است که فریب 
شما را خورد هرگز چنین واقعه ای مشاهده نکرده بودم چون به نزدیک او 
زنشیدم دیدق وق آزدها. از تردیی-شر آو-نیدا شندند که انش ان دهان انتشان 
می ریخت و بر من حمله کردند <1». 


بیست و چهارم- اين شهر اشوب 


روایت ت کرده است که: کلده پسر اسد در میان خانه عقیل و عقال مزراقی 
2 بسوی آن جناب افکند و مزراق برگشت بسوی او و بر سینه اش آمد 
و هراسان گریخت, گفتند: چه می شود تو را؟ گفت: وای بر شما! مگر 
نمی بینید این شتر مست را که از پی من می آید؟ گفتند: ما چیزی نمی 
بینیم. گفت: من می بینم؛ و چنان دوید تا به طایف رسید <«3». 


بیست و پنجم- اپن شهر آشوب و دیگران روایت کرده اند که: روزی 
و را و 
رفت تا آنکه به گردنگاه حجون رسید و نضر بن الحارث به قصد قتل آن 
حضرت از عقب رفت و چون نزدیک آن حضرت رسید گریخت و برگشت, 
ابو جهل به او رسید و گفت: از کجا می آیی؟ گفت: امروز چون محمد تنها 
بیرون رفت از عقب او رفتم به طمع آنکه او را هلاک کنم چون به نزدیک او 
رسیدم شیرها دیدم که می خروشیدند و رو به من می دویدند, ابو جهل 
گفت: این یکی از جادوهای اوست <4». 


بت و تیم این تفر شوت وا یت کرده است که: مردی اد فریش ار 
حضرت را 


در سجده دید. سنگی گرفت که بر آن حضرت بیندازد. چون دست را بلند 
کرد دستش بر سنگ خشکید <1». 


بیست و هفتم- ابن شهر آشوب از ابن عباس روایت ت کرده است که: آن 
حصیر بت در مسجد قرائت قرآن می نمود به آواز بلند پس کفار قربش 
متدُی شدند و برخاستند که آن حضرت را بگيرند, ناگاه دستهای خود را در 
گردنها غل شده دیدند و نابینا شدند 


که جایی را نمی زبخندر سن یه خدمت آن:حضرت. آمدند و سو کند دادند آن 
حضرت را آن ابا کر ودشتما یشان به یر اوه روش نان سس 
آیات آفل سورخ کریمه ین از لشتد :2 


بیست و هشتم- ابن شهر آشوب از ابو ذر روایت ت کرده است که: حضرت 
در سجود بود ابو لهب سنگی گرفت و خواست که , بر آن جناب بیندازد 
دستش در هوا ماند و9 نتواننست به زیر آورده به حضرت نضرع کرد و 
ها با روکد ار عافت بات آزار آن حصرت وی ای سای 
دغا کته دش زیر آمد کف ته حادو کر خادفن»بودم ای بسن سوزم 
«تبت» نازل شد «3». 


بیست و نهم- ابن شهر آشوب روا یت کرده است که: ری[ 
الله علیه و آله و سلم به نزد بنی شجاعه رقت و اسلام را بر ایشان عرض 
کرد ایشان ابا کردند و با پنج هزار سوار از پی رسول خدا صلی الله علیه 
ال له امد تون نم تردیی یدنم ان جات راکو هار ویو و 
همه هلاک شدند <4». 


سی ام- ابن شهر آشوب و دیگران روایت کرده اند که: ابن قمیه در روز 
جنگ احد سنگی به جانب رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم انداخت و 
بر پای آن جناب 1 حضرت فرمود: خدا تو را ذلیل گرداند. چون از جنگ 
برگشت در موضعی خوابید پس بز کوهی آمد و شاخ 


خود را در زیر شکم او فرو برد و او فریاد می کرد که: وا ذلاه, تا شاخ از 
خنبزه دونش تترهن آمد 


.»[ « 


سی و یکم- معجزه متواتره آن:کناتا: انسنت که در جنگ احزاب با وفور 
کفار و قلّت مسلمانان حق تعالی به دعای آن جناب باد تندی فرستاد با 
سنگریزه ها که خیمه های ایشان را کند و ایشان گریختند چنانکه بعد از این 


مذکور خواهد شد <2». 


سی و دوم- در جنگ بدر کفی سنگریزه و خاک برداشت و بر روی کافران 
پاشید و فرمود: «شاهت الوجوه» پس باد آن را برد و بر روی مشرکان 
زسانید وه کمران آن گر بره و خاک به اه زر شید در آن:رور با کشته: تتبد:یا 


اسیر شد <3». 


سی و سوم- آبن شهر آشوب از جابر روایت ت کرده است: چون ن «عرنیان» 
راعی ان جناب را 9۹ و مواشی را غارت کردند, بر ایشان نفرین کرد 
که: خداوندا! راه را بر ایشان گم کن, پس راه را گم کردند تا اصحاب 
حضرت به ایشان رسیدند و ایشان را گرفتند «<4». 


سی و چهارم- ابن شهر آشوب روا بت کرده است که: حضرت رسول صلّی 
الل له الصا نی را خواستگاری کرد, پدرش عذر گفت که: او 


پیس است- و پیس نبود-, حضرت فرمود که: 
- چنین باشد؛ پس پیس شد <«<5». 


سی و پنجم- روای بت کرده است که: حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و 
تضاه ره تباقر را کیکفت 


مرد «6». 


سی و ششم- روایت ت کرده است که: روزی بلال اذان می گفت: چون 
گفت: «اشهد ان 


محمدا رسول اللّه» شا ففی فتاه موز هر کم ترروطا کویته پس در آن 
شب برخاست که چراغ را 


اصلاح کند آنش در انگشت او افتاد و هرچند سعی کرد نتوانست خاموش 
کند تا همه بدنش سوخت <1». 


سی و هفتم- روایت کرده است از ابن عباس که: عقبه بن ابی معیط و آبی 
بن خلف با هم برادر شده بودند, پس عقبه از سفری آمده ولیمه ای ساخت 
و جمعی از اشراف را با آن جناب به ولیمه خود طلبید. رسول خدا صلّی 
له علیه و آله و سلم فرمود: تا شهادتین را نگویی من طعام تو را نمی 
خورم. پس او شهادت گفت و حضرت طعام او را تناول نمود؛ چون 29 بن 
خلف از سفر برگشت او را ملامت نمود که: به دین محمد در آمده ای من 
از تو راضی نمی شوم تا او را تکذیب نمایی و اهانت برسانیر پس آن 
ملعون به نزد آن حضرت آمد و آب دهان نجس خود را نخان ار یار 
فا ی اه ده ار ی رتش فسوو رها سر 
او را سوخت و جایش ماند, و حضرت فرمود: تا در مکه هستی زنده 
خواهی بود و چون از مکه بیرون روی به شمشیر خود کشته خواهی شد, 
پس عقبه در روز بدر کشته شد و آبی در روز احد به درک واصل گشت 
<2». 


سی و هشتم- روایت کزدم: اند ان .شم اشتوت ویر آو. که ایس بزن خلی 
در مکه حضرت را نز نهدید به کشتن می کرد. حضرت فرمود: من تو را 
خواهم کشت ان شاء الله, پس در روز احد حضرت چوبی به جانب او 
انداخت و به گردن او رسید و خراشید پس برگشت و فریاد می کرد مانند 
گاو, 


ابو جهل گفت: چرا چنین فریاد می کنی؟ این خراشی بیش نیست؟ گفت: 
مردند او وعده کرده است مرا بکشد و اگر اب دهان بر من بیندازد کشته 
خواهم شد؛ پس از یی روز به جهنم واصل شد <3». 


سی و نهم- در طب الائمه و مجمع البیان و تفسیر عیاشی و سایر کتب 
معتبره مذکور 


است و از حضرت صادق علیه السلام به طرق متعدده منقول است که: 
حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و سلم را آزاری بهم رسید و جبرئیل و 
میکائیل به نزد آن حضرت آمدند. پس جبرئیل گفت: یا محمد! لبید بن 
اعظم یهودی تو را جادو کرده است و آن را در چاه بنی زریق پنهان کرده 
است پس بفرست بر سر ان چاه کسی را که در دیده تو از همه کس 
عظیمتر است و اعتماد بر او بیش اژتدیکران داری و در کمالات عدیل و 
همتای توست تا آن سحر را بیرون آورد. رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
سلم امیر الموّمنین علیه السُلام را طلبید و فرمود: یا علی ! برو بسوی چاه 
ذروان که در انجا جادویی برای من پنهان کرده اند و در میان غلاف خرما 
تعبیه کرده اند و در زیر سنگی که در ته چاه است پنهان کرده اند. 


چون علی علیه السّلام بر سر آن چاه رفت آبش از جادو مانند آب حنا 


رنگین شده بود. پس حضرت آب چاه را کشید و در زیر سنگی که پیغمبر 
نشان داده بود غلاف خرما را بیرون اورد و به 


خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آورد. چون گشودند شانه و 
چند دندانه شانه و ریسمانی که در آن یازده گره زدم بودند و سوزنها ابر آن 
فرو برده بودند از میان آن بیرون آمد و جبرئیل در آن روز سوره قل أَعُود 
برب بٍ الاس و سوره قَل غود برب القَلق را آورده بود, حضرت فرمود: پا 
علی ! این دو سوره را بر اين گره ها بخوآن, علی علیه اسلا هر یک آیه را 
که می خواند یک گره باز می شد تا آنکه سوره ها را تمام کرد و همه گره 
ها گشوده شد «1». 


به روایت دیگر: جبرتیل قُل و رب اي با و سکافل فل آعود سرت 


به روایت دیگر: جبرئیل قْلّ غود رب الق و فْل غود رب اللّاس و فك 
و ال آکه را خواند و این دعا را خواند: «بسم اللّه رفک و اللة بشفنک 
من کل داء یوذیک خذها فلتهنیک» <2». 


مولف گوید: : مشهور ر میان علمای شیعه آن است که سحر در انبیاء و ائمه 
علیهم السّلام تأثیر نمی کند و آزار آن حضرت به سبب آن سحر نبود بلکه 
حق تعالی از برای ظهور حقیّت آن حضرت سحر آن کافران را ظاهر نمود 
و این سوره ها را برای دفع سحر از دیگران فرستاد. 


باب بیست و یکم در بیان معجزات ان خظرته البیت فر متتکهلی شون بر شیاین و جثیان. و ایمان 


هرفن بعضی از ایشان و خبر دادن ایشان به نبوت ان حضرت 


اول- شیخ طبرسی و دیگران از زهری روا یت کرده اند که: چون ابو طالب 
داز قنا را وداع کرد پر وصول دا ضلی ال علیهو ال و سلم شدیه شد 
و اهل مکه اتفاق بر ایذاء و اضرار آن حضرت نمودند. پس آن حضرت 


که شاید بعضی از ایشان ایمان بیاورند, چون به طائف رسید سه نفر 
ایشان را ملاقات نمود که هر سه برادر و روسای طائف بودند (عبد پالیل. 
مسعود و حبیب پسران عمرو) و اسلام را بر ایشان عرض نمود, یکی از 
ایشان گفت: من جامه های کعبه را دزدیده باشم اگر خدا تو را فرستاده 
باشد؛ دیگری گفت: خدا نمی توانست از تو بهتر کسی برای پیعمبری 
بفرستد؟ ؛ سومی گفت: و اللّه بعد از اين با تو سخن نمی گویم زیرا اگر 
تس یی شان ور آن عطر ات که وس توان کف | کر 
بر خدا دروغ می گویی سزاوار نیست با تو سخن گفتن ؛ و استهزاء نمودند 
به آن حضرت؛ چون قوم ایشان دیدند که سرکرده های ایشان با پیغمبر 
چنین سلوک کردند در دو طرف راه صف کشیدند و سنگ بر آن حضرت می 
انداختند تا پاهای مبارکش را مجروح کردند و خون از آن قدمهای عرش 
پیما جاری شد. پس به جانب باغی از باغهای ایشان آمد که در سایه درختی 
قرار گیرد, عتبه و شیبه را در آن باغ دید و از دیدن ایشان محزون گردید 
زیرا که شدت عداوتشان را با خدا و رسول می دانست.؛ چون آن دو 
ملعون آن حضرت را دیدند غلامی داشتند که او را «عداس» می گفتند و 
نصرانی بود از اهل نینوا, انگوری به او دادند و,از برای آن حضرت 
فرسا دنق کمن علام بهسضفت رل عوا ی الله ,عایم و اله رای 
رسید حضرت از او پرسید: اهل کدام زمینی؟ 


۳ 
فرمود: از اهل شهر بنده شایسته یونس بن متی. 


عداس ۹1 گفت: تو 


فرمود: من پیغعمبر خدایم و خدا مرا از قصه یونس خبر داده است ؛ و قصه 


عداس به سجده افتاد و پاهای فلک پیمای سید انبیاء را می بوسید و خون 
از آن پاهای مبارک می چکید. 


چون عتبه. و شیبهة حال آن غلام.را دیدند ساکت شدند و چون بسوی. ایشان 
برگشت گفتند: چرا برای محمد سجده کردی و پاهای او را بوسیدی و 
هرگز نسبت به ما که اقای توییم چنین نکردی؟ 


خدا. 


ایشان و 1 و فریب او را مخور که مرد فریبنده ای است و 
دست از دین ترسایی خود بر مدار. 


رت یشان اد ها وی که بر کار هو 
«نخله» که اسم موضعی است رسید و در میان شب مشغول نماز شد, در 
آن موضع گروهی از جنْ نصیبین که موضعی است از یمن بر آن حضرت 
کذرتتتند و حضرت نماز بامداد می کرد و در نماز قرآن تلاوت می نمود, 
چون گوش دادند و قرآن را شنیدند ایمان آوردند و بسوی قوم خود 
برگشتند و ایشان را به اسلام دعوت نمودند «1». 


دیق وتاب فیک تلد ای للم اه نع سل ما مود ای که 
تبلیغ رسالت خود نماید بسوی جئیان و ایشان را بسوی اسلام دعوت نماید 
و قرآن بر ایشان بخواند. پس حق تعالی گروهی از جن را از اهل نصیبین 
2 بسوی آن حضرت فرستاد و حضرت به اصحاب خود فر مود: ۰ من موز 
شده ام که امشب بر جثیان قران بخوانم, که از شماها 


و ار تسه تفت 


عبد اللّه گفت: چون به اعلای مکه رسیدیم پیفمبر داخل دره حجون شد و 
خطی برای من کشید و فرمود: در میان این خط بنشین و بیرون مرو تا من 
بسوی تو بیایم؛ : پس رفت و به نماز مشغول شد و شروع کرد در تلاوت 
قرآن ناگاه دیدم که سیاهان بسیار هجوم آوردند که میان من و آن جناب 
حایل شدند و صدای او را نشنیدم. پس پراکنده شدند مانند پاره های ابر و 
وت کرهوار اما ات مین رت ارت کش رنه بررن 
آمد فرمود: آیا چیزی دیدی؟ گفتم: بلی مردان سیاه دیدم که جامه های 
سفید بر خود بسته بودند, فرمود: اینها جِنْ نصیبین بودند. و به روایت ت این 
عباس: هفت نفر بودند و حضرت آنها را رسول نمود بسوی قوم خود؛ 
بعضی گفته اند نه نفر بودند. 


و از جابر روایت کرده اند که حضرت فرمود: من سوره «رحمن» را 
0 تن و جواب "ایشان بهثرِ_ از جواب شما بود, چون بر ایشان 
خواندم قبای الاء بکضا تکَذبان* «1» گفتند: «لا یی مرخ الانیغر زا 


نکذب» <2». 


و از ابن عباس روایت کرده است که: چون رسول خدا صلی الله علیه و 

و سلم مبعوث شد و ملائکه میان شیاطین و بالا رفتن ایشان به آسمان 
حائل شدند و ایشان را به شهاب زدند و سوختند و برگشتند گفتند: باید 
جادنه ای در رمتی حادت شوم باند که‌ما را از اسمان ستع کردندر بسن به 
مشرق و مغرب گردیدند و گروهی از انها که 


به مکه افتادند بر آن حضرت گذشتند که در «نخله» با اصحاب خود نماز 
صبح می کرد در هنگامی که متوجه سوق عکاظ بود, چون تلاوت آن حضرت 
را شنیدند گفتند: همین است که میان ما و آسمان مانع شده است.؛ پس 
بسوی قوم خود برگشته و گفتند؛ «بدرستی که ما قرآن عجیبی شنیدیم که 
هدایت می نماید بسوی حق پس ایمان آوردیم به آن و هرگز شریک نمی 


گردانیم با پروردگار خود احدی را» «3»؛ پس حق تعالی سوره «جن» را 
فرستاد <4». 


و از ابو حمزه ثمالی روایت ت کرده است که: ایشان از «بندی شیبان» بودند 
1 


و علی بن ابراهیم روایت کرده است که: رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و 
شمان که برون رعت ها یدمن خاره بسا بازارعکاط که سره زا 

به اسلام دعوت نماید پس هیچ کس اجابت آن حضرت نکرد و بسوی مکه 
و چون به موضعی رسید که آن را «وادی مجنه» می گویند به نماز 
شب ایستاد و در نماز شب تلاوت قرآن می نمود, گروهی از جن گذشته و 
چون قرائت رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را شنیدند بعضی با 
بعضی. ومد ساکت شوید؛ ۱ از تلاوت فارغ شد به جانب قوم 
خود رد ایا کند ان فد اه قضا پدوسی کت ها شوه کتای را 
که نازل شده است بعد از موسی در حالتی که تصدیق کننده است آنچه را 
پیش از او گذشته است, هدایت می کند بسوی حق و بسوی راه راست.؛ 
ای قوم ما ! اجابت کنید داعی خدا را و ایمان اورید به او تا بیامرزد گناهان 


را و پناه دهد شما را از عذاب الیم. پس برگشتند به خدمت آن حضرت و 
اب اوردند و آنر جناب ایشان را تعلیم, کرد شرایع اسلام, و حق تعالی 
تنورم جن وا نازل کردانید مرسول خدا صلی الله علیه و آلهرو شام والق: د 
خاکمی بر انشان. نضب: کرد و هر وفت به غدهت: آن سنات: من امرند؛ ۰ و 
امر کرد امیر المومنین علیه السلام را که مسائل دین را تعلیم ایشان نماید 
و در میان ایشان موّمن و کافر و ناصبی و بهودی و نصرانی و مجوسی می 
باشند و ایشان از فرزندان جان اند «<2». 


دوم- ابن بابویه به سند معتبر از امام جعفر صادق علیه السّلام روایت کرده 
است که: , زنی بود از جثیان که او را «عفرا» می گفتند و مکرر به خدمت 
تصص صلی للم عله و ال و سر می اسان اما خی وه 
صالحان جن می رسانید و آنها ندستت. آو. آیمان.ضی. آفر دید و چند روز به 
خدمت آن حضرت نیامد و حضرت از جبرئیل احوال او را سوال نمود, 
جبرئیل گفت: به دیدن خواهر ایمانی خود رفته است که از برای خدا او را 
دوست دارد. حضرت فرمود: 


بهشت از برای آنهاست که برای خدا با نکایکن ذواستین می کنند بدرستی 
که حق تعالی در 


بهشت عمودی آفریده است از یک دانه یاقوت سرخ و بر آن عمود هفتاد 

هزار قصر است و در هر قصری هفتاد هزار غرفه است که آفریده است 
ایا ای ای 
از برای خدا. 


تون اه رتیه وف مین صلی: الم 


عم س‌ عم 
علیه و اله و سلم امد از او پرسید: در این سفر چه دیدی؟ 


گفت: عجائب بسیار دیدم. 
فرمود: خبر ده ما را از عجب تر چیزی که دیدی. 


گفت: ابلیس را دیدم که در دریای اخضر بر روی سنگ سفیدی نشسته بود 
و دستها بسوی آسمان بلند کرده بود و می گفت: الهی ! چون قسم خود را 
بجا آوری و مرا داخل جهنم گردانی پس از تو سوّال خواهم کرد بحق محمد 
و علی و فاطمه و حسن و حسین که مرا از جهنم خلاص گردانی و با ایشان 


رگا ار ایا مرا خروت کهآ مازعا کی 


گفت: اینها را دیدم که بر ساق عرش نوشته بودند هفت هزار سال پیش از 
انکه خدا اه را ام مد اس سس افص کس ها کرام وی خا 
نزد پروردکار عالمیان. پس بحق ایشان سوال می کنم. 


رسول خدا| فرمود: بخدا سو گند اگر قسم دهند جمیع اهل زمین خدا| را به 
اين نامها البته خدا دعای همه را مستجاب فرماید «1». 


سوم- علی بن ابراهیم روایت ت کرده است که: جئیان همه از فرزندان جان 
اند و اهل همه دین در میان ایشان می باشند, و شیاطین همه از فرزندان 
اس وان اس ی ادص ی کسام او رهام 
هیم بن لاقیس بن ابلیس» است امد به خدمت رسول خدا صلی الله علیه 
بت ی ی ۳ 
کی( 


گفت: منم هام بن هیم بن لاقیس بن ابلیس روزی که قابیل هابیل را کشت 
من پسری بودم چندساله نهی می کردم مردم را از ترک اثام و امر 


وی انشا ترش ]فان اما 
حضرت فرمود: بد جوانی بوده ای و بد پیری هستی. 


گفت: یا محمد ! من بر دست نوح توبه کرده ام و با او در کشتی بودم و او 
را عتاب کردم در نفرین کردن بر قوم خود. و با ابراهیم بودم در وقتی که 
اودزا به انش اند اختند و.خدا انش را بر او برد و سلام گردانید, و با موسی 
بودم در وقتی که خدا فرعون را غرق کرد و بنی اسرائیل را نجات داد, و با 
هود بودم که نفرین کرد بر قوم خود و او را عتاب کردم که چرا نفرین 
کردی, و با صالح بودم که نفرین کرد قوم خود را و به او اعتراض کردم که 
چرا نفرین کردی قوم خود را, و همه کتابها را خواندم و در همه آنها دیدم 
بشارت داده بودند به آمدن تو, و انبیاء تو را سلام رسانیدند و می گفتند تو 
هترین مان 3 رف ترین ایشانی: بسن از انچه. خدا بر نو فرشتتاده 


حلص االما و ات یش میت الم میسن ات 
ات علیه الساام فزموهه نو آو را تعلیم کن. 


۱ ۳ 


حضرت فرمود: این برادر من و وصیْ من و وزیر و وارث من است و نام او 
علی بن ابی طالب است. 


هاش کی ها نم ای اس اد شاه که مرا انا اه 


اند 


پس امیر المومنین علیه السْلام قران و شرایع دین را تعلیم او 


نمود و در شب هریر در صفین به خدمت آن حضرت آمد «1». 


چهارم- شیخ مفید و شیخ طبرسی و سایير محدثان روایت کرده اند که: 
جون خرت: رشول. ضلی اللة غلبه و آله و سلم. : به جنگ بنی المصطلق 
رفت به نزدیک وادی چولی «2» فرود آمدند. چون آخر شب شد جبرئیل 
نازل شد و خبر داد که طائفه ای از کافران جن در این وادی جا کرده اند و 
می خواهند به اصحاب تو ضرر برسانند. پس امیر المومنین علیه السّلام را 
طلبید و فرمود 


که: برو بسوی این وادی و چون دشمنان خدا از جثیان متعرض تو شوند 
دفع کن ایشان را به آن قوّتی که خدا تو را عطا کرده است و متحضُن شو 
ان اسشان یه تامهای فرر کوای فا که تویوالهعلم نها ححصوص رداننده 
0 ؛ و صد تفر از صحایه را با آن حضرت همراه کرد و فرمود: با آن 


پس امیر الموّمنین علیه السّلام متوجه ان وادی شد و چون نزدیک کنار 
وادی رسید فرمود به اصحاب که: در کنار وادی بایستید و تا شما را رخصت 
ندهم حرکت مکنید, و خود پیش رفت و پناه برد به خدا از شرژ دشمنان خدا 
و بهترین نامهای خدا را یاد کرد و اشاره نمود اصحاب خود را که: نزدیک 
بیایید, چون نزدیک آمدند ایشان را بازداشت و خود داخل وادی شد. پس باد 
تندی وزید نزدیک شد که لشکر بر رو درافتند و از ترس قدمهای ایشان 
لرزید؛ پس حضرت فریاد زد که: منم علی بن ابی طالب وصی رسول خدا 
و پسر 


عم او, اگر خواهید و توانید در برابر من بایستید. پس صورتها پیدا شد مانند 
زنگیان و شعله های آتش در دست داشتند و اطراف وادی را فرو گرفتند و 
حضرت پیش می رفت و تلاوت قرآن می نمود و شمشیر خود را : 0 
راست و چپ حرکت می داد. چون به نزدیک آنها رسید مانند دود سیاهی 
شدند و بالا رفتند و ناپیدا شدند پس حضرت «اللّه اکبر» گفت و از وادی 
پا امد مه تم سک سای ی ار آساس تشم صدابه 
گفتند: 1 بود که از ترس هلاک شویم و 
حضرت فرمود: چون ظاهر شدند من صدا به نام خدا بلند کردم تا ضعیف 
شدند و رو به ایشان تاختم و پروا از ایشان نکردم و اگر بر هیئثت خود می 
ماندند همه را هلاک می کردم, پس خدا| کفایت شر ایشان از مسلمانان 
نمود و باقیمانده ایشان به خدمت حضرت رسول صلی الله علیه و آله و 
تلم زر ففند کب ان خضرت ایمان با ورن دار او امان رن 


و چون جناب امیر المومنین علیه السّلام با اصحاب خود به خدمت رسول 
خدا صلی الله علیه و آله و سلم برگشت و خبر را نقل کرد حضرت شاد 
شند و دعای خیز کردبرای او و فرمود: پیش از نو آمدئد آنها 


که خدا ایشان را به تو نرسانیده بود و مسلمان شدند و من اسلام ایشان 
را قبول کردم <1». 


تتخمخ ربه نو مقس از سلما نز ضیم, للم عنم زر وادت ت کرده اند که: روزی 
رت تون فا الاه عای و الم و 


سلّم در ابطح نشسته بود و با جمعی از صحابه در خدمت آن حضرت 
نشسته بودیم و با من سخن می گفت ناگاه گردبادی پیدا شد و حرکت کرد 
تا به نزدیک آن حضرت رسید و از میان آن شخصی پیدا شد و گفت: پا 
رسول ال ! مرا قوم من به خدمت تو فرستاده اند و به تو پناه آورده ایم و 
از تو امان می طلبیم. گروهی از ما بر ما جور و ستم کرده اند کسی را با 
من بفرست که میان ما و ایشان موافق حکم خدا و کتاب خدا حکم کند و 


سم 


عهدها و پیمانهای موّکد از من بگیر که فردا بامداد او را به تو برگردانم مگر 
اراد اد ات ار اد مرا را تاره 


حضرت فرمود: تو کیستی و قوم تو کیستند؟ 

کش شیم رفظ 62 رتش قیاع قیاه نش نها ورمن زو خی[ 
اهل من به اسمان می رفتیم و از ملائکه خبرها می شنیدیم و چون تو 
مبعوث شدی ما را از اسمان منع کردند و به تو ایمان اوردیم و بعضی از 
قوم ما بر کفر خود مانده اند و به تو ایمان نیاوردند و میان ما و ایشان 
اختلاف بهم رسیده و ایشان به عدد و قوّت از ما بیشترند و میاه و مراعی 
ما را گرفته اند و به ما و چهارپایان ما ضرر می رسانند التماس داریم 
کسی را بفرستی که به راستی میان ما حکم کند. 


حضرت فرمود: روی خود را بگشا که ما ببینیم تو را بر هیئت خود که داری. 


چون صورت خود را گشود مردی بود موی بسیار داشت و سرش بلند بود و 
دیده های 


بلند داشت و درازی دیده هایش در طول سرش بود و حدقه هایش کوتاه 
بود و دندانهایی داشت مانند دندانهای درندگان, پس حضرت عهد و پیمان 
از او گرفت که هرکه را با او همراه کند روز دیگر برگردان, پس متوجه ابو 
بکر شد و فرمود که: با عرفطه برو و به احوال 


ایشان برس و میان ایشان حکم کن به راستی. 
کفتبا رل الله ااشهادر کعانند؟ 


فرمود: در زیر زمينند. 


ابو بکر گفت: من چگونه به زیر زمین بروم و چگونه میان ایشان حکم کنم 
وال ها ان را ها 


ی ب قبت اوه مان 
0 0 ی و 0 


| حضرت در ساعت برخاست و شمشیر خود را برداشت و 
با ع رنه ند 


سلمان کفت: من -همراه آیشان رفتم تا آنکه به میان وادی صفا ارسیدند 
پس حضرت به من نظر کرد و فرمود: خدا سعی تو را مزد دهد ای آبو عبد 
له برگرد, و زمین شکافته شد و ایشان فرو رفتند و من برگشتم و بسیار 
برای آن حضرت اندوهگین بودم ؛ و چون صبح شد حضرت رسول صلی الله 
علیه و له و سلم با مردم نماز بامداد کرده آمد و بر کوه صفا نشست و 
0 4 آن حضرت نز امتزه و بر‌گشتن امیر المومنین علیه السلام 
دیور شید و افتات بت شبه ور کین فنحنین می. کفت و 


اقا تا بت ی کردم هی توا الختن کل کسقدا ها را ان ایو 
تراب راحت بخشید و افتخار محمد به پسر عمش برطرف شد؛ تا آنکه 
ظهر شد و آن حضرت نماز ظهر را ادا نمود و برگشت و باز در جای خود 
قرار گرفت و با اصحاب خود حدیث می فرمود و مردم اظهار ناامیدی از 
مراجعت ان حضرت می کردند تا انکه وقت عصر داخل شد و نماز عصر را 
ادا فرمود و برگشت و باز بر صفا نشست و اندوه حضرت زیاده شد و 
شماتت منافقان مضاعف گردید و نزدیک شد که آفتاب غروب کند ناگاه 
کوه صفا شکافته شد و امیر المومنین علیه السلام مانند خورشید تابان 
بیرون آمد و خون از شمشیرش مي ریخت و عرفطه در خدمت آن حضرت 
بود. پس حضرت رسول صلی الله علیه و اله و سلم برخاست و امیر 
المومنین علیه السّلام را در بر گرفت و میان دو دیده اش را بوسید و 
فرمود: چرا تا اين زمان خورشید جمال خود را از ما پنهان داشتی و ما را 
به شماتت منافقان گذاشتی؟ 


حضرت فرمود: يا رسول الله ! رفتم بسوی جنیان بسیار از منافقان و 
کافران که طغیان کرده بودند بر عرفطه و قوم او از منافقان و من ایشان 
زا چه مه خصلت وعوت کرو اولم که آنان بان بیدا ه افرار 
نمایند به پیغمبری تو, و قبول نکردند؛ دوم انکه جزیه بدهند, باز قبول 
از انها باشد و بعضی از ایشان, و اين را نیز قبول 


نکردند. پس شمشیر کشیدم و نام خدا بردم و بر ایشان حمله کردم و 
کردند راضی به صلح شدند و امان طلبیدند و مسلمان شدند. 


پس عرفطه گفت: یا رسول اللّه | خدا تو را و امیر المومنین علیه السّلام را 
از ما جزای خیر دهد ؛ و وداع کرد و برگشت «<1». 


و در حدیث معتبر معلی بن خنیس از حضرت صادق علیه السّلام منقول 
است که: فرو ود روصت و سول ضلی الله غلیه ه الم و ساه خضرت 
امیر المومنین علیه السّلام را به وادی جثّیان فرستاد که از ایشان عهدها و 
پیمانها گرفت <2». 


ششم- در محاسن برقی و کتب معتبره دیگر مذکور است که: حضرت 
رسول صلی الله علیه و اله و سلم روزی با امیر المومنین علیه السّلام 
نشنسته بود ناکام مردی. پیز آمد: و بر آن حضرت سلام کرد و برگشت, 
حضرت فرمود: يا علی ! این 19 شناختی؟ گفت: نمی شناسم, 
حضرت فرمود که: اين ابلیس لعین است. امیر ۱ 
فرمود: یا رسول اللّه ! اگر می دانستم که آن است او را ضربتی می زدم و 
امّت تو را از او خلاص می کردم. پس شیطان برگشت و گفت: ای ابو 
ار هر ی را و 
هر که دشمن توست نطفه من پیشتر از نطفه پدرش به رحم مادرش 
رسیده است <«3». 


هفتم- و ی ۳ کرده است از حضرت صادق علیه 
السلام که: حق تعالی از ملک 0 و استیلای بر جمیع مخلوقات نداد 


اخر الزمان صلی الله علیه و اله و سلم داده بود. روزی ان حضرت گلوی 
شیطان را بر ستونی از ستونهای مسجد فشرد که زبانش به دست ان 
حضرت رسید و فرمود: اگر نه دعای سلیمان بود که از خدا طلبید پادشاهی 
به او داده شود که احدی را بعد از او سزاوار نباشد هراینه شیطان را به 
شما می نمودم «1». 


هشتم- ابن شهر آشوب روایت ت کرده است که: تور مزال ای 
الله علیه و اله و سلم متوجه غزوه حنین شد در اثنای راه علمها و بیرقها 
برگشت و عرض کردند به خدمت ان حضرت که: یا رسول الله ! مار 
عظیمی راه را بر ما سد کرده است مانند کوه عظیمی و نمی توانیم 
گذشت, چون حضرت به نزدیک او رفت مار سر برداشت و گفت: السلام 
علیی با رشول الله من هتم .ین طاح : اتلتسم هاحصان هه وود هرا ها 
ده هزار نفر از اهل بیت خود آهدن ۳ تو را یاری کنم بر حرب این 
کافران, حضرت فرمود که: از سر راه دور شو و با اهل خود از جانب 
راست ما بیاء پس او راه را کشود و مسلمانان عبور کردند «<2». 


نهم- در کتاب اختصاص از اصبغ بن نباته مروی است که: در روز جمعه 
جناب امیر المومنین علیه السّلام بعد از عصر در مسجد کوفه نشسته بود 
ناگاه مرد بلندی آمد مانند بدویان و بر آن حضرت سلام کرد حضرت 
کرو حه تسه ان خی کر نزن میم آخد؟ 

گفت: با امنز الفوشین اپپوشته: به نز و.من. مین آند: 


آن جناب فرمود که: قصه خود 


وراه ان اسف کن. 


گفت: پیش از بعثت حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و سلّم در یمن 
ی ی 
گفت: بنشین هراسان برجستم و نشستم, 


بشنو, پس شعری چند خواند که مضمون آنها این است: «عجب دارم من از 
جثیان و سوار شدن ایشان بر شتران در حالتی که متوجهند بسوی مکه و 
طلب هدایت می نمایند. پس یاد کن و متوجه شو بسوی برگزیده فرزندان 
هاشم و ببین عزت و شرف او را». چون صدا 


برطرف شد متعجب شدم و با خود گفتم که: و اللّه حادثه ای در فرزندان 
هاشم بهم رسیده است يا بهم خواهد رسید, پس دیگر مرا خواب نبرد و در 
بقیه آن شب و تمام روز متفکر بودم ؛ چون شب دیگر خوابیدم باز در نصف 
شب مردی سرپایی بر من زد و گفت: : بنشین؛ , چون نشستم گفت: : بشنو, و 
باز شعری چند خواند که مفادشان آنها بود که گذشت؛ : و همچنین در شب 
سوم آمد و باز مثل آن اشعار خواند. پس من گفتم: ان ففت. ونین رد 
کجاست؟ گفت: 7 9 
ماوت الا اللم مه شمه مشفل لاه 


چون صبح شد بر ناقه خود سوار شدم و متوجه مکه معظمه شدم و چون 
داخل شدم اول کسی را که دیدم ابو سفیان بود. مرد پیر گمراهی. پس بر 
او سلام کردم و پرسیدم: چون است حال شما؟ گفت: ارزانی و فراوانی 
در میان ما هست و لیکن یتیم 


ابو طالب دین ما را فاسد گردانیده است, گفتم: چه نام دارد؟ گفت: محمد 
و احمد, گفتم: در کجاست؟ گفت: 


خدیجه دختر خویلد را خواسته است و در خانه او می باشد. پس سر ناقه 
را نف ان انب ردانیدم هون هگن خانه خدیجه رسیدم فرود آمدم و پای 
ناقه را بستم و در را کوبیدم, خدیجه گفت: کیست؟ گفتم: محمد را می 
خواهم, گفت: پی کار خود برو نمی گذارید محمد را یک ساعت در خانه 
خود قرار بگیرد او را آزار کردید و دور کردید و از شرٌ شما به خانه گریخته 
است و باز ز او را به حال خود نمی گذارید؟ گفتم: دا ی کم من از 
شرا ام تال تسکت اف رس فسات که مرا 
مجروم مگردان از دیدن او؛ پس شنیدم که محمد صلی الله علیه و اله و 
تا در را برای او بکشا, چون داخل شدم دیدم که نور از روی آن 
حضرت ساطع بود و به عقب سرش رفتم مهر نبوّت را دیدم که در پشت 
مبارکش نقش گرفته است پس جای آن را بوسیدم و شعری چند در مدح 
آن حضرت خواندم و در آن کت ی ی ی 
مسلمان شدم و مرا مرحبا گفت و گرامی داشت. پس به یمن بر؟ 


اصبغ بن نباته گفت: تام آو. اتود بزن کارت نود وبا آن.حضرت. یه جنگ 
صفین آمد و در 


آن جنگ شهید شد «<1». 


دهمد این شهر اشوت از مان بن. عصقوز زوایت ت کرده است که گفت: در 
اول 


کشتم, از ان بت صدائی شنیدم که: پیغعمبری مبعوت شده است از مضر 
پس بگذار بدی را که تراشیده اند از حجر 2 یس روز دیگر گوسفندی نازخ 
باز صدایی شنیدم که: پیغمبری مرسل امد و کتابی منزل اورده <2». 


یازدهم- ابن شهر آشوب روایت ت کرده است که: تمیم داری در منزلی از 
منزلهای راه شام فرود آمد و چون خواست بخوابد گفت: امشب من در 
امان اهل این هادی ام ه این اعده: اه حاظلیت مد که امان اجان 
وادی می طلبیدند- ناگاه ندایی از آن صحرا| شنید که: پناه به خدا| ببر که 
جئیان کسی را امان نمی دهند از انچه خدا خواهد و بتحقیق که پیغمبر 
اقیان مبعوث شده است و ما در حجون در پی او نماز کردیم و مکر 
شیاطین برطرف شد و جنیان را به تیر شهاب از اسمان راندند برو به نزد 
محمد رسول پروردگار عالمیان «3». 


دوازدهم- ابن شهر آشوب روای یت کرده است که: ,بنی عذره بتی داشتند که 
آن را «حمام» می گفتند. چون حضرت هل ای الا له اه وتات 
مبعوث شد از آن بت صدایی شنیدند که شعری چند می خواند به این 
مضمون: «ای فرزندان هند بن حزام «4»! ظاهر شد حق و هلاک شد حمام 
و دفع کرد شرک را اسلام», بعد از چند روز مردی طارق نام به نزد ان بت 
آمد که آن را سجده کند صدایی شنید: «ای طارق و ای طارق ! مبعوث شد 
برای پاران اوست سلامت. 


و برای خاذلان اوست ندامت. شما را 9 و دیگر سخن مرا نخواهید 
شنید تا روز قیامت» پس بت بر رو درافتاد و ن 


زید بن ربیعه گفت: با وی خر ضلی الم علیه تور اه سم رافزی ده 
اين واقعه را عرض کردم, فرمود: 


این سخنان مقمنان جن است؛ : پس ما را , به اسلام دعوت کرد و مسلمان 


شدیم <1». 


سیزدهم- اين شهر آشوب از خزیم بن فاتک اسدی روایت کرده است که 
گفت: شتران خود را می چرانیدم تا به وادی «ابرق» رسیدم, در آنجا 
صدای هاتفی را شنیدم که می گفت: «اين است پیغمبر خدا صاحب 
خیرات آورده است سوره های یاسین و حامیمات», گفتم: تو کیستی؟ 
گفت: منم مالک بن مالک «2» مرا فرستاده است رسول خدا بسوی قبیله 

نجد, گفتم: چه بود اگر کسی شتران مرا نگاه می داشت تا من به نزد او 
می رفتم و به او ایمان مي آوردم؟ گفت: من تکام فی دارم پس شتران 
را گذاشتم و بر یکی از آنها سوار شدم و متوجه مدینه شدم. چون به 
دروازه مدینه رسیدم روز جمعه وقت زوال بود با خود گفتم در اینجا می 
مانم تا نماز ایشان تمام شود بعد داخل می شوم چون شتر خود را 
خوابانیدم مردی آمد و گفت: رسول خدا می فرماید داخل شو, پس داخل 
شدم و چون مرا دید فرمود: چه شد آن مرد پیر که ضامن شد برای تو که 
شتران تو را به اهل تو برساند؟ گفتم: خبری از او ندارم. فرمود: شترهای 
تو را 2 تا مه اه نم رات دم شهادت می دهم به یگانگی خدا و 
به اینکه توئّی پیغمبر خدا «3». 


چهاردهم- 


روایت ت کرده اند که: روزی عمر نشسته بود مردی از پیش او گذشت, عمر 
گفت: اين کاهن است و با جن مربوط بود, آن مرد گفت: ای عمر ! خدا به 
ی 
شحتر‌ ی الله غلبه و اه دام رارسا رات که فران وود 
کجی را. 


عمر گفت: چند گاه است که جنیه مصاحب خود را ندیده ای؟ گفت: : پیش 
از آنکه مسلمان شوم به نزد من آمد و گفت: ای سلام ! حق ظاهر آمده و 
خواب پریشان بیست و ندای الله اکبر بلند شده است و به این سب 
مسلمان شدم و دیگر به نزد من نیامد. 


مردی حاضر بود در مجلس عمر گفت: بر من چنین امری واقع شد, روزی 
در بیابان همواری می رفتم ناگاه دیدم فزدی هی آند از اتیب ندشن هب2 
اندک زمانی به نزدیک ما رسید و گفت: «ای احمد ای احمد ! خدا بلندتر و 
بزرگتر است, اي احمد! آمد بسوی تو آنچه خدا وعده داده بود از نیکی» 
پس به عقب ما آمد و رفت. 


پس مردی از انصار گفت: من با دو رفیق متوجه شام شدیم و در بیابانی 
که آیادانی نداشت فرود آمدیم ناگاه سواره ای به ما ملحق شد و چهار نفر 
شدیم و بسپار گرسنه بودیم, ناگاه دیدیم که آهوبی نزدیک ما می چرید پس 
2 ؛ آن مردی که به ما ملحق شد گفت: اين آهو را 
رها کن که من محر بخ این رام آامدن آم این اههرا کر آیه‌موضع دیدن ام 


و هیچ کس متعرض این اهو نشده است. من سخن او را قبول نکردم و اهو 
را بستم. چون پاسی از شب رفت صدایی از آن بیابان شنیدم که می 
گفت: ای چهار سوار تیزرفتار ! سر دهید این آهوی بیچاره را که یتیمان 
صغیر دارد. پس ترسیدم و آهو را رها کردم و رفتیم به جانب شام؛ ۰ و چون 
در برگشتن به آن موم یدیم صدایی از عفتف. ما اوه ها زا بسازته 
داد به مبعوت شدن رسول خدا <1». 


مولف گوید: روایات و حکایات خبر دادن جثیان به حقیقت سید پیغمبران 
زیاده از حدٌ بیان است و بعضی در بحار مذکور است, و مسچر بودن جن و 
ا صص ی تا سر و سا 
السلام مذکور خواهد شد ان شاء الله. 


باب بیست و دوم در معجزات و خبر دادن از مغیبات است. و این نوع معجزه آن حضرت از حدذ و 
احصاء بیرون است و بسیاری از ان در باب اعجاز قرآن گذشت و قلیلی نیز در اینجا مذکور می 
شود 


اول- ابن طاووس از کتاب دلایل حمیری از امام جعفر صادق علیه السلام 
روایت کرده است که: حفقی ار کرت وی مت رون شمه اه 
اه اه ام امه رای ات , حضرت فر مود: 


فردا باران خواهد آمد, چون فردا شد هوا از همه روز صافتر بود تا آنکه 
روز بلند شد, پس یکی از اکابر قریش به نزد آن حضرت آمد و گفت: جه 
در کار بود تو را که چنین سخنی بگویی و دروغ خود را ظاهر گردانی؟ تو 
هرگز چنین نبودی, ی ی اب با ی ی 
فریاد آمدند و استدعای دعا کردند برای رفع آن» پس حضرت دعا کرد که 
خداوندا ! بر حوالی ما بباران و بر ما مباران شا ارت ارت و 
بر اطراف مدینه 


می بارید «1». 


دوم- حمیری به سند موثق از حضرت صادق علیه السلام روای بت کرده است 
که: رسول خدا صلّی اه علیه و آله و سلم در روز بدر اشرفیها کم عباس 
همراه داشت از او گرفت و از او طلب فدا نمود گفت: پاس‌سجهل الله آاست 
غیر این ندارم. حضرت فرمود: وان ی ره سل 
زوجه خود؟ عباس گفت: گواهی می دهم به وحدانیّت خدا و به پیغمبری تو 
زیرا که هیچ کس حاضر نبود بغیر از خدا در هنگامی که آن را به او سپردم 
2», پس حق تعالی فرستاد که: «بگو , به آنها که در ذشت. شتما هستند. ار 
اسیران که اگر خدا بداند در دل شما تک به شما خواهد داد بهتر از آنچه 
گرفته شده است از شما» «<3» ونر ناشن چنان صاحب مال شد که 
زد ار 11۳۹9 


هزار درهم بود این معجزه متواتر است و خاصه و عامه به طرق متعدده 
روایت کرده اند <1». 


شتخم هر آهندی و انم تاه وان کردم اند کد وی ی ای ۱۱۱ 
0 ناگاه جماعتی به خدمت آن جضر بت 4 
حضرت فرمود: آمده اید از چیزی سوال کنید اگر می خواهید بگویم که 
برای چه کار آمده اید و اگر خواهید خود سوال کنید. 


کت سا کیش خی فمها را رای اد 


: آمده اید سوال کنید که نیکی را به کی می باید کرد؟ سزاوار 
۱ ۳ ۳۱۵ ۰ و 
آمده اید که سوال کنید از جهاد زنان؛ بدرستی که 


یه و ی وی ی 7 3 اید که سوال کنید 

که روزیها از کجا می آید؟ خدا نخواسته است که روزی دهد مومنان را مگر 
از جایی که ندانند زیرا که چون بنده جهت روزی خود را نمی داند دعا 
بسیار می کند <2». 


چهارم- راوندی و ابن بابویه روا یت کرده اند که ابو عقبه انصاری گفت: در 
خدمت رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سم نشسته بودم که گروهی از 
بهودان آمدند و گفتند: رخصت بطلب که ما به مجلس آن حضرت درآییم, 
چون داخل شدند گفتند: ما زا که اه آمام ایم از تو سوال 
کم ؟ حصرت رو اه اند وال وا الوم ارس فد ان 
فرمود: پسری بود از اهل روم اطاعت کننده خدا پس خدا او را دوست 
داشت و پادشاه روی زمین شد و از مغرب آفتاب تا مشرق آفتاب را طی 
کرد تانبم. یاجو ن ماجوع رده مد را ضا کرده کفتند: شهادت می دهیم 
که این حال او بود و در تورات نیز چنین نوشته است <«3». 


پنجم- آبن بابویه و راوندی رواپت ت کرده اند از ابن عباس که: ابو سفیان 
روزی به خدمت: رسول خدا صلی.الله علیه.و الة و سلم. امد و گفت: پا 
رسول اللّه ! می خواهم از تو سوّالی بکنم, حضرت 


فرمود: اگر می خواهی من بگویم چه می خواهی بپرسی؟ گفت: بگو, 
فرمود: آمده ای از عمر من بپرسی که چند سال خواهد شد؟ گفت: بلی پا 
, فرمود: من شصت و سه سال زندگانی خواهم کرد, ابو سفیان 
ِ گفت: شهادت می دهم که تو راست می گویی, حضرت فر مود: به زبان 
گواهی 


می دهی و در دل ایمان نداری؛ ابن عباس گفت: بخدا سوگند که چنان بود 
که آن حضرت فرمود و ابو سفیان منافق بود, یکی از شواهد نفاقش آن 
| شده بود روزی در مجلسی نشسته بودیم و 
حضرت علی بن ابی طالب علیه السّلام در آن مجلس بود پس موذن اذان 
گفت. , چون ۳ ان محمدا رسول للم گفت ابو سفیان گفت: کسی 2 
نه, 1 ببینید این مرد هاشمی نام خود را در کجا قرار داده 
است ؟ پس امیر المومنین علیه السلام فرمود: خدا دیده ات را گریان 
۱ ۱ و ۱۳۱ 
فرموده است و رَقعْنا تک کرک «1» «و بلند کردیم از برای تو نام تو را», 
ابو سفیان گفت: خدا بگریاند دیده کسی را که گفت در اینجا کسی نیست 
که از او ملاحظه باید کرد و مرا بازی داد <2». 


ششم - ابن بابویه و راوندی و غیر ایشان, روایت ت کرده اند که وائلي بن حجر 
گفت: چون خر بعمیزی.زشوفل. خراصلی الله غلیه و آلهدو سلم 9 من 
رسید من در پادشاهی عظیم بودم و قوم من مطیع من بودند و آنها را ترک 
کردم و اختیار رضای خدا و رسول کردم و به خدمت آن حضرت رفتم, چون 
به خدمت او رسیدم اصحابش گفتند: شه رف فلز اهدنو ها را بشارت 
داد. که: ایتک وائل بن-خجز آمد تسفیتشما از زمین دور از-حضرهوت رغیت 
نماینده در 


اسلام و اطاعت کننده و او ار بقیه فرزندان پادشاهان است. گفتم: پا 
رسول اللّه ! خبر ظهور تو هنگامی به من رسید که در پادشاهی و عزت 
بودم و خدا بر من منت گذاشت که همه را ترک کردم و اختیار خدا و 
رسول خدا و دین خدا کردم و برای اختیار دین حق آمده ام؛ فرمود: 


راست گفتی, خداوندا ! برکت ده در وائل و فرزندان او و فرزندان فرزندان 
او <1». 


هفتم- آبن بابویه و راوندی به سند معتبر روایت ت کرده اند از امام جعفر 
صادق علیه السلام که: 


روزی اسیری چند به خدمت رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم آوردند 
ی ی ی سس آن مرد گفت: چرا مرا از 
میان اینها رها کردی؟ فرمود: جبرئیل مرا ان مد دا مق (۱ ک زد م9 2 
خصلت هست: غیرت شدید بر حرمت , خود: سخاوت؛ خوش خویی: 
راستگویی و شجاعت., وت اهر ات میم اساد ی وت 
هست ؛ و به این سبب مسلمان شد <2». 


هشتم- آبن بابویه و طبرسی و راوندی به سند موثق از حضرت صادق, علیه 
السّلام روا بت کرده اند که: ناقه رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم در 
جنگ تبوک ناپیدا شد, منافقان گفتند: ما را از غیب خبر می دهد و نمی داند 
که ناقه اش در کجاست؟ پس جبرئیل آمد و آن حضرت را خبر داد به سخن 
منافقان و خبر داد که ناقه در فلان ده است و مهار آن به درختی بند شده 
است. حضرت رسول صلی الله علیه و اله و سلم فرمود ندا کردند و 


مردم جمع شدند پس فرمود: ایها الناس ! ناقه من در فلان دژه است. پس 
مردم دویدند و ناقه را در ان مکان یافتند و اوردند <3». 


نهم- صفار و غير او به سندهای معتبر از حضرت صادق علیه السلام روایت 
کرده: اند که «جون:رشول»شدا ضلن الله غلیه .و آله:و شلم. : ۰ 
ابو بکر با آن حضرت وفیق اش ور غار اضطظرات ی کرد حضرت برای 
نایم آن-صنافق. فریه ده من کشتی جعفر طیار را می بینم که در دریا 
مضطرب است., ابو بکر گفت: يا رسول اللّه تو می بینی؟ فرمود: بلی, 
گفت: می توانی به من بنمایی؟ 


فرمود: نزدیک من بیا ای ری تم تب بان ی اه مت رود 
و فرمود: نظر کن, چون نظر کرد کشتی را دید که در دریا مضطرب است؛ 

پس فرمود: نظر کن بسوی مدینه, چون نظر کرد انصار را دید که در 
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می گویند, پس آن ملعون در خاطر خود گفت: اکنون دانستم که تو 
جادوگری, حضرت از باب استهزاء فرمود: صذیق چون تو کسی است. 
یعنی تو زندیقی نه صدذیق <1». 


دهم راوندی و دیگران روایت ت کرده اند که: زو لخد صلی الا علیهه 
له و سلم به نزد بهود بنی النضیر آمد پس یکی از ایشان بی آنکه کسی را 
0 وی ۳ 
بیندازد و حضرت در پای قلعه ای از قلعه های ایشان نشسته بود, پس 
جپرئیل خبر داد آن حضرت را که ایشان چنین اراده ای دارند. رسول خدا 
لت الق لس اه ام بر زیت ده 


مدینه و خبر داد آنها را از اراده شان و آنها تصدیق کردند, حق تعالی 
ترانکیخت: بر آن. کشن. کف آیزه اراده را داشت نزدیکترین خویشانش را که 
او را به قتل رسانید <2». 


یازدهم- خاصه و عامه به طرق, متعدده روای یت کرده اند که: حاطب بن ابی 
باتهم خبز ارادهرصول دا صلی الله علیه و آلد و-سلم را رفتن مه 
برای فتح به اهل مکه نوشت و به زنی داد و فرستاد و هیچ کس را بر آن 
و ها 
و اله و سلم امیر المومنین علیه السّلام و مقداد و زبیر را فرستاد و فرمود: 
بروید بسوی باغی که آن را «خاخ» می گویند و در آنجا زنی هست و نامه 
حاطب با اوست که به مشرکان مکه نوشته است؛ چون به آن موضع 
رسیدند آن زن را دیدند و مقداد و زبیر هرچند تفحُص کردند نامه را نیافتند 
و آن زن منکر شد, هر ما نامه با او نمی یابیم باید ثر کزنو ره امیر 
لحوین غلت اسلا فرمور: پیغمبر خبر داده است که نامه ای با اوست و 
شما می گوئید نامه را نمی یابیم؟ ! پس شمشیر کشید و بر زن حمله کرد 
زن از ترس نامه را به او داد. 

شون یه خذمت تال وا اصلی الم یه و اه هی اوه ات 
فرمود: چرا چنین کردی و حطب برای خود به جهنم فرستادی؟ گفت: یا 
رسول الله ! کافر نشدم و لیکن ایشان بر من حق داشتند خواستم جزای 
حق ایشان ادا کنم, حضرت از غایت حلم عذر ناموجه او را قبول 


تام 


ص: 654 
نمود 1 


دوازدهم- راوندی روایت کرده است که: حضرت رسول صلی اللّه علیه و 
آله. سل در فغضی اه تشی‌ها مار وا فرسای که انا مه ان 
بصورت غلام سیاهی متعرض او شد و سه مرتبه عمار او را بر زمین زد, 
حضرت پیش از انکه عمار بياید خبر داد که شیطان بصورت غلام سیاهی 
متعرض عمار شد و خدا عمار را بر او ظفر داد, و چون عمار برگشت 
موافق فرموده آن حضرت خبر داد بر 


ی راوندی از ابو سعید خدری روایت ت کرده است که: در بعضی از 
جنگها بیرون رفتیم و نه نفر و ده نفر با یکدیگر رفیق می شدیم و عمل را 
میان خود قسمت می کردیم و یکی از رفیقان ما کار سه نفر را می کرد و 
از او بسیار راضی بودیم. چون احوالش را به حضرت عرض کردیم فرمود: 
او مردی است از اهل جهنم: چون به دشمن رسیدیم و شروع به جنگ 
کردیم آن مرد تیری بیرون آورد و خود را کشت, چون به حضرت عرض 
کردند فرمود: گواهی می دهم که منم بنده و رسول خدا و خبر من دروغ 
نمی شود <«3». 


چهاردهم- راوندی روایت کرده است که: ابو درداء در جاهلیت بتی داشت 
که ارتشافی رد کون ان حضرت سوت ی ره ی یه له بش اس 
و محمد بن مسلمه بی خبر به خانه او رفتند و بت او را شکستند, چون به 
خانه برگشت و بت خود را شکسته دید به زن خود گفت: کی این کار را 
نمود؟ گفت: ندانستم من صدایی شنیدم و چون آمدم کسی را ندیدم. پس 
آن زن کفت: ائر این.فت 


کاری از آن می آمد دقع ضرر از خود می کرد, ابو درداء گفت: راست می 
ی ی ی 


ابو درداء می آید و مسلمان خواهد شد. پس آ و مسلمان شد <1». 


پانزدهم- خاصه و عامه به طرق بسیار روایت ت کرده اند که: حضرت رسول 
صلی اللّه علیه و آله و سلّم ابو ذر غفاری رضی اللّه عنه را خبر داد از آنچه 
از عثمان لعین به او خواهد رسید و گفت: چگونه خواهد بود حال تو وقتی 
ک و را از مکان تو بیرون کنند؟ گفت: به مسجد الحرام خواهم رفت. 
فرمود: اگر تو را از آنجا بیرون کنند چه خواهی کرد؟ گفت: به شام می 
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اگر از شام بیرون کنند تو را؟ گفت: شمشیر می کشم تا کشته شوم. 
حضرت فرمود: مکن و صبر کن؛ و فرمود که: تنها زندگی خواهی کرد و تنها 
خواهی مرد و تنها محشور خواهی شد و گروهی از اهل عراق تو را غسل و 
و اه کر ها ات بیان ور او ات در احوال ات و 
وا دای اه ال سای 


علیها السّلام گفت: اول کسی که از اهل بیت من به من ملحق خواهد شد 
تو خواهی بود <3». 


هفد هم - روای یت کرده اند که آن حضرت به زید بن صوحان گفت که: عضوی 
از تو پیش از تو به بهشت خواهد رفت. پس در جنگ نهاوند دستش 


بریده شد <4». 


هیجدهم - راوندی و دیگران روا یت کرده اند که: ام ورقه انصاریه را شهیده 
ی کفندر پس بعد از وفات آن حضرت غلام و کنیز او کشتند او را «5». 


نوزدهم- روایت کرده اند که: از ولادت محمد بن الحنفیه خبر داد و فرمود 
: من نام و کنیت خود را به او بخشیدم «<6». 


بیستم- روایت کرده اند که: آن حضرت روزی حجامت کرد و خون را به عبد 
الله بر 
بل 


زبیر داد که بریزد, چون عبد الله شور امد خون را خورد و برگشت. 
حضرت , فرمود: گمان دارم که خون را خوردی, گفت: تفن رسول خدا| 
ضای الله ای الصا ری که پادشاه خواهی شد و وای بر مردم 


از تو و وای بر تو از مردم «1». 


بیست و یکم- از طریق شیعه و سّی متواتر است که حضرت رسول صلی 
له غلیه و ال و میلم خبر داد که: یکی از زتان من بر شتری شنوان خواهد 
شد که پشم روی آن شتر بسیار باشد و به جنگ وصی من خواهد رفت و 
چون به منزل «حواب» برسد سگان تمهت بر سر راه آن فریاد کنند؛ ۰ و9 
چون عايشه به جنگ امیر المومنین علیه السُلام رفت بر چنان شتری سوار 
شد و چون به حواب رسید سگهای حواب بر سر راهش فریاد کردند «2». 


بیست و دوم- از طریق خاصه و عامه متواتر است از ام ,سلمه و غیر او که 
عمار در مسجد حضرت رسول صلی الله علیه و اله و سلم خشت می اورد 
حضرت خاک از سینه او پاک کرد و فرمود که: ای عمار ! تو را خواهند 


گروهی که بر امام زمان خروج کنند و ستمکار باشند؛ و فرمود: اخر خوراک 
تو در دنیا شربتی از شیر خواهد بود «3»؛ و همه واقع شد. 


پششاهسو مر کاتیین هافر افش کت رون لتخها خن له اوه ال 
فا سار ار سارت اسر المع ال اه راون 
فرمود که: ریش تو از خون سر تو خضاب خواهد شد «<4» ان فتاه 
آن-حضرت‌خضات بح رنه انتظار آنتوگده می. کشید. 


بیست و چهارم- متواتر است که رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلم به 
و جلف ون یی 8 9د ال کی یه 
زبیر؛ دوم انها که به جور و ظلم بر تو خروج کنند, یعنی وتان 
او؛ سوم 


خارجیان که از دین به در روند مانند تیر که از نشانه به در رود «1». 
مکرر فرمود: بای اب ارف ای رین ال ان اه 
من قتال کردم بر تنزیل قرآن «2». 


بیست و ینجم- متواتر است از طریق موالف و مخالف که: حضرت در 
ای ار ی 
حضرت و مکان شهادت ایشان و کشندگان ایشان را خبر داد و خاک کربلا 
را به ام سلمه داد و خبر داد که در هنگام شهادت آن حضرت این خاک خون 
خواهد شد <3». 


بیست و شم خاصه و عامه به طرق بسیار روا یت کرده اند: خبر داد 


آن حضرت از شهادت حضرت امام رضا علیه السٌّلام و مدفون شدن آن 
حضرت در خراسان <4». 


بیست و هفتم- به طرق بسپار از ز ابو سعید خدری وغیر او روایت ت کرده اند 
که: را ول ای ال وهای مس ی 
ی مان ان سای اه ات ریا ال الم هرت 
فرمود: وای بر تو! اگر من عدالت نکنم کی عدالت خواهد کرد؟! پس 

مردی از صحابه گفت: رخصت بده که من او را بکشم, , حضرت فرمود: 
مکش او را بدرستی که او را اصحابی چند خواهد بود که شما نماز و روزه 
خود را در پیش نماز و روزه ایشان حقیر شمارید و از دين بیرون خواهید 
رفت مانند تير که از نشانه بیرون رود و سر کرده ایشان مردی خواهد بود 
فراخ چشم و سیاه رو و پستانی داشته باشد مانند پستان زنان. 


ابو سعید گفت: من در خدمت امیر المومنین علیه السلام بودم در جنگ 
خوارج نهروان که از میان کشتگان بذدر آوردند آن مرد را با آن صفت که 
حضرت فرموده بود «5». 


بیست و هشتم- روای یت کرده اند که: آن حضرت از بنا کردن شهر بغداد خبر 
داد <1». 


بیست و , نهم- راوندی روایت ه کرده است که مردی به خدمت حضرت 
۱ دو روز است طعام نخورده 
ام, حضرت فرمود: برو به بازار, چون روز دیگر شد گفت: يا رسول الله! 
دیروز رفتم به بازار و چیزی نیافتم و بی شام خوابیدم. فرمود: برو به بازار, 
چون به بازار آمد دید که قافله آمده است و متاعی 


آورده اند پس از آن متاع خرید و به یک اشرفی نفع از او خریدند و اشرفی 
را گرفت و به خانه برگشت. روز دیگر به خدمت آن حضرت آمد و. گفت: 
در بازار چیزی نیافتم, حضرت فرمود که: از فلان قافله متاعی خریدی و یک 
دینار ریح یافتی؟ گفت: بلی, فرمود: پس چرا دروغ گفتی؟ گفت: 


کوافت من:دهم که ته ضادفی و از جراخ این انکار کردم که بداتم که انحه 
مردم می کنند تو می دانی يا نه؟ و پقین من به پیغمبری تو زیاده گردید. 


پس حضرت فرمود: ه رکه از مردم بی نیاز گردد و سوال نکند خدا او را 
غنی می گرداند. و هرکه بر خود در سوال بگشاید خدا بر او هفتاد در فقر 
تفت کشا ند کههخخیو ابا راهم کنی نس بقد‌ار ان ذنکر آن مود 
از کسی سوال نکرد و حالش نیکو شد <2». 


سی آم- راوندی به سند معتبر از جابر جعفی از حضرت امام محمد باقر 
علیه السّلام روایت کرده است: روزی حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله 


و سلم می گذشت دید که حضرت امیر المومنین علیه السَلام و زیر 
ایستاده اند و با یکدیگر سخن می گفتند. حضرت فرمود که: ای زبیر ! چه 


فف ییا لت که الاو کسی که اد فری فت او را مهو سکست 
تو خواهی بود <3». 


سی و یکم- روایت ت کرده است که: جون آن حضرت لشکر فرستاد برای 
گرفتن اکندر فرمود: چون به اتجا خواهید رسیذ آو مشغول شکار گاو کوهی 
خواهد بود؛ و چنان شد <4». 

سی و دوم- چون معاذ بن جبل را به یمن فرستاد فرمود که: بعد از این مرا 
نخواهی 


ره فان در 


ص: 659 
دید؛ و چنان شد <1». 


سی و سوم- راوندی از حضرت صادق علیه السلام روایت ت کرده است که: 
در غزوه بنی المصطلق باد د عظیمی وزید, حضرت فرمود: سبب این باد آن 
است که منافقی در مدینه مرده است, چون به مدینه امدند رفاعه بن زید 
که از عظمای منافقان بود مرده بود <2». 


ی ود خهار مت رز اوندی ووانت کودم اففت کف شرت رسولن صلی: آزاه 
علیه و آلهو سل اهه ای توت و فیس نحل ماه راید واه 
با خویلد بن حارث کلبی آمد, و چون نزدیک مدینه رسیدند خویلد ترسید از 
آمدن به خدمت آن حضرت, قیس به او گفت: از.می ترس خن این کوه 
باش تا من بروم و اگر ببینم که اراده ضرری ندارد تو را اعلام می کنم: 
چون قیس داخل مسجد شد گفت: يا محمد ! من ایمنم؟ فرمود: بلی تو را 
امان دادم با رفیق تو که در فلان کوه او را گذاشتی, پس قیس گفت: 
گواهی می دهم به وحدانیّت خدا و رسالت تو؛ و با آن حضرت بیعت کرد و 
از پی خویلد فرستاد و او نیز آمد مسلمان شد, پس حضرت فرمود: اگر 
قوم تو از تو برگشتند خدا و رسول تو را کافی است «3». 


سی و پنجم- اين شهر آشوب و راوندی و کلینی از حضرت صادق علیه 
السّلام روایت ت کرده اند که: ابو ذر به خدمت رسول خدا صلی الله علیه و 
ال .و سلم آمد و گفت: از مدینه دلتنگ شده ام رخصت فرما که من و پسر 
برادرم برویم به «غابه»- که موضعی است در حجاز»ء, , حضرت فرمود: 


وی کضای ود بکیه کنیا وربجویی. که سس برادرم زا کتد یی که ام:را 
بردند: چون ابو ذر رفت به آن موضع قبیله بنی فزاره بر او غارت آوردند و 
گوسفندانش را بردند و پسر برادرش را کشتند و به خدمت آن حضرت آمد 
و بر عصای خود تکیه کرد و خود هم زخمی خورده بود و گفت: راست گفتند 


فرمودی همه واقع شد <1». 


سی و ششم- راوندی روایت کرده است که: رسول خدا صلی اللّه علیه و 
آله و سلم در غزوه ذات الرقاع مردی را دید از قبیله محارب که او را 
عاصم می گفتند و گفت: با فخمد ایا کیت ی ترایی؟ 


خضرت یمود غییر | ی ادا کش هن دنه ار ملغون کفت : ,این 
شتر خود را من دوست تر می دارم از خدای تو, حضرت فرمود که: خدا از 
علم غیب خود مرا خبر داده است که قرحه ای در پایین روی تو بهم خواهد 
رسید و به دماغ تو خواهد رسید و به همان قرحه به جهنم واصل خواهی 
شد ؛ چون برگشت به قبیله خود آن قرحه در ذقنش بهم رسید و سرایت 
کرد به دماغش و می گفت: راست گفت آن قرشی, تا به جهنم واصل شد 


.»2« 


سی و هفتم- خاصه و عامه روایت ت کردم اند که ان حخضرت. به عباسن عظ 
خود فرمود: 


وای بر فرزندان من از فرزند توء گفت: يا رسول الله ! اگر رخصت می 
دهی خود را خصی کنم که فرزند از من بهم نرسد. حضرت فرمود: این 
امری 


است که مقدذر شده است «3». 


سی و هشتم- از طرق خاصه و عامه متواتر است که حضرت رسول صلی 
الله هه ال هد لس ی اه که بنی امیه هزار ماه پادشاهی خواهند کرد 
و از کفر و ضلالت و بدعتهای ایشان خبر داد «<4». 


سی و بهم- از طرق خاصه و عامه متواتر است که آن حضرت خبر داد که: 
نامه ای که قریش نوشته بودند و پیمان بسته بودند بر عداوت بنی هاشم و 
دوری ایشان و در کعبه گذاشته بودند ارضه همه را لیسیده است و بغیر نام 
خدا| چیزی در ان نمانده است.؛ چنانکه بعد از این مذکور خواهد شد <«5». 


چهلم- ابن قولویه و راوندی و ابن شهر آشوب و دیگران به طرق متعدده 
روایت 


کی اند که ماوت رات سر( سای لاه الم ها رت وه 
و امیر المومنین علیه السّلام و فاطمه علیها السّلام و حسن و حسین 
علیهما السّلام نزد ان حضرت نشسته بودند فرمود: قبرهای شما پراکنده و 
متفرق خواهد بود, امام حسین علیه السلام پرسید که: ایا خواهیم مرد پا 
کشته خواهیم شد؟ حضرت فرمود که: ای فرزند ! تو به ستم کشته خواهی 
شد و برادرت به ستم کشته خواهد شد و پدرت به ستم کشته خواهد شد و 
فرزندان شما در زمین رانده و ستم رسیده خواهند بود, امام حسین علیه 
الا تا کستهها وا او وا کی فیرها بتارت ماد کت ؟ 
حضرت فرمود که: بلی طایفه ای از ات من زیارت شما خواهند کرد برای 
صله و احسان به من چون روز قیامت شود ایشان را دريابم و از 


اهوال آن روز نجات دهم «1». 


چهل و یکم- ابن طاووس از امام جعفر صادق علیه السّلام روایت کرده 
است که امیر الممنین علیه السّلام گفت: زوزی رد زسول. خدا صلین, اه 
هه الصا تسه سوم فر سین که نه نفر از حضرموت خواهند آمد 
و شش نفر از ایشان مسلمان خواهند شد و سه نفر مسلمان نخواهند شد؛ 
پس جمعی از آنها که حاضر بودند شک کردند و من گفتم: راست است 
گفته خدا و رسول البته چنین خواهد شد که تو فرمودی یا رسول الا 
حضرت فرمود: يا علی ! تویی صدّیق اکبر و پادشاه مومنان و پیشوای 
ایشان تو می بینی آنچه من می بینم و می دانی انچه من می دانم و اول 
کسی که به من ایمان آورد تو بودی و خدا تو را چنین آفریده است و شک و 
گمراهی را از تو برداشته است توثئی هدایت کننده قوم و وزیر راستگو. 


چون روز دیگر صبح شد و حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم در 
مجلس خود قرار گرفت و من در جانب راست او نشستم نه نفر از 
حضرموت آمدند و سلام کردند و گفتند: یا محمد ! اسلام را بر ما عرض کن. 
بشن شین نقر فسشامان.شوند و شه تفر تشدنده سن. حضرت به یکی از آن 
سه نفر که مسلمان نشدند فرمود: تو بزودی به صاعقه خواهی مرد. 
دیگری را فرمود: 


خواهی رفت و فلان طایفه تو را خواهند کشت؛ بعد از اندک زمانی آنها که 
مسلمان شده 


بودند برگشتند ق تفه با وال له اهر نی ای ان یه تفر اه ]وت 
موی ای کول قاس ره ای ان 
اسلام خود را تاژه کنیم و گواهی می دهیم که تویین امین بر زندگان و 
مردگان «1». 


چهل و دوم- طبرسی و غير او از محدثان به طرق متعدده از عایشه و غیر 
اه وهایت کردم اند که رت ر سول ضلی آلله علیه و آلف و سلم خبر :داد 
از کشته شدن حجر بن عدی و اصحاب او و معاویه ایشان را , به ظلم شهید 


کرد »> 


چهل و سوم- طبرسی و غير او از محدثان خاصه و عامه روایت کرده اند از 
ایوب بن بشیر و غیر او که: رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم روزی 
به سنگستان مدینه رسید و ایستاد و فرمود: « نا للم و انا الیه راجعون», 
اصحاب مضطرب شدند و گمان کردند حادثه ای بر ایشان واقع خواهد شد, 
حضرت فرمود: نیکان امّت من در این حژه شهید خواهند شد. پس یزید 
را سس مسا الا و اد و 
چندین هزار کس از صحابه را در ان حژه کشت که هفتصد نفر ایشان 
قاریان قران بودند <3». 


چهل و چهارم- طبرسی و دیگران روایت کرده اند که: آن حضرت خبر داد 
که عبد اللّه بن عباس و زید بن ارقم نابینا خواهند شد در آخر عمر؛ و چنان 


شد <«<4». 


چهل و پنجم- طبرسی و غیر او روایت ت کرده اند از سعید بن مسیب که: 
برادر مادری ام سلمه را پسری بهم رسید و او را ولید نام کردند, 


رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم فرمود: فرزند خود را به نامهای 
فرعونهای خود نام مکنید, نامش را تغییر دهید بدرستی که در امّت من 
مردی بهم خواهد رسید که او را ولید گویند و از برای امّت من بدتر از 
فرعون خواهد بود؛ چون 


ولید بن یزید بهم رسید ار شم مرول حتاف ازلم او زد ور[ 
ظاهر شد <«1». 


فا هتسه خاش یوار رل دا ضلین الا یه له ام 
روایت ت کرده اند که فرمود: چون فرزندان ابی العاص سی مرد شوند دین 
خدا را فاسد گردانند و بندگان خدا را خدمتکار خود گردانند و مالهای خدا را 


متصرف شوند؛ و در حقّ مروان فرمود: پدر چهار ظالم جبار خواهد بود 
<2». 


چهل و هفتم- خاصه و عامه روا بت کرده اند که: جبرئیل آن حضرت را خبر 
داد از مردن نجاشی پادشاه حبشه, پس مردم را در بقیع جمع کرد و بر 
نجاشی نماز کرد و جنازه او را دید؛ بعد از ان خبر رسید که نجاشی در ان 
روز مرده بود »> 


چهل و هشتم- روای یت کرده اند که: در شبی که اسود عنسی در یمن کشته 
شد حضرت به کشته شدن او و کشنده او خبر داد «<4». 


چهل و نهم- به طرق بسیار منقول است که: صو رو ان ها :۱۱اه 
علیه و آله و سلّم جعفر طیار را به جنگ موته فرستاد روزی فرمود: الحال 
فقو من خاه کته مد ی عم را کف طبار کرفت پس فرمود: الحال 
جعفر را دستهایش را جدا کردند و شهید شد و خدا او ر 


دو بال داد که در بهشت پرواز کند. پس فرمود: علم را عبد اللّه بن رواحه 
گرفت و شهید شد. پس فرمود: علم را خالد گرفت و دشمنان گریختند؛ 
پس در آن وقت برخاست و به خانه جعفر رفت و فرزندانش را طلبید و 
تعزیت فرمود <5». 


بتجاهمد این تشفر اشوت وی آو رز وایت ت کرده اند که: روزی آن حضرت 
نظر کرد بسوی ذراعهای سراقه بن مالک که باریک و پرمو بود پس فرمود: 
چگونه خواهد بود 


حال تو در هنگامی که دسترنجهای پادشاه عجم را در دستهای خود کرده 
باشی؟ چون در زمان عمر فتح مداین کردند عمر او را طلبید و دسترنجهای 
پادشاه عجم را در دستهای او کرد؛ و آن حضرت فرمود: چون مصر را فتح 
کنید قبطیان را مکشید که ماریه مادر ابراهیم از ایشان است؛ و فرمود: 
رومیه را فتح خواهید د. کرت خون آن را فعح کنید کلیسانی که‌درجانبشرفی 
ان واقع است مسجد کنید «<1». 


پنجاه و یکم- از طریق خاصه و عامه متواتر است که: در جنگ خیبر علم را 
به ابو بکر داد و به جنگ فرستاد و او گریخت؛ پس به عمر داد و فرستاد و 
او نیز گریخت؛ پس فرمود: 


علم را به کسی خواهم داد که خدا و رسول را دوست دارد و خدا و رسول 
او را دوست دارند و حمله آورنده است و هرگز نگریخته است و بر دست 


او خدا فتح خواهد کرد؛ بنن .روز دیکن علم: را : به امیر المومنین علی علیه 
السّلام داد و فتح کرد <2». 


پنجاه و دوم- متواتر است که: روزی که آن حضرت در شبش 


به معراج رفته بود خبر داد به رفتن معراج و فرمود: قافله قربش را در 
فلان موضع دیدم و شتری از ایشان گریخته بود ؛ و نشانی چند فرمود و 
فرمود که: در فلان روز نزد طلوع افتاب داخل خواهند شد؛ و همه موافق 
بود «3». 


پنجاه و سوم- ابن. تیف آشوب و دیکران روایت ت کرده اند که: قبیله بنو 
لحیان خبیب بن عدی را اسیر کردند و به اهل مکه فروختند. و چون اهل 
مارا ردان کشیوندر اه کست: 


«السلام علیک يا رسول اللّه», حضرت در آن وقت در مدینه میان اصحاب 
خود نشسته بود فر مود: «و علیک السلام» و گریست و فرمود: اینک خبیب 
بر من سلام می کند در مکه و قریش او را کشتند <4». 


ی و ها یت کرده است که: ساتئلی به خدمت آن 
حضرت آمد و چیزی سفا ل کرد. حضرت فرمود: بنشین تا بهم رسد, پس 
مردی و کیسه ای نزد آن حضرت گذاشت و گفت: یا رسول الله ای 
چهارصد درهم است به مستحق برسان,؛ ۳ فرمود: ای سائل ! بیا و 

انیا رضداتشرفیوه اسی صاکت هال کت : 1 
نیست نقره است, حضرت فرمود: مرا به دروغ نسبت مده که خدا مرا 
راستگو گردانیده است؛ و سر کیسه را گشود و چهارصد دینار طلا از آن 
بیرون آور صاحب مال متعجب شد و قسم یاد کرد که: من این کیسه را 
از نقره پر کرده بودم, حضرت فرمود: راست گفتی و لیکن چون بر زبان 
من دینار چاری شد حق تعالی آن در هم را دینار گردانید <1». 


پنجاه و 


تتجمه این شم اتب 6 فیکوان روانت ت کرده اند که: ابو ایوب انصاری را 
با نزد خلیج قسطنطنیه دیدند و از او پرسیدند: چه حاجت داری؟ 
گفت: به دنیای شما احتیاج ندارم و می خواهم اگر بهیرم مرا پیش ببرید 
بسوی بلاد کافران تا توانید زیرا از ولا صلی الم علیس اله.مسام 
شنیدم که می گفت: مرد صالحی از اصحاب من نزد قلعه قسطنطنیه دفن 
خواهد شد و امید دارم که آن مرد باشم؛ پس ابو ایوب مرد و ایشان جهاد 
می کردند و جنازه او را پیش لشکر می بردند, پادشاه فرنگ فرستاد و از 
ایشان پرسید: این ارم چست: که شما در پیش شک می: آورید: کفنهه 
این مردی است از صحابه پیفمبر ما و وصیت کرده است که ما او را در 
بلاد شما دفن کنیم, پادشاه گفت: چون شما برگردید ما او را به در خواهیم 
آقوت که ما وتو او را گفتند: اکو اباب در آورند هر تضرانین: که در 
زمین عرب هست همه را خواهیم کشت و هر کلیسایی هست همه را 
خراب خواهیم کرد؛ و بر قبرش قبه ای بنا کردند و هنوز هم باقی است و 
مردم زیارت می کنند <2». 


قافن یه نش از هه انس تا ها ای الله ی آله سوام هد 
این ابواب بیان شد از هزار یکی 


معجزه بود خصوصا این نوع معجزه که اخبار به امور مغیبه است که پیوسته 
کلام معجز نظام سید انام بر این نوع مشتمل بوده, و منافقان می گفته اند 
که: سخن ان 


حضرت را مگویید که در و دیوار و سنگریزه ها همه او را خبر می دهند از 
گفته های ما. و بسیاری از معجزات در ابواب سابقه گذشت و در ابواب 
آتیه بسیاری خواهد آمد, و اکن عافلیتفکر نمایه و عفل خوز رکه نشاز د 
هر حدیثی از احادیث آن حضرت و اهل بیت طاهرین او علیهم السْلام و هر 
کلمه ای از کلمات طریقه ایشان و هر حکمی از احکام شریعت مقدسه آن 
حضرت معجزه ای است شافی و خرق عادتی است. ایا عقل عاقلی تجویز 
می کند که یک شخص از اشخاص انسانی بدون وحی و الهام جناب مقدس 
سبحانی شریعتی احداث تواند نمود که اگر به آن عمل نمایند امور معاش و 
معاد جمیع خلق منتظم گردد و رخنه های فتن و نزاع و فساد به آن مسدود 
شود و هر فتنه و فسادی که ناشی شود از مخالفت قوانین حقه او باشد, و 
در خصوص هر واقعه از بیوع و تجارات و مضاربات و معاملات و منازعات و 
مواریث و کیفیت معاشرت پدر و فرزند و زن و شوهر و اقا و بنده و 
خویشان و اهل خانه و همسایگان و اهل بلد و امراء و رعایا و سایر امور 
قانونی مقرر فرموده باشد که از ان بهتر تخیل نتوان کرد. 


و در آداب حسنه و اخلاق کریمه در هر حدیبت و خطبه ای اضعاف آنچه 
حعما در چندین هزار سال فکر کرده اند بیان نماید, و در معارف ربانی و 
غوامض معانی در مدت قلیل رسالت آن قدر بیان فرموده که با وجود 
تن اه ال ان فا وا انعم رم تیار ان فا 
فحول علما 


در آنها تفکر نمایند به صد هزار یک اسرار آنها نمی تواند رسید, و از جمله 
دلایل ظاهره حقیْت آن جناب آن است که آن حضرت در میان گروهی نشو 
و نما کرد که از جمیع اخلاق حسنه عاری بودند و مدار ایشان بر عصبیت و 
فساد و نزاع و تغایر و تحاسد بود و مانند حیوانات عریان می شدند و بر 
دور کعبه دست بر هم می زدند و صفیر می کشیدند و بر می جستند, 
عبادت ایشان چنین بود و از اين معلوم است که سایر اطوار ایشان چه 
خواهد بود؛ الحال که زیاده از هزار سال از بعثت ان 


حضرت گذشته است و شریعت آن جناب ایشان را طوعا و کرها به اصلاح 
آووده ش.ه کی که در خهرای که اسان رام هرهس کتوسی 
و بدتر ند در میان چنین گروهی آن جناب بهم ر سید با آن 
علم و حلم و حیا و کرم و عفت و سخاوت و شجاعت و مروت و سایر 
صفات حسنه که جمیع فصحای عرب و عجم از حذ و احصای کمالات او به 
خر یر رتم و سا آن اراها و اه اه مک کید خن بر 
ایشان دست یافت عفو فرمود و احسان و کرم را زیادم نمود, و ابو سفیان 
ملعون که آن آزارها به آن جناب رسانید و لشکرها برانگیخت و به جنگ آن 
خصت اوه اتات ها ات آن سرت به قتل رسانید, چون بر او 
مسا ند آورا عم موه و کش کرد هر که وال اه او سود امن 
باشد, و زن یهودیه که آن 


جناب را زهر خورانید او را عتاب هم نفرمود, و اهل بیت خود را دو شب و 
سه شب گرسنه داشت و دیگران را بر خود و اهل بیت خود ایثار نمود, و 
کشندگان فرزندان و اهل بیت خود را می دید و خبر می داد که ایشان 
فرزندان و اهل بیت مرا خواهند کشت و ظلم بر ایشان خواهند کرد و 
ایشان را گرامی می داشت و احسان و کرم می نمود و میان ایشان و 


بر هیچ عاقل پوشیده نیست که اين اخلاق در غیر پیغمبران بلکه اشرف 
ایشان جمع نمی تواند شد. 


و ایضا از دلائل واضحه حقیّت شریعت مقدسه رسول خدا صلّی اللّه علیه و 
ایشان پروا نمی کنند و محبت ان حضرت و اهل بیت عالی شان آن حضرت 
به مرتبه ای در دلهای خلق جا کرده است که جان و فرزندان و اموال خود 
را فدای نامهای مقدس ایشان می کنند و بر اعتاب مطهره و ضرایح منوره 
ایشان به طیب خاطر رو می سایند و به لب ادب تقبیل می نمایند و هرچند 
جفا از مخالفان بیشتر می کشند رغبت در زیارت ایشان بیشتر می کنند. 
باب بیست و سوم در بیان مبعوث گردیدن آن حضرت است به رسالت و مشقتها که آن جناب کشید 
از جفاکاران امّت و کیفیت نزول وحی بر آن حضرت 

بدان که اجماعی علمای شیعه است که بعثت رسول خدا صلی اللّه علیه و 
آلف مسا دی خشت هت مای ضار که رت ماقم سید اسادیت مرن ار 
امه هدی علیهم السلام بر این مضمون وارد است «<» و میان عامه 
خلاف است و بعضی هفدهم ماه مباری رمضان گفته اند, و بعضی هیجدهم, 
و 


بعضی بیست و چهارم ماه مزبور »2« و بعضی دوازدهم ربیع الاول گفته 
اند «3», و اقوال دیگر نیز هست <4» و حق آن است که مذکور شد. 


.>»5< 


و در حدیث معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: در روز 
نوروز جبرئیل بر رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم نازل شد «6». 


و ظاهر احادیث معتبره آن است که پیغمبری آن حضرت همیشه بود چنانکه 
فرمود: 


من پیغعمبر بودم در هنگامی که آدم علیه السلام در فزان: ات و گل بود < 7 


و گمان فقیر آن است که پیش از بعثت, آن حضرت به شریعت خود عمل 
می نمود و وحی و الهام الهی به او می رسید و موید به روح القدس بود, 
نقد اد حلاص صکرآن تقو ی ره به مرس رسالیه مه چنانکه 
درج الیلاعه از امین الفوفتین علیه السلام روانت 


کرده است که: آن حضرت از روزی که شیرخواره بود حق تعالی بزرگترین 


ملکی از ملائکه را به آو ففرون کردانیدة نود که در.اشت و زفر آنجتاب زا 
بر مکارم آداب ان اخلاق می داشت <1». 


سر ۳ 92 حضرت 
رسول صلی الله علیه و اله و سلم پیش از انکه جبرئیل بر او نازل شود 
و ی ی هن 35 
السلام به رسالت بر او ظاهر گردید و جبرئیل را به صورت خود دید «2». 


و در حدیث معتبر از امام محمد باقر علیه السلام 


منقول است که: روح خلقی است بزرگتر از جبرئیل و میکائیل و پیوسته با 
ری سای الم ی ال سا وی ان سرت را ار 
نمود و به راه حق می داشت و با ائمه معصومین علیهم السلام می باشد و 
ااته لیم تم اسانعمی تا وس رولیت بری وم آشان می 
باشد «3», و در این باب احادیث بسیار است و ان شاء الله تعالی در کتاب 
امامت مذکور خواهد شد. 

ور آخاون ی ار رت ایام صاوی عم لام تفیل ارو کب 
چون جبرئیل به نزد حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و سلم می آمد 
تب دیدهت ار رت و تانق مق تلع تور 
کهند ها رخصت نع افت دا حل شاه آن خصشت عم سدح 


و در احادیث دیگر منقول است که: حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و 
سلم گاهی در میان اصحاب خود نشسته بود و آن حضرت را غشی عارض 

می گردید و بیهوش می شد و عرق از آن حضرت می ریخت. و این علامت 
تازل نان وحی تودی آن بصع : از حضرت صادق علیه السلام پرسیدند 
از این حالت. فرمود که: این حالت وقتی ان حضرت را عارض می شد که 


تاتا ان ال ار وتا عرص ام ترا رین ات 


جبرئیل چنین نمی شد بلکه جبرئیل بی رخصت داخل خانه آن حضرت نمی 
شد و چون داخل می شد مانند بندگان در خدمت او 


می نشست <1». 


و در حدیث معتبر از حضرت امیر المومنین علیه السلام منقول است که: 
وحی خدا به پیغمبران اقسام دارد: بعضی از قبیل فرستادن ملائکه است 
بسوی پیغمبران و بعضی سخن گفتن حق تعالی, است با ایشان بی آنکه 
مکی ما ره با نیو و کرت وتو ی مه فا وس از 
جبرئیل علیه السّلام پرسید که: وحی را از کجا می گیری؟ گفت: از 
اسرافیل می گیرم. پرسید: 


اسرافیل از کجا می گیرد؟ گفت: از ملکی می گیرد از روحانیان که از او 
بلندتر است. پرسید: آن ملک از کی می گیرد؟ گفت: در دلش می افتد 


.»2« 


فصن ناناشن ان خرت. آمام یو باه علیه اشسام زوایت کر 
ال با ال ات روز خی لاه ار 
گفت که: اسرافیل حاجب پروردگار است و از همه خلق , نت محل هدور 
وحی الهی نزدیکتر است و لوحی از یاقوت سرخ در میان دو دیده اوست, 
چون وحی از جانب حق صادر می شود لوح بر پیشانی اسرافیل می خورد 
ای ی کو اه وه اراد مها ی را 
می رسانیم <«3». 


و در خذیت دیگر از آن حضرت روایت کرده است که: چون اقلن استمان بعد 
از عیسی علیه السْلام وحی نشنیده بودند در ابتدای مبعوث شدن حضرت 
رسول:ضلین الله علنه و آله فسلم ضداق عظیمی آن وحفه قرآن شنیدند 
مانند اهتی: که بر سنگ سخت بخورد پس همه از دهشت بیهوش شدند, و 
ی 
ایشان ساکن می گردید <4». 


و عیاشی از حضرت امیر المومنین علیه 


السلام رواب بت کرده است که: چون سوره مائده بر 


حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم نازل شد آن حضرت بر استر 
شهبا سوار بود و به سبب نزول وحی چنان سنگین شد که استر از رفتار 
ماند و پشتش خم و شکمش آو‌بخته نت بل فزنبه اي که تزذیی شد. که 
نافش به زمین برسد و آن حضرت بیهوش شد و دست خود را بر سر منبه 
بن وهب گذاشت, و چون آن حالت زایل شد سوره مائده را بر ما خواند 
«1». 


و ابن طاووس از حضرت امام محمد باقر علیه السلام روایت کرده است 
که عثمان بن,مظعون گفت که: من در مکه روزی از در خانه حضرت 
رسالت پناه صلی الله علیه و آله و سلم گذشتم دیدم آن حضرت بر در خانه 
دیده های ره تشحوای اسان با ر مات ادنوه یس دحتم "۳ را به 
جانب راست گردانید و سر خود را حرکت می داد مانند کسی که با کسی 
سخن گوید و از کسی سخن شنود, پس بعد از زمانی به جانب آسمان 
مدتی نگریست پس یه جانب چپ خود نظر کرد و رو به جانب من گردانید 
و از چهره گلگونش عرق می ریخت, من گفتم: یا رسول الله ! هرگز شما 
را بر این حالت ندیده بودم, فرمود که: مشاهده کردی حال مرا گفتم: 
, فرمود: جبرئیل بود بر من نازل شد و اين آیه را آورد اي ال یأر 
باعل و الاخسان و ایتاء زی ای و تثهی عن القشاء و الَفْتگر و اي 


تا کم للم خ کر ون 2 


عتمان. کفت: از خدمت آن حضرت برخاستم و به نزد ابو طالب رفتم و آیه 
را پر او خواندم, ابو طالب گفت: ای آل غالب ! متابعت نمایید محمد را تا 
ی پایند؛ و شتا کردیا بخدا| سوگند که او نمی خواند شما را مگر 
بسوی مکارم اخلاق «3». 


و شیخ طوسی به سند معتبر از ابن عباس روایت کرده است که: هر بامداد 
امپر المومنین علیه السٌلام به خدمت حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و 
تلم قی ای و حضرت نمی خواست که دیگری از او پیشتر بیاید. روزی 
امد دید که حضرت در صحن خانه خوابیده است و سر خود را در دامن دحیه 
کلبی گذاشته است, حضرت امیر علیه السْلام گفت: السلام علیک چگونه 


است حال رسول خدا؟ دحیه گفت: بخیر است ای برادر رسول خدا, 


دحیه گفت: من تو را دوست می دارم و تو را نزد من مدحی هست که 
برای نو هدیه اورده ام توئی امیر موّمنان و کشاننده شیعیان بسوی جنان و 
بهترین فرزندان ادم بعد از پیغمبر اخر الزمان و در دست تو خواهد بود علم 
حمد در روز قیامت. تو با محمد و شیعیان شما پیش از هر کس داخل 
بهشت خواهید شد؛ رستگار است هر که تو را دوست دارد و ناامید است 
هرکه دست از ولایت تو بردارد, هر که تو را دوست دارد به محبت محمد تو 
را دوست داشته است و هر که تو را دشمن دارد به دشمنی محمد تو را 
تو سزاوارتری 


به برگزیده خدا؛ پس سر آن حضرت را در دامن امیر المومنین علیه السلام 
گذاشت و رفت. 


چون حضرت رسول صلی ال علیه و آله و سلّم بیدار شد فرمود: این چه 
صدا بود و با کی سخن می ؟ 0 
مر جع نی ۱ ۱ 


کرده است و اوست که محعبت تو را در دلهای مقمنان انداخته ات و ترس 
تو را در سینه های کافران جا داده است <1». 


و حمیری به سند معتبر از امام محمد باقر علیه السّلام روایت کرده است 
که: چند, روز فحی از حصرت:رسول ضلی الله علبه و له و سام‌جیشنشد: 
گفتند؛ تال الله جرا خی رتفا ار ی ود 


را از خود دور نمی کنید <2». 


و آبن بابویه به سند معتبر از حضرت صادق علیه السلام رواب یت کرده است 


که: ابلیس لعین چهار مرتبه ناله کرد: اول روزی که ملعون شد؛ 1 روزی 
که او را به زمین فرستادند؛ سوم در هنگامی که محشد صلّی | لله علیه و 
آله و سلم مبعوث شد بعد از آنکه زمانها گذشته بود که پیغمبری مبعوث 


نشده بود؛ چهارم در وقتی که سوره حمد نازل شد <«1». 
وی تین ا یرایمه نسه معتر ارت صادق علبه السلام ووایت کرده 


است که: چون حق تعالی حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و سلّم را به 
رسالت مبعوت گردانید جبرئیل را امر کرد 


که به بالی ازبالها خفو زمر زا کنده رای انح بت بازداشت و چنان 
شد که آن حضرت به همه جای زمین نظر می کرد مانند کسی که به دست 
خود نظر کند و به مشرق و مغرب نظر می کرد و با هر گروهی به لغت 
ایشان سخن گفت و ایشان را به دین خود دعوت نمود, و حق تعالی به 
قدرت کامله خود چنان کرد که همه اهل شهرها او را دیدند و صدای او را 
شنیدند و رسالت او را فهمیدند <2». 


و علی بن ابراهیم و این شهر آشوب و شیخ طبرسی و قطب راوندی, و 
۳ 1 شمایگ کی ات کیحصر بت ول صلی. لاه 
علیهف القم لم سین آر ی ار کی کید ارم مه کرد مغ لت از 
ایشان می نمود و در کوه حرا تنها به عبادت حق تعالی قیام می نمود و حق 
تعالی ان حضرت را به تایید روج القدس و خوابهای راست و صداهای 
ملائکه و الهامات صادقه هدایت می نمود و بر مدارج عالیه قرب محبت و 
معرفت ترقی می فرمود و او را به حلیه فضل و علم و اخلاق حمیده و 
آداب پسندیده مزین می 0 و در این احوال بغیر حضرت امیر 
المومنین علیه السّلام و خدیجه کسی محرم آن حضرت نبود تا آنکه چون 
سی و هفت سال از عمر شریف آن حضرت گذشته در خواب دید که ملکی 
ندا می کند آن حضرت را که: یا رسول ال ؛ پس روزی در میان کوههای 
ی ات 


کنستی ؟ گفت: من جبرئیلم خدا مرا بسوی تو فرستاده است که تو را به 
رسالت بفرستم تسش ای از اما نامرد 


و به روایت دیگر: پای خود را در زمین فرو برد و چشمه ای از اب ظاهر 
شد و جبرئیل 


وضو ساخت و وضو را تعلیم آن حضرت نمود و حضرت وضو ساخت, پس 

تمان ظهر را ادا کردنه و جوننبه انم بر کشتهریه با ایشان نماد عصر 
1 
خی سا اسر العجین ع شام خر یحه ما ی و انوا 
جعفر گفت که: برو با پسر عمقّت نماز کن, پس جعفر با ایشان نماز کرد 


.»[ « 


و در حدیث معتبر از حضرت امام جعفر صادق علیه السّلام منقول است که 
جر رش ل صلی الله علیسه الم ونم مود در ابطح بر دست خود 
تکیه کرده خوابیده بودم و علی در جانب راست من و جعفر طیار در جانب 
چپ من و حمزه در پایین پای من خوابیده بودند ناگاه صدای بال جبرئیل و 
مکال. و اس افیل سا شیم وا صدان نا افتان: حفشتی مرا عارض 
چهار نفر مبعوث شده ایم؟ پس جبرئیل اشاره کرد بسوی من و گفت: 
بسوی این مبعوت شده ایم که محمد نام دارد و بهترین پیغمبران است, و 
آن که در جانب راست او خوابیده است برادر و وصیث اوست و 


او بهترین اوصیای پیغمبران است. و آن که در جانب چپ او خوابیده است 
جعفر پسر ابو طالب است که با دو بال رنگین در بهشت پرواز خواهد کرد, 
آن دیگری حمزه است که سید شهیدان در روز قیامت *«2». 


و به روایت دیگر: جبرئیل نزد سر آن حضرت نشست و مبکائیل نزد پای آن 
حضرت نشست و ان جناب را بیدار نکردند برای تعظیم ان جناب. و چون 
بیدار شد جبرئیل ادای رسالت حق تعالی نمود, و چون جبرئیل برخاست 
حضرت به دامن او چسبید و گفت: تو کیستی؟ گفت: منم جبرئیل «3». 


و به روایت د امام حسن عسکری علیه السلام: چون چهل سال از عمر 
۱ 


گذشت حق تعالی دل او را بهترین دلها و خاشع تر و مطیعتر و بزرگتر از 
همه دلها یافت پس دیده آن حضرت را نور دیگر داد و امر فرمود که درهای 
آسمان را گشودند و فوج فوج از ملائکه به زمین می آمدند و آن حضرت 
نظر می کرد و ایشان را می دید و رحمت خود را از ساق عرش تا سر آن 
حضرت متصل گردانید, پس جبرئیل علیه السلام فرود آمد و اطراف 
آسمان و زمین را فرو گرفت و بازوی آن حضرت را گرفت و حرکت داد و 
: پا مجمد ! بخوان. گفت: چه بخوانم؟ گفت: اقْراً باسّم زیک الْذٍی 
خَلق. حَلَقَ الائسان من عَلق «1» پس ۳ خدا را به او رسانید «2». 


و به روایت دیگر: پس بار دیگر جبرئیل با هفتاد هزار ملک و میکائیل با 
هفتاد هزار ملک نازل شدند و کرسی عزت و کرامت برای ان حضرت 
اوردند و تاج 


دادند و گفتند: بر این کرسی بنشین و خداوند خود را حمد کن «3». 


و به روایت دیگر: آن کرسی از یاقوت سرخ بود و پایه ای از آن از زبرجد 
بود و پایه ای از مروارید «4», یس چون ملائکه بالا رفتند و ان حضرت از 
کوه حرا به زیر آمد انوار جلال او را فرو گرفته بود که هیچ کس را یارای 
آن نبود که به آن حضرت نظر کند و بر هر درخت و گیاه و سنگ که می 
گذشت آن:خناب را شجده می کزردند. ودبه ژبان: فضیح می: گفتند؛ 


«السلام علیک با نبیخ اللّه السلام علیی يا رسول اللّه» و چون داخل خانه 
خدیجه شد از شعاع خورشید جمالش خانه منور شد. خدیجه گفت: یا 
محمد ! این چه نور است که در تو مشاهده می کنم؟ فرمود که: این نور 
پیغمبری است بگو «لا اله الا الله محفد رسول الله». خدیجه گفت: 
سالهاست که من پیغمبری تو را می دانم؛ پس شهادت گفت و به آن 
خضرته ایمان: آورد. یش ریت کفت : اي خویحه امن شرمایق فر ود فی 
یابم جامه بر من 


بیوشان, چون خوابید از جانب حق تعالی به او ندا رسید با نا ال 2 
قانزذد. و5 ریک قکبر 1 «ای جامه بر خود پیچیده ! + سیر پس 0 1 
عذاب خدا.؛ و پروردگار خود را پس تکبیر بگو و به بزرگی یاد کن» پس 


حضرت برخاست و انگشت در گوش خود گذاشت و گفت: اللّه اکبر الله 
اکبر پس صدای آن حضرت به هر موجود رسید و همه با او 


موافقت کردند <2». 


و در نهج البلاغه از حضرت امیر المومنین علیه السّلام منقول است که 
فرمود: در ان وقت یک خانه در اسلام جمع نکرده بود غیر رسول خدا و من 
و خدیجه را و من می دیدم نور وحی و رسالت را و استشمام می کردم 
رایحه پیغمبری را, و بتحقیق که شنیدم ناله شیطان را در وقتی که وحی بر 
آن کناب بارل فد کت با سول لها الهیست ‏ فسو این ال 
شیطان است که ناامید شد از آنکه او را عبادت کنند. یا علی ! بدرستی که 
تو می شنوی آنچه من می شنوم و تو می بینی آنچه می بینم مگر آنکه تو 
پیغمبر نیستی و لیکن وزیر منی و عاقبت تو خیر است «3». 


و طبرسی و غیر او روا یت کرده اند که: قحط عظیمی در مپان قریش بهم 
رسید و ابو طالب عیال بسیار داشت. پس حضرت پیغمبر صلی الله علیه و 
آله و سلم به عباس فرمود: ای عباس ! برادرت ابو طالب عیال بسیار دارد 
وا کی تیان مریم سم تفه است سا ها عبال اهر خی دفیم: 
پس حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و سلم امیر المومنین علیه الشّلام 
را گرفت و تربیت نمود و هميشه با آن حضرت بود تا آنکه چون مبعوث شد 
اول کفنتی که به ان خضرت ایشان آورد ویو 48 


و به سندهای معتبر از عفیف روایت ت کرده اند که گفت: من مرد تاجری 
بودم در ایام جر مار اد وه رف و عباس رفتم که متاعی به او 
بفروشم ناگاه دیدم مردی از خیمه بیرون 


آفند و نگاه به جانب 


آسمان کرد و چون دید که آفتاب میل کرده است به نماز ایستاد رو به 

, پس پسری بیرون آمد و در پهلویش ایستاد. پس زنی بیرون آمد و در 
عقب ایشان ایستاد و نماز کردند. من به عباس گفتم: این چه دین است که 
ما هرگز ندیده ایم؟ گفت: این محمد بن عبد اللّه است دعوی می کند که 
خدا او را فرستاده است و می گوید که گنجهای کسری و قیصر برای او 
فتح خواهد شد و آن زن خدیجه زوجه اوست و آن طفل پسر عم او علی 
بن آابی طالب است که به او ایمان آورده است؛ دیگر کسی به او ایمان 
نیاورده است؛ عفیف آرزو می کرد که: چه بودی اگر من در آن روز ایمان 
می اوردم <1». 


و در روایت دیگر منقول است که: خدیجه به نزد ورقه بن نوفل رفت که 
پسر عم خدیجه بود و در جاهلیت دین عیسی علیه السلام را اختیار کرده 
بود و کتب. اشمانی. را خواندخ.بود وه مرد بیزی بود. و نابیتا شده:نود: خدیچه 
گفت: مرا خبر ده که جبرئیل کیست؟ 


گفت: قذوس قوس چگونه نام می بری جبرئیل را در شهری که خدا را در 


ِ س ِ سم 


گفت: راست هی وین من وصف او را در کتب خوانده ام و جبرئیل 
ناموس بزر گ است که بر موسی و عیسی علیهما السلام نازل می شد به 
رسالت و وحی و در تورات و انجیل خوانده ام که حق تعالی پیفمبری 
مبعوث خواهد کرد که یتیم باشد و خدا او را پناه دهد و فقیر باشد و خدا او 
را بی نیاز 


گرداند و بر روی آب راه رود و با مردگان سخن گوید و سنگ و درخت بر او 
سلام کنند و شهادت دهند بر پیغمبری او؛ پس ورقه گفت: من در سه شب 
خواب دیدم که خدا پیغمبری بسوی مکه فرستاده است که نامش محمد 
است و من در میان مردم کسی بهتر از او نمی بینم که سزاوار پیغمبری 


پس خدیجه به نزد عداس راهب رفت که از علمای نصاری بود و پیر شده 
بود و ابروهایش بر ختمها نت آوبخته بود و گفت: ای عداس ! مرا خبر ده 
از جبرئیل. 


عداس به سجده افتاد و گفت: قذوس قذوس از کجا دانستی نام جبرئیل را 
در لثبهر ی که خدا| در ان پرستیده نمی شود؟ 


یهت ا را شمه کی راد کمن کم ها کدی کق موی ند الا 
قفن فید که 


جبرئیل به نزد او ففی اون 


السلام 0 ۱ که هس کیان وه زب 
صورت ملک می نماید, این کتاب مرا ببر به نزد ان 
رساند. 


چون خدیجه به خانه آمد دید که جضرت نشسته ایست و جبرئیل این آیات را 


بر بر آن حضرت می خواند ن و القلم و ما یَسُطْرُونَ. ما آنّت ینعْمه یک 
یوقم را همقل وگو که ره 
نعمت پروردگار خود دیوانه نیستی و انچه می بینی از جن و شیطان 
نیست». 


چون خدیجه این آیات را شنید شاد شد ؛ پس عداس 


به خدمت پیغمبر آمد و علامتی که در کتب خوانده بود در آن حضرت 
مشاهده کرد و گفت: می خواهم مهر نبوت را به من بنمایی, چون نظرش 
بر خاتم نبوت افتاد به سجده افتاد و گفت: قدوس قذوس بخدا سوگند 
تویی آن پیغمبری که بشارت داده اند به تو موسی و عیسی ؛ پس گفت: ای 
خدبجه ! بدرستی که برای او امر عظیمی ظاهر خواهرر شد. و به حضرت 
گفت: آپا مامور به جهاد شده ای ؟ فرمود: نه»: عداس گفت: تقد از این 
شهر بیرون خواهند کرد و مأمور به جهاد خواهی شد و اگر من تا آن وقت 
زنده بمانم در پیش روی تو شمشیر خواهم زد «2». 


و از حضرت صادق علیه السْلام منقول است که: در روز نوروز جبرئیل بر 
حضرت رسفل صلی الم غلیه و الم سم تال ند ری 


و شیخ طبرسی و ابن طاووس و ابن شهر اشوب و راوندی و سایر محدثان 
وا خهر این اب ناز .نید ۶ 
انار ع نک الأْفْرَبینَ «»- و به قرائت اهل بیت علیهم السلام: «و 
رهطک منهم المخلصین» <2»- یعنی: «انذار کن و بترسان خویشان 
نزدیکتر خود را و گروه مخلصان خود را از ایشان». پس امیر ِِ 
علیه السّلام را طلبید و فرمود: یک صاع گندم از برای ایشان نان کن و یک 
بای کی یروس کاس سر خاصی کن تداع السالت را 
بطلب تا در شعب ابی طالب حاضر شوند؛ چون حضرت ایشان را طلبید و 
ایشان چهل نفر بودند- و به روایتی سی نفر «<3», 


و به روایتی ده نفر «4»- پس ابو لهب گفت: محمد گمان می کند ما را 
سیر می تواند کرد هر یک از ما یک گوسفند می خوریم و سیر نمی شویم و 
یک کاسه بزرگ شیر می خوریم و سیراب نمی شویم؛ پس چون روز دیگر 
صبح شد ایشان در خانه ابو طالب جمع شدند و عموهای آن حضرت همه 
حاضر شدند (عباس. حمزه, ابو طالب. ابو لهب) و چون داخل شدند تحیتی 
که در جاهلیت شایع بود گفتند و حضرت به تحیّت اسلام یعنی سلام جواب 
ایشان داد. و این بر ایشان گران آمد که در تحیّت مخالفت طربقه آنها 
نمود پس امیرآلمومین علیهالشلم از آن نان و گوشت تریدی ساخت و 
با کاسه شیر نزد ایشان گذاشت و اول پیغمبر صلی الله علیه و اله و سلم 
دست مبارک خود را بر بالای ترید گذاشت و فرمود: «بسم الله» «بخورید 
به نام خدا» این سخن هم ایشان را خوش نیامد, و چون بسیار گرسنه 
بودند شروع کردند به خوردن طعام و خوردند تا همه سیر شدند و از طعام 
چیزی کم نشد و از شیر اشامیدند تا همه سیراب شدند و هیچ کم نشد. 


چون حضرت خواست با ایشان سخن بگوید ابو لهب مبادرت نمود و گفت: 
عجب 


سحری به کار شما کرد مصاحب شما که شما را به اين طعام قلیل سیر 
کرد و هنوز باقی است, چون آن ملعون مبادرت به تکذیب آن حضرت نمود 
حضرت در آن روز سخن نگفت تا ایشان متفرق شدند و فرمود: یا علی ! 
این مرد امروز به چنین سخنی مبادرت کرد و من سخن نگفتم, باز 


مثل این طعام مهیّا کن و فردا ایشان را جمع کن تا رسالت خود را به 
اشان شاه 


امیر المژمنین علیه اسلا فرمود: روز دیگر چون طعام را جاضر کردم و 
ایشان خوردند و سیر شدند, تیعمیر صلی الله لیه ق آله و سلم فرفود: ای 
فرزندان عبد المطلب ! گمان ندارم کسی از عرب برای قوم خود آورده 
باشد بهتر از آنچه من برای شما آهزدم: مدورضتی که خیش نیا و اخزت: را 
رای اگر ترا خر هی در ما ی 
تاش فا فی: انداز ناور من کی کفنند: آری تو را راستگو می 
دانیم, فرمود: بدانید که خیر خواه کسی به او دروغ نمی گوید و بدرستی 
که حق عالن هرا هرسالت فرساده است سیت اسان مرا اعر کرو 
است که پیش از همه کس خویشان و نزدیکان خود را به دین او دعوت 
نمایم و از عذاب آخرت بترسانم, و شمایید خویشان و نزدیکان من و این 
طعام که خوردید و معجزه مرا در ان دیدید مانند مائده بنی اسرائّیل است 
هرکه بعد از خوردن این طعام به من ایمان نیاورد خدا| او را به عذابی 
معدّب گرداند که احدی از عالمیان را چنان معدّب نگرداند, رو بدانید ای 
فرزندان عبد المطلب ! که خدا پیغمبری نفرستاده است مگر آنکه برای او 
از اهل او برادری و وزیری و وصیّی و وارثی مقرر گردانیده است پس 
هرکه از شما پیشتر به من ایمان اورد او برادر و وزیر و وارث و وصی و 
خلیفه من خواهد بود در امّت من و از من بمنزله هارون خواهد 


بود از موسی, پس کی مبادرت می کند به بیعت من که برادر من باشد و 
مرا مدد و یاری کند و معین من باشد بر مخالفان من پس او را وصی و 
وزیر و خلیفه خود گردانم که از جانب من تبلیغ رسالت نماید و قرض مرا 
بعد از من ادا کند و وعده های مرا بعمل آورد؟ و اگر نکنید دیگری خواهد 
کرد که حق او باشد. 


چون حضرت سخن را تمام کرد همه ساکت شدند و جواب نگفتند, پس 
امتز المومین له ا لام برحاست :ویعوص کرد میتی کم نو 
به هر شرطی که بفرمایی و در 
هو ی کی آضا فت میت کی 


رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سم فرمود: تین شاید آنها: که ان نو 
بزرگترند برخیزند؛ پس بار دیگر فرمود, باز ایشان ساکت شدند و علی 
علیه السّلام برخاست؛ پس در مرتبه سوم حضرت او را نزدیک طلبید و با 
او بیعت کرد و اب دهان مبارکش را در دهان او انداخت و در میان دو کتف 
که اجابت تو کرد و دهانش را پر از اب دهان کردی. 


حضرت فرمود: بلکه او را مملو گردانیدم از علم و حلم و فهم و دانش: 


یس برخاستند و بیرون آمدند و خندیدند و به ابو طالب گفتند: تو را امر 
خواهد کرد که اطاعت پسر خود بکنی <1». 


و در احادیثت رصحیحه از امام جعفر صادق علیه السلام منقول است که: 
رشرل دا ضلی اه لیم | ام سس ان ایک مخ بآ 


ورن یی یر 3ج مت دزن هه بدا زوا بت بنیه اب 231 و به روایتی پنج 
تال‌مو ار فان و رشان وی شین لو ات طالب علیه 
السَلام و خدیچه کسی با او نبود تا آنکه حق تعالی فرستاد قاطذغ یما یور 
و أغُرِض غن الْفُشرکین «2» یعنی: «پس اهر گردان و علانیه بو آنچه را 
به آن مأامور شده ای و اعراض کن از مشرکان و متعلاض ایشان مشو و از 
ایشان پروا مکن» «3». 


و در حدیت صحیح از امام محمد باقر علیه السْلام منقول است که: اجابت 
رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم را نکرد احدی پیش از علی بن ابی 
طالب علیه السّلام و خدیجه, و بعد از آن سه سال آن حضرت در مکه 
پنهان و خائف و هراسان بود از کافران و انتظار فرح می کشید تا انکه حق 
تعالی امر نمود ان حضرت را به اظهار دعوت خود. پس حضرت به مسجد 
امد و در حجر اسماعیل ایستاد و به صدای بلند ندا کرد: ای گروه قریش! و 
ای طوایف عرب ! شما را می خوانم 
بسوی شهادت به وحدانیّت خدا و ایمان آوردن به پیغمبری من و امر می 
کنم شما را که ترک کنید بت پرستی را و اجابت نمائید مرا در آنچه شما را 
بان میم گهانم تاسازتشاهان عرت کرتید.ه کرومحم ما را مان دای 
شوند و در بهشت پادشاهان باشید. 


پس قریش استهزاء کردند به آن حضرت و ابو لهب گفت: «نبا لک» هلاک 
برای تو باد ما را برای این طلبیده بودی؟ پس سوره تبث بدا آپی لَهّب نازل 


شند. 


کفار قریش 


گفتند: محمد دیوانه شده است؛ و به زیان خود آن خضرت. را ازاز :مت 
کردند و از ترس ابو طالب ضرر دیگر : به آن حضرت نمی توانستند رسانید, 
و چون دیدند مردم بسیار به دین ۷ ایند به نزد ابو طالب 
آمده گفتند: پسر برادر تو عقلهای مردم را به سفاهت نسبت می دهد و 
خدایان ما را دشنام می دهد و جوانان ما را فاسد و جماعت ما را پراکنده 


فی. کند, اکر فقرر آونرا.: بر این داشته است ما مالی برای او جمع کنیم که 
مال او از همه قریش بیشتر شود و هر زنی از قرپش که خواهد به او 
تزویح کنیم و او را بر خود امیر گردانیم و او دست از خدایان ما بردارد. 


" 


حضرت فرمود: ای عم ۱ دینلی است که خدا برای پیغمبر انش پیسندیده است 
و مرا به دین حق مبعوث گردانیده است. 


گفت: ای پسر برادر ! قوم اجه اند و چنین می گویند. 

حضرت فرمود: اگر ایشان آفتاب را در دست راست من و ماه را در دست 
چپ من بگذارند و جمیع روی زمین را به من دهند من مخالفت پروردکار 
خود نخواهم کرد, و لیکن من یک کلمه از ایشان می خواهم که ار ان را 
بگویند پادشاه عرب و عجم شوند و در بهشت پادشاهان باشند. 

گفتند: آن کلمه چیست؟ 

فرمود: گواهی زهته نه نکانکی خدا و رسالت من. 


گفتند؛ آپا سیصد و شصت خدا را بگذاریم و یک خدا را بپرستیم ؟ این امری 
است بسیار عجیب. 


پس باز به نزد ابو طالب آمده گفتند: لباز کین 


از بزرگان مائی و برادرزاده ات ما را پراکنده کرد, بیا تا ما به تو دهیم 
عماره بن ولید را که شریفتر و خوش روتر و نیکوتر قریش است و تو او را 
به فرزندی خود بردار و محمد را به ما بده تا ما او را به قتل رسانیم. 


ابو طالب فرمود: انصاف نکردید با من, فرزند خود را به شما دهم که 
بکشید و من فرزند شما را تربیت کنم «<1»؟ ! 


و عیاشی به سند معتبر از امام محمد باقر علیه السْلام رواب بت کرده است 
که: خن مک کان بو ونه لها ای الله هه هم اوه اس هی رسد 
خم می شدند و سر را به ی 
پس حق تعالی اين آیه را فرستاد آلا هم ییون ضَدُورَهم لیسَتحْفوا مه 
چبن بنشتغشمن ایهم بعلم ما پسر ون و ما بعلنون «<2», «5» 


ی ت کرده است 
و را تا ی : پسر 

برادر تو (محمد صلی الله علیه و اله و سلم) ما را و خدایان ما را ازار کرد 

او را بطلب و امر کن که بازایستد از یاد کردن خدایان ما و خدای خود. پس 

ابو طالب علیه السلام فرستاد و آن حضرت را طلبید. چون رسول خدا 

صلی الل علیه و آله و سلم داخل شد و مشرکان را دید گفت السَلامُ لی 
من انبع الُهّدی <4>* و نشست. 


ابو طالب گفت: این گروه آهده اند و چنین می گویند. 


حضرت فرمود: آیا تواند بود کلمه ای بگویند که از اين سخن بهتر باشد و 


تن رن ک رات: ترووی و بر طصط گریب: مورا یدید ؟ 
نحل کت سار است اشامن 


حصیر ‏ فرمود: بگویید « لا اله 1 الله», چون این رز شنیدند انگشت در 


گوشهای خود کداشسته و تیرون برفتند ۵ گربختند و ی گت ما نشنیده ایم 
این را در ملت آخرت. نیست 


این سخن مگر افترا؛ پس حق تعالی آیات اول سوره «ص» را فرستاد 


.»[ « 


فرات بن ابراهیم از حضرت صادق علیه الشلام روایت کرده,است که: 
صندا فران اند رب سول یال یمه انش سلم آ فد 
کس نیکوتر و خوشایندتر بود و چون شب به نماز برمی خاست ابو جهل و 
ساير مشرکان می آمدند و قرائت ت آن حضرت را گوش می دادند پس چون 
«بسم اللّه الرحمن الرحیم» می خواند انگشت در گوشهای خود می 
گذاشتند و می گریختند, چون فارغ می شد می آمدند و باز گوش می دادند 
و ابو جهل می گفت: محمد نام پروردگار خود را بسیار می برد و بدرستی 
که بروردگار خو را دوست می دارد- حضرت صادق علیه السّلام فرمود 

که: ابو جهل این سخن را راست گفت هرچند آن ملعون کذاب بود- پس 
چق تعالی این آیه را فرستاد و ذا دَکرّت ریک فی الفَرَانِ وَحْدَة ولا علی 
أدبا رهم تُقُوراً «2» «و هرگاه با فف.. کنیب پروردگار خود را, پشت می 
کردانند گریزندگان» حضرت فرمود: یعنی هرگاه «بسم اللّه الرحمن 
الرحیم» می گویی «3». 


در حدیث معتبر دیگر از آن حضرت روایت کرده است: مشرکان به نزد 
خی ی سا ایا یه و اک تا 
خدای تو را عبادت کنیم و تو یی سال خدایان ما را عبادت کن؛ 


پس حق تعالی سوره قل یا ۳ الکافژون را فرستاد تا طمع ایشان بریده 
شد از آنکه هرگز حضرت میل بسوی خدایان ایشان نماید «4». 


کلینن نف ند تجسین: از حضرت:ضادق: علیه الشلام, روایت کردم است که 
زوزی حضرت زسول صلی الله علیه و آله و سلم جامة. های نو پونشیده بود 
و در مسجد الحرام نماز می کرد. مشرکان بچه دان یا موی مرن 
پشت آن حضرت انداختن و های آن حضرت را ملوّث کردند, اج 
خود؟ 


ابو طالب گفت: سبب این سخن چیست ای پسر برادر؟ حضرت واقعه را 


نقل کرد, 


ابو طالب حمزه را طلبید و شمشیر خود را برداشت و حمزه را گفت که 
سلای ناقه را بردار, و حضرت را همراه خود ۱ قربش اد :و 
ایشان در دور کعبه نشسته بودند, چون ابو طالب را خیدند: انار قصتب از 
روی او مشاهده کردند از ترس از جای خود حرکت نکردند. پس حمزه را 
گفت که: خون و سرگین و کثافتهای بچه دان ناقه را بر سبیلهای ایشان 
بمال, چون حمزه بر سبیل همه کشید آن فضلات را ابو طالب رو به جانب 
حضرت گردانید و گفت: حسب تو در میان ما چنین است <«1». 


و به روایت ت ابن شهر آشوب و راوندی و دیگران چون به گفته ابو جهل, 
عقبه بن ابی معیط اندرون ناقه را آورد و بر پشت اطهر آن سرور انداخت 
آن حضرت در نماز بود پس حضرت فاطمه علیها السلام آمدرو ۱ را از 


آن حضرت دور کرد و گریست, و چون حضرت از نماز فارغ شد گفت: 
خداوندا ! بر تو باد دفع گروه قریش, بر تو باد دفع ابو جهل و عقبه و شیبه و 
عتبه و امیه. 


عباس گفت: بخدا| نو کنی هر که زا آنتحضر بت ور آن وکام برد مهن اور 
روز بدر کشته در چاه دیدم <2». 


و این خبر به حمزه رسید در غضب شد و به مسجد آمد و کمان ابو جهل را 
گرفت و بر سرش زد و آن ملعون را بلند کرد و بر زمین زد و مردم جمع 
شدند و ابو جهل را از دست حمزه گرفتند و گفتند: ای حمزه ! مگر به دین 
محمد در آمده ای؟ گفت: آری : و از روی غضب شهادت بر زیان راند و به 
نزد حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم آمد و حضرت آیات قرآن را 

بر او خواند و حقیت خود را بر او ظاهر کرد. پس حمزه بار دیگر شهادت 
را 
تحسین حمزه ادا کرد «3». 


و یا یی بتارمعتین آن حصر ور و ای وی ایس مرزوا: یت کرده 


رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بلای عظیم از قوم خود کشید تا آنکه 
روزی در سجده بود و رحم گوسفندی بر او انداختند پس فاطمه علیها 
السلام آمد و آن حضرت هنوز سر از سجده بر نداشته بود آن را از پشت 
آن خضرت. بزداشت/ بسن خق تعالی, بخ اه تعود انجه من خواست ور در خی 
بدر 


یک اسب سوار همراه آن حضرت نبود و در روز فتح مکه دوازده هزار 
سوار همراه ان حضرت بودند و ابو سفیان و سایر مشرکان استغاثه به ان 
حضرت می کردند؛ پس بعد از آن حضرت امیر المومنین علیه السْلام از 
آزار و بلا و اتفاق منافقان بر اذیت او دید آتچه دید و از قوم او احدی با او 
نبود زیرا که حمزه در روز احد شهید شد و جعفر در جنگ موته شهید شد 
»1>». 


و شیخ طبرسی وغیر او روا؛ یت کرده اند که خباب گفت: در مکه به خدمت 
حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و سلم رفتم و آن حضرت در پیش 
کعبه نشسته بود, به آن حضرت شکایت کردم از شدت ستمها که از قریش 

مي دیدم و آزارها و شکنجه ها که از ایشان می کشیدم و گفتم: یا رسول 
اللّه ! دعا نمی کنی از بای ما؟ حضرت رنگش برافروخته شد و فرمود: 
مومنانی که پیش از شما بودند بعضی از ایشان را به شانه آهن ریزه ریزه 
می کردند و بعضی را اره بر سر ایشان می گذاشتند و می بریدند و با اینها 
صبر می کردند و از دین بر نمی گشتند پس صبر کنید بدرستی که خدا این 
دین را چنان تمام خواهد کرد و اين دولت را چنان مستقر خواهد گردانید که 
سواره ای از اهل این ملت تنها از صنعا به حضرموت رود و از کسی بغیر 


از خدا نترسد <2». 


در حدیبت دیگر منقول است که: آن حضرت گذشت به عمار بن یاسر و اهل 
اه فص که مت نان که فان را رات ی ند اسرای اخبار انام 
حضرت فرمود که: بشارت باد شما را 


ای آل عمار که وعده گاه شما بهشت است «3». 


و کلینی به سند صحیح از امام جعفر صادق علیه السْلام روا؛ بت کرده است 
که حضرت رسول صلی الله علیه و اله و سلم فرمود که: پروردگار من مرا 
امر کرده است به مدارای مردم چنانکه مرا امر 


کرده است به ادای نمازهای واجب «<1». 


ی ی جبرئیل به نزد حضرت رسول صلی اللّه 
علیه و له و سلم آمد و گفت: ای محمد! پروردگار تو تو را سلام می 
4 مدارا کن با خلق من <2». 


و به سند موثق از حضرت امام محمد باقر و امام جعفر صادق, علیهما 
السْلام روایت کرده است که: کر قردی تکریی) هرت رت ام اللّه 
علیه و آله و سلّم کردند خواست که همه اهل زمین را بغیر امیر الموّمنین 
علیه السّلام هلاک گرداند برای انتقام آن حضرت در هنگامی که این آیه را 
فرستاد قتول عم قما آثت یلو «3» «پس از ایشان رو بگردان پس 
بدرستی که تو ملامت کرده شده رنیستی ؟, «پس رحم کرد بر مومنان و 
خطاب 39 حضرت که و در قانّ الذکری تمه تْقْ الَمْوْمنین «» «و 
باداهر باشتتان ترا بسن بدرستی. که‌باد آوردن .هی ند موضان. 1۱ 
«5»>. 


و در حدیت معتبر از حضرت صادق علیه السْلام روایت کرده است که: 

جون خی فقالن اهر کرد -خصوت رسول ضلی الله غلبهبو الم سم وا که 

اظهار اسلام تماید. و آن حضرت دید کفی.مسلمانان و بسیاری مشرکان را 
بسیار غمگین شد پس حق تعالی جبرئیل را فرستاد با برگی 


از درخت سدره المنتهی و امر کرد آن حضرت را که سر خود را : ق ان نز 
بشوید, چون چنین کرد غم و هم آن حضرت برطرف شد «6». 


مه کت آراشت ووایت کروه اش که وت رون خی لاه صلهت ‏ 
و فرمود که: خی عالت را فرشفا است که مه باتاهان 
باطل را بکشم و ملک و پادشاهی را بسوی شما بکشم پس اجابت کنید 
فرا شوی انحه: شمارا : نم آن افو هداما بادشامعریو عم روبق وود 


بهشت پادشاهان باشید, پس ابو جهل گفت از روی حسد و عداوت آن 
حضرت که: 


خداوندا ! اگر آنچه محمد می گوید حقّ است از جانب تو پس بباران بر ما 
کی از اشفا با امن سیوی:ها. عدایی دردناک ؛ ؛ پس گفت: ما و بنی 
هاشم پیوسته مانند دو اسب بودیم که با یکدیگر بتازند و نظیر یکدیگر بودیم 
اکنون دای ی و بمب انکی کی از اییتیان دعوای پیغمبری کند و در 
میان ایشان پیغمبر باشد و در بنی مخزوم نباشد ؛ پس گفت: 


خداوندا ! طلب آمرزش می کنم از نو پس خداوند عالمیان فرستاد و ما 
کان لد لعَذبَهُمْ و آّت فیهمٌ و ما کان له مُعَذبَهم و هم یستغفژون «1» 
تیصت دا ان قاتا ععال همه هان فان 
باشی, و نیست خدا عذاب کننده ایشان ۱ ایشان استغفار کنند» 
زیرا که ابو جهل بعد از این سخن طلب آمرزش کرد؛ ؛ پس چون قصد قتل 
آن چناب کردند و آن جناب را از مکه بیرون کردند حق تعالی فرستاد و ما 
لَمْم لا 


نب هم ال و هم یَضدُونَ عَن الْعشجد الحرام و ما کائوا أولیاعة ان أَولیاوة 
2۳ قون «2» یعنی: «چیست ایشان را که خدا عذاب نکند ایشان را و 

را 7 
مسجد الحرام, نیست سزاوار آن مگر پرهیزکاران» که رسول خدا صلی 
له علیه و آله و سلّم و اصحاب او باشند. پس حق تعالی عذاب کرد ایشان 
را به شمشیر در جنگ بدر و کشته شدند «3». 


و ابن شهر آشوب روایت کرده است از کثیر بن عامر که: روزی در مکه از 
ابطح سواری پیدا شد و در عقب او هفده شتر آمدند که بر آنها جامه های 
دیبا از کی ود مر سر عم سا سور دم کت 
کجاست پیغمبر کریمی که در مکه مبعوث شده است؟ گفتند: برای چه می 
خواهی او را؟ گفت: ام ی به او برسانم؛ . پس 
ابو البختری اشاره کرد بسوی ابو جهل و گفت کم و فن وهی آدست: 
چون نزدیک ابو جهل رفت و اوصاف آن حضرت را که شنیده بود در او ندید 


گفت: تو نیستی آن که من می خواهم؛ و در مکه گشت تا حضرت رسول 
7 
شنیده بود شناخت و به خدمت آن حضرت شتافت و دست و پایش,را 
بوسید و حضرت فرمود: تویی ناجی پسر منذر؟ گفت: پات رسول الله 
فرمود: چه شد هفده ناقه که بر هر یک غلام سیاهی سوار است و آن 


مان امد های فیبا ۵ کمربتدهاق.مطاا سفه آنهه و افهاع. ان انا 
یک یک فرمود, گفت: 


بلی پا رسول الله ! حاضرند و به خدمت تو آورده ام , حضرت فرمود که: 
منم محمد بن عبد الله. 


چون جمیع آن مال را تسلیم ان حضرت کرد ابو جهل فریاد براورد که: ای 
گذارم و خود را می کشم و این مال از کعبه است و او می خواهد همه را 
متصرف شود. پس بر اسب خود سوار شد و شمشیر خود را برهنه کرد و 

ها 
این خی هقی هاشم رسد ای طالت با این آولاه کید المالب تسار 

7 
ایشان گفت: از محمد چه می خواهید؟ ابو جهل گفت که: پسر برادر تو بر 
ما اسان کروه اضمله آسا آن-اشت که مالی سای مه آررده 
بودند این پسر او را , به جادو فریب داد و به دين خود درآورد و مالها را از او 
کر فتا: 


ابو طالب گفت: باش تا من بروم و از حقیقت حال سوّال کنم. چون به 
خدمت حضرت آمد و التماس نمود که آنها را به ابو جهل رد کند فرمود: یک 
حبه را به او نمی دهم, ابو طالب گفت: در را ار مهف یه 
او بده, حضرت ابا کرد و فرمود که: من این هدیه ها را با شتران نزد او 
بازمی دارم و من و او 


هر دو از شتران سوّال می کنیم و جواب هر یک از ما که بگویند و گواهی 
هر یک از ما که بدهند از او باشد. 


ابو طالب به نزد ابو جهل آمد و گفت: پسر برادرم با شما انصاف می دهد 
و چنین می گوید و فردا در هنگام طلوع آفتاب وعده کرده است که شما در 
مننجد خاضر شوید واشتران را با اسباب آنها در مسخد خاضر کردانيد و 
برای هر یک که شهادت دهند از او باشد. 


پس ایشان برگشتند و بامداد روز دیگر ابو جهل به نزد کعبه آمد و برای 
هبل سجده کرد پس سر برداشت و قصه را به آن نقل کرد و گفت: ای 
هبل ! از تو سوال می کنم چنان کنی که ناقه ها با من سخن بگویند و برای 
من شهادت دهند و محمد بر من شماتت نکند و من چهل سال است که تو 
را می پرستم و حاجتی از تو نطلبیده ام اگر امروز اجابت من می کنی 
برای تو قبه ای از مروارید سفید می سازم و برای تو دو دسترنج طلا و دو 
خلخال نقره و تاجی مکلل به جواهر و قلاده ای از طلای بی غش بعمل می 
آورم و تو را به آنها مزیُن می گردانم. 


پس در اين حال حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و سلم به مسجد در 
امد و شتران را حاضر گردانید و ابو جهل را فرمود که: سوال کن؛ ِِ 
سوال کرد جوابی نشنید؛ پس حضرت با شتران خطاب کردر آنهاا فد 

الفی هتکن آخدود و شهادت بر پیغمبری آن حضرت دادند اه نت 
که این مالها مخصوص آن حضرت می باشد. ۰ و9 


باز ابو جهل را فرمود که: تو سوال کن. و او سوّال کرد و جواب نشنید. و 
حضرت سوال کرد جواب گفتند, تا هفت مرتبه چنین شد و حضرت مالها را 
برگردانید و ابو جهل خایب و خاسر برگشت «1». 


و در بعضی از کتب مسطور است که: چون حق تعالی حضرت رسول صلّی 
ال ی الم سم وا سای ای که اسان خرس اما 
دعوت خود بنماید. حضرت در موسم حج که طوایف خلق از اطراف عالم 
نم مکه آمژه تودنتر. کفم ضفا انستاد و به آوای بلند قندا کرو که 


یا ایها الناس ! من رسول پروردگار عالمیانم؛ و مردم از روی تعجب نظر 
کردند بسوی آن جناب و ساکت شدند, پس به کوه مروه بالا رفت و سه 
مرتبه چنین ندا کرد, ابو جهل چون این سخن را شنید سنگی نله تعات :ان 
حضرت انداخت و پیشانی نورانی آن حضرت را مجروع کرد و سایر 
مشرکان سنگها گرفتند و از عقب آن حضرت دویدند, پس حضرت بر کوه 
ابو قبیس بالا رفت و در موضعی که آن را اکنون «مثکا» می گویند تکیه داد 
و مشرکان در طلب آن حضرت می گردیدند. 


شخصی به نزد امیر المومنین علیه الشلام آمد و گفت: محمد کشته شد, 
علی علیه السّلام گریه کنان به خانه خدیجه دوید و خدیجه پرسید: یا علی ! 
محمد چه شد؟ فرمود: نمی دانم می گویند که مشرکان آن حضرت را 
سنگباران کرده اند و اکنون بدا پیت ام مر تدم و طعامی دار و 
بیا تا او را بیابیم و آب و طعامی به او برسانیم ؛ پس هر دو 


روانه شدند و به خدیجه فرمود: تو از جانب وادی برو و من از کوه بالا می 
روم امیرٍ المومنین علیه السُلام می گریست و فریاد می کرد: یا محمد ! پا 
رسول الله ! جانم فدای تو باد آیا تو در کدام وادی تشنه و گرسنه مانده ای 
و مرا با خود نبرده ای؟ و خدیجه فریاد می کرد: نشان دهید به من پیغمبر 
برگزیده را و بهار پسندیده را و رنج کشیده در راه خدا را. 


پس در این حال جبرئیل بر حضرت رسول صلی الله علیه و اله و سلم نازل 
شد, چون حضرت را نظر بر او افتاد گریست و فرمود: ببین قوم من با من 
چه کردند. تکذیب من کردند و مرا به سنگ جفا خسته کردند ؛ جبرئیل گفت: 
هر پس دست آن حضرت را گرفت و بر 
بالای کوه نشاند و مسندی از مسندهای بهشت را از زیر بال خود بیرون 
آورد که با مروارید و یاقوت بافته پودند و بر هوا گشود تا تمام کوههای مکه 
را پوشانید و دست رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلّم را گرفت و بر 
روی آن مسند نشانید و گفت: ای محمد ای واه تک اه رامت و 
منزلت خود را نزد خداوند خود بدانی؟ فرمود: بلی, جبرئیل گفت: 


این درخت را بطلب, چون طلبید از جای خود جدا شد و بسرعت دوید و نزد 
آن حضرت ایستاد و برای تعظیم سجده کرد جبرئیل گفت: یا محمد! بگو 
برگردد, فرمود: برگرد, برگشت. 


پس اسماعیل که فوکل اشت به اشهان: اول شرود: امد ود خدفت ان 
حضرت ایستاد و عرض کرد: السلام علیک با 


زتیول» الم پروزد کان من مرا امن کرک اس که قق وا اطاقت کنم در 
هرجچه بفرمایی, مت وهای ستاره ها را بر ایشان می ریزم که ایشان 
را بسوزاند. 


تشن سای افنات آمفر و ری کرد آلسای یی زا شون اللهه ار مه 
فرماین افتابترا بهتردیک .سر ایشان.فی اورم که ایشان, را بسوزاند. 


تفه همع که سای ایک با ول اش ار 
مرا امر کرده 


ایشان را فرو برد. 


تن هلک کوقما متشون عرص کریه السلام علیک يا رسول اللّه. و کی ام 
فرموده است که مطیع تو باشم, اگر رخصت می دهی کوهها را بر ایشان 
برمی گردانم تا ایشان را درهم بشکنم. 


پس ملکی که موگل است به دریاها آمد و عرض کرد: السلام علیک یا 
رسول ال پروردگار من مرا امر فرموده است هرچه فرمایی بعمل آورم. 
اگر رخصت می فرمایی امر می کنم دریاها را تا ایشان راغرق کنند. 


چون همه این ملائکه اظهار نصرت خود کردند حضرت فرمود: آیا همه 
مامور شده اید به یاری من؟ عرض کردند: بلی. پس روی مبارک خود را 
بسوی اسمان نمود و فرمود: 


فن ای عوات موی وم ام و ماو وم ام کرت عاسان اش 
مرا با قوم خود بگذارید که ایشان نادانانند و به نادانی چنین می کنند. 


پس جبرئیل علیه السّلام خدیجه را دید که در وادی می گرید و از پی 
رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم می گردد, گفت: وان ۱ 
خذیحق را تن کف کرنه: اف ملانکه اشها نها نا به گربه آورده است او را 
بطلب بسوی خود 


و از من سلام به او برسان و بگو به او که: حق تعالی تو را سلام می 
رساند و بشارت ده او را که در بهشت خانه ای دارد از قصبهای مروارید که 
به طلا زینت کرده اند و در ان صدای وحشت امیز نیست. 


بش تال شا ضای ]للم خیم و الم وم امس الموین غلیه ا للم و 
خدیجه علیها السّلام را طلبید و خون از روی گلگونش می ریخت و خون را 
نمی گذاشت به زمین بریزد و پاک می کرد, خدیجه عرض کرد: پدر و 
مادرم فدای تو باد چرا نمی گذاری خون به زمین بریزد؟ فرمود: می ترسم 
اگر خون من به زمین بریزد حق تعالی بر اهل زمین غضب کند. 


چون شب شد امیر المومنین علپه السّلام و خدیجه علیها السّلام حضرت 
رش لین للم یه و اله شام واه خانه امن پوس برر کی ره 


روی مچلس آن حضرت تعپیه کردند. و چون مشرکان خبر شدند رسول خدا 
صلی ادعب و ال و ام به خانه آمده است آمدند و سنگ به خانه آن 
حضرت می انداختند, اگر سنگ از جانب بالا می آمد آن سنگ نمی گذاشت 


به آن حضرت برسد و از جانبهای دیگر 


دیوارها مانع بود و از پیش رو نقی علیه السْلام و خدیجه ایستاده بودند و 


سنگها را , به چان خود قبول مي کردند و نفی گذاشتند که به آن حضرت 
برسد. پس خدبجه گفت: ای گروه قرش ! ۳ نمی سا که 
ترسید 1 


پس مشرکان برگشتند و روز دیگر آن حضرت به مسجد آمد و نماز کرد و 


حق تعالی ترسی در دل ایشان افکند که.متغرض آن حضرت: نشدند «1». 


و در بعضی از کتب مذکور است که: در سال پنجم پیغمبری آن حضرت 
سمیّه مادر عمار بن یاسر شهید شد و او از جمله آنها بود که کافران 
قریش ایشان را شکنجه می کردند که از اسلام بیزاری جویند و آنها امتناع 
می کردند؛ در این حال ابو جهل ملعون بر او گذشت و نیزه ای بر دل او زد 
و او را شهید کرد «2». 


تمس و یا مان وت هط نماض ی لاه ای 


بدان که ند ارات کریمه و احادیث متواترم ثابت گردیده است که حق تعالی 
رت دول صلی ‏ ی الم سل را دو کشت اوسمی اه 
شتوم مستد آقضی ه از آنها به اساها نا شدره الستمی: وظرن ۶ 
سیر فرمود و عجائثب خلق سماوات را به آن حضرت نمود و رازهای نهانی 
و معارف نامتناهی بر آن حضرت القاء فرمود و آن حضرت در بیت المعمور 
و تحت عرش الهی , به عبادت حق تعالی قیام نمود و با ارواح انبیاء علیهم 
السلام ملاقات کرد فداخل بهشت شد و منازل اهل بهشت را مشاهده 
فرمود <«1». 


و احادیث متواتره خاصه و عامه دلالت می کند که عروح ار جناب به بدن 
بود نه به روح بی بدن, و در بیداری بود نه در خواب, و در میان قدمای 
علمای شیعه در این معانی خلافی نبوده چنانکه ابن بابویه و شیخ طبرسی و 
غیر ایشان تصریح به این مراتب کرده اند «2». و شکی که بعضی در 
جسمانی بودن معراج کرده اند یا از دم نیع اخبار و انار سول خدا و 
امه هدی علیهم السلام است یا به 


سبب عدم اعتماد بر اخبار حجتهای خدا| و وتوق بر شبهات ملاحده 
حکماست, اگر نه چون تواند بود که کسی که اعتقاد به فرموده خدا و 
رسول و ائمه حق علیهم السّلام داشته باشد و آیات قرآنی و چندین هزار 
حدیث از طرق مختلفه در اصل معراج و کیفیات و خصوصیات آن بشنود که 
همه صریحند در معراج جسمانی و به محض استبعاد و هم یا شبهات واهیه 
حکما همه را انکار و تأویل نماید و در کم صفحه از کتابهای حدیث سنی و 
تتتیغه هفبت که.در آنجا معراحبة نفزیبی مذکور نبا شدر :و ا کر خواهم 


توانم کرد و لیکن از چندین هزار به نمونه و از خرمنی به دانه ای اکتفا می 
اف اه اطا ی رایس انا اضعا که 


بدان که اتفاقی است که معراج پیش از هجرت واقع شد و بعد از هجرت 
نیز محتمل است که واقع شده باشد؛ و انچه پیش از هجرت واقع شده 
بعضی گفته اند در شب شنبه هفدهم ماه مبارک رمضان يا بیست و یکم 
ماه مزبور شش ماه پیش از هجرت واقع شد ؛ بعضی گفته اند که در ماه 
ربیع الاول دو سال بعد از بعنت آن حضرت واقع شد «1» " و بعد از هجرت 
بعضی گفته اند در بیست و هفتم ماه رجب در سال دوم هجرت واقع شد 


.»2 


و در مکان عروج اول خلاف است: بعضی گفته اند از خانه ام هانی خواهر 
امیر الممنین علیه السْلام عروج نمود؛ بعضی گفته اند از شعب ابی طالب 
و بعضی گفته اند از 


مسجد الحرام «3». 


احادیث معتبره ظاهر می شود که چندین مرتبه واقع شد «4» و اختلافی 
که در احادیثت معراج هست می تواند بود که از این جهت باشد که از هر 
یک از احادیث مختلفه در وصف یکی از ان معراجها واقع شده باشد. 


اما آپات معراج, از آن جمله این آیه استٍ سبحان, آشری بعبدو لیلا 

من الْمَسجد الخرام آلی المسجد الأْفحَی الذٍی با کنا حَوِلَةٌ لِنرية مر آیاینا 
۳ بخ هه السمیم اضر «5» یعنی: «منژه است آن 0 که سیر فرمود 
بنده خود را در شبی از مسجد الحرام بسوی مسجد اقصی که برکت داده 
انم دوز آن زا برای انکه بتمابیم به او ازایات عقظحت و جلال 


خود بدرستی که خدا عالم است به هرچه شنیدنی است و هرچه دیدنی 
است». 


تقصضتین. کفته ند مراد از مسجد الحرام مکه معظمه است زیرا که همه 
مکه مخل نماز و محترم است «<1»: و مشهور آن است که مراد از مسجد 
اقصی مسجدی است که در شام معروف است «2»؛ و از احادیت معتبره 
ار اهر ی وه کممراد سم امین ات کف اسان هار 
است و دورترین مسجدها است. چنانکه علی بن ابراهیم به سند معتبر 
روایت جک انس که امام مص بافر له اسلا ار ی رد کر 
چه می گویند مردم در تفسیر اين آیه؟ آن مرد عرض کرد: می گویند از 
پلکه از امن مست رمین بسوی بی المعفون اسان وفت که برایر کم 


از کعبه تا آنجا همه حرم و محترم است <«3». 


و عیاشی به سند معتبر از امام جعفر صادق علیه السْلام روایت کرده است 
که: از آن حضرت پرسیدند از مساجد مشژفه معظمه, فرمود: مسجد 
الحرای اس محر رفهان.صای: الله صایه ی الق ویو اهر راوی عرض 
کرد: مسجد اقصی جچون است؟ فر مود: مسجد اقصی که حق تعالی 
فرموده در اسمان است و آن مسجدی که در شام است مسجد کوفه از 
ان بهتر است <4». 


مولف گوید که: اينکه مراد از مسجد اقصی که در قرآن مذکور است بیت 
المعمور باشد مناقات ندارد با آنکه رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم 
به بیت المقدس نیز تشریف برده باشند چنانکه احادیث بسیار بر آن نیز 


دلالت موی کنو »و خحتهل. ابست. کم در خن مغر اجها به انحا. ۶ فیه 


باشد. 


و در ِ دیگر فرموده است و التَجّم لذا هوی «6» «بحق ستاره در 
هنگامی که 


طلوع کند پا غروب کند؛ پا شهاب دا وقتی که فرود آید». 


از حضرت صادق علیه السّلام مروی است که: «نجم» محمد صلّی اللّه 
علیه:و: الد و.سلم: ازست: بعتی: بحق اختر برج رسالت سوگند در هنگامی 
که به معراج رفت يا از معراج فرود آمد «1». 


ما ضَلّ صاحبْکَم 5 ق اوعد کصر ام یت ای سا سین یه اصلی اراد 
علیه و اله و سلم خطا نکرد. و در روایات بسیار وارد شده است که یعنی: 
محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلم گمراه نشده است در باب خلافت علی 
علیه السلام و دروغ نمی گوید آنچه در فضل او می گوید «<2». 


و ما لفق عّن 


المّوی ۰ ان هو / وخ پوحی «و سخن نمی گوید از هوی و خواهش نفس 
خود, نیست آنجه می گوید مگر وحی که فرستاده شده است». 


وم ای کی آ را تاک وهای ی و 
قوّت ظاهر و باطن کامل بود یعنی جبرئیل. 


دو مرو قاسشتوی «صاحب قوّت عقل و متانت با صورت نیکو بود پس درست 
ایستاد» بر صورت اصلی که خدا باو را بر آن صورت افریده بود با نهایت 
عظمت و شوکت, و هُو یالأْفْقِ الأعّلی «و جبرئیل در افق اعلای آسمان 
بود> در هنگامی که آن حضرت او را به صورت اصلی خود دید: نم -5تا 
قتدلی. فکان قاب قَوَسَین 1 آژنی «*پس نزدیک شد به آن حضرت پس 
آویخت خود را تا به آن حضرت راز گوید پس میان جبرئیل و او فاصله به 
قدر دو نیمه کمان بود بلکه نزدیکتر», و بعضی گفته اند: یعنی محمد 
الله علیه و اله و سلم در مرتبه قرب معنوی به جناب مقدس احدیت با 
قرب صوری به عرش و مکانی که اعلای مراتب عروج ممکنات است 
نزدیک شد پس حق تعالی به قرب ملاطفت و رحمت به او نزدیک امد و او 
را مورد عنایات و الطاف خاصه خود گردانید مانند دو کس که یک کمان وار 
در مراتب قرب صوری به یکدیگر نزدیک شوند بلکه نزدیکتر. 


و به سند معتبر از امام محمد باقر علیه السْلام منقول است که: بعنی میان 
آنجا که وحی الهی صادر می شد و گوش آن جناب به قدر فاصله زه کمان 
بود از چوب کمان <1». 

نج الن نها اوه 


«پس وحی فرستاد 


خدا| بسوی بنده خود آنچه وحی کرد», و در احادیثت معتبره بسیار وارد شده 
است که: یعنی در امامت امیر المومنین علیه السلام و رفعت شان او وحی 
کرد انچه وحی کرد <2». 


ما کَدّبِ الوا ما ها اج «دروغ نگفت دل محمد آنچه دیده بود» آن دل 
حقیقت منزل از انوار جلال سبحانی يا انچه دیده اش دید از عجایب 
مخلوقات حق تعالی در ملاً اعلی دل مقدسش به نور یقین قبول کرد و 
اذعان نمود, | فتّماژ ها انا حعه میاه هی کنو اجه 
آن حضرت. دید در شب معراع. و لقد واه تر له آخری . عند سره الْفَّهی 
«و بدرستی که دید جبرئیل را به صورت اصلی یک بار دیگر نزدیک درخت 
سدره المنتهی» و آن درختی است بالای آسمان هفتم ,که عروج ملایک و 
اعمال یی ان مر ی «3», نها جَتَُ المَأوی «نزد سدره 
المنتهی است بهشتی که آرامگاه متقیان است », از یَعشی السشدرع ما 
یَفُشی «د فا ها ۱ 
بود» از ملائکه روحانیان و آثار عظمت و جلال حق تعالی. مروی است که: 
بر هر برگی ملکی ایستاده بود و تسبیح حق تعالی می نمود «4». 


ما زاغ البَصرٌ و ما طَغی «میل نکرد دیده حق بین آن حضرت بسوی راست 
و چپ و در نگذشت از آنچه بایست به آن نظر کند» یعنی با نهایت ادب در 
خدمت حق ایستاد و بغیر جناب حق متوجه نگردید و آنچه گفتند شنید و 
آنچه نمودند دید ؛ یا آنکه اشتباه نکرد و چیزی را غلط و خطا ندید و آنچه دید 
درست دید لتریک 


من آیانتا 


لیر پس حق تعالی برای عدم خطای قاصران بیان فرمود: «بدرستی که 
دید از آیات بزرگ پروردگار خود» تا کسی توهم نکند که آن حضرت خدا را 
دید و بدانند که خدا دیدنی نیست و او را به دیده سر نمی توان دید, چنانکه 


آن حضرت فرمود که: در آن شب خدا را به دیده دل دیدم نه به دیده سر 
<< و گفته اند که: از جمله آیات کبری که دید آن بود که جبرئیل را به 
صورت اصلی خود دید که ششصد بال داشت و تمام آفاق آسمان را به 
بالهای خود پر کرده بود <2». 


مولف گوید: تمام تال این آیات با آیات دیگر که دلالت بر معراج دارد در 


ی ی ی ی و وت وی 


انکار کند: معراج ۹9 قبر و افریده شدن بهشت و و شفاعت 
<3»>. 


و در حدیت موثق از حضرت امام رضا علیه السلام روایت ت کرده است که: 
هر که ایمان نیاورد به معراج تکذیب کرده است وتتوله خدا ضلین الاه غاد 
له سای را 2 


و در حویتت: متیر یر فز مود موهحق نکم ما ان است. که ایمان 
اورد به معراج پیغمبر و شفاعت و حوض کوثر و سوال قبر و بهشت و 
دوزخ و صراط و میزان و حساب و مبعوث شدن روز جزا «<5». 


آبن بابویه و صفار و دیگران به سند معتبر از حضرت صادق علیه السلام 
روایت کرده اند که: 


تذل صای الله یلصم زا ره یت مره یه شمان بروو 
در هر مرنبه ان حضرت را در باب ولایت و امامت امیر المومنین و سایر 
ائمه طاهرین علیهم السلام زیاده از سایر 


فرایض تأکید و مبالفه نمود <1». 


و علی بن ابراهیم به سند حسن از حضرت صادق علیه السلام ر وای یت کرده 
انشست که در ی کهجترئل و میکاییل ماسرامیل علیهم السام بران زا 
برای حضرت رسول صلی اللّه علیه ۳ و سلم آوردند یکی لجام را 
گرفت و دیگری رکاب تقدس انتساب را گرفت و دیگری جامه های آن 
حضرت را بر روی زین درست کرد. پس براق چموشی کرد جبرئیل طبانچه 
ای بر آن زد و گفت: تساک تشه ای براق که کمی: ا یشان و آیند کان. بر 
تو سوار نمی شود که از او بهتر باشد, پس براق پرواز کرد و جبرئیل در 
خدمت: رن سرت بوذ و عحایت. زمین:ه شمان را , تهرآن تخرد هی نامه 


یرت وتو لصا الا ید شم شلم ری کر در اثنای راه منادی 
مرا از جانب راست ندا کرد که: پا محمد؛ و من ملتفت او نشدم, پس از 
جانب چپ دیگری مرا ندا کرد و ملتفت او نشدم. پس از پیش روی خود 
زنی را دیدم که دستها سا داد خود را گشوده بود و به انواع زینتهای 
دنیا خود را آراسته بود و گفت: یا محمد ! نظری کن بسوی من تا با تو سخن 
سس ناگاه صدای مهیبی شنیدم که بسیار 
ترسیدم پس جبرئیل گفت 


فرود ای 


نه زمینء.چون فرود آمدم گفت: در اینجا تماز کن که این طیبه است یعتی 
مدینه و بسوی این مکان تو هجرت خواهی کرد. 


پس سوار شدم و قدری راه رفتم بازگفت: فرود آی و نماز کن. چون نماز 
کردم گفت: 


پس سوار شدم و چون پاره ای راه رفتم بازگفت: پایین بیا و نماز کن, چون 
نماز کردم گفت: این بیت لحم است که عیسی علیه السلام در اینجا متولد 
شده است ؛ پس مرا برد بسوی بیت المقدس و براق را در حلقه ای بست 
که مان عمارایان فیدر بر انا مین يسته ان مه عون دراک فسصحه 
شدم جبرئیل در جانب راست من بود و ابراهیم و موسی و عیسی علیهم 
السلام را دیدم با پیغمبران بسیار که برای من جمع شده بودند» یس 
جبرئیل اذان 


من نماز کردند و فخر نمی کنم به این. 


و افقّت او غرق شوند, و اگر شراب را بگیرد او و افّت او گمراه خواهند 
گرفتم و خوردم و جبرئیل گفت: هدایت یافتی و امّت تو هدایت یافتند. پس 
از من پرسید که: در راه چه دیدی؟ 


گفتم: کسی از جانب راست من ندا کرد. 


پر سید 


گفتم: نه», و ملتفت نشدم بسوی او. 


فرمود: او داعی بهود بود, اگر جواب او می و امّت نو بهودی می شدند 
بعد از تو. 


گفت: دیگر چه دیدی؟ 

گفتم: دیگری از جانب چپ من ندا کرد. 
پر سید: جواب او گفتی؟ 

گفتم: نه. ملتفت نشدم بسوی او. 


شدند بعد از تو. 


پس گفت: دیگر چه دیدی؟ 

آن زن را که دیده بودم گفتم. 
گفت: آیا با او سخن گفتی؟ 

گفتم: نه, و التفات نکردم بسوی او. 


گفت: او دنیا بود. اگر با او سخن می گفتی همه امّت تو اختیار دنیا می 
کزدند: بر آخرت یل کفت: آن-ضدایی: که-شتیدف رضدای: کی بوخ. که 
هفتاد سال پیش از این از کنار جهنم انداخته بودند امشب به ته جهنم رسید 
و این صدا از آن بود. بشید ار آن یرت ر هل صلی الله‌غلیه:و ال2.د 


۳ هرگز نخندید. 


حضرت فرمود که: پس جبرئیل مرا بالا برد تا به آسمان اول رسیدم و بر 
آن آسمان ملکی کل بود که او را اسماعیل می دفتند و او «صاحب 
اا تاه ات که مر ای اه ای روا 


په شهاب اقب می سوزانند چنانکه حق تعالی گفته است که الا ة من خطف 
له قأئبعة شهاث اقب <«1» و هفتاد هزار ملک تابعین ۳ و هر 
ملکی از ایشان هفتاد هزار ملک پس اسماعیل از جبرئیل پرسید که: این 
کیست با تو همراه است؟ گفت: محمد است. گفت: او مبعوث شده است. 


بترم اما یل در اسان را کنب ود من شام کردص نر آودو ناه 


سلام کرد بر من و من استغفار کردم برای او و او استغفار کرد برای من و 
کمت سرکنا نم مراد شاه و مد فانته. وملانکه مرا اشعال 
کردند تا داخل آسمان اول شدم, و هر ملکی که مرا دید خندان و شاد شد 
تا آنکه ملکی را دیدم که از او بزرگتر ملکی ندیده بودم با منظر کریه و آثار 
قضب از روی او هویدا بود, و چنانکه آنها مرا دعا کردند او مرا دعا کرد و 
لیکن نخندید و شادی و سروری که از دیگران دیدم از او ندیدم, گفتم: 1 
جبرئیل ! این کیست که من از او ترسیدم؟ گفت: جایز است که از او 
بترسی ما همه از او می ترسیم, این مالک خزینه دار جهنم است هرگز 
نخندیده است و از روزی که خداوند جبار جهنم را در قبضه اقتدار او 
گذاشته است پیوسته خشم او بر دشمنان خدا| و عضب او بر عاصیان خدا| 
زیاده می شود و خدا اک و اگر برای کسی 
دوژم توق تسش بای خن با با کسی خنده خواهد کرد بعد از تو هرآینه با تو 
خندان می شد و لیکن هرگز نمی خندد, پس بر او سلام کردم و بر من 
سلام کرد و مرا بشارت داد به بهشت. 


و چون جبرئیل علیه السّلام در ملکوت اعلا مطاع و امین بود و جمیع ملائکه 
را ای ی کای ۱ص 
من بنماید؟ جبرئیل گفت: ای مالک ! جهنم را به محمد بنماء مالک پرده ای 
از پرده های جهنم را دور کرد و دری از درهای 


آن را گشود ناگاه زبانه ای از جهنم جوش زد و بسوی آسمان بلند شد که 


از نهایت 


شدت آن ترسیدم که مرا برباید, گفتم: ای جبرئیل ! بگو که اين را برگرداند 
و در جهنم را ببندد. پس مالک زبانه جهنم را گفت: شر کرد و آوفر حشت. 


و چون از آنجا گذشتم مرد گندم کون عظیمی دیدم», از جبرئیل پر سیدم که: 
این کیست؟ 


گفت: و بر او عرض می 
کردند و می 


روحی است نیکو و نسیمی است خوشبو از بدن نیکو, پس حضرت این آیه 
را خواند کلا ان کتاب الثبرار آفی علَیین «1». پس سلام کردم بر آدم و او 
بر من سلام کرد و من برای او و او برای من استغفار کرد و گفت: مرحبا 
خوش آمدی ای فرزند شایسته و پیغعمبر شایسته و فرستاده شده در زمان 


پس گذشتم به ملکی از ملائکه که در مجلسی نشسته بود و جمیع دنیا در 
میان دو زانوی او بود و لوحی از نور در دست داشت و بر آن لوح نامه ای 
نوشته بود و او مانند مرد اندوهگین پیوسته در آن لوح نظر می کرد و به 
جانب راست و چپ ملتفت نمی شد. 


ارواح است., گفتم: ای جبرئیل ! مرا نزدیک او ببر تا با او سخن گویم. چون 
مرا نزدیک برد بر او سلام کردم و او جواب گفت و جبرئیل به او گفت: این 
پیغعمبر رحمت است که خدا او را بسوی بندگان فرستاده است.: پس مرا 
مرحبا گفت و تحیت نمود 


و گفت: بشارت باد تو را ای محمد که من هر خیر را در امّت تو می بینم, 
وی ای با ی بو ی ی 
همه از فضل و رحمت پروردگار من است بر من, پس جبرثیل گفت که: 
ی ایا همه کس 
را اين خود قبض روح می کند؟ گفت: ؛ بلی, گفتم: ای ملک موت ! هر جا که 
اک 
داده است نیست مگر مانند درهمی که در دست یکی از شما باشد و به هر 
روش که خواهد ان را بگرداند و هیچ خانه ای نیست 


و و و ی ار ار 
ننمایم, و چون اهل میّت بر مرده خود گریه می کنند با ایشان می گویم که 
مگریید بر او که مرا بسوی شما عودکردنی و فیگز ود کردنی هسست:ز 
آنکه یکی از شماها را باقی نخواهم گذاشتن, من گفتم: مرگ بس است 
برای اندوه و درهم شکستن آدمی, جبرئیل گفت: آنچه بعد از مرگ است 
بسیار بدتر است از مرگ. 


پس از آنجا گذشتم و به جماعتی رسیدم که نزد آنها خوانها از گوشت 
پاکیزه و گوشت مردار گندیده گذاشته بودند و از گوشت گندیده می 
و99 گوشت نیکو را نمی خوردند, گفتم: يا جبرئیل ! اینها کیستند؟ 
گفت: اینها گروهی چندند که حرام را می خورند و حلال را ترک می کنند و 
اینها 


از ات تواند يا محمد. 


پس ملکی را دیدم که حق تعالی او را بر خلقت عظیمی خلق کرده بود, 
سیب نبا از نی وست ی آوار رف ره یه که را مت 
گداخت و نه برف ان خاموش می کرد و او به صدایی بلند ندا ین 
کرد که: تنزیه می کنم خداوندی را که رات این انش را نگاه داشته 
است: که :رف :را نگدا ردمو‌میردی یقت راسنگان <اشته اشت که انس را 
خاموش نکند, ای خداوندی که الفت داده ای میان انش و برف ! الفت ده 
میان دلهای بندگان موّمن خود؛ گفتم: ای جبرئیل ! این کیست؟ گفت: این 
نیکخواه ترین ملائکه خداست برای اهل زمین از ان مومن خدا, و از 
تون کهحدا اضرا آفرییه‌شاجال این دعامن کیرحت مان 


و وهی دیکر حیدف کدن آستمان دامن دنکن م: کفت: خه آونر] ۱ 


هرکه در راه تو بدهد او را عوض بده, و دیگری می گفت: خداوندا! هرکه 
امساک کند و در راه تو ندهد مال او را تلف کن. 


پس گذشتم و به گروهی چند رسیدم که لبها داشتند مانند لبهای شتر و 
ملائکه گوشت از پهلوهای ایشان مقراض می کردند و در دهانهای ایشان 
می افکندند, از جبرئیل پرسیدم که: اینها کیستند؟ گفت: اینها چشمک زنان 


و عیب جویان مومنانند. 


از جبرئیل 


پرسیدم که: اینها کیستند؟ جواب داد؛ اینها جماعتی اند که به خواب رفته 
اند و نماز خفتن را نکرده آند. 


پس گذ شتم و به گروهی رسیدم که فر رز شتگان آتش در دهان ایشان می 
انداختند و از دبر ایشان 


بیرون می رفت.: ,. پرسیدم که: اینها کیستند؟ فرمود که: اینها < خورندگان مال 
پتیمانند بو ءناحق چنانکه حق تعالی, می فرماید ان الذین 0 ۱ 
اتتای :فا اما باکلون. قف بْطَونهم تارا و سای . تععیرا ول 
«بدرستی که آنان که می خورند مال یتیمان را به ستم, نمی خورند در 
شکمهای خود مگر آتش و بزودی خواهند افروخت آتشی را در جهنم». 


حضرت فرمود که: پس گذشتم و به گروهی رسیدم که هر یک از ایشان که 
می خواست برخیزد ان پزر که شکمش نمی توانست برخاست.؛ پر سیدم از 
جبرئیل که: اینها کیستند؟ 


کز ماو تاه خو امه سا که ی ال ره آن‌ ال اقا ن ره 
بیان کرده است مانند آل فرعون: هر بامداد و پسین ایشان را بر 
جهنم عرض می کنند و از شدت عذاب می گویند: خداوندا ! قیامت کی برپا 
خواهد شد؟ 


پس گذشتم و به زنی چند رسیدم که آنها را از پستانها آویخته بودند, گفتم: 
یا جبرئیل ! اینها کیستند؟ جواب داد: اینها زنی چندند که در خانه شوهرها زنا 
کردند و فرزندان زنا را به شوهرها ملحق نمودند و مال شوهر‌ها را به 
ایشان میراث دادند. سس رت سول‌های له یراد رل فرید 
که: سخت است غضب خدا بر زنی که داخل گرداند بر جماعتی در نسب 
ایشان کسی را که از ایشان نباشد و از زنا بهم رسیده باشد و بر عورتهای 
ایشان مطلع شود و مال ایشان را به ناحق بخورد. 


حضرت فرمود: پس گذشتم به ملکی چند از ملائکه خداوند عالمیان که حق 
تعالی ایشان را افریده به هر نحو که خواسته و روهای ایشان را گذاشته به 
هر جهت که خواسته و هر طبقه ای از اطباق 


بدنهای ایشان تسبیج و تحمید حق تعالی می گفتند از هر ناحیه به 


هر اها ما وراض ای مد ی سین موه بو 29 
خوف خدا می گرپستند, از جبرئیل پرسیدم: اینها کیستند؟ گفت: به این 
تا که میس امش اه ارو اه قه انتیو علی کر 
در پهلوی یکدیگرند با هم سخن نگفته اند و سر به جانب بالا بلند نکرده اند 
و به زیر پای خود نظر نکرده اند از خشوع و تذل و از خوف حق تعالی, 
چون بر ایشان سلام کردم با ایما و اشاره جواب ب سلام من گفتند و از شدت 
خشوع سخن نگفتند. پس جبرئیل به ایشان گفت: اين محمد پیغمبر رحمت 
است که حق تعالی او را به رسالت و نبوت بسوی بندگان فرستاده است و 
آخر پیغمبران و مهتر و بهتر ایشان است, آیا با او سخن نمی گویید؟ چون 
این را از جبرثئیل شنیدند بر من سلام کردند و مرا گرامی داشتند و بشارت 
به خیر دادند برای من و برای امتم. 


پس از آنجا مرا بالا برد بسوی آسمان دوم و در آنجا دو کس دیدم که بسیار 
شبیه بودند به یکدیگر, گفتم: اینها کیستند ای جبرئیل؟ گفت: دو خاله زاده 
اند یحیی و عیسی علیهما السلام. پس سلام کردم بر ایشان و ایشان بر 
من سلام کردند وِ من برای ایشان استغفار کردم و ایشان برای من 
استغفار کردند و گفتند: مرحبا خوش آففد: ای برادر شایسته و پیغمبر 
شایسته. و ذر. آن اسان نیز ملائکه خشوع دیدم که روهای ایشان به آن 
سو متوجه بود که خدا فرموده بود و به جانب 


دیگر متوجه نمی شدند و به صداهای مختلف تسبیح و تحمید حق تعالی می 
گفتند. 


پس به آسمان سوم بالا رفتم و در آنجا مردی دیدم که زیادتی حسن او بر 
سایر مردم مانند زیادتی ماه شب چهارده بود بر ستارگان. از جبرئیل 
پرسیدم: این کیست؟ گفت: این برادر تو یوسف است.؛ من بر او سلام 
کردم و او بر من سلام کرد و من برای او استغفار کردم و او برای من 
استغفار کرد و گفت: خوش آمدی ای پیغمبر شایسته و برادر شایسته که 
مبعوث شده ای در زمان شایسته. و در این آسمان نیز ملائکه خشوع دیدم 
مک جهن ان اقل وف ری رل دراب من اسان کت 
آتحشند انا کت و باس کف اه ابا مه 


چون به آسمان چهارم بالا رفتم در آنجا مردی را دیدم از جبرئیل پرسیدم: 
ایرد 
یل 


کیست؟ گفت: این ادریس است که خدا او را به مکان بلند بالا برده است 
چنانکه فرموده است و رفعناه مکانا عَلیّا <1» و من بر او سلام کردم و او 
بر من سلام کرد و من استغفار کردم برای او و او استغفار کرد برای من. و 
باز ملائکه خشوع دیدم مثل انچه در ان اسمانها دیده بودم و بشارت خیر 
دادند برای من و امْتمٍ؛ پس ملکی را دیدم که بر کرسی نشسته بود و هفتاد 
۵ او بودند و در فرمان هر یک از آنها هفتاد هزار ملک 

د. پس گمان کردم که ملکی از اين بزرگتر نخواهد بود. ناگاه جبرئیل بر 
اد زد که: برخیزه پس او 


برخاست و تا روز قیامت ایستاده خواهد بود. 


چون به آسمان پنجم بالا رفتم در آنجا مرد پیری دیدم با چشمهای بزرگ که 
از او عظیمتر تدیده بو و بسیاری از ات او دور او ِِ از کثرت 
ات کم اقتش او را ۳ ار پسر ۳ ۳ 
ت کردم و برای او استغفار کردم, باز ملائکه خشوع دیدم مثل اسمانهای 
9 


چون به آسمان ششم بالا رفتم مرد بلند بالای گندمگونی دیدم و موهای 
بلند داشت که اگر دو پیراهن می پوشید موی او از آنها بیرون می آمد و 
شنیدم که او می گفت: بنی اسرائیل گمان می کنند که منم گرامی ترین 
فرزند آدم نزد خدا و اين مرد نزد خدا از من گرامی تر است, از جبرئیل 
پرسیدم: این کیست؟ گفت: موسی پسر عمران است؛ ؛ من بر او سلام 
کردم و او بر من سلام کرد و من برای او استغفار کردم و او برای من 
استغفار کرد, و در آن اسمان نیز ملائکه خاشعان دیدم ۳1 اسمانهای 


دیکر 


چون به آسمان هفتم بالا رفتم به هر ملکی از ملائکه که گذشتم گفتند: ای 
محمّد ! حجامت کن و افّت خود را امر کن که حجامت کنند, ناگاه در آنجا 


مردی دیدم که موهای سر و ریشش سفید بود و بر کرسی نشسته بود, 
ام وی ی ی ی 
است و این محل پرهی ززکاران امت توست. 


علیه و آله و سلم ای اند را خواند ان وی لاس پاُراهیم للَذِینَ ابو 

هدّا ابو و الذین منوا و ال ولو المومنین" 1« ۰ 
سزاوارترین مردم به ابراهیم آنهایند که پیروی او کردند و اين پیغمبر و آنان 
که ایمان به این پیغعمبر آورده اند و خدا| یاور مقمنان ِِ حضرت 
فرمود: پس بر او سلام کردم و او بر من سلام کرد و گفت: مرحبا به 
پیغمبر شایسته و فرزند شایسته و مبعوثت شده در زمان ۳9 را 
آسمان ملائکه صاحب خشوع دیدم مثل آسمانهای دیگر و همه بشارت به 
خیر دادند برای من و امّت من. 


و در آسمان هفتم دریاهای نور دیدم که می درخشیدند و نور آنها چشمها را 
می ربود و دریاها از ظلمت دیدم و دریاها از برف دیدم, و هرگاه از دیدن 
اين امور عجیبه و غریبه مرا هولی عارض می شد جبرئیل می گفت: شاد 
باش ای محمد و شکر کن حق تعالی را که تو را به اين کرامتها گرامی 
داشته است پس حق تعالی مرا به قوّت و یاری خود قوّت بخشید بر دیدن 
آن عجایب و یافتن آن غرایب, پس جبرئیل گفت: ای محمد ! تو عظیم می 
شماری آنچه می بینی و عظمت پروردگار تو زیاده از اینهاست که اینها در 
جنب عظمت او عظیم نماید و آنچه هنوز ندیده ای از عظمت پروردگار تو 
از اینها عظیمتر است. بدرستی که میان حق تعالی و خلقش نود هزار 
۱ ۱ ۱ و و 
العقول از مخلوقات او نود هزار حجاب است و نزدیکترین خلق به محل 


صد ور وهی 


منم و اسرافیل, و میان من و او چهار حجاب است: حجابی از نور, حجابی 


تفت هخا صلی الله عاه و ال هام یوت اه ای ها اب لفات 
الهی که دیدم خروسی بود که پاهای او در منتهای طبقه هفتم زمین بود و 
سرش نزد عرش حق تعالی بود و دو بال داشت که چون آنها را می گشود 
از مشرق و مغرب می گذشت و تسبیح آن خروس این بود که: 


«منژه است پوفود ار هر و شان او عظیمتر است از آنکهة ادراک او توان 
نمود؟, و در وقت سحر بالهای خود را می گشاید و بر هم می زند و صدا به 
تسبیح بلند می کند و می گوید: 


«سبحان اللّه الملک القدوس سبحان اللّه الکبیر المتعال لا اله الا اللّه الحوث 
القیّوم», و چون صدای او بلند می شود خروسهای زمین همه بال بر هم 
می زنند ه صدا به تشتیح حق تعالی بلند می. کنتد: و جون: آن عروستن ساکت 
می شود آنها هم ساکت می شوند و بالهای آن خروس عرشی سفید و 
پرهای زیز نالتن, سین اشت.و آن. سفیدی و.ستزی. وه خوشایندکن ان .ده 
رنگ را با هم وصف نتوان کرد. 


پس با جبرئیل رفتم تا داخل بیت المعمور شدم و دو رکعت نماز کردم و 
جمعی از اصحاب خود را با "۳ دیدم که جامه های سفید ۰ بودند و 
جمعی دیگر از ایشان را دیدم که جامه های کهنه و کثیف پوشیده بودند, 
آنها که جامه های نیکو پوشیده بودند داخل بیت ِ شدند و دیگران را 
منع می کردند؛ چون از بیت المعمور بیرون آمدم دو نهری دیدم که 


یکی را کوثر و دیگری را نهر رحمت می گفتند. پس از نهر کوثر آشامیدم و 
در نهر رحمت غسل کردم و اين دو نهر با من بودند تا داخل بهشت شدم و 
در دو طرف ان نهرها خانه های خود و اهل بیت خود و زنان طاهره خود را 
دیدم, و خاک بهشت از مشک بود, و دختری را دیدم که در نهرهای بهشت 
فوطه می خورد, گفتم: تو از کیستی؟ گفت: من از زید بن حارثه ام چون 
به زمین آمدم زید را بشارت دادم؛ ؛ و مرغان بهشت را به بزرگی شتران 
بزرگ دیدم و انارهای آن را مانند دلوهای عظیم یافتم, , و در بهشت درختی 
را دیدم که اگر مرغی را در اصلش رها می کردند هفتصد سال برگرد آن 
نمی توانست ند و هیج: حانه نه ای در بهشت نبود مگر شاخی از آن 
درخت در آن خانه بود, گفتم: ای جبرئیل ! این چه درخت است؟ گفت: این 
درخت طوبی است که حق تعالی فرموده است طوبی لَهْمْ و خسن مب 


.»[ « 


حضرت فرمود: چون داخل بهشت شدم و از دهشت این عجایب که در 
اسمان هفتم 


دید با ا مدق .ی از کنیل پرسیدم: 7 دریاها که دیدم چه بود؟ گفت: آنها 
سرادقات حجب است و اگر آنها نباشد نور عرش هرچه در زیر آن است 
بسوزاند؛ پس از آنجا به سدره المنتهی ریدم و هر یز کون از ان ات 
عظیم را سایه می افکند؛ از آنجا در مرتبه قرب معنوی حق تعالی به مقام 
قاب قوسین او ادنی رسیدم و قابل مناجات پروردگار خود شدم پس مرا 
ندا کرد و گفت آمن الرَسول بما أنرل ید من زبه 


«» یعنی: «ایمان آورد رسول به آنچه فرستاده شده بود بسوی او از 
جانب پروردگار او» «<2». 


حضرت فرمود: من گفتم از جانب خود و امّت خود 6 المومیون کل اهنت 
بالله ملائکته و کتبه و له لا وق ین آحد من ره «3» «و مومنان 
وت یمان آوردند به ِ و فرشتگان او و کتایهای او و رسولان او و می 
1 می اوریم». 


ی پس گفتم سمئنا نا عُفُراتک رین و لیِک المَصیرٌ «4» 


«شنیدیم کففه خدا| را و اطاعت کردیم, می طلبیم فرش تو را ای 
پروردگا ر ما و بسوی توست باز گشت همه». 


پس حق تعالی فرمود ایْکلْفْ ال تفساً الا وسقها لها ما کُسبّت و نها ما 
اکتسَبَت یعنی: «خدا تکلیف نمی کند هیچ نفسی را مگر به مقدار طاقت 
او, مر آن نفس راست آنچه کسب کند از نیکیها و بر اوست ت آنچم بچا آورد 
«پروردگارا! بر ما مگیر اکر فراموش کنیم و یا ۱ و از روی 
فراموشی یا بی قصد گناهی کنیم» : حق تعالي فرمود: مواخذه نمی کنم 
نها را ؛ عرض کردم را و لا تشمل لیا اضرا کما حقلتة ی الذین من 
نا دای ماو ها بای مکم بز اسان کران ها که اه کرو بر 
آنها کش رها ند ای تعالی فرممد: باز 


نمی کنم؛ یس عرض کردم ریا و لاحم ما لا طاقه نا به و ان عّا و 
اعْفر نا و ارحقنا نت مَوّلانا قانضرژنا ی الْقَوّم 


الکافرین «1» یعنی: «ای پروردگا ر ما ! تحمیل مکن بر ما آنچه را نیست ما 
را طاقت آن, در گذر از ما ۱( و وا تو یاری 
دهنده و کارساز مائی پس یاری ده ما را بر گروه کافران» پس حق تعالی 
فرمود: عطا کردم به تو و امّت تو آنچه طلب کردی. 


فرمود <2». 


پس حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و سلّم عرض کرد: پروردگارا! 

تهائی که به پیغمبران خود عطا کردی پس به من نیز عطا کن. حق 
تعالی فرمود: از چیزهائی که به تو عطا کرده ام دو کلمه است که از خزینه 
های عرش من است: «لا حول و لا قوه الا بالله» و «لا منجا منک الا الیک», 
حضرت فرمود: را اه 
شام بخوانم وان دعا این است: «الله ان ظلمی اصبح مستجی | بعفوک و 
ذنبی اصبح مستجیرا بمغفرتک و فقری اصبح مستجیرا بغناک و وجهی 
البالی اصبح مستجیرا بوجهک الباقی الذی لا یفنی» <«3». 


حضرت فرمود: پس صدای ملکی را شنیدم که اذان می گفت, و پیشتر 
کنی: آن.ملک را در اتهان نذیده بون»-چون. گفقّت «اللّه اکبر اللّه ِ 
حق تعالی فرمود: راست گفت بنده مومن, فا ان بزرگترم که عقل 
خلایق به من تواند رسید و از دی ۱ ۰ چون دو 
ی ار ی یف راست 


ون دود بنده مر خداوندی بجز من نیست : . چون دو مرتبه گفت «اشهد ان 
محمدا رسول الله» حق تعالی فرمود: راست می گوید بنده من, محمد 
بنده و رسول من است من او را فرستاده و برگزیده ام ؛ چون گفت «حوث 
علی الصلاه» حق تعالی فرمود: راست می گوید بنده من 


و مردم را بسوی فریضه من می خواند, هرکه از روی خواهش بسوی نماز 
سعی کند و غرضش رضای من باشد کفاره گناهان او گردد؛ | چون «حین 
تقلی: الفلاح» گفت, خداوند جبار فر مود: نماز موجب شایشتکی و فیروزی و 
رستگاری است. 


حضرت فرمود؛: پس من بیش ایستادم و ذر آشمان ملائکه به من اقتدا 
کردند چنانکه در بیت المقدس پیغمبران به من اقتدا کردند. و چون فارغ 
شدم اتدان- یتست مان مرا فرو گرفت و به سجده افتادم, پس حق 
تعالی مرا ندا کرد و فرمود: بر هر پیغمبر که قبل از تو بود پنجاه نماز 
واجب کردم و انها را بر تو و امّت تو واجب گردانیدم پس تو با امّت به این 
نمازها قیام نمائید. 


حضرت فرمود: چون برگشتم به ابراهیم علیه السّلام و هر پیغمبری که 
گذشتم از من سوّالی نکردند و چون به موسی علیه السّلام رسیدم پرسید: 
چه کردی؟ گفتم: خدا پنجاه نماز بر من و أمتم واجب گردانید. حضرت 
موسی علیه السلام گفت: یا محمد ! پروردگار تو از عبادت بی نیاز است و 
امّت تو آخر امّتها و ضعیفترین افتهایند و تانب تکلیت شجاه تما نمی آور ند 
برگرد بسوی پروردگار خود و سوال کن که تخفیف دهد بر امت تو؛ ۰ پس 
بر شم تا به پروسعن العتمی تدم وه که آفاخمه 


عرض کردم: پروردگارا ! بر من و بر امّت من پنجاه نماز واجب گردانیدی و 
بر ما دشوار است. به فضل خود تخفیف ده بر ما ؛ پس حق تعالی ده نماز 
را به من بخشید؛ ! چون برگشتم و به موسی علیه السلام رسیدم گفت: 
برگرد و باز شفاعت کن که خدا کم کند که ات تو طاقت چهل نماز 
ندارند؛ پس برگشتم تا به نزد سدره المنتهی به سجده افتادم و تضرع کردم 
تا خداوند رحمان ده نماز دیگر بخشید, و چون به موسی علیه السلام 
رسیدم گفت: برگرد و باز شفاعت کن که امّت تو تاب این تکلیف ندارند؛ 
همچنین هر مرتبه که می آمدم مرا برمی گردانید تا به پنج نماز رسید, باز 
موسی علیه السّلام گفت: برو و شفاعت کن, گفتم: یا موسی ! دیگر شرم 
می کنم که زیاده از اين استدعا کنم و لیکن بر اين پنج نماز صبر می کنم, 
پس حق تعالی مرا ندا کرد که: چون بر پنج نماز صبر کردی من بر اين پنج 
نماز ثواب پنجاه نماز تو را و امّت تو را عطا می کنم و هر نماز را به ده 
نماز قبول می کنم. و هر که از امّت تو حسنه ای بجا اورد ده حسنه از 
برای او می نویسم, و اگر قصد کند و بجا نیاورد 


نیاورد بر او نمی نویسم و اگر بجا اورد یک گناه بر او می نویسم. 


پس حضرت صادق علیه السلام فرمود که: خدا موسی بن عمران علیه 
اللامعاا‌سام اس ات جزای خر هد کات اشان 


وی و لیف ابشان را اسان توس 


ابن بابویه به سند معتبر روایت کرده است که: زید بن علی بن الحسین 
علیه السّلام از پدر خود امام زین العابدین علیه السّلام ال کرد که ای 
تن ادا کته ده کون رم رس ال کدا ی الا علیه ی الم سای یه 
معراج رفت و حق تعالی پنجاه نماز بر امّت او واجب کرد چرا از خدا سوال 
نکرد که تخفیف دهد بر ایشان تا آنکه حضرت موسی علیه السّلام گفت: 
برگرد و سوال کن که خدا تخفیف دهد بر ایشان؟ 


فرمود که: ای فرزند ! حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سل خلاف 
ادب دانست که چیزی که خدا او را و امّت او را جد ار مکاق: فرناید اهر 
رد نماید. و چون پیغمبر عظیم الشآن مانند موسی شفاعت کرد برای افقّت 
آن حضرت روا نبود آن حضرت را که رد کند شفاعت برادر خود موسی را 
لهذا برگشت مکرر به شفاعت آن حضرت تا بر پنج نماز قرار یافت. 


زید گفت: ای پدر ! در پنج نماز نیز موسی علیه السْلام شفاعت کرد. چرا 
حضرت برنگشت که استدعای تخفیف بکند؟ 


حضرت فرمود که: ای فرزند ! حضرت می خواست که تخفیف برای امّت 
حاصل گردد و ثواب ایشان کم نشود و ثواب پنجاه نماز داشته باشد, و اگر 
کمتر از پنج نماز می شد ثواب پنجاه نماز نداشتند زیرا که حق تعالی می 
فرماید که ه مَن جاء بالعسته قَلَة سر آمنالها «2» «ه رکه 0( 
پس از برای ۹ دم مت ان لهذا وقتی که آن حضرت به زمین آمند 
جبرئیل علیه السلام نازل شد و گفت: 


یا محمد ابرفزد کارت تو را سلام می رساند و می فرماید که: این پنج نماز 
برا, بر پنجاه نماز است و گفته من تغییر نمی یابد 


و من ستم کننده نیستم بر بندگان خود «1». 


و به سند معتبر دیگر روایت ت کرده است که: ابو حمزه ثمالی از حضرت 
امام زین العابدین علیه السْلام پرسید که: آیا خدا وصف کرده می شود به 
مکان و او را مکانی و جائی می باشد؟ 


حضرت فرمود که: خدا ان بلندتر و پاکتر است که مکانی داشته باشد. 


را به اسمان برد؟ 


حضرت فرمود: ترا انرب اسان برد که اون تقضاید فلکوت. اسفا نها را ۶ 
آنچه اساسا محات ی بوانم او 


دس - ۳ ِ 2 ۳ 3 
ابو حمزه عرض کرد: پس چه معنی دارد تم دنا فَتّلی قکان قاب قَوَسین و 
انی <2»؟ 


حضرت فرمود که: یعنی رسول خدا نزدیک شد به حجابهای نور حق تعالی 


پس دبد ملکوت آسمانها را پس اویخته شد و نظر کرد بسوی زمین و 
فلت یو را طقف اد ارجا ی ات آن 


قدر به او نزدیی است مانند دو سر کمان يا نزدیکتر «<3». 


و به سندهای صحیح روایت کرده اند که یونس «4» از حضرت امام موسی 
له الم سدال کر کقحی تعالی ده جه نت بو وزاب اسان 
بالا برد و از آنجا به سدره المنتهی پرد و از آنجا به حجابهای نور برد و با او 
واه کفه هه ایا کرویم جال ایکه دا سای سم تا وت 
ی را مکان 


و جا نمی باشد و نسبت او به همه مکانها یکی است و بر او زمان جاری 
نمی شود و لیکن حق تعالی خواست که مشدّف گرداند به آن حضرت 
ملائکه و ساکنان آسمانها را ۵ اف دارد آنها را , به مشاهده جمال عدیم 
المثال آن 


اختر برج رفعت و جلال, و خواست که به آن حضرت بنماید از عجایب 
عظمت خود امری چند که بعد از فرود امدن به زمین مردم را نف انا خبز 
دهد تا ایمان ایشان زیاده گردد, و نه چنان بود که بالا بردن آن حضرت به 
آسمان برای آن باشد که خدا در آسمان بود چنانکه مشبهان می گویند, خدا 


منژه است از آنچه آنها ؛ به او نسبت می دهند «1». 


و ابن بابویه و احمد بن ابی طالب طبرسی به سندهای معتبر از حضرت 
ام ال الم وان ان رو پت کرده اند که حضرت رسول صلی 
الله علیهی اه سلم فرمود که" حق تعالی براق را مسر من گردانید و 
آن بهتز است از دنیا و آنخه :در دثیا است.. وان حیوانی است از حیوانات 
بهشت نه بسیار بلند است و نه بسیار کوتاه. و روی آن مانند روی آدمیان 
انیت وشتم آن: مانند. شنم اشبان است: و دمش مانتد دم اه انشت: از 
درازگوش بزرگتر و از استر کوچکتر است. زینش از یاقوت سرخ است و 
رکابش از مروارید سفید است, و هفتاد هزار مهار دارد از طلا و دو بال 
دارد مکلل و مزین به مروارید و یاقوت و زبر جد و الوان جواهر, و در میان 
دو دیده اش نوشته شده است: «لا 


اله الا له وحده لا شریک له, محمد رسول الّه» و از جمیع حیوانات 
خوشرنگتر است, و اگر خدا او را رخصت دهد در یک رفتار دنیا و آخرت را 
هی کردد و ظی مین کند: <62: 


و ابن بابویه به روایت دیگر روا کر تست که تا وروت ل ی ]۱اه 
علیه و آله و سلم فرمود که: در روز قیامت من بر براق سوار خواهم شد و 
روی او مانند روی انسان است و گونه او مانند گونه اسب است و پالش از 
مروارید بافته است و گوشهایش از زبرجد سبز است و دیده هایش مانند 
ستاره زهره می درخشد و بدنش را شعاعی هست مانند شعاع خورشید 
تابان و از سینه او به جای عرق مروارید غلطان جاری است و خلقتش در 
هم پیچیده است و دستها و پاهایش بلند است و نفسی دارد مانند نفس 
ادمیان که سخن می شنود و می فهمد «3». 


و از حضرت امیر المومنین علیه السلام رواب یت کرده است که: کنیت براق 
ابو هلال است <1». 


و کلینی به سند معتبر از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام روایت کرده 
است: جبرتئیل براق را برای حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و سلم 
آورد از استر کوچکتر و از درازگوش درازتر و گوشهایش پیوسته در حرکت 
بود و دیده هایش در سم دستهایش بود و به قدر انچه دیده اش می دید یک 
گام می گذاشت:, و چون به کوهی می رسید دستهایش کوتاه می شد و 
پاهایش دراز می شد. و چون از بلندی به نشیب می امد دستهایش دراز 
می شد و پاهایش کوتاه می شد؛ و موهای یالش بلند و بسیار بود و از 


و دو بال از پی سر داشت <«2». 


و کلینی و ابن بابویه به سندهای صحیح از حضرت صادق علیه السلام 
روایت کرده اند که: 


چون حق تعالی حضرت رسول صلْی اللّه علیه و آله و سلّم را به آسمان 
هفتگانه بالا برد در آسمان اول بر او برکت فرستاد. و در آسمان دوم 
فرایض خود را به او تعلیم نمود, و در آسمان سوم محملی از نور برای او 
فرستاد که در آن محمل چهل نوع از نور بود از انواری که بر دور عرش 
الهی می باشد که دیده های نظر کنندگان تاب دیدن آنها ندارد: یکی از آن 
نورها نور زردی بود که جمیع زردیها از ان زرد شده است. و یکی از آنها 
و ی و را 
سفیدی بود که جمیع سفیدیها از آن سفید شده است. و همچنین 
نورها به عدد انوار و رنگهاء و در آن محمل حلقه ها ۱ 
از نقره بود. 


پس حضرت را در آن محمل نشاندند و بردند به آسمان اول, چون ملائکه 
را نظر بر آن اثوار, افتاد ناب نیدن. انها نباوزدند. ه: به اطراف آسمان 
گریختند و گفتند: «سبوح قذوس ربنا و رب الملائکه و الروح» و گفتند: چه 
بسیار شبیه است این نورها به انوار جلال عرش پروردگار ما پس جبرئیل 
ک ود «اللّه اکبر 7 اکبر» پس ملاتکه شاکن. شدند و درهای آسمان 
گشوده شد و ملائکه جمع شدند نزد آن.-خظترت: و بر او سلام کردند .و 
گفتند: یا 


محمد ! چگونه است حال برادر تو علی؟ گفت: بخیر است 


حال او, گفتند: چون او را ببینی سلام ما را به او برسان. حضرت فرمود 
که: شما او را می شناسید؟ گفتند: خگونه اه زا تام وچال انگه رح 
تعالی پیمان تو و پیمان او را از ما گرفت در روز الست و ما پیوسته بر تو و 

بر او صلوات می فرستیم؛ پس حق تعالی در آسمان اول چهل نوع از انواع 
نور بر محمل آن جناب افزود که هیچ یک از انها شباهت به نورهای اول 


و آن حضرت را به آسمان دوم بالا بردند,. چون به نزدیک در آسمان دوم 
رسید ملائکه به اطراف آسمان گریختند و به سجده افتادند و گفتند؛ 
«سبوح قذوس رب ب الملائکه و الژوح» چه بسیار شبیه است این نور به نور 
پروردگار ما, پس جبرئیل گفت: «اشهد ان لا اله الا اللّه اشهد ان لا اله الا 
الله» چون این صدا را شنیدند ملاتکه نزد ان خضرت: جمع: شدند و درهای 
آسمان گشوده شد و گفتند: ای جبرئیل ! این کیست با تو؟ جبرئیل گفت: 


این محمد است. گفتند: مبعوث شده است؟ گفت: بلی ؛ حضرت فرمود که: 
پس ملائکه به سرعت تمام بسوی من دویدند و بر من سلام کردند و گفتند: 
برادر خود را از ما سلام برسان, گفتم: شما او را می شناسید؟ گفتند: 
چگونه او را نشناسیم و حال آنکه حق تعالی پیمان ولایت و اعانت و محبت 
تو را و او را و شیعیان او را تا روز قیامت از ما گرفت و ما در هر روز پنج 
وا ای 


۳ وقت نمازها؛ پس حق تعالی چهل نوع دیگر از انواع نور برای من زیاده 
گردانید که شباهتی به نورهای سابق نداشت و حلقه ها و زنجیرهای دیگر 
اضافه نمود. 


و جچون مرآ به آسمان سوم بالا بردند ملائکه به اطراف آسمان گریختند و 
دفتند: «سبوح قذوس رب ب الملانکه و الژوح» و گفتند: چه بسیار شبیه است 
این نورها به نورهای نفد از ها پس, جبرئیل گفت: «اشهد ان محمدا 
رسول اللّه اشهد ان محمدا رسول اللّه», ملائکه چون این شهادت را 
شنیدند بسوی من دویدند و درهای اسمان را گشودند و گفتند: 


مرحبا بر پیغمبر اول که پیش از همه خلق آفریده شده و از همه افضل 
است, و آخر که بعد از همه پیغمیران مبعوث گردیده است, و حاشر که در 


و ناشر که پهن کننده علوم و خیرات و کمالات است در میان خلق یعنی 
محمد که خاتم پیغمبران است. و مرحبا به علی که بهترین , اوصیاء است؛ 
پس ملائکه بر من سلام کردند و از حال علی سوّال کردند. گفتم: او را در 
زمین خلیفه خود کرده ام و به جای خود گذاشته ام آیا او را می شناسید؟ 
کی ای ها وال را ار 
بیت المعمور می رویم و در انجا نامه سفیدی هست که در ان نام محمد و 
علی و حسن و حسین و امامان فرزندان حسین و شیعیان ایشان تا روز 
قيیامت نوشته است و ما پیوسته برای برکت دست بر سر ایشان می 
کشیم؛ پس باز حق تعالی چهل نوع از انواع نور که شبیه نبودند 


به نورهای سابق و حلقه ها و زنجیرهای دیگر بر محمل من افزود. 


و مرا بالا بردند بسوی آسمان چهارم و در آنجا ملائکه سخنی نگفتند و 
صداهای آهسته می شنیدم که گوبا در سینه های ایشان پیچیده بود و 
ملائکه به سرعت بسوی من جمع شدند و درهای انشتفان را برای: من 
گشودند پس جبرئیل گفت: با ی 
الفلاح حی علی الفلاح» ملائکه گفتند: : دو صدا است که به یکدیگر مقرونند- 
به محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم برپا می شود نماز و به علی علیه 
السّلام می رسند به فلاح و رستگاری- پس جبرئیل گفت: «قد قامت الصلاه 
قد قامت الصلاه» ملائکه گفتند: این برای شیعیان علی علیه السْلام است 
که ایشان نماز را چنانکه باید برپا می دارند تا روز قیامت. یس ملائکه 
پرسیدند: : در کجا گذاشتی برادر خود علی علیه السّلام را و چه حال دارد 
او؟ گفتم: شما او را ی سنا سید زد بلی می شناسیم او را و شیعیان 
او را و ارواح شیعیان ِا نورهایند در دور عرش الهی, و در بیت المعمور 
نامه ای از نهر هس که.در آن. آز نور: نوشته است: یام تمحمه معلی: و 
فاطمه و حسن و حسین و امامان ذژیت حسین و نامهای شیعیان ایشان 
یکی بر بر آنها زیاد نمی شود و یکی کم نمی شود و آن نامه پیمانی است که 
بر ما گرفته اند و در هر جمعه آن پیمان را بر ما می خوانند. 


پس سجده شکر حق تعالی بجا آوردم و در سجده ندای حق 9 به من 
رسید که: سر خود را بردار از سجده, 1 دیدم که نها 


شده و حجابها از پائین 


و بالا برداشته شده بود. پس به من ندا رسید که: به زیر پای خود نظر کن. 
چون نظر کردم خانه کعبه شما را دیدم که در برابر بیت المعمور بود که 
اگر از دست خود چیزی می انداختم بر روی کعبه می افتاد. پس ندا رسید: 
ای محمد ! اين حرم است و توثی پیغمبر محترم که حرمت حرم از توست و 
هرچه در زمین هست در آسمان مثالی و شبیهی دارد؛ ؛ پس پروردگار من 
مرا ندا کرد: یا محمد! دست خود را بگشا تا بگیری از آبی که از ساق 
راست عرش من می ریزد, پس آب عرش ریخت و دست راست خود را 
پیش داشتم و آب را گرفتم و به این سبب سّت شد که آب وضو را به 
۱ ۱ ۳ 3 0 
آنکه چون انوار عظمت و جلال مرا مشاهده نمائی پاک و مطهر باشی. پس 
دست راست و چپ خود را تا مرفق بشوی که می خواهی به دستهای خود 
و ی ی 
۳ 3 ا حش باه بای آن 
آست کون راهم هرا کاس دبا برم که کی یس از یبا بر 
انجاها نگذاشته است و بعد از تو کسی پا بر انجاها نخواهد گذاشت- این 
بود علت آذان و وضو و نماز 


پس حق تعالی ندا کرد: یا محمد ! رو به جانب حجر الاسود کن که در مقابل 
توسفت: و تب غود حجایهای من مرا به بزرکی ناد کن ف <الله: اکبر» بکونه 
این سبب مقرر شد که افتتاح نماز به هفت «الله اکیر» بکنند زیرا که 
خحاها تسا مد مه رنه کم ان سرت یت الله اکتر غیت کف 
یک حجاب را طی می کرد, و چون سه حجاب را طی کرد به دریائی از 
دریاهای نور رب غفور رسید, و چون دو تکبیر دیگر گفت و دو حجاب دیگر 
را طی کرد به دریای دیگر از دریاهای نور رسید, و چون دو تکبیر دیگر گفت 
و و حجاب ششم و هفتم را طی کرد به دریای دیگر از دریاهای نور رسید: و 

به این سبب مقرر شد که سه تکبیر افتتاح را پیاپی بگویند و دعا بخوانند 
پس دو تکبیر دیگر را پیاپی بگویند و دعا بخوانند پس دو تکبیر دیگر را پیاپی 
ند ودعای توجد بخوانته جانکه پیعفیر صان الله عابة و الهرو سلم به 
اذان و اقامه و هفت تکبیر افتتاح هفت آسمان و هفت حجاب عظمت و 
جلال را طی کرد 


تام قرت او معا طوت کر کی الخلال روت اتهان عفر موم تست 


و مومن کامل نیز چون چنین کند و تکبیرات هفتگانه را بگوید حجب ظلمانیه 
که به سبب خطاها و علاثق دنیا میان او و حق تعالی بهم رسیده مرتفع می 


گردد و به مقام قرب و خطاب با جناب رت الارباب می رسد. 


پس حق تعالی به 


آن جناب خطاب فرمود که: اکنون به مقام قرب و وصال من رسیدی پس 
نام مرا ببر, حضرت گفت: «نستم: الله الرحمن ن الرحیم» و به این سبب در 
اول سوره «تشخ 1 مقرر شد. 


پس ندا کرد آن حضرت را که: مرا حمد کن, حضرت گفت: «الخمه لله رف 


العالمین» و در خاطر خود گفت: «شکر». 


حق تعالی فرمود: بار دیگر مرا نام ببر چون از خود چیزی به خاطر 
1 «الرحمن ن الرحیم» تا آنکه به الهام حق تعالی 
سوره حمد را تمام کرد, و چون «و لا الصٌالین» گفت, 1 
گفت: «الحمد للّه رب العالمین شکرا» پس حق تعالی خطاب کرد: 
محمد چون قرن راطع کردی به حمد من بر در نام ما از کبس 
بار دیگر گفت: « بسم الله الرحمن الرحیم» و به این سبب در اول سوره 
نیز «بسم اللّه» مقرر شد. 


9( 
ان سوره مشتمل است بر نعت و وصف من و نسبت من با خلق من. چون 
سوره توحید را خواندم ندا فرمود که: برای عظمت من خم شو و دست بر 
زانوهای خود بگذار و بسوی عرش من نظر کن, چون چنین کردم نوری از 
انوار عظمت و جلال حق مشاهده کردم که مدهوش شدم و به الهام الهی 
گفتم: «سبحان ربی العظیم و بحمده» یعنی: «به پاکی یاد می کنم 
پروردگار عظیم خود را و به حمد و شکر او مشغولم», چون این ذکر را 

خواندم اندکی , به حال خود با زآمدم و دهشت نفس من تسکین یافت 


به این سبب مقرر شد که این ذکر در رکوع مکرر خوانده شود. 


پس خدا ندا کرد: سر بردار, چون از رکوع سر برداشتم صدای ملائکه را 


تسبیح و تهلیل و تحمید حق تعالی می کردند پس گفتم: «سمع الله لمن 
حمده», و چون نظر به جانب بالا کردم و نوری عظیمتر از نور اول دیدم که 
مرغ عقلم پرواز کرد و دهشتم از اول زیاده شد, پس از دهشت ان حال 
نزد ملک ذو الجلال به سجده افتادم و رو بر زمین تذلل نهادم و برای علوٌ 
آنچه دیده بودم به الهام خداوند اعلا هفت مرتیه گفتم: «سبحان ربی الاعلی 
و بکمندم»: و هر آهزتبه. که ایندکر ,را می. کفتم: قدرق. از ذهشت. و خیرت 
خود را کمتر می یافتم تا آنکه از حالت تحیّر بازآمدم و به کمال معرفت حق 
فایز گردیدم : پس سر از سجده برداشتم و نشستم تا مرا از آن دهشت و 
حیرت و گرانی انوار عظمت استراحتی حاصل شود, پس به الهام حق بار 
دیگر به جانب بالا نظر کردم و نوری از آن انوار دیگر رباینده تر مشاهده 
کردم و بار دیگر بی اختیار نزد خداوند قهّار به سجده افتادم و باز هفت 
مر تبه «سبحان ربی الاعلی و بحمده» گفتم و چون قابلیت مشاهده انوار 
مرا افزون شد بار دیگر سر برداشتم و اندکی نشستم و بسوی آن انوار 
نگریستم, پس به این سبب دو سجده مقرر شده و نشستن بعد از دو 
سجده سنت شد. 


پس برخاستم و بار دیگر به 


خدمت پروردگار خود به بندگی ایستادم و حق تعالی ندا کرد مراکه: بار 
,سوره حمد بخوان؛ چون خواندم ندا رسید که: سوره 7 تر ناه ی 
رانک سل اس بر رگرای وا وا 


ط مت . 


پس بار دیگر رکوع و سجود کردم چنانکه در رکعت اول بجا اوردم. و چون 
یت و مرا ندا کرد که: 1 ِ 
اله الا ال و انشا الحشتی کلا ی شهادتین گفتم ‏ چق از 
فرمود: لوا فر یت و یواست حور کمن حصلی الله علض 
علی اهل بیتی». پس خدا بر من و بر اهل بیت من صلوات فرستاد. 


و چون نظر کردم صفهای ملائکه و ارواح پیغمبران را دیدم که در عقب من 
صف کشیده اند, پس حق تعالی مرا ند| کرد که: سلام کن بر ایشان, گفتم : 
«السلام علیکم و رحمه الله و برکاته». پس حق تعالی فرمود: يا محمد! 
منم سلام و تحیت و رحمت و برکات توثی و امامان بعد از تو. 


پس خدا مرا امر کرد که به جانب چپ التفات نکنم و اول سوره ای که من 
بعد از «قل هو الله احد» شنیدم سوره «انا انزلناه» بود. 

و چون نماز معراج دو رکعت بود, به این سبب در دو رکعت اول شک و 
سهو نمی باشد و این نماز ظهر بود و اول نمازی بود که بر آن حضرت 


واجب شد <1». 


و شیخ کراجکی روایت کرده 


از پیفمبر صلّی اللّه علیه و آله و سلّم که فرمود: در شب معراج حق تعالی 
مرا ندا کرد که: سژال کن از پیغمبران گذشته که بر چه چیز مبعوث 
شدند؟ چون از ایشان پرسیدم گفتند: ما همه مبعوث شدیم بر پیغمبری تو 
باعل رای ال ایا فان ما تا سا ی 
فرستاد که: نظر کن به جانب راست عرش, چون نظر کردم صورت علی و 
حسن و حسین و علی بن الحسین و محمد باقر و جعفر صادق و موسی 
سس اس ری ی وی و سر 
مهدی صلوات الله علیهم اجمعین را دیدم که در دریای نور نماز می کردند. 
پس حق تعالی فرمود: اينها حجتهای من و اولیاء و دوستان منند و مهدی که 
آخر ایشان است انتقام خواهد کشید از دشمنان من <2». 


ورایضا به سند معتبرٍ از این عباس روایت کرده است که رسول خدا صلّی 
الله علیه و اله و سلم فرمود: چون به معراج رفتم به هیچ گروه از ملائکه 
نگذشتم مگر آنکه از من سوال کردند از علی بن ابی طالب علیه السّلام تا 
آنکه گمان کردم نام علی در آسمانها از نام من مشهورتر است, چون به 
آسمان چهارم رسیدم و ملک موت را دیدم گفت: یا محمد ! هر بنده ای که 
خدا آفریدم: اسشت من کیضن روخ آو عی. نمایم. ین از فونی علی: کق حع: 
تعالی به دست قدرت خود قبض روح شما می نماید, و چون به زیر عرش 
رسیدم علی بن ابی طالب را دیدم که در زیر عرش ایستاده 


ات فمه با لیا ی آن هی امد خی تیف با هه با کت 
سخن می گوئی؟ گفتم: با برادرم علی, گفت: يا محمد! این علی نیست و 


ملائکه رحمان که خدا او را به صورت علی خلق کرده است و ما ملائکه 
مقزبان هرگاه مشتاق می شویم به لقای علی علیه السلام این ملک را 
زیارت می کنیم برای کرامت علی علیه السلام نزد حق تعالی <1». 


یبن تا ریات که اش که خضرت رت ل. هی ۱ 
امس وا مروون چون به معراج رفتم و به مرتبه قاب قوسین آو 
ادنی رسیدم در انجا صورت علی را دیدم و حق تعالی مرا ندا کرد که: این 
صورت را می شناسی؟ عرض کردم: بلی این صورت علی بن ابی طالب 
است؛ پس حق تعالی وحی فرمود بسوی من که: فاطمه را به او تزویج کن 
و او را خلیفه خود گردان «2». 


قاتا از کتاس مغر اج هدزاش کرو آنشی هه متیر از اناد 
مد یاف له السام. که ون رفسمصای الله علیه و الق‌وسلم راننه 
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از زبرجد سبز مرضع کرده بودند و ملائکه آن تخت را بم آسمان پردند, پس 
جبرئیل گفت: پا محمد ! اذان بگو, آن حضرت گفت: «اللّه اکیر ال اکبر» و 
ملائکه نیز گفتند. پس گفت: «اشهد ان لا اله ال للّه» و ملائکه نیز گفتند. 
پس گفت «اشهد ان محمدا رسول الله» پس ملائکه گفتند؛ شهادت می 
دهیم که توئی رسول 


خدا چه شد وصی تو علی؟ حضرت فرمود: او را به جای خود در میان امّت 
خود گذاشتم, ملائکه گفتند: نیکو خلیفه در مین ات خود گذاشته ای 
بدرستی که حق تعالی طاعت او را بر ما واجب گردانیده است. 


پس او را به آسمان دوم بردند و ملائکه همان سوال کردند, و همان گفتند 
که ملائکه آسمان اول گفتند, و در هر آسمان چنین بود تا آنکه آن حضرت 
را به آسمان هفتم بالا بردند و در آنجا عیسی علیه السْلام را ملاقات کرد و 
کیت علیه السااه یر آن»عضر بت یلام کرد و از خال علی ین ابف طالت 
علیه السلام سوال کرد. حضرت فرمود: او را جانشین خود کردم در میان 


اقت 


خود, د, عیسی علیه الشلام گفت: نیکو خلیفه ای برای خود اختیار کرده ای که 
حق تعالی اطاعت او را بر ملائکه واجب کرده است. پس موسی و سایر 
پیغمبران علیهم السّلام ۳ ملاقات کرد و همه در باب علی علیه السّلام 
گفتند آنچه عیسی علیه السّلام گفت, پس حضرت از ملائکه پرسید: 
کجاست پدر من ابراهیم؟ گفتند: او با اطفال شیعیان علی است. جون 
حضرت داخل بهشت شد دید که ابراهیم علیه السّلام در زیر درختی نشسته 
است که آن درخت پستانها دارد مانند پستانهای گاو و اطفال نزد او هستند 
و هر یک نی از آن پستانها را در دهان دارند و چون پستان از دهان یکی از 
آه مق دامن ایو اه عله لام ان رت ترا دارم کرواو 
احهال ی لته التاام زا ار 


او پرسید, حضرت فرمود: او را به جای خود در میان امّت خود گذاشتم, 
اس ال ام ی سا ی بای وا را 
اب اه و وا ۱ 
اطفال شیعیان اویند من از حق تعالی سوال کردم که مرا مامور کند تربیت 
ایشان کنم و هر جرعه ای که هر یک از ایشان از این پستانها می اشامد در 
ان جرعه لذت و مزه جمیع میوه ها و نهرهای بهشت را می یابد «1». 


و ایضا از کتاب مزبور روایت ت کرده است از جابر انصاری که رسول خدا 
صلی اه فا و ال مسا ری 


چون شب معراح مرا که اسان هفتم رتهب در هر آستمان ادنوه توشته 
بود: «لا اله الا اللّه محمّد رسول اللّه عل ین آبی:طالت: امیر المومنین»: 
چون به حجابهای نور رسیدم بر هر حجابی این را نوشته دیدم, و چون به 
عرش رسیدم بر هر رکن عرش این را نوشته دیدم «2». 


و باز از کتاب مزبور روایت ت کرده است از اعمش از حضرت امام جعفر 
صادی علنبه للم مرسول: خداضای الم له و الم وسلی فرمو ور 
شب معراج چون به آسمان پنجم رسیدم صورت علی بن ابی طالب را در 
انجا مشاهده کردم گفتم: ای جبرئیل ا! این چه صورت است؟ گفت: پا 
محمد ! ملائکه خواهش کردند که از مشاهده جمال علی بهره مند گردند, 
عرض کردند: 


خداوندا فرزندان اد در نيا بهرم من مین شنوند هر بامداد وا سین یه 
مشاهده خورشید جمال تقو بن ی طالب که دوست و مجبوب حبیب نو 
محمد صلی الله علیه 


اله و سلم است و خلیفه اوست و وصی و امین اوست پس ما را نیز بهره 
مند فرما به صورت آن حضرت به قدر آنچه اهل دنیا به اين سعادت فایز 
می گردند, پس حق تعالی صورت آن حضرت را از نور قدس خود آفرید و 
صورت علی نزد ایشان است که در شب و روز او را زیارت می کنند و هر 
بامداد و پسین از مشاهده جمال او متمتع می شوند. 


پس حضرت صادق علیه السّلام فرمود: چون ابن ملجم ملعون ضربت بر 
سر مبارک آن حضرت زد صورت همان ضربت بر ان صورت مقدس ظاهر 
شد و هر بامداد و پسین که ملائکه ان صورت را زیارت می کنند بر آابن 
هم ی ی خر ون ار و اه را 
فرود آمدند و آن حضرت را نم اسان بردند تا او را با صورت علی علیه 
السلام در آسمان پنجم بازداشتند, پس هر فوج از ملائکه که از آسمانهای 
اه ره ابا آستایای بر الا ی واه مات دی 
علیه السْلام و آن امام شهید و به خون آلوده را می بینند یزید و ابن زیاد و 
جمیع قاتلان آن حضرت را لعنت می کنند, و این امر مستمر است تا روز 


اعمش گفت: حضرت صادق علیه السلام فرمود: این حدیثت از علمهای 
مخزون مکنون ماست.؛ روایت ت مکن این زا مکر : به کسی که اهل این دانی 
«1َ». 

قاتا از کنات کور وان کر است: کف رارصا ا لاف یه و اه و 


سلم فرمود: چون به معراج رفتم هیچ سخن شیرین تر و خوشایندتر از 
سخن پروردگار خود نشنیدم», یس گفتم: خداوندا ! 


ابراهیم را خلیل خود گردانیدی و با موسی سخن گفتی و ادریس را به 
مکان بلند بالا بردی و داود را زبور دادی و سلیمان را ملکی دادی که 
دیگری را سزاوار نباشد, پس به من چه عطا می فرمائی؟ حق تعالی 
فرمود: ای محمد ! تو را خلیل خود گردانیدم چنانکه ابراهیم را خلیل خود 
گردانیدم, و با تو سخن گفتم چنانکه با موسی سخن گفتم, و فاتحه الکتاب 


و سوره بقره را به تو دادم و به هیچ پیغمبری نداده بودم» و تو را به هر 
سیاه و سفید و سرخ از اهل زمین و به جمیع جن و انس مبعوث گردانیدم, 
و زمین را برای تو و امّت تو نمازگاه و پاک کننده گردانیدم. و غنیمت را 
برای تو و امّت تو حلال کردم, و تو را به ترسی که در دل دشمنان تو 
افکندم یاری کردم که در دو ماه راه دشمن از تو می ترسد, و بهترین کتابها 
را برای تو فرستادم که شاهد بر جمیع کتابها است و به لغت عربی است و 
مجموعه علوم اولین و آخرین است, و نام تو را بلند گردانیدم که در هر جا 
که من مذکور شوم تو با من مذکور شوی «1». 


و ایضا از کتاب مزبور روا بت گروه امنت ار مان قارمی ری اا اف غانه 
که تخیر تضلم ال علیه مایم یام هس رد 


چون در شب معراح مراب اسمان اول بردند قصری دیدم از نقره سفید 
که دو ملک بر در آن قصر ایستاده بودند, جبرئیل را گفتم: از ایشان بیرس 
که این قصر از کیست؟ چون پرسید گفتند: از جوانی 


است از فرزندان هاشم؛ چون به اسمان دوم رفتم در انجا قصری از طلای 
سرخ دیدم نیکوتر از ان قصر اول و بر در ان قصر دو ملک ایستاده بودند, 
جبرئیل را گفتم از ایشان پرسید که: این قصر از کیست؟ گفتند: از جوانی 
است از فرزندان هاشم؛ چون به آسمان سوم رفتم باز قصری دیدم از 
یاقوت سرخ و دو ملک دیدم بر در آن قصر ایستاده بودند, جبرئیل را گفتم 
از ایشان پرسید: این قصر از کیست؟ گفتند: از جوانی است از بنی هاشم؛ 
و چون به اسمان چهارم رفتم قصری دیدم از دژ سفید و دو ملک بر در آن 
ایستاده بودند, پرسیدم: این قصر از کیست؟ گفتند: از جوانی است از 
فرزندان هاشم؛ چون به اسمان پنجم رفتم قصری دیدم از در زرد و دو 
ملک بر درش ایستاده بودند, جبرئیل را گفتم از ایشان پرسید: اين قصر از 
کتنت :۱ وفتند: از جوانی است از بنی هاشم ون هه آسمان شتقم رفتم 
قصری دیدم از مروارید تر و دو ملک بر درش ایستاده بودند, جبرئیل را 
گفتم از ایشان پرسید: این قصر از کیست؟ گفتند: از جوانی است از بنی 
هاشم؛ و چون به اسمان هفتم رفتم قصری دیدم از نور عرش حق تعالی و 
بر در ان قصر دو 


ایستاده بودند» جبرئیل را گفتم که پر سید. این قصر از کیست ؟ ۵ از 
جوانی است از فرزندان هاشم. 


پس از آنجا بالا رفتم و پیوسته از نور به ظلمت می رفتم و از ظلمت به 
نور می رفتم تا به درخت سدره المنتهی رسیدم و در انجا جبرئیل از 


من جدا شد, گفتم: ای خلیل من ! در چنین مکانی مرا تنها می گذاری؟ 
جبرئیل گفت: بحق آن خداوندی که تو را به راستی کیش ده است این 
شامده اشت و هرا باراه ان شت که او ان بالاوبایم وت 7 و 
العزه می سپارم. پس از انجا به دریاهای نور افتادم و امواج عظمت و 
خلال هرا از تور .به ظلمت و از ظلفت به تور مین افکند تا .جرا بازداشخت 
خدای رحمان در ملکوت خود در ان مکان که می خواست.؛ یس مرا ند| 
کرد: ای احمد! بایست در خدمت من, چون ندای حق را شنیدم بر خود 
بلرزیدم و از خود تهی گردیدم. 

پس بار دیگر از ملکوت اعلی ند| رسید. پا احمد, عرض کردم: لبیک ربی و 
سعدیی, اینک بنده توام و در خدمت تو ایستاده ام , ندا رسید. خداوند عزیز 
تو را سلام می رساند, عرض کردم: اوست سلام و از اوست سلام و 
بسوی او برمی گردد سلام. 


بار دیگر ندا رسید: ای احمد, عرض کردم: 0 


صن ی 1 من الیو ب ۳۹ رل ین هه مس بس به لام حق تالی 
الیک 9 1 


پس حق تعالی فرمود لا بُلْفّ ال تسا الا وشقها لها مایگسیّث و لها ما 
اکتستت: پس عرض کردم نا لا تواخذنا آن تسینا او اخظانا تا قانضزنا علی 


المَوّم الکافرین «<2» ؛ پس حق تعالی فرمود: آنچه طلب کردی به تو و اقت 
تو عطا کردم. 


و 


در زمين 


جانشین و خلیفه خود کردی؟ عرض کردم: خداوندا! بهترین ایشان را که 
پسر عم تو؟ عرض کردم: 


خداوندا! تو بهتر می دانی علی بن ابی طالب را خلیفه خود کردم. پس 
هفت مرتبه از ملکوت اعلی ندا رسید که: یا احمد! با علی بن ابی طالب 
نیکو سلوک کن و حرمت او را رعایت نما. 


پس ندا فرمود: نظر کن به جانب راست عرش, چون نظر کردم دیدم که به 
ساق راست عرش نوشته است: خداوندی بجز من نیست و شریک ندارم و 
محمد رسول من است و او را قوّت بخشیدم به علی, ای احمد! نام تو را 
از نام خود اشتقاق کردم, منم خداوند محمود حمید و توئی محمد. و نام 
سیر جح توارا از نام خود اشتقاق کردم. منم خداوند اعلا و اوست علی, ای 
ابو القاسم ات ود هدایت کننده و هدایت پافته, تن امدی: و .تیک وفتن 
خوشا خال تو و خوشا حال کسی که به تو ایمان آورد و تو زا تصدیق تماید: 


پس به دریای نور افتادم و موجهای آن دریا مرا فرود اورد, و چون به 
جبرئیل زسیدم برد شندرع المنتهی جبرئیل گفت: ای خلیل من ! ؛ خوش رفتی 
و خوش آمدی, چه گفتی و چه شنیدی؟ من آنچه گفتنی بود به او گفتم و 
آنچه نهفتنی بود نهفتم؛ ؛ پس گفت: آخر ندائی که تو را نام گردانید چه بود؟ 
کف ایو سود کف ای ا ماما هد اب رات کردم 


و هدایت یافته؛ جبرئیل گفت: پرسیدی که چرا تو را ابو القاسم نام کرد؟ 
گفتم: نه یا روح اللّه؛ ناگاه از ملکوت اعلی ندا رسید: ای احمد! تو را ابو 
القاسم کنیت کردم برای آنکه تو رحمت مرا در قیامت میان بندگان من 
قسمت خواهی کرد جبرئیل گفت: گوارا باد تو را کرامت پر 
حبیب من سوگند می خورم بان خداوندی که تو را به رسالت فرستاده 
است که این کرامت را که به تو داد به احدی قبل از تو نداده است. 


پس با جبرئیل برگشتم و چون به آسمان هفتم به نزد آن قصر رسیدم 
چبرئیل را گفتم که: از آن دو ملک سقال کن که آن جوان هاشمی که 
| 


که رسیدم و جبرئیل سوال کرد. ملائکه چنین جواب گفتند «<1». 


و کلینی به سند حسن از امام جعفر صادق علیه السلام روای بت کرده است 
که: چون جبرئیل پیفمبر صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را به معراج برد به 
مکانی رسید و ایستاد و ان حضرت را گفت: بالا رو حضرت فر مود: ای 
مکانی رسیده ای که هیچ بشر قبل از تو به این مکان نرسیده بود و بعد از 
تو نخواهد رسید <2». 


و در حدیث معتبر دیگر روا؛ یت کرده است که از حضرت صادق علیه السلام 
فتغال کرکند که 


خصرت ول رصان ماه و ال ام ید ماقم روم میت 


رفت ؟ فرمود: دو مرتبه ؛ : و فرمود: خر تیان ار نات وا هه هرتیه ار تا رید 
و گفت: بایست در اینجا که اين مکانی است که هیچ ملک و پیغمبر به اين 
مکان نرسیده اند و بدرستی که پروردگار تو بر تو صلوات می فرستد و می 
گوید: «سبُوح قدّوس انا ربٌ الملائکه و الروح سبقت رحمتی غضبی» یعنی: 
«منم بسیار مقدس و بسیار منژه و منم پروردگار ملائکه و روح. سبقت 
ی «اللهم عفوک 
عفوک» «خداوندا ! عفو و بخشش و آمرزش تو را می طلبم», پس به مقام 
قاب قوسین رسید و نزد حجابی از نور رسید که می درخشید و آن حجاب 
از زبرجد سبز بود و مانند سوراخ سوزنی از انوار جلال و عظمت حق بر او 
جلوه کرد پس ندای حق به او رسید که: يا محمد. عرض کرد: لبیک ای 
پروردگار من. حق تعالی فرمود: کی را برای ات خود اختیار کرده ای بعد 
از خود؟ عرض کرد: خدا بهتر می داند. حق تعالی فرمود: علی بن ابی 
طالب امیر مومنان و سید مسلمانان و پیشوای رو سفیدان و دست و پا 
سفیدان است. 


تام 2 آمد ۳ ۳1 2( 
در میان باشد <«3». 


مولف گوید: می تواند بود که دو مرتبه در مکه معراج واقع شده باشد و 
باقی صد و بیست مرتبه در مدینه واقع شده باشد؛ يا معراج به عرش دو 
مرتبه شده باشد و باقی به اسمان شده باشد؛ یا دو مرتبه جسمانی باشد و 
باقی روحانی؛ 


مر 


و به سند صحیح از امام محمد باقر علیه السْلام روایت ت کرده است که: 
چون آن حضرت به معراج رفت و به نزدیک بیت المعمور رسید وقت نماز 
شد. پس جبرئیل اذان و اقامه گفت و آن حضرت پیش ایستاد و ملائکه و 
پیغمبران در عقب او صف کشیده و نماز کردند 1 


و به سند صحیح دیگر از حضرت صادق علیه السّلام روایت ت کرده است که 
رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم فرمود: چون حق تعالی در شب 
معراج مرا به ملکوت اعلا برد از عقب حجاب وحی ها به من فرمود که 
ملکی در میان نبود و از جمله آن وحی ها آن بود که: یا محمد ! هرکه ولی 
و دوست مرا ذلیل گرداند چنان است که با من محاربه کرده است و هرکه 
با من محاربه کند من با او محاربه می کنم, من عرض کردم: خداوندا ! 
کیست ولی تو؟ فرمود: هرکه ایمان اورد به تو و وصی تو و امامان 
فرزندان شما و ایشان را امام خود داند <2». 


و به سند معتبر روا یت کرده است که نافع به حضرت امام محمد باقر علیه 
السْلام گفت: 


مسئله ای از تو می پرسم که جواب نتواند. گفت مگر پیغمبر یا وصی او 
جضرت باق علبه السلام فرمودد آن خه.مساله است؟ عرص کرد مرا خبر 

یر 009 
سال فاصله بود؟ حضرت فرمود: ی سا ان مج 
سال ؛ > کر کرد مرا خبر ده از تفسیر قول حق تعالی و سْتَل من أرسَلنا 
خن قیلک فن ۶ انا | 


جعلنا من دون الرَحمن هه یعْبَدُونَ «3» یعنی: «سوّال کن از آنها که 
فرستادیم ایشان را قبل از تو به پیغمبری که آیا قرار دادیم بغیر از خدای 
رحمان خدایانی که پرستیده شوند», نافع گفت: 


فر کاخ ان محفه خی الله له و ال سم سین له ناما رت 
سال, فاضلهة بون چکونه خوا اورا امر کرد که از شفمتران.سذال کند؟ 
حضرت باقر علیه السّلام فرمود: حخق تعالتن محید صلی اللم نهذ 
الق سم را توا 


برد از جمله آیاتی که به او نمود آز نون کرد نیت المفدشن ارواح جمیع 
بمیران را نز آن جضرت جع کر و یرزیل را فرقود نف با اف 
و در اذان «حیْ علی خیر العمل» گفت و حضرت رسول صلی الله علیه و 
اله و سلم پیش ایستاد و پیغمبران همه با او نماز کردند و چون از نماز 
فارغ شد به امر الهی از ایشان پرسید: بر چه چیز گواهی می دهید و چه 
چیز می پرستید؟ 


و گواهی می دهیم که خداوندی نیست بجز معبود یکتا و او را شریکی 
در آفرینش و معبودیّت نیست و گواهی می دهیم که تو پیغمبر اوئی و بر 
این اعتقاد از ما عهد و پیمان گرفته اند, نافع عرض کرد: راست گفتی ای 
ابو جعفر <1». 


و به سند حسن از امام جعفر صادق علیه السْلام روایت کرده است که: در 
شب مر اج یل دای رامرای مهد ضلی اللم.علبة و افو سلم آ ورد و 
آن حضرت سوار شد و به بیت المقدس رفت و در آنجا دید آنکه را دید از 
برادران 


خود از پیغمبران, و چون برگشت از معراج اصحاب خود را خبر داد که: من 
در این شب به معراج رفتم و وارد بیت المقدس شدم و بر براق سوار 
شدم و علامت راستی گفتار من آن است که در عرض راه به قافله ابو 
سفیان رسیدم که از شام می آمدند و بر سر فلان آب فرود آمده بودند و 
شتر سرخي از ایشان گم شده بود و از پی بی آن می گردیدند و آن قافله 
نزد طلوع آفتاب داخل خواهند شد و شتر سرخی در جلوی آن قافله خواهد 
بود, پس بعضی از کافران قریش بر سبیل استهزاء گفتند: طرفه سوار 
تندروی است که در یک شب به شام می رود و برمی گردد در میان شما 
جمعی هستند که شام را دیده اند اگر راست می گوید وصف بیت المقدس 
و قندیلها و ستونهای آن را و کیفیت بازارهای شام را از او ببرسید تا دروغ 
او بر شما ظاهر گردد, چون پرسیدند جبرئیل صورت شام را در برابر آن 
حضرت بازداشت و هرچه می پر سیدند حضرت نظر می کرد و جواب 
ایشان می فرمود تا آنکه همه جوابها را مطابق آنچه می دانستند شنیدند و 
ایمان نیاوردند از انشان من اند کی سس کف تقالی این آبه وا فادها 
یی الابات و اتف 


عْن قفوم لا یَوْمنْونَ «1» یعنی: «نفع نمی بخشد آیات و معجزات و 
ترسانندگان جماعتی را که ایمان نیاوردند» «<2». 


کلینی و شیخ طبرسی و ابن بابوبه روایت ت کرده اندبهسنندهای معدنز از 
ی ۲ ۳ 2 


رسید جبرئیل گفت: مقابل مسجد کوفه رسیده ای که مسجد پدر تو آدم 


علیه السّلام و مصلای بیغمبران است پس فرود آی و نماز کن, و حضرت را 
فرود آورد و در آنجا دو رکعت نماز کرد و به آسمان بالا رفت <«3». 


تن کنات اختصاضی ازرآماه غلن تفن تایه الشاام زدات کردم ات که 
رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: دز شب معرام جون. ود 
آسمان چهارم رسیدم در آنجا قبه ای دیدم که از آن بهنر ندیده بودم و آن 
چهار رکن داشت و چهار در داشت و همه از استبرق سبز بود, گفتم: ای 
چبرئیل ! این قیّه چیست که در آسمان ات ان نیکوتر ندیدم؟ گفت: ای حبیب 

من ! این صورت شهری افتت کف ارم را «قم» می گوپند و بندگان موّمن 
۱۱ ر شفاعت محمد صلی الله علیه و آله و 
تیا وا در قیامت خواهند کشید و بر ایشان غمها و اندوه ها و المها وارد 
خواهد. شیر داح کفته ۶ اماه علوه السلام بخسیتم فرح اسان کی 
خواهد بود؟ 


فرمود: وقتی که آب برای ایشان بر روی زمین ظاهر گردد «4». 


و ابن بابویه به سند صحیح از امام جعفر صادق علیه السْلام روایت ت کرده 
اتشت که شیر ی لام ه اه مدای رید در شبی که مرا به 

معراج بردند جبرئیل مرا بر دوش راست خود نشانید و در عرض راه به 
زمین سرخی رسیدم از زعفران خوشرنگتر و از مشک خوشبوتر و در آنجا 
مرد پیری دیدم که کلاه درازی بر سر داشت. از جبرئیل پرسیدم: این چه 


و این بقعه ای است که شیعیان تو و شیعیان وصی تو علی علیه 
السْلام در اینجا خواهند بود, گفتم: اين مرد 


پیر کیست؟ گفت: ابلیس لعین است می خواهد ایشان را از ولایت علی 
علیه السّلام منع کند و بر فسق و فجور تحریص نماید, گفتم: ای جبرئیل ! 
مرا بسوی آن بقعه فرو بر؛ پس مانند برق جهنده به یک چشم بر هم زدن 
مرا به ان موضع رسانید و من به او خطاب کردم که: «قم» یعنی: «برخیز» 
ای ملعون و شریک شو در مال و اولادان و زنان دشمنان ایشان که تور 
کف امد ند بزای رکه خصرت شتا کت 1 


و سید ابن طاووس به سند معتبر از حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و 
بای روایت ت کرده آشتت: که آن. رت فر مود شنبی روز خحز اسماعیل 
خوابیده بودم ناگاه جبرئیل پای مرا فشرد, چون بیدار شدم کسی را ندیدم 
و چون به خواب رفتم بار دیگر پای مرا فشرد, و چون بیدار شدم دستم را 
گرفت و مرا بر روی کرسی نشانید مانند آشیان مرغان و به یک چشم 
همزدن دیدم که در مکان دیگرم. گفت: می دانی در کجائی؟ گفتم: نه, 
گفت: این بیت المقدس است که حشر خلایق به اینجا خواهد شد ؛ ۰ یس 
جبرئیل انگشت سبابه را بر گوش راست نهاد و اذان دو تا دو تا گفت و در 
اخز «حغعلی خر القمل» کفت:و اقافه را دو تا دو تا کفت: و ذز آخرنشن 
دو مرتبه «قد قامت 


الطلاه» گفت, چون فارغ شد نوری از آسمان ساطع شد و به آن نور 
قبرهای پیغمبران شکافته شد و از هر طرف لبیک گویان بسوی بیت 
المقدس آمدند, پس چهار هزار و چهارصد و چهارده پیغمبر جمع شدند و 
وس ی و جبرئیل بازوی مرا گرفت و پیش داشت و گفت: ای محمد! 

نماز کن با پیغمبران که برادران تواند و تو خاتم ایشانی و خاتم اولی است 
از مختوم, چون به جانب راست خود نظر کردم پدرم ابراهیم خلیل را دیدم 

دو حله سبز پوشیده بود و در جانب راستش دو ملک و در جانب چیش 
دو ملک ایستاده بودند, چون به جانب چپ خود نظر کردم برادر و وصی 
خود مین انت طالتب را متدم کین له یه تخشیدمر وی تفر هار 
طرفش دو ملک ایستاده بودند. چون او را دیدم بسیار شاد شدم؛ و چون از 
نماز فارغ شدم به نزد ابراهیم علیه السّلام رفتم و با من 


مصافحه کرد. دست راست مرا به هر دو دست خود گرفت و گفت: مرحبا 
ای پیغعمبر شایسته و فرزند شایسته و فرستاده شده در زمان شایسته, 
پس علی بن انی طالب آمد و ابراهیم غلیه لام به هر دو دسته دست 
راست او را گرفت و مصافحه کرد و گفت: مرحبا ای فرزند شایسته و 
وصی ۴ ۳ 1 بودیم و 
هیچ تعب نکشیده بودیم <1». 


تیف تایه نت تون مین ان قعه اع. ای اللت له لام 
1 بسه کرد ات که کون یرل سرا ند 


آسمان برد دست مرا گرفته داخل بهشت کرد و بر مسندی از مسندهای 
بهشت نشانید و بهی به دستم داد ناگاه آن به شکافته شد و از میان آن 
حوری بیرون آمد که مژگانش مانند سینه کر کس سیاه بود و گفت: 
«السّلام علیک یا احمد السّلام علیک یا رسول اللّه السّلام علیک یا محقد» 
گفتم: تو کیستی خدا تو را رحمت کند؟ گفت: منم راضیه مر ضیه» خداوند 
جبار مرا از سه چیز آفریده است, پائین من از مشک است و بالای من از 
کافور و میان من از عنبر است و مرا به آنت.زندکاتی: خمیر کرده آندبو 
خداوند جلیل به من فرمود: باش. پس افریده شدم برای رو 
وصول تو و وزیر تو علی بن ابی طالب 0 السلام <2». 


و ایضا به سند, معتبر روایت ت کرده است که: شبی جبرئیل برای حضرت 
رسول صلی اللّه علیه و آله و سلّم چهارپائی آورد از استر کوچکتر و از 
دراززگوش بزرگتر و پاهایش بلندتر از دستهایش بود و آنچه چشم کار کند 
ام دنه ریرحت وان زا اب در یل 
گفت: این محمد است. چون نام آن حضرت را شنید طوری تواضع کرد که 
به زمین چسبید پس حضرت سوار آن شد و به هر بلندی که بالا می رفت 
دستهایش کوتاه و پاهایش بلند می شد و چون به نشیب می رفت 
دستهایش دراز و پاهایش کوتاه می شد؛ پس در تاریکی شب به قافله 
پرباری که متعلق به ابو سفیان بود رسیدند و از صدای بال براق شتران رم 
کردند و کسی از اخر قافله غلام خود را که 


در اول قافله بود ندا کرد: ای 
فلان ! شتران رم کردند و فلان شتر بارش افتاد و دستش شکست. 


پس از آنجا گذشتند تا به بلقا رسیدند حضرت فرمود: ای جبرئیل ! من تشنه 
شدم, جبرثئیل کاشسه ابی به آن حضرت: داد و تناول نمود. 


پس از آنجا رن و به جماعتی رسیدند که قلابهای آتش به پاهای ایشان 


زده بودند و سرنگون آویخته بودند. حضرت فرمود: اینها کیستند؟ جبرئیل 
عوض کوی اما مهن افد که حق‌غعالی آششان زااسه علال‌فتی فرموده 
است و طلب حرام می کنند. 


پس به جمعی رسیدند که با سوزن و ریسمان آتش بدنهای ایشان را می 
دوختند, حضرت فرمود: اینها کیستند؟ جبرئیل عرض کرد: اینها بکارت زنان 
را به زنا می بردند. 


پس از آنجا گذشتند و به مردی رسیدند که بسته هیزمی را می خواست 


فرمود: این کیست؟ 


جبرئیل عرض کرد: این صاحب قرض است که ادای قرض نمی تواند کرد و 
دیگر قرض می کند. 


باد بسیار گرمی احساس نمود و صدای مهیبی شنید. فرمود: ای جبرئیل ! 
این چه باد بود و آن چه صدا بود؟ عرض کرد: ان باد و صدا از جهنم بود, 
حضرت فرمود: پناه می برم به خدا از جهنم. 


پس از جانب راست خود نسیم خوشبوئی و صدای نیکوئی شنید و از 
حقیقت انها جویا شد, جبرئیل عرض کرد: این شمیم و صدای بهشت است., 


بود که هر 


شب دروازه را می بستند و کلیدها را در زیر سر او می گذاشتند, دز آن 
ی نزد او آمده گفتند: امشب 
دروازه بسته نمی شود, : 


پاسبانان را مضاعف کنید. 


و چون داخل بیت المقدس شدند جبرئیل صخره بیت المقدس را برداشت و 
از زیر آن 


سه قدح رون هر قدحی از شیر و قدحی از عسل و قدحی از شراب؛ 
چون قدح شیر و قدح عسل را , به آن حضرت داد تناول فرمود. و چون قدح 
شراب را داد حضرت فرمود: 


سیراب شدم و نمی خواهم, جبرئیل گفت: ارف اشا نی امّت نو همه 
گمراه می شدند و از تو متفرق می شدند, پس در مسجد بیت المقدس 
تماز کر و کروهی اد تعمیراره نه آن خطرت آفندا کر‌دند. 


و در آن شب با جبرئیل ملکی فرود آمده بود که هرگز به زمین نیامده بود 
پس در آنجا به نزدیک آن حضرت آمد و عرض کرد: یا محمد ! پروردگارت تو 
را سلام می رساند و می گوید: اینها کلیدهای خزانه های زمین است اگر 
می خواهی پیغمبر بنده باش و اگر می خواهی کلیدها را بگیر و پیفمبر 
پادشاه باش؛ جبرئیل اشاره کرد آن حضرت را که: 


تواضع کن, حضرت فرمود که: می خواهم پیغمبر بنده باشم و پادشاهی دنیا 


پس از آنجا به آسمان رفتند, . و چون به در آسمان اول رسیدند ,جبرئیل 
گفت: در را بگشائید, ملائکه گفتند: کیست با تو؟ گفت: 2( 
علیه و آله و سلم است, ملائکه گفتند: نیکو آمدنی آمده است ؛ و چون در را 
گشودند و داخل شدند آن حضرت به هر گروهی از ملائکه که رسید سلام 
کردند بر 


ی 

۱ ۱ ۳ :9 طفال بسیار بر دور ین حضرت 
تو ابراهیم خلیل علیه السْلام و 1 کودکان اطفال موّمنانند بر دور او 
که ایشان را غذا می دهد و تربیت می کند. 


وجفن از آنجا گذشتند و تمدمرنی رمنیدند که بر کرسنتی تشه پودر عون 
ی ی ی ی وا او ی 
جانب چپ خود می نگریست اندوهناک می شد و فی. گربنشست۱ حضرت 
پرسید: : این کیست؟ جبرئیل عرض کرد: رح 
آنها را که داخل بهشت می شوند از فرزندانش شاد و خندان می شود و 
چون می بیند آنها را که داخل جهنم می شوند از فرزندانش محزون و 
گریان می شود. 


ان حضرت 


سلام کرد و لیکن آن شادی و خوش روئی که از دیگران دید از او ندید, 
فرمود: ای جبرئیل ! من به هیچ ملک نگذشتم مگر از او دیدم آنجه ای 
خواستم از شادی و سرور بغیر این ملک, جبرئیل عرض کرد: این «مالک» 
خزانه دار جهنم است و او از همه ملائکه خوش روتر و خوش خوتر بود و 
چون حق تعالی جهنم را به او سپرد و مشاهده نمود عذابها را که خدا برای 
عاصیان خود مهیا کرده ات دیگر نخندید. 


پس از آنجا گذشت تا به مقام مناجات حق تعالی رسید و پنجاه نماز بر 


| ِ 
مت 


او واجب گردید و به شفاعت حضرت موسی علیه السّلام استدعای تخفیف 
نمود تا به پنج نماز رسید, چون در برگشتن به حضرت ابراهیم علیه السّلام 

رسید گفت: دهع مورا از فن ای زان وختن ده ات ن را 
و درختانش از «سبجان اللّه و الحمد للّه و لا اله الا اللّه و اللّه اکبر و لا 

حول و لا قوه الا باللّه» است. پس امر کن امّت خود را که این ذکرها را 
بسیار بگویند تا درختان ایشان در بهشت بسیار شود. پس در راه به قافله 
ای از قریش رسیدند. 


چون حضرت فرود امد خبر داد اهل مکه را از معراج و خبر داد ایشان را از 
قافله ابو سفیان و رم کردن شتران و شکستن پای شتر ایشان, و فرمود: 
نزد طلوع آفتاب آن قافله داخل می شوند؛ و چون آفتاب طالع شد قافله 
داخل شدند و آنچه حضرت خبر داده بود همه را تصدیق کردند «1». 


و ابن بابویه و علی بن ابراهیم در حدیث موتق از حضرت امام صادق علیه 
السلام ات کی ای کمن صلی لاه ای ال اه رم و 
در ابطح خوابیده بودم و علی علیه السّلام در دست راست من و جعفر در 
دست چپ من و حمزه نزدیک من خوابیده بودند ناگاه صدای بال ملائکه را 
شنیدم و گوینده ای می گفت که: ای جبرئیل ! بسوی کدامیک مبعوث شده 
ای؟ جبرئیل اشاره بسوی من کرد و گفت: بسوی این مبعوث شده ام و 
این بهترین فرزندان ادم است و ان که در دست راست اوست 


وصی و وزیر و داماد و خليفه اوست در افّت اوء و آن دیگری عموی 


اوست حمزه که سیّد الشهداء است, و آن دیگری جعفر است پسر عم او 
که دو بال رنگین خدا به او خواهد داد که در بهشت با ملائکه پرواز کند. 
بگذارش که دیده ات ات رود و گوشهایش بشنود و دلش خبر دار 
باشد. مثل او مثل پادشاهی است که خانه ای ساخته باشد و خوانی 
گسترده باشد و بنده خود را به خوان خود دعوت کرده باشد: پادشاه, 
خداوند عالمیان است ؛ و خأنه, دنیا است ؛ و خوان, نعمت حق تعالی بهشت 
بی انتهاست؛ و داعی از جانب خدا, رها دا لو لاله و هسام 


است. 


پس جبرئیل آن حضرت را بر براق سوار کرد و بسوی بیت المقدس برد و 
محرابهای پیغمبران را بر آن حضرت عرض کرد و در آنجا نماز کرد و 
برگشت, و در برگشتن هفرس کر تفر اس و 
شتری از اسشان من داز سس ان مینست م‌ظرق آسادنه 
ایشان بود: حضرت از آن.ظرف اب آشامید وباقی آن را ریخت: 


چون حضرت برگشت به مکه فرمود: امشب رفتم بسوی بیت المقدس و 

ار هارل ان راعصو وت اقفر گام در نا بو و 
شتن آشتان کم شنده مود و ات ایشان ترا اشامندم وت ر یبحم ابو جهل گفت: 
بپرسید بیت المقدس چند استوانه و چند قندیل دارد؟ پس جبرئیل صورت 
بیت المقدس را در برابر ان حضرت بازداشت که انچه پرسیدند جواب 
فرمود؛ پس گفتند: تا قافله 


پیاید و حقیقت گفته های تو را معلوم کنیم, , حضرت فرمود: قافله نزد طلوع 
افنات خواهد اف وشتر سر خ مونی در حلو,شتر ان -خواهد بود: 


چون صبح شد اهل مکه بسوی عقبه جمع شدند تا حقیقت گفتار آن حضرت 
را معلوم کنند, چون آفتاب طالع شد قاقله پیدا شد به همان نشانها که 
حضرت فرموده بود و اهل قافله به فرموده ان حضرت خبر دادند و با 
مشاهده اینها کفر و عناد ایشان زیاده شد <1». 


فآ فا تهب مد یی ان این اش زوا کروه رانست که تسس سای 
ات اه ره 


امیر الموّمنین علیه السْلام فرمود: پا علی ! چون مرا به آسمان هفتم بردند 

و از آنجا به سدره المنتهی و از آنجا به حجابهای نور و حق تعالی مرا 
گرامی داشت به مناجات خود و رازهای نهان به من گفت, در میان آنها 
فرمود: يا محمد؛ عرض کردم: لبّیک ای پروردگار من و سید من که توئی با 
برکت و بلند مرتبه, فر مود: بدان که علی امام و پیشوای دوستان من است 
و نوری است برای هر که اطاعت من کند و اوست کلمه ای که لازم متقیان 
گرداننم امه که ام را اظافت کید ,سا اطاعت کردن اه هر که اه را 
تافرهای کنذمرا تانق کروو اش بسن او را سارت فم این جون 
حضرت به زمین آمد علی را بشارت داد به آنچه حق تعالی در حقْ او 
فرمونی ور اهر االععمی علت ام وک فا سل ال آباقدر 
من به مرتبه ای رسیده است که در چنین مکانی مرا یاد کنند؟ حضرت 
فرمود: 


بل با یه شک کم رود کات خود رزاردسن ی غلیم التاام رکه 
افتاد برای شکر نعمت حق تعالی, حضرت رسول صلّی الّه علیه و آله و 
خود <1». 


و به سند دیگر از ابن عباس روایت ت کرده است که: چون حضرت رسول 
صلی اللّه علیه و آله و سلّم را به آسمان بردند جبرئیل آن حضرت را به 
هری رسانی که آن را «نوره می گفتندجننکه در قران فرموده است جتل 
الظلمات و الثور «2». چون به ان نهر رسیدند جبرئیل گفت 


عبور کن با برکت خدا که حق تعالی دیده تو را منوّر گردانیده و راه تو را 
گشوده است و این نهری است. که احجدی از آن عبور نکرده است نه ملک 
مقرب و نه پیغمبر مرسل, و هر روز یک مرتبه من در این نهر فرو می روم 
و بیرون می ایم و بالهای خود را می افشانم و از هر قطره ای که از بال 
من می ریزد حق تعالی ملک مقژبی خلق می نماید که او بیست هزار رو 
دارد و چهل هزار زبان دارد و به هر زبانی به لغتی سخن می گوید که اهل 
لغت دیگر آن را نمی فهمند؛ فش سرت رصول ی اللی علمه و آله»و 
سلّم از آن نهر گذشت تا به حجایها رسید و آنها پانصد حجابند که از هر 


برو ای محمد, حضرت فرمود: ای جبرئیل ! تو چرا با من نمی آئی؟ جبرئیل 
عرض کرد: از این مکان نمی توانم گذشت- به 


روایت دیگر گفت: اگر به قدر یک بند انگشت پیشتر آیم می سوزم «1»- 
ی ری ما مت ات یواست با ات ال ای 
ندا کرد: منم فجمود و تونی محمه تام ترا از تام شوه اشتفای کردم هر که 
با تو وصل کند به محبت و متابعت من با او وصل می کنم به لطف و 
رحمت و هرکه از تو قطع کند از او قطع می نمایم لطف و رحمت خود راء 
فرو رو بسوی بندگان من و خبر ده ایشان را به کرامت من تو را و من هیچ 


پیغمبر نفرستادم مگر وزیری برای او مقرر کردم و تو رسول منی و علی 
وزیر توست «2». 


و به سند معتبر از امام محمد باقر علیه السّلام روایت کرده است که: در 
یبصع رح خی فا لین خضراته رتسول صای الله علیه و آله هی سلم. وا نندا 
کرد که: يا محمد! مدت پیغمبزی تو متقضی.شد و-عمر تو به آخر زسید که 
را برای امّت خود بعد از خود اختیار کرده ای؟ عرض کرد: پروردگارا! من 
خلق تو را امتحان کردم احدی را نیافتم که اطاعت من زیاده از علی بن 
ابی طالب بکند. حق تعالی فرمود: من نیز کسی را نیافتم که بعد از تو 
اطاعت من زیاده از او بکند, حضرت گفت: خداوندا ! امتحان کردم خلق تو 
را و کسی را نیافتم که مرا دوست تر دارد از علی بن ابی طالب. حق 
تعالی فرمود: برای من نیز چنین است از من به او برسان که او نشانه 
شاهراه هدایت است و پیشوای دوستان من است و نوری است برای 
هر که اطاعت 


من بکند «3». 


و شیخ طبرسی روایت کرده است که: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و 
بل رم مرا دای سا فد و ار شی ای کر اه 
ساق عرش درآویختم و از ساق عرش ندا شنیدم که: منم خداوندی که بجز 
من خداوندی و معبودی نیست و سالمم از همه نقصها و عیبها و امان دهنده 
ام از عذاب خود مومنان را و شاهدم بر احوال خلق و عزیز و غالبم و جبارم 
و بزرگواری مخصوص من است و به خلق خود مهربان و رحم کننده ام, 
پس خدا را به دل 


دیدم نه به دیده <«1». 


و شیخ طوسی به سند معتبر از امام جعفر صادق علیه السْلام روا؛ یت کرده 
است که حضرت رسول صلی الله علیه و اله و سلم فرمود: چون مرا به 
آسمان بالا بردند و داخل بهشت شدم در آنجا قصری دیدم از یاقوت سرخ 
که از بیرونش آندرونش را می توانست دید برای روشنی و صفا هون آن 
و در آن قصر دو قبه بود امنهار ند ه زیرجور کفتم: ای جبرئیل ! این قصر 
گفت: برای کسی است که سخن نیکو گوید و پیوسته روزه باشد و طعام 
بسیار بخوراند و به عبادت بایستد در شب هنگامی که مردم در خوابند. 


حضرت امیر المومنین علیه السلام فرمود: عرض کردم: یا رسول له !از 
با ی 
علیه و آله و سلم قره د: سخن نیکو آن است که بگوید «سبحان اللف.ه 
ار و لا اله ال ال و ال اکتر# تشه بفره داشتن آن اشت 


که ماه مبارک رمضان را تمام روزه بدارد, و طعام دادن آن است که برای 
عیال خود تحصیل نماید آن قدر که ايشان محتاج دیگران نباشند, و در شب 

تماز کردن آن است که:نماز خفتن را بجا آوزدندر هنکامی که:بهود وتصاری 
و سایر کافران در خوابند <2». 


و آابن بابویه به سندهای معتبر از امام جعفر صادق علیه , السلام روایت 


ار 
تعالی در شب معراح مرا ندا کرد که: يا محمد؛ عرض کردم: 


لبیک ای پروردگار من پس فر مود: بدان که کلم پیشوای متقیان و پادشاه 
مقمنان است و کشاننده رو سفیدان و دست و پا سفیدان است- بعنی 
شیعیان خود- بسوی بهشت <«3». 


فبق نی شین فیک از آن تحضوت زووابت کرد است که وتیل خدا ضای 
ال هه او رای ور هه 


حق تعالی در شب معراح خود با من سخن گفت و مرا ندا کرد که: ای 
محمد ! علی حجت من است بعد از تو بر خلق من و پیشوای اهل طاعت 
من است., هر که فرمان او برد فرمان من برده است و هر که عصیان او کند 
عصیان من کرده است پس او را نصب کن برای ات خود 


که با او هدایت یابند بعد از تو <1». 


و به سندهای معتیر دیگر روا بت کرده است که: حق تعالی در شب معراحج 
ح منوا ضلی: لاه له الم مسا با نذا فصو که یا محمد ! که 
را اختیار کرده ای که بعد از تو در میان امّت تو جانشین تو باشد؟ حضرت 
عرض کرد: 


خداوندا ! تو برای من اختیار کن, حق تعالی فرمود: من اختیار کردم برای تو 
برگزیده تو را که علی بن آبی طالب است «<«2». 


و به سند معتبر دیگر از,ابن عباس روایت ت کرده است که حضرت رسول 
صلی اه ماله ام کرو 


چون مرا از اسمان»هفتم نم سخرم المنتهی بردند و از آنجا به حجابهای نور 
رفتم حق تعالی مرا ندا فرمود که: ای محمد مت و ار 
توام پس برای من خضوع کن و بس, و مرا عبادت کن و بس, و بر من 
توکل کن و بس, و بر غیر من اعتماد مکن که من تو را پسندیدم که بنده و 
حبیب و رسول و پیفمبر من باشی, و برادر تو علی را پسندیدم که خلیفه 
من و درگاه قرب من باشد پس اوست حجت من بر بندگان من و پیشوای 

ق من است, به او شناخته می شوند دوستان و دشمنان من و به او جدا 
می شوند لشکر شیطان از لشکر من و به او برپا می شود دین من و به او 
محفوظ می گردد حدود من و جاری می شود احکام من, و به سبب تو و او 
و امامان از فرزندان او رحم می کنم بندگان و کنیزان خود راء و به قائم 
شما آبادان می گردانم زمین خود را به تسبیح و تقدیس و تهلیل و تکبیر 
خوده: و.به. آخ پاک می کرذاتم زفین. را از-زشفان: خود و.میرات .هی دهم آن 
را به دوستان خود, و به او کلمه کافران را پست و کلمه خود را بلند می 
گردانم, و به او زنده می گردانم بندگان خود را و 


شهرهای خود را, و از برای او به مشیت خود ظاهر می گردانم گنجها و 
ذخیره های خود را و او را مطلع می گردانم بر رازهای خود, و او را امداد 
می کنم اک ۳3 
بلند گردانیدن دین من, اوست ولیْ حق و به راستی مهدی و هدایت کننده 
بندگان من <«3». 


و به سند معتبر از حضرت امام رضا علیه السّلام روایت کرده است که 
از الحعشی علت لام کته 


حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: حق تعالی خلقی 
نیافریده است که افضل باشد از من و گرامی تر باشد نزد او از من, عرض 
کردم: یا رسول الله ! تو بهتری يا جبرئیل؟ فرمود: یا علی ! بدرستی که حق 
تعالی تفضیل داده است پیغمبران مرسل را بر ملائکه مقژبان و مرا 
فضیلت داده است بر جمیع پیغمبران و بعد از من تو را و امامان بعد از تو 
را فضیلت داده است بر ملائکه و جمیع خلق. و بدرستی که ملائکه 
خدمتکاران ما و خدمتکاران محبان مایند, یا علی ! انها که حامل عرشند و 
آنان که در دور عرشند تسبیح و تحمید ترفردکاز خود می.- گویند و طلب 
آمرزش می نمایند برای آنان که ایمان آورده اند به ولایت ماء یا علی ! اگز 
ما نمی بودیم نمی آفرید خدا آدم را و نه حوّا و نه بهشت و نه دوزخ و نه 
آسمان و نه زمین راء چگونه بهتر نباشیم از ملائکه و.خال .آنکند ما بسستی 
گرفتیم بر ایشان بسوی معرفت پروردگار خود و تسبیح و تهلیل و تقدیس 
او زیرا که اول چیزی 


که حق تعالی خلق کرد ارواح ما بود پس گویا گردانید ما را به توحید و 
تحمید خود. پس ملائکه را خلق کرد و چون ایشان ارواح ما را یک نور دیدند 
و عظمت نور ما را مشاهده کردند و نور ما را بسیار عظیم شمردند ما 
«سبحان الله» گفتیم تا ملائکه بدانند که ما خلق مربوب خدائيم و حق 
تعالی منژه است از صفات ما و سایر مخلوقات. پس ملائکه به تسبیح ما 
شنت کفند مق عالی را آن‌ضفات ها ی زاس ورجین. سای 
فان فا وا مشاهده نمودند ما «لا اله الا اللّه» گفتیم تا ملائکه بدانند که ما 
بنده های خدائیم و ما را از خدائی بهره ای نیست و بغیر خدا دیگری 
مستحق پرستیدن نیست. و چون ملائکه بزرگي ما را مشاهده کردند ما 
«اللّه اکتر»- کفتیم:تا فلانکه. داننشتند خدا از آن بزر کتر. است. که کسه 
بزرگواری تواند یافت مگر به بندگی اور و چون عزت ور قوّت ما را در 
ملکوت اعلی مشاهده کردند ما گفتیم «لا حول و لا قوه الا بالله» ملائکه 
دانستند که حول و قوّت مخصوص خدا است. و چون ملائکه مشاهده کردند 
نعمتهای خدا را بر ما و دانستند که حق تعالی اطاعت ما را بر همه خلق 
واجب گردانیده ۳ لله» تا ملائکه بدانند که خدا از ما 
مستحق شکر و ثنا است به سبب نعمتها که به ما کرامت فرموده است؛ 
پس ملائکه گفتند «الحمد لله» 


و به برکت ما هدایت یافتند بسوی تحمید و توحید و تسبیح و تهلیل و تمجید 
حق تعالی؛ پس حق 


تعالی آدم علیه السْلام را خلق کرد و نور ما را در صلب او سپرد و امر کرد 
ملائکه را که سجده کنند آدم را برای تعظیم ما و اکرام ماء پس سجده 
ایشان بندگی خدا بود و اکرام و اطاعت آدم علیه السّلام بود برای آنکه ما 
در ضلب او بودیم و چکونه ما افضل. از ملانکه نباشیم و حال انکه سجده 
کردند همه ایشان برای آدم؟ 


هن هرا مه شمان بردند جبرئیل اذان و اقامه گفت دو تا دو تا و گفت: 

پیش بایست ای محمد. گفتم: ای جبرئیل ! من بر تو پیشی گیرم؟ گفت: 

اه. تا کی ال عم اس مراد لاتم فلت دامواست مسا 

بخصوص بر همه خلق زیادتی داده پس من جلو ایستادم و با ایشان 
نماز کردم و اين را برای فخر نمی گویم. 


و چون به حجابهای نور رسیدم جبرئیل گفت: پیش رو یا محجمد؛, و خود 


ایستاد, گفتم: 


ای جبرئیل ! در چنین موضعی از من جدا می شوی؟ گفت: يا محمد! این 
منتهای حدذی است که خدا برای من قرار داده است اگر از اینجا بگذرم 
بالهای من می سوزد به سبب تعدی کردن از اندازه های حق تعالی, ِِ 
مرا در دریاهای نور غوطه دادند و در بحار الانوار خداوند جبار شنا کردم تا 

زشیدم به آنجا که خدا می .خواشت که مرا به انجا بالا برد از علوم.ملی او 


پس ند| از جانب اعلا به من رسید: پا محمد ! عرض کردم: لبیک و سعدیک 


ای پروردگار من پس ندا رسید. ای محمد ! توئی بنده من و من پروردگار 
توام مرا عبادت کن و بر من توکل کن 


بدرستی که توئی نور من در عباد من و رسول من بسوی خلق من ۹ 
من بر بندگان من, برای تو و هرکه تو را متابعت کند آفریدم بهشت خود ر 

و هرکه تو را مخالفت کند آفریدم آتش خود را برای او, و برای اوصیای تو 
واجب گردانیدم کرامت خود را و برای شیعیان ایشان واجب گردانیدم ثواب 
و عرص رم اه ام تا ی اک ۱ 
شام مرف ای معت اایصای ماد متا اشان رسای 
عرش من نوشته است, چون نظر کردم به ساق عرش دوازده نور دیدم و 
در هر نور سطری سبز دیدم که در آن سطر نام یکی از اوصیای من نوشته 
بود, اول ایشان علی بن 


ایی طالب و آخر ایشان مهدی اقت من. عرض کردم: خداوندا! اینها 
اوصیای منند بعد از من؟ فرمود: یا محمد! اینها دوستان من و اوصیا و 

۱ ۰ 
های تواند و بهترین خلق منند بعد از تو, تم و ال ودک ی 
خورم که دین خود را به ایشان ظاهر گردانم و کلمه خود را به ایشان بلند 
کرخانم مه آخر اشتان زمین را از دشمنان خود پاک گردانم و مشرق و 
مغرب زمین را به تصرف او دراورم و بادها را مسخر او گردانم و ابرهای 
صعب را برای او ذلیل گردانم که بر آنها سوار شود و به هر چا که خواهد از 
سمان و زمین برود و او را به لشکرهای خود یاری کنم و به ملائکه 


خود مدد کنم تا آنکه دعوت من بلند گردد و همه خلق بر یگانه پرستی من 
جمع شوند, پس سلطنت او را دائم و مستمر گردانم و دولت حق را در 
دوستان خود و پیشوایان دین قرار دهم که دست به دست گردانند تا روز 
قيیامت <1». 


ایضا به سندهای معتبر از حضرت صادق علیه السلام ,و ابن عباس روایت 
کرده است که: ۹ 0 ۱ یز ۳ 
سلم امد و ان حضرت فاطمه علیها السّلام را در دامن خود نشانده بود و 
می بوسید. عایشه عرض کرد: چرا اين دختر بزرگ را این قدر می بوسی و 
به چه سبب افراط در محبت او می نمائی؟ حضرت فرمود: ای عايشه ! در 
شب معراج چون به آسمان چهارم رسیدم جبرثیل اذان و اقامه گفت و مرا 
پیش داشت و با اهل اسمان چهارم نماز کردم, و چون به جانب راست خود 
نظر کردم حضرت ابراهیم علیه السّلام را در باغی از باغهای بهشت دیدم 
که گروهی از ملائکه او را در میان گرفته بودند, و چون بر آسمان ششم بر 
آمدم ندا از جانب اعلا شنیدم که: اي محمد! نیک پدری است پدر تو 
ابراهیم و نیک برادری است برادر تو علی, چون به حجابهای عظمت و جلال 
رسته رل وت مرا گر ال مت کر درا ری ار 
دیدم که زیر آن درخت دو ملک حله ها و زیورها بر هم پیچیدند. گفتم: ای 
طالب است و این دو ملک برای او حله و زیورها می پیچند و 


جمع 


می کنند تا روز قیامت. چون پیشتر رفتم رطبی برای من آوردند از زبد 
نرمتر و از مشک خوشبوتر و از عسل شیرین تر, من یک رطب گرفتم و 
خوردق و آن ترظت: نطفه ددرت رو حون به هی آمدم با خودیخه 
نزدیکی کردم و او به فاطمه حامله شد, پس فاطمه حوریه ای است به 
صورت انسان, هر گاه مشتاق بهشت می شوم فاطمه را می بوسم و می 
بویم که ریحانه بهشت است <1». 


به روایت دیگر فرمود: هر وقت او را می بوسم بوی درخت طوبی از او 
می شنوم <«2». 


و ایضا تفه منتد. مین از آمامفاوه» ید العظيخ غلیه: اللام تردابت کروه 
است از امام محمد التقی علیه السّلام که امیر المومنین علیه السلام 
فر مود: روزی من و فاطمه علیها السّلام به خدمت حضرت رسول صلّی 
الله علیه و آله و سلم رفتیم و آن حضرت بسیار می گریست, عرض کردم: 
تفر هه ادص فرصت اویا رصول اللسه سر مت در یتشد است ؟ 


فرمود: یا علی ! شبی که مرا به آسمان بردند زنی چند از امّت خود را در 
عذاب شدید دیدم و گریه من برای ایشان است, زنی را دیدم که به موی 
سر اویخته بودند و مغز سرش می جوشید؛ و زنی را دیدم که به زبان 
آویخته بودند و حمیم جهنم را در حلقش می ریختند ؛ و زنی را دیدم که به 
پستانها آویخته نودند وازنی را دیدق که. کوتت بدن-خود را می خورد و 
آتش در زیرش شعله می کشید؛ و زنی را دیدم که پاهایش را به دستهایش 
بسته بودند و مارها و عقربها را بر او مسلط کرده 


بودند؛ و زنی را دیدم کور و کر و لال بود و در تأبوت آتش کرده بودند او را 
و مغز سرش از بینی او بیرون می امد و بدنش از خوره و پیسی پاره پاره 
می شد ؛ و زنی را دیدم که به پاها آويخته بودند در تنور آتش؛ و زنی را 
دیدم که گوشت بدن او را از پیش و پس می بریدند به مقراضهای آتش؛ و 
زنی را دیدم که رو و دستهایش را می سوختند و امعای خود را می خورد؛: و 

زنی را دیدم که سرش سر خوک بود و بدنش بدن خر و بر او هزار هزار 

نوع عذاب بود ؛ و زنی را دیدم به صورت سگ ها خی رن 


داخل می کردند و از دهانش بیرون می امد و ملائکه سر و بدنش را به 
عمودهای انش می زدند. 


فاطمه علیها السْلام عرض کرد: ای حبیب من و نور دیده من ! مرا خبر ده 
که عمل و سیرت ایشان چه بود که حق تعالی این انواع عذاب را بر ایشان 
مسلط گردانید؟ 


حضرت فرمود: ای دختر گرامی! آن زنی را که به موی آويخته بودند موی 
خود را از مردان نمی پوشانیده؛ و آن را که به زیان آويخته بودند به زبان 
ازار شوهر خود می کرده؛ و آن را که به پستانها اويخته بودند مانع شوهر 
می شده از جماع کردن با او؛ و آن را که به پاها آویخته بودند از خانه بی 
رخصت شوهر بیرون می رفته؛ و آن که گوشت بدن خود را می خورد برای 
نامحرم زینت می کرده؛ و آن که پاهایش را به دستهایش بسته بودند خود 
را نمی شسته و جامه هایش را پاک نمی کرده 


ان ات کف و ی با تعاطا فرش روف 
نماز را سبک می شمرده ؛ و آن کور و کر و لال فرزند از زنا بهم رسانیده و 
به گردن شوهر خود می انداخته؛ ؛ و آن که گوشت بدنش را مقراض می 
کنیند خودد راب مود رمی. تخود که. بآ ریت ماش وان که هو 
بدنش را می سوختند ق لز 999 های خود را می خورد قرمساق بوده و مرد و 
زن را به حرام به یکدیگر می رسانیده؛ و آن که سرش سر خوک بود و 
پدنش بدن خر سخن چین و دروغگو بوده؛ و آن که به صورت سگ بود و 
تن در دشن هی کردند آو خواننده هنوخ نهر شوه نود 


پس حضرت فرمود: وای بر زنی که شوهر خود را به خشم آورد و خوشا 
حال کسی که شوهر خود را راضی دارد <1». 


و به سند معتبر از امام حسن عسکری علیه السلام روا یت کرده است که: 
رب سرت صادن علطم احوال عصی ارات مرا برش 
عرض کردند: او بیمار است, حضرت به عیادت او رفت و او را نزدیک به 
موت یافت, به او فرمود: ظنْ خود را نیکو گردان به پروردگار خود. عرض 
کرد: ظِنْ من به پروردگار نیک است لیکن غم دختران 


خود دارم. حضرت فرمود: آن کسی را که برای مضاعف گردانیدن حسنات 
و محو کردن سیئات امید داری برای اصلاح حال بنات خود نیز از او امیدوار 


پاش مک تشووه: اج که رت سول ضلی. ال عنم و لد و سلم 
فرمود: در شب معراج چون به سدره المنتهی رسیدم بعضی از 


شاخهای آن را دیدم که از آن پستانها آویخثه بود و از بعضی از آن پستانها 
شیر می ریخت و از بعضی عسل و از بعضی روغن و از بعضی شبیه به آرد 
گندم سفید و از بعضی جامها و از بعضی مانند میوه سدر, پس در خاطر 
خود گفتم: آیا اینها در کجا قرار می گیرند؟ و در آن وقت جبرئیل با من نبود 
کار اه وال کته ترا که اور ره ماو من از حرحه اه لایر 
رفتم ؛ پس حق تعالی مرا ندا کرد: ای محمد ! اینها غذای دختران و پسران 
امقت توست, پس بگو به پدران دختران که: دلتنگ مباشید برای پریشانی 
احوال دختران خود زیرا که چنانکه ایشان را آفریده ام روزی به ایشان می 
دهم «1». 


و به سندهای معتبر دیگر از حضرت امام رضا علیه السْلام روایت ت کرده 
است که رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم فرمود: در شب معراج در 
آسمان سوم مردی را دیدم که نشسته و یک پای او در مشرق بود و یک 
پای او در مغرب و لوحی در دست داشت و در ان نظر می کرد و سر خود 
را حرکت می داد, گفتم: يا جبرئیل ! این کیست؟ گفت: ملک موت است 


.»2« 


و به سند معتبر دیگر از حضرت امام حسین علیه السّلام روایر یت کرده است 
که فرمود: از خیم سول خدا صلی. الله تیه و الق مامت کر 
فرمود: در شب معراحج در میان عرش ملکی را دیدم که در دستش 
شمشیری از نور بود و به آن بازی می کرد چنانکه حضرت امیر المومنین 
علیه السّلام با ذو الفقار بازی 


می کرد در جنگ و ملائکه هرگاه مشتاق لقای امیر الموّمنین علیه السْلام 
می شدند به روی آن ملک نظر می کردند. عرض کردم که: خداوندا ! این 
برادر و پسر عم من علی بن ابی طالب است؟ حق تعالی ندا کرد: یا 
محمد ! این ملکی است که بر صورت علی افریده ام که در میان عرش مرا 
عبادت می کند و واب حسنات و تقدیس و تسبیح او برای علی بن 


ات ار 


به سند معتبر دیگر روا بت رده ات که حبیب سجستانی از حضرت امام 
قوستن او آزنی »احصرت فرمود کم" ی اوه تزویی وه ار 
حق تعالی به قرب معنوی پس بسیار نزدیک شد پس بود به قدر دونیم 
کمان يا نزدیکتر پس خدا وحی فرستاد به او در آن مکان رفیع آنچه 
وا هش سشت که سول خدارضای الاه له لد و سا 
چون فتح مکه نمود خود را در عبادت حق تعالی بسیار تعب می فرمود 
برای شکر نعمتهای او پس روزی طواف بسیار کرد و علی بن ابی طالب 
علیه السلام با آن حضرت بود, و چون تاریکی شب ایشان را فرو گرفت 
برای سعي به جانب صفا رفتند, و چون از صفا فرود آمدند و متوجه مروه 
شدند از آسمان نوری فرود آمد و ایشان را فرا گرفت که کوههای مکه 
همه از آن نور روشن شد و دیده های ایشان از مشاهده آن خیره گردید و 
دهشت عظیم ایشان را عارض شد؛ و چون به جانب مروه بالا رفتند 
حضرت 


رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم سر به جانب آسمان بلند کرد و دو انار 
در بالای سر خود دید و دست برد و هر دو را گرفت. پس حق تعالی او را 
ند| فرمود که: ای محمد ! اینها از میوه های بهشتند و نمی تواند خورد از 
اینها مگر تو و وصی تو علی بن ابی طالب؛ پس حضرت رسول صلّی له 
علیه و آله و سلم یکی را تناول فرمود و علی علیه السّلام دیگری را؛ پس 
جبرئیل حضرت رسول را به آسمان برد تا به نزدیک سدره المنتهی رسانید 
و جبرئیل ایستاد و حضرت را گفت: تین خر که فرع پارای آن ندازم کهراز 
این پیشتر بیایم. 


حضرت باقر علیه السّلام فرمود: آن درخت را برای آن سدره المنتهی می 
گویند که اعمال اهل زمین را ملائکه حافظان اعمال نف انخا می رسانند و 
حفظه کرام برره در زیر آن درختند و آنچه ملائکه کاتبان اعمال بالا می 
تزتق نها مت یر و در الواح سماویه ثبت می نمایند, چون حضرت در 
سدره المنتهی نظر کرد دید که شاخهای ان درخت به زير عرش رسیده و 
99 ِِ را فرو گرفته پس نوری از انوار عظمت و جلال خداوند جبار 
برای ان 


حضرت تجلی کرد که دیده اش از دهشت آن نور بازماند و اعضایش بلرزید 
پس حق تعالی دلش را محکم گردانید و دیده اش را قوّت و نور دیگر 
بخشید تا آنکه از آیات پروردگار خود دید آنچه دید و از خطابهای پروردگار 
خود شنید آنچه شنید, و چون برگشت 4 زیر سدره المنتهی رسید 
تخیر تین را هن نها ارو کر وکا کر 


حق تعالی فرموده است و لقَد راخ تواه آری . عِلد سذدره المَنتهی «» و 
مرا آن است که: بار دیگر جبرئیل را | وروی ان 
می گویند- پس خدا را به دیده دل دید و به دیده سر آیات را وود کار 
خود را دید که هیچ مخلوقی به غیر او آنها را ندیده بود و نخواهد دید. 


پس حضرت باقر علیه السْلام فرمود که: بزرگی درخت سدره به قدر صد 
سال راه است از روزهای دنیا و هر برگی از ان تمام اهل دنیا را می 
پوشاند, و خدا ملکی چند آفریده که موکلند به درختان زمین پس هب 
درخت از خرما و غیر آن در زمین نیست مگر با آن درخت ملکی هست که 
آن درخت را و میوه آن را محافظت می نماید, و اگر آن نباشد قرآینه 
دا را وا ار تا که و به این سبب 
حصرت رسول صلی اه علبه والهبه نام رون مسا ان را که در 
زیر درخت میوه دار بول و غایط کنند, و به این سبب آدمی را انسی می 
باشد به درخت میوه دار در وقت میوه زیرا که ملائکه نزد آن درخت حاضر 
می باشند *<2». 


و به سند معتبر روایت رده ات عراز اما سفن دق که ۶۱۱ 
پرسیدند: به چه سبب در نماز شام و خفتن و صبح بلند می خوانند قرائت 
شا شحو اند مانها آهشنه ی خوا ید 


ترا هر هل ایا الهش الم هام سا 
شمان بردند اول نمازی که حق تعالی , نی ان واجب کرد نماز ظهر روز 


جمعه بود» 


پس ملائکه را با آن جناب ضم کرد که به او اقتدا کردند و آن حضرت را 
فرمود قرائت را بلند بخواند تا فضیلت او بر ملائکه ظاهر گردد, 


اک 
شام و خفتن را واجب گردانید هملانکه را فرمود که به آو اقتدا کردند و آن 
حضرت را امر کرد بلند بخواند تا ایشان بشنوند. و چون نزدیک صبح به 
رفن آخد تفار ضته ۱ بر او واجب گردانید و امر کرد او را که با مردم نماز 
که رات ما اد وان با فلت او بو موص تا هن تایه و 
ملائکه ظاهر شد. 


پننن از آن خضرت: پرشیدنده به چه سبب تسبیح در دو رکعت آخر بهتر 
ابش ات خرات ید درم ۰ 
آله و سلم در دو رکعت آخر نوری از انوار عظمت الهی جلوه کرد که آن 
کری ز صنی ارص‌ر کت ان لاصو لح ای لها( 
الا الم اند این علت تسه افصل ار فرات درل 


و به سند صحیح از امام محمد باقر علیه السْلام روایت ت کرده است که: 
چون آن حضرت به معراج رفت و به نزدیک بیت المعمور رسید وقت نماز 
شد, جبرئیل اذان و اقامه گفت و آن حضرت پیش ایستاد و ملائکه و 
پیغمبران در عقب او صف کشیده و نماز کردند 


.»2« 


کلینی و شیخ طوسی و ابن بابویه به سند معتبر روای بت کرده اند که حضرت 
رسول صلی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: چون حق تعالی مرا به ملکوت 
اعلا برد از عقب حجاب وحیها به من فرمود که ملکی در میان نبود, از جمله 
آن بود که: يا محمد ! هرکه ولی و دوست مرا ذلیل گرداند چنان است که با 
من محاربه کرده است, هرکه با من محاربه کند من با او محاربه می کنم. 
من عرض کردم: خداوندا ! کیست ولیْ تو؟ فرمود: هرکه ایمان اورد به تو و 
وصی و امامان فرزندان شما و ایشان را امام خود داند «3». 


ق ان ند ی رات رن ات کت ار ام یی یقن 
اتسار دبع 


در نماز یک رکوع و دو سجده مقرر شده است؟ حضرت فرمود: اول نمازی 
کمحض رت رو خلت الله لته و لو سم آکاشنوخ هی نس عسی الب 
بود زیرا که چون آن حضرت را در شب معراج به آسمانها بردند و به نزد 
عرش رسید حق تعالی آن حضرت را ندا کرد که: ای محمد ! نزدیک چشمه 
صاد بیا و مساجد خود را بشو و پاک گردان و برای پروردگار خود نماز کن, 

پس حضرت به نزدیک آن چشمه رفت و وضوی کامل بجا اورد و در خدمت 
ار ات رشن جح لت امر نمود او را که: افتتاح نماز بکن؛ 
چون تکبیر گفت فرمود: یا محمد ! بخوان یسم الله الرَحْمن الرّحِیم تا آخر 
سوره حمد؛ پس فرمود که: سوره توحید را بخوان, چون حضرت سوره 
توحید را تمام 


کرد سه نوبت گفت: «کذلک اللّه ربی». پس حق تعالی فرمود: یا محمد! 
رکوع کن برای پروردگار خود, چون به رکوع رفت فرمود: بگو «سبحان ربُی 
ظیم و بحمده»؟, حضرت سه مرتبه گفت, , پس فرمود: سر بردار, چون 
راست ایستاد فرمود: سجده کن پروردگار خود راء , چون به سجده رفت 
فرمود: بگو «سبحان ربی الاعلی و بحمده», چون سه مرتبه گفت فرمود: 
درست بنشین يا محمد, چون درست نشست جلالت حق تعالی را به یاد 
آفرد هنت اهر آوتیان به رجنم رقت: و ها موننه. نسسخ کفت ؛ پس ندا 
رسید که: درست بایست و قرائت ت بکن؛ پس باز امر به رکوع و سجود کرد 
آن حضرت را, و چون سجده اول را بجا آورد باز ز جلالت پروردگار خود را به 
یاد آورد و بار دیگر به سجده رفت, حق تعالی فرمود: و ۳9 
ثابت دارد و تشهّد بخوان, چون تشهد را تمام کرد حق تعالی او را ندا کرد 
که: سلام کن: پس آن حضرت به پروردگار خود سلام کرد و خداوند جبار آن 
حضرت را جواب سلام گفت و فرمود: و علیک السلام ای محمد به نعمت 
رسانیدم و حبیب خود گردانیدم. 
یس حضرت امام موسی علیه السلام فرمود: آنچه خدا امر فرمود در هر 
رکعت یک رکوع و یک سجود بود. و چون به سبب تذکر عظمت الهی 
حضرت سجده دیگر اضافه نمود خدا نیز آن را واجب گردانید. 


پس از حضرت پرسید: «صاد» کدام است؟ حضرت فرمود: چشمه ای 
است که از 


رکنی 


از ارکان عرش الهی منفجر می شود که آن را «ماء الحیوه» می گویند 
یعنی آب زندگانی چنانکه حق تعالی در قرآن مجید فرموده است ص و5 
الْفَْآن دی الدکر «1». <2« 


و به سند معتبر دیگر روایت ت کرده است که از امام موسی کاظم علیه 
السلام پرسیدند که: به چه علت تکبیر در افتتاح نماز هفت مرتبه سنثت 
شده است؟ و به چه علت در رکوع «سبحان ربی العظیم و بحمده» می 
کونند هدر حون #شتحان ری الاعلی ه:بخمده» من کوبند؟ 


ی ی هس ای ی ی وب هفت افریده 
و حجابها را هفت افریده, و چون حضرت رسول صلی الله 1 
سلم به معراج رفت و به مرتبه قاب قوسین رسید و یک حجاب از حجابهای 
هفتگانه برای او گشوده شد یک مرتبه «الله اکبر» گفت. ۰ 
از حجابها که گشوده می شد یک مرتبه «اللّه اکبر» می گفت تا آنکه هفت 
خعات ار اه کشوده شد وتهقت هر تیه فالله اکنی» کفت: چون نماز معراج 
موّمن است لهذا در اول نماز مقرر کرده اند که هفت مرتبه «اللّه اکبر» 
برداشته شود؛ و چون حضرت رسول صلی الله علیه و اله و سلم بعد از 
رفع حجابها انوار عظمت و جلال حق تعالی بر دلش جلوه کرد اعضایش 
بلرزید و به رکوع افتاد و گفت: «سبحان ربی العظیم و بحمده». و چون 
سر از رکوع برداشت نوری از آن عظیم تر بر او جلوه کرد پس به سجده 
افتاد و گفت: «سبحان ربی الاعلی و بحمده», 


و چون هفت مرتبه اين ذکر را گفت دهشتش ساکن گردید؛ و به اين سبب 
مقرر شد که اين ذکرها در رکوع و سجود گفته شود <«3». 


و به سند معتبر دیگر روایت ت کرده است که از امام جعفر صادق علیه 
السْلام پرسیدند که: به چه علت حضرت رسول صلی الله علیه و اله و 
سلم از مسجد شجره احرام به حچ بست و در موضع دیگر احرام نبست؟ 
حضرت فرمود: ژیرا که در شنی که آن خضرت را به آسمان بردید چون 
محاذی مسجد شجره رسید حق تعالی او را ندا کرد: يا محمد؛ عرض کرد: 
لبیک, حق تعالی 


فرمود: آيا تو را یتیم نیافتم پس تو را جا دادم؟ و تو را گمشده نیافتم پس 
هدایت کردم بسوی خود؟ حضرت عرض کرد: «ان الحمد و النعمه لک و 
الملک لا شریک لک لبیک» «1» پس به این سبب ان حضرت احرام از 
مسجد شجره بست نه از موضع دیگر <2». 


و شیخ, طوسی به سند معتبر از آبن عباس روایت کرده است که رسول 
خداصای الا له اه تام مور حق تعالی مرا پنج فضیلت عطا 
کرد و علی را هم پنج فضیلت عطا کرد: مرا کلمات جامعه داد و علی را 
علوم جامعه داد؛ مرا پیغمبر گردانید و او را وصی* من گردانید ۰ 
بخشید و به او سلسبیل بخشید؛ ؛ به من وحی عطا کرد و به او الهام عطا 
کرد؛ مرا به آسمان برد و برای او درهای آسمان و حجابها را گشود که او 
بسوی من نظر می کرد و من بسوی او نظر می کردم. 


حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و سلم گریست, من گفتم: پدر و مادرم 


ای محمد ! نظر کن به زیر خود. چون نظر کردم دیدم حجابها شکافته شده 
و درهای آسمان گشوده شده, و علی زا ذیدم که سر بسوی آسمان بلند 
کرده و بسوی من نظر می کند. پس علی با من سخن گفت و من با او 
سخن گفتم و پروردگار من با من سخن گفت. 


عرض کردم: پا رسول اللهاحق ععالن با تو چه سخن گفت؟ گفت: حق‌ 
تعالی فرمود: 


ای محمد ! گردانیدم من علی را وصی تو و وزیر تو و خلیفه تو بعد از تو, 
اعلام کن او را که اینک سخن تو را می شنود. پس من در همانجائی که در 
خدمت پروردگار خود ایستاده بودم آنچه فرمود به علی گفتم و علی مرا 
جواب گفت که: قبول کردم و اطاعت نمودم؛ پس حق تعالی امر کرد 
ملاتکه را که بر علی سلام کنند و همه بر او سلام کردند و علی جواب سلام 
ایشان گفت؛ و ملائکه را دیدم که شادی می کردند به جواب سلام او و به 
هیچ گروهی از ملائکه آسمان نگذشتم مگر آنکه مرا تهنیت و مبارک باد 
گفتند برای خلافت علی و به 


من گفتند: يا محمد ! بخداوندی که تو را به راستی فرستاده است سوگند 
که شادی بر جمیع ملائکه داخل شد به آنکه حق تعالی پسر عم تو را خلیفه 
تو گردانید ؛ و دیدم که حاملان عرش الهی سرها به 


زیر افکنده بودند به جانب زمین, گفتم: ای جبرئیل ! چرا حاملان عرش اعلا 
سرها از مناظر رفعت و اصطفا بیرون کرده بسوی زمین می نگرند؟ 
جبرئیل گفت: یا محمد ! هیچ ملک از ملائکه نماند که بسوی علی نظر نکرد 
در این وقت از روی شادی و طرب مگر حاملان عرش که ایشان الحال از 
جانب خداوند دو الجلال مرخص شدند که بسوی آن حضرت نظر کنند. چون 
به زمین امدم انچه دیبده بودم علی مرا خبر می داد, پس دانستم که به هر 
مکان که رفته بودم برای علی حجب را گشوده بودند که او نیز دیده بود 
«1». 


و عیاشی به سند معتبر از امام جعفر صادق علیه السْلام روایت کرده است 
که: تب ی او ی ی ای ی ۱۳ 
و بر ملکوت سماوات عروح نمود و پیش از صبح به زمین برگشت و نماز 
0 


و به سندهای معتبر ازامام محمد باقر علیه السلام روایت ت کرده است که 
حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: در شب معراج چون به 
زمین بر گشتم به جبرئیل گفتم که: آیا حاجتی داری؟ گفت: 


حاجت من آن است که خدیجه را از جانب خدا و از جانب من سلام 
برسانی: جون حضرت سلام حق تعالی و جبرئیل را به خدیجه رسانید 
خدیجه گفت: خداوند من سلام است و سلامتیها از اوست و سلامها بشوی 
او بر می گردد و بر جبرئیل باد سلام «3». 


و در کتب معتیره اهل سئت روایت اگوی ای کم تحضرات سول سل اااه 
علیه ه ال هسام فوممه شبی که مرا 


به انستمان بزدند. در اسمان چهارم ملکین: را دیدم. که ین متبری ان نو 
نشسته است و ملک بسیار بر دور او جمع شده اند, گفتم: ای جبرئیل ! این 
ملک کیست؟ جبرئیل گفت: نزدیک او برو و بر او سلام کن. چون نزدیک او 
رفتم و سلام کردم دیدم برادر و پسر عمّ من علی بن 


ابی طالب بود, گفتم: ای جبرئیل | علین پیش از من به اسمان امده است ؟ 
جبرئیل گفت: ای محمد ! ملائکه به حق تعالی شکایت کردند شوق لقای 
علی را پس حق تعالی اين ملک را از نور روی علی بن ابی طالب خلق 
کرد و ملائکه در هر شب جمعه [و روز جمعه ] «1» هفتاد مرتبه او را 
زیارت می کنند و تسبیح و تقدیس حق تعالی می نمایند و ثواب انها را به 
دوستان علی هدیه می کنند «<2». 


و در مناقب خوارزمي که از کتب معتبره سئیان است روایت ت کرده است 
که از رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم پرسیدند که: حق تعالی در 
شب معراج به چه لغت با تو سخن گفت؟ حضرت فرمود: در آن شب خدا 
ای اد ال را ای ای ی ی 


مهرد کار ! تو مرا خطاب کردی يا علی با من سخن گفت؟ حق تعالی مرا 
ندا کرد: ای احمد ! من شبیه به اشیاء نیستم و مثل و مانند ندارم, و مرا به 
دیگران قیاس نمی توان کرد, تو را از نور خود آفریدم و علی را از نور تو 
آفریده ام , و چون می دانم که هیچ کس را از علی دوست تر نمی داری 
پس به صدا و لغفت 


با تو سخن گفتم تا دل تو مطمئن گردد «3». 


و علی بن ابراهیم به سند جسن از حضرت صادق علیه السلام روای یت کرده 
است که حضرت رسول صلی الله علیه و اله و سلم فرمود: چون در شب 
معراج داخل بهشت شدم زمینهای سفید ساده دیدم و ملکی چند دیدم که 
قصرها می ساختند با خشتی از طلا و خشتی از نقره و گاهی دست بازمی 
گرفتند و می ایستادند, پرسیدم از ایشان که: چرا گاهی می سازید و گاهی 
دست می کشید؟ گفتند: انتظار خرجی می کشیم. پرسیدم: خرجی شما 
چپست؟, گفتند: گفتن موّمن در دنیا «سبحان اللّه و الحمد للّه و لا اله الا 
تالم اف ار هر اه کم این زگره راغ سا هی کم هه اه 
ترک می کنند ما نیز ترک می کنیم «4». 


و شیخ طوسی به سند معتبر از جضرت صادق علیه السْلام روایت کرده 
است که حضرت رسول صلی الله علیه و اله و سلم به حضرت امیر 
المومنین علیه السلام فرمود: یا علی ! در شبی که مرا به آسمان بردند در 
هر آسمان مرا استقبال کردند ملائکه و بشارتهای بسیار گفتند تا آنکه مرا 
ملاقات کرد جبرئیل با گروه بسیار از ملائکه و گفتند: اگر جمع می شدند 
افّت تو بر محبت علی خدا جهنم را نمی افرید. 


یا علی ! بدرستی که حق تعالی تو را حاضر گردانید با من در هفت موطن تا 
انس یافتم به تو: 

اولع تن شین که فراابه. اسان بردید یرتیل کفت با مخمدا کخاشت 
برادر تو علی؟ 


یا ور ی را ها سار اس اس 
چون دعا کردم مثال تو 


را با خود دیدم. ناگاه ملائکه را دیدم که صفها کشیده بودند گفتم: ای 
جبرئیل ! اینها کیستند؟ گفت: اینها گروهی چندند که حق تعالی با ایشان 
مباهات خواهد کرد به تو در روز قیامت پس نزدیک ایشان رفتم و با ایشان 
سخن گفتم از احوال گذشته و آینده تا روز قیامت. 


دوم- در مرتبه دوم که مرا به عرش بردند جبرئیل گفت: یا محمد ! برادر تو 
کجاست؟ 


گفتم: او را در زمین گذاشتم, گفت: خدا| را بخوان تا او را به نزد و 
چون دعا کردم مثال تو را نزد خود دیدم و پرده های هفت اسمان از پیش 
دیده من برداشته شد تا دیدم ساکنان جمیع ملکوت سماوات را و هر ملکی 
در هر جای اسمان بود مشاهده کردم و همه را تو نیز مشاهده نمودی. 


سوم- وقتی که حق تعالی مرا بر جن مبعوث گردانید, جبرئیل گفت: برادر 
تو کجاست؟ گفتم: او را به جای خود در زمین گذاشته ام, گفت: دعا کن تا 
حاضر شود, چون دعا کردم تو حاضر شدی پس آنچه با ایشان گفتم و 
ایشان با من گفتند همه را تو شنیدی و حفظ نمودی. 


چهارم- حق تعالی مرا مخصوص گردانیده به لیله القدر و تو را با من در آن 
شریک نموده. 
تتخم حون با خق عالی و فلا اعلا متاخات. کردم متا ها من نود بش 


برای تو از خدا هر کرامتی را سوال کردم همه را به تو عطا فرموده بغیر 
از پیغمبری که به من فرمود: 


ششم- چون به بیت المعمور طواف کردم مثال نو با من بود, و چون 


من نماز کردند مثال تو در عقب من بود <1». 


بود. 


پاتبعای ات ال هر اش معا تما فص ات و مه ادا 
داده, پس حسن و حسین و امامان از ذژیت حسین را بعد از من و تو بر 


یا علی ! نام تو را با نام خود مقرون یافتم در چند موطن و باعث انس من 


گردید: 


اول- در شب معراج چون, به بیت المقدس رسیدم بر صخره بیت المقدس 
نوشته دیدم «لا اله الا الله محمّد رسول الله ایدته بوزیره و نصرته به» 
یعنی: «محمد را تقویت کردم به وزیر او و یاری کردم او را : به او» گفتم: 
ای جبرئیل ! کیست وزیر من؟ گفت: علی بن ابی طالب است. 


دوم- چون به سدره المنتهی رسیدم در آنجا نوشته دیدم: «لا اله الا آنا 
وحدی و محمّد صفوتی من خلقی ایدته بوزیره و نصرته به» گفتم: ای 
جبرئیل ! وزیر من کیست؟ گفت: 

علی بن آبی طالب است. 


سوم- چون از سدره المنتهی گذشتم و به عرش پروردگار عالمیان رسیدم 
در قائمه ای از قائمه های عرش نوشته بود: «لا اله الا الله انا وحدی محمد 


حبیبی و صفوتی من خلقی ایدته بوزیره و اخیه و نصرته به» <«2». 


و سید ابن طاووس به سند معتبر از امیر المومنین علیه السلام روایت 
کرده است که رسول 


دا ی لاه فلت له ام و و وی ی آزسهاع هروه 
بودم ناگاه جبرئیل به نزد 


من آمد و مرا از روی لطف حرکت داد و گفت: یا محمد ! برخیز و سوار شو 
که تو را پروردگار تو به نزد خود طلبیده است؛ و چهارپائی آوزده: نود از 
استر کوچکتر و از درازگوش بزرگتر و گامش به قدر بینائی آن بود و دو بال 
داشت از جوهر و نامش براق بود. پس بر آن سوار شدم و چون به عقبه 
رسیدم مردی را دیدم که ایستاده بود و موهای سرش بر دوشهایش آویخته 
بود. چون نظرش بر من افتاد گفت: «السّلام علیک پا اوّل السْلام علیک با 
آخر السّلام علیک يا حاشر» جبرئیل گفت: جواب سلامش بگوء گفتم: و 
غایی اللاهو رحمة. آللم.ه بر کایه 0( 
رو و پیچیده موئی را دیدم. چون نظرش بر من افتاد سلام کرد مانند سلام 
آن مرد اول و به رخصت جبرئیل من جواب گفتم, پس آن مرد سه مرتبه 
گفت: نگاه دار حرمت وصو* خود علی بن ابی طالب را که مقلرب پروردگار 


است. 


کون لیالد سر رده ند انجا امردی سا دید ان همه کین خونفم 
روتر و سفیدتر و خوش قامت تر, پس به همان نحو بر من سلام کرد و من 

به امر جبرئیل جواب سلام او گفتم, پس سه مرتبه گفت: با هد گام 
دار حرمت وصی خود علی بن ابی طالب را که مقژب پروردگار است و 
امین توست بر حوض کوثر و صاحب شفاعت بهشت است. 


پس از براق فرود امدم و جبرئیل دست مرا گرفت و داخل مسجد بیت 
مرا 


از صفها گذرانید ناگاه ندائی از بالای سر خود شنیدم که: پیش بایست ای 
محمد, پس جبرئیل مرا پیش داشت و با ایشان نماز کردم, پس از آنجا 
نردبانی از مروارید بسوی آسمان اول گذاشتند و جبرئیل دست مرا گرفت 
و نسوی ] سمان اول برد, چون به نزدیک آسمان رسیدم آنجا را مملو دیدم 
از پاسبانان و شهابها, و چون جبرئیل در آسمان اول را کوبید ملائکه گفتند: 
کیست؟ گفت: 


منم جبرئیل, گفتند: همراه تو کیست؟ گفت: محمد است., گفتند: مبعوث 


شده است ؟ 


گفت: بلی؛ پس در را کشودند و گفتند: مرحبا ای برادر بزرگوار و ای خلیفه 
پروردگار و ای برگزیده خداوند جبار, توئی خاتم پیغمبران و بعد از تو 
پیغمبری نخواهد بود؛ پس از انجا 


نردبانی از یاقوت که به زبرجد سبز مزیّن کرده بودند گذاشتند و بر آن 
نردبان بالا رفتم تا به اسمان دوم رسیدم. و چون جبرئیل در زد ملائکه 
سوّال کردند به نحوی که در اسمان اول شد, و چون در گشودند مرا مرحبا 
گفتند و , بشارتها دادند؛ ۰ پس از آنجا نردبانی از نور گذاشتند که انواع نورها 

هن تردبان احاطه کرده بود, پس جبرئیل گفت: پا محمد ! ثابت قدم باش 
خدا هدایت کند تو را. 


هتفر از« اشمان یه اسان بالا می رفتم تا ند اشفا ففتم زسیدم 
ناگاه صدائی عظیم شنیدم, گفتم: ای جبرئیل ! این چه صدا است؟ گفت: پا 

ای او ی ی 
پس مرا دهشتی عظیم عارض شد و جبرئیل گفت 


یا محمد ! نزدیک رو بسوی پروردگار خود که به مکانی رسیده ای که هیچ 


مخلوقی به 


این مکان نرسیده و اگر از برکت کرامت تو نمی بود من نیز به این مکان 
نمی توانستم رسید و انوار جلال بالهای مرا می سوخت. 


پس من به قدم توفیق ربانی ساحتهای عزت و جلال سبحانی را طی کردم 
و هفتاد حجاب برای من گشوده شد, پس ندا از جانب حق تعالی به من 
رسید که: یا محمد؛ مور تاک ی زا دی به تمد تاو اوق کر 
کردم لییک: رتتالفزه لبیی/ .یش ند رسیدد با هفحمد۱ شترر بردانم آنچه 
خواهی سوال کن تا عطا کنم و هر شفاعت که خواهی بکن تا شفاعت تو را 
روا گردانم بدرستی که توئی حبیب من و برگزیده من و رسول من بسوی 
خلق من و امین من در میان بندگان من, چون به نزد من آمدی که را 
جانشین خود گردانیدی در میان قوم خود؟ گفتم: آن کسی را که تو از من 
ما اه و ی 
علم من و وفاکننده به وعده های من؛ پس حق تعالی ندا فرمود که: بعزت 
و جلال وجود و بزرگواری و قدرت من بر خلق من سوگند یاد می کنم که 
قبول نمی کنم ایمان به خود را و نه ایمان به پیغمبری تو را مر با اعتقاد 
به امامت وو یت ای یا محمد ! می خواهی او را در ملکوت اسمان ببینی؟ 
گفتم: نز ورد کارا | چگونه او را در اینجا ببینم و حال انکه او را در زمین 
گذاشته ام؟ پس ندا رسید که: يا محمد ! سر بالا کن, چون نظر کردم علی 
زا باء-طلانکه فف ببن در ملا اعلن.مشاهده تمودمنة از 


مشاهده او شاد و خندان 


گردیدم و گفتم: پروردگارا! اکنون دیده ام روشن گردید. پس حق تعالی ندا 
فرمود: يا محمد ؛ گفتم: لبیک ذو العژه لبیک, فرمود که: عهد مي کنم بسوی 
باب علی نی سس مشاه ان عمور از خفری: پوفند کارا ان کهد کدرا 
است؟ فرمود: علی نشانه راه هدایت است و امام ابرار است و کشنده 
فجار است و پیشوای مطیعان من است و اوست کلمه ای که لازم 
پرهی زکاران گردانیده ام و علم و فهم خود را ؛ به او میرات داده ام , پس 
هرکه او را دوست دارد مرا دوست داشته و هر که او را دشمن دارد مرا 
ی به او امتحان 
خواهم کرد پس بشارت ده او را به این بشارتها يا محمد. 


پس جبرئیل به نزد من آمد و گفت: یا محمد ! پیشتر رو, و چون پیشتر رفتم 
به نان نهری زشسدم. که در کنان آن نهز قبة ها اند مه باقوت بودو ات آن 
نهر از نقره سفیدتر و از عسل شیرین تر و از مشک خوشبوتر بود پس 
دست زدم و کفی از طینت اب نهر برداشتم از مشک خوشبوتر بود. پس 
جبرئیل به نزد من امد و از او پرسیدم که: این چه نهر است؟ 


نهر کوثر است که حق تعالی به تو عطا کرده است و فرموده است 
7" اغطیْناک الْکوْتَر پس نظر کردم مردانی چند دیدم که ایشان را به جهنم 
مت اند ند از جبرئیل پرسیدم که: اينها کیستند؟ گفت: اینها سئيانند و 
جبریانند و خارجیانند و بنو آمیه اند و ایند که عداوت امامان از 


فرزندان تو دارند این پنج کس را از اسلام بهره ای نیست. 


پس جبرئیل به من گفت که: آبا راضی شدی از بروردکار خود آنخه عطا 


کرده به تو؟ 


گفتم: تنزیه می کنم پروردگار خود را و شکر می گویم او راء ابراهیم را 
خلیل خود گردانید و با موسی سخن گفت و سلیمان را ملک عظیم بخشید 
و با من سخن گفت و مرا خلیل خود گردانید و عطا کرد مرا در باب علی 
امری بزرگ, ای جبرئیل ! بو که کی بود آن که در اول عقبه دیدم و بر من 
سلام کرد؟ جبرئیل گفت: او برادر تو موسی به عمران بود تو را گفت: 


«السلام علیک يا اول» زیرا که پیش از همه بشر تو بشارت دهنده و پیغمبر 
بودی, و گفت: 


«السلام علیک يا آخر» زیرا که آخر پیغمبران مبعوث گردیدی, و گفت: 


«السلام علیک يا حاشر» زیرا که حشر امتها به نزد تو خواهد شد؛ پس گفتم 
که: ان که در میان عقبه دیدم کی 


بود؟ گفت: او برادر تو عیسی ین مریم بود که تو را وصیت کرد در باب 
برادرت علی بن ابی طالب؛ ؛ گفتم: کی بود ان که بر در بیت المقدس 
دیدم؟ گفت: اه درب ارم نود که تور روصت کرد دراب بسر.ع تخود 
علی پن ایی طالب و خبر داد تو زا که او پادشاه مقمنان و سید مسلمانان و 
پیشوای شیعیان است؛ گفتم: آنها چه جماعت بودند که در بیت 0 
صف کشیده بودند و من پیشنمازی ایشان کردم؟ گفت: آنها پیغمبران و 
ملائکه بودند که خداوند عالمیان برای کرامت تو ایشان را حاضر 0 
بود 


که در عقب تو نماز کنند. 


چون در آن شب به زمین آمدند و صبح شد رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله 
و سلم علی علیه السْلام را طلبید و گفت: 


بشارت می دهم تو را یا علی که برادرت موسی و برادرت عیسی و پدرت 


هی و 02 9( سلام رسانیدند. پس حضرت امیر 


حمد می کنم خداوندی را که مرا نزد پیغمبران خود معروف گردانیده؛ پس 
حضرت فرمود که: پا علی ! دیگر بشارت می دهم تو را که نظر کردم به 
دیده خود بسوی عرش پروردگار خود و مثال تو را در آنجا دیدم و پروردگار 
من در باب تو عهدها گرفت از من, یا علی ! ساکنان ملاً اعلا همه دعا می 
کنند از برای تو و برگزیدگان عالم بالا استدعا می نمایند از پروردگار خود 
که رخصت یابند که نظر کنند بسوی تو و تو شفاعت خواهی کرد در روز 
قیامت در وقتی که امتها را در کنار جهنم بازداشته باشند <1». 


و ایضا به سند معتبر از حضرت صادق علیه السْلام روایت کرده است که: 
روزی مردی در مسجد کوفه به خدمت اعیر المومنین علیه الشلام آهند. ۵ 
پز سین جه‌ففنی دار این ابو سل»2 مر اسلا من قبلک من رُسْلنا «2» 
که حق تعالی پیغمبر خود را امر 99 از ۰ گذشته سوال 
نماید؟ حضرت فرمود که: چون حق تعالی پیغمبر خود را در شب معراح از 
مسجد الحرام بسوی مسجد اقصی برد- و مراد از مسجد اقصی, بیت 
ت ت ‏ خوان .خی کی ان خضر .را به. نزد شمه ای آورد و 
گفت: 


محمد ! از این چشمه 


وضو بساز, پس جبرئیل اذان و اقامه گفت و حضرت را پیش داشت و 

: نماز کن و قرائت را بلند بخوان که در عقب تو گروهی از ملائکه و 
انبیاء نماز می کنند که عدد ایشان را بغیر از خدا کسی نمی داند, و در 
صف اول آدم و نوج و هود و اپراهیم و موسي و کیسی و هر پيغمبري را که 

به خی راد ای مان ادم تخاس صلی الم غلیه » له سا ههد 
تِ بودند, پس حضرت پیش ایستاد و همه اقتدا به او کردند و چون از 
نماز فارغ شد حق تعالی به او وحی فرستاد که: سوّال کن ای محمد از 
پیغمبرانی که پیش از خه فرمتادم ام که آبا بغیر از خداوند بکاته خداوندی 
می پرستیده اند؟ پس حضرت رو بسوی ایشان گردانید و فرمود که: به چه 
چیز شهادت می دهید؟ گفتند: شهادت می دهیم به وحدانیت خدا دانکه او 
را شریکی نیست و شهادت می دهیم که توئی رسول خدا و شهادت می 
دهیم که علی امیر المومنین وصین توست و شهادت می دهیم که توئی 
بهترین انبیا و علی است بهترین اوصیا و خدا اين پیمان را از برای تو و علی 
از همه ما گرفته <1». 


به سند معتبر دیگر از حضرت موسی بن جعفر علیه السْلام روایت ت کرده 
است که حضرت رسول صلی الله علیه و اله و سلم فرمود که: در شب 
معراج جبرئیل مرا به نزد درختی برد که مثل آن در عظمت و بهجت ندیده 
بودم و بر هر شاخ آن و بر هر برگ آن و بر هر 


میوه آن ملکی بود و نوری از انوار حق تعالی آن درخت را احاطه کرده بود, 
پس جبرئیل گفت : این سدره المنتهی است که پیفمبران پیش از تو از این 
مکان تجاوز نمی توانستند کرد و حق تعالی به مشیت خود تو را از این 
مکان خواهد گذرانید تا بنماید به تو آیات بزرگ خود راء پس مطمئن باش به 
تایه الفت مایت ماش کال مورا کراهوای اهر 
جوار قرب حق تعالی. 


پس به تأیید ربانی بالا رفتم تا به زیر عرش الهی رسیدم و از آنجا پرده 
سبزی برای من اویختند که وصف ان در نور و ضیاء و حسن و بهاء نمی 
توانم کرد پس در آن ترده درا همیخ وان جرده هرا بالا کشید تا بردم ان 
خلوتخانه قدس گردیدم در حرم سرای عزت 


و به بال رفعت پرواز کردم تا به مرتبه ای رسیدم که صداهای ملائکه را 
نمی شنیدم و از خود تهی گردیدم و جمیع ترسها و بیمها از دلم بیرون رفت 
و یاد غیر خدا از خاطرم بر طرف شد و نفسم به قرب حق تعالی ساکن 
گردید و شادیها و سرورها در دل خود یافتم و چنان خیال غیر خدا از دلم 
بیرون رفته بود که گمان کردم همه خلایق مرده اند, پس زمانی حق تعالی 
را فلت و یا امه ما و وت ای ای و 
توفیق حق تعالی چشم سر را بستم و دیده دل را گشودم و به دیده دل 
و سس ی ی ات 
الَضٌَ و ما 


طغی . لَقَو أی هن آیاتِ زبه الکبُری «1» و به دیده دل به قدر ته سوزنی 
از انوار جلال حق مشاهده می کردم از نوری که هیچ دل را تاب دیدن آن 
نیست و هیچ عقل را پیارای فهمیدن آن بیست, پس پروردگار من مرا ندا 
کرد که: یا محمد. 


گفتم: لبیک ربی و سیدی و الهی لبیک. 


فرمود که: ایا دانستی قدر خود را نزد من و منزلت و بزرگواری خود را در 
درگاه من؟ 


کفت* با مهد ابا تشتاختن‌هان.خوت زا ومد لت اوضیای .حون را رد هه ؟ 


کفت: آبا می:دانیاف محضد که اهلن ملا آغاز در خه یز خرن فی ویند؟ 


ِ ِ س 

گفتم: پروردگارا ! تو بهتر می دانی و توثی علام الغیوب. 

گفت: سخن می گویند در درجات و خسنات: با می دانی که درجات و 
نات چیست؟ 

گفتم : تو بهتر می دانی ای سید من. 


فرمود که: درجات و حسنات کامل ساختن وضو است در سرماها و به پای 
خود سعی کردن به نمازهای جمعات با تو و با امامان از فرزندان تو و 
انتظار نماز کشیدن بعد از نماز 


و افشای سلام کردن و طعام به مردم خورانیدن 4 نماز کردن در 
وقتی که مردم در خواب باشند؛ : پس مرا نوازشها نمو و امتم را عطاها 


فرمود پس گفت: ارو تال کار ری ی و ماس که 
که را خلیفه و جانشین خود کردی در زمین؟ 


گفتم: خلیفه خود کردم بهنترین اهل زمین را برای ایشان برادرم و پلسر 
عمّم را و یاری کننده دین تو را ای پروردگار من. 


حق تعالی فرمود که: راست گفتی ای محمد من 


تو را برگزیدم به پیغمبری و مبعوث گردانیدم به رسالت و امتحان کردم 
ی ی بویا اس ور 
در زمین با تو و بعد از تو و اوست نور دوستان من و ولیْ مطیعان من؛ و 
جفت او گردانیدم فاطمه را آه مکی کت ار ون اوه و 
و یاری کننده دین تو و کشته خواهد شد بر ستثت من و سثت توء خواهد 
کشت او را شقی این ات ؛ پس پروردگار من مرا : به امری چند مامور 
گردانید که رخصت تفرضود کة آنما را به اصحاب خود نوتم یس آن پرده 
عزت مرا به زیر آورد تا به جبرئیل رسیدم, و چون به زیر سدره آلمنتهی 
مه ی ای وا اس ای و سس 
نمودم و جبرئیل با من سخن و کشت 1 ناگاه نوری از انوار خداوند جبار 
برای من جلوه کرد و در مانند ته سوزن نظر کردم در مثل نوری که در 
عرش دیدم پس ندای حق را شنیدم که: يا محمد. 


گفتم: للیک ربی و سیّدی و الهی. 


پس ندا کرد که: سبقت گرفته است رحمت من بر غضب من برای تو و 
ذژیت تو, توئی مقژب من از میان خلق من و توئی امین من و حبیب من و 
رسول من, بعزت و جلال خود سوگند می خورم که ار ملاقات نمایند مرا 
جمیع خلق من و شک کرده باشند در پیغمبری تو یا دشمنی کرده باشند با 
برگزیده های من از فرزندان تو هرآینه ایشان را همه داخل جهنم گردانم و 
پروا نکنم, ای محمد ! 


علی امیر مومنان است و سید مسلمانان است و قائد شیعیان است بسوی 
بهشت و پدر دو سید جوانان بهشت است که به ستم شهید خواهند شد. 


پس مرا ترغیب نمود بر نماز و سایر چیزها که می خواست «1». 


و به سند معتبر دیگر از,ابن عباس روایت ت کرده است که حضرت رسول 
ای ای له ما رم 


سوال کردند از حال علی بن ابی طالب و گفتند: ای محمد ! چون به دنا 
ترگری تسه فان انوا مامتان "و جون: به. استمان: هفتم 
ی ان اما تحت مات سار و ملانکه مقّبان و چبرئیل 
از من جدا شدند و من تنها به توفیق حق تعالی رفتم تا به حجابهای 
پروردگار خود رسیدم و داخل سرایرده های عزت گردیدم از حجاب به 
حجاب دیگر می رفتم از حجاب عزت و حجاب قدرت و حجاب بهاء و حجاب 
کرامت و حجاب کبریاء و حجاب عظمت و حجاب نور و حجاب ظلمت و 
حجاب وقار و حجاب کمال تا انکه هفتاد هزار حجاب را به قدم قدرت ربانی 
و توفیق سبحانی طی کردم و به بال اقبال در حریم قدس پرواز کردم تا به 
حجاب جلال ریم و در آن خلوتخا خانه خاص به قدم عبودیت و اختصاص 
ایستادم و با پروردگار خود مناجات کردم و آنچه خواست به من وحی نمود 
و هرچه از برای خود و علی سوّال کردم همه را به من عطا فرمود و مرا 
در حق شیعیان و دوستان علی 


وعده شفاعت نمود. 


پس خداوند جلیل مرا ندا کرد که: ای محمد! کی را دوست می داری از 


خلق من؟ 


گفتم : ای پروردگار من ! او را دوست می دارم که نز تو او را دوست می 
داری 


پس ند| فرمود که: علی را دوست دار که من او را دوست می دارم و 
دوست می دارم هر که او را دوست می دارد. 


پس به سجده افتادم و تنزیه کردم پروردگار خود را و شکر او نمودم. پس 
ندا فرمود که: ای محمد ! علی ولیٌ من است و برگزیده من است از < 
من, بعد از تو من او را اختیار کردم که برادر و وصی و وزیر و برگزیده و 
جانشین تو باشد و یاور تو باشد بر دشمنان من, يا محمد! بعزت و جلا 
خود سوگند می خورم که هر جبار که با علی دشمنی کند 


ی ی ی ی ی 
البته او را بگریزانم و هلاک گردانم, يا محمد! من بر دلهای بندگان خود 
مطلع گردیدم و علی را خیر خواه ترین خلق یافتم برای تو و مطیعترین 
ایشان یافتم تو را پس او را بگیر برادر و وصی و خلیفه خود و به او تزویج 
نما دختر خود را بدرستی که خواهم بخشید به ایشان دو پسر طیب طاهر 
پاکیزه پرهیزکار نیکوکردار, به ذات خود قسم می خورم و بر خود واجب 
گردانیدم که هر که از خلق من دوست دارد علی و زوجه او را فاطمه و 
امامان از فرزندان ایشان را البته علم او را بلند گردانم بسوی قائمه 
عرش خود و بهشت خود و دراورم او را به 


میان ساحت کرامت خود و آب دهم او را از حظیره قدس خود, و هر که با 
امه با رات تا وا ای 
را از او سلب نمایم و از ساحت قرب خود او را دور گردانم و عذاب و 
لعنت خود را بر او مضاعف نمایم, ای محمد ! بدرستی که توئی رسول من 
بسوی جمیع خلق من و علی است ول من و امیر موّمنان و بر اين اعتقاد 
گرفته ام پیمان ملائکه و پیغمبران و جمیع خلق خود را در وقتی که ایشان 
ارواخ مقدنه ات آنکه فیدر اسمان هم سا قفوم ی ای کی که 
دارم به تو و به علی و به فرزندان شما و به دوستان شما که شیعیان شما 
باشند و شیعیان شما را از طینت شما افریده ام. 


پس عرض کردم: یت ات 
اعتقاد به امامت او متفق گردند 


فرمود: پا محمد! او ممتحن است و دیگران به او ممتحن اند و به او 
تا و ی هک ی ی 
ب آنها را که اطاعت من بنمایند در حقّ شما و فرو فرستم عذاب و 
می کنم خبیث را از طیب, با محمد ! بعزت و جلال خود سوگند یاد می کنم 
که اگر تو نبودی آدم را خلق نمی کردم و اگر علی نمی بود بهشت را نمی 
آفریدم زیرا که به شما جزا می دهم بندگان خود را در روز معاد به ثواب و 


ک‌ 


و به علی و به امامان از فرزندان او انتقام می کشم از دشمنان خود در 
دار دنیاء, پس باز گشت همه بسوی من است 


در روز جزا پس تو را و علی را حاکم می گردانم در بهشت و دوزخ خود, 
پس داخل بهشت نمی گردد دشمن شما و داخل جهنم نمی شود دوست 
شما؛ و قسم به ذات مقدس خود خورده ام که چنین کنم. 


پس برگشتم و از هر حجابی از حجابهای پروردگار خود که بیرون می امدم 
از عقب خود ندا می شنیدم که: «یا محمد! دوست دار علی را», «یا 
محمد! گرامی دار علی را», «يا محمد! مقدّم دار علی را», «یا محمد! 
خلیفه گردان علی را», «يا محمد! وصی گردان علی را». «یا محمد ! برادر 
خود گردان علی را», «يا محمد ! : دوست دار ه رکه را دوست دارد علی را», 
«یا محمد ! تو را وصیت می کنم در حقّ علی و شیعیان او وصیت خیر»؛ و 
چون به ملائکه رسیدم مرا در آسمانها تهنیت می گفتند که: 1۳[ 
با رس لاله کرامتت خها ای یرای ی 01 


وب ند مر آن آمام زضا غلیه السلام روانت کرو ات که رت 
ول ای الم اه نم شا ترس 


چون داخل بهشت شدم دز اق درختی دیدم که بار آن درخت له ها و 
زیورها بود و در میان آن حوریان بودند و در زیر ان اسبان ابلق بودند و در 
بالای ان درخت رضاً و خشنودی حق تعالی بود, گفتم: ای جبرئیل ! برای 
کیست این درخت؟ گفت: برای پسر عم توست امیر الموّمنین علی بن ابی 
طالب. چون حق تعالی امر کند که مردم 


را داخل بهشت نمایند شیعیان علی را به نزد این درخت بیاورند و از این 
حله ها و زیورها بیوشانند و بر اسبان ابلق سوار شوند و منادی ندا کند: 
اینها شیعیان علی اند صبر کردند در دنیا بر ازارها و امروز بهره مند شدند 
به این عطاها <2». 


تیه یکی از رشی لها صلی لاه هی لس ورس رات کر 
است که آن حضرت فرمود: حون مرا به اسمان بردند به. فضری. رسیدم. از 
مروارید که پروانه های آن قصر از طلای درخشنده بود. پس حق تعالی 
وحی فرمود بسوی من که این قصر از علی بن آبی طالب است «3». 


و عیاشی به سند معتبر از امام جعفر صادق علیه السّلام روایت کرده است 
که قجی .خصرت وتو اضلی للم علیه ور آله » سلم رو اج بو اگاه 
جبرئیل براق را برای آن حضرت اشهان فرود آورد و بر آن هزار هزار 
محقه <1» از نور بسته بودند. چون براق را نزدیک آورد که حضرت سوار 
شود براق امتناع نمود, جبرئیل طیانچه ای بر آن زد که عرق از آن ریخت و 
گفت: ساکت شو که محمد است. پس براق پرواز کرد بسوی سدره 
المنتهی 2 و از آنجا بسوی اتفان: و خوردنه اما اول رسیدند از 
ضیدا ی با[ را لیم نارآ زینت سبع طباق ملائکه از درهای آسمان 
پرواز کردند و به اطراف آسمان گریختند پس جبرئیل گفت: «اللّه اکبر اللّه 
اکبر»» بسن ملانکه گفتند: ننده مخلوق خداست. و به نزد جبرئیل آمدند.و از 


او پرسید ند. 


اين کیست؟ گفت: محمد ست. پس ملائکه , بر او سلام 


کردند و براق بسوی آسمان دوم پرواز کرد باز ز ملائکه پرواز کردم گريختند, 
پس جبرئیل گفت: «اشهد ان لا اله لا اللّه اشهد ان لا اله ال اللّه», پس 
ملائکه گفتند: بنده مخلوق خواست مه برو جبرئیل آتن اعفال آن 
حضرت را پر سید ند چون آن حضرت را شناختند بر او سلام کردند؛ و 
همچنین به هر آسمانی می رسیدند جبرئیل یک فصل اذان را می گفت, و 

چون به آسمان هفتم رسیدند اذان را 0 
صلّی اللّه علیه و آله و سلّم پیشنمازی ملائکه و انبیاء علیهم السّلام کرد. 
پس جبرئیل آن حضرت را به مکانی برد و گفت: بالا رو که من زیاده از این 
بالا نمی توانم آمد, پس حق تعالی آن حضرت را در فضای بی انتهای قرب 
خود بالا برد آنچه خواست و درهای علم و معرفت و فیض بر او گشود آنچه 
خواست. پس خطاب نمود به او که: یا محمد ! که را برای ات خود انتخاب 
کرده ای بعد از خود؟ عرض کرد: 


خدا بهتر می داند. حق تعالی فرمود: علی امیر مومنان است «3». 


کل ین ابر هتم نف ومع دعر ول ضلی نیقی ال و 
7 یت کرده است که فرمود: 


چون داخل بهشت شدم و در بهشت درخت طوبی را دیدم که اصلش در 


و هیچ قصر و منزلی در بهشت نبود مگر شاخی از آن درخت در آن بود و 


در بالای آن درخت سیدها بود که در آن سبدها حلّه ها بود از سندس و 


هر سبدی صد هزار حلّه بود به رنگهای مختلف که هیچ حله به حله دیگر 
شباهت نداشت و اینها جامه های اهل بهشت است. و سایه ان درخت که 
ظل ممدود است چندان کشیده بود که اگر سواری صد سال می تاخت از 
سایه ان به در نمی توانست رفت.: و در پائین ان درخت طعامها و میوه 
های اهل بهشت بود که در قصرها و منازل ایشان آویخته بود و در هر 
2 
شبیه آنها را ندیده اید و از آنچه مانند آن را شنیده اید و از آنچه مانند آن را 
نشنیده اید, و هرچه از آن می چیدند به جای آن دیگری می رویپید چنانکه 
حق تعالی فرموده است لا مَفّطوعَهٍ و لا مَمَُوعَهٍ «1», و در زیر آن درخت 
نهری است که از آن نهرهای چهار گونه منشعب می شود: نهرهای آب 
صافی, نهرهای شیر, نهرهای شراب. نهرهای عسل مصفا <2». 


و آبن بابویه به سند معتبر روایت ت کرده است که حضرت رسول صلی اللّه 
علیه و آله و سلم فرمود: در شب معراج به آسمان رفتم از عرق من به 
زمین ریخت و از آن گل سرخ روئید و آن گل به دریا افتاد پس ماهی 
خواست آن را بگیرد و دعموص هم خواست آن را بگیرد- و دعموص کرمی 
است که سر پهنی دارد و دم باریکی و در میان آب و گل بهم رسد- پس 
حق تعالی ملکی را فرستاد که میان ایشان حکم کرد که نصف آن از ماهی 
باتند.ه تضیف:دیکر. از دعموض ی .و به. آن شب برهم:های, یراق که بر دوز 


برگهای گل می باشد نیمی به شکل دم ماهی است و نیمی به شکل دم 
دعموص است زرا که به هر گلی پنج پر احاطه کرده است و دو پر انها از 
هر دو طرف پره های ریزه دارد و دو پر آن مانند دم دعموص باریکند و از 
هیچ طرف پری ندارد و یکی از یک طرف پر دارد و از یک طرف پر ندارد 
پس نیمش به ماهی 


می ماند نیمش به دعمو «1», 9 ۱ شعا عجم نیرز 71 مضمون ۱ ۱ 
۱ و9 سس ضص و در ۳ بل 


ورابن شهر آشوب روا؛ یت کرده است که: دز نیک صضرت :رون اصلی 
الله علیه و آله و سلم به معراج رفت حضرت ابو طالب آن حضرت را در 
جای خود نیافت و بسیار از پی بی آن حضرت گردید پس بنی هاشم را جمع 
کرد و فرمود: مهیّا شوید که اگر تا صبح محمد را نيابم شمشیر می کشم و 
اضطراب بود تا انکه حضرت از اسمان فرود امد در خانه ام هانی خواهر 
امیر المومنین علیه السّلام, چون ابو طالب ان 0 را دید شاد شد و 
دست او را گرفته بسوی مشسجد الخرام آورد با کزوه یی هاشم. بتن 
شمشیر خود را بیرون آورد و بنی هاشم را فرمود شمشیرهای خود را 
بیرون اس و ی بخدا سوگند اگر امشب او را 
نمی دیدم یکی از شما را زنده نمی گذاشتم <2». 


4انضا توانت کرد ات کت حصرت رال صلی لها بو افو شام 
شب شنبه هفدهم ماه مباری رمضان شش ماه 


قبل از هجرت بسوی مدینه در خانه ام هانی يا خانه خدیجه يا شعب ابی 
طالب پا مسجد الحرام بود, له اختلاف الروایات؛ و به روایت ویک در 
ماه ربیع الاول دو سال بعد از بعثت ؛ پس اسرافیل و میکائیل حاضر شدند و 
با هر یک هفتاد هزار ملک همراه بودند و بر ان حضرت سلام کردند و ان 
حخضرت: را بشارتها دادند وبا آیشان ذابهای بود که.رویش مانند زوی آدمین 
بود و پاهایش مانند پاهای شتر و پالش مانند یال اسب و دمش مانند دم 
گاو و دو بال در ران خود داشت و لجامی از پاقوت سرخ بر سرش بود, و 
چون حضرت بر آن سوار شد ای 
ملائکه بر آن حضرت سلام می کردند و او را بشارتها می دادند و انبیاء را 
در آسمانها می دید و از ایشان بشارتها می شنید تا از آسمانها در گذشت و 
به حجابهای نور رسید, پس شنید که ملائکه حجب سوره نور تلاوت می 
کردند, چون به کرسی رسید شنید که خازنان کرسی 


آنة الکرسی تلاوت می کردند, چون به عرش رسید شنید که حاملان عرش 
«جم مومن» تلاوت می کردند و در آنجا هزار مرتبه به او ندا رسید که: 
دنک یا و دندهر مره یک حاجت: ورن ان.صرت سا رها فی کرد باانکهة 
به مر نبه «قاب قوسین او ادنی» رسید پس ندای حق تعالی , به او ر سید 
که: هر حاجت خواهی بطلب. حضرت عرض کرد: 


پروردگارا ۱ ابراهیم را خلیل خود گردانیدی و موسی را کلیم خود گردانیدی 
و سلیمان را ملک عظیم بخشیدی, به من 


چه کرامت عطا می فرمائتی؟ حق تعالی ندا فرمود: اگر ابراهیم را خلیل 
خود گردانیدم تو را حبیب خود گردانیدم, و اگر با موسی در کوه طور سخن 
گفتم با تو در بساط نور سخن گفتم, و سلیمان را ملک فانی دادم و تو را 
ملک باقی آخرت بخشیدم و بهشت را دزبسته غطا کردم و تو زا شفاعت 


کبری کرامت کردم <1». 


مولف گوید: سایر احادیث معراج در ابواب آتیه اين مجلد و سایر مجلدات 
مذکور خواهد شد ان شاء اللّه تعالی ودک آنما در اینجا موجب تکرار می 
کرد 


باب بیست و پنجم در بیان هجرت حبشه است 


شیخ طبرسی و علی بن ابراهیم و دیگران روایت کرده اند که: چون دعوت 
حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلّم قوی شد و جمعی به دین آن 
حضرت در آمدند کفار قریش با پکدیگر اتفاق نمودند که آنها را که مسلمان 
شده اند تعذیبها و شکنجه ها و آزارها برسانند شاید که از دین آن حضرت 
بر گردند, پس هر قبیله ای منوجه اذیت مسلمانانی که در میان ایشان 
بودند, شدند؛ و چون آن حضرت از جانب خدا به جهاد کافران اقتور قامور. 
رت وه سا ش ست ع اهر ااسی‌ کی اسان عرص 
فرمود که به جانب حبشه هجرت نمایند و فرمود: پادشاه حبشه که او را 
نجاشی می گویند و اصحمه نام دارد پادشاه شایسته ای است و ستم نمی 
کند و راضی به ستم نمی شود بروید و در پناه او باشید تا حق تعالی 
مسلمانان را فرجی کرامت فرماید. 


و در هجرت ایشان مصلحتها بود که باعث اسلام نجاشی و جمعی از اهل 
حبشه شد و اسلام او موجب قوّت مسلمانان گردید, پس یازده مرد 


و چهار زن خفیه از اهل مکه گریختند و به جانب حبشه روان شدند, و از 
جمله انها بودند: عنمان و رقیه دختر حضرت رسول صلی الله علیه و آله و 
سم کم رن او بود, یرنه له ین ورف عبد الرحمن بن عوف.؛ ابو 
حذیفه و سهله زن او,. مصعب بن عمیر, ابو سلمه بن عبد الاسد و زن او ام 
سلمه دختر ابی امیه, عثمان بن مظعون, عامر بن ربیعه و زن او لیلی دختر 
ابی خیثمه, حاطب بن عمرو,. سهیل بن بیضاء <1»؛ و ایشان یک یک خفیه 
رفتند و چون به کنار دربا رسیدند و کشتی از تجا ر حاضر بود سوار شدند و 
به جانب حبشه روا نه گردیدند, چون کفار قریش از رفتن ایشان مطلع 


شدند از عقب ایشان رفتند و به ایشان نرسیدند. 


پس ایشان در ملک نجاشی ماه شعبان و رمضان ماندند و در ماه شوال 
برگشتند و هر یک , یه امات یج از اهل؛ مکه»<اجل. مجه شدند بفین. این 
مسعود که او بژودق معاودت نمود بسوی حبشه : به سیب این هجرت 
شدت اهل مکه بر مسلمانان زیاده شد و در آزار و اضرار ایشان مبالغه 
بسیار کردند, ی ایشان را به امر الهی مرخص فرمود که 
9 
هفتاد و دو نفر از مسلمانان (به روایت علی بن ابراهیم) «1» متوجه حبشه 
شدند- و دیگران گفته اند مجموع آنها که بسوی حبشه هجرت کردند هشتاد 
و دو نفر بودند از مردان بغیر اطفال و زنان «2»؛ و به روایتی: یازده زن 


با ایشان رفتند «3»- و در این مرتبه کفار قريش عمرو بن العاص و عماره 
بن الولید را با تحف و هدایا به نزد نجاشی فرستادند که ایشان را 
برگردانند, و میان عمرو و عماره عداوتی بود قریش میان ایشان اصلاح 
کردند و ایشان را به اتفاق فرستادند, و عماره جوان بسیار خوش روئی بود 
لحار زن خود را برداشته بود, چون به کشتی سوار شدند 
شراب خوردند و عماره به عمرو گفت: زن خود را بگو که مرا ببو شند؛ 
عمرو گفت: چون تواند بود که زن من تو را ببوسد؟ ! چون عمرو مست شد 
و بر سر کشتی نشسته بود عماره دستی بر او زد و او را به دریا افکند, 
عمرو به سر کشتی چسبید و او را بیرون اوردند و به این سبب عداوت 
میان ایشان محکم شد. و چون به خدمت نجاشی رسیدند او را سجده 
کردند و هدایای خود را گذرانیدند و به او عرض کردند که: 


گروهی از ما مخالفت ما کرده اند در دین ما و خدایان ما را دشنام می 
ای ای ی ما رد کنید. 
پس نجاشی فرستاد و جعفر را 


ابن مسعود گفت: چون به نزد نجاشی می رفتیم جعفر گفت: شما سخن 
مگوئید و مکالمه با پادشاه را به من بگذارید. چون داخل مجلس شدیم 
امرای نجاشی گفتند؛ 

پادشاه را سجده کنید, جعفر فرمود: ما غیر خدا را سجده نمی کنیم. 


چون نجاشی رسالت قریش را نقل کرد جعفر فرمود: از ایشان بپرس که 
آبا ما بنده اشانیی عصره حفت: به یلک ردان ۵ ترر خوار انید: 


جعفر فرمود: 


خقفر فا مودتبیرسن ابا اما خونی طلت ارت مرو حفت( نم 


جعفر فرمود: پس چه می خواهید از ما؟ آزار ما بسیار کردید ما از بلاد 
شتا نترون. آمدیم ؛ عمرو کفت: ان بادشاه! ایشان مخالفت ما.می. کنند:در. 
دین ما و خدایان ما را دشنام می دهند و جوانان ما را از دین برمی گردانند 
و جماعت ما را پراکنده می کنند, ایشان را به ما بده تا امر ما مجتمع 
کر 


جعفر فرمود: ای پادشاه! سبب مخالفت ما با ایشان آن است که حق 
تعالی پیغمبری در میان ما فرستاده است که ما را امر می کند از برای خدا 
شریکی قرار ندهیم و بفیر خداوند یکتا را نپرستیم و قمار نبازیم و ما را 
امر می کند به کردن نماز و دادن زکات و عدالت و احسان و نیکی با 
خویشان و نهی می کند ما را از بدیها و ظلم و ستم و ریختن خون مردم به 
ناحق و از زنا و ربا و خوردن مردار و خون, و ان پیغمبر همان است که 
غیسی: غلبه السلام.بشارت داد به آمدن او و نام. او احفد:ضلی الله غلیه و 


ات شام اسنت: 


نجاشی گفت: حق تعالی عیسی را نیز به همین طریقه فرستاده بود؛ و 
نجاشی را گفتار جعفر بسیار خوش آمد. 


پس عمرو گفت: ای پادشاه ! اينها مخالفت تو می نمایند در امر عیسی. 
نجاشی به جعفر گفت: چه می گوید پیغمبر شما در باب عیسی؟ 


جعفر فرمود: یت کمخت دنا سین .ارو وا در حقّ او فرموده است, 
می گوید: روح خدا و کلمه ای است که او را بیرون آورده 


است از دختری که مردان بر او دست نگذاشته اند. 


پس نجاشی رو به علمای خود کرد و گفت: زیاده از این در باب عیسی 
انها که پیغمبر تو از جانب خدا 


آوردة است ؟ 


جعفر گفت: تلیت و شروع کرد به خواندن نبوره مریم.تا.به ایتما رسید که 
می فرماید و هَرّي الک بجذع الْخْله ساقط لک ژطبا جنیا. قکلی و5 
ای وف ۱ ای رح اه صاری ‏ و مس 
او بودند همه به گریه افتادند و بسیار گریستند, نجاشی گفت: مرحبا به 
شما و به آن که شما از پیش او آمده اید و گواهی می دهم که او پیغمبر 
خداست و اوست ان که عیسی بن مریم به او بشارت داده است, و اگر 
او بات بر و ی ی اس مس اس 
که شما ایمنید و کسی را بر شما دستی نیست " و امر کرد که برای ایشان 
طعام و جامه و ما یحتاج ان بدهند. 


پس عمرو بن العاص گفت: ای پادشاه ! این مخالف دین ماست.؛ او را به ما 


بده. 


نجاشی دستی بر روی او زد و گفت: ساکت شو بخدا سوگند که اگر بد او 
را بگوئی تو را به قتل می رسانم؛ و حکم کرد که هدیه های او را به او رد 
کردند. و آن ملعون از مجلس نجاشی بیرون آمد و خون از رویش می 
ریخت و گفت: هرگاه تو چنین می گوثی دیگر ما بد او را نخواهیم گفت. 


و بر بالای سر نجاشی کنیزی ایستاده بود و او را باد می زد, 


چون نظر آن کنیز بر عماره افتاد عاشق عماره شد و عمرو اين معنی را 
دریافت, چون به خانه برگشتند برای کینه و ریا که از عماره در سینه داشت 
به او گفت: کنیز نجاشی خاطر تو را بسیار بهم رسا نید کسی به نزد او 
9[ بسوی خود راغب گردان؛ عماره از غایت حماقت فریب آن 
ملعون را خورد و کسی به نزد آن کنیز فرستاد و کنیز او را اجابت کرد, پس 
عمرو گفت: پیغام بفرست برای او که از بوی خوش پادشاه قدری برای تو 
بفرستد, چون کنیز بوی خوش را فرستاد عمرو برای تدارک کینه قدیم آن 
توی خونتن را.از آن. اخفق. لیم کرفت و به نزد تجاشن برد.و کفرت: رعایت 
حرمت پادشاه و اطاعت او بر ما واجب است و باید که چون داخل بلاد او 


شده ایم و در امان او داخل شده ایم با او در مقام عش و فریب و خیانت 
نباشیم, ان رفیق من با کنیز پادشاه مراسله نمود و اف را کیت داد و کنیز 
ان را راما رت اس و رم دک ار 
پادشاه برسانم؛ و بوی خوش را بیرون آورد و به نزد نجاشی گذاشت. 
نجاشی چون بوی خوش را دید و اين قصه را شنید بسیار در غضب شد و 
اول اراده کرد عماره را به قتل رساند بعد از آن گفت: چون به امان داخل 
بلاد من شده اند کشتن ایشان جایز نیست؛ | پس ساحران را که در خدمت 
او بودند طلبید و گفت: می خواهم او را, به بلائی 1 


کنید که از کشتن بدتر باشد. ساحران او را گرفتند و زیبق در ذکرش 
دمیدند و او دیوانه شد و به صحرا دوید و با وحشیان صحرا می بود و از 
آدمیان می گریخت و به ایشان انس نمی گرفت و بعد از آن قریش جمعی 
را به طلب او فرستادند و بر سر آبی در کمین او نشستند. و چون با 
محخشاف مسر آت امدا را رامیت نت یشان فرنان هاخضار ای 
کرد تا مرد. 


و چون عمرو از برگردانیدن مهاجران ناامید شد به نزد قریش بر گشت و 
واقعه را نقل کرد. 


و پیوسته جعفر و اصحابش با نهایت کرامت و عزت نزد نجاشی بودند تا 
حضرت رسول صلی الله علیه و اله و سلم هجرت نمود بسوی مدینه و با 
قریش صلح کرد 1 پس جعفر با اصحاب منوجه مدیبه شدند و در روز فتح 
اه 


لل 
و در حبشه از اسماء بنت عمیس عبد الله بن جعفر متولد شد و در اوانی 


که جعفر در حبشه بود نجاشی را پسری بهم رسید و او را محمد نام کرد 
1 


و رعلی بن ابراهیم روایت ت کرده است که: ام حبیب دختر ابو سفیان زن 1 
اللّه بن جحش بود و عبد الله در حبشه مرد» پس حضرت رسول صلی الله 
قاه و امه سای منم تحاشی تراد کم او وا برای آنسحصیت مایم 
نماید و نجاشی خطبه کرد و چهارصد اشرفی مهر او کرد و از جانب آن 


حضرت به او داد و جامه ها و بوی خوش بسیار برای 


او فرستاد و تهیه سفر او نمود و او را به خدمت ت آن حضرت فرستاد, و 
مایهقبطبه مار ايراهیم را یز با جامه ها و بوی خوش بسیار و اس و 
سی نفر از علمای نصاری به خدمت آن حضرت فرستاد که اطوار 
با« 
کردن و سایر احوال مشاهده نمایند؛ ۰ چون به مدینه آفدند حضرت ایشان را 
به اسلام دعوت نمود و بر ایشان خواند این آیات را لد قال له یا عیتی 
این مریم ار نغمیی عَلیْک و علی والِدیک تا ققال الذین کَقژوا مهم ان 
هذا 1 سحد مَبینْ حون آنن آبه, وا شتنیدند, حروششد و ایقان آورده 
پسو ی تحاشییر کشوو اظوار پستونده ان خضرت را به او نقل کردند و 
آیات را بر او خواندند. نجاشی و علمای نصاری که در مجلس او حاضر 
۱ 9 به اهل حبشه 
اظهار تکرد. و ترزشید که او را ابکشنخ وببه قضد ملازمت. حضرت از جبند 
بیرون آمد و چون به دریا نشست فوت شد. و چق تعالی این آیات را در 
بان وصه: او فرمود لتَجدَن اشد الناس عَداوه للذین امَتوا الِهّود و الذین 
آشت کوا بعنی: «هرآینه می یابی سخت ترین مردم را از روی دشمنی با 
ایشان که ایمان آورده اند یهود را و آنان که شرک به خدا آورده اند» و 
لتجدَنَ أَفرَبَهْم موه + للذٍین آمَتّوا الذین قالوا ابا تصاری «2» یعنی: «و ال 
و ۱ 1۳۹ ۳ 
اسان اوه 


آنان کم‌ ی کونته ها بانیم خی بان عتقم سین و ژقبانا و 
هم لا کنر ون «3» یعنی: «قرب مودت ایشان به سبب آن است که 
بعضی از ایشان دانایان راستگو و عابدان صومعه نشین اند و به سبب آنکه 
تکبر و گردنکشی نمی کنند از قبول حق». و اذا سَهعوا ما أزٍل [لی 
الرَسُولِ تری ایهم تفیض من الدَمْع ما عَرَفْوا من الْحَقٌ «4» «و چون 


می شنوند آنچه 


فرو فرستاده شده است بسوی رسول می بینی چشمهای ایشان رکه می 
ریزد اشک را از انجه فتاختند ار سحن راست»: قولون زا اقا قافتا خع 


الشاهدین «1» «می گویند: 


ای پروردگار ما! ایمان آوردیم به اين کلام و به پیغمبری که این کلام را 
اورده است پس بنویس ما را از جمله گواهان» تا اخر ایاتی که در مدح و 
مثوبات ایشان نازل شده است <2». 


و کلینی و شیخ طوسی و دیگران به سندهای معتبر از حضرت صادق علیه 
السلام روایت ت کرده اند که: نجاشی پادشاه حبشه روزی فرستاد و جعفر 
طیار و اصحاب او را طلبید. چون بر او داخل شدند دیدند که از تخت 
سلطنت فرود آمده و بر روی خاک نشسته است و جامه های کهنه پوشیده 
است جعفر گفت: چون او را بر این حال دیدیم ترسیدیم, چون تغییر حال 
ما را دید گفت: کی | 
نصرت داد و دیده مرا به نصرت او شاد گردانید. می خواهید شما را 
بشارت دهم؟ گفتم: بلی ای پادشاه, گفت: در این ساعت جاسوسی از 
جواسیس من آمد و خبر آورد که حق تعالی نصرت داده است پیغمبر خود 
محمد لله 


علیه و آله شم را و سای از شمان اه را لا موجه آزست: فلان نی 
فلان کشته شده اند و فلان و فلان اسیر شده اند, و ملاقات ایشان با 
دشمنان در وادیی واقع شده است که آن را «بدر>»> می گویند, گوبا می 
بینم آن وادی راد که:در آنعا حوشفند میحر انیدم برای اقای خود که مردی 
بود از بای ضمر ه. 


پس جعفر گفت: ای پادشاه شایسته ! چرا بر خاک نشسته ای و جامه های 
کهنه پوشیده ای؟ گفت: ای جعفر ! ما در انجیل خوانده ایم که از حقوق 
لازمه خدا بر بندگان آن است که هرگاه خدا نعمتی تازه بر ایشان بفرستد 
ایشان شکر تازه ای بعمل اورند, و باز در انجیل خوانده ایم که هیچ شکر از 
برای خدا بهتر از تواضع و فروتنی نیست, لهذا برای شکر نعمت فتح رسول 
حوا ضای الله‌عاه ماه سا ری معا رخ امد مق عالی 


چون حضرت رسول صلی الله علیه و اله و سلم این را شنید به اصحاب 
خود فرمود: بدرستی که تصذق مال صاحبش را زیاد می گرداند پس تصدذق 
کنید تا جناب اقدس آلهی شما را رحمت کند " و تواضع موجب زیادتی رفعت 
و بلندی مرتبه می گردد پس تواضع کنید تا جناب اقدس الهی شما را بلند 
گرداند؛ و عفو کردن موجب زیادتی عزت می گردد پس عفو کنید و از 
بدیهای مردم درگذرید تا خدا شما را عزیز گرداند «1». 


شیخ طبرسی ,و قطب راوندی و دیگران روایت کرده اند که: حضرت 
کی ۳ 7 
جعفر و اصحاب او و با عمرو بن امیّه ضمری 


کر ور تس اش وه سس له امن الوم امه اي اس 
از محمد رسول خدا بسوی نجاشی پادشاه حبشه, سلام بر تو باد. حمد می 
کنم خداوند ملک قدوس موّمن مهیمن را و گواهی می دهم که عیسی پسر 
ما و ی ار ی نم ای 
بسوی مریم دختری که از مردان کناره کرده بود و طیّب و مطهر بود و فرح 
او را از زنا و مقاربت مردان حفظ کرده بود پس حامله شد به عیسی پس 
ااارس ورن ری ای همان رس را ارت 
چنانکه آدم را به قدرت خود از گل آفرید و روح برگزیده خود را در او دمید, 
و تو را دعوت می کنم بسوی خداوند یگانه که شریک ندارد و به آنکه 
دوستی کنی با مردم بر طاعت خدا و مرا متابعت نمائی و ایمان آوری به 
من و به انچه بسوی من امده است., بدرستی که من پیغمبر و فرستاده 
خدایم و فرستاده ام بسوی تو پسر عم خود جعفر بن ابی طالب را با 
کرفهی از متامابان .کون نه.برد بو ایند خمهماندارق آنشان. بکرن. ویر بر 
ترک کن و می خوانم تو را و لشکر تو را بسوی خدا و تبلیغ رسالت خدا 
کردم و آنچه شرط خیرخواهی بود گفتم پس نصیحت مرا قبول کنید و سلام 
خدا بر کسی باد که قبول راه هدایت نماید». 


ره تخانتوی ینآ نت تست الله ا ترفن الرخصی نامه آم. ات 
بسوی محمد رسول خدا از نجاشی که اصحم پسر ابحر است. سلام بر نو 
باد ای 


پیغمبر خدا از جانب 


خداء و رحمت و برکات بر تو باد از خدائی که بجز او خداوندی نیست و مرا 
بسوی اسلام هدایت نمود, و بتحقیق که به من رسید نامه تو یا رسول اللّه 
و آنچهو در آن نامه ذکر کرده بودی از امر عیسی, سوگند می خورم 
پیرفزدکار .اشمان.و زفین که غیستی ریاده از آن نیشت که نو توشته بودی: 
و سایر مضامین نامه کریمه تو را فهمیدم و پسر عم تو را و اصحاب تو را 
گرامی داشتم و شهادت می دهم که توئی رسول خدا راستگو و تصدیق 
کرده شده و به تو ایمان اوردم و با پسر عمّت بیعت کردم و بدست او 
مسلمان شدم برای پروردگار عالمیان, و فرستادم بسوی تو یا رسول 
اریحا پسر خود را و من ندارم مگر اختیار خود را اگر می فرمائی به خدمت 
مین ایم .وه کواهی می دهم که. فرخودمق های نو ههه حق. استت»: پیت یه 
خدمت حضرت رسول هدایا فرستاد و ماریه قبطیه مادر ابراهیم را فرستاد 
و جمعی را فرستاد که به آن حضرت ایمان آوردند و برگشتند «<1». 


و روایت ت کرده اند که: حضرت ابو طالب نامه ای به نجاشی نوشت در باب 
نمی ریت وتو با ری بحضرت رستول:ضای الله غلیه و الم و تلم و 
در آن نامه شعری چند نوشت که مضمون آنها این است: «بدان ای پادشاه 


حبشه که محمد پیغمبر است ماتند موسی و مسیح پسر مریم. و هدایت از 
جانب خدا| آورده است چنانکه آنها آوزدح اند: و شم وصف آو را در کتابهای 


خود قی ها نید صرق و رایس برای خدا شریک 


قرار مدهید و اسلام بیاورید که راه حق روشن و هویدا| است و تاریک و 
پوشیده نیست» <2». 


و ابن بابویه به سند معتبر از حضرت امام حسن عسکری علیه السلام 
11 یت کرده است که: 


چون جبرئیل علیه السُلام خبر وفات نجاشی را برای حضرت رسول صلّی 
۷ آن حضرت گریست از روی اندوه و فرمود که: 
برادر شما اصحمه امروز به رحمت الهی واصل شده ؛ پس به قبرستان بقیع 
بیرون رفت و حق تعالی هر مرتفعی را برای او پست گردانید تا جنازه 


او را از حبشه دید و با صحابه بر او : نماز کرد و هفت تکبیر بر او گفت <1». 


و شیخ طبرسی نیز این را روایت کرده است از جابر انصاری و این عباس 
و غیر ایشان و در روایت ومد کوز انتتت که جون جضرزت. بان اي نمان کرد 
ندیدو است, پس حق تعالی برای تک نی ایشان این آیه‌را فرستاد که و ان 

فن.ایل الکناب لقن نون بللم قیما ال ام تسا رل الم شیم 
و ال ات 
کسنن, خست: که. انهان هی آورد ه‌خدا ود انخه فرستاده شده است 
بسوی شما در حالتی که خاشعند از برای خدا و نمی فروشند آیات خدا را 
به مزد کمی که متاع دنیا باشد اين جماعت برای ایشان است اجر ایشان 
نزد پروردگار ایشان بدرستی که خدا بزودی در قیامت حساب خلایق را می 
کند» <3». 


مولف گوید که: 


آنچه این روایت ان دلالت می کند که فوت نجاشی در بلاد حبشه واقع 


و کلینی و ابن بابویه و شیخ طوسی و دیگران به روایات معتبره روایت 
کرده اند از حضرت صادق علیه السلام که: در روز فتح خیبر حضرت جعفر 
طیار از حبشه مراجعت نموده به خدمت حضرت رسول صلی الله علیه و 
آله وسلم رسند -و‌حطرت فرمود که نمی دانم به کدامیک شادتر باشم, به 
فتح خیبر یا به آمدن جعفر؟, و چون جعفر آمد حضرت او را در بر گرفت و 
اکرام بسیار نمود و فرمود که: آیا می خواهی تو را عطائی کنم؟ آیا می 
خواهی تو را بخششی کنم؟ آیا می خواهی تو را نوازشی کنم؟ گفت: بلی 
یا رسول الله : و مردم گمان کردند که طلا و نقره بسیاری از غنائم خیبر به 
او خواهد داد و گردنها کشیدند که ببینند چه چیز به او می بخشد. پس 
فرمود که: چیزی به تو می دهم و عملی به تو تعلیم می نمایم که اگر هر 
روز بکنی از برای تو بهتر باشد از دنیا و انچه در دنیاست و اگر هر روز یک 


مرتبه یا سالی یک مرتبه بجا آوری هر گناه که در آن میان کرده باشی 
امرزیده شود؛ پس نماز جعفر را ان حضرت به او تعلیم کرد <1». 


و شیخ طبرسی روایت ت کرده است که: در روز فتح خیبر جعفر با هرکه از 
اصحاب آن حضرت به حبشه هجرت کرده اند آمدند با شصت و دو نفر از 


اهل حبشه و هشت نفر از اهل شام که یکی از ایشان بحیرای راهب 


بود, و حضرت سوره یس بر ایشان خواند و ایشان بسیار گریستند و گفتند: 
چه بسیار شبیه است این سخن به آنچه بر عیسی علیه السّلام نازل می 
شد؛ و همه ایمان آوزدند و بر گشتند «2*. 


باب بیست و ششم در بیان دخول شعب ابی طالب است و بیرون آمدن از شعب و بیعت کردن 
ان هت او ای و ی سا اه مد شا ایا اه تب ۶ ارات سینت رن 
بسوی مدینه 


شیخ طبرسی و قطب راوندی و غیر ایشان روایت ت کرده اند که: در سال 
هشتم نبوت چون کفار قریش و مشرکان مکه اسلام حمزه علیه السلام را 
دیدند و حمایت نجاشی مهاجران را و اسلام او را شنیدند و شدت حمایت 
ابو طالب و اکثر بنی هاشم آن حضرت را مشاهده کردند و اسلام در قبایل 
عرب منتشر شد و حقیّت آن حضرت بر اکثر خلق ظاهر شد, از مشاهده و 
استماع این احوال مضطرب شدند و ناثره حسد و شرک در سینه پر رکینه 
ایشان مشتعل گردیده و در «دار الثدوه» که محل مشورت ایشان بود جمع 
شدند و تدبیر ایشان بر آن قرار یافت که با یکدیگر اتفاق کردند و سوگند 
خوردند بر عداوت آن حضرت و نامه ای در میان خود نوشتند که با بنی 
هاشم طعام نخورند و سخن نگویند و با ایشان خریدوفروش نکنند و دختر 
به ایشان ندهند و از ایشان دختر نگیرند تا مضطر شوند و آن: خضرت. را به 
ایشان ,دهنه نا بکشته و هبه با ,زیگر متفی: باشته در عزم تین آن 
حضرت که هرگاه بر او دست بيابند او را ؛ به قتل رسا نند. 


و چون این خبر به حضرت ابو طالب رسید بنی هاشم را جمع کرد و همه 
چهل مرد بودند و به ایشان گفت که: یکعبه و حرم سوگند یاد می کنم که 


اگر از دشمن خاری به پای محمد برود همه شما 


را هلاک خواهم کرد؛ و حضرت را با سایر بنی هاشم به دژه ای که آن را 
«شعب ابی طالب» می گفتند برد و اطراف آن دژه را ضبط کرد و در شب 
و روز پاسبانی آن حضرت می نمود, و چون شب می شد شمشیر خود ر 
برمی داشت در وقتی که آن حضرت می خوابید مانند پروانه برگرد 1 
شمع محفل نبوت می گردید, و در اول شب آن حضرت را در جائی می 
خوابانید و چون پاسی از شب می گذشت آن حضرت را از آنجا به جائی 
دیگر نقل می فرمود و عزیزترین فرزندان خود علی بن ابی طالب را 


ذر خای او فی خوابانید که اکر کسی در اول. شب آن حضرت: را در آن 
مکان دیده باشد و قصد ضرری نسبت به او نماید بر اعر اولاد او واقع شود 
و بر او واقع نشود, و هر شب امیر المومنین علیه السّلام به طیب خاطر 
جان خود را فدای آن حضرت می نمود. و در تمام شب ابو طالب پاسبانی 
آن جناب می نمود و در روز فرزندان خود و فرزندان برادرانش را موکل 
گردانیده بود که حراست آن حضرت می نمودند تا آنکه کار بر ایشان بسیار 
کی ده هر که ار غرت وان مکه‌میسه رات هیر کرو که سم کت 
هاشم چیزی بفروشد و هر که چیزی به ایشان می فروخت اموال او را 
غارت می کردند, و ابو جهل و عاص بن وائل و نضر بن حارث و عقبه بن 
حفط سرا فا میرف ای ای ار ار 
بت هانتم احوقه فروستد فنمدید فی. کردند ایشا نوا که این بفروشید: 
مال شما 


اصحاب ان حضرت کرد در وقتی که در شعب محصور بودند. 


و در نامه ای که نوشتند جمیع اکابر قریش اتفاق کردند بفیر مطعم بن 
عدی که گفت: 


این ستم است و من در این شریک نمی شوم؛ و نامه را پیچیدند و مهر 
چهل نفر از رسای فریش را بر ان زدند و در میان کعبه اویختند؛ و آبو 
لهب نیز با ایشان متابعت کرد. 


و در هر موسم حج و عمره حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و سلّم از 
شعب بیرون می آمد و بر قبایل عرب. که.به خحج آمده بودند من کردند و 
و من از جانب حق تعالی مبعوت شده ام به رسالت و شما را به 
دین خود 1 به دین من درائید و مرا ۳ محافظت 
نمائید و من ضامن بهشت می شوم از برای شما, و ابو لهب در عقب ان 
یه را ها ۱۳ را 
و کذاب است و جادوگر | ست . 


پس بر این حال چهار سال در آن دژه ماندند که ایمن نبودند و بیرون نمی 
توانستند اند مگر در موسم, و در سالی دوم موسم بود یکی موسم عمره 
در رجب و دیگری موسم حج در 


ماه ذیحجه, و در هر موسم بنی هاشم از دژه بیرون می آمدند و 
خریدوفروش می کردند و باز به ده می رفتند و تا موسم دیگر هرچند 
رش ۵ ایا خر اسان عالت میر ای میم فرش سور ون میت سید 


و قریش به نزد ابو طالب فرستادند که: اگر محمد 


را به ما بدهی که ما او را بکشیم ما تو را بر خود پادشاه می کنیم, آبو 
طالب قصیده لامیه را در جواب ایشان گفت و در آن قصیده مدع تیار ان 
حضوت را کودو اظهار اعتماه به تبوت آن.حصرت موق ق بیان کرد کذ: تا 
زنده ام دست از یاری او بر نمی دارم؛ چون ان قصیده را شنیدند از ابو 
الب امد رد رد 


و ابو العاص بن ربیع که داماد حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلم 
ی | بر انها بار کرده بود و 
تا هی دس ان را داح دمم دید سس کی کست: لهذا 
حضرت فرمود که: ابو العاص حق دامادی ما را نیکو رعایت کرد؛ ما آنکه 
شرت نی الم یه مرنید آعموسته که تسوا اکر اهل: مک را از کرند 
اطفال ایشان خواب نمی برد و اکثر ایشان از آن عهد پشیمان شدند, و 
چون نامه ای نوشته بودند نقض آن نمی توانستند کرد, و چون صبح می شد 
نزد کعبه جمع می شدند و احوال از یکدیگر می پرسیدند بعضی می گفتند: 
دیشب صدای گریه اطفال بنی هاشم از گرسنگی ما را نگذاشت که به 
خواب رویم, و باعث شماتت بعضی از معاندان می شد و بعضی از قربش 
متاثر و نادم می شدند <1». 


و در تفسیر امام حسن عسکری علیه السّلام مذکور است که: چون کفار 
قریش حضرت رسول صلی الله علیه و اله و سلم را ملجاً گردانیدند که 
پناه به شعب ابی طالب برد و ایشان بر دهنه شعب جمعی را موگل کردند 
که مانع شوند از آنکه کسی به ایشان آذوقه 


برساند و کار بر اصحاب آن حضرت بسیار تنگ شد و به آن حضرت شکایت 


کرد تا حی‌تعالی بهتز از من وسلوای نی اشرنیل از بای ایسان فرستاد: 
و هرچه هر یک از ایشان آرزو می کرد از انواع طعامها و میوه ها و حلاوات 

و جامه ها نزد ایشان حاضر می شد, و چون از تنگی دژه دلتنگ شدند و به 
آن حضرت شکایت کردند حضرت به دستهای مبارک خود اشاره نمود به 
جانب کوهها که: دور شوید. پس دور شدند تا انکه صحرائی در ان میان بهم 
رسید که چشم دو طرفش را نمی توانست دید پس به دست خود اشاره 
نمود و فرمود: بیرون آورید آنچه خدا در شما پنهان کرده است برای محمد 
و یاوران او از درختها و میوه ها و گلها و گياهها, پس به اعجاز آن حضرت 
مشاهده کردند که سراسر آن صحرا باغستانها و بوستانها گردید مشتمل بر 
نهرهای بسیار و درختان میوه دار که الوان میبوه ها از آنها آویخته بود و 
گیاههای تر و تازه و انواع ریاحین و گلهای خوشاینده که هیچ پادشاهی از 
پادشاهان زمین را چنان حدایق و بساتین میشٌر نشده پس از آن آبها و میوه 
ها و طعامها تناول می کردند و شکر حق تعالی ادا می نمودند «1». و چون 
جامه ها و بدنهای ایشان کثیف شد و به ان حضرت شکایت کردند فرمود 
که: 


بدمید بر جامه های خود و دست بر آنها بکشید چنانکه پوشیده اید و صلوات 


بر محمد و آل طیبین او بفرستید که سفید و پاکیزه و خوشاینده می شوند 
و غمها و کدورتها از سینه های شما زایل می گردد, 


و چون چنین کردند و جامه های ایشان نو و سفید و پاکیزه شد و بدنهای 
ایشان از چرک و کنافت پاک شد و سینه های ایشان از اندوه و الم رهائی 
یافت گفتند: ایا یا 

بر آل تو فرستادیم چگونه ما و جامه های ما از بدیها و ناخوشیها پاک 
0 فرمود که: ات بر محمد و ال محمد دلهای شما را از 
غل و کینه و صفات ذمیمه و بدنهای شما را از لوث کناهان پاکتر گرداند از 
جامه های شما و نامه های گناهان شما را بهتر خواهد شست از شستن 
چرک از جامه های شما و نامه های حسنات شما را نورانی تر 


گردانید از جامه های شما «<1». 


و در روایات مشهوره سالفه مذکور است که: بعد از آنکه چهار سال- و به 
روایتی سه سال «2» و به روایتی دو سال «3»- در شعب به این حال 
گذراندند حق تعالی بر آن صحیفه ملعونه ایشان که در کعبه پنهان کرده 
بودند ارضه را فرستاد که بفیر نام خدا هر چه در آن صحیفه بود پاک کرد و 
ها را ره و 
سلم اورد, و آن حضرت این خبر را , به ابو طالب رسانید, چون ابو طالب 
انن. خبر اسمانی: را شنید جامه -خود. را پوشید و. فنوخه.مسجد الخرام 
گردید. و چون داخل مسجد شد اکابر قریش را در مسجد مجتمع یافت؛ 
چون ایشان ابو طالب را دیدند با یکدیگر گفتند: ابو طالب به تنگ آمده 


است از حمایت محمد و امده 


است که پسر برادر خود را به ما بدهد» چون به نزدیک ایشان رسید 


برخاستند و او را تعظیم و تکریم بسیار کردند و گفتند: دانستیم که آمده ای 
با ما مواصلت کنی و رأی خود را با جماعت ما متفق گردانی و پسر برادر 
خود را , به ما بگذاری. 


ابو طالب فرمود که: ۳ برای این نیامده ام و لیکن پسر برادرم مرا 
خبری داده است و می دانم که او دروغ نمی گوید, او خبر می دهد که حق 
تعالی ارضه را فرستاده است بر صحیفه قاطعه ملعونه شما که هر ظلم و 
جور و قطع رحم که شما در آن نوشته بودید همه را پاک کرده است و بغیر 
نام خدا چیزی در آن نگذاشته است پس صحیفه را بفرستید تا بياورند, اگر 
گفته او حق باشد پس از خداوند عالم بترسید و برگردید از جور و ستم و 
قطع رحم, و اگر گفته او دروغ باشد من او را به شما می گذارم که اگر 
خواهید او 0۳ بکشید و اگر خواهید زنده بگذارید. 


ایشان گفتند: باضا با اتضات آمده اه " و فرستادند و صحیفه را از کعبه به 
زیر آوردند و مهرهای خود را به حال خود یافتند, و چون صحیفه را گشودند 
چنان بود که حضرت 


فرموده بود, پس قربش سرها را به زیر انداختند. 


ابو طالب فرمود: ای قوم ! از خدا بترسید و دست از این ستم بردارید؛ ۰ و 
بر گشت به شعب. 


پس چند نفر از قریش که پیشتر از این نادم شده بودند مانند: مطعم بن 
عدی و ابو البختری بن هشام و زهیر بن امیه برخاستند و گفتند: ما بیزاریم 


از انچه 


دز انامه لته است و اکن فرشا انشان مهاففت کر وید ها مه را 
هاشم از شعب بیرون امدند و به خانه های خود رفتند. 


بعد از بیرون آمدن از شعب به دو ماه حضرت ابو طالب بیمار شد, و چون 
حضرت رسول صلی الله علیه و اله و سلم به نزد او امد و او را در حال 
ارتحال دید گفت: ای عم ! در حال طفولیت مرا تربیت کردی و در بزرگی 
مرا یاری کردی و مرا در بتیمی کفالت نمودی پس خدا تو را از جانب من 
جزا دهد نیکوترین جزاها و اکنون از تو یک کلمه می خواهم که دیده من 
روشن شود (و غرض آن حضرت ان بود که مردم بدانند که او مسلمان 
شده بوده است و برای یاری ان حضرت اظهار اسلام نمی کرده است) 
شآ الب غالبا س امه ای کته اطمان الام سوه و افاتهای 
پیغمبران و وصیتهای ابراهیم علیه السلام را که به او رسیده بود به حعضرت 
تسلیم کرد و به رحمت ایزدی واصل شد, پس حضرت با جنازه او رفت و 
می گربست و می فرمود که: ای عم من ! صله رحم کردی خدا تو را جزای 
خیر دهد <1». 


هو ان است که وفات جناب ابو طالب در سال دهم نبوّت بود, و بعد 
از سی و پنج روز «2» يا سه روز «3» از وفات ابو طالب جناب خدیجه به 
عالم قدرس ارتحال نمود, و از تتابع این دو مصیبت عظمی حضرت رسول 
لو الله یی و لته للم اند 


عظیم عارض شد زیرا که 


هر دو وزیر و معین و یاور آن حضرت بودند بر رواج اسلام و مونس آن 
حضرت بودند در شدائد. 


9 ۳ 
و قطب راوندی روایت ت کرده است که: وفات ابو طالب در آخر سال دهم 


بعثت بود و بعد از آن به سه روز خدیجه وفات یافت و حضرت آن سال را 
«عام الحزن» نامید یعنی سال اندوه <2». 


و ابن بابویه روایت ت کرده است که: خصوته اوآ ی یف له 
سلم داخل شد بر خدیجه در وقتی که او متوجه سرای باقی بود و فرمود: 
بز.ما کران: اشت آنخه به تو مشاهده فی. کنیم ای خدبجه: جون برستیت. نه 
هووهای خود سلام مرا به ایشان برسان. 


عون کروه کسید اما با رسول ازلی 

فرمود: مریم دختر عمران, کلثوم خواهر موسی, آسیه زن فرعون که اینها 
در بهشت با تو زوجه من خواهند بود. 

خدیجه عرض کرد که: مبارک باد يا رسول الله «3». 

و مین است که در هنگام وفات؛ عمر خدیجه شصت و یدج سال بود؛ 
و حضرت او را در «حجون» دفن کرد و خود داخل قبر شد و او را سپرد 
«4». 


و کلینی به سند حسن از امام جعفر صادق علیه السلام روا بت کرده است 
که: چون ابو طالب به رجمت حق واصل شد جبرئیل بر حضرت رسول 
ضات الله له الم اما رل ند ه وت که یا محمد ! از مکه بیرون 


رو که اکنون تو را در مکه یاوری نیست؛ : و قریش شوریدند 


بر آن حضرت پس 


گریخت از ایشان و به جانب کوهی رفت در مکه که آن را حجون می گویند 
1 


و عیاشی از آن حضرت روایت ت کرده است که: حضرت رسول صلی اللّه 
علیه و اله و سلم سه سال بعد از بعثت خود را پنهان داشت از کفار قربش 
در مکه و ظاهر نمی شد و با او نبود بغیر امیر الممنین علیه السّلام و 
خدیجه تا انکه حق تعالی امر کرد او را که دین خود را ظاهر کند و پروا 
نکند از مشرکان. پس ان حضرت ظاهر شد و خود را عرض می کرد بر 
قبائل عرب و از ایشان یاری می طلبید, 0 
گفتند: تو دروغگوئی از پیش ما برو «2». 


و شیخ طبرسی و دیگران روایت کرده اند که: بعد از فوت ابو طالب شدت 
قریش بر حضرت رسول صلی الله علیه و اله و سلم مضاعف شد و بلای 
آن حضرت از ایشان شدید شد و متوجه طائف گردید که حجت الهی را بر 
اسان ام کت جونه طانت بت راز کار اسان زا ان 
قبیله ثقیف بودند ملاقات کرد و آن هر سه برادر یکدیگر بودند (عبد پالیل, 

حبیب, مسعود) پسران عمرو, پس اسلام را بر ایشان عرض کرد و بدیهای 
قوم خود را و از ایشان یاری طلبید و ایشان جوابهای 
ناملایم گفتند آن حضرت را و قوم خود را تحریص بر ایذای آن حضرت 
۱ بر سر راه ان سلظان ریز 
رسالت و بر هر گروه که می گذشت پای فلک پیمای 


آرث بید اتساء راب سک ها «خسته نمی کرفتد تا آنکه: کون آزباهاق 
مبارکش روان و واه با وخ از باغهای ایشان در سایه درختی قرار 
گرفت. ناگاه در آن باغ عتبه و شیبه را دید, و چون عداوت ایشان را می 
دانست از دیدن ایشان ملول گردید و ایشان غلامی داشتند از اهل نینوی 
که او را «عداس» می گفتند, طبق انگوری به او دادند و برای آن حضرت 
فرستاد نده حون داش ندمت آن-حضرت. رسید از آو ترشیت که از 
کدام شهری تو؟ عداس عرض کرد: از نینوی؛ حضرت فرمود: از شهر بنده 
شایسته خدا یونس بن متی, و قصه پونس علیه السْلام 


را برای او نقل فرمود و او را به اسلام دعوت نمود, و آن حضرت هیچ کس 
را خی عیفر که بای وسنالت به او ننماید و شریف و وضیع و بنده و 


ازاد را , رک تالف ند 


و چون عداس عالم بود و کتب سالفه را دیده بود و بر علم و کمال و 
شرافت و خصال آن حضرت مطلم: شد. آیمان آورد و بر پاهای خونین آن 
رسول امین افتاد و می بوسید و بر دیده های خود می مالید, چون به نزد 
آن دو ملعون برگشت گفتند: چرا برای محمد سجده کردی و هرگز برای ما 
که آقای توئیم چنین نکردی؟ گفت: بزرگی و جلالت او را شناختم و دل خود 
را در محبت او درباختم, ایشان خندیدند و گفتند: فریب او را مخور که او 
بازی دهنده است <1». 


و آبن تر ارتتفیت روایت کرده است که: جون حضرت داخل طایف شد دید 


ما می ایستد. چون حضرت به نزدیک ایشان رسید کرسی برای آن حضرت 
خم شد و ایشان از کرسی افتادند. پس گفتند: سحر تو از اهل مکه عاجز 
شد اکنون به طائف آمدی <2»؟ 


هه هاش ان است که: آن حضرت با زید بن حارثه به جانب طائف رفت 
در اواخر ماه شوال سال دهم نبوّت و ده روز پا پنجاه روز در آنجا ماند, 
پس مراجعت فرمود بسوی مکه, و چون از طائف بیرون آمد در زیر درخت 
انگوری قرار گرفت و فرمود: 


قالافم ی اک الیی ی ی وی تام وهای تعلی الا ات 
ارحم الژاحمین انت رت المستضعفین و انت ربی. الی من تکلنی؟ الی بعید 
منت او الب حاکته امری ان لین علی عشت فلا االت ود 
عافینک هی اوسع لی, اعوذ بنور وجهک الذی اشرقت له الظَلمات و صلح 
علیه امن الکنیا و الا خره من آن بترل بی‌عضیی ای بحل علرت ستقطی,: لک 
ایس ری لا حول لام الاسی» صانن عاس اع سم 


شدتها مجزژزب است؛ چون حضرت به «نخله» رسید حق تعالی گروه جن را 
فرستاد که به او ایمان اوردند «<1». 


و علی بن ابراهیم روا بت کرده است که: چون حضرت از طائثف برگشت و 
احرام به عمره بسته بود و خواست که داخل مکه شود مردی از قریش را 
دید که پنهان به ان حضرت ایمان اورده بود فرستاد به نزد اخنس بن شریق 
«» و فرمود: او را بگو که محمد 


از تو امان می خواهد که داخل مکه شود در امان تو و طواف و سعی کند 

برای عمره؛ ؛ و خود با زیددر غار حرا پنهان شد. چون رسالت رسول خدا 
7 به او رسانید گفت: من از قریش نیستم و 
حلیف ایشانم و می ترسم امان مرا قبول نکنند ی گردد برای من 
پس حضرت او را به نزد سهیل بن عمرو فرستاد و از او امان طلبید, او نیز 
قبول نکرد؛ پس به نزد مطعم بن عدی فرستاد. مطعم گفت که: بگو تو را 
امان دادم داخل مکه شو و هر چه خواهی بکن : و مطعم فرزندان و دامادها 
و برادر خود طعیمه را امر کرد که اسلحه خود را بردارند و گفت: من 
محمد را امان داده ام, در دور کعبه باشید و او را حراست نمائید تا طواف 
و سعی بکند و ایشان ده نفر بودند. چون حضرت داخل مسجد شد ابو جهل 
لعین گفت: ای گروه قریش ! اینک محمد تنها آمده است و پاور او مرده 
است بیائید و هر چه خواهید به او بکنید, طعیمه چون این سخن را شنید 
گفت: سخن مگو که برادرم او را امان داده است, ابو جهل به نزد مطعم 
آمد و گفت. به,زین محمد درآمده ای ؟ گفت؛ :به دین او در تیامده ام لیکن 
او را ۳ داده آم. 


چون حضرت از طواف و سعی فارغ شد و محل گردید به نزد مطعم بن 
عدی امد و فرمود: ای ابو وهب ! امان دادی و نیکی کردی, اکنون از امان 


0[ نرسانند؟ حضرت فرمود: 


نمی خواهم که بیش از یک روز در امان مش رکی بمانم ؛ پس مطعم ند| 
کرد: محمد از امان 


1 


پس حضرت در هر موسم قبائل عرب را دعوت به اسلام می نمود و به نزد 
قبائل عرب در خانه های ایشان می رفت و ایشان را دعوت می کرد؛ و 
گویند: در این سال آن حضرت عايیشه و سوده دختر زمعه را به عقد خود 
دراورد <2». 


و علی بن ابراهیم روایت کرده است که: اسعد بن زراره و ذکوان بن عبد 
1 از قبیله خزرج بودند در موسمی از مواسم عرب برای عمره 
رجب بسوی مکه امدند و سالها بود که در میان اوس و خزرج نائره فتنه و 
قتال اشتعال داشت, و در ان زودی غزوه «بعاث» «3» میان ایشان شده 
بود و اوس بر خزرج غالب شده بودند و ایشان آمده بودند که با قریش هم 
سوگند شوند و ایشان را یاور خود گردانند در دفع اوس؛ و اسعد صدیق و 
آشنای عتبه بن ربیعه بود, چون به مکه آمد به خانه عتبه فرود آمد و گفت: 
میان ما و اوس جنگ عظیمی شد و ایشان بر ما غالب شدند و آمده ایم که 
با شما هم سوگند شویم در دفع ایشان. 


عتبه گفت: دیار ما از دیار شما دور است و ما الحال به شغلی گرفتاريم که 
به کار دیگری نمی توانیم پرداخت. 


پرشید: شغل شما چیست و حال. آنکه شما در جرمید و خرم شما محل 


غنیه کفت :مراد ذر صیان مایرون اهده: ات وروی میه کید که-وصون 
خداست و عقلهای ما را, به سفاهت 


نسبت می دهد و خدایان ما را دشنام می دهد و جوانان ما را بد راه می 
کند. 


اسعد گفت: از شماست با از غیر شما؟ 


عتبه گفت: از ماست و از بهترین ماست. قرش نت ید اللض بت غید المطات 
است و از همه ما شریفتر و نجیبتر و عظیمتر است. 


چون اوس و خزرج هميشه از بهودان بنی قریظه و بنی النضیر و بنی قینقاع 
که در میان ایشان بودند می شنیدند که در این اوان می باید پیغمبری از 
مکه بیرون اید و بسوی مدینه هجرت نماید و عرب را بسیار بکشد. اسعد 
از استماع سخنان عتبه در خاطرش افتاد که همان پیغمبر خواهد بود که 
آنتتتان هی ففتتد: پرسید که: او در کجاست؟ 


عتبه گفت: در حجر اسماعیل نشسته است و ایشان در دژه می باشند و 
بیرون نمی آیند مگر در موسمها, و گوش مده به سخن او و با او سخن مگو 
که او جادوگر است و به جادوی سخن خود دلهای مردم را می رباید ؛ و این 
در هنگامی بود که بنی هاشم هنوز در شعب ابی طالب محصور بودند. 


انتعد گفت: که من.به عهرم. آمده ام و البته فی بایدم به: مسجد رفت؛ بر ای 


طاراف. 
عتبه گفت: پنبه در گوشهای خود پر کن تا سخن او را نشنوی. 


پس اسعد پنبه در گوشهای خود گذاشت و داخل مسجد شد و حضرت با 
گروهی از بنی هاشم در حجر اسماعیل نشسته بود, رجون مشغول طواف 
ند هه از ین ارات تست وکا صلی الله. لش نالف شام 
نظری بسوی او کرد و تبسٌم نمود. و چون یک شوط طواف کرد در شوط 
دوم در خاطر خود گفت که: 


از من جاهل تر کسی نمی باشد, چنین خبری در مکه باشد و من حقیقت 
این خبر را معلوم نکرده به مدینه روم روا نیست ؛ پس پنبه را از گوش خود 
بیرون آورد و چون به حضرت رسید گفت: «آنعم صباحا» و این تحیت 
ایشان بود. 


رتیه آن ند | صلی, الله یه و الم فصشم سم برداشت مه ام تفن کرو 
فرمود که: خدا از این بهتر تحیتی به ما داده است که آن تحیت اهل بهشت 
است «السلام علیکم». 


اسعد گفت: ما را بسوی چه چیز دعوت می کنی؟ 


فرمود که: شما را می خوانم بسوی شهادت به وحدانیت خدا و پیغمبری 
من و به انکه شرک به خدا نیاورید, و با پدر و مادر نیکی کنید, و فرزندان 
خود را از بیم پریشانی نکشید, و گناهان ظاهر و پنهان را ترک کنید. و 
کسی را به ناحق مکشید, و نزدیک مال یتیم نروید مکر به وجهی که نیکوتر 
باشد تا به حدٌ بلوغ و رشد برسد, و کیل و ترازو را تمام بدهید و کم نکنید, 
و چون سخنی گوئید به عدالت و راستی بگوئید و رعایت جانبی مکنید 


هرچند خویش شما باشند, و به پیمانهای خدا وفا کنید, این وصیتها است که 
خدا شما را کرده است شاید متذکر شوید. 


چون اسعد این سخنان را شنید نور ایمان در دلش درآمد و سعادت ازلی او 
را دریافت و گفت: شهادت می دهم که خدائی بچز خداوند یگانه نیست و 
شهادت می دهم که تو رسول خدائی, پا رسول الله تدر اون فدای تو 
باد من از اهل مدینه ام از قبیله خزرج و میان ما و قبیله 


و ند کید ۳2 ه اصلحآورد هیچ کس از نو غیت 
نخواهد بود در میان ما.؛ وراک از قوم ما هست اگر او هم در 
این امر داخل شود امیدواريم که خدا امر ما را در باب تو تمام گرداند. بخدا 
سوگند که ما پیشتر خبر تو را از بهود می شنیدیم و بشارت می دادند ما را 

به امن تفه ور میت دانند مارا از ضفت:نه و افیدوا رن که دبار :ها نحل 
اراک و ها ی ی در ری ی 
خداوندی را که مرا توفیق داد که به خدمت تو رسیدم, و اللّه که من برای 
آن آمده بودم که از قریش سوگندی بگیرم و خدا از آن بهتر برای من 


بنیز دکوان. آمد و اسعد کفت: این است: آن بیقمبری که بهود ما را به آن 

بشارت می دادند و ما را ۱ 
و گفتند: تال اللس گرا ناه فرست که یم مرا نومه سا و 
مردم را بخواند بسوی دین اسلام؛ حضرت. مصعب بن عمیر را با ایشان 
فرستاد- و او جوانی بود کم سال و به ناز و نعمت پرورش یافته و پدر و 
مادرش او را بسیار گرامی می داشتند و هر گز از مکه بیرون نرفته بود, و 
چون مسلمان شد پدر و مادرش او را جفا کردند و از خود دور کردند و با 
ان جناب در شعب می بود و حالش 


بسیار متغیر شده بود و تحمل شدتها بر او دشوار بود و بسیاری از قران و 
اتاه قم را ی و و ای تا را مه 
شدند و چون به قوم خود رسیدند خبر آن جناب را ذکر کردند و اوصاف آن 
جناب را بیان کردند و از هر قبیله ای یک نفر و دو نفر مسلمان می شدند, 
و مصعب در خانه اسعد می بود و هر روز بیرون می امد و بر مجالس قبیله 
خزرج می گردید و ایشان را بسوی اسلام دعوت می نمود و جوانان اجابت 
۳ 


می نمودند. 


و عبد الله بن ابی در آن وقت بزرگ خزرج بود, و اوس و خزرج هر دو 
اتفاق کرده بودند که او را بر خود امیر گردانند به اعتبار شرافت و سخاوتی 
که داشت و اکلیلی برای او ساخته بودند و انتظار دانه ای می کشیدند که 
در میان آن لصب کنند, و اوس به این نسبت به امارت او راضی شده بودند 
با آنکه از قبیله ایشان نبود زیرا که او در جنگ بعاث با خزرج خروج نکرد و 
کت اس ات است ار سا بر اس 


و چون اسعد به مدینه آمد و خبر آن حضرت منتشر شد امر پادشاهی و 
مارت عید الّهمتزلزل شد و به این سیب سعی دز ابطال این مر می 

د. پس اسعد به مصعب گفت که: خالوی من سعد بن معاذ از رسای 
رت یر ها و او 
می نمایند اگر او مسلمان شود کار ما تمام می شود, بیا تا برویم به محله 
ایشان ؛ پس مصعب با اسعد به محله 


سعد بن معاذ آمد و بر سر چاهی از چاههای ایشان نشستند و جمعی از 
جوانان بر دور ایشان گرد آمدند و.مصعب قر آن را بر ایشان خواند, و چون 
اين خبر به سعد بن معاذ رسید اسید بن حضیر را که از اشراف ایشان بود 
گفت که: شتدی ام که اسعد.با این صرد فرشی به*قحله ها آمده اسنت: و 
و ار ی وا ی ی چون اسید پیدا 
شد اسعد به مصعب گفت 


این مرد شریف و است و اگر در امر ما داخل شود امیدوارم که کار 
ما تمام شود, و چون اسید به نزدیک ایشان رسید به اسعد گفت که: خالوی 
تو می گوید که: در مجالس ما میا و جوانان ما را فاسد مگردان و از اوس 
بر خود بترس, مصعب گفت: پنشین تا ما امر خود را بر تو عرض نمائیم اگر 
بیسندی داخل شو در آن و اگر خواهی ما از محله شما بیرون می رویم, 
چون اسید نشست و مصعب سوره ای از قران بر او خواند نور اسلام خانه 
دلش را روشن کرد و پرسید: کسی که داخل این امر می شود چه کار می 
کند؟ گفت: 


غسل می کند و دو جامه پاک می پوشد و شهادتین می گوید و دو رکعت 
شا می کرد بفن امه خوووا با حامه درخ آفکنه و کل کرد و رون 
آمد و جامه های خود را فشرد و گفت: شهادت را بر من عرض کن, پس 
کلمه لا الما الا مرول اللم» کت 


و دو رکعت نماز ادا کرد و به اسعد گفت که: 


اتحال ی ده که را ها که را و فرشم 


چون اسید نیک اختر در برابر آن سعد اکبر پیدا شد سعد گفت: سوگند یاد 
می کنم که اسید به روی دیگر می آید بغیر آن رو که از پیش ما رفت. پس 
آنشید: ی را یهن حله. که: بوی داش وب تروی مصتعی | ور و رفس 
سوره «حم تنزیل من الرحمن الرحیم» را بر او خواند. همین که مصعب از 
سوره فارغ شد تور ایمان در جبین آن سعادتمند ساطع گردید. پس سعد به 
خانه خود فرستاد و دو جامه پاک طلبید و سل کرد و شهادت گفت و دو 
رکعت نماز ادا کرد و دست مصعب را گرفت و به خانه خود برد و گفت: 
اب وی و ات ای ی ره وس 
قبیله بنی عمرو بن عوف ایستاد و ایشان را 0 

فرزندان عمرو بن عوف ! هیچ مرد و زن باکره و شوهردار و پیر ِِ و 
کودک نماند مگر آنکه بیرون آید که امروز روزی نیست که کسی در پرده و 
حجاب باشد, چون همه جمع شدند گفت: حال من در میان شما چگونه 


است؟ 


گفتند: تو بزرگ مائی و هرچه می فرمائی اطاعت می کنیم و هیچ امر تو را 


سعد گفت: سخن گفتن مردان و زنان و کودکان شما همه بر من حرام 
است تا گواهی دهید به وحدانیت خدا و به پیفمبری محمد رسول خدا, و 
حمد می کنم خداوندی را که ما را به اين نعمت گرامی داشت و 


اتصمان.مفمین است که مود مارا خیرم ات تن ان و همه ان 
قبیله مسلمان شدند و اسلام در میان هر دو قبیله خزرج و اوس رواج بهم 
رسانید و اشراف هر دو قبیله مسلمان شدند زیرا که همه از بهود اوصاف 
ان حضرت را شنیده بودند. 


و سلّم 1 حضرت مردم 11۳ مرخص فرمود که هرکه مسلمان 
شده است و قوم او را شکنجه و آزار می رسانند بروند به جانب مد بنه, 
تقوی کک نک ار نان یی تن یه مد له ی امد رو که ار 


ایشان داخل مدینه می شد اوس و خزرج ایشان را به خانه می بردند و 
اکرام می کردند و ایشان را بر خود اختیار می کردند «1». 


و بعضی روا بت کرده اند که: تقد یرفن آفدن ات تفت در تما ل یودهم 
نبقت حضرت شش نفر از قبیله خزرج را مشاهده کرد که ایشان اسعد بن 
زراره و عون بن الحرث و رافع بن مالک و قطبه بن عامر و عقبه بن عامر 


1 
9 و قرآن آمجید بر انسان ود جون آنار. صدق در بیان 1 تا 
دادند 0 و پیش از ساير قوم خود به او ایمان اوریم, 

پس آیمان اوردند 


وه نف پر ای کر ارن تص ون موه مره رنه 


۵ ون سال توا زدهم شید دواردم تفر از انضار آمدند وبا آن»خصرته زرد 
عقبه بیعت کردند و این بیعت عقبه اولی است, و موافق این روایت در این 
سال حضرت مصعب بن عمیر را , به ایشان فرستاد که مسائل دین و قرآن 
تعلیم ایشان نماید و ایشان را به دین اسلام دعوت نماید <2». 


و در موسم دیگر در سال سیزدهم نبوّت جماعت بسیار از قبیله اوس و 
خزرج از مسلمانان و کفار به قصد ملازمت رسول مختار صلی الله علیه و 
اله و سلم با حاج به مکه امدند و حضرت رسول صلی الله علیه و اله و 
شاه مد اسان آسدو اقریهی که آیا حمایت من می کنید که من کتاب 
خدا را بر شما بخوانم و مسلمان شوید و واب شما بهشت باشد؟ گفتند: 
آری يا رسول اللّه هر پیمان که خواهی از برای خود و از برای پروردگار 
خود بگیر. حضرت فرمود که: وعده گاه ما ها کر که سس مت در 
شب دوازدهم؛ . پس چون افعال ۱/۱۱ ۱ ۳ انصار 
جمع شدند و مسلمان بسیار در میان ایشان بود و اکثر ایشان هنوز 


نقتر ک تقد نی غیو لین آبیلفته اور سانشان موم بو ضرف 
در روز دوم منی یعنی روز بازدهم ایشان را گفت که: همه در خانه عبد 

ب که بر عقبه واقع است جمع شوید اما یک یک بيائید و کسی را از 
خواب دار مک نهر , و حضرت در خانه ا تایه فرود آندم 


بود و امیر المومنین علیه السْلام و حمزه و عباس با آن حضرت بودند و 
چون شب شد هفتاد نفر از اوس و خزرج در ان خانه جمع شدند- و به 
روایتی هفتاد و سه مرد و دو زن بودند «<1»- و چون حضرت ایشان را به 
اسلام دعوت نمود,و بر اسلام وعده بهشت فرمود اسعد بن زراره و براء 
بن معرور و عبد اللّه بن حزام گفتند: یا رسول اللّه! شرط کن برای خود و 
پروردگار خود هرچه خواهی, حضرت فرمود: ی 
محافظت نمائید از آنچه جانهای خود را از آن محافظت می نمائید و اهل 
بیت مرا محافظت نمائید از آنچه اهل بیت و اولاد خود را از آن محافظت 
می نمائید,. گفتند: هرگاه چنین کنیم برای ما چه خواهد بود؟ فرمود که: 
بهشت از برای شما خواهد بود و در دنیا مالک عرب خواهید شد و عجم 
تما را اطاعت ناهد کرد ی هرا اوه کت واضی 


شد یم . 


پس عباس بن نضله که از قبیله اوس بود برخاست و گفت: ای گروه اوس 
و خزرح ! می دانید که بر چه چیز اقدام می نمائید؟ بر جنگ عرب و عجم و 
بر محاربه پادشاهان روی زمین» اکر .عی دانید. که هر گاه به او مصیبتی 
برسد او را خواهید گذاشت و یاری او نخواهید کرد پس او را فریب مدهید 
و بگذارید که در بلاد خود باشد زیرا که هرچند قوم آن حضرت مخالفت او 
کرده انه‌ولنکن نار غزیر مومع است ور مان ایشان و کمی را قدرت آن 
نیست که به او ضرری برساند؛ پس عبد الله بن حزام و 


اسعد بن زراره و ایو الهیثم بن تیهان گفتند: تو را چه کار است به سخن 
گفتن؟ پا رسول اللّه ! خون ما فدای خون توست و جان ما فدای جان 
توست هر شرط که خواهی برای پروردگار خود 


و برای خود بکن. پس حضرت فرمود که: دوازده نفر از میان خود جدا کنید 
که کفیل شما و سر کرده شما باشند چنانکه موسی علیه السلام دوازده 
نقیب در میان بنی اسرائیل مقرر فرمود. گفتند: هرکه را می خواهی اختیار 
کن, پس جبرئیل تعیین نقبا کرد و حضرت به فرموده جبرئیل نه نفر از 
خزرج اختیار کرد: اسعد بن زراره و براء بن معرور و عبد الله بن حزام پدر 
جابر و رافع بن مالک و سعد بن عباده و منذر بن عمرو و عبد الله بن 
رواحه و سعد بن ربیع و عباده بن صامت؛ و سه نفر از اوس: ابو الهیثم بن 
تیهان و اسید بن حضیر و سعد بن خیثمه. 

و چون با حضرت بیعت کردند ابلیس نزد عقبه ندا کرد که: ای گروه قریش 
و سایر عرب ! محمد با اوس و خزرج در عقبه اند و با او بیعت می نمایند 
که با شما جنگ کنند. 


چون قریش این ندا را شنیدند به هیجان آمدند و اسلحه برداشتند و متوجه 
عقبه شد ند پس حضرت انصار را فرمود که: پراکنده شوید. 


جنگ 2 


حضرت فرمود که: خدا مرا هنوز رخصت محاربه ایشان نداده است. 
کی یسمل ال با ما رون هی ای ؟ 
فرمود که: منتظر امر الهی ام. 


چون قریش با جمعیت تمام آمدند حمزه علیه السّلام شمشیر خود را کشید 


0 ام الموشتتن غه االشاا ین کفتی ی وقی وه بر فد 
پستادند. 


چون قریبش به عقبه رسیدند و حمزه را دیدید گفتند: این چه امر است که 
برای ان جمع شده اید؟ 


حمزه گفت: اجتماعی نیست و بخدا سو گند هر که نالا شش اند از عقبه 
گردنش را می زنم. 

پس قریش برگشتند و در روز عبد اللّه بن ابی را دیدند و گفتند: شنیدیم که 
قوم تو با محمد بیعت کرده اند بر جنگ ما.ء کون غیت الله خر ندانشفت: < 


اه تساه کردم بودند سوگند خورد که چنین نیست و ایشان تصدیق او 
کردند, و انصار بسوی مد ینه برگشتند 


و انتظار قدوم میمنت لزوم آن حضرت می ۳ کشید ند. 
ملف گوید: آنچه مذکور شد موافق روایت علی بن ابراهیم و شیخ 
طبرسی و قطب راوندی و ابن شهر اشوب و جمعی دیگر از معتمدین 


اصحاب است و روایت بعضی بر بعضی داخل است <1». [تصویر نسخه 


خطی ] 


شیح ! تو کیستی؟ گفت: من شيخي از مشایخ قبیله مضرم و در باب امری 
که شما برای آن جمع شده اید رآی نیکوئی دارم. پس او را با خود داخل 
کردند <1». 


و در احادیث معتبره مذکور است که: شیطان چهار مرتبه متمثل شد به 
صورت مردان نت 


که او را همه کس دید, یکی در روز مشورت دار الندوه بود «1». 


پرگشتیم به روایات مشهوره: چون به جاهای خود قرار گرفتند ابو جهل 
گفت : ای گروه قریش ! در میان عرب کسی از ما عزیزتر نبود. ما اهل خانه 
خدائیم و مردم از اطراف عالم هر سال دو مرتبه و 
ما می آیند و ما را گرامی می دارند و ما در حرم خدائیم و کسی در ما 
طمع نمی تواند کرد, و پیوسته چنین بودیم تا محمد بن عبد الله در میان ما 
نشو و نما کرد و او را امین می گفتیم برای صلاح او و آرمیدگی او و 
راستگوئی اوء و چون کامل شد و در میان ما گرامی بود دعوی کرد که 
رسول خداست و خبرهای اسمان بسوی او می آید, پس عقلهای ما را به 
بی خردی نسبت داد و خدایان ما را سب کرد و جوانان ما را 1 
و جماعت ما را پراکنده کرد و می گوید که گذشتگان ما در آتشند و هیچ 
چیز بر ما از این یر شمه کات اقر نی دم اف فده 
۱22 


کسی را برسانیم که پنهان او را بکشد و اگر بنی هاشم خون او را طلب 
کنند ده دیه برای خون او بدهیم, ی زاف انیفت نت ار 


خنیت: کففنه: چرا؟ گفت: زیرا که کشنده محمد البته کشته می شود و 
کیست از شما که برای این کار کشتن را بر خود قرار دهد؟ 


ِ_ و راضی نخواهند شد که کشنده محمد بر روی زمین راه رو و در 
میان حرم جنگها در میان شما خواهد شد که همه یکدیگر را بکشید. 


می سازیم 0 ۳ ۳8 می گذاريم 7۳ 7 در آنجا می گذاریم و 
راهش را مسدود می کنیم که کسی به نزد او نتواند رفت و قوتش را از 
برای او می اندازیم تا در آنجا به مرگ خود هلاک شود چنانکه زهیر و نابغه 
و امری القیس چنین هلاک شدند, شیطان گفت: اين رأی از رأی اول خبیت 
تر است زیرا که بنی هاشم به این راضی نخواهند شد و چون موسم حج 
می شود استغاثه خواهند کرد به قبایل عرب و او را بیرون خواهند ا ورن 


اکر رات دبک ذازید 


پس عتبه و شیبه و ابو سفیان گفتند: او را از بلاد خود بیرون می کنیم و 
مشغول عبادت خدایان خود می شویم- و به روایت دنک گفتند؛ شتر 


چموشی می گیریم و محمد را بر آن می بندیم و آن شتر را به نیزه می 
زنیم تا او را در این کوهها پاره پاره کند <1»- شیطان گفت: 


یه و ی هر هر 
روتر و خوش خوش زبان تر است و به حلاوت لسان و فصاحت بیان خود 
جمیع قبا 


عرب را فریفته می کند و لشکرها از پیاده و سواره بر سر شما هو هنن 


پس ایشان حیران شدند و به شیطان گفتند که: ای شیخ ! تو را در اين باب 
اهاط هی ید ۱ کت هر اف ان اش که اهر فسله‌ ای ار فابل 
قریش و ساير قبایل عرب هر که با شما موافقت کند یک کسی يا زیاده 
بگیرید و یک نفر از بنی هاشم را نیز با خود متفق گردانید و همه حربه 
بردارید و بر سر او بروید و به ی دفعه بر او قتت که خون او پهن شود در 
قبایل برابری نمی توانند کرد 0 از شها صالیند مه دی بدهید, 
ایشان. کفتند: ۳ ۳1 ؛ و گفتند؛ رای تصوای ب آن است که شیخ 
نجدی گفت. 


و به روایت شیخ طوسی این رأی را ابو جهل گفت و شیطان پسندید. و 
علی او حال بر این رآی قرار دادند و بیرون آمدند و از بنی هاشم ابو لهب 
را با خود متفق کردند پس حق تعالی این آیه را فرستاد و حضرت را پر 
یم ایشان مطلع گرد و از تفر یک لذین کفزو وک او لوگ و 
و یی ی لت ی ی 
به شمشیر ها قبایل با بیزون کند نو را از مکم:ه ایشان 


مکر می کنند و جزا می دهد خدا 
انشان را مک اسان دا هرن سر ادف ان اشت کار آن در 


پس ایشان اتفاق کردند که شب به خانه آن حضرت بریزند و او را بکشند و 
به این اتفاق به مسجد الحرام امدند و از دهان خود صفیر می کردند و 
دست بر هم می زدند و بر دور کعبه می جستند, پس حق تعالی فرستاد که 
و ما کان صلائَهم عند البِيّتِ الا مکاء و تصَديةٌ «1» یعنی: «نبود نماز ایشان 
کی کر : چون شب شد و قرش 

آمدند که به خانه آن خضرت درایند ابو لهب گفت: نمی گذارم که شب 
داخل خانه شوید زیرا که در این خانه اطفال و زنان هستند و ایمن نیستم 


و شیخ طوسی به سندهای معتبر از هند بن ابی هاله و عمار بن پاس و 
دیگران روایت کرده است که: را 2 
علیه و آله و سلّم نازل شد و خبر تدیپر قریش را در باب قتل آن حضرت 
بیان کرد و از جانب حقر تعالی او را مامور به هجرت بسوی مدینه گردانید 
حضرت رسول صلْی اللّه علیه و آله و سلّم حضرت امیر الموّمنین علیه 
السلام زا طلبید و کفت: ۰ الامت ار جات وت المالتن: الحال 
آمد و مرا خبر داد که قریش اتفاق کرده اند بر کشتن من و حق تعالی مرا 
فامور. هه هت کردانیده است و امر کرده است که امشب بروم به غار 
تور 


و تو را امر کنم که در جای من بخوابی تا آنکه ندانند که من رفته ام, تو چه 
قن: خو تین :9ج متی: کی ؟ 


این الفای تایه تام کته با تفص للم باه تسا یی اه ما ند 
از خوابیدن من در جای تو؟ 


فرمود: تون 


ره و 9 
شکری بود که در اين امّت واقع شد و پهلوی روی خود را به زمین گذاشت, 
و چون سر از سجده برداشت گفت: برو به هر سو که خدا تو 


را شخ گردانیده است جانم فدای تو باد گوش و چشم من و سویدای دل 
من و هر چه خواهی مرا امر فرما که به جان قبول می کنم و به هر نحو که 
خاطر خواه توست بعمل می اورم و در این باب و در هر باب توفیق از 
پروردگار خود می طلبم. 


ترش و مصلی الله اه لهس ی که ها ات را بر 
تو خواهد افکند پس بر فراش من بخواب و برد حضرمی مرا بر روی خود 
شتا سندان نا علی کی ال نمی کمووسا دراه فنه 
ایمان و درجات ایشان, پس بلا و امتحان پیغمبران از همه کس بیشتر 
تخد ان انشان .هر که کی است. ای اه خیم کر است: اف 
برادر ! خدا تو را امتحان کرده و مرا درباره تو امتحان کرده است به مثل 
استخای که ابر اهته حلیل اما ده روا کرهرتویی ماوخ 
را در 


زیر تیغ دشمنان با آنکه از جان من گرامیتری نزد من عظیمتر است از 
خوابانیدن ابراهیم اسماعیل را برای کشتن, و به طیب خاطر راضی شدن 
تو که در زیر تیغ دشمنان بخوابی عظیمتر است از خوابیدن اسماعیل در 
زير تیغ پدر مهربان, پس صبر نیکو کن ای برادر که رحمت خدا نزدیک است 
به نیکوکاران <1». 


پس حضرت او را در بر گرفت و بسیار گریست و او نیز از مفارقت آن 
حضرت گریست و حضرت او را به خدا سپرد, و جبرئیل آمد و دست آن 
حضرت را گرفت و از خانه بیرون از ؛ و در آن وقت قریش دور خانه آن 
چضرت را فرو گرفته بودند و حضرت این آیه را خواند و جَقلنا من ین 
يديهم سَذا و من خَلفهم سَذا قَعسَیناهم قهْمْ لا بُبْصرّون «2» و حق تعالی 
خواب 7( ِ رفتن آنخص رت فص اج 
نشدند و کف خاکی برداشت و بر روهای ایشان پاشید و فرمود: «شاهت 
الیو دقن ار روهای شاه کی یعس حور نمی کی ورب 
روایت دیگر: بیدار بودند و حق تعالی دیده های ایشان را پوشید که ان 
حضرت را ندیدند «3»- پس جبرئیل گفت: یا 


رسول الله ! به جانب کوه ثور برو و در غار پنهان شو. 


حضرت را بر خود پوشید؛ و در ان وقت خانه های مکه در نداشت و 
دیوارهای خانه ها کوتاه بود و کفار قریش امیر المومنین علیه السلام را می 
دیدند که در جای حضرت خوابیده است و 


گمان می کردند که حضرت رسول است و سنگ , فاص شتا مات 
انداختند <1». 


و در احادیت متواتره از طریق خاصه و عامه وارد شده است که: این آیه 
در شأن, آن حضرت نازل شد که در این شب جان خود را فدای رسول خدا 
صلی الله علیه و آله و سلم کرد و من اللّاس من یَشری تسه م ابتغاء 

مرضاتِ ال « یعنی: «از مردمان کسی هست که می فروشد جان خود 
ً برای طلب خوشنودی خدا» «3». 


و ثعلبی و احمد بن حنبل و غزالی در احیاء و غیر ایشان از مفسران و 
محدئان خاصه و عامه روایت کرده اند که: در آن شب که امیر المومنین 
علیه السّلام در جای حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم خوابید حق 
عالی وحي ود فسوی رل کال کمعس ما را با یکی ر راو 
گردانیده ام و عمر یکی را زیاده از دیگری می گردانم کدامیک از شما 
برادر خود را بر خود اختیار می کنید که عمر او درازتر باشد؟ هیچ یک اختیار 
دیگری نکردند؛ پس خدا وحی فرستاد به ایشان که: چرا مانند علی بن ابی 
طالب نبودید که من او را با مجمد برادر گردانیدم و به جای او خوابیده 
است و جان خود را فدای او کرده است؟ پس بروید به زمین و او را از شر 
دشمنانش حراست نمائید, پس فرود ار و جبرئیل نزد سر آن حضرت و 
فیکاتیاری و بای ان حرش نششند. وی تیلم میکانیل میت خفتنده به به | 
که 


این ایه را در شان ان حضرت فرستاد <1». 


و اخطب خوارزم که از محدثان عامه است روایت ت کرده است که حضرت 


رسول صلی الله علیه و اله و سلم فرمود: شبی که به غار رفتم جبرئیل در 
صیح آن شب بر من نازل شد شاد و خندان. کفتم 


ای جبرئیل ! سبب شادی تو چیست؟ گفت: یا محمد ! چگونه شاد نباشم و 
حال انکه چشمم روشن شد به انکه حق تعالی برادر و وصی و امام امّت 
تو علی بن ابی طالب را گرامی داشت و دیشب به عبادت او با ملائکه 
مباهات کرد و فرمود که: ای ملائکه ! نظر کنید بسوی حجت من در زمین 
بعد از پیغمبر من که چگونه جان خود را فدای پیغمبر من کرده است و روی 
خود را بر خاک گذاشت برای شکر این نعمت, گواه می گیرم شما را که او 
الق هن ات و مولای جمیع آفریدگان است «2». 


برگشتیم به روایات سابقه: چون حضرت رسول صلی الله علیه و آله و 
سلم متوجه غار ور شد در راه ابو بکر را دید و او را از خوف فتنه یا 
مصلحت دیگر با خود برد و هند بن ابی هاله نیز همراه آن حضرت رفت, ۰ و 
چون به غار رسید ابو بکر را نگاه داشت و هند را برگردانید برای بعضی 
خدمات که به او فرموده بود «3». 


و روایت دیگر آن است که: ابو بکر در راه حضرت را دید که می رود. از 
عقب آن حضرت روان شد و حضرت از بیم آنکه مبادا یکی از کفار قریش 
باتتند تندرزفت وبا ی مبار کنتن ش سنحی بر امه .جرا شند 


و به شومی آن ملعون ازار بسیار کشید تا او به ان حضرت رسید و به 
ضرورت حضرت او را با خود برد «4». 


و ری ای کر ای را او الم لام 
روای یت کرده است 


که: چون حق تعالی رسول خود را امر به هجرت نمود شب علی را در جای 
خواب خود خوابانید و بیرون آمد و سوره یس خواند تا قَهَمٌ لا یبصرون «<1» 
کت ی ۱۱۲ هر و ۱۳ 
صبح شد فرمود: بشارت باد تو را ای ام هانی که جبرئیل مرا خبر می دهد 
که حق تعالی علی را از دشمنان نجات داد؛ و حضرت در تاریکی صبح 
متوجه غار ثور شد و سه روز در آنجا ماند و در روز چهارم روانه مدینه 
طیبه شد <2». 


و در روایات سابقه مذکور است که: چون صبح طالع شد کفار قریش همه 
برخاستند و شمشیر ها کشیده بر سر امیر المومنین علیه السلام دویدند» 
خالد بن ولید در جلو ایشان بود. پس ان شیر خدا از جا برجست و رو به 
ایشان دوید و خالد را گرفت و دستش را پیچید و او مانند شتر فریاد می 
کرد, پس شمشیر خالد را گرفت و رو بر ایشان آورد و همه گریختند, و 
حون همه شرس کرخ تا ند که اسر اله‌مسن علی له شام ازشت 
گفتند: ما را با تو کاری نیست. محمد کجاست؟ فرمود: شما او را به من 
نسیرده بودید, شما خواستید او را بیرون کنید او خود بیرون رفت «3». 


قطب راوندی روا یت کرده است 


که: ابن کوای خارجی با امیر المومنین علیه السّلام گفت: کجا بودی در 
وقتین که آبو:بک با حضرف:رسول صلی الله علیه و الم و سلم دورغار بود؟ 
حضرت فرمود که: در جای آن حضرت خوابیده بودم و جان خود را فدای او 
کرده بودم و چون قریش با حربه و سلاح خود امدند و ان حضرت را ندیدند 
در خشم شدند و آن قدر مرا زدند که بدن مرا سیاه کردند و مرا به 
یره ت و یرورابان 
کردند و به طلب آن حضرت رفتند, پس صدائی شنیدم که کسی گفت: پا 
علی؛ پس همه دردها از من برطرف شد ناگاه صدائی دیگر شنیدم که 
وتو کف پا علی. پس زنجیرها گسیخته 


شد و افتاد, پس صدائی دیگر گفت: پا تا ناگاه در گشوده شد و بیرون 


امدم «1». 


و در تفسیر امام حسن عسکری علیه السّلام مذکور است که: حق تعالی 
تمحر سل ضلی اه که اه مسر وی فتاه کب خداوند 
علیث اعلی تو را سلام می رساند و می فرماید که: 


ابو جهل و اکابر قریش تدبیر کرده اند که تو را به قتل رسانند و خدا تو را 
امر می کند که علی را در جای خود بخوابانی و می فرماید که: منزلت او 
منزلت اسماعیل ذبیح است از ابراهیم خلیل, او جان خود را فدای جان تو و 
روح خود را وقایه روح تو می گرداند و تو را امر کرده است که ابو بکر را 
همراه خود به غار ببری که حجت بر او تمام کنی 


که اگر مساعدت و معاونت تو بکند و بر عهد و پیمان تو باقی بماند در 
بهشت رفیق تو باشد, و اگر پیمان تو را بشکند قرین ابلیس خواهد بود در 
درک اسفل جهنم نم . 


پس حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم به امیر المژمنین علیه 
السّلام فرمود: یا راضی شدی که هرگاه طلب نمایند مرا و نيابند. تو را 


بيابند, و گاه باشد که بی خردان مبادرت نمایند و تو را و 


گفت: تلی:با رسول الله راضی شدم که روح من فدای روح تو و جان من 
فدای جان تو باشد, بلکه راضیم که روح من و جان من فدای برادر تو یا 
یکی از خویشان تو یا حیوانی که تو را ضرور باشد بشود, و من زندگانی را 
نمی خواهم مگر برای خدمت تو و تصرف کردن در امر و نهی تو و از برای 
مجبت دوستان تو و یاری برگزیدگان تو و مجاهده دشمنان نو اگر اینها 
نمی بود یک ساعت زندگانی دنیا را نمی خواستم. 


پس حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: ای ابو الحسن ! این 
سخن که گفتی پیش از آنکه بگوئی ملائکه که موکلند به لوح محفوظ به من 
نقل کردند که تو خواهی گفت, و گفتند که خدا برای تو به این سبب در دار 
القرار ثوابی چند مقرر گردانیده است که شنوندگان مثل آن را نشنیده اند 
و نینند کان.مانتن ان را نديد اند به خاطر فکر کیند اننشیبه ان تسه 


است. 


پس به ابو بکر فرمود: اگر دل تو با زبان تو موافق باشد و از برای خدا 
یاری من کنی 


و بعد از من 


پیمانهای مرا نشکنی و مخالفت وصی و خلیفه من نکنی برای تو نیز ثواب 
عظیم خواهد بود؛ پس برای اتمام حجت فرمود: اق. ایو بکر اانظ کن بنه 
آفاق آسمان, چون نظر کرد قلعی: چند دید از انش که: بر اشتان. انش 
توا توزنن و تبرم ها آنلتنین در دست داشتند و هر یک ندا می کردند: پا 
محمد! ما را در باب مخالفان خود شاضور ردان ۳ ایشان را ریزه ریبره 


پس فرمود: ای ابو بکر ! گوش بدار به جانب زمین ؛ پس از زمین صدا شنید 
که: با مجمد اهر کر فا رجف دسمتان .حون با انخه فرمانی بعمل اورض: 


پس فرمود: له 
1 یا محمد ! ما را در حق دشمنان خود مأمور گردان تا 


پس فرمود: ای ابو بکر! گوش ده به جانب دریاهاه نش دریاها به کرد ان 
حضرت حاضر شدند و از موجهای انها صدا شنید که: يا محمد ! هر حکم که 
در باب دشمنان خود بفرمائی اطاعت می کنیم. 


پس از آسمان و زمین و کوهها و دریاها صدا| بلند شد که: پا محمد ! 
پروردگار تو تو را امر نکرده است به داخل شدن غار برای عاجز بودن تو از 
کفار و لیکن می خواهد که بندگان خود را امتحان کند و خبیث و طیب 
ایشان را از یکدیگر جدا کند به حلم و صبر تو از ایشان, یا محمد ! هر که 
وفا کند به عهد و پیمان تو از رفیقان تو خواهد بود در بهشت و هر که پیمان 
تو را بشکند با شیطان قرین خواهد 


بود در طبقات جهنم. 


پس حضرت فرمود: يا علی ! تو بمنزله گوش و چشم و جان منی و تو را 
چنان دوست می دارم که کسی که بسیار تشنه باشد اب را دوست دارد؛ 
پس فرمود: ای ابو الحسن ! ردای مرا بر خود بپوش و چون کافران بسوی 
تو بيایند و با تو سخن بگویند به توفیق الهی جواب ب ایشان بگو. 


پس چون ابو جهل و سایر مشرکان با شمشیرهای برهنه آمدند, ابو جهل 
گفت: در خواب بر او شمشیر مزنید که او الم شمشیر را چنانکه باید نیابد 
و لیکن سنگها بر او بزنید تا او بیدار شود پس او را بکشید ؛ و چون سنگهای 


خود را یرو ور و فرموو1 چرا چنین مي کنید؟ چون صدای آن جضرت را 
شناختند و دانستند که حضرت رسول صلی الله علیه و اله و سلم بیرون 
رفته است ابو جهل گفت: به این بیچاره کار مدارید که فریب محمد را 
خورده است و او را در حا خود خوابانیده است که خود نجات بیابد و او 


حضرت امیر المومنین علیه السّلام فرمود: ای ابو جهل ! تو با من چنین می 
گوئی بلکه خدا آن قدر بهره ای از عقل مرا عطا فرموده است که اگر 
عقل مرا تین جمیم احمقان و دیوانگان جهان قسمت نمایند هرآینه همه 
عاقل و دانا گردند, و از قوّت پهره ای به من بخشیده است که اگر بر جمیع 
ضعیفان دنیا قسمت کنند هرآینه همه شجاع و قوی گردند, و از حلم بهره 
کی ها ی اس سا تا را 
همه 


یار کرت اکن ند آن وی که رت برش ان اضلی لاه غلیم. و لو 
سلم مرا امر کرده است کاری نکنم با شما تا به او برسم هراینه همه شما 
به قتل می رساندم, ای ابو جهل ! محمد در این راه که می رفت اسمان 
و زمین و کوهها و دریاها همه از او رخصت طلبیدند که شما را هلاک 
گردانند و او قبول نکرد برای آنکه هر که در علم خدا گذشته است که 
مسلمان خواهد شد مسلمان شود و انها که مسلمان نخواهند شد از صلب 
انها گروهی بیرون ايند که مسلمان شوند, اکر این نمی بود خدا همه شما 
را هلاک می کرد بدرستی که حق تعالی بی نیاز است از عبادت و اطاعت 
شضا ه آنک شین خیاست کبخخت را هد ها نمام که 


پس ابو البختری از این سخنان در غضب شد و با شمشیر خود بر آن 
۱ 0001 3 بر او بیفتند و زمین 
شکافته شد که او را فرو برد و موجهای دریا بسوی او آمدند که او را به 
درا مد فا آسمان ودک ند که و سر اسف کون ام آهوال ۱ 
مشاهده کرد شمشیر از دستش افتاد و مدهوش شد و او رل برداشتند و 
بردند, ابو جهل لعین گفت: صفرایی بر او غالب شد و سرش بگردید و اینها 
ال ای ید 


چون امیر المومنین علیه السلام به خدمت حضرت رسول صلی اللّه علیه و 


کرد تا به ملکوت سما 
حیاه القلوب؛ ۳ 4 ص: 942 


و ریاض جثات رسانید و خزینه داران جنان و حوریان حسان گفتند: کیست 
این که تعصب می کند برای محمد در هنگامی که قوم او از او دوری کردند 
و او را تکذیب نمودند؟ 


حق تعالی به ایشان خطاب کرد که: این نایب محمد است که در فراش او 
خوابید و خن خود را فدای او گردانید؛ و خازنان همه استغاثه کردند که: 
پروردگارا ! ما را خازنان او گردان: و حوریان فریاد بر اوردند که: خداوندا ! 
ما را از زنان او گردان. حق تعالی در جواب ایشان فرمود: من شما را 
برای او و دوستان و مطیعان او افریده ام و او شما را بر ایشان قسمت 
خواهد کرد به امر خدا, ایا راضی شدید؟ همه عرض کردند: بلی ای 
پروردگار ما «1». 


و به اسانید معتبره منقول است که: چون کفار قریش مطلع شدند که 
حصرت ليم للم هه اه سل ات اسان شا رن در 
فلت رها هه و ی سا مسا نت ی هل اهر کر هید 
کنند در اطراف مکه که: هر که محمد را بیاورد یا ما را نشان دهد که او در 
کجاست صد شتر به او می دهیم ؛ پس ابو کرز خزاعی را طلبیدند که کا ر او 
این بود که نقش قدم هر کس را می شناخت و گفتند: ای ابو کرز! امروز 
است و امروز اگر برای ما کاری کردی هميشه از تو ممنون خواهیم بود» 
باید پی پای آن حضرت را پیدا کنی تا از پی بی ان برویم و معلوم کنیم به 
کجا رفته است, ابو کرز چون نفش 


قدمها را ملاحظه کرد گفت: این نقش پای محمد است و خواهر آنٍ نقش 
پائی است که در مقام ابراهیم است- یعنی پای رسول خدا صلی اللّه علیه 
و آله و سلّم شبیه است به پای ابراهیم خلیل علیه السّلام- و نقش پای 
دیگری می نماید که کسی با او رفیق بوده است و آن دیگری می باید یا ابو 
قخافه باشند با پسشی اوه ایشان راز میتی ان تفش قدمها آوزن تایه دن 
غار رسانید, ,و چون به در غار رسیدند دیدند که به امر الهی و اعجاز رسول 
خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلم عنکبوت بر در غار تنیده است و یک جفت 
کبوتر- و به روایت دیگر: کبک- بر در غار آشیان و تخم گذاشته اند, جون 
این را دیدند گفتند؛ تا اینجا آمده است و داخل این غار نشده است اگر 
داح ان هی ند موه بات خانم نوت حرات 


شود و مرغان رم کنند, پا به آسمان رفته است يا به زمین فرو رفته است. 
و ملکی را حق تعالی فرستاد که بر در غار ایستاد و گفت: در این غار کسی 
نیست در این دژه ها متفرق شوید <1». 


.»2« 


و به روایت ت ابن شهر آشوب: چون حضرت به آن غار رسید درش بسیار تنگ 
بود که داخل آن تفت واستنند. ندیه قدرت الهی در غار چندان گشاده شد 
که با شتر داخل شدند و باز به حال 


خود برگشت و به امر حق تعالی در ساعت درختی بر در غار روئید «<3». 


و دیگران روایت ت کرده اند که: ابو بکر در غار اضطراب بسیار می کرد از 
بیم قریش و حضیت او را تسلی می داز چخانکه حق تعالی در قرآن اشاره 
به این نموده که لا تلْصَروة تصرة ال لا أَخَرچة الذین کقژوا نانی این 
لا ما فی الغار" 1 ول لصاجبه لا عقره" ان ال مَعَنا یعنی: «اگر یاری 
اپ ۱ ۳۵ 
کردند او را کافران از مکه در حالتی که دومین دو کس بود در وقتی که هر 
دو در غار بودند در هنگامی که آن حضرت به رفیق خود می گفت: مترس 
بدرستی که خدا با ماست», فائرّل اللة سَکیتتة علیه و ايدة بجْنود لمّ تروها 
«پس فرستاد خدا سکینه خود را بر پیغمبر و یاری کرد او را 0 
ندید آنها را» گفته اند که: حق تعالی هلائکه فرستاد که دیده های کافران را 
از آن حضرت بست. و جعل کلمة الذین کقژوا السُفْلی و کلمَة الله هن 
العْلیا «4» «و گردانید سخن و وعیدهای کافران را پست و کلمه و سخن و 
وعده حق تعالی بلند و غالب است» «5». 


از حضرت امام محمد باقر علیه السلام منقول است که: مراد از کلمه 
کافران. سخنان کفرآمیز ابو بکر است «1» که از روی عدم ایمان و یقین 
تکار فی صفت و از عدم ایمان او آن بود که خدا سکینه را بر پیغفمبر 
را راتسا ال ره را 


ذکر سکینه شده مومنان را نیز یاد کرده است؛ حور تن انجا موفتی با ان 


مولف گوید که: همین آیه برای < ار ایمان او کافی است که در خدمت 
پرخصیه دا رل الله له و الصو سم باقع گر شید و امیر 
المومنین علیه السّلام در زیر صد شمشیر خوابید و پروا نکرد ۳ 
قدر آزار به آن حضرت رسانید و حق تعالی او را از سکینه که از لوازم 
ایمان و یقین است محروم گردانید. چنانکه در بصائر الدرجات و کتب دیگر 
۶ خصرت اماه محفد بافر و آمام خعفر صادق علهما السلام تروایت ت کرده 
اند که: چون ابو بکر در غار اضطراب بسیار می کرد حضرت رسول صلی 
فلت صاله معصل رات ی آهنوهوی کد؛ من الحال می بینم کشتی 
جعفر و اصحاب او را که در دریا حرکت می کند و می بینم گروه انصار را 
که در مجالس خود و در خانه های خود نشسته اند و سخن می گویند. ابو 
بکر گفت: اگر می بینی ایشان را به من نیز بنما, , پس حضرت دست بر 
دیده آن بی بصیرت کشید. و چون نظر کرد و انچه حضرت فرموده بود دید 
در خاطر خود گذرانید که: الحال تصدیق کردم که تو جادوگری «2». 


و قطب راوندی و دیگران روا؛ بت کرده اند که: چون کفار قریش به نزدیک 
غار رسیدند ابو بکر اضطراب را از حد گذرانید و خواست که بیرون آید و 
به ایشان ملحق شود چنانکه در باطن با ایشان بود. پس یکی از قریش رو 


این مرد ما را دید, حضرت فرمود که: خدا نمی گذارد که ما را ببیند و اگر 
ما را می دید عورت خود را رو به ما نت کشتوز: و حضرت فرمود که: 
مترس خدا با ماست و ایشان به ما ضرری نمی توانند رسانید؛ و چون به 
این سخنان جزع آن بی ایمان تسکین نیافت 


و می خواست بیرون رود حضرت پای اعجاز ز نمای خود را به جانب دیگر غار 
زد و از آنجا دید که درگاهی گشوده شد به جانب دربا و کشتی مهیا نزدیک 
در غار ایستاده بود و حضرت فرمود که: الحال ساکن شو اگر ایشان از این 
درگاه داخل شوند ما از این درگاه بیرون می رویم و به کشتی سوار می 
شویم» پس به ناچار ساکت شد <1». 


وی ان ا تا ام خرس آساه میا ی مت روا که 
است که: جچون مشرکان به طلب سید پیغمبران روانه شد ند امیر مقمنان 
از بیم آنکه آسیبی به آن حضرت رسانند بیرون آمد و بر کوه ثبیر بالا رفت 
و حضرت رسول بر کوه حرا بود حضرت او را دید و گفت: یا علی ! چیست؟ 
گفت: پدر و مادرم فدای تو باد ترسیدم که کافران آسیبی به تو رسانند از 
نی نو اهدم. حضرت"فزمود که دست. خود را به.هن دم بسن کوخ ثبیر به 
حضرت سید اوصیا پا بر آن گذاشت و کوه ثبیر به جای خود برگشت «2». 


و عیاشی از حضرت امام زین العایدین علیه لام روایت کرده است که: 


یک سال به عالم قدس ارتحال نمود و حضرت ابو طالب یک سال بعد از 
خدیجه به ریاض جنان انتقال فرمود, و چون این دو حامی دین مبین از نزد 
ای رت ی ال رت و وتا آنوهای 
گردید و از جور قریش دلتنگ شد و حال خود را به حضرت جبرئیل شکایت 
کرد. پس حق تعالی بسوی او وحی فرستاد که: ای محمد ! بیرون رو از این 
شهر که اهل ان ستمکارند و بسوی مدینه هجرت نما که در مکه یاوری 
نداری و با مشرکان جهاد کن؛ پس در این وقت حضرت به جانب مدینه 
هجرت نمود «3». 


و شیخ طوسی و شیخ طبرسی به سندهای معتبر روایت کرده اند که: سه 
زور حضرت: رشول.صلی الله عله .و الف و سلم جر غان نود بو حصرت آمیو 
المقمنین علیه السشلام کارسازی سقر آن حخضرت می نمود و 


طعام و اب برای ان حضرت می برد و سه راحله برای ان حضرت و ابو 
بکر و دلیل ایشان رقید تهیه نمود, پس حضرت امیر المومنین علیه السّلام 
را در مکه گذاشت که امانتها و قرضهای مردم را ادا کند- زیرا که قریش 
آن حضرت را پیوسته در جاهلیت به امانت و دیانت می شناختند و او را 
مد امین مین حصتفاه آبانت شاه آن یات مدید ون 
هر که در موسم به مکه می آمد امانتها نزد رسول خدا صلی له علیه و 

له و سلم به ودیعه می سپردند و بعد از بعثت نیز آن جناب را چنین می 
1 که: هر بامداد و پسین در ابطح ندا کن 


به آواز بلند که هر که را نزد محمد امانتی يا ودیعه ای هست بیاید و از من 
کیره آماتاي مردضراصا هه ریدم ه و | علیمه خودست کردایم 
بر دختر خود فاطمه و هر دو را به خدا می سیارم. و فرمود که: راحله ها 
برای خود و فاطمه زهرا و فاطمه مادر خود و هر که عازم باشد بر هجرت 
از بنی هاشم ابتیاع نما؛ و ان حضرت را وصیتها کرد و فرمود که: 


چون فرموده های ما را بعمل اوری تهیه هجرت بسوی خدا و رسول بکن و 
چون نامه من به تو رسد بی توقف روانه شو و مکّت 


پس حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم متوجه مدینه شد و عبد 
الله بن اریقط چون به نزدیک غار آمد برای گوسفند چرانیدن, رسول خدا 
ها ی 
تو بسیارم محافظت می نمائی و ما را ی 
پر ان اتضا ‏ 


از تنیدن عنکبوت و آستیان کص‌ترار‌دانشتم نو تیعصین خداتین و به. نو ابمان 
آوردم و تو را حراست می نمایم و به هر سو که روی رفاقت تو می نمایم, 
سول دا صلن اللهتعله و آله فساه فرم دک 


می خواهم مرا به جانب مدینه بری, گفت: به جان قبول کردم و تو را از 
زا هه مرت مود ره که کی توا ؛ پس متوجه مدینه گردیدند 
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و شیخ طوسی روا بت کرده است که: در شب پنجشنبه اول ماه ربیع الاول 
فتال ند هم یت رس بدا ضلی: االه عله رال سا 


متوجه غار گردید و کر آن تنب خنات امیر المومنین علیه السلام در فراش 


رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم خوابید. و در شب چهارم ماه از غار 
متوجه مدینه گردید «<1» ؛ و در عرض راه معجزات بسیار از آن حضرت به 
ظهور رسید چنانکه در ابواب معجزات گذشت. 


و کلینی به سند حسن از حضرت صادق علیه السُلام روایت کرده است که: 
چون حضرت رشول صلی الله.علیه و آله:و-سام از غار متوجه قذیته گردید 
قریش ندا کردند که: هر که آن حضرت را بیاورد صد شتر به او بدهند, و به 
این سبب سراقه بن مالک بن جعشم به طلب آن حضرت بیرون امد و 

چون به آن حضرت ر سید حضرت گفت: خداوندا! کفایت کن مرا از 
سراقه به هر نحو که خواهی, پس پاهای اسب سراقه به زمین فرو رفت, 
پای خود را گردانید و از اسب به زیر آمد و دوید و گفت: پا محمد ! دانستم 
که اين بلا به اسپ من نرسید مگر از جانب تو پس دعا کن که خدا اسب 
مرا رها کند که من به عمر خود سوگند می خورم که اگر از من خیری به تو 
نرسد شری به تو نخواهد رسید. پس حضرت دعا کرد تا حق تعالی اسب او 
را رها کرد, باز به قصد آن حضرت روانه شد و باز اسب او به زمین رفت, 
تا آنکه سه مرتبه چنین شد که اسب او فرو می رفت و آن جناب دعا می 


کرد و زهافین شا ها وه آن خصتدت: هی دوه حون دز ار نرق سوم 
رها 


شد گفت: یا محمد! اینک شتران من با غلام من بر سر راه توست اگر 
محتاح به باربردار یا شتر باشی بگیر و اینک تیر مرا به نشانه بگیر و من 
برمی قی کردم ه نف دارم کی : به طلب : تاد یرت فر وود مرا به 
مال تو احتیاجی نیست «<2». 


قط را تم وفایت ردو ات کت خضوت ول ضای لامش زره 
سلّم چون هجرت نمود بسوی مدینه در راه به خیمه ام معبد رسید و 
فرمود: آیا طعامی نزد تو هست که ما را ضیافت نمائی؟ گفت: چیزی 
حاضر ندارم, حضرت به گوشه خیمه نظر کرد و در آنجا گوسفندی دید که 
از لاغری و ناتوانی آن را به صحرا نبرده اند فرمود: آیا رخصت می دهی که 
از اين گوسفند شیر بدوشم؟ گفت: شیر ندارد و اگر خواهی بدوش, پس 
حضرت دست بر پشتش 


کشید و در ساعت به اعجاز آن حضرت در نهایت فربهی شد, پس بار دیگر 
دست مبارک بر پشتش کشید تا پستانش آویخته و پرشیر شد و شیر از آن 
می ویخت و کفت: ای ام ففیدا کاشه:ای نیاوزسو آن قدر دوشید که همه 
سیراب شدند. و چون ام معبد این معجزه عظیم را از آن حضرت مشاهده 
نمود گفت: ای روی مبارک ! من فرزندی دارم که هفت سال دارد و مانند 
پاره گوشتی است سخن نمی گوید و بر پا نمی ایستد می خواهم برای او 
دعا کنی؛ ۰ جون آن فرزند را حاضر گردانید حضرت دانه خرمائی را خائید و 
در دهان او گذاشت و به اعجاز آن حضرت در ساعت برخاست و راه رفت 
و به سخن آمد: پس هسته 


ان خرما را در زمین فرو برد و در حال بلند شد و درخت خرمائی شد و 
رطب از آن آویخته شد و پیوسته در تابستان و زمستان رطب می داد, و به 
دست مبارک خود اشاره به اطراف کرد و همه جانب پرگیاه شدند, و 
حضرت از آنجا روانه شد و آن درخت هميشه رطب می داد تا آنکه حضرت 
رسول صلی الله علیه و اله و سلم از دنیا رفت پس بعد از ان هميشه سبز 
بود اما میوه نمی داد, و چون حضرت امیر المومنین علیه السّلام شهید شد 
دیگر سبز نشد اما درخت باقی بود و تر بود, و چون حضرت امام حسین 
علیه السّلام شهید شد خون از آن درخت جاری شد و خشک شد؛ : و چون 
وهی آن رن از صحرا نو کشت و ان اوضاع غریب را مشاهده نمود از آن 
زن پرسید که: سبب این تغییرات اوضاع چیست؟ آن زن گفت: مردی از 
قریش امروز به خیمه ما آمد و اين اوضاع غریبه از برکت او حادث شد, آن 
مرد گفت: اوست که اهل مدینه انتظار او را می کشیدند و اکنون بر من 
ظاهر شد که او راستگو است, و اهل خود را برداشت و بسوی مدینه آمد و 
مسلمان شدند <1». 


و شیخ ,طوسی به سند معتبر روایت ت کرده است که: چون حضرت رسول 
صلی الله علیه و اله و سلم وارد مدینه شد در بیرون مدینه در قبا نزد قبیله 
بنی عمرو بن عوف نزول فرمود پس ابو بکر گفت: با رسول اللّه ! داخل 
مدینه شو که مردم انتظار تو دارند. حضرت فرمود که: تا برادرم علی و 
دخترم فاطمه 


نیایند من داخل مدینه نمی شوم, و چندان که ابو بکر مبالغه کرد 


حضرت ابا نمود. پس ابو بکر آن حضرت را در قبا گذاشت و خود داخل 
مدینه شد و حضرت نامه ای با ابو واقد لیثی فرستاده بود بسوی حضرت 
امیر المومنین علیه السّلام که: زود به ما ملحق شو و توقف مکن, چون 
فرمان قضا جریان به امیر مومنان رسید مهیای هجرت گردید و ضعفای 
مومنان را امر فرمود که چون شب در آید ایشان سبکبار و پنهان از مکه 
بیرون روند و در «ذی طوی» جمع شوند و حضرت فاطمه زهرا صلوات 
الله علیها و فاطمه بنت اسد مادر خود و فاطمه دختر زبیر بن عبد المطلب 
را برداشته از مکه بیرون آمد- و بعضی گفته اند که دختر زبپر ضباعه نام 
داشت- و ایمن پسر ام ایمن اراد کرجه رت وتو صلی الله علته و ال 
و سلم با ابو واقد که نامه حضرت را برده بود در خدمت آن حضرت بیرون 
امدند و ابو واقد شتران زنان را زجر می کرد و به سرعت می برد. حضرت 
فرمود: ای ابو واقد! مدارا کن با زنان و شتران ایشان را اهسته بران که 


می ترسم از مکه به طلب ما بيایند, حضرت فرمود: په حال خود باش و 
پروا مکن که حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و سلّم مرا گفت که: یا 
علی ! بعد از این از ایشان ضرری به تو نمی رسد: پس حضرت شتران 
زنان را به همواری می راند و رجزی می خواند که مضمونش این است 
که: 


بغیر خدا معبودی و پاوری نیست پس فان به 


و چون نزدیک ضجنان «1» رسیدند هشت سواره مسلح از قریش به 
یشان یت که کار فرشت طلت. اسان فرستاده روت و کی ار 
ایشان مولای حارث بن امیّه بود که او را جناح می گفتند و در نهایت 
شجاعت بود, چون نظر حضرت امیر علیه السلام بر ایشان افتاد ایمن و ابو 
واقد را امر کرد که: شتران زنان را بخوابانید. و زنان را از شتران فرود 
آورد و شمشیر خود را کشید و به جانب ایشان روانه شد؛ یس آن کافران 
بر آن حضرت حمله آوردند و گفتند: تو گمان می کردی که این زنان را به 
در می توانی برد؟ برگرد, حضرت فرمود: اگر برنگردم چه خواهید 9 
گفتند: سرت را بر خواهیم داشت؛ پس متوجه شتران حرم 


شدند که برخیزانند. حضرت ایشان را مانع شد, جناح شمشیری حواله آن 
حضرت کرد, حضرت شمشیر او را رد کرد و شمشیری بر دوش او زد که 
او را به دونیم کرد و بر یال اسبش نشست و مانند شیر گرسنه رو بر آن 
کروه ورد هط آین-مضمون زحری هی خوا ند: 


بگشائید راه جهدکننده و جهادکننده را, سوگند یاد کرده ام که نپرستم غیر 


پس آن کافران پراکنده شدند و گفتند: دست از ما بدار ای پسر ابو طالب 
که ما را با تو کاری نیست, حضرت فرمود: اینک علانیه می روم به جانب 
مصییه سوق شیر اعل کنمد سول کدا ضلی. الا علیه ه اله و سلم هر که 
می خواهد که خونش بر زمین ریخته شود به نزدیک من آید, 


پس ایمن و ابو واقد را حکم فرمود که: شتران را برخیزانید و روانه کنید؛ و 
علانیه با جرات و صولت روانه شد تا به ضجنان نزول فرمود و یک شب و 
یک روز در ضجنان توقف فرمود و در تمام شب با ان زنان طاهره مشغول 
نماز بودند و خدا را یاد می کردند ایستاده و نشسته و بر پهلو خوابیده. و بر 
اين احوال بودند تا صبح طالع شد و حضرت با ایشان فریضه صبح را ادا 
نمود و بار کرده متوجه منزل دیگر گردیدند. و در جمیع منازل و مسالک این 
طریقه حسنه را مسلوک داشتند و بر هر حال به عبادت و ذکر کریم ذو 
الجلال اشتغال می نمودند تا به مدینه طیبه نزول اجلال فرمودند, و پیش از 
ورود ایشان حقٍ تعالی این آیات را در وصف ایشان فررستاد نب فی خلق 
السماوات و5 الارْضص و5 اختلاف اللیل التهار لیات لاولفت الالباب 1 
«بدرستی که در آفریدن آسمانها و زمین و آمدن و رفتن شب و روز با زیاد 
و رکم شدن آنها آیتها و علامتها هست برای صاحبان ,عقلها», الذین یذکْرُونَ 
ال قیاماً و فُعودا و علی جُنوبهِمْ و یِتقکژون فی خَلْق السّماواتِ و الأرْض 
رَبّنا ما خلت هذا باطلا سُبُحاتک قفنا عَذابٍ التّارٍ «آنان که یاد می کنند خدا 
زا استادان وتان یه کر بو پول‌ها ری فکر عم متیر 
آفرینش آسمانها و زمین و می گویند: ای پروردگار ما! نیافریدی اینها را 
ناظل ۵ ست بای سم دام تض را ان انکه کاری کت‌ویی ایدم بکنی پس 
نگاه دار ما را از عذاب جهنم», رَبْنا الک من تدّجْلِ 


التاز ققَة ققَ أرَبته 


و ما لظالمین من آنصار «پروردگارا! بدرستی که هر که را داخل جهنم کنی 
پس پس بتحقیق که او را خوار گردانیده اي و نیست ستمکاران را هیچ پاوری». 
نا نا سمغنا منادیا نادی یمان أن آمئوا یربک قاتا نا قاعْفر نا دنونا 
کی انا و ولا ع راز مور کارا مق که ما شیر تا 
ندا کننده ای را که می خواند خلق را بسوی ایمان به اين وجه که: ایمان 
آورید ۹ پروردگار خود. پس ایمان آوردیم ای پروردگار ما پس بیامرز از 
برای ما گناهان ما را و بپوشان و ببخشا از ما بدیهای ما را و بعد از مردن 
ما را محشور گردان با نیکوکاران», رَبنا و آینا ما وَعَذْتنا علی رَسْلک و لا 
کتریا عم الضافه ی لا تلف المتعاد یرووکاراا عطا گنها را انچه بر 
73 پیغمبران خود ما را وعده داده ای از نعیم ابدی بهشت. ۳ و 
خوار مکن ما را | در روز قیامت بدرستی که تو خلف نمی کنی وعده ,خود 
را». قاستجاب لهُم رهم ی لا أضیعٌ عَمَلٌ عامل منک من ذکر و آلثی 
نب راتفر ههام ار پروردگا تزا زد 
آنکه گفت: من ضایع نمی کنم عمل هیچ عمل کننده ای را از شما از مرد و 
زن؟, فرمود که: مراد از مرد, امیر الموّمنین علیه السّلام است ؛ و مراد از 
زن, فاطمه زهرا علیها السّلام- و به روایت دیگر: فاطمه ها؛ بعضی از شما 
ار رنه فرمونه ی سل اد اطع اتب انامه ار خی 
علی از هر سه فاطمه است و هر سه 


هِ 


خر سا نی | فی سبیلی و 


ع‌ 
أُ 


از 9 قالذین جوا و اخرجوا ه 
0 رن تبون و لدحلَهُم جات تجُری من تخنها الانهاژ 
توابا من 1 الله و اللةٌ علَدَةْ حسَنْ الواب «1» «پس آنان که هجرت 


کردند از وطنهای خود و بیرون شدند از سراها و منازل خود و آزار 
رسانیده شدند در راه اطاعت من و کارزار کردند با کافران و کشته شدند 
حرایتة بیامرزم گناهان ایشان را و درآورم ایشان را در باغستانهای بهشت 
که جاری می شود از زير درختان يا قصرهای آن نهرها, وابی از جانب 
خداوندی است که ثواب نیکو نزد اوست» <«2». 


و در روایات معتبره وارد شده است که: چون حضرت رسول صلی الله 
علیه و اله و سلم بسوی مدینه هجرت نمود ضعفای مسلمانان که در مکه 
به جور مشرکان گرفتار بودند یک یک می گریختند و به خدمت آن حضرت 
می رسیدند و هر که را کفار بر او ظفر می یافتند می کشتند و آزارها می 
رسانیدند و تکلیف تکلّم به کلمه کفر و ناسزا گفتن به حضرت رسول صلّی 
آللص هه الصا مب ند سار ان مه مان من اه باس ۵ مادر 
او سمیّه و صهیب و بلال و خباب اراده هجرت نمودند و به دست مشرکان 
گرفتار شدند و ایشان را زجر بر کلمه کفر و ناسزا کردند. چون عمار 
دانست که اگر نگوید البته کشته می شود آنچه گفتند از روی تقیه به زبان 
گفت و ایفان در لش ابیت بود. وه بدره ماد مان یکفتنه و-انها رنه 
بدترین سیاستها شهید کردند- 


گویند: اول کسی که در اسلام شهید شد پدر و مادر عمار بودند «<1»- چون 
این خبر به مدینه رسید گروهی گفتند که عمار کافر شد. حضرت رسول 
صلی الله علیه و اله و سلم فرمود: چنین نیست بلکه عمار از سر تا به پا 

پر از ایمان است و ایمان با گوشت و خونش آمیخته است ؛ ۰ چون "عمار به 
تا و مي گریست, 
حضرت از او پرسید: بر تو چه واقع شد؟ عرض کرد: يا رسول ۱ 
احوال بر من گذشت دست از من بر نداشتند تا به تو ناسزا گفتم و بتهای 
ایشان را به نیکی یاد کردم, حضرت آب دیده او را به دست مبارک خود پاک 
کرد و فرمود: بر تو باکی نیست و اگر باز به چنین حالی گرفتار شوی باز 
بو انچه گفتی <2». 


و کلینی به سند معتبر از امام جعفر صادق علیه السْلام روا یت کرده است 
که: عمار بن یاسر را اهل مکه اکراه کردند بر گفتن کلمه کفر ,و دلش به 
ایمان مطمئن بود پس حق تعالی این آیه را فرستاد الا من أكرة و لب 
مَطعیْنٌ بالایمان «3» پس حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم به 
عفار فزمود:ای, غهار ا ار کافر آن به.جنین جالین غود کنند بترن ته ثیر. غود 
کن بدرستی که حق تعالی عذر تو را فرستاد. 


باب بیست و هشتم در بیان نزول آن حضرت در مدینه طیبه 


شیخ طبرسی و ابن شهز آشتواب و دیگران روایت کرده اند که: سه ماه بعد 
از بیعت عقبه حضرت رسول 


ضلن: الله: غلبه نق. اله تسام موی مدته. :هرت نموو هر زور فوسنة 
دوآزدهم ماه ربیع الاول داخل مدینه شد؛, و انصار هر روز از مدینه بیرون 
می امدند و چشم بر راه آن حضرت داشتند و منتظر قدوم مسرت لزوم ان 
جناب بودند, و در آن روز نیز به عادت مقرر بیرون امدند و پاره ای انتظار 
کشیدند و ناامید برگشتند, چون به خانه های خود داخل شدند حضرت به 
موضع مسجد شجره رسید و از راه قبیله بنی عمرو بن عوف سوال کرد و 

به آن جانب متوجه گردید. پس مردی از بهودان از بالای قلعه خود 99 
تفه ارم به آن حاتت کی رون فراه رد ای گروه مسلمانان ! آن که می 
خواستید آمده است و بخت بلند و طالع ارجمند به شما رو آورده است, 
چون این اوازه در مدینه بلند شد ۳ و زنان و اطفال شادی کنان از 
مدینه بیرون دفتدنن و ان حضرت به امر حق تعالی به جانب «قبا» متوجه 
شنم وی ایحا ترول اغلال فرهون و فببله ی عون عوفه بر کرد ان 
حضرت آمده و شادی بسیار کردند. تین آن حضرت در خانه مرد صالح 
نابینائی که او را کلئوم بن هدم می گفتند قرار گرفت و قبیله اوس همه به 
خدمت آن حضرت شتافتند, چون در میان اوس و خزرح نائره قتال و جدال 
مشتعل بود از ترس کسی از قبیله خزرج بیرون نیامده بود, چون حضرت 
نظر به روهای ایشان کرد کسی از خزرج را در میان ایشان ندید. 


چون شب شد ابو بکر آن حضرت را گذاشت و داخل مدینه شد و -حضرت 
در قبا ماند 


در خانه کلئوم, و چون نماز شام و خفتن ادا نمود اسعد بن زراره سلاح 
پوشید به خدمت آن حضرت آمد و سلام کرد و زبان به معذرت گشود و 
عرض کرد: وش نالف مش کمان یم ریم که موم کم وه ان 
مکان رسیده ای و به خدمت تو نرسم و لیکن میان ما 


و برادران ما از قبیله اوس عداوتی هست و از ان ترسیدم و نیامدم و 
ااحال ی ایند مه ات امس وت ام له ار 
خطات که وا را یه ار کل 
امان ما در امان توست., تو او را امان ده, حضرت فرمود: 


بلکه یکی از شما او را امان دهید, پس عویم بن ساعده و سعد بن خیئمه 
عرض کردند: ما پناه می دهیم او را یا رسول اللّه. پس او به خدمت آن 
خضوت: می. آضد: و گر اف کفت کهان با انیت می. کردتا انکه 
حضرت داخل مدینه شد <1». 


ق اب شفن اشوت روایت ت کرده است که: چون آن متیر ۲۳ بسوی مدینه 

۱ ۱ ۳ ۱5 
روز در غار ماند- و به روایتی شش روز- و روز دوشنبه دوازدهم- و به 
روایتی یازدهم ماه ربیع الاول- داخل مدینه شد و اين سال اول هجچرت بود 
و تاریخ را از محرم قرار دادند. و حضرت در قبا فرود امد در خانه کلثوم بن 
هدم و بعد از آن به خانه خیثمه اوسی نقل فرمود. و بعد از سه روز یا 
دوازده روز که حضرت 


امیر المومنین علیه السّلام آمد به مدینه منتقل شد, و در ایّامی که در قبا 
بود مسجد قبا را بنا کرد و هر روز اهل مدینه استقبال آن حضرت می 
نمودند تا قبا و برمی گشتند, و چون یک ماه و چند روز از هجرت گذشت 
نمازها زیاد شد و بعد از هشت ماه موّمنان را با یکدیگر برادر کرد و در این 
سال اذان مقرر شد <«2». 


و کلینی به سند معتبر روایت ت کرده است که: سعید بن مسیب از حضرت 
اماق ریت العاذین فليم الساام سفال. کرت کوه اضیر الموشین غلبه السلام 
چند سال از عمرش گذشته بود در روزی که مسلمان شد؟ حضرت فرمود: 
مگر او هرگز کافر بود؟ روزی که حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و 
سلم به رسالت مبعوث شد او ده سال داشت و در آن روز کافر نبود و بر 
همه کس در ایمان به خدا و رسول آوردن و نماز کردن سبقت گرفت به 
سه سال و بعد از سه سال دیگران ایمان آوردند, و اول نمازی که با 
رسول خدا صلی ال علیه و له و سم کرد دو رکفت تماز ظهر ود و حق 
در 


اول چنین واجب گردانیده بود بر هر مسلمان در مکه در مدت ده سال که 
دو رکعت بجا آورند همه نمازها را تا آنکه هجرت کرد بسوی مدینه و علی 
بن آبی طالب علیه السلام را در مکه برای امری چند گذاشت که دیگری 
بغیر او قیام به انها نمی توانست نمود؛ و بیرون رفتن ان حضرت از مکه در 
روز اول ماه ربیع الاول بود در روز 


پنجشنبه در سال سیزدهم بعثت, و نزول مدینه طیبه در روز دوشنبه 
دوازدهم ماه میور نود کن مفت زوال نحل ند هدر قبا گرود امه 
و نماز ظهر و عصر را دو رکعت ادا کرد و نزد قبیله بنی عمرو بن عوف 
فرود آمد و زیاده از ده روز نزد ایشان ماند- و به روایت دیگر: پانزده روز 
نزد ایشان ماند «1»- و ایشان عرض کردند که: اگر نزد ما خواهی ماند ما 
برای تو مسجدی بنا کنیم. فرمود: نه. من اقامت در اینجا نمی کنم و انتظار 
علی بن ابی طالب می کشم و او را امر کرده ام که به من ملحق شود و 
ها ان ری او رآ وی 
خواهد آمد ان شاء الله. 


پس چون حضرت امیر المقمنین عليه. السلام. امد رضول قدا ضلی الله 
علیه و آله و سلم در منازل بنی عمرو بن عوف بود و در همان موضع نزول 
و ود انز اوق یی یمام وف اعتال مود ور 
روز جمعه وقت طلوع افتاب و امیر المومنین علیه السّلام با ان حضرت بود 
و مسجدی برای ایشان خط کشید و قبله اش را نصب کرد و در ان مسجد 
با ایشان نماز جمعه را دو رکعت ادا نمود و دو خطبه خواند, و در همان روز 
داخل مدینه شد و بر همان ناقه سوار بود که در راه بر آن سوار بود, و در 
همه جا علی علیه السّلام همراه آن حضرت بود و از آن حضرت جدا نمی 
شد و به هر قبیله ای از قبایل انصار 


که می رسید استقبال آن حضرت می کردند و استدعا می کردند که نزد 

ایشان توقف فرماید و آن حضرت می فرمود: راه ناقه را بگشائید که آن از 

جانب خداوند عالمیان مامور است و به هر جا که خدا آن را اور ساخته 

خواهد رفت؛ و حضرت مهار ناقه را رها کرده بود و ناقه خود می رفت تا 

رسید به این موضع- و حضرت امام زین العابدین علیه السلام اشاره نمود 
به آن درگاه مسجد حضرت 


زتتول ضلی الله علیخ ور الق سلم که مار بر تجتاره :ها دن آنخا جف کنندد 
پس ناقه در انجا ایستاد و خوابید و سینه اش را بر زمین گذاشت. حضرت 
از ناقه فرود امد و ابو ایوب انصاری مبادرت نمود و امتعه و اسباب حضرت 
را به خانه خود برد و حضرت در خانه او نزول فرمود تا مسجد را ساختند و 
خانه آن حضرت. هخانه: امیر المومتین علیه. الشلام را ساختند و انشان:به 
ان خانه ها نقل فرمودند, و در همه اين احوال امیر المومنین علیه السْلام 
در خدمت آن حضرت بود و جدا نشد. 


راوی از امام زين العابدین علیه السّلام پرسید که: فدای تو شوم ابو بکر با 
آن خر تبون دور ناهن که بة: هدیته مین امة؛ در کجا از آن حضرت جدا 
شد؟ حضرت فرمود که: چون حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم 
در قبا فرود آمد و انتظار قدوم علی می برد ابو بکر گفت: برخیز تا داخل 
قدبته میم : که آهل غدیته شاه شده اند از ادن توف انتظار نو می. کشند 
بیا برویم و انتظار علی را مکش که او تا یک 


ماه دیگر نخواهد امن حضرت فرمود که: چنین نیست زود خواهد از ۳ 
این موضع حرکت نمی کنم تا پسر عمّ من و برادر خدائی من و محبوبترین 

بیت من بسوی من اید, او جان خود را فدای من کرد و در رختخواب 
من خوابید؛ پس ابو بکر در خشم شد و منقبض شد و رو ترش کرد و حسد 
عظیم از علی علیه السلام بر او داخل شد, و این اول عداوتی بود که از او 
ظاهر شد برای رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در حقٌ علی علیه 
السلام و اول مخالفتی بود که آن حضرت را کرد, پس از روی غضب از 
حضرت جدا شد و داخل مدینه شد و حضرت در قبا ماند و انتظار علی می 


دای وید کح تحت وت لصای للم ایو ال شام 
خااضه را صعلی لیس الا فده موه 


خیرات فرمود کفتءدر ایته بهد. آف‌هکرت به یی تال ونر ار +وفت :سکن 
را از خدیجه فرزندی بغیر فاطمه بهم نرسید, و حضرت خدیجه پیش از 
هجرت به یک سال از دنیا رحلت نمود و حضرت ابو طالب علیه السلام بعد 
از خدیجه به یک سال دار فانی را وداع نمود. و چون هر دو از دنیا رفتند از 
ماندن مکه دلتنگ شد و خوف شدیدی بر آن حضرت مستولی گردید و از 
کافران قربش بر خود می ترسید. و چون این حال را به جبرئیل علیه 
السلام شکایت کرد حق تعالی بسوی 


او وحی فرستاد که: بیرون رو از این شهر که اهل آن ستمکارند و هجرت 
نما بسوی مدینه که 


تو را امروز در مکه پاوری نیست و با مشرکان جهاد کن؛ پس در این وقت 
حضرت متوجه مدینه گردید. 


راوی پرسید که: در چه وقت بر مردم چنین نماز مقرر شد که الحال می 
کنند؟ فرمود که: در مدینه در وقتی که دعوت آن حضرت ظاهر شد و 
اسلام قوی گردید و حق تعالی بر مسلمانان جهاد واجب گردانید حضرت به 
امر الهی در نماز هفت رکعت زیاد کرد: در نماز ظهر و عصر و عشا هر یک 
دو رکعت؛ و در نماز شام یک رکعت. و نماز صبح را بر حال خود گذاشت به 
وی که اول واح‌شدی بو براق اه زوجم ایند مان که روو از ات ن 
بسوی زمین و زود بالا می روند ملائکه شب بسوي آسمان پس ملائکه 
شب و روز هر دو حاضر می بودند با رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و 
سلم در نماز صبح, پس یه این سبب حق تعالی فرمود که و فرَآنَ الْقَجْر ان 
رآ الفَجُِ کان مَسهُودا «1» حضرت فرمود: یعنی حاضر می شوند در نزد 
نماز صبح متتاهانان و ملائکه نویسندگان اعمال روز و ملائکه نویسندگان 
اعمال شب <2». 


و به سند معتبر دیگر روایت ت کرده است که حضرت صادق علیه السلام 
فرمود که: نماز بسیار بکن در مسجد قبا که آن اول مسجدی است که 
رت سول صلی, الم عله وراله و وسلض‌ در ضه موه ون ان نها کرو 


«د». 


و در حدیت حسن دیگر فرمود که: مسجدی که خدا در شأن آن 


فرموده است که در روز اول اساس أنْ بر تقوی و پرهی زکاری نهاده شده 
است, مسجد قبا است <4». 


و در حدیث صحیح دیگر فرمود که: و ریت رز زیت لت ای ,| ز باق 
آله و سلم داخل مدینه گردید دور مدینه را به پای مبارک خود خط کشید یا 


گام زد و فرمود که: خداوندا ! هر که 
خانه های مدینه را بفروشد تو برکت مده برای او <1». 


و شیخ طبرسی و دیگران روایت ت کرده اند که: قبیله اوس و قبیله خزرح 

بسن او اساق ها اند آنما رام پرسیده و عویررکی از اسان در 
خانه خود بتی داشت که آن را خوشبو می کردند و برای آن ذبایج می 
کشتند و نزد آن سجده می کردند, و چون دوازده نفر از انصار با حضرت 
نا لصا له و الم و سلم نت کرد میم فدسته | مود راگن حوه 
را از خانه ها بیرون کردند و هر که اطاعت ایشان می کرد نیز بتها را 
بیرون کرد, و چون هفتاد نفر بیعت کردند و به مدینه امدند و اسلام در 
مدینه فاش و بسیار شد بتها را شکستند و بعد از تشریف آوردن حضرت به 
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بت که می یافتند می شکستند, و بعد از قدوم امیر الموّمنین علیه السلام 
به یک روز يا دو روز حضرت رسول صلی الله علیه و اله و سلم بر ناقه ای 
سوار شد و به جانب شهر مدینه متوجه گردید 1 آن روز روز جمعه بود پس 
قبیله بنی عمرو بن عوف جمع شدند و گفتند: یا رسول الله ! 


نزد ما اقامت نما که ما اهل قوّت و جلادت و شوکتیم و تو را به جان و مال 
حمایت می کنیم, حضرت فرمود که: بکذازید نافه مرا که آن:خود بم هر جا 
که خدا امر فرموده می رود؛ پس چون خبر به اوس و خزرج رسید که آن 
حضرت متوجه مدینه گردیده است همه سلاح پوشیدند و به استقبال آن 
حضرت: شتا فتنة و بر ذوز نافه آن:حضرت: من:.دوندند, و به هر قبیله از 
قبایل انصا ۱۱ 22۲۱۳ 
گرفتند و التماس می نمودند که فرود [ و نزد ایشان اقامت نماید, و 
حضرت در جواب می فرمود که: بگشائید راه ناقه را که آن ارات خر 
مامور است: و چون به قبیله بنی سالم رسید اول زوال بود و ایشان 
مسجدی پیش از قدوم آن حضرت بنا کرده بودند. چون تکلیف نزول کردند 
ناقه بر در مسجد ایشان خوابید و حضرت از ناقه فرود امد و داخل مسجد 
شد و خطبه ای خواند و نماز جمعه با صد نفر ادا کرد و بیرون امد و بر 
ناقه سوار شد و مهار ناقه را انداخت و ناقه به الهام حق تعالی می رفت: 
و چون به عبد الله بن ابی ملعون رسید آن 


۳ که 
گروهی که تو را بازی دادند و به این تفر آوزنوه اند نزد ایشان فرود آی, 


قتن م تفا نی یه ا اه ان ریت مر حات ها 


قبیله او موران را مسلط گردانید که خانه های ایشا خرات شند.و اهل, آن 
خانه به محله های دیگر گريختند. 


پس سعد بن عباده برخاست و گفت: با زسول الله! ان کفته. این خلفون 
المی به خاطز-متار کت تونشنت ز یزرا که‌ تشن از تشریی اآوردن و ما افاق 
کرده بودیم که او را بر خود پادشاه کنیم و چون قدوم شریف تو باعث فسخ 
اين عزیمت گردید از روی حسد این سخنان می گوید, تو نزد من فرود آی 
یا رسول اللّه که آنچه خواهی از لشکر و مال و قوّت و شوکت نزد من 
کت و 
به موضعی که اکنون مسجد آن حضرت است و در ان وقت حصاری بود از 
دو یتیم از خزرج که اسعد بن زراره ایشان را کفالت می نمود, و ناقه بر در 
خانه ابو ایوب انصاری که نام او خالد بن زید 1 بود خوابید و حضرت از 
ناقه به زیر آمد و اهل آن محله بر سر آن حضرت جمع گردیدند و هر یک 
آن حضرت را تکلیف خانه خود می نمودند. پس مادر ابو ایوب مبادرت نمود 
و رحل و اسباب آن حضرت را به خانه خود برد, چون مردم مبالفه بسیار 
کردند حضرت فرمود که: ادف با رل تخود :تا ند و به خانه ابو ایوب 
داخل شد و اسعد بن زراره ناقه آن حضرت را به خانه خود برد «<2». 


ابن شهر آشوب از سلمان روایت ت کرده است که: 2 رسول 
لاله قلخ الم محسلم وا کل مره راد هر رم مار ناقه ان حضرت 


چسبیدند, حضرت 


فرمود: بگذارید ناقه را که آن مأمور است و به در هر خانه ای که می 
خوابد من انجا نزول می نمایم, و چون ناقه به در خانه ابو ایوب انصاری 
خوابید ابو ایوب مادر خود را ندا کرد که: ای مادر ! در را بگشا که 


اد ین و ور هی بیان رتیه و بر هید مق خر فارانا ول خی 
و مادر او نابینا بود- و چون در ر ا گشود و بیرون آمد گفت: وا حسرتا! چه 
بودی اگر من دیده ای می داشتم و روی سیّد خود را می دیدم, پس 
حضرت دست مبارک خود را بر روی مادر ابو ایوب کشید تا او بینا گردید, و 
این اول معجزه بود که از آن حضرت در مدینه به ظهور امد <1». 


و علی بن ابراهیم روایت کرده است که: در مدینه سه طایفه از بهود 
بودند: اه د در ی و یفام چون حضرت رسول صلی الله 
علیه و آله و سلّم به مدینه تشریف آورد این سه طایفه ملعونه به خدمت 
آن حضرت آمدند و گفتند: یا محمد! ما را بسوی چه چیز دعوت می نمائی؟ 
حضرت فرمود که: شما را دعوت می کنم بسوی آنکه گواهی دهید به 
یگانگی خدا و به آنکه منم رسول خدا و منم آن که در تورات وصف او 
نوشته و آن که علمای شما خبر داده اند که از مکه بیرون آیم و بسوی این 
سنگستان مدینه هجرت نمایم و خبر داد شما را عالمی از شما که از جانب 
شام آمد و گفت: ترک. کردم ترا فلدیها تاه اخدم پسوی تدت و نکن 
عیش برای پیغمبری که در این 


سنگستان مبعوت خواهد شد و از مکه بیرون خواهد آمد و بسوی این دیار 
هجرت خواهد کرد و او آخر پیفمبران و بهتر ایشان است, بر درازگوش 
کیش مار شواهند رجا های کهنه خواهد پوشید و به نان خشک اکتفا 
خواهد کرد و در دیدگانش سرخی خواهد بود و در میان دو کتفش مهر 
پیغمبری خواهد بود و شمشیر خود را بر دوش خواهد گذاشت و جهاد 
خواهد کرد و از هیچ کس پروا نخواهد کرد و اوست خندان بسیار کشنده و 
پادشاهی او به هر جاأ که سم ستوران رسد خواهد رسید. 


بهودان گفتند: اینها که کفتین همه را شنیده ایم و آمده ایم که با تو صلح 
کنیم که نه از برای تو باشیم و نه بر تو, و شرط می کنیم که دشمن تو را 
اعانت نکنیم و به اصحاب تو اذیت نرسانیم و تو متعرض ما و احدی از 
اصحاب ما نگردی تا ببینیم که امر تو و قوم تو به کجا منتهی می شود, پس 
حضرت اجابت ملتمس ایشان نمود و نامه ای در میان آن حضرت و هر یک 
از ایشان نوشته شد که اعانت دشمنان آن حضرت نکنند و هیچ گونه آسیبی 
به آن 

جناب نرسانند نه به زبان نه به دست و نه به سلاح و نه در آشکار و نه در 
پنهان و نه در شب و نه در روز, و خدا را بر این گواه گرفتند و نوشتند که 
اگر یکی از اینها که مذکور شد بکنته»خون ایشان و اسیر کردن زنان و 
فررندان اسان مت اصوال اسان آوسسرت حلال باشند. 


و آن که از جانب 


بنی نضير پیمان بست حیّ بن اخطب بود, و چون به خانه برگشت 
برادرانش به او گفتند: چه دیدی؟ گفت: همان است که ما در کتابها 
خواهم بود زیرا که به سبب او پیغمبری از فرزندان اسحاق به فرزندان 
اسماعیل منتقل خواهد شد و ما هرگز تابع فرزندان اسماعیل نمی شویم. 


جانب بدی قینقاع نو نوشت مخیریق بود و او اموال و بساتینش از همه زیاده 
بود ی ار ای تا ان رن 
ات بيائید تا به او ایمان آوریم و تورات و قرآن را هر دو دریابیم. قوم او 
راضی نشدند. 


و حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم چندگاه در آن عرصه در خانه 
ابو ایوب نماز می کرد با اصحاب خود پس به اسعد بن زراره گفت: این 
زمین را برای من خریداری نما. چون اسعد با یتیمان سخن گفت ایشان 
کندا این رفن از آنخصرت وس و ما فنمه نمی وا هنم رو لخد 
صلی الله علیه و آله و سلم قرمود که: من پبدون قیمت راضی نمی شوم 
لوصو لا ضلی انلی غلیه بو اله سم عقوم اقرفی ان رمیت .را 
جر و فرمود که در آن زمین خشت زدند و اساسش را به ته بردند و از 
برآفد دنر و صحابه را امر فرمود که از حژه مدینه سنگ می آوردند و 
خود با ایشان رفاقت می فرمود در سنگ کشیدن تا آنکه اسید بن حضیر 


به آن حضرت رسید و دید که آن حضرت سنگ گرانی برداشته است گفت: 
7 الله ! بده تا من بردارم, حضرت فرمود: برو و سنگ دیگر بردار؛ و 
چون اساس را برآوردند وه زر مین رساتید یه از خشت بنا کردند «1». 


و کلینی به سند صحیح از حضرت صادق علیه السْلام روایت کرده است که: 
حضرت رسول صلی الله علیه و اله و سلم اول دیوار مسجد خود را به 
سمیط بنا کرد یعنی یک خشت. و چون مسلمانان زیاد شدند گفتند: کاش 
می فرمودی که مسجد را زیاد می کردند. پس فرمود که مسجد را زیاد 
کردند و به سعیده بنا کرد یعنی یک خشت و نیم پس باز مسلمانان زیاد 
شدند و التماس کردند که باز مسجد را زیاد کند. رسول خدا فرمود که زیاد 
کردند و دیوارش را دو خشت نر و ماده ساختند. و چون گرما بر ایشان 
شدت کرد گفتند: با ول الله کر هی موی که شففی میا خیم آن 
گرما محفوظ می شدیم. پس امر فرمود که ستونها از چوب خرما برپا 
اه و علف اذخر مسقف ساختند که در سایه 
ن بسر می بردند, تا آنکه باران آمد و بر ایشان می ریخت گفتند: یا رسول 
الله ! اگر می فرمودی گلی بر روی این سقف می کشیدیم که آب به زیر 
نمی امه فرمدد: به بلکه موب ریستی مانبد وب یست موی یه لس ام 
کرده ام و زیاده از این نمی کنم : و پیوسته مسجد آن حضرت بر این هیئت 
بود تا از دنیا فقارقت کرو دیوان مسحد ان .حخضرت شش از آنکه متتععت 
گردانند به قدر یک 


قامت بود, و چون سایه دیوار به قدر نک ذراع می شد نماز ظهر می 
کردند, و چون به قدر دو ذراع می شد نماز عصر می کردند «<1». 


و شیخ طبرسی و دیگران روایت کرده اند که: چون حضرت مسجد را بنا 
کرد فرمود که خانه ها برای خود و اهل بیت خود و ساير مهاجران بر دور 
مسجد بنا کردند و هر یک درگاه خانه خود را بسوی مسجد گشودند, و برای 
حمزه علیه السلام خانه ای خط کشید و درش را به مسجد گشود و برای 
علی بن ابی طالب علیه السّلام خانه ای ساخت در پهلوی خانه خود و درش 
را بسوی مسجد گشود, و از خانه های خود بیرون می آمدند و داخل مسجد 
می شدند پس جبرئیل نازل شد و گفت: يا محمد! خدا تو را امر کرده 
است که بفرمائی آنها که در به مسجد گشوده اند درهای خود را مسدود 
گردانند و در خانه هیچ یک به مسجد گشوده نباشد بغیر در خانه تو و در 


است, پس صحابه از این حکم در غضب شدند و حمزه در خاطرش راه 
ملالی مفتوح شد که: به چه سبب درگاه علی را گشود و درگاه مرا بست و 
او از من خردسالتر است و پسر برادر من است. پس حضرت فرمود که: 
ای عم ! از اين واقعه محزون مباش که من چنین نکردم بلکه حق تعالی امر 
نمود که درهای شما را بندم و ذز دام غلی | بگشایم, حمزه گفت: راضی 
شدم و تسلیم کردم برای خدا و رسول <1». 


و در تفسیر مجمع البیان روا یت کرده 


است که: جچون اسلام در مدینه شایع شد پیش از هجرت حضرت رسول 
ضلن اللف له فرالف یام وی ده انضار ور که ود را روری 
هست در آن روز جمع می شوند در هر هفته که آن روز شنبه است و 
نصاری را نیز روزی هست در هفته که جمع می شوند که آن روز یکشنبه 
است, پس ما را نیز باید روزی باشد که برای عبادت در آن روز جمع شویم 
ها را شک کنیمر. بس» روز جصعه. را کمدر ان فقت «عرویبه »ی کفتاند 
برای خود مقرر کردند و بسوی اسعد بن زراره جمع شدند و او با ایشان 
نماز کرد و ایشان را موعظه و نصیحت کرد. و به سبب آنکه در آن روز 
اجتماع کردند آن روز را جمعه نام کردند, و اسعد در آن روز برای ایشان 
گوسفندی ذیح کرد که چاشت و شام به آن کردند چون جمع قلیلی بودند, 
سس حق, تعالی, انم جمعه: را فرشعاد و آن.اول جمعه ای نود که در اساام 
مد و آول خمعه کم حصرف رتسول لین اللط علیه و الم ورتم 
منعقد ساخت آن بود که چون به مدینه هجرت نمود و روز دوشنبه وارد 
مدینه گردید در قبا فرود آمد و آن روز, روز سه شنبه بود و چهارشنبه و 
پنجشنبه در قبا ماند و اساس مسجد قبا را نهاد و روز جمعه متوجه مدینه 
شد و نماز جمعه را در مسجد بنی سالم که در شکم وادی است ادا فرمود 
<2». 


و در کتب معتبره مذکور است که: از جمله وقایع سال اول هجرت سخن 
کین کرک 


بود و شهادت. دادن آن, به. تبات آن حضرت: زا چنانکه سابقا مذکور شد؛ و 


دختران آن-خضرت: اد که آودخند وه بان ی این تال عاحشه راد ماه 
شوال تزویح نمود؛ و در این سال نمازها زیاد شد؛ و در این سال حضرت 
برادری میان صحابه افکند و خود با علی بن ابی طالب علیه السلام برادر 


شند. 


و از حضرت امیر المقمنین علیه السلام منقول است که: چون حضرت 
شاد هار تهو متا اور اه اای راودا ات رای در انما نب 
می بردند نه به رحم و خویشی.؛ , و چون اسلام قوّت یافت حق تعالی آیات 
میراث را فرستاد و آن حکم منسوخ شد ؛ و گفته اند که: در این سال روزه 
عاشورا واجب شد؛ و در این سال سلمان مسلمان شد چنانکه بعد از این 
مذکور خواهد شد؛ و در این سال عبد الله بن سلام که از علمای یهود بود 
سرا اه ارآ یس ی بر ای 
موافق واقع شنید مسلمان شد و گفت: یا رسول ال مود تووفی اند 
دروغگو و بهتان گوینده, اگر اسلام مرا بشنوند بر من بهتان خواهند بست 
مرا پنهان کن و پیش از آنکه بر اسلام من مطلع شوند احوال مرا از ایشان 
ال ک نی حرت مرا ان رضم انشا وا اه ات 


کید اللفت لام وله است در میان شما؟ گفتند: بهتر ماست و فرزند 
بهتر ماست و مهتر 


ماست و فرزند مهتر ماست و عالم ماست و فرزند عالم ماست, فرمود 
که: اگر او مسلمان شود شما مسلمان می شوید؟ گفتند: خدا او را پناه 
دهد از اين, پس حضرت فرمود که: ای عبد اللّه ! بیرون بیا بسوی ایشان, 
عبد ال پیرون آمد و گفت: اشهد ان لا اله الا اه و اشهد ان محمدا 
خن ۱ بهود گفتند: ایا ال 
۱ " و در این سال اذان مقرر شد؛ و در این سال براء بن 
معرور که یکی از : نقباً بود به رحمت ایزدی واصل شد ؛ و اسعد بن زراره که 
او نیز از نقبا بود در اين سال رحلت نمود؛ و کلئوم بن هدم نیز در این سال 
فوت شد؛ و از مشرکان مکه در این سال عاص بن وائل و ولید بن مغیره 
به جهنم واصل شدند <1». 


باب بیست و نهم در بیان جوامع و نوادر غزوات آن حضرت است 
و بیان غزواتی که تا بدر کبری واقع شده 


به سندهای صحیح و حسن و معتبر از حضرت امام جعفر صادق و امام علی 
النقی علیهما السلام منقول است که: کسی که نذر کند که دراهم کثیره 
تصدّق کند باید که هشتاد درهم تصدّق کند زیرا که حق تعالی در قرآن 
۱۱ ۱ ۱ 
تر کن آللد فی خواظی کیرم 1۸ یی «بتحقیق که یاری کرده است 
۰« در مواطن بسپار» حضرت فرمود که: ها شمردیم آن مواطن 
وا کات ی ار ای مه اه سای نا رانا رف ۱ 
أ 
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را یاری کرد هشتاد موطن بود <2». 


شیخ طبرسی در مجمع البیان روایت ت کرده است که: غزواتی که حضرت 
سول صلی الله علیه ولو شم در ها به نمشم ین کید حاصر ,رن زه 
بیست و شش غزوه است. اول غزوات غزوه ابواء بود, و دیگر غزوه بواط 
و غزوه عشیره و غزوه بدر اولی و غزوه بدر کبری و غزوه بنی سلیم و 
غزوه سویق و غزوه ذی امر و غزوه احد و غزوه نجران و غزوه اسد و غزوه 
بنی نضیر و غزوه ذات الرقاع و غزوه بدر اخیره و غزوه دومه الجندل و 
غزوه خندق و غزوه بنی قریظه و غزوه بنی لحیان و غزوه بنی قرد و غزوه 
بنی مصطلق و غزوه حدیبیه و غزوه خیبر و فتح مکه و غزوه حنین و غزوه 
طایف و غزوه تبوک؛ و در نه غزوه از این غزوات خود جهاد فرمود: اول بدر 
کبری در روز جمعه هفدهم ماه رمضان در سال دوم هجرت؛ دوم جنگ احد 
در ماه شوال در سال سوم هجرت., سوم و چهارم جنگ خندق و بنی قریظه 
درا وا ی ی با 
پنجم هجرت, 


ششم جنگ خیبر در سال ششم هجرت., هفتم فتح مکه در ماه رمضان سال 
هشتم هجرت, هشتم و نهم جنگ حنین و طایف در شوال سال هشتم 
هجرت؛ و لشکرها که به جنگ فرستادند و خود تشریف نبردند سی و شش 
بود «1». 


مولف گوید: در حدیت بعضی از وقایع جزویه محسوب شده است که 
ایشان در عدد داخل نکرده اند چنانکه در ضمن نقل احادیثت 


فتفر ق یخی از آنها مدکون خواهد شذ ان ضاء الاه: 


کلینی به سند حسن از امام جعفر صادق علیه السّلام روایت ت کرده است 
که: ما چون جنگ کنیم شعار ما در جنگ «یا محمد يا محمد» است., و شعار 
صحابه در جنگ بدر و احد «یا نصر الله اقترب» بود یعنی «ای یاری خدا! 
نزدیک شو», و در جنگ بنی النضیر «یا روح القدس ارح» بود یعنی «ای 
روح القدس ! راحت بخش». و در جنگ بنی قینقاع «یا رت ! لا پغلبنک» بود 
یعنی «پروردگارا ! کافران مور لش که تالف نشوند», و در جنگ طایف «یا 
رضوان» بود. و شعار جنگ حنین «پا بلی عبد الله» بود, و در جنگ احزاب 
«حم لا پنصرون» بود, و در جنگ بنی قریظه «یا سلام اسلمهم» بود, و در 
جنگ مریسیع که جنگ ,بنی مصطلق است «الا الی اللّه الامر» بود, و در 
جنک خدنیه <الا سیم لام علی الظالمین» بود, و در جنگ خیبر «یا علی انفم 
من عل» بود, و در فتح مکه «نحن عباد ال حقا» بود. و در جنگ تبوکی ‏ «یا 
آحد پا صمد» بود, و در جنگ بلنی الملوح « آمت آمت» بود, و در جنگ صفین 
«یا نصر الله» بود, و شعار حضرت امام حسین علیه السلام «یا محمد» 
بود, و شعار ما «يا محمد» است «<2». 


مولف گوید: «شعار» سخنی است که در جنگ مکرر می گویند که در غبار 
و ظلمت یکدیگر را بشناسند به گفتن ان و اهل هر لشکر از دیگران ممتاز 


باشند. 


و کلینی به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام روا بت کرده است که: 
گروهی از مزینه به 
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وس رتیل شرا اصلیه الم هه الم هر سا آفدنم عضرت: از از 
پر سید. شعار شما در جنگ جر چیست ؟ 


عرض کردند: «حرام». حضرت فرمود: بلکه شعار خود را «حلال» قرار 
دهید «<1». 


و ایضا روایت ت کرده است که: شعار مسلمانان, در جنگ بدر «یا منصور 
ات بود. و در روز احد مهاجران یات عنق الله: یا بنی عبد الرحمن» و 
اوس «یا بنی عبد الله» می گفتند <2». 


تا آعادت ی از امام حی خاوی غیت ارام تفن ]رس ی 
ی ی ی 
دا دی اد هام وصیت می کرد به تقوی و 
پرهیزکاری در امر خود و در امر لشکر خود. پس همه را ندا می فرمود که: 
بروید به نام خدا و استعانت جوینده به خدا و از برای خدا و بر ملت رسول 
خدا, و جهاد کنید با هر که کافر است به خدا و مکر مکنید و از غنیمت 
مدزدید, و کافران را بعد از کشتن دست و پا و چشم و گوش و اعضای 
دیگر مبرید, و پیران و اطفال و زنان را مکشید, و راهبان صومعه نشین را 
که در غارها و کوهها منزوی شده اند مکشید, و درختان را مبرید, مگر انکه 
به اينها مضطر شوید, و هر مردی از مسلمانان که نظر کند بسوی مردی از 
کافران و او را امان دهد پس او در امان مسلمانان است بگذارید او را تا 
کلام خدا را بشنود اگر تایع دین شما گردد برادر شماست در 


دین ق ای ابا نوشن اه وا به مامفنن مرسانیو وس دا باری تصوتیق بو 


کشتن او «3». 


و به روایت دیگر می فرمود: درختهای خرما را مسوزانید و به آب غرق 
مکنید, و درخت میوه دار را مبرید و زراعت را مسوزانید بسا باشد که آخر 

هآ مارم حیوایات لا و وراه ره 
شود برای خوردن, و چون با دشمن 


مسلمانان ملاقات کنید ایشان را به یکی از سه چیز دعوت کنید اگر اجابت 
کنند از ایشان قبولر کنید و دست از ایشان بردارید: اول ایشان را دعوت 
کنید بسوی اسلام اگر داخل شوند در اسلام قبول کنید و از ایشان دست 
قبول اسلام, اگر قبول کنند شما نیز قبول کنید و از ایشان دست بردارید و 
اگر از هجرت ابا کنند و اختیار بودن در دیار خود نمایند به منزله اعراب 
خواهند بود که از غنیمت بهره ای نخواهند داشت تا هجرت کنند؛ و اگر هیچ 
یک را قبول نکنند ایشان را بسوی دادن جزیه دعوت نمائید که جزیه را به 
دست خود بدهند با مذلت و خواری اگر از اهل کتاب باشند. پس اگر قبول 
جزیه بکنند دست از ایشان بردارید, و اگر از اینها همه ابا کنند به خدا| پاری 
بطلبید و با ایشان جهاد کنید چنانکه حة" جهاد است؛ و هرگاه محاصره 
نمائی اهل قلعه ای را و از تو طلب کنند که بر حکم خدا از قلعه به زیر 
ايند قبول مکن بلکه از خود کسی را حاکم کنید 


شاید ندانید حکم خدا را در باب ایشان, و اگر ایشان را امان دهید به امان 
خود امان دهید نه به امان خدا و رسول <1». 


وس و و ۱ ت کرده است 
کول ترا صلن الله له ه ال و سم ی فرمیو اد آنکه ری بر 
ات هر کارن. بر نژ تن رم 0 


و به سند موثق از امام جعفر صادق علیه السّلام روایت ت کرده است که: 


ی و یی 
نبرد « ۳ 


و به سند معتبر از امام جعفر صادق علیه السلام روایت ت کرده است که: 
لشکر حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در جنگ بدر سیصد و 
سیزده نفر بودند, و در جنگ احد ششصد نفر بودند, و در جنگ خندق نهصد 
نفر بودند <4». 


و دون دی مین از امام رضاأ علیه السلام روایت ت کرده است که: چون 


رسول صلی الله علیه و آله و سلم به جنگ گرفت زمین و باغستانش را به 
مزارعه و مساقات داد که نصف حاصل از ایشان باشد و نصف از 
مسلمانان و ایشان در نصف خود زکات عشر و نصف عشر بدهند؛ و چون 
اهل طایف خود مسلمان شدند بر ایشان بغیر زکات عشر و نصف عشر 
چیزی مقرر نفرمور ؛ و به مکه معظمه قهرا داخل شد و همه در دست او 
اشتیر دندشن اناد کید ایشان رام فرهف برفید که شمارا رها کردم 


و بخشیدم <1». 


و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده است که: 
حضرت رسول 


صلّی اللّه علیه و آله و سلم لشکری به جنگ کافران فرستاد و چون 
برگشتند فرمود: مرحبا به گروهی که فارغ شدند از جهاد کوچکتر و باقی 
ماند بر ایشان جهاد بزرگتر؛ عرض کردند: یا رسول اللتا گدام است جهاد 
بزرگتر؟ فرمود: جهاد با نفس امّاره که او را از مشتهیات خود بازدارند و آن 
از همه جهادها دشوارتر است <2». 


۹9 به سند معتبر دپگر از آن حضرت روایت ت کرده است که: حضرت رسول 
صلی الله علیه و اله و سلم صلح کرد با بادیه نشینان عرب که ایشان را در 
دیار خود بگذارد که هجرت نکنند به شرط آنکه اگر جهادی رو دهد ایشان به 


جهاد حاضر شوند و از غنیمت بهره ای نبرند «3». 

و به سند موثق از آن حضرت روایت ت کرده است که: تخیر ره ال نان 
الله یه اه سم نان راسا ود می روص که ممروحان با مذا ها 
کنتذرو از غیفت خفه ای بة ایشان نمی داد و لیکن غطای فلیلن به. ایشان 


می داد <4». 


و در حدیث معتبر دیگر روایت کرده است که: از رسیول خدا صلی اللّه علیه 
و آله و سلّم پرسیدند از تفسیر قول حق تعالی و آعذوا هم ما اسْتَطعَم 
من قَوّو «5» یعنی: «مهیْا گردانید برای کافران 


هر چه توانید از قوّت». فرمود: مراد, تیراندازی است <1». 


و احادیث معتبره وارد شده است که: حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله 
فتلم. ات مت ۵ کر ی هاش مسر ان کوه سین مات راک کار 


جهاد «2». 


ود یه کریمه و احادیث معتبره وارد است که: در ابتدای جهاد مقرر بود 
که 


صد نفر از مسلمانان در برابر هزار نفر از کافران بایستند و نگریزند, یس 
حق تعالی بر ایشان تفضل نمود و آن حکم را منسوخ گردانید و مقرر 
فرمود که صد کس در برابر دویست کس بایستند و نگریزند. و اگر دشمن 
زیاده از دو برابر باشند مخیر باشند در میان ایستادن و «3». 


و شیخ طوسی به سند معتبر روایت ت کرده است از حبه عرنی که: حضرت 
رسول صلی اللّه علیه و آله و سلم نامه ای نوشت بسوی حقیبه که از 
مشایخ یرب لو وم او نامه حضرت را بر ته دلو خود پینه کرد, دخترش گفت: 
نامه بزرگ و مهتر عرب را بر دلو خود دوختي بزودی بلای عظیم متوجه تو 
خواهد شد؛ ناگاه لشکر حضرت بر او غارت آوردند و او خود گریخت و هر 
قلیل و کثیر که داشت لشکر مسلمانان به غارت بردند؛ پس به خدمت 
حضرت امد و مسلمان شد. حضرت فرمود: ببین هر چه از متاع تو مانده 
باشد که مسلمانان قسمت نکرده باشند بردار <4». 


و کلینی به سند معتبر از امام جعفر صادق علیه السّلام روایت کرده است 
که: خصرت رل صلی الله-علیه و الم مسا کر فرتا و ترا 
قبیله خثعم, چون لشکر به نزدیک ایشان رسیدند ایشان پناه به نماز بردند, 
مسلمانان اعتنا به نماز ایشان نکردند و بعضی از ایشان را کشتند. چون 
ی ان وت تسه حی فروو کههص رو ان را ود ند 
سبب نماز ایشان و فرمود: من بیزارم از هر مسلمانی که با مشرکان در 
دار الحرب بماند <5». 


و شیخ طبرسی روا یت کرده است 


۱ 
به ساحل دریا از زمین جهینه و با ابو جهل ملاقات کردند و صد و سی سوار 
از مشرکان با او همراه بود, مجدی بن عمرو مپان ایشان واسطه شد و 
بدون قتال برگشتند؛ رت دش لضلی الله هه الم نام ور 
در ماه صفر که ماه دوازدهم هجرت بود متوجه جهاد قربش و بنی ضمره 
گردیدند تا به «ابواء» رسیدند و بی قتال و جدال مراجعت فرمودند و این 
اول جهادی بود که خود متوجه گردیدند؛ و در ماه ربیع الاول عبیده بن 
الحارث را با شصت سوار از مهاجران که احدی از انصار با ایشان نبود به 
جهاد مشرکان فرستاد و اول علمی که حضرت منعقد ساخت در این جهاد 
بود, و عبیده با مشرکان ملاقات کرد در سرائی که آن را «احیا» می گفتند 
و سرکرده مشرکان ابو سفیان بود و تیری چند بر یکدیگر انداختند؛ پس در 
ماه ربیع الأخر حضرت خود متوجه جهاد قریش شد تا به موضعی رسید که 
آن را «بواط» می گفتند و بدون قتال مراجعت نمود؛ پس حضرت خود به 
غزوه عشیره بیرون رفت به قصد قافله قریش تا به «عشیره» رسید که 
در انجا توقف فرمود و با قبیله بنی مدلج و حلفای ایشان از ضمره صلح 

نمود و مراجعت فرمود <1». 


از عمار بن یاسر روا یت کرده اند که گفت: با حضرت 


امير المومنین علیه السْلام رفیق بودم در غزوه عشیره. حضرت فرمود: ای 
ابو الیقظان ! بیا برویم و ببینیم که بنی مدلچ چگونه عمل می کنند در چشمه 
خود؛ چون به نزد ایشان رفتیم و ساعتی در عمل ایشان نظر کردیم خواب 

بر ما مستولی شد پس به جانب نخلستان قشم ویو روی خاک خواننزنم 
ول ایا راو ار و 
حضرت امیر علیه الشلام گردآلود شده بود حضرت او را ابو تراب خطاب 
او می خواهی خبر دهم تو را ای ابو تراب که کیست شقی ترین 
مردم؟ عرض کرد: بلی يا رسول الله, حضرت فرمود: شقی ترین مردم 
سرخک 


مود بود که ناقه صالح را پی کرد و از اين امّت آن کسی است که تو را 
ضربتی زند بر اینجا- و دست مبارک بر سر آن حضرت گذاشت- تا اينکه تر 
کند از خون آن اين را- و دست مبارک بر ریش آن حضرت گذاشت.. 


ی ی ای ۱ 

تا انکه کرز بن جابر فهری غارت آورد بر گله و چهار پایان اهل مدینه و 
و ی ی ی وا رس کت 
گفتند از ناحیه بدر, و اين غزوه را غزوه «بدر اولین» مین کویند و علمداز آن 
حضرت در اين جنگ علی بن ابی طالب علیه السّلام بود, و در مدینه زید بن 
حارثه را خلیفه خود گردانید و به کرز نرسیدند و بسوی مدینه برگشتند و 
بقیه جمادی الاخره را با رجب و شعبان در 


مدینه اقامت فرمود؛ " و در این عرض سعد بن ابی وقاص را با هشت نفر 
«» فرستاد و بی جنگ برگشتند؛ 0 
مدینه بیرون قوشتای ج ور امر به قتال نفرمود و این در ماه حرام بود و 
نامه ای از برای او نوشت و فرمود: با اصحاب خود بیرون رو و چون دو 
روز راه بر وی نامه را بگشا و به هر چه در آن نامه هست عمل کن, چون 
نامه را گشود در آن نوشته بود: برو تا به نخله فرود ای و هر چه از اخبار 
قریش به تو رسد به ما برسان, چون نامه را خواند گفت: سمعا و طاعه, و 
به اصحاب خود گفت: 0 ۱ ۱۳ ۳ 0 ۱۰ ۱ 
او رفتند و چون به نخله رسیدند عمرو بن الحضرمی و حکم بن کیسان و 
ما هقی یساش اللت رده آن فص نا ار ار تست و 
مویز و طعام که از طایف خریده بودند و به,مکه می بردند, چون لشکر 
اسلام را دیدند ترسیدند پس واقد بن عبد اللّه از مسلمانان سر خود را 
تراشید و به ایشان چنین نمود که ما به عمره آمده ایم نه به جنگ, و این 
روز آخر رجب بود, چون مشرکان مطمئن شدند و فرود آمدند مسلمانان با 
یکدیگر مشورت کردند که اگر بکشیم ایشان را در شهر حرام کشته ایم و 
اگر بگذاریم ایشان را فردا داخل مکه می شوند و بر ایشان دست نمی 
یابیم- به روایت مجمع البیان بر ایشان مشتبه 


ماه رجب داخل شده است يا نه- <1». 


ان ای هران ات فان را کل راو و درس 
الا ری هجانب مرو ین ارم تایه او راه فل زسانند د 
اصحاب او گریختند و مسلمانان قافله ایشان را غنیمت گرفتند و به جانب 
قويتة آوز دنق مده اسجر از ایشان کر فتندد و به روایت ت علی بن ابراهیم: این 
واقعه در روز اول ماه رجب واقع شد «2»- و چون غنیمتها را به خدمت 
حضرت آوردند فرمود: من امر نکردم شما را که در شهر حرام قتال نکنید؟ 


تفش شتا انم انا وه اسان از کرو شود تاو 
شدند» و کفار قریش نامه ای به حضرت نوشتند و حضرت را تعبیر کردند 
که: تو شهر حرام را حلال کردی و خون ریختی و مال گرفتی در اشهر حرم 
که مردم ایمن می باشند پس حق تعالی اين آیات را فرستاد سوک عَنِ 
السَهّرٍ الحرام قتالِ فبه «سوال می کنند از تو- ای محمد- از قتال در شهر 

حرام فل قنال شع کیز و حبذ عن بتبیل لك و رز به و العشچد العرام 
اخراخ اهله له ابر علد و الفئتَةٌ کب من القَثلِ «3» «بگو: قتال 
اد ی 

کردن مردم از راه خدا| و کافر شدن به خدا و منع کردن مسلمانان 1 
مسجد الحرام و بیرون کردن اهل مسجد از آن بزرگتر و بدتر است نزد 
خدا از قتال در ماه حرام و فتنه در دین که کفر است بزرگتر است از 


کیشن. », 


چون اين آیات نازل شد حضرت غنیمت را گرفت و رها کرد؛ و این واقعه 
دو ماه قبل از واقعه بدر بود <4». 


و در بعضی از کتب معتبره در بیان وقایع سال دوم هجرت ذکر شده است 
که: در اين سال در آخر ماه صفر تزویج امیر المومنین علیه السْلام و 
ماه لها لام واقع قح یر عانعن میتی کته 
اند که تزویج در ماه رجب واقع شده در ماه پنجم هجرت و بعد از 


رجوع از جنگ بدر زفاف واقع شد؛ و بعضی گفته اند تزویج در ماه ربیع 
الاول سال دوم هجرت واقع شد و زفاف نیز در ان ماه شد. و ولادت 
حضرت امام حسن علیه السلام در سال دوم هجچرت واقع شد؛ و بعضی 
گفته اند در منتصف ماه رمضان سال سوم هجچرت واقع شد؛ و ولادت جناب 
امام حسین علیه السلام در سال چهارم. و انچه حق است در این تواریخ در 
موضع خود بیان خواهد شد ان شاء الله تعالی. 


در سال دوم هجرت قبله از بیت المقدس بسوی کعبه گردید و سببش آن 
بود که چون حضرت در مکه معظمه بود رو به کعبه و بیت المقدس هر دو 
می کرد در نماز خود, و چون به مدینه هجرت نمود و جمع میان هر دو 
ممکن نبود حق تعالی او را امر کرد که رو به جانب بیت المقدس نماز کند 
تا آنکه باعث تألیف قلوب بهودان گردد و او را تکذیب نکنند زیرا که در کتب 
خود خوانده بودند که آن حضرت صاحب دو قبله خواهد بود, و آن جناب 
0 


ابراهیم و اجداد کرام آن حضرت بود دوست تر می داشت.؛ و بعد از هفت 
ماه پا شانزده ماه يا هفده ماه پا هیجده ماه پا نوزده ماه علی الخلاف آن 


قبله منسوخ شد «1» و حضرت مأمور شد که به جانب 1 کعبه رو بگرداند 
چنانکه حق تعالی در قران مجید یاد فرموده است «<2». 


و شیخ طوسی در تهذیب به سند موثق روایت ت کرده است که: از حضرت 
صادق علیه السّلام پرسیدند: در چه وقت حضرت رسول صلی الله علیه و 
۳۷ 77 به جانب کعبه گردیده شد؟ فرمود: بعد از مراجعت از جنگ بدر 


.»« 


و کلینی به سند حسن روایت ت کردم است که از حضرت صادق علیه السلام 

پرسیدند که: آیا حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و سلم رو به جانب 
بیت المقدس نماز کرد؟ فرمود: بلی؛ پرسیدند که: آیا کعبه را پشت سر 

مف گرفت ۱ فو مود تادر فکه بو تمو حون به هه آمد یت به جات 


کعبه و رو به جانب بیت المقدس می کرد تا گردانیدند او را بسوی کعبه 


.»[ « 


و ابن بابویه روایت ت کرده است که: حضورت سل ای آلاه له ۸ الم ۶ 
لد امه انس هرد ماه ود ده ره ات 

بیت المقدس نماز کرد پس یهودان آن حضرت را تعییر کرده گفتند: تو تابع 
کلمها نی ان حضرت مار کین ند مور ات وی آمد فایه 
جانب آسمان نظر می کرد و منتظر وحی حق تعالی بود, و چون صبح شد 
نماز بامداد را ادا کرد و منتظر وحی بود تا ظهر, و چون 


دق کت آزز صا یی لا هی ال و ی کف ری تا 
وجهک فی السماء قلنْوَلَیتَک قَبْلَةٌ تضاها «<2» «بتحقیق که می بینیم 
گردانیدن روی تو را بسوی آسمان پس البته تو را بر می گردانیم بسوی 
قبله ای که می پسندی آن را»» پس جبرئیل دست آن حضرت را گرفت در 
اثنای نماز و حضرت را به جانب دیگر مسجد برد و روی او را؛ به جانب کعبه 
گردانید و آنها که در عقب آن حضرت بودند همه رو به جانب کععبه 
گردانیدند تا آنکة مردان به جای زنان ایستادند و زنان به جای مردان؛ یس 
اول نماز به جانب بیت المقدس بود و اخر نماز به جانب کعبه؛ پس این خبر 
رسید به مسجدی در مدینه که اهل آن مسجد دو رکعت از نماز را کرده 
بودند و آنها نیز در اثنای نماز به جانب کعبه گردیدند و به این سبب آن 
مسجد مسمی شد به «مسجد قبلتین» . پس مسلمانان گفتند: آیا نمازها که 
به جانب بیت المقدس کردیم ضایع شد؟ حق تعالی فرستاد و ما کان اه 
لیْضيع ایماتکمٌ «3» «و نخواهد بود که خدا ضایع کند ایمان شما را» یعنی 
نماز شمارا که به جانب بیت المقدس کرده اید «4»*. 


و در حدبت موثق منقول است که: آن گروهی که در مسجد قبلتین نماز 
می کردند بنی عبد الاشهل بودند, و بر این مضامین احادیث بسیار است 
«5» و بعضی گفته اند که بنای 


مسجد قبا بعد از گردیدن قبله شد و حضرت به دست خود آن را بنا کرد؛ و 
گویند در سال دوم هجرت در ماه شعبان فرض روزه ماه 


مبارک رمضان نازل شد؛ ؛ و در این سال زکات فطر واجب شد؛ ؛ و در این 
سال حصت صای اه له رام هس و اری ص ات 
تماز کید بحا آورد 1 *: 


باب سی ام در بیان کیفیت جنگ بدر است 


غزوه بدر کبری اعظم فتوح توت است و مفصل ان در تواریخ مسطور 
است و مجملش موافق روایت علی بن ابراهیم و شیخ مفید و شیخ 
وس ای وی و ۳ قافله ای از 
قریش با ابو سفیان و دیگران که چهل نفر بودند به تجارت شام رفته بودند 
و مال بسیار از قریش در آن قافله بود و کسی از قریش نبود که مالی در 
آن قافله نداشته باشد, و چون خبر رسید که ایشان از شام متوجه مکه 
گردیده اند حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم اصحاب خود را 
ترغیب فرمود که بر سر راه آن قافله بروند و وعده فرمود ایشان را که با 
قافله بدست شما می آید یا بر قریش غالب خواهید شد, و حق تعالی طمع 
قافله را وسیله خروج ایشان گردانید و غرض اصلی مغلوب شدن مشرکان 
و رفعت اسلام و قوّت مسلمانان بود. پس حضرت با سیصد و سیزده نفر 
بیرون رفت موافق عدد اصحاب طالوت که بر جالوت غالب شدند که نود و 
هفت نفر «1» از مهاچران بودند و دویست ورسی و شش نفر از انصار. و 
علم حضرت رسول صلی الله علیه و اله و سلم و مهاجران در دست علی 
بن ابی طالب علیه السلام بود و علم انصار در دست سعد بن عباده بود و 
در لشکر حضرت 


هفتاد شتر و دو اسب و شش زره و هفت شمشیر بود- و از حضرت صادق 
علیه السلام مروی است که: یک اسب در میان لشکر اسلام بود- و این 
واقعه موافق روایات بسیار در ماه مبارک رمضان سال دوم هجرت بود, و 
اشهر آن است که در دوازدهم ماه مزبور از مدینه بیرون رفتند, و مردم را 
جنگی در خاطر نبود و به طمع قافله و مال و غنیمت می رفتند, و چون خبر 

به ابو شفیان ملعون ر سید که خضرت متوجه آن صوت: کردیده اشت ترشند 
و به جانب شام 


مراجعت نمود. و چون به نقره رسید ضمضم بن عمرو خزاعی را به ده 
دینار کرایه کرد و شتری به او داد و گفت: برو بسوی قریش و خبر ده 
ایشان را که محمد با جمعی به عزم غارت 9 بیرون امده اند زود خود 
را به قافله برسانید. و ضمضم را وصیت کرد که 


چون خواهی داخل مکه شوی گوش ناقه را ببر که خون بر سر و روی آن 
جاری شود و جامه خود را از پیش و پس چاک کن و با اين هیئت موحش 
داخل مکه شو و چون داخل شوی رو را به جاتب دم شتز, بکردان و به آواز 
بلند فریاد کن: ای آل غالب ! ای ال ات دربات بارها و متاعهای خود را 
دریابید شتران خود را و گمان ندارم که توانید دریافت دب که محمد با 
اتباع او از اهل مدینه به عزم غارت اموال شما بیرون امده اند. 


چون ضمضم صتوخه: مکه. کر وید اه ای تن از آمدن ضمضم عانکه دخیو 
عبد المطلب در خواب دید 


که سواره ای داخل مکه شد و فریاد کرد: ای آل عدی و ای آل فهر ! بامداد 
بشتأبید بسوی موضعی که بعد از سه روز در آنجا کشته خواهید شند؛ یس 
بر کوه ابو قبیس بالا رفت و سنگی را از کوه برگردانید و آن سنگ ریزه 
ریزه شد و هیچ خانه ای از خانه های قریش نماند مگر ریزه ای از آن سنگ 
دور ان خانه افتاد و چنان دید که رودخانه مکه پر از خون شده است. پس 
ترسناک از خواب بیدار شد و عباس ی بر این خواب مطْلع 


خواب در میان اهل مکه منتشر شد, و چون این واقعه به ابو جهل رسید 
گفت: عاتکه دروعغ می گوید و چنین خوابی ندیده است و این پیغعمبر دوم 
است که در میان فرزندان عبد المطلب بهم رسیده است. به لات و عزی 
سوگند یاد می کنم که تا سه روز انتظار می کشم اگر اين خواب راست 
شد به او کاری ندارم و اگر راست نشد نامه ای در میان خود می نویسیم 
که در میان عرب خانه آباده ای نیست که مردان و زنان ایشان دروغگوتر 
از بنی هاشم باشند؛ و ابو جهل هر روز حساب ایام را نگاه می داشت چون 
روز سوم شد ضمضم در وادی مکه ندا بلند کرد به آنچه عاتکه در خواب 
مقرون به صواب دیده بود و مردم در مکه فریاد بر اوردند و مهیای بیرون 
رفتن شدند. سهیل بن عمرو و صفوان بن امیه و ابو البختری 


بن 


وی ی پسر خویلد ایستادند و 
گفتند: ای گروه قریش! هرگز مصیبتی از اين بزرگتر به شما نرسیده بود 
کة فحفد و اتباع آو.از اهل مدینه متعرض فافله شها شوند کق خریته,های 
اموال شما در آن قافله است و جدائی اندازند میان شما و تجارت شما که 
دیگر تجارت نتوانید کرد, بخدا قسم که هیچ مرد و زن از قریش نیست که 
در این قافله مالی از کم و بیش نداشته باشد؛ پس صفوان ابتدا کرد و 

پانصد اشرفی برای خرج سفر بیرون آورد و بعد از او سهیل مبلغ 7 
حاضر نمود و احدی از قریش نماند مگر مبلفی برای خرج این سفر آورد و 
تهیه عظیم درست کرده بر شتران نرم و درشت سوار شدند و از روی 
نهایت حمیت و تعصب روانه شد ند چنانکه خدا| در وصف ایشان فرموده 
است که: «بیرون رفتند از دیار و خانه های خود از روی بطر و طغیان و 
برای ریای مردمان» «1» گفتند: هر که با ما بپرون نمی آید خانه اش را 
خراب مي کنیم, و به جبر عباس پسر عبد المطلب و نوفل پسر حارث بن 
عبد المطلب و عقیل پسر ابو طالب را بیرون اوردند و زنان سازنده و 
نوازنده بیرون بردند که در راه شراب می خوردند و دف می زدند و 


خوانندگی و طرب می کردند. 


خضزت: رتسول صلی الات علیه و الم و ام با سید و سترده عفر رون 
امده بود, و چون به یک منزلی بدر رسید بشیر بن ابی الزغبا و مجد بن 
عمرو را فرستاد که خبر قافله قریش 


را بیاورند که به کجا رسیده اند, چون بر سر چاه بدر رسیدند شتران خود 
را خوابانیدند و آبی از چاه کشیدند و خوردند, پس شنیدند که دو زن با 
یکدیگر مشاجره می نمایند و یکی از ایشان به دیگری چسبیده و یک درهم 
از او طلب هی کتد که به او فرض داده است و او در جواب می گوید: 
قافله قریش دیروز به فلان موضع رسیده اند و فردا| به اینجا فرود می آیند 
من از برای ایشان کاری می کنم و حقّ تو را می دهم؛ پس برگشتند و 
گفته زنان را به خدمت حضرت عرض کردند. 


چون جاسوسان حضرت برگشتند ابو سفیان با قافله به نزدیک بدر رسید و 


آمد بر سر آب بدر و در آنجا مردی از قبیله جهینه را دید که او را کسب 
جهنی می گفتند و گفت: ای کسب ! آیا خبری از محمد و اصحاب او داری 
که به کجا رسیده اند؟ گفت: نه, ابو سفیان گفت: بلات و عزی سوگند باد 
می کنم اگر امر محمد را دانی و از ما پنهان داری قریش هميشه دشمن تو 
خواهند بود زیرا که احدی از قریش نیست که از این قافله بهره ای نداشته 
باشد, کسب سوگند یاد کرد که: امن خبری از محمد و اصحاب او ندارم مگر 
آنکه امروز دو سواره دیدم که آهدند و شتران خود را خوابانیدند و از این 
چاه آب کشیدند و برگشتند و ندانستم که بودند, پس ابو سفیان آمد به آن 
موضع که ایشان شتران خود را در آنجا خوابانیده بودند و پشکل آن شتران 
را شکست و در میان آن پشکلها هسته خرما یافت گفت: این 


علامت شتران مدینه است که خرما به شتران خود می خورانند و بخدا 
سوگند که اینها جاسوسان محمد بوده اند : پس بسرعت تمام برگشت و راه 
قافله را گردانیدو ایسان را اد راهصاحل, دربا موجه هکه کردانیق وه 


و جبرئیل بر حضرت رسول صلی الله علیه و اله و سلم نازل شد و ان 
حضرت را خبر داد که قافله از دست شما رفت و کفار قریش که برای 
حمایت قافله بیرون آمده بودند متوجه شما گردیده اند و باید با ایشان جنگ 
کنید که خدا شما رایاری خواهد داد, و در آن وقت حضرت ۱ 
الله علیه و الفپو سل در لصا که رن ی از ندز است ترول 
اجلال فرموده بود تفر مسر ۳7 اصحاب خود را خبر داد به آنچه جبرئیل 
آورده بود و فرمود: قافله کدشند و فرش وه یه ها مي آنتد:و حق تعالی 
مرا امر کرده است که با ایشان جهاد کنم؛ "اضحات ان:خصزت از افتهاع 
این واقعه بسیار ترسیدند و متألم شدند. حضرت فرمود: هر چه در این باب 
دا تا افتضافی ما دی ری 


پس ابو بکر برخاست و گفت: ایشان قریش اند به آن خیلا و تکبری که 
ار از روزی کافر شده اند هرگز ایمان نیاورده اند و از روزی که عزیز 
گردیده اند هرگز ذلیل نشده اند. و ما به تهیه جنگ بیرون نیامده ایم و 
شمان آن تفاس 


حضرت را جواب او خوش نیامد و فرمود: بنشین, و باز فرمود که: بگوئید 
که چه باید کرد؟ 


پس عمر برخاست و همان گفت که ابو بکر گفت. حضرت فرمود که: 


و گفت: با رسول اللّه ! اين گروه قریش اند که با خیلا و تکبر خود آمده اند 
و ما ایمان آورده ایم به تو و تصدیق تو نموده ایم و گواهی می دهیم که 
اه آورده ای حق است و اگر فرمائی که در میان آتش 
رویم با خود را ؛ بر خا ۱ 
هاهنا قاعدُون «1» «برو تو و پروردگار تو پس جنگ کنید, بدرستی که ما در 

اینجا نشسته ایم» و لیکن می گوئیم: ک 0( 
ما به اتفاق شما جنگ می کنیم». پس حضرت او را دعا کرد و فرمود: خدا 


تو را جزای خیر دهد. 


و باز فرمود که: بگوئید آنچه رآی_ شماست : و غرض آن حضرت آن ِ 
انصار سخن بگویند زیرا که اکنر آن گروه از انصار بودند و در هنگامی که 

در عقبه با آن حضرت بیعت کردند گفتند: تا به مدینه نیائی ما تو را حمایت 
نمی کنیم, و چون به مدینه ای در امان مائی تو را حمایت می کنیم از آنچه 
پدران و مادران و زنان ِ را اد ان ی ی و حضرت بیم آن 


است که دشمن در مدینه رصن مدینه. 


ی 9 انصاری بر حاستت ۳ وت فدای تو باد پا 


حضرت فرمود: بلی. 


سعد گفت: گمان می برم که برای کاری بیرون 


آمدی و اکنون به کار دیگر مأمور شده ای. 


فومتک نی ی ترا فافلم شین امه آکفن ای شرس کش 
مشرکان قتال کنم. 


سعد گفت: پدر و مادرم فدای تو باد یا رسول اللّه, ما ایمان آوردیم به تو و 
تصدیق کردیم تو را و کوا هت دادیم که آنچه از جانب حق تعالی آورده ای 
حق است.؛ تین آنخه 


خواهی امر کن که ما اطاعت می نمائیم و از مالهای ما هر چه خواهی بگیر 
و هر چه خواهی پگذار و آنچه بگیری ما را خوشتر می آید از آنچه بگذاری, 
بخدا سوگند که اگر ما را امر می کنی که به اين دریا فرو رویم. فرو می 
رویم و پروا نمی کنیم؛ پس گفت: پدر و مادرم فدای تو باد یا رسول اللّه, 
من هرگز , به این راه نیامده ام و معرفتی به این راه ندارم و ما در مدینه 
هه اف يم کعجواد ما در عدفته نو آی آنها میتی ست.و 
اعتقاه اما یت ی ارسا که یه ها ی اسر که نکن ره 
خواهد داد تخلف نمی کردند, و اکنون برای تو شتران سواری مهیا می کنیم 
و به برابر دشمن می رویم صبر کنندگان بر ملاقات دشمنان و شجاعان و 
دلیران بر کارزار ایشان و امید داریم که خدا دیده تو را به سبب ما روشن 
و تو را به ما شاد گرداند, پس اک انخه :فی خواهی. اد فتم بو تضصرت رو 
دهد زهی سعادت ؛ و اگر ما مفلوب و کشته شویم, سوار شو بر شتران که 
برای تو مهیا کرده ایم و ملحق شو به قوم ما که آنها تو را یاری می کنند 


بعد از 


ما. 


پفین:حضرت :ار کفتاد ام شاد فرموه هه ان‌شاع آلله چتیت تخو اه تیه 
و حق تعالی مرا وعده نلصرت داده است و وعده خدا را خلف نمی باشد, 
شود و فلان در فلان مکان بر خاک خذلان می افتد؛ و محل کشته شدن هر 
یک از ابو جهل و عتبه و شیبه و منبه و نبیه و ساثر رسای مشرکان قریش 
را 0 ی بر 
تعالی نازل شد و این ایات را آورد کما أخْرَجک ریک من بتک یالعق و 
قریقاً من الَمَوْمنین لکارهون «1» «چنانکه بیرون آورد تو را 9 
حق و راستی و بدرستی که گروهی از موّمنان هراینه کاره پودند بیرون 
رفتن را». یجادلوتک فی الحود بَغْد مان کانها پسافون لین الْمَوّتِ و هم 
ند ون «» «جدال می کنند با و آست بعد از آنکه 
روشن شد بر ایشان که جهاد باید کرد و بر دشمن ظفر خواهند یافت به 
وعده 


الهی گویا می کشاند ایشان را بسوی مرگ و ایشان مرگ را به چشم خود 
می بینند» : و موافق روایات سابق معلوم است این کنایات با ابو بکر و 
عمر است که کاره بودند جهاد را. 


وا بعذکُمْ ال اخذی الطَیمتیّن ها کم ار 
کون نکم و رید له آن بُجق العق یکلمانه و فطع دایز الکافرین. | 
الْحَقّ و یبّطِل آلباطِل و لو کرج الْمَجْرِمُونَ «1» «و یاد کنید آن را که 
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وعده داد شما را خدا یکی از دو گروه که از شما خواهد بود با قافله قریش 
وال ای ار وس او تم دا 
شما که قافله به دست شما اید که شما را کارزار نباید کرد و مال بيابید, و 
گرداند دین حق را به وعده های خود و برکند بنیاد کافران را تا ثابت و 
ظاهر گرداند دین اسلام را و زایل گرداند کفر و بطلان را هر چند نخواهند 
مشرکان». پس امر فرمود حضرت رسول صلی الله علیه و اله و سلم که 
در طرف پسین بار کردندٍ و روان شدند تا بر سر آب ندز که آن را «عدوه 
شامیه» می گفتند فرود آمدند, و کفار قریش آمدند و در «عدوه یمانیه» 
فرود آمدند و غلامان خود را فرستادند که آب از برای ایشان ببرند. پس 
اصحاب حضرت ایشان را گرففند و به نرد آن حضرت آوردند در وقتی که 
حضرت نماز می کرد و از ایشان پرسیدند که: قافله متاع قریش کجاست؟ 
غلامان. کفتند: .ما خنری از .ان نداریم: این سخن. اضحاب ان حضزت. را 
یج نیامد و ایشان را بسیار زدند. چون حضرت از نماز فارغ شد فرمود 

که: اگر راست می گویند شما می زنید ایشان را و اگر دروغ می گویند 
دست برمی دارید ایشان را, نزدیک من بیاورید,. چون نزدیک آن حضرت 
آمدند از ایشان پرسید که: کیستید شما؟ گفتند: ما غلامان قريشیم, فرمود: 
این گروه قریش که آمده اند چند نفرند؟ گفتند: عدد ایشان را نمی دانیم, 
فرمود که: 


در هر روز چند شتر 


می کشتند؟ گفتند؛ گاهی نه شتر و اه ده بشتر, حضرت فر مود که: از 
نهصد نفرند تا هزار نفر, پرسید که: از بنی هاشم کی با ایشان امده است ؟ 
کفتند: عباس 


و نوفل و عقیل؛ پس حضرت فرمود که غلامان را حبس کردند <1». 


و شیخ مفید از حضرت امیر الموّمنین علیه السْلام روایت کرده است که 
حضرت فرمود: ما چون به جنگ بدر حاضر شدیم اسب سواری در میان ما 
نبود بغیر از مقداد بن اسود, و در شبی که در روز جنگ واقع شد هر که بود 
قوانه دصر و دا ی آاله. له ماه تلم کی رن 
درختی ایستاده و نماز و تضرع و دعا کرد تا صبح <2». 


و علی بن ابراهیم و غیر او روایت کرده اند که: چون خبر قدوم حضرت به 
قریش رسید بسیار ترسیدند و عتبه بن ربیعه به نزد ابو البختری بن هشام 
رفت و گفت: دیدی ثمره شجره بغی ما را, بخدا سوکند که ما جای پای 
ودرا ی ما رین ام که فامله حور از اشان کت انا 
ما که از ایشان رها شد و این امدن ما محض طغیان و بفغی است و بخدا 
سوگند هر گروه که بغی و طغیان نمایند غالب و رستگار نمی شوند, من 
ارزو می کنم که مالهائی که فرزندان عبد مناف در این قافله داشتند همه 


ابو البختری گفت: تو بزرگی از بزرگان قریشی, بر خود بگیر غرامت آن 
قافله را که اصحاب محمد در نخله غارت کردند که به صاحبانش بدهی و 
خون ابن الحضرمی که 


در آن قافله کشته شد متحمل شو زیرا که او هم سوگند تو بود تا قریش 
راضی شوند و بر گردند. 


عتبه گفت: تو گواه باش که من همه اینها را متحمل شدم و می دانم که 
هیچ کس در این باب با ما مخالفت نمی کند به غیر از ابو جهل, , و برو به 
اس هلح ان ایا اش اه اس ان وا فاد 


سس 


برگردانی. 

ابو البختری گفت که: من رفتم بسوی خیمه ابو جهل و دیدم که زره خود را 
بیرون آورده است و درست و کندر گفتم: ابو الولید مرا بسوی تو به 
رسالتی فرستاده است. 


امدم و لیکن او بزرگ قبیله است و اطاعت او لازم است. من به این سبب 
به نزد تو آمدم. 


پس غضبش زیاد شد و گفت: عتبه را سید و بزرگ قبیله می گوئی؟ 


گفتم: من تنها نمی گویم, همه قریش چنین می گویند و او متحمل شده 


ابو جهل گفت: عتبه زبانش از همه کس درازتر است و سخنش از همه 
مناف است و پسرش با محمد است و می خواهد که مردم را سست کند 
که با محمد قتال نکنند. به لات و عزی سوگند که از پی ایشان می رویم تا 
مدینه و ایشان را اسیر می کنیم و به مکه می بریم تا 


همه عرب بشنوند که ما با ایشان چه کردیم و دیگر کسی معترض تجارتهای 


و ابو جهل نام پسر او را برای اين به مپان آورد که ابو حذیفه پسر عتبه در 
مت سا .صای ال اه و الم ام 


و چون ابو سفیان قافله متاع را به مکه رسانید به نزد قریش فرستاد که 
قافله شما نجات یافت؛ رو متصتی یا یت تاره ار موس 
نمی طزرذند زنان و کنیزان سازنده و نوازنده را پس فرستید که اسیر 
ایشان نشوند. پس رسول ابو سفیان در جحفه به ایشان رسید و عتبه 
خواست که برگردد, ابو جهل لعین و قبیله او راضی نشدند به بر ؟ شنن و 
زنان را پس فرستادند, و چون خبر بسپاری لشکر قریش به اصحاب 
حفضرت رسول صلی ال علیه و آله و سلم رشید بسیار ترسیدند و چرع 
نمودند و گریستند و استغاثه به درگاه حق تعالی کردند. و خدا این آیات 
وارد «براي تسلی , ایشان کر از تسْتَغیلون کم قاسجات لکم ای 
مص نم بالف من المَلائُکه ه مُرّدفین «1» «در هنگامی که استغاثه می کردید 
از پروردگار خود پس مستجاب کرد خدا دعای شما را که من مددکننده ام 
شما را به هزار نفر از ملائکه ای که از 


پی یکدیگر آیند» «1». 
و هاش شاه ارات که اس خرن 


وتو ل بصلی آلله‌علیه و اله وم ظنظر کرد موم بسا ره وم مش کان 
و کمی عدد مسلمانان زونه قبله آورددی دشت: به وعا برداشت و عرض 


کرد: پروردگارا! وفا کن به وعده ای که با من کردی, خداوندا ! اگر 


این گروه هلاک شوند کسی عبادت تو در زمین نخواهد کرد. و پیوسته دست 
به جانب آسمان بلند کرده بود و دعا و تضرع می نمود تا آنکه ردا از دوش 
مبارکش افتاد پس حق تعالی این ی آیه را فرستاد و ما جََلَهٌ له لا بر 5 
لِتطمَینَ یه قُلکةْ و قا اضر الا من عند ال ی ال عزیژ ژ حکیمٌ «<2» «و 
نگردانیده انتدت:خدا آیزه-فدد: کردن به.ملانعه. را مکر بشارتی برای شما و 
تا ارام کیرد لها ما و تیستت: بای وه ظفن یا فتن. بسن مک از تلد 
خدا- نه از ملائکه و نه از غیر ایشان- بدرستی که خدا غالب است بر هر چه 
اراده نماید و کارهای او منوط به حکمت است» «3». 


و علی بن ابراهیم روایت کرده است که: چون شب شد حق تعالی بر 
فتاه رت ول ی اه میا تم امس ری را 
و بعضی از ایشان محتلم شدند و زمینی که فرود آمده بودند ریگ روان بود 
و پا در آن بند نمی شد و کافران سبقت کرده بودند و آب را گرفته بودند و 
منلهانان. ات تداشتتد:-حون بیدار دنو ار این اخوال بشییاز مین شدند 
و به حضرت عرض کردند که: ما در زمین نرمی هستیم و کافران بر زمین 
سخت ایستاده اند و محتلم شده ایم و اب نداریم که غسل کنیم و با جنابت 
کشته خواهیم شد؛ | پس حق تعالی بارانی فرستاد که بر مسلمانان نرم و 
تمه ات مب ارت نا زمیمای ایشان سخت بر بر کافران تنج سی 
بازیت که زین ابشان حل‌ تشد وبا در ان ند 


قی بت ماه ان یی مساها نام همم اند ند و غسل کردند و حق 
ای ما اس و کارا ی هه ی و ان 
ترسیدند, و مسلمانان به این اسباب دلهای ایشان قوی شد و از 


روی رجمت حق تعالی امیدوار شدند چنانکه فرموده است اد یعَشْیکم 
السای ات مه فلا اد آورید ات که فره کرفت: شمارا واه یی 
برای ایمنی از جانب خدا که در دلهای, شما افکند», چ یتزل عَلیکم من 
السّماء ماء لیهرکَمْ به و يُذْمبِ عَتکُمْ ر جر السَبّطان و لییط عَلی قُلویکم 
و بت به الاَفْدام «2» «و 1 اتمان: ای قاابای. کر 
شما را به آن و ببرد از شما وسوسه شیطان را یا جنابت شیطانی را و تا 
محکم گرداند دلهای شما را به امیدواری رحمت الهی و ثابت گرداند 
قدمهای شما را- برای سخت شدن زمین يا ثابت قدم گردیدن در جهاد-» 
«3». 
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علی بن ابراهیم روایت ت کرده است که: آن شب حضرت رسول صلی اللّه 
۳ له و سلم عمار بن یاسر و عبد الله بن مسعود را فرستاد بسوی 
لشکر کافران که خبری از احوال ایشان بیاورند. چون ایشان داخل لشکر 
کافران گردیدند همه را خائثف و هراسان یافتند, و هرگاه می خواست اسب 
ایشان صدا کند از نهایت ترس بر دهانش می چسبیدند, و شنیدند که منبه 
بن خجاح .فن, گفت: کرسنگی برای ما نان شب نگذاشت اجان باید که با 
بمیریم یا بمیرانیم؛ کزرشود 99 ایشان و الّه سیر بودند و لیکن از نهایت 


دل ایشان افکنده بود چنانکه حق تعالی فرستاد که 7 پوچی وک ای 
الْمَلایْکه ان عم قتَبتُوا الذین منوا یعنی: «یاد کن- ای محمد- وقتی را که 
نا بدرستی که مزر با شمایم پس پابت 
گردانید و دل دهید مقمنان را در محاربه کافران». سَالقی فی 1 الذین 
کَفرّوا الرَعْبِ جزود باشد که بیندازم در دلهای کافران ترس و بیم را», 
فاصربوا فوّق, لأعْناق «پس بزنید ای ملائکه بالای گردنهای ایشان را». و 
روا مهم کل بنان «4» «و بزنید از ایشان همه 


انگشتان ایشان را» «1». 


و علی پن ابراهیم روایت ت, کرده است که: چون صبح طالع شد رسول خدا 
صلّی اللّه علیه و آله و سلم تهیه لشکر خود فرمود. و در لشکر آن حضرت 
دو اسب بود یکی از زبیر و دیگری از مقداد و هفتاد شتر در آن لشکر بود 
که به نوبت سوار می شدند و یک شتر بود که حضرت رسول صلی الله 
علیه و اله و سلم و علی بن ابی طالب علیه السّلام و مرئد بن ابی مرئد 
غنوی به نوبت سوار می شدند و شتر از مرئد بود؛ و در لشکر قریش چهار 
صد اسب بود <2». 


و موافق روایات معتبره عدد اصحاب حضرت سیصد و سیزده نفر بودند, و 
در عدد لشکر قریش بعضی هزار گفته اند و بعضی از نهصد تا هزار «3». 


و موافق روایات معتبره و آیات کریمه حق تعالی برای تحقیق قتال و ظفر 
نمایند بر جنگ ایشان؛ و در ابتدای حال مسلمانان را در نظر 


کاقوان آندک:نمود: تا خر ات بر قتال ایشان نمودند وابعد آز شروع در قتال 
مسلمانان را در نظر مشرکان بسیار نمود که ایشان را در برابر خود دیدند 
و ترسیدند و منهزم گردیدند «4». 


و در روایات معتبره بسیار وارد شده است که: قتال بدر در روز جمعه 
هفدهم ماه مبارک رمضان بود در سال دوم هجرت «5»؛ و در روایتی از 
حضرت صادق علیه السلام وارد شده است که در نوزدهم ماه مزبور بود 
«6» و اول اقوی است. 


عی تن یرام روایت کریه اش کف شرت شون بصلی الاب خایه 


و اله و سلم صف اصحاب خود را ات و 
که: دیده های خود را بیوشید و ابتدا به 


ایشان مکنید و سخن مگوئید. چون قریش کمی اصحاب آن حضرت را 
مشاهده کردند ابو جهل به اصحاب خود گفت: اینها یک لقمه بیش نیستند 
اگر غلامان خود را بفرستیم اینها را به دست می گیرند ! عتبه گفت: شاید 
ایشان را کمینی و مددی بوده باشد. پس عمرو «1» بن وهب جمحی را که 
از شجاعان آنها بود فرستادند که به نزدیک لشکر آن حضرت آمد و بر دور 
لشکر گردید و بر بلندی بر آمد و به اطراف لشکر نظر کرد و بسوی قریش 

برگشت و گفت: کمینی و مددی ندارند و لیکن شتران آبکش مدینه اند که 
مرگ ریزننده در بار دارند, نمی بینید که زبان بسته اند و سخن نمی گویند 
و مانند افعی زبان بر دور دهان می گردانند و ملجای به غیر شمشیرهای 
ابدار خود ندارند! و چنان می بینیم ایشان را که پشت نکنند تا کشته شوند 


و کشته نمی شوند تا به قدر خود بکشند ! پس در جدال ایشان تدبیر نمائید 
و در جنگ ایشان دلیر مباشید ؛ ابو جهل گفت: دروغ می گوثی و ترسیده ای 
و از شمشیرهای آبدار ایشان زهره ات آب شده است. 


و چون اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم نیز از کافران و 
کثرت 0 ایشا بسیار ترسیده بودند حق تعالی فرستاد و ان جَتحوا 
لس قَاْتَعْ لها و توکل عَلّی اللّهٍ «2» یعنی: «اگر میل کنند بسوی صلح, 
بو بر وان ۳ ۱-۳0 
ایشان اجابت نمی کنند و قبول صلح نمی نمایند و لیکن می خواست که 
دلهای موّمنان شاد گردد. پس حضرت رسول صلی الله علیه و اله و سلم 
بسوی قریش فرستاد که: ای گروه قریش! من نمی خواهم که ابتدای جنگ 
من تما پاش مرا عرت تکارت کر هن.ضادی باسم نز ایشان 
غالب کردم شما از همه کس به من نزدیکترید و قبیله و عشیره منید, و اگر 
دروغگو باشم عربان کفایت امر من خواهند کرد از شما, پس بر گردید که 
مرا با شما کاری نیست. 


چون رسالت آن حضرت به قریش رسید عتبه گفت: بخدا سوگند هر که این 
پیغام را قبول نکند رستگار نمی شود؛ پس بر شتر سرخی سوار شد. 
حضرت چون دید که عتبه 


سوار شد فرمود: اگر چیزی هست, , نزد این صاحب شتر سرخ است, اگر 
اطاعت او بکنند رستگار می شوند. 


پس عتبه قریش را طلبید و گفت: جمع شوید و از من بشنوید؛ چون جمع 
شدند گفت: 


ای گروه قریش! امروز سخن مرا بشنوید و 


اطاعت کند اوعد از این .هر گر اظاقته طخ سفیه بر گردید موی 
مکه و شراب بخورید و دست در گردن حوریوشان درآورید و عهد و پیمان 
و خویشی محمد را رعایت کنید که او پسر عم شما و مهتر و بهتر 
ارت تس یمه وا مایمن کیید: و اگر مطلب شما متاعهای 
قافله ععله و کون اس خصرمی است ین فافله را اماشن دهمه ون 
ابن حضرمی را که هم سوگند من بود دیه می دهم. 


خفن ایم یل آعتم الله یه ای سار فینصت ند و کت ره 
زبان فصیح و بیان نصیح دارد و اگر امروز قریش به گفته او برگردند بزرگ 
فرزندان عبد المطلب را دیدی و ترسیدی و مردم را تکلیف برگشتن می 
کنی در وقتی که ظفر بر دشمن خود یافته ایم و کینه دیرینه را انتقام می 
توانم کشید؟ پس عتبه از شتر خود به زیر آمد و بر ابو جهل حمله کرد و او 
را از روی اسب ربود و به زمین زد و مردم را گمان بود که او را خواهد 
کشت, پس دست از او برداشت و اسبش راپی کرد و گفت: تو مرا نسبت 
به جبن و ترس می دهی ! امروز بر قریش معلوم خواهد شد که کدامیک از 
ما و تو ترسناکتر و قوم خود را فاسدکننده تریم ! اگر راست می گوئی بیا 
من و تو تنها به معرکه رویم تا معلوم شود که من شجاع ترم يا تو. 


بردار که ابتدای شکست این لشعر از تو نباشد ؛ پس عتبه دست از ابو جهل 
برداشت و نظر کرد بسوی برادر خود شیبه و پسرش ولید و گفت: برخيیزید 
و مهیای جنگ باشید, و خود زره پوشید و خودی طلبید که بر سر گذارد از 
بزرگی سر او خودی بهم نرسید که گنجایش سر او داشته باشد. پس دو 
عمامه در سر بست و شمشیر خود را برداشت و به سبب عصبیت و 
7 ای 

محمد ! کفو ما را از قربش بسوی ما بفرست که جنگ کنیم ؛ پس سه نفر از 
انضای اخ شک اشلاض تردن 


رفتند (عود, معود, عوف) پسران عفرا؛ عتبه چون ایشان را دید گفت: 
کیستید شما؟ نسب خود را بگوئید تا شما را بشناسیم. 


کفتتد مایت سرا عفر ساخر ان ضدا سل وا ضلی الله له و الب 
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گفت: برگردید که ما با شما جنگ نمی کنیم و شما کفو ما نیستید. ما کفو 
خود را می خواهیم از قریش. 


حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم نیز نمی خواست که اول جنگ 
از انصار باشد. پس به نزد ایشان فرستاد که: برگردید, ایشان برگشتند و 
در جاهای خود ایستادند؛ پس حضرت نظر کرد بسوی عبیده بن الحارت 
پسر عم خود و هفتاد سال از عمر او گذشته بود و فرمود: برخیز ای عبیده : 
پس عبیده مردانه برجست و شمشیر خود را به کف گرفت؛ پس نظر کرد 
بسوی حمزه علیه السّلام عم بزرگوار خود و فرمود: برخیز ای عم. پس 


نظر کرد بسوی امیر المومنین 


علیه السّلام و فرمود: برخیز یا علی, و آن حضرت از همه خردسالتر بود؛ 
پس هر سه شمشیرها به کف گرفتند و در خدمت رسول خدا صلی الله 
لته و ال شاه نادند خصرت ور دور طلب کنید حقی را که حق 
تعالی برای شما مقرر فرموده است. اینک قریش امده اند با خیلا و فخر 
خود و می خواهند نور خدا را فرونشانند و خدا نخواهد گذاشت که نور او 
خاموش گردد و البته نور دین خود را تمام خواهد کرد, پس فرمود: ای 
عبیده ! بر تو باد به عتبه, و ای حمزه ! بر تو باد به شیبه, و ای علی ! بر تو 
باد به ولید پسر عتبه. 


پس آن سه بزرگوار از نب مختار استمداد همت نموده مردانه متوجه جهاد 
با کفار گردیدند, چون عتبه ایشان را دید از کینه ای که در دل خود داشت 
ایشان را نشناخت و پرسید: شما کیستید؟ نسب خود را بگوئید تا شما را 
۱ ناسم. 


عبیده گفت: منم عبیده پسر حارت بن عبد المطلب. 


دم گفت: یکی حمزه پسر عبد المطلب است و دیگری علی بن ابی 
طالب است. 


عتبه گفت: دو کفو بزرگوارند؛ لعنت خدا بر کسی که ما و شما را در چنین 


پس شیبه به حمزه خطاب کرد: تو کیستی؟ گفت: منم حمزه بن عبد 
المطلب شیر خدا و شیر رسول خدا. 


هم در برابر شیر حلفا آمده ای حمله و صولت خود را خواهی دید 
ای شیر خدا. 


پس عبیده بر عتبه حمله کرد و ضربتی بر سر عتبه زد که سرش به دونیم 


شد, و عتبه ضربتی بر پاهای عبیده زد که هر دو پایش را جدا کرد «1» و 
هر دو به زمین افتادند تا بان 16 7 9 
سپرهای خود که شمشیرهای ایشان کند شد؛ و امیر المومنین علیه السلام 
ضربتی بر دوش راست ولید زد که از زیر بغلش بیرون آمد. علی علیه 
السٌلام فرمود: پس به دست چپ دست بریده خود را گرفت و چنان بر سر 
من زد که گمان کردم که آسمان بر سر من فرود آمد+ و فرمود: انگشت 
طلائی در دست داشت و چون دستش را حرکت داد برق انگشتر او صحرا 
را روشن کرد و نعره ای زد که هر دو لشکر , به لرزه آمدند و به جانب پدر 
خود رویدویسن حضرت از عقب او دفت و ریت دبک تن ران‌ ای رد کد او 
را انداخت و رجزی خواند که: منم فرزند آنکه دو حوض برای حاجیان 
داشت عبد المطلب., و منم فرزند هاشم که طعام می داد مردم را در قحط 
و خشکسال, و وفا می کنم به وعده خود و حمایت می کنم پیغمبر صاحب 


حسب و نسب را <2»-. 


پس حمزه و شیبه بعد از حمله بسیار بر یکدیگر چسبیدند و مسلمانان 
المومنین علیه 2( متوجه او گردید, و چون حمزه بلندتر از شیبه بود 
فرمود: ای عم ! سر خود را به زیر آور, چون حمزه سر را به میان سینه 
شمه پر ی علیه الشسلام ری ده تم یه اند 


رو یه ام ۵ هقی از او یاف سوه اه ها تیر ام کش کرد ؛ و امیر 
المومنین ,و حمزه علیهما السلام عبیده را برداشتند و به خدمت حضرت 
رسول صلی اللّه علیه و آله و سلّم آوردند. چون نظر آن حضرت بر او افتاد 
آب از دیده مبارکش فروریخت؛ عبیده عرض 


کرد: یا رسول الله ! پدر و مادرم 9 من شهیدم؟ فرمود: بلی تو 
اول شهیدی از اهل بیت من, عبیده گفت: اگر عم تو ابو طالب زنده می 
بود می دانست که من اولایم به آنچه گفته اي از او, حضرت فرمود: کدام 
عم-قرا یر کوتن؟ حفت: ابو طالب را که آن دو بیت را گفته است در 
جواب کافران قریش که مضمون آنها این است: دروغ گفتید بخانه خدا| 
نو کید کفمحمق مفلوت» ها خوا هد دیهش از آنکه‌ها بر رم هن 
اندازیم در پیش روی او و او را به دست شما نخواهیم داد تا انکه کشته 
شویم بر دور او و زنان و فرزندان را فراموش کنیم در پاری او. 


حضرت فرمود: به ابو طالب چنین مگو, مگر نمی بینی یک پسرش را علی 
که مانند شیر در پیش روی خدا و رسول شمشیر می زند و پسر دیگرش 
در راه خدا هجرت کرده است بسوی حبشه؟ عبیده عرض کرد: يا رسول 
الله ! ایا بر من غضب کردی در چنین حالی؟ فرمود: نه و لیکن نخواستم عم 
مرا چنین یاد کنی <«1». 


و به روایت دیکر حمزه در برابر عتبه ایستاد ؛ و عبیده در برابر شیبه, 
چنانکه شیخ مفید از امام محمد باقر علیه السلام روایت کرده است 


که تخطتر نت آمین الم منین اه السلام فرد من تحت مین کنم ار جر ات 
ی ی ی 

و با حمزه شریک شدم در کشتن شیبه, ناگاه حنظله , بن ابو سفیان 
رو .ته من آورد و چون به نزدیک من رسید ضربتی بر سرش 39 
هایش بر رویش جاری شد و بر زمین افتاد «2». 


و باز علی بن ابراهیم و دیگران روایت کرده اند که: چون عتبه و شیبه و 
ولید کشته شدند, ابو جهل لعین به قربش گفت: تعجیل مکنید و طفغیان 
منمائید چنانکه پسران ربیعه کردند و راضی نشدند به جنگ اهل مدینه, بر 
شما باد به کشتن اهل مدینه از انصار. و قربش را مکشید و به دست 
کی ام و هاپس ان مرا سار 


و جوانی چند بودند از قریش که در مکه مسلمان شده بودند و پدران 
ایشان حبس کرده بودند ایشان را و مانع هجرت انها به مدینه شده بودند و 
صاحب یقین نبودند در دین اسلام مانند قیس بن الولید بن مغیره, ابو قیس 
بن فاأکهه, حارث بن ربیعه, علی بن امیه, عاص بن منبه ؛ و کفار ایشان را به 
جنی ندز آوزده بودند,. چون نظر کردند و مسلمانان را بسیار کم یافتند در 
دین خود متزلزل شدند و گفتند: فریب داده است این بیچاره ها را دین آنها 
و در این زودی همم کشته خواهند شد, پس حق تعالی اين آیه را فرستاد لژ 
یِمَول الْمَنافمقون و الذین فی قلْويهمْ مَرَض عَرّ هوّلاء دِینْهْمْ و مَنْ یتوکل 


علی اللّهٍ ان ال عزیژ خَکيمٌ «1» یعنی: «در هنگامی که می گویند 
منافقان و آنان که در دلهای ایشان مرضی هست: مغرور کرده است این 
گروه را دین ایشان؛ و هر که توکل کند بر خدا پس بدرستی که خدا عزیز و 
قادر است بر هر چه خواهد و دانا و حکیم است». 


ابلیس لعین در این وقت به صورت سراقه بن مالک متمثل شد و به نزد 
قریش آمد و گفت: من با قبیله خود شما را یاری می کنم, علم خود را به 
من دهید؛ پس علم را گرفت و لشکر بسیار از شیاطین به ایشان نمود و 
ایشان را به صورت اهل قبیله سراقه به نظر کافران و مسلمانان در آورد. 
یا هار یی رات مرو ویو 


خن خر تغل لاله ای المه سل ای ال را فا هه نهد 
اصحاب خود را فرمود که: 


دیده های خود را بپوشید و به جانب مشرکان نظر مکنید و تا من شما را 
رخصت ندهم شمشیر از غلاف مکشید, پس دست نیاز به درگاه خداوند بی 
نیاز برداشت و مشغول دعا و تضرع گردید و عرض کرد: پروردگارا! این 
گروه یاوران دین تواند, اگر اینها کشته شوند دیگر تو را در زمین کسی 
عبادت نخواهد کرد. پس ان حضرت را غشی عارض شد که علامت نزول 
وحی بود بر اوء پس به حال خود بازامد و عرق از جبین انورش می ریخت و 
فرمود: اینک جبرئیل از جانب حق تعالی به مدد شما می اید با هزار نفر از 
ها سا اضرا 


اسلحه از آن*مّی شنیدتد و آوا. کشتی را می شنیدند که می گفت: نزدیک 
برو ای حیزوم (حیزوم نام اسب جبرئیل بود که در ان روز بر ان سوار بود). 


چون ابلیس لعین جبرئیل امین را دید علم را از دست انداخت و برگشت, 
نبیه <1» پسر حجاج گریبانش را گرفت و گفت: ای سراقه ! به کجا می 
روی؟ می خواهی لشکر را بشکنی؟ ابلیس دست بر سینه او زد و گفت: 
دور شو که من می بینم چیزی چند که تو نمی بینی» من از پروردگار 
عالمیان می ترسم. چنانکه حق تعالی در قرآن مجید اشاره به این قصه 
فرموده و لا رین هم السَیْطان أَعْمالَهْمٌ «و یاد کنید آن را که زینت داد 
برای کافرآن شیطان عملهای ایشان را» 5 قالّ لا غالت کم انعم من 
الاستقایی عار لکم ۳2 کفت لسن که هی کس عالت تفن شود بر 
شما آمروز و من امان دهنده ام شما را» «3». 


گویند: چون میان قرپش و قبیله کنانه عداوتی بود چون به نزدیک قبیله 
آیشان-رسبدنه ان عداوت را به‌خاطر آور دید و خوانتشند بر کردند. میاه 
قبیله کنانه ف این وقت نتهاز فرصت 0 بر ایشان بتازند, پس در اینجا 
1 ۱۵ منحامن قی وم و شطا با آعان 
می دهم که از قبیله کنانه به شما ضرری نرسد قلَمّا تراغت الْفّنان تَکّصَ 
علی عقبیه و قال ان کزق ۶ منکن نی ارنق نها لا ترفن 1 اخاف اللَ و 
اللةٌ دید العقاب «4» «پس چون بدیدند هر دو لشکر یکدیگر را با 
شیاطین دیدند 


ملائکه راء برگشت شیطان بر عقب خود و گفت: من بیزارم از شما 
بدرستی که من می بینم آنچه شما نمی بینید- یعنی ملائکه را- بدرستی که 
من می ترسم از خدا و عقوبت خدا سخت است» <<5». 


و از حضرت امام محمد باقر و حضرت امام جعفر صادق علیهما السلام 
منقول است که: شیطان 


در لشکر مشرکان دست حارث بن هشام را در دست داشت. ناگاه نظر 
ابلیس بر ملائکه افتاد و از پس و پشت برگشت, حارث گفت: ای سراقه ! 
به کچا می روی؟ در چنین حالی ما را می گذاری؟ ! ابلیس گفت: من می 
بینم انچه شما نمی بینید ؛ حارث به گمان آنکه او سراقه است گفت: دروعغ 
می گوئی, نمی بینی مگر لثیمان مدینه رٍا؟ پس دست بر سینه حارث زد و 
گریخت و مردم گریختند. و چون به مکه آمدند گفتند: سراقه ما را گریزاند. 


چون خبر به سراقه رسید به تا گر نش آضد: و: شنو کنخ یا کرد که من از 
جنگ شما خبر نشدم تا خبر گریختن شما را شنیدم و من در آن جنگ حاضر 
نبودم؛ و چون مسلمان شدند دانستند که ان شیطان بوده است <1». 


و علی بن ابراهیم روایت کرده است که: جبرئیل بر شیطان حمله آورد و او 
گریخت و جبرئیل از عقب او می رفت تا به دریا فرو رفت و می 
پروردگارا! مرا وعده داده ای که تا روز جزا زنده باشم, به وعده خود وفا 


کن. 


و به سند دیگر روایت ت کرده است که: ابلیس در هنگام گریختن به جبرئیل 
گفت: مگر پشیمان شده اید از مهلتی که مرا داده اید؟ و روایت ت کرده 
است که از امام جعفر صادق علیه السلام پر سید ند. اگر جبرئیل 


به ابلیس می رسید او را می کشت ؟ حضرت فرمود: نه و لیکن او را 


- پس ابو جهل بیرون آمد به میان دو لشکر و گفت: خداوندا ! هر که از ما و 
ایشان قطع رحم بیشتر کرده است و چیزی اورده است که ما نمی دانیم 
ان راء پس در این بامداد او را هلاک گردان. 


و به روایت ت ابو حمزه ثمالی ابو جهل گفت: خداوندا! دین ما قدیم است و 
دین محمد تازه است. هر یک را که دوست تر می داری و نزد تو پسندیده 
أ 


تر است امروز اهل آن را یاری ده؛ پس حق تعالی فرستاد ِنْ تَسْتَفیَحو 
ققَهّ جاءَکم المع «2» «اگر طلب فتح 


و نصرت کردید پس آمد بسوی شما فتح چنانکه دعا کردید»- «1». 


پس حضرت امیر المومنین علیه السّلام کفی سنگریزه بر داشت و به دست 
خصورت »رون کی الله علیه و اله وسام داوم حضرت اه اش رل آن 
را بر روی کافران ریخت و فرمود «شاهت الوجوه» «قبیح باد اين روها», 
پس خدا بادی فرستاد و آن سنگریزه ها را بر روی کافران زد و ایشان 
گریختند و هر که قدری از آن سنگریزه به او رسید در آیٍ روز کشته شد 
چنانکه حق تعالی فرموده و ما رَمَیّت لد رَمَیّت و لك ال می «2» «و 
نینداختی تو در هنگامی که انداختی و لیکن تا انداخت». و در آن روز 
هفتاد نفر از کافران کشته شدند و هفتاد نفر اسیر شدند؛ و حضرت فرمود: 
مگذارید که ابو جهل بدر رود. پس عمرو بن جموح ابو جهل را دید و ضربتی 
در 


رانش زد و آن ملعون ضربتی بر عمرو زد که دستش از بازو جدا شد و 
آویخت پس عمرو دست بریده را به زیر پا گذاشت و قوت کرد و دست را 
جدا کرد و اتداغت و باز مشغول جنگ شدا,عبد الله بن مشغود گفت: من 
وقتی رسیدم به ابو جهل که او از شتر افتاده بود و در خون خود دست و پا 
می زد گفتم: سپاس خداوندی را که نو را چنین ذلیل کرد, پس سر 
برداشت و گفت: خدا تو را ذلیل کند, دین از برای کیست؟ گفتم: 


از برای خدا و رسول خدا و من الحال تو را می کشم: و پای خود را بر 
گروتش کذاشتم و 
گوسفندان, هیچ چیز بر من دشوارتر از اين نیست که چون تو کسی مرا 
بکشد, جاشن: یکی ان گرزند ان "کید. الحطلب مرا می کشت پا مردی از 
احلاف قریش! پس خود را از سرش کندم و سرش را جدا کردم و به 
یت رت سول یت ال یه و له وسام تیه بر کم 
مبارکش انداختم و عرض کردم: يا رسول اللّه ! بشارت باد تو را که سر ابو 
جهل است. حضرت چون سر ان بداختر را دید به سجده افتاد و شکر حق 
تعالی بجا آورد «3». 


و از ابن عباس منقول است که: چون رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و 
له بر تس ان بدر ایستاد فر مود: 


ای گروه خدا! شما را جزای بد دهد, مرا به دروغ نسبت دادید و من 
راستگو بودم ؛ و مرا به خیانت نسبت دادید, 


و من امین بودم؛ پس متوجه ابو جهل لعین شد و فرمود: این طاغی تر از 
فرعون بود, چون فرعون یقین کرد به هلاکت اقرار کرد به یگانگی خدا و 
این ملعون چون یقین کرد به هلاک لات و عزی را خواند «1». 


و در کتب حدیث و سیر از سهیل بن عمرو روایت ت کرده اند که گفت: در 
وت در ردان سید ند در میا تما مین که ی یکلا من 


داشتند و کافران را می کشتند و اسیر می کردند <2». 


و از ابو رهم غفاری روایت ت کرده اند که گفت: من و پسر عم من بر سر 
آبه. ندز بودیم در روز جنگ, چون کمی اصحاب محمد و بسیاری لشکر 
قریش را دیدیم گفتیم: چون لشکرها بابر یکدیگر می ایستند لشکر محمد 
را غارت می کنیم, , و چنان تخمین می کردیم که لشکر آن حضرت چهار یک 

لشکر قریش بودند, در این سخن بودیم که ناگاه دیدیم که ابری خر با لا 
لشکر پیدا شد و صدای اسلحه به گوش ما می رسید. پس ابر دیگر پیدا 
شد به همین نحو ناگاه دیدیم که اصحاب محمد دو برابر لشکر قریش 
شدند, پسر عم من از مشاهده این احوال ترسید و هلاک شد و من به 
خومسه حض رهز رس خلی اللم یه و الم هسام عم ماما هنیدم 


«د». 


و از صهیب روایت کرده اند که: بسیار دستها بریده شد و جراحتها ظاهر 
شد در روز بدر که خون انز ان جاری نشتد:و آن علامت ضصربت ملائکه بود 


.»4« 


و ابو برده گفت که: در روز بدر سه سر آوردم به خدمت حضرت رسول 
اه 


پا رسول 


الله ! دو سر را من بریدم و سوم را دیدم که مرد سفید بلندی ضربتی زد و 


افتاد و من برداشتم, حضرت فرمود که فلان ملک بود <1». 


و سایب گفت که: در روز بدر کسی مرا اسیر نکرد, چون قریش گریختند 
من نیز گریختم ناگاه دیدم که مرد سفیدی که اسب ابلقی سوار بود از 
میان آسمان و زمین فرود آمد و مرا بست و انداخت. پس عبد الرحمن بن 
عوف رسید و چون مرا بسته دید برداشت و بة خدمت حضرت آورد <2»*. 


و از ابو رافع مولای حضرت رسول صلی الله علیه و اله و سلم مروی 
است که گفت: من غلام عباس بن عبد المطلب بودم و اسلام در خانه ما در 
امده بود و من مسلمان شده بودم و ام الفضل زن عباس مسلمان شده 
بود و عباس از قوم خود می ترسید و اظهار اسلام نمی کرد و اسلام خود را 
ب ن می داشت زیرا که مال بسیار در پیش مردم داشت و دشمن خدا ابو 
لهب از جنگ بدر تخلف کرد و بجای خود عاص بن هشام را فرستاده بود. 
چون مصیبت قریش به او رسید او ذلیل شد و ما در خود قوتی یافتیم و من 
مرد ضعیفی بودم و در حجره زمزم تیر می تراشیدم. روزی نشسته بودم و 
مشغول کار خود بودم و ام 0۹0 9 
بر فتح مسلمانان, ناگاه دیدم ابو لهب را که پاهای خود را می کشد و می 
آند نک ور کیان خرن تست و شنت او یه خحانته ستت هن بوذ کون 
اندک زمانی شد آبو 


را دار پس و ۳ در شاه 9 نشاند و مردم نزد ۳۳۹ 
ایستاده بودند و گفت: 


ای پسر برادر! بگو که چگونه بود امر لشکر شما ؛ ابو سفیان گفت: بخدا 
سوگند که هیچ نشد بغیر آنکه بر خوردیم با لشکر ایشان و تا رسیدند به ما 
شکست خوردیم و گريختيم و کشتند و اسیر کردند و هر چه خواستند 
کردند, و با این حال من ملامت نمی کنم لشکر خود را زیرا که مردان 
سفید دیدم که بر اسبان ابلق سوار بودند در میان اسمان و زمین که هیچ 
کر ترایز آیشان نمی توانعتت ایسا اته‌رانع کفت هن.در این »وفت 
گفتم: انها ملائکه بوده آند, پس 


ابو لهب دست برداشت و به روی من زد, من برجستم که او را بزنم, مرا 
برداشت و بر زمین زد و خواست مرا بزند, ناگاه ام الفضل برخاست و 
ستون خیمه را برداشت و چنان بر سر ابو لهب زد که سرش شکافته شد و 
خواری برخاست و به خانه رفت و هفت روز بیشتر نماند تا مبتلا به مرض 
عدسه شد و ان مرض او را کشت. و چون مردم از مرض عدسه اجتناب 
می کردند که سرایت می کند سه روز او در خانه افتاده بود و کسی او را 
ملامت کردند پسرهای او را که پدر شما در خانه گندیده است او را دفن 


نمی کنید؟! پس به ضرورت او را کشیدند و به طرف اعلای مکه او را 
بیرون بردند و سنگ بر او انداختند تا در زير سنگ پنهان شد و اکنون بر سر 
راه عمره واقع است و هر که از آنجا می گذرد سنگی چند بر او می اندازد 
و بمنزله کوهی از سنگ جمع شده است. و ابو الیسر که خواست عباس را 
اسیر کند نتوانست پس ملکی او را یاری کرد بر اسیر کردن او <1». 


و شیخ مفید از زهری روایت کرده است که: چون حضرت رسول صلی اللّه 
اد با ی که رل وی ره سح آموم است کت 
خداوندا ! نوفل را از من کفایت کن, چون قریش منهزم شدند حضرت امیر 
ااتس ی ای ها وه سا سا ار ار رک و 
داند که چه کند, حضرت ضربتی بر سر او زد که بر خود او فرو رفت. پس 
شمشیر را کشید و بر پای او زد و پایش را قطع نمود, و چون بر زمین افتاد 
سرش را برید و به خدمت حضرت اورد و در وقتی رسید که حضرت می 
فرمود که: کی خبر از نوفل دارد؟ حضرت امیر علیه السْلام فرمود که: من 
کت اه زا راصق یت الا ارس ی کر 
خداوندی را که دعای مرا در حق او مستجاب فرمود <2». 


وان تفر آ تون زوا یت کرده است: چون ابو پسر انصاری عباس را اسیر 
د و به 


خدمت حضرت آورد عباس گفت: او مرا اسیر نکرد بلکه پسر برادرم علی 
مرا اسیر کرد. حضرت فرمود که: راست 


می گوید عم من, آن ملک بزرگواری بود که بصورت علی آمده بود و حق 
تعالی ملائکه را که به یاری من فرستاده همه را بصورت و فرستاده 
است تا مهابت ایشان در دل دشمنان زیاد گردد 1 


به سند دیگر از ابو یسر روایت کرده است که گفت: عباس و عقیل را دیدم 
که مردی بر اسب ابلقی سوار بود ایشان را می کشید می آورد تا به نزد 
علی بن ایی طالب علیه السّلام رسید پس ایشان را به آن: خضرت لیم 
کرد و گفت: بگیر عم خود را و برادر خود را که : قو آولاتن به ایشان پس 
ی ان جبرئیل بود <2». 


و در حدیث معتبر از حضرت صادق علیه السلام روایت ت کرده است که: 
جراحت یافتگان مشرکان را در روز بدر چون سوال می کردند که: و 
جراحت زد تو را؟ می گفت: علی بن ابی طالب, و چون این را می گفت 
می مرد <«3». 


و در اکثر کتب معتبره خاصه و عامه از حضرت امام زین العابدین و امام 
محمد باقر علیه السّلام و ابن عیاس و دیگران روایت ت کرده اند: در شب 
ندز آب کم نود حضرت رستول اضلی الله غلیه و آلخ و-شلم فرجود: کیست 
که روگ و مگ ان شافرد هه کفن نات کرد نیکست تا 
بود و هوا سرد بود و باد تندی می وزید و خوف دشمن بود؛ پس حضرت 
نیافت خود به چاه فرو رفت و مشک را پر کرد و روانه شد. در اثنای راه باد 
نندی 


از پیش رو به او رسید که نتوانست راه رفتن, پس نشست تا باد گذشت. و 
چون برخاست و روانه شد باد دیگر : به او رسید با همان شدت و نشست تا 
آن هم گذشت, تا آنکه سه مرتبه چنین شد- و به روایت دیگر: قر ريت ات 
ریخته می شد و بر می گشت و پر می کرد مشک را «4»- چون به خدمت 


پرسید که: ابو الحسن | چرا دیر آمدی؟ گفت: یا رسول ال ! سه مرتبه باد 
تتدی به من رسید که از هول آنها لرزیدم. رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله 
قرو کی طقن دانف آنها کی بودند؟ گفت: له فرمود که: باد اول 
جبرئیل بود با هزار ملک و هر یک بر تو سلام کردند و گذشتند. و باد دوم 
میکائیل بود با هزار ملک و هر یک بر تو سلام کردند, و باد سوم اسرافیل 
بود با هزار ملک و هر یک بر تو سلام کردند. و انها به مدد ما امده اند <1». 


و از حضرت امام محمد باقر و حضرت امام رضا علیه السلام منقول است 
که: ملائکه در روز بدر عمامه های سفید بر سر داشتند و عمامه های 
ایشان صاحب نشان بود یعنی دو علاقه داشت که یکی را از پیش رو و 
دیگری را از عقب اویخته بودند <2»: و به روایت دیگر: 


حضرت: رشول ضلی: الله غلیه و آلعق فیلم عمامه تفن تن تست وتو علاقه 
آویخت یکی پیش و یکی از عقب و جبرئیل نیز چنین کرد «3», و حضرت 
سول لت الله علیه همست ی 


بر سر امیر المومنین علیه السّلام عمامه بست و یک علاقه از پیش افکند و 
یکی از عقب و فرمود: بخدا سوکند که چنین است تاجهای ملائکه «4». 


و در حدیث معتبر دیگر از حضرت امام محمد باقر, علیه السْلام منقول 
است که: ملاتکه ای که پاری حصرت رسول ضلی الله علیه و آله و شلم 
کردند در روز بدر پنج هزار ملک بودند و در زمینند و به آسمان بالا نخواهند 
رفت تا پاری حضرت صاحب الامر علیه السلام بکنند <5». 


بذان. که در ده انقا که به متیر احش‌سان تضرک ابارتخیدن گراد در نی 
بدر کشته شدند خلاف است, بعضی از مخالفان گفته اند که: مقتولان کفار 
چهل و نه نفر بودند و بیست و دو نفر ایشان به تیغ امیر المومنین علیه 
السلام کشته شدند «6» ؛ و اکثر گفته اند که: بیست 


و هفت نفر به تیغ آن حضرت کشته شدند «1»؛ : و محمد بن اسحاق از 
مخالفان روایت ت کرده است که: آنچه آن حضرت کشت زیاده بود بر آنچه 
همه صحابه کشتند <2» ؛ و موافق روایات و سیر معتبره شیعه هفتاد نفر از 
کفار در جنگ بدر کشته شدند و از آن جمله سی و پنج نفر به سیلاب تیغ 
بی دریغ امیر الموّمنین علیه السُلام به آتش جهنم رسیدند و سی و پنج نفر 
دیگر به تیغ ملائکه و سایر صحابه هلای شدند <3». 


و به روایت شیخ مفید: نصف بیشتر مقتولان به شمشیر مولای موّمنان به 
درک اسفل نیران شتافتند «<4». 


و به سند معتبر از حضرت امام رضا علیه السلام منقول است که حضرت 
رسول صلی الله علیه و اله و 


س‌ 


سلم فرمود در روز بدر که: احدی از فرزندان عبد المطلب را مکشید و 
اسیر مکنید که ایشان به اختیار خود به این جنگ نیامده اند «<5». 


و کلینی به سند صحیح از حضرت صادق علیه السّلام روایت کرده است که: 
چون قریش فرزندان عبد المطلب را به جنگ بدر بیرون آوردند و 
رجزخوانان قریش شروع کردند در رجز خواندن, طالب پسر ابو طالب 
شروع کرد به رجز خواندن و در رجز خواندن نفرین بر لشکر خو ‏ می کرد 
که کشته و مغلوب گردند از لشکر اسلام و دعا می کرد که لشکر 
مسلمانان غالب گردند, چون قریش رجز او را شنیدند گفتند: اين ما را 
شکست خواهد داد؛ و او را برگردانیدند. و فرمود که: او در باطن مسلمان 
بود «6». 


یفن ا شام وواشت کرو شک که انویی اشاری فیا ماه 
اسیر کرد و ایشان را به خدمت حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم 
اورد. حضرت از او پرسید که: ایا کسی تو را پاری کرد بر گرفتن ایشان؟ 


گفت: بلی مردی مرا یاری کرد که جامه های سفید پوشیده بود و من او را 


پس حضرت؛ عباس را گفت که: فدا| بده برای خود و برای پسر برادر خود 
عقیل- و به روایت دیگر: برای دو پسر برادر خود عقیل بن ابی طالب و 
نوفل بن حارت «1»-. 


عباس گفت: ال لاه اسان رای و نکن افوم تست مه یی 
جنگ آوردند. 

حضرت فرمود که: خدا اسلام تو را بهتر می داند و اگر راست گوئی تو را 
جزا خواهد داد و اما 


به حسب ظاهر تو به پاری دشمن ما آمده بودی, ای ی 
با خدا خصمی کنید خدا ما را بر شما غالب گردانید. ای عباس ! بده فدای 
خود و پسر برادر خود را. 

و چون عباس چهل اوقیه طلا با خود آورده بود و مسلمانان از او به غنیمت 
گرفته بودند گفت: تا رو الله ارطار زا مدای مم‌سیات که 


حضرت فر مود: نه: این چیزی است که خدا به من داده است, به حساب 


عباس گفت: من مال دیگر یر ان ندارم. 


آن جناب فرمود که: دوه هی کوین خم رشن ان مالی که به ام الفضل 
سیردی در مکه و گفتی اگر مرا حادثه ای رو دهد این را میان خود قسمت 


عباس گفت: کی تو را خبر داد به اين؟ حضرت فرمود: خدا مرا خبر داد. 


عباس گفت: شهادت می دهم که تو پیغمبر خدائی زیرا که بغیر از خدا 
از مردم به درست خود سوال 


کنم. پس حق تعالی اين آیه را فرستاد یا یا الّیٌ قُلْ من فی کم من 
الأْسَری «ای پیعه جبر! بگو مر آنان ۳ که در دسیتهای شمایند از اسیران», أَن 
تلم ال فی ویک خیرا بو نکم َیراً مقّا أخِدَ مِنْکُمُ «اگر بداند خدا در 
دلهای شما خیری, هراینه عطا کند پشما را بهتر از آنچه گرفته شده است از 
تتتما به. علفت قدا 4 ه بففة لکمه الاه موه رح »هه اش دما ره 
خدا آمرشنده و مهربان است» «<2». 


و به سند معتبر از حضرت امام محمد باقر 


علیه السْلام این قصه منقول است و در آخر حدیث فرمود که: چون عباس 
به مدینه هجرت کرد بعد از اسلام. مالی از برای حضرت رسول صلی اللّه 
علیه و آله و سلم از ناحیه ای آوردند پس آن حضرت عباس را گفت: ای 
گناس اررای ود زا کشا میسن ای از این ماکان ررارزا قرو 
حضرت زر بسیاری در رداعم او ریخت و فرمود: این از جمله آن است که 
ها فزمودن بویکم خیرا متا اد کر ود 


و کلینی به سند حسن از حضرت صادق علیه السّلام روا یت کرده است که: 
این آیه که گذشت در حق عباس و عقیل و نوفل پسر عم حضرت رسول 
صای ها الم سل ار هو کر 


ریت سول اصتی افو له دسا وی و در وون در از کین 
احدی از بنی هاشم و از کشتن ابو البختری؛ و ابو البختری قبول نکرد که 
اسیر شود و کشته شد, و این _سه نفر از بنی هاشم اسیر شدند, پس 
حضرت رسول صلی له علیه و آله و سلّم علی بن اپی طالب علیه اللام 
علیه السّلام به برادر خود عقیل گذشت وا ایا ما 
۵ تفیل کف ای ساسا مب حانی ی ال مومت یار 
متوجه او نشد و به خدمت حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم آمد 
و گفت: پاشسعل الله اش در حست ملان کسی اسیت و تفیل ون 


دست فلان است و نوفل در دست فلان است؛: بننن. آن حضرت. به. نزد 
ایشان آمد و چون به عقیل رسید گفت: ای عقیل ! ابو جهل کشته شد, 
عقیل گفت: دیکر تما را در عکه متازعغن نینست, اگر ایشان را تمام کش 
نکرده اید از 


پی ایشان بروید پس عباس را به خدمت آن حضرت آوردند حضرت فرمود 
که: خود را و پسرهای برادران خود را فدا ِ عباس گفت: بروم و از 
قریش گدائی کنم؟ فر مود: از آن مال بده که نزد ام الفضل گذاشتی و 
کفتی کف اعد مزا عارضه ای رو دهد در این سفر این را صرف خود و 
فرزندان خود کن. عباس گفت: ای پسر برادر! کی این خبر را به تو داد؟ 


فرمود که: جبرئیل از جانب خدا خبر آورد, و گفت: بخدا سوگند که کسی 
اين را ندانست و گواهی می دهم که تو پیغمبر خدائی. پس اسیران همه 
کافر به مکه برگشتند بغیر عباس و عقیل و نوفل که ایشان مسلمان شدند 
و خدا این آیه را در شأن ایشان فرستاد «1». 


برگشتیم به روایت علی بن ابراهیم: پس حضرت رسول صلی الله علیه و 
الم ی 
نبیه و نوفل را و اسیر شد سهیل بن عمرو و نضر بن حارث و عقبه بن ابی 
معیط و فلان و فلان «2»: ؛ عقیل گفت: بعد از این در مکه کسی با تو 
مارعه و اند کر اگر خوب مجروح کرده ای و کشته ای ایشان را 
خوب و اگر قوتی در ایشان مانده است تعاقب کن ایشان 


و کشتگان بدر هفتاد نفر بودند و اسیران نیز هفتاد نفر بودند و امیر 
المومنین علیه السلام از ایشان بیست و هفت نفر را خود تنها کشته بود و 
احدی از مسلمانان اسیر کافران نشده بودند پس اسیران را به ریسمانها 
بستند و پیاده می کشیدند. از اصحاب حضمت رصول اه الله علیه و 
ی یی ید و و ی و ان 
یکی از نقبا بود. پس حضرت رسول صلی الله علیه و اله و سلم بار کرد و 
نزد غروب آفتاب در اثیل فرود آمدند که در دو فرسخی بدر واقع 0 
در راه آن حضرت نظری کرد بسوی عقبه بن آبی معیط و نضر بن حارث 
که هر دو را به یک ریسمان بسته بودند. پس نضر به عقبه گفت که: ای 
یه مرو هر که سگم خوا هه ندرم ی کف در میان همه قریش 
من و تو را خواهند کشت؟ 


گفت: بلی زیرا که [محمد] «1» نظری بسوی ما کرد که من در آن نظر 
هر ک | دانداه: 0 
یا علی ! نضر و عقبه را بیاور و عقبه مرد خوش روئی بود و موهای بلند 
داشت., حضرت امیر المومنین علیه السلام موهای سر او را گرفت و همه 
چا او را کشید تا به خدمت حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلم 
آورد, نضر گفت: یا محمد ! سوّال می کنم از تو بحق رحم و خویشاوندی که 
میان من و 


تو هست که بگردانی مرا مانند یکی از فریش, اکن افامدا نکش :هرا 
کت ما اه ابا اه یفارص فر ویک سا 
من و تو خویشی نیست, خدا رحم را به اسلام قطع کرد, یا علی ! او را پیش 
ارف رگن زر عفید. کفت؛ یا محمد! آیا تو نگفتی که قریش را دستگیر 
کرده نمی باید کشت؟ حضرت فرمود که: تو از قریش نیستی تو گبری 
هت ان ال همه تاه آنتدری کی راب هنشت وی هیده نو یه 
سال از او بزرگتری؛ پس فرمود که: يا علی ! عقبه را نیز گردن بزن. 


چون نضر و عقبه کشته شدند انصار ترسیدند که مبادا حضرت همه اسیران 
را بکشد, پس به خدمت آن حضرت ایستادند و گفتند: با وت له للم سا 
هفتاد نفر از قریش را کشتیم و هفتاد نفر از ایشان را اسیر کردیم و ایشان 
قوم و خویشان تواند. ایشان را به ما ببخش يا رسول اللّه و فدا از ایشان 
پگیر و ایشان را رها کن. پس حق تعالی اين آیه را فرستاد که ماکان لتبی 
أن یو له آشری حتّی یخن فی الارْضٍ «2» یعنی: و93 است پیغعمبری 
را که او را اسیران بوده باشد- که اگر خواهد فدا بگیرد و اگر خواهد رها 
کند- را با ی کر 
پس در آیات بعد مومنان را عتابها فرمود به سبب طمع در فدا و غنیمت, 
پس فرستاد قکلوا ممّا عیمْتْمْ حلالا طَیاً «3» یعنی: «پس بخورید از آنچه به 
غنیمت گرفته اید حلال و 


پاکیزه» <4». 


لیف اسهم مایت کرنم اقسته که هه ال که ان یه مش 
فرمود انشا را 


در فدا گرفتن و رها کردن اسیران و شرط کرد بر ایشان که اگر فدا می 
گیرید از ایشان به عدد آنها که از ایشان فدا گرفته اید در سال آینده از 
شما کشته خواهند شد به دست ایشان, و مسلمانان به این شرط راضی 
شدند و گفتند: امسال قدا می گیریم و نفع دنیا می بریم و در سال آینده 
شهید می شویم و داخل بهشت می شویم؛ پس در جنگ احد هفتاد نفر از 
مسلمانان شهید شدند و باقیمانده اصحاب گفتند که: چرا چنین شد؟ تو ما 
را وعده نصرت کردی. پس حق تعالی فرستاد که: شما خود کردید این را 
به آن شترطی که در بذر کردید وابه.فدا گرفتن,راضی:شدید 1 »: 


و شیخ طبرسی روایت کرده است که: اکثر فدای مشرکان چهار هزار 
درهم بود و کمتر آن هزار درهم بو پس قریش به تدریج فدا می 
فرستادند و اسیران, زازنها حردند تا آنکه ینب دختر حضرت رسول 

الله هه لهس سا که وه ان العاض رم ود رسد و را که 
حضرت خدیجه به او داده بود برای فدای شوهر خود ابو العاص فرتیتتاد 
کون خضرت» آن کردنبند زا دید خدیعه: را به باد آورد.و الم شد عون 
صحابه این حالت را در حضرت مشاهده کردند, فدای زینب را بخشیدند- و 


به روایت دبک حضرت از ایشان درو بت و ایشان بخشید ند هن و 


امدن 


به خدمت آن حضرت و او وفا به شرط خود کرد «3». 


آبن ابی الحدید که از مشاهیر علمای اهل سنت است در شرح نهج البلاغه 


من چون این قصه را نزد سید نقیب استاد خود خواندم گفت: "آیا ابو بکر و 
عمر در آنجا حاضر نبودند و ندیدند که حضرت رسول صلی الله علیه و له 
و سلم برای قلاده زینب چنین متاثر شد و از مسلمانان استدعا کرد که به 
ایدا را مد ابا امه که وین زان مان ود کمن ارس 
شا خفن فاطفه ار 


مسلمانان طلب کنند که فدک را به فاطمه بگذارند؟ آیا مسلمانان در این 
باب مضایقه می کردند؟ «1». 


برگشتیم به روایت شیخ طبرسی, روایت کرده است که: چون مسلمانان 
یافتند که حضرت از گرفتن فدا کراهت دارد, سعد بن معاذ گفت: یا رسول 
له !این اول جنگی است که ما با کافران کردیم اگر ایشان را بکشیم بهتر 
تو را از مکه بیرون ن کردند. اینها را گردن بزن ۳ را بفرما که عقیل را 
گردن بزند و مرا بفرما تا فلان را گردن بزنم <2». 


مولف گوید: این ملعون در این سخن غعرضی بغیر این نداشت که شاید 
برادر امیر المومنین ی علیه السّلام کشته شود با آنکه حضرت رسول صلّی 
اللمایه واه ور امن خر یویر که هنم کی ای 


هاشم را مکشید که ایشان به رضای خود به اين جنگ نیامده اند, و این 
ای و ار 
رسید و در اثنای جنگ چرا یک کس را نکشت. 


به اتفاق راویان خاصه و عامه مجملا در میان صحابه در این باب اختلاف 
شد تا آنکه به فدا گرفتن قرار یافت چنانکه گذشت «3». 


و از حضرت امام محمد باقر علیه السلام منقول است که در روز بدر فدای 


یر اراس کار اه داوخیم که دا نکه کرت 2 


و از عباس مروی است که گفت: به عوض آنچه از من گرفته شد خدا آن 
قدر به من داد که الحال بیست غلام دارم که برای من تجارت می کنند که 


است و خدا سقایت زمزم را به من داد که با جمیع اموال مکه آن را برابر 
نمی کنم و امید آمرزش نیز از پروردگار خود دارم «1». 


و در تفسیر حضرت امام حسن عسکری علیه السْلام مذکور است که: چون 
حصرت رسولدصلی الله اعلیم ال ول موی مفیتم فحوت کرق. ابو 
جهل رسالتی بسوی آن حضرت فرستاد که: آن باد نخوتی که در سر داشتی 
تو را از مکه به مدینه افکند و باز ان نخوت را ترک نمی کنی تا انکه همه 
قریش اتفاق کنند و تو را با اعوان تو مستاصل کنند " و از این مقوله سخنان 
بسیار گفت. چون فرستاده آن ملعون ادای رسالت کرد در حضور صحابه 


و در ان وقت حضرت در بیرون مدینه بود و در جواب فرمود: ابو جهل مرا 
به مکاره و کشتن تهدید می کند و پروردگار عالمیان مرا به ظفر و یاری 
تور عون هم کل مر وا وانمت بر اي که خر ه قتو کرد 
سزاوارتر است, محمد را ضرر نمی رساند بعد از یاری و فضل و کرم خدا, 
هن که او اطات تن اش روا دایص تایه ود و 
که: 


ای آبو جهل ! تو به نزد من فرستاده ای سخنی چند را که شیطان در خاطر 
تو انداخته است و من جواب می گویم تو را به آنچه خداوند رحمان در دل 
شن | فد یواست مه ری ان ما مس کی خواهد شوه دا 
تو را به دست ضعیفترین اصحاب من خواهد کشت و عن قریب تو و عتبه و 
شیبه و ولید و فلان و فلان در چاه بدر کشته خواهید افتاد و از شما هفتاد 
نفر را خواهم کشت و هفتاد نفر را اسیر خواهم کرد و از ایشان فدای 
گران خواهم گرفت. پس حضرت ندا فرمود جمعی را که حاضر بودند که: 
مر واه تاره ما تخل کف عون هر ار آضا زا کم در فان 
مقتول خواهند شد؟ گفتند: بلی, فرمود: 


بیائید بر سر چاه بدر تا بنمایم به شما. 


چون نام بدر را شنیدند بغیر علی بن ابی طالب علیه السْلام کسی اجابت 
نکرد و دیگران گفتند: 


در خانه های خود باشیم و احتیاج نداریم به دیدن آنچه تو به دروغ دعوی می 


کنی؟ 


حضرت فرمود: شما را در رفتن بسوی بدر تعبی نیست به یک گام می 
توانید به آنجا رسیدن . : مومنان گفتند: راست است فرموده رسول خدا| 
صلّی اللّه علیه و آله و سلم می رویم و مشدّف می شویم به دانستن این 
مره ور نها مرو امتحان می کنیم اين دروعگو را تا دروغ او ظاهر 
شود و رسوا گردد! ایس حضرت فرمود: گام بردارید. چون گام برداشتند در 
گام دوم خود را نزد چاه بدر دیدند و بسیار تعجب کردند. حضرت فرمود: 
چاه را علامت قرار دهید و از هر طرف بپیمائید: چون قدری پیمودیم 
فرمود: اینجا محل کشته شدن ابو جهل است و فلان انصاری او را خواهد 
کشت و سرش را ابن مسعود جدا خواهد کرد؛ پس فرمود: 


۱ ۱ ۳ 2 
موضع کشته شدن مجموع هفتاد نفر را بیان کرد و فرمود: از امروز حساب 
کنید روز بیست و نهم این قضیه واقع خواهد شد <1». 


و علی بن ابراهیم به سند موثق از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام 
روای ۱ 


و سلم بر سه صنف بودند: 


صنفی نزد خیمه آن حضرت بودند, و صنفی بر غنیمت غارت بردند. و صنفی 
به طلب دشمن رفتند و اسیر کردند و غنیمت گرفتند, چون غنیمتها و اسرا 
را جمع کردند انصار 


در پاب اسیران سخن گفتند. پس حق تعالی فرستاد ما کان لْتبیٌ أنْ یَکُونَ 
له آسرف:.خی نهد فی الاتض. حون خدا مباح گردانید بر ایشان اسیران و 
غنیمتها را سعد بن معاذ انصاری که از آنها بود که نزد خیمه آن حضرت 
مانده بودند گفت: ی ی 
جهاد را نخواهیم و نه آنکه از دشمن می ترسیدیم و لیکن برای این نزد 
خیهه سر یقه نو عاأتخیش ک‌میادا هنت کان ار خانف دیور شضر نو آیند.ه نو 
تنها باشی, و وجوه مهاجران و اشراف انصار اکثر نزد خیمه بودند, و مردم 
بسیارند و غنیمت 


تناها کر ها ماه وهی کی کم وهای اات و 
چیزی نمی ماند؛ و او از اين می ترسید که حضرت غنیمتها و پوشش و 
۱ ۱ 2 
اس و 
فرستاد بشتلونگ غن لاتفال قل 7 له و الشول »1« «سوال می 
کند. ای معمد- از و از حکم غنمتهای کافران بگو که نها از خدا و رسول 
است», چون این ایه نازل شد و خدا ایشان را در عنیمت بهره ای نداد 
ناامید برگشتند. پس حق تعالی آیه خمس را فرستاد و حضرت خمس خود 
را نیز به ایشان بخشید و خمس بر نداشت و همه را میان ایشان قسمت 


کرد. 


پس سعد بن ابی وقاص گفت: پا 


تال اللف ایا ساره فا کندم راعافن ان که کار وه ند 
بهره می دهی؟ حضرت فرمود: مادرت به عزای نو نشیند خدا به برکت 
ضعیفان شما را بر دشمنان یاری داد «2». 


و قطب راوندی و دیگران روایت کرده اند که: در آن شب حضرت را خواب 
نمی برد, از سبب ان پرسیدند. حضرت فرمود: ناله عباس در بند نمی 
گذارد که من به خواب روم پس بند را از او گشودند تا حضرت به خواب 
رفت <«3». 


و ابن بابویه از حضرت امیر المومنین علیه السُلام روایت کرده است که 
فرمود: من خضر را در خواب دیدم پیش از جنگ بدر به یک شب و گفتم: 
مرا چیزی تعلیم فرما که به آن نصرت یابم بر دشمنان, فرمود: بگو: «یا هو 
یامن لا هو الا هو». چون صبح شد خواب خود را به حضرت رسول 
له علیه و آله و سلّم عرض کرد فرمود: یا علی ! اسم اعطظمرا اد نو ذاده 
زبان من بود در روز بدر «4». 


و در کتاب اختصاص از حضرت امام موسی کاظم علیه السّلام روا یت کرده 
است که: عباس در میان اسیران بود در جنگ بدر و گفت: ندارم چیزی که 
به فدا بدهم, پس جبرئیل نازل شد و گفت: طلائی دفن کرده است در خانه 
خود و ام الفضل زن خود را بر آن مطلع کرده است, امیر المومنین علیه 
السلام را بفرست تا آن را از نزد ام الفضل بیرون اورد. چون این خبر را به 
عباس نقل فرمود و نشان دفینه را داد, عباس 


امیر الموّمنین علیه السّلام را رخصت داد که برود و آن طلا را از ام الفضل 
بگیرد. چون امیر المومنین علیه السّلام طلا را حاضر نمود عباس گفت: ای 
فرزند برادر ! مرا فقیر کردی؛ پس حق تعالی فرستاد: «اگر خدا خیری در 
دلهای شما بداند به شما خواهد داد بهتر از انچه از شما گرفته شده است» 
«1». («2» 


ابن بابویه به سند معتبر از امام جعفر صادق علیه السُلام روایت کرده 
است که: حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و سلم در نماز بر کشتگان 
بدر هفت تکبیر و نه تکبیر گفت «3». 


نعمانی به سند معتبر از امام محمد باقر علیه السْلام روایت کرده است 
که: جبرئیل در روز بدر علمی برای حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و 
تام آورد که نه از پنبه بود و نه از کتان و نه خز و نه حریر بلکه از برگ 
درختان بهشت بود, و حضرت آن را در آن روز گشود و ظفر یافت و فتح 
کرد. پس آن را پیچید و به امیر المومنین علیه السّلام داد و امیر المومنین 
آن را در جنگ بصره گشود و ظفر یافت, پس آن را پیچید و آن اکنون نزد 
ماست و کسی آن را نخواهد گشود تا قائم آل محمد علیه السْلام آن را 
بگشاید «4». 


در بعضی از کتب معتبره مذکور است که: در جنگ بدر ضربتی بر خبیب بن 
یساف خورد و دست او از دوش جدا شد و او دست خود را نزد رسول خدا 
صلی الله علیه و آله و سلم آورد و آن حضرت بر جای خود گذاشت و دعا 
کرد 


نبود <1». 


ایضا روایت ت کرده است که شمشیر عکاشه بن محصن شکست در جنگ 
بر نی رت سول ضلی الله علیته آله و سم خی یه یت دادیو 

به اعجاز حضرت شمشیر برنده سفید بلندی شد و به آن شمشیر جهاد کرد 
تا مشرکان گريختند. و آن شمشیر را داشت تا هنگام وفات؛ ۰ و همچنین 
شمشیر سلمه بن اشهل در آن جنگ شکست و حضرت ترکه ای در دست 
۱ به به این جهاد کن, پس شمشیر نیکوثئی شد و 
پیوسته با آن شمشیر جهاد می کرد <2». 


و روایت کرده اند که: گریختن مشرکان در جنگ بدر نزد زوال شمس بود و 
ی ای یه 
فرمود: ۳۳ وعده ترهرد ان شوه ۳ بافتند که حف. اس ؟ و 
وعده پروردگار خود را حق یافتم, بد قومی بودید شما 0 پیغمبر خود, 
مردم دیگر مرا تصدیق کردند و شما مرا تکذیب کردید. شما مرا بیرون 
کردید و دیگران مرا پناه دادند. شما با من قتال کردید و دیگران مرا یاری 
کردند؛ بعضی از صحابه گفتند: پاتول الا تحاسم کی رت اه 
مرده اند؟ حضرت فرمود: آنها سخن مرا مثل شما می شنوند و لیکن یارای 
جواب گفتن ندارند و الحال دانسته اند که آنچه من گفتم به ایشان حق 
رت پس حضرت نماز عصر را در بدر ادا فرمود و بار کرد 


و پیش از غروب آفتاب در اثیل فرود آمد. 


به روایت دیگر: نماز عصر را در اثیل ادا نمود. و چون یک رکعت از نماز 
عضر نخا آورد تم فصو چون سلام نماز گفت پرسیدند: سبب نبسم 
شما چه بود؟ فرمود: 


تعاقب کرده بودم پس جبرئیل امد و بر مادیانی سوار بود و موی پیشانی 
اسبش را گره زده بود و غبار بسیار 


مرا به یاری تو فرستاد امر کرد مرا که از تو جدا نشوم تا تو راضی شوی, 
ایا راضی شدی؟ من گفتم: بلی راضی شدم <1». 


و بدان که در عدد شهدای بدر از مسلمانان خلاف است: بعضی گفته اند 
چهارده نفر بودند. شش نفر از مهاجران و هشت نفر از انصار «<2»؛ بعضی 
گفته اند یازده نفر بودند, چهار نفر از مهاجران و هفت نفر از انصار؛ بعضی 
دوازده گفته اند, و عدد انصار را هشت گفتند «3»؛ بعضی مجموع شهدا را 
نه نفر گفته اند «4». و قول اول اشهر است. 


ی 


از مهاجران: اول. یه ان کارت پجوشتر عم رسول خدا صلی الله عله و 
آله و سلم که در بدر ضربت خورد و در صفرا به حق واصل شد و در آنجا 
مدفون شد ؛ دوم» عمیر بن آبی وقاص ؛ سوم, عمیر بن عبد ود که او را «ذو 
الشمالین» می گفتند «5» چهارم. عاقل بن ابی بکیر؛ بنجم. مهجع آزاد 
کرده عمر؛ ششم, صفوان بن بیضا. 


المنذر؛ دوم. سعد بن خیثمه که از نقبا بود؛ سوم, حارثه بن سراقه؛ چهارم 
و پنجم» , عوف و معوذ پسران عفرا؛ ششم. عمیر بن حمام؛ هفتم, رافع بن 
معلی؛ هشتم, یزید بن حارت؛ و بعضی گفته اند که «انسه» آزاد کرده 
خر سول ای هه سا ی کر و 


انذ که معاذ تن ماعص. و عبید بن .سکن در بدر مجروع شدند و به. آن 
جراحت مردند «<6». 


باب سی و یکم در بیان غزوات و وقایعی که بعد از جنگ بدر تا غزوه احد واقع شد 


شیخ طبرسی و علي بن ابراهیم روایت ت کرده اند که: چون حضرت رسول 
ی ۱771 مد مزا فصن 
بهودان را در سوق بنی قینقاع جمع کرد و فرمود: 


یهودان گفتند: ای محمد! تو را فریب ندهد آنکه برخوردی با گروهی که 
ایشان را علمی به طریق جنگ کردن نبود و فرصت یافتی بر ایشان, بخدا 
تشه که که ایکا سای حراینه اف حاست ماس مر دان. 


پسٍ حق تعالی اين آیه را فرستاد قُلْ ِلْذین کقژوا سَقبوَ و حون الی 
جهَنم و بنّس المهاد «<1» «بگو مر کافران را که: بزودی مغلوب خواهید شد 
از مسلمانان و محشور خواهید گردید بسوی جهنم و بد قرار گاهی است 
جهنم برای شما». 


محاصره نمود؛ و گویند: ابتدای محاصره در روز شنبه نیمه 


ماه شوال بود در ماه بیستم از هجرت ۳ آنکه بعد از شش روز امان 
0 
فان رها جنس ید اللی ند یات ه فش ها رسول الاب 
ایشان دوستان و هم سوگندانند با ما و پیوسته ما را حمایت کرده اند و 
سیصد زره پوش و چهار صد نفر بی سلاحند. می خواهی در این بامداد همه 
را به قتل رسانی؟ و ایشان با قبیله خزرج هم سوگند بودند 


و با قبیله اوس پیمانی نداشتند و چندان مبالفه و التماس کرد تا حضرت 
ایشان را بخشید و از سر کشتن ایشان گذشت؛ پس ایشان از مدینه بیرون 
رفتند و در «اذرعات» که نزدیک به شام است قرار گرفتند. و حق تعالی در 
شأن عبد اللّه بن اب و بعضی از خزرج که با او مواققت کردند در جمایت 
بهودان اين ایه را فرستاد يا ایهّا الذین منوا لا جوا لبود اللصاری 
أولیاء «1» «ای گروه مقمنان ! مگیرید یهودان و ۳19 را دوستان» تا 
آخر آیات «<2». 


و شیخ طبرسي و این شهر آشوب و دیگران روایت کرده اند که: چون 
کی ۱ ۱۱0 26 
مراجعت نمود بعد از هفت روز متوجه قبیله بنی سلیم شد زیرا که شنید 
ایشان بر سر آبی جمعیت کرده اند که آن را «کدر» می گفتند و سه شب 
ای ار و را او ها 
شوال و ذی القعده در مدینه ماند و در این مدت اسیران را 


فدا گرفت و رها کرد؛ پس به غزوه «سویق» بیرون رفت و سببش آن بود 
که ابو سفیان ملعون نذر کرده بود که سل جنابت نکند و آب بر سر نریزد 
اه ای و ! پس با صد سوار قربش 

بیرون آمد از مکه تا به چهار فرسخی مدینه رسیدند و به نزد بنی النضی 
امد کهبیک طایقه از نهودان مدیته بودند و دز نمی بن اخطب را که 
یکی از رسای ایشان بود زد و او در برای او نگشود , پس به نزد سلام بن 

ار ۳ ۱ ال بر 09 ۱۳ ۳9 
اصحاب خود ملحق شد, و جمعی از قریش را بسوی مدینه فرستاد که 
آمذنذ به ناحیه عریض و دو کس از انصار را کشتند و برگشتند, چون 
حضرت رسول صلی الله علیه و اله و سلم بر این قضیه مطلع شد به طلب 
ایشان بیرون رفت تا به «قرقره الکدر» رسید. و چون به ابو سفیان نرسید 
مراجعت نمود, و چون ایشان به تعجیل می گریختند بعضی از توشه خود را 
که دور قیان انم سویق بود- یعنی آرد بو داده- انداختند و مسلمانان 
برداشتند و به این سبب این جنگ را «غزوه 


حیاه القلوب, ج 4, ص: 927 
السویق» نامیدند, و در عرض این سفر به بازار عرب رسیدند و تجارت 
سودمند کردند و چون برگشتند گفتند: پارتل لها مان ان شین سوق 


فت ب جهاد کردن داریم؟ حضرت فرمود که: بلی 
ب جهاد دارید <1». 


و مروی است که: 


در همین ماه ذیحجه عتمان سن مظعون که از زهاد ضتجابه .و ویب ان 
حضرت بود به رحجمت الهی واصل شد و در بقیع مدفون شد <2», و احوال 
اشصوا این شا له ال رت وتا ههد 


و چون حضرت از غزوه السویق بسوی مدینه مراجعت نمود و بقیه ماه 
ذیحجه و ماه محرم در مدینه توقف فرمود خبر رسید که گروهی از قبیله 
غطفان جمعیت نموده اند و اراده مدینه دارند و رئیس ایشان مردی است 
که او را,دعثور بن حارث می گویند, پس حضرت رسول صلی الله علیه و 
آله و سلّم با چهار صد و پنجاه نفر از صحابه از مدینه بیرون آمد متوجه 
ایشان شد., چون حضرت به نزدیک ایشان رسید گریختند و بر سر کوهها 
رفتند پس حضرت در وادی یی که ان را «ذو امر» می گفتند با لشکر خود 
نزول فرمود و باران بسیاری در آن وقت بارید و حضرت تنها از وادی عبور 
فرمود به جانب دیگر و جامه های خود را که از باران تر شده بود کند و بر 
درختی انداخت که بخشعد و در زیر درخت ی ی 
حصز تا را می دیدند, 1 پس اعراب به دعثور هموزر ک و شجاعترین ایشان 
بود گفتند که: ۱ ۱ 
غنیمت است برو و آن حضرت را هلاک کن و اگر طلب باری از اصحاب 
خود کند تا اصحاب به او می رسند تو کار خود کرده ای- و به روایتی: 
سبلات: امه و هادی. زار کرد که ضحانه. از غاد غنور تصت توانستتد کردن 
<« 3 »- پس دعتور شمشیر 


بر گرفت و به جانب آن حضرت روانه شد تا بر سر حضرت ایستاد با 
شمشیر برهنه و گفت: یا محمد ! امروز کی تو را از من خلاص می کند؟ 
حضرت گفت: خدا. پس جبرئیل دستی بر سینه او زد که افتاد و شمشیر از 
دستش رها شد, پس 


خلاص می دهد؟ 


گفت: هیچ کس و شهادت می دهم به وحدانیت خدا و پیغمبری تو و بخدا 
سوگند یاد می کنم که دیگر لشکری برای تو جمع نکنم. پس حضرت 
شمشیر را , به او داد و او را بخشید, دعثئور گفت: تو و الله کرم کردی و از 
من بهتر بودی, حضرت فرمود که: کی سزاوارتر است به کرم کردن از 
من. 


چون دعثور به قوم خود ملحق شد گفتند: چه شد تو را که با شمشیر برهنه 
بر سر او رفتی و او خوابیده بود و او را نکشتی؟ گفت: آز رففت» مد 
۱ 0 1 
که او ملکی بود پس شهادت گفتم و مسلمان شدم و سوگند یاد کردم که 
دیگر با او جنگ نکنم, و قوم خود را به اسلام دعوت کرد پس حق تعالی 
اين آبه را فرستاد یا ما الذیت آَمَئُوا ادکرُوا : یقمت اللّه عَلبْکمْ اد هم قوَم آن 
بتشطه| یک ایدتقم قکف. آندیمه هم عَْكَم «1» «ای گروه موّمنان ! یاد کنید 
ره و 
شما دستهای خود را پس بازداشت خدا دستهای ایشان را 


از شما» <2». 


تن بعند از آن «عزوه فرده» واقع شده. و آن قصه:جنان بود که بعد از شش 
ماه از جنگ بدر حضرت شنید که کاروان قریش با ابو سفیان- و به روایتی 
با صفوان بن امیه «3»- از راه عراق به شام می روند. زیرا که بعد از 
واقعه بدر از ترس اصحاب حضرت از راه حجاز به شام تردد نمی کردند. و 
مال بسیاری از نقره و متاع تجارت در ان قافله هست پس حضرت زید بن 
حارثه را با صد سوار بر سر راه ایشان فرستاد, و چون به کاروان رسیدند 
اعیان قوم همه گریختند و مها بان کاژوان را یش کردم به:مدنته. اور دتد 
۵ خضرت: خل:: آن را- که به روایتی بیست هزار درهم بود «4»- جدا کرد 


و دو مرد از آن کاروان اسیر کردند تک فرات بن حیان بود و چون اسلام 
اختیار کرد او را نکشتند <1». 


و در کتب معتبره ایراد نموده اند که: در سال دوم هجرت سریه عمیر بن 
عدی واقع شد و سببش آن بود که زنی از بهود بود که او را عصماء بنت 
مروان می گفتند و عیب مسلمانان بسیار می گفت و حضرت رسول صلی 
له علیه و آله و سلم را هجو می کرد. حضرت عمیر را فرستاد که داخل 
خانه او شد و شمشیر بر سینه او گذاشت و او را به دونیم کرد و همان 
شب برگشت و نماز صبح را با حضرت ادا کرد «2». 


بعضی این قضیه را در وقایع سال سوم از هجرت ایراد نموده اند <3» 
چنانکه بعد از این مذکور 


می شود آن شاء الله تعالی. 


و در همین سال بود کشتن کعب بن اشرف و او مردی بود از اکابر بهود و 
۱ از یحو و سح 
مسلمانان مشغول بود و ایذای ایشان می نمود. چون خبر فتح بدر به او 
رسید به غایت ملول شد و به مکه رفت و کفار قريش را پرسش نمود و بر 
مصائب ایشان بسیار گریست و ایشان را بر قتال حضرت تحریص نمود. و 
چون برگشت و این خبر به آن حضرت رسید او را نفرین کرد و فرمود 
داللمع اکفتی اس اشوی باشت »ریق قجمو تن یه کفت: يا رسول 
الله! اکر خواهی من کفایت ش او فی کنما وسول: خدا تضلی اللم علبه و 
اله و سلم او را اجازت فرمود و با سعد بن معاذ به امر حضرت مشورت 
نمود و به بهانه قرض گندم ابو نائله را که برادر رضاعی کعب بود به نزد او 
فرستادند, و چون ابو نائله با او صحبت بسیار داشت و اظهار مودت نمود 
گفت: برای حاجتی آمده ام به نزد تو می خواهم افشا نکنی, ای کعب ا! 
آمدن این مرد به مدینه بلائی شد برای ما زیرا به سبب او جمیع عرب با ما 
دشمن شدند و در صدد محاربه برامدند و راه تجارت و امد و شد مسدود 


کعب گفت: من به شما گفتم که چنین خواهد شد. 


اني تاتله. کفت ند فغر از قومما هشستند که با هن و رای متففند وها | 
احتیاجی رو داده و از تو مقداری طعام به قرض می خواهیم 


و هر چه تو بگوئی به گرو می دهیم. 
کعب گفت: زنان خود را به گرو دهید. 


ابو نائله گفت: چنین نکنیم و تو خوش روترین عربی و زنان ما به تو مایل 
خواهند شد. 


گفت: فرزندان خود را بدهید. 


ابو نائله گفت: ار ی ی ای بای ی 
نزد تو به گرو می نهیم و شب می آوریم که کسی مطلع نشود. 


پس ابو نائله به خدمت آن حضرت آمد و واقعه را عرض کرد و شب با 
محمد بن مسلمه و سلکان بن سلامه و حارث بن وس و ابو عبس بن جبیر 
«» روانه شدند و حضرت ایشان را تا بقیع مشایعت نمود و در حقّ ایشان 
دغا فرموفن ان شت هار دهم هام وی جهن یه در خهصار امدته هو اه را اماز 
دادند, او در پهلوی زن خود نشسته بود و نو داماد بود؛ خواست که برخیزد 
زن گفت: در این شب به کجا می روی؟ گفت: محمد بن مسلمه و برادرم 
ابو نائله آمده اند, می روم ایشان را ببینم. زن گفت: ضرف که فن آوارق 
می شنوم که خون از آن می چکد! هر چه زن ممانعت نمود او ممتنع نشد 
و.به زیر آمده مجمد تن مسلمه به رففای خود گفت::جون بياید من سر آو 
را می بویم و چون ببینید که من موي او را نیک بر دست پیچیده ام تیغ بر 
وی زنید. شون عغب: از عصار بیرون افد او زا به بهانه سیر مهتاب به سخن 
گرفتند و از حصار دور بردند. 


پس محمد بن مسلمه «»>- و به روایتی ابو نائله <3»- گفت: عجب بوی 


را ببویم؟ گفت: آری ؛ پس سر او را بوئید و مویش را محکم بر دست پیچید 
و گفت: بزنید دشمن خدا را. 


چون شمشیرها بر او زدند کاری نشد. پس محمد بن مسلمه حربه ای بر 


شکم او 


گذاشت و تا عانه اش شکافت, پس صدای عظیمی از او صادر شد که اهل 


قلعه ها همه خبردار شدند و اتشها افروختند و حارث از شمشیر پاران خود 
به غلط زخمی برداشت. 


پس سر او را جدا کردند و حارث را بر دوش گرفتند و به خدمت حضرت 
شتافتند, چون به خدمت حضرت رسیدند حضرت ایشان را دعا کرد و آب 
دهان مبارک بر جراحت حارثت مالید فی الحال شفا یافت و فرمود: بر هر 


این قضیه در چهاردهم ماه ربیع الاول بود <1». 


قبیله خزرج گفتند: ما نیز باید چنین کاری بکنيم و کسی که عدیل کعب 
باشد بکشیم که این شرف مخصوص ایشان نباشد. پس رآی ایشان بر آن 
فراد کففت کرایه زافم که هرا سلام ص اش لیم کستد بکسد: 
زیرا که ایذای او به مسلمانان ی را اعانت می 
نمود و او برادر کنانه شوهر صفیه بود و در نواحي خیبر حصاری داشت. 
پس عبد اللّه بن عتیک و عبد اللّه بن انیس و عبد اللّه بن عتبه و ابو قتاده و 
یک مرد دیگر از حضرت رخصت طلبیدند و متوجه خیبر گردیدند و حضرت 
عبد الله , بن عتیک را بر ایشان امیر کرد. چون به نواحی حصار او رسیدند 
وقت ۳۳ آفتاب بود و چهار پایان ایشان از مراعی بر گشته بودند و داخل 


ر می شدند» 


غبن اللم :ین تیک بف.باران تخود کفت؟ ما ایتجا باشند جا مرش پووم و تایه 
نه خیله ای.داغل خضار شویم. «خون به.دو جضار آمد با مردم داخل حضار 
شدر بهتجوی که اه زا تشتاختندی در کناری‌پتهان شد تا انکه دربان دهاز 
بست و کلیدها را بر میخی اویخت, چون به خواب رفتند برخاست و کلیدها 
را برداشت و در حصار را گشود و از نردبان غرفه ای که ابو رافع در آنجا 
بود بالا رفت و هر دری را که می گشود و داخل می شد در را از آن طرف 
می بست تا به غرفه ابو رافع رسید, و چون غرفه تاریک بود و نمی دانست 
که در کجا خوابیده است او را صدا زد و چون جواب داد شمشیر را به 
جانب آواز ز او انداخت و از غرفه بیرون آمد و لحظه ای ضبر 


کرد و باز به اندرون رفت و آواز خود را تغییر داد و گفت: این چه صدا بود؟ 


کسی بر من شمشیر انداخت, پس از پی آواز او رفت و شمشیر را بر 
شکم او گذاشت و قوت کرد تا از پشتش بیرون رفت. پس بیرون آمد و از 
نردبان به زیر آمد, و چون به سرعت می آمد از چند پله افتاد و ساقش 
شکست پس ان را به دستار خود بست و به یک پا برمی جست تا از حصار 
بیرون امد و به پاران خود ملحق شد. و چون به خدمت حضرت امدند 
دست مبارک بر پای او مالید و در ساعت شفایافت «<1». 


و گویند که در ماه شعبان سال سوم هجرت؛ 


حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم حفصه دختر عمر را به عقد خود 
در آورد. و در ماه رمضان این سال زینب دختر خزیمه را به عقد خود در 
اورد؛ و در نیمه ماه رمضان این سال حضرت امام حسن علیه السلام متولد 
شد <2». 


باب سی و دوم در بیان چنگ اجد انست 


اشاره 


علی بن آبراهیم به سند حسن از حضرت صادق علیه السّلام روایت ت کرده 
0( چون کفار قریش از جنگ بدر بسوی مکه مراجعت تصودنم ان 
حال که از اکابر ایشان هفتاد نفر کشته و هفتاد نفر اسیر شده بودند آبو 
سفیان گفت: ای گروه و زنان خود را که گریه کنند بر 
کشتگان خود زیرا که آب دیده آتش اندوه و حزن و نائره عداوت و حسد 
محمد را فرو می نشاند و محمد و اصحاب او بر ما شماتت خواهند کرد. 
ایشان چنین کردند و گربه نکردند و ماتم کشتگان خود را نداشتند تا جنگ 
احد واقع شد و بعد از آن زنان خود را رخصت ماتم و نوحه و گریه دادند. 


پس چون سال دیگر شد اراده جنگ احد کردند و با هم سوگندان خود از 
قبیله کنانه و غیر ایشان جمعیت کردند و اسلحه بسیار تهیه کردند و از مکه 
نا بته هراز ستنوار و .ده هزار باده بیرون آمدتد و زنان.را با خفه اهردند که 
مصیبت بدر را به یاد مردم بیاورند و ایشان را بر قتال تحریص کنند و آبو 
۱۱0 1 ۱ ۳ ۳ ۳ 7۷ 
با ایشان بیرون امد «1». 


و کلینی به سند صحیح از حضرت صادق علیه السلام 


روایت کرده است که از جمله نعمتها که حق تعالی بر رسولش منت 
0 بود آن بود که می توانست خواند و چیزی نمی نوشت؛ و چون ابو 
سفیان متوجه احد شد عباس نامه ای به حضرت نوشت و بسوی مدینه 
فرستاد و آن نامه وقتی به حضرت رسید که در بعضی از باغهای مدینه بود, 
پس حضرت نامه را خواند و مضمون ان را به اصحاب خود اظهار نفرمود و 
امر کرد ایشان را که داخل مدینه 


شوند, و چون داخل مدینه شدند مضمون نامه را خبر داد به ایشان <1». 


و ایشان را خبر داه که خی تعالی مرا خبر دادم که فرش جععیت کرده اند 
و اراده مدینه دارند و ترغیب نمود ایشان را بر جهاد, بسن کید آلله نی اند 
و جماعتی از صحابه گفتند: یا رسول الله آث مدیه بیرون مرو تا در کوچه 
های مدینه با ایشان جنگ کنیم و مردان ضعیف و زنان و غلامان و کنیزان 
همه دهانه کوچه ها را بگیرند و بر ایشان از بامها سنگ بیندازند و همه 
اتفاق کنیم بر دفع ایشان بدرستی که هرگز گروهی بر سر مدینه نیامدند 
که بر ما ظفر یابند در وقتی که ما در قلعه ها و خانه خود بودیم و هرگز از 
وا ی رن مک سا ات ند 


گویند: حضرت به این رآی مایل بود «2ٍ پس سعد بن معاذ و غير او از 
قبیله اوس برخاستند و گفتند: تاتففل ار سمفتن کضها هر ی نود 


در ما طمع نکرد, چگونه الحال در ما طمع می کنند و حال آنکه مسلمانیم و 
تو در میان مایی, البته از مدینه بیرون می رویم و با ایشان جنگ می کنیم 
پس هر که از ما کشته شود شهید خواهد بود و هر که نجات یابد ثواب ب جهاد 
خواهد داشت. پس حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و سلم سخن 
ایشان را قبول کرد و بیرون رفت با گروهی از اصحابٍ خود که موضعی 
برای چنگ تعیین نماید چنانکه حق تعالی فرموده است و ا عَدَوّت من امک 
بو ج الم ین مقاعد تال و اللَه سمیع عَليمٌ «3» یعنی: «یاد کن- ای 
مجمد- یا ان رو یار ای دم ای 
کردی برای مومنان جاهای ایستادن برای کارزار و خدا شنوا است گفتار 
شما را و دانا است به نیتهای شما». اً هم طایقتان منم أنْ تفْشلا و 
اللَة ولهْما وه اللّه یت کل الم ون «» «چون قصد کردند دو گروه 


از نز 


که بددلی کنند و برگردند و خدا یار و نگهدارشان بود و بر خدا باید توکل 
3 مقمنان» «1». 


و به روایت ت علی بن ابراهیم حضرت فرمود: اين آیات در جنگ احد نازل شد 
که قریش از مکه به قصد محاربه آن حضرت بیرون آمدند و حضرت از 
مدینه بیرون, رفت که تعیین فرماید موضعی برای قتال. و مراد از آن دو 
گروه عبد الله بن اب است و گروهی که متابعت او کردند در ترک نصرت 
آن حضرت <«2». 


و شیخ طبرسی از امام محمد باقر و امام جعفر صادق علیه السلام روایت 
کرت اشت هس انار 


این دو گروه بنو سلمه و بنو حارثه اند که دو گروهند از انصار؛ ۰ و بعضی 
کته اند طاه اب ار مارا مفانقو ای از ساره که 
پر که عید اللمن ابوند رل شدنده- بر نکشتند جوه. 


برگشتیم به روایت علی بن ابراهیم: پس حضرت موضع لشکر خود را از 
جانب راه عراق تعیین فرمود و عبد الله بن ابیْ و قوم او جماعتی از خزرج 
متابعت رای او کردند..پس حضرت اصحاب خود را شمرد و ایشان هفتصد 
نفر بودند. پس عبد الله بن جبیر را با پنجاه نفر از تیراندازان بر در دره 
تعیین فرمود زیرا که می ترسید که کمین ایشان از اين دره درآیند؛ . یس 
حضرت عبد الله بن جبیر و اصحابش را وصیت فرمود که: اگر ببینید ما را 
که کافران را گریزانده ایم تا داخل مکه کرده ایم ایشان را از جای خود 
کر کته فکنی دم انز شید اما را که ها سا تا آنکه ما تال 
مدینه کردند از جای خود زایل مشوید. 

پس ابو سفیان لعین خالد بن ولید را با دویست سوار مقرر کرد که در 
ره چون ببینید که ما با مسلمانان آمیختیم, 
از اين دره داخل شوید و از عقب مسلمانان درآئید؛ پس چون مشرکان در 
برابر مسلمانان صف کشیدند و حضرت تعبیه اصحاب خود نمود علم را به 
دست امیرٍ المومنین علیه السّلام داد و انصار همگی به یک دفعه حمله بر 
مشرکان آفد نی مر کان با یحو ک نویه اشحان: سصو مر 
اموال 
حیاه القلوب, ج 4, ص: 939 


ایشان شدند و مشغول غارت گردیدند و دست از جنگ بر داشتند, 


و چون خالد آمد که از دره داخل شود عبد اللّه بن جبیر و اصحابش ایشان 
را تير باران کردند و ایشان برگشتند. و چون اصحاب ابن جبیر دیدند که 
اصحاب حضرت به غارت مشغولند به عبد الله گفتند: ما چرا اینجا ایستاده 
ایم؟ آنها غنيمتها را بردند و ما بی بهره خواهیم ماند؛ عبد الله گفت: از خدا 
بترسید حضرت ما را سفارش کرده است که از جای خود حرکت نکنیم, , هر 
چند ایشان را نصیحت کرد سودی نبخشید و یک یک می گریختند و می 
رفثتد تا ایکه غبد الله با دهازده تفر ماند.و علم. فرش با طلحه سین ابی 
طلحه عبدری «1» بود از بنی عبد الدار. پس طلحه ندا کرد که: ای محمد ! 
می خواهد به بهشت خود ملحق شود بیاید تا من او را به بهشت بفرستم ! 


حون کی« خر ات نکن کف یه نی او بروو سرت اهیر الفومتین. علیه 
السلام متوجه او شد و رجزی خواند که مضمونش این است: ای طلحه ! 
اگر شما چنانید که می گوئید شما اسبان دارید و ما شمشیرها. پس بایست 
تا ببینیم که کدامیک کشته خواهیم شد و کدامیک سزاوارتریم به گفتار خود, 
بتحقیق که امده است بسوی تو شیر حمله کننده با شمشیر برنده که دمش 
کند نمی شود و خدا و رسول یاور اویند. 

طلحه گفت: تو کیستی ای پسر؟ 

فرمود: منم علی بن ابی طالب. 


طلحه گفت: دانستم ای قضیم- اک 


حواله آن حضرت کرد و حضرت سیر را پیش داشت و حمله او را رد کرد و 
ضربتی بر او زد که هر دو رانهای او را قطع کرد و بر پشت افتاد و علم از 
دستش افتاد, چون حضرت پیش رفت که سرش را جدا کند حضرت را به 
رحم قسم داد و حضرت برگشت؛ نان پرسیدند: ۳ 
نکردی؟ فرمود: 


کی ار ای دص فد ان ند ای ی اند کی 


پس علم را ابو سعید پسر ابو طلحه برداشت و باز علی علیه السلام او را 

کشت و علم بر زمین افتاد؛ پس عثمان پسر ابو طلحه علم را گرفت و باز 
امیر الموّمنین علیه السّلام او را کشت و علم بر زمین افتاد؛ پس مسافع 
پسر ابو طلحه علم را بر داشت و به تیغ امیر المومنین علیه السلام با علم 
بر زمین افتاد؛ پس حارث پسر ابو طلحه علم را برداشت و به ضربت شاه 
ولایت پر خاک مذلت افتاد؛ : پس عزیر بن عثمان علم را برداشت و به تیغ 
اه له وه پلیکی امس عم راید لاه بن جمیله بلند کرد و به 
تیغ علی علیه السلام متوجه اسفل السافلین شد؛ ۱ دیگری از 
بنی .ید آلداز کرداشت وه به: ضزنت آن,خضریت کته شد " بعد از او علم را 
ارطاه بن شرحبیل برداشت و باز به شمشیر امیر علیه السْلام متوجه سعیر 
شد؛ پس علم را غلام بنی عبد الدار که صواب نام داشته برداشت و علی 
علیه السْلام ضربتی زد و دست راستش را انداخت. پس 


آن ملعون علم را به دست چپ گرفت, حضرت دست چپش را انداخت. 
پس علم را به دستهای بریده خود نگاه داشت و گفت: ای بنی عبد الدار ! 
آبا انجه شرط‌باری شما بود کردم سن امیر المومتین علبه السلام: ضرینی 
بر سرش زد که به جهنم واصل شد؛ پس علم را عمره دختر علقمه حارثیه 
بلند کرد و خالد بن ولید ملعون متوجه دره شد, و چون قلیلی از اصحاب 
1 بودند اپیشان را کشت و از عقب مسلمانان درآمد و 
شمشیر بر ایشان خوابانید, و چون قریش در گریختن دیدند که علم ایشان 
هنوز برپاست برگشتند و به زیر علم جمع شدند و از دو طرف مسلمانان 
را در میان گرفتند و ایشان را گریزاندند و لشکر اسلام به هر سو گریختند 
ی ی 
شتند. 


چون حضرت هزیمت آنها را دید خود را از سر برداشت و فریاد کرد که 
بسفی ی آئیدت تم ر ول حدا: از خدا و رسول , به کجا می گریزید؟ «1» 


و علی بن ابراهیم روایت کرده است که: از حضرت امام جعفر صادق علیه 
السْلام پرسیدند که: 


چون امیر المومنین علیه السّلام با طلحه بن ابی طلحه مبارزه کرد چرا «ا 
قضیم» به آن رت خ طظات رده فرفوی که حون سول ها سل از 
علیت و آله و سم در مکه بود کسی از ترس ابو طالب علیه السْلام متعرض 
آن حضرت نمی توانست شد و لیکن کودکان را اغراء و تحریص بر اذیت ان 
حضرت می نمودند. و چون آن 


حضرت از خانه بیرون موس کودکان رک به«جانب آن جناب می انداختند 
و خاک و خاشاک بر او می ریختند, چون امیر المومنین علیه السّلام بر اين 
حال ماه ی کرت یا رسول اللّه ! هرگاه از خانه بیرون می روی مرا با 
خود ببر که رفع اذیت کودکان از تو بکنم, پس هرگاه حضرت رسول 

الله: علیم و اله و سلم:,نیزهن می: رفت امیر المذشستین علیه الشلام با آن 
حضرت می رفت, , و چون کودکان متوجه آن جناب می شدند امیر الممنین 
علیه السّلام رو و بینی و گوش ایشان را مجروح می کرد و آنها گریان 
بسوی پدران خود بر می گشتند و می گفتند: کی 


مارا به دندان مجروح کرد» تشر نفهآبرم ست: آن یر بت را «قضیم» می 
گفتند <1». 


و از ابو وائله روایت ت کرده است که گفت: روزی با عمر بن الخطاب به 
با نی سم ام اع ری در اف رعاش ا سته ارستم 
مانند کسی که از ترس مدهوش شود ! گفتم: چه می شود تو را ای عمر؟ 


گفت: مگر نمی بینی شیر بيشه شجاعت را و معدن کرم و فتوت را و 
کشنده طاغیان و باغیان را و زننده به دو شمشیر و علمدار صاحب ندبیر 
| 
را 


کون لیخ رس ال یی ما یی کم اف ی 
اا ۱ 


گفت: نزدیک من بیا تا شمه ای از شجاعت و دلیری و بسالت او برای تو 
بیان کنم: بدان که حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و سلم در روز احد 


کشته شود شهید باشد و پیغمبر ضامن بهشت باشد برای او, چون به جنگ 
ایستادیم ناگاه دیدیم که صد نفر از شجاعان و صنا دید قریش رو به ما 
اوردند که 


هر یک صد نفر يا بیشتر از دلیران از پی خود داشتند پس ما را از جای خود 
کندند و همه گریختیم اون آن خال علین: .ندیم که مانیق‌ شیر بان که یر 
گله موران حمله کند بر مشرکان حمله می کرد و از ایشان پروا نمی کرد 
چون ما را دید که می گریزیم گفت: قبیح و پاره پاره و بریده و خاک آلوده 
باد روی شما به کجا می گريزید. بسوی جهنم می شتابید؛ ؛ چون دید که ما 
پر نمی گردیم بر ما حمله کرد و شمشیر پهنی در دست داشت که مرگ از 
آن: مت حکید و گفت: بیعت کردید و بیعت را شکستيد. و الله که شما 
سزاوارترید 2 شدن از آنها که من می کشم؛ . چون به دیده هایش 
نظر کردم مانند دو کاسه روغن زیت که انش در ان افروخته باشند می 
درخشید و مانند دو قدح پرخون از شدت غضب سرخ شده بود. من جزم 
کردم که همه ما را به یک حمله هلاک خواهد نمود, پس من از میان سایر 
کر ار بش فیک امس و ور ای ابو الحسن ! بخدا تو را سوگند می 
دهم که دست از ما برداری زیرا که عرب کارشان این است که گاه می 
گریزند و گاه حمله می کنند. و چون حمله می کنند ننگ گریختن را بر 
طرف می کنند؛ گویا از روی من شرم کرد و دست از ما برداشت و بر 
کافران حمله کرد و تا این 


ساعت ترس او از دل من بدر نرفته است و هرگاه که او را می بینم چنین 
هراسان می شوم «1». 


برگشت به روایت اول- چضرت فرمود که: دن آن مغر کفه. ها عضرت رنتولن 
ی ار ی اه بر 
بود و حضرت امیر المومنین علیه السلام, و هر گروه از مشرکان که بر 
بسیاری از ایشان را می کشت و ایشان را دفع می کرد تا انکه شمشیرش 
پاره پاره شد. و از زنان «نسیبه >> دختر کعب مازنیه در خدمت حضرت 
مانده بود و نگریخته بود و حضرت او را با خود به جنگها می برد که 
مجروحان را مداوا کند و پسرش در از تیگ همراه بود, چون خواست 
بگریزد نسیبه مادر او بر او حمله کرد و گفت: ای فرزند ! از خدا و رسول 
تم کجافی کی ۱ ه اه را نو حرتامتا انکه مودی اررمش کار بر آن بسن 
حمله کرد و او را شهید 


کرد. پس نسیبه شمشیر پسر خود را گرفت و بر ران کشنده پسر خود زد و 
او را کشت حضرت او را تحسین کرد و فرمود: خدا بر تو برکت دهد ای 
نلسیبه؛ و خود را در پیش روی حضرت بازداشته بود و سینه و پستان خود را 
شیر کوده: بود: که آسنتیبی.به آن حضرت: نزسد تا انکه جر اعت تسار به او 
رلسبد. 


نجات نیابم اگر او از من نجات یابد؛ پس ضربتی 


بر دوش حضرت زد و فریاد کرد: به لات و عری سوگند که محمد را کشتم. 
در آن حال نظر حضرت به نامرد ار جهاجران افتاد که می گریخت و سیر 
خود رانر شفت سر آوبخته نود حضرت آور اند کرد که ای صاحب سیر ! 
بینداز سپر خود را و برو بسوی جهنم؛ او سپر را انداخت و حضرت نسیبه را 
فرمود: سپر را بردار. نسیبه سیر را برداشت و با مشرکان قتال می کرد. 
پس حضرت فرمود: مقام نسیبه و وفای او امروز بهتر است از مقام ابو 
بکر و عمر و عثمان. 


ی ی ی و و ری ی 
و گفت: ٍ یا رسول اللّه ! مرد به سلاح خود جنگ می کند و شمشیر من 
, پس حضرت شمشیر خود ذو الفقار را به او داد و گفت: به این 
شمشیر جنگ کن. را کر هر 
که قصد نبی مختار می کردند حیدر کرار به شراره ذو الفقار آتشپار روح 
پلید ایشان را به درک اسفل نار می فرستاد. پس حضرت رسول صلی الله 
علیه و اله و سلم به جانب کوه احد میل فرمود و پشت بر کوه داد که جنگ 
از یک ناحیه باشد زیرا که بغیر از امیر المومنین علیه السلام کسی از 
صحابه با او نبود و پیوسته امیر المومنین علیه السّلام در پیش روی ان 
حضرت مقاتله می کرد تا انکه بر سر و رو و سینه و شکم و دستها و پاهای 
مبارکش نود جراحت رسید و چندان محاربه کرد که مشرکان با وفور 
ایشان منهزم شدند و شنیدند مسلمانان 


که کسی از آسمان ندا می کرد: «لا سیف الا ذو الفقار و لا فتی الا علمج» 
«نیست شمشیر بجز ذو الفقار و نیست جوانمردي بغیر از علی», پس 
جبرئیل بر حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و سلم نازل شد و گفت: یا 
مجمد ابخدا سوکند که برادری و برابری:ه یازی آن است که. علی می کند؛ 
حضرت فرمود: 


چون نکند که من از اویم و او از من است؛ جبرئیل گفت: من نیز از شمایم. 


و در آن جنگ هند دختر عتبه در میان لشکر مشرکان ایستاده بود و هر مرد 
از قربش که می گریخت میلی و سرمه دانی به او می داد که: تو زنی, این 
آلت زنان را بگیر و دیگر دعوی مردی مکن. 


و شیر خدا حمزه بن عبد المطلب در جنگ بسیاری از مشرکان را به قتل 
رسانید و به هر طرف که حمله می کرد از او می گریختند و کسی در برابر 
او نمی ایستاد؛ و هند ملعونه با وحشی که غلام حبشی بود از جبیر بن 
مطعم عهد کرده بود که اگر محمد یا علی یا حمزه را بکشی آن قدر به تو 
خواهم بخشید که راضی شوی, وحشی گفت: من بر کشتن محمد قادر 
نیستم و علی مردی است بسیار حذرکننده و هرگز غافل نمی شود و طمع 
در او نمی توانم کرد, پس در کمین حمزه نشست در هنگامی که حمزه 
ملاسان نهد با تامتر وهی کشت که لاه رو را ی مریم 
بود, اسبش فرو رفت و او بر زمین افتاد. پس وحشی نیزه ای در دست 
داشت و به جانب سید الشهدا انداخت و بر تهیگاه آن حضرت 


خورد و از شانه اش بیرون امد- و به روایت دیگر از حضرت صادق علیه 
السلام: بر بالای پستان او خورد «1»- پس نزدیک رفت و آن جناب را شهید 
کرد و شکم مبارکش را شکافت و جگرش را بیرون آورد و برایر هند 
ملعونه برد و آن ملعونه جگر عم خیر البشر صلی اللّه علیه و آله و سلّم را 
در دهان پلید خود گذاشت که بخاید, چون حق تعالی نمی خواست آن عضو 
شریف جزو بدن آن ملعونه شود آن جگر را مانند استخوان سفت کرد که 
او نتوانست خائید و بر زمین انداخت و حق تعالی ملکی را فرستاد که آن 
را به جای خود برگردانيد. 


پس حضرت صادق علیه السلام فرمود که: خدا| نخواست که جزوی از بدن 
حمزه داخل جهنم شود. 


پس هند ملعونه به نزد سید الشهدا آمد و ذکر و دو خصیه و هر دو دست او 
را برید و هر دو گوشش را برید و مانند قلاده در گردن خود آویخت از روی 
شماتت, و قریش بر کوه بالا رفتند و ابو سفیان بر بالای کوه فریاد کرد که: 
تاش ای هل | 


آ و یه ام السین غلیه الساام فرص کی دنله اعلیمه احل ‏ 
خدا بلندتر و جلیل تر است». 
ای فینصت دادما سا کم ی ما مهف کت 


تا ی ری کی و ها یی وا موس مرت 
امده ایم به جنگ شما و ما را یاری خواهد داد. 


محجمد 


حضرت فرفود خدا لغنت کته خو را و لاتو عزی رااه الله که محهد کشته 


ابو سفیان گفت: تو راستگوتری, خدا لعنت کند فرزند قمیثه را که دعوی 
می کرد محمد را کشته است. 


و عمرو بن ثابت «1» هنوز مسلمان نشده بود. چون شنید که حضرت به 
جنگ رفته است شمشیر و سپر خود را گرفت و مانند شیر گرسنه متوجه 
احد شد و کلمه اسلام گفت و مسلمان شد و رو به لشکر کفا ر آورد و جهاد 
کرد تا به مرتبه شهادت رسید ی ۳ ۳ 
میان کشتگان افتاده دید, از او پرسید: ای عمرو! آیا بر دین اول خود 
هستی؟ گفت: تقو ال که مادت رف مه بکانیی دا رورا 
محمد؛ اين را گفت و مرغ روحیش بسوی بهشت پرواز کرد؛ پس مردی, از 
اصحاب حص رت ره ل.ضای له له الوصا کف سا مول اه 
ی 
نکرده است و داخل بهشت می شود. 


و حنظله پسر ابو عامر راهب مردی بود از قبیله خزرج و در شب جنگ احد 
داماد شد 


‌ عم 
و دختر عبد الله بن ابیْ بن سلول «1» را به عقد خود در اورده بود و از 
حضرت مرخص شد که برای دامادی ان شب در مدینه بماند, و در آن شب 
دخول کرد با زن خود, و در باب رخصت 


عم 


او اين آیه نازل شد تما الْمْوْیثو ن الذین آمئوا پاللّه و شوه و |ذا, کائوا 
َعَة علی ۲ قر جلمع لَ بقوا خی تتتارئو ان ۳ یتاذ لوتک ولیک 
الذی وه مئون باله و تشوله 2 لا اشتادئوک لبعَْض شانهم قدنْ لِمَن شنت 
مهم و اب ستَغفر لَهْمْ اللة ان اللة عَفورٌ رَجيمٌ «2» یعنی: «نیستند مومنان 
۱ ۱ و ۳ 
کار جمع آورنده- یعنی مهمی که بحسب شرع باید ایشان را جمع شدن- 
برای آن نمی روند از نزدیک آن حضرت تا وقتی که رخصت طلبند از او 
بدرستی که. آنان که رخضت می-طلبید از غی انشانند آنان که ایمان: کامل 
اورده اند به خدا و رسول او پس چون طلب رخصت کنند از تو این مومنان 
خالص برای اصلاح بعضی از کارهای خود پس رخصت ده هر که را خواهی 
از ایشان و طلب اهر کرد از برای ایشان از خدا, بدرستی که خدا 
آمرزنده و مهریان است»» پس رخصت داد او را رسول خدا صلی اللّه علیه 
و آله و سلم. و در آن شب با اهل خود نزدیکی کرد و چون صیح شد به 
۲2 
رود. زنش فرستاد و چهار نفر از انصار را طلبید و گفت: گواه باشید که 
حنظله با من مقاربت کرده است؛ و ایشان از حنظله اقرار شنیدند. پس به 
ی 


چرا چنین کردی؟ گفت: زیرا که در این شب خواب دیدم که کوپبا اسمان 


شکافته شد و حنظله به آسمان داخل شد و بعد از آن آسمان بهم پیوسته, 


و از این خواب دانستم که او شهید می شود. پس گواه گرفتم که اگر 
فرزندی بهم رسد بدانند که از اوست. 


در میان معر که جولان می کند. شمشیر کشید و به جانب ابو سفیان دوید و 
بر او حمله کرد و اسبش را پی 


کرد و ابو سفیان از اسب گردید و بر زمین افتاد و فریاد کرد: ای گروه 
قریش ! من ابو سفیانم. حنظله می خواهد مرا بکشد. ابو سفیان گریخت و 
حنظله از عقبش دوید. پس مردی از مشرکان به حنظله رسید و نیزه ای بر 
او زد, حنظله با نیزه بسوی آن مشرک دوید و ضربتی بر او زد و او را 
کشت خی انش مس هرهن ]تمه وید لاه من تام را 
گروهی از انصار بر زمین افتاد و شهید شد. 


پس حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و سلم گفت: من ملائکه را دیدم 
که حنظله را در میان آسمان و زمین به آب مزن «1» با کاسه های طلا 
غسل می دادند. پس او را «غسیل الملائکه» نامیدند یعنی غسل داده 
ملائکه. 


و روایت کرده اند که: مغیره پسر عاص مردی بود چپ انداز و سنگی که 
می انداخت از نشانه خطا نمی شد, پس در راهی که به احد می آمد سنگ 
برداشت و گفت: به اینها محمد را می کشم؛ چون به جنگ جنگ گاه رسید 
دید که حضرت ایتتتتاد است و شمشیری در دست دارد. پس سنگی 
انداخت و بر دست 


مبارک آن حضرت آمد و شمشیر افتاد پس فریاد کرد: کشتم محمد را به 
لات و عزی سوگند, پس حضرت امیر علیه السّلام گفت: ۱ 
را لعنت کند. پس سنگ دیگر انداخت و بر پیشانی نورانی آن حضرت آمد و 
حضرت گفت: و نو او را حیران گردان. چون مشرکان برگشتند آن 
ا تا ای وا را قتل رسانید. 


و حق تعالی درختان را بر ابن قمیئه مسلط گردانید که چهارپایش او را به 
مان مان مت و و کوشهای برش آها تحت با ای مد 
گوشتهای بدنش ریخت و به جهنم واصل شد. 


لسن گرنگان تخاب بر کشت وخق عالن: این آبات زا فرشاد ام خسعه 
آن 


لوا الْجلّه و لمّا یلم اللَهْ الْذِین جاهذوا متْکمْ و بَعْلَمْ الطایرین «1» 
یعنی: «آیا گمان می کنید که داحل بهشت خواهید شد پیش از آنکه خدا 
شما را امتحان کند تا معلوم شود که کی جهاد می کند از شما و کی صبر 
می کند بر جنگ و نمی گریزد؟ »؛ مراد. وقوع فعل است زیرا که حق 
و اب وی ی و 

به کردار مردم ثواب و عقاپ می کند نه به علم خود. کل کم عون 
ت من قبل ن ئلقَوَهٌْ فقَد رایتْمُوة و لثم تنظرژون «2» «و بدرستی که 
توت ما که رز در کی کر ری از الک مرک وا عی اسان 
آن: را کهخنگ است.- ببینید: بسن بتحقیق که دیدید آنجه می طلبیدید و 


نظر می کردید- به پیغمبر و صحابه که کشته می شدند و گریختند-» «3». 


تم یات رون آرست هی یخی الا و ال 
وا خدا خبر داد مقمنان را به آن وابها که به شهیدان بدر عطا 
کرد و درجات ایشان را در بهشت بیان فرمود. صحابه آرزوي شهادت کردند 
و گفتند: خداوندا! بنما , به ما جنگی را که شهید شویم در آن, پس خدا در 
روز احد به ایشان نمود و گریختند مگر اندکی از ایشان که به توفیق خدا| 
ثابت قدم ماندند. 

و ما مُحَتّذ الا شول قَذ حَث من قثله ال آ فان مات آو یل الم 
ی اما تن فلت ی قلن یَضْرّ ال سنا و سیجزی ال 
الشاکرین «» «و نیست محمد مگر رسولی از جانب جرک اند 
پیش آز: ام رضولان: آپا اگر بمیرد او یا کشته شود بازمی گردید شما بر 
پاشنه های خود- مرتد می شوید و از دين بر می گردید يا از جنگ می 
گریزید- و هر که برگردد از دین یا بگریزد از جهاد پس او رل نمی رساند 
به خدا هیچ گونه ضرری, و زود باشد که خدا جزا دهد شکر کنندگان را». 


روایت ت کردم اشننت: که آنها کهدفی طربختته برای غدن شون به دنحران مق 
گفتند: محمد 


کشته شد کیرد خدا| این آیه را فرستاد. 


به روایتی: شیطان ندا| کرد که محمد کشته شد و به این سبب مردم 
گریختند »«ِ1», و چون برگشتند معذرت از حضرت طلبیدند که سبب 
کربختن فا این نود ین این آبه ار ل.شتد 2 


و ما کان تفس آأنْ توت لا ادن اللّه کتاباً مج و من بر 


تک 


توابِ الكّیا توْیه ملها و من برد تواب الاخره توْنه ملها و ستجری الساکرین 

«3» «و نیست نفسی را که بمیرد مگر به اذن و فرمان خدا نوشته شده 
اشت نوشن که اج موق دارو‌هر که‌خواهد نوات تنب را منذهم 
او را از دنیاء, و هر که خواهر واب آخرت, را می دهیم او را از آن, , و زود 
باشد که جزا دهیم شکر کنندگان را», و این من تیٌ قاتل مَقة رببون کنیز 
قما وَهَنُوا ما َصابَهَمٌ فی سبیل الله و ما ضَعَفوا و ما اسَتکائوا و الله بجِبٌ 
الّابرین «4» 7 بودند سپاه 1 
علماء و پرهیزکاران پس سستی نورزیدند به سبب انچه به ایشان رسید از 
محنتها در راه خدا و ضعیف نگشتند از بسیاری حرب, و فروتنی نکردند. با 
دشمنان, و خدا دوست می دارد صبر کنندگان 0 و ما کان قَولَهْم لا آن 
قالوا یتنا اعْفر نا دوبن و اسْراقنا فی أَمُرٍنا و ترر؟ آقدامنا 5 ائضونا علی 
المَوّم الکافرین «5» «و نبود گفتار ایشان ۹ ای پروردگار ما! 
اي و 

ما را و یاری ده مارا , بر گروه کافران», قًََتامَمْ ال توابِ الصا و 

تواب الاخژو و الله یَجب ان «6» دنس عظا کرد خدا ایشان ان ر 
پاداش دنیا و نیکوئی پاداش آخرت., و خدا دوست می دارد نیکوکاران را». 


با نها الذیق اقتوا ان تظیغوا الذیق کقووا بر خوخ علی آغقا کم 
حیاه القلوب؛ ۳ 4 ص: 940 


9 | و ۱ 





خاسرین «1» «ای گروه موّمنان ! اگر اطاعت کنید 


آنان را که کافر شدند بازمی گردانند شما را از پس پشت از ایمان بسوی 
کفر پس می گردید زیانکاران». به روایت ی بابرا هی 


فزاد ان کاقران در این آیه کید الله من ان استا و هکافی که با رت 
رسول صلّی اللّه علیه و آله و سل از مدینه بیرون رفت به جانب احد و در 
انتای راخ کعت و اضحاب ود ام سا ی بر کر مت کوه 


.»2« 


بل ال 2 ۴ هو حَیْرٌ الاصرین ج «3» «بلکه خدا مددکار شماست و او 
بهترین پاری کنندگان است». 


لاهن قب قاوت الذین کقژوا الرْعب بها آشه کف بالات.ها؛ له فرظ 
تعلطانا ه صاواهم الا و نس مَنوَّی الظالمین «» «زود باشد که ِِ 
در دلهای کافران ترس و بیم را به آنکه تتتریک کردانیدند با خدا ان چیزی.زا 
که نفرستاده است خدا به آن حجتی و دلیلی جای ایشان جهنم است و بد 
آرامگاهی است تکار ان را جهنم؟, به روایت ی بن ابراهیم: مراد از 
کافران قربش اند که به جنگ آن حضرت آمده بودند 2 


تَحَسُوَهم باژنه لّی دا قسِلثمٌ و تبازغثم فی 
لام و ینم من بَعدٍ ما أَراکَمٌ ما تچبُونّ, به روایت علی بن ابراهیم: یعنی 
بتحقیق که راست کرد خدا| برای شما وعده خود را به پاری 2 9 بر 
مشرکان در هنگامی که می کشتید کافران را به رخصت و معونت خدا تا 
انا که-شما ر شبدند :و بد رل ندید واضا ره کروید در جنگ کردن و 
تافزمانین کرذید اهر بیعمیر را حرکت:نکردن از زوم کمیتگام:بغد باز. انکه 
تقود خدا شما را آنچه.می خواستید از تصرف 


و غنیمت. ملک من برد الألیا و ملک َن 


رید لأخره نم ف فک غود [ و لقَد عفا عََکُمٌ و ال دُو قصْل علي 
المَوْمنین ج «1» «از شما بعضی اراده دنیا کردند- یعنی از اضحات عید الله 
ان جبی که رین بات که کردنه هآ نی کت »رنه و بعضی اراده 
آخرت کردند- یعنی ابن جبیر و آنها که ماندند و شهید شدند- پس خدا شما 
را یاری نکرد تا رو گردانیدید تا بیازماید شما راء بدرستی که عفو کرد از 
شما و خدا صاحب فضل و احسان است بر مومنان» <2». 


از تصْعدّون و لا هون علی أخذ و الرَسَول بدء کم فی أراکُم قََابَکمٌ عّا 
عم یلا تخزئوا علی ما فاتکُم و لا ما َصابکَمْ و اللة حییژ بما تعْملْونَ «3» 
«در هنگامی که به بالای کوه می گریختید و نمی ایستادید و التفات نمی 
کردید بر هیچ یک از مردمان و حال انکه پیغمبر شما را می خواند از عقب 
شما پس مکافات داد شما را خدا غمی بعد از غمی تا اندوهگین نگردید بر 
آنچه از شما فوت شد- از فتح و غنیمت- وه در آنکهبنه: شما رسیده- از قتل 
و جراحت و هزیمت"- و خدا داناست به کرده های شما». از حعضرت امام 
محمد باقر علیه السُلام منقول است که: غم اول, گریختن و کشتن است؛ و 
غم دوم, مشرف شدن خالد بن ولید بر ایشان؛ و انچه فوت شد از ایشان. 
غنیمت بود؛ و انچه به ایشان رسید. قتل برادران ایشان بود «<4». 


۳ #ِ_ 2 ۳ ۶ _ موی ۲ ات ۳1 ۳ ۳ 
یم آئرل عَلَیکم من بعد العم امَتَهّ تعاسا بغشی طایْفةه مِتکمْ و طایْفة ق٩‏ 
اف تم ۹ نَفسْهَم «پس فرستاد 





خدا بر شما بعد از غم و اندوه ات 4 رامیت که ان باعث خواب گردید که 
فرو گرفت گروهی از شما را و گروهی دیگر, بدرستی که در غم افکنده 
بو اشان را جاهای اسان ون ابراهم روایت کرنه است که جون 
اصحاب حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و سلم بعد از گریختن و 
مجروع شدن برگشتند به خدمت آن حضرت و معذرت می طلبیدند اث ان 
حضرت., حق تعالی خواست که بشناساند به پیغمبر خود راستگو 


روک راشف ان حالت» خوانن ما تک کوانی که ری 
شد که بر زمین افتند, و منافقان که تکذیب آن حضرت می کردند قرار 
نمی گرفتند.ه عقلهاق ایشان پریده بود فسخان واهی می کفتند و آنچه دز 
کار اشان ی اد اطفای می کر سس اش اون کم را نموه 
مقمنانند و طائفه دوم منافقان <1». 


و در وصف ایشان فرموده است بَظْننَ با للی یز الق ظَّ الْجاهلتّه 
یِقُولونَ هل آنا من مر من شی ء فُل ان الم له له بُحْفُونَ فی مهم 
ما لا یبذون لک یعنی: «گمان می برند به خدا| ناروا مانند گمان 
کافران. خاصلست که هی کته .میم خجعننه. آنهام خواحه رسک هی 
کته سل انکارت کد آ هت ما را اسطصو و وت مره 


بگو- ای محمد- امر همه از خداست و همه به تقدیر اوست پنهان می کنند 
در خاطر خود آنچه آشکا ر نمي کنند برای تو», یفولون لو کان لنا من ال 
شت ۶ ما فیلنا هافنا قلْ لو کم فی بوتکم بر الذین کیت ليم ال 
الی مضاجعهم «» «می گویند 1 در خلوت با یکدیگر که: 


اگر ما را اختیاری می بود بیرون نمی آمدیم و کشته نمی شدیم در اینجا, 
بگو- ای محمد- که: اگر می بودید- ای منافقان- در خانه های خود هرآینه 

بیرون می آمدند آنها که در ازل نوشته شده است بر ایشان کشته شدن 
بسوی کشتنگاه خود». 


کلینی به سند حسن روایت ت کرده است از حضرت صادق علیه السلام که: 
چون مردم در روز احد حضرت رسول صلی الله علیه و اله و سلم را در 
معرکه گذاشتند و گریختند. حضرت رو به ایشان گردانید و می فرمود: منم 
ی ور نوی نع سیب 
زیشختد. مس کنو ار ۱ 
کش یز ادا شوم له لام سای دحاته اضا تس سرت 
دعا کرد ابو دجانه را و فرمود: ای ابو دجانه ! برو من تو را از بیعت خود رها 
کردم اما علی پس او من است و من اویم. پس ابو دجانه گریست و سر 


توق آسمان بلند کرد و گفت» سنا سوکنونه و الله من شوه راز 
بیعت تو رها نمی کنم و از نزد تو به کجا روم يا رسول الله؟ بسوی زوجه 
ای که خواهد مرد؟ يا فرزندی که خواهد مرد و خانه ای که اخر خراب 
خواهد شد و مالی که فانی خواهد شد و اجلی که نزدیک است به ادمی؟ 
پس حضرت برای او رقت کرد و او را رخصت جنگ داد و او از یک طرف 


السلام از طرف دیگر تا آنکه ابو دجانه را جراحتها ضعیف کرد و حضرت 
امپر او را برداشت و آورد به خدمت حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و 
و بر زمین گذاشت, پس گفت: باتر ول اللها ابا وفا تفت جود 
کردم؟ حضرت فرمود: آری وفا کردی؛ و او را دعای خیر کرد. و حضرت 
امیر المومنین علیه السْلام تنها ماند. و چون مردم از جانب راست بر 
حضرت حمله می اوردند حضرت امیر متوجه ایشان می شد و ایشان را بر 
می گردانید. پس از جانب چپ حمله می کردند و حضرت ایشان ِِ_ 
ضرب شمشیر برمی گردانید, پیوسته در این کار بود تا شمشیر نز 
پاره شد. پس پاره های 1 
علیه و آله و سلم آورد و عرض کرد: یا رسول اللّه ! اين شمشیر من است 
پاره پاره شده اشت, بسن در آن وقت حضرت ذو الفقار را به او داد, و 
چون حضرت نظر کرد به پاهای امیر المومنین و دید که از بسیاری قتال و 
جدال می لرزید گریان شد و رو به جانب اسمان کرد و گفت: پروردگار!! 
مرا وعده دادی که دین خود را غالب گردانی و اگر خواهی بر تو دشوار 
نیست. ۱ صلی الله علیه 
2 یا رسول اللّه ! صداهای شدید به گوشم می 
رسد و می شنوم کسی می گوید: «اقدم حیزوم» یعنی «پیش رو ای 
حیزوم» (حیزوم نام اسب جبرئیل است) و هر کس را شمشیر حواله می 


ضربت من به او رسد. 


حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: ایشان جبرئیل و 
یال و اسراقیل اند که با گروه منک بهبری ما آمده اد 


فا مه موامات معا سار ان ات هی را ی ند 


حضرت فرمود: علی از من است و من از علی ام. 


جبرئیل گفت: من از شمایم. پس خس و خاشای مشرکان به سیلاب تیغ 
مولای مقمنانگریزان شدند و حضرت رسول صلی ال غلبه و آله و سل 
را ها 2 
بدان که اراده مکه دارند, قاکرشت کش اسان وا وت ان راید 
جنیبت «1» می کشند بدان که اراده مدینه دارند. 


چون حضرت امیر علیه السلام به ایشان رسید دید که بر شتران سوار شده 
اند و اسبان را به کتل می کشند, پس ابو سفیان را نظر بر امیر المومنین 
علیه السّلام افتاد و گفت: یا علی ! از ما چه می خواهی؟ ما اکنون به مکه 
می رویم, برگرد بسوی یار خود. پس جبرئیل ایشان را تعاقب کرد و هر 
چند صدای سم اسب جبرئیل را می شنیدند تندتر می رفتند و پیوسته 
جبرئیل با گروه ملائکه از پی ایشان می رفت و ابو سفیان می گفت: اینک 
لشکر محمد به ما رسیدند. پس ابو سفیان داخل مکه شد و اهل مکه را 
خبر داد که لشکز محمد از بی:ضا هی هدند تا نداخلن مکه ندیم 


و شبانان و هیزم کشان که به مکه آمدند گفتند: ما لشکر محمد را دیدیم 
که هرگاه شما بار می کردید ایشان به جای شما فرود می آمدند و در پیش 
ایشان سواری بود که بر اسب سرخی سوار بود و از پی شما می آمد زیرا 
که ملائکه به صورت مسلمانان خود را به ایشان می نمودند. و اهل مکه 
تعبیر و ملامت ابو سفیان می کردند از گریختن از لشکر اسلام, ینس 
حصرت وضو نصلی اللم علیه و الم شمان اخدعان کرو اهر اون 
غلیه لام علم امن تراهم بردضا آنکه هبار امه ون موه 
ِِ شدند. چون اهل مدینه علم را دیدند امیر المومنین علیه السْلام ندا 
کرد که: ای گروه مردم ! اینک محمد است می آید نمرده است و کشته 
یواست رن انم کر من کید کم علی با علم آمد, و زنان انصار 
همه بر در خانه ها ایستاده بودند و منتظر قدوم آن حضرت بودند و برای 

خبر کشته شدن آن حضرت روها خراشیده بودند و موها پریشان کرده و 
1۹ کنده و گریبانها چاک کرده و شکمهای خود را مجروح کرده- و 


مردان انصار چون ندای بشارت شنیدند و خورشید 


جمال نبوی را دیدند که از بالای عقبه طالع گردید از ظلمات مصیبت به نور 
بشارت درامدند و جانی در تن و روانی در بدن ایشان در امده به جانب 
عقبه دویدند. و آن حضرت را بشارت سلامت می دادند «1»- و چون 
حضرت داخل مدینه شد و زنان مدینه را بر ان حال مشاهد کرد ایشان را 
دعای خر کرد و 


فرمود که: داخل خانه ها شوید و بدنهای خود را بپوشانید و فرمود که: خدا 
مرا وعده داده که دین مرا بر همه دینها غالب گرداند و خلاف, وعده خود 
نخواهد کرد؛ پس حق تعالی اين آیات را فرستاد و ما مُحََذ لا رشول تا 
آخر آیات که گذشت <2». 


و کلینی به سند موثق از حضرت صادق علیه السّلام روا یت کرده است که: 

هفن:مسلمانان در روز اخم گریفتند, عصب شدیدی بر حضرت رشول صلی 
الله علیه ق آلهو سلم مسئولینشه:ه عادت آن-حضرت جتان»بود. که جون 
کت یبد آن خصوت :مستولی مت هد رو ماد مه ایند آ زره مره اه 
می ریخت, پس نظر کرد و علی علیه السْلام را در پهلوی خود دید, از روی 
غضب فرمود که: چرا با خویشان خود نرفتی که مرا گذاشتند و گریختند؟ 
حضرت امیر المومنین علیه السّلام گفت: یا رسول اللّه ! من از تو جدا نمی 
شوم و در هر کار پیروی تو می کنم. 


حضرت فرمود که: پس اینها را از من دور کن. 


حضرت شمشیر کشید و مانند شیر در میان آن کافران افتاد و ایشان را 
و پس نظر کرد رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
سلم و جبرئیل را دید که در میان زمین و آسمان بر کرسی طلا نشسته 
است می گوید «لا سیف الا ذو الفقار و لا فتی الا علیت» «3». 


مولف گوید که: در روایت ت آبن بابویه آن سخن اول حدیبت با ابو دجانه بود 
نه با امیر المومنین و آن انسب است <4». 


و شیخ مفید به طرق عامه روا یت کرده است که ابن عباس می گفت که: 


ایض یال له ارام را یا رخف ارت که او یر ارات 
نبوده. اول آنکه او اول کسی بود از عرب و عجم که به حضرت رسول 
صلی اللّه علیه و آله و سلّم ایمان آورد و با او نماز کرد؛ دوم آنکه علمدار 
آن حضرت بود در هر جنگی؛ فتوه: انکه-ذز ,رون اخخ. کف ففه. خر بختنند آو 
ثابت قدم ماند؛ چهارم آنکه او پیغمبر را داخل قبر کرد «1». 


و باز به طرق مخالفان از ابن مسعود روایت ت کرده است که گفت: چون در 
جنگ احد صف کشیدیم در برابر دشمن, رس رت لب لاله علیه و 
ا ۳ پنجاه نفر از انصار را بر دره احد بازداشت و مردی از انصار را 
بر ایشان امیر کرد و مبالغه فرمود که: اگر همه ما کشته شویم شما از 
و اه 
و او را قوچ معرکه می گفتند, و حضرت علم مهاجران را به دست امیر 
المومنین علیه السلام داد و خود به زیر علم انصار ایستاد. 


پس ابو سفیان به علمداران خود گفت که: هر سستی که به لشکر می 
رسد از علمدار ایشان است. و در روز بدر شما باعث شکست لشکر 
شدید, اگر نمی توانید علم را نگاه دارید به مادهید. پس طلحه در غضب 
شد و گفت: تو به ما چنین می گوئی؟ و اللّه که امروز شماها را به 
حوضهای مرگ خواهیم انداخت ؛ و پیش تاخت و مبارز طلبید و گفت: 


میان ایشان رد شد و امیر المومنین علیه السّلام ضربتی بر پیش سرش زد 
که دیده هایش بر رویش افتاد و نعره ای زد که هرگز چنان صدائی نشنیده 
بودند و علم از دستش افتاد و دیگری از ایشان برداشت تا انکه صواب غلام 
ایشان که در قوت و شجاعت مشهور بود علم را گرفت و حضرت امیر 
یه ام 


ضر بلی نزن دنت راستش زد و دستش را انداخت. آن ملعون علم را به 
دست چپ گرفت. حضرت دست چیبش را نیز انداخت؛ یس به دستهای 
بریده علم را به سینه خود چسبانید. پس حضرت ضربتی بر سرش زد که بر 
و جنگ را فراموش کردند. پس اکثر انها که در دره بودند به طمع غنیمت از 
جای خود حرکت کردند و نصیحت سردار خود عبد الله بن عمرو بن حزم را 
نشنیدند و خالد بن ولید فرصت را غنیمت شمرده از دره درآمد و سر کرده 
ایشان را کشت و به قصد حضرت رسول صلی الله علیه و اله و سلم از 
عقب لشکر درآمد, و چون بر دور حضرت جماعت قلیلی را دید به اصحاب 
خود گفت که: آن که شما می خواهید این است, سعی کنید که او را هلاک 
کنید؛ قشم هه ایک یک یار نو آن حصوت ماه کر دنو وه ی متیر وا 
نیزه و تیر و سنگ, و | 


حضرت مقاتله می کردند بر دور آن حضرت تا هفتاد نفر از ایشان کشته 
کردند و مشرکان بسیار شدند. 


پس حضرت را غشی طاری شد, و چون چشم گشود امیر المومنین علیه 
السْلام را دید و گفت: 


چه شدند مردم؟ حضرت امیر گفت: عهد را شکستند و گریختند. حضرت 
فرمود که: دفع کن اینها را که به قصد من می ایند. پس حضرت حمله کرد 
بر ایشان و دفع کرد ایشان را و هر فوج از هر جانب که می امدند دفع می 
کرد, و ابو دجانه و سهل بن حنیف بر بالای سر آن حضرت ایستاده بودند و 
هر یک شمشیری در دست داشتند و نمی گذاشتند که از عقب حضرت 
کسی بیاید, پس از گریختگان صحابه چهارده نفر برگشتند و باقی به کوه 
بالا رفتند و کسی فریاد کرد در مدینه که: رسول خدا کشته شد. پس دلهای 
مردم کنده شد و گریختگان حیران ماندند؛ و وحشی به گفته هند در کمین 
حمزه نشست در بن درختی, و چون حمزه بر او نظر کرد شمشیر بر او 
انداخت و شمشیر خطا شد و وحشی حربه ای انداخت و بر بالای ران 
حمزه آمد و از اسب افتاد «1». 


و به روایت شیخ طبرسی: حضرت صادق علیه السلام فرمود: حمزه حمله 
بر مشرکان می آورد و از ایشان می کشت و باز به جای خود بر می 
گشت. ی 
اسب گردید و کافران 


برد مه عالی آن راد ان ار سفت کید که‌تاست اند وا داخت: 
و حلیس بن علقمه ابو سفیان ملعون را دید بر اسبی سوار است و بر بالای 
سر حمزه ایستاده است و نیزه ای در دست دارد و به دهان مبارک حمره 


علیه السّلام می زند و می گوید: بچش ای عاق ! حلیس گفت: نظر کنید ای 
گروه بنی کنانه اين مرد را که دعوی می کند بزرگ قریش است با پسر عم 
کشته خود چه می کند ! آن ملعون منفعل شد و گفت: 


راست قق طوتشن لغفزشی بود از من افشا مکن <1». 


ی پس هند آمد و شکم او را شکافت و جگرش 
را بیرون آورد و گوش و بینی و اعضای او را برید. 


زید بن وهب گفت: من به ابن مسعود گفتم که: همه صحابه گریختند بغیر 
از علی بن ابی طالب و ابو دجانه و سهل؟ ابن مسعود گفت: در اول همه 
کرهش یر ادعلی نن ای طالب که امسوا با عفر ماه بعد ار آن 
ابو دجانه و سهل برگشتند. 


راوی گفت: ابو بکر و عمر کجا بودند؟ 
آبن مسعود گفت: از گریختگان بودند. 
راوی گفت: ایستادن علی در چنین مع رکه ای محل تعجب است ! 


آبن مسعود گفت: ملائکه نیز تعجب کردند از مردانگی اوء مگر نمی دانی 
که نت آن روز یرتیل دا هی کرو «لا سیف الا ذو الفقار و لا فتی الا علیث» 
مردم اپن صدا را می شنیدند و کسی را نمی دیدند, چون از حضرت رسول 
صل الاه اهی اهص ال ورد دی رل 


است <2». 


و *ر حدیبت نز از طریق مخالفان روایت د کرده است که جبرئیل به 


سول ضلی الله یه و ال سم کت ها کروم- تیه یت هی گنرد 
از جانفشانی علی در راه تو !| حضرت فرمود که: چون نکند من از اویم و او 
از من است ؛ جبرئیل گفت: من نیز از شمایم <1». 


به سند دیگر از طریق مخالفان روایت کرده است که حضرت امیر 
المومنین علیه السلام فرمود: 


ی ی ی 
سلم را تنها گذاشتند, بر آن حضرت بسیار ترسیدم و من در پیش بودم و 
شمشیر می زدم, برگشتم و حضرت را طلب کردم نیافتم با خود گفتم که: 
من مي دانم آن حضرت نمی گریزد و در میان کشتگان نیست مگر خدا او 
را به آسمان برده باشد, پس غلاف شمشیر خود را شکستم و با خود قرار 
دادم که جنگ کنم تا کشته شوم و بر کافران حمله آوردم و ایشان را از 
پیش برداشتم, پس دیدم که مر ۳ بر زمین افتاده و مدهوش گردیده 
است. بر سرش ایستادم چشم گشود و فرمود: 


مردم چه کردند پا علی؟ عرض کردم: یا رسول اللّه ! کافر شدند و تو را 
تنها گذاشتند و گريختند. تن خطرت »دید که: کرووفی»به: قصند: آف می. آبند 
فرمود: يا علی ! اين گروه را از من دفع کن؛ پس شمشیر را کشیدم و به 
جانب راست و چپ می زدم تا ایشان را دفع کردم. پس حضرت فرمود: یا 
علی ! مدح خود را نمی شنوی در اسمان؟ بدرستی که ملکی هست که او 
را رضوان می گویند ندا| می کند: 


«لا سیف الا که تففار و لا هی الا عله بسن ای فاد حریستم و دا را 


شکر کردم <2». 


مولف گوید: حدیث ندای «لا فتی» از طرق خاصه و عامه متواتر است 
«3», و ابن ابی الحدید و دیگران از مشاهیر علمای ایشان گفته اند که: 
این از جمله احادیث مشهوره است و انکار نمی توان کرد <4». 


بان شیخ "مفید. به ستد صحیع: ان عضصرت ضادی:زوایت ت کرده است که: 
علمداران فرید: 


در روز احد نه نفر بودند که همه را علی بن ابی طالب علیه السّلام به 
جهنم فرستاد و به این سبب کافران گریختند و بنو مخزوم را آن حضرت در 
آن روز رسوا کرد و گریزاند, و با حکم بن اخنس که از شجاعان مشهور بود 
مبارزه کرد و ضربتی زد پایش را قطع کرد و به آن ضربت با پای بریده 
بسوی جهنم شتافت؛ ف و اه ی وی 
پوشیده آمد و فریاد می کرد که: این روزی است به عوض روز بدر ! پس 
مردی از مسلمانان متعرض او شد و ان مسلمان کشته شد. پس امیر 
الموّمنین علیه السْلام ضربتی بر سرش زد که در خودش نشست و امیه 
ضربتی حواله ان حضرت کرد و علی علیه السّلام ضربت او را به سپر دفع 
کرد و ضربتش در سپر نشست؛ پس حضرت شمشرر را از خود او کشید و 
او شمشیر خود را از سپر جدا کرد و حضرت ضربتی بر زیر بغل او زد و او 
را به جهنم فرستاد و برگشت و به خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله 


لش | خر 


حضرت فرمود: تو با گریختگان نرفتی؟ حضرت امیر علیه السّلام گفت: پا 
ول الم لاه کار یفام تما کشه شم با خوا ب مهد 
نصرتی که تو را وعده داده است, پس حضرت فرمود: بشارت باد تو را یا 
علی که خدا وعده ما را خواهد داد و دیگر چنین روزی از ز کافران نسبت به 
ما نخواهد شد. پس گروهی از مشرکان پیدا شدند فرمود: بر اینها حمله 
کن؛ حضرت امیر علیه السلام حمله کرد و هشام بن امیه مخزومی را 
کشت و آن کروه: گریخزنن ؛ پس لشکر دیگر رو کردند و علی علیه الّلام 
حمله کرد و در اين حمله عمرو بن عبد اللّه جمعی را کشت و آنها گریختند 

باژ کزوه دیگر رف کردند ه علی, علیه القلام بز آنها حمله کرد ور ین 
مالک عامری را کشت و ایشان گریختند و دیگر بر نگشتند, و گریختگان 
مسلمانان برگشتند, و کافران به مکه و مسلمانان به مدینه بر گشتند. 


خظتررت فاظخ علیه. الشلام گریه: کنان یه استفبال. خصترت: سول 
اه 
روی مبارک خود را از آن شست پس امیر المومنین علیه السْلام رسید و 
ذو الفقار در دستش بود و خون از آن می چکید و دستش تا دوش پر از 
خون بود, پس شمشیر را به فاطمه علیه السّلام داد و گفت: بگیر این 
شمشیر را که اين شمشیر با من دروغ نگفت, امروز, و رجزی در باب 
خردایین ,ها هد افا قدص دی عضرت رسلدصلن الم علبه مه اله وه ردام 
فر مود آ فا ماه ! 


بگیر شمشیر را که شوهر تو انچه بر او بود امروز کرد. حق تعالی آمروز به 
۳ ۳ ۲ 


او صنادید قریش را به قتل رسانید «1». 


اک فان غامه اعتر ات کروه اند که عموه: کار یر کون ری 
احد به شمشیر بی نظیر امیر کل امیر به راه سعیر رفتند, چنانکه محمد بن 
اتای که ری ان عاحه اش رات کردم ات کم غاد ار 
قریش که طلحه بن آبی طلحه بود حضرت امیر او را کشت و پسرش را 
اه هو مر او اس هی ای 
ارطاه بن شرحبیل و هشام بن امیه و عمرو بن عبد الله جمحی و بشر بن 
مالک و صواب مولای بنی عبد الدار همه را آن حضرت کشت و فتح بر 
دست آن حضرت شد و حق تعالی همه صحابه را عتاب کرد بر گریختن و او 
تا از اشمان تا کردند< ون 


و علی بن ابراهیم روایت کرده است که: چون جنگ ساکن شد و مشرکان 
برکی ری لول سل اه عم و آله مس فر نس که ام 
داشته اد از حال سعد بن رنجه؟ مردی گفت: من می روم به طلب او, 
پس حضرت اشاره کرد به موضعی و فرمود: در آنجا او را طلب کن که من 
اریز ان فیضع دیدم که‌دواز دی تبره آورا فره کرفته بون.ان هرد کفتت: 


چون به آن موضع آمدم او را در میان کشتگان افتاده دیدم گفتم: پا سعد! 


خواب تدا یار موه 


یا سعد ! رسول خدا| احوال تو می پرسد؛ چون نام حضرت را شنید سر 
برداشت و انتعاش کرد مانند جوجه ای که از تخم بدر اید و پرسید: رسول 
خدا زنده است ؟ گفتم: 


بلی و اللّه زنده است و او مرا خبر داد که تو را در اين موضع در میان 
دوازده نیزه دیده بود, آن سعادتمند گفت: الحمد لله راست گفت رسول 
خدا و دوازده طعنه نیزه خورده ام که همه به اندرونم رسیده و 
من که انصارند سلام مرا برسان و بگو به ایشان که اگر یک تن ز شما 
دیده اش جرکت کند و 
واه شام بروه شود دا هدور تشه هید ود اين را گفت و نفسی کشید 
خون از او روان شد مانند شتری که ذیح 


کنند زیرا که خون را با نفس در اندرون خود ضبط کرده بود و به رحمت 


الم داصل ند 


راوی گفت: آمدم و خبر او را خر سل صلی: الاه:فایم ن الید 
سلم عرض کردم. حضرت فرمود: 


خدا رحمت کند سعد را که در زندگی یاری ما کرد و در مردن وصیت به ما 


کرد. 


پس فرمود: : کیست که ما را از احوال حمزه خبر دهد؟ حارث بن صمه <1» 
: : من موضع او را می دانم, چون به نزدیک او رسید و حال او را 
مشاهده نمود نخواست که آن خبر را او برساند؛ ۰ پس حضرت فرمود: پا 
علی ! عمت را طلب کن؛ حضرت امد و نزدیک حمزه ایستاد و نخواست که 
آن یز وخشت ایر را به شید بر پرشاندن عا انکه 


حضرت رسول صلْی اللّه علیه و آله و سلّم خود آمد و سید الشهدا را بر آن 
حال مشاهده فرمود پس گریست و فرمود: 


نخد سوگند که هرگز در مکانی نایستاده بودم که بیشتر مرا به تیم اور 
عوض حمزه چنین تمثیل کنم و اعضای ایشان را ببرم ؛ پس جیرئیل نازل شد 
و این آیه را آورد و ان عاقبتم قعاقبوا بمئل ما عُوقبتَمٌ به و لین ضَبرّ یو نم نم لهْو 
حَیر للطّابرین «2» یعنی: ( «اگر گقات: کنید: بسن ۰ عقاب" کنید: به ام ِ 
ِ کرده شده اید, و اگر صبر کنید البته بهتر است برای صبر کنندگان», 
پس حضرت فرمود: صبر خواهم کرد و انتقام نخواهم کشید؛ پس حضرت 
ردائی از برد یمنی که بر دوش مبارکش بود بر روی حمزه انداخت و ان 
ردا بر قامت حمزه نارسا بود, ار بر سرش می کشیدند پاهایش پید | می 
شد و اگر پاهايش را می پوشانیدند سرش پیدا می شد. پس بر سرش 
کشید و پاهایش را از علف و گیاه پوشانید و فرمود: اگر : نه آن بود که زنان 
تنی عید المطظلت آندهو‌های فی. شید ند هرایته او را خنین ین کذاشتم که 
درندگان صحرا و مرغان هوا گوشت او را بخورند تا در روز قیامت از شکم 
انها محشور شود زیرا که داهیه هر چند عظیمتر است ثوابش بیشتر است. 


پس حضرت امر فرمود کشتگان را جمع کردند و بر ایشان نماز کرد و دفن 
کرد ایشان را 


و هفتاد تکبیر بر حمزه گفت در نماز «1». 


ی اد مادعا ال اه رات رو 


است که: چون رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم مشاهده نمود آنچه 
با حمزه کرده بودند گفت: «اللْهِمٌ لک الحمد و الیک المشتکی و انت 
المستعان علی ما اری» پس فرمود: اگر ظفر بیابم اعضای ایشان را ببرم 
و ببرم, پس حق تعالی فرستاد و ان عافبتْمْ قعاقبُوا ... تا آخر آیه. پس 
فرمود: صبر می کنم و صبر می کنم «2». 


و کلینی و شیخ طوسی به سندهای معتبر از امام محمد باقر و امام جعفر 
صادق علیه السلام روایت کرده اند که: حضرت رسول صلی الله علیه و اله 
و سلم حمزه را با جامه های خون آلود او دفن کرد و ردای خود را اضافه 
کرد, و چون کوتاه بود اذخر «3» بر پایش انداخت., و در نماز بر او هفتاد 
تکبیر گفت و هفتاد دعا خواند «4». 


و در حدیثت صحیح دیگر وارد شده است که: حمزه را حضرت کفن کرد 
برای انکه او را برهنه کرده بودند <5». 


و علی بن ابراهیم روایت کرده است: شیطان در مدینه ندا کرد: محمد 
2 چون اهل مدینه این صدای محنت افزا را شنیدند زنان مهاجران 
و انصار از خانه ها بیرون دویدند و حضرت فاطمه زهرا علیها السّلام با 
پاهای برهنه بسوی احد دوید و می گریست تا به خدمت حضرت رسید, و 
رن از کوب ماطیه ربا رنه 


ابو سفیان ملعون ندا کرد: وعده گاه ما و شما در سال آینده بر سر چاه 
ندرانستت تا قزر انجا نی کتیم. 


حضرت رسول صلّ اللّه علیه و آله و سلّم به امر المومنین علیه الّلام 
فرمود: بگو آری چنین باشد. پس حضرت بار کرد و متوجه مدینه 


شد و چون داخل مدینه شد زنان به استقبال آن حضرت بیرون آمدند نوحه 
کنان و می گریستند و احوال کشتگان خود را می پرسیدند. پس زینب دختر 
جحش به | ستقبال حضرت آمد و اجوال کشتگان پر سید یر ۳ فرمود: 
صبر کن از برای خدا؛ ۰ پرسید: برای کی؟ فرمود: برای برادرت ! گفت: «الّا 
لله و ائّا الیه راجعون» گوارا باد برای او شهادت؛ باز حضرت فرمود: صبر 
کن برای خدا, زینب گفت: برای کی؟ فرمود: 


شراخ سرخ بت غیو ااعظلی تفت کته ها للمم ان انیم اخفو ین کارا 
باد او را شهادت پس حضرت فرمود: صبر کن برای خدا, زینب گفت: برای 
کی؟ فرمود. برای شوهرت مصعب بن عمیر» گفت: « وا حزناه». رسول 
خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلم فرمود: شوهر را نزد زن مرتبه ای هست 
که هیچ کس را آن مرتبه نزد او نیست ؛ پس او گفت: یتیم شدن فرزندانش 
را بخاطر آوردم. تمام شد روایت علی بن ابراهیم «1». 


شیخ طبرسی روایت کرده است که: زنی از بنو نجار پدر و شوهر و 
براد رنب جضرزت شهید شده آبودند: ی ی آمد احوال آنها را 
چون تو هستی هر مصیبت دیگر سهل است و برگشت. و چون حضرت 
داخل مدینه شد و از خانه های بنو اشهل و بنو ظفر صدای نوحه کنندگان را 
شنید پس دیده اش پراب شد و بر روی مبارکش ریخت و فرمود: امروز 
کسی نیست که بر حمزه گریه کند. چون سعد بن معاذ و اسید 


بن حضیر این را شنیدند گفتند: هیچ زن از انصار بر کشته خود گریه نکند تا 
اول برود و حضرت فاطمه را بر تعزیه حمزه پاری کند؛ چون حضرت گریه 
یشان را شنید فرمود: برگردید خدا شما را رحمت کند «2»؛ و تا امروز در 
مدینه مقرر است که هر مصیبت که بر ایشان واقع می شود اول بر حمزه 
نوحه می 


و بذان که مشهور میان ففسران و موزخان آن است که جتگ اخد در ماه 
شوال سال سوم هجرت واقع شد <1». 


به روایت شیخ طبرسی و ابن شهر اشوب و اکثر محدئان شیعه. نزول 
قریش به احد در چهار شنبه دوازدهم ماه شد, و حضرت در روز جمعه 
چهاردهم در احد نزول اجلال فرمود و در روز شنبه پانزدهم قتال واقع شد 
2 ؛ و بعضی گفته اند: در روز پنجشنبه پنجم شوال قریش به احد رسیدند 
و جنگ در روز شنبه هفتم واقع شد «3». 


و لشکر کفار موافق مشهور سه هزار نفر بودند. و بعضی زیاده نیز گفته 
اند و بعضی دو هزار : نفر گفته اند, و بعضی گفته اند دو هزار نفر ایشان 
اسب سوار بودند و هفتصد نفر زره پوش در میان ایشان بود و سه هزار 
شتر همراه اورده بودند «4»؛ اصحاب ان جناب به روایتی هزار نفر بودند, 
و به روایتی هفتصد نفر <5». 


و از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام منقول است که: اتنکن ان 
جناب ششصد نفر بودند <6». 


و به روایت علی بن ابراهیم: عبد الله بن ابیْ با سیصد منافق از لشکر 
حضرت جدا شد و بسوی مدینه برگشت «<7». 


مولف گوید: دور ند تنستت: که تننتتضتد پا هفتصد بعد از 


برگشتن آن منافقان باشد. پس روایات متقارب می شوند. 
قل ذر بان خر اخافی که چف سید قریف آن خضر بقه و یدید 


بدان که میان علمای خاصه و عامه در آن خلاف است. اکثر را اعتقاد آن 
است که جراحتی بر پیشانی ان جناب واقع شد و لب مبارک حضرت 
مجروح شد و از دندانهای پیش ان جناب یکی شکست و افتاد «1», و از 
بعضی روایات ظاهر می شود که دندان آن جناب نشکست. و این به 


روایات شیعه اقرب است «2». 


و شیخ طبرسی از ابن عباس روایت ت کرده است که: در روز احد عتبه بن 
ابی وقاص دندان رباعیه آن جناب را شکست و روی آن جناب را شکست 
تا آنکه خون بر روی مبارکش جاری شد و فرمود: چگونه رستگار شوند 
گروهی که با پیغمبر خود چنین کنند؟ 


و به روایت دیگر: خون از روی خود پاک می کرد و می گفت: خداوندا ! 
هدایت کن قوم مرا که ایشان نادانانند. و گویند؛ مردی از هذیل که او را 
عبق. اللهنن مه فی کفتتد قضد آن.حضرت. کرد و او نیز از روی آن 
حضرت جون ن جاری ۳ نفرین ۳1 که سال بر او 
برنگردد تا کافر بمیرد, و چنان شد؛ و عبد الله را نفرین کرد. پس خدا بزی 
را بر او مسلط کرد که شاخ بر شکم او زد و او را کشت «<«3». 


و شیخ طوسی از ابو سعید خدری رواء یت کرده است که: در روز احد روی 
مبارک حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم شکست و دندان رباعیه 
آن جناب. شکشت, پس برخاست. و.دست بسچ آاسمان بلند کرد و کفت: 


بدرستی که 


غضب خدا شدید شد بر بهود نه شنت : آنکه هه عزیر پسر خداست. و 
شدید شد عضب خد| بر نصاری در وقتی که گفتند: مسیح پسر خداست., و 
بدرستی که غضب خدا| شدید است بر کسی که خون مرا بریزد و ازار 
عترت و اهل بیت من بکند <1». 


و عیاشی به سند معتبر از حضرت صادق علیه السْلام روایت ت کرده است 
که: در روز احد اصحاب آن جناب همه گریختند و هر چند حضرت ایشان را 
خواند برنگشتند, پس حق تعالی جزا داد ایشان را غمی بر غمی و از غم به 
خواب رفتند و چون بیدار شد ند گفتند: کافر شدیم؛ پس ابو سفیان بر کوه 
بالا رفت و فخر کرد به خدای خود هبل و گفت: 


بلند شو ای هبل ! حضرت فرمود: خدا بلندتر و جلیل تر است؛ پس دندان 
رباعیه آن حضرت را شکستند و بن دندان او را خسته کردند, پس دعا کرد: 
خداوندا ! تو را سوگند می دهم و وه مرا که کرده بودی به عمل آوری و 
اگر مرا پاری نکنی کسی تو را بندگی نخواهد کرد. 


پس نظرش بر علی علیه السْلام افتاد و از او پرسید: کجا بودی؟ گفت: در 
جنگ بودم و از جنگ گاه حرکت نکردم, فرمود: من به تو این گمان دارم؛ 
پس فرمود: يا علی ! آبی بیاور که خون از روی خود بشویم. پس علی علیه 
الشلام: اب دد میان یر کرد و از برای آن حضرت آورد, حضرت از سپر 
اظهار کراهت نمود و فرمود: 5 را در دست خود کن و بیاور, پس آب در 
کف خود کرد و آورد تا حضرت روی انور خود را شست «2». 


و 


ابن بابویه از حضرت امیر المومنین علیه السّلام روایت کرده است که: در 
تون را وش و را نحص ولد ایا ی ال میا 
شکسته شد <3». 


۵ یرس رون کناب اعلام الم ان کتاتا نان ین همان ووایت کرجه 
است از صباح بن سیابه, از حضرت صادق علیه السلام که: چون آوازه قتل 
خظزت رال صلی»اللد. غلنه وه آلمب لص گر مدنته لیم نید رت 
فاطمه علیها السلام و صفیه عمه حضرت به جانب احد روان شدند و چون 
نظر ایشان بر حضرت افتاد حضرت به امیر المومنین علیه السلام گفت: 
عجه‌ رانگاه دار که تردیک من تباید وفاظعة را بکدار که بیایدءجون فاطمة 
علیها السلام به نزدیک حضرت امد و دید روی مبارکش را مجروح کرده اند 
و دهانش را خسته اند و خون از رو و دهانش می ریزد فریاد زد و خون از 
روی پدر پاک می کرد و می گفت: شدید است غضب خدا بر کسی که خون 
بر روی رسول خدا جاری کند؛ و حضرت هر خونی که از روی مبارکش می 
ریخت به دست خود می گرفت و به هوا می انداخت و قطره ای از آن 
خون به زمین بر نمی 5 


پس حضرت صادق علیه السْلام فرمود: بخدا| سوگند که اگر قطره ای اد ان 
خون به زمین می رسید هراینه عذاب بر اهل زمین نازل می شد ؛ راوی به 
حضرت عرض کرد: سئیان می گویند که دندان حضرت شکست؛ : فر مود نه 
له سل خدا صلن الله علنه و ال مسلم ردنا که وفت هع عصه اد 
ناقص نشده بود و لیکن روی آن حضرت را 


مجروح کردند <1». 


مولف گوید: می تواند نود که ایا شکستن دیدن زار 3 رسول خدا صلّی 
آن باشند که نذا متحرک شده ۰ باشد و جدا نشده باشد؛ ؛ و بدان که چهار 


دندان پیش دهان را از بالا و پائین هر یک را «ثنیه» می گویند, و چهار دیگر 
که بعد از آنهاست «رباعیه» می گویند. 


فصل 
بدان که باز خلاف است در آنکه آیا حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و 
شعاد هو زو دادعا دسر کت رم وه نع درا نا 


ی ی و ی ی 


و از بعضی روایات معتبره شیعه ظاهر می شود که رسول 1 
علیه و اله و سلم از جای خود به هیچ وجه حرکت نفرمود, چنانکه شیخ 
طبرسی به سند معتبر روایت کرده است که: از حضرت صادق علیه السْلام 
پرسیدند که غاری که در احد هست مردم می گویند که حضرت رسول 
صلی الله علیه و آله و سلم در وقت جنگ به انجا رفت. صحیح است؟ 
فرمود: بخدا سوگند که از جای خود حرکت نکرد و به حضرت گفتند: : نفرین 
کن قوم خود راء نفرین نکرد و گفت: 


خداوندا ! هدایت کن قوم مرا <1». 
و آابن بابویه به سند موثق از زراره روایت ت کرده است که گفت: با یکی از 


تسبادات به تبا ره خدر نسم و آه مشاهد زا بهها فان فی داد ها تیارت 
وتفاز شیف رونم انکه مان را ور سر 


کوه به ما نمود و گفت: خضرت سول ضلی: الله یه ور آله فسلم در رو 
احد به آنجا رفت و روی خود را شست. فن بافد نکردم و یه آن. مواضع 
نرفتم و روز دیگر به خدمت حضرت امام محمد باقر علیه السلام عرض 
کردم, فرمود: پیغمبر هرگز به آن موضع نرفت؛ عرض کردم: 


روایت می کنند که دندان رباعیه حضرت شکست, فر مود: دروغ می گویند 


رسول صلی الله علیه و اله و سلم سالم از دنیا رفت و لیکن روی ان 

حضرت مجروح شده بود و حضرت امیر المومنین علیه السلام را فرستاد 

۱ او آورد در میان سپر و حضرت کراهت نمود از آنکه از آن 
تناول نماید و لیکن روی خود را به آن آب شست «1». 


فقضصل در بیان معجز اتی که از ان حضرت: در آن ی ظاهر ند 


اول- قطب راوندی روایت کرده است که: در جنگ بدر هفتاد کس از 
ک ۱00 0۱ 0 2۳0 ۱ 
اسیران را بکشند و غنیمتها را بسوزانند. پس گروهی از مهاجران گفتند که: 
اسیران از قوم تواند و هفتاد نفر ایشان کشته شده اند, ما را رخصت ده 
که اسیران را فدا بگیریم و غنيمتها را تصرف نمائیم و قوت جوئیم به اینها 
بر جنگ کافران؛ ؛ پس حق تعالی وحی فرستاد به آن حضرت که: به ایشان 
بگو اگر اسیران را نکشند در سال آینده به عدد این اسیران از ایشان 
کشته خواهد شد؛ : ایشان قبول کردند و راضی به این شرط شدند. و چون 
در جنگ اد هفاد کتن کشته شدند صعابه کفتند: با رتسول الله! .ما را 
وعده نصرت دادی 


پس این چه بود که بر ما واقع شد (شرط خود را فرآموش کرده بودند) 
پس حق تعالی این آیه را فرستاد آ و لمّا أصابکمٌ ‏ مَصيبةه قَذ اضَبتَم منلیها 
قلثْم آتّی هدذا قل هچ من عند لَفْسکمْ «1» یعنی: «هرگاه به شما رسید 
مصیبتی که شما یافته بودید دو برابر آن را از مشرکان در جنگ بدر گفتید 
این از کجا به ما رسید, بگو- يا محمد- که: این از نفسهای شما به شما 
رسید که خود اختیار فدا و قبول شرط کردید» <2». 


الشلام "1 ا تم« 01 


دوم- قطب راوندی روایت ت کرده است که: چون در روز احد جنگ منقضی 
شد اولیاء شهدا کشتگان خود را بار شتران کردند که بسوی مدینه بیاورند. 
هرگاه شتران را رو به مدینه می گردانیدند شتران می خوابیدند و چون رو 
به جنگ گاه روانه می کردند می دویدند چون واقعه را به خدمت حضرت 
عرض کردند فرمود: حق تعالی آرامگاه ایشای را اپنجا قرار داده چنانکه 
فرموده. اسنکه قل لو کم قی تویکم مرن الذین. کیت علنمم. القیل الی 
مضاجعهمٌ «2» پس هر دو نفر را در یک قبر دفن کردند بغیر از حمزه علیه 
السْلام که او را تنها در یک قبر گذاشتند <3». 


سوم- روایت ت کرده است که: در آن جنگ به حضرت امیر المومنین علیه ۹ 
السْلام چهل جراحت رسیده بود, حضرت ی ها 
سم ات در دهان یار ک خود کرد و بر آن خراحتها اقشانذ همه برطرف 
شد به نحوی که اثری باقی نماند «<4». 


چهارم- تیری از مشرکان 


به چشم قتاده رسید و حدفع اش شوم وی آ وت و حضرت به دست 
مبارک خود آن را به جای خود گذاشت و از اول نیکوتر شد «<5». 


ینجم- چون شمشیر امیر المومنین علیه السّلام از بسیاری محاربه شکست 
حضرت جریده خشکی از درخت خرما به دست گرفت و حرکت داد, ذو 
الفقار شد. پس به آن حضرت داد و به هر که می زد او را به دونیم می 


کرد «6»>. 


ولاف وونل رسفا اف آتام سای اس که یه ی که 
دوالفهای ار 


اشمان: از لد وه ففکن: است: که‌مقارن این ال از ل. شدع ماشد و جر 
نظر مردم چنین نموده باشد. 


ششم- از جابر روایت ت کرده است که: مدیدن عجه ای رز راید وب 
کرد و هرگاه که در مکه نم آن خر تا میت رشید. مین گفت:؟ پا محمد! : من نو 
را ان انش هم کت , حضرت می فرمود: ان شاء اللهمن تو را بر 
ای اسب خواهم کشت؛ و او در جنگ احد قصد حضرت نمود و حضرت 
حربه ای به جانب او اف تاثیری در او نکرد و فریاد کرد 
«النار النار» و در ساعت از آن اسب افتاد و به جهنم واصل شد «<1». 


و شیخ طبرسی روا بت کرده است: آن ملعون ابیّ بن خلف بود و روز احد 
بر همان اسب سوار بود و به قصد آن حضرت آمد و می گفت: نجات نیابم 
اگر از دست من نجات یابی؛ و هر گه خواست متوجه دفع او شود حضرت 
فانع‌شند فا آنکه یه تتدبی حضرت ردو مضعب: بن مین راتبره ایرد 
او را شهید کرد, 


پس حضرت عصائی از سهل بن حنیف گرفت و بسوی او انداخت, آن عصا 
بر گریبان زره او اقد و آتدکین خراشید, آن ملعون بر گردن اسب خود 
چسبید و رو به لشکر خود دوانید و مانند گاو فریاد می کرد ابو سفیان 
گفت: این چه جزع است؟ این خدشه ای بیش نیست؟ گفت: وای بر تو 
مگر نمی دانی که کی زده است این حربه را؟ محمد این خربه را به من 
زده است, و پیوسته در مکه می گفت که: من تو را خواهم کشت و می 
دانستم که گفته او البته واقع می شود, اگر این طعنه او بر همه اهل حجاز 
واقع می شد همه می مردند- و به روایت دیگر: اکن ات دهاز دب رام 


انداخت می مردم 2»>- پس آن ملعون فریاد کرد ۳ به جهنم واصل شد 
«3». 


هفتم- قطب راوندی روایت ن کرده است: حضرت به شخصی رسید از 
۱ ۱ ۱ 2 
بیندازد, پس حضرت دست بر بالای تير او گذاشت و فرمود: بینداز, چون 
تير را انداخت آن کافر گردید و به جانب دیگر 

رفت.: , آن تير نیز گردید به جانب او رفت و به هر طرف که می گریخت تير 
از پی او می رفت تا آنکه بر سرش آمد و کشته شد, پس حق تعالی این 
ایو را فرستاد قلمٌ تَقتّلوهمٌ و لک اللة قَتلَهْمْ و ما رَمیّت لا رَمیّت و لک 
للع زمی «<1» یعنی: «پس نکشتید شما ایشان را و لیکن خدا کشت ایشان 
راء و تو نینداختی در هنگامی که انداختی و لکن خدا انداخت» «2». 


هشتم- رواب بت کرده است که: ابو غره 


شاعر در جنگ بدر اسیر شد و به حضرت استغاثه کرد که: می دانی که من 
مرد فقیرم پس منت گذار بر دختران من و مرا رها کن,. حضرت فرمود من 
تو را بی فدا رها می کنم و بعد از اين به جنگ ما خواهی آمد؛ آن ملعون 
سوگند یاد کرد که دیگر به جنگ آن حضرت نیاید, چون جنگ احد رو داد 
قریش او را طلبیدند که به جنگ بیاید و مردم را ترغیب کند بر جنگ به 
اشعار خود. او گفت: من با محمد عهد کرده ام و نمی ارف ند این 
مرتبه مثل آن مرتبه نیست و محمد از دست ما بدر نخواهد رفت, ۰ و چون 
به جنگ احد آمد کسی از مشرکان بغیر او اسیر نشد, چون او را به خدمت 
آن حضرت آوردند حضرت فرمود: تو با ما عهد نکردی که به جنگ ما نیائی؟ 


گفت: مرا فریب دادند منت گذار بر من : ! فرمود: هرگز نکنم که بروی به 
مکه و دوشهای خود را حرکت دهی و بگوئی محمد را بازی دادم «المومن 
لا یلسع من جحر مژتین» یعنی: 


«مومن از یک سوراخ دو بار گزیده نمی شود». پس علی علیه السلام را 
فرمود تا گردن او را زد «3». 


نهم- شیخ طبرسی به سند موثق از حضرت امام محمد باقر علیه السلام 
روای یت کرده است که: 


و نوی ار اانن. فص سر و لصا الم له الم سل که ای 
«قزمان» می گفتند. روزی مدح او کردند نزد پیغمبر و گفتند: او یاری 
در روز احد به حضرت عرض کردند: قزمان شهید شد, حضرت فرمود: 


خد | 


آنچه خواهد می کند؛ پس آمدند به خدمت حضرت و گفتند: او خود را 


پس حضرت باقر علیه السلام فرمود: قزمان جنگ بسیار کرد در احد و 
شش يا هفت نفر از مشرکان را کشت. چون از جراحت بسیار مانده شد 
او را برداشتند و به خانه های بنی ظفر بردند. پس مسلمانان به او گفتند: 
بشارت باد تو را ای قزمان که امروز جهاد بسیار کردی, قزمان گفت: چه 
بشارت می دهید مرا؟ ! جنگی که کردم برای حمیت قوم خود کردم نه برای 
اسلام و اگر حمیت و نام و ننگ نمی بود جنگ نمی کردم, چون جراحتهای او 
شدید بود تبری از کنانه خود بیرون آورد و خود را به آن تیر کشت *<1». 


0 2 او 
دست پربده خود زا آ روصت دست: آو وا عتصبا نید و دست هیارک بر 
ان مالید, دستش درست شد <2». 


یازدهم- بعضی روایت ت کرده اند از ربیعه بن الحارث که: چون مصعب بن 
عمیر که علمدار انصار بود کشته شد حق تعالی ملکی را به صورت مصعب 
ها ۱ ۱ 


رو ای مصعب, ملک گفت: یا رسول | لله ! من مصعب نیستم؛ حضرت در ان 
وقت دانست که او فلج است که خدا برای تقویت او فرستاده است 
«3». 


فصیل جر مانند نایید انح مذکور شد از دلیری و جان سپاری جناب امیر المومنین علیه السلام گر ار 
جنگ 


و آزازها که به. آن حصرت رید و در مبان تن و 


خذلان آن مخذولان که مخالفان ایشان را عدیل آن جناب می دانند ابن 
بابویه از طریق مخالفان روایت کرده است از عامر بن واثله که: امیر 
المومنین علیه السلام در روز شوری گفت: بخدا| سوگند می دهم شما را 
که آیا در میان شما کسی هست که جبرئیل در حقٌ او گفته باشد مثل آنچه 
در شان من کفت تر زوز آجد که یا محمد ! می بینی مواسات علی را برای 
تو و حضرت فرمود: او از من است و من از اویم, پس جبرئیل گفر 


وا مان ؟ شمه کم یم 


باز فرمود: سوگند می دهم شما را که در میان شما کسی هست که نه 
از بنی عبد الدار را در میان مبارزه کشته باشد, ینس صواب حبشی 
مولای ایشان امد و می 3 


تخد شو کید تفن کتم به کوصض آفایان خود غیر محمد را و دهانش کف 
کرده بود و دیده هايش سرخ شده بود و همه از او ترسیدید و جرآت نکردید 
که در برابر او بایستید و من در برابر او ایستادم و او در عظمت جثه مانند 
گنبد عظیمی بود, پس دو ضربت در میان من و او رد و بدل شد و آخر او را 
به دونیم کردم که پاها و رانهایش بر زمین ایستاده بود و نیم بالایش را جدا 
کردم و مسلمانان بسوی او نظر می کردند و از روی تعجب 


می خندیدند؟ گفتند: نه, غیر از تو کسی چنین نکرد «1». 
و شیخ طبرسی در احتجاج از امام محمد باقر علیه السّلام روایت کرده 


است که: حضرت امیر المومنین علیه السّلام در روز شوری فرمود: سو گند 
هی دهم تما را کهایا وت‌میان نها 


کسی هست که ملائکه با او موافقت کرده باشند در هنگامی که مردم 
گریختند بغیر از من؟ گفتند: نه. 


باز فرمود: سوگند می دهم شما را در میان شما کسی هست که حضرت 
رسول صلی اللّه علیه و آله و سلم را آب داده باشد در روز احد بغیر از 
من؟ گفتند: نه *<2». 


و در خصال به سند معتبر مروی است که: حضرت امیر المومنین علیه 
السلام در بیان محنتهای خود فرمود که: اهل مکه همگی آمدند با آنها که به 
مدد خود آورده بودند از عرب و قریش به طلب کشتگان بدر, پس جبرئیل 
فز تیععش صلی الله غلیه مه اله سل رل شمه اف را یر داد قه آمدن 
ایشان و حضرت در سد احد لشکر خود را فرود آورد و قریش آمدند و به 
یک دفعه بر ما حمله کردند و بسیاری از مسلمانان شهید شدند و بقیه 
گریختند و من تنها با حضرت ماندم و مهاجران و انصار به مدینه رفتند به 
خانه های خود و هر یک می گفتند: محمد و اصحابش کشته شدند. پس حق 
تعالی به سبب من روهای مشرکان را زد و زیاده از هفتاد جراحت یافتم در 
پیش روی آن حضرت. پس ردای مبارک خود را انداخت و جراحتها را نشان 
۳ در آن روز از من امری چند صادر شد در یاری آن جناب که 
تانها زا از دا امید دارم ان شاء الله «3». 


شیخ طوسی روایت کرده است که: در روز احد چون مسلمانان گریختند 
باد تندی وزید و صدای هاتفی را نفد ند کض نی کت لا شرف ۱ ذو 
الفقار و لا فتی الا 


علیت فاذا ندبتم هالکا فابکوا الوفیث اخا الوفیت» «یعنی نیست شمشیر به 
غیر از ذو الفقار و نیست شجاع جوانمرد به غیر از علی ؛ پس هرگاه نوحه و 
گریه کنید کنید بر کشته ای. پس گریه کنید بر وفا کننده ای به عهد خدا و رسول 
پم ی براون فاکوم ه عمش نا مولع 


ابی طالب» <1». 


و شارح دیوان حضرت امیر علیه السّلام بعد از آنکه قصه لا فتی را به سند 
بسیار روایت کرده است گفته است که روا پت کرده اند که: باز در روز احد 
ایا خر سس ای لاه اه واه رسد 


ناد علبا مظهر العجائب تجده عونا لک فی التوائب 
کل عم و هم سینجلی بولایتک یا علی يا علی يا علین 


«2» مولف گوید: اشهر آن است که ندای «ناد علیا» در جنگ خیبر شد 
او ای را الا سای 


عیاشی به سند معتبر از امام جعفر صادق علیه السّلام روایت ت کرده است 
که: چون مسلمانان در روز احد گریختند حضرت ندا کرد که: خدا مرا وعده 
داده است که بر همه ادیان غالب گرداند؛ ابو بکر و عمر گفتند: ما را 
گریزاند و باز ریشخند ما می کند «3». 


این تیاهن از کتب معتبره عامه روایت ت کرده است که: در روز احد 
شانزده ضربت عظیم به بدن مبارک حضرت امپر المومنین علیه السلام 
رسید در وقتی که در پیش روي حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و سلّم 
شمشیر می زد و دفع کفار از آن حضرت می کرد و در هر ضربتی بر زمین 
می. افتاد وجبژئیل آن خضرت را بلند. فی کرد 


>» 4 


و به سند دیگر از طریق مخالفان از حضرت امیر المقمنین علیه السلام 
روایت کرده است که حضرت فرمود: در روز احد شانزده ضربت خوردم که 
در چهار ضربت از آنها بر زمین افتادم و در هر مرتبه مرد خوش روی 
خوشبوئی می آمد و بازوهای مرا می گرفت و مرا برپا می داشت و می 
گفت: حمله کن بر ایشان که تو در طاعت خدا و رسولی و هر دو از تو 
راضیند. چون بعد از جنگ به حضرت عرض کردم گفت: يا علی ! خدا دیده 
ات را روشن 


کنته آن مرد جبرتیل بو 01 


و در کتب معتبره از حذیفه بن الیمان روایت کرده که: چون جنگ احد پیش 
ای ی ی ال هر اه 
به سرعت بیرون رفتند و آرزوی ملاقات دشمن می کردند و در گفتار خود 
بفی و طفیان می کردند و می گفتند: اگر ما با دشمن برخوریم بخدا سوگند 
برنگردیم تا همه کشته شویم يا خدا ما را فتح روزی کند, و چون برابر 
دشمن رسیدند حق تعالی مبتلا کرد ایشان را به آنچه دیدند و بزودی ثمره 
بغی خود را چشیدند و اندک زمانی که ایستادند زو یه زیمت آورد قح و 
همه پشت گردانیدند بغیر علی بن ابی طالب علیه السّلام و ابو دجانه, چون 
حضرت رسول صلی اه علیه و آله و سلم آن حال را مشاهده نمود خود را 
از سر برداشت و ندا کرد: آیها الناس ! من نمرده ام و کشته نشده ام , 
مردم ملتفت نمی شدند به گفته آن حضرت و می گریختند تا آنکه داخل 
مدینه شدند و اکتفا , به گریختن نکردند 


بلکه هر که داخل مدینه می شد می گفت که: رسول خدا کشته شد ! چون 
حضرت از ایشان ناامید شد برگشت و به جای خود ایستاد و علی ین ابی 
طالب علیه السلام و آبو دجانه با او بودند؛ . پسر به ابو دجانه گفت: مردم 
رفتند تو نیز با قوم خود ملحق شو, ابو دجانه گفت: وی 
نکرده بودیم و به عزيیمت هزیمت از مدینه بیرون نیامده بودیم ؛ 
فرمود: من تو را حلال کردم از بیعت خود, ابو دجانه گفت: یا رسول ال 
زنان در خانه ها حکایت کنند که: من برای جان خود تو را در مهلکه گذاشتم 
و گریختم, يا رسول اللّه ! خیری نیست در زندگانی بعد از تو. چون عصرت 
رغبت او را در جهاد دانست او را رخصت جهاد فرمود و در اندک زمانی 
جراحت بسیار یافت و مانده شد و خود را کشید تا به حضرت رسید و در 
پهلوی او نشست و حرکت نمی توانست کرد. 

هکل من انن طالت, علیه السلام سوه فقو کان ان واه 
0 که مارتهمی کزتا لته خدا اهرا بر دستی آن حضرت :موه 


کشت تا آنکه شمشیرش شکست و پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله و سلّم ذو 
الفقار را به او داد و بار دیگر حمله آورد بر مشرکان, و هر که در مقاباش 


می آمد می کشت تا آنکه رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم نظر کرد 
و طقف عطیم در آنخناب دید سفن به. اسفاننظر کردم صحفت خداآوید| ۱ 
محمد بنده و رسول توست و برای هر پیغمبری وزیری 


از اهل او قرار داده اي که بازوی پیغمبر را به او محکم گردانی و او را 
شریک گردانی در امر آن پیغمبر و برای من وزیری مقرر ساختی که آن 
علی بن ابی طالب است برادر من. پس او نیکو برادری است و نیکو 
ی ی وعده دادی که امداد کنی مرا به چهار هزار ملک, 
خداونداا ده خود را بغمل آور بدزشتتی. که ۳ وعده نمی کنی, و 
مرا وعده داده ای که دین خود را بر همه دينها غالب گردانی هر چند 
مشر کان نخواهند. 


حضرت مشغول دعا و تضرع بود ناگاه صداهای بسیار در میان هوا شنید, و 
چون سر بلند کرد جبرئیل را دید بر کرسی طلا نشسته و چهار هزار ملک با 
او همراهند و می گویند: 


«لا فتی الا علی لا سیف الا ذو الفقار» پس جبرئیل نازل شد و ملائکه بر 
دور حضرت فرود آمدند و بر او سلام کردند, پس جبرئیل گفت: يا رسول 
الله ! بحق آن خدائی که تو را گرامی داشته است به پیغمبری که ملائکه 
مقربان در تعجب اند از جانفشانی علی برای تو؛ پس امیر المومنین علیه 
السلام با جبرئیل و ملائکه مقربین حمله آوردند بر مشرکان و ایشان را 
منهزم ساختند, و چون به جانب مدینه برگشتند حضرت امیر المومنین علیه 
السّلام علم را به خون اصحاب جور و ستم رنگین کرده و در پیش روی سید 
عرب و عجم می امد و ابو دجانه از عقب ان حضرت می امد, چون به 
مدینه طیبه رسیدند صدای زنان مدینه را شید ند که بر -مضییت. ان حص رنه 
فف کر فستند: حون آهل:مديته. ان ,رایت خورشند علا مت :را مشاهدم کردند 
رجال و 


نساء به استقبال سید انبیاء دویدند و گریختگان و مجرمان زبان به معذرت 
سابقا مذکور شد. شرت قرو نها نتاس اه هرا تدای اه 
خود را نگاه داشتید و علی معاونت و مواسات ت کرد با من پس هر که او را 
اطاعت کند مرا اطاعت کرده است و هر که نافرمانی او کند نافرمانی من 
کرده است و از من در دنیا و آخرت جدائی گزیده است. 


تفه اقی ت هه اقا ریخست ک نکن آ نکم کین 
که هرگز به خدا شرک نیاورده است بهتر است از کسی که سالها به خدا 
شرک اورده است.؛ و کسی که 


هرگز نگریخته است بهتر است از کسی که در مواطن متعدده گربخته 
تیه کسی کمسش از سنه انمان آورده اشت بت ایشت از کننتی که 
بعد از او ایمان اورده است <1». 


کلینی به سند معتبر روایت ت کرده است: ابو دجانه انصاری در روز احد 
عمامه بر سر بست و علاقه عمامه را بر پشت دوش خود انداخت و در 
میدان قتال از روی تبختر و اختیال جولان ی کر و مبارز می طلبید, 
حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و سلم فرمود: 1۳ 
دشمن می دارد مگر در قتال در راه خدا <2». 


خاف کهیحت ای انیم الخمه هنن ار تم انم مدای رات غاب 
اکر اخادیتی‌بوا که در باب: یات قدم آمیز الغوهین علبه التلام.و مواسات 
ان حضیت و کت سحاغان ری عمدای ساسا که اس اراد 
نمودیم ذکر 


کرده اند و اعتراف کرده اند که قریب به نصف کشتگان مشرکان در آن 
به شمشیر آن حضرت کشته شدند «3», و خلافی نکرده اند در آنکه 
11 حضرت نگریخت «4», و اتفاق کرده اند بر آنکه عثمان در آن جنگ 
گریخت و رفت تا «اعوص» و بعد از سه روز پیدا شد و حضرت به او 
فرمود: خوش پهناور گریختی «5»؟! 


و واقدی و جمع کثیری از ایشان با شیعه متفقند در گریختن عمر و نقل 
کرده اند که: 


ضرار بن الخطاب سر نیزه ای بر عمر زد و گفت: اين نعمتی است که می 
باید شکرش را بعمل آوری که تو را نکشتم «6> : و اکثر ایشان گفته اند: 
و 0 تانق ده است <7» ؛ و زیاده ۳ 


بی حیائی و حماقت و لجاجت تصور نمی توان کرد که دعوی کنند که در 
جنگ ثابت ماند و یک کسی را ضربتی نزد و یک جراحت نیافت ! آخر فکر 
تمی کنند که در چتین معرکه ای که همه بگریزند و پیغمبر صلّی اللّه علیه و 
آله و سلّم را تنها بگذارند و کسی با او نماند چون می شد که یک جراحت 
تندوکی زا اسیتی ترشاند ۲۶ و اگر از نامردی جنگ نکند و جراحت نرساند 
چرا یک زخم برندارد و یک کس معترض او نشود؟ مگر گویند: کفار می 
دانستند که او در باطن با ایشان موافق است و به این سبب متعرض او 
نشدند! وگرنه چون تواند بود که ابو دجانه انصاری و نسیبه جراحه را 


یار غار و انیس محراب می دانند این قدر خاطرجوئّی و رعایت بکنند؟ ! و 
ممکن است که بگویند او جادو کرده بوده که از دیده انها پنهان شده 2 
انکه ابن ابی الحدید روایت نسیبه را به نحوی که ما نقل کردیم روایت 

کرده است که حضرت فرمود: مقام او بهتر است از مقام فلان و فلان ؛ . بعد 
از آن گفته است: چه بودی اگر راوی می گفت که: فلان و فلان کیستند؟ 
«» و نقل کرده است که: من نزد محمد بن معد علوی بودم و کسی 
کتاب مغازی واقدی را نزد او می خواند و به این حدیث رسید که: چون 
لشکر حضرت در احد گریختند و به کوه بالا می رفتند هر چند ایشان را می 

خواند ملتفت نمی شدند شنیدم که فرمود: با فلان ! بسوی من بیا؛ ۳ 
متوجه نشد. و به دیگری فرمود: يا فلان ! منم رسول خداء و متوجه نشدند 
هر دو رفتند. پس محمد بن معد اشاره به من کرد که: بشنو, و گفت: فلان 
و فلان ابو بکر و -غمرند؛ گفتم: بلکه دیگران باشند؟ کفت: کی بغیر از 
ایشان بود از صحابه که مردم بترسند و نام ایشان را صریح نگویند؟ ! <«2». 


اجداد خلفای آن زمان کسی در جنگ احد با مسلمانان همراه نبود که 
رعایت او کنند و نامش را صریح نگویند, و آن دو ملعون که بتهای قریش 
بودند و ایشان را بر امیر المومنین علیه السلام 


و سایر صحابه ترجیح می دادند در بردن نام ایشان به بدی همه کس تقیه 


می کردند؛ 


و از این غریب تر آن است که در اینجا دعوی کرده است که اتفاق کرده 
اند راویان که ابو بکر نگریخت با آنکه در جوابهای شیخ خود ابو جعفر 
اسکافی که از شبهه های جاحظ گفته است در فضل اسلام ابو بکر بر 
اسلام امیر المومنین علیه السلام ذکر کرده است که جاحظ گفته است که 
ابو بکر با پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در جنگ احد ثابت ماند چنانکه 
علی ثابت ماند, بعد از آن گفته است که: شیخ ما ابو جعفر جواب گفته 
است: اما ثبات ابو بکر در روز احد پس اکثر مورخان و ارباب سیر انکار 
کرده اند و جمهور ایشان روایت کرده اند که با حضرت نماند در آن روز 
بغیر علی علیه السّلام و طلحه و زبیر و ابو دجانه «1». 


و از ابن عباس روا یت کرده اند که: عی اه ما مور یاف و کی 
گفته اند مقداد بن عمرو نیز ماند. و یحیی بن سلمه بن کهیل روایت کرده 
است که: من از پدرم پرسیدم چند نفر در روز احد با حضرت رسول 
اه دعوی می کند که من ماندم؟ پدرم گفت: 


دو کس ماندند. علی و ابو دجانه <2». 


پس معلوم شد که اتفاق روایت ایشان نیز غلط است, بلکه اکثر ایشان ابو 
بکر و عمر و عثمان هر سه را از گریختگان می دانند. 


فصل در بیان بعضی از احوال شهدا و مقتولان مشرکان 


بدان که اکثر احادیث معتبره عامه و خاصه دلالت می کند بر اينکه شهداء 
احد هفتاد نفر بودند «1»؛ و بعضی گفته اند مجموع شهدا هشتاد و یک نفر 
بودند, و هفتاد و یک نفر از انصار بودند «<2»؛ و قول اول اصح است. و 


که مقتولان مشرکان بیست و هشت نفر بودند <3». 


علی بن ابراهیم ,روایت ت کرده است که: روزی حضرت تون خی "لاه 
و با ۳ ۳ 
ایشان در باغی شراب می خوردند و غنا می کردند به شعری چند که 
مشتمل بود بر شماتت بر کشتن شیر خدا حمزه سید الشهدا, حضرت 
بسیار محزون شد و فرمود: خداوندا ! لعنت کن ایشان را و سرنگون در 
عذاب خود بینداز و بینداز ایشان را در انش انداختی <4». 


و در قرب الاسناد از حضرت امام محجمد باقر علیه السلام روایت ت کرده 
است که: خصوت نت اصای رالد علصی ال ساه سکف فاد 
فرمود به کشتن «قرتنا» و «ام ساره» که دو زن زناکار بودند که به هجو 
آن حضرت غنا می کردند و در جنگ احد مردم را تحریص بر قتل آن 


حضرت می کردند <1». 


و بدان که مشهور آن است که, وحشی قاتل حمزه علیه السلام مسلمان 
توق هی کرد فصن خی ال علیه ه الم هی موه انا ول کر 
و فرمود: به نظر من نیاید «2». 


هآ ان هس ها هر ی وی که ای اد صیله سین لاغز اللعی ارفت 
و در حال او معلوم خواهد شد., چنانکه کلینی و غیر او به سندهای 
معتبر روایت کرده اند که از املم محمد باقر علیه السّلام پرسیدند از 
9 


کرففت فیک کت کاخ کونه اند انشان‌ترا بای امد دا با غدانت 
می کند ایشان را و پا توبه ایشان را قبول می کند, فر مود: 


اینها گروهی چندند که مشرک بودند و در حال شرک مانند حمزه و جعفر و 
اشباه ایشان را از مومنان کشتند پس داخل شدند در اسلام و اقرار به 
ای وا کر ما ایا را و وا و ام 
باه مت رای سا اج هش ار اوه کت اور 
باشند و جهنم بر ایشان واجب شود. پس ایشان بر این حالند يا خدا 
عذابشان می کند یا توبه ایشان را قبول می کند «4». و حدیثی که مشهور 
است که حمزه و کشنده او در بهشتند در طریق شیعه به نظر نرسیده 
هیا اه 


ابن ابی الحدید روا یت کرده است که: مخیریق بهودی از احبار بهود بود در 
روز شنبه که پیغمبر در احد بود گفت: ای گروه بهود! شما می دانید که 
محمد پیغمبر است و یاری او بر شما لازم است, گفتند: امروز شنبه است 
و در شنبه متوجه کاری نباید شد. گفت: شنبه نمی باشد بعد از اسلام. و 
شمشیر خود را برداشت و به خدمت حضرت آمد و شهید شد؛ حضرت 
9 مخیریق بهترین یهود است؛ و چون بیرون می رفت گفت: اگر من 


شوم مالهايم همه از محمد باشد, هر چه خواهد, بکند؛ و اکثر اوقاف 
حضرت در مدینه از مال اوست <1». 


و عمرو بن الجموح لنگ بود و چهار پسر داشت که مانند شیران در همه 
غزوات حضرت حاضر می شدند., در روز احد خود اراده جهاد کرد و قومش 
مانع او شده گفتند: تو اعرجی و بر تو حرجی نیست اگر به جهاد نروی و 
پسرانت همه 


با آن حضرت رفتند, گفت: 


پسرانم به بهشت روند و من نزد شما بنشینم؟ پس روانه شد و گفت: 
خداوندا ! مرا بسوی اهل خود بر مگردان؛ ؛ و به خدمت حضرت آمد و گفت: 
یا رسول الله ! قوم من مرا مانع جهاد می شدند و من آمده ام که با اين 
پای لنگ بسوی بهشت شتابم. حضرت فرمود: خدا تو را معذور داشته است 
بر تو جهاد نیست, او قبول نکرد و رفت و شهید شد. پس زوجه و پسر و 
برادرش او را بر شتری بار کردند که بسوی مدینه برگردانند, چون شتر به 
منتهای حزه رسید خوابید و چون به جانب احد متوجه می گردانیدند می 
دوید. پس برگشت آن زن به خدمت حضرت و حقیقت را عرض کرد 
حضرت فرمود: این شتر از طرف خدا| شاقور است که چنین کند, آپا در 
وقت بیرون آمدن چیزی گفت؟ گفتند: بلی وقتی متوجه احد شد رو به قبله 
آورد و گفت: خداوندا ! مرا بسوی اهل خود برمگردان و مرا شهادت روزی 
کن, حضرت فرمود: به این سبب نمی رود شتر, اي گروه نصا را! از شما 
گروهی هستند که خدا را به هر چیز قسم دهند روا می کند و عمرو از آنها 
بود,. ای زن ! پیوسته ملائکه بر سر برادر تو عبد الله بن عمرو بال گسترده 
۳ 
خواهد شد ؛ پس حضرت ایستاد تا ایشان او را به قبر سپردند و فرمود: ای 


هند ! شوهر و برادر و پسر تو رفیقند در بهشت. هند گفت: تال زره 
دعاکن که من نیز با ایشان باشم. 


و آبن عبد 


اللّه پدر جابر انصاری بود و پیش از احد در خواب دید مبشر بن عبد المنذر 
را که در بدر شهید شده بود که به او گفت: تو در این ایام به نزد ما خواهی 
یی به او 


گفت: تو در کجا می باشی؟ گفت: در بهشت می باشم و به هر جای 
بهشت که می خواهم می گردم, عبد الله گفت: تو در بدر کشته نشدی؟ 
گفت: بلی کشته شدم و خدا مرا زنده کرد. 


چون عبد اللّه این خواب را به حضرت نقل کرد حضرت فرمود: شهید 
خواهی شد ای پدر جابر پس حضرت در روز احد فرمود: عبد الله بن عمرو 
را با عمرو بن الجموح در یک قبر دفن کردند. و چون قبر ایشان در ممرز 
سیل واقع بود سیلاب قبر ایشان را برد و بدن ایشان ظاهر شد دیدند که بر 
روی عبد الله جراحتی بود و دست بر روی جراحت خود گذاشته بود. چون 
دستش ر از روی جراحت برداشتند خون روان شد., باز دستش را بر روی 
جراحت گذاشتند و خون بند شد. جابر گفت: بعد از چهل و شش سال از 
شهادت پدرم او را در قبر دیدم هیچ تغییری در بدن او نشده بود و گویا در 
خواب بود و کفنش که بر رویش کشیده بودند نو بود و علف حرمل که بر 
روی پایش ریخته بودند تر و تازه بود و خواست که بوی خوش بر او بریزد 
صحابه گفتند: به همان نحو که هست بگذار و تصرفی در بدن او مکن «<1». 


و باز ابن آبی الحدید و دیگران روا؛ پت کرده اند که معاویه چشمه ای در 


احد جاری کرد که شاید قبرهای شهدا را برطرف کند و ندا کرد در مدینه 
که: هر که کشته ای دارد در احد حاضر شود, چون اهل مدینه نزد شهدا 
حاضر شدند و قبرهای ایشان را شکافتند بدنهای ایشان تر و تازه بود و کح 
دز 1 1 
خورد و خون روان شد و هر چند قبر ایشان را می کندند بوی مشک از 
خاک قبرهایشان ساطع می شد؛ عبد الله بن عمرو و عمرو بن جموح را در 
یک قبر یافتند, و خارجه بن زید و سعد بن ربیع را در یک قبر یافتندر و عبد 
اه ری ها و وا از فبر بدر آوزدند زیرا که فنات بر کبر آیشان.صی دذشتت 
و خارجه و سعد را بیرون نیاوردند. 


چون معاویه این امر منکر را جاری کرد و کسی مانع او نشد, ابو سعید 
خدری گفت: بعد از این دیگر هیچ منکر را کسی انکار نخواهد کرد «<2». 


باب سی و سوم در بیان غزوه حمراء الاسد است 


نقبیخ ظیرسی: اد ابان بن عشمان رهایت: کردم اشت:ه غلی.بن انزاهیم در 
تفسیرش و نعمانی در تفسیرش وا روایت 
کرده اند که: چون قریش برگشتند, از برگشتن پشیمان شدند و با یکدیگر 
مشورت می کردند که برگردند و مدینه را غارت کنند. پس حضرت رسول 
ات سوت : کیست که خبر قریش را برای من 
بیاورد؟ 


هیچ کس جواب نگفت, پس حضرت امیر الموّمنین علیه السّلام با آن 
جراحتها که در بدنش بود گفت: من می روم يا رسول الله, فرمود: برو اگر 
بر اسبان سوارند و شتران را جنیبت می کشند پس بدان 


که اراده مدینه دارند و بخدا سوگند که اگر اراده مدینه نمایند ایشان را 


سوارند و اسبان را جنیبت می کشند, اراده مکه دارند. 


یی رس اسر کی انا اا وا تفت میتی یر امه گنه 
شتران سوار بودند و اسبان را کتل می کشیدند پس حضرت مراجعت 
نمود, و چون داخل مدینه شدند جبرئیل نازل شد و گفت: یا محمد ! خدا تو 
را امر می کند که از می قریش بروی و ایشان را تعاقب کنی و باید که با 
نو بیرون نيایند یه پافته اند, پس حضرت امر فرمود 
ار وا تا ی کب اه کروم حون سم یضارا هر کم رای وان اند 
که بیرون آید و هر که جراحت ندارد بماند. و مجروحان صحابه ضمادها بر 
جراحتهای خود می گذاشتند و مشغول مداوا بودند, پس حق تعالی, فرستاد 
و لا تهئوا في ابتغاء الوم أَنْ تکونه تالغون الم تالکون کما اه 


ترَجَون من الله ما لا یرَجَون 1 یعنی: «سستی ِِِ 


ی رو ای اف ان ای ای ار اتفاوه اک هه شتا 6 
زخم خورده اید و خسته شده اید پس کافران نیز زخم خورده اند و الم 
یافته اند, و شما امید دارید از خدا انچه ایشان امید ندارند از واب خدا و 
برداشت و در پیش روی ایشان می برد, چون حضرت با صحابه به «حمراء 
الاسد» رسیدند که از 


مدینه هشت میل دور است و قریش در «روحا» فرود آمدند: عکرمه پسر 
ابو جهل و حارث بن هشام و عمرو بن عاص و خالد بن ولید گفتند: برمی 
گردیم و بر مدینه غارت می بریم زیرا که بزرگان ایشان را هلاک کردیم و 
دلیر ایشان را که حمزه بود کشتیم, چرا برگردیم بلکه می رویم و اموال 
ایشان راغارت می کنیم و زنان و دختران ایشان را در بر می ! پس 
در اين وقت مردی به ایشان رسید که از مدینه به مکه می رفت از او خبر 
پرسیدند, گفت: محمد و اصحابش را در حمراء الاسد گذاشتم که به طلب 
شما می ایند در نهایت شدت و سرعت و اینک علی بن ابی طالب با 
مقدمه لشکر ایشان می رسد, ابو سفیان گفت: اين برگشتن ما لجاجت و 
بفغی است و هر گروهی که بفی کنند رستگاری نمی یابند, اکنون فتحی 
کرده ایم و اگر برگردیم مغلوب خواهیم شد. پس نعیم بن مسعود اشجعی 
به ایشان رسید ابو سفیان از او پرسید: به کجا می روی؟ 


گفت: بسوی مدینه می روم که اذوقه برای اهل خود بخرم» ابو سفیان 
کت کر از شامسر اع اس ری ها محهد و اضحامن ملافات کی و 
ایشان را خبر دهی که حلفا و موالی ما از قبائل عرب بر سر ما جمع شده 
اند و ایشان را بترسانی تا برگردند من ده شتر پرب ر از خرما و مویز به تو 
می دهم ! نعیم قبول کرد, و چون در دور دیگر در حمراء الاسد رسید از 
اصحاب و : به کجا می روید؟ گفتند: به طلب قریش می رویم؛ 
گفت: برگردید که هم سوگندان قربش و هر که به جنگ احد 


نیامده بود با ایشان جمعیت کرده اند و در همین ساعت طلیعه لشکر 
ایشان پید | می شود و شما تب مقأومت ایشان ندارید. 


ها تا رات تیه دسا للم عم ال زاوها ند امیش بش 
جبرئیل 


نازل شد و گفت: يا محمد! برگرد که حق تعالی رعبی از شما در دل 
قریش افکند و ایشان برگشتند. 


پس حضیت به مدینه برگشت در روز جمعه و حق تعالی این آیات را 
فرستاد الذین اشتجائوا له و الرْسول من بقد ما أصهم لزغ للْذین 
احسئوا منم و اما امد عطید ۰1 


«آنان که استجابت کردند فرمان خدا و رسول را بعد از آنکه رسیده بود به 
ایشان جراحتها, مر آن كساني را که نیکویی کردند از ایشان و پرهیزکاری 
نمودند اجری است عظیم», الْذین قال لَهْمْ ال س ان الناس قذ جَمَعَو ا لکمٌ 
قَاحشْوَهمٌ مٌ فزادَهم ایمانا و قالوا حسْبْتا اللهْ و نِقمّ الَوَکیل «<2» «آنان که 
کت اسان را هر مات یعنی نعیم بن مسعود- که: بدرستی که جمع شده 
اند برای قتال شما مردمان- یعنی ابو سفیان و اصحاب او- پس بترسید از 
ایشان. پس زیاده گردانید این سخن ایمان ایشان را و گفتند: پس است ما 
را خدا و نیکو وکیلی است خدا برایر ما». قْقئُوا یمه من ال و قصّل لم 
يِمَسَسهم سوء 5 ابو رصوان اللّه اللَه دُو فصّل عظیم «3» «پس 
باد کتصند چم تفت تور که ارحواه که عانیت 6 امس باشه و فضان میا 
و نرسید به ایشان بدی و مکروهی و پیروی کردند خشنودی خدا را و خدا 


صاحب فضل عظیم است» <4». 


لهذا در احادیث معتبره روایت شده است که: هر که از 


دشمنی ترسد بگوید: حشتتا ال و تق کیال اکتا هی فاد 
هب مر 
اسان رسمدی. 


و شیخ طبرسی از ابان بن عثمان روایت ت کرده است که: چون حضرت به 
جنگ «حمراء 


الاسد» رفت زن فاسقه ای از بنی حطمه که او را «عصما» می گفتند و در 
مجالس اوس و خزرج مي گردید و شعری چند می خواند و مذمت حضرت 
رسول صلی الله علیه و آله و سلم می کرد و مردم را تحریص بر جنگ آن 
حضرت می نمود, و در آن وقت از بنی حطمه بغیر از یک کس که او را 
عمیر بن عدی می گفتند کسی مسلمان نشده بود, چون حضرت برگشت 
عمیر در بامدار آن: رون وفت وه آن زن را به قتل رسانید و به خدمت 
حضرت آمد و گفت: هن فا مسا که تس هت 
ار و فرمود: این مردی است که خدا و 
رسول را غاثبانه یاری می کند, خن ری ال است و شیارآ 
منازعه نخواهد بود, عمیر گفت: چنانکه حضرت فرمود چون برگشتم 
پسرانش او را دفن می کردند و هیچ کس با من در کشتن او سخن نگفت 


.»[ « 


ابن ابی الحدید و این اثیر روایت ت کرده اند که: و زورون ای 
ال فا هت 3۲ اه سم ات موم رن رام سا مه 
مانده بودند, 1 را فرمود تا گردن زدند 


چنانکه گذشت., و معاویه بینی حضرت حمزه را با بعضی از اعضای او بریده 
بود و راه را گم کرد و صیح به خانه عثمان پناه برد, چون عثمان او را دید 

مرا و خود را هلاک کردی, گفت: تو از همه به من نزدیکتری در نسب 
به تو پناه می برم که از برای من امان بطلبی, پس عثمان او را در خانه 
پنهان کرد و امد که ببیند از او نزد حضرت چه مذکور می شود. چون به 
مجلس حضرت حاضر شد شنید که حضرت می فرماید: معاویه در مدینه 
است او را طلب کنید. پس یکی از صحابه گفت: همانا در خانه, عثمان 
است ؛ چون به خانه عثمان آمدند ام کلثوم دختر حضرت سول خلی: لاد 


علیه و آله و سلم نشان داد که او را در فلان موضع ینهان کرده است, پس 
او را بیزون آوردند و بة خدمت؛حضرت آوزدند. 


جون عثمان دید که او را آوردند گفت: بخدا| سو گند که من آمده بودم که 


برای او امان بگیرم, او را به من ببخش: حضرت فر مود: او را به نو 
بخشیدم به شرط انکه بعد از سه روز 


اگر او را در مدینه یا حوالی مدینه ببینند او را بکشند. پس عثمان بزودی 
تهیه سفر او کرد و شتری از برای او خرید و او را روانه کرد و حضرت 
متوجه غزوه حمراء الاسد شند؛ و معاویه ماند تا روز سوم که اخبار حضرت 
را از برای مشرکان ببرد. چون روز چهارم شد حضرت فرمود: معاویه 
نزدیی است به ما و دور نشده است. او را طلب کنید. 


پس زید بن 


حارثه و عمار بن یاسر او را طلب کردند و چون راه گم کرده بود او را در 
حوالی مدینه یافتند و زید بر او ضربتی زد, عمار گفت: مرا نیز در او حقی 
هست و تیری بسوی او انداخت پس او را کشتند. و خبرش را برای حضرت 
به مدینه آوردند <1». 


مولف گوید: همین واقعه باعث شد که عثمان دختر حضرت رسول را 
ال اه رال یا شم کرو اک ار آین فصا ی بر دای 
شد آن شاء اللّه تعالی. 


و سید ابن طاووس رضی له عنه روایت ت کرده است که: چون حضرت 
امیر المومنین علیه السلام از جنگ احد مراجعت نمود هشتاد جراحت به 
بدن مبارک آن حضرت رسیده بود که فتیله ای داخل اتهاامف دزن 
حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلم به دیدن آن حضرت رفت و با 
آن حال بر روی نطعی «2» خواییده بود. چون او را دید گریست و فرمود: 
کسی که در راه خدا این تعب بکشد بر خدا لازم است که واب جزیل بی 
نهایت او را کرامت فرماید. پس حضرت امیر علیه السّلام گریست و 
فرمود: خدا را شکر می کنم که از تو پشت نگردانیدم و نگریختم و لیکن 
محزونم که چرا به به سعادت شهادت نرسیدم؟ ! حضرت رسول صلی الله علیه 
واه تیاه مره ان شاء الله بعد از اين به شهادت فائز خواهی گردید. 


پس حضرت رسول صلْی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: ابو سفیان به نزد 
ما فرستاده است به تهدید و وعید و گفته است که وعده ما و شما در 
حمراء الاسد است.؛ یس 


حضرت امیر علیه السّلام فرمود: پدر و مادرم فدای تو باد یا رسول اللّه از 
خدمت تو نمی مانم و سبقت می گیرم به این جنگ هر چند باید که مردم 
مرا بر روی دست بگیرند و ببرند. تن ی عالی این آیورا در شان 
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باب سی و چهارم در بیان غزوات و وقایعی است که در ما بین جنگ احد و غزوه احزاب واقع شد 


فصل اول در بیان غزوه رجیع است 


شیخ طبرسی و ابن شهر آشوب روایت کرده اند که گروهی از قبیله 
«عضل» و «دیش» آمدند. به خدمت حضرت رسول ۳ و آله و 
سلّم و گفتند: یا رسول اللّه ! گروهی از قوم خود را با ما بفرست که قرآن 
دا سا مها ار یه ها 
مرئد بن ابی مرئد غنوی و خالد بن بکیر «1» و عاصم بن ثابت و خبیب بن 
عدی و زید بن دثنه و عبد الله بن طارق را با ایشان فرستاد و مرئد را بر 
۳ 


چون به رجیع رسیدند که آبی بود از قبیله هذیل, گروهی از هذیل که ایشان 
را «بتو لحیان» می گفتند بیرون آمدتد و همه مسلماتان زا که همراه بودند 
شهید کردند, و چون دو پسر سلافه دختر سعد را عاصم بن ثابت در جنگ 
اجد کشته بود. آن ملعونه. نذر کرده بود که شراب در کاشه سر عاضم 
بیاشامد. چون عاصم را شهید کردند خواستند که سرش را به او بفروشند 
پس به امر الهی زنبور بسیار بر سر او 


جمع شدند و هر که نزدیک می آمد می گزیدند و به این سبب نتوانستند که 
نش آوترآ دا کنند کفتند: بحدارند کااسشت دراید و زنبورها دور شوند پس 
سر او را جدا کنیم, چون شب شد به امر الهی سیلی آمد و عاصم را برد و 
اثری از او نیافتند. و روایت ت کرده اند که: عاصم سوگند باد کرده بود که 
هرگز بدنش به بدن کافری نرسد پس حق تعالی نگذاشت بعد از مردن نیز 
کافری او را مس کند <2». 


و در بعضی از کتب معتبره رواب یت کرده اند که: خبیب و ژید را اسیر کردند 
و رفقای ایشان را کشتند و ایشان را به مکه بردند و به کفار قریش 
فروختند. 

و روا بت کرده اند که خبیب را نزد یکی از دختران حارث سپرده بودند. آن 
زن 


بهتر از خبیب کسی را ندیده بودم. روزی پسر کوچک من که تازه به راه 
رفتن ۹ بود دیدم که در دامن او نشسته و کارد در دست اوست؛ من 
بسیار ترسیدم. خبیب ِ 


می ترسی که من او را بکشم, نه و اللّه مکر کار ما نیست. روز دیگر داخل 
شدم دیدم که خوشه انگوری در دست اوست و می خورد و پای او در 
زنجیر بود و حرکت نمی توانست کرد و در آن وقت انگور در مکه بهم نمی 
رسید, پرسیدم. از کجا اورده ای ؟ گفت: خدا به من داده است. و چون او 
را از حرم بیرون بردند که بکشند گفت: مرا بگذارید تا دو رکعت نماز بکنم؛ 
و چون نماز کرد دست به دعا برداشت و قربش را نفرین کرد و شعری چند 
خواند مشعر به رضا 


و خوشنودی از کشته شدن در راه خداء و چون او را زنده بر دار کشیدند 
گفت: خداوندا! کسی بر دور من نیست که سلام مرا به رسول تو برساند, 
خداوندا! تو سلام مرا , به او برسان. پس ابو عقبه بن حارت او را شهید کرد 
«1َ. 


و حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم زبیر و مقداد را فرستاد که او 
را از دار فرود اوردند, چون به مکه رسیدند چهل نفر از مشرکان بر دور 
دار او خوابیده بودند و پاسبانی او می کردند و مست شده به خواب رفته 
بودند» ایشان او را از دار فرود آوردند و بدنش خشک نشده بود و دست بر 
جراحت خود گذاشته بود, چون دستش را حرکت دادند خون روان شد 
رنگش رنگ خون بود و بویش بوی مشک. چون کفار فریش خبر شدند و 
اسان را ام کرو اسان زار رم کاشستد که با اما ی 
کنند. به اعجاز حضرت زمین او را فرو برد و زبیر و مقداد برگشتند <2». 


فصل دوم در بیان غزوه معونه است 


شیخ طبرسی و ابن شهر آشوب و دیگران روایت ت کرده اند که: ابو براء 
عامر بن مالک که بزرگ پنی عامر بن صعصعه بود به خدمت حضرت رسول 
یریواصت و 


حضرت ابا کرد از قبول کردن هدیه او و فرمود: من هدیه مشرک را قبول 


او مسلمان نشد اما امتناع بسیار هم نکرد و گفت: یا محمد ! این امری که 
تفا رات اندقوت می کی است ابر بقضی ۶ اضحاف مور 


بفرستی بسوی اهل نجد که ایشان را دعوت نمایند به اسلام امیدوارم که 
اجابت تو بکنند. 


ان خضرت: فقو مود من رتم که هام تخد ایشا ن.ر بکشند. 


پس حضرت منذر بن عمرو را با هفتاد نفر- و به روایتی: با چهل نفر؛ و به 
و 0 ۳ 2 
صفر سال چهارم هجرت (چهار ماه بعد از جنگ احد) و رفتند تا سر چاه 
معونه, چون فرود آمدند حزام بن ملحان نامه حضرت را برداشت و نزد 
غامر بن -طفیل برد عامر -نامه حضرت را تگرفت یس حزام به آواز بلند 
گفت: ای اهل بتر معونه ! من فرستاده رسول خدایم بسوی شما و شهادت 
می دهم به وحدانیت خدا و رسالت محمد سید انبیاء پس ایمان اورید به 
خدا 


و رسول خدا. 


چون ندا را تمام کرد ملعونی از خیمه اش بیرون آمد و نیزه ای بر پهلوی 
حزام زد که از جانب دیگرش بیرون آمد. پس حزام گفت: اللّه اکبر که فایز 
شدم به سعادت ابدی بحق پروردگا ر کعبه. پس عامر بن طفیل صدا زد بنو 
عامر را کید لها بان زار اسان فقو کرد و کف فاا فان اه 
براء را نمی شکنیم, پس چند قبیله را از عصیه و رعلا و ذکوان طلب کردند 
به مدد خود ۳ مسلمانان را در میان گرفتند. پس مسلمانان شمشیر 
کشیدند و با ایشان قتال کردند تا همه کشته شدند بغیر از کعب بن زید که 
او جراحت بسیار یافته بود و در میان کشتگان افتاده بود, به 


گمان ارگة مرده است او را گذاشتند و او نجات پافت و در جنگ خندق 


تلا ان بت صحر| رفته بودند و خبری از ون ایشان نداشتند, چون 
برگشتند و شهدا را در میان خاک و خون دیدند انصاری به عمرو گفت: چه 
اراده داری؟ گفت: ند دسا رین نوا ی الاه لصو ال متا ود 
روم, انصاری گفت: من از جائی که مذر بن عمرو شهید شده باشد به جای 
ری رم ی که زا کر یه و ی ور 
کافران اسیر کردند و چون دانستند که از قبیله مضر است عامر او را 
تکتیت»و کفت بر مادم بندی اراد کرنی وی این رنه عوض ان از آق هی 
کنم. 


چون عمرو به خدمت حضرت آمد واقعه را نقل کرد حضرت گریست و 
بسیار محزون شد و فرمود: این را ابو براء کرد و من از این قضیه می 
0 وب ین ها دی اشعاری در مذمت ابو براء و 
هلاک « شند؛ و ربیعه پسر ابو براء به دارگ ی ود ی ۳ نبیزه ای بر 
عامر زد و عامر از اسب گردید و به آن نمرد, و حضرت او را نفرین کرد و 
عده طاعونی رز اه و به جهنم واصل شد؛ چنانکه در ابواب معجزات 
گذشت. 


و موافق بعضی از روایات آیه چ لا تحسبرً ک ‏ | یلوا فی سبیل ال َمواتا 
«» در بیان حال شهداء بثر 


معونه نازل شد. و روایت کرده اند: آیه. اي دیگر نازل شد و داخل قرآن 
نکردند و آن این آنیشت:" یلوا قوضا با لا را فرصت عا مضه 
عنه» یعنی: 


برسانید از جانب ما قوم ما را به آنکه.ملاقات کردیم. پزورد کار خود را نس 
راضی شد از ما و ما راضی شدیم از او «<2». 


فصل سوم در بیان غزوه بنی نضیر است 


شیخ طبرسی و علی بن ابراهیم و این شهر آشوب و دپگران روایت کرده 
اند که جون حطرت زشول ضلی الله علیه.و آله و سلم داح مدش ند 
مصالحه کردند بنو نضیر که عمده طوایف مدینه بودند با آن حضرت که 
مقاتله نکنند با مسلمانان و اعانت کسی بر ایشان نکنند. و حضرت به این 
شرط ایشان را امان داد پس جون جنگ بدر واقع شد و حضرت بر 
فشر کان الب امد گفتند: بخدا سوکند که آن بیعمبری اشت که تعنش. را 
در تورات یافته ایم که علم او هرگز برنمی گردد, و چون جنگ احد نزدیک 
شد و مسلمانان گریختند به شک افتادند و عهد را شکستند و کعب بن 
ا را و وا او ی ی را ی 
اب | 
قریش و کعب با چهل نفر از یهود در پیش کعبه حاضر شدند و با یکدیگر 
پیمان بستند و کعب با اصحاب خود بسوی مدینه برگشت. 


که کعب بن الاشرف را به قتل رساند. پس حضرت محمد بن مسلمه را 


و اول منازعه بنی نضیر با آن حضرت به روایت شا مین بن ابراهیم آن بود که 
در مدینه دو گروه از یهود بودند از اولاد هارون: 1 و دیگری بنو 
قریظه؛ و قریظه هفتصد نفر بودند و نضیر هزار نفر؛ و نضیر مالشان 
فراوانتر و حالشان نیکوتر از قریظه بود؛ و نضیر 


همسوگندان عبد اللّه بن ابیت بودند. و چون میان قریظه و نضیر کسی 
دار ی مه مق حفتتد: ها راضی نمی 
شویم که به عوض یک کس ما یک نفر از شما کشته شود و در این باب 
منازعه بسیار کردند تا بر اين اتفاق کردند و نامه ای نوشتند که اگر مردی 
از نضیر مردی از قریظه را بکشد, او را واژگون بر خر سوار کنند و روش 
را سیاه کنند و نصف دیه بدهد؛ و اگر مردی از قریظه مردی از نضیر را 


و چون حضرت به مدینه هجرت فرمود و اوس و خزرج به اسلام شرف 

یافتند, امر بهود ضعیف شد پس مردی از قریظه مردی از : نضیر را کشت, 

دا ما ها را اه هوشر 5 

ين را فرارکردید وم ی 
اک ای سس مخ را رصان خر کم مین کرت 


لل 


و گفتند: برو و با محمد سخن بگو که عهد ما را بهم نزند. 


عبد اللّه گفت: شما کسی بفرستید که بشنود سخن, من و آن حضرت را, 
اگر موافق خواهش شما حکم کند راضی شوید و الا راضی مشویدر پس 
کسی همراه او کردند و به خدمت حضرت فرستادند, چون عبد اللّه به 
قومت رشن ها لیم اللض یهن ال فلم ان کشت این دو گروه 
قریظه و بنی نضیر نامه ای نوشته اند در میان خود و عهد محکمی بسته اند 
و اکنون قریظه می خواهند پیمان را بشکنند و راضی به حکم تو شده اند 
تو نامه و شرط ایشان را بر هم مزن که نضیر قوت و شوکت و سلاح دارند 
و می ترسم فتنه ای برپا شود که چاره ای نتوان کرد. 


حضرت از سخن تهدیدآمیز او آزرده شد و جواب نگفت تا جبرئیل اين آیات 
را آورد پا ۳ سول ۳ الذین تسار کین فی الکفرٍ ن الذین قالوا 
متا بافواههمٌ و لَمّ توْمنْ فلويْهمٌ «ای رسول بزرگوار! تو را اندوهناک 
نگرداند کردار و گفتار آن کسانی که می. شتابند در کفر از آنان که گفته. اند 
ایمان آورده ایم به دهانهای خود و ایمان نیاورده است 


دلهای ایشان- یعنی عبد اللّه بن اب که میافق بود-», و من الْذین هادوا 
سماغون لِلْکَذِب سَمَاغون لقَوّم آخرین لَم یَأئوک «و بعضی از آنها که دین 
تهود دارند شتتوند کا تن قول تفر برای آنکه درو گوبند-بز نود با شنوند کانند 
دروغ آبن ابیخ را- شنوندگانند برای گروهی که نیامده اند به مجلس تو- 
یعنی آن مردی که از جانب بنی نضیر با ابن ايیْ آمده بود-؟, یحرّفون الکلم 
من بَعّد 


مواضعه یَفُولوَ ان أوتئمْ هذا فَحْدُوهْ و ان لمْ توْتَوْةْ قاحْدَرُوا «1» «تغییر 
می دهند کلمات را از مواضعی که خدا در آنها قرار داده است. می گویند: 
اگر دهند شما را آنچه شما می خواهید پس قبول کنید و اگر نگویند به شما 
آنچه می خواهید پس حذر کنید از قبول آن» و این اشاره است به گفته این 
اب که به نضير گفت, تا آخر آیات که حق تعالی در این واقعه فرستاد. 


حکم فرمود. 


و سبب دیگر برای نقض امان نضیر آن شد که چون عمرو بن امیه از بثر 
معونه پرگشت در راه به,دو کافر رسید از بنی عامر که در امان پیغعمبر 
ضلی الله غیت و له هم نحص عممودس مان اسان طلغ یود بنمه 
صبر کرد تا ایشان به خواب رفتند و هر دو را به قتل رسا نید, چون به مدیبه 
اقنیی خر کسین اسان را مش صای الا علفم ری آلم و تسایر 
کی وت لوا هل الاه ید و اه ماس مد کات کم ار وه 
کس که در امان ما بودند کشته ای؛ و حضرت خواست دیه ایشان را بدهد 
بشتن بو جات یی فرهرفت با خیفی رصان که از اسان فرح 


بگیرد برای ادای دیه آن دو مرد <2». 


و به روایت بل بن ابراهیم و شیخ طبرسی و بعضی از مفسران: به نزد 
کت استرف فراد ش ست بو سول اما 
ال له سای اریه ات 


خوش آمدی, و تکریم بسیار کرد و به بهانه طعام آوردن برخاست و در 
خاطرش داشت که تدبیری در قتل آن جناب بکند <3». 


و به روایت دیگر: نزد حی بن اخطب و جمعی از اشراف بنی نضیر رفت و 
از ایشان قرض طلبید, ایشان به ظاهر قبول کردند و آن جناب را در زیر 
دیواری تشانیدند هه روز نی سن. اخظت حفت: ایو یکی رود و 
سنگی از یام خانه بر سر او بیندازد و او را هلاک کند, پس عمرو بن چحاش 

من این کار می کنم ؛ سلام بن مشکم گفت: مکنید این کار را که خدا 
اب می گرداند بر عزم شما. پس در اینجا جبرئیل نازل شد و 
پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم را بر عزم ایشان مطلع ساخت, حضرت 
برخاست و بیرون آمد و متوجه مدینه شد «<1». 


بش یه الله تن صفینا به. آنشان کت السه خی عالی مرا بر مگر تا 
مطلع ساخته است و اول کسی که از رسول خدا بسوی شما خواهد امد 
خکم اخراسهه رانا این فان ‌خذاهن آغره یس اطاعت مانب مر 9 
از دو خصلت: اول آنکه مسلمان شوید و ایمن گردید بر خانه ها و مالهای 
خود, یا وقتی که حکم کند که بیرون روید بی تأمل بیرون روید؛ و اول بهتر 
است برای شما. گفتند: هرگز ما اول را اختیار نکنیم <2». 


ی یو لاه له الم مشاه سیر توس اد که 
برو به نزد بنی نظیر و ایشان را بگو که خدا مرا خبر داد که شما 


در باب من چه قصد کردید پس يا از شهر ما بیرون روید یا مهیای جنگ 
و ایشان در اول گفتند: ما بیرون می 
رویم, پس عبد اللّه بن ابیْ فرستاد بسوی ایشان که: بیرون مروید و 
ا ‏ 0 
می کنیم, و بنو قریظه و حلفای ایشان از غطفان شما را یاری می کنند. و 
اگر بیرون می روید با شما بیرون می رویم و اگر قتال می کنید با شما 
قتال می کنیم. 


پس عزم کردند بر ماندن و قلعه های خود را تعمیر کردند و مهیای جنگ 
بیهذت شیر ظلی: الله علیه واه و سلم مراد که ما 


بیرون نمی رویم هر چه خواهی بکن. پس حضرت 


تاش له ار هه احا رت فا کل اک کفتدیی اد 
المومنین علیه السْلام را امر فرمود که علم را بردارد و متوجه قلاع بنو 


پس علی علیه السّلام علم را روانه آن صوب نمود و رسول خدا صلي الله 
لیف اه‌شام از-عفت رفت ۲ اسان را تاره ند که الله بن 
ابو و بنو قریظه با ایشان موافقت نکردند «كِ* و حضرت ایشان را پانزده 
روز «2» يا بیست و یک روز محاصره نمود «3». 


و شیخ مفید و اپن شهر آشوب روا یت کرده اند: ان وا ضای اه 
علیه و آله و سم متوجه بنو نضیر شد فرمود که خیمه اش را در اقصای 
قبیله بنی حطمه زدند. چون شب شد مردی از بنو نضير تیری به جانب 


آن حضرت انداخت, پس حضرت فرمود خیمه را کندند و در دامن کوه زدند 
و مهاجران و انصار دور خیمه حضرت را فرو گرفتند, و چون شب تار حیدر 
کرار ناپیدا شد مردم گفتند؛ یا رسول الله انها.علی شا هی سید ! فرمود: 
فتعول. کاوی است که‌تموختی صلاع آموو شماست یعوار ان وفت 
حضرت امیر المومنین علیه السلام آمد و سر آن بهودی را که تیر به جانب 
خیمه حضرت انداخته بود و او را «عزورا» می گفتند آورد و نزد رسول خدا 
ضلن الله له ه الض مه سل این صصرت رسد حتفم اور کی ؟ 
گفت: دانستم که این ملعون خبیث بسی جری و شجاع است که چنین 
کر کی کرد دانشتم کف در شیب ون خواهد. امد که مل آن. کاری:-بکتر 
لهذا رفتم در کمین او نشستم, چون شب تار شد دیدم که از قلعه بیرون 
امد با نه نفر و شمشیر برهنه در دست داشت پس بر او حمله اوردم و او 
را به قتل رسانیدم و یارانش گریختند و پر دور نشده اند اکنون می روم که 
ارام هل فا مرول ح اضای الله‌ص و له سس و 
تقو از انس وا باز اه‌ههران کرد که ابو دحا بهعسمل زین حشف: ان داد 
ایشان بودند و به آنها رسید ند پیش از آنکه داخل قلعه شوند و همه را 
کشته و شرهای ایشان را به خدمت بیغمیر آوردند: و فز‌مود ان سرها .را در 
بعض چاههای بنی حطمه انداختند, و این سبب فتح قلاع بنی نظیر شد. 


و ایشان روایت کرده اند که 


کعب بن الاشرف نیز در این شب کشته شد <1». 


و علی بن ابراهیم روا یت کرده است که: حضرت متوجه خراب ب کردن خانه 
های 9 شد و ایشان نیز چون قطع امید از خانه های خود کردند خانه 
های نیکوی خود را به دست خود خراب می کردند. پس حضرت فرمود 
درختهای خرمای ایشان را قطع کنند تا مورت قطع طمع ایشان شود؛ 
ایشان گفتند: یا محمد ! خدا تو را امر به فساد نکرده است چرا درختها را 
می بری اگر از توست بردار, و اگر از ماست قطع مکن؛ و چون کار بر 
ایشان بسیار تنگ شد امان طلبیدند و گفتند: یا محمد ! مالهای ما را به ما 
بده تا از دیار تو بیرون رویم. حضرت فرمود: همه مالهای شما را نمی دهم, 
انچه شتران شما بردارد به شما می دهم؛ پس قبول نکردند و باز چند روز 
دیگر ماندند و بعد از آن راضی شدند. حضرت فرمود: چون در اول راضی 
نشدید اکنون به شرطی شما را امان می دهم که اموال خود را هیچ بیرون 
نبرید و هر کس چیزی با خود برداشته باشد او را بکشم, پس به این شرط 
راضی شدند و بیرون امدند <2». 


شیخ طبرسی روا بت کرده است: به هر سه نفر ایشان حضرت یک شتر داد 
و یک مشک «3»؛ و بعضی گفته اند که حضرت ایشان را رخصت داد که 
بغیر از اسلحه جنگ هر چه توانند بر شتران خود بار کنند؛ و گفته اند که بر 
۳ ؛ و از اسلحه ایشان پنجاه زره و پنجاه خود و سیصد 

شمشیر به حضرت رسید. و چون اموال ایشان را , بی جنگ گرفته 
1 


و مین توا ,وا لاله یه و الم و له لا 
در میان مهاجران قسمت کرد و خانه ها و مزارع و چشمه ها را , به امیر 
المهمتین علية التلام گذاشت که آنجات سفم اولاد تاحات علما ااسام 
ره 


پس جمعی از بهودان بنی نضیر بسوی فدک و وادی القری رفتند و بعضی 
به جانب 


اذرعات شام رفتند, و به روایت بعضی: به خیبر رفتند <1». 


پس حق تعالي در سوره حشر این آیات را فرستاد در بیان قصه ایشان هو 
الذی َحُرحَ الذین کمرّوا من أهل الکتاب من ديارهمٌ لاوّلِ الخشر ما ثم 
ن یحْرجوا و ظنوا آمم مانعقة و و مر له «اوست خداوندی که 
یرون کرد آنان را که کافر بودند از اهل تورات- یعنی بنی نضیر- از سراها 
و منزلهای ایشان در اول راندن ایشان از جزیره عرب. شما- ای گروه 
مومنان- گمان نداشتید که بیرون روند ایشان و گمان بردند ایشان که منع 
کننده است. ایشان را حصارهای محکم ایشان 1 فرود آمدن عذاب خدا بر 
ایشان», َأتاهَمُ اللَة من حَيّتْ لم یِحْتَسبُوا و قَنّف فيٍ فلَوبهم مٌ الرَغبِ 
یْحْربُون ببوتَهمٌ بایْدیهم و الَمَوْمنین قاغتیژو یا آولی الأبْصار «2» «پس 
بیامد ایشان را عذاب خدا از آنجا که گمان نداشتند و انداخت در دلهای 
ایشان ترس و بیم را در حالتی که خراب می کردند خانه های خود را به 
دستهای خود و به دستهای مومنان, پس عبرت گیرید ای صاحبان دیده ها پا 
بصیرت ها». 


ی ِ ‌ِ 
لو لا آن کتَبِ ال عَلیهم الجلاء لعدبقم فی الدیا ۶ لمم فی, الاخوه غذات 
الثار ر «3» «اگر نه آن بود که خدا نوشته بود 


بر ایشان بیرون رفتن و آواره شدن از خانه ها را هر آنتة عذاب می کرد 
ایشان را در دنیا به کشتن و اسیر کردن. و برای ایشان مهیاست در آخرت 
عذاب جهنم». ذلک بات شاقوا الله وولو و تا و اللة قَانٌ اللة 
شدید و «4» «اين عذابها ایشان 1 است که دشمنی و 
مخالفت کردند با خدا و رسول او, و هر که دشمنی و منازعه کند با خدا 
پس بدرستی که خدا صاحب عقاب شدید است». ما قَطِعتَم من لیته و 
ت کفه‌ها قانقه علی, اض لا قبٍدّن اللّه و لیْخْزی الفاسقین «5» «آنچه 


بریدید از درختان خرما پا گذاشتید ایستاده بر اصلهای خود پس به امر خدا| 
بود برای آنکه خوار گرداند فاسقان بهود را». 


بریدن درختها به مسلمانان کردند. 


پس حق تعالی در یاب عید ال ين ايت و اصحایش فرستاد 2 
آلذین ناقفوا تفولون لاخوانهخ الذین کِقژوا من هل الکتاب آنن. آثر 
تکزجن معک ولا لطی فیک آخد ناو ان فوانه تقضر تک وله با 

نم لکاذبون: «ل: ایا نمی بتی..یسنهی آنان که ِ می ورزند و می 
اه از اهل تورات که: اگر بیرون کرده 
شوید شما از دیار خویش قراننة بیرون آئیم با شما از روی دوسنی و 
فرمان نبریم در آزار شما احدی را هرگز و اگر کارزا ر کنند با شما هرآینه 
پاری کنیم شما را و خدا گواهی, می دهد که ایشان دروغگویانند»؛ لین 
آخرجُوا لا یحْرَجُونَ مَعَهْمْ و لین فُویلّوا ا 


اس 1 


و 


ی 
جَنَم 


رات 


ع و و 


لَضَرُوَهُمْ و لین تضَرُوهَم لبُوَلنَ الاژبا ثم لا ینصَرُونَ «2» «اگر بیرون کرده 
شوند بهودان از مدینه منافقان بیرون نمی روند با ایشان, و اگر کارزار 
1 و اگر باری کنند ایشان را 
ینه پشتها بگردانند و بگرپزند پاری کرده نمی شوند», لاتم اش رَهبه 
۰ ۰« لله ذلک بانْهَمْ قَوَمْ لا یَفقهّون. لا بقایلوتکم جمیعاً الا فی 
فری محضتء او من وراء خُذر تاشهم تم شدیه تعسید عصععا و فلوهم 
شَتّی ذلک با قَوم لا بقفلون «3» «البته شما مومنان سخت ترید از 
کت رش رس هی ار اد این ابه سیب آن. افنت: که ابشان 
گروهی اند که نمی دانند عظمت خدا راء کارزار نمی کنند با شما همه 
ایشان مگر در شهرهای استوار کرده به خندق و برج و بارو یا از پس 
دیوارهاء شدت و کارزار ایشان در میان خود سخت است و لیکن خدا| 
ایشان را از شما ترسانیده است, تو پنداری بهودان و منافقان را که مجتمع 
و متفقند 


ار اس اش یساش هت امامت تا 
گروهی چندند که تعقل نمی کنند يا صاحب عقل نیستند». 


کل اون من کلم ریا واقماتقبال اه لیر غدات آلبه سا 
«انتی آنان که نوزند ین از ایشان به نزدیکی چشیدند بدی عاقبت کار 
خود را و ایشان راست قدانن دردآورنده». علی بن ابراهیم گفته است: 
مراد ار اما می فتفاع اد شوری بع عضب توا ورمتل گرهار هه 
بودند. و گفته است که: بش خی فالی ضلی سا عم ید اللت بن ابیت ده 
بنی نضیر و فرمود 


کل السْبّطان اد قال للالسان اكُفْرٌ قلَمّا کقر قال نی بری ۶ منک نی 
آخاف ال 7 2 بقنی: «فمتل انشان فانند. مل شتطان: است 
1 : کافر شو, پس چون کافر شد گفت: من بیزارم از شما 
بدرستی که من می ترسم از خداوندی که پروردگار عالمیان است». 


کرده است که: 


چون رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم برگشت و خواست که 
تیمها پنی تضیر زد فیان ضحابه ففت: کید هر -ختد مال. آن-حخضرانت 
بود انصار را میان دو چیز مخیر فرمود, زیرا که وقتی که حضرت به مدینه 
امد مقرر فرمود که انصار و مهاجران را در خانه و اموال خود شریک کنند 
و ایشان را در خانه های خود جا دهند و خرج ایشان را متحمل شوند., در 
اين وقت حضرت فرمود: اگر می خواهید این غنیمت را مخصوص مهاجران 
گردانم و ایشان را از خانه های شما بیرون می کنم که به خرج خود باشند 
و با شما کاری نداشته باشند و اگر خواهید میان همه قسمت می کنم که 
باز در خانه های شما باشند و شما متحمل موونه ایشان باشید؛ گفتند: می 
خواهیم میان ایشان قسمت کنی. حضرت غنیمت را میان مهاجران قسمت 
کرد و ایشان را از خانه های انصار بیرون کرد و به احدی از انصار چیزی 
نداد مگر سهل بن حنیف و ابو دجانه که ایشان اظهار پریشانی کردند و به 


این سبب 
به ایشان بهره ای داد <1». 


ارس ام را گم ات که ا نصا کف مس 
به ایشان 


می گذاریم و باز از مال و خانه های خود به ایشان بهره می دهیم, پس حق 
لیر موه ایشان راد ره لین اتسور و لو کان يهمٌ حخصاضَةٌ 
«» یعنی: «اختیار می کنند مهاجران را تا خود و هر چند ایشان 
را احتیاح هست به آنچه ایثار می کنند» <«<3». 


فصل چهارم ور بیان غزوه ذات الرقاع و غزوه عسفان است 


شيخ طبرسی در تفسیر قول حق تعالی و لذا کل فیهم قأَقَمّت لَمْمْ الصّلاه 
«» که در نماز خوف نازل شده گفته است که: انن اب وفتی تازل ند که 
حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و سلم در عسفان بود و مشرکان در 
ضجنان. پس حضرت نماز عصر را به عنوان نماز خوف کرد ؛ و گفته اند که: 
اسلام ظاهری خالد بن ولید به این سبب شد <2». 


و از تفسیر ابو حمزه ثمالی روایت کرده است که: پیغمبر صلّی اللّه علیه و 
آله و سلّم چون به جنگ قبیله محارب و بنی انمار رفت و حق تعالی ایشان 
زا گرسراندی اموال بو قرز تدای جوه را یط کرونم حضرت نا اشتگر کود 
فرود امدند و چون کسی از دشمن پیدا نبود اسلحه خود را کندند و حعضرت 
به قضای حاجت بیرون رفت بی سلاح و میان حضرت و اصحابش وادیی 
فاصله بود. پس پیش از آنکه از حاجت خود فارغ شود سیلی آمد و وادی را 
پر کرد و باران می بارید. چون حضرت فارغ شد در زیر درخت خاری 
نشست. پس غورث بن حارث محاربی و قوم او از بالای کوه پیغمبر را 
دیدند که تنها نشسته است و اصحابش به او گفتند: اینک محمد از 
اصحابش جدا| مانده است او را دریاب, غورت گفت: خدا| 


مرا بکشد اگر او را نکشم, ویر خوو سا پوواست :وان وه زیر امد 
و حضرت وقتی مطلع شد 


که او با شمشیر برهنه بر بالای سرش ایستاده بود گفت: يا محمد ! اکنون 
کی تو را از من محافظت می کند؟ فرمود: خداء پس ناگاه بر رو در افتاد و 
شمشیرش از دستش رها شد, آن تا موز بزداشت. و فرمود: 
ی 19 


نه و لیکن عهد می کنم که هرگز با تو جنگ نکنم و اعانت دشمن تو نکنم, 
پس حضرت شمشیر را به دست او داد و او گفت: تو از من نیکوتر بودی, 
حضرت فرمود: من سزاوارترم به کرم کردن از تو. 


چون غورث به نزد اصحاب خود رفت گفتند: تو بر بالای سرش ایستادی چرا 
شمشیر را نزدی؟ گفت: چون خواستم شمشیر را فرود آورم کسی بر 
پشت من زد که افتادم و ندانستم کی بود. پس سیل بزودی فرو نشست و 
ان حضرت به اصحاب خود ملحق شد <1». 


کرده است که در جنگ ذات الرقاع واقع شد «2». 


و در اعلام الوری روایت ت کرده است که: حضرت بعد از غزوه بنی نضیر 
متوجه غزوه بنی لحیان شد و در آن غزوه در عسفان نماز خوف کرد به امر 
الهی و بعد از ان به جنگ ذات الرقاع رفت «3». 


و سایر مورخان گفته اند که: حضرت برای تدارک قتل شهدای معونه 
متوجه بنی لحیان شد 


و چون ایشان گریخته بودند متوجه عسفان شد برای تخویف اهل مکه و 
برگشت <«4» و گفته اند که: حضرت بر سر بنی محارب و بنی ثعلبه رفت 
ار مان ها کی داش فاعم سم که ناه بان ی 
از اسان سیر کرویه که مرن کارت 


بود, چون شوهرش حاضر شد از پی لشکر حضرت امد, و چون حضرت 
فرود امد و فرمود: کی امشب پاسبانی ما می کند؟ پس یکی از مهاجران 
و یکی از انصار گفتند: ما حراست می کنیم. و در دهان دره ایستادند, 
مهاجر خوابید و انصاری را گفت: تو اول شب حراست بکن و من در آخر 
از هر هر ار رن امد ند که 
شخصی ایستاده است تیری بر او انداخت و تیر بر بدن انضارزی تشستت؛ 
انصاری تير را کشید و نماز را قطع نکرد. پس تیر دیگر انداخت آن را نیز 
کشید از بدن خود و نماز را قطع نکرد و تیر سوم را کشید و انداخت و به 
رکوع و سجود رفت و سلام گفت و رفیق خود را 0 و او را اعلام 
کرد که دشمن آمده است, چون شوهر آن زن دید که ایشا ن مطلع شدند 
گریخت. و چون مهاجر حال انصاری را دید گفت: سبحان ال بر دز تتر 
اول مرا بیدار نکردی؟ ! گفت: سوره می خواندم و نخواستم که آن سوره 
را قطع کنم و چون تیرها پیاپی شد به رکوع رفتم و نماز را تمام کردم و تو 
ژایدار کردم وبخدا شنو کند اکن تدخوی ان 


داشتم که مخالفت حضرت کردم باشم و در پاسبانی تقصیر کرده باشم 
هرآینه جانم قطع می شد پیش از آنکه آن سوره را قطع کنم <1» ! 


چنین بوده اند عابدان پیشتر منم عابد اکنون که خاکم بسر 


فصل پنجم در بیان غزوه بدر صفری است و ساير وقابع تا غزوه خندق 


شیخ طبرسی و دیگران روایت ت کرده اند: چون ابو سفیان در جنگ احد 
وعده کرد با مسلمین که سال دیگر در بدر حاضر شوید برای جنگ و 
حضرت فرمود که: جواب ای یکوتید بای ان شا ال و در ماه ذی القعده 
عرب را در بدر بازاری بود که در آنجا جمع می شدند و خریدوفروش می 
کردند؛ چون هنگام وعده شد حضرت صحابه را فرمود: 


مهیای قتال شوید, ایشان تثاقل ورزیدند و اظهار کراهت نمودند, و ابو 
سفیان نیز از گفته خود پشیمان شد و سهیل بن عمرو را به مدینه فرستاد 
که اصحاب حضرت را خبر دهد از تهیه و وفور لشکر و اسلحه قریش شاید 
باعث تقاعد ایشان شود. پس حق تعالی فرستاد ققاتل فی, سَبیل اللّه لا 
تلف الا سک و رازن عسی الله ان " تعف باس الديت کفتواع 

ال سّد باس و أَشَذ تلکیل «1» یعنی: «پس قتال کن در راه خدا, تکلیف 
کرده نشده ای مگر نفس خود را و ترغیب و تحریص نما مومنان را بر 

قتال شاید خدا بازدارد باس و ضرر انان که کافر شدند و خدا باس و 
ضررش سخت تر است و عقوبتش شدیدتر است». 


چون آیه نازل شد پیغمبر صلی اللّه علیه و آله و سلّم متوجه بیرون رفتن 


شد و فرمود: بخدا سوگند می روم هر چند تنها باشم و هیچ کس با من 
تایه اه ال رها شرا در مدید حاست:د 


علم را 


به امیر الموّمنین علیه السلام داد و متوجه بدر شد با هفتاد سوار- و بعضی 
گفته اند با هزار و پانصد نفر- و ده اسب همراه داشتند و متاعهای بسیار 
برای تجارت برداشتند. و شب اول ماه ذی القعده سال چهارم هجرت وارد 
بدر شدند و هشت روز در بدر ماندند و متاعهای خود را یک درهم به دو 
درهم فروختند و از جرات مسلمانان رعبی در دل کافران افتاد؛ ابو سفیان 
ملعون با دو هزار نفر از مکه بیرون آمد و پنجاه اسب همراه داشتند تا به 

مر الظهران رسیدند و در آنجا یمان ند از بر ون آمدن و حفت: امسال 
خشکسال است و علف و کیاة. کم است: و سالی. می:باید زفته که اب ه 
گیاه برای چهار پایان ما فراوان باشد. 


پس صفوان بن امیه ابو سفیان را ملامت کرد که: من گفتم وعده جنگ 
مکن با ایشان. الحال که خلف وعده از فا شد باعت جرات ایشان خواهد 
شد, پس برگشتند و مشغول تهیه جنگ خندق شدند <1». 


و بعضی گفته اند: آیه حسبتا ال و نِعم الوَکیل «» که در غزوه حمراء 
الاسد مذکور شد در اين جنگ نازل شد «3». 


و از جمله وقایع سال چهارم هجرت. قصه بنی ابیرق بود, چنانکه علی بن 
ابراهیم و شیخ طبرسی و دیگران روایت کرده اند که: نشب پر اد بوو ند ار 
انصار از بنی ابیرق (بشر و بشیر و مبشر) که منافق بودند و هجو می 
کرو رت لصا .ضلی: الاس کات ما و شام شضها سا ار نان 
کافران شهرت می دادند, و ایشان سوراخ کردند ۱ 


زا که زرم هدن بدر بود و طعامی که برای عیال خود تهیه کرده بود و 
و ؛ قتاده این واقعه را به پیغمبر صلی | لله علیه و 
اه وا ۱ یت کرد و گفت: ما سر و وب 
کون بت آترق آت سرا دنه کش این کار لبید بن جهل است ؛ چون لبید 
این تزا شید تتمشیر کشید ونیه-خانه نی ابر آمد و کفت؛ شما مرا 
نسبت می دهید به دزدی و خود سر آوانتنند به آن و ما نید که: هجو افی 


اه کف شیر کمی و بر شما می خوابانم. 


پس ایشان لبید را به مدارا روانه کردند و رفتند به نزد اسید بن عروه که 
از قبیله ایشان بود و بلیغ و زبان آوون وه و او را به خدمت حضرت 
ماه کدرا تا نس سامت کیت رصان اب له و 
ال سم اد کت سا رتسول اللها فادی اه آناای مارا کم ات 
حسب و نسب و عزت و شرفند به دزدی نسبت داده است و ایشان را 
تیم گرایتم ات وسرل دا صلی الا علفمه الم م سم ار ای واه 
ملول شد, و چون قتاده به خدمت حضرت آمد حضرت او را عتاب فرمود و 
قتاده محزون و مغموم به نزد عم خود آمد و گفت: چه بودی اگر مرده بودم 
و در اين باب با پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم سخن نمی گفتم و این 
عتاب را از حضرت نمی شنیدم؟ 


پس حق تعالی فرستا ستادٍ 7 آنزلنا [لیک الکنات بالو لتخکم ین 


ک 


آراک اه و لا تن لته خصیماء و استغفر لللة ان 


رما رن َحْتائون ألفْسَهُم ان اللَه لا بْجبْ مَن کان انا 
با لا 


ور 9 ۶ رو هو ار 
اد ! 


یم شتخفون من اس ول تشون من اه و فو معغز یبیتون 
یِرْضی من القَوّل و کان اللهْ بما یَفَمَلون مجیطا «1» «بدرستی که ما 


فرسای ی و فران راد اف تا کیان مردتای هه 
خدا تو را دانا گردانیده است به آن, به فرستادن وحی و مباش برای خیانت 
کنندگان مخاصمه کننده, و طلب آمرزش کن از خدا بدرستی که خدا 
اه ۱ تا ۱ 
نفسهای خود بدرستی که خدا دوست نمی دارد هر که بسیار خیانت کننده و 
گناهکار است, پنهان می کنند کردار خود را از مردم و از خدا پنهان نمی 
کنند و حال انکه خدا با ایشان است در هنگامی که در شب تزویر و تدبیر 
می کنند آنچه را نمی پسندد خدا از گفتار دروغ و خدا به انچه ایشان می 
کنند داناست», و بعد از این چند ۳۳ در عتاب و تهدید ایشان فرستاد <2». 


و باز علی بن ابراهیم از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام روایت کرده 
است که: کی از خویشان نزدیک بشیر گفتند: بیائید برویم به نزد 
حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و سلم و با او سخن بگوئیم در باب 


بشیر و عذر او را روا گردانیم 


آیات را بر ایشان خواند برگشتند بسوی بشیر و گفتند: استغفار و توبه کن 
از کردار زشت خود ؛ او گفت: بخدا سوگند که, ندزدیده ات انها را مکر 
لبید ! پس حق تعالی این آیه را فرستاد و هر تکست خظییه ۱؟ و ائما نم یم 


به زین فقو اختمل بوتا ناو انما قبسا 


«1» «و هر که کسب کند گناه صغیره یا کبیره پس تهمت کند به آن گناه, 
نز کتاهیت راء پس برداشته است بهتان و گناه هویدائی وا نیو صصورت 
فرمود: حق تعالی فرستاد در حق خویشان بشیر که برای عذر او به خدمیت 
سوق ی ی ی ی 9 
علیک و رَحْمََه لهِمَت طایْفَهٌ مهم نْ یضلوک و ما ُضلون (۷ سم م و ما 
هب و عَلمک ما لم تک 
تعْلَمْ و کان قصْل ال لک عظیماً 


۱ 


«2» «اگر نه فضل خدا بود بر تو و رجمت او هرآینه قصد کرده بودند 
گروهی از ایشان که تو را گمراه کنند و گمراه نمی کنند مگر خود را, و 
ضرر نمی توانند رسانید به تو هیچ چیز, و فرستاد خدا بر تو قرآن وت 
را و آموخت تو را آنچه نمی دانستی و فضل خدا بر تو بزرگ است». چون 
این آیات در حقٌ بنی ابیرق نازل شد و رسوا شدند بشیر گریخت و به مکه 
رفت و اظهار کفر خود نمود و مرتد شد, و در آنجا نیز به دزدی رفت و 


دیوار بر سرش آمد و به جهنم واصل شد, پس حق تعالي این آیه را در 
شان او فرستاد و هن یُشاقق الرّسُول مِنْ بعْدٍ ما تبیْن له الهٌدی و ینیع عَیْرَ 
سبیل الْمَوَّمنين توَلهٍ ما توّلی و تصّله جَهَنْم و ساعث مقصیرا «3» «هر که 
عداوت و مخالفت کند با رسول بعد از آنکه ظاهر شود بر او راه حق و 
پیروی کند غیر راه مومنان را؛ واگذاریم او را به آنچه 


خود برای خود خواسته است و درآوریم او را به جهنم» و بد محل باز گشتی 
است جهنم» <«1». 


و از جمله وقایع این سال جاری کردن حکم سنگسار بود بر بهود. شیخ 
ار ت کرده است که: زنی از 
بهودان خیبر که در میان ایشان شرافت و نجابتی داشت با مردی از 
اشراف ایشان زنا کرد و آن زن شوهر داشت و آن مرد زن داشت, و 
ای ای ۱ ر کنند چون شریف و بزرگ ایشان بودند, 
پس نامه ای به یهودان مدینه نوشتند که: این مساله را از محمد سوال 
کنید, به طمع آنکه شاید حضرت رخصت دهد که ایشان را سنگسار نکنند, 
پس کعب بن الاشرف و کعب بن اسید و شعبه بن عمرو و مالک بن الصیف 
گفتند: خبر ده ما را از حکم زنای مرد محصن با زن محصنه, فرمود: به حکم 
من راضی خواهید شد؟ گفتند: آری؛ پس جبرئیل حکم سنگسار را اورد و 
حضرت ایشان را خبر داد. و چون ایشان ابا 


کردند از قبول آن جبرئیل گفت: عبد اللّه بن صوریا را میان خود و ایشان 
حکم گردان. 


است او در میان شما؟ گفتند: از او داناتری از بهود بر روی زمین نیست ! 


چون عبد اللّه بن صوریا حاضر شد حضرت فرمود: تو را سوگند می دهم 
بخدای یگانه که تورات را بر موسی فرستاد و دریا را برای شما شکافت و 
شما را از غرق نجات داد و آل فرعون را غرق کرد و ابر را سایبان شما 
و ی 
هست 


ان صوریا گفت: آری بحق آن خدائی که یاد کردی این حکم در تورات 
هست و اگر نه آن بود که ترسیدم حق تعالی مرا بسوزاند اگر دروغ گویم و 
تغییر کنم حکم تورات را هرآینه اعتراف نمی کردم برای تو ای محمد, بگو 
که حکم زنا در کتاب تو چگونه است؟ 


حضرت فرمود: حکمش آن است که هرگاه چهار گواه عادل شهادت دهند 


که زنا کرده اند و مانند میل در سرمه دان دیده اند هر یک که محصن 
باشد, سنگسار بر او واجب است. 


آبن صوریا گفت: خدا در تورات نیز چنین فرستاده است. 
حضرت فرمود: بگو به چه سبب این حکم را تغییر دادید؟ 
ابن صوریا گفت: چون شریفان ما زنا می کردند ایشان را سنگسار نمی 


کردیم و چون ضعیقان می کردند سنگسار می کردیم. و به اين سیب زنا در 


پادشاه ما زنا کرد و او را سنگسار نکردیم. پس مرد دیگر زنا کرد و چون 
پادسل خذاستتای را تکار ند وم آن برد کته تا پسر عم خود را 
سنگسار نکنی نمی گذاریم او را سنگسار کنی؛ ؛ پس علماء گفتند: راو 
جمع شویم و حکم دیگر برای زنا قرار دهیم که در شریف و وضیع جاری 
باشد, پس چنین قرار دادند که هر که زنا کند او را چهل تازیانه بزنند و 
رویش را سیاه کنند و او را واژگون بر خر سوار کرده و در محلات و قبائل 
بگردانند, و تا حال اين حکم بجای سنگسار در میان ما جاری شده است. 


پس بهودان گفتند: ه این دی اخیزاف کرد و ابچة ما در خی بو کفتیم 
رو اه ایک ون مایت یواسم و 


ابن صوریا گفت: مرا سوگند داد و نتوانستم دروغ بگویم. پس حضرت امر 
فرمود آن مرد و زن را در در مسجد سنگسار کردند و فرمود: من وا 
کسی که زنده مي کنج حکم خدا را هرگاه خواهند پنهان کنند؛ پس 

تعالی فرستاد با" ال الکتاب قد جاعکَم رسولْنا 7 سر لکم. کتترا 9 
تکفون من الکتاتو تففوا عَن کثیر <1» «ای اهل 1 
است موق نما سول :فا بیان.مین کند براع شما مسیاری ار آنحه شتدا 
پنهان می کردید از کتاب خدا و عفو می کند از بسیاری و اظهار نمی کند», 
پس ابن صوریا برجست و دست بر زانوی حضرت گذاشت و گفت: پناه می 
تشم تخد وربهتو از آنکه:د کر 


به خواب می رود و دلم به خواب نمی رود. 


گفت: مرا خبر ده که چرا گاهی فرزند با پدر شبیه است و گاهی با مادر؟ 
فرمود: اب منی هر یک که زیادتی می کند فرزند به او شبیه تر می شود. 


که یه رم اه سا ی خر از سس 
بهم می رسد و کدام از زن؟ پس حضرت را غشی طاری شد و بازامد با 
روی سرخ و عرق از او می ریخت. و اين حالتی بود که ان حضرت را در 
وقت نزول وحی عارض می شد, پس فرمود: استخوان و پی و رگها از منی 
مرد است و گوشت و خون و ناخن و مو از منی زن است. 


مسلمان شد. 


و چون خواستند برخیزند بنی قریظه درآویختند در بنو نضیر و گفتند: یا 
محمد ! برادران ما از بنو نضير پدر ما و ایشان یکی است و دین ما و ایشان 
گذارند که ما قاتل را بکشیم و هفتاد وسق خرما دیه می دهند, و چون ما از 
ایشان کسی را بکشیم قاتل را به عوض می کشند و صد و چهل وسق 
خزرها نیز تقی کیرد و اکز کشته انشان رن‌باشد فردما را به-عوض ان 
| می کشند, و به عوض بنده 
اشات اس بات توت ات را ی 


جراحات خود حساب می کنند؛ پس حق تعالی آیات رجم و قصاص را 
فرستاد «<1». 


و از وقایع سال چهارم نزول حکم تحریم خمر بود «2». 


و در این سال حضرت نزویج نمود ام سلمه را که از نساء طاهره آن 
حضرت بود «3». 


و در این سال زینب دختر خزیمه زوجه آن حضرت فوت شد <«1»؛ و عبد 
الله پسر رقیه که از عثمان بهم رسیده بود فوت شد در ماه جمادی الاولی 
»2 


فا سا ما امه کت اس هاو اسر الممنم لیم امش وجیت 
رب العالمین واصل شد «3»>, و کیفیت کفن و دفن و صلاه او با سایر 
فساتله وال ان شا لاه عالی عو از اس مد ور خواهو ند 


و مروی است که: در این سال در سوم ماه شعبان المعظم حضرت سید 
الشهداء حسین بن علی علیه السلام متولد شد <4». 


باب سی و پنجم در بیان جنگ خندق است 
که اقترا زوم احزاب می نامند 


علی بن ابراهیم و شیخ مفید و شیخ طبرسی و غیر ایشان روایت کرده اند 
۱0 ۱ ۱ ۳ ۳ ی ۳۰ 
چون حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و سلّم بنو نضیر را از مدینه 
بیرون کرد- و ایشان گروهی بودند از بهود از فرزندان هارون- پس جمعی 
از ایشان به خیبر رفتند و رئیس ایشان حی بن اخطب : به مکه رفت و به آبو 
سفیان و رسای قریش گفت: همه بارعا و شما را کشت و 
عداوتش با ما ها سا سر 


و اموال و مزارع 


ما را تصرف کرد و پسر عمّان ما بنی قینقاع را : نیز از دیار خود جلا فرمود. 
پس بگردید در زمین و هم سوگندان خود را و غیر ایشان را از قبائل عرب 
جمع کنید تا برویم بر سر او و از قوم من در مدینه هفتصد نفر هستند- 
یعنی بنی قریظه- و همه مردان جنگند و میان ایشان و محمد عهد و پیمانی 
هنت و من انتشان ترا واضی من کنخ کهبیمان.را بشکنند.ه بر رقم ان 
حضرت مارا یاری کنند و شما از جانب بالای مدینه بیائید و ایشان از جانب 
پائین مدینه و محمد و اصحابش را از میان برداریم؛ و از موضع بنی قریظه 
تا مدینه دو میل راه بود و در موضعی می بودند که مسمی است به بثر عبد 
المطلب. و پیوسته آبن اخطب با ایشان در قبائل عرب می گردید تا ده 
هزار کس جمع شدند از قریش و کنانه و اقرع بن حابس با قومش و عباس 


به روایت شیخ مفید و طبرسی سلام بن ابی الحقیق و حی بن اخطب و 
کنانه بن ربیع و هوده بن قیس و ابو عماره والبی با گروهی از بنی النضیر و 

بنی والبه به به مکه رفتند, ای و او ار نا 
رستول دا صلم الاه علیه وله .شام و مات او را کال آن 
حضرت می دانستند و از او پاری جستند بر قتال آن حضرت؛ ابو سفیان 


وجوه و رسای قریش رفتند و گفتند: دست ما با دست شماست و با شما 
اتفاق می کنیم ۳ محمد را توح کنیم, یس قریش به ایشان کفتند: 
شما اهل کتاب ا#لید و دين محمد را و دین ما را می دانید بگوئید که دین ما 
بهتر است يا دین او؟ و ما به حق سزاوارتریم يا او؟ 


بهود گفتند: مبلکه دین شما , بهتر از دین او. پس حق تعالی فر 
ای الذین توا تصیباً من کناب یُوْمتَون بالجبتِ و الاو غوتِ و و لون 
َلذین کقرژوا هوّلاء آهٌدی من الذین منوا سییلا. آولٌک الذ, لَعَتَهمّ الله و 
من یلغن اللهٌ فَلن تجد له 7 تصیرا «1» دابا نمی نخری نسهی آنان که .دا 
اند ایشان را بهره ای از کتاب که به سبب عداوت مسلمانان ایمان می 
آورند به بتهای قریش که جبت و طاغوتند و می گویند در حق کافران که 
ایشان هدایت یافته ترند از آنها که ایمان آورده اند به محمد و راه ایشان 
درست تر است. این گروه آنانند که لعنت کرده است ایشان را خدا و هر 
که را خدا لعنت کند پس هرگز نمی یابی برای او یاوری», پس قربش شاد 
شدند به انکه بهود تصدیق حقیت دین ایشان کردند, و ابو سفیان ملعون 
آمد و گفت: اکنون خدا شما را بر دشمن خود تمکین داده است و اینک یهود 
آمده اند و با شما متفق شده اند که یا کشته شوند یا محمد و اصحابش را 
فاحل گردانند. 


پس قربش با بهودان اتفاق کردند و یهودان بیرون آمده رفتند به نزد قبیله 
غطفان و ایشان را بسوی حرب حضرت دعوت کردند و گفتند؛ قریش با ما 
متفق شده اند و ایشان نیز اجابت کردند. 


پس قربش بیرون امدند و قائدشان ابو سفیان بود؛ و غطفان بیرون امدند 
با عیینه بن حصن فزاری و حارث بن عوف با بنی مه و مسعر بن جبله با 
اتباع خود از قبیله اشجع و نامه ها نوشتند بسوی حلفای خود از بنی اسد؛ 
ی ی ی 
ه ایب الاغون لفیا اتتاعش آموتد 


و آورس خی کرت رل صضای الا ای اه مس اد رسند اصات 
خود را طلبید و با ایشان 


مشورت کرد و ایشان هفتصد نفر بودند. سلمان عرض کرد: يا رسول الله ! 


حضرت فرمود: پس چه کنیم؟ 


سلمان عرض کرد: خندقی می کنیم بر دور خود که حجابی باشد میان تو و 
ایشان که ایشان از هر جانب بر سر ما نیایند و جنگ از یک جانب باشد, و 
ی فیک ار کرای و ای مک کر 
که جنگ از موضع معینی واقع شود. 


پس جبرئیل بر حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم نازل شد و 
گفت: رأآی سلمان صواب است و به آن عمل می باید کرد. حضرت فرمود 
کف راهن وان ماع اعد تا باس هرشست کام با شید ام اه 
خی ارواران و اصار از که تفر ما اس وا 
آوردند و حضرت خود ابتدا کرد در حصه مهاجران و کلنگی برداشت و خود 
می: کنر وخضرت امین المع‌منین له السلام‌خای را تقل.می کرد تا انکه 


عرق کرد و مانده شد و فرمود: شین تست وکا ی | وت خداوندا ! 
بیامرز انصار و مهاجران را. جون مردم دیدند که حضرت خود متوجه کندن 
گردیده اهتمام بسیار کردند در کندن و خاک را نقل می کردند. 


چون روز دوم شد بامداد آمدند بر سر خندق ور ی ۳ در مسجد فتح 
نشست و صحابه مشغول کندن شدند ناگاه به سنگی رسیدند که کلنگ در 
آن کار نمی کرد. پس جابر بن عبد اللّه انصاری را به خدمت حضرت 
فرستادند که حقیقت حال را عرض نماید, جابر گفت: چون به مسجد فتح 
رفتم دیدم حضرت بر پشت خوابیده است و ردای مبارک را در زیر سر 
گذاشته و از گرسنگی بر شکم خود سنگی بسته است, گفتم: یا رسول 
الله ای نوی تا شوه کل کلنی در ان ابر عی کت پس برخاست 
و بسرعت روانه شد, و چون به آن موضع رسید ات لت هار ان آب 
وضو ساخت و کف آبی در دهان حکمت نشان کرد و مضمضه نمود و بر آن 
سنگ ریخت پس کلنگ را گرفت و ضربتی زد بر آن سنگ که از آن برقی 
ساطع شد و در اثر آن برق قصرهای شام را دیدیم. پس بار دیگر کلنگ را 
زد و برقی ساطع شد که قصرهای مداین را دیدیم. پس بار دیگر کلنگ را 
زد 
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و برقی لامع شد که قصرهای یمن را دیدیم. پس فرمود: اين مواضع را که 


برق بر انها تابید شما فتح خواهید کرد؛ مسلمانان از استماع این بشارت 
شاد شده و خدا را که حمد کردند؛ منافقان گفتند: وعده ملک کسری و 


قپصر می دهدرو از ترس بر دور خود خندق می کند | پس حق تعالی آیه قَلِ 
ال مالک الْمْلِ «» را برای تکذیب منافقان فرستاد «<2». 


و آبن بابویه روایت ت ,کرده است که: چون کلنگ اول را زد ثلت سنگ را 
ی اللّه اکبر کلیدهای شام را خدا به من داد و بخدا سوگند 
که قصرهای سرخ آن را می بینم؛ پس کلنگ کلنگ دیگر زد و ثلث دیگر را 
شکست و فرمود: ار کسام نی رن رات بر داد مد 
سوگند که الحال قصر سفید مداین را می بینم؛ و چون کلنگ سوم را زد و 
باقی سنگ جدا شد گفت: الله اکبر کلیدهای یمن را به من دادند و بخدا 


سوگند که دروازه های صنعا را می بینم «3». 


کلینی به سند معتبر روایت ت کرده است از امام جعفر صادق علیه السّلام 
که: کلنگ را از دست امیر المومنین علیه السُلام يا سلمان گرفت و یک 
ضربت زد که سنگ به سه پاره شد پس فرمود: 


با قیقر هي یز و تضز پس ابو بکر و عمر با 
درد 


نمی توانیم از ترس به قضای حاجت برویم و او وعده ملک پادشاه عجم و 
پادشاه روم به ما می دهد <4». 


و شیخ طبرسی روا بت کرده است که: چون حضرت برای خندق خط کشید 
هر چهل ذراع را به ده نفر داد, پس نزاع کردند مهاجران و انصار در باب 
2 وت 9 قوی بود, ان ر گفتند: سلمان از ماست.؛ و مهاجران 


تقو ی ال یه ی الم هسام فز شوه اسان اش ها ال 


بیت است <1». 


با او 
گفتم: پا تصول اللد! ممکنه است در خانه من خاست :میل فرهانی؟ فرمود: 
چه چیز در خانه داری ای جابر؟ 


عرض کردم: بزغاله ای و یک صاع جو دارم, فرمود: برو و آنچه داری بعمل 
بیاور تا ما بیائیم تخای. کت هخا تمرم ورن ودرا امه کرتقض کم صقر 
آرد کرد و من بزغاله را کشتم و پوست کندم و زن نان پخت و بزغاله را 
بریان کرد و چون فارغ شد به خدمت حضرت امدم و گفتم: پدر و مادرم 
فدای تو باد یا رسول اللّه فارغ شدیم بیا با هر که خواهی, پس در کنار 
خندق ایستاد و فرمود: ای گروه مهاجران و انصار ! اجابت کنید دعوت جابر 
را و در خندق هفتصد مرد کار می کردند, چون ندای حضرت را شنیدند 
همه بیرون امدند و به جانب خانه من روانه شدند و در راه حضرت به هر 
که می رسید از مهاجران و انصار می فرمود: اجابت کنید جابر را, جابر 
گفت: من پیش رفتم و با اهل خود گفتم: بخدا سوگند حضرت آمد با 
گروهی که هیچ کس را طاقت اطعام ایشان نیست,؛ زن پرسید. آیا تو 
حضرت را اعلام کردی که چه چیز در خانه ما هست؟ گفتم: کت 
پس کاری مدار خود بهتر می داند. جابر گفت: حضرت داخل خانه شد و در 
دیگ نظر کرد و فرمود: 


کمچه ای بزن و بیرون اور و قدری در ته اش بگذار, و در تنور نظر کرد 


و فرمود: نان بیرون اور و قدری در تنور بگذار و همه را بیرون میاور. پس 
کاسه ای طلبید و به دست با برکت نان در کاسه ترید کرد و کمچه زد و 
مرق بر روی بان ریخت و فرمود: ده نفر را بیاور امدند و خوردند تا سیر 
شدند, پس فرمود: یک.زست. برغاله.را بيامن آفردم و ایشان خوردنده بنن 
فرمود: ده نفر دیگر را بطلب, لیم و اشان خر حور و سر سوه 
در کاسه آثری از خوردن ایشان ظاهر نشد بغیر جای انگشتان ایشان, یس 
ذراع دیگر را طلبید و ایشان خوردند. پس ده نفر دیگر را طلبید و ایشان 
نیز سیر شدند. و ذراع دیگر طلبید 


و اوردم و ایشان خوردند, پس به حضرت عرض کردم: گوسفند چند ذراع 
دارد؟ فرمود: 


دو ذراع " عرض کردم: من سه ذراع تا حال آوردم بحق خداوندی که تو را به 
حق فرستاده است. حضرت فرمود: 0( 
از ذراع می خوردند. 


جابر گفت: همچنین ده نفر ده نفر آوردم تا همه خوردند و سیر شدند و آن 
قدر طعام برای ما ماند که تا چند روز دیگر خوردیم <1». 


وبا علی ین آبراهیم روایت کرده استه که ور حفن کید مان کذتیت 
با اهر هام متول کین فده میور غار سم و عثمان 
آستین خود را بر بینی نحسش گرفت و گذشت, چون عمار کراهت و کناره 
گیری او را مشاهده کرد رجزی خواند که مضمونش این است : مساوی 
نیست کسی که بنا کند مساجد را و در انها بسر اورد راکع و ساجد, و 


کسی که گذرد بر غبار و از آن بسوی دیگر میل کند از روی معانده و انکار؛ 
پس عثمان برگشت و عمار را دشنام داد که: ای فرزند زن سیاه ! مرا می 
کی مه ره سل دای اس ال ما ی 
ما داخل اسلام نشده ایم که از مردم دشنام بشنویم؛ حضرت فرمود: اگر 
اسلام را نمی خواهی من از کافر شدن تو پروا ندارم به هر جا که خواهی 
بز و 


پس چق تعالی فرستاد یمْتونَ عَلیکَ آن أسْلَموا فُلّ لا تمَئوا عَلیّ اسْلامکم 
بل ال یم عََیْکَمْ آن هداكَمّ للایمان ان کم صادقین. ِنّ ال بقلم عَیّبِ 
السماهات والار ض و الله یر بها َعْمَلونَ «2 یعنی: «مثّت می گذارند 
بر تو برای اینکه مسلمان شده اند, بگو- يا محمد- ملثّت مگذارید بر من 
اسلام خود را بلکه خدا مثت می گذارد بر شما که هدایت کرده است شما 
را بسوی ایمان اگر هستید راستگویان که ایمان آورده اید, بدرستی که خدا 
می داند پنهان اسمانها و زمین را و خدا بینا و دانا است به انچه شما می 
کنید» «3», از سیاق این آیات چنانکه علی بن ابراهیم روایت ت کرده است 
اه ان ی ۱3۳0 
ایمان نیاورده اید. 


کلینی و علی بن ابراهیم به سند صحیح از حضرت صادق علیه السلام 
روایت 2 در اول اسلام مقرر بود که هر که در شب ماه مبارک 
رمضان به خواب رود خوردن و آشامیدن بر او حرام می شود, و چون 
انصاری برادر 


عبد اللّه پن جبیر که در احد شهید شد در خندق کار می کرد و مرد پیر 
ضعیفی بود, چون شب به خانه برگشت به اهل خود گفت: طعامی حاضر 
دارید که افطار کنم؟ گفتند: نه به خواب مرو تا بزودی طعامی مهیا کنیم؛ 
چون تکیه کرد بی اختیار به خواب رفت؛ گفتند: به خواب رفتی؟ گفت: 
آری, پس طعام نخورد و بامداد به خندق آمد و مشغولٍ کار, شد و در اثنای 
کار غش در 
ی چرا| به اين حالی؟ او 
کیفیت واقعه شب را عرض کرد پس حق تعالی به سیب او مت گذاشت 

بر مسلهانان و فرستاد کلوا ق. از تا حنّی یبن کم الحَیّط ایض من 
عبط ی «بخورید و بیاشامید تا ظاهر شود برای 
شتما ر پشمان سفیدءضبح از ریشمان سیاه"شتب »2 


پس علی بن ابراهیم روایت کرده است که: حضرت از کندن خندق فارغ 
شد سه روز پیش از آمدن قریش, و برای خندق هشت در مقرر فرمود و 
بر هر دری یک مرد از مهاجران و یک مرد از انصار با گروهی مقرر فرمود 
که حراست نمایند. پس قبائل قریش و کنانه و سلیم و هلال با حی بن 
اخطب امدند و قریش با حلفای خود که ده هزار کس بودند در ما بین 
«جرف» و «غابه» فرود آمدند و غطفان و توابع ایشان از اهل نجد در 
۲۳ وا خطزت -رتتول صلی. الله علبه:.و. اله و شعلم.,با ثبته 
هزار 


نفر از صحابه از مدینه بیرون آمدند <3». 


قر انز ن اشوتب ره ات ت کرده است که: لشکر مشرکان هیجده هزار نفر 
بودند «1», و اکثر مجموع لشکر را ده هزار کس گفته اند. پس چون 
قریش به وادی عقیق رسیدند در میان شب حی بن اخطب بسوی بنی 
قریظه آمد و اپشان در قلعه خود متحصن بودند و به عهدی که با حضرت 
رسول صلی الله علیه و اله و سلم کرده بودند در امان بودند, چون دروازه 
قلعه را کوبید و صدا به گوش کعب بن اسید «2» رسید به اهل خود گفت: 
این برادر اه هلو فساه حور را به بلا انداخت و اکنون آمده است 
که ما را به بلا افکند و عهد ما را با محمد بشکند و محمد با ما نیکی کرده و 
در امان خود استوار بوده و حق همسایگان ما را پیوسته رعایت می کند و 
فبرآوان تنفتت. که:با آو خبانت. کم بسن آن غرفه به زیو آهد.ه: کفت: تو 
کیستی؟ 


گفت: منم حی بن اخطب آورده ام برای تو عزت روزگار را. 
کعب گفت: بلکه آمده ای با مذلت و خواری ابدی از برای ما. 


ابن اخطب گفت: اق کعب ! اینک قرینتن آفده اند با پیشواپان و بزرگواران 
خود و هم سوگندان خود از قبیله کنانه و در «عقیق» فرود آضده اند و اینک 
قبیله فزاره آمده اند با سرکرده ها و بزرگان خود و در «غابه» «3» فرود 
آمده اند, و اینک قبیله سلیم و دیگران آمده اند و در قلعه بنی ذبیان فرود 
آمدند و هرگز محمد و اصحابش از جنگ این گروه انبوه رها نخواهند شد, 
پس در بگشا و 


عهد را میان خود و محمد بشکن. 
کعب گفت؛: هرگز برای تو در نگشایم, از راهی که آمده ای بر گرد. 


ابن اخطب گفت: هیچ چیز تو را مانع نیست از در گشودن مگر آهو بچه ای 
که در تنور گذاشته ای و می ترسی که من با تو در خوردن آن شریک شوم, 
در را بشا و مترس که من شریک تو نخواهم شد. 


کعب گفت: خدا تو را لعنت کند که از راهی درآمدی که من جواب نتوانم 
گفت ؛ پس گفت: در را برای او بگشائيد. 


چون در را گشودند داخل شد و نشست گفت: وای بر تو ای کعب بشکن 
عهد خود را با محمد و ری مرا رد مکن که محمد هرگز از اين گروه رها 
نخواهد شد, و اگر اين فرصت را از دست بدهی دیگر چنین فرصتی به 
دست تو نخواهد آمد. 


پس هر که در قلعه بود از رسای بهود مانند غزال بن شمول و یاسر بن 
قیس و رفاعه بن زید و زهیر بن ناطا «1» جمع شدند و کعب به ایشان 
گفت: شما چه می گوئید؟ همه گفتند: تهس زک مانمسه عا کی در ساره ها 
و عهد و پیمان را تو بسته ای, اگر عهد را می شکنی ما نیز می شکنیم, و 
اگر در قلعه می مانی ما نیز می مانیم, و اگر بیرون می روی ما نیز بیرون 
می رویم. 


که خدا فرستاده است بر ما که حق تعالی پیغمبری خواهد فرستاد در اخر 
الزمان که از مکه خروح خواهد کرد و محل هجرت او این بحیره خواهد بود- 
یعنی مدینه- و بر درازگوش 


برهنه سوار خواهد شد و جامه های کهنه خواهد پوشید و به نان خشک و 

خرما قناعت خواهد کرد و اوست خندان و بسیار کشنده مردمان و در هر 

در خی سر هت د پوسان مکی ام درک همست شملز 

بو تا پیدفتی واه ۰ قفا دوهی ان هکم رز باه آند 

و پادشاهی او بت منتهای ژمین خواهد؛رسید؛ اگر اين آن بشمیز است. از 

بسیاری این گروه پروا نمی کند, و اگر کوهها با او سرکشی و معارضه کنند 
شا ی ده 


ای اخطت لفیون کفت این ان مت مت ان سغفس از یتی اسر انیا 
است و این از فرزندان اسماعیل است. و هرگز بنی اسراثئیل تابع فرزندان 
اسماعیل نمی شوند زیرا که خدا ایشان را بر جمیع مردم زیادتی داده 
است و پیغمبری و پادشاهی را در میان ایشان گذاشته است و موسی با ما 
عهد کرده است که ایمان نیاوریم به رسولی تا قربانی بیاورد که آتش آن را 
بخورد و با محمد آیتی نیست., این گروه را برگرد خود جمع کرده است و به 
جاوو ایشان 


وا فوبت دادم استت. ومی خوا هد بقجادوی ود که عردم غالت. ایدر و 
پیوسته به این اکاذیب و اباطیل ایشان را وسوسه می کرد تا همه را از 
رأی خود برگردانید و با خود در ری شوم خود موافق کرد و گفت: بیرون 
آوزید آن نامه را که میان شما و محمد نوشته شده است. چون نامه را 
بیرون آوردند گرفت و پاره کرد و گفت: الحال آنچه شدنی بود شد دیگر 
چاره ای بغیر از جنگ نیست 


پس مهیای جنگ شوید. 


چون این خیر به حضرت رسول صلّی الّه علیه و آله و سل رید بسیار 
محزون شد و صحابه بسیار ترسیدند. پس حضرت رسول صلی الله علیه و 
آله و سلم سعد بن معاذ و اسید بن حضیر «1» را که از قبیله اوس بودند و 
آن قبیله با بنی قریظه همسوگند بودند فرمود: بروید به نزد بنی قریظه و 
2 وا ید ی اون 
برگردید کسی ما 
ی او انب 
و دیگران نيابند. و «عضل» و «قاره» دو قبیله بودند از قریش که مسلمان 
شدند به ظاهر و مکر کردند و مرتد شدند. پس هر که مکر می کرد بر حال 
او مثل می زدند به حال ایشان). 


چون سعد و اسید به دروازه قلعه بنی قریظه رسیدند, کعب از بالای قلعه 
مشرف شد و ایشان را دشنام داد و نسبت به حضرت رسول صلی اللّه 
علیه و آله و سلم ناسزا گفت, سعد گفت: تو مانند روباهی که در سوراخ 
خود گریخته باشد, بزودی قریش برخواهند گشت و حضرت تو را محاصره 
خواهد کرد و با مذلت تو را از قلعه به زیر خواهد آورد و گردن خواهد زد. 


پس برگشتند و گفتند: «عضل و القاره». حضرت برای مصلحت فرمود: 
لعنت باد بر ایشان من امر کرده ام ایشان را که چنین کنند, و این را برای 
مصلحت وت فرمود که جواسیس قریش که پیوسته در میان عسکر 
حضرت بودند گر بشنوند 


به شک افتند که شاید حضرت به ایشان متفق باشد و چنین توطئه کرده 
باشند که ایشان را فریب دهند. 


پس ابن اخطب ملعون بسوی ابو سفیان و قریش برگشت و ایشان را خبر 
داد که 


بنو قریظه پیمان خود را با حضرت شکستند؛ قریش به این خبر شاد شدند 
و در میان شب نعیم بن مسعود اشجعی به خدمت حضرت آمد و او پیش از 
امدن قریبیش به سه روز مسلمان شده بود و قربش نمی دانستند, پس 
عرض کرد: پا رسول الله ! من ایمان به خدا اورده ام و تصدیق تو کرده ام 
و کتمان کرده ام از قریش, اگر امر می فرمائی که در خدمت تو باشم و تو 
را به جان خود یاری کنم می کنم, و اگر رخصت می فرمائی می روم و 
میان قریش و بنی قریظه اختلاف می افکنم و اتفاق ایشان را بر هم می 
زنم تا از قلعه بیرون نيايند. 


حضرت فرمود: برو و اتفاق ایشان را بر هم زن که نزد من بهتر است. 


عرض کرد: مرا رخصت ده پا رسول اللف که آ همست رازم رح ی 
بگویم. 


پس اول به نزد ابو سفیان رفت و ابو سفیان خبر از اسلام او نداشت و 
گفت: مودت و خیرخواهی مرا نسبت به خود می دانی و می دانی که من 
چه مقدار خواهش دارم که خدا شما را بر دشمن شما یاری دهد, و بتحقیق 
که شنیده ام محمد با بهود اتفاق کرده است که ایشان چون داخل لشکر 
شما شوند و شما با او مشغول جنگ شوید اینها بر شما شمشیر بکشند تا 
باعث غلبه محمد شود, و وعده داده است ایشان را 


که چون چنین کنند منازل و مزارع بنو نضیر و بنو قینقاع را که از آنها گرفته 
است به ایشان بدهد؛ من مصلحت شما را در این می بینم که نگذارید 
ایشان داخل لشکر شما شوند تا گروهی از سرکرده های ایشان را گرو 
بگیرید و بفرستید به مکه تا از مکر و غدر ایشان ایمن باشید. 


ابو سفیان گفت: خدا تو را توفیق و جزای نیک دهد که ما را نصیحت و به 


پس بزودی برگشت و به نزد بتی فریطه رفت و ایشان نیز از مسلمان 
شدن او خبر نداشتند و به ایشان گفت: ای کعب ! می دانی مودت مرا 
نسبت به خود و شنیده ام که ابو سفیان می گفته است که: اين یهودان را 
از قلعه بیرون می آوریم و در برابر محمد بازمی داریم, اگر اینها ظفر 
یافتند نام فتح از ماست و اگر محمد غالب شود اینها مقدمه لشکر مایند 
کشته می شوند و ما می گريزيم. من مصلحت نمی دانم که شما داخل 
لشکر 


ایشان شوید تا ده نفر از اشراف ایشان به گرو بگیرید که در قلعه شما 
باشند که اگر بر محمد ظفر نيابند نروند تا برگردانند به شما عهد و پیمانی 
محمد ظفر نيابند محمد با شما جنگ خواهد کرد و شما را خواهد کشت. 


کعب گفت: با ما نیکی کردی و نهایت خیرخواهی نمودی, ما از قلعه بیرون 
نمی رویم تا از ایشان گرو نگیریم «1». 


و به روایت شیخ طبرسی: به ابو سفیان گفت: شنیده ام که بنو قریظه از 
نقض عهد پشیمان شده و به نزد محمد 


فرستاده اند که ما ده نفر از اشراف قریش به گرو می گیریم و به تو می 
دهیم که ایشان را بکشی و با تو موافقت می کنیم در جنگ ایشان شاید ۳ 
ما راضی شوی <2». 


ون کوب ات ماه ماه منامام ها ور اه لس مر زروایت 

حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم روایت را 

اگر از آسمان به زیر و 
دروغ بر آن حضرت ببندم, و اگر از خود چیزی بگویم در جنگ شاید توریه 
ی بدرستی که 
چون خبر رسید به حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و سلم که بنو 
قریظه به نزد ابو سفیان فرستاده اند که: هرگاه شما با محمد ملاقات کنید 
ما شما را مدد خواهیم کرد؛ حضرت خطبه ای خواند و فرمود: بنی قریظه 
ی تا 


یهود با ما در مقام مکرند «3»: و یک باعث گریختن ایشان این بود. 


شیخ مفید و شیخ طبرسی روایت ت کرده اند که: لشکر قریش در ناحیه 
خندق نزول کردند 


و زیاده 9 بیست روز مانان و در میان ایشان جنگی نشد مگر به ن 
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سرکرده غطفان بودند فرستاد و از ایشان طلب صلح نمود که ثلث میوه 
مدینه را به ایشان بدهد و ایشان برگردند ؛ و در این باب با سعد بن عباده 
انصاری مشورت فرمود, سعد عرض کرد: يا رسول الله! اکر این صلح نبه 
امر خداست ما را در قبول آن چاره ای نیست. 


حضرت فرمود: وحی در این باب نازل نشده است و لیکن چون قاطبه 
عرب برای شما تیر عداوت در کمان گذاشته اند و از هر جانب بر سر شما 
می ايند خواستم که شوکت ایشان را از شما بشکنم تا قوتی در شما بهم 


رلسد. 


پس سعد بن معاذ گفت: وقتی که ما مشرک بودیم و خدا را نمی شناختیم 
ایشان طمع در مال ما نکردند. اکنون که خدا ما را به اسلام گرامی داشته 
است و به تو شرف و عزت یافته ایم اموال خود را به ایشان می دهیم؟ 
توا یه گناد که ی سر اه اسان ی هت انشا عبات ها ج 
ایشان حکم کند. 


حضرت فرمود: من نیز می خواستم ثبات عزم شما را بدانم, پس بر این 
امر ثابت باشید, بدرستی که خدا پیغمبرش را وانمی گذارد و مرا یاری 
خواهد کرد و دین مرا بر همه دینها غالب خواهد گردانید چنانکه وعده 
فرموده. پس آن حضرت به اقدام جد و اهتمام ایستاده ایشان را بسوی 
جهاد اعدا دعوت نمود و وعده پاری و نصرت از جانب حق تعالی ایشان را 
فرمود. 


تاش ک وهی از اشقیاء قریش متوجه میدان قتال شدند که از جمله ایشان 


عمرو بن عبد ود و عکرمه بن آبی جهل و هبیره بن ابی وهب و ضرار بن 
الخطاب و مرداس فهری بودند؛ پس اسلحه جنگ 


بر خود راست کردند و بر اسبان عربی سوار شده بر منازل بنی کنانه 
اک 13۳ مهیای کارزار شوید که 
امروز معلوم می شود که مرد کیست ؛ و چون به کنار خندق رسیدند گفتند: 
این مکری است که عرب نمی دانستند, آر در ان ار مفی. اشتت: ها 
اوست. پس گردیدند تا مکان تنگی از 


خندق یافتند و اسبان خود را از خندق جهاندند و عمرو بن عبد ود که به 
شجاعت میان عرب مشهور بود و او را با هزار سوار برابر می دانستند و 
او را «فارس یلیل» می گفتند- 5 را «یلیل» می 
گویند در راه شام قافله ای از تجار می رفتند که عمرو در میان ایشان بود 
چون به آن موی رسیدند و در آن موضع فریب به هزار نفر از دزدان سر 
راه بر قافله گرفتند اهل قاقله همکی گریختند بغیر عمرو که شمشیر 

و شتر بچه ای را ربود و به عوض سپر بر سر دست گرفت و رو به 
ایشان آورد و همه را گریزاند و قافله را : به سلامت گذرانید, و به این سبب 
او را «فارس یلیل» می گفتند- پس او در میدان حرب جولان کرد و رجز 
می خواند و مبارز می طلبید «<1». 


چون لشکر اسلام او را نی هار تا ایور روا وس ال ای اد 
علیه و آله و سلم گریختند و حضرت را پیش داشتند. پس عمر به عبد 
ات ور 2 


مل به قوم خود ملحق شویم, پس حق تعالی این آیات,را فرستاد قّذْ تلم 
ال الََعَوّفین مك و الْقائلین لاخوانهم هل الینا و لا ون الباس الا قلیلا. 
آشگه علیکد فان | جاء ع الحوف ر‌ اتید هم یلطرُون, الک تَذَوژ اغلهم کالذی 
بُفشی عَلَبّه من المَوّت قاذا دب الخوف سَلفوکُمٌ بالسته جباد شخ عَلی 
الحبر آولتک لَم بُوْمیُوا قَأعْبَط ال أَغْمالَهم و کان دی کل الله تسیر اً «2» 
یعنی: «بد دی ها ما بارداره کات زا بان رشول سلی ۳ 
علیه و آله و سلّم از گروه شما و گویندگان مر برادران خود را که: بيائید 
وی ها فک مه ی رد بت اه ارم ادن که کان اون 


حالتی که بخیلانند بر شما و نمی خواهند که شما ظفر یابید. مال در راه 
خدا| صرف نمی کنند, , پس چون بیاید ترس دشمن می بینی ایشان را که 
نظر می کنند بسوی تو می گردد چشمهای ایشان مانند کسی که غش بر او 
طاری شود از سکرات مرگ, پس چون برود ترس برنجانند شما را به 
زبانهای تیز در حالتی که بخیلند بر 
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غنیمت, این گروه ایمان نیاورده اند پس باطل گردانیده است خدا عملهای 
ایشان را و بر خدا اسان است حبط عملهای ایشان يا انکه خدا را از نفاق 


ایشان پروائی نیست». 


پس عمرو بن عبد ود نیزه خود را بر زمین نصب کرد و جولانی کرد و رجزی 
خواند که مضمونش این بود: صدایم گرفته شد از بس ندا کردم در مجمع 
شما که کی با من مبارزه می کند, و ایستادم در هنگامی که شجاع می 


ترسد در مقام قرنی که نگریزد, و من پیوسته چنین 


مسارعت کننده بودم در جنگهای عظیم, بدرست که رد جاعت ۵ یرو و 


پس حضرت فرمود: کی می رود که این سگ را دفع کند؟ 


چون هیچ کس جواب نگفت/ حضرت امیر المومنین علیه السلام برجست و 
: من می روم افوا دقع کی 


حضرت فرمود: يا علی ! این عمرو بن عبد ود است. 
رات ای حایه لاه و کر کف من لین ای الیش 


پس حضرت فرمود: نزدیک من بیا؛ و به دست مباری خود عمامه بر سر او 
بست و ذو الفقار را به دستش داد و فرمود: برو و به این شمشیر قتال 
کن. پس دعا کرد که: 


جانب چپ و از بالای سر و از زیر پا. 


تن خضرت آسید. الله القالب» فانند شیر کیان سر غت: موجه ,میدان کردنه 
و رجزی خواند که مضمونش این است: تعجیل مکن که امد بسوی تو 
اجابت کننده آواز تو که عاجز نیست از مقاومت تو, و صاحب نیت درست و 
بیناست در راه حق و راستگوئی نجات دهنده هر رستگار است. و بدرستی 
و بر جنازه ها می کنند, از 
ضربت شکافنده که آوازه اش بماند بعد از < 


عمرو ؟ قت ره کی که وا دوه هو ان ی که بر قتال من؟ 


3 خدا ان ِ 


گفت: و الله که پدرت با من يار بود و ندیم دیرینه من بود و نمی خواهم که 
تو را بربایم به 


نیزه خود و بدارم 


تیان اسمان :و تین که رده بای هه له مرو ده 


مرا بکشی من داخل بهشت می شوم و تو در جهنم خواهی بود. و اگر من 
تو را بکشم در بهشت خواهم بود و تو داخل جهنم خواهی شد. 


عمرو از روی استهزاء گفت: هر دو از برای تو خواهد بود, اين بد قسمتی 
رآ 


حضرت فرمود که: اين را بگذار ای عمرو من از تو شنیدم در وقتی که به 
و ار ۱ ۳ ۳0 


من عرض کند البته یکی را قبول می کنم, و من اکنون سه خصلت بر تو 


فرمود: اول أنکة گواهی دهی به وحدانیت خد| و پیغعمبری رسول خد | و 


وه ری ها را ان یی 
شناسید او راء و اگر دروغ گوید و پیغمبر نباشد گرگان و دزدان عرب 
کات اه ار 


آن .تن متعادنت: کوت؟ این هم نمی شود زیرا که زنان قریش در خانه ها 
خواهند گفت و مردم در اشعار خود خواهند بست که من از جنگ ترسیدم و 
برگشتم و یاری نکردم گروهی را که مرا رئیس خود کرده اند. 


حضرت فرمود: سوم آن است که من پیاده ام و تو سواره, 7 تو از اسب 
فرود آی که من و تو پیاده جنگ کنیم. 


خود بر زمین جست و اسب را پی کرد و گفت: اين خصلتی است که گمان 
نداشتم احدی از عرب جرات کند و این را از من بطلبد. 


سپر را بر سر 


کشید و ضربت آن ملعون سپر را به دونیم کرد و بر سر آن حضرت 
نشست, و چون خدعه در جنگ رواست حضرت فرمود که: تو خود را فارس 
عرب می دانی و این تو را بس نیست که من در این سن با تو مبارزه می 
کنم که یاوری با خود اورده ای؟ چون او به عقب نظر کرد حضرت ضربتی 
بر پاهای او زد که هر دو پای او را قطع کرد و او بر زمین افتاد و گردی 
برخاست که مردم ندانستند که کدامیی دیگری را کشته است. پس 
منافقان گفتند: 


علی کشته شد؛ چون گرد برطرف شد دیدند که حضرت امیر المومنین 
علیه السّلام بر سینه او نشسته و ریشش را به دست گرفته سرش را جدا 


می 


ن تحخضرت: سر اور نم خدفت مشیول خدا ضلی الله غلبه وله و سلم 
آوردخر ‌عالی کق کمن از سر‌فبار که ان« حعظرت: خاري بود. ار ریت ان 
ملعون و از شمشیرش خون می ریخت و می فرمود: 


نی قیاع لیاوا رن و اس اد کرن 


فش رواب لین الله یه آلف صام فر مه ییا اه فک 
کردی؟ 


عرص کی ها روا اه مها یه وه کی ]رت 
ای خر شا ره ان لت زاف ای آله و سم وس سا شوه 


بسوی هبیره و ضربتی بر سرش زد و او را هلاک کرد, و عمر را فرمود که 
برود و پا ضرار مبارزه کند, چون ضرار در برابر عمر پیدا شد عمر تیری 
بیرون آورد که بسوی او بیندازد, ضرار گفت: ای فرزند صهاک ! قاعده 
کجاست که در مبارزه تیر بیندازی؟ اگر مردی با شمشیر بیا جنگ کنیم و 
سیگ باکر رادار بوک عم ای را ری گ ارم 
که نکشم ! پس عمر پشت گردانید و گریخت و ضرار نیزه ای استوار کرده 
از عقبش تاخت, و چون به او رسید سر نیزه را اندکی در پشت سرش فرو 
برد و گفت: اين را هی ی ی ور ووم رو نو با بکنتم ورقن 
سوگند یاد کرده ام که تا توانم قریش را: 


پس عمر هميشه حق نعمت او را رعایت می کرد و چون خلیفه شد او را 
ولایت و حکومت داد <1». 


ملف گوید: قصه مکر حضرت امیر علیه السّلام و فریب دادن او عمرو را 
در روایات دیگر بیست» و اکثر مورخان عامه نیز نقل نکرده اند, و چون 
ی ۱ 
نیز حضرت امیر به قتل رسانید؛ و بعضی گفته اند که حضرت بعد از قتل 
عمرو بر هبیره و ضرار حمله کرد و هر دو گریختند. و چون روایات کشتن 
ام ی ار ای ار و 


ابن بابویه در خصال به سند معتبر از حضرت امیر المومنین علیه السلام 
روایت کرده است که حضرت در بیان ابتلاهای خود فرمود 


که: قریش با قبائل عرب جمع شدند و عهد و پیمان محکمی با یکدیگر 
ستد کم ها حشرت رسول هی الم عایر الب سل را اه فان 
عبد المطلب نکشتد برنکردفه بنن آفدندا. خدت و شدت تهام.و آساخه و 
دواب بسیار تا فرود آمدند بر دور مدینه با نهایت وثوق و اعتماد بر کثرت و 
شوکت خود؛ پس جبرئیل نازل شد و پیش از امدن ایشان خبر اورد و 
حضرت بر دور خود و مهاجران و انصار خندقی کند. پس قریش 
خندق را فرو گرفتند و ما را محصور ساختند و خود را در نهایت قوت و ما 
را در نهایت ضعف مي یافتند و مسلمانان را تهدید و وعید می کردند و 
حضرت رسول صلّی ال علیه و آله و سلّم ایشان را بسوی خدا دعوت می 
فرمود و ایشان را سوگند به قرابت و رحم می داد؛ و اینها باعث مزید 
ظغیان ایشان می شد و فبول اسلام ویر کشتن نمی تهودنه. هدر اوقت 
فارس ایشان و شجاع عرب عمرو بن عبد ود بود فریاد می کرد مثل شتر 
مست و مردم را به مبارزه می طلبید و رجزها می خواند. و گاهی نیزه را 
جولان می داد و گاهی شمشیر را و هیچ کس جرأت اقدام بر مبارزه او 
نمی نمود و هیچ یک را طمع جنگ با او در خاطر نمی گذشت و نه احدی از 
صحابه را حمیّتی به حرکت می آورد و نه بصیرت در دین داعی می شود 
ایشان را به. مبارژه آن: لعینز پس حضرت: مزا به جنگ او فرستاد و عمامه 
به دست خود بر سر من بست و این شمشیر را به 


دست من داد (و اشاره به ذو الفقار فرمود). چون داخل میدان شدم از 
زنان مدینه شیون برخاست زیرا| از عمرو بن عبد ود بر من می تر سید ند 
پس خدا او را به دست من کشت. و عرب فارسی که با او مقاومت کند 
بغیر او 


نمی شمردند و این ضربت را بر سر من زد (و اشاره فرمود به فرق سر 
مبارکش). پس قبائل قریش و قبائل عرب به همان ضربت و ساير ضرتها 

که از من در آن جنک به یشان رشید کین روت اصحاب وه 

گردانید و فرمود: رات و هه ید بلی یا امیر الموّمنین <1». 


و هی یروف سا ی ی بت ای انم اس العیه هن 
سایر مورخان عامه و خاصه روایت ت کرده اند که: چون عمرو بن عبد ود 
اعته لاه حلص ور مت وان موی کرد و شارش موی طاتد جر سول 
صلی لاه ال دز رون کی اه با ساره ؟ 


هیچ کس جواب ب نگفت و حضرت امیر علیه السُلام برخاست و عرض کرد: یا 1 
یت اه هی مش ری حضرت فرمود: این عمرو است بنشین شاید دیگری 
برخیزد. پس عمرو طغیان می کرد و می گفت: ابا کنتتی. تینتت: کههدن 
برابر من بیاید؟ کجاست آن بهشت شما که می گوئید که هر که کشته می 
شود از شما داخل آن بهشت می شود؟ 


قفره با سرت آمین علیه توافت و کت من هی زوم با وضو 
الله؛ : حضرت فر مود: 


تا آنکه در مرتبه سوم امپر المومنین علیه السلام مرخص شد و رسول خدا 
صلی الله علیه و اله و سلم زره خود را بر او پوشانید و 


عمامه سحاب خود را به دست مبارک خود بر سرش بست و شمشیر خود 


(ذو الفقار) را بدستش داد و فرمود؛: برو؛ پس فرمود: خداوندا ۱ او را اعانت 
فرما << 


و به روایت ت ابن ابی الحدید: چون شیر خدا متوجه معرکه هیجا شد حضرت 
رسول صلی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: کل ایمان در برایر کل شرک 
رفت «3»؛ چون حضرت در برابر عمرو ایستاد و عمرو او را شناخت گفت: 
برگرد تا دیگری بياید که نمی خواهم کریمی مثل تو را 


بکشم و میان من و پدر تو دوستی بود نمی خواهم فرزند او را بکشم. 
حضرت ور مود. 


و لیکن من می خواهم تو را بکشم تا بر کفر باشی <«1». 


ابن ابی الحدید گفته است: هرگاه این حدیث را نزد شیخ خود می خواندم 
می گفت: آن ملعون دروغ می گفت, چون حضرت را دید در میدان نبرد و 
ضربتهای او را در بدر و احد به یاد آورد ترسید و می خواست به این بهانه 
از تیغ ان حضرت رهائی يابد. پس آن ملعون از سخن آن حضرت در غضب 
شد و از اسب فرود آمد و شمشیری حواله آن حضرت کرد که سپر را 
شکافت و سر مبارکش را مجروح کرد و حضرت امیر علیه السّلام بزودی 
شمشیری بر گردن او زد که سرش به دور افتاد و «اللّه اکبر» گفت؛ از 
صدای تکبیر حضرت دانستند که حضرت او را‌کشته است. و چون سرش را 
به خدمت پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله و سلّم آورد فرمود: یا علی ! شاد 
پاش که اکر یل امه سا فد باعل است: سعد هر اه یل 


امروز 


تو بر اعمال همه زیادتی کند زیرا که هیچ خانه ای از خانه های مشرکان 
نیست به کشتن او ضعفی در آن داخل نشود و هیچ خانه ای از خانه های 
مسلمانان نیست که به کشتن او عزتی در ان داخل نشود <2». 


و در روایات معتبره مذکور است که حضرت فرمود: ضربت علی در روز 
خندق بهتر است از عبادت جن و انس تا روز قیامت <3». 


و از ابو بکر بن عیاش روایت ت کرده اند که: علی ضربتی زد که ضربتی از 
آن عزیزتر نمی باشد و آن ضربت عمرو بود, و ضربتی خورد که از آن شوم 
تر ضربتی نمی باشد و آن ضربت ابن ملجم <4». 


و روایت ت کرده اند که عمر گفت: یا علی ! چرا زره عمرو را نکندی که 


زرهی از آن نیکوتر در میان عرب نیست ؟ حضرت فر مود: نخواستم که او 
را برهنه بگذارم <1». 


و چون خواهر عمرو دید که او را برهنه نکرده اند و زرهش را نکنده اند 
گفت: کفو کزیمی او را کشته است, و چون شنید که علی علیه السلام او 
را کشته است راضی شد و گفت: اکن لس عم ها هروه هر آینه 
تا ابد گریه می کردم «2». 


و از جابر روایت کرده اند که: چون عمرو بر زمین افتاد رفقای او گریختند 
و از ختدق عبور کردند و نوقل بن عبد الله در میان خندق افتاد و مسلمانان 
بر او می انداختند ؛ او می گفت: مرا به این مذلت مکشید کسی بیاید 
سفن قفا ای که ؛ پس حضرت امیر علیه السلام از خندق به زیر رفت و 
ضربتی بر او زد او را به جهنم فرستاد. و هبیره را ضربتی بر قربوس 


زینش زد که زرهش افتاد و او گریخت. 


پس چابر گفت: چه بسیار شبیه است قصه کشتن عمرو به قصه کشتن 
داود جالوت را <3». 


شیخ طبرسی و دیگران روا؛ بت کرده اند که: چون نوفل کشته شد مشرکان 
فرستادند که بدن او را به ده هزار درهم بخرند. حضرت فرمود: ما قیمت 
مردگان را نمی خوریم جیفه او را به هرجا که خواهید ببرید «4». 


و ایضا مخالفان از ربیعه سعدی روا یت کرده اند که گفت: به نزد حذیفه بن 
الیمان رفتم و گفتم: ما چون مناقب علی را نقل می کنیم اهل بصره می 
گویند شما افراط می کنید در حق علی: آنا "خذینی در بان او روایت می 
که 


حذیفه گفت: ای ربیعه اچه سوالی می کنی از علی؟ ! بحق آن خداوندی که 
جانم بدست قدرت اوست سوگند می خورم که اگر جمیع اعمال اصحاب 
مه اه للم لش وله عم را ری 


کفه ترازو بگذارند از روزی که خدا آن حضرت را مبعوث گردانیده است تا 
نو فیافت نکم علی: با دزن کفه دیکر. بعذار نجه هر آیته عمل او بر جمیع 
اعمال ایشان زیادتی می کند. 


ربیعه گفت: این حدیت را متحمل نمی توان شد! 


حذیفه گفت: ای احمق ! چرا متحمل نمی توان شد؟ کجا بودند ابو بکر و 
تشر سر سفق و تابر اصحاف سهخت صلی الاه*ع له ق او ام ور 
خندق که عمرو بن عبد ود که او مبارز طلبید و همه ابا کردند از مبارزه او 
بغیر علی علیه السلام که به میدان رفت و خدا عمرو را به دست او 
کشت ؟ ! بحق خداتی که جان حذیفه در دست اوست که اجر او عظیمتر 
اشت از اععال ات 
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و از کتب عامه به طرق متعدده نقل کرده اند که: ابن مسعود این آیه را 
چنین خواند «و کفی رل المومنین القتال بعلی و کان اللّه قویا عزیزا» 
یعنی: خدا کفایت کرد از مومنان مقاتله کردن را به سبب علی و خدا توانا 
و غالب است <«2». 


و آبن ابی الحدید روایت کرده است که: عمر در برابر ضرار رفت و 
از به او رسانید و برداشت و گفت: این نعمتی 
ااست که اند کر ان سانجا مرت مر خاط رای ان که 
من سوگند یاد کرده ام که چون بر قریش غالب شوم نکشم ایشان را. و 
گفته است مثل این واقعه از ضرار نسبت به عمر واقع شد در جنگ احد. 


و هر دو را واقدی در کتاب مغازی رواب یت کرده است <«3». 


و قطب راوندی از حضرت صادق علیه السلام روایت ت کرده است که: چون 


حضرت امیر المومنین علیه السّلام عمرو را کشت شمشیر خود را به به 
حضرت امام حسن علیه السلام داد و گفت: این را به 


مادر خود بده که بشوید, چون برگردانید شمشیر را در میانش نقطه ای از 
خون مانده بود که پاک نشده بود, حضرت امیر علیه السْلام فرمود: مگر 
قاطفه. ز هرا نشسته است این شمشیر ز۱٩‏ 


عرض کرد: و شسته است ! ۰ فرمود: پس این نقطه خون چیست؟ 
2 اه فان تنرتن ۳ 
جواب تو بگوید ! حضرت امیر علیه السلام ذو الفقار را حرکت داد و فرمود: 
مگر فاطمه 


طاهره تو را از خون این رجس نجس نشسته است؟ 


ذو الفقار به قدرت خداوند جبار به سخن آمد و گفت: بلی او مرا شسته 
است و لیکن چون تو نکشته ای به من کسی را که ملائکه او را بیشتر از 
عمرو دشمن دارند پس پروردگار من مرا امر کرد که این نقطه را از خون 
او بیاشامم و بهره من از خون او اين است پس هرگاه که مرا از نیام می 
کشی و نظر ملائکه بر این نقطه می افتد بر تو صلوات می فرستند <1». 


مولف گوید: بعید نیست که حضرت امام حسن علیه السْلام به اعتبار رتبه 
امامت در سن دو سالگی يا سه سالگی شمشیر را ببرد و بیاورد و پیام 


تا کی ان رهام اسان کرو ای ون سره سین 


ی بن ابراهیم و شیخ طبرسی و قطب راوندی روایت ت کرده اند: پانزده 
۱ بعد از آن مشرکان ماندند و مسلمانان را محاصره کرده بودند 
و کار بر مسلمانان بسیار تنگ شد از سرما و کمی آذوقه, ۵ در آن ایام از 
حضرت معجزات به ظهور آمددءاز بزکت: در طعام. و غیر. آن «2»«جنانکه در 


رس 


اوات‌ محر ات کشت 


اين پایویه به سند معتبر از حضرت امام رضا علیه السَّلام روایت کرده 
کل ی اس ها ۰ ۱ 
التتاا نی رای حصرت رون صلی الم یه آله شا اورن 
حضرت فرمود: ای 


فاطمه ! این نان از کجاست؟ فاطمه عرض کرد: من قرص نانی برای 
حسنین پخته بودم بعضی از ان را 


برای تو اوردم؛ حضرت فرمود: این اول طعامی است که بعد از سه روز 
پدر تو می خورد «1». و سه روز بود حضرت چیزی نخورده بود. 


قتیر ونر روانت کرد ازست کب ون دور نکمم ی هم انان 
خالب ف حضرت رفمول صلی للع وا مسا کی از را یه 
فرمود جامه را پهن کردند و خرما را بر روی ان جامه ریختند و منادی را 
فرمود که در میان مردم ندا کرد که: بيائید و چاشت بخورید؛ پس اهل 
مدینه همه جمع شدند و از ان خرما خوردند و سیر شدند و باز خرما از 
اطراف جامه می ریخت «<«2». 


پس علی بن ابراهیم و دیگران روایت کرده اند که: چون مدت مکث قریش 


ابن اخطب به نزد بنی قریظه آمد و گفت: وایتز نها | بیروفن آنید اکنون 
که عهد محمد را بر هم زدید در قلعه نشسته اید؛ نه با محمدید و نه با 
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بدهند که ما در قلعه خود نگاه داریم که اگر ظفر نیابند بر محمد حرکت 
نکنند از جای خود تا پیمان گسسته ما را با محمد محکم گردانند زیرا که ما 
ایمن نیستیم که قریش بروند و ما در خانه های خود بمانیم و محمد با ما 
قتال کند و مردان ما را بکشد و زنان و اطفال ما را 


اسیر کند. و اگر بیرون نيائيم شاید محمد بر ما رحم کند و پیمان ما را 


ابن اخطب گفت: طمع باطلی کرده ای و هرگز قریش این کار را نمی کنند 
و محمد نیز عهد شما را برنمی گرداند, اکنون نه با محمد هستید و نه با 


قریش. 
5 1 این از شومی تدبیر توست, تو با قربیش پرواز می کنی و می 


روی و ما را در میان دیار خود می گذاری که محمد هرچه خواهد با ما 
بکند؟ ! 


ابن اخطب گفت: عهد خدا و موسی را بر خود لازم می گردانم که اگر 
قریش بر محمد 


ظفر نيابند من با تو به قلعه برگردم که آنچه بر سر تو می آید بر سر من 
نیز بیاید. 


کعب گفت: سخن همان است که گفتم, اگر قریش به ها درو می دهند 
بیرون می اثیم و الا بیرون نمی ائیم. 


پس ابن اخطب برگشت و پیام ایشان را به قریش رسانید, چون ابو سفیان 


حرف گرو را شنید گفت: و الله: که این اول مکر است., نعیم بن مسعود 
راست می گفت؛ ما را احتیاجی نیست به این برادران میمون و خوک. 


پس چون محاصره بر مسلمانان شدید شد., از شدت سرما و گرسنگی و از 
بهودان بسیار خائف و هراسان شدند و منافقان زبان به طعن و ناسزا 
گشودند و مسلمانان را تخویفها می نمودند چنانکه حق تعالی فرموده است 
و کسی از اصحاب حضرت نماند که منافق نشد مکر اندکی از ایشان؛ و 
حضرت پیشتر خبر داده بود اصحاب خود را که: 


با ما مکر خواهند کرد از جانب پائین و مشقت عظیم 


ما را رو خواهد داد و در عاقبت ما بر ایشان غالب خواهیم شد. 


حون فرش آخدزد و یهودان پیمان را شکستند منافقان گفتند: خدا و رسول 
۱ و ما را وعده ندادند مگر فریب؛ ؛ و گروهی از ایشان خانه ها در اطراف 
ی پاتوسو له ها نا رحضت وه که حاتة: ای 
خود برویم زیرا که خانه های ما در اطراف مدینه است و می ترسیم که 
یهود بر ما غارت بیاورند! و گروهی از ایشان گفتند: بیائید بگريزیم و برویم 
بسوی بادیه و به اعراب بادیه پناه ببریم زیرا که وعده های محمد همه 


باطل شده. 


و مرت سول ماب ۱ وه و ام وی ی انس هار مور 
کر مامت رس کون آس کرسیه کی داش اسان هی شوه 9 
احدی از قریش حرکت می کرد با او مقاتله می نمود و از خندق کیبور می 
فرمود و به نزدیک قریش می رفت که ایشان او را می دیدند و پروا نمی 
کرد. و در تمام شب تنها ایستاده بود و مشغول نماز بود و چون صبح می 
شد به جای خود برمی گشت؛ 


و مسجد امیر الموّمنین در آنجا معروف است و هر که می رود و می داند, 
وا ی ی ی ی 


پنتن چون خضرت رسول صلی الله علیه.و آله و شلم جزع اضخاب خود ,زا 
به جهت طول محاصره مشاهده نمود بسوی مسجد فتح بالا رفت- و ان 
کوهی است که امروز مسجد فتح در انجاست- و 


ی و تا ی 
۳ گفت: «یا ضریخ: المکزوبین و با مجیت المضطزین 

غمنا و هضا و کربا و اکشف عا کرب ده هلاه القوم بتک و حونک و 
۳ پس جبرئیل نازل شد و گفت: يا محمد! حق تعالی سخن تو را 
شنید و دعای تو را مستجاب کرد و امر کرد باد دبور را با ملائکه که قربش 
و احزاب را بگریزاند؛ پس حق تعالی باد دبور را فرستاد که خیمه های 
مشرکان را کند و ایشان عازم گریختن شدند. 


چون جبرئیل اين خبر را به حضرت داد رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و 
ی و تن نگفت؛ پس 
بار دیگر ندا کرد و جواب نشنید؛ ۰ در مرتبه سوم کت لیا وتو الاب 


کت یا رسول ار تن تاورم فدای تو باد از ترس سرما و گرسنگی 
جواب نگفتم. 


پس حضرت فرمود: برو و خبر قربش را برای من بیاور و کاری مکن تا به 
نزد من بیایی بدرستی که خدا مرا خبر داد که باد فرستاده است بر قریش 


حذیفه گفت: من از سرما می لرزیدم. چون از خندق گذشتم به اعجاز آن 
حضرت ال گرم شدم که گویا در حمامم ! ؛ چونر داخل لشکر ایشان شدم 
خیمه بزرگی دیدم, به جانب آن خیمه رفتم دیدم آتشی افروخته اند که گاه 
خاموش و گاه 


روشن می شود چون 


نیک نگریستم خیمه ابو سفیان لعین بود و آن ملعون بر روی آتش ایستاده 
بود و خصیه های خود را آویخته بود و از سرما می لرزید و می گفت: ای 
گروه قریش! اگر به گمان محمد ما با اهل آسمان جنگ می کنیم. ما 
طامتتی اه شمان تا اه الا هن موی کم نی 
محمد در میان ما نباشد. 


حذیفه گفت: من میان سا از مس بودم» مبادرت کردم و از 
جانب راست خود پرسیدم: تو کیستی؟ گفت: عمرو بن عاص. و از جانب 
چپ پرسیدم: تو کیستی؟ 


کفت: صفاويفر و براق ان صادرت کردم که دیکری از هن تیر نفد که نو 


پس ابو سفیان بر شترش سوار شد, پای شترش بسته بود, و اگر نفرموده 
بود حضرت که کاری مکن تا برگردی می توانستم که ان ملعون را کشت. 
۳ حرخافات 0 0 پس گفت: بار کنید؛ و بار کردند و 
گريختند. 

چون صبح شد حضرت فرمود: از جای خود حرکت مکنید. سخن حضرت را 


نشنیدند و با طلوع افتاب همه داخل مدینه شده بودند فک فقلیلی 
حضرت ماندند <1». 


و کلینی به سند حسن روایت ت کرده است که: حضرت رسول صلی اللّه 
علیه و آله و سلّم ایستاده بود بر تلی که مسجد فتح بر روی آن واقع است 
در جنگ احزاب در شب تار بسیار سردی, پس فرمود: کیست که برود و 
خبر قریش را برای من بیاورد و بهشت برای 


او باشد؟ هیچ کس برنخاست- پس حضرت ضادق یه النبد م دست خود 
را حرکت داد و فرمود: تب 1 
که در اینجا خوابیده است؟ 


حذیفه گفت: منم. 


فرمود: در تمام این شب صدای مرا می شنوی و جواب نمی گوئی؟ نزدیک 
من بیا. 


حدذیفه برخاست و زبان به معذرت گشود که: فدای تو شوم, سرما و بد 
اه 


فرمود: برو و سخن ایشان را بشنو و خبر برای من بیاور. 


چون حذیفه روانه شد حضرت فرمود: «اللهم احفظه من بین یدیه و من 
خلفه و عن پمینه 0 شماله حتی ترده». و فرمود: ای حذیفه ! احداثت 


پس حذیفه شمشیر و کمان و سیر خود را برداشت و روانه شد. 


حذیفه گفت: چون روانه شدم هیچ سرما و گرسنگی در خود نیافتم تا 
گذشتم بر در خندق و مسلمانان و مشرکان تز.ان موضع جمع شده بودند. 


چون حذیفه متوجه شد حضرت به دعا ایستاد و حق تعالی را ندا کرد که 
ای فریادرس مکروبان ! و ای اجابت کننده مضطران ! بگشا هم و غم مرا 
بتحقیق که می بینی حال من و حال اصحاب مرا؛ در آن حال جبرئیل نازل 
شد و گفت: یا رسول الله ! خدا دعای تو را مستجاب کرد و هول دشمن تو 
را کفایت نمود ؛ پس حضرت به دو زانو نشست و دستها را گشود و آب از 
دیده هایش روان ساخت و گفت: شکر می کنم تو را چنانکه رحم کردی 
مرا و اصحاب مرا. پس حضرت رسول 


صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: خدا بر ایشان بادی فرستاد از آسمان 
اول که در آن سنگهای ربزه بود و بادی فرستاد از آسمان چهارم که در آن 
سنگهای بزرگ بود. 


حذیفه گفت: چون بیرون آمدم و آتشهای لشکر قریش را دیدم, لشکر اول 
خذا شید وبادی وزید مدز ان ها زیزم بود. و جمیع آتشهای ایشان 
به باد رفت و خیمه های ایشان را کند و نیزه های آنها را بر زمین افکند, ز و 
ایشان برای دفع ضرر سنگریزه سپرها بر سر کشیدند و ما صدای سنگریزه 
ها را می شنیدیم که بر سپرهای ایشان می خورد. 


پس حذیفه در میان دو نفر از مشرکان نشست,ٍ ناگاه شیطان برخاست به 
صورت مرد مطاعی در میان مشرکان و گفت: ایا الناس تنتها به ساحت 
این ساحر کذاب فرود آمده اید و امسال سال اقامت نیست. چهارپایان 
همه هلاک شدند. او از دست شما بدر نمی رود. اگر امسال نباشد سال 
دیگر, هر کس نام همنشین خود را سوال کند؛ پس حذبفه مبادرت 


به سوّال نمود و از دو جانب خود پرسید. یکی گفت: منم معاویه و دیگری 
گفت: منم سهیل بن عمرو. حذیفه گفت: در این حال ناگاه لشکر بزرگ خدا 
رسید و سنگهای بزرگ ,: بر آنها بارید, پس ابو سفیان برجست و سوار شد و 
در میان قریش صدا زد: زود بار کنید؛ طلحه ازدی گفت: محمد بد بلائی 
متوجه شما کرده است, و برجست و سوار شد و در میان قبیله اشجع ندا 
کرد که زهن باز کتین و غبینه ین خضرن: و خارت‌ عویف مزی و قرع ین 
حابس و همه چنین کردند, 


و هر یک قوم خود را امر کردند به گریختن و حالی شبیه به اهوال قیامت بر 
آنها عارض شد. 


پس حذیفه برگشت و واقعه را به خدمت حضرت عرض کرد «1». 


و از معجزات حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و سلّم روایت ت کرده اند 
که: بعد از گریختن احزاب حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم 
فرود هد ار اش فا یه سا ناهد امد ره فاه خی ایشا شخ اهیم 
رفت., و چنان شد <2». 


علی بن ابراهیم و دیگران روایت کرده اند که: در غزوه خندق حیان بن 
قتبررس عرفه بر بان سح پن معاه دنت ر کت بگیر اين تیر را 
و منم ابن عرقه ؛ آن تير به دست حق پرستش آمد و رگ اکحلش را قطع 
کرد. سعد گفت: خدا روی تو در آتش فرود برد. 


و چون خون بسیار از آن رگ رفت و سعد بسیار ضعیف شد آن رگ را به 
دست خود گرفت و گفت: خداوندا ! اگر از جنگ قریش چیزی باقی 1 
ات نش مرا سای نان ای انا کم‌هعاریه هنم کسن با دوش کر 
نمی دارم از محاربه گروهی که با خدا و رسول خدا محاربه کنند, و اگر 
جنگ قریش با حضرت منتهی شده است پس این زخم را 8 9 
گردان, و مرا نمیران تا دیده مرا به کشتن بنی قریظه روشن گردانی؛ . یس 
خون ایستاد و دستش ورم کرد و حضرت در مسجد خیمه ای برای او برپا 
کرد و خود تعاهد 


اجوال و پرستاری او می فرمود. پس حق تعالی اين آیات را فرستاد یا ی 
الذین آمَبوا ااکتوا 


یقمه اللّه یک ا؟ عم جُنَود قازسنا عم بیج 8 دای متا 
> اه 
خدا| را بر خود چون آمدند بسوی_شما لشکرها پس فرستادیم بر ایشان 
بادی و لشکرهائی که شما ندیدید آنها زا ها و خدا به آنچه شما 
مي کنید بینا است», اد من قَویكة و من آشقل منکة ولا زاب 
الابْصاژ و بلقت ال الحناجة و تون بالله الظتوتا # ر هنکامی که 
آمدند لشکر ها بسوی شما از اعلای وادخه و ان اسقل وادی 3 
دیده ها در حدقه ها از ترس و بیم, و ی 
بردید به خدا انواع گمانها»» هنالک ایثلت الموْمنُونَ و روا ززالا شدیدا 5 
اد یِفُول الْمُنافمون و الذین فی وم مَرّض ما وعَدتا اللْعٌ و رَسوله الا 
غژوراً «آنجا امتحان کرده شدند موّمنان و متزلزل شدند تزلزل سخت. و 
در هنگامی که گفتند منافقان و آنان که در دلهای ایشان مرض شک و شبهه 
بود وعده نداد ما را خدا و رسول او مگر وعده به فریب,و دروغ». و لد 
قالث طایْفَةُ لم یا آقل بلرت لا مقام لک فازجفوا و بشتادن ربق مهم 
الّییَ یَفُولُونَ ال بیوتنز عَوَرَهْ و ما هی بعَوّرَو ان بریذون / فراراً «و یادآور 
1 وقت را که گفتند گروهی از منافقان که: ای ال هسام ایستادن 
شما نیست- در لشکرگاه محمد- پس بازگردید به خانه های خود, و طلب 
رخصت می کردند گروهی از ایشان از پیغمبر که برگردند, می هد 
بدرستی که خانه های ما در مدینه خالی است و 


استحکامی ندارد یا در کنار شهر و نزدیک به دشمن واقع است و حال آنکه 
چنین نبود, اراده نداشتند مگر گریختن از جنگ را». علی بن ابراهیم روایت 

کرده است که ایشان می گفتند: اه قوها درک ره بم وا مع اس و از 
یهودان می تریسیم, , و لو خلت یم من آفطارها نم یلوا الْفتّنة 9توها و 

ما تلبتوا بها الا یسیرا «1» «و اگر درآیند لشکر مشرکان بر منافقان از 
اطراف مدینه به یکباره از منافقان بخواهند که کافر شوند هرآینه کافر 
شوند و نمانند بعد از کافر شدن مگر اندک زمانی و به 


عذاب الهی گرفتار شوند». 


و بعد از این حق تعالی در تعییر و توبیح منافقان آیات بسیار فرستاده است 
که قبل از این بعضی از انها مذکور شد. 

پس فرمود من ای رجال صدفوا ما عاقذو ال علیّه ملعم هَم من قضی 
تَحبهٌ و منهمٌ من بنتظر و ما تلو تبدٍیلا «1» «از مومنان ِ هستند که 
و ی ۱ بات بر قتال و 
موافقت رضای خدا در هر حال- پس بعضی از ایشان وفا کردند به نذر و 
عهد خود تا شهید شدند و بعضی از ایشان انتظار می کشند و تغییر ندادند 
عهد خود را تغییر دادنی» <2». 


و به سندهای معتبر از حعضرت امام محمد باقر و حضرت امام جعفر صادق 
علیه السلام منقول است که: این ایه در شان حمزه و جعفر و امیر 
المومتین علیه الشلام ازل شد, و آن که قضای نحب او شد یعنی آجلش 


المومنین علیه السلام است <«3». 


پس علی بن ابراهیم گفته است خدا این آیه را چنین فرستاد: «و ر3 الله 
9 بغیظهم لم ینالوا کیزا *: کفی. الله المومنین القتال بعلی بن 
آبی طالب هکان االه قوب عزیزا» یعنی: و رد کرد و برگردانید خدا از مدینه 
آنان را که کافر شدند به خشم ایشان, نیافتند غنیمتی و لصرنی, و کفایت 
کرد خدا مومنان را از جنگ کردن به سبب کشتن علی بن ابی طالب عمرو 
و دیگران را «4». 


«» و مشهور آن 


است که جنگ در ماه شوال بود <1, و مدت محصور بودن مسلمانان را 
بعضی بیست روز. و بعضی بیست و چهار روز, و بعضی بیست و هفت روز 
کفته اند و آلله عالی بعلم. 


باب سی و ششم در بیان غزوه بنی قریظه است 
و شهادت سعد بن معاذ و قبول توبه ابو لبابه 


علی بن ابراهیم ,و 1 شپخ طبرسی و دیگران روایت ن کرده اند که: چون 
ی ما 
معاودت نمود حضرت فاطمه علیها السْلام برای آن حضرت آبی مهیا کرده 
بود که خود را از غبار بشوید, چون خواست که غسل کند و هنوز علم 
نصرت شمیم را نگشوده بودند ناگاه جبرئیل نازل شد- و به روایت طبرسی 
بر استری سوار و عمامه سفیدی بر سر بسته و قطیفه ای بر دوش داشت 
از استیزی تهشت فکال به دا و باعوت نا زو ای کر تیاو 
بود- پس حضرت برخاست و غبار از او می افشاند. جبرئیل گفت 


خدا رحمت کند تو را اسلحه از خود گشوده ای و هنوز اهل آسمان اسلحه 
نگشوده اند از بی اکن کرفن بودیمو ایشان را زجر می کردیم و می 
راندیم تا به «روحا» رساندیم- و به روایت له بن بن ابراهیم به «حمرا|ء 
الاسد» رساندیم- ان 
را نگذاری مگر در بنی قریظه و من پیش از تو می روم و قلعه ایشان را 
متزلزل می گردانم- و به روا یت طبرسی ایشان را می کوبم چنانکه تخم را 
بر سنگ بکوبند- پس حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و سلم بیرون آمد 
و حارثه بن نعمان را دید و از او پرسید: چیست خبر ای حارثه؟ گفت: پدر و 
مادرم فدای تو باد اینک دحیه کلبی در میان مردم ندا می کند که احدی نماز 
عصر را نگذارد مگر در بنی قریظه, حضرت فرمود: او دحیه نیست جبرئیل 
است. پس فرمود: علی را بطلبید. چون حضرت امیر حاضر شد فرمود: ندا 
کن در میان مردم که نماز عصر را کسی نکند مکر در بنی قریظه. پس 
حضرت در میان ایشان ندا کرد و مردم مبادرت کردند بسوی بیرون رفتن. 


و حضرت امیر الموّمنین علیه السْلام علم بزرگ را برداشت و در پیش روی 
حضفت رتسول صلی الله کلیه و الم وسلم 


متوجه بنی قریظه شد <«1». 


و در قرب الاسناد از امام محمد باقر علیه السّلام روایت ت کرده است که: 
در روز بنی قریظه حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و سلم امیر 
المومنین علیه السلام را فرستاد با رایت ت سیاه که آن را «عقاب» می گفتند 
و با لوای 


سفید <2». 


و فرات بن ابراهیم روایت ت کرده است که: چون حضرت رسول صلی اللّه 
علیهه آله ۵ قلخ ار ای اش اخیت ید سل ان تفت سلاح 
را مکن که من با ملائکه تعاقب قریش کردیم تا «حمراء الاسد» و اکنون 
0 ی 
زفی که قلعه.های شا را با ان ور ایمها تما نها لحم وید 
س خضرت ای را نش اس مس علیه السام تاره ای کر لاه 
کرد و خود اندکی توقف فرمود و به ایشان ملحق شد و حضرت در راه به 
هر که می رسید می پرسید: آن سواره از شما گذشت؟ می گفتند: دحیه 
کلتین: کذیزترتد یز که جیرئیل در آن .رون به صووت: دحیة فظاهر شده بود .و 
بر اسب خود قطیفه ارغوانی انداخته بود- پس چون عساکر منصوره 
حضرت به قلعه بنی قریظه رسیدند منادی ایشان ندا کرد که: ای ابو لبابه 
بن عبد المنذر ! تو کجائی؟ 


خضرت مسا ان ات ماو له مسا ایو یی زا کته نو رای 
طلبند برو و سخن نیک بگو. 


کون آنولیابه تزدیی ایشان رفت کریستهو کشنده‌ها آمزوز طافت. این 


لشکر نداریم که از عقب تو می ايند (و قصه ابو لبابه بعد از این مذکور 
خواهد شد ان شاء الله تعالی) <3». 


۵علی: ین ابر اهتم روایت کردم است» بعد آن انهز ام فرشنن حیق تن اخطب 
دا ی ای ی ی 
قلعم ایشان نضتی کر کفت: ین اسید آن ماعت.مترف سوه مصامانان 


را دشنام می داد و ناسزا به حضرت سید انبیاء صلی اللّه علیه و آله و سلم 
می گفت و حضرت جواب او نمی گفت- و به روایت شیخ مفید: چون 


کردند ایشان که کشنده ره را و رعب عظیم در دل ایشان پیدا شد 
«1»- تا آنکه حضرت نزدیک شد و بر درازگوشی سوار شده بود, تین آمیز 
المومنین علیه السّلام به استقبال آن حضرت شتافت و گفت: پدر و مادرم 
فدای تو باد یا رسول اللّه نزدیک قلعه میا ؛ حضرت دانست که برای اين می 
گوید که مبادا حرف سخیفی از ایشان به سمع شریف آن حضرت برسد؛ 
پس حضرت فرمود: یا علی ! چون مرا ببینند خدا ایشان را ذلیل می گرداند 
و- انح ی کونتد تخواهند. حفتم وجنانکه دق عالی توبرا بر کیت عهره 
متمکن ساخت.؛ بر کشتن ایشان نیز متمکن خواهد ساخت و بشارت باد تو 
را به پاری خدا, و حق تعالی مرا به رعب نصرت داده است که ترس من 
یک ماه راه در دل دشمن اثر می کند. 


و چون حضرت به نزدیک قلعه ايشان رسید فرمود: ای برادران میمون و 
خوک ! و ای عبادت کنندگان طاغوت ! آیا مرا دشنام می دهید؟ ما به ساحت 
هر گروهی که نازل شویم برای انتقام بد روزی است روز ایشان. 


تن کت از قلعه شرفت شید و کفت: قرالله آقر ایمالقاسم تو هر کر یو[ 
و دشنام دهنده نبودی. 


حضرت صادق علیه السّلام گفت: چون حضرت این سخن را شنید از غایت 
حیا عصا از دستش و ردا از دوشش افتاد و چند قدم به عقب برگشت 


.»2« 


و در دور قلعه درخت 


خرمای بسیار بود که جای فرود آمدن لشکر نصرت اثر نبود. پس به دست 
مبارک خود بسوی درختان اشاره کرد تا به اعجاز حضرت در بیابان پراکنده 
شدند و پای قلعه گشوده شد و لشکر حضرت فرود آمدند و سه روز ایشان 
را محاصره کردند, و در آن سه روز سری از ایشان بیرون نیامد و اثری از 
ایشان ظاهر نشد, بعد از سه روز غزال بن شمول بیرون امد و عرض کرد: 
یا محمد ! به ما می دهی انچه به برادران ما بنو نظیر دادی که ما را امان 
بدهی که خون ما محفوظ باشد و مال ما از تو باشد و ما از دیار 


تو بیرون رویم؟ 

حضرت فرمود: این نمی شود قکن آنکه بر حکم من فرود آئید که آنچه 
خواهم بکنم. 

پس برگشت و چند روز دیگر در قلعه ماندند تا زنان و اطفال ایشان به 
جزع امدند و محاصره بر انها سخت شد و به حکم حضرت فرود امدند؛ و به 
روایت شیخ طبرسی: 


نیست هبنج روز ایشان را محاضره کردتدتا فرود آهدند 1۶ 


پس حضرت فرمود که مردان ایشان را که هفتصد نفر بودند دست بستند و 
زنان را جدا کردند, پس قبیله اوس به خدمت حضرت آمدند و گفتند: پا 
رسول اللّه ! اینها همسوگندان و دوستان مایند و پیوسته ما را بر قتال 
خزرج مدد می کردند در جمیع مواطن و تو برای اه 
زره پوش و سیصد بی زره را بخشیدی در یک روز و ما کمتر از ابن ابی 


چون بسیار سخن گفتند حضرت فرمود: آیا راضی هستید که یکی از قبیله 
شما را حکم گردانم 


و به حکم او راضی شوید؟ 
کفتند؟ بلی: آن مرد کیست؟ 
فرمود: سعد بن معاذ. 

گفتند: راضی شدیم به حکم او. 


پس او را در محفه ای «2» کرده و برداشتند و آوردند و قبیله اوس بر دور 
محفه او جمع شدند و می گفتند: ای ابو عمرو ! احسان کن درباره 
همسوگندان و پاوران و دوستان خود؛ . در بسیار موطنی ایشان ما را پاری 
کرده اند. چون بسیار گفتند آن سعادتمند گفت: وقت آن است که سعد در 
راه خدا پروا نکند از ملامت ملامت کنندگان. پس اوس فریاد برآوردند: 


۵ قوفاه ی ال که ی فراه وا ا ال ره یی 
زاری و استغاثه می کردند, چون ساکت شدند سعد به ایشان گفت: ای 
گروه یهود ! ایا به حکم من راضی 


ند ؟ ند بلی و اللّه راضی هستیم به حکم تو و امید احسان و نیکی و 
حسن رعایت از تو داریم ایس بار دیگر گفت: نوی سا میا 
که بلی ! پس از روی نهایت اجلال و اکرام متوجه حضرت شد و ؟ 

چه می فرمائی پدر و مادرم فدای تو باد؟ 


حضرت و ای سعد ! حکم کن در حق ایشان که من راضیم به هر حکم 
که تو در حق آنها بکنی, عرض کرد: حکم کردم يا رسول اللّه که مردان 
ای و وا ی ۱ 
در میان مهاجران و انصار قسمت نمائی؛ و به روایت شیخ طبرسی: منازل 
و مزارع آنها را مخصوص مهاجران گردانی «1». 


پس حضرت برخاست و فرمود: حکمی کردی که خدا در بالای هفت آسمان 
چنین حکم کرده بود. 


بن معاذ موافق استدعائی که خود از جناب اقدس الهی کرده بود منفجر 
شد و خون آمد تا روح مطهرش به ارواح انبیاء و اوصیاء و شهداء ملحق 
گردید. پس حضرت فرمود اسیران را بسوی مدینه آوردند و محبوس کردند 
و فرمود که نقبها در بقیع کندند و یک یک را بیرون می آوردند و گردن می 
زدند و در آن نقبها می افکندند خی اه کعت ن ای ده 

به گمان تو چه می کنند با اینها که بیرون می برند؟ کعب گفت: چه 
شمه شوه ردان که اشما:۱ قی ند ۱ ریسا نی که 
پیایی بیرون می برند و هر که بیرون می رود برنمی گردد؟ ! بر شما باد به 
صبر و ثبات بر دین خود. 


پس کعب بن اسید را بیرون بردند دستها را به گردن بسته و او مرد نمایان 
خوش روثی بود, و چون حضرت بر او نظر کرد فرمود: آیا تو را نفع نبخشید 
وصیت ابن حواس آن عالم زیرکی که از شام آمده بود و گفت: ترک کردم 
شراب و لذتها را و آمدم بسوی تنگدستی و خرما خوردن از برای پیغمبری 
که مبعوث می گردد و محل خروجش مکه و محل هجرتش مدینه است و 


می شود و در دیده هاپیش سرخی هست و در میان دو کتفش مهر نبوت 
هست و شمشیر بر دوش می گذارد و به هر که می رسد جهاد می کند و 
پادشاهی او به منتهای زمین می رسد؟ ! کعب گفت: چنین بود ای محمد. و 
اگر نه آن بود که یهودان می گفتند که من برای کشته 


شندن جزع کرده ام هراینه به تو ایمان می اوردم ورتص دیق نو مت *رظم.و 
من بر دین یهود زنده ام و بر دین یهود می میرم ! پس حضرت فرمود 
امرا کردن زدند 


چون حو بن اخطب را آوردند حضرت به او گفت: ای فاسق ! چگونه دیدی 
صنع خدا را نسبت به خود؟ آن ملعون گفت: بخدا سوگند که ملامت نمی 
کنم خود را در عداوت تو, به هرجا که حرکت توان کرد کردم و هر جهدی 
که توانستم بعمل اوردم و لیکن هر که را خدا یاری نکند او منکوب و 
ِِ است <«1»- و به روایت شیخ مفید: پس رو کرد به جانب مردم و 

گفت: آبها الناس ! هرچه خدا مقدر کرده است می شود, این کشتنی است 
که و ی ال ری است ‏ و وی وا ات الم 
علیه السلام بازداشتند که گردن بزند گفت: شریفی به دست شریفی کشته 
می شود؛ حضرت فرمود: نیکان مردم بدان ایشان را می کشند, و بدان 
مردم نیکان ایشان را می کشند. پس وای بر کسی که نیکان و اشراف او 
را یکشند و سعادتمند کسی است که ارذال و کقار او را بکشند. گفت: 
7 چون مرا بکشی جامه مرا مکن, , حضرت فرمود: جامه تو نزد 

من از آن خوارتر است که متوجه آن شوم؛ گفت: مرا پوشیده داشتی خدا 
۳۳۳ پوشیده دارد؛ و گردن کشید تا حضرت گردن او را زد. و در میان 
کشتگان او با جامه ماند «<2» ؛ موافق روایت شیخ مفید: همه بنی قریظه را 
آن حضرت به قتل رسانید «3»>, و موافق بعضی روایات: ده نفر را آن 
حضرت به قتل 


رسانید و باقی را بر سایر صحابه قسمت کرده اند «<4». 


و ِ بن ابراهیم روایت کرده است: در عرض سه روز در اول و آخر روز 
که هو 


خنک بود ایشان را گردن می زدند و حضرت مبالغه می فرمود که در آن 
سه روز ایشان را آب شیرین و طعام نیکو می دادند و می فرمود: نیکو 
سلوک کنید با ایشان تا آتکه همه را کشتند. پس حق تعالی اين آیات را در 
اين قضیه فرستاد و ال الذی ظاهرُوهم من اهل الکتاب من صَياصيهم و 
قذف هی فلوم لت قربفا تتلون و تاسژون قربقار و ورتم اضََة و 
یرهم و امُوالهَمٌ و ضا لَم تَطوّها و کان ال علی کل شی ع قدیرا «1» 


«و خدا فرود آورد آنان را که معاونت کردند احزاب را از گروه اهل کتاب 
از قلعه های ایشان و افکند در دلهای ایشان ترس از پیغمبر و لشکر او و 
گروهی را از ایشان می کشید, و. آشیر .فی. کنید. و به: بند کی من کیرید 
گروهی راء, و میرات 1 ایشان و خانه های ایشان و اموال 
ایشان را؛ ۵ میتی که هتفر ای تکوم آید ان فقو نع تضرف: ها 
درنیامده است- پیعنی خیبر پا ملک پادشاهان عجم و روم و سایر بلاد که در 
اسلام فتح شد- و خدا بر همه چیز تواناست» «<2». 


و در قرب الاسناد از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام روایت کرده 
انشت که حضرت رل خی لاه یهد آله و اور ی نی فراه 
فرمود برای تمیز میان بالغ و نابالغ پشت زهار ایشان را ببينند. پس هر که 
موی درشت بر زهارش 


روئیده بود او را می کشتند, و هر که نروئیده بود او را به اطفال ملحق 
کرده به بندگی می گرفتند <3». 


و شیخ طبرسی روایت ت کرده است که: حضرت بعضی از سبایای ایشان را 
با سعد بن زید به تجد فرستاد و اسلحه و اسب از برای مسلمانان خرید 
«4» و گویند: از زنان ایشان «عمره دختر خناقه» را حضرت خود برداشت 
«5», و بعضی «ریحانه» گفتند «<6». 


و آبن بابویه از حضرت صادق علیه السلام روای یت کرده است که: چون خبر 
وفات»سعد.ین مغاذ :به حضرت زسول صلی الله»علیه و آله‌تو :شلم .سید 
برخاست و با صحابه به خانه سعد آمد و فرمود که او را غسل بدهند و خود 
بر عضاده در «1» ایستاد تا او را غسل دادند و حنوط و کفن کردند و 
برداشتند و حضرت از عقب جنازه ان قدوه سعدا بی کفش و ردا به هیئت 
اصحاب مصیبت روان شد, گاهی جانب راست جنازه را می گرفت و گاهی 
جانب چپ را تا او را به قبر رسانیدند. پس حضرت خود داخل قبر او شد و 
به دست مبارک خود او را در لحد گذاشت و خشت بر او چید و می فرمود: 
سنگ بدهید و خاک بدهید و گل بدهید, و فرجهای ما بین خشتها را پر می 
کرد, پس چون فارغ شد و خاک بر قبرش ریختند و قبرش را درست کردند 
حضرت فرمود: من می دانم که بدن او می پوسد و از هم می پاشد و لیکن 
خدا دوست می دارد بنده ای را که کاری که می کند محکم بکند. 


پس مادر سعد از کناری صدا زد: ای سعد ! گوارا باد 


حضرت فرمود: ای مادر سعد ! ساکت باش و جزم مکن بر پروردگار خود 
بدرستی که سعد را فشاری در قبر رسید. 


پس حضرت برگشت و مردم برگشتند؛ پس از حضرت پرسیدند که: سبب 
چه بود که در جنازه سعد کاری چند کردی که در جنازه های دیگر نمی 


کردی؟ 


فرمود: اما بی کفش و ردا رفتن برای آن بود که دیدم ملائکه در جنازه اش 
بی کفش و ردا می روند من نیز به ایشان تا کر دوز ؛ و اما انکه اه 
جانب راست جنازه را می گرفتم و گاهی جانب چپ را پس دست من در 
دست جبرئیل بود هرجا را که او می رفت من می گرفتم. 


گفتند: با رسول الله ! تو بر او نماز کردی و به دست خود او را دفن کردی و 
بعد از ان فرمودی: فشاری به او رسید؟ 


ی ‏ کا مل ‏ ک اوی ه ود انن تست سای قیی نآ 


رسید <1». 


و در حدیث دیگر روایت کرده است که از حضرت صادق علیه السلام 


پرسیدند که: 1 فرمود: 
تخت که نعد. را بر رف آن کذاشته نودند پلرزید «2». 


ود کلیتی وق این باتوبه. قشع یرت هیده یا معین ال جصزت ادن 
علپه السّلام روایت کرده اند که: چون رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و 
شام بر شید کار سار کرد کوت: هفتاد هزار ملک در نماز او حاضر 
شدند که جبرئیل در میان ایشان بود. پرسیدم: به چه خصلت مستحق این 
شد که شما بر او نما کنید؟ جبرئیل گفت: , مه آنکه: هاوخ وه کراق تر 
۳ لد ۷۹ ۱۱1 


حَذ ایستاده و نشسته و سواره و پیاده و در رفتن و برگشتن «3». 


در تفسیر حضرت عسکری علیه السّلام مذکور است که: رسول خدا صلّی 
له سای ان و نع کنت: ای بندگان خدا! این 
سعادتمند از نیکان بندگان خداست اختیار کرد رضای خدا را بر سخط 
خویشان و دامادان خود از بهود و امر کرد به معروف و نهی کرد از منکر و 
غضب کرد برای محمد رسول خدا و برای علی ولی خداء پس چون سعد به 
رحمت ایزدی واصل شد بعد از انکه سینه اش از اندوه بنی قریظه فارغ 
شد و همه کشته شدند حضرت فرمود: ای سعد! بتحقیق که مانند 
استخوانی بودی بند شده در گلوی کافران اگر می ماندی نخواهستی 
گذاشت که ابو بکر را در مدینه که بیضه اسلام است نصب کنند به خلافت 
«4»>, 


علی بن ابراهیم روایت کرده است که: چون پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله و 
شلم نتی فر نظه.ر | معاضره مود انشان کفرکد: یا محمد ! ابو لبابه را نزد ما 
بفرست که با او در امر خود مشورت کنیم؛ پس 


حضرت گفت: ای ابو لبابه ! : برو به نزد حلفا و موالی خود, جچون به نزد 
اتشان: امد فردان:نسوی. اه دویدند و زنان و اطفال به نزد او امدند و 
ی مد هه ! چه مصلحت می 
| 


پس از این حرکت خود پشیمان شد و گفت: خیانت با خدا و رسول 


کردم؛ ؛ و از قلعه که به زیر آمد به خدمت حضرت نیامد و به مسجد رسول 
رفت و ریسمانی بر گردن خود بست و ریسمان را بر ستونی از مسجد 
بست که آن را «اسطوانه توبه» می گویند و گفت: 


نمی گشایم این ربسمان را تا بمیرم يا خدا توبه مرا قبول کند. چون خبر او 
به حضرت رسید فرمود: اگر به نزد ما می آمد ما از برای او طلب آمرزش 
از خدا می کردیم و چون خود به درگاه خدا رفته است خدا اولی است به 
او. 


پس ابو لبابه روزها روزه می داشت و شب به قدر سد رمق افطار می 
کرد و دخترش شام او را می اورد و برای قضای حاجت ریسمان او را می 
شود. 


چون حضرت برگشت شبی در حجره ام سلمه بود که خدا توبه او را 
فرستاد و فرمود: 


اي ام سلمه ! خدا توبه ابو لبابه را قبول کرد؛ ام سلمه گفت: پا رسول 
الله ! رخصت می دهی او را اعلام کنم؟ فر مود: بکن؛ پس سرش را از 
حجره بیرون کرد و گفت: ای ابو لبابه ! تو را بشارت باد که خداوند بخشنده 


توبه تو را قبول کرد. 


ابو لبابه گفت: لشمند ال و مسلمانان برجستند که ریسمان او را بگشایند, 
گفت: نه و اللّه نمی گذارم تا رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم خود 


ریسمان مرا بگشاید, یس حصضرت تنشریف آورد و فرمود: ای ابو لبابه ! خدا 
چنین توبه ات را قبول کرده است که گویا الحال از مادر متولد شده ای. 


ابو لبابه گفت: آیا همه مال خود را تصدق کنم؟ فرمود: نه. 
گفت: دو ثلث مال خود را تصدق کنم؟ فرمود: نه. 
گفت: نصف را؟ فرمود: نه. 


گفت: یک ثلث را؟ 


فرمود: بلین: 


پس_حق تعالي فرستاد د و احَرو افترفو بدئویهم حَلطوا عَملا صاحاً و أحَرَ 
ان ود موش کا من اتوالهم ضوقه 
هرهم و ركبهق بها و صل عَلهم ان ضلانک سکن لَهم و ال شمیغ ليم 
الم یََفو أنَ الله هو تفیل تون عَنّ عباده و یاحْدُ الطَدّق ات و ان اللة هو 
اللَوَابٌ ال2َحيمٌ «1» «و قوم دیگر که اعتراف کردند به گناهان خود. مخلوط 
کزوند. عم شنآنسته: را به عمل بد و ناروا شاید خدا توبه ایشان را قبول 
کند بدرستی که خدا آمرزنده و مهربان است, بگیر از مالهای ایشان صدقه 
تا پاک کنی ایشان را از گناهان و زیاده گردانی حسنات ایشان را یا پاکیزه 
کنی نفس ایشان را به آن صدقه و دعا کن برای ایشان که دعای تو آرامی 
است برای ایشان ۳ شنوا و داناست؛ آیا ثفی دانند که خدا قبول. می 
کند توبه را از بندگان خود و می گیرد- یعنی قبول می کند- تصدقهای ایشان 
را و نمی دانند که خدا بسیار توبه قبول کننده و مهربان است» <«2». 


باب سی و هفتم در بیان غزوات و وقایعی انششت کف در مابین غزوه احزاب و غزوه حدیبیه واقع شده 
است 


فصل اول در بیان غزوه «مریسیع» است که آن را غزوه «بنی مصطلق» می نامند 


شیخ طبرسی و شیخ مفید و دیگران روایت ه کرده اند که قبیله بنی 
المصطلق بر سر چاهی منزل داشتند که آن را «مریسیع» می گفتند و 
سر کرده ایشان حارث بن ابی ضرار بود, پس قوم ص را با گروه دیگر 
جمع کرد که به جنگ رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم بیاید. چون خبر 
به حضرت رسید متوجه جنگ او شد و سی اسب در میان لشکر حضرت بود 
خی ار ماصفان ماته عید وین ات اض رات 


او در آن سفر با حضرت بیرون رفتند و حضرت. عايیشه را در ان سفر با 
خود برد و در روز دوم ماه شعبان سال پنجم هجرت روانه شد- و بعضی 
سال ششم هجرت گفته اند- و چون خبر توجه حضرت به ایشان رسید اکثر 
عربها که با حارث جمع شده بودند ترسیدند و پراکنده شدند و حضرت در 
مریسیع با ایشان مقاتله نمود و ساعتی تیر بر یکدیگر انداختند پس حضرت 
حکم فرمود که لشکر , به یک دفعه حمله اوردند و ده نفرشان را کشتند و 
جمعی از فرزندان عبد المطلب در آن روز شهید شدند. و حضرت امیر 
علیه السلام مالک و پسرش را بخ اف فسانید..و نت رقتم مستلها نان 
شوه دوس خانه اه اتشاربرا ار زان ء مردان و اطفال استر کر نو 
دو هزار شتر و پنج هزار گوسفند به غنیمت گرفتند و حضرت غنائم و 
اسیران را در میان مسلمانان قسمت نمود بعد از وضع خمس؛ و جویریه 
دختر حارت بن ابی ضرار را علی علیه السْلام سبی کرد و به خدمت 
حضرت اورد و حضرت او را برای خود برداشت: پس پدرش بعد از 
مسلمان شدن 


بقیه قوم به خدمت پیغمبر آمد و گفت: رون الله وی رن کرریه 
ای است و سزاوار نیست که او را اسیر کنند, , حضرت فرمود: 0 
مغیّر گردان هرچه او اختیار کند ما به آن عمل می کنیم, گفت: ۱ 
کردی, پس به نزد دختر خود آمد و گفت: ای دختر ! قوم خود را ما 
آن نیک اختر گفت: من اختیار خدا و رسول 


می کنم؛ پس پدر او را دشنام داد و برگشت و حضرت افزا زان کود و 
نکاح کرد. 


جویریه گفت: چون لشکر پیغمبر بر سر ما آمدند در مریسیع شنیدم که 
پدرم می ِ 


کردم آن فد از مردم و اسب و سلاحبه نظر من آمد که وصف نمی توانم 
کرد از بسیاری, چون مسلمان شدم و حضرت مرا تزویج کرد و برگشتیم 
دیدم فیزراما نان ان قدر نبودند که من دیدم بودم, دانستم که آن رعبی بود 
که خدا در دلهای مشرکان انداخته بود ؛ و گفت: پیش از آمدن حضرت به 
سه شب خواب دیدم که گویا ماه از طرف مدینه حرکت کرد و چون به 
نزدیک من رسید به دامن من فرود امند. هن خوات: را به کسی نگفتم, و 
چون اسیر شدم از خواب خود بسیار امیدوار بودم پس اثر خواب ظاهر شد 
و ماه فلک نبوت در اغوش من درامد. 

و چون خبر به مردم رسید که حضرت جویریه را نکاح کرد, گفتند: این قبیله 
رابطه. مصاهرت نسبت.: به آن جناب بهم رسانيدند. آنخه از زتان قنیله 
اکان و هکره ند کل ریت دافم تفس را ار 
کردند, پس هیچ زن بر قوم خود مبارک نبود مثل او. 


و شعار مسلمانان و ان جنگ «یا منصور امت» بود «1 


۱ ی 
نزدیک وادی مخوفی فرود آمدند, و چون آخر شب شد جبرئیل نازل 


شد و خبر آورد که طایفه ای از کافران جن در این وادی پنهان 


شده اند و اراده شر دارند نسبت به اصحاب تو, پس آن جناب حضرت امیر 
المومنین علیه السلام را طلبید و فرمود: برو بسوی آن وادی و دفع کن 
دشمنان خدا را از جن به ان قوّتی که خدا تو را به آن مخصوص گردانیده 
است, مد نمو از اخلاط با را ات دراد متفر موی که اه 
باشید و آنچه بفرماید اطاعت کنید. 


چون روانه شدند و به نزدیک آن وادی رسیدند حضرت 1 صد نفر را 
فرمود که: در نزدیک این وادی بایستید و تا شما را رخصت ندهم حرکتی 
مکنید؛ و خود تنها رفت و بر لب وادی ایستاد و پناه به خدا برد و اسماء 
اعظم الهی را یاد کرد و اشاره فرمود به انها که نزدیک بيائید. چون نزدیک 
شدند به قدر یک تير پرتاب, اشاره کرد که: بایستید, و خود داخل وادی شد. 
پس باد تندی وزید که نزدیک شد همه بر رو درافتند و از ترس قدمهای 
ایشان می لرزید. و حضرت نعره زد که: منم علی بن ابی طالب وصیث 
رسول خدا و پسر عم او, اگر می خواهید بایستید تا قدرت حق تعالی را 
مشاهده نمائید؛ پس گروهی از سیاهان پیدا شدند مانند زنگیان و شعله 
های اتش در دست داشتند و تمام وادی را پر کردند؛ و حضرت پروا نکرد از 
ایشان و آیات قرآن تلاوت می نمود و شمشیر خود را به جانب راست و 
چپ حرکت می داد ش ان کرو آهسته سح وم تساه ناد 
برطرف شدند. 


پس یار ۳۳ «اللّه اکبر» گفت و از وادی بالا امن و با اصحاب خود ایستاد, 
نشان کفیند: یا امیر المومنین ! ! چه کردی نزدیک شد که ما از ترس هلاک 
شویم؟ فرمود: به نامهای بزرگ خدا ایشان را ضعیف کردم و گریختند و 
پناه به حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و سلم بردند و اگر می ایستادند 
همه را هلاک می کردم. پس چون برگشتند رسول خدا صلی ال علیه و آله 


و سلم فرمود: پالت یه« الشتی ‏ نه اندند که ان رش سا ۶و 
مسلمان شدند <1». 


و علی بن ابراهیم روایت ت کرده است که: سوره منافقان در غزوه بنی 
اطا ی را و سببش آن بود که: 
بعد از مراجعت از ان غزوه بر سر چاهی فرود امدند که اب کم داشت و 


سعید غفاری که اجیر عمر بود بر سر چاه جمع شدند و دلوهای هر دو بر 
یکدیگر پیچید ؛ سیار گفت: دلو من؛ و جهجاه گفت : دلو من؛ و جهجاه دستی 
بر روی سیار زد که خون از رویش روان شد ! پس سیار خزرج را ندا کرد و 
اک اک 


۱ 0( من نمی 


خواستم به این سفر بیایم اکنون ما ذلیل ترین عرب شده آیم کصا ره نداشتم 
که زنده بمانم تا چنین واقعه ای را بشنوم و نتوانم تدارک ان کرد. پس 


رو به اصحاب خود کرد و گفت: این ثمره اقبال شماست. ایشان را در خانه 
های خود فرود آوردید و به‌.فال خود با ایشان مواضات کردیدنه ایشان: رابه 
جان خود نگاهداری کردید و سینه ها را برای ایشان سپر کردید که 0/۹ 
شتضا, ییون ۵ اظفال تقنما نیم فدنده اکن انا را از مدیته یرفن کردم:بودید 
اکنون عبال دیکزان بودند؛ پس گفت: اگر به مدینه بر گردیم عزیزتر ما ذلیل 
تر ما را بدر خواهد کرد. 


زید بن ارقم که در آن وقت نزدیک به بلوغ بود در میان ایشان بود و در آن 
وقت عین شدت گرما بود و حضرت رسول صلْی اللّه علیه و آله و سلّم در 
زیر درختی نشسته بود و گروهی از مهاجران و انصار در خدمتش بودند, 
پس زید آمد و سخن ابن ایو را به حضرت نقل کرد, حضرت فرمود: ای 
پسر ! شاید غلط شنیده باشی؟ گفت: و الله غلط نشنیده ام , حضرت 
فرمود. 


و له چنین نیست, فرمود ای سا را ون 


پس حضرت رسول صلی الله علیه و اله و سلم شقران مولای خود را 
فرمود که: بر شتر من حداج «1» ببند, و سوار شد, چون صحابه شنیدند که 
حضرت سوار شده است گفتند: این وقت سواری حضرت نبود. پس همه 


ور ی ی ای رس ها ال 


س‌ 


الله 


هه الاو بر کانسرت هو معا ند زاغ 


سعد عرض کرد: هرگز در مثل اين وقت بار نمی کردی؟ حضرت فرمود: 
مکر تشنیدم ای آن خرن را که ضاحب شفا کفته اشت؟ 


عرض کردند: ما بغیر از تو صاحبی نداریم ؛ ۰ حضرت فرمود: آبن ابیت گفته 
است که چون به مدینه برگردد عزیزتر ذلیل تر را بیرون کند. 


پس حضرت در تمام آن روز راه می رفت و کسی جرأت نمی کرد که با آن 
حضرت سخن بگوید , و قبیله خزرج چون شدت غضب آن حضرت را دیدند با 
عفد آلاه معا نمودند و او را بسیار ملامت کردند, پس آن منافقان ملعون 
شو گنها باه کرد کمن ار انیا تک اي ی سس ماخ در ترا 
از ان خصرات: بطلییم؛ آن بد تخت وه را نید وه قیولن نکر 


چون شب شد حضرت در تمام شب نیز حرکت فرمود و فرود نیامدند مگر 
به قدر نماز, و در روز دیگر حضرت فرود آمد و صحابه از بیداری و تعب 
سفر تا فرود آمدند همه به خواب رفتند, پس عبد اللّه بن اب به خدمت 
حضرت آمد و سوگند یاد کرد که: من اینها را نگفته ام و زید دروغ می 
گوید, و بار دیگر به زبان کلمتین گفت <1». 


پس حضرت به ظاهر عذر او را قبول فرمود و قبیله خزرج زبان طعن و 
ملامت بر زید بن ارقم گشودند و گفتند: تو دروغ بستی بر عبد اللّه که 
بزرگ ماست. چون حضرت سوار شد و روانه شد زید در خدمت آن جناب 
بود و می گفت: خداوندا!تو می دانی که من دروغ نبستم 


بر وا ال ای اند تس اه نم #ف حضرات راحالیی و ال 
نزول وحی عارض می گردید طاری شد و چندان سنگین شد که نزدیک شد 
که ناقه بخوابد از گرانی وحی الهی؛ چون ان حالت از حضرت زایل شد 
عرق از جبین مبارکش می ریخت, 


پس از روی لطف گوش زید را گرفت و او را بلند کرد و فرمود: ای پسر ! 
قول تو راست بود و انچه شنیده بودی درست به خاطر داشته بودی و حق 
تعالی ایات به تصدیق قول تو فرستاده است. 


چون 0 ِ میم اب ۳ منافقان را بر ایشان 
سا ان اس ای | رسوا کرد <1». 


و به سند معتبر از ابان بن عثمان روا بت کرده است که: حضرت یک روز و 
یک شب و از روز دیگر تا چاشت راه طی کرد پس فرود آمد و مردم از 
ماندگی به خواب افتادند, و غرض حضرت آن بود که مردم مشغول حرکت 
باشند و سخن نگویند و نزاع نکنند تا آتش فتنه فرو نشیند. پس عبد اللّه 
پسر عبد اللّه بن این «2» به خدمت حضرت آمد و گفت: يا رسول اللّه ! 
اگر بر کشتن پدر من عازم شده ای پس مرا بفرما که سرش را به خدمت 
تو بیاورم با آنکه قبیله اوس و خزرج می دانند که فرزندی نسبت به پدر 
خود از من نیکوکارتر نیست و می ترسم که دیگری را بفرمائی که او را 
بکشد و من نتوانم 


کشنده پدر خود را ببینم و بی تاب شوم و موّمنی را به عوض کافری بکشم, 
است و عداوت خود را با ما هویدا نمی کند <3». 


و از حضرت امام محمد باقر علیه السلام منقول است که: خون. آن ملاعین 
رسوا شدند خویشان ایشان به نزد آنها رفته و گفتند: وای بر شما! رسوا 
شدید بیائید نزد پیغمبر خدا تا برای شما استغفار کند؛ پس سر پیچیدند و 
امتناع ی انز آنهه را فرستاد و ادا قیل لَهَم تعالةا 
بَستغفر یر ام وسول الله لوها رخف فقوا نهد ص ون هم 


و «<» (2» 


و شیخ طبرسی روایت کرده است که: در این سفر حضرت بر سر آبی 
فرود آمد نزدیک به بقیع که آن را «بقعا» می گفتند و باد عظیمی وزید که 
متاذی شدند و در ان شب ناقه حضرت ناپیدا شد. حضرت فرمود: سبب 
این باد آن است که فنافقی عظیم. النفاق در مدینه مرده است. هد 
کیست؟ فرمود: رفاعه است؛ پس مردی از منافقان که همراه بود گفت: 


چگونه دعوی دانستن غیب می کند و نمی داند که ناقه اش در کجاست؟ 
پس جیزئیل نازل نشد.و آن حضرت را خبر داد به قول آن متاقق و به مکان 
ناقه؛ پس حضرت صحابه را جمع کرد و فرمود: من نمی گویم که غیب می 
دانم و لیکن خدا بسوی من وحی می فرستد و اکنون حق تعالی به من 
وحی فرستاد که فلان منافق چنین گفت و ناقه در فلان موضع است و 
مهارش بر درختی بسته است, چون به آن 


موضع رفتند ناقه را چنانکه فرموده بود یافتند ون منافق مسلمان شد. و 
چون به مدینه امدند رفاعه بن زید را در تابوت دیدند و او از عظمای بهود 
بود از بنی قینقاع و در ان وقت که حضرت خبر داد مرده بود. 

چون نقه م نله .منز و عبد اللّه بن اب خواست که داخل مدینه شود, عبد 
الق نش امد و گفت: بخدا سوگند نمی گذارم داخل مدینه شوی تا 


حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و سلّم رخصت بدهد و امروز خواهی 


پس ابن ابیث به خدمت حضرت فرستاد و از پسر خود شکایت کرد. حضرت 
به نزد پسرش فرستاد که: بگذار پدرت را تا داخل شود؛ گفت: الحال که 
حضرت فرموده است امر از اوست. 


بعد از داخل شدن چند روزی ماند و بیمار شد و به جهنم واصل گردید «3». 
و کلینی به سند حسن از حضرت صادق علیه السلام روا؛ یت کرده است که: 


ی ید الهش ارحص و سل ات وال ماش ترا 
خاطر پسر او به جنازه اش حاضر شد, پس عمر با حضرت 


معارضه کرد که: چرا حاضر شده ای به جنازه این منافق و حال آنکه خدا تو 
را نهی کرده استت: از آنکه. بر .قیر -مناففی: بایستی ۱ ۱ حضرت. خواب. او 
نگفت؛ پس بار دیگر اعتراض کرد حضرت فرمود: 106 1 
که من چه گفتم در نماز بر او ! گفتم: خداوندا ! شکمش راب تر ان آنتر کر ۵ 
قبرش را پر از آتش گردان و او را به آتش جهنم برسان. 


حضرت صادق علیه 


لاش فرمون کت رت رس ال خلت اه لسن الف‌وضیلم. را مر 
کرد که امری را که نمی خواست اظهار کند اظهار کرد <1». 


فصل دوم در بیان قصه فحش گفتن نسبت به عايشه است 


شیخ طبرسی و دیگران روایت کرده اند که: حضرت رسول صلّی اللّه علیه 
صاله هسام هت ی که عی رت فا ۱ ود ره ی کر 
هر زنی که اصابت می کرد او را با خود می برد ؛ و در غزوه بنی المصطلق 
قرعه به اسم عايشه بیرون آمد و او را با خود برد, پس در بعضی از منازل 
در هنگام بار کردن, عايشه به قضای حاجت خود رفت و چون فارغ شد و 
برگشت و دست بر سینه خود برد دید که عقدی از جزع یمانی که در گردن 
داشت گسیخته و ريخته است. پس برگشت که آنها را پیدا کند؛ ۰ و چون به 
لشکرگاه آمد کسی را ندید و هودج او را به گمان آنکه او در هودج نشسته 
باز کردم و وه ونم یی در آن رل توقف کردنیه کمان آنکه برودی ره 
طلب او خواهند آمد, و در آنجا او را خواب ربود و چون بیدار شد صفوان 
بن معطل سلمی از عقب رسید و او را دید و شناخت, پس شتر خود را 
ی برگشت و سر شتر را 
کشید تا به عسکر حضرت رسانید در هنگامی ۱ قیلوله فرود آمده 
بودند. 


پس عبد اللّه بن ابی سلول و گروهی از منافقان گمانهای ناسز| بردند و 
با ؛ چون عايشه به مدینه آمد بیمار شد و حضرت را با خود 


چون از مرض شفا یافت از آن جناب مرخص شد و به دیدن پدر و مادر خود 
رفت و از مادر خود شنید سخنی چند را که منافقان در حقّ او مي گویند. و 
سیب بی لطفی آن جناب را دانست و به خانه برگشت و در آن شب تا 
صباح گریست و به خواب نرفت, پس حضرت 


تق [ ی الاه عم و الم فاص ند امس الشست عاود 
السلام را طلب و با ایشان مشورت کرد در باب مفارقت عايشه و سخنانی 


که در حق آو فف: کونند: 


اسامه چون می دانست که آن جناب را محبتی نسبت به او هست از جهت 
جمال و صغر سن گفت: رل الما ون سای ام نج عفادم 


نیست.. 


حضرت امیر علیه السّلام فرمود: خدا بر تو تنگ نگرفته است و زن بسیار 
است, اگر از او کراهت بهم رسانیده ای او را بیرون کن و دیگری را بگیر و 
اسخاهی وال اراس ماود 


چون حضرت کنیز او را طلبید او شهادت بر برائت ت او داد و در این حال حق 
تعالی وحی بر آن حضرت فرستاد و برای دفع این منقصه از آن حضرت 
ایات داله بر برائت عایشه از انچه به او نسبت داده بودند و بر کفر 
اتها رن مس اسان فادها آنکه قیر سین تا ید ان مسلهان 
ندهند و بدون ثبوت شرعی حعم به زنا به کسی نکنند <1». 


در تفسیر نعمانی از حضرت صادق علیه السلام روایت ت کرده است این 
ایاتور مر اه ین کی اللس و ات اون * 


حسان بن ثابت و مسطح بن اثاثه به او داده بودند نازل شد <2». 


مک ۱ ۱ ۱ 
یوم .و یه هی کوید آیز آباست بر اي تکتیت:ج,صذمت ۵ تانیف عایشه با رل 
شد به سبب آنچه نسبت داد به ماریه قبطیه مادر ابراهیم «3», چنانکه بعد 
اش این خر احهال غایشه ند کور قی سود آن.شاء انله. 


فصل سوم در بیان سایر وقایع است 


علی بن ابراهیم روایت کرده است که: چون حضرت رسول صلّی اللّه علیه 
و اله و سلم به غزوه بدر صفری می رفت از نزدیک محال اشجع و بنی 
ضمره عبور فرمود و حضرت پیشتر با بنی ضمره صلحی کرده بود. پس 
چا ره کفعند: یا رسول اللّه ! اینک بنی ضمره به ما نزدیکند و می ترسیم که 
بر سر مدینه تاختی برند پا قریش را بر جنگ ما مددی کنند, باید اول ابتدا 
به جنگ ایشان کنیم. 


حضرت فرمود: نه چنین است ایشان بیش از همه عرب احسان به پدر و 
مادر و صله رحم می کنند و بیش از همه وفا به عهد می کنند. 


و اشجع که قبیله ای از کنانه بودند نزدیک بود بلادشان به بلاد بنی ضمره و 
ایشان با بنی ضمره همسوگند بودند, پس بلاد اشجع خشک شد و بلاد بنی 
ضمره آب و علف بسیار داشت و به این سبب اشجع حرکت کردند بسوی 
بلاد بنی ضمره؛ چون خبر به آن جناب رسید که ایشان به جانب بنی ضمره 
می روند مهیای جنگ ایشان شد. پس حق تعالی این آیات را فرستاد فان 


بجر مر رت و مر با هو وا اي له . و و 0 
تولوا فَحذوهم و افثلوهم حیت وَجَدُنْمُوهم و لا تخدوا مهم ولیا و لا تصیرا 
دجم کح 2 ۳3 پم و را 0 ۳ و تس _ 0 
(ا الذين پصلون الي قفوم و بيتهم هیثاق او جاوَکمٌ حصرث ضَدُورُهم 
ناکم او بُفایلوا قومَهُم و لو شاء ال لسَلطَم علیكمْ قلقالُوکمْ قان 
چم و 012 


الوم و اقا ایکمُ السَلَم قما جقلّ ال لَکمْ عَلَهمْ سییلاً «1» یعنی: 
«پس اگر اعراض کنند کافران از ایمان و هجرت. پس بگیرید ایشان را و 
ان رها که سانه ان راد کر رشان وس ع ارت 
مگر آنان که پیوند کنند بسوی گروهی که واقع شده است میان شما و 
ایشان پیمانی یا آمدند بسوی شما و حال آنکه تنگ یود سینه های ایشان از 
اکه‌با شما چگ کنیا چگ نها قوم خود و ار خواشی جرا هرانه 
مسلط ساختی ایشان را ی ها را 
از شما کناره کنند ه کارژای کشو با شما و الفاه کنند سنوی ما افاده 
استسلام را پس نداد خدا مر شما را بر ایشان راهی». 


و علی بن ابراهیم گفته است: محال اشجع «بیضا» و «حل» «2», و 

۱ ۳ زک کر 
و می ترسیدند به سبب نزدیکی ایشان به حضرت که حضرت بر سر ایشان 
بفرستد و با ایشان قتال کند و حضرت نیز از ایشان متوهم بود که مبادا 
غارت آورند بر اطراف مدینه و قصد داشت که بر سر ایشان برود؛ در این 
انديیشه بود که ناگاه خبر رسید که اشجع که هفتصد نفر بودند با رئیس خود 


مسعود بن رجیله امده اند و در دره «سلع» نزول کرده اند. 


این قضیه در ماه ربیع لاخر سال ششم هجرت بود؛ پس حضرت اسید بن 
حصین را طلبید و فرمود: برو با چند نفر از اصحاب خود به نزد ایشان و 
معلوم کن که برای چه امده اند؟ پس اسید با سه نفر به نزد ایشان رفت و 
پرسید که: برای چه آمده اید؟ پس مسعود بن رجیله برخاست و سلام کرد 
بر اسید و اصحاب او و گفت: آمده ایم با محمد صلح کنیم و از او امان 


پس اسید به خدمت پیغمبر آمد و گفت چنین می گویند, حضرت فرمود: 
برسیده اند که من به خنک. ایشان بپروم و به این جهت. آهده اند که میان 
من و ایشان صلحی منعقد شود؛ 


پس ده خروار خرما حضرت برای ایشان فرستاد و فرمود: نیکو چیزی است 
هدیه فرستادن پیش از گفتن حاجت خود: پس خود به نزد ایشان رفت و 
فرمود: ای گروه اشجع ! برای چه کار آمده اید؟ گفتند: خانه ما به تو نزدیک 
است و در قوم ما گروهی نیست که عددشان از ما کمتر باشد, پس از 

و ی توح تیار ای ی ین 


حضرت التماس ایشان را قبول کرد و صلح کرد با ایشان و در آن روز در 
آن مکان ماندند و به دیار خود بر گشتند, ینس خدا| آن آیات را در باب صلح 


ایشان فرستاد <1». 


کته اکن تال تن توت ستطماز لو للم لیم و الم ود سای رت 
دختر جحجش 


را که زن زید بود به نکاح خود درآورد <2». 
و گفته اند که: حج در اين سال واجب شد «3». 


و شیخ طبرسی گفته است: ی 
خدا ضلی لاه علی وه ال سل شکاینه ی محر با چهل سوار به 
«غمره» «4» فرستاد و بامداد بر سر ایشان رفتند و ایشان گریختند و 
دویست شتر از ایشان گرفته به مدینه آمزدند. 


و در این سال ابو عبیده بن جراح را با چهل نفر به «قصه» «5» فرستاد که 
ایشان را غارت کنند و ایشان گریختند و یک نفرشان را اسیر کردند و او 
مسلمان شد. 


و در این سال زید بن حارثه را با لشکری به «جموم» فرستاد که از بلاد 
بنی سلیم بود و انعام و اسیران بسیار اوردند. 
و باز در این سال زید را به «عیص» فرستاد در ماه جمادی الاولی. 


و در اين سال زید را به «طرف» فرستاد با پانزده نفر به جنگ بنی ثعلبه و 
ایشان گریختند و چهل شتر «1» از ایشان گرفتند. 


و در اپن سال حضرت امیر المومنین علیه السْلام را فرستاد بر سر بنی 
عبد الله بن سعد از اهل فدک (چون خبر به ان حضرت رسید که ایشان 
اراده دارند که مدد کنند یهودان خیبر را). 


و در این سال عبد الرحمن بن عوف را در ماه شعبان بسوی «دومه 
الجندل» فرستاد و فرمود: اگر اطاعت کنند, دختر پادشاه ایشان را تزویج 
کن؛ پس انها مسلمان شدند و «تماضر» دختر اصبغ را که پادشاه ایشان 
بود به نکاح خود دراورد. 


و در این سال غزوه عرنیان واقع شد <2», 


و سبیش آن بود که هشت نفر از عرینه به خدمت حضرت آمدند و مسلمان 
شدند و گفتند: هوای مدینه با ما موافقت نمی کند و بیمار شده آیم, 
از 
بخورند تا مزاج ایشان به صلاح آند* چون قوّت یافتند راعی حضرت را 
دست و پا بریدند و خار در چشمش و زبانش فرو بردند تا مرد و شتران را 
بردند ؛ چون خبر به حضرت رسید کرز بن جابر فهری را با بییست سوار 
فرستاد که ایشان را گرفته آوردند, فرمود دستها و پاهای ایشان را بریدند 


و بر دار کشیدند و شتران را برگردانیدند بغیر از یک شتر که کشته بودند 
«3». 


و از جابر منقول است که حضرت دعا کرد که: خداوندا ! چنان کن که راه 
گم کنند؛ پس دعای حضرت مستجاب شد و به این سبب گرفتار شدند. 


و در این سال عسکر حضرت اموال ابی العاص بن ربیع را گرفتند و او به 
تجارت می رفت به جانب شام و خود گریخت و اموالش را به خدمت آن 
جناب آوردند و قسمت کرد, پس ابو العاص اف و پناه به زینب زوجه خود 
آورد, و حضرت آن لشکر را طلبید 


و فرمود: می دانید که ابو العاص داماد من است اگر مصلحت می دانید 
مال او را پس دهید, پس مسلمانان مال او را دادند و او رفت به مکه و 
اسوال مردم رااشن نامه کعت اه کی که ها نع موا اسلام یگ 
آنکه گمان کنید که من برای آن مسلمان شده ام که مالهای شما را پس 


/ 


ندهم ؛ 


پس شهادت گفت و مسلمان شد <1». 


و گویند: در این سال آن جناب نماز استسقا کرد و باران آمد <2», و 
معجزات ت از آن جناب در آن استسقا ظاهر شد چنانکه در ابواب معجزات 
گذشت. 


و بعضی گفته اند که: در اين سال عبد اللّه بن عتیک, سلام بن ابی الحقیق 
را کشت <«3», چنانکه در ابواب معجزار 0 


و ابن شهر آشوب گفته است که: حضرت در این سال محمد بن مسلمه را 
بودند و بی خبر بر سر ایشان امدند و همه را کشتند. و محمد بن مسلمه 
گریخت و برگشت «4». 


و گفته است: در این سال حضرت به جنگ «غابه» رفت «5». 
باب سی و هشتم در بیان غزوه حدیبیه است و بیعت رضوان 


اشهر آن است که غزوه حدیبیه در سال ششم هجرت واقع شد <1»؛ 
بعضی در سال پنجم گفته اند «<2». 


علی بن ابراهیم به سند حسن بلکه صحیح روایت کرده است از حضرت 
صادق عایه السلام در تفمیر ول حور تال تا قتکنا لک قَتحا مبیناً «3» 
حضرت فرمود: سبب نزول این سوره کریمه و فتح عظیم آن بود که حق 
تعالی امر کرد رسول خود صلی الله علیه و اله و سلم را در خواب که 
داخل مسجد الحرام شود و طواف کند و با قوم خود سر بتراشد, پس 
حضرت اصحاب خود را خبر داد که چنین خواب دیدم و امر کرد ایشان را به 
بیرون رفتن, چون بیرون رفتند و به «ذی الحلیفه» رسیدند احرام به عمره 
بستند و سیاق شتران نمودند و حضرت شصت و شش شتر برداشت و 
اشعار کرد نزد احرام خود- یعنی یک طرف کوهان 


آنها را شکافت و آلوده به خون کرد که معلوم شود هدی اند- و همه احرام 
از مسجد شجره بستند به عمره و تلبیه گویان روانه شدند و هر که هدی 
داشت با خود برداشت. بعضی برهنه و بعضی با جل. 


چون این خبر به قریش رسید خالد بن ولید را با دویست سوار به استقبال 
حضرت فرستادند مخفی که در کمین حضرت باشد و هرجا که فرصت بیابد 
بر لش؟ ۳ 


بتازد, و آن ملعون بر سر کوهها با لشکر حضرت حرکت می کرد و در 
بعضی از راه وقت نماز ظهر شد و بلال اذان گفت و حضرت متوجه نماز 
شد و با مردم نماز کرد, خالد گفت: 


اگر در اثنای نماز بر ایشان می تاختیم ایشان قطع نماز خود نمی کردند و 
لیکن نماز دیگر دارند که آن را دوست تر می دارند از دیده های خود. چون 
داخل آن نماز شوند بر انشا ارتتنهی اوزیض 


پس جبرئیل بر حضرت نازل شد و نماز خوف را آورد که و اذا کنّت فیهم 
قأقعت لَهْمْ الصّلاء ... «1» و نماز عصر را , نة آن نحو کردند ه:مشر کان 
نتوانستند غارت آورت یس در روز دیگر حضرت در حدیبیه نزول اجلال 
فرمود و ان متظا به حرم است و حضرت در اثنای راه اعراب بادیه را 
دعوت به جهاد می کرد و ایشان ابا می کردند و می گفتند: محمد و 
اصحاب او طمع دارند که داخل حرم شوند و حال انکه قریش به دیار 
ایشان رفتند و در میان دیار ایشان با ایشان جنگ کردند و ایشان را کشتند 
هرگز محمد و اصحایش از این سفر به مدینه برنخواهند گشت, پس چون 
حضرت در 


حدیبیه فرود امد فریشن رون آمذند ان فکف و ند ریاد کردنو یه لا و 
عزی که نگذارند محمد را که داخل مکه شود تا دیده ای از ایشان حرکت 
کند. 


پس حضرت پیفامی به نزد آنها فرستاد که: من از برای جنگ نیامده ام و 
ام و هی ای رک گر جر برای 
شما بگذارم و بروم. 


پس قریش عروه بن مسعود ثقفی را که مرد عاقل دانائی بود فرستادند, و 
چون به خدمت حضرت رسید داخل شدن حضرت را بسیار عظیم شمرد و 
گفت: یا محمد ام ی ها وا ری سر مر وس 
و کبیر بیرون آمده اند و سوگند یاد می کنند به لات و عزی که تا دیده ای از 
ایشان حرکت کند نگذارند که تو داخل خرم انشان شوی, ایا می خواهی: که 
اهل خود و قوم خود را همه مستاصل کنی؟ 


حضرت فرمود: من به جنگ ایشان نیامده ام , آذخ ام که طواف و سعی 
بکنم و شتران 


خود را بکشم و گوشتشان را برای شما بگذارم و بروم. 


عروه گفت: بخدا| سوگند که ندیده ام مثل امروز روزی که کسی را منع 
کنند از چنین اراده ای که تو داری. 


1 پس برگشت بسوی قریش و پیام حضرت را به ایشان رسانید, ایشان 
0 دا بو کنر کف | دزن فحمد داخل که نود و کرت سشتونده‌ها رل 
می شویم و عرب بر ما بسیار جرأت بهم می رسانند. پس حفص بن احنف 
و سهیل بن عمرو را فرستادند, چون حضرت نظرش بر ایشان افتاد فرمود: 
وای بر قربش جنگ ایشان را از کار انداخت و نحیف کرد, چرا مرا با سایر 


غوف نمی گذازید که آگر راستگی‌باشم. آمز بادشاهی با اشان,بانشد | 
شرف به پیغمبری و اگر دروغگو باشم دزدان و گرگان عرب کفایت شر من 
از ایشان بکنند. هر کس از قریش امروز هرچه از من طلب کند که غضب 
را ها ات 


خون انماا نف خومت خصر نت رذن کفتنه: با فحمدا امسال بر کرد نا سیم 
ی ی یی ی 
شدی, اگر به قهر داخل شوی کل با ما را ذلیل خواهند دانست و بر ما 
جرآت خواهند کرد, و در سال دیگر در همین ماه سه روز خانه کعبه را برای 
تو خالی می کنیم تا قضای نسک خود بکنی و برگردی. 


پس حضرت مسئول ایشان را به اجابت مقرون ساخت, گفتند: به شرط 
را یی دا ام هیارا 
بشوی ما ایتة ما بزنگردانيم «1». 


حضرت فر مود: هرکه از مردان من بسوی شما آید من از او بیزارم و ما را 
بسوی او حاجتی نیست و لیکن فو ان شا که متصهایان در مکه مر فده 
باشند را ام ی نرساند و ایشان را اکراه بر 
کفر ننمایند و بر ایشان انکار نکنند کردن شریعتی از شرایع اسلام را. 


حیاه القلوب, ج 4, ص: 10094 
پس ایشان قبول کردند, و اکثر اصحاب حضرت انکار این صلح داشتند و 
ای را ور عمر به خدمت حضرت آمد و گفت: یا رسول 


له | آیا چنین نیست که ما برحقیم و دشمن ما بر باطل است؟ فرمود: 


چرا این مذلت را بر خود قرار دهیم در دین خود؟ حضرت فرمود: خدا وعده 
فتح و نصرت مرا داده است و خلف وعده خود نخواهد کرد. پس ان منافق 
کرد. 


و چون سهیل و حفص برگشتند و مژده از برای قریش بردند. عمر 
برخاست و به حضرت گفت: یا رسول اللّه ! تو نگفتی به ما که ما داخل 
مسجد الحرام خواهیم شد و با سرتراشندگان سر خواهیم تراشید؟ حضرت 
فرمود: من نگفتم که امسال خواهد شد گفتم خدا وعده داده است که مکه 
را فتح خواهم کرد و طواف و سعی خواهم کرد و سر خواهم تراشید. چون 
منافقان صحابه در باب صلح سخنان بسیار گفتند حضرت فرمود: اگر صلح 
را قبول ندارید پس با ایشان جنگ کنید. پس ایشان رفتند به جانب قریش 
و آنها مستعد جنگ بودند و بر ایشان حمله کردند و اصحاب حضرت با قبح 
وجوه گریختند و از پیش حضرت گذشتند: حضرت تبسم نمود و امیر 
المشن عل الشلام را عرتوت کذ: | 
استقبال کن. و چون حضرت شمشیر کشید و رو به لشکر قریش روانه شد 
ایتناز ان.حضرت. نا دندند:یز کشتند و کفتند: با علن.ا مهد یمان شم 
است در عهدی که به ما داده ای حضرت امیر علیه السلام فرمود: نه 
بلکه بر عهد خود باقی است. 


0 شرمنده بر گشتند و زبان به معذرت گشودند, حضرت فرمود: 
مگر من نصا را تقی شاشتم ‏ ! اباشتها تیه اضحات من در رو ند که 
ترسیدید و جزع کردید تا خدا ملائکه 


را به یاری شما فرستاد؟ ! آیا شما نیستید اصحاب من در روز احد که 
گریختید و بر کوهها بالا می رفتید و هرچند شما را می خواندم متوجه من 
نمی شدید؟ ! و همچنین حضرت سستی ایشان را در مواطن بسیار بیان 
فرمود و ایشان معذرت طلبیدند و اظهار 


ندامت کردند و گفتند: خدا و رسول مصلحت را بهتر می دانند هرچه می 
خواهی بکن <1». 


مولف گوید: ابن ابی الحدید نقل کرده است که حضرت این معاتبات را با 
عمر فرمود بعد از انکه او تکذیب وعده آن حضرت نمود و از این استدلال 
کرده است بر آنکه عمر در جنگ احد می باید گریخته باشد که حضرت در 
ضمن معاتبات ان را ذکر فرموده است <«2». 


بر گشتیم به روایت ت علی بن ابراهیم: پس حفص و سهیل برگشتند به خدمت 
حضرت و عرض کردند: يا محمد! قریش قبول کردند آن شرطها را که 
کی که فشلمانان اظمار اسان مه کته هر کسی اسان وا اکراه ید 
بیرون رفتن از دین خود نکند. 


۱ 
الیشلام را طلبید و فرمود: بنویس نامه صلح را؛ حضرت امیر نوشت: «بسم 
له الرحمن الرحیم» سهیل بن عمرو گفت: ما رحمن را نمی شناسیم 
بنویس به نحوی که پدرانت می نوشتند «باسمک اللهم»؛ حضرت رسول 
ای ار تا ی ار 

تامهات خن 


پس علی علیه السّلام نوشت: این محاکمه و مصالحه ای است که بر آن 
ار و ی اگر ما 
می دانستیم که تو رسول خدائی با تو 


عم 


عبد ال ی ۱ 
اه( 
حضرت امیر علیه السلام فر مود: من نام تو را از پیعمبریر هرگز محو 
ار 
مبارک خود ان را محو کرد. 


پس اميیر المومنین علیه السْلام نوشت: این نامه ای است که صلح کردند 
بر آن محمد بن عبد الله و اشراف قرپش و سهیل بن عمرو و صلح کردند 
که ده سال در میان ایشان جنگ نباشد, و دست از یکدیگر بردارند و غارت 
بر یکدیگر نبرند و خیانت با یکدیگر نکنند, 


و صندوق سربسته در میان ایشان باشد که کینه های دیرینه را در میان آن 
گذارند و دیگر نگشایند,. و به شرط آنکه هر که خواهد در عهد و پیمان و 
امان محمد درآید و هر که خواهد در عهد و پیمان و امان قربیش درادن یه 
شرط آنکه هر که بی رخصت ولیْ خود به نزد محمد آید او برگرداند و هر 
که از اصحاب حضرت به نزد قریش رود برنگردانند او را, که اسلام در 
مکه ظاهر باشد و کسی را بر دینش اکراه نکنند و کسی را بر دینی ایذا و 
ملامت: ترساننده. و آنکه .محمد امشبال بر گردد با اضجاب خود و.در سال 
آینده بیایند و سه روز در مکه بمانند و 


با حربه و اسلحه داخل نشوند مگر سلاحی که مسافران را می باشد که 
شمشیرها در غلافها باشد. و نوشت نامه را علی , بن ابی طالب و گواه 
شدند بر نامه مهاجران و انصار. 


پس حضرت فرمود: یا علی ! تو ابا کردی از انکه نام مرا از پیغمبری محو 
کنی: بحق آن خداوندی که مرا به راستی فرستاده است که اجابت خواهی 
کرد فرزندان ایشان را به مثل این امر در حالتی که محزون و مقهور و 
مظلوم باشی: : (پس در روز صفین چون به دو حکم راضی شدند حضرت 
نوشت که: تم ی ی ی ای وم و 
ما می دانسيم که تو مر ممننی با و چگ نمی گرريم و لکن بنویس که 
زره امیر علیه 0 فرمود: 


و آتشست کفتتد تقو هرر‌تتول: حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و سلّم مرا 
به اين واقعه خبر داد و بعد از آن نامه را به نحوی که عمرو لعین گفت 


پس حضرت صادق علیه السلام فرمود: چون نامه صلح میان حضرت رسول 
ایا که و له وصلره ریسفت رای اس اه 
گفتند: ما در عهد و امان محمدیم؛ و بنو بکر برخاستند و گفتند: ما در عهد و 
امان قريیشیم " و برای صلح دو نامه نوشتند یکی را حضرت نگاه داشت و 
دیگری را به سهیل بن عمرو دادند. پس سهیل با حفص نامه 


خود را برداشته به نزد قریش رفتند و حضرت اصحاب خود را فرمود که: 
شتران را نحر کنید و سرهای خود را بتراشید, صحابه امتناع کردند و گفتند: 


چگونه نحر کنیم و سر بتراشیم و هنوز طواف 


خانه و سعی میان صفا و مروه نکرده ایم؟ سوت ارت او سس 
شد و این واقعه را به به ام سلمه شکایت کرد و ام سلمه عرض کرد: یا 
رصول آلا رای خر وا تن کر سر خرا. خمیه کروی ها یر 
خواهند کرد؛ ؛ آن جناب رآی ام المومنین را صواب دانست و خود شتران را 
نحر کرد و سر تراشید. پس آنها نیز شتران را نحر کردند اما با شک و ریب 
و کزانن بر نفس ایشان. پس حضرت فر مود: خدا| سوت کند 
سرتراشندگان راء پس جماعتی که شتر همراه نیاوردم بودند گفتند: پا 
فان اللها مقضران ره رود و اين گفتند به گمان آنکه هر که شتر 
همراه نیاورده است می باید موئی از سر و ریش یا ناخنی بگیرد؛ . پس 
حضرت باز فرمود: خدا آرحمت کند انها را که هدی نیاورده اند و سر می 
تراشند؛ پس باز صحابه گفتند: و و حصرت: فز 99 خدا 
تکفت کته آهاارا ک هی ات ماما را که ری 


پس بار کرد و متوجه مدینه شد و چون به تنعیم رسید در زیر درختی فرود 
امد. پس انها که انکار صلح رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم با 
فریضمی کرفتد آفدند و زبان. به. مغدرت شود و اظهاز تسسمانی .کر دنه 
و از حضرت سوال نمودند که از 


برای ایشان از خدا طلب آمرزن زب 0 هر 
[ئا فَتکنا تک قیینا تفر لک اللة ما تقد م من دبک و ما تَأحْرَ و 
َعمَتَه عَلیک و بهدیک صراطا مُستقیما. + ال ترا عریرا درس 
,و ت 
بیامرزد مر تو را آنچه گذشته است از گناه تو و آنچه پس افتاده است- 
نفتی کناه افت, با کاهکار دانشتن کافران آهترا عنانکه کذشتسو شا تفا 
کند نعمت خود را بر تو و هدایت کند تو را به راو راست در هر امری و 
پاری کند تو را یاری کردن غلبه دهنده» ؛ هو الذی ار رل السَکیيَة فی فْلوب 
مین لیرُدادوا ایماناً مع ایمانهم و له جُنودٌ السَماواتِ و الأرّض و کانَ 
الله علیها عکها «اموست خداوندی که فرستاد سکینه و آرام را در دلهای 
موهنان تا زیاده کنتد ایجاتی:یا ایمان.خود, و خدا زراشت لشکرهای اشمانها 
همین هو خدا دنا تحکيم. است» »علی .ون ابر اهین. کفتف است: ایتما ان 
جماعتند که مخالفت نکرده آند حضرت رسول را و انکار نکردند بر او در 
صلح با مشرکان؛ یدج الْمُْمیِینَ و المّوْمناتِ 


جتاب پجری من تخیها لها خالدین فیها و بُفْر هم سَباَهمْ و کان ذیک 

عنْدَ ال قوزا عَظیما «تا داخل گرداند مردان موّمن و زنان موّمنه را 
بهشتی چند که جاری می شود از زیر منازل و درختان آنها نهرها جاودانند 
در انها و بیامرزد از ایشان بدیهای ایشان را و هست این وعده مر ایشان 
را نزد خدا 


رستگاری عظیم» ؛ : و بَعَذّبِ النافقین و5 المْنافقات و5 الغشی رکین و5 
اش کات _الطائین بالله طَّ السَوء عم درخ السَوء و عغضت ال هم 

8 مهم و اعد لمم-جممت و مباعت فضیرا »ها عداتب عند فردان و 
زنان منافق را- از اهل 7 مشرک را- از اهل مکه- که 
کمان برندگانند به خدا| گمان بد و بر این کفازن تزندکان است گردش ند 
یعنی ایشان منکوب و مغلوب خواهند شد, و غضب خدا بر ایشان و لعنت 
کته اسان رات مضا کرد رای اسان خیم را ده مصل ار کشت ات 
جهنم». 


تن ابراهم که اش که نها ان ای کر انار له کیوتو.ی 
۱ ی ی ۱ 


و اکثر گفته اند که در باب آن کروم اعراب تازلشند که خصضرت از ایشان 
مدد طلبید در هنگام رفتن بسوی مکه و ایشان قبول نکردند و گفتند: 
حضرت از این سفر برنخواهد گشت چنانکه گذشت «3». 


علی , بن ابراهیم روایت کرده است که: نازل شد در بیعت رضوان این آیه 
لقَ1 َضیت ال غن المَوْمنین ج لا پبایعوتک "7 تجّت الشجره «4» «بتحقیق که 
خشنود گشت خدا از مومنان در هنگامی که بیعت کردند با تو در زیر درخت 
خار» و حضرت در بیعت بر ایشان شرط گرفت که بعد از اين, کاری که 
حضرت بکند انکار نکنند. و آنچه امر فرماید مخالفت نکنند؛ پس بعد از 
فرستادن آیه رضوان این ان را فرستاد ان الذین یبایعوتک [تما 


ی 00 ۳ 00 9 ِِ ‌ِ بر مر - [ ضِ 
یبایعون اللة ید الله فَوّق آیدِيهمٌ فَمَن تکت قائما ینت علی تفسه 


و من آوفی بما عاهَد عَلَیْهْ ال قَسَيَوّتیه جرا عظیماً «1» یعنی: «بدرستی 
کض ابا که بفت کرونه با هه یت مت تکردند فرز با شدا درس 
خدا بالای دستهای ایشان است- و مراد از دست خدا قدرت اوست پا 
نعمت او- پس هر که بشکند بیعت را پس نشکسته است مگر بر نفس 
خور- یعنی ضرر آن به نفس او می رسد- و کسی که وفا کند : به آنچه عهد 
ات است بر آن با خدا پس زود و بو 39۵ تزا هرن خر یور 


خدا زاشن.نشد از ابشان:مکر به: این شترظ که‌بوفا کنتد‌بهد از آن به شهدو 
پیمان خدا و نشکنند عهد و پیمان او راء به این نحو از ایشان راضی شد. و 
در ترتیب: قرآن آبات:زا تیش و بیس کردم آند <2*. 


پس حق تعالی یاد کرد اعرابی را که تخلف ورزیدند از غزوه حدیبیه و با 
ی ۱ 

چنانکه فرموده است سَیفول, لک الَمَحَلْفُونَ من الأغراب ب شعلننا 
قوالنا ‏ و أهلونا وَاستَعْفو لنا یَفولوت باتهم ما لین فی قلوبهق فل من 
تقلک لک من اه شتا نآرد ی صَرّا و آراة یکمْ تفع بل کان اللةّ بما 
و ی زو با که بگویند به تو پس ماندگان از اعراب که: 
مشغول کرد ما را مالهای ما و زنان و فرزندان ما پس طلب آمرزش کن از 
بای ماه مت هید به.زبانهای خود آنچه. تن «دلهاق ایشان؛ بکو دز 
جواب ایشان که: پس کیست که 


مالک شود برای شما از حکم خدا چیزی را که اگر خواهد به شما ضرری را 
یا اگر خواهد به شما نفعی را بلکه هست خدا به آنچه شما می کنید دانا», 
بل ظتتثغ آنْ ن یقت الرَسُول و الْمَوْمئون الی اقلیهم بدا و رین دیلک فی 
فلویکُمْ و تم ظَّ السَوّء و کم قَوّماً بُوراً «4» «بلکه گمان می بردید 


که باز نخواهد گشت پیغعمبر 9 بسوی اهالی خود به مدینه 


هرگز. و زینت یافته شد این گمان در دلهای شما و گمان بردید گمان بد و 
بودید شما گروهی هلاک شدگان». 


علی بن ابراهیم روایت کرده است که: چون پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله و 
ای رایس وف سا 
که در جنگ حدیبیه نرفتند دستوری طلبیدند که در این جنگ,بروند و حق 
تعالي فرستاد سیفول الَمْحَلفُونِ لدّا انطلفتم الی مغانم لِتأَخْدُوها درون 
بعکم بریذون ن توا کلام اللّه قل آح تتیفونا کیک ال ال من بل 
قَسَیفُولون بل تحسْدوتنا بل کابوا لا یفقَهُون ن الا قلیلا «1» «زود باشد که 
بگویند بازماندگان- از حدیبیه- انکاخ که تروند بسوی غنیمتها- یعنی غنائم 
خفیرت شا ابکترند انها تراد بجداریو ما تراسا یو کنیم ارام نی خواهند 
تغییر دهند سخن خدا را- که فرموده است که غير اهل حدیبیه به اين حرب 
نروند- بگو هرگز از پی نخواهید آمد چنین گفته است خدا پیش از تهیه شما. 
پس زود باشد که گویند: خدا چنین نگفته است بلکه شما حسد می برید بر 
راهان ی ات ی ار اه 


پس حق تعالی فرمود که وعد کم 


ال مغانم کنیرهة تأخژوتها قعقِل لک هزه کف اد التّاس عَنکمْ و لِتکون 

به لا منت و تقدیکم صراطاً مُستقیماً «3» یعنی: «وعده داده است شما 
1 خدا غنیمتهای بسیار که خواهید گرفت آنها را- مانند غنیمتهای فارس و 
روم و غیر آنها- که بدست عساکر مسلمانان آمد- پس به تعجیل داد شما را 
که اين غنیمت یعنی غنیمت خیبر و بازداشت دستهای مردمان را از شما تا 
سالم مانید و تا باشد آن غنیمت نشانه ای موّمنان را بر راستی گفتار 
تشم صلی الا هه له ساخ رای که هدایت کتمدفساها هراد 


راست. 

ن ات 3 ۳1 ۰ 
پسن حق تعالی فرمود که و هو الذی کف یدیهش عَنکم و نکم عتَهْم بتطن 
مَکة من 


بعد آن أَظْعر کم عَلَْهم و کان ال بما ماو تضیر 21 رو [وتفت 
0 بازداشت دستهای کفار مکه را از تقما تا صلد 
کردند و کوتاه کرد دستهای شما را از ایشان در وادی مکه- یعنی حدیبیه- 
شن آز انکه ظفر. دادشما راره غالتب کردانید ین ایشان هخداسه: آنچه می 
کنید شما بیناست». 


کل بن ابراهیم گفته است: حق تعالی منت نهاده است بر مسلمانان که 
شما قصد کافران کردید و رفتی پسوی حرم. و خدا چنان کرده که کافران 
طلب صلح کردند از شنها بقد اعد انکة اشاومی متسه مدیته و با شا 
جنگ می کردند و شما از ایشان طلب صلح می کردید و قبول نمی کردند 


.»2« 


و شیح طبرسی کفتد است: دست مسلمانان را از ایشان نگاهداشتن بعد 
از ظفر متبلمانان .بر ایشان اشازه است:به آنکه-مشر کان »در سال 


حدیبیه چهل مرد فرستادند که مسلمان را اذیتی برسانند همه اسیر شدند و 
حضرت ایشان را رها کرد ؛ و بعضی گفته اند: 


هشتاد نفر بودند از اهل مکه از کوه تنعیم فرودٍ آمدند نزد نماز صبح در 
سال حدیبیه که مسلمانان را بکشند پس حضرت آنها را گرفت و آزاد کرد 
و بعضی گفته اند: حضرت در سایه درختی نشسته بود و علی علیه السلام 
در خدمتش نشسته بود و نامه صلح می نوشت ناگاه سی جوان مکمل و 
مسلح رسیدند و به نفرین حضرت کور شدند تا مسلمانان ایشان را گرفتند 
و حضرت آزاد کرد ایشان را «3». 


و علی بن اپراهیم گفته است: پس حق تعالی خبر داد به علت صلح و فوائد 
آن در اين آیه کریمه فر موده,است, هم الذین کَرُوا و صَدُوکُمْ عن الْمَسْجد 
الحرام و هی مَعکُوفاً آن یب محلَه و لو لا رجال, مَوْمنُون و پساء مَوّمناثٌ 
م نموه أ نطو قلصییکم لقع قعرخ تفر علم لندخل ال فی ر خمته 
من بشاء لو ترتلوا لعتبتا الذین کفژوا متَمْم غذابا آلیماً <4» 


بعنی: «ايشانند آنان که کافر شدند و بازداشتند شما را از مسجد الحرام و 
منع کردند هدی را که برای قربانی اورده بودید از انکه برسد به جای خود 
که محل نحر کردن آن است. و اگر نبودند مردان مومن و زنان مومنه که 
شما ایشان را نمی دانستید و ایشان را هلاک می کردید پس می رسید به 
شما از جهت هلاک ایشان گناهی یا عیب و عاری يا دیه به نادانی, پس به 
این سبب منع کردیم شما را از قتل اهل مکه و از جهت انکه داخل کند خدا 


در رحمت خود- یعنی اسلام- هرکس را که خواهد بعد از صلح اگر جدا 
تبوند ان:مقمتان از کاقران-هراسیته عدات کنیم انان وا که کافر شدند از 
اهل مکه عذابی دردناک» <1». 


علی بن ابراهیم گفته است: خدا خبر داد که صلح واقع نشد مگر برای 
مردان و زنان مسلمان که در مکه بودند, و اگر صلح نمی شد و کار به 
جنگ می کشید آنها کشته می شدند, چون صلح شد اظهار اسلام کرده و 
شناخته شدند به اسلام و فایده این صلح برای مسلمانان زیاده از ان بود 
که غالب شوند بر مشرکان <2». 


که ام تیه خسی کته نو از یت کرده است از حضرت 
صادق علیه السلام که: 


خر ات یی آ ای ی یت ونکت 
در ماه ذی القعده بود, و چون رسید به احرامگاه احرام بستند و اسلحه 
حرب نیز پوشیدند. و چون خبر رسید به آن حضرت که مشرکان خالد بن 
ولید را فرستاده اند که حضرت را برگرداند, فرمود: مردی برای من طلب 
کنید که ما را از راه دیگر ببرد. پس مردی آوردند از قبیله مزینه یا از قبیله 
جهینه و از او سوال کرد و او را نیسندید؛ پس فرمود: مرد دیگر بیاورید, 
ی 
زفعند:. تا .نم« عفبهة: خذبيية رسیدند واز آن. غفبه خاتف -بودند یش حخضرت 
فرمود: هر که از اين عقبه بالا رود خدا گناهان او را بیامرزد چنانکه در 
دروازه «اریحا» برای بنی اسرائیل مقرر فرمود که هر که داخل دروازه 


شود سجده کند لامرن کند خدا| گناهانش را بیامرزد, یس گروه 
انصار از اوس و خزرج 


که هزار و هشتصد نفر بودند مبادرت کرده و از عقبه بالا رفتند, و چون از 
عقبه به زیر رفتند زنی را دیدند که با پسر خود بر سر چاهی ایستاده است, 
چون پسر را نظر بر لشکر ظفر اثر افتاد گربخت, و چون مادرش نیک تأمل 
نمود پسر را صدا زد که: برگرد که اینها مسلمانند «1» و از ایشان بر تو 
باکی نیست؛ ؛ پس حضرت به نزدیک آن زن آمد و او را فرمود که دلوی از 
آب آن چاه کشید و حضرت گرفت و تناول فرمود و روی مبارک خود را 


و رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلم با لشکر خود برگشت. , 
مشرکان ابان بن سعید را با لشکر گران از سواران فرستادند که در برابر 
حضرت صف کشیده و متعاقب لشکر می فرستادند, جون ابان بن سعید 
شتران هدی را دید پیش از آنکه با حضرت سخن گوید برگشت و گفت: ای 
ابو سفیان اا یتک اما توا ی ور هس 2 
هدی کعبه را از مجلش تز کردانی: ابو سفیان ملعون گفت: ساکت شو که 
تو اعرابی ای و خبری از تدبیر نداری ! ابان گفت: اگر محمد را می گذاری 
بياید به مکه و هدی خود را بکشد خوب و اگر نمی گذاری من جمیع قبائل 
عرب را که همسوگند شمایند برمی دارم و به کناری می روم و 


۱ ۱۳ ساکت شو تا از 


پس عروه بن مسعود را فرستادند زیرا که او به نزد قریش رفته بود در 
باب جماعتی که مغیره بن شعبه ایشان را کشته بود. و ان قصه چنان بود 
که مغیره با سیزده مرد از بنی مالک رفتند به سوی «مقوقس» پادشاه 
اسکندریه به تجارت و مقوقس بنی مالک را در بخشش زیادتی داد بر 
مغیره. چون برگشتند در اثنای راه شبی بنو مالک شراب خوردند و مست 
شدند. پس مغیره از روی حسد ایشان را, کشت و اموال اپشان را 


رداشت و به خدمت حضرت رسول صلی اه لب و آله و سم آمد و 
ار و ان 


خبر به ابو سفیان رسید عروه را خبر داد که چنین امری از مغیره صادر 
شده است پس عروه به نزد سرکرده بنی مالک که مسعود بن عمره بود 
رفت و با او سخن گفت که راضی شود به دیه. پس راضی نشدند به دیه و 
از خویشان مغیره طلب قصاص کردتد و ناثره خرب در میان ایشان مشتعل 
گردید؛ پس عروه به لطائتف الحیل آتدنز: آن فتنه را فرونشانید و از مال 
خود ضامن دیه آن جماعت شد <1». 


پس چون عروه پیدا شد حضرت فرمود: این مرد شتران هدیه را تعظیم 
حضرت رسید گفت: يا محمد ! به 


خه کان آفده ای ؟ حضرت فرمود: اوه ام طواف کنم بر دور کعبه و سعی 
کنم در میان صفا و مروه و این شتران را بکشم و گوشت آنها را برای شما 
بگذارم و بروم, عروه گفت: به لات و عزی سوگند هرگز ندیده ام که چون 
تو بزرگی را از چنین مطلبی کسی مانع شود. پس گفت: قوم تو سوگند 
می دهند تو را بخدا و رحم و خویشی که داخل بلاد ایشان نشوی بی 
رخصت ایشان و قطع رحم ایشان نکنی و دشمنان ایشان را بر ایشان جری 
نگردانی. 


حضرت فر مود: تا داخل نشوم و نسک خود را ادا نکنم برنمی گردم. و عروه 
در وقتی که با حضرت سخن می گفت دست بر ریش مبارک حضرت 
گذاشت. 4زن ان وقت مغیره بر بالای سر حضرت ایستاده بود پس دست 
زد بر دست او که دستت را کوتاه کن و بی ادبی مکن ! عروه گفت: این 
کیست يا محمد؟ حضرت فرمود: پسر برادر توست مغیره, عروه گفت: ای 
مکار اه الله رنه مکه اد آم ترا ایکه عم فقس توس اصلاخ کنر 


پس عروه برگشت بسوی قربش و گفت: بخدا| سوگند که ندیده ام هر کر 
که کسی مثل محمد شریفی را از چنین مقصد منیفی بر گرداند. پس سهیل 
بن عمرو و حویطب بن عبد العزی را فرستادند, چون پیدا شدند حضرت 
فرمود: شتران هدی را در پیش روی ایشان بدارید, چون به خدمت حضرت 
رسیدند پرسیدند: برای چه مقصد امده ای؟ 


حضرت فرمود: آمده ام که عمره بجا آورم و شتران نحر کنم و گوشت آنها 


بگذارم و بروم, گفتند: قوم تو سوگند می دهند تو را بخدا و رحم 


که تن ردخضت وا خن بلاد ایشا وی من ایشان را خرات دی بر 
ایشان. پس حضرت ابا کرد و فرمود: البته داخل می شوم, پس حصضرت 
خواست که عمر را به رسالت فرستد بسوی ایشان, عمر گفت: یا رسول 
الله ! عشیره و قبیله من کمند و من در میان ایشان اعتباری ندارم و لیکن 
تو را دلالت می کنم بر عثمان بن عفان. حضرت به نزد عثمان فرستاد که 
برو بسوی قوم خود از مومنان و بشارت ده ایشان را به آنچه وعده داده 
ات چا خوا ارف سر 


چون عثمان روانه شد ابان بن سعید را در راه دید. پس ابان از زین 
برجست و در عقب زین نشست و او را بر روی زین سوار نمود. پس 
عثمان داخل شد و رسالت حضرت را رسانید و ایشان مهیای جنگ بودند, 
پس سهیل نزد حضرت رسول صلی الله علیه و اله و سلم نشست و عثمان 
نزد مشرکان نشست و حضرت در آن وقت از مسلمانان بیعت رضوان 
گرفت <1». 


نب و ی 

َ خبر به حضرت رسید که او را کشتند حضرت فرمود: از اینجا حرکت نمی 
ها تا وه اش ی ی ای ما 
پشت مبارک به درخت داد و تکیه نمود و صحابه با آن حضرت بیعت کردند 
که با مشرکان جهاد کنند و نگریزند «2». 


و به روایت ت کلینی: حضرت یک دست خود را بر دست دیگر زد و برای 
عثمان بیعت گرفت که چون بیعت را بشکنید گناهش عظیمتر و عقابش 
شدیدتر باشد. پس مسلمانان گفتند: 


خوشا حال عثمان که طواف کعبه کرد و سعی میان صفا و مروه کرد و 
محل شد؛ حضرت فرمود: نخواهد کرد. 
خفن مان اند خضرات: پر شید : طواف کردی؟ گفت: چون تو طواف نکرده 


من ؛ پس واقع شد آنچه در روایت سابق گذشت تا به صلح 


پس حضرت رسول صلی الّه علیه و آله و سلم : عاعش ای 
السلام فر مود: تن تسش اه الرحمن الرحیم 


نویسیم «باسمک اللهم». 


هیا کف اک ای تیه که کول انیا شوک وی 
۱ 
کردیم ! 


۳ ی ی 
فسعلمانان. 5فعز 


تویی رسول خدا, پس حضرت فرمود: بنویس محمد بن عبد الله. 


و در آن نامه اين را نوشتند که هر که از ما بسوی شما بیاید. بسوی ما پس 
بفرستید, و حضرت او را اکراه نکند که از دین برگرداند. و هر که از شما 
بسوی ما بیاید, ما پس ندهیم به شما. حضرت فرمود: هر که از من بگریزد 


و به شما پناه اورد, مرا به او حاجتی نیست؛ و این شرط را نوشتند که 
مردم اشکارا خدا را در مکه عبادت کنند 0 مزاحمت به ایشان 
نرساند. 


پنین خضرت فرمود: آين ضلح باعت این شد که آمیزش میان اهل مکه و 
مدینه به مرتبه ای رسید که جامه ها 


پا پرده ها از مدینه به مکه به هدیه می فرستادند و هیچ قضیه ای برکتش 
برای مسلمانان زیاده از این مصالحه نبود, و چنان شایع شد اسلام در مکه 
که نزدیک شد اسلام مستولی شود بر مکه که اکثر مسلمان شوند. 


پس سهیل بن عمرو دست زد و ابو جندل پسر خود را گرفت و گفت: این 
اول کسی است که صلح خود را در او جاری می کنم. 


: ت فرمود: چون او به نزد ما آمد هنوز صلح منعقد نشده بود. 
سهیل گفت: یا محمد ! تو هرگز غدار و مکار نبودی؛ و ابو جندل را برد. 


3 3 این شرط نگرفته بودم با آنکه تو داخل این 


نبودی ؛ پس فرمود: خداوندا ! تو برای ابو جندل به در شدی قرار ده <1». 


و شیخ طبرسی از ابن عباس روایت کرده است که: حضرت با هزار و 
چهارصد کس متوجه عمره شد «2». و چون ناقه حضرت به حدیبیه رسید 
ایستاد و هر چند زجر کردند آن را پیش نرفت. حضرت فرمود: خدائی که 
فیل را حبس کرد ناقه مرا هم حبس فرمود تا داخل حرم نشود از روی قهر 
و جبر, پس حضرت فرمود: بخدا سوگند که قریش هر مطلبی از من سوال 


کید که سم شیم رسای را اشص الب احایت که اهم کرداشان 
۳ 


پس بر سر چاهی قرف آفدند که آندی اش داشنت و انش.اندک اندی 
بیرون می آمد, پس صحابه از تشنگی شکایت کردند و حضرت تیری از 
تیرهای خود بیرون آورد و فرمود که در ته چاه فرو بردند, و به 


اعجاز آن حضرت آب از ته چاه جوشید آن قدر که همه سیراب شدند, پس 
بدیل بن ورقای خزاعی که خیرخواه ترین اهل مکه بود نسبت به ان حضرت 
امد و عرض کرد: کعب بن لوی و عامر بن لوی با صغیر و کبیر اهل مکه 
اتفاق کرده اند که نگذارند تو را داخل مکه شوی. 


حضرت فرمود: من به جنگ ایشان نیامده ام و برای عکصهوه: آمنده ام و اگر 
مانع من شوند. تا جان دارم جنگ خواهم کرد. 


چون بدیل خبر برای قریش برد عروه بن مسعود برخاست و گفت: قبول 
کنید آنچه می گوید و مانع او مشوید و من می روم که با او سخن بگویم 
چون به خدمت حضرت آمد دید که صحابه چگونه اطاعت آن حضرت می 
نمایند و چون خدمتی می فرماید همه بر یکدیگر سبقت می گيرند, و چون 
دست می شوید يا وضو می سازد بر سر آن آب که از دست و دهان 
مبارکش می ریزد مقاتله می نمایند. و چون سخن می گویند صدا بلند نمی 
کنتد:.ه از وروی اد آهستته: نتخن هی خویند: و ند بر رزوی آن: حصرت:نظر 
تم کید 


پس چون میان او و حضرت آن سخنان جاری شد که گذشت و بسوی قوم 
خود برگشت گفت: من به نزد پادشاهان بسیار رفته ام مانند پادشاه عجم و 
روم و حبشه. و بخدا سوگند که ندیدم هیچ یک از آنها اطاعت پادشاه خود و 
تنم اه کل آنکه اضا یمه ای اطاعت آمین کننه مسا 


پس مردی از قبیله کنانه گفت: من می روم با او سخن بکویم ون امد و 


را + ان قربانی ۳ دید ِ شت و به اصحاب خود ۹۹ ی سزاوار 


عمرو امد و به مصالحه قرار داد, و چون در نامه شرط کردند که هر که از 
ایشان به خدمت حضرت اید هر چند مسلمان باشد به ایشان پس دهند, و 
هر که از جانب حضرت به نزد ایشان رود پس ندهند. 


مسلمانان رد سبحان اللْه چگونه مسلمان را به ایشان می دهی؟ 


حضرت فرمود: هر که از ما به نزد ایشان رود, خدا و رسول از او بیزارند؛ 
۵هر که: از ایشان به.-نرد.ما اند .ما به. انشان بدهیم: اگر خدا در دل او 


اسلام را داند او را نجات خواهد داد. در این سخن بودند که ناگاه ابو جندل 
پسر سهیل بن عمرو که پدرش او را برای مسلمان شدن زنجیر در پا کرده 


بود با زنجیر آمد و خود را در میان مسلمانان انداخت. پس سهیل گفت: 
اول حکم نامه را در حق این جاری می کنم, اين را به من بده. 

حضرت فرمود: هنوز صلحنامه تمام نشده است. 

حضرت فرمود: او را برای من امان بده. گفت: امان نمی دهم. 

باز فرمود: بکن. گفت: نمی کنم. 


پس سهیل او را گرفت که ببرد, او فریاد زد: ای گروه مسلمانان ! من 
مسلمان شده ام 


و کافری مرا می برد و می بینید که مرا چه شکنجه و عذاب کرده اند <1» ! 


حضرت فرمود: خداوندا ! اگر می دانی که ابو جندل راست ضفن کوید او را 
بزودی فرجی و نجاتی بده. و چون مسلمانان در 


این باب سخن گفتند حضرت فرمود: او به نزد پدر و مادر خود می رود و بر 
او باکی نیست و من می خواهم که صلحی منعقد شود که مصلحت عامه 
مسلمانان در آن است «<«2». 

عامه و خاصه روایت ی ی 
مگر در آن روز «3» (دروغ گفت پلکه 1 ی ون 
فرمود: بلی پیغمبر خدایم. 

کفت :ابا ها براحق تین 

فرمود: من پیغمبر خدایم و آنچه خدا| فرموده می کنم و خدا یاور من است. 


گفت: تو نگفتی که ما طواف کعبه خواهیم کرد و سر خواهیم تراشید؟ 


ریت فرش شم کف اس ال خواهم کری شد اد اب انشا اه 
خواهیم کرد. 


و چون نامه نوشته شد و شتران را نحر کردند و محل شدند و برگشتند 
مردی از قریش که او را ابو بصیر می گفتند مسلمان شد و از مکه گریخت 
و به مدینه خدمت حضرت آهد: بین کفار. فریش ده تفر به ظلب. اه 
فرستادند و گفتند: تو عهد کرده ای که گریختگان ما را بدهی اکنون ابو 
بصیر را بده ؛ ۰ حضرت او را به ایشان داد. چون او را به دو فرسخی مدینه 
بردند فرود آمتند که حاست بخورند. ابو بصیر به یکی از ایشان گفت: 
ی وی او شمشیر خود را از غلاف کشید و 


و مکرر تجربه کرده ام, ابو بصیر گفت: بده 


ببینم ؛ , چون به دستش داد گردن صاحب شمشیر را زد و خواست که دیگری 
را بزند, او به جانب مدینه گریخت و همه جا دوید تا از در مسجد درآمد, 


حضرت فرمود: اين مرد ترسیده است. 


چون به خدمت حضرت رسید گفت: ابو بصير رفیق مرا کشت و مرا نیز 
الله ! تو وفا به عهد خود کردی و خدا مرا از شر ایشان نجات داد. 


حضرت فرمود؛: خوب افروزنده ای است ان جنگ را اگر کسی با او 
همراهی بکند <1». 


و فرمود؛: رخت و سلاح و اسب آن که کشته ای از توست بگیر و هزجا که 
خواهی برو. 


پس ابو بصیر با پنج نفر که مسلمان شده بودند و با او از مکه آمده بودند 
در مابین «عیص» و «ذی المروه» از زمین جهینه سر راه بر قوافل قریش 
ری ار | و تالان می کردند. 


پس ابو جندل نیز از مکه گریخت با هفتاد نفر که مسلمان شده بودند و به 
ابو بصیر ملحق شدند و گروهی از قبائل اسلم و غفار و جهینه به ایشان 
ملحق شدند تا سیصد نفر شدند و همه مسلمان بودند و قافله قریش را 
که می دیدند ایشان را می کشتند و اموالشان را به غنیمت می گرفتند؛ 
پس قریش ابو سفیان را به خدمت حضرت فرستادند و تضرع و استغاثه 
کردند کم تو بقرشت و آنشان ,را تطلب که ها از آن-شرط گشنيم: دیگر 
هر که از ما به نزد تو بياید به ما پس مده. پس دانستند انها که بر حضرت 
اعتراض می کردند در نوشتن این شرط و دادن 


همین جماعت اموال ابو العاص بن الربیع را که پسر خواهر خدیجه و شوهر 
زینب بود غارت کردند و برای رعایت دامادی حضرت اهل قافله را نکشتند, 
و چون ابو العاص 


به زینب پناه برد اموالش را به او رد کردند و او مسلمان شد چنانکه سابقا 
مذکور شد <1». 


و باز بُد شیخ طیرسی از ابن عباس روایت کرده است که: چون حضرت 
۱ 7 2 
را مهر کرد سبیعه دختر حارث اسلمیه مسلمان شد و به خدمت حضرت 
آمد پیش از آنکه از حدیبیه روانه شوند و شوهرش مسافر که از بنی 
فخزوم بود به طلب او امد و اه کافز نود و گفت: با محمد ! زن مرابه من 
ی ی یم ۳ ؛ پس 

جق ال این آیه را کرشاه با اما دی ها داعم الما 
مهاجرات قافتچلوفق اللةْ بل بایمانون قلن علفْمُومْنَ مَوْمناتِ قلا 
ترجعُوفن ای الکقار لا هُنّ جل هم و 9 هن و توف ما ۷ قَفُوا و 
ملک ان تکغوفن اه 1 و لا لیکو 7 

| ما لَقتم و لیَستلوا ما آ* وا دیق خر الم بعکم سکم وه 
1 اش این است: «ای گروه موّمنان ! هرگاه بيایند 
بسوی شما زنان مقمنه هجرت کنندگان پس امتحان کنید ایشان را به 
ایمان. خدا دانأتر است به ایمان ایشان. پس اگر دانستید ایشان 


را که ایمان آورده اند پس تندمگردانید ایشتان زا پسفی کافران‌ژانه: ان بان 
حلالند بر مردان و نه آن مردان حلالند بر زنان. و باکی نیست بر شما که 
ایشان را نکاح کنید هرگاه بدهید به ایشان مهرهای ایشان راء, و نکاح مکنید 
زنان کافران را و اگر زنی از شما مرتد شود و برود بسوی کافران بطلبید 
شما از آنها آنچه خرج کرده اید از مهر, وداک زتی از انها متطلمانت‌شود و 
بسوی شما آید مهر آن زن را به آنها بدهید, رن ۳ 
میان شما و خدا دانا تک ات 


ابن عباس گفته است که: چون این آیه نازل شد حضرت سوگند داد سبیعه 
را که: تو برای خدا آمده ای يا از برای کراهت شوهر خود یا خواستن شهر 
دیکر با مرد دیکر با تطلنه دنيا نيامده ایا خفن آن رن و نند یاه کر 
حضرت مهرش را به شوهرش داد و زن را نداد 


و فرمود: من برای مردان شرط کردم نه برای زنان. پس هر که از مردان 
مف امد خضرت تن میداد وهی که از ونان هت اهی فد اد افتحان: 
مهرش را به شوهرش می داد و زن را نمی داد <1». 


و شیخ طبرسی و قطب راوندی و شیخ مفید و غیر ایشان از علمای شیعه 
و صاحب جامع الاصول و اکثر محدثان عامه روایت کرده اند که: در صلح 
حدیبیه سهیل بن عمرو با گروهی از مشرکان به نزد حضرت رسول صلّی 
الله علیه و آله و سلم آمدند و گفتند: جماعتی از پسران و برادران و 
غلامان ما به نزد تو آمده اند که خبری از دین 


ندارند و از خدمت اموال و مزارع ما گريخته اند, ایشان را , به ما پس ده. 


حضرت فر مود: ای گروه ! یا دست از این سخنان برمی دارید پا می 
فرستیم بر شما کسی را که بزند گردنهای شما را به شمشیر در راه دین, 
خدا دل او را به ایمان امتحان کرده است. پس یکی از صحابه گفت: آن 
ره نه؛ گفت: عمر است؟ فرمود: نه ؛ عرض کرد: 
پس کیست؟ حضرت فرمود: آن اشت: که تنعل هرا بیته .می. کند: همه 
دویدند که ببینند کیست, دیدند که حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب 
علیه السّلام نعل حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و سلم را پینه می 
کرد زیرا که بندش گسیخته بود. 


وربه روایت جامع الاصول ایو نکر و عم زورید وه کیست او يا رسول 
الله؟ فرمود: آن اشت کهتهان هرا بیته.فین کند 2 


محدئان خاصه و عامه روایت کرده اند: خون:خضرت: رسول:ضلی الله*علید 
ق آلدو داضت جح بییه شد یه لول ححفه قرو آهد رفن آن.صرلن ات 
نبود پس مشکها را به سعد بن مالک داد که برود و آب بیاورد. چون اندک 
راهی رفت برگشت و گفت: یا رسول اللّه ! چون پاره ای راه رفتم از ترس 
۰ که 3 بردارم و برگشتم؛ پس دیگری را کر 0 نیز 
اون ره و 


اندک وفتن. مفتشنکها را بز از اب" کرد و بر کنثفت و حضرت او را دعا کرد 


.»[ « 


صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در اين جنگ به ظهور آمد آن بود که عامه و 
خاصه روایت ت کرده اند از براء ين عازب که او می گفت: تفا حضا رنه 
کنید که فتح بزرگ فتح مکه است و ما فتح بزرگ بیعت رضوان و جنگ 
حدیبیه را می دانیم, ما هزار و چهارصد نفر بودیم که در آن جنگ در خدمت 
آن حضرت بودیم و در حدیبیه یک چاه بود و اندکی که آب کشیدیم آبش به 
آخر رسید, چون خبر به حضرت رسید بر سر چاه آمد و ظرف آبی طلبید و 
وضو ساخت, و چون مضمضه کرد آب مضمضه خود را در چاه ربخت پس 
اجان اش بلند شده‌ها ومخها بایان صاهفه از ان اب رات دی 


به روایت دیگر ات دهان معجز نشان خود را وی از چاه انداخت. 
به روایت دیگر: تير خود را فرستاد که در چاه فرو بردند «2». 


ات تاش ای السفه هو استاضه امامت کفوه اند که کت مر 
روز بیعت شجره ما هزار و پانصد نفر بودیم و بسیار تشنه شدیم, حضرت 
آبی طلبید در میان ظرفی و دست مبارک خود را در میان آب فرو برد, پس 
آن ات از میان انگشتان دریا نشانش مانند چشمه جاری شد و آن قدر آب 
آمد که همه ما را کافی بود و اگر صد هزار کس می بودیم همه را کفایت 
می نمود <«3». 


و کلینی به سندهای حسن از حضرت صادق علیه السْلام رواب بت رده ازتتیت 
که د ر تفسیر اين آیه کریمه بوتکم ال یشی عء من الصَیْد تناله اندیکم ۵ 
رماکم «4» یعنی: «البته امتحان 


خی کقذ دا شها را به. نی از ان کید آن هی شید دنستهان .یا 
نیزه های شما» حضرت فرمود: این امتحان در عمره حدیبیه بود خدا 
مسلمانان را امتحان کرد به 


وحشیان صحرا که می آمدند به نزدیکر ایشان و اندرون خیمه های ایشان 
به مرتبه ای که به دست می توانستند گرفت و به نیزه می توانستند شکار 
کرد <1», چنانکه بنی اسرائیل را به وفور ماهی در روز شنبه امتحان کرد. 


و قطب راوندی روایت کرده است که: در جنگ حدیبیه بر مسلمانان 
ها 
ده روز ماندند در آنجا ؛ چون این حال را به حضرت شکایت کردند فرمود که 
نطعی گشودند و فرمود: هر که بقیه توشه دارد بیاورد و بر روی نطع 
بریزد, پس اندک آرد و چند دانه خرما آوردند و حضرت ایستاد و دعا کرد 
برای برکت و امر فرمود ظرفهای خود را بیاورند. پس همه ظرفها را 
اوردند و پر کردند و باز بسیار بود که ظرف نداشتند که پر کنند <2». 


باب سی و نهم در بیان فتح خیبر است 
و قدوم جعفر طیار از حبشه 


شیخ مفید و شیخ طبرسی و قطب راوندی و ابن شهر اشوب و سایر روات 

و محدثان خاصه و عامه به اسانید مختلفه روایت کرده اند که: چون پیغمبر 
صلی الله: علبه و آلهره سام از غزوة حدیبه-صراجعت نمود تیشت: روز .دز 
مدینه ماند و بعد از آن متوجه فتح قلاع خیبر شد, و چون به نزدیک خیبر 
رسید فرمود: بایستید, چون ایستادند این دعا خواند «اللهم رب الشماوات 


السٌبع و ما اظللن و رب الأرضین السْبع و 


فا اقللن:ورت السیاظین وم اضللن با سالک خیر‌هده الغربه وخیر اهلها 
و خیر ما فیها و نعوذ بک من شر هذه القریه و شر اهلها و شر ما فیها» پس 
فرمود: پیش روید به نام خداوند رحمان رحیم, پس حضرت آنها را محاصره 
نمود و خود در زیر درختی فرود آمد و در بقیه آن روز ماندند و روز دیگر تا 
ظهرء. پس منادی حضرت ندا کرد و چون مردم جمع شدند دیدند که مردی 
نزد آن حضرت نشسته است پس فرمود: من در خواب بودم این مرد امده 
بود و شمشیر مرا از غلاف کشیده بود و چون بیدار شدم بر سرم ایستاده 
بود و می گفت: کی مرا از تو بازمی دارد امروز؟ 


۷ 


و زیاده از بیست روز ایشان را محاصره نمود و علم در دست امیر 


شند. 

و مسلمانان از بیرون قلعه با بهود محاربه می کردند و بهود خندقی بر دور 
قلعه خود کنده بودند, تا آنکه یک روزی در قلعه را گشودند و مرحب یهودی 
که به شجاعت مشهور بود با لشکر گران بیرون آمد و متعرض جنگ شد, 
پس حضرت رسول صلی الله علیه و اله و سلم علم را به دست ابو بکر 
داد و با گروه مهاجران و انصار او را فرستاد. پس او رفت و شکست خورد 
کین 


و او ملامت اصحاب خود می کرد 


و آنها ملامت او می کردند تا به خدمت حضرت آمد. 


پس روز دیگر علم را به دست عمر داد و فرستاد و اندک راهی که رفت 
گریخت و برگشت و او اصحاب خود را به جبن نسبت می داد و اصحاب او 
را به جبن نسبت می دادند تا برگشت. 


پس حضرت فرمود: اینها صاحب علم نیستند فردا علم را به دست کسی 
بدهم که خدا و رسول را دوست دارد و خدا و رسول او را دوست دارند و 
برگردنده باشد به جنگ و هرگز نگریزد و برنگردد تا خدا بر دست او فتح 

کند. ۰ پس هر یک از صحابه ذر. آن شب بهه ار ژوی این خوابیدند که شاید قرو 


علم به او داده شود. 


چون صبح شد همه با اين آرزو به خدمت حضرت شتافتند پس حضرت 
فرمود: علی بن ابی طالب کجاست؟ عرض کردند: يا رسول الله ! 
چشمهایش درد می کند. 


علی ! چه درد داری؟ 


گفت: يا رسول الله | چشمم چنان درد می کند که جائی را نمی توانم دید و 
سرم درد می کند. 

حضرت فرمود: بنشین و سر خود را در دامن من گذار. 

تین اب دهان.فبار یبخود وا به ذشبت خوه بر دیدمتو تشد اضار کش مالید و 
فرمود: 

«اللَهمٌ قه الحرّ و البرد» «خداوندا! او را از ضرر گرما و سرما نگاهدار». 


پس در حال دیده های حق بین گشوده شد و صداع درد چشمش زائل شد 
و رایت سفید خود را به درست او داد و فرمود: برو جبرئیل با توست و 
نصرت در پیش روی تو می رود و ترس در دلهای ایشان است. و بدان ای 


علی که 


ایشان در کتاب خود خوانده اند که کسی که ایشان را هلاک مي کند نام او 
«ایلیا» است پس بگو منم علی که مخذول می شوند ان شاء الله تعالی. 


اروت رت سای اه الا ی کرو او لیا اسان 
اه کم ال ماس ند مان ده 


خیرات فرمو ده با .علی ۲ بم‌نا ی بره تا بغ غرضه ایشان .در ای ین عون 
کن ایشان را 


بسوی اسلام و ی دص ایشان را , به آنچه واجب ید۳ نی ابد بان و من 


حضرت امیر علیه السلام فرمود که: رفتم تا به قلعه های ایشان رسیدم, 
پس مرحب بیرون آمد زره پوشیده و خودی بر سر گذاشته و سنگ بزرگی 
را سوراخ کرده بر بالای خود بر سر گذاشته و اين رجز را می خواند: «یهود 
خیبر می دانند که منم مرحب, در سلاح خود غوطه خورده ام. و دلیر تجربه 
کرده ام », پس من گفتم: «منم آن که مادرم مرا حیدر نام کرده است. 
مانند شیر ژیان قدم به میدان گذاشته ام. شما را مانند دانه کیل می کنم و 

برمی دارم»؛ پس چون دو ضربت از دو جانب رد شد من ضربتی بر سرش 
زدم که سنگ و خود و سر آن عنود را به دونیم کردم که شمشیر بر 
دندانهايیش نشست و از اسب کر وید و بر زمین افتاد <1». 


و در روایت دیگر وارد شده است که: چون حضرت فرمود: منم علی بن 
ان ظالنء عاافی ار علمای یشان کفت که شمیت سس سس کاین که 


خدا| 


به موسی فرستاده است؛ و رعب عظیم در دلهای ایشان بهم رسید, و چون 
حضرت؛ مرحب را کشت لشکری که با او بودند به قلعه گریختند و دروازه 
قلعه را بستند و آن دروازه عظیم محکمی بود که بیست نفر- و به روایتی 
چهل نفر «2»- آن را می بستند و می گشودند, پس حضرت به قوّت ربانی 
به حلقه آن در چسبید و چنان حرکت داد که تمام قلعه بلرزید و در را کند و 
بر روی دست گرفت و رفت تا فتح کرد پس در را انداخت «3». 


ابو رافع گفت: من با شش نفر رفتیم که در را حرکت دهیم نتوانستیم 
حرکت داد «<4». 


و عامه از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام روایت کرده اند که جابر 
اضای فت ارفصات 


در روز خیبر در را بر سر دست گرفت و بر خندق پل کرد تا همه مسلمانان 
از روی آن گذشتند, و قلعه را فتح کرد و بعد از آنکه آن را انداخت چهل 
تقو وه زواستی- همان تفر ترس رید کف ان داز نی توا تن 
برداشت <1». 


نی ادلی کمیوه خر تیاعر الم مره تا مرا من هل 
کرد که در خیبر را کندم و سپر خود گردانیدم و با ایشان جنگ کردم تا 
ایشان را به فضل خدا گریزاندم, پس جسری کردم بر روی خندق تا 
مسلمانان گذشتند, پس آن را چندین ذراع دور افکندم. 


تتتخضن کفت یا امیر الموتتن ۱ قوتین بار گراتن ترذاشته‌بودی: 


دارم <2». 


و شیخ طوسی روا بت کرده است که: در روز 


خیبر مرد بلند قامت سر بزرگی بیرون آمد از قلعه که او را «مرحب» می 
گفتند و یهودان او را امیر خود می دانستند به اعتبار شجاعت و تموّل اوء 
پس هر که از صحابه در برابر او رفت او گفت: منم مرحب. و بر او حمله 
کرد نایستاد و گریخت؛ مرحب دایه ای داشت که از کاهنان بود و مرحب را 
بسیار دوست می داشت به سبب جوانمردی و تنومندی و عظمت خلقت او 
گرزب آفقی. حفات: که 


هر که با تو جنگ کند با او جنگ کن و هر که خواهد بر تو غالب شود بر او 
۱ 0 اک ۱ ار ال اي 
کشته می شوی. 


چون بسیار با مردم مقاتله کرد و همه را گریزاند به حضرت رسول صلی 
للم یه بو آله و سم شکایت: کروند و هایس کردنه کمرامی المومتر: 
وا ی اس اس یه ار 


فلس و فرعور: با علی ارم کفایت شر مخت ار سس ما نکن 


چون امیر مومنان علیه السلام رو به قلعه بهودان آورد و نام خدا را برد و 
مردانه رو به مرحب دوید, مرحب ترسید و برگردید. پس برگشت و رو به 
حضرت آورد و گفت" منم آن که مادرم مرا مرحب نام کرده است. حضرت 
نیز رو به او دوید و فرمود: منم آن که مادرم مرا 


حیدر نام کرده است. 


چون مرحب آن نام را شنید نصیحت دابه را به یاد آوزذ و گریخت, پس 


او امد و گفت: به کجا می روی؟ 
گفت: این جوان ی وبا من حیدره نام دارم. 
شیطان گفت: چه می شود که حیدره نام دارد؟ 


گفت: من مکرر از دایه خود شنیدم که می گفت: مبارزه مکن با قرنی که 
حیدره نام داشته باشد که تو را خواهد کشت. 


شیطان گفت: قبیج باد روی تو: مگز حیدره ذر عالم یکی است؟ تو با این 
زنان خطا می باشد ۳۳ راست گوند خردو نام در دنیا بسیار است, 
برگرد شاید او را یکشی و بزرگ قوم خود شوی و من از عقب تو تحربص 
می کنم یهودان را که تو را مدد 


ان حضرت رسید. ضربتی بر سرش زد که بر رو درافتاد و یهودان رو به 
هزیمت آوردند و فریاد می کردند که مرحب کشته شد <1». 


و عامه به طرق متعدده از سعد بن وقاص روا یت کرده اند که او می گفت 
که یراس سرت وی کم ا کت ان اما فا رم بو شا نود 
برای من از شتران سرخ مو: 

اول آنکه حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم او را در جنگ تبوک در 
عدیتة. گذاشت: نس اه کفت؛ با رشول الله! هرا با اطفال.و زناندفی 
گذاری؟ فرمود: پا علی ! آیا راصی» نیع کهاز هن به »مزاع ها رون باشی 


بااشی. 


دوم آنکه شتیدم که ذر روز خییر می: کفت: علم رابه مردی: بدهم که خدا و 


رسول را دوست دارد و خدا و رسول او را دوست دارند پس ما همه گردن 


پس فرمود: علی را بطلبید, چون حاضر شد چشمهایش درد می کرد پس 
اب دهان مبارک در دیده های او انداخت و علم را به دست او داد و خدا به 


دست او فتح کرد. 


سوم آنکه چون آیه مباهله نازل شد علی و فاطمه و حسن و حسین علیهما 
السلام را طلبید و فرمود: خداوندا! اینها اهل منند <1». 


قنور اتعاح از آمام فحند باق علقه: الشلام سقول است: خضرت: تشول 
صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در روز خیبر علم انصار را به سعد بن عباده داد 
و به جنگ بهود فرستاد و | و گریخت و جراحت يافته بود, پس علم مهاجران 
را به عمر داد و فرستاد و او جنگ نکرده اصحاب خود را از جنگ ترسانیده 
كِِ پس حضرت سه مرتبه فرمود: آپا مهاجران و انصار چنین می 


پس فرمود: رایت را به مردی دهم که گریزنده نباشد و خدا و رسول را 
دوست دارد و خدا و رسول او را دوست دارند <2». 


و این شهر آشوب روا یت کرده است که: در روز خیبر حضرت رسول صلّی 
الله ید و ال موم امیز المخیت علی الضل تس زار کرد ماود 
دست خود بر سر او بست و جامه های خود را ی یب 
استر خود سوار کرد و فرمود: ا عی بت کب خبر بل | شاب رات بو 
می اید و میکائیل از جانب چپ تو و عزرائیل در پیش روی تو و اسرافیل 


از عقب تو و دعای من در عقب توست, پس قلعه را فتح کرد و در قلعه را 
چهل ذراع دور افکند «3». 


عامه و خاصه به طرق بسیار روایت کرده اند که: در روز شوری که 
رت افو انیت ۶اه السّلام حجتها بر افضلیت خود بر آن منافقان 
القاء می نمود فرمود: آیا در میان شما کسی هست که در وقتی که عمر 
در روز خیبر برگشت و علم حضرت را برگردانید و او اصحاب خود را به 
بع 0 هر ۱ ۱ ۱۳ 
خدمت حضرت امد و پیغمبر فرمود: البته فردا رایت را به مردی دهم که 
گریزنده نیست و خدا و رسول او را دوست می دارند و او خدا و رسول را 
دوست می دارد و برنمی گردد تا 


و و 
او از درد چشم دیده باز نمی تواند کرد. فرمود: بیاورید او راء چون من در 
خدمتش ایستادم آب دهان مبارکش را بر دیده من انداخت و فرمود: 
خداوندا! از او دور گردان گرما و سرما را ؛ و تا این ساعت به دعای آن 
حضرت از گرما و سرما ضرر نیافتم و علم را گرفتم و کافران را گریزاندم, 
بغیر از من که اینها برای او واقع شده باشد؟ همه گفتند: نه «<1». 


باز فرمود: سوگند می دهم شما را بخدا که کسی در میان شما هست بغیر 
من که رفته باشد به جنگ مرحب و او بیرون آمد و رجز می خواند و از بس 
که سرش بزرگ بود به عوض خود سنگی بزرگ 


است ؟ 
گفتند: نه <2». 


پس فرمود: شما را سوگند می دهم که کسی هست بغیر از من در میان 
شما که در خیبر را کنده باشد و بر سر دست گرفته باشد و صد ذراع راه 
بردم‌باشد وجعد از آن هل تفر توا نسنید ان در را کت داد همه کفند: 
نه («3». 


ابر وه مه فد مین ار مصرت ادن لیم ارس مبزوا: یت کرده است 


انصاری نوشت در انجا ذکر کرده بود که: 


بخدا سوگند که چون در خیبر را کندم و چهل ذراع از پشت سر خود دور 
افکندم به قَوّت جسدی نبود و به حرکت غذائی نبود و لیکن موّید گردیدم به 
قوت ملکوتی و به نفسی منوّر گردیدم به نور پروردگار خود, و من از احمد 
از بات چراعی بودم که از چراعی افروزند. بحدا سوگند که آگر همه عزب 
یاری یکدیگر کنند بر قتال من هرآینه رو نگردانم و نگریزم و اگر فرصت 
ها و کسی که پروا از مرگ ندارد 


و پیونلته آرژهو‌ی ,مر ک‌دارد از جنی خه بزهوا هی کنو؟ 1 
و ایضا به سند معتبر روایت ت کرده است که حضرت امیر المومنین علیه 


السلام فرمود در جواب یهودی که می پرسید از امتحانها که: خدا 0 
پیغمبران را کرده است چه بر تو واقع شد؟ فرمود: اما سال ششم 


هجرت پس وارد شدیم به شهر اصحاب تو خیبر بر مردان یهود و شجاعان 
ایشان و سواران قریش و مبارزان ایشان. پس رو به ما اوردند مانند 
کوهها از اسبان و مردان و اسلحه فراوان؛ و9 ایشان در محکمترین قلعه ها 
بودند و عدد ایشان از حد و احصا فزون بود و از روی نهایت جرات و 
شوکت مبارز می طلبیدند, و هر که از اصحاب ما بر ایشان می رفت می 
کشتند تا انکه دیده های صحابه همه سرخ شد و ترسیدند و در فکر جان 
خود افتادند و هیچ کس قبول نمی کرد که به مبارزه ایشان برود و همه می 


گفتند: 


ان الشتن اف باند پرود به نک انشان» شن. حضرت. ول ضای :]۱1+ 
علف و آله سل هرا بسوی ایشان فرستاد, سوت قدم نهادم 
هرکه در برابرم پید | شد بر خاک مذلت انداختم و هر سواره که نزدیک من 
می آمد استخوانش را در زیر سم چهار پای خور خرد می کردم تا أنکه 
کسی جرأت مبارزه من نمی کرد, پس مانند شیر گرسنه که بر طعمه خود 
رو کند شمشیر کشیدم و رو به ایشان انم با هداس ده ند 
قلعه خود گریختند و در قلعه را بستند. پس به دست خود به قدرت ربانی 
در قلعه را کندم و تنها داخل قلعه ایشان شدم و هر که از مردان ایشان 
بدا فص دض مه ان زا انسشننی کردم با آنکه ان فلفه:ها را 
به تنهائی فتح کردم و بغیر از خدا کسی مرا معاونت نکرد <2». 


و قطب راوندی و شیخ طبرسی روایت ت کرده اند که: جنگ خیبر در ماه 
ذزیحجه سال ششم هجرت ؛ و بعضی گفته اند که: 


در اول سال هفتم واقع شد «<3». و زیاده از بیست روز حضرت ایشان را 
محاصره کرد و چهارده هزار بهودی در قلعه های خیبر بودند و حضرت قلعه 
قلعه فتح می کرد و می رفت, و محکمترین قلاع ایشان قلعه «قموص» 
بود. پس در آن 


قلعه علم رز به ابو بکر داد و او گریخت و برگشت؛ به عمر داد, او نیز 
کررکت ون کرت ؛ : پس فرمود: علم را به مردی بدهم که خدا و رسول را 
دوست دارد و خدا و رسول او را دوست دارند و گریزنده نیست و 
آورنده است. یس منافقان صحابه گفتند؛ علی نخواهد بود و از شر او 
ری یا 
امیر علیه السّلام سخن ایشان را شنید گفت: «اللهم لا معطی لما منعت و 
لا مانع لما اعطیت» یعنی: «خداوندا! عطاکننده نیست چیزی را که تو منع 
کنی, و منع کننده نیست چیزی را که تو عطا کنی». 


چون روز دیگر صبح شد پیغمبر از خیمه بیرون آمد و علم را در پیش خیمه 
زد و همه آرزو می کردند که علم را اه ی مزا ابک ورز 
آزموده بود می گفت: من آرزوی امارت نکردم مگر در آن روز ! پس 
حضرت فرمود: علی را 0[ از همه طرف فریاد کردند که: او 
چنان چشمش درد می کند که پیش پای خود را نمی تواند دید, فرمود: 
بیاورید او را؛ چون حاضر شد پس آب دهان در دیده های او انداخت و 
روشن شد و علم را به دست او داد و فرمود: برو و ایشان را به 


یکی از سه خصلت دعوت کن: 


ال ایک فسلدان تفیل اصکام مسا نان کت بای اشای ار 
ایشان باشد. 


دوم آنکه جزیه قبول کنند و مال ایشان از ایشان باشد. 


چون حضرت به پای قلعه ایشان آمد بغیر جنگ به چیزی راضی نشدند. و 
چون مرحب در برابرش پیدا شد ضربتی زد و پاهایش را قلم کرد و انداخت 
و باقی لشکر گریختند و در قلعه را بلیتتند- و به روایت راوندی در قلعه 
انشتان: ششی عطیمن بود, که هاش اسیا دماین سور احی. کرژم: نوفده 
پس حصضرت امیر علیه السلام کمان را از چپ خود انداخت. چون شمشیر 
در دست راستش بود دست چپ خود را داخل آن سوراخ کرد و به قوّت 
ولایت آن در را بسوی خود کشید و کند و بر سر دست خود گرفت و داخل 
قلعه شد و آن را سپر کرد و با ایشان جنگ کرد, و چون بهود گریختند در را 
از عقب خود پرتاب کرد که در آخر لشکر افتاد, و چون پیمودند چهل ذراع 
دور رفته بود پس چهل نفر جمع شدند 


و تتهانستند آن نی را ازجا برداشت جح »: 


مولف گوید: قصه گریختن ابو بکر و عمر و فرمودن حضرت رسول صلّی 
| 
دوست دارد و خدا و رسول او را درا رنه از متواترات ده است و بخاری 
ي مدالم و شابن مان عاهه در ۲6 ود زوا بت کرده آند ؛ و اکثر مفاخر 


منقول شد در کتب معتبره عامه مذکور است <2»: ۰ و همین واقعه از برای 
کسی که اندک تمیزی داشته باشد برای حقیّت آن حضرت به خلافت و عدم 
استحقاق ابو بکر و عمر خلافت را کافی است زیرا که هر عاقلی می فهمد 
که هر امش صلت الله‌ایه و اف ام وا ری انا شرساند که 
فردا علم را به کسی می دهم که صاحب این اوصاف است معلوم است 
که آنها که گریختند از این اوصاف عاریند و کسی که خدا و رسول را 
دوست ندارد و خدا و رسول او را دوست ندارند چگونه استحقاق آن دارند 
که خلیفه خدا و پیشوای دین و دنیا باشند. 


و شیخ طبرسی به سند موثق از امام محمد باقر علیه السلام روا بت کرده 
است: چون حضرت امیر علیه السلام به در قلعه بهودان خیبر رسید در 
قلعه را به روی آن حضرت بستند, پس حضرت در را کند و سپر کرد پس 
در را بر پشت خود گرفت تا همه مسلمانان از روی آن گذشتند و سنگینی 
مردم هیچ بر آن حضرت اثر ننمود «3»>, پس در را انداخت. و چون بشارت 
ب رت رسول‌تضلی لاه طلمی له شاه ری که اف ال خن ار 
السْلام قلعه را فتح کرد حضرت متوجه قلعه شد و امیر المومنین به 
استقبال آن حضرت بیرون آمد, و چون نظر حضرت بر امیر کبیر افتاد 
فرمود: سعی مشکور و مردانگی مشهور تو به من رسید و خدا از تو راضی 
شد و من از تو خشنود گردیدم. پس حضرت امیر المومنین علیه السّلام 
رس سس سول دا ضلی ۱۱ 


علیه و آله و سلّم فرمود: چرا گریه می کنی يا علی؟ گفت: از روی شادی 
گریه می کنم که بشارت دادی که خدا و رسول 


از من راضیند. 


و فرمود: از جمله سبی ها که حضرت امیر گرفته بود, صفیه دختر حی بود, 
پس بلال را طلبید و صفیه را به او داد و فرمود: ندهی او را مگر به دست 
رسول خدا تا آنچه خواهد بکند ؛ پس بلال او را از میان کشتگان گذرانید. و 
بر بل هی ای انا ای اه رد که وی ان 
از بدنش بدر رود. چون به خدمت حضرت آورد او را و حضرت آن حال را 
در او مشاهده فرمود بلال را عتاب نموده فر مود: مگر رحم از دل تو کنده 
شده است که زنی را از پیش کشتگان خویشان او می گذرانی؟ پس صفیه 
را حضرت از برای خود گرفت و آزاد کرد و برای خود تنکاح نمود «1». 


و در آن چند روز صفیه را کنانه پسر ربیع بن ابی الحقیق زفاف کرده بود و 
او در شبی خواب دید که ماه در دامن او فرود امد. چون خواب را به شوهر 
خود نقل کرد شوهرش طیانچه ای بر روی او زد که رویش سیاه شد و 
گفت: آرژفی آن داز کفمجند بادشام حجان تو را بگیرد؟ چون حضرت آثر 

پانچه را در روی او دید از او پرسید: چر| روی نو چنین شده است؟ او 
واقعه را برای حضرت نقل کرد «<2». 


و در کتاب مشارق الانوار روایت ت کرده است: چون صفیه را به خدمت 
حضرت. آوزدند او در نهایت خسن و جمال بود 


حضرت خراشی در روی او دید و از سبب ان پر سید صفیه گفت: چون 
علی علیه السلام در قلعه را حرکت داد تمام قلعه بلرزید و نظارگیان که بر 
قلعه مشرف شده بودند همه افتادند و من از تخت 9 افتادم و رویم به 
پایه تخت خورد و خراشید؛ ۰ حضرت فر مود: ای صفیه ! مرتبه علی نزد خدا 
عظیم است و علی چون در را حرکت داد قلعه بلرزید و آسمانها و زمینها و 
عرش اعلا از براي غضب آن بر گزیده خدای اعلی به لرزه آمدند: 


چون علی علیه السلام مرحب را به دونیم کرد جبرئیل متعجب به نزد 
حصرت سول خی الله عليه ‏ ال هسام 


آمد , حضرت فر مود: ای جبرئیل ! از چه چیز تعجب می کنی؟ گفت: ملائکه 
دز رما ضع ملحوت تدای کنند: «لا فتن. الا علت: لا سیف الا 5و الفقار4ه 
ی سا 
شهر ایشان را از طبقه هفتم زمین جدا کردم و به یک پر بال خود برداشتم 
و بلند کردم تا به جائی رسانیدم که اهل آسمان صدای مرغان ایشان و 
گرب اطفال آستان رای فده وتااصی گام داشتم و متظر ابر جح 
تعالی بودم و سنگینی آنها را پر بال خود نیافتم, و امروز چون علی «الله 
اکبر» گفت و از روی غضب آن ضربت هاشمی را بر مرحب زد از جانب 
خدا| ای ی قوّت ضربت او را بگیرم که زمین را با گاو به 
دونیم نکند, و آن ضربت بر بال من گرانتر از آن هفت شهر بود 


با آنکه میکائیل و اسرافیل در هوا بازوی او را گرفته بودند 1 


و شیخ طبرسی روایت کرده است: ابن ابی الحقیق از قلعه خود به خدمت 
حضرت فرستاد و امان طلبید که از قلعه به زیر آید و با حضرت سخن 
بگوید, چون فرود آمد با حضرت صلح کرد که خون قوم او محفوظ باشد و 
فرزندان و زنان ایشان را , به ایشان بگذارند و جمیع خانه ها و مزارع و 
افوالشان از خضرت. باشد بغیر از جامه. ای که پوشیده باشنده پشن آن 
جناب با ایشان به این نحو صلح کرد, و چون اهل فدک این قضیه را 
انها نیز امان طلبیدند و به این نحو با حضرت صلح کردند. پس اهل خیبر 
عرض کردند: ما زمینها را بهتر از دیگران ابادان می توانیم کرد اینها را به 
ما بگذار که نصف حاصل از ما باشد و نصف از تو, حضرت راضی شد و به 
این نحو با ایشان معامله نمود و شرط کرد که هر وقت که خواهد, ایشان 
را بیرون کند ؛ و اهل فدک نیز قبول کردند. پس خیبر مال جمیع مسلمانان 
بود چون به جنگ گرفتند و فدک مخصوص حضرت رسول صلْی اللّه علیه و 
آله و سلم بود چون بی جنگ ایشان دادند «<2». 


و از حضرت امام محمد باقر علیه السلام مروی است که: چون پیغمبر از 
خیبر فارغ شد 


خواست که بر سر قلعه های فدک بفرستد, پس رایت ظفر آیت را بست و 
فرمود: : کیست این رایت را به حقیت بگیرد؟ زبیر برخاست و گفت: . من می 
گیرم. 

حضرت فرمود: دور شو. 


و سعد برخاست و باز چنین جواب شنید. 


پس فرمود: یا 


علی ! برخیز که حق توست. 


پس حضرت امیر علیه السّلام علم را گرفت و متوجه فدک شد و با ایشان 

ی اسان سا انا ری 
پس قلعه ها و شهرها و باغها و مزرعه های فدک مخصوص حضرت رسول 

و تا 

القربی بدهی حق او را. 


حضرت فرمود: قربای من کیست و حق چیست؟ 
جبرئیل گفت: قربای تو فاطمه علیها السّلام است و حو" او جمیع فدک 


است. 


پس حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلم چناب فاطمه را طلبید و 
نامه ای نوشت و فدک را به او داد «1». و چون ان جناب از دنیا رفت ابو 
بکر و عمر فدک را از فاطمه علیها السْلام غصب کردند. 

آنن هر اتبوت:روانت ت کرده است: حضرت رسول چون متوجه فتح قلعه 
های فدک شد اپیشان به قلعه ای از قلعه های حصین خود متحصن شدند, 
مات سا وا ی و ای را ات واه 
رما تا زاس ال ما رصن ی 


گفتند: ما در آن قلعه ها حافظان داریم و کلیدهای آنها نزد ماست. 


حضرت فرمود: بلکه کلیدهای آنها را خدا به من داده است و در دست من 
است و کلیدها را در اورد و به ایشان نمود. 


انشان.شتیم کردند ان رده را که کلیدها واه او-شترده بودند کم او 
کلیدها را به 


حضرت داده و با او عتاب کردند, او سوگند باد 


کرد که کلیدها نزد من است و در سبدی گذاشته ام و سبد را در صندوقی 
گذاشته ام و صندوق را در خانه محکمی پنهان کرده ام و درش را قفل زده 
ام ؛ چون به آن خانه رفت و ملاحظه کرد قفلها را به حال خود یافت و 
کلیدها را ندید ینس برگشت و گفت: من اکنون دانستم که او پیغمبر است 
زیرا که من کلیدها را 2 بودم» و چون او را ساحر می دانستم 
ایه ای چند از تورات برای دفع سحر او بر ان قفلها خوانده بودم و اکنون 
همه به حال خود است و کلیدها نیست., اکنون دانستم که او ساحر نیست. 


پس به خدمت حضرت برگشتند و گفتند: کی داد کلیدها رابه تو؟ 
فرموت آن کدی داد که الهاغتر | موی دا یرتیل بر اخ تفن آ ورد 


پقتر ادن کلقه: سرا کنودنن وه تخدمت: آن. نات آمدبه و فص فسلمان 
شدند و حضرت مالشان را خمس گرفت و به ایشان گذاشت, و هر که 
مسلمان نشد اموالش را تصرف توا تنیز |20 تا تشد که و آث د 
الفْبی مه «1» حضرت از جبرئیل پرسید: ی کیست و حق او 
چیست؟ گفت: فدک را به فاطمه علیها السّلام بده که میراث اوست از 
مادرش خدیجه و خواهرش هند دختر ابی هاله. 


تتنن: رشول: اخدا ضلین الله ليم و آله.و تسام نف مهذیته بر کشت .۵ فاطمه 
علیها السلام راید سالفا ا سیم اه کرد ه ایة ما ید ام‌خوانه: 


فاطفم رض کرد با زصول الوا اجه انم ات هه کداشتن 


حضرت فرمود: بعد از من با تو منازعه خواهند کرد؛ پس صحابه را 


طلبید و در حضور ایشان اموال را با املاک فدک تسلیم حضرت فاطمه 


د. 


ی 1 
کرد تا آنکه بعد از وفات حضرت 


رف یازا عاه الم وی اکن مان آن: حظرت ففن 
کردند <1». 


مولف گوید: روایت دیگر که مقید این روایت در فتح فدک است در بابهای 


و در کتاب اختصاص به سند معتبر از حضرت صادق علیه السلام روایت 
کرده است که: ام ایمن نزد عمر و ابو بکر شهادت داد که: من روزی در 
خانه فاطمه علیها لام نشسته بودم که جبرئیل نازل شد و گفت: پا 
محمد ! برخیز که خدا امر کرده است که ملک فدک را برای تو خط بکشم 
به بال خود, پس حضرت برخاست و رفت و بعد از اندک زمانی برگشت؛ 
فاطمه پرسید: به کجا رفتی ای پدر؟ فرمود: او خی و دا 
مملکت فدک را خط شید و حدودش را به من نمود و مرا امر کرد که 
تسلیم تو نمایم. پس حضرت فدک را به او تسلیم کرد و مرا و علی بن آبی 
طالب را گواه گرفت «<2». 


مترجم گوید: قصه فدک و غصب آن بعد از این مفصل مذکور خواهد شد ان 
شاء الله. 


کلینی و شیخ مفید به سندهای حسن و معتبر از حضرت صادق علیه السلام 
روایت کرده اند که: 


چون پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله و سلّم خیبر را فتح نمود در دست ایشان 
گذاشت و با ایشان مقاطعه 


کف کسق وحات رم ا صحفت وم م رفنه داد 
بن رواحه را فرستاد که تخمین کرد میوه ها و زراعت ایشان را و حضرت 

به ایشان فرمود: اگر خواهید شما به این تخمین قبول کنید و حصه ما را 
0 و اگر خواهید ما برداریم صصية تما را بدهیم اشنا کفتند: به این 
عدالت اسمان و زمین بریاست «3». 


و قطب راوندی روا؛ بت کرده است که: ان تبرت ان لیات غاید 
و آله و سلّم بر سر خیبر رفت بهودان چهار هزار سوار از قبیله غطفان که 
همسوگند ایشان بودند به مدد خود طلبیده بودند, چون حضرت نزدیک خیبر 
فرود آمد کسی صدا زد در میان قبیله غطفان که برگردید بر قبیله خود که 
دشمن نز سر شنما. آمده است: جون ایشان بر کشتند نمتوی, فییله 


خود کسی را ندیدند. پس دانستند که اين از جانب خدا بوده است که 


و چون حضرت امیر علیه السّلام قلعه بزرگ ایشان را فتح کرد یک قلعه 
ماند که جمیع اموال مأکول ایشان در آن قلعه بود و راهی نداشت که توان 
از آن راه فتح کرد, پس حضرت ایشان را محاصره کرد و بعد از چند روز 
تک ار هو اسان ات هنت سا واه اامان سای مان و 
۱ ی ۱ 


باشند قلعه را بزودی به تو خواهند داد. 


حضرت فرمود: ممکن است که خدا از این بهتر وسیله ای برای فتح 


چون روز دیگر شد حضرت سوار شد بر استر خود و مسلمانان را فرمود 

: از عقب من بیائید و بهخانت فافه:ر وان .ش.ه آن. کافر ان از قاعه نیز 
و سنگ پیاپی به جانب حضرت می انداختند و از جانب راست و 77پ 
حضرات: میرکت وه اغجار. ان خظرت نه ای یه او من رده نه یه 
احدی از مسلمانان تا حضرت به دروازه قلعه ایشان رسید. پس به دست 
مبارک خود بسوی دیوارهای قلعه اشاره فرمود و دیوارها به زمین فرو 
رفت تا آنکه سر دیوارها مساوی زمین شد و حکم فرمو د تا مسلمانان بی 
مشقت از سر دیوارها داخل قلعه شدند و قلعه را گرفتند «<1». 


و قطب راوندی از حضرت امیر الموّمنین علیه السلام روایت ت کرده است 
که آن حضرت فرمود: 


کون با زستول.خدا صلی الله غلیهق آله و سلم از خییر بر کشتیم یرم وعانه 


ورچون اندازه کردیم چهارده قامت آب داشت. پس مردم گفتند: يا رسول 
الله ! دشمن از عقب ماست و رود در پیش روی ما, چنانکه اصحاب موسی 
گفتند: اّا لَمْدْرَکُونَ «1», پس حضرت پیاده شد و گفت: پروردگارا! برای 
هر پیغمبر مرسل علامتی قرار دادی, پس قدرت خود را به ما بنما؛ و 
تازیانه بر اب زد و سوار شد و فرمود: بیائید از عقب من و 


‌ -_ عم مم 
بسم الله گفت و بر روی اب روان شد و صحابه از عقب آن حضرت رفتند 
و سم اسبان و پای شتران تر نشد تا از اب گذشتند <2». 


و شیخ طبرسی روایت ت کرده است که: چون حضرت فتح قلاع خیبر نمود و 
مطمئن شد و قرار گرفت, ژزینب 1 
مرحب بود گوسفند بریانی برای حضرت به هدیه آورد و پرسیده بود که: 
حضرت کدام عضو گوسفند را پیشتر رغبت می فرماید؟ گفته بودند: دست 
گوسفند را؛ پس زهر بسیاری در دست گوسفند بکار برده بود و سایر 
اعضای آن را نیز مسموم گردانیده بود, چون به نزد حضرت آورد حضرت از 
دست آن گوسفند لقمه ای برداشت و در دهان گذاشت و بشر بن براء بن 
معرور نیز در خدمت حضرت بود و او نیز لقمه ای برداشت و به دندان زد؛ 
حضرت دست کشید و فرمود: 


دست مگذارید بر اين گوسفند که ذراع آن وا ین مت دهد که آن اه 
زهر آلوده اند, چون حضرت آن بهودیه را طلبید و از او پرسید 3 
کرد که من کرده ام, حضرت فرمود: 


چرا چنین کردی؟ گفت: می دانی که چه بر سر قوم من آوردی؟ من گفتم: 
اگر پیغمبر است خواهد دانست که این مسموم است و اکر پادشاه است 
ما از او خلاصی می یابیم. پس ان صاحب خلق عظیم عفو کرد از او و بشر 
بن براء از آن لقمه شهید شد, و چون حضرت در مرض موت بود مادر بشر 
به عیادت حضرت امد, حضرت فرمود: ای مادر بشر! از روزی که من 
خوردم آن لقمه را با فرزند تو در خیبر هر 


۱۳ 


شهید شد <1». 


و شیخ طبرسی به سند موثق از حضرت امام محمد باقر علیه السلام 
روای یت کرده است که: 


حضرت رسول صلی الله علیه و اله و سلم پیش از انکه به خیبر برود عمرو 
بن امیه ضمری را به رسالت فرستاد به نزد نجاشی پادشاه حبشه و او را 
به اسلام دعوت نمود و جعفر و اصحابش را از او طلبید. چون نامه حضرت 
به او رسید مسلمان شد و برای جعفر و اصحابش تهیه ای نیکو مهیا کرد و 
خایه ها و خاعهای مارب یشان عسو راهان زا درد کم مرا 
کرده به جانب مدینه فرستاد, پس در روز فتح خیبر جعفر به خدمت حضرت 
رسید <2». 


کلینی و شیخ طوسی و ابن بابویه و دیگران به سندهای حسن بلکه صحیح 
روایت ت کرده اند از حضرت صادق علیه السلام و در تفسیر امام حسن 
عسکری علیه السلام بعضی مذکور است که: 


در روز فتح خیبر خبر قدوم جعفر به پیغمبر صلی الله علیه و اله و سلم 
رسید پس حضرت فرمود: نمی دانم که به کدامیک از این دو نعمت شادتر 
باشم, به فتح خیبر پا به امدن جعفر؟ پس بزودی جعفر پیدا شد و چون نظر 
حضرت بر او افتاد برخاست- و به روایت ت امام حسن عسکری علیه السّلام 
دوازده گام او را استقبال کرد- پس او را در برگرفت و گریست و میان دو 
دیده اش را بوسید و فرمود: ای جعفر ! می خواهی تو را عطائی بکنم؟ می 
خواهی چیزی بزرگ به تو 


و مکرر چنین می فرمود؛ ؛ دنیا طلبان صحابه گمان کردند که حضرت مال 
بسیاری يا مملکتی یا ولایتی به او خواهد بخشید. پس همه گردنها کشیدند 
که ببینند حضرت چه چیز به او عطا می فرماید. حضرت فرمود: نمازی تو 
را تعلیم می کنم که هرگاه بکنی گناهان : نهد آفر زیده تون ور 
ها ار 0 
او شریک باشی. پس نماز جعفر که مشهور و در کتب مذکور است تعلیم او 
فرمود <«3». 


ی طومن در امالت افیف نالیم وهای کرد ات که من 
خعفر به مدیته آمه رصول خدا صلی الله له و له و سم تن رین یر 
بود. پس از برای حضرت هدایا اورد از جامه ها و غالیه و بوهای خوش, پس 
حضرت فرمود: این قطیفه را , هی هر ار 
می دارد و خدا و رسول او را دوست می دارند ؛ پس صحابه گردنها کشیدند 
برای طمع آن قطیفه, , فرمود: علی کجاست؟ عمار بن پاسر برجست و 
علی علیه السّلام را طلبید؛ چون آمد رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و 
سلّم فرمود: یا علی ! بگیر اين قطیفه را؛ جناب امیر علیه السّلام قطیفه را 
گرفت و چون به مدینه داخل شد رفت بسوی بقیع که بازار مدینه در آنجا 
بود قاخون آن قطیفه عمط بط ود ارسابت زر کر داد که‌تارهای ان 
ار جدا کرد مهن الط ار ان ترصن امرس وت :ال ها را 
فروخت و همه 


در روز دیگر حضرت رسول صلْی اللّه علیه و آله و سلّم آن جناب را دید و 
گروهی از صحابه که عمار و حذیفه در میان آنها پودند با ول خداخضی 
اللّه علیه و آله و سلّم همراه بودند, فرمود: یا علی ! چون تو دیروز هزار 
مثقال طلا به دست آورده ای امروز من با اين گروه صحابه چاشت خود را 
نزد تو می خوریم. و در آن روز جناب امیر علیه السّلام هیچ چیز از قلیل و 
کثیر در خانه نداشت و شرم کرد حضرت را جواب بگوید, عرض کرد: بلی یا 
رسول الله بيائید شما و هر که خواهی. 


یی و مه لصا الله هه اله سای وا ان عم اند 
السّلام شد و صحابه را فرمود: داخل شوید. 


حذیفه گفت: ما پنج نفر بودیم, من بودم با عمار و سلمان و ابو ذر و مقداد, 
پس آن جناب به نزد فاطمه علیها السْلام رفت که سوال کند آیا چیزی برای 
میهمانان بهم می رسدهچون:داخل خانه شد دید کاسه ای از ترید :در میان 
خانه گذاشته است و می جوشد و گوشت بسیار بر روی آن گذاشته و بوی 
فک انشا است رس ی کاس را اش سس مرت 
رسول آورد و همه از آن کاسه خوردیم تا سیر شدیم و هیچ از آن کم نشد. 


و رو ال را ای لا اوه ام خاش تمه یفام ها 
الشٌلام رفت و فرمود: ای فاطمه ! اين طعام را از کجا 


اوردی؟ 


عرض کرد (چنانکه ما شنیدیم): این طعام از جانب خدا آمد بدرستی که 
خدا روزی 


می دهد هر که را خواهد بی حساب. 


پس حضرت گریان بسوی ما بیرون آمد و می فرمود: الحمد لله که نمردم 
تا دیدم در دختر خود آنچه زکریا علیه السّلام دید از برای مریم علیها السّلام 
که هرگاه در محراب نزد او می رفت نزد او روزی می یافت و می گفت: 
ای مریم ! از کجا این روزی بزای نو ی اند مره مت کفت: از جانب خدا 
بدرستی که خدا روزی می دهد هر که را خواهد بی حساب <1». 


و شیخ طبرسی از عبد الرحمن بن ابی لیلی رواء یت کرده است که: حضرت 
امیر المومنین علیه السّلام گاه در شدت گرما دو جامه پنبه دار می پوشید 
و بیرون می آمد و پروا نمی کرد و گاه در زمستان با دو جامه تنگ بیرون 
می آمد و از سرما پروا نمی کرد ! پس اصحاب من به نزد من آمده گفتند: 
آیا سبب این بر تو معلوم شده است؟ گفتم: نه, گفتند: از پدر خود بپرس 
که گاهی شبها به خدمت آن جناب می رود و صحبت می دارد شاید اين را 
معلوم کند؛ عبد الرحمن گفت: چون از پدرم سوّال کردم پدرم شبی از آن 
ی ی وی ی بود, حضرت فرموده بود. اناد خییز نا 
ما نبودی؟ عرض کرد: بلی بودم, فرمود: مگر نشنيدي که در وقتی که ابو 
پکر و عمر علم پیغمبر صلی اللّه علیه و آله و سلم را برگردانیدند و 
گریختند حضرت فر مود: امروز علم را به مردی می دهم که او خدا و 
رسول را دوست دارد و خدا و رسول او را دوست دارند 


و خدا بر دست او قلعه را فتح کند و او بسیار حمله آورنده است و گریزنده 
نیست.؛ پس مرا طلبید و علم را به دست من داد و گفت: خداوندا! کفایت 
ار ار کرام سر مار نس بعد از آن ثه کرما یافتم و نه سرما <2»*. 


و این حدیث را بیهقی که از علمای مشهور عامه است در کتاب دلائل النبوه 
ایراد نموده است با بسیاری از احادیث خیبر و مناقب حضرت امیر 
المومنین علیه السْلام که سابقا روایت شد «3». 


باب چهلم در بیان عمره قضا 
و نوشتن نامه ها به پادشاهان و سایر وقایع است تا غزوه موّته 


علی ین ابراهیم روایت کرده انفتتت کوه عرت سای موی الم 
اه جنگ خیبر مراجعت نمود اسامه بن زید را با لشکری بسوی 
ی ات سا بهود فرستاد در ناحیه فدک که ایشان را بسوی اسلام 
دعوت نماید, و در بعضی از آن شهرها مردی از بهود بود که او را «مرداس 
بن نهیک فدکی» می گفتند,. چون لشکر حضرت را دید اهل و مال خود را 
جمع کرد و به ناحیه کوه رفت و عرض کرد: «آشهد ان لا اله الا اللّه و اشهد 
ان محی ا شون اللت »میس انامه پراسااه اه آاا خروم آی بو اه 
و اف با کست این به ککست. شیر ضای. الله علیه.و آله و شام 
0 2۳۷۳ چرا کشتی مردی را که 
کلمه اسلام گفت؟ اسامه عرض کرد: پا رسول الّه ! کلمه را از ترس 
کشته شدن گفت. حضرت فرمود: تو پرده دل او را شکافتی 


که فان نان پرس کت وا تاکن اه کان ایسته 


پس حق تعالی اين آیه را فرستاد و لا تقولوا لمَن آلقی یک السّلام لشت 
مَوّهنا «1», پس اسامه سوگند یاد کرد که دیگر جنگ نکند با کسی که کلمه 
«» گوید؛ و این را عذر خود گردانید که در جنگها امیر الممنین علیه 
السلام حاضتر تشد و غتر آخرسن دنر از کناه اون بهوی»: 


و شیخ طبرسی و دیگران روا؛ یت کرده اند که: در سال بعد از حدیبیه باز در 
ماه ذی قعده سال هفتم هجرت رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلم با 
اصحاب خود متوجه مکه گردید برای قضای عمره حدیبیه. پس داخل مکه 
شدند و عمره بجا آاوردند و سه روز در مکه معظمه ماندند و بسوی 


مدینه مراجعت نمودند <1». 


وت ات کردم اروت ها نی ای لاه له و شا ره 

نب انس ال ای وکا مر رانا 
حضرت خواستگاری کند. پس او عباس را وکیل نمود زیر که خواهرش ام 
الفضل زوجه عباس بود؛ پس عباس او را به نکاحج حضرت در آورد, و چون 
ول حرااضای الا علنه ق آله ماخ مکه نکد سیم کنر مس 
کوهها رفتند و مکه را از برای آن حضرت خالی کردند و از سر آن کوهها 
ی و و ی ی و ی پس 
حضرت فرمود که مسلمانان دوشها باز کنند و در طواف و سعی بدوند تا 
کافران جلادت و قوّت ایشان را مشاهده نمایند و موجب رعب 


ایشان شود. 


یس ایشان طواف می کردند و عبد الله بن رواحه در پیش روی آن حضرت 
می خواند «<2». 


و کلینی به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام روایت کرده است که: 
پیغمبر صلی الله علیه و اله و سلم در عمره قضا شرط کرده بود بر 
افران که.یهای شود .را ار ضفا و غرم نوا رند تا فسلمانان طواق کین 
پس مردی از مسلمانان مشغول شد به کاری و سعی نکرد تا 19 
منقضی شد و بتها را قریش بر گردانیدند؛ پس صحابه عرض کردند: 
رسول اللّه ! فلان مرد سعی نکرده است و بتها را به جای خود گذاشته اند 
بس حق تعالی فرستد ان اشفا و اوه من شعانر لقن ح لت و 
اغتمر قلا جُناح عَلیْه أنْ یَطوّف بهما «3» «بدرستی که صفا و مروه از 
شعائر خداست ۰ عبادت اوست, پس هر که حح خانه کعبه یا عمره 
کند پس حرجی نیست بر او که طواف کند میان صفا و مروه» در حالتی که 
بتها بر روی آنها باشند «4». 


و روایت کردم اند؛ چون سه روز شتد و حضرت اراده بیزون آمدن کرد دختر 
حمزه از 
عقب حضرت ندا کرد که: ای عم ! مرا مگذار در مکه. پس حضرت امیر 


المومنین علیه السْلام او را گرفت و به فاطمه گفت که: دختر عم خود را 
بردار <1». 


و در کتب معتبره مذکور است که: از جمله وقایع سال ششم هجرت؛ نامه 
فرستادن ان حضرت بود بسوی پادشاهان و دعوت نمودن ایشان به انقیاد و 
اسلام ؛ و 


در آن سال حضرت نگین از برای خود کند؛ و در ماه ذیحجه آن سال شش 
نفر را بسوی پادشاهان روانه کرد: حاطب بن ابی بلتعه را پسوی مقوقس" 
و دحیه بن خلیفه کلبی را بسوی قیصر پادشاه روم هگید اللفین خذافه را 
بسوی کسری پادشاه عجم؛ و عمرو بن امیه ضمری را بسوی نجاشی؛ و 
شجاع بن وهب را بسوی حارث بن ابی شمر غسانی؛ و سلیط بن عمرو 
عامری را بسوی هوده بن علی نخعی. 


اما مقومس چون نامه حضرت به او رسید نامه را گرامی داشت و بوسید و 
در جواب نوشت: می دانم که پیغمبری مانده است که می باید مبعوت 
گردد و رسول تو را گرامی داشتم؛ و برای حضرت چهار کنیز فرستاد که 
یکی از آنها «ماریه» مادر ابراهیم بود و خواهر او یبن ۹ و درازگوشی 
فرستاد که آن را «عفیر» می گفتند و بعضی «یعفور» گفته اند, و استری 
فرنشاد که.آن زا خدلدل»می کفند نو مسلمان اند 1 
را قبول کرد و فرمود که: او ضنت کرد «2» و پادشاهی او بقائی نخواهد 
داشت " و ماریه را برای خود برداشت و سیرین را,: به حسان بن وهب داد. 


و اما قیصر که او هرقل پادشاه روم بود پس روزی صبح کرد غمگین, علما 
از او پر سیدند سبب اندوه او راء گفت: 1 خواب دیدم که پادشاه ختنه 


کنندگان ظاهر گردیده است, علمای او گفتند که: ما بغعیر از بهود امتی 
گمان نداریم که ختنه کنند و ایشان در تحت حکم تو داخلند اگر خواهی 
بفرما تا همه را بکشند تا از انديشه ایشان راحت یابی؛ در این سخن 


بودند که ناگاه رسولی از جانب حاکم بصری رسید و مردی از عرب را آورد 
و با 


ای پادشاه ! این مردی است از عرب و خبر می دهد از امر عجیبی چند که 
در بلاد او حادث شده است. پس هرقل به ترجمان خود گفت که: بپرس از 
این مرد که در بلاد او چه حادت شده است؟ چون سوال کرد گفت: در 
میان ما مردی ظاهر شده است و دعوی پیغمبری می کند و کرو هی 
متابعت او کرده اند و دیگران مخالفت او می کنند و در میان ایشان نوایر 
جدال و قتال در اشتعال است. گفت: این را برهنه کنید. چون برهنه کردند 
دیدند که ختنه کرده است. پس هرقل گفت که: اینک خواب من ظاهر شد, 
پس سیهسالار خود را طلبید و گفت: در تمام مملکت شام تفحص تمام بکن 
شاید مردی را پیدا کنی که خویشی با این مرد که دعوی پیغمبری می کند 
داشته باشد, اگر بیابی به نزد من بیاور, پس او تفحص نمود و ابو سفیان را 
پیدا کرده به نزد او برد. 


ما با محمد صلح کردیم من با گروهی از قریش به تجارت شام رفتیم ناگاه 
دیدیم که.زسولی از حانت »هر کل امدا جععن ان تتواران و غا را برداشته 
به نزد او برد در وقتی که در مجلس عظیمی نشسته بود و بزرگان روم 
همه در مجلس او حاضر بودند. پس مترجمی طلبید و پرسید که: 


کدامیی از شما از جهت نسب نزدیکترید به این مردی که دعوی پیغمبری 
قف کند؟ 


گفتم که من نزدیکترم از همه. 


گفت: او را نزدیک من بیاورید و رفقای او را در عقب او بازدارید؛ ۰ یس 
ترجمانش را گفت: بگو , به آن جماعت که من از اين مرد سوال می کنم از 
احوال آن مردی که در زمین شما پیدا شده است اگر در جواب من راست 


گوید بگوئید راست می گوید و اگر دروغ گوید بگوئید دروغ می گوید. 

ابو سفیان گفت: اگر : 2 بود که شرم کردم از آنکه دروغ من نزد او 
ظاهر شود هرآینه همه را دروغ می گفتم: ؛ پس اول سوالی که کرد آن بود 
که: نسب او در میان شما چگونه است؟ گفتم: نسب بزرگی دارد و از همه 
عرب نجیب تر است. 

کفت: ابا دبخری پیش از او دوه کرو ود دزن قیان شتها ۱ حفتم دنه 

گفت: آیا در پدران او پادشاهی بوده است؟ گفتم: نه. 


گفت: آبا اشراف قوم او پیروی او می کنند يا ضعیفان ایشان؟ گفتم: بلکه 


ضعیفان ایشان. 

پرسید که: آیا روز به روز اتباع او زیاده می شوند پا کم؟ گفتم: بلکه زیاده 
کت :ابا کشین که‌داخل دین اهرشن‌نقد ان داخل شدن :بشنیما زا فیتشود ‏ 
گفتم: نه. 

گفت؛ آیا پیشتر او را متهم هه اه راید پیش ان آنکه این دعوی را 
بکند؟ گفتم: 

نه. 


صلحی کرده ایم تا مدتی نمی دانم که در این صلح با ما مکری خواهد کرد 
يا نه. 


ابو سفیان گفت: بغیر این کلمه چیزی دیگر نتوانستم داخل کرد. 


گفت: جنگ شما با او چگونه است؟ گفتم: جنگ میان ما و او 


گفت: چه تکلیف می کند شما را؟ گفتم: می گوید خدا را عبادت کنید و 
چیزی را به او شریک مگردانید و دست از سخنان پدران خود بردارید, و ما 
۱ به نماز و تصدق و عفت و صله رحم. 


پس به ترجمان گفت: بگو که برای آن از نسب او پرسیدم, که پیغمبران 
می باید که صاحب نسب شریف باشند در میان قوم خود؛ و برای آن 
پرسیدم که از قوم او پیشتر کسی این دعوی کرده است. زیرا که اگر 
کسی این دعوی کرده بود می گفتم این نیز متابعت او کرده است؛ و 
پرسیدم که در پدرانش پادشاهی بوده است. برای آنکه اگر در پدرانش 
پادشاهی می بود می گفتم شاید پادشاهی پدران خود را طلب می کند؛ و 
پرسیدم که آیا پیشتر از او دروغی شنیده بودید, برای آنکه معلوم شود که 
هر کان بزد فردم. عزوع ند کون جر آت کند که بر خدا دروغ ببندد؟؛ و 
پر سیدم که اشراف متابعت او کرده اند پا ضعیفان, برای آنگه همیشه 
ضعیفان و فقراء تابع انبیاء می شده اند؛ و پرسیدم که زیاده می شوند یا 
کم. زیرا که امر ایمان چنین می باشد که روز به روز انصار و اعوان ان 
زیاده می شوند تا مستقر گردد 


و تمام شود ؛ و پرسیدم که آیا کسی بر می گردد بعد از یافتن دین او, برای 
آنکه دین حق در دلی که قرار گرفت زایل نمی شود؛ و پرسیدم که آیا مکر 
ان اما ی نا 
اگر 


آنچه گفتی راست است در اندک زمانی مالک خواهد شد اینجا را که من 
ایستاده ام, و من می دانستم که او ظاهر خواهد شد اما گمان نداشتم که 
از میان شما ظاهر شود, اگر می دانستم که به او می توانم رسید به هر 
سعی که ممکن بود خود را به او می رسانیدم و اگر نزد او می بودم پایش 
را می شستم. 


پس طلبید نامه را که حضرت به حاکم بصری فرستاده بود با دحیه کلبی و 
نامه را گرفت و خواند, حضرت نوشته بود. قع |2۱ الرحمن الرحیم نامه 
اف ات تا محمه ی ند الم سول حدا مد اصعی تفر شرن 
روم و سلام خدا| بر کسی باد که متابعت هدایت کند, اما بعد پس بدان که 
من تو را دعوت می کنم بسوی اسلام پس مسلمان شو تا سالم باشی از 
عذاب الهی در دنیا و عقبی و انقیاد کن تا خدا اجر تو را دوباره عطا کند, و 
اگر قبول نکنی بر تو خواهد بود گناه آنها که ایمان نیاورده اند 3( 
تور پس این آیه رانوشته بود فُلْ يا أَهل الکتاب تعالوّا الی کلمَه سَواء یتنا و 
نیم لا تید الا الله و لا تشرکٍ به شین و لا تخد بَعضنا بعضا آژبابا من ون 


سس 9 


الله فاِنْ تولوا فمُولوا اشهَذُوا باأئا مُسْلِمَون «1». 


ابو سفیان گفت که: چون نامه را خواند صداهای ایشان بلند شد و نزاع 
میان ایشان بهم رسید و ما را بیرون کردند <2». 


و قطب راوندی روایت ت کرده است که دحیه کلبی گفت: چون حضرت مرا 
به رسالت فرستاد به نزد قیصر روم و او نامه را خواند و عالم بزرگ ایشان 


می اسف فان آن مسر اس کم میت که شام ما را به او 
بشارت داده و ما انتظا راو می کشیدیم و من او را تصدیق می 


برطرف می شود. 


بعد از آن قیصر فرستاد و ابو سفیان و سایر تجار مکه را طلبید و سوالها 
کرد چنانکه گذشت, و چون قیصر خواست که اظهار اسلام کند نصاری جمع 
شدند که اسقف را بکشند. اسقف به دحیه گفت که: چون به نزد صاحب 
خود بروی سلام مرا به او برسان و به او بگو که من شهادت دادم به 
وحدانیت خدا| اک مهد سل خداست و نصاری سخن مرا نشنیدند؛ 
تس تیر ون آمد و تضازی اه را شهید کردتد 1 


انضا راوندی روایت کردم آنشتا کف هرفل مرح از فبله غستان راب 

خست رب فرسا. > فعض آار و مات راظار ان سصرت که 
و گفت: سه چیز را برای من حفظ کن: اول آنکه بر روی چه چیز نشسته 
است ؛ ۰ دوم آنگه کت بر جانب راستش نشسته است؛ و ون توانی خاتم 


نبوت را مشاهده کن. چون غسانی به حضرت رسید دید که حضرت بر روی 
زمین نشسته است و علی ین ابیطالب علیه العلام بو جانب تراستش 


نا ۱ :۴۳ و از زیر پایش 
می جوشد. پرسید 


این کیست که در جانب راست او نشسته است؟ گفتند: پسر عم 


اوست, و غسانی آن سوم را فراموش کرده بود پس حضرت به اعجاز 
فرمود که: بیا و نظر کن به انچه صاحبت به آن امر کرده بود. پس برخاست 
و خاتم نبوت را در پشت حضرت مشاهده نمود, چون آن مرد به نزد هرقل 
رفت پرسید که: چه کردی؟ گفت: هه مر ره نف ات ار رید 
پاهایش می جوشید و علی پسر عمش در جانب راستش نشسته بود و من 
خاتم را فراموش کرده بودم او به یاد من اورد تا نظر کردم و دیدم خاتم 
نبوت را در پشت او. 


رده است که بر شتر سوارحواهد شد پس متاعت آو کید و و را تصدیق 


برو به نزد برادرم و بر او عرض کن که با من شریک باشد در پادشاهی و از 
پادشاهی 


خود نتوانست گذشت «1». 


و اما کسری پس چون نامه حضرت را خواند نامه را درید» و حضرت او را 
نفرین کرد که ملک ایشان بزودی زایل شود «<2», و چنان شد. 


و روایت کرده اند که: چون حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و سلم عبد 
الله بن حذافه را به نزد او فرستاد در نامه نوشت: بسم الله الرحمن 
الرحیم نامه ای است از محمد رسول خدا بسوی کسری بزرگ فارس, 
سلام بر کسی باد که متابعت هدایت نماید و ایمان اورد به خدا و رسول و 
شهادت دهد به آنکه خدا یگانه است و شریکی ندارد و محمد بنده و رسول 


به دعوت خدا زیرا که من فرستاده خدایم بسوی جمیع مردمان که بترسانم 
هر که را زنده است و لازم گردد حجت خدا بر کافران. پس مسلمان شو تا 
سالم باشی از عذاب خدا و اگر ابا نمائی گناه مجوسان همه بر تو خواهد 
بود. 


چون آن ملعون نامه کریمه خواند در غضب شد و نامه را درید و گفت: بنده 
من چنین نامه ای به من می نویسد و نام خود را پیش از نام من می 
نویسد؛ چون خبر به حضرت رسید فر مود که: خدا پادشاهی او را از هم 
پاشید چنانکه نامه مرا درید <3». 


و به روایت دیگر: مشت خاکی از برای حضرت فرستاد. حضرت فرمود که: 
<«4»> 


پس کسری نامه ای نوشت بسوی باذان که عامل او بود در یمن که: دو 
مرد تنومند قوی را بفرست بسوی آن مردی که در حجاز بهم رسیده است 
و دعوای پیغمبری می کند و نام خود را پیش از نام من می نویسد و مرا به 
دین خود دعوت می کند تا او را بگیرند و به نزد من بیاورند. 


و به روایت دیگر: بگو که دست از اين دعوی بردارد و اگر نه لشکر بر سر 


و ملکش را خراب و او را اسیر می کنم. 


پس باذان؛ بانوبه و خرخسک را به خدمت حضرت فرستاد- و به روایت 
دیگر: فیروز دیلمی را فرستاد «1»- و نامه ای نوشت که: فرمان 5۳۳ 
عجم‌شدم است که وبا انشان هت د اه هی فبانه را کف که اخمال: 
اين مرد را معلوم کن و خبر 


از برای من بیاور, چون ایشان به مدینه آمدند و به خدمت حضرت رسیدند 
بانوبه گفت که: شاهنشاه و پادشاه پادشاهان کسری به باذان نوشته است 
ی ی ی 
ترا انا مس کی ان فتنکا نریم خو رادقم تو زا هلا ی خماهد 
کرد و دیار تو را خراب خواهد کرد. 


و بعضی گفته اند: چون به خدمت حضرت رسیدند ریشها را تراشیده بودند 
وا رنها خا یلید کذاشته خن حطرت ترا سنین. اشان: نسیا. بد امد و 
فرمود که: با به این هیئّت امر کرده ات ؟ کفند: پروردگار ما- 
یعنی کسری- ما نت آنق امر کرده است, مصرتب فرمود که: و لیکن 
پروردگار من مرا 9 است که ریش بلند بگذارم و شارب را ته 

بگیرم. پس فرمود که: و 
آمدند فرهود کف برووزد کار من مرا خیو داد که دیشب کسری کشته شد و 
خدا شیرویه پسر او را بر او مسلط کرد که شعم او را درید و او را کشت- 
و به روایت دیگر: حضرت فرمود که دیشب کسری و قیصر هر دو مردند 
«»- و به پادشاه خود باذان بگوئید که پادشاهی من تا منتهای زمین خواهد 
رسید و ملک قیصر و کسری به تصرف امت من در خواهد آمد و بگوئید به 


چون ایشان به نزد باذان رفتند 


خبر را نقل کردند و گفتند: ما مهابتی از او مشاهده کردیم که از هیچ 
پادشاهی ندیده بودیم با انکه در زي فقرا و مساکین است. 


صبر می کنم تا راستی سخن او بر ما ظاهر شود. پس بعد از چند روز نامه 
شیرویه به او رسید که: من کشتم کسری را برای آنکه اشراف فارس را 
می کشت. چون نامه به تو رسید پیمان اطاعت مرا از قوم خود بگیر و آن 
مردی را که کسری به تو نوشته بود که آزار کنی او را متعرض او مشو تا 
امر من به تو برسد. 


پس باذان و گروه فارسیان که با او بودند همه مسلمان شدند «1». 


و به روایت دیگر: فیروز مسلمان شد و چون عنسی کذاب خروح کرد و 
دعوی پیغمبری کرد. حضرت فیروز را امر کرد که او را کشت «<«2». 


و آابن شهر آشوب روایت کرده است که: حة حق تعالی ملکی را فرستاد 
بسوی کسری در وفت گرمی هوا که او به خلوت رفته بوذ و گفت؛ ای 
کسری ! مسلمان شو و اگر نه بن عصا را می شکنم. کسری گفت: بهل 
بهل, ۱۳ و۳ 
4 پس بعد از 
یک سال باز در همان وقت ملک آمد و چنان گفت و باز او چنان جواب 
لا در هت مت اهر 5 اند مار 


بهل. پس ملک عصا را شکست و بیرون رفت و در همان شب پسرش او را 
کشت «3». 


و اما نجاشی پس حضرت عمرو بن امیه را به نزد او فرستاد و در باب 
جعفر طیار و اصحاب اخیار او نامه ای نوشت و او تعظیم نامه حضرت کرد 
و بوسید و بر دیده گذاشت و از برای تواضع نامه آز تت یه ویو آ متا و بر 
روی زمین نشست و مسلمان شد؛ ؛ و گویند پسر خود را با شصت نفر از 
مردم حبشه بر کشتی سوار کرد و به خدمت حضرت فرستاد, و چون به 
میان دریا رسیدند غرق شدند <4». 


و بعضی گفته اند که: این نجاشی که در آخر حضرت به او نامه نوشت, غیر 
ان نجاشی است که جعفر به نزد او هجرت نموده «1»؛ و بسیاری از 
احوال نجاشی پیش گذشت. 


و اما حارث بن شمر غسانی پس ایمان نیاورد و بزودی ملکش زایل شد و 
در سال فتح مکه مرد <2». 


و اما هوذه بن علی, او تعظیم نامه حضرت نموده و طلب شرکت در 
پادشاهی با حضرت کرد و حضرت خبر داد که ملی او زایل خواهد شد. او 
در سال فتح مکه به جهنم واصل شد <3». 


هت راصق او کرش مش فد اللممکلی رتایت کرو انیت که ده 
حضرت نامه ای به من داد و بسوی ذی الکلاع حمیری فرستاد که او را به 
اسلام دعوت نمایم, چون نامه حضرت را به او دادم نامه را تایه هون ۵ 
ار 
بسوی مدینه می رفتم, ناگاه در عرض 


راه به دير راهبی رسیدم و چون داخل دیر شدم راهب از او پرسید: به کجا 
می روی؟ 


گفت: می روم بسوی این پیغمبری که مبعوت شده ست و این مرد رسول 
اوست که بسوی من فرستاده است. 


من پر سیدم. از کجا دانستی؟ 


می کردم تا رسیدم به صفت محمد و نعت او و مدت عمر او, چون حساب 
کردم یافتم که می باید در این ساعت از دنیا رحلت کرده باشد. 


روزی که او 


خبر داد, به عالم قدس ارتحال نموده بود <1». 


و گویند که: در سال ششم خوله دختر تعلبه آمد به خدمت حضرت و از 
شوهر خود اوس بن صامت شکایت کرد که به او ظهار کرده و حق تعالی 
حکم ظهار را فرستاد <2». 


و گویند: در اين سال حضرت علاء بن حضرمی را بسوی منذر بن شادی 
فرستاد در بحرین که او را دعوت نماید به اسلام يا دادن جزیه, و ولایت 
بحرین در تصرف پادشاه عجم بود. پس منذر با جمعی از عرب مسلمان 
شدند و اهل بلاد از یهود و نصاری صلح کردند با علاء و منذر که جزیه 
بدهند, و بحرین بی قتال فتح شد <«3». 


ت۳۳ روایت ت کردم است از زهری که: یرت تزتهان لت اه 
علیه و | له ماه هت ار خی خی ی الاه ها ام وان که 
عبد الله , بن انیس در 


میان ایشان بود بسوی بشیر «4» بن رزام بهودی فرستاد به سبب آنکه 
شنید که غطفان را جمع می کند که به جنگ حضرت آورد, و چون به نزد او 
رفتند گفتند: حضرت تو را می طلبد که عامل گرداند در خیبر, و بعد از 
سخن بسیار او را راضی کردند و با سی نفر همراه ایشان امد و هر یک از 
مسلمانان ردیف یکی از ایشان, شدند, چون دو فر سح راو اند ننه 
پشتهان شد و خذاست کمعیه الله بن انیس را بکشد. عبد اللّه ملتفت شد 
ی ۱ و او چوبی بر سر عبد اللّه 
سر ات بسن هر ار سا رت را فد 
بغیر از یکی از یهودان که گریخت و هیچ کس از مسلمانان کشته نشدند, 
چون به خدمت حضرت آمدند آب دهان مبارک خود را بر جراحت او انداخت 
+ در عاغت فا یافت 


پس غالب بن عبد اللْه کلبی را بر سر بنی مره فرستاد, , بعضی را کشتند و 
بعضی را اسیر کرده به خدمت حضرت اوردند. 


اسپر کردند «1». 


و در بعضی از کتب معتبره مخالفان ذکر کرده اند که: از جمله حوادث سال 
هفتم هجرت آن بود که چون حضرت از جنگ خیبر برگشت در آخر شب 
فرود آمد در نزدیک مسجد شجره و بلال را فرمود که بیدار باشد. پس بلال 
هم به خواب رفت و همه بعد از طلوع افتاب بیدار شدند و حضرت نماز را 


با صحابه قضا کرد «2», و در این باب سخنان در باب عصمت از سهو و 


فا تسه ی اسان ات اه ماه آ تسا 
برگشت <«4». 


و گفته است که: طحاوی که از علمای مشهور عامه است در کتاب مشکل 
الحدیت روایت کرد است از اسماء بنت عمیس به دو سند که حضرت 
رسول صلی اللّه علیه و آله و سلّم سر مبارک خود را در دامن امیر 
المومنین علیه السْلام گذاشت و وحی بر او نازل می شد و حضرت امیر 
المومنین علیه السّلام نماز عصر نکرده بود تا آقتاب غروب کرد. پس چون 
وهی برطرف شد حضرت پر سید. یا علی ! نماز کرده ای؟ گفت: نه, پس 
حضرت دست به دعاأ برداشت و گفت: خداوندا! علی در طاعت تو و 
طاعت وتو لته نود بسن آفتاب را برای آف بر کردان: اسماء گفت: دیدم 


آفتاب را بعد از فرو رفتن طلوع کرد از مغرب بر زمینها و کوهها تابید و این 
در صهبا بود در خیبر. و طحاوی گفته است: این حدیث ثابت است و ثقات 


روایت کرده اند «<5». 


و گفته است که: در این سال نجاشی ام حبیبه دختر ابو سفیان را برای 
۱ ۱ که ۱ 1 


.»6« 


و در این سال شیرویه پدر خود را کشت در شب سه شنبه دهم ماه جمادی 
الثانی هفت ساعت از شب گذشته «1». 


و در این سال مقوقس ماریه و خواهرش سیرین را با یعفور و دلدل برای 
حضرت فرستاد <2». 


«د»>. 


و در حوادث سال هشتم هجرت ذکر کرده است که: در این سال حضرت 
تشون ضلی الم عم اه مصلی امه خر فا تسا عامت سا هداد 
حضرت اظهار کراهت نمود- به اغوای عايشه و حفصه- و حضرت او را رد 
کرد و به خانه اهلش فرستاد «4». 


اند <5». 


مه اس از اضای ی مت یا چنه عت ی رتیول 
الله ! رخصت فرما که پسرم برای تو منبری بسازد که بر روی ان خطبه 
بخوانی؛ حضرت رخصت فرمود و او ساخت؛ و منبر حضرت سه پایه داشت. 


و چون روز جمعه حضرت بر منبر رفت آن چوب خرما مانند کودکی از 
مایت صالخا هی اه یم 
له شاخ ار متنه فرت امه رکفت سار گس ان فالند ماما تسه 
فرمود و بر منبر رفت و خطبه را تمام کرد «6». 


باب چهل و یکم در بیان غزوه موته است 


شیخ طبرسی و دیگران روایت ت کرده اند که: غزوه موته در ماه جمادی 
الاول سال هشتم هجرت بود <1». 


و ابن ابی الحدید گفته است که: سببش آن بود که حضرت در سال هشتم 
حارث بن عمیر ازدی را با نامه ای به نزد پادشاه بصری فرستاد, چون به 
موّته رسید شرحبیل بن عمرو غسانی به او رسید و پرسید: به کجا می 
روی؟ گفت: به شام می روم, پرسید: از رسولان محمدی؟ گفت: آری,: 
پس آن ملعون فرمود که او را بستند و گردنش را 


زد. 


چون رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم اين واقعه را شنید بسیار 
محزون اشد و لشکر کرانی ترتیت:داد وربه آن طظزف فرنستان:< 2 


و مشهور میان عامه آن است که اول زید بن حارثه را بر ایشان امیر کرد 
و فرمود: اگر زید کشته شود جعفر امیر باشد, و اگر جعفر شهید شود عبد 
الل اه ات اند و اگر او هم کشته شود مسلمانان کسی را اختیار 
کنند «<3». 


و شیخ طبرسی به سند موثق از حضرت صادق علیه السلام روایت ت کرده 
است که: اول جعفر را امیر کرد و بعد از او زید را و بعد از او ابن رواحه 
را چون به معان رسیدند خبر به ایشان رسید که هرقل پادشاه روم در 
مارب فرود امده است با صد هزار نفر از روم و صد هزار نفر از قبایل 
عرب. 


و در روایت ابان بن عثمان: خبر به ایشان رسید که گروه بسیار از کفار 
عرب و عجم از قبایل لخم و جذام و بلی و قضاعه جمع شده اند و 
مشرکان 9 زمین مشارق فرود ادخ اند, پس مسلمانان در معان دو روز 


ماندند و گفتند: می فرستیم به خدمت حضرت و خبر می کنیم که دشمن ما 
بسیارند تا آنچه فرماید بعمل آوریم. 


ی لاه نو را کت هرگز با دشمن به بسیاری لشکر جنگ نکرده ایم 
بلکه هميشه به قوّت دین حقی که خدا به ما برکت کرده است جنگ می 


مسلمانان گفتند؛ زاستته می. کوتی: پس مهیا شدند با سه هزار نفر و روانه 
شدند و در قریه ای از قرای بلقا که ان را شرف می گفتند با لشکر روم 


ملاقات کرذند و مسلمانان خود .را به قریه موته. کشیدند و در آنجا جنگ 
واقع شد <1». 


و شیخ طوسی از زهری روایت ت کرده است که: چون جعفر بن ابی طالب 
اا تباصا اه اه وا وا ی 
موه رای فراق را هنن ار تم ید آلله بن رواخه ش رتم او 


کرد بر ان لشکر. 


و چون به بلقا رسیدند لشکرهای روم و عرب با ایشان ملاقات کردند و 
مسلمانان به جانب فریه موّته میل کردند و در انجا قتال واقع شد؛ و اول 
علم را زید بن حارثه گرفت و قتال بسیار کردند تا نیزه هاشان شکست و 
زید کشته شد؛ پس علم را جعفر طیار گرفت و جنگ بسیاری کرده بر اسب 
اشقری سوار بود, چون جراحت بسیار یافت از اسب فرود امد. اسب را 
پی کرد و جنگ کرد تا کشته شد. و جعفر اول کسی بود از مسلمانان که 
ا 1 ؛ پس علم را عبد اللّه گرفت و کشته شد ؛ پس علم را 
خالد بن ولید گرفت و اندک جنگی کرد و گریخت و مردی را فرستاد که او 
را عبد الرحمن بن سمره می گفتند که خبر ایشان را به حضرت برساند, 
چون عبد الرحمن داخل مسجد شد رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلم 
فرمود که: باش تا من بگویم, علم را زید گرفت و جنگ کرد تا کشته شد 
خدا رحمت کند او راء پس علم را جعفر گرفت و جنگ کرد تا کشته شد خدا 
7 


حیاه 


ات 


۳ 
گفتند: چرا گریه نکنیم که نیکان و افاضل اشراف ما رفتند. 


آن 7 اصلاح بیاورد 0 را 7 کند 0 ر ِ 
اوید تا ار اند و-هن سال مهم دهد‌نسا باند متوع سال آخر بفش ۶ 
سال اول باشد, بحق خداوندی که مرا به حق فرستاده است که چون 
عیسی نازل شود در امت من خلقی از حواریان خود خواهد یافت <1». 


و قطب راوندی روایت ت کرده است که: چون حضرت لشکر موّته را می 

و ۱ از و اب ۳۱ ۳ 
امیر باشد. یکی از علمای یهود حاضر بود گفت: اگر این مرد پیغمبر است 
می باید این امیرها هر سه در جنگ کشته شود, گفتند: چرا؟ گفت: زیرا هر 
پیغمبری که در بنی اسرائیل لشکری می فرستاد می گفت اگر فلان کشته 
شود دیگری امیر باشد اگر صد کس را نام می برد می بایست همه کشته 
شوند. 


پسی از جابر روایت کرده است که: چون روز جنگ موته شد رسول خدا 
صلی الله غلبه و ال مس ان هار نیز یر بر امد اه فرفدهه: 
الخال یادران شما ان -مساها نان با فش کان مسعغول کارخان شدندیه خماه 
هر یک را و جنگ هر یک را نقل می کرد تا گفت: زید بن حارثه شهید شد 


و علم افتاده پس فرمود: علم را جعفر برداشت و پیش رفت و متوجه جنگ 

شد. پس فرمود که: یک دستش را انداختند و علم را به دست دیگر گرفت, 
پس فرمود: دست دیگرش را انداختند و علم را به سینه خود چسبانید, پس 
ی هی اه ی فا را اه 
رواحه برداشت و از مسلمانان فلان و فلان کشته 


شدند و از کافران فلان و فلان کشته شدند. پس گفت که: عبد الله شهید 
شد و علم را خالد بن ولید گرفت و گریخت و مسلمانان گريختند. 


پیخه ای وم افو ی اه سفق زعلیه: انت لاس مت سید آزلمن 
جعفر را طلبید و در دامن خود نشاند و دست بر سرش مالید و والدهع او 
اسماء بنت عمیس گفت: چنان دست بر سرش می کشی که گویا یتیم 
است, حضرت فرمود که: امروز جعفر شهید شد؛ و چون این باکت ات ار 
دیده های مبارکش روان شد و فرمود که: پیش از شهید شدن دستهایش 
بریده شد و خدا به عوض ان دستها او را دو بال داد از زمژد سبز که اکنون 
با ملائکه در بهشت پرواز می کند به هر جا که خواهد <1». 


و شیخ طبرسی به سند موثق از حضرت صادق علیه السلام روایت ت کرده 
است که: چون حضرت جعفر طیار شهید شد پنجاه جراحت به بدتش 
رسیده بود که بیست و پنج جراحت در روی مبارکش بود <2». 


و برقی و کلینی و دیگران به سند معتبر از امام محمد باقر علیه السلام 
روایت کرده اند که: در 


روز موته جعفر طیار در اثنای کارزار از اسب خود به زیر آمد و اسب خود 
را پی کرد- که طمع نکنند در گریختن او- و جهاد کرد تا شهید شد. و او اول 
کسی بود که اسب خود را پی کرد در اسلام <3». 


و برقی روایت ت ,کرده است از حضرت صادق علیه السلام که: چون حضرت 
رسول صلی الله علیه و اله و سلم خبر شهادت جعفر را شنید به منزل 
تمه آه مات یی ام سرا عفر زا کسعید الله عون و 
محمد بودند طلبید و دست مبارک بر سر ایشان می کشید. پس اسماء 
وا ار ار ی کی که با اسان 
ی حصرت ار فلا 


تعجب نمود و فرمود: ای اسماء! مگر نمی دانی که جعفر رضوان اللّه علیه 
شهید شد. اسماء چون این خبر را شنید صدا به گریه و زاری بلند کرد, 
حضرت فرمود: ای اسماء! گریه مکن که خدا هرا دا کت شرا دو بال 
داده است از یاقوت سرخ که در بهشت به آنها پرواز می کند. اسماء گفت: 
ال لایر مرج شیم کص مب تضایل حعصی ماد کنی فراض ام 
او و فضایل او پیوسته در میان مردم مذکور خواهد بود, یس حضرت باز از 
عقل او تعجب نمود و اهل خود را امر فرمود که: طعام برای اهل جعفر 
طیار بفرستید, 8 روز سنت جاری شد که دیگران برای اهل مصیبت 
طعام بفرستند <1». 


و برقی و کلینی و شیخ طوسی به سندهای صحیح و حسن از 


خترت: ضادیق طلیه الشلام رونت کردم آند کف عون عفر ین ان طالب 
نی رات سول صلی لاه م الم شام خصرت فاسامت را 
السّلام را امر فرمود که طعامی برای اسماء بنت عمیس بسازد و به خانه 
او برود و او را تسلی دهد تا سه روز؛ پس سنت جاری شد که دیگران برای 
مصیبت زدگان سه روز طعام بفرستند <2». 


و کلینی به سند موثق از حضرت صادق علیه السلام روای یت کرده است که: 
ی ای و و ی 
تعالی.:هز لتق را برای آن‌جضرت یست کروی و هر بستی: را بلند کوو تا 
تظر ان خضرت. بر جعفر طیاز افیاة کخبا کفار کانزار عفن کرد تا انکم ذید 
که او کشته شد. پس به صحابه فرمود: جعفر کشته شد؛ | و از شدت اندوه 
دردی در شکم حضرت بهم رسید <«3». 


و در کتاب جامع الاصول روا بت کرده است که عبد اللّه بن عمر گفت: من 
در جنگ موته همراه بودم, چون جعفر را در میان کشتگان پیدا کردیم زیاده 
از نود جراحت نیزه و تير در بدن او بود همه در پیش روی او زیرا که پشت 
نگردانیده بود بسوی دشمن و به روایت دیگر 


پنجاه ضربت نیزه و شمشیر همه در پیش رویش <«1». 


و شیخ طبرسی روا بت کرده است که عبد اللّه بن جعفر می گفت که: من 
در خاطر دارم روزی را که حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و سلم به 
نزن مادزم امد و خر شمادت دوم زا کفت وامی دیندم که تست بر سر 


من و برادرم می کشید و آب از دیده های مبارکش جاری بود و از ریشش 
می ریخت پس گفت: خداوندا ! جعفر در راه رضای تو پیشی گرفت بسوی 
شهادت پس خلافت او کن در فرزندانش به بهترین خلافتها, , پس گفت: ای 
اسماء! می خواهی تو را بشارت دهم؟ 


گفت: بلی پدر و مادرم فدای تو باد یا رسول اللّه. 


فرمود که: خدا| برای جعفر دو بال قرار داده است که در بهشت پرواز می 
کند. 


اسماء گفت: پس مردم را اعلام کن که خدا او را چنین رتبه ای داده است. 


پس حضرت برخاست و دست مرا گرفت و بسوی مسجد برد و بر منبر بالا 
رفت و مرا در پیش خود نشاند در پایه پایین منبر و اثر اندوه و حزن در 
روی حق جویش ظاهر بود پس فرمود که: فراوانی اتباع و خویشان و 
یاوران ادمی به برادر و پسر عم می باشد و بدرستی که جعفر شهید شد و 
خدا او را دو بال داد که در بهشت به ان بالها پرواز می کند. 


پس از منبر فرود آمد و مرا به خانه خود برد و فرمود که طعامی برای من 
مهیا کردند و فرستاد و برادرم را طلبید تا چاشت نیکو خوردیم و سه روز 
در رز شرب آن خضرت ماندیم.ه ها را با خود هی پردازید و به حجره 
هر یک از زنان خود که می رفت مارا با خود می برد, و بعد از سه روز ما 
را مرخص فرمود که به خانه خود برگشتیم بان ,نوزی به خانه.ما آمد.ه من 
با برادرم بازی می کردم و گوسفندی از او می خریدم فرمود: خداوندا! 
برکت ده در خریدوفروش او؛ پس به برکت دعای 


آن حضرت هر چه خریدم يا فروختم تا حال البته سودمند شدم <2». 


و از حضرت ضادق علیه السشّلام روایت کرده است که رسول خدا صلی اللّه 
لیف و اله و شام خایت‌علنها السلام را مرس 


برو و گریه کن بر پسر عمت و «وا ثکلاه» مگو, دیگر هر چه در حق او 
بگوئی راست گفته ای <1». 


و به روایت دیگر فرمود: بر مثل جعفر باید گریه کنند گریه کنندگان <2». 


و از عروه روای یت کرده است که: چون لشکر مقته برگشتند حضرت رسول 
ضای الله علیم و اله, سامت میما ان یه اسفال ایشا تفه , و چون 

به ایشان رسیدند مسلمانان خاک بر روی ایشان می ریختند و می گفتند: 
ای گریختگان ! گریختید از جهاد فی سبیل الله؟ حضرت فرمود: ایشان 
گریختگان نیستند و ان شاء اللّه حمله کنندگان و برگردندگانند به جنگ 


>» « 


و ابن ابی الحدید روایت کرده است که: آنچه لشکر موته از اهل مدینه 
دیدند از آزار و اهانت هیچ لشکری ندیدند. چون در خانه های خود را می 
کوبیدند اهل ایشان در بر روی ایشان نمی گشودند و می گفتند: چرا ۱ با 
اصحاب خود کشته نشدید؟ و بزرگان ایشان از خانه ها از شرم بیرون نمی 
امدند تا حضرت انها را تسلی داد و عذرشان را پسندید <4». 


و در استیعاب روایت ت کرده است: عمر شریف جعفر علیه السلام در وقت 
شهادت به چهل و یک سال رسیده بود <5». 

ان انم الشجیو ار ریت او فالتا رداینه کرو ات 
ی 


مردان از درختهای مختلف خلق شده اند و من و جعفر از یک درخت خلق 
شده آیم؛ و روزی 


به جعفر گفت که: تو شبیه منی در خلقت و خلق «6». 


و از سعید بن المسیب روایت ت کرده است که حضرت دول ای ۱ 
1 متمثل شدند 


س‌ 
برای من جعفر و زید و عبد الله در خیمه ای از مروارید و هر یک بر تختی 
نشسته بودند. پس زید و آبن رواحه را دیدم که در گردن ایشان کجی می 
نمود و چعفر مستقیم بود و هیچ عیبی در آو نمی نمود, ات شنت ان پرسیدم 
گفتند: آن دو تا در هنگامی که آتار مرک را مشاهده کردند اندکی رو از 
جنگ برتافتند و جعفر آن را هم نکرد «1». 


و آبن بابویه به سند معتبر از امام محمد باقر علیه السْلام روایت کرده 

1 
فرستاد که: من چهار < خصلت جعفر بن ابی طالب را شکر کرده ام و 
پسندیده ام. پس حضرت او را طلبید و از او پرسید, جعفر گفت: یا رسول 
الله ! اگر : نه آن بود که خدا تو را خبر داده است اظهار نمی کردم, اول ان 
است که هرگز شراب نخورده ام برای آنکه دانستم اگر شراب بخورم 
عقلم زایل می شود !و هرگز دروخ نگفتم زیر دروع مردی و مروت را کم 
می کند ؛ و هرگز زنا با حرمت کسی نکردم زیرا که دانستم که اگر من زنا 
با حرمت ديگري کنم دیگری زنا با حرمت من خواهد کرد؛ و هرگز بت 
نپرستیدم برای آنکه دانستم از آن نفع و ضرر متصور نیست. پس حضرت 
دست بر دوش او زد و فرمود که: سزاوار است که خدا 


تو را دو بال بدهد که با ملائکه پرواز کنی «2». 


و شیخ طوسی روایت کرده است که: حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله 
لب به امه لها لام کف شیر ها هترین سییدان است: واه 
عم توست, و از ماست آن که خدا او را دو بال داده است در بهشت و 
پرواز می کند با ملائکه و او پسر عم توست «3». 


ابض ابه بفتی_ صقان از ایق رهز ثمالی روایت ت کرده است که: ِِ 
عباس بن علی علیه السّلام و گریست. پس فرمود که: 


هیچ روز بر حضرت رسول بدتر نگذشت از روز احد که در آن روز عمش 
حمزه شیر او و شیر خدا شهید شد. و بعد از آن روز موّته بود که پسر 
عمش جعفر بن ابی طالب شهید شد؛ پس فرمود: هیچ روز مانند روز امام 
حسین علیه السّلام نبود که سی هزار نفر به او رو آوردند که 


همه دعوی می کردند که از این امّتند و تقرب می جستند بسوی خدا به 
کشتن او و هر چند ایشان را موعظه می کرد و از خدا می ترسانید سود 
نمی بخشید تأ انکه او را به بغی و ستم و عدوان شهید کردند؛ پس فرمود: 
خدا رحمت کند عباس را که ایثار کرد و جان خود را فدای برادر خود نمود تا 
دستهایش را انداختند و خدا او را به عوض ان دستها دو بال داد که با 
ملائکه در بهشت پرواز می کند چنانکه جعفر بن ابی طالب را دو بال داد و 
عباس را نزد خدا 


1 


و در بعضی از کتب معتبره مذکور است که: در وقت جنگ موّته رسول خدا 
ای آلاه. یمه ال شرفت رز هش بوقاه رفع صتای صیدم. ان 
معرکه را مشاهده می کرد, همین که جعفر را به نیزه از زمین برداشتند 
روی مبارک خود را به آسمان نمود و عرض کرد: الهی پسر عم مرا رسوا 
فکران عم ال ی اسال هرا دم ال کشیه ۶ از قی ره های 
کافران به روضه رضوان پرواز نمود و به این سیب او را «ذو الجناحین» 
۳9 


و گویند که عمر شریف او در وقت شهادت چهل و یک سال بود «2». 


مولف گوید: احادیت فضائل جناب جعفر بن ابی طالب بعد از اين مذکور 
خواهد شد ان شاء الله. 


باب چهل و دوم در بیان غزوه ذات السلاسل 


علی بن ابراهیم و شیخ مفید و شیخ طبرسی و قطب راوندی و ساير 
مفسران و محدثان خاصه و عامه از حضرت صادق علیه السلام و ابن 
عباس روایت ت کرده اند که: دوازدم هزار سوار از اهل وادی یابس حجمع 
شدند و با یکدیگر عهد کردند و سوگند یاد نمودند که از یکدیگر جدا نشوند 
ری ای یکدیکن نکتند با محمه صلی المع لیهتی الم وفنلم ورعلی اره 
السلام را به قتل رسانند؛ ؛ پس جبرئیل نازل شد و قصه ایشان را برای آن 
حضرت نقل کرد و از جانب خدا مامور نمود ان حضرت را که ابو بکر را با 
چهار هزار سوار از مهاجران و انصار به جنگ ایشان بفرستد. 


پس حضرت بر منبر بالا رفت و حمد 


و ثنای الهی ادا نمود و فر مود: ای گروه مهاجر و انصار ! جبرئیل مرا خبر داد 
که دوازده هزار نفر برای قتل من و برادرم علی جمع شده اند و امر کرد 
مرا که ابو بکر را با چهار هزار سوار بر سر ایشان بفرستم. پس سعی کنید 
در این امر و استعداد خود را بگیرید ,و متوجه دشمن خود شوید به نام خدا 
هنز کت: سورد هه قه شنبه آن:شاء آلاه: 


پقی ی بان تیه یو را کفتی میت رستل ای ]معا ی لت > 
تا کر | طلبید و بر ایشان امیر کرد و فرمود: چون با ایشان ملاقات 
نمائی اول اسلام را بر ایشان عرض کن اگر قبول نکنند مردان جنگی 
ایشان را بکش و زنان و اطفالشان را اسیر کن و مالهایشان را غارت کن و 
خانه ها و مزارع انها را خراب کن. 


شین اه یک با ان کرو از مهاجر و انصار با تهیه و اسلحه و ادوات بسیار 
متوجه ایشان شد و لشکر را به تانی می برد تا به اهل وادی یایس رسید و 
نزدیک به دشمن فرود امد. 


چون خبر نزول سپاه اسلام به آن کافران رسید دویست نفر_ از آنها با 
اسلحه قتال به نزد ایشان آمدند و گفتند: شما کیستید و از کجا آمده اید و 
برای چه مطلب آمده اید؟ امیر لشکر 

خود را بگوئید بیرون آید تا با او سخن بگوئیم. 


پس ابو بکر با گروهی از مسلمانان از میان عسکر اسلام بیرون رفتند و ابو 


من از صحابه حضرت رسولم. 
گفتند: برای چه کار آمده ای؟ 


کت ان سا سا افت که تفت که ارام 


را بر شما عرض کنم؛ اگر قبول کنید, آنچه برای مسلمانان می باشد, برای 
شعا خواهد نود و اگر نه, جنگ در میان ما و شما قائم خواهد شد. 


7 به لات و عزی سوگند که اگر خویشی و قرابت نزدیک که با تو داریم 

ما را مانع نمی شد تو را با جمیع اصحاب تو می کشتیم به کشتنی که در 
روز گارها بعد از این یاد کنند, , پس کید و ات رس مان دی که 
ما را با شما کاری نیست و ما محمد و برادرش علی را می خواهیم که به 


آبو بکر به لشکر خود گفت: ای قوم ! این گروه چندین برابر شمایند و تهیه 
انها زیاده از شماست و شما از برادران خود دورید و مدد ایشان به شما 


نمی رسد, پس برگردید تا حال این جماعت را به حضرت عرض کنیم. 

اف شک همم فتف اهرايه اما ی ی کرو اما 
اطاعت نکردی, از خدا| بترس و با ایشان بایست به کارزار و مخالفت 
رسول خدا را روا مدار. 


ابو بکر گفت: من می دانم آنچه شما نمی دانید. و حاضر می بیند امری را 
که غائب نمی بیند. 


پس همه بر گشتند و آنچه گذشته بود به خدمت حضرت عرض کردند, 
حضرت فرمود: 


سوگند عاصی من گردیدی. 


شن حصید: ریز تن ای مارا کمد و نا رده گفت: ای گروه 
0۳ ! من ابو بکر را امر کردم که بسوی اهل ِ 1 برود و 
ام اف ایا ری ای ایا ات ی ی 
امتناع کنند با 


ایشان جنگ کند, و او رفته است به نزد ایشان 


و دویست نفر از ایشان بسوی او رو امد اند و چون سخن ایشان را 
شنیده ترسیده است و از اپیشان حذر نموده و ترک قول من کرده و 
اطاعت امر من نکرده است و اینک جبرئیل مرا از جانب خدا امر می کند 
که عمر را به جای او بفرستم با چهار هزار سوار؛ ای عمر ! برو با نام خدا و 
خنان هگن که رات اس کی گرا ای یت را ها فا من 
کرد. 


و باز آنچه ابو بکر را امر کرده بود عمر را نیز به آنها امر کرد. 


و عمر با چهار هزار نفر از مهاجران و انصار که با ابو بکر بودند روانه شد و 
به تألی می رفت ۳ به ایشان 2 و باز دویست نفر از ایشان بیرون 
آمدند.ه آنجه به. اب بکر کفتتوبه او کفتند,و آوبزفدی بر کشت: و نزدیک:ندر 
که عقلش پرواز کند از ترس آنچه دید از کثرت و تهیه و استعداد ایشان و 
گریزان برگشت ؛ پس جبرئیل خبر او را به حضرت داد که او نیز گریخت, و 
کرت بر وراه خمذو ای تا اد کیان راخ اد که 
عمر با اصحاب خود برگشت و عاصی من گردید. 


چون عمر به خدمت حضرت رسید و سخن ایشان را نقل کرد حضرت 
فرمود: ای عمر ! نافرمانی خداوند رحمان کردی و خلاف گفته من کردی و 
عمل برای خود کردی, خدا قبیح گرداند روی تو را, و اکنون جبرئیل از جانب 


ای ات وکا کت 


پس حضرت امیر الموّمنین علیه السْلام را طلبید و او را وصیت نمود به 
آنچة آنو یک و کمن را به آنها وصیت نموده بود و خبر داد آن حضرت را که 
خدا بر دست او فتح کرامت خواهد کرد؛ ؛ پس حضرت با گروه مهاجران و 
وا و ای و 
تعجیل رفت به حدی که می ترسیدند که اسبان ایشان بماند و ایشان از 
تعب مانده شوند, پس حضرت به ایشان گفت: مترسید بدرستی که 
حضرت مرا امری کرده است و ما را وعده نصرت و ظفر فرموده است 
پس شاد باشید که اخر کار به خیر است. پس مسلمانان شاد شدند و انچه 
فزمود اطاعت کردند تا به جائی رشیدند که لشکر کفار ایشانرا و انشان 
لشکر کفار را می دیدند. پس ایشان را فرمود که: فرود ائید. 


پس باز دویست نفر مکمل و مسلح از ایشان بیرون امدند و چون حضرت 
ایشان را دبد» با چند نفر از اصحاب خود بسوی ایشان بیرون رفت پس 
ایتتان گفتند: تو کیستی و از کتا خی ات وه جم کان افده ای؟ 


گفت: منم علی بن ابی طالب پسر عم و برادر پیغمبر و رسول او بسوی 
شما و شما را دعوت می کنم بسوی شهادت به وحدانیت و رسالت که به 


اسلام درایید و در نیک و بد با مسلمانان شریک باشید. 
ان کافران فد ها ترا هی خوا نیمه فلت ما نو 


بودی, اکنون مهیای جنگ شو و بدان که ما تو را و اصحاب تو را خواهیم 
کشت و وعده ما و شما فردا چاشت است. و ما میان خود و تو عذر را 


تمام کردیم. 


حضرت فرمود: وای بر شما! مرا به کثرت لشکر و وفور عسکر می 
ترشای امن انستایت هساک تم مسا نان بو کویم شا < ۲ 
ی ای ار 
حضرت به عسکر خود مراجعت نمود, و چون شب شد فرمود که: اسبان را 
برسید و جو بدهید و زین کنید و مهیا باشید. 


و چون صبح طالع شد در اول صبح فریضه صبح را ادا کرد و هنوز هوا تاریک 
بود که بر سر ایشان غارت برد و هنوز اخر لشکر ان جناب ملحق نشده بود 
که مردان جنگی ایشان کشته شده بودند و زنان و فرزندان ایشان را اسیر 
کرد و مالهای ایشان را به غنیمت گرفت و خانه های ایشان را خرا ب کرد و 
اسیران و اموال را برداشت, و برگشت؛ بش ان ههان. هبح جیر تیل. انم 
السلام بر تسیل خدا صلی الله علیمو آله,و سل تارل شد و جر فتم: ار 
الیغتین یه السامیا آفره شس رشول:خدا صلی الم علیه و له دام 
شش تفر بزا مد هد تقد از خفی وق بای آلتی ی دواد متطلمانان زا بش فنح اضر 
مومنان و خبر داد که از مسلمانان بغیر از دو کس شهید نشدند. پس فرود 
امد از منبر و با جمیع اهل مدینه به استقبال امیر مقمنان روانه شدند, و 
چون چند میل از 


مدینه دور شدند به ایشان رسیدند» و چون نظر امیر الموّمنین بر حضرت 
سید المرسلین افتاد از اسب فرود امد و حضرت نیز فرود امد و امیر 
المقمنین علیه السلام را در برگرفت و میان دو دیده اش را 


بوسید, پس اسیران و غنیمت را به خدمت حضرت ار 1 


و حضرت صادق علیه السّلام فرمود که: مسلمانان هرگز آن قدر غنیمت از 
کافران نگرفته بودند مگر در خیبر که آن نیز مثل این جنگ بود در وفور 
غنایم ؛ ۰ پس حق تعالی سوره عادیات را فرستاد العادیات صَتحاً «سوگند 


یاد می کنم به اسبان دونده که در وقت دویدن نفس زنند نفس زدنی» 
2 


فالموریاتِ دحا «پس بیرون آوزند کان آتش از سنگها به سمهای خویش», 
که بن ابراهیم گفته است که: در زمینر ان سین ها ره و چون 
سم ۳ آ نشکا می خورد آتش از آنها می جست <«3». 


قالَغْفیراتِ بح «پس قسم به غارت کنندگان در وقت صبح» قأَتَرن 

تقعا. قوَسَطن به جمعا حقعا جین فراکنته در بسه ام کرت ایو انآ 
قبیله پس به 19 2 آوردند دوز آن وقت ِِِ ك ۳ کافران». از 
الانسان لویه: لعجود.ي یه علی»زلی لشهید. 1 لِحْبٌ الْحَیّر لشندید 
| اای است و درسی کعیو 
بخل و کفران خود گواه است, و بدرستی که در محبت مال و زندگانی 
سخت است», اقلا یلم اذا بُغیر ما فی الْفْبُور. و حصْلّ ما فی الصّدور. ان 
ریم يهم یَومَیْذٍ لَحَییر «آیا نمی داند انسان که چون بیرون آورده شود آنج 
در قبرهاست- از مردگان- و حاضر کرده شود 


۱ 


دا 


هر 


۱ 


3 


انچه در سینه هاست, بدرستبی که پروردگار ایشان در ان روز به کرده های 
ایشان داناست» <4». 


سرت ضاد فلبه السلام فر‌مود کم ایق. آیات در بان ها آ نکن عم 
نازل شد که کفران نعمت خدا کردند, و چون به وادی یابس رفتند برای 
محبت زندگانی دنیا مخالفت امر خدا 


و رسول خدا کردند, پس در آیات آخر سوره خدا خبر داد به نفاق ایشان که 
خدا می داند ان کفر و نفاق را که در سینه های ایشان است و در قیامت 


ایشان را رسوا خواهد کرد و جزا خواهد داد <1». 


وی رازن ار یت کرده است در پیان غزوه ذات السلاسل که: 
روزی اعرابی به خدمت رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم امد و 
گفت: گروهی از عرب در وادی الرمل جمع شده اند و همسوگند شده اند 


که در مدینه بر سر تو غارت بیاورند. پس حضرت فرمود که ندا کردند و 
مسلمانان جمع شدند و بر منبر برآمد و بعد از ادای حمد و ثنای پروردگار 
عالمیان فرمود که: ای گروه مسلمانان ! گروهی از کافران توطئه کرده اند 
که بر سر ما غارت بیاورند, کی متوجه دفع ایشان می شود؟ پس گروهی 
از اصحاب صفه صفا از روی صدق و وفا برخاستند و گفتند: ما می رویم 
هر که را خواهی بر ما امیر کن؛ پس حضرت قرعه زد بر هشتاد نفر از 
ایشان و ابو بکر را بر ایشان امیر کرد و فرستاد و علم به دست او داد و 
فرمود: 


برو بر سر قبیله بنی سلیم. 


و جون :مش کان»بر نشز که‌هها دیدم:به. آنها ذاشتند و ابو بکن از زاه 


راست رفت آنها مطلع شدند و تهیه خود را گرفتند, و چون ابو بکر نزدیک 
زمین ایشان رسید زمین سنگلاخی بود و سنگ و درخت بسیار داشت و 
مسکن ایشان در وادی بود که داخل شدن آن وادی دشوار بود, چون 
خواشت که داخل وادی. شود مش کان بیزون آمدنذ و انشان" را گریزاندند و 
جماعت بسیار از مسلمانان شهید شدند. پس ابو بکر گریخت و برگشت؛ ۰ 9 
حضرت علم را به عمر داد و فرستاد و او نیز از راه راست رفت و 
مشرکان مطلع شدند و در زیر سنگها و درختها پنهان شدند, و چون عمر به 
وادی ایشان داخل شد بیرون آمدند و او را نیز گریزاندند ؛ چون او پرگشت 
ی و ی ار پا 
بفرست که مدار جنگ بر مکر است شاید به مکر خود بر ایشان لب 


نس 


شوم, و او نیز از راه متعارف رفت و شکست یافت و برگشت. و به روایت 
دیگر: بجای عمرو, 


خالد بن ولید روایت کرده اند <1». 


پس حضرت چند روز غمگین بود و بر ایشان نفرین می کرد پس حضرت 
امیر المومنین علیه السلام را طلبید و علم برای او بست و گفت: خداوندا! 
آو را فرستادم که کژار است و هزگرز نگریخته است, پس دست بسوی 
حرمت مرا در حق او رعایت کن و او را یاری ده بر دشمنان <«2». 


و به روایت دیگر روایت ت کرده است که: حضرت امیر المومنین عصابه ای 
داشت که:-جون به جبی شدید عطظیفی: می رفت آن: عضانه 


را می بست, پس حضرت به نزد فاطمه علیها السُلام رفت و آن عصابه را 
طلبید, فاطمه گفت: پدرم مگر تو را کجا فرستاده است؟ 


آن جناب گفت: مرا به وادی الرمل می فرستد, فاطمه علیها السلام از 
خطر آن سفر گریان شد, پس در اين حال حضرت رسول صلی اللّه علیه و 
آلفو شلص:د ال بش م‌پرشید ار فاظمه که جرا کربهفی کنی؟ ابا ح 
ترسی که شوهرت کشته شود؟ ان شاء اللّه کشته نمی شود. حضرت امیر 
گفت: تال الما ی وهی تفه دمص یت رو 3 


پس حضرت امیر علیه السّلام روانه شد و حضرت رسول صلی اللّه علیه و 
اه هه وه به مشایعت او رفت تا مسجد احزاب و حضرت امیر علیه السلام 
بر اسپ سرخی سوار بود و دو برد یمنی در بر کرده بود و نیزه خطی در 
دست داشت پس حضرت او را دعا کرد و برگشت؛ و ابو بکر و عمر و 
رای ات فا ی اما رت 
«4»- پس حضرت امیر از راه عراق متوجه شد و راه راست را گذشت و 
صحابه گمان کردند که حضرت به طرف دیگر متوجه شده است و از راه 
مخفی ایشان را برد و شبها به راه می رفت و روزها در دره ها و گودالها 
پنهان می شد, چون عمرو بن عاص یافت که حضرت موافق تدبیر کرد و بر 
ایشان ظفر خواهد یافت حسد بر او غالب شد و به ابو بکر و عمر و 
سرکرده های لشکر گفت که: 


ی مر رن را رده الا یر اس را ان 


و ما اين راهها را از او بهترٍ می دانیم و در این راه که او می رود درنده 
بسیار هست و از درندگان آزار به لشکر زیاده از دشمنان خواهد رسید از 
او سال کنید که از اين جاده برگردد. چون سخن او را به حضرت عرض 
کردند فرمود: هر که اطاعت خدا و رسول می کند می باید از پبی من بیاید 
و هر که اراده مخالفت خدا و رسول خدا دارد به هر راه که خواهد برود, 
پس ساکت شدند و در خدمت حضرت رفتند و از دره ها و کوهها در شبها 
می رفت و روزها در وادیها پنهان می شد و حق تعالی درندگان را مانند 
گربه ها دلیل ومنقاد ان خضرت: کردانیده بود که ضرزی, به. مشلمانان نمی 

ی ی وک ۱ 
بستند که صدا از آنها ظاهر نشود و ایشان را بازداشت و خود نزدیک رفت, 
چون عمرو دید که ظفر نزدیک شد گفت: در این دره گرگ و کفتار و 
ادا فیس کت هه را روصت هی ار فافع با 
رویم. پس ابو بکر رفت و در اين باب با حضرت سخن گفت و حضرت 
متوجه جواب او نشد و برگشت, پس عمرو عمر را گفت که: تو بر او 
نی مسر سر امس و اه بر کته توا فت بس 
عمرو گفت: ما چرا خود را هلاک کنیم به گفته او؟ بيائید تا از وادی بالا 


رویم. 


مسلمانان گفتند: حضرت پیغمبر فرموده است که ما اطاعت علی بکنیم, 
مخالفت او نمی کنیم که اطاعت تو بکنیم <1». 


در اين 


سخن بودند که صبح طالع شد و حضرت بی خبر بر ایشان تاخت و ظفر 
یافت و اکثر مردان ایشان را کشت و زنان و اطفال ایشان را اسیر کرد و 
که مرن افای وا عرسرها وراه مت و ار کت ار جک 
زا ره ات الا ام وان اسعیصم مس ی امه شوت 
مدینه پنج منزل راه بود, ۱ ۳ 2۵ ۳۰ 
بیرون امد و نماز صبح را با مردم ادا کرد و در رکعت اول سوره عادیات را 
تلاوت نمود و چون فارغ شد فرمود: این سوره ای است که خدا بر من 
فرستاده است در این 


وقت و مرا خبر داد که علی بر دشمن غارت برده است و حسد عمرو بن 
عاص را بر علی حسد خود نامیده است و کنود به معنی حسود است و او 
بود که حب خیر یعنی محبت زندگانی او شدید بود که از درندگان می 
ترسید «1»- و به روایت دیگر به جای عمرو خالد بن ولید مذکور است در 
همه مواضع <2». 


و به روایت علی بن ابراهیم «کنود» به معنی کفران کننده نعمت است, و 
اسان که کفران را ها اه ات ای ره وروی اس 
انقت هقی کم ادا تس وی سار ات رک و از راه 
متعارف برو «3». 


پس شیخ مفید روایت کرده است که: چون حضرت رسول صلی اللّه علیه 
و الضه بقل خر فیصوت غایی لها لاس رام ا اب خوو ول کر 
با صحابه به 


استقبال آن جناب بیرون رفت و صحابه از دو طرف راه صف کشیدند, و 
ظفر انتساب ان حضرت را بوسید. پس حضرت فرمود: يا علی ! سوار شو 1 

که دا و سول اد از تر راتس عضرت ای هه الا ار مار 
اين بشارت گریان شد و به خانه برگشت و مسلمانان غنیمتهای خود را 
۱ ۳ 


چگونه یافتید امیر خود را در این سفر؟ گفتند: بدی از او ندیدیم و لیکن ام 
عجيبي از او مشاهده کردیم که در هر نماز که با او اقتدا کردیم سوره 
هو الله اه در آن نماز خواند, حضرت فرمود که: یا علی! چرا در نمازهای 
واجب بغیر فل هو ال اج نخواندی؟ گفت: با توا ال هنت ایک 
آن سوره را بسیار دوست می دارم, حضرت فر مود: خدا نیز تو را دوست 
می دارد چنانکه تو ان سوره را دوست می داری. 


پس حضرت فرمود: پا علی ! اگر : نه آن بود که می ترسم که در حق تو 
طایفه ای از امت من بگویند آنچه نصاری در حق عیسی گفتند, هرآینه 
سخنی چند در مدح تو می گفتم 


امروز که بر هیچ گروه نگذری مکر خاک از زیر پای تو از برای برکت 
بردارند <1». 


و فرات بن ابراهیم در تفسیر خود از سلمان فارسي روایت ت کرده است 
که: رت اکار صعاته بو دور حصروت و ان الله عم ال مسا 
جمع بودند بغیر 


از علی بن ایی طالب علیه الشّلام, ناگاه اعرابی به خدمت رسول خدا 
صلّی له علیه و آله و سلم آمد و گفت: ی ی مرو ار 
قبیله بنی لجیم, و قبیله خثعم جمع شده اند و لشکرها مرتب ساخته اند و 
حارث بن مکیده خثعمی امیر ایشان است با پانصد مرد از دلیران و 
شجاعان خثعم و سوگند یاد کرده اند به لات و عزی که برنگردند تا به مدینه 
آیند و تو را و اصحاب تو را به قتل رسا شجریسن مرت از اه ریز 

وحشت اثر محزون شد و فرمود: ای گروه مهاجران و انصار ! اتید نک 
اعرابی را؟ کف شنیدیم؛ فرمود: کیست که برود و کفایت شر ایشان از 


حضرت برخاست و بار دیگر فر مود: هر که برای دفع ایشان برود من 
دوازده قصر در بهشت از برای او ضامن می شوم, باز ز کسی جواب نگفت. 


پس در این وقت حضرت امیر علیه السّلام رسید, و چون حضرت را آزرده 
دید پیش دوید و گفت: ای حبیب خدا! چیست سبب اندوه شما؟ حضرت 
فرمود که این اعرامی-خنین*خبر آوردم. است, و:دفن :ضامهن شدم برای. کشی 
که متوجه دفع ایشان شود دوازده قصر در بهشت و کسی جواب من 
نگفت. حضرت امیر علیه السْلام عرض کرد: پدر و مادرم فدای تو باد آن 
قصرها را برای من وصف کن. , حضرت فرمود: با علی ا سای انها کشتی: از 
طلا است و خشتی از نقره و بجای گل مشک و عنبر بکار برده اند و 
سنگریزه هر قصر مروارید و یاقوت 


پر کی رای سکاف نرق سح و 
قصر نهری از عسل و نهری از شراب و نهری از شیر و نهری از اب جاری 
است و محفوف است هر یک به انواع درختان از در و مرجان, و بر دو 
طرف نهرها خیمه ها فست ان ساره سفید که در آنها درزی و وصلی 
۳ 


اندرون آنهاء و از اندرون آنها بیرون آنها نمایان است؛ و در هر خیمه ای 
تختی هست مرضع به یاقوت سرخ و پایه های آن از زبرجد سبز و بر هر 
تخت حوریی نشسته است که هفتاد حله سبز و هفتاد حله زرد پوشیده 
است و از غایت لطافت مغز استخوان ساقش از عقب استخوان و پوست 
له ها پر رها شاه است چاه شفلم ای ارصان آنکته مایا 
۹ گیسو دارد و هر گیسوی او به دست یک کنیزی 
است, و هر کنیزی مجمره ای در دست دارد که آن گیسو را به آن مجمره 
خوشبو می کند, و آن مجمره به قدرت خالق بشر بی آتش و شرر از آن 
ارت ستاطخراست کم سا عضا ع مل ان راکو یدهداس. 


یحایر اس یه لاه کته با سل له بو و ها درم 
فدای تو باد من می روم. 


ول خدا صلی: الله علیه. و ال ف سل فرموده با علی! این ادا 
مخصوص توست و تو برای اینها افریده شده ای, برخیز و با نام خدا| متوجه 
دفع آن اشقیا بشو. 


همراه کرد. پس عباس برخاست و گفت: یا رسول الله نوت ادن ماما 
صد و پنجاه نفر به جنگ این جماعت می فرستید؟ ایشان پانصد نفرند و 
یکی از ایشان حارث بن مکیده است که او را با پانصد نفر برابر می دانند ! 


حضرت فرمود که: بخدا سوگند که اگر آنها به عدد ذرات ت عالم باشند و علی 
تنها ن کی ایشان برود هرآینه بر ایشان غالب می شود و اسیران ایشان 
را بزای سن دنه آوزد. 


از پیش رو و پشت سر و از جانب راست و از جانب چپ و از زیر پای و 


است رسیدند شب شد و راه را گم کردند, پس حضرت امیر علیه السْلام 
رو به جانب آسمان بلند کرد و اين دعا را خواند: «یا هادی کل ضال و یا 


۳1 


منقذ کل غریق و یا مفرح کل مهموم لا تقو علینا 


ظالما و لا تظفر بنا عدوا و اهدنا الی سبیل الزشاد» <1». 


پس حق تعالی چنان کرد که از سم اسبان که بر سنگها ساییده می شد 
اتشها! آمووخته ند کهرآها بدا کرجندو رفتند پس خی تعالی ربعم 
ی او ار قالْمُورياتِ قَدُحاء 
و چون صبح طالع شد حضرت به نزدیک اتشان دشید و از. آمدن اینشان 
کافران خبردار نشدند مگر به صدای آن حضرت که چون صبح طالع شد 
اذان 


گفت, چون کافران صدای اذان شنیدند گفتند: شاید شبانی در سر کوهها 
خدا را یاد می کرده باشد. چون صدای «اشهد ان محمدا رسول هه را 
شنید ند گفتند؛ این راعی از اصحاب آن ساحر کذاب است. ود آن 
حضرت چنان بود که تا صبح طالع نمی شد و ملائکه روز نازل نمی شدند 
شروع به جنگ نمی کرد. پس چون حضرت از نماز فارغ شد و هوا روشن 
شد فرمود رایت نصرت علامت را بلند کردند و مشرکان رایت حضرت را 
شناختند و گفتند با یکدیگر: آن دشمنی که شما می خواستید آمده است, 
این محمد است که با اصحاب خود آمده است. پس جوانی از ایشان بیرون 
امد که از همه دلیرتر و کفر و عنادش از همه بیشتر بود ندا کرد که: ای 
صاحبان ساحر کذاب ! کدامیک از شما محمد است؟ بیرون اید که با او جنگ 


بش اخضوت آفتد الله القاليب در برایز ان خافتز خانت یرون آمدره فرمود 
که: مادرت به عزای تو نشیند, توئی ساحر کذاب و محمد به حق مبعوت 
گردیده است از جانب حق تعالی. 


آن کافر گفت: تو کیستی؟ 


گفت: منم علی بن ابی طالب برادر و پسر عم رسول خدا و شوهر دختر 
او. 
و 


آن ملعون گفت: هرگاه تو این نسبت به او داری خواه تو را بکشم و خواه 
حضرت نیز رجزی خواند و بر او حمله کرد و دو ضربت در میان ایشان رد 
شد, حضرت در ضربت سوم او را به جهنم 


فرستاد. 


پس حضرت مبارز طلبید و برادر آن مقتول 


پس حارث بن مکیده که امیر آن لشکر بود و او را با پانصد سوار برایر می 
دانستند بیرون امد و حق تعالی مذمت او را فرموده است ان الائسان لربه 
لَکَنُود پس او رجزی خواند و به حضرت حمله نمود و حضرت حمله او را رد 
کرد و ضربتی بر او زد که او را به دونیم کرد؛ و باز مبارز طلبید. پسر عم او 
عمرو بن فتاک بیرون امد و رجزخوانان بر حضرت حمله نمود و حضرت در 
ضربت اول او را به پسر عمش رسانید. و بعد از ان هر چند مبارز طلبید 
کسی جراأت بر مبارزت ان جناب نکرد. 


ی از شیر یه تتتحافت :بر ان کر حان وادی ضلالت حمله کرد و دلیران 
ایشان را بر خاک انداخت و اطفال ایشان را اسیر و اموالشان را متصرف 
شد و به 7 مدینه روانه گردید. 


چون بشارت فتح به حضرت رسالت رسید با وجوه صحابه منوجه استقبال 
آن حضرزت شد وردر یک فرشخی: مذینه مقارثه آن خورشید اوج رسالت و 
ماه فلک امامت و ولایت واقع شد و رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
شام با ردای مبارک غبار از چهره سعادتمند زوج بتول پاک نمود و میان دو 
دیده آن نهر دید خوو را پوسید و گریشت:ی فومود: با علی | خدا را شکر 
می کنم که بازوی مرا به تو محکم و پشت مرا به تو قوی گردانید. یا علی ! 
چنانکه موسی علیه السّلام از خدا طلبید که بازوی او را به برادرش هارون 
فوی و 


او را در رسالت او شریک گرداند, من نیز در حق تو از خدا چنین سوال 
نمودم و به من عطا فرمود. پس رو به جانب صحابه نمود و فرمود: ای 
دوست می دارم, خدا به من امر فرموده است که علی را دوست بدارم و 
او را به خود نزدیک گردانم, یا علی ! هر که تو را دوست دارد مرا دوست 
داشته است., و هر که مرا دوست دارد خدا را دوست داشته است., و هر 
که خدا را دوست دارد خدا او را دوست دارد, و سزاوار است که خدا 
دوستان خود را داخل بهشت گرداند؛ يا علی ! هر که تو را دشمن 


دارد مرا دشمن داشته و هر که مرا دشمن دارد خدا را دشمن داشته و هر 
که خدا را دشمن دارد خدا او را دشمن دارد و او را لعنت کند و بر خدا لازم 
است در روز قیامت از دشمنان علی هیچ عملی را قبول نکند «1». 


و در روایت دیگر منقول است که: حضرت صد و بیست نفر ایشان را به 
دست حق پرست خود به قتل رسانید <2». 


باب چهل و سوم در بیان فتح مکه است 


شیخ مفید و شیخ طبرسی و ابن شهر آشوب و دیگران روایت کرده اند که: 
فتح مکه در ماه رمضان سال هشتم هجرت واقع شد؛ و احادیث معتبره بر 
این دلالت کرده است. و اکثر گفته اند: در روز سیزدهم ماه بود «1»؛ و 
بعضی بیستم گفته اند «<2». 


و سببش آن بود که چون در سال حدیبیه رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و 
سلم با 


قریش صلح کرد قبیله خزاعه در امان حضرت داخل شدند و قبیله کنانه در 
امان فربش: چون دو سال از آن پیمان گذشت ملعوني از قبیله کنانه 
تسه وم وه سین خوا صلی الا علیص ال هس مس را امه خوانه: 
پس مردی از قبیله خزاعه او را منع کرد که: تو را چه نسبت است که چنین 
چیزی بخوانی؟ اگر بار دیگر بشنوم که چنین چیزی می خوانی دهنت را می 
شکنم, پس کنانی ملعون ممتنع نشد و بار دیگر خواند, خراعی مشتی بر بر 
دهن او زد و هر یک از قبیله خود نصرت طلبیدند. و چون کنانه بیشتر بودند 
آتهاارا زدندها داخل. خرم کردند و شباری. از اشان را کشتتد و فرینشن 
قبیله کنانه را به چهار پایان و اسلحه مدد کردند. 


سین عظروانن سالم غراغی سار دی به خومی: رل دا صلی: لاه 
علیه و اله مرسلم آمده وافعه زا عرض کرد وشغزی جند.در این بات انشا 
کرد و در ضمن آن ابیات طلب نصرت از حضرت نمود, حضرت فرمود: : بسن 
کرد و در اثنای غسل می فرمود: یاری کرده نشوم اگر یاری نکنم, پس 
بیرون امد و عازم شد بر رفتن بسوی مکه و عرض کرد: خداوندا! 
جاسوسان را از قربش بازدار 


حیاه القلوب, 4 4 ص: ۱4( 
تافا داخل بلاد انشان شویم:بینءختر انشان 1 »: 


پس علی بن ابراهیم و شیخ مفید و شیخ طبرسی و دیگران به سندهای 
متعدده کرده اند که: حاطب , بن آبی بلتعه مسلمان شده بود و 


بسوی مدینه 


هجرت کرده بود و عیالش در مکه بودند, و چون قریبش خائف بودند از 
رفتن حضرت, به نزد عیال حاطب امده گفتند: نامه ای به حاطب بنویسید و 
از او سوال کنید که ایا محمد اراده مکه دارد يا نه؟ 


چون نامه به حاطب رسید او در جواب نوشت که: حضرت اراده مکه دارد, 
و نامه را به زنی داد که او را صفیه می گفتند «2»- و به روایت دیگر: نامه 
را به ساره آزاد کرده ابو لهب داد «3»*- و آن زن در میان گیسوی خود 
پنهان کرد و متوجه مکه شد, پس جبرئیل نازل شد وان خبر را به پیغمبر 
صلی الله علیه و اله و سلم رسانید؛ رسول خدا صلی الله علیه و اله و 
سلم امیر المومنین علیه السّلام و زییر را از پی بی آن زن فرستاد, چون به 
او رسیدند و نامه را از او طلبیدند آن زن گریست و قسم خورد که با من 
نامه ای نیست و هر چند تفتیش کردند نامه را نیافتند, زبیر گفت: یا علی ! 
نامه با او ظاهر نیست و قسم می خورد بیا برویم و برای حضرت خبر 
ببریم. امير المومنین علیه السلام فرمود: رسول خدا خبر داده است که 
نامه با اوست و به رسون درو بن چبرتیلن بستد. است و نی جبرتیل بر 
خداوند عالمیان : پس شمشیر را کشید و بر آن زن حمله نمود که اگر نامه 
را نمی دهی سرت را جدا می کنم, آن زن گفت: دور شوید از من تا آن را 
بیرون آورم, پس مقنعه خود را گشود و نامه را از میان گیسوی خود بیرون 
آور. پس علی علیه السّلام 


ترا کته رنه ل خداصن الله هه امد خی آمزدسچشن 
حضرت فرمود مردم را ندا کردند تا در مسجد جمع شدند و بر منبر برامد و 
نامه ای در دستش بود و فرمود: من از خدا سوال کردم که خدا خبرهای ما 
۳۳ به مکه نوشته است. 
صاحب نامه برخیزد فاد ص کر آو با ات که سنج کین تا وت 
حضرت ۱۳| اعاده فرمود, در اين مرتبه حاطب برخاست 
و مانند شاخ خرما در روز باد تند 


۱ 
کی ور خر مر گروه ام حصرت فرمودا بش را کف کردی؟ 
گفت: با رسول اللها جون افل. من در مکه بودقد .من درد انحا فسله و 
عشبره.. ای تداشتم. ترستندم: که آنها غالب شوند. و غبال, فرا هلای: کنند 
خواستم احسانی به ایشان بکنم که ضرری به عیال من نرسانند و اين را 
برای شک در دین نکردم ؛ پس عمر که از او منافق تر بود برخاست و گفت: 
یا رسول الله ! رخصت بده تا این منافق را بکشم. حضرت فرمود: او از 
اهل بدر است و شاید توبه کند و خدا او را بیامرزد., او را از مسجد بیرون 
کنید. پس مردم بر پشتش می زدند و او را از مسجد بیرون می کردند و او 
از روی امیدواری نگاهی به حضرت می کرد که شاید او را ببخشد؛ یس 
حضرت فرمود او را برگردانیدند و توبه اش را قبول کرد و برای او استغفار 


نمود و فرمود: 
دیگر چنین کاری مکن. بشن کق کعالی این آبات فرشتاد با ها الدین آموا زا 
تتَجذوا عذوی و عَذ5 کم آقلباء عون الیهم بالمودو ... «<1». «2» 


و شیخ طبرسی به سند موثق از حضرت صادق علیه السلام روایت ت کرده 
است که: چون در شام خبر به ابو سفیان رسید که قرپش با خزاعه قفتال 
کردند و عهد حضرت را شکستند به مدینه امد به خدمت رسول خدا صلی 
الله علیه و آله و سلم و گفت: یا محمد | حفظ کن خون قوم خود را و امان 
ده میان قریش و مدت پیمان ما و خود را زیاده گردان. 

فرمود: آیا مکری کرده اید با من ای ابو سفیان؟ 

کت تا سل الا 

فرمود: اگر شما مکر نکرده اید و پیمان را نشکسته اید من هم بر پیمان 
خود هستم. 

پشن به نزد آبوبکر آمد و کفت: تور امان ده فریشن را 

پس به نزد عمر رفت و از او نیز چنین جواب شنید. 

پس به نزد ام حبیبه دختر خود رفت که در خانه حضرت رسول صلی اللّه 


علیه و آله و سلّم بود و خواست که بر روی فرش بنشیند. ام حبیبه فرش را 
برچید و نگذاشت که او بر روی فرش بنشیند. 


اتهشیان کت اف یا این وان ان من تاره من کی ود 
روی آن بنشینم؟ 
گفت: بلی اين فرشی است که رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بر 


ار تشتشته: استت. هر کر تکواهم عذاست ویو آن شین ه عال آنکه: نو 
مشرکی و نجسی. 


پس بیرون امد و 


به خانه حضرت فاطمه علیها السلام رفت و گفت: ای دختر سید عرب ! 
امان ده قریش را و مدت پیمان را زیاده گردان تا کریمترین برگزیده های 
زنان باشی. 


فاطمه علیها السلام فرمود: هر که را رسول خدا امان می دهد من هم 
امان می دهم. 


گفت: پس امام حسن و امام حسین را رخصت ده که قریش را امان دهند. 
فرمود: ایشان نیز بی رخصت جدذ خود کاری نمی کنند. 


پس بیرون آمد و به خدمت حضرت امیر المومنین علیه السُلام آمد و گفت: 
خویشی تو از همه قوم به من نزدیکتر است و راهها بر من بسته شده 
است و در کار خود حیران مانده ام , برای من مصلحتی ببین و چاره ای 
برای من پیدا کن. 


دادم میان قریش, و سوار شو و برو تا به قوم خود ملحق شوی. 


ابو سفیان گفت: اگر چنین کنم آیا نفعی به من خواهد بخشید؟ 


حضرت فرمود: نمی دانم که نفع خواهد بخشید, اما چاره ای دیگر برای تو 


آ ارحص وال ها سا الب لین اه سل ۵ فاد 
کرد: من امان و پیمان قرار دادم میان قریش؛ و بر شتر خود سوار شد و 
به مکه رفت؛ قریش از او پرسیدند: چه کردی؟ 


گفت: رفتم با محمد سخن گفتم جواب من نگفت. و نزد ابو بکر و عمر 
رفتم و از انها هم خیری نیافتم. و به نزد فاطمه رفتم و از او هم چیزی 
نشنیدم که مرا فایده ای کند, و به نزد علی رفتم و او از برای من چنین 
مصلحت دید و کردم و برگشتم. 


قریش گفتند: وای بر تو! 


نزن حضرت: ار تتول.ضلی اللم. علیه و الم سم در رون جمعه. دوم مامح 
مبارک رمضان بعد از نماز عصر از مدینه بیرون رفت و ابو لبابه بن عبد 
المنذر را در مدینه خلیفه کرد و فرستاد و سرکرده هر قوم را طلبید که 
قوم خود را , به مکه بیاورند و به حضرت ملحق شوند. 


و از حضرت امام محمد باقر علیه السلام منقول است که چون حضرت 
متوجه مکه شد مردم روزه داشتند. چون به «کراع الغمیم» رسید امر 
فرمود مردم را که روزه های خود را افطار کنند, و خود افطار نمود؛ پس 
بعضی افطار کردند و بعضی نکردند, و انها که افطار نکردند عاصی نامید 
پس انها و اولاد انها همه عاصیند تا روز قیامت و فرمود: ما می شناسیم 
فرزندان ایشان را <1». 


پس رفتند تا به «مر الظهران» رسیدند و نزدیک به ده هزار نفر در خدمت 
حضرت بودند و چهار صد اسب سوار در میان لشکر حضرت بود و حق 
تعالی خبر آن حضرت را از قریش پنهان کرده بود که مطلع نشدند از 
بیرون رفتن حضرت, پس در آن شب ابو سفیان و حکیم بن حزام و بدیل 
بن ورقا از مکه بیرون امدند که تفحص خبری بکنند و عباس پیشتر با ابو 
سفیان بن الحارث و عبد الله بن ابی امیه به استقبال حضرت بیرون رفته 
بود و در «ثنیه العقاب» «<2» به حضرت رسید و حضرت در خیمه خود بود و 
در ان روز سرکرده پاسبانان حضرت زیاد بن اسید بود. چون زیاد ایشان 


زا وید ان زا تخت ردان که به خومت خصرنت یش ود و آنها وا بز کزدانه: 


پس عباس به خدمت پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله و سلم آمد و سلام کرد و 
گفت: پدر و مادرم فدای تو باد اینک پسر عمت و پسر عمه ات توبه کننده 
نه.نزد نو اند اند, 


حضرت فرمود: مرا احتیاجی به ایشان نیست. پسر عمم هتک عرض من 
کرد و پسر عمه ام آن است که در مکه می گفت: اتهان نف آودتم بای 
تو تا بیرون اوری از برای ما از 


زمین چشمه ای پا خانه ای از طلا داشته باشی پا نف آمتمان بالا روی <1>». 


چون عباس بیرون رفت ام سلمه در حق ایشان شفاعت کرد و گفت: پدر و 
مادرم فدای تو باد. پسر عم تو تائب امده است او محرومترین مردم نباشد 
از احسان تو و برادر من که پسر عمه توست و مصاهرت با تو دارد او را 


محروم مکن. 


ابو سفیان از بیرون صدا زد: برای ما چنان باش که یوسف در حق برادران 
کرد؛ پس حضرت هر دو را طلبید و توبه ایشان را قبول کرد. 


پس عباس گفت: اگر حضرت به قهر و جبر داخل مکه شود بي امان, همه 
۱ 0 ۱ ۳۹۲ 
و سلّم سوار شد و می گردید که شاید هیزم کشی یا شیرفروشی را ببیند 
و بفرستد که اهل مکه را خبر کند شاید اشراف ایشان به خدمت پیغعمبر 
بیایند و امانی برای اهل مکه بگیرند, در اين فکر بود و به تعجیل می رفت 
ناگاه به ابو سفیان بن حرب و حکیم بن حزام و بدیل بن ورقا 


هه کات ترا ی مره 

ان را ار کش فاد وت 

تفیل کت فله کر ای ان 

اتان کصتت اه اد ان کر سای انا انا اش ادف 


تیم يا ربیعه باشند. 

دای سای ی که 
گفت: منم عباس. 

ابو سفیان گفت: پدر و مادرم فدای تو باد اين آتشها چیست؟ 


گفت: این رشول خدا خلی اللة غلیه و آله و سلم است بانده هزان تفر از 
مسلمانان امده است که داخل مکه شود. 


ابو سفیان گفت: چاره چیست؟ 


عیانن 5 ت: چاره آن است که بر پشت استر من سوار شوی تا برای تو از 
پیغمبر امان 


بگیریم. عباس گفت: او را در عقب خود سوار کردم و متوجه عسکر ظفر 
پیکر شدم و به هر اتشی که می رسیدم اهل ان به استقبال من می 
شتافتند و چون مرا می دیدند می گفتند: عم رسول خداست بگذارید تا 
برود, تا آنکه به در خیمه عمر رسیدم, او ابو سفیان را شناخت و گفت: ای 
ها لش له کف‌بدست با افانیبصعصر سای رت سرد 
دوید و من نیز استر را تند راندم تا هر دو یک بار به در خیمه رسیدیم و او 
مبادرت کرد و داخل خیمه شد و گفت: یا رسول اللّه ! | بو سفیان را آورده 
و۳۳۹ ۱ ۱ ۳۱ ۵ 115 و آن: فلعون 
پیوسته رایش این بود که اسیری يا دست بسته ای را که می دید عرق 
نامردیش به حرکت می آمد و در جنگ گاه دشمنی را که می دید به نامردی 
پشت می گردانید و می گریخت, یک مرتبه 


چنین جلادتی در مع رکه نبرد کسی ان نامرد ندید-. 


عباس ؟: گفت که: من داخل شدم و نزدیک سر رسول خدا نیز نشستم و گفتم: 
پدر و مادرم فدای نو باد, این ابو سفیان است و من او را امان داده ام . 


وتو هخا لین لاه اه الیهس هون مها مر 


پس داخل شد و با نهایت مذلت در خدمت حضرت ایستاد ؛ . حضرت فرمود 
که: آپا وقت نشد که گواهی دهی به وحدانیت خدا و پیغمبری من؟ 


ابو سفیان گفت: پدر و مادرم فدای تو باد, چه بسیار کریمی و حلیمی و 
صله کننده رحمی, اگر با خدا خدای دیگر می بود در روز بدر و احد به فریاد 
ما می رسید. و اما در پیغمبری تو در نفس من هنوز شکی هست. 


عباس گفت: شهادت بگو و اگر نه بخدا سوگند در همین ساعت گردنت را 


می ز نم. 


پس ابو سفیان, به ضرورت گفت: «اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان 
محمدا رسول الله» و صدایش می لرزید و زبانش لکنت داشت. 


پس ابو سفیان به عباس گفت: اکنون لات و عزی را چه کنم؟ 
عمر گفت: بری بر روی آنها «1». 


ابو سفیان گفت: اف باد بر تو چه بسیار هرزه گوئی, تو را چه کار است که 
من با پسر عم خود سخن گویم تو در میان سخن گوئی. 


پس حضرت فرمود که: امشب نزد کی بسر می بری؟ 


لها ای آلله علمی ال هم سر مر موی مه ری 
خود و صبح او را حاضر کن نزد ما. 


< به روایت قطب راوندی: جون عباس او را به خیمه برد ان ملعون از 
امدن 


خود پشیمان شد و در خاطر خود گفت: کی کرده است آنچه من کرده ام؟ 
خود را به دست خود به بلا افکندم, اگر به مکه می رفتم و قبایل عرب را 
جمع می کردم ممکن بود که او را بگریزانم. 


پس حضرت به اعجاز نبوت از خیمه خود صدا زد که: اگر چنین می کردی 
مخذول و منکوب می شدی و خدا ما را بر تو یاری می داد «<1»-. 


شو شمه طا نشف ال انا کت اسهفای فت ای اه ااعل 


ایض ات 


کند, برخیز و وضو بساز و به نماز حاضر شو. پس عباس وضو تعلیم او کرد 
و او وضو ساخت.؛ و چون او را به خدمت حضرت اورد دید که حضرت وضو 
می سازد و مسلمانان دستهای خود را در زیر اب وضوی ان حضرت داشته 
اند و هر قطره به دست هر که می رسید بر روی خود می مالید. 


ابو سفیان گفت: هرگز ندیده ام که پادشاه عجم و پادشاه روم را چنین چنین 
تعظیم کنند. 


ما ما اس اس یساس 
ای اه ال شا ار وتان ارس اه 
خواهم مرا رخصت دهی که بروم بسوی قوم تو و ایشان را بترسانم و 
بسوی خدا و رسول دعوت کنم. حضرت او را مرخص فرمود. پس 


رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلم فرمود که: بگو به ایشان که هر که 
«لا اله الا الله و محمد 


رسول الله» بگوید و دست از جنگ بازدارد ایمن است. و هر که نزد کعبه 


عباس گفت: یا رسول الاه اد فان وی است که فخر را دوست می 
دارد و می خواهد که او را به شرفی مخصوص گردانی. 


فرمود که: هر که داخل خانه ابو سفیان شود ایمن است. و هر که در خانه 
خود بنشیند و در خانه خود را ببندد ایمن است. 


ی عون انم فان انم ند فباش. کف ات رون اه اه ان 
مردی است که کارش مکر است و مسلمانان را در اینجا پراکنده دید, مبادا 
فریبی در خاطر داشته باشد. 


0۳ ۳ سم ۳ 
رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم فرمود: برو و او را در دهنه دره 
نگاه دار تا لشکرهای خدا بر او بگذرند و همه را ببیند. 


چون عباس به او رسید گفت: ای ات ایا جارهفن شیر کر دزد 


عباس گفت: بر تو معلوم خواهد شد که کار ما مکر نیست و لیکن ساعتی 
باش تا لشکرهای خدا را مشاهده کنی. 
چون خالد بن ولید پید | شد با سپاه بسیار از مسلمانان ابو سفیان گفت: 


ای توافت مت اند اس کت اس حاله است: که حرخعن 


عیاس گفت: و 
ی انصاری- ای ان سا ده 
وجوه انصار همراه بود. همه در میان اهن غوطه 


خورده بودند و به غیر دیده هاشان نمی نمود. 
ابو سفیان گفت: اینها کیستند؟ 


فباش کف افیا اغبان اجان ها نضار ی که در یت ور ادا مب 


ایند. 


ابو سفیان گفت: پسر برادر تو پادشاهی عظیم بهم رسانیده است. 
عباس گفت: این پادشاهی نیست. این پیغمبری است «<1»-. 


ابو سفیان از ترس تصدیق کرد. و چون سعد به نزدیک ابو سفیان رسید 
گفت: ای ابو حنظله ! امروز روز جنگ است., امروز روزی است که حرمتها 


کرد. 


ابو سفیان چون این سخنان را از سعد شنید دست عباس را رها کرد و به 
خدمت حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و سلّم شتافت و صفها را می 
شکافت تا به حضرت رسید و رکاب مبارکش را بوسید و گفت: پدر و 
مادرم فدای تو باد مگر نمی شنوی که سعد چه می گوید؟ و سخنان سعد 
را نقل کرد. حضرت فرمود که: آنچه سعد گفت هیچ واقع نخواهد شد. 


پس حضرت امیر الموّمنین علیه السّلام را فرمود که: برو و علم را از سعد 
بگیر و به رفق و مدارا داخل مکه شو. پس حضرت امیر مبادرت نمود و 
علم را از سعد گرفت و با سعادت و فیروزی داخل مکه شد. 


و در آن روز حکیم بن حزام و بدیل بن ورقاء و جبیر بن مطعم مسلمان 
شدند و ابو سفیان اسب را تاخت و داخل مکه شد و گرد عسکر فیروزی 
اثر از کوهها بلند شده بود. و قربش خبر نداشتند از امدن حضرت. پس ابو 
سفیان از راه پائین مکه داخل مکه شد و می تاخت و قریش به استقبال 


اه آمدئد و گفتند: چه خبر است؟ این غبار که از کوهها بلند. شده است 


گفت: محمد است با لشکر بی پایان می آید. پس فریاد کرد: ای آل غالب ! 
به خانه های خود بگريیزید و هر که داخل خانه من شود ایمن است, چون 
هند ملعونه اين خبر را شنید مردم را دفع می کرد و می گفت: بروید به 
جنگ و این پیر خبیث- یعنی ابو سفیان- را بکشید, خدا لعنت کند او را چه بد 
خبرآورنده و بد طلیعه بوده است برای شما. 


ابو سفیان گفت: وای بر تو! من چنان دولتی دیدم که بزودی پادشاهان روم 
و پادشاهان عجم و ملوک کنده و حمیر مسلمان خواهند شد. ساکت شو که 
حق غالب شده است و بلیه نزدیک رسیده است. 


با ایشان اراده قتال نماید بغیر از چند نفر که بسیار ازار حضرت می کردند 
مانند مقیس بن صبابه «1» و عبد الله بن سعد بن ابی سرح و عبد الله بن 
حنظل و دو زن مفغنیه که غنا به هجو آن حضرت می کردند. و فرمود: 
ایشان را بکشید هر چند به پرده های کعبه چسبیده باشند. 


پس سعید بن حریث و عمار بن پاسر, ابن حنظل را دیدند که به پرده کعبه 
چسبیده است و هر دو سبقت گرفتند به کشتن او و سعادت کشتن او سعید 
را نصیب شد. و مقیس بن صبابه را در بازار کشتند. و حضرت امیر 
الموّمنین علیه السُلام یکی از آن دو زن را به قتل رسانید و دیگری گریخت, 
و حویرث بن نفیل بن کعب <«2» 


را نیز ان حضرت به قتل رسانید. 


و خبر رسید به حضرت امیر علیه السّلام که ام هانی خواهر آن حضرت 
گروهی از بنی مخزوم را امان داده است که حارث بن هشام و قیس بن 
السایب در میان آنهایند. پس حضرت زره و خود پوشیده در خانه ام هانی 
رفت و ندا کرد که: هر که را پناه داده اید بیرون کنید, و ایشان از صدای 


حضرت بر خود بلرزيدند. 

بتنن: ام هانی بیرون: امد و خضرت را در.خان. اسلخه خرب. مساخت: و 
المومنینم, از خانه من باز گرد. 

و باز حضرت فرمود که: اینها را بیرون کنید. 

ام هانی گفت: بخدا سوگند شکایت تو را به حضرت رسول خواهم کرد. 


پس حضرت خود مسعود را از سر برداشت تا جبین انورش نمایان شد و ام 
هانی او را شناخت, پس دوید و حضرت را در بر گرفت و گفت: فدای تو 
شوم, سوگند یاد کردم که تو 


را شکایت کنم به حضرت رسول. 


کوود ‏ سو سم زرا هلاس کرو وا صلی اه عایسی الم و ما 
در بالای دادی ایستاده ایزست: 


ٍ ام هانی به خدمت حضرت آمد در وقتی که خیمه برای رسول خدا 
صلی الله علیه و اله و سلم برپا کرده بودند و غسل مي کرد و فاطمه علیها 
السلام در خدمت ان حضرت بود, چون رسول خدا صلی الله علیه و اله و 
سم صدای ام هانی را شنید او را شناخت و گفت: مرحبا خوش آمدی ای 


گفت: پدر و مادرم فدای تو باد, چه ها 


دیدم امروز از علی. 

حضرت فرمود که: امان دادم هر که را تو امان داده ای. 

حضرت فاطمه گفت: ای ام هانی ! آمده ای و از علی شکایت می کنی که 
دشمنان خدا و رسول را ترسانیده است؟ 

ام هانی گفت: فدای تو شوم, تقصیر مرا ببخش. 


شوه لخد ضلی الم هو آله هسام سوه کوه شدا ی لیا 
جزای نیک دهد که در راه خدا رعایت هیچ کس نمی کند, و امان دادم هر 
که را ام هانی امان داده است برای قرابتی که با علی دارد «1». 


و باز شیخ طبرسی به سند موثق از جضرت صادق علیه السْلام روایت 
کرده است که: چون حضرت رسول صلّی الّه علیه و آله و سلم در روز 
فتح داخل مکه شد, پرسید که: کلید کعبه نزد کیلست ؟ وفتز: 


ما دی وه اس سس ال یا ی لاهن ال میم هی 
طلبید و گفت: برو و مادر خود را بگو که کلید را برای ما بفرستد. 


می خواهی که کلید کعبه را که مکرمت و عزت ماست از ما بگیری؟ 


تال کذا اصلن» له یمه الق سای ف رد که ی ره ها کی زو 
حکم به قتل او می کنم. 


پس کلید را به دست پسر خود داد و به خدمت حضرت فرستاد, رسول خدا 
صلی الله علیه و آله و سلم کلید را گرفت و فرمود که عمر را بطلبند, 
چون آن بد گوهر حاضر شد حضرت فرمود که: تو 


در کعته. را کشوه و کلید زان کزه و ان ارسرفز عفن تدم استت: که 
چون در کعبه را گشایند کلید را پنهان کنند, پس پسر را طلبید و کلید را در 
میان ردای او گذاشت و گفت: ببر به مادر خود بده که باز کلید با شما باشد 
«<1» و تا حال کلیدداری کعبه به اولاد شیبه است. و حضرت صاحب الامر 
علیه السّلام کلید را از ایشان خواهد گرفت و دستهای ایشان را خواهد برید 
و بر کعبه خواهد اویخت و ندا خواهد کرد که: ایشان دزدان کعبه اند <2». 


و کلینی به سند صحیح از حضرت صادق علیه السْلام روایت کرده است که: 
رهز فنج-هگه .برای خضرت رتول صلی اللة علبه و اله ف سلم شمه ای 
از مو در ابطح زدند و غسل کرد از کاسه ای که اثر خمیر در آن کاسه بود 
پس رو به قبله آورد و هشت ر کعت نماز کرد «<3». 


و طبرسی و کلینی به سند موثق و حسن روایت کردم اندء‌ان ان خر نت 
که: چون رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلّم در روز فتح در کعبه را 
گشود. چند صورت در کعبه کشیده بودند, فرمود که آنها را محو کردند, پس 
دو عضاده در کعبه را به دستهای مبارک خود گرفت و گفت: «لا اله الا اللّه 
وحده لا شریک له, صدق وعده و نصر عبده و هزم الاحزاب وحده» چه می 
گوئید و چه گمان می برید؟ و در آن وقت همه صنادید قریش که حضرت را 
آزاز کرده بودند داخل مسجد شدند و کمان آنشان آن بود که .همه. زا به 


قتل خواهد 


رسانید, چون این سخن را از حضرت شنیدند گفتند: کهار تبی مین وه 
سخن نیک می گوئیم, تو را برادر کریم و پسر عم کریم می دانیم. 


حضرت فرمود که: من می گویم به شما چنانکه برادرم پوسف به براجران 
خود گفت د ر وقتی که بر ایشان قدرت بهم رسانید لا تریت عم الوم 


بر ال لک و هو رح مْ الرّاجمین «<4» یعنی: «ملامتی نیست بر شما 
اهزور ی آمرزد خدا شما را و او رحیم ترین 


رحم کنندگان است». پس فرمود: بدرستی که خدا مکه را محترم گردانیده 
است در روزی که آسمانها و زمین را آفریده است. پس آن مجنرم است 
به حرمت خدا تا روز قیامت. متعرض شکاران نباید شد و درختش را 
نبایدبرید و گیاهش را قطع نباید کرد و گمشده اش را برداشتن حلال نیست 


پس عباس گفت که: مگر علف «اذخر» که برای سقف خانه ها و برای 
قبرها در کار است. 


پس حضرت فرمود به وحی الهی که: مگر اذخر «1». 


به روایت صحیح دیگر فرمود که: مکه محترم است به حرمت خداء و حلال 
نید ات کسیر که بای داح شود در ان و فد از این برای کشتت 
حلال نخواهد بود, و برای من در همین یک ساعت روز حلال شد <«2». 


و به دو روایت صحیح و موثق دیگر از امام محمد باقر علیه السلام و به 
روایت موثق دیگر از حضرت صادق علیه السّلام منقولی است که: در ان 
خایه یرس[ ها سلی لاه ایض اله ملع کف آها. النانشی 
خاضو ارنبه عایان شاد که وی که خی 


تعالی از نز شما برطرف کرد نخوت جاهلیت را و تفاخر کردن به پدران و 
خویشان را؛ ۱ 0 ۵ 211 اند و ادم از کل مخلوق 
شده است و هر که از محرمات الهی پرهیز کارتر است او نزد خدا گرامی 
تر است و هر که اطاعت خدا بیشتر می کند بهتر است؛ بدرستی که عرب 
بودن به نسب نمی باشد و لیکن به زبان گویا و دین حق می باشد پس 
کسی که عمل او کوتاهی کند حسب او بکار نمی اید ؛ بدرستی که خونی که 
در جاهلیت شده بود و هر ستم و کینه و عداوتی که پیش از این بود همه در 
زير پای من است تا روز قیامت, یعنی همه را باطل کردم مگر خدمت کعبه 
و سقایت حاجیان او زمره کف انا را به هر که داشته است می گذارم 


.»« 


و به روایت ت اخیر: پس با اهل مکه خطاب فرمود که: بد پاران و همسایگان 


بودید شما برای پیغمبر خود, مرا به دروغ نسبت دادید و دور کردید و از 
مکه بیرون کردید و مرا ذلیل 


کردید, و به اين هم راضی نشدید تا آنکه بسوی بلاد من آمدید و با من جنگ 
کردید, بروید که شما را آزاد کردم. بنین ایشان بیرون: آمدند. به تحوی. که 
گوبا از قبر زنده شده اند و بیرون آمده اند چون از حیات خود ناامید شده 
بودند: پس مسلمان شدند و با آن حضرت بیعت کردند <1». 


و شیخ طوسی به سند موثق از حضرت صادق علیه السّلام روایت کرده 
است که: نماز واجب را در میان کعبه مکن زیرا که حضرت رسول صلی 
اللفاه اه 


و سلم در حج و عمره داخل کعبه نشد و در روز فتح مکه داخل شد در غیر 
وقت نماز واجب و دو رکعت نماز در میان دو ستون کرد و اسامه بن زید 
در خدمت حضرت بود <2». 


و کلینی به سند معتبر از آن حضرت روایت ت کرده است که: حضرت رسول 
صلی ال کات و ال مساس دورو فم که کنستی دار ار زگرد وه فرع 
هر که در خانه خود را ببندد ايیمن است و هر که سلاح خود را بیندازد ایمن 
است <«3». 


و در قرب الاسناد از امام محمد باقر علیه السلام روایت ت کرده است که: 
عون رس ول سل الق و له سیر هرت ان 
کعبه شد دو صورت در میان کعبه دید که نقش کرده بودند» پس جامه ای 
را طلیید و در اب فرو برد و آن صورتها را محو کرد و امر کرد به کشتن 
عید الله بن ابی سرح هر چند که او را در میان کعبه بيابند و به کشتن عبد 
الله بن حنظل و مقیس بن صبابه و به کشتن قرسا و ام ساره که دو زن 
زناکار بودند و غنا به هجو آن حضرت می کردند و در روز احد مردم را 
تحریص بر جنگ آن حضرت می کردند «4». 


و شیخ مفید و قطب راوندی و شیخ طبرسی از حضرت صادق علیه السّلام 
روایت کرده اند که: در مسجد الحرام سیصد و شصت بت گذاشته پودند و 
به سرب آنها را کی هو دنر بقر رت رو یالتعا 
و آله و سلّم در روز فتح مکه مشتی از 


سنگریزه برداشت و بر روی آنها ریخت 


و گفت: جاء الْحَوٌَ و رهق الباطل اِنّ الباطِل کان رَهوقاً «1» پس به اعجاز 
ان حضرت همه بتها بر رو در افتادند, پس حکم فرمود انها را از مسجد 
بیرون بردند و شکستند <2». 


تس یی و رام 9 ۱0 
ی و خالد بن اسید گفت: الحمد للّه که ابو عتاب 
پدر من زنده نیست که این صدا را بشنود. و سهیل بن عمرو گفت: این 
کعبه خداست اگر خدا نخواهد برطرف خواهد کرد. پس ابو سفیان گفت: 


پس حضرت ایشان را طلبید و به اعجاز نبوت گفته هر یک را خبر داد, پس 
اه انس مت اس ناه مه ایساها ام اکن اسا رف 


کنیم و توبه می کنیم؛ پس توبه کرد و مسلمان شد و حضرت او را والی 
مکه گردانید. 


کردند و از راه پائین مکه داخل شدند و مشرکان ایشان را کشتند «<3». 


و این طلووس روا یت کرده است که: چون حضرت رسول صلّی اللّه علیه و 
له. ی سای داخل:مکهشند: در حجر اما غیل سیضد و شصت بت خداشعد 

بودند, حضرت برابر هر یک از آنها می رسید عصائی که در دست مبارک 

خودذاشتت نت جشم با شکم آن بت هی زد و من کفت‌ساع: | لحه و 


رهق الباطِلْ ان الباطِلَ کان رَمُوقاً و آن بت در ساعت بر رو می افتاد و 
اهل مکه می گفتند پنهان که: ما ساحرتر از محمد ندیده ایم <4». 


و ابن بابویه به سند صحیح از حضرت صادق علیه السلام روای بت کرده است 
که: چون حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و سلم داخل مکه شد در روز 
فتح بر کوه صفا ایستاد و فرمود: ای فرزندان هاشم ! 


ای فرزندان عبد المطلب ! من رسول خدایم بسوی شما.؛ مگوئید که محمد 
از ماست و هر چه خواهید بکنید, بخدا سو گند که بیست دوستان من از 
شما را هگ مار ار ای ای ان 
اف بر گردن خود گرفته باشید و دیگران بیایند و ثواب آخرت بر 
گردن خود گرفته باشند, من در میان خود و خدا عذر را ند تما قصاخ کردم 
و عمل من از من و عمل شما از شما خواهد بود و مرا ؛ به عمل شما 
نخواهند گرفت «1». 
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ره رسای لاه یه هه له اه وی ره ار که وی رتسا 
نشست و با مردان بیعت کرد تا وقت نماز ظهر شد و نماز کرد و باز بیعت 
گرفت تا وقت نماز عصر, پس بعد از نماز نشست برای بیعت زنان و حق 
تعالی این آیایت را فرستاه با لا ایب دا جاعک الْفْوْمناثْ پبایغتک علی آن 
ا سکن پالله شَیْثا و لا سفن و لا یژنین و لا بفثلن اوّلادهّ و لا باتین 
ببَهْتان یِفْتَرِيته بْن 


یهن و أجْلهنَ و لا یَعَصیتک فی مَعْروف قبایعهُنٌ استغفه له ال ا 
له َو رَحی 2 «2» یعنی: «ای پیغمبر ۳۳ بیایند بسوی تو 
زنان مومنه که بیعت کنند با تو بر آنکه شریک نگردانند با خدا چیزی را و 
دزدی نکنند و زنا نکنند و نکشند اولاد خود را و نیاورند بهتا: ار 
میان دستها و پاهای خود- یعنی فرزند دیگری را به شوهر خود ملحق نکنند- 
و نافرمانی تو نکنند در هر امر نیکی که به ایشان بفرمائی. پس بیعت کن 
با ایشان و طلب امرزش کن برای ایشان از خدا, بدرستی که خدا امرزنده 
و مهربان است». 


چون این یذ را بر ایشان خواند هند گفت: فرزند بو کف کردیم و شما 
کشتید؛ و ام حکیم دختر حارث بن هشام که زن عکرمه پسر ابو جهل بود 
گفت: یا رسول الله ! ان کدام معروف است که خدا گفته است ما معصیت 
تو در آن نکنیم؟ حضرت فرمود: در 


مصیبتها طیانچه بر روی خود مزنید و روی خود را مخراشید و موی خود را 
مکنید و گریبان خود را چای مکنید و جامه خود را سیاه مکنید و وا ویلاه 
مگوئید. پس بر این شرطها حضرت با ایشان بیعت کرد. پس زنان گفتند: با 
رسول الله ! چگونه با تو بیعت کنیم؟ حضرت فرمود: من دست به دست 
برد و بیرون ورد و فرمود: شما دستهای خود را در قدح داخل کنید, این 


تن رت فرمود که دنت ظا هر حضرت ر سول ضلی الله؛غ یه 


ها هم انا کر ود که ره تس رز زا محر برسد <1». 


و شیخ طبرسی روایت ت کرده است که: حضرت در کوه صفا از زنان بیعت 
گرفت و هند جگرخوار ملعونه نقابی بسته بود و در میان زنان نشسته بود و 
از حضرت خایف بود, چون حضرت فرمود: با شما بیعت می کنم که شرک 
نیاورید. هند گفت: از ما شرطها می گیری که از مردان نگرفتی؟ 


چون حضرت فرمود که: دزدی مکنید. هند گفت که: ابو سفیان مرد 
ممسکی است و از مال او چیزی برداشته ام نمی دانم که مرا حلال خواهد 
نمود يا نه, ابو سفیان گفت: هر چه برداشته ای و هر چه بعد از این برمی 


داری بر تو حلال است <2»؛ " پس حضرت تبسم فرمود و هند ملعونه را 
شناخت و فرمود: توئی هند دختر عتبه؟ گفت: بلی عفو کن از آنچه. گذشته 
است تا خدا از تو عفو کند. 


پس حضرت فرمود: زنا مکنیده هند کفت: ابا زنخنه زنا می: کند؟ عمز 
خندید به اعتبار انکه در جاهلیت با او زنا کرده بود, و او از زنان مشهور به 
زنا بود و معاویه را از زنا بهم رسانیده بود. 


پس حضرت فرمود: اولاد خود را مکشید. هند گفت: ما در کوچکی فرزندان 
را بزرگ 


پسر او را حضرت امیر المومنین علیه السلام کشته بود در روز بدره پس 


و چون گ: گفت: بهتان مزنید, هند ؟ذ گفت: بهتان قبیح است و تو ما را امر نمی 
کنی مگر به رشد و صلاح و اخلاق پسندیده. 


و چون حضرت فرمود 


که: ۳ ما که در اینجا نشسته ایم در 
خاطر نداریم که تو را معصیت کنیم <1». 


و ابن شهر آشوب روایت کرده است که: در روز فتح مکه عثمان بن آبی 
ی و مر وا سا سس گفتند: کلید را بده که 
رسول خدا می خواهد, گفت: اگر می دانستم که رسول خداست کلید را از 
او منع نمی کردم. پس حضرت امیر المومنین علیه السْلام بر بام رفت و 
دستش را پیچید و کلید را او گرفت و به خدمت آورد و حضرت در را گشود 
و داخل خانه شد و دو رکعت نماز کرد. چون بیرون آمد عباس از حضرت 
وال کرد که کلید را به او بدهد. پس این آیه نازل شد ان اللة یه خر کم آن 
نوَدُوا الأماناتِ الی هلا «3» پس حضرت عثمان را طلبید و کلید را به او 
داد, و چون شنید که خدا امر کرده است که کلید را ؛ 0 


شد <«<4». 


عیاشی از حضرت صادق علیه السْلام روایت ت کرده است که: در روز فتح 


حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و سلم فرمود که بتهای قریش را از 
مسجد بیرون بردند و شکستند و بتی داشتند که در مروه گذاشته بودند. از 


حضرت التماس کردند که آن را نشکند. حضرت تاملی فرمود و بعد از آن 
امر کرد که آن را نیز شکستند پس حق تعالی فرستاد و َو لا آن تبتناک لَقَد 
کدّت تَرْکن 


ایهم سَیْناً قلبلا «1» «اگر نه آن بود که تو را ثابت داشتیم هرآینه نزدیک 
بود که میل اووی بسوی 


ایشان اندکی» <2». 


و از حضرت امام حسن عسکری علیه السلام منقول است که: چون حق 
تعالی محمد را در مکه مبعوث گردانید و دعوت خود را ظاهر ساخت و 
حجت خود را هویدا گردانید و بزرگان ایشان را در پرستیدن بتها عیبها و 
ملامتها کرد, همه با او تير کین در کمان عداوت پیوستند و معاشرت بد با 
آن ناب نمودند عضعی کردند در خراب کردن.شیجدها. که مجمد وعلی و 
شیعیان ایشان در دور کعبه برای پرستیدن خدا و دعوت به دین خدا بنا 
کرده بودند, و در ایذاء و اضرار ایشان دقیقه ای از سعی را فرو نگذاشتند 
و حضرت رسول را ملجا کردند که به ناچار ترک مکه معظمه نموده بسوی 
مدینه طیبه هجرت ه نماید. پس در هنگام بیرون رفتن از مکه رو به جانب 
مکه گردانید و فرمود: خدا می داند که من تو را دوست می دازم و اگز 
اهل تو مرا بیرون نمی کردند هیچ شهری را بر تو اختیار نمی کردم و بدل 
تو هم هیچ مکانی را نمی پسندیدم و بر مفارقت تو بسیار اندوهناکم. پس 
جبرئیل نازل شد که: 


خداوند اعلا تو را سلام می رساند و می فرماید که: بزودی تو را بسوی این 
بلد برخواهم گردانید ظفر یافته و غنیمت برده و با سلامت و عافیت و قهر 
و غلبه, چنانکه فرموده است ان لذٍی فَرَضَ لک الْفْراَ تراذک |ٍلی معاد 
«3> «بدرستی که آن کسی که واجب گردانیده است از نا ند قرآن 
ایا دهعت وی معل ار کت و مین هگم 


چون حضرت این وعده الهی را به اصحاب خود خبر داد و خبر به اهل مکه 


رسید ایشان استهزاء کردند به اين سخن و باور نکردند که حضرت هر نز 
بسوی مکه برگردد, پس باز حق تعالی فرستاد: زود باشد که من بر اهل 
مکه تو را ظفر دهم و حکم من در آن بلده مبارکه جاری شود و بزودی منع 
کنم مشرکان را از داخل شدن مکه که احدی از ایشان 


داخل شوند مگر پنهان و خائف و ترسان از کشته شدن. 


پس چون وعده الهی به عمل آمد و حضرت مکه را فتح کرد و با ظفر و 
غلبه داخل کعبه شد و فرمان آن جناب در مکه جاری شد, ات 
بر ایشان والی گردانید. و چون خبر حکومت او به اهل مکه رسید گفتند: 
محمد هميشه استخفاف به حق ما می کند فا زا خدلیلافی کردانة تا انکه 
طفل هیجده ساله را اس ها ار این 
تدبیر هستند و ما همسایگان حرم خدائیم و شهر ما بهترین بقعه های زمین 
است. 


پس حضرت نامه امارت عتاب را نوشت و در اول نامه نوشت : : نامه ای 
است از محمد رسول خدا| به همسایگان و مجاوران خانه خدا و ساکنان 
حرم خدا,؛ اقا تقد ی هی کف از یا شتا اسان آفر اش هه مخمد 
رسول خدا| در اقوال او تصدیق کرده است و کردار او را صواب دانسته 
است و با علی برادر محمد که وصی او و بهترین خلق خداست بعد از او 
موالات دارد پس او از ماست و بازگشت او بسوی ماست. و هر که یکی از 
اینها را که نوشتم مخالفت می نماید پس دور باد او 


که از اصحاب جهنم است و خدا هیچ عمل از اعمال او را قبول نمی کند هر 
چند عمل او عظیم و بزرگ باشد و ابد الأاباد در جهنم به عذاب الهی معذب 
خواهد بود. و بتحقیق که محمد رسول خدا بر گردن عتاب بن اسید لازم 
و 
غافل شما را تنبیه کند و جاهل شما را تعلیم نماید و امور مضطربه شما 
مستقیم گرداند. و هر که از آداب الهی تجاوز نماید او را تأدیب کند, ِِ 
رای ان امیرنشها کردانید که.می: داتشست: که‌بر شما فضل و زیادتی دارد 
در امورات محمد رسول خدا و تعصب از برای علی ولوث خدا, پس او خادم 
ماست و در راه دین برادر ماست و با دوستان ما دوست است و با 
دشمنان ما دشمن است. و از برای شما اسمانی است سایه افکنده و 
زمیتی اشت ر ات بخشتدن و افتابی: استتتابتدهه و خدا آورا تم همه شما 
زیادتی بخشیده است به سبب زیادتی موالات و محبت او نسبت به محمد و 
علی و طیبین از ال ایشان, و او حاکم است بر شما که امر خدا را در میان 
شما جاری گرداند و خدا او را از توفیق خود خالی نخواهد گذاشت چنانکه 
کامل گردانیده است از موالات محمد و علی بهره و نصیب او را و او را 
احتیاج به مکاتبه و مراسله ما 


نخواهد شد؛ و آنچه خیر شما و اوست خدا او را الهام خواهد کرد, پس هر 
که از شما 


ات اک اسیوان ایا و فظای کتیل از شاه ان وه 
باشد, و هر که مخالفت او نماید از عذاب وافر خداوند قاهر در حذر باشد. 
ی ی موی وی مب 
ال ی اه ناک افص رن مس باس و اه افصل و پر اس 

ار شا وتان با و سس فان با 1( 
بر شما امیر گردانیدیم. پس هر که او را اطاعت کند خوشا حال او و هر که 
مخالفت او نماید عذاب او بر دیگری نوشته نخواهد شد. 


پس عتاب با اين خطاب مستطاب و فرمان عالی جناب وارد مکه معظمه 
شد و در مجمع ایشان ایستاد و گفت: ای کرژه هل مکفارشول خدا صلی 
الله علیه و اله و سلم مرا بسوی شما فرستاده است که شهاب سوزنده 
باشم برای منافقان شما و رحمت و برکتی باشم برای موّمنان شما. و من 
نیکو می شناسم موّمن و منافق شما را و بزودی ندای نماز در خواهم داد 
که برای آن حاضر شوید, و ملاحظه خواهم کرد هر که از شما حاضر شده 
باشد به جماعت مسلمانان حکم مومنان را بر او جاری خواهم کرد و هر که 
حاضر نشده باشد اگر عذری داشته باشد ار معذور خواهم داشت و اگر 
عذری نداشته باشد گردنش را خواهم زد به حکم خدا و رسول تا پاک 
گردانم حرم خدا را از لوث وجود پلید منافقان؛ اما بعد بدانید صدق و 
راستی امانت است, و دروغ و فجور خیانت است. و فاحشه و گناه در هیچ 


گروه شایع نمی شود مگر آنکه خدا مذلت و خواری را بر ایشان مسلط 
می گرداند ؛ و بدانید که قوی شما نزد من ضعیف است تا حق ضعیفان را 
از او بگیرم و ضعیف شما نزد من قوی است تا حق او را برای او از اقوبا 
استیفا نمایم ؛ پس از خدا بترسید و جانهای خود را به طاعت خدا شریف 


گردانید و نفسهای خود را ما ی ار ان ند 
پس حکم الهی را موافق حق و عدالت در میان ایشان جاری ساخت و 
مومنان را عزیز و منافقان را ذلیل گردانید <1». 


باب چهل و چهارم در بیان غزوه حنین و سایر وقایعی که پیش از آن و بعد از آن به وقوع پیوست 


ات 
۳ غزوه تبوک 


شیخ مفید و شیخ طبرسی و قطب راوندی و دیگران روایت ت کرده اند که: 
رس ول ی اه هه اه ها 
اطراف مکه فرستاد که قبائل عرب را بسوی اسلام دعوت کنند و ایشان را 


افو یه قتا [ن کف موه 


پس الب بن عبد اللّه را بسوی پنی مدلح فرستاد. ایشان گفتند: ما بر تو 
نیستیم و با تو نیستیم | مردم گفتند: یا رسول اللّه! جنگ کن با ایشان, 
حضرت فرمود: ایشان سرکرده و بزرگی دارند که مرد عاقل فهمیده ای 
است و بسی ادم از بنی مدلج که در راه خدا شهید خواهد شد. 


و عمرو بن امیه را بسوی قبیله بنی الدئثل «<1» فرستاد که ایشان را به 
اسلام دعوت کند و ایشان امتناع بسیار کردند, صحابه گفتند؛ یا رسول ازله! 
با ایشان قتال کن, فرمود: الحال بزرگ ایشان می آید و مسلمان می شود 
و قومش مسلمان خواهند شد. 


و غید الله تن ,سهیل را سنوی جی معارب: فرستاد و 


ایشان مسلمان شدند و عده ای از ایشان به خدمت حضرت امدند «<2». 


و خالد بن ولید ملعون را بسوی بنی جذیمه فرستاد, و قصه او را عامه و 
خاصه به طرق بسیار روایت کرده اند با اندک اختلافی «3». 


و آبن بابویه و شیخ طوسی به سند صحیح و معتبر از حضرت محمد باقر 
علیه السّلام روایت 


کرده اند که: حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و سلم خالد بن ولید را 
بسوی قبیله ای فرستاد که ایشان را «بنو مصطلق» می گفتند از قبیله بنی 
جذایعه: و میان. آن. فببله. و بو محزوم که «قبیله خالد. بودتد در حا هلیت 
عداوتی بود, چون خالد به نزد ایشان رفت ایشان پیشتر به خدمت حضرت 
امده و اطاعت کرده بودند و نامه امانی از حضرت گرفته بودند. چون 
ایشان اظهار اسلام و اطاعت کردند خالد امر کرد منادی را که اذان نماز 
بگوید, چون ایشان به گمان امان بی حربه و سلاح به نماز حاضر شدند و 
نماز کردند و چون از نماز فارغ شدند امر کرد لشکر خود را بر ایشان 
تاختند و بسیاری از ایشان را کشتند و اموال ایشان را غارت کردند؛ پس 
بقیه السیف ایشان نامه خود را برداشتند و به خدمت حضرت امدند و 
واقعه را عرض کردند. 


چون حضرت این واقعه شنیعه هایله را شنید رو به قبله آورد و فرمود: 
خداوندا ! پناه می برم بسوی تو از انچه کرده است خالد بن ولید. 


تن از آن وقت غنیمتی از طلا و امتعه برای حضرت آورده بودند آنها را به 
ها ام یا و ار یه 


بدی 


مضطلق و ایشان را راضی کردان از انچه‌خالد کردم است. با ایشان؛ نن 
پاهای مبارک خود را برداشت و فرمود: يا علی ! حکم اهل جاهلیت را در 
زیر پاهای خود گذار. یعنی به حکم خدا حکم کن میان ایشان نه به حکم 
جاهلیت. 


پس چون علی علیه السّلام به قبیله ایشان رسید موافق حکم خدا مین 
ایشان جکم نمود, و چون به خدمت حضرت برگشت رسول خدا صلّی الّه 
علیه و اله و سلم پرسید: چه کردی در میان ایشان؟ 


فرمو وتا وله اللها مقر و در ها تا رنه بتونم بو کید آن 
را دادم, و هر طفلی که در شکم تلف شده بود غلامی يا کنیزی دادم. و هر 
مالی که از ایشان تلف شده بود تاوان دادم. و زیادتی مال که در نزد من 
ماند برای تاوان ظرفهای سگهای ایشان که از انها اب می خورده اند دادم 
و برای تاوان ریسمانهای شبانان ایشان دادم, و باز زیادتی ماند قدری برای 
ترسیدن زنان و اطفال ایشان دادم و باز قدری برای چیزها که واقع شده 
باشد و ایشان ندانند دادم, و قدری دیگر نزد ما ماند به ایشان دادم که به 
طیب خاطر از تو راضی شوند. 


حضرت فر مود: دادی یا علی که از من راضی شوند, خدا| از تو راضی شود, 


با لصا نو از مق یص له ها ونیم ات موی کر انکه هد آن من وی 
نمی باشد <1». 


به روایت دیگر فرمود که: مرا راضی کردی خدا از تو راضی شود, یا علی ! 
تو هدایت کننده امت منی, یا علی ! سعادتمند و بهترین سعادتمند ان کسی 


است که تو را دوست 


مخالفت تو کند و از طریقه تو کراهت داشته باشد تا روز قیامت <2». 


و در کتب معتبره از وقایع سال هشتم هجرت ذکر کرده اند که عکرمه پسر 
ابو جهل در این سال مسلمان شد و بعد از فتح مکه او از حضرت گریخت 
و به جانب یمن رفت و زنش از برای او از حضرت امان گرفت و برگشت 
و مسلمان شد «3». 


و گفته اند: در این سال حضرت خالد را فرستاد که «عژی» را شکست و 
آن عظیمترین بتهای قریش بود * و عمرو بن عاص را فرستاد که «سواع» را 
شکست و آن بت هذیل بود؛ و سعد بن زید را فرستاد که «منات» را 
شکست <4». 


فصل در بیان غزوه حنین است 


علی بن ابراهیم و شیخ مفید و شیخ طبرسی و دیگران روایت کرده اند که: 
سبب غزوه حنین آن بود که: چون جصیر ت رسول متوجه مکه گردید چنان 
اظهار نمود برای مصلحت که به جنگ هوازن می روم, و چون خبر به 
هوازن رسید تهیه خود را گرفتند و عساکر و اسلحه بسیار جمع کردند و 
رسای هوازن بسوی مالک بن عوف نضری «1» رفتند و او را بر خود 
رئیس کردند و بیرون امدند و اموال و مواشی و انعام و زنان و فرزندان 
خود را همه با خود اوردند تا به وادی اوطاس نزول کردند. و درید بن 
الصمه جشمی در میان ایشان بود و او رئیس جشم بود و مرد پیری بود و 
نابینا شده بود, چون به اوطاس نزول کردند دست بر زمین مالید و پرسید 
که: این چه وادی است؟ 


کفن ۰ وادی 


ای اروت 


گفت: نیکو محلی است برای جولان اسبان, نه ناهموار دندانه دار است و 
نه نرم لفزنده است؛ پس گفت: چرا من صدای اسب و شتر و گاو و 


رس 


گوسفند می شنوم و صدای گریه اطفال به گوش من می آید؟ 


گفتند: مالک بن عوف با مردم اموال و مواشی و زنان و فرزندان ایشان را 
آورده ات که مر دم بر ای رن و فر رت وهال خود خی کنید تج برد 


گفت: بخدای کعبه او مرد گوسفند چرانی است و از جنگ خبری ندارد. 


پس گفتند: بطلبید مالک راء چون مالک حاضر شد گفت: ای مالک ! چه تدبیر 
کرده ای؟ 


کفت: با هر دم اهوال و زنان هرز ندان انشان را آمرده ام که فرذانه خنی 


0 ای مالک ! امروز مردم تو را رئیس خود کرده اند و با مرد 
زو کف جنگ می کنی و امروز خوب نکرده ای که بیضه هوازن و جمعیت 
ایشان تا هن دای شک آسروه ای, هرگز دیده ای که لشکر گریخته 
ملتفت زن و فرزند و مال شوند؟ برگردان ایشان را 
و محفوظترین قلاع ایشان و مردان جنگی را با اسبان تنها به جنگ پیاور که 
۵ و اگر ظفر 
قف بت اه ما رز لس هی سود 


مالک گفت: تو پیر شده ای و عقل تو کم شده است. و نصیحت مشفقانه او 
را قبول نکرد. 


پس درید گفت: قبیله کعب و قبیله کلاب کجایند؟ 
گفتند: کسی از ایشان نیامده است. 


گفت: بخت و دوراندیشی غایب است از این لشکر, اگر رفعت 


و سعادتی مساعد این لشکر می بود این دو قبیله از ایشان دور نمی بودند. 
پس پرسید که: کی حاضر شده است از قبایل هوازن؟ 


کفتت رون ام وق رن امن 


گفت: از این دو جوان نفع و ضرری متصور نیست. پس آهی کشید و گفت: 
چه بودی اگر من در این جنگ جوان می بودم و داد مردانگی می دادم؟ 


توص بت رصان آلله امه الهش ید که قانان ها سس ور 
اوطاس جمع شده اند قبایل اسلام را جمع کرد و ایشان را تحربص بر جهاد 
نمود و وعده نصرت و پاری از جانب خدا| فرمود که: حق تعالی شما را بر 
ایشان غالب خواهد گردانید و اموال و فرزندان و زنان 


ایشان را , به شما غنیمت خواهد داد, پس مردم راغب به جهاد گردیدند و 
علمهای خود را برداشته بیرون رفتند و علم بزرگ را حضرت رسول 

نله علفه الم سا شعت ,ره فتت رات آمیز علته الم داد وگ که 
داخل مکه شده بود با علمی فرمود که علم خود را بردارد, و با دوازده هزار 
کس بیرون رفت. ده هزار نفر از انها که با حضرت داخل مکه شده بودند و 
دو هزار نفر از آنها که در مکه ملحق شده بودند «1». 

و به روایت ابی الجارود از امام محمد باقر علیه السلام مذکور است که: 
هزار مرد از بنی سلیم با حضرت بودند و رئیس ایشان عباس بن مرداس 


رسیدند و فرود امدند؛ و چون خبر به مالک 


بن عوف رسید قوم خود را گفت: هر کس از شما باید که اهل و مال خود 
را در پشت سر خود بازدارد و غلافهای شمشیرهای خود را بشکند و در 
میان دره ها و در پشت درختها پنهان شوید و در کمین ایشان باشید و در 
1 
در هم بشکنید, زیرا که محمد کسی را ندیده است که آداب جنگ را داند. 


چون حضرت نماز صبح را ادا فرمود سوار شد و در وادی حنین سراشیب 
تور ان وادیی بود که سراشیب بسیار داشت., و بنو سلیم در مقدمه 
لشکر حضرت بودند پس به یک دفعه لشکرهای هوازن از هر جانب بر 
مسلمانان حمله آوردند و بنو سلیم گریختند و آنها که در عقب ایشان بودند 
همه رو به هزیمت آوردند و همه گریختند مگر حضرت امیر المومنین علیه 
الشلام.ا فلیای: او اه ۵ ان ارم حصرت می: رنه » 
ماف ی ندید باس لعام اس رسول حداهلی الله غلید و اله و 
سل را جات ارات رات و او سین بسن سارت ین خر الط .از 
جانب چپ و حضرت ندا می کرد که: ای گروه انصار ! به کجا می روید؟ 
9 99 , و هیچ کس بر نمی گشت و نسیبه دختر 


با از دا و زو به 
2 ی او یت این چه 


السّلام دوانید دید که حضرت شمشیر کشیده مشغول جنگ است و علم را 
در دست دارد, و چون عباس مرد بلندی بود و بلند آواز بود حضرت او را 
امر کرد که: ی وب اس سیب ۸ 
و ۱ : ای اصحاب سوره بقره! و ای اصحاب 
شجره ! به کجا می روید؟ رسول خدا اینجاست؛ و حضرت دست بسوی 
آسمان برداشت و گفت: «اللهِمٌ لک الحمد و الیک المشتکی و انت 
المستعان» پس جبرئیل نازل شد و گفت: يا رسول الله! دغانی. کردق که 

به این دعا دریا برای موسی شکافته شد و از فرعون نجات یافت. پس 
حضرت ابو سفیان را گفت که: مشتی از ریگ به من ده, رسول خدا صلّی 
له و هایگ راک مر ی مرا ای 
«شاهت الوجوه» پس سر بسوی آشفان بلند کرد و گفت: خداوندا! اگر 
این گروه هلاک شوند کسی عبادت تو نخواهد کرد. 


پس چون انصار صدای عباس را شنیدند برگشتند و غلاف شمشیرهای خود 
را شکستند و لبیک گویان از حضرت گذشتند و از خجلت به نزدیک حضرت 
نيامدند و به علم امیر الموّمنین علیه السْلام ملحق شدند, رسول خدا صلی 
الا علیه ف الم مس ماد سای یه که انها کنستند؟ 


عباس گفت: با رسول اه ! اینها انصارند, حضرت فرمود: اکنون تنور جنگ 
گرم شد ؛ و ملائکه در آن وقت به نصرت مسلمانان فرود آمدند و هوازن رو 
به. هزیمت. آوردند وربه هر سو.می کر بختند و.مزدم ضدای اسلخه ملانکه. را 
از میان 


هوا می شنیدند و کسی را نمی دیدند, پس حضرت بر مشرکان غالب شد و 
مالها و زنان و فرزندان ایشان را به غنیمت گرفت چنانکه حق تعالی 
فرموده است مد : تمرکم له هی مواطن کنيرم و تقم ختذن با ْجتتکم 
کترئکم قلم هن عَنْكُمْ شتا و ضاقث عَلیکُمْ الاض بما رَحبْث نم ونم 
مذبرین یعنی: ۳ 0 داد شما را خدا ۳ مواطن بسیار- و 
موافق حدیت هشتاد موطن 
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بود «1»- و در روز حنین یاری داد شما را در وقتی که تعجب آورد شما را 
بسیاری لشکر. پس بسیاری لشکر هیچ فایده ای نبخشید شما را و منهزم 
و زمین گشاده بر شما تنگ شد پس پشت گردانیدید گریختگان». تم ند 

انرٍل اللة سَکِيتتة علی رسوله ی اه ال خی اه روما 
کرت الذین کفروا و ذلِک جزاء الکافرین ج «2» «پس فرستاد خدا آرام خود 
را بر پیغمبرش و بر موّمنان و فرستاد لشکرها- از ملائکه- که شما انها را 
ندیدید و عذاب کرد انها را که کافر بودند- به کشته شدن و اسیر شدن و 
غارت یافتن- و این است جزای کافران» «<3». 


و در احادیث معتبره از امام رضا علیه السلام منقول است که: «سکینه» 


بادی است خوشبو و نیکو که از بهشت می وزد و صورتی دارد مانند صورت 
ادمی و با پیغمبران می باشد <4». 


و علی بن ابراهیم روایت ت کرده است: مردی از بنی نضر بن معاویه که او 
۱ 
ایشان می پرسید که: کجا رفتند 1 اسان ابلق و ان مردان سفیدپوش که 


بر آنها 


سوار بودند؟ ما بدست آنها کشته شدیم تفا زا فرمیان آنها مانندخالی 
می دیدیم از کمی, اکنون آنها را در میان شما نمی بینیم ؛ مسلمانان گفتند: 
آنها ملائکه بودند که خدا به پاری ما فرستاده بود. آنچه مذکور شد موافق 
روایت علی بن ابراهیم بود «۵». 


و شیخ طبرسی روایت ت کرده است که: چون حضرت خواست که متوجه 
حنین شود عرض کردند که: صفوان بن امیّه صد زره دارد, حضرت فرستاد 
و از او طلبید, او گفت: یا محمد! آپا به غصب می گیری زره های مرا؟ 
تسیل خا صلی ال و ات صفتم فرمر: نه بلکه به عاریه می گیرم 
به شرط آنکه اگر تلف شود من تاوان بدهم- و در اخات واقع شده است 
که از ان 


روز مقرر شد که اگر شرط ضمان در عاریه بکنند لا زم شود «<1»- پس او 
زره ها را داد و حضرت بر اصحاب خود قسمت فرمود و روانه شد با دو 


هزان نقر از لشکر مکه ده هزار نتفر از آنها کهبا خود آورده بو *2*: 


و بیرون رفتن آن حضرت در آخر ماه رمضان يا اول ماه شوال سال هش 
هجرت بود <«3». ۱ 


و شیخ مفید روایت ت کرده است که: حضرت متوجه جنگ حنین شد با ده 
هزار کس پس اکثر مسلمانان چنان کهاز امه بردند که مغلوب نخواهند 
شد به سبب بسیاری لشکر مسلمانان و وفور تهیه و اسلحه ایشان, و ابو 
بکر در آن روز گفت: عجب لشکری جمع شده اند امروز ما مغلوب 
نخواهیم شد, و چشم زد لشکر را- و رسول خدا صلی الله علیه و اله و 
سلم فرمود که: 


لشکر مراد وبا ور کف اد او,به‌متهانان رسد دی آن زود ان مسق 
الت واست در شام طاهر کنه که بت ماس تسار تن 
ی به اعانت و یاری من است., و اعتماد بر غیر حق تعالی 
تباید. کرد- پنن چون در بتراتر لشکر کفار آمدند با فیخ وخوه گریختند و 
کف هر و اه و دوس شم تاه که نه نفر ایشان از بنی 
هاشم و دهم ایشان ایمن پسر ام ایمن بود 7 
پات ها کر ار و ملحق شدند ِ 
ملی ات ور ایک ترا ان ارا را و 
ای را ره و را 
الیش لین ای‌طاب له لاه بو ات تفر درا ردان 
هاشم که یکی عباس بود و جانب راست حضرت را داشت. و فضل پسر 
عباس در جانب چپ حضرت بود. و ابو سفیان ی ون 
ری ور در ماس ای اس رت رات وهای 
استر رم کرده بود و قرار نمی گرفت: و حضرت امیر المومنین علیه السلام 
در پیش روی حضرت شمشیر می زد و کفار را از آن حضرت دفع 


می کرد «1», و ربیعه پسر حارث بن عبد المطلب. و عبد اللّه پسر زبیر بن 
عبد المطلب. و عتبه و معتب پسران ابو لهب بر دور حضرت بودند. دیگر 


همه لشکر از مهاجران و 


انصار گریختند «2». 


و شیخ طوسی به سند معتبر از نوفل پسر حارث بن عبد المطلب روایت 
کرده است که او گفت: | 
از فوزندان ند المظلب که آنها فیامن ویس رشن فصل, و غلی عليه النسلام 
و برادرش عقیل و ابو سفیان و ربیعه و نوفل که پسران حارت بن عبد 
المطلب بودند, و حضرت رسول صلی الله علیه و اله و سلم شمشرر را از 
غلاف کشیده بود و بر استر دلدل سوار بود و بر کافران حمله می کرد و 
رجزی می خواند به اين مضمون: منم پیغمبر بی دروغ و کذب و منم 
عبد المطلب. 

حارث پسر نوفل گفت که: من از فضل پسر عباس شنیدم که گفت: چون 
پدرم عباس در آن روز دید که همه گریختند نظر کرد و حضرتٍ امیر 
المومنین را ندید گفت: در چنین وقتی فرزند ابو طالب پیغمبر را می گذارد 


و می گریزد با آن مردانگیها که او در جنگهای دیگر کرده است. 

پس من گفتم: ای پدر ! زبان خود را از پسر برادرت کوتاه دار. 

گفت: مگر علی حاضر است؟ 

گفتم: نظر کن در پیش صف او در میان لشکر مخالف است و شمشیر می 


زند. 

گفت: او را نشان من ده. 

چون نظر کرد پرسید که: آن برق چیست که می بینم؟ 

گفت: برق شمشیر اوست که آتش در جان مشرکان افکنده و روج وخیم 
ایشان را به آتش جحیم می رساند و شجاعان معرکه قتال را به سیلاب تیغ 
بی دریع خود به گودال زوال 


می فرستد و آن حیدر کرار است که به ضولت ذو 


الفقار آتش بار باد نخوت از سرهای اشرار بیرون کرده ایشان را , بر خاک 
هلاک می افکند. 


چون پدرم نیک نظر کرد و ضربت حیدری رز دید گفت: نیکوکار است و 
فرزند نیکو کردار است عم و خال او فدای او گردند. 


دلیران و شجاعان را افکند که هر یک را به دونیم درست کرده بود حتی 
بینی و ذکر که نصف بینی و نصف ذکر ایشان در یک نیم بدن ایشان بود و 
نصف دیگر در نیم دیگر؛ و فضل گفت: ضربت آن حضرت همیشه بکر بود 
یعنی به ضربت اول به دونیم می کرد و احتیاج به ضربت دوم نداشت <1». 


ی و و ی و بت رده ات کد: 
بدست حق پرست خود به جهنم فرستاد <2». 


و شیخ طبرسی روایت کرده است که: چون در روز حنین مسلمانان 
1 عبد المطلب دور استر حضرت رسول 

الله علیه و آله و سلم را داشتند مالک بن عوف پیش تاخت و می گفت: 
محمد را به من بنمائید, چون حضرت را دید بر حضرت حمله کرد و ایمن 
بن ام ایمن سر راه بر او گرفت و او ایمن را 2( 
که انش | :جات حضرت براید استیش اظاعت او ری در آن. وفت 
کلده برادر صفوان بن امیه فریاد کرد که: امروز سحر محمد باطل شد؛ و 
صفوان هنوز مسلمان نشده بود به برادر خود 


گفت که: ساکت شو خدا دهنت را بشکند بخدا سوگند که اگر مردی از 
قربیش پادشاه ما باشد بهتر است از انکه مردی از هوازن پادشاه ما باشد 


>» « 


و شیخ مفید روایت کرده است که: چون لشکر حضرت گریختند شب تاری 
بود 


و مشرکان از درها و بیغوله ها بیرون آمدند با شمشیرها و نیزه ها و تيرها, 
پس حضرت روی انور خود را به جانب گریختگان برگردانید و مانند ماه 
شب چهارده روشنی داد که همه حضرت را دیدند و ندا کرد مسلمانان را 
که: چه شد ان پیمانها که با خدا کردید؟ 


و حق تعالی صدای آن حضرت را به همه رسانید و هر که صدای آن حضرت 
را شنید برگشت و رو به لشکر مشرکان روانه شد. و در آن وقت مردی از 
فا ک ما وی ای رس ار ار مت 
امد و بر شتر سرخی سوار بود, و چون ظفر می یافت بر مسلمانی او را 
می کشت و چون فارغ می شد علم را بلند مي کرد که کفار می دیدند و از 
بآ فاص ند رس مم و آنو ره وان هام فی امد نام اه اند 
جرول بود, پس حضرت امیر علیه السّلام متوجه او شد و اول ضربتی بر 
شتر ابو جرول زد که شترش افتاد و بعد از آن ضربتی بر آن ملعون زد و او 
را به دونیم کرد. 


و چون ابو جرول کشته شد کفار رو به هزیمت آوردند و مسلمانان در 
کف اشان ای سرت ول صلی الله غله واه سا فا کر 
کف خداوندا اجانکد اول فرش را ره 


غذات هیال شا نمی اخرسا تزا هی قطظاد ه توال خسان 


پس مسلمانان ظفر یافتند و شمشیر بر کافران گذاشتند و اسیر می کردند 
و امیر المومنین علیه السّلام در پیش لشکر می رفت و می زد و می 
انداخت تا چهل نفر ایشان را به قتل رسانید, و چون افتاب بلند شد حضرت 
فرمود ندا کنند در میان مسلمانان که: دست از کشتن مشرکان بازدارید و 
هر که اسیری در دست اورده باشد او را نکشد. 


و در آن روز ابن الاکوع را اسیر کردند و او جاسوس قبیله هذیل بود در روز 
فتح مکه به جاسوسی از جانب ایشان به نزد حضرت آمده بود, چون عمر 
اهنا ان دید ۵ چنانکه مکرر معلهم شید که غانت. ان تامر وان بود که 
در وقت کارزار فرار را بر قرار اختیار کند و چون اسیر را دست بسته ببیند 
اظهار جرأت و جلادت و بی رحمی نماید به مردی از انصار گفت: این بان 
دشمن خداست که به نزد ما به جاسوسی آمده بود و اکنون اسیر شده 
است او را بکش, آن انصاری فریب او را خورد 0 را به قتل رسانید, 
جون آن خبر به حضرت رسید بسیار متألم گردید و فرمود: من نگفتم 
اسیران را مکشید؟ هداز ار تفیل بون مهم 


را کشتند در وقتی که اسیر شده بود. پس حضرت بسیار در غضب شد و به 
ترو انضار فرستاد که من مکر کف که اسیران را مکشید؟ اسان کدی 


بننن حخضرت رو از انشان. کردانید .از ایثنان در ختنتم شید تا آانکه عمیز.ین 
وهب 


آمد و از جانب انصار معذرت بسیا ر طلبید تا حضرت ایشان را بخشید «1»؛ 
در اول جنگ ابو بکر حضرت را رنجانید و در آخر جنگ عمر آن جناب را 
دا ات 


و شیخ طبرسی و قطب راوندی و دیگران روایت ت کرده اند از شیبه بن 
عثمان بن ابی طلحه عبدری که گفت: من کینه ای عظیم از محمد در دل 
علمداران نامدار در جنگ احد به شمشیر حیدر کرار کشته شده بود. و 
پیوسته در کمین بودم که فرصتی بیابم و کینه خود را از او بکشم و در روز 
فتح مکه ناامید شدم, و چون جنگ حنین پیش آمد به آن جنگ رفتم شاید 
فرصتی بیأبم؛ در وقت گریختن مسلمانان فرصت را غنیمت دانسته از 
جانب راست حضرت در آمدم عباس را دیدم گفتم: او عم اوست و ترک 
یاری او نخواهد کرد. پس از جانب چپ در آمدم و ابو سفیان پسر حارث را 
دیدم گفتم: این وی ی اوشتت و اویز یاری خواه کرد جون 
ان 
دنه ود کداستم رکفت ار نتم پس حضرت رو به من آورد و فرمود 
که: ای شیبه ! نزدیک من بیا؛ خفن دی ان حظرت وافتم. واستت یی دنه 
من گذاشت و گفت: خداوندا ! شیطان را از او دور گردان؛ چون چنین کرد 
و نظر بر او افکندم او را 


چنان دوست داشتم که از چشم و گوش خود دوست تر می داشتم پس 
فرمود: ای شیبه ! برو با کفار جنگ کن, رفتم و چنان به اهتمام جنگ می 
کردم که اگر پدرم در برابر من می آمد او را می کشتم برای یاری آن 
حضرت. پس چون جنگ منقضی شد و به خدمت آن حضرت رفتم فرمود 
که: انچه خدا برای تو خواست بهتر بود از انچه تو خود برای خود خواسته 
بودی؛ و آنچه در خاطر 


من گذشته بود که بغیر از خدا کسی بر آنها اطلاع نداشت برای من نقل 
7 0 


و ایضا شیخ طبرسی از سعید بن مسیب روایت ت کرده است که: مردی از 
مشرکان که در جنگ حنین حاضر بود برای من نقل کرد که: چون ما با 
لشکر حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و سلّم ملاقات کردیم در آن 
جنگ به قدر دوشیدن گوسفندی لشکر مسلمانان در برابر ما نایستادند که 
گریختند. چون ایشان را گریزانديم ایشان را کر 
رسول خدا که بر استر اشهبی سوار بود و ایستاده بود, چون به نزدیک آن 
حضرت ی مردان سفید روئی رو به ما آوردند و گفتند: «شاهت 
له تیا وهای شا گر نبرک مستناان ار وی 
ما برگشتند, و ما دانستیم که ایشان ملائکه بودند <2». 


و به سند موثق از حضرت صادق علیه السلام روایت ت کرده است که: در 


روز حنین چهار هزار اسیر و دوازده هزار شتر بدست مسلمانان آمد بغعیر 
مار سای وال تست یشان دهع مارا ای ار 


و حضرت اموال و سبایا را به «جعرانه» فرستاد با بدیل بن ورقا و خود با 
لشکر تعاقب کفار نمود و گفیند که ضد تفر از فترکان فر آن جنی کرسه 


شدند <3». 


0 آمد 1 1 ۱ و انعام را خدا می داند که جه 


مقدار بود «4». 


و شیخ مفید و شیخ طبرسی روایت ت کرده اند که: چون حق تعالی جمعیت 
مشرکان را در حنین به تفرق مبدل گردانید. بقیه السیف ایشان دو طایفه 
شدند. پس اعراب و هر که تابع ایشان شد به اوطاس رفتند. و قبیله ثقیف 
و هر که تابع ایشان شد به طایف رفتند و مالک بن عوف با ایشان رفت و 
در قلعه طایف متحصن شدند. پس حضرت ابو عامر اشعری را با 


ابو موسی اشعری و گروهی بسوی اوطاس فرستاد و ابو سفیان بن حرب 


اما ابو عامر پس علم را گرفت و پیش رفت و جهاد کرد تا کشته شد, و 

نان ابو موسی را گفتند که: تو پسر عم امیری و او کشته شد تو علم 
را بردار و جنگ کن, پس ابو موسی علم را گرفت و مسلمانان جنگ کردند 
تا فتح کردند ؛ و اما ابو سفیان پس ثقیف با او جنگ کردند و او گریخت و به 
خدمت حضرت آمد و گفت: مرا با جماعتی فرستادی که به استعانت ایشان 
دلو آب از چاه نمی توان کشید از هذیل و اعراب و به اين سبب من 
گریختم. حضرت متعرض جواب او نشد و خود با عسکر 


نصرت اثر در ماه شوال به دولت و اقبال متوجه طایف شد و زیاده از ده 
روز ایشان را محاصره کرد و حضرت امیر المومنین علیه السّلام را با 
گروهی فرستاد که هر چه را بيابند پامال کنند و هر بتی را بیابند بشکنند, 
چون حضرت متوجه شد لشکر گرانی از قبیله خثعم به جنگ آن حضرت 
آمدند هنز اول صبح که هوا تاریک بود و التقاء فریقین واقع شد و مردی از 
دلیوان اسان کف ار سا ماب می نت از کر سار رون احی شا 
طلبید, حضرت امیر علیه السلام فرمود: کیست که متعرض مبارزه او 
شود؟ هیچ کس جواب نگفت. چون حضرت دید که کسی جرأت بر مبارزه 
او نمی کند خود برخاست که به جنگ او رود. پس ابو العاص بن ربیع که 
شوهر زینب خاتون بود پیش آمد و گفت: يا امیر المومنین ! من می روم و 
کفایت شر او می کنم. حضرت فرمود که: نه من می روم و اگر کشته 
شوم تو امیر لشکر باش, و چون شهاب اللّه ثاقب به نزدیک ان شهاب 
خایب رسید او را به ی 
رفت و جمیع بتهای ایشان را شکست و به خدمت حضرت رسول 

1 
طایف بود. چون حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سل آن حضرت را 
دید تکبیر فتح گفت و دست حضرت را گرفت و با او به خلوت به کناری 
رفت و راز دور و درازی با آن حضرت گفت «1». 


حیاه القلوب؛ 0 4 ص‌ 
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ما امه را اه اساسا ات روات کروم ان 
که: چون حضرت سید انبیاء با اشرف اوصیا خلوت کرد و با او راز می 
گفت. رئیس اشقیا عمر بن الخطاب پیش رفت و گفت: , تاه زاز ی کونین 
به خلوت و ما را دور می کنی؟ 


حضرت فرمود: ای عمر ! من با او راز نگفتم بلکه خدا با او راز گفت <1». 


عمر از روی ۶ غضب برگشت و گفت: اين هم مثل آن است که در روز 
حدیبیه به ما گفتی که داخل مسجد الحرام خواهید شد و داخل نشدیم و 
برگشت 


حضرت از عقب او صدا زد که: من کی گفتم که دنه ان سال داخل خواهید 
شد؟ و آخر داخل شدید. 


پس پس از قلعه طایف نافع بن غیلان با جماعتی از ثقیف بیرون آمدند و 
حضرت رسول حضرت امیر علیه السْلام را به جنگ ایشان فرستاد و در 
وادی «وج» ایشان را ملاقات کرد و نافع_ ۳ به قتل رسانید و مشرکان 
گربختند, او کشته شدن. افو کریختن: آن حصاعت در کب یمور دل 
اهل قلعه افتاد و جفقی ای انشان آن قلعه-نه: زیر آمدند و-فسلمان شندند 


.»2 


و شیخ طبرسی و دیگران روایت کرده اند که: در ایام محاصره طایف 
جماعتی از ز غلامان اهل قلعه به زیر آمدند و مسلمان شدند, یکی از آنها ابو 
بکره بود که غلام حارث بن کلده بود, و دیگری منبعث که نام او مضطجع 
بود و حضرت او را منبعث نام کرد, هدر ردان که غلا د لاس 
زییه: بو 


چون گروه طایف به خدمت آمدند و مسلمان شدند گفتند: پا 7 


غلامان ما که به نزد آضده اند به ما پس ده, حضرت فرمود: نمی دهم, 
ایشان ازادکرده های خدایند «3». 


و شیخ مفید از عبد الرحمن بن عوف روایت ت کرده است که: جون حضرت 
رسول صلی الله علیه و اله و سلم اهل طایف را محاصره نمود, ده روز یا 
هفده روز قلعه مفتوح نشد. حضرت رسول صلی الله علیه و اله و سلم 
سوار شد در وقت گرمی هوا و فرمود: آیها الناس ! من شفیع شما و فرط 
شمایم و وعده گاه من و شما حوض کوثر است و شما را در باب عترت و 
اهل بیت خود وصیت به خیر می کنم؛ : پس فرمود: بحق آن خداوندی که 
جانم بدست قدرت اوست که البته برپا دارید نماز را و بدهید زکات را یا 
می فرستم بسوی شما مردی را که از من باشد و بمنزله جان من باشد تا 
گردنهای شما را بزند و فرزندان شما را اسیر کند. 


پس بعضی از مردم گمان کردند که آن مرد ابو بکر است و بعضی گمان 
کردند که عمر است, پس دست علی بن ابی طالب علیه السّلام را گرفت 
و گفت: آن مرد اين است «<1». 


و ایضا شیخ طوسی به سند معتبر از حضرت امام محمد باقر علیه السلام 
روای یت کرده است که: 


توص ی رزیل ای هی الم سم دصر ی ان هن رش 
به نزد قلعه طایف رفت و اهل «وج» را چند روز محاصره کرد, پس ایشان 
التماس کردند که: از سر قلعه ما برخیز تا رسولان ما به نزد تو ايند و با تو 
شرطها بکنند. حضرت چون به مکه امد 


رسولان ایشان به خدمت حضرت آمدند و گفتند؛ مسلمان می شویم اما 


خیری نیست در دینی که در آن رکوع و سجود نباشد. بحق آن خداوندی که 
جانم در قبضه قدرت اوست که البته برپا می دارید نماز را و می دهید 
زکات را و اگر نه می فرستم بسوی شما مردی را که از من بمنزله جان 
من است تا بزند گردن مردان شما را و : پس 
تسیر اس ات له ای را کی رده گفت: این 
است آنکه گفتم. 


چون. آن: جماعت بر کشتند به طایف. و خبر دادند. اینشان را به انچه از 
0 شنیده بو ایشان افراز کردند به تماز و اقرار کردند به هر 
ار دک با 10۹ 


آنکه وی ایشا سکیم فا ول للم اعد کرام 
است؟ فرمود: 


غلی: تن ات طالت انش تفر نادمه اض اوترا در هنم لشکرن هر انکه: دید 
که جبرئیل از جانب راست او می رفت و میکائیل از جانب چپ او می 
رفت و ملکی از پیش او می رفت و ابری او را سایه می کرد تا حق تعالی 
ان حبیب و دوست مرا نصرت و پاری می داد <1». 


و قطب راوندی روا؛ بت کرده است که: چون حضرت رسول صلّی اللّه علیه 
و آله و سلم محاصره نمود اهل طایف راء عیینه بن حصین گفت: مرا 
رخصت دهید تا به نزد اهل قلعه روم و با ایشان 


سخن بگویم, چون حضرت او را رخصت داد و داخل قلعه شد گفت: مرا 
ی ی 
محی اسر سا سس 


نزدیک بیا. چون داخل شد بر ایشان گفت: پدر و مادرم فدای شما باد مرا 
بخدا سوگند که در میان اصحاب محمد مثل شمائی نیست و مقام ایشان 
اندکی واقع شد و طعام شما بسیار است و اب شما وافر است.؛ صبر کنید 
و قلعه را مدهید. 


چون بیرون رفت قبیله ثقیف به ابو محجن گفتند: ما نخواستیم داخل شدن 
او را بر ما و می ترسیم که خبر دهد محمد را به خللی که مشاهده کرده 
باشد در مایا در قلعه ما, ابو محجن گفت که: من او را بهتر می شناسم از 
تتتفامدر یاه ها کنیتین نت کته سحمد سل اه بات هر 
چند در میان لشکر اوست. 


چون برگشت بسوی رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم گفت: من به 
اشان کفم که راحل, وید ون اسلام بخدا مه کند که محص اسان جیان 
شما بیرون نمی رود تا شما از قلعه بیرون آئید پس امانی از آن حضرت از 
برای خود بگیرید ؛ و ایشان را بسیار ترسانیدم. 


حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود که: و تا وی 3۱ 
چنین و چنان گفتی به ایشان- و آنچه گفته بود حضرت به او نقل کرد- و 
کز‌هیا تایه اهر ااهعانه گنوی آموها ند 


و پشیمان 


کرد <1». 


ورتقی تا ظیوسشیتروایت کری: ارشت کم عضرت سول اصلی الاه علیغ و له 
و سلم در باب اهل قلعم طایف با اصحاب خود مشورت فر مود, سلمان 
فارسی گفت: با روا له من حان صصخت مدای که یی رت 
کنید بر قلعه ایشان. پس حضرت امر فرمود که منجنیقی ساختند و دو دبه 
حضرت امر فرمود که درختان انگور ایشان را قطع کردند و سوزاندند, 
سا وس ند الله تیار بای فامشندا کرو که مرا مالفای ها را عتاع 
می کنی اگر تو بر ما غالب شوی مال تو خواهد بود و اگر تو غالب نشوی از 
برای خدا و رحم. مال ما را واگذار؛ پس حضرت فرمود: وامی گذارم از 
برای خدا و رحم <2». 


و روایتی وارد شده است که: محاصره رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و 
سلم اهل طایف را سی شب شد يا نزدیک به انز سسن بر کشت ه نقد از ان 
گروه اهل طایف آمدند و مسلمان شدند «3». 


۱ 

ای ی ۱۱۹ هل طانف ند مت ان 

حضرت آمده بودند فرموذ: بخدا سوگند که يا نماز را بریا می دارید و ز کات 
خدا و رسول را دوست می دارد و خدا و رسول او را دوست 


می دارند تا شمشیر بر سر شما فرود آورد. پس گردن کشیدند برای این 
فضیلت اصحاب رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم, پس حضرت دست 
علی بن ابی طالب را گرفت و بلند کرد و فرمود که: این است. آن مرد؛ 

پس ابو بکر و عمر گفتند: ما ندیده بودیم هرگز فضیلتی برای کسی مثل 


ی امروز از برای علو دیدیبم <«4 


و در احادیث معتبره از طریق خاصه و عامه منقول است که: حضرت امیر 
المقمنین علیه السلام 


در روز شوری از جمله حجتهای خود فرمود که: سوگند مي دهم شما را 
با زا در مان شا کی هن که سول بدا من ال مرو الم 
تسا فی حق ای کفیه عاشته که تفت ماع ار تصش ولیعه از اوه مره 
با هی فرستم بسوی ایشان مردی و جان من است و طاعت او 
فروگیرد بغیر از من؟ همه گفتند؛ نه «1». 


پس فرمود که: سوگند می دهم شما را بخدا که آیا در میان شما کسی 
هست که در روز طایف رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم با او راز 
گفته باشد پس ابو بکر و عمر گفته باشند که: باعل راز میت حوسة ان ها 


پنهان می داری, حضرت در جواب ایشان فرموده باشد که: من خود با او 
دان تک کم دا مرا امه کرد کهبا اه راز مت یی از زد نه 


.»2« 


و شیخ طبرسی و دیگران روایت ت کرده اند که: چون حضرت از محاصره 
طایی نکسا اضعات 


خود بسوی «جعرانه» آمد و در آنجا غنیمتهای روز حنین را قسمت نمود در 
میان آن جماعتی که تألیف قلب ایشان می نمود از قریش و سایر عرب و 

به انصا ر قلیلی و کثیری از آن غنیمت نداد. و بعضی گفته اند که: به انصار 
اند کی اد ار ماس اد اراد سای ال فلت ا رشان 


و گفته اند که: ابو سفیان بن حرب را صد شتر داد. و معاویه پسر او را صد 
شتر داد, و حکیم بن حزام را که از قبیله بنی اسد بود صد شتر داد, و نضر 
بن حارث را صد شتر داد. و علاء بن حارثه ثقفی را صد شتر داد. و حارت 
بن هشام را صد شتر داد, و جبیر بن مطعم را صد شتر داد و مالک بن 
عوف را صد شتر داد. 


4 مر چهار شتر دا پس 
عباس در غضب شد و شعری چند گفت متضمن شکایت از آن حضرت؛ 
خفن آن خر به حضرت شید خص رت 


آمیر النونین را کدرا علی اعیان را پیز و یانش را فطع کنر فان 
کت رن ی شترا کت مر ها لا ان مرا خواهی 
برید؟ حضرت امیر المومنین علیه السْلام فرمود: آنچه پیغمبر فرموده است 
در باب تو به عمل خواهم آورد, پس پاره ای دیگر که راه رفتیم بار دیگر 
گفتم: یا علی ! زبان مرا خواهی برید؟ باز حضرت همان جواب داد. گفت: 


تا انکهضراداعل خظیزح 


کرد از حظیرها که در آنها شتران بودند و فرمود که: از چهار شتر تا صد 
شتر هر قدر می خواهی از برای خود اختیار کن, من گفتم: پدر و مادرم 
فدای شما باد چه بسیار کرپم و بردبار و و نیکوکردارید؛ پس علی 
فرمود که: حضرت رسول صلی الله علیه و | له و سلم چهار شتر به تو داد 
و تو را با مهاجران قرار داد, اگر خواهی چهار شتر را بگیر و با مهاجران در 
فضیلت شریک باش, و اگر خواهی صد شتر را بگیر و با نها که صد شتر 
ای که: آنچه تو می فرمائی من اختیار 
می کنم,؛ ,ر حضرت فرمود: مصلحت نو دا جر اتف بش مار شیر کیره 
و با مهاجران باشی. پس عباس راضی شد و بر؟ 


و گروهی از انصار از این قسمت برنجیدند و سخنان قبیح از ایشان صادر 
شد تا آنکه بعضی از ایشان گفتند که: در روز احتیاج با ما بود امروز که 
خویشان و پسر عمان خود را دید ما را فراموش کرد. چون رسول خدا 
۱ ۳ دز اتصار مش هدن کرو عکم فومود 
که انصار در یک موضع بنشینند و کسی غیر ایشان با ایشان ننشیند. پس آن 
حضرت غضبناک بسوی ایشان امد و کسی بغیر از حضرت امیر المومنین 
علیه السلام با ان حضرت نبود. 


پس فرمود: آیا من نبودم که بسوی شما آمدم در هنگامی که همه در کنار 
حودال آننتن جمتم بهدید وق خالیتبة بر کت.فن قفا را تحات داد ؟ کفتنده 
بلی خدا و رسول را 


بر ماست منت و نعمت و احسان. 


و باز فرمود: آیا من نبودم که بسوی شما آمدم و همه دشمنان یکدیگر 
بودید و شمشیرها بر روی یکدیگر کشیده بودید و حق تعالي به برکت من 
الفت در میان دلهای شما افکند؟ همه گفتند: بلی یا رسول الله. 


بان فرجوده یامن تدم کهشوی تما آمدم تن .ففتی. که دلیل: و قلیل 
بودید و حق تعا 


به برکت من شما را بسیار و عزیز گردانید؟ 


و از این باب نعمتهای خود را بسیار بر ایشان شمرد و ساکت شد ؛ . بلس 
فرمود: : چرا چواب من نمی گوئید؟ 


اپشان گفتند؛ چه جوا ای تیا با وضو الله رای مهاوران فا فد 
قداه و بان با است مت فصل ه اعسا سا و رسیم اسان 


حضرت فرمود که: اگر خواهید می توانید گفت که: قوم نو تو را راندند و 
تکذیب تو کردند و ما تصدیق تو کردیم و تو را جا دادیم, و ترسان بسوی ما 
اضدی وها تورا ایفن مودانیدنم 


پس صدای همه به گریه بلند شد و پیران ایشان به خدمت حضرت 
برخاستند و دست و پا و زانوی مبارکش را بوسیدند و گفتند: راضی شدیم 
از.شدا هزنجول دا اینی عالهای» ها همه ار وت ایس خوا هی ور بان 
قوم خود قسمت کن 


پس حضرت فرمود: ای گروه انصار ! آیا دلگیر شدید از من برای آنکه 
قسمت کردم مالی را در میان گروهی که تازه به اسلام آمده بودند به 
حفت آنکه.دل انشانرابه اسلام فایل کردانم و اعماد:بر فقوت ایمانشما 
کردم و شما را به 


خشتن اغتفاد شما. خداشته؟ ابا زان ینید که کیگران. خوسفنده شستن 
ببرند و رسول خدا سهم شما باشد و شما او را در سهم خود ببرید؟ 


پس رسول خدا فرمود که: انصار مخصوصان منند و صندوق راز منند, اگر 
همه مردم به یک وادی بروند و انصار به راه دیگر بروند: هراینه هن نف ره 
انصار خواهم رفتن و از ایشان جدا| نخواهم شدن؛ خداوندا ! بیامرز انصار را 
و فرزندان انصار و فرزندان فرزندان انصار را <1». 


کلینی و عیاشی به سند حسن از زراره رواب بت کرده اند که از حضرت امام 
محمد 


باقر علیه السَلام پرسید از «مژلفه قلوبهم». حضرت فرمود: ایشان گروهی 
بودند که خدا را به یگانگی پرستیدند و ترک کردند عبادت بتها را و «لا اله 
و و اک ای ال 
رت تخیر صلی: له غایه و الهعصم رام رشان هی امرس کم 
تعالی امر کرد پیغمبرش را که الفت دهد دلهای ایشان را به مال و نوال 
شاید اسلام ایشان نیکو گردد و ثابت قدم گردند در دینی که داخل, شده اند 
در آن و اقرار به آن کرده اند, و بدرستی که رسول خدا صلی الله علیه و 
آله و سلّم در روز حنین تألیف کرد دلهای سرکرده های عرب را و اکابر 
قرش و مضر را مثل ابو سفیان بن حرب و عیینه بن حصین و اشباه ایشان 
از مردمان؛ پس در غضب شدند انصار و جمع شدند بسوی سعد بن عباده, 
پس حضرت ایشان را آورد بسوی جعرانه پس سعد بن عباده گفت: یا 
رد لآ زرم تحت 


می دهی مرا در سخن گفتن؟ 
فرمود: بلی. 


سعد گفت: اگر این امری که از تو صادر شد که قسمت کردی مالها را در 
میان قوم خود امری است که خدا فرستاده است. ما راضی شدیم؛ و اگر 
خدا نفرستاده است, ما راضی نیستیم. 


پس حضرت رو کرد بسوی انصار و فرمود که: آیا همه چنین می گوئید که 
سید شما سعد بن عباده گفت؟ ایشان گفتند: سید ما خدا و رسول 


خداست. 


پس حضرت بار دیگر از ایشان پرسید تا آنکه در مرتبه سوم گفتند که: ما 
تب آن رفن کونیه کهتنعد کوت. 


پس حضرت امام محمد باقر علیه الشلام فرمود که: از آن روز که از انصار 
این سخن صادر شد نور ایمان ایشان پیست شد. پس حق تعالی سهمی در 
قران برای «مولفه قلوبهم» مقرر فرمود «1». 


و چون سال دیگر شد دو برابر آن غنیمت که در حنین گرفته بودند به برکت 
تالیف قلب ان جماعت بهم رسید و گروه بسیار به اسلام در امدند, پس 
خصرت هون صلی الم عانه و ال مایم | 


خواند و فرمود: ای گروه مردمان اانتخهضن کرتصنتر :بویا آنخه شما مت 
گفتید؟ اکنون چندین. برابز. آنچه به ایشان دادم در روز حنین برای من 
آوردند و گروه بسیار به اسلام در آمدند, بحق آن خداوندی که جان محمد 
در دست قدرت اوست که من دوست می دارم که نزد کر آن قدر مال 
باشد که به هر کس دیه او را بدهم تا مسلمان شود <1». 


رت 99 در روز قسمت حنین مردی 


و به خدمت حضرت آمد و تخر ان انصاری را نقل کرد. پس حضرت 
فرمود: برادرم موسی علیه السلام را قوم او زیاده از این ازار کردند و او 
از برای خدا صبر کرد؛ و حضرت در روز حلین به هر مردی از «مولفه 
قلوبهم» صد شتر داد <2». 


و شیخ مفید و شیخ طبرسی و ساير محدثان خاصه و عامه روایت کرده اند 
از ابو سعید خدری و غیر او که: کر یک و ها لا اه 
و آله و سلّم قسمت غنیمتها می فرمود, مردی از بنی تمیم که او را,ذو 
الخویصره می گفتند به خدمت آن حضرت آمد و گفت: با تفن از 
عدالت کن در قسمت کردن. 


1 
نکنم کی عدالت خواهد کرد؟ 


تین مر زا خطات: حفت با ول اللفا مر سوم که اهر رون 
بزنم. 


نمازهای خود را در جنب نماز ایشان کم خواهید شمرد و روزه خود را در 
جنب روزه ایشان حقیر خواهید دانست و پیوسته قران خواهند خواند و 
قران ایشان از گردن ایشان بالاتر نخواهد رفت و از اسلام بیرون خواهند 
رفتن چنانکه تير از نشانه بدر می رود, و علامت ایشان مرد سیاهی خواهد 
بود که بر ۳ از بازوهای او گوشتی مانند پستان زنان آويخته باشد, 


و ایشان خروج 


خواهند کرد بر بهترین گروهی از مردمان. 


ایو سعید گفت: گواهي می دهم که اين سخن را از حضرت رسول صلّی 
الله علیه و آله و سلم شنیدم و گواهی می دهم که در خدمت امیر 
المومنین علی بن ابی طالب علیه السّلام بودم در جنگ خوارج و شنیدم که 
آن حضرت امر کرد که در مپان جنگ گاه گردیدند و آن مرد را پیدا کردند با 
۱ نی و 5۳۱۱۸ 


و ایضا شیخ طبرسی روایت کرده است که: در روز حنین که حضرت 
و و 
مردان از پیش می دویدند و می گفتند: يا رسول اللّه ! قسمتی به ما بده, تا 
آنکه رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلّم را ملجأً کردند بسوی درختی و 
ردا از دوش مبارکش کشیدند, پس آن جناب فرمود که: آیها الناس ! یس 
دهید ردای مراء بحق آن خداوندی که جانم بدست قدرت اوست که اگر به 
کون دار ره نی مره ی ود ای شین باشد خوا شم مر 
قسمت کنم میان شما و مرا بخیل و ترسان نخواهید یافت؛ . پس حضرت 
موئی از کوهان شتری کند و فرمود: بخدا سوگند که از غنیمت شما به قدر 
این مو متصرف نشدم بغیر از خمس و آن را نیز به شما می دهم, پس از 
غنیمت چیزی خیانت مکنید ویتنن دهید آنچه برده ید اگر چه به قدر سوزن 
و ریسمان باشد, بدرستی که دزدی غنیمت موجب عیب و عار و باعث 


پس مردی از انصار برخاست و قدری از رشن 


تابیده آورد و گفت: پا رسول الله ! این را برداشته بودم که جل شترم را با 
ان بدوزم. 


فرمود: آنچه حق من بود آن گذشتم. 


ور ول ال اه یه ال سم دی مامت وی ارت یه 
متوجه مکه معظمه گردید و احرام 


به عمره بست و بعد از فارغ شدن از عمره بسوی مدینه برگشت و معاذ 
پن جبل را امیر اهل مکه نمود؛ و به روایت دیگر عتاب بن اسید را والی 
رات وفهای سل ریا اه کات مسا وا یی امن که 
نماید <1». 


و آبن بابویه به سند صحیح از حضرت امام جعفر صادق علیه السْلام روایت 
کوم ات کب را 
دشوارتر از روز حنین تطدشتت نم تست آنکه اکثر قبائل عرب ذر. آن: نگ 
اتفاق بر عداوت آن حضرت نموده بودند <2». 


و شیخ طبرسی و دیگران روا یت کرده اند که: از جمله سبی ها که در حنین 
گرفته بودند دختر حلیمه دایه رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بود, 
چون او را در بالای سر حضرت بازداشتند گفت: 

من خواهر تو, دختر حلیمه ام که مرا اسیر کرده اند. 


حضرت ردای مبارک خود را برای او پهن کرد و او را روی او نشاند و با او 
بسیار سخن گفت و احوال بسیار از او سوال نمود «3». 


ان دختر را فرمود, 


از سبت: آن پرشتدنه: فرهود آن دختر بت بة دز وهادن خود تیکو کارنز 
بود «4». 


پس شیخ طبرسی روایت کرده است که: چون گروه هوازن در جعرانه به 
خدمت رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم رسیدند و مسلمان شدند 
گفتند: با رسول اللّه ! ما را اصلی و عشیره ای هست و بر تو مخفی نیست 
بلا و شدتی که ما را دریافته است پس منت گذار بر ما تا خدا منت گذارد 
بر تو پس خطیب ایشان برخاست و او را زهیر بن صرد می گفتند و گفت: 
با رسول اللّهِ! اگر ما شیر داده بودیم حارث بن ابی شمر یا نعمان بن منذر 
ناه تقد ان ار سر ماذشت هی بافتتد تایه تور مادشت بافته ای .هر اینه 
احسان بسیار به ما می کردند و تو از همه کس نیکوتری و در این حظیرها 
خاله های تو و دختران خاله های تو و محافظت کنندگان تو 


و دختران محافظت کنندگان تو اسیر و در بندند و ما از تو مالي طلب نمی 
کنیم بلکه زنان و فرزندان خود را طلب می کنیم؛ ؛ و پیش از امدن ایشان 
حضرت بسیاری از اسیران را در میان صحابه قسمت کرده بود, جچون 
خواهرش با او,سخت گفت و شفاعت ایشان کرد رسول خدا صلی الله 
علیة و له ۵ سام فرجود 9 
به نی بخشیدم آما اه ا این صاهانان است که حور ار اقا شفاکت کن 
به حق من بر ایشان شاید ببخشند. 


خون آن حضرت: تماز ظم ادا فوسد ونر حلیمه برخاست و سکن کفت:ه 
همه از 
‌ِ 


برای رعایت حضرت اسیران ایشان را بخشیدند بغیر از اقرع بن جابس و 
عیینه بن حصن که ایشان ابا کردند از بخشیدن و گفتند: درون اللا ند 
قوم از ما زنان بسیار اسیر کرده اند و ما زنان ایشان را پس نمی دهیم. 
پس حضرت فرمود برای حصه ایشان در میان اسیران قرعه بیندازند؛ ۰ و 
فرمود: خداوندا ! نصیب ایشان را پست گردان" ؛ پس نصیب یکی از ایشان 
خادمی افتاد از بنی عقیل و نصیب دیگری خادمی افتاد از بنی نمیر, چون 
ایشان نصیب خود را چنین دیدند ایشان نیز بخشیدند. 


و اما زنانی که پیشتر قسمت شده بودند, فرمود: هر که دست از نصیب 
خود بردارد اول غنیمتی که بهم رسد من شش فریضه به آو می دهم ؛ پس 
همه مردان و زنان و فرزندان ایشان را پس دادند. 


پس دختر حلیمه شفاعت کرد نزد آن حضرت در حق مالک بن عوف, و 
حضرت شفاعت او را قبول کرد و فرمود: اگر او به نزد ما بیاید 0 
است. پس اهه حست سرت امد مرول دای له له ع الت د 
شالت سا به او رد کرد و صد شتر نیز به او بخشید <1». 


و روایت ت کرده اند که: حضرت در روزی که سبی ها را در وادی اوطاس 
قسمت فرمود امر کرد که ندا کنند در میان مردم که زنان حامله را جماع 


حیض ببینند <2». 


قدو تعضتی از کیب رن فد کون ات کت حصوت رسان اضلی اللی فا 
و الق دای در ان هی 


۱ تزویج نمود و پدر او در روز فتج مکه کشته شده 

مص اه ای هیا وا سا و و 
ی کر و 
ده بی سعادت به اين سبب اظهار کراهت از حضرت نمود و رسول خدا 
صلی ال هو الثم عم ارف ام رای کرو در 


و کف اس تج آی سا اباهت مرو رزیل ها سای اه وتو 
الض و سم دز :ماه ذیحجه از ماریه متولد شد و قابله او آزاد کرده رسول 
قیالع لهس ی هاش اه مس ها ات مسر 
خود ابو رافع آمد و او را خبر داد که برای حضرت پسری متولد شد, ابو 
رافع به خدمت حضرت آمد و این بشارت را به آن حضرت رسانید, حضرت 
غلامی به او بخشید و آن فرزند را ابراهیم نام کرد و در روز هفتم برای او 
عقیقه کشت و سرش را تراشید و به وزن موی سرش نقره تصدق نمود بر 
مساکین و مویش را فرمود در زمین دفن کردند و زنان انصار در شیر دادن 
او نزاع کردند. پس حضرت او را به «ام برده» دختر منذر بن زید داد که او 
را شیر بدهد «3». 


کی ای ان ی تیه رون ها ضلی ‌الله اه ا لش و شام 
وفات یافت <4». 


و در این سال کعب بن عمیر را بسوی «ذزات اطلاع» شام فرستاد و او و 
اصحابش شهید شدند <5». 


و در اين 


و زنان ایشان را اسیر کردند «<6». 


باب چهل و پنجم در بیان غزوه تبوک و قصه عقبه و مسجد ضرار است 


علی بن ابراهیم روایت کرده است که: قافله ای در تابستان از جانب شام 
به مدینه آمدند و فرشها و طعامها برای اهل مدینه آوردند که بفروشند, و 
در مدینه شهرت دازید که لشکر روم جمعیت کرده اند و ااده داند که به 

خی رتسول عدا ضلی الله غابه ال شلم ساسا اسر عطاسی ده 
هرقل پادشاه روم با لشکر خود متوجه شده است و قبائل غسان و حزام و 
اه و وا او را 
هرقل به حمص رسیده است. پس حضرت رسول صلی الله علیه و اله و 
سلم امر فرمود اصحاب خود را که مهیای جنگ تبوک شوند (تبوک از جمله 
بلاد بلقا بود) و فرستاد بسوی قبائلی که در حوالی مدینه بودند و بسوی 
مکه و بسوی هر که مسلمان شده بود از قبائل خزاعه و مزینه و جهینه و 
ایشان را دعوت بسوی جهاد نمود, و لشکر خود را امر فرمود بیرون رفتند 
و در «ثنیه الوداع» خیمه زدند و امر فرمود مالداران را که اعانت کنند 
مردم پریشان را بر ان سفر, پس هر که چیزی داشت به نزد حضرت اورد 
که حضرت تهیه آن سفر بفرماید. 


پس حضرت خطبه ای خواند و بعد از حمد و ثنای حق تعالی فرمود: آیها 
التاس ‏ ۱ 2 ۱ ر کتاب ی ۱ 
ستّت محمد است؛ و شریفترین 


سخنان, ذکر خداست؛ و بهترین قصه ها, قران است؛ و بهترین امور, 
میانهای ان اشست: و بدترین امور, بدعتهاست؛ و بهترین هدایتها, هدایت 
پیغمبران است؛ و بهنرین کشته شدنها؛ کشته شدن شهیدان است؛ و 
بدترین گمراهیها, گمراهی بعد از هدایت است ؛ و بهترین عملها, عملی 
است که در آخرت نفع بخشد؛ و بهترین هدایتها, چیزی است که متابعت او 
کرده شود؛ و بدترین کوریها, کوری دل است: و دست بالا به از دست زير 
است یعنی دست دهنده بهتر 


از دست گیرنده است؛ و مالی که کم باشد و کافی باشد بهتر از مالی 
است که بسیار باشد با را از یاد خدا غافل گرداند؛ و بدترین عذر 
خواستنها, عذر خواستن در وقت مرگ است؛ و بدترین پشيمانيها, روز 
قيیامت است؛ و از مردمان جمعی هستند که حاضر نمی شوند بسوی جمعه 
مگر اندکی و بعضی هستند که یاد خدا نمی کنند مگر گاهی؛ و بدترین 
خطاکاران, زبان دروغ است؛ و بهترین بی نیازی, بی نیازی نفس است: و 
بهترین توشه ها, پرهیزکاری است از عذاب خدا؛ و سر حکمت. ترسیدن از 
خداست؛ و بهترین چیزی که در دل ادمی افتد. یقین است؛ و شک در دین 
کردن, از کفر است؛ و دوری از حق «1». از عمل جاهلیت است؛ و دزدی 
از غنیمت., پاره ای از انش جهنم است؛ و مستی, زبانه جهنم است ؛ و شعر, 
از شیطان است؛ و شراب, جامع جمیع گناهان است؛ و زنان. دامهای 
شیطانند؛ و جوانی, شعبه ای است از دیوانکی* و بدترین کسبها؛ کسب ربا 
است؛ و بدترین خوردنها, خوردن مال یتیم است؛ و سعادتمند کسی است 
که از احوال دیگران پند 


گیرد؛ و بدبخت, کسی است که خدا او را در شکم مادر بدبخت داند؛ و هر 
که از شما هست اخر به موضعی می رود که چهار ذرع است؛ و مدار عمل 
بر خاتمه آن است؛ و بدترین تفکرها, تفکر دروغ است؛ و هر چه امدنی 
است. زود می رسد. ؛ و عداوت مقمنان فسق است؛ و قتال کردن با 
ایشان. کفر است؛ ؛ و خوردن گوشت مومن به غیبت: معصیت خداست؛ ۰ و9 
حرمت مال مومن مثل حرمت خون اوست؛ و هر که توکل کند بر خدا, خدا| 
کفایت امر او می کند؛ و هر که صبر کند, خدا او را ظفر می دهد؛ و هر که 
عفو کند از بدیهای مردم, خدا از بدیهای او عفو می کند؛ و هر که خشم خود 
را فرو خورد, خدا او را مزد عظیم می دهد؛ و هر که بر بلاها صبر کند, خدا 
او را عوض نیکو می بخشد؛ و هر که خواهد عمل نیک خود را به مردم 
بشنواند, خدا او را نزد مردم رسوا می گرداند؛ و هر که روزه دارد, خدا 
ثواب او را مضاعف می گرداند؛ و هر که خدا را معصیت کند خدا او را 


پس مکرر فرمود: خداوندا ! مرا و امت مرا تبامرز و فرمود الب ام رن 


می کنم از خدا از برای خود و از برای شما؛ پس ایشان را ترغیب به جهاد 
فرمود. 


و بعد از استماع این خطبه مردم بسیار راغب به جهاد گردیدند و قبایل 
عرب که ایشان را به جهاد طلبیده بود حاضر شدند و گروهي از منافقان و 
را اس یت سا ایا وا 


اه دق زا کم تک از فا فان وه کید مه و مه 


ابا تفت ان ها به اين جنگ که شاید اسیری از دختران روم بگیری؟ آن 
ملففن از ره مرا کی تال لاه تیا نسم نی که فمم مشش 
دانند در میان ایشان کسی نیست که خواهش زنان بیش از من داشته 
باشد و من می ترسم که چون با تو بیرون ایم و به لشکر روم برسم و 
دختران ایشان را ببینم ضبط خود نتوانم کرد پس مرا به فتنه مینداز و 
۷ 71 پس به جماعتی از قوم خود گفت: بیرون 
مروید در اين گرما که بغیر تعب چیزی نیست, پس پسرش به او گفت که: 
تو به رسول خدا می رسی و چنان سخن می گوئی و با قوم خود چنین می 
و بخدا| سوگند که در این زودی ارم ای چند در کفر و نفاق تو نازل 
خواهد شد که تا روز قیامت مردم خوانند و تو را لعنت کنند ؛ پیس حق تعالی 
بن یه را فرستاد و متهق من تقول الا لی و لا تفیتی آلا فی الفثته 
سقطوا و جَهَنم لمَجيطه بالکافرین 5 «از ایشان کسی باشد 
که گوید: نا 1 
که ایشان در فتنه افتاده اند و مستحق عذاب خدا گردیده اند و بدرستی که 
جهنم احاطه کننده است به کافران». 


پس جد بن قیس گفت: گمان می کند محمد که جنگ روم مثل جنگ دیگران 
است یکی از این گروه بر نخواهند گشت. 


چون این آیات نازل شد جد بن قیس و اصحاب او رسوا شدند و عساکر 
منصوره حضرت از 


اطراف و جوانب در «ثنیه الوداع» جمع شدند و حضرت از آنجا بار کرد 


و حضرت امیر المومنین علیه السلام رآ در مدینه گذاشت. یس مردمان 
اراجیفر بسیار در باب علی در مدینه گفتند و از جمله گفته ,های باطل 
ایا رت سا صای اه له ار سل 
نگذاشت در مدینه مگر برای اينکه بردن او را شوم دانست بر خود. چون 
این خبر به حضرت امیر المومنین علیه السلام رسید شمشیر و سلاح خود 
را برداشت و به جانب حضرت روانه شد و در «جرف» به خدمت حضرت 
رسید, رسول خدا صلْی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: یا علی ! من تو را در 
مدینه گذاشتم چرا آمدی؟ 


حضرت امیر علیه السشلام گفت: منافقان می گویند که تو به جهت شومی 


حضرت فرمود: دروغ می گویند منافقان, پا علی ! آپا راضی نیستی که تو 
برادر من بااشی و من برادر تو باشم بمنزله هارون از قوسین فک انکه 
پیغمبری بعد از من نیست. و تو خلیفه منی در امت من و تو وزیر منی و 
برادر منی در دنیا و اخرت؟ 


و آمدند گریه کنندگان بسوی حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و سلم و 
ایشان هفت نفر بودند از بنی عمرو بن عوف. سالم بن عمیر که در جنگ 
بدر حاضر شده بود؛ و از بنی واقف, مدعی بن عمیر؛ و از بنی حارثه «1», 
ِِ بن زیه و او مردی بود که تصدق به عرض خود کرده بود نزد رسول 
حجد 


علیه و آله و سلم و سبیش آن بود که روزی آن حضرت مردم را امر کرد به 
تصدق کردن و مردم تصدق می آوردند. پس علیه به خدمت آن حضرت امد 
و گفت: یا رسول اللّه ! بخدا سوگند که چیزی ندارم تصدق کنم و عرض 
خود را در راه رضای تو حلال گردانیدم, حضرت فر مود: خدا| تصدق تو را 
قبول کرد؛ ؛ و از بنی مازن. عبد الرحمن بن کعب که او را ابو لیلی می 
کفتتد ؛ و از بنی سلمه, عمر «2» بن غنمه ؛ و از بنی زریق سلمه بن صخر؛ 
و از بنی الفر «<3» ناصر بن ساریه. این جماعت آمدند بسوی رسول خدا با 
گریه و زاری پس 


گفتند: یا رسول اللّه! ما را قوّت آن نیست که با : تو بیرون یم پس حق 
تعالی در شأن ایشان فرستاد لیس عَلّی الصْعَفاء وا عَلّی الْمَّضی و لا 
لی الذین لا تچذون ما تشون رخ ادا تصخوا له ۱ 


التین من سبیل و اللَه عَْفْور رَجيمٌ «1» یعنی: «نیست بر ناتوانان و 
کیان مه ینعی آنان که بان چری با که هجو 
گناهی اگر بازایستند از جنگ هرگاه نیک خواهی کنند مر خدا و رسول را 
نیست بر نیکوکاران هیچ راهی و ملامتی, و خدا امرزنده و مهربان است » 
<2». 


خواستند 9 9 با کشند و بروند, پس حق ۳ فرمود تما 
السبيك علی الذین شتازتوتک و هم آفنياء رضوا بأن تکوئوا مع الحوالّف 


«3» یعنی: «نیست راه 


عتاب و ملامت مگر بر آنان که از تو رخصت می جویند در نیامدن به جنگ و 
حال آنکه ایشان توانگرانند و زاد و توشه و مرکب ایشان آماده است. 
راضی شدند به آنکه باشند با زنان و کودکان» <4». 


و علی بن ابراهیم روایت ت کرده است که: رخصت طلب کنندگان هشتاد نفر 
بودند از قبیله های مختلف. و تخلف ورزیدند از رفتن با حضرت رسول 
من ال عم ال مرف کرو یس ان سا مرس سس 
و دانائی بودند و ایشان را شکی و ریبی عارض نشده بود و لیکن می گفتند 
که: ملحق خواهیم شد به رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم, یکی از 
ی بود و او تلومند بود و دو زن داشت و دو باغ انگور داشت 

که موهای آنها را داربست کرده بودند و زنانش زیر داربستها را آب پاشیده 
بودند و آبها برای او سرد کرده بودند و طعام نیکو برای او مهیا کرده بودند, 
چون مشرف بر باغهای خود شد و اين احوال را مشاهده نمود گفت: بخدا 
سوگند که اين انصاف نیست که حضرت رسالت پناه صلّی اللّه علیه و آله و 
سلم که حق تعالی قلم عفو بر گناه گذشته و آینده او کشیده است در 
صحرا باشد و افتاب بر بدنش تابد و باد بر وی 


وزد و سلاح بر خود درست کرده باشد و به جهاد رود در راه خدا و ابو 
خثیمه با نهایت قوت و تنومندی در زیر داربستهای خود با دو زوجه مقبول 


نیست؛ پس ناقه خود را گرفت و جهاز بر پشت ناقه بست و سوار شد و 
بسرعت تمام شتافت تا به حضرت ملحق شد. پس مردم نظر کردند 
سواره ای دیدند که از راه مدینه می آید, چون به خدمت حضرت رسول 
ظلی الله کاه هم الهده یام ری کروند فر موی که ابو خثیمه است. چون 
به خدمت حضرت رسید و خبر خود را عرض کرد حضرت او را دعای خیر 


کرد. 


و ابو ذر سه روز از حضرت رسول صلی الله علیه و اله و سلم پس مانده 
بود به سبب انکه شتر او لاغر بود, پس بعد از سه روز به آن حضرت ملحق 
شد و در میان راه شترش ایستاد, او شتر را گذاشت و جامه های خود را بر 

اه ان 0 
دیدند که شخصی از برابر می اید, حضرت رسول صلی الله علیه و اله و 
و ابو ذر است که می آید. آبی به او برسانید که بسیار تشنه 
است. چون آب به او رسانیدند بیاشامید و چون به خدمت رسول خدا صلی 
الله علیه و اله و سلم رسید مطهره ابی در دست داشت حضرت فرمود: 
ای ابو ذر ! تو آب داشتی و تشنه بودی؟ عرض کرد: پم با وضو لاله بت 
و مادرم فدای تو باد, در اثنای راه به سنگی رسیدم که آب باران در میان 
آن جمع شده بود چون از آن آب چشیدم بسیار شیرین و سرد بود, با خود 
گفتم: نمی آشامم این آب را تا حبیب من رسول خدا صلی الله علیه و آله 
و سلم 


از آن بیاشامد, پس حضرت فرمود: ای ابو ذر ! خدا تو را رحمت کند, تنها 
زندگانی خواهی کرد و تنها خواهی مرد و تنها مبعوث خواهی شد در قیامت 
و داخل بهشت خواهی شد تنها؛ و سعادتمند خواهند شد به تو گروهی از 
اهل عراق که مرتکب غسل و کفن و دفن تو خواهند شد <1». 


مولف گوید: تتمه این روایت در احوال ابو ذر مذکور خواهد شد ان شاء 
الله. 


پس علي بن ابراهیم روا یت کرده است که: تنل ها صلی الله غلیه: 
ال شاه در ی هک مار 


بود که او را «مضرب» می گفتند به سبب بسیاری ضربتها که به او رسیده 
بود در جنگ بدر و احد, حضرت او را فرمود: بشمار برای من اين لشکر را؛ 
چون مضرب عسکر ظفر اثر ان حضرت را شمرد بیست و پنج هزار نفر 
بودند بغیر از غلامان و نوکران. پس فرمود: مومنان اين لشکر را بشمار؛ 
چون شمرد گفت: بیست و پذج مردند. 


هر ارت ای کرو یی اک ارصای الله له رال ام 
گروهی از منافقان و گروهی از موّمنان که بینایان بودند در امر دین و 
قا مت‌فهافی: ار اشا ناه شوم مور از یاه انیا سم مالی اعد 
بود و مراره 1 بن ربیع و هلال بن امیه چون حق تعالی توبه ایشان را 
قبول کرد کعب گفت: هرگز من قوی تر نبودم از وقتی که حضرت رسول 
صلی الله علیه و آله و سلم بسوی تبوک رفت و هرگز دو چهار پای سواری 
از برای من مهیا نشده بود مگر در 


فردا بیرون تحا رفت و پس فردا بیرون خواهم رفت و سستی کردم و 

از تخیر ای | اه ار اد 
می شدم هیچ حاجت من برآورده نمی شد, پس هلال بن امیه و مراره بن 
ربیع را دیدم که ایشان نیز تخلف کرده بودند پس با هم وعده کردیم که 
بامداد به بازار رویم و کارسازی خود را بکنیم, بازرفتيم و حاجت ما براورده 


۰ تن( 


و پیوسته فردا و پس فردا می گفتیم تا خبر رسید که رسول خدا صلی الله 
علیه و اله و سلم مراجعت فرمود و از این جهت بسیار نادم شدیم, چون 
حضرت نزدیک مدینه ۱ بیرون ژفتیم که ان جبات را تهنیت 
سلامتی سفر بگوئیم, چون بر حضرت سلام کردیم جواب سلام ما نفرمود و 
روی مبارک از ما گردانید, پس سلام بر برادران موّمن خود کردیم و ایشان 
نیز جواب سلام ما نگفتند, و چون این خبر به اهل و عیال ما رسید انها نیز 
ی 
ریات سول قدا حلی له سم له مس رو کب به 
ما رسیده است که تو غضب کرده ای بر شوهران ما؛ آکر قی قوماتیها از 
ایشان جدا شویم, فرمود: جدا مشوید از ایشان و لیکن مگذارید با شما 
نزدیکی کنند. 


چون کعب بن مالک و رفیقانش این حالت را مشاهده کردند ععب گفت: 


چرا در مدینه 


زنان و فرزندان ماء پس بیائید بیرون رویم بسوی این کوه تا انکه خدا توبه 
ما را قبول کند یا در آنجا بهیر‌یم: پس بیرون رفتند بسوی کوهی در مدینه 
که آن را «ذباب» «1» می گفتند پس روزها روزه می داشتند و اهل ایشان 
برای ایشان طعام می بردند و در کناری می گذاشتند و برمی گشتند و با 
ایشان سخن نمی گفتند. پس ایام بسیار بر این حال ماندند که در شب و 
روز می گریستند و تضرع و استغاثه می کردند که حق تعالی ایشان را 
بیامرزد. چون مدت سخط ایشان بسیار به طول انجامید کعب گفت: ای 
قوم ! بر ما غضب کردند خدا و رسول خدا و برادران ما و زنان و فرزندان و 
خویشان ما و هیچ یک از ایشان با ما سخن نمی گویند, چرا ماها بر یکدیگر 
غضب نکنیم؟ پس در آن شب از هم جدا شدند و سوگند یاد کردند که هیچ 
یک از ایشان با دیگری سخن نگوید تا بمیرد یا توبه اش قبول شود, پس بر 
این حال سه روز ماندند که هیچ یک از ایشان با دیگری سخن نگفتند و هر 
یک در ناحیه ای از کوه بودند که دیگران را نمی دیدند. 


کون شنت تتوخ و تغمیر ضلی الله غلیه و آلهتوسلم در‌خانه ام سامه 
بوم توبه ایشان پازل شد چنانکه حق تعالی فرمود «لقَدٌ تا ال ی ال 

لها کین الاتصار الذین ابو فی ساعه العسرو» یعنی: «حق تعالی 
۱۳0 1۳ ز که متا بفته ان خظرت. کودند 
در ساعت عسرت 


و تنگی», و حضرت صادق علیه السْلام فرمود: چنین نازل شده است آیه نه 
آن روش که مردم می,خوانند که اد تات ال علی التی و العها حرین «2» 
و حضرت فر مود: این جماعت که در این آیه خدا| توبه ایشان را قبول کرد 
ابق‌کن اتننت,انف نیمه و-عفر ون وب که از خصرت ین ماتدند .و اخر 


ملحق شدند. 


پس حق تعالی در حق اين سه کس یعنی کعب و رفیقانش این آیه را 


ال ین جُْفُوا «1» حضرت فرمود: اين آیه چنان نازل نشده بلکه چنین نازل 
شده «و علی الثلاثه الذین خالفوا» یعنی: «قبول کرد توبه آن سه نفر را که 
مخالفت کردند با حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و سلّم و به جنگ 
بیرون 0 ضاقث عَلَیِهمْ الارْض بما رَخْبّت «تا وقتی که تنگ 
شد بر ایشان زمین , با گشادکی آن» حضرت فرمود: این اشاره است به 
آکه سه ند با اشان رسو لها که امه یزان ساهالن 
ایشان؛ پس بر ایشان تنگ شد مدینه تا از مدینه بیرون رفتند, ‏ ضاقت 
عَلَْهم انفسقم #۷2 بفتی .ین شد بر ایشان جانهای ایشان» حضرت 
ان ناد کردند کها بکدی ار سای دون 
و پراکنده شدند. پس حق تعالی توبه ایشان را قبول کرد به سبب آنکه می 
دانست راستی نیتهای ایشان را «<3». 


قفا رن اساهشووایت کرو اس وی + وهی از ساققان که 
1 جنگ تبوک بیرون رفته بودند 
در راه با 


یکدیگر سخن می گفتند که: آیا محمد گمان می کند که جنگ روم مثل جنگ 
دیگران است؟ یکی از ایشان بر نخواهند گشت از این جنگ" ؛ پس بعضی از 
ایشان از روی استهزاء گفتند: چه بسیار سزاوار است که خدا| خبر دهد 
محمد را به آنچه میان ما تفا مت کین دوه ات خر لها عایت مدآ 
ای چند در اين باب بر او فرستد که همیشه مردم می خوانده باشند ! و این 
سخنان را همه از روی استهزاء می ؟ 


حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و سلّم عمار را فرمود: ملحق شو به 
این جماعت که ایشان سخنی چند می گویند که نزدیک است بسوزند. پس 
عمار به آنها ملحق شد و گفت: چه ناسزا گفته اید که حق تعالی به 
پیغمبرش خبر داده از سخنان شتما؟ گفتند: ‏ ما سخن بدی نگفتیم و اگر 
سخنی گفته ای یم بر سبیل پازی و مزاح گفته ایم حق تعالی ان انار 
۱9 قذ اون آن تنل لیم سُورَة تب یما فی فلوبهم فْلِ 

ان 


ما تخذژون. و ین سَألتهم لِقولن تما کُا تخوضن و تلَعث فُلْ آ بالله و آیاّه 
ی ون «1» یعنی: «حذر می کنند منافقان از آنکه نازل 
شود بر ممنان سوره ای از قرآن که خبردار گرداند ممنان را بخ دز 
دلهای منافقان است, بگو- ای محمد- که: استهزاء کنید ی کی و 
ظاهرکننده است آنچه را حذر می کنید از اظهار آن, و اگر بپرسی- ای 

محمد- از منافقان که چه می گفتند هرآینه که شور رنه بانند 
مسافران انواع سخنان می گفتیم و بازی می کردیم, بگو- ای محمد- به 
ایشان 


که: آیا به خدا| و آپات خدا| و رسول خدا| استهز|ء می نمائید؟». / تَفتذژوا قذ 

منم بَع ایمیک ان تَفْف عَنْ طایقم منم نعَدْبٍ طایقة باَهُمْ کائوا 
مجرمین 2 بعنی .در بصطونید:. که عدر تشنما: مخضرن. فرنع: آشت: 
ندز ننتتی؛ که اظهار کفر کردید_ بعد از آنکه اظهار ایمان کرده بودید- يا آنکه 
کافر شدید بعد از آنکه ایمان آورده بودید- اگر عفو کنیم از گروهی از شما 
که توبه کنند عذاب خواهیم کرد طابفه دیگر را بة سب آنکه انشا هلستند 
گناهکاران و اصرار کنندگان بر نفاق». 


روای ۰ 


این جماعت وهی بودند که از روی صدق ایمان آورده بودند پس شیک 
کردند و منافق شدند بعد از ایمان خود و ایشان چهار نفر بودند, و آن که 
خدا وعده عفو او فرمود یکی بود از آن چهار نفر که او را مختبر بن الحمیر 
هی کت پس اعتراف به گناه خود کرد و توبه نمود و گفت: پاسر ۵ 
این نام ۳ ا هی گرا پس حضرت او را عبد الله بن عبد الرحمن نام 
کرد؛ پس او گفت: پروردگارا! مرا در جائی شهید گردان که کسی نداند من 
در کجایم؛ پس دعای او مستجاب شد و در جنگ مسیلمه شهید شد و کسی 
ندانست در کجا کشته شد؛ پس اوست که خدا از او عفو فرمود و توبه اش 
را قبول کرد «<3». 


یایب یه معقین آن آمام سید باق غلیه اللام ووایت کردم اشت 
که: این آیات در شأن 


ابو بکر و عمر و ده نفر از 


بنی امپه نازل شد که این دوازده نفر جمع شدند در عقبه تبوک که رسول 
خدا صلی الله علیه و اله و سلم را هلاک کنند و گفتند: اگر ما را ببینند, 
خواهیم گفت که بازی می کردیم؛ و اگر نبینند. محمد را هلاک می کنیم؛ 
پس حق تعالی این آیات فرستاد و عفو کردن از طایفه ای مراد آن است 
که امیر المومنین علیه السّلام در دنیا عفو کرد برای مصلحت از ابو بکر و 
عمر به امر الهی و ایشان را بر منبر لعنت نفرمود و ده نفر دیگر را بر منبر 
لعنت کرد <1». 


و چون حضرت از جنگ تبوک برگشت مومنان صحابه متعرض منافقان می 
شدند و ایشان را ازار می کردند و ایشان در جواب سوکند یاد می کردند 
که ما بر دین حق ثابتیم و منافق نیستیم, شاید مومنان دست از آنها بردارند 
و از آنها راضي شوند د, پس حق تعالی در بیان کذب ايشای این ایات فرستاد 
سَیَحلفون پالله لکمٌ لد القلبتَم هم لثْعر وا عَلهَم قاغر صُوا 2 
رحس و مَأَواهَم جَهَنْم چزاء بما کائوا تکسبون: جخلفون لک لترصها عتهم 
فان نصا عَهْم قللّ اللد لا یرْضی عّن القَوّم الفاسقین «» یعنی: «زود 
باشد که سوگند خوردند بخدا از برای شما چون بازگردید از سفر بسوی 
ایشان تا رو بگردانید از عتاب و سرزنش ایشان و اعراض کنید از ایشان و 
بگذارید ایشان راء بدرستی که ایشان نجس و پلیدند و جای ایشان جهنم 
است برای پاداش انچه کسب کرده اند, سو گند می خورند منافقان برای 
شما تا راضی شوید از ایشان. پس اگر راضی شوید شما ای مومنان از 
منافقان پس بدرستی که خدا خشنود نمی شود 


از گروه فاسقان». 


در تفسیر امام حسن عسکری علیه السْلام مذکور است که: قصد کردند 
گروهی از منافقان که در جنگ تبوک با حضرت رسول صلْی اللّه علیه و آله 
و ملع هم رام هدند که ان رات را به قتل رسانند و گروهی از ایشان که 
در مدینه بودند قصد کردند که علی بن ابی طالب علیه السّلام را به قتل 
رسانند- به سبب حسدی که بر ایشان غالب شده بود از برگزیدن 1 
خدا صلی الله علیه و اله و سلم امیر الموّمنین علیه السلام را بر ایشان- 
زیرا که چون حضرت رسول صلی الله علیه و اله و سلم از مدینه بیرون 


آمد 


و حضرت امیر المومنین را خلیفه خود گردانید در مدینه و فرمود که: 
جبرئیل به نزد من آمد و گفت: يا محمد! خداوند علی اعلا تو را سلام می 
رساند و می فرماید که: يا محمد! می باید يا تو بیرون روی و علی در 
مدینه باشد يا تو در مدینه بمانی و علی بیرون رود, و چاره ای از یکی از 
این دو چیز نیست زیرا که من علی را برگزیده ام برای یکی از اين دو چیز 
که احدی از خلایق نمی داند کنه جلالت و بزرگی کسی را که اطاعت می 
کند در این دو امر و واب عظیم ان را کسی بغیر از من نمی داند. 


پس چون حضرت امیر المومنین علیه السّلام را خلیفه گردانید در مدینه و 
خود متوجه جنگ شد, منافقان در این باب سخنان بسیار گفتند و می گفتند 


که: محمد را از علی ملالی رو داده و از صحبت او کراهتی بهم رسانیده و 
به این سبب او را 


در اين سفر با خود همراه نبرد. پس سخنان آن منافقان موجب ملال امیر 
سین کرد وارس ض رل ضلی اه ان بر فت ۲ 
اک رایوه اوحشیت وس سول اه اه 
امه تلم روموت یا علی ! به چه سبب از جای خود حرکت کردی؟ 


گفت: پا تون الا وت نی ارم رده شنیدم که تاب آنها نیاوردم. 


حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: یا علی! آیا راضی 
نیستی که تو از من بمنزله هارون باشی از موسی مر انکه پیغمبری بعد 


پس حضرت امیر الموّمنین علیه السّلام به مدینه برگشت. 


پس منافقان تدبیر کردند که در راه آن حضرت را به قتل رسانند و حفیره 
طولانی در راه کندند به قدر پنجاه ذراع و روی آن حفیره را به حصیرها 
پوشاندند و اندک خاکی بر روی حصیرها ریختند که روی حصیرها پوشیده 
شد, و حفیره را در مکانی کنده بودند که البته مرور آن حضرت بر ان مکان 
واقع می شدر و ان حفیره را بسیار عمیق کردم بودند چون ان حضرت با 
اسب خود در آن حفیره افتد البته هلاک شود, و آن را در زمینی حفر کرده 
بودند که در اطرافش سنگ بسیاری بود که چون آن حضرت در آن گودال 
در آفند ان شمارا بر او تضدارند.و جنبند فبار کم را در زفن نسی ینهان 

کنند. 


خون سرت به: زر دیک: آن-هکان رسین اسب خضرت کردن خفد را کردانید 
و بلند کرد 


به حدی که دهانش نزدیک گوش مبارک آن حضرت رسید 


ی 
گودالی کنده اند و تدبیر قتل تو نموده اند و تو بهتر می دانی, از اینجا عبور 
ت 


حضرت فرمود: خدا تو را جزای خیر دهد که خیر خواهی من می کنی و 
برای من تدبیر می نمائی, خدا تو را از لطف جمیل خود خالی نخواهد 
گذاشت؛ پس حضرت اسب را راند تا به دم گودال رسید و اسب از ترس 
گودال ایستاد, حضرت فرمود: برو به اذن خدا که به سلامت خواهی 
گذشت و امر عجیبی حق تعالی در باب تو ظاهر خواهد کرد. پس اسب آن 
حضرت بر روی آن حصیرها دوید و حق تعالی به قدرت خود چنان محکم 
گردانیده بود آنها را که از ساثر زمینها محکم تر شده بود. چون اسب از آن 
موضع خطیر گذشت دهان خود را به نزدیک گوش حضرت بلند کرد و گفت: 
چه بسیار گرامی هستی تو نزد پروردگار عالمیان که تو را از اين مکان تهی 
به این آسانی گذرانید. 


حضرت فرمود: خدا تو را جزا داد به سبب آن خیر خواهی که نسبت به من 
تدبیر کرده بودند حکم فرمود: 

بگشائید این مکان را؛ چون گشودند ظاهر شد که زیرش خالی بوده و هر 
کصا ای ی کات ان تدالو ام مامتان 


اظهار ترس و لعجب کردند از آنچه دپدند؛ حضرت از ایشان پر سید که: می 
دانید این عمل کیست؟ 


گفتند: نمی دانیم. 


امیر المومنین علیه السلام فر مود: و لیکن اسب من می داند که این از 
تدبیر شوم کیست ؛ پس به 


اسب خود خطاب نمود که: اين چگونه است و کی تدبیر کرده است این دا؟ 
پس اسب به قدرت حق تعالی به سخن آمد و گفت: یا امیر المومنین ! 
هرگاه حق تعالی محکم گرداند امری را که جاهلان خلق خواهند بر هم زنند 
و بر هم زند امری را که نادانان خلق خواهند که محکم گردانند. پس خدا 
غالب است بر هر چه خواهد و خلایق همه مغلوب اویند, کرده است این را 
یا امیر المع‌منین فلان و فلان و فلان تا آنکه ده کس را شمرد به نامهای 
ایشان و این عمل, را به توطثه بیست و چهار نفر کرده اند که ایشان با 
رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم در راه 


رفیفند و آنها تدبیر کرده اند که خضرت را در غقبه به. قتل, رسانند و حق 
تعالی پیغمبرش را و ولیش را محافظت کننده است و بر اراده خدا غالب 
نمی توانند شد کافران. 


تن ی ان ات رت یرال یه الا او شرف 
العانن کرد انم زاس رت سول صای ال اه ور و سا 
بنویسد و به پیک مسرعی بدهد که بزودی به رسول خدا صلی الله علیه و 
الههساه ترا جات اس این ساسا مرو 
تا دا یم هیر ره ار سک هه نامه هنم ره شا امین 
مباشید. 


چون رسول خدا صلی الله غلیه و آله و سلم. به نزذیک. آن غفبه:زسید که 
منافقان تخر فنلن. آن-"خصرت ور ارت غفیه. کردم بودند در پائین عقبه فرود 
مرو ان فناففان را حفع کر ده به انشان 


اینک روح آلامین جبرئیل مرا خبر می دهد که جمعی از منافقان برای هلاک 
علی بن ابی طالب تدبیری در حوالی مدینه کرده بودند و حق تعالی از 
عجایب الطافی که نسبت به آن حضرت دارد و غرایب معجزاتی که پیوسته 
از برای آن حضرت ظاهر می گرداند زمین را در زیر سم اسب آن جناب و 
اصحاب او سخت گردانید تا از آن موضع عبور فرمود. پس برگشت و آن 
جفیره را کشود و حق تعالی. آن را نرم کرد چنانکه تدبیر کرده بودند 
منافقان و بر مقمنان کید منافقان ظاهر شد؛ 8 تخضی: از مقمنان: به. آن 
حضرت عرض کردند: این واقعه را به خدمت رسول خدا صلی اللّه علیه و 
آلف و سعلم وین .ه آن, خضرث در خوات گفت: پیک و نامه خدا زودتر از 
پبک هه ی نع رس لخد ا.صلی الله هو الم ساخضفی رس و 
حصرت کی نداد ایعان رابه ابش امین التومین علط الساام خی داد بود 
اضخاب »ویر کمیا وسول خداضای لاه هه انم وله کف چ 
هستند که اراده قتل آن حضرت دارند و حق تعالی دفع کید ایشان خواهد 
کرد. 

چون 3 بیست و چهار نفر که اصحاب عقبه بودند شنیدند آنچه آن حضرت 
در باب علی گفت با یکدیگر پنهان گفتند: چه بسیار ماهر است محمد در 


کید و مکر, در این زودی پیک مسرعی يا کبوتر نامه بری از مدینه به او 
رسیده است چنانکه اصحاب ما با ما توطثه کرده بودند. اکنون خبر را 


بر کرداتنده است:و ضد ان: را نقل.می کند از جرا فزدم که 


مبادا اين خبر در میان مردم شهرت کند و این جماعت که با او هستند 
جرات یابند بر هلاک او هیهات نه چنین است, هیچ سبب نداشت ماندن 
علی در مدینه و بیرون امدن محمد از مدینه 


فگر آنکه اجل هر ذو رسیده بوذ و اودر آنجا هلاک:شده و این را نیز بزودی 
در اینجا هلاک خواهیم کرد, اکنون بیائید به نزد او برویم و اظهار شادی و 
خوش حالی کنیم برای سلامتی علی از تدبیری که دشمنان در حق او کرده 
بودند تا انکه دل او از مکر ما ایمن گردد و تدبیری که در خاطر داریم به 
اسانی توانیم کرد. 


پس به خدمت حضرت آمدند و حضرت را تهنیت گفتند بر سلامتی علی از 
مکر دشمنان. پس گفتند: یا و ی تا ات 
یا ملائکه مقربان؟ 


حضرت فرمود: شرف نیافته اند ملائکه مگر به محبت ایشان برای محمد و 
علی و قبول کردن ایشان ولایت محمد و علی را, بدرستی که هیچ یک از 
دوستان علی نیست که دلش را از کثافت غش و دغل و کینه و نجاست 
گاهان بای کری اد گر ان اهرای ی و تکویر است آن لانکد: و حق 
تغالن ام کرد ملانکه .را به ستجود ادم محر ترا آتچه در نفوس ملائکه 
قرار بافقة بود که اکر-خق تعالی ایشان :را از رن بردارد و دیکری را مد 
ایشان دود مین شافر ند هزایته ملانکه افضل. ار انما خواهتد نود و داناتن از 
انها خواهند بود به خدا و دین خداء. پس حق تعالی خواست به ایشان 


خطا کرده اند پس آدم را آفرید و همه نامها را تعلیم او کرد, پس عرض 
کرد صاحبان آن نامها را بر ملائکه و عاجز شدند ملائکه از شناختن آنقا بسن 
1۳۹ 0 
این سبب شناساند ملاتکه را که حضرت آدم در علم فضیلت دارد بر ایشان. 
پس از صلب آدم علیه السْلام ذژبتی تردن آفرد که در مان انماتن‌دند 
پیغمبران و رسولان و نیکان از بندگان خدا که افضل ایشان محمد است و 
بعد از او آل مجمد و از جمله تیکان و بر گزیدگان ایشان بودند اصحاب 
محمد و نیکان امت 19 سبب شناساند ملائکه را که ایشان 
بهترند از ملائکه هرگاه بار کنند بر ملائکه انچه بر ایشان بار کرده اند از 
تکالیف شاقه و مبتلا گردانند ملائکه را به انچه مبتلا گردانیده اند ایشان را 
از معارضه شیاطین و مجاهده نفس اماره و متحمل شدن ازار اهل و عیال 
و سعی نمودن در طلب حلال و مشقتها که به ایشان می رسد از خوف و 
بیم از انواع دشمنان از دزدان و پادشاهان و متقلبان و جائران و دشواری 
امر بر ایشان در تنگناها و کوهها و قله ها 
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و قرباها فتضخرآها ان ای خحصل فوت شوو خ غبال ود از فال علال؛ 


پس خدا ایشان را تنبیه کرد که نیکان مقمنان متحمل این بلاها می شوند و 
اتتا ماع کرداته فص اه با تس تم نی وه اسان ار 


شهوتها و خواهشهای 


کون مان کته فرش آسا ال موه و ندرم زخه و در ایشان ترکیب 
کرده است از شهوت جماع و محبت پوشیدن و خوردن و خواهش عزت و 
ن قی ‏ ا و ی ی هی ی 
و اعوان او و آنچه شیاطین در خاطرهای ایشان می افکنند و سعیهائی که 
در گرا ایشان می کنند و دفع مکرهائی که شیاطین برای ایشان بر 
می انگیزند و المهائی که به ایشان می رسد از شنیدن طعنهای دشمنان 
خدا و دشنام دادن دشمنان خدا دوستان خدا را و تعبها و مشقتها که به 
ایشان می رسد در خن کردن با اعدای دین خود يا تقیه کردن از مخالفان 
خود. 


پس حق تعالی به ایشان خطاب کرد: ای ملائکه من! شما از اينها همه 
برکنارید, نه شهوت جماعی شما را از جا بدر می آفرن و نه خواهش 
طعامی شما را بی تاب می گرداند, و نه ترس از دشمنان دین و دنیا شما 
را مضطرب می سازد, و نه شیطان را در ملکوت آسمان و زمین من راهی 
هست بسوی گمراه کردن ملائکه من که ایشان را به عصمت خود 
نگاهداشته ام از مخالفت خود؛ ای ملائکه من ! پس هر که مرا اطاعت کند 
از فرزندان آدم و دین خود را سالم دارد از اين آفتها و بلاها پس متحمل 
شده است در راه محبت من امری چند را که شما متحمل آنها نشده اید و 
کنت گنه است اد مها من هرا که ها اقا را کت کردم 


اید. 


پس چون حق تعالی به ملائکه خود شناساند فضیلت نیکان امت محمد را و 
شیعیان علی و خلفای او را 


و متحمل شدن ایشان در جنب محبت پروردگار خود آنچه متحمل نشدند 
ملائکه آن را, ظاهر گردانید فرزندان آدم را که نیکان و متقیانند که اقضل و 
بهترند از ایشان. 0 به کنید آدم را زیرا که 


و لبود سجده ایشان از برای آدم بلکه آدم قبله ایشان بود و به جانب او 
سجده از برای خدا می کردند, و این سجده تعظیم و تجلی بود از برای ادم 
و سزاوار نیست احدی از مخلوقین را که سجده کند از برای احدی بغیر از 
خدا و خضوع کند از برای احدی چنانکه خضوع می کند از برای حق تعالی 
به سجده کردن, و اگر امر می کردم احدی را که چنین سجده کند غیر خدا 
را هراینه امر می کردم ضعیفان شیعیان ما را و سایر مکلفان از شیعیان ما 
اه و و و ۱۳ 
و خالص گردانیده است محبت بهترین خلق خدا را که آن علی بن 

۱ و کر ی و 
متحمل مکاره و بلاها شده باشد در تصریح کردن به اظهار حقوق خدا و 


تن خضرت ترسول ضلیتالله علیه .ی آلهنی شام فرمود که آپلیش میت 
حق تعالی کرد و هلاک شد زیرا که معصیت او تکبر بود بر حضرت ادم. و 
حضرت ادم معصیت حق تعالی کرد به خوردن میوه درخت و سالم ماند 
زیرا که 


معصیت خود را مقرون نساخت به تکبر کردن بر محمد و ال طیبین او زیرا 
که حق تعالی به او وحی کرد: ای آدم ! شیطان در حق تو معصیت من کرد 
و تکیر بر تو کرد پس هلاک شد, و اگر تواضع می کرد از برای تو به امر من 
و تعظیم عزت و جلال و بزرگواری من می کرد هرآینه رستگار می شد 
چنانکه تو رستگار شدی, و تو معصیت کردی مرا به خوردن میوه درخت, و 
به سبب تواضع کردن و فروتنی نمودن برای محمد و آل محمد فلاح و 

او ان ماو ند 
پس بخوان مرا به حق محمد و آل طیبین او تا حاجت تو را برآورم؛ پس 
حضرت آدم شفیع گردانید محمد و آل محمد را و به انوار ایشان متوسل 
شد و به نهایت مرتبه فلاح و رستگاری رسید به سبب متمسک شدن به 
عروه ولایت اهل بیت رسول صلی الله علیه و اله و سلم. 


پس حضرت رسول صلی الله علیه و اله و سلم امر کرد اصحاب خود را که 
در اول نصف آخر شب بار کردند و امر کرد منادی را که ندا کرد در,میان 
مسلمانان که کسی پیش از حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و سلم به 
عقبه بالا نرود تا حضرت از عقبه بگذرد. پس امر کرد حذیفه را که در اصل 


دهد ان حضرت را,؛ و امر کرد حذیفه را که در عقب 


سنگی پنهان شود, پس حذیفه عرض کرد: يا رسول الله ! من آثار شر و 
بدی در روهای سرکرده های لشکر تو مشاهده می کنم و می ترسم که اگر 
در اصل عقبه بنشینم و بیاید یکی از انها که می خواهند بر تو تقدم جویند و 


گرداند. 


پس حضرت فرمود: چون به اصل عقبه برسی سنگ بزرگی در یک جانب 
آن هست. به نزد آن سنگ برو و بگو: رسول خدا تو را امر می کند که از 
برای من گشوده شوی تا آنکه من داخل جوف تو شوم پس امر می کند تو 
را که سوراخی در خود بگذاری که من از آن سوراخ ببینم هر که از عقبه 
می گذرد و از اين سوراخ بر من نسیمی داخل شود که هلاک نشوم, چون 
این را می گوثئی سنگ چنین خواهد شد به اذن پروردگار عالمیان. 


پس حذیفه به نزد سنگ آمد و ادای رسالت آن حضرت نمود و آنچه حضرت 
فرموده بود همه بعمل آمد, پس آن بیست و چهار نفر از منافقان آمدند بر 
شترهای خود سواره و پیادگان ایشان در پیش روی ایشان بودند و بعضی از 
۹ هر که را در اینجا ببینید بکشید تا خبر ندهد 
محمد را که ما را دیده است و باعث آن شود که محمد برگردد و از عقبه 
بالا نیاید مگر در روز و تدبیر ما باطل شود. 


پس حذیفه شنید و ایشان هر چند تفحص کردند کسی را نیافتند و حق 
تعالی حذیفه را در میان سنگ پنهان کرده بود. پس متفرق شدند بعضی بر 


کوه بالا رفتند و بعضی از راه متعارف گردیدند و بعضی در دامنه کوه از 
جانب راست و چپ ایستادند و با یکدیگر می گفتند: نمی بینید اسباب مرگ 
مخمد چگونه آماده شده است که خود سنعی در آن می نماید و مردم را 
منع می کند که پیش از او به عقبه بالا نروند که از برای ما خلوت باشد و 
تدبیر خود را به آسانی در او جاری توانیم کرد و تا رسیدن اصحاب به او ما 
تدبیر خود را بعمل آورده باشیم؟ ! 


و حق تعالی همه این صداها را از نزدیک و دور به گوش حذیفه می رسانید 


و حذیفه ضبط می کرد پس چون آن گروه متمکن شدند بر کوه در هر 


اش المی با حذتفه به سفن آمدو کف ره الحال به نزو رسول دا ضلی 
الله علیه و آله و سلم و او را خبر ده به آنچه دیدی و شنیدی. 


حذیفه گفت: چگونه بیرون روم از تو و حال آنکه اگر قوم مرا ببینند می 


تتتدی در جواب گفت: آن خداوندی که نو را در میان من جا داد و از 
تقو رآخی که در مرن اخذات کرده- شش زا به ده ررسانتد او تو را به خدمت 


رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم خواهد رسانید و از دشمنان خدا تو 
را نجات خواهد داد. 


پس چون حذیفه اراده برخاستن کرد سنگ شکافته شد و حق, تعالي او را 
مرغی کرده و در هوا شوار کردا آنکه بیش رسول خدا صلی الله غلبه 
و آله و سم بر زمین نشست و حق تعالی او را 


به صورت اولش برگردانید. پس خبر داد حضرت را به آنچه دیده و شنیده 
بود. 


کشت با رشول الله! آاشان, تفاشسن ره داشتند و اکتر یشان زا مت 
شناختم از شتران ایشان. پس چون تفتیش آن موضع کردند و کسی را 
نيافتند نقابها از رو برداشتند و من روهای ایشان را دیدم و همه را شناختم 
و نامهای ایشان فلان و فلان و فلان است تا انکه ان بیست و چهار نفر را 
همه شمرد. 


پس حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: هرگاه حق تعالی 
خواهد که محمد را ثابت بدارد اگر این جماعت با جمیع خلق متفق شوند 
که او را از جای خود حرکت دهند حق تعالی امر خود را در امر او جاری 
خواهد کرد هر چند نخواهند کافران. پس فرمود: ای حذیفه ! برخیز تو و 
سلمان و عمار و با من بیائید و توکل کنید بر خدا و چون از آن عقبه صعب 
بگذریم رخصت دهید مردم را که از پی ما بيایند, پس حضرت بر عقبه بالا 
رفت و بر ناقه خود سوار بود و حذیفه و سلمان یکی مهار ناقه حضرت را 
گرفته بود و می کشید و دیگری از عقب ناقه را می راند و عمار در پهلوی 
ناقه راه می رفت. 


و آن منافقان ملعون بر شترهای خود سوار بودند و پیادگان ایشان متفرق 
بودند در اطراف عقبه و انهائی که بر بالای عقبه ایستاده بودند دبه ها پر از 
ریگ کرده بودند پس از بالای عقبه رها کردند دبه ها را که رم دهند ناقه 
ها صلت لایخ 


الم مایت کار یه ره نویر 


افو حم هها ب تیا فم انس لوا ضلی اللم له و اه و شلم 
رسیدند به قدرت حق تعالی بسیار بلند شدند و از سر ناقه بیرون رفتند و 
از جانب دیگر سرازیر شدند و هی ضرری بر ناقه نرسانیدند و ناقه 
اخسانن آها تن بسن خصت رسو‌ن صلی الم لیم و اله سای به 
عمار فرمود که: بالا رو به اين کوه و عصای خود را بر روی شتران ایشان 
بزن و شتران را از عقبه به زیرانداز. پس عمار چنین کرد و شتران رم 
کردند و سواران را انداختند پس بعضی دستشان شکست و بعضی پایشان 
شکست و بعضی پهلویشان شکست و دردهای ایشان به آن سبب عظیم 
شدء و بعد از آنکه جراختهاق ایشان مندمل شد آثار شکستن, بر. ایشان 
باقی ماند تا مردند. 


شه آنه ست حضرت رال صای الله وی ال ی او ی حشرت و 
المفتین غله لام میور و ند کوه 


حذیفه داناترین مردم است به منافقان زیرا که او در پائین کوه نشسته بود 
وا هدم می تنعود آنها را که پیش از خضرت گزشتند: 


و-خق تعالن. کفانت کرد از رشتولش شر آن.متافقان را وحخضرت: لا فت: به 
مدینه مراجعت فرمود و حق تعالی جامه مذلت و خواری و عیب و عار 
اندی بر انا تهشاند که مرا آن سرت پر‌فنند. بد ی ویر آنها. کهدتدییر 
کشتن امیر المومنین علیه السلام کردند 1 


و کلینی به سند معتبر از حضرت صادق علیه السْلام روا؛ بت کرده است که: 
چون ناقه حضرت سول ضلی اج 


علیه و آله و سلّم را در عقبه رم دادند, ناقه به قدرت حق تعالی به سخن 
آمد و گفت: بخدا سوگند که قدم از قدم بر نمی دارم هر چند مرا پاره پاره 
کنند *«<2». 


و ابن بابویه به سند معتبر از جذیفه بن الیمان روایت ت کرده است که: آنها 
کم باقه حصر تا رشول صلی الله غلیه وله و سم زابرم دادن وکام 
که از جنگ تبوک مراجعت می فرمود چهارده نفر بودند: ابو بکر و عمر و 
معاویه و ابو سفیان پدر معاویه و طلحه و سعد بن ابی وقاص و ابو عبیده 
بن جراح و ابو الاعور و مغفیره بن شعبه و سالم مولای ابی حذیفه و خالد بن 
ولید و عمرو بن عاص و ابو موسی اشعری و عبد الرحمن بن عوف, و 
اینهایند که حق تعالی در 


شأن ایشان فرستاد و هَتّوا بما لَمْ نالوا «1» (<2» 


و در حدیث معتبر وارد شده است که: حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله 
و سلم ابو سفیان را در هفت موطن لعنت کرد: ار 
حضرت رسول صلی الله علیه و اله و سلم حمله کردند در عقبه و ایشان 
دوازده نفر بودند, _هفت نفر از بنی امیه و پنج نفر از سایر ناس پس 
حضرت لعنت کرد آنها را که بر عقبه اند بغیر از حضرت رسول 

تفه و اه سل اف ان رت و کتدن مرا وه ان 


و شیخ طبرسی ,روایت بت کرده است از طریق خاصه و عامه که: چون 
خضوت وسول علی ا لته و ال مشام ان 


جنگ تبوک مراجعت نمود در اثنای راه دوازده نفر از منافقان در سر عقبه 
به کمین نشستند که آن حضرت را هلاک کنند. پس جبرئیل نازل شد و خبر 
ایشان را به حضرت گفت و امر کرد آن حضرت را که بفرستد کسی را که 
بر روی شتران ایشان بزنند و برگردانند. و در آن شب عمار سر شتر 
حضرت را می کشید و حذیفه از عقب می آمد. پس حضرت حذیفه را گفت 
که: بزن روی شتران آنها را که بر عقبه ایستاده اند. 


چون حذیفه آنها را دور کرد و به خدمت حضرت آمد حضرت از او پرسید 
که: 


شناختی ایشان را؟ گفت: نه يا رسول اللّه. 
حضرت فرمود: فلان و فلان و فلان بودند و اراده قتل من داشتند. 


فرمود: نمی خواهم که عرب ی به یاری جماعتی ظفر یافت بر 
دشمنان و چون بر دشمنان غالب شد انها را کشت <«4». 


و قطب راوندی به سند موثق از حضرت صادق علیه السْلام روایت ت کرده 
است که: حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم در راه جنگ تبوک 
شبی بر ناقه خود سوار بود میتی 
رفتند, پس چون به عقبه رسید جبرئیل نازل شد و گفت: چهارده نفر از 


ات اه ی را هس تفت شاد سا 
مق باس ماما فان را و ان مان 
ایشان که: ای فلان و 


ای فلان ! شما بر عقبه نشسته اید که ناقه مرا رم دهید؛ و در آن وقت 
حذیفه در عقب ناقه حضرت بود و صدای حضرت را می شنید, پس حضرت 
حذیفه را ندا کرد و فرمود: ای حذیفه ! شنیدی آنچه من گفتم؟ 


حذیفه گفت: بلی. حضرت فرمود: پنهان دار «1». 


و به سند دیگر از آن حضرت روا یت کرده است که: پیوسته منافقان سخن 
می گتند و قرآن نازل می شد و ایشان را سا ی در تا که نرک 
سخن گفتن کردند و به ابرو و چشم با یکدیگر اشاره می کردند, پس بعصی 
از اسان کفته کف ها انم سم ار آنکه آنم.ام تسد رن شور کیما 
رسوا شویم و این ننگ هميشه در فرزندان ما بماند. بيائید در اين عقبه که 
در پیش داریم به کمین رسول خدا بنشینیم و او را از عقبه بیندازیم تا هلاک 
شود و از شر او ايمن گردیم و آنِ را «عقبه ذی فتق» می گفتند. پس بر 
سر عقبه نشستند و حذیفه ناقه آن حضرت را می راند, حذیفه گفت که: 
هرگاه آن جناب اراده خواب داشت من شتر را می گذاشتم که هموار برود 
د یر انوم رشن دنا شور خاظر من ,اقان کست ری است ایو 
که از شتر حضرت جدا نشوم و در خدمت آن جناب بودم که جبرئیل نازل 
شد و گفت: فلان و فلان و فلان و تا جماعتی را شمرد بر عقبه نشسته اند 
که شتر تو را رم دهند. پس حضرت نام برد این جماعت را که: ای فلان و 
ای فلان ! ای دشمنان خدا! و نامهای همه را مذکور ساخت. پس نظر 
هار کش به من افتاه 


و فرمود: دیدی ایشان را؟ 


ایشان را شناختم. 


حضرت فرمود که: کسی را خبر مده؛ و حذیفه گفت که: ایشان از قریش 


بودند <1». 


و شیخ مفید و شیخ طبرسی و دیگران روا بت کرده اند که: حضرت رسول 
صلی اللّه علیه و آله و سلم در ماه رجب سال هشتم هجرت متوجه جنگ 
تبوک گردید زیرا که حق تعالی به او وحی نمود که می باید خود بیرون روی 
و مردم را با خود بیرون ببری و متوجه جنگ روم گردی, و آن حضرت را 
اعلام نمود که در این سفر تو را احتیاج به جنگ نخواهد شد و بی جهاد و بی 
شمشیر کار تو صورت خواهد یافت. و غرض از اين جنگ این بود که مومن 
و منافق اصحاب آن حضرت جدا شوند و نفاقی که در سینه های جماعتی 
پنهان بود ظاهر گردد. 


پس حضرت ایشان را طلب نمود برای جنگ بلاد روم و اين در هنگامی بود 
که میوه های اهل مدینه رسیده 0 دز عابفت: کرمی بود, پس این 
سفر بر ایشان دشوار نمود از جهات بسیار: از جهت دوری راه و گرمی هوا 
وی ان مور هار وه انس اکثر صحابه 
تثاقل نمودند از بیرون رفتن و بعضی با نهایت دشواری حرکت کردند. پس 
خصرت باب ها پوت یه فایل بر که هر کون بت ال نی ات 

به این جنگ حاضر شود اک بسیار در باب جهاد نمود؛ و چون مهیای 
ترفن رفن شاه سافی وا ههد مد از مه 


و ثنای الهی ترغیب نمود مردم را بر تقویت ضعیفان و متحمل شدن خرح 
فقیران و انفاق کردن مال در راه خداء پس بسیاری از منافقان از جهت نام 
و ننگ مالها آوزدند و جمعی از مقمنان خالص به قدر توانائی خود آنچه 
توانستند حاضر کردند, و از جمله منافقان عثمان بن عفان چند اوقیه نقره 
به خدمت حضرت آورد و عبد الرحمن بن عوف و طلحه و زبیر و گروهی از 
منافقان قالفا آن ترای ریا و شمعه.: آورد ند پس حق تعالی آیه ای چند از 
قرآن فرستاد و نیٌتهای فاسد پنهان ایشان را ظاهر گردانید, و عباس نیز در 
آن جنگ مال بسیار آورد. پس حضرت فرمود که خیمه ها را در ثنیه الوداع 
بریا کردند تا آنکه حاضر شدند هر که قبول دعوت آن حضرت نموده بود از 
مهاجران و انصار و از قبایل عرب از بنی کنانه و مزینه و جهینه و طیْ و 
تمیم و اهل 


و حضرت امیر المومنین علیه السلام را در مدینه والی گردانید که شهر 
مدینه را با فرزندان و زنان و اطفال و عیال حضرت و سایر اهل مدینه 
محافظت نماید و نگذارد که فتنه در اطراف مدینه برپا شود و فرمود: پا 
علی ! مدینه صلاحیت نمی یابد مگر به من یا به تو؛ زیرا که حضرت بدی 
تینهای اعراب و اکثر اهل مکه و حوالی آن را می دانست زیرا که با همه 
ایشان جهاد کرده بود و خون ایشان را ريخته بود و خائف بود از انکه چون 
از مدینه دور شود و امیر المقمنین در مدینه نباشد ایشان قصد مدینه 
نمایند و 


با منافقان مدینه متفق شده فتنه ها برپا کنند. 


و حق تعالی می دانست که بغیر از آب شمشیر امیر المومنین علیه السّلام 
چپز دیکر اتش فتنه ایشان, را فرو نمی نشاند, لهذا وحی فرستاد که می 
باید علی را به جای خود در مدینه بگذاری؛ : و چون منافقان مدینه از خلافت 
علی علیه السّلام دل نگران بودند و می دانستند که با حضور آن حضرت آن 
فتنه ها که در خاطر دارند متمشی نمی شود, و می ترسیدند که اگر پیفمبر 
را دن ان تفر عارضه ای رو دهد خلافت امیر الممنین علیه السّلام قرار 
رد لهذا براي ماندن آن جنابٍ اراجیفها در مدینه شهرت دادند و گفتند: 
پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله و سلّم علی را برای اکرام و اجلال او در مدینه 
نگذاشت بلکه از صحبت او به تنگ آمده بود و از رفاقت او کراهت داشت 
و به این سبب او را در مدینه گذاشت. 


پس حضرت امیر علیه السلام براي رسوائی ایشان اه ات ی 
ملحق شد به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلّم و عرض کرد: یا 
رسول اللّه ! منافقان گمان می کنند که تو از صحبت من کراهت داشته ای 


که مرا در مدینه گذاشته ای. 


حضرت فرمود: برگرد ای برادر من به جای خود که مدینه را صلاحیت ندارد 
مگر به بودن من يا تو, و تو خلیفه منی در اهل بیت من و در دار هجرت من 
و در قوم من, آيا راضی نیستی که از من بمنزله هارون باشی از موسی 
مگر انکه بعد از من پیغمبری نیست که تو پیغمبر باشی بعد از من؟ 


المومنین نمود باعث زیادتي مذلت و خشم منافقان گردید؛ ۰ پس رسول خدا| 
وا ایا 
نا الرحمن بن عوف را بر میسره لشکر مقرر فرمود و 
رفتند ز 


به «جرف» فرود آمدند و از آنجا عبد اللّه بن اب بی رخصت رسول خدا 
وا ی ها 
«حسبی الله هو الذی ایدنی بنصره و بالمومنین و الف بین قلوبهم». 


پس از آنجا حضرت روانه شد تا آنکه در ماه شعبان در روز سه شنبه به 
«تبوک» رسیدند و بقیه ماه شعبان با چند روز از ماه مبارک رمضان در انجا 
توقف فرمود و در آنجا فتوحات رو نمود: : یکی آنکه نحبه بن روبه «1» که 
پادشاه «ایله» بود بی جنگ اطاعت نمود و قبول جزیه کرد و پیغمبر صلی 
ال عضو له و سم نامه امانی برای ایشان نوشت؛ و ایض اهل «جریا» 
و «اذرح» اطاعت کردند و حضرت نامه امان برای ایشان نوشت : و در 
9 
گروهی از قبیله جذام که امیر ایشان زنباع بن روح جذامی بود فرستاد و از 
ایشان غنیمتها و اسیران گرفتند, و سعد بن عباده را بسوی جماعتی از 
قبیله بنی سلیم و گروهی چند از قبیله بلی فرستاد, و چون لشکر حضرت 
قم ی اسان رسسونه اسان تسه ماهس و را تا سا یر 
سر اکیدر فرستاد که پادشاه «دومه الجندل» بود 


و حضرت از باب اعجاز فرمود: شاید حق تعالی کفایت جنگ او از تو بکند 
به سبب شکار گاو کوهی و او را دستگیر کنی, پس چون خالد به نزدیک 
قلعه اکیدر رسید در شب ماهی در حوالی قلعه او فرود آمد پس گاو کوهی 
چند آمدند و بر در قلعه اکیدر شاخ زدند. و اکیدر با دو زن خود مشغول 
شراب خوردن و عیش بود, چون صدای شاخ گاوها را شنید برخاست و با 
حسان برادر خود و جمعی از مخصوصان خود سوار شد و از قلعه بیرون 
آمد و متوجه شکار شد, و خالد با لشکرش پنهان شده بودند. چون از قلعه 
دور شد از پی او رفتند و او را گرفتند و حسان برادر او را به قتل رسانیدند 
هاش ااتی کرد و دا فلع درد هون قلعه را تسش کسان 
قبائی پوشیده بود مطرز به طلا که قبای او قیمت بسیار داشت قبایش را 
برداشتند و اکیدر را به پای قلعه آوردند و خالد از اهل قلعه سوال کرد که 
در قلعه را بگشایند. ایشان قبول نکردند, اکیدر گفت: مرا رها کنید تا بروم 
و در قلعه را برای شما 


بابک و اد از اه پمانها گرفت و او را ش گنها وای و رها کرد ۶ 
داخل قلعه شد و در قلعه را گشود و خالد و لشکرش داخل شدند. پس 
اکیدر هشتصد اه زره و پانصد شمشیر به 
خالد داد و به خدمت پیغمبر فرستاد و التماس صلح کرد و رسول خدا صلّی 
اللم شنت اه 


تش لقن العطاسن ای موی نا اما لخه کر که هر یا ل هرت دوه 
در مان باشد <1». 


و در بعضی کتب معتبره وارد شده است که: مین لین آلاه یه و ان 
ی ی ی 
بود که پادشاه روم اراده جنگ آن حضرت کرده غلط بوده است. و چون خبر 
قدوم حضرت به هرقل رسید مردی از قبیله غسان را به خدمت آن جناب 
فرستاد که مشاهده نماید آثاری که در کتب سابقه خوانده است برای 
پیغعمبر آخر الزمان در آن جناب هست پا زه؟ چون آن شخص به خدمت 
پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله و سلّم رسید و شمایل و اوصاف و اخلاق آن 
جناب را مشاهده نمود و بسوی هرقل برگشت و آنچه دیده بود ذکر کرد 
هرک نوم ود را یه کته اوصافی. که سااون یت موادم انم در ان 
مرد هست بیائید تا به او ایمان اوریم, قوم او امتناع بسیار کردند و او بر 
پادشاهی خور ترسید و در باطن ایمان آورد و به قوم «خود اظهار اسلام 
نکرد و به جنگ رسول خدا صلّی ال علیه و آله و سلّم هم نیامد و آن 
حضرت نیز از جانب حق تعالی رخصت جنگ نیافت و بسوی مدینه معاودت 
فرمود <2». 

وف آن: تفر فعخر ات سیان از شید اتتباغ صلی الله:علبه و الم هسام اه 
ظهور امد: 


اول- در تفسیر امام حسن عسکری علیه السلام مروی است از علی بن 


آله و سلم متوجه غزوه تبوک شد و امیر المومنین علیه السّلام را در مدینه 
مهو ما فهان خوطم کر رتسول ع رصان لاه و و آله شام 
را در راه و علی علیه السلام را در مدینه به قتل رسانند و جمیع مسجدهای 


خدا| را که به نور این دو چراغ شاهراه هدایت معمور بود خراب 


گردانند. پس حق تعالی در آن سفر معجزه ای چند از جناب مقدس نبوی به 
ظهور رسانید که موجب مزید بصیرت مقمنان و قطع عذرهای منافقان 
گردید, از ای نها ازسود که حوضو دا هی الله ملد له 
تکم‌کیت وی شد و لین ای طالت لیم التلام را به, امر الهی در 
مدینه گذاشت. حضرت امیر علیه السْلام گفت: يا رسول آاله هن ین 
خواستم که در هیچ امر از تو تخلف نمایم و در هیچ حال از مشاهده جمال 
تو و ملاحظه سیر حمیده و اخلاق پسندیده تو محروم باشم. 


حضرت فرمود: باغلت ابا اتف عواهن که. تست بو عفن تست هارنن 
باشد به موسی در همه چیز بغیر از پیفمبری. و بدرستی که تو را در این 

ماندن مثل ثواب تو هست اگر بیرون می آمدی و مثل واب جمیع آنها که 
از روی صدق و اخلاص بیرون آخدخ اند, و چون نو دوست می داری که 
سیرت و طریقه و اطوار و اثار مرا در همه احوال مشاهده نمائی حق 
تعالی در جمیع این سفر ما جبرئیل را امر خواهد کرد که برای تو بلند کند 
آن زمينها را که ما بر آنها راه می رویم و آن زمینی را 


که تور روک ان هتی هو ریدم تور قوّتی عطا خواهد فرمود که در همه 
احوال مرا و اصحاب مرا مشاهده نمائی, و از تو فوت نشود ان انسی که 
با من و نیکان اصحاب من داشتی و تو را احتیاج به مکاتبه و مراسله با من 
نباشد. 


ی و 
که غير پیغمبران را میشر نمی شود؟ 


اک( 
علیه السلام بلند کرد و نور و ضیای دیده ان"خناب: را ژیاده کردانید تا انکه 


دید آنچه دید. 


پس حضرت امام محمد باقر علیه السلام فرمود: بسیار ستم می کنند 
شانت ار اس ات ری یشالت انا و سار کر 
0 7 
فانل مین نویه درم اه حصاییه هی کید وال آنکد هه فاناند که اه 


ید ون اس سا ول لت 


قرو تما سا لاسمین کنیه با فخستان آیق نکر و رم مانید. از 
دشمنان او هر که باشد, و همچنین دوستی می نمائید با دوستان عمر و 
عنمان و بیزاری می جوئید از دشمنان ایشان هر که باشد, و چون به علی 
بن ابی طالب رسیدید می گوئید دوستانش را دوست می داریم و بیزاری 
از دشمنان او نمی جوئیم ! و چگونه جائز است 


اپشان دا این آمر وعال ایک شنیده آند که حضرت رتتول لین اللم عله 
و آله و سلّم در حق علی بن ابی طالب علیه السّلام فرمود: «اللَهم وال من 
والاه و عاد من عاداه و انصر من نصره و اخذل من خذله» پس چرا دشمنی 
نمی کنند با دشمنان او و وانمی گذارند واگذارندگان او را؟ این از انصاف 
دور است. 


و یک تاانصافی دیگر آتکه هرگاه برای ایشان ذکر کتند. کرامتی را که حق 
تعالی به دعای رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلم برای علی ثابت 
گردانیده است انکار می کنند, و آنچه از برای غیر او از صحابه ذکر کنند 
باور ی کنده‌صانکه سل ی کنو که عصر بمق:الخطات ون دنه مستول 
خطبه بود ات ی کرد که: «ای جانب کوه» و صحابه از این 
سخن متعجب شدند ! چون از نماز فارغ شدند گفتند: آن چه سخن بود که 
در اثنای خطبه گفتی؟ 


گفت: در اثنای خطبه نظر من افتاد بر آن لشکری که با سعد بن ابی وقاص 
به نهاوند فرستاده ام به جنگ کافران و حق تعالی پرده ها و حجابها را از 
پیش دیده من برداشت و دیده مرا قوّت داد تا انکه انها را دیدم که در پیش 
کوه نهاوند صف کشیده بودند و بعضی از کفار از پشت کوه می خواستند 
که از عقب ایشان درایند پس کوه را ندا کردم که دور شود تا کافران 
نتوانتد. از گفت. مشلمانان. درایتد. و حق ععالی:طفر. داد .-فسلمانان را یز 
کافران ! و گفت: حساب را نگاه دارید که چون خبر ایشان به شما برسد بر 
شما معلوم خواهد شد که 


در این وقت جنگ واقع شده و چنان بوده که من گفتم. و میان مدینه و 
نهاوند زیاده از پنجاه روز راه | ست ! و چون این را نقل می کنند از عمر که 


و چون معجزه ای از حضرت امیر الموّمنین علیه السْلام که مظهر عجایب 


پس حضرت امام محمد باقر علیه السلام برگشت به نقل قصه تبوک از 


فرمود: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم هرگاه اراده جنگی می نمود 
اظهار نمی کرد که به کجا می روم بلکه برای مصلحت توریه به جای دیگر 
می فرمود, بغیر از جنگ تبوک که به صحابه اظهار نمود که به جانب تبوک 
می روم زیرا که سفر طولانی بود و مردم به تهیه محتاج بودند, پس امر 
فرمود ایشان را که توشه بسیار بردارند و ایشان 7 
راه نان بپزند و گوشت نمک سود و عسل و خرما با خود برداشتند, و چون 
چند روز راه رفتند و طعامهای آنها کهنه و متغیر گردید و خوردن آنها بر 
یشان دشوار بود خواهش طعام تازه کردند وهی از ایشان گفتند: پا 
ول لها ین طعامها که با خود داریم خشک و متغیر و بدبو شده است و 
و یم از خوردن آنها. 


حضرت فرمود: چه چیز با خود دارید؟ 
گفتند: نان و گوشت نمک سود و عسل و خرما. 


0 وا یتسیز ۹ 


یک طعام و طعامهای مختلف می خواهیم؛ اکنون بگوئید که چه چیز می 
خواهید؟ 


و گوشت تازه از مرغان از کباب بریان. و از حلواهای ساخته می 
خواهیم. 


حضرت فرمود: در نوع طعام با بنی اسرائیل مخالفت کردید. ایشان سبزیها 
و خیار و گندم و عدس و پیاز یدنه انم هرن سس پوجدل تفن اخببار 
کردند. و شما نیکوتر را به عوض زبون تر می طلبید و بزودی سوال می 
کنم از برای شما از پروردگار خود که به شما عطا کند. 


گفتند: يا رسول اللّه! خن مان :ها معن. خشتتی که انصه: تن ترایز 


حضرت فرمود: حق تعالی به دعای رسولش همه را به شما عطا خواهد 
فرمود. پس فرمود: ای بندگان خدا! چون قوم عیسی از او خواستند که 
مائده از آسمان برای اسان به ر یدوز پس حق تعالی فرمود: من می 
فرستم مائده را بر شما پس هر که کافر شود از شما بعد از نازل شدن 
فانجه الته اد را غذاین من کنم. که احده از عالمیان را ان عذای. نکرده 
باشمهسن حم ال هانده را بو آنشان فرستاد.ه آمها که کافوشدنید عد 
از امدن مائده مسخ 


کرد ایشان راء پاره ای به صورت خوک و پاره ای به صورت میمون» و 
بعضی به صورت خرس و گروهی به صورت گربه, و به صورت سایر طیور 
و حیواناتی که در دریا و صحرا می باشند, تا آنکه به صورت چهار صد نوع 
از حیوانات مسخ شدند؛ و محمد رسول خدا مائده شما را از اسمان نمی 
طلبد که مبادا کافر شوید و مانند قوم عیسی مسخ شوید, و محمد پیغمبر 
تفا انس است یت نم انار 


انکهفتها زا نز معرض‌غعاتب المی, نز اون 


پس ناگاه مرغی در هوا پیدا شد و حضرت بعضی از اصحاب خود را فرمود: 
اين مرغ را خطاب کن که: رسول خدا تو را امر می کند که بر زمین بیفتی, 
حون آن مرد آن خطاب نمود به مرغ, در ساعت آن مرغ بر زمین افتاد؛ . پس 
حصرت فردود ای مرخ اد امر حقا ای بورگ شو سب قدرت آلم 

هت ان ری ی و اند بل نیم ین حصرت. ول سای 
۳ بر دور آن مرغ برآئید و آن 
مرغ چندان بزرگ شده بود که ده هزار نفر اصحاب حضرت بر دور آن 
ترامدندو کنجایش همفر | داشتء نحص تفر نود ای مرغ احف تعالن 
را یا نها ی یی 
در ساعت آن مرغ از بال و پر خود عریان شد. پس حضرت فرمود که به 
امر الهی از استخوان و پا و منقار خود جدا شود. در ساعت گوشت از اینها 
جدا شد. پس حضرت به استخوانهای ان مرغ خطاب کرد تا خیار شدند, و 
بالها و پرهای درشت و ریزه آن را امر فرمود که انواع سبزیها شده آند, 
پس حضرت فرمود که: ای بندگان خدا! دستهای خود را بسوی اینها دراز 
کنید و به انچه خواهید به دستها و کاردهای خود جدا کنید و تناول کنید. چون 
به خوردن شروع کردند یکی از منافقان در اثنای خوردن گفت که: محمد 
دعوی می کند که در بهشت مرغی چند هستند که اهل بهشت 


از یک جانب آن کباب می خورند و از جناب دیگر بریان می خورند چرا نظیر 
ان را در دنیا به ما نمی نماید؟ 


جون حضرت به اعجاز نبوت سخن آن منافقان را دانست فرمود: ای 
بندگان خدا! هر که از شما لقمه ای بر می دارد که در دهان گذارد بگوید 
«بسم اللّه الرحمن الرحیم و صلی اللّه علی محمد و آله الطیبین» پس 
لقمه را در دهان گذارد, چون چنین کند مزه هر طعام که 


می خواهد می یابد خواه کباب و خواه بریان و خواه ترید و سایر آنچه 
خواهد ار الیان طعافهای بخته شده» اتواع واه ون جین کردند لت 
انچه خواستند یافتند و خوردند تا سیر شدند. 


لقن فد یا فصو ال سین یمق کون فا خیمیب ایو که تیا ای 
ان بخوریم. 


حضرت فرمود: آیا شیر و سایر شربتها بغیر از آب نمی خواهید؟ 
کته لیا سول االه رما نها روف فد که آن آما می دا هید 
حضرت فرمود: هر که خواهد لقمه ای بردارد و بر دهان بگذارد و آنچه 


گفتم بگوید که به امر الهی آن لقمه مستحیل می شود به شیر و آنچه 


خواهند از انواع شربتهای نیکو؛ چون چنین کردند آنچه حضرت فرموده بود 


پس رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: ای مرغ! حق تعالی تو 
را امر می کند که برگردی چنانکه بودی و امر می کند آن بالها و منقارها و 
پرها را که برگردند به حالتی که اول بودند و به تو متصل گردند. 


پس فرمود: ای مرغ ! خدا امر می فرماید جانی را که از تو بیرون رفته 
است برگردد بسوی بدن تو چنانکه بود. 


پس فرمود: ای مرغ ! خدا تو 


را امر می فرماید برخیزی و پرواز کنی چنانکه می کردی. 


پس دیدند مرغ برخاست و پرواز کرد و هیچ در زمین نماند از ان سبزیها و 
خیار و عدس و سیر و پیاز که می دیدند «1». 


دوم- قطب راوندی روایت ت کرده است که: چون حضرت رسول صلی اللّه 
علیه و الة و تیلم :در تبوی ترول اخلال: فرمود رتنولان:میان آن حضرت و 
پادشاه روم بسیار امدند و رفتند و توقفر ایشان در ان محل به طول 
اتجامته و تشه ها که چو شک خضرت وه آخر مس و ان کفی: مره ان 
حضرت شکایت کردند. رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلم فرمود: هر 
که آردی یا خرمائی داشته باشد بیاورد, رم یکین ار ضحابه اند کی ارد آفزد 
و دیگری کفی از خرما اورد و دیگری کفی از 


سویق آورد, پس حضرت ردای مبارک خود را پهن کرد و اینها را بر روی ردا 
ریخت و دست با برکت خود را بر روی آنها گذاشت پس فرمود: ندا کنید در 
میان مردم که هر که توشه می خواهد بیاید, پس مردم هجوم آوردند و آن 
قدر از آرد و خرما و سویق گرفتند که جمیع ظرفها که با خود داشته پر 
کردند, و آنچه پیشتر بود نه چیزی کم شده بود و نه زیاد شده. و چون 
مراجعت فرمود به رودخانه ای رسیدند که پیشتر آب در آن دیده بودند و در 
آن وقت آن را خشک یافتند که قطره ای از آب در آن نبود, پس حضرت 
تیری از کنانه «1» خود بیرون آورد و به مردی از صحابه داد و فرمود: برو 
و 


بر بالای رودخانه نصب کن این راء چون نصب کرد از اطراف تير دوازده 
چشمه جاری شد که رودخانه پر شد و همه سیراب شدند و مشکهای خود 
را پر کردند <2». 


نوم فطل را ونذی ,روانت کردم کم کون حضرت: رتعول ضلی الله غليه و 
آله و سلّم متوجه تبوک شد ناقه عضبای آن حضرت ناپیدا شد, پس عماره 
بن حزم که یکی از منافقان بود بر سبیل استهزا گفت: محمد ما را از 
اسمان و زمین خبر می دهد و نمی داند که ناقه اش در کجاست. چون 
حضرت به وحی الهی بر قول آن منافق اطلاع یافت فرمود: من نمی دانم 
مگر چیزی را که خدا تعلیم من نماید و اکنون خدا مرا خبر داد که ناقه من 
در فلان دره است و مهارش بر درختی پیچیده است. چون به ان دره رفتند 
ناقه را چنان یافتند که حضرت فرموده بود «3». 


چهارم- باز قطب راوندی روایت کرده است که: در جنگ تبوک بیست و پنج 
هزار نفر از صحابه در خدمت آن حضرت بودند بغیر از خدمتکاران ایشان. 
پس در عرض راه به کوهی رسیدند که قطره های آب از بالاي کوه تا پائین 
کوه می ریخت و آبی جاری نبود. صحابه گفتند: یا رسول الله ! چه بسیار 


عجب است ترشح این کوه انش لخد لت الله علی و اله وضلم وضو ده 
این کوه کزنه:مف.- کنو صحابه از این سخن تعجب کردند. حضرت فرمود: 


می خواهید بدانید که چنین است ؟ گفتند؛ بل , حضرت فرمود: ای کوه ! 


شت کیب توت ۱ب کوو کر لوب یه این مد و زان کصیع 
با حضرت خطاب کرد: با 


رسول الله ! روزی حضرت عیسی بن مریم بر من گذشت و آیه ای از 
انجیل تلاوت کرد که در قیامت آتشی هست که آتش افروز آن مرد مانند و 
شک و من از آنوور تا هال نمی گوتم اتخیت اه هادا از آن سک 
باشم, , حضرت فرمود: ساکن باش که تو از آن سنگ نیستی, آن سنگ, تشگ 
کتربت: اشته نش ان کوم. خشی.شد وبعد از آن. کی تروشم از ان کوم 


ندید <1». 


پنجم- در بعضی از کتب معتبره روایت ت کرده اند که: چون حضرت رسول 
خدا صلی الله علیه و اله و سلم به «وادی القری» رسید و شب در پهلوی 
حجر فرود آمدند حضرت فر مود: امشب باد بسیار تندی خواهد وزید کسی 
از شما نما بدتحیزه ربا زر فیفش و هر که‌ننتری اشته باشند بای آن زا 
محکم ببندد. پس باد بسیار تندی وزید که مردم بسیار ترسیدند و هیچ کس 
در آن شب برنخاست مگر با رفیق خود مگر دو مرد از بنی ساعده که یکی 
به قضای حاجت رفت و دیگری به طلب شتر خود, آن که به قضای حاجت 
رفته بود از شدت باد هلای شد, و آن: که بة طلب شتر زفته بود باد او را 
برداشت و در میان کوهستان قبیله بنی طیْ انداخت, پس حضرت برای ان 
1 و برگشت. و آن مرد دیگر را چون رسول خدا 
آوردند «62. . 


ششم- روایت ت کرده اند که: چون حضرت از حجر بار کرد و به منزل دیگر 
فرود آمد 


هیچ یک از ضحابه اب نداشتند فتن ان منزل آب یی اتکی یه ار 
حضرت شکایت کردند. پس حضرت رو به قبله اورد و مشغول دعا شد و 


در هوا هیچ ابر پیدا نبود, در آثنای دعای حضرت ابرها پیدا شد و ان قدر 
باران بارید که ایشان سیراب شدند و مشکهای خود 


را پر کردند و در ساعت ابر بر طرف شد <1». 


و شیخ طبرسی از ابو حمزه ثمالی روایت ت کرده است که: سه نفر از 
انصار: ابو لبابه بن عبد المنذر, و ثعلبه بن, ودیعه. و و اوس بن حذام در جنگ 
وی .تخت تمودنم. از خی رضول »صلی الله علیه و آله و سم وود 
مدینه ماندند, و چون تف-آبتان خبر ,رید که: ابات تال شندم اندت :ور 
مذمت آنها که از آن جنگ تخلف نموده اند یقین کردند به هلاک خود و خود 
را بر ستونهای مسجد بستند, و چنین بودند تا حضرت از جنگ مراجعت 
فرمود. و چون از حال ایشان سوال نمود گفتند: ایشان سوگند یاد کرده اند 
که خود را از ستونها نگشایند تا حضرت ایشان را بگشاید ید پس حضرت 
فرمود: من نیز سوگند یاد می کنم که ایشان را نگشایم تا حق تعالی مرا در 
باب ایشان به امری شاضور حردانگ پس اين آیه نازل شد عَسی ال أن 
وب یه «2» و حضرت به نزد ایشان آمد و رسنهای «» ایشان را 
گشود و به امر حق تعالی توبه ایشان را قبول فرمود. پس رفتند و مالهای 
خود را به خدمت حضرت آوردند و گفتند: این است مالهای ما که سبب 
حرمان ما 


از سعادت ملازمت تو گردیده بود آورده ایم به خدمت تو که اینها را تصدق 
تحا یف حضرت فرمود: در این باب از خدا امری به من برسیده است پس 
حق تعالی فرستاد خذٌ من اَموالهمْ صَدَقة نُطهَرْهَم ترَكيهم بها و صَل 
عَليهِمْ ان ضلاتک سکن لهْمْ «4» یعنی: «بگیر از ایشآن تصدقی که 
بای ردان اتشان را به ان.ه اعمال انشان را پاکیزه کردانید ه صلوات 
زاس اقا نمی که صا رام ای ارامی‌است بر ای اشان# 
«5»>. 


است. 


و در تفسیر امام حسن عسکری علیه السلام مذکور است که: چون سعد 
بن معاذ انصاری شهید 


شد بعد از آنکه تشقی خاطر خود از برای خدا از بنی قریظه نمود و حکم 
به قتل همه فرمود. رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم فرمود: خدا| 
رحمت کند تو را ای سعد, بدرستی که استخوانی بودی در گلوهای کافران. 


و اگر می ماندی منع خواستی کرد گوساله را که اراده نصب او خواهند 
نمود در بیضه اسلام- که مدینه است- مانند گوساله موسی 

تايه کته با رو ال رانک اه سیر و نو سا له سر 
کنند؟ 


1۱ 
گذاشت که ایشان بکنند و لیکن خواهند کرد و حق تعالی نخواهد گذاشت 
که تدبیر ایشان مستمر شود و بزودی خدا تدبیر ایشان را باطل خواهد 
کرد. 
اه کف تیا ول الله ادا شنم که نایاش ومع اه 
بود. 


حضرت فرمود: بگذارید تا تدبیر حق تعالی 


در این باب ظاهر گردد «1». 


پس حضرت امام اه روایت کرده از حضرت 


منافقان بعد از فوت سعد و متوجه شدن رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و 
شاه به جانب تبوی ابو عامر راهب را رئیس و امیر خود گردانیدند و با او 
تتقت» گووند و توطئه کردند که مدینه را غارت کنند و زنان و فرزندان 
حظرت رسول ضلی الله علیت.و آله فمسام و سای اهل بیت آن خضرت و 
زنان و فرزندان صحابه آن حضرت که با آن حضرت بیرون رفته بودند اسپر 
کنتده و ندیتر کردند که شتیخون: آوزند.بر آن حضرت در راه تبوک و آن 
حضرت را به به قتل رسانند, پس حق تعالی دفع ضرر ايشاب از آن حضرت 
کر شا ففار را رسوا کردامه ترا رسول دا صاخ و الم و 
سلم فرمود به اصحاب خود که: جواهتد رفترن. شما-به.راه آن:جماعیتی که 
پیش از شما بوده اند مانند دو کفش که با هم موافقند و مانند پرهای تير 
کها هم سا دی آنکه اک اخدعر اه اشان اتسور اش از 
شده باشند شما نیز داخل. آن خواهید شد. 


گفتند؛ پا شون الم ان تال کم ره هد سییر آن سا فقان 
چگونه بود؟ 


حضرت فرمود که: بدانید که خرها از جانب «دومه الجندل» به حضرت 
تیه ای للم عایه نی اله و نام 


می رسید و پادشاه آن نواحی مملکت عظیمی داشت نزدیک به شام و 
تهدید می نمود ان حضرت را که قصد او خواهم کرد و اصحاب او را 


به قتل خواهم رسانید و بنیاد ایشان را بر هم خواهم انداخت. و اصحاب 
حضرت بسیار ترسان و هراسان بودند از جانب او حتی انکه هر روز بیست 
نفر از ایشان به نوبت حراست ان حضرت می نمودند و هر صدائی که بر 
طف: اضف در بیم می شدند که مبادا اوایل لشکر او داخل مدینه شده باشند, 
و منافقان در این باب اراجیف و اکاذیب بسیار می گفتند و اصحاب حضرت 
را وسوسه می کردند که اکیدر پادشاه دومه الجندل از لشکر این قدر و از 
اشبان این قدز مازعا این فده ضهیا کرجه: است برای جنگ شما و ندا 
کرده است در قبایلی که بر دور او هستند که: من مباح می گردانم از برای 
ها تفت ارت ده را کی ره پدست: ما اه ای سفا باشد اه 
ضعیفان مسلمانان را می ترسانیدند که اصحاب محمد کی از عهده اصحاب 
اکیدر تذن نفی. ایند و بزودی اکیدر قصد مدینه خواهد کرد و مردان شما را 
خواهد کشت و زنان و فرزندان شما را اسیر خواهد کرد تا انکه دلهای 
مومنان از سخنان منافقان بسیار به درد آمد و اين حال را شکایت کردند به 
حضرت رسول صلی الله علیه و اله و سلم. 


شین تا ففان انقاق گرذیه وا آیم‌غاس رات که فضرت رل ای اد 
علیه و آله و سلّم او را فاسق نامیده بود بیعت کردند و او را امیر خود 
گردانیدند و بر خود اطاعت او را لازم ساختند, پس ابو عامر به ایشان 


| 
شما ظاهر نشود. 


و نامه ای نوشتند به اکیدر و بسوی دومه الجندل فرستادند که: تو بیا به 
سر محمد و ما تو را یاری می کنیم و او را از میان برمی داریم. 


سک تفالی دح فیوسام نسوف عمجم ضلی الله علیه و ال سم و نی 
ایشان را به آن حضرت خبر داد و امر نمود آن حضرت را که متوجه تبوک 
شود ؛ و آن حضرت هرگاه اراده جنگی می کرد اراده خود را اظهار نمی 
نمود و مردم نمی دانستند که حضرت اراده کدام جانب دارد بغیر از جنگ 
تبوک که در آنجا اظهار اراده خود نمود و آمر نمود اصحاب خود را که توشه 
ای از برای جنگ تبوک بردارند. و آن جنگی بود که حق تعالی در آن جنگ 
منافقان را وفتها. کر دانید و مذمتها کرد ایشان را در :قران انم شت: تخلایت 
نمودن از جهاد, و حضرت اظهار 


نمود که: حق تعالی بسوی من وحی فرستاده است که من بر اکیدر ظفر 
خواهم یافت و با او صلح خواهم کرد که هر سال هزار اوقیه طلا با دویست 
حله در ماه صفر و هزار اوقیه طلا با دویست حله در ماه رجب به جزیه 
بدهد و بعد از هشتاد روز به سلامت به مدینه بر خواهند گردید. 


پس حضرت به اصحاب خود فرمود: حضرت موسی چون از میان قوم خود 
بیرون رفت و به جانب طور ایشان را چهل شب وعده داد, من شما را 
هشتاد شب وعده می دهم و بعد از هشتاد شب به سلامت و غنیمت یافته 
متا اه ی و سس ار ار ره اسف اد اسات ی رسیم 


باشد بسوی مدینه بر 


خواهم گردید. 


چون منافقان این سخن را شنیدند گفتند: بخدا سوگند که نه چنین است و 
ای او ای سای ات ار اه اعا ایآ 
بدرستی که بعضی از اصحاب او در این راه ان رها و بادهای سموم و 
دست لشکر اکیدر کشته و مجروح و اسیر خواهد گردید. 


و منافقان آمدند به خدمت آن حضرت و عذرها اظهار می کردند در نرفتن 

به آن جنگ, پس بعضی اظهار بیماری خود می کردند. و بعضی اظهار 
مار رال دم نموت فعض تفت رما ور هو یا ی 
و به اين عذرها از حضرت رخصت می طلبیدند و حضرت ایشان را مرخص 
می فرمود. پس چون عزم آن حضرت بر رفتن بسوی تبوک به حد جزم 
رسید منافقان در مدینه مسجدی بنا کردند برای انکه در آن مسجد جمع 
شوند برای تدبیرات باطل خود و چنان بنمایند به مردم که ما از برای نماز 
در اینجا جمع می شویم, پس جماعتی از ایشان به خدمت حضرت آمدند و 
هد یا رسول الله! خانة های ما از مسجد تو دور است و ما کراهت 
داژیم از آنکهة تماز را بغیر از جفاعت ادا کنیم و بز ما دشوار است حاضر 
شدن به مسجد تو, و به این سبب مسجدی از برای خود بنا کرده ایم, اگر 
مصلحت دانی بیا و در مسجد ما نماز کن تا مسجد ما میمنت و برکت بهم 
رساند و چون ما در ان مسجد نماز کنیم از برکت تو محروم نباشیم. 


را خبر داده بود از کفر و نفاق 


و تدبیرهای باطل ایشان, و فرمود که: دراز گوش مرا بیاورید تا سوار شوم 
پس یعفور را اوردند و حضرت سوار شد و هر چند او را زجر می نمود که 
به جانب مسجد ایشان روان شود نمی رفت. زو حون ان جانب: ویک ان را 
می گردانید تند و رهوار می رفت. 


پس منافقان گفتند: شاید یعفور در این راه چیزی دیده باشد که رم کرده 
باشد و اکنون نخواهد _به این راه برود, پس حضرت فرمود: اسب مرا 
بياورید. چون اسب را آوردند و حضرت سوار شد هر چند او را زجر می 
کردند که به جانب مسجد رود ابا می نمود, و چون روی آن را : به جانب 
دیگر می گردانیدند تند می رفت. 


بازگفتند منافقان که: شاید این اسب از چیزی رم کرده باشد که نخواهد از 
این راه برود. 


حضرت فرمود: بیائید پیاده رویم, چون اراده حرکت کردند آن حضرت و 
اصحاب آن حضرت هیچ یک نتوانستند قدم بردارند, و چون به جانب دیگر 
متوجه می شدند حرکت بر ایشان آتان. میت زره ۰ حضرت فر مود: معلوم 
شد که حق تعالی از اين امر کراهت دارد و اکنون ما بر جناح سفریم, باشد 
با ان ان مرس ریم اه ما سای ایسا ی هل امرس 


و حضرت اهتمام فرمود در بیرون رفتن؛ , و منافقان عازم شدند که بعد از 
بیرون رفتن حضرت بازماندگان حضرت و مومنان را مستاصل گردانند, یس 
حق تعالی وحی فرستاد که: ای محمد ! خداوند علیث اعلا تو را سلام می 


رساند و می فرماید که: می باید يا تو به این سفر بروی و علی در مدینه 
بماند و یا علی به 


این سفر برود و تو در مدینه بمانی. چون حضرت وحی الهی را به علی 
علیه السلام نقل کرد حضرت امیر فرمود: هر چه خدا فرموده اطاعت می 
کنم و به جان قبول می نمایم هر چند بر من دشوار است که در حالی از 
احوال از خدمت تو دور باشم و از مشاهده تو محروم مانم. 


شین خضرک رل تضاین للم علیه و الم شام ره باعلا با رات 


یه لام وود این توص با تشتوان ال 


۵ ۳ ۲ ۳ 
حضرت رسول صلی الله علیه و اله و سلم فرمود: تو را در ان ماندن ثواب 
بیرون امدن ۱ ست و خدا نو را در 


این حال امّت تنها گردانید که به تنهائی با جمیع کافران و منافقان معارضه 
نمائی و مهابت تو مانع شود ایشان را از آنکه احدات فتنه بکنند چنانکه حق 
تعالی ابراهیم را امقت تنها گردانید و به تنهائی او را تکلیف معارضه 
مشرکان آن زمان فرمود. 


تن خظرت رتسول ضلی الله علیه و آله‌تودسام آز مدیه یرون رفت. و 
حضرت امیر الموّمنین علیه السْلام آن حضرت را مشایعت نمود. و منافقان 

برای ایذای آن حضرت گفتند: حضرت تصول داتضای ال هه اوه 
سلم علی را برای آن در مدینه گذاشت که از صحبت او ملال بهم رسانیده 
بود و خواست که منافقان بر او شبیخون آورتذ .۵ از هلاک گردانند و از 


چون این خبر به حضرت رسید حضرت امیر علیه السلام گفت: با 


رسول اللّه ! می شنوی که منافقان چه می گویند؟ 


و بمنزله روحی در بدن من؟ 


ترصن رل ای اللم له وله تفیل زونه ود خن آ مر 
علیه السلام بسوی مدینه مراجعت نمود, و هر تدبیر که منافقان در حق 
مسلمانان انديشه می کردند از بیم صولت و سطوت اسد اللّه الغالب به 
تعویق می انداختند و-فی. گفتند : این شفر آخز, .مخمد باشد تا خبر هلاک او 


پربید وایعند از .ان آنخه خهواهیم یکنیم. 


پا هو اب ی رت الصا آلله عای وه الوم و ا کات یی 
منزل راه ماند زبیر و سمای بن خرشه را با بیست نفر از مسلمانان 
فرستاد بسوی قلعه اکیدر و فرمود که: او را بگیرید و از برای من بیاورید. 
زبیر گفت: پا رسول اللّه ! ما چگونه او را بگیریم و از برای تو بیاوریم با آن 


لشکر فراوان و خدم و حشم بی پایان که او دارد و قلعه او در نهایت 
حصانت است؟ 


حضرت فرمود که: به حیله و تدبیر او را بگیرید. 


فقی سا سول اللم اش یله انیت کرو ی انم تاهاب که 
مثابه روز روشن است و راه ما تا قلعه او همه جا صحرای هموار است و 
حضرت فرمود: آیا می خواهید که حق تعالی شما را از دیده ایشان مستور 
گرداند و سایه شما را برطرف کند که سایه شما را نبینند و شما را نوری 
مانند نور ماه کرامت کند که در ماهتاب شما را احساس نکنند؟ 


گفتند؛ 


پلی :یا -رتنول اللد. 


حضرت فرمود: صلوات فرستید بر محمد و آل طیبین او و اعتقاد کنید که 
بهترین ال محمد, علی بن ابی طالب است؛ و تو ای زبیر به خصوص باید 
که اعتقاد کنی که علی در میان هر گروه باشد او سزاوارتر است به ولایت 
بر ایشان از دیگران و دیگری را نیست که بر او تقدم جوید. چون چنین کنید 
از نظر ایشان پنهان می شوید تا به سایه قصر ایشان برسید 0 
تعالی اهوها و بزهای کوهی و کاوهای صحرائی را خواهد فرستاد که 
شاخهای خود را بر دروازه قلعه او بمالند, , چون او صدای وحشیان را خواهد 
شنید خواهد گفت: کیست که برود و سوار شود و اینها را برای ما شکار 
کند؟ پس زن او خواهد گفت: 


زنهار که اراده بیرون رفتن نکنی که محمد نزدیک قلعه تو فرود آمده است 
و من ایمن نیستم از آنکه جمعی را فرستاده باشد که تو را غافل کنند و 
بگیرند, او در جواب خواهد گفت: که جرآت می کند در این ماهتاب از 
ای ی ی مس وه ای 
جاسوسان و دیده بانان ما در کمین ایشانند و اگر کسی در حوالی قصر می 
بود این حیوانات وحشی به نزدیک قصر نمی آمدند. پس به زیر خواهد امد 
از قصر خود و سوار خواهد شد که آنها را شکار کند و آنها خواهند گریخت و 
او از عقب آنها خواهد تاخت. پس شما او را تعاقب کنید و بگیرید و به نزد 
من آو رود 


چون ایشان متوجه قصر او شدند و به پای قصر او رسیدند آنچه حضرت 
فرموده 


بود واقع شد, و چون گرفتند او را گفت: من حاجتی دارم بسوی شما. 


گفتند: بگو حاجت خود را که هر حاجت که داری روا می کنیم بغیر آنکه 
سوال کنی که تو را رها کنیم. 
گفت: حاخت: من ان است که:جامه های مرا بکنید و-شمشیر: و کمربند: مرا 


بگیرید و مرا با پیراهن تنها بسوی محمد ببرید شاید چون مرا : بر این حال 
ببیند بر من ترحم کند. . پس 


چنان کردند و چون او را به خدمت حضرت اوردند فقرای مسلمانان ان 
جامه ها و حلیهای طلا را که دیدند می گفتند: آیا اينها از بهشت است؟ 
حضرت فرمود: اينها جامه های اکیدر است و یک دستمال زبیر و سماک در 
بهشت بهتر است از اين جامه ها اگر بمانند بر آن عهدی که با من کرده اند 
تا در حوض کوثر مرا ملاقات کنند. 

چون مسلمانان از این سخن تعجب کردند حضرت فرمود: یک تار دستمال 
که اهل-بهتتنت در دست. کیر نو هت است از آنکه.مابین انشمان :و زمین ۱ 

پر از طلا کنند. 


چون اکیدر را به خدمت خضرت. آوردند او تضرع و استغاثه کرد و گفت: 


حضرت فرمود: اگر وفا نکنی به گفته خود چون خواهد شد؟ 


کفت: ار وفا نکتمه اکز بیغمیر خداتی بسن ته را ظفر خواهد داد بر مرن آن 
خداوندی که نگذاشت در ماهتاب سایه اصحاب تو در زمین پیدا شود و 
وحشیان صحرا را فرستاد که مرا از فص یرفن آهر‌دند وه بلا انداختندردم 


خواهد کرد. 


پس حضرت با او مصالحه نمود که او را رها کند و او در هر سال در ماه 
رجب هزار اوقیه طلا و دویست حله و در ماه صفر نیز هزار اوقیه طلا و 
دویست حله بدهد مشروط بر انکه هر که از عساکر مسلمانان بر ایشان 
بگذرند سه روز ایشان را ضیافت کنند و تا منزل دیگر توشه همراه ایشان 
بکنند, و اگر مخالفت یکی از این شرطها بکنند از امان خدا و رسول خدا 
بری باشند. 


پس حضرت بسوی مدینه مراجعت نمود که کید منافقان را باطل گرداند در 
نصب کردن گوساله یعنی ابو عامر راهب که حضرت او را فاسق نام کرده 
فرمود که مسجد ضرار را که ان منافقان مکار بنا کرده بودند سوزاندند و 
حق تعالی ابو عامر را به قلنج و فالج و خوره و لقوه مبتلا گردانید. و چهل 
صباح بر آن حال ماند و به عذاب ابدی واصل شد چنانکه حق تعالی به قصه 
ایشان در قرآن اشاره فرموده اشت و الدین تخد وا مسجدا ضرارأ ‏ کفرا 
و تقریقا بيْنَ 


الَموْینین و اصادا من حارت اللة و سول من قیْل و لعف ان رون 
الجْسنی آللْ پشهد َهْم لکاذِبُون «1» یعنی: «و آن جماعتی که اخذ 
کردند مسجدی برای ضرر رسانیدن- به اهل مسجد فبا يا به ۳ 
اوه بات وا اسان مان رای کر اسان 
از حضرت 


سول ای الله لش اتف شام و اتتظاو پوده کسی ساره کرو 
خدا و رسول پیشتر- یعنی ابو عامر راهب- و سوگند یاد می کنند به دروغ 
که ما اراده نکردیم به ساختن مسجد مگر امر نیکی را و خدا گواهی می 
دهد که ایشان دروغگویانند» <2». 


بقل بن ابراهیم و شیخ طبرسی و دیگران روایت ت کرده اند که: چون قبیله 
با 
علیه و آلهم و سلّم التماس کردند که در مسجد ایشان نماز کرد حسد بردند 
بر ایشان گروهی از بنی غنم بن عوف و گفتند: مسجدی بنا می کنیم که در 
آن نماز کنیم و به نماز محمد حاضر نشویم؛ و ایشان دوازده نفر بودند؛ و 
بعضی گفته اند پانزده نفر بودند «3». 


وربه روایت ت علی بن ابراهیم: به خدمت آن حضرت آمدند و گفتند: یا رسول 
له رخصیت من دی ما وا که مخت شا کف در فیله ی سالم از 
برای بیماران و پیران و شبهای باران؟ حضرت ایشان را رخصت داد, و 
چون مسجد را ساختند به خدمت آن حضرت آمدند و گفتند: یا رسول [ ۷۹ 
می خواهیم که به مسجد ما بیائی و نمازگزاری تا موجب برکت گردد برای 
ماء و در آن وقت حضرت متوجه غزوه تبوک بود؛ جضرت فرمود که: من بر 
جناح سفرم چون از این سفر برگردم ان شاء اللّه خواهم آمد, پس چون 
حضرت از تبوک مراجعت نمود و ایشان بشسوی آن اراده معاودت نمودند 
حق تعالی اين آیات را در شأن مسجد ایشان فرستاد و کفر ابو عامر راهب 
را ظاهر گردانید <4». 


ج 4, ص: 1279 


و قصه ابو عامر چنان بود که او در جاهلیت رهبانیت اختیار کرده بود و پلاس 
پوشیده بود, چون حضرت بسوی مدینه هجچرت نمود آن ملعون تحربص 
کافران نو خنی. آن حضرت می نمود و انواع اذیتها , بر حضرت می 
رسانید؛ و بعد از فتح مکه که اسلام ی 
چون اهل طایف مسلمان شدند از طایف گریخت و ملحق به شام شد و 
اختیار دین نصرانیت کرد و او پدر حنظله بود که در جنگ احد شهید شد و 
ملائکه او را غسل دادند. پس آن ملعون به نزد منافقان مدینه فرستاد که: 
مستعد شوید و مسجدی بنا کنید که در ان مسجد جمعیت نمائید که من می 
روم به نزد قیصر پادشاه روم و از او لشکری می گیرم و بسوی مدینه می 
اورم که محمد را از مدینه بیرون کنم 


پس منافقان مدینه منتظر آمدن_ آن ملعون بودند چنانکه حق تعالی اشاره 
فر مود, پس آن ملعون پیش اد انکه ند پادشاه روم برسد به جهنم واصل 
شد. پس حق تعالی نهی کرد حضرت رسول را از آنکه در مسجد ایشان 


نماز کند و فرمود لا تقغ فیه بدا لمَسَجذ اس علی اللفوي من اوّل یوم 
احق ۵ لنْ تقوم فیه فیه رجال یُجبون رن بِتطعّر وا و اللهٌ يِجب الم هرین. آ 
سس تنيانة و وی من اللّه و رضوان حخیز أَم من اسیس بنيانة 


علي شفا جرف هار قائهاز به فی نار هتم و ال لانقدی افو الطالمین. لا 
ترال بيئهغ الدی بتوا يتة فی فلويهم لا أن تقطح فلوم و ال لیم 
حکیم ۳ یعنی: «مایست برای نماز کزاردن 


در آن مسجد هرگز, البته مسجدی که بنا شده است بر پرهیزکاری از روز 
اول- یعنی مسجد قبا- سزاوارتر است به آنکه قیام نمائی در او و در آن 
مسجد مردانی چند هستند دوست می دارند که خود را پاکیزه گردانند و 
خدا وت می داوی آنان را که‌خووزرایای و با کیرم می. دار ند ابا کسی. که 
بنا کند بنیان امور دین خود را بر پرهیزکاری از خدا و طلب خشنودی او بهتر 
است يا آن کس که بنا نهد بنیان امور دین خود را بر کنار رودی که زیرش 
به مرور سیل تهی شده باشد و مشرف بر فرود امدن شده باشد, پس ان 
زمین سست فرو ریزد با آن بنائی که بر آن ساخته شده در آاتش جهنم و 
خدا هدایت نمی نماید گروه 


ستمکاران را بسوی مقاصد فاسده ایشان, پیوسته بنای ایشان که بنا می 
کنند به سبب نفاق و شکی است که در دلهای ایشان است مگر آنکه پاره 
پاره شود دلهای ایشان و خدا داناست به مکرهای ایشان و حکیم است در 
گفتار و کردار خود» <1». 


و کلینی و ابن بابویه و شیخ طوسی و عیاشی به سندهای معتبر از امام 
محمد باقر و امام جعفر صادق علیه السْلام روایت کرده اند که: مسجدی 
که حق تعالی فرموده که بنای آن در روز اول بر تقوی شده مسجد قبا 
است که در مدینه واقع است «2» ؛ و به این سبب حق تعالی مدح فرمود 
انشان,را بر با کیز کی که استتجای. ان غایط به اب می کردند 3 


علی بن ابراهیم روا یت کرده است از امام محمد باقر علیه السلام که: آن 
بنائی که 


منافقان برای مکر بنا کرده بودند. 


حون این آبات رل شم وت وا ی الله غلیم و اله فرسام. مالک 
بن دخشم «4» خزاعی و عامر بن عدی که از قبیله بنی عمرو بن عوف بود 
فرستاد که آن مسجد را خراب ب کنند و بسوزانند ؛ چون به نزدیک آن مسجد 
رسیدند مالک , به عامر گفت: صفر کن ۲ عن.از خانه خود انشی سا مرم: نن 
داخل خانه خود شد و آتشی آوزد و در آن مسجد افروختند که آتش در 
سقف و ستونهای ان مسجد افتاد و آن منافقان گریختند. پس دیوارهایش 
را خراب کردند و برگشتند «5». 


شنه زفایت کر خضرت رشسول: صلی. نله غلبه. و آله و سل غهار ین 
یاسر و وحشی را فرستاد که آن مسجد را خراب کردند «6». 


باب چهل و ششم در بیان نزول سوره براءه است 


و 
طرق متواتره روایت ت کرده اند که: چون حضرت رسول صلی الله علیه و 
اله و سلم با مشرکان عهدها و پیمانها بسته بود و مشرکان خیانتها در 
و حضرت کرده بودند 0 را شکسته بودند, ایات اول سوره 
براءه نازل شد و آن حضرت مامور شد که عهدها و پیمانهای خود را با 
ایشان بر هم زند و اظهار بیزاپری از آنها نماید 9 خدا فرموده است 
براءخ من الله و رسوله الی الذین عاهَدنمٍ من لش رکين, فسپیخوا فی 
الرْض آوبقه أشهر و الوا الک غَیرٌ معجزی الله آأنّ ال ری 
الکافرین 2 1 بعنی « نوخ بی رارق نع 1 


خدا و رسول او بسوی آنان که پیمان بسته اید با ایشان از مشرکان, پس 
بگو به ایشان که: سیر کنید در زمین چهار ماه که در این چهار ماه ایمنید از 
آنکه متعرض شما شوند مسلمانان و بدانید که نیستید شما عاجز کنندگان 
خیا را دز انکه ارادم کنت نسیت به. نها از-عقونت در نیا وه آخرت: و 
بدرستی که خدا خوارکننده و رسواکننده است کافران را» <2». 


بدان که در این چهار ماه که مشرکان را مهلت داده اند خلاف است: بعضی 
که اند آشای ار وا هی سا رما کشت ول ات 
معتبره از حضرت صادق علیه السلام وارد شده است «<«3» ؛ و بعضی گفته 
اند ابتدای آن از اول شوال بود «4»؛ و بعضی 


گفته اند از دهم ماه ذی القعده بود زیرا که در آن سال کافران حج را در 
ماه ذی القعده بجا اورده بودند, و این یکی از بدعتهای انها بود که حج را از 
ماه به ماه می گردانیدند <1». 
و آُذانْ من ال و شُوله [لی النس وم الحَجٌ الار ] ره 
الفشرکنن و رَشولة _قِن ثم هو ند کم و ان تور فاقوا آنکه عت 
معجزی الله و بشر با بعذاب آلیم «2» یعنی: «و اعلامی است و 
آکان ساختی اشت از جات‌ضا و زشول او نوی فردم در زور رک 
که خدا بیزار است از مشرکان و عهدهای ایشان و پیغمبر او بیزار است, 
پس اگر توبه کنید از کفر و مکر پس آن بهتر است از برای شماء ۳۹ 


عاجز کنندگان نیستید خدا را از آنچه نسبت به شما خواهد که واقع سازد, و 
بشارت ده انان را که کافر شدند به عذابی دردناک». 


بدان که در معنی روز حح اکبر خلاف است میان مفسران: 


بعضی گفته اند که روز عرفه است <«3», و به روایتی از حضرت امیر 
المومنین علیه السْلام چنین وارد شده است <4». 


و احادیث معتبره بسیار در کلینی و تهذیب و غیر آنها از کتب معتبره حدیت 
از دام فعی اقفر مادام خت صارق له لام او ی ارس کر 
روز حج اکبر, روز نحر است «۵». 


و در معنی حح اکبر نیز خلاف است: 


تقظی» کففه اند: موافق آنچه در احادیث معتبره شیعه وارد شده است که 
حج اکبر در برابر عمره است و عمره:جخ اضفر است 6 پیین هر جرا 
حج اکبر می گویند. 


سال مسلمانان و مشرکان همه به حح امدند و بعد از ان مشرکان را منع 
کردند از حج کردن و حج مخصوص مسلمانان شد <1». 


پس حق تعالی فر مود | دی عادنغ من الْمُشرکین هل تلفْضوا ُوكم شین 
و َم یبظاهر وا عَلَیکَم آکدا نما الیهم عهَدَهم الی مدتهه هم ان اللة یِجب 
الغلفین «2»*. یعنین: کر آنان؛ که ِِ با َ پس ایشان 
نشکستند چیزی از عهدهای شما را و یاری ندادند بر شما احدی از دشمنان 
شما را, پس تمام کنید بسوی ایشان عهد ایشان را تا مدتی که مقرر شده 
میان شما و ایشان بدرستی که خدا دوست می دارد پرهی زکاران را». 


بعضی گفته اند: مراد از اين گروه. قومی از بنی کنانه 


و بنی ضمره بودند که از مدت ایشان نه ماه مانده بود حق تعالی امر 
فرمود که مدتشان را تمام کنند زیرا از ایشان چیزی صادر نشده بود که 
موجب نقض عهد باشد «<3». 


و بعضی گفته اند که: این:غام اشت: فر باب هر کرون که یفمیر ضلن الاد 
کین ال فرشا وی .انا نم کردم یود و آنها کقد را تشکنته. بودند 
<«4». 

لد السخ الاسْهر الْحْرمُ قَافتلوا الفشرکین حَبّثْ وَجَدَتْمُوهَم و خذُوهْم و 
5۱ ُضروفة و افغذوا هه کل مزصد قا تابوا و أقامُوا الصّلاة و آ7 توا الرّکاح 
قخلوا سَبيلهْمْ ان اللة عْفور رَجيمٌ «5» یعنی: «پس چون بگذرد ماههای 
خرام- که ماه دی الفعده, دیحجه محرم. رجب است؛ و بعضی گفته اند که 
مراد آن چهار ماهی است که پیش خدشت «6»- پس بکشید مشرکان را 
هر جا که بیابید ایشان را و بگیرید و منع کنید آنها را از داخل شدن مکه 


کنند و برپا دارند نماز را و بدهند زکات را پس رها کنید ایشان را بدرسن 
که خدا امرزنده و مهربان است». 


روایت کرده اند: چون اين آیه و چند آیه بعد از اين تا ده آیه نازل شد در 
ال هریت سول خراصنی لاله لت ام ان ات اه اد 

و 
بکر پاره ای راه رفت جبرئیل بر حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلم 
نازل شد و گفت: حق تعالی تو را سلام 


می رساند و می فرماید: ادا نمی کند رسالت مرا مگر تو یا کسی که از تو 
باشد «1»- و به روایت دیگر: مگر تو, يا علی «2»- پس حضرت رسول 
صلی اللّه علیه و آله و سلّم حضرت امیر المومنین علیه السلام را طلبید و 
فرمود: بر ناقه عضباء من سوار شو و خود را به آبو بکر برسان و سوره 
براعء را از دست او بگیر و برو بسوي مکه و بر اهل مکه بخوان و عهد و 
پیمانهای مشرکان را بر هم بزن و آبو بکر را برگردان «3»- به روایت 
دیکر: فخیر .کردان. ابو یکر را میان آنکه با تو بیان با برگردد «4»- پس 
حضرت امیر المومنین علیه السّلام بر ناقه حضرت رسول صلی اللّه علیه و 
و و ی ی ی 
روایت دیگر در روحا «6»- به آبو بکر رسید, و چون آبو بکر آن حضرت را 
دید بسیار ترسید و به استقبال آن حضرت آمد و گفت: ای ابو الحسن ! 
برای چه کار آمده ای؟ 


ایو ات غلیم لاش کمن سول دا صلی المع الم شام 
مرا فرستاده است که سوره براءه را از تو بگیرم و من به مکه ببرم و بر 
ال کشت انم 

پس پس آبو پکر برگشت بسوی مدینه و به خدمت حضرت آمد و گفت: یا 
رسول الله! مرا سزاوار امری گردانیدی که مردم گردنها بسوی آن 
کشیدند و بسیار خواهش آن نمودند» 


و چون متوجه آن امر شدم مرا معزول کردی و برگردانیدی, ایا در این باب 
ایه ای در باب من 


نازل شده؟ 


رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: جبرئیل امین از جانب 
خداوند عالمیان نازل شد بسوی من و گفت: ادا .تفی کند.از تو فکر. تو با 
مردی که از تو باشد, و علی از من است و ادای رسالت نمی کند از جانب 


من مگر علی «1». 
و این مضمون را عیاشی و دیگران به طرق متعدده روا؛ یت کرده اند <2». 


و در کتب عامه به سندهای بسیار منقول است و در احادیت معتبره از 
حضرت صادق علیه السلام منقول است که: ان حضرت ایات را برد و در 
روز عرفه در عرفات و در شب عید در مشعر الحرام و روز عید نزد جمره 
مشرکان می خواند و شمشیر خود را از غلاف کشیده بود و ندا می کرد 
که: 


ظو اف که رخا کفی غ اش حایه کی تکیه ی گس 
کس که امان مان ای داش اد شم اهان افانی ات 
مدت او منقضی شود هر که را مدنی نباشد پس مدت او چهار ماه است 
« »> 


وذر روایت: دیگر از حضرت. امیر المومنین. علیه: السلام متقول, است.: که آن 
حضرت فرمود: 


رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلم مرا براي چهار چیز به مکه فرستاد: 
اول آنکه داخل کعبه نشود مگر مومنی؛ دوم آنکه طواف خانه کعبه نکند 
ی . سوم آنکه جمع نشوند مومنان و کافران در مسجد الحرام بعد از 

ین سال؛ چهارم آنکه هر که میان حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و 
۳ 


بودخ باشتد بنن:غهد اوسباقن باشد تا آخز مدت و هر که گهدی اندانشته باشذ 
مدت 


امان او چهار ماه است <«<1». 


در احادیثت بسیار از طرق خاصه و عامه منقول است که: یک نام امیر 


المومنین علیه السلام در قرآن «اذان» است که فرموده است و5 آذاٌ من 
الله تیا که ان رت اعلام کوم ود ات خر ارم سوال اس اخام را 
بسوی اهل مکه <2». 


و شیخ طبرسی روایت کرده است که: در روز اول ماه دیحجه رسول خدا| 
صلّی اللّه علیه و آله و سلم آبو بکر را با سوره براءع بسوی مکه فرستاد, 
پتیری خی بل تارل توس .ان وت که آزا میت کنو اه خی با نوی 
از تو, پس حضرت امیر المقمنین علیه السلام را طلبید و فرستاد از عقب 
آبو بکر تا در منزل «روحا» در روز سوم به او رسید و سوره را از او گرفت 
و در روز عرفه و نحر بر مردم خواند «3». 


و سید ابن طاووس به سندهای معتبر از حضرت امام محمد باقر علیه 
السّلام روایت کرده است که: چون رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم 
فتح مکه نمود خواست که بار دیگر تأکید حجت بر ایشان بکند و مرتبه دیگر 
ایشان را بسوی دین خدا دعوت نماید, پس نامه ای بسوی ایشان نوشت و 
اسایرا ا ات ای اند ان عصسات ای ی بر خر امرگ 
وعده فرشود انشان را به عقو. و اجیدوا: مغفرت:عق عالی کردانید. اشان 
را و ایات اول سوره براءه را نوشت که بر ایشان بخوانند, پس 
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همگی تثاقل ورزیدند و امتناع از آن نمودند پس آبو بکر را طلبید که او را 

بفرستد, در آن حال جبرئیل نازل شد و گفت: یا محمد! ادا نمی کند از 
جانب تو رسالت تو را مگر مردی که از تو باشد. 


پس حصرتٍ امیر المومنین علیه السلام فر مود: خبر داد رسول ختوا اس 
الله غلیه له مسام که هی ای حون وحی فسشاوم و مرا با اه 
رسالت خود بسوی اهل مکه فرستاد و اهل مکه حال ایشان 


معلوم بود بر عداوت من, و اگر می توانستند هر عضو مرا بر سر کوهی 
می گذاشتند و راضی بودند در کشتن من جان و اهل و فرزندان و مال خود 
را صرف نمایند. پس رسالت حضرت رسول صلی الله علیه و اله و سلم را 

به ایشان رساندم و نامه حضرت را به ایشان خواندم و هر یک مرا ملاقات 
می کردند با تهدید و وعید و اظمار عداوت و دشمنی می کردند و از 
صورت مردان و زنان ایشان اثار حقد و کینه من ظاهر می شد, و من هیچ 
پروا نکردم از اینها تا انکه فرموده حضرت را بعمل اوردم و رسالت حضرت 
را به همه ایشان رسانیدم <1». 


و طبری که از مورخان مشهور عامه است در حوادت سال ششم هجرت 

دگن کردم است که جهن حصر تن رسولن صلی الله علتم.ه اله ورشلم دور 

عمره حدیبیه خواست که عمر را بسوی مکه بفرستد که رسالت آن حضرت 
باه مه وسان عم ار اهل مک 


ترسید و از فرموده آن حضرت ابا نمود و عذر خواست که: من از اهل مکه 
با ؛ پس در سال نهم هجرت بعد از فتح مکه حضرت, عمر را طلبید 

که رسالت آن حضرت را : به اشراف قریش در مکه برساند. عمر گفت: یا 
رسول اللّه ! من از قریش بر خود می ترسم «2». 


عمر که هیچ کس از قریش را نکشته بود و در باطن هميشه با ایشان 
موافق بود, ترسید و رسالت ان حضرت را نرسانید, و حضرت امیر 
الموّمنین علیه السّلام که هیچ کس در مکه نبود که ضربتی از امیر المومنین 
علیه السّلام بر جگر او نخورده باشد پروا نکرد و تنها رفت در میان صد 
هزار مشرک و پیمان و امان ایشان را بر هم زد و دین و ائين ایشان را 
باطل کرد, بنگر تفاوت ره از کجاست تا به کچا. 


و ایضا سید ابن طاووس به سند معتبر از امام محمد باقر و امام جعفر 
صادق علیه السْلام روایت ت کرده است که: چون حضرت رسالت شاخ ضلی 
له علیه و آله و سلم بو پکر را با آیات اول سوره براءه بسوی اهل مکه 
فرستاد جبرئیل نازل شد و گفت: یا محمد ! حق تعالی تو را امر می کند که 
ابو بکر 


را نفرستی و علی بن ابی طالب را بفرستی زیرا که رسالت تو را بغیر از 
او کسی ادا نمی تواند نمود. پس امر کرد رسول خدا صلی الله علیه و آله 
و سلم امیر المومنین علیه السّلام را که ملحق شد به بو بکر و نامه را از 
۵ برگرد بسوی پیغمبر. 


شان من چیزی نازل شد؟ 


خضرت: آمین غلبه السلام فرضود: سول خدا صلی الله علیه و آلهو سلم کی 
را خبر خواهد داد به انچه نازل شد. 


چون ان کر وه وت حضرت بر‌گشت گفت: یا رسول ال ! گمان کردی 
که من این رسالت را از جانب تو نمی توانم رسانید؟ 


چون ابی بکر در اين باب بسیار سخن گفت, حضرت فرمود: چگونه تو می 
توانستی این رسالت را از جانب من به اهل مکه برسانی و حال انکه تو 


رفیق من بودی در غار- و جزع تو را مشاهده کردم با وجود پنهان بودن از 
ك ۰ 
کفار-؟ 


پس حضرت امیر المومنین علیه السلام به مکه رفت و در عرفات حاضر 
شد و از عرقات بسوی مشعر الخرام آهد و از آنجا بنه منی افد و هدی خود 
را قربانی کرد و سر تراشید و بر کوه بلندی که معروف است به «شعب» 
بالا رفت و سه مر نبه ندا کرد مردم را که: بشنوید ای گروه مردمان ! منم 
فرستاده رسول خدا,؛ پس ایات اول سوره براءء را بر ایشان خواند مکرر و 
شمشیر خود را برهنه کرده به جولان در آورده بود و ندای برائت و بیزاری 
که ففف خهزن. از. آففی, اه در میان مرجم نز .مین داده بسن فردم کففنده 
کیست که چنین ندائی در چنین مجمعی با تن تنها می کند و پروا نمی کند؟ 
دیگران گفتند که: علی بن ابی طالب است. هر که او را می شناخت گفت: 
کند. پس در تمام سه 


روز ایام تنشریق در بامداد و پسین این ندا را به اقا بلند در میان مردم می 
کرد. پس مشرکان ندا کردند ان حضرت را ک به پسر عمت بگو که 


پس امیر المومنین علیه السُلام به نزد حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله 
و سلم برگشت و به تأّی تشریف می آورد. و وحی مدتی در اين باب بر 
سوت رشو سل اللت له الصا ال ی هر رن 
امر علی 


از بسیاری اندوه به نزد زنان خود نمی رفت. پس مردم را گمان شد که 
شاید حق تعالی خبر فوت خودش را , به او رسانیده باشد یا مرضی آن 
حضرت را عارض شده باشد که ی تن ان اطلاع نداشته باشند, پس 
صحابه ابو ذر را گفتند: ما منزلت تو را نزد حضرت رسول می دانیم و آثار 
اندوه بسیار در آن حضرت مشاهده می کنیم و سبب آن را نمی دانیم, می 
خواهیم که سبب ان را از ان حضرت سوال نمائی. 

پس ابو ذر به خدمت رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم آمد و از 


صحابه گمان می کنند که خبر وفات شما به شما رسیده است, يا آنکه خبر 
بدی برای این امت جبرئیل اورده است. يا انکه مرضی و شدتی شما را 


حضرت فرمود: خبر وفات من به من نرسیده ست و می دانم که مرا می 
باید مرد و از مردن پروا 


ندارم و در امّت خود بغیر نیکی چیزی نمی یابم و در خود مرضی هم نمی 
یابم و لیکن شدت اندوه من برای علی بن ابی طالب است که وحی در 
باب او به من نرسیده و نمی دانم چه بر سر او امده است. و بدرستی که 
حق تعالی در باب علی نه خصلت به من داده است: سه خصلت از برای 
دنیای من؛ و سه خصلت برای اخرت من؛ ۵ دم خضلت. که از اما ایمتمر و 
یک خصلت که از آن ترسانم. اما سه خصلت دنیا: پس پوشاننده غورت من 
است بعد از من, و قائم به امر اهل من است. و وصی من است در امقت 
من؛ و اما سه خصلت اخرت: پس چون در روز قیامت لوای حمد را به من 
دهند من به او تسلیم نمایم که از او برای من بردارد, و اعتماد کنم بر او در 
مقام شفاعت, و یاری کند مرا در برداشتن کلیدهای بهشت؛ و اما دو 
خصلت که ایمنم از انها: پس بعد از من گمراه نشود, و کافر نگردد؛ و اما 
آنچه بر او می ترسم: پس مکر قریش است بر او بعد از من «1». 


و عادت آن حضرت چنان بود که چون از تماز صبح فارغ می شد رو به قبله 


و مشغول تعقیب نماز بود تا آفتاب طالع می شد و ذکر حق تعالی می کرد 
و حضرت امیر المومنین علیه السلام در عقب حضرت زو امین: کردانند 
بسوی. مردم و ضحابه از آن ,حضرت مأذون می شدند و پی کارهای خود 
ریت هر رت رت ای لاه ماه شام ان حصرت را 


سا امر کار تقس بق مهو و خر میس هام 
فرستاد کسی را برای این امر تعیین نفرمود و خود بعد از نماز روی مبارک 
خود را بسوی مردم می گردانید و صحابه از آن حضرت مرخص می شدند 
برای حوائج خود و می رفتند. پس روزی ابو ذر برخاست و گفت: يا رسول 
مدینه بیرون رفت و به استقبال حضرت امیر علیه السلام روانه شد, چون 
پاره ای راه رفت به حضرت امیر علیه السلام رسید که بر ناقه خود سوار 
بود و به جانب مدینه می آمد پس حضرت را در برگرفت و روی انورش را 
بوسید و گفت: ,پدر و مادرم فدای تو باد به تأثی بیا تا من به خدمت حضرت 
سول صلی ال له و ور ما و ار قدوم بهجت لزوم تو 


پس ابو ذر به سرعت تمام روانه شد و خود را به خدمت رسول خدا صلّی 
الله‌ له الصمس ام سا ند کفت شارت اد را سمل الا 


ول دا اصلی الا اش اف ال تا میمو تیم و ان تا رت 
بهشت از برای توست. 


پس حضرت سوار شدند و صحابه در خدمت آن حضرت سوار شدند و از 
جمال حضرت رسالت پناه افتاد از ناقه به زیر امد و 


رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم نیز از ناقه به زیر آمد و دست در 
گردن امیر المومنین علیه السّلام در آورد و روی مبارکش را بر دوش 
حضرت امیر گذاشت و از شادی ملاقات وافر المسرات او بسیار گریست 
دصر اد سار ی سا کی ار 
نام ار موی پدر و مادرم فدای تو باد چه کردی بگو که وحی در باب تو دیر 
به من رسید, و چون 


حضرت امیر آنچه بعمل آورده بود همه را بیان کرد رسول خدا صلی الله 
علیه الم مود ارو با تم و ارس که اش کید که 
را بفرستم برای این کار <1». 


۳1 0 2 به مکه 
برد خراش برادر عمرو بن عبد ود که حضرت امیر در روز خندق او را به 

قتل رسانیده بود و شعبه برادر دیگر او به حضرت رید ند در 9 
ی ی ی ی و ار توئی که 
چهار ماه ما را مهلت می دهی؟ ! ما بیزاریم از تو و پسر عم تو و از برای 
شما نیست نزد ما مگر طعنه نیزه و ضربت شمشیر. و شعبه نیز چنین 
حضرت فرمود: اگر می خواهید بيائید و ضربت مرا بار دیگر ببینید <2». 


و در روایت دیگر در 


همان کتاب روایت کرده است که حضرت این نداها در میان ایشان در داد 
که: بعد از این داخل مکه نشود مشرکی, و طواف کعبه نکند عریانی, و 
دای وی گر سا مه انا مرت ۳۲ 
عهدی بوده باشد پس عهد او تا مدت اوست و دیگر عهدی و امانی نیست 
شرک آورنده را «3». 


و در حدیث دیگر روایت ت کرده است که: عادت عرب در جاهلیت چنان بود 
که عریان در دور کعبه طواف می کردند و می گفتند: نمی خواهیم در 
یا را 
طواف می کنیم به نحوی که از مادر متولد شده ایم <4». 


فواف کون تبر. هر غافلی ظاهر: امین خکستة نضب: کردن اب بگر برای 
تبلیغ سوره براءه و عزل نمودن او و دادن به امیر المومنین علیه السلام که 
بغیر از آن نبود که بر مردم ظاهر شود 


هرا آنفسکن فایل بیع رسالت-ستد ای بباشن چکوته. فایل زبارست :غاجه 
دین و دنیای جمیع ات خواهد بود؟ زیرا که خالی از دو صورت نیست: 


اول آنکه حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و سلّم برای خود او را اختیار 
انا کی نکم ای ات که اطل اش کار را 
وحی حق تعالی نمی کرد خصوصا این قسم امور عظیمه را باز مطلب 
ثابت می شود و معلوم می شود که نصب او موافق مصلحت واقع نبوده 


است. 


دوم آنکه حضرت به امر الهی کرده باشد, و این حق است و حق تعالی را 
پیشیمانی و اختلافی در رای نمی باشد., پس معلوم است 


که نصب و عزل پیش از ایقاع ماهر به > برای مصلحتی بوده است, و در 
این مقام مصلحت دیگر بغیر این منصور نیست چنانکه احادیبث صضصحيیحه 
صریحه بر این ناطق است., و اکثر احادیث این باب در ابواب فضائل 
خضرت: امین غایه السلام مذکور خواهد شد در باب جداگانه ای آن شاء اللّه 
تعالی. 


ات ای بر ای سین وا ی 
کتب تفاسیر و تواریخ و احادیث روایت ن کرده اند با اندک اختلافی در 
خصوصیات آن. 


شیخ طبرسی و دیگران روایت کرده اند که: جمعی از اشراف نصارای 
تایه خرس مر سول این ام ی موم اس مسر 
کرده ایشان سه نفر بودند: یکی عاقب که امیر و صاحب رأی ایشان بود 
دیگری عبد المسیح که در جمیع مشکلات به او پناه می بردند. سوم ابو 
حارثه که عالم و پیشوای ایشان بود و پادشاهان روم برای او کلیساها 
ساخته بودند و هدایا و تحفه ها برای او می فرستادند به سبب وفور علم او 
نزد ایشان. 


یس جون ایشان متوجه خدمت حضرت شد ند ابو حارثه بر استری سوار 
شد و کرز بن علقمه برادر او در پهلوی او می راند ناگاه استر ابو حارثه از 
سر در آمد پس کرز ناسزائی به حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و 
تجلم کفقت: ابه‌خارخه کفت: بر تو باه آنچه کفتی, کفت: جرا ای براذر؟ 


ابو حارثه گفت: بخدا سوگند اين همان پیغمبر است که ما انتظار او می 
کشیدیم. کرز گفت 


چه کرده اند با ما؟ 


ها رک گنه دسا ال 


کردند و گرامی داشتند و راضی نمی شوند به متابعت او و اگر ما متابعت 
او کنیم اينها همه را آز فا زهی. یز ند پس کرز این سخن در داش جا کرد 
تا آنکه به خدمت آن حضرت رسید و مسلمان شد. 


و ایشان در وقت نماز عصر وارد مدینه شدند با جامه های دیبا و حله های 
زیبا که هیچ یک از گروه عرب با این زینت نیامده بودند, و چون به خدمت 
حضرت رسیدند سلام کردند. حضرت جواب ب سلام ایشان نفرمود و با ایشان 
سخن : ت, پس رفتند به نزد عثمان و عبد الرحمن بن عوف که با ایشان 
نان داشتند و کچتنده پیغمبر شما نامه ای به ما 


با ما به سخن نمی اید. 


ایشان آنها را به خدمت حضرت افیر العفضتین علیبه: اتسلام آوردند و ان 
باب با علی علیه السّلام مصلحت کردند, حضرت امیر علیه السلام فرمود: 
اين جامه های حریر و انگشترهای طلا را از خود دور کنید و به خدمت آن 
جناب روید؛ چون چنین کردند و به خدمت رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله 
و سلم رفتند و سلام کردند. حضرت جواب سلام ایشان گفت و فرمود: 
بحق ان داوتتن که فوا بهباشتی فوشاده ات هدن مره اول که به 
نزد من آمدید شیطان با شما همراه بود و من برای این جواب ب سلام ایشان 
نگفتم, ینس در تمام آن روز از حضرت سوالها کردند و با حضرت مناظره 
نمودند؛ پس عالم ایشان گفت: يا محمد ! چه می گوثی در باب مسیح؟ 


حضرت فرمود: او بنده و 


رسول خداست. 
[ ۹ هرگز دیده ای که فرزندی بی پدر بهم رسد؟ 


پس این آیه نازل شد ان مَتلَ عیسی علع اه کیان ادق خافم ین ات 
ار ی 
خدا خلق کرد او را از خاک پس گفت مر او را: باش, پس بهم رسید». 


و چون مناظره به طول انجامید و ایشان لجاجت وی مق 
حق تعالی_فرستاد که هَمَنْ حاجّک فیه من بَعْد ما جاء ین العلم فَفْلٍ 
تعالوا تذْغٌ آبناعپا و أبْناَکَم و نساعنا و نساعکم و أنفُسَنا و انم سل 
قَتَجْعَل لعتت اللّه کل الکاذبیت «2» بعنی: ۱ 


«پس هر که مجادله کند با تو در امر عیسی بعد از آنچه آمده است بسوی 
تو از علم و بینه و برهان. پس بگو- ای محمد:- بيائید بخوانيم پسران خود 
را و پسران شما را و زنان خود را و زنان شما را و جانهای خود را و جانهای 
شما را-نعتی آنها را که تمتزله جان مایند 


ی ی ی ی باب 
ات اراره عووی ۲ از ما و از شما», و چون اين آیه نازل شد 
قرار دادند که یک روز دیگر مباهله کنند و نصاری به جاهای خود برگشتند, 
پس ابو حارثه به اصحاب خود گفت: فزدا نظر کند اگر معمد با فررندان و 
اهل بیت خود می آید پس بترسید از مباهله او و اگر با اصحاب و اتباع خود 
مق آید ات هه آ متا ید 


یام ان وت سول لین آلله عایه واه 


و سلّم به خانه امیر الموّمنین علیه السّلام آمد و دست حضرت امام حسن 
را گرفت و امام حسین را در بر گرفت و حضرت امیر در پیش روی آن 
حضرت روان شد و حضرت فاطمه علیها السلام در عقب آن حضرت., و از 
نله شیر و اون چون ایشان پیدا شدند ابو حارثه پرسید: اینها کیستند 
که با او همراهند؟ گفتند؛ آن که پیش می آید پسر عم اوست و شوهر دختر 
او و محبوبترین خلق است نزد اوء و آن دو طفل دو فرزندان اویند از دختر 
اوء و ان زن دختر اوست فاطمه که عزیزترین خلق است نزد او. 


پس حضرت آمد و به دو زانو نشست برای مباهله. 


ابو حارثه گفت: بخدا سو گند چنان نشسته است که پیغمب آرد فیت ند 
برای مباهله. 


و برگشت و جرأت نکرد بر مباهله, تن کت ؟ 0 اگر 
پیش از آنکه سال بر ما بگردد یک نصرانی بر روی زمین تخواهد ماند. 
باه توافت گنک کف من زفها نی هی ینم که خر ای فا مخواهنة کوحی را 
از جای خود بکند هراینه خواهد کند. پس مباهله مکنید که هلاک می شوید و 
یک نصرانی بر روی زمین نخواهد ماند «1». 

پس ابو حارثه به خدمت حضرت آمد و گفت: ای ابو القاسم ! در گذر از 
ما ان ات 
پس حضرت با ایشان مصالحه نمود که هر سال دو هزار حله بدهند که 
قیمت هر حله چهل درهم باشد., و بر آنکه اگر 


جنگی 


رو دهد سی زره و سی نیزه و سی اسب به عاریه بدهند, و حضرت نامه 
صلح_برای ایشان نوشت و برگشتند. پس حضرت فرمود: سوگند یاد می 
کنم.بان خداوندی که جانم در قبضه قدرت اوست که هلاک نزدیک شده بود 
به اهل نجران, و اگر با من مباهله می کردند هراینه همه میمون و خوک 
شین نندند .و هر اینه تمام این وادی بر ایشان آتش می شد و می سوختند و 
حق تعالی جمیع اهل نجران را مستاصل می کرد حتی انکه مرغ بر سر 
درختان ایشان نمی ماند و همه نصاری پیش از هر سال می مردند. 


جون سید و عاقب برگشتند, بعد از اندک زمانی به خدمت حضرت معاودت 
نمودند و مسلمان شدند <1». 


و صاحب کشاف روایت کرده است که اسقف نجران گفت: ای گروه 
نصاری ! من و ۱ را از جای خود به 
حرکت اورد. به این روها به حرکت می اورد. پس مباهله مکنید که هلاک 
می شوید؛: و چون از مباهله اقاله کردند حضرت فرمود: پس مسلمان 
شوید؛ و چون از اسلام نیز امتناع کردند حضرت با ایشان مصالحه کرد که 
هر سال دو هزار حله بدهند, هزار حله در ماه صفر و هزار حله در ماه 
رجب و سی زره قدیم «2». 


و ایضا صاحب کشاف و جمیع اهل سنت در صحاح خود نقل کرده اند از 


حضرت ری اب لاله هه الم ما ی ده له و امه 
یا بخ پوشیده بود از موی سیاه. پس حضرت امام حسن و امام حسین و 
فاطمه و-علی ین ابی:ظالتب علید. السلام را ور زیر غبا داخل کرد و راید 


خواند 


۳ ظ 9 1 ِ ٩‏ ِِ 
اما رید اللهّ ليْذهبِ عَنْکم الرجس آهل البِیتِ و یَطَهْر کم تطهیرا «<3». «4» 


3 
ک 


روایت کرده است که: 


چون نصارای نجران به خدمت حضرت رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و 
سلم امدند و سید ایشان اهتم و عاقب و سید بودند, و وقت نماز ایشان 
شد ناقوس نواختند و نماز کردند. 


پر اوه فا سول الله ام واه دی مه افش اه 
به روش ترسایان نماز کنند؟ ! 


حضرت فر مود: بگذارید ایشان را تا اطوار مرا ببینند و حجت الهی بر 
ایشان تمام شود. 


و چون فارغ شدند به نزدیک حضرت آمدند و گفتند: ما را بسوی چه دعوت 
۳ 9 
می 


حضرت فرمود: شما را دعوت می نمایم بسوی شهادت به وحدانیت خدا و 
حدت از او صادر می شد. 


گفتند: پس پدر او کیست؟ 

پس وحی بر آن حضرت نازل شد که: بگو به ایشان چه می گوئید در حق 
ادم که بنده و مخلوق خدا بود و می خورد و می اشامید و با زنان مجامعت 
می کرد؟ 

چون حضرت از ایشان پرسید. گفتند: چنین بود. 

فرمود: پس پدر او کی بود؟ 


ایشان ساکت شدند. 


پس حق تعالی فرستاد اٍنّ مَتّل عیسی ند الله کمتل آدم خَلقَهٌ من راب 
تشفال له کن فیکون تا آخر آنه با هاد: 


نازل شود, و اگر دروغگو باشم بر من نازل شود. 


گفتند: با ما انصاف آمدی؛ و به مباهله قرار کردند. و چون به جای خود 
بر گشتند سید و عاقب و اهتم 


که پیغعمبر زر نیست و اعتماد بر حقیت خود ندارد که با گروه و لشکر و 
جماعت کثیر می آید, و اگر 


با اهل یت ود ممحخصوضان ود هی افیا اما ها کفی: کنیم ترا که 
اگر او صادق نباشد اهل بیت و مخصوصان خود را مخصوص به نفرین و 


چون صبح شد و به نزد حضرت آمدند دیدند که آن حضرت امیر المقمنین و 
تایه یت مسا ایا ار را 
حبیب اوست علی بن ابی طالب و یکی دختر اوست فاطمه و دو فرزندان 
اویند حسن و حسین. 


پس ترسیدند و گفتند: ما را معاف دار از مباهله و به هرچه فرمائی راضی 


پس به جزیه قرار دادند و برگشتند «<1». 


و سید آبن طاووس ذکر کرده است که: محمد بن العباس بن ماهیار حدیثت 
مباهله را به پنجاه و یک سند مختلف نقل کرده است از طریق خاصه و 
عامه و من از آنها یکی را ایراد می نمایم که جامعتر است و آن را از 
منکدر بن عبد الله روایت ت کرده است که: چون سید و عاقب دو بزرگ 
ترسایان نجران با هفتاد سوار اکابر و اشراف ایشان منوجه شدند که به 
کومت صوت رس لصا الم کلم ف الم هام سای موس ار 
راه رفیق شدم پس روزی کرز که خرح ایشان با او بود استرش به سر در 
آمد. پس گفت: هلاک شود آن 


که ما به نزد او می رویم- و مراد او حضرت رسول صلی الله علیه و آله و 
بود-. 


عاقب گفت: بلکه تو هلاک و سرنگون شوی. 

کرز گفت: چرا؟ 

عاقب گفت: برای آنکه نفرین کردی احمد را که پیغمبر امّی است. 
کون صحفت هر هی دانن کهای عفر رات ؟ 


عاقب گفت: مگر نخوانده ای مصباح چهارم انجیل را که حق تعالی وحی 
نمود بسوی مسیح که: بگو بنی اسرائیل را که: چه بسیار جاهل و نادانید, 
خود را خوش بو می کنید در دنیا تا خوشبو باشید نزد اهل دنیا و اهل خود, و 
درونهای شما نزد من از بابت مردار گندیده 


است ؛ : ای بنی اسرائیل ! ایمان اه زر ول من ان پیغمبر امّی که در 
آخر الزمان خواهد آمد صاحب روی انور و جمل احمر و جبین از هر صاحب 
خلق حسن و جامه های خشن و او بهترین گذشتگان و گرامیترین آیندگان 
است نزد من, و به سنتهای من عمل می نماید و از برای خوشنودی من در 
شدتها صبر می نماید و از برای من به دست خود با مشرکان جهاد می کند, 
ی بتات سحم ی اس ال رای این اه ای اما را که او را 
تعظیم نمایند و یاری کنند. 


پس عیسی گفت: ای مقدس ! و ای منزه ! کیست این بنده شایسته که دل 
من او را دوست داشت پیش از انکه او را ببینم ؟ 


حق تعالی فر مود: ای عیسی ! او از توست و تو از اوئی, و مادر تو زن او 


خواهد بود در بهشت., و فرزند کم خواهد داشت و زنان بسیار خواهد 
داشت. و مسکن او مکه خواهد بود که محل اساس خانه ای 


است که ابراهیم علیه السّلام بنا کرده است, و نسل او از زن با برکتی 
خواهد بود که در بهشت هووی مادر تو خواهد بود و شأن آن پیغمبر بزرگ 
است, دیده اش به خواب می رود و دلش به خواب نمی رود. و هدیه را می 
خورد و صدقه را نمی خورد, و در قیامت 0( 
زمزم تا آنجا که آفتاب فرو می رود از زمین و در آن حوض دو آب خواهد 
بود از رحیق و از تسنیم, و بر دور آن حوض کاسها خواهد بود به عدد ستاره 
های آسمان, کسی که از آن حوض شربتی بخورد هرگز تشنه نمی شود, و 
این از جمله زیادتیهاست که او را بر پیغمبران دیگر داده ام , گفتار او 
موافق کردار اوست و پنهان او مطابق آشکار اوست. پس خوشا حال او و 
خوشا حال آنان از امّت او که بر ملت او زندگانی کنند و بر سئت او بمیرند 
فران ال بت ایچها شوه همه ایو ی عون و مطامتن :و مبارک 
سس و خشکسالی 
او تا ی با راما وا ی 
او خواهم فرستاد که اثر برکتهای آن در اطراف زمین ظاهر شود و بر هر 
چیز که دست گذارد برکت در آن خواهم گذاشت. 


اه ی 


حق تعالی فر مود: بک نام او احمد است و یک نام او محمد است. و آو 
فرستاده و رسول من است بسوی جمیع مخلوقات من, و از همه خلق 


منزلت او به من نزدیکتر است, و شفاعت او نزد من از همه کس مقبولتر 
است, امر نمی کند مردم را مگر : | بخ فقو توس اف توآرسن رقف نمی 
کید اتشای سا مکی ار اجه ون کات ارم 


چون عاقب از این سخنان فارغ شد کرز به او گفت: هرگاه این مرد چنین 
است که می گوثی پس چرا ما را بسوی او می بری که با او معارضه 


کنیم؟ 


گفت: می رویم به نزد او که اقوال او را بشنویم و اطوار و احوال او را 
مشاهده نمائیم. اکن آن باشد که ما وصفش را خوانده ایم با او صلح می 
کنیم که دست از اهل دین ما بردارد به نحوی که نداند که ما او را شناخته 


ایم, و اگر دروغ گوید کفایت شر او بکنیم. 


عاقب گفت: مگر ندیده ای که این گروه نصاری با ما چها کرده اند! ما را 
گرامی داشتند و مال دار گردانیدند و کلیساهای رفیع برای ما بنا کردند و 
نام ما را بلند کردند, چگونه راضی می شود نفس ما : به آنکه داخل شویم 
ذر دیتن که واضتیع ه-شریفی: دز آن. دی مسآ وید ۲۹ 


پس به هیاتی داخل مدینه شدند از زینت و مال و جمال که هر که از 
صحابه ایشان را می دید می گفت: ما هیچ یک از وفود عرب را به این 
یکت دیدهت نیو فوها ی خواسن. ایقدم: از بت آوکته بودند و حله های 7 
پوشیده بودند, ,و چون داخل مسجد مدینه شدند حضرت رسول ضلی الله 
علیه و اله و سلم در مسجد حاضر نبود, چون وقت 


نماز ایشان شد برخاستند و رو به مشرق متوجه نماز شدند پس بعضی از 
صحابه خواستند که ایشان را منع کنند, پس در این حال حضرت داخل 
مسجد شد و فرمود: بگذارید که هر چه خواهند بکنند. 


پس جونٍ نماز فارغ شدند به خدمت حضرت آمدند و مشغول مناظره 
شدند و 


حضرت فر مود: بنده خدا و رسول او بود و کلمه خدا بود که القا کرد بسوی 
مز_یم؛ 


و روح مطهری که بر گزیده او بود و به او داد و عیسی چنین مخلوق شد. 


پس بعضی از ایشان گفتند: نه, بلکه عیسی پسر خداست و خدای دوم 
است ؛ و بعضی گفتند: بلکه خدای سوم است., پدر و فرزند و روح القدس. 
تور آیتبای‌سنخان: اف کفتند: بیس خق عالی ایات سوره ال عفران ۱2 
در جواب ایشان فرستاد. و چون بعد از ظهور حق و لزوم حجت باز 
اه و دا را و معانده می کردند آیه مباهله نازل شد و ایشان قرار 
دادند که در روز دیگر با حضرت میاهام اف و جون برگشتند گفتند: فر دا 
اوباش خلق و جماعت بسیار می آید یا به روش پیغمیران با جماعت قلیلی 
از تاه رز کرد کانمن آید 


چون روز دیگر بامداد شد حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و سلم 
حضرت امیر المومنین علیه السلام را به جانب راست خود گرفت و حضرت 
شام مین میت اماض کیت عاشفا السام ارام یرو سرت 
فاطمه علیها السلام را از عقب؛ 


و همه حلّه هاي یمنی پوشیده بودند و بر دوش حضرت رسول صلی اللّه 
علیه و آله و سلم عبای تنگی بود, و چون از مدینه بیرون رفت فرمود که 
میان دو درخت را جاروب کردند و عبای مبارک خود را بر روی آن دو درخت 
پهن کرد و ال عبا را در زیر عبا داخل کرد و خود در پیش ایستاد و دوش 
چپ خود را در زیر عبا کرد و تکیه فرمود بر کمانی که در دست داشت و 
دست راست خود را برای مباهله بسوی اسمان بلند کرد و مردم از دور 


نظر می کردند که چه خواهد کرد. 


چون سید و عاقب این حال را مشاهده کردند رنگهای ایشان زرد شد و 
پاهای ایشان لرزید و نزدیک شد که مدهوش شوند. پس یکی از ایشان به 
دیگری گفت: ایا با او مباهله می کنیم؟ 


دیگری گفت: مگر نمی دانی که هر گروه که با پیغمبر خود مباهله کردند 
البته صغیر و کبیر ایشان هلاک شدند؟ ! و لیکن خود را 0 


پروائی از مباهله تو نداریم, و هر چه خواهد از مال و سلاح قبول کن به 
مقس کی و کی اه 
او از روی تحقیر که: تو با این جماعت آمده ای که با 
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دانسته آیم. 


پس چون دیدند که حضرت دست بلند کرد به مباهله, یکی از ایشان به 
دیگری گفت که: رهبانیت برطرق شد, زود دریاب این مرد را که اگر 


پس به خدمت حضرت شتافتند و گفتند: تو با این جماعت آمده ای که با ما 
مباهله کنی؟ 


حضرت فرمود: بلی؛ اینها مقرب ترین خلقند نزد خدا بعد از من. 


نترن. یشان به لرژن امدنده دنه نز تن آاشان مشت لین شه و تیه ای 
ابو القاسم ! می دهیم به تو هزار شمشیر و هزار زره و هزار سپر و هزار 
اشرفی در هر سال به شرط آنکه شمشیرها و زره ها و سپرهاً نزد تو 
عاریه باشند تا انکه انها که از قوم تو را ندیده آند, برویم نزد ایشان و 
اطوار و اخلاق تو را به ایشان نقل کنیم و به اتفاق ایشان يا مسلمان شویم 
با قه خربهقرار کنیم که هر سال. آنچه خواهی ندهنم. 


حضرت فرمود: قبول کردم از شما و بحق آن خداوندی که مرا با کرامت و 
بزرگواری فرستاده است سوگند یاد می کنم که اگر مباهله می کردید با 
من و اینها که در زیر این عبایند هرآینه تمام این وادی بر شما آتش 
افروخته می شد و بقدر یک چشم زدن اتش به قوم شما می رسید در هر 
جا که بودند و همه را هلاک می کرد. 


پس جبرئیل نازل شد و گفت: يا محمد! حق تعالی سلامت می رساند و 
می فرماید: 


بعزت و جلال خود سوگند یاد می کنم که اگر مياهله کنی با اینها که در زیر 
عبا ایستاده اند با جمیع اهل آسمان و زمین هرانته آسمانها پاره پاره شوند 
و فرو ریزند و زمینها از هم بپاشند و پاره پاره بر روی آب جاری شوند و 


دیگر قرار نگيرند. 


پس حضرت دستهای مبارک خود را بسوی 


آنتمان بلند کرد به مرنبه:ای که سفیدق زیر بغلهای اوتمودار شد و گفت؛ 
مرا که خدا برای شما مقرر کرده است که ان مودت شماست کم کند, 
1 


و غضب خدا پیایی نازل شود تا روز قیامت <1». 


و ایضا سید ابن طاووس گفته است: روایت به ما رسیده است به اسانید 
صحیحه که داریم بسوی کتاب ابو المفضل شیبانی که در قصه مباهله 
نوشته است و کتاب ابن اشناس بزاز که در عمل ذیحجه نوشته است که 
ایشان به سندهای معتبر روایت ت کرده اند که: چون حضرت سید کاینات 
صلن الله لیم و الم م سای فلج که متفه نمووند صطم »کرت مطا و 
منقاد آن حضرت شدند و آن حضرت رسل و رسایل به کافه عالمیان 
فرستادند خصوصا پادشاه عجم و قیصر روم و ایشان را دعوت به دین 
اسلام نمودند, و در نامه درج ساختند که اسلام آورند يا قبول کنند که جزیه 
بدهند و ذلیل باشند و یا مهیای حرب شوند. 


چون این خبر به نصارای نجران رسید و به جماعتی که در حوالی ایشان 
بودند از بنی عبد المدان و فرزندان حارت بن کعب و به کسانی که به 
ایشان ملحق بودند از سایر مردمان با اختلاف مذاهب ایشان در دین 
نصرانیت ت از اروسیه و سالوسیه و اصحاب دین الملک و مارونیه و عباد و 
0 بو ۳ ۶ز 


ایشان , پر از ترس و رعب شد و در این خوف بودند که 


ناگاه فرتنتادگان حضرت رسول خدا صلی الله علیه.و اله .و سلم. اه نزو 
ایشان, رسیدند با نامه ان حضرت. و رسولان آن حضرت عتبه بن غزوان و 
عبد الله بن آبی امیه و هدیر بن عبد الله تیمی و صهیب بن سنان نمری 
بودند که از جهت دعوت ایشان به اسلام امدند. 


در نامة. نامی, آن»حضرت نوشته بود که باید همحی شمان شونده بسن 
اگر اجابت نمایند همگی برادران مایند در دین. و اگر ابا کنند و تکبر ورزند 
و مسلمان نشوند باید که مقرر سازند که از روی خواری ادا کنند جزیه را 
بدست خود, و اگر از اين نیز ابا کنند و عناد ورزند پس مهیای حرب عظیم 
باشند. ۷ ایشان, این آیم مکتوب بود فُلْ یا أهْل_الکتاب تعالوّا الی 
کلعه سواء بسا و بتکم آلا تغبة الا الله و لا تشری به.شیتا و لا بنج 
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تفضْنا تفضاً آزباباً من دون اللّه قان توا قفْولوا اشْهَذوا ی مُشلمون «1» 
بعنی 7 
است میان ما و شما, و هر دو به عقل می دانیم که این کلمه حق است و 
ان این است که ما و شما بندگی نکنیم غیر خداوند عالمیان را و هیچ چیز را 
در بندگی به او شریک نگردانيم. و ما و شما بعضی از خود را خداوند خود 
نگردانیم از غیر حق سبحانه و تعالی, پس اگر روی از حق بگردانند پس 
شما به ایشان بگوئید: شما گواه باشید که ما مطیع و منقادیم خداوند خود 


را». 


و راویان همه نقل 


کزدند که حضرت رشول دا صلی. اللة,غلیه و آله و سلم خنی مین کرو با 
هیچ کس تا ایشان را دعوت به اسلام نمی نمود. پس چون رسولان ان 
حضرت به ایشان رسیدند و نامه را بر ایشان خواندند و ادای رسالت 
نمودند نفرت ایشان از حق زیاده شد و به خود پرداختند و جمع شدند در 
کنیسه اعظم خود, و فرمودند تا زمین آن را فرشها انداختند و دیوارهای آن 
را به حریر و جامه های دیبا پوشانیدند و چلیپای بزرگ را راست کردند و آن 
از ز طلا بود که مرصع کرده بودند به جواهر, و پادشاه اعظم روم آن را برای 
ایشان فرستاده بود, و در آن مجلس حاضر شدند اولاد حارث بن کعب 
همه شجاعان اور کان ف تیدا ز یه کاوزان بودند کون جاهلیت در میان 
همه عرب در قدیم الایام مشهور و معروف بودند. پس قفییت بواسطه 
مشورت اجتماع نمودند که نظر کنند و فکر کنند در کار خود. 


و چون این خبر به قبایل عرب رسید از مذحج و عک و حمیر و انمار و 
کسانی که در نسب و خانه به ایشان نزدیک بودند از قبایل قوم سبا, و 
هفکی برای .غضت قوم. خود بینیهای. ایشان ورم کرد و خمعی که از آن 
حوالی مسلمان شده بودند چون این خبر شنیدند بواسطه تعصب جاهلیت 
مرتد شدند و کافر شدند, پس همگی گفتند که: ما با تمام قبایل به نزد 
رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم می رویم در مدینه که با آن حضرت 


چون ابو حامد حصین بن علقمه که اعلم علمای ایشان بود و استاد همه بود 
و9 


علامه 


ایشان بود و از قبیله بنی بکر بن وایل بود دید که همگی متوجه حربند 
عصابه خود را طلب نمود و بر سر بست که ابروهای خود را از چشمهای 
خود دور کند زیرا که از غایت پیری ابروهای او بر روی دیده هایش آویخته 
بود و از عمر او صد و بیست سال گذشته بود, پس از میان ان قوم برپا 
تی و ات ی و ی اد مت ان 

و از جمله موحدان بود و ایمان به حضرت عیسی داشت و ایمان به 
۱ 
پنهان می داشت و از اصحاب خود مخفی می کرد. پس شروع کرد به 
سخن که: اختنته باشید ای فرزندان ال عند المذان: و نعمت: و عافنت نو 
سعادتی که حق سبحانه و تعالی شما را عطا کرده است طلب کنید دوام 
آن را بر خود, که اين دو نعمت پنهان است در صلح نه در جنگ, و 
فکی وا کقیر بانیم تما رات و کدی رود و زنهار که تندی 
مکنید بی فکرانه بدرستی که بی فکری عاقبتی ندارد, بخدا سوگند که آنچه 
نکرده: ای آخر هی توانیت کر و آنچه را کردید بر نمی توانید گردانید, 
بدرستی که نجات مقرون است به تائی و تفکر, و بتحقیق که بسیار 
بازایستادنی است که بهتر است از اقدام نمودن؛ و بسیار گفتنی است که 
بهتر است از حمله نمودن. 


و چون خاموش شد روی به 


او کرد کرز بن سره حارئی و او در آن روز بزرگ بنی جارث بن کعب بود و 
از اشراف و بزرگان و امير جنگهای ایشان بود. پس گفت: ای ابو حارثه ! 
آندرونت باد کرد ِِ از جای خود به در رفت که این خبر را شنیدی, و 
گردیدی مانند شخصی که شیری دیده باشد و عقل از سر او رفته باشد, 
مثلهائی می زنی از برای ما مها فا از نمی سانی هر آنته ی وان 
تو بحق خداوند منان فضیلت حفظ و حمایت دین را بر اقدام بر حروب», و 

اصلاح فساد دین خداوند جبار است و ما همه ارکان ریاستیم و صاحبان نور 
دو پادشاهیم. پس کدامیک از ایام حرب ما را انکار می توانی کرد که ما بر 
اعادی غلبه نکردیم؟ يا کجا بر ما عیب می توانی کرد؟ 


پس سخن او تمام نشده بود که پیکان تیری که در دست داشت از خشم و 
غضب به 


دست او نشست و او خبر نداشت. پس چون کرز بن سبره فرو گذاشت رو 
بسوی او کرد عاقب که اسم او عبد المسیح بن شرحبیل بود و او در آن 
روز بزرگ قوم بود و امیر رأی و صاحب مشورت ایشان بود که بی رآی او 
کاری نمی کردند پس عاقب روی به کرز کرده گفت: روی تو سفید باد و 
جای نو مانوس باد و پناه اورنده به تو عزیز باد و بر امان داده تو دست 
تعدی مباد, یاد کردی بحق پیشانیهای گردآلود حسبی محکم را و نسبی کریم 


را 


و عزتی قدیم راء و لیکن ای ابو سبره هر جائی را گفتاری است و هر 
زمانی را مردانی است و هر کس به روز خود شبیه تر است از روز پیشین؛ 
و اين ایام حرب مختلف است, جمعی را هلاک می کند و گروهی را غلبه 
می دهد و عافیت بهترین جامه هاست و آفات را سببهاست. پس | 
اسباب آفات آن است که از راه آفت و بلا در آئتی. 


پس عاقب خاموش شد و سر به زير افکند و سید روی به جانب او کرد و 

اسم او اهتم بن نعمان بود, و او در آن روز عالم نجران بود و نظیر عاقب 
هدر ی مرها یافیا کات و سای ف وب 
قبیله لخم, پس به او گفت که: با سعادت باد سعی تو و بلند باد بخت تو ای 
ابا واثئله, بدرستی که هر لامعه را روشنی هست و هر سخنی راست را 
نوری .هست و لیکن بحخق خداه‌ند بخشنده. عقل. که اذراک ثمی کند آن نوز 
را مگر کسی که بینا بوده باشد. بدرستی که شما هر سه در مراتب سخن 
به هر راهی رفتید بعضی هموار و بعضی ناهموار, و هر یک از شما را به 

حسب مراتب ب عقل رآیی بود خوش آینده و امری محکم هرگاه در محل خود 
گذاشته شود پس بدرستی که بزرگوار قرش شما را از برای امری عظیم 
و کاری بزرگوار خوانده است پس هر چه فکر شما به آن می رسد بگوئید 
قوار هدیاه اطاعت مافرار با افو انکان 


پس باز کرز بن سبره بر سر سخن خود رفت 


و او بسیار لجوج و سرسخت بود و گفت: 


تمود و.حال آنکه»پدر ان:ما همه بر آن دین تودة اند و-یادشاهان. عالم.ما :زا 
به این دین می شناسند و عزت می دارند؟ يا به خود قرار جزیه خواهیم داد 
از روی ذلت هار ۱ وه ره |21 هیچ یک از این دو کار نخواهیم کرد تا 
آنکه شمشیرهای بران را از تا فیرهن آوریم وتا شنان 


می کنیم تا حق سبحانه و تعالی به هر که خواهد نصرت بدهد. 


پس سید رو به او کرد که: ای ابو سبرٍه ! رحم کن بر خود و بر ما همه که 
هرگاه ما یک شمشیر از غلاف بیرون آوریم از آن طرف شمشیرها کشیده 
خواهد شد, بدرستی که همه عرب مطیع و منقاد محمد شده اند و تمام 
قبایل زمام انقیاد خود بدست او داده اند و حکم او جاری شده است بر اهل 
شهر ها و صحراها؛ و پادشاه عجم و قیصر روم از او در حسابند. شما چه 
باشید که معارض او شوید؟ ! عن قریب شما و هر که با شما به جنگ او 
روید تمام شاص [ خواهید شد که دیگر نام شما را کسی نخواهد برد و 
مانند خاشاکی خواهید گردید که بر روی سیلاب باشد يا پارچه گوشتی که 
بر روی سنگ انداخته باشند. 


و در میان ایشان مردی بود که او را جهیر بن سراقه بارقی می گفتند و از 
زنادقه نصاری بود و او را 


نزد پادشاهان نصاری منزلت عظیم بود و در نجران ساکن می بود, ینس 
سید به او گفت که: ۱ 0 ر ما سخنی بگو و رأی خود را 
مترتب می شود. 


شین اه فت داهن آن ابتت که یه رن تمد بزوید و اظاعت نما نید اه 
را در بعضی از چیزهائی که از شما می خواهد, و رسل و رسایل بفرستید 
به پادشاهان نصاری خصوصا به پادشاه عظیم تر قیصر روم و بسوی 
پادشاهان سیاهان پادشاه نوبه و پادشاه حبشه و پادشاه علوه و پادشاه رعا 
و پادشاه راحات و مریس و قبط و همه اینها نصرانیند, و همچنین بفرستید 
بسوی شام و نصارای ان جانب از پادشاهان غسان و لخم و جذام و قضاعه 
و غیر ایشان که همه هم دین شمایند و خویشان و دوستان شمایند. و 
که 
دین ایشان کرده اند از قبایل تغلب بنت وایل و غیر اینها از ربیعه بن نزار, 
پس باید که رسل و رسایل به این جوانب بفرستید و ایشان را به مدد دین 
خود طلب نمائید تا ازرهم شک باه و از سیاهیان مانند اصحاب فیل 
متوجه شما شوند و نصرانیان عرب از ربیعه که در یمن ساکنند بسوی شما 
آیند, پس چون از همه جانب مدد بسوی شما آیند در قبایل خود درآیید و با 
هر کس که معاونت و یاری شما کند 


جمیعا که تاب مقاومت داشته باشد متوجه شوید, پس لشکر 


او تاب مقاومت لشکر شما نخواهد آورد ۵ کین مغلوب و مقهور خواهند 
شد و عن قریب او را مستاصل خواهید ساخت و اتش فتنه او را فرو 
خواهد نشست و شما نزد عالمیان بزرگ خواهید شد مانند کعبه که د 
تهامه است که همه عالمیان به حج آن می روند. رأی همین است, غنیمت 
دانید که ر اف ذبگر و فکر کوب بیست: 


پس همگی را آن سخنان جهیر بن سراقه خوش آمد و متفق شدند که به 
آن عمل نمایند و نزدیک شد که از یکدیگر جدا شوند که ناگاه در میان 
ایشان شخصی بود از قبیله ربیعه بن نزار از فرزندان قیس بن ثعلبه که نام 
او حارثه بن اتال بود و بر دین حق حضرت عیسی علیه السلام بود بپا 
ِ و رو به جهیر کرد و شعری بر سبیل مثل خواند که مضمونش این 
بود 2 


تا چند می خواهی که راه حق را به باطل منسندود کرداتی: و-خال. آنکه حق 
پوشیده نمی ماند, و اگر به حق خواهی کوهها را به راه اندازی می توانی, 
هر کاهکانه راز امد خانه تهی؛ ان کمراهی: حون از نو مه انی: داخره 
خانه می توانی شد. پس رو کرد به سید و عاقب و علما و عباد نصاری و 
هت هارای وان که کی دیگر ارس انعان راما تور کت سخن 
بشنوید و گوش تن ای فرزندان علم و حکمت و ای باقی ماندگان 
بردارندگان حجت, ۵ الله نادند کی ات که تصیحیت یر کرد 
از سخن حق نگرداند, بدرستی که من شما را از خدا می ترسانم و به یاد 
شتضا هی آورمشخن حضزت: عیشسین 


علیه السّلام را؛ پس شرح کرد وصیت عیسی را و نص کردن او بر وصی 
به مذاهب باطل خواهند رفت. 


پس گفت که: حق سبحانه و تعالی وحی نمود به عیسی که: ای پسر کنیز 
من ! بگیر کتاب مرا به جهد و قوت تمام, پس تفسیر کن ان را از برای اهل 
سوریا به زبان ایشان. و خبر ده ایشان را که منم خداوندی که بجز من 
خدائی نیست. منم زنده ای که هرگز نمیرم, منم قائم به ذات خود. منم 
خداوندی که همه عالمیان را بعد از عدم ایجاد نموده ام بی اصلی و ماده 
ای, منم دائمی که زوال ندارم و از حالی به حال دیگر منتقل نمی شوم, 
بدرستی که برانگیختم رسولان خود را و فرستادم کتابهای خود را بواسطه 


ایشان و تا ایشان را حفظ نمایم از گمراهی, پس بدرستی که خواهم 
فرستاد برگزیده پیغمبران احمد را که او را اختیار کردم و برگزیدم از جمله 
خلایق فارقلیطا که دوست من و بنده من است خواهم فرستاد در وقتی که 
زمانه خالی باشد از هادی, و او را مبعوث خواهم کرد در محل ولادت او 
کوه فا فاران سا پدرش حضرت ابراهیم علیه السّلام. و 
خواهم فرستاد نوری تازه که بگشایم به آن نور چشمهای ره و کر 
را و دلهای نادان را, خوشا حال کسی که دریابد زمان او را و بشنود سخن 
او را و ایمان اورد به او و متابعت کند شریعت و کتاب او را, 


پس ای عیسی اخفن باد کنی آنبتقمیر را صلوات فرمست. بر اه که من رو 
فرشتگان من همه صلوات بر وی می فرستیم. 


راویان گویند: چون حارثه بن اثال سخن بدینجا رسانید جهان روشن بر سید 
در اين مجمع مذکور شود زیرا که این هر دو در دین عیسی بزرگی عظیم 
یافته بودند در نجران و در نزد پادشاهان منزلت عظیم داشتند و تحف و 
هدایا به نزد ایشان می فرستادند و همچنین غیر پادشاهان را از رعایاء و 
ترسیدند که این باعث شود مردمان روی از ایشان بگردانند و اطاعت 
ایشان نکنند, و اگر مسلمان شوند منزلت ایشان برطرف شود پس عاقب 
رو به حارثه کرد و گفت: ای حارثه ! خود را نگاهدار که رد کننده این کلام پر 
تشر از قبول کنندم ات اشت سای سختی. یا باشند .بو حوبتوم ان 
و دلها را نفرتهاست از ظاهر ساختن حکمتهای پنهان, پس بترس از نفرت 
دلها که هر خبری را اهلی است که نزد ایشان باید گفته شود. و هر سخنی 
را جائی است, و هر سخن را به همه کس نمی توان گفت و در هر جا 
سخنی باید گفت که موجب نجات باشد و در گفتن آن ضرری به کسی عاید 
نگردد. پس بدرستی که آنچه شرط نصیحت بود به تو گفتم, دیگر سخن 
مگو و خاموش شو. 


کرد که: 


هميشه تو را بزرگ و فاضل می دانستم که عقول عقلا مایل به جانب تو 
بود 


زنهار که در مقام لجاج در میا و مردمان را به جای آب بسوی سراب مبر, 
پس اگر کسی تو را در اين گفتگو معذور داند تو معذور نیستی, و اگر ابو 
واثله با تو سخن درست گفت قصور ندارد 


بدرستی که او همه کاره ماست و پیشوای ماست, اگر با تو عتابی کرد تو 
او را به نصیحت بردار, و بدان که پیشوای قریش- یعنی محمد رسول صلی 
الله علیه و اله و سلم- بقای او اندکی خواهد بود و منقطع خواهد شد., و 
بعد از او قرنی خواهد گذشت که مبعوث خواهد شد در آخر آن قرن 
پیغعمبری با حکمت و بیان و با شمشیر و پادشاه, و مالک خواهد شد 
پادشاهی عظیم را که فروگیرند امت او مشرق و مغرب را. و از ذریت او 
پادشاهی خواهد بود ظاهر که غالب شود بر همه پادشاهان, و اهل همه 
دینهز به دین وی درآیند, و پادشاهی او قرار گیرد هر چه را شب و روز قرار 
می گیرد. ای حارثه ! این مدتی مدید خواهد شد و حال وقت آن نیست, پس 
آنچه از دین خود می دانی آن را محکم نگاه دار و در میا به دین دیگر که 
زود منقطع شود به انقضای زمان يا به حادثی از حدثان. و آنچه خواهد 
امدن به آن کار مدار که ما امروز مکلفیم به این دین, و فردا را اهل فردا 


دانند. 


تن خارفه تن انال جوات‌نداد کمسشاکت پاش ای ابق قرو کی که فکر 
فردا نکند امروز به چه کار او می اید؟ از خدا بترس تا خدا به فریاد رسد 


عالمیان را بغیر از او, و اين سخن را برای خاطر عاقب گفتی که او بزرگ 
و مطاع شماست و رجوع گروه نصاری بسوی او و توست., اگر از سخن 
حق رو می گردانید بواسطه ضبط بزرگی خود امر از شماست, لیکن نصایح 
سخنان بکرند که به هدیه فرستاده می شوند بسوی کسی که اهل 1 
سخنان باشد. و شما سزاوارترین مردم بودید به قبول این سخنان. 
بدرستی که دلهای ما همه مایل به جانب شماست و شما هر دو پیشوایان 
مائید در دین, پس باید که عقل را پیشوا کنید و هر چه عقل به آن امر کند 
ای دو بزرگوا رٍ آن را قبول فرمائید. و آنچه پیش آمده است اطراف آن را 
۱ در عاقبت آن تصات تخیر وا واگذارید و رضای حق 
سبحانه و تعالی را اختیار کنید چنانکه حق سبحانه و تعالی هر روز فضل 
خود را بر شما زیاده می کند. و فکر ننگ و عار را به خود راه مدهید که هر 
که بان شرا با ارت ام را به مهلکه می اندازد. و هر که عاقبت کار 
خی سامح تایه ای سفن آنمای اش مهو کف با هی هه 
مشورت نماید عبرت می گیرد و محل عبرت دیگران نمی شود. و هر که از 
برای خدا نصیحت کند و رضای الهی را اختیار کند حق سبحانه 


و تعالی انس می دهد او را به عزت و بزرگی در حیات دنیا و می رسد به 
سعادت عقبی. 


پس رو به عاقب کرد از روی عتاب و گفت: ای ابو واثله ! گفتی که 
کننده سخن تو بیشتر از 
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آنچه حضرت عیسی در میان حواریان گفت و هر که موّمن است از قوم 
عیسی می داند, و آنچه تو گفتی تقصیری بود که از تو واقع شد که دفع و 

تلافی:آن نمی کند فگر توبم.و اقزاز کردن به آنجه انکار کردی. 


پس چون سخن را به اینجا کشانید رو به جانب سید گردانید و گفت: هی 
شمشیری نیست که خطا نکند. و هیچ عالمی نیست که لغزشی نداشته 
باشد, پس هر که از خطای خود برگردد او سعادتمندی است که راه راست 
یافته است. و آفت در آن است که بر خطای خود مصر بمانند؛ بیان کردی 
ی ی و 
سخن واقع شده است؟ آیا نمی دانی به آنچه به آن خبر داد حضرت عیسی 
در میان بنی اسرائیل و گفت: چگونه خواهد بود حال شما وقتی که بروم 
نزد پدرم و پدر شما و بعد از زمانی چند بيایند راستگوئی و دروغگوئی؟ 


7 یا عیسی کیستند اینها؟ گفت: پیغمبری از ذریت حضرت اسماعیل 
علیه السّلام بیاید و دروغگوئی از بنی اسرائیل بیاید. پس راستگو مبعوث 
باشد به رحمت و جنگ و او را پادشاهی و سلطنت بوده باشد تا دنیا بوده 
باشد, و اما دروغگو پس او را لقبی است مسیح دجال, اندک زمانی ملک و 
پادشاهی او بوده بااشد پس حق سبحانه و تعالی او را بکشد به دست من 
وقتی که من باز به 


پس حارثه گفت: ای قوم ! حذر می فرمایم شما را از افعال پیشینیان شما 
از یهود که ایشان را بیم کردند و گفتند: دو مسیح خواهد آمد: یکی مسیح 
رحمت و هدایت و دیگری مسیح ضلالت؛ و بواسطه هر یک علامتی گفتند, 
پس بهودان انکار نمودند مسیح هدایت را و تعذیب او نمودند و ایمان 
۳ و چنین فتنه 
ای برپا کردند و در سایر چیزها کتاب الهی را پس پشت خود انداختند و 
پیغمبران خدا را شهید کردند و کسانی را که به امر الهی ایستاده بودند به 
عدالت. کشتند, 


پس حق تعالی بصیرت ایشان را کور کرد بعد از بینائی بواسطه اعمال 
ای را او ای اه 
انش دوزخ کرد. 


مذکور است در کتب الهی این است که در مدینه است؟ شاید پسر عم تو 
باشد مسیلمه صاحب یمامه زیرا او نیز دعوی پیفمبری می کند چنانکه 
محمد قرشی می کند, و هر دو ایشان از ذریت حضرت اسماعیلند و هر یک 
را اتباع و اصحاب هستند که گواهی می دهند بر پیغمبری ایشان و اقرار 
0 


حارثه گفت: ار هالله ری تشن از مان اسعان رن ماش شاب 
و تراب انست. و. آن نشانه و دلیلی چند است. که به آن.دلائل و امثال آنها 


ثابت 


می شود حجتهای الهی در دلهای عبرت گیرندگان از بندگان خدا از جهت 
انبیاء و رسل الهی؛ و اما صاحب یمامه مسیلمه کذاب. همین بس است 
شما را آنچه خبر دادند به شما سفیران شما و غیر شما و مسافرانی که به 
مین اه فرورفته اند و از اهل یمامه:جمعی که به: ترد شما آمدند. اباخبز 
دادند شما را همه ایشان که جمعی را مسیلمه بسوی احمد به یثرب 
فرستاده بود که تفحص احوال او کنند و یافته بودند در اف آناز: پیغمبران 
گذشته را و گفتند: احمد به یثرب آمد و چاهها همه خشک و کم آب بود و 
آبهای ما همه شور بود و پیش از آنکه او بیاید آب ما شیرین و گوارا نبود 
پس در بعضی چاهها آب دهان انداخت و در بعضی آبی مضمضه کرد و در 
آن ریخت پس همه شیرین و پرآب شدند. و گفتند: جمعی که چشمشان 
درد فی. کرد اتب:فهان در چشم آنها انداخت فی الحال شفا یافتند, و 
جماعتی جراحتها داشتند و اب دهان انداخت و فورا عافیت یافتند و 
جراحتهای ایشان مندمل شد با بسیاری از معجزا ت که از احمد خبر آوردند؛ 
و چون به نزد صاحب خود رفتند و گفتند: تو نیز چنین کن که احمد کرد. پس 
از روی کراهت قبول نمود و با ایشان رفت به جانب یکی از چاههای ایشان 
که اب شیرین داشت. و چون اب مضمضه خود را در چاه ریخت شور شد! 
و یک چاهی که کم آب بود آب دهان در آن چاه انداخت و خشک شد که یک 
قطره آب در آن 
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نماند! و چشم شخصی درد می کرد چون به نزد او بردند تا اب دهان 
انداخت کور شد ! و جراحت شخصی را اب دهان انداخت ان شخص پیس 
شد. 


پس چون اين خرق عادات نقیض را مشاهده نمودند و طلب خرق عادت 
صحیح کردند گفت: شما بد اتید نسبت به پیغمبر خود و بد خویشانید 
نسبت به خویش خود و پسر عم خود, شما مبالغه نمودید و از من چیزها 
طلب: کردید. پیش از انکه وحی بشوی. من اید! الحال. مرا -زخضت: شده 
است در بدنهای شما نه چاههای شما, بیائید تا شفا دهم ! پس هر که ایمان 
به من دارد شفا می یابد و هر که شک دارد بدتر می شود ! هر که خواهد 
بیاید تا اب دهان بر چشم او و بدن او اندازم تا تفا بان ففه. دید ها 
نمی خواهیم نسبت به ما کاری بکنی که اهل پثرب بر ما شماتت نمایند. 
پس رو از معجزات او گردانیدند بواسطه نسبت خویشی و حمیت جاهلیت 
که عرب به ایشان شماتت ننمایند. 


پس سید و عاقب به خنده در آمدند تا آنکه پاهای خود را از بسیاری خنده 
بر زمتن هی سانیدند هی کفتند؛ چه نسبت نور را به ظلمت, و حق را به 
باطل, و حق و باطل و نور و ظلمت آن قدر فرق میان ان 
میان این دو شخص در راستی و : 


راویان گفتند: چون عاقب دید که کار مسیلمه ضایع شد از این سخن 
خواست تدارک ان کند, گفت: اکگر مسیلمه در این کار بد می کند که دعوی 
می نماید که حق تعالی او را مبعوث گردانیده است اما خوب کرده است 
که قوم خود 


را از بت پرستی بازداشته است و به انمان آورده است به حق تعالی. 


پس حارثه گفت: قسم می دهم تو را بحق آن خداوندي که زمین را پهن 
اک از سک ای 
منزله نیست که حق تعالی می فرماید: منم خداوندی که بغیر از من 
خداوندی نیست و من جزا دهنده روز جزا فرستاده ام کتابهای خود را و 
میت اوه اضر ای مهو رانا که بد نمی واه 0 
از دامهای شیاطین خلاصی دهم و ایشان را در زمین میان خلایق مانند 
ستارگان روشن گردانیده ام در اسمانها که مردم را هدایت نمایند به وهی 
هن و امرس هر که اظاعنه اسان کی اطاته من کردهتاسته مه که 
فخالفت انشا کند فخالفت هر 


نموده است, بدرستی که من و فرشتگان زمین و همه خلایق لعنت کرده 
ایم هر که را انکار کند خداوندی مرا یا خلق مرا شریک من گرداند یا 
تکذیتب ماید اخدق از بعمتران ورسولان مزا با یکوید که وخن به من آمدخ 
است و من وحی به او نفرستاده باشم يا بپوشاند خداوندی مرا یا دعوی 
خداوندی کند يا گمراه کند کنر "تقد ان مرا و کور کند ایشان را از راه حق, 
بدرستی که کسی مرا می پرستد از خلق من که بداند من از بندگان خود 
کته هید کوا هش وت اش کید کنن مرا تشر هن کهببه, آن.راهی: که و اضد 
ساخته ام به زبان پیغمبران خود نرود و عبادت او مرا زیاده نمی کند او را 
از من مگر دوری؟ 


عاقب گفت: چنین است و گواهی می دهم که راست گفتی. 


حارثه گفت: بغیر از حق راهی نیست و بغیر راستی پناهی نیست بواسطه 
همین آنجه: گفتنی نود گفتم: 


پس سید چون در فن مجادله و مخاصمه بسیار ماهر بود گفت: این قرشی 
را اعتقاد ما آن است که پیغمبر است بر قوم خود که فرزندان اسماعیلند و 
او دعوی می نماید که مبعوت است بر همه خلایق. 


حارثه گفت: ای سید ! آپا ات که محمد مبعوت است از جانب حق 
تعالی بر قوم خود؟ 


حارثه گفت: آیا گواهی می دهی از جهت او به رسالت؟ 


دهم و شک در این ندارم و در جمیع کتب سماوی هست و همه پیفمبران به 
بعثت او خبر داده اند. 


پس حارثه سر به زیر افکند و خنده می کرد و انگشت بر زمین می کشید, 
سید گفت: 


برای چه می خندی ای حارثه بن اثال؟ 
گفت: تعجب کردم و خندیدم. 


کفت: بلن: ابا قجب: نیت از شخضی. که دعوی. علق وععمت کند آنکه 
گوید که حق 


سبحانه و تعالی بر گزیده است از جهت نبوت و مخصوص گردانیده است به 
رسالت و موّید ساخته است به روح و حکمت خود شخصی را که کذاب و 
دروعکو اشت: ومی: کو‌ند وهی تینوی من آخاه است و حال آنکه وحی 
بسوی او نیامده است و مخلوط گرداند به یکدیگر راست و دروعغ را مانند 
کاهنان که گاهی راست گویند و گاهی دروغ؟ 


راویان گویند که: حارثه از اهل نجران نبود و غریب بود و 


در آنجا ساکن شده بود. 


پس عاقب رو به او کرد و گفت: خاموش باش ای برادر بنی قیس بن ثعلبه 
و زبان درازی مکن و زبان خود را نگاه دار که بسا کلمه ای که صاحب خود 
را در قعر چاه تاریک اندازد و بسیار سخنی که دشمنان را دوست گرداند, 
پس واگذار سخنانی که دلها آن را قبول نمی کند هر چند عذر داشته باشی 
در کفتزن. آن: بنشن ندان که‌نهر یز را ضورزتی اشت و ضورت آدفی: عفل 
اوست " و صورت عقل؛ ادب است ؛ و ادب بر دو قسم است: 


ادب طبیعی و ادبی که تحصیل آن کرده باشند, پس بهترین آنها آدابی است 
که حق تعالی به آنها امر کرده است, و از جمله آداب الهی آن است که 
ادف ساطان درا ناکرا کم اد 7 جفی آسشت که هم یی از خاایو 
را آن حق نیست زیرا که سلطان واسطه است میان خدا و بندگان او؛ و 

سلطان بر دو قسم است: ی 
حارثه ! می دانی که حق سبحانه و تعالی ما را زیادتی و حکومت داده است 
بر پادشاهان ملت نصاری و بعد از ان بر کافه عالمیان. پس باید که حق هر 
کس را بدانی و همین مذمت تو را بس که با سلاطین حکمت رعایت ادب 
تصع.. کر پس گفت: تو سخن برادر قريش را یاد کردی و آنکه آیات و 
معجزات نق آفردم انست »۵ بیان حفتی.ه خوب. حفتی: ما نیز می دانیم انچه تو 
گفتی و به او و به 


رسالت او یقین داریم و گواهی می دهیم که جمع شده است از جهت او 
معجزات و بینات پیشینیان و پسینیان مکر یک ایتی که ان از همه عظیمتر و 
ظاهرتر است و ان مانند سر است.؛ و این علامات مانند بدنند» پس چه حال 
اناد افزاآکو آن علامت ظاهر نود کم ‌خاقمه 


همه علامات است ما پیشتر از تو به دین او در خواهیم آضد و پیش از تو 
اطاعت او خواهیم کرد. 


حارثه گفت که: سخن فرمودی و شنوانیدی و حق 0 بیان کردی, می 
شنویم و اطاعت می کنیم, کدام است ان علامتی که اکر ان نباشد اینها 
همه عبث است بعد از این ظهور؟ 


عاقب گفت: سید آن را بیان کرد و تو گوش نکردی و این همه گفتگو کردی 


به عبت. 
حارثه گفت: الحال بیان فرما پدر و مادرم فدای تو باد. 


عاقب گفت: رستگاری می یابد کسی که چون به حق رسد قبول کند و رو 
از آن نگرداند بعد از دانستن آن, بدرستی که ما و تو می دانیم و غیر ما از 
علمای کتب الهی که در آنها هست از علوم گذشته و آنچه خواهد آمد, 
بدرستی که واضح شده است به زبان هر امتی از ایشان در نهایت وضوح با 
بشارت و انذار که خبر داده اند که خواهد آمد احمد پیغمبری که خاتم 
ات گنه ام اف اه رماین: بسا تن غضت وا هید کرد با دا هت یزرا 
از گروهی که 


نزدیکترین امتند از پیغمبر از جهت نسب و فضیلت و از اتباع ایشان و ترک 
خواهند کرد گفته پیغمبر خود را از روی ظلم و عدوان, پس سالهای بسیار 
خلافت مبدل می شود به پادشاهی و پادشاهی ایشان عظیم می شود تا 
آنکه نماند در جزیره عرب خانه ای مگر آنکه بعضی رغبت نمایند به ایشان 
و بعضی ترسان باشند از ایشان. پس بعد از ان پراکنده خواهد شد 
بادشاهی ایفیان یه گریه یل خوا هدرن اوفام و اند 
بر ایشان بندگان و غلامان ایشان و سیرتهای بد خواهند گذاشت و پادشاهی 
ایشان به ظلم و غلبه خواهد بود, پس کم شود ملک ایشان از اطراف و 
کفا ر غلبه کنند بر ایشان و سنخت شود آفات ایشان و بلیات همه را فراگیرد 
قاء انگه مردن پیش ایشان بهتر از حیات بوده باشد از بسیاری ظلم و ستم. 
و بزرگان ایشان جمعی باشند که سزاوار بزرگی نباشند پس دین از دست 
ایشان برود و نماند از دین مگر نام آن, و مومنان در آن زمان غریب باشند 
و دین داران اندکی‌ضا انجه طانه نژ شوند از فرج الهی مگر قلیلی, , و جمعی 
گمان می کنند که حق سبحانه و تعالی یاری نخواهد کرد دین خود را از 
رنه که آنشان ترا 


فراگیرد تا آنکه حق سبحانه و تعالی تلافی کند و دریابد ایشان را بعد از 
تاایعد یب تشخضی آن ده مسر اشنان اخمن با یرو او را ازحانی کر 
خوش حال شود از ظهور او زمین و انچه 


در زمین است از چرندگان و مرغان و خلایق, و بدهد زمین برکت خود را و 
زینت و گنجهای خود را به ۱ ار 0 0 زر 
علیه السلام بود, و برطرف شود از ایشان فقر و امراض در زمان او و 
بلاهائی که در امم سابقه بر ایشان نازل می شد, و امنیت بهم رسد در 
جمیع شهرها و کنده شود زهرٍ هر صاحب زهری و نیش هر صاحب نیشی و 
جنکال هر ضاجت ختکالی: تا انکه ذختران:خردشسال با افعیهاق تر بازی کنتد 
و هیچ ضرر به ایشان نرسانند. و شیران در میان گاوان بمنزله شبانان 
باشند, و گرگ با گوسفندان گردد مانند حمایت کنندگان. و حق سبحانه و 
تعالی او را بر همه ادیان غالب گرداند و بگیرد کلیدهای همه اقالیم را تا 
منتهای چین تا آنکه نماند کسی مگر آنکه بر دین حقی بوده باشد که حق 
تعالین آن: را قی خواهد وه آن میغوت شنده اند یغمتران از ادم نا خانم: 


پس چون عاقب سخن را به اینجا رسانید حارثه گفت که: گواهی می دهم 
بحق خداوندی که مبدع آشیاء است ای بزرگوار عظیم و ای دانشمند بزرگ 
که حق ظاهر شد به گفته تو و عالم منور شد به سخن راست تو و آنچه 
گفتی موافق است به آنچه خدا| فرستاده است در کتابهای خود که برای 
هخات. اش اقله لاه شاوی است ‏ اش میم همه عم افعت: و 
مخالف: تست با کتت. الفین بی:عرف, آما خه تفن آنحه.فی خواستت, تیان 
کنی؟ 


عاقب گفت: آنچه تو درباره احمد قرشی اعتقاد داری محض غلط است. 


چرا؟ آیا نه معترفین که به ننوت و رسالت او معجز| ت گواهی داده اند؟ 


عاقب گفت: آری بحق خدا و لیکن میان عیسی و قیامت دو پیغمبرند که 
اسم یکی مشتق است از اسم دیگری. یکی محمد است و دیگری احمد, 
بشارت داده است به اول ایشان موسی علیه السلام و به دوم ایشان 
عیسی علیه السّلام, پس این قرشی مبعوث است به قوم خود و از عقب او 
خواهد امد پیغمبری که پادشاهی او عظیم بوده باشد و مدتش طویل. حق 
سبحانه و تعالی او را می فرستد که ختم دین به او بشود و حجت بوده 


از محمد فترتها خواهد شد که همه بناهای دین از بیخ کنده شوند. پس حق 
سبحانه و تعالی او را خواهد فرستاد که اساس قواعد دین را بار دیگر بنا 
کند و غالب خواهد کرد او را بر همه ادیان: پس مالک خواهند شد او و 
پادشاهان صالح بعد از او هر چه را طالع شود بر ان شب و روز از زمین و 
کوه و بر و بحر, و به میراث خواهد برد زمین خدا را به پادشاهی چنانکه آدم 
و نوح وارث زمین گردیدند و مالک شدند. و ایشان پادشاهان عظیم الشأن 
خواهند بود و در لباس درویشان با تواضع و فروتنی, پس ایشانند گرامی 
ترین خلایفی که به اصلاح نخواهند آمد بندگان الهی و بلاد او مگر به ایشان, 
و بر ایشان نازل خواهد شد عیسی علیه السّلام و بر آخر ایشان بعد از 
مکث طویل و ملک عظیم. و خیری نخواهد بود در زندگانی بعد از ایشان, و 


بعد از ایشان خواهند بود جمعی چند بی عقل مانند گنجشک در عقول که بر 
این جماعت قیامت قائم خواهد شد, و قیامت قائم نخواهد شد مکز نز 
بدترین خلایق, و این وعده رحمتی است که حق سبحانه و تعالی بر احمد 
خواهد فرستاد چنانکه بر ابراهیم خلیاش فرستاد با معجزات بسیاری که 
1 


پس حارثه گفت: این معنی نزد تو مقرر است ای عاقب که این دو اسم از 
برای دو شخص است در دو عصر مختلف؟ 


اه کی نی هر ها سح رت 


پس حارثه سر به زیر افکند و خط بر زمین می کشید از روی تعجب, پس 
گفت: ای بزرگ مطاع ! آفت در آن است که مال را شخصی داشته باشد و 
خرح نکند, یا شمشیر داشته باشد و آن را زینت خود گردانیده باشد و به آن 
نیب نکتده ور آق عم فکن واشته:باشد وببد آن عمل, تنماید: 


عاقب گفت که: ای حارثه ! سخنی گفتی و درشت گفتی, آن کدام است؟ 


گفت: قسم می خورم بحق خداوندی که آسمانها و زمینها به قدرت او 


و جباران مغلوب اویند به قدرت او که این دو اسم مشتق اند از برای یک 
کس و یک پیغمبر و یک رسول که انذار به او کرده است موسی بن عمران 
و بشارت به او داده است عیسی بن مریم و پیش از ایشان خبر داده است 
حضرت ابراهیم به او در صحف خود. 


پس سید خود را به خنده 


داشت که به حاضران ظاهر سازد که استهزا می کند به حارثه و تعجب 
نموده است از گفتار او. 


پس عاقب به سخن در آمد و رو به حارثه کرد از روی سرزنش که: مبادا| 
خیال کنی که سید عبث خندید بلکه بر سخنان تو می خندد. 


بود که به او راجع شد, آیا شما نخوانده اید در حکمت موروث الهی که خدا 
از شما بازگرفته است که سزاوار نیست حکیم را که عبث رو ترش کند و 
با نی تقخیی بخندد؟ آبا بشما پرسنده. اسان سید تما مسه: غایه 
السلام که فرموده است: خنده عالم به عبت غفلتی است که از دل او 
تافی یه اس اس اشت کب اما اف اک ایمحدات فکر فررای 


ك 


پس سید گفت که: ای حارثه ! بدرستی که هیچ احدی به عقل خود مغفرور 
نمی شود مگر آنکه گمانهای بد به مردم می برد. و من اگر در علم محتاج 
به روایت تو باشم عالم نخواهم بود اپا نرسیده است به تو از سید ما 
مسیح که حق سبحانه و تعالی را بندگان هست که می خندند آشکارا 


بواسطه رحمت الهی و گریه می کنند پنهان از ترس خداوندگار خود؟ 


گفت: هرگاه جنین باشد خوب است. 


گفت: پس این چیست بغیر از اين؟ پس باید که گمان بد نبری به بندگان 
خداوند خود, بیا بر سر سخن خود رویم که دراز کشید منازعه و جدال میان 


راویان روایت کرده اند که: این مجلس, مجلس سوم ایشان بود, در روز 
سوم اجتماع ایشان برای تفکر کردن در کار خویش. 


سید گفت: ای حارثه ! آیا خبر نداد تو را ابو واثله به فصیح ترین لفظی که 
همه کس شنیدند و خبر نداد شما را مرتبه دیگر و در تو و یاران تو اثر 
نکرد, اینک من از راه دیگر پیش می آیم پس تو را قسم می دهم بخدا و 
۱ و ۳9 7۱ 


می یابی در کتاب «زاجره» که نقل شده است از زبان سوریا به عربی 
یعنی صحیفه شمعون بن حمون الصفا که وصی حضرت عیسی علیه السلام 
بود که به اهل دصر ند سیت یهد ولبیت رسیده است که در آن کتاب بعد از 
کلام بسیار این را گفته است: چون مدتی بر اید که مردمان گمراه شوند و 
قطع رحمها و خویشیها بکنند و آثار انبیا محو گردد حق سبحانه و تعالی 
فیعوقه مرداند فا رفایطا نا کشصدا نوم است مان کی مباطلنه مره 
او را به معدلت و رحمت بر خلایق. 


پرسیدند از حضرت عیسی که: ای مسیح خدا! فارقلیطا کیست؟ 


گفت حضرت عیسی که: فارقلیطا حضرت احمد است که پیغمبر است و 
خاتم انبیا و وارت علوم انبیا و مرسلین است. آن پیغعمبری است که حق 
سبحانه و تعالی بر او رحمت می فرستد در حال حیات او و رحمت می کند 
بو وی هار ففات انم سیب ظررند اه کف طاهر .ی مطهن است وه غالم 
انبتت به.جسیم علوم بعمیز ان آق را سعوت. خواهد کرد در آکر الزهان هد 
از آنکه رشته های دین همه گسسته شده باشد و خاموش شده باشد 
9 پیغمبران و فرو رفته باشد ستاره های ایشان, پس ان بنده صالح 
در ندی 


زمانی دین اسلام را بر پای کند مثل اول و حق سبحانه و تعالی قرار دهد 
پادشاهی او را و دیگر صالحان را از عقب او تا ملک او عالم را بگیرد. 


پس حارثه گفت: هر چه گفتید راست است و در حق وحشتی نیست و دل 


پس حارثه گفت: چنین است و آن شخص محمد صلی الله علیه و آله و 
تاه ات 


پس سید گفت: ای حارثه ! مدار تو بر لجاجت است. آپا خبر ندادند ما را 
مسافران ما و اصحاب ما که به تجسس او فرستاده بودیم و ایشان خبر 
اوردند که دو پسری که محمد داشت یکی از زن قرشی بود- یعنی قاسم 
که از خدیجه بود- و دیگری از زن قبطیه بود- یعنی ابراهیم که از ماریه بود- 
هر دو فوت شدند و محمد بی فرزند شد مثل گوسفند شاخ نز شکسته که 
صورنتی 
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می داشت چرا که در صحیفه شمعون است که فرزند او عالمگیر شود و 
هرگاه او را فرزند نبوده باشد این محمد او نیست که حضرت عیسی از او 
خبر داده است. 


کیرد ۹ کیست. و دلایل واضح است اگر بصیرت بینا باشد, و همچنان که 
چشمهای رمد دیده نمی توانند که فرص آفتاب را مشاهده کنند بواسطه 
آفت. همچنین بصیرتهای قاصر از دیدن انوار حکمت عاجزند بواسطه ضعف 
۱ 

ز‌ 


ادراک ان. 


پس حارثه رو به سید و عاقب کرد که: اگر چنین باشد که از محمد فرزند 
شما تمام شده است به آنچه حق تعالی شما را عطا کرده است از علوم 
که به شما رسیده است و از ودایع حجتهای الهی که نزد شماست. و به 
انکه حق تعالی به شما شرف و منزلت کرامت فرموده است در میان 
مردمان, و پادشاهان و بزرگان همه را تایع شما گردانیده است که در امور 
ديین رو به شما دارند و شما محتاج به ایشان نیستید و هر چه شما امر می 
کنید ایشان بجا می آورند و هر کسی که حق تعالی او را شرفی و منزلتی 
کرامت کند می باید به شکرانه نعمت الهی حق سبحانه و تعالی را تواضع 
کند چون او را بلند کرده است و ناصح و خیر خواه بندگان خدا باشد و در 
اوامر الهی مداهنه نکند, و شما خود ذکر کردید محمد را و گواهیهای راست 
که از جهت او در کتابهای الهی واقع شده است نقل کردید و مطلع شدید 
که او مبعوث شده است. و بازمی گوئید که او همین پیغمبر است بر قوم 
خود نه بر جمیع خلایق و می گوئید که او محمدی نیست که خاتم جمیع 
پیغمبران است و حاشر است که حشر جمیع خلایق بر امت او خواهد شد و 
بو ی ی سا سس نس 


۷ 


که او را فرزند و عقب هست آپا شی دارید در اينکه او وارثت جمیع 
راز است هیناه غاب رهم ان است باه ام اساءاست ر 


گفتند: نه. 


پس حارثه گفت: شما با این منازعتها و خصومتها نیز بر اين اعتقاد بودید؟ 
سید و عاقب گفتند: بلی. 

تین حارته کفته الله اک 

ایشان گفتند: چه واقع شد که اللّه اکبر گفتی, مگر ما را الزام دادی؟ 


حارثه گفت که: حق ظاهر است و باطل مردود است و نفس در شنیدن آن 
مضطرب می شود و بدرستی که آب دریاها را نقل کردن و سنگها را 
شکافتن آسانتر است از میرانیدن آنچه را که حق تعالی احیا فرموده است 
یا احیا کردن آنچه را که حق تعالی میرانیده است که آن باطل است, الحال 
بدانید که محمد صلی الله علیه و اله و سلم بی نسل نیست و اوست خاتم 
پیغمبران و وارث ایشان و آخر ایشان که حشر بر امت او خواهد شد و 
پیغمبری بعد از او نیست, و در زمان امت او قیامت برپا خواهد شد و حق 
تعالی وارث خواهد بود زمین را و هر چه در ان است که همه خواهند مرد و 
خدا باقی خواهد بود. و از ذژیت اوست ان یادشاه صالح که بیان کردید. و 
به شما خبر رسیده است که او مالک خواهد شد جمیع مشرق و مغرب را 
و حق تعالی او را غالب خواهد ساخت با دین حنیفیه و ابراهیمیه که نفی 
شرک است بر همه ادیان. 


پس هر دو گفتند: ای حارثه ! اگر چنین باشد که او را فرزندی 


باشد و عقبی, حق با تو است و لیکن مدار تو بر روباه بازی است و تنگ 
تر ان بر وس این دعوی که می کنی برهان بیاور تا ببینیم که چه 
برهان داری. 


شبهه خلاصی دهم و شفای سینه ها بوده باشد. 


پس حارثه رو به ابو حارثه بن علقمه کرد که شیخ ایشان و عالم بزرگ 
ایشان بود و گفت: ای پدر بزرگوار ! التماس دارم که دلهای ما را انس دهی 
و سینه های ما را شناد کردانی به. آنکه کتاب «جامعه» را در این مجلس 
حاضر سازی. 


راویان نقل کردند که: این سخن در مجلس چهارم ایشان بود در هنگامی 
که هوا گرم 


شده بود و قریب به ظهر بود و فصل تابستان بوده. 


پس سید و عاقب تن مر کرد ند 5 ای سفن را یم وید انداز 
معار ساسد و عبر تاد که و دحا خر فبارد کاب در احرم 
و «جخامعه» را و در آنها نظر کنند و بر وفق آنها عمل نمایند. 


پس چون روز دیگر شد اهل نجران جمیع اهل معابد و علمای خود را جمع 
نمودند که حاضر باشند در مباحثه عاقب و سید با حارثه و ظاهر شدن حق 
از کتابهای جامعه؛ پس چون سید و عاقب دیدند که خلایق جمع شده اند 
برای شنیدن جامعه پشیمان شدند چون می دانستند که حق با حارثه است 
و سعی نمودند که شاید در حضور خلایق این مباحثه واقع نشود, و این سید 
و عاقب 


از جمله شیاطین انس بودند در مکر و حیله 


پس سید رو به حارثه کرد که: بسیار گفتی و همه را به ملال آوردی از 
گفتگو و نمی گذاری حق ظاهر شود. 

خواهید بگوئید. 

عاقب گفت: آنچه گفتنی بود گفتیم, باز اعاده کنیم بدرستی که ما خبر می 
کنیم و افترا بر خداوند عالمیان نمی بندیم که شخصی را که حق تعالی به 
رسالت فرستاده باشد بگوئیم که او رسول نیست, پس ای حارثه ! بدان که 
ما اعتراف داریم که محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلم فرستاده حق تعالی 


عجم واجب نمی دانیم که اطاعت او نمایند و دین خود را گذاشته به دين او 


دزایند کر آنکه ی باید اقر ر کنند به آنکه او رسول است بر قوم خود. 


کی ری ام اه یم که ها ها کشا ی 
شنیده ایم و بر ما ظاهر شده است. 


حارثه گفت: از کتابهای الهی هرگاه ظاهر شده است که محمد صلّی اللّه 
علیه ال فش و ات یه 


مجمل و چه مفصل, پس شما از کجا می گوئید که او پیغمبر وارث و حاشر 


ایشان در جواب گفتند؛ تو خود می دانی و ما می دانیم و شک نداریم که 


تعالی مقرر ساخته است که هميشه جاری باشد آن, و دنیا از حجت خالی 
نبوده باشد تا شب و روز باشد, و تا دو کس بمانند می باید که یکی از 
ایشان حجت الهی بوده باشد بر دیگری, و ما نیز پیش از اين گمان داشتیم 
که آن.عخت مخمد بودخ باشد هه اه این دین. یرابنا دارنه سن«حون حق 
تعالی فرزندان نرینه او را برد و او را عقیم ساخت دانستیم که او نیست 
زیرا که محمد بی نسل است و حجت الهی و پیغمبر و خاتم پیغمبران بی 
نسل نیست به گواهی حق تعالی که در کتب منزله فرستاده است, پس 
دانستیم آن پیغمبر خواهد بود که خواهد آمد و باقی خواهد بود بعد از محمد 
صلی الله علیه و آله و سلم که مشتق است اسم او از نام محمد, و او 
ا ‏ ح اه و ما 
سا امه اه اه ی اه ایا ال واه و و 
مردمان را بر دین اعظم الهی خواهد داشت. و بر دست او این امر جاری 
نخواهد شد بلکه از ذریت او و عقب او مالک خواهد شد کل شهرهای زمین 
را و آنچه ما بین شهرها است از بحر و بر مسلّم بی معارض, و اینک 
شاهدند بر اين مذعا علماء که همگی انجیلها را در حفظ دارند و ما پیش از 
این سخنان را بر وجه کمال گفتیم و تازه بیان کردیم, دیگر چه حاجت داری 
به تکران ان؟ 


پس حارثه گفت: ما و شما همه دانستیم و می دانیم این مطالب را و 


لیکن تکرار پواسطه آن است که اگر کسی فراموش کرده باشد, متذکر 
شود. و اگر کسی تقصیر نموده باشد. بازگشت کند. و خاطرها جمع شود؛ 
شما شما ذکر کردید که دو پیغمبر مبعوث خواهند شد از عقب مسیح علیه 
التام او ات ی فم نحص ای ان 
اول ایشان مبعوت می شود در مدینه و دوم ایشان عاقب است که احمد 
است., اما محمد که از قریش است این است که در مدینه متوطن است 
یس ما به او اعتقاد و ایمان داریم, و بحق خداوند معبود که همان است 
ا را ای ات ات ی 


دلالت کرده است و اوست حجت حق تعالی و اوست خاتم پیغمبران و 
وارث ایشان حقّاء, و دیگر پیغعمبری و رسولی نیست میان حضرت عیسی و 
روز قیامت غیر او, بلی کسی خواهد بود از دختر صالحه صدیقه معصومه او 
که عالم را به دین حق دعوت کند و مشرق و مغرب عالم را متصرف شود, 
1 شما آنچه باید گفتید و اعتقاد به نبوت محمد صلی الله علیه و آله و 
سلم دارید, و اگر نسل داشته باشد شما شک ندارید که اوست سابق در 
کمال 0 و اخر ایشان در زمان ایشان؟ 


گفتند: بلی, اين از عظیمترین دلایل است نزد ما. 


پس حارثه گفت که: شما در شبهه اید به اعتقاد خود در پیغمبر دیگر, کتاب 
جاضفة در ا ات کی است:میان ما و قفا 


پس مردمان همه فریاد بر آوردند که: الجامعه ای ابو حارثه. جامعه را 
تاو خفن مردفان از کف هی امد هدند و دول کیر. 


شده بودند و مردمان را گمان این بود که چون کتاب حاضر شود معلوم 
خواهد شد که حق به جانب سید و عاقب است بواسطه دعواهاتی که 
اک 


پس ابو حارثه رو به جانب غلام کرد که بر سر او ایستاده بود و به او گفت: 
برد ای ۵و کباب <امعت زا نا ور او رفت و کتاب جامعه را بر سر خود 


کداسته اورد و از سنگینی ان نمی تواننست نگاه داشت. 


راوی گوید: خبر داد مرا مرد راستگوئی که از اهل نجران بود و هميشه در 
خدمت سید و عاقب می بود و کارهای ایشان را می کرد و بر بسیاری از 
امور ایشان اطلاع داشت, گفت که: چون کتاب جامعه حاضر شد سید و 
عاقب نزدیک بود که از غصه هلاک شوند چون می دانستند که در اين کتابها 
احوال رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و اوصاف او و ذکر اهل بیت 
او در زمان آن حضرت و ذژیت آن حضرت و آنچه واقع خواهد شد در امت 
آن حضرت و اصحاب آن حضرت از وقایع تا قیام قیامت هست پس یکی از 
ایشان به دیگری گفت که: امروز روزی است که طلوع آقتات آن بر ما 
مبارک نبود که همه حاضر شدند و ما ضایع خواهیم شد نزد عوام. و کم 
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دیگری گفت که: مغلوب شدن از عوام بدترین مفاسد است و اصلاح فساد 


ایشا مین ور عایت اشکال ارستر ر فا کم فان اشان سر له خرا ده 
کدی خانه است الا اسان 


بمنزله ساختن خانه, و فسادی که در یک کلمه ایشان حادث شود در سالی 


راوی گوید: در این وقت حارثه فرصت یافت و شخصي فرستاد به پنهان به 
نزد جماعتی که آمده بودند از اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
سلم و ایشان را احتیاطا حاضر ساخت, پس عاقب و سید نتوانستند که اين 
مجلس را بر هم زنند و به روز دیگر اندازند چون نصارای نجران همه آمده 
بودند و همه می خواستند که مطلع شوند بر آنچه در کتاب جامعه است از 
وصف رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و فرستاده های حضرت 
رنه صلی للم یه جد الم ای خاشر هدند من اه ارم ره 
ایشان نیز به جانب حارثه بود. 


راوی گوید که: به من گفت آن مرد نجرانی ثقه که: ایشان با خود مقرر 
مات که هر ها ای کی ای اه اس تا 
امتناع ننمایند و مضایقه نکنند که مبادا مردمان را این گمان شود که ایشان 
بر باطلند و چنین وامی نمودند که ایشان می خواهند که ملاحظه نمایند 
کتاب جامعه را تا آنچه صواب ب است به ان عمل نمایند تا در نظر مردمان 
ضایع نگردند. 


پس سید و عاقب برخاستند و نزد جامعه آمدند و جامعه نزد ابو حارثه بود و 
حارث بن اثال نیز پیش آمد و مردمان همه گردنها کشیدند و رسولان آن 
حضرت نیز به دور ایشان در آمدند. پس امر کرد ابو حارثه که گشودند یک 
طرف جامعه را و بیرون آوردند از آنجا صحيیفه نز ک حضرت آدم علیه 
السلام را که مشتمل 


بود بر علم ملکوت حق تعالی و آنچه حق تعالی او را ایجاد فرموده است 
در زمین و اسمان و انچه مقرر فرموده است از امور دنیوی و اخروی» و 
ان صحیفه ای بود که از حضرت ادم علیه السْلام به حضرت شیت 
السلام رسیده بود و جمیع علوم در انجا بود. 


پس سید و عاقب و حارثه شروع به خواندن آن کردند که بر ایشان ظاهر 


نزاع در آن داشتند از وصف حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلم و 
احوال_ آن حضرت؛ و مردمانی که در آنجا حاضر بودند همکگی منوجه بودند 
که از آنجا چه چیز ظاهر می گردد. پس دیدند در مصباح دوم از فصلهای آن 
که نوشته بود: 


شع 21 التخم الرخنمد متخ ان خداوندی که بجز من خداوندی نیست؛ 
زنده ام به ذات خود و عالمیان را موجود گردانیده ام و زندگانی همه از من 
است, هر زمانی را بعد از زمانی مقرر فرموده ام, و در هر امر حق و 
باطل را ظاهر گردانیده ام. و موافق اراده خود هر سببی را سببیت داده ام 
و هر دشواری به قدرت من رام شده است. پس منم خداوند بزرگوار نیکو 
کردار بخشاینده مهربان؛ می بخشم و می بخشایم, پیشی گرفته است 
رحمت من بر غضب من و عفو من بر عقوبت من, بندگان خود را آفریدم از 
جهت آنکه عبادت و بندگی کنند مرا و حجت خود را بر همگی تمام کردم, 
بدرستی که خواهم فرستاد بسوی ایشان پیغمبران خود را و خواهم فرستاد 
بسوی ایشان کتابهای خود را از زمان اول بشر که حضرت ادم است تا 
منتهی می شود به احمد 


بر وی صلوات و رحمتهای خود را و و جا می دهم در دل او برکتهای خود را 
و به او کامل می گردانم پیغمبران و بیم کنندگان خود را. 


پس حضرت آدم علیه السلام عرض کرد: خداوندا ! آن پیغمبران کیستند و 
احمدی که او را رفعت دادی و بزرگوار گردانیدی از ایشان کیست؟ 


حق تعالی فرمود: همگی از ذژیه تو خواهند بود و احمد آخر ایشان خواهد 
بود. 


آدم علیه السْلام عرض کرد: الهی ! ایشان را بواسطه چه می فرستی و 
مبعوث می گردانی؟ 


حق تعالی فرمود: همه را بواسطه توحید و یگانه دانستن خود می فرستم, 
و سیصد و سی شریعت به ایشان خواهم فرستاد و همه را از برای احمد 
تمام می کنم, و مقرر فرمودم هر که به نزد من اید با شریعتی از این 
تا ای وا ان کار یت 


بنیز ذن آنحا دک کردم ها که مهار این ود که حق تعالی به آدم 
علیه السلام شناسانید پیغمبران را و سایر ذزیه او را, فخترت: اه مضه را 


دید تا آنکه نظر کرد به نوری 


که لامع شد و تمام مشرق را فرو گرفت, و آن نور زیاده شد تا آنکه تمام 
مفرب را فرو گرفت, دیگر بلند شد تا به ملکوت آسمان رسید, بعد چون 
نظر کرد آن نور محمد صلی الله علیه و آله و سلم بود و بوی خوش آن 
حخضرت غالم زا خوشیو ساخت, دیگر دید که چهار نور در دور آن خضرت 


بودند از د سرت راست 


و چپ و پیش و پس که از خوشبوئی و روشنی به آن حضرت شبیه تر بودند 
از همه ذژبه آدم؛ بعد از آن نورهای دیگر دید که ان آتوان مدد می یافتند 
که در بزرگواری و نور و خوشبوئی شبیه به آن حضرت بودند پس نزدیک آن 


تفر‌ها آمدند واه هر جانت.نه. آن نور‌ها احاظه کتدی دییر نطظر. کیره تور 
بسیاری دید بعد از اين انوار به عدد ستاره ها در بسیاری اما در ضیاء و 
روشنی به آنها نمی رسیدند, و بعضی از اين نورها از دیگری روشن تر بود 
و تفاوت بسیار میان این نورها بود پس ظاهر شد سیاهی مثل شب تار و 
مانند سیل از هر طرف به سرعت می آمد تا آنکه زمین پر شد از آن با 
قبیح ترین صورتی و زشت ترین هیئتی و گندیده ترین بوئی. 


پس آدم علیه او از دیدن این اوضاع غریبه متحیر گردیده گفت: ای 
دانای هر پنهان ! و ای آمرزنده گناهان! و ای صاحب قدرت کامله و اراده 
غالبه ! کیستند این سعادتمندان که ایشان را بزرگوار گردانیده ای و بر 
عالمیان بلندی کرامت فرموده ای؟ کیستند این نورهای بلند قدر که او را 
فرو گرفته اند؟ 

حق تعالی وحی فرمود به آدم علیه السْلام که: ای آدم ! اين نور و اين انوار 
وسیله تواند و وسیله کسانی که سعادتمند گردانیده ام ایشان را از میان 
خلایق, اینهایند پیشی گرفتگان به رحمت من, ایشانند مقرّبان من, ایشانند 
شفاعت کنندگان خلایق که شفاعت ایشان را در حق گناهکاران قبول 
خواهم کرد و این نور بزرگوار احمد است بهتر ایشان و بهتر از همه خلایق, 
او را برگزیدم به علم خود و اسم او را اشتقاق نمودم 


از نام خود, منم محمود و اوست محمد؛ ؛ و این نور دیگر وزیر او و نظیر 
اوست و وصی او که | به او و گردانیدم برکت و عصمت 
و طهارت خود را در عقب او که همه از لوث گناهان پاک باشند " و این نور 
دیگر بهترین کنیزان من است و وارث علوم من است.؛ دختر احمد پیغعمبر 
من؛ و این دو نور دیگر فرزندزاده های محمداند و در علم و کمال خلیفه 
ایشان خواهند 


نود ,و. این نوزهای. دبکر که نوز. اینشان. به. آنواز آنها احاطه تمودم. انست 
فرزندان ايشانند که وارث علوم ایشان خواهند بود. بدرستی که من همه را 
برگزیده ام و مطهر و معصوم گردانیده ام و بر همه برکت داده ام و 
رحمت کامله خود را شامل حال همگی گردانیده ام و همگی را به علم خود 
پیشوای بندگان خود ساخته ام و سبب روشنائی شهرهای خود ره ام 
که عالمیان از نور هدایت ایشان منور شوند. 


پس دیگر نظر کرد دم علیه السّلام و در آخر اين انوار نوری دید که می 

درخشید مانند روشنائی ستاره صبح از جهت اهل دنیاء پس حق تعالی 

فرمود: به برکت این بنده سعادتمند خود غلها را از گردن بندگان خود می 

گشایم, و به برکت او مشقتها و ستمها و عقوبتها را از خلایق بر می دارم, 

و به سبب او زمین را بر از -تور ,6.رحفت ۵ -عذالت خواهم کرد نع از آنکه 
پر از قساوت ناخ شده باشد. 


پس حضرت ادم عرض کرد: پروردگارا! بدرستی که بزرگوار کسی است 
0( ۳ 


او را شرف کرامت فرمائی, خداوندا! هر که را تو رفیع و بلند مرتبه 
گردانیدی سزاوار است که صاحب رفعت و بلندی چنین باشد. پس ای 
خداوند منعمی که نعمتهای تو منقطع و بریده نمی شود ! و صاحب احسانی 
که تدارک آن نمی توان کرد به عوض و احسان تو آخر ضی( نون نف خر 
سبب این بندگان رفیع مکان به این رتبه عالی مشدف شده اند از عطای تو 
و فضل و رحمت بی منتهای تو, و همچنین هر که را گرامی گردانیده ای از 


خداوند عالمیان فرمود: فصن خداوندی که بغیر از من خدائی نیست و 
بخشاینده و مهربان و بزرگوار و دانا و نیکوکردارم و عالم به جمیع انچه 
پوشیده است علم آن از خلق و به آنچه در خاطرها خطور می کند, ره 
بهم رسیده است می دانم که چون بهم رسد و چگونه خواهد بود, و می 
دانم آنچه نخواهد بود اگر بوده باشد چگونه خواهد بود, و بدرستی که چون 
من نظر کردم ای بنده من به دلهای بندگان خود نیافتم در میان ایشان 
کسی را که اطاعت او مرا و خیرخواهی او خلق مرا بیشتر از پیغمبران و 
رسولان من بوده باشد. بنابراین علوم خود و رسالت را به ایشان دادم و بار 
حجت و رسالت را بر دوش 


ایشان گذاشتم و ایشان را برگزیدم بر خلایق به رسالت و وحی خود, پس 
مقرر گردانیدم بعد از پیغمبران به اختلاف منازل ایشان از مخصوصان و 
اوصیای ایشان گروهی که حجت خود را به ایشان سپارم و ایشان را در 
میان خلق پیشوا گردانم و به سبب ایشان درست کنم 


شکستگیهای خلایق را و به برکت ایشان:راست کنم کجبهای ایشان:را زیزا 
تفن به آیشان وهای اسان دایم علحاف فن اسان دا شاف است: 
یس در میان پیغمبران نظر کردم نیافتم در میان ایشان کسی را که 
اطاعت او مرا و خیرخواهی او خلق مرا بیشتر از محمد بوده باشد که 
برگزیده من است و بهترین خلق من است پس او را برگزیدم به دانش و 
نام توا ند کحم با تام ده شر اف لها حاضان اه را که یمه ۳ 
اویند موافق دل او پس ایشان را ملحق ساختم به او و ایشان را وارثان 
کتاب و وحی خود و آشیان حکمت و نور خود ساختم, و قسم به ذات خود 
یاد کردم عذاب نکنم به آتش هرگز کسی را که ملاقات کند مرا فردای 
امه اعتصام یه باتش کایکی رورت وت اسان 
زده باشد. 


به میرات دست به دست به حضرت ادریس علیه السلام رسیده است, و 
ان کتاب به خط سریانی قدیم نوشته شده بود. 


ینس ملاحظه آن صحیفه نمودند ۳ زسیید ند به این موضع که جمع شدند 
اصحاب حضرت ادریس و قوم اف‌در هنکافین که ان خضرت :در جانه عبادت 
خود بود در زمین کوفه. پس حضرت ادریس ایشان را خبر داد که روزی در 
میان فرزندان صلبی پدر شما حضرت آدم علیه السلام و فرزندان فرزندان 
او اختلاف شد و گفتند: نزد شما از خلایق کیست که گرامی تر است نزد 
حق تعالی و بلندمرتبه تر است نزد 


افضل است که حق تعالی به ید قدرت خود ایجاد او نموده است و 
فرشتگان را همه به سجده او داشته و خلافت زمین را به او عطا فرموده و 
جمیع خلایق را مسچر او گردانیده است؛ خی یکره ود فرشتگان 
افضاند عون انشان. مخالفته آمد. الم کرنه اندععصی. کفتی بلکه 
سرکرده های فرشتگان جبرئیل 


و میکائیل و اسرافیل علیهم السّلام افضلند؛ بعضی گفتند: جبرئیل افضل 
است که امین حق تعالی است بر وحی او. پس همگی امدند به خدمت 
حضرت آدم علیه السْلام و گفته ها و اختلافات خود را بیان کردند. 


پس حضرت ادم علیه السّلام فرمود: ای فرزندان من ! من شما را خبر دهم 
به گرامی ترین خلایق نزد حق تعالی, قسم می خورم بخدا که چون روح در 
بدن من دمیدند و درست نشستم, عرش بزروار الهی تابنده شد در نظر 
من پس دیدم که در آن نوشته بود «لا اله الا الله محمد رسول الله» فلان 
امین خداست فلان برگزیده خداست. پس چند نام را مذکور ساخت که با 
امد صلی لاه عله چ اند فرسام مر نید 


پس آدم علیه السّلام فرمود: هر جا که نظر کردم در آسمان جائی نبود که 
مقدار پوستی يا صفحه ای بوده باشد مگر آنکه در آنجا نوشته بود ی 
کتابت) نوشته بود «محمد رسول اللّه», فد مومنی هوک که نوشته 
بود در آن که فلان برگزیده خداست و فلان 


خالص کرده خداست و فلان امین خداست؛ پس نامی چند یاد کرد به عدد 
معین که ان دوازده است. 


پیس حضرت آدم علیه السلام فرمود: ای فرزندان من ! : پس محمد ۳ 
للع وراک مصلم وا توا سس کر با اون از هه عایق 
گرافتتر ند بر خق عالی: 


راوی گفت: بعد از آن ابو حارثه به سید و عاقب گفت: بیائید و نظر کنید به 
وت ترافس اه مس رای سم شالت وره 


اند. 
ایشان گفتند: بس است آنچه آوردی از جامعه. 


ی ی 
دلها برخیزد که بعد از این شما را شکی بهم نرسد. 


ناچار به قول او قائل شدید و کی آهدند نرد صندوی خضرت: آتراهیم 
علیه السّلام و در انجا نوشته بود: حق تعالی به تفضلی که می دارد بر هر 
که خواهد که او را برگزیند از خلق خود حضرت ابراهیم علیه السلام را به 
خلت بر کیره مس ف ساحت هرا ماو ویرکات وو وا باه و 
بای فان کرد و پقفبری و اضاقت و کات برانفن نزیت ام مقو 


که هر یک از دیگری میراثت بردند, و حق تعالی به میراثت داد به او تأابوت 
داود را که مشتمل بود بر علم و حکمت که به سبب آن حق تعالی او را 
تفضیل داد بر فرشتگان, پس نظر کرد ابراهیم علیه السْلام در آن تابوت و 
در انجا خانه ها دید به عدد پیغمبران اولو العزم و به عدد اوصیای ایشان 


بعد از ایشان, و نظر کرد 


داز هی ریک ار خانه ها بهکا مد رصلی الله یه ی آله و شام رسند که 
آخر پیغمبران است, و از دست راست او حضرت علی بن ابی طالب را دید 
در صورتی عظیم و نوری درخشان که دست در کمر آن حضرت زده بود. و 
در ان صورت نوشته بود: 


حضرت ابراهیم علیه السّلام عرض کرد: ای خداوند من ! و ای بزرگوار من ! 
کیست این خلق بزرگوار؟ 


حق تعالی وحی فرمود به او که: این تدم ویر کزیده امن است و اوست 
فاتح که فتح خواهد کرد ابواب علم و حکمت را بر خلایق, و پیش از همه 

لابق شلقی دم است. وان شیر ان انست: و این صورت دیگر وصوث 
ات که وت اه مرت 


رت ایا اه لا یس که ریا فاه تا تست 


حق تعالی فرمود: محمد است برگزیده من که پیش از جمیع خلق روح او 
را آفریده ام کر و بزرگوار من است در میان خلایق, و او را پیغعمبر 
کار دی ایکا کل یا 
خهاهم کرد در آخو الرهانسا ی هرا کال وا نددی هه اه همع مایم 
رسالت خود را؛ و أی ین علی است برادر او و صذیق اکبر او و در میان 
ار ای و ایشان را برگزیدم و صلوات بر ایشان فرستادم و 
پرکات خود را شامل ایشان ساختم و هر دو را معصوم گردانیدم و برگزیدم 
با نیکان و نیکوکاران از ذرژیه ایشان پیش از آنکه بیافرینم آسمان و 


رین زا اه انخه در انماشت ان خی ,من ۵ میدن سای ان بو که 
نیکی ایشان و پاکی دلهای ایشان را 9 بدرستی که من دانا و 
هام برد کانحوورو احمال. ایشان: 


گفت: پس حضرت ابراهیم علیه السْلام نظر کرد و دوازده صورت دید که 
اتوان ایشان مت درخفید ورذرحشن. وانون شسه به ضورت فجمه ضلی الاة 
علیه و آله.و شلم ,و علی علیه السلام بودنده چون ابراهم علیه السلام 


حسن و ضیای آن صورتها را دید و آنها را مقرون به صورت محمد و علی 


و در رفعت و جلالت شبیه ایشان دید سوال کرد از حق تعالی و عرض کرد: 
الهی ! مرا خبر ده به نامهای این صورتها. 


فاطمه معصومه زهرا و گردانیدم او را با شوهرش علی وسیله ذژیه پیغمبر 
من : و این دو لور حسن و حسین اند, و این فلان است, و این فلان, تا به 
حضرت صاحب الامر رسید پس فرمود: 


این نور من است که به سبب او رحمت خود را بر خلایق می گسترانم و 
دین«خود را به. او ظاهر خواهم ساخت و بتدکان خود. را به اه هدایت خواهم 
نمود بعد از بان و تاآخی انشا ۳ فریاد رفن فرم انشا را. 


ردو ان حالت ابراهیم علیه السّلام بر ایشان صلوات فرستاد و گفت: 
«رٍ صل علی محمد و آل محمد» پروردگارا! صلوات فرست بر محمد و 
آل محمد چنانکه ایشان را برگزیده و خالص گردانیده ای خالص گردانیدن 
۳ 


پس حق تعالی وحی نمود 


به ابراهیم که: گوارا باد تو را کرامت من و فضل من پر تو, بدرستی که من 
مخمد.و بر گزیدکان اقترا از خلت نو کردانیده او ایشان:زا از بشمت تو 
یرفن صی آورض ند ارران از پشت اول فرزندان تو اسماعیل. پس بشارت 
باد تو را ای ابراهیم که من مقرون می سازم صلوات تو را به صلوات 
ایشان, و همچنین برکات و ترحم خود را که بر تو مقرون می سازم با 
برکات و ترحم بر ایشان, و مقرر ساخته ام رحمت و حجت خود را که بر 
خلایق بوده باشد تا روزی که مدت خلایق بسر آید و من وارث انتمان.ه 
ژمین. باشم که .هر کس که.بوده باشد همه بميرند. و بعد از ان مبغوت 
سازم خلایق را از جهت عدالت خود و فایض گردانیدن عدل و رحمت خود 
بر ایشان 


راوی گوید: چون شنیدند اصحاب رسول هر چه را قوم تلاوت نمودند از 
آنچه متضمن آن بود کتاب جامعه و صحفهای پیشینیان از نعت حضرت 
1۱ 
الشلام که با آن. خضرت مذ کور بودند و مشاهده تمودند رنبة. ایشان: را نزد 
حق تعالی. یقین و ایمان ایشان زیاده شد و از خوش حالی نزدیک شد که 
پرواز کند روح ایشان. 


زاو کوید. بقد از ان آن.-خماعت امتتد بر سر انخه. نازل.شدم: بود: نز 
خداوند عالمیان می فرماید: من خواهم فرستاد از میان ادمیان از فرزندان 


وی کتاب خود را و مبعوث می گردانم او را با شریعت درست و راست به 
جمیع خلق خود و می دهم او را حکمت خود و موید می سازم او را به 
فرشگان خود و لشکر خود. وحسل او ال ذختر مار او واه بود که آوزر| 
با برکت گردانیده ام, و از آن دختر دو فرزند به وجود آورم که مانند 
ساعل و اساق ال دوش عم ات کهمر ی ار آن ‏ شفه را 

بسیار گردانم, و از ایشان دوازدم امام قرار دهم برای محافظت آنچه کامل 
ی 

به آنها از رسالات و حکمت خود و محمد خاتم پیغمبران من است و بر 
0( 


پس حارثه گفت: الحال ظاهر شد صبح حق از برای کسی که دو چشم بینا 
دارد و واضح شد راه راست از برای کسی که دین حق را برای خود 
پسندیده. پس آیا در دلهای شما دیگر بیماری شک ماند که خواهید از آن 
شفا یابید؟ 


پس سید و عاقب جوابی نگفتند, باز ابو حارثه گفت: غبرت کیزید دلیل. آخر 
را از قول سید شما حضرت عیسی علیه السلام. 


پس امدند قوم بسوی کتب و انجیلهائتی که حضرت عیسی علیه السلام 
اورده بود پس دیدند در مفتاح چهارم از وحی که بر مسیح علیه السْلام 
نازل شده است که: ای عیسی ! ای پسر زن پاکیزه کردار بی شوهر 
متعبده ! بشنو سخن مرا و سعی نما در فرمان من؛ بدرستی که افریدم تو 
را بی پدر و تو را علامتی گردانیدم از برای عالمیان پس 


مرا عبادت کن و بر من توکل نما و بگیر کتاب را به قوت تمام در عمل 
نمودن به آن و تفسیر کن برای اهل سوریا و خبر ده ایشان را که منم 
خداوندی که بجز من خداوندی نیست؛ ژنده ام و زندگانی همه از من است 
و مرا تغییر و زوال نیست. پس ایمان آورید به من و به رسول من که بعد 
از اين خواهم فرستاد. پیفمبری که در آخر الزمان آید که رحمت عالمیان 
باشد و مبعوث گردد به رحمت و برای جهاد که بندگان را به شمشیر به راه 
حق درآوزد وداو اول است و آخر. نعنی اول همه 


خلایق, و اوست پیفمبری که بعد از همه پیغمبران خواهد امد و حشر در 
زمان او خواهد شد. پس بشارت ده به آن پیغمبر فرزندان یعقوب را. 


حضرت عیسی علیه السْلام گفت: ای مالک زمانها و داننده پنهانها ! کیست 
ان بنده صالحی که دل من او را دوست داشت پیش از انکه چشم من او را 


خطاب رسید که: او پر کر نذه من است و رسول من که به دست خود 
مجاهده می کند و قول و فعل او موافق یکدیگرند و اشکار و پنهان او 
مطابقند, می فرستم بسوی او نور تازه ای- بعنلی قران- که روشن می 
کودانض به یت ار "چشمهای کوران را و شنوا می گردانم به آن گوشهای 
گرا را ها فی اسب ان داهای تادانان شام آنعا دادم ام شمه 
های علوم را و فهم و حکمت را و بهار دلها راء خوشا حال او 


خوشا خالم اه اه 


گفت: خدایا ! او چه نام دارد؟ و علامت او چیست؟ و ملک امت او جقدر 
خواهد بود؟ 


و آیا او را ذدزیتی خواهد بود؟ 


خطاب رسید که: يا عیسی ! تو را خبر دهم به آنچه سوال کردی, نام او 
احمد است. و انتخاب کرده شده ای است از ذرژیت ابراهیم. و برگزیده ای 
است از اولاد اسماعیل, روی او مانند قمر است و جبین او منور است. بر 
شتر سوار می شود, و چشمهای او به خواب می رود و دل او به خواب 
نمی رود, مبعوث می گردانم او را در امت امّی که از علوم بهره ای 
نداشته باشند, و ملک او تا قیام قیامت خواهد بود, و ولادت او در شهر پدر 
اوست اسماعیل بعنی مکه, و زنان او بسیار بوده باشند و اولاد او کم و 
نسل او از دختر با بررکت معصومه او خواهد بود, و از آن دختر دو بزرگوار 
بهم رسند که شهید شوند و نسل او از ایشان بوده باشد, پس طوبی از 
برای ان دو پسر است و از برای دوستداران ایشان و از برای کسی که 
دریابد ایشان را و نلصرت دهد ایشان را. 


خطاب رسید: درختی است در بهشت که ساق آن و شاخهای آن از طلا 
انننت, و بر آن از .حله. های زیباست: وا بان آن هثل بان دختران بکر 
است, از عسل شیرین تر است 


نماید در وقتی که جوجه باشد و پیر شود در پرواز هنوز بر سر ان درخت 
نرسد از 


بلندی آن, و هیچ منزلی از خانه-های. بهشت. نیستت. مگز. انکه سابه سر آن 
شاخی از شاخهای ان درخت است. 


بسن عون مکی خواندتد افضاف سول که صلی له لوق ال سم زا 
که حق تعالی به حضرت مسیح علیه السلام فرستاده بود و نعت آن حضرت 
را و پادشاهی امت آن حضرت را و ذکر ذریّت آن حضرت و اهل بیت او را 
سید و عاقب ملزم شدند و سخن منقطع شد. 


راوی گفت: چون حارثه غالب آمد بر سید و عاقب به سبب کتاب جامعه و 
آنچه در کتابهای پیغمبران دیدند و آنچه ,در خاطر داشتند از تحریف آن 
کتابهای ایشان را دست نداد و نتوانستند تأویلی کنند که مردمان را بفریبند. 
پس دست از نزاع برداشتند و دانستند که غلط کرده اند راه حق را و 
کردند در تدبیر خود. ان 
تاسف و پشیمانی که تدبیری در امر خود بیندیشند. پس نصارای نجران 
هخکیابه برد آنشان آمهند و کفتنن رای شمابه چه فرار خرفت مندین را 
به چه قرار دادید؟ 


ایشان گفتند: ما از دين خود برنگشتيم. شما نیز بر دین خود باشید تا ظاهر 
شود حقیت دین محمد, و ما الحال روانه می شویم بسوی پیغمبر قربش 


راوی گوید: چون سید و عاقب تهیه کردند که متوجه خدمت حضرت رسول 
خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم شوند بسوی مدینه مشرفه, با ایشان 
روانه شدند چهارده سوار از نصارای نجران که از بزرگان ایشان بودند در 
قل و 


فضل و هفتاد نفر از بزرگان بنی حارث بن کعب و سادات ایشان نیز روانه 


شدند. 


راوی گوید: قیس بن حصین و یزید بن عبد مدان که در شهرهای حضرموت 
بودند از علمای ایشان به نجران امدند و با ایشان روانه شدند. پس ایشان 
بر شتران سوار شدند و اسبان خود را کتل کردند و متوجه مدینه مشرفه 
شدند, و چون دیر کشید خبر اصحاب حضرت که به جانب نجران رفته بودند 
حضرت رسالت پناه صلی الله علیه و اله و سلم خالد بن ولید را با لشکری 
به جانب ایشان فرستاد تا معلوم کند که ایشان در چه کارند, پس در راه 
ایشان را 


ملاقات کردند و ایشان گفتند: ما به خدمت رسول خدا صلی اللّه علیه و آله 
مس انوم انم بواسطه تحقیق مذهب. 


و چون به حوالی مدینه رسیدند سید و عاقب خواستند که زینت و شوکت 
خود را با گروهی که با ایشان همراه بودند در نظر مسلمانان و اهل مدینه 
به جولان در آورند لهذا بر سر راه قوم خود آمدند و گفتند: اگر به زیر آیید از 
مرکبها و چرکینهای خود را رفع کنید و جامه های سفر را بکنید و آبی بر خود 
ریزید, بهتر است. پس ان قوم به زیر امدند و خود را پاکیزه ساختند و جامه 
های نفیس یمنی آبریشمینه پوشیدند و خود را به مشک معطر ساختند و بر 
اسبان خود سوار شدند و نیزه ها را بر سر اسبان راست کردند و با ترتیب 
و تهیه نیکو روانه شدند. و ایشان از همه عرب خوش روتر و تنومندتر 
بودند. 


چون اهل مدینه ایشان را دیدند گفتند: ما هرگز 


گروهی از ایشان, نیکوتر ندیده آیم, پس به آن حالت آضدند: تا به: خدمت 
حضرت مرول .لین الله علیة.و آله و سلم زسشوند:و از حضرت در متسه 
تتتریف, داشتنده وت بعد آز: آدرای. شرف خدفت: ان حصرت حون وقت نما 
ایشان شده بود رو به جانب مشرق کردند و مشغول نماز شدند. اصحاب 
خضرت رل صلی الله غلییو الم سم خواشتند. که اسان .سا مه کنید 
از نماز, حضرت اصحاب را منع کرد و فرمود که: ایشان را به حال خود 
بگذارید ؛ پس حضرت و اصحاب او ایشان را سه روز به حال خود گذاشتند 
و حضرت دعوت ایشان به اسلام نفرمود و ایشان نیز از حضرت سوال 
نکردند و ایشان را سه روز مهلت داد تا نظر کنند بسوی سیرت و طریقت 
و اوصاف و اطوار ان حضرت که در کتب یافته بودند. 


بعد از سه روز حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و سلّم ایشان را به 
افنلام. تحطفت فرمومر انشان کفتند ما ایو الغاسم! هر -ضفت. ار اخصاف 
پیغمبری که مبعوت خواهد شد بعد از حضرت عیسی علیه السلام که در 


کتابهای الهی عز و جل دیده ایم همه را در تو یافتیم که هست مگر یک 
صفت که آن بزرگترین صفات است و دلالتش بر حقیت از همه بیشتر است 


و آن را در تو نمی یابیم. 


ایشان و ما در انجیل دیده ایم که پیفمبری بعد از مسیح علیه السلام 


می اید تصدیق او 


می نماید و به او اعتقاد دارد و تو او را ناسزا می گوئی 


و زو که افی:دانینه کمان.صی, کنی. که. او.شدجم: است: 


راوی گوید که: منازعت و خصومت ایشان با حضرت نبود 1 درباره عیسی 
علیه السلام. 


حضرت رسول صلی الله علیه و اله و سلم فرمود: نه چنین است که می 
گوئید بلکه من تصدیق او می کنم و اعتقاد به او دارم و گواهی می دهم که 
او پیغمبر مبعوت است از جانب حق تعالی, وف کونم بنده خدای عالمیان 
است و او مالک نیست نه نفع و نه ضرر خود را, و نه موت و نه حیات خود 
را و نه مبعوث شدن بعد از وفات خود را,ء بلکه همه اینها از حق تعالی 


است. 


گفتند: آبا بندگان می توانند کرد آنچه امن کزده آبا هی بیفهتری .آوزد 
آنچه او اورد از قدرت کامله خود؟ ایا او مرده را زنده نمی کرد, و کور 
فادرزاد و بیشتن راشفا تضی بخشین :و خبر تمی: داد به آنچه در عاطر مردم 
بود و به آنچه در خانه خود ذخیره می نمودند؟ آیا اينها را بغیر از حق تعالی 
کسی قدرت دارد يا کسی که پسر خدا بوده باشد؟ 


و هرزه بسیار گفتند از غلو در عیسی علیه السلام که حق تعالی منزه است 
از گفته های ایشان به اعلای مراتب تنزیه. 


نز ون وا ای الا علیههی لس و سای وی آرعم. کی کرت اد 
من عیسی مرده زنده می کرد و کور و پیس شفا می داد و خبر می داد 
قوم خود را به آنچه در خاطر ایشان بود و به آنچه در خانه های خود ذخیره 
می نمودند واقع است و لیکن همه را : به اذن حق تعالی می کرد و او بنده 
خداست و عیسی را از بندگی خدا عار 


نیست, و بدرستی که عیسی گوشت و خون و مو و رگ و پی داشت و 
طعام می خورد و آب می آشامید و به بیت الخلا می رفت, و اینها صفات 
مخلوق است ؛ و پروردگار او خداوندی ات نکانه و حقی است که مانند او 


فرمود: حضرت آدم علیه السْلام. خلقت او از حضرت عیسی علیه السلام 
عجیب تر است که بی پدر و مادر مخلوق است و هیچ آفرینشی نزد حق 
تعالی آشانظر با توا رتز از دیکریق نیست, با 


قدرت او در اين مرتبه است که هر چه را خواهد ایجاد فرماید. همین که 
فف:. کواید او را «باش» آن 9 مي شود پس حضرت این ابه را بر 
ایشان خواند که ان مثلَ عیسی فلد الله کعتل ادم خلقه هون ترات ثم فال 
لغ کر قَیَکُونْ یعنی: نکمم واسضا ری رد حق مان و 
تعالی مانند داستان آدم است که حق تعالی او را از خاک ایجاد کرد پس 
گفت او را که: باش: پس موجود شد». 


گفتند: در امر عیسی چنانکه اعتقاد داریم. هستیم و بر نمی گردیم و به 
گفته تو اقرار نمی کنیم در حق او, پس بیا با تو مباهله کنیم که هر یک از 
ها ار ی ار ی الهی 
گرفتار شود که مباهله و نفرین کردن سبب عذاب عاجل می گردد و چق 
بزودی ظاهر می شود. پس حق تعالی آیه مباهله را به حضرت رسول صلی 
الله علیه و اله و سلم فرستاد که مضمونش 


این است: «پس اگر با تو مجادله نمایند یا محمد بعد از .انکهة اما بسوی تو 
انب حق آفنک بسن بکو که انیت بجوانم ها زان خوو را و.شما پسران 
خود را و ما زنان خود را و شما زنان خود را و ما کسانی را که بمنزله جان 
ما باشند و شما کسانی را که بمنزله جان شما بوده باشند. پس نفرین کنیم 
و بگردانیم لعنت خدا را بر دروغگویان از ما و شما». 


بش خظ رک رشولءضلی الاغ علیه و آلم تساه آن را نی انشان خوایت و 
فرمود: حق تعالی امر فرمود التماس شما را در امر مباهله بجای آوزض 
اکر‌شها بر سر آن نود باشیدن به گفته خود عمل تعانید. 


اتشان کفتتوه این غلاهتین اسعت :مان ها تما گرا مایم مساتشا 
مباهله می کنیم. 


پس ببخاستند سید و عاقب و اصحاب ایشان, و چون دور شدند- و ایشان 
9 سنگستان حوالی مدینه فرود آمده بودند- بعضی از ایشان با بعض تیک 
گفتند: محمد آورد چیزی که امر شما و امر او ظاهر شود. پس ملاحظه 
فا کب ی اف وا ای ان 
اصحاب خود را خواهد آورد, پا اصحاب تجمل از مردمان خود را خواهد 
آورد, يا درویشان با خشوع که برگزیدگان دینند خواهد آورد که این جماعت 
همه آندیفی باشته پس اکر با کرت اند ابا اهل دبا یابا صاخنان 


تا وا تمه ی اوه تا اشنم ات خا که با ات 


قلیل صالح خاشع را بیاورد اين طریق پیغمبران و برگزیده های ایشان 
است. پس در این صورت زنهار که اقدام بر مباهله منمائید که این علامتی 
است میان شما و او, پس ببینید که چه می کند, بدرستی که عذر خود را 


پس حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود میان دو درخت را 
رفتند. پس چون روز دیگر شد فرمود عبائی سیاه تنگ آوردند و بر بالای آن 
درکتته اند اخندهجون افو نید دیدید که وت یرون امدخ: ارت 
ایشان نیز دو پسر خود را که یکی «صبفه المحسن» و دیگری «عبد 
المنعم» و از زنان خود ساره و مریم را بیرون اوردند, و نصارای نجران و 
سواران بنی حارت بن کعب نیز بیرون امدند در بهترین هیئتی, و اهل مدینه 
از مهاجر و انصار و غیر ایشان بیرون آمدند با علمها و لواها و بهترین زینتها, 
که ببینند که کار به کجا می انجامد, و حضرت رسول صلی الله علیه و اله و 
1 در حجره مبارکش تشریف داشتند تا روز بلند شد. پس از حجره 
بیرون آمدند و دست علی علیه السّلام را گرفته بودند و حضرت امام حسن 
و امام حسین صلوات الله علیهما را در پیش روی خود روان ساختند و 
حضرت فاطمه علیها السّلام را در عقب خود و آمدند تا به نزدیک آن دو 
ترخت تس یه ما ن‌رکلوانت. کار خانه رون آمدم بودید در زینو ان عیا 
ایستادند و حضرت شخصی را به نزد سید و عاقب فرستاد که: بیائید به 
مباهله که ما را ره ۸ می خواندید. 


ایشان امدند 


۵ کفتتد کهبا کت با ها ما هله مه کشا ابا الفانسم؟ 


حضرت فرمود: با بهترین اهل زمین و گرامی ترین ایشان نزد حق تعالی, با 
این جماعت؛ و اشاره به حضرات اهل بیت کرد علی و فاطمه و حسن و 
حسین صلوات الله علیهم. 


بشین: کید ۵ اقب کفتند کف خر با زر کان اهل‌ ان که انمان یه که آه 


ورده 
اند بیرون نیامده ای و همین با تو این جوان است و زنی و دو کودک؟ ایا با 
ایت جماعت با ما اهلد می تمانی ؟ 


حضرت فرمود: بلی, من الحال شما را خبر دادم که به اين مأمور شده ام 
از جانب حق تعالی که با این جماعت با شما مباهله کنم بحق آن خداوندی 
که مرا به راستی به خلق فرستاده است. 


سین رنگهای. انشان ررو تشد و بر کشتند وب نو اضحاب ود آمدنرهجون 
اصحاب ایشان را دیدند گفتند: چه واقع شد؟ ایشان خودداری کردند و 
کر خواهیم گفت ؛ . پس جوانی که از خوبان علمای ایشان بود گفت: وای 
بر شما زنهار که مباهله مکنید و به خاطر آورید آنچه خواندید در جامعه از 
اوصاف محمد و در او مشاهده کردید آن اوصاف را, و بخدا سوگند که 
چنانکه می باید دانست می دانید که صادق است و هنوز پر نحذننشه انیت 
که اصحاب شما مسخ شدند به صورت میمون و خوک, از خدا بترسید. چون 
دانستند که خیرخواهی ایشان می کند در این گفتگو ساکت شدند. 


ها با اما ار 


به جائی رفته 


بود و در وقت نزاع ایشان در نجران حاضر نبود و در وقتی رسید که ایشان 
مجتمع شده بودند که به خدمت حضرت رسول خدا صلی الله علیه و اله و 


شا رس اسان ترفین .اه در ایرد وقت چون دید که رآیهای 
ایشان مختلف شده است دست سید و عاقب را گرفت و رو به اصحاب 
خود کرد و گفت: بگذارید که من ساعتی با ایشان خلوت کنم؛ . پس سید و 
عاقب را به کناری برد و رو به ایشان کرد و گفت: ناصح دروغ نمی گوید با 
اهل خود و من شما را مشفق و مهربان می دانم پس اگر عاقبت خود را 
کید شا ای ور ای اف شدی ای با ای 
خواهید کرد. 

گفتند: ما تو را نیک خواه خود می دانیم و از شر تو ایمنیم, بگو هر چه می 


دانی. 


او گفت: آیا می دانید که هر قوم که با پیغمبری مباهله نمودند در یک چشم 
زدن هلاک شدند و شما و هر که ربطی دارد به کتابهای الهی همه می دانید 
که محمد ابو القاسم همان پیغمبری است که همه پیغمبران بشارت داده 
اند به او و ظاهر ساخته اند اوصاف او و اوصاف اهل بیت او را امنای ما؛ ۰ و 
نصیحت دیگر که شما را : نم آن تصویف ری نقانه: ان 


است که چشم باز کنید و ببینید آنچه ظاهر شده است. 
گفتند: چه چبز است؟ 


گفت: نظر کنید به آفتاب که چگونه متغیر شده است و درختان که همه سر 
به زیر آورده اتدیفان که همه ,زوس وس کداشته ایو و بالنا بر زمین 
گسترده اند و آنچه در چینه دان آنها 


گداخته است از ترس عذاب الهی با آنکه هیچ گناه بر ایشان نیست و اینها 
نیست محز برای آنچه مشاهده می کنند آثار عذاب خداوندی قهار. و 
ایضا نظر کنید به لرزیدن و طییدن کوه ها را 
عالم را و پاره های ابر سیاه با آنکه فصل تابستان است و وقت پیدا شدن 
ابر نیست, و باز نظر کنید بسوی محمد و اهل بیت او که چگونه دست به 
دعا برداشته اند و منتظر این اند که شما قبول کنید نفرین را, پس بدانید 
که اگر یک کلمه لعنت بر زبان رانید همه هلاک خواهیم شد و بسوی اهل و 
مال خود بر نخواهیم گشت. 


چون سید و عاقب نظر رون ه انا -غذات را مشاهده. کردند دانستنه یه 
یقین که آن حضرت بر حق است و از جانب حق سبحانه و تعالی است, 
پس پاهای ایشان به لرزه در آمد و نزدیک بود که عقل ایشان مختل شود و 
دانستند که البته عذاب بر ایشان نازل خواهد شد اگر مباهله نمایند. 


پس چون منذر بن علقمه دید که ایشان خایف شدند به ایشان گفت که: 
اگر مسلمان شوید در دنیا و عقبی سالم خواهیم ماند, و اگر دنیا خواهید و 
تتوا نید دنت برداتتن از اعباواتی که ترد عوم حونهد ادف رز آن باب با 
شما مضایقه ندارم و لیکن خوب نکردید که با محمد طلب مباهله کردید و 
ِ علامتی ساختید میان خود و او, و از شهر خود بیرون امدید به اختیار 

و اين از عدم عقل شما بود و محمد قبول کرد مقصود شما را فی 
الجار و پیغمبران هرگاه 


چیزی را ظاهر ساختند تا تمام نکنند از آن بر نمی گردند, پس اگر اراده 
دارید که از اين مباهله برگردید و خود را از عذاب نجات بخشید پس زنهار 
بزودی برگردید و با محمد صلح نمائید و او را راضی کنید و تأخیر مکنید که 
معامله شما , به معامله قوم یونس می ماند که چون ابا عذاب ظاهر شد 
توبه کردند. 


سید و عاقب گفتند: پس تو برو نزد محمد و هر چه به او قرار دهی ما به 
ان راضی ایم و لیکن پسر عمش علی را واسطه ساز و از او التماس کن 
ای 
گفته او بیرون نمی رود و زود بیا که خاطر ما قرار گیرد. 


پس منذر روانه شد به نزد رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و گفت 
اسلا اییا سل اه واه فی هه که از اون ۳ 
خدائی نیست و تو و عیسی هر دو بنده خدائید و فرستاده اوئید , بسوی 
خاق ممسلعان قد مرسالک اسان وا رشا نس دصول دا صلیع الاه 
عم ال سم رت اش ال ی عی ن انوطاای یی ام را 
فرستاده بود بواسطه مصالحه, پس حضرت امیر المومنین علیه السلام 
گفت: با وال اللها جوز و سافم دای ماهتا ایشان بح مان اه 
کنم؟ 


خرت فر موی کمه هر هیر آی فو-افتضا تمایدیا ایا الخشتی فان کی که 
کرده تو کرده من است. 


پس حضرت امیر المومنین علیه السلام با ایشان صلح نمود که دو هزار 


»[ 


جامه نفیس هر سال بدهند و هزار مثقال طلا بدهند, نصف آن را در محرم 
و نصف آن را در ماه رجب, پس حضرت امیر الموّمنین علیه السّلام هر دو 
را به خواری و زازی به خدمت حضرت, زسول صلی. اللة غلفه و آله و سلم 
اورد و خبر داد حضرت را به آن صلح که کردند و اقرار کردند نزد ان 
حضرت به مذلت و خواری, پس حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلم 
فرمود که: قبول کردم اما اگر با من مباهله می نمودید و با اينها که در زیر 
عبا بودند هرآینه حق سبحانه و تعالی این وادی را بر شما آتش می کرد و 
به کمتر از یک چشم زدن آن آتش را 1 
شما در عقب خود گذاشته اید از اهل ملت خود و همه را : بان انش هت 


پس چون رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم با اهل بیت مراجعت نمود 
بسوی مسجد خود, جبرئیل نازل شد و گفت: حق تعالی سلامت می رساند 
میت کوید تو را که: بنده ام موسی علیه السلام به هارون و فرزندان 
هارون مباهله نمود با دشمن خود قارون پس حق تعالی قارون را با اهل 


و مالش به زمین فرو برد با کسانی که اعانت او می کردند و به بزرگواری 
و حشمت خود قسم می خورم ای احمد که اگر تو به خود و اهل تو مباهله 
می نمودید با اهل زمین و جمیع خلایق هرآینه آسمانها پاره پاره و کوهها 
ریزه ریزه می شدند و زمین فرو می رفت و قرار نمی گرفت مگر آنکه 
مشیت من بر خلاف 


آن قرار می گرفت: 


پس حضرت رسول صلی الله علیه و اله و سلم به سجده شکر رفت و 
روی خود را بر زمین گذاشت پس دستها را بلند کرد تا آنکه ظاهر شد بر 
مزدفان. سفیدی. زیر .تغل ان رت و گفت: «شکرا للمنعم. شرا 
للمنعم» سه مرتبه. بش رات ول تنل اه هو المه شام 
پرسیدند از وجه سجده و از سبب خوش حالی که در روی حضرت ظاهر 
شده بود. حضرت فرمود: شکر کردم خداوند عالمیان را بواسطه انعامی 
که نسبت به اهل بیت من کرامت فرمود؛ و خبر داد ایشان را , به آنچه 
جبرئیل علیه السْلام خبر آورده بود <1». 


ملف گوید که: این قصه متواتره مباهله که خاصه و عامه در اصل آن و 
اکثر خصوصیات آن اختلافی ندارند به وجوه شتثی دلالت بر حقیت رسول 
دا ضلی الله غلیة و. آله و تلم و امامت علی مرنصی و فیلات مجعوع 
آل.عبا عیفر اتصضلاه و التخبه و الشاء دارد 


اول- آنکه اگر حضرت وتوق تام بر حقیت خود نمی داشت به این جرآت 
اقدام بر مباهله نمی نمود و عزیزترین اهل خود را به دم شمشیر دعای 
سریع التأثیر گروهی که ظن به حقیّت ایشان داشت يا احتمال می داد که 


ایشا رت و باسته ین نمی اور 
دوم- آنکه خبر داد که اگر با من مباهله کنید عذاب حق تعالی بر شما نازل 
می شود و مبالفه در تحقق مباهله می نمود, اگر جزم به حقیّت قول خود 


نمی داشت این مبالغه متضمن سعی در اظهار کذب خود بود و هیچ عاقل 
چنین کاری نمی کند با انکه به اتفاق ان حضرت اعقل عقلا بود. 


سوم- آنکد نصاری امتناع از 


مباهله نمودند, اگر علم به حقیت او نداشتند بایست پروائی از نفرین آن 
حضرت و معدودی از اهل بیت او نکنند و حفظ رتبه خود در میان قوم 


نمودند و زنان و فرزندان و اموال خود را در معرض اسر و قتل و نهب بدر 
می آوردند و باییست که مذلت و خواری جزبه را اختیار نکنند. 


چهارم- آنکه در همه این اخبار مذکور است که ایشان یکدیگر را منع از 
اقدام بر مباهله می نمودند, و در آن ضمن می گفتند که: حقیت او بر ن 
ظاهر گردید و معلوم شد بر شما که آن پیغمبر موعود است و به این سبب 
امتناع نمودند. 


پنجم- از این قضیه ظاهر می شود که حضرت امیر الموّمنین و فاطمه و 
حسن و حسین (صلوات اللّه علیهم) بعد از حضرت رسالت اشرف خلق 
بوده اند و عزیزترین مردم بوده اند نزد حضرت رسول صلی الله علیه و آله 
هام با که جمیه متالفا رود متعصفان ایشان مانند زمخشری <«1» و 
بیضاوی «<2» و فخر رازی «3» و غیر ایشان «<4» به این اعتراف نموده 
اند و زمخشری که از همه متعصب تر است در «کشاف» گفته است که: 
اگر گوئی که دعوت کردن خصم بسوی مباهله برای آن بود که ظاهر شود 
او کاذب است يا خصم او, و این امر مخصوص او و خصم او بود. پس چه 
فایده داشت ضم کردن پسران و زنان در مباهله؟ جواب می گوئیم که: 
ضم کردن ایشان در مباهله دلالنش بر وثق و اعتقاد بر حقیت او زیاده بود 
از انکه خود به تنهائی مباهله نماید 


زیرا که با ضم کردن ایشان جر آت تمود .نز انکهة اعژه خود را و پاره های 
چگر خود را و محبوب ترین مردم را نزد خود در معرٍض نفرین و هلاک 
درآورد و اکتفا ننمود بر خود به تنهائی و دلالت کرد بر آنکه اعتماد تمام بر 
دروغگو بودن خصم خود داشت که خواست خصم او با اعژم و احبه اش 
هلاک ۵ متتاضل گردند اگر مباهله واقع شود, و مخصوص گردانید برای 
مباهله پسران و زنان را زیرا که ایشان عزیزترین 


اهلند و به دل بیش از دیگران می چسبند, و بسا باشد که آدمی خود را در 
جنگها زنان و فرزندان را با خود می برده اند که نگریزند و به این سبب 
حق تعالی ایشان را در آیه بر انفس مقدم داشت تا اعلام نماید که ایشان 
بر جان مقدمند. پس بعد از اين گفته است: اين دلیل است که از اين قوی 
تر دلیلی نمی باشد بر فضل اصحاب عبا «1» ؛ تمام شد کلام او. و هرگاه 
معلوم شد که ایشان اعرٌ خلق بوده اند نزد آن حضرت, بر هر عاقل ظاهر 
است که می باید ایشان بهترین خلق باشند در آن زمان بعد از آن حضرت 
چه معلوم است که محبت آن حضرت از بابت دیکر ان از جهت روابط 
بشریت نبود بلکه هر که نزد خدا محبوبتر بود آن حضرت دوست تر می 
داشت, و هرگاه ایشان بهتر از دیگران باشند تقدم دیگران بر ایشان روا 
نباشد. 


ششم- آنکه اين قصه دلالت می کند بر آتکه امام حسن و امام حسین 


الله هه اله مسا وم ایا ال ایا نار وی نو ود 
اتفافشحض رت فیی از خسن سین لها الم ری را داخن متا هاة 
نکرد <2». 


هفتم- فخر رازی گفته است: شیعه از این آیه استدلال می کند بر آنکه 
علی بن اپی طالب علیه السّلام, از جمیع پیغمبران بغیر از پیفمبر آخر 
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است زیرا حق تعالی فرموده است: «بخوانيم نفسهای خود را و نفسهای 
شما را» و مراد از نفس. تقسز :رجف فحمد صای. اللف غایه و ال فسلم 
شنت جرا که حقوت: افیضای: مغا نمی ند و آدفی ,تخود را لضی. خوا ند 
پس می باید که مراد دیگری باشد, و به اتفاق مخالف و موالف غیر از زنان 
و پسران کسی که به «انفسنا» از آن تعبیر کرده باشند بغیر از علی بن 
ابی طالب علیه السلام نبود. پس معلوم شد که حق تعالی نفس علی را 
نفس محمد گفته است. و ایجاد حقیقی میان دو نفس محال است پس باید 
که مجاز باشد, و این مقرر است در 


ان کون هاش افرسسضتا ب تم کت ریاشع اه را سر 
ابعد, و آقرب مجازات ت استواء در جمیع امور و شرکت در جمیع کمالات 
است 1 ما اخرجه الدلیل, و آنچه به اجماع بیرون رفته است پیغعمبری 


است که علی با او در آن شریک نیست پس در کمالات دپگر شریک باشند؛ 
اد هلت کمالات» سول دا صلمالاه علیط ده الهسام او اسشت که او 
افضل. است: از شنایر تیغمبران 


صحابه و از ساير پیغمبران بوده باشند <1». 


و بعد از آنکه فخر رازی اين دلیل را به وجه مبسوطی از بعضی علمای 
شیعه نقل کرده گفته است: جوابش آن است که چنانکه اجماع منعقد شده 
ات بز آنکم‌مخمو‌ضلی‌اله علیه و آلش‌و شم افصل, اژ.علی علبه الس لام 
است اجماع منعقد است بر انکة پیغمبران افضلند از غیر پیغمبران؛ . و در 
ان حوابه که و بات رای فته ات سر سای طظاهی اس سا 
شیعه این اجماع را قبول ندارند و می گویند: اگر می گوید اهل سنت 
احماع کرجه اند اخساع انشان یه مات بچه اعار دارده و اکر .من کونه 
منم آفت: اخماع کرده‌انو مسام سست. رفرا ار غلهای ده را اعتاه 
آنداهت که خضرت امتر علن لام وصای اه مخ لام آمضانه اد 
تسایر بتقضر انوم احامت مضه بلکه توا رن از اتمه خوو ان ان ات 
روایت کرده اند. 
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این گروه که من به مباهله آورده ام گرامی ترین خلقند نزد خدا بعد از من. 


و بدان که سایر احادیث مباهله و تفضیل دلائل مذکوره در کتاب فضائل 
حضرت امیر المومنین علیه السْلام مذکور خواهد شد ان شاء الله, و ما در 
این مقام به همین قدر اکتفا می نمائیم و برای طالب حق همین مقدار 
کافی است «و الله بهدی الی سواء السبیل». 


باب چهل و هشتم در بیان ساير وقایع است تا حجه الوداع و در آن چند فصل است 
فصل اول در بیان غزوه عمرو بن معدی کرب 


روایت کرده اند که: شوه خرن دنت لن لین اه یفده الم شام ار 
غزوه تبوک بسوی مدینه مراجعت فرمود. عمرو بن معدی کرب به خدمت 
ان حضرت امد, خصرت باق بر فد مسلمان شو ای عمرو تا حق تعالی 
تو را ایمن گرداند از فزع اکبر روز قیامت. 


عمرو گفت: ای محمد ! فزع اکبر کدام است؟ بدرستی که مرا از چیزی 
فزع بهم نمی رسد. 


حضرت فرمود: هول قیامت چنان نیست که تو گمان کرده ای, بدرستی که 
یک صدا بر مردمان خواهند زد که هیچ مرده ای نماند مگر آنکه از آن صدا| 
زنده گردد و هیچ زنده ای نماند مگر از هول آن صدا بمیرد مگر آن کس که 
خدا خواهد او نمیرد, پس صدای دیگر بر ایشان زده شود که هر که از 
صدای اول مرده باشد زنده گردد و همه را در یک صف بازدارند و آسمانها 
شکافته گردد و زمینها از هم بپاشد و کوهها از هم بریزد و آتش جهنم 
شراره ها مانند کوه بیرون افکند,. پس هیچ صاحب روحی نماند مگر آنکه 
دلش از ترس از جا کنده شود و گناه خود را به یاد آورد و به نفس خود 
پردازد و از احوال دیگران غافل گردد مگر کسی که خدا خواهد او ایمن 
باشد, پس تو چه خبر داری از چنین فزعی و کجا دیده ای چنین هولی را ای 
1 
عمر و ! 


عمرو گفت: اين خبر خبری است عظیم که اکنون می شنوم. پس آیمان به 
خدا آورد و ایمان آوردند گروهی از آنها که با او بودند و بسوی قوم خود 
بر گشتند. 


پس عمرو را نظر افتاد بر ابی بن عثعث خثعمی «1» 


توت ول سا اب ای ال وهی فرورو 


حضرت فرمود: اسلام هدر کرده است خونها را که در جاهلیت واقع شده 
است, و بعد از مسلمان شدن به خونهای جاهلیت قصاص نمی باشد. 


پس عمرو مرتد شد و برگشت و غارت برد بر گروهی از فرزندان حارت 
نز کقت میقم خو رفت ‏ چین رت رسول حلی اه علیسع الم 
و سلم اين خبر را شنید حضرت امیر المومنین علیه السّلام را طلبید و آن 
حضرت را امپر گردانید بر مهاجران و او را با ایشان بسوی قبیله بنی زبید 
فرستاد. و خالد بن ولید را طلب نمود ود وان رفن ان ارات امیر 
۱ ت۳9 امیر کرد که چون ملاقات 
نماید لشکر حضرت امیر الموّمنین علیه السْلام را دست از امارت بردارد و 
در هر باب اطاعت ان حضرت نماید. 


بن سعید بن العاص را بر چرخچی لشکر امیر نمود, و خالد نیز بر چرخچی 
خود ابو موسی اشعری را مقرر کرد. 


و چون قبیله جعفی شنیدند که خالد بن ولید متوجه ایشان گردیده دو فرقه 
شدند یک فرقه به جانب یمن رفتند و فرقه دیگر ملحق شدند به قبیله بنی 
زبید, چون این خبر به حضرت امیر المومنین علیه السّلام رسید نامه بسوی 
خالد فرستاد و در ان نامه مرقوم فرمود که: در هر موضع که نامه من به 
نو رسد 


در آنجا توقف تفا ان ملعون اطاعت فرموده حضرت نکرد و حرکت کرد؛ 
پس حضرت نوشت به خالد بن سعید که: سر راه بر او بگیر و او را مگذار 
پیش رود تا من برسم؛ و خالد بن سعید او را ممانعت کرد از رفتن تا 
حضرت اآمیر به ایشان ملحق شد و او را ملامت کرد بر مخالفت خود. 


پس حضرت روانه شد تا آنکه قبیله بنی زبید را ملاقات نمود در وادیی که 
آن را 3 ِِ می گفتند, چون آن قبیله را نظر بر حضرت افتاد به 


ای ابو ور در وقتی که تو را ملاقات کند این جوان قرشی و خواهد که از تو 


خراج بگیرد؟ 


عمرو گفت: چون با من برخورد خواهد دید که چگونه از من خراج می توان 


چون دو لشکر در برابر یکدیگر ایستادند عمرو از لشکر خود بیرون امد و 
مبارز طلبید, چون حضرت امیر المومنین علیه السلام قصد میدان نمود که 
با آن خارجی مبارزه کند خالد بن سعید به خدمت حضرت آمد و گفت: پدر 
و مادرم فدای تو باد مرا اجازه فرما که به مبارزه او بروم. 


حضرت فرمود: اگر اطاعت مرا بر خود لازم می دانی بر جای خود بایست 
و حرکت مکن که من خود به دفع او می روم. پس حضرت قدم در میدان 
مبارزت نهاد و مانند شیر ژیان نعره ای زد که از مهابت آن عمرو رو به 
هزیمت آورد و حضرت برادر و پسر برادر او را به قتل رسانید. و زن عمرو 
را که «رکانه» دختر سلامه بود اشتیر کرد هر نان شهار ی 


ایشان سبی نمود, پس حضرت با غنیمت بسیار مراجعت نمود و خالد بن 
سعید را در میان بنی زبید گذاشت که زکات ایشان را قبض نماید و هر که 
از گریختگان ایشان برگردد و مسلمان شود او را امان دهد. 


پس عمرو بن معدی کرب برگشت و از خالد بن سعید رخصت طلبید که به 
نزد او آید, پس خالد او را رخصت داد و عمرو بار دیگر مسلمان شد و 
پا ی کت هی اه اس انش و اه ها تا اه 
داد. 


و چون عمرو در خانه خالد بن سعید ایستاده بود که رخصت داخل شدن 
بیابد دید که شتری را نحر کرده اند و بر زمین افتاده است. پس چهار 
دست و پای آن شتر را به یک جا جمع کرد و همه را به یک ضربت به دونیم 
کوشبه سر انوا «صمضای ۷ من و ارف مود ی ان 


پس چون خالد, زن و فرزند عمرو را به او پس داد عمرو در عوض آن 
شمشیر بی نظیر را اه ی هر اس ی را 
ان کیت کیرق رسای خود یار کر موه یود اد بق ولید باید یهجوت 
شدت عداوتی که با آن حضرت داشت بریده اسلمی را به خدمت حضرت 
فتتولن صلی الله عله و ال و شام فرفتار که ان+حسرت شیر دهد که 


امیر الموّمنین در غنیمت خیانت کرده و دختری از خمس از برای خود اختیار 
نموده, و هر چه تواند از مذمت آن حضرت بگوید. 


پس چون بریده به در خانه حضرت رسول صلی 


للّه علیه و آله و سلْم رسید عمر او را دید و از احوال جنگ سال نمود و 
سبب پیش آمدن او را پرسید. بریده گفت: برای این پیش آمده ار 
قدفت کم لین ای‌طالت بای خرس ول ی الا ای ه ال 
سلّم و خیانت او را بیان کنم و قصه جاریه را ذکر کرد پس عمر شاد شد و 
گفت: برو و قصه جاریه را بیان کن که حضرت برای غیرت دختر خود از 
گرفتن جاریه در غضب خواهد شد. 


پس"بریده به مجلس حضرت رسول ضلی اللّه علیه و آله و سلم دز آمد و 
با ال بیدا بو آن عصشت راد و حصرت تایه | شون فجن آن 
ملعون قصه خیانت حضرت امیر را در آن نامه نوشته بود. هر چند که 
حضرت نامه را می خواند رنگ مبارکش متغیر می شد و آثار غضب از جبین 
مت اه هی کر بش ریدم کف ها ها الما اک مر را 
رخصت دهی که چنین تصرفها در غنیمت کنند غنايم مسلمانان ضایع می 
شود. 


حضرت فرمود: وای بر تو ای بریده ! آیا منافق شده ای؟ ! بدرستی که از 
برای علی بن ابی طالب حلال است از غنیمت انچه از برای من حلال 
است, بدرستی که علی بن ابی طالب بهتر است از برای تو و قوم تو از 
جمیع مردم و بهتر است از هر که بعد از من می ماند از برای جمیع امت 
من؛ ای بریده ! حذر کن از دشمنی علی که اگر علی را دشمن داری خدا تو 
را دشمن می دارد. 


بریده گفت: رو ان وقت آرزو کردم که زمین شکافته شود 


و من در زمین فرو روم از خجلت و انفعال, ,و گفتم: پناه می برم به خدا از 
غضب خدا و غضب رسول خدا ؛ یا رسول اللّه ! طلب آمرزش کن برای من 
از 0 ۱۱ ۱ 9 ۱ 


پس حضرت از برای او استغفار نمود و از خطای او در گذشت »1 
فصل دوم در بیان فرستادن حضرت امیر المومنین علیه السلام بسوی یمن 


شیخ مفید و شیخ طبرسي و دیگران روایت ت کرده اند که حضرت رسول 
صلی الله علیه و اله و سلم خالد بن الولید را فرستاد بسوی اهل یمن که 
ایشان را بسوی اسلام دعوت نماید و با او جماعتی از مسلمانان را فرستاد 
که در میان ایشان بود براء بن عازب» پس خالد شش ماه در آنجا ماند و 
و و از این خبر بسیار غمگین شد پس حضرت 
امیر المقمنین علیه السلام را طلبید و فرمود: برو به جانب یمن و خالد را با 
لشکرش برگردان؛ و فرمود: 


اگر آن جماعتی که با خالد همراهند کسی خواهد که در خدمت تو باشد 


براء بن عازب گفت: من در خدمت حضرت ماندم, و چون رسیدیم به اوایل 
اهل یمن و خبر ما به ایشان رسید ایشان جمع شدند و حضرت نماز صبح را 
اما فد ی سا نواعت ره مد و 
تنای الهی ادا نمود و نامه حضرت رسول صلی الله علیه و اله و سلم را بر 
ایشان خواند, چون قبیله همدان سخنان معجز نشان آن حضرت را شنیدند 
همه مسلمان شدند در یک روز و حضرت 


افتلاض ایا را مومت خضو وشول بضلی: الله: علیه مه آله نم زرا 
نمود و به سجده درامد و شکر الهی بجا اورد. پس سر از سجده برداشت 


سلام الهی بر قبیله همدان باد. 
پس بعد از اسلام قبیله همدان اهل یمن همه مسلمان شدند <1». 


ی رش رات رنه زیت کی سر سود انم ی وا 
و سلّم حضرت امیر المومنین علیه السّلام را فرستاد بسوی یمن که ایشان 
را دعوت نماید بسوی اسلام و از گنجهای ایشان خمس بگیرد و احکام الهی 
او ایا ایا تا ای ای ات 
اهل نجران را و جزیه ایشان را بگیرد «2». 


و ایضا شیخ طبرسی و ساير محدثان خاصه و عامه از بخاری و مسلم و غیر 
ایشان روا بت کراه نان عصروبن شاشن:اسفای ۱ کف با علی بن آبی 
متوقع من بود بعمل آورد پس غضبناک شدم بر آن حضرت و کینه او را در 
دل گرفتم: و چون به مدینه آمدم شکایت کردم آن حضرت را نزد بعضی از 
مردم که برخوردم به ایشان, پس روزی به خدمت حضرت رسول 
الله علیه و آله و سلم آمدم و آن حضرت در مسجد نشسته بود پس نظر 
افکند بسوی من تا آنکه در خدمتش نشستم پس فرمود: ای عمرو بن 
شاس ! مرا ازار کردی. 


کفقمه انا للم انا له اون تاه 


پس حضرت فرمود: هر که علی را آزار کند مرا آزار کرده است <«3». 


کته مش انحصیت صاوق غليق التاا ی موایت کنوم تفت که 
حضرت: اضر الفوشین علبه السلام. فرمود: رشول خدا صلی الله-علیه. و ال 
و سلم مرا به یمن فرستاد و فرمود: پا علی ! با کسی مقاتله مکن تا آنکه 
او را دعوت نمائی بسوی اسلام, و بخدا سوگند که اگر هداپت نماید حق 
تعالی 


ند بر توست <1». 


فجن کنات بضافن الدزحا یه سنج مین اضر ار العسین عا 
اْسَلام روایت کرده است که: حضرت رسول صلی الّه علیه و آله و سلم 
رسول اللّه ! ایشان جماعت بسیارند و من جوان خرد سالم, <<« 
پا علی ! چون به بالاای گردنگاه «افیق» برسی به صدای بلند تدا نکن ای 
ان ها سنا فا سا رسشواه را ای اللهه ه الم ام 
ها را لاعف رسای 


حضرت امیر علیه السلام فرمود: چون روانه شدم و بر بالای عقبه «افیق» 
برآمدم و بر شهر یمن مشرف گردیدم دیدم اهل یمن همه بسوی من رو 
آوردنر و نیزه های خود را راست کرده بودند و کمانهای خود را حمایل کرده 
بودند و شمشیرها از غلاف: کشیده بودند و به قضد هلای من. من آمدند: 
بسن به آواز بلند آنچه حضرات فر ضوده بود گفتم: 


پس نماند هیچ درختی و سنگی و کلوخی و قطعه زمینی مگر آنکه به لرزه 
در امدند و همه به یک اواز گفتند که: بر محمد رسول خدا صلی الله علیه و 


الم ایشا مرو تاو تاه 


خفن اهل.یمن این:خالت را فشاهده نمودتی باها و زآنه‌های ایشان بل ر زید و 
حربه ها از دستهای ایشان بر زمین افتاد و به سرعت به قدم اطاعت 


بسوی من متوجه شدند. پس اصلاح کردم میان ایشان و برگشتم «2». 


و شیخ طبرسی به سند معتبر از حضرت امیر المومنین علیه السْلام روایت 
کرده است که: ورن رت رل رضلی الله: فلت ه الم و شاه ره 
یمن فرستاد به حضرت عرض کردم که: مرا می فرستی که حکم کنم در 
میان ایشان و من در حدائت سنم و نمی دانم که چگونه حکم باید کرد؟ 


حضرت دست مبارک خود را بر سینه من زد و فرمود: خداوندا! دل او را 
هدایت کن و زبان او را ثابت گردان ؛ پس بح" آن خداوندی که جانم بدست 
قدرت اوست که بعد از آن هرگز 


شک نکردم در حکمی که میان دو کس کردم <1». 


قطب راوندی و غیر او به سندهای معتبر روا یت کرده اند که: چون حضرت 
امیر المومنین علیه السلام به یمن رفت؛ اسب مردی رها شد و لگد زد بر 
مردی و او را کشت و وارثان مقتول صاحب اسب را گرفتند و به خدمت 
حضرت امیر المومنین علیه السّلام آوردند و دعوی خون بر او کردند, و 
صاحب اسب گواه اک کیک 9 2 
است, حضرت امیر دیه 


ار ادا شخص لازم نگردانید. 


یق آولبام: آن هرد کته شوه یه نزن خصرت رضول ضلی. الله:غلیع و له 
شم امدها تسش سکایت آمیر المهم له السلاض دا کید که در 
این حکم بر ما جور کرده است و خون, کشته شده ما را ضایع کرده است؛ 
وت (تدا له ال غیت رام وه اه قرو کیش ات طالت ظام 
کننده نیست و از برای ستم خلق نشده است و ولایت و امامت بعد از من 
از علی است و حکم, حکم اوست و گفته, گفته اوست., رد نمی کند حکم او 
را و گفته او را و امامت او را مگر کافری, و راضی نمی شود به حکم او و 
اسات اس وس 

چون اهل یمن این سخنان را شنیدند گفتند: راضی شدیم به حکم حضرت 
امير و قول او. 

پس رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: اين توبه شماست از 
آنچه گفتید <2». 


و کلینی به سند معتبر از حضرت امام رضا علیه السلام روا بت کرده است 
که: حضرت امیر المومنین علیه السْلام چون از یمن مراجعت نمود چهار 
انتتب .به قفیت. از مراد سول خفا. ضلی الله علنه له و سم آمرد 
حضرت فرمود: صفت اسبان را از برای من بیان کن. 
حضرت امیر علیه السْلام فرمود: به رنگهای مختلفند. 


رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و تا قرمو .جر هبان. آنها استبی: فست 


که سفیدی داشته باشد؟ 

فرمود: بلی, اسب سرخی هست که سفیدی دارد. 

یاه القلوت: 2 4ر ضر 1363 

سول که ان االه مضه له ی اس ماکان 


دو اسب کهر است که هر دو سفیدی دارند. 
سول عدا ضلی الله علیه و الم .و سم مود به حصرت: آماش خفن و 
امیر المومنین علیه السلام فر مود: اسب چهارم سیاه یک رنگ است. 


حضرت فرمود: آن را بفروش و زرش را خرج عیال خود کن. بدرستی که 
میمنت اسبان در سفیدی پیشانی و دست و پا می بااشد «1». 


فصل سوم در آمدن اشراف و طوایف عرب و غیر ایشان به خدمت آن حضرت و سایر وقایعی که تا 
حجه الوداع واقع شد 


شیخ طبرسی و ابن شهر آشوب و دیگران روایت کرده ان کی در سال نهم 
امدند و به شرف اسلام مشرف می شدند <1». 


و گویند: در این سال رسولان پادشاهان حمیر به خدمت آن حضرت رسیدند 
ای نا ی و 
حارث بن کلال و نعیم بن کلال و گروه دیگر بودند «2». 


و گویند: در این سال زن غامدبه را حضرت سنگسار فرمود به قستیت: آنکه 
خود چهار مرتبه اقرار کرد به زنا «3». 


و در این سال حضرت امان فرمود میان عویمر بن حارثت و زن اوء چنانکه 
شیخ طبرسی روا یت کرده است از ابن 4 عباس که: چون آیه حدٌ فحش نازل 
شد عاصم بن عدی گفت: ی 
را ببیند. اگر بگوید که چه دیده است 


حیاه القلوب؛ ۳ 4 ص: 13605 
هشتاه ناویا ند هی رنه اف را اکن پرود که خهار کوان‌نیدا کیمتا کواهان: را 


می اورد ان مرد فارغ شده است و رفته است. 


حضرت فرمود: آیه چنین نازل شده است ای عاصم. 


پس قبول کرد و برگشت و در راه هلال 


بف اهرادید کف کف ها للم وتا الب اخفوی نآ ست آن‌شعا 
سوال نمود گفت: شریک بن سحما را بر روي شکم زن خود خوله یافتم؛ 
سر ال ی مت رل ی ال تا متا ال 
واقعه خود را به حضرت عرض کرد رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و 
سلم آن زن را طلبید و فرمود: چه می گوید شوهر تو در حق تو؟ 


دایم اه ما خر ان بای خنیی او نم شتا ابید ی اه راهان 
شده است از نفقه دادن من که مرا به چنین تهمتی متهم می سازد. 


پس در این وقت حق تعالی آیه لعان را فرستاد و حضرت میان ایشان لعان 
واقع ساخت و میان ایشان جدائی افکند و حکم فرمود که فرزند از ان زن 
است و پدری ندارد و مردم نباید که نسبت زنا به ان زن بدهند, پس 
حضرت فرمود که: اگر با این صفات تناند ان فرزند از شوهرش خواهد بود 

و اگر با فلان صفات بیاید از شریک خواهد بود «1»؛ چون آن فرزند متولد 
با اه 0زا ۱۱ ۳ 
شریک <2». 


و گفته اند که: در این سال نجاشی به رچمت الهی واصل شد در ماه رجب, 
و رسول خدا ضلی الله؛ علیه و اله و شم دن رون فوت او تن مدیته بر او 
نماز کرد چنانکه گذشت. 


و روای یت کرده اند که: 


هو ان الا کته رت رس ضایف ال خی قالش شام 


۵ ده کر این شاد اللمش ان سلل: سفق سری 1 : 


و گفته اند که: در سال دهم هجرت گروه سلامان به خدمت آن حضرت 
آمدند, و گروه قبیله محارب نیز در حجه الوداع به خدمت آن حضرت 
رسیدند, و در این سال اشراف قبیله ازد به خدمت حضرت آمدند و 
سرکرده ایشان صرد بن عبد الله بود, و در ماه رمضان این سال اشراف 
قبیله غسان و قبیله عامر به خدمت ان حضرت امدند و مسلمان شدند و 
جایزه ها يافتند. 


و پاز در اين سال وفد قبیله زبید به خدمت پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله و 
سلم امدند و مسلمان شدند و عمرو بن معدی کرب در میان ایشان بود. 


و در این سال گروه عبد القیس و اشراف کنده آمدند به خدمت حضرت و 
اشعث بن قیس در میان ایشان بود؛ و اشراف قبیله بنی حنیفه نیز آمدند و 
مسیلمه کذاب در میان ایشان بود و چون مسیلمه یه وطن خود برگشت 


مرتد شد و دعوی پیغمبری کرد. 


کر ان سا ترفن فله یله ی امد نف تعرس من نی الا تحلی و 
میان ایشان بود با صد و پنجاه نفر از قوم او. 


ی ای ی میا رب ام ماه ات ماه 
نمودند چنانکه گذشت. 


و ایضا در اين سال رسولان قبیله عبس و قبیله خولان آمدند. 
و در این سال اشراف قبیله 


عامر بن فضتگه | یو و در میان ایشان بودند عامر بن الطفیل و اربد بن 
قیس <«2». 


و شیخ طبرسی روایت ت کرده است که: چون ایشان به خدمت حضرت می 

آمدند عامر به اربد گفت که: من حضرت را مشغول سخن می گردانم پس 

چون مشغول گردد تو او را به شمشیر بزن. چون آمدند عامر به حضرت 
: با من دوستی و محبت کن و مرا یار خود 


گردان. 
رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: چنین نمی کنم تا آنکه ایمان 
1 ۳ ب قفر مود. 


که مدینه را پر خواهم کرد از سواران ۳ نم جنک خوته هم او دا 
و به روایت دیگر گفت با حضرت که: اگر مسلمان شوم برای من چه 
خواهد بود؟ 


از برای همه مسلمانان است و بر تو لازم خواهد بود انچه بر ایشان لا زم 
است. 


او گفت که: خلافت و پادشاهی را بعد از خود برای من قرار ده. 


حضرت فرمود که: این بدست من نیست., بدست خداست., هر جا که خواهد 
قرار می دهد. 


گفت: پس مرا پادشاه صحرا| گردان و تو پادشاه شهر باش. 
لو لوا صلی الله علیقه ال شام مود ان هم سین ون 
گفت: چه چیز از برای من قرار می کنی؟ 


در راه خدا جهاد کنی 


گفت: امروز این در دست من هست., چه احتیاج 


به تو دارم <«1»؟ ! 


پس چون پشت کرد حضرت فرمود که: خداوندا! کفایت کن از من شر 
عامر بن الطفیل را. 


چون از خدمت حضرت بیرون رفتند عامر به اربد گفت که: چه شد آنچه 
من تو را , بقر ان اف کرد توده؟ 


اربد گفت: بخدا| سوگند که هرگاه ازاده؛ کردم که.-شمشیر .بر آه فرود آورم 
تو را در میان 


خوده او دید اباافی خه‌اشتی که و رنه تسین بر نم ۱۱ 

پس در عرض راه به نفرین آن حضرت حق تعالی طاعونی بر عامر فرستاد 
و غده طاعون در گردن او ظاهر شد, در خانه زنی از بنی سلول فرود آمد 
و چون مشرف بر مرگ شد گفت: [یا غده ای مانند غده شتر در گردن من 
در آهدم انتتت و در-خانه ون تلو کیت ی میرم ؟ ! و بودن ایشان در ان قبیله 
ننگ بود از برای ایشان, پس با این تحسر به جهنم واصل شد. 


و اربد بن قیس چون او را دفن کرد با اصحاب خود روانه قبیله خود گردید, 
سس در انا رام حق عالت امس اسان که ای ریا تقرس هلا 
کرد. و در کتاب ابان بن عثمان مذکور است که عامر و اربد بعد از غزوه 
بنی النضیر به خدمت حضرت امدند <«1». 


و ایضا شیخ طبرسی روایت کرده است که: عروه بن مسعود تقفی به 
خدمت حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و سلم آمد و مسلمان شد و 


رخصت طلبید از حضرت که به قوم خود برگردد. حضرت فرمود: : می ترسم 
که تو را بکشند, عروه گفت که: اگر مرا در خواب ببینند بیدار : نمی کنند؛ 


پس حضرت او 


را مرخص فرمود. چون به طایف رسید ایشان را دعوت کرد بسوی اسلام 
و نصیحت کرد ایشان را. پس او را نافرمانی کردند و سخنان بد به او 
گفتند, چون روز دیگر صبح طالع شد و به نماز صبح ایستاد در غرفه خانه 
خود و در اذان و تشهد کلمتین از او شنیدند, ملعونی ات ان فببلة گتری 
بسوی او افکند و او را هلاک گردانید, و معجزه ان حضرت ظاهر شد, پس 
بعد از کشتن او زیاده از ده نفر از اشراف آن قبیله به رسالت از جانب 
ایشان آمدند به خدمت رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و مسلمان 
شدند. پس حضرت ایشان را گرامی داشت و بخششها فرمود به ایشان و 
امیر گردانید بر ایشان عثمان بن ابی العاص بن بشر را و او سوره ای چند 
از قرآن اد گرفته بود, پس چون قبیله ثقیف مسلمان شدند رسولان و 
اشراف سایر قبایل عرب فوج فوج به خدمت رسول خدا صلی اللّه علیه و 
آله مه سا فتیه ار حفله انسان ایو بر حاحت ین کر آوهشن کم 
اشراف قبیله بنی تمیم به 


تخذشته سل دا صلمم الله یه و له سای موم یقرت ها ی 
زبرقان بن بدر و قیس بن عاصم و عیینه بن حصن فزاری و عمرو بن اهتم 
با اسان درز بسن حضرت» سول -صلی الله یهن الق سم اسان سا 
امان داد و اکرام ایشان نمود <1». 


کون که در سال دهم حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و سلم امراء 
خود را برای گرفتن 


زکات بسوی شهرها و قبایل عرب فرستاد «<2». 


و منقول است که در این سال آیات قبول شهادت اهل کتاب در وصیت 
نازل لشند؛ چنانکه علی بن ابراهیم روایت ت کرده است که: ابن بندی و ابن 
ای اضرا اه ای و هرا یم زا یی کی 
به رفاقت اين دو نصرانی متوجه سفری گردید, کت با تمیم خورجینی و 
متاعی چند و انیه: اق که نقش کرده بنودند آن زا به.طلا و گردنبندی بود و 
اينها را می برد که در بعضی از بازارهای عرب بفروشد. چون به نزدیک 
مدینه رسیدند تمیم بیمار شد, و چون نزدیک مرگ او شد انچه با خود 
همراه داشت به آن دو نصرانی داد و امر کرد ایشان را که انها را به 
وارثان او برسانند, پس بعد از آنکه وارد مدینه شدند و 
داده بود به وارثان رسانیدند و آنیه و قلاده را نگاه داشتند و ندادند. پس 
ورته میت از ایشان پر سید ند که: آبا نمیم بیماری بسیار کشید که خرح 
بسیاری در ان بیماری کرده باشد؟ 


ایشان گفتند که: بیماری نکشید مگر چند روزی اندک. 
فزته کفتتن که آبا خیری ار آو:در‌دیدندیر این راه؟ کفتند: نه: 


تجارت؟ گفتند: 


نه. 
ورثه گفتند: پس ما نمی یابیم در میان متاع او نفیس ترین چیزهائی که با او 
بود که آن آنیه منقوش به طلا و گردنبند بود؟ ! گفتند: آنچه به ما داده بود ما 


آله و سلم آوردند و بر ایشان دعوی کردند و حضرت موافق ظاهر شرع 
قسم متوجه آن دو نصرانی گردانید که منکر بودند و ایشان قسم خوردند و 
رفتنده یس بعد. آز چند روز آنبه و گردنبند. در دست_ایشان ظاهر شد, و 
ورثه این خبر را به حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و سلّم رسانيدند, 
پس حضرت رسول در این باب منتظر حکم الهی گردید و حق تتالی اين 
آیات را فرستاد یا یا الذین آمَتوا شَهادة نکم اذا حصَر جک الَمَوث 
«» پس حضرت ورثه تمیم را طلبید و ایشان را ۱ 
در آبه. ضذ کور. اشت, جون. سو کند یاد کردنده انیه. ‏ کردتبند را از انشان 


گرفته به ورثه میت داد «<2», و تفصیل این حکم در کتب فقه مذکور و میان 
علماء مشهور است. 


باب چهل و نهم در بیان حجه الوداع است و آنچه در آن سفر واقع شد و بیان سایر حجها و عمره 
های آن حضرت 


۷9 و۳ 
هجرت ده سال در مدینه ماند و حج بجا نیاورد تا نکه در سال دهم حق 
تعالی لین ایه را فرستاد و أدْنْ فی الناس بالحَحٌ باتوک رجالا و علی کل 
ضایر بَاتین من کل فَجٌّ عمیق. لیشهذوا منافع لَهُمْ «1» یعنی: «ندا در ده در 
میان مردم به حج و بطلب ایشان را بسوی آن تا بيایند بسوی تو در حالتی 
که پیادگان باشند و سواران باشند بر هر شتر لاغری و آیند بسوی تو از هر 
دره عمیقی يا از هر راه دوری تا حضار شوند منفعتهای خود را برای دنیا 


و عقبی», پس امر کرد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم مقذنان را 
که اعلام نمایند مردم را به اوازهای بلند به انکه حضرت ,سول صلی الله 
علیه و آله و سلّم در اين سال به حج می رود. پس مطلع شدند بر حج 
رفتن آن حضرت هر که در مدینه حاضر بود و در اطراف مدینه و آعراب 
بادیه. 


و حضرت نامه ها نوشت بسوی هر که داخل شده بود در اسلام که رسول 
خدا صلی الله علیه و آله و سلم اراده حج دارد پس هر که طاقت حج دارد 
حاضر شود ؛ پس همه حاضر شدند برای حج آن حضرت و در همه حال تابع 
آن حضرت بودند و نظر می کردند که آنچه آن حضرت بجا می آورد بجا 
آورند و آنچة می فرماید اطاعت نمایند. 


و چهار روز از ماه ذی قعده مانده بود که حضرت بیرون رفت, چون به دی 
الحلیفه رسید اول زوال شمس بود, پس مردم را امر فرمود ِِ زير بغل 
و موی زهار را ازاله کنند و غسل نمایند و جامه های دوخته را بکنند و لنگی 
و ردائی بپوشند, پس غسل احرام 


بجا آورد و داخل مسجد شجره شد و نماز ظهر را دز ان -مشخه آذا بمود: 
پس عزم نمود بر حج تنها که عمره در آن داخل نباشد- زیرا حج تمتع هنوز 
نازل نشده بود- و احرام بست و از مسجد بیرون امد, و چون به بیدار 
رل افل سو مه کت تا ی یر ی 
به تنهائی فرموده و گفت: دلگ اللمت شک لاشریی لک سک ان الخمد 


و اللعمه لک و الملک لا شریک لک» و حضرت در تلبیه خود «ذی المعارج» 
بسیار می گفت و تلبیه را تکرار می نمود در هر وقت که سواره می دید یا 
بر تلی بالا می رفت با از وادیی به زیر می رفت و در آخر شب و بعد از 
نمازها؛ و هدی با خود راند شصت و شش يا شصت و چهار شتر- و به 
روایت صحیح دیگر: صد شتر سیاق نمود «<1»-. 


و روز چهارم ماه ذیحجه داخل مکه معظمه شد و چون به در مسجد الحرام 
رسید از در بنی شیبه داخل شد و بر در مسجد ایستاد و حمد و ثنای الهی 
بجای آورد و بر پدرش ابراهیم علیه السّلام صلوات فرستاد, بعد به نزدیک 
حجر الاسود امد و دست بر حجر مالید و ان را بوسید و هفت شوط بر دور 
خانه کعبه طواف کرد و در پشت مقام ابراهیم دو رکعت نماز طواف بجا 
اورد. 


چون فارغ شد به نزد چاه تفت هش ای نت آن بیاشامید و گفت: 
«لهة انی اسالک علما ِ و رزقا واسعا و شفاء من کل داء و سقم» و 


پس به نزدیک حجر آمد و دست بر حجر مالید و آن را بوسید ورمتوجه صفا 
شد و این آیه را تلاوت فرمود ان الْصَّفا و المَروه من شعایر ال قمن حّ 
ابیت آو اعْتَمَر قلا جُناح له آن تَطوّف بهما «۷2 یعنی: «بدرشتن: که کوه 

صفا صفا و کوه مروه از علامتهای مناسک الهی است, پس کسی که حج کند 
اه انا خر ند سا کیت ترا آ که 


طواف کند به صفا و مروم؟»؟. 


پس بر کوه صفا بالا رفت و رو به جانب رکن یمانی نمود و حمد و ثنای 


الهی بجای 
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آورد و دعا کرد به قدر آنکه کرت تور ۲ بقره را به نی بخواند, پس 
سراشیب شد از صفا و متوجه کوه مروه گردید و بر مروه بالا رفت و به 
قدر آنچه توقف نموده بود در صفا در مروه نیز توقف نمود, پس باز از کوه 
مروه به زیر آمد و متوجه صفا گردید, و باز بر کوه صفا توقف نمود و دعا 
خواند, و متوجه مروه شد, تا آنکه هفت شوط بجا آورد. 


چون از سعی فارغ شد و هنوز بر کوه مروه ایستاده بود رو به جانب مردم 
نمود و حمد و ثنای الهی بجا اورد پس اشاره به پشت سر خود نمود و 
فرمود: این جبرئیل است و امر می کند مرا که امر نمایم کسی را که هدی 
با خود نیاورده است به آنکه محل گردد «1» و حج خود را به عمره منقلب 
گرذاندد.و اک من مین دانستم چنین خواهد فد هدنخ .با خود نفی آوودم 3 
ان هی روم شیاین کل هی ارام وس ار 
نیست راننده هدی را که محل گردد تا انکه هدی به محل خود برسد. 


پس مردی از صحابه (عمر) گفت: ما چگونه به حج بیرون رویم و از سر و 
موهای ما اب غسل جنابت چکد؟ ! 


حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم او را فرمود: تو هرگز ایمان به 
حج نمتع نخواهی اورد. 


رسول اللّه ! احکام دین خود را دانستیم چنانکه گویا امروز مخلوق شده ایم, 
پس بفرما که انچه ما را امر فرمودی در باب حج مخصوص این سال است 
یا هميشه ما باید حج تمتع بجا اوریم؟ 


حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و سلم فرمود: مخصوص این سال 
نیست بلکه ابد الاباد این حکم جاری است. 


پس حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و سلّم انگشتان دستهای خود را 
در یکدیگر داخل گردانید و فرمود: داخل شد عمره در حح تا روز قیامت. 


فرموده حضرت رسول متوجه حح گردیده بود داخل مکه شد, و چون به 
ات رت ای ها ال ای را در 


که فاطمه علیها السْلام محل گردیده و بوی خوش از او شنید و جامه های 
شدن چرا محل شده ای؟ 


حضرت فاطمه علیها السّلام گفت که: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و 
سلم مرا چنین امر کرد. 

پس حضرت امیر الموّمنین علیه السلام بیرون اد و به خدمت حضرت 
رسول صلی اللّه علیه و آله و سلّم شتافت که حقیقت حال را معلوم نماید. 


چون به خدمت حضرت رسید گفت: تا ففغل. الله امن فاطمه راون که 
محل گردیده و جامه های رنگین پوشیده است. 


حضرت فرمود: من آمر کرده ام مردم را که چنین کنند. پس تو يا علی به 


کی و نله یعاس خی کف ای شم سس ها نی اش راد 
رسول خدا. 


حضرت فرمود: بر احرام خود باقی باش مثل 


من؛ و تو شریک منی در هدی من. 


حضرت صادق علیه السّلام فرمود که: حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله 
و سلم در آن ایامی که در مکه بود با اصحاب خود در ابطح نزول فرموده 
بود و به خانه ها فرود نیامده بود, پس چون روز هشتم ماه دیحجه شد نزد 
زوال شمس امر کرد مردم را که غسل احرام بجا اورند و احرام به جح 
بندند, و این است معنی انچه حق تعالی فرموده است که فایئبعغوا ملة 
ابراهیم «1» که مراد از این متابعت در حج تمتع است. 


پس حضرت رسول صلی الله علیه و اله و سلم بیرون رفت با اصحاب خود 
تلبیه گویان به حج تا آنکه به منی رسیدند پس : نماز ظهر و عصر و شام و 
خفتن و صبح را در منی بجا آوردند و بامداد روز نهم بار کرد با اصحاب خود 
و متوجه عرفات گردید. 


و از جمله بدعتهای قریش آن بود که ایشان از مشعر الحرام تجاوز نمی 
۹ و می گفتند: ما اهل حرمیم و از حرم بیرون نمی رویم, و سایر مردم 
به عرفات می رفتند و چون مردم از عرفات بار می کردند و به مشعر می 
آقذتت آنشان‌سا مرخ از متشه به. متی .اف آمدندرم قوش آفید ان داستنند 
که حضرت در این باب با ایشان موافقت نماید, پس 1 


حق تعالی این آیه را فرستاد ثم آفیضُوا من حَیّتْ آفاض التّاسْ «1» یعنی: 
«پس بار کنید از انجا که بار کردند مردم». حضرت فرمود که: مراد از 
فردم. در این اب حصوت: ابر آخیم و اشماعیل .و اسحان علیمم. السلام. اندیو 
پیغمبرانی که بعد از ایشان بودند که 


همه از عرفات افاضه می نمودند, پس چون قریش دیدند که قبه حضرت 
شون صلی اللد. فه ه ال مهم ار ی یت موی و ات ور 
دلهای ایشان خدشه ای بهم رسید زیرا که امید داشتند که حضرت از مکان 
ایشان افاضه نماید و به عرفات نرود. پس حضرت رفت تا به «نمره» فرود 
آمد در برابر درختان اراک «2» پس خیمه خود را در آنجا بریا کرد و مردم 
خیمه های خود را بر دور خیمه حضرت زدند. 


و چون زوال شمس شد حضرت غسل کرد و با قربش و سایر مردم داخل 
عرفات گردید و در آن وقت تلبیه را قطع نمود و آمد تا به موضعی که 
مسجد آن حضرت می گویند و در آنجا ایستاد و مردم رتدوز ان توت 
ایستادند پس خطبه ای ادا نمود و ایشان را امر و نهی فر مود پس با مردم 
وقوف و در انجا ایستاد و مردم مبادرت می کردند بسوی شتر ان حضرت و 
نزدیک شتر می ایستادند. پس حضرت شتر را حرکت داد و ایشان نیز 
حرکت کردند و بر دور ناقه جمع شدند. حضرت فرمود: ای گروه مردم ! 
موقف همین زير پای ناقه من نیست و به دست مبارک خود اشاره نمود به 
پس مردم پراکنده شدند و در مشعر الحرام نیز چنین کردند. پس مردم در 
عرفات ماندند تا فرص افتاب فرو رفت؛ پس حضرت بار کرد و مردم بار 
کردند و امر نمود ایشان را به تأنی. 


- پس حضرت صادق 


غلیه السلام فرمود که مش کان از غردفات پیش از غزوب افتاب :بان 
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می کردند پس حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم مخالفت ایشان 
تضود و بنعد. از غرفت افتاب: روانته شذ قرخود؛ ای گروه مردم ! حح به تاختن 
اسبان نمی باشد و به دوانیدن شتران نمی باشد و لیکن از خدا بترسید و 
سیر نمائید سیر کردن نیکو و ضعیفی را پامال مکنید و مسلمانی را در زیر 
باخ-استان و ترا میسرت شاه را آن ففزسن کسوو براء 
آنکه تند نرود تا آنکه سر ناقه به پیش جهاز می رسید و می فرمود: ای 
گروه مردم ! بر شما باذ.به تانن 1 »۱ آنکه داخل مشغر الخرام شد بشن 
در آنجا نماز شام و خفتن را به یک آذان و دو اقامه ادا نمود و شب را در 
آنجا بسر آورد تا نماز صبح را نیز در آنجا ادا نمود و ضعیفان بنی هاشم را 
در شب به منی فرستاد- و به روایت دیگر: زنان را در شب فرستاد و 
اسامه بن زید را همراه ایشان کرد «2»- و امر کرد ایشان با 
ات ۱ ۲ از مشعر 
الحرام روانه شد و در منی نزول قرمود پس جمره عقبه را به هفت سنگ 
زد. 


تفر آن هد کت شرت رفتول ءضلی الله غایه ۵ آله و سل آیزده نود 
شصت و چهار بود يا شصت و شش, و آنچه حضرت امیر الموّمنین علیه 
السّلام آورده بود سی و چهار بود یا سی و شش, و مجموع شتران هر دو 


صد 


شتر بودند- و به روایت زایگر: حضرت امیر المومنین علیه السلام شتری 
نیاورده بود و مجموع صد شتر را حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و 
آورده بود و حضرت امیر را شریک گردانید در هدي خود و سی و هفت 
شتر را به آن حضرت داد «3»- پس حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و 
شصت و شش شتر را نحر فرمود و حضرت امیر المومنین علیه 
السّلام سی و چهار شتر نحر نمود. 


ی ی ی اب 
کردند و همه را در دیگی از تعنک ریخنند پسم بخفته و خصرت زتتول: سآن 
الله علیه و آله و سلم و حضرت امیر الموّمنین علیه السْلام از مرق آن 

تناول نمودند تا انکه از هقة ان شتران خورده باشند و ندادند به قصابان 


پوست آن شتران را و نه جلهای آن را و نه قلاده های آن را بلکه همه را 
تصدق کردند. 


پس حضرت سر تراشید و در همان روز متوجه طواف خانه کعبه گردید و 
طواف و سعی را بجا اورد و باز به منی معاودت فرمود و در منی توقف 
نمود تا روز سیزدهم که آخر ایام تشریق است. و در آن روز رمی هر سه 
جمره نمود و بار کرد و متوجه مکه گردید, و چون به ابطح رسید عايشه 
گفت: یا رسول اللّه ! سایر زنان تو حج و عمره کنند و من حج تنها بکنم؟! 
9 در ابطح نزول فرمود و عبد الرحمن برادر او را با او فرستاد و 
و را به 


تنعیم برد و احرام به عمره بست ,؛ پشن. آهنذ و طواف خانه کعبه کرد و دو 
رکعت نماز طواف نزد مقام ابراهیم علیه السّلام بجا آورد و سعی میان 
صفا و مروه بجا اورد و به خدمت حضرت امد, و در همان روز بار کرد و 
داخل مسجد الحرام نشد و طواف خانه کعبه نکرد و در وقت داخل شدن از 
جانب بالای مکه داخل شد از عقبه مدنیین و در وقت رفتن از جانب پائین 
مکه بیرون رفت از عقبه ذی طوی «<1». 


و ایضا به سند معتبر از حضرت امام محمد تقی علیه السلام روایت کرده 
است که در روز نحر در منی طوایف مسلمانان به خدمت حضرت, رسول 
صلی الله علیه و آله و سلم آمدند پس بعضی گفتند: بارفنل الله ۱ 
کردیم پیش از آنکه رمی جمره کنیم ؛ و بعضی گفتند: : سر تراشیدیم پیش از 
انکه ذبح کنیم, و نماند چیزی ایشان را که سزاوار باشد که پیش بکنند مگر 
آنکه نفد کم وه ون یا کهبایتشیت بعت :هیر آنکه انقصتن 
پیش کرده بودند؛ پس حضرت در جواب می فرمود: باکی نیست باکی 
نیست «2»؛ چون به نادانی کرده بودند. 


و در کتاب خصال منقول است که: در حجه الوداع سوره |ذا جاء ترّ اللّهٍ و 
الفتّحَ «<3» را ار 
ایام تشختق: پس حضرت دانست از ترول آن شوره که بجع جر است. و 
چون دلالت می کرد ان سوره بر انکه ان حضرت دین را رواج داد و از کار 
مردم فارغ شد, و امر نمود 


ای ی ها وتات شون 


پس حضرت بر ناقه عضبای خود سوار شد و حمد و ثنای الهی بچای آورد و 
فرمود: 


ای گروه مردمان ! هر خونی که در جاهلیت ریخته شد آن هدر است و 
بازخواستی ندارد. و اول خونی را که هدر می گردانم خون حارث بن ربیعه 
پا ارت آرشته و او یر ضوزوم فیدر اقبیله ی قدیلن. و فله بنه لت او 
را کشته بودند يا بر عکس, و به این سبب هميشه در میان این دو قبیله 


کشش و نزاع بود؛ و هر سودی که در جاهلیت قرار داده بودند همه باطل 


است, و اول سودی را که بر طرف می کنم سودهای عباس بن عبد 
ات تا ار 


آیها الناس ! بدرستی که زمانه گردید پس امروز موافق شده است با آن 
روزی که حق تعالی اسمان و زمین را خلق کرد و ماه و سال را مقرر 
فرمود, و بدرستی که عدد ماهها دوازده بود در روزی که خلق کرد خداوند 
عالمیان اسمانها و زمین را, و از ان دوازده ماه چهار ماه حرام است که 
حرمت نها را رعایت باید کرد و مقاتله در انها نباید کرد, و آن چهار ماه 
یکی رجب است- که آن را مضر می گفتند و میان جمادی و شعبان است- 
و ماه ذی قعده و ذیحجه و محرم است. پس ستم مکنید در باب این ماهها 
بر نفسهای خود. بدرستی که نسی- یعنی پس انداختن ماههای حرام از 
ماهی به ماهی- زیادتی است در کفر که ماهی را در یک سال حلال می 
گردانند 


و در سال دیگر همان ماه را حرام می گردانند و به گمان خود موافق می 
گردانند با عددی که خدا حرام گردانیده است. پس عادت ایشان چنین بود 
که در سالی محرم را حرام می گردانیدند و صفر را حلال می گردانیدند و 
در سال دیگر صفر را حرام می گردانیدند و محرم را حلال می گردانيدند, و 
در هر سال به خواهش خود ماههای حرام را در ماهی چند مقرر می کردند 
تا آنکه در سال حجه الوداع موافق شده وه آنچه خداوند عالمیان مقرر 
فرموده و ماههای حرام به جاهای خود قرار گرفته بود. 


آیها الناس ! شیطان ناامید شد از آنکه او پرستیده شود در بلاد شما تا روز 
قیامت و راضی شده است از شما به گناهان دیگر که غیر شرک است. 


ایا الناس هر گنود او آمانتن باشدیسن رد کند اوترا صتوی ار کسن که 
او را امین گردانیده است. 


ایا التازش پخرشی که نان رت ها اسیرانند که انشان را حرفته انووند 
امانت الهی و فرجهای ایشان را حلال گردانیده اید به شریعت خداء پس 
شما را بر ایشان حقي چند هست و ایشان را بر شما حقی چند هست؛ یس 
از جمله حقهای شما بر ایشان آن ات را در فراش شما داخل 
نگردانند و نافرمانی شما نکنند در امر نیکی, پس چون این را بکنند از برای 
ایشان بر شما لازم است که روزی و پوشش ایشان را موافق حال ایشان 
برسانید به ایشان و نزنید ایشان ر 


آیها الناس ! در میان شما گذاشته ام چیزی را که اگر متمسک به آن شوید 
هرگز گمراه نشوید و آن کتاب خداست 


پس چنگ زنید در آن. 

آیها الناس ! این چه روزی است؟ 

گفتند: روز محترمی است. 

فزموه کف نها الناین ا اجه مان ارت ؟ 

گفتند: ماه محترمی است. 

پس فرمود: آیها الناس ! اين چه شهری است؟ 

گفتند: شهر محترمی است. 

پس حضرت فرمود: بدرستی که خداوند عالمیان حرام گردانیده است بر 
شما خونهای شما و مالهای شما و عرضهای شما را مثل حرمتی که این 
روز شما را ۱ مامخرآم تزور قیافت که خذا را ملافاتمانید: 


بسن آنچه گفتم به شما حاضران شما به غایبان برسانید, بدرستی که 
دا مر اههد ات دای نما نخواهد بود. 


پس دستهای مبارک خود را بلند کرد به مرتبه ای که سفیدی زير بغلهایش 
نمایان شد و فرمود: خداوندا ! تو گواه باش که من به ایشان رسانیدم آنچه 
باید رسانید «<1». 


یر کاب شصالن اراس رات کرو افست خفورت تون سای 
الاه علیه له مف اض وان یره 


بجا آورد: عمره حدیبیه, و عمره قضا در سال دیگر, و عمره سوم از جعرانه 
«1», و عمره چهارم را با حح بجا اورد <2». 


و در کتاب علل الشرایع به سند معتبر از حضرت صادق علیه السلام روایت 
کرده است که: 


حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم بیست حج کرد پنهان و در هر 
یک از آن حجها چون به «مازمین» مشعر الحرام می رسید فرود می امد و 


بول می کرد. 


پس راوی عرض کرد که: به چه سبب فرود می امد در انجا و بول می 
کرد؟ 


حضرت فرمود: برای آنکه آن اول موضعی است که در آنجا عبادت صنم 
کودند هداز انجایرداشته پوذند‌سنکی 


تا کت خر انآ ارتعفت سر ین قریش که آن را «هبل» می گفتند و 
حضرت امیر المقمنین علیه السلام آن را ,به زير انداخت از بام کعبه در 
وقتی که به دوش حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم بالا رفت, 
پس حضرت امر کرد که آن را نزد باب بنی شیبه دفن کردند, و به این 
سبب سنت شد داخل شدن از باب بنی شیبه تا آن را پامال گردانند «3». 


و ابن ادریس به سند صحیح از امام محمد باقر و امام جعفر صادق علیهما 
الشلام زوانت کرده است که: خضرت رشول صلی: الله: علیه و آله و سلم 
بیست حج بجا آوردند پنهان از قریش و ده حج از آنها یا هفت حج پیش از 
نبوت بود, و حضرت چهارساله بود که نماز بجا اورد در وقتی که با ابو 
طالب به زمین بصری از بلاد شام رفته بود و ان موضعی است که قریش 
از برای تجارت از مکه به ان موضع می رفتند «4». 


و کلینی و شیخ طوسی به سند موثق و معتبر از حضرت صادق علیه السلام 
روایت کرده اند که: 


خر وتو ل اضلن الا اه و الن اه بو از آمدیه ند شوره بفی و 
یک حح بجا نیاورد, و پیش از هجرت بسوی مدینه حجها کرده بود «5». 


و ایضا به سند معتبر از حضرت صادق علیه السلام روایت ت کرده است که: 
حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم ده حج بجا آوردند پنهان, و در 
همه نها دی <هار من ۷ فووفی آمدند. قدیو موه ره 1 


و به سندهای بسیار دیگر از آن حضرت 


روایت ت کرده است که: حضرت بیست حج بجا آورد که رد هر یک از آنها در 
تنگنای مشعر فرود می آمدند وبول.می: کزد ت2۰ ». 


مولف گوید: احادیث مختلفه که در باب حح آن حضرت واقع شده است 
ی و ی و 2 
با حج حساب کرده ناشتتدا انکه حدیت در حج محمول باشد بر حجهائی که 

بعد از نبوت بجأ آوردند؛ و اما پنهان کردن آن حضرت 62 را با آنکه کفار 
قریش مضابقه از جح نداشتند پا به اعتبار نسی است که ایشان جح را در 
غیر وقفش بجاز من آوردند با به. اعبار بذعتها می.بود که انشان.در جج 
احداث کرده بودند و حضرت نمی خواست که در ان بدعتها با ایشان 


و ایضا کلینی به سند صحیح از حضرت امام جعفر صادق علیه السْلام 
روایت کرده است که: در حجه الوداع کسی که بر شتر آن حضرت موگل 
بود ناجیه بن جندب خزاعی بود؛ ؛ و آن که سر مبارک آن حضرت را تراشید 
معمر بن عبد اللّه بود که از اولاد عدی بن کعب است, در آن وقتی که سر 
حضرت را می تراشید قریش به او گفتند: گوشهای رسول خدا در دست 
توست يا انکه حضرت در این وقت در زیر دست توست و تیغ در دست 
داری 


معمر گفت: این را فضل عظیمی می دانم از خدا بر خود. 


معمر عرض کرد: پدر و مادرم فدای تو باد من آن را محکم بسته بودم 
چنانکه 


هر رز شب می , بستم و لیکن , تقضی از انها که تشن ضرا اف برتد: در خومت 
شتر را سست کرده اند شاید دیگری را به جای من قرار 


کردن تو تنگ 


دهی. 


حضرت فرمود: من چنین نخواهم کرد و خدمت تو را به دیگری نخواهم 
فرمود 1». 


و ایضا به سند صحیح از حضرت صادق علیه السلام روا؛ یت کرده است که: 
رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم سه عمره بجا اورد: یکی عمره ای 
بود که از عسفان احرام بست و آن عمره حدیبیه بود؛ ؛ و عمره دیگر را از 
جحفه احرام بست و آن قضاء عمره حدیبیه بود ؛ و یک عمره دیگر را احرام 


نست از جعرانه در وقتی که از غزوه حنین معاودت بسوی مکه فرمود 
<2». 


در دو روایت موثق دیگر فرمود که: هر سه عمره را در ماه ذی القعده 
واقع ساخت <«3». 


و ایضا به ستتد معتیر, زوایت کردم است که آن-خضرت دز دوه جامه بتنه 
احرام بست «<4». 


انا نها تیه سفن از آمام خع‌صاوق عایه السام مات کزدی ای 
که: آن حضرت در دو جامه یمنی احرام بست که یکی از عبر بود و یکی از 
ظفار, و در همان دو جامه ان حضرت را کفن کردند «5». 


و ایضا به سند معتبر از آن حضرت روا یت کرده است که: اس با 
له علیه و آله و سلم : په کعب ین عجره گذشت و شپش از سر او می 


2 


۳ ه‌ 

اذی" من أسه قَفدِية من صیام أو َدقه و تشک «6» پس حضرت او را 
ِِ سر بتراشد و روزه را سه روز مقرر فرمود و تصدق را بر شش 
مسکین قرار داد که بر هر مسکین دو مد بدهند و نسک را گوسفندی مقرر 


فرمود <« 7 


ق ایضابه تد خی از ان رت تون ای کروی اند که وفتول خدا ملی 
الله علیه و اله و سلم در وقت 


می نمود که به دست خود داشت و آن چوب را می بوسید <1». 


السلا توات ی و 7 
ابی بکر یعنی از او متولد شد در وقتی که متوجه حجه الوداع بودند در بیدا, 
ریخ ایشت اج اشسوه ار دق العلمه ر سول خرا هی الله علیم د 
ال فاقوا امن کرد که کی رابب بر کیت و اردمی 12 بو 
روی آن بندد و احرام ببندد به حجچ؛ چون به مکه آمدند و اعمال را بجا 
آوردند و هیجده روز از زائیدن او گذشته بود حضرت او را امر فرمود که 
غسل کند و طواف کند و نماز طواف بجا آورد و هنوز خون از او منقطع 


نشده بود <3». 


و از جمله معجزاتی که در سفر حجه الوداع از آن حضرت ظاهر شد آن 
ات ت کرده اند که: در مکه طفلی را به خدمت 


آوردند در روزی که متولد شده بود, حضرت از اه رسد من خیصص ان 
طفل به قدرت الهی به سخن آمد و گفت: تو رسول خدائی؛ حضرت 
فرمود: راست گفتی خدا برکت فرماید در تو. پس بعد از آن طفل سخن 
تکفته کا بشر ناشن وبه نیب فا ان خضظرت و ظهون انز آندعا در اه 
مسمی شد به مبارک یمامه «<4». 


شیخ مفید و شیخ طبرسی از طرق خاصه و عامه روا؛ بت کرده اند که: ۰ جچون 
رسول خذا صلی الله علیه و آله و سلم. آراده نمود. که متوجه جح بیت. الله 
الحرام شود در میان مردم ندا کرد به حح, و دعوت آن حضرت به اقصی 
بلاد اهل اسلام رسید. پس مردم مهیای یرون شرفین. نا آن: خصرات شدند و 
در اطراف و نواحي مدینه گروه بسیار جمع شدند, پس رسول دا ضا 
الله علیه و آلة:و نام 


در بیست و ششم ماه ذی القعده <1» از مدینه بیرون رفت. و چون 
حضرت امیر المومنین علیه السلام در یمن بود نامه ای به ان جناب نوشت 
که از یمن متوجه حح شود و در نامه ننوشت که من اراده کدام نوع از حح 
دارم و حضرت به حج قران متوجه شد و شتران هدی با خود سیاق نمود, و 
ان حضرت از ذی الحلیفه احرام بست و مردم نیز با او احرام بستند و 
تلبیه گفت نزد میلی که در اول بیدا است و مردم صدا به تلبیه بلند کردند, 
سل ند ما سن کت و مد وهای کلیس ها انکه ه عراع 


الغمیم» رسیدند» و مردم بعضی 


سواره بودند و بعضی پیاده و بر پیادگان رفتار دشوار شده بود و بسیار به 
تعب افتاده بودند پس شکایت کردند به رسول خر | از پب"ُِ-۳ پیاده رفتن و 
طلب مرکوبی از حضرت کردند. حضرت فرمود: من برای شما مر کوبی 
نمی یابم و فرمود: کمرهای خود را محکم ببندید و قدم کش بروید؛ چون 
چنین کردند بر ایشان اسان شد پیاده رفتن. 


و حضرت امیر المومنین علیه, السْلام با لشکری که در خدمت آن جناب 
بودند متوجه مکه گردیدند 1-۳ هائی که از اهل نجران گرفته بود با خود 
آورد. 


ی شون نپول دا صلی الم غلیه اه آله سم رزوی که رسد و 
الموّمنین علیه السّلام نیز به نزدیک ,مکه رسید و از لشکر پیش آمد که 
رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را ملاقات نماید و مردی از ایشان 
زا علیقه حور کووا مد اسارم سس ی دنت رصول جدا صلی 1 
عل له ف سلم رس ان حص رت رف در مک نوم رون دی بر 
حضرت سلام کرد و آنچه کرده بود به خدمت آن حضرت عرض کرد و به 
آنجه رفن و از ال رن خن اوه کف کم بر یی رف سر 
لشکر که زودتر به خدمت تو برسم. 


لسکا هن لاه امه هه ال سا اب دی ان ای سا شاوی 
خوش حال شد و پرسید: به کدام حح احرام بسته ای يا علی؟ 

عرض کرد: ی به کدام حج احرام بسته اید گفتم که 
ارآ یت ی اصراصت سل بدا صلبه ال اه افو اه 


خود سی و چهار شتر سیاق نموده ام . 


حو رت موی نله اک ی تا ی ی ون وهآ 
سی و چهار, تو شریک منی در حج من و مناسک من و هدی من. پس بر 
احرام خود باقی بمان و محل مشو و برگرد بسوي لشکر خود و زود ایشان 
تاره اک مه و ان فا له 


پس حضرت امیر المومنین علیه السّْلام آن حضرت را وداع کرد و بسوی 
لشکر خود برگشت. جهن آندی راهی-رفقت هد ایشان بدخور هه دید خله.ها 
که با ایشان بود همه را پوشیده اند, پس حضرت در غضب شد و انکار کرد 
ساشان راشای راو ماد سور نف سس را یر اسان ی 
گردانیده بود و فرمود: چه باعث شد تو را که پیش از انکه حله ها را به 
نظر شریف حضرت برسانیم به ایشان دادی و حال انکه من تو را رخصت 
نداده بودم که این کار بکنی ؟ 


گفت: از من التماس کردند که زینت کنند خود را به این جامه ها و احرام 
نندند‌ در آیتها ق بعد از آن به.فن یس:ذهنن 


پس حضرت آن حلّه ها را از ایشان گرفت و در میان بسته های بار بست و 
ایشان به اين سبب کینه آن حضرت را در دل گرفتند, و چون داخل مکه 
شدند شکایتهای ایشان بسیار شد بر آن حضرت. پس حضرت رسول صلی 
الله یفن التده شلم آفو کرهدهادی یا که ور سان ردق نار مرو که 
زبانهای خود را بردارید از علی بن ابی طالب بدرستی که او درشت 


است در راه رضای الهی و مداهنه در دین خدا نمی کند, پس ایشان زبان 
از حرف آن حضرت بستند و قرب و منزلت او را نسبت به حضرت رسول 
ضلی الم علیه و آله ه سلم دانششید و داشتند که شهاک مین نود بر 
کسی که عیبجوئی آن جناب نماید. 


و جناب امیر المومنین علیه السلام بر احرام خود باقی ماند برای تأسشی به 
۶ دای ان این اعصرت 
سول :صای نله علیه و له و سام‌بترون آهدم تودید که سای دی کرد 
بفدند, بسن حق تعالی فرشاد این آیهسا کته آنتما الحمّ و الَغْمره لله «1» 
یعنی. : «تمام کنید جج و عمره را از برای 1 پس حضرت ان 
اللة یه هاله‌وشلم فرمود که داخل شد عمره در 


حج تا روز قیامت. و انگشتان دستهای خود را در یکدیگر داخل گردانید. پس 
آن جناب فرمود: اگر می دانستم که چنین خواهد شد هراآینه سیاق هدی 
نمی کردم. 


پس امر کرد منادی خود را ندا کند که: هر که از شما سیاق هدی نکرده 


#- البتهمخل وود باید که اعر ام خج‌خوص را ید اغرام عمره بر ردان 
و هر که از شما سیاق هدی کرده است باید که , هام تفن ما ند 


پس در این امر بعضی از مردم اطاعت کردند و بعضی مخالفت نمودند و 
منازعات در این باب در میان ایشان بسیار شد. پس بعضی گفتند: رسول 
خدا ژولیده مو و غبارآلود است ما چگونه جامه های دوخته بپوشیم و با زنان 
خود نزدیکی کنیم و روغنهای 


خوشبو بر خود بمالیم؟ و بعضی گفتند: شرم ندارید که از مکه بسوی 
عرفات بروید و از سرهای شما آب غسل چکد و حال انکه رسول خدا صلی 
ال ال سل ایام ی سوت ۱5 


پس حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم انکار بلیخ نمود بر کسی که 
در اين باب مخالفت کرد و فرمود: اگر نه اين بود که من سیاق هدی کرده 
بودم هرآینه محل می شدم و آن را عمره می گردانیدم. پس هر که سیاق 
هدی نکرده است باید که محل شود. پس بعضی برگشتند به حق و بعضی 
بر خلاف ماندند, و کسی که بر مخالفت مستمر و باقی ماند عمر بن 
الخطاب بود پس حضرت او را طلبید و گفت که: چیست تو را ای عمر که 
محل نگردیده ای. مگر سیاق هدی کرده ای؟ 


گفت: سیاق هدی نکرده ام. 


حضرت فرمود: چرا محل نشده ای و حال آنکه من امر کردم که هر که 
سیاق نکرده است محل شود؟ 


شنی: ای کقت با تفتول له ملق یی انوم وی 

حضرت فرمود: تو ایمان نخواهی آورد به حج تمتع تا بمیری. 

و موافق آنچه حضرت فر موده او بر انکار 2 تمنع باقی بود تا آنکه در 
زمان خلافت مقرون به شقاوت خود بر منبر بالا رفت و نهی کرد از حج 
تمتع و تهدید نمود کسی را که حح تمتع بجا اورد. 


- چنانکه خاصه و عامه به طرق متواتره روایت ت کرده اند که او گفت: دو 
متعه بود در زمان رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و من حرام می 
گردانم هر دو را و عقاب می نمایم بر 


هر دو: یکی متعه زنان و دیگری متعه حج «1»-. 


پس چون حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم از اعمال حج فارغ 
شد حضرت امیر المومنین علیه السْلام را در هدی خود شریک گردانید و بار 
کرد و متوجه مدینه شد و حضرت امیر الموّمنین با ان حضرت بود و سایر 
مسلمانان در خدمت آن حضرت بودند, و چون حضرت به غدیر خم رسید و 
آن موضع در آن وقت محل نزول قوافل نبود زیرا که آبی و چراگاهی در آن 
نبود حضرتر در ان موضع نزول فرمود و مسلمانان نیز نزول کردند. و 
سیب نزول آن حضرت در جنان موضعی آن بود که آیات کریمه قراتی به 
نازل شده بود و لیکن مشتمل بر توقیت و تاکید نبود و به این سبب حضرت 
تاخیر نمود که مبادا در میان امت اختلافی حادت شود و بعضی از ایشان از 
دین برگردند. و خداوند عالمیان می دانست که ار از غدیر خم در گذرند 
متفرق خواهند شد بسیاری از مردم بسوی شهرها و وادیهای خود. پس حق 
تعالی خواست که در این موضع ایشان جمع شوند که همه ایشان نص بر 
حضرت امیر المومنین علیه السلام را بشنوند و حجت بر ایشان در این باب 
تمام و کسی زا عدری نماند, پس حق تعالی این آنة را 
فرشاد .با ها التصول تام ما ات الک مه زک نی رای تعضیر. 
بزرگوار ! 


برسان به مردم آنچه فرستاده شده است بسوی تو از جانب پروردگار تو» 
در باب انض ,بر امامت حلی بر ابی صالب و خلیفه نمودن او در میان امت 
خود؛ پس فرمود: و ان لَمْ تفعل قما بلُفْت رسالتة و له یمک من التّاس 
«2» یعنی: «پس اگر نکنی پس نرسانیده خواهی بود رسالت خدا ۳ 
تو را نگاه می دارد از شر مردم», ٍ پس تأکید نمود در باب تبلیغ 


رسالت و تخویف نمود آن مر از تأخیر آن امر و ضامن شد برای آن 
حضرت که او را از شر مردم نگاه دار پس به این سبب حضرت در چنان 
موضعی که محل فرود آمدن نبود نزول فرمود و مسلمانان همه برگرد آن 
حضرت فرود آمدند و روز بسیار گرمی بود. پس امر فرمود که زیر درخت 
خاری چند را رفتند و امر فرمود که پالانهای شتران را جمع کردند و روی 
هم گذاشتند پس منادی خود را فرمود ندا در دهد در میان مردم که همه 
نزد آن-حضرت جمع شوندر .و اکر ایشان.ار. شدت. خرها رداهایخود را بر 
پاهای خود پیچیده بودند. 


اد اس و ی ی ات 
پالانها بر امد و علی علیه السلام را بر بالای منبر طلبید و در جانب راست 
خود بازداشت. پس خطبه ای خواند مشتمل بر حمد و ثنای الهی و موعظه 
های بلیغ ایشان را فرمود و خبر مرگ خود را به امت داد و فرمود: مرا به 
درگاه حق تعالی خوانده اند و نزدیک شتقو اعت کم اخارت دعوت الهی کنم, 
و 


وقت آن شده است که از میان شما پنهان شوم 9 وداع کنم و 
بسوی درجات عالیه آخرت رحلت نمایم, و بدرستی که در میان شما می 
گذارم چیزی را که تا متمسک به آن.باشتید هر کر کمزان نخردید بعد آز هن: 
کو ان کاب خداشتت عت تفه کف ال کت ده بدرستی که این دو تا 
از هم جدا نمی شوند تا هر دو بر حوض کوثر بر من وارد شوند. 


یرجه آواه بلتم ور قیان اسان بدا کر که ایا تم هن ی ادا رگن مه 
شما از جانهای شما؟ 


گفتند: خداوندا ! چنین است. 


ِِ ۳ 
من مولی و اولی به نفس اویم پس علی مولی و اولی به نفس اوست؛ 
خداوندا ! دوستی کن با هر که با علی دوستی کند, و دشمنی کن با هر که با 
علی دشمنی کند, و پاری کن هر که علی را پاری کند, و واگذار هر که علی 

را واگذارد. 


پس حضرت از منبر فرود آمد و در آن وقت نزدیک زوال بود در عین شدت 
گرما پس 


دو رکعت نماز کرد. پس زوال شمس شد و موّذن آن حضرت اذان گفت و 
نماز ظهر را با ایشان بجا اور پس به خیمه خود مراجعت فرمود و امر 
فرممد که خیفه آي ار مرای. امقر الموفتن غلیه السلام خر ‌توایر خیمه او 
برپا کردند, و حضرت امیر در ان خیمه نشست و رسول خدا| امر کرد 
مسلمانان را فوج فوج به خدمت 


آن حضرت بروند و آن,جناب: زا تهتیت و مبارک: ناد امامت بگوبند و.سلام 
کنند بر آن جناب به امارت و پادشاهی موّمنان و بگویند: السلام علیک یا 
امیر المومنین. 


پس همه مردم چنین کردند. و امر کرد زنان خود را و سایر زنان مسلمانان 
را که با آن جناب بودند که بروند و تهنیت و مبارک باد بگویند و سلام کنند 


بر آن جناب به امارت مومنان پس همه بجا آوردند. 


قداز له آنها که مزر این باب اهتمام کردند زیاده از دیگران. عمر بن 
ات بود و زیادم از دیکزر ان اظهار شادی و بشاشت نمود به امامت ۲ 
خلافت آن جناب و گفت در میان آن کلماتی که در تهنیت آن جناب می 
گفت که: 0 لک با علی اصبحت مولای و مولی کل موّمن و مومنه» 
یعنی: «به به گوارا| باد تو راء گردیدی اقای من و اقای هر موّمن و مومنه». 


ی یه تسس اش لسکا له اللت غایه اه‌شام امه 
و رخصت طلبید از آن جناب که قصیده ای در مدح امیر الموّمنین علیه 
السلام در ذکر قصه غدیر و نصب آن جناب به امامت و خلافت و دعاهائی 
کهحضر ت :رشسول .ضلی. الله علیه و آله و سلمدرخق او فرفود انشا نماید, 
جون از آن جناب مرخص شد بر بلندی بر آمد و قصیده مشهوره او را که 
خاصه و عامه به طریق متواتر روایت ت کرده انذته: آواز نلنة بر مردم خواند, 
حضرت رسول صلی الله علیه و اله و سلم او را تحسین نمود و فرمود که: 
پیوسته ای حسان تو موّیدی به 


روح القدس مادام که یاری نمائی ما را به زبان خود «1»؛ و این اشعاری 
بود از آن جناب بر آنکه او بر ولایت امیر المومنین علیه السلام ثابت 
تخوا هد سا دحا که هد انیمات آن ات ار ان ای فد 


سید ابن طاووس و شیخ احمد بن ابی طالب طبرسی و غیر ایشان از 
محدئان خاصه و عامه به طرق متعدده از امام محمد باقر علیه السلام 
روایت کرده اند که: چون حضرت رسول صلّی الله علیه و آله و سلّم جمیع 
شرایع دین خود را به مردم رسانید غیر از حج بیت اللّه الحرام و ولایت امام 
همام علی بن ابی طالب علیه السّلام, پس جبرئیل بر آن جناب نازل شد و 
مت با شحمده اس مشتته که خواوند ااص بر یفام فف اند هو مش 
فرماید که: من قبض نکرده ام رو پیغعمبری را از پیغمبران خود را و نه 
رسولی از رسولان خود را مگر بعد از تمام کردن دین خود و کامل 
گردانیدن حجت خود, و از جمله آنها دو چیز بزرگ مانده است که باید البته 
آنها را به قوم خود برسانی, یکی فریضه حج و دیگری فریضه ولایت و 
خلافت بعد از تو, بدرستی که من خالی نگذاشته ام هرگز زمین خود را از 
خی و هد ان این خالی تخواهم گذاشت از خست با رف عیامت شرت 
این وقت حق تعالی تو را امر می فرماید که برسانی به قوم خود شرایع 
حح راء پس باید که تو به ححج بروی و با تو بياید هر که استطاعت حح داشته 
باشد از اهل حضر و از اهل اطراف و 


عربان بادیه و تعلیم نمائی به ایشان مسائل حج ایشان را چنانکه تعلیم 
ایشان نمودی نماز و زکات و روزه را و این شریعت را تعلیم ایشان نمائی. 


بسن فتاوی رون ها سل ال غلیه ری اس سم ور فان مروم نذا گر 

که ردان حدا سای للم یی ه الم شام ارادم عه کرو استتنمدفی 
خواهد که مناسک حح را تعلیم شما نماید چنانکه سایر شرایع دین را تعلیم 
شما نموده است., پس حضرت بیرون رفت از مدینه و مردم با او بیرون 
رفتند و همگی متوچه آن حضرت بودند و نظر به افعال رسول خدا صلی 
له علیه و آله و سلّم می کردند که آنچه او بجا آورد ایشان متابعت نمایند 
فا اسان افعال خع‌را ها اقفر وبا وشول خدا صلب الله علبه و آله و 
سا اه شده بودند در حح از اهل مدینه و اطراف و نواحی و اعراب 
اف راز کس با مایم اف عد اصات عصر بت عورش لاسام 
که ایشان هفتاد هزار کس بودند و حضرت موسی بیعت هارون را از ایشان 
گرفت پس بیعت را شکستند و متابعت گوساله سامری کردند؛ و همچنین 
ام مت رف ار ات ۱ 
از جماعتی که به کعدد اصحاب حضرت ِِ بودند و ایشان نیز بعد از 
رس مک آصای الم و نواعت ار 


ار را کته ف ات مسا له سا موی انم مت کم ان ره یر 
بودند کردند. سنتی بود موافق سنت گذشته و مثلی بود موافق مثل آمم 


سابق. 


و چون رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم روانه حج شد از کثرت 
هچوم مردم تلبیه متصل شد در میان مکه و مدینه, پس چون رسول خدا 
صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در عرفات وقوف نمود جبرئیل از جانب حق 
تعالی بة نزو آن حضرت. آمد و کفت: یا محمد ! خداوند عالمیان تو را سلام 
می رساند و می فرماید که اجل تو نزدیک گردیده است و مدت عمر تو به 
اخر رسیده است و من تو را می طلبم بسوی انچه چاره ای از ان نداری و 
از ان گریزگاهی نمی باشد- یعنی مرگ- پس عهد خود را درست کن و 
وصیت خود را پیش انداز و متوجه شو بسوی آنچه نزد توست از علومی که 
من بسوی تو فرستاده ام و علوم پیغمبران گذشته که به تو میرات داده ام 
و سلاح و تابوت و جمیع انچه نزد توست از معجزات و علامات پیغمبران 
علیهم السلام. و همه را تسلیم نما به وصیخ خود و خلیفه خود که حجت 
بالغه من است بر خلق من علی بن ابی طالب, پس او را علمی و نشانه 
گردان در میان مردم که به او راه هدایت را بيابند, و تازه گردان عهد او و 
میثاق او و بیعت او را بر مردم, و به یاد ایشان بیاور انچه من بر ایشان 
گرفته ام از بیعت خود و میثاق و پیمانهائی که بر ایشان محکم گردانیده ام 
و عهدی که بسوی ایشان فرستاده ام پیشتر از ولایت و امامت ولیْ من و 
مولای ایشان و مولای هر مرد موّمن و زن موّمنه که علی بن ابی طالب 
است زیرا که من قبض 


نکرده ام روح پیغعمبری از پیغمبران خود را مگر بعد از آنکه دین خود را 
کامل گردانیدم و لعمت خود را تمام ساختم به ولایت دوستان خود ۲ 
دشمنی دشمنان خود. و اين تمام یگانه پیرستی من و دین من است و تمام 
شدن نعمت من بر خلق من به متابعت ولیٌ من است و اطاعت کردن او 
و اين به سبب آن است که من نمی گذارم هرگز زمین خود را بدون قیْمی 
تا آنکه حجت من باشد بر خلق من, پس امروز کامل گردانیدم از برای شما 
دین شما را و تمام کردم بر شما نعمت خود را و پسندیدم برای شما دین 
اسلام را به ولایت ولیْ خود مولای هر موّمن و موّمنه که او علی بن ابی 
طالب است بنده من و وصی پیغمبر من و خلیفه من بعد از او و حجت 
و مقرون است طاعت محمد به 


ظاعت سس ین هر که اما اظاعت دسا اطاعت رون ارست سرصت کر 
او را معصیت کند مرا معصیت کرده است, او را علمی و نشانه گردانیده 
ام میان خود و میان خلق خود هر که او را بشناسد موّمن است و هر که او 
را انکار نماید کافر است. و کسی که دیگری را در بیعت او شریک گرداند 
مشرک است, و هر که مرا ملاقات کند با ولایت او و به اعتقاد به امامت او 
داخل بهشت می شود. و هر که مرا ملاقات کند با عداوت او داخل جهنم 
می شود, پس بر پای دار 


ای محمد علی را علمی در میان خلق و بگیر بر ایشان بیعت او را و تازه 
گردان عهد و پیمانی را که پیشتر از ایشان گرفته بودم, بدرستی که من تو 
را قبض می کنم بسوی خود و تو را به جوار رحمت خود می طلبم. 


پس حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم ترسید از قوم خود که مبادا 
اهل شقاق و نفاق پراکنده شوند و به جاهلیت و کفر خود برگردند, زیرا که 
خستت میا تفت که تاه اه و اس ال در و مره 
است و کینه او در سینه های ایشان جاأ کرده است, پس سوال کرد از 
خت یل که تاه د لاش وال تایه که ات اد کنو ارضا فمان سفظ 
کنو اتظای فییرن که خبرتیل از عانت هداوت عالمیان حیر محافطت او 
را از شر منافقان بیاورد. پس تبلیغ رسالت را تاخیر نمود تا به مسجد خیف, 
پس در مسجد خیف جبرئیل بر پیغمبر نازل شد و امر کرد آن حضرت را که 
عهد ولایت را به ایشان برساند و او را قائم مقام «خود گرداند و وعده 
مچافظت از شرّ اعادی را برای آنچه رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و 
تفا .ات وم سای 


فقو با ره عفن ی الا یه وم شا خی یی ادا 
الغمیم» رسید که در میان مکه و مدینه است, و باز جبرئیل نازل شد و در 
امر ولایت تأکید تقود و آنه:عضمت ۱ نیاورد. 


پس حضرت فرمود: ای جبرئیل ! من از قوم می ترسم که مرا تکذیب 
نمایند و قول مرا در حقّ علی قبول 


تکتند تشن از انجاار کر 


پس چون به غدیر خم رسیپد که به قدر سه میل پیش از جحفه است 
جبرئیل به نزد رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلم آمد در وقتی که پنج 
ساعت از روز گذشته بود با نهایت زجر و تهدید و مبالغه و با ضامن شدن 
عصمت از شرّ اعادی, پس گفت: یا محمد | خداوند عزیز جلیل تو را سلام 
می رساند و می گوید که: ای پیغمبر بزرگوار! تبلیغ کن آنچه بسوی تو 
فرستاده 


شده است در باب علی, و اگر نکنی نرسانیده خواهی بود هیچ یک از 
رسالات الهی را و خدا تو را نگاه می دارد از شر مردم. 


و اول قافله نزدیک به جحفه رسیده بود پس جبرئیل آن حضرت را امر کرد 
ره آنها را که از پیش رفته بودند و نگذارد آنها را که در عقبند 
پیش روند تا آنکه علی را برای مردم به خلافت نصب نماید و برساند به 
ایشان آنچه حق تعالی فرستاده است در شأن علی, و خبر داد پیغمبر را که 
خداوند عالمیان او را از شر مردم حفظ می نماید. پس چون خبر عصمت 
از شرّ اعادی به آن حضرت رسید منادیان خود را امر فرمود که ندا کردند 
در میان مردم که همه نزد آن حضرت جمع شوند و برگردانند پیش رفتگان 
را و حبس نمایند دیگران راء و جبرئیل آن حضرت را از جانب خداوند 
عالمیان امر کرد که میل نماید به جانب راست راه موضعی که اکنون 
مسجد غدیر است. و در آن موضع درخت خاری چند بود. پس حضرت امر 
فرمود بروبند زیر آن 


بر مردم مشرف تواند شد. پس مردم همه در این مکان جمع شدند و انها 
که پیش رفته بودند بر گشتند. 


تن خضرت الا آن‌سکها بر اخد اه خمد:وفای: الهن ادا تشفده فرجند که" 
حمد و سپاس خداوندی را سزا است که بلند مرتبه است در یگانگی خود و 
نزدیک است به خلایق با یکتایی خود و جلیل است در پادشاهی خود, و 
عظمت او ظاهر است در جمیع مخلوقاتش و علمش به همه چیز احاطه 
کرده است با علو مکان او و مقهور و مغلوب گردانیده است جمیع خلق را 
به توانایی و هویدایی خود, پیوسته صاحب مجد و بزرگواری بود و هميشه 
مستحق حمد و ستایش خواهد بود, افریننده اسمانهای بلند است و پهن 
کننده زمینهای پست است و اثار جبروتش در اسمانها ظاهر است. بسیار 
مقدس است از بدیها, بسیار منزه است از عیبها, پروردگار ملائکه و روح 
است, تفضل کننده است بر جمیع مخلوقات خود و انعام کننده است بر هر 
که او را به درگاه جلال خود نزدیک گرداند, و همه دیده ها را می بیند و 
دیده ای او را نمی بیند,. کریم است. بردبار است. صاحب علم و وقار 
گذاشته, به 


عدالت مردم را انتقام نمی نماید بلکه تفضل می کند. و مبادرت نمی نماید 
بسوی ایشان به انچه فنتخه آن گردیده اند از عذاب اوء پنهانهای مردم را 
می داند و بر ضمائر ایشان مطلع است, و هیچ پوشیده ای بر او مخفی 
نیست و 


هیچ امر مخفی بر او مشتبه نیست, احاطه به هر چیز نموده و غالب بر هر 
چیز گردیده و بر هر چیز قوی شده و بر هر چیز توانا گردیده, هیچ چیز مانند 
او نیست و او همه انیا زا آفریذ در وقتن که هیع چیز نبود:«ذاتمی است که 
زوال ندارد و قیام به عدالت می نماید در میان مردم, نیست خداوندی به 
جز او و بر هر چه اراده کند غالب است و کارهای او منوط به حکمت و 

انار یرک است کم یروا ایرا ادرای مان اه 
بصیرتها را ادراک می نماید و اوست دانای لطائف امور و افریننده دقایق 
اشیا و مطلع بر خفایای امور,. احدی وصف او نمی تواند نمود از روی 
معاینه و مشاهده و نمی داند احدی که او چگونه است در اشکار و پنهانش 
مگر به آنچه خود دلالت فرموده است مردم را بر ذات مقدس خود. 


و گواهی می دهم که اوست خداوندی که بجز او خداوندی بیست و معبودی 
غیر از او سزاوار پرستش نیست. پر کرده است جهان را انا قدتن.ه تبرع 
او,ء و نور و هویدایی او از ازل تا ابد را روشن گردانیده است, و اوست 
کیی ف 0 حیتا ۳ 
در تقدیر امور شریکی و انبازی نیست و در تدبیرات ت آو تفاوتی نیست, و 
تصویر کرد هر چه را از نو پدید آورد بی آنکه مثالی از برای او در نظر 
داشته باشد, و آفرید آنچه را آفرید بی آنکه احدی یاری او نموده باشد پا 
مشقتی در آن بوده تاتد پا انديشه و حیله 


در آن نموده باشد. بلکه به محض قدرت خود آفریده پس موجود شدند, و 
از کتم عدم به وجود آورد پس ظاهر گردیدند. پس اوست آفریننده ای که 
بجز او آفریننده ای نیست, صنعتهای خود را محکم نمود و احسانهای نیکو 
فرموده, اوست عادلی که هرگز جور نمی کند و اوست کریمتری که همه 
امور به او برمی گردد, و گواهی می دهم که اوست خداوندی که فروتنی 


مالک ملکهاست و بلند کننده فلکها است و تسخیر کننده آفتاب و ماه است 
برای 


منفعت خلایق که هر یک جاری می شوند تا وقت معلومی, پرده شب را بر 
روی روز می کشد و پرده روز را بر روی شب می کشد در حالتی که طلب 
می کند روز شب را به سرعت. در هم شکننده هر متجبر معاند است و 
هلاک کننده هر شیطان متمرد است, با او ضدی و مثلی نبوده است. یگانه 
است, مقصود همه خلق است در حوائح, والد بیست و از کسی متولد 
نشده است. و علتی ندارد و احدی کفو و نظیر او نیست. و معبودی است 
یگانه و پروردگاری است بزر گوار, اخاده‌می ندش عم ماود وم 
کفاهد یس رس کی لماع نس اعضا کر ات 
ار ۱۱ ۳ 7 ۳ ۱۳۱ 
و می خنداند وی کر با نو و نزدیک می گرداند و دور می آفکند, و گاهی 
منع می کند و گاهن: عطا.مین کند: مخصوص اوست پادشاهی و اوست 
سزاوار ستایش, نیکیها همه در دست اوست و بر همه چیز قادر است. 


داخل 


می گرداند شب را دز روز و داخل.هی کرداند زوز زرا در شب, بدرستی که 
اوست غالب ۳ اجابت کننده دعا است و نزورف دهنده عطا است, 
ا تا وه ماس وت ۳ ر جنیان و ناس است, چیزی بر او مشکل نمی 
شود, و به ملال نمی آورد او را ناله استغاثه کنندگان و دلتنگ نمی گرداند 
او را الحاح الحاح کنندگان. نگاه دارنده صالحان است و توفیق دهنده 
رستگاران است., و مولای مقمنان است و پروردگار عالمیان است. ان 
خداوند است که مستحق است از همه مخلوقات خود حمد و شکر را در 
وقت نعمت و در وقت بلا و در هنگام شدت و رخا؛ اضان میت آمتصنه و 
و به ملائکه او و کتابهای او و رسولان اوء می شنوم امر او را و اطاعت می 
نمایم, و مبادرت می کنم بسوی هر چیز که او می پسندد و انقیاد می نمایم 
قضاهای او را برای رغبت در فرمانبرداری او و از ترس عقوبت او زیرا که 
او خداوندی است که از عذاب او ایمن نمی توان بود و از جور او نمی باید 
تر سید اقرار می نمایم از برای او بر خود به بندگی و گواهی می دهم از 
برای او به پروردگاری, و می رسانم آنچه وحی رسانیده است به من از بیم 
آنکه اگر نرسانم عقوبتی عظیم از او بر من نازل گردد که هیچ احدی نتواند 
آن را دفع کردن هر چند حیله او عظیم باشد زیرا که خداوندی بجز او 
تست دز ستی: که هرا اغلاه کردم افت که‌.اکر فلیغ مایم نحه.ر 


بسوی من فرستاده است تبلیغ رسالت او نکرده خواهم بود, و بتحقیق که 
ضامر 
من 


شده است برای من که مرا از شر مردم محافظت نماید, و اوست خداوند 
کفایت کننده دشمنان و کرم نماینده برای دوستان. 


خی تقوژه: آقفت هشیمن که بسم اللّه الحمن الرحیم با ها ول 
بلغا آلرل الک من وت و ان لم تفقل قفا بلقت رسالته وال تقصمی 
من النّاس «1». 


ای گروه مردمان ! تقصیر نکردم در رسانیدن آنچه فرستاده بود بسوی من؛ 
و ایتک بان یکتم بای شا شب ول این هرا سس این جر که 
جبرئیل نازل شد بر من سه مرتبه و در هر مرتبه از جانب حق تعالی مرا 
سلام رسانید و امر نمود که در این مقام بایستم و اعلام نمایم هر سفید و 
سیاه را بهانکه لین باب طالت بزآدر من وو .هن »و خلیفه من. استت 
ی ی 
موسی علیه السّلام مگر آنکه پیغمبری بعد از من نیست و او اولی به 

شما است بعد از خدا و رسول, 1 
بر من فرستاده است انما کم اللة رَسولة و الذین امَتوا كِ یقیمَون 
الصّلاح 5 نون الرکاح و هُمّ راون 2 یعنی. : «نیست اولی به مر شما 
کر خدا اه رصول خداو ان گروفی که یمان آوزدم اند به: خدا, 0 
که نماز را برپا می دارند و می دهند زکات را در وقتی که در رکوعند. 


وقتی که در رکوع بود و در 


جمیع اينها غرضش رضای الهی بود و نیش خالص بود. 


اک اب اف ی اس شیم روت 
من تبلیغ این رسالت را زیرا می دانستم پرهی زکاران کم اند و منافقان 
بسیارند و حیله های حیله کنندگان را می دانستم و مطلع بودم بر مکرهای 
استهز|ء کنندگان به اسلام, انها که حق تعالی در کتاب خود وصف کرده 
ایتشان را ته انکه.من کویند به زبانهای خود خیری را که نیست در 


دلهای ایشان, و گمان می کنند که اين سهل است و حال آنکه اين نزد خدا 
کی اشست سای هرا راز کردند با آنکهضرا دادن تامیوتف برای آنکه 
علی پیوسته با من مي بود و من پیوسته رو به او داشتم و سخن او را می 
شنیدم تا آنکه حق تعالی این آیه را فرستاد و مهم الذین دون الب و 


۶و ۳9 
0 ك 9۶ 


وا وه ار فَل َدْنْ حَبْر یمن خ بالله 3 یِوَمنْ لِلَمَوْمنین 0 
«و بعضی از منافقان گروهی اند که ایذا می کنند پیغمبر را و می گویند که 
اذن است- یعنی گوش به سخن هر کس می دهد و سخن هر کس را قبول 
می کند- بگو- یا مجمد- که: او گوش دهنده است آنچه را خیر است برای 
شما,؛ ایمان دارد به خدا و تصدیق می کند سخن مومنان را». 


7۳ اب کنم 0 ۳9 نا 7 ِ ۳ و ار 
خواهم دلالت نمایم بر ایشان می توانم کرد و لیکن بخدا| سوگند ک در 
امور ایشان کرم می ورزم و ایشان را رسوا نمی کنم و با همه اين احوالی 
که گفتم می دانم که 


مار دی ان هو اخمانی هم موه آیما التای سای که 
خدافته غالمیان علی را تست که است براع سا ولیت هه اولن تن 
شما و امام و پیشوای شما و فرض گردانیده است اطاعت او را بر 
مهاجران و انصار و بر جماعتی که متابعت ایشان کنند به احسان. و بر 
شهرنشین و بر بادیه نشین و بر عرب و عجم و بر آزاد و بنده و بر خرد و 

بزرگ و بر سفید و سیاه و بر هر که خدا را که 
۳ است و گفته اش جاری است و امرش نافذ است, هر که مخالفت او 
کند ملعون است و هر که متابعت او کند مرحوم است. و هر که تصدیق او 
ماه سکاو را ستتوه م قفومان اما اطاعت ما وهی ال اف را 
امرزد. 


اه رهم فان این اخ ایششاینی, اشت: که ماه ون تین مکففی میت 


بشنوید سخن مرا و اطاعت نمایید فرموده مرا و منقاد شوید امر پروردگار 
خود راء بدرستی که حق تعالی اولی به نفس شماست و افریننده 
شماست. پس بعد از خدا رسول او محمد اولی به امر شماست و ایستاده 
استت وان ایو بسضاهای ای ادخ تیان شا ماه 
آلیه رای سم ضویر ات بس بعد از من علیوولی ات و وان 
شماست به امر خداوند عالمیان, بعد از او امامت در ذژیت من است از 
فرزندان او تا روزی که خدا و رسول 


را ملاقات نمایید در روز قیامت, نیست حلالی مگر آنچه خدا حلال گردانیده 
است و نیست حرامی مگر آنچه خدا حرام کرده است, حق تعالی به من 
شناسانده است جمیع حلال و حرام خود را و من رساننده ام آنچه خدا 
تعلیم من کرده بود از کتاب خود از حلال و حرام خود بسوی علی بن ابی 
طالب و همه را تعلیم او نموده ام. 


آق: کرو مردم ا.هیج علهن. .نیست: مکر. ایکة.خدا آن. زا در فن احضا کردم 
است, و هر علمی که خدا تعلیم من کرده است همه را من احصا کرده ام 
در امام متقیان علی بن ابی طالب و همه را تعلیم او نموده ام. و اوست 
امام مبین که حق تعالی در قرآن فرموده است که و کل شت ء ناه 
فی امام مبین «1» یعنی: «همه چیز را ما احصا کرده ایم در امام 


۳ 


ظاهرکننده». " 


ای گروه مردم ! گمراه مشوید از او و نفرت منمایید از او و تکبر منمایید از 
حق و محو می کند باطل را و نهی می کند از ان, و او را مانع نمی شود در 
راه خدا ملامت ملامت کننده ای, پس او اول کسی است که ایمان اورد به 
خدا و رسول او از این امت. و اوست که جان خود را فدای رسول خدا 
کرد, و اوست که با رسول خدا عبادت حق تعالی می کرد در وقتی که هیچ 
کس بغیر از ایشان از مردان عبادت خدا نمی کرد. 


ای گروه مردمان ! او را تفضیل دهید که خدا او را تفضیل داده است. و 
قبول کنید که خدا او را 


نصب کرده است. 


اق. کرفه ان ای آباق اشت ازحای دار ول ی کنو را وید 
کسی را که انکار ولایت او نماید و نمی امرزد او را و این امری است که 
خدا لازم گردانیده است بر خود که چنین کند نسبت به کسی که مخالفت 
امز :خدا تمانة در امز علی. هانکه:اور| غدات. کند غذاس:عظیم اند الا باد 
که هرگز عذاب او منتهی نشود. پس حذر نمایید از مخالفت او که اگر 
مخالفت او نمایید تشن افروز آنتلتی خواهید بود که آتش افروز آن مردمند 
و سنگ و مهیا کرده است خداوند عالمیان آن را برای کافران. 


آیقا اشاس انخدا سب نند کهه ون بهارت: ایند حدشتان ان مر ان.ه 
مرسلان که من خاتم پیغمبران و مرسلان و حجت خدایم بر جمبع مخلوقین 
از اهل اسمانها و زمین, پس هر که شک نماید در این او کافر است مانند 
کفر اهل جاهلیت اولی, و کسی که شک کند در یک گفته از گفته های من 
پس بتحقیق که شک کرده است در جمیع گفته های من, و هر که شک کند 
در انچه گفتم باز کشت او نسوی اننتن جهتم است: 


ای گروه مردمان! منت گذاشت خداوند عالمیان و مرا گرامی داشت به 
این فضیلت از مجض فضل و احسان خود, و خداوندی بجز او نبیست و او 
مستحق حمد است از من ابد الاباد بر همه احوال. 


ای گروه مردمان ! تفضیل دهید علی راء بدرستی که او افضل مردم است 
بعد از من از مردان و زنان, به برکت ما حق تعالی روزی بر خلایق می 


ملعون است ملعون است مغضوب است مغضوب است کسی که رد کند 
بر من اين گفته مرا هر چند موافق طبع او نباشد. بدرستی که جبرئیل مرا 
چنین خبر داد از خداوند عالمیان و می گوید: هر که دشمنی علی را اختیار 
نماید و اقرار به امامت او نکند پس بر اوست لعنت من و غضب من. پس 
نظر کند هر نفسی که چه پیش می فرستد برای فردای خود, و بترسید از 
خدا از انکه مخالفت کنید علی را پس بلغفزد قدمهای شما بعد از انکه ثابت 
بود در دین» بدرستی که خداوند عالمیان بینا است به کرده های شما. 


کرفه ضقان ال یدصت اللی» کم عم تعالن یه رخا ید که 
مخالفان او در 


قیامت می گویند یا ۶ ییا ی ی 
«زهی حسرت بر آنچه تقصیر کردم در جنب خدا» یعنی در ولایت علی بن 
ابی طالب علیه السلام. 


ای گروه مردمان ! تدبر نمایید در قرآن و بفهمید آیات آن را و نظر کنید 
بسوی محکمات آن و متابعت منمایید متشابهات ان را؛ پس بخدا سوگند که 
بیان نقی کید آن برایشها آنات رجر کنده آن زا و واصح نمی گرداند از 
۱ ۳09 
بسوی خود بالا خواهم برد و بازوی او را بلند خواهم کرد و شما همه او را 
می بینید, و اعلام می نمایم شما را که هر که من مولای او بودم پس اینک 
علی مولای اوست, و او علی بن ابی طالب است برادر من و وصی من و 
موالات او از جانب حق تعالی نازل 


شده است بر من. 


ای گروه مردم ! بدرستی که علی و پاکیزگان از فرزندان من ثقل کوچکتر 
است که در میان شما می گذارم, و قرآن ثقل بزرگتر است- و ثقل چیزی 
را می گویند که تحمل آن بر طبع ی گران باشد- پس حضرت فرمود 
که: هر یک از اینها خبردهنده اند از دیگری و هر یی موافق دیگرند و از هم 
جدا نمی شوند تا در حوض کوثر بر من وارد شوند. 


و اهل بیت من امینان خدایند در میان خلق او و حکیمان خدایند در زمین او, 
ندرزستی که ادای رسالت. کردم و تبلیغ وحی الهی. تمودم. و آنچه بایشت 
شنوآنیدم و آنهة بر من بازل شنده: نود واضع خردآنیدهد پذرستی: که آ ناه 
گفتم خدا گفنه بود و من از جانب خدا| رسانیدم, بدرستی که نبست اه 
المومنین بغیر این برادرم که در پهلوی من ایستاده است و حلال نیست 
پادشاهی مومنان برای احدی بعد از من غیر او. 


پس دست خود را بر بازوی آن حضرت زد و او را بلند کرد به مرتبه ای که 
پاهای او به زانوی آن حضرت می رسید. و در 1 


بازداشت. پس فرمود: 

ای معاشر مردمان ! این علی برادر من است و وصی من است و حفظ 
کننده علم من 

خداوند عالمیان و خواننده مردم است بسوی خدا| و عمل کننده است به 
انچه پسندیده اوست و محاربه کننده است با دشمنان خدا و دوستی کننده 


طاعت خدا و نهی کننده است از معصیت خدا,؛ و اوست خلیفه رسول خدا و 
اوست امیر مقمنان و اوست پیشوای هدایت کننده, و اوست کشنده بیعت 
شکنند کان و جور کنندگان و از دین بدر روندگان به امر خدا. 


و بدانید که آنچه گفتم تغییر نمی یابد و به امر پروردگار خود گفتم, 
خداوندا! دوست دار هر که او را دوست دارد و دشمن دار هر که او را 
دشمن دارد و لعنت کن هر که او را انکار نماید و غضب کن بر هر که انکار 
حق او کند, خداوندا! تو بر من فرستاده ای که امامت از برای علی است 
ولیٌ تو در وقتی که من بیان کنم آن را برای مردم و نصب کنم او را به 
سیب آنکه خواستی که کامل گردانی برای بندگان خود دین ایشان را و 
تمام گردانی بر ایشان نعمت خود را و پسندیدی از برای ایشان دین املام 
را پس فرمودی و من یب عَیرّ لام دیناً قلن بُفْبل مت و هو فی اجره 
من الخاستین جح یعس «هر که‌طلت کین اتسلام حیتی را بش هر کر 
ان اف کنول نمی شود و و او در آخرت از زیانکاران است». خداوندا! تو را 
گواه می گیرم که آنچه در این باب فرستادی من به ایشان رساندم. 


ای گروه مردمان ! بدرستی که کامل گردانید خداوند عالمیان دین شما را 
به امامت علی. پس هر که اقتدا ننماید به او و به امامانی که بعد از او 
هستند از فرزندان او تا روز قیامت که عرض می نمایند اعمال را بر 
خداوند عالمیان: شبن حق ععالی حبظ ممتماند-غملهای انشان. دا بو اید 
الا باد در جهنم خواهند بود, 


سبک نمی شود از ایشان عذاب و مهلت نمی دهند ایشان را. 


اه نا اش ات ی اس ات اه ی ی ی 
مرا و سزاوارترین شما به من و نزدیکترین شما به من و عزیزترین شما به 
من؛ و خداوند عزیز جلیل و من هر دو از او خشنودیم, و نازل نشده است 
آیه ای در شأن پسندیدگان کر آنکه 


کو ای اما ی ارو یی ماقرا تیه 
است مگر آنکه ابتدا به او نموده است و مقصود اصلي او بوده است, و 
هیچ آیه و وحی در قرآن فرود نیامده است مگر در شأن اوء و گواهی به 
استحقاق بهشت در سوره قل اتی عَّی الاسان «» نداده است مگر از 
برای افه ق ان سوره را در حق غیر او تا تخرداننده است. و به آن سوره 
مدح نکرده است غیر او را. 


ای گروه مسلمانان! علی است اور دین خداء و اوست جهادکننده در 
حمایت رسول خداء, و اوست پرهی کار پاکیزه کردار و هدایت کننده و 
هدایت يافته, و پیغمبر شما بهترین پیغمبران است و وصی شما بهترین 


ای طوایف مردمان ۱ ذژیت هر پیغعمبری از صلب او بوده اند و ذژیت من از 
صلب ۳۹ 


اقطوایت .هر دهان | ندرستی که شیطان اجم‌را اد پقشت یرون کرد به 
حسد., پس حسد مبرید بر علی که حبط می شود اعمال شما و می لغزد از 
راه ایمان قدمهای شما و بدرستی که ادم را فرو فرستادند به زمین به 
سبب یک خطا] و حال انکه او برگزیده خداوند جلیل بود, پس چگونه خواهد 


بود 


فا تیا بر افش مان وال آنمما تیه که میا 
ی اقا کی وا ی بر او و۳ 
مگر بدبختی و دوست نمی دارد علی را مگر پرهیزکاری و ایمان نمی آورد 
په علی مگر ممنی که ایمان خود را از برای خدا خالص گردانیده باشد, 
نذا و کته ساو .هی کتم که در شان کل ار لرشده ره خر 


ای گروه مردمان ! بدرستی که خدا را گواه گرفتم و رسالت خود را به شما 
رسانیدم و نیست بر رسول بغیر از رسانیدن هویدا. 


ای گروه مردمان ! بترسید از خدا چنانکه حق ترسیدن است و اممتر ند کر 
با دین اسلام. 


ای گروه مردمان ! ایمان بیاورید به خدا و رسول هه ان نوری که با او 
تازل کر دید اشت که آن‌علی تن اس طالت: است: 


ای گروه مردمان ! نور از جانب خداوند عالمیان در من جاری شده است؛ 
پس در علی بن ابی طالب. پس در نسل او که امامان به حقند تا قائم 
مهدی که آخذ می کند به حق خدا و به هر حقی که ما را بوده است زیرا که 
خداوند عالمیان ما را حجتی گردانیده است بر تقصیر کنندگان و معاندان و 
مخالفان و خیانتکاران و کناهکاران و ستمعاران از جمیع عالمیان. 


ای گروه مردمان ! شما را اعلام می کنم که منم رسول خدا که گذشته اند 
پیش از من رسولان او, ایا اگر من بمیرم يا کشته شوم از پس پشت 
برخواهید گشت و مرتد خواهید شد؟ و کسی که از دین برگردد هیچ ضرر 
به خدا نمی رساند. بزودی جزا خواهد داد شکر کنندگان را. بدانید که 


علی موصوف است به صبر و شکر. پس بعد از او فرزندان او که از صلب 


ای گروه مسلمانان ! منت مگذارید بر خدا اسلام خود را پس غضب می کند 
بر شما و در می یابد شما را به عذابی عظیم از نزد خود, بدرستی که او بر 
صراط جز| دهنده کافران است. 


ای طوایف مسلمانان ! بعد از من پیشوایی چند خواهند بود که مردم را 
بخوانند بسوی جهنم و در روز قیامت ایشان یاری کرده شده نخواهند بود؛ 
ای گروه مردم | خدا و من از ایشان بیزاریم. 


ای گروه مردمان! بدرستی که این پیشوایان ضلالت و یاوران ایشان و 
پیروان ایشان و اتباع ایشان در پایین ترین درکات جهنم اند و بد جایی است 
جایگاه متکبران بدرستبی که ایشان اصحاب صحیعفه اند, پس نظر کنند به 


صحیفه خود که چه نوشته اند. 


پس حضرت باقر علیه السلام فرمود که: مردم نفهمیدند که مراد از صحیفه 
کدام است هکر جماعت فلیلی از استتان که در ان ضخرقه زر یک بودند و 
را 


علی بن ابی طالب قرار یابد. 


پس حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: اک طوارفت 
مسلمان ! بدرستی که من می سیپارم خلافت را امانتی و ورائتی در 
فرزندان خود تا روز قیامت, #تصفیی کم رساندم آنخهها مور فان بو دض تا 
حجتی گردد بر هر که حاضر است و هر که غایب است و بر هر احدی از 
آنها که حاضر هستند و از آنها که حاضر نیستند خواه متولد شده 


باشند و خواه نشده باشند. پس باید که برسانند حاضران به غایبان و پدران 
به فرزندان ۳ روز قیامت. و زود باشد که خلافت مرا غعصب نمایند و 
پادشاهی گردانند, خدا لعنت کند عصب کنندگان را و اعانت کنندگان ایشان 


راء و در آن وقت مستحق این خطاب عقوبت مأب می گردند که ستقژع 
لک ی الّقلان «1» یُرْسَلْ عَلَیِکُما شواظ من نار و تُحاسن قلا تْتصران 


.»2 


ای گروه مردمان ! خداوند عالمیان نخواهد گذاشت شما را تا جدا گرداند 
خبیث را از طیب- یعنی منافق را از مومن- و حق تعالی شما را مطلع بر 
غیب نگردانیده است., و تأ فتنه نشود موّمن و منافق را نخواهید شناختن. 


ای گروه مردمان ! هیچ قریه ای نیست مگر آنکه خدا هلاک کننده است اهل 
گرداند خدا شهرهایی را که اهل آنها ستمکارانند چنانکه حق تعالی در قرآن 
یاد فرموده است. و این امام شماست و اولی , به امر شماست و او محل 
وعده های خدا است که وعده نموده است برای آشدر رحوت و در قیامت و 
خدا راست می گرداند وعده خود را. 


ای گروه مردمان ! بتحقیق که لغزیدند پیش از شما اکثر پیشینیان و خدا 
هلاک کرد پیشینیان را و هلاک خواهد گردانید آیندگان را. 


ای گروه مردمان ! بدرستی که حق تعالی مرا امر کرد و نهی کرد و من امر 
کردم طلم را و نهی نمودم او را و دانست اوامر و نواهی را با 
پروردگار خود. پس بشنوید امر علی 


را تا سالم گردید از مخاوف دنیا و عقبی, و اطاعت نمایید او را 


تا هدایت یابید بسوی دین خدا و منتهی شوید در نهی او تا به رشد و صلاح 
برایید و بازگردید بسوی مراد او و از راه حق او بسوی راههای دیگر 
پراکنده مشوید. 


تنامض اه موم اک هو اس تا زامن کردم 
اشنت به اطاعت. آن یفن علی نفد از من: پس فرزندان من که از صلب 
اویند امامان و پیشوایانند و هدایت می نمایند به حق, و به حق در میان 
مردم فقدالت:.فی: کنند. پس حضرت سوره حمد را تا آخر تلاوت نمود و 
فرمود که: این سوره در میان ایشان نازل شده است و همه ایشان را فرا 
گرفته است و مخصوص ایشان است. ایشانند دوستان خدا و ترسی و 
بیمی بر ایشان نیست و اندوهنای نمی شوند در قیامت و بدرستی که 
ایشانند حزب خدا و حزب خدا رستگارانند. 


و بدانید دشمنان علی اهل شقاقند که تجاوز از حق نموده اند و برادران 
شیاطینند که القا می کنند بعضی از ایشان بسوی بعضی سخن باطل را که 
زینت داده اتو را انکه: یکدی را فدیت دهتی سین که موس از غلین 
و ذرْیّت او مومنانی چندند که حق تعالی وصف کرده است یشان را در این 
آیه لا تجدٌ قوّما بُومنونَ بالله و الوم لأخر بُوادون مَن خا ال و سولة و لو 
کائوا اباعهمْ او بناءهم و اِحْوالَهَمٌ ای یه تم اه تین نی بای 
یا ی در ما ای ی و ی 
که دشمنی کند با خدا و رسول او, و هر چند بوده باشند پدران ایشان با 
پسران ایشان يا برادران ایشان يا عشیره و خویشان 


ایشان». و بدرسنی که دوستان؛ موّمنانند که حق تعالي وصف کرده ایست 
ایشان را در اين آیه الذین منوا باه ايماتَهَمٌ بظلم اولنک هم امن 
و هم مُهْتَدُونَ «2» یعنی: «آنان که ایمان ار ند و 0 ایمان خود ۳ 
به ستمی» ابنتجماعت مر ایشان راست آیمتی و ایسانتد هدایت باشگان», 


باز فرمود: «بدرستی که دوستان ایشان انانند 


که داخل بهشت می شوند ایمنان و استقبال می نمایند ملائکه ایشان را به 
سلام و خطاب می نمایند ایشان زا کف خونتن: آمتدیر پس داخل شوید در 
بهشت که جاوید بمانید در آن» «1», و بدرستی که اولیای ایشان آنانند که 
حق تعالی می فرماید که: «داخل بهشت می شوند بی حساب» <«2». و 
بذرتستی که:دشمتان ایشان آتبن افروز جهنمند. و-دشمنان: ایشان انانتد که 
0 از جهنم صدای مهیب و می بینند از آن جوشیدنی غریب «هرگاه 

که داخل می شوند در جهنم امتی لعنت می کنند امت دیگر را» «3», 
بدرستی که دشمنان ایشان انهایند که حق در شان ایشان فرموده 
است: «هرگاه که می اندازند در جهنم فوجی را سوّال می نمایند از ایشان 
خازنان جهنم که: ایا نیامد بسوی شما ترساننده ای؟ 


گویند: بلی بتحقیق که آمد بسوی ما ترساننده ای پس تکذیب او کردیم و 
گفتیم: دروغ می گویید خدا چیزی نفرستاده است» «4», و بدرستی که 
ذففتان: ابشان «انانند که قی ترسیدند .از برورد کار خود به سبب امری چند 
که غایب است از دیده های ایشان, ایشان راست آمرزش گناهان و اجری 
بزرگ» <5», 


ای گروه مردمان ! چه بسیار تفاوت است میان جهنم و بهشت. پس دشمن 
ما کسی است که خدا او را مذمت و لعنت کرده است. و دوست ما 


کسی است که خدا او را مدح کرده است و دوست داشته است. 


ای گروه مردمان ! : منم ترساننده و علي است هدایت کننده, چنانکه حق 
تعالی فرموده است نما [ّت منذد و لکل قوّمٍ هار <6». 


ای گروه مردمان ! من پیغمبرم و علی وصی من است. و بدرستی که خاتم 
امامان از 
ده ار 


ماست و اوست قائم به حق و مهدی, و بدرستی اوست غالب شونده بر 
همه دینها و اوست انتقام کشنده از ستمکاران و اوست فتح کننده قلعه ها 
و خراب کننده انها, اوست کشنده هر قبیله از مشرکان و اوست طلب 
کننده هر خونی که از دوستان خدا| ريخته شده و طلب ان نکرده اند, و 
اوست پاری کننده دین خدا, و اوست اب برگیرنده از دریای بی پایان علوم 
حق تعالی, و اوست قسمت کننده برای هر صاحب فضیلتی در خور فضیلت 
او و برای هر جاهلی در خور جهل او و اوست پسندیده خدا و برگزیده او, 
و اوست وارث جمبع علوم و احاطه کنندن:: آ نها و اوست خبر دهنده از 
0 پروردگار خود, و اوست صاحب رشد درست ِِ و اوست که حق 
تعالی امر امت رز به او گذاشته است, و اوست که بشارت داده اند به او 
اراک ات و ایس کش نی اس مارا 
حجتی نیست و هیچ حقی نیست مگر آنکه با اوست و هیچ نوری نیست مگر 
آنکه نزد اوست, و اوست که هیچ کس بر او غالب نمی گردد و هیچ کس بر 
او یاری نمی یابد, اوست ولیت خدا در زمین و حکم کننده خدا در میان خلق 
و امین خدا در 


ای گروه مردمان ! بیان کردم از برای شما و فهمانیدم شما را و اینک علی 
بعد از من به شما می فهماند, و بدانید که بعد از انقضاء خطبه خود می 
خوانم شما را که دست بر دست من زنید برای بیعت او و اقرار کردن به 
امامت او پس بعد از من دست بر دست او بزنید و با او بیعت نمایید, و 
بدانید که من با خدا بیعت کرده ام و علی با من بیعت کرده است و من 
ایا افر ان ات و ای لد من کت 
که بشکند این بیعت را ضرر آن به خودش می رسد و کسی که وفا کند به 
انچه با خدا بر ان عهد کرده است پس بزودی خواهد داد به او خدا مزدی 
بزر 

ای گروه مردمان ! بدرستی که حج و عمره از شعایر دین خداست. پس ای 
گروه مردم حج کنید خانه کعبه را که هیچ اهل بیتی به حج نرفتند مگر آنکه 
مستغنی شدند, و هیچ خانه آباده ای تخلف از حح نکردند مگر آنکه فقیر و 
محتاج شدند. 


ای گروه مردم ! هیج مومنی در عرفات وقوف نکرده اشتت کر انکه حون 
تعالی گناهان گذشته او را تا آن روز آمرزیده است, و چون حح را تمام کند 


عمل را از سر می گیرد. 


ای گروه مردمان ! حاجیان را خدا یاری می کند و آنچه خرج می کنند خدا 


ای گروه مردمان ! حج کنید خانه کعبه را با کمال دین و دانایی از مسائل 
آن. و برمگردید از مشاعر حجچ و مواقف آن 


مگر با توبه و پشیمانی و ترک کردن گناهان. 


ای گروه مردمان ! برپا دارید نماز را و ادا کنید زکات را چنانکه خدا شما را 
اضز کرده اسنت که اکر هدت بر شما نسیار بگدره ون آن سیب تقصیر کنید 
در محافظت احکام دین با فراموش کنید آنها را بی تقصیری, پس علی ولی 
شماست و بیان می کند از برای شما احکام دین شما را و او و آن کسی 
۱ به آنچه 
شقال کنید از آن-ورشان فی کند از برای. شا آنجهرا ندانیدهبدرسی. که 
خاال تاه مادم اد ان اس کمن احضاها سس ماس ابا نم انا 
ِِ ها دارم ی را دم داز مس راها دیع و 

یک مجلس, پس مامور شده ام در این وقت که بیعت بگیرم از شما و 
شپت تفا بر تلکه وا کید اقترا افره ار از حات ارو 
بات لین اف ال که ام امن اتمه اماهای باه اه که 
اسان امن فا ان عم میتی اسان اهاار ات اه امه 
قائم ایشان از ایشان است که حکم می کند به حق. 


ای گروه مردمان ! هر حلالی که دلالت کردم شما را بر آن و هر حرامی که 
شما را نهی کردم از آن پس من از آن برنگشته ام و تبدیل نکرده ام, پس 
یاد آورید آنها واه حفظ کنید ویک زا ضانها وضیت تما ید و آنما رایدل 


و 


تغییر مدهید, و برپا دارید نماز را و بدهید زکات را و امر کنید به نیکیها و 
تا ی فا ای رف از 
منکر است اسان هر گرا عاس سری بان ماه اجه کم 
و سخنان مرا به دیگران برسانید زیرا که آنچه گفتم به امر پروردگار شما 
وی ار مهرد یار تما فک با هام وهی 


آق کروه.ضردضا فر آن شا را یساسا ند م حلالت می: مایت که اه بعد 
از علی بن ابی طالب از فرزندان اویند و من بیان کردم که ایشان از من و 
از علی اند چنانکه حق تعالی 


در قصه حضرت ابراهیم علیه السْلام فرموده است و جعَلها كلِمَه باقیِهٌ فی 
غقبه «1» یعنی: 


«گردانید خداوند عالمیان خلافت را کلمه ای که باقی است در عقب او»؛ 
پس از این 1 ظاهر شد که می باید خلافت همیشه در نسل حضرت 
ابراهیم بوده باشد و ذریت امیر المومنین علیه السلام از نسل ابراهیم اند, 
و محتمل است که ضمیر «عقبه» به حسب تأویل قرآنی راجع به حضرت 
امیر المومنین علیه السلام باشد. 


پس حضرت فرمود: من نیز بیان کردم از برای شما که هرگز گمراه نمی 
شوید تا متمسک باشید به قران و ایشان. 


ای گروه مردمان ! ۰ بیر هیزید از مخالفت خدا| و بترسید باز عذاب او و حذر 
شایید. ان فيامت خنانکه حق عالی قوموده است ان زلرله الساعه بر < 
عَظيیمٌ «2» و به یاد آرید مردن را و حساب روز قیامت را و ترازوهای 
اعمال را 0 


ثواب و عقاب الهی راء پس هر که حسنه بیاورد در قیامت ثواب می برد و 
هر که با سیئه بياید او را در بهشت نصیبی نیست؛ و در اخبار دیگر وارد 
شده است که مراد از سیثه, عداوت امیر المومنین است <«3». 


ای گروه مردمان ! شما زیاده از آنید که همه به دست خود با من بیعت 
توانید کرد, پس حق تعالی مرا امر کرده است که از زبانهای شما شما همه 
اقرار بگیرم به آنچه بر خود لازم گردانیدید و از شما پیمان گرفتم از برای 
علی. بن ابی ظالت: از بادشاهی مومنان: و از براق آنها کة می ایند بعد از 
علی از امامانی که از من و از او بهم می رسند چنانکه من شما را اعلام 
کردم که ذریت من از صلب او خواهند بود پس همه شما بگویید که ما 
رسانیدی به ما از پروردگار ما و پروردگار خود در امر علی و امر فرزندان 
به دلهای خود و جانهای خود و به زبانهای خود و دستهای خود, 


و بر اين اعتقاد زندگانی می کنیم و بر اين اعتقاد می میریم و بر اين اعتقاد 
مبعوت می شویم در قیامت؛ و تغییر نخواهیم داد و تبدیل نخواهیم کرد و 
شکی و ریبی در آن نداریم و برنمی گردیم ان 
خود .راد و اطاعت هی کنيم آنچه ما سا بنددانی در احافت: امبر مخصان .و 
امامت امامان بعد از او که یاد کردی که از 


فرزندان تو و از فرزندان اویند و اول ایشان حسن و حسین اند و بعد از 
ایشان آنها که از ذرَیّت حسین اند که حق تعالی برای امامت نصب کرده 
بت یاه اند کقوه دیهان مت کرهش آترت 
برای امیر المومنین و ائمه بعد از او از دلهای خود و جانهای خود و زبانهای 
ما و بیعت دستهای ما؛ طلب نمی کنیم به آنچه گفتیم بدلی و در خاطر خود 
نمی یابیم که از این اعتقاد بر کرحیم: هر کر و خدا را گواه می گیریم و خدا 
گیریم هر که اطاعت خدا کرده است از انها که ظاهرند نزد ما و پنهانند از 
ما و ملائکه خدا و لشکرهای خدا و بندگان خدا را و خدا بزرگتر است از هر 
شاهد و گواهی. 


ای گروه مردمان ! چه می گویید؟ ! بدرستی که حق تعالی هر صدائی را می 
داند و سر و پنهان هر نفسی را می داند. پس هر که هدایت یابد برای خود 
هدایت یافته است و هر که گمراه شود ضرر گمراهی به او عاید می گردد, 
و هر که بیعت کند با خدا بیعت کرده است. دست رحمت خدا بر بالای 


او گروه مردمان ! پس از خدا بترسید و بیعت کنید با علی امیر موّمنان و با 
حسن و حسین و ائمه بعد از حسین که ایشان کلمه باقی اند تا روز قیامت. 
خذا هلایهی. کرداند هر که را مک کنهم رامین کتد هر 


وه یت ی ات ای عم میاه 


ای گروه مردمان ! بگویید آنچه گفتم به شما و سلام کنید بر علی به امارت 
و پادشاهی موّمنان و بگویید: "شنيدیم و اطاعت کردیم و از تو طلب می 
تاییم اموونن ترا عبر نوا ر ما و بسوی توست باز گشت ما و بگویید: 
حمد و سپاس خداوندی را که هدایت 


کرد ما را و نبودیم ما که هدایت بيابیم اگر هدایت نمی کرد ما را خدا. 


ای گروه مردمان ! بدرستی که فضایل علی بن ابی طالب که نزد خداوند 
عالمیان مکنون است و آنچه از آن دز قران مجید بیان فرموده است زیاده 
از آن است که در یک مقام و یک مجلس احصای آنها توانم نمود. پس هر 
که خبر دهد شما را به فضایل او و بشناساند شما را تصدیق او بکنید. 


ای گروه مردمان ! هر که اطاعت کند خدا و رسول او را و علی را و امامان 
۳ او را که ذکر کردم ایشان راء پس رستگار شده است رستگاری 


ای گروه مردمان ! سبقت گیرندگان بسوی بهشت و درجات عالیه آن آنانند 
که سبقت گیرند بسوی بیعت او و موالات او و سلام کردن بر او به امارت 
مومنان ایشانند مقربان و فایز گردیده اند به رحمتهای عظیم در جنات 


ای گروه مردمان ! بگویید سخنی را که خدا را ا نها ای مت کروا ند 


تنتن. اکر کافر وید تما ۵ صفهتع انا کهدر زمینند .یه خرن یه تخداو نذ 
۳ 


را که ایمان آوردند به آنچه من ادا کردم و امر نمودم, و غضب کن بر 
مردان کافر و زنان کافره که انکار نمایند آنچه را گفتم و ایشان را هلاک 
گردان تو الم ارت الغا لمیر 


پس همه صحابه آوازها بلند کردند و گفتند: شنیدیم و اطاعت کردیم آنچه 
ما را به آن امر کردند خدا و رسول او به دلهای خود و جانهای خود و 
زبانهای خود و دستهای خود و جمیع اعضای خود. و همگی جمع شدند برگرد 
سا وا اما اه ی ای 
مصافحه کردند و بیعت کردند, پس اول کسی که دست بر دست رسول 
خخاصای اللهخليه ۶ الق سلم رو معملایت اضیر الم‌می علبه ال ام 
بیعت کرد ابو بکر بود, و بعد از او عمر, و بعد از او ابو عبیده جراح, و بعد 
ارام تاه مولای مه مد ات ا ره نت القاض که نها اصفاده 
صحیفه ملعونه بودند ؛ و محتمل است که عثمان بجای یکی از اینها باشد. و 
نفد از آن سایز .مهاجزان.و انضان وبافن: مرجم تا آخن ایشان و.همه* یه 
اب ی ی 
حضرت نماز شام و خفتن را با یکدیگر , بجا آورد 


و باز مشغول بیعت شدند, هتسه روز این بیعت سمتد شاه تا آنکه همه 


حمد می کنم خداوندی را که تفضیل داد ما را بر جمیع 


عالمیان. پس به این سبب دست به دست دادن و بیعت کردن ستتی شد در 
میان خلفا حتی انها که حقی در خلافت نداشتند و غصب خلافت کردند باز 
چنین از مردم بیعت می گرفتند «<1». 


دز کناب ازشاد القلوت و غین آن- مد کوز است که* مردی آ انصار دز-وقت 
وفات حذیفه بن الیمان در مداین نزد او حاضر شد و از احوال غاصبان 
خلافت و منقلبان, امت سوّال نمود, حذیفه بعد از سخنی چند گفت: چون 
کی ۱ رتتفهل صای الله عنهه اسان اسحا یداو عالمیان تاش 
به حج گردید منادیان به اطراف و نواحی مدینه و سایر بلاد و قری و بوادی 
فرستاد که مردم را برای حج طلب نمایند. و چون مردم جمع شدند و 
متوجه حج گردیدند و مناسک حج را تعلیم ایشان نمود پس چون از اعمال 
حج فارغ شد جبرئیل نازل شد و اول سوره عنکبوت را آورد و گفت یا 
محمد بخوان: تفتم الله الرحمن الرحیم الم. آحییت التاسه آن مد روا أن 
یِفْولوا ما و هُمّ لا یِفْتُون. و لقد قتا آلدین من قتلهم قلیقلمن ال الدین 
ضَدفوا و لیعلمر" الکاذزبین. ام حسب الذین یِعمَلونَ السَیثاتِ آن یِسبقونا 
ساء ما ک هن « یعنی: «آیا گمان می برند مردم که واگذاشته می 
تتوتخ انشان. به. انکه. کفتند ابضان آوردیم و ایشان امتحان کرده شده 
نخواهند شد., و بتحقیق که امتحان کردیم انان را که پیش از ایشان بودند 
پس البته ظاهر خواهد گردانید خدا آنان را که راست گفتند در دعوی ایمان 
و لته ظاهن خواهد مردانند فروغویان وان ایا کمان می: کنند. انان, که 
کارهای درد می کنند که 


سبفت خواهند گرفت بر ما و ما عاجز خواهیم گردید در جز| دادن ایشان, 
بد حکمی است می کنند ایشان». 


پق تس تک ماه ی الم ساوسو ام یرای ای 


جبرئیل گفت: یا محمد ! حق تعالی تو را سلام می رساند و می فرماید که 
من نفرستاده ام پیغمبری را مگر آنکه او را امر کرده ام در وقتی که اجل 
او منقضی شده است اینکه خلیفه گرداند در میان امت خود کسی را که 
قائم مقام او باشد و زنده دارد در میان ایشان سنتهای آن پیغمبر و احکام 
او را, پس آنان که اطاعت می نمایند رسول خدا را در آنچه امر می نماید 
ایشان را به آن, راستگویانند که خدا| فرموده است در این ۳ و آنها که 
مخالفت امر او می نمایند دروغگویانند در دعوی ایمان ۱ 
شده است رفتن تو بسوی پروردگار تو و بهشت او و حق تعالی امر می 
نماید تو را که نصب نمائی برای امت خود بعد از خود علی بن ابی طالب 
را و وصیت نمائی بسوی او. پس او خلیفه ای است که قائم است به امر 
رعیت و امت تو خواه اطاعت او نمایند و خواه معصیت او کنند و فرمان او 
نبرند چنانکه خواهند کرد؛ پس این است فتنه که این امت به آن امتحان 
کرده می شوند, و حق تعالی تو را امر می نماید که تعلیم او نمائی انچه را 
تعلیم تو کرده است و از او طلب نمائی که حفظ کند جمیع ان چیزهایی را 
که خدا از تو طلب حفظ انها نموده است؛ و به او بسیاری جمیع 


ای محمد! تو را برگزیدم از میان بندگان خود که پیغمبر من باشی و 
برگزیدم او را که وصی تو باشد. 


السْلام را طلبید و یک شب و یک روز با او خلوت کرد و هر علم و حکمت 
که حق تعالی به او سپرده بود همه را تعلیم او نمود و آنچه جبرئیل وحی 
کرده ۱ باب همه را به آن حضرت گفت, و این در روز نوبت 
عایشه بود. یس تمه کف اه بسیار طولانی شد ی بر 
این روز, پس حضرت رو از او گردانید و متوجه جواب او نگردید. 

که شاید صلاح من در آن باشد؟ 

حضرت فرمود که: راست گفتی, آن امری است که صلاح است برای کسی 
که حق تعالی او را سعادتمند گرداند و توفیق قبول آن بیابد و ایمان به آن 
بیاورد, و من مامور 


شده ام که جمیع مردم را بسوی آن امر بخوانم و در وقتی که قیام به آن 
امر خواهم نمود تو مطلع خواهی شد. 

عايشه گفت: يا رسول الله ! چرا الحال مرا خبر نمی دهی که پیش از 
دیگران به آن اقدام نمایم و اخذ نمایم به آنچه صلاح من در آن است؟ 


حضرت فرمود: من تو را خبر می دهم, باید که حفظ نمایی آن را و پنهان 
دازی انرا تا.ففتی که.بة همه مزدمان؛بکونم بتن اگر حفظ نمایی و افشا 
نکنی حق تعالی 


تو را از شرّ دنیا و آخرت حفظ خواهد کرد و تو را اين فضیلت خواهد بود به 
سبقت گرفتن و مسارعت نمودن بسوی ایمان به خدا و رسول, و اگر ضایع 
گردانی 1 را و ترک تصانی رعایت آن چیزی را که به تو القا می نمایم از 
اين امر, کافر خواهی شد به پروردگار خود و ثوابهای تو حبط خواهد شد و 
از تو بیزار خواهد گردید امان خدا و امان رسول خدا و از جمله زیانکاران 
خواهی بودن و از عمل تو هیچ ضرری به خدا و رسول او نخواهد رسید. 


پس عايشه ضامن شد که حفظ نماید آن را و اقشا نکند و ایمان شاورد > 
ان منرغانت: آن بکنه مروت مر سای الل یه وال امد 
فرمود: ی هب 
است: فرا که.علی. را علمن: ختشاته ای. کرداتم در فیان فردم وداو رانن 
میان ایشان امام و پیشوا گردانم و او را خلیفه خود سازم چنانکه پیغمبران 
گذشته اوصیای خود را خلیفه گردانيدند, و من اطاعت امر پروردگار خود 
می نمایم و فرموده او را بعمل می اورم. پس باید که اين راز را در 
سویدای دل خود پنهان داری تا هنگامی که حق تعالی مرا رخصت دهد که 
ای ایا اهر ردان 


فایه ضا مشش انا زود وی ال ی صای اه اه ی الم شام 
را مطلع گردانیده بود به هر خیانتی که عایشه و حفصه و پدرهای ایشان در 
این باب کردند؛ پس عايشه بزودی ان خبر را به 


حفصه گفت و هر یک آن راز را به پدر خود گفتند, پس با یکدیگر مجتمع 
شدند و فرستادند بسوی جماعت طلقا و منافقان و ایشان را از این خبر 
مطلع گردانيدند. 0 1۳ محمد می خواهد در امر 
خلافت به سنّت کسری و قیصر عمل نماید که هميشه خلافت در ذژیه او 
باشد تا روز قیامت, بخدا سوگند که شما را در زندگانی 


بهره ای نخواهد بود اگر خلافت به علی برسد, بدرستی که محمد با شما به 
ظاهر شما عمل می کرد و علی با شما معامله خواهد کرد به انچه در 
خاطر خود از شما می پابد. پس نیکو نظر کنید و تفکر نمایید برای خود در 
1 


در این یاب سخن در میان ایشان بسیار جاری شد و مخاطبات بسیار 
گذشت و تدبیرات پسیار نمودند تا آنکه اتفاق ۹ رم دهند اک 
و ی سر ی و " و پیشتر نیز 

این عمل را کردند در غزوه تبوک و حق تعالی در آنجا دفع شرّ ایشان را از 
پیغمبر خود کرد؛ و مکرر منافقان اجتماع نمودند و توطئه کردند که ان 
حضرت را بناگاه هلاک کنند پا زهری به او بخورانند و ایشان را میسر نشد. 
پس در این وقت دشمنان آن حضرت از منافقان قریش و جمعی که به 
ضرب شمشیر اظهار اسلام کرده بودند و منافقان انصار و انهایی که در 
۱ ۱ ار ۱ 7 


نمودند بر قتل آن حضرت و با یکدیگر پیمان بستند و همسوگند شدند که 
رتم دافم رشو لک ارضلی آلاه»عله و اله مسلم وا بر هه و اشتان 
کت و هر ۱ ۱ که 
ها اما ی 7 
حرکت فرمود و در روز سوم جبرئیل اخر ی برای آن مرت 
آورد قو ریک لسَهم آمهین. عَمّا کائوا یفمَلونَ. قاضدغ بما توْمَرُ و 
آغرض عن الخشز کین تا کقیناک اه «2» یعنی: «البته سوال 
خواهیم کرد از ایشان همه از آنچه می کردند پس ظاهر گردان آنچه را 
مامور به ان گردیده ای, رو بکردان از مشرکان بت یت کم ما کفانفت 
کزذيم از له نش انها را که به نو اهر اه می‌ ماننت» سین حضرت» بان کرد 
و به سرعت حرکت می فرمود که بزودی داخل مدینه شود و علی را خلیفه 
خود گرداند؛ چون شب چهارم شد در آخر شب 
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جبرئیل پر آن جناب نا لته ایا ها ال سا ۱ تزل ایک من زبک 
تا ان ال لا یَهّدی الق الکافرین «1» را آورد- حذیفه گفت: مراد از 
کافران آنهایند که قصد قتل آن حضرت کرده بودند- ی هه لخد لب 
له علیه و آله و سلّم فرمود: ای جبرئیل ! نمی بینی که من چنین به 
سرعت می روم که بزودی داخل مدینه شوم و فرض گردانم ولایت علی را 


جبرئیل گفت: حق تعالی تو 


زا افر رفن تمایه که‌فردا «لانت علی را مروم ارم کرذانی ادن وقفی که 
فرود ائی. 


حضرات: قره و تین باشتم فرد | تخت خهاهم کری ان فا از 


پس در آن وقت حضرت امر فرمود بار کردند و سیر فرمود تا به غدیر خم 
رسید و در آنجا نزول فرمود و با مردم نماز گزارد و امر فرمود که مردم 
جم و رس آمیو اش مین علیم السلام را طلیه ودست جب اهراب 
دست راست خود گرفت و آن حضرت را بلند کرد و به آواز بلند ِ 
ولایت آن جناب را در میان مردم در داد و اطاعت او را بر همه واجب 
گردانید و امر نمود ایشان را که از او تخلف نورزند بعد از آن حضرت., و 
2 
فرمود: آیا نیستم من اولی و سزاوارتر به مومنین از جانهای ایشان؟ 


قه کته بای با یل الا 


پس فرمود: هر که من مولای اویم پس علی مولای اوست؛ پس فرمود: 
«اللهم وال من والاه و عاد من عاداه و انصر من نصره و اخذل من خذله» 
پس امر کرد مردم را که با آن حضرت بیعت کنند, پس همه با او بیعت 
کردند و هیچ یک سخنی با ایشان نگفتند, و ابو بکر و عمر پیشتر رفته بودند 
به جحفه, پس رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم فرستاد و ایشان را 
برگردانید و چون آمدند روترش کرده و به ایشان فرمود؛: ای پسر قحافه ! و 
ای عمر ! بیعت کنید با علی که او ولین امر امامت است بعد از 


من. 

خرام لته ره مه تن فا 

ایشان گفتند: آیا اين امر از جانب خدا و رسول است؟ 
فرمود: بلی, از جانب خدا و رسول است, بیعت کنید. 


لش آشان شعت. کررندی- رتسول کدا تضلی الله: لیف ور الق سلم. زوا ند 
شد و در بقیه آن روز و آن شب حرکت فرمود تا آنکه نزدیک به عقبه 
قرتتی دنه و ان متا فقانه پیشتر رفتند و بر سر آن عقبه ایستادند و با 
خود دبه ها برده بودند و در میان دبه ها را پر از سنگریزه کرده بودند. 


خرف کفت عن رصوال وا صلی الم هی امه امه رکف 
رسید مرا و عمار را طلبید., و عمار را امر کرد که سر ناقه را بگیرد و 
بکشد, تا هی ار ی یا سا ده 
رسیدیم و آن, منافقان در عقب ما بودند و دبه ها را در زیر پاهای ناقه 
فتما خدا صلی الله علیه و الههتتام کر ها ین انم تسه ری 
بود که رم کند و حضرت را بیندازد. حضرت ناقه را صدا زد که: ساکن باش 
کین نو با کی تست مسن عق تعالی دا که زا بسن ورد و ند اجت کرت 
فصیح گفت: بخدا سوکند يا رسول خدا که دستهای خود را از جای خود 
حرکت نمی دهم و پاهای خود را از جای خود حرکت نمی دهم در حالتی که 
تو در پشت من باشی. پس آن منافقان به نزدیک ناقه آمدند که آن را 
بیندازند, پس من و عمار شمشیرها کشیدیم و رو به ایشان دویدیم و شب 
بسیار تاری بود, پس ان 


ملاعین بر؟ کشتننن: ق نا امید ندید از اجه تذییو کردم دندز بسن من کمتم؟ با 
رسول الله ! کیستند این جماعت که چنین اراده نسبت به تو می کنند؟ 


حضرت فرمود: ای حذیفه ! اينها منافقانند در دنیا و آخرت. 


من کفتمهیا زسول آلها جر تن فرستن کروهی وا که مهافت اسان را 
بیاورند؟ 


حضرت فرمود: حق تعالی مرا امر کرده است که متعرض ایشان نگردم و 
نمی خواهم که مردم بگویند آنکه دعوت کرد گروهی از قوم خود و اصحاب 
خود را بسوی دین خود پس قبول دعوت او نمودند و به معونت ایشان با 
دشمنان خود جنگ کرد و چون بر دشمنان غالب گردید ایشان را کشت, و 
لیکن واگذار ایشان را ای حذیفه که حق تعالی در قیامت جزای ایشان ۳ 
خواهد داد و اندی مهلتی ایشان را در دنیا می دهد پس مضطر خواهد 
گردانید ایشان را بسوی عذاب عظیم. 


ی کاس ال شا ی یا 


ایشان نام برد که من نمی خواستم انها در میان ایشان باشند, و به این 


حضرت فرمود: ای حذیفه ! گویا شک کردی در بعضی از آنها که من نام 
بردم ایشان را از برای تو, سر بالا نما و بسوی ایشان نظر کن, پس به 
جانب ایشان نظر افکندم و ایشان همه بر سر عقبه ایستاده بودند, پس 
برقی جست و جمبع اطراف ما را تین ردانید ان برق آن قدر مکث 
نمود که من گمان کردم آفتاب طالع شده است. پس نظر کردم بسوی آن 


هه ی ها خی کی سوت مد 
مردم. 


پس آن انصاری گفت: نام بر ایشان را از برای من خدا رحمت کند تو را. 


طلجه و عید الرخین نوف و شعد این ایس وعاض .و ایو عبیده بن الجراع 
و معاویه بن ابی سفیان و عمرو بن العاص, و این جماعت از قریش بودند؛ 
و آن پنج نفر دیگر اینها بودند ابو موسی اشعری و مغیره بن شعبه و اوس 
بن حدثان و ابو هریره و ابو طلحه انصاری 


حذیفه گفت: چون از عقبه به زیر آمدیم صیح طالع شده بود. حضرت از 
ناقه فرود امد و وضو ساخت و انتظار اصحاب خود کشید تا جمع شدند, 
پس ان منافقان را دیدم که از عقبه به زیر امدند و خود را در میان مردم 
انداختند و با حضرت نماز کردند. چون حضرت از نماز صبح فارغ شد نظر 
کرد و دید که آبو بکر و عمر و ابو عبیده بن الجراح با یکدیگر رازی می 
گویند, پس حضرت فرمود منادی در میان مردم ندا کرد که: سه نفر با 
یکدیگر جمع نشوند راز گویند. پس حضرت بار کرد از منزل عقبه و روانه 
شد, چون به منزل دیگر فرود آمد سالم مولای حذیفه آبو بکر و عمر و ابو 
عبیده را دید با یکدیگر راز می گویند, ینس نزد ایشان ایستاد و گفت: آپا 
رل دا مایا 


و آله و سلّم نهی نکرد از آنکه سه کس بر : یک رازی مجتمع شوند؟ بخدا 
سوگند که اگر مرا خبر ندهید به آن رازی که در میان دارید هرآینه به نزد 
سمل و ی 


ناهیک کف ای سالم ! از تو می گیریم عهد و پیمان خدا را که هرگاه 
راز از ما بشنوی اگر خواهی داخل گردی در آن امری که ما به سبب 
آن جمع شده ایم و مانند یکی از ما باشی, و اگر نخواهی پنهان داری و 
محمد را بر سر ما مطلع نگردانی. 


مه ون ام اساسا و 
سالم کینه و عداوت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیه السلام را 
زیادتر از دیگران در دل داشت و شالف تاشتتد کم او چنین است. پس 
گفتند به او که: ما مجتمع شده ایم که با یکدیگر عهد کنیم و همسوگند 
گردیم اطاعت نکنیم محمد را در آنچه بر ما واجب گردانیده است از ولایت 


پس سالم گفت: اول کسی که با شما پیمان می بندد و عهد می کند در این 
امر و مخالفت شما نمی نماید منم, پس بخدا سوگند می خورم که هیچ 
خانه آباده اه زا نتر دشمزن نمی دارم از بیی هاش و در بنی هاشم هیچ 
کس را دشمن نمی دارم مانند علی و با هیچ یک عداوت زیاده از او ندارم. 
درا اسر ار ای ها افضا مف کته یل اند که من کی از 
مایم یس در ها ووفت:ا نکویگر قود 


کردند و سوگند خوردند در این امر و متفرق شدند. 


و چون حضرت فرمود که بار کنند اين منافقان به نزد حضرت آمدند حضرت 
فرمود: 

در این روز چه راز با بکدیکر می کفتید وال آنکه نمی کردم بهذم شا را 
از را ۲ 

ژ راز 


ها رل ناه ها دص کی ایس ون انم یو انم ات که 
در خدمت تو ایستاده آیم. 


پس حضرت ساعتی از روی تعجب در ایشان نظر کرد و فرمود: شما 
داناترید یا خدا و کیست ستمکارتر از کسی که کتمان نماید شهادتی را که 


نژد اوست از خدا و خدا غاقل نیست از آنچه شما می کنید. 


پس حضرت روانه شد تا داخل مدینه شد. پس جمع شدند آن منافقان و 
صحیفه و نامه ای در میان خود نوشتند, و آنچه در اين امر پیمان بسته 
بودند در آن 0 درج و و اول چیزی که در آن صحیفه نوشته. بودند 


امر تعلق به ابو بکر و ابو عبیده و سالم دارد و دیگری را در این امر 
مدخلیتی نیست» و سی و چهار نفر از منافقان بر ان گواه شدند: چهارده 
نفر ایشان از اصحاب عقبه بودند و باقی از ساير منافقان, و صحیفه را به 
ان غبیده تن الخرام.شنودندته اهوا امین بردانندند بر آن: 

پس انصاری به حذیفه گفت که: آن منافقان به ابو بکر و عمر و ابو عبیده 


رای ی ار وی داجس الم را در ان ادا 
گردانیدند و حال انکه او نه از قریش بود و نه از مهاجران 


فش ات انضارته ار ان کرده نی ان انضار نود؟ 


حذیفه گفت که: غرض آن منافقان آن بود که خلافت بر علی بن ابی طالب 
قرار نگیرد برای حسدی که بر آن حضرت مي بردند و عداوتی که با او 
داشتند, و جمع شد با حسد و عداوت این گروه آنچه در دلهای قریش بود از 
خونهایی که او ريخته بود از ایشان در راه خدا| و ضربتهایی که از او در 
جگرهای ایشان بود و انکه او را مخصوص رسول خدا می دانستند و طلب 
می کردند خونهایی را که حضرت رسول به دست علی بن ابی طالب و 
دیگران از ایشان ریخته بود, و چون سالم را در اين امر با خود متفق می 
دانستند او را در صحیفه داخل گردانيدند. 


پس انصاری گفت: ای حذیفه ! می خواهم مضمون آن صحیفه را از برای 


حذیفه گفت: خبر صحیفه را اسماء بنت عمیس به من روایت کرد که در آن 
وقت زن آبة.بکر بفدر گفت که این جماعت جمع شدند در خانه ابو بکر و 
در این باب مشورت می کردند و توطئه می نمودند و اسماء سخن ایشان 
تام و عم وا وم انب راهی فیسه‌ا او رای اسان 
بر ان قرار یافت؛ یس ایشان امر کردند سعید بن عاص اموی را که این 
صحیفه میشومه را ؛ به اتفاق آرای فاسده ایشان نوشت و نسخه صحیفه 
انتان اش ود 


تشم اند آلرخین الوم این ات نفد تفای کرزنوس آن شاه 
سا تباصا اه اه ساسا اه 
انصا ر که حق تعالی مدع کرده است ایشان را در 


اب رز ربازه یی حول هعگی افای رل اه نرق و 
بکار بردند و مشورت با یکدیگر نمودند و این صحیفه را نوشتند برای 
سفق سا زیر امه اه 


اسلام تا روز قیامت تا آنکه پیروی ایشان نمایند هر که می آید از مسلمانان 
بعد از ایشان؛ اما بعد پس پدرستی که خداوند عالمیان به نعمت و کرم 
خود مبعوث گردانید محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را به رسالت بسوی 
جمیع مردم به دین خود که آن را پسندیده بود از برای بندگانش, پس ادای 
رسالت نمود و آنچه حق تعالی ات امر نموده بود تبلیغ کرد و واجب 
گردانید بر ما که قیام نماییم به جمیع آن تا آنکه کامل گردانید از برای ما 
دين راء و فرایض را واجب گردانید, و سنتها را محکم ساخت. پس حق 
تعالی اختیار کرد برای او درجات عالیه عقبی را بر منازل فانیه دنیاء پس 
روح او را قبض نمود سوت تم گرامی داته نم وهای ابدی 
متنعم گردانیده بی آنکه بعد از خود کسی را خلیفه گردانیده باشد و اختیار 
خلافت را بسوی امت گذاشت تا اختیار نمایند از برای خود کسی را که 
اعتماد داشته باشند بر رأی و خیر خواهی او, بدرستی که مسلمانان را لازم 
است که تأسأی نمایند به رسول خدا تأشٌی نیکو چنانکه حق تعالی در قرآن 
مجید فرموده, است لد کان لَکَمْ فی سول اللّه اسْوه حَسَتَهٌ لِمَنْ کان 
یرجوا اللة ما خع تا خرن کم سول وا ضلی الاه علیه ج الم 
و سلم خلیفه خود 


نگردانید احدی را با انکة این خلافت در یک خانه نباشد که میرائی باشد در 
مان اشان اند مشلماان ار ان مخرفم باس با آنکه رست‌ سدست 
نکردانند توانگران ایشان. زباست و اماخت را وتا آنکه نگوید.دعویق کننده 
خلافت که این امر هميشه در فرزندان من خواهد بود تا روز قیامت, و انچه 
واجب است بر مسلمانان نزد مردن خلیفه ای از خلفا ان است که جمع 
شوند صاحبان رای و صلاح پس مشورت نمایند در امور خود پس هر که را 
بيابند که مستحق خلافت هست او را والی گردانند. پس ار دعوی کند 
دعوی کننده ای از مردم آنکه رسول خدا خلیفه گردانیده است و نصب 
کرده است او را از برای مردم و نص بر خلافت او نموده است پس سخن 
باظلین کفته ایترت و خبری آورده است که مخالف امری است که می دانند 
اصحاب رسول خدا| 1 را بر پیغمبران. و مخالفت کرده است جماعت 
مسلمانان را و آکر ذعوی نماید مدعن که خلافت حضرت رتسول صلی الله 
علیه و آله و 


0 
گفت: ما گروه پیغمبران چیزی به میراث نمی دهیم به کسی, آنچه بعد از 
ما می ماند صدقه است؛ و اگر کسی دعوی کند که خلافت صلاحیت ندارد 
مگر برای یک کس از جمیع مردم و خلافت منحصر است در او و از برای 
دیگری سزاوار نیست زیرا که خلافت ۳۹ نبوت است پس دروغ گفته 

است زیر| 


که پیغمبر گفت که: اصحاب من بمنزله ستارگانند به هر یک از ایشان که 
اقتدا نمایید هدایت می یابید؛ و اگر کسی دعوی کند که اوست مستحق 
امامت و خلافت به سبب قرابتی که به رسول خدا دارد و خلافت مقصور 
است بر او و بر عقب از فرزندان او که هر فرزند به میراث ببرد از پدرش 
و در هر عصر و زمان چنان است و برای غیر ایشان صلاحیت ندارد و 
شراهاه پستت که راخ یر اسان همان شین متا آنکه 
زمین و هر چه در زمین است به حق تعالی به میراث برسد و همه خلایق 
بمیر ند ند. پس نیست خلافت از برای گوینده این سخن و نه از برای فرزندان 
مر تدای ی و و ای و ام 
گوید و قبول حکم او بر همه کس لازم است که ان أَکُرََكُمْ عند اللّه أقَاکم 
«1» یعنی: : «گرامی ترین شما نزد خدا پرهیز کارترین شماست», و رسول 
خداصای آلات هه الم م ی نود کو امان سا ان کت است 
سعی می کند در امان ایشان پست رین ایشان و همه مانند یک دستند بر 
هر که غیر ایشان است, یعنی می باید که همه پاری یکدیگر بکنند و متفق 
گردند بر دفع دشمنان خود, پس هر که ایمان آورد به کتاب خدا و اقرار 
مات لت رل را صلی الل علیه ص ال سای ش و رام عم 
مستقیم مانده است و رجوع به حق نموده است و اخذ به صواب کرده 
کردن 


اتان ی حالف کرو ات با وا ان ها ها اف 
صراتاان ریت که ات نکسا را ی ام تسا 
اف اس مت که کت رسول را ضای ال و الم سر 
که بياید بسوی امت من در وقتی که ایشان مجتمع 


امت پس او را بکشید هر که باشد. بدرستی که اجتماع رحمت است و 
پراکندگی مورث عذاب است., و جمع نمی شوند امت من بر ضلالت هر گز, 
و بدرستی که مسلمانان بمنزله یک دستند بر دیگران زیرا که بیرون نمی 
رود از جماعت مسلمانان مگر کسی که مفارقت نماید از ایشان و معاند 
ایشان باشد و یاور دشمنان ایشان باشد بر ایشان. پس چنین کسی را خدا 
و رسول مباح گردانیده اند خون او را و حلال است کشتن او. 


و نوشت این نامه را سعید بن عاص به اتفاق گروهی که نام ایشان در آخر 
این صحیفه نوشته می شود در ماه محرم سال دهم هجرت. و الحمد لله 
امه شسدصلی هن وتو عم له 


بعد از آن صحیفه ملعونه را به ابو عبیده ملعون دادند و آن صحیفه را 
فرستادند بسوی کعبه معظمه, قموسته آن ضتخیعه در گعیه بود ,مدفون: بود 
تا زمان خلافت عمر بن الخطاب و عمر ان را از ان موضع بیرون اورد, و 


وقتی که عمر مرده بود و حضرت نزد او حاضر شده بود فرمود: 


ارزو دارم 


که خدا را ملاقات کنم با صحیفه این مرد که خوابیده و جامه ای بر روی او 
کشیده اند. 


پش بر کیت از خانه اتف کر ورس رشن ل.صلی الله علیفق آله ,و شام 
نماز فجر را ادا نمود و مشغول تعقیب بود تا آفتاب درآمد, پس رو به جانب 
ابو عبیده ملعون گردانید و بر سبیل تعریض فرمود که: به به ! کیست مثل 
تو و حال آنکه تو گردیدی امین این امت. 

پس حضرت این آیه را بٍ ایشان خواند قوبل للّذ ین ییون الکتات باندیهم 

فُولونَ هذا من علّد الله ِیَشْتوا : ب تعنا قلیلا قوتل هم مقا کت اند 
و فا سفن «1» یعنی: «وای بر آن گروهی که می نویسند 
کتاب را بهدشتهای خود شین فی کفیتد کم این از جانب خداشت رای [: 
بفروشند آن را به ثمن قلیلی. پس عذاب 


بعد از ان حضرت فر مود: شبیهند این جماعت به مردانی چند که استغفار 
می نمایند از مردم و استغقار نمی نمایند از خدا و حال آنکه خدا با ایشان 
است در هنگامی که شب بسر می آورند به سخنی چند که حق تعالی نمی 
پسندد آنها را و خدا به کرده های ایشان محیط و عالم است. 


پس حضرت فرمود: در این امت گروهی به رسم جاهلیت و کفر صحیفه ای 
نوشته اند و بر کعبه اویخته اند و حق تعالی ایشان را مهلتی می دهد تا 
امتحان کند ایشان را و هر که بعد از ایشان می اید. و جدا کند خبیث را از 


حکمتی چند که حق تعالی را در مهلت ایشان هست هراینه ایشان را می 
طلبیدم و گردنهای ایشان را می زدم. 


حذیفه گفت: بخدا سوگند که ما دیدیم آن چند نفر از منافقان زا سامت 
که حضرت این سخن را می فرمود لرزه بر ایشان مستولی گردیده بود و 
به مرنبه ای احوالشان متغیر شد که خیانتشان بر همه حاضران ظاهر 
گردید و همه دانستند که تعریضات آن حضرت نسبت به ایشان بود و مثلها 
زا یرای اتشان نموو.ه آیات »هر ان را برای یشان خواند. 


پس حذیفه گفت: چون حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم از این 
سفر مراجعت نمود در منزل ام سلمه نزول فرمود و یک ماه در خانه ام 
سلمه ماند و به خانه زنان دیگر نرفت چنانکه پیش از این می کرد؛ پس 
عایشه و حفصه این حالت را به پدرهای خود شکایت کردند, آن دو تفر 
گفتند: ما می دانیم که آن حضرت چرا چنین می کند و این چه سبب دارد؟ 
بروید نزد او و با او ملاطفت کنید در سخن و اظهار محبت به او بنمایید و 
او را فریب دهید از خود که اگر چنین کنید چون او صاحب حیا و کریم است 
ممکن است به لطایف الحیل انچه در دل اوست بیرون کنید و او را با خود 
بر سر لطف آورید. 


بن عا یهقف مامت تفت به ندمت پتففیر صلی لاه علیفو اله و سای 
آن حضرت را در خانه ام سلمه یافت و امیر المومنین علیه السّلام نزد آن 
رت وی وال دا ای 


الل و لش سای رو و اه کار 
آمده ای ای حمیر|؟ 


عايشه گفت: یا رسول اللّه ! بر من گران آمد نیامدن تو به منزل من در اين 
هر تیه فرمن تام بز بدا از عضب هیا رصول الله: 


حضرت فر مود: اگر راست می گفتی این سخن را افشا نمی کردی رازی 
را که به تو سپردم و مبالغه نمودم که اظهار مکن, بتحقیق که خود هلاک 
شدی و گروهی از مردم را هلاک کردی. 


پس حضرت., کنیزک ام سلمه را فرمود: همه زنان مرا بطلب که جمع 
شوند : چون همه جمع شدند در منزل ام سلمه حضرت به ایشان فرمود: 
نوی انح به نها مین وی بسن بیهذت فتار ی شود ا ساره موه هی 
علی بن ابی طالب علیه السّلام و فرمود: اين برادر من است و وصی و 
وارث من است و قیام کننده است به امور شما و به امور سایر امت بعد 
از من, ین اظاعت نمایید. او را دز هر چه شما رابه. ان اهر می کند.ه 


وه خصرت آمیر السویتن یه الا قرما اعلن این فرانر اک 
به تو سفارش می نمایم ایشان را نگاهداری بکن و خرج ایشان را بکش 
مادام که اطاعت نو مان و ام کن یشان رابت اهر حود. و مب کن 
ایشان را از آنچه تو را : وا | 


رها کن و طلاق بگو. 


خضری ای لس فلع کم عرص کاوسم نان ات 
و کار ایشان است سستی در امور و ضعف رای. 


حضرت فرمود: تا 


نافرمانی کند از ایشان پس او را طلاق بگو طلاقی که خدا و رسول از او 
شاد گردند. 


پس زنان آن حضرت همه ساکت شدند و حرفی نگفتند مگر عايشه که او 
سخن گفت و کفت" با سول الله! هر کر ماشنین ومد که‌ها رااموه 
بفرمایی و ما غیر آن را بجا آوریم. 


حضرت فرمود: نه چنین است ای حمیرا» بلکه مخالفت من نمودی بدترین 
مخا 


و بخدا سوگند که همین سخنی را که الحال گفتم مخالفت خواهی کرد و 
نافرمانی علی خواهی کرد بعد از من و بیرون خواهی رفت رسوا و علانیه 
از آن خانه ای که من تو را در آن می گذارم, و چندین هزار کس ۳ 
فرو خواهند گرفت و عاق او خواهی گردید و عاصی پروردگار خود خواهی 
شد, و در راهی که خواهی رفتن سگان بر سر راه تو فریاد خواهند کرد, و 
این امری است که البته واقع خواهد شد. 


پس حضرت ایشان را مرخص فرمود که به خانه های خود بر گردند. 


هحضرت هل صلن الله‌عایه درالم لمع کرو ان مات متا فمان 
طلقا و منافقان, و ایشان چهار هزار نفر بودند. و اسامه بن زید را بر 
انتنان اش سای و اهر کر اسان دا که رنوهاحند ام 


پس ایشان و ما برگردیده یم از این سفری که با نو بودیم و محتاج به 
تیه اشفا اه حتف سا را 


رخصت فرما که چند روز در مدینه بمانیم و تهیه سفر خود را بگیریم. 


حضرت ایشان را رخصت داد که چند روز در مدینه بمانند و آنچه ایشان را 
ایشان را از مدینه بیرون برد و در یک فرسخی مدینه فرود اورد. پس 
اسامه بیرون رفت و در مکانی که حضرت فرموده بود توقف نمود و انتظار 
کارسازی خود فارغ شوند. و غرض حضرت از فرستادن اسامه بن زید و 
ان مات مان مه یهار ای او ار ان 
در مدینه نماند, و حضرت اهتمام بسیار در باب سفر ایشان می فرمود و 
ترغیب و تحریص می نمود ایشان را. 


ناگاه حضرت بیمار شد به بیماریی که در آن مرض از دنیا رحلت فرمود. 
چون منافقان مرض حضرت را دیدند تاخیر می کردند در بیرون رفتن و 
تعلل می نمودند. پس حضرت امر فرمود قیس بن سعد بن عباده را که 
هميشه راننده عسکر حضرت بود و حباب بن منذر را با جماعتی از انصار 
که آنها را جبر کنند در بیرون رفتن و به لشکر گاه اسامه برسانند, یس 
قیس و حباب آنها را از مدینه بیرون کردند و راندند تا به لشکر اسامه 


رسانیدند و اسامه را گفتند: رسول خدا صلّی ال علیه و آله و سلّم تو را 
فرموده است که دیگر توقف ننمایی و در همین 


ساعت بار کنی و روانه شوی. پس در همین ساعت بار 


کن تا حضرت بداند که روانه شده ای. 


پس اسامه در همان ساعت بار کرد و قیس و حباب به خدمت حضرت 


مراجعت کردند و آن جضرت را اعلام کردند که آن قوم روانه شدند, پس 
را 


ایشان نخواهند رفت. 


و بعد از مراجعت قیس و حباب خلوت کردند ابو بکر و عمر و ابو عبیده با 
اسامه و جماعتی از اصحاب او و به او گفتند: به کجا می روی و مدینه را 


اسامه و اصحابش گفتند: به چه سبب این سخن را می گوئید؟ 


ار رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سم وقت وفات او شده است و 
بخدا و کند. که.اکر: فده را خالی ندداریم ند ان وفت اضری: عته در ان 
حادث خواهد شد که بعد از اين اصلاح نتوان کرد. پس می مانیم و انتظار 
می کشیم که ببینیم امر حضرت به کجا منتهی می شود بعد از آن به این 


پس برگشتند اسامه و اصحابش به لشکرگاه اول و در آنجا توقف نمودند و 
پیکی فرستادند که خبر احوال آن حضرت را برای ایشان بیاورد. پس پیک 
ایشان پنهان به نزد عايشه آمد و احوال حضرت را مخفی از او پرسید, 
غانشته مت که برو به نزد ابو بکر و عمر و جمعی که با ایشانند و بگو به 
اتیان که مرو خضرت سول -صلی الب علبه, و آله رخ سم یار تنس 
شده است و احدی از شما از جای خود حرکت نکند و من پیوسته خبر آن 
حضرت را 


پس بار کوفت حضرت سنگین تر شد و عايشه صهیب را فرستاد و گفت: 

به ابو بکر بگو که حضرت به حالی رسیده است که امیدی از او نیست, تو و 
گر و اه تم هد سا مصاعت سین داد که سا ها باس وی ور 
را به مدینه برسانید و پنهان در شب داخل شوید. 


رفتند و خبر 


شدت مرض حضرت را به به او رسانیدند و گفتند: چگونه ما را جایز است که 
اه با از شاه ویو ایا صلی الم شیم له مسا حون 
حالی؟ ! و از او رخصت طلبیدند که داخل مدینه شوند. پس رخصت داد 
ایشان را" و امر کرد ایشان را که: کسی را مطلع مگردانید بر داخل شدن 
اک ما و و اگر حادثه مرگ 
را 


پس ابو بکر و عمر و آبو عبیده در شب داخل مدینه شدند و مرض حضرت 
رل حلی لاله ب ال سای ار شک نردم ما ین شین 
حضرت را افاقه رو داد فرمود: امشب شر عظیمی داخل مدینه ما شد. 


گفتند: آن شر چیست يا رسول اللّه؟ 


حضرت فرمود: ان خمافتی. که در لشکن اشامت نودند نقضی از . ایشان 
بر گشتند و ها اقو من و ده تراسج کمامی زد مدا ان بان رازم 


پس پیوسته می 


روانه کنید جیش اسامه را و همراهی کنید با آن لشکر و خدا لعنت 


که نی و۱ که ای وان انیا اجه ماو مود ات را 


و بلال موّذن رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در وقت هر نماز اذان 
قی: کفعت: پس اگر حضرت را ممکن بود بیرون رفتن با تعب و مشقت 
بیرون می رفت و با مردم نماز می کرد, و اگر قدرت نداشت که بیرون 
ات 
که ۱ ۱ ۳ ۱ 
حضرت جدا نمی شدند و پیوسته در خدمت آن حضرت بودند؛ ین دار نیج 
آن روز که ن ملاعین در شب داخل مدینه شدند بلال اذان گفت و به 
خانه حضرت آمد به عادت معهود که خبر کند حضرت را برای نماز, چون 
مرض آن حضرته تقیل .نود بر آفدن او مطلغ. نگردید.و. نگذاشتند او زا که 
داخل خانه شود, پس عايشه صهیب را به نزد پدرش ابو بکر فرستاد و 
گفت: بگو او را که مرض حضرت سنگین شده است و خود نمی تواند به 
تما خاضر نود علی نن- این طالت فستغوالن. پز ای آن حضترت: انننت: 
تو برو و با مردم نماز کن که اين حالت نیکی است برای تو و این نماز بعد 
از اين بکار تو خواهد امد. 

حیاه القلوب, ج 4, ص: 1( 

و مردم در مسجد جمع شده بودند و انتظار می کشیدند که حضرت رسول 
صلّی اللّه علیه و آله و سم یا حضرت امیر المومنین علیه السّلام بیایند و 
نماز کنند موافق عادت معهود, ناگاه ابو بکر داخل مسجد شد و گفت: 
مرض حضرت رسول 


صلی اه یه اه سای تج ی یه اشت مسا اسر کفدم ات کسرا 

مردم نماز کنم. 

پر روآ آا مه و لخد صلی له هبو الم مرسمه ای کف 

که: و ۱ ی ۱۳۱ بت ی اج او 

گمان ندارم که کسی را به نزد تو فرستاده باشد و نه آنکه تو را امر به 
نماز کرده باشد. 


پس بلال مردم را ندا کرد که: ضبر کنید تا من از حضرت رسول صلی الله 
علیه و اله و سلم رخصت بطلبم. 
پس به سرعت به در خانه آن حضرت آمد و در را بسیار محکم کوبید, 


سول دا صلی الله علمه و لهنوسلم ان متا وا ی و فروو: ببینید 


پس فضل بن عباس بیرون امد و در را گشود و بلال را دید و پرسید: برای 
چه کار در می زدی؟ 


بلال گفت: ابو بکر به مسجد آمده است و در جای رسول خدا| ایستاده 
است و می گوید حضرت مرا فرستاده است که در جای او با مردم نماز 
کنم. 

فضل گفت: مگر ابو بکر در جیش اسامه نیست ؟ ! بخدا سوگند که این 
همان شر بزرگی است که حضرت فرمود دیشب در مدینه نازل شده. 


پس فضل بلال را به خدمت حضرت آورد و بلال خبر ابو بکر را به حضور 
رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم عرض کرد. حضرت فرمود: مرا 
برخیزانید و بیرون بربد نسوی. متنجد و.بحق آن خدآوندی. که:جاتم در دست 
فورت ات کال دش ام هخا 


پس حضرت از 


خانه بیرون رفت و عصابه ای بر سر بسته یک دست بر دوش علی علیه 
السْلام انداخت و دست دیگر بر دوش فضل بن عباس و پاهای خود را بر 
تن ۱ ی 
ابو بکر در جای آن حضرت ایستاده بود و بر دور او احاطه کرده بودند عمر 
و ابو عبیده و سالم و صهیب و گروهی که داخل مدینه شده بودند, و اکثر 
1 به او نکرده بودند و منتظر خبر بلال بودند, پس چون مردم 


رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلم را دیدند که به آن شدت مرض و 
ضعف و ناتوانی داخل مسجد گردید عظیم شمردند این حالت راء, یس 
حضرت به نزد محراب رفت و ابو بکر را کشید و دور کرد او را از محراب. 


پس ابو بکر و آن منافقان دیگر که با او متفق بودند عقب رفتند و در میان 
مردم پنهان شدند و مردم با آن حضرت نماز کردند و حضرت نشسته با 
ایشان نماز گزارد, و چون حضرت ضعیف بود و صدای تکبیرش به مردم 
نمی رسید بلال تکبیر حضرت را به مردم می رسانید تا انکه نماز را تمام 
کردند, پس حضرت رو به عقب گردانید و ابو بکر را ندید فرمود: ای گروه 
مردم ! تعجب مکنید از پسر ابو قحافه و اصحاب او که من ایشان را با 
لشکر اسامه فرستادم و امر کردم ایشان را که متوجه به جانبی شوند که 

من آنها را به آن جانب فرستاده ام پس مخالفت امر من کرده اند و بسوی 
مدینه ترگر دنه آند برای طلب 


فتنه و فساد و حق تعالی ایشان را سرنگون در فتنه انداخته است. 


پس فرمود: مرا بر منبر بالا کنید. پس دست حضرت را گرفته و بردند تا 
اينکه بر پله اول منبرٍ نشست و حمد و ثنای الهی ادا نمود و فرمود: آیها 
الاست ! بدرستی که آمده است بسوی من از امر پروردگار من چیزی که 
شما را بسوی آن باید رفت, بدرستی که شما را گذاشتم بر راه روشن 
راست؛ و چنان واضح گردانیدم برای شما دین را که شبش مانند روزش 
روشن است. پس اختلاف مکنید بعد از من چنانکه اختلاف کردند بنی 
انشا تیان 


آیها الناس ! حلال نمی گردانم بر شما چیزی را مگر چیزی را که قرآن حلال 
گردانیده است, و حرام نمی گردانم بر شما مگر چیزی را که قرآن حرام 
گردانیده, بدرستی که در میان شما دو چیز بزرگ می گذارم که تا متمسک 

به آنها باشید و: دشت. از آنها. برتدارید هر کر کمراه تفی: شویده. انها کتاب 
خها یوت و ال نی این وا حل نهد من در بیان شها وه ارم 
جدا نمی شوند تا در حوض کوثر بر من وارد شوند. پس در انجا سوال 
خواهم کرد از شما که چگونه بعد از من رعایت ایشان کرده اید؟ و بتحقیق 
که در آن روز مردانی چند را دفع خواهند کرد و دور خواهند گردانید از 
حوض من چنانکه در وقت آب دادن شتران شتر غریب را از حوض می 
رانند؛ پس مردانی چند خواهند گفت از انهایی که 


ایشان را دور می کنند که من فلانم و من فلانم ! من در جواب ایشان 
خواهم کفت: من ناما تما ۱ 


می دانم و لیکن بعد از من مرتد شدید و از دین به در رفتید پس دوری از 


پس حضرت از منبر فرود امد و به حجره طاهره خود مراجعت فرمود, و ابو 
نکر بتهان نهد دز,مدنته وکفهد را ظاهز نم کرد تا نفمتر ضلن الله علیه و 
اله و سلم به سرای باقی رحلت نمود و کردند انصار انچه کردند از منع 
حقوق اهل بیت رسالت و اراده غصب حق ایشان که حق تعالی از برای 
ایشان مقرر فرموده بود, و این سبب شد که ملاعین دیگر غصب خلافت 
کردند؛ پس یک خلیفه رسول خدا را چنین کردند و خلیفه دیگر را که کتاب 
خدا بود تحریف کردند و تغییر دادند و به هر وجه که خواستند گردانيدند. 
پس حذیفه گفت: ای انصاری ! در این امر عظیمی که برای تو نقل کردم 
محل عبرتی است برای کسی که خدا خواهد او را هدایت نماید. 

انصاری گفت: ای حذیفه ! نام بر از برای من آن جماعت دیگر را که حاضر 
بودند بر نوشتن صحیفه ملعونه و گواه شدند بر آن: 

گفت: این جماعت بودند. ابو سفیان, عکرمه بن آیی جهل, صفوان بن امیه 
و 


مطیع بن اسود مدری و جمع وب بودند که نام و عدد ایشان از خاطرم 
محو شده. 


تفت آن .وان انصاری, گفت: ای حذیفه ! این گروه چه قدر داشتند در میان 
اضحانب سسکا صلین: اه عایفی اله تما که 


به سبب ایشان همه صحابه از دین برگردند؟ 


حذیفه گفت: این جماعت سرکرده های قبیله ها و اشراف و بزرگان ایشان 
بودند و هی یک از این جماعت نبود مگر آنکه خلق عظیمی تابع او بودند و 
سخن او را می شنیدند و اطاعت او می نمودند و در اعماق دل خبیثت 
ایشان محبت ابو بکر جا کرده بود چنانکه در دل بنی اسرائیل محبت عجل 
سامری جا کرده بود چنانکه حق تعالی می فرماید 


۳ ق ح ای الق زره ها اک بر رش ترا 
0 


آن جوان انصاری سعادتمند گفت: من سوگند یاد می کنم بخداوند عالمیان 
به حق و راستی که هميشه دشمن ایشان خواهم بود و بیزاری می جویم 
بسوی خدا| از ایشان و از کرده های ایشان و پیو سته در خدمت علض علیه 
السْلام خواهم بود تا بزودی مرا شهادت نصیب شود ان شاء الله. 


پس وداع کرد حذیفه را و متوجه خدمت حضرت امیر المقمنین علیه السّلام 
گردید و وقتی به خد مش رسید که حضرت از مدینه بیرون آمده بود و 
متوجه عراق بود, پس با حضرت به بصره رفت, و او اول کسی بود که در 
آن جنگ شهید شد, و او همان جوان است که حضرت قرآن را به او داد و 
1 برابر ناکثان فرستاه وتان ادا وی کروم‌خا که هد از ان در 
جنگ صفین مذکور خواهد شد ان شاء الله تعالی «<2». 


و در بعضی از کتب مذکور است که: در سال دهم هجرت باذان عامل یمن 
فوت شد و حضرت جای او را قسمت کرد میان شهر پسر باذان و عامر 


و معاذ بن جبل را به یمن و حضرموت فرستاد که معالم دین را تعلیم 
ایشان نمود <«3». 


هن اس ات ری تن تی الله و اتوی اف الا سورع هو رای که 
از ملوک طایف بود و او مسلمان شد و انقیاد نمود <4». 


و در این سال نیز فروه جذامی که عامل پادشاه روم بود مسلمان شد و 
که ات بت مت سول دا هی اه عون له و سل توت 
اظهار اسلام نمود و مردی از قوم خود را به رسالت نزد ان حضرت فرستاد 
به نام مسعود بن سعد و استر سفیدی و اسبی و درازگوشی و جامه ای 
چند و قبائی از حریر که مطرّز به طلا کرده بودند به رسم هدیه فرستاد؛ و 
رل دا ای له لسوت اه 


جواب نامه او را نوشت و بلال را فرمود که دوازده اوقیه و نیم از نقره یا 
وا 


چون خبر اسلام فروه به پادشاه روم ر سید او را طلبید و هر چند مبالغه 


تخود کهآ از تین اسلام بر کردد فتولم درگره و او را شهید کرد و بر دار 
کشید <1». 


و گفته اند: ابراهیم فرزند رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در ماه 
ربیع الاول این سال به رحمت ذو الجلال واصل شد و در بقیع مدفون گردید 


.»2 


و در حوادث سال یازدهم هجرت ذکر کرده اند که: در این سال گروهی از 
یمن در نیمه محرم به خدمت آن حضرت آمدند و ایشان دویست نفر بودند 
و اقرار به اسلام نمودند و در یمن با معاذ بن جبل بیعت 


کرده بودند و اينها آخر وفدهایی بودند که به خدمت حضرت آمدند «3». 


و ایضا روایت ت کرده اند که: گر مان-فخزم این ال عضرتهمامور فتد: که 
برای مردگان بقیع استغففار نماید, پیش حضصرت بسوی بقیع رفت و برای 
ایشان استغفار نمود, پس خطاب کرد با مردگان بقیع و فرمود: گوارا باد 
شما را اين حالتی که دارید و از فتنه ها نجات یافته اید. بدرستی که بعد از 
من فتنه ها رو خواهد داد از بابت پاره هایی شب تار که هر فتنه ای بعد از 
فتنه ای خواهد بود و فتنه لاحق بدتر از فتنه سابق خواهد بود «<4». 


باب پنجاهم در بیان نوادر اخبار آن حضرت 


و بعضی از احوال اصحاب آن حضرت و معارضات و مناظراتی که میان آن 


مفسران خاصه و عامه روایت کرده اند که: روزی رسول خدا صلّی اللّه 
علیه و آله و سلّم با سلمان و بلال و عمار و صهیب و ختّاب و گروهی از 
ضعفای مسلمانان و فقرای ایشان نشسته بود, در این حال اقرع بن حابس 
تمیمی و عیینه بن حصن فزاری و اشباه ایشان از مولفه قلوبهم بر آن 
حضرت گذشتند و ایشان را حقیر شمرده و گفتند: با رون لاه موی 
اگر ایشان را از خود دور مي کردی و ما با تو خلوت می کردیم زیرا که 
اشراف عرب به نزد تو می ایند و نمی خواهیم که ایشان ما را با اين بنده 
ها ببینند و چون ما از مجلس تو برخیزیم اگر خواهی ایشان را بطلب به نزد 
خود. 


و به روایت دیکر؛ جمعین از کفار قریش بر آن.حضرت گذشت 


ق ای فا عبت ترا من عدصت سم ضلی اللة علیه و له سلم ویدنه و 
گفتند: آیا ایشان را پسندیده ای در میان قوم خود و ما باید تابع ایشان 
ریخ ۱ ایا اسان ای ات کها ‌آسان ست اناوت رن 
خر ان سا سای ان وه و کم سای ای ای راو کی سا 
متابعت تو بکنیم. 


بعضی روایت ت کرده اند: چون حضرت بسیار حریص بود بر اسلام ایشان, به 
این معنی راضی شد و حضرت امیر المومنین علیه السلام را طلبید که در 
این باب نامه ای بنویسند. 


و بعضی روا یت کرده اند: حضرت راضی نشد. و این اقوی است. 


پس حق تعالی اين آیات را فرستاد و لا تطرّد ع از جوا 
العشی ییون وه ما علَیِک من جسایهم من شی ء و ما من جسایک 
عَلهم من شی ء فَتطردهم د الطاا و کذلک فتتّا بَعَصَهَم ببعض 
لیقولوا ‏ هوْلاء مَنّ ال علبهم من بیْینا لیس 1 


ال بأعلَم بالشاکرین 6 ی 7 مرن ان مجاسن ود انانیا که موه 
خذانند پرهرد کار خود را درتباهذاد ونیسین, و عغرض: آیشان رضای :حق فعالو: 
است, نیست بر تو از حساب اعمال ایشان چیزی, و نیست از حساب عمل 
تو بر ایشان چیزی پس برانی ایشان را پس بوده باشی از ستمکاران. و 
چنین امتحان کرده ایم بعضی از ایشان را به بعضی که بعضی را غنی و 
بعضی را فقیر و بعضی را قوی و بعضی را ضعیف گردانیده ایم تا گویند 
اغنیا و اقویای ایشان که آیا اين گروهند که خدا مثّت نهاده است بر ایشان 
به نعمت ایمان در 


فبان ها نا نیست خدا داناتر به شکر کنندگان». 


مان و ان ای و اس اب آشان کف مین ای اند 
آیات را فرستاد رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سم رو به جانب ما کرد 
و ما را نزدیک خود طلبید و فرمود کتّبِ ریم عَلی تفسه الرَ* حَمَءة «2», و 
پیوسته در خدمت آن حضرت می نشستیم و هرگاه که آن حضرت می 
خواست برخیزد برمی خاست تا آنکه حق تعالی این آیه را فرستاد و ار 
تقسک مع الذین یعون رَبَهْمْ بالقداه و العشیٌ «3» پس بعد از نزول 1 
اه ای ی اه ی 
می نشانید که نزدیک بود زانوهای ما به زانوی او برسد و پیش از ما بر 
نمی خاست, و چون می دانستیم که وقت برخاستن آن حضرت است برمی 
خاستیم و بعد از ما آن حضرت برمی خاست و به ما می گفت : شکر می 
کنم خداوندی را که مرا از دنیا نبرد تا آنکه امر فرمود مرا که صبر فرمایم 
نفس خود را با گروهی از امت خود, با شما زندگانی خواهم کرد و بعد از 
مردن با شما خواهم بود <4». 


غلون نزن انز اهیم در نفتسین اب نانی: 1۳ از اماض مخمن ناف عليم السلام 
روای 0 است که: 


سلمان فارسی عبایی داشت از پشم که بر روی آن طعام می خورد و شب 


آن را بر خود می پوشانید و روز آن را ردای خود می کرد, پس روزی در 
خدمت رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم نشسته بود که عیینه بن 


حصین فزاری به خدمت حضرت امد, و 


چون نشست از بوی عبای سلمان و عرق او که در روز بسیار گرم در میان 
چنان عبایی عرق کرده بود متذی شد و گفت: پا رسول اللّه ! چون ما به 
نزد تو می آییم اين را از پیش خود دور گردان ی ی کب 
را خواهی بطلب. پس حق تعالی این آیه را فرستاد که مضمونش این 
است: صبر فرما نفس خود را با انان که می خوانند پروردگار خود را در 
بامداد و پسین و غرض ایشان رضای الهی است و دیده های خود را از 
ایشان بر مدار, آپا می خواهی زینت زندگانی دنیا را؟ و اطاعت مکن آن 
کسی را که غافل گردانیده ایم دل او را از یاد خود (یعنی عیینه بن حصین 
لعنه الله) <2». 


و ایضا علی , بن ابراهیم در سبب نزول آن آیات سابقه «3>* روایت ت کرده 
است که: در مدینه گروهی بودند از فقرای مومنان که ایشان را «اصحاب 
صفه» می نامیدند برای آنکه حضرت برای ایشان صقه ای «4» در پهلوی 
مسجد بنا کرده بود و امر فرموده بود و ایشان زا کهیدر ارت صحه سیر بر ند 
۱ 0 ۱ ۱ 0 ۱ب 
نمود و در اکثر اوقات طعام را خود از برای ایشان بر می داشت و به نزد 
ایشان می آورد, و ایشان پیوسته به خدمت حضرت می آمدند و با ایشان 
می نشست و ایشان را به نزدیک خود می نشانید و مونسشان بود. چون 
اعتا فان اسان آن‌صرت هی امد ان مهن با ان 


حضرت انکار می کردند و می گفتند: ایشان را از خود دور گردان. 


پس روز مردی 


از انصار به نزد آن حضرت آضد و مردی از اصحاب صفه نزد حضرت حاضر 
بود و خود را به حضرت چسبانیده بود و حضرت با او سخن می گفت. پس 
انصاری دور نشست از ایشان و چندان که حضرت او را نزدیک طلبید قبول 
1 د. 


حضرت فرمود: گویا ترسیدی که از فقر او چیزی به تو برسد؟ 
انصاری گفت: این جماعت را از پیش خود دور کن. 


پس حق تعالی این آبات را فرستاد و واجب گردانید بر رسول وا ی 
له علیه و آله و سلم که سلام کند بر توبه کارانی که کارهای بد کرده 
باشند و بعد از آن توبه کنند و فرمود و [ذا جاءعک الذین ون بآباتنا قَقل 
سلامٌ عَلیْم تب رَیکَم عَلي تفسه الرَحْمَه عا مک شوءا بجهاله 
تم تاب من بعده و أَصَلح قاله موه تحیی 61 یعنی؛ «جون ببایند به نزد قو 
آنان که ایمان دارند به ایات»ما پنس بگو که.سلام بر شما باد. نوشته است 
پروردگار شما و لازم گردانیده است بر نفس خود رحمت و بخشایش را بر 
کسی که توبه کند. بدرستی که هر که بکند از شما کار بدی به نادانی پس 
توبه کند بعد از ان و اصلاح کار خود بکند پس بدرستی که خدا امرزنده و 
مهربان است» <«2». 


و علی بنِ ابراهیم روایت ت کردم است: چون زکات را به خدمت حضرت 
وا دای که وا ایرد ممتو فست صوو هآ ر 
بهره ای نداد, اغنیا عیب کردند حضرت را و در خشم شدند و گفتند: ماییم 
که به جنگ قیام می نماییم و دفع دشمن از 


او می کنیم و تقویت امر او می کنیم, و او صدقات را , به جماعتی می دهد 
که یاری او نمی کنند و هیچ فایده ای به او نمی رسانند؛ پس حق تعالی اين 
آیات را فرستاد و منم من یمرک فی الطَدقاتِ فان اعطوا یلها روا 5 
ان لج بعطوّا مئها لذا هم تشخطون. و لو هم رَضوا ما آناهم ال 


و سول و قالوا حسَبتا اللَغْ سَیوْنیتا ال من قصله و رَسْولَة تا ای ال 
راغبون ب# یعنی: و گروهی هستند که عیب که در 
صدقات. پس اگر داده شوند از آن خشنود قی رت اکن داده نشوند از 
0 خشمناک می شوند. و اگر ایشان راضی می شدند به آنچه 
| 
بزودی عطا خواهد کرد به ما خدا از فضل خود و رسول او بدرستی که ما 
نوی خدا زغیت کنند کاتیمء هر انته بهتر بود از برای ایشان»2۰»: 


تا ی نس از ابا و اف اه لت لام رتیت وه ات 
ری از انا ه کیت رمول هی للع و له وا 
آمد- و به روایت دیگر او را خوله می گفتند و شوهرش اوس بن صامت 
بود- گفت: یا رسول الله ! من برای شوهر خود شکم خود را فرش کردم و 
او را بر دنیا و آخرت او اعانت نمودم و هرگز از من مکروهی به او نرسید, 
اکنون از او شکایت می نمایم بسوی نو. 


گفت: به من گفته است تو بر من مثل پشت مادر منی, و 


مرا از خانه بیرون کرده است پس نظر کن در امر من- و این عبارت در 
ای بل اف برد 


پوی تر ‏ ص ا نصا ال اه ال و افو مسق خعالی و 
اه کم خر تم لصاح ات وس ای سین وه کف بان 
ان 


و آن زن می گریست و شکایت می کرد حال خود را بسوی خداوند عالمیان 
و سنوی وتو خدا ضلی تاه علیم ود ال وبا 


شین حون آن تن بر کشت :خق عالین انا اول هر فخادلم را بن خرن 
نازل ساخت و حکم ظهار را بیان فرمود, پس حضرت فرستاد و خوله را 
طلبید و فرمود: شوهر خود را 


نف 


و 


حضرت فرمود: حق تعالی در باب تو و زوجه تو آیه ای چند فرستاده است؛ 
و آیات را بر ایشان خواند. پس فرمود که: زن خود را به خانه بر و از او 
جدا مشو که سخن ناروای دروغی گفته ای و آنچه حق تعالی حکم کرده 
اشتت هه آان :عم تما وان آنچه: کف دا مه برد رام ردیر خن 
سخنی مگو. 


پس آن مرد برگشت نادم و پشیمان از آنچه گفته بود و حق تعالی این عمل 
را مکروه و زشت گردانید که دیگر کسی از مقمنان چنین نکند <1». 


و بن ابراهیم و شیخ طبرسی و دیگران روایت ت کرده اند که: دحیه کلبی 
پیش 1 آنگه مسلمان شود تجارتی از شام بشوی مد بنه می آورد از 


مطعمات و ید ار هحون <داحل مدیته هیشت دون موی که انشا 


«احجار الزیت» می گفتند فرود می آمد و طبلی و سازی برای جمع شدن 
مردم می نواخت و همه اهل مدینه حتی زنان باکره برای سودا و معامله و 
برای تنژه و تماشا می رفتند و بر دور او جمع می شدند, پس روز جمعه 
حضرت رسول صلی الله علیه و اله و سلم بر منبر بود و خطبه می خواند 
ناگاه صدای طبل او بلند شد, ناگاه آن جماعتی که در خدمت آن حضرت 
بودند همگی متفرق شده و متوجه او گردیدند که مبادا دیگران بر ایشان 
سبقت گیرند مگر جماعت قلیلی که نزد حضرت ماندند؛ | و در عدد ایشان 
خلاف کرده اند: بعضی گفته اند که دوازده نفر بودند ؛ و بعضی پازده نفرء و 
۳ نفر گفته اند. پس حق تعالي این آبه را فرستاد که و اذل را 

راو هو انقیا نها و ترثوکفایماً فل ما 2 عد آلله عیز من اللفهه 2 
من ۰ 5 اللدَ حبد حَبْرّ آلرّازقین «» یعنی: ۲ 


«و هرگاه دیدند تجارتی يا لهوی و سازی, پراکنده می شوند بسوی آن و تو 
را وامی گذارند ایستاده, بگو- با محمد- که: انچه نزد خداست از واب 
آخرت بشتر است ازرسار وان تحارت« هو ضدا تمفرین رهری دهد ان اسعت * 


پس حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: اگر همه می رفتید 
و مرا تنها می گذاشتید هرآینه در آن وادی حق تعالی آتشی می فرستاد که 
همه را می سوخت؛ و به روایت دیتر ی ان اشصا رنه مها مین رنه 
1 


شیخ طوسی به سند معتبر از حعضرت امام محمد باقر علیه السلام روایت 
کرده است که: پسری از یهودان مدینه بسیار به خدمت حضرت رسول 
صلی الله 


له الوم سفن امهها اه ی اما اه ی کار ها ون مت 
فرستاد و گاه بود که به او نامه ها می داد و به جاها می فرستاد, پس چند 
روز او را ندید از احوال او سوال نمود پس شخصی به آن حضرت عرض 
کرد: او را در آخر روزی از روزهای دنیا گذاشتم. 

خضرت/رضول صلی الله‌غلیه و آله فشلم با جماعتی از اضحات: شوه وه 
نزد او رفت؛ و آن حضرت را برکتی بود که با هر که سخن می فرمود که 
زبانش بسته شده بود البته زبانش گشوده می شد و جواب آن حضرت را 


می گفت, یس جون حضرت نام او را برد و او را آواز داد چشم کشود و 
کفت : لییک با ابا القانتم. 


یرت مویکو اشیی انا ال الا اللدن واه ده که یشم 
خدایم. 
یم 


پس آن طفل بسوی پدر خود نظر کرد و پدر چیزی نگفت. 


پس بار دیگر حضرت او را ندا کرد و همان سخن را اعاده نمود, باز نظر 
1 ۱ 0۱ ۱۱ 0 


باز حضرت در مرتبه سوم او را ند| فرمود و همین سخن او را اعاده نمود, 
باز پسر به 


جانب پدر ملتفت شد؛ در این مرتبه پدرش گفت: اگر خواهی بگو و اگر 


بنتن. ان پسر گفت: شهادت می دهم به وحدانیت خدا و شهادت می دهم که 
تویی رسول خدا؛ و در همان ساعت جان به حق تسلیم کرد. 


۳ رسول صلی الله علیه و اله و سلم پدر او را گفت: بیرون رو از 


پس حضرت اصحاب خود را فرمود که: او را عسل 


دهید و کفن کنید و او را بیاورید به نزد من که نماز کنم بر او. 


و چون حضرت از نماز او فارغ شند فرمود: حمد و سپاس خداوندی را 
سزاست که امروز به برکت من بنده ای را از انش جهنم آزاد گردانید 
»1>». 


و قطب راوندی از حضرت صادق علیه ‏ السْلام روایت کرده است که: 
۱ ۱ ۱۳ 
راه فرمود به اصحاب خود که: مردی از این دره ها پیدا خواهد شد که سه 


پس در ان زودی اعرابی پید | شد که از لاغری پوستش بر استخوانش 
ده ود خشمهاین در ترش افرو رفن وی و لنماشستیر ده نود 
از بسیاری خوردن علف؛ , چون به اول لشکر رسید احوال حضرت را پرسید 
تا آنکه به خدمت حضرت رسید و گفت: 


بر من عرض کن اسلام را. 
تخضرانت فرعوه نکی آنشید ای لاله الا الله و اشید ان فجمدا نون لاد 
پس او شهادت گفت و گفت: اقرار کردم. 


حضرت فرمود که: باید نمازهای پنج گانه را بجا آوری و روزه ماه مبارک 
رمضان را بعمل اوری. 


تخود کت با کم حایت عیه می, کنی ور کات وا وا اف کنی هل 
جنابت را بجا 


می آوری؟ 


اخوال.اورا پرشیی جون مرجم بر ند که اور طلب کنند ودبه آخر لشکر 
رسیدند دیدند که پای شتر او به سوراخ موشی فرو رفته و بسر در امده 


و گردن اعرابی و گردن شتر هر دو شکسته و اعرابی به رحمت ایزدی 
واصل گردیده و شترش هلاک شده است. 


چون احوالش را به حضرت عرض کردند فرمود که خیمه ای زدند و اعرابی 
را در آن خیمه غسل دادند, پس حضرت داخل خیمه شد و او را کفن کرد 
پس از حضرت حرکتی شنیدند. و چون حضرت از خیمه بیرون امد از جبین 
مبارکش عرق می ریخت و فرمود که: 


این اعرابی گرسنه مرده نود ماو ان ان جماعت است که انضان: آورشد و 
ایمان خود را به ستمی و گناهی مخلوط نگردانند, پس مبادرت کردند حور 
العین از برای او به میوه های بهشت و در دهان او می گذاشتند و هر یک از 
انشان:نن. کفتنند: یا رسول اللّه ! مرا از زنان اين اعرابی بگردان در بهشت 


.»[ « 


و ابن شهر آشوب روایت ت کرده است که: در بعضی از غزوات حضرت 
رسول صلی اللّه علیه و آله و سلّم بلال اسیر کرد جمانه دختر زحاف 
اشجعی راء, چون به «وادی النعام» رسید» آن زن بر او غالب گردید و چند 
ضربت بر او زد پس هر چه دوست می داشت آنها را از اموال خود از طلا 
و نقره برداشت و بر یکی از اسبان پدر خود سوار شد و گریخت و به 
شهاب بن مازن که ملقب بود به «کوکب دری» ملحق شد, و پیشتر شهاب 
او را خواستگاری کرده بود از پدرش و پدرش ابا کرده بود. 


سلمان و صهیب را از عقب او فرستاد, چون به او رسیدند او را دیدند که 


مرده و بر روی زمین افتاده است و خون از 


پس آمدند ایشان به خدمت حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و 
حال بلال را به حضرت عرض کردند و می گریستند. حضرت فرمود که: 
گریه را بگذارید و بلال را بیاورید. 


چون او را حاضر کردند حضرت دو رکعت نماز بجا آورد و دعایی چند کرد, 
پس کفی از آب گرفت و بر بلال پاشید و در ساعت زنده شد و بر خاست و 
بر پای فلک پیمای آن حضرت افتاد و می بوسید, حضرت از او پرسید که: 
کی با تو این کار کرد ای بلال؟ 


گفت: جمانه دختر زحاف با من این کار کرد و من عاشق اویم. 


حضرت فرمود: بشارت باد تو را ای بلال که من لشکر خواهم فرستاد و او 
را برای تو خواهم اورد. 


پس حضرت رو کرد به جانب حضرت امیر الموّمنین علیه السّلام و فرمود: 
در این وقت مرا خبر می دهد جبرئیل از جانب خداوند عالمیان که جون 
جمانه بلال را کشت متوجه شهاب شد و پیشتر شهاب او را خواستگاری 
کرده بود از پدرش و او را مجاب ساخته بود. و چون به نزد شهاب رفت و 
حال خود را بسوی او شکایت کرد شهاب با لشکر خود متوجه جنگ ما شده, 
پس يا علی برو و با مسلمانان متوجه دفع او شو که حق تعالی تو را ؛ بر او 
نصرت خواهد داد و اینک من بسوی مدینه برمی گردم. 


پس حضرت امیر المومنین علیه السّلام با گروهی از مسلمانان روانه شد و 
به سرعت طی منازل نمود تا به شهاب رسید و با او مقاتله 


کرد و بر ایشان غالب گردید. پس شهاب و جمانه مسلمان شدند با تمام 


لشکر او, و حضرت ایشان را به مدینه آورد و بر دست حضرت رسول صلّی 
اللة یمه الفن ام ار دی اتتلام خود تاره کردند 


پس حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود که: ای بلال چه می 
گویی؟ 


بلال گفت: من عاشق او بودم و اکنون شهاب به او احق است از من. 


چون بلال این جوانمردی کرد. شهاب دو کنیز و دو اسب و دو شتر به او 
بخشید <1». 


و در تفسیر امام علیه السّلام مذکور است که: حضرت رسول صلی الله 
علیه و اله و سلم روزی لشکری فرستاد بسوی جماعتی از کفار که نهایت 
شدت و قوت داشتند. پس خبر ایشان دیر به ان حضرت رسید و خاطر 


و حضرت به خواب قیلوله رفته بود که ناگاه بشارت دهنده ای خبر آورد که 
ایشان ظفر یافتند بر دشمنان و مستولی گردیدند بر ایشان, بعضی را 
کشتند و بعضی را مجروح گردانیدند و بعضی را اسیر کردند و مالهای 
ایشان راغارت کردند و زنان و فرزندان ایشان را به بندگی گرفتند. 


پس جوپب آن گروة نزدیک مدینه رسیدند حضرت تفه دص له هی 
آله و سلم با اصحاب خود به استقبال ایشان بیرون رفت و امیر آن لشکر 
زید بن حارثه بود. پس چون نظر زید بر حضرت رسول صلی الله علیه و 
آله و سلم افتاد خود را از ناقه انداخت 


و بسوی حضرت شتافت و قدم مکرم و رکاب محترم آن حضرت را بوسید 
آنگاه دست مبارک حضرت را بو سید یس حصضرت او را در بر گرفت و 
سرش را بوسید. 


۳ مم 
پس عبد الله بن رواحه نیز فرود امد و دست و پای حضرت را بوسید و 


تفه لشکر. از. چهارپابانننه رید امدنت. وه بر ان خصننت: صضلوات 
فرستادند و حضرت ایشان را دعای خیر کرد و فرمود: خبر دهید مرا از 
آنچه گذشت میان شما و دشمنان 7 از اسیران کافران و 
فرزندان ایشان و مالهای ایشان از طلا و نقره و اصناف متاعها بسیار 


اورده بودند. 


نی فصو لها ال فا را عم انش هر ای تغی ای 
می کردی. 


1 0 اک ۱ 
تعلیم نمود چنانکه حق تعالي فرموده و کذلک أَوحینا یک روحا من أمٍنا ما 
کتّت تذری ما الکِتابْ و لا الایمان و لکن جَقلناة ور تهُدی به من تشاء من 
عبادنا و اک دی الی صراط مُسَتقیم «1» و لیکن خبر دهید به آنچه واقع 
شده است برادران موّمن خود را تا آنگه تصدیق نمایند شما را, بتحقیق که 
مرا خبر داده است جبرئیل , بو انجه در این سفر واقع شده است. 


یشان ی با واه یکت وی کت ۱ 
فرستادیم که احوال ایشان و عدد ایشان را معلوم کند. پس از برای ما خبر 


نفرند و ما دو هزار نفر بودیم. 


ایشان از شهر خور بیرون آمدند با هزار نفر و سه هزار نفر دیگر را در 
شهر گذاشتند و ما گمان کردیم که ایشان همین هزار نفرند. 


پیک ما چنین خبر داد که ایشان در میان خود می گفتند که: ما هزار نفریم و 
ایشان دو هزار نفرند و ما تب مقأومت ایشان نداریم و چاره 0 
نداریم که در شهر متحصن شویم تا اینکه دلتنگ شوند از قتال ما 


برگردند. 


به این سبب ما جرآت کردیم و بر ایشان تاختیم, ایشان داخل شهر شدند و 
دروازه شهر را بستند. پس ما در دور قلعه نشستیم به قصد مقاتله ایشان. 


چون نصف شب گذشت دروازه شهر را گشودند و ما غافل و در خواب 
بودیم و در میان ما بغیر از چهار نفر بیدار نبود: یکی از ایشان زید بن حارثه 
بود که در یک جانب عسکر ما مشغول نماز و تلاوت قرآن بود [و عبد الله 
بن رواحه در جانب دیگر نماز می کرد و مشفول تلاوت قرآن بود و قتاده 
النقمان در انب دبک تماز امین کرد وافتعول. تلا وت فر ان 


بود] «1» و قیس بن عاصم در جانب دیگر نماز می کرد و مشغول تلاوت 
قران بود. 


پس بیرون آمدند در شب بسیا ر تاریک و ما را تير باران کردند. و چون شهر 
ایشان بود به راهها و طرق آن عارف بودند و ما با آنها نابلد بودیم. پس 
بسیار ترسیدیم و با خود گفتیم: به مهلکه افتادیم و در این شب تار نمی 
توانیم اک تن ان کار کردنضا کفها خر اسفانسرا مش 


ناگاه دیدیم روشنایی 


عظیم از دهان قیس بن عاصم ساطع شد مانند آتشی که افروخته باشند, و 
روشنایی دیگر دیدیم که ساطع شد از دهان قتاده بن النعمان 3 
روشنایی زهره و مشتری, و روشنایی دیگر از دهان عبد اللّه بن رواحه 
ساطع شد مانند شعاع ماه در شب تار, و ایضا ی 
زید بن حارثه روشن تر از آفتاب تابان ؛ پس این نورها لشکرگاه ما را چنان 
روشن کرد که از روز روشن تر گردید و دشمنان ما در تاریکی عظیمی 
بودند پس ما ایشان را می دیدیم و ایشان ما را نمی دیدند, پس زید ما را 
ترا کنده کرقتن اظر اف انتشان یا انکه مر جرد ایشان, بر آمدیم مها ایشان, ۱ 
می دیدیم و ایشان ما را نمی دیدند و ما بمنزله بینایان بودیم و ایشان 
بمنزله کوران. پس شمشیرها کشیدیم و در میان ایشان افتادیم و بعضی را 
کشتیم و گروهی را مجروح گردانيديم و باقی را اسیر کردیم و داخل شهر 
ایشان شدیم و زنان و فرزندان ایشان را اسیر کردیم و اموال و اسبان 
ایشان را متصرف شدیم, و اینک زنان و فرزندان ایشان را به خدمت تو 
آورده یم و هیخ امری عجب تر ندیده بودیم از نورهایی که از دهان این 
جماعت ساطع گردید که آن نور تاریکی گردید بر دشمنان ما تا اينکه ما 
تواستتتيم انشان:زامه قل اور 


بسن حضرت: فقو بکویید:< الخمد لله زب العالمین* و شکر کنید دا را 
ماه شعبان بود در هنگامی که ماه رجب که از ماههای حرام است و قتال 
در 


آن جائز نیست بیرون رفته بود و این نورها 


ظاهر شده بود به سبب عملهایی که از صاحبان این نورها ظاهر گردید در 
روذ اول ماه شعبان, ِ تعالی برای ثواب آن اعمال این نورها در شب 


قی تایه با سول لاوس ان ال تا آ رک ات 
موافقت ایشان نماییم و ثواب یابیم. 


حضرت فرمود: اما قیس بن عاصم پس او در اول ماه شعبان امر کرد 
مردم را به یکی و نهی کرد از بدی و دلالت نمود مردم را بر خیر و ضلاح, 

به این سیب حق تعالی پیش از این اعمال در شب او را اين نور کرامت 
تفن ای سوت ار آن .هن دود 


و اما قتاده پس او ادا کرد قرضی را که بر او بود در روز اول ماه شعبان 
به این سبب حق تعالی او را در شب سایق نوری کرامت فرمود. 


و اما عبد اللّه پن رواحه پس چون بسیار نیکوکار بود نسبت به پدر و مادر 
خود, به به این سبب شب بهره او از ثواب زیاده گردید. چون روز و شب پدر 
و مادرش به او گفتند که: ما تو را دوست می داریم و فلان زن تو ما را 
آزار می کند و ما را عیب می کند و ما ايمن نیستیم از اینکه برگردد به ما 
کار در بعضی از جنگها و دشمنان بر ما غالب گردند و تو کشته شوی و زن 
( 


او بر شما زیادتی می کند و شما از او کراهت دارید, و اگر می دانستم او 
را طلاق می گفتم و لیکن الحال او را طلاق می گویم و از خود جدا می کنم 
تا شما ایمن گردید از آنچه حذر می نمایید از ان: و هر نز تخواهد نود که 
من دوست دارم خیزی. را که شما از آن کراهت داشته.باشید: .بسن به این 
سبب حق تعالی این نور را پیشتر به او عطا کرد. 


و اما زید بن حارثه که از دهان او ساطع می گردید نوری روشن تر از 
افتاب و او بهنترین قوم است و نیکوترین ایشان است, یس به سبب ان بود 


بزرگی صادر خواهد شد. و به این سبب او را برگزید و زیادتی داد بر 
دیگران به آن عمل خیر که سبب ساطع شدن نور از دهان او گردید تا آنکه 
به سبب آن نور ظفر یافتند مسلمانان بر مشرکان, و آن عمل آن بود که در 
روزی که در شبش مسلمانان بر کافران غالب گردیدند مردی از منافقان 
به نزد زید آمد و خواست که فتنه ای برانگیزد میان او و میان علی بن ابی 
طالب علیه السّلام و فاسد گرداند محبتی را که در میان ایشان هست پس 
گفت: 


به به اي آن کسی که نظیری نداری در میان اهل بیت و اصحاب رسول خدا 
صلّی اللّه علیه و آله و سلّم ! نعمت تو بر اسلام و اهل اسلام بزرگ شد به 
تیب فتخین که کردی. و خلالت: ود بزر کی قق روش ۵ همیدا کردیدبه ان 
نوری که دیشب از تو ساطع شد. 


پس زید گفت 


ک مه هه دا ارات ها شوم وه افو کش وکین هرا شاد از 
اندازه خود بالا مبر که به سبب این سخن مخالف خدا و رسول خواهی بود 
و کافر خواهی گردید, و اکر من نیز گفتار تو را تلقی نمایم به قبول مثل تو 
کافر خواهم گردید, اي بنده خدا! مي خواهی خبر دهم تو,را به آنچه در 
اوایل اسلام و بعد از آن واقع شد تا آنکه حضرت رسول صلّی اللّه علیه و 
آله .شام داخل قذیته . کر دید و تزهیه -نضود به غلی: ین اتی طالب علیه 
السْلام فاطمه زهرا را و از فاطمه حسن و حسین علیهما السلام متولد 


شدند؟ 


تج کف رف دا ی الله لیف الم سل مرا ان ده ین 
داشت تا انکه از بسیاری محبت مرا فرزند خود خواند پس مرا زید پسر 
یوش تیا آ که ان بر مسرت اف اه اه لام انام 
حسن و امام حسین علیهما السلام متولد شدند و من نخواستم برای خاطر 
ایشان که مرا فرزند آن حضرت گویند پس هر که مرا چنین ندا می کرد 
می گفتم که نمی خواهم مرا چنین ندا کنید بلکه بگویید که زید ازاد کرده 
لا لاله غلبم و الیو سل ریا که مر کرافت داوض ار آبکم 
تیه باشم با خسن سین لها الشام» وپیوسته یی نو تاهج 
تعالی کلام مرا تضدیی موی اس آیه‌سزا فرستاد ها ععل الله تخل من 
قلبیّن فی جَوّفه و ما جقل : 


أَرواجَكُمٌ الَاّی تظاهژون ململ میک و ما جَقل أَوعباء کم آئناءکُم «1» 


یعنی: «نگردانید خدا برای مردی دو دل,در اندزرون: آف»:بعتی.در امین دود 
نمی باشد که به یک دل محمد و ال او را دوست دارد و ایشان را تعظیم 
نماید و بر دیگران تفضیل دهد, و به دل دیگر دشمنان ایشان را دوست 
دارد و بر ایشان تفضیل دهد. پس هر که دوست ایشان است باید که اقرار 
به فضیلت ایشان نماید و از دشمنان ایشان بیزاری جوید. و حق تعالی 
فرمود: 


«نگردانیده است خدا زنان شما را که ظهار می کنید با ایشان و ایشان را 
تشبیه می نمایید به مادران خود مادران» و نگردانیده است پسرخواندگان 
شما را پسران شما؛ : پس, بعد ان ان فرمود و آولوا ارجام بَعضصَمه َعَصُهْم أوّلی 
یتقض فی کتاب اللّه من اون و المهاجرین الا أن تفْعلوا الی اه لیم 

معژوفا کان ذلک فی الکتاب ۳ ۰2 یعنی: «خویشان بعضی از 
ایشان سزاوارترند به بعضی در کتاب خدا| و در آنچه واجب گردانیده است 
از سایر مقمنان و مهاجران مگر آنکة خواهید که بجا آورید نسبت به 
دوستان خود معروف و نیکی و احسانی که در لوح محفوظ چنین نوشته 
شده است», چون این 2 نازل شد دیگر مرا, فرزند آن حضرت 0 
و می گفتند که زید برادر رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم, 
پیوسته چنین گفتند مردم و من از این 2 
۱ ای ای راو خود 
0 3 ۳ 


پس زید گفت؛: اي بنده. خدا ! زید مولای علی بن, ابی طالب اشت و آزاد 
کرده اوست 


چنانکه آزاد کرده رسول خداست, پس زید را نظیر علی میندار و مرتبه او 
را زیاده از اندازه او مگردان پس خواهی بود مانند نصاری که عیسی را از 
اندازه خود بلندتر کردند و کافر شدند به خداوند عظیم. 


پس رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: حق تعالی زید را به آن 
سبب زیادتی داد و به آن نور 


و ضیا او را منور گرانید که علی را در مرتبه خود شناخت و خود را در 
دونشین اد کاهل. کردانتم بح ان عدامنفی, کم مراب راشتی. به خلق 
فرستاده است که آنچه حق تعالی از برای زید دن آخرت: به: شیب آنن 
اعتقاد حق مهیا گردانیده به مرتبه ای است که آنچه شما مشاهده کردید از 
نور او در دنیا بسیار کم است در جنب او, بدرستی که چون زید به صحرای 
محشر دراید نور او با او حرکت نماید از پیش روی او و از پشت سر او و 
از جانب راست و جانب چپ او و از بالای سر و از زیر پای او به قدر 
هزارساله راه <1». 


و کلینی به سند صحیح از حضرت صادق علیه السْلام روایت کرده است که: 
روزی رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم به جانب اسمان نظر کرد و 

تبسم نمود, پس از سب آن از حضرت سوال کردند, حضرت 0 
تعجب کردم از دو ملک که از آسمان به زمین آمدند و طلب می کردند بنده 
صالح مومنی را در جای نمازش تا بنویسند عمل او را در آن شب و روزش 
و او را در نما زگاهش نیافتند. 


به آشداخ بالا رفتند و گفتند: پروردگارا! بنده تو را طلب کردیم در جای 
نمازش تا آنکه عمل شب و روز او را بنوبسیم و او را در آن موضع نیافتیم 
و او را در بند تو یافتیم که بیمار بود. 


پس حق تعالی فرمود: برای بنده من بنویسید آنچه در صحت بجا می آورده 
است از اعمال خیر در شب و روز خود مادام که در بند من است زیرا که 
در فضل و بزرگواری من بر من لازم است که بنویسم از برای او ثواب آن 
را چون خود حبس کرده ام آن را از او <2». 


و ایضا کلینی به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام روایت تب کرده 
است که: ,گروهی از اشراف یمن به خدمت حضرت رسول صلی الله علیه 
و آله و سلّم آمدند و در میان ایشان مردی بود که سخنش از همه عظیم تر 
بود و زیاده از دیگران مبالغه می کرد در منازعه با آن حضرت. پس 


حضرت در غضب شد تا آنکه پیچیده شد رگ غضب در میان چشمهای آن 
خظر تومیر ی ر نک فیار ک» ارت خظرت شا عیی سر تفه زیر آفکند: 


پس جبرئیل به نزد ان حضرت امد و گفت: پروردگارت نو را سلام می 
رساند و می فرماید: این مرد سخی و جوانمردی است که طعام می 
خوراند به مردم. 


که جبرئیل 0 254 طعام می خورانی 
هرآینه بر تو سخت می گرفتم و تو را عبرتی می گردانیدم برای آنها که در 


یی ارن‌ مود فت 


که: پروردگار تو سخاوت را دوست می دارد؟ 
حضرت فرمود: بلی. 


گفت: پس من شهادت می دهم به وحدانیت خدا و پیغمبری تو, پس سوگن ند 
یاد می کنم بحق آن خداوندی که تو را به راستی فرستاده است که هر 
از مال خود احدی را رد نکرده ام که به او عطا نکرده باشم <1». 


و ایضا به سند معتیر از آن حضرت روایت ت کرده است که: مردی به نزد 
رتفول دا لین الله علتص و ال وشیام اد و کفت :من مر بیرم و غیال 
بسیار دارم و ضعف و ناتوانی بر من مستولی شده است و مالی ندارم, آپا 
ممکن است که مرا یاری کنی در تنگی روزگار خود؟ 


پس حضرت به صحابه نظر کرد و صحابه به آن حضرت نظر کردند و 
پس مردی برخاست و گفت: من دیروز مثل تو بودم و امروز خدا مرا مال 
وافری عطا کرده است ؛ و او را 1 01۳ پر از طلا و 
تفر کی من ایا اش هرد ت: انامه را مت نی 


حیاه القلوب؛ ۳ 4 ص: ۹57( 


آن مرد پیر گفت: بگیر زر خود را که من نه از جتم و نه از انس, و لیکن 
ملکی ام از جانب خداوند عالمیان که مرا فرستاده است که تو را امتحان 
تغایم بسن تور شکر سووعت شدا بافم و تو را عدای تعالی جزای خیر 
دهد <«1». 


و ایضا به سند معتبر از آن حضرت روا؛ یت کرده است که: مردی به خدمت 
۳ ی 


کفتا رتسول الا اما هه ای سای کر 
حضرت فرمود: برو و غضب مکن. 


آن مرد گفت که: اکتفا کردم به این. و برگشت بسوی اهل خود, و چون به 
اهل خود رسید در میان ایشان جنگی برپا شده بود و از دو طرف صفها 
کشیده بودند و اسلحه پوشیده بودند, چون این حالت را مشاهده نمود ناثره 
غضب او مشتعل گردید و سلاح پوشید و متوجه جنگ شد, پس به خاطرش 


س‌ 


رسید موعظه رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم که حضرت فرمود: 


غضب مکن, پس اسلحه را انداخت و آمد به نزد آن گروهی که دشمن قوم 


او بودند و گفت: 
ای قوم ! هر چه بر شما واقع شده باشد از جراحتی يا کشتنی یا زدنی که 
در آن اثری نباشد, همه را من از مال خود غرامت می کشم و دیت آنها را 


ایشان گفتند: هر چه از این باب واقع شده باشد همه را ما به شما 


پس صلح کردند با یکدیگر و غضب از میان ایشان برخاست «<2». 

و در تفسیر فرات بن ابراهیم هی ان مذکور است که حضرت رسول 
صلّی اللّه علیه و آله و سلم ولید بن عقبه را بسوی قبیله پنو ولیعه فرستاد 
کف ان اساق نو ویر حاطلیت دراوم آن وله داش 
بود. 


چون به نزد قبیله ایشان رسید, اهل آن قبیله بیرون آمدند که معلوم کنند 
که دنا طرران 


ان عداوت چیزی باقی هست يا نه, پس ولید از ایشان ترسید و به 
خدمت حضرت برگشت و 


کت تال لاه اس له وا نت که را تحیه ود کاه کرو اند 


من ندادند. 


چون این خبر به آن قبیله رسید به خدمت آن حضرت آمدند و گفتند: یا 
رسول الله ودره کفته. اذیت آنجه: هه نما عرص کرده است و لیکن 
میان ما و او عداوتی بود در جاهلیت و ترسیدیم که ما را معاقبه کند به 


سبب ان ۰ 


ق صر تفر شوک که میت کی تا فرما مها اش ها کی 
فرستم بر شما مردی را که نزد من بمنزله جان من است که مردان شما 
را بکشد و فرزندان شما را اسیر کند؟ و دست خود را بر دوش حضرت 
امیر الموّمنین علیه السْلام زد و گفت: آن مرد اين است که می بینید. پس 
حق تعالی در حق ولید اين آیه را فرستاد یا ها الذین آمَئوا ان جاءکُم 
فاسق بتبا قتبیُوا أنْ تصیبُوا قَما یجهاله قتضیخوا علی ما فَقَلتمْ نادمین 


و 


«» یعنی: «ای وش که انمان آفوده آید ! اگر بیاید بسوی شما فاسقی 
با خبری پس بشکافید آن خبر را که مبادا ضرر رسانید به گروهی به نادانی 
و آخر پشیمان گردید» > و حق تعالی ولید را دوایف اه فاسق نامید. 


ی ۳ ت کرده است 
که: حضرت رسول صلی الله علیه و اله و سلم در بازار مدینه بر گندمی یا 
جوی گذشت که بسیار نیکو می نمود. پس به فروشنده آن طعام گفت که: 
طعام تو را بسیار نیکو می یابم؛ و از قیمت آن سوال نمود پس حق تعالی 
وحی کرد بسوی آن حضرت که: دست فرو بر 


در طعام او و از زیر طعام او بیرون اور, چون چنین کرد از زیر ان طعام 
زبونی بیرون امد. حضرت فرمود: جمع کرده ای 


خیانت را با فریب دادن مسلمانان «1». 


ان بانویه یه ستد مین ان حضرزت: هادق یه الشلام‌روایت کردم ات 
که: اعرابی به خدمت رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم آمد و در 
مقام اعتراض گفت که: آیا نیستی تو بهترین ما از جهت پدر و مادر و 
گرامی ترین ما از جهت فرزندان و بزرگ ما در جاهلیت و اسلام؟ 


پس حضرت .| لا و فرمود که: ای ا رای انا به زبان تو چند 


حضرت فرمود که: آیا یکی از اینها کافی نیست برای آنکه رد کند از ما 
تندی زبان تو را؟ 


و حضرت فزهون که حتب‌هایی که‌به. ادمن دادم اند در دبا هنم کین رز وه 
اخرت این کس نمی رساند زیاده از طلاقت لسان. يا علی ! برخیز و زبان 
او را قطع کن؛ پس مردم گمان کردند که زبان او را خواهد برید. پس 
حضرت درهمی چند به آن اعرابی عطا فرمود و او را رها کرد <2». 


و شیخ طبرسی روایت کردم است که: ثوبان آزاد کرده تیاهن وا ی 
اللّه علیه و آله و سلّم بسیار آن حضرت را دوست مي داشت و بر مفارقت 
آن حضرت صبر نمی توانست کرد. روزی به خدمت آن حضرت آمد با رنگ 
زرد و بدن نحیف. پس حضرت فرمود که: ای ثوبان ! چه چیز باعث تغییر 


نو شده است ؟ 


0 یا رسول الله ! مرا دردی و مرضی نیست بغیر 


از آنکه چون تو را نمی بینم مشتاق می شوم بسوی تو و بی تاب می گردم 
از مفارقت تو, و تا به خدمت تو نرسم ساکت نمی شوم پس به یاد اخرت 
ی تا رل ی ی ای و 
با پیغمبران به اعلای درجات جنان بالا می برند, و اگر من داخل بهشت 

شوم در 


منزلتی خواهم بود که از منزلت تو پست تر خواهد بود, و اگر داخل بهشت 
نشوم گمان ندارم که هرگز تو را ببینم. 


بت 
س 


پس این آیه نازل شد و مَن بُطع ال و ال سول قَأولِک مَع الذین عم اللَهْ 
عَلَْهمٌ من البیی و الصذیفین و الشهداء و الصَالِجینَ و حسْن آولیّک رفیقا 
«» یعنی: «هر که اطاعت خدا و رشول: زا بش ایشان با آن. گروهند 
که خدا انعام کرده است بر ایشان از پیغمبران و صذیقان و شهیدان و 
صالحان و نیکو رفیقانند ایشان». پس حضرت فرمود که: بحق ان خداوندی 
که مرا به راستی فرستاده است که ایمان نیاورده است عبدی مگر انکه 
بوده باشم من نزد او محبوبتر از خودش و از پدر و مادرش و اهل و 
فرزندانش و جمیع مردم» 


ی بن ابراهیم به سند معتیر از حضرت اتاش حتف باه که اتقاام 
روای 0 


«مولفه قلوبهم» «3» که حق تعالی در قرآن یاد فرموده است این 
جماعتند: ابو سفیان پدر معاویه, و سهیل بن عمروء و همام بن عمروء و 
صفوان بن امیه, و اقرع بن حابس, و عیینه بپن حصین فزاری. و مالک بن 
خی ها ای ره اه 


له تام هر ان ایشا هار عی وان تا وان آ یمام صانهاه که 
«4. 


و ایضا روایت کزده آنفت کت ید اااسه تصا سفق بت جنر سکن 
حضرت می نشست و سخن رسول خدا را می شنید و سخن چینی می کرد 


و سخن حضرت را به منافقان نقل می کرد. پس جبرئیل بر حضرت نازل 
شد و گفت: ی ۳ 2 
0 
دو 


چشم بزرگ دارد که چون نظر می کند , نم انها کمان:فی کتی که دو قزر فانته 
و به زبان او شیطانی سخن می گوید. 


پس رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سل او را طلبید و خبر جبرئیل را به 
او نقل کرد و او سوگند یاد کرد که: من چنین نکردم. و حضرت به ظاهر 
فرمود که: مار و ول در و با انکه مق ذانتنت: که 
او نشف حمت6ر پس آن منافق برگشت بسوی اصحاب خود و گفت: 
مخفن اد ات تیآ تسه من کمیت حونتزم هی ار هد رق فتولن.فی: ونم , حق 
تعالی او را خبر داد که: من نمّامی می کنم و خبرهای او را به دشمنان او 
نقل می کنم پس از خدا قبول کرد, و چون من گفتم که نکردم از من نیز 
قبول کرد. پس حق تعالی این آیه را فرستاد و مهم الذین بُوْدُونَ الب 5 
تفولون َو فلا ن حَيْرٍ کم یُوْمنْ بالله و یُوْمنْ للمَوَمنِیَ «1». 


علی 


بن ابراهیم گفته است که: یعنی تصدیق می کند خدا زا درد آنجه. نوی و 
می فرستد و تصدیق می نماید ان منافق را در عذری که می خواهد به 
حسب ظاهر و تصدیق نمی نماید او را در باطن, پس مراد به مقمنان 
انهایند که در ظاهر ایمان اورده اند هر چند در باطن کافر باشند <2». 


و ایضا روایت کرده است که چون حق تعالی از مردم قرض طلبید و هر یک 
از صحابه در خور حال خود به ایمان خود صدقه به خدمت آن حضرت می 
آوردند, سالم بن عمیر انصاری صاعی از خرما آورد به خدمت آن حضرت و 
گفت: يا رسول الله ! من. دز این شب مزدوری. کردم برای جرپر تا آنکه دو 
صاع خرما بدست آوردم پس یک صاع را از برای عیال خود نگاه داشتم و 
صاع دیگر آورده ام که به پروردگار خود قرض بدهم, پس حضرت امر 
فرمود که آن صاع خرما را در میان صدقات بریزد, و منافقان استهز |ء 


کردند به 


او و گفتند: بخدا سوگند که خدا بی نیاز است از صاع او و لیکن غرض او 
این بوده که خود را به خاطر پیفهبر بیلورد که چون صدقه بهم رسد به او 
بدهد, پس این آیه نازل شد که الذین یپلمژون المطوعین من المومیین فقی 
الصَدقات ... «1» در مذمت ایشان نازل شده <2». 


و ایضا به سند حسن از حضرت صادق علیه السلام روایت ت کرده است که: 
میان علی بن ابی طالب علیه السٌلام و عثمان بن عفان منازعه بود در 
تاک , حضرت به او گفت که: دای می وت که ول ها ضلی. االه 
علیه و له ورشام‌میان 


ما حکم کند؟ پس عبد الرچمن پن عوف به عثمان گفت که: راضی مشو به 
محاکمه حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و سلّم که از برای او حکم بر 


تو خواهد کرد و لیکن او را ببر به محاکمه نزد اين شیبه بهودی؛ پس عنمان 


پس ابن شیبه به عثمان گفت که: محمد را ات 


پس حق تعالی این آیات را فرستاد و ذ ها ال امه تلم اف 


وو و و ه 


بیتمه بيتهَمْ آذا فریق مهم معرصُون «3 »> یعنلی: «و هرگاه ایشان را بخوانند 
ی او تا آنکه حکم کند رسول میان ایشان آناگاه گروهی از 
ایشان اعراض کنندگانند و رو از حق می گردانند» تا آخر آیات که در بیان 
کفر و شقاوت ایشان نازل گردیده <4». 


و ایضا روایت ت کرده است که: روزی حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و 
سلم بر باغی گذشت که در آنجا عمرو بن عاص و عقبه بن ابی معیط 
مست شده بودند و خوانندگی می کردند و شعری چند 


می خواندند در شماتت بر شهادت سید الشهدا حمزه بن عبد المطلب علیه 
السّلام, پس حضرت فرمود: خداوندا ! ایشان را سرنگون گردان در فتنه 
سرنگون کردآتیدتی و در آز ایشان را در اتف جهنم انداختنی <1». 


و ایضا روا یت کرده است که: مردی از انصار درختی داشت در خانه مردی 
و بی رخصت صاحب خانه داخل می شد. پس صاحب خانه به خدمت 


خصوت رس ل.صلت الصا و ات 


تفلض کات کی اه ان انار خر صاشته در کت را وین وف هد 


درخت خرمای خود را به من بفروش که به عوض آن درختی در بهشت به 
تو بدهم, آن بی سعادت قبول نکرد. 


حضرت فرمود: آن را بفروش به من به بستانی که در بهشت به تو بدهم, 
باز قبول نکرد و بررگشت. پس ابو الدحداح به نزد آن انصاری رفت و درخت 
را از او خرید و به خدمت حضرت آمد و گفت: یا رسول الله ! این درخت را 
از هن بکتر و انخه: در بهشب عوض.می دادی به. آن انصاري برای آن: درخت 
به من عوض بده. 


حضرت فر مود: برای تو در بهشت به عوض این درخت باغهایی خواهد بود؛ 
بل سفن مالس دی ین وت از بات زا ترا - ماه اسب ۱3 و 

ق بالخشُنی . قَسََيِسرّة للیسشٌری «2» یعنی: «پس هط 
0 ۱ ۳ 
به مثوبت نیکو پس مهیا می گردانیم او را برای آسانی و راحت در بهشت 
یا برای کاری که او را تق را تیا نود بسوی راحت کشد». پس این آپات در 
شأن ابو الدحداح تا زان ی که توب قران: الهی نمود, و اين آیات دیگر 
در باب آن انصاری تازل شد که بخل ورزید و تصدیق به ثواب آخرت نکرد 
چنانکه فرموده است که و أمّا مَن بخل آسب 1 ی و کت بالحسنی. 
یه العترت وما یی عَ ما ادا" 


تروی 1 یفتی؛ جو اما آن کنمی که بخل ورزد به فال خود و خود را بی 
نیاز داند 


از تواب خدا و تعذیب نماید به ثواب نیکویی خدا پس بزودی مهیا می 
گردانیم او را برای امری که موجب شدت عذاب آخرت باشد و نفع نمی 
بخشد او را مال او در وقتی که در قبر پا در جهنم درافتد». و در آخر سوره 
حق تعالی ابو الدحداح را پرهیز کارتر نامیده و مدج کرده است او را و ان 
انصاری را شقی تر نامیده و وعده جهنم برای او کرده <2». 


و راوید همین اس ون ار بو یی اصي از خصتر ۱ مام زهی 
علیه السلام روایت کرده است. و در آن روایت مذکور است که ابو 


الدحداح باغ خرماستانی داد و آن درخت خرما را خرید «3». 


و شیخ طبرسی سبب نزول این سوره را چنین روایت کرده است که: 
مردی درخت خرمایی داشت در خانه خود که شاخ آن درخت به خانه 
همسایه او میل کرده بود و آن همسایه مرد فقیر عیال باری بود, پس چون 
آن مرد می آمد و بر درخت خرما بالا می رفت که خرمای خود را بچیند 
خرماها ات ان درخت به خانه همسایه می ریخت و عیال آن رو مین ان 
خرماها را برمی چیدند و صاحب درخت فرود می امد و خرماها را از دست 
ایشان می گرفت. و اگر در دهان گذاشته بودند انگشت در دهان ایشان 
می کرد و خرما را از دهان ایشان بیرون می آورد. پس آن فقیر شکایت آن 
مرد را به خدمت حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و سلّم آورد. پس 
حضرت آن فقیر را گفت که: برو, و صاحب درخت را طلبید و فرمود: ان 
درخت غرفاین که.شاخش در خانه آن مرد فقیر است: به 


من بده تا من در بهشت درخت خرمایی به تو عطا کنم. 


مثل ایر 
یبن 


درخت دوست نمی دارم. 


و چون ابو الدحداح در آن مجلس حاضر بود و آن سخن را شنید بعد از آنکه 
آن مرد برگشت برخاست و به خدمت حضرت عرض کرد که: یا رسول 
درخت ضامن شدی برای من می شوی؟ 

حضرت فرمود: بلی. 


پس ابو الدحداح به نزد صاحب درخت رفت و درخت را طلب کرد که از او 
بخرد, او گفت: ایا دانستی که حضرت رسول صلی الله علیه و اله و سلم 
به عوض آن درختی در بهشت به من داد و من قبول نکردم؟ 


ابو الدحداح گفت: آپا اراده فروختن آن داری پا نه؟ 


صاحب درخت گفت: نمی فروشم مگر آنکه مال بسیاری کسی به من دهد 
که گمان تداشته:با شم که کنستی بر ان درخت آن قدر مال بدهد. 


گفت: نهایت آرزوی تو چیست در قیمت این درخت؟ 
صاحب درخت گفت که: چهل درخت خرما. 


ابو الدحداح گفت: خوش قیمت بسیاری می طلبی, به عو ض یک درخت کح 
خود چهل درخت می خواهی. پس گفت: چهل درخت را دادم. 


صاحب درخشت گفت که: جمعی را بیاور و گواه بگیر که از این سود 


ابو الدحداح رفت و جماعتی را آوزد و انشان را گواه گردانید و آن درخت 
را به چهل درخت خرید. پس به خدمت حضرت رفت و گفت: پا رسول 


الله ! آن درخت در ملک من داخل شد و به تو بخشیدم آن را. 


پس حضرت رسول 


صلی اه هو اه ماوت اه ان رد یی رف ی مدق عون کم 
این درخت خرما از تو و از عیال توست. 


پس حق تعالی این آیات را فرستاد «1». 


و آبن بابویه به سند معتبر از حضرت صادق علیه السلام روای یت کرده است 
که: تفر ند که درو هو سا لا یاهع هو له هسام 
بسیار می بستند: ابو هریره و انس و عايشه <«2». 


و در قرب الاسناد به سند موثق از حضرت صادق علیه السلام روا یت کرده 
است که: سه کس شهادت ناحق دادند برای منع فدی از حضرت فاطمه 
لوا السام رسد تر حص رت رسول صلی اه علیه و آله و سلم 
«3»>, 


و قطب راوندی روایت ت کرده است از واپل بن حجر که گفت: خبر ظهور 
خه تیا ضای اه له هم سم وی هه وه که هن در 
پادشاهی عظیم بودم و همه قوم من مرا اطاعت می کردند, پس ترک 
پادشاهی خود کردم و اطاعت خدا و رسول را اختیار نمودم و به خدمت ان 
حضرت امدم. پس چون داخل شدم اصحاب آن حضرت مرا خبر دادند که 
سه روز قبل از امدن من حضرت اصحاب خود را به قدوم من خبر داده بود 
و فرموده بود که: 

اینک وایل بن حجر می اید از زمین دوری از بلاد حضرموت در حالتی که 
راغب است بسوی اسلام و اطاعت کننده حق است و او از بقیه فرزندان 
پادشاهان است. 


پس گفتم: يا رسول اللّه ! چون خبر 


بعئت تو به من رسید من در پادشاهی بودم پس خدا بر من منت گذاشت 
که همه را ترک کردم و اختیار خدا و رسول نمودم و رغبت به دین حق 
کردم. 


حضرت فرمود: راست ار خدایا ! برکت ده در وایل و در فرزندان او و 
در فرزندان فرزندان او «<4». 


و شیخ طوسی و شیخ نجاشی روا بت کرده اند از عبید اه بن ابی رافع از 
پدرش ابو رافع که گفت: روزی به خدمت رسول خدا صلی ی ی ۲۱ 
و سلم رفتم, ان جناب را چنان دیدم که در خواب بود یا وحی بر | و نازل 
می شد و دیدم که ماری بر یک جانب خانه است. نخواستم که ان 1/۳ 
بکشم مبادا حضرت بیدار شود. پس میان رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله 
وشارنو هار خواندم کور کر از آز‌هار کرندق انوس من دقع نون ند 
بر آن حضرت., در آن اثنا رسول خدا صبلّی اللّه علیه و آله و سلم بیدا شد 
و شنیدم این آیه را می خواند ما کم اللهع سول و الضن اهنوا لین 
یقیمَون الطصّلاح و یوْنونَ ال کاح و هم راکوت « کی بعر از آن فرمود: 
«الحمد لله الذی انم اعلر شنت وه ممنا له.خضان الا الذی آناه», آنگاه 
بسوی من التفات نمود و دید که در جانب خانه خوابیده ام فرمود: پا ابا 
رافع ! چرا , به یک سو خوابیده ای؟ حکایت مار را به عرض رسانیدم, آن 
خر اه ره برخیز و آن را بکش, برخاستم و مار را بکشتم, آنگاه دست 
مرا به دست خود گرفت و فرمود: چه 


کی کی رشان آن قفم کضبا علن صعانله کته لیب خق تنم و 
ایشان بر باطل؟ 


گفتم: حق است در راه خدا جهاد ایشان و هر که استطاعت نداشته باشد 
باید به دل منکر ان باشد. 


پس از آن حضرت التماس نمودم که در حق من دعایی کند که چون ان 
جماعت را ادرای کنم حق تعالی مرا قوت دهد بر قتال ایشان. رسول خدا 
صلی الله علیه و اله و سلم دعا کرد: «اللهمّ آن ادرکهم فقوه و اعنه»» بعد 
انار اه ره مدمه ورس ون خمع سیم ورن آهد و فرمو ی نما 
الناس ! هر که خواهد که نظر کند به امین من بر جان من پس اینک ابو رافع 
امین من است بر جان من <2». 


و همچنین روایت نموده اند از عون بن عبد الله بن ابی رافع که گفت: چون 
مردم بر 


خصزته امین که رل مت کدی قواوه هلق اوه کل 0و 
الله کلف امه ام ی وی فا اما قفه ین عفن الم 
جهادهم», پس خانه خود را و زمین زراعتی که در خیبر داشت فروخت و به 
نیت انکه درجه شهادت یابد با فرزندان خود در رکاب ظفر انتساب حضرت 
امیر علیه السْلام از مدینه بیرون امد, و او در ان وقت مردی پیر بود که 
۹ ک ۱ 3 7 13 


«الحمد للّه لقد اصبحت و لا احد بمنزلتی؛ لقد بایعت البیعتین بیعه العقبه و 
بیعه الضوان. و صلیت القبلتین, و 


هاجرت الهجر الثلات» راوی گوید: از او پرسیدم آن سه هجرت کدامند؟ 
گفت: پک هچرت با جعفر بن ابی طالب به حبشه " و هجرت دوم با رسول 
خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بسوی مدینه؛ ت ات و رای 


و هميشه ابو رافع در خدمت حضرت امیر علیه السلام بود تابان حضرت 
شهید شد. پس ابو رافع با حضرت امام حسن علیه السلام به مدینه 
مراجعت نمود, و چون خانه و مزرعه ای نداشت ان حضرت خانه حضرت 
امیر علیه السْلام را در میان خود و او مناصفه نمود, و زمین مزرعه ای به 
۱ ۱ ۱ و ۳ ۱ 
درهم به معاویه فروخت <1». 


و در تفسیر امام حسن عسکری علیه السْلام مذکور است که رسول خدا| 
ضلي الله علیه و آله و ضلم فرمود: ای گروه مردم ! دوست دارید آزادکرده 
ها قازر سا جوستی: ها ال ماوا اننی روج تس ها رنه و پسرش اسامه از 
خواص موالی مایند پس ایشان را دوست دارید. بحق ان خداوندی که 
محمد را به راستی فرستاده است که محبت ایشان شما را نفع می بخشد. 


صحابه گفتند: چگونه نفع می بخشد به ما محبت ایشان؟ 


حضرت فرمود: ایشان به نزد حضرت امیر الممنین علیه السلام خواهند 
آمد در روز قیامت با خلق بسیاری زیاده از عده قبیله ربیعه و مضر, یس 
می گویند: ای برادر رسول خدا ! این 


جماعت ما را دوست می داشتند به سبب محبت محمد صلی اللّه علیه و 
ال فش مرسخیت تمسوی خیرات بای 


کی 0 ۱ 


و شیخ طبرسی روایت کرده است که: در زمان رسول خدا صلّی اللّه علیه 
و اله و سلم مردی بود از انصا ر که او را ثعلبه بن حاطب می گفتند. به 
ول دا صلن اه یه رالد فل کت 7 
مالی روزی کند. 


حضرت فرمود: اندکی از مال که ادای شکر آن بکنی بهتر است از بسیاری 
مال که طاقت شکر ان نداشته باشی, ایا نمی خواهی که مانند رسول خدا 


بحق آن خداوندی که جانم به دست قدرت اوست اگر خواهم که کوههای 
عالم همه طلا و نقره شوند و با من حرکت کنند, خواهد شد. 


پس بار دیگر به خدمت حضرت آمد و باز آن استدعا نمود و گفت: سوگند 
می خورم بحق آن خداوندی که تو را به راستی فرستاده است که اگر خدا 
مرا مالی روزی کند هرآینه حقوق آن مال را بیرون کنم و به هر صاحب 
حقی حق او را برسانم. 


پس حضرت دعا کرد که: خداوندا ! روزی کن ثعلبه را مالی. 


پس گوسفندی بهم رسانید و حق تعالی در اندک وقتی گوسفندان او را 
بسیار کرد بحدی که مدینه تنگی می کرد برای گوسفندان او. پس از مدینه 
دور شد و در وادیی از وادیهای مدینه ساکن گردید. پس باز بسیار شد به 
مرتبه ای که در آنجا نیز نتوانست ماند و از مدینه دور شد, و به این سبب 
از فضیلت جمعه و جماعت محروم گردید. 


پس حضرت کسی را فرستاد که زکات گوسفندانش را بگیرد, 


پس ابا کرد و بخل ورزید و گفت: این زکات گرفتن خواهر جزیه گرفتن 


است. 


چون این خبر به حضرت رسید فرمود: وای بر ثعلبه ! وای بر ثعلبه ! 


پس حق تعالی اين آیات را در مذمت او فرستاد و مهم مَنْ عاهة اللة ین 
اتانا من قطله لصَدَقنَ و لَکوتن من الصّالجین. قلمّا اتاهم من فصله بخلوا 
بو و تلو هم مُعرِضَونَ «1» یعنی: «و از ان ی هت عهد 
کرده است با خدا که اگر عطا کند به من از فضل خود هرآینه تصدق خواهم 
کرد و هرآینه خواهم بود از شایستگان؛ ؛ پس چون خدا عطا کرد به ایشان از 
فضل خود. بخل ورزیدند به آن و رو گردانیدند از خدا و اعراض نمودند از 
دادن زکات». و بعد از اين آیات بسیار در کفر و نفاق او فرستاد «<2». 


و کلینی به سند صحیح از امام محمد باقر علیه السّلام روایت ت کرده است 
که: مردي از اهل یمامه که او را «جویبر» می گفتند به خدمت حضرت 
فان لو الله علیه و اس ما امد هطاای نام و مهار ند 
اسلامش نیکو شد, و مردی بود کوتاه قد و بد صورت و پریشان و محتاج و 
عریان از سیاهان بد صورت بودر پس رسول دا صلی الله عل و ال و 
سلم او را به عیال خود ملحق گردانید و متکفل احوال او می گردید به 
سیب عریانی و غربت او و هر روز یک صاع خرما برای او مقرر فرمود به 
صاع قدیمی که در زمان ان حضرت بود و دو جامه بر او پوشانید و امر 
نمود 


او را که ملازم مسجد باشد و شبها در مسجد بخوابد, و بر این حال مدتی 
ماند.تا. آنکه غرییان-بریشان و محتاج که داخل شده بودند در اسلام بسیار 
شدند در مدینه و مسجد بر ایشان تنگي کرد, پس حق تعالی وحی فرمود 
بر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم که: پاکیزه گردان مسجد خود را 
و بیرون کن از مسجد آنان را که شب در مسجد می خوابند, و امر کن که 
هر که دری از خانه خود در مسجد گشوده مسدود گردانند مگر در خانه 
علی بن ابی طالب ی سر ی ای ی 
و نخوابد در آن غریبی, پس امر کرد رسول خدا صلی الله علیه و اله و 
سلم که درهای همه خانه های صحابه را که به مسجد گشوده بودند مسدود 
گردانیدند بغیر دوه خانه علی بر اس طالت. یه الشلاه که.ان ۱2 هفنوح 
گذاشت و مسکن حضرت فاطمه را در مسجد به 


حال خود گذاشت, و حضرت امر فرمود که برای فقرای مسلمان و غربای 
ایشان صفه صفا را بنا کردند و امر فرمود که فقر[ و غربای مسلمانان 
شب و روز خود را در آن صقّه بسر آورند, پس همگی در آن صقه جمع 
شدند و آن را منزل خویش گزیدند, و پیوسته رسول خدا صلی الله علیه و 
آله و سلّم تفقد و تعهد احوال ایشان می نمود و گندم و جو و خرما و مویز 
هرگاه نزد او بهم می رسید از برای ایشان می فرستاد, و مسلمانان نیز 
تعهد احوال ایشان می نمودند و برای مهربانی حضرت 


نسبت به ایشان ملاطفت با ایشان می کردند و زکات و صدقات خود را 
برای ایشان می اوردند. 


پس روزی رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم نظر کرد بسوی جویبر از 
روی مهربانی و شفقت و رقت و مرحمت و فرمود که: ای جویبر! کاشکی 
زنی می خواستی که فرج خود را به آن: تن ان خرامناه می خاشتی. و 
پاری می نمود تو را بر دنیا و آخرت تو. 

جویبر گفت: پدر و مادرم فدای تو باد با رسول الق کش نمی اند 
بسوی من و کدام زن به جانب من میل می کند و حال انکه نه حسب دارم 
و نه نسب و نه مال و نه جمال؟ ! 


پس رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: ای جویبر ! بتحقیق که 
حق تعالی پست گردانید به سبب اسلام آنان زا کة در جاهلیت. شریف 
بودند, و شرف بخشید به سبب اسلام آنها را که پست بودند, و عزیز 
گردانید به برکت اسلام گروهی را که در جاهلیت ذلیل و خوار بودند, و بر 
طرف کرد به سبب اسلام انچه بود در جاهلیت از نخوتهای ایشان و 
کرام اسان به ای او سا لت اسان سس ارو 
همه مردمان سفید ایشان و سیاه ایشان و قرشی ایشان و عربی ایشان و 
عجمی ایشان مساویند و همه فرزند ادمند و حق تعالی حضرت ادم علیه 
السلام را از خاک افرید تا خاکساری نمایند ذژیت او, و بدرستی که 
محبوبترین مردمان نزد خداوند عالمیان در روز جزا کسی است که طاعت 
او بیشتر کرده باشد و پرهیزکارتر باشد, و من نمی دانم ای جویبر احدی از 
مسلمانان را 


که امروز بر تو 


فی اه اد مک کی که اه کی و اش باه و اظاعت حق 
تعالی سنت داد خی کرون بازنید. 


بترم رات ل خدا ضلین الله علیه و الهره شلم فرموو ای جویبر ! ! برو بسوی 
زباد بن لبید بدرستی که او شریفترین قبیله بنی بیاضه است از جهت حسب 


و بگو که عنم فرشتادم-رسول خدا بسوی نوءه آن خضرت می فرهایند که: 
تزویح نما به جویبر دختر خود را که «دلفاء» <1» نام دارد. 


پس جویبر رفت به نزد زیاد بن لبید در وقتی که او در خانه خود بود و 
گروهی از قوم او نزد او حاضر بودند, ی 
و چون مرخص گردید داخل شد و سلام کرد بر او و گفت: ای زیاد بن لبید! 
مرا رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم با رسالتی بسوی تو فرستاده 
ای ات 


پر ویر کت ون اک ار صای له امه اه و سس مرا که 
دختر خود دلفاء را به جویبر تزویج نما. 
زیاد گفت که: آیا رسول خدا تو را به این رسالت فرستاده است؟ ! 


پس زیاد گفت: ما تزویج نمی کنیم دختران خود را مگر به آنها که کفو 
ایشانند از قبایل انصار, هار 1۳ 
علیه و اله و سلمتا فن به خدمت آن حضرت بر سم. و عتدر حون را 


بیان کنم. 


پس جویبر برگشت و می گفت که: بخدا سوگند که قرآن به اين نازل 
نشده و به این نحو ظاهر نشده است پیغمبری محمد صلّی اللّه علیه و آله 
و سلم 


و چون دلفاء دختر زیاد از پس پرده سخن جویبر و جواب پدر خود را شنید 
زیاد را 


طلبید و گفت: آن چه سخن بود که در میان تو و جویبر می گذشت؟ 


زیاد گفت: ای دختر ! جویبر چنین رسالتی از جانب حضرت ول خی 2۱۱ 
عه ه ال اس اوردی ده هرن اقا ی ها ب گفتم. 


دلفاء گفت که: جویبر هرگز دروغ نخواهد بست بر رسول خدا صلّی اللّه 
علیه و آله و سلم در شهری که حضرت در آن شهر باشد, پس بزودی 


بفرست که جویبر را برگردانند و چنین جواب ناملایمی را به آن حضرت 


پس زیاد بزودی پیکی بسوی جویبر فرستاد و او را از میان راه برگردانید و 
گفت: ای جویبر ! خوش آمدی, در منزل ما ساعتی قرار گیر تا من به 
کف سول اضای الهش و الف سا رش و مسر روم 


پس متوجه خدمت حضرت شد و چون به مجلس شریف آن حضرت در آمد 
گفت: یا رسول للّه ! جویبر چنین رسالتی از جانب تو بسوی من آورد و من 
سخن نرمی در جواب او نگفتم, و ما دختران خود را تزویج نمی نماییم 

به کفوهای خود از انضارن 


حضرت فرمود: ای زیاد ! ( جویبر مومن است و مرد مومن کفو زن موّمنه 
است. و مرد مسلمان کفو زن مسلمه است. پس دختر خود را , به او تزویح 
نما و از دامادی او کراهت 


مدار. 


پس زیاد به خانه خود برگشت و به نزد دختر خود آمد و آنچه از رسول خدا 
صلی الله علیه و آله و سلم شنیده بود به او گفت, پس دختر گفت: اگر 
فعضتیت تطا نی بر مسفن خداءضلی الله علنه.ه الهته سلم دا کافر خمافی: ند 
پس مرا تزویج نما به جویبر. 


زیاد چون این سخن از دختر صالحه خود شنید بیرون آمد و دست جویبر را 
گرفت و به نزد قوم خود آورد و موافق سنت خدا و رسول دختر خود را به 
او تزویج نمود و مهر او را از ی 
خود را درست کرد و به نزد جویبر فرستاد که: آیا خانه ای داری که ما دختر 
خود را به خانه تو فرستیم. 


جویبر گفت: بخدا سوگند که مرا خانه ای نیست. 


پس دختر را مهیا کردند و خانه ای برای او تعیین نمودند و خانه را به 
فرشهای نیکو و زینتها اراستند و دو جامه نفیس بر جویبر پوشانیدند. پس 
دلفاء را در ان خانه داخل کردند و جویبر را طلبیدند و به خانه عروس 
دراوردند و عمامه بر سر او بستند. 


حون حون با آن تخانه در امد عروسی دید در نهایت حسن و جمال و خانه 
ای دید به الوان فرشها و زینتها اراسته و به انواع عطر‌ها معطر گردانيدند, 
پس جویبر به زاویه خانه میل کرد و سجاده عبادت خود را گسترد و مشغول 
عبادت حق تعالی گردید و پیوسته مشغول تلاوت و رکوع و سجود و دعا و 
تضرع بود تا صبح طالع گردید؛ چون اذان صبح را شنیدند هر دو 


از خانه بیرون آمدند و آن زر وضو ساخت و نماز کرد. پس از او پرسیدند 
که: آیا. ژستی بر و گذاشت؟ کفت: نه پیوسته مشغول تلاوت قرآن و نماز 


بود تأ ندای صبح را شنید و بیرون رفت. 


چون شب دوم شد باز چنین کرد و این خبر را از زیاد مخفی داشتند, و در 
روز سوم نیز چنین کردند. 

و در روز سوم زیاد بر این معنی مطلع شد. پس به خدمت حضرت رسول 
صلی الله علیه و آله و سلم آمد و گفت: پدر و مادرم فدای تو باد یا رسول 


الله, مرا امر کردی که دختر خود را تزویج نمایم به جویبر و بخدا سوگند که 
اسر ان متخ ننود. کهها:: به او دختر دهیم و لیکن به سبب وجوب اطاعت 


تو بر من قبول کردم. 
پس حضرت فرمود: اکنون چه چیز از او دیده اید که شما را خوش نیامده؟ 


گفت: ما خانه ای از برای او مهیا کردیم و متاعها برای او در آن خانه ترتیب 
دادیم و دختر خود را یم آن خانه فرستادیم و او را ور آن خانه دزد آوز دنم 
پس با دختر سخن نگفت و نظر بسوی او نیفکند و نزدیک او نرفت بلکه در 
کنار خانه ایستاد و پیوسته مشغول نماز و تلاوت بود ۳ ندای صبح را شنید 
یرون امد واشته شت است؛ که بر این منوال 


می گذراند و مطلقا با او سخن نگفته و نزدیک او نرفته تا اين هنگام که به 
خدمت تو آمدم و همچنین گمان می برم که او اراده زنان ندارد, پس فکری 
در باب ما 


چون زیاد ؟ ده 


و دززتس ما الله ا یه الصا وی راید و فرمون کت ]را 
نزدیکی با زنان نمی توانی کرد؟ 


زنان دارم و بسی حریصم در مقاربت ایشان. 


حضرت فرمود که: خبر دادند مرا به خلاف آنچه تو خود را به آن وصف می 
تمانیت اه مور اتید کرام واه او فرش و متاخ معا کرره 
اند, و داخل کرده اند در آن خانه برای تو دختر خوش رویی و خوشبویی را 
و تو داخل آن خانه شده ای غمگین و نظر بسوی ان دختر نکرده ای و با او 
سخن نگفته ای و نزدیک او نرفته ای, پس اگر میل به زنان داری تو را چه 
باعث شده بر این ؟ 


خن کف ار رصول الله اضرا شاه او ام ور اور ام و ایض 
متاعهای نیکو و فرشهای زیبا دیدم و دختر جوان نیکو روی خوشبویی را به 
نظر دراوردم. پس در آن وقت به یاد اوردم حال سابق خود را که غریب 
بودم و پریشان و محتاج بودم و کسی به حالم نمی پرداخت و با غریبان و 
مسکینان بسر می بردم. پس چون دیدم که حق تعالی مرا به چنین کرامتی 
سرافراز گردانیده و مرا ات انحال به. این مقام رسانیده خواستم که او را 
شکر کنم بر اين نعمتها که مرا عطا کرده و تقرب جویم به درگاه او به 
شکر نعمت اوء ینس در کنار خانه ایستادم و پیو سته مشغفول تلاوت و عبادت 
و رکوع و سجود و شکر منعم معبود بودم تا ندای صبح شنیدم و بیرون امدم 
و ان روز را قصد روزه کردم و 


سه شبانه روز بر اين منوال گذرانیدم, و من این شکر را کم می شمارم در 
جنب آن نعمتی که حق تعالی مرا کرامت ت کرده و لیکن امشب آن دختر و 
فوق اهر راضی و خشنود خواهم کردایید ان شا الله‌عالی: 


پس حضرت رسول صلی الله علیه و اله و سلم زیاد را طلبید و سخن 
جویبر را به او رسانید. پس زیاد و اهل او شاد شدند. و جویبر وفا کرد به 
وعده خشنودی که اپشان را داده بود, پس بعد از آن حضرت رسول 
له علیه و آله و سلم متوجه يکي از غزوا ت گردید و جویبر در آن غزوه در 
خذفت ان حضرت ور نش در آن خی..به: درخه شماوت فایر. کزدید وراه 
رحمت حق تعالی واصل شد و به عوض دلفاء معانقه حور را اختیار نمود و 
بدل خانه زیاد نعمت ابد الاأباد را گزید. 


پس حضرت امام محمد باقر علیه السْلام فرمود که: بعد از جویبر هیچ زن 
بی شوهر رواتر نبود از زن جویبر, یعنی شوهری جویبر باعث نقص ان زن 


نگردید بلکه طلبکاران او بیشتر و عزت او در میان قومش فزونتر شد 
1». 


و ایضا به سند صحیح از امام محمد باقر علیه السْلام روایت ت کرده است 
که: در زمان حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و سلم مرد مومن فقیری 
بود از اهل صقه که در همه اوقات صلاه ملازم رسول خدا صلی الله علیه و 
آله و سلّم بود و در وقت هیچ نماز غایب نبود. و آن حضرت پیوسته بر او 
رقت می نمود به سبب پریشانی و غربت او 


و می فرمود که: ای سعد ! اگر چیزی برای من بياید تو را غنی می گردانم, 
بسن دی شد آفتن مالی از بزای رسول عدا صلی الله علیة ف اله و متلم.ه 
اندوه حضرت شدید شد برای او پس حق تعالی مطلع شد بر غمی که آن 
حضرت را عارض شد به سبب سعد, پس جبرئیل بر آن حضرت تازل شد و 
دی در شم آوزد .ند کفیت: یا محمد! حق تعالی دانست که : نو از بر ای تنحی 
احوال سعد بسیار غمگین گردیده ای, آپا می خواهی ۳ او را بی نیاز 
گردانی؟ 


حضرت فرمود: بلی. 


پس جبرئیل گفت که: بگیر این دو درهم را و عطا کن به سعد و امر کن او 
را که تجارت کند با این دو درهم. 


پس حضرت دو درهم را گرفت و چون برای نماز ظهر بیرون امد سعد را 
دید که بر در 


حجره های مقدسه ایستاده و انتظار بیرون آمدن آن حضرت می برد, چون 
نظر مبارک حضرت بر او افتاد فرمود: ای سعد ! ایا تجارت می توانی کرد؟ 


پس حضرت آن دو درهم را به او داد و فرمود: با این دو درهم تجارت کن و 
در روزی حق تعالی تصرف کن. 


پس سعد دو درهم را گرفت و در خدمت حضرت روانه شد تا نماز ظهر و 
عصر را با ان حضرت ادا نمود. و چون از نمازها فارغ شد حضرت فرمود: 
برخیز ای سعد و متعرض تحصیل روزی شو و بتحقیق که بسیار غمگین 
بودم به حال تو ای سعد. 


که هر متاعی را که به یک درهم می خرید به دو درهم می فروخت و هرچه 
را به دو درهم می خرید به چهار درهم می فروخت. پس دنیا رو اورد به 
سعد و مال و متاع او فراوان شد و تجارت او عظیم شد, پس بر در مسجد 
دکانی گرفت فر ان دکان برای تجارت نشست و اموال و امتعه خود را 
در آن دکان جمع کرد و هرگاه که بلال اذان می گفت و حضرت برای نماز 
بیرون می آمد سعد را می دید که مشغول دنیا گردیده و وضو نساخته و 
مهیای نماز نگردیده چنانکه پیش از مشغول شدن به دنیا می کرد. و 
حضرت به او می فرمود که: ای مد اسفتی کمن را مشتول کرده ات 
دنیا از نماز, و سعد در جواب می گفت که: چه کنم مال خود را بگذارم که 
قیمت مناع خود را از او بگیرم, و این مرد دیگر از او متاعی خریده ام و 
می خواهم قیمت متاع او را , به او برسانم. 


تن آن خضرت را از اینحال سشعه وم مشغول. کرفیدن: آوبة دنا و غافل 
شدن از عبادت حق تعالی اندوهی عارض شد زیاده از اندوهی که به سب 
فقر او آن حضرت را عار شم نود شن رو ی خی بل لته السلام بو ان 
حضرت نازل شد و گفت: یا محمد ! بدرستی که 


ای کاس رش ای ییالال داروها ان اه سین 


حضرت رسول 


صلّی الله علیه و آله و سلم فرمود: ای جبرئیل ! بلکه حالت اول او را 
خوشتر دارم, زیرا که دنیای او اخرتش را بر باد داده. 


پس جبرئیل گفت: بدرستی که محبت دنیا و مالهای آن فتنه ای است که 
ام ۱ اش ال ب کرام سرا ک ترس دود هو آن 
دو درهم را که در روز اف .اه غطا کردیه تسا که اکر کر ان :ده 
درهم را برمی گردد به حالتی که اول داشت. 


پس حضرت از خانه بیرون آمد و به سعد گذشت و فرمود: ای سعد ! آپا 
پس نمی دهی به من آن دو درهم را که به تو دادم؟ 


سعد گفت: بلی می دهم؛ و دویست درهم دیگر نیز می دهم. 
رورت هو اه بیدا مرن تغنو اه رهم خی نمی وا هم 


پس سعد دو درهم را به آن حضرت پس داد و دنیا از او برگشت تا آنچه 
جهم کرد نود از دش شروت» فت ده حالت: ال حمو بر کشت 1۳ 


و ایضا به سند صحیح از حضرت امام محمد باقر علیه السْلام ,روایت ت کرده 
است که: روزی حضرت رسول صلی الله علیه و اله و سلم به مردی 
گذشت که درختی چند می کاشت در باغی از باغهای خود پس به نزد او 
تر باشد و میوه اش زودتر برسد و ثمره اش نیکوتر و باقی تر باشد؟ 


کق لیا ول اللم رالات ای ان 


پس حضرت فرمود: هرگاه صبح کنی یا شام کنی بگو «سبحان اللّه و الحمد 
ّ لا الد الا للم الله اکنرشن ند ری که 


هرگاه این را بگویی حق تعالی به قدر هر : سبیجی ده درخت در , ۳ بهشت نو 
۵ ای ای را ام ات تست سا 


ی هی اک ی 


پس آن مرد سعادتمند گفت: تو را گواه می گیرم يا رسول اللّه که اين باغ 
خود را وقف گردانیدم بر فقرای مسلمانان و به قبض وقف دادم. پس حق 
تعالی این ایات ر در رشان او فرستاد قامّا من آغطی و انّقی . و صَدّق 
بالخشتی . قسنیسرن ار 1 »رفن ی آن: کفتی که عطظا خود 
مال در راه خدا و بپرهیزد از معصیت او و تصدیق او نمود ثواب نیکویی 
آخرت را پس زود باشد که آسان گردانیم بو هه ی دش اه را کشا 
آهرحعمل هرا که دت رات خرس اش جر 


و ایضا به سند موثق از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام رواپت ت کرده 
اننتت. که* فردی نة خد مت رسول خدا.ضلی الاه لش و اله و شام اهد و 
شکایت نمود بسوی آن حضرت همسایه خود را که: مرا آزار مي رساند, 
پس حضرت فرمود که: صبر کن بر آزار او. پس مرتبه دیگر آمد و باز 
شکایت کرد, باز حضرت او را امر به صبر نمود. چون در مرتبه سوم 
شکایت کرد حضرت فرمود: جچون وقت امدن مردم شود به نماز جمعه 
متاعماف خاتفه خود راءاز خانه.,برون ییا ایک بنیشته آنها کف ایند مه 
نماد جمعف شون از سیب این ال از نو سوال کنند: ایشان را خبر ده که 
من به سبب ازار همسایه می خواهم 


از خانه خود بیرون روم. 


چون چنین کرد آن همسایه به نزد او آمد و گفت: متاعهای خود را , به خانه 
خود برگردان که من با خدا عهد کردم که دیگر تو را آزار نکنم «3». 


و به سند معتبر از ز حضرت صادق علیه السلام روای یت کرده است که: روزی 
لا او ای 
آمد و بوی خوشی استشمام نمود, پرسید که: آپا زن احول به خانه شما 


آمده است؟ 
ام سلمه گفت که: بلق ادخ است و شکایت از شوهر خود می نماید که 


نزدیک او نمی رود. 


پس آن زن از تن ند ایند و گفت: پدر و مادرم فدای تو باد, شوهر من از 
من رو گردانیده است و بسوی من التفات نمی نماید. 

حضرت فرمود که: ای زن احول ! بوی خوش خود را زیاده گردان شاید 
بسوی تو رغبت نماید 


آن زن گفت: هیچ بوی خوشی نگذاشتم مگر آنکه خود را به آن خوشبو 
گردانیدم, و باز از من کناره می کند. 


است. 
ان زن گفت: او را چه تواب هست به سبب رو اوردن بسوی من؟ 


حضرت فرمود: بدرستی که در وقتی که متوجه تو می گردد دو ملک او را 
احاطه می کنند و در ثواب مانند کسی است که شمشیر کشیده باشد و در 
راه خدا جهاد کند, و چون مشغول مجامعت می شود گناهان از او فرو می 
ریزد مانند برگ که از درختان ریزد. پس چون غسل می کند از گناهان 
بیرون می اید «<1». 


و به سند معتبر دیگر از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده 


است که: سه زن به خدمت حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و سلم 
آمدند و یکی از ایشان گفت که: شوهر من گوشت نمی خورد. و دیگری 
گفت که: سا ی ی ی شوهرم با 
زنان نزدیکی نمی 


شین و شا نو ل ماص ی ]له ی انس سای از خانه سوون آخنه و 
زدای.قیار ترا ار تصی یر رطین.فی. کشیدند نا آنکه. بر متیر بالا فد و 
بعد از حمد و ثنای الهی فرمودند: چه چیز باعث شده است که جمعی از 
اصحاب من گوشت نمی خورند و بوی خوش نمی بویند و به نزد 


زنان خود نمی روند؟ ! بدرستی که من گوشت می خورم و بوی خوش می 
بویم و به نزد زنان می روم. پس هر که سنت مرا نخواهد و ترک کند او از 
من نیست <1». 


و به سند معتبر از حضرت امام جعفر صادق علیه السّلام منقول است که: 
مردي را مرگ حاضر شد در زمان حضرت رسول خدا صلی الله علیه و 
و سلم پس به حضرت عرض کردند که فلان شخص را ۱ 
حضرت برخاست با جماعتی از اصحاب خود و بر بالین او حاضر شد و او 
بيهوش بود, پس حضرت با ملک موت خطاب فرمود: دست از او بردار تا 

من از او سوالی بکنم. تشن ان ضر در نم تن امد حضظرت: ار او پرنید که: 
0 


گفت: سفیدی بسیار و سیاهی بسیار می بینم. 
حضرت پرسید: کدامیک از اينها به تو نزدیکترند؟ 
گفت: سیاهی به من نزدیکتر است از سفیدی. 


قرو که اس اش ار هلا آغمو ال الکص شین مها یی ی 
اف رش 


الیسیر من طاعتی». 


باز بپهوش شد و باز حضرت با ملک موت خطاب نمود که: ساعتی بر او 
سبک گردان تا از او سوال کنم, پس به هوش با زآمد و حضرت از او 


پر سید: چه می بینی ! 


گفت: سفیدی و سیاهی بسیار می بینم. 


حضرت پرسید که: کدامیک به تو نزدیکترند؟ 
گفت: سفیدی. 
حضرت فرمود که: حق تعالی بیمار شما آخززیدد 


پس حضرت صادق علیه السّلام فرمود: هرگاه حاضر شوید نزد کسی که 


و ایضا به سند معتبر از حضرت صادق علیه السْلام روایت ت کرده است که: 
روزی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در مسجد نماز صبح گزاردند 
پس نظر کردند بسوی جوانی که او را حارثه بن مالک می گفتند دیدند که 
سرش از بی خوابی به زیر می آمد و رنگ رویش زرد شده و بدنش نحیف 
گشته و چشمهایش در سرش فرو رفته. حضرت از او پرسیدند که: بر چه 
حال صبح کرده ای و چه حال داری ای حارثه؟ 


که کر سا تسیل اللم ی 


حضرت فرمود: بر هر چیز که دعوی کنند حقیقتی و علامتی و گواهی 


گفت: حقیقت به یقین من يا رسول الله این است که پیوسته مرا محزون و 
غمگین دارد و شبها مرا بیدار دارد و روزهای گرم مرا به روزه می دارد و 
دل من از دنیا رو گردانیده و آنچه در دنیاست مکروه دل من گردیده و به 
یقین به مرتبه ای رسیده که گویا می بینم عرش خداوندم را که برای 
حساب در محشر نصب کرده اند و خلایق همه محشور شده اند و گویا 


من در میان ایشانم و گویا من می بینم اهل بهشت را که تنعم می نمایند 
دارند و تکیه کرده اند. و گویا می بینم اهل جهنم را که در میان جهنم 
معذبند و استغاثه و فریاد می کنند و گویا زفیر و اواز جهنم در گوش من 


است. 


پس حضرت به اصحاب فرمود که: این بنده ای است که خدا دل او را به 
باش. 


ان فان کفتبا سول الله آوعا کین که شها شارت زارت مت کرواند 


حضرت دعاأ فرمود, چند روزی که شد حضرت او را با جعفر به جهاد فرستاد 
و بعد از نه نفر او شهید شد <1». 


و به سند معتبر و صحیح روایت ت کرده است از حضرت صادق علیه السلام 
که: براء بن معرور انصاری در مدینه بود و حضرت رسول صلی الله علیه و 
آله و سلم در مکه بود و هنوز هجرت نکرده بود و براء به آن حضرت ایمان 
آورده بود, چون وقت فوت او شد و ذر آن وقت حضرت تال ی ۲ 
علیه و آله و سلم با مسلمانان به جانب بیت المقدس نماز می کردند. پس 
هر ان وقت وصیت نمود براء که چون او را دفن کنند روی او را بسوی 
کرت سول ضالن الا و له سم اند جات مر نو 
سئت چنین جاری شد. 


و باز و صیت نمود در وقت فقوت خود به ثلث مالش که در مصارف خیر 
صرف نمایند. پس قران به این نحو نازل 


شد و جاری شد به این سئت <1». 


و مه اند معتیر از حضوت: صادی غلیه الطلام روایت کرتم است که عال 
مردی از اصحاب رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم سخت شد و 
بسیار پریشان شدر پس زره او گفت او را: کاش می رفتی به خدمت 
سول خدا خی الله علیه و اله هسام و از ان حضرت جیزی شوان من 
کرتفسیشن: آمد یه غذهت رسول دا صلی الله علیه و آله.و ستلم: , و چون 
نظر آن حضرت تور اف افتان: نش از انکه او سوال کند فر مود: 


هر که از ما سوال می کند ما عطا می کنیم به او و هر که طلب بی نیازی 
می کند و سوال نمی کند خدا او را بی نیاز می گرداند. پس آن مرد در 
خاطر خود گفت که: مقصود حضرت از این سخن بغیر از من کسی نیست؛ 
و برگشت بسوی زن خود و آنچه از حضرت شنیده بود او را خبر داد. 


پس آن زن گفت: رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم بشر است و 
غیب نمی داند. پس برو و حاجت خود را بگو؛ ار 20۳7۲ 
خدمت حضرت. و چون نظر حضرت بر او افتاد همان را فرمود که در مرتبه 
اول فر‌وده.ون: تا انکه آن شرد بنه مره خنلین کرد هدر هر مر نیم حصضرت 
چنین می فرمود. 


بسن آن مرن رفت:و کلنکن به عاریه گرفت و به جانب کوه رفت و به کوه 


تالا کته فدرق ان هیرم کند وه بازار امه مان رم وا به مد دار 
فروخت و آن 


را به خانه آورد و با عیال خود خورد, باز روز دیگر به کوه رفت و زیاده از 
آنچه در روز اول آورده بود آورد و فروخت, پس پیوسته چنین می کرد و 
جمع می نمود تا آنکه کلنگی از برای خود خرید, باز جمع کرد تا آنکه دو 
شتر و غلامی خرید, باز کار کرد تا آنکه مال بسیار بهم رسانید, پس به 
خدمت حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و سلم آمد و حال خود را از 
اول تا آخر عرض کرد, حضرت فرمود که: من گفتم به تو که هر که از ما 
سوال می کند به او عطا می کنیم و هر که اظهار بی نیازی می نماید حق 
تعالی او را بی ۰ گرداند <1». 


و به سند حسن از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده است که: 
گرهف از اتضا به خدمت وت رمق صلی الله غلهه و الق شام 
آمدند پس سلام کردند بر آن حضرت و حضرت جواب سلام ایشان فرمود. 
پس گفتند: با لصو لاله اس ی ای یت 


حضرت فرمود: بگویید حاجت خود را. 
گفتند: حاجتی است بزرگ. 


فرمود: بگویید کدام است. 


پس حضرت سر مبارک خود را به زير افکند و در زمین نقش می فرمود از 
روی تفکر, 7 9 آنچه گفتید نسبت به شما 


حضرت صادق علیه السلام فرمود: 3 شرط وفا کردند که 


گاه بود یکی از ایشان در سفری بود و تازیانه از دست او می افتاد کراهت 
داشت از اينکه 


به دیگری بگوید که تازیانه را به من ده برای آنکه نمی خواست سوال کند 
پس از اسب فرود می آمد و تازیانه را بر می داشت., و گاه بود که یکی از 
اتشان جر تشر خوانس تون ف دیکسی از امتیه انب تشویکیتن بود 


نمی گفت آن آب را به من ده تا آنکه برمی خاست و آب می خورد «1». 


و ایضا به سند معتبر از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده است که: 
حضرت رسول صلی الله علیه و اله و سلم کسوه ای از حریر به اسامه بن 
تیه یهن تین اصاهه ان را پوشتید و تفن آاهه: حضرت فرمود که: بکن 
ای اسامه که اين جامه را کسی می پوشد که در آخرت او را بهره ای 
نباشد, پس قسمت کن این جامه را میان زنان خود <2». 


و ایضا به سند دیگر از آن حضرت روایت ت کرده است که حضرت رسول 
صلّی اللّه علیه و آله و سلّم به قبیله بنی سلمه گفت که: کیست بزرگ و 


کفتتو با سول آللد ۲ سنا مریی است کی ام لیهست 


حضرت فرمود: کدام درد بدتر از بخل است. پس حضرت فرمود که: بلکه 
سید و بزرگ شما این مرد سفید پوست است که او براء بن معرور است 
«»>. 


و ایضا به سند معتبر دپگر از آن حضرت روایت ت کرده است که: شخصی 
حضرت رسول صلی الله علیه و اله و سلم را برای طعامی دعوت نمود, 
چون حضرت داخل خانه او شد دید که مرغی بر بالای دیوار نشسته است. 
پس تخمی از ان مرغ جدا شد و به زیر امد و در میان دیوار میخی 


فرمود. 
آن مرد گفت: يا رسول اللّه! آیا تعجب کردی از اين تخم؟! بحق آن 
خداوندی که و را به حق فرستده اسست سوگند اد می کنم هرگزتقصانی 


جچون حضرت این سخن را از او شنید برخاست و از طعام او چیزی تناول 
ننمود و فرمود: هر کس نقصانی به مال او نمی رسد خدا او را دوست 
نمی دارد <4». 


به سند معتبر دیگر روایت تم کرده است از آن حضرت که: مرد مالداری به 
خدمت: رشول خدا صلي الله علية و آله.و شلم آمد با جامة های پاکیزه و در 
فجلینن آن:حضرت: تشست: پتن مرد-یربشاتی.با 


جامه های چرکین آمد و در پهلوی او نشست., پس آن مرد مالدار جامه خود 


را از زیر ران او کشید. حضرت او را عتاب نمود و فرمود: ایا ترسیدی از 
پریشانی او چیزی به تو برسد؟ گفت: نه. 


فرمود: پس ترسیدی که از توانگری تو چیزی به او برسد؟ گفت: نه. 
فرمود: پس چه باعث شد تو را که چنین کردی؟ 

گفت: پا رسول اللّه! مرا همنشینی هست که هر قبیحی را در نظر من 
زینت می دهد و هر نیکی را نزد من قبیح می نماید. و بتحقیق که نصف 
مال خود را به او می دهم برای تدارک اهانتی که به او رسانیدم. 


پس ریسول خدا صلّی له علیه و آله و سم : ار هی ماب امه 


گفت: نه. 
آن مر کفت* زا فبول تمی کنی ؟ 


کفتت هی فرشم که بر مر داح نوی آنخه بر نو دا خل :رده ست از عجب 


و تکبر 1 


و به سند موثق از حضرت صادق علیه السلام روا؛ یت کرده است که: روزی 
حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سم در خانه نشسته بود و عايشه 
نزد آن حضرت بود ناگاه مردی رخصت طلبید که داخل شود یس حضرت 
فرمود: بد برادری است برای قوم خود. 

پس عايشه برخاست و داخل خانه دیگر شد و حضرت او را مرخص فرمود 
که داخل شود, چون داخل شد رسول خدا صلّی ال علیه و آله و سلّم رو 


بسوی او گردانید و با بشاشت و خوش رویی با او سخن گفت تا آنکه فارغ 
ده آنمر درون وفت 


ون هه خوامت شرت ار کشت کت شا شون الله هام اما 
بهبدی با کردی و چون داخل شد با روی نیک با او ماقات کردی و سخن 
به او گفتی ! 


حضرت رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: از جمله بدترین 
بندگان خدا کسی است که مردم 


کراهت داشته باشند از همنشینی او برای بدزبانی او <1». 
و به سند معتبر دیگر از آن حضرت رواد پت کرده است که: ی 
رستول حوا ضلی الاه کلیهدی الم و سل آمه و کفت: اس ول الاه اشنم 


فلان پسر فلان بن فلان, تا آنکه نه کس از پدران کافر خود را ار 
شمرد. 


حضرت فرمود که: بدرستی که تو دهم ایشان خواهی بود در جهنم <2». 


و به سند موثق از حضرت صادق علیه السلام رواب یت کرده است که: روزی 
۹ عطرفروش به نزد زنان رسول خدا ی لاه له وال و 


آمد, پس حضرت به خانه در آمد درٍ وقتی که او نزد ایشان بود و حضرت به 
او فرمود که: هز کاه-به ترد صاهی ایی خانه های ما خوشته.هی رود 


زینب گفت: خانه های تو به بوی تو خوشبوتر است از عطرهای من با 
رسول الله. 


پس حضرت فرمود: ای زینب ! هرگاه چیزی فروشی احسان کن به 
مشتریان و فریب مده ایشان را, بدرستی که این بیشتر باعث پرهی زکاری 
است برای خدا و باقی تر می دارد مال را «3». 


به سندهای موثق و معتبر از حضرت امام محمد باقر و امام جعفر صادق 
علیهما السلام روایت کرده است که: سمره بن جندب را درخت خرمایی 
بود در باغ مردی از انصار و خانه انصاری بر دز با نود هامرهم آمذنه 

ار اه اک هن را و ی 
آنکه رخصت بطلید و ایشان را خبر کند. پس آن مرد انصاری به او گفت: 
هرگاه می خواهی که داخل باغ شوی از ما رخصت بطلب؛ . و هر چه در این 
باب با سمره سخن گفت ثمره ای نبخشید. 


ای ا تاره بصعت رت ان لاله یه سم او 
سمره شکایت کرد. حضرت به نزد سمره فرستاد و شکایت انصاری را به 
او پیغام فرمود و فرمود: هرگاه خواهی که داخل 


باغ شوی از ایشان رخصت بطلب: ؛ و سمره از سخن حضرت نیز ابا نمود, 
چون ابا کرد رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: آن درخت را 


به من بفروش؛ و باز ابا نمود, پس حضرت قیمتش را زیاد کرد و او ابا نمود 
تا انکه به 


قیمت بسیاری رسانید و او امتناع نمود, پس حضرت فرمود: آن درخت را 
و و ۱ ری 
فاص ات اس 
ان حضرت در این وقت به انصاری فرمود: برو درخت او را بکن و به ۳ او 
بیفکن که در دین اسلام ضرری نمی باشد <1». 


و به سند حسن ‏ از حضرت صادق علیه السلام روایت ه کرده است که 
تا ۳ 


می فرمود و در بعضی چهار تکبیر می فرمود, و چون چهار تکبیر می فرمود 
مردم می دانستند که آن مرده منافق است <2». 


و به سند حسن از امام محمد باقر علیه السْلام روایت کرده است که: 
۱ 
بده بر ثمامه بن اثال, و او یکی از رسای اهل شرک بود, پس حق تعالی 
دعای آن حضرت را مستجاب گردانید و گروهی از لشکر آن حضرت به او 
رسیدند و او را اسیر کرده به خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله و 

آوردند, چون حضرت را نظر : بر او افتاد فرمود: تو را میان یکی از سه 
چیز مخیُر می گردانم: 


فرمود: دوم آنکه فدا بگیرم و تو را رها کنم؛ گفت: اگر چنین کنی بهای مرا 
بسیار گران خواهی یافت, یعنی فدای بسیاری برای من خواهند داد. 


فرمود: سوم آنکه بر تو منت گذاشتم. و فرمود او را بی قدیه 


رها کردند. 


پس ثمامه شهادت گفت و مسلمان شد و گفت: در اول که تو را دیدم 
دانستم که تو 


پیغعمبر خدایی و لیکن نخواستم در وقتی که در بند تو باشم مسلمان شوم 
1». 


به سند معتبر دیگر رواپت ت کرده است از امام چعفر صادق علیه السْلام که 
در عهد رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم مردی بود که او را «ذو 
النمره» می گفتند و از همه کس قباحت منظر او بیشتر بود و به این سبب 
او را ذو النمره می گفتند, پس روزی به خدمت رسول خدا آمد و گفت: پا 
لول الا ان دما نامع ال گرفض راجت مدانده ات 
پس حضرت فرمود: حق تعالی در هر شبانه روز هفده رکعت نماز بر تو 
واجب گردانیده است, و روزه ماه مبارک رمضان بر تو واجب کرده هرگاه 
دریایی انشا فحج را ره واختب حردانيده اک اشطاعت. رفن داشته 
باشی, و زکات را بر تو واجب گردانیده؛ و بیان مقدار و شرایط زکات برای 
او نمود. 


پس ذو النمره گفت: سو گند یاد می کنم بآن خداوندی که تو را به راستی 
فرساده اشت. که برای پروردکار خود زباده از آنچه بر .من واجت کرداننده 


است نخواهم کرد. 

حضرت فرمود: چرا زیاده از واجبات نمی کنی؟ 

گفت: وا که تین توت | فریوخ است. 

پس فز ان وقت جبرئیل بر جناب رسول نازل شد و گفت: پروردگار تو می 


فرماید که سلام او را به ذو النمره برسانی و بگویی او را که آیا راضی 
نیستی که حق تعالی تو را در روز قیامت بر حسن و جمال حضرت جبرئیل 


مبعوت گرداند؟ 


پس ذو النمره ؟ گفت گفت: اکنون راضی شدم ای پروردگار من و بعزت و جلال 
تو سوگند ی قدر بندگی تو را زیاده گردانم که از من خشنود 
گردی «<2». 


بع سند معتبر دیگر از آن حضرت روایت کرده است که رسول خدا صلّی 
اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: اگر نه این بود که من نمی خواهم که مردم 
بگویند محمد استعانت جست به جماعتی تا آنکه ظفر یافت بر دشمنان خود 
پس ایشان را کشت, هرآینه می زدم گردن جماعت بسیاری از 


ماهر هر تا تا وا 


و در کتاب اختصاص و غیر آن به سندهای معتبر از حضرت صادق علیه 
السلام روایت تنبده است که: روزی حضرت ترسولن ضتی الم علیه و الم .و 
از آن ی 1 از منافقان صحابه حلسد بردند بر آن حضرت در 
ی ؛ اگر این اسب 


کنم که اسب را به من بازدهد. 


منافقان گفتند که: نه, چنین مکن زیرا که او مرد صالحی است چون زر تو 
را بیاورد منکر شو و بگو من به این قیمت نفروختم به توء چون چنین گویی 
اسب را به نو پس خواهد داد. 


چون حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم زر از برای او آورد اعرابی 
به اغوای آن منافقان منکر شد و گفت: ۰ من 


حضرت فر مود که: بحق آن خداوندی که مرا به راستی فرستاده است 
سوگند یاد می کنم که تو اسب را به این قیمت به من فروختی. 


در این سخن بودند که خزیمه بن ثابت پیدا عون ها بارهس 
با اعرابی شنید و بر حقیقت دعوای ایشان مطلع گردید گفت: ای اعرابی ! 
من گواهی می دهم که اسب را , به آن حضرت فروختی به این قیمت که 
می فرماید. 


چگونه گواه شدی؟ 


این شهادت را دادی؟ 


خزیمه کف پدر و مادرم فدای تو باد, تو از جانب خدا ما را خبر می دهی 
به خبرهای 


آسمان و ما تو را تصدیق می فرماییم, و تو را تصدیق نمی کنیم در ثمن یک 
۱ 1 
لسبی : 


پیت هت رال صای الله: انم ق آلشس ی ام به امر الهی حکم فرمود 
که شهادت او را بجای شهادت دو کس قبول کنند, ات سای با 
الشهادتین» لقب کردند <1». 


و شیخ طوسی به سند معتبر از امام جعفر صادق علیه الیشلام روا یت کرده 
است که: و 
و سلم و گفتند: یا رسول ال ضامن شو از برای ما بر پروردگار خود 
بهشت را. 


حضرت فرمود: من ضامن می شوم به شرط آنکه مرا یاری کنید به طول 
دادن سجده. 


کی شین نفد با سول ال مس ضاهن اش پوت ان رای اسان 
2 


ابن بابویه به سند معتبر از امام محمد باقر 


علیه السّلام روایت کرده است که: حجامت کرد رسول خدا صلّی اللّه علیه 
شاه ۱ از آدکردم.شده ای از قبیلة بنی: بیاضه, بسن خون, فارغ شد 
حضرت از او پرسید که: کجاست خون؟ 


حضرت فرمود که: تو را سزاوار نبود که چنین کنی, و چون چنین کردی به 
تادانیخق عالی آن .را ججابی کردانید:میان:تو ه آتش جعتم <3*. 


وگیم فد مغر ان آمام شش ادف لت الساای رای کردم ارشت 
هر د ی فوت وه رون خفا ضلی, اه لیم .وه امه شام را 
بسیار دوست می داشت., و عادت او چنین بود که هر روز تا مشاهده جمال 
آن حضرت نمي نمود منوجه کاری از کارهای خود نمی شند؛ و سص ۳ 
رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم اين حالت را از او یافته بود پس هرگاه 
که او پیدا می شد حضرت از میان مردم بلند می شد و گردن می کشید تا 
او به مشاهده جمال آن حضرت مشرف می شد؛ پس روزی از روزها به 
خدمت حضرت امد و حضرت بلند شد تا او مشاهده جمال آن حضرت نمود 
دید که به آن زودی برگشت بسوی او اشاره نمود که: بنشین, چون نشست 
حضرت فرمود: 

هر روز که مرا مشاهده می نمودی پی کارهای خود می رفتی امروز چرا 


به این زودی مراجعت کردی؟ 


کشت سا سول الله یخی باتوی که هرا پم راستن قفاوم که 
امروز فرو گرفت دل مرا محبت و یاد تو بحدی که نتوانستم پی کاری رفت 
لهذا بزودی 


برگشتم که بار دیگر از مشاهده جمال نو بهره هن کردم پس حضرت 
دعای نیک از برای او کرد و او را ثنا گفت. 


پس بعد از آن, آن حضرت چند روز او را ندید چون احوال او را پر سیید 
صحابه گفتند که: جنذوفر ات که ها آفروا تدیدتی نس زسهل شدا صلی 
الم هه اه سای ملس رای که وا اصعات خوه مه اه ها ود 
بازار زیت فروشان رسید, پس در دکان او کسی را نیافت. چون حال او را 
از همسایگان او سوّال کرد گفتند: يا رسول اللّه ! او به رحمت الهی واصل 
شند ه ورد ها اهین و اشته: نود عحر آنکه.در وی خصلت ند ود 


حضرت فرمود که: آن چه خصلت بود؟ 
گفتند: از پی زنان می رفت و عشق بازی با ایشان می کرد. 


رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: بخدا سوگند یاد می کنم که 


او مرا آزخ فقس دوتشست: فی تداشتت که آ کر برد گر وین می یود وا او را می 
اضوز ی 1 


مولف گوید: یعنی برده فروشی که آزادان را فروشد. 

و در کتاب نمحیص روایت کرده است از جناب امام رضاأ علیه السلام که 
جناب رسول صلی اللّه علیه و آله و سلّم متوجه بعضی از غزوات خود 
گردیده بود 9 زا کروهی نب آن‌ نات رسدنده ان انار برسین که 
هم اس مزا 

آن جناب فر مود: ایمان شما به چه مرتبه رسیده است؟ 


مت یرف کتیض تم باه تشک الامتحا هی حون بو موف نعمت و 


پس آن جناب فرمود: بردبارانند دانايانند نزدیک است که 


از دانایی به مر نبه پیغمبران رسیده باشند. پس به ایشان خطاب نمود. اگر 
و جمیع مکنید چیزی را که نخواهید خورد و بيرهيزید از عقوبت پروردکاری 
که باز گشت شما همه بسوی اوست <1». 


و کلینی به سند معتبر روایت ت کرده است که: توزای :رای رسول ان 
اللّه علیه و آله و سلّم نشسته بود ناگاه زن عریانی به خدمت آن حضرت 
آمد و در پیش روی حضرت ایستاد و گفت: یا رسول اللّه ! من زنا کرده ام 
مرا پاک گردان و حد خدا را بر من جاری کن. ین موی از عفن سیر 


حضرت فرمود: این زن چه نسبت دارد به تو؟ 
گفت: یا رسول الله ! زوجه من است و من با کنیز خود خلوت کردم و او از 
غیرت چنین کرد. 


حضرت فرمود: , ببر او را به خانه خود؛ : و فرمود: چون غیرت بر زنی غالب 
شد دیده اش رالاه- 7 را از پایین آن فرق نمی کند <2». 


و انضا بهستد فعیر ان آصام حففر صادق علیه السلام روایت کرد است 
که: مردی از انصار در زمان رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم به 
سفری رفت و عهد کرد با زن خود که از خانه بیرون نرود تا او برگردد., 
جون او بپرون ,«رفت پدر آن زر پیمار شد پس آن زن به خدمت حضرت 
ی اه علسه له سم رسای سکف شوهرم به سفر رفته 
است و مرا سفارش کرده است که از خانه بیرون نروم تا او برگردد و در 


اين وقت پدرم بیمار شده است, آیا رخصت می فرمایی که به عیادت او 


بروم؟ 


حضرت فرمود: در خانه خود بنشین و اطاعت شوهر خود بکن. 


پس بیماری پدرش سنگین شد و بار دیگر به خدمت رسول و یاه 
علیه و اله و سلم فرستاد و رخصت طلبید؛ حضرت باز همان جواب فرمود. 


تا آنکهپدرشن وفات یافت و فرستاد و از حضرت رخصت طلبید که برود و 
بر پدرش نماز کند. باز حضرت فرمود: بنشین در خانه خود و اطاعت کن 
شوهر خود را. 


چون پدرش را دقرم کزنند خضارت: یه نید آن تن فرنتان که: ندرزشتن که 
حق تعالی امرزید تو را و پدر تو را به سبب اطاعتی که شوهر خود را 
کردی «<1». 


و ایضا به سند صحیح از امام محمد باقر علیه السْلام روایت ت کرده است 
که: حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلم در روز نحر رفتند به بیرون 
مدینه و بر شتر برهنه سوار ِِ و گذشتند بر جماعتی از زنان؛ یس 
ایستادند و فرمودند: ای گروه زنان ! تصدق کنید و اطاعت نمایید شوهران 
خود را بدرستی که اکثر شما در انش جهنم خواهید بود. 


چون سخن حضرت را شنیدند گریستند. پس زنی از ایشان برخاست و 
عرض کرد: يا رسول الله ! ما با کافران در جهنم خواهیم بود؟ ! و بخدا 
سوگند که ما کافر نیستیم 


حضرت فرمود: شما کافرید به حق شوهران خود <2». 


و ایضا به سند معتبر از حضرت صادق علیه السلام روایت ت کرده است که: 
روزی خطبه ای خواند رسول خوارضای الله هه الم ها سای این 
در خطبه خود فرمود: ای گروه 


زنان ! تصدق کنید هر چند به زیورهای شما باشد و هر چند به یک خرما 
باشد و هر چند به نصف خرما باشد بدرستی که بیشتر شما هیزم جهنمید 
زیرا که شما دشنام بسیار می دهید و کفران نعمت خویشان خود می کنید. 


تشن نیرف سای که اقا فان وه کفت سا لاله آبا وه 
ما مادر فرزندان که مشقت حمل می کشیم و شیر می دهیم؟ ایا نیستند از 
خصله ما دعران در خانه 


پس حضرت از برای او رقت نمود و فرمود: شمایید زنان بار حمل کشنده 
و مادر فرزندان و شیردهندگان ایشان و مهربان نسبت به فرزندان و 


خویشان؛ اگر نه آن توت که با شوهان هر موی نی کست مه ان 
نمازگزارنده ای از شما داخل جهنم نمی شد <«1». 


و به سند معتبر از اسباط بن سالم منقول است که: به خدمت حضرت 
صادق علیه السلام رفتم, از احوال عمر بن مسلم سوال فرمود. 


گفتم: صالح است و خوب است اما ترک تجارت کرده است. 


حضرت ,سه مرنبر فر مود , کار شیطان است, مگر نمی داند که رسول خدا 
ضلی الله علیه و آله. و شلم تجارت: فرمود و از قاقله ای که از شام آمذند 
متأع ایشان را رین آن قدر نفع بهم رسانید که قرضش را ادا فرمود و 

بر خویشان قسمت نمود؟ خدا می فرماید: «مردانی که غافل 0 
ایشان را تجارت و بیع از یاد خدا و اقامه صلاه و دادن زکات» <2» و علما 
و اهل سّت که قصه خوانانند می گویند اصحاب پیغمبر تجارت نمی کردند, 
و می کردند اما نماز را ترک نمی کردند در وقت 


است از کسی که به نماز حاضر شود و تجارت نکند «3». 


و در حدیثت معتبر منقول, است که: چون زنان به خدمت حضرت رسول 
صلی اللّه علیه و آله و سلّم هجرت کردند زنی آمد که او را ام حبیب می 
گفتند و زنان را ختنه می کرد حضرت فرمود: ای ام حبیب ! آن کاری که 
داشتی هنوز داری؟ 


گفت: بلی یا رسول اللّه مگر آنکه نهی فرمایی و من ترک کنم. 


حضرت فر مود: نه بلکه حلال است, بیا تا تو را پیاموزم که چه باید کرد 
چون ختنه کنی زنان را بسیار به ته مبر و اندکی بگیر که رو را نورانی تر و 
رنگ را صافی تر می گرداند و نزد شوهر عزیزتر می دارد. 


پس ام عطیه خواهر او آمد که زنان را مشاطگی می کرد. حضرت به او 
فرمود: چون زنان را مشاطگی کنی برای جلا دادن پارچه های جامه بر 
روی ایشان مالیدن خوب نیست ابروی ایشان را می برد «1», و موهای 
دیگران را به موی ایشان پیوند مکن «2». 


در کتاب سلیم بن قیس هلالی که به نظر اين قاصر رسیده روایت ت کرده 
است از سلمان و ابو ذر و مقداد که گروهی از منافقان جمع شدند و 
و دم دی ی یا ام مت و پر 4 
آنچه خدا مهیا کرده است در آن برای دوستان خود از نعمتها و ما را خبر 
می دهد از جهنم و از آنچه خدا مهیا کرده است در آن برای دشمنان خود و 
اهل معصیت خود از عقوبتها و خواری ها, اگر راست می گوید ما را خبر 
دهد از پدران ما و مادران ما 


و از جاهای ما در بهشت و دوز خ تا احوال و منزلت خود را در دنیا و آخرت 
بدانیم. 


از کی رف رت لک ی له یه ال ام یه ال سا اش 
فرمود که مردم را ندا کند تا در مسجد حاضر شوند. پس جمع شدند مردم 
تا. انکه. مشجه بر ند و ند تنجیه هی کر بر آفلین پس بیرون آمد 
حضرت غضبنای و جامه را از دستها و پاهای مپارک خود بر زده بود تا آنکه 
بر منبر بالا رفت و حمد و ثنای الم بخا اور و فرمود: ای گروه مردمان ! 
من بشری هستم مثل شما که حق تعالی وحی نموده است بسوی من و 
مرا مخصوص گردانیده است به رسالت خود و برگزیده است مرا برای 
پیغمبری خود و مرا زیادتی داده است بر جمیع فرزندان آدم و مرا مطلع 
گردانیده است بر آنچه خواست از غیب خود, پس بپرسیرر از آنچه خواهید., 


پس بحق ان خداوندی که جانم در قبضه قدرت اوست سوگند می خورم که 
هر که سوال کند از من از پدر و مادر خود و از جای خود در بهشت و دوزخ 
البته او را خبر می دهم, اینک جبرئیل در دست راست من ایستاده است و 


از جانب پروردگار مرا خبر می دهد, پس هر چه خواهید بپرسید. 


پس برخاست مرد مومنی که محب خدا و رسول بود و گفت: ای پیغمبر 
و[ 
خدا! من 


0 ی 


جون آن مومن نسبش را صحیح یافت شاد شد و نشست. 


برخاست, مرد منافقی بد باطن که دشمن خدا| و رسول او بود و گفت: پا 


حضرت فرمود: تو فلان پسر فلانی, و به جای پدر او نام شبانی از قبیله 
بنی عصمه را برد, و بنی عصمه بدترین شعبه های قبیله بنی ثقیف بودند 
کشت کوت خارانفی ا اسان را تن کرو انته 


بسن آن منافق با نهایت مذلت و خواری نشست و رسوا گردید در میان 
مردم, و پیش از آن مردم را گمان آن بود که او به حسب و نسب و بزرگی 
از بزرگان قریش است و نجیبی از نجبای ایشان است. 


پس برخاست منافق دیگر که دلش مبتلا به شک و شبهه بود و پرسید: پا 
رسول اللّه ! من در بهشت خواهم نود با ذرنوزع؟ 


حضرت فرمود: در جهنم خواهی بود با مذلت و خواری. و او نیز با نهایت 


پس عمر بن الخطاب برخاست و از ترس آنکه رسوا شود گفت: یا رسول 
اللّه ! راضی شدیم به پروردگاری خداء و دين اسلام را برای خود پسندیدیم, 
و تو را پیغمبر خود دانستیم, و پناه می پریم به خدا از غضب او و غضب 
رسول او, پس عفو کن از ما یا رسول الله تا خدا از تو عفو کند و عیبهای 


پس حضرت فرمود: اگر سةالی داری بکن. 
عمر گفت: عفو کن از امت خود؛ و صرفه خود را در سوال کردن ندانست. 


تین خضرت ای أزشسین غایه لام ترا سر رو تیش را 
بیان فرما یا رسول الله تا مردم خویشی و قرابت مرا نسبت به 


تو بدانند. 


حضرت فرمود: يا علی ! حق تعالی افرید مرا و تو را از دو عمود از نور که 
در زیر عرش آویخته بودند و تنزیه و تقدیس حق تعالی می کردند پیش از 
آنکه حق تعالی خلایق را پیافریند به دو هزار سال, پس از آن دو عمود نور 
دو نطفه سفید آفرید که بر هم پیچیده بودند. پس آن دو : نطفه را منتقل 
گردانید از پشتهای بزرگوار به رحمهای پاکیزه تا آنکه نصف آن دو نطقه را 
در صلت بد له فرار دا وصف فگر رای لت ابواطالی: نس اریک 
جزو آن دو نطفه من بهم رسیدم و از جزو دیگر تو پهم رسیدی چنانکه حق 
تعالی فزموی است و هو ری ای من الهاء شرا فبعله سا وسقرا و 
کان 3 قدیرا «<1» 


یعنی. «اوست خداوندی کم آفرید از اف نطفه بشری راء پس گردانید او 
را ننسی و دامادی, و پروردگار تو بر همه چیز قادر است». پس مراد از آن 
وت او آلموسی عله لام است ها شعل حوا خلی ال 
علیه ۶ اه سای تفر اب دش دا ماخ وااحجع کوین ارت 


پس حضرت فرمود: یا علی ! تو از منی و من از توام, مخلوط گردیده است 
ی ی ی 
خدا و خلق او بعد از من, پس هر که انکار ولایت تو کند قطع کرده است 
سببی را که میان او و خدا بوده است که او را به درجات عالیه می 
رسانیده. يا علی ! خد 


شناخته نشده است مگر به من و بعد از من به تو, هر که انکار ولایت تو 
کند انکار پروردگاری حق تعالی کرده است. يا علی ! تو نشانه بزرگ خدایی 
در زمین و تو رکن اعظم خدایی در قیامت؛ پس هر که در قیامت در سایه 
بازگشت ایشان بسوی توست؛ و میزان قیامت. میزان توست؛ و صراط, 
صراط توست : و موقف قیامت ؛ موقف توست : و حساب ان روز حساب 
توست ؛ پس هر که میل کند بسوی تو نجات می یابد و هر که مخالفت تو 


بش ات مو تب و موی زد ود او وام اش و از مین رود امد 1 


و ایضا سلیم بن قیس در کتاب مذکور روایت کرده است از سلمان فارسی 
که: هرگاه قريش در مجالس خود می نشستند و مردی از اهل بیت را می 

دیدند که می گذرد سخن خود را قطع می کردند. روزی نشسته بودند پس 
مردی از ایشان گفت: مثل محمد در میان اهل بیش مثل درخت خرمایی 
است که در مزبله بوده باشد. چون این خبر به حضرت رسول صلی الله 
کلیه و الم و شم رزسین در صتی: ند بش رون آهد ودب عوقو 
بر منبر بالا رفت و نشست تا مردم جمع شدند. پس برخاست و حمد و ثنای 


الهی ادا نمود و فر مود: ای گروه مردمان ! من کیستم؟ 
۱ 


فرمود: منم رسول خدا و منم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب؛ و ننسب 
شریف خود را ذکر کرد تا نزار. پس فرمود: من و اهل بیت 


من نوری چند بودیم که حرکت می کردیم در پیش عرش الهی پیش از آنکه 
حق تعالی آدم را بیافریند به دو هزار سال, و هرگاه که آن نور تسبیح الهی 
می کرد ملائکه به تسبیح او تسبیح می گفتند, و چون حق تعالی حضرت آدم 
علیه السّلام را آفرید آن نور مقدس را در صلب او قرار داد و آن نور را در 
صلب آدم علیه السّلام, نس آن زمین فرستاد, بسن..آن نور را در کشتی 
داخل گردانید در صلب حضرت نوح علیه السلام, نو آن نو در ات 
عظرت ا راهم عیه السام ید که هرا به انس یداه ؛ و پیوسته نور ما 
را نقل می کرد در بزرگوارترین صلب ها تا آنکه بیرون آورد گوهر شریف 
ما را از بهترین معدنها و رویانید شجره طیبه ما را از بهترین مغرسها از 
اباق شرت و اقهات یه که‌هیع یک از ایشان ماقات تکرد بعب بکریکر 
به زناء؛ بدرستی که ما فرزندان عبد المطلب بزرگواران اهل بهشتیم یعنی 
من و علی و جعفر و حمزه و حسن و حسین و فاطمه و مهدی اخر الزمان 
(عج)» و بدرستی که حق تعالی نظر کرد بسوی اهل زمین و از همه ایشان 
دو مرد را اختیار کرد: تک از آنما صص مرا نم فا لت میت سا و و 
دیگری علی بن ابی طالب 


است, پس وحی کرد بسوی من که بگیرم او را برادر خود و دوست خود و 


وزیر خود و وصولن خود و خلیفه خود در میان امت خود, بدرستی که او ولیث 
نفس هر مومن است بعد از من, هر که به او 


دوستی کند خدا به او دوستی کند و هر که به او دشمنی کند خدا به او 
دشمنی کند, ۳ 
مگر کافری, و او میخ زمین است بعد از من, زمین به برکت او قرار می 
گیرد, ۷۹ 07 ۱ نجات از آتش جهنم است, و 
اوست ریسمان محکم خدا| که توسل به او موجب نجات است. آپا می 
خواهید که فرونشانید نور خدا زا به: دهانخا و خدا تمام کننده است نور خود 
را هر چند نخواهند کافران؟ پس بدرستی که حق تعالی بعد از ما نظر کرد 
بیتو ی خلایق و یازده وصی از میان ایشان انتخاب کرد از اهل بیت من و 
گردانید ایشان را بر کزبدکان امت من یکی بعر از دیگری مانند ستاره های 
آسمان که هرگاه ستاره ای پنهان می شود دیگری ور آن طالع می 
گردد. ایشان پیشوایان هدایت کنندگان و هدایت یافتگانند. ضرر نمی رساند 
به به ایشان مکر کسی که به ایشان مکر کند و نه واگذاشتن کسی که ایشان 
خلق و خزینه داران علم اویند و بیان کنندگان وحی اویند و معدنهای حکمت 
افیند. هر کة ایشان:را اطاعت. کند خدا.را اطاغت کرده است. و هر که 
ایشان زا تافومانی کند خدا را ععضیت کرده است: آنشان با فرانتد و فران 
با ایشان است. از قرآن جدا نمی شوند تا در حوض کوثر بر من وارد شوند, 
پس برساند هر که حاضر است به غایبان آنچه گفتم در حق ایشان. 


پس سه مرتبه فر مود: خداپا ۱ تو گواه 


باش <1». 
با انم بسانم آتخباا آملاد استاه اه ات اسب 
اشاره 


در قرب الاسناد به سند معتبر از حضرت صادق علیه السْلام روایت کرده 
ار تا و ماه وا ۱ 
شدند طاهر و قاسم و فاطمه و ام کلثوم و رقیه و زینب. 


بن ربیعه که از بنی امیه بود زینب را؛ و به عثمان بن عفان ام کلثوم را, و 
پیش از انکه به خانه او برود به رحمت الهی واصل شد. و بعد از او حضرت 
رقیه را به او تزویج نمود. 


بفین. از براق حضترت: رسول ضلی الله: علیه و ال و سلم ور مدتته:|بزا هم 
متولد شد از ماریه قبطیه که به هدیه فرستاده بود از برای ان حضرت 
پادشاه اسکندریه با استر اشهبی و بعضی هدایای دیگر «1». 


و ابن بابویه په سند معتبر از آن حضرت روایت ت کرده است که: از برای 
ی و وا وا 
و نام طاهر, عبد اللّه بود- و ام کلثوم و رقیه و زینب و فاطمه. 


حضرت امیر المومنین علیه السلام فاطمه را تزویج نمود؛ و تزویج نمود 
زینب را ابو العاص بن ربیع و او مردی بود از بنی امیه؛ و عثمان بن عفان 
ام کلئوم را تزویح نمود و پیش از آنکه به خانه او برود به رحمت الهی 
واصل شد, پس چون به جنگ بدر رفتند حضرت رسول صلی الله علیه و آله 
و سلم رقیه را به او تزویج نمود. 


متولد شد و او کنیزی بود ام ولد <2». 


و شیخ طبرسی و ابن شهر آشوب و دیگران روایت ت کرده اند که: اولاد 
امجاد آن مفخر 


غاد اد کین خذبخه بمم تفر سیدند مر اتراهیم که مارب بوخود | م19 


و مشهور آن است که برای آن حضرت سه پسر بوجود آمد: اول قاسم و 
آن حضرت را ۷ 
ات ره ؛ دوم عبد اللّه که بعد از بعثت متولد شد و به اين سبب او 
را ملقب به طیب و طاهر گردانیدند؛ سوم ابراهیم «<2». 


و بعضی گفته اند که: پسران آن حضرت پنج تن بودند, و طیب و طاهر را 
نام دو پسر دیگر می دانند غیر عبد اللّه «3»>, و قول اول اشهر و اصح 


است. 


و مشهور آن است که قاسم پیش از عبد اللّه متولد شد و بعضی بر عکس 
گفته اند, و به اتفاق هر دو در طفولیت در مکه معظمه به ریاض جنت 
ارتحال نمودند, و ابراهیم در مدینه طیبه روح مطهرش بسوی آشیان 
رحمت پرواز نمود «<4». 


و مشهور آن است که دختران ان حضرت چهار نفر بودند و همه از حضرت 
خدیجه بوجود امدند: 


اول- زینب, و حضرت پیش از بعثت و حرام شدن دختر به کافران دادن او 
را به ابی العاص بن ربیع تزویج نمود. و امامه دختر ابی العاص از او بوجود 
اف حصرت اهر آلمومین علبه التلام بعد ار حصرت با هه منهای 
وصیت آن حضرت امامه را به نکاح خود درآورد و بعد از شهادت آن حضرت 
مغیره بن نوفل بن حارثه بن عبد | 


او را به حباله خود درآورد «<5». 


و این بابویه به سند معتبر روا؛ ی بح 
المومنین او را تزویج نمود و بعد از شهادت 


آن حضرت به نکاح مغیره بن نوفل درامد. پس او را مرض شدید عارض 
شد که زبانش بند امد, پس حضرت امام حسن و امام حسین علیهما 
السْلام بر بالین او حاضر شدند در وقتی که او قادر بر سخن گفتن نبود و او 
1 مغیره کراهت داشت وصیت او را, 9 
می گفتند که: آزاد کردی فلان غلام را؟ و او اشاره به سر خود می کرد که 
تن پس می گفتند که فلان کار را از برای تو بکنند؟ و اشاره به سر خود 
می کرد که بلی, وه این روش فصیت کرد و آن جو زر هار اخازم قضیت 
او نمودند <1». 


و منقول است که: ابو العاص در جنگ بدر اسیر شد و زینب قلاده ای که 
حضرت خدیجه به او داده بود به نزد حضرت فرستاد برای فدای شوهر 
خود, چون حضرت را نظر بر ان قلاده افتاد خدیجه را یاد نمود و رقت کرد 
و از صحابه طلب نمود که فدای او را ببخشند و ابو العاص را بی فدا رها 
کنند, صحابه چنین کردند و رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم از ابو 
العاص شرط گرفت چون به مکه برگردد زینب را به خدمت حضرت فرستد 
و او به شرط خود وفا نمود و زینب را فرستاد «2» و بعد 


از آن خود به مدینه آمد و مسلمان شد «3» چنانکه مجملی از قصه او 
سابقا مذکور شد. و زینب در مدینه در سال هفتم هجرت «<4»- و به روایتی 
در سال هشتم «5»- به رحمت ایزدی واصل شد. 


دوم- رقیه, و گویند که او را عتبه پسر ابو لهب تزویج نمود در مکه و پیش 
از دخول او را طلاق گفت. و در مدینه عثمان او را تشم مه دنه ید آلله 


از اهتوخود امتو زر کود کی :مرت 


و رقیه در مدینه به رحمت ایزدی واصل شد در هنگامی که جنگ بدر رو داد 
«6». 


سوم- ام کلثوم. و او را نیز عثمان بعد از رقیه تزویج نمود, و گویند که در 
سال ۳ 


هجرت به رحمت ایزدی واصل شد <1». 


مولف گوید: آنچه از روایات ظاهر شد که تزویج و وفات ام کلثوم پیش از 
نزويیج و وفات رقیه بوده است <2», اقوی و اصح است, هر چند تا نی اشهر 
است ؛ : و جمعی از علمای خاصه و عامه را اعتقاد آن است که رقیه و ام 
کلنوم دختران خذیجه بودند از شوهر دیکر که پیش از رشول,قدا صلن الله 
علیه و آله و سلّم داشته و حضرت ایشان را تربیت کرده بود و دختر حقیقی 
آن جناب نبودند «3»؛ و بعضی گفتند که: دختران هاله خواهر خدیجه بوده 
اند «4». و بر نفی این دو قول روایت معتبره دلالت می کند. و بدان که 
مخالفان بر شیعه شبهه می کنند که اگر عثمان مسلمان نمی بود رسول 
خدا صلی الله علیه و اله و سلم دو دختر خود را , به او تزویح نمی نمود و 
اين 


اول- آنکه ممکن است که تزویج کردن حضرت دختران خود را پا دختران 
خدیجه را به او پیش از ان باشد که حق تعالی حرام گرداند دختر دادن به 
کافران را چنانکه به اتفاق مخالفان حضرت زینب را به ابو العاص تزویج 
نمود در مکه در وقتی که او کافر بود, و همچنین رقیه و ام کلئوم را بنا بر 
مشهور میان مخالفان به عتبه و عتیق که پسران ابو لهب بودند و کافر 
بودند تزویج نموده بود پیش از انکه به عثمان تزویح نماید <5». 


جواب دوم آنکه مسلمان بودن او در وقتی که حضرت دختران خود را به او 
نزویج نمود» منافات ندارد با آنکه در آخر به انکار کردن نص ار امن 


مرتد شده باشد. 


جواب سوم که جواب حق است آن است که ایشان داخل منافقان بودند و 
برای خوف 


و طمع به ظاهر اظهار به اسلام می کردند و در باطن کافر بودند, و حق 
تعالی حکم فرموده بود برای حکم و مصالح که آن حضرت بر ایشان در 
ظاهر حکم اسلام جاری گرداند و در طهارت و مناکحه و میراث دادن و 
سایر احکام ظاهر ایشان را با مسلمانان شریک گرداند, لهذا آن حضرت در 
هیچ حکمی از احکام ایشان را از مسلمانان جدا نمی کرد و اظهار نفاق 
ایشان نمی نمود. 


و چنانکه خاصه و عامه روایت ت کرده آند: ان ای بر عید اللسسیت اب که 
مشهور به نفاق بود بعد از مردن نماز گزارد 1»* برای تألیف قلب ایشان. 


اگر دختر به عثمان داده باشد بنابر آنکه در ظاهر مسلمان بوده است دلالت 
نضی. کفد بر انکه دز باظن. کافر :تیوه است و تالیش فلت اشان دعر 
خواستن از ایشان و دختران دادن به ایشان در ترویج دین اسلام و اعلای 
کلمه حق مدخلیت عظیم داشت, و در اینها مصالح بسیار بود که اکثر آنها بر 
عاقل متامل پوشیده نیست, و اگر ان جناب اظهار نفاق ایشان می نمود و 
اسلام ظاهر ایشان را ار فرمود با آن جناب بغیر از قلیلی از ضعفا 
نمی ماندند چنانکه بعد از ان جناب با امیر المومنین علیه السلام بغیر از 
سه چهار نفر نماندند, و تفصیل این سخن بعد از این مذکور خواهد شد ان 
شاء الله تعالی. 


چهارم- حضرت فاطمه علیها السُلام است که تفصیل احوال آن جناب بعد از 
اين در مجلد دیگر بیان خواهد شد ان شاء اللّه تعالی. 


کلینی و و قطب راوندی به سندهای معتبر از يزید بن خلیفه روا: بت کرده اند 
که گفت: من در خدمت امام جعفر صادق علیه السّلام بودم که عیسی بن 
عیه اله-ممی ار ان خاب رو اباتاق نها ز جنازه حاضر می شوند؟ 


حضرت فرمود: مغیره بن اپی العاص دعوی کرد که در روز احد من 
فص نان سول هی له کید آلشه ترا ر لمات ای 
آن حضرت را شکافتم, و دروغ گفت؛ و دعوی کرد که من حمزه علیه 


السلام را کشته ام, و دروغ گفت؛ و در جنگ خندق با مشرکان به جنگ 
رسول 


خوارصات لاه لیف و الم شم هن ی که اف رس 
تعالی خواب 


را بر او مسلط کرد و بیدار نشد تا صبح طالع شد و ترسید که مبادا او را 

7 زج 
او را نشناخت و خود را چنان می نمود که مردی است از بنی سلیم که 
پیو سته برای عنمان اسب و گوسفند مرن هم امرخ همه:صا احوال 
خانه عثمان را پرسید تا به خانه او رسید و در خانه او پنهان شد, چون 
عتمان به خانه آمد گفّت: 


واهیسر سدغوی کرو گهقز وا سیم اجایب رسول خداخضلی لمعب و 
اله و سلم انداخته ای و لب و دندانش را خسته کرده ای و دعوی کردی که 
حمزه را کشته ای, به این حال چرا به مدینه امده ای؟ او حال خود را نقل 


کرد. 


عون دشر شقمین صا یله غلیه نی آله و سم کهدر خانه عمان نو یه 
دوه را ۱ هن کر ات نید اون و 

نف کرت یلید کر بسر غمان به نرد اف امد اف را تا کت بردانید و 
2 پدر خود را خبر مده که مغیره در خانه من است: 
زیرا که اعتقاد نداشت وحی الهی بر حضرت رسول صلی الله علیه و آله و 
سلم نازل می شود. 


پس دختر حضرت فرمود: من هرگز دشمن پدرم را از او پنهان نخواهم 


کرد. 


عثمان چون این را شنید و می دانست که حضرت رسول صلی الله علیه و 
للم ور مق را هد کردم اه درو هر که او را ببیند بکشد, 
لهذا 


مغیره را در زیر کرسی پنهان کرد و قطیفه ای بر روي آن کرسی افکند, 
ی 
که مغیره در خانه عثمان است. 


رت رل امه الا یه الم شا ای ا ناسین قله الملام ۱ 
طلبید و فرمود: شمشیر خود را بردار و برو به خانه دختر پسر عم خود. و 
اکر یه ار انا تیا افیا 


چون علی علیه السّلام به خانه عثمان آمد و مفیره را در خانه ندید برگشت 
و گفت: با وله امس تن 


حضرت فرمود: جبرئیل مرا خبر می دهد که او را در زیر کرسی که جامه 
ها بر روی آن می گذارند پنهان کرده است. 


مغفیره را گرفت و به 


خدمت حضرت آورد؛ و به روایت دیگر: خود تنها به خدمت حضرت آمد. 


و چون رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را نظر بر او افتاد سر به 
زیر افکند و متوجه او نگردید, و آن حضرت بسیار صاحب حیا و کریم بود؛ 
پس عثمان گفت: یا رسول اللّه! اين عم من آست مفیره و بحق آن 
خداوندی که تو را به راستی فرستاده است سوگند می خورم که : تو او را 
امان داده بودی يا آنکه من او را امان داده بودم. 


حضرت صادق علیه السلام فرمود: من سوگند یاد می کنم بحق آن 


خداوندی که آن حضرت را به راستی فرستاده بود که عثمان دروغ گفت و 
او را امان نداده بود. 


ارجا به جانب راست حضرت آمد و بار دیگر آن سخن را اعاده کرد و 
رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم رو از او گردانید؛ ؛ باز به جانب چپ 
اه و۱ یدقن تیف ره کرد که بان فر اه ی کر 
در مرتبه چهارم آن جناب فرمود: برای تو او را امان دادم سه روز, اگر بعد 
از سه روز او را در مدینه یا حوالی مدینه بيابم به قتل خواهم رسانید. 


پس چون پشت کرد او. حضرت فرمود: خداوندا ! لعنت کن مغیره را. و 
لعنت کن هر که او را در خانه خود جا دهد, و لعنت کن کسی را که او را 
سوار گرداند, و لعنت کن کسی را که او را طعام دهد, و لعنت کن کسی را 
که او را اب دهد, و لعنت کن کسی را که تهیه سفر او بکند. و لعنت کن 
کسی را که به او مشکی بدهد يا کفشی بدهد يا دلو و رسنی بدهد پا 
ظرفی بدهد يا پالان شتری بدهد, و اینها را می شمرد به دست راست خود 
تا ده چیز شمرد. 


پس عثمان او را به خانه خود برد و در خانه خود جا داد و او را طعام داد و 
اب تاد و خهار بای تسوازی .داد و جمیع قمیه سفرش. زا مها کرد نومه 
آنچه حضرت لعنت لعنت کرده بود بر کننده آن همه را بجا آورد, و در روز چهارم 
او را سوار کرد و از مدینه بیرون کرد؛ هنوز آن ملعون از خانه های مدینه 
به در نرفته بود که حق تعالی راحله او 


را هلاک کرد؛ و چون قدری پیاده رفت کفشش پاره شد و خون از پایش 
روان شد. پس به چهار دست و پا راه رفت تا انکه زانوهایش مجروح شد و 
مانده شد و بناچار در زیر درخت خاری قرار گرفت. پس وحی بر رسول 
خفا ضلی الله علیه و الهبق سل بارل.شد که: ان معون دی فلا مومع 


است 


و حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم امیر المومنین علیه السّلام را 
و فرمود: تو و عمار و یک مرد دیگر بروید و مغیره را در زیر فلان 
درخت بکشید- و به روایت دیگر: حضرت زید و زبیر را فرستاد- پس چون 
به آن موضع رسیدند- به روایت اول حضرت امین المو مین یه شام او 
7 به قتل رسانید ؛ و به روایت ثانی: زید بن خارثه به زبیر گفت: بگذار من 
ایرآ کی کش دعوی هی کر صترادز مرا کشتم انیت 1 
جناب حمزه بود زیرا که حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و سلم زید و 
حمزه را با یکدیگر پرادر کرده بود- چون عثمان خبر قتل او را شنید به نزد 
دختر سول خدا صلی:الله علبه ه. آله مسلم آمد.و کفت: تو پدر خود را 
خبر کردی که فغیرم دز خانهرمن اشت تا اه کته شد: ان مظلوفه تشمنده 
سوگند یاد کرد به خدا که من خبر برای حضرت نفرستادم و آن ملعون 
تصدیق او نکرد و چوب جهاز شتر را گرفت و بسیار بر او زد و او را خسته 
و مجروح گردانید. پس آن 


مظلوم به خدمت پدر خود فرستاد و از عثمان شکایت کرد و حال خود را به 
ان حضرت عرض کرد در جواب او فرستاد که: حیای خود را نگاه دار که 
بسیار قبیج است که زنی که صاحب حسب و نسب و دین باشد هر روز 
و فرستاد و به خدمت آن 
حضرت تفیکافت کرد هدن هر مونبه زمودل خدا ضلنق, الله علبه: و آله: و تلم 
چنین جواب ب فرمود, تا آنکه در مرتبه چهارم فرستاد که: مرا کشت, در این 
مرتبه آن حضرت علی بن ابی طالب را طلبید و فرمود که: شمشیر خود را 
بردار و برو به خانه دختر پسر عم خود و او را به نزد من بیاور. و اکر 
عثمان مانع شود و نگذارد او را به شمشیر خود بکش, اج 
از عقب او روانه شد و از شدت اندوه گویا حیران گردیده بود. 


که حضرت: ول صلی: الاب علیه .و ال دتم یف دس خانه مان رشیو 
حضرت امیر المومنین علیه السلام آن شهیده فظلوهه سا رفن مرن هدر 
چون نظرش به آن جناب افتاد صدا به گریه بلند کرد و حضرت نیز از 
مشاهده حال او بسیار گریست و او را با خود به خانه آورد. و چون به خانه 


داخل شد پشت خود را گشود و به پدر بزرگوار خود نمود. رسول خدا صلّی 
الله علیه و آله و سلم دید که پشتش تمام سیاه و مجروح گردیده است 


پس حضرت سه مرتبه فرمود: : چرا تو را کشت خدا او را بکشد. 


و 


اين در روز یکشنبه بود. و چون شب شد عثمان در بهلوی جاریه دختر 
رسول خوابید و به او زنا کرد پس روز دوشنبه و سه شنبه ان مظلومه بر 
بستر درد و الم خوابید و در روز چهارشنبه به اعلای درجات شهیدان, 
گردید. پس مردم برای نماز آن شهیده حاضر شدند و رسول خدا صلی الله 
علیه و ال تلم باحناری آمشرفن امن رت فاطمة هر | علها الشلام 
را امر نمود که با زنان مومنان همه همراه جنازه او بیایند و عثمان نیز 
همراه جنازه بیرون امده بود, و چون نظر مبارک حضرت بر او افتاد فرمود 
که: هر که دیشب در پهلوی جاریه خوابیده است همراه این جنازه نیاید, تا 
ی ۳ حضرت این را فرمود و او برنگشت تا انکه در مرنبه چهارم 
فرمود: برگردد يا آنکه نام او و پدرش را خواهم گفت و او را رسوا خواهم 
گردانید؛ ۰ چون عثمان ترسید که حضرت کفر و نفاق 1 ظاهر گرداند بر 
غلام خود تکیه کرده دست بر شکم خود گرفت و به خدمت رسول خدا 
خی اه یه و افو تلم اعد و کت يا رسول اللّه! دلم درد می کند 
مرا رخصت ده که برگردم و اين را برای این گفت که رسوا نگردد, ینس 
برگشت و حضرت فاطمه و زنان مومنان و مهاجران بر جنازه آن شهیده 
مظلومه نماز کردند و برگشتند <1». 


و ایضا کلینی به سند موثق روایت کردم: آنبتت که مرنی از ان رت 
پرسید که: آیا از فشار قبر کسی رهایی می یابد؟ 


تشه لوا رصلی لاه یه الم وا رو 


3 جون عنمان رقی 
مظلومه را شهید کرد و او را دفن کردند حضرت رسول صلی الله علیه و 
الم بر و او ابا مس ات اسان بل رو رات ار 
های مبارکش ریخت پس به مردم گفت که: به خاطر آوردم ستمی را که بر 
این مظلومه واقع شد و برای او ایستادم در درگاه خدا و از خدا طلبیدم که 
او را به من ببخشد از فشار قبر. 


تست دا ی الم ایو اه ام قرو تا تا سکن 
رقیه را به من از فشار قبر؛ 


و حق تعالی او را به او بخشید <1». 


و ایضا به سند معتبرٍ از آن حضرت روایت کرده است که: چون رقیه دختر 
رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم وفات یافت, حضرت رسول او را 
خطاب نمود که: ملحق شو به گذشتگان شایسته ما عثمان بن مظعون و 
اصحاب او, و جناب فاطمه علیها السّلام بر شفیر قبر نشسته بود و آب از 
دیده غم رسیده اش در قبر می ریخت و رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
اما دید ان و دید دا وا به جامه خود پاک می کرد و در کنار قبر 
تاد وتا یی کر ی رد من دانستم ضعف و ناتوانی او را و 
از حق تعالی سوال کردم که او را امان دهد از فشار قبر <2». 


و آبن ادریس به تننند 


صحیح از امام محمد باقر علیه السلام روایت ت کرده است که: رسول خدا 
صلی الله علیه و اله و سلم دختر به دو منافق داد که یکی ابو العاص پسر 
ربیع, و آن دیگری که عثمان بود. حضرت برای تقیه نام نبرد «<3». 


و عیاشی روا؛ ی و 
آبا سول خدا ضلی الله غلیه.و آله و تلم ذختر خود را به عشمان نداد ؟ 


حضرت فرمود که: بلی. 


راوی گفت که: چون دختر آن حضرت را شهید کرد باز دختر دیگر به 


داد؟ ! 
ی ۳ هرمود: بلی و حق تعالی در آن ۳ آیه را فرستاد لا 
سین الذین کقروا الما تقلی له یر لانشيبهخ تما تغلی مخ لترّداژوا ما 


و1 مَهین ۶ («4» یعنی. 


«گمان نکنند آنان که کافر شده اند انگه ما مهلتی که می دهیم ایشان را 
بهتر است از برای ایشان و از برای جانهای ایشان, مهلت نمی دهیم ایشان 
را مگر برای آنکه زیاده گردانند گناه راء و از برای ایشان است عذابی 
خوارکننده» <5». 


تباصا نیس ات ام یی ات ای سای 


به اتفاق خاصه و عامه مادر ابراهیم ماریه قبطیه بود, ۵ ههور آن است 

که ولادت او در مدینه شد در سال هشتم سر ۳ و چون وفات یافت از 
عمر شریفش یک سال و ده ماه و هشت روز گذشته بود «1»- و به روایت 
دیگر: یک سال و شش ماه و چند روز «2»- و او را در بقیع دفن کردند. 


فرستاده بود «3»؛ و بعضی گفته اند که: نجاشی فرستاده بود «4». 


ابن بابویه به سند 


معتبر روا یت کرده است که از حضرت صادق علیه السّلام پرسیدند که: به 
خه وی ا رای رو قداص له یه و العو ملم عو ان او 
نماند؟ 


خر فزفو میرا کح عالی متسه ضاین ال یه و ای شام را 
پیغمبر آفریده بود و علی علیه السلام را برای وصایت او خلق کرده بود 
اگر پسری ات ان جناب می ماند هرآینه سزاوارتر بود به وصایت از امیر 
المومنین علیه السلام نزد مردم» پس وصایت آن جناب ثابت نمی شد <5». 


و ابن شهر آشوب از ابن عباس روایت کرده است که: روزی حضرت 
ق نشانده بود و بر ران راست 
خود امام حسین علیه السّلام را نشانده بود و یک مرتبه اين را می بوسید و 
یک مرتبه او را,ء ناگاه آن جناب را حالت وحی عارض شد. و جوبر آن حالت 
ات او زایل کزدید فرمودد که خبر تیل از خانب نز هرد کار من آمده حفت: 


برای تو جمع نخواهد کرد یکی را فدای دیگری گردان. 


پس حضرت نظر کرد بسوی ابراهیم و گریست, و نظر کرد بسوی سید 
الشهدا| و گریست., پس فرمود که: ابراهیم مادرش ماریه است و چون 
بمیرد کسی بغیر از من بر او محزون نخواهد شد., و مادر حسین فاطمه 
است و پدرش علی است که پسر عم من و بمنزله گوشت و خون من 
است, و چون او بمیرد دخترم و پسر عمم هر دو اندوهناک می شوند و من 
نیز بر او محزون می گردم, 


کردم ابراهیم را و به فوت او راضی شدم. 


پس بعد از سه روز مرغ روح ابراهیم به جنان نعیم پرواز نمود و بعد از آن 
حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم هرگاه امام حسین علیه السلام 
را می دید او را به سینه خود می چسبانید و لبهای او را می مکید و می 
گفت: فدای تو شوم ای آن کسی که ابراهیم را فدای تو کردم <1». 


و کلینی و برقی به سند معتبر از حضرت موسی بن جعفر علیه السلام 
زوایت کرد اند که سجون آنرا میم فرزند رل جوا ی اناه علیه و ال 
سل از دیا رخلت مود دی فقوت آ مه اهر غر تب ظمدن افد: 


اول آنکه در آن روز آفتاب گرفت پس مردم گفتند: آفتاب از برای مردن 
فرزند رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم گرفت, حضرت چون این را 
شنید بر منبر بر آمد و حق تعالی را حمد و ثنا گفت و فرمود: آیها الناس ! 
تدرستی اقتاب و:ماه ده انتند از آیات شدا و حرکت :هی کنند به امر خدا و 
فرمانبردار اویند و منکسف نمی شوند برای مرن کی و ار برای ی 
کسی, پس چون منکسف شوند هر دو يا یکی از اینها نماز بجا اورید. پس 


از منبر به زیر امد و با مردم 


کارسازی فرزند من بکن ؛ پس حضرت امیر المومنین علیه السلام برخاست 
و ابراهیم را غسل داد و حنوط و کفن 


کرد و به جانب قبرستان برد و حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و سلّم 
همراه چنازه رفت تا نزدیک قبر او رسید, پس مردم گفتند: حضرت رسول 
صلی الّه علیه و آله و سلم از بسیاری جزخ و حزن فرزند خود فراموش 
کرد که بر او نماز گزارد. پس حضرت برخاست و فرمود که: جبرئیل مرا 
غیراه ید انیم شا کته ریدم اوقت هم فراموش کررع ام نماز 
بر فرزند خود را و نه چنان است که شما گمان کرده اید و لیکن خداوند 
لطیف خبیر بر شما پنج نماز واجب کرده است و از برای مردگان شما از 
هر نمازی یک تکبیر اختیار کرده است و امر کرده است مرا که نماز نگزارم 


پس حضرت فرمود: يا علی ! به قبر پائین رو و فرزند مرا در لحد گذار. پس 
حضرت امیر المومنین علیه السّلام داخل قبر شد و آن طاثر قدسی را در 
آشیان لحد گذاشت پس مردم گفتند: سزاوار نیست احدی را که فرزند 
خود را در لحد گذارد و در قبر فرزند خود داخل شود زیرا که حضرت رسول 
صلی الله علیه و اله و سلم داخل قبر فرزند خود نشد؛ پس حضرت فرمود: 
آیها الناس ! بر شما حرام نیست داخل قبرهای فرزند خود بشوید و لیکن من 
ایمن نیستم که اگر یکی از شما داخل قبر فرزند خود شود و بندهای کفن 
او را بکشاید از انکه شیطان بر او مسلط شود و او را بدارد بر جزعی که 
باعث حبط اجر او شود. پس حضرت از نزدیک قبر مراجعت نمود <1». 


و 


ی ی ی ی اه و و 
السُلام روایت کرده است که: چون حضرت رسول صلی الله علیه و آله و 
سلّم نزد قبر ابراهیم فرزند خود حاضر شد در جانب قبله قبر نشست و 
فرمود ابراهیم را سرازیر به قبر داخل کردند و فرمود قبرش را بلند کردند 


.»2« 


و به سند معتیر دیگر از حضرت صادق علیه السّلام روایت ت کرده است که: 


ابراهیم از دنیا رحلت نمود آب از دیده های مبارک حضرت رسول صلّی اللّه 
علیه و آله و سلم فرو ریخت و فرمود که: دیده می گرید و دل اندوهناک 
می شود و نمی گویم چیزی که باعث غضب پروردگار گردد. 


پس خطاب کرد به ابراهیم که: ما بر تو اندوهناکيم ای ابراهیم. پس در قبر 
ابراهیم رخنه ای مشاهده نمود و به دست خود آن رخنه را اصلاح کرد و 
فرمود: هرگاه احدی از شما عملی کند باید که محکم بکند. 2 
ملحق شو به سلف شایسته خود عثمان بن مظعون <1». 


و در روایت دیگر منقول است که: چون حضرت بر ابراهیم گریست صحابه 
به آن حضرت گفتند که: تو هم گریه می کنی؟ حضرت فرمود: این گریه 
خیم روت ره مت اه هر کت فص کته متا و نمی کر 2 


و کلینی به سند معتبر از حضرت صادق علیه السْلام روایت کرده است که: 
نزد قبر ابراهیم فرزند رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم به قدرت 
الهی درخت خرمایی رسته بود که سایه بر آن قبر مطهر می افکند و به هر 


صلی الله علیه و آله ی سلم درخت به آن سوضی کشت که افتاب, بر قبز 
نتاید, تا انکه آن درخت خرما خشکید و قبر نایدید گردید و دیگر کسی 
ندانست که آن در کجاست <«3». 


ق ایضا به: ند معتیر از ار رت روا یت ت کرده است که آن حضرت به 
یکی از اصحاب خود فرمود که: چون به ,مدینه روی برو بسوی عرفه مادر 
اتداهنم که.آن فشسکی وت رس ل هل الله علیه.و آلم.و سم هل 
نماز آن حضرت بود <«4». 


و علی بن ابراهیم و ابن بابویه به سندهای موثق و معتبر از حضرت امیر 
7 و حضرت امام محجمد باقر و امام جعفر صادق علیهم السلام 
روای یت کرده اند که: چون ابراهیم فرزند 


رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم به رحمت الهی واصل شد آن 
حضرت محزون شد بر او به حزن شدیدی, پس عايشه به آن جناب گفت: 
چرا این قدر اندوهناکی بر ابراهیم؟ او نبود مگر فرزند جریح قبطی که هر 
روز به نزد ماربه می رود و بیرون می آید. پس حضرت رسول صلّی ال 
علیه و اله و سلم بسیار در غضب شد و حضرت امیر المومنین علیه السلام 
را طلبید که شمشیر خود را بگیر و سر جریح را از برای من بیاور. 


حضرت امیر علیه السْلام شمشیر را برداشت و فرمود: پدر و مادرم فدای 
تمرباهارصول الله هزات کار کم فرش موب عمل آمرم فان 
سیخ سرخ کرده که در میان پشم شتر فرو می رود یا آنکه تأَمّل و تَثبّت 
کنم تا حقیقت ان امر بر من ظاهر 


شود؟ 
حضرت فرمود: تثبت اکن گنها وراه نت آن:متفا. 


پس حضرت امیر علیه السْلام بسوی جریح رفت, و به یک روایت ۰1 
جریح در باغی بود, حضرت چون در باغ را زد و جریح آمد که در بگشاید, از 
رخنه در آثار غضب از جبین مبارک حضرت مشاهده کرد و شمشیر برهنه 
ای در دست: آن جناب دید برشید در را نکشنود-جضر بت ات نا از 
رفت و جریح گریخت و آن جناب از عقب او شتافت, چون نزدیک شد که 
حضرت به او برسد بر درخت خرما بالا رفت؛ جون حضرت به نزدیک او 
رسید خود را از درخت انداخت. چون بر زمین افتاد عورتش گشوده شد و 
نظن آن ناب بی. اختبار بر غوزت او افناد مدید که الت مردان وان هیم 
یک ندارد <2». 


و به روایت دیگر: حضرت بسوی غرفه ابراهیم رفت و از دیوار غرفه بالا 
رفت, چون نظر جریح بر آن جناب افتاد گربخت و خود را به زیر افکند و بر 
درخت خرمایی بالا رفت. و چون حضرت به پای درخت رسید فرمود: از 
درخت به زير آی, جریح گفت: یا علی ! از خدا بترس و گمان بد به من مبر 
که آلتهای مردی مرا پاک بریده اند پس عورت خود را گشود و نظر 
حضرت بر عورت او افتاد, و به هر حال حضرت او را برداشت و به 


حیاه القلوب, ج 4, ص: 12:19 
خدرمت حضرت رسول شا الله علیه و آله هم آورق حضرت رسول 


صلن الله عایه و اله مقام از اه خوسید کم ای جریح ! حال خود را نقل کن 
که چرا چنین شده ای. 


با تون اللد۳ قاعدق فنظیان ان است که ان کارا انشان هر که 
داخل خانه ایشان می شود او را خواجه سرای می کنند. و چون قبطیان به 
غیر قبطیان انس نمی گیرند پدر ماریه مرا با او به خدمت شما فرستاد که 
به نزد او روم و خدمت او کنم و مونس او باشم. 


یی ی شکر می کنم 
خداوندی را که همیشه بدیها را از ما اهل بیت دور می گرداند, و کذب 
قزوگهیان را ظاهر می کند؛ سس حق تعالی این نهر فرشتاد با آبها الذین 
منوا |[ جاعکُمٌ فاسو؛ بتبا قتبیئوا أنْ تصیبوا قَوْما بجهاله قَتضیخوا علی ما 
عنم نادمین «1» که ترجمه اش سایها مدکور شد:<2» ین حق شالت 
آیات: قذف‌ر | کخ‌سسیان.نی نوند برای غایشه ارالشند از براق تیان کفر 


و علی بن ابراهیم به سند معتبر دیگر روایت کرده است که: غیت اللمن 
و امام جعفر صادق علیه السّلام پرسید که: 1 
حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و سلّم در وقتی که امر فرمود. که 
نمی دانست و حق تعالی به سبب تثبت کردن حضرت امیر المومنین علیه 
السّلام کشتن را از آن قبطی دفع کرد؟ 


حضرت فرمود: بلکه رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم می دانست 
که آن افتراء است و از پرای مصلحت آن امر را فر مود, و اگر رسول خدا 
۱ ۱ با با 3۰60 2 ۱۳۳ 4 


وا نمی ات ری کر سل آمسات اه 
آن این حکم را فرمود که شاید عايشه چون بداند که کسی به ناحق به گفته 
او کشته می شود از گناه خود برگردد. پس بر نگشت و بر او دشوار ننمود 
که مرد مسلمانی به دروغ او کشته شود «<3». 


باب پنجاه و دوم در بیان عدد زنان 1 حضرت و مجمل احوال ایشان است 


ابن بابویه به سند معتبر از ز‌حضرت صادق علیه السْلام روایت ت کرده است 
وا ما | 
سیزده نفر از ایشان مقاربت نمود, و چون به دار آخرت رحلت نمود نه زن 


اها آن ده زن که خضرت:با انشان مقارنتته نتمود یکی عمره نود و دیگری 
سنا. 


و آن سیزده زن که با ایشان مقاربت نموده بود: اول ایشان حضرت خدیجه 
دختر خویلد بود. و سوده «1» دختر زمعه, پس ام سلمه و نام او هند بود و 
دختر ابی امیه بود. پس عايشه دختر ابو بکر که ام عبد الله کنیت او بود, 
پس حفصه دختر عمر» پس زینب دختر خزیمه بن الحارث که او را «ام 
المساکین» می گفتند, پس زینب دختر جحش. پس رمله دختر ابو سفیان 
که ام حبیب «<2» کنیت او بود. پس میمونه دختر حارث؛ پس زینب دختر 
عمیس و جویریه دختر حارت. پس صفیه دختر حی بن اخطب., و زنی که 
تقشی وراه وس نون ای اه فایه و آله شام نیس 
خوله دختر حکیم سلمی است. 


و آن چناب را دو خاصه بود که چنانکه به زنان قسمت می رسانید در شبها 


می رسانید یکی ماریه بود و دیگری ریحانه خندفیه. 


و آن نه زن که در وقت وفات آن جناب در خانه حضرت بودند: عايشه, 
سفیان. صفیه دختر حی بن اخطب., جویریه دختر حارث. سوده دختر زمعه 
بودند. و بهترین همه خدیجه 


دختر خویلد بود, و بعد از او ام سلمه, و بعد از او میمونه دختر حارثت 1 


ومد ی ای هافر یه ای رو ارت ی 
خدا| رحمت کند خواهران از اهل بهشت را. پس حضرت نام برد ایشان را: 
بود؛ سلمی دختر عمیس خثعمیه خواهر اسماء که در خانه حمزه بود؛ و پنج 
زن از قبیله بنی هلال که یکی از ایشان مپمونه دختر حارت است که نزد 
خسیت رو ات آلام عای ال لیر یی وا افص کف 
عباس بود و نام او هند بود, سوم غمیصا مادر خالد بن ولید, چهارم عزه که 
در قبیله ثقیف زن حجاج بن غلاظ بود. پنجم حمیده بود که او فرزندی 
نداشت <2». 


و کلینی به سند معتبر روایت کرده است در بیان عدد زنان رسول خدا| 
0 ۱ ۱3( نه زن در وقت وفات آن 
حضرت در حباله او بودند: عايشه, حفصه, ام حبیب دختر ابی سفیان, ژزینب 
دختر جحش, سوده دختر زمعه. میمونه دختر حارث. صفیه دختر حی بن 


از بنی تیم یود؛ حفصه از بنی عدی, ام سلمه از بنی مخزوم. سوده از قبیله 
بنی اسد بن عبد العزی؛ زینب دختر جحش نیز از بنی اسد بود و او را از 
بنی امیه می شمردند 2۰ جنر آنوشعتان ری راد ۰ 
هلال ؛ صفیه از بنی اسرائیل. و غیر ایشان چند زن دیگر نکاح کرده بود یکی 
آن که خود را به حضرت بخشید, و دیگری خدیجه دختر خویلد که مادر 
فرزندان آن حضرت بود. و سوم زینب دختر ابی الجون که او را بازی دادند 
و از معاشرت آن حضرت محروم کردند, و چهارم زن کندیه «3». 


تزویج ۳ خدیجه دختر 0 بود, در وقتی )۳ ان حضرت او را تزویح 
عتیق بن عایذ مخزومی او را تزویج کرده 


بود و از او دختری بهم رسانید, و بعد از او ابو هاله اسدی او را تزویج کرد 
و هند بن ابی هاله را از او بهم رسانید. پس رسول خدا صلی اللّه علیه و 
۱۵0۹ ۳0115 


و سید مرتضی و شیخ طوسی روا یت کرده اند که: چون آن حضرت خدیجه 

را تزویج نمود او باکره بود, و به عقد شوهر دیگر پیش از آن حضرت در 

نیامده بود ت فا ال ماع ضرف رنه .لس اه خلت الشه 
زنی بر سر او نخواست تا 


اه از شرفت و شتا .و خهار سا هیک اه با ان رات نوتم و مرن 
دوازده ی و این زمان سی و یک ۰« 
ی 0 
ساب تساه معا او قاس ولو بو عصی کت اند که قاری از 
عنی لاه کر رود و چهار دختر از برای حضرت آورد: ژزینب» رقیه ام 
کلئوم, فاطمه علیها الشّلام. 


و زن دوم آن جناب سوده دختر زمعه بود, و پیش از ان حضرت نزد سکران 
بن عمرو بوده و سکران مسلمان شد و در حبشه به رحمت الهی واصل 


شند. 


سوم- عايشه دختر ابو بکر بود, و حضرت او را در مکه خواستگاری نمود در 
وقتی که هفت ساله بود و زن باکره بغیر از او تزویج نفرمود. و چون هفت 
ماه از دخول مدینه مشرفه گذشت حضرت او را زفاف نمود و در آن وقت 
نه ساله بود, و تا خلافت معاویه زنده بود, و عمر شومش نزدیک , به هفتاد 
فا 


چهارم- ام شریک بود که نفس خود را به حضرت رسول صلی الله علیه و 
اله و سلم بخشید و اسمش غزیه دختر دودان بن عوف بن عامر بود, و 
پیش از آن حضرت نزد ابو العکر بن سمی الازدی بود, و شریک را از او بهم 
رسانیده بود. 


9 مضه ور هر ان لطاب بود حضرت او را تزویح نمود بعد از 


وفات یافت. و حضرت خنیس را به حجابت به نزد پادشاه عجم فرستاده بود 
وج آن سر مود فررنی ار اوشانه: و حفصه دختر عمر در مدینه بود و 
ماند تا ایام خلافت عثمان ؛ و ابن شهر آشوب گفته است که: تا آخر خلافت 
أ 

میبر 


المومنین علیه السلام ماند <1». 


شیم - ام حبیبه دختر ابو سفیان بود رو نام او رمله است, و پیش از حضرت 
نزد عبد الله بن جحش بود. و عبد الله او را با خود به حبشه برده بود و در 
ازجا نصرانی شد و به جهنم واصل شد. پس حضرت او را تزویج نمود و 
وکیل ان حضرت عمرو بن امیه بود. 


هفتم ام شمه ود ماد او غانکه خن کید الخطلب: بود که عسه. ار 
حضرت است؛ و بعضی گفته اند: عاتکه دختر عامر بن ربیعه بود. و نامش 
هند دختر ابو امیه بود و دختر عم ابو جهل است. و روایت که اک 
ها ی امر 
کن پسر خود را که تو را به من تزویج نماید. پس ام سلمه پسر خود را 
وکیل کرد و او را به حضرت تزویج ۳ عقد 
چهار صد اشرفی به جهت صداق از برای او فرستاد- و بعضی گفته اند که: 
نجاشی مهر را برای ام حبیبه فرستاد «2»- و ام سلمه بعد از همه زنان ان 
حضرت به رحمت ایزدی واصل شد. و پیش از ان حضرت زوجه ابی سلمه 
بن عبد الاسد بود و مادر ابو سلمه بره 


دختر عبد المطلب بود, و ام سلمه از او زینب و عمر را بهم رسانید. و عمر 
در جنگ جمل در خدمت حضرت امیر المومنین علیه السلام بود و حضرت او 
را والی بحرین گردانید. 


هشتم- زینب دختر جحش است که از قبیله بنی اسد بود, و مادر او میمونه 
دختر عبد المطلب بود که عمه آن حضرت است- و ابن شهر آشوب امیمه 
را دختر عبد المطلب گفته است «<«3»- و او اول کسی بود که از زنان آن 
حضرت وفات ار نمود, و پیش از آن حضرت 
زوجه زید بن حارثه بود چنانکه قصه اش بعد از این بیان خواهد شد. 


نهم- زینب دختر خزیمه هلالیه است. و پیش ان ان حضرت زوجه عبیده بن 
الحارت 


بن عبد المطلب بود, و بعضی گفته اند که زوجه برادر او طفیل بن الحارث 
بود «<1», و او را ام المساکین می گفتند و در حیات آن حضرت به دار بقا 
رحلت نمود. 


دهم- میمونه دختر حارث بود و در مدینه او را تزویج نمود, و در وقتی که از 
عمره مراجعت می فرمود در «سرف» که در سه فرسخی مکه معظمه 
واقع است زفاف او واقع شد, و وفات ات ی ان موضع واقع شد و در 
آنجا مدفون گردید- در تال سیت و شنت .هجارات بو فا پیتشن. از آزن سض رت 
زوجه ابو سبره بن ابو رهم عامری بود. 


یازدهم- جوبریه دختر حارثت است که از ة قبیله بنی المصطلق بود ان 
سرت رای وتو اراد که سم آ موی تال 
پنجاه و ششم 


هجرت وفات پافت. 


دوازدهم- صفیه دختر حی بن اخطب که در جنگ خیبر از غنایم خیبر برای 
خود اختیار فرمود و او را ازاد نمود و به شرف مزاوجت خود مشژف 
گردانید و آزادی او را مهر او گردانید. و در سال سی و ششم هجرت 
رحلت نمود. 


و با همه این دوازده زن مقاربت نموده بود, و یازده نفر ایشان را به عقد 
نکاح خود در اورده بود و یکی خود را به حضرت بخشیده بود. 


و اما زنانی که حضرت با ایشان مقاربت ننموده بود: 


اول- عالیه دختر ظبیان است که چون او را به خدمت حضرت آوز دنه پیش 
از دخول, طلاق داد. 


دوم- قتیله خواهر اشعث بن قیس بود که حضرت پیش از دخول به او به 
درجات عالیه جنان ارتحال فرمود؛ و بعضی گفته اند که حضرت ۳ پیش 


از دخول طلاق گفت؛ و گویند که بعد از حضرت عکرمه پسر ابو جهل او را 


سوم- فاطمه دختر ضحاک | ست که بعد از وفات خواهرش زینب حضرت او 
را به عقد خود در اورد. و چون ایه تخییر بر ان حضرت نازل شد و زنان 
خود را مخیر فرمود میان 


اختیار آن حضرت و اختیار دنیاء, یس آن بی سعادت اختیار دنیا کرد و 
ار ار ی ی ی ار 


رسید که در کوچه های مدینه پشکل شتر برمی چید و به آن معاش می 
گذرانید و می گفت: منم بدبختی که اختیار دنیا کردم. 


چهارم- سنا دختر صلت است که حضرت او را تزویح نمود و پیش از انکه او 
را به خدمت حضرت بیاورند. حضرت از دار فانی 


رحلت فر مود. 


پنجم پنجم- اسماء دختر نعمان بن شراجیل است که چون حضرت او را تزویج 
تمود. و بهجدمت ‏ آن حضرت آوزدند عايشه و حفصه حسد او را بردند و او 
را فریب دادند و گفتند: 


زستول دا خی آلله غلیة و اله مسام ون نم فردیی کم با یویر فد مت اد 
دست مده تا تو را دوست دارد, آنبی سعادت. فریت ان دو را خفرنه و 
چون آن جناب به نزدیک او, آمد گفقت: 1 
۱ ۲ 0۳ ۱۳6۳ پناه بردی به جای محکمی پناه دادم, 
ی ی ی خود, پس آن جناب پیش از دخول او را طلاق 


ق نکم الریه اسم ووامت کروه اه که کون اقا به مت ول 
خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم آوردند آن جناب فرمود: خود را به من 
ببخش, او گفت: آیا پادشاه خود را به بازاری می بخشد؟ و چون حضرت 
دست به جانب او دراز کرد گفت: پناه می برم به خدا از تو,. پس او را 
طلاق گفت و مالی , به او بخشید و او را بیرون کرد. 


هفتم- عمره دختر یزید است. چون او را به خدمت ستهال: دا وم اااه 
علیه رالد شم آوروته مس تن ند ای فا هو تی هه ام مها 
نکرد و او را طلاق داد. 

هشتم- لیلی دختر خطیم انصاریه است. چون به خدمت حضرت آمد اظهار 
کراهت نمود پس آن جناب او را رها کرد. ابن. شهر. اشوب روایت ت کرده 
است که: او را گرگ درید «1». 


نهم- روایت کرده اند که: زنی از 


بنی مره را خواستگاری نمود و پدرش نخواست که به آن جناب بدهد و به 


حضرت آن دختر پیش شده بود. 


دهم- روایت ت کرده اند که: آن جناب خواستگاری نمود زنی را که عمره نام 
داشت. پس پدرش اوصاف حمیده دختر خود را بیان می کرد از جمله آن 
اضاقت کت که هر رسفا یی است درم حون آن کات ار 
شنید فرمود که: چنین کسی را نزد حق تعالی خیری نیست, او را تزویج 
ننمود؛ و بعضی گفته اند که: او را تزویج نموده بود و چون این را شنید او 
را طلاق گفت. 


پس موافق این روایت ت. آن چناب: بیست و یک زن تزویخ کردم <1»*. 


و شیخ طوسی روایت کرده است که: آن خنانت هجده زن تزویج نمود <2»؛ 
و بعضی پانزده زن گفته اند چنانکه در روایت معتبر گذشت «3». 


و شیخ طوسی روا بت کرده است که: آن جناب را دو کنیز بود که با ایشان 
مقاربت می نمود, و چنانکه برای زنان خود شبی مقرر کرده بود برای هر 
یک از ایشان نیز شبی مقرر کرده بود. یکی ماریه دختر شمعون قبطیه بود 
و دیگری ریحانه دختر زید قرضیه که هر دو را مقوقس پادشاه اسکندریه 
برای حضرت فرستاده بود؛ ؛ و بعضی گفته اند که: ریحانه را آزاد کردده ره 
نکاح خود در آورد, و ماربه پنج سال بعد از وفات آن جناب از دنیا رحلت 
نمود " و بعضی روایت کرده اند که: ان جناب از جمله سبی بنی قربظه 
کنیزی اختیار کرد که نام او تکانه بود و در ملک 


آن حضرت بود تا از دنیا مفارقت نمود و بعد از آن جناب عباس او را تزویج 


کرد <4»>, 


و کلینی به سند حسن از امام محمد باقر علیه السْلام روایت ت کردم است 
که: زنی از انصار به خدمت رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلم آمد 
خود را مشاطگی کرده و جامه های نیکو پوشیده و در آن 


وقت رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم در خانه حفصه بود. پس 
گفت: يا رسول اللّه ! زن را متعارف نمی باشد که خواستگاری شوهر کند, 
من مدتی است که شوهر ندارم و فرزندی ندارم و اگر تو را به من حاجتی 
هی یس و و سر کر ول ی مرایس رت از را 
دعای خیر کرد و فرمود: ای زن انصاریه ! خدا شما را از جانب رسول خدا 
جزای نیک دهد بدرستی که مردان شما یاری کردند مرا و زنان شما رغبت 
نمودند بسوی من. 


پس حفصه آن زن را ملامت کرد و گفت: چه بسیار کم است حیای تو و چه 


آن حضرت حفصه را خطاب نمود که: دست از او بدار ای حفصه که او بهتر 
است از تو زیرا که او رغبت کرد به رسول خدا و تو او را ملامت نمودی و 
عیب کردی. 


ریز . آ هرن ان فرموه: برو خدا تو را رحمت کند, بتحقیق که حق 
تعالی برای تو بهشت را واجب گردانید به سبب آنکه رغبت نمودی بسوی 
من و متعرض محبت و شادی من گردیدی و بزودی امر من به تو خواهد 
رسید آن 


شاء اللّه یس حق تمالی این آیه را فرستاد و اقتاه فوتة ان وقتث تفنتها 
للثبیْ ان اراد الثییٌ أنْ یَسْتنیخها خالِضة لک من دون المَوْمیِیَ «1» یعنی: 
«حلال کردیم از برای تو زن موّمنه را ۳ ببخشد نفس خود را برای 
و اد که او تا و اه 
مخصوص توست نه از برای سایر موّمنان». 


پس حضرت باقر علیه السْلام فرمود که: حق تعالی حلال کرد بخشیدن زن 
نفس خود را ان فرا رسول: جدا ضلی الله غلیه ی العنه سل و حلال 
نیست این از برای غیر آن جناب «<2». 


و علی بن ابراهیم : نیز این حدیث را روایت ت کرده است و بجای حفصه 
عايشه را ار کر ات «3». 


ق کیقی تمسه معر زروایته کرو انست: کم سرت وسول صلی للم علیه 
و اله و سلم نکاح کرد زنی را از 


قبیله بنی عامر بن صعصعه که او را «سناه» «1» می گفتند و مقبول ترین 
اهل زمان خود بود. چون عايشه و حفصه را نظر بر او افتاد گفتند: این بر 
ما غالب خواهد آمد و به وفور حسن و جمال بر ما زیادتی خواهد کرد و آن 
جناب را از دست ما خواهد گرفت, شین یله کرد ,وه ای کفرت: باید که 
حظرت سول ای الاه له واه و شاه ان نو حرخی نسکت شوه 
باند, خفن رسول.خها صلی الله علبه ور ال فسلم بت رو او انق و دنت 
مبارک , بر او دراز کرد آن فریب خورده بی سعادت گفت: 


پناه می برم به خدا از تو,ء پس حضرت دست مبارک خود 


را از او کشید و او را طلاق گفت و به اهل خود ملحق گردانید. 


پشز ول دا صلی اه غلیهنو له تسام زنی از فبزله کنوه ده غقو خوه 
در آورد که او را «پنت ابی الجون» می گفتند, چون حضرت ابراهیم فرزند 
رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم به ریاض جنت رحلت نمود آن زن 
کت ای مد رس ی مور رس لا سای اه 
علیه و آله و سلم پیش از آنکه با او مقاربت نهاید او را به اهل خود ملحق 
کر ان قطان کت رین سل ای ان مه له سا ار 
دار فانی به سرای باقی رحلت فرمود آن زن عامریه و کندیه هر دو به نزد 
انهیکن اهدند. ود کفتند. که ما را مردم خواستگاری می نمایند, ابو بکر با 
عمر در اين باب مصلحت کرد و هر دو به آن دو زن گفتند که: اگر خواهید 
پرده نشین گردید و ترک شوهر کنید و اگر خواهید لذت جماع را اختیار 
کنید, آن دو بی سعادت اه مردی در 
آمرنوه یسب اهاز وتیل وهای الم کل و سوام کار اوندو 
مرد به مرض خوره مبتلا شد و دیگری دیوانه شد. 


پس عمر بن اذینه که راوی این حدیث است گفت: چون این حدیث را به 
زراره و فضیل روا ۱ 
روای یت کردند که آن حضرت فرمود: 


حق تعالی نهی نکرد آتختزی کر اگم مر دفختا وان آن تا فنمانت کرودند 
حتی انکه 


زنان رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلّم را بعد از او تزویج کردند. پس 
حضرت قصه این عامریه و کندیه را بیان فرمود. پس حضرت فرمود: اگر 
ا لاخ قاقه رسد ها صرفی را اج ند 


و پیش از دخول طلاق بگوید نا زن بر فرزندان او حلال است خرانة 
خواهند گفت: 


نه, پس رسول خدا| صلی الله علیه و آله و سلم حرمتش زیاده از پدران 
ایشان است <1». 


مولف گوید که: ابن ادریس و غیر او به اسانید معتبره این حدیت را روایت 
کرده اند «2» و در این خلافی نیست میان علمای خاصه و عامه که زنی را 
که حضرت رسول با او دخول نموده باشد و تا وقت وفات در حباله ان 
حضرت باقی مانده باشد جایز نیست احدی را که بعد از ان جناب او را 
روهام و ترا کار خاب درجال حات اسرا طلای کت انیا 
با او دخول نکرده باشد میان علمای خاصه و عامه در حرام بودن او بر 
وا ات اک ای ام را تاه ان اش نم تا است و 
اشهر میان علمای شیعه و اقوی حرمت است. و هرگاه خلفای جور در این 
امر مخالفت ان حضرت نموده باشند و زنی را که حضرت با او دخول 
نفرموده باشد به شوهر داده باشند برای ان حضرت نقصی و عیبی ثابت 
نمی شود و بدتر نخواهد بود از سوار شدن عايشه بر شتر و با چندین هزار 
9« به جنگ امیر المومنین علیه السّلام رفتن و جگرگوشه رسول 
خد 


اللهعلتهنو له ام رنه زر هید کرادن پس.به محض استتعا درد این 
احادیث معتبره روا بیست. 


و علی بن ,ابراهیم روایت ت کرده است که: جون خداوند عالمیان فرستاد که 

5 اجه اتمانمم «» یعنیت «وبان ان جناب مادران مومنانند» و حرام 
گرتاید سانشان نا اما طلحه به غضب آمد و گفت: محمد زنان خود 
را بر ما حرام می گرداند و خود زنان ما را تزویج می نماید, اگر خدا محمد 
زانبمیراند هراد ینه ما بکنیم با زنان او آنچه او با زنان ما می کرد پس حق 
تعالی این آیه را فرستاد و ,ما کان کم أنْ دا رسشول الله و لا آنْ تنکخوا 
ارواچه من بعدم آندا ان ذلکم کان علَد الله عظیما «4» یعنی: «نبوده است 
شما را 


اراد کته رو وال الله هی اه شم واه هگا که 
زنان او را بعد از اف هر کر بدرستی که این نزد خدا| گناهی است عظیم» 


.»[ « 


و برقی به سند صحیح و کلینی به سند معتبر از حضرت امام رضا علیه 
السلام رواب یت کرده اند که: چون نجاشی در حبشه آمنه دختر ابو سفیان را 
کم او را «امٌ حبییه» می گفتند براي حضرت رسول صلّی اللَه علیه و آله و 

خواستگاری تضوت او به: کقد: آنْ جناب در آورد ولیمه کرد و طعامی 
حاضر ساخت و گفت: از جمله سئت پیغمبران است طعام 1 در 
وقت تزویج «2». 


و اينها هر دو به سند صحیح و حسن از حضرت صادق علیه السْلام روایت 
کر حضوت ,رشتول صلی اللة علیهع آله:ه 


0 تزویح کرد میمونه دختر حارث را ولیمه کرد و اطعام نمود مردم 
به چنگال خرما و روغن و کشک «3». 


و کلینی به سند معتبر روایت ت کرده است که: چون حضرت رسول صلّی 
له مهد الک وس ارات خواسکاری ری فوری اس فرستاه 
که نظر کند بسوی او و می فرمود که: بو کن گردنش را که اگر گردنش 
خوشبو است همه بدنش خوشبو است. و غوزک پایش ملاحظه کن که اگر 
آنجا پرگوشت است همه جای تن او پرگوشت است <4». 


و شیخ طوسی روا یت کرده است که: در جنگ, صفیه زوجه حضرت رسول 
صلّی اللّه علیه و آله و سلم به خدمت آن جناب آمد و گفت: یا رسول الله ! 


من مانند زنان دیگر نیستم, برای خاطر تو پدر و برادر و عم خود را کشتم, 
پس اگر تو را حادثه ای رو دهد خلافت و امامت باکی خواهد بود؟ آن جناب 


۳7 کرد بسوی امیر المومنین علیه السلام و فرمود که: امر امت و 
اختیار شما و جمیع امت با او خواهد بود «5», 


و ایضا به سند معتبر روایت ت کرده است که: سفیر بن شجره عامری به 
مدینه امد و به در 


شانه منمونه ذختر ارت زوجه زسول خدا تصلی. الله علیة :و الف هسام 
رفت و رخصت طلبید و داخل شد؛ میمونه از او پرسید که: از کجا امده 
ای؟ گفت: از کوفه. 

میقونه کفت: داز کدام ففله اعد کفتد اه یفام 


گفت: خوش آمدی, از برای چه کار آمدی؟ سفیر گفت: ای مادر مومنان ! 
چون اختلاف مردم را دیدم ترسیدم که فتنه مرا فروگیرد و گمراه شوم, 


نف این ستت ان کوفه .به نز تدم 
میمونه گفت که: آیا با علی بیعت کردی؟ 


میمونه گفت: برگرد و از صف علی جدا مشو پس بخدا سوگند که او گمراه 
نشد و کسی به سیب او گمراه نشد. 


و سفیر گفت که: ای مادر ! آیا حدیثی به من روایت می کنی در باب علی 
کهان رل ها ضلی االه اه وا له شام شتیدم: یا ی ؟ 


کت بلی: دم ار رت لیا لین آلل له و الم سلم کدی کف 
علی ایت و علامت حق است و علم و رایت هدذایت است. علی شمشیر 
خداست که او را از غلاف می کشد برای کافران و منافقان پس هر که او 
را دوست دارد به سبب محبت من او را دوست داشته است. و هر که او را 
دشمنی دارد به دشمنی من او را دشمن داشته است, بدرستی که هر که 
مرا دشمن دارد يا علی را دشمن دارد چون خدا را ملاقات نماید در روز 
قيیامت او را هیچ حجت نباشد <«1». 


و علی بن ابراهیم روایت ت کرده است که: عايشته. و خفصه ازازامی کردند 
را ی ار رامین ای دختر یهودیه؛ پس شکایت 
کرد به حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و سلم از ایشان, حضرت 
فرمود: چرا جواب ایشان نگفتی؟ صفیه گفت: چه جواب گویم ایشان را یا 
رسول الله؟ حضرت فرمود: بگو در جواب ایشان که پدرم هارون است 
پیغمبر خدا و عمم موسی است کلیم خدا و شوهرم محمد است رسول 
خداء پس چه چیز 


مرا انکار می کنید و بد می دانید؟ چون این 


سخن را در جواب ایشان گفت گفتند: اين سخن تو نیست و رسول خدا تو 
را چنین تعلیم ,کرده است. پس حق تعالی این آنات را 0 ایشان 
فرستاه با نها الذین اعئواد تشز فقغ من قوم عسی اب تکوئو را منهَم 
و لا نساء من نساء عسي, آن یک خر هن و ا تلمژوا سکم و 

بالالقاب لس الاسمْ الْفْشوق و یمان و من لَم ینب وک ِ 
الظالِمُون یعنی: #«ای کرو مومتان! استهزا نکتد. خروهین. از کروهی: 
شاید بوده باشند بهتر از ایشان, و نه زنانی از زنانی شاید که بوده باشند 

بهتر از ایشان. و عیب مکنید نفسهای خود را یعنی اهل دین خود را, و 

۰ ( به لقبهای تاخوش: ید بامی اسست. کسی را 0 
فسق- یعنی بهود و ترسا گفتن- بعد از ایمان یا آنکه بد نامی است برای 
ادمی نام فسق بعد از ایمان اوردن. و هر که توبه نکند پس ایشانند 
ستمکاران بر نفس خود» <2». 


و شیخ طبرسی در نزول این ایه ذکر کرده است که: روزی ام سلمه جامه 
سفیدی بر کمر خود بسته و دو طرف آن را از پس سر خود آویخته بود و بر 
زمین می کشید, پس عايشه به حفصه گفت: ببین که چه چیز از پشت سر 
خود می کشد پنداری زبان سگ است؛ و بعضی گفته اند که: عايشه او را 
به کوتاهی سرزنش کرد و به دست اشاره نمود به کوتاهی او «<3». 


و حمیری و کلینی و غیر ایشان به سندهای صحیح و معتبر بسیار از امام 
ماقرا مق ای تا اسلا 


روای بت کرده اند که: تفر رال ای الله ی اما وه ود 
احدی از دختران خود را و نخواست زنی از زنان خود را که مهر ایشان را 
زیاده از پانصد درهم کرده باشد «<4». 


و روایت کرده است که: 
از ان حضرت پر سید ند از تفسیر این آبه , یا ایها الثبییٌ انا اخللنا لک اژواجک 
اللاتی آتیت اجَورَهن و ما 

لت تمینک مقّا آفاء له یک و بنات عَمّک و بناتِ عَمّاتک و بناتِ خالک و 
تباب خالاک ای هار ۰ چٍ ۱ قرأة مومت ان وهبت تفسها لِلثّیٌ ان 
آراة ال آن تشتلکخها حالسه لک من ذون المْوْمنین قَذ عَلقنا ما فرَصنا 


هم وی َرُواچهم و ما لت ماقم یکلا تکون علیک خر و کان اللَه 
عفور | رجیها <1» بفنی: قاق بیغمیر -بزر کوار ادرف ها له کردیم 
ازربرای نو ان را از نانی که داد مبرهای ,اسان سا ه آنجه.مالی 
شده انیت منت رانستت نو ایشان راد بعتی کییز انار آنچه بر کودانید. خها 
بر تو از غنیمتها و هدایا و دختران عم تو و دختران عمه های تو- گفته اند: 
یعنی زنان قریش «2»- و دختران خالوی تو و دختران خاله های تو- گفته 
اند: یعنی زنان بنی زهره «3»- ان زنانی که هجرت کرده اند با تو از مکه 
بسوی مدینه, و زن موّمنه اگر ببخشد نفس خود را برای پیغمبر اگر اراده 
کند پیغمبر نکاح او را مخصوص توست بغیر از مومنان. بتحقیق که ما 
دانستیم انچه واجب گردانيديم بر مقمنان در باب زنان ایشان و کنیزان 
ایشان, و آن احکام 


است». 


پس راوی از جضرت صادق علیه السْلام پرسید که: چند زن برای حضرت 
رسول صلی الله علیه و اله و سلم حلال بود؟ حضرت فرمود: هر چه می 
خواست. 
راوی پرسید که: پس چه معنی دارد آنکه خدا فرموده است لا بل لک 
التساء من بعذ و لا آن تبدّل یهن من ارواح و لو آعجبک حسنَهُنَ | ما ملک 
ت 4۶ ی فحلال تس بای بو زارت ار این بت نک یرل کس 
اک 
حرت فر ود جایز بود رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم را که نعاح 
کند هر چه خواهد از دختران عم خود و دختران عمه های خود و دختر خال 
خود و دختران خاله های خود و زنانی که با او هجرت کرده بودند, و حلال 
شد برای ان حضرت که نعاح 


کند از زنان مومنان هر که باشد بی مهر و این هبه و بخشش است و حلال 
ها ی ۱ 
برای غیر آن حضرت پس صلاحیت ندارد نکاحج بی مهر چنانکه حق تعالی در 
قرآن فرموده است. 


راوی گفت: چه معنی دارد آنچه حق تعالی فرموده است ترچ مَن تشاء 
هن و نو لک مَن تشاء «1» یعنی: 9 می 


مود هر اد ان است که که ۱ 


می خواهی از زنان نکاحج می کنی و هر که را نمی خواهی نکاح نمی کنی, و 
آنکه حق تعالی فرمود که حلال نیست برای زنان تو بعد از این فوا: ان 
زنانند که حق تعالی بر همه کس حرام کرده است در آیه دیگر یعنی مادران 
و دختران و خوهزان وسایز زان مطزمه بر مومنان: و اگر چنان با 
خرام تد هل کون ای کم داسست رام قدریر اوء ۱ 
زنی چند حلال کرده خواهد بود که بر او حلال نکرده باشد زیرا که شما 
۱ اک 70 نمودن هر زنی 
که اراده کنید <2». 


مولف گوید که: بر این مضمون احادیث بسیار است 3 »> " و قول بعضی از 
مفسران در تفسیر اين آیه اين است «4» ؛ و بعضی گفته اند که: بعد از 
آنکه حضرت زنان خود را مخیّر گردانید میان اختیار آن حضرت و اختیار دنیا 
و ایشان اختیار آن حضرت کردند حق تعالی بر آن حضرت حرام کرد که زن 
دیکر,بعد. از ایشان نخواهد با آنکة ایشان را بدل کند «5»؛ و بعضی گفته 
اند: در اول اين حکم مقرر گردید و بعد از آن منسوخ شد «6». و آنچه در 


احادیث سابقه وارد شده محل اعتماد است و اقوال دیگر موافق اهل سنت 


است <1». 


و کلیتی به شنت هعتین آز خضرت آمام رضا غلیه الشلام ووایت کرجی اسث 
که حصوت :رصان لاه عل ماه ی فوکجهاء جملرمر ددانشست 


و 


نه زن داشت و در هر شبانه روز همه ایشان را می دید «<2». 


و علی بن ابراهیم روایت کرده است که: چون حضرت رسول صلّی اللّه 
عل و له سارک خر مرعی و وک آل ای الدمی 2 
کت آن کت او ار ان خصست نت کی آسم افس اه ار ات 
غنیمت به ما بده. 


حضرت فرمود: قسمت کردم همه را میان مسلمانان چنانکه حق تعالی امر 
کرده بود. 


ره نان بت غصت: آمذ ند و فد سای و مان کنی. که اکر‌ها را طلاق 
بگویی ما کفو خود را از قوم خود نخواهیم یافت که ما را تزویج نمایند. پس 
حق تعالی غیرت نمود برای پیغمبر خود و امر نمود ان حضرت را که از 
ایشان کناره کند و در غرفه مادر ابراهیم ساکن شود. پس حضرت از 
ایشان اعتزال نموده در غرفه مادر ابراهیم که در نزدیک مسجد فبا واقع 
است ساکن شد تا زنان حایض شدند, پس حق تعالی اين آیه تخبیر فرستاد 
ا نها بقل لازواجک ان کنَ رذن الحباج الدنبا و زیتتها قتعالّن أمتکن 
و أسَرَحکنٌ سراحا میا و ان کنتَن تردن اللة و رَسْولة و الدّار الاخرة قاِنْ 
ال - بتات منکن جرا عظیما «3» یعنی؛ «ای پیغمبر بزرگوار ! بگو 
را و ویو که اگر هستید شما که می خواهید زندگانی دنیا را و زینت 
ال را نش امه شا رسمه ام وال دض مها کنم تا 
رها کردن نیکو, و اگر هستید که اراده کرده اید خدا و رسول او را و سرای 
اخرت را پس بدرستی که حق تعالی مهیا 


کرده است برای نیکوکاران از شما مزد بز رگ». 


پس چون آن ات اس مرا اشای اند ال مه اه رخا ست 


اختیار خدا و رسول او کردم بر دنیا, پس بعد از او همه برخاستند و دست 
در گردن حضرت در آوردند و همه آنچه ام سلمه گفته بود گفتند, , پس حق 
تعالی فرستاد تجی مَنْ تشاء مِنْهْنَ و توّوی الک من تشاء «1» یعنی: 
هر ی رال وی کی هر وا را 
می دهی و بر نکاج می گذاری هر که را می خواهی»؛ : پس, حق تعالی 
اب ره زان رت را که با نس الب ی رت هدن فا سره 
9 فتو ضاعّف لها العداب صقن 5 کان ی را مر بت 
ملک له چ رشوله و تَعْمل صالحا نَوْتها آجْرها مَرّتَین , و تن لها رژفا کریماً 
- «ای زان پیغمبر ! هن که از شما اتبان کند.؛ به گناه بسیار بد رسوایی- 
السلام کند- دو چندان می شود برای او عذاب ۳۳ و عذاب او بر خدا 
آسان است, و هر که قانت و مطیع گردد از شما برای خدا و رسول او و 
عمل شایسته بکند عطا می کنیم مزد او را دو برابر و مهیا می گردانیم 
برای او روزی نیکو» <«3». 


و به سند صحیح از امام جعفر صادق علیه السّلام روایت ت کرده است که: 
فاحشه مبینه و گناه رسوا؛ خروج به شمشیر است «<4» که از عايشه واقع 
شد. 


و کلینی به سندهای معتبر بسیاری روا؛ یت کرده است از 


امام محمد باقر و امام جعفر صادق علیهما السلام که: حق تعالی غیرت 
نمود برای پیغمبر خود از سخنی که گفت بعضی از زنان او که محمد گمان 
می کند که اگر ما را طلاق بگوید ما کفو خود را نخواهیم یافت از قوم خود 
که ما را تزویح نمایند. 


خدایی. و حفصه گفت: اگر ما را طلاق بگوید همتای خود را خواهیم یافت 
از قوم خود که ما را تزویج نماید. 


شد حضرت بیست و نه شب از زنان خود کناره کرده در غرفه ماریه بسر 
بر د. 


و به روایت دیگر: بیست روز وحی از آن حضرت منقطع شد پس آیه تخییر 
نازل شد و حضرت ایشان را طلبید و مخیر گردانید و ایشان اختیار آن 
کباب جردند او ا تیان نیا ای کردنی ار خاسم: خاش میت و و 
حکم طلاق به این داشت. 


و به روایت دیگر: اگر اختیار دنیا می کردند حضرت ایشان را طلاق می 


_. 


گفت و هرگز نخواهد بود که ایشان اختیار حضرت نکنند و حضرت دیگر به 
ایشان رغبت نماید. 


و به روایت دیگر: چون نوبه تخییر به زبنب دختر جحش رسید برجست و آن 
جناب را بوسید و گفت: اختیار خدا و رسول کردم «1». 


و در احادیت ,معتبره بسیار وارد شده است: تخییر. مخصوص حضرت 
رسول صلی اللّه علیه و آله و سلّم بود و دیگری را روا نیست که زن خود 
را مخیر گرداند «2». 


موّلف گوید: مشهور میان فقهای امامیه رضوان 


للّه علیهم آن است که واقع شدن بیئونت و جدائی رل از مرد به عنوان 
تخییر مخصوص حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و سلّم است؛ و بعضی 

گفته اند که: در دیگران بر جاری است و خلاف است که‌بر تجدیز وقوع را 

حکم طلاق باین دارد یا طلاق رجعی, و اظهر آن است که مخصوص آن 

حضرت است., پس در فروع آن تفکر کردن و سخن گفتن بی فایده است. 


باب پنجاه و سوم در بیان قصه تزویج زینب است و بعضی از احوال زید بن حارثه است 


لت : بن ابراهیم به سند حسن بلکه صحیح روایت ت کرده است که: چون 
یت ها ی اس ما | به نکاج خود در آورد 
برای تجارتی به جانب بازا ها و سور تاد را مشافنه حند 
او را غلام عاقل زیرکی یافت و او را خرید. و چون حضرت مبعوث به 
رسالت گردید او را به اسلام دعوت نمود و او به سعادت اسلام مشرژف 
شد پس او را زید ام را ره 
شراحبیل کلبی که پدر زید بود رسید به جانب مکه آمد و او مردی بود 
ضاخت سان: پس به نزد ابو طالب آمد و گفت: پسر مرا اسیر کرده اند و 
شنیده ام که به پسر برادر تو او را فروخته اند می خواهم از او التماس 
نمایی که پا او را به من بفروشد یا فدا از من بگیرد یا او را آزاد کند. 


چون ابو طالب با حضرت در این باب سخن گفت, حضرت فرمود که: او 
ازاد است به هر جا که خواهد برود. 


پس حارثه برخاست و دست زید را گرفت و گفت: ای فرزند ! ملحق شو 


زید گفت: تا زنده ام از زسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم جدا نمی 
شوم. 


پس پدرش در عضب شد و گفت: ای گروه قریش ! گواه باشید که من از او 
بیزار شدم و او فرزند من نیست. 


حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: گواه باشید که زید 


پس او را زید پسر محمد می گفتند و حضرت بسیار او را دوست می 
0 و او را «زید الحب» نام کرد یعنی «زید دوستی»؟. 


و چون آن جناب بسوی مدینه هجرت نمود زینب دختر جحش را , به نکاح او 
در آورد, یس روزی دیر به خدمت حضرت 1 حصرت سوق منزل او 
رفت که از حال او سوال نماید. چون پرده را برداشت ناگاه زینب را دید 
که در میان حجره نشسته و بوی خوشی سحق می کند و زینب در نهایت 
حسن و جمال بود, پس حضرت فرمود که: «سبحان الله خالق الثور و 
تبارک اللّه احسن الخالقین» یعنی: «به پاکی یاد می کنم خداوندی را که 
آفریننده نور است, و پاکیزه است و با برکت و رحمت است خداوندی که 
نیکوترین افرتتند ان است». 


پس حضرت به منزل شریف خود مراجعت نمود و محبت زینب در دل ان 
جناب جا کرده بود, چون زید به خانه در امد و زینب او را خبر داد به 
تشریف اوردن ان جناب و انچه بر زبان معجز بیانش جاری شد در وقت 
مشاهده او زید گفت: آیا می خواهی که من تو را طلاق بگویم تا رسول 
خدا صلی الله 


یس الم ام وا فوا شا ره ها مایق کنو ادهش 
محبت تو در دل او افتاده باشد؟ زینب گفت: شوم کر سم که کق ,مرا نظلاق 
کونی وان حضرت:متر] تزویح ننماید. 


پس زید به خدمت حضرت آمد و گفت: پدر و مادرم فدای تو باد, مرا زینب 
نکاح خود دراوری؟ 


حضرت فرمود: نه, برو و از خدا بترس و زن خود را نگاه دار. 


پس حق تعالی این آیات را فرستاد و لژ تول للّذی عم له غایه و اقرت 
له آمُسک علیک روک و الق اه و تکفی فی تقبیک ما ال دی 
تخسی التّاس و ال َو آن تَحْشام فلا قضی یذ ملها وطرا روجنا؟ 
یکی ایکون عَلی الْمُوْمینین رخ فی اواج أدعيانهم |ذا قصَوا ملق وَطرأ و 
ی ای مرن | 
که انعام کرده است خدا بر او به اسلام و توفیق خدمت و متابعت تو و تو 
انعام کرده ای قتر اه اه نو و رده رای کودن مس خواندن مان راون از 
برای شوو رن خوو را 


اما 5 
4 
۳ 


اما 


و بترس از خدا و از روی اضرار او را طلاق مگو, و پنهان می کردی در 
نفس خود انچه را خدا ظاهر کننده ان است, و می ترسی از مردم و خدا 
سزاوارتر است به انکه از او بترسی, پس چون رسید زید به حاجت خود از 
زینب که با او مقاربت نمود ما تزویج کردیم 


تو را به او تا نبوده باشد بر مومنان ننگی و گناهی در خواستن زنان 
پسرخوانده های خود هرگاه حاجت خود را از ایشان بعمل آوردند و طلاق 
بگویند, و امر خدا که تقدیر کرده البته شدنی است». 


پس حضرت <«1» فرمود: حق تعالی زینب را , نها ان خر نت وروی مود ور 
عرش خود. 


پس چون منافقان گفتند که: زن [یسران ] «2» ما را بر ما حرام می 
گرداند و زن پسر خود را که زید است تزویج می نماید حق تعالی فرستاد 
سای رد قول ایشان و ما جَعَل ااعیاءَکَم یناعم نکم قوَلكَم افولَِم 5 

تفول الق و قو تقدی الیل ذِعُوهَم لابائهم هو أفُسَط ء ند اللّه قاِنْ 
ِِ آباعه هم قَاِحْوائکم فی الذین و مَوالیکم «3» یعنی: 


«وِ نگردانیده است خدا فرزندخوانده های شما را پسران شما.؛ این گفتار 
راه حق»؛ بخوانید ایشان را و نسبت دهید به پدران ایشان. آن راست تر 
است نزد خدا, پس اگر ندانید پدران ایشان را یس برادران شمایند در دین 
و دوستان 0 به این روش ایشان را بخوانید». 


وناز ایت انه:۱۶ فرستاد ها کان مُحَثّذ آبا آحد من رجالِکُمْ و لک شول ال 
و خانع الثیین و کان ال یک شم ع علیماً «4» یعنی: «نبود محمد پدر 
احدی از مردان شما و لیکن رسول خداست و آخر پیغمبران است و خدا به 
همه چیز دانا است» <«ظ». 


و ایضا به سند معتبر از امام محمد باقر علیه السّلام روا یت کرده است که: 


خصست سل صلی لاه له ال مس ایا تن 
جحش را که 


از بنی اسد بن خزیمه بود و دختر عمه آن حضرت بود برای زید بن حارثه. 
زینب گفت: با یل اللها کار سا موش مات 


فکری بکنم. پس حق تعالی این آیه را فرستاد ما کان موم و لا مُوّمتم نا 
قصی ال و رَسُولة مرا ان یکون هم ایغ من آشرهم و من تقص ال و 
رَسولة قَقَدٌ صَل صللا مُبینا «1» یعنی: «نبوده و نشاید هیچ مرد مومن و 
رن مفمله را که. هر کاه.حکم کتتوخدا وترشفل او کایی,ضا انک بودم باشد 
ایشان را اختیاری از کار خود, و هر که نافرمانی کند خدا و رسول او را 
پس بتحقیق که گمراه شده است گمراهی هویدا». 


چون این آیه نازل شد زینب گفت: یا رسول اللّه ! اختیار من بدست توست, 
پس حضرت او را به زید تزویج نمود و مدتی نزد زید بود. بعد از آن نزاعی 
میان ایشان شد و به مرافعه به خدمت حضرت آمدند, و چون حضرت را 
نظر بر زینب افتاد خوش آمد او راء یش ید کت وضو اللسا ضرا 
رخصت فرما که او را طلاق بگویم زیرا که پیر شده است و به زبان خود 
مرا آزار می رساند. حضرت فرمود: از خدا بترس و زن خود را نگاه دار و 
احسان کن بسوی او. 


پس زید او را طلاق گفت و بعد از عدّه به امر حق تعالی حضرت او را به 
نکاح خود در اورد <2». 


و ابن بابویه و دیگران به سندهای معتبر امام رضاأ علیه السلام روایت 
علیه 


۱ 
کرده اند که: رسول خدا الله 3 


ز‌ 
له 


و سلّم روزی برای کاری به خانه زید بن شراحیل کلبی رفت و چون داخل 
خانه زید شد زینب زن او را دید که غسل می کند. پس ان جناب فرمود: 
«سبحان الذی خلقک» و غرض حضرت ان بود که به پاکی یاد کند خدا را و 

تنزیه نماید او را از گفتار آن کافران که مي گوبند ملائکه دختران, حِ 
چنانکه حق تعالی فرموده است قَاضفاکم ریک بالتنیق و انَحَدّ من الْمَلایگه 
انانا کم لنفولون قَوّلا عظیماً «3» «آیا برگزید شما را پروردگار شم به 
پسرآن و اخذ کرد از ملائکه از برای خود دختران, بدرستی که می گویید 
شما سخنی بزرگ». پس حضرت چون او را در حالت غسل مشاهده نمود 


خداوندی را که تو را آفریده است از انکة فرزندی داشته باشد که محتاج 
به پاک گردانیدن خود و غسل کردن باشد. 


پس چون زید به خانه برگشت زنش او را خبر داد که رسول با 
علیه و آله و سم آمد و چنین سخنی گفت و رفت؛ زید گمان کرد که 
آمته اشت شین مت آن ات اه مت ار 
زن من بد خلق است و می خواهم او را طلاق بگویم. 


توا عها ضلین الله لیم و الم ز یلم ی موف ری وا تام ها و زر 


و چون حق تعالی عدد نان آنْ جناب را در دنیا و عدد زنان او را که در 
آخرت و نامهای ایشان را ؛ به او وحی کرده بود 


و زینب در میان آنها بود. این معنی در خاطر شریف حضرت بود و به زید و 
دیگری اظهار ننمود از ترس آنکه مردم گویند که محمد صلی ا لله علیه و 
آله و سلّم به مولای خود می گوید که زن تو بعد از اين زوجه من خواهد 
بود- و به روایت دیکز: تر سید از آنکه منافقان گویند زنی که در خانه مرد 
دیگر است می گوید که زنان من است و از مادرهای مومنان است «<1»- و 
آن جناب را عیب کنند به اين, لهذا حق تعالی فرستاد که: 


ان میج کنی رفن وی | رح را خدا| ظاهر کننده آن است و می 
ترسی از مردم». 


پس زید بن حارثه زینب را طلاق گفت و بعد از عده حق تعالی او را به 

یغمبرش تزویج نمود و آن آیات را فرستاد. و چون می دانست که مناققان 
عیب خواهند کرد آن چتاب را براین عمل فرستاد که ما کان عَلی الب من 

حرج فیما قرِضّ ال لة شتّه له فی الذین لوا من قَبل و کان مر ال 
قدرا مقدورا «» یعنی: «نبوده و نیست بر پیغعمبر هیچ حرجی و گناهی در 
آنچه خدا جائز با واجب گردانیده است برای او مانند سثت خدا در پیغمبران 
گذشته- که بعضی از لذتها بر ایشان مباح بوده يا زنان بسیار می گرفته 


اند- و بود امر خدا تقدیری مقدر شده» <3». 


بش آطامروسا غاره التای قموو حی صالی سول ییحی ارس 
خود نشد مگر تزویج حوا به به آدم علیه السّلام و تزویج زینب به رسول خدا 
هیال ی را وا راک را را که 


است- و فاطمه به علی بن نت طالب علیهما السلام «ِ 


موّلف گوید که: آنچه در حدیث حضرت امام رضا علیه السّلام وارد شده 
است مختار علمای امامیه است و با اصول ایشان اوفق است؛ و روایت 

اول که علی بن ابراهیم روا 9 
که منصب نبوت و خلافت از آن ارفع است که زنی را که در حباله نکاح 
دیگری باشد خواهش کنتد .و -عاشق او شوند اگر چه آن روایت. نیز قابل 
ترسیدن از مردم محتمل است که برای ترک اولی باشد و شرم کردن از 
مردم يا خوف تشنیع گناه نیست, و محتمل است که این نوع از عتاب برای 
معاتبه آن منافقان باشد که حضرت ه از ایشان حذر می نمود و به ظاهر 
خطاب متوجه آن حضرت شده باشد چنانکه در بسیاری از آیات کریمه 
قرآن چنین واقع شده است شور متهان کات هد و نیز این نوع عتاب شایع 


است. 


و شیخ طبرسی روایت کرده است که: چون زینب دختر جحش مادرش 
امیمه دختر عبد المطلب بود و حضرت او را برای زید خواستگاری کرد. 
امتناع بسیار کرد و گفت: من دختر عمه توام و هرگز راضی نمی شوم که 
عیال زید شوم, و برادرش عبد اللّه بن جحش نیز چنین گفت, پس آیه و ما 
کان لِمَوّن و لا مُوْمتٍ نازل شد. پس زینب گفت: راضی شدم و امر خود 
را به حضرت گذاشتم. ۱ ۱ ر طلا و 
شصت درهم نقره برای 


او مهر فرستاد و مقنعه و چادری و پیراهنی و ازاری و پنجاه مد طعام و 
سی صاع خرما برای ایشان فرستاد «<2». 


و علی بن ابراهیم روایت کرده است که: چون حضرت رسول صلی الله 
7 31 به نکاح خود در آورد بسیار او را دوست داشت و 
اف راومه مایب موم اش ی ات 


نمود, و چون اصحاب آن حضرت طعام می خوردند می خواستند که در 
خدمت حضرت صحبت بدارند و سخن بگویند, و آن جناب می چواست که با 
زینب خلوت کند. پس حق تعالي اين آیه را فرستاد يا یا الذین منوا لا 
تدحْلوا بو یوت التبمث الا أن ود لک ٍلی طعام یر نارین نو و لک لذا 

قَادعلو فاد مق فانک نتیژوا و لا 2 مشتانسین_ لحدیت دلج کن 


لد کین فک و تشتخیی هن الق قي و۷ | سَالتفومن 
ضاع فشلوفح من وراه چماب دلکم اطوز لوگ و و ما کان لَکَم 


آنْ تُوْدُوا سول الله و لا أَنْ تنیِخوا أرواجة من بغده بدا 1 ذلِکم کان عند 
الله عظیماً 1 یعنلی: : «ای گروه مقمنان ! در میابید به خانه های پیغعمبر 
شکر: آنکه قضت: دهنق ما درا و‌تخوانید شما. را بهخوردن: صطعا مین ور 
حالتی که انتظار نبرید رسیدن طعام راء و لیکن چون خوانده شوید پس 
در این کنر عون طعام خورید پراکنده شوید و منشینید انس گیرندگان به 
سخن, بدرستی که درنگ شما بعد از طعام می رنجاند پیغمبر را پس شرم 
می دارد از شما که گوید بیرون روید, و خدا شرم نمی دارد از گفتن 
راست, و چون 


خواهید از زنان پیغمبر متاعی را پس بخواهید از ایشان از پس پرده, این 
پاکیزه تر است از برای دلهای شما و دلهای ایشان. و نیست شما را که 
سا ی سا ها ای هو دار و 
بدرستی که اين نزد خدا بزرگ است» <«2». 


باب پنجاه و چهارم در بیان احوال ام سلمه 


اکن وم به ش مع ای ام عفر ادن لیم ام رات کرد 
است که: روزی خبر رسید به ام سلمه که یکی از آزادکرده های او ناسزا 
به حضرت امیر الموّمنین علیه السّلام می گوید پس او را به نزد خود طلبید 
و گفت: ای فرزند ! شنیده ام که نسبت به علی ناسزا می گویی. 


گفت: بلی ای مادر. 


۱ ۱ ی ی 
چه برای خود نیکوتر دانی اختیار کن؛ تذوتی که ما نزن ان رت زر 
حباله او بودیم پس در روزی از روزها که نوبت من بود حضرت رسول 
صلّی اللّه علیه و آله و سلم داخل شد و نور از سر و جبین مبینش ساطع 
بود و دست علی را به دست خود گرفته بود پس گفت: ای ام سلمه ! از 
خانه بیرون رو و خانه را از برای ما خلوت کن؛ چون از خانه بیرون رفتم آن 
خضرت: با کلی مشطدل را کفین فد مس دای ایشا ندرا هی شسیدم اما 
ای ی ی ان 
تزدیک ذر رفتم و گفتم؟ یا رسول الله ! رخصت می دهی که داخل شوم؟ 


فرمود که: نه. پس برگشتم و از سر در آمدم و برگردیدم دا ترس آنکه 
مبادا برگردانیدن من از غضب باشد يا از آتتمازه خبر قر سا اند ای در باب 
من نازل شده 


پس بعد از اندک زمانی باز به نزدیک در آمدم و رخصت طلبیدم و رخصت 
نیافتم و سخت تر از اول به سر در امدم. 

چون مرتبه سوم به نزدیک در امدم و دستوری خواستم که داخل شوم 
حضرت فرمود که: داخل شو ای ام سلمه. چون به خانه در امدم علی را 
دیدم که به دو زانو در خدمت آن حضرت نشسته است و می گوید: پدر و 
ماخ هراق و تا با ون الم اه خنیی نهد 


جه امر می فرمایی مرا؟ 
فرمود که: امر می کنم تو را به صبر کردن. 


پس بار دیگر سخن را بر او اعاده کرد و باز حضرت امر فرمود او را به 


چون در مرتبو سوم این سخن را اعاده نمود حضرت فرمود: ای علی ! ای 
برادر من ! هرگاه کار به اینجا رسد پس شمشیر خود را از غلاف بکش و بر 
دونتن خود بگذار و جتی. بکن وه بروا مکن تا آنکه جون به نزن من. آنی از 
شمشیر تو خون ایشان ریزد. 


پقن تخر ورف ای الصا الم شام رخافم القات موه 
فرمود: این چه اندوه است که در تو مشاهده می کنم ای ام سلمه؟ 


1 : یا رسول الله! اين برای آن است که مرا چند مرتبه از پیش خود 
راندی. 


حضرت فرمود که: بخدا سوگند که تو را از برای غضب رد نکردم و از تو 
بدی در خاطر نداشتم, 


و بدرستی که تو بر خیری از جانب خدا و رسول او و لیکن چون تو امدی 
جبرئیل در جانب راست من بود و علی در جانب چپ من بود و جبرئیل مرا 
خبر می داد به وقایعی که بعد از من خواهد بود و امر می کرد مرا که علی 
نا ریات آنها وضیت کنم که ‌بداند. کمتدر آنفتنه» ها جه‌ بای کوه 


اقا اه وی واه تاش نگ لین ات طا لت راهن من اس اور 
دنیا و برادر من است در اخرت. 

امه اش شمه تفای هناش که علی و ایس ظالت ورزر هی است زور 
دنیا و وزیر من است در اخرت. 

مه ی کوام ی کی را طالت لد ارم اسر 
دنیا و علمدار من است در قیامت. 


اي ام شلمه ابتشته و کواه باش که علی تن ای طالتب وضی ه حانشین من 
است بعد از من و وفاکننده است به وعده های من و رانده است دشمنان 
خود را از حوض کوثر. 


ای ام سلمه ! بشنو و گواه باش که علی بن: این -طالب شید ور .ورزر 
مسلمانان است و برگزیده و پیشوای 9 است و کشاننده مقمنان 
است بسوی بهشت و کشنده ناکتان 


حیاه القلوب, ّ 4 ص: 153 
و قاسطان و مارقان است. 
قی کفتمتبا سول الله اکتا کیان ؟ 


فرمود: آنهایند که بیعت خواهند کرد با او در مدینه و بیعت او را خواهند 


فرمود: معاویه و اهل او از اهل شام. 
گفتم: کیستند: مارقان؟ 


فرمود: خارجیان نهروانند. 


چون ام سلمه این حدیث را نقل کرد, مولای ام سلمه گفت: فرج بخشیدی 
مرا و عقده 


از دل من گشودی, خدا فرج بخشد تو راء بخدا سوگند که دیگر بعد از این 
ناسزا به علی نخواهم گفتن هرگز «1». 


شیخ طوسی به سند معتبر از ثابت مولای ابو ذر روایت ت کرده است که 
۰ با لشکر امیر المو‌منین علیه السلام حاضر شدم در جنگ جمل, چون 
عایشه رادر پیش صف مخالفان دیدم شعی در دل من پیدا شد چنانکه اکثر 
مردم به آن سبب در شک افتاده بودند, چون زوال شمس شد حق تعالی 
پرده شک را از دل من برداشت و با لشکر امیر الموّمنین علیه السلام 
مشفول جنگ مخالفان شدم, پس بعد از آن به نزد ام سلمه زوجه رسول 
4 و ۱ اک و 0 

به او نقل کردم, گفت: چه کردی در وقتی که مرغ دلها از آشیانهای خود 
ِ کرده بودند؟ 


گفتم: من نیز در دل خود شکی یافتم و شکر می کنم خدا را که نزد زوال 


آفتاب آن حجاب ارتیاب را از دلم برداشت و در خدمت امیر المومنین علیه 
السْلام قتال نیکویی کردم. 


ام امه کفت» یکی کردقد من ات رضول خدا ضلی ال لمقلیم و الم سم 
ی کت ترا 


نزد من ایند <1». 


و در قرب الاسناد حمیری به سند صحیح از حضرت صادق علیه السلام 
مروی است که: زنی بود از انصار که او را حسرت می گفتند و بعد از 
ماس و له ی نله ینامرد 


‌ عم عم 
دوست می داشت. روزی آبو بکر و عمر در راه او را دیدند از او پرسیدند 
که: به کجا می روی ای حسرت؟ 


گفت: به خدمت آل محمد می روم که حق ایشان را ادا کنم و عهد خود را 
تازه گردانم. 


آ هقف کفتند که وای بر تو امروز ایشان را حقی نیست و حق ایشان 
اضر ار ماش سس مول فان الله علیه و افو سم نود 


پس حسرت برگشت و بعد از چند روز دیگر به خدمت اهل بیت رسالت 
رفت. پس ام سلمه زوجه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم گفت: 
ای حسرت ! چرا دیر به نزد ما آمدی؟ 


گفت: اب نکر عم ار من دنه و تین کی 


ام سلمه گفت: دروغ گفتند لعنت خدا بر ایشان باد, حق آل محمد واجب 
است بر مسلمانان تا روز قیامت <2». 


و بت کرده است 
که ام سلمه گفت که: روزی حضرت رسول صلّی ال علیه و آله و سلّم 
علی بن ابی طالب را در خانه من نشانید و پوست گوسفندی طلبید و بر 
علی املا می کرد و علی بر آن پوست می نوشت تا آنکه تمام آن پوست را 
پر کرد, پس آن پوست را حضرت به من سپرد و فرمود: هر که بعد از من 
کر 


یهت 
رس ,مرش ل خی الله لته د الق‌هسش هس ایا ره آسنگر 


غصب خلافت آن حضرت نمود مادرم ام سلمه مرا گفت: برو به مسجد و 
ببین که این مرد چه می کند, چون به مسجد رفتم دیدم که بو بکر بر منبر 
برامد و خطبه خواند و از متبر فرود آهد و به خانه خود برگشت:, من 


به نزد مادر خود رفتم و خبر او را نقل کردم " پس صبر کرد تا عمر خلیفه 
شد باز مرا فرستاد بسوی مسجد و برگشتم و گفتم که او نیز مثل آبو بکر 
کرد؛ پس صبر کرد تا عثمان خلیفه شد و باز مرا به مسجد فرستاد و از 
برای او خبر بردم که او نیز مثل آن دو نفر دیگر کرد. 


پس چون جناب امیر موّمنان علیه السّلام خلیفه شد مادرم گفت: برو به 
مسجد و ببین که این مرد چه می کند؛ چون به مسجد امد حضرت بر منبر 
برامد و خطبه ادا نمود و از منبر فرود امد و مرا طلبید و گفت: برو به نزد 
مادر خود و رخصت بطلب که من به نزد او می آیم, چون به نزد مادرم 
رفتم و آنچه آن جناب فرموده بود به او گفتم گفت: بخدا سوگند که من نیز 
او را می طلبم. 


پس چون علی علیه السّلام به خانه ام سلمه در آمد فرمود: بده به من 
تاه را سل دا هلی اللو یه ماه سم فته شیر اشت 


عمر پسر ام سلمه گفت: چون حضرت این را فرمود مادرم ام سلمه 
برخاست و صندوق را گشود و از میان آن صندوق کوچکی بیرون آورد و در 
آن.زا کشودن نامه ای: ۱ قیان آن تون 


امه ی ای اش روا موی 


پس ام سلمه به من گفت: ای فرزند ! پیوسته ملازم علی علیه السلام باش 
و دست از دامان او بر مدار که بخدا سوگند یاد می کنم که بعد از پیغمبر 
تو امامی بغفیر او ندیدم <1». 


و کلینی به سند معتبر از امام جعفر صادق علیه السلام روای یت کرده است 
که: چون رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم ام سلمه را خواستگاری 
نمود, عمر بن ابی سلمه که پسر او بود او را به حضرت تزویج نمود, و عمر 
هنوز کودک بود و بالغ نشده بود <2». 


و ایضا کلینی به سند صحیح از حضرت صادق علیه السّلام روایت کرده 
است که: روزی آبو بکر و عمر به نزد ام سلمه آمدند و گفتند: ای ام 
شلمه! تو-پیش از آنکه به. خباله رسول خدا صلي ال علیه و آله و تسلم 
درآیی زن مرد دیگری بودی, بگو که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم 
در قوت مجامعت با تو 


چون است؟ 
ای ی اه ای سا ای اد 


و اش ره رفتند ول تا لیات له مه ای ال سا 
شد, ام سلمه از گفته خود پشیمان شده ترسید که در باب او امری از 
آسمان نازل شود, پس مبادرت نمود و به خدمت آن جناب عرض کرد آنچه 
میان او و میان ایشان گذشته بود, پس حضرت به مرتبه ای در غضب شد 

که رنگ مبارکش متغیر گردید و عرق غضب در میان دو دیده اش پیچید و 
از خانه بیرون امد 


راضا وال دومن شا ان ات ی هی اه 
پوشیدند و چون همه حاضر شدند حضرت حمد و ثنای حق تعالی ادا نمود و 
فرمود: اما الناس ! چه سبب دارد که گروهی از منافقان تتبع عیب من می 
کد ور ی رال سای ار گت کی مار هه 
بزرگوارترم از جهت حسب و پاکیزه ترم از جهت نسب و اطاعت کننده ترم 
خداوند خود را در غایبانه مردم, هر که از شما بیرسد از من که پدرش 
ِ کیست او را خبر می دهم. 


پس مردی برخاست و سوال کرد از پدر خود نات فرهور تن و فان 
شبان است. پس مرد دیگر برخاست گفت: پدر من کیست؟ حضرت فرمود 
که: غلام سیاه شماست. پس سوم برخاست و گفت: پدر من کیست؟ 


حضرت فرمود: قر نود ان کسی: اشت که نها به او نسبت می دهند. 


نی اتضار خاستد. ه کته با ول الله ا عم کت از سا تخد غقی کید 
از تو, بدرستی که حق تعالی تو را برای رحمت فرستاده است. 


و چون عادت ان جناب: آن. بود که چون نزد. او سخن می گفتند و شفاعت 
ی و ار ای را 
دیده های مردم می پوشید. پس از منبر فرود امه تست ره برگشت, و 
چون سحر شد جبرئیل بر آن حضرت نازل شد و کاسه ای از هریسه بهشت 
برای آث جناب آوز< و گفت: یا محمد ! این هر یسه را حور العین برای تو 
ساخته اند, 


پس بخورید ات الیو فر نان فا بدرستی که صلاحیت 


لسن رشتولخدا هی الله علیمی الف سل و لین وخاطیه ,هخسن 
حسین علیهم السلام نشستند و از ان هریسه تناول نمودند. 


پس به آن سبب حق تعالی به حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم 
در مجامعت قوت چهل مرد کرامت فرمود, و بعد از آن چنان بود که هر گاه 
می خواست در یک شب با جمیع زنان خود مقاربت می نمود <1». 


و ایضا به سند معتبر از حضرت امام محمد باقر علیه السْلام روایت کرده 
ات لد ی سر شآ شاه مس سول اس هل 
۵ ال و. سلم عرض کرد که ال مغیره ماتمی برپا کرده اند دستوری فرما 
که من به ماتم ایشان حاضر شوم, چون حضرت او را رخصت داد جامه های 
خود را پوشید و مهیای رفتن گردید و او در حسن و جمال مانند پری بود و 
چون برمی خاست و موهای خود را می آوبخت جمیع بدنش را می پوشانید 
و طرفهای گیسوهایش را به خلخالهایش می بست, پس شروع کرد به ندبه 
و نوحه کردن بر پسر عم خود در پیش روی آن جناب و شعری چند خواند و 
حضرت منع او نکرد و او را عیب ننمود «2». 


و به سند. معتبر دیگر از آن حضرت روایت ت کرده است که: روزی عصرت 
تسصلی آلاه عسه اه فش له سار مه دراد ات را 
در خانه تو برکت نمی بینم؟ 


رشول, خدا ضلی الله علبه و آله و سلم فرمود که: خق, تغالی.سته: بر کت 
فرستاده است: آب و آتش و گوسفند «3». 


و به سند معتبر دیگر از حضرت صادق علیه السْلام روایت ت کرده است که: 
روزی رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم زنی را دید و او را خوش 
مد, پس بزودی به خانه ام سلمه رفت چون نوبت او 


بود با او مقاریت نمود و سل کرد و بیرون آمد و آب سل از سر مبارکش 
می ریخت, پس فرمود: اما الناس ! نظر کردن از شیطان است. یس هر 
که بعد از نظر خواهشی در خود بيابد, به نزد زن خود رود و با او مقاربت 
نماید تا شهوت او ساکن گکردد <1». 


باب پنجاه و پنجم در بیان احوال عايشه و حفصه 


جق تعالی می فرماید یا أبّ لبیل یُحرَمْ ما أَچلّ ال تک تتتهی رات 
آژواجک و ال عفوز رجیش. قد فَرّض اللة لکَمْ تجله مایم و اللة مَولاکَمْ و 
و ليم ليم «1» 


یعنی: «ای پیغمبر بزرگوار ! چرا حرام می گردانی چیزی را که حلال کرده 
است خدا از برای تو؟ ایا طلب می کنی خشنودی زنان خود را؟ و خدا 
آمرزنده و مهربان است, بدرستی که خدا مقرر گردانیده است از برای 
شما گشودن و بر هم زدن قسمهای شما را و خدا دوست و یاور شماست 
و او دانا و حکیم است». 


و علی بن ابراهیم به سند معتبر از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده 
است که: اين آیات در وقتی نازل شد که عايشه و حفصه مطلع شدند که 
رک مرف ل.ضلی: الله عایم و. [لذ.۵ 


یله ما ند نزدیکی کرده است و حضرت سوگند یاد کرد که دیگر با ماربه 
نزدیکی نکند. پس حق تعالی این ایات را فرستاد و امر کرد ان جناب را که 
کفاره قسم خود را بدهد و ترک مقاربت ماریه ننماید 2 


و ایضا روایت ت کرده است که: سبب نزول این آیات آن بود که رسول خدا 
ضلی. الله.علیه و اله و.شلم روزی.:در خانه حفقضه یود و مازبه فبطیه ان 
جناب را خدمت می نمود. پس حفصه پی کاری رفت و حضرت با ماربه 
مقاربت نمود, چون حفصه بر این امر مطلع شد غضبنای گردید و گفت: 


یا رسول اللم رز زوز نوبت من و در فراش من با کنیزی مقاربت می 
کنی؟ پس آن جناب شرمنده شد و فرمود: این سخن را بگذار که ماریه را 
بر خود حرام گردانیدم و دیگر هرگز با 


او نزدیکی نخواهم کرد؛ پس این آیات نازل شد «1». 


و شیخ طبرسی روا بت کرده است که: عادت آن حضرت چنین بود که چون 
از نماز بامداد فارغ می شد یک یک زنان خود را می دید و چون برای 
حفصه عسلی به هدیه اورده بودند هرگام حضرت به خانه او می رفت از 
برای عسل خوردن. حضرت را ساعتی تکامضی: دانت, چون عايشه این 
حالت را مشاهده کرد به غیرت آمد و با چند زن دیگر توطثه کرد که: هر گاه 
رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم به نزد شما بیاید بگویید که ما از تو 
بوی مفافیر می شنویم- و ان تضظضعین ود ندیو کحون ,قکسن سل رن آن 
می نشست عسل بد بو می شد- " و می دانست بر حضرت 


بسیار دشوار است که از او بوی بدی استشمام نمایند. 


پس چون حضرت به نزد سوده رفت او از ترس عايشه گفت که: یا رسول 
اللت اس خضمص نت اسفت که رد مت مگر مغافیر خورده ای ؟ 
حضرت فرمود: نه و لیکن عسلی نزد حفصه خوردم. 


پس او بینی خود را گرفت و گفت: چرا بوی مغافیر می شنوم از تو؟ 


حضرت فرمود که: نزد حفصه عسلی خوردم. 
عانشته کفته شا نومکسن ان لس ما فیه خششتم رارفند: 
حضرت فرمود: بخدا سوگند می خورم که دیگر عسل نخورم. 


بعضی گفته اند که: حضرت عسل را نزد ام سلمه تناول نموده بود؛ و 
بعضی گفته اند که نزد زینب بنت جحش تناول کرده بود و عايشه و حفصه 
با یکدیگر توطثه کردند که هرگاه حضرت پیش ایشان بیاید بگویند که ما از 
تو بوی مغافیر می شنویم, و به این سبب آن جناب عسل را بر خود حرام 
گردانید <2». 


و ایضا شیخ طبرسی و جمعی از مفسران عامّه روایت ت کرده اند که: روزی 


لخد ضلی ال یی ال مسا وراه فص تفه رسضت 
طلبید که به خانه پدر خود برود, و چون مرخص شد و بیرون رقت حضرت 
ماریه را طلبید و با او خلوت کرد, چون حفصه برگشت در خانه را بسته 
دید پس صبر کرد تا حضرت در را گشود و از روی مبارکش عرق می 
ی اه و ب فرمود: 
۱ ان کر ۱ 


ولکگران برای. حاطن وش جودم رام کردم اقررا ور این اس بترم بو 


نت است به دیگری 


پس چون آن جناب از خانه او بیرون رفت او سنگی گرفت و کوبید دیواری 
را که در میان خانه او و خانه عایشه بود و گفت: بشارت باد تو را که 
رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم کنیز خود ماریه را بر خود حرام 
گردانید و ما از دست او راحت یافتیم ؛ ؛ و آنچه گذشته بود به عايشه نقل 


کرد زیرا| که او و عابشه با یکدیگر متفق بودند و معاونت یکدیگر می 
نمودند بر اسرار سایر زنان ان جناب. 


پس این آیات نازل شد و حضرت حفصه را طلاق گفت و از همه زنان خود 
بیست و نه روز کناره کرد و در غرفه ماریه با او بسر می برد تا آنکه حق 
صالی ای را پوس و عصی کف اند که سول خدا صاید اه ان 
و آله و سلم در روز نوبت عايشه با ماریه خلوت کرد و حفصه بر آن حال 
مطلع شد, پس حضرت حفصه را گفت که: اعلام مکن عايشه را که من 
نانچ اج 
اس الب الی تقض آزواجه حییثا لا تأث یم و اطَهرة اللة عنّه وف 
فص و أعزض نمض فلا ها به قالت من آثباک هدا قال تنب للع 
الحبیژ «1» «و یاد کنید آی موّمنان ون با پیغمبر بسوی بعضی از 


زنان خود سخنی را- که تحریم ماریه است يا عسل يا پادشاهی ابو بکر و 
عمر چنانکه بعد از اين مذکور خواهد شد- پس چون خبر کرد- حفصه عايشه 
را- به آن راز و مطلع گردانید خدا پیفمبر خود را بر آن شناسانید و خبر داد 
فعض ا بقع ات اسان کم اه 


۳ کرده بود و اعراض کرد از بعضی دیگر که مروت نمود و برٍ روی او 
ٍ , پس چون خبر داد پیغمبر حفصه را به آنچه خدا او را به آن مطلع 
ها + کف خر حاورا نم این کمن زان تقترا اشار 
کردم؟ حضرت فرمود که: خبر داد مرا دام هکس 1 


مطلع شد و حضرت را در آن باب عتاب نمود حضرت فرمود: دست از من 
بدار که برای خاطر تو ماریه را بر خود حرام گردانیدم و رازی به تو می 
ی و و 


حفصه گفت: جنین باشد, یکو ان راز کدام است؟ 


و بعد از او پدر تو خليفه خواهد شند. 


حفصه گفت: کی تو را خبر داده است به این امر؟ 
حضرت فرمود: خدا مرا خبر داده است. 


پس حفصه در همان روز این خبر را به عايشه رسانید, و عايشه پدر خود 


ابو بکر را , نف آن را فطع کر دانید: 


لین ان بکورته رد اعمر امد ی کف عايشه از حفصه خبری نقل کرد و من 
اعتمادی بر قول او ندارم, تو از حفصه سوال نما که آن خبر راست است با 


نه ؟ 


بنتن: کهز یه نزن حفضته آمد لو کفت؛ این چه-خیر اسمت که:غايشه از"تو تقل 
می کند؟ 


حفصه در ابتدای حال منکر شد و گفت: من به او سخنی نگفته ام. 


عمر گفت: اگر این سخن راست است اش فا اتقو فدارا انکه‌ها مت 
در کار خود ندبیری بکنیم. 


۱۳ توب سل وان از هو اه 


پس آن دو مرد و دو زن با یکدیگر اتفاق کردند که آن جناب را به زهر 
شهید کنند: 


حیاه القلوب, ج 4, ص: 05 1 

پس جیرئیل علیه البتلام بر آن حضرت. نازل شد و اين آبات را آورد ۳ 
رازی که خدا فرموده این راز بود؛ ؛ و آنچه خدا پیغمبرش را بر 1 
گردانید افشای اين راز و اراده قتل آن جناب 0 ن عازم 
شده بودند ؛ و آنچه حق تعالی فرموده که حضرت بعضی را اظهار نمود و 
بعضی را اعراض فرمود و اظهار ننمود مراد آن است که آن چناب حفصه 
5 
رسول و ملائکه نترسیدی ؛ و آنچه اراده کرده بودند از قتل آن حضرت حق 
تعالی اورا نز ان«مطلع کردانیده بود به انشان اظمان نموه سس اخوی عالی 
در مقام معاتبه ایشان و اتمام حجّت بر ایشان فرستاد ان تثوبا الی ال 


فد صقت فلوبْکما و ان تظاهرا له ال ال فو مولاة و جبریل و صال 
1 ان نا رهاوج 
1 ری «اگر رون کنود ۳ رت ی ۰ خد| از آنچه کردید 
بتحقیق که میل کرد دلهای شما پسوی کفر و ضلالت, و اگر معاونت یکدیگر 
نمایید بر ازار ان حضرت پس بدرستی که خدا یاور و مددکار پیفمبران 
الموّمنین است «2»- مددکار اویند و تمام ملائکه بعد از اين یاور اویند, 
شاید پروردگار او اگر طلاق دهد شما را آنکه بدل شما به او عطا کند 
زنانی چند بهتر از شماها که مسلمانان باشند و ایمان آورندگان باشند و 
نمازگزارندگان و فرمانبرداران باشند 9 توبه کنندگان و عبادت کنندگان و 
روزه داران باشند, و بعضی شوهر دیدگان و بعضی دختران باکره باشند». 


پس حق تعالی برای دفع استبعاد جاهلان که نگویند که چون تواند بود که 
زنان پیغمبر کافر و منافق باشند مثلی برای ایشان بیان فرمود و کفر 
ایشان را در آن مثل بر هر عاقل هویدا گردانید چنانکه بعد از اين آیات 
فرفهده اشت که وت اللة متا للدین کفرها افوات 


و ارآ لوط جاتاتکت علدثم من عباناصالعلن قحاتاهما لقن 
عَنهّما من الله سَیثا و قیل اوخْلا الثار مَعّ الداخلین «1» یعنی: «بیان کرد 
0 
که بودند آن دو 


زن در زیر فرمان دو بنده شایسته از بندگان ما پس خیانت کردند با آن دو 
بنده به نفاق و کفر, پس دفع نکردند آن دو پیغمبر از ایشان از عذاب خدا 
چیزی را و گفته خواهد شد در روز قیامت یا گفته شود به ایشان در عالم 
برزخ که: داخل شوید در آتش جهنم با کافران دیگر که داخل می شوند» 


.»2« 


و علی بن اراهیم روایت کرده است که: یک خیانت ایشان بیرون رفتن 
و حضرت صاحب للامر عايشه را زنده خواهد کرد و برای این حد خواهد زد 
<3»>. 


مش کوب که حق فا لقن این زونه هم سنه 
و اتفاق انشان.را ب ایدا و اضوار حضرت رسول صلی الله علیه و الم و 
سلّم بر وجهی ظاهر و هویدا گردانیده که بر هیچ عاقل مستور و مخفی 
نیست و در نهایت صراحت این آنات در کفر ایشان است. 


زمخشری و فخر رازی با نهایت تعصب و عناد گفته اند که: در اين دو تمثیل 
که حق تعالی در این ایه و ایه بعد از اين در باب زن فرعون بیان کرده 
کنایه عظیمی است به دو مادر مقمنان به سبب آنچه از ایشان صادر شد از 
اثفاق بر آزار آن حضرت و افشای راز آن حضرت نمودن و حق تعالی در 
این -منلها بیان آن نود که با--وخود کفر و.تفاق روانظ عنسبی و شبیی: تفع 
نمی بخشد هر چند انتساب به اشرف خلق که پیغمبرانند بوده باشد؛ و با 
وجود ایمان, انتساب به کافران ضرر 


نمی رساند هر چند کافری مانند فرعون بوده باشد «<4». 


و پدان که معاتبه ای که حق تعالی با حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و 
سلم در اول سوره فرموده معلوم است 


که از غایت لطف و مرحمت است نسبت به آن حضرت که چرا از برای 
رضاجویی زنان خود بر خود حرام می گردانی لدّت چند را که خدا برای تو 
حلال گردانیده است و منع حضرت خود را اززان لذّات خصوصا وقتی که 
ظاهرا متضمن مصلحتی باشد بر حضرت حرام نبوده که فعل آن حضرت 
متضمن معصیتی باشد, و در حقیقت معاتبه که از آیه مفهوم می شود آن 
نیز تعریضی است برای آن دو کس که برای خاطر ایشان چرا باید خود را 
ات لدتی خن فستوع کزدانی ود کفین ام خلافت. اه نی او سر آن ده 
نفر. 


اگر حدیث واقع باشد مصالح بسیار هست از امتحان ایشان و ظهور کفر و 

نفاق ایشان و ساير مصالحی که عقول اکثر خلق از ادراک انها قاصر است 

مانند مصلحت در خلق کردن شیطان و غالب گردانیدن شهوات بر نفس 

انسان و قادر گردانیدن ایشان بر فساد و طغیان. و موّمن باید که در هر 

باب در مقام تسلیم باشد و راه شبهه و اعتراض را بر خود نگشاید و 

وساوس شیطان را به خود راه ندهد و انچه از ائمه دین به او رسد مبادرت 
به انکار آنقا ماود فعلمشن وا به‌انشان ندازد 


علیه النشلام روایت ِ اند که ان حضرت و روزی به خدمت 
حضرت رسو 


صلّی اللّه علیه و آله و سلم رفتم و ابو بکر و عمر نزد آن حضرت بودند 
تن میان آن: خضوت و.میان عايشه. تنندسنتم: عایشه گفت که: نیافتی جایی 
کاردا رجا رس را خی اه علیضی ال ی 
حضرت رسول صلی الله علیه و اله و سلم فرمود که: 


ساکت شو ای عايشه و ازار مکن مرا در حق علی بدرستی که او برادر من 
است در آخرت و او امیر مقمنان است. حق تعالی او را در روز قیامت بر 
صراط خواهد نشانید پس دوستان خود را داخل بهشت خواهد کرد و 
دشمنان خود را داخل جهنم <1». 


و ابن بابویه به سند معتبر از حضرت صادق علیه السلام روا یت کرده است 
کر ند را ای 
بسیار می بستند: ابو هریره و انس بن مالک و عايشه «<2». 


و آبن بابویه و برقی به سند معتبر از امام محمد باقر علیه السلام روایت 
کرده اند که: چون حضرت قائم ال محمد علیه السْلام ظاهر شود عايشه را 
فد کف فا ها آ که اه ها مرن ها آنکه آسفام شید را عصت 
فاطظفتم علنها اسلا 


راوی گفت: فدای تو شوم به چه سبب او را حد می زند؟ 
راوی پرسید که: چرا حضرت رسول صلی الله علیه و 
بالیس هرا تخیر فرموه که فان ال ممنه او اه این 


حد را جاری گرداند؟ 


حضرت فرمود: پراش انکمکی الوصا ند اه 


طلنطن الشی راشای یی مرادن استم ها یه ای 
برای انتقام و عذاب خواهد فرستاد <1». 


شیخ طوسی به سند معتبر از ام سلمه روایت ت کرده است که: حضرت 
رسول:ضلی الله علیه و الم‌و سم در حجه الوداغ ونان خوق راءهمه با خوو 
بو ی و یه و ورگ با بکی: ان :اسان خشتر مین برد یا انکه 
محرم بود برای رعایت عدالت در میان ایشان, پس چون نویت به عايشه 
رسید در شب و روزی که نوبت آو بود حضرت رسول صلی الله علیه و اله 
و سلم با حضرت امیر المومنین علیه السّلام خلوت کرد و در عرض راه با 
او راز می گفت و راز ایشان بسیار به طول انجامید, پس این بر عايشه 
گران آمد و گفت: می خواهم بروم بسوی علی و به,زبان خود او را آزار 
کنر که جر | خضرت رستنلن ضلی اللم‌علیه ال و شله را نار کدفته الست 
از من در نوبت من. و من هر چند او را نهی کردم فایده نبخشید و راحله 
خود را دوانید تا به ایشان رسید پس ناگاه گریاین بسوی من برگشت. 

چرا می گریی؟ گفت: مرت وسیل خی له هر لب هسام 
رسیدم و گفتم: ای پسر ابو طالب ! تو پیوسته حضرت رسول صلی الله 
علیه و آله و سلم را از من حبس می کنی. 


حه رف ال ی ازام فا هم نوشن ام نمی شا سس 
و علی بدرستی که نمی ترسد از او در حق من کسی, و بحق خداوندی که 
جانم بدست قدرت 


اوست که دشمن نمی دارد او را موّمنی و دوست نمی دارد او را کافری, و 
بدرستی که حق بعد از من با علی است به هر سو 


دو نزد حوض کوثر بر من وارد شوند. 


ام سلمه گفت: من گفتم به عايشه که: من تو را منع کردم و سخن مرا 


نشنیدی *<1». 


۳ ۳ 
روزی من رفتم به خدمت رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم و ان 
حضرت در خانه عايشه بود پس میان آن حضرت و میان عايشه نشستم, 
عايشه گفت: ای پسر ابو طالب ! جایی برای نشستنگاه خودٍ به غیر از دامن 
من نیافتی؟ دور شو از من. پس حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و 
7 19 بر میان دو کتف او زد و فرمود: وای بر تو چه می 
خواهی از امیر موّمنان و بهترین اوصیای پیغمبران و کشاننده رو سفیدان و 
دست و پا سفیدان <2». 


و کلینی به سند معتبر روایت ت کرده است که: ابن ام مکتوم- که موذن 
حضرت ژتعول صلی الله علیه و آله و سلم بوو‌و ناسا نوت روری ه خدمت 


ان:خضرت امه عایشه وحقصه نود ان حضرت شششته: نووند. بتر وک 
به ایشان گفت: برخیزید و داخل حجره شوید. ایشان گفتند که: او 


نابیناست. حضرت فرمود: اخز اه شمارا تفن بیندشما اوررافی بینید 


«» و به روایت دیگر فرمود: اگر او نابیناست شما نابینا نیستید «<4». 


و ایضا به سند معتبر از حضرت صادق علیه السلام روایت ت کرده است که: 
حضرت رسول صلی الله علیه و اله و سلم عايشه را در ماه شوال به عقد 
خود در آورد «5». 


و ایضا به سند معتبر از حضرت امام محمد باقر علیه السُلام روایت کرده 
است که: حضرت رسول صلی الله علیه و اله و سلم شبی نزد عايشه 
خوابیده بود, در میان شب بر خاست و مشغول نماز نافله 


شد, چون عايشه بیدار شد و حضرت را در جای خود ندید گمان کرد حضرت 
بو ی ی و ی ی ی و 
می گردید ناگاه پای شومش بر گردن مبارک آن حضرت آمد در هنگامی که 
حضرت در سجده بود و می گریست و با خداوند خود مناجات می کرد و 
قف 5قر؟ 2( 
اعترف لک بالذنب العظیم, عملت سوء و ظلمت نفسی فاغفر لی اثه 
یغفر الذنب العظیم 1 انت, اعوذ بعفوک من عقوبتک و اعوذ برضاک من 
سخطک و اعوذ برحمتک من نقمتک ام 
علیک ۷ کما اثنیت ۷ نفسک 0 و اتوب الیک» پس چون 
حضرت از سجده فارغ شد فرمود: ای عايشه ! گردن مرا به درد آوردی, از 
چه چیز ترسیدی, ایا می ترسیدی که من به نزد کنیز تو بروم «1»؟ 


موّلف گوید که: بسیاری از اخبار عايشه در میان جنگ جمل مذکور خواهد 
شد ان شاء الله. 


باب پنجاه و ششم در بیان احوال خویشان و خدمتگزاران و ملازمان و آزادکرده های آن حضرت 


اشاره 


ظیرشی ف این هر آشوی‌تزه ات ت کرده اند که: آن خصرت وا نف هی بو 
که ایشان فرزندان عبد المطلب بودند: حارث و زبیر و ابو طالب و حمزه و 
غیداق و ضرار و مقوم و ابو لهب و عباس؛ " و فرزند نماند مگر از چهار نفر 
ایشان, حارث و ابو طالب و عباس و ابو لهب؛ و حارث بزرگترین فرزندان 
0 ار مه آزن.شبت. آنو الخارت:هی کفتند:ه:با 
او در حفر چاه زمزم شریک بود؛ و فرزندان حارث ابو سفیان و مغیره و 
ربیعه و عبد شمس بودند؛ و ابو سفیان در سال فتح مکه مسلمان شد., و 
۱ ۱ 1۳ 
خطرت رل صلی ال یدق له مسا کی لام کرو تایه 
در شام هستند. 


ها ات نی ارحص رون .ی العف اف سای از 
یک مادر بود و مادر ایشان فاطمه دختر عمرو بن عایذ بن عمران بن 
مخزوم بود, و نام ابو طالب عبد مناف بود, و او چهار پسر داشت: طالب و 
یل و جفنو کل یه السام: و دیدج داشت: ام هانی که نامش 
با وها دزن همه فاطمه:۱ و با 
۱ و ای بای 2 
علنو وه آله موس دصر ت ار لسن 


السّلام را امر نمود که برو و پدر خود را غسل بده و کفن و حنوط بکن و 
چون جنازه او را برداری مرا خبر کن. پس حضرت رسول صلی الله علیه و 
آله و سلّم در جنازه او حاضر شد و فرمود: صله رحم کردی خدا تو را جزای 
خیر دهد, ای عم من ! بدرستی که مرا کفایت و تربیت نمودی در خردسالی 
و یاری و معاونت نمودی در بزرگی؛ پس رو به مردم گردانید و فرمود: 
رایع خون شعاعتی بکنم که‌عر و انش ان ان در تعم: ما نفد 


و اما عباس, پس کنیت او ابو الفضل بود و سقایت زمزم با او بود, و در 
جنگ بدر مسلمان شد, و در مدینه در ایام خلافت عثمان وفات یافت. ۰ و در 
آخر عمر دیده اش نابینا شده بود, و او نه پسر و سه دختر داشت: عبد ال 
و عبید الله و فضل و قثم و معبد و عبد الرحمن و تمام و کثیر و حارث و ام 


و اما ابو لهب پس فرزندان او عتبه و عتیبه و معتب بودند» و مادر ایشان ام 
حصل اهر اه فان است کی ال ار له الحظت» موی 


است. 


۵ ان خظترات: درا شش عمه بود که هر یک از مادری بودند. امیمه و ام 
مه ۲ ی بری کابه و صقیر و ارروی دق امیعه دحا تجین ن 
رباب <2» اسدی بود؛ و ام حکیمه در خانه کریز بن ربیعه بود؛ و بره نزد 
ای هل ومی و دا راما 


سلمه شوهر ام سلمه بهم رسید؛ و عاتکه در خانه ابی امیه بن مغیره 
مخزومی بود: و صفیه زوجه حارث بن حرب بن امیه بود, و بعد از او عوام 
بن خویلد او را خواست و زبیر از او بهم رسید؛ و اروی زوجه عمیر بن عبد 


و از عمه های آن حضرت بغیر از صفیه کسی مسلمان نشد؛ و , عون ک واه 


و امّا خویشان رضاعی آن حضرت؛ ینس آن حضرت را خویشان مادری نبود 
مگر از جهت مادر رضاعی زیرا که مادر آن حضرت را آمنه بنت وهب برادر 
و خواهری نبود که خالو و خاله آن حضرت باشند و لیکن قبیله بنی زهره 
چون امتة: ان ایتان 2[ آن حضرتیم, و پدر و مادر 
آن:خضرت: زا که غید الله و آمته بودتد فرزندی بفیر آن‌بجنات نبود که نرادز 
و خواهر نسبی آن حضرت باشند, و آن جناب را خاله رضاعی بود که او را 
سلمی مي گفتند و او خواهر حلیمه بنت ابی ذویب بود که دایه آن حضرت 
است. و آن حضرت: را دو برادر رضاعی بود: عبد الا لحاس نود 


و اما آزادکرده های آن حضرت: 


اول- زید بن حارثه بود که حکیم بن حزام برای خدیجه رید بود به چهار 
صد درهم و خدیجه او را به حضرت بخشید پس حضرت او را ازاد کرد و ام 
ايیمن را , به او عقد کرد پس اسامه از ایشان بهم رسید؛ و حضرت زید را 
پسر خود و اند ینس او را زید پسر رسول الله‌هی وا وید 


تا آنکه حق تعالی فرستاد که ارْعْومْ لاْبائهمٌ «1» پس مردم دیگر چنین 
تدفتنه: دوم- ابو رافع و نام او اسلم بود, ام فلا اسرد نود م بیان 
اه وق ی هرا 
برای آن حضرت آورد, حضرت به آن مزده او را ازاد کرد و سلمی آزاد 
کرده خود را به او تزویج نمود پس عبید اللّه بن آبی رافع از او بهم رسید 
که کاتب جناب امیر الموّمنین علیه السّلام بود. سوم- سفینه است که نام 
او رباح بود و بعضی مفلح و برخی رومان بلخی گفته اند ؛ و بعضی گفته اند 
که ام سلمه او را آزاد کرد و شرط کرد که خدمت آن جناب بکند و اکثر 
کیان کم سین اه اه موم را ری وا 
چهارم- توبان است و کنیت او ابو عبد اللّه بود. و او را قبیله حمیر سبی 
کرده بودند و سول خد | صلی الم غله و آله وسام آویرا خریدو اراد کرد 
و در خدمت آن جناب و اولاد امجاد آن جناب ماند تا ایام معاویه. پنجم" 
یسار است.؛ و او غلام رومی بود ؛ و بعضی گفته اند که نوبی بود و در جنگ 
بنی علیه اف را اهر کرد ند فرسشول دا ضلی الم یه و ال و شم او وا 
آزاد کرد و خنافقانی. .که بر. شتران آن جناب: عارت. آوزدند او زا کشتتند: 
شیم - وان اس و نام امرصال بود, و از پدر آن جناب میراث به او 
رسیده بود و گویند از 


فرزندان رهبانان ری بوده. 


هفتم- ابو کبشه است و نام او سلیمان بود یا سلیم, آن جناب او را خرید و 
ازاد کرد و در روز اول خلافت عمر وفات یافت. هشتم- ابو ضمیره بود که 
حضرت او را ازاد کرده بود و هنوز ان نامه در میان فرزندان او هست. 
نهم- مدعم بود که فروه دختر عمرو جذامی برای ان جناب به هدیه 
فرستاده بود و در وادی القری تیری به او خورد و شهید شد. دهم- ابو 
موقبة, انست که در قبیله مره متوله شدم: نود و رشول خدا ضلین الله غانه 
قاس له اه دای کرت یازدهم 


- انیسه «1» بن کردی است که از عجم بود و در جنگ بدر شهید شد؛ و 
گویند که در خلافت ابو بکر وفات یافت. دوازدهم- فضاله است که رفاعه 
بن زید به حضرت بخشید و در وادی القری شهید شد. سیزدهم- طهمان. 
چهاردهم- ابو ایمن و نام او رباح بود. پانزدهم- ابو هند. شانزدهم- انجشه. 
هفدهم- صالح. هیجدهم- ابو سلمی. نوزدهم- ابو عسیب. 


بیستم- عبید. بیست و یکم- افلح. بیست و دوم- رویفع. بیست و سوم- ابو 
لقبط. بیست و چهارم- ابو رافع اصفغر. بیست و پنجم- یسا ر اکبر. بیست و 
فش کرکزم که موم 2 بن غلی برای سل اصلی الم که و 
و سلّم به هدیه فرستاده بود و آن جناب او را آزاد کرد؛ ؛ و بعضی گفته اند 
که نز ند کی ضرر. بیست و هفتم- رباح. بیست و هشتم- ابو لبابه که آن 
جناب او را خرید و آزاد کرد. بیست و نهم- ابو الیسر. سی ام- 


سلمان فارسی. سی و یکم- بلال حبشی. سی و دوم صهيیب رومی. سی و 
سوم- ابو بکره که اسمش نفیع بود و از قلعه طایف به خدمت حضرت امد 
ششم- ماهر که مقوقس برای ان جناب به هدیه فرستاده بود. سی و هفتم- 
ابو ثابت. سی و هشتم- ابو نیرز «3». سی و نهم- مهران. 


و اما کنیزان آزاد کرده آن جناب: مقوقفقس پادشاه اسکندریه دو کنیز از 
برای آن جناب فرستاد یکی را خود نگاه داشت که او ماریه مادر ابراهیم 
بود و بعد از آن جناب به پنج سال وفات پافت؛ و ديگري را به حسان بن 
ثابت بخشید. سوم - ام امن بود کة تربیت رسول خدااصلی الله عایه. و اله 
سم کردقنبوده فاو کنیر‌شیاهی نود که ار مادر انجات بهررات یه ان 
جنات: رده نود تام ای بر که‌ ود شش آن خنات اوترا دز مکه اراد کرد و 

به عبید خزرجی تزویج نمود, پس آیمن از او بهم رسید, و چون عبید مرد آن 
جناب او را به زید تزویج نمود و اسامه از او بهم رسید. پس اسامه و ایمن 
برادران مادری بودند. چهارم- ریحانه دختر شمعون بود که آن جناب از 
غنیمت بنی قریظه از برای خود برداشت. وی از کنیران آن 


جناب نقل کرده اند: حارثه دختر شمعون را که پادشاه حبشه برای آن جناب 
فرستاد و سلمی و رضوی و اسلمه و انسه, و بعضی گفته اند که آن جناب 


که او را مابور می گفتند. 


وا خدمتکاران انتعات: ار آزادان بسن آنسن تن مالک :هن خی خارجنه 
اسما دختر خارجه بودند <1». 


ااهان تا یس ری امش ای ی ال ای کات وک 
بود و غیر وحی را نیز می نوشت؛ و اب بن کعب و زید بن ثابت گاهی وحی 
زارف نوشتند وزید وید آلاه بن ارقم نامه به پادشاهان می نوشتند, و 
علاء بن عقبه و عبد الله ی ار 

جهم بن صلت کاتب 0 و زکوات بودند, و حذیفه کاتب صدقات ۳۳ 
بود. و از جمله کاتبان ان حضرت این جماعت را نیز نقل کرده اند: عثمان. 
خالد بن سعید, ابان بن سعید, مغیره بن شعبه, حصین بن نمیر, علاء بن 
حضرمی, شرحبیل بن حسنه. حنظله بن ربیع. عبد الله بن سعد بن ابی 
سرح که در کتابت وحی خیانت کرد و حضرت او را لعنت کرد و مرتد شد. 


از اين عباس روایت کرده اند که: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم 
روزی معاویه را طلبید که نامه ای بنویسد, گفتند: طعام می خورد ؛ پس بار 
دیگر فرستاد گفتند: هنوز از طعام خوردن فارغ نشده است؛ حضرت 
فرمود: خدا هرگز شکمش را سیر نگرداند. پس به نفرین آن جناب هميشه 
به مرض جوع مبتلا بود تا به جهنم واصل شد. 


تا ار جناب انس بن مالک بود. 


و آن حضرت چند موّذن داشت: اول- پلال و او اول کسی بود که برای 
سمل دا لیم ال له ه ال شام آدان کت خی میدس 2۱ 
مکتوم و نام پدرش قیس بود. سوم- 


زیاد بن الحارث. چهارم- اوس بن مغیر. پنجم- عبد اللّه بن زید انصاری. 
و منادی آن حضرت ابو طلحه بود. 


3 کتینی که کافزآن:را خن تیش آن نات کردن هی زج علی ین این ظالته 
علیه السلام. زبیر. محمّد بن مسلمه, عاصم بن افلح «<1» و مقداد بودند. 


و اما آنها که حراست آن حضرت می کردند در بعضی از مواطن: پس سعد 

معاذ بود که در روز بدرٍ حراست آن جناب می نمود, و ذکوان بن عبد 
له نیز در آن جنگ حارس آن حضرت بود, و در جنگ احد محشّد بن مسلمه, 
و در جنگ خندق زبیر. و در شبی که صفیه را زفاف نمود سعد بن ابی 
وقاص و ابو ایوب انصاری, و در وادی القری بلال, و در شب فتح مکه زیاد 
4 ۱ ۱ اه ۱ ۳ 
حق تعالی فرستاد که و اللَهْ یَعَصِمَک من التّاس «2» حضرت حارسان خود 
را جواب گفت. 


و اما فان جناب: عمرو بن حزم را والی نجران گردانید, زیاد بن اسید 
را والی حضرموت, و خالد بن سعید را والی صنعاء, ابو امیه مخزومی را 
والی کنده و صدق, و ابو موسی اشعری را والی زبید و زمعه عدن و 
ساحل, و معاذ بن جبل را والی بعضی از اعمال یمن عمرو بن عاص را با 
ابو زید انصاری والی عمان. و یزید بن ابی سفیان را والی صدقات نجران. 
و حذیفه و بلال را والی صدقات میوه ها؛ و عباد بن بشیر انصاری را والی 
صدقات بنی المصطلق, و اقرع بن حابس را والی صدقات بنی دارم 


اهامای کات و و اک وهای ناس 
بنی پر بوع, و عدی بن حاتم را والی صدقات طی و اسد, و عیینه بن حصن 
را والی صدقات فزاره. و ابو عبیده بن الجراح را والی صدقات مزینه و 


و رسولان آن حضرت شش نفر بودند: حاطب بن ابی بلتعه را بشوی 
مقوقس فرستاد. و شجاع بن وهب را بسوی ۹ بن شمر فرستاد, و 
دحیه کلبی را بسوی پادشاه روم فرستاد, و سلیط بن عمرو را بسوی هوده 
ی خی اوعد لاه ی افیا 


بسوی پادشاه عجم فرستاد, و عمرو بن امیه را بسوی پادشاه حبشه 
فرستاد. 


هت او مداعان ان خضر تم این :خماعته هدند کقب: »مالک غیه الله 
بن رواحه, حسان بن ثابت, نابفه جعدی, کعب بن زهیر, قیس بن صرمه, 
لبید بن زبعری, امیه بن الصلت. عباس بن مرداس, طفیل غنوی, کعب بن 
بچیر بن ابی سلمی؛ ابو دهبل جمحی <1». 


و کلینی به سند معتبر از حضرت صادق علیه السلام روا یت کرده است که: 
زن عثمان بن مظعون به خدمت حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و 
سلم امد و گفت: پا رسول الله ! عثمان روزها روزه می دارد بو شهها 
مشغول عبادت می باشد و نزدیک من نمی آید. حضرت رسو 
اک کح 
گرفته بود تا به خانه عثمان آمد و او را در نماز دید, چون عثمان 


آن جناب را دید و از نماز فارغ شد به خدمت حضرت آمد, حضرت به او 
کت ای ما ناخق الم را پم رات رادم است و لین برا :| 
شریعت سهل و آسان فرستاده است, روزه می دارم و نماز می گزارم و با 
زنان خود نزدیکی می کنم. پس هر که فطرت و دین مرا خواهد باید که بر 
سئت و طریقه من باشد و از سئت من است نکاح زنان <2». 


و ابضا به ستد معتیر از آن حضرت روایت ت کرده است که: چون عنمان پن 
ماعین پدخنت المت اخل ند سمل شدای له عله ماه مسا 


بعد از وفات او را بوسید «<3». 


ایضا یه ند مسر و آن حش ات رنه ات کون تلع 
الوا وس اسان مانب موی روت ف و 
زنی می گوید: گوارا باشد تو را بهشت ای ابو سایب. حضرت فرمود: چه 
پمیدانی که آذار احل پمشت اس ین بش ات وی کم کی وتو 
و رسول را دوست می داشت. و چون ابراهیم فرزند آن حضرت مرغ 
روحش بسوی اشیان رحمت و ریاض جّت پرواز کرد حضرت فرمود: ملحق 
شو به 


سلف شایسته خود عثمان بن مظعون <1». 
مولف گوید که عثمان بن مظعون از اکابر زهاد و صلحای صحابه بود و 
قوف که ز هو اور نون له 


هرت ود افو ۱ 


و دو ماه <2». 


و خاصه و عامه روایت ت کرده اند که حضرت بعد از وفات او روی او را 


بوسید و چون از دقن او فارغ شدند فرمودند: نیکو سلفی است برای ما 
»> 


و کلینی به سند صحیح از حضرت امام جعفر صادق علیه السْلام روایت 
کروم ارت و ۱ ۱ ۱۰ 
زبیر بن, عبد المطلب را که دختر عم آن حضرت بود به مقداد بن اسود 
رضی الله عنه تزویج نمود, پس فرمود: من برای این ضباعه را به مقداد 
تزویج کردم که نکاج پست شود و رعایت حسبها و نسیها در مواصلت نکنید 
و تاسی و اقتدا نمایید به سنئت رسول خدا و بدانید که گرامی ترین شم 
نزد خدا پرهیزکارترین شماست. 


هر فا دوع ای رنه ی ما ی انعم انشطا لت ارگ 
مادر و یک پدر بودند <4». 


و ایضا به سند صحیح از آن حضرت روایت ت کرده است که: چون قریش 
اراده فتل»زنتول 1۱۳ یحو اه 
لهب را چاره کنیم که در اين اراده ما را مزاحمت ننماید؟ ام جمیل زن ابو 
لهب گفت: من کفایت شر او از شما خواهم کرد و می گویم به او که 
امروز صبح در خانه بنشین تا شراب صبوحی بياشامیم. 


چون روز دیگر شد و مشرکان بر آن اراده عازم شدند ام جمیل ابو لهب را 
در خانه حبس کرد و او را به شراب خوردن مشفول گردانید. 


ان ات غلی یه را و دا هر اه سین 
۱ 
بو 


لهب و سعی کن که در را بگشایند, و اگر در را نگشایند بشکن و داخل شو 
و چون داخل شوی بگو پدرم می گوید مردی که عم او بزرگ قوم خود باشد 
نمی باید ذلیل شود. چون حضرت به در خانه ابو لهب رفت در را بسته 
یافت و هر چند در را کوبید نگشودند. پس در را شکست و در خانه در امد 
و چون ابو لهب نظرش بر علی علیه السلام افتاد گفت: چیست تو را ای 
پسر برادر؟ حضرت پیغام ابو طالب را به او رسانید, ابو لهب گفت: راست 
که اس نده کممحه ماه سیی ات اجه سس راد ؟ حضرت فرمود 
که: پسر برادرت کشته می شود و تو به شراب خوردن و عیش خود 
مشغولی ! پس بر جست و شمشیر خود را برداشت که بیرون اید, ام جمیل 
ملعونه بر او چسبید که مانع شود. ابو لهب طیانچه بر روی او زد که یک 
چشم آن را کور کرد و با شمشیر برهنه بیرون آمد. 


چون قریش او را دیدند ۵ ای از روی او مشاهده کردند گفتند: جه 
می شود تو را ای ابو لهب؟ گفت: من با شما بیعت می کنم بر آزار پسر 
برادر خود پس شما اراده قتل او می کنید؟ ! به لات و عزژی سوگند یاد می 
کنم که قصد کردم که مسلمان شوم به رغم شما و چون مسلمان شوم 
خواهید دید که چه خواهم کرد. پس قریش زبان به معذرت گشودند و او را 
راضی کرده بر گردانیدند <1». 


و به سند معتبر از امام محمد باقر علیه السّلام روایت ت کرده است که آن 
حضرت فرمود: گواهی می دهم که 


ام ایمن از اهل بهشت بود <2». 


و به سند معتبر دیگر از حضرت صادق علیه السْلام روایت تم کرده است که: 
واه زضاعی خطرت زسول صلی. الله علته .و آله.ه شلم یه خدشته آن 
جناب آمد, چون نظر مبارک حضرت بر او افتاد شاد شد و ردای خود را 
برای او انداخت و او را بر ردای خود نشانید و با او سخن گفت و بر روی او 
خندید پس و برخا بای و رفت؛ و بعد از او برادرش ۳ و حضرت آن 


به خواهرش بعمل آورد نسبت به او بعمل نیاورد, صحابه گفتند: یا رسول 
الها سا ماهس یا رام اد ها ام فرمفد وا که تست 
پدر و مادرش از او نیکوکارتر بود «1». 

و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السْلام روایت کرده است که: 
ول ی ها ی 
دیگری ابن ام مکتوم, و چون ابن ام مکتوم نابینا بود در شب اذان می گفت 
و پلال بعد از طلوع صبح اذان می گفت, و به این سبب حضرت رسول 
صلی :الم غلبه و السو سر هی فرموسین آوان بل «امتو یو ور ماه 
رمضان ترک خوردن و آشامیدن بکنید که صبح طالع شده است «<2». 


و علی بن ابراهیم روایت ت کرده است که: حضرت رسول صلّی اللّه علیه و 
مه ی هت که و و 
حضرت امیر الموّمنین علیه السّلام به آن حضرت ایمان آورد., پس بعد از او 
خدیجه زوجه طاهره آن 


حضرت ایمان آورد پس ابو طالب شاه شرت رمو ان صلی الله اند 
الم امه یت کو ان حصرت شا ریش کو و خر ام ال سین 
علیه السلام در جانب راستش ایستاده بود و به او اقتدا کرده است. پس 
او الینه عفر طبار کف که تال رس رورت کر و کش و 
جانب چپش بایست. پس جعفر در جانب چپ ایستاد و حضرت پیش رفت؛ 
پس مدتی با آن حضرت بغیر علی و جعفر و زید بن حارثه و خدیجه کسی 
نماز نمی کرد تا آنکه حق تعالی فرستاد قَاصَدَع یما ثم و أعرٍض عَن 
القییر کنن «3» <4». 


اتزن با نویه یه مت هی ات حضریت اعاق رضا علیه السلام وان کرده 


است که حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و سلم فرمود: بهنترین 
برادران من علی است. و بهترین عموهای من حمزه است, 


و عباس با پدرم از یک اصل بر آمده است «1». و فرمود که: حضرت در 
نماز بر حمزه هفتاد تکبیر گفت <2». 


ایضا به سند معتبر از ابن عباس روایت کرده است که: روزی حضرت 
رسالت صلی اللّه علیه و آله و سلم بیرون آمد از خانه و دست امیر 
المومنین علیه السّْلام را به دست خود گرفته بود. پس فرمود: ای گروه 
انصار! ای گروه فرزندان هاشم ! ای گروه فرزندان عبد المطلب ! منم 
و ی ۱ 
سه کس از اهل بیت من که علی و حمزه و جعفرند «<3». 


و از طریق مخالفان از انس بن مالک روا یت کرده است که رسول 


خدا صلّی اللّه علیه و آله و سل فرمود: ما فرزندان عبد المطلب 


بزرگواران اهل بهشتیم, رسول خدا و حمزه سید الشهداء و جعفر که خدا 
به او دو بال خواهد داد و علی و فاطمه و حسن و حسین و مهدی <4». 


و در قرب الاسناد به سند معتبر از حضرت صادق علیه السلام مروی است 
که حضرت امیر المومنین علیه السلام فرمود: از ماست رسول خدا که 
سید پیشینیان و پسینیان است و خاتم پیغمبران است. و وصی او که بهترین 
اوصیای پیغمبران است, و دو فرزندزاده او حسن و حسین که بهترین 
فرزندزاده های پیغمبرانند. و بهترين شهیدان حمزه که عمّ اوست, و جعفر 
که با ملائکه پرواز می کند, و قائم ال محمد <5». 


لین | ترا ش ه یی عیسش بوایت کرجه است که ول دا صلن 
۳ 


پروردگار من برگزید مرا با سه نفر از اهل بیت من که من بهترین و 
پرهیزکارترین ایشانم و فخر نمی کنم, برگزید مرا و علی و جعفر دو پسر 
خوابیده بودیم و جامه های خود را بر روی خود پوشیدیم 


و علی در جانب راست و جعفر در جانب چپ و حمزه در پایین پای من 
خوابیده بودند پس صدای بال ملائکه و سردی دست علی بر سینه من از 
خواتتضر | دار کرو بش خی یلوا دیدما سب فلک یکی و یی ان ان سته 
ملک از جبرئیل پرسید که: بسوی کدامیک از این چهار نفر فرستاده شده 
ای؟ پس اشاره کرد جبرئیل بسوی 


من و گفت: اين محمد است بهترین پیغمبران. و این علی بن ابی طالب 
۱ ت بهترین اوصیاء. و ان جعفر بن ابی طالب است که با دو بال ر: کین در 
بهشت پرواز خواهد کرد, و آن حمزه پسر عبد المطلب است بهترین 
شهیدان <1». 


و ایضا روایت ب گرده است از امام محمد باقر علیه الشّلام در تفسیر قول 
حق تعالی من الْمَوْمنیَ رجال چَدَفوا ما عاهَدُوا ال عَلیّه قملْهُمْ من قضی 


۵ - و وو ه - و 


تخب وهی فن بت و بو تبُدبلاً «2» فرمود: ان ات 
۳ 
از جنگ نگریزند تا کشته شوند. پس بعضی اجل او به او رسیده و بر عهد 
خود ماند تا کشته شد- یعنی حمزه و جعفر- و بعضی از ایشان انتظار اجل 
خود را می کشند که بعد از وصول اجل به شرف شهادت برسند- و او علی 
بن ابی طالب علیه السْلام است- و بدل نکردند هیچ امر از امور دین را 
بدل کردنی <«3». 


و ابص در تفسیر این آیه آذن یت بقا ات بَم ظلِمُوا و ان ال علین 

نط رهم لقدید «4» روایت ت کرده است که: اول در شأن ٍِِ و حمزه و 
جعفر علیهم السْلام نازل شد و بعد از آن حکمش در ساير مردم جاری شد, 
یعنی دستوری داده شده است برای آنها که با ایشان مقاتله می کنند 
کافران در قتال کردن به سبب انکه ستم رفته است بر ایشان و بدرستی 
که خدا بر پاری ایشان البته تواناست <5». 


و در خصال به سند معتبر از حضرت امام محمد باقر 


ات حوات وم کب وت ووتل دغای ازاه عضو هو 
فرمود: مردم از درختهای مختلف آفریده شده اند و من از درختی 
۱ 0 


و ایضا روایت کرده است حضرت امیر المومنین علیه السّلام در روز شوری 
گفت: سوگند می دهم شما را بخدا که آیا در میان شما کسی هست که 
برادری مانند جعفر داشته باشد که خدا او را به دو بال رنگین به خون زینت 
داده است در بهشت و به هر جا که می خواهد از درجات بهشت پرواز می 
کند, و عمّی داشته باشد مانند حمزه شیر خدا و شیر رسول خدا و بهترین 
شهیدان؟ همه گفتند که: نه <2». 


و در بصائر به سند معتبر از امام محمد باقر علیه السلام روایت کرده است 


که: بر ساق عرش نوشته است که حمزه شیر خدا و شیر رسول خدا و 
سید شهداست <«3». 


و کلینی به سند معتبر از امام زین العابدین علیه السلام روایت ت کرده است 
که: هیچ حمیتی صاحبش را داخل در بهشت نکرده است مگر حمیت حمزه 

, عبد المطلب که مسلمان شد برای غضب از جهت حضرت رسول صلی 
الله»علیه و آله و شلمدن هکامی که کفاو مکه بجه:دان تفر زا بر پنشت 
مبارک آن حضرت انداختند «4». 


و فرات بن, ابراهیم روایت ت کرده است که اين آیه مَنْ کان جوا لقاء اللّه 
قَانٌ اجلَ الا دص و اين آیه و مَْ جاهد قَاتما بُجاهذ لتَفْسه «6» هر دو 


در شا خرس ها لت سم نها شرس که اتطای ار 


شد <7». 


و کلینی به سند حسن روا بت کرده است که: سدیر از حضرت امام محمد 
باقز غاية الشلام 


المومنین علیه السّلام بعد از حضرت رسالت از ابو بکر و عمر و سایر 
منافقان مغلوب گردید؟ حضرت فرمود: از بنی هاشم کی مانده بود ! جعفر 
و حمزه که در غایت ایمان و یقین و از سابقین اوّلین بودند به عالم بقا 
رحلت کرده بودند و دو مرد ضعیف الیقین ذلیل النفس تازه مسلمان شده 
مانده بودند عباس و عقیل و ایشان را در جنگ بدر اسیر کردند و آزاد 
کردند و ایمان چنین قوّتی نمی دارد. بخدا سوگند که اگر حمزه و جعفر 
حاضر می بودند در آن فتنه ابا بکر و عمر یارای آن نداشتند که حقّ امیر 
المومنین علیه السّلام را غصب کنند. و اگر سعی می کردند البته ایشان را 
می کشتند. و مثل این حدیث در احتجاج از امیر المقمنین علیه السلام 
مروی است <«1». 


و شیخ طوسی از جابر انصاری روایت ت کرده است که: عباس مرد بلند 
قامت خوش رو بود, روزی به خدمت حضرت رسول علیه السلام امد و 
جمالی. 

این کف ارف الم عانعن هه سید اه ؟ 

فرمود: به راستی گفتار در حق. 

پرسید که: کمال مرد به چه چیز است؟ 

فرمود: پرهی زکاری از محرمات و نیکی خلق «<2». 


اه تا رات کی ای ای مه آسف ای 
خواستند که پیراهنی را , بر او بپوشانند, هر چند تفص 


کردند پیراهنی موافق بدن و قامت او نیافتند به سبب بلندی و تنومندی او 
مک هر ا هت که الله: تن ای که آم یر لو وت و و ری 


و انضا به ند سعی از حضرزت اهامرضا غلیه الشلام روایت کزنه اسنت 


که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلم فرمود: حرفت ضرا دحا 
عم من عباس رعایت کنید که او بقیه پدران من 


است <1». 


و.ایضا به سند دیگر از ابن عباس روایت ت کرده است که رسول خدا صلّی 
الله علیه و اله و سلم فرمود: هر که ازاز کند‌عیاش را ازای‌فن کزون آنشت 
بر که.غم آدمین: شیه‌دیدر آنتت:< 2 


و ابن بابویه به سند معتبر از ابن, عباس روا یت کرده است که: روزی علی 
تن اس طالت: او زتیول بخدا صلی الم علیه ور الاو سا پریتی کم ۱ 
رسول اللّه! آیا تو عقیل را دوست می داری؟ فرمود: بلی و اللّه او را 
دوست می دارم به دو دوستی نی دوستبی او و دیگر آنکه ابو طالب او را 
دوست می داشت., و بدرستی که فرزندان او کشته خواهند شد در محبت 
فرزندان تو و دیده های موّمنان بر ایشان خواهد گریست و ملائکه مقربان 
بر ایشان صلوات خواهند فرستاد. پس رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
سلم آن قدر گریست که آب دیده اش بر سینه اش جاری شد و فرمود: به 
خدا شکایت می کنم آنچه به اهل بیت من خواهد رسید بعد از من «3». 


علی بن ابراهیم به سند حسن از امام محمد باقر علیه السلام روا یت کرده 
است که: روزی حضرت امیر علیه السلام 


و عباس و شیبه در یک مجلس جمع شدند پس عباس گفت: من بهترم از 
شما زیرا که آب دادن حاجیان به دست من است؛ ؛ و شیبه گفت: من از 
شماها بهترم زیرا که حجابت کعبه با من است؛ پس امیر المومنین علیه 
السٌلام فرمود: من از شما افضلم زیرا که پیش از شما ایمان اوردم و 
هجرت کردم و جهاد کردم. 


پس راضی شدند به آنچه رسول خدا صلی اللّه علیه و له و سلم در میان 

ایشان چکم کند.و حق تعالي این آپه را ,فرستاد | عم سفایه الحاح و 

عمازه المَسْچد ارام من آمن باه و الوم لاجر و جاهد فی سبیل ال 

لا بستوون عیْدَ اللّه «4» بعنی: ا گرا ان دای ان | ۵ ارت 
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کند در راه خدا؟ ! مساوی نیستند ایشان نزد خدا» <1». 


انضا به نی معیی آن ان خظرت رو ایت ت کرده است که حضرت زین 

العابدین علیه السْلام فرمود که: در حقّ عبد.اللّه بن عباس و پپرش این آیه 
نازل شد من کان فی هذه آغمی فَهْوٍ فی الاخته آع هت أصَل سبیلا «2» 
یعنی: «هر که در اين دنیا کور است و راه حق را نمی بیند, پس او در 
آخرت کور است از دیدن راه بهشت و گمراهتر است» «3». 


و کلینی به سند معتبر رواب یت کرده است از حضرت صادق علیه الشلام که: 
نثیله [کنیز ] «<4>* مادر زبیر بن عبد المطلب و آبو طالب و عبد اللّه بود, و 
عبد المطلب با او مقاربت نمود و 


عباس از او بهم رسید, پس زبیر با عبد المطلب دعوی کرد که اين کنیز از 
دا ات ی وا ی 
این فرزندی که بهم رسیده است بنده ماست, پس عبد المطلب اکابر 
قریش را نهر شتفاعت:به تردراو فرشسان‌عا آنکه تنید زر اضی شد که-دست از 
عباس زاره ری کی نامه مرش شعی کر یا فان او در 
مجلسی که ما و فرزندان ما نشسته باشند در صدر مجلس ننشینند و در 
هیچ امری با ما شریک نشوند و حصه نبرند, پس به این مضمون نامه ای 
نوشتند و اکابر قریش مهر کردند و آن نامه نزد ائمه ما بوده است: و 
حضرت صادق علیه السّلام آن نامه را برای جواب دعوی داود بن علی 
عباسی ظاهر گردانید <5». 


مولف گوید که: این حدیث بسیار غریب است. و چون عبد المطلب از 
اوصیا بوده نباید که از او حرامی صادر شده باشد. پس محتمل است که 
عبد المطلب به ولایت تقویم نموده باشد یا مادر زبیر کنیز را به او بخشیده 
پانتیر.ه د بر خر از ان ندانسته. پاش لحار وت خطظا و ره 
دادن آنتتازثر, است از نسبت دادن به عبد المطلب. 


ی ردق ات که و ول فر سول اسان از 
علیه و اله و سلم نازل شد و قبای سیاهی پوشیده بود و کمربندی بر روی 
آن تسه یود و خنجری بر آن کمربند زده بود, حضرت فر مود: ای جبرئیل ! 
اين چه زی است؟ جبرئیل گفت که: زي فرزندان 


عم توست عباس, يا محمد ! وای بر فرزندان تو از فرزندان عم تو عباس. 


پس حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و سلّم از خانه بیرون آمد و به 
عباس گفت که: ای عم من ! وای بر فرزندان من از فرزندان تو. 


قباس حفت: یا رسول الله! اک رخضت‌می دهی الت مروی ود را قظع 


می 


حضرت فرمود که: قلم جاری شده است به آنچه در اين امر واقع خواهد 
شد <1». 


مولف گوید: بعضی گفته اند که مراد آن است که آلت مردی بریدن تو 
نا 
بر 
نشده کسی را عقوبت کنند؛ و در این مقام سخن بسیار است و این محل 
کتحایتن دکن آنها تدای وسندان. که در باب اخوال عیاسن و مرح و زمر ان 
اخاویت معاراض انست, اکتو لها یه خوبی. اومل موی آند.ه انجه از 
احادیث ظاهر می شود ان است که او در مرتبه کمال ایمان نبوده است و 
عقیل نیز به او شبیه است و احوال او بعد از این مذکور خواهد شد ان شاء 
اللّه تعالی. 


فصل در بیان احوال صدیقی که حضرت پیش از بعثت داشته است 


8 ی 
صادق علیهما السلام روا؛ یت کرده اند که: حضرت رسول صلی الله علیه و 
آله و سلم پیش از بعثت نزد مردی فرود آمد و آن مرد آن حضرت را 
طرافت داشت, پس چون حضرت 


مبعوث به رسالت گردید بان مرد گفتند که: 
می دانی کیست این پیغمبر که مبعوت گردیده است ؟ گفت: نه, کته آن 


مردی است که در فلان روز نزد تو فرود امد و تو او را گرامی می داشتی. 


پس آن مرد به خدمت حضرت روانه شد, و چون سعادت ملاقات حضرت را 
دریافت گفت: تال الل اضر می شناسی؟ 


وش[ یا ضای اه رو اه مور سس کستی ؟ 


گفت: منم آن که در فلان روز نزد من فرود امدی در فلان موضع و فلان و 
فلا ظعام از برای نف آمرذم. 


حضرت فرمود: مرحبا خوش آمدی, هر چه خواهی از من سوال کن. 
گفت: صد گوسفند می خواهم با شبانان آنها «1». 
حضرت ساعتی سر به زیر افکند پس فرمود آنها را به او دادند و به صحابه 


گفت: چه مانع شد این مرد زا کم شتخال کند. مانند سوال پیر زال بنی 
اسرائیل؟ 


گفتند: یا رسول خدا ! سوال پیر زال چه بود؟ 


حضرت فرمود که: حق تعالی وحی کرد بسوی حضرت موسی که: چون 

خواهی از شهر بیرون روی استخوانهای حضرت یوسف را بیرون آور و با 
خود ببر به جانب بیت المقدس, پس حضرت موسی از مردم سوال کرد که 
قبر حضرت یوسف در کجاست. کسی نشان نداد, یس مرد پیری گفت: اگر 
کسی از قبر پوسف خبر دارد فلان پیر زال است. 


را می دانی؟ 


ی ی ای 


من می گویم تس ی اس موسی گفت: بهشت را برای تو ضامن 
می شوم, پیر زال گفت: تا آنچه من گویم بعمل نیاوری من تو را دلالت 
نمی کنم. پس حق تعالی وحی کرد بسوی حضرت موسی که: آنچه او 
بطلبد قبول کن و از من سوال کن که بر من هیچ چیز دشوار نیست. پس 
موسی گفت: 


اج راهن له کف کاس کی هش من ور فش کر 
همان درجه ای که تو در آن هستی. 


پس حضرت فرمود که: چرا این مرد از من چنین سوال نکرد که با من 
باشد در بهشت <1». 


و ایضا کلینی به سند معتبر از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده 
است که: رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم پیش از بعثت با مردی 
مخالطه و صفامله قیفر مود هون تمر شالت عوهت کر دند آن: مرن مر 
را دید و گفت: خدا تو را جزای خیر دهد که نیکو یاری بودی تو از برای من 
و پیوسته با من موافقت می نمودی و منازعه و مجادله نمی کردی. پس 
حضرت به او گفت: خدا تو را نیز جزای خیر دهد که نیکو مخالطه و معامله 
کردی با من و سودی را بر من رد نمی کردی و بر مال من دندان طمع فرو 
نمی بردی <2». 


۵ ایضا به ستد عسن از آن.حظرت روا یت کرده است که عرب در جاهلیت 
حل و حمس, قریش را حمس می گفتند و یباین جرب را 
0 و اک کی 


از عرب می آمد به مکه که مصاحبی از اهل مکه نداشت نمی گذاشتند که 
بر دور خانه کعبه طواف کند مگر عریان, زیرا که می گفتند که جامه های 
ایشان جامه هایی و اند و با آن جامه ها نمی 
باید که دور کعبه طواف کند و اگر مصاحبی از اهل حرم داشتند جامه خود 
را,می انداختند و در جامه 7 خود طواف می کردند. و رسول خدا 
صلی الله غلیه و آله و سلم مضاحب عیاض بن:حماز مجاشعی بود و عیاض 
مردی بود عظیم الشان در میان قوم خود و قاضی اهل عکاظ بود در 
جاهلیت. پس چون عیاض داخل مکه می شد جامه های کناهان خود را می 
انداخت و جامه های طاهر رسول خدا| را می پوشید و در آنها طواف می 
کرد و چون از طواف فارغ می شد به حضرت پس می داد. چون حضرت 
رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم مبعوث گردید عیاض هدیه ای از 
برای آن حضرت آورد و رسول خدا قبول نکرد و فرمود: اگر مسلمان شوی 
هدیه تو را قبول می کنم زیرا که حق تعالی برای من نخواسته است عطای 
مشرکان را, پس بعد از ان عیاض مسلمان شد و اسلامش نیکو شد و هدیه 
ای از برای حضرت آورد و رسول خدا هدیه اش را قبول کرد <1». 


باب پنجاه و هفتم در بیان فضیلت مهاجران و انصار و صحابه و تابعان و بعضی از مجملات احوال 
ایشان است 


ابن بابویه به سند معتبر ازابی امامه روای یت کرده است که حضرت رسول 
صلی الله علیه و آله و سلم فرمود که: خوشا حال کسی که مرا ببیند و 
ایمان آورد به من ؛ پس هفت مرتبه گفت: خوشا حال کسی که مرا ببیند و 


ایمان آورد به من 1 


به سند حسن از حضرت صادق علیه 


السلام روایت کرده است: اتحات وشن شدا صای نله هی ال مس 
دوازده هزار نفر بودند: هشت هزار نفر از مدینه, و دو هزار نفر از اهل 
مکه, و دو هزار نفر از رهاکرده ها و ازادکرده ها و یکی از ایشان قدری 
نبودند که به جبر قائل باشند, و مرجی نبودند که گویند ایمان همه کس به 
یک قسم است, و حروری نبودند که امیر المومنین علیه السّلام را ناسز| 
گویند, و معتزلی نبودند که گویند خدا را در عمل بنده هیچ دخل نیست, و در 
دین خدا برای خود سخن نمی گفتند. و در شب و روز گریه می کردند و 
می گفتند: خداوندا! روحهای ما را قبض کن پیش از آنکه خبر شهادت 
حضرت امام حسین علیه السلام را بشنویم؛ و به روایت دیگر: پیش از آنکه 
نان میده بخوریم <2». 


تاه میک آزر رصوان عها صلی ارم ای لد نم نات کوج 
است که آن حضرت فر مود: خوشا حال کسی که مرا دیده باشد, و خوشا 
حال کسی که کسی را دیده باشد که او مرا دیده باشد, و خوشا حال کسی 
که کسی را دیده باشد که او کسی را دیده باشد که او مرا دیده باشد 


.»« 


ماه کوک ار که اییی متالتان روتکو 
اس فصات اسان سر ات 


ی وی هم مس اش رت اس ای یهللا ارت 


کرده است که آن حضرت فرمود: 0[ 
شما که ایشان را دشنام ندهید, واضحاتب تیغفیر شما آنانند که .بعد از او 


بدعتی در دین نکرده باشند, و صاحب بدعتی را پناه نداده باشند, بدرستی 
کر رت سای للم لفق الم را ای فا بت ان 
سفارش کرد <1». 


و ایضا به سند صحیح از حضرت امام محمد باقر علیه السلام روایت ت کرده 
است که: روزی حضرت امیر المومنین علیه السْلام در عراق نماز صبح را 
با مردم ادا کرد, و چون از نماز فارغ شد رو به جانب مردم گردانید و 
ایشان را موعظه کرد پس گریست و ایشان را گریانید از خوف حق تعالی, 
بعد از آن گفت: بخدا سوگند یاد می کنم که دیدم گروهی را در زمان خلیل 
خودم رسول خدا که صبح شام می کردند ژولیده مو و گردآلوده و با 
شکمهای گرسنه و پیشانیهای ایشان از بسیاری سجود پینه بسته بود مانند 
زانوهای بزها, و شبها را به عبادت الی شنت هی آوددتد حاهن ایستاده و 
کافی تن شوخ هم کاهن دوه تشه درم ند توت با ها و پیشانیهای خود را در 
عبادت الهی به تلعب می انداختند, و پیو سته با پروردگار خود مناجات می 
کردند و به تضرع از او سوال می نمودند که بدنهای ایشان را از آتش جهنم 
آزاد کردانده و.بخدا سوکند که انشان راابه این اخوال -هميشه. از بیّم غذاب 
الهی ترسان می یافتم «2». 


و به سند دیگر روا بت کردم است از عبد الرچمن جهنی که گفت: روزی در 
خدمت رسول خدا لین اللب علنه و الم ۵ اه بودیم ناگاه دو سواره پیدا 
شدند, چون آن حضرت ایشان را مشاهده نمود فرمود: این 3 کین از 
قبیله مذحجند, چون به نزدیک امدند معلوم شد که از ان قبیله اند, 


نی یکین ی آنها یف تیک ان حضرت اس که بیعت انمایس جین آن تجاف 
و 1 
که تو را ببیند و ایمان به تو بیاورد و تصدیق تو نماید و متابعت تو کند چه 


طوبی از برای اوست؛ پس با حضرت بیعت کرد و برگشت؛ ؛ و دیگری به 
نزدیک آمد و دست حضرت را گرفت و گفت: پارشوا لاه مرا دی که 


کسی که ایمان به تو آورد و سخن تو را باور کند و پیروی تو نماید و تو را 


حضرت فرمود: طوبی از برای اوست.؛ پس بیعت کرد و برگشت «1». 


و به سند دیگر از بعضی از اصحاب رسول خدا روا یت کرده است که گفت: 
روزی در خدمت رسول خدا صلی اللّه علپه و آله و سلم نشسته بودیم و 
چاشت می خوردیم پس گفتم: پارتصول آللها ایا اما کی متیر هست که 
با تو اسلام آورده ایم و در خدمت تو جهاد کرده ایم؟ 


حضرت فرمود: بلی بهتر از شما گروهی از اقت منند که بعد از من می 
آیند و ایمان به من می آورند «2». 


و کلینی به سند معتبر روایت ت کرده است که: ابو عمرو زبیری از حضرت 
صادق علیه السْلام سوّال کرد که: آیا ایمان را درجه ها و منزلتهاست که به 
یت اما مومان دح صعالی ۶یا نیش کیک مین دارنی فرموو: ملی: 


حضرت فرمود که: خداوند 


عالمیان میان مومنان مسابقه انداخته چنانکه اسبها وا دز مندان به کرو من 
دوانند. پس زیادتی داده است ایشان را بر یکدیگر به قدر سبقتی که بر 
در کر 
گرفتن او در ایمان و اعمال صالحه فضیلتی و کرامتی, و هیچ مسبوقی بر 
سابق خود پیشی نمی گیرد و هیچ مفضولی بر فاضل زیادتی نمی کند. و به 
این سبب آنها که در اول این امّت ایمان آوردند زیادتی دارند بر آنها که در 
آخر ایمان آوردند, و اگر سبقت گیرنده ای به ایمان را فضیلتی نمی بود بر 
کید که نفد از او آنقان اهود هرانه ملحق مق تواتستند شد آخر اين ات 
به اول ایشان بلکه بر ایشان پیشی نیز می توانستند گرفتن به زیادتی 
اععال کر بسن فا 


تخهاهد بود آنها. زا کهبیشتر انمان آوینده آند بر انما که ذیرتر انمان آورزده 
اند. و لیکن به درجه های ایمان حق تعالی مقذُم داشته است سابقان را و 
نة تعویق. آنداختن ایمان پسن انداخته است تعصین کنند وان -راء زیر که چا 
همم تیم بخکین ارحوضان‌ سا کم احد ابهان اوزده اند که نماز و روزه و 52ج 
و زکات و جهاد و صدقات ایشان زیاده از پیشینیان است. اگر سبقت به 
ایمان اغتار تدافته باس ط رابت انشان که ار ایعان آورنه آندبه سای 
عمل.فقام خهاهند فد بر سفیسانز. .۵ لیکن: حق معالی با ِ" ات از 
انکه ورباند اجه رات مان ال زا هس امه کرد کسررا که 
خدا شن اتداخه افته اه ها سم هان سرت اخداخت کی وا که: را 
۳ 0۹ است او رأ. 


ابو عمرو 


گفت: مرا خبر ده از آنچه خدا ترغیب نموده است مردم را در آن به سبقت 
گرفتن بسوی ایمان. 


فرمود: خداوند عالمیانٍ می فرماید سابقوا الی مَعْفْرّو مش کم و5 
جَنّهٍ عَرَضصُها کقوّض السماء و الأرْض اعد للْذٍینَ اه بالله و رسله «<1» 
یعنی: «پیشی گیرید بسوی آمرزشی از جانب پروردگار خود و بسوی 
بهشتی که عرض آن مانند عرض آسمان و زمین است, مهیا شده است 
برای آنان که ایمان آوردو اند به ,خدا و به رسولان او» ؛ و باز فرمودو است 
که السَابمُون السَابقون. آولئک الْفْقَرَبو ن «2» یعنی: «سبقت گیرندگان به 
ایمان و اعمال صالحه. سبقت گیرندگانند, بسوی پهشت. و ایشانند 
مقوّبان»؛ و باز فرموده است و الِتَابمو الأوَلوتَ من الَمُهاجرین و الصا 
و الذین اَبَعَوهه هم باخسان رَضی اه عَنْهْمْ و رَصوا عَنَةٌ «3» یعنی: «پیشی 
گیرندگان 1 پیشتر بوده اند از مهاجران ۳ که متابعت ایشان 
کردند به نیکی راضی شد خدا از ایشان و ایشان راضی شدند از او. 


حضرت فر مود: پس خدا ابتدا نمود به آنها که پیشتر هجرت کرده بودند به 
قدر درجه ایشان. پس در مرنبه دوم انصار را یاد کرد که بعد از مهاجران 
یاری آن حضرت نمودند» 


پس در مرنبه سوم تابعان ایشان را به احسان پباد نمود. پس هر گروهی را 
در مرتبه ای قرار داد به قدر درجات و منازلی که ایشان را نزد او هست. 


پس حق تعالی ذکر کرد ز د تفضیلی را که بعضی از دوستانش را بر بعضی 
داده است پس فرمود لک الوْشل قطن تقضهة غلی تقض وله من کلم 
اه رَقع بَعَصَهُم رجات <1» یعنی: «اين گروه رسولان فضیلت دادیم 
۳ 


ایشان را بر بعضی از ایشان,. کسی هست که سخن گفت خدا با او و بلند 
کرد خدا بعضی از ایشان را بر بالای بعضی درجه های بسیار »: و باز فرمود 
و لَقه قصْلنا :8 ضّ اللبیین علی بَعّض «2»؛ و فرمود الط کلف قطن 
تسه علی تقض و له کر درجات و ابر تفضیلا «3» و فرمود هم 
رجات عیْدَ الله «»؛ : و فرمود و یُوْتِ کل ذٍی قصّل قَصْلَةٌ «5» که مضمون 
اين آیات همه زیادتی مرتبه پیغمبران است بعضي بر بعضی, و 
ی 2 ز فرمود الذین منوا و هاجروا و 
جاهدوا فی سبیل الله بامَوالهمْ و تمسهة اف دَرَجَةهّ علند الله 0 
«آنها که ایمان آوردند به خدا 99 کردند از وطنهای خود و 
جهاد کردند در راه خدا به مالهای خود و جانهای خود, بزرگتر است 2 
ایشان نزد خدا»؛ و باز فرمود فطل ال المُجاهدین عَلی القاعدین جرا 
عظیما. درجاتِ یله و مَعْفْرَة و رَخمة «» یعنی: «زیادتی داده است خدا 
جهاد کنندگان را بر آنان که نشسته اند و جهاد نمی کنند به مزدی بزرگ که 
آن درجه هاست از خدا و آمرزشی است عظیم و رحمتی است فراوان»؛ و 
باز فرموده است لا بِسْتوی نکم مَن انقق 


حیاه القلوب؛ ۳ 4 ص: 106000 
من قَبّلِ ال و فاتل أولیک أَغْطم درجة من الّذِين 


«» یعنی: 
«مساوی نیست از شما کسی که انفاق کند در راه خدا پیش از فتح مکه و 


قتال کند با کسی که چنین نباشد بزرگترند بحسب درجه از آنان که انفاق 
کردند بعد از فتح مکه و 


ِ 
۹ 


ِ 
نققوا من بعذ و قاتلوا 


قتال کردند» <2». 


و شیخ طوسی روایت کرده است که رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
سلّم فرمود: بدرستی که انصار سیر منند برای دفع دشمنان من. پس عفو 
کنید و درگذرید از گناهان ایشان و یاری کنید نیکوکاران ایشان را «3». 


و ابن بابویه به سند معتبر از حضرت صادق علیه السلام روای یت کرده است 
کم کون موم فیع قی در تین رصتول رسای لیم و لس و سا 
داخل می شدند حضرت که امدند با دلهای نازک تر و 
دهانهای شیرین تر. صحابه گفتند: يا رسول الله ! نازکی دلها را فهمیدیم به 
چه سبب دهان ایشان شیرین تر است؟ حضرت فرمود: زیرا که ایشان در 
جاهلیت مسواک می کردند «4». 


و و رت بر تن مان رت مامح باون تیوه 1۱ 
روایت کرده است: شمشیر مسلمانان از غلاف کشیده نشد و صفهای 
ایشان در ماز ون عنگسته ید. و ادان.را چم صدام پلند بگفتد و با اما 
الیه وا ی قران ال ی ی از آکه مصاهان وم له آممی و 
قبیله خزرج که انصارند «<ظ». 


مولف گوید که: مدحها و فضیلتها که در آیات و احادیثت برای صحابه و 
مهاجران و انصار وارد شده است بزای. انهانشت که ار دین به در ترفنه اند 
و منافق نبودند و متأبعت غير خلیفه حق امیر الموّمنین علیه السلام نکردند, 
ها که امه هرد دیلقت ابر الم مس 


نمودند ودشمنان او را یاری کردند از همه کفار بدترند چنانکه حضرت 
رسول صلی الله علیه و اله و سلم خبر داد که: بسیاری از صحابه مرا از 


حوض کوثر دور خواهند کرد و من خواهم گفت اینها اصحاب منند پس حق 
تعالی خواهد فرمود که: يا محمد ! نمی دانی که بعد از تو چه کردند از پس 
پاشنه های خود از دین به در رفتند و مرتد شدند «1». و بعد از این در این 
ات احاومت مار ارم اه ها سمست سر من ان سا ال 


و آبن بابویه به سند معتبر روایت کرده است که: ۳ ِ 
ام ی و اس ار ان ی کر یر 
مفاخرت و زیادتی می کرد به نسب خود, ۱ 


و به سند معتبر از حضرت امام رضا علیه السّلام روایت کرده است که: 
صرت رس صلی له له وه شم بهاز قبله را دوست می 
داتجت: همان فبیله.ر | دشمن مین داشتت ها انما که:دوشت می:ذارتوت: 
اتضار: و کید الفسن و الق و بت میم هدند و نها که دص هی دازیت؛ 
بنو امیّه و بنو حنیف و بنو ثقیف و بنو هذیل بودند. و می فرمود که: نزائیده 
است مادرم مرا که بکری باشم یا ثقفی. و می فرمود: در هر قبیله نجیبی 
می باشد مگر بنو امیه که در آن نجیب نمی باشد <«3». 


شیخ طوسی روایت کرده است: روزی حضرت امیر المومنین علیه 
لام فرمو فا ی ی ای را اما را 

د, پس بحقّ آن خداوندی که حبّه را شکافته است و خلایق را آفریده 
ِ یو کنو باد می کتم که انشان راتفر اسلا عون اض 


نیست, و من گواهی خواهم داد نزد حوض کوثر و نزد مقام محمود شفاعت 
که ایشان دشمنان منند در دنیا و آخرت, و اگر قدمهای من بر خلافت ثابت 


گردد هرآینه برگردانم 


قبیله ای چند را بسوی قبیله ای چند و هرآینه مباح کنم کشتن شصت قبیله 
را که ایشان را در اسلام بهره ای نیست <1». 


باب پنجاه و هشتم در بیان فضایل بعضی از اکابر صحابه است 


ابن بابویه به سند معتبر از کریزه بن صالح روایت ت کرده است که گفت: 
۳ شنیدم از رسول خدا صلّی اللّه 
علیضی له امش کلعه من کف ور ورین ای لت ند انز 
تک ۳ 
دنیاست ؛ شنیدم در حق علی می گفت که: خداوندا ! او را اعانت کن و 
استعانت جو به او؛ خداوندا ! او را یاری کن و انتقام از دشمنانت بکش به 
او بدرستی که او بنده توست و برادر رسول توست. 


خداست و برادر و وصیث رسول خداست. 


پس کریزه گفت: همین شهادت را براي آن حضرت می دادند سلمان 
فارسی و مقداد و عمار و جابر بن عبد الله انصاری و ابو الهیثم بن التیهان 
و خزیمه بن ثابت ذو الشهادتین و ابو ایوب صاحب خانه رسول خدا صلی 
اللم. علیة. و الم تلم و هاشم. بن غنبه فرفال. که همه افاضل اضعات 
رسول خدا بودند <1». 


و ایضا به سند معتبر منقول است که: از حضرت امير المومنین علیه 
السلام پرسیدند از احوال ابو ذر غفاری, فرمود: علوم حق 


زار تست و ترش | محکمه شته کف اد آن ری :یرفن نيامد: 
از دب مر وهای ها فا شا ای کنویه 


پس از حال عمار بن یاسر پرسیدند, فرمود: مومنی بود که مغز استخوانش 
پر از ایمان شده بود, و فراموش کاری بود که چون به یادش می اوردند 
زود متذکر می شد. 


پس از حال عبد الله بن مسعود پرسیدند, فرمود: قرآن را خواند و نزد او 
قرآن نازل شد. 


گفتند: خبر ده ما را از حال سلمان فارسی, فرمود: دریافت علم اول راو 
ار وا شیرتا اس اش هار ما امل سس انست: 


گفتند: خبر ده ما را از حال خود يا امیر الممنین, فرمود: من چنین بودم که 
هرگاه سوال می کردم به من عطا می کردند علم را, و چون ساکت می 


شدم ابتدا می کردند <1». 


و ایضا روا یت کرده است از حبه عرنی که عبد اللّه بن عمر دید که دو کس 
مخاصمه می کردند در سر عمار رضی اللّه عنه که هر یک می گفتند که: 

من او را کشته ام. عبد اللّه گفت: مخاصمه می کنند در آنکه کدامیک زودتر 
0 پس گفت: شتیدم: آز. رشول: خدا صلی اللهعایه و 
آله و سلم که می فرمود: کشنده عمار و بردارنده سلاح و جامه او در آتنش 
جهنم است <2». 


و ایضا روا یت کرده است که: نوات مارد وی هقف که رد نردم ره 
نزد حذیفه آمدند و گفتند که: این مرد کشته شد و مردم اختلاف کرده اند 
دز کشتهشدن, آو که آيا به-حق بوده با بة ناحق: نو چه می. گویی؟ خذیفه 
گفت: مرا بنشانید. مردی او 


را برخیزاند و بر سینه خود او را تکیه داد پس حذیفه گفت: شنیدم از 
رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم که سه مرتبه فرمود که: 


ابو الیقظان بر فطرت اسلام است و ترک نخواهد کرد آن را تا بمیرد «3». 


و ایضا از عايشه روایت کرده است که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله 


تیاس خر ود هتخیر تیه مار مان دوف آهه هر آنکه: اخیبار فی. کید 
آن را که بر او دشوارتر است <4». 


وی یت بصع ان و ام سفن ۳ ی ۳ 


روایت ت کرده است که حضرت رسول صلی الله علیه و اله و سلم فرمود: 
حق تعالی مرا امر کرده است به دوستی چهار کس. 


اند کف کستد نان با رون اللم؟ 
فروهه علی بت اس ظات اضا ارست یه سا کته 
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پس بار دیگر فرمود: حق تعالی مرا امر فرموده است به دوستی چهار 


کف کته اتشا مسا ول ال افرنویه علن‌ن ات طالت تاه 
بن اسود و ابو ذر غفاری و سلمان فارسی <1». 


و ایضا به سند معتبر از حضرت صادق علیه السلام روایت ت کرده است که: 
چون حق تعالي و ای دا ی 
فرستاد کل لا تم علثه آغرا الا الْمَوَدَة فی القرّبی «2» یعنی: «بگو- یا 

مجمد- که سوال نمی کنم از شما بر نیع رشتالت مزدی را من مورات 
خویشان خود». پس حضرت رسول صلّی له علیه و آله و سلّم برخاست و 
فرمود: آیها الثّاس ! بدرستی که حق تعالی واجب گردانیده است از برای 
من بر 


فریضه ای آیا ادای آن خواهید کرد؟ پس احدی از صحابه جواب نگفتند, و 
خصرت پر کشت مرو تیک آفد هیر بان ایشا شاد وان خی ۱ 
اعاده فرمود و از کسی جواب نشنید, و در روز سوم نیز آمد و همان سخن 
را اعاده نمود, و چون کسی سخن نگفت فرمود: آیها الاس ! آنچه خدا برای 
من بر شما واجب کرده است از طلا و نقره نیست و از خوردنی و 
آثناهیدتی: نیت کفتتد تن بح که جیفیتت ۱ فر نود ال انس ای را 
فرستاده است و مزد رسالت مرا محبّت اهل بیت من گردانیده است. 
گفتند: این را قبول می کنیم. 


پس حضرت صادق علیه السّلام فرمود: بخدا سوگند یاد می کنم که وفا به 
این شرط نکردند مگر هفت نفر: سلمان و ابو ذر و عمار و مقداد,بن اسود 
و جابر پن عبد اللّه انصاری و آزاد کرده ای از رسول خدا صلّی اللّه علیه و 
آله و سلم که او را ثبیت می گفتند و زید بن ارقم «3». 


و علی بن ابراهیم به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام روایت کرده 
ایست که: در شأن ابو ذر و مقداد و سلمان و عمار اين آیه نازل شد ان 


الذین مَتُوا و عملوا الصَالِحاتِ کاتثك هم جناثك الِردَوس تژلا <4>* و جنات 
گردوشی زا ول و فاه‌ای ایشان کردانید وک 


ان نویه و شب قفیر و مگران به شندهای معتتز سار زوایت ت کرده اند 
که تسوا صلی الم عهی امه سای مره حق تعالی مرا امر کرده 
است به دوستی چهار کس از اصحاب من و مرا خبر داده 


است که ایشان را دوست می دارد. 


صحاته تفا رشسفل اللها کته اسان ندشسنی کهشتهها یره ام 
که از ایشان باشیم؟ 


حضرت فر مود: ایشان عل بن ابی طالب و سلمان و ابو ذر و مقدادند 


.»[ « 


و اين بابویه به سند معتبر از حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلم 
روایت ت کرده است که: عمار بن یاسر در جنگ صفین می گفت که: در زپر 
این علم جنگ کرده ام در خدمت رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم 
او بخدا سوگند که اگر ایشان ما را 0 
۱ 


و تاه همع از ایام عضا یه لاش زوایت ری ات کب 
رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلم به حضرت امیر المومنین علیه 
السّلام گفت: بهشت مشتاق است بسوی تو يا علی و بسوی سلمان و 
عمار و ابو ذر و مقداد »> 


ضا نهسش فش از آمیر اوه یه الم ووایت کر آفیت: که 
آن حضرت فرمود: 


سبقت گیرندگان بسوی ایمان پنج نفرند. پس من سابق عربم, و سلمان 
سابق اهل فارس است. و صهیب سابق روم است. و بلال سابق حبشه 
است. و خباب سابق نبط است <4». 


اب ی ی ان حور ان ده سس ایاس سا لیس از 
روای یت کرده است که: 


واجب است ولایت و محبت مومنانی که تغییر خلیفه خدا و تبدیل دین خدا 
بعد از پیغمبر خود نکردند مانند سلمان فارسی و ابو ذر غفاری و مقداد بن 
اسود کندی و عمار بن 


پاسر 


و جابر بن عبد الله انصاری و حذیفه بن یمان و ابو هیثم بن تیهان و سهل 
بن حنیف و ابو ایوب انصاری و عبد الله بن صامت و عباده بن صامت و 
خزیمه بن ثابت ذو الشهادتین و ابو سعید خدری و هر که به طریقه ایشان 
رفته است و کردار ایشان را پیروی کرده است <1». 


و ایضا از حضرت امیر الموّمنین علیه السّلام روایت ت کرده است که: زمین 
برای هفت کس آفریده شده است که به سبب ایشان روزی داده می 
شوند اهل زمین و به برکت ایشان باران می بارد بر ایشان و به برکت 
ایشان یاری کرده می شوند: ابو ذر و سلمان و مقداد و عمار و حذیفه و 
عبد الله بن مسعود. پس حضرت فرمود: من امام و پیشوای ایشانم و 
ایشانند که حاضر شدند در نماز فاطمه زهرا علیها السلام <2». 


مقلف گوید که: این حدیث محتاج به تاوبلن است. شاید مراد آن باشد که 
اگر ایشان در آن روز متابعت امیر المومنین نمی کردند و همه ائفاق بر 
متأابعت آبو بکر می کردند حق تعالی 7 
دبک کستی: درد زین ند کات هی ۹ در این حدیت در باب ابن 
مسعود وارد شده است مخالف احادیت دیگر است که در مذمت او وارد 
شده است, و امر او مشتبه است اگر چه بدی او ارجح است. 


و انضا به هشن ان حضرت آمام شا غایه الشلام روایت وه انم 


کت رل دا هی الله خی هسام قرف د که مار رح واه 
بود در وقتی که کشته شود در میان دو 


لشکر کفبکن از نها پر راد من و ست من باشند وه دبکری. ار دی او 


رفته باشد <3». 


و در تفسیر امام حسن عسکری علیه السْلام مذکور است که: چون سلمان 
در حضور رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم با عبد الله بن صوریا که 
از علمای بهود بود مناظره نمود. عبد الله در اثنای مناظره گفت که: 
جبرئیل دشمن ماست از میان ملائکه. 


دشمن میکائیل 


است, و هر دو دشمنند با کسی که ایشان را دشمن دارد و دوستند با کسی 
که ایشان را دوست دارد. پس حق تعالی موافق قول سلمان,اين دو آیه را 
فرستاد فُل من کان عَد وا لجثریل فا له علی قلیک یادن له مصَذقا ما 
ین یَدَیه و هدی و بُشر لِلموْمین. من کان عَدوّا له و ماگنه 2 ژسله و5 
جبّریل و میکال قنّ اللة عَذْوٌ للکافرین «1» پس حضرت اب حسن 
عسکری علیه السْلام فرمود: یعنی هر که دشمن باشد با جبرئیل به سبب 
معاونت کردن او دوستان خدا| را بر دشمنان خدا| و فرود اوردن او فضایل 
غلی بای الب صاه لام را کم ولی داست ار حاه دا بسن 
بدرستی که فرود آوزده است جبرئیل این قرآن را بر دل تو به آاذن خدا و 
اضر سای که تقو ده آسسس تناها خی ها که مارآ 
نازل شده است و هدایت کننده است به راه راست و بشارت دهنده ای 
تساه ا ها سا هی یو هی اه ام دا 


و سلّم و ولایت علی علیه السّلام و امامان بعد از او به آنکه ایشان دوستان 
خدایند به حق و راستی اگر بمیرند بر موالات محمد صلی الله علیه و آله و 
شام و علی علبه السلام و ال طفتن انشان: 


پس حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلم فرمود: ای سلمان ! 
برس کش دامن عالمتان تصدیی کی کفیات شا منوا مورآ ند 
راء؛ و بدرستی که جبرئیل از جانب خداوند جلیل مرا خبر می دهد که: ای 

محمد ! سلمان و مقداد دو برادرند با یکدیگر که صافی و خالصند در محبت 
تو و مودّت علی برادر تو و وصی و برگزیده تو, و این دو نفر در میان 
اصحاب تو مانند جبرئیل و میکائیلند در میان ملاتکه , سلمان و مقداد 
دشمنند کسی را که دشمن یکی از ایشان باشد و دوستند کسی را که با 
ایشان دوست باشد و دوست دارد محمد صلی الله علیه و اله ,و سلم و 
علی علیه السّلام را و دشمنند با کسی که دشمن محمد صلی الله علیه و 
آله ی | و علی علیه السلام و دوستان ایشان باشد, و اگر دوست دارند 
ای ی سا ماه را ام رت سید نان ۲ ملائکه 
اسمانها, و حجب و کرسی و عرش را برای محض دوستی ایشان با محمد 
صلی الله علیه و اله و سلم و علی علیه السّلام و دوست داشتن ایشان 
دوستان محمد صلی الله علیه و اله و سلم و علی علیه السلام را و دشمن 
داشتن ایشان دشمنان 
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و علی علیه السْلام را هرآینه خدا عذاب نکند احدی از ایشان را هرگز به 
هیچ گونه عذابی <1». 


و در کتاب احتجاج از امیر الموّمنین علی علیه السْلام روایت کرده است 
که: چون رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم از دنیا رفت و آن جناب را 
غسل دادم و دفن کردم مشغول جمع قرآن گردیدم, و چون از آن فارغ 
گردیدم دست فاطمه و حسن و حسین علیهم السّلام را گرفتم و به خانه 
های جمیع اهل بدر و آنها که سبقتها در دین گرفته بودند گردیدم و ایشان را 
کت ۱ ده ۶ ود ول دارگ ان تیان تمدق من نی ۳ 
از ایشان مگر چهار کس: سلمان. ابو دره مقداد و عمار «<2» ؛ و به روایت 

دوکر : بیستت "و جهار تفر از ابنشان نیعت. کردندهو ان ناب افر. کرد انشان 
را که چون بامداد شود سرهای خود را بتراشند و اسلحه خود را بردارند و 
به خدمت, خضرت :ییا بته و.بار ان اب عت: کنتد و تا کشته نشو ند .ادست از 
یاری او بر ندارند؛ چون روز شد بغیر سلمان و ابو ذر و مقداد و زیر 
دیگری نیامد, و سه شب حضرت چنین کرد و چون روز می شد بفیر این 
چهار نفر کسی نمی آمد «<3», 


و ایضا به سند معتبر از سلمان روایت ت کرده است که: چون جناب امپر 
المومنین علیه الشّلام از غسل دادن و کفن کردن رسول خدا صلّی الله 
علیه .و الم یلم فار ند داح هرا اه در همقداه فاظصه. 
حسن و حسین علیهم السْلام را و پیش ایستاد 


و ما در عقب او صف بستیم و نماز بر آن حضرت کردیم, و عايشه در آن 
حجره بود و جبرئیل چشمهای او را گرفت که ما را ندید «<4». 


و ایضازان اضتانن ات روایت. کرو است.: کف عید الله ین کاا اد رت 
اهر الغذمنین علیه الستلام سوال نفود از اخفال اضحات. رشول دا صلن 
الله اه الم ورام 


گفت: خبر ده مرا از احوال اپو ذر غفاری. حضرت فرمود: شنیدم از رسول 
خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلم می فرمود که: سایه نینداخته است آسمان 
سیز و بر ناشته است زمین گدآلود سض گویی را که راستگوتر از بو در 
با نشد 


ها وشوو هرا از کال تاهاب ارس رن فریوه 
کف هستمان از اهنت است و کجا بیدا فی‌توانید کرد کسی سرا که 
ات اعمان کم ات تفر از ام اف است للم اول معلم آخو دا 


گفت: يا امیر المومنین ! خبر ده ما را از حال عمار بن پاسر. حضرت 
فرمود: او مردی بود که خدا حرام کرد گوشت و خون او را بر آتش جهنم و 
مس نخواهد کرد آنش جهنم هیچ چیز از گوشت و خون او را. 

که تا رازه شیر ها کال بو الا سرت 
فرمود: او مردی بود که نامهای منافقان را دانست و اگر سوال کنید از او 
وا ات اس ات ها 


گفت: پا امیر المومنین خبر ده مرا از خود. حضرت فرمود: هرگاه 


سوال می کردم حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و سلّم به من عطا 
می فرمود از علم خود و هرگاه ساکت می شدم خود ابتدا می فرمود «1». 


و ایضا به سند معتبر روایت ت کرده است که: گروهی به در خانه امام رضا 
کلام ادنوه ها از مها مسا ای سس 
مدتی ایشان را منع فرمود و رخصت دخول نداد ایشان را, و چون ایشان را 
رخصت فرمود ی شکایت کردند از منع کردن ایشان در ان مدت 
حضرت فرمود: چگونه شما را منع نکنم که دعوی دروغی می کنید که ماییم 
شیعه امیر المومنین علیه السّلام و شیعه آن حضرت نبود مگر حسن و 
حسین و سلمان و ابو ذر و مقداد و عمار و محمد بن ابی بکر که مخالفت 


نکردند چیزی از انها را که حضرت ایشان را 
به انا ها مش تاه وه 


و شیخ طوسی به سند معتبر از حسین بن اسباط روایت ت کرده است که 
گفت: شنیدم از حضرت امیر المومنین علیه ۰ در وقتی که متوجه 
جنگ صفین می شد گفت: خداوندا ! اگر دانم که رضای تو در آن است که 
خود را از بالای این کوه به زير افکنم هرآینه خواهم افکند, و اگر دانم که 
رضای توکور ان انتت. که ای برای خود بر افروزم خود را در ان اندازم 
هرآینه خواهم کرد, و من قتال نمی کنم با اهل شام مگر از برای رضای تو 
و امید دارم که مرا ناامید نگردانی از آنچه قصد کرده ام <2». 


و سید آبن طاووس از طریق مخالفان روا یت کرده است از انس بن مالک 
که گفت: 


روزی 


رت سول هی مهو ال رای فرموه قشت فتتا ق اس 
بسوی چهار کس از امّت من؛ و مهابت آن حضرت مرا مانع شد از آنکه 
سوال کنم که ایشان کیستند. پس به نزد ابو بکر رفتم و گفتم که: تو سوال 
کن ان ان حظرته که ایشان: کیستند: ابو بکر گفت: می ترسم که من از 
ایشان نباشم و بنو تیم مرا سرزنش کنند. پس به نزد عمر رفتم و او را 
گفتم که سوال کند, گفت: می ترسم که از ایشان نباشم و بنی عدی مرا 
سرزنش کنند. پس به نزد عثمان رفتم و گفتم: تو از حضرت سوال کن, 
نیز گفت: می ترسم که از ایشان نباشم و بنو امیه مرا سرزنش کنند. ٍ 

به خدمت حضرت امیر المقمنین علیع الَلام رفتم و آن حضرت در باخ خود 
بهشت مشتاق ات بسوی خهان کتن از ات من» التماس دارم که از آن 
جناب سوال کنی که ایشان کیستند. حضرت فرمود: بخدا سوکند که سوال 
کی اکم می اسان اش شا را فقو واه که اک زا 
انش ار ا وال خواهد کر را بات کردانده اسان رونت 
خواهم داشت. 


پس آن جناب روانه شد و من در خدمت او روانه شدم؛ و چون به خدمت 
تا دا صلی ال له وه له و اس ون مس سارک ارت ور 
کنار دحیه کلبی بود, چون دحیه حضرت 


- و گفت: بگیر سر پسر عم خود را یا امیر المومنین که سزاوارتری به 
و از من. 


تقو هل تا بضلی الم یه ی ال ها ار دزن من سار 
داهن ع عله الا سید کف با ابااالخی ا اه اه نها یر را 
حاجتی. 


گفت: پدر و مادرم فدای روتنس الام چون داخل شدم سر تو را در 
کنار دحیه کلبی دیدم پس بر خاست و بر من سلام کرد و گفت: بگیر سر 
پسر عمت را که تو سزاوارتری به او از من يا امیر المومنین. 


خر سول هی له ایو الما فر شود آباتتاعتی امس اه 
حضرت امیر علیه السلام گفت: او دحیه کلبی بود. 


و ها نی امش مه مقر ای هی ی که افو ار 
المومنین نامید. 


خضرت. امین له اسلا کفت ‏ بدن مسارم فدای ماهبا سول الم 


انس مرا خبر داد که تو فرموده ای بهشت مشتاق است بسوی چهار کس 
از ات من, بفرما که ایشان کیستند؟ 


حضرت به دست خود اشاره کرد بسوی او و سه مرتبه فرمود که: تو و الله 


اول ایشانی. 

پس حضرت امیر علیه الشلام فرمود: پدر و مادرم فدای تو باد آن سه نفز 
دیگر کیستند؟ 

تقو[ دا صلین الله یه الم مسا فومود کمفدان همان و مر 
«ِ 


9 ت کرده است که گفت: عرض 
بر حضرت صادق علیه السْلام جماعتی را که بعد از حضرت رسول 
ای | 


ی دور شو از من, تا آنکه حذیفه و ابن مسعود را 
گفتم و هر : یک را چنین گفت. پس فرمود: اگر آنها را می خواهی که هیچ 
شین اشان ال نوم است نس بر سا ده امن مشاطا نع ار 
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و عیاشی به سند معتبر از حضرت امام محمد باقر علیه السلام روایت 
کرده است که: چون 


و ال ییامغی ی له مس مار ونیا کات ی موم یه 
مرتد شدند بغیر چهار نفر: علی بن ابی طالب, مقداد. سلمان و ابو ذر. 
راوی پرسید که: عمار چه شد؟ حضرت فرمود: اگر کسی را می خواهی 
که هیچ شک در او داخل نشده باشد, این سه نفرند <1». 


و در تفسیر حضرت امام حسن عسکری علیه ,السلام مذکور است که: 
قوه ‏ حضیر نت بو ل تصلی لاه اه ها له و صاممص کت وحن ان 
حضرت از صحابه پر شده بود پس فرمود: کدامیک از شما امروز نفع 
بخشیده است به جاه و عرّت خود برادر مقمن خود را؟ 


حضرت امیر علیه السّلام گفت: من. پس حضرت فرمود: چه کردی؟ 


فرمود: گذشتم به عمار بن یاسر و مردی از یهود بر او چسبیده بود به 
سبب سی درهم که از او طلب داشت, چون عمار مرا دید گفت: ای برادر 
رسول خدا! این بهودی برای این بر من چسبیده است که به من اذیت 
برساند و مرا ذلیل گرداند به سبب محبتی که نسبت به شما اهل بیت دارم 
پس مرا خلاص گردان از دست او به جاه و عرت خود؛ چون خواستم که با 
ان 


بهودی سخن گویم در باب او, عمار گفت: ای برادر رسول خدا! من تو را 
بزرگتر می دانم در دل و دیده خود از انکه شفاعت کنی برای من نزد این 
کافر و لیکن شفاعت کن برای من نزد کسی که هیچ حاجت تو را رد نمی 
کند و از او سوال کن که مرا اعانت کند بر اداء قرض خود و مرا بی نیاز 
گرداند از قرض کردن. من گفتم: خداوندا ! انچه مطلب اوست به او عطا 
کن. و بعد از اين دعا ؛ بت اه کفتم. که: دست. دراز کن و آنچه.-در بیش خود 
بیابی از سنگ و کلوخ شووان که از برای تو طلای خالص خواهد شد. پس 
دست زد و سنگی برداشت که به وزن چند من بود و به قدرت حق : تعالی و 
اعجاز سید اوصیاء منقلب به طلا گردید. پس رو کرد به بهودی و گفت: 
ق ستق ارت مود ما ری اور 


پرسید که: قیمت آن از طلا چند است؟ بهودی کفات رنه دینار. در این 
وقت عمار گفت: 

خداوندا ! بحق منزلت آن کسی که به جاه او این شتنگ را طلا گردانیدی 
اف 
جدا کنم. پس حق تعالی برای او 


چندان ترم گردانید آن طلا را که به اسانی به قدر سه متقال از آن جدا کرد 
و به او عطا نمود. 


پس عمار نظر کرد بسوی باقيمانده طلا و گفت: خداوندا ۱ ۰ من شنیده ام که 
تو فرموده ای دز فزان: که ان اسان ۳ . أنْ راخ استَغنی «1» یعنی: 
«نذزتتین که ادضی»ظاغی می کر ده 


سبب آنکه خود را بی نیاز می بیند» و من نمی خواهم بی نیازی را که 
باعث طغیان کر رد یس خداوندا ! برگردان این طلا را بهه:تتینک بحق 
بزرگواری آن کسی که به منزلت او آن را طلا گردانیدی بعد از آنکه سنگ 
بود. پس برگردید و سنگ شد و عمار آن را از دست خود انداخت و گفت: 
بس است مرا از دنیا و آخرت همین که دوستدار و شیعه توام ای برادر 


پس حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود که: ملائکه هفت 
اسمان تعجّب کردند از گفتار او و صدا بلند کردند بسوی خدا به مدح و 
ثنای او و صلوات و رحمت الهی از عرش اعظم پیاپی بر او نازل می گردد. 
شق یه مار کفت شارت باه ترا ای ایو السان که‌نوبا علت درادری 
در دیانت او و از نیکان اهل ولایت اوثی و از آنهایی که در محبت او کشته 
می شوند, تو را خواهند کشت گروه بغی کننده بر امام خود, ۵ خر هن 
از دنیا یک صاع از, شیر خواهد بود که بياشامي و روج تو ملحق خواهد شد 
به ارواح محمد صلی الله علیه و اله و سلم و ال او که نیکوترین خلقند و تو 


از نیکان شیعه منی <2». 


و ایضا در تفسیر امام علیه السلام مذکور است که: جچون در روز احد رسید 
به مسلمانان انچه رسید از محنتها و شذتها و کشته شدنها و جراحتها بسوی 
مدینه مراجعت نمودند گروهی از بهود و به نزد حذیفه بن الیمان و عمار بن 
باشترز آمندنة و گفتند به ایشان: آپا ندیدید آنچه به 


قفا رن ون و دا یمیت من صلی ال یهن اه سم 
مگر مثل جنگ سایر پادشاهان, گاهی غالب است و گاهی مغلوب. و اگر 
پیغمبر می بود هميشه غالب بود پس بر کرادید از دین او. 


حذیفه در جواب ایشان گفت که: لعنت خدا بر شما باد, من با شما 


و گوش به سخن شما نمی دهم و می ترسم از شما بر جان خود و دین خود 
و از شما گرپزانم به این سبب؛ ؛ و از پیش ایشان برخاست و گریخت. و 
ان ی ار او وا ایشان گفت که: 
شم بت رش [سضالی الا علیه الم امه کدف متصر تدای اضخایت 
خود را در روز بدر به شرطی که صبر نمایند. پس وفا به شرط کردند و 
صبر نمودند و ظفر یافتند, و در روز احد نیز ایشان را وعده نصرت داد به 
شرط آنکه صبر نمایند و ایشان وفا به شرط ننمودند و ترسیدند و سستی 
ی ی ی و ی ره 
رسید, و اگر در اين جنگ نیز اطاعت می کردند و متحمل صبر می گردیدند 
البته ظفر می یافتند. 


یهودان گفتند: ای عمار ! اگر تو اطاعت محمد می کردی بر بزرگان قریش 
ظفر می یافتی به این پاهای باریکی که تو داری؟ عمار گفت: تلی تضف ان 
خداوندی که آن حضرت را به حقیقت فرستاده است سوگند یاد می کنم که 
محمد مرا شناسانده است از فضل و حکمت انچه شناسانیده است مرا از 
پیغمبر خود و فهمانیده است مرا از فضیلت برادر و وصی خود 


و بهتر کسی که بعد از خود می گذارد و انقیاد نمودن از برای ذرایت طیبین 
او, و امر کرده است مرا به شفیع گردانیدن ایشان در دعا در هنگام عارض 
شدن شدتها و رخ نمودن حاجتها, و وعده داده است مرا که هر چه مرا امر 
نماید به آن و به اعتقاد درست متوجه آن گردم و غرض من اطاعت و انقیاد 
او باشد البته آن بعمل آید. حتّی آنکه اگر امر نماید مرا که آسمانها را 
بسوی زمین فرود آورم یا زمینها را بسوی آسمانها بالا برم هرأینه پروردگار 
من بدن مرا قوی خواهد گردانید با همین دو ساق باریکی که می بینید. 

پس آن ملاعین یهود گفتند: نه بخدا سوگند ای عمار قدر محمد نزد خدا 
کمتر است از آنچه گفتی و منزلت تو نزد خدا و نزد محمد پست تر است 
از آنچه دعوی کردی, و در میان ایشان چهل منافق بودند. پس عمار 
برخاست از مجلس ایشان و گفت: کامل گردانیدم بر شما حجت پروردگار 


خود را و خیر خواهی شما نمودم و لیکن شما کراهت دارید از نصیحت 
تصبحت. کنتد کان: 


پس به خدمت حضرت ژفتول ضلی. اللم: غلبه نو الم .و سامح امد: چون 
حضرت او را دید فرمود: رسید بسوی 


دوستان اوء و از بندگان شایسته خداست؛ و اما نو پا عمار پس مجادله 


کردی در دین خدا و خیر خواهی کردی محمد رسول خدا را پس تو از 
بهترین جهاد کنندگان در راه خدایی. 


حضرت در این سخن بود که ناگاه آن یهودان که با 


عمار مجادله کرده بودند حاضر شدند و گفتند؛ یا محمد ! اینک عمار که از 
صحابه توست دعوی می کند که اگر تو او را امر کنی که اسمان را بسوی 
زمین اورد و زمین را بسوی اسمان برد و او اعتقاد کند اطاعت تو را و 

عم تای یر فول اد ود اعد حالی اه را اغانت خواهد کرو ارو 
ما اکتفا مي نماییم به آنچه کمتر از اين است. اگر تو صادقی در دعوی 

را ا ۳ تزذارد: و دز آن وقت ری وه مدینه بود و سنگی 
در ین رزوی حصرات بو که آ در دوبسنت نفز جمع میشدند آن نی راراز 
جای خود حرکت نمی توانستند داد. 


پس آن بهودان گفتند که: یا محمد ! اگر عمار خواهد که اين سنگ را حرکت 
دهد نمی تواند داد, و اگر خود را به مشقت بر اپن بدارد هرآینه ساقهای او 
بشکند و بدنش از هم بریزد. حصوته سول خیم الله-علیه ه الیو سل 
فرمود: حقیر مشمارید ساقهای عمار را که آنها در میزان حسنات او از 
کوههای ثور و ثبیر و حرا و ابو قبیس بلکه از کل زمین و آنچه بر روی آن 
۳ ۱ او کات نت 
صلوات فرستادن بر محمد و آل طیبین او آنچه سنگین تر است از این 
سنگ در هنگامی که عرش را سبک گردانید بر دوش هشت ملک به سبب 
صلوات بر ایشان بعد از انکه طاقت نیاوردند برداشتن آن را عدد بسیاری 
از ملائکه که احصا 


نتوان کرد عدد ایشان را و حال آنکه این هشت ملک در میان ایشان بودند. 


پس حضرت به عمار گفت که: ای عمار ! اعتقاد کن اطاعت مرا و بگو: 


خداوندا ! به جاه محمد و آل طیبین او قوی گردان مرا تا خدا بر تو آسان 
کرداند آنجه نو.را به آن امر می نمایم چنانکه آسان گردانید بر کالب بن 


یوحنا عبور کردن دریا را در هنگامی که سوّال کرد از خدا بحق ما و بر 
اسب خود سوار شد و بر روی اب تاخت تا به منتهای دریا رسید 


پس عمار به اعتقاد درست به این کلمه طیبه تکلم نمود و آن سنگ گران 
را برداشت و به بالای سر خود برد و گفت: پدر و مادرم فدای تو باد پا 
رسول اللّه, سوگند یاد می کنم بحق آن خداوندی که تو را به پیغمبری 
فرستاده است که این سنگ سبکتر است در دست من از خلالی که در 


دست من باشد. 


یس حضرت فرمود: این تفتنگ را در هوا بیفکن بسوی آن کوه؛ و اشاره 
نمود به کوهی که یک فرسخ دور بود از ایشان. 


ن وقت او 


۱ و 


0 2( 0 
ها هه کیر که ان کوه را کرفت. 


تش ی [ اش الا سای لها ان مان کت ویر وت 
عمار را؟ 


کفشتد رل 


باز حضرت گفت: ای عمار ! بالا رو بسوی قله اين کوه و در آنجا سنگی 


چون عمار متوجه کوه شد حق تعالی زمین را در زیر پای او درنوردید که در 
گام دوم به قله کوه رسید و سنگ را بر گرفت و به خدمت حضرت آورد. و 
در گام سوم به نزدیک آز-خطرت ار تین جر تحص وود این سنگ را 
به فوّت بر زمین بزن. 


جون بهودان آن حالت را ملاحظه کردند ترسیدند و گریختند و عمار چنان 
شنی: .را بر امین زد که ریزه ریزه شد و اجزای آن مانند غبار در هوا بلند 
شند. 


حضرت به یهودان گفت: ایمان بیاورید ای گروه یهود زیرا که مشاهده 
کردید ایات الهی را. پس بعضی از ایشان ایمان اوردند و شقاوت بعضی بر 
بعضی عغالب شد و بر کفر خود ماندند. پس حضرت رسول صلّی اللّه علیه و 
اهنا فرمید کی آنادضی دانید که منل این شیک عیست ؟ 


که با تنل االامه خص موی وت واگ که ره 
راستی فرستاده است که مردی می باشد از شیعیان که گناهان و خطاها 
دارد بزرگتر از کوهها و زمین و اسمان, 


و جچون توبه می کند و تازه می کند بر خود ولایت ما را گناهان او را بر 
زمین می زنند سخت تر از انکه عمار این سنگ را بر زمین زد و بدرستی 
که مردی باشد او را اطاعتها بوده باشد مانند اسمان و زمین و کوهها و 
می.زنند سخت نز از آنکه عمار این سنی زا بر زمین زد و 


طاعتهای او از هم می پاشد مانند این سنگ, و چون به آخرت می آید هیچ 


حسنه ای او را نیست و گناهان او از کوهها و زمین و آسمان بزرگتر است 
پس در آخرت عذاب او شدید و عقاب او دائم خواهند بود. 


چون عمار در خود آن قوّت مشاهده نمود که سنگ با آن عظمت را بر 
رم و احراء آن مات او درو اتود فت ربا روا الا شرا 
دستوری ده که به آن قوّتی که حق تعالی مرا در این وقت عطا کرده است 


ِِ ار 7 1« یعنی: «پس و 9 ۳ ۳۳ خود ۳ 
بفرستد». حضرت فرمود: 


یعنی عذاب خود را و فتح مکه را و سایر اموری که وعده فرموده است 
<2»>. 


و ایضا در کتاب مذکور از حضرت زین العابدین علیه السّلام مروی اپست در 
تفسیر این آیه و من الناس من یشری تَفسة ابِیغاء موّضات اللّه و ال روف" 
با لعباد «3» یعنی: «از ۳ نفس خود را 
برای طلب خشنودی خدا| و خدا مهربان است سبت به بندگان خود», 
حضرت «فرمود: این ایه در شأن جماعتی از نیکان صحابه حضرت رسول 
صلّی الله علیه و آله و سلم نازل شد که عذاب کردند ایشان را اهل مکه 
برای آنکه از دین اسلام بز کردنگر و از جمله ایشان بودند بلال و صهیب و 


خباب و عمار بن یاسر و پدر و مادر او. 


شیارا کر اس اه ری 


عم 


به دو غلام سیاه, و چون به خدمت حضرت رسول صلی الله علیه و آله و 
سل حضرت اه الم من له الا آ یم ی ده اضعا آزجه 
ابو بکر 


یت کرو هش ای از ام فاد وا الا رن تست 
کردی و کم کردی فضیلت ابو بکر را که مولای توست و تو را خرید و آزاد 
گردانید و از قید بندگی و تعذیب کافران رهایی بخشید و علی بن ابی 
طالب هیچ یک از اين کارها را نسبت به تو نکرده است و تو توقیر و تعظیم 
ایا اک ام اور این را ی اس کی یت 
او می کنی و حق ناشناسی است که در حق او بعمل می اوری. 


بلال گفت: آیا لازم است مرا که تعظیم ابو بکر را زیاده از تعظیم رسول 
خحاضی الم و امه سا هی ار 


گفتند: معاذ اللّه ما چون توانیم گفت که ابو بکر را زیاده از ان حضرت 


تال کته آبن شت شا ال سک ول ات هشن آفتو این 


نیست که من علی را زیاده از ابو بکر توقیر نمایم به سبب آنکه ابو بکر مرا 
آزاد گردانیده است. 


اجان کفتند: فصاهی: تست سول اس علی زرا که سول وا افضل 


بلال گفت: علی نیز بهترین خلق خداست بعد از پیغمبر خدا و محیوبترین 
خلق است بسوی خدا زیرا در وقتی که مرغ بریان برای حضرت صلی الله 
علیه و اله و سلم اآوردند دعا کرد که: خداوندا ! بیاور بسوی من محبوبترین 
خلق خود را بسوی تو که با من از این مرغ 


بخورد. پس علی آمد و با او : تناول نمود. و علی شبیه ترین خلق است به 
رسول خدا صلّی ال علیه و آله و سلّم زیرا که خدا او را برادر رسول خود 
کردانید در دین خوده و ابة بکر از من توقع تدارد آتچه شما توقغ می نمابید 
فا کی اند که علی ۱۰۱ افص اس میا کی ند مه 
زیاده از حق اوست زیرا که علی مرا از عذاب پروردگار رهایی بخشیده 
است و به سبب موالات او و تفضیل دادن او بر دیگران مستحق نعیم ابدی 
بهشت گردیده ام. 


و اما صهیب پس گفت: من مرد پیرم و از بودن من با شما به شما نفعی 
عاید نمی شود و از مفارقت من از شما ضرری به شما نمی رسد پس مال 
ضرا تکتربه مها با دنن«خود بگداننه. آن کافزان مال اف را مرداشتند: .و 
حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سم پرسید از صهیب: چه مقدان تور 
مال تو که با ایشان گذشته ای؟ صهیب گفت: مال من هفت هزار درهم 
بود. حضرت فرمود که: 


آیا به طیب خاطر خود آن مال را به ایشان گذاشته ای؟ صهیب گفت: بحق" 
آن خداوندی که تو را به حق فرستاده است که اگر تمام دنیا طلای سرخ 
بود و من مالک همه می بودم همه را می دادم به عوض یک نظر که به 
تال و کم و بر تعاطا 
می اندازم. پس حضرت رسول صلی الله علیه و اله و سلم فرمود: عاجز 
گرانیده ای خزینه داران بهشت را از آنچه حساب نمایند 


آن مالی را که حق تعالی به تو کرامت فرموده است در بهشت به عوض 
ان مالی که از تو رفته است به این اعتقاد حقی که تو را روزی شده است 
زیرا که احصا نمی توان کرد مالهای تو را در بهشت کسی بغیر ان خداوندی 
که انها را افریده است. 


و امّا خباب بن الارت پس او را در زنجیر گران بسته بودند و غلی بر گردن 
او گذاشته بودند پس خدا را خواند بحق محمد و علی و آل طیبین ایشان, و 
حق تعالی به برکت ایشان آن زنجیر را را 
آن غل را شمشیری گردانید که حمایل خود ساخت و از محل ایشان بیرون 
رفت.: ی ی 
ایشان جرات نکرد که نزدیک او بياید و او گفت: هر که خواهد نزدیک من 
سانه که مان سوال کرده ام بحقَّ محمد و علی و آل ایشان علبهم 
فرود اورم هراینه ار ۰ ۳ پسن تزدیک او تیامدند وه 
بت خصررگ نت ل ی اه ه لهس سار آمد. 


5۹ , ند 


و اما عمار پس ابو جهل او را عذاب می کرد و حق تعالی انگشتر او را در 
دست او به مرتبه ای تنگ کرد که او را بر زمین افکند و خوار گردانید او را, 
و پیراهن او را بر او 


سنگین گردانید تا آنکه از زره های آهنی سنگین تر گردید, ابو جهل به عمار 
گفت: مرا خلاص گردان از آنچه در آن هستم زیرا می دانم که نیست این 
بلا مگر از کارهای غریب محمد, پس عمار انگشتر او را از دست او بیرون 
آفزد هبتر اه اونرا از منت کند. ابو جهل گفت: 


در مکه مباش که بر من عیب کنی و گویی که انگشتر و پیراهن او را کنده 


ام . پس عمار متوجه مدینه شد و چون به خدمت حضرت رسول صلی الله 
عنم ال مد سا دید تاه و ای فد که چه 


مادر تو از در شکنجه ماندند تا کشته شدند؟ 


عمار گفت که: اين حکم آن خداوندی است که ابراهیم را از آتتتن نجات داد 
و یحیی و زکریا را به کشتن امتحان کرد. 


پس حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: ای عمار ! تو از 
بزرگان فقها و دانایانی. 


عمار گفت: پا رسول اللّه! همین بس است مرا از علم که می دانم تو 
رسول پروردگار عالمیانی و بزرگترین خلقی, و آنکه برادرت علی وصی و 

تبوست و بهنترین آنهاست که بعد از خود می گذاری, و آنکه گفتار حق 
ای ۱ اک تب 
مرا توفیق نداده است برای دوستی و موالات شما و دشمنی دشمنان شما 
مگر آنکه خواسته است که مرا با شما گرداند در دنیا و آخرت. 


رت رس ل ی اللم عاه و اه زا مرو و راست گفتی 


ای عمار, بدرستی که حق تعالی تقوبت می کند به تو دینی را و قطع می 
نماید به تو عذرهای غافلان را و واضح می گرداند به تو عناد معاندان را در 
وقتی که تو را بکشند گروهی که بغی کننده بر امام حق باشند. پس 
فرمو د: ای عمار رس مه یار سس 
پس را را تا زیاده گردد فضیلت تو, بدرستی که بنده 
هرگاه به طلب علم بیرون مي رود و حق تعالي از عرش اعظم او را ندا 
مق کی وه درحه | فد فی مان یت می, ون با ماک 
مقژبان تا قرین ایشان گردی؟ البته تو را برسانم به مراد تو و حاجت تو را 
رام 2 


شیخ مفید به سند معتبر از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام روایت 
کرده است که آن حضرت فرمود: شنیدم از جابر انصاری می گفت: ۳ 
زنده شوند سلمان و ابو ذر و ببینند گروهی را که امروز دعوی محبت شما 
اهل بیت می نمایند هرانته خواهند گفت که ایشان دروغگويانند, و اگر این 
7 


هرآینه خواهند گفت که ایشان دیوانگانند «1». 


کلینی و دیگران به سند معتبر از حضرت صادق علیه السلام روایت ت کرده 
اند که: ایمان ده درجه دارد. و مقداد در درجه هشتم است., و ابو ذر در 
درجه نهم است., و سلمان در درجه دهم است «<2». 


التاش ریت ات کر 


جون 


روز قیامت شود منادی از جانب حق تعالی ندا کند که: کجایند حواریان 
محمد بن عبد الله رسول خدا که عهد را نشکستند و بر عهد و پیمان او 
ماندند تا از دنیا رفتند؟ پس برخیزند سلمان و ابو ذر و مقداد. 


پس پس ندا کنند: کجایند حواریان علی بن ابی طالب و وصیْ محمد بن عبد 
الله, پس برخیزند عمرو بن حمق خزاعی و میثم تمار و محمد بن ابی بکر 
و اویس قرنی «3». 


و ابضا روایت کرده است که: مردی از حضرت امام مجمد باقر علیه 
خدا,رکمت کید عشار ها ال کرد دود خحفت ار المففین علیبه التلامه 


راوی گفت: در خاطر خود گفتم که منزلتی از این عظیم تر نمی باشد, پس 
حضر نف واه از شید در فرمود کم بعاندفن کت که ان ال آن سته تفر 
می تواند بود سلمان و ابو ذر و مقداد؟ ! هیهات هیهات. 


راوی گفت: چه می داننست عمار که ور آن روز کشته خواهد شد؟ 


حضرت فرمود: چون در آن روز دید که ۳ حرب ساعت به ساعت 
مشتعل تر می شود و کشتگان زیاده می شوند از صف جنگ جدا شد و به 
خدمت امیر الموّمنین علیه السّلام آمد و گفت: یا امیر المومنین ! آیا وقت 
ی به صف خود برگرد. او سه 


حضرت فرمود: بلی. پس مردانه به صف خود برگشت و از روی یقین و 


انمان .مشغول جهاد: ان منافقان دردیدو می کفتد افرور. ملاقات مین 
نمایم دوستان 


خود را که محمد و گروه اویند »1 


ایض اتخصرزت مصول ضلی الله یه و آلسخ سم روایت کرده آمست که 
آن حضرت :فقو مود بهشت مشتاق است بسوی سه کس. 


یت یی اه لش ال شرس اسان ؟ 


بدرستی که او را تکبر نیست و خیر خواه توست.؛ پس او را یار خود گردان؛ 
و سوم عمار بن یاسر است که در مشاهد بسیار با تو حاضر خواهد شد و 
در هیچ مشهدی نخواهد بود مگر آنکه خیرش بسیار و نورش عظیم و اجرش 
بزرگ خواهد بود <2». 


و ایضا از حضرت صادق علیه السّلام روایت کرده است که: در هر خانه 
محمد پسر ابو بکر است 


رات راتس آ ری ایغ تاش مامت گرزی ارت ور 
تفسین آذن آیه الا این آئوا و عَملوا السَالحات قَلَهُم أمَ عبر عون «4» 
بعنی: «مگر آنها که ایمان آورده اند و اعمال شایسته ند پس آیشان 


رت مزدی که منقطع نمی شود», حضرت فرمود: این آن در شأن این 
جماعت است: علی بن ابی طالب و سلمان و ابو ذر و مقداد و عمار رضی 
الله عنهم «<5». 


و در کتاب اختصاص روایت ت کرده است: عیسی بن حمزه از حضرت صادق 
علیه تام وال نمی که آن خوار قر که حضرت سول حلی الم 
علیه و اله و سلم فرمود بهشت بسوی ایشان مشتاق 


است؟ حضرت فرمود: بلی سلمان و ابو ذر و مقداد و عمارند. 


راوی گفت: کدامیک بهترند؟ حضرت فرمود: 


می دانست کافر می شد <«1». 


و ایضا به سند صحیح از حضرت امام محمد باقر علیه السلام روایت کرده 
است که جابر انصاری گفت: سوّال کردم از رسول خدا صلی الله علیه و 
له و سلم: از شسلمان فارسی, , حضرت فرمود: سلمان دریای علم است 
کسی علم او را بة. آخز نضی نواتد رسانید. سلمان.مخصوص: شنت یه علم 
اول عم آخرم 9 دشمن دارد هر که او را دشمن دارد و خدا دوست 
دارد هر که او را دوست دارد. 


دشمن دارد هر که او را دشمن دارد و خدا دوست دارد هر که او را دوست 
دارد. 


جابر گفت: چه می گوین در مقداد؟ گفت: او از ماست, خدا دشمن دارد 
هر که او را دشمن دارد و خدا دوست دارد هر که او را دوست دارد. 


جابر گفت: چه می گویی در عمار؟ گفت: او از ماست.؛ خدا دشمن دارد هر 
که او را دشمن دارد و دوست دارد هر که او را دوست دارد. 


جابر گفت: من بیرون آمدم از خدمت حضرت برای آنکه بشارت دهم 
ایشان را به آنچه حضرت در حو* ایشان گفت. چون پشت کردم مرا طلبید 
و فرمود که: بیا بسوی من ای جابر, چون رفتم فرمود: تو نیز از مایی خدا 
دشمن دارد کسی را که تو را دشمن دارد و خدا دوست دارد کسی را که 
تو را دوست دارد. 


پس جابر گفت: چه می گویی در حو؛ علی بن ابی طالب؟ حضرت فرمود: 
اوحان هن شنت 


جابر 


گفت: چه می گویی در حق حسن و حسین؟ حضرت فرمود: ایشان روح 
ازرده می کند و شاد 


می گرداند مرا هر چه او را شاد می گرداند, گواه می گیرم خدا را که من 
ختکم هن که با اشان ی چت ات و سلجم بای که با اسان صلج 
است؛ ای جابر! هرگاه خواهی که خدا را دعا کنی و دعایت را مستجاب 
گرداند پس بخوان خدا را به نامهای ایشان که محبوبترین نامهاست بسوی 
خداوند عالمیان <1». 


کیت سیم بل فاتان راز اما مراد با دز وف اس مر رواوت 0 
تفر که به مت آهان: ررری ‏ اومهی شود اهل با ایشان 
یاری کرده می شوند, و از جمله ایشانند سلمان فارسی و مقداد و ابو ذر و 
عمار و حذیفه, و حضرت امیر المومنین علیه السلام فرمود: من امام 
ایشانم. و ایشانند که نماز کردند بر حضرت فاطمه علیها السلام <2». 


و ایضا به سند معتبر از حضرت صادق علیه السْلام روایت ت کرده است که: 


مردم هلاک -شدند بعد از خضرت: رشول .صلی. الله علیه ورآله.و سل مگر 
شلمانق ابو و معدای بعد از ان ملخق شدند به. اسان ابو ساسان و 


عمار و شتیره و ابو عمره پس هفت نفر شدند «3». 


و در کتاب اختصاص به سند معتبر از جضرت صادق علیه السلام روایت 
کزدم ات که خصرت: رسول صلی. الب عليم و الم ه شاه فرسوود ای 
سلمان ! 


اکن ظر ی کنند لین و را بو هقداد هر این کافر.می نود 


تننن فرمود: آق: مفداد! اک عرض. کنتد ضبر ور بر شسلمان :هر ایته: عافر: 
می شود <4». 


و از سلمان فارسی رضی اللّه عنه منقول است که گفت: بعد از وفات 
اک ۳9 
راه حضرت امیر المقمنین علیه السْلام را ملاقات کردم فرمود: برو به نزد 
حضرت فاطمه که تحفه ای از بهشت برای او آمده می خواهد به تو عطا 
فرماید. به تعجیل به خدمت ان حضرت شتافتم فرمود: دیروز در همین 
موضع نشسته بودم و در خانه 


بسته بود و غمگین بودم و فکر می کردم در منقطع شدن وحی الهی از ما 


و نیامدن ملائکه بسوی ما ناگاه دیدم که در گشوده شد و سه دختر به 
اندرون آمدند که کسی به حسن و جمال و طراوت و نزاکت و خوشبوتی 
ایشان هرگز ندیده است. چون ایشان را دیدم برخاستم و سوال کردم که: 
شما از اهل مکه اید یا از اهل مدینه؟ گفتند: ای دختر حضرت رسول ! ما از 


اهل زمین نیستیم ما را پروردگار عژت از بهشت جاوید بسوی تو فرستاده 
و بسیار مشتاق تو بودیم. 


از یکی که بزرگتر می نمود پرسیدم که: چه نام داری؟ گفت: مقد وده. 
گفتم: به چه سبب تو را این نام کردند؟ گفت: به جهت آنکه از برای مقداد 
بن اسود خلق شده ام. 


پس از دیگری پر سیدم که: جه نام داری؟ گفت: دره نام دارم. از سبب آن 
نام پرسیدم؟ 


کیک یا که رای اه فا خاق وم ام 


از سوم پرسیدم که: جه نام داری؟ گفت: 


کرده پدر تو خلق شده ام . 


حضرت فاطمه علیها السّلام فرمود: پس از برای من رطبی چند بیرون 
اوردند مانند گرده های نانهای بزرگ از برف سفیدتر و از مشک خوشبوتر. 


تن سلمان کفت: خضرت قاطقه یکین ان ان ر طیها به من دادند.ه فرمو دنو 
که آمشب به این رطب افطار کن و فردا هسته اش را برای من بیاور. پس 


آن رطب را گرفتم و بیرون آمدم و به هر چمعی از اصحاب حضرت رسول 
صلی الله علیه و آله و سلم که می گذشتم می پرسیدند که: ای سلمان ! 


مگر مشک همراه داری؟ می گفتم: بلی. 


چون وقت افطار شد تناول کردم هیچ هسته نداشت, روز بعد به خدمت 
حضرت فاطمه رفتم و عرض کردم که: هسته نداشت. فرمود: چون هسته 
داشته باشد و حال انکه اين رطب از درختی بهم رسیده است که حق 
تعالی آن را در بهشت غرس فرموده است به سبب دعایی که پدرم به من 
تعلیم کرده است و هر صبح و شام می خوانم؟ 


سلمان گفت: ای سیّده من ! آن دعا را تعلیم من فرما. 


هی ار وا ها ای رای ها یوت اساسا که 


و 


دعا: «بسم اللّه الحمن الژچیم, بسم اللّه الور, بسم اللّه نور التور, بسم 
الله نور علی نور, بسم الله الذی هو مدیر الامور, بسم الله الذی خلق التور 
من التور, الحمد للّه الذی خلق الّور من النور و انزل النور علی الطور, فی 
کتاب مسطور فی رق منشور بقدر مقدور علی نب محبور, الحمد لله الذی 


هو بالعژ مذکور و بالفخر 


هموزر ورغلی الاو الصراع مفگون وضلی الله. غلی توا خی و 
اله الطاهرین». 


سلمان گفت: اين دعا را به زیاده از هزار نفر از اهل مکه و مدینه که تب 
داشتند تعلیم کردم و همه از تب نجات یافتند <1». 


باب پنجاه و نهم در بیان فضائل سنیّه و اخلاق علیّه و رفعت شأٌن و ساير احوال حضرت سلمان 


ابن بابویه علیه الرحمه به سند معتبر از حضرت موسی بن جعفر علیه 
السلام روایت نموده که: 


شخصی از آن حضرت سوال نمود از کیفیت اسلام سلمان فارسی. 


ان حضرت فرمود: خبر داد مرا پدرم که روزی حضرت امیر المومنین علیه 
السلام و سلمان و ابو ذر و جماعتی از قریش نزد قبر رسول خدا صلّی 
| 
ری ههار و ار ود ی ی ۱ 
اسلام تو چگونه بود؟ 


شلمان کفت: و اللّه اگر دیگری می پرسید نمی گفتم و لیکن اطاعت تو 
لا زم است ؛ . من مردی بودم از اهل شیراز و از دهقان زاده ها ور کاق 
ایشان بودم و پدر و مادر مرا بسیار عزیز و گرامی می داشتند, روز عیدی 
با پدرم به عیدگاه می رفتم به صومعه ای رسیدم. کسی در آن صومعه به 
اواز بلند ندا مي کرد «اشهد ان لا اله الا الله و ان عیسی روح الله و ان 
محقدا جبیب الله» پس چون این ندا شنیدم محبت مخمد صلی الله علیه و 
آله و سلم در گوشت و خون من جا کرد و از عشق آن حضرت خوردن و 
اشامیدن بر من گوارا نبود, مادرم گفت: چرا امروز افتاب را سجده نکردی 
و نبرستیدی؟ من ابا کردم و چندان مضایقه نمودم که او ساکت شد. 


پس چون به خانه بررگشتم نامه ای دیدم در سقف خانه آويخته بود, به مادر 
خود گف: ۰ 


این چه نامه ای است؟ مادرم گفت: چون از عیدگاه بر گشتیم این نامه را 
چنین آویخته دیدیم به نزدیک این نامه نروی که پدر تو را می کشد. , من هم 
چنان در حیرت بودم و انتظار بردم تا شب شد و مادر و پدرم در خواب 
شدند, برخاستم و نامه را برگرفتم و بخواندم, نوشته بود: «بسم اللّه 
الرحمن الرحیم, این عهد و پیمانی است از خدا به حضرت آدم که از نسل 
او پیغمبری بهم رسد محمد نام که امر نماید مردم را به اخلاق کریمه و 
صفات 


پسندیده و نهی و منع نماید مردم را از پرستیدن غیر خدا و عبادت بتان, ای 
روزبه ! تو وصی عیسائی پس ایمان بیاور و مجوسیت و گبری را ترک کن». 


پس چون این را بخواندم بیهوش شدم و عشق آن حضرت زیاده شد, و 
چون پدر و مادرم بر اين حال مطلع گردیدند مرا گرفتند و در چاه عمیقی 
محبوس ساختند و گفتند: 


اگر از اين امر برنگردی تو را بکشیم, گفتم به ایشان که: آنچه خواهید 
بکنید محبت محمد از سینه من هرگز بیرون تخواهد رفت. 


سلمان گفت: من پیش از خواندن آن نامه, عربی را نمی دانستم و از آن 
روز عربی را به الهام الهی اموختم. پس مدتی در ان چاه ماندم و هر روز 
یک گرده نان کوچک در آن چاه برای من فرو مي فرستادند. و چون حبس و 
زندان بسیار به طول انجامید دست بسوی آسمان بلند کردم و گفتم: 
خداوندا ! تو محمد و وصی او علی بن ابی 


طالب علیه السلام را مجبوب من گردانیدی پس بحق وسیله ۵.درجه آن 
حضرت فرج مرا نزدیک گردان و مرا راحت بخش از این محنت. 


شخصی به نزد من آمد جامه هاي سفید در بر و گفت: برخیز ای روزیه. و 
دنت هرا خرف و ترفصومقه آورفرهن کی هاشهد ال له الاو 
امن اللتضان متا کت اف سانی ار هه سین 
کرد و گفت: توئی روزبه؟ گفتم: بلی؛ مرا برد به نزد خود و دو سال تمام او 
را خدمت کردم و چون هنگام وفات او شد گفت: من این دار فانی را وداع 
مین کنمر کفتم: .مرا به کی می سپاری؟ گفت: کسی را گمان ندارم که در 
فده ح با ه سدا بانتو کر رافتت متیر ناکت فی باشه حون اه 
تفای شام من اسان وه مر داد کم ای سا اه 
برسانم و به عالم بقا ارتحال نمود. من او را غسل دادم و کفن کردم و لوح 
را برگرفتم ق ار نا هه 
پای صومعه 1 راهب آمدم و گفتم: «اشهد ان لا اله الا اللّه و ان عیسی 
روح الله و ان محمّدا حبیب اللّه» پس راهب از دیر خود فرو نگریست و 
گفت: تویی روزبه؟ گفتم: تل: گفت: به بالا بیا, به نزد او رفتم و دو سال 
دیگر او را خدمت کردم, و چون هنگام رحلت او شد خبر وفات خود به من 
گفت, من گفتم: مرا به کی می گذاری؟ گفت: کسی گمان ندارم که 
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در مذهب حق با من موافق باشد مگر راهبی که در شهر اسکندریه است 
چون به او رسی سلام من به او برسان و اين لوح را به او سپار. چون 
وفات کرد او را تغسیل و تکفین و دفن کردم و لوح را بر گرفته به شهر 
اسکندریه در امدم و نزد صومعه ِ امدم و شهادت برخواندم, راهب 
سوال نمود: توبی روزبه؟ گفتم: بلی, مرا به نزد خود برد و دو سال وی را 
خدمت کردم تا هنگام وفات او شد. گفتم: مرا به کی می سپاری؟ گفت: 
کسی گمان ندارم در سخن حق با من موافق باشد و محمد بن عبد اللّه بن 
عبد المطلب نزدیک شده است که عالم را به نور وجود خود منور گرداند, 
تزو ۵ ان حضظرت. را طلب ها حون بهترفته. ملاز مت آن عبر ی 
سلام من بر او عرض کن و اين لوح را بدو سپار, چون از غسل و کفن و 
دفن او فارغ شدم لوح را برگرفتم و بیرون آمدم و با جمعی رفیق شدم و 

به ایشان گفتم: شم متکفلنتان: هراب مرن وید و فزه شفا صدفت. کزم 
و قبول کردند, جچون وقت طعام خوردن ایشان شد به سئت 
کفار. قوش خوسفینی سا وردند و نذان جوب بر ان ندند. کف تضر دنم بارم 
ای کباب کردند و پاره ای بریان کردند و مرا تکلیف خوردن نمودند و چون 
میته بود من ابا کردم, باز تکلیف کردند گفتم: من مرد دیرانی ام و دیرانیان 
گوشت تناول نمی کنند. مرا چندان زدند که نزدیک شد مرا بکشند. یکی از 
انها گفت: 


د ست از 


او بدارید تا وقت شراب شود اگر شراب نخورد وی را بکشیم, چون شراب 

بیاوردند مرا تکلیف کردند گفتم: طن راهب وار اهل یرم و شراب خوزدن 
شیوه ما نیست, چون این بگفتم در من آویختند و عزم کشتن من کردند, به 
ایشان گفتم: ای گروه ! مرا مزنید و مکشید که من اقرار به بندگی به شما 

می کنم و خود را به بندگی یکی از ایشان بو 2 پس مرا بیاورد و به 
مرد بهودی به سیصد درهم بفروخت و بهودی از قصه من سوّال کرد, قصه 
2۳ : من گناهی بجز این ندارم که دوستدار محمد و وصود 
ویم. 


بهودی گفت: من نیز تو را و محمد را هر دو دشمن می دارم. و مرا از خانه 
بیرون آورد و در خانه اش ریگ بسیاری ريخته بود گفت: و الله ای روزبه 
اگر صبح شود و تمام اين ریگها را از اینجا بدر نبرده باشی من تو را بکشم. 
من تمام شب تعب کشیدم و چون عاجز شدم دست به اسمان برداشتم و 
گفتم: ای پروردکار من ! تو محبت محمد و وصی او را در 


دل من جا داده ای پس بح" درجه و منزلت آن حضرت که فرج مرا نزدیک 
گردان و مرا از این تعب راحت بخش. چون این بگفتم قادر متعال بادی 
برانگیخت که تمام ریگها را ار ی و ی چون 
صبح یهودی بیامد و آن حال را مشاهده کرد گفت: تو ساحر و جادوگری و 
من چاره کار تو را نمی دانم, تو را از اين شهر بیرون می باید کرد که مبادا 
به شومی 


پس مرا از آن شهر بیرون اورد و به زن سلیمه بفروخت, و ان زن مرا 
بسیار دوست داشت و باغی داشت گفت: این باغ به تو تعلق دارد. خواهی 
میوه آن را تناول نما و خواهی ببخش و خواهی تصدق کن, پس مدتی بر 
این حال ماندم روزی در آن باغ بودم هفت نفر مشاهده نمودم که می آیند 
و ابر بر سر ایشان سایه انداخته. گفتم: له ایشان همه نمی یر و 
لیکن در میان ایشان پیغمبری هست. پس بیامدند تا به باغ داخل شدند, 
حون متا حیحصت ردان ی اللی هه الم وهای نوی 
حضرت امیر الموّمنین علیه السلام و حمزه بن عبد المطلب و زید بن حارثه 
و عقیل بن ابی طالب و ابو ذر و مقداد, پس خرماهای زبون را تناول می 
نا نله آنشان ی دفت: 
به خرٍمای زبون قناعت نمایید و میوه باغ را ضایع مکنید, من به نزد مالکه 
خود امدم و گفتم: یک طبق از خرمای باغ به من ببخش, گفت: تو را 
زحضت شش طبق دادم, بیامدم و طبقی از رطب برگرفتم و در خاطر خود 
گذرانیدم که اکر در میان ایشان پیغمبر هست از خرمای تصدق تناول نمی 
نها و ال سس ای سس ی ان ان امه ان 
خرمای تصدق است. حضرت رسول صلی الله علیه و اله و سلم و امیر 
المومنین علیه السّلام و حمزه و عقیل چون از بنی هاشم بودند و صدقه بر 
ایشان حرام است تناول ننمودند و آن 


سه نفر دیگر به خوردن مشغول شدند, به خاطر خود گذرانیدم که این یک 
علافت ار لا مان بغس رآ الزهان که دن کب خواندن انم 


پس برفتم و رخصت یک طبق دیگر از آن زن طلبیدم. او رخصت شش 
طبق داد, پس یک طبق دیگر از رطب نزد ایشان حاضر ساختم و گفتم: این 
هدیه است. حضرت رسول صلی الله علیه و اله و سلم دست دراز فرمود 
و گفت: تشه الله همع ساول ماهر نس هسیک او 


نمودند, در خاطر خود گفتم: این نیز یک علامت دیگر است. 


و من مضطرب برگرد سر آن جناب می گشتم و در عقب آن حضرت می 
سم ان حضرت به من التفات نمودند و فرمودند که: مهر نبوت را 

طلب می کنی؟ گفتم: بلی, دوش مبارک خود را گشودند دیدم مهر نبوت را 
که در میان دو کتف آن حضرت نقش گرفته و مویی چند بر آن رسته, بر 
زمین افتادم و قدم مبارکش را بوسه دادم, فرمود: ای روزبه ! برو به نزد 
خاتون خود و بگو: محمد بن عبد الله می گوید که این غلام را به ما 
بفروش. 


چون ادای رسالت نمودم گفت: بگو او را نفروشم مگر به چهار صد درخت 
ی درخت آن خرمای زرد باشد و دویست درخت ان خرمای 
سرخ: چون به حضرت عرض نمودم فرمود: چه بسیار بر ما اسان است 
آنچه او طلبیده, پس گفت: یا علی! دانه های خرما را جمع نما؛ . یس حضرت 
تقتول صلی الله علیفم اله هسام اه راکدر رفن فرقمی برض آمیر. 
المومنین علیه السلام آب‌ ی دا و چون دانه دوم را می کشتند دانه 


اول سبز شده بود و همچنین تا هنگامی که فارغ شدند همه درختان کامل 
شده و به میوه آمده بود ؛ پس حضرت پیغام داد که: بیا درختان خود را بگیر 
و غلام را به ما سپار. 


چون زن درختان را بدید گفت: ۳ نفروشم تا همه درختان خرمای زرد 
نباشد؛ در آن حال جبرئیل نازل شد و بال خود را بر درختان مالید. همه 
درختان خرمای زرد شد. 


مم -_ ‌ 
پس ان زن به من گفت: و الله یکی از این درختان نزد من بهتر است از 


داری. 


پس حضرت مرا آزاد فرمود و سلمان نام نهاد <1». 


و اين بابویه به سند معتبر از حضرت امام جعفر صادق علیه السّلام روایت 
کرده است که سلمان گفت: تعجب کردم از برای شش چیز که سه تا از 
و به کریه آوزد؛ انا آن تیه جیز که 

به گریه آورد: اول مفارقت دوستان است که محمد صلّی اللّه علیه و 
۱ اویند, دوم هول مرک و احوال بعد از مرگ سوم 
باراستاون نفخ اون 


عالمیان از بزای.خساب و اها آن سته خی که-مرابه خنده اورد:اول؛ان 
کسی است که طلب دنیا می کند و مرگ او را طلب می نماید, دوم کسی 
است که غافل است از احوال اخرت و حق تعالی و ملائکه از او غافل 
نیستند و اعمال او را احصا می نمایند,. و سوم کسی است که دهان 


را از خنده پر می کند و نمی داند که خدا از او راضی است با در غضب 
است <1». 


و شیخ طوسی به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام روایت کرده 
است که: مردی از اصحاب سلمان رضی للّه عنه بیمار شد, چون چند روز 
او را نیافت احوال پرسید که کجاست مصاحب شما؟ گفتند: بیمار است, 
گفت: بيایید برویم به عیادت او پس با او برخاستند و به جانب خانه آن مرد 
روانه شدند و چون به خانه او داخل شدند او را در سکرات مرگ يافتند؛ 
پس سلمان به ملک موت خطاب کرد که: رفق و مدارا کن با دوست خدا, 
پس ملک,موت سلمان را جواب ب گفت چنانکه حاضران همه شنیدند که: ای 
اه کند الاها هن رفقق می اوه تقرفت فوضان وا کر آربرای کستن طا هر 
یندم که-ضر آببیند هر ایته بر ای توطا هد من شدم :2 


و شیخ احمد بن ابی طالب طبرسی در کتاب احتجاح روا پیت کرده است که: 
چون عمر بعد از پسر حذیفه بن الیمان, سلمان را والی مداین گردانید و 
سلمان به رخصت امير المومنین علیه السلام قبول نمود و متوجه مداین 
گردید عمر نامه ای به او نوشت و در امری چند به او اعتراض نمود, پس 
سلمان در جواب او نوشت: 


«بسم ال الرحمن الرحیم, این نامه ای است از سلمان آزادکرده رسول 
خدا صلی الله علیه؛ و آله. ۵ سلم توق عمن بن الخطاب: اما بعذ بعحقیق 
که آمد بسوی من از جانب تو نامه ای که مرا در آن نامه ملامت و سرزنش 
کرت نفد و آنجا باد کردم دی که: موا آمیر کردانینم یر مدایرنت هو 


مرا امر کرده بودی که پیروی کنم اعمال پسر حذیفه را و تتبع کنم تمام 
ایام حکومت او را و سیرت و طریقت او را پس نیک و بد انها را به تو خبر 
اه 


حق تعالی مرا نهی کرده است ای عمر در آیه محکمه کتاپ خود از آنچه تو 
1 به آن امر می نمایی در آنجا که فرموده است یا أیها الذین وتو بو 

من من الظنٌ اي بَعَْضَ الِظنْ انم و لا تجسّشوا و لا ینب بعکم بتعضاًُ 
بت آم رز ال لحم آجبه مت قکرگه ُْمُوة و افو ال «1» یعنی: «ای 
گروهی که ایمان آورده انوا ات شا نده از بسیاری از گمانها بدرستی که 
بعضی از گمانها گناه است, و تجسس مکنید عیبهای یکدیگر را و غیبت 
نکنند بعضی از شما بعضی را, آیا دوست می دارد احدی از شما که بخورد 
گوشت برادر مومن خود را در وقتی که مرده باشد؟ پس شما کراهت 
دارین‌خهردن ان راو تبرهی بد از عذاب عدا» بو هر کر تخواهد نود کم 
معصیت خدا کنم در باب پسر حذیفه و تو را اطاعت نمایم. 


و اما انچه به من نوشته بودی که من زنبیل می بافم و نان جو می خورم, 

پس اینها چیزی نیست که موّمن را نه ار تن کنو کستی ۵ تعیس نمآید 
۲ سوگند ای عمر که خوردن جو و بافتن زنبیل و بی نیاز شدن 
از زیادتهای خوردنی و آشامیدنی و از غصب کردن حق مومنی و دعوی 
کردن چیزی که حق من نیست بهتر است و محبوبتر است نزد حق تعالی و 


به 


پرهیزکاری نزدیکتر است, بتحقیق که دیدم رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله 
و سلم را که هرگاه نان جو به دست او می آمد تناول می کرد و شاد می 


خردید و ار زقه نمی نا 


و اما آنچه ذکر کرده بودی که من آنچه بهم می رسانم به مردم عطا می 
کنم, پس آنها را پیش می فرستم از برای روز فقر و احتیاج خود, و 
بپروردگار عزت سوگند می خورم ای عمر که پروا ندارم هرگاه طعام از 
دهان من بخدرداه دز کلمی مر. کوارا کردد از انکه مقر کندم باشن‌با مغز 
قلم بزغاله يا سبوس جو باشد. 


و اما آنچه گفتی که من ضعیف کرده ام حکومت خدا را و سست کرده ام 
آن را و خوار گردانیده ام نفس خود را و خود را خدمتکار مردم ساخته ام تا 
0 ۳ 


خود را بر دوش من می گذارند, و چنین نوشته بودی که اینها باعث سستی 
ساطنت خدا می شود و ذلیل فی. گرذاند ان ,رایس بدان که خلیل شدن در 
طاعت الهی محیویتر است بسوک من از عزیز بودن در معصیت خدا , و تو 
خود می دانی کر سول دا حضاو نله علنهه ال سل تالش ای مر دم 
می نمود و به ایشان نزدیکی می جست و مردم بسوی او تقزب می 
جستند و نزدیک او می نشستند با جلالت نبوت او و پادشاهی او تا انکه گویا 
یکی از ایشان بود از بسیاری نزدیکی که به ایشان می نمود, و بتحقیق که 
طعام ناگوار می خورد و جامه های کهنه می پوشید و همه مردمان نزد او 


از قرشی ایشان و عربی ایشان و سفید و سیاه ایشان نزد او در دین 
مساوی بودند, و گواهی می دهم که از آن حضرت شنیدم که فرمود: هر که 
والی شود بر هفت نفر از مسلمانان بعد از من پس عدالت نکند در میان 
ایشان چون حق تعالی را ملاقات نماید بر او غضبناک باشد, پس آرزو می 
از ذلیل گردانیدن نفس ۳ و خدمت و آن. در مصال مسلمانان 
پس چگونه خواهد بود ای عمر حال کسی که خود را والی جمیع امّت 
گرداند بعد از رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم, بدرستی که حق 
تعالی می_فرماید یلک دار لأ جرخ تععلها لین لا ریذون غلوّا فی الاوض 
و لا قساداً و الْعاقیَة خ للم «1» یعنی: «اين خانه آخرت 7 
پردانیش آن: .دا برای کسانی که نمی خواهند بلندی را در زمین و نه فساد 
فساد کردنی,. و عاقبت نیکو برای پرهی زکاران است». و بدان بدرستی که 
من متوجه نشدم سیاست و حکومت ایشان را و جاری نمی گردانم حدود 
الهی را در میان ایشان مر به ارشاد و راهنمایی دانایی, پس راه می روم 
در میانه ایشان به طریق رفتار او و سلوک می کنم در میان ایشان به 
سیرت او و می دانم که اگر حق تعالی خیر اين امّت را می خواست و 
اراده الهی متعلق به صلاح و رشد ایشان شده بود هرآینه والی می گردانید 
بر ایشان بهتر و داناتر ایشان راء. و اگر این امّت از خداوند عالمیان ترسان 
می بودند و متابعت قول پیغمبر خود می نمودند و 


به حق دانا می بودند تو را امیر الموّمنین نمی نامیدند. پس هر حکمی که 


۱ 
تعجیل کردن عقوبت خود, و بدان بدرستی که بزودی تو را در خواهد یافت 
عاقبتهای ستمهای تو در دنیا و آخرت و بزودی از تو سوال خواهند کرد از 
۱ ۱ که 0 9 

شود» <1». 


و قطب راوندی به سند معتبر روایت ت کرده است که سلمان گفت: من 
مردی بودم از اهل اصفهان از دهی که آن را «جی >> و گنه و یدرم 
وین آن ده ند و را شیاین دقشیت میاه هر انز ها ته ینمی 
کرد چنانکه دختر را در خانه ای نگاه دارند, و من طفلی بودم که از مذاهب 
مردم چیزی نمی دانستم بغیر از گبری که می دیدم تا آنکه پدرم عمارتی بنا 
کرد و او را مزرعه ای بود, روزی به من گفت: ای فرزند ! عمارت کردن 
مرا مشغول ساخته است از اطلاع بر اجوال مزرعه پس برو به چانب 
ِ و امر کن برزیگران را که چنین و چنان کنند, و بسیار ممان و زود 
بر نرد. 


پس به جانب مزرعه روانه شدم. در اثنای راه به کلیسای نصاری رسیدم و 
صداهای ایشان را شنیدم؛ پر سیدم که: ایشان کیستند؟ و ایشان 
ترسایانند نماز می گزارند, پس داخل شدم که مشاهده احوال ایشان کنم 
پس خوش آخند مرا آنچه دیدم از احوال ایشان و پیو سته نزد ایشان نشستم 
با افتاب سوت بر ننجده 


پدرم در ای مره هن شه فرشتاد تا آنخه نیت یه نرد آ وید کشت ور به 
جانب مزرعه نرفتم, پس پدرم از من پرسید: 


کا بودی ؟ کفتم: حدشتض یه کلیسای ترشایان: وخوس امد مرا تقار کردن و 
دعا کردن ایشان. 


پدرم گفت: ای فرزند ! دین پدران تو بهتر است از دین ایشان. من گفتم: نه 
و الله چنین نیست و دین پدران ما بهتر از دین ایشان نیست, ایشان 
گروهی چندند که خدا را می پرستیدند و دعا می کنند و نماز می کنند از 
ترای آووتو ان زا می.برستن که به,دست 


خود افروخته ای و اگر دست از آنر برداری می میرد؛ پس زنجیری در پای 
ی 


پس من کسی به نزد نصاری فرستادم و از ایشان سوّال نمودم که: اصل 
دین شما در کجاست؟ گفتند: اصل دین ما در شام است؛ پس پیغام کردم 
ایشان را که هرگاه جمعی از مردم شام به نزد شما بیایند پس مرا اعلام 
نمایید. گفتند: چنین باشد. پس بعد از چند روز که تجار شام آمدند 
فرستادند و مرا خبر کردند. من گفتم که: هرگاه ایشان کارسازی خود بکنند 
و خواهند که بیرون روند مرا اعلام نمایید, گفتند؛ چنین باشد. 


بعد از چند روز فرستادند به نزد من که اکنون ایشان اراده سفر دارند. پس 
زنجیر را از پای خود دور کردم و به ایشان ملحق شدم و متوجه شام 
گردیدم, چون به شام رسیدم پرسیدم که: بهترین علمای این دین کیست؟ 
گفتند: آن عالمی که صاحب کنیسه بزرگ است و او را اسقف می گویند او 
از همه داناتر است. پس 


به نزد او رفتم و گفتم: می خواهم با تو باشم و از تو نیکیها را یاد گیرم, او 
قبول کرد و در خدمت او می بودم؛ و او مرد بدی بود امر می کرد ترسایان 
را که تصدقها برای او بیاورند, و چون به نزد او می آوردند تصدقات را جمع 
م کت وا را و ی کردم ی را را یا ی ان 


پس اندک زمانی که با او ماندم او مرد, چون نصاری آمدند او را دفن کنند 
گفتم: اين مرد بدی بود, و ایشان را مطلع کردم بر آن گنجي که اموال 
صدقه را در آنجا جمع می کرد, پس هفت سبوی بزرگ بیرون آوردند پر از 
طلا دازا ند خوین. به. دار کشتندند و ییازان کردند: و مود دیکر آوردتد 
به جای او قرار دادند. پس از او نیکتر کسی ندیدم. از همه ایشان زاهدتر 
بود در دنیا و عبادتش از همه کس بیشتر بود. پس پیوسته در خدمت او می 
بودم تا وقت فوت او شد و او را بسیار دوست می داشتم. 


چون اثار موت در او مشاهده نمودم گفتم: هنگام رحلت نو بسوی 
شده مرا به کی می گذاری که در خدمت او باشم؟ گفت: ای فرزند من ! 
کف راکسا دایم ار عالعن کی ول یساش وه کت 
اشفا افراهیای خال اد اس ال من واه ماوت 


خفن اوبه رحفت: المی: واضل ند ر فتم بهحانت موصلن وه غدفت: ان 
عاله تس ما مات اه ار هیا معا رش ای 
پس به 


او گفتم که: فلان عالم مرا به تو سفارش کرده, گفت: ای فرزند! : نزد من 
ی پیب ی ی ما با ی 
که: مر به به کی حواله می نمائی؟ گفت: ای فرزند! کسی را گمان ندارم 
ِِ که در شهر «نصیبین» می باشد, به او ملحق شو. 


چون او به رحمت الهی واصل شد و او را دفن کردم به راهب نصیبین 
قق مرو مک فلان عالم مرا به تو حواله نموده, گفت: ای 
فرزند ! نزد من باش, پس نزد او ماندم و او را نیز بر صفت آنها یافتم در 
علم و زهد و عبادت ؛ چون هنگام وفات او شد گفتم: مرا به خدمت کی امر 
می نمائی؟ گفت: کمان ندارم کسیر مکر مودی .که در عصوربة رومرفی 
پاشید اکر هرد اصروی او زا یر عل حال‌ها خماهی نا فق: 


چون او را دفن کردم به جانب عموریه رفتم و او را نیز مانند ایشان یافتم, 
پس مدتی در خدمت او ماندم و بعضی از غنایم و اموال و گاوی چند کسب 
موم چون هنگام وفات او شد به او گفتم که: مرا به کی می گذاری؟ 
گفت: گمان ندارم که کسی خال هناد در بای رصان و اک ره 
فآ وان ری کر اهر خواف ‏ عل هجرد 
او در میان دو سنگستان خواهد بود در زمین شوره زاری که درخت خرمای 
بسیار داشته باشد و در او علامتها ظاهر باشد, و در میان دو کتفش مهر 
پیغمبری خواهد بود و هدیه را تناول می نماید و تصدق 


را نمی خورد, اگر توانی که خود را از انز تین نکش 


لمان: کفت: عون آوسراردفن کرديم: زر انجا.ماندم تاجماعتی از تحار عری 
از قبیله بنی کلب وارد شدند, گفتم به ایشان که: مرا رفیق خود گردانید تا 
بلاد عرب و من این اموال و کاهها که ال ی ام و سا امیس یه 
کیز: خنین باشد,. بسن. آن اموال را به ایشان دادم و با ایشان رفیق شدم 
تا رسیدم به وادی القری, چون به آنجا رسیدم بر من ستم کردند و مرا به 

۱ ۱ از 3 ۱۳ 
امیدوار شدم که این آن بلاد خواهد بود که برای من وصف کرده اند که 
پیغمبر اخر الزمان در 


آنجا مبعوث خواهد شد. یس نزد آن یهودی بودم تا آنکه مردی از بنی 
قریظه امد از یهودان وادی القری و مرا خرید از ان یهودی که نزد او بودم 
و مرا بسوی مدینه برد, چون مدینه را دیدم اوصافی که از آن راهب شنیده 
بودم همه را یافتم. پس نزد آن يهودي مدتی ماندم تا آنکه شنیدم که 
حصر که روصت الله لو انش مسا در که هش وی ات 


و چون من به قید بندگی گرفتار بودم, از احوال آن جضرت چیزی نمی 
شنید ۸ فن تسیل هی له که و سیب مدیم هر 
نمود و در قبا نزول اجلال فرمود. من در باغی از باغهای آن یهودی کار می 
کردم ناگاه پسر عم آن بهودی به باغ در اد و گفت: خدا بکشد بنی قیله 


یعنی انصار 


جمع شده اند در قبا بر سر یک مردی که از مکه آمده است و گمان می 
کنند که او پیغمبر است. پس بخدا سوگند که چون نام او را شنیدم لرزه بر 
من افتاد به مرتبه ای که نزدیک بود بر روی آقای خود بیفتم, پس گفتم: چه 
خبر است و این مرد کیست که آمده است؟ پس مولای من دست خود را 
بلند کرد و بر میان سینه من زد و گفت: 


توراابا انشا جه کار است ؟ متتعول. کارخود بانشن: 


چون شب شد قدری از طعام برگرفتم و رفتم بسوی قبا به خدمت رسول 
خدا صلی الله علیه و آله و سلم و گفتم که: شنیده ام تو مرد شایسته ای و 
نزد تو اصحابی چند هستند و چیزی ای تفه مر نوت ات موه ام 
تن از ان تناول کن؛ پس حضرت اصحاب خود را فرمود که بخورید و خود 
تناول نفرمود, من در خاطر خود گفتم که: این یک صفت است از صفاتی 
که راهپ مرا به آن خبر داده بود قف یر کقتم مرت روا رای له 
عله و ال و.شلم داخل.مدیته شد, تن بان چیز ی جمم کردم رنه خدعت 
حضرت آوردم و عرض کردم که: چون دیدم تصدق را تناول نمی نمائی این 
طعام را بر سبیل, هدیه و کرامت برای : تو آورده ام و صدقه بیست. پس 
حضیرت رل خی ال له وله سا تناول فرمود و اصحاب حضرت 
نیز تناول کردند, پس در خاطر خود گفتم: اين خصلت دوم است از آن 
خصلتها که راهب بیان فرموده بود؛ پس بار دیگر به خدمت حضرت آمدم در 
وقتی که 


آن حضرت از پی جنازه می رفت و دو جامه کهنه پوشیده بود و اصحاب آن 
حضرت در خدمتش بودند, یتفر گرگ ار رات گردیدم که شاید مهر 
توت رآنبینم:د پشت از حصرت: جون: به عقتب "سر آن خضرات: و قتم یه 


ردای خود را از کتف مبارک خود دور کرد تا خاتم نبوت را دیدم در میان دو 
کتف آن حضرت به نحوی که آن راهب برای من وصف کرده بود. پس بر 
روی آن خاتم افتادم و می بوسیدم و می گریستم پس فرمود: ای سلمان ! 
بگرد و نزد من آی, پس گردیدم و در خدمتش نشستم پس حضرت فرمود: 
قصه خود را نقل کن تا صحابه بشنوند؛ پس تمام قصه خود را از اول تا اخر 
نقل کردم. چون فارغ شدم از قصه خود حضرت فرمود: ای سلمان ! خود را 
مکاتب گردان و از مولای خود خود را بخر و آزاد شو. 


پس رفتم به نزد مولای خود و خود را مکاتب گردانيدم که سیصد درخت 
خرما برای او بکارم و چهل اوقیه نقره به او بدهم. پس اعانت کردند مرا 
اشحاتتب رارصا نله عنم همالع و شام به نهالهای خرماء بعضی 
شیتمال و فصی پست مازدا نت هر کسی.س قور حال ود اعد 
تهالتمام شید محضرت رسول ضلن الله غلیه:و آله و سلم فرمود که ۰ من 
به دست خود می کارم, پس در آن موضعی که مقرر شده بود که باغ 
احداث نمایم من گودالهای درختان را کندم و به خدمت 


حضرت آمدم و گفتم که: فارغ شدم از آنهاء؛ پس حضرت بیرون امد تا به ان 
موضع رسید, پس ما نهالها را می بردیم به خدمت حضرت و آن حضرت به 
موضعشان می گذاشت و ما خاک بر آن مي ریختیم و پر می کردیم تا آنکه 
همه تمام شد, پس سوگند می خورم بحقٌ آن خداوندی که او را به راستی 
فرستاده است که یکی از آن نهالها خطا نکرد و همه سبز شد و بر من 
تاک عانه ار رها , پس مردی از برای آن حضرت آورد از بعضی از معادن 
«1» مقدار بیضه از طلاء پس حضرت فرمود: کجاست آن فارسی که خود 
را مکاتب گردانیده؟ 


چون من به خدمت آن حضرت امدم فرمود: این طلا را بگیر و آنچه بر 
توست بده, گفتم: یا رسول اللّه !این کی وفا می کند یه آنچه بر من است؟ 
لازم است ادا کنی. 


پس سو گند یاد می کنم بآن خداوندی که جان سلمان در قبضه قدرت 
اوست که از آن 


طلا موازی چهل اوقیه ادا کردم و از حق بهودی فارغ شدم و آزاد شدم, و 
ار ها 
شد و در جنگ خندق حاضر شدم و در ساير غزوات در خدمت آن حضرت 
حاضر بودم <1». 

و به روایت دیگر از سلمان چنین روایت شد که: چون وقت وفات راهب 


عموریه شد گفت: ترهفه زین شام که ور انخا .دی بچشه یت و دز سالی 
یک مردی از یک بیشه 


بیرون می آید و در بيشه دیگر داخل می شود و در آن وقت بیماران و 
صاحبان دردهای مزمن بر سر راه او جمع می شوند و به دعای او شفا می 
یابند پس او را دریاب در آن وقت و از او سوال کن از دین حنیفه که ملت 
ابراهیم است که از من سوال شین اتضایفت ؛ پس به آن بيشه رفتم و یک سال 
انتظار کشیدم تا آنکه در شب مقرر بیرون آمد از یکی از بیشه ها و 
خواست که داخل بيشه دیگر شود, جون داخل اه نی وه مین 
دوشهای آن پیدا بود من به او چسبیدم و گفتم: خدا تو را رحمت کند از تو 
طلب می کنم ملت حنیفه را که دین حضرت ابراهیم است. گفت: از چیزی 
سوال می کنی که مردم از او سوّال نمی کنند در اين روزگار بدرستی که 
نزدیک شده است که ظاهر شود پیغمبری نزد خانه کعبه در حرم مکه و او 
چنان است که عیسی را دریافته باشی «2». 


و یه سند ردیگر در کتاب خرایج و چرایج رولیت کرده است که: چون حضرت 
رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلم در قبا نزول فرمود و فرمود که: داخل 
مدینه نمی شوم تا علی به من ,ملحق گردد, و سلمان بسیار سوال می 
نمود از احوال حضرت رسول صلی الله علیه و اله و سلم و او را یکی از 
یهودان مدینه خریده بود و در نخلستان او خدمت می کرد پس چون 
سلمان مطلع شد که حضرت در قبا فرود آمده طبقی از خرما برگرفت و 


به خدمت 


جخصرت آورد و گ: گفت: شنیده ام شما جماعتی غریبانید و به اين موضع فرود 
امده اید این طبق خرما را از صدفقه خود از برای 


شما آوردم پس بخورید, حضرت رسول صلی الله علیه و اله و سلم 
اصحاب خود را فرمود که نام خدا را ببرید و بخورید و خود هیچ تناول 
نفرمود. سلمان ایستاده بود و نظر می کرد پس طبق را برگرفت و 
برگشت و به زبان فارسی گفت: اين یکی. پس طبق را پر کرد از خرما و 
بازآورد به خدمت حضرت و گفت: دیدم که تو از خرمای صدقه نخوردی این 
خرمای هدیه است از برای تو اورده ام, پس حضرت دست دراز کرد و 
۱ ۱۱ ی ۳ 


بخورید به نام خدا, پس سلمان طبق را برداشت و گفت: این دو تاء. پس 
برگردید و به پشت سر حضرت رفت و مهر نبوت را مشاهده نمود و به 
حضرت عرض کرد که: من غلام مرد بهودی ام چه می فرمائی مرا؟ 


ِِ فرمود: برو و با او مکاتبه کن بر یک مالی که به او بدهیم و تو را 
۳۳ 


پس سلمان به نزد یهودی رفت و گفت: من مسلمان شدم و متابعت دین 
آن پیغعمبر کردم که یه این شهر آمده است و بعد از این از من منتفع 
تخواهت شد را ضکانت ردان به بی‌عالن: که ند هس از او ننتهم: 


بهودی گفت که: تو را مکاتب می کنم بر پانصد درخت خرما که برای من 
غرس نمائی و خدمت کنی انها را تا به بار ايند پس انها را تسلیم من 
نمائی, و بر چهل اوقیه طلای نیکو که 


هر اوقیه چهل مثقال است. 


پس سلمان برگشت و حضرت را خبر داد به گفته بهودی. حضرت فرمود: 
برو و با او مکاتبه کن بر آنچه گفته است ؛ پس سلمان رفت و با بهودی خود 
را مکاتب گردانید به نحوی که گفته بود و بهودی را گمان این بود که 
نخواهد شد اينها مگر بعد از چندین سال. 


پس سلمان نامه مکاتبه را آورد به خدمت آن حضرت. حضرت فرمود که: 
بر و بات هسته خرما برای من بیاور, چون دانه های خرما را حاضر کردم 
فرمود: انها را به حضرت امیر المومنین علیه السلام بده, و فرمود به 
سلمان که: ببر ما را بسوی زمینی که می خواهد اینها را در آنجا کشته 
شوه بر خضرات رشول ضلی الم طلفه خر اله و سلم با حضرت امه 
المومنین علیه السّلام و سلمان رفتند بسوی آن زمین, پس حضرت رسو 
صای اه ال ی رس رات انست ها ک درا هی کرد 
و می فرمود به حضرت امیر المقمنین علیه السلام که: هسته خرما را در 
سوراخ 


, پس می ریخت خاک را بر آن هسته و انگشتان مبارک خود را می 
0 از میان انکشتانش حازیفی شد و به آن موضع می ریخت, 
پس به موضع دیگر می رفت و باز چنین می کرد, چون از دوم فارغ می 
شد اول روییده بود و سبز شده بود, پس به موضع سوم می رفت و چون 
از سوم فارغ می شد اول درختی شده و به بار امده بود و دوم روئیده بود 
هت بود. چون به موضع چهارم می رفت و فارغ می شد اول و دوم 
به بار 


آمده بودند و سوم سبز شده بود. و همچنین می کرد تا فارغ شد از کشتر 
پانصد دانه خرما و همه به بار امدند. 


چون یهودی این حال غریب را مشاهده کرد گفت: قریش راست می گفتند 
که محمد ساحر است. و گفت: من درختان خرما را قبض کردم طلا را 
بیاور. پس حضرت دست دراز کرد و سنگی از پیش روی خود برداشت و به 
اعجاز آن خضزت: ظاا تن شید که ان آن تیکو‌تر. ببو‌اند نود پس بهودی گفت: 
هرگز طلائی مثل این ندیده ام و چنین تقدیر می کرد که آن طلا مقدار ده 
اوقیه باشد. پس دو پله ترازو گذاشت با ده اوقیه و طلا زیادتی کرد و 
همچنین سنگ را زیاده می کرد تا مساوی چهل اوقیه شد نه زیاد و نه کم. 


تاو کته یفن نحص وال یله یه و ال و بسا ناد 
برگشتم و ملازمت آن حضرت اختیار نمودم «1». 


و شیخ کشی از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده است «میتب» که 
یکی از باغهای وقف حضرت فاطمه ضلوات الله عللها بود همین باغی است 
که رت وسول .هن الله که ره الم وشله آن برای ماه سلمان 
غرس نمود و خدا آن را از بهود به حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و 
سلم برگردانید و حضرت آن را به حضرت فاطمه داد و حضرت فاطمه 
وقف نمود <2». 


و ابن شهر آشوب روایت ت کرده است که: رت رنه آز ای از اس ایض 
اله و سلم عهدی و فرمانی نوشت از برای قبیله سلمان که در کازرون 
و مضمون که: این نامه ای است از محمد بن 


حیاه القلوب؛ 0 4 ص‌ 


1939 


غید الافرسمل دا کر سامی کهستوال کرد از اسلعان که شاوی 
بنویسد از برای برادرش مهاد بن فروخ بن مهیار و سایر اقارب و اهل بیت 
او و فرزندان او بعد از او هر چند تاش او ند هر که از ایشان مسلمان 
گردد و بماند بر دین خود, سلام بر شما باد و حمد می کنم خدا را پسوی 
شما بدرستی که حق تعالی مرا امر کرده است که بگویم: «لا اله الا الله 
وحده لا شریک له». می گویم ان را و امر می کنم مردم را که بگویند و امر 
و فرمان همه از خداست. پس خداوند است که خلق کرده است ایشان را 
و می میراند ایشان را و باز زنده می گرداند ایشان را و بازگشت همه 
بسوی اوست. 


پس در آن نامه از احترام سلمان بسیار نوشت و از جمله آنها این بود: 
بتحقیق که برداشتم از ایشان تراشیدن موی پیشانی را و جزیه دادن را و 
جمس و عشر از اموال ایشان گرفتن را و ساير خرجها و تکالیف راء پس 
اگر از شما چیزی سوال کنند به ایشان عطا کنید. و اگر استغاثه کنند 
بشوی شفا به فریاد ایشان برسید .و اگر امان طلب نمایند از شما ایشان 
را امان بدهید, و اکر بدی کنند بیامرزید ایشان را, و اگر بدی نسبت به 
ایشان کنند مانع شوید, و از بیت المال مسلمانان هر سال دویست حله به 
ایشان بد هید پا صد اوقیه نقره « 1 زیرا که سلمان از جانب رسول خدا| 
ضلی ال لصو لس ام مکی ان گراضها کررنده تنن .ون آخز نامه 
دعا کرد از برای کسی 


که هر باه امه ای میت کرت کش با سار آن ه افش اسان 
تراد و هرا اس یی کلم ماس طال یه الم ری 


اهر اشمیت سنه نله کف ات کف اه آمرمف و کست 1 
و خویشان سلمان هست و مردم موافق فرمان حضرت با اپشان عمل می 
نمایند؛ و اين از جمله معجزات آن حضرت است زرا اگر آن حضرت علم 
نمی داشت که دین او جمیع زمین را خواهد گرفت چنین فرمانی نمی 
نوشت برای مملکتی که در تصرف او نبود <2». 


و در رجال کشی و غیر آن از حضرت صادق علیه الشلام روایت ت کرده اند 
که: سلمان علم اول 


و علم آخر را دربافت و او دریائی بود از علم که آخر نمی شد علم او, و او 
از ما اهل بیت است, و علم او به مرتبه ای رسیده بود که روزی گذشت به 
مردی که در میان گروهی ایستاده بود پس به او خطاب کرد: ای بنده خدا! 
توبه کن بسوی خداوند عالمیان از آنچه دیشب در خانه خود کردی. پس 
سلمان گذشت و آن گروه به آن مرد گفتند: سلمان نسبت به تو داد و تو 
آن را از خود دفع نکردی؟ گفت: مرا خبر داد به امری که بغیر از حق تعالی 
و من دیگری مطلع نبود «1». 


و به سند دیگر روا بت کرده است: آن مرد ابو بکر بن ابی قحافه بود <2». 
و به سند معتبر دیگر از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام روایت ت کرده 


است آن حضرت از فضیل بن یسار پرسید: می دانی چه معنی دارد آنکه 


سلمان علم اول 


و علم آخر را دانست؟ 


فضیل گفت: بقفی دا سنج عم تیه اسر دمم توت رو ل .صلی 
الا ما باه اه 


5 اد 
تفش ای اه کی ال ماو عرایت ب امر امیز المومتین علیه الشلام 


را دانست <«3». 


و ایضا شیخ کشی و شیخ مفید به سندهای معتبر از حضرت امام محمد 
باقر علیه السلام روایت ت کرده اند: 3 
قزفان ضقان دراد هد بسن در انبای» انکه‌تبا یکین سکن .هی کفتنر 
قزقان سرنگون شد بر روی زمین و هیچ از مرق و چربی آن بر زمین 
برر تست پس پس ابو در تعجب بسیاری کرد از آن, و سلمان باز قزقان را 
برگردانید و بر حال خود گذاشت و مشغول سخن شدند, پس باز قزقان 
سرنگون شد و هیچ از مرق و چربی آن بر زمین نریخت, پس تعجب ابو ذر 
زیاده شد و از خانه سنلمار دهششت, رده بیرون. امد و در غرایب آن خال 
تفکر می نمود ناگاه حضرت امیر المومنین علیه السّْلام را بر در خانه 
سلمان دید, چون نظر حضرت امیر بر ابو ذر افتاد گفت: ای ابو ذر ! ۰ چه چیز 
باعث شد تو را که از نزد سلمان بیرون آمدی و چه چیز است سبب 
دهشت تو گردیده است؟ 


ابو ذر گفت: یا امیر الممنین ! سلمان را دیدم که چنین کاری کرد, به 
سبب متعجب و متحیر گردیدم. 


درا اکر شاهان نو را خیر تهدنه انجه: من داند هر ایته-خواهی کفت. کد؛.خدا 
رحمت کند کشنده سلمان را, ای ابو ذر! بدرستی که سلمان درگاه 
خداست در زمين, هر که او را بشناسد مومن است و هر که او را انکار 
نماید کافر است. و بدرستی که سلمان از ما اهل بیت است «<1». 


و به روایت شیخ مفید؛ چون حضرت به نزد سلمان آفد فرمود: ای سلمان ! 
مدارا کن با مصاحب خود و نزد او ظاهر مساز چیزی را که او تاب نیاورد 


.»2« 


ی ی ی و 
علیه السّلام روایت کرده اند: روزی سلمان در مسجد رسول خدا صلی 
اللهقلیه و ال شم اتماعی ار فزن تیه بودنس: انشان تریع 
کردند در ذکر حسبهای خود و نسبهای خود را بالا بردند تا آنکه نوبت به 
سلمان رسید. پس عمر بن الخطاب به او گفت: خبر ده مرا ای سلمان که 
تو کیستی و پدر تو کیست و اصل تو چیست؟ 


سلمان گفت: منم سلمان پسر بنده خداء من گمراه بودم پس حق تعالی 
مرا هدایت کرد به برکت محمد, و من پریشان بودم پس خدا مرا غنی 
کر نید ره کر وان ۱3۳ که مرا به برکت 


پس در اين سخن بودند که حضرت رسول صِلّی اللّه علیه و آله و سلّم 


بیرون آمد پس سلمان گفت: يا رسول اللّه! چه کشیدم من از این 
جماعت ! با ایشان نشستم پس شروع کردند به ذکر نسبهای خود و فخر 


کردند به پدران خود تا آنکه به من رسیدند پس عمر از من چنین سوال 
کرد. حضرت فرمود: تو چه جواب گفتی؟ سلهان جواب خود را نقل کرد 
بقی حضر یت رصول یال لیخ له رو سا خر ود ای گروه قریش 
بدرستی که حسب مرد دین اوست و مردی او خلق 


اوست,و اصل آدمي عقل اوست, حق تعالی مي فرماید لا لاک من 
ذکٌر و ألثی و جعلْناكم شُغوبا و قبائل لتعارفوا ان أَْرْعَکَم عِد الله و 
«1> یعنی: «بدرستی که 1۹۳ آفریدیم شما را از مردی و زنی و گردانیدیم 

مار انعم فکیه ها سای اه انیت رورا ری که رای 
ترین شما نزد خدا پرهیزکارترین شماست». پس حضرت رسول صلّی اللّه 
علیه و آله و سلّم فرمود: نیست هیچ یک از این جماعت را بر تو فضیلتی 
مکر م رس کار اد معا اون عالسان. ماگ ند برد کار اسان 
باشی از ایشان افضلی «2». 


و ایضا کشی روا بت کرده است که: هرگاه سلمان می دید شتری را که آن 
را «عسکر» می گفتند- و عایشه در روز جمل بر آن سوار شد- تازیانه ای 
بر آن می زد, پس به سلمان می گفتند که: ای ابو عبد الله ! چه می خواهی 
از این بهیمه؟ پس سلمان می گفت: وا ی 
پسر کنعان جنی است به این صورت شده است که مردم را گمراه کند 

پس به اعرابی صاحب شتر گفت: شین ایتخا. نوا تست و لیکن بر آنر۱ 
به سر حد «حواب» که اگر به آتجا ببری به هر قیفت که خواهی: از نو قی 
خرند <«3». 


پس از امام محمد باقر 


علیه السّلام زوایت کرده است که: لشکر عایشه عسکر را برای او به 
هفتصد درهم خریدند در وقتی که به جنگ حضرت امیر المومنین علیه 
السّلام می رفتند «<4». 


مقلف: گفیله این از حمله کرامات رت سلمان است که.سالها بسن از 
واقعه جمل خبر به ان داده بود و شتر عايشه را تعیین نمود. 


ها تا هو مت ی راد ور یه لام و اش که 
است که: سلمان زنی خواست از قبیله کنده, جون داخل خانه او شد دید 
که کنیزکی دارد و پرده ای از عبا بر در خانه اش آویخته است, پس سلمان 
گفت: در خانه شما مگر بیماری هست که پرده بر در آوبخته اید؟ یا خانه 
کعبه را , به اینجا آورده اید که جامه بر آن پوشانیده اید؟ گفتند: نزن 


از برای ستر بر خود این پرده را آويخته است ؛ سلمان گفت: این کنیز 
چیست؟ گفتند: این زن مالی داشت خواست کنیزکی بگیرد که او را خدمت 
کته شمان کفت: شیدم از رف خدا صلی الله عاية و آله.ه سم کم .هر 
مردی که نزد او کنیزکی بوده باشد و با او نزدیکی نکند و او را به شوهر 
تب وا لا ار تا 
قرضی بدهد چنان باشند که تضت. آن. سال: را تصدق کرده باشد, و چون 
مرتبه دیگر قرض دهد چنان باشد که کل مال را تصدق کرده باشد, و ادا 
کرت حون بهتصاحیتن آن است. که عی او رای داوم به‌خانه ابا همع 


حق بگوید که: حق؛ خود را بگیر «1». 


و باز ز کشی به سند معتبر روایت ت کرده است که: روزی نزد حضرت امام 
محمد باقر علیه السلام نام بردند سلمان فارسی را, حضرت فرمود: او 
سلمان محمدی است بدرستی که سلمان از ماست اهل بیت. سلمان به 
مردم گفت: گریختید از قران بسوی احادیث زیرا که قرآن را کتاب رفیعی 
یافتید و در انجا شما را حساب می نمایند بر نقیر و قطمیر و فتیل- یعنی 
هر امر خردی و ریزی- و بر قدر دانه خردلی پس تنگی کرد بر شما احکام 
قرانبسششن. کر بخنید. پسوی اخادیشی که کار : ثر تفا کشاده و اسان کرده 


است <2». 


الشلام روا : یت کرده 1 رن سار رو 
عبور نمود پس در آنجا جوانی را دید که بیهوش شده بود و مردم برگرد او 
جمع شده بودند. پس به سلمان گفتند: ای ابو غیدالله اين؛خوان راضزع 
گرفته است بیا و در گوش او دعائی بخوان شاید به هوش با زآید, چون 
سلمان به نزدیک او رفت جوان به هوش آمد و گفت: ای ابو عبد اللّه ! مرا 
آن مرض نیست که ایشان گمان پردند و لیکن چون به اين حدادان گذشتم 
و گرزهای ایشان را دیدم که بر آهن می کوییدند به خاطرم آمد آنچه حق 
تعالی در قرآن می فرماید لَهْمْ مقامع من خدیر «3» بعنی . : «از برای 
۱ 


الهی عقلم بر طرف شد و مدهوش شدم؛ پس سلمان او 


را برادر خود گرفت و در دل سلمان حلاوت محبت او در آمد از برای خدا, 
بیمار شد. سلمان به عیادت او رفت و بر بالین او نشست و دید که او در 
حال جان کندن است گفت: ای ملک موت ! مدارا کن به برادر من, ملک 
موت گفت: 


اه اه الله ها هی مومس ایا می کت وا افتان میت مهن 


و ایضا کشی به سند معتبر از مسیب بن نجبه روا؛ یت کرده است که: چون 
سلمان فارسی به امارت مداین آمد ما به استقبال او بیرون رفتیم پس با 
اورفی اقدیم: جونبه کریه زيم سلمان برد این زمیننبه بام دارد * 
گفتیم: اين را کربلا می گویند, گفت گفت: این موضع کشته شدن برادران من 
است. این محل فرود آمدن بارهای ایشان است. و این محل خوابیدن 
شتران ایشان است, و این موضع ربختن خونهای ی است., کشته شده 
است در این زمین بهترین پیشینیان و کشته خواهد شد در این زمین بهترین 
پسینیان؛ پس با او آمدیم تا به «حرورا» رسیدیم که محل اجتماع خوارج 
نهروان بود پرسید که: این موضع چه نام دارد؟ گفتیم: حرورا نام دارد, 
گفت: در اینجا خروج کرده اند بدترین پیشینیان و خروج خواهند کرد بعد از 
این بدترین پسینیان؛ ؛ چون به کوفه رسید گفت: اين است کوفه؟ گفتیم: 
بلی, گفت: قبه اسلام است «<2». 


مولف گوید که: شیخ کشی خطبه طولانی از حضرت سلمان روایت ت کرده 
است <3» که در آنجا بیان حق اهل بیت رسالت و شقاوت ستمکاران این 
ات و غاصبان خلافت 


نموده است و خبر داده است از اکثر وقایع و ظلمهائی که بر اهل یت 
ریات وان ماش مارم ی امس وه های اسان و خروح 
بنی عباس و اکثر وقایع گذشته و بسیاری از وقایعی که بعد از این واقع 
خواهد شد از کشته شدن نفس زکیه و خروج حضرت قائم علیه السلام و 
فرورفتن لشکر سفیانی در بیدا و غير انها از وقایعی که در احادیث معتبره 


اند که فد اه این دز کتات عشت مد ور شود انا ع الله تعالین: 


سلمان روزی بر جماعتی از بهود گذشت پس از او سوال کردند که نزد 
اسان بت و بقل کته ارررای اسان آنچد شید اس ار رسول را 
اه اه ای سا رن و 


پس به نزد ایشان نشست از نهایت حرصی که بر اسلام ایشان داشت و 
گفت: شیم ار رسول ها صلی ال که و الم و تت رکه امن اسان 
می فرماید که: ای بندگان من ! آیا چنین نیست که جمعی را که بسوی شما 
حاجتهای زر باشد و شما ان حاجتها را برنمی اورید مگر آنکه رت 
گردانند نزد شما محبوبترین خلق را بسوی شما, پس چون ایشان را شفیع 
گردانند از برای کرامت ۱ ۱ 3 
بدانید گرامی ترین خلق نزد من و نیکوتر و فاضل ترین ایشان نزد من 
مظهن است و بر اد او علی وانان که ند از آوبته از انفه علیهم الستلام که 
وسیله های خلایقند بسوی من پس 


هر که را حاجتی رو دهد که از من طلب نفع آن نماید یا بلائی عارض شود 
که از من دفع آن را خواهد پس بخواند مرا بحقّ محمد و آل او که نیکوترین 
خلقند و پاکان و پاکیزگانند از نقایص و گناهان تا برآورم من حاجت او را 
نیکوتر از آنچه برمی هت آهزد کسی که شفیع می گردانید بسوی او 
عزیزترین خلق را نزد او. 


دار ۳ ۱ 5۹ 
ایشان که تو را پقح نا خن اهل مد بنه گرداند؟ 


مان که را را هام وه ها ی سگرن ای 
شفاعت ایشان چیزی را که جلیل تر و بزرگتر و نافع تر است از جمیع ملک 
دنیار سوال کردم بحقٌ ایشان که مرا عطا فرماید زبانی که برای بیان 
تفر گواری فتفنای ام بادکسدم باشد جودلی عطا کید که شکر کندم تعمهای 
او باشد و بر مصیبتهای عظیم صبرکننده باشد. و حق تعالی اجابت من نمود 
در آنچه طلب کردم و آن بهتر است از پادشاهی تمام دنیا و آنچه در دنیا 
هست از نعمتها صد هزار هزار مرتبه. 

حیاه القلوب, ج 4, ص: 1056 

پس ایشان استهزا کردند به سلمان و گفتند: ای سلمان ! دعوی کردی 
مرتبه عظیم شریفی را که ما محتاجیم که امتحان کنیم در آن دعوی راست 


و دروغ تو راء اول امتحان ما آن است که برمی خیزیم و تازیانه های خود را 
بر تو می زنیم پس از پروردگار خود سوّال کن که دست ما را از تو بازدارد. 


سلمان گفت: خداوندا ! مرا بر بلا 


صبر کننده گردان : و سلمان مکرر این دعا می کرد و ایشان او را به تازیانه 
های خود فی زدتن:عا. انکه. وامانده شدند. و ملال. بهم رشانیدند و سلمان 
تغیر ان ها تین تفن حفت؛ 


چون وامانده شدند ایشان گفتند که: ما گمان نداشتیم که روحی در بدنی 
بماند با چنین عذاب شدیدی که ما بر تو وارد ساختیم, چرا از پروردگار خود 
سوال نکردی که ما را از ضرر تو بازدارد؟ 


تا که یا که اس ال اف ین ای رل شا و 5 
راضی شدم به مهلتی که حق تعالی شما را داده است و سوال کردم از او 


چون ساعتی استراحت کردند باز برخاستند و گفتند: در این فزته: آن قدر 
بر تو تازیانه خواهیم زد که جان تو از بدنت مفارقت کند يا کافر شوی به 
محمد. 


گفت: هرگز چنین نخواهم کرد که کافر شوم به محمد. , بدرستی که حق 
تعالی فرستاده است بر رسول خودش الذین یوْمنَونَ بالْقیّب 1 یعنی: 
«ایمان می آورند دز ای ۳2 و بدرستی که صبر کردن من بز موه 2 
مدح انشان کرده تن سل و اسان است: 


پس باز شروع کردند و زدند او را به تازیانه های خود تا آنکه مانده شدند, 
بازنشستند و گفتند؛ ای سلمان ! اگر تو را قدری نزد حق تعالی می بود به 
سبب ایمانی که هه محمد آورده ای هرایته دعای تو را مستجاب می 
گردانید و بازمی داشت ما را از تو. 


سلمان فرمود: چه بسیار جاهلید شما! چگونه مستجاب کرده باشد دعای 
مرا هرگاه 


خلاف آن چیزی را که از او طلب کرده ام زیرا که من از او صبر طلبیدم 
پس دعای مرا مستجاب گردانید و مرا صبر کرامت فرمود, و از او نطلبیدم 
که شما را از من بازدارد تا انکه به بازنداشتن شما خلاف دعای مرا بعمل 
آورده باشد جبانکه.شما کمان مین کنید. 


پس باز مرتبه سوم برخاستند و تازیانه ها کشیدند و بر او می زدند و 
سلمان زیاده بر این نمی گفت که: خداوندا ! مرا صبر ده بر بلاهائی که به 


من می رسد در محبت برگزیده و دوست تو محمد صلی الله علیه و اله و 


سلم. 


بسن آن کافران: گفتند: ای سلمان ! وای بر تو, آیا محمد تو را رخصت نداده 
است که از برای تقیه از دشمنان خود بگوئی کفری را که خلاف آن چیزی 
است که در خاطر توست و اعتقاد به آن داری؟ پس چرا نمی گوئی آنچه 
را جبر می کنیم تو را به آن از برای تقیه؟ 


سلمان گفت: مرا رات وی استت که ون این مرن نی کلم و بز رشن 
شما مرا به آن جبر می نمائید و صبر کنم بر آزارها و مکروهات شما و اين 
وا ردانده از آنکه از روی تقیه آنچه گوئید بگویم و من غیر این را 


اقا واه کزد 
پس بار دیجز برخاستند ِِ ار 7 بحدی که خون از بدن او 


که ما را | ار ی مک 


تا پس نفرین کن بر ما که خدا ما را هلاک کند اگر از 
2 جمله راستگویانی در دعوائی که می کنی که خداوند عالمیان رد نمی کند 
دفای زار کر«سوال کنیبعه معمد وال طییین. ]ده 


پس سلمان گفت که: من کراهت دارم از آنکه خدا را بخوانم برای هلاک 
شما از ترس انکه مبادا در میان شما کسی باشد که حق تعالی داند که او 
بعد از این ایمان خواهد اورد پس از خدا سوال کرده باشم که اسم او را 
منقطع گرداند از ایمان. 

آن کاقزان معاند کفتید هر گام از انن: من ترشن ین دعا کن. کت خداوند۱ ۲۱ 
و کفران خود که اگر 

ختین کنی دعان و من آن خیراق تخواهد بود که از آنفی تراسی: 


پس شکافته شد دیوار آن خانه که آن قوم در آنجا بودند و سلمان مشاهده 
کرد خصرت سول .ی الله هه ادرف سا وا مرت ورس دعأ 
کن بر ایشان به هلاک شدن زیرا که در میان ایشان کسی نیست که ایمان 
بیاورد و به رشد و صلاح در اید چنانکه حضرت نوح علیه السْلام نفرین کرد 
بر قوم خود در وقتی که دانست از قوم او ایمان نخواهد از احدی بغیر از 
آنها که ایمان آورده اند. 


گفتند: دعا کن که خداوند عالمیان منقلب گرداند تازیانه هر کسی را به 
افعی که سر خود را برگرداند و استخوانهای بدن صاحبش را بخاید. 


سلمان علیه السّلام چنین دعا کرد تا آنکه تازیانه هر یک از ایشان افعی شد 
که دو سر داشت, به یک سر سر صاحبش را گرفت و به سر دیگر دست 
راستش را گرفت که به آن تازیانه گرفته بود پس همه استخوانهایش را 
در هم شکست و خایید و فرو برد. 


پس حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و سلّم در آن مجلسی که نشسته 
بود فرمود: ای گروه مسلمانان ! بدرستی که حق تعالی یاری کرد مصاحب 
شما سلمان را در این ساعت بر بیست نفر منافقان و بهودان و منقلب 
ساخت تازیانه های ایشان را به افعیها که ایشان را کوبیدند و خاییدند و 
استخوانهای ایشان را در هم شکستند و فرو بردند ایشان را؛ پس برخیزید 
که نظر کنیم بسوی ان افعیها که حق تعالی برانگیخت از برای نصرت 
سلمان. 


پس حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و سلّم و اصحایش برخاستند و 
متوجه آن خانه شدنده و در ان وقت جمع شده بودند در آن خانه همسایگان 
او از منافقان و یهودان در وقتی که صداهای آن کافران را شنیده بودند که 
افعیها ایشان را می دریدند, و چون ان حال را مشاهده کرده بودند ترسیده 
بودند از آن افعیها و نفرت می کردند از نزدیکی آنها. یس جون حضرت 
رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم تشریف احرن ان افعیها از خانه بیرون 
آمدند در شارع مدینه و آن شارع بسیار تنگ بود و حق تعالی آن شارع را 
گشاده گردانید و ده برابر آنچه بود گشاد کی داد, بسن آن افعنها به امر الهی 
ندا کردند حضرت رسول صلی الله علیه و 


الم ماد تام غایک با مت 
حیاه القلوب؛ ۳ 4 ص: 19059 


السلام علیی پا سید الاولین و الااخرین». پس سلام کردند ۳ حضرت امیر 
الممنین علیه السلام و گفتند: «السَلام علیک یا علت یا سیّد الوصتّین», 
پس سلام کردند بر ذژیت مقد سه آن حضرت و گفتند: «السلام علی ذرز 
الطیّیین الطاهرین الذین جعلوا علی الخلایق قوامین» یعنی: ِِ ۳ 
ذژیت تو باد که پاکان و معصومانند و حق تعالی ایشان را قیام نماینده 
گردانیده است به امور خلق», اینک ما تازیانه های این منافقانیم که حق 
تعالی ما را افعیها گردانید به دعای این مومن که سلمان است. 


پس حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: حمد و سپاس 
خداوندی را سزاست که در میان ات من کسی را قرار داده است که 
شبیه است به حضرت نوح علیه السلام در صبر کردن و دعا نکردن در بدو 
حال و نفرین کردن در اخر کار. 


ستن ان اققیها تدا کرکن با رسول, اللها شدیه فده است غیت ما و اخشم 
ما بر این کافران, و حکمهای تو و حکمهای وصی تو جاری است بر ما در 
ممالک پروردگار عالمیان, و ما از تو سوال می کنیم که از حق تعالی سوال 
کنی که بگرداند ما را از افعیهای جهنم که بر ایشان مسلط خواهد گردانید 
با آنکه ور جفتم بر از عداته ند کان انشان اس ایک درا اسشان ۱ 
فرو بردیم. 


نق خط رت رشونتضای. آلله علیهدی اف شام تفرموته انحم طلت کر دنه 
برای شما روا شد, پس ملحق شوید به پائین ترین درکات جهنم بعد از آنکه 
بیرون افکنید انچه در شکمهای شماست از 


۲ مان ه سیب آکه در مین مردم با 
حال ایشان عبرت گیرند مومنانی که بر قبرهای ایشان گذرند و گویند: 
اینهایند این ملعونان که به غضب الهی گرفتار شدند به سیب دعای سلمان 
محمدی که دوست محمد است و برگزیده مومنان است. 


پس آن افعیها انداختند آنچه در شکمهای ایشان بود از جزوهای بدنهای 
0 ایشان آمدند و آن کافران را دفن کردند و بسیاری از 
کافران به سبب دیدن این معجزه مسلمان شدند. و مومن خالص شدند 
بسیاری از منافقان, و شقاوت غالب شد بر بسیاری از ز کافران و منافقان و 
گفتند: این سحری است هویداء پس رو کرد حضرت 


تتولتصلی آلاه عضو الم وا مش ها کف ایو ید 1 
تو از خواص برادران مومن مائی و محبوب دلهای ملائکه مقژبانی, و 
بدرستی که تو در اسمانها و در حجب حق تعالی و در کرسی و عرش 
اعظم الهی و آنچه در میان عرش است تا تحت الثری مشهورتری در 
فضیلت و کرامت نزد اهل آنها از آفتابی که طالع گردیده باشد در روزی که 


در هوا هب ابر و غبارٍ و تیرگی نبوده باشد, 1 نو از نیکوترین مدح کرده 
شدگانی در آیه کریمه الذین یَوْمنُونَ قلعت 1 


و شیخ طوسی به سند معتبر روا و 
علیه السْلام عرض کرد: چه بسیار می شنوم از شما ذکر سلمان فارسی 


۳ 


حضرت فرمود: مگو سلمان فارسی و لیکن بگو سلمان محمدی, آیا می 


دانی به 


حضرت فرمود: برای سه خصلت: اول آنکه او اختیار کرد خواهش حضرت 
امیر المومنین را بر خواهش نفس خود؛ دوم انکه فقرا را دوست می 
داشت و ایشان را اختیار نمود بر مالداران و اهل عزت و شرف ؛ سوم انکه 
علم و علما را دوست می داشت بدرستی که سلمان بنده شایسته خدا بود 
و میل کننده بود از هر باطل بسوی حق, و مسلمان حقیقی بود و هیچ گونه 
شرک اختیار ننمود <2». 


و آبن بابویه به سند صحیح از حضرت صادق علیه السلام روای بت کرده است 
که حضرت امیر المومنین علیه السلام فرمود که: میان سلمان و مردی 
سخنی و خصومتی واقع شد پس آن مرد گفت: تو کیستی يا سلمان؟ 
سلمان گفت: اما اول من و اول تو پس نطفه نجسی است و اما آخر من و 
اخر تو پس مردار گندیده ای است. و چون قیامت برپا شود و نصب نمایند 
ترازوهای اعمال را پس هر که سنگین باشد میزان حسنات او گرامی و 
بزرگوار است 


و هر که سبک باشد ترازوی اعمال او لیم و بی مقدار است <1». 


و در کتاپ حسین بن سعید به سند معتبر منقول است که: حضرت سلمان 
رحمه اللّه علیه می گفت: اگر نه سجده کردن می بود از برای خدا و 
همنشینی با گروهی که کلام نیک از دهان خود می افکنند همچنانکه خرمای 
تیک :از دزخت مم رن هر آبته آنزمی هر مین کردم 72 


و اين ابی الحدید روایت کرده است از ابو وایل که: من با رفیق خود رفتیم 
به نزد سلمان و نزد او نشستیم, سلمان گفت: اگر نه این بود که 


رتسول دا ضلی اللم غلیه و اله واسلم نمی فرمود از آنکه تکلفت کنید بزاق 
مهمان هرآینه برای شما تکلف می کردم- و تکلف آن است که چیزی که 
نزد آن شخص نباشد به مشقت حاضر کند- پس نانی و نمک سوده ای که 
چیزی دیگر با آن مخلوط نبود از برای ما آورد. پس رفیق من گفت: اگر با 
اين نمک سعتر «3» می بود بهتر بود, سلمان مطهره خود را فرستاد و در 
گرو سعتر کرد و از برای ایشان آورد. چون خوردیم رفیق من گفت: شکر 
می کنم خداوندی را که قانع گردانید ما را به آنچهة روزی ما کرده است, 
سلمان گفت که: اگر قانع شده وم آ نج را روزی کرده است تو را 
مطهره من به گرو نمی رفت <4». 


و ایضا ابن ابی الحدید گفته است که: سلمان از اهل فارس بود از 
رامهرمز؛ و بعضی گفته اند: دق 
«چی» می گویند. و او از جمله موالی رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
۱ 
تو پسر کیستی. می گفت: من سلمان سر اساامم وان فرزندان اذهه, و 
روای یت کرده اند که: او را 


زیاده از ده آقا مالک شد و دست به دست می گردید تا به دست رسول 
خوا ضای الله له اله مسام مسند سل 


ابن عبد البر در کتاب استیعاب روایت ت کرده است از حسن بصری که: 
عطائی که هر سال به سلمان می دادند از بیت المال پنج هزار درهم بود, 


و چون آن 


را می گرفت همه را تصدق می کرد و از عمل دست خود می خورد. و او 


و ذکر کرده اند که: سلمان را خانه نبود و در سایه دیوارها و سایه درختان 
بسر می برد روزی شخصی به او گفت: می خواهی از برای تو خانه 
فا دض وه در ان ساکن شوی؟ 


خانه ای که موافق توست کدام است و چنان خانه ای از برای تو می 
سازم. 
کم کي ار سرا شا اه نا کی مها فهسن اشت: 


مرد گفت: خانه ای از برای تو می سازم که هرگاه تو در آن خانه بایستی 
سرات:بة سسقف. آن پر شد-و اکر باهای خود.را درا کتی.به-دیوار بر سد. 


گفت: بلی, چنین خانه می خواهم؛ پس چنین خانه ای برای او بنا کرد. 


و ایضا در استیعاب روایت ته کرو اتبت کهخضرت رسول ضلن. اللهاعلیه ,و 
7 اگر ایمان در ثربا باشد هرآینه به او خواهد رسید سلمان 


.»2« 


شرت ی مرت ار و هس زا 


و از کعب الاحبار روایت کرده است که: سلمان را پر کرده اند از علم و 
حکمت <«3». 


۳9/3۳ ت کرده است 
که: علی بن ابی طالب علیه السلام 


محدّث بود و سلمان رضی الله عنه محدّث بود, یعنی ملائکه با هر دو سخن 
می گفتند <1». 


و به سند معتبر از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام 


روایت ت کرده است که: معنی محدّث بودن سلمان آن است که امامش او 


را حدیت می گفت ۵ اشتر از-خوو را تعلیم اوعتن تمهو نه آنکه اد اب خق 
تعالی به او حدیث می رسید زیرا که بغیر از حجت خدا کسی دیگر را 
خدمت از جات خدا به او نمی رسد <2». 


مولف گوید: ممکن است آنچه در این حدیث نفی شده است سخن گفتن 


و ایضا به سند معتبر از امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده است 
که از آن رت پرسیدند از معنی محدذث بودن سلمان, فرمود که: ملک 
در گوشش سخن می گفت «3». 


و در حدیث معتبر دیگر فرمود: ملک بزرگواری با او سخن می گفت. راوی 


هرگاه سلمان جنین باشد پس حضرت امیر المومنین علیه السلام چگونه 
خواهد بود؟ حضرت فرمود: پی کار خود باش و به اینها کاری مدار <4». 


و در حدیث معتبر دیگر فرمود: ملکی در دل او نقش می کرد که چنین و 
چنان است «5»؛ و در حدیث دیگر فرمود: سلمان از جمله متوسمان بود, 


یعنی به فراست احوال مردم را می دانست «<6». 


و به سند معتبر دیگر از حضرت صادق علیه السلام روایت ت کرده است که: 
سلمان اسم اعظم را می دانست <«7». 


اس تشر ان راما مهن ام لیم لام ارت وه 
است که: روزی تقیه 


زد حضرت امیر المومنین علیه السلام کون 3 حضرت فر مود: اگر ابو 
ذر می دانست آنچه در دل سلمان بود هرآینه او را می کشت. و حال آنکه 


خر روا خی غامد اش مود وراه 


افکنده بود میان ایشان. پس چه گمان دارید به سایر مردمان «1». 


و ایضا به سند معتبر روا بت کرده است که: شمان رضی. له یف خر از 
عمر بن الخطاب طلبید و عمر بن الخطاب دختر به او نداد, و بعد از آن 
عمر پشیمان شد و خواست که به او دختر بدهد؛ سلمان گفت: نمی 
خواهم. مطلب من این بود که بدانم آیا حمیّت جاهلیت و کفر از دل تو به 
در رفته است پا آنکه باقی است چنانکه بود <2». 


و ابن بابویه به سند معتبر از امام چعفر صادق علیه السّلام روایت کرده 
روزی حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم به اصحاب خود 
فرمود که: کدامیک از شما تمام سال روزه می دارید؟ سلمان گفت: من. 


فرمود: کدامیک از شما همه شب را احیا می کنید؟ سلمان گفت: من. 
فزمود: کذافیک انشا هر هه ختم قران فقن کند؟ شمان کف مر 


پس عفر به خشتم آمد و گفت: این مردی است از فارس می خواهد بر ما 
که از قریشیم فخر کند, دروغ می گوید, در اکثر روزها روزه نیست و در 


مر ای ماه مس اقا سکس امه ای اهاز مه 
جوابت بگوید. 


عمر پرسید؛ سلمان فرمود: اما روزه سال, من ماهی سه روز روزه می 
دارم و حق تعالی می فرماید هر که حسنه ای بکند ده برابر به او ثواب می 
دهم, اين برابر روزه سال می شود با انکه ماه شعبان را هم روزه می 
گیرم و با ماه رمضان پیوند می کند؛ و اما بیداری شب, هر شب با وضو می 
خوابم و از حضرت رسول صلی الله علیه 


و آله.ه شام شنیدم. که.فی فرصوده هن کفا خضه بخواند ان ازست: که 
ای واه ایا را ای فا 
مرتبه 


سوره «قل هو اللّه احد» را می خوانم و از رسول خدا صلی اللّه علیه و آله 
و سلم شنیدم که به حضرت امیر المومنین علیه السّلام می فرمود: پا 
علی ! مثل تو در میان امّت من مثل «قل هو اللّه احد» است هر که سوره 
«قل هو الله احد» را یک بار بخواند چنان است که ثلث قران را خوانده 
است, و هر که دو بار بخواند چنان است که دو ثلث قرآن را خوانده است. 
و هر که سه بار بخواند چنان است که قرآن را ختم کرده است, پس هر که 
تو را به زبان دوست دارد ثلث ایمان در او تمام شده است و هر که تو را 
به زبان و دل و دوست دارد و به دست خود تو را یاری کند تمام ایمان در 
او کامل شده است. يا علی ! بحق ان خداوندی که مرا به راستی فرستاده 
است سوگند که اگر تو را اهل زمین دوست می داشتند چنانکه اهل آسمان 
تو را دوست می دارند خدا هیچ کس را به انش جهنم عذاب نمی کرد <1». 
پس عمر ساکت شد گویا سنگی به دهانش گذاشتند <2». 

و آبن بابویه به سند معتبر از حضرت امام محمد تقی علیه السّلام روایت 
ان روزی سلمان ابو ذر را ۱ 


نزد او حاضر ساخت. ابو ذر گرده های نان را برداشت و می گردانید و در 
آن 


تعان نت تردق 
سلمان گفت: از برای چه کار اين نانها را می گردانی؟ 
می ترسم که خوب پخته نشده باشد. 


پس سلمان بسیار در غضب شد و فرمود: چه بسیار جرأت داری که این 
تا هت رای در ی کی ی کر ان کار کر 
اسشت ای که رز رس لیب استه اسر آن بل کرو ند 


آنکه آن راننوه‌هوا آفکنده انق ماد در آن غمل کرده است تا آندراجه انز 
افکنده است., و ابر در آن ار 


است. و رعد و ملائکه در آن همه کار کرده اند تا آنکه قطرات آن را در 
جاهای خود گذاشته اند, و عمل کرده اند در آن زمین و چوب و آهن و 
چهارپایان و آتش و هیزم 


و نمک و آنچه را من احصا نمی توانم کرد زیاده از آن است که گفتم از 
پس ابو ذر گفت: توبه می کنم بسوی خدا و طلب آمرزش می کنم از او از 
آنچه کردم. و نشوی نو عذز می.طلبم از انچه نو نخواستی. 

و فرمود: روزی دیگر سلمان ابو ذر را طلبید و از همیان خود چند پاره نان 


خشکی بیرون آورد و آن نانها را تر کرد از مطهره ای که داشت و نزد ابو 
ذر گذاشت. پس ابو ذر گفت: 


خه.نیکو است اين:نان: کاش.:تمهکی با آن فی: نود 


سلمان برخاست و بیرون رفت و مطهره خود را گرو گذاشت و نمکی 
گرفت و برای ابو ذر آورد, ین تراغ کرد آنودو وان 


تار با موز نفک ار آندفی بانسید مت کفته 
سلمان گفت: اگر قناعت می داشتی مطهره من به گرو نمی رفت <«1». 


و در بصاثئر الدرجات به سند معتبر از فضل بن عیسی روایت ت کرده است 
که گفت: من و پدرم به خدمت حضرت صادق علیه السّلام رفتیم پس پدرم 


به خدمت آن حضرت عرض کرد: 


ابا زاف »اس که خضرت زان ای الا هبو الم رام مر موه 
مان اش ها هن یت ات ۱ رود بای 


تفرف کفت» آ ات ردان یو العطات انیت سضرت سوه انا اه 


باز فرمود: از فرزندان ابو طالب است؟ حضرت فرمود: از ما اهل بیت 


بیت است, پس اشاره فرمود به سینه خود و فرمود: چنان نیست که تو 
فهمیدی, بدرستی که حق تعالی طینت ما را از علیین خلق کرد و طینت 
شیعیان ما را از یک مرتبه پست تر از ان خلق کرد. پس ایشان از مایند؛ و 
طینت دشمنان ما را از سجین خلق کرد و طینت دوستان ایشان را یک 
یرنه بست ر از آن:خلق کرد بسن ار ؛ و سلمان بهتر است از 
لقمان <2». 


و در کتاب روضه الواعظین روایت کرده است که ابن عباس گفت: در 
خواب دیدم سلمان را پس گفتم:, تو سلمانی؟ گفت: بلي, گفتم: تو آن 
ی که اناد مرول طوااضای الله علیهه آله مسا دی وف 
بلی؛ و تاجی از یاقوت بر سر او دیدم و به 


اتواع: ها و زیورها زینت کرده بو آپس من گفتم: ای تس این 
گفتم: در اوه بعد از ایمان به خو: و رسول جچه چجیز را نیکوترین اعمال 
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ایض از رت رت ی الاه عاه و اه شم رات کرد ات 
که: بهشت مشتاق تر است بسوی سلمان از سلمان بسوی بهشت, و 
بهشت عاشق تر است بسوی سلمان از سلمان بسوی بهشت <2». 


و کلینی به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام روا بت کرده است که: 


حضرت رسول برادر گردانید سلمان و ابو ذر را و شرط کرد , بر ابو ذر که 
مخالفت سلمان نکند <3». 


و در کتاب اختصاص به سند معتبر از حضرت امیر المومنین علیه الستلام 
روایت د کرده است که اصبغ بن نباته از آن حضرت یر سید از سیلت 
سلمان, حضرت فرمود: چه توس در اب کیت که ازدطیت ما سای ده 
است و روح او به روح ما مقرون است ! حق تعالی او را مخصوص 
ک اه ات از خیم بش ال اه حایر آماع اهر اهامای وا 
پنهان آنها و آشکار آنهاء و زورک نرد حطزت: رشول صلی الله علیه و اله.و 

حاضر شدم و سلمان در خدمت حضرت بود پس اعرابی داخل شد, و 
او را از جای خود دور کرد و در جای او نشست. حضرت رسول صلی الله 
یی زد 


تم یقت تیا | نک متیر ی کنر فان دوه تم ان خر زو 
و دیده های مبارکش سرخ شد پس فرمود: ایا دور می کنی مردی را که 
خداوند عالمیان او را دوست می دارد و دوستی خود را نسبت به او ظاهر 
کردانتده در اسضان 


و رسول خدا او را در زمین دوست می دارد, ای اعرابی ! آیا دور می کنی 
مردی را که جبرئیل نیامده است رم هه بط تن آ نکم امر 
کرده است از جانب پروردگار من که او را سلام برسانم؟ ! ای اعرابی ! 
بدرستی که سلمان از من است هرکه او را جفا کند مرا جفا کرده است و 
هر که او را آزار کند مرا آزار کرده و هر که او را دور گرداند مرا دور 
گردانیده است و هر که او را نزدیکی گرداند مرا نزدیک گردانيده, ای 
اعرایت اقا مین و ات سلسان ,ری کح نی تفر اسر کرده 
ات کم عهاع پر دایم اهنا وهای راهان که انشا مت 
رسد و نسبهای مردم و سخنانی که جدا کننده حق است از باطل. 


اغرانی: کفت: با سول الله من کمان داشتم که اعسال شسلمان یه این 
مرتبه رسیده است, ابا او مجوسی نبود که مسلمان شد؟ 


حضرت فرمود: ای اعرابی ! من از حق تعالی فضیلت سلمان را برای تو 
نقل می کنم و تو در برابر می گوئی که سلمان مجوسی بوده است؟! 
بدرستی که سلمان مجوسی نبود و لیکن شرک را ظاهر می کرد برای تقیه 
هاهان راهان فف کرد ای اراس مکی شنم ام ی این مد 
فرماید فلا ویک لا بومنون ی 


موی قیما ی تم لا جوا فی لْفُسِهِمّ خرجا مِمّا قصَیّت و 
یُسَلْمَوا تسْلیماً «1» یعنی: «پس نه بح" پروردگار تو ایمان نمی آورند 
ایشان تا حکم گردانند تو را در هر منازعه ای که میان ایشان واقع شود 
پس نیابند در نفسهای خود تنگی و حرجی از آنچه تو حکم کنی در میان 
ایشان و انقیاد کنند انقیادکردنی» آبا نشنیده ای که حق تعالی می فرماید 
که: «آنچه عطا کند به شما رسول او پس بگیرید آن را و آنچه شما را از 
آن نهی فرموده انیت تری کنید* <2», ای اعرایی ابکیر آنخه به تو. عظا 
می کنم و از جمله شکر کنندگان باش و انکار مکن گفته مرا که مستحق 
عذاب الهی گردی و انقیاد کن گفته رسول خدا را تا از ایمنان گردی «<3». 


مولف گوید که: دور نیست که مراد از اعرابی عمر باشد چنانکه در بسیاری 
از اخاوت 


و ایضا در کتاب اختصاص نب سند معتبر روایت کرده است که: ر‌روزی 
ی ار 
پس صحابه او را تعظیم کردند و او را بر خود مقدم داشتند و در صدر 
مجلس او را جا دادند برای عظیم شمردن حق او و تعظیم پیری او و برای 
اختصاصی که او را بود به حضرت رسول و آل آن حضرت, پس عمر داخل 
شد و دید که او را در صدر مجلس نشانیده اند, گفت: کیست این عجمی 
که در صدر مجلس نشسته است در میان عربان؟ پس حضرت رسول 
صبای لاه لته و21 


و سلم بر منبر بالا رفت و خطبه ای خواند و فرمود: 


نذزشتین که همه فردم از زمان اما این زمان ماد دتدانهای شانه آنو.و 
فضیلتی نیست عربی را بر عجمی و نه سرخی را بر سیاهی مگر به تقوی 
و پرهیز کاری. سلمان دریائی است که اخر نمی شود و گنجی است که 
منتهی نمی شود. سلمان از ما اهل بیت است. سلمان عطا می کند حکمت 
را و برهانهای حق را ظاهر می گرداند «1». 


و ایضا در کتاب اختصاص روایت کرده است که: روزی در خدمت حضرت 
صادق علیه السلام نام سلمان و جعفر طیار مذکور شد و حضرت تکیه 
فرموده بودند پس بعضی جعفر را بر سلمان تفضیل دادند, و ابو بصیر در 
آن مجلس حاضر بود پس گفت: سلمان گبری بود و مسلمان شد. حضرت 
صادق علیه السْلام درست نشست غضبناک و فرمود: ای ابو بصیر ! حق 
تعالی سلمان را علوی کرد بعد از آنکه مجوسی بود و آن را قرشی گردانید 
نت آن آنکهء فار یت توبن ضلو ات دا بر شلهان دوه بخرستین کوجعی 
را رتبه عظیمی نزد حق تعالی هست و با ملائکه در بهشت پرواز می کند 
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و آبن بابویه به سند معتبر روایت ت کرده است که: روزی سلمان در میان 
ی ای 
و بر استر رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم سوار بود. پس سلمان 
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دین خود را از او بپرسید ! سوگند یاد می کنم بحق آن خداوندی که دانه را 


و خلایق را آفریده است که خبر نمی دهد شما را به سیرتهای پیغمبر شما 
غیر او و بدرستی که اوست عالم زمین و آن که کارهای او همه 

خدائی است بر زمین و به برکت او زمین ساکن است. و اگر او از میان 

شما برود علم را نخواهید یافت و اطوار مردم را منکر خواهید شد «<1». 


و ابن ابی الحدید گفته است که: وفات سلمان در آخر خلافت عثمان بود در 
سال سی و پنجم از هجرت؛ و بعضی گفته اند در اول سال سی و ششم 
بود؛ و بعضی گفته اند که وفات او در خلافت عمر بود. و اشهر, قول اول 


است <2». 


و در کتاب فضایل شاذان بن جبرئیل از اصبغ بن نباته منقول است که 
و 
بود در ابتدای خلافت حضرت امیر المومنین علیه السلام زیرا که عمر او را 
والی مداین گردانید و تا ابتدای خلافت حضرت امیر المومنین علیه السْلام 
والی بود, پس روزی به نزد او رفتم و او را بیمار یافتم و در آن مرض به 
۵ ۷ و پیوسته او را عیادت می کردم در ان بیماری تا 
آنکه مرض او شدید شد و یقین کرد به مرگ خود پس پس متوجه من شد و 
فرمود: ای اصبغ ! حضرت رسول صلی الله علیه و اله و سلم مرا خبر داد 
که چون نزدیک مرگ من شود مرده با من سخن خواهد گفت و می خواهم 
که بدانم وفات من نزدیک شده است پا زه؟ 


اصتت کفت کت اخقفت ای فرها عاسی اسان سمل 


اورم. 


سلمان گفت که: تختی بیاور و به روی آن فرش کن آنچه برای مردگان 
فرش می کنند و چهار کس مرا بردارند و به قبرستان برند. 


اصبغ گفت: من گفتم چنین می کنم و به جان منثت می دارم پس به 
سرعت پیرون رفتم و بعد از ساعتی برگشتم و آنچه فرموده بود بعمل 
آوردم و گروهی را آوردم که او را 


برداشتند و به قبرستان مداین رسانيدند. چون او را در قبرستان بر زمین 
گذاشتند گفت: ای قوم ! روی مرا به قبلة کنید پنن به. آواز بلند ندا کرد که: 
ی ۱ 
ای گروهی که محجوب گردانیده اند شما را از دنیاء, پس کسی جواب 
نداد؛ پس بار دیگر ایشان را ندا کرد و گفت: 1 
مرگ را چاشتگاه شما قرار داده اند, السلام علیکم ای گروهی که زمین را 
لحاف شم گردانیده اند, السلام علیکم ای گروهی که رسیده اید به 
عملهائی که در دار دنیا کرده بودید, السلام علیکم ای گروهی که انتظار می 
کشید که اسرافیل در صور بدمد و از قبرها بیرون ایید. سوال می کنم از 
شما بحق خداوند عظیم و بحق پیفمبر کریم که البته یکی از شما شما مرا 
جواب بگویدر بدرستي که منم سلمان فارسی اراد کرم خصول وال 
الله علیه و اله و سلم و آن حضرت مرا خبر داده است که چون نزدیک 
وفات من شود مرده با من سخن خواهد گفت و می خواهم بدانم که وفات 
من نزدیک شده است با نه. 


چون سلمان سخن خود را تمام کرد ناگاه میتی از قبر خود 


به سخن در آمد و گفت: 


السلام علیکم و رحمه اللّه و برکاته, ای گروهی که بناها می سازید و فانی 
خواهید شد و مشغول گردیده اید به عرصه دنیا, اینک سخن تو را می 
شنویم و بزودی تو را جواب می گوئیم, از آنچه خواهی بپرس خدا تو را 
رحمت کند. 

سلمان گفت: ای سخن گوینده بعد از مرگ! و ای کلام گوینده بعد از 
حسرت مردن ! آیا تو از اهل بهشتی یا از اهل جهنم؟ 


گفت: ای سلمان ! من از آنهایم که خدا انعام کرده است بر ایشان به عفو 
و کرم خود و ایشان را داخل بهشت گردانیده است به رحمت خود. 


پس سلمان گفت: ای بنده خدا! وصف کن از برای من که مرگ را چگونه 
یافته ای و چه رسید به تو از ان, و چه دیدی و چه مشاهده نمودی؟ 


گفت: مهلت ده مرا ای سلمان و مبالفه منماء پس بخدا سوگند که بریدن 
بدن به اه ها و جدا کردن و پاره کردن به مقراضها اسانتر است بر من از 
شدت مرگ, بدان که حق تعالی در دار دنیا مرا نیکیها الهام کرده بود و 
عمل به خیر می کردم و فرایض الهی را بجا می اوردم 


و قرآن را می خواندم و در نیکی پدر و مادر حریص بودم و اجتناب از 
چیزهای حرام می نمودم و از ظلم و ستم بر بندگان ترسان بودم و در شب 
و روز تعب می کشیدم و سعی می نمودم در طلب حلال از ترس ایستادن 
نزد خدا برای سوال, , پس روزی از روزها در نهایت عیش و لذت و فرح و 
شادی و سرور بودم ناگاه بیمار شدم و چند روز در آن 


مرض ماندم تا آنکه از دنیا مدت من منقضی شد, پس در آن وقت مردی به 
نزد من آمد با خلقتی عظیم و منظری مهیب و در برابر من ایستاد در هوا 
نه بسوی آسمان بالا می رفت و نه بسوی زمین فرود می آمد., پس آشاره 
کرد بسوی دیده من و آن را کور گردانید و بسوی گوش من و آن را کر 
کر دانید و نوی زبان فنو انر ۱ لال گردانید پس چنان شدم که هیچ چیز 
از چیزهای دنیا را به این چشم نمی دیدم و به این گوش نمی شنیدم. پس 
در اين وقت گریستند اهل و پاران من و خبر من به برادران و همسایگان 
من رسید, پس در این وقت گفتم او را: کی اعد ان کشت که سرا 
مشغول گردانیدی از اهل و مال و فرزندان من؟ 

گفت: منم ملک موت آمده ام به نزد تو که نقل فرمایم تو را از خانه دنیا به 
خانه اخرت و بتحقیق که منقضی شده است مدت حیات تو و امده است 
و در این حال که او با من مخاظبه می کرد دو شخصی دیگر آمدند به نزد 
من و ایشان به حسب خلقت و صورت نیکوترین مردم بودند که من دیده 
بودم و یکی از ایشان در جانب راست من نشست و دیگری در جانب چپ, 
پس گفتند به من که: السلام علیک و رحمه اللّه و برکاته بتحقیق که آورده 
ایم بسوی تو نامه تو را, الحال بگیر و نظر کن در آن. 


کفتتد ها تیم ان دوهی که با تونمت وی در داز ونیا 


و نیکیها و بدیهای تو را می نو شتیم», این است نامه عمل تو. 


پس نظر کردم در نامه حسنات خود و آن نامه در دست ملکی بود که او را 
«رقیب» می گفتند و شاد شدم به آنچه دز ان دیدم از نیکیها و خندان شدم 
و مرا کر ی راوس رسای گاهان و ور یه 
ملکی بود که او را «عتید» می گفتند و بسیار غمگین شدم تا ی 
ی و را بشارت 


باد تو را که از برای تو خیر و نیکی خواهد بود. 


پس به نزدیک من امد آن مرد اول یعنی ملک موت و روح را از تن من 
کشید و هر جذبه و کشیدنی از او برابری می کرد با همه سختیها از اسمان 
تا زمین, و پیوسته در این شدت بودم تا انکه جان به سینه من رسید. پس 
اشاره کرد بسوی من به حربه ای که اگر آن را بر کوهها می گذاشت می 
گداختند و روح مرا ان بیتی :هن -فیض نمودر بسن در آن: وفت: ضداق کربه 
اهل من بلند شد و هر چه می گفتند همه را می شنیدم و هر چه می کردند 


پس چون بسیار شدید شد گریه و جزع اهل بیت من بر من, ملک موت با 
نهایت خشم و آزردگی متوجه ایشان شد و گفت: ای گروه ! از چه چیز 
است گریه شما؟ پس بخدا سوگند که ما ستمی بر او نکرده ایم که شما 
شکایت کنید و تعدی بر او نکرده ایم که شما فریاد کنید, گریه کنید و لیکن 
ما 


و شما بنده یک خداوندیم اگر خدا شما را امر می کرد در باب ما امری 
چنانکه ما را در باب شما امر کرده است هراینه شما امتتال امر او می 
کردید در حق ما چنانکه ما امتثال امر او نمودیم در حق شما؛ بخدا سوگند 
که ما روح او را نگرفتیم تا آنکه روزی مقدر | و تمام شد و مدت حیات او 
ره شد و رفت بسوی پروردگار کریمی که هر حکمی که خواهد درباره 
او می نماید و او بر همه چیز قادر است. پس اگر صبر کنید مزد می یابید و 
اگر جزع نمائید گناهکار خواهید گردید. چه بسیار برگشتی خواهد بود مرا 
بقتی اف ی سار و تحاسم انم عماوا رو 


پس در آن وقت از نزد من روانه شد و روح مرا با خود برد, در اين وقت 
ملکی دیگر آمد و روح مرا از او گرفت و او را در جامه حریری پیچید و بالا 
برد بسوی اسمان و آو را نزد حق تعالی گذاشت در کمتر از یک چشم زدن, 
پس چون روح من نزد حق تعالی حاضر گردید از هر عمل صغیر و کبیری از 
من سوال نمود و از نماز و روزه ماه مبارک رمضان و <ج بیت الله الحرام 
و تلاوت قران و زکات دادن و تصدق نمودن و از هر عملی که در سایر ایام 
و اوقات کرده بودم و از اطاعت پدر و مادر و از کشتن ادمی به ناحق و از 
خوردن مال یتیم و از مظلمه های بندگان خدا و از عبادت کردن در شب در 
وقتی که مردمان در خوابند 
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و آنچه مشابه اینهاست از اعمال از همه اینها سوال نمود از روج من؛ پبس 
بعد از این روح را به زمین برگردانیدند به اذن حق تعالی. 


در این وقت غسل دهنده من به نزد من آمد و جامه های مرا کند و شروع 
نمود در غسل دادن من, پس روج من او را ندا کرد که: ای بنده خدا ! مدارا 
کن با اين بدن ضعیف بخدا سوگند که من از هیچ رگی از رگهای او بیرون 
نیامدم مگر آنکه آن منقطع گردید و از هیچ عضو او بیرون نیامدم مگر آنکه 
آن عضو در هم شکسته شد, بخدا سوگند که اگر آن غسل دهنده این سخن 
ژا مت تیه صو اه هر کر هر ما تال نمی دای ی ات ادن سر 
ریخت و سه غسل داد مرا و مرا کفن کرد در سه جامه و مرا حنوط کرد و 
همین بود توشه من که به آن بیرون رفتم بسوی خانه آخرت. پس انگشتر 
را از دست راست من بیرون آورد و بعد از فارغ شدن از غسل من به پسر 
بزرگ من تسلیم نمود و گفت: خدا تو را ثواب دهد در مصیبت پدرت و تو 
را مزد و صبر بسیار دهد, پس مرا در کفن پیچید و مرا تلقین نمود و ندا 
کرد اهل و همسایگان مرا و گفت: بیایید به نزدیک او و او را وداع کنید؛ 
پس ایشان به نزد من امدند که مرا وداع کنند, و چون از وداع من فارغ 
شدند مرا بر تختی از چوب نهادند و در این وقت روح میان رو و کفن من 
بود تا انکه مرا گذاشتند و 


بر من نماز کردند, و چون از نماز فارغ شدند مرا به جانب قبر روانه 
کردند, چون مرا به قبر گردانیدند و در قبر آویختند هولی عظیم مشاهده 
نمودم ای سلمان که گوبا از آسمان به زمین در افتاد م. پس مرا در لحد 
گذاشتند و خشت بر من چیدند و خاک در قبر من ریختند. 


پس در این وقت روح برگردانید بسوی زبان و گوش من «1», و چون 
مردم را ندا کردند که از قبر من برگردند شروع کردم در ندامت و 
پشیمانی و گفتم: کاش من از این جماعت بودم و برمی گشتم, پس 
شخصی از کنار قبر مرا جواب داد گفت: نه چنین است و بر نمی توان 
گشتن, و اين آیه را خواند کلا ها کِمَه هو قاِلها و من ورائهم برْرَخٌ الی 


یوم یبْعَنُونَ «» این سخنی است که حق تعالی بر رد جمعی از کافران 
که او را باز گردانند, این کلمه ای است که او گوینده ان است و از پس 
ایشان برزخی هست تا روزی که زنده شوند و مبعوت گردند, و برزج 
فاصله میان دنبا و اخرت است», پس به او گفتم: کیستی تو که با من 


و هش تم اک که خی ال مرا مین کرحاسیی است هد 
جمیع خلایق که تنبیه نمایم ایشان را بعد از مردن ایشان تا بنویسند عملهای 
خود را بر نفسهای خود که حجت باشد بر ایشان نزد خداوند عالمیان؛ پس 
مرا کشید و نشانید و گفت: بنویس عمل خود را. 


من گفتم: به خاطر ندارم عملهای 


خود را. 


گفت: مگر نشنیده او سخن پروردگار خود را که در قرآن فرموده است 
آخصاخ ال تسوه »> یعلی: : «احصا کرده است کرده های ایشان را خدا| 
و فراموش کرده اند 0( پس گفت: : لو بنویس و من 
بر تو املا می کنم و اعمال تو را می گویم 


پس کنار کفن مرا کشید, ناگاه کفن خود را کاغذی دیدم و گفت: این 
صحیفه توست. 

کف فاص آن که باه ؟ 

رن ارگ را شهادت تو قلم توست. 

کفتم؟ هر کب از کح بیاو‌رم؟ 

گفت: آب دهان تو به جای مرکب است. 


3 بر من آنچه کرده بودم در دار دنیا و نماند از اعمال من خردی 
ی ی 
ون با وَیلْتنا ما لها 


الَکتاب لا یغاد ضفیرة و لا کیره / احشات وَجَذوا ما عَملوا حاضرأً و لا 
یلم زبک اخدا «1» یعنی: «می ۹ کافران: وای بر ما چیست این نامه 
ما که ترک نکرده است گناه کوچکی را و نه بزرگی را مگر آنکه احصا کرده 
است [ راء, و یافتند آنچه کرده بودند حاضر, و ستم نمی کند بزفرد کار تو 
احدی را». 


پس ملک آن نامه را گرفت و مهری بر آن زد و طوق گردانید آن را بر 
گردن من؛ پس گمان کردم که جمیع کوههای دنیا را طوق کرده اند 2 
گردن من. پس به او گفتم: ای منبه !چرا با من چنین می کنی؟ 


گفت: آیا نشنیده ای سخن پروردگار خود را که فرموده است کل لنسان 


۵ <عء 


مناخ طایْرخ فی غثقه و تخرخ له وم الْقباقه کتابا بلقاة نشور افرَا 


کِتابک گفی یتیک الوم علیی یا 2 نی هو فر انسانی. زا ملازم 
ای ی ی هس ی ار یا تقدیرات خدا را که 


برای او کرده است- ان گردن او و بیرون می آوریم از برای او در روز 
قيیامت نامه ای را که آن را ملاقات نماید گشوده شده, پس به او گفته می 


شود که: 
بخوان نامه خود را کافی است نفس تو حساب کننده و گواه بر تو». 


پس منبه گفت: این خطابی است که تو را به آن خطاب خواهند ساخت در 
روز قیامت و تو را حاضر خواهند گردانید در آن روز و حال آنکه نامه عمل 
نود در هیا وودیدی نو کشود باشد و خواهی هی در آن زور بر افیی حور 


پس منبه از من دور شد., و به نزد من آمد منکر با عظیمترین منظری و 
منکرترین صورتی و عمودی از آهن در دست او بود که اگر جن و انس جمع 
مضه شذند: آن عمود را حرکت نمی توانستند داد پس صدای موحشی بر 
من زد که اگر جمیع اهل زمین آن صدا را می شنیدند هرآینه همه می 
مردند. پس به من گفت: ای بنده خدا ! خبر ده مرا که پروردگار تو کیست و 
دین تو چیست و پیغمبر تو کیست و امام تو کیست و بر چه طریقه و حالت 


بوده ای و چه اعتقاد داشته ای در دنیا؟ 
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ندانستم که چه بگویم در جواب اوء و در بدن من هب عضوی نماند مگ 
آنکه مفارقت کرد از ترس پس 


دریافت مرا رحمتی از جانب پروردگار من که دل مرا نگاه داشت و زبان 
هرا وبا اند یس تاه کم وکا فا هرا من توسانی رو حال 
آنکه من شهادت می دهم به وحدانیت خدا و شهادت می دهم که محمد 
رسول خداست و گواهی می دهم که خداوند عالمیان پروردگار من است و 
محمد پیغمبر من است و اسلام دین من است و قران کتاب من است و 
کعبه قبله من است و علی امام من است و مومنان برادران منند ؛ و گفتم: 
آين ات تاد من اعتفاد من و بز این اعفاد ملاقات.می: کنم پروزد کار 
خود را در روز معاد. 


پس در این وقت گفت: ای بنده خدا ! بشارت باد تو را به سلامتی, بدرستی 
که نجات یافتی؛ و از پیش من رفت. 


پس نکیر به نزدیک من آمد و صدای مهیب بر من زد عظیمتر از صدای 
اول, پس اعضای من بعضی بر بعضی داخل شدند و گفت: عمل خود را بگو 


ای بنده خدا. 


پس حیران ماندم و متفکر شدم که چه جواب بگویم. پس در این وقت 
گردانید حق تعالی از من شدت ترس و بیم را و حجت مرا به من الهام کرد 
به یقین نیکو و توفیق مرا کرامت فرمود, پس گفتم: ای بنده خدا ! مدارا 
کن با من و من از دنیا بیرون آمدم و حال آنکه گواهی می دادم که 
خداوندی نیست بغیر خداوند یگانه و او را شریکی نیست و گواهی می 
دادم که فجمه تج و سول داست او ابکه امین المومتین علت بن انب 
طالب و ائمه طاهرین از ذژیت او امامان منند] «1» و انکه بهشت حق 


ارت 


و عذاب آتش جهنم حق است و صراط حق است و میزان حق است و 
حساب کردن خلایق حق است و سوّال منکر و نکیر در قبر حق است و 
زنده شدن در قبر حق است و زنده شدن در قبر حق است و آنکه بهشت و 
آنچه حق تعالی وعده کرده است در آن از نعمتها حق است و آنکه جهنم و 
آنچه حق تعالی وعید فرموده است در آن از 


خدا زنده می گرداند آنها را که در قبرهایند. 


پس مرا گفت: ای بنده خدا! بشارت باد تو را به نعیم ابدی و خیری که 
هرگز زایل نگردد. پس مرا در لحد خوابانید و گفت: بخواب مانند خوابیدن 
داماد, و از نزدیک سر من دری گشود از بهشت, وی از پوت بای من 
1 نظر کن ای بنده خدا بسوی آنچه خواهی 
پافت بسوی آن از بهشت و نعمتهای آن و نظر کن بسوی آنچه نجات یافتی 
از آن از آتش جهنم, پس دری که از پیش پایم بسوی جهنم گشوده شد آن 
را مسدود گردانید و دری را که از پیش سرم بسوی بهشت گشوده بود 
چنان گشاده گذاشت, و پیوسته داخل می شد بر من از آن در شمیم بهشت 
و تعمتهای آن و لحد مرا فراخ گردانید بقدر آنجه دیده کار کندرو از نزد من 
رفت- و ای سلمان ! من نیافتم نزد حق تعالی چیزی را که خدا دوست دارد 
بزرگتر از سه چیز: اول نماز کردن در شب 


بسیار سرد, دوم روزه داشتن در روز بسیار گرم, سوم تصدقی که به دست 
راست کنی که دست چپ تو از آن خبر نداشته باشد «1»- پس این است 
سخن من و وصف من و آنچه من دریافته بودم آن را از شدت اهوال, ۰ و من 
گواهی به وحدانیت الهی و رسالت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و 
گواهی می دهم که مرگ حق است. پس در مقام مراقبه و خوف حق تعالی 
باش از ایستادن نزد او در وقت سوال. 


و در اين وقت سخن آن مرد منقطع شد و سلمان گفت که: مرا بر زمین 
گذارید, چون سریر او را بر زمین گذاشتیم گفت: مرا تکیه دهید, 0 
تکیه دادیم نظر به جانب اشمان افکند و گفت: «یا من بیده ملکوت کل 
شی ۶ و البه ترجعون: و .هو بجیر.و لا بجار علیة, بک آمنت و لنبیّک اثبعت و 
بکتابک صلّقت و قد اتانی ما وعدتنی یا من لا یخلف المیعاد اقبضنی الی 
رحمتک و انزلنی دار کرامتک فانا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک 


له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله» «1». پس چون از این دعا و شهادت 
فارغ شد رخت از,سرای فانی به دار باقی کشید و به رسول خدا و امه 


طاهرین صلوات الله علیهم اجمعین ملحق گردید. 


اصبغ گفت: ما در حیرت این حال بودیم که ناگاه مردی پیدا شد که بر استر 


اشهبی سوار بود و نقابی بر رو بسته بود. چون به نزدیک ما رسید بر ما 
سلام کرد و ما جواب سلام او گفتیم. چون 


سخن گفت دانستیم که حضرت امیر المومنین علیه السلام است پس 
گفت: ای اصبغ ! اهتمام نمائید در امر تجهیز سلمان. پس ما شروع کردیم 
رل رس ار میای کی محوظ سل ای جر 
فرمود که: حاجتی به انها نیست و نزد من هست. پس ابی و تختی که بر 
روی آن غسل دهند نزد ان حضرت حاضر کردیم. پس به دست مبارک خود 
او را غسل داد و کفن کرد و پیش ایستاد و بر او نماز کردیم و او به دست 
مبارک خود او را در لحد گذاشت., و چون از دفن سلمان فارغ شد و 
چگونه امدی و کی تو را خبر داد به مردن سلمان؟ حضرت رو به جانب من 
گردانید و گفت: می گیرم بر تو ای اصبغ عهد و پیمان خدا را که نقل نکنی 
این قصه را به احدی تا من زنده باشم. 


پس گفتم: يا امیر المومنین ! من پیش از تو خواهم مرد؟ 
حضرت فرمود: نه ای اصبخ. 


گفتم: يا امیر المومنین ! بگیر از من عهد و پیمان که من سخن تو را می 
حکم کند در باب تو خدا به انچه حکم خواهد کرد و خدا بر همه چیز قادر 


است. 


مرا خبر داده بود که سلمان در این وقت خواهد مرد و من در این ساعت 
در کوفه نماز کردم و از مسجد بیرون 


آمدم که به خانه روم, چون به خانه رسیدم و خوابیدم در خواب دیدم که 
شخصی مرا گفت سلمان 


مرده ضرور است از کفن و حنوط و غیر آن با خود برداشتم و روانه شدم, 
پس حق : تعالی دور را برای من نزدیک گردانید تا آنکه به این زودی به اپن 
مه تمه صرا نامر سا تا ی اه ما اه وا 


خبر داده بود. 


بسن حضرات تاییدا شدء ندانستم که سوق اسان بالا ردفت یا به زمین فره 
رفت. چون به کوفه رسیدم شنیدم که حضرت در وقتی به کوفه رسیده 
بوده است که در ان روز منادی برای نماز مغرب ندا می کرده است و 
حضرت نماز مغرب را با ایشان ادا کرده بود <1». 


مقلف گوید که: این حدیث غرایب بسیار دارد و از جمله آنها فوت سلمان 
است در زمان خلافت امیر اه ند علیه السلام و آمدن آن حضرت به 
کوفه و این خلاف مشهور و احادیث دیگر است, و چون مشتمل بر فواید 
بسیار بود ایراد نمودیم. 


آنن هن اشعت: ان عایر شن عبد الله انصاری روایت کرده است که: 
روزی حضرت امیر الموّمنین علیه السلام در مدینه نماز صبح را با ما ادا 
نمود پس روی مبارک به جانب ما گردانید و گفت: ای گروه مردمان ! خدا 
اجر شما را ۳ دز مج دز نی سلمان, و مردم در این 
ال وت زاو 


سر بست و پیراهن حضرت را پوشید و عصای آن حضرت را در دست 
گرفت و شمشیر آن حضرت را حمایل نمود و بر شتر عضباء آن حضرت 
سوار شد و قنبر را گفت: ده گام بشمار یا انکه از یک تا ده بشمار. 


پس زاذان روای یت کرد که: چون وقت وفات سلمان شد از او پرسیدم: کی 
تصراتضا میهد کت آن کدبر تقول کوا صلی اه عانه ماه و ام 
را غسل می داد. 


- کف و در فدایتی و او در مدینه است ا! سلمان گفت: ای زاذان ۱ چون 
من بمیرم و لحیین مرا ببندی صدائی خواهی شنید؛ پس چون دهان او را 
بستم صدائی شنیدم و از پی 


صدا به در خانه آمدم حضرت امیر المومنین علیه السلام را مشاهده نمودم 
پس گفت: ای زاذان !| به رحمت حق واصل شد ابو عبد الله سلمان؟ گفتم: 
بلی ای سید من. پس او داخل شد و ردا از روی سلمان برداشت و سلمان 
تیم نود بر روی آراحضظرت: بسن حضر تاه آو کفت: 


مرحبا ای ابا عبد اللّه هرگاه دریابی رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلم 
را پس خبر ده او را نم ات کر رتیت یر یراوس تو از قوم او؛ یس حضرت 
ری که منز آمفجون ار کرد بر ۳ 
می شنیدیم و دو کس با آن حضرت می دیدیم که همراه او بودند, چون 
پرسیدم که اینها کیستند فر مود: تین برادرم جعفر و دیگری حضرت خضر 
علیه السْلام و با 


هرانک آز انشان هفتادصقت از ملانکه آمدم:بوی کف در طردضفن هر او هزاز 
ملک بودند «1». 


و در کتاب مشارق الانوار روا یت کرده است که: چون حضرت جامه از روی 
سلمان برداشت سلمان تبسم نمود و خواست که بنشیند, حضرت فرمود: 


به مرگ خود برگرد؛ و او به حال اول عود نمود <2». 


و قطب راوندی روایت کرده است که: حضرت امیر الموّمنین علیه السْلام 
بامدادی داخل مسجد مدینه شد و فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و اله 
مقنلم رن ات دض هه من مت سلمان از دنیا رحلت نموده است.؛ 
و سلمان مرا وصیت کرده بود که او را غسل دهم و کفن کنم و نماز کنم بر 


او و او را دفن کنم و اینک من می روم به مداین برای این کار. 


پس عمر گفت: کفن را از بیت المال بردار. حضرت فرمود: کفن او را تهیه 
کرده اند و حاضر شده است؛ . یس با جماعتی از صحابه بیرون رفت " 
مدینه و حضرت به جانب مداین روانه شد و مردم برگشتند و پیش از زوال 
مراجعت نمود و فرمود: من او را دقن کردم, و اکثر مردم در این باب 
حضرت را تصدیق ننمودند تا انکه بعد از مدتی 0 مکتوبی رسید که 
سلمان وفات یافت در ان روز و اعرابی داخل شد و او را غسل داد و کفن 
کرد و بر او نماز کرد و او را دفن کرد و برگشت. پس همه مردم تعجب 
کردند <«3». 


و در کتاب روضه الواعظین از سعد بن ابی وقاص روای یت کرده است که او 


به 


عیادت سلمان رفت در هنگامی که او بیمار بود و او را گریان یافت. سعد 
گفت: وکا و | 
ضلی: اللغقاید و آله مصام ارفا ر خلت شود از رات ود و کر حور 
کوثر به نزد او خواهی رفت؟ 


سلمان گفت: من از جزع مرگ نمی گریم و گریه من از حرص دنیا نیست و 
ار ی 
فرمود: باید متاع ضروری هر یک از شما مانند توشه مسافران باشد و من 


در دور خود این متاعها را می بینم و به این سبب ازرده ام؛ و در دور او نبود 
مگر طغاری و کاسه ای و مطهره ای <1». 


و شیخ کشی به سند معتبر روایت ت کرده است که سلمان رضی اللّه عنه 
گفت: حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: چون مرگ تو را 
حاضر شود گروهی چند نزد تو حاضر خواهند شد که بوی نیک و بد را می 
یایند و طعام نمی خورند یعنی ملائکه. پس سلمان کیسه ای بیرون اورد و 


اين هبه است که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سم به من 


بخشیده است و ان بوی خوشی بود, ی 


پس ان را در اب ریخت و بر دور خود پاشید پس زن خود را گفت که: 
برخیز و در را ببند, پس زن برخاست و در را بست, چون برگشت مرعغ روح 
او به عالم قدس پرواز کرده بود <2». 


بات تفن فر اه اقا کر عالر فضرت سار مان اقفر قاری ری لاه غته ب فخا ‏ 
مناقب اوست 


هر ان چند فصل است 


بدان که از احادیث معتبره سابقه 


و لاحقه چنین مستفاد می شود که در میان صحابه بعد از سلمان فارسی 
رضی الله عنه کسی در فضیلت به ابو ذر نمی رسد. و ابو ذر کنیت اوست 
و اسم او بر قول اصح جندب بن جناده است و اصل او عرب بوده است از 


کلینی به اسناد معتبر از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام روا یت کرده 
تن که ان رت تتضی | اصحانت وی خر نمی وا هن سا را 
خبر دهم که چگونه بود مسلمان شدن سلمان و ابو ذر؟ 


کیفیت اسلام ابو ذر؛ و خطا کرد که هر دو را از حضرت نیرسید. 


پس فرمود که: بدرستی که ابو ذر در «بطن مر» که محلی است در یک 
منزلی مکه معظمه گوسفندان خود را چرا می فرمود., ناگاه گرگی از جانب 
راست متوجه گوسفندان او شد و به عصای خود آن را براند. پس از جانب 
چپ متوجه شد و ابو ذر عصا بر وی حواله نمود و گفت: من گرگ از تو 
خبیث تر و بدتر ندیده آم. 


آن گرگ به اعجاز آن حضرت به سخن آمد و گفت: و الله که اهل مکه از 
من بدترند, خداوند عالمیان بسوی ایشان پیفمبری فرستاده او را به دروغ 
نسبت می دهند و نسبت به او دشنام و ناسزا می گویند. 


ابو ذر چون این سخن بشنید به زن خود گ؟: گفت: توشه و مطهره و عصای مرا 
بیاور؛ پس اینها را گرفت و به پای خود به جانب مکه روان شد که تا خبری 


گرم داخل مکه شد و تعب بسیار ر کشیده بود و تشنگی بر او غالب گردیده 
نزد چاه زمزم امد و دلوی از آن اب 1 


نظر کرد دید که آن دلو پر از شیر است, در دل او افتاد که اين گواه آن 
خبری است که گرگ مرا به آن خبر داده و اين نیز از معجزات ت آن پیغمبر 


است؛ پس بیاشامید فد کنام عسکه امد وید خماعی ان تن و 
یکدیگر نشستم اند, نزد ایشان پنشست, دید که ایشان ناسا به حضرت 


رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم می گویند به نحوی که گرگ از آن خبر 
داده بود و پیو سته در این کار بودند ۳ آخر دور ناگاه حضرت ابو طالب 
بیامد. چون نظر ایشان بر او افتاد به یکدیگر گفتند: خاموش شوید که 


عمویش آمد, پس زبان از مذمت آن حضرت کوتاه کردند ؛ و چون ابو طالب 
تباهد:با او-هتتفول شاه کفترم‌شدندا او رود 


ابو ذر گفت: چون ابو طالب از نزد ایشان برخاست من از پی او روانه 
شدم, رو به جانب من کرد و گفت: حاجت خود را بگو. 


گفت: با او چه کار داری؟ 


گفتم: می خواهم به او ایمان بیاورم و آنچه فرماید به راستی او اقرار 
تفای ه‌خود زا شعاد اف کردانم انخه فرهاید اضرا اطاعت مان 


گت له جیین خواهی کرد؟ 
گفت: فردا این وقت نزد من بیا تا تو را به او برسانم. 


من شب در مسجد به روز آاوردم و چون روز شد در مجلس ان کفار 


بنشستم و ایشان زبان ناسز| گشودند بر منوال روز گذشته, و چون ابو 
طالب شاه ان ار ان ول اس سس رد سا اد ول سر 
شدند؛ و چون از نزد ایشان برخاست از پی او روانه شدم و باز سوّال روز 
گذشته را اعاده فرمود و من همان جواب گفتم و تاکید فرمود که: البته 
انچه می گوئی خواهی کرد؟ گفتم: بلی. 


شیر: مراابا خون پر دنه خانه ای. که دز انضا خضر ت هم بوده بر اوشلام 
کردم و از حاجت من پرسید, همان جواب گفتم, گفت: گواهی می دهی که 
خدا یکی است و محمد فرستاده اوست؟ گفتم: «اشهد ان لا اله الا الله و 
ان محمدا رسول الله». 


پس حمزه مرا با خود برد به خانه ای که حضرت جعفر طیار در آنجا بود 
سلام کردم و نشستم و از مطلب من سوال کرد و همان جواب گفتم و 
و 


و حون وتا مایت اش کم ای لا ای الما ده 
آساپود وت ار سول آمرتمای آن‌ سرت شرا به خانه اه رون 
که تس رس ای اه یه اس سا ای سا کر 
و نشستم و از حاجت من سوال نمودند و کلمه شهادتین تلقین فرمودند, و 
چون شهادتین گفتم فرمودند که: ای ابو ذر! به جانب وطن خود برو و تا 
رفتن تو پسر عمی از تو فوت شده خواهد بود که بغیر از تو وارثی نداشته 
باشترمال آویرا چکیریو ترد اهلو غال باس ادن برت ما ظ هر 
گردد آخر 


به نزد ما بیا. 


چون ابو ذر به وطن خویش بازامد پسر عمش فقوت شده بود و مال او را 
به تصرف در اورده مکث نمود تا هنگامی که حضرت به مدینه هجرت نمود 


و امر اسلام رواج گرفت و در مدینه به خدمت حضرت مشرف شد. 


حضرت صادق علیه السلام فرمود: این بود خبر مسلمان شدن ابو ذر, و 
خبر اسلام سلمان را که شنیده ای. 


آن شخص پشیمان شد از اظهار دانستن اسلام سلمان و استدعا کرد که 
ان را نیز بفرمائید. حضرت نفرمود <1». 


وا یه لین که ان اعاظم علمای آهل شنت است در کناب اماب از 
۳ ۳ ت کرده است که: ابو ذر 
در میان امّت من بر زهد عیسی بن مریم است <2»؛ ؛ و به روایت دیگر 
شبیه عیسی بن مریم است در زهد «3». 


تا اس مه اس | اس و ار 


مردمان از حمل آن عاجز بودند و گرهی بر آن زد که هیچ از آن بیرون نیامد 
»1 


و ابن بابویه به سند معتبر از حضرت صادق علیه السلام روا؛ بت کرده است 
که روری انو.فر بر حضرت رشول ضلی الله غلیه: و آله و سلم کدنفنت. و 
جبرئیل به صورت دحیه کلبی در خدمت آن حضرت به خلوت نشسته بود و 
گذشت و سلام نکرد اگر سلام می کرد ما او را جواب 


می گفتیم بدرستی که او را دعائی هست که در میان اهل آسمانها معروف 
است چون من عروح نمایم از وی سوّال کن. 


چون جبرئیل برفت و ابو ذر بیامد حضرت فرمود: ای ابو ذر ! چرا بر ما 
سلام نکردی؟ 


ابو ذر گفت: چنین یافتم که دحیه کلبی نزد تو بود و برای امری او را به 
خلوت طلبیده ای نخواستم کلام شما را قطع نمایم. 
حضرت فرمود: جبرئیل بود, و چنین گفت. 


ابو ذر بسیار نادم شد. حضرت فرمود که: چه دعاست که خدا را به آن می 
خواتی که جر تیل.خبر داد که دز اسمفانها معروف انست؟ 


ی این دعا را می خوانم: «اللهمٌ ای آسآلک الایمان بک و التصدیق 
ار اس ها ان 
الناس» <2»>. 


و در تفسیر امام حسن عسکری علیه لام مذکور اس که: ان و 
برگزید؟ گان صحابه حضرت رسول صلی الله علیه و اله و سلم بود. روزی به 
خدمت حضرت عرض نمود: من شصت گوسفند دارم و نمی خواهم 
بروم نزد آنها و از خدمت تو محروم شوم, و کراهت دارم از آنکه آنها را به 
ای ار که شم کین سا ی رات اما 


حضرت فرمود که: برو به نزد آنها. 

چون روز هفتم شد به خدمت حضرت برگشت, حضرت فرمود: ای ابو ذر ! 
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حضرت فرمود: چه کردی گوسفندان خود را؟ 

گفت: يا رسول اللّه ! قصه آنها عجیب است, روزی من مشغول نماز بودم 


ناگاه گرگی دوید بر گوسفندان من پس مردد شدم میان آنکه نماز را قطع 
کنم و محافظت گوسفندان خود نمایم یا نماز را تمام 


کنم و از گوسفندان خود بگذرم. پس نماز را بر گوسفندان حد اختیار کردم 
و در آن حال شیطان در خاطر من وسوسه کرد که اکنون گرگ در گله تو 
می افتد و همه را هلاک می کند و برای تو چیزی نمی ماند که به آن تعیش 
نمائی؛ من در جواب شیطان گفتم که: اگر گوسفندان از دست من مي 
زونه براف. من می» اند تون خق عالی :و ایمان ,نهر جول خندا ضلی: الله 
علیه و آله و سلم و موالات برادر او علی بن ابی طالب علیه السّلام که 
بهترین خلق است بعد از او و موالات هدایت کنندگان و پاکان از کرزندان 
او و دشمنی دشمنان ایشان, و بعد از آنکه اینها با من باشند هر چه از من 
فقوت شود سهل است؛ پس به نماز خود رو آوردم و گرگ را 0 
میان گله در آمد و بره ای را گرفت و برد, ناگاه شیری پیدا شد و آن گرگ 
زا جه ذونیم. کرد مرا از ان کرفت سوت طبر حردانتد هرا ندا کرد 
که: 


ای ابو ذر ! مشغول نماز خود باش که حق تعالی مرا موکّل گردانیده است 
به گوسفندان تو تا از نماز فارغ شوی, پس با حضور قلب نماز خود را به 
آداب و شرایط بجا آوردم, 0 از نماز فارغ شدم شیر به 0 
گفت: برو به نزد محمد صلی | آاه له و افو سام شاه یر کف هو 
تعالی گرامی داشت مصاحب تو را و حفظ کننده شریعت تو را و شیری را 
قو کل گردانید به گوسفندان او 


تا از نماز فارغ شد. 


چون جماعتی از صحابه که نزد آن حضرت بودند این خبر را از ابو ذر 
شنیدند در شگفت شد ند پس حضرت فرمود: راست گفتی ای ابو دره 
تصدیق کردیم تو را در این سخن من و علی و فاطمه و حسن و حسین. 


جون منافقان این سخنان را تن نی وا این توطئّه ای است میان محمد 
و ابو ذر, و محمد می خواهد ما را به اين حیله ها فریب دهد که به آنچه او 
می گوید اعتقاد کنیم؛ ؛ و جمعی از ایشان گفتند: می رویم نزد گله او که 
مشاهده کنیم او را در حالت نماز کردن که 


آیا شیر محافظت. گوسفندان او می نماید در آن حالت تا دروغ او را بر 
مردم ظاهر کنیم. 


چون به نزدیک او رفتند دیدند که ابو ذر ایستاده است و نماز می کند و 
شیر بر دور گوسفندان او می گردد و آنها را می چراند و هر گوسفندی که 
از کله دور می رود بسوی گله بر می گرداند, و چون ابو ذر از نماز فارغ 
شد شیر به قدرت حق تعالی به سخن آمد و گفت: 


بگیر گوسفندان خود را بسلامت. 


تن »شین ندا کرد آان.ضاففان زا که؛: ای گروه منافقان که انکار می کنید که 
حق تعالی مرا مسچخر گردانیده برای محافظت گوسفندان کسی که موالی 
محمد و علی و ال طیبین ایشان است و بسوی خدا توسل می جوید به 
ایشان ! سوگند یاد می کنم بحقخ آن خداوندی که گرامی داشت محمد و ال 
طیبین او را که حق تعالی مرا مطیع ابو ذر گردانیده ات ی انکه ۳1 


کرد بو او ی وی ی و ی 
سوگند به او نیست که اگر سوال کند از خدا بحق محمد و آل طیبین او که 
همه دریاها را روغن زنبق و لبان گرداند و جمیع کوهها را مشک و عنبر و 
کافور گرداند و شاخه های جمیع درختان را زمرد و زبرجد گرداند هراینه 
قادر مان همه را چنان خواهد کرد. 


پس چون ابو ذر به خدمت حضرت اد حضرت فرمود: ای ابو ذر ! تو نیکو 
بعمل آوردی طاعت پروردگار خود را و به اين سبب حق تعالی مسخر تو 
گردانید حیوانی را که اطاعت تو نماید و دفع ضررهای درندگان و غیر 
ایشان از تو کند, پس تو از بهترین آنهائی که حق تعالی در قرآن مدح کرده 
است ایشان را که نماز را برپا می دارند «<1». 


و کلینی به سند معتبر از حضرت موسی بن جعفر علیه السّلام روا یت کرده 
است که ابو ذر می گفت: از دنیا بیزارم و آن را مذمت می نمایم بغیر از 
دو گرده ی در بامداد بخورم و دیگری را در پسین, و بغیر از 
دو جامه پشمینه که یکی را بر کمر بندم و دیگری را 


بر دوش افکنم <1». 


و ایضا به سند حسن از حضرت صادق علیه السّلام روایت ت کرده است که: 
ابو ذر در خطبه خود می گفت: ای طلب کنندگان علم ! نیست در دنیا چیزی 
مگر آنکه يا خیر آن نفع می بخشد یا شرّ آن ضرر می رساند مگر آنکه خدا 
رحم کند, پس طلب کن امری را که امید خیر از آن داشته باشی, ای طلب 


کننده علم ! تو را مشغول نگرداند اهل و مال تو از جان تو زیرا که روزی 
که از اهل خود مفارقت می نمائی بمنزله مهمانی خواهی بود که شب نزد 
جماعتی بسر آورد و روز از ایشان مفارقت نماید, و نیست میان مردن و 
مبعوث شدن مگر خوابی که بزودی از آن بیدار شوی, ای طلب کننده علم ! 
پیش بفرست از اعمال صالحه برای روزی که تو را در مقام حساب و 
سوال نزد خداوند ذدو الجلال بازدارند و در ان روز واب خواهی یافت به 
اعمال نیک خود و هر چه می کنی جزا می یابی ای طلب کننده علم <2». 


و ایضا به سند معتبر از حضرت امام صادق علیه السلام رواب یت کرده است 
که مردی از ابو ذر پرسید: 


چرا ما مرگ را نمی خواهیم؟ ابو ذر گفت: دنز که شها آبادان: کونوج اب 
دنیای خود را و خراب کرده اید اخرت خود را و به این سبب نمی خواهید 
کار خانم: |باد ان نم خانه خر انب بره ند 


باز آن مرد پرسید که: رفتن ما به نزد حق تعالی چگونه خواهد بود؟ ابو ذر 
گفت: رفتن نیکوکار شما مانند مسافری خواهد بود که به خانه خود بر 
گردد, و رفتن بدکار شما مانند غلام گريخته خواهد بود که او را به نزد اقای 


خود برگردانند. 


بازپرسید که: حال ما نزد خدا چگونه خواهد بود؟ ابو ذر فرمود که: عرض 
کنید عملهای خود را بر کتاب خدا, حق تعالی می فرماید ان الاتزا یت 
تعیم. و ان لقع لفی ججیم «3» یعنی: : «بدرستی که نیکوکاران در نعیم 
بهشتند و بدرستی که گناهکاران در جهتضد»ر آن: مرد: کفت :بترم رحمت 
خدا کجاست ! ابو ذر گفت: رحمت 


به نیکوکاران <1». 


و ایضا از آن حضرت روایت کرده است که: مردی بسوی ابو ذر نوشت که: 
علم تازه نیکوئی به من افاده کن؛ ابو ذر بسوی او نوشت که: علم بسیار 
است و لیکن اگر توانی که بدی نکنی بسوی کسی که او را دوست داری 
کم 


آن مرد گفت: هرگز دیده ای که کسی با دوست خود بدی کند؟ ! ابو ذر 
می کنی, به جان خود ضرر می رسانی <2». 


و ایضا به سند معتبر دیگر از آن حضرت روایت ت کرده است که: مردی بود 
در مدینه که داخل مسجد حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم می 
شد. روزی داخل مسجد شد و گفت: خداوندا ! انس ده وحشت مرا و وصل 
کن تنهائی مرا و مرا روزی کن همنشینی شایسته, چون از دعا فارغ شد 
دید که مردی در کنار مسجد نشسته است. به نزد او رفت و بر او سلام 
کرد و گفت: 


کی اف مت را کف من اون آنمرد کفی: آلله اک اه 
اکبر, ابو ذر گفت: ای بنده خدا ! چرا تکبیر فف. گوئین؟ گفت: جون داخل 
شدم چنین دعائی کردم و حق تعالی ملاقات تو مرا روزی کرد ابو ذر 
گفت: من سزاوارتر بودم به تکبیر گفتن از تو که من بودم همنشین 
ماس ی که ی ال دا ام ی 

که فرمود: من و شما بر بلندی خواهیم بود در قیامت تا مردم فارغ 
شوند از حساب, برخیز ای بنده خدا که عثمان نهی 


کرده است مردم را تین ادابم نو اشیت برسد <«3». 


و به سند موق از آن جضرت روایت ت کرده است که: روزی ابو ذر به 
خدمت حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و سلم آمد گفت: یا رسول 
اللفاهفای:مفیته مس فه:با من معافقت نمی کند ابا وت من ذهی: که 


من و پسر برادرم بیرون رویم بسوی قبیله مزینه و در آنجا بسر بریم؟ 


حضرت فرمود: می ترسم که غارت بیاورند بر تو گروهی از سواران عرب 


پسر برادر تو را و بیائی بسوی من ژولیده مو و در پیش من بایستی بر 
ای که ۱ 


آنو خن کفقت با تصول آللما واقع نمی شود ان شاع الله. فک آنخه شیر 
است ؛ پس حضرت او را رخصت داد و او با پسر برادر و زوجه اش بیرون 
رفتند از مدینه, چون به قبیله مزینه رسیدند بعد از اندک زمانی گروهی از 
سواران قبیله فزاره بر ایشان غارت آوردند که در میان ایشان بود عیینه بن 
حصن؛ , پس حیوانات او را گرفتند و پسر برادرش را کشتند و زن او را که 
از قبیله بنی غفار بود گرفتند, پس آبو ذر به سرعت اه تا نف وس تن 
حضرت رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم ایستاد و طعنه نیزه ای بر 
او زده بودند که به جوفش رسیده بود, پس بر عصای خود تکیه کرد و گفت: 
راست گفتند خدا و رسول او, چنانکه فرموده بودی گرفتند گله مرا و پسر 
برادرم را کشتند و اکنون نزد تو بر عصای 


خود تکیه کرده ایستاده ام . 


کت ی ادلی الم له اون ام دا کم نا نها تا رد 
ایشان مبادرت نمودند به بیرون رفتن و قبیله فزاره را تعاقب نمودند و 
مالهای ابو ذر را پس گرفتند و جمعی از مشرکان را , به قتل آوردند «<1». 


موّلف گوید: مخالفت کردن ابو ذر حضرت رت ی هه ند 
سلم را منافی جلالت اوست., و محتمل است که این در اول حال ابو ذر 
باشد پیش از آنکه ایمانش کامل گردد. و ایضا احتمال دارد که غرضش 
ظهور معجزه آن حضرت باشد یا اختیار کردن ثواب آخرت بر راحت دنیا. 


وربه سندهای متواد نرٍ عامه و خاصه روا کی این کف رت زان ای 
اه 


آسمان سبز سایه نیفکنده و زمین گردآلود بر نداشته سخن گوئی را که 
راستگوتر از ابو ذر باشد <2». 


هه هه بم بسج معیی ان رت اماق رها یی سم زو ا وت ت کرده 


هم ل این اا نله یی و ال رام فقو ام دض نو ایو ات اشت 


.»[ « 


شیخ طوسی به سند معتبر روایت کقم آمفت: کم خر که زره[ ای 
۱ ۳ ۳۳ ای ابو ذر ! بدرستی که من دوست می دارم 
از برای تو آنچه از برای خود دوست می دارم و من تو را ضعیف و ناتوان 
می بینم, پس امیر مشو بر دو کس و متکفل مال یتیم مشو «2». 


و آبن بابویه به سند معتبر روا یت کرده است که شخصی به خدمت حضرت 
صادق علبه اللام غرضم کرد کف ابر ‌متر است با شما اهل 


بیت؟ حضرت فرمود: ماههای سال چند است؟ راوی گفت: دوازده ماهند, 
حضرت فرمود: چند ماه از انها حرام و محترم است؟ 


راوی گفت: چهار ماه حضرت فرمود: ماه رمضان از جمله آنهاست؟ راوی 
گفت: له حضرت فرمود: ماه رمضان بهتر است با ماههای حرام ؟ راوی 
گفت: بلکه ماه رمضان. حضرت فرمود: چنین است حال ما اهل بیت, کسی 
را به ما قیاس نمی توان کرد, و بدرستی که ابو ذر روزی در میان گروهی 
از اصحاب حضرت رسول صلْی اللّه علیه و آله و سلم نشسته بود و با 
ایشان ذکر می کردند فضابل این امت راء ابو ذر گفت: بهنرین این امت 
علی بن ابی طالب است و او قسمت کننده بهشت و دوزخ است و او 
صذیق و فاروق این امت است و حجت خداست بر این امت. جون آن 
منافقان این سخن را از او شنیدند همه رو از او برگردانیدند و سخن او را 
انکار کردند و او را به دروغ نسبت دادند پس ابو امامه باهلی از میان 
یمان برخاست وه خدمت عضرت: رو ضان لس الق وه سل 
رفت و سخن ابو ذر را و انکار آن جماعت را عرض کرد, حضرت فرمود: 
آسمان سبز سایه تیفکندم هر میه عبار الفدبز قداشته. سخن حونن را که 
راستگوتر از ابو ذر باشد «3». 


و ایضا به سند دیگر روایت ت کرده است که مردی از حضرت صادق علیه 
السّلام همین حدیت «<4» رآ پر نید کت ]نا شون دا صلی الله علیت خن ام 
یلم در خی نود هشیم که ات ۱ خصریت مره بلی: 


راوی گفت: پس حضرت رسول 


ی هی و وا امه الم ات لام ی رورت 
علیهما الشلام کجایند؟ 


حضرت فرمود که: مثل ما مثل ماه متا که رفضان: اش هدر آن بک.شت 
هست که عمل کردن دز ان برابر است با عمل کردن هزار ماه- و سایر 
اکابر صحابه مانند ماههای حرامند در میان ماههای دیگر- کسی را به ما 
اهل بیت قیاس نمی توان کرد «<1». 


و در کتاب حسین بن سعید به سند حسن از حضرت امام محمد باقر علیه 
السّلام منقول است که: روزی مردی به نزد ابو ذر رضی الله عنه امد و او 
را بشارت داد که گوسفندان تو فرزندان آورده اند و بسیار شده اند, ابو ذر 
گفت: از بسیاری آنها من شاد نمی شوم و دوست نمی دارم آن را و آنچه 
کم باشد و کافی باشد نزد من محبوبتر است از آنکه بسیار باشد و مرا از 
یاد خدا غافل گرداند, بدرستی که شنیده ام از حضرت رسول صلی الله 
علیه و آله و سلّم که می فرمود: بر دو طرف صراط در روز قیامت رحم و 
امانت خواهند بود اگر کسی بر صراط گذرد صله رحم بسیار کرده باشد و 
در مال مردم خیانت نکرده باشد صراط او را به آتش نمی اندازد <2». 


و ایضا به سند صحیح از آن حضرت روایت کرده است که: در زمان حضرت 
رسول صلی الله علیه و اله و سلم روزی ابو ذر مردی را سرزنش کرد به 
مادر او و گفت: ای پسم زد سیاه ! و مادر او سیاه بود, حضرت رسول 
صلی الله غلیه ه آله رل فرمودد ام ابو فر ایا سر تشم کنی کی 


را به مادرش؟ چون ابو ذر این سخن را از حضرت شنید بر خاک افتاد و می 
کرشتیخت بو سن و روق خود را بای مت مالند با رکه خر لصا 
الل ات حالف هه رای نهد 


و شیخ طوسی به سند معتبر روا بت کرده است که ابو ذر رضی اللّه عنه را 
گفتند: چگونه صبح کرده ای ای مصاحب رسول خدا؟ گفت: صبح کرده ام 
میان دو نعمت: گناهی که خدا بر من پوشانیده است., و ثنائی که مردم مرا 


می کنند که هر که نه آن ثنا مغرور گردد او فریب خورده 
است <1». 


و شیخ کشی به سند معتبر از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده 
است که: اه در فطل رو ل دا ی الله صیه ی له مسا مه 
باغی رفت و حضرت را در خواب یافت. خواست معلوم کند که حضرت در 
خواب است با بیدار است. چوب خشکی گرفت و شکست. حضرت سر 
برداشت و قرمود: ای ابو ذر! آيا مزا بازی می. دهی؟ مگر تفی داتی که 
من می بینم اعمال شما را در خواب چنانکه می بینم در بیداری. چشمهای 


من به خواب می روند و دل من به خواب نمی رود <2». 


و آبن بابویه به سند معتبر از حضرت صادق علیه السلام روای بت کرده است 
که: بیشتر عبادات ابو ذر رحمه الله علیه تفکر نمودن و عبرت گرفتن بود 


>» « 


و قطب راوندی از ابو ذر روا یت کرده است که گفت: روزی من و عثمان با 


تخیر شام‌قف ریمض رت تال اصلی: الله له مشاه و شام در 
مسجد تکیه کرده بود. پس در خدمت 


حضرت نشستم تا آنکه عثمان برخاست و من نشسته بودم, حضرت فرمود 
که: خه. زار هی کفتی: با عنمان؟ کفتم: سور ه اق.از قران.فت خواندم: 
حضرت فرمود: زود باشد که او با تو دشمنی کند و تو با او دشمنی کنی و 
شور که ان تما ستهکای باه بش متس روت موه کم انا له خی انا ال 
راجعون تکار از من عادو اننی ات بفرما که کدامیک از ما ستمکار 
خواهیم بود؟ حضرت فرمود: ای ابو ذر! حق را بگو هر چند تلخ یابی آن را 
تا ملاقات کنی مرا در قیامت بر عهدی که با تو بسته ام «4». 


و به سند معتبر از حضرت امام محمد باقر علیه السْلام منقول است که: 
ابو ذر از خوف الهی چندان گریست که چشم او آزرده شد, به به او گفتند: 
دعا کن که خدا چشم تو را شفا بخشد. گفت: مزا چندان مه ان تیشت: 
گفتند: چه غم است که تو را از چشم خود بی خبر کرده؟ 


گفت: دو امر عظیم که در پیش دارم که بهشت و دوزخ است <1». 


ابن بابویه از یه الا بن, عباس روایت ت کرده است که: روزی رسول خدا 
( ک 0 ۱ ۳۷0 ۳ ۱۳ 
خدفت ارم خضرت توویور فرموی: او کستی که ار این دز وراید ور این 
ساعت شخصی از اهل بهشت باشد. چون صحابه این را شنیدند جمعی 
برخاستند که شاید مبادرت به دخول نمایند پس حضرت فرمود: جماعتی 
الحال داخل شوند که هر یک بر دیگری سبقت گیرند, هر که در میان ایشان 
مرا 


پشارت دهد به بیرون رفتن آذار ماه او از اهل بهشت است, پس ابو ذر با 
آن جماعت داخل شد, حضرت به ایشان گفت: ما در کدام ماهیم از ماههای 
رومی؟ ابو ذر گفت: آداش مر وتا رصول الا حضرت فرمود که: ۰ من 
می دانستم و لیکن می خواستم که صحابه بدانند که تو از اهل بهشتی, و 
کی تام الا جوا ار درم سب سیب بعت احل بت 
من و دوستی ایشان بیرون خواهند کرد پس تنها در غربت زندگانی خواهی 
کرد در تنهائی خواهی مرد و جمعی از اهل عراق سعادت تجهیز و دفن تو 
خواهند یافت. ان جماعت رفیقان من خواهند بود در بهشتی که خدا 
پرهیز کاران را وعده فرمود <2». 


فل ی اش اه سا که ار که هی وی ام در ره ره 
ما اد و اک راو ارو فان ورس دورساسی کر 
شتر به قافله نمی رسد شتر را در راه بگذاشت و رخت خود را بر پشت 
بست و پیاده متوجه شد, و چون روز پلند شد و افتاب گرم شد نظر 
ما نان بو وی افتای. عضرت. زسول-صلی الاة علید و آله اه سلم فر‌هود: 
ابو ذر است که می آید و تشنه است او نا نی آب_به او 
رسانیدند تناول کرد و به خدمت حضرت شتافت و مطهره ای پر از اب در 
دست وی بود, حضرت فرمود: : ای ابو ذر ! تو که آب داشتی چرا تشنه مانده 
تودی ۱ کفت : با شون اللها جضفشحی سید بر ان اب بار ان« خمع تفنده 
بود. چون چشیدم و 


آن را سرد و شیرین یافتم با خود قرار کردم که تا حبیب من 


رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلم از اين آب نیاشامد من نیاشامم. 
حضرت فرمود: ای ابو ذر! خدا تو را رحم کند تو تنها و غریب زندگانی 
خواهی کرد و تنها خواهی مرد و تنها مبعوث خواهی شد و تنها داخل بهشت 
خواهی شد و جمعی از اهل عراق به تو سعادتمند خواهند شد که متوجه 
غسل و تکفین و دفن تو خواهند شد <1». 


و ارباب سیر معتمده نقل کرده اند که: ابو ذر در زمان عمر به ولایت شام 
رفت و در انجا بود تا زمان خلافت عثمان. و چون قبایح اعمال عثمان به 
سمع او رسید خصوصا قصه اهانت و ضرب عمار, زبان طعن و مذمت بر 
ار اد ان با تاه اس ی ف ح اما او سا بان 
می نمود, و چون از معاویه اعمال شنیعه مشاهده می کرد او را توبیخ و 
سرزنش می نمود و مردم را به ولایت خلیفه به حق حضرت امیر المومنین 
شمرد و بسیاری از ایشان را به تشیع مایل گردانید, و چنین مشهور است 
ات ور ام ما لاس اد و ایور ات 


معاویه حقیقت این حال را به عثمان نوشت و اعلام نمود که: اگر چند روز 
دیگر در این ولایت بماند مردم اين ولایت را از تو منحرف می گرداند. 


مرکب درشت رو نشانی 


و دلیلی عنیف را با او فرستی که آن مرکب را شب و روز براند تا خواب بر 
او غالب شود و ذکر من و ذکر تو از خاطر او فراموش گردد. 


چون نامه به معاویه رسید ابو ذر را بخواند و او را بر کوهان شتری درشت 
رو برهنه بنشاند و مردی عنیف را با او همراه کرد, و ابو ذر مردی درازبالا 
و لاغر بو و در آن وقت شیب و پیری اثری تمام در او کرده بود و موی 
سر و روی او سفید گشته و ضعیف و نحیف شده, دلیل شتر او را به عنف 
می راند و شتر جهاز نداشت تا آنکه از غایت سختی و ناخوشی که آن شتر 
می رفت رانهای ابو ذر مجروح گشت و گوشت آن بیفتاد و کوفته 


و رنجور داخل مدینه شد, خفن اوترا من عتهان آوودنه در اه ریت و 
گفت: هیچ چشم به دیدار تو روشن مباد ای جندب. 


ابو ذر گفت: پدر من مرا جندب نام کرد و مصطفی صلّی اللّه علیه و آله و 
سلم مرا عبد الله نام نهاد. 


عثمان گفت: تو دعوی مسلمانی مي کنی و از زبان ما می گوئثی که حق 
تال در شتا بان ای ار کش ماس ی را م۱۳ 


ابو ذر گفت: این کلمه بر بان من نرفته است و لیکن گواهی می دهم که 
ار ی اه هی را چون 
پسران ابی العاص سی نفر شوند مال خدای تعالی را وسیله دولت و اقبال 
خویش کنند و بندگان خدا را چاکران و خدمتکاران خود گردانند 


ودر دین خدای ععالی خیانت. کنتدر پس از آن خدای تعالی بتدکان خود را از 
ایشان خلاصی دهد و بازرهاند «<1». 


و دماء 2 و لا بکرجون آلقه کم ون تمارک 1 و 
۳ بت ِ لائم و الْعْدوان و أَنْ تلو آساری 1۳ ۰ 
سم عَلیکم احراجَهم أ قَیْوْمنُونَ سبعض الکتاب و تکفرّون ببعض ؟ 
تتقل دک ملک | برع فی یاه الاو وم القیامه حون 
العذاب و ما اللة بغا عَمّا تعملون «2» ترجمه اش موافق قول اک 


مس 


«یاد کنید وقتی را که پیمان از شما- يا پدران شما- گرفتیم که نریزید 
خونهای خود یعنی خویشان و هم دینان خود را و بیرون مکنید ایشان را به 
ظلم و ستم از خانه ها و شهرهای خود, و قبول نمودید این عهد و پیمان را 
و حال انکه می دانید این معنی را و گواهی می دهید بر حقیت این پس 
شما آن گروهید که پیمان را شکستید, می کشید کسان خود را و بیرون 
فیت کنیق کروهی: | از خانه ها و شهرهای خود و پاری یکدیگر می کنید در 


بیرون 


کردن ایشان [به گناه و ستم, و اگر بيایند شما را اسیران فدیه از ایشان 
بگیرید در حالی که حرام است بر شما بیرون راندن ایشان ] «1» ایا می 
گروید به پاره ای از احکام کتاب خدا که فدبه اسیر دادن است و کافر می 
هیخب تعض ,یک که آن خورمت 


ای مس وی مس ی ی ی 
کند از 1 شما مگر خواری و رسوائی در ند حانت دنا و در روز قیامت 
بازگردند به سخت ترین عذابها که آتش جهنم است و خدا غافل نیست از 
آنچه می کنند ایشان». 


علی:ین ابراهیم دکر. کرده است: که این ایات در باب. ایور وعهان ار ل 
و سبب. و چون ابو ذر به مدینه داخل شد علیل و بیمار تکیه بر 
عصائّی داده به نزد عثمان امد در آن وقت صد هزار درهم از مال 
مسلمانان از اطراف آورده بودند و نزد عثمان جمع بود و منافقان اصحاب 
او برگرد او نشسته نظر بر آن مال داشتند که بر ایشان قسمت نماید, ابو 
ذر به عثمان گفت: این چه مال است؟ 


گفت: صد هزار درهم است که از بعضی نواحی برای من آورده اند و 
انتظار می برم که مثل ان را بیاورند و با ان ضم نمایم و انچه خواهم بکنم 
و به هر که خواهم بدهم. 


گفت: صد هزار درهم 

ابو ذر گفت: به یاد داری که من و تو در وقت خفتن به نزد حضرت رسول 
صلی الله علیه و آله و سلم رفتیم دلگیر و محزون بود و با ما سخن نگفت 
و چون بامداد به خدمت آن حضرت رفتیم او را خندان و خوش حال یافتیم, 


گفتیم: پدران ما و مادران ما فدای تو باد سبب چیست که دوش چنین 
مغموم بودی و ار شادمانی؟ 


فرمود: دیشب چهار دینار از مال مسلمانان نزد من جمع شده بود و هنوز 
ق‌ ۰ 


ننموده بودم ترسیدم که مرا مرگ در رسد و ان نزد من مانده باشد, و 


عثمان به جانب کعب الاحبار نظر کرد و گفت: چه می گوثی در باب کسی 
که زکات واجب مال خود را داده آیا بر او دیگر چیزی لازم است؟ و به 
روایت دیگر گفت: ای کعب ! چه حرج باشد امامی را که بعضی از بیت 
المال را به مسلمانان دهد و بعضی دیگر را حفظ نماید که تا به مرور ایام 
قظ هی کف مص ات توانه و نماید؟ <1» 


کعب گفت: اگر یک خشت از طلا و یک خشت از نقره بسازد بر او چیزی 


در این هنگام ابو ذر عصای خود را بر سر کعب زد و گفت: ای یهودی زاده ! 
تو را چه کار است که در احکام مسلمانان نظر نمائی؟ گفته خدا راست تر 
است از گفته تو خداوند عالم می فرماید الذین پکتر و الذْهبِ و اه و لا 
فقو فی سبیل الله قَبَسرَهم پقذاپ لیم. یوم یُخمی عَلیّهافی نار جَهنم 
۹ ربها جباهَهْمٌ و جُثوَهُمْ و ظَهُورْهَمْ هذا ما کترَْمْ لاْفُسکَم قَدُوفْوا ما 
کتنم تکنرون 2 ترجمه اش به قول اکثر مفسران این است که: «آنان 
که جمع می کنند و گنج می نهند طلا و نقره را و در راه خدا نفقه نمی کنند 
بشارت ده ایشان را به عذابی دردناک در روزی که آنچه به گنج نهاده اند 
در آتش جهنم سرخ کنند پس داغ کنند بدان پیشانی ایشان را که در وقت 
دیدن فقرا گره بر آن زده اند, و پهلوهای ایشان را که از اهل فقر تهی 
کرده اند, و 


پشتهای ایشان را که بر درویشان گردانیده اند, و گویند به ایشان که: این 
است آن گنج که نهاده بودید برای خود و کمان نفع. از آن ذاشتید؛ یس 
بچشید وبال آنچه ذخیره می کردید از برای خود». 


چون ابو ذر اين آیات را بخواند عثمان گفت: تو پیر و خرف شده ای و عقل 
از تو زایل شده است. اگر : اف وق کت ضضت رستو ال صلی الا اس و 
آله قسای زا ناه ام هرا توا هی کش 


ابو ذر گفت که: دروغ می گوئی ای عثمان و قادر بر قتل من نیستی, حبیب 
من رسول خدا صلی ال علیه و آله و سلم مرا خبر داده که: ای ابو ذر ! تو 
را از دین بر نمی گردانند و تو را نمی کشند, و اما عقل من از او اين قدر 
مانده است که یک حدیث در شان تو و خویشان تو از حضرت رسا 


تام صان الله و ال شام ای | 
گفت: چه حدیث است؟ 


ابو ذر گفت: شنیدم که آن حضرت فرمود: چون اولاد ابی العاص به سی تن 
رسند مالهای خدا رابه ناحق تصرف نموده در میان خود به نوبت بگیرند و 
قرآن را به باطل تأویل نمایند و مردمان را به بندگی خود بگیرند و فاسقان 
و ظالمان را پاور خود گردانند و با صاحبان در محاربه و منازعه باشند. 


عثمان گفت: ای گروه صحابه ! هب یک از شما این حدیت را از پیغعمبر 


شنیده اید؟ 


اه موی ۱ 


چه می گوید. 


حضرت فرمود: بس کن ای, عثمان و او را‌به دروغ نسبت مده که من 

فتم که سول ع ی امس دق اس 

سس ی سای ی 
که راستگوتر از ابو ذر باشد. 


یه کار که سار رو اند حفت و الاب تست اف فرما یا انم 


حدیث را از پیغمبر شنیده ایم <1». 


پس ابو ذر بگریست و گفت: وای بر شما همه گردن بسوی این مال دراز 
کرده اید و مرا به دروغ نسبت می دهید و گمان می برید که من بر پیغمبر 
دروغ می بندم. 


عثمان گفت: تو را گمان این است که تو از ما بهتری؟ 


گفت: تله ا هقی کار هت یه رارصا للم شام الم 
قلم شرا ده ام اسان هم را پوشیدم ام شرفت رابغ تا ی 
ام و شم بدعتها در دین پیغعمبر احداث کردید و برای دنا دین را خراب 
کردید و در مال خدا تصرفها به ناحق کردید و خدا از شما سوال خواهد 


کرد و از من سوّال نخواهد کرد. 


عثمان گفت: بحق رسول تو را سوگند می دهم که از آنچه می پرسم 


جواب بگوثی. 
عثمان گفت: کدام شهر را دوست تر می داری؟ 


گفت: شهر مکه که حرم خدا و حرم رسول است, می خواهم در آنجا خدا 
را عبادت کنم تا مرا مرن در رسد 


رس 


گفت: تو را به انجا نفرستم و تو را نزد من کرامتی نیست. 


پس آبو ذر 


شاکت شد, عتمان گفت: کدام شهر را دشمن ثر می داری؟ 

گفت: «ربذه» که در حالت کفر در آنجا بوده ام. 

عثمان گفت: تو را به آنجا می فرستم. 

ابو ذر گفت: ای عثمان ! تو از من سوال کردی و من راست گفتم, اکنون 
من سوالی دارم تو نیز راست بگو, مرا خبر ده که اگر لشکری به جانب 


دشمن فرستی و مرا در میان لشکر کافران به اسیری بگیرند و گویند که 
او را بازنمی دهیم تا ثلث مال خود را ندهی, خواهی داد؟ 


گفت: اگر نصف مال تو را خواهند, می دهی؟ 

گفت: اگر به فدای من تمام مال تو را طلبند می دهی؟ 

ابو ذر گفت: ال اکبر, حبیب من رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم 
روزی به من گفت: ای ابو ذر ! چگونه باشد حال تو در روژٍی که از تو 


پرسند بهترین بلاد را و تو مکه را گوثی و قبول سکنای تو در آنجا ننمایند و 
بدترین شهرها را از تو پرسند و تو گوئی «ربذه» و تو را به آنجا فرستند؟ 


گفتم: یا رسول الاو مان خواهد بود؟ فرمود: آری بحق آن خدائتی 
که جان من در قبضه تصرف آوست که این امر خواهد بود, گفتم: يا رسول 
ال و ان رون هشن پر 


بگیرم قرو از برای خدا ایشان جهاد کنم؟ حضرت مود 2۳ نه 
بدرستی که حق تعالی در ماجرای تو و عثمان ا اه ند فرستاد و آن 
آیات را که گذشت حضرت بخواند «1». 


خبیر پوشیده نیست از بیرون کردن ابو ذر و قصه فدا که ابو ذر از او سوال 
کرد و جواب گفت و خواری دنیا که به حال خود کشته شد و در آخرت به 


عذاب اسع معذب است. 


پس مروان بن الحکم را حکم کرد که ابو ذر را با عیال از مدینه بیرون 
فرستد به جانب «ربدی» و تاکید کرد که احدی از صحابه به مشایعت او 
بیرون نرود و لیکن اهل بیت رسالت با جمعی از خواص امر عثمان را 
اطاعت نکرده به مشایعت بیرون رفتند و او را دلداری نمودند, چنانکه 
محمد بن یعقوب کلینی روایت نموده است که: چون ابو ذر از مدینه بیرون 
رفت حضرت امیر المومنین علیه السّلام و امام حسن و امام حسین علیهما 
السّلام و عقیل برادر حضرت امیر المومنین علیه السّلام و عمار بن یاسر به 
مشایعت او بیرون رفتند. و چون هنگام وداع شد حضرت امیر الموّمنین 
علیه السْلام فرمود: ای ابو ذر ! تو از برای خدا غضب کردی امید بدار از 
انکه از برای او غضب کرده ای, این گروه ترسیدند که مبادا تو در دنیای 
ایشان تصرف نمائی و تو ترسیدی بر دین خود و دین خود را به ایشان 
نگذاشتی و حفظ کردی پس تو را از بلاد خود رادید بو سم بلاها نکن 
ساختنن واالله که اکن «اهمات اما روم را حفت ببندند و او 
پرهیزکار باشد البته حق تعالی بدر روی از برای او مقرر می فرماید, 
مونس تو نیست مگر حقیّت تو و وحشت و تنهائی و دوری از باطل است. 


پس عقیل گفت: ای ابو ذر ! تو می دانی که 


ما اهل بیت تو را دوست می داریم و ما می دانیم که تو ما را دوست می 
داری, تو حق و حرمت ما را از پیغمبر نگاهداشتی و دیگران ضایع کردند 
مگر قلیلی از اهل حق, پس واب تو بر خداست و به جهت محبت اهل بیت 
رسالت تو را اواره شهر و دیار می کنند, خدا| مزد دهد تو را, بدان که از بلا 
گریختن از جزع 


است و عافیت را بزودی طلب نمودن از ناامیدی,. پس جزع و ناامیدی را 
بگذار و بر خدا توکل کن و بگو: «حسبی الله و نعم الوکیل». 


پس حضرت امام حسن علیه السلام فرمود: ای عم ! این گروه با تو کردند 
انچه می دانی و خداوند عالمیان بر جمیع امور مطلع و شاهد است, باد دنیا 
را به یاد مفارقت دنیا از خاطر خود محو نما و سختیهای دنیا را به امید 
راحتهای عقبی بر خود آسان کن, هه هاش ما این مت را 
ملاقات نمائی از تو خشنود و راضی باشد. 


پس حضرت امام حسین علیه السّلام گفت: ای عم ! خداوند عالمیان قادر 
است که بدل نماید اين حالت شدت را به حالت رخا و خدا را بر وفق 
حکمت و مصلحت هر روز تقدیری و کاری است., این گروه دنیای خود را از 
تو منع کردند و تو دین خود را از ایشان منع کردی و تو چه بسیار بی نیازی 
از آنچه ایشان از تو منع کردند و ایشان بسی محتاجند به آنچه تو از ایشان 
منع نمودی, بر تو باد به صبر که عمده خیرات در شکیبائی است و شکیبائتی 
از صفات کریمه است. 


پس عمار گفت: ای ابو ذر ! خدا به وحشت و تنهائی مبتلا کند کسی را که 
تو را به وحشت انداخت و خدا بترساند کسی را که تو را ترسانیده و الله 
که مردم را بازنداشت از گفتن سخن حق مگر میل به دنیا و محبت ان؛ و 
بخدا بت ند که اطاعت المی باجماعت. اهل یت است واد شاه وبا از 
کسی است که به زور متصرف شود, اين گروه مردم را بسوی دنیا خواندند 
و مر.م ِِ را ات وی و ک 9 3 س به ایشان بخشید ند یس 


پس ابو ذر در جواب ایشان گفت: بر شما باد سلام و رحمت و برکتهای 
[۱ 0 ۱۱۱ و ۱0 0 70۱ 
را می بینم حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و سلم را به خاطر می 
آورم و مرا در مدینه کاری و دلبستگی و انسی بفیر از شما نیست, بودن 
من در مدینه بر عثمان گران آمد همچنان که بودن من در شام بر معاویه 
دشوار بود. عثمان سوگند خورد که مرا از مدینه به شهری از شهرها 
فرستد از او در خواستم که مرا به کوفه فرستد ترسید که من مردم کوفه 
را بر برادرش بشورانم قبول نکرد و قسم یاد کرد که 


مرا به به جائی فرستد که در آنجا مرا مونسی نباشد و آواز دوستی به گوش 
من رسد و الله که من بغیر خداوند خود انیسی و مصاحبی نمی خواهم, و 
چون خدا با من است از 


تنهائی پروائی ندارم, او مرا در جمیع امور کافی است و خداوندی بجز او 
نیست بر او توکل دارم و اوست خداوند عرش عظیم و بر همه چیز قادر و 
توانا است و صلوات و درود بر محمد و اهل بیت طاهرین و طیبین او باد 


.»[ « 


و شیخ مفید به سند خود روایت ت کرده است از مردم اهل شام که: چون 
عثمان ابی ذر را از مدینه بیرون کرد و به جانب شام فرستاد پس ما را 
موعظه می نمود و قصه ها برای ما بیان می کرد. و چون ابتدا به سخن 
می کرد حمد و ثنای الهی می نمود و صلوات بر حضرت رسول و ال او می 
فرستاد و می گفت: اما بعد بدرستی که ما بودیم در زمان جاهلیت پیش از 
آنکه بر ما کتاب نازل گردد و پیغمبر مبعوث شود : بر این حالت که وفا می 
ی ار را ی ان 
می کردیم و مهمان را گرامی می داشتیم و با فقیران مواسات می کردیم 
و ایشان را شریک در مال خود می گردانيديم, پس جون خداوند عالمیان 
کتاب خود را بر ما فرستاد و رسول خود را بر ما مبعوث گردانید اين اخلاق 
پسندیده خدا و رسول يافتیم و اهل اسلام تیتز هار تر شدند به عمل کردن 
به این اخلاق و اولی بودند به محافظت آنهاء پس مدتی بر اين حالت ماندند 
تا آنکه والیان جور عملهای قبیح بدعت کردند که ما نمی دیدیم پیشتر آنها 
راء و سئنهای رسول را فرونشانیدند و بدعتها را احیا کردند و هر که سخن 
حقّی گفت تکذیب او کردند, و اختیار کردند جمعی را که پرهی ز کار نبودند بر 


گروهی که صالحان و شایستگان بودند» خداوندا ! اگر آنچه نزد توست بهتر 
است از برای و وت ای ی 
آنکه دین تو را یل کم یا سنّت پیغمبر تو را تغییر نمایم؛ و مکرر این 
ان با در مخاهمی کفت که مس مشاه خر ماع رف 
و گفت: ابو ذر مردم را بر تو فاسد می گرداند به این قسم سخنان. پس 
معاویه این قصه را به عثمان نوشت و عثمان به 


معاویه نوشت که: او را بسوی من فرست, و خفون: اه اه فده آوردند ,اه 
را بیرون کرد و به «ربذه» فرستاد <1». 


ناوات گر ات اد فضی ار اقا ام عون ان اسدر را 
به جانب شام فرستاد هر روز در میان مردم می ایستاد و ایشان را پند می 
داد و امر می کرد ایشان را به متمسک شدن به طاعت الهی و ایشان را 
حذر مي فرمود از ارتکات ععضیهای خدا و ووات: مق کرد از رسول خدا 
ضلی االه‌ یه ده ال مصای اجه ار آنتحصرت شش و ار فضایل ال 

بیت او و ترغیب می فرمود مردم را بر چنگ زدن به دامان اهل بیت و 
عترت آن حضرت. 


پس معاویه به عثمان نوشت که: اما بعد, بدرستتی که ابو ذر در هر صبح و 
شام جماعتی نزد او جمع می شوند و او چنین مواعظ و نصایح و روایات 
برای ایشان ذکر می کند, اگر تو را ۵ ۷ ۳ ۳ 
را به نزد خود بطلب که در اندک وقتی همه را فاسد 


می گرداند بر من و بر تو و السلام. 


ففیق مان مدای نت اباب خسن که امه مرا ام ات شام 


پس معاویه ابو ذر را طلبید و نامه عثمان را ,: بر او خواند و گفت: بزودی 
روانه شو بسوی مدینه. 


پس ابو ذر از مجلس آن ملعون بیرون آمد و جهاز بر شتر خود بست و 
0 ۳ 0 ای ابو ذر ! خدا تو را 
رحمت کند اراده کجا داری؟ 


گفت: مرا بسوی شما فرستادند از روی غضب بر من و اکنون مرا می 

طلبند از پیش شما بسوی خود برای آزار من, و چنین گمان اب 
هن هر اناوت خی اه ما انعصه تحت نی کار 
مردم به راحت افتند از شر بدکرداری؛ و روانه شد. و چون مردم شنیدند 
که او بیرون می رود به مشایعت او شتافتند و پیوسته با او رفتند تا به «دیر 


مران» رشیدتد, ابو ذز در آنجا فرود آمد.و ایشان نیز فرود آمدند و پیش 
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اتشان هار کوه وه ان همان حفت: نها آلنامن! دی که وت میت 
کنم شما را به چیزی که نافع باشد برای شما و ترک می کنم درازگونی و 
سخن ارائی را: پس گفت: حمد کنید خداوند عالمیان را, ایشان گفتند: 
الحمد لله, پس شهادت داد به وحدانیت الهی و رسالت حضرت پناهی, و 
ایشان نیز با او موافقت کردند. پس گفت: شهادت می دهم که زنده شدن 
در قیامت حق است و بهشت حق است و دوزخ حق است 


و اقرار می کنم به آنچه پیغمبر از جانب حق تعالی آورده است و شما را 
کی ره 


ما بر آنچه گفتی کواهیم؛ پس گفت: بشازت:داده فی شود کسی از شما 
گناهکاران را معاون نباشد و اصلاح کننده اعمال ظالمان نباشد و 
ستمکاران را یاوری ننماید, ای گروه مردمان ! جمع کنید با نماز و روزه خود 
غضب کردن از برای خدا را در وقتی که ببینید که خدا را معصیت می کنند 
در زمین, و راضی مگردانید پیشوایان خود را به چیزی که موجب غضب حق 
تعالی می گردد, و اگر احدات کنند در دین خدا چیزی چند را که شما 
عقیعت اما وا مت انس ار اسان ارم درو ی دور اسان هر 
چند شما را عذاب کنند و از درگاه خود برانند و از عطای خود محروم 
گردانند و شما را از شهرها بیرون کنند, تا حق تعالی از شما خشنود گردد, 
بدرستی که خدا بلندتر و جلیل تر است از همه کس و سزاوار نیست که 
کسی او را به خشم اورد برای راضی شدن مخلوقین, خدا بیامرزد مرا و 
شما را و بخدا می سپارم شما را و می خوانم بر شما سلام و رحمت الهی 
را. 


پس مردم همه او را ندا کردند که: خدا سالم دارد تو را و رحمت کند تو را 


ابو ذر گفت: برگردید خدا رحمت کند 


شما را بدرستی که من صبرکننده ترم از شما بر بلاء و زنهار که پراکنده 
مشوید و اختلاف در میان خود مکنید و رواته شد تا آنکه داخل مدینه شد و 
به: نزد -عتمان. آمد» عتمان کفت؛ خدا دیدهم آق زا نزدیک نگرداند به. عمرو 
(اين مثلی بود در میان عرب). 


و ابو ذر گفت: بخدا سوگند که پدر و مادر من مرا عمرو نام نکرده اند که 
تو چنین می گوئی و لیکن خدا نزدیک نگرداند کسی را که معصیت خدا کند 
و مخالفت امر او نماید و تابع خواهش نفس خود گردد. 


پس کعب الاحبار برخاست و گفت: از خدا نمی ترسی ای مرد پیر که بر 
روی امیر المومنین چنین سخن می گوئی؟ 


پس ابو ذر عصای خود را بلند کرد و بر سر کعب زد و گفت: ای پسر دو 
یهودی ! تو را چه کار است با سخن گفتن با مسلمانان. بخدا سوگند که 
هنوز دین یهودیت از دل تو بدر نرفته است. 


پس عثمان گفت: بخدا سوگند که من و تو در یک خانه نمی باشیم خرف 
شده ای و عقل تو رفته است؛ پس گفت: بیرون برید او را از پیش من و او 
زا ند جهار شتر وان کنیدبی, انکه خبری در ریز بای آوباشد وخافه را نند 
و درشت برانید و او را برنجانید تا به «ربذه» برسانید پس او را در ربذه 
فرود آورید که تنها در آنجا بسر برد بی پاری و مونسی تا آنکه خدا حکم کند 
در باب او آنچه حکم خواهد کرد. پس او را به مذلت و خواری بیرون بردند 
و بدن شریفش را به ضرب عصا می رنجانيدند. 


و عثمان 


حکم کرد کسی از مردم مشایعت او نکند, چون این خبر به حضرت امیر 
المومنین علیه السْلام رسید آن قدر گریست که ربش مبارکش از آب دیده 
اش تر,شد و فرمود: آیا چنین سلوک می کنند با مصاحب حضرت رسول 
۳ 


الله پسران عباس و به مشایعت او بیرون رفتند تا به او ملحق شدند. چون 
نظر ابو ذر بر ایشان افتاد به جانب ایشان میل کرد و بر مفارقت ایشان 
گریست و گفت: پدرم فدای ,این روها باد, هرگاه که این روهای مبارک را 
می بینم رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را به خاطر می آورم و 
مرا برکت فرا می گیرد به دیدن این روها ؛ پس دست به جانب آسمان بلند 
کرد و گفت: خداوندا ! من ایشان را دوست می دارم, وراکر عضو عضو مرا 
از هم جدا کنند برای محبت ایشان ترک آن نخواهم کرد برای طلب رضای 
تو و طلب ثواب ب آخرت ؛ پس گفت: برگردید خدا رحمت 


کند شما را و از خدا سوال می کنم که خلافت نماید مرا در میان شما 
پس ایشان وداع کردند او را و بر ؟ کشتند و می گریستند بر مفارقت او 1». 
دای کس قه: نیقی از حضاو ای لام رده کرو 


است که: عثمان دو آزاد کرده خود را با دویست دینار به نزد ابو ذر فرستاد 
و به ایشان گفت که: بروید به نزد ابو ذر و بگوئید که عثمان تو 


را سلام می رساند و می گوید که: این دویست دینار را برای تو فرستاده 
ام که استعانت جوئی به آنها بر آنچه تو را عارض می شود از نوایب 
روزگار. 

چون به نزد ابو ذر آمدند و رسالت عثمان را رسانیدند ابو ذر گفت: آیا هر 
یک از مسلمانان را داده است بقدر انچه برای من فرستاده است؟ 


رس 
گفتند: نه. 


برای همه مسلمانان رواست. 


گفتند به او که: عثمان می گوید این از عین مال من است و سوگند یاد می 
نشده است, و نفرستاده است از برای تو مگر از حلال. 

که ما ناعیبه ان ان وت سیم کریه ام ان سخ را ال 
انکه بی نیازترین مردمم. 

ایشان به او گفتند: کدا توزر ع فیت دهد وجال ور ۲ به اصلاح آورد ما نمی 
نمود. 

گفت: در زیر این جلی که می بینید دو گرده نان جو هست که چند روز بر 


آنها گذشته است پس چه می کنم اين دینارها را! نه بخدا سوگند که نمی 


گیرم مگر آنکه خدا داند که قادر بر هیچ قلیل و کثیری نیستم, بتحقیق که 
صبح کرده ام بی نیاز به سبب ولایت علی بن ابی طالب و عترت و فرزند 
او که هدایت کنندگان و هدایت یافتگانند و به قضای الهی 


راضیند و پسندیده خداوند عالمیانند و هدایت می کنند مردم را به حق و به 
عدالت سلوی می کنند در میان مردم و چنین شنیدم که 


رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم می فرمود در حقّ ایشان, و قبیح 
است مرد پیر را که دروغ گوید, پس برگردانید این مال را بسوی او و اعلام 
کنید او را که مرا حاجتی در این مال نیست و نه انچه در نزد او هست از 
مالهای دیگر تا ملاقات کنم پروردگار خود را و او حکم کند میان من و او 


.»[ « 


شیخ مفید روایت ت کرده ۹ جون ابو ذر را 7 عثمان 
که محل هجرت من است, گفت: تو هرگز مجاور من نخواهی بود در شهری 
که من در آن باشم, ابو ذر گفت: پس مرا به حرم خدا فرست که در آنجا 
مجاور شوم گفت: نخواهم کرد گفت: پس مرا , به کوفه فرست که 
اصحاب حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و سلّم در آنجا هستند. گفت: 
نه, ابو ذر گفت: من شهر دیگر را اختیار نمی کنم, عثمان گفت: برو به 
رت مره کت 0 
ین 


پس ابو ذر از مدینه بسوی ربذه رفت و مدتی در آنجا ماند پس برگشت 
سوق ضذبتهتو یه نود مان امت‌ و مردم دو خق در برانر. اف اشتادم: نودند 
و گفت: ای عثمان ! مرا از زمین خود بیرون کردی و بر زمینی فرستاده ای 
که در انجا زراعتی 


و حیوانی ندارم مگر چند گوسفند قلیلی و خادمی ندارم مگر کنیز آزادکرده 
ای و سر سایه ای ندارم مر سایه درختان. پس به من بده خادمی و 
گوسفندی چند که با آنها تعیش نمایم. 


پس عثمان نو آزن او یر گرد نید: باز ابو ذر برای اتمام حجت به جانب دیگر 
رفت و آن سخن را اعاده کرد. چون عثمان جواب نگفت حبیب بن سلمه 
گفت: ای ابو ذر اهر ار شر هم هه ی هم مخارهی اند وت ند 


ابو ذر گفت: اینها را , به کسی ده که از من محتاح تر باشد, من از تو چیزی 


حضرت فرمود: بی خرد کیست؟ 


حضرت فرمود: : او بی خرد نیست. من شنیدم از رسول خدا صلّ اللّه علیه 
و اله و سلم که در حق او می 


آسمان سایه نیفکنده است و زمین برنداشته است سخن گوئی را که 
راستگوتر از ابو ذر باشد. او را بمنزله موّمن آل فرعون قرار ده, اگر دروغ 
حونن ور در ون که خودتتن عاید می‌شتنود وا کر داسته کمید بعضی از آن 
چیزها که شما را وعده می دهد به شما خواهد رسید <1». 


و شیخ کشی به سند معتبر روایت ت کرده است از عبد الملک پسر ابو ذر 
غفاری که او گفت: چون عثمان مصحفها را پاره کرد حضرت امیر المومنین 
علیه السّلام مرا گفت: برو پدر خود را بطلب, چون پیغام را رسانیدم 


حضرت شتافت. چون حاضر شد حضرت فرمود: ای ابو ذر ! امروز امر 
عظیمی در اسلام حادث شد کتاب خدا را پاره کردند و آهن در میان کتاب 
خدا گذاشتند و بر خدا لازم است که مسلط گرداند ان را سس در ان 
ملعونی که آهن در کتاب خدا گذاشت و قرآن را با آهن پاره کرد. 


ش اند کته دی آدومول سا لین للم له هعشا شمه 
فرمود: جبارانی «2» که بر موسی مسلط شدند مقاتله کردند با اهل بیت 
نبوت و بر ایشان غالب شدند و مدتها ایشان را می کشتند پس حق تعالی 
جوانی چند را بر ایشان مسلط گردانید که از دیار دیگر به دیار ایشان 
آضدته وبا اتشان فقانله کردندري تم بر له انشاتی دز این ات با غلی. 


حضرت فرمود: حکم کردی که من کشته خواهم شد ای ابو ذر. 


گفت: بخدا سوگند که می دانم اول ابتدا به کشتن تو خواهند کرد از این 
اهل بیت *<1». 


و ایضا به سند معتبر از حذیفه بن اسید روایت ت کرده است که گفت: ابو ذر 
را دیدم که به حلقه کعبه چسبیده بود و می گفت: منم جندب هر که مرا 
شناسد و هر که مرا نشناسد منم ابو ذر پسر جناده, بدرستی که شنیدم از 
رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم که می فرمود: هر که با من قتال 
کند در مرتبه اول و در مرتبه دوم پس در مرتبه سوم از پیروان دجّال 
است در میان لجّه دریا, هر که 


سوار شد نجات یافت و هر که تخلف نمود از آن غرق شد, آنچه بر من بود 
به شما رسانیدم <2». 


توافت ک کراا مرا اس وی فان تاداع لس از ام 


است. 


و آبن ابی الحدید از ابن عباس روا یت کرده است که: چون عثمان ابو ذر را 
از مدینه بیرون کرد به جانب ریذه امر کرد که در میان مردم ندا کنند کسی 
با اپو ذر سخن نگوید و به مشایعت او بیرون نرود, و مروان بن الحکم را 
موکُل کرد که او را از مدینه بیرون برد, پس از ترس عثمان هیچ کس به 
مشایعت او بیرون نرفت مگر علی بن ابی طالب و حسن و حسین علیهم 
السْلام و عقیل و عمار بن یاسر که ایشان به مشایعت او بیرون رفتند, و 
چون به او رسیدند حضرت امام حسن علیه السّلام با ابو ذر مشغول سخن 
شد, مروان گفت: ای حسن ! مگر نمی دانی که عثمان نهی کرده است از 
سخن گفتن با اين مرد؟ اکر تمی داتقن بدان. 


پنین: جصرات امیر المومنین علیه السّلام تازیانه خود را بلند کرد و بر میان 
دو گوش راحله او زد و گفت: دور شو خدا تو را قبیح گرداند و بسوی آتش 


پس مروان غضبناک بسوی عثمان برگشت و او را به آنچه گذشته بود خبر 
داد ود فان سار دعس هت همجن ری انس لس لد 
السلام با یاران خود از وداع ابو ذر فارغ شدند و بسوی مدینه برگشتند 
مراد ره خطظرت. گفتند عنمان با بو درصب است بة سیب انکه فشایفت 
ابو ذر کرده ای. 


حضرت فرمود: غضب او 


سودی نمی بخشد. 


پس چون نظر او بر حضرت افتاد گفت: چه چیز باعث شد تو را که رسول 


میات ردق ۱۳ رتاو اویش هرا بر ار اه من او را برگردانیدم؛ و 
امری که تو کنی که خلاف فرموده خدا باشد ما , 1 


و میان او و آن حضرت سخنان ناخوش گذشت و حضرت غضبناک از مجلس 
او برخاست, و چون مصلحت خود را در ان ندید حمعی از صحابه را به 
میان انداخت که اصلاح کردند میان او و آن حضرت <1». 


دض این انت لمات که اس کشت سیون کردنههان ان 
ذر را به جانب شام آن بود که چون عثمان دست زد بر بیت المال 
مسلمانان و بخشید به مروان و غیر او از منافقان آنچه خواست.؛ ابو ذر در 
میان مردم و در راهها از برای ان کقدرو خر 0 آیه پرا 
می خواند الذین نون الدْهبِ و الْفِصَهٌ و لا یَلْفْموتها فی سبیل الله 
ری بان ال مر وم این یره : « « «ح«ِ 
می کرد و به کار خود مشغول بود, و چون از حد گذشت یکی از آزادکرده 
های خود را به نزد او فرستاد و گفت: 


ترک کن آن سخنان را که از تو به من می رسد. 
ابو ذر گفت: آیا عثمان نهی می کند از خواندن کتاب خدا| و از عیب کردن 


کش کوک کندد اهر دا وان دا تمه یت که اراس کم دراه 


عثمان نزد من محبوبتر است و بهتر است ا ب ا تشن ان انکه خدا| را به 
خشم اورم برای خشنودی عثمان. 

پس این سخنان عنمان را بیشتر به غضب آورد و براي مصلحت متعرض او 
نمی شد تا آنکه عثمان روزی در مجلس خود گفت: آیا جایز است امام را 
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قرض بر دارد و چون بهم رساند باز در بیت المال گذارد؟ 

کعب الاحبار گفت: باکی نیست. 

اتودرن حفت: ای فورند خهمونی یادها با تعليم‌ها عی تماتی ۱ 


پس عثمان گفت: بسیار شد آزار تو نسبت به من و اصحاب من. و حکم 
کرد که‌آو وا سا وود و رداص سس اطوار ماسدیی ها مرا 
ماه صورس اور کار مت رها وا مامت مت رده 


روذ ون ۱ برای ای رت ٩‏ ایو ذر به رسول ِ 
اصله احصان ارس مرا خای مه ارس ان 


و چون معاویه قبه خضراء را در دمشق بنا کرد ابو ذر به او گفت: ای 
معاویه ! اگر اين را از مال خدا ساخته ای. خیانت کرده ای؛ و اگر از مال 
خود ساخته ای, اسراف کرده ای. 


و پیوسته ابو ذر در شام می گفت که: بخدا سوگند عملی چند حادث شده 
است در این زمان که نه موافق کتاب خداست و نه ستثت رسول خدا صلی 
للّه علیه و آله و سلم, بدرستی که می بینم که حقها را فرو می نشانند و 
باطلها را ترویج می نمایند و راستگویان را به 


دروغ نسبت می دهند و حق صالحان را به فاجران می دهند. 


پس حبیب بن مسلمه فهری به معاویه گفت که: ابو ذر شام را بر تو فاسد 
عی. کرد ند چاره ای بکن <«1». 


و ایضا از جلام بن جندل روایت ت کرده است که: من عامل معاویه بودم بر 
«قنسرین» در ایام خلافت عثمان, روزی به نزد معاویه آمدم برای مهمی 
ناگاه شنیدم که کسی در در خانه او فریاد می کرد که: قطار شتران اهاز 
بسوی شما که آنش جهنم در بار دارند. خداوندا ! لعنت کن آنها را که امر 
می کنند مردم را به نیکیها و خود ترک آنها می نمایند, خداوندا ! لعنت کن 
اماتا میم کد مسا ار مان ی مر کت آ امیس ؛ نا گاه 
دیدم که 


روی معاوبه بسیار متغیر شد و گفت: ایا زونه این فریادکننده را؟ 
گفتم: که 


جندب بن جناده است هر روز بر در قصر ما می آید و به آنچه شنیدی ندا 
می کند. پس گفت که او را به په قتل در آورتد ناگاه دیدم که ابو ذر را آوردند 
و در پیش او بازداشتند, معاوت کفت: ای دشمن خدا و رسول ! : هر روز به 
تیا عفد اش ,و این سخنان می گوئی, اگر من می کشتم کسی از 
ار 


را می کشتم و لیکن در باب تو از او رخصت خواهم طلبید. 
چون ۳ مرد کندمگون اه 0 ریشش 
تنک بود و از پیری پشتش منحنی شده بود. 


ابو ذر در 


جواب ب معاویه گفت: من دشمن خدا و رسول نیستم بلکه تو و پدرت دشمن 
خوا رتسول بودید و برای مصلحت اسلام را ظاهر کردید ی ی 
بودید و مکرر حضرت رسول صلی الله علیه و اله و سلم تو را لعنت کرد و 
نفرین کرد بر تو که هرگز سیر نشوی, و شنیدم از آن حضرت که می 
فرمود: چون والی این امّت شود مرد گشاده چشم فراخ گلوئی که بسیار 
خورد و هرگز سیر نشود باید که امّت من از شر او در حذر باشند. 


شعاونه. کفت که آن فر دمن نتم 


ابو ذر گفت: تلکه تحص مر خی دا که وی ره ورس آن 
حضرت گذشتی شنیدم که می فرمود: خداوندا ! لعنت کن او را و او را سیر 
فردان کرت به خاک, و شنیدم که می فرمود: مقعد 7 


نان هافر وین و ام کرد که آهزا یس ایند و احوال را , به عثمان 
نوشت پس عشمان او را طلبید به نحوی که سابق مذکور شد «1». 

و شیخ طوسی روایت ه کرده است که ابو سخیله گفت: من با سلمان 
فارسی متوجه حج شدیم» چون به ربذه رسیدیم به خدمت ابو ذر رفتیم, 


خواهد شد, چون آن فتنه حادث شود بر شما باد به کتاب خدا و بزرگ دین 
خدا علی بن ابی طالب و دست از ایشان برمدارید زیرا که من شنیدم از 
حضرنت رسول خها صلی الله غله هالف هس کم رسد علی علیه 
السّلام اول کسی است که به من 


ایمان آورد و پیش از دیگران تصدیق من نمود و پیش از همه کس در 
امّت که جدا| می کند حق را از باطل و اوست پادشاه مقمنان و مال پادشاه 
منافقان است <1». 


مولف گوید: ذکر سلمان در این حدیت خالی از غرابتی نیست به چند وجه 
که بر خبیر پوشیده نیست. 


و ابن بابویه از نعیم بن قعنب روا یت کرده است که گفت: به طلب ابو ذر 
رفتم به ربذه و زنی را دیدم و از او پرسیدم که: ابو ذر در کجاست؟ گفت: 
پی کاری از کارهای خود رفته است ؛ ناگاه دیدم که ابو ذر آمده و دو شتر را 

قطاز کردم نود ورمی. کشید و: از کردن. هرز نک مشی: آدین آوبخته: بوذر :ین 
پزخاشتم. قینز او نام کردم و تسعسی: چون داخل خانه خود شد با زن خود 
اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: زن بمنزله دنده است که اگر او را راست 
کنی می شکند و اگر , به حال خود بگذاری از او منتفع می شوی ؛ پس کاسه 
ای نزد من آورد و در آن کاسه جانوری بود مانند اسفرود و گفت: تناول نما 
که من روزه ام. پس برخاست و دو رکعت : نماز کرد و چون فارغ شد به نزد 
من آمد و شروع کرد به خوردن, من گفتم: سبحان اللّه من گمان نداشتم 
که چون توئی دروغ گوید تو گفتی که من روزه ام و اکنون تناول کردی, ابو 
ذر گفت: من از این ماه سه 


روز روزه داشته ام و ثواب روزه تمام ماه را دارم اگر خواهم باقی آن را 
روزه می دارم و اگر خواهم افطار می کنم 2». 


و آابن طاووس به سند معتبر از معاویه بن ثعلبه و غير او روایت ت کرده 
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بیمار شد بیماریی که در آن مرض به رحمت الهی واصل شد ما به عیادت 
او رفتیم و او را تکلیف به وصیت نمودیم» گفت: وصی خود کرد شوم امیر 


الموّمنین را. 


کف نف ان کسیر رفن کویم. که حون و رای امتر حو‌فنان. اتیت 
یعنی علي بن آبی طالب علیه السّلام و اوست بهار زمین که زمین به او 
ساکن و ابادان است و اوست عالم ربانی در این امت. و اگر او از میان 
شما برود کارهای منکر و قبیح در زمین بسیار خواهید دید. 


را بیشتر دوست می داری بگو که کی را بیشتر دوست می داری؟ 


گفت: محبوبترین خلق نزد من آن پیر مظلوم است که حق او را غصب 
کرده اند یعنی علی بن ابی طالب علیه السلام «<1». 


و برقی به سند صحیح از حضرت صادق علیه السّلام روا پت کرده است که: 

روزی در ربذه ابو ذر را دیدند که درازگوش خود را اتب قی داد کفته: ای 

ابو ذر ! آیا کسی نداری که این درا زگوش را آب بدهد؟ گفت: شنیدم از 

رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلم که هر دابه چون صبح می شود می 

۰ ی ی 
ب گرداند از | ب و 


مرا زیاده از طاقت من بار نکند, یس به این سیب می خواهم که خود آب 
دهم آن را <2». 


و شیخ کشی روایت کرده است که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و 
سلم در شأن ابو ذر فرمود که: سایه نیفکنده است شمان فسیر و رت اشته 
است زمین گردالود سخن گوئی را که راستگوتر از ابو ذر باشد, تنها 
زندگانی خواهد کرد و تنها داخل بهشت خواهد شد و تنها مبعوث خواهد 


شند. 


و او به آواز بلند فضایل امیر المومنین علیه السّلام را بیان می کرد و می 


و خلیفه رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم؛ پس او را از حرم خدا و 
رسول بیرون کردند 7 شام طلبیدند بر شتر برهنه, و او پیوسته در میان 
ایشان ندا می, کرد که 0 
0 چون فرزندان ابو 
العاص سی نفر شوند دین خدا را فاسد گردانند و بندگان خدا را غلامان 
خود دانند و مالهای خدا را دست به دست گردانند. پس به این سبب او را 
به فقر و گرسنگی و بد حالی کشتند و او در همه این احوال صبرکننده بود 


.»[ « 


و ایضا روا پیت کرده است: چون وقت وفات ابو ذر شد زن خود را گفت: تو 
گوسفندی از گوسفندان خود بکش و آن را بریان کن و بر سر راه عراق 


اي بندگان خدا! اینک ابو ذر مصاحب رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و 


به رهمت پروردگار خود واصل گردیده است مرا اعانت نمائید بر تجهیز او؛ 

پس ابو ذر گفت: یرواد را رسولن دا صلی له هه لووسم که 
رت اد مرد و متکفل غسل و کفن و دفن من خواهند 
کردند. مر دان:شاشته از ات ان سرت 


پس علقمه بن اسود نخعی روایت ت کرده است گفت: من با مالک اشتر و 

ای کر رو 
نشسته و می گوید که: ای بندگان خدا! ای مسلمانان ! اینک ابو ذر مصاحب 
رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در اين غربت وفات یافته است و 
من کسی ندارم که مرا یاری کند بر دفن او, پس به یکدیگر نظر کردیم و 
خدا را شکر کردیم که چنین نعمتی ما را روزی کرده است که تجهیز نمائیم 
چنین بزرگواری را و از مصیبت او بسیار محزون شدیم و گفتیم: «ائّا له و 
ائا الیه راجعون» و با آن زن رفتیم و متوجه تجهیز ابو ذر شدیم و در میان 
خود نزاع کردیم در کفن کردن او و هر یک می خواستیم که از مال خود 
بکنیم تا انکه قرار دادیم که همه مساوی از مال خود بدهیم و همه یاری 
یکدیگر کردیم بر غسل او, و چون فارغ شدیم مالک اشتر پیش ایستاد و بر 
او نماز گزاردیم. و چون او را دفن کردیم مالک اشتر نزد قبر او ایستاد و 
گفت: خداوندا ! این 


است ابو ذر از صحابه رسول تو, تو را عبادت کرد در میان عبادت کنندگان 
و جهاد کرد 


از برای رضای تو با مشرکان و هیچ امر از امور دین تو را تغییر و تبدیل 
نکرد و لیکن بدعتی چند در دین تو دید و انکار کرد انها را به زبان و دل 
خود, و به این سبب جفا کردند بر او و او را از دیار خود راندند و از حقوق 
خود محروم گردانیدند و او را حقیر شمردند پس مرد تنها و غریب, 
خداوندا ! در هم شکن ان کسی را که او را از حق خود محروم گردانید و از 
محل هجرت او و حرم رسول تو او را بیرون کرد؛ و ما همه دست برداشتیم 


و گفتیم: آمین. 


بشن. آن.-زن. کوسفتد بریان را حاضر کرد و گفت: ابو ذر قسم داده است 
شما را که از اين مکان حرکت نکنید تا انکه به این طعام چاشت کنید, پس 


چاشت کردیم و بار کردیم <1». 
که: مال تو چیست؟ گفت: مال من عمل من است., گفتند: ما از طلا و نقره 


هرگز صبح و شام نکرده ام که مرا خزانه ای بوده باشد که مال خود را در 
آن جمع کرده باشم و شنیدم از خلیلم رسول خدا صلّی الله علیه و آله و 
سلم که می فرمود: خزانه ادمی قبر اوست <«2». 

و شیخ طوسی به سند معتبر همین خبر را از حضرت موسی بن جعفر علیه 
السلام روایت کرده است <«3». 


این ای الم هو وان هکل کرو آنشته حون این ماع وه 
ابو ذر امدند هنوز زنده بود, به ایشان گفت: شنیدم از 


رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم می گفت با گروهی که من در میان 
ایشان بودم که: یکی از شما در بیابانی خواهد مرد و گروهی از مومنان به 
جنازه او حاضر خواهند شد ؛ و آن جماعتی که حضرت این را به ایشان گفت 
هه در ها ی درا و اه ود مر وود میت اک کم ان هد حلص سا ود 
مرا یا زن مرا جامه ای می بود که برای کفن من کافی بود راضی نمی 
شدم که دیگری مرا کفن کند, و بخدا سوکند می دهم شما را که کسی از 
شما مرا کفن نکند که امارت و حکومت کرده باشد يا نقابت گروهی کرده 
باشد یا 


نزد ظالمان روشناس بوده باشد يا پیک ستمکاری بوده باشد. 


پس مردهر از انصار در میان ایشان بود که مرتکب هیچ ولایتی و حکومتی 
نشده بود گفت: ای عم ! من تو را کفن می کنم در اين ردائی که پوشیده 
ام و در دو جامه ای که در صندوق با خود همراه دارم که ریسمان او را 


ابو ذر گفت: کفن من تعلق به تو دارد «1». 


و شیخ مفید روا یت کرده است از ابو امامه باهلی: چون عثمان ابو ذر را به 
ربذه فرستاد ابو ذر نامه ای نوشت بسوی حذبفه بن الیمان. و مضمون 
نامه این است: 


۳۹ الرحمن الرحیم اما بعد ای برادر من ! : بترس از خدا ترسیدنی که 
به سبب آن گریه دیده های که تیار نود قدل خود رازن علفایت ونیا اراد 
گردان, و شبها به عبادت حق تعالی بیدار باش, و به تعب انداز بدن خود را 
در 


طاعت پروردگار خود زیرا که سزاوار است کسی را که داند که آنش جهنم 
گردیده است. و سزاوار است کسی را بداند که بهشت محل قرار کسی 
است که حق تعالی از او خشنود است آنکه رو آورد بسوی حق شاید 
تناو . کرد فا شب آنء و اند مارد ور حصیل رضای خدا رون 
رفتن از اهل و مال خود را, و سهل داند بیداری شب خود را و روزه داشتن 
روز خود را و جهاد کردن ظالمان و ملحدان را به دست و زبان خود تا انکه 
بداند که حق تعالی بهشت را برای او لازم گردانیده است و این را نمی 
توان دانستن مگر بعد از مردن. و سزاوار است هر که خواهد در بهشت در 
جوار رحمت الهی باشد و رفیق پیغمبران خدا باشد انکه چنان باشد که 


ار ای کی ار ی یش ی انا تست کر 
کردن اندوه و حزن خود و شکایت می نمایم بسوی ایشان از معاونت 
کردن ستمکاران یکدیگر را در ازار من, بدرستی که دیدم جور ستمکاران 
را به دیده خود و شنیدم گفته های باطل ایشان 


به گوش خود و انکار کردم بر ایشان, پس مرا از عطای خود محروم 


۱ اواره کردند و از خویشان و برادران خود مرا 
دور گردانیدند و از حرم رسول خدا صلی الله علیه و آله و 


سلم مرا محروم کردند, و پناه می برم به خداوند عظیم خود از آنکه این 
گفتار من شکایتی باشد از انکه با من چنین کردند بلکه خبر می دهم تو را 
که راضیم به آنچه پروردگار من از برای من خواسته است و بر من 
کرده است و برای من مقدر گردانیده است؛ و برای این حالت خود را به تو 
ایا کردم ماو عم ال تسام سرا عاسه مستما ناه 
که نفعش بیشتر و عاقبتش نیکوتر باشد و السلام. 


پس حذیفه در جواب او نوشت: بسم الله الرحمن الرحیم اما بعد ای برادر 
من ! بتحقیق که رسید به من نامه تو که مرا ترسانیده بودی به آن و حذر 
فر موتم هد در آن.1 بازگشتن من در قیامت و تحریص و ترغیب نموده 
بودی مرا بر چیزی که صلاح نفس من در آن است. 


ای برادر ! تو پیوسته نسبت به من و جمیع مسلمانان خیر خواه و مهربان 
بودی و با همه در مقام شفقت و احسان بودی و بر ایشان خایف و ترسان 
بودی, و پیوسته امرکننده بودی ایشان را , به نیکیها و نهی کننده بودی ایشان 
را از بدیهاء و هدایت نمی کند بسوی خشنودی خدا مگر آن خداوندی که 
برای خود و مخصوصان خود و عامه ناس و جمیع این امت امرزش عام و 
رحمت گشاده 


اهزاس یی که فهمیدم آنخه باد کردم بفدی ای رای هن از بترفن 
کردن تو و به غربت افکندن تو و راندن تو از درهای ایشان. پس بر من 
بسیار گران و دشوار آمد ای برادر آنچه به تو رسیده است از مکروهات, و 

را به طیب خاطر می دادم که حق تعالی به مال من این مکروه را از تو 
در اد دا کنر ک کر هی وا نس وال کنم که مراها که 

ی گردات میات را رن قارف و ول این 
سوال از من می نمودند هراینه می خواستم در 


1 


ای برادر ! باید که ما و تو هر دو تضرع کنیم بسوی خداوند خود و بسوی او 
رغبت نمائیم در ثواب او و خلاصی از عقاب اوء بدرستی که نزدیک شده 
است که جانهای ما را درو کنند و نزدیک شده است که میوه زندگانی ما را 
از درختان بدنهای ما قطع نمایند. و زود باشد که ما و تو را بخوانند به درگاه 
خدا و اجابت کنیم و عرض کنند بر ما کرده های ما را پس محتاح شویم 
وی نیش ترصاویم ار الکو 


ای برادر ! آزرده مباش بر آنچه از تو فوت شده است و اندوهناک مباش بر 
انچه به تو رسیده است و طلب اجر از خدا بکن و منتظر عظیمترین ثوابها 


از جانب او 


باش, 


ای برادر! مرگ را برای خود و تو بهتر می یابم از زندگانی دنیا زیرا که 
مشرف شده است بر ما فتنه های بسیار که بعضی از پی بعضی می ایند 
مانند پاره های شب تار بر انگیخته اند مرکبهای خود را و مالهای دنیا را 
پامال اسبان خود کرده اند. شمشیرها در این فتنه برهنه خواهد شد و 
مرگها بر مردم فرو خواهد آمد, هر که در اين فتنه ها سر بیرون کند یا خود 
را متلبس به آنها گرداند یا اسبی در آنها بتازد البته کشته شود و نماند قبیله 
ای از فبایل گرب از شهرنشیی وصحرانشین, هکز آنکه آن فتته. ها دز 
ایشان تصرفی بکند, و در آن زمانها هر که ظالم تر باشد عزیزتر باشد و هر 
کم کار اه خواری باهدیشن ها ما ده مرا میا از زیانه 
ای که حال اهلش این باشد, و بدرستی که ترک نمی کنم دعا را از برای تو 
در حال ایستادن و نشستن و حال آنکه حق تعالی در قرآن امر به دعا کرده 
و وعده استجابت فرموده چنانکه فرموده است ار وی تحت 2 ان 
الذین یرون عن عبادتی نید حون جَهَنم داخرین رین نام ی 
تریم تخدا ار تکیر کردن ور عنادت افو از ی داشتن اظاعت او, حق تعالی 
بزودی برای من و برای تو فرجی نزدیک و چاره ای 


نیکو کرامت فرماید به رحمت خود و السلام علیک «<1». 


و علی بن ابراهیم و کلینی روا یت کرده اند: ابو ذر را پسری بود «ذر» نام و 
در ربذه وفات یافت. ابو ذر چون او را دفن کرد بر سر قبر وی ایستاد پس 
دست بر قبر وی نهاد 


و گفت: ای ذر! خدا تو را رحم کند بدرستی که خوش خلق و نیکو کردار 
بودی به پدر و مادر خود و چون از دنیا رفتی من از تو راضی بودم, بر من 
از رفتن تو نقصی راه نیافته و مرا بغیر حق تعالی حاجتی نیست و از 
دیگری امید نفع ندارم که از رفتن او دلگیر باشم, و اگر نه احوال بعد از 
مرگ می بود آرزو داشتم که به جاي تو باشم, مرا اندوه بر تو مشغول 
ساخته است از اتدوه از برای تو و اللّه که گریه از برای تو نکردم بلکه بر 
تو گریستم, کاش می دانستم که چه با تو گفتند و تو چه در جواب گفتی, 
خداوندا! حقی چند از برای خود بر او واجب گردانیده بودی و حقی چند 
برای من بر او فرض گردانیده بودی, الهی ! من حقوق خود را به او بخشیدم 
تو نیز حقوق خود را به او ببخش و از او عفو فرما که تو سزاوارتری به جود 
و کرم از من. 


و ابو ذر را گوسفندی چند بود که معاش خود هیال به. آنها می, خذرانیز 
ی ۱ ۱۳ 
وفات يافته بود. همین ابو ذر مانده بود و دختری که نزد وی می بود, دختر 
ابو ذر گفت: سه روز بر من و بر پدرم گذشت که هیچ بدست ما نیامد که 
بخوریم و گرسنگی , بر ما غلبه کرد, پدر من گفت: ای فرزند! بیا تا به اين 
صحرای ریگستان رویم شاید گیاهی بدست آوریم و بخوریم, چون به صحرا 


درم ریگی جمع نمود و سر بر آن گذاشت نظر کردم چشمهای او را دیدم 

که می گردد و به حال احتضار افتاد. گریستم و گفتم: ای پدر ! من با تو چه 
کنم در اين بیابان با تنهائی و غربت؟ گفت: ای دختر! مترس که چون من 
بمیرم جمعی از اهل عراق بيایند و متوجه امور من شوند بدرستی که حبیب 
من رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم مرا در غزوه تبوک چنین خبر 
داده, ای دختر ! چون به عالم بقا رحلت نمایم عبا را بر روی من 


بکش و بر سر راه عراق بنشین و چون قافله پیدا شود نزدیک برو و بگو: 
ها ی رات ات 


یافته. 


با در این حال جمعی از اهل ربذه به عیادت پدرم آمدند و گفتند: 
ای ابو ذر ! چه آزار داری و از چه شکایت داری؟ گفت: از گناهان خود. 
گفتند: چه چپزی خواهش داری؟ گفت: ژخمت: پرورد کار خود زا کفنید؛ یا 
طبیبی می خواهی که برای تو بیاوریم؟ 


گفت: طبیب, مرا بیمار کرده, طبیب خداوند عالمیان است و درد و دوا از 


اوست. 


دختر گفت: چون نظر وی بر ملک موت افتاد گفت: مرحبا به دوستی در 
هنحافی آمده است که نهایت احتیاج به او دارم رستگار مباد کسی که از 
دیدار تو نادم و پشیمان گردد. خداوندا! مرا زود به جوار رحمت خویش 
هرگز کاره مرگ نبوده ام. 


دختر گفت: چون به عالم قدس ارتحال نمود عبا بر روی او 


کشیدم و بر سر راه قافله نشستم, جمعی پیدا شدند به ایشان گفتم که: 
ای گروه مسلمانان ! ابو ذر مصاحب حضرت رسول اللّه وفات یافته. ایشان 
فرود آمدند و بگریستند و او را غسل دادند و کفن کردند و بر او نماز 
گزاردند و دفن کردند, و مالک اشتر در میان ایشان بود. 


مروی است که مالک گفت: من او را در حلّه کفن کردم که با خود داشتم و 
قیمت آن حله چهار هزار درهم بود. 


و دختر گفت: من چنین بر سر قبر او می بودم و نمازی که او می کرد می 
کردم و روزه ای که او می داشت بجا می اآوردم. شبی نزد قبر او خوابیده 
بودم او را به خواب دیدم که قرآن ِ نماز شب می خواند چنانکه در حال 
جبات .من خواند. به او کفیم. ای پدر اخداوند و با چه کرد کفت: ای 
دختر ! نزد پروردگار کریمی رفتم او از من خشنود شد و من از وی راضی 
شدم. کرمها فرمود و مرا گرامی داشت و عطاها بخشید., اما ای دختر! 
عمل بکن و مغرور مباش «1». 


اکثر ارباب تواریخ به جای دختر ابو ذر. زن او را نقل کرده اند «<1». 


و احمد بن اعثم کوفی نقل کرده است که: جمعی که در تجهیز ابو ذر 
حاضر بودند احنف بن قیس ,تمیمی و صعصعه بن صوحان العبدی و خارجه 
بن الصلت التمیمی و عبد الله بن مسلمه التمیمی و بلال بن مالک المزنی 
و جریر بن عبد الله البجلی و اسود بن یزید النخعی و علقمه بن قیس 
النخعی و مالک اشتر بودند. و چون از نماز ابو ذر فارغ شدند مالک اشتر 


ابو ذر غفاری از صحابه رسول تو بود و به کتابها و رسولان تو ایمان اورده 
بود و در راه دین جهاد کرده و بر جاده اسلام ثابت قدم بوده و تبدیل و تغییر 
به شعایر دین راه نداده چیزی چند دیده بود نه بر طریق سئت و جماعت و 

بر آنها انکار کرده بود به زبان و به دل, بدان سبب او را حقیر شمردند و 
محروم گردآنیدند و از شهر بیرون کردند و ضایع گذاشتند تا در غریت او را 
وفات رسید ؛ بار خدایا ! به انچه از بهشت مومنان را وعده کرده ای حظ او 
را از آن موفور گردان و جزای آن کس که او را از مدینه که حرم رسول 
نوست بیرون کرد و ضایع گذاشت چنانکه مستوجب آن است برسان 2 
مالک این دعا بگفت و حاضران آمین گفتند «3». 


و آبن عبد البر در کتاب استیعاب ذکر کرده است که: وفات ابو ذر در سال 
سی و یکم یا سی و دوم هجرت بود و عبد اللّه بن مسعود بر او نماز گزارد؛ 


است <4». 
باب شصت و یکم در بیان بعضی از فضایل و احوال مقداد بن اسود کندی است 


فضایل او در ابواب سابقه گذشت., و بعد از سلمان و ابو ذر در میان 
صحابه کسی به جلالت قدر او نیست :؛ و ابن اثیر در جامع الاصول کته 
عمرو بن ثعلبه بن ثمامه بن مطرود بن عمرو کندی بود «1»: 


و بعضی گفته اند که از قبیله قضاعه بود؛ ؛ و بعضی گفته اند از حضرموت 
بود و چون پدرش با قبیله کنده همسوگند شده بود او را بق. ار فشله تست 
می دادند, و چون مقداد با اسود بن عبد یفغوث زهری قصت ند شده بود او 
را زهری می گفتند, و به اين سبب نیز او را ابن اسود می گفتند که 
همسوگند او بود, و بعضی گفته اند که او را بزرگ کرده بود- و ابن عبد البر 
گفته است که او بنده اسود بن عبد یغوث بود, در جنگ بدر و احد و سایر 
غزوات حضرت رسول صلی الله علیه و اله و سلم حاضر شد و از فضلا و 
نجبا و بزرگان صحابه بود «2»- وفات او در جرف واقع شد که یک فرسخ 
از مدینه دور است در سال سی و سوم هجرت و او را مردم بر دوشهای 
خود برداشته به مدینه آوردند و در بقیع دفن کردند, و گویند در وقت وفات 
عمر او هفتاد سال بود؛ و تا اینجا کلام ابن اثیر بود <3». 


و کلینی به سند معتبر ار حضرت صادق علیه السْلام روای بت کرده است که: 
۱ 0 17 
المطلب را به او تزویج نمود «4». 


و ابن بابویه به سند معتبر از حضرت امام رضا علیه السْلام روایت کرده 
است که: جبرئیل بر حضرت رسول صلی الله علیه و اله و سلم نازل شد و 
گفت: يا محمد ! پروردگارت تو را سلام می رساند و می گوید که دختران 


باکره بمنزله میوه اند بر درخت, جون میوه درخت رسید دوائّی به 


غير از چیدن ندارد, و اگر نچینی او را فاسد می گرداند آفتاب و متغیر می 
کند باد, و همچنین چون دختران باکره بالغ شوند دوائّی نبیست ایشان را 
بغیر از شوهر دادن و اگر نکنی ایمن نیستی بر ایشان از فتنه و فساد. 


تخت هن ضلی آاله یی الم و تام شش مر ویر امه هراق م دوه 
خطبه خواند و ایشان را اعلام کرد به آنچه خدا امر کرده بود ایشان را به 
آن: بنن. گفتند. که؛ به کی ک 9 نها نفخ دختران خود را يا رسول ۹ 
فرمود: به کفوهای ایشان, ؟ گفتند: کفوهای ایشان کیستند؟ فر مود: 


مقمنان کفو یکدیگرند. پس از منبر فرود نیامد تا آنکه تزویج نمود ضباعه را 
به مقداد بن اسود. پس فرمود: تزویج نکردم دختر عم خود را به مقداد مگر 
برای آنکه نکاح پست شود «1», یعنی مردم در کفوها رعایت حسبها و 
نسبها نکنند و به هر مومنی دختر بدهند. 


و کلینی به سند معتبر از امام محمد باقر علیه السّلام روایت ت کرده است 
که: روزی عثمان به مقداد گفت که: دست بردار از مذمت من و مدح علی 
بن آبی طالب و اگر نه تو را برمی گردانم به آقای اول تو, چون وقت وفات 
مقداد شد به عمار گفت: بگو عثمان را که برگشتم بسوی آقای اولم یعنی 
پروردگار عالمیان «2». 


و شیخ طوسی به سند معتبر روایت ت کرده است که: چون مردم با عنمان 
بیعت کردند مقداد به عبد الرحمن بن عوف گفت: بخدا سوگند که هرگز 
تیم ام آیچه هاقم شید آهل بت مین صلی للم یه و ال تسام 
بعد از آن حضرت. 


عبد الرحمن گفت: تو 


مقداد گفت: بخدا سوگند من دوست می دارم ایشان را برای آنکه حضرت 
ی له ای ال شام 


ایشان را دوست می داشت, و بخدا سوگند مرا حزنی رو می دهد به دیدن 
احوال ایشان که اظهار نمی توانم نمود زیرا که قریش به شرافت ایشان 
شرف یافتند بر مردم و همه اجتماع کردند بر آنکه پادشاهی حضرت رسول 
را از دست ایشان بگيرند. 


که 


مقداد گفت: بخدا سوگند که دست برداشتی از مردی که هدایت می کرد 
مردم رز بسوی_ حق و به عدالت سلوک می کرد در میان ایشان: بخدا 
تنب کند افر‌باوزان میبافتم هر ار بنه جنگ می کردم با قریش مانند جنگی که 
در روز بدر و احد با ایشان کردم. 


عبد الرحمن گفت: مادرت به عزای تو نشیند ای مقداد این سخن را ترک 
کن که مردم از تو نشنوند و فتنه برپا شود. بخدا سوگند که می ترسم که 
به سبب گفتار تو فتنه و اختلافی در میان مردم بهم رسد. 


راوی گفت: بعد از آنکه مقداد از آن مجلس برخاست من به نرد آو رفتم و 
گفتم: ای مقداد ! من از پاوران توام. 

مقداد گفت: خدا تو را رحخفت کنر آن اهر که ها ارادم ورتم اه دی کز هط 
پس راوی از نزد مقداد بیرون آمد و به خدمت امیر المومنین علیه السلام 


رفت و گفته مقداد و گفته خود را به خدمت حضرت عرض کرد یس 
حضرت دعای خیر از برای ایشان کرد <1». 


و در 


کات تا یه تشه ری امس اون یه لام اش ره 
ات کی 


منزلت مقداد بن اسود در این امقّت مانند منزلت الف است در قرآن که 
حرف دیگر : به. آن تمی جسینه همختین مفذاد دیکری در کمال به او فلحق 
نمی گردد «<2». 


و شیخ کشی به سند معتبر روایت تم کرده است که: هیچ یک از صحابه نبود 
که عم اد و تنل ی الام ع و ال سم کر کین ند شک 
مقداد بن اسود, بدرستی که در اول او در تصلب در حق مانند پاره های 
اهن بود <1». 


و ایضا به سند معتبر از حضرت صادق علیه السْلام روایت ت کرده است که 
حضرت رسول صلی الله علیه و اله و سلم قرمود: ای سلمان ! اگر علم تو 
را عرض کنند بر مقداد هرآینه کافر خواهد شد؛ ای مقداد! اگر عرض کنند 
علم تو را بر سلمان هرآینه کافر خواهد شد «<2». 


و ایضا به سند حسن از حضرت امام محمد باقر علیه السْلام روایت ت کرده 
است که: تایه عد ار خصرت ومیل صضلی اه له اه و سم مرن 
شدند مگر سه نفر: سلمان و ابو ذر و مقداد. 


راوی گفت: عمار چه شد؟ 


حضرت فرمود که: اندک میلی کرد و بزودی برگشت. پس فرمود: اگر 
کسی را خواهی که هیچ شک نکرد و شبهه ای او را عارض نشد او مقداد 
است. اما سلمان در دل او عارض شد که نزد امپر المومنین علیه السّلام 
اسم اعظم الهی هست اگر تکلم نماید به آن هرآینه زمین آن منافقان را 
فرو می ص پس چرا چنین مظلوم در دست ایشان مانده است ! ۰ چون در 
خاطرش گذشت 


گریبانش را گرفتند و رسنی در گلویش کردند و پیچیدند تا آنکه کنده ای در 
حلقش بهم رسید پس حضرت آمیر المومنین علیه السّلام بر او گذشت و به 
اه ی ای اه ال ای مر ار است. کر در 
خاطر تو خطور کرد, بیعت کن با ابو بکر. پس سلمان بیعت کرد؛ و امّا ابو 
ذر پس حضرت امیر المومنین علیه السّلام امر کرد او را که ساکت باشد و 
او را ملامت ملامت کنندگان از جا به در نیاورد پس قبول نکرد و پیوسته 
حق را می گفت تا آنکه عثمان کرد با او آنچه کرد. پس بعد از آن بعضی از 
صحايه بر کنو به حق و اول: کسی. که بر کشت؛از ایشان. ابو شاسان 
اتضاری و ابو غمزه و شتیره بودند بس هفت تفر شدند و ذر آن وقت حو 
خضرت. اسر الموشی خیم للم را شیر این هست. فر کعی, دانستند 
«3». 


حیاه القلوب, ج 4, ص: 1733 

باب شصت و دوم در بیان فضائل امت پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله و سلّم 
و بعضی از احوال ایشان 

حیاه القلوب, ج 4, ص: 1735 


ابن بابویه به سند معتبر از امیر المومنین علیه السّلام روایت کرده است 
که حضرت ول صلی لاهسا باه رسای ور شیر از پروردگار خود 
سوال کردم که سه خصلت را دو خصلت را به من عطا کرد و یکی را منع 
کرد, 7 پروردگارا! امّت من از گرسنگی هلاک نشوند, فرمود: به نو 
دادم؛ گفتم: پروردگارا! بر ایشان مسلط مگردان کافران را که ایشان را 
مستاصل گردانند, فرمود: 


به تو دادم ؛ عرض کردم: پروردگارا! چنان مکن که ایشان با یکدیگر قتال و 
نزاع کنند, این را به من نداد <1». 


و ایضا به سند 


مین آیحضوی با دق طلیه فلا انیت کریه) ات کت رت رتسول 
7 اک و ریمعت 
نیکو و صدای خوش و قوت حافظه نیست <2». 


و ایضا به سند صحیح از آن حضرت روایت ت کرده است که حضرت رسول 
صلی ال نو آله ودسام فرمود که برداشته اند از امن مه خر 
جر که اریروی خطا هار ای کنو با فرآموسن کر با یشان وا بران 
اکراه ی و ای ای نداشته باشند, 
و چیزی را که مضطر شوند به آن, و حسد بردن که اظهار : نکنند, و از فال 
نیک و ند جنژی: را که دز خاطر ایشان دراید وجه آن آغنا تکننم وجیزی را 
که از بدیهای مردم در خاطر ایشان در آید اظهار ننمایند «3». 


ی ی ی ات و یت کرده 


توا من له علیو له رو سم فزموگه عق تعالی: به ات من سه چیز 
داده است که نداده بود مگر به پیغمبران پیش از من 


اول آنکه حق تعالی هرگاه پیغمبری می فرستاد به او وحی می نمود که 
سعی کن در دین خود و کار دین بر تو تنگ نیست, و اين فضیلت را به افّت 
من عطا کرد و فرمود و ما جقَل عَلَیکُمٌ فی الدینِ من حرج «1» یعنی: 
«خدا بر شما در دین ی را نداده». 


دوم آنکه چون پیغمبری می فرستاد وحی می کرد او را که چون مکروهی 
ته 


را عارض شود دعا کن مرا تا دعای تو را ,مستجاب گردانم. و اين را : به امقّت 
فیقطا کید مفرم دار عفی :اس لک «2». 


سوم آنکه چون پیغمبری می فرستاد او را گواه بر مردم خود می گرداند و 
ات مرا گواه بر جمیع خلق گردانید, چنانکه می فرماید لیکون الرَسول 
شهیدا عَلَیکم و تکوئوا شهّداء عَلی التّاس «3». <«4» 


و ابن بابویه به سند معتبر از امام جعفر صادق علیه السْلام روایت ِ 
اک و ۳ چهار خصلت 
بد هميشه در امّت من خواهد بود تا روز قیامت: اول, فخر کردن به 
حسبهای خود؛ دوم. طعن کردن در نسبها؛ سوم. امدن باران را از اوضاع 
کواکب دانستن و اعتقاد به علم نجوم داشتن؛ چهارم, نوحه کردن. و 
بدرستی که اگر نوحه کننده توبه نکند پیش از مردنش چون روز قیامت 
«5»>. 


مولف گوید که: علما حمل کرده اند اين را بر نوحه ای که به باطل باشد 
یعنی چیزهای دروغ از برای میت گوید يا چیزهای بد به جانب مقدس الهی 


مردان نامحرم شنوند. 


و ایضا به سند معتبر از چضرت امام رضا علیه السّلام روایت کرده است 


که بر امّت خود می ترسم بعد از خود: او ی 
دوم, فتنه های گمراه کننده مردم؛ سوم. شهوت شکم و فرح <1». 


فاتضا اد ات حضو مایت کردم اس کهسض یت رس ال ای متام 


و اله و سلم فرمود: بر شما می ترسم که دین را سبک شمارید, و حکم در 
میان مردف برای ها »نبا بکنیده و فطع رحم مانیدی و فران واه شتا و 
نغمه بخوانید, و مقدم دارید در خلافت يا در نماز کسی زا که ال یت 
از شما در دین <2». 


و شیخ طوسی روا یت کرده است که حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و 


سلم فرمود: در ات من بر زمین فرو رفتن و مسخ شدن و سنگ از 
اسمان بر ایشان باریدن خواهد بود. 


خضتراست قرو آبه. آنکه. کلیر ان ده نان هنیدم بجر نی ول ات تخور یز 
«3»>. 


و در جامع الاخبار روایت کرده است که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و 
اه یام قر مود بر مردم زمانی خواهد آمد که روهای ایشان روی آدمیان 
باشد و دلهای ایشان دلهای شیاطین باشد و مانند گرگان درنده باشند و 
خونهای مردم را ریزند و کارهای بدی که کنند به نصیحت ترک نکنند, 2 اک 
متابعت ایشان کنی در باب تو شک کنند, و اگر با ایشان سخن گوئی تو را 
تکعذیب نمایند, و اگر از ایشان پنهان شوی تو را غیبت کنند, سئّت در میان 
ایشان بد کنر ۷1 و بدعت در میان ایشان سئت باشد, و بردبار را فکار 
شمارند تاو را بردبار دانند,. و مومن در میان ایشان ضعیف باشد و 
فاسق در میان ایشان صاحب شرف باشد, اطفال ایشان بدکار و زنان 
ایشان زناکار باشند و پیران ایشان امر به معروف و نهی از منکر نکنند, 


و التجا بردن بسوی ایشان مذلت و 


خواری باشد, و طلب کردن آنچه در دست ایشان است باعث فقر و 
پریشانی کردد: بسن در, ان وقت حق. تعالی انشان را مخزوم گرداند از 
باران آسمان که در وقت خود بر ایشان نبارد و در غیر وقتش ببارد, و حق 
تعالی مشلط گردان بر آشانسان یشان را که فترین :دا ها بو اعشان 
وارد سازند و فرزندان ایشان را کشند و زنان ایشان را اسیر کنند پس 
نیکان ایشان در حق ایشان دعا کنند و مستجاب نشود «1». 


و در حدیت دیگر از آن حضرت روایت کرده است که: زمانی بر مردم 
خواهد آمد که از علما گریزند چنانکه گوسفند از گرگ می گریزد پس خدا 
ایشان را به سه بلیه مبتلا گرداند: 


اول آنکه برکت را از مالهای ایشان بردارد؛ دوم [ :۳ پادشاه جابری بر 
ایشان مسلط گرداند؛ سوم آنکه از دنیا بی ایمان به در روند «<2». 


و به سند دیگر روایت کرده است که آن حضرت فرمود: زمانی بر امّت من 
بیاید که علما را نشناسند مگر به جامه نیکو و قرآن را نشناسند مگر به 
اواز خوش و عبادت نکنند خدا 1 رمضان, چون چنین شود حق 
تعالی بر ایشان مسلط گرداند پادشاهی را که دانائی و بردباری و رحم 


نداشته باشد <«3». 


پا کی شوه کی سای فش بت ام صلین اه یی له با مدای ی ای تسیل 
سی اسال آ ست مق ام ند 


شیخ طبرسی روایت کرده است که: چون حضرت رسول صلی اللّه علیه و 
آله و سلم از حجه الوداع مراجعت نمود و بر آن حضرت معلوم شد که 
رحلت او به عالم بقا نزدیک شده است پیوسته در میان ایشان خطبه می 
خواند و ایشان را از فتنه های بعد از خود و مخالفت فرموده های خود حذر 
می نمود و وصیت 


ی و ار و 
دین الهی نکنند و متمسک شوند به عترت و اهل بیت او به اطاعت و 
نصرت ۳ ایشان را بر خود لازم دانند, و منع می کرد 
ایشان را از متخلف شدن و مرتد شدن, و مکرر می فرمود: ایها الناس ! 
من پیش از شما می روم و شما در حوض کوثر بر من وارد خواهید شد و 
از شما سوال خواهم کرد چه کردید با دو چیز گران بزرگ که در میان شما 
گذاشتم که کتاب خدا و عترت و اهل بیت منند پس نظر کنید که چگونه 
خلافت من خواهید نمود در این دو چیز. بدرستی که خداوند لطیف خبیر مر 
فا اس ای ار ای و 
وارد شوند, بدرستی که این دو چیز را در میان شما می گذارم و می روم 
پس سبقت مگیرید بر اهل بیت من و پراکنده مشوید از ایشان و تقصیر 
مکنید در حقن ایشان که هلای خواهید شد و چیزی تعلیم ایشان مکنید 
بدرستی که ایشان داناترند از شماء و چنین نيابم شما را بعد از من که از 
دین برگردید و کافر شوید و شمشیرها بر روی یکدیگر بکشید پس ملاقات 
کنید من- يا علی را- در لشکری مانند سیل در فراوانی و سرعت و شدت. 
و بدانید که علی بن ابی طالب پسر برادر و وصی من است و قتال خواهد 
کرد بر تأویل قرآن چنانکه من قتال کردم بر تنزیل قرآن. 


و از این باب سخنان در مجالس متعدده می فر مود, 


تشن اشامه ین یضرا امیو وه اسر او اففان.ه اهل فته و یو 
ایشان برای او ترتیب داد و امر کرد او را که با اکثر 


صحابه بیرون رود بسوی بلاد روم به آن موضعی که پدرش در آنجا شهید 
شده بود و غرض حضرت از فرستادن این لشکر ان بود که مدینه از اهل 
فتنه و منافقان خالی شود و کسی با حضرت امیر المومنین علیه السّلام 
منازعه نکند تا امر خلافت بر آن حضرت مستقر گردد, و مردم را مبالغه 
بسیار می فرمود در بیرون رفتن و اسامه را به جرف فرستاد و حکم 
مقرر نمود که مردم را بیرون کنند و ایشان را حذر می فرمود از دیر رفتن, 
پس در اثنای آن حال آن حضرت را مرضی طاری شد که به آن مرض به 
جوار رحمت الهی واصل کر دید چون آن حالت را مشاهده نمود دست 
حضرت امیر الممنین علیه السْلام را گرفت و متوجه بقیع گردید و اکثر 
صحابه از پی او بیرون آمدند وه فرهود" حق تعالی مرا امر کرده است که 
استغفار کنم برای مردگان بقیع, چون به بقیع رسید گفت: السلام علیکم ای 
اهل قبور کوارا باد‌شما را آن حالنی که ضبح کردم اند در آن و نجات یافته 
اید از فتنه هائی که مردم را در پیش است بدرستی که رو کرده است 
بسوی مردم فتنه هائی بسیار مانند پاره های شب تار. 


پس مدتی ایستاد و طلب آمرزش برای اهل بقیع کرد و رو آورد بسوی 


السْلام و فرمود: جبرئیل در هر سال قرآن را یک مرتبه بر من عرض می 
کرد و در اين سال دو مرتبه عرض نمود و چنین گمان دارم که اين برای آن 
است که وفات من نزدیک شده است ؛ : پس فرمود: یا علی ! بدرستی که 
حق تعالی مرا مخیّر گردانیده میان خزانه های دنیا فخلد بودن در ان با 
بهشت, و من اختیار لقای پروردگار خود کردم. چون من بمیرم عورت مرا 
بپوشان که هر که به عورت من نظر کند کور می شود. 


پس به منزل خود مراجعت نمود و مرض آن حضرت شدید شد و بعد از سه 
روز به مسجد در امد عصابه بر سر بسته و به دست راست بر دوش 
حضرت امیر المومنین علیه السّلام و به دست چپ بر دوش فضل بن عباس 
تکیه گرفودم یود تا آنکه: تن فتیر. بالا رفت: و نششت: و فرزوو:؛ ای گروه 
مردم ! نزدیک شده است که من از میان شماغایب شوم. هر که را نزد من 
وعده ای باشد بياید وعده خود بگیرد و هر که را بر من قرضی باشد مرا 
خبر دار کند. 


ای گروه مردم ! نیست میانه خدا و میانه احدی وسیله ای کف نهدنشت ان 
خیری بیابد یا 


شرّی از او دور گردد مگر عمل به طاعت خدا. 


آیها الناس !| دعوی نکند دعوی کننده ای که من بی عمل رستگار می گردم, 
و آرزو نکند آرزو کننده ای که بی طاعت خدا به رضای او می رسم, بحق 
آن خداوندی که مرا به حق فرستاده است که نجات نمی دهد از عذاب 


اش ای کی ار ی یت ی ها 


پس از منبر فرود آمد و با مردم نماز سبکی ادا کرد و به خانه ام سلمه 
برگشت و یک روز يا دو روز در آنجا ماند, پس عايشه زنان دیگر را راضی 
کرد و به نزد حضرت آمد و التماس کرد و آن حضرت را به خانه برد, و چون 
تمرخانه غایشه رفت وتمرش آن حضرت .شید شد بسن تلال هام نما 
صبح آمد و در آن وقت كِِ متوجه عالم قدس بود, چون بلال ندای نماز 
در داد حضرت مطلع شد [پس فرمود: کسی نماز را با مردم کند] «<1» 
پس عايشه گفت: آبهنکز زاابجویید کضیبا فرژم مار کیره حفضنه: کفت 
عمر را بگوئید که با مردم نماز کند, حضرت چون سخن ایشان را شنید و 
غرض فاسد ایشان را دانست فرمود: دست از این سخنان بردارید که شما 
به زنانی می مانید که یوسف را می خواستند که گمراه کنند 


و چون حضرت امر کرده بود که آبو بکر و عمر با لشکر اسامه بیرون روند 
و در این وقت از سخنان عايشه و حفصه یافت که ایشان برای فتنه و 
فساد به مدینه برگشته اند بسیار غمگین شد و با آن شدت مرض برخاست 
که ادا اه کر با مراد مر ده ها و مرا بات تفه مردم سنوی ۵ 
دست بر دوش او اما ی ام و ی اس ادها 
نهایت ضعف و ناتوانی پاهای خود را می کشید تا به مسجد در امد, و چون 
به نزدیک محراب رسید دید که ابو بکر سبقت کرده است و در 


محراب به جای آن حضرت ایستاده و به نماز شروع کرده است. پس به 
دست مبارک خود اشاره کرد که پس بایست و خود داخل محراب شد و 
نشست و با مردم نماز را نشسته ادا کرد و نماز را از سر گرفت و اعتنا 


تکرد به آنچه آبو بکر کرده بود, و چون سلام نماز گفت به خانه برگشت و 
آنهک هر ای ۱ ما ان وش ره موه مص نم کر 
شما با لشکر اسامه بیرون روید؟ 


کفتتوه بلیت یا ر شوه الله کففن. 
فرمود: پس چرا امر مرا اطاعت نکردید؟ 


آبو بکر گفت: من بیرون رفتم و برگشتم برای آنکه عهد خود را با تو تازه 
کنم؛ و عمر گفت: یا رسول ال ! من بیرون نرفتم برای آنکه نخواستم که 
خبر بیماری تو را از دیگران بپز ینم . 


پس حضرت رسول صلی الله علیه و اله و سلم فرمود: روانه کنید لشکر 
اساهه: را فسوی وید کی سامت را لت کید کسی, را کمخای 
نماید از لشکر اسامه؛ " سه مرتبه این سخن را اعاده فرمود و مدهوش شد 
از تعب رفتن به مسجد و برگشتن و از حزن و اندوهی که عارض شد آن 
حضرت را یه سیب آنچه مشاهده نمود از اطوار نایسندیده منافقان و 
داشت ار تما فانند ایشان: 


پس مسلمانان بسیار گریستند و صدای گریه و نوحه از زنان و فرزندان آن 
حضرت بلند شد و شیون از مردان و زنان مسلمانان برخاست. پس 
حضرت چشم مبارک گشود و بسوی ایشان نظر کرد و فرمود: بیاورید از 
برای من دواتی و کتف گوسفندی تا بنویسم از برای 


شما نامه ای که گمراه نشوید هرگز. پس یکی از صحابه برخاست که 
دوات و کتف را بیاورد. عمر گفت: برگرد که این مرد هذیان می گوید و 
بیماری بر او غالب شده است و ما را کتاب خدا بس است. 


پس اختلاف نمودند آنهائی که در آن خانه بودند. بعضی گفتند: قول؛ قول 
عمر است؛ ؛ و بعضی گفتند: قول؛ قول رسول خداست و گفتند: در چنین 
دلی بو وتلقت صرت سول علی ال وا وس رو بات ۲ 
ی نار یک وتو ند آبا- امین رکه طلب فرمودی يا رسول الله؟ 
فرمود: نهد ان ایت‌ تیان که ار سا تیم فرا حاحمونه آن سست ن 
لیکن وصیت می کنم شما را که با اهل بیت من نیکو سلوک کنید و رو از 
ایشان نگردانید. و ایشان 


برخاستند <1». 


مولف گوید: این حدیث دوات و قلم در صحیح بخاری و مسلم و سایر کتب 
معتبره اهل سئّت مذکور است به طرق متعدده و چنین روایت ت کرده اند 
ایشان از ابن عباس که: او گریست آن قدر که [ ۳ دیبده اش سنگریزه 
مسجد را تر کرد و می گفت که:,ر وز پنجشنبه و چه روز پنجشنبه روزی که 
۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 
پیاورید دواتی و کتفی تا بنویسم از برای شما کتابی که گمراه نشوید بعد از 
آن هرگز, پس نزاع کردند در اين و سزاوار نبود که نزاع کنند در حضور 
پیغمبر خود, پس عمر گفت: رسول خدا| هذیان می گوید <2». 


و به روایت دیگر گفت: درد بر او غالب شده است هناد نما قران هست: 
بسن 


است ما را کتاب خدا ! پس اختلاف کردند اهل آن خانه و با یکدیگر مخاصمه 
کردند, بعضی گفتند: 


بیاورید تا بنویسد رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم برای شما کتابی 
که بعد از آن گمراه نشوید, و بعضی گفتند: قول؛ قول عمر است ! ۰ چون 
آوازها بلند و اخلافت تیان شخ نز آن حضرت: بیعمیر دلشنی:سند و فرمهو دا 
برخیزید از پیش من. 


پس ابن عباس می گفت: بدرستی که مصیبت و بدترین مصیبتها آن بود که 
مانع:شدند میان-رسول خدا صلی الله علیم و آله و سلم.و میان آنکه. آن 
کتاب را برای ایشان بنویسد به سبب آختلافی که نمودند و آوازها که بلند 
کردند <«3». 


ای عزیز ! آیا بعد از این حدیث که همه عامه روا یت کرده اند هیچ عاقل را 
مجال آن هست که شک نماید در کفر او و کفر کسی که او را مسلمان 
داند؟ ! اگر بقالی يا علافی خواهد که وصیت کند و کسی مانع وصیت او 
شود مردم بر او طعنه ها می کنند, هرکان سول خدارضای: الله علیه و اله 
فساه خاهد که دضتین کید که ضا میم اور آنساشده کی سا ع 
او شود و در 


چنان حالی آن حضرت را آزرده کند و نسبت هذیان به آن حضرت دهد 
چگونه خواهد بود حال او و حال آنکه حق تعالی می فرماید و ما یطِقٌ عَنِ 
الهّوی . ان هو الا وی یُوحی «1» یعنی: "«سخن نمی گوید آن حضرت از 
خواهش نفس خود و نیست سخن او مگر وحی که به او فرستاده می 
شود», و می فرماید: «آنها که آزار می کنند خدا و رسول او 


را خدا لعنت کرده است ایشان را در دنیا و آخرت» <2»>, و کدام ازان ان 
ای ی و 
شفقت و مهربانی را چون بيابند که نزدیک رفتن او شده است و د, 
منفعتی از او متصور نیست کینه های خود را ظاهر کنند و دست از اطاعت 
او بردارند و هرچند فرماید که با لشکر اسامه بیرون روید, فرمان نبرند؛ و 
فرماید که دوات و قلم بیاورید تا وصیتنامه ای بنویسم, اطاعت نکنند برای 
انکه مبادا امر خلافت امیر المومنین علیه السلام را واضح تر گرداند؛ و در 
همه احوال حضرت داند که غرض ایشان آن است که بعد از آن حضرت 
انتقام او را از اهل بیت او بکشند ! پس لعنت خدا و رسول بر ایشان باد و 
بر هر که ایشان را مسلمان داند و هر که در لعن ایشان توقف نماید؛ و 
تفصیل این سخن در محل خود بیان خواهد شد ان شاء الله تعالی. 


کلییی تي نشته متیر ای آمامفوسی کاظم عله: الشلام روایت کروخ ارست 
که از و3 از پدرم تا وی ی و 6 آیا 
الا که اه رت ها ی بر واوی 
نوشت و جبرئیل و ملائکه مقژبان گواه بودند؟ 


حضرت صادق علیه السلام ساعتی ساکت شد و بعد از آن فرمود: چنین بود 
که گفتی و لیکن چون وقت وفات آن -خضرت. شند چبرئیل از جانب خداوند 
جلیل نامه ای نوشته تمام کرده مهر کرده 


آورد با امینان خداوند عالمیان از ملائکه مقژبان. پس جبرئیل عرض کرد: يا 
محمد ! امر کن بیرون کنند انها را که نزد تواند بغیر از وصی تو علی بن ابی 
طالب تا انکه 


باه آسیمان‌ترا ان سای یاه کر نو ما را بو آنکمامه با اد 
سیردی فا و ی ار 
ی 
شرا کرفند یر ای ای طالی عم الا امه قلیفا الا 
که در میان در و پرده نشسته بود. 


پس جبرئیل عرض کرد: يا محمد ! پروردگار تو سلام می رساند تو را و می 
فرماید که: 


اين نامه آن چیزی است که پیشتر در شب معراج و غیر آن عهد کرده بودم 
با تو و شرط کرده بودم بر تو و گواه شده بودم به آن بر تو و گواه گرفته 
بودم بر تو ملائکه خود را به آنکه من کافیم برای گواه بودن ای محمد. 


حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و سلّم چون اين سخن را از جبرئیل 
شنید بندهای بدن مبارکش از خوف الهی لرزید و فرمود: ای جبرئیل ! 
پروردگار من سالم است از همه نقصها و از اوست همه سلامتیها و بسوی 
او بر می گردد همه تحیتها, راست گفته است پروردگار من و وفا به وعده 
خود نموده است., به من بده نامه را. 


پس جبرئیل نامه را به آن حضرت داد و امر کرد که تسلیم حضرت امیر 
مایسشجون ری سا خی ام عله چ 


ا خ ات به آن حضرت تسلیم نمود فرمود: این نامه را بخوان. حضرت, 
نامه را جرف ,حرف خواند ۳ به آخر نامه رسید, چون تمام کرد حضرت 
تنل صلی الله علیفه الهسصام فر موه 


اين عهد پروردگار من است بسوی من و شرطی است که بر من گرفته 
است و امانتی است از او نزد من ی را تیوه آن او نخهشر‌ضظا حور 
خواهی ات بود بعمل آوردم و ادای رسالتهای خدا| نمودم. 


حضرت امیر علیه السّلام فرمود: گواهی می دهم از برای تو پدر و مادرم 
فدای تو باد که تبلیغ رسالت کردی و خیر خواهی امّت نمودی. و تصدیق 
می نمایم تو را در آنچه گفتی, و گواهی می دهد از برای تو گوش من و 
چشم من و گوشت و خون من. 


گواهانم. 

من رتول غدا ضلی الله علیه ف له و تلم فر‌عوده با علی ۱ کرفتی+وضیت 
مرا و دانستی ان را و ضامن شدی از برای خدا و از برای من که وفا کنی 
به هر عهدی که در آن نامه نوشته است؟ 


حضرت امیر علیه السْلام فرمود: بلی پدر و مادرم فدای تو باد, بر من 
است ضمان انها و بر خداست که مرا پاری فرماید و توفیق دهد که به آنها 


هیملع صلی اللمهیه و الوصا شرس هقی خن سن خر هم 
که بر تو گواه بگیرم که چون در روز قیامت به نزد من آئی برای من گواهی 
دهند که حجت بر تو تمام کردم. 


علیه السلام عرض کرد: بلی گواه بگیر. 


رتتول,خذا صلی, الله علیه و ال سم فرچووا جبرئیل و میکائیل با ملائکه 
قق بان که:با ایشان آهده انم خاضرند و بان مر مته کواهند. 


می گیرم پدر و مادرم فدای تو باد. 


پس پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله و سلّم ایشان را گواه گرفت, و از جمله 
اموری که بر آن حضرت شرط گرفت به امر جبرئیل از جانب حق تعالی آن 
بود که فرمود: یا علی ! وفا می کنی به آنچه در این نامه هست از دوستی 
کی که یاعدا مرول حونمتی کنو ذشمتی کست کها آنواذشستی کید 
و بیزاری نمودن از ایشان و انکه صبر کنی بر فروخوردن خشم ایشان و بر 
رفتن حق تو و غصب نمودن خمس تو و ضایع کردن حرمت تو؟ 


عرص کر وا ملس با رهون للم 


پس حضرت امیر علیه السّلام فرمود: سوگند یاد می کنم بحخ؛ آن خداوندی 
که دانه را شکافته و خلایق, را آفریده است که شنیدم از جبرئیل که می 
کفت یه رقو لب الله‌صلی الم این ال مش ام یا محمد ! اعلام کن او را 
که هتک حرمت او خواهند کرد و حرمت او حرمت خدا و رسول است و 
ریش او را از خون سر او خضاب خواهند کرد. 


جبرئیل مدهوش 1 ۳ 0 
راضی شدم هر چند هتک حرمت من کنند و سئتها را معطل گردانند 


و کتاب الهی را پاره کنند و کعبه را خراب ب کنند و ریشم را از خونم رنگین 
کنند و در همه احوال صبر خواهم کرد اجر از پروردگار خود خواهم 
داشت ا. آنکه مظلوم بط تزد خو آیم. 


پس حضرت رسول صلی الله علیه و اله و سلم فاطمه و حسن و حسین را 
طلبید و ایشان ِ اعلام نمود مثل آنچه حضرت امیر را ام بزدو نود و 
ان ۱۳ ی تس 
نامه را به حضرت امیر المومنین علیه السّلام سیردند. 


۳ آر در این وصیت چه نوشته ِِ 


حضرت فرمود: ستنهای خدا و سئتهای رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و 
صام. 


حضرت فر مود: بلی و اه جمیع آنچه کردند در آن نامه نوشته بود, مگر 
نشنیده ای قول حق تعالی را الا تن نت الموتی و نت ما خدفوا ۶ 

نارهم کل ی ء أمْضَیناة فی ۳1 مّبین «» یعنی: «ما زنده می 
گردانیم مردگان ی و آنچه" پیش فرستاده اند و آنچه بعد از 
اشتان .یرال ات ی وی و هه سیر احصا کرده ایم در 
امام مین لوح محف‌ط با مر المفین علن سا 


و مت فا موه یی اند صلی ال یی ود الف هسام ی سرت 


فرمود: 
آیا فهمیدید آنچه به شما گفتم و قبول کردید که به آنها عمل نمائید؟ 


گفتند: بلی قبول کردیم چنانکه حق قبول کردن است و صبر می کنیم بر 
انچه بر ما دشوار باشد و ما را به خشم اورد »2 


ها که تم یی ]اف فا و هار ات وم 
است که: جبرئیل امین از جانب خداوند عالمیان خبر وفات حضرت رسول 
ضلی اللعلیه و آلة وصلم وا آورد در ففتی که آن حصرت را هج دردی و 
المی نبود. پس حضرت رسول صلی الله علیه و اله و سلم فرمود در میان 
مردم ندا کردند جمع 


شوند و مهاجران و انصار را حکم فرمود اسلحه خود را بپوشند, چون مردم 
جمع شدند حضرت بر منبر آمد و خبر فوت خود را به ایشان گفت و فرمود: 
دا ایک او که هرا وا اس سا ای 
ضعیفان ایشان رحم کند, و عالم ایشان را تعظیم نماید و ضرر به ایشان 
نرساند که باعث مذلت ایشان گردد, و فقیر نگرداند ایشان را که مورت 
کفر ایشان شود, و در خود را بر روی ایشان نبندد که اقویای ایشان بر 
ضعیفان مسلط شوند, و ایشان رز در سر حدهای کافران بسیار حبس 
ننماید که باعث قطع نسل اشت من گردد. 


پس فرمود: تبلیغ رسالت کردم و خیر خواهی شما بجا آوردم, پس همه 
گواه باشید. 


حضرت صادق علیه السلام فرمود: این آخز نشتختن توق که ان حضرت بر 
منبر خود گفت «1». 


کلینی و 


ابن بابویه و شیخ طوسی و شیخ مفید و اکثر محدثان خاصه و عامه به 
سندهای معتبر از حضرت امام زین العابدین و امام محمد باقر و امام جعفر 
صادق صلوات اللّه علیهم و غیر ایشان روایت کرده اند: چون هنگام وفات 
تتتجول دا ضلی الله مره ان سم سشوه سطار آنحص رت بر ی 
شد حضرت امیر الموّمنین و عباس را طلب نمود و خانه پر بود از اصحاب 
آن یز ۳ از مهاجران و انصار و سر مبارک خود را در دامن امیر المومنین 
علیه السُلام گذاشت و عباس در پیش روی حضرت ایستاده بود و به طرف 
ردای خود مگس را از روی آن حضرت دور می کرد پس آن حضرت چشم 
گشود و فرمود: ای عباس عم پیغمبر ! قبول کن وصیت مرا در اهل من و 
در زنان من و بگیر میراث مرا و ادا کن دین مرا و وعده های مرا بعمل آور 
فدفت هرا بری ردان 


عباس گفت: يا رسول له ! من مرد پیر عیال بارم و تو از ریح عاصف باز 
دست تری و از ابر بهاری بخشنده تری و مال من وفا نمی کند به وعده 
فا ی ی ی 


و حضرت سه مرتبه این سخن را بر او اعاده کرد و در هر مرتبه او چنین 
جواب گفت. 


پس حضرت فرمود: میراث خود را به کسی دهم که قبول کند آن را چنانکه 


حقّ قبول کردن است و سزاوار آن باشد و چنانکه تو جواب ب گفتی جواب 
تک سره رت آمسو الموخسن عایم ال معطات کرد 


و فرمود: یا علی ! تو بگیر میراث مرا که مخصوص توست و کسی را با تو 
در آن نزاعی نیست و قبول کن وصیت مرا و بعمل اور وعدهای مرا و ادا 
کن قرضهای مرا, يا علی ! خلیفه من باش در اهل من و تبلیغ رسالت من 
بعد از من به مردم بکن. 


پس حضرت امیر المومنین علیه السلام فرمود: چون نظر کردم و سر 
مبارک حضرت رسول را دیدم که در دامن من از شدت مرض می لرزد بی 
تاب شدم و آب از دیده های من بر روی مبارک ریخت و دلم طپیدن گرفت 
و نتوانستم جواب ب آن حضرت گفت. 


لسن ان دیکر آررشکنت زا اعاده فرمود و باز گریه در گلوی من گره شده 
بود, با نهایت دشواری به صدای ضعیفی گفتم که: تلیر نا رشعل. له ود و 
مادرم فدای تو باد, پس حضرت فرمود که: مرا بنشان, آن حضرت را 
نشاندم و پشت مبارکش را بر سینه خود چسباندم. پس گفت: یا علی ! 
توت برادی من دن ,دنا و اخرت ور وضی :و جلنفه: .من گنهن بیت و احت 
من؛ پس فرمود: ای پلال ! برو و بیاور خود مرا که آن را «ذو الجبین» می 
گویند. و زره مرا که آن را «ذات الفضول» می گویند, و رایت مرا که آن را 
«عقاب» می گویند. و شمشیر مرا «ذو الفقار»» و عمامه مرا که آن را 


«سحاب» می گویند, و عمامه دیکر را که ان را «اتحمیه» می گویندر و برد 
مرا و ابرقه مرا و عصای کوچک مرا و چوب دست فرا. که ان را 
۱[ 


رن کت ابرقه را من پیشتر ندیده بودم, و چون 


آن را حاضر کردند نور آن نزدیک بود که دیده ها را برباید؛ پس حضرت 
فرمود: يا علی ! جبرئیل این جامه را برای من آورد و گفت: یا محمد ! اين را 
رها وال مها ای مرن " پس دو جفت 
نعل عربی را طلبید که یکی پنبه داشت و دیگری پنبه نداشت و پیراهنی را 
که در شب معراج پوشیده بود طلبید و پیراهنی را که در روز احد پوشیده 
بود طلبید و سه کلاه خود را طلبید کلاهی که در سفر می پوشید و کلاهی 
که در عیدها می پوشید و کلاهی 


پس فرمود: ای بلال ! بیاور دو استر مرا یکی «شهبا» و دیگری «دلدل», و 
دو ناقه مرا یکی «عضبا» و دیگری «صهبا», و دو اسب مرا یکی «جناح», و 
دیگری «حیزوم» و چناح آن بود که در مسجد حضرت رسول ۳ ال 
علیه بو ال و یلم بازمی: داسنه مه حصوت هو که را برای‌ساختی مت 
فرستاد بر ان سوار می شد., و حیزوم آن بود که در روز احد حضرت بر آن 
سوار بود و جبرئیل در میان هوا می گفت: پیش رو ای حیزوم, و درازگوش 
خود را طلبید که آن را «یعفور» می گفتند. 


چون بلال اينها را حاضر کرد حضرت عباس را طلبید و فرمود: بجای علی 
بنشین و پشت مرا نگاه دار. و فرمود: یا علی ! برخیز و اینها را قبض کن در 
حیات من که این جماعت که حاضرند همه گواه شوند و کسی بعد از من با 
تو نزاعی نکند. 


حضرت فرمود: برخاستم و پای من توانائی رفتار نداشت. پس 


با نهایت مشقت رفتم و همه را گرفتم و به خانه خود بردم. پس برگشتم و 
به خدمت حضرت رسول صلی الله علیه و اله و سلم ایستادم. چون نظر 
مبارکش بر من افتاد انگشتر خود را از دست حق پرست خود بیرون آورد و 
در دست من کرد در وقتی که خانه پر بود از بنی هاشم و ساير مسلمانان, 
و با آن ضعف که سر خود را نمی توانست نگاه داشت و سر مبارکش به 
جانب راست و چپ حرکت می کرد صدا بلند کرد که همه شنیدند و گفت: 
ای گروه مسلمانان ! علی برادر من و وصی و خلیفه من است در اهل و 
امت من و علی ادا می کند دین مرا و وفا می کند به وعده های من. 


ای گروه فرزندان هاشم و فرزندان عبد المطلب ! و ای گروه مسلمانان ! 
دشمنی با علی مکنید و مخالفت امر او منمائید که گمراه می شوید و حسد 
بر او مبرید و از جانب او بسوی دیگری رغبت منمائید که کافر می شوید. 
پس فرمود: ای عباس ! برخیز از جای علی. 


عباس گفت که: مرد پیری را برمی خیزانی و طفلی را به جای او می 
نشانی؟ ۱ 


حضرت سه مرتبه این سخن را فرمود و او چنین جواب ب گفت. پس عباس 
غضبناک برخاست و حضرت امیر علیه السّلام در ۳ او نشست. چون 
رش هی ال هه الم ای ار 


غضبناک یافت فرمود: ای عباس ! ای عم رسول خدا! کاری مکن که من از 
دنیا بیرون روم و بر تو خشمنای باشم و غضب من تو را به جهنم برد. 


چون این را شنید برگشت و به جای خود نشست. 


حضرت فرمود: يا علی ! مرا بخوابان, چون حضرت خوابید فرمود: ای بلال ! 
بیاور دو فرزند مرا حسن و حسین,؛ چون ایشان حاضر شدند ایشان را بر 
۱ کی ۹9/۳ ۳ 2 
حضرت امیر المومنین علیه السّلام فرمود: من ترسیدم که ایشان باعث 
زیادتی اندوه ان حضرت شوند نزدیک رفتم که ایشان را دور کنم. , حضرت 
فرمود که: یا علی ! بگذار ایشان را که من ایشان را ببویم و ایشان مرا 
پیویید و ایشان توشه خود را از علافات من بکیر و هن تشه خود را ار 
اتان هدش سا افت کند کشت را که اشان را اد ه 
جور و ظلم به ایشان برساند, خداوندا ! ایشان را به تو می سیارم و به 
شایسته نان یعنی علی بن ابی طالب <1». 


پس شیخ مفید روایت ه کرده است که: حضرت مردم را مرخص کرد و 

بیرون وی ورس ارو س ات وا بت 
مخصوص آن حضرت نزد او ماندند, پس عباس گفت: یا رسول اللّه ! اگر 
اين امر خلافت در ما بنی هاشم قرار خواهد گرفت پس ما را بشارت ده 


حضرت فرمود: شما را بعد از من ضعیف خواهند کرد و بر شما غالب 
خواهند شد. 


تسشن همه اهل ینت کریان:"شدند و: از خیات ان حضرات:ناامید کر‌دیدنده و 


در آن مرض امیر المومنین علیه السٌلام شب و روز در خدمت آن حضرت 
بود و از آن خضرت مفارقت نمی نمود مگر برای حاجخت ضروری «2»*. 


این بابویهتو نج ففید وان صونینی و صفاز و شم طترشی و این شون 
آنتتوات و دیکران روایت ه کرده اند به سندهای متواتر از حضرت امیر 
الموّمنین و امام محمد باقر و امام جعفر صادق علیهم السّلام و ام سلمه و 
عايشه و غیر ایشان که: در مرض اخر ان حضرت حضرت امیر المومنین 
برای حاجت ضروری بیرون رفته بود. حضرت فرمود: بخوانید از برای من 
پار مرا و دوست مرا و برادر مراء عايشه به نزد آبو بکر فرستاد و حفصه به 
نزد عمر فرستاد و ایشان را طلبیدند. چون ایشان حاضر شدند و ی 
حضرت بر ایشان افتاد سر و روی خود را به جامه ای پوشانید- و به روایت 
دیگر: رو از ایشان گردانید «1»- چون ایشان برگشتند باز جامه را دور کرد 
و فرمود: بطلبید از برای من خلیل من و حبیب من و برادر مراء باز آن دو 
نفر پدرهای خود را طلبیدند و چون حاضر شدند حضرت باز رو از ایشان 
کات باوضار اسان اند اسان کید که ها ا تم خیاه سل 
وا میاه و حصرت ا ه حص ار المفمتن غلیه اسلا را 
طلب کرد و چون حاضر شد حضرت او را بر سینه خود چسبانید و دهان 
مبارک را بر گوش او گذاشت و جامه خود را بر روی او ون 
ایشان بر روی یکدیگر می ریخت و زمان بسیار با آن حضرت راز 


و مردم در پشت خانه ان حضرت جمع شده بودند و ابو بکر و عمر نیز در 
شون در آیستادم بودند خفن حضرت. پیز ون امد آن دو نفر با سایر صحابه 
پرسیدند که: اين چه راز دراز بود که پیغمبر با تو می گفت؟ 


حضرت فرمود: هزار باب از علم تعلیم من نمود که از هر بابی هزار باب 
مفتوح می شود <2». 


به, روایت دیگر: حضرت خضر علیه السلام در دهلیز خانه حضرت رسول 


صلی اللّه علیه و آله و سم حضرت امیر علیه الَلام را گرفت و پرسید 


گفت: بلی هزار نوع از علم به من آموخت که از هر نوعی هزار نوع دیگر 


حیاه القلوب, ج 4 ص: 1755 

می گردید. 

حضرت خضر پرسید که: آیا همه را دانستی و ضبط کردی؟ 
فرمود: بلی. 

پرسید: چیست آن کلفتی که در ماه هست؟ 


حضرت فرمود: خداوند عالمیان می فرماید و جَعلتا الیل التَها آیتین 
قمحونا آيِة الیل و جَعَلنا آیة التهار مَبْصرَه 7 «<1» ؟ 


خضر گفت: درست باد گرفته ای پا علی <2». 


و در روایات عايشه چنین است که: چون حضرت امیر المومنین علیه 
السّلام حاضر شد حضرت رسول صلْی اللّه علیه و آله و سلّم او را در میان 
لحاف خود برد و در بر گرفت او را و با او راز می گفت تا آنکه چون روح 
مقدسش از بدن مطهرش مفارقت کرد دستش بر روی بدن امیر المومنین 
علیه السلام بود <3». 


و ابن بابویه به سند معتبر از حضرت امیر المومنین علیه السُلام روایت 
كت است که: بر ها ال 


من و خلیفه من بر اهل من و امّت من در حیات من و بعد از موت من, 
دوست تو دوست من است و دوست من دوست خداست. و دشمن تو 
توست بعد از من چنان است که انکار رسالت من کرده باشد در حیات من 
ز پرا که تو از منی و من از توام : پس مرا نزدیک طلبید و هزار باب از علم 
بر روی من گشود که از هر بابی هزار باب مفتوح می گردید «4». 


موه اف فییر فرمودی هدار بات اد خلالن و عرام وه ال انخه هو ابحه 
خواهد بود تا روز قیامت تعلیم من نمود که از هر بابی هزار باب بر من 
مفتوح گردید تا آنکه دانستم 


مرگهای مردم را و بلاهای ایشان را و حکمهای حقّی که در میان مردم باید 
کرد <1». 


و صفار به سند معتبر از ز حضرت صادق علیه السْلام روایت ت کرده است که: 
و و صبح 
را در مسجد ادا نمود و پیراهن سیاهی پوشیده بود پس خطبه ای خواند 
برای مردم و در آن خطبه مردم را امر و نهی کرد و موعظه فرمود و 
آخرت رابه یاد ایشان اورد. پس برای تنبیه مردم فرمود: 
کن و طاعت خدا بجا آور که بدون عمل من فایده به تو نمی توانم بخشید. 


چون مردم خطبه حضرت زا اشتندند ضای وف مره دیدن ان سرت 
مسر ور. کردیدند.و. زتان آن-خضرت شاد ننندند که 


آن حضرت شفا یافته است و گیسوهای خود را شانه کردند و سرمه در 
دیده های خود کشیدند. پس در همان روز حضرت از دنیا مفارقت نمود. 


زافی پزشند کفدسن تور چه وفت نون آنکه رت رسول.صلی اللم علیه و 
اک تا ها ار رای ی اش ات ی ال مس و 


حصرت: قرو مود ان ی ای این رو هو وه 


ی بن عباس روایت ت کرده است که: 
ال و ی ۱ 
گفتند؛ با رسول اللّه ! مردان و زنان انصار در مسجد حاضر شده اند و همه 
بر تو می گریند, حضرت فرمود: چرا می گریند؟ گفتند: می ترسند که تو در 
این مرض از ایشان مفارقت نمائی, حضرت فرمود: دست مرا بگیرید؛ . پس 
پیرون آمد و چادری بر خود پوشیده و عصابه ای بر سر بسته بود, پس بر 
منبر نشست و حمد و ثنای حق تعالی ادا کرد و فرمود: اما بعد آیها الناس ! 
چه انکار می کنید مردن پیغمبر خود را ! من مکرر خبر مرگ خود را به شما 
دادم و خبر مرگ شما را ۱ 
دای فان هر اون همه مات ام ما ده ناد کف مرف 
روم بسوی 


هرگز گمراه نمی شوید و ان کتاب خداست که در میان شماست و در هر 
صبح و 


شام تلاوت می کنید. پس رغبت منمائید در دنیا و حسد مبرید بر یکدیگر و 
دشمنی مکنید با هم و برادران باشید چنانکه خدا شما را امر فرموده است.؛ 
وصیت می کنم به ایشان. پس وصیت می کنم شما را به انصار زیرا که 
دانستید حقهای ایشان را و سعیهای ایشان را نزد خدا و نزد رسول و نزد 
مومنان, توسعه دادند برای شما در خانه های خود و نصف میوه های خود را 
به شما بخشیدند و اختیار کردند شما را بر خود هر چند که خود محتاج 
بودند,. پس کسی که والی امری شود در میان مسلمانان باید که نیکوکار 
انصار را بنوازد و از بد کردار ایشان عفو نماید. 


و این آخر مجلسی بود که حضرت بر منبر نشست تا آنکه حق تعالی را 
ملاقات کرد «<1». 


و شیخ مفید به سند معتبر از حضرت امام محمد باقر علیه السْلام روایت 
کرده است که: چون هنگام وفات حضرت رسول صلّی اه علیه و هو 
سلم شد جبرئیل به خدمت آن حضرت امد و گفت: 


با ول الله! آبا می خواهت که دبا تن کردق؟ 


ٍِ- فرمود: نمی خواهم, و آنچه بر من بود از تبلیغ رسالت الهی بعمل 
ورده ام . 


با خبرتیل کفت که آبانمی خواهن. که دق بر کرد ؟ 


دوستان خدا. 


پس حضرت مردم را موعظه کرد و فرمود: ایها الناس ! پیغمبری بعد از من 
نیست و سنتی بعد از سنت من نیست. پس هر که بعد از من دعوی 
پیغمبری کند يا بدعتی در 


دین من کند دعوی او و بدعت او در آتش است., و هر که چنین دعوائی کند 
اف زا بکنتنیده و هر که بیرف او کند خر انتشن استه: ای الناس ! احیا کنید 
قصاص را و زنده بدارید حق را و پراکنده مشوید و مسلمان باشید و انقیاد 
کنید پیشوایان دین را تا از عذاب دنیا و آخرت 


لین نا 


سالم گردید. تتتن ای آبه زا خواند کنت لاه لالب آتا 
عزیژ «1». «<2» 


کی 


افش مه 
و ژشلی ان ال قو 


و ایضا به سند معتبر از ابو سعید خدری روایت ت کرده است که: آخر خطبه 
ای که حضرت زسشول خدا ضلی الله علیه و آله و.سلم نزاق ها خواند خظنه 
ای بود که در مرض آخر خود خواند و از خانه تبون اد عکبه. کردهدیق 
حضرت امیر الممنین علیه السلام و بر میمونه آزاد کرده خود پس بر منبر 
۰ آیها الناس | بدرستی که در میان شما می گذارم دو چیز 


ششن مرف تاه کفت با سول الله اش ده کی کم کی کذافند؟ 


پس حضرت در غضب شد تا رنگ مبارکش سرخ شد و فرمود: من نگفتم 
آن را مگر آنکه می خواستم تفسیر آن بکنم و لیکن از ضعف بیماری نفسم 
تنگ شد. 


پس فرمود: تی از آنها قرآن است که ریسمانی است آویخته از آشمان به 
زمین و یک طرفش به دست خداست و یک طرفش به دست شماء و 


دیگری اهل بیت منند. 


پس فرمود: بخدا سوگند این سخن را به شما می گویم و می دانم مردانی 
چند هستند که هنوز در پشتهای اهل شررکند و به دنیا نیامده اند و امید از 


ایشان زیاده از اکثر شما دارم. 


پس فرمود: بخدا سوگند که دوست نمی دارد اهل بیت مرا بنده ای مگر 
آنکه حق تعالی عطا می کند به او نوری در روز قیامت تا آنکه در حوض 
کوثر بر من وارد ۱ ایشان را بنده ای مگر آنکه حق 
تعالی رحمت خود را از او محجوب می گرداند در روز قیامت. 


راوی گفت: من این حدیت را به خدمت حضرت امام محمد باقر علیه 
السْلام عرض کردم و حضرت تصدیق ان نمود «<3». 


و شیخ طوسی به سند معتبر روایت کرد است که سلمان گفت: به خدمت 


خضرت رن ضای المانه.ه ال مسا فد ری کون ان مر 
به عالم قدس رحلت نمود و در خدمت او 


نشستم و از احوال آن حضرت پرسیدم. و چون برخاستم که بیرون ایم 
فرمود: بنشین ای سلمان که گواه شوی بر امری که آن بهترین امور است" 
چون نشستم ناگاه دیدم که مردی چند از اهل بیت آن حضرت و مردی چند 
از اصحاب آن حضرت به خانه در آمدند و حضرت فاطمه علیها السّلام نیز 
داخل شد, و چون ضعف آن حضرت را مشاهده کرد گریه در گلویش گره 
شد و آب دیده اش بر روی مبارکش فرو ریخت, چون حضرت حال او را 
مشاهده نمود فرمود که: ای دختر ! چرا گریه می کنی خدا دیده تو را 
روشن گرداند و هرگز دیده تو را نگریاند؟ 


تصش قاط یا الا و اه وم ها دا سا 


خیرات وش اسصای اه علیه و القوساص مت ام فاظها کان کس یر 
خدا و صبر 


عرض کرد: بلی ای پدر بزرگوار. 


را به مرتبه پیغمبری رسانید و بر کافه خلق مبعوث فرمود. پس بعد از او 
علی را اختیار نمود و امر کرد مرا که تو را به او تزویج نمایم و او را به امر 
هرد ای فعض خود نمودم ؛ ای فاساهه اج علی بر اکروا مان از 
ی ات 


و منزلت قدر او از همه گرانتر است. 


پس حضرت فاطمه علیها السلام شاد شد. 

نون دا لین اللم ضایف و الم مه شا فرفویه با شاد کرودم ها آق 
فاطمه؟ 

عرض کرد: بلی ای پدر. 

فرمود: می خواهی زیاده بگویم در فضیلت شوهر و پسر عم تو؟ 

عرض کرد: بلی ای پیغمبر خدا. 

فمو دنو رس کی او کی انفت کفا ها رده اس ان از 


از او پیش از همه کس خدیجه مادر تو ایمان اورد. و اول کسی که پاری 
من کرد بر پیغمبری من علی بود, ای ۱( 
ی سم بدرستی که حق تعالی 

علی. را خضانهای. نیکه: عضا فرمودم است که اخدی را یش از او نداده 


است و احدی 


را بعد از او نخواهد داد پس صبر نیکو بکن و بدان که پدر تو در اين زودی 
به حق تعالی ملحق می گردد. 


قاطمه عرض کرد: اي پدر ااول مرا شاد کرد و آخر غمییر تمودی ٩‏ 


فرمود: ای دختر ! چنین است امور دنیا, شادی دنیا به اندوه آن آ تا 
است, و صافی دنیا به کدورتش مخلوط است ؛ ایا می خواهی زیاده کنم 
برای تو ای دختر؟ 


رصن کرو نی ما یل الم 


حضرت فرمود: حق تعالی خلایق را افرید و ایشان را دو قسمت کرد و مرا 
و علی را در قسمت نیکوتر قرار داد که ایشان اصحاب الیمین اند. و ان هر 
دهعت زا اک درد اش و فا ۵ یه دم اهنیا ان ۲ 
چنانکه فرموده و جَعَلناکمْ شعوبا و قبایّل لِتعارفوا ان اکرکر :وه 
اه تا اک ۳ 
بهترین خانه آبادها قرار داد چنانکه فرموده اّما پرید د اللة لیذهت کم 
الرَجُسَ هل ابیت و بعکم تطهیرا «2», پس حق تعالی اختیار کرد مرا 
ال ار کل ی مارا نس 
من بهترین فرزندان ادمم و علی بهترین عرب است و تو بهترین زنان 
عالمیانی و حسن و حسین بهترین جوانان اهل بهشتند. و از ذرْیْت توست 
فهدی که.به-برکت: او زفمین»را بر می کزداند از.عغدالت بعد از آنکه.؛ پر از 
جور و ستم شده باشد <3». 


و فرات بن ایراهیم به سند _معتبر از جابر انصاری روایت ت کرده است که 
ول دا خی االه یه امس دس عرص ات 


خود به حضرت فاطمه علیها السّلام گفت: پدر و مادرم فدای تو باد 


را فرمود: برو به نزد پدر خود و بکو که جدٌ من تو را می طلبد. چون 
حضرت امیر علیه السّلام حاضر شد شنید که فاطمه علیها السّلام می 
گوید زهی الم و اندوه برای شدت الق ود-ازاز تو ای پدر. پس رسول خدا 
هی ال وا موه 


دیگر شدتی بر پدر تو بعد از امروز نیست. و بدان ای فاطمه که برای 
پیغمبر گریبا بان نمی باید درید و رو نمی باید خراشید وا ویلا نمی باید گفت و 
لیکن بگو آنچه پدر تو در وفات ابراهیم فرزند خود گفت که: چشمان می 
گریند و دل به درد می آید و نمی گوئیم چیزی که موجب غضب پروردگار 
باشد, و ای ابراهیم ! ما بر تو اندوهناکیم و کر انز اهتم زندهمفی ماندءفف 


پس فرمود: ای علی ! نزدیک من بیا, چون نزدیک رفت فرمود: گوش خود را 
نزدیک دهان من بدار- و چون عايشه و حفصه گوش دادند که سخن حضرت 
را بشنوند فرمود: 


خداوندا ! | گوشهای ایشان را مسدود بدار که نشنوند «1»- پس فرمود: ای 
برادر .من ! شنیده كي آنچه حق تعالي در قرآن فرموده است ان الذین منوا 
عَملوا الصَالحات آولتک هم قَم خَیْرٌ البَربّه «2» یعنی: «بدرستی که آنان که 
ایمان آورده اند و اعمال ۰ کرده اند, ایشان بهنترین خلقند» ؟ 


عششن کرش بای نوم اما سول اللی 


حضرت فرمود: ایشان تو و شیعیان و پاوران تواند و وعده گاه من و ایشان 
در روز قیامت نزد حوض کوثر است در هنگامی که همه امتها 


به دو زانو در افتاده باشند و اعمال ایشان را بر حق تعالی عرض نمایند 
پس خدا بخواند تو و شیعیان تو را و بیائید با روها و دست و پاهای نورانی 
در حالتی که سیر و سیراب باشید. 


یا عللی ! شنیده ای آنکه حق تعالی در قرآن فرموده است ان الذین توا 
ون اقل الکتاب و المش کین فی بان جهنه خالدین قیها اولتک هم شیر التربه 


3 
کف لت امن لام 


حضرت فرمود: ایشان یبهودان و بلی امیه و اتباع ایشان 1 و دشمنان 
شیعیان تواند مبعوت می شوند در روز قیامت گرسنه و تشنه با روهای 
سیاه و با شقاوت و تعب و عذاب شدید <2». 


و همین حدیث در کتاب سلیم بن قیس از امیر المومنین علیه السلام 
منقول است «3»؛ و در تفسیر محمد بن العباس بن ماهیار از امام محمد 
باقر علیه السلام مروی است <4». 


و ابن بابویه به سند معتبر از امام محمد باقر علیه السّلام روایت کرده 
ان 
حضرت فاطمه علیها السّلام فرمود: ای فاطمه! چون بمیرم روی خود را 
برای من مخراش و گیسوی خود را پریشان مکن و وا ویلا مگو و نوحه 
گران را مطلب «<5». 


و در کتاب بشاره المصطفی روایت ت کرده است که: چون حضرت رنجور 
شند در بتمارین که از دبا به آن مفارقت تمود حضرت فاطمه »علیها السلام 
کین و خسن علهما السلام راوداشت هه حدشت:ه ای امد و جون 
حضرت را با آن حال مشاهده نمود بی تاب شد و بر روی آن حضرت افتاد 


و سینه 


خود را بر سینه آن حضرت چسبانید و بسیار گریست, پس حضرت فرمود 
که: ای فاطمه ! گرپه مکن و صبر را پیشه کن. پس حضرت فاطمه علیها 
السّلام پرخاست و آب از دیده های مبارک حضرت رسول صلْی اللّه علیه و 
لحار عرش میت کت 


دا تا اهان فت ی هو یا رام ارو بت هر ی 
«6». 


و شیخ مفید رواپت ت کرده است که: هو خلت سر تفت ال لین :2۱ 
غلیه و آله وسام ریا سنتم بزدیی نلید حضرت. امیر آلمغمنین عازه 
السلام را گفت: یا علی ! سر مرا در دامن خود گذار که امر خداوند عالمیان 
رسیده است, و چون جان من بیرون آید آن را به دست خود بگیر و بر روی 
خود بکش, پس روی مرا بسوی قبله بگردان و متوجه تجهیز من شو و اول 
تو بر من نماز کن و از من جدا مشو تا مرا به قبر من بسپاری, و در جمیع 
اين امور از حق تعالی یاری بجوی. 


چون حضرت امیر علیه السلام سر مبارک ان سرور را در دامن خود 
گذاشت حضرت بیهوش شد؛ پس حضرت فاطمه علیها السّلام نظر به 
ما یف ال ان -خصرت هی کر و هی کشت و تدبه ی کرد و تتعر ی 
خواند که مضمونش این است: «سفید روئی که به برکت روی او طلب 
باران می کنند و فریادرس یتیمان و پناه بیوه زنان است». 


جهن :خضرزت رسول صلی, آلله: غلیة:و آله :ود فلم ضدای: فاظطفه,را نید 
دیده خود را گشود و به آواز ضعیفی گفت: ای دختر ! این سخن عم تو ابو 
طالات ۳ات تايه ۱ 


و لیکن بگو و ما مُحَمَّذٌ لا َشول قذ حَلّث ه من قَبله الرْسْلْ آ قِنْ مات 
یل الم علی َعْقایکُمْ «1», چون فاطمه بسیار گریست حضرت او را 
ی ی و 


فتل 


33 ۱ 
نت 


و چون روج مقدس 1 حضرت مفارقت کرد حضرت امیر علیه السلام 
دستش در زیر روی او بود پس دست خود را بلند کرد و بر روی خود کشید 
و دیده های حق بینش را پوشانید و جامه بر قامت با کرامتش کشید. 


پس از حضرت فاطمه علیها السْلام پرسپدند که: آن چه راز بود که چون 
خس و رسای اه و اه سا ری و و 
شادی مبدل شد و قلق و اضطراب تو تسکین یافت؟ 


حضرت فاطمه علیها السلام فرمود: پبدر بر کوا زج مرا خبر داد که اول 
حیات من بعد از او امتدادی نخواهد داشت. 


و به این سبب شدت اندوه و حزن من تسکین پافت زیرا| که دانستم که 
مفارقت من و آن حضرت بسیار نخواهد بود «1». 


باب شصت و چهارم در بیان کیفیت وقوع مصیبت کبری و داهیه عظمی یعنی وفات سید انبیاء 
مت فان سای اه ود انم و سل آتوت 


و کیفیت تغسیل و تکفین و دفن و نماز بر آن حضرت و وقایعی که مقارن 


بدان که اکثر علمای خاصه و عامه را اتفاد ان است که ارتحال سید انبیا 
به عالم بقادر روز دوشنبه بوده است <1», و اکثر علمای شیعه را اعتقاد 
آن است که آن روز بیست و هشتم ماه صفر بوده است 2», 


و اکثر علمای عامه دوازدهم ماه ربیع الاول مه اند <3»؛ محمد بن یعقوب 
کلینی از علمای ما به این قول قایل شده است «4», و قول اول اصح و 
ارد 1 ۳۳ 


و بعضی از علماء عامه اول ماه ربیع الاول <«5»>, بعضی دوم <6»>, و بعضی 
هیجدهم ماه ربیع «7». و بعضی دهم «8». و بعضی هشتم «9» نیز گفته 
اند. 


سال گذشته بود و سال دهم هجرت بود «<10». 


و در کشف الغمه از حضرت امام محمد باقر علیه السْلام روایت کرده 
است که: آن حضرت در سال دهم هجرت به عالم بقا رحلت نمود و از عمر 
شریف آن حضرت شصت و سه سال گذشته بود, چهل سال در مکه ماند تا 
وحی بر او نازل شد و بعد از آن سیزده سال دیگر در مکه ماند و چون به 
مدینه هجرت نمود پنجاه و سه سال از عمر شریفش گذشته بود و ده سال 
بعد از هجرت در مدینه ماند و وفات آن حضرت در روز دوشنبه دوم ماه 
ربیع الاول واقع شد <1». 


ملف گوید که: به این قول کسی از علمای شیعه قائل نشده است و شاید 
محمول بر تقیه بوده باشد. 


و ایضا در کشف الغمه روایت ت کرده است که: عمر شریف آن حضرت 
شصت و سه سال بود, با پدر خود دو سال و چهار ماه ماند. و چون عبد 
ی ی وی و و 
او ابو طالب کفالت و حمایت او می نمود. وبقضی گفته از 


که: چون پدر آن حضرت وفات یافت هنوز آن حضرت متولد نشده بود؛ و 
بعضی گفته اند که در وقت وفات پدر خود هفت ماهه بود. و چون شش 
سال از عمر شریفش گذشت مادرش به رحمت الهی واصل شد, و چون 
عم او ابو طالب به ریاض جنت رحلت نمود از عمر ان حضرت چهل و شش 
سال و هشت ماه و بیست و چهار روز گذشته بود. و بعد از او به سه روز 
حضرت خدیجه از دنیا رحلت نمود. پس به این سبب ان سال را «عام 
الحزن» گفتند. و آن حضرت بعد از بعئت سیزده سال در مکه ماند پس سه 
روز يا شش روز در غار پنهان بود و بعد از آن بسوی مدینه هجرت نمود, و 
در روز دوشنبه یازدهم ربیع الاول داخل مدینه شد و ده سال در مدینه ماند 
پس در بیست و هشتم ماه صفر به رحمت خالق قضا و قدر فایز گردید در 
سال دهم هجرت <2». 


و خظب راوندی از این قباس ,رو یت کرده است که: روزی ابو سفیان لعین 


حضرت سید المرسلین آمد و گفت: يا رسول اللّه ! می خواهم از تو سوّالی 
بکنم, حضرت فرمود: اگر می خواهی من خبر دهم از سوال تو پیش از آنکه 
بگوئی, گفت: بلفن: حضرت فرمود که: آمده ای از من سوّال کنی که عمر 
من چقدر خواهد بود, گفت: بلی یا رسول اللّه, , حضرت فرمود: من شصت 
و سه سال زندگانی خواهم کرد. ابو سفیان گفت: گواهی می دهم که تو 
راستگوئی, حضرت فرمود: به زبان می گوئی نه به دل «1». 


و ابن بابویه به سند معتبر از 


رت امای شک اف اه ال را ریم ای ی رس ده 
فرمود: روزه مگیر و سفر مکن در روز دوشنبه که در آن روز حضرت 
و 
مضمون از ائمه طاهرین علیهم السلام احادیث بسیار منقول شده است 


>» « 


و شیخ طوسی و دیگران به سندهای معتبر از حضرت صادق علیه السْلام 
روایت ت کرده اند که آن حضرت فرمود: چون مصییتی به تو برسد به یادآور 
مصیبت رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلم را که به مردم چنین 


مصیبتی نرسیده و نخواهد رسید هرگز «<4». 


ابن شهر آشوب روا بت کرده است که حضرت رسول صلْی اه علیه ٍِِ 
یبن ات 5۶ 


تم مایت رنه ارت کی ال ترا کون ول کر 
ای ها ار 
پس حضرت آن را سه قسمت مساوی فرمود: 


یک قسمت را برای خود نگاه داشت. و یک قسمت را به علی علیه السلام 
داد, و یکی را به فاطمه علیها السلام <6». 


و شیخ طوسی به سند معتبر از حضرت امیر المومنین علیه السْلام روایت 
کرده است که رآن حضرت فرمود: رفتم به خدمت رسول خدا| صلی اه 
خلیه و اله وم ‌وفتی که یمان توق صخش کشت ان حضرت در امن 
کسی است که از او خوش روتر ندیده بودم کسی را و حضرت رسول در 
خواب بود. چون 


داخل شدم آن مرد گفت: بیا و سر پسر عم خود را بگیر که تو سزاوارتری 
به او از من, چون من نزدیک رفتم آن مرد برخاست و سر آن سرور را در 
دامان من گذاشت, چون ساعتی نشستم حضرت بیدار شد و فر مود: 
رفت آن مردی که سر من در دامن او بود؟ من آنچه گذشته بود عرض 
کردم, حضرت فرمود: آن مرد را شناختی؟ 


عرض کردم: نه پدر و مادرم فدای تو باد. فرمود: او جبرئیل بود و چون آزار 
من عظیم بود با من سخن می گفت تا آنکه درد من سبک شد و مشغول 
سخن او گردیدم و به خواب رفتم «1». 


ان بانونه روایت کرو ات که یی الله ین غود کف اون دا 
صلی اه علهرو الق و ام و دم 


کی تو را غسل خواهد داد چون وفات یابی ؟ فر مود: هر پیغمبری را وصی 
او سل می دهد ؛ گفتم: وصیّ تو کیست يا رسول اله؟ فرمود: علی بن 
0 او خروج کرد و 
گفت: من سزاوارترم به خلافت موسی از تو و پوشع با او مقاتله کرد و 
لشکر او را کشت اس و ار کر ار زا کات 
داشت, ۳ ابو بکر بر علی خروج خواهد کرد با چندین هزار 
تاره از ات مه ی اک مان لشکو اس اه کشت و اد 


را اسیر خواهد کرد و بعد از اسیر کردن با او احسان خواهد کرد <2». 


و کلینی و صفار و شیخ طوسی و ابن بابویه و قطب راوندی و دیگران به 
سندهای بسیار 


ایا و ماما و سح انا تایه 
ای ات مه ان رت رشول ای یا 
امیر الموّمنین علیه السّلام را طلبید و فرمود: یا علی ! چون بمیرم شش 
فقشی: اب نکش آن خاه رن > بش هرا تیک غفیل دم به ان ابو ضر 
کفن کن و حنوط کن, و چون از غسل و کفن و حنوط من فارغ شوی 
گریبان کفن مرا بگیر و مرا بنشان و هر چه خواهی از من سوّال کن که هر 
چه بپرسی تو را جواب می گویم. 


پس حضرت امیر علیه السّلام چنین کرد و فرمود: در اين موضع نیز هزار 
باب از علم مرا تعلیم نمود که از هر بابی هزار باب مفتوح می شود؛ و در 
روایت دیگر حضرت امیر المومنین علیه السلام فر مود: چون از آن حضرت 
سوال کردم مرا خبر داد به آنچه واقع خواهد شد تا روز قیامت یس هب 
گروهی از مردم نیستند مگر آنکه می دانم که محقْ ایشان و گمراه ایشان 
کیست "و به روابت دیگز آنچه: خضرت املا فرمود در آن وقت حضرت امیر 
المومنین علیه السْلام همه را نوشت <1». 


و یت ال مس فا سای و ت کرده 
علیه السّلام را فرمود: یا علی ! چون بمیرم مرا 


عسل. دهء که احجذی عورت: مرا نبیند بغیز از ثو مگر آنکه دیده های او کوز 
می شود. 


پس حضرت اش شین اه للع کرو با روت لاه سود 


فرمود: جبرئیل با توست و تو را یاری خواهد کرد بر غسل من, و امر کن 
فصن کاس رکه آن عیشت نهد وگ اور که ار 


خود ببندد که اگر نظرش بر عورت من افتد کور می شود <2». 


ی هه مر ات اما ی ای ها و ار وه 
2 که: دو مرد از قریش به خدمت حضرت امام زین العابدین علیه 
السلام امدند فرمود: می خواهید شما را خبر 


دهم از وفات رسول خدا؟ گفتند: بلی, حضرت فرمود: پدرم مرا خبر داد که 
سه روز پیش از وفات حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم جبرئیل 
بر آن حصیوت نازل شد و گفت: ای احمد ! بدرستی که حق تعالی مرا 
فرستاده است بسوی تو برای گرامی داشتن تو و تفضیل تو و سوال می 
کند از که از-خالتی: که»خود متر می داند آن را خی کوید: چگونه می یابی 
حال خود را ای محمد؟ 


فرمود: ای جبرئیل ! خود را غمگین و در شدت می یابم. 


چون روز سوم شد جبرئیل نازل شد با ملک موت و با ایشان ملکی بود که 
او را اسماعیل می گویند و در هوا موکل است بر هفتاد هزار ملک؛ پس 
رل سس ار یشان امه ا ات ععالی همان ام سای ره 
و حضرت 


همان جواب را فرمود. پس ملک موت رخصت طلبید که داخل شود در خانه 
ان حضرت, جبرئیل گ؟ذ گفت: ای احمد! این ملک موت است و رخصت می 
طلبد که در خانه تو درآید و رخصت نطلبیده است بر داخل شدن خانه 
احدی پیش از تو و رخصت نخواهد طلبید از احدی بعد از تو. 


حضرت فرمود: رخصت ده او را تا داخل شود. 


پس جبرئیل او را رخصت داد. چون و ملک موت داخل شد به نزدیک آمد و به 
۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 10 
ای احمد ! بدرستی که حق تعالی مرا فرستاده است بسوی تو و امر کرده 
است مرا که اطاعت کنم تو را در هر چه مرا فرح راک اوه 
که‌جان تو زا قبض کنم"می کنم؛ و اکز فزمانی که‌یزگردم:.برهی گردم. 


ای ملک موت؟ 


گفت: پر ین هام شوه ام که اطاعت یم و وه که فر ان 
جبرئیل گفت: ای احمد! بدرستی که حق تعالی مشتاق لقای تو گردیده 


است. 


پس رسول خدا صلّي اللّه علیه و آله و سلم فرمود: ای ملک موت ! 
مشغول شو به آنچه فاتور کرویده ای. 


پس جبرئیل گ؟ذ گفت: این اخر امدن من است به زمین, نو بودی حاجت من از 
دنیا و با تو کار داشتم و دیگر مرا به دنیا حاجتی نیست. 


پس چون روح مقدس آن حضرت از بدن مطهرش مفارقت نمود شخصی 
نمی دیدند پس 


گفت: رلسّلام علیکم و زجمه ال یز کاقت کل دنس ذایْقَة المَوّت و اّما 

وَفوّنَ اجورکم یوم القيامه قمن رَحْزِح غَن التار و أَِحَل اجه قمَدٌ فاز و ما 
الحياة الذئیا الا مَتاع لور «1» یعنی: «هر نفسی چشنده مرگ است و 
نیست جز آنکه تمام داده می شود مزدهای خود را در روز قیامت. پس هر 
که دور گردانیده شود از آتنش جهتم و داخل کردانند. اه را دز بهشت بسن 
رستگار گردیده است. و نیست زندگانی دنیا مگر متاع فریب». پس گفت: 
ری ۱۱ روا است ان هن مصیتی و جدر جلف 
ما را اس و 
ابتت کفراز توات خدا موم کدی و السلام هیک ه رخمه الله بر کاند. 


تعزیت ما امده بود <2». 


و ایضا اين بابویه از اين عباس روایت کرده است که: چون رسول خدا 
صلی الّه علیه و آله و سلم بر بستر بیماری خوابید و اصجابش برگرد او 
وم اه تون ما رس ای رطق ال یواست ۱2 


پدر و مادرم فدای تو باد یا رسول اللّه چون به جوار رحمت پروردگار خود 
واصل گردی کی از میان ما تو را غسل خواهد داد؟ 

فرمود: غسل دهنده من علن بن آنعخ طالب است زیرا که هر عضوی از 
اعضای مرا که قصد می کند که بشوید ملائکه او را بر شستن ان عضو 


عرض کرد: پدر و 


مادرم ها او او لاله کی ان ها بای ادا واه کر 
فرمود: ساکت شو خدا تو را رحمت کناد. 


پس رو به حضرت امیر المومنین علیه السلام آورد و گفت: ای پسر ابو 
طالب ! چون بینی که 


روح من از بدن من مفارقت کرد مرا غسل ده و نیکو غسل ده و کفن کن 


مرا در اين دو جامه که پوشیده ام يا در جامه سفید مصری يا در برد یمانی 
و کفن مرا بسیار گران مگردان و مرا بر دارید تا بر کنار قبر بگذارید پس 
اول کسی که بر من نماز خواهد کرد خداوند جبار خواهد بود که بر عرش 
عظمت و جلال خود بر من صلوات خواهد فرستاد, بعد از ان جبرئیل و 
میکائیل و اسرافیل با لشکرها و فوجهای ملائکه که نمی داند عدد ایشان را 
بغیر از حق تعالی بر من نماز خواهند کرد. پس نها که احاطه به عرش 
الفی کردم اتت شین نفد آن ایسان: تسا کنان هر اسفا یبد ای ا شمان دی 
بر من نماز خواهند کرد, پس جمیع اهل بیت من و زنان من در مرتبه قرب 
و منزلت ایشان ایماء کنند ایماکردنی و سلام کنند سلام کردنی و ازار 
نرسانند مرا به صدای نوحه کننده ای و نه ناله کننده ای. 


پس گفت: ای بلال ! مردم را به نزد من بطلب که در مسجد جمع شوند؛ 
چون جمع شدند حضرت بیرون امد و عمامه مبارک او را بر سر بسته بود و 
بر کمان خود تکیه فرموده بود تا انکه بر منبر بالا رفت و حمد و ثنای الهی 
ادا کرد و فرمود: ای گروه اصحاب من ! چگونه 


پیغمبری بودم برای شما؟ آپا خود به نفس خود جهاد نکردم در میان شما؟ 
آبا دندان پیش مرا نشکستید؟ ایا جبین مرا خاک الود نکردید؟ ایا خون بر 
روی من جاری نکردید تا انکه ریش من رنگین شد؟ ایا متحمل شدتها و 
تعبها نشدم از نادانان قوم خود؟ ایا سنگ گرسنگی بر شکم نبستم برای 
ایثار بر ات خود؟ 

تایه ده لیا روا اللهتخه ی ی تدم وی اس رای شاه 
نهی کننده بودی از بدیها پس جزا دهد خدا تو را از ما بهترین جزاها. 
حضرت فرمود: خدا نیز شما را جزای خیر دهد. پس فرمود: حق تعالی حکم 
کرده است و سوگند یاد نموده است که از او نگذرد ظلم ستمکاری, ینس 
سوگند می دهم شما را بخدا که هر که او را نزد محمد مظلمه ای بوده 
باشد البته برخیزد و از او قصاص بستاند که قصاص دنیا نزد من محبوبتر 
ای ۱ 


پس مردی از آخر مردم برخاست که او را سواده بن قیس می گفتند و 
گفت: پدر و مادرم فدای تو باد یا رسول الله در هنگامی که از طایف می 
آمدی به استقبال تو آمدم و تو بر ناقه 


عضبای خود سوار بودی و عصای ممشوق خود را در دست داشتی, چون 


بلتد رد ان را کین اه ون یی سکم من امه تا تس که ره 
عمدا زدی يا به خطا 


خضزت: فرفود .معا الله که .مد توق پاش بسن مرو آق بلال | بره 


حون ال اند یرفن آهوی بازا رها فده ند هی کرو 


ای گروه مردم ! کیست که قصاص فرماید نفس خود را پیش از روز 
قیافت؛ ای محمد صلی الله غلیه و آلة و سلم خوه‌را در طعرضن قصاص 
در آورده است پیش از روز جزا. چون به در خانه فاطمه علیها السلام 
رسید در را کوبید و گفت: ای فاطمه ! برخیز که پدرت عصای ممشوق خود 


را می 
فاطمه علیها السلام گفت: ای بلال ! امروز روز گار فرمودن عصا تیلست , 


بلال گفت: ای فاطفها محر نمی دانن که بفرته ,تن متیر بر اقده است و 
اهل دین و دنیا را وداع می کند! 


چون فاطمه علیها اسلا سخن وداع شنید فریاد برآورد و گفت: زقه کم ,9 
اندوه ۰ دل فکار من برای اندوه تو ای پدر بزرگوار من, بعد از تو 
فقیران و بیچارگان و غریبان و درماندگان به کی پناه برند ای حبیب خدا و 
محبوب قلوب فقر 


پس بلال عصا را گرفت و به خدمت حضرت شتافت. چون عصا را به 
رسول خدا صلّی ال علیه و آله و سلم داد فرمود: 7 


کت ار با ریز زا نمی سهان رص وا ی اد 
حضرت فرمود: بیا و از من طلب قصاص کن تا راضی شوی از من. 
آن هد کف که وتا عکضاسا سل اه 


چون حضرت شکم محترم خود را گشود گفت: پدر و مادرم فدای تو باد یا 
مس ازاه تون مر ده وان وه وا بو کم و ارم 


چون رخصت یافت شکم آن حضرت را بوسیده و گفت: ,پناه می برم به 
موضق فضاض خک وش آخا صلی الله. له اله له ان انش حمتم 


در 


روز جزا. 

خیام: الق مج 4ص 1770 

خضرت فرمود که: آق-شواده] آبا قضاض مه کنی‌ا عقفنی نمانن؟ 
گفت: بلکه عفو می کنم يا رسول اللّه. 


فرمود: خداوندا! تو عفو کن از سواده بن قیس چنانکه او عفو کرد از 
پیعمبر تو. 


پس از حضرت منبر به زیر آمد و داخل خانه ام سلمه شد و می گفت: 
پروردگارا! تو به سلامت دار ات محمد را از آتتین خ تم و بر ایشان 
خرراف تعاس اسان ردان 


له فت ها رش ان لاه جوا ای نخان هس کار کت ۱ 
1 


سلام بر تو باد در دنیا که بعد از این روز هرگز صدای محمد را نخواهی 
شسنید. 


ام سلمه چون این خبر محنت اثر را شنید خروش بر اورد و گفت: وا حزناه 
بر تو, اندوهی مرا رو داد يا محمد که ندامت و حسرت تدارک ان نمی کند. 


حضرت فرمود: ای ام سلمه ! حبیب دل من و نور دیده من فاطمه را طلب 


چون فاطمه زهراء علیها السّلام به خانه در آمد و پدر خود سید انبیا را بر 
آن حال مشاهده نمود خروش بر آورد و گفت: جانم فدای جان 0 و 
رویم فدای روی تو باد. ای پدر بزرگوار ! تو را چنان می بینم که عزم سفر 
آخرت داری و لشکرهای مرگ از هر سو تو را فرو گرفته اند, آیا یک کلمه 
تاسفززند تمد شوه سکره تفین کونی و انش حسرت: آو را به تلال »بیان 
خود تسکین نمی دهی؟ 


چون حضرت صدای غمزدای فرزند دلبند خود را شنید دیده مبارک خود 


را 5 کشود و گ؟ذ گفت: ای دختر کزامی اون این زودی از تو مفارقت می کنم و 
تو را وداع می نمایم, یس سلام بر تو باد. 


قاطف یا الا مرس اتکی عیفر زا که ام وت از 
پردرد کشید و گفت: ای پدر بزرگوار! در روز قیامت کجا تو را ملاقات 
کنم؟ 

فرمون دز آنخا که خلایق را خشسات‌من کنند. 

فاطمه علیها السّلام گفت: اگر آنجا تو را نبینم کجا بچویم؟ 

فرمود: در مقام محمود که خدا مرا وعده داده است که در آنجا گناهکاران 
لت خیرات واه کرو 

فا اه یا الوا کر انح وهی را انش کت 

فرمود: مرا نزد صراط طلب کن در هنگامی که امّتم از صراط گذرند و من 
ایستاده باشم و جبرئیل در جانب راست من و میکائیل در جانب چپ من و 
سایر ملائکه در پیش رو و پس سر من ایستاده باشند و همه به درگاه حق 


تعالی تضرع نمایند که: پروردگارا! امّت محمد را : به سلامت از صراط 
رنه ساب راش اشا اسان ردان 


پس فاطمه علیها السلام پرسید: مادر من خدیجه کبری در کجاست؟ 


فرمود که: در قصری است که چهار در آن قصر بسوی بهشت گشوده می 
شود. 

پس آن حضرت مدهوش شد و متوجه عالم قدس گردید, و چون بلال ندای 
نماز در داد و گفت: الصلاه رحمک االه خضرات یه هون بازآمد و برخاست 


که و آفد متهات رای ادا کر هشن مار نید لین اس 
طالفت یه انامه آسامه بت سور لد و فد مرا شاه فا مه 


برید. 


چون به خانه فاطمه 


ِ تن حور را در دامان آن بهترین زنان ی 
خود را بر آن حالت مشاهده نمودند بی تاب گردیدند و آب حسرت از دیده 
دیدما رپدند وخروسن تفر اهر دند وهی حفتتق که جانماهد.ما فرای‌حان نو 
باد و روهای ما فدای روی تو باد. 


حضرت پرسید که: ایشان کیستند؟ 


شیر" تصستین يم لام که سول الما فرزتهان کراشن اند 


پس پیغمبر ایشان را به نزدیک خود طلبید و دست در گردن ایشان در آورد 
و آن دو جگرگوشه خود را به سینه خود چسبانید, و چون امام حسن علیه 
السّلام بیشتر می گریست حضرت فرمود: پا حسن ! گریه را کم کن زیرا که 
کربه کنر من هار ات هجوت آرارن دل فکار اسنت: 


خیاه القلیتر خ ضن :1729 
بسن دز آنخ‌خال ملی مت تاول‌شن و کفت * | لشلاه یی با رال ال 
حضرت فرمود: و علیک السلام ای ملک موت مرا بسوی تو حاجتی است. 
ملک موت گفت: حاجت تو چیست ای پیغمبر خدا؟ 


نزد من اید و بر من سلام کند و من بر او سلام کنم و او را وداع نمایم. 


ملک موت رسید و پرسید که: قبض روح محمد کردی ای ملک موت؟ 


کفت: ند ای خی رتیل آن سرت از فن سوال کرد اور ا کیش روخ تهایم تا 


جبرئیل گفت: ای ملک 


موت ! مگر نمی بینی که درهای اشمانها را کشوده اند برای روح مجمد؟ ۲ 
مگر نمی بینی حوریان بهشت را زینت کرده اند برای روح محمد؟ ! 


هار ی وی ره مس و ارصای اعاس الم امه 
فت سای علییا انا تحاسم 


خر فرمه و عایی ا شا ی ات وت ال سا ای 
گذاری؟ 


است و هر نفسی چشنده مرگ است. 


حضرت فرمود: نزدیک شو به من ای حبیب من. 

تن یل بخ وگن عفیرزی رف و فلگ افو ان واه رل 2 
او ؟ 

ای ملک موت ! بخاطر دار وصیت حق تعالی را در قبض روح محمد. 


پس جبرئیل در جانب راست آن حضرت ایستاد و میکائیل در جانب چپ و 
ملک موت در پیش رو مشغول قبض روح اطهر آن سرور گردید. 


پس ابن عباس گفت: آن حضرت در آن روز مکرر می گفت که: بطلبید از 
برای من حبیب دل مرا, و هر که را می طلبیدند روی مبارک خود را از او 
می گردانید. پس به حضرت فاطمه علیها السلام گفتند: ما گمان می بریم 
که او علی را می طلبد. حضرت فاطمه علیها السْلام رفت و امیر المومنین 
علیه السّلام را حاضر گردانید, چون نظر مبارک سید انبیا بر روی منور سید 
اوصیا افتاد 


ناهگان کرد کر کشته اي غلی تیک هن یاقا | تست او 
را گرفت و نزدیک بالین خود نشانید و باز مدهوش شد. 


پس در این حال حسن مجتبی و حسین سید شهدا از در درامدند, و چون 


نظر ایشان 


بر جمال بی مثال آن برگزیده ذو الجلال افتاد و آن حضرت را بر آن حال 
مشاهده کردند فریاد وا جذاه وا محمداه بر اوردند و فغان کنان خود را بر 
آن حضرت افکندند, امیر المومنین علیه السْلام خواست که ایشان را دور 
کند. در اين حالت پیغمبر اکرم صلی اللّه علیه و آله و سلّم به هوش بازآمد 
و گفت: یا علی ! بگذار که من این دو گل بوستان خود را ببویم و ایشان گل 
رخسار مرا ببویند و من یشان را وداع کنم و ایشان مرا وداع کنند بدرستی 
که ایشان بعد از من مظلوم خواهند شد و به تیغ ظلم و به زهر ستم کشته 
خواهند شد. پس سه مرتبه فرمود: لعنت خدا بر کسی باد که بر ایشان 
ستم کند, پس دست بسوی امیر المومنین علیه السْلام فراز کرد و آن 
حضرت را کشید تا آنکه به زیر لحاف خود برد و دهان خود را بر دهان او- و 
به روایت دیگر: در گوش او گذاشت «1»- و با او راز ز بسیار گفت ار 
الهی و علوم غیر متناهی بر گوش او می خواند تا آنکه مرغ روح مقدسش 
بسوی آشیان عرش رحمت پرواز کرد, پس حضرت امیر الموّمنین علیه 
ات از زیر لحاف آن سید پیغمبران بیرون امد و گفت: حق تعالی مزد 

شما را عظیم گرداند در مصیبت پیغمبر شما بدرستی که خداوند عالمیان 
روح برگزیده آدمیان را بسوی خود برد, پس صدای خروش و شیون از اهل 
بیت رسالت بلند شد و جمعی قلیل از مومنان که به غصب خلافت مشغول 
نگردیده بودند در تعزیه و مصیبت با ایشان 


موافقت نمودند. 


ابن عباس گفت: از حضرت امیر المومنین علیه السْلام پرسیدند که: چه راز 
تمد کف سل دا صلی الا عایم و ام سس نو کفت در فاعن کم 
را به زیر لحاف خود برد؟ حضرت فرمود: هزار باب علم تعلیم من نمود که 
از هر باب هزار باب دیگر گشوده می شود <2». 


و آبن بابویه به سند معتبر روایت ت کرده است که حضرت ه امیر المومنین 
ای کر 


اول بلاها و امتحانها که بعد از حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم 
بر من وارد شد ان بود که مرا به خصوص در میان همه مسلمانان بغیر از 
حضرت رسالت پناه مونسی و یاری و پاوری نبود که اعتماد بر او نمایم و 
امید یاری از او داشته باشم. او مرا در خردسالی تربیت کرد و در بزرگی 
پناه داد و از یتیمی به در آورد و خرح من و عیال مرا متکفل گردید و مرا 
بی نیاز گردانید از طلب و محتاج نشدم به برکت آن حضرت به کسب اینها 
و امثال اینها, نعمتی چند بود از آن حضرت بر من در امور دنیا و اینها با 
بسیاری کم بود در جنب آنچه مرا آن معصوص گردانید از ترفی فرمودن 
در درجات عالیه کمالات تا و ممتاز گردانیدن به علوم ربانی و 
راهنمائی سلوک مراتب قرب و وصال ملک متعال و متجلی گردانیدن به 
آداب سین اقوال. و افعالزسیتاتل ند بر من از وفات آن حصرت 
الد. و اتجوهت خن که هان دارض ها اه رنه کمهماباز مین رید 


تاب 


تفا انا ای دا ند پس مردم را دز ان میت بر اخوال -مختافت: با فتم 
بعضی جر ایشا ن یه ,مرتبه: ای نود که ضیط خو نمی توانستند. کرد و فقوت 
بر تحمل ان مصیبت عظیم نداشتند؛ . شدت جزع» صبر ایشان را برده بود و 
عقل ایشان را پریشان کرده بود و حایل گردیده بود میان او و فهمیدن و 
فهمانیدن و گفتن و شنیدن. 


این بود حال خویشان آن حضرت از اهل بیت او و فرزندان عبد المطلب و 
سایر مردم, بعضی تعزیت می گفتند و امر به صبر می فرمودند و بعضی 
مساعدت و یاری ایشان در گریه می کردند و با ایشان در جزع شریک می 
شدند . ؛ پس با چنین مصیبت عظیمی که ناگاه رو به من آورد خود را بر 

4 ۱ ۳ 1۳ 
امر نموده بود از تجهیز نمودن و غسل دادن و حنوط و کفن کردن و نماز بر 
او گزاردن و او را در قبر سپردن و جمع کردن کتاب خداء و مرا از اين امور 
ضروریه که از جانب آن حضرت ماأمور شده بودم مانع نشد گریه بی تابانه 
و نه آه و ناله و نه حرقت گزنده و نه مصیبت به دردآورنده, ت آنکه ادا 
کردم در این امور آنچه از حق تعالی بر من لازم گردانیده بود و آن دردها و 
مصیبتها را بر خود شکستم از روی صبر و شکیبائی و امیدواری رحمت 


نامتناهی 

حیاه القلوب, ج 4 ص: 1781 

الهی <1». 

ورابن شهر آشوب از ابن عباس روایت کرده است که: رسول خدا صلّی 


ار را ۱ م۱ ۱ ۱۳1۳ 


در خانه را کوبید, حضرت فاطمه علیها السلام گفت: کیست که در می 
کوبد؟ 


تفت منم رد کته ی آحدم آف که ان تسولن حدا لین اللمعلیه و له 


سلم ی ال کت ایا دتته اف هی رز خایت فرایم ۱ 
به مرض خود مشغول است و به تو نمی تواند پرداخت. 
پس رفت و بعد از اندک زمانی برگشت و باز در را کوبید و گفت: غریبی 


۱ ۳ 
آیا رخصت می دهید غریبان را؟ 


قو تال بر سول خدا نصا الله یه له هه ره هه زر بای مد 
دیده مبارک خود را گشود و فر مود: 

اف قاطفه من‌دانی که این کیست؟ 

کت هیا سل اااه 


فرمود: این پراکنده کننده جماعتهاست و در هم شکننده لذتها است, این 
ملک موت است و پیش از من بر کسی رخصت نطلبیده است و بعد از من 
بر کسی رخصت نخواهد طلبید و برای کرامتی که من نزد پروردگار خود 
دارم از من دشتوزی طلب می نقاید. دستور دهید او-را که در اید. 


پس حضرت فاطمه گفت: به خانه درا خدا رحمت کند تو را. 


ای و گفت: 
السلام علی اهل بیت رسول الله 


شتن» یو ل نغدا صلی الله غلیه و آله فنسلی فصیت: کرد ام الخومتین علیه 
الشلام زا به-صبر کردن از آنچه در دنا از اهل‌جور و جفا علاقات نماید.و بز 


حفظ کردن حضرت فاطمه و بر آنکه قرآن را جمع 


کند 


و قرضهای آن حضرت را ادا تقاید مکنل زهد. خسن آو زا مد دور قسر ان 
حضرت دیواری بسازد و حسن و حسین را محافظت نماید «<1». 


و در کشف الغمه از حضرت امام محمد باقر علیه السْلام روایت کرده 
است که: خون‌ کاخ وفات: فبید ابا صلی الم غلیه ی آله. و سلم وسید 
مردی رخصت طلبید که به خدمت آن حضرت درآید, امیر المو‌منین علیه 
السلام بیرون رفت و پرسید که: چه کار داری؟ 


گفت: می خواهم آن حضرت را ملاقات نمایم. 
امیر المومنین علیه السُلام گفت که: در این وقت ملازمت آن حضرت 
میسر نیست, بگو چه کار داری؟ 


امین الخوضین یه البلام ب عم ول دا سل الله عایع و لو 
سلم آمد و برای او رخصت طلبید. رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلم 
فرمود: بگو درآید, چون داخل شد نزدیک بالین آن حضرت نشست و گفت: 


ای ها ات ال بش ی امه آم 


گفت: یر و وق ۶۳ 
میان لقای او و برگشتن به دنیا 


حضرت فرمود: مرا مهلت ده تا جبرئیل فرود آید و با او مشورت نمایم. 


پس جبرئیل نازل شد و گفت: با زستول الله؟ اخرت بهتر است: یراق نو از 
دنیاء, و حق تعالی در آخرت از قرب و کرامت و منزلت و شفاعت آن قدر 
و 
بقای دنیا. 


موت 


را گفت: به آنچه شام هد شده ای از جانب خدا| اقدام نما. 


زنل کم: : ای ملک موت ! تعجیل مکن تا من به نزد پروردگار خود روم و 
بر کردم 


طلک یوت کفتهان عفد آمبه عانی رسیده است کفویکر تافیر فر ان 
روا 


بیست. 


پس جبرئیل گفت: اين آخر امدن من به زمین بود و دیگر مرا بسوی زمین 
حاجتی نیست <«1». 


و ایضا از ثعلبی رواپت کرده است که: آبو بکر به خدمت رسول خدا صلّی 
له علیه و آله و سلّم آمد در وقتی که مرض آن حضرت سنگین شده بود 
کفت: تاسمول الله! اجل بو یی خواهد ود 


حضرت فرمود: حاضر شده است اجل من 
آن نکن کوته باز گشت تو به کجاست؟ 


فرمود: بسوی سدره المنتهی و جته المأوی و رفیق اعلا و عیش گوارا و 


اند نکر فتاد کی توا سل خوا هو رازه 
فرمود: هر که از اهل بیت من به من نزدیکتر است. 
پرسید که: در چه چیز تو را کفن کنند؟ 


فرمود: در همین جامه ها که پوشیده ام, يا در حله های یمنی, پا در جامه 
های سفید مصری. 


پرسید که: چگونه بر تو نماز کنند؟ 


در این وقت خروش از مردم برخاست و در و دیوار به لرزه در امد, حضرت 
فرمود: 


تختی بگذارید بر کنار قبر من و ساعتی بیرون روید و مرا تنها بگذارید و 
اول کسی که بر من نماز می کند خداوند عالمیان است. پس رخصت می 
فرماید ملائکه را که بر من نماز کنند. و اول کسی که نازل می شود 
جبرئیل است پس اسرافیل پس میکائیل 


پس ملک موت, پس لشکرهای ملائکه همگی فرود می آیند و بر من نماز 
می کنند, پس شما فوج فوج به اين خانه درآیید و بر من صلوات فرستید و 
شلام کنیذ و.مرا آزار مکنید به گریه و فریاد و ناله, و باید که اول 


کسی که از آدمیان بر من نماز کند نزدیکان اهل بیت من باشند بعد از آن 
زنان و کودکان اهل بیت من و بعد از ایشان مردم دیگر. 


ایو بکز صحفت مداخ قیر تشد اف زد ؟ 


فرمود: هر که از اهل بیت من به من نزدیکتر است با ملکی چند که شما 
ایشان را نخواهید دید؛ پس فرمود که: برخيزید و آنچه گفتم به دیگران 
برسانید <1». 


و ایض از رت اش الخوشن غليه الشلاض چات کرد است: تور 
بیماری آخر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم جبرئیل هر روز و هر 
شب بر آن حضرت نازل می شد و می گفت: السلام علیک, بدرستی که 
پروردگار تو تو را سلام می رساند و می فرماید که: چگونه می یابی حال 
خود را و او حال تو را بهتر از تو می داند و لیکن می خواهد که کرامت و 
شرف ترا واه گرا ایک بو را نو جع علی فلت دام اس و 
خواشنت. که عیادت: بمان‌ان:شیتی کردد دن ات نو اج ان حضرت 1 
وجعی بود در جواب می فرمود که: هار ی 
که: ای محمد ا هیچ کین کرافی تر تیست: تردق تعالی از عو یرای آن نو 
را درد داده است که دوست می دارد که صدای دعای تو را بشنود و می 
خواهد که درجات 


تو را در اخرت بلندتر گرداند؛ و اگر ان حضرت می فرمود که: من در 
راحت و عافیتم. جبرئیل می گفت که: خدا را حمد کن بر عافیت که حق 
تعالی حمد حامدان را می پسندد و نعمت خود را بر ایشان فزون می 
گرداند. 

پس حضرت امیر المومنین علیه السّلام فرمود که: هرگاه جبرئیل نازل می 
شد و آثار آمدن او بر ما ظاهرٍ می گردید همه از آن خانه بیرون می رفتند 
بغیر از من, پس در مرتبه آخر جبرئیل به آن حضرت گفت: يا محمد! 
مود کات فا مه نو هرا مار الم وال .ی ساسا اه ان 
را بهتر می داند. 

حضرت فرمود که: خود را بر جناح سفر آخرت می بینم و آثار مرگ را در 
خود مشاهده می نمایم. 


جبرئیل گفت: يا محمد ! بشارت باد تو را که حق تعالی می خواهد به سبب 
این حالی که در تو هست درجات تو را بلندتر گرداند از آنچه هست با آنکه 
درجه هیچ کس به درجه تو نمی رسد. 

پس حضرت فرمود: ای جبرئیل ! ملک موت رخصت طلبید و به خانه من 
داخل شد و من از او مهلت طلبیدم تا تو به نزد من ائی. 

جبرئیل گفت: با محمد ! پروردگار عالمیان بسوی تو مشتاق است و ملک 
موت بغیر از تو از هیچ کس رخصت نطلبیده و نخواهد طلبید. 

حضرت فرمود: ای جبرئیل ! حرکت مکن تا ملک موت برگردد. 


پس حضرت زنان و فرزندان خود را طلب نمود که با ایشان وداع کند و 
حضرت فاطمه را فرمود: نزدیک من بیا ای دختر, پس آن حضرت را در بر 
کشید و بوسید و رازی در گوش او گفت, چون حضرت فاطمه علیها السلام 
سر 


بر داشت آب از دیده های مبارکش ریخت پس حضرت بار دیگر او را به 
نزدیک خود طلبید و در بر کشید و رازی در گوش او گفت و چون سر بر 
۱ 
از آن حضرت سوال کردند فر مود: اول مرتبه خبر وفات خود زا نه امن 
گفت و به آن سبب گریان شدم و در مرتبه دوم فرمود: ای دختر من ! جزع 
مکن که من از پروردگار خود سوال کرده ام که اول کسی که از اهل بیت 
من بسوی من آید تو باشی و دعای مرا مستجاب گردانیده و بعد از من در 
دنیا بسیار نخواهی ماند, و به این سبب شاد و خندان گردیدم؛ پس حضرت 
امام حسن و امام حسین علیهما السلام را طلبید و ایشان را بوسید و اب 
از دیده های مبارکش ریخت <1». 


و شیخ طوسی به سند معتبر روایت کرده است که: چون حضرت رسول 
ضلی اللة علیه و آلهف سلم. از دبا منارفت مود برده اي دز شش آن 
حضرت آویختند و حضرت امیر المومنین علیه السلام در پیش پرده نشسته 
بود و از غایت اندوه دستهای خود را بر روی خود گذاشته بود, و چون باد 


می وزید آن پرده بر روی مبارک آن حضرت می خورد و صحابه بر در خانه 
ان حضرت و در مسجد پر شده بودند و صدا به ناله و زاری بلند کرده بودند 
و اب حسرت از دیده می ریختند و خاک مذلت بر سر خود می ریختند, 
ناگاه صدائی از اندرون خانه حضرت بلند شد که گوینده را ندیدند و 


صدای او را شنیدند که گفت: پیغمبر شما طاهر و مطهر بود او را دفن کنید 
و غسل مدهید. 


چون حضرت اميیر المومنین علیه السلام این صدا را شنید و دانست که 
صدای شیطان است از افتتان مردم ترسید و سر از زانوی اندوه برداشت 
و فرمود: دور شو آی دشمن خدا که ان حضرت مرا امر کرده است که او 
را غسل دهم و کفن کنم و دفن کنم و اين سئّت از برای همه کس جاری 


پننن مناد دیکر ندا کرد.به غیر آن:صدای اول که: ای .علی بن ابی طالتب! 
بپوشان عورت پیفمبر خود را و در وقت غسل پیراهن را از بدن او بیرون 


مکن « [». 


و شیخ مفید و سید رضی الدین و دیگران به سندهاي معتبر از ابن عباس و 
9 ۳ 
دار فنا به دار بقا رحلت فرمود حضرت امیر الممنین علیه السّلام متوجه 
غسل آن حضرت گردید و عباس حاضر بود و فضل بن عباس آن حضرت را 
مدد می تمود. چون از غسل آن حضرت فارغ گردید و آن جناب را کقن کرد 
جامه را از روی مبارک ان جناب دور کرد و گفت: پدر و مادرم فدای تو باد, 
طیلب طیب و نیکو و پاکیزه بودی در حیات و بعد از موت. و منقطع شد به وفات 
تو آنچه منقطع نشده بود به وفات احدی از خلق از پیغمبری و نازل شدن 
وحیهای آسمانی, مصیبت تو چندان عظیم شد که تسلی فرماینده مصیبتهای 


دیکزان گردید و مجلت وفات تو چندان عام 


گردید که همه خلق صاحب مصیبتند در تعزیت تو, و اگر : نه آن بود که امز 
کردی به صبر کردن و نهی نمودی از جزع نمودن هرآینه آبهای سر خود را 
در مصیبت تو فرو می ریختیم و هرآینه درد مصیبت تو را هرگز دوا نمی 
کردیم و جراحت مفارقت تو را از سینه بیرون نمی کردیم, 


و اینها در مصیبت تو اندکی است از بسیار. و اندوه و حسرت را چاره ای 
نمی توان کرد و حزن مفارقت تو بر طرف شدنی نیست., پدر و مادر ما 
فدای تو باد یاد کن ما را نزد پروردگار خود و ما را از خاطر خود بیرون 


پس بر روی آن جناب در افتاد و روی مبارکش را بوسید و اه حسرت از 
سینه پردرد کشید. پس جامه را بر روی آن جناب پوشانید <1». 


و در بصائر الدرجات روایت ت کرده است که: ,.روزی که امیر المومنین علیه 
السّلام رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را غسل داد حق تعالی با او 
راز گفت <2». 


و ایضا به سند معتبر از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده است که: 

مس نات ول حدا هلوه لاه غلیت و الم تسام به عالم بقا رحلت نمود 
نازل شدند جبرئیل و ملائکه و روح که در شب قدر بر آن حضرت نازل می 

شدند پس حق تعالی دیده امیر المومنین علیه السْلام را منور گردانید که 

ایشان را از منتهای آسمانها تا زمین,می دید و ایشان معاونت آن جناب می 

تمودند دز خسل دادن رشول خدا صای الله-علیه و آله و اسلم و نماز کردن 
بر او و قبر شریف آن 


جناب را حفر می کردند, و بخدا سوگند که کسی بغیر از ملائکه قبر آن 
جناب را نکند تا آنکه امیرٍ المومنین آن جناب را به قبر برد ایشان با آن 
جناب داخل قبر شدند و آن جناب را در قبر گذاشتند, تین مصر بت رسول 
صلی الله عله و آله.و,شلم با مااتکنه تن آمد مق عالی. کوش امتر 
المومنین: علیه الشلام را دنو این آن سخنان را داد و شنید که آن چناب 
ها کر یت وا ای ان 
خیر خواهی او تقصیر نخواهیم کرد و اوست صاحب و امام و پیشوای ما بعد 
از تو و پیوسته به نزد تو خواهیم امد و لیکن او بغیر این مرتبه ما را نخواهد 
دید و صدای ما را خواهد شنید. 


و چون حضرت امیر المومنین علیه السلام به عالم قدس رحلت نمود 
جبرئیل و ملائکه و روح 


باز بر حسن و حسین علیهما السلام نازل شدند و ایشان ملائکه را دیدند و 
واقع شد انچه در وفات رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم واقع شده 
بود و دیدند حضرت رسول صلی الله علیه و اله و سلم را که مدد می کرد 
ملائکه را در غسل و کفن و دفن حضرت امیر المومنین علیه السلام. 


و چون امام حسن علیه السلام به سرای باقی ارتحال نمود., امام حسین 
سای خرحل و ما که وزوع و رسول جا صلت الم علیه و له و 
سلّم و امیر الموّمنین علیه 


السْلام را دید که نازل شدند و در غسل و کفن و دفن او با او موافقت 
نمودند. 


مهاب تام کشیی عا انا وتف ان ی نو اسر 
۱ 
تام و حرش امیر الو یرو ایام خی علعما: لام را نید که خاضر 
شدند و در همه آمور پاری آن حضرت نمودند. 


وجون غلی ین الخشین علیه التاا ره ریا یت رحلت موی آمام مخهه 
باقر غاب الا سل دا ای تفه و العه سای امس امه 


امام حسن و امام حسین علیهما السْلام را دید که مدد می کردند جبرئیل و 
ملائکه و روح را در معاونت ان جناب. 


و چون حضرت امام محمد پاقر علیه السلام به سرای آخرت رحلت نمود 
من دیدم رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و امیر الموّمنین و حسن و 
حسین و امام زین العابدین علیهم السلام را که مدد می کردند ملائکه و 
روح را در غسل و کفن و دفن و نماز ان حضرت و یاری من در همه امور 
می نمودند. 


و این حکم جاری و باقی است تا آخر ائمه علیهم السلام «1». 


در تن را میم مراد آن اد یرای ویم‌تارل هی 
شوم تا .با انن. اخبار متافات بداشت باشد* و محقمل, است که بعد از آن 


جناپ به زمین نمی آمده باشد و در هوا این احفر را صمل مهف افرده باشد. 


اه تعالی بقلم 
کلینی و شیخ طوسی 


کی وهای مر کم ات و زو ای ی اه 
و آله و سلم 


را در سه جامه کفن کردند, یکی در برد حبره سرخی بود و دو جامه سفید 
از صحار یمن بود <1». 


و ایضا به سند حسن از حضرت صادق علیه السْلام روایت ت کرده اند که: 
عباس به خدمت حضرت علی علیه السلام آمد و گفت: مردم اتفاق کرده 
اند, که:خضرت .رشول ضلی الله علینو آله ی سلم را خرتیفیع دقرم کنند و 
ابو بکر پیش بایستد و بر آن حضرت نماز کند. چون حضرت امیر الموّمنین 
علیه السلام دانست که آن منافقان اراده فساد دارند از خانه بیرون آمد بر 9 
فرضفوت ییا الناس دش که رس لا ضلی الله لته و الم و تسام 
امام و پیشوای ماست در حال حیات و بعد از وفات و خود فرمود که: ۰ من 
دفن می شوم در بقعه ای که در انجا قبض روح من می شود. 


و چون ایشان در عصب خلافت مطلب خود را تعمل آورده بودند در این باب 
با ان جناب مضایقه نکردند و گفتند: انچه می دانی بکن. 


پس حضرت در پیش در ایستاد و خود بر او نماز کرد و بعد از آن صحابه را 
فرمود که ده نفر ده نفر داخل می شدند و ایشان بر دور جنازه آن جناب 
می ایستادند. و علی علیه السْلام در میان ايشان, میي ایستاد و ایرن آیه را 
می چواند اللّه و قلایکته بصلون عَلّی التیمث با ما الذین آقئوا لوا له 
3 سلم | تسشلیما <2* تن اشان این آیه زا صی خوا ندید و ضاو‌انت بز. ان 
نات فی فرستاو ند و‌سزوندمی رفتند یا آنکه 


اهل مدینه و اطراف مدینه همه بر آن جناب صلوات فرستادند «3». 


و شیخ طبرسی از حضرت امام محمد باقر علیه السْلام روایت کرده است 
که دم تفر نم نهر داخلن ی شبدند ودتین .بن آن.خضرت تماز مین کر دندففت 
امامی در روز دو شنبه و شب سه شنبه تا صبح و روز سه شنبه تا شام تا 
آنکه خرد و بزرگ و مرد و زن از اهل مدینه و اهل اطراف مدینه همه بر 
1 جناب چنین نماز کردند <4». 


و کلینی به سند معتبر از امام محمد باقر علیه السّلام روایت کرده است 
که: خن خضرت وشات صلی الم له و آله ه سم در خلت موی سا 
کردند بر او جمیع ملائکه و مهاجران و انصار فوج فوج و امیر المومنین علیه 
السْلام فرمود که: شنیدم از حضرت رسول صلی الله علیه و اله و سلم که 
در حالت صحت خود می فرمود که: این آیهدر بات تمان خر مه قد ار فقوت 
من نازل شده است <1». 


و شیخ طوسی به سند صحیح از آن حضرت روایت ت کرده است که: رجون 
امیر المومنین علیه السّلام حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را 
غسل داد جامه بر روی آن جناب افکند و در میان خانه گذاشت و هر 
گروهی که داخل خانه می شدند بر دور آن جناب می ایستادند و صلوات بر 
آن جناب می فرستادند و برای او دعا می کردند و بیرون می رفتند پس 
گروهی دیگر داخل می شدند, چون همه از صلوات بر آن حضرت فارغ 
یدنه آمیر الخومنی عایه الم داخل فبر آن-کاب-شد و فصل ین غبانن 


را 


تیوه با ود به. فیو برد حون آن ات سا بر ووی نست» ود کرافت که 
داخل قبر کند در اين حال مردی از انصار از بنی الخیلا که او را اوس بن 
خولی می گفتند از بیرون خانه نگاه کرد و گفت: سوگند می دهم شما را 
که حق ها را قطع مکنبد: و خدمتهای:ما را فراموش:مکنید و ما را : نیز از این 
شرف بهره ای بدهید ؛ ۰ پس حضرت امیر الموّمنین علیه السلام نیز 
طلبید و داخل قبر کرد و او در جنگ بدر حاضر شده بود. 


حضرت فرمود که: نزد پای قبر گذاشتند و از آنجا داخل قبر کردند <2». 


و در کتاب احتجاج و کتاب سلیم بن قیس هلالی از سلمان روایت ت کرده 
است که: چون حضرت امیر المومنین علیه السْلام از غسل و کفن رسول 
خداصلی اه قاه له سم فا ند مان اه کرد ها واه ره 
مقداد و فاطمه و حسن و حسین علیهم السلام را و خود پیش ایستاد و ما 
در عقب ان جناب صف بستیم و بر ان حضرت نماز کردیم و عايشه در ان 
حجره بود و مطلع نشد بر 


نماز کردن ما به سبب آنکه جبرئیل چشمهای او را گرفته بود. پس ده نفر 
ده نفر از مهاجران و انصار را داخل حجره می گردانید و ایشان بر آن جناب 


صلوات می فرستادند و بیرون می رفتند ۳ آنکه همه مهاجران و انصار 
چنین کردند, نها بر ان جناب همان بود که در اول واقع شد <1». 


و 


در کتاب کفایه الاثر به سند معتبر از عمار روایت ت کرده است که: چون 
هنگام وفات حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم شد علی بن ابی 
طالب علیه السْلام را طلبید و راز بسیار با او گفت پس فرمود: يا علی ! تو 

مص موه دار موق تایب ترقطا کرو ات کلم یم را 
و چون من از دنیا بروم ظاهر خواهد شد برای تو کینه های دیرینه ای که در 


گفت: ای پدر! می ترسم که حو" ما را بعد از تو ضایع کنند و حرمت ما را 
رعایت ننمایند. 


حضرت فر مود: بشارت باد تو را ای فاطمه که تو اول کسی خواهی بود که 
از اهل بیت من به من ملحق می گردد, گریه مکن و اندوهناک مباش 
بدرستی که تو بهترین زنان اهل بهشتی و پدر تو بهترین پیغمبران است, و 
پسر عم تو بهترین اوصیای پیغمبران است, و دو پسر تو بهترین جوانان اهل 
بهشتند, و حق تعالی از صلب حسین نه امام بیرون خواهد اورد که همه 
مطهر و معصوم باشند, و از ما خواهد بود مهدی این امت. 


پس با علی بن ابی طالب علیه السْلام خطاب کرد که: يا علی ! متوجه 
قسل و کفن من نشود کسی بغیر از تو. 


خضرت آفیر غلیه اللام کفی تا رون لها کت ماوت من واه سوه 
بر غسل تو؟ 


فرمود: جبرئیل معاونت تو خواهد کرد و فضل بن 


عباس آب به دست تو بدهد «<1». 


در فقه الرضا مذکور است که: چون امیر المومنین علیه السْلام از غسل 
حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و سلم فارغ شد به زبان مبارک خود 
لیسید آنچه در دور چشم رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بود و 
گفت: پدر و مادرم فدای تو باد یا رسول ای یا کین بودی 1 
حیات و بعد از وفات <2». 


و در کتاب نهج البلاغه مسطور است که: بعد از وفات فاطمه زهرا علی 
علیه القلام با حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و سلّم خطاب کرد: 
بدرستی که مفارقت عظیم تو و مصیبت بزرگ تو مرا صبر فرماینده است 
از هر مصیبتی زیرا که بدست خود تو را در لحد گذاشتم و روح مقدس تو 
در میان نحر و سینه من بیرون آمد «3». 


و در خطبه ای دیگر فرمود: چون روج رت :دا ضلی الله علیه. و الم او 
من جاری شد و آن را بر روی خود کشیدم و خود متوجه غسل ان حضرت 
شدم و ملائکه یاوران من بودند, پس آن خانه و اطراف آن خانه از صدای 
ملائکه پر شده بود, گروهی بالا می رفتند و گروهی به زیر می اند 
صداهای ایشان را می شنیدم که بر آن حضرت صلوات می فرستادند تا 
آنکه جسد مطهر آن حضرت را در ضریح منورش پنهان کردم پس کیست 
از من سزاوارتر به آن حضرت در حیات او و بعد از وفات او «4». 


و کلینی به سند حسن از 


امام جعفر صادق علیه السّلام روایت کرده است: ابو طلحه انصاری لحد 
لت شرا صلی الام علنه و له م سرا کفومد و 


مولف گوید که: می تواند بود به حسب ظاهر در نظر مردم چنین نموده 


باشد که ابو طلحه می کند و در واقع ملائکه کنده باشند تا منافی خبر 


و کلینی به سند معتبر دیگر از حضرت جادق علیه السْلام رواپت ت کرده 
است که: شقران ازاد کرده رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم در قبر 
ان حضرت قطیفه ای انداخت <1». 


و به سند صحیح دیگر از آن حضرت روایت ت کرده است که: علی علیه 
السّلام در قبر آن حضرت خشت چید «<2». 


و به سند صحیح دپگر از آن حضرت روایت ت کرده است که: بر روی قبر 
رابخا صلی الله یمد ال ماد سس مه طاعیر ار شید 7 


و کلینی و حمپری و دیگران روایت ت کرده اند: حضرت شالت ضای: االه 
لته اله سا غلی علبه الم را نه 


جچون من بمیرم مرا در همین مکان دفن کن و قبر مرا از زمین چهار 
انگشت بلند کن و آب بر روی قبر من بریز «4». 


و شیخ طوسی در حدیت دیگر روا؛ بت کرده است: قتر ریت آن "خر نت را[ 
یک شبر از زمین بلند کردند «<5». 


مولف گوید که: احادیث چهار انگشت بیشتر است, و محتمل است که در 


اول چهار انگشت بوده باشد و بعد از ریختن سنگریزه یک شبر شده باشد, 
و احتمال دارد که این حدیث محمول بر تقیه باشد. 


و شیخ , طبرسی روایت ت کرده است که ام سلمه گفت: چون رسول خدا 
صلی اللض عاسن: 


آله و سلّم به عالم بقا رحلت نمود من دست خود را بر سینه مبارک آن 
حضرت گذاشتم, پس چند هفته بعد از آن چون طعام می خوردم يا وضو 
می ساختم بوی مشک از دست خود می شنیدم «06». 


کی فراعت آمام مخفه باقن صایت تام رابت کرو 
است: در شبی که 


رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سل به ریاض جنت رحلت نمود بر اهل 
بیت بیت آن حضرت درازترین شبها گذشت و حالتی بر ایشان گذشت که نمی 
داتشتیه که رن آسماند نابر رو تفن ترا که رتسول دا یه لاد 
علیه واه ساسا وا با فرکان هد رات تفش کردم و ان 
ایشان بسیار کسی کشته بود و از انتقام کافران و منافقان ترسان بودند» 
پس حق تعالی در این حال ملکی را فرستاد- و به روایت دیگر: جبرئیل را 
فرستاد «1»- که او را نمی دیدند و صدای او را می شنیدند و گفت: 
السلاه علیکم اهلن البجت.ه اجه الله وس کانه درشسی کف غاب خدا ان 
د هنده است از هر مصیبتی و نجات دهنده است از هر مهلکه ای و تدارک 
کیدج اس هی سوت دون 0 4 الَوّتِ 
و [ما نون أجُورکَم یوم القيامه قمن رُخرِح غَن التّار و أدَجِلّ الحتَة فق؟ 

فا و ما الحیاه الصا 1 مَتاع الْعْرُور «2» 1 یس فر مود: بدرستیر که حق‌ 
ای سارا یگ اس وس گان سل وا اس دار کامان و 
عیبها پاک گردانیده است و شما را اهل بیت پیغمبر خود گردانیده است 


و علم خود را به شما سپرده است و کتاب خود را به شما میرات داده 
است و شما را صندوق علم خود گردانیده است و عصای عزت خود ساخته 
است و برای شما مثلی از نور خود زده است و معصوم گردانیده است 
شما را از لغزشها و ایمن گردانیده است شما را از فتنه ها پس به صبر 
فرمودن خدا صبر کنید. بدرستی که حق تعالی از شما دور نمی کند رحمت 
خود را و زایل نمی گرداند نعمت خود را. بخدا سوگند که شمائید اهل خدا 
که به شما تمام کرده است نعمت خود را بر خلق و مجتمع ساخته است 
پراکندگیها را و متفق گردانیده است کلمه ها را و شمائید دوستان خدا, هر 
که ولایت شما را اختیار نماید رستگار است و هر که بر شما ستم کند و 
حق شما را از شما بگیرد او هالک است. حق تعالی مودذت شما را در کتاب 
خود بر موّمنان واجب گردانیده است و خدا قادر است بر یاری کردن شما 
هر وقت که خواهد و مصلحت داند. پس صبر کنید و منتظر باشید عاقبت 
نیکو را بدرستی که بازگشت امور 


بسوی خداست. و بتحقیق که پیغمبر خدا شما را به حق تعالی سیرد و حق 
عالی او امقول کدی شمارا سیر بش وتان فوصن خود «ررسن بش 
هر که ادای امانت الهی بکند و ولایت شما را بر خود لازم داند و حرمت 
شما را رعایت نماید حق تعالی جزای راستگوئی او را در قیامت به او می 
دهد, پس شمائید امانت سیرده شده خدا و رسول و از برای 


شماست مودّت واجبه و اطاعت مفروضه, و حضرت رسول صلی اللّه علیه 
اه له ان دنا نرفت تا آنکه دین را از برای شما کامل گردانید و راه 
نجات را از برای شما بیان کرد و از برای هیچ جاهلی حجتی نگذاشت, پس 
کسی کاران ماشهیا اظیان تادانی سمایجیا انار عنی کید با راوس 
کند پا اظهار فراموشی نماید پس با خداست حساب او و خدا براورنده 
جاا اس شا را با ما مه الا مان 


راوی پرسید از آن حضرت که: این تعزیت از جانب کی بود؟ 
حضرت فرمود که: از جانب خداوند عالمیان بود «1». 


و در احادیت معتبره وارد شده است که: آن حضرت به شهادت از دنیا رفت 
«2» چنانکه صفار به سند معتبر از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده 
است که: در روز خیبر زهر دادند آن حضرت را در دست بزغالم ای, چون 
حضرت صلی الله علیه و اله و سلم لقمه ای تناول فرمود آن گوشت به 
سخن آمد و گفت: یا رسول 1 اند. پس رسول خدا 
صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در مرض موت خود می فرمود: امروز پشت 
مرا در هم شکست آن لقمه ای که در خیبر تناول کردم و هیچ پیغمبر و 
وصیْ پیغمبر نیست مر انکه به شهادت از دنیا می رود. 


و در روایت معتبر دیگر فرمود که: زن بهودیه آن حضرت را زهر داد در 
ذراع گوسفندی, و چون حضرت قدری از آن تناول فرمود آن ذراع خبر داد 
که: من زهرآلوده ام پس حضرت آن را انداخت. و پیوسته ار وی نف 
ان حضرت آثر 


می کرد تا آنکه به همان علت از دنیا رحلت نمود «<3». 


و عیاشی به سند معتبر از حضرت صادق علیه السْلام روایت ت کرده است 
که: عايشه و حفصه آن حضرت را به زهر شهید کردند <1»>, و محتمل 
است که هر دو زهر در شهادت ان حضرت دخیل بوده باشند. 


ی یت یت ی و ی 
وانت گرم اند کین صرت رنه صلی امه ال مات اد 
دنیا رحلت نمود منافقان مهاجران و انصار- مانند ابو بکر و عمر و عبد 
الرحمن ين عوف و امثال ایشان- اهل بیت آن حضرت را بر آن حال 
گذاشتتتد و به تعزیت ایشتان تبر داختند: و-متوجه؛تجهیر آن: حضظر ت: نکر دیدن و 
رفتند به سقیفه بنی ساعده و متوجه غصب خلافت شدند و به این سبب 
اکثر ایشان تماز نو ان حضرت را در نیافتند و حضرت امیر الموّمنین علیه 
السّلام بریده را به نزد ایشان فرستاد که به نماز آن حضرت حاضر شوند, 
ایشان نرفتند تا انکه بیعت خود را در وقتی تمام کردند که حضرت را دفن 
کرده بودند, و چون صبح شد حضرت فاطمه علیها السلام فریاد براورد: «وا 
سوء صباحاه» یعنی: روز بد بیا که روز تست؛ : چون ابو بکر این سخن را 
شنید از روی شماتت گفت: روز تو بدترین روزهاست. 


مصیبت آن حضرت درمانده اند پس رفتند و با یکعدیگر اتفاق کردند که ابو 


رز 


را خلیفه گردانند چنانکه در حیات حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و 
تردام زر توطئّه کردم بودند, و چون منافقان انصار خواستند که خلافت را 
برای سعد بن عباده بگیرند با منافقان مهاجران مقاومت نتوانستند کرد و 


مغلوب شدند. 


چون بیعت ابو بکر تمام شد مردی به خدمت حضرت امیر المومنین علیه 
السلام آمد در وقتی که آن حضرت بیل در دست داشت و قبر شریف 
تخت سول صایت الم تایه و المو سم را مص‌صاخت »و کیت 


شوید نتوانند غصب حق شما نمود. پس حضرت بیلی که در دست داشت بر 
زمین گذاشت و این آیات را 


خواند بسم ال الرحمن الرحیم الم. أ 5 حستّ التّاس آن بترکول آنْ بَولوا مت 
و هم لا ختلون. و لد قتا الچین من تلهم یلم اللهْ الذین ضَدقوا و 
تین الگادس ی آم عست ندیم عفلین السیات آن سبوطا سا ها 


9 سِ 


ن «<1[». (<2» 
‌ ل‌ 
و تفصیل این قصه بعد از اين در مجلد دیگر مذکور خواهد شد ان شاء الله. 


و شیخ طوسی به سند معتبر روا یت کرده است که: به خدمت حضرت امام 
محمد تقی علیه السّلام نوشتند که: آیا امیر المومنین علپه السلام غسل 


کر وی که جصرت وسول ای الم اف ماما سل راد 
حضرت در جواب نوشت که: خر با وه بای الله خلت ماله ام 
طاهر و مطهر بود و ليکن امیر الموّمنین علیه السٌلام غسل کرد و سئثت 
چنین جاری شد که هر میتی را که مس نمایند غسل کنند 


>» 


و شیخ طوسی و شیخ طبرسی و ساير محدثان خاصه و عامه روایت کرده 
اند که در وور وروی که علی له یلام یا آزستافهان اقا می 
نمود فر مود: آیا در میان شما کسی هست بغیر از من که حضرت رسول 
صلی اللّه علیه و آله و سلّم را غسل داده باشد با ملائکه مقرّبین که نازل 
شده بودند با بوها و گلهای بهشت و ملائکه از برای من اعضای آن حضرت 
را می گردانیدند و من سخن ایشان را می شنیدم و می گفتند که: بیوشانید 
عورت پیغمبر خود را تا حق تعالی شما را بیوشاند؟ همه گفتند: نه. 


باز فرمود: آیا در میان شما کسی هست بفیر از من که کفن کرده باشد 


حضرت رسول صلی الله علیه و اله و سلم را و دفن کرده باشد آن حضرت 
را به دست خود؟ همه گفتند: نه. 


فرستاده باشد در وقتی که حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و سلّم از 
دنیا مفارقت نمود و فاطمه زهرا بر آن حضرت می گریست ناگاه شنیدیم 
صدائی از پیش رو که گوینده ای می گفت بی آنکه او را ببینیم: السلام 
علیکم اه انیت و وعقه لهس کانه پرورد کا 07[ 
را و می فرماید که در رحمت و واب الهی خلف و عوض هست از هر 
مصیبتی و تسلی فرماینده است از هر گذشته ای و تدارک نماینده است از 
هر فوت شده ای پس به تعزیت فرمودن خدا صبر کنید و بدانید که همه از 
اهل زمین می میرند و از اهل اسمان کسی 


باقی نمی ماند و السلام علیکم و رجمه اللّه و برکاته: و در آن وقت نبود دز 
آن خانه بغیر ازرمن و فاطمه و حسن و حسین و حضرت رسول صلی اللّه 
علیه و اله و سلم در میان ما خوابیده بود و جامه ای بر روی او پوشانیده 
بودیم ؟ گفتند؛ نه. 


نار شرهود: آباتن فان شها کسی هت که رتسول ضان: لاه ایو 
و آلة و سلم حنوط بهشت را به او داده باشد و فرموده باشد که: آن را سه 
قسمت بکن و با ثلث آن مرا حنوط کن و یک ثلث را برای دختر من و یک 
ثلث را برای خود نگاه دار؟ گفتند: نه. 


باز فرمود: سوگند می دهم شما را به خدا که آیا در میان شما کسی هست 
که عهد او به ملاقات رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم از من نزدیکتر 
باشد؟ گفتند: نه. 


باز فرمود: سوگند می دهم شما را بخدا که آیا بغیر ازرمن کسی در میان 
شما هست که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم هزار کلمه به او 
تعلیم نموده باشد که هر کلمه ای کلید هزا 0 ۱ ۷ 


نه *« [1». 


کته و دیگران به سندهای معتبر از حضرت صادق علیه السلام روایت 
کردم اند که ۱ ۲ 
رحلت تخود عضرت فاطمه علیها السلام را از عفاث, ان حضرته جور 
منافقان امّت حزنی رو داد که بغیر از حق تعالی کسی شدت ان را نمی 
دانست پس حق تعالی جبرئیل را بسوی ان حضرت فرستاد که نزد ان 
حضرت سخن 


حیاه 


گوید و شدت اندوه آن جناب را تسکین نماید, و هر روز جبرئیل می آمد و 
دلداری آن جناب می نمود و خبر می داد آن جناب را از قرب و منزلت 
حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و سلّم نزد حق تعالي و درجات و 

منازل آن جناب و آنچه بعد 1 جناب بر ذژیت مطهر آن جناب واقع 
خواهد شد از مصیبتها و محنتها و انچه بر دشمنان ایشان واقع خواهد شد از 
قداهاه هر هدر این اقت سلطتقی و دولتی عم یبا باطل وا فد رافت: 


چون حضرت فاطمه علیها السلام این حالت را مشاهده نمود با حضرت 
گوید. 


حضرت فرمود: ای فاطمه ! هرگاه که او نزد تو آید مرا خبر کن. 


پس هرگاه که جبرئیل می آمد جناب فاطمه علیها السّلام حضرت علی علیه 
السام را ید می رده اه رل می کت ام ای عایم السام 
و اس ع ی ایض ۱ ی ها مس ول 
است بر جمیع احوال آینده تا روز قیامت و آن کتاب اکنون نزد قائم علیه 
التلام است: 


حضرت فزموه خناب: فاطنه. علها: القلام جعد از رسول غدا صلی. اه 
علیه و آله و سلم هفتاد و پنج روز زنده ماند و پیوسته در شدت و الم بود تا 


به پدر بزرگوار خود ملحق گردید صلوات الله علیها و علی آبیها و بعلها و 
اولادها الطاهرین و لعنه الله علی اعدائهم اجمعین <1». 


در بیان احوالی چند ست که بعد از دفن آن حضرت واقع شد و آنچه نزد 


آن حضرت ظاهر گردید و غرائب احوال روح مقدس آن بزرگوار 


شیخ طوسی روا یت کرده است که: چون خواستند عمارت روضه آن جناب 
را بسازند از تر شین ان»خنات و تنردیی بای ان بات مسکی اهر ند که 
به ان خوشبوئی ندیده بودند <1». 


و کلینی به سند معتبر روایت ت کرده است از جعفر بن مثنی خطیب که 
گفت: من در مدینه بودم که خراب شد سقف مسجد رسول خدا صلی الله 
علض آله ۵ لمع ان موصفی که‌تردی فیر ری آن حاب شوه ها نان 
کارکنان بالا می رفتند و فرود می آمدند, پس من ا سماعیل بن عمار را 
گفتم از حضرت صادق علیه السّلام ال ی و 
بر قبر مقدس آن حضرت مشرف شویم و نظر کنیم؟ 


روز دیگر اسماغیل برای ما خبر اورد که حضرت فرمود: من دوست نمی 
دارم برای احدی که بر قبر آن جناب مشرف شود و ایمن نیستم که ببیند 
اه ات 
انشتاده. انست و بهاز هی نيا انکه: فد که:.با تعضی, ار زنان ظاهر هم خود 


نشسته است و صحبت می دارد «2». 


و ایضا به سند صحیح از امام جعفر صادق علیه السلام روایت ت کرده است 


که: در سال چهل و یکم هجرت معاویه اراده حج کرد, نجّاری را با چوبها و 
آلتها فرستاد و نامه ای به والی مدینه نوشت که: شتصر تاولص 
الله‌انهه اه مرا کین مشق ری که هن در تاره تیان 


و چون 


اراده کندن منبر آن جناب کردند آفتاب منکسف شد و زلزله ای عظیم در 
زمین پیدا شد و ایشان دست برداشتند و آن قضیه را ؛ به معاویه نوشتند. آن 
اک 0۳۱ ۱52 


و صفار و دیگران یه سندهای صحیح و معتبر از امام جعفر صادق علیه 
السّلام روایت کرده اند که رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم روزی 
به اصحاب خود گفت: زندگی من بهتر است از براق شما و مردن من بهتر 
اشت ات بزای شتماء 


اصحاب گفتند: یا رسول اللّه ! می دانیم که حیات تو بهتر است از برای ما و 
به سبب تو هدایت یافتیم از ضلالت و از کنار گودال آتش نجات یافتیم, به 
چه سبب مردن تو از برای ما بهتر است؟ 


فرمود: بعد از فوت من عملهای شما را به من عرض می نمایند پس هر 
عمل نیک که از شما می بینم دعا می کنم که خدا توفیق شما را زیاده 
کردانده و هر عمل:بد که از شا مین بیتم برای ما از خدا طلب آمرزش 


می نمایم. 


پس مردی از منافقان گفت: با رسول اللّه ! چگونه از برای ما دعا خواهی 
کرد در وقتی که استخوانهای تو خاک شده باشد؟ 


فرمود: نه چنین است زیرا که حق تعالی گوشتهای ما را بر زمین حرام 
کرده است و بدن ما در زمین نمی پوسد و کهنه نمی شود <2». 
و ایضا به سندهای معتبر از حضرت صادق علیه السلام روای یت کرده اند که: 


هبح پیغمبر و وصی پیغمبر در زمین زیاده از سه روز نمی ماند تا آنکه رو) 


و استخوان او بالا می رود و مردم بسوی جای بدنهای ایشان می روند و از 
دور و نزدیک سلام مردم به ایشان می رسد «3». 


۵ایضا به سندهای معتیر نسیار از ان حضرت روا یت کرده اند که: چون آبو 


بکر از امیر 


ا شین له الا هی لاف که حصرت هساو کت ابا تم لد 
صلب امه الم مشلی هرا ار کرد که سا اطاعت کی 
۷ 


اد 


گفت: آری. 


چون به مسجد قبا رسیدند ابو بکر دید که رسول خدا صلی اللّه علیه و آله 
و سلم ایستاده است و نماز می کند, چون حضرت از نماز فارغ شد علی 
یه الم فرص کر تا رل الم ای ی ای که ماهر 
امر به اطاعت من کرده ای. 


حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم به ابو بکر فرمود: من تو را 
مک اهر نما هسام سا اطاقت کن 


ابو بکر بسیار ترسید و برگشت و در راه عمر را دید, عمر گفت: چه می 
شود تو را ای ابو بکم؟ 


عمر گفت: هلاک شوند امْتی که چون تو را والی خود کرده اند! مگر نمی 
دانی که اینها همه از سحر بنی هاشم است <«<1». 


و در کتاب اختصاص و بصاثر الدرجات و سایر کتب به سندهای معتبر از 
حضرت صادق علیه السلام روایت کرده اند که: چون گریبان علی علیه 
السْلام را گرفتند 


برای بیعت ابو بکر و بسوی مسجد کشیدند حضرت در برابر قبر رسول خدا 
صلی الله علیه و آله و سلم ایستاد و گفت آنچه هارون در جواب موسی 
علیه السْلام گفت این ام اِنّ القَومّ اسْتَصْعَفونی و کادُوا یفتلوتیی «2» 
یعنی. «ای برادر من !و ای فرزند 0 ! بدرستی که قوم مرا ضعیف 
گردانیدند و نزدیک شد که 


هرا تکشته» من وتف .ان فین ردان وا صلی الله یی الب متام 
بیرون آمد بسوی ابو بکر که همه شناختند دست آن حضرت است و به 
صدائی که همه شناختند صدای حضرت است فرمود أ کَقرت بالذٍی لک 
ها رات من نطفه نز سَوّاک رجْلا <1» یعنی: «آیا کافر شدی به آن 
خداوندی که تو را خلق کرده است از خاک پس از نطفه پس تو را مردی 
گردانیده است» «<2». 


وربه روایت دیگر: دستی از قبر ظاهر شد و بر آن نوشته بود که أً گقژت 
بالذی حَلمک من ثراب نم من نطقهء نم سوّاک زجلا «3». 


و ایضا صفار و دیگران به سند معتبر از حضرت صادق علیه السلام روایت 
کرده اند که آن حضرت به اصحاب خود فرمود: چرا ای سل 
خدا| را؟ گفتند: ما چگونه هی کنجم ار حضرت را؟ فر مود: فکر آتضی 
دانید که‌اعفال نشفا ی ان حناب: عرص ی شود هون فعختی. ادها 
می بیند آزرده می شود «4»؟ 


و کلینی و صفار و دیگران به سندهای معتبر از حضرت صادق علیه السلام 
روایت کرده اند که: 


چون شب جمعه می شود رخصت می دهند روح رسول خدا صلّی اللّه علیه 
۵ اه تلاصا رواخ عم ان 


1 
و نزد هر قائمه ای از قائمه های عرش دو رکعت نماز می گزارند, و چون 
صیح می شود علم ایشان بسیار فزون گردیده است «5». 


و در روایات معتبره دیگر وارد شده است : چون حق تعالی می خواهد علم 
ای اما مان غلنه السااه اقا اند یر ار ال ورام سس 
آن عم را با ساینسق فرست هر ول کدرا سای الاه غایه و آله و 
سلم و ان را بر ان حضرت عرض می نماید, پس ان حضرت می فرماید: 
برو 


به نزد علین علیه السلام _و این علم را به او برسان؛ چون به نزد امیر 
المغمنیه علوه اللاض قی اند موه قه ماد 


برو به نزد حسن علیه الشلام. و همچنین هر امامی بسوی امامی دیگر می 
فرستد تا به امام زمان علیه السلام منتهی می شود <1». 


و حمیری و صفار به سند معتبر روایت کرده اند که حضرت امام رضا علیه 
السلام فرمود: من دیشب حضرت رسول صلی الله علیه و اله و سلم را در 
همین موضع دیدم و او را در بر گرفتم «2». 


مولف گوید که: تحقیق معانی این اخبار در کتاب بحار الانوار بیان شده 
است., ان شاء الله تعالی در مجلد امامت بعضی اسرار و دقایق این اخبار 
واضح خواهد شد و از برای شیعیان که در مقام انقیاد و تسلیم اند همین 

بس است که مجملا به این اخبار ایمان بیاورند و علمش را به ایشان 
ی 


ندهند که مقدمه الحاد تفگر در شبهات شیطانی و وساوس نفسانی است 
خصوصا کسانی که قدرت بر حل آنها نداشته باشند. 


هه تا وس تحاران دجاسم که سا 
لفظ و معنی موّاخذه ننمایند و اين غریق لجه عصیان را از استدعای رحمت 


و غفران خداوند منان محروم نگردانند و حقّ اين بی بضاعت را فراموش 
ننمایند که با وفور اشتغال و اختلال بال و کثرت ملامت کنندگان و قلت جق 
شناسان کتب اخبار اهل بیت رسالت که سالهای بسیار به سبب قلّت 


اعتنای مردم مهجور و متروک گردیده بود برای شیعیان جمع کردم و ترتیب 
دادم و برای انان که به لغت عرب اشنا نبودند ترجمه نمودم که بر اخلاق و 
اطوار و علوم و اسرار پیشوایان دین و مقزژبان درگاه رب العالمین مطلع 
گردند, و از حق تعالی مزد می طلبم و از ملامت حق ناشناسان پروا ندارم 
فصو فآ ما ار مد 


1- قرآن کریم. 
2- اثبات الهداه حرژ عاملی, المطبعه العلمیه, قم. 


3 اتعاه اخمد بخ غلن بن آنی طالب ظیرشی: اتتشارات. اجه 13 18 
ه ق. 

4 اضفان الحق. قاضی: تور الله فرکشن: ری کافررشی لاه 
تهران. 


کد اخگام القران ند بسن بو اللم. زابه کی باه الکتت ااعلنفه 


9 ام القزآن احمدنن علی رازی حصاضن:. داز الکتتب العلمیهر تیروت؛ 
5 هم ق. 


7 آحنا ایس لخن مین تمد رآلی داز اتکی خی مرمت: 


9 اختار فکمه محمد ین یه الله آترفی: متشورات الشریفت الرضی: هم 
1 هم ق. 


9- الاختصاص شیخ مفید. مقسسه النشر الاسلامی, قم, چاپ چهارم. 


0 1- الارشاد شیخ مفید, موّسسه آل 


ماه فا ار ری 
۱ 


تا ان عاعش احیی تسا هر ار الکت تفه 
1 1و 


ک الاتضا ده تسه موش وا الک الا سیر 


الا ها تمه ی یی افو یی اراد اس 


ها ا لدم وی میهف انس یوار لکشت امه 
1 ۵و 


6- الاصابه احمد بن علی عسقلانی, دار الکتب العلمیه, 1415 ه ق. 


الاسلامیه, چاپ سوم. 


8- الأغانی ابو الفرج اصفهانی, دار الکتب العلمیه, بیروت, 1412 ه ق. 


وان الاال لیس موش ای طاومفن رکفت الاغلام آلا سل مت 
قفجای ول 47 111 و 


0- الأمالی شیخ طوسی, موسسه البعثه, قم, چاپ اول, 1414 ه ق. 


1 2- الأمالی شیخ مفید, موّسسه النشر الاسلامی, قم, چاپ دوم, 1412 ه 
ق. 


22 ات الیو ای الشرف :لین کف یه لت ان 


23 امالی الضدوق شیه ضدوق:. موشسه: الاغلمی, الط وا تم یروت 


4 باه و لاه دی له به سصاس و مه ی شتا ام 
5 آنساب: الاشراف اجمد ین یخیی. بلاذری: داز التعارزفت للمطبوغات: 
بیروت, 1397 ه ق. 

6- الأٌْنوار قی مولد النبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم ابو الحسن بن عبد 
7 شا الاتوان غلامه شجمی بافر معاشسی ار اخباغ التراست: العرین: 


بیروت. 


8- البدایه و النهایه 


9- بشاره المصطفی لشیعه المرتضی محمد بن ابی قاسم محمد بن علی 


ناوات شمه رن الخش بن فع ضاد قمی: کته ای االه 
العظمی المرعشی النجفی, قم, 1404 ه ق. 


9 هو ق. 


یر افو دیع ادن یه الله ره او و هر متسه 
نشر و تبلیغ کتأب: 3063 1 ش. 


33- تاویل الایات الظاهره علی حسینی استرآبادی نجفی. مدرسه الامام 


4- تاریخ ابن خلدون عبد الرحمن بن محمد بن خلدون. موسسه جمال 
للطباعه و النشر, بیروت. 


ار اه وه امش ید ماه اب موب نی الم دار 
الکتت العلمه: بیروت: 1417 9 


وا ری ای القداع انمفاغیان بن -علی رش مهو دای الکتت: مایم 
روت 1417 م8 


7- تاریخ بغداد احمد بن علی خطیب بفغدادی, دار الکتب العلمیه, بیروت. 


و ارب الافاه ال آلونه تسوظی مه رات الشرنیه اریز کم 
1 


9- تاریخ خلیفه بن خیاط خلیفه بن خیاط بن ای هبیره, دار الکتب العلميیه, 


ا اس یی رین یه رای آلکت امس ۳308 
ه ق. 


اش الک اما لس اسا ععفی فا وهای الکت ااعاتن 
بیروت. 


2 تاریخ یعقوبی احمد بن ۳۳ یعقوب, دار صادر, بیروت. 


ده تیان ای تفس الم ار یم وس فان اخاغ | ترا العرن: 
بیروت. 


ند گرم آلخه ان فیط اب الکو م که وی الم سر ان 
رخمه الاحامعلی بن ای طالت له الب لام مه تاره وش علی 


پت یی و هم اللت اف ای تا کر ان تشه مود تیر هنت 
8 ه ق. 


چاپ دوم. 


تسیر آنی الشععد ایو اتود بر هجمه عمادیم دار آلعکر یر وش 


ین | اسر الا شم یت تایه را ای وا الکشت 
اش روت هو 


ق. 


0- تفسیر بغوی حسین بن مسعود فراء بغوی شافعی, دار المعرفه. 
بیروت, 1415 ه ق. 


1 5- تفسیر بیضاوی عبد اللّه بن عمر شیرازی بیضاوی, موسسه الاعلمی 


تشر وا مش زخانه فان سر سم یوار ا را تا موه 
5 ه ق. 


4- تفسیر الخازن علی بن محمد بن ابراهیم بغدادی, دار الکتب العلمیه, 
بیروت, 1415 ه ق. 


کت تس الک العفیت تسوطی: که ان للم ااعظمی: الهر کین 
النجفی, قم. 


06- تفسیر روج المعانی سید محمود آلوسی بغدادی, دار الکتب العلمیه, 


7- تفسیر عیاشی محمد بن مسعود بن عیاش, انتشارات علمیه اسلامیه, 
تهران. 


ات اه اف ماس ای ات ۱ و 


59- تفسیر قرطبی (الجامع لأحکام القرآن) محمد بن احمد انصاری 


1- تفسیر کبیر محمد بن عمر فخر رازی, المطبعه البهیه المصریبه, قاهره. 


62 شین کتاف نخان الله-مخمون بر مر ری یی ات :| لبلافه: 
قم. 


ج 4, ص: 1814 


3- تفسیر منسوب به امام حسن عسکری علیه السلام مدرسه الامام 
المهدی علیه السلام. قم, چاپ اول. 


4 سین صتخم بو یی انیس فد آلکنیه ااتخافم 
تیروت :1110 3۵ 


رن تیه الم بت آ خن مهوت از الک الیو شرت 
5 هم ق. 


6- تفسیر الوسیط علی بن احمد نیسابوری, دار الکتب العلمیه, بیروت. 
5 مه ق. 


7- التمحیص محمد بن همام اسکافی. مدرسه الامام المهدی علیه 
السلام, قم, چاپ اول. 


0 شم الما هه الم اظر النه‌فرانی الک اهر نار آلکنت 
تلاسر ترا 


9- التوحید شیخ صدوق, موسسه النشر الاسلامی, قم. 

0- تهذیب الاحکام شیخ طوسی, دار الکتب الاسلامیه, تهران, چاپ چهارم. 

1- نواب الاعمال و عقاب الاعمال شیخ صدوق, مکتبه الصدوق تهران و 
کتابفروشی کتبی نجفی قم. 

امه هار ی ای ی 
بیروت. 


4- حیاه الحیوان الکبری محمد بن موسی دمیری, انتشارات ناصر خسرو, 
تهران, 1364 ه ش. 
5- حیاه النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و سیرته شیخ محمد قوام 


76- الخرانج و الجرائح قطب الدین راوندی, موسسه الامام المهدی علیه 
السلام. چاپ اول. 


ای ام یم الا تم ریم ی امه 


تون الفوم ام ال مت وان اه افش ور مه 
5 هو ق. 


0- ذخاثر العقبی محب الدین طبری, دار المعرفه. بیروت. 


اش رف مه اش ولاف فسات اه 
ق. 


ی تا ام اک ی ار وه 


4 وه الواقیقی شیم مخمی بن فا سمانورگ ی ستورزات. ری 
قم. 


اه ی شا سر هو نالف سا 
چاپ دوم. 


ار اور یحاری اما مر 


وشن آنی: دامن سانهان ب ۱۲ات شمان االکتت: العاخته: 
بیروت؛ 1416 ه ق. 


9- سنن ابن ماجه محمد بن یزید قزوینی, دار المعرفه, بیروت. 1416 ه 
ق. 


00- سنن الترمذی محمد بن عیسی بن سوره؛ دار الفکر, تحفیق کمال 


1- سنن النسائی احمد بن شعیب بن علی نسائی, دار المعرفه, بیروت؛ 
4 هم ق. 


و ات اه امد کین ی رسای الکنت: هه سرت 
4 هو ق. 


3- سیره ابن اسحاق محمد بن اسحاق بن یسار. دفتر مطالعات تاریخ و 
معارف اسلامی, 1368 ه ش. 


یی ارت کر اش ااقدام ایشا لب کم دای ایاغ اراک مین 


95- سیره ابن حبان ابو حاکم محمد بن حبان موسسه الکتب التقافیه, 
1 هو ق. 


6- سیره آبن هشام عبد الملک بن هشام معافری, موّسسه علوم القرآن. 
07 السیره الحلبیه علی بن برهان الدین حلبی, دار المعرفه, بیروت. 


09- السیره النبویه احمد بن زینی دحلان, دار القلم العربی, سوریه, 1417 
ه ق. 


9- الشافی فی الامامه شریف مرتضی, موّسسه الصادق. تهران؛ 0 ۰« 
ق. 


0 سخزات آلذفت این الخداه‌خلی دمشفیم دای این کش 106 هی 


1- شرح الاخبار فی فضائل الائمه الاطهار النعمان بن محمد التمیمی 


- 2 


تشز الشها ملاعلی فازی دار الکتت العلمنهز روت 


ره لاه انس ای الخفیه ف ی کته آیه: انم ااعاه 


هه این عتیه انم عم یی الهش خی ها کت سای از 
مجمع احیاء الثقافه الاسلامیه- وزارت ارشاد, 1411 ه ق. 


5- صحیح البخاری محمد بن اسماعیل بخاری جعفی, دار الفکر, بیروت. 
1 مه ق. 


6- صحیح مسلم مسلم بن حجاج قشیری نیسابوری, دار الکتب العلمیه. 
بیروت. 


7- صحیفه الامام الرضا علیه السلام مدرسه الامام المهدی علیه السلام, 
قم, 1408 ه ق. 


8 مات رقم تس هویب سا بات آغامی ان 


9 ی سفن ال امن اه اه یه لزان اس 


0- الصواعق المحرقه احمد بن حجر هیتمی مکی, دار الکتب العلمیه, 
بیروت, 1414 ه ق. 


اه تاه له ری اش 


2 الطبقات الکبری محمد بن سعد. دار الکتب العلمیه, بیروت, 1410 ه 
ق. 


رفظ نالعا تست 


لت الندد. اافوته نی این کلم شین خسف مه کته آنه. از 
العظفی المزعشی السجفی»خات اول: 


6 العقد الفرید احمد بن محمد بن عبد ربه اندلسی, دار الکتاب العربی, 
بیروت, 1403 ه ق. 


7 ان ال ای هدوز سا رات اه کی 


9 لین اللانیه ای ای مور اخسای حاکانه نسه اشداع قم 
103 و ق. 


9 عیون اخبار الرضا شیخ صدوق, ناشر رضا مشهدی, چاپ دوم. 


1 یت تخماتی مهف آیر آ شم تافو ار الکت ار مه اهر 
3 ه 


ش. 


122- فرائد السمطین جوینی خراسانی, موّسسه المحمودی, بیروت؛ 
8 


ات ول 


3 ه اش. 


6 ااتصول. اش خی ی مه ساسا هت الاععنی 


7- الفضائل شاذان بن جبرئیل. موسسه الاعلمی للمطبوعات. بیروت؛ 


ی مهو ان تا یات 


الوضا الشوت لاسام اسان مه مایت امه الت ام 
لاحیاء الترات, قم, 1406 ه ق. 


ارت رت الانشاد غیق آلله سفق یرت ساسنشد. از یت عم 


1- قصص الانبیاء قطب الدین راوندی. مجمع البحوث الاسلامیه, مشهد, 
چاپ اول. 1409 ه ق. 


تا از زاس عم | میت از و وی انش 
ا ینعی ار 


5- کتاب سلیم بن قیس الهلالی بنیاد بعثت, تهران. 


6 کتاب الغیبه شیخ طوسی. موسسه المعارف الاسلامیه, قم. چاپ 
اول, 1411 ه ق. 


ی اش کی ره ای ی ی تا 
دار الاضواء بیروت. 


8 - کفایه الاثر علی بن مجمد بن علی خزاز قمی رازی, انقشارات بیدار, 
قم, 1401 ه ق. 


البیت علیهم السّلام, تهران, چاپ سوم. 


0 کمال الدین و تمام النعمه شیخ صدوق, موّسسه النشر الاسلامی, 
قم. 


حیاه القلوب؛ 0 4 ص: 1920 
1 کنر العمال غلاء الدین علی: هقی سس شام آ ندیه 


هندی, موسسه الرساله, بیروت. 


2 و ای مهن ی رات کی کف ]تم و ار 


دوم . 


خ ان اتصی ان سای کار احاع اش ات ااییی ی سکاب ال 
8 هو ق. 


اتف تشادن قم تشه لاحم اتمففی یه الشاام قمار 
حات ال ۵1207 9 


45- المبسوط شیح طوسی,؛ المکتبه المر تضویه, تهران. 


6- مجمع البیان فی تفسیر القرآن فضل بن حسن طبرسی, مکتبه آیه 
االه تال یا یف 


متفه لاه غلی ن اس کی هشفی ار االکت اه وم 
8 هو ق. 


8- المحاسن احمد بن محمد بن خالد برقی, المجمع العالمی لأهل البیت 


1 
ه ق. 


ستتظیر مضاتن الدرجات تست ها بت ,حلیی اشفا رات الرشصول 
ااتصا و 


دص ال هقی ااخشکی اک شا مر ار آلکته: ا ماس 
تفر م1 11 رو 


علیهم السلام لاحیاء التراث؛ قم, 1407 ه ق. 


3 هستتد اخمد,بن حنیل موششته الزساله, بیروت: 1413 مق 


4 مرن الفواد غلی بر اخمد خیعی غاملین (رشهید باتن )از موسنته ال 
البیت علیهم السلام, قم. 


ووت تارق انار ال قمه اای او العف یف ازشس احافظ 
ی سیسات ارف ال یم جات ال 


9و1 مشام. . الانفاد انه. الفضل .علیع. رین هوشسه. ‏ الاعامن 


7- مشکل للاأثار احمد بن محمد طحاوی, دار الکتب العلمیه, بیروت. 
5 مه ق. 


8 [- المصباح ابراهیم بن علی کفعمی, موسسه الاعلمی للمطبوعات, 
ی 10 ۵ 


9- مصباح المتهجد و سلاح المتعبد شیخ طوسی. نشر و تصحیح 
اسماعیل انصاری زنجانی. 


0 لها نف ین الا مساو 


در وان ا شش اب قم تابن 
دم معاتن الاخار اه و و همه | لش لانیف 


2- المعجم الاأوسظ سلیمان بن احمد طبرانی, مکتبه المعارف., الریاض, 
5 ه ق. 


163 سصعجم البلذان تافمت تن غید اللد. خفویز .دار اخیاع الترات الغریی: 
بیروت, 1399 ه ق. 


الفی الکیزره انا سر افو یار فان اسام الترات:] لعریت: 


بیروت. 


5- المعیار و الموازنه ابو جعفر اسکافی معتزلی. تحقیق شیخ محمد 
باقر محمودی, 1402 ه ق. 


6- المغازی محمد بن عمر واقدی, مقسسه الاأعلمی للمطبوعات, 
بیروت, 1409 ه ق. 


حیاه القلوب؛ ۳ 4 ص: 1922 
67 مقا تلا لظالبتن ابو الفرع اصقمانی ردان تفه روت 


8- مارم الاخلاق حسن بن فضل طبرسی. موسسه الاعلمی 


89- المناقب للخوارزمی موفق بن احمد حنفی. مکتبه نینوی الحدیثه, 
تهران. 


0-- مناقب آل ایی طالب محمد ین علی بن شهر آشوب. دار الاضواء 
بیروت, 1412 ه ق. 


الشغازلی انار الاصه‌اع شرفت :112 


2 ال این یوار الکتب امه سرت 


ی لا مخو یم اس و ی شالت لاسام اه 
سوم. 


4 المواعظ شیخ صدوق, انتشارات هجرت. قم. 
ره الم‌طا مالخین ام کار الکتای العربیمس رات نوف 1 12 
ه ق. 


6- المومن حسین بن سعید کوفی اهوازی, مدرسه الامام المهدی علیه 
السلام, قم, چاپ اول. 


7- مهح الدعوات و منهج العباد علی بن موسی بن جعفر بن محمد بن 


8 نارق امد زر مخمد ان فد خی موشته اند 
الاسلامی, 1414 ه ق. 


9 النمابه فن غریت الحدییت :و الاتر عفد آلدین. ایت الشعادات فبار ک ین 
محمد جزری (ابن اثیر), 


موسسه مطبوعاتی اسماعیلیان, قم, چاپ چهارم. 
حیاه القلوب؛ ۳ 4 ص: 1923 


هش بعش حص ری آمام خی علیس تلا کر خی زضاله داد 
الهجره, قم. 


1- وسائل الشیعه حر عاملی, موسسه آل البیت علیهم السلام. قم, چاپ 
اول, 1409 0 ق. 


2 اقا حاخو ال المسطفت انم ای دای الک امس رت 
8 ه ق. 


3- وفاء الوفا علی بن احمد سمهودی., دار الباز للنشر و التوزیع. مکه 


4 ین ی اوه ام ات سا لام سح ری ات ای 
طاووس.: دار الکتاب الجزاثری, قم, چاپ اول, 1413 ۰ ق. 


ار ی ار ی ی اه وی خی و 


پیغمیر صلی اللّه علیه و آله و سلم نیز امام اطلاق می نمایند. و از بعضی 
اخبار معتبره که ان شاء الله بعد از این مذکور خواهد شد معلوم می شود 
نبوّت به حضرت ابراهیم خطاب فرموده که أنی 


جاعلّک لاس ماما «1». 


و بعضی از محثقان گفته اند: امام شخصی است که حاکم باشد بر خلق از 
حانی خدا بفاشطظه ادمی دق موم کییرو بای آنها هل قمع ال انکد 
پیغمبر از جانب خدا| بی واسطه ادصیه نقل مهف کنز و امام به واسطه آدههت 


مولف گوید: این تعریف نیز مشکل است زیرا که بسیاری از پیغمبران غیر 
اولو العزم تابع انبیای اولو العزم بوده اند و شریعت ایشان را به خلق می 

را ای اک ایا 
به توسط ملائکه و روج القدس استفاده علوم از خداوند حیْ و قیوم می 
نمودند, و فرقی چند در احادیث میان نبی و امام مذکور است که بعد از 
این ان شاء الله بیان خواهد شد : و حق این است که در کمالات و شرایط و 
صفات. فرقی میان پیغمبر و امام نیست ء بغیر آنچه در اخبار ذکر خواهد شد, 
و از تزا تعطیم حضرت رسالت: بناه ضلی الله:علیه و ال و سلم و آنکه آن 
جناب خاتم انبیاء باشد منع اطلاق اسم نبی و آنچه مرادف آن ات ند ان 
حضرت کرده اند. و شیخ مفید در کتاب «مسائل» به این قائل شده و 


نسبت به فرقه ناجیه امامیه داده است. 


و ظاهر است که در آمم 


سابقه بعد از وفات پیغمبری از انبیای صاحب شریعت تا مبعوث گردیدن 
صاحب شریعت دیکر: پیغمبران بسیار بودند که اوصیای پیغعمبر سابق و 
حافظ ملت و شریبعت او بودند. لهذا روایت شده است از حضرت رسول 
ات الاه له مالسا کر 


علمای افّت من مانند پیغمبران بنی اسرائیلند <2». 


یا ی ار 
و معلوم است که هر فایده ای که بر وجود رسول و نبی مترتب می شود 
بر وجود امام مترتب است از دفع فساد و حفظ شریعت و منع مردم از 
ظلم و جور و معاصی. 


عفر 


بسیار است که در کتب مبسوطه ایراد نموده اند مانند «شافی» سید 
مرتضی و «تلخیص» شیخ طوسی قدّس سرهما و غیر انها, و ما به ایراد دو 
یل از نها اکتا مایم زیر که ضوع آین کات ابوان لته 
اس ار فران یه اهاط تا اه 


لی وله ان اس که ای ین دا فاخت اشکه تیا که کرو آ یه 
نسبت به بندگان اصلح است بر خدا لازم است از جهت انکه عقل حاکم 
است بر آنکه افعال کریم لا یزال مینی بر حکمت و مصلحت است, و 
هر گاه اصلح که راجح و انفع است مانع باشد ترک ان و تبدیلش به غیر 
اضا ایک پرحیم مسحو اشت ات فاع مان و کر من ات 
عقلا, و چون وجوب اصلح ثابت شد باید که لطف نیز بر خدا| واجب بااشد 
زیرا 


لطف عبارت است از امری که به سبب آن فعل مأمور به و ترک منهی عنه 
بر مکلف اسان شود, و به سبب آسانی فعل و ترک ان از او بعمل اید اما 
کی ۱ با وا 
عقاب اختیاری بودن فعل است. پس به این سبب قایلان به حسن و قبح 
عقلی و وجوب اصلح قایلند به وجوب لطف بر حق تعالی. 


و دلیل ,بر این ان اسنتت که تکلیفت مشتتمل است: بر مناقع و-مضالح شنیار به 
اصلح است از غیر آن. پس لطف بر خدا واجب باشد بنا بر وجوب اصلح, و 
اين معلوم است که وجود امام لطف است زیرا که علم ضروری همه کس 
را حاصل است که هرگاه مردم را سر کرده ای بوده باشد که ایشان را منع 
اک ی ۳ 3۵۳ ۷ 1۳ 
را بر طاعات و عبادات و انصاف و مروّت. البته امور مردم منشق و منتظم 
شوت کرد یه اص اس اقرب و از فساد ابعد خواهد بود. 


دلیل دوم: آن است که شریعت حضرت رسول را حافظی ضرور است که 
از تحریف و تغییر و زیادت و نقصان آن را نگاه دارد, و آیات قرانی:مخهل 
است و اکثر احکام از ظاهر قرآن معلوم نمی شود و از جانب خدا مفسشُری 
می باید که استنباط احکام از قران تواند نمود, بر خلاف انکه عمر در وقتی 
که ای ام 


سلّم در هنگام ارتحال به عالم قدس دوات و قلم طلبید که نامه ای برای 
ات تست کته کر مراد نشوند گفت: «انْ 


الژجل لیهجر حسنبنا کتاب الله» «1» یعنی: «اين مرد هذیان می گوید, 
کتاب خدا ما را کافی است». با آنکه آن ملعون تفسیر یک آیه قرآن را نمی 
ات مش سا با سس ای رف معا سای و 
پناه به حضرت امیر المومنین علیه السْلام می اوردند تا انکه سنئیان نقل 
کرده اند که در هفتاد موضع عمر گفت: «لو لا علیث لهلک عمر» «2» «اگر 
علی نمی بود عمر هلاک می شد». 


کی اه شم اه را ی اسان انا سوه 
رسید؟ و در ضمن تفسیر ایات و ترجمه احادیث دلایل بسیار مذکور می 
شود ان شاء الله. 


ایا ابات* دا خی فرهانو تما نت مر 5 لکل قوّم ها «3» بعضی از 
مفسران گفته اند که یعنی «توئی ترساننده و هدایت" ده هر قوم» که 
هاد عطف باشد بر منذر؛ و بعضی گفته اند مراد آن است که «توئی 
ترساننده کفار و فچار از عذاب الهی و هر قوم را هدایت کننده ای هست >> 
«4» پس از قبیل عطف جمله بر جمله خواهد بود و دلالت می کند بر آنکه 
هیچ عصری خالی از امام هدایت کننده نیست. و بر تفسیر اخیر احادیث از 
طریق عامه و خاصه بسیار است چنانکه عامه از ابن عباس روایت ت کرده 
اند که: چون این ایه نازل شد رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم 
فرمود که: من انذارکننده ام و علی هدایت نماينده, يا علی ! به تو هدایت 
می يابند هدایت یافتگان «5». 


و ابو القاسم حسکانی در 


کتاب شواهد التنزیل روایت ت کرده است از ابی بریده اسلمی که: حضرت 
تقتواتصای اللم. که و الصه هر ای مهم یم هه لش ارو 
طالب علیه السّلام حاضر بود, چون از وضو فارغ شد دست حضرت امیر 
الموّمنین را گرفت و به سینه مبارک خود 


چسبانید و فرمود که: «ائما انا منذر» یعنی: «منم منذر»» پس دست خود 
را به سینه علی گذاشت و فرمود: و لکل قَوّم هاد یعنی: «توئی هدایت 
کننده افّت بعد از من». پس فرمود که توئی ۳ بخشنده مردم و توئی 
علامت و هدایت و پادشاه قاریان قرآن و گواهی می دهم که نو چنینی 


.»[ « 


و در بصائر الدرجات به سند صحیح از حضرت امام محمد باقر علیه السلام 
روایت ت کرده است که: وشتولخدا هندن اسنت/ ههد آنرآن حخضرت در هر 
زمان هدایت کننده ای از ما هست که هدایت می نماید مردم را بسوی 


آنچه حضرت رسول خدا| از جانب او آورده است. و هادیان بعد از او رون 
بن نی طالب و امامان بعد از اوء هر یک بعد از دیگری تا روز قیامت <2». 


و به سندهای معتبر روایت شده است اش ان حضرت که: حضرت رسول 
ی اه ای , منذر؛ و علی علیه السلام هادی است «3». 


و به سند دیگر وارد شده است که: فضل, بن یسار از جضرت صادق علیه 
السلام روایت ت کرده است در تفسیر ائما آلت مر و لِکل قَوّم ها فرمود 
کف هر اما سا کم ان تکوم است که آی رصان سای ات 
<«4». 


و به سند معتبر از حضرت امام 


محمد باقر علیه السْلام روایت کرده است که: حضرت رسول صلی اللّه 
عل ها ام یر اس ای علنه ال سلام‌هانی اشت مدا که 
که هدایت کننده از میان ما برطرف نمی شود و پیوسته در میان ما هست 
تا روز قیامت <5». 


و به سند صحیح از حضرت صادق علیه السلام روایت ت کرده است که در 
تفسیر این ایه فرمود که: خصرت ت ای ال اه مه اضر 
و علی علیه السلام هادی است. پس حضرت از راوی پرسید که: 


ابا امزون تن .یانما هادی. هسنت ۱ کفت: بلین فدای بو شنوم. پپوسته .دز 
میان شما هادی بعد 


از هادی بوده تا به تو رسیده. پس حضرت فرمود که: خدا رحمت کند تو را؛ 
اکن موه که ان یه تن کی ار ل نود و آن سس که آبقتر ی 
نازل شده بمیرد و کسی بعد از او نباشد که معنی آن آیه را بداند و حکم 
آن را در میان مردم جاری کند هرآینه کتاب بمیرد یعنی بی فایده شود و 

حکمش برطرف گردد و لیکن کتاب خدا| زنده است تا روز قیامت ۳ 
قرآن به اجماع جمیع امّت باقی است تا روز قیامت و تکلیف الهی از مردم 
هرگز ساقط نمی شود «ِِ*, و هرگاه مفسشری نباشد که معصوم از خطا 
شود و خکم کنات را عراق افت مان کند کناب بی-فایدم خواهد نوده و اکن 
ای ال ی ال سم دا رو 
نیست, و این کف از دلایل بینه وجوب نصب امام است از جانب خدا. 


و ابن 


بابویه در کتاب اکمال الدین به سند صحی از امام محجمد باقر علیه السلام 
روایت کرده است که فرمود در تفسیر آیه و لِکل قَوْم هاد که: مراد. امامی 
است که در هر زمان هادی آن قوم است که در ضبان انشا است <2». 


و علی بن ابراهیم په سند صحیح از آن چضرت روایت 0 
۱ 
السلام و امامان بعد از او علیهم السلام اند «<3», یعنی از هر زصانی ا ماما 
هست که مردم را هدایت می کند به راه خدا و بیان می کند حلال و حرام 
آلفی سای استات 


و آپه دوم آن است که خدا می فرماید و لقَدٌ سنا لَهْمْ القَوِلَ للم 
بت کون «4» اکثر مفشٌران گفته اند که: یعنی «پیوند کردیم برای ایشان 
آیه ای را بعد از آیه ای و قصه ای را بعد از قصه ای و وعد را بعد از وعید 
و نصایح را به قصه ها که موجب عبرت گردد که شاید ایشان متذکر شوند 
و پندپذیر گردند» «5»>. 


اقا اشات ان ان نم اهل س وا قی رفت و او ی 
اما تم اشت ند از اما اه کی ی اراک رس تس ان 
در بصاثر و کلینی در کافی و محمدربن ارات ابن ماهیار در تفسیر خود و 
شیخ طوسی در مجالس رضوان الله علیهم به سندهای معتبر از حضرت 
امام جعفر صادق علیه السْلام روایت کرده اند که: در تفسیر قول حق 
فعالی.و لقد عصلنا لهم القول بعتین آمامی, هد از امام چنکر 1 وان 
تال چند احتمال دارد: 


ال آ نک ماه 


آن باشد که «پیوند کردیم برای مردم قول را» یعنی بیان حق و تبلیغ احکام 


دوم انکت: مراد آن باشد که «پیوند کردیم برای مردم قول را» یعنی قائل 
شدن به امامت امامی بعد از امامی تا روز قیامت. 


سوم آنکه: اشاره باشد به آیه کریمه که خدا در هنگام اراده خلق آدم به 
ملائکه خطاب کرد که ای جاعل فی الاْض خليقة «» یعنی این وعده 
خلیفه در زمین قرار دادن مخصوص زمان آدم نیست بلکه مثصل است تا 
روز قیامت و هیچ زمانی بدون خلیفه نمی باشد. 


و وجه اول اظهر است. و بر هر تقدیر شاید تأویل بطن آیم شریفه باشد و 
منافات با ظاهر آیه که مفشران گفته اند نداشته باننده رالات اد 


و در بصائر الدرجات از چضرت باقر علیه السلام روایت کرده است در 
ناویل ابه و5 ممنْ خحَلفنا 2 یهذون بالحه" و به بعدلون «3» که ظاهر 
لفظش آن است که: «از آن جماعت که ما خلق کرده ایم گروهی هستند 
که هدایت می نمایند مردم را به حق, و به آن عدالت می کنند». حضرت 
فرمود که: مراد از اين گروه امامان بر حقند «4». و تفسیر این آیه بعد از 


این مذکور خواهد شد ان شاء الله. 


فاص اخا انم مهن کاس له اما الوند ان رت آمام زیم 
العایدین علیه السلام-وفانت کنده است که ماتنم تیشوایان-مساهانان و 
حجتهای خدا| بر عالمیان و سادات مقمنان و کشاننده رو و دست و 1 


سفیدان بسوی بهشت- یعنی شیعیان که در روز قیامت روها و دستها و 
پاهای 


ایشان از نور وضو سفید و نورانی خواهد بود- و مائیم مولا و اقای مومنان 
هام ات استی اهل رمین از غاب ال بانچه‌ستارن ها امان اهل 
آشهانند: بقنی "ها با .در تسم فناهت‌هوبا نمی شوه و داب ین روم نازل 
شم شون تاره ها-در اسمان هستتن ملانکه. خوت. فانم شدن فیامت 
ندارند, چون ما از زمین برطرف شویم علامت برطرف شدن نظام زمین و 
مردن اهل آن است, و چون ستاره ها از آسمان فرو ریزند علامت برطرف 
شدن آسمانها و متفرق شدن ملائکه است از جاهای خود. 


و فرمود: مائیم آنان که به برکت ما خدا نگاه می دارد آسمان را از آنکه بر 
زیر وق اند ی به اذن او که در قیامت باشد, و به برکت ما خدا نگاه 
می دارد زمین را از ایک در کدنا احاش ه مرن کرودم هن کت ها 
خدا باران را می فرستد و رحمت خود را پهن می کند. و به سبب ما خدا 
برکتهای زمین را بیرون می آورد, و اگر امامی از ما بر روی زمین نباشد 
هراینه فرود رود زمین با اهلش. 


پس حضرت فرمود که: هرگز خالی نبوده است زمین از روزی که خدا خلق 
کرده است حضرت ادم علیه السلام را از حجتی که خدا را در زمین بوده 
باشد يا حجت ظاهر مشهور با حجت غایب مستور, و خالی نمی باشد زمین 
تا روز قیامت از حجت خداء و اگر حجت خدا در زمین نباشد عبادت کرده 
نخواهد شد زیرا که طریق عبادت را ات اش آهفرند ف اه مردم را امر به 
عبادت می فرماید. 


راوی پرسید که: چگونه منتفع می شوند مردم به حجتی 


ای هاش ا ای ای 


فرمود که: چنانچه شما منتفع می شوید از افتانی که در زیر ان مان ات 
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خلق می رسد و اگر شبهه عامی در میان خلق بهم رسد ایشان را هدایت 
می نماید به نحوی که او را نشناسند, و بسا باشد که غیبت او برای جمعی 
اف اد که حی عالی اند که اکر آن -حضرت جاضر شود اسان خواهه 
آورد. بلکه اکثر خلق چنینند زیرا که در حضور آن حضرت تکالیف شدیدتر 
خواهد بود در جهاد با اعدای دین و غیر آن, و بسا باشد که دیده های کور و 
دلهای اخفش ایشان تب انوار و اسرار آن حضرت نیاورند چنانچه شب پره 
از تور افتاب منتعع تفی گزد وشیاری از سلاطین و متکیزان نت که 
در غیبت امام ایمان دارند و آزژوی حور او می نمایند و با حضور آن 
حضرت که شریف و وضیع و پادشاه و کدا را با هم برابر گرداند بسا باشد 
که تاب نیاورند و کافر شوند چنانکه طلحه و زبیر را حضرت امیر المومنین 
علیه السّلام با غلامی که در روز پیش آزاد شده بود در عطا برابر گردانید و 
باعث کفر ایشان گردید: و آن ضررها که از ایشان به دین و اهل دین 
رسید, و از برای لطف بودن وجود امام علیه السلام در حال غیبت همین 
ی ار تفای بت وود 1 او موجب حصول واب ب غیر 
متناهی برای ایشان می گردد. 


و سید مرتضی علیه الرحمه در شافی در رساله غیبت و غیر او 


چند جواب فرموده اند از اعتراض به عدم انتفاع مردم به امام غایب: 


اول انکة: عون در .همه وفت: اختمال ظهور آن: خضرت .من ذهتد همین 


ماع اترخار ایسان ار بعضی قاه بی نس ری است ما 
عدم امام و غیبت او. 


دوم آنکه: حق تعالی لطف را بعمل آورده و مانع از انتفاع مردم دشمنان 
آن.خضرت فندند جنانخه رسول ضلی الله علیه و. آله و سلم در مکه. بوو و 
کفار فربش مانع بودند از انتفاع مردم از آن حضرت خصوصا در آن چند 
سال که آن حضرت در شعب ابی طالب با سایر بنی هاشم پنهان بودند و 
کفار فرنش مانه نودند از آنکه کشی یه خدمت: ان خضرت پر نم هدر آن 


ایام که در غار مخفی بود تا هنگامی که به مدینه مشلفه نزول اجلال 
فرمود. و هیچ یک از اینها منافی لطف در وجود نبی نبود. 


سوم آنکه: ممکن است که علت غیبت امام به دوستان نیز راجع شود به 
آنکه حق تعالی داند که اگر امام ظاهر شود ایشان ایمان نخواهند آورد و 
این باعث کفر ایشان می کرد 


چهارم آنکه: لازم نیست که انتفاع عام باشد, همکن است که جمعی, آن 
حضرت را ببینند و از او منتفع شوند چنانکه نقل می کنند که شهری هست 
که اولاد آن حضرت در آنجا می باشند, ۳ 
پرند هر چند مردم آن جزیره آن حضرت را نمی بینند امّا مسائل خود را از 
ان حضرت به واسطه يا من وراء حجاب اخذ می نمایند. 


و سید مرتنضی رحمه الله بعد از ذکر بعضی از وجوه متقدمه فرموده است 
که: انتفاع ات به امام 


تفام .نی نود .مکر ببه امرخ چند: از خانتب خدا که‌باید تغمل آوردو امزی 
چند از جانب آمام که باید حاصل شود و امری چند از جانب ما که باید بعمل 
آوریم: امّا آنچه از جانب خداست آن است که امام را ایجاد نماید و متمکّن 
گرداند او را از قیام به لوازم امامت از علم و شرایط امامت و نص کردن 
بر امامت او و بر او لازم گردانیدن که قیام نماید به امور اقت ؛ و اموری که 
از جانب امام است آن است که قبول نماید آن تکلیف را و بر خود قرار 
دهد که قیام به آن نماید؛ و اقا آنچه راجع به امّت می شود آن است که 
قنمکن. کرداند امام را از تذیر امقن ایشان و وف حایلها و مانفیا از آن 
بکتندو اطاعت ه انفیاد او نهایند. و انجه او تدیر حی: با 


پس آنچه راجع به خدا می شود و اصل است در این باب باید اول بعمل 
اید. پس انچه تعلق به امام دارد متفرع بر آن می گردد, و انچه تعلق به 
اعت دارد بر هز ده متفاع می. کرزد انس تا ربعم :نباند آفحه فلی تا ی 

نامام داره تر ات شیر ی لایمق نمی نود وان آنکه آتها تخفف شود 
از جانب خدا و امام اگر مانع از جانب امقّت بهم رسد و باعث غیبت امام 
گردد ضرر به لطف الهی نمی رساند و آنچه بر خدا و امام لازم است بعمل 


اورند 


ور 1 جانب ات خواهد بود »ِ1». و تفصیل این مبجّت در کتاب 
«غیبت » مذکور خواهد شد ان 


شاء اللّه تعالی. 
و کلینی و ابن بابویه و دیگران به سند معتبر روایت ت کرده اند که: حضرت 
امام جعفر صادق علیه الشلام از هشام بن سالم که از فضلای اصحاب آن 


حضرت است پرسیدند که: چه کردی با عمرو بن عبید بصری که از علمای 


هشام گفت: فدای تو شوم ای فرزند رسول خدا! من از شما شرم می کنم 
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حضرت فرمود: هرگاه ما شما را امر کنیم باید اطاعت کنید. 

هشام گفت که: به من خبر رسید دعوی فضیلت عمرو و نشستن او در 
مسجد بصره و افاده کردن او بر من بسیار گران آمد, پس روانه شدم و در 
روز جمعه داخل بصره شدم و به مسجد بصره درآمدم و حلقه بزرگی دیدم 
که بر دور عمرو درآمده بودند و او یک جامه سیاهی از پشم به کمر بسته و 
یک جامه دیگر چنین ردا کرده بود و مردم از او سوالها می کردند, پس راه 
گشودم و در میان حلقه داخل شدم و در آخر همه به دو زانو نشستم, پس 
گفتم: ای عالص موه مرت یمیمص الم دارم رخصت می دهی که سوال 
کنم؟ گفت: 

بلی. 

گفتم: آپا چشم داری؟ گفت: ای فرزند ! این چه سوال است؟ 


کف شا اف یی ات کف اسف نوا شا کر هر نوماه 


گفتم: چشم داری؟ گفت: بلی. 

کته به آن همین بای ٩‏ حفتت ۶ نما خشتخصها را 

گفتم: آیا بینی داری؟ گفت: بلی. 

گفتم: به آن چه کار می کنی؟ گفت: استشمام می کنم بوها را. 
گفتم: آیا دهان داری؟ گفت: بلی. 
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گفتم : به 


آن چه کار می کنی؟ گفت: به آن مزه چیزها را می یابم. 
گفتم: آیا زبان داری؟ گفت: آری. 

گفتم: به آن چه کار می کنی؟ گفت: به آن سخن می گویم. 
گفتم: آیا گوش داری؟ گفت: آری. 

کفم به :انش کار رف کنیا کفت تسه آن یداه ها ی زره 
گفتم: آیا دست داری؟ گفت: بلی. 

گفتم: به آن چه کار می کنی؟ گفت: چیزها را فرا می گیرم. 
گفتم: آیا دل داری؟ گفت: آری. 


اعضاء و جوارح وارد می شود. 


کفتمت ایا ان هار خسن تودندی از رال مستختی: هدند -کفت :۴ زه. 


کر یی ان کل وال آ که اه کعیه و سامت 
گفت: ای فرزند ! وقتی که این اعضاء شک می کنند در چیزی که بوئیده اند 
یا دیده و یا شنیده و یا چشیده و يا لمس کرده اند برمی گردانند به دل پس 
او یقین را جزم می کند و شک را باطل می کند. 


گفتم: پس خدا دل را در بدن حاکم بازداشته است برای آنکه شک جوارح 
گفتم: پس البته دل باید در بدن بااشد و ناچار است از ان و اگر دل نباشد 
ادراکات جوارح مستقیم نمی گردد؟ گفت: بلی. 


پس گفتم: ای ابو مروان ! خداوند عالمیان اعضاء و جوارح تو را نگذاشته 
اشت ی اما مس و سای که ایح است مرا سا سای هه نی 
را از ایشان زایل گرداند. و جمیع خلایق را در حیرت و شک و اختلاف 
گذاشته و امامی و مقتدائی از برای ایشان نصب نکرده است که در حیرت 


اک( 
یشان 


بردارد؟ 

او زنل فرطا -۱9 ۲ ب نگفت» پس به جانب من التفات 
نمود و گفت: تو هشام نیستی ؟ گفتم: نه 

گفت: آیا با او همنشینی کرده ای؟ گفتم: نه. 

هر ات و کش آزد آقل توس اس 

گفت: البته نو هشامی. پس برخاست و مرا در برگرفت و در جای خود 
نشانید و حرف نزد تا من برخاستم. 

خن ان قه را سل خر مخت صا وق علیم لام نیو و موه الق 
گفتم: ای فرزند رسول خدا ! چنین بر زبانم جاری شد. 

ایض اف دی کف اما اس که ی آسزای ارم تا کی 
تالیف کردم <1». 


علیهما السلام نوشته شده است «<2». 


وی که کی آصازی امه ین انش ی ]ام ند ای سرت 
امیر المومنین علیه السلام فرموده است: 


آتحسَن الک جرمٌ ضغیر و فیک انطوّی العالَمْ الاکبَرٌ 


«3» یعنی: «آیا گمان می کنی که تو جسم کوچکی و در تو منطوی و پنهان 
شده است عالم بزرگتر» چنانچه استخوانها در بدن بمنزله کوههایند در 
زمین» , و گوشت بمنزله خاک, و رگهای کوچک و بزرگ بمنزله نهرهای کوچک 
و بزرگند, و سر که محل اکثرٍ قوا ی ی ات 
تابد. و بخارات که از معده متصاعد می شود و به دماغ می رسد و سرد 
می شود و از 


چشم و دماغ متقاطر می گردد بمنزله ابخره است که از زمین متصاعد می 


گردد و به کره 


زمهریر که می رسد متقاطر می گردد, و ایضا قوای دماغیّه به توسط نخاع 
به حجمیع بدن می رسد چنانچه اشعه کواکب در زمین تاو سوه ویو 
چنانچه امرا بسا امس رس هر در یوار تا 
ام یر سا کل اس اطنه ات کی او ارت فلت 
می: کلفت به:اغتبان آنکه اولا تعلق بط رو کتوانین مین رده ان ان فلیت 
مه هیر و انم مور مسا ریخات سعالن اس لک رت 
معموری بدن است در جانب شمال است, و چنانچه ملوک را وزرا می 
کارا ای اک 
جمیع بدن منقسم می شود, و چنانچه نصیبی از برای زمین از فضلات مقرر 
شده که به دریا منتهی شود در بدن انسان نیز مقرر شده است؛ و 
استقصای این مطلب بسط عظیم دارد که مناسب این کتاب نیست. 


و کلینی و شیخ طبرسی روا یت کرده اند از یونس بن یعقوب که: مردی از 
اهل شام به خدمت حضرت صادق علیه السلام آمد و گفت: من مردی 
صاحب علم کلام و علم فقه و علم فرایض و میرات ت..هستق ‏ آهده. ام با 
اصحاب تو مناظره و مباحثه کنم. 

حضرت فرمود: کلام تو از کلام رسول خداست يا از پیش خود می گوئی؟ 
کفت : تعضی از کلام. ان-خضرت است: و:بعضی را از.بتش خود فی. کویم: 


گفت: نه. 

گفت: پس وحی را از خدا شنیده ای که تو را خبر داده است به احکام 
خود؟ 

گفت: نه. 

است؟ 

گفت: نه. 


یونس گفت: پس حضرت به 


جانب من ملتفت شد و فرمود: اف هنن این هرد تشن از آنکه. یخن 

بگوید کلام خود را باطل کرد زیرا که کسی که وحی الهی به او نرسد و خدا 

و را قاحت اه وی ماد سک ک اهر امرس تال فد 
د, بلکه خود را 
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شریک خدا گردانیده خواهد بود. 


پس هشام بن الحکم که از متکلمان اصحاب آن حضرت بود و در نهایت 
فضل و علم و فطانت بود و در ان وقت خطش تازه دمیده بود داخل 
مجلس شد. حضرت او را تعظیم فرمود و جائی از برای او گشود و فرمود: 
تو یاری کننده مائی به دل و زبان و دست. 


غالب شدند حضرت به شامی فرمود: با اين پسر مناظره کن: یعنی با 
هشام. 


ها ای ایس ی اوبام اه قضت شندم کفت نز ام زاغا 
نسبت به مردم مهربانتر است يا مردم نسبت به خود؟ 


هخا ههار اوتته: 
هشام گفت: به مهربانی خود چه کرده است نسبت به مردم؟ 


شامن کفت: از رای اشان تن و راشهانی: اقاست کروه است. که 


پراکنده نشوند و اختلاف در میان ایشان بهم نرسد و امور ایشان را منظم 
گرداند. و خبر دهد ایشان را به فرایض پروردگار ایشان. 

هشام گفت: آن مرد کیست؟ 

کت سل دای االط ی له وراه 


ها فک رم سول ها صلی لاه ول ام کی یی 


گفت: کتاب خدا و 


ات وال خواتضاین الله له الم سا 


هشام گفت: آیا کتاب و سنت به ما نفعی بخشیده تفت آهروز در آنکه 
اخعلاف را از ها ترظرف کند؟ 


هشام گفت: پس چرا ما و تو اختلاف داریم و از جهت این اختلاف نو از 
شام بسوی ما امده ای که مناظره کنی؟ 


پس حضرت به شامی فرمود که: چرا سخن نمی گوئی؟ 


شناهن. کفت: اگر گویم که اختلاف نداریم, دروغ گفته ام؛ : و اگر گویم که 
کاب مت ند از بیع چم اما وفع اف ار سفن کنر عاط کی ام 


زیرا که احتمال وجوه بسیار دارد و هر کس آنها را مطابق مطلب خود عمل 
میت کند ؛ و اگر گویم که اختلاف داریم و هر دو برحقیم پس کتاب و سئت به 
ما نفعی نبخشیده است., اما من نیز می توانم همین سخن را به او 


حضرت فرمود: برگردان تا جوابش را بشنوی. 
شامی گفت: خدا مهربانتر است به خلق یا خود نسبت به خود مهربانترند؟ 
هشام گفت: خدا مهربانتر است. 


شامی گفت: آیا کسی را بازداشته است که اختلاف را از ایشان برطرف 
کند و امور ایشان را ,: به اصلاح آورد و حق و باطل را برای ایشان تمییز 
دهد؟ 

هشام کفتآ زهان: رت وس ضلی آلله علیت ور الهه شم را هی کوتی 
یا امروز را؟ 


ی در زمان حضرت اف ما الا او او 
حضرت بود, امروز بگو کیست 


هشام گفت: این بزرگوار که اینجا نشسته است و از اطراف عالم بار می 
بندند و بسوی او می ایند و ما را خبر می دهد به اخبار اسمانی به میرائی 


که از پدر و جد خود دارد. 

شامی گفت: از کجا این بر من معلوم تواند شد؟ 

هشام گفت: بپرس از او هر چه خواهی. 

شامی گفت: عذر مرا قطع کردی, اکنون بر من است که سوّال کنم. 


حضرت فرمود: ای شامی ! تو را خبر دهم که سفر تو چگونه بوده و در راه 


چون حضرت همه را خبر داد گفت: راست موی ول الحال به تو ایمان 
اوردم و مسلمان شدم. 


مسلمان بودی و اسلام پیش از ایمان بهم می رسد و احکام دنیا از میرات 


و نکاج و غیر آنها بر اسلام 
مترئب می شود و واب آخرت بر ایمان می باشد. و تا اعتقاد به امامت 
امه نکنند مستحق بهشت نمی شوند. 


شافیت کت راست گفتي من در این ساعت گواهی به یگانگی خدا و 
رسالت حضرت رسول صلی الله علیه و اله و سلم می دهم و گواهی می 
دهم که تو وصیٌ اوصیائی «<1». 


و کلینی و ابن بابویه و کشی به سندهای معتبر روایت کرده اند از منصور 
بن حازم که گفت: به حضرت صادق علیه السّلام عرض کردم که: خدا جلیل 
مک اش ار آنکه اهسا سا هه سای ا ها سس 


سند. 
حضرت فرمود: راست گفتی. 


کفتم: هز که‌بداند که او را تروردکاری سستت:باید بداند که آن پزورد کار ترا 
خشنودی و غضبی هست., یعنی بعضی از اعمال باعث خشنودی او می 


گردد و بعضی باعث سخط و غضب او و باید بداند که خشنودی و غضب او 


او نرسد باید که طلب کند پیغمبران راء, پس هرگاه ایشان را ملاقات کند 


می داند که ایشان محجت خدایند به معجزات ۲ علاماتی که خدا , به ایشان 
داده است و آنکة اطاعت ایشان واجب است. 


و گفتم به سثیان که: رسول خدا حجت خدا بود بر خلق؟ گفتند: بلی. 
گفتم: وقتی که از دنیا رفت که بود حجت خدا؟ گفتند: قرآن. 


پس نظر کردم در قرآن دیدم که مخاصمه می کنند به قرآن سئیان و 
خبریان ۵ زندقاتی که. اعتفاد نم افر ان ندارند تا آتکه همه غالب می شوند 
بر مردم به حّیْت خود, پس دانستم که قرآن حجت نمی تواند بود مگر بر 
کسی که تقسیر کننده قرآن.باشد و مغانی. ان را داند و انچه کوید حفیت 
خود را ظاهر تواند کرد. 


پس گفتم به سئیان که: کیست تفسیر کننده قرآن و حافظ آن؟ ده ابن 


مسعود می دانست و عمر می دانست و حذیفه می دانست. 


گفتم : همه را می دا نستند؟ گفتند: نه, بعضی را می دا نستنند. 


پس نیافتم کسی را که معنی کل قرآن را داند بغیر از علی بن ابی طالب 
علیه السُلام و هرگاه چیزی در میان جماعتی باشد و هر یک از ایشان گویند 
که ما همه آن را نمی دانیم و یکی گوید که من می دانم و براستی بیان کند 
قم‌تدانم که ان علی‌نن اه طالب استت شین واهن‌سی هم که او کم و 
حافظ و مفسر قرآن است و اطاعت او بر خلق واجب است و حجت بوده 
است بر مردم بعد از حضرت رسول صلی الله علیه و اله و سلم و انچه در 
تفتیر گرآن و استنباط احکام از آن بگوید حق است. 


حضرت فرمود: 


خد | رحمت کند تو را. 


منصور گفت: برخاستم و سر مبارک آن حضرت را بوسیدم و گفتم: ی 
علیه السّلام از دنیا نرفت تا حجتی بعد از خود گذاشت چنانچه رسول خدا 
صلّی اللّه علیه و آله و سم بعد از خود حجتی گذاشت, و حجت بعد از او 


باز حضرت فرمود: خدا تو را رحمت کند. 


پس سرش را بوسیدم و گفتم: شهادت می دهم بر امام حسن علیه السْلام 
که از دنیا نرفت تا حجتی بعد از خود نصب کرد چنانچه رسول خدا و پدرش 
کردند. و حجت بعد از او حسین بن علی علیه السلام بود و اطاعت او 
واجب بود. 


باز حضرت فرمود: خدا تو را رحمت کند. 


پس سرش را بوسیدم و گفتم: شهادت می دهم بر حسین بن علی علیه 
الشلام که از دنیا نرفت تا حجتی بعد از خود گذاشت؛ و حجت بعد از او 


علی بن الحسین علیه السلام بود و اطاعت او واجب بود 
گفت: خدا تو را رحمت کند. 


پس سرش را بوسیدم و گفتم: گواهی می دهم بر علی بن الحسین علیه 
ار ار 
محمد بن علی ابو جعفر علیه السلام بود و اطاعت او واجب بود. 


پس فرمود: که 
گفتم: سر خود را بده ببوسم ؛ پس سر مبارک او را بوسیدم پس آن حضرت 


خندید از مکرر بوسیدن تا آنکه نوبت به آن حضرت رسید و می دانست که 


حجتی بعد از خود نصب کرد چنانچه پدرش کرده بود. و گواهی می دهم به 
خدا که ان حجت توثئی و اطاعت تو واجب است. 


بپرس که بعد از اين چیزی از تو پنهان نخواهم کرد «1». 
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اول انکه: علم به وجود صانع بدیهی و فطری است و هر کس در اول انکه 
به حا شعور و تمییز رسد می داند که خالقی دارد که او را آفریده است, و 
کافران به سبب اغراض فاسده انکا ر صانع می کنند و در وقت اضطرار در 
دریا و صحرا رو به خدا می آورند و به او متوسل می گردند, و چون خود را 
از اغراض باطله خالی کنند و رجوع به نفس خود کنند می دانند که خود 
آفریننده خود نیستند و مثل ایشان, ایشان را هم نيافرید. چنانچه حق تعالی 
می فرماید و لیْْ سََلَهم من حَلَق السّماواتِ و الاَضَ یِفولت ارلْحْ* > 

پعنی: «اگر از کافران_ سوال کنی که آفریده است آسمانها و زمینها را؟ 
ال فی ند که خدا اهنا بر آنکه توص میت کان مک با شور هد 
احادیث بر این مضمون بسیار است در اينکه خلق را به خدا می تا 
«3» یعنی حفیْت انبیاء و اوصیاء علیهم السلام به معجزه ای چند ظاهر می 
شود که حق تعالی بر دست ایشان جاری می سازد. 


دوم آنکه: خدا را به 


شباهت مخلوقات نمی توان شناخت به آنکه او را تشبیه کنند به نور کواکب 
یا صفات کمالیه را به نحوی که در مخلوقات هست برای او اثبات نمایند, و 
خلق را به خدا می توان شناخت به سبب انکه او ایشان را آفریده و ظاهر 
فایض می گردد. 


سوم آنکه: کمال معرفت حق تعالی و صفات کمالیه او را بدون وحی و 
الهام نمی توان دا نست. و معرفت رسالت رسل و امامت ائمه را باز به 


چهارم: وجود الهی را به فته ایام سل و ای ان دا تیش م۱ 
دوز لا ری ان که ناسا به عفلی کوعطا عونه مایا که ماه 
و انفس بر وجود و صفات کمالیه خود اقامت نموده می توان شناخت, و 
حقیّت انبیاء و رسل را به معجزات ت که بر دست ایشان جاری کرده می توان 
دانست, و تفاصیل آن معانی با معانی دیگر که می توان گفت در بحار 
الانوار مذکور است؛ و دلیلی که منصور بن حازم بر وجود امام و حقیّت 
ائمه حق بیان کرده متین ترین دلایل است و حاصلش آن است که معلوم 
است که حق تعالی این خلق را عبث نیافریده, و اگر تکلیفی نباشد و اين 
خلایق را خلق کرده باشد که مانند حبوانات بخورند و بياشامند و بگردند و 
نشته دیکز: نباشد که غرض استحقاق مثوبات ابدی آن نشأه باشد هرآینه 
این خلق عبت خواهد بود زیرا| که المهای این دنیای فانی بر راحتش زیادتی 
می نماید و هیچ لذتی نیست در دنیا که مقرون به چندین الم 


نباشد, زیرا که یکی از لذات خوردن و آشامیدن است و غالب خلق را 
مشفّت بسیار در تحصیل آنها باید کشید و بعد از خوردن و آشامیدن غالب 
اوقات مورث دردها و آزارها می گردد, و همچنین تحصیل لباس و مسکن 
کب 30 
به لذت قلیلی که از او برند انواع الم از نفقه و کسوت او و تحصیل 
ضروریات او و سوء معاشرت او باید متحمل شد, و اگر دابه ای برای 
سواری تحصیل کند به آندک راحتی و لذتی که از 0 آن یابد انواع 
آزارها از حفظ آن و ترییت آن و تحصیل مایحتاج آنْ می کشد, و اگر مال 
دنیا است به اندک توهم لذتی که نادر است, خود و انواع 
تعبها در تحصیل و حفظ آن از استیلاء دزدان و ظالمان باید دید, بلکه همه 


لذات دنیا دفع الم چند است چنانچه خوردن دقع الم: کرش کیره اشافندن 
دفع الم تشنگی, هام کر دنر آزارن معت هی است که در اه کید 
جمع می شود, و همچنین سایر لذات بر اين قیاس است و جمیع این لذات 
توطفیت یا علم یه آنکه ان تفا فان است قیفر ی الیه فی اد وش ی ار 
شمان حفرص اه وال اس مه کر مت کرو یه من ان 
خواهد بود که شخصی جمعی را به ضیافت بیاورد و در خانه خرابی که 
مر دابا مضه آن‌ساشتد کم ان شانه سر اسان 
فرود آید, و طعامی که نزد ایشان 


آورد به خاک و خاشاک بسیار آلوده باشد و هر لقمه که خواهند بردارند 
س ماوت ورنور برش بو دهان انشا رن باس عان ماو 
باشد از شیر و پلنگ و ببر و انواع درنده ها که قصد جان ایشان کنند و 
اش لها زا ار سار گر ج نایار عون عم 
خوردن این لقمه ها باشد حمیع عقلاء مذمّت خواهند کرد چنانکه حق تعالی 
فرموده است ا قَحَسبتْم انها: خلصاکم .عها 2 کم الیْنا لا تَرَجَعُونَ 1 
یعنی: «آیا گمان می کنید که ما شما را عبث آفریده ایم و آنکه شما در 
فامت موی سا سا راد کص تا اتف کنو آنکه اک 
بازگشت قیامت و ثواب و عقاب نباشد. خلق ایشان عبث و بی فایده 
خواهد بود. پس معلوم شد که خلق ایشان برای نشثه دیگر است و معلوم 
اسنت: که تحضیانآن دنه هر عملی. نمی اند شرس بای کهرحی 
الت تااای ع اند که ارت یل سای اخممع دار 
معرفت و عبادت. تعلیم ایشان نماید, و در زمان انبیاء ایشان راهنمايانند. و 
بعد از ایشان احتیاج به حافظ شریعت و استنباط کننده احکام از فرار 
مچید حاصل است, و هر دلیلی که بر عصمت پیغمبر صلی اللّه علیه و آله و 
سس ی ام سم اکاه یت ها وا ی ات هی که 
دلالت بر وجود این صفات در امام می کند,. و عصمت و کمال علم را بغیر 
از حق تعالی کسی نمی داند. پس البته باید از جانب خدا منصوب و 
ما با وش ای اس ور زار آاخذمتین اب 


الصلاه و السلام کسی نص بر او نشده ست پس باید 


که آن حضرت امام باشد. 


۵ انضاهر کام آماست فزود باشد ان عضرت: افتر علیه الساام مان اد 
بکر و عمر و عثمان, و به اتفاق امّت حضرت امیر علیه السْلام اعلم و 
اشجع و اورع و احسب و انسب از ان سه نفر بوده باشد, البته او به 
امامت اولی خواهد بود, زیرا که تفضیل مفضول قبیح است عقل. 


انضا کق حالی ی فرماند هل عشوی الذین عون و الدین افو 
تما دک آولوا لباب «» یعنی: : «آیاً مساویند آنها که می دانند و آنها که 
نمی دانند؟ متذکر نمی, شوند آن را مگر صاحبان "عقول». 9 فرموده 
است آ قمن بهدی الی الْحَق اف آن بیع من لایهذی الا آن ؛ بهُدی قما لَکَم 
کف تحْکَمُون «2 یعتی: «آیا کسی که هدایت کند بسوی حق سزاوارتر 
کی ۳ هدانت کنو حشمی ته ها را کته کم مین ند و در 
وقتی که ملائکه خود را احق دانستند به خلافت در زمین از حضرت ادم 
که الا حف ای قفا خلت ارم غایه لام بر اان حص شام 
کرد, و در وقتی که بنی اسرائیل ریاست و پادشاهی طالوت را قبول نمی 
کردند خداوند عالمیان اهلیت او را به علم, و جسم که ملزوم شجاعت 
است بیان کرد و فرمود و زادة بَسَّطء فی العلم و الجسم «3». 


مه راصق در ات ماتکام حس اه 


به حضرت امیر علیه السّلام رجوع می کردند و آن حضرت هرگز , به ایشان 
درخکفی ار اخکاسا قشی آبه آت,ار شام سین جر 
زمان حضرت امام حسن علیه السلام امر خلافت مردد بود میان آن حضرت 
و اه ی اه طر ار اف ال هی ارو در الم 


معایب در معاویه «1», و همچنین حضرت امام حسین علیه السلام و 
معاویه و یزید و همچنین ائمه بعد علیهم السْلام با خلفای جور و جفا که در 
زمان ایشان بودند و به همین دلیل امامت ائمه همه ثابت می شود <2». 


و آبن بابویه به سند معتبر از جابر روایت ت کرده است که گفت: به خدمت 
امه هافر ی لام مه به چه سبب محتاجند 
مردم به پیغمبر و امام؟ حضرت فرمود: از برای انکه عالم بر صلاح خود 
باقی بماند زیرا که خداوند رحمان دفع می کند عذاب را از اهل زمین 
هرگاه در آن پیغمبری پا امامی بوده باشد, چنانچه حق تعالی می فرماید و 
فا کان الله لیعدیمم مایت فيهمٌ «3» یعنی: «نخواهد بود که خدا عذاب کند 
ایشان وا وحال اه تور ان انیت 


و حضرت رسول صلی الله علیه و اله و سلم فرمود که: ستاررگان امانند 
برای اهل اسمان از انکه ایشان از جاهای خود به در روند, و اهل بیت من 
امانند برای اهل زمین, پس چون ستارگان برطرف شوند بیاید بسوی اهل 
آسمان آنچه نخواهند, و چون اهل بیت من از زمین برطرف شوند بیاید 
بسوی 


اهل زمین آنچه نخواهند «4». 


آبن بابویه گفته است که: مراد به اهل بیت امامانند که مفرون گردانیده 
است خدا اطاعت ایشان را به اطاعت خود که فرموده است اطیعوا ال و 
آطیعها ال شول و آفلی الأثر فک «5» و ایشان معصومند از گناهان و 
مطهرند از عیبها و گناه نمی کنند و موَیّدند و موققند و مسدّدند, و به برکت 
انشان. خدا رونی میت دهد جد حاتش. را بو به انشان: آبادان: فی. کردانة 
شهرهای خود را و به ایشان باران از آسمان می فرستد و به ایشان 
برکتهای زمین 


ایشان نمی کند و عذاب بر ایشان نمی فرستد و مفارقت نمی کند از 
ایشان روح القدس و ایشان از او مفارقت نمی کنند و ایشان از قران جدا 
نمی شوند و قران از ایشان جدا نمی شود «1». 


و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السلام روای بت کرده است که: چون 
پیغمبری آدم منقضی شد و عمرش به آخر رسید حق تعالی به او وحی نمود 
که: ای آدم ! پیغمبری تو تمام شد و عمرت به آخر رسید پس نظر کن 
بسوی انچه نزد توست از علم و ایمان و میراث پیغمبری و بقیه علم و اسم 
اعظم و همه را به عقب خود هبه الله بده, بدرستی که من زمین را نمی 

گذارم هرگز ی 
ضلی الم عیسو لس سم ای با شور اه فد کس که اطاعته اه کید 


.»2 


و به سند معتبر از حضرت اميیر المومنین علیه السلام منقول است که 
گفت: خداوندا! 


تو زمین را خالی نمی گذاری از حجتی بر خلق که یا ظاهر و هویدا باشد یا 
پنهان, تا انکه باطل نگردد حجتها و بینات تو «<3». 


و به سند صحیح روایت رم 
صادق علیه السلام پرسیدم که: آپا باقی می ماند زمین بدون عالم زنده که 
ظاهر باشد امامت او و مردم پناه برند به او و سوّال کنند از حلال و حرام 
خود؟ فرمود که: اگر چنین باشد پس خدا عبادت کرده نخواهد شد «<4». 


و ابن بابویه و صفار و شیخ مفید به سندهای صحیح و معتبر از حضرت 
ضادق علیه الشلام رذایت ت کرده اند که: زمین باقی نمی ماند مگر آنکه در 
آن عالمی بوده باشد که زیادت و نقصان در دین را بداند, ٍ پس اگر زیاد کنند 
مقمنان در دین خدا برگرداند ایشان را 0 2 را کامل 
گرداند از برای ایشان پس بگوید: 7 


و اگر چنین نباشد هرآینه مشتبه شود بر موّمنان امر دین ایشان و فرق 
نکنند میان حق و باطل <1». 


و به سندهای صحیح بسپار از آن حضرت منقول است که: اگر زمین یک 
ساعت بی امام بماند هراینه فرو رود <2». 


انتظامش باشد. 


و کلینی و ابن بابوبه و دیگران به سندهای معتبر از آن حضرت روا یت کرده 
اند کف اکر دن زمین ده فرد باشند البته.یکی از ایشان. اقام نخواهد ود و 
کزمود. 2 اخز کشنن. که.می فبرد هام است: تا انکه ,کسی. بر خدا حخت 


اس 
بی حجت گذاشتی <«3». 


و آبن بابویه و ذیحزران به سندهای معتبر از حضرت صادق علیه السلام 
یت کرده اند که: 


جبرئیل بر محمد صلی اللّه علیه و آله و سلم نازل شد و خبر آورد از جانب 
خدا که ای مد ا من‌زمین را نداشتم مر انکه در ان:غالمن نود باشد 
که بداند طاعت مرا و راه هدایت مرا و سبب نجات خلق باشد در مابین 
وفات پیغمبری تا بیرون آمدن پیغمبر دیگر, و نمی گذارم شیطان را که 
مردم را گمراه کند و نبوده باشد در زمین حجتی و دعوت کننده ای بسوی 
من و هدایت کننده ای بسوی راه من و عارف و دانائی به امر دین من؛ 
کننده ای که هدایت کنم به او سعادتمندان را و حجت باشد بر اشقیاء «<4». 


و ایضا به سند معتبر از حضرت صادق علیه السلام روایت ت کرده اند که: 
فص نف الا تم اند مر به امام, و صلاحیت نمی یابد زمین مگر به 
امام «<5». 


و به سند معتبر روا یت کرده اند از آن حضرت که: اگر باقی نماند در زمین 


مگر دو مرد 
بنه یکی از آنها حجت خدا خواهد بود «1». 


و به سندهای معتبر از حضرت امام محمد باقر علیه السْلام روایت ت کرده 
اند که فرمود: بخدا| سوگند که خدا زمین را نگذاشته است از روزی که آدم 
را از دنیا برده است بدون امامی که هدایت یابند به سبب او بسوی خدا و 
او حجت خدا باشد بر بندگانش, هر که ترک متابعت او کند هلاک می گردد 
و هر که متابعت او کند و ملازمت او نماید نجات می یابد, 


واجب است این بر حق تعالی <2». 


فانصا ان ان رت روایت کروه ارف که ام ی ماد رن که آمام 
ظاهری يا پنهانی «3». 


و در حدیث دیگر فرموده که: خالی نبوده است دنیا از روزی که خدا| 
آسمانها و زمین را خلق کرده است از امام عادل و خالی نخواهد گذاشت تا 
روز قیامت که حجت خدا باشد بر خلقفش <4». 


و کلینی و اين بابویه و شیخ طوسی به سند صحیح روایت ت کرده اند از ابو 
حمزه ثمالی که گفت: از حضرت صادق علیه السّلام پرسیدم که: ابا تین 


بی امام باقی می ماند؟ فرمود که: اگر باقی بماند فرو خواهد رفت «5». 


و به سند بسیار از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام مروی است که: 
خدا زمین را نگذاشته است بی عالمی که کم کند آنچه مردم زیاد کنند و 
زیاد کند آنچه مردم کم کنند, هار یره فباشت هر ایتة یز مندم مخنلط .و 
مشتبه گردد امور ایشان <6». 


و سلیمان جعفری از حضرت امام رضا:علنه. السلام پرزشنید: کة: آبا زمین از 


قرهود که اکر. یک تنم زدن زهین از خخت. خالی: بانشد هر ایته.با اهلشن 
فرو می رود «1». 


و در حدیث صحیح دیگر فرمود که: حجت خدا بر خلق قاثئم نمی گردد و 
تمام نمی شود مگر به امام زنده که او را بشناسند «<2». 


و حمیری, از چضرت صادق علیه السّلام روایت کرده است که حضرت 
وتو ل لاله من اه دام مره کی 


صرو کای مص اه ات ها ی وت مس اف ای 
می کند از این دین تحریف کردن غالیان را و ادعاهای دروغ اهل بطالت 


را تاویل کردن جاهلان را <«43 


و آبن بابویه از فضل , بن شاذان روایت ت کرده است از حضرت امام رضاأ 
۳ 


اگر کسی گوید که چرا حق تعالی اولو الامر را مقرر گردانیده و امر به 
اطاعت ایشان کرده جواب می گوئیم که: از جهت علتهای بسیاری: 


اول انکه: چون از برای خلق اندازه ای قرار کرده اند در هر چیزی که از 
آن تجاوز ننمایند که باعث فساد ایشان گردد. پس ناچار بود که امینی بر 
ایشان موکل شود که منع نماید ایشان را از تعذی از حلال و داخل شدن در 
حرام, که اگر اين نبود هیچ کس ترک لذت و منفعت نمی کرد از جهت 
فساد دیگری, پس تصرف می کردند در عرض و مال یکدیگر و منجر به 
قتال و فساد و نزاع می شد, پس سرکرده و قیمی برای ایشان تعیین نمود 
که منع کند ایشان را از فساد و برپا دارد در میان انها حدود و احکام خدا 
را. 


ذوم آنکه* هیچ فرقه ای از فرق وملتی از ملل باقی تنمانده اند.و زندکاتی 
نتوانستند کرد مگر به رئیسی و سرکرده ای از برای امور دین و دنیای خود., 
ار ی ی ی همرت را که هرا کمن کته 
حسن ان و انکه ضرور است در انتظام امور مردم» ترک نماید ان راء, پس 
هک ان که آ ات فا ها ای 
خود و قسمت نماید میان ایشان غنائم و اموال ایشان را و اقامت جمعه و 
ان ان ای را ام وا سا 


سوم آنک: اش از 


برای ایشان امام قیم امین حافظ مستودعی قرار نمی داد که قیام نماینده 

به امور خلق باشد و خیانت در دین خدا نکند و حافظ دین و شریعت باشد و 
امانتدار اتتران. زضول. بانشنده هرایته مندرس می شد ملت و دین خدا 
ترظری عی: فبف سا ها خکاه پهمین صلی الم وه الم ور سم عفر 
می یافت و زیاد می کردند در دین خدا صاحبان بدعت چنانچه صوفیان می 
0 اک ۱ ۱( ۱۹۵ ۷ 
می کردند اینها را بر مسلمانان, زیرا که می بینیم خلق را ناقص و محتاح- 
به مربّی و موَّدّب- و غیر کامل به اختلافی که در فهمها و خواهشها و طربقه 
های ایشان هست., پس اگر قیم و حافظی برای ایشان مقرر نکند خدا که 
آنچه حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم از جانب خدا آورده حفظ 
تفاند هر ایتة فاسد شوند ایشان و تغییر یابد شریعتها و سثنها و احکام الهی 
و ایمان و تغییر آنها موجب فساد جمیع خلق می گردد «<1». 


و به سند صحیح از حضرت صادق علیه السْلام منقول است که: میان 


حضرت عیسی و حضرت رسول صلی الله علیه و اله و سلم پانصد سال 
فاصله بود و در دویست و پنجاه سال نه پیغمبری بود و نه عالم ظاهری. 


راوی گفت: پس چه می کردند مردم؟ 
فرمود که: متمسک بودند به دین عیسی علیه السلام. 
پرسید که: حال ایشان چه بود؟ 


فرمود که: مومن بودند؛ و فرمود که تضوت بااشد زمین بدون عالضف: بعنی 
اگر ظاهر نباشد پنهان خواهد بود <2». 


و کلینی و ابن بابویه و غیر ایشان به سندهای معتبر از حضرت امام محمد 
باقر علیه السْلام 


روایت ت کرده اند که: اگر امام یک ساعت از زمین برطرف شود هرآینه 
زمین با اهلش به موج آید چنانچه دریا با اهلش به موج آید «3». 


و آبن بابویه به سند معتبر از حضرت صادق علیه السلام روا یت کرده است 
که: ارم ای خر اس رصن هر هقی تا تج من نوی 
میانش بود و بر رویش بود, بدرستی که زمین یک ساعت از حجت خالی 
نمی باشد <1». 


و ایضا به سند معتبر روایت کرده است از حضرت امام رضا علیه السلام 
که فرمود: مائیم حجتهای خدا بر روی زمین, و مائیم خلیفه های خدا در 
میان بندگان خدا, و مائیم امینهای خدا بر رازهای خدا, و مائیم کلمه تقوا که 
خدا| در قرآن فرفوده و آلرممه کلقه افو «» یعنی ولایت ما باعث 
نجات از عذاب خداست. و مائیم عروه الوثقی که خدا در قرآن ذکر کرده 
است یعنی ولایت و متابعت ما حلقه محکمی است که هر که چنگ در آن 
زند گسستن ندارد و او را به بهشت می رساند, و مائیم گواهان خدا و 
نشانه های هدایت خدا در میان مردم, به سبب ما خدا نگاه می دارد 
انتتمانها. ۵ مین را از آنکه زایل شوند و از جای خود حرکت کنند, و به 
برکت ما باران را می فرستد و رحمت خود را پهن می کند, و زمین هرگز 
خالی نباشد از امام قائمی از ما که يا ظاهر شود با پنهان, و اگر یک روز 
زمین خالی شود از حجت خدا هراینه با اهلش به موج درآید ِِ دریا در 
ار و ار 


و به سند معتبر از حضرت 


امام محمد باقر علیه السّلام روایت ت کرده است که: اکن دمن نیون ین 
افام بماند هر آيته با اهلش قرو رود و خدا عذاب کند ایشان را به بدترین 
عذابهای خود. بدرستی که حق تعالی ما را حجت خود گردانیده است در 
زمین و امان در زمین از برای اهل مین از انکهعدات بر انشان. از ل 
شود, و پیوسته در امانند از آنکه زمین ایشان را فرو برد مادامی که ما در 
میان ايشانیم. پس هرگاه خدا خواهد که ایشان را هلاک کند و مهلت ندهد, 
ما را از میان ایشان می برد. پس آنچه خواهد نسبت به ایشان از عذاب 


و.عفات بغمل می آورن 41 


فد متیآ مسرت ضا وف طایی ]لام وان کرو ات کت ای 
نبوده است زمین از روزی که آفریده شده است از حجت عالمی که زنده 
گرداند آنچه را ایشان پمیرانند از حق, پس ها ات ین لاوز 
ور اللّه يأفُواههم و ال مت تُورٍه و لو کُرٍة الکافژون «2» یعنی: «کافران 
می خواهند که خاموش کنند و فرونشانند نور خدا را به دهنهای خود و خدا 
تمام کننده نور خود است هر چند نخواهند کافران» «3». 


و در روایت دیگر فرمود که: حجت خدا پیش از خلق بوده و با خلق هست و 
بعد از خلق خواهد بود «4». 


0 سند صحیح از حضرت تاق اوه ات ان کرزه اووت 
ک ق هی کی ی اج 
ام[ 


و آله و سلّم اخذ نمایند باطل است, بدرستی که علی علیه السّلام عالم اين 
امّت بوده و از ما اهل بیت عالمی از دنیا بیرون نمی رود مگر آنکه بعد از 
خود د کسی را می گذارد که مثل علم او را بداند يا آنچه خدا خواهد «<5». 


و اوه هر مر ریت .صا دی اه رال عراز وایت سید 
و او به مردم محتاج نباشد و حلال و حرام را بداند. 


راوی گفت: فدای تو شوم از کجا می داند؟ 


فوه ان ان کف ات سس وا سل الا اه و اه تا هی ی ند 
ابی طالب علیه السلام به او رسیده است 6 


و آبن بابویه و صفار و برقی روایت ت کرده اند از حضرت صادق علیه السلام 
که: هميشه خدا را در زمین حجتی بوده که حلال و حرام را می دانسته 
است و مردم را بسوی راه خدا دعوت می نموده است. و حجت از زمین 
منقطع نمی شود مگر چهل روز پیش از روز قیامت, پس چون حجت از 
زمین مرتفع شود در توبه بسته می شود و نفع نمی بخشد ایمان اوردن 
کسی که پیش از برطرف شدن حجت ایمان نیاورده باشد. و آن جماعت 
بدترین خلق خدا خواهند بود و قیامت بر ایشان قائم می گردد «1». 


و به سند صحیح از حضرت امام محمد باقر علیه السلام منقول است که 


حضرت, زسول صلی الله علبه .و آلة و شلم فرموذ که؛ مثل اهل بیت من در 
این امقت مانند ستاره های آسمان است که هر ستاره که فرو می رود 


ستاره ای دیگر طلوع 


ات دا که 


و آبن بابویه به سند معتبر از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده است 
که: حضرت امیر المقمنین علیه السلام در خطبه ای که در مسجد کوفه 
خواند فرمود: خداوندا! بدرستی که ناچار است زمین تو را از حجتی از 
برای تو بر خلق تو که ایشان را هدایت کند بسوی دین تو و بیاموزد به 
ایشان علم تو را تا باطل نگردد حجت تو و گمراه نگردند تابعان دوستان تو 
بعد از آنکه ایشان را هدایت کند, و آن حجت بعد از اين يا امام ظاهری 
خواهد بود که اطاعت او نمایند پا پنهان خواهد بود که انتظار ظهور او برند, 
اگر شخصش از مردم پنهان است ذر دولت باطل آا علم و ادایش دز 
دلهای مومنان ثابت است پس به آن عمل نمایند تا ظاهر شدن او و انس 
مي گيرند به آنچه وحشت می کنند از ایشان تکذیب کنندگان و ابا می کنند 
از آن گمراهان «<3». 


و در بصائر الدرجات به سند حسن از حضرت صادق علیه السلام روایت 
کرده است که از آن حضرت پرسیدند که: در زمین دو امام می تواند بود؟ 
قرمود؛ تفه فگر آنکه یکی خاموشن 


باشد و امام پیش از او دعوی امامت کند و بعد از رفتن او امام شود <1». 


مولف گوید: احادیث در باب اتصال وصیت از زمان آدم علیه السّْلام تا آخر 
اوصیاء در جلد اول گذشت و اعاده انها موجب تکرار است. 


فصل دوم در بیان آنکه امام باید معصوم باشد از جمبع گناهان 


بدان که اجماع علمای امامیه منعقد است بز انکه امام معصوم است از 


جمیع گناهان صغیره و کبیره از اف هر تا آخن هه خواه عمدا و خواه 
سهوا, و مخالفت نکرده است در این باب کسی بغیر از ابن بابویه و استاد 
او ابن الولید رحمهما اللّه که ایشان تجویز کرده اند که در غیر تبلیغ رسالت 
و احکام خدا جایز است که ایشان سهو بفرماید از برای مصلحتی مثل آنکه 
سهو کند در نماز و ساير عبادات و سایر امور بغیر بیان احکام و تبلیغ 
رسالت که در انها هیچ نوع از سهو را جایز نمی دانند, و سایر فرق اسلام 
بغیر از اسماعیلیه شرط نمی دانند. و دلایل نقلیه و عقلیه بر مذهب امامیه 
بسیار است و بعضی از انها در جلد اول بیان شد؛ 


و اما دلایل عقلیه که در این باب ایراد کنیم چند دلیل است: 


اقل.انکه: حفنصی نضت. آمام: ان است که خطا بر رعیت روا است., پس 
کسی می باید که ایشان را از خطا حفظ نماید, پس اگر بر او نیز خطا جایز 
باشد محتاج به امام دیگر خواهد بود, ِِ پا تسلسل لا زم می آید و آن 
محال است. یا منتهی می شود به امامی که بر | و خطا روا نباشد, پس امام 
او خواهد بود. 


دوم آنکه: حفظ کننده شریعت باشد, ژیزا- که فر ان ظاهر | ختضمن: فضیل 
احکام شریعت نیست.؛ و همچنین از سئت و احادیث نبوی معلوم نمی شود 
جمیع احکام شرع. و از اجماع امّت نیز معلوم نمی شود زیرا که اجماعی 
کم حفصقم در بان ایشا نباشد بنانچم بر هر کی خطا جاند اشست. بر 


مجموع نیز جایز است, و از قیاس نیز معلوم نمی شود 
او و 


آن دلایل ثابت شده ا ۳ و بر تقدیر تسلیم حافظ جمیع احکام شرع نمی 
تواند بود,. و نه به برائت اصلیه زیرا که اگر عمل , به ام باییست کرد 
فرستادن پیغمبران در کار نبود, پس حافظ شریعت بجچز امام نتواند بود 
اگر خطا بر او جایز شود اعتماد نمی نمایند بر گفته او در طاعات و تکالیف 
الششوان صاخ و کاس انس که اناد اما آلمی اند 


سوم آنکت: : اگر از او خطا واقع شود واجب خواهد بود که مردم_بر او انکار 
کنید, و این منافی وچوب اطاعت اوست که خدا فرموده است آطیعوا ال 

و آطیعوا الرَسول و5 اه الا من عم «» و ایضا او نیز اگر معصوم نباشد 
۱ 1 
بود که او را اطاعت کنند و وجوب اطاعت در معصیت مستلزم ان است که 
یک فعل از یک جهت هم طاعت باشد و هم معصیت و ان محال است. 


چهارم آنکه: اگر معصیت از او صادر شود غرض از نصب امام که انقیاد 
ات باشد او را و متابعت او کردن در اقوال و افعال بر هم می خورد, و 
این منافی نصب امام است «<«2». 


و استقصای دلایل عقلیه مناسب این کتاب نیست و آنچه در اول کتاب و در 
اهاه ای ات ارات ی ای افت: 


و علمای عامه که عصمت را شرط نمی دانند ظهور جور و فسق را نیز 
مبطل امامت نمی دانند و لهذا به امامت خلفای بنی امیه و بنی عباس با 
آنتطاهها اه فسهما فایل یه اندی عصخصتی کم ان سا یه لها ی 


ایشان است در عقایدش گهزن: معزول نمی شود امام از امامت به سبب 
فسق و جور. 


فالخ و یی که بر عقاید نوشته دلیل بر اين مدعا چنین گفته 
که: از برای, انکه ظاهر شد فسق و متنشی کشت:«جور ار اضامان. بع از 
خلفای راشدین و حال آنکه پیشینیان مطیع و منقاد ایشان بودند. و ایضا در 
شرح مذکور گفته است که: اهل حل و عقد 


وهای وه ان رکفت قاتا من اه 


و ایضا ملا سعد الدین در شرح مقاصد گفته است که: منعقد می شود 
امامت به قهر و غلبه. پس اگر کسی مردم را مغلوب سازد از راه شوکت 
متعقد میا شود: آمامتش. هر جند فاسق و حاهل باشند؛ و بعد از این حفتة 
که: اگر کسی به قهر و غلبه امام شود و دیگری بیاید و او را مقهور و 
مغلوب سازد, مقهور معزول می گردد و غالب امام می شود «<1». 


این است کلمات واهیه ایشان و عقل کدام عاقل تجویز می کند که امام و 
پیشوای خلق از اهل جهنم پاشد و حق تعالي فاسق را از اهل جهنم شمرده 
ا انجا که فر موده 5 اما الذین قسعقوا قمَاواهمٌ مٌ النارژ 2« و نیز فرموده 

: اعتماد بو خبر فاسق مکنید ان جاءَکَم فاسق بت بتبا فَتبیثوا «» و نیز 


ان ال لا بهدی القَوَم الفاسفین <«4». 


ا توا سای ای سس ات ای اس اه 
ام ی وا یتسه را کیاهان ات اجاس بعو ار حصرت 
9 


علیه و آله و سلّم مردد است میان آن حضرت و ابو بکر, و هرگاه یکی 
باطل شد دیگری ثابت می شود. 


و بدان که قایلان به عصمت خلاف کرده اند در آنکه معصوم آیا قادر بر 
فل مت مسا نا اما اه فان کیت صن عن 
گویند که: در بدنش يا در نفسش خصوصیتی هست که مقتضی آن است که 
محال است اقدام بر معصیت نماید؛ ؛ و بعضی گفته اند که: عصمت قدرت 
بر طاعت است و عدم قدرت بر معصیت, و اکثر علمای امامیه قایلند به 
آنکه قدرت. بر معضیت دارزد و تعضی از انشان تقسیر کردم اندعضفت: ر 
به آنکه آن امری است که حق تعالی می کند نسبت به بنده از الطافی که 
نزدیک گرداننده به طاعت است که به آن حالت اقدام بر معصیت نمی کند, 
ااسس ی کم هخا الاو امتار از 


و جچبر نرسرٍ : و بعضی گفته اند ملکه نفسانیّه است که صادر نمی شود از 
صاحیش با.آن فعاضی*و تعضن گفته اند که عضمت لطفی است از خدا 
که نسبت به بنده می کند که به آن لطف بنده را داعی به ترک طاعت و 
اکتکات»غقضیت سفی آنو و اسیات ان لظی هار چی ازویت: 


ال ایک ی را تفش را مات بای که میا اد 
مانع از فجور باشد. 


دوم آنکه: حاصل می شود او را علم به معایب و بدیهای معاصی و مناقب و 


توص آنکه کید آیم‌عاوم بض انم فخی ۵ الماه اجان دا 


چهارم: مواخذه کردن او بر مکروه و ترک اولی به حیثیتی که بداند که 
هرگاه در غیر واجب کار 


را بر او تنگ می گیرد در واجبات و محژمات با او مسامحه نخواهد کرد. 


پس هرگاه این امور در کسی جمع شود او معصوم خواهد بود, و حق آن 
بود و نه به فعل ثواب, و ثواب و عقاب در حق او نخواهد 

د, پس از تکلیف بیرون خواهد بود, و آن باطل است به اجماع و نصوص 
09 1 و ایضا عصمت, فضل و کمال نخواهد بود چه بنابراین هر 
کس را جبر کند معضوم خواهد بودء و تحقیقش آن است که آدمی با قوات 
عقل و وفور فطنت و قابلیت و کثرت عبادت و ریاضت و هدایت ربانی و 
توفیقات 0 ای می رسد که پیوسته مراقب جناب رب 
لیات مش بلکف ار مرادات و رایشوه ال مایمن رو وی 
مقام و ما تشاوّنَ لا آن بشاء اللْوْ* «» می رسد و مصداق: «بی یسمع و 
رم یا و پس در این حال ترک طاعت و 
صد ور معصیت بلکه خلاف اولی از او محال باشد مثل کسی که در پیش 
پادشاهی در 


کمال محبت و شفقت و احسان و امتنان باشد و مع ذلک در نهایت سطوت 
و قدرت سلطان حاضر شود, و غایت شفقت و محبت او را نسبت به خود 
مشاهده نماید و خود نیز نهایت محبت به ان پادشاه داشته باشد., البته چنین 
کسی از سه جهت محال باشد که خلاف رضای او هیچ کار کند هر چند 
سهل باشد: 


هرگاه به حقیقت محبت رسیده باشد خلاف رضای محبوب از او صادر 
ِ_ 


دوم . : شرم و حیا؛ چه البته با اينهمه محبت و احسان و شفقت و امتنان در 
غیبت او مخالفت او را روا نمی دارد چه جای آنکه در حضور او مخالفت 
نماید. 


سوم . : خوف و بیم؛ چه با این قدر خصوصیت و قدرت و سلطنت هرگاه 
رعایت رضای او نکند بالضروره مستحق نهایت عقوبت شود و از غایت 
عذاب ایمن نباشد, و کدام عقوبت صاحب این مقام 7 7 
تنژل از مرتیه قرب و عزت رسد و کمال ظهور دارد که با اينکه در مثل این 
حال روز معصی ححال ات افاه ال ایمت که حور انم آید: هد خی 
ی ای مس ات سب 
رت خمر می هنت ۳ معصوم نیز قورت ند و می تواند اقدام تا ند 


و امّا آیاتی که دلالت کند بر وجوب عصمت امام از جمله آنها آن است که 
حق تعالی خطاب کرد به حضرت ابراهیم علیه السّلام که ثّی جاعِلکَ لِلّاس 
اماما یعنی. : «گرداننده ام تو را از برای مردم امام», حضرت ابراهیم علیه 
آلسّلام گفت و من دی یعنی: «سوّال می کنم که بعضی از فریّه مرا نیز 
امام گردانی». حق تعالی در جواب فرمود که لا پنال عَقّدی الظالمین س 
تیه نییعت ی که اسافت اه تسار هر ای 
ظالم است و ستمکار بر نفس خود». 


ها اخازشت ی ار ان 


در مجلد اول در باب عصمت انبیاء مذکور شند. 


ی ات ها وه ای ار ی ان که توافت 
امامت صلاحیت ندارد کسی که بت پرستیده باشد يا یک چشم بهم زدن 
شرک به خدا آورده باشد هر چند آخر مسلمان شود؛ و ظلم: گذاشتن چیزی 
است در غیر موضعش <1». 


و اعظم ظلم, شریک از برای خدا| قرار دادن است. حق تعالی می فرماید 
او اه یه اهامای را ماه تست ی که 
مرتکب حرآمی شتود خوام ضفیره و خواه کنیزن هر چند بعد. از آن توبه. کند: 
و اقامت حد نمی تواند کرد کسی که بر او حذی لازم شده باشد, پس امام 
التضوضی تایه معض ضا نو و خصمهر آق را نف تاره داشت من نها 
شود که دیده شود مانند سیاهی و سفیدی و اشباه اینها بلکه امر پنهانی 
است که معلوم نمی شود مگر به اعلام خداوندی که دانای غیبها است. 


و اما اخبار پس اکثر آنها در مجلد اول گذاشته. 


قآ تانونه تن عون اخبان الرضا مهاستد معشر آن آمام رضا علیه السلام 
روایت خر کم از که عصرت ول هی اه امه ات موم ره 
که: هر که خواهد نظر کند به درخت پاقوت سرخی که حق تعالی به دست 
قدرت خود کاشته است و چنگ در آن زند. پس اعتقاد کند امامت علی 
غلیه اسلا واهاهان زمر تدای اف رام پدرشتی که اسان اختیای کردن .۵ 
برگزیده خدایند از میان خلایق و معصومند از 


هر گناهی و خطائی «3». 


و در اکثر کتبش به سند حسن از ابن ابی عمیر روایت ت کرده است که 
2 در مدت مصاحبتم با هشام بن الحکم از او استفاده نکردم سخنی که 


بهتر باشد از این سخن: 

روزی از او پرسیدم که امام آیا معصوم است؟ 
گفتم: به چه دلیل توان دانست که او معصوم است؟ 
خران العلی ‏ ش هد 


گفت: جمیع گناهان چهار وجه می دارد که پنجم ندارد: حرص و حسد و 
غضب و شهوت. و هیچ یک از اينها در او نمی باشد؛ و جایز نیست که 
حریص شود بر دنیا زیرا که همه دنیا در زیر نگین اوست و او خزینه دار 
مسلمانان است پس او حرص در چه جیز می دارد؟؛ و جایز نیست که 
حسود باشد زیرا که ادمی حسد بر کسی می برد که بالاتر از او باشد و 


باشد؟؛ 


از برای خدا باشد زیرا که خدا واجب کرده است بر او اقامت حدود را و 
آنکه ملامت ملامت کننده او را مانع اجرای احکام ۱ 
رحم کردن مانع جاری کردن حد نگردد ؛ و جایز نیست که متابعت شهوت و 
لذتهای دنیا بکند و اختیا ر کند دنیا را بر آخرت زیرا که خدا آخرت را محبوب 
او گردانیده است چنانچه دنیا را محبوب ما گردانیده است پس او نظر 
بسوی اخرت می کند چنانچه ما نظر بسوی دنیا می کنیم؛ ایا دیده ای کسی 
را که روی خوبی را ترک کند برای روی زشتی 


و طعام لذیذی را برای طعام تلخی و جامه نرمی را ترک کند برای جامه 
درشتی و نعمت دائم باقی را ترک کند برای نعمت زایل فانی <1»؟ 


و ایضا در معانی الاخبار از حضرت امام زین العابدین علیه السُلام روایت 


کرده است که فرمود: امام ما نمی باشد مگر معصوم, تاد 
خلقت نمی باشد که توان شناخت. پس نمی باشد امام مگر آنکه خدا و 


رسول نص بر امامت او کرده باشند. 
پرسیدند که: ای فرزند رسول خدا ! پس چه معنی دارد معصوم؟ 


فرمود: معصوم آن است که معتصم باشد و چنگ بزند در حبل متین خدا, ۰ و 
حبل خدا| قرآن است. و امام و قرآن از یکدیگر جدا| نمی شوند ۳ روز 
قیاأمت, و امام هدایت می کند مردم را بسوی قرآن و قرآن هدایت می کند 
مردم را پسوی امام, این است معنی قول حق تعالی ان هذا القوآن بهدی 
للتی هت اقَوَمٌ «2» یعنی: «بدرستی که این قرآن 


هذانت: هن کید مر دمتر| ضوع مت ۵ ری که از در بو تما 
طریقتها است که طریق متابعت و ولایت ائمه حق بوده باشد» <1». 


مترجم گوید که: تفسیر عصمت به اعتصام به حبل اللّه کردن یا به اعتبار 
اين است که عاصم است خدا او را از گناهان به سبب اینکه او به قرآن 
معتصم است. يا مراد از معصوم آن است که خدا او را معتصم به قرآن 
گردانیده که عمل تماید به جمیع فران ومعاتی خمیع قر ان را بداند: 


و ایضا روایت کرده است که: هشام بن الحکم از حضرت صادق علیه 
۱۳ 77۳10 معصوم آن است که 


خود را نگاه دارد به توفيق خدا از جمیع محرمات خدا چنانچه حق تعالی می 
فرماید و من یِعَتَصم بالله قَقَدٌ هدی ا|لی صراط مُسْتفیم «2» که معنی 
ای یا «هر که چنگ زند به دین خدا يا در جمیع امور به 
خدا, , پس البته هدایت یافته شده است بسوی راه راست». و بنا بت تاویلی 
که آن حضرت فرمودند که: «هر که خود را نگاه دارد از گناهان به توفیق 
خدا پس البته هدایت یافته شده است به راه راست» «3». 


و کوآخکی ور کنر القوانه روانت کردن اشت ار رشول خداصلی: الله-عایه 
وله تسام که خی اضرا یل که کاتتای آعهالن امیر الحهمت تاره 
السلام گفتند که: از روزی که با آن حضرت مصاحب شده ایم تا حال گناهی 
بر آن حضرت ننوشته ایم «4». 


و از طریق اهل پیت روایت ت کرده است از عمار بن یاسر که رسول خدا 
صی ال امه آله سا رود کی 


دو ملک که کاتبان اعمال حضرت امیر الموّمنین علیه النّلام اند فخر می 
قرو که هو سا خر ون «5». 
هی عیاض اه را اه تاش ی 


پیغمبران و اوصیاء ایشان معصو مند از گناهان و مطهرند از صفات ذمیمه 


1 
وادز قفاید هل بت علیهم الستلام که عمترت: آمام نضا قلیه الظلام برای 


مامون نوشته مذکور است که: 


حق تعالی واجب نمی گرداند بر خلق اطاعت کسی را که داند که او کافر 
خواهد شد به او و عبادت او 


و اطاعت شیطان خواهد کرد <2». 


و در علل الشرایع به سند معتبر از سلیم بن قیس هلالی روای بت کرده است 
که حضرت امیر الممنین علیه السّلام فرمود که: واجب بودن اطاعت نمی 
باتجد سک ار رای دا رتسول خوا ضای الله کل و آله وسلمو اولی 
الاو مرت اطافت ارات امامت ان ان که اسان مور 
از گناهان و پاکیزه اند از بدیها و امر نمی کنند مردم را به معصیت خدا 
«3». 


و شیخ طوسی در مجالس و ابن مغازلی شافعی از طریق عامه روایت 
کرده اند از عبد الله بن مسعود که حضرت رسول صلی الله علیه و اله و 
سلم فرمود که: منم دعا کرده پدرم ابراهیم علیه السلام. 


گفتم: يا رسول اللّه ! چگونه تو دعا کرده اوئی؟ 


فرمود که؛ حق تعالی.وحی کرد بسوق ابراهیم علیه الشلام که انی جاعلک 
لاس اماماٌ «4», پس ابراهیم علیه السلام از تفر که شاد شد. از وعده 
احافت ات که ار فرر ان مس تس در و از ذژیه من مثل من 
امام قرار ده پس خدا وحی کرد بسوی او که: ا راهم ! من با تو عهدی 
نمی کنم که به آن وفا ننمایم, ابراهیم علیه السّلام گفت: پروردگارا! کدام 
است آن عهدی که وفا به آن نمی نمائی از برای من؟ فرمود که: با تو عهد 
تفن کنم. کهطالفی از ده نو را امام بکردانم: کفت: پرفرد کارا کذام 
است ان ظالمی که عهد امامت به او نمی رسد؟ 


تفت وا ین که او آتام اس بش اههد عنام وت ی 


من اللّاس «1» یعنی: «و اجتناب قرما مرا و-فزرتدان مرا از آنکه پبرنستیم 
بتها را, پروردگارا! اين بتها گمراه کردند بسیاری از مردم رآ». پس حضرت 
رسول صلی الله علیه و اله و سلم فرمود که: پس منتهی شد دعوت 
امامت بسوی من و بسوی برادرم علی که هیچ یک از ما هرگز سجده 
نکردیم بتی را پس مرا پیغمبر گردانید و علی را وصی من «2». 


این نویه از این عناس رابت رنه است کتشیيدم اد ول خداساین 
االم علت واه فسام ک ت رت 


من و علی و حسن و حسین علیهم السّلام و نه نفر از فرزندان حسین علیه 
السْلام مطهرند از عیبها و معصومند از گناهان «3». 


و عیاشی و دیگران روایت ت کرده اند از صفوان جمّال که گفت: فا دز که 
بودیم سخن از تاویلن این آیه جاری شد و اذ ابتلی ابراهیم رز یکلماتِ 
قاتَقَهَنَّ «4» جضرت صادق علیه السّلام فرمود که: پس ۱( امامت 
را به محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علي و امامان از فرزنوان علی 
علیهم السّلام در آنجا که فرموده است دیع ره اه ی 
عَلِيمٌ «5», پس گفت اتی جاعلک للتّاس اماما قال و من ذُریْیّی قال لا ینال 
عَهّدی الظالمین «6» گفت: 


پروردگارا! در میان فرزندان من ظالم خواهد بود؟ وحی آمد که: بلی ابو 
بکر و عمر و عثمان و هر که متابعت ایشان کند, ابراهیم علیه السّلام گفت: 
پروردگارا! پس تعجیل کن از برای محمد و علی آنچه وعده داده ای مرا در 


حق ایشان و تعجیل کن یاری و نصرت ایشان را. 


و اشاره به این است آنچه خدا فرموده ه و من یرَعْب عَن مله ابراهیم 
سَفه تَفْسَة و لَقد اصَطعَیُناة هی الخلیا و اه هی الأخْرّه لمن الصَالجینَ <7» 
که صفاد لفظش آن انسنت 


که: «کیست که نخواهد ملت ابراهیم را مگر کسی که نفس خود را سفیه 
و بی خرد گرداند, و بتحقیق که برگزیده ایم او را در دنیا و بدرستی که او 
در آخرت از جمله شایستگان است». 


کی فرمود که: مراد از ملت, امامت است., یس جون ساکن گردانید 
ذزیه خود را در مکه گفت زبتا ان آشکلث من دی بوادٍ یر دی رَع عند 
یتک الْمُحدّم با لقیشوا الطلاه قاجْعل اه ید من النّاسٍ تهّوی ایهم و 
اررْفْهَمْ من النْمراتِ 1 و دز جای دیگر, فرمود رب اجْعل هذاً ۳۹ آمنا 5 
ارزق اوه هو اهر ات امن ممم بالله و الوم الاخچر <2», ظاهر آبه 
اولی این ۷ که: «ای ۳ بدرستی که من ساکن گردانیدم 
بعضی از اولاد خود را در وادیی که در آن زراعت نمی شود نزد خانه 
صاحب حرمت تو, ای پروردگار ما! از برای آنکه نماز را برپا دارند. پس 
بگردان دلهایی از مردم را که مایل گردند بسوی ایشان و روزی کن ایشان 
را از میوه ها», و ظاهر ایه ثانیه ان است که: 


میوه ها هر که ایمان اورد از ایشان به خدا| و روز قیامت». 


حضرت فرمود که: بو ینت تحص کرد هه هار از فرنسن انکفمیا دا مان 
شتا آحاحت خفن 


قبول درنیاید چنانچه فرمو ر‌ که: : «نمی رسد عهد من به ستمکاران». پس 
خدا فرمود و من کفر اد قلیلا عم أصمصاخ الی عذاب الثّار و و بنّس 

الَْصیرٌ «3» که ظاهرش آن ات «هر که کآفر باشد او را ِِ 
می گردانم اندکی که مدت زندگانی دنیا باشد. پس مضطر می گردانم او 


را بسوی عذاب جهنم و بد محل بازگشتی است جهنم از برای ایشان», 
جهن این وا فرهود ای آهیم عایه: السلام پرشید که کنتتندانها که‌ایشان: را 


رن ارم کردانی رای دنیا و بازگشت ایشان بسوی جهنم است؟ 
وج ۷ ۲و 


رسید که: ابو بکر و عمر و عثمان و تابعان ایشانند <1». 


و کلینی و شیخ مفید و دیگران از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده 
اند که: حق تعالی حضرت ابراهیم علیه السّلام را وصف کرد به بندگی پیش 
از پیغمبری, و او را پیغمبر گردانید پیش از آنکه او را رسول گرداند, و 

رسول که او را پیش از آنکه خلیل خود گرداند, و خلیل گردانید ۳ 
پیش از |۳۹ امام گرداند, پس این دی صفت عظیم و وا از برای او 
جمع شد و حق تعالی فرمود آتی جاعلک للنانن ماما از بس که عظیم نمود 
در دیده ابراهیم علیه السْلام خواست که این بزرگواری از فرزندان او بدر 
نرود گفت قال و من دُرَبْیی حق تعالی در جواب فرمود قال لا ینال عَهّدی 
الظالمین حضرت فرمود: یعنی سفیه پیشوای پرهیز کار نمی تواند بود <2». 


و ایضا روایت ت کرده اند از ائمه علیهم السلام که: انبیاء و رسولان بر چهار 
اند. پس پیغمبری باشد که بر خود پیغمبر است و به دیگری تعذی 


نمی کند و در خواب می بیند و صدای ملک را می شنود, و در بیداری ملک 
را نمی بیند و بر احدی مبعوث نشده و بر او دیگری امام است. مثل 
حضرت لوط علیه السلام که حضرت ابراهیم علیه السلام بر او امام بود؛ و 
پیغمبری باشد که در خواب می بیند و صدا می شنود و ملک را می بیند و 
بر جماعتی فرستاده شده خواه کم و خواه زیاد باشند چنانچه حق تعالی در 
باب حضرت یونس علیه السلام فرموده است و5 7 سَلناخ الی مائه آلفی 1 
یزیذون «3» یعنی: «فرستادیم او را بسوی صد ۳ بلکه زیاده» حضرت 
فرمود که: سی هزار کس زیاده بر صد هزار کس بوده اند, و بر او امام 
بود ؛ و پیغمبری هست که در خواب می بیند و صدای ملک را می شنود و 
خود امام است بر دیگران, و در اول حضرت ابراهیم علیه السّلام پیعمبر 
بود و امام نبود تا آنکه حق تعالی به او فرمود ای جاعلَک لاس ماما و 
چون از برای ذژیه خود. انشذعاا کرد خق تعالی فرمود لا ینال عَمّدی 
الظالمین حضرت فرمود: یعنی کسی که بت يا صورتی و مثالی را 


بپرستد <1». 


تفای اخصت ایا لام روایت کم آست میت ساره 
است به طهارت اهل بیت علیهم السّلام از رجس که شک و گناه است 
ای واه یی روم اک ها ری اه 


»3«( ۰» < 


روای 1 


حق تعالی ما را به خود نمی گذارد, و اگر مارا به خود بگذارد ما نیز 


مثل سایر مردم خواهیم بود در گناه و خطا و لیکن خدا در حقّ ما فرموده 
ات اد وی تحت ای 4 بعیی ووعا یکین مها نید هرآ منتسخات 
هف کنم.دعای فا را «5». 


فایده- دانستی که علمای امامیه رضوان اللّه علیهم اتفاق کرده اند بر 
عصمت ایشان از جمیع گناهان, و در بسیاری از دعاها و ادعیه صحیفه 
کامله اعتراف به گناه از اتمه علیهم السلام واقع شده؛ و در بعضی از 
احادیث نیز امری چند که موهم صدور معصیت باشد وارد شده و انها را به 
چند وجه تاویل می توان کرد: 


اول آنکه: ترک مستحب و فعل مکروه را گاه هست که گناه و معصیت می 
نامند بلکه ارتکاب بعضی از مباحات نظر به جلالت و رفعت شأن آنها تعبیر 
از آن به گناه می کنند به اعتبار پستی این مرتبه نسبت به سایر احوال 
ایشان, چنانچه صاحب کشف الغمه گفته است که: اکثر اوقات ایشان به 


یاد خدا و مراقبت الهی مصروف است و خاطر ایشان به ملأً اعلی متعلّق 
است, پس گاهی که از آن مر نبه نزول کنند و مشغول شوند به خوردن و 
آشامیدن و جماع کردن و ساير مباحات اینها را گناه می نامند و استغفار از 
ان قیه که شم ی که اه اما ی از ارات فا ور خصتر افاه 
خود متوجه اين امور گردند 


محل ملامت است و از آن عذر خواهند طلبید <1». 
دوم آنکه: هرگاه مرتکب بعضی امور گردند از معاشرت خلق و تکمیل و 


هدات اسان که ار جات خق قالی ساره اما فده اند یس ند کند 
به مقام قرب و وصال و مناجات حضرت ذو الجلال. چون این 


مرتبه عظیمتر از آن مرتبه است خود را مقضّر می یابند و استغفار و تضرع 
می نمایند هر چند آن حالت نیز به امر پروردگار باشد, همچنانکه بلا تشبیه 
اگر یکی از پادشاهان بعضی از مقژّبان را که پیوسته در مجلس حضور بوده 
باشد به خدمتی از خدمات مأمور گرداند و به سبب آن از مجلس حضور 


مهجور گردد بعد از وصول به مقام وصال, خود را به جرم و تقصیر نسبت 
ق ده ی سیسات از ملاس مصل وت 


سوم آنکه: چون علوم و فضایل و عصمت ایشان از لطف و فضل جناب 
افره ال ای ای اش همین ی کب دام عاصی اد اسان 
صدور یابد, پس چون نظر به این حالت خود می نمایند اقرار به فضل 
پروردگار و عجز و نقص خود به این عبارات می فرمایند, و حاصاش بر ان 
هی کرد که اگر عصمت تو نبود گناه خواهم کرد و اگر توفیق تو نبود خطای 
بسیار از من صادر می شد. 


چهارم آنکه: چون مراتب معرفت غير متناهی است و انبیاء و اوصیاء و 
اولیاء پیو سته در ری اند در حصول کمالات و صعود بر معارج ترقیات در 
هر ساعتی از ساعات بلکه در هر آنی از آنات در درجه ای از مدارج عرفان 
و در مرتبه ای از مراتب ایقان برمی آیند که مرتبه سابقه را نسبت به این 
قرتبه قاضر رمی شمارنده و عبادای که با آرحالت واف‌شدم خود را دن آن 
عبادات. مقطر می :دانتد و از آنها استغفار می نمایند. و شاید اشاره به این 
معتون ناشد اننکه حخظرت »وا صلی الا علیه و الم متام من فرمهه 
که: من در هر روز هفتاد 


مرتبه استغفار می کنم <2». 


پنجم آنکه: جهن ایشان: معر فت: معبود را در مرعبه کمال"دارتد و تعفتهای 
الهی را نسبت به خود تمام می یابند. چندان که سعی در طاعات و عبادات 
فیراعت میت 


و بغعیر وجه اول که اکثر علما گفته اند سایر وجوه به خاطر این قاصر 
رسیده و کلیتی» که ان باه صحیت. قطره ای به کامش رسیده کمال این 
وجوه را تصدیق می نماید, و مه من لَم َجْعلِ اللةْ له تُوراً قما له من تور «1». 


و ابن بابویه رحمه اللّه در رساله عقاید گفته است که: اعتقاد ما در انبیاء و 
رسل و ائمه علیهم السّلام آن است که ایشان معصوم و مطهرند از هر 
دنس و گناه و عیبی و آنکه گناه صغیره و کبیره از ایشان صادر نمی شود و 
معصیت خدا نمی کنند در آنچه خدا اهر کرده آشت ایشان را به آن: و مین 
کنو هم ند ان مامفرشده آنره کسی کف عضمت ار انشان منود 
حالی از احوال ایشان پس نشناخته است ایشان را, و اعتقاد ما در ایشان 
ان است که ایشان موصوفند به کمال و تمامیت علم از اوایل امور ایشان 
تا اواخر احوال ایشان و در هیچ حالی از احوال موصوف به نقص و ۱ 
و جهل نیستند <2». 


تال یویر پاش اک اوامتت ی فت شرا م سول صرای اآام.عای اد سای ست اه 


نه به بیعت و اختیار مردم, و آنکه واجب است بر هر امام که نص کند بر 
امام بعد از خود و بعضی از دلایل این مطلب در فصل اول مذکور شد بدان 
که اجماع علمای امامیه منعقد است 


بر آنکه امام می باید که از جانب خدا و رسول منصوص باشد؛ ؛ و عباسیه 
میا هد که یا به نص می باید يا میرات؛ " و زیدیّه می گویند: یا به نص 
است يا به دعوت بسوی خود ؛ و کافه اهل سنت می گویند: یا به نص است 
با به اختیات همست اه له عفد را لت عفا هر یت مدفت اما 
بسیار است: 


دلیل اول آنکه: معلوم شد که امام می باید معصوم باشد, و عصمت امری 
است مخفی که بغیر از خدا کسی نمی داند. پس می باید که نص از جانب 
خدا باشد زیرا که او عالم است به عصمت. 


تا ات رم ی نمی اند اه آار شاه 
کی ال فا سس شوه فا اسان وا تا ار و 
اهاط سا ات سا ان 
قنهیات. بازدارد اکتر ادمیان زا داعيه غلبه بر بنی. نوع خود به وجم ظلم و 
تعذی و دست درازی و غارت اموال و قتل نفوس بغیر حق خواهد شد, و 
این سبب انواع فساد و هرج و مرج انتظام عالم و خلل در سلسله بنی ادم 
و ات که و ایب ان ال ای تا 
هی ادا 


القساد «1» پس بر حق تعالی واجب است که دفع فساد نماید. و این به 
۱ اک 0 0 و۱ 99 


شخصی مفوّض شود که از جاده صلاح و طریق فلاح اصلا پا بیرون ننهد و به 


تعالی در هر زمانی تعیین امام نکند هراینه به فساد راضی خواهد بود. و 


حق تعالی درباره عباد و هدایت ایشان به راه سداد و ارشاد به صلاح 
معایش و معاد ٍبی غایت است چنانچه در چند موضع در قرآن فرموده است 
و ال روف بالعباد* «<2» فولیل کمالر افت و نقایت شفعت سرت عرش 
با کافه ن کان. کین آنگم. در اصاا حریات اعفال هافعال. اهمال حایر 
نداشته, چنانچه قاعده نوره کشیدن و شارب گرفتن و کیفیت داخل شدن 

بیت الخلا و بیرون آمدن و استنجا به آب و سنگ کردن و آداب جماع نمودن 
تا آن از امور جزئیه رآ بالتشام هن الکمال بر زبان, رسول ذو الرآفه و 
اافصال بت تفیل آعلای بر کان یی کردم ختایچه بر کایه انام اهر و ناهد 
کته و نی ارشته. کم تسین خاش توا وان کعسه ار ان فا 
شریعت و نسق قواعد دین و ملت نماید و از شر و فساد مخالفان و امثال 
آن مردم را محافظت نماید به چندین مر تبه اهمٌ است از جزئیات مذکوره, 
و چون حضرت باری و آن امور جزئیه مساهله را جایز ندانسته چگونه در 
صل ات اهر خی که ام ایا ی اس مان رای ی 
است که تعیین خلیفه که حاکم بر جمیع عباد باشد فرموده, و به حضرت 
لول 2۱ 


ی ال لت هت ها خی رتاو و احفا عمل ابا وی 
است بر اینکه بر غیر حضرت امیر المومنین علیه السلام نص نشده, پس 
باید که ان حضرت به ص تعیین شده باشد. 


دلیل چهارم آن است که: به اعتراف اهل سنت عادت جناب اقدس الهی 
نسبت به همه آنبیاء از ادم تا خاتم اين بوده که تا خلیفه برای ایشاب تعیین 
ننموده از دنیا رحلت نفررموده, و سئت حضرت رسالت پناهی 0 الله 
علیه و اله و سلم در همه غزوات:و.سفرهای چرئی که آن حضرت را از 
مدینه مشژفه سانج می شد بلکه مادام که در مقام شریف خود نیز مقیم 
می بود و در هر قریه از قرای اسلام که جمع قلیلی در انجا ساکن بودند یا 
سریه و لشکری به جائی مقرر می نمود تعیین رئیس و خلیفه را مهمل و به 
ایا رت نمی کاس تا ود ب‌آمر ع عالی ام ساکع ی 
فرمود. پس در مثل این سفر بی انجام چون تمام اهل اسلام را در همه 
شرات وه اعکام ایدم ام متطل و هه ا ینمی منم 
گذاشت؟ 


دلیل: نتم ان اشت که" منصب امامت نظیر نبوت است زیرا که هر دو 
پیاشتی: عا۸ آتفت نز هه من دز حمیع آمور ين 9ب و روم بر 
که 
مالسالا رکه 


بالضروره آراء متفرقه هر یک اختیار کسی کند که برای خود اصلح داند. 


ی تفا ی ی ففیم مر ماود وه ای وا سای 
سلاطین و ملوک جبابره است نه امامت ملت و امارت شریعت؛ ایضا 
هرگاه رعیت موافق مصلحت الهی اختیار امام توانند کرد اختیار نبی نیز می 
اند نمهدزه آزسه اعا قاط ات مظعم اس است که اکر اوسما هه 
حاکم شهری را عزل کند و به عوض او کسی را نصب ننماید يا رئیس دهی 
از دهی بیرون رود و به جای خود کسی تعیین نکند که مباشر رتق و فتق 
اموز رعیت شود بلکه به اختیار خوذشان گذارد, هراینه آن جماعت که قاتل 
تم محوبت صت :ما مر دا هس رسصل اس ای بادش اه رم وا ها روت 
مذمّت و توبیخ کنند و اين امر قبیح را که از رئیس قریه مستحسن نشمارند 
و از خدا و رسول حسن دانند و گویند: پیغمبر خود را از دنیا برد و تعیین 
اه 


دلیل"ششم: آن است که: بر تقدیری که امّت از همه غرضها و هوای نفس 
خود منژه شوند 


و با اهتمام تمام متوجه اختیار امام گردند. چون همه جایز الخطایند تواند 
بود که اختیارشان خطا باشد و ترک مستحق امامت و اختیار نامستحق 
کرده باشند چنانکه در اختیار ملوک و سلاطین و ساير مردم واقع می شود 
که مدتی کسی را برای امری امین و معتمد و قابل می دانند و بعد از ان 
خلاف ان ظاهر می شود, و در حدیث حضرت صاحب الامر علیه السلام این 


دلیل به تفصیل مذکور خواهد شد. 


است که عالم السر و الخفیات بندگان خود را بهتر می شناسد و می داند 
که هر کس برای چه کار مناسب است و اين کار بر او البته آسانتر است, 
پس با وجود این خود ترک کردن و تفویض به دیگران نمودن که اگر دانند و 
توانند. در کمال اشکال خواهد بود و ترجیح مرجوح است و صدورش از 
قادر حکیم, قبیح و محال نیز هست. 


دلبل هشتم آنکه: اگر امامت به اختیار ات باشد دو احتمال دارد: (اول) 
آنکه اختیار ایشان خطا باشد, و چون حضرت عزت البته پیش از اختیار می 
دانست که ایشان خطا خواهند کرد پس با وجود علم و قدرت و حکمت و 
شفقت تفویض تمشیت دین و تربیت مسلمین به جمعی که البته خطا کنند 
و اختیا ر حاکم ظالم نمایند در غایت قباحت است., و از حکیم علیم صدورش 
محال؛ و اگر علم الهی تعلق گرفته که ایشان قابل امامت را اختیار خواهند 
ی ی سس این امه بر ان را 
طاعت او کردن «1» و دفع نزاعهای منازعان و دفع حسدهای حاسدان 
نمودن. کاری است در نهایت اشکال و بر جناب مقدس الهی در نهایت 
سهل است, پس چنین کاری به این دشواری 1 به 9 0 و من 
اف اس سا بُریذ یم 
الْعَسرَ «2» یعنی: «خدا آسانی شما 


را می خواهد و دشواری شما را نمی خواهد». 


فسات فرفوده اشت.ها ععل لیر امن الدّین من خرج «1» یعنی: «خدا 
در نداده است بر شما در دینٍ هیچ تنگی و دشواری رآُ» و2 دشواری 
0 


غراف ابا آیه اول ایکهعق‌عالی ی فرماند نیع احملت لیم رنه 
اخیت یک ععیتی 2 نی« ارو تمام کرو ان را شما صن شا 
۱ و تمام کردم بر شما نعمت خود را» و به اتفاق بعد از نبوت دین را به 
ان 
که به وجود امام به حیثیتی که اگر امام نباشد در اندک وقتی از دین اثری و 
از مسلمین خبری باقی نماند پس با وجود این همه احتیاح دین و مسلمین 
هر دو بی امام ناتمام و بی نظام است ؛ پس اگر حق تعالی تعیین امام 
ننموده و اقلا امّت را به آن امر تفر فودن خ بیعمیر خود را از دبا برزدم.باشید 
لازم آید که دین و نعمت هر دو ناتمام باشند. و هر که تجویز این کند تکذیب 
قرآن و رسول خداوند رحمان نموده خواهد بود و مکذب آنها کافر است. 


قطع نظر از احادیث متواتره که از طریق عامه و خاصه وارد شده است که 
اين آیه کریمه بعد از نصْ بر حضرت امیر المومنین علیه السلام نازل شد 
«3» و ان شاء الله در محاش ایراد خواهم نمود. 


ان دوم آن است که حق تعالی در بسیاری از ارات فان فرموده است 
که: 


ما همه چیز را در قرآن بیان کرده ايم مد قوب هی 


بپ من شّی ء «4», و فرموده و تژلنا 
5 ده آزرزنت ۱ رَطب و لا 
و فرمو و رد رز 


حیاه القلوب؛ 0 3 ص: 609 


بایس ان کتاب فنین <1» ج امتال ایتها از آیات. که حاضل: همه آن اشت 
که: مه نست که فک ار را کنات سای کاس ؛ پس هر گاه 
هی را در کاب بان فر وه اش هک امامت ویس امام را که و 
اشیاء و اعظم احکام است البته بیان فرموده و ترک ننموده و به اختیار 
دیگران نگذاشته خواهد بود, و هر کس خلاف این گوید تکذیب قران کرده و 


کب 
ِِ َ 
1 


۳ 
3 


سوم از آیات آن است که در بسیار جائی از قران فرموده است که: همه 
امور در دست خداست و دیگری را اختیاری نیست., مثل قول حق تعالی در 
وقتی که منافقان مي گفتند که: آیا ما را در امر اختیاری هست؟ حق تعالی 
فرهود فلا ان الامر که للم «2» ی 


«بگو- ای محمد- به ایشان که: تما کار با خذاست و تما را هبه اجیاری 
نیست». و در جای دیگر فرموده است لیس لک من الامرٍ شَی «3» یعنی: 
«اختیار هیچ چیز با تو نیست», پس هرگاه اختیار هیچ کار با آن حضرت 
تباشند..و امامت از ان..جفله است: بسن ذیگران. سشزاوارترند.به. آنکه .بین 
اختیار باشند. 


و اخبار از طریق اهل بیت علیهم السشلام وارد شده است که این آیه در باب 
ات اه ای یات ی ات سر 
گفت: در خدمت 


حضرت امام محمد باقر علیه السّلام اين آیه را خواندند که لیس لک هن 
الاعر نیع ۶ خضوت. فرمود کد: بخدا سوگند که. ترای, خضرت: رسول.ضلی 
الله علیه و آله.و سلم بود اختبار چیزی و چیزی و جیزق؛ هراد از آته: آن 
نیست که تو فهمیده ای و لیکن تو را خبر اف دطم ببه یت نز ون آنه: 
بدرستی که حق تعالی چون امر کرد پیغمبرش را که اظهار کند ولایت و 
امامت علی علیه السلام راء, حضرت متفکر گردید در باب عداوت قومش 
نسبت به امیر الموّمنین علیه السْلام چون ایشان را می شناخت و می 
داشتت کم‌چون حق عالی: آن خضرت را فصیل دادابز شا صحانه در 
جمیع خصلتهای او زیرا که او وله کشن نود که امان افدنبة خدا و رسولن, 
و پیش از همه نصرت و یاری خدا و رسول 


کرد, و دشمنان خدا و رسول را بیش از همه کشت و دشمنی با مخالفان 
خدا و رسول زیاده از همه کس کرد. و علمش از همه بیشتر یود و مناقیش 
ان کر ود که احضا می‌توان کرد سرصرت مرول هی الب یه 
الفه سم خفن فکر کرد در عداوت قومش نسبت به امیر الموّمنین علیه 
السْلام به سبب این خصلتها و حسدی که بر او می بردند ترسید که ایشان 
اطاعت او نکنند در این باب پس خدا| شا حس او کرای دا در امر امامت 
و خلافت اختیاری نیست و اختیار با خداست و خدا علی علیه السلام را 
وصی او گردانیده است و بعد از آن حضرت او را صاحب 


اختیار امور امّت ساخته. مراد از این آیه این است <1». 


و باز به سند دیگر از جابر روایت کرده است که از حضرت باقر علیه 
۳ 
علی علیه السّلام قرار گیرد. و علم الهی چنان بود که مردم را از برای 
اهتان مه ال ی دار مر ام سای مدا ست که اسان 
غصب خلافت از آن حضرت خواهند کرد. 


جابر گفت: پس مراد از این ایه چیست؟ 


حضرت فر مود: مراد آن است که: یا محمد ! تو را هیچ اختیاری نیست در 
و 
قرآن فرستاده ام بر تو: الم. | حست التاسن آن بر شرکوا أآن فُولوا أمنا ند 

لا بُفتُون. لقَد فتثا الذین من قبلهمٌ ۹ قلیعلم اللَح الذین صَدفوا و [ف ۳ 
الکاذبین «» یعنی: «آپا گمان می کنند مردم که ایشان را خواهند گذاشت 
تسس که ماهان امس اسان را اسان ماه کرو 


و بتحقیق که ما امتحان کردیم امتها را که پیش از ایشان بودند پس البته 
خدا ایشان را امتحان می کند تا معلوم شود که کی راستگو است در دعوی 
ایمان و کی دروغ گوید و منافق است» «3». 


آیه دیگر آن است که خدا می فرماید و قالوا لو ا رل هدذا الْفْرَأنْ عَلی 
رَجّل من القژیتین عظیم. أ هم یسیون رخمقت رف تحر تن قسمنا بیتَهَم 


-ِ 


مَعيسَْهُم فی الحیاو الدلیا و َقعُنا بعَصَهْمْ قوّق بَعَض رجات له 


رن یم سس 


مه و و ه 


بَعضاً ریا و رَخمث زبک حَیْرُ ممّا یَجْمَعْونَ «1» و خلاصه 
نا 0 چرا این قرآن نازل نشد بر 
مردی از دو قریه- که مکه و طایف است- که عظیم باشد از جهت جاه و 
مال مانند ولید بن مغیره و عروه بن مسعود ثقفی؟ زیرا که رسالت منصب 
عظیم است و لایق نیست مگر به مرد عظیمی, و ندانسته اند ,که این رتبه 
آعد ات ای ادها عطمی تس هی کندر که لو با نم جد 
فضایل. قدسبه. نه.حیازت: زخارف. دتیوبه: پس, حق تعالی. فرمود کة: آبا 
معیشت ایشان را در زندگانی دنیا و بلند کردیم بعضی از ایشان را بر بالای 
بعضی درجه های بسیار, و تفاوت قرار دادیم در روزی ایشان برای انکه 
بعضی از ایشان بعضی را به کار دارند در حوایج خود و میان ایشان الفت 
بهم رسد و نظام عالم : به آن منتظم گردد. و در آن قسمت بر ما اعتراضی 
وارد نمی آید, و رحهمت پروردگار تو که پیغمبری و توابع آن است بهتر 
ار ات نا 


و حاصل این آیه آن است که نبوت بهتر و مرتبه او بزرگتر است از مال و 
معیشت دنیا؛ و ما قسمت آن را به اختیار ایشان نگذاشتیم بلکه خود تقسیم 
نمودیم و برای هر کس آنچه خواستیم مقرر داشتیم, پس چون قسمت 
تبوت :را با آن رفعتة مکان ه عظمت.شان به اختبار ایشان گذاریم و 


خود نظر توجه از آن برداریم؟ و چون معلوم است که مرتبه امامت نظیر 
مرتبه نبوت است و بعد از نبوت هیچ نعمت و رحمتی جناب مقدس سبحانی 
را بر بندگان مثل امامت نیست. پس هرگاه تقسیم معیشت دنیا را که 
ادنای نعمتها است و عطای نبوت را که نظیر امامت است به اختیار بندگان 


نگذارد بلکه به اراده و اختیار خود مقرر 


دارد بالضروره نصب و تعیین امام را که فی الحقیقه نبوتی است به حسب 
هعنی له ید اعبار ات بخواهد گذاشت: 


و آیه دیگر آن , است که حق بعالی می فرماید و ریک یَحْلْقّ ما یشاء و یَحْتار 

ن لَهْم جر شتحان اه و تعالی عَمّا ۱ «» یعنی: «پروردگار 
۳ 
می خواهد. نیست ایشان را که به خواهش خود اختیار کنند امری را و 
حضرت عزت مقدس و منزه است از انکه ایشان به او نسبت می دهند و 
خود و دیگران را در اختیار شریک او می دانند و صاحب اختیار می 


گردانند». 


مفسران روایت ت کردم اند که: یی ابر هقی نا رن شید که کفای فره 
گفتند: لو لا ترل هد القرانعلی رجّل چنانچه پیش تفسیر شد «2». و وجه 
استرلال ببایی آبه که تمایتتفضه ‏ است و اخبار ار در اون آن ,واود 
شده ات که مد کف حداهه شد. 


و ایا اخبار: 


آبن تقف آ توت در «مناقب» از حضرت خصوت صاد و علیه السلام در تفسیر اپن 
آیه روا ۹ 0[ ما پشاء و یِحْتَار فرمود که: عم اصلی 
الله یه ال ماس احل 


بیت او را اختیار کرده است. و ایضا از طرق عامه از انس بن مالک روایت 
کرده است <«3». 


و سید اين طاووس نیز در طرائثف از تفسیر محمد بن مومن روایت ت کرده 
است از انس که گفت: پرسیدم از حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و 
سلّم از تفسیر و ریک یحْلّق ما شا گفت: خدا خلق کرد آدم را از گل به 
هر نحوی که خواست. پس گفت تا 
مرا ری خی ای برد ما راء پس مرا رسول گردانید و علی 
بن ابی طالب را وصیْ من گردانی. پس گفت ما کانَ 7 لهْمّ الخيرهة یعنی: 
نگردانیدم از برای مردم که اختیار کنند, و لیکن من اختیار می کنم هر که را 
می خواهم, پس من و اهل بیت من 
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برگزیده و اختیار کرده خدائیم از خلق, پس گفت سبْحان ال یعنی: : منژه 
است خدا از آنچه شریک می گردانند با خدا کفار مکه, پس گفت و ربک 
«پروردگار تو ای محمد» یَعْلَمْ ما نکن ضَُدُورْهَمٌ «می داند آنچه را پنهان می 
کند سینه های ایشان». حضرت فرمود: يعني بعضی منافقان نسبت به تو و 
ال یت ما و هی «انجه آشارا میم کف رای 
از دوستی تو و اهل بیت تو» <2». 


و حمیری در قرب الاسناد به سند صحیح از حضرت امام رضا علیه السلام 
روای یت کرده است که: واجب است بر امام در وقتی که خوف وفات داشته 
باشد آنکه حجت بر مردمان تمام کند در باب امام بعد از خود به حجت 
معروف ظاهری, حق تعالی می فرماید در کتایش 


و ما کان ال لیْصِل قَوما بعد ل هداهُم عتّی یبن هم ما یتفن «3» یعنی: 
«حکم نمی کند خدا زا 
پاشد نا اکم‌سان کید ای برع اسان اه ره نو ار انس راد 
پرسید که: امام وصیت می کند نم آماه بعد ارد هر کش وا که خوا هد 
تعیین می کند؟ فر مود: ی به امر خدا می کند به هر که خدا تعیین 
نماید <«4». 


و در بصائر الدرجات نیز این روایت به تننند معتبر منقول است <5». 


و شیخ طبرسی در احتجاج و دیگران روایت کرده اند که: قیقد ابر دازام 
به خدمت حضرت امام حسن عسکری علیه السْلام رفت که از مسأله ای 


چند سوال کند, دید کودکی دو کناز آن حضرت نشیسته, چون مسائل خود را 
پرسید حضرت به آن کودی اشاره کرد و فرمود: 


او لای وست ها ک ی حصک صا :لام ار رآ 
شمه سستا تا که 


سوال کرد این بود که: ای مولای من ! مرا خبر ده که چه علت دارد که افقّت 
اختیار امام از برای خود نمی توانند کرد؟ 


حضرت فرمود: امامی که مصلح احوال ایشان باشد یا مفسد؟ 

کت آ مان که اد 

حضرت فرمود: آبا جایز است که اختیار ایشان بر مفسدی واقع شود و 
دیگری ندارد که اراده صلاح دارد يا اراده فساد؟ 


تقویت می کنم از برای تو به برهانی که قبول کند عقل تو. 


حضرت فرمود: خبر ده مرا از رسولانی 


که و تفا لین بر کریده اشت ایشان واه کاسا: بر ای ایشان فرسفاده اس 
و ایشان را تقویت به وحی و عصمت نموده زیرا که ایشان راهنمای 
افتهایند, از جمله ایشان حضرت موسی و حضرت عیسی علیهما السلام 
انقم. آنا خایر است:نا «فور عفل ه. کمال و علم. ایشان هر کاه قضد کنند که 
جمعی را اختیار نمایند اختیار ایشان بر منافقی واقع شود و گمان کنند که 


گفت: نه. 


حضرت فرمود: حضرت موسی علیه السلام کلیم خدا| با وفور عقلاش و 
کمال و علمش و نازل شدن وحی بر او اختیار کرد از اعیان قوم و وجوه 
لشکر خود از برای میقات پروردگار خود هفتاد مرد را از جماعتی که شکی 
در ایمان و اخلاص ایشان نداشت. پس معلوم شد که آنها منافق بودند 
چنانچه خدا| کزموده است و اخْتَار موسی قَوَمَةهٌ سبعین رجلا لمیقاتنا فلت 
أحََتمم ال جْقَة «1» تا آخر ات که تفسیر آنها در مجلد اول گذشت. 


پس حضرت فرمود که: چون یافتم اختیار آن کسی را که خدا از برای 
پیغعمبری برگزیده است بر فاسدترین مردم افتاد و او گمان می کرد که 
ایشان صالح ترین مردمند» دانستیم که اختیار نمی تواند کرد کسی که نداند 
چیزهائی که در سینه های مردم پنهان و در ضمایر خلق مستور است. و 
کسی اختیار می تواند کرد که رازهای پنهان مردم نزد او هویدا است, و 
هرگاه پیغمبران اختیار اصلح نتوانند نمود مهاجرین و انصار چگونه اختیار 
امام توانند کرد «<1»؟ 


و تمام حدیث در ابواب احوال صاحب الامر علیه السْلام بیان خواهد شد ان 
شاء الله. 


و آبن بابویه به سند معتبر از حضرت صادق علیه السلام روایت 


کرده است که: حق تعالی حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و سلم را 
صد و بیست مرتبه به اسمان برد. و در هر مرتبه وصیت کرد بسوی ان 
حضرت در باب ولایت جناب علی بن ابی طالب علیه السّلام و امامان بعد 
ازر ان تیاده ان آنجه وصیت کرد در باب فرایض دیگر <2». 


و در قرب الاسناد از حضرت موسی علیه السْلام روایت ت کرده است که: 
حق تعالی در هیچ امری بر بندگان تأکید نکرده است آن قدر که در باب 
اقرار به امامت تأکید نموده است. و مردم در هیچ امر آن قدر انکار نکرده 
اند که در امامت کردند «3». 


و اين بابویه و کلینی و دیگران به سندهای معتبر روایت ۱ 
امامخشین علیه الشلام قرار بافت ته دو فرزندان امام حسن علیه السلام 
و حال آنکه هر دو فرزند رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و 
فرزندزاده او و بهترین جوانان اهل بهشت بودند؟ 


حضرت فرمود که: موسی و هارون علیهما السلام هر دو پیغعمبر مرسل 
بودند و برادر. حق تعالی پیغمبری را در صلب هارون قرار داد نه در صلب 
موسی, و کسی را روا نبود که بگوید چرا خدا چنین کرد؛ و بدرستی که 
امامت خلافت خداست و کسی را نیست که بگوید چرا 


امامت را در صلب حسین علیه السلام قرار داده اند نه در صلب حسن 
علیه السلام, زیرا که حق تعالی حکیم است در افعالش و سوال کرده نمی 
شود از آنجه‌داه می کند: و در ان سوال کرده می شوند 1 


و 


کلینی و ابن بابویه و صفار و دیگران زیاده از بیست سند معتبر روایت از 
حضرت صادق علیه السلام کرده اند که فرمود که: یا ان ی کی که 
اختیار امامت با ماست به هر که ,می خواهیم, می دهیم؟ و اللّه امامت 
عهدی است از جانب رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلم بسوی یک یک 
بخصوص تا آخر ائمه علیهم السْلام <2». 


و به سندهای معتبر دیگر از آن حضرت روا بت کرده اند که: هیچ امامی از 
یا 
گرداند. 


و به روایت دیگر: امام می داند امام بعد از خود را و به او وصیت می کند. 


و به روایت درو امام از دنیا نمی رود تا می داند که کی بعد از او امام 
است «3». 


و آنن هر . شوت در مناقب از محمد بن جریر طبری روایت کرده است 
که: دوف کل خر شا رال رای الم زو وی را سیخ 
می کرد بر قبایل عرب و از ایشان بیعت می خواست., بسوی قبیله بنی 
کلاب امد و از انشان اسلام و بیعت طلییو ایشان کفتنة که: ما بیعت :می 
کنیم بشرط آنکه امر خلافت را بعد از خود به ما بگذاری. حضرت فرمود 
که: این امر بدست خداست, اگر خواهد در شما قرار می دهد و اگر خواهد 
در غیر شما؛ ایشان که اين را شنیدند بیعت نکردند و گفتند: ما بيائيم و از 
برای تو شمشیر بزنیم و تو دیگری را بر ما حاکم نمائی «4»؟ 


و ایضا روایت ت کرده است که: ابو الحسن رفا از یکی از علمای اهل سنئت 
پرسید: وقتی که پیغمبر از 


ی ی را خر رو 


گفت: چرا به اهل مدینه نگفت که شما کسی را در میان خود اختیار کنید 
که شما اجتماع در ضلالت نمی کنید؟ 


ابو الحسن گفت که: اگر فسادی میان ایشان بهم می رسید بعد از برگشتن 
به اصلاح می آورد. 


وی کف این روش محکمت و از حدوت فتنه دورتر بود. 

اما فا ی ی ی ها ای را 
گفت: نه. 

اه سیک بای مت ای هام سم سا هس ی ار 


حالت سفر که تدارکش بزودی ممکن بود ترسید؟ 


سئی ساکت شد و جواب نتوانست گفت <1». 
فصل چهارم در بیان وجوب معرفت امام است. 


و آنکه مردم معذور نیستند در ترک ولایت امام حق؛ و آنکه هر که بمیرد و 
امام خود را نشناسد مرده خواهد بود با کفر و نفاق بدان که نزد شیعه 
اشار به آفاق از اصول نت استد هن آن ور اام اخوسها ار 
شریک است, و در اکثر احکام دنیوی به روش مسلمانان با ایشان سلوک 
فی. کفد هر اما که اظهار غذاوت اهل بست.علمت النلام. کیت ماننه 
خوارج که ایشان در احکام دنیوی نیز حکم کفار دارند, و از بعضی روایات 
ظاهر می شود که در زمان عدم استیلای امام حق از برای شفقت بر شیعه 
چگ اساه نو اسان اضرا ارت کردم ات کب کار سر مه در معا سرت 
ایشان دشوار نشود و بعد از ظهور دولت حق و قیام قائم 


علیه السّلام حکم کفار صرف بر ایشان جاری می شود و اکثر علمای 
شیعه را اعتقاد این است که بغیر از مستضعفین ایشان در جهنم مخلد 
خواهند بود مثل سایر کفار, و نادری از علمای شیعه قائل شده اند که بعد 
از مکت طویل در عذاب الهی امید نجات در باب ایشان هست. و 
مستضعف ان است که به اعتبار ضعف عقل تمییز میان حق و باطل نتواند 
کرد, يا آنکه دلیل حقیّت مذهب حق با عدم تقصیر بر او تمام نشده باشد 
مانند کسانی که در میان حرم پادشاهان سئی برامده باشند و اختلاف 
مذاهب را نشنیده باشند يا اگر شنیده باشند کسی را نیابند که حقیت 
مذهب امامیه را بر ایشان اثبات کند, ایشان را امید نجات در آخرت هست ؛ 
و حق این است که غیر از مستضعفین را امید نجات نیست و در عذاب 
الهی مخلد خواهند بود. 


و اصوق ام بت صویی هو راز سرت رون های. اه یه و 2 و 
روایت ت کرده اند که: «من مات و لم یعرف امام زمانه مات میته 
الجاهلیه» «1» یعنی: «هر که بمیرد و امام زمان خود را نشناسد مرده 
خواهد بود به روش مرده اهل جاهلیت پیش از مبعوث شدن رسول خدا 
صلّی اللّه علیه و آله و سل که بر کفر و جهل به اصول و فروع دین می 
میر‌ند؟»؟. 
اک شتتت آز میکهرس. یوت اه شتت کفته اند که طراد ات اما 
زهان فر ان استت:«02: هر .عافلی.من داند که-تفیین ان کناب به. آفام کردن 
مجاز و خلاف ظاهر است. 


و ایضا اضافه «زمانه» ظاهر است در آنکه در 


قو زان اقا ان هرا موی ای ان یه اما 
مراد, حضرت رسول باشد به وجه ثانی مندفع است. 


و انضا امام. گذشته را آمام زمان تهی گویند پشس معلوم شد که دز هر 


و برقی در محاسن به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام روایت 
۱ ان ۱ ۱ ۳ ۳۳ 
که بمیرد و امام خود را نشناسد, به مردن جاهلیت مرده است. پس شما را 
باد اطاعت امام خود, بتحقیق دیدید اصحاب اميیر المومنین علیه السلام را 
که متابعت نکردند به کجا منتهی شد امر ایشان و شما پیروی می کنید 
ی ی ی ی ی ۱ ِِِِِ 
خداوند عالم اطاعتت: ما را واجب تاه ارت و ۳9۳ آنفال از ات 
و برگزیده غنیمت از ماست «3». 


و ایضا به سند معتبر از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده است که: 
زمین صلاحیت ندارد مگر به امام, و هر که بمیرد و امام خود را نشناسد 
و ری اه مار ال را و 
امام در وقتی است که جانش به اینجا برسد- و به دست 


اشاره کرد به سینه مبارک خود و فرمود:- در آن وقت خواهد گفت: , بر امر 
نیکی و مذهب خوبی بوده ام , 


مشاهده می نماید <1». 


2 ترش گم 1 ِ 1 
و سلم که: هر که بمیرد و او را امامی نباشد به مرگ جاهلیت مرده است؟ 


کرت رویز کر فش ام یس ازع ایا مر 
0 


میرد؟ 


فرمود که: نه, به مرگ ضلالت می میرد <2». 


مترجم گوید که: می تواند بود که مراد از اين حدیث آن باشد که در دنیا 
حکم کفر بر ایشان جاری نمی شود یا مراد مستضعفین باشد چنانچه در 


احادیث معتبره دیگر از آن حضرت منقول است که: یعنی مردن کفر و 
ضلالت و نفاق «3». 


و ایضا در محاسن و غیر آن به سندهای معتبر روایت کرده اند از حضرت 
امام محمد باقر علیه السلام که: هر که بمیرد و امام نداشته باشد پس 
مردنش مردن جاهلیت است و معذور نیستند مردم تا امام خود را 
بشناسند, و هر که بمیرد و امام خود را بشناسد ضرر نمی کند او را که 
ظاهر شدن امام پیش افتد پا پس؛ و هر که بمیرد و امام خود را بشناسد 
چنان است که با حضرت قائم علیه السلام باشد در زیر خیمه او «4». 


تفن أکمال الویی به سته ععتیس روایتت کرده است: که آن خصرت امام وضا 
علیه السلام پرسیدند که: هر که بمیرد و امام 


خود را نشناسد به مرگ جاهلیّت مرده است؟ 


فرمود که: بلی, هر که شک کند و توقف نماید در امامت امام, کافر است؛ 


پرستی است <1». 


۱ ی او ۱ ی 2 
هواه بغیر هدی من اللّه « »> یعنی: 


«کیست گمراه تر از کسی که متابعت کند خواهش خود را بی هدایتی از 


جانب خدا». 


حضرت فرمود: ماد کی اشت که در کین وس ام خفن فان کتویی 
انکه متابعت امامی از ائمه هدی علیهم السلام نماید «3». 


و ایضا روایت کرده اند از حضرت صادق علیه السّلام که: هر که شریک 
گرداند با امافی که آمافتین.از جانتب عداشت کف را که اهامکسشن از 
جانب خدا نبیست. پس او مشرک است و چنان است که برای خدا| شریک 
قرار داده است <«<4». 


و نعمانی به سند قوی از ابن ابی یعفور روایت ت کرده است که گفت: به 
حضرت صادق علیه السلام عرض کردم که: مردی هست که شما را دوست 
می دارد و از دشمنان شما بیزاری می جوید و حلال شما را حلال و حرام 
شما را حرام می داند و اعتقاد دارد که امامت از شما اهل بیت به سلسله 
ای دیگر بدر نمی رود اقا می گوید که: ایشان اختلاف دارند و ایشان 
پیشوایان و راهنمایانند پس وقتی که همه اتفاق کنند بر یک کس من قاثئل 
به امامت او خواهم شد. حضرت فرمود که: اگر به این حالت بمیرد به 
مرگ جاهلیت 


مرده است <5». 
و بر این مضمون احادیث بسیار روای یت کرده است <«06». 


علی , بن ابراهیم و آبن بابویه و غیر ایشان به سندهای معتبر روایت ت کرده 


امام محمد باقر علیه السلام که: معذور نمی دارد خدا در روز قیامت کسی 
را که گوید: پروردگارا! من ندانستم که فرزندان فاطمه علیها السلام 
والیانند بر همه خلق, و در حق شیعه فرزندان حضرت فاطمه علیها السّلام 
و بس این آیه نازل شده است فُل يا عیادی الذین اسرفوا علی ْفُسهم م لا 
ها مت مه اللّه ان ال بَعْفِرٌ الدْنُوبِ جمیعاً له هو الَعَفُوژ الحیمْ 
«» یعنی: «ای بندگان من که بسیار ستم کرده اید بر جانهای خود به 
بسیار کردن گناهان ! ناامید مشوید از رحمت خدا, بدرستی که خدا گناهان 
همه را می آمرزد اگر خواهد, بدرستی که او آمرزنده و مهربان است », 
مراد حضرت آن است, که شیعیانند که استحقاق دارند نه غیر 
ایشان, و غیر ایشان مخلدند در جهنم <2». 


و حمیری به سند صحیح از حضرت امام رضا علیه السلام روایت کرده 
است که: هر که دوست دارد که میان او و خدا حجابی نباشد و او نظر کند 


به رحمت الهی و خدا نظر رحمت کند بسوی او پس او دوست دارد ال 
عحته کلم السام‌را م زاره ود ار دشتان ایسان وتات کر ابا 
از جمله ایشان را. هرگاه چنین کند پیوسته نظر کند به رحمت و کرم 
خداوند عالم و نظر رحمت خدا از او منقطع نگردد »> 


و در عیون اخبار الرضا علیه السّلام از آن حضرت روایت کرده است از 
پدران بزرگوارش که حضرت امیر المومنین علیه 


السّلام فرمود که: هر که بمیرد و امامی از فرزندان من نداشته باشد به 
مرگ جاهلیّت بمیرد و خدا او را عقاب کند ,: به آنچه در جاهلیت و اسلام 
کرده باشد <4». 


شیخ طوسی در مجالس روایت ت کرده است در تفسیر این آیه کریمه ۲ 
۳ مار لْمَنْ ناب و آمن و عم صاحاً ثم امْتدی «5» که حضرت فرمود 
که لاه ای کفیسه تمه کید ارس رک اسان شامرو دا روز قامت 


و اعمال شایسته بکند و هدایت نیابد به ولایت 


و محبت ما و شناختن فضل ما, آنها هیچ فایده ای به او نمی بخشد «<1»؛ 
پس عمده ایمان و جزء اخیرش اعتقاد به امامت ائمه حق و متابعت ایشان 


است. 


فان فلل. ار ان ووانت رن اس از ان دیس کشا سوت 
صادق علنة السلام پرسبد که*جهتعلت,وارد که هر آمامی که.نفد آن-همبر, 
است می باید بشناسیم و امامهایی که پیش از ان حضرتند واجب نیست که 


حضرت فرمود: علتش ان است که شریعتهای انها که پیش از آن حضرت 
بودند مخالف شریعت ان حضرت بود و ما مکلف به شریعت انها نیستیم. به 
این سبب معرفت نها در کار نیست به خلاف امامها که بعد از ان حضرت 
بودند و حافظ شریعت آن حضرت بودند <2». 


ی ۳ سلیم بن قیس از 
۱ 
فرمود: آن است که نشناسد کسی را که خدا امر کرده است به اطاعت او 


و واجب 


گردانیده است ولایت و مجحبت او را و او را حجت خود گردانیده است در 
زمین و گواه خود نموده است بر < 


تکیت که که اشان ای ی 


فرمود: آن جماعتند که خدا اطاعت آنها را مقرون به اطاعت خود و پیشچبر 
خود کرده است و گفته است أطیعُوا اللْة و أَطیعُوا سول و آولی الأَْر 
منک «3». 


پس سلیم سر مبارک حضرت را بوسید و گفت: واضح کردی از برای من و 
غم از دل من برداشتی و هر شکی که در دل من بود برطرف کردی <4». 


قفن غلل. الشرایع روایت: کردم اش از تحضرت صادق علیه السلام کر 
روزی حضرت امام 


حسین علیه السّلام بیرون آمد بسوی اصحابش و گفت: آیها الناس! 
بدرستی که خداوند جلیل خلق نکرده است بندگان را مگر برای اینکه او را 
بشناسند, پس هرگاه او را شناختند عبادت می کنند او را و هرگاه عبادت 
کردند او را بی نیاز می شوند به عبادت او از عبادت غیر او. 


پس مردی گفت: يا بن رسول الله ! پدر و مادرم فدای تو باد معرفت خدا 


اطاعت او <1». 


مترجم گوید که: معرفت خدا را به معرفت امام تفسیر فرمود برای آنکه 
رای ای ات را سس اما رای مت که اراس 
بدون شناختن امام فایده نمی بخشد؛ يا از این جهت که کسی که خدا را 
ی ی یت 
ماص را دراه له و کم تا خن 


خدری روایت ت کرده است که: روزی حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و 

نشسته بود و در خدمت آن حضرت؛ جناب امیر المومنین علیه السلام 
و جمعی از صحابه نشسته بودند. حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و 
سلم فرمود کمه هی که ولا الم الاالله وید داحل قصت می »یود 


و رم یی و ما سل اس ال آلله اس کوری 


حضرت فرمود که: قبول نمی شود «لا اله الا اللّه» مگر از اين- یعنی امیر 
المومنین علیه السّلام- و شیعیان او که پروردگار ما پیمان ایشان را بر 


ای رک عم ار تک مه هت ال ۵ 


پس حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم دست پر سر جناب امیر 
علیه السْلام گذاشته گفت: علامت قبول شهادت از شما آن است که بیعت 


او را نشکنید و منصب او را غصب نکنید و سخن او را نسبت به دروغ ندهید 
<2». 


کشت فده ره ا تام ات کردم ات که فرن اد مات 
امامی که اطاعت او واجب است, هر که او را انکار نماید بهودی بمیرد پا 
نصرانی, بخدا سوگند که خدا زمین را نگذاشته است از روزی که حضرت 
آذم عانه لام ۱ ارفا مرج انست مکر آیکه در رعش امامی نودم: است 
که مردم به سبب او هدایت می یافتند بسوی خدا و حجت خدا بود بر 
بندگان, هر که دست از متابعت او برمی داشت هلاک می شد و هر که 
ملازمت او می کرد نجات می یافت؛ و بر خدا لازم است که چنین باشد 
»1>». 


از حضرت باقر علیه السّلام روایت کرده است که: عبادت نمی کند خدا را 
حکن کی که را را اش آعا کسی کم شرا را تاه دا زا مه 


پر سند از روی گمراهی. 
راوی گفت: معرفت خدا چیست؟ 


فزفود. کف آن اشت که تصتیی کند خدا وا هتضنژیق. کنو عفر او را 
اعتقاد نماید به امامت علی علیه السلام و پیروی کند او را و امامان هدایت 
را و بیزاری جوید از دشمن ایشان. همچنین خدا را می باید شناخت «2». 


و کلینی و برقی و نعمانی به سندهای صحیح و معتبر از حضرت امام محمد 
باقر علیه السّلام روایت کرده اند که: هر که عبادت کند خدا را به عبادتی 
که اهتمام کند در آن و به تعب اندازد خود را و به امام عادلی که از جانب 
خدا منصوب باشد اعتقاد نداشته باشد, بدرستی که سعیش نزد خدا مقبول 
نیست و او گمراه و حیران است, و مثل او مثل گوسفندی است که گم 
کرد شبان و گله خود را و حیران گردید و رفت و آمد در تمام ۳ تِِ 
شب او را فرو گرفت گله گوسفندی را دید با شبانش پس ملحق به 
0 
دید که گله و شبان او نیست, پس برگشت حیران و طلب شبان و گله خود 
مق کرن.یشس کلم ای دبحر دید. ومیل تسوی ان کرده تیار 


آن گله او را صدا زد که: ملحق شو به گله خود که حیرانی و شبان و گله 
خود را گم کرده ای. پس 


برگشت حیران و ترسان, نه شبانی داشت که او را به چراگاه مور 
زاهتایی یدسا ان عراگاه تما ای وه مسا تا کار اش ال کرک 
او را دریافت و تنهائی او را غنیمت شمرد و او را خورد؛ ؛ و همچنین است 
مایت مارا ابا ارات خا اف سا 
باشد, صبح کرده خواهد بود حیران, و اگر بر اين حال بمیرد به مرگ کفر و 
نفاق مرده است. و بدان که امامان حق و اتباع ایشان بر دین خدایند و 
امامان جور معزولند از دین خدا و از حق, و خود گمراهند و مردم را گمراه 
می نمایند. و اعمالی که می کنند مانند خاکستری است که باد تند بر آن 
بوزد و پراکنده کند و قادر نیستند از انچه کسب کرده اند بر چیزی. این 
است گمراهی دور و دراز «1». 


مترجم گوید که: وجه تشبیه از این جهت است که کسی که امام حقی 
داشته باشد و بعد از او متابعت خلیفه او ننماید نزد هر امامی از ائمه جور 
که می رود و خلاف آنچه از امام حق دیده و شنیده است مشاهده می 
نماید از او نفرت می کند و به نزد دیگری می رود. و امام جور نیز هرگاه از 
او خلاف آن باطلی که در دست دارد ببیند او را دور می گرداند که مبادا 
اتباعش را فاسد گرداند, و او بر این حالت است تا اینکه شیطان که گرگ 
رای است‌ ان حرای درا و مارم مرا ا از یی تالک : 
بدر می برد یا به متابعت یکی از ائمه جور راغب می گرداند 


و هلاک می کند. 


و آبن بابویه به سند معتبر از حضرت صادق علیه السلام رواب یت کرده است 
که: امام, علم و نشانه ای است میان خدا و خلق. پس هر که او را شناسد 
مومن است و هر که او را نشناسد کافر <2». 


و نعمانی به سند معتبر روایت ت کرده است که محمد بن مسلم از حضرت 
باق علیه الشاام زر تون 


حضرت فرمود: کسی که انکار کند امامی را که امامت او از جانب خدا 
باشد و بیزاری جوید از او و از دین اوء پس او کافر است و مرتد شده 
است از اسلام, زیرا که امام از جانب خدا| و دیش دین خداست. پس هر 
که بیزاری جوید از دين خدا خونش مباح است در آن حال مگر آنکه توبه 
کند و برگردد بسوی خدا از آنچه گفته است «<1». 


انش ور ای یش نک سایق اس | نی ار وت گر اد 


کلینی و ابن بابویه و نعمانی و دیگران به سندهای صحیح و معتبر از حضرت 
صادق علیه السْلام روایت کرده اند که: هر که انکار کند امامت یک امام 


زنده را پس انکار کرده است جمیع امامهای گذشته را «<1». 


و اين بابویه و دیگران به سند معتبر از ابان ن تغلب روایت کرده اند که 

از حضرت ضادق علته. السلام سغال کردم که" کسی که آمامهای 
وه را امد و امامت ماه امست ماه ای مهس است ۱ 
حضرت فرمود: نه؛ پرسیدم که: آیا مسلمان است؟ فرمود: 


بلی <2». 


می شود که خون 


و مال ایشان محفوظ می شود و تواب اخرت. هه ابهان است. حضرت 
رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: هر که شهادت دهد به 
یگانگی خدا و پیغمبری من مال و خونش را حفظ کرده است مگر آنکه 
مستحو" کشتن يا مال گرفتن بشود و حسابش بر خداست «3». 


و ایضا به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام روایت ت کرده است که: 
بدانید. کر کشی تکار 


کند پیغمبری عیسی علیه السلام را و اقرار کند به جمیع پیغمبران دیگر, 
مقمن نیست. قصد کنید راه خدا| را به طلب کردن امامی که علامت راه 
حق است, و چون امام شما محجوب و پنهان باشد طلب کنید احادیث و اثار 
اسان را در ان شناشت ۲ کامل کردانید اهر وین -خود را و اسان 
آورده باشید به پروردگار خود «1». 


و به سند معتبر از حضرت امام رضا علیه السلام روایت کرده است که 
ول ها ای الم صایه ه ال و سا رفن که" یا علی ! تو و امامان از 
فرزندان تو بعد از من حجتهای خدائید بر خلق و نشان راه هدایتید در میان 
بندگان خداء هر که انکار کند یکی از شما را مرا انکار کرده است, و هر که 
معصیت کند یکی از شما را مرا معصیت کرده است., و هر که جفا کند یکی 
از شما را مرا جفا کرده است., و هر که وصل کند با شما به احسان با من 
وصل کرده است. و هر که اطاعت کند شما را مرا اطاعت کرده است., و 
هر که با شما دوستی کند با من دوستی 


کرده است, و هر که با شما دشمنی کند با من دشمنی کرده است, زیرا که 
شما از منید و از طینت من افریده شده اید و من از شمایم <2». 


و ایضا نعمانی از محمد بن تمام روایت ت کرده است که: به خدمت حضرت 
ی و نک 
تو را سلام می رساند و می گوید که 


ضامن شو از برای من که در قیامت مرا شفاعت کنی, حضرت پرسید که: 
از شیعیان و دوستداران ماست؟ گفتم: بلی؛ , فرمود: پس شأن او از آن 
ارفع است که محتاح به التماس شفاعت باشد. 


پس من عرض کردم که: مردی است که علی علیه السلام را امام می داند 
و دوست می دارد و اوصیای بعد از او را نمی شناسد, حضرت فرمود: او 


که اهراب هه ها اه هام او وا ان ی کی یو ی 
مانند کسی است که اقرار به پیغمبري علیه السلام داشته باشد و 


اه ی اه ای سا فاد 


شرفت ضلی: الم له واه مسا واه اد مانگا تخصا 
عیسی علیه السلام نماید, پناه می برم به خدا از کسی که یک حجت از 
حجتهای خدا را انکار کند «<1». 


ری ی اتسیو ات ناف 
کرده است مانند حضرت ابراهیم و موسی و عیسی علیهم السلام پا در 
تس صای ه ات ان وا 
رسیده باشد و ضروری دین شده, هر که یکی از ایشان را 


انکاز کتدکافی ات این اتباو افضیا را خخملا من,باید اذعان کرو اه 
رسولان و اوصیای ایشان بر حقند. 


کایتی هه تعهانی سه کت موی اند رب تلم روا یت کرده اند که به 
خدمت حضرت صادق علیه السْلام عرض کرد که: مردی به من گفت که 
تاه رها اما مان افعت‌ دایص رما کب ات را 
ندانی, حضرت فرمود که: خدا| لعنت کند این مرد را من او را دشمن می 
رما آنکه اسانی اس اخام مرا نس فان ات ره اما 
اول <2». 


و کلینی به سند معتبر از حضرت امام محمد باقر یا امام صادق, علیهما 
السلام وان ره اس که وین تست ۲ دراو وهای 
فلیهته ال شاد انیت فاهای مان فد زا مسا ند مود ده 
بر او مشتبه شود بسوی او و انقیاد کند او راء پس فرمود که: چگونه امام 
آخر را می شناسد کسی که جاهل باشد امام اول را و امامت او را نداند 
۱۰3 


و ایضا به سند صحیح از زراره روایت ت کرده است که: از حضرت باقر علیه 
السلام سوال کردم که: مرا خبر ده که معرفت امام بر همه خلق واجب 


است؟ 
حضرت فرمود که: خداوند عالمیان محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلم را 


مبعوث گردانید به رسالت بر همه مردم و حجت خدا بود بر همه خلق در 
تر بترم ی که اسان هرا مسرسل .لین اللطليه:ه هسام 


بیاورد و متابعت و تصدیق او نماید معرفت امام بر او واجب است, و کسی 
که ایمان به خدا 


و رسول صلی الله علیه و اله و سلم نیاورد و متابعت و تصدیق او ننماید و 
حق ایشان را نشناسد چگونه واجب تواند بود بر او معرفت امام به تنهاتی 
#حالم انکه اه ماه کدا مه رسول صلی اه کل ال سای امد 
حو ایشان را نشناخته؟ 


رازه کف همین کوتز رخ کی که اسان دا و ول ای 


الله علیه و آله و سلم آورده و تصدیق رسولش کرده در هر چیزی که خدا 
بر او فرستاده؟ آپا واجب است بر ایشان حق معرفت شما؟ 


حضرت فرمود که: بلی, سثیان معرفت ایو بکر و عمر را با آن قبایح ایشان 


واجب می دانند؟ 
یی ی 


حضرت فرمود که: گمان مي کنی که خدا معرفت آن دوه بلید را در دل 
ایشان انداخته است؟ نه و الله کسی بغیر شیطان در دل ایشان نیانداخته 
است و بخدا سوگند که الهام نکرده است به مقمنان معرفت ما را بغیر 
خداوند عالمیان <1». 


و ایضا به سند معتبر روا یت کرده است از جابر که گفت: شنیدم از حضرت 
باقر علیه السْلام که فرمود: خدا را نمی شناسد و عبادت خدا نمی کند مگر 
کسی که خدا را بشناسد و امام خود را از ما اهل بیت بشناسد, و کسی که 
خدا را و امام خود از ما اهل بیت نشناسد پس البته او غیر خدا را می 
شناسد و غیر خدا را می پرستد. و بخدا سوگند که بیراهه می رود از روی 
ضلالت و گمراهی <«2». 


و ایضا 


به سند معتبر از حضرت صادق علیه السلام روایت ت کرده است که: شما 
شایسته و صالح نیستید تا معرفت حاصل کنید, و معرفت حاصل نکرده اید 
تا تصدیق نکنید, و تصدیق نکرده اید تا تسلیم و انقیاد کنید چهار چیز را که 
در ایه مذکور خواهد شد که توبه و ایمان و عمل صالح و هدایت یافتن به 
ولایت و متابعت ائمه حق است. پس فرمود که: صلاحیت 


نمی یابد و درست نمی شود اول آنها مگر به آخر آنها و بدون ولایت آنها 
فایده نمی بخشد و گمراهند اصحاب سه تا و حیران شده اند حیرانی دور و 
دراز, بدرستی که خدا قبول نمی کند مگر عمل شایسته را و قبول نمی کند 
خدا مگر وفا به شرطها و عهدها که در آیه مذکور است, پس هر که وفا 
کند به شرطهای خدا و به کار فرماید آنچه را خدا در قرآن از او عهد 
گرفته, می رسد به توابها که خدا وعده داده است او را بدرستی 

خداوند عالمیان خبر داده است بندگان را به راههای هدایت و علامتها بر 
راه هدایت نصب کرده است و خبر داده است ایشان را که چگونه اين راه 
ی لَعفَارٌ لِمَنْ تاب و آمن و عَمل صالحا تم اهتدی 
«» یعنی: «بدرستی که هر بان آموتنده ام کسی را که توبه کند از 
شرک و کفر, و ایمان آورد به خها و رسول و روز قیامت. پس هدایت 
یابد», و فرموده است نما بل اللَه من اه ‏ ر 0 ووی ۳ «بدرستی که 
ول نمی کرد و کارا و ی ۱ 


بتر سد در انچه 


امن کزیه استه اف را خدا زا ملاقات کنوبا ایمان یه آنه فحمد صلی اللد 
علیه و آله ام آورده است. هیهات ! ! هیهات ! چه دور است احوال_ این 
جماعت از نیل سعادت. گذشتند جماعت بسیار و مردند پیش از آنکه 
هدایت یابند به ولایت و متابعت امه حق و گمان کرده اند که ایمان آورده 
اند و شرک آوزدند:بهة خدا به نادانی؛ هر که خانه ها را از درگاهش توش اند 
او هدایت یافته است و هر که از غیر درگاه داخل خانه شود راه هلاک 
تموژی اتسور ام عم رصول ضلی الا علیه و الم سای انمهه یه 
چنانکه حضرت رسول صلّی أللّه علیه و آله و سلّم فرموده است که: ۳ 

شهرستان علم ,و حکمتم و علی درگاه اوست؛ و خداوند فر موده است و5 

توا التوت من آبوابها «» یعنی: «خانه ها را از درگاهش داخل شوید»-. 


مها ی کردم اش اظات هل اس راز که آغاه اس ات 
رسولش و وصل کردم است اطاعت رسول را , به اطاعت خود چنانچه 
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التتو لو اولی الاهر عم 1 دشر کف رک کید اطاعت: والیان: آخر 
اقت را نه اطاعت خدا کرده و نه اطاعت رسول, و اطاعت, ایشان اقرار 
است به ۳1 خدای تعالی فرموده است خدُّوا رتتکر کل مسجد <2» 
بغتی» «بطیرند رت خود رآتردهر متجدی »3 آد اخبار ظاقر .هی شود که 
مراد از مسجد نماز است., و زینت شامل زینتهای جسمانی و روحانی هر دو 
اس مر تس وا مان اس که اه تون اسان 


پس جضرت فرمود: طلب کنید خانه های ما را که خدا بعد از آیه نور- که 
دی شأن اهل ب بیت علیهم السْلام نازل شده فرموده است که فی بیّوتِ آزن 
اللهٌ آن تفع و ۳۹9 فیقا اسَمَة «3» که تأویلش در احادیث چنین وارد شده 
است که: این نور در خانه آباده افروخته است- که خدا رخصت داده و مقرر 
فرموده که هميشه بلند مرتبه و بلند آوازه باشد و یاد خدا در ان خانه ها 
می شده باشد, پس حضرت فرمود که: بدرستی که خبر داده است شما را 
که آن خانه آبادها یا سکنه آین خانه ها کیستند. فرموده است رجال لا تلهم 
تجازه و لا بیع عن ذکر اللّه نی : مردانی ندید کم غاف: نمی 
گرداند ایشان را تجارتی و نه بیعی از اد خدا» و از بپاداشتن نماز و ادا 
کردن زکات. و می ترسند 2( ان برمی گردد دلها و 
دیده ها, پس حضرت فر مود: بدرستی که حق تعالی برگزید و مخصوص 
گردانید رسولان و پیغمبران را از برای امر خود که هدایت خلق و بیان 
شرایع دین باشد. پس بر گزید بعد از ایشان گروهی را که تصدیق کنند 
پیغمبران را در انذارها که خدا بر زبان رسل فرستاد, پس فرمود و ان مِنْ 
امه الا خلا فیها تذیژ «5» یعنی: «هیچ امتی نیست مگر اينکه گذشته است 
در آن انذارکننده و ترساننده از عقوبات الهی» حیران است هر که 


ا وه تایه ارت سس هرا ال ای ماو ار ای 
بیناء 


دل است که خدا می فرماید قاتّها لا نی الأبْصارٌ و لکن تَممی الْفْلوبٌ 
التی فی الصَذُور «1» یعنی: «بدرستی که ۳ بیست دیده های سر ایشان 
و لیکن کور است دلها که در سینه های ایشان است» و چگونه هدایت پابد 
کش که دلشن با تا پاشه صخونه .سا شود سفق کنر هتشک کی در 
آیات و احادیث؟ متابعت کنید رسول خدا و اهل بیت او را و اقرار کنید به 
انجة از .خانت:خدا ار لنشده است: سصایعت کنید انار هدایت را که اتمه جق 
باشند, بدرستی که ایشان علامتهای امانت و دین داری و پرهیز کاری اند 


«» و تتمه حدیث ترجمه اش گذشت. 


انضا بهرستد مغتین روایت کریه است از خضرت صادق غلیه السلام کد 
عبد ال بن الکوّاء که از جمله خارجیان بود به خدمت حضرت امپر علیه 
السام امد فیس از تسس ای هی ای ال 9 
بسیماهم «3»>, حضرت فرمود: مائیم که بر اعراف خواهیم بود و می 
شناسیم یاوران خود با نی که سای ایشان است, و مائیم 
اعزافت که حت تیان شاخ دا فا گر راهن مغرفت ما ام 
اغرافی که شرا مامتان ها بر خراط احوال وس ان مسا دا 
اد تفن حاخل تست مت کی ها وا ات وا را 
تا یشم اخل ی تس و مک کش ها را شاد وا اما 
نشنااسیم, اگر خدا می خواست می توانست خود را به بندگان بشناساند و 
لیکن مصلحت در این دانست که ما را درهای معرفت خود گرداند و صراط 
و راه نجات سازد, و مائیم وجه خدا 


که از جهت ما بر خدا می توان رسید پس کسی که عدول نماید از ولایت 
ما یا غیر ما را بر ما ترجیح دهد پس ایشان از راه راست گردیده اند, 
مساوی نیستند آن جماعت که مردم چنگ در متابعت ایشان زده اند با ماء 
زیرا که مردم که غیر شیعیان باشند رفته اند بسوی چشمه های گل آلود 
چند که بعصضین ون رغضین: زیکته امن شش دی و آنما که نسفی:ها امد آند تر 


سرچشمه ای صاف چند آمده اند که پیوسته جاری است به آمتر نورد کار 
انها که اخر شدن ندارد و هرگز منقطع نمی گردد <1». 


مترجم گوید که: حضرت تشبیه فرموده اند علم را به آب از جهت آنکه 
چنانچه ات باعث حیات بدن است. علم باعث خیارخ روج است ؛ " و علوم 


مخالفان را از جهت قلّت و عدم انتفاع به آنها و مخلوط بودن به شکها و 
شبهه ها به آبهای کمی که در گودالها جمع شده باشد و مخلوط به گل و 
لجن و کثافات بوده باشد. و از این جهت که ایشان از یکدیگر ای علوم 
0 ۱ قرو 
امه حق علیهم السلام که علوم حق نزد ایشان است منتهی نمی شود, و 
0 1 
علوم اهل بیت را تشبیه فرموده اند به چشمه صافی که پیوسته جاری می 
شود از جانب پروردگار از اين جهت که علوم ایشان یقینی و منبعش وحی 
و الهام الهی است و دز آن راه شک.و شبهة تیست و پیوسته به القای روح 
القدس و الهامات یقینیه که بر قلب 


ایشان فایض می شود انقطاع و آخر شدن ندارد چنانچه بعد از این مذکور 


و ایضا به سند معتبر از ابو حمزه ثمالی روایت کرده است که حضرت باقر 
علیة السلام به اوه کفت: ای ابا خمنها احدق از تقما اک چند فرسة راه 
خواهد برود دلیلی و راهنمائی پیدا می کند که راه را گم نکند, و تو جاهلتری 
به راههای آسمان از راههای زمین. پس از برای خود راهنمائی طلب کن 
«2». و مراد به راههای افتمان غفاند .و اعمالی ند ابیت که ادف نه 
سبب آنها به بهشت و درجات عالیه قرب الهی و کمالات معنوی فایز گردد. 


و به سند صحیح از حضرت صادق علیه السْلام رواب پت کرده است که: از آن 
حضرتت سید ند آزتفسین این ایضی قن پوت الح مه فقو اون تخیر کبیرا 
«3» یعنی: «هر که حکمت به او داده شده پس بتحقیق که خیر بسیار به او 
داده شده است». حضرت فرمود: مراد از حکمت 


طاعت خداست و شناختن امام 1 


مترجم گوید که: حکمت. علوم حق یقینی است که مقرون به عمل باشد 
چنانچه گفته اند که: حکیم, راست گفتار و درست کردار است. لهذا حضرت 
تفسیر فرمود به معرفت امام که سرمایه کل سعادات است و علوم حق 
یقینیه را از او کسب باید نمود و به طاعت خدا که عمل کردن به ان علوم 
است؛ و از اینجا معلوم می شود که حکمت., ان علوم باطله نیست که 
جمعی از ارباب ضلالت به عقلهای قاصر خود استنباط کرده اند و حکمت 
تام تاو او اک رس انم انشا و کت الی. 1 هنن ند 


1 


زده و مردم را از معرفت کتاب الهی و احادیث رسول خدا صلی اللّه علیه 
و اله و سلم و ائمه هدی علیهم السْلام محروم داشته بدون علم به شرایع 
دین و دانستن مسائل ضروریه و به سبب چند مساله باطله خود را عالم و 


حکیم نام کرده اند. 


و ایضا به سنر موثق از حضرت با و اس سور روایت ت کرده است در 
تفسیر این آیه أ ون کان مَیتا قأحییناه جَعلنا له ور یَمُشی یه فی النّاس 
کمن له فی الظلمات لس بخارج منما*<2: بعتی :۰« یا اگر کسی مرده 
تایه موادم وان و کردانش آنرای اوتووی کید ان تور 
رام:رود:در ضیان مردم,مانند. کسی است که سل و.ضفت. اه آن باشند که در 
تاریکیهای کفر و ضلالت باشد و هرگز از اینها بیرون نیاید؟», حضرت فرمود 
نرساند. و مراد به نوری که راه رود به ان در میان مردم امامی است که 
پیروی او نمایند, و کسی که در ظلمات باشد کسی است که امام خود را 
نشناسد «3». 


و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السْلام روایت ت کرده است که: ابو 
عبد اللّه جدلی به خدمت حضرت امیر المومنین علیه السلام ۳ حضرت 


فرمود که: ای اپو عبد اللّه! می خواهی تو را خبر دهم از تفسیر قول حق 
تعالی من جاء بالحسته قلَه خر ملها و هم من قرع تومند 


آمئون. و من جاء یالسَیتّه قکَبّ وجْوههُمٌ فی الا َلْ تجْرَوِنَ لا ما کم 


اه اون «» که ترجمه ظاهر لفظش آن است که: «هر که حسنه بیاورد به 
ذرکام-خذا بفن. آز.برای. آوشنت. توایی, نهتر از آن زیرا که در عفض خبیت: 
شریف و در عوض فانی, باقی و در عوض یک, ده تا هفتصد به او عطا می 
کند, و ایشان از فزع و خوف روز قیامت ایمنند؛ : و هر کس سیثه ای بیاورد 
یعنی گناه و بدی- و اکثر تفسیر به شرک کرده اند- پس بر رو می اندازند 
ایشان را 1 جزا داده می شوید مگر به آنچه کرده اید؟», ابو عبد 
اللّه گفت: بلی يا امیر الموّمنین قدای تو شوم حضرت فرمود که: حسنه, 
معرفت ولایت و امامت است و محبت ما اهل بیت, و مراد از سیثه در 
اینجا انکار ولایت ما و بغض ما اهل بیت است که باعث آن می شود که او 
را به مذلت و خواری بر رو به جهنم می اندازند <2». 


فصل ششم در بیان وجوب اطاعت ائمه حق است 


کلینی و غیر او به سند حسن کالصحیح از حضرت امام محمد باقر علیه 
السلام روایت ت کرده اند که: بلندی امر دین و رفعتش و کلیدش و درگاه 
همه امور و خشنودی خداوند رحمان اطاعت امام است بعد از شناختن اوء 
پس فرمود که: حق تعالی می فرماید مَنْ بطع الرّسُول فقَذ اطاع اللة و 
من تولی قما اژسلناک لته عفیظاً «1» یعنی: «هر که اطاعت رسول کند 
پس بتحقیق که اطاعت خدا کرده است, و هر که پشت کند و روی از 
اطاعت بگرداند پس ما تو را نفرستاده ایم که حافظ بر ایشان باشی 
اعصا تا شرا اسان کی شا سار اس تس رس نون نت 
و بر ما حساب 


کردن و ثواب و عقاب دادن <2». 


سترجم گوید کم استشهاد رنه آبم هت آن: ابیت که خصضوت رسول هی 
الله علیه و آله 1 در مواطن متعدده امر فرموده است مردم را به به 
متابعت ایشان, پس اطاعت ایشان اطاعت رسول است و اطاعت رسول 
اطاعت خداست. پس اطاعت ایشان اطاعت خداست. 


و به سند معتبر از ابو الصباح روا بت کرده است که گفت: گواهی می دهم 
که شنیدم از حضرت صادق علیه السلام که فرمود: گواهی می دهم که 
ما شا ای ودک و اظا ی ما واحت کرو و 
وف اه اسلا اما ود فا اس زا ات کر وس 


حسین تايه ات آمامی ند ها ات داحت ره ود 
وی بنالخشتن یه السلام امامی ود کم خدا اطاعنش را واخت: کوده 
وی ند اب کل یه السام آماممه سود که جوا اظا سر را عاعت 


کرده بود <1». 


و ایضا از آن حضرت روایت ت کرده است که حضرت امام محمد باقر علیه 
السشلام فرمود که: ما گروهیم که خدا واجب گردانیده است اطاعت مارا و 
شما اقتدا می کنید به کسی که معذور نیستند مردم به شناختن او <2». 


و ایضا از آن حضرت روایت کرده است که حضرت باقر علیه السلام فرمود 
در تفسیر قول حق, تعالی که در حق آل ایراهیم علیه السْلام می فرماید و 
اتیناهم ملکا عظیما «3» که یعنی: 


«عطا کردیم به ایشان پادشاهی بزرگ», فرمود که: مراد از پادشاهی 
بزرگ طاعت مفروضه است <4», یعنی آنکه اطاعت ایشان را بر همه 
خلق واجب گردانیده است و رسول 


خدا ضلی الله هو امس وا هل یت اه اس الا من ال سا هنم 
علیه السلام .را خاور 


و از حضرت صادق علیه السْلام روا بت کرده است که به ابو الحسن عطار 
گفت: شریک گردان انبیاء و آوصیا را در 1 یعنی چنانچه اطاعت 


و ایضا به سند صحیح روایت ت کرده است از آن حضرت که: ما گروهیم که 
حضرت عزت اطاعت ما را واجب گردانیده و از برای ما قرار داده است 
انفالی را که حاصل کوهها و رودخانه ها و غیر آنها که در محلّش مذکور 
است و برگزیده مال غنیمت را؛ و مائیم راسخان در علم که ثابت قدمیم در 
علم و علوم ما یقینی است. و مائیم حسد برده ها که خدا 


کح با شریره ان ون ای ی ها اناه اس عم 


تسه 


«» یعنی: «آیا حسد می برند مردم بر آنچه خدا 2 
از فضل خود؟» <2». 


و ایضا به سند موثق کالصحیح از حسین بن ابی العلا روا یت کرده است که 
گفت: به خدمت حضرت صادق علیه السلام عرض کردم اعتقاد شیعیان را 
در باب اوصیا که: اطاعت ایشان فرض است از جانب خدا؟ چضرت 
ِ ان ایشان آن جماعتند که خدا| در حق 7 ایشان فرموده است آطیعوا 
وایعوا ال سول و اولی الاعن هکم «3» بعنی: «اطاعت کنید خدا را 
و 7 کنید. ز سول خدا زرا ف اوله الاضر از.خود را 4و بعد از این آن 
شاء الله مذکور خواهد شد که 101 از اولو الامر ائمه معصومین اند که 


امز امامت با ایشان است و اطاعت امر ایشان واجب اس و ایشانند آن 
چماعت که خدا دزن خی ایشان فرموده است تما کم اللَة 3 کته 21 و 
ات مَتَوا الذین یبقیمَون الصّلاح 5 یُوْنُونَ الّکاة و5 هم راکعقون «5» یعنلی 
«اولی به امر و صاحب اختیار شما بیست مکر خدا| و رسول او و آن 
خفاعتین که برپا می دارند نماز را و می دهند زکات را در حالتی که در 
در رکوع بعمل نیامد «6», و موافق بعضی از احادیث از ائمه علیهم السلام 
تصذاق در رکوع بعمل آمد «7» و صیفه جمع مقید این است. 


و به سند صحیح منقول است که مردی از اهل فارس از امام رضا علیه 
التسلام برتشره که 


ری ات کت هس اظا مه ای شآ 
طالب علیه السْلام فرض 


است؟ فرمود: آری «1». 


و ایضا به سند معتبر از ابو بصیر روایت ت کرده است که از حضرت صادق 
فص الم منوال کرد کی ایا امه در ار احامت هون اظاغت همه یه 


منزله یک شخصند و حکم ایشان یکی است؟ حضرت فرمود: بلی <2». 


و ایضا کلینی و دیگران به سندهای معتبر از محمد بن زید طبری «3» 
روایت کرده اند که گفت: بر بالای سر امام رضا علیه السْلام ایستاده بودم 
در خراشان. شم بیرق از بی:ساستم در -خصعت آن-خضرت: بودند. آز 
جمله ایشان اسحاق بن موسی بن عیسی عباسی «4» بود, پس حضرت 
فرمود: ای اسحاق ! به من خبر رسیده است که مردم می گویند که 


ما دعوی می کنیم که مردم بندگان مایند | نه بحق قرابتی که من به حضرت 
رسول صلی اللّه علیه و آله و سلم دارم من هرگز اين سخن را نگفته ام و 
۱ ۳۱۱ ۱ 0 7 1 
است از احدی از آباء من که اين را گفته باشند و لیکن می گوئیم که مردم 
بندگان مایند در اطاعت. , بعنلی به منزله بند گانند در اینکه اطاعت ما بکنند- 
و مولی و ازادکرده های مایند در دین- که به سبب متابعت ما در دین از 
انش جهنم ازاد شده اند پس باید این سخن را حاضران به غایبان برسانند 
<5». 


و ایضا کلینی به سند صحیح از ابی سلمه روایت ت کرده است که گفت: از 
ها اه ای ات او ی رت 
نیست از معرفت ما و معذور نیستند مردم در شناختن ما, هر که ما را به 
ایا اس مس اش ره دار کش ور کارا 
نشناسد و انکار نیز نکند که در مقام شک باشد مانند مستضعفین, او گمراه 
است تا بر گردد 


بسوی هدایتی که خدا بر او واجب کرده است از اطاعت واجبه ما؛ و آکر یز 
آن ضلالت بمیرد خدا , به او می کند آنچه می خواهد از عذاب با عفو «1». 


و ایضا به سند معتبر روایت ت کرده است که: از حضرت امام رضا علیه 
السلام پر سیدند از بهترین چیزی که بندگان تقزرب جویند بسوی پروردگار, 
فرمود که: بهترین آنچه تقرّب جویند به 


آن بسوی خدا اطاعت خدا و اطاعت رسول خدا و اطاعت اولی الامر 
است. حضرت باقر علیه السلام فرمود که: دوستی ما ایمان است و 
دشمنی ما کفر <2». 


و ایضا به سند معتبر روایت ت کرده است که گفت: به حضرت امام محمد 


باقر علیه السّلام عرض کردم که: می خواهم عرض کنم بر تو دین خود را 
که خدا را , به: آنعیادنت هی کنم: , فرمود: 


بگو, عرض کردم: شهادت مي دهم ,به وحدانیت خدا و رسالت حضرت 
رسالت پناه صلی الله علیه و آله و سلم و اقرار دارم به آنچه پیغمبر آورده 
است: اه ساست ها و آفرار جارهه که خی عانه انار آماسی ند که 
خدا اطاعت او را واجب کرده بود, پس بعد از او حسن علیه السلام امامی 
بود که خدا اطاعت او را واجب کرده بود, بعد از او حسین علیه السلام 
اتامی ف که دا آطاس اد را ساسی سسمفتت ار سس اه 
ست امامی ۱ ۲ او وان کرد ی تن 
ام ای ای و و 
دین ملائکه خداست «3». 


منرجم گوید که: دین ملائکه خداست یعنی ملائکه این دین را از برای 
بندگان خدا می پسندند چنانچه در دین اللّه این مراد است., با اینکه مراد 


این است: که. ملا نکم مکلفتد به این اعتقادات. جفانچه: از اخبار گر نظاهر 
می شود. 


فصل هفتم قز فان اک هدایت نمی توان یافت کی از نت جهت ائمه حق. 


و ایشانند وسیله میان خدا و خلق, و بدون معرفت ایشان نجات از عذاب 
الهی حاصل نمی گردد ابن بابویه 


در مجالس و دیگران به سندهای معتبر از حضرت صادق علیه السّلام 
روایت ت کرده اند که آن حضرت فرمود: بلیه مردم بر ما عظیم است. اگر 
ایشان را بسوی خود خوانیم اجابت ما نمی نمایند, و اگر ایشان را واگذاریم 
بغیر از ما هدایت نمی یابند <1». 


و ایضا در خصال روایت لمع و( 3 


اول آنکه تو و اوصیای بعد از تو عرفائید که خدا را نمی توان شناخت مگر 
به راه معرفت شما. 


دوم آنکه: شما غرفا خشناسنانید که داخل هشت: تحی: نود .مک کسی. که 
ایا اه سا را اس 


سوم آنکه شما عرفائید که داخل جهتم.تمی. شود مگر کسی. که.شما را 
نشناسد و شما او را نشناسید <2». 


و دز علل: الشربع به ستد عیی: روا: بت کوده اس مه وی آمامزحلدن 
میت و (جویت خود چون فزادض را بر تا استن ده است واجب 
نگردانید بر شما برای احتیاجی که به آن داشته باشد بلکه رحمتی است از 
خداوندی که بجز او خداوندی نیست بسوی شما تا آنکه جدا کند خبیث را از 
طیب, و از برای انکه امتحان کند انچه در سینه های شماست و خالص 
گرداند آنچه در دلهای شماست. و از برای آنکه پیشی گیرید بسوی رحمت 
او و از برای انکه زیادتی بهم رساند منزلهای شما در بهشت او, پس واجب 
گردانید بر شما حج و عمره را و برپا 


داشتن نماز و دادن زکات و روزه و ولایت اهل بت علیهم السلام را, و 
کاب از رات شا رکه رای الک فان با ان رها فراس او 
کلیدی بااشد بسوی اوء و اگر محمد و اوصیاء او از فرزندان 1 
هرآیته: شما .مانند ات حیران بودید و هیچ واجبی از واجبات را نمی 
دانستید, و آیا داخل شهر می توان شد مگر از دروازه اش؟ پس چون منت 
گذاشت خدا به آنکه بعد از پیفمبر شما امامان و صاحبان اختیار برای شما 
برپا داشت در روز غدیر خم گفت الوم اکمَلث کم دیتکم و مت عَلَیْکَم 
نی یت لک الاسلام دینأً «1» یعنی: «امروز کامل گردانیدم از 
برای شما دین شما را و تمام گردانیدم بر شما نعمت خود را و پسندیدم 
اسلام را برای شما ِ و واجب گردانید بر شما از برای دوستان خود 
حقی چند که امر کرد شما را به ادای آنها برای آنکه حلال شود از برای 
شتا آنچهدارند ان ان عاسوال نها و آنکه فی خورند هش انشا مه و 
برای آنکه بشناساند شما را 0 ۱ ۱0 
تا ی ای را 


و باز فرموده قَل لا ال علیه ار / امه فی ۳ «» یعنی: 
«بگو يا محمد؛: تا ی کار ری 
دوستی در خویشان 


خود», پس بدانید که هر که بخل نماید بخل نمی نماید مگر بر نفس خود 
زیرا که نفعش به خودش عاید می گردد. و بدرستی که خدا بی نیاز است 


بر شما ظاهر شد هر چه خواهید بکنید پس خدا و رسول او بزودی می بینند 
عمل شما را و مقمنان می بینند پس باز گشت شما بسوی دانای اشکار و 
نهان است پس خبر می دهد شما را به کرده های شما و عاقبت نیکو برای 
پرهی زکاران است. ه لکد اه رت لها این »1 


در معانی الاخبار از حضرت باقر علیه السلام روایت کرده است که حضرت 
رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: یا علی ! چون روز قیامت شود 
بنشینیم من و تو و جبرئیل بر صراط پس نگذرد احدی از صراط مگر آنکه 
با او نامه ای باشد که در آن بیزاری از آتش جهنم به ولایت تو بوده باشد 
2 


و شخ طوسی در مجالس از حضرت صادق علیهالنلام روایت کرده است 
که: مائیم سبب میان شما و میان خدای عر و جل «3». 


و ایضا .از حضرت امام حسین علیه السلام روایت ت کرده است که رسول 
خها ایام کل و له مسا نش حصرت او العی له نام 
خطاب کرد: یا علی ! تو و اصحاب تو در بهشتید, یا علی ! تو و اتباع تو در 
بهشتید <4». 


و در احتجاج از عبد اللّه بن سلیمان روایت کرده است که: در خدمت 
ری ام یهافر ام مه ری از اب ی ات ون 
حضرت عرض کرد که: حسن بصری می گوید: آنها که پنهان می کنند علم 
را آزار خواهد داد گند شکمهای ایشان اهل جهنم را, , حضرت فرمود: هرگاه 
چنین باشد پس هلاک می شود موّمن ال فرعون که خدا 


در حقّ او 


فرصودق ات بحم: ابغانم « 1 ه مدع کردة اسب را به مان آیمان: و 
هميشه علم پوشیده بوده است و پنهان از روزی که خدا 22 70 


السلام را به پیعمبری فرستاده است, پس سس اگر خواهد به جانب 
راست ی بخدا تا سس 


آکر دس نمی 0 ِِ 0 <2». 


و به سند صحیح در بصائر الدرجات از حضرت باقر علیه السلام روایت 
کرده است که: به سبب ما خدا عبادت کرده می شود و به سبب ما خدا 
شناخته, می شود و به سبب ما خدا را به یکانگی می شناسند, و محمد 
صلی اه غلیه و الم سم ات خوارست عی واه است سا تا 
خلق «3». 

و در بشاره المصطفی به سند معتبر روایت ت کرده است از حضرت باقر 
علیه السلام که: هر که خدا را بواسطه ما بخواند فلاح و رستگاری یافته 


است, و هر که خدا را بغیر ما بخواند خود هلاک شده و دیگران را هلاک 
کرده «4». 


فصل هشتم در حدیث ثقلین و امثال آن 


در بشاره المصطفی از طریق عامه از رافع آزاد کرده ابو ذر روایت ت کرده 
است که: دیدم ابو ذر را به حلقه در کعبه چسییده و می گفت: هر که مرا 
شناسد, شناسد, و هر که سا نشناسد بشناسد, منم ابو ذر غفاری شنیدم از 
ول خذا صلین الله خلشم آلهد 


ام کته که هاله کورا ام وفع ادلی شععانله کنو با هل و 
من در دفعه ثانیه خدا محشور گرداند او را در دفعه ثالثه با دجال. بدرستی 
که مثل اهل بیت من در میان شما مثل کشتی نوح است که هر که در آن 
کشتی سوار شد نجات یافت و هر که تخلف ورزید از آن غرق شد. و مثل 
درگاه حطه بنی اسرائیل است که هر که داخل آن درگاه شد نجات یافت و 
هر که داخل نشد هلای شد <1». 


تارتین رخمه ا ام به طرق بسیار اين حدیث را روایت ت کرده است 
از ابو ذر «2«* و در بعضی از روایات در آخرش این زیادتی هست که 
حضرت در آخرش سه مرتبه فرمود: ایا رسانیدم رسالت خدا را «<3»؟ 


و سید آبن طاووس در طرائف از مسند احمد بن حنبل روایت کرده است 
ار ابق اشفید. خوری. که سول دا لت الله علیه وه مقس 
بدرستی که در میان شما دو چیز بزرگ گذاشته ام مادامی که متمسک به 


آنها باشید هر گز گمراه نمی شوید بعد از من تکفج بزرگتر است از 


دیگری و آن کتاب خداست 0 ریسمانی است کشیده از آسمان بسوی 
زمین» , و دیگری عترت من اهل بیت منند, بدرستی که ایشان از یکدیگر جدا 
نمی شوند تا در حوض کوثر بر من وارد شوند «1». 


و آنضا از اخموروامت کرده امست که آسرال تن مان کف رس زندرن 
ارقم را دیدم در خانه مختار پس به او گفتم: آبا تشده ار ر سمل خدا صلیت 
الله ی ماه رل 


که می گفت: «الی تارک فیکم التقلین» یعنی «در میان شما دو چیز بزرگ 
گذارم»؟ گفت: بلی <2». 


و انضا اخمن نوانت کرده است از زند ان نات که رت رسول صلی: الم 
علیه و آله و سلم فر مود: 


بدرستی که من در میان شما دو چیز بزرگ می گذارم که خلیفه و جانشین 
منند در میان شما: کتاب خدا| ریسمانی است کشیده از اسمان بسوی 
زمین. و عترت من که اهل بیت منند, بدرستی که از هم جدا نمی شوند تا 
در حوض کوثر بر من وارد می شوند «3». 


و این احادیثت را شیخ و ابن بطریق در «عمده»؟ روای یت کرده است <4». 


و ایضا سید ابن طاووس و ابن بطریق روایت کرده اند و از «جامع 
الاصول» که از معتبرترین کتابهای عامه است ِ زمان و خود از اصل 
آن نوشته ام و لفظ آن را نقل می کنم و در «صحیح مسلم» نیز دیده ام 
همگی روا یت کرده اند از یزید بن حیان که گفت: 


رفتم من و حصین بن سبره و عمر بن مسلم به نزد زید بن ارقم پس چون 
نشستیم نزد او, جصین به او گفت: ای زید ! تو خیر بسیار یافته ای و دیده 
ی و با و کی 
او ما و جود کرده اه وزدن عقب او رازه ای ایبزید ورف ابر ور 
بسیاو کررخ ای, اي زید! حدیت کن ما را , به آنچه شنیده ای از حضرت 
ها را صای از هی سس ای 


زید گفت: ای پسر برادر من ! بخدا سوگند که سال من بسیار شده و عهد 
من به آن 


است و فراموش کرده ام بعضی از آنها را که به خاطر گرفته بودم از 
حضرت سول خدا صلی ال یه وال و هام هی صرح اه سا 
روایت ت کنم و حدیث کنم قبول کنید و آنچه را روایت ت نکنم تکلیف نکنید مرا 
که زوایت کن: پشن گفت: فام سول الله ضلی الله غلید و الة بوما وین 
خطیبا بماء یدعی خما بین مکّه و المدینه فحمد ال و اثنی علیه و وعظ نم 
ذکُر و قال: الا لها قاس ! اتما انار خی اراباینی رسول زنی فاحیی 
وراتی ثارک قیکم التقلین اولهما کتاب الله فیه الهدی و الثور فخذوا بکتاب 

و ای وا بت قح علی کاب امه کت یه تم قال »و اهل نش 
ی ی ی و 
شیب تفا اه یم ی اهل مها ده امن اون مت اف ند 
فقال: نساوّه من اهل بیته و لکنْ اهل بیته من حرم الصّدقه بعده, قال: و 
من هت فان آلعلی و ال عقیل و ال خر وال باس ال کل معل 
خیم التویه ‏ قال بعم میحرت وسوان صلی الا له و آله د 
سلم ایستاد روزی در میان ما و خطبه خواند در آبی که آن را «خم» می 
گویند در میان مکه و مدیته, پس حمد و تنای خداوند گفت و پند داد و 
آخرت را به یاد مردم آورد و فرمود که: ای گروه مردم ! نیستم من مگر 
۰ نزدیک است که بياید رسول پروردگار من- یعنی ملک موت- پس 


کنم و بروم, بدرستی که می گذارم در میان شما دو چیز رز ی اول آنها 
کتاب خداست که در آن هدایت و نور هست پس بگیرید کتاب خدا را و 
چنگ زنید در آن- پس حضرت تحریص و ترغیب نمود در عمل ی 
پس فرمود: و دیگر اهل بیت من است. بش نت مره فرموو: که خدا را 
به باد نتتما می آوزم در حف اهل نیت من عنی ازار اسان مکنید و -خرفت 
انشان را زعایت دیحو آمام وا اشانعصت نی بسن احصسن 
گفت که اهل بیش اد کید ای دید؟ با زنان او از اهل بیت او نیستند؟ 
ند کفت که از ال اند آم هت هراد ار ال بت دوه آسضا اما که 
محرومند از تصدق بعد از او گفت: کیستند آنها؟ زید گفت: آل علی و آل 
عقیل و آل جعفر و آل عباس. حصین گفت: اینها محرومند از صدقه؟ گفت: 
بلی» <1». 


مترجم گوید که: بعد از این مذکور خواهد شد که زید غلط کرده است و 
اهل بیت مخصوص آل عباست. و ابضا این مضمون را ؛ به اندک اختلافی در 
«جامع الاصول» و سایر کتب روایت کرده اند <1». 


و سید از ابن مغازلی شافعی به چندین طریق روایت کرده است که 
حضرت رسول صلی الله علیه و اله و سلم فرمود که: ۹ 
شده است که مرا بخوانند به عالم قدس و اجابت نمایم و بدرستی که در 
میان شما دو چیز بزرگ گذاشته ام: کتاب خدا ریسمانی است کشیده از 
اسمان بسوی زمین, و عترت من که اهل بیت منند, 


و بدرستی که خداوند لطیف و خبیر خبر داد مرا که این دو تا از یکدیگر جدا 
نمی شوند تا در حوض کوثر بر من وارد شوند پس نظر کنید که چگونه 
خلافت من خواهید کرد در رعایت ایشان <«2». 


و ایضا سیّد از کتاب فضایل قرآن ابن اپی الدنیا روایت ت کرده است که 
حوض کوثر رواد خی یم ار رای ها ها کر 

جون وارد شوید و مرا ملاقات کنید سوال خواهم کرد از قلين که چگون 
خلافت من در حقّ ایشان کرده اید ؛ پس ندانستیم که ثقلین چیست تا اینکه 
مردی از مهاجرین برخاست و گفت: ای پیغمبر خدا! پدر و مادرم فدای تو 


باد ثقلین کدامند؟ 


حضرت فرمود: بزرگترین آنها کتاب خداست, یک طرف آن به دست خدا و 
طرف دیگر به دست شماست پس چنگ زنید در آن تا نلغزید و گمراه 
نشوید, و کوچکتر آنها عترت منند هر که از ایشان رو به قبله من کند و 
اجابت دعوت من کند پس مکشید ایشان را و فریب مدهید ایشان را, 
بدرستبی که من سوال کرده ام از خداوند صاحب لطف و احسان و دانا پس 


عطا کرد مرا که هر دو با هم نزد من آیند در حوض کوثر مانند اين دو تا- و 
اشاره کرد به انگشت شهادت و میان- یاری کننده این دو تا یاری کننده من 
است, و خوار کننده این دو تا خوار کننده من است, و دشمن این دو تا 
دشمن من است.؛ و بدرستی که هلاک 


تشد نو ای شین ات شها کر انکه عمل کردند به خواهشهای نفسانی خود 
و معاونت یکدیگر کردند در ضرر پیغمبر خود و کشتند آنها را که امر به 
عدالت می کردند در میان ایشان <«1». 


و انضا صاخ ظراتف از تعلیین که ان مفشران خامه اشت روایت کرده 
است در تفسپر آیه و اعَْصِمُوا یحبّل ال جمیعاً «2» به چندین سند که 
رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود که: آیها الناس ! گذاشته ام 
در میان شما دو امر بزرگ که خلیفه و جانشین منند در میان شما, اگر 
ی و ات آها رات هرگر گرا ی فد ار هو 

یکی بزرگتر است ان 2۳ خداست ریسمانی کشیده میان 
زمین و آسمان, و عترت من که اهل بیت منند ؛ از یکدیگر جدا نمی شوند تا 
در حوض کوثر به نزد من آیند «3». 


و اين اثیر در جامع الاصول که بالفعل در میان عامه متداول و معتبر است 
روایت ت کرده است از صحیح ترمذی از جابر بن عبد اللّه انصاری که گفت: 
دیدم رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را در روز عرفه که بر ناقه 
عضبا سوار بود و خطبه می خواند شنیدم که می گفت: من گذاشته ام در 
میان شما چیزی را که اگر اخذ کنید به ان رک کفراه تفی وید کتاب 
اه من که آحاست وان 


وا ٩‏ ت کرده است که رسول خدا 
صلی ال علیه و آله و سلم قرمود که: من در میان شما می گذارم چیزی 


هرگز گمراه نگردید بعد از من دو چیز است که یکی از دیگری فوز کنه 
است و آن کتاب خداست ریسمانی کشیده از زمین تا آسمان, و عترت من 


که اهل بیت منند, هرگز از یکدیگر جدا نمی شوند تا در 


حوض- کوثر- بر من وارد شوند پس نظر کنید که چگونه خلافت من در حق 
ایشان خواهید کرد «1». 


و در احتجاج از سلیم بن قیس هلالی روایت ت کرده است که گفت: روزی 
من و جیش بن المعقر در مکه بودیم ناگاه ابو ذر رضی اللّه عنه برخاست و 
حلقه در خانه کعبه را گرفت و به صدای بلند ندا کرد در موسم ححج: آیها 
الناس هر با بدا و هي ده اب ۱ 3 

مت تناها ان | من شنیدم از پیغمبر شما که گفت که: مثل اهل 
رن ی ی با را وه هر که سوار 
شید دز یار ی ی وه ی را ره وه 
درگاه حطه است در بنی اسرائیل, ایها الناس ! من شنیدم از پیغمبر شما که 
گفت: بدرستی که من گذاشتم در میان شما دو چیز که هرگز گمراه نشوید 
فاداهن, که تسیک جه انها باشنه: کنات .خدا هاهل .بت مسا اخره 


حدبت. 


شین کون نون به مدیته. آمد: عثمان فرستاد بسوی او و گفت: چه باعث 
شد تو را که در موسم حج ایستادی و آنها را گفتی؟ گفت: عهدی بود که 
رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم با من کرده بود و 


مرا به ان امر نموده بود. 


عنمان. کفت: که از برای تو گواهي , به اینها می دهد؟ پس برخاست جناب 
امیر علیه السلام و مقداد رضی الله عنم شم آدت دادند, پس هر سه بیرون 
رفتند, عنمان اشاره کرد به حضرت امیر المومنین علیه السُلام و گفت: این 
و دو مصاحبش گمان می کنند که کاری از پیش خواهند برد و چیزی 
بدستشان خواهد آمد <2». 


وان ایض دی امالی هت سفن ان ان خاش فوانت کردم است: کر 
ی ما هر که نم ویر شر آعسفاه 
کند و بر طریقه من راه رود و متابعت سئت من کند پس باید که اعتقاد کند 
که انم ات هلت من فد ار مه اس درس کل اسان 


در این ال باب خطه است در بنی اسرائیل <1». 


0 اخبار الرضا به سندهای بسیار از آن حضرت روای بت کرده است 

که رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم فرمود که: مثل اهل بیت من در 
میان شما مثل سفینه نوح علیه السّلام است. هر که در کشتی متابعت اهل 
بیت سوار شود نجات یابد و هر که تخلف کند از آن در پس گردنش زنند و 
در آتش جهنم اندازند <2». 


و همین حدیث را ابن اثیر از اعاظم علمای عامه در نهایه نقل کرده است 
«3», و در صحيیفه الرضا علیه السلام نیز مذکور است <4». 


و عیاشی در تفسیرش, از حضرت امام رضا علیه السّلام روا یت کرده است 
در تفسیر آیه قولوا جط تَعْفِو لَکَم عطایا کم «5» که حضرت باقر علیه 


السلام فرمود: مائیم باب حطه شما «6». 


منر‌جم گوید: میان مفسران و مورخان خلاف بسیار است در دخول باب 
حطه, و آنچه مشهور است آن است که بعد از وفات حضرت موسی علیه 
کر عون ال موه امد مرت تواع وقنی موی ات 
است فتح کند. پس چون فتح کردند و عمالقه را کشتند و بلاد شام را 
متصرف شدند, حق تعالی امر کرد ایشان را که داخل شهر اریحا شوند از 
فرموده, است و اد فلا ااحْلو هذه القزية به قکلوا مها حبث شنم رغداً و 
دخْلوا الباب سَجْدا و قولوا طة تَعْفرّ لکم حَطایاکُمٌ «7» و اکثر سجود 1 
تفر کرو ان خرن مفرونی کون شا رات تر کردم اند 
«حط :۶ خطایانا» یعنی «فروریز از ما گناهان ما را» و گفته اند که: گناه 
انشان آن نود خن زمان 


حضرت موسی علیه السلام قبول نکردند که داخل اریحا شوند و مبتلا به 
بلیه شدند <1». 


وان انم فان ایت کروم ناخ سا نمی لا الب الا الب اه 2 
ستزید المحیینین « یعنی: : «بزودی زیاد می کنیم نیکی نیکی کنندگان 
2 قبدّل الذین ظلْمّوا قولا یر الذی قیل لَهُمْ «3» یعنی: «پس مبدل 
کردند آنها که ستم کردند بر خود گفتاری غیر آنچه به ایشان گفته شده بود 
که بگویند». گفته اند که: ایشان خم نشدند و نشستنگاه خود را بر روی 
زمین می کشیدند و می رفتند و به جای 


1 


حطه می گفتند «حطا سمقانا» یعنی «گندم سرخی می خواهیم» از روی 
استهزا و استخفاف به امر خدا. پس خدا بر ایشان تاریکی و طاعون 
فرستاد که در یک ساعت هفتاد هزار کس از ایشان کشت پس, خدا رحم 
کرد و از ایشان طاعون را برداشت چنانچه تس فرموده است قفا رل کل 
الذین ظلَمّوا رجزا من السّماء بما کائوا یَفَسُفُو ن «4» یعنی «پس فرو 
فرستادیم 2 
ایشان کت اند» «5» پس اهل بیت علیفه: السلاض در انن. اسّت ضل, ان 
درگاه است زیرا که ایشان باب اللّه اند «06», و هر که در درگاه متابعت 
ایشان داخل شود از عذاب دنیا و آخرت نجات یابد. و هر که تکبر کند از 
اقرار به امامت ایشان و متابعت ۳ نکند هلاک شود به هلاک معنوی و 
گمراه گردد در دنیا و عقبی و به عذابهای الهی معذب گردد. 


و در جلد اول, در تفسیر امام علیه السّلام نقل شده که: حق تعالی صورت 
محمد و علی را در دروازه شهر ممتّل گردانید و امر کرد ایشان را که 
سجده کنند بر آن مثالها و تازه کنند بر خود بیعت و محبت ایشان را تا آخر 
آنچه گذشت «», پس حضرت فرمود که: حضرت., امیر المومنین علیه 
السلام فرمود که: از برای بنی اسرائیل وا خطه را نتسه کروند ۵ 
نصب کردند از 


ترا ها ات ات ید اي ال هی اه شمنلم در امه وان رت 
محمد علیهم السلام را و امر کردند شما را به متابعت ایشان و ملازم بودن 
طریقت ایشان تا 


خدا گناهان شما را بیامرزد و نیکوکاران شما را ثواب زیاد کرامت فرماید, 
و باب حطّه شما بهتر است از باب حطه بنی اسرائیل زیرا که درگاه ایشان 
از چوب چند است؛ ؛ و ما سخنگویان», راستگویان, مومنان؛ هدایت کنند فان 
فاضلانیم, چنانچه رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود که: ستاره 
ها دز استمان امانند از خرق شندن و اهل ببت من امان ات مننداز کمزاه 
شدن در دین خود, و ایشان در زمین هلاک نمی شوند مادامی که از اهل 
بیت من کسی باشد که متابعت سیرت و سئت او نمایند <1». 


و ایضا حضرت رسالت پناه صلّی اللّه علیه و آله و سلم فرمود: هر که 
خواهد که به روش زندگانی من زندگانی کند و به روش مردن من بمیرد و 
ساکن شود در جنّت عدن که پروردگار من مرا وعده داده است و چنگ زند 
در درختی که حق تعالی به دست قدرت خود غرس نموده است و فرموده 
است که: باش پس بهم رسیده است. پس ولایت علی بن ابی طالب را 
اختیار کند و اقرار نماید به امامت او و با دوست او دوست باشد و با 
دشمن او دشمن,؛ و اختیار کند بعد از او ولایت فرزندان فاضل او را که 
اطاعت خدا می کنند بدرستی که ایشان از طینت من خلق شده اند و خدا 
روزی ایشان کرده فهم و علم مراء پس وای بر انها از امّت من که تکذیب 
شفاعت مرا <2». 


و حدیث سفینه نوح را سید در طرائف از کتاب ابن مغازلی شافعی به 


چندین طریق روایت کرده است از ابن کی ی ی وت 
غير ایشان «3», و حدیث سفینه و باب حطه را سلیم بن قیس از حضرت 
قی بت ای ایا رات کح 


عرض کرد که: زیاده از صد نفر از فقهای صحابه شنیده ام <1». 


زانهم نفه: [ 2 در امالی و اکمال الدین از ابن عباس روایت کرده 
ات کش رل خوادصلی اد غلیه و الم مسا به علی بن ابی طالب 
علیه السْلام فرمود: يا علی ! من شهر حکمتم و تو دروازه آنی, و داخل شهر 
نصی وان سیه‌مر از تیهام ارس دروم فن. حوبن: کسی.: که وی فین:. کنر 
که مرا دوست می دارد و تو را دشمن می دارد زیرا که تو از منی و من از 
توام, گوشت تو از گوشت من است و خون تو از خون من, و روح تو از 
روح من است و پنهان تو از پنهان من است و آشکار تو آشکار من, و تو 
امام امقت منی و خلیفه و جانشین من بر امّت من بعد از من. سعادتمند 
کسی است که اطاعت تو کند و شقی کسی است که نافرمانی تو کند, و 
سعادتمند کسی است که ولایت تو اختیار کند و زیانکار کسی است که با تو 
دشمنی کند. و رستگار کسی است که از تو جدا نشود و هلاک شده کسی 
است که از تو جدا شود, مثل تو و مثل امامان از فرزندان تو بعد از من 
مثل کشتی نوح است که هر که سوار شد نجات یافت و هر 


که شاف کزو رو شور هل ها ملن, مهار کان اسان است. که هر 
ستاره که فرو می رود ستاره ای دیگر طلوع می کند تا روز قیامت <2». 


و ایضا از زید بن ثابت روایت کرده است که رسول خدا صلّی اللّه علیه و 


آله ۵ یا کر مرو «انن تارک:فیکه التقلينت کناب الله و عترتن. اهل یی الا 
و هما الخلیفتان من بعدی و لن یفترقا حتّی یردا علین الحوض» «3». 


فک کال النین انیا او ال ارآ یه توبات کر 
است که حضرت رسول صلی الله علیه و اله و سلم فرمود که: من در 
میان شما دو چیز بزرگ می گذارم که یکی بلندتر است از دیگری, کتاب 
خدا که ریسمانی است کشیده از آنتفان: بسوی زمین و عترت من؛ 
بدرستی که از یکدیگر جدا نمی شوند تا در حوض بر من وارد شوند ؛ راوی 


گفت: از 
ابو سعید پرسیدم که: عترت او کیست؟ گفت: اهل بیت او «1». 


و ایضا از ابو عمرو مصاحب ابو العباس نحوی لغوی شنیدم که می گفت: 
تا ای ی هم ها ی مار ات 


.»2« 


کرده است از ابو سعید خدری و ثعلبی و ابو هریره و حضرت امیر المومنین 
علیه السلام و زید بن ارقم و جابر بن عبد الله انصاری و ابو ذر غفاری و 
زید بن ثابت و غیر ایشان از صحابه «3». 


فطل ین اتراشس ریت کرون است که خر ره هی الله فایب ۵ 
ی 


حجه الوداع در مسجد خیف فرمود که: من فرط شمایم و پیش از شما به 
نزدیک حوض می روم و شما بعد از من وارد می شوید بر حوض, حوضی 
که عرضش از ما بین بصری شام است «<4» تا صنعاء یمن. و در آن قدحها 
از نقره خام است به عدد ستاره های آسمان و بدرستی که در آنجا سوّال 
خهاهم کرد امن کف حت کردید: به نها کفتم: تا سول الله فلیح 
کدامند؟ فرمود: 


کتاب خدا که ثقل بزرگ است یک طرفش بدست خدا و طرف دیگر بدست 
شتفاست پم دستت. زئیجبه آن:عا کمرام تشتوی بو .هر کر نلغزید:: و عترت 
من که اهل بیت منند؛ بدرستی که خبر داد مرا خداوند صاحب لطف و 
احسان و دانای اشکار و پنهان که این دو تا از یکدیگر جدا نمی شوند تا در 
حوض بر من وارد شوند مانند این دو انگشت من- و دو انگشت سیّابه را با 
هم جفت کرد- و نمی گویم مانند اين دو تا که یکی بر دیگری زیادتی کند- و 

جمع کرد میان سبابه و انگشت میان- «<5». 


مترجم گوید: در آنچه پیش توا ی به این دو انگشت تشبیه شد 
منظور جدا نشدن بود و تشبیه به | نگشت نگشت شهادت و میانین از یک دست 
فتانشیتر نود و کر اتجا. منطظور. 


پیشی نگرفتن است, و تشبیه به دو اتکتشت شهادت مناسبتر است و 
انگشت میان مناسب نیست زیرا که بلندتر است و پیشی می گیرد بر 


اه 
قران نزد اهل بیت علیهم السلام است و دیگری 


تفاه هر کوروا ندارده و ایضا عمل فران سید امه از او و نواهی 


س‌ 


مخصوص ایشان است چنانچه در وصف حضرت رسول صلی الله علیه و 
ال تلم وار فده ات که خی ان حضرت نود 


و ایضا ایشان شهادت می دهند بر حقیقت قرآن و قرآن شهادت می دهد بر 
حقیقت ایشان چنانچه در حدیث وارد شده که: ثلثت قران در فضایل ایشان 
است و ثلثی در مثالب دشمنان ایشان «1»؛ و بعضی از روایات ربع وارد 


شده است <2». 


اب ههور آکت تب خی ارحص رسد الما یه شاد مایت 
کرده است که: از حضرت امیر المومنین علیه السّلام پرسیدند که: عترت 
کیست؟ گفت که: منم و حسن و حسین و نه فرزندان او که نهم ایشان 
مهدی قائم صلوات آلله علنمه است: جدا نمی شوند از کتاب خدا و کتاب 
خدا از ایشان جدا نمی شود تا در حوض بر من وارد می شوند «<3». 


و صفار در بصائر الدرجات و عیاشی در تفسیره» حدیت تقلین را به سندهای 
بسیار از طریق اهل بیت علیهم السلام روایت کرده اند «<4». 

و ایضا در بصائر الدرجات از حضرت باقر علیه السْلام روایت کرده است 
که: خدا را در زمین سه حرمت است: قرآن و عترت من و کعبه که خانه 
محترم خداست. اما قرآن را پس تحریف کردند و تغییر دادند؛ و امّا کعبه را 
پس خراب کردند؛ و اما عترت مرا پس کشتند. همه اینها امانتهای خدا 
بودند و همه را ضایع کردند <ظ». 

بدان که حدیث ثقلین و سفینه و باب حطه متواترند و لغویان همه نقل 
کرده اند و آبن اثیر 


در نهایه گفته 


است که: در حدیث وارد شده است «ابّی تارک فیکم التقلین کتاب اللّه و 
عترتی» گفته است که: چرا اينها را ثقل نامید؟ از برای آنکه اخذ به آنها و 
عمل کردن به آنها سنگین و دشوار است و هر چیز خطیر نفیس را ثقل می 
کتصسیس اضما را تقل تامود از جهت:اعظاه قدر آنمااه تفخیم شان ابشان 


.»[ « 


یا در حدیث است که «مثل اهل بیتی کمثل سفینه نوح 
من تخلف عنها زح به فی الثار» «2». 


کنند و پنهان دارند, و به اين معنی است حدیث «اّی تارک فیکم البقلین 
کتاب الله و عترتی» <3». 


سید مرنضی وی له عتفصی شاقن کفته است. کفتدلیل پررصحت 
حدیت ثقلین آن است که جمیع امّت آن را تلقی به قبول نموده اند و احدی 
از ایشان به اختلافی که در تاویلش کرده اند در صحت حدیث نکرده اند, و 

قاعده علما آن است که اگر شکی در صحت حدیت داشته باشند اول ِ 
آن باب سخن می گویند و بعد از آن در تأویل و معنی آن سخن می گویند, 
و عدول کردن ایشان از این قاعده دلیل است بر انکة شکی در صحت آن 
ندارند. و بعد از آن گفته است که: عترت ۳ در لفت؛ نسل اوست مانند 
فرزند و فرزند فرزند او؛ و بعضی از اهل لفغت توسعه دادند و گفته اند؛ 
عترت مرد, نزدیکترین قوم اوست بسوی او در نسب, پس بنا بر قول اول 


اولاد ایشان خواهد بود, و بنا بر قول ثانی شامل ایشان و جمعی که در 
قرب نسب مثل ایشانند نیز خواهد نود به آنکه حضرت زسول: ضلي: اه 
علیه و آله و سلم مقیّد فرموده است سخن را به قیدی که شبهه را از آن 
زایل گردانیده است و سخن را واضح نموده است به آنکه فرموده است: 


کسی که مستحق هر دو نام بوده باشد. و ما می دانیم کسی که از عترت 
ادمی موصوف باشد به انکه از | 


بیت اوست اولاد اولاد است و کسی که جاری مجرای اپشان بااشد از سب 
کر و کح وهآ یاه اه و له رای یا موه 
که اهل. بت او‌چه.جماعنند زیزا که اخبار متطافرن وارد شنم است: که 
جمع کرد ان حضرت. حضرت امیر المومنین علیه السلام و فاطمه و حسن 
اک و و ی ی ی ی 
گفت: خداوندا! اینها اهل بیت منند پس رجس و بدیها و شک را از ایشان 
دور گردان و پاک کن ایشان را از | پس 
آیه تطهیر نازل شد در این وقت. پس ام سلمه زوجه آن حضرت گفت: با 
رستول الله! ابا مرت ان ال بسک و پیستم ؟ حضرت فرمود که: نه, و لیکن تو 
بر خیری؛ پس نام اهل بیت را مخصوص این جماعت گردانید و غیر ایشان 
را داخل نگردانید. پس می باید که حکعم در حدیث ثقلین متوجه باشد بسوی 
ایشان 


و بسوی کسی که ملحق باشد به ایشان به دلیل دیگر, و اجماع کرده اند 
هر که این حکم را ثابت گردانیده است در ایشان- یعنی وجوب تمسک به 
ایشان و پیروی کردن ایشان- بر انکه اولاد نیز جاری مجرای ایشان و حکم 
انشان دار 


0[ 0 0 
را مخصوص اولاد اولاد او می داند از شیعه می گوید که: جناب امیر 
صلوات الله علیه هر چند که ظاهر لفظ عترت آن حضرت را شامل نیست 
اما پدر عترت است و سید و بهتر و مهتر ایشان است, و حکم در باب 

عترت بدلیل خارج شامل آن حضرت هست <1». 


و اگر گویند که: گاه باشد که حکم به عدم ضلالت از برای کسی باشد که 


متمسک به کتاب و عترت هر دو بوده باشد نه به عترت تنها؛ جواب ب گوئیم 
که: ارات تن وه ناه نویه شوه زیرا| که هرگاه کنات به مان عحت 
باشد. چیزی که به تنهائی حجت نباشد به آن ضم کردن فایده نخواهد 
داشت و خصوص عترت دخل نخواهد داشت. همه کس و همه چیز هم چنین 
است که هرگاه موافق کتاب باشد حجت خواهد بود. یس عترت را 
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تخصیص کردن و قضاع کرفن جر انکه آنشان اد کناب:جدا تم نود تا رفن 
قیامت دلیل ان است که قول ایشان به تنهائی حجت است. 


فکافه این ,دنت را جمل کرنه اند یه آنکه اخفاع اهل یت علیمم السلام 
حجت است و این فایده نمی عند زیرا| که معلوم است اجماع ایشان بر 


آنکه حضرت امیر المومنین علیه السّلام بعد, از حضرت بت ای 2۱ 
علیه و آله و سلم بی فاصله خلیفه است الا شادٌی که خروج ایشان از 
اجماع ضزرر نداردنه: آنکه از همین حدیث ممکن است استدلال کردن بر 
آتکه در هر عصری حجتی ,معصوم مأمون می باید باشد, زیرا که ما می 
دانیم که حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و سلّم ما را مخاطب به این 
سخن نکرد مگر برای آنکه قطع عذرها بکند و حجت بر ما تمام کند در امر 
دین و راهنمائی کند ما را به چیزی که به سبب ان نجات یابیم از شک و 


یب . 


موی و موضح آن است آنچه در روایت زید بن ثابت مذکور است: «و هم 

فتان من نعدی» بغتی کتاب و عتزت دو خلیفه و جانشین منند بعد از 
ی یا که یم استه وراد اس که اد خال ای یه 
من رجوع می کردید باید که بعد از من به ایشان رجوع کنید. پس می گوئیم 
که خالی از دو صورت نیست: 


او کته ایام اسان | رس ها تککتا ات رنه انیت 


دوم آنکه: در هر عصری معصومی در میان ایشان هست که قول او حجت 


۱ ت‌. 


اکن اول مر ان باشد حجت را بر ما تمام نکرده خواهد بود و قطع عذر ما 
نشده خواهد بود و در میان ما خلیفه که قائم مقام او باشد نگذاشته خواهد 
بود, زیرا که در هر مسأله واجب نیست که اجماع ایشان منعقد گردد. و 
آنچه اجماع ایشان ون منعقد شده است شاید یک جزو ات 


مسائل شریعت بوده باشد., پس حجت چگونه بر 


ما تمام می کند در شریعت به کسی که نزد او از حاجت ما نیست مگر 
اندکی از بسیار؛ پس این دلیل است بر آنکه ناچار است در هر عصری از 
حجتی در میان اهل بیت که مأمون باشد و به گفته او قطع حاصل شود, و 

ای ۱ 
حجت کیست بر سبیل تفصیل. و چون فرمود که: از هم جدا نمی شوند تا 
ان حجت نیز هميشه باقی باشد و در هر 


عصری فردی از آن بوده باشد «1». 


مترجم گوید که: بلکه احتیاج به حجت زیاده است از احثیاج به کتاب, زیرا 
که از ظاهر قرآن قلیلی از احکام معلوم می شود و آنها نیز در نهایت 
اجمال و تشابه, چنانچه بعضی گفته اند که: محکمترین 1 قرآن آیه وضو 
است و خر آن هشتاد تشابه هست, پس در اصل اکثر عمده احکام شریعت 
با شرح و تفسیر و تفصیل احکام موجوده در ظاهر قران محتاجند به خلیفه, 
و از اینجا نیز ظاهر می شود که قول به آنکه رجوع به کتاب و عترت با هم 
اتحت ضورت نداد زیرا که‌سانز احکام. که از فران ظاهر نمی شود باکه 
انها که ظاهر می شود نیز از جهت تشابه بر مردم مشتبه می نماید و قطع 
عذر ایشان به این هر دو نمی شود. 


ظاهر است: یس سی وه ایدان عفلین. و انضامی داشته باشد شک نم 
کند در آن؛ 


مثل آنکه هرگاه پادشاهی يا حاکمی از شهر بیرون رود و بگوید که فلان را 
در میان شما گذاشته ام از آن نمی فهمند بغیر آنکه چنانچه اطاعت من می 
کردید باید که اطاعت او را کنید. و کسی که از خانه خود اراده سفرٍ کند و 
گوید که فلان را در میان شما می گذارم دلالت نمی کند مگر بر آنکه او 
وکیل من است و صاحب اختبا ر خانه من است. خصوصا وقتی که اول بگوید 
که: 


من بشرم و بزودی دای پروردگار خود را اجابت می کنم, , و بعد ان 
بگوید که: من در میان شما عترت و کتاب را می گذارم. 


و اما آنچه در اکثر اخبار مذکوره به تفصیل کتاب بر عترت وارد شده است 
و از فحاوی اخبا ر بسیار دیگر تفضیل عترت بر کتاب ظاهر می شود جمع در 
میان اننها خالی. از اشکال. تیست. ۸ خفیر را وحم متن, به خاطر قاضر 
رسیده هیر ان را در کتاب «عین الحیوه» ایراد نموده ام مجملاش آن 
است که: 


قر اضرا اتاط این سای است ار اش مین ات سم 
شا تاره 


شاف آعادشت سای لفط فرانه امش متضو: آنل.سست:. یوم 
السّلام است, بلکه علم «ما کان و ما یکون» تا روز قیامت و جمیع شرایع و 
احکام در قران هست و علمش نزد ایشان مخزون است. پس حامل کامل 
قرآن مجید ايشانند, و همچنین عمل نمودن به جمیع احکام و شرایع قرآن 
فصو ایشان است چون از جمیع گناهان معصوم و به جمیع کمالات 
بشری متصفند. 


و ایضا اکثر قرآن در مدح ایشان و مذمّت مخالفان ایشان است چنانچه 
سابقا 


مذکور شد, و این معنی نیز ظاهرٍ است که مدح هر صفت کمالی که در 
تا ۱ ۱ ۱ 90 2۳9 )3 
بر وجه کمال ايشانند. و مذمت هر صفت نقصی که وارد شده است به 
ضداسلت: ضاضا رن ار ضفات عاید می گردد که دشمنان ایشانند. و چون قرآن 
شخصی نیست قائم به ذات بلکه عرضی است, که در محال مختلفه 
ظهورات: مخافه دار ازجم وه در عم :ملک علام بوده است: و از آردا 
در لوح-ظاهر فودیدم مان آنخا به قلب حضرت جبرئیل منتقل شده و از 
جانب خدا بلا واسطه یا بواسطه جبرئیل درٍ روح مقدس و قلب منور 
حضرت:رسالت پنام ضلی الله علیهدو آله و.سلم طاهر کردیده قاز آنجا ,جه 
قلوب اوصیا و مومنین درآمده و در صورت کتابی جلوه نموده, پس اصل 
قران را حرمتی است., و به سبب ان در هر جا که ظهور کرده آن محل را 
حرمتی بخشیده, و در هر چا که ظهور او زیاده است موجب حرمت 1 
بیشتر گردیده. پس هرگاه آن نقشهای مرکب و لوح و کاغذی که : بر آن 
عسش ست ول که ماو انوا کردیه ا ارست بر توا 
۱ 
آنها بعمل آورد کافر می شود پس قلب مقمنی که حامل قرآن گردیده 
حرمتش زیاده از نقش و کاغذ قرآن خواهد بود چنانچه وارد شده است که 
مومن حرمتش از قرآن بیشتر است. و از مضامین و اخلاق حسنه قرآن هر 
چند در موّمن بیشتر ظهور کرده 


موجب احترام او زیاده گردیده. و هر چند خلاف آن اوصاف از نقایص و 
معاصی و اخلاق رذیله ظهور کرده موجب نقصان ظهور قرآن و نقص 
حرمت او گردیده. پس این مراتب ظهورات قرآن و اوصاف آن زیاده می 
کاخ مره خرن رساات و آخل << بیت او برسد مرتبه ظهورش 


به نهایت 


مي رسد, بلکه اگر به حقیقت نظر کنی قرآن حقیقی اپشانند که محلّ لفظ 
قرآن و معنی آن و اختلاف آنند. چنانچه دانستی که قرآن چیزی را گویند که 
نقشن قران خر آن باشد و نقش کامل قرآن به حسب لفظ و معنی در 
قلوب مطهره ایشان حاصل است چنانچه حضرت امیر المومنین علیه 
السّلام می فرمود که: منم کلام اللّه ناطق, و احادیث به این مضامین بسیار 
انفتت: که جر کین الحیام بعضی او انهارا ابراد کرده ام 


پس بنا به تحقیق حاصل این احادیث این خواهد بود که این جهت ایشان که 
جهت آقحادبا فران هعاضل علم آن بودن است بمتر. است از سایز :جمات 
اسان انح حصوت رعوده. است» عافد فصلاهم علی علم له 
العالمین» «1» و سایر جهات ایشان انساب شریفه و نصوص و امثال 
اینهاست. اگر چه اینها را نٍ نیز داخل جهت قریّت می توان کرد اما عمده 


در کتاب ,بشاره المصطفی از ایو هریره روایت ت کرده است که حضرت 
سا اه ام سای رو که بهتر شما؛ بهتر شماست از 
برای اهل بیت من بعد از من <«1». 


#اصا ان رس لصا ات هو لش و صاخ سر حانت کاس تن 


ع الق ا تاه مرا یت کرده است که فرمود: فرزندان پدری عصبه- بعلی 
خویشان درف مین دازرند. که توب -به..آنها مف ساشتند.مکر ‏ فرتندان 
فاطمه غلها الشام که بو ولی اساق هه اشاس نز اسان عیرت 
منند و از طینت من خلق شده اند, وای بر انها که تکذیب نمایند فضیلت 
ایشان را هر که ایشان را دوست دارد خدا او را دوست دارد و هر که 
ایشان را دشمن دارد خدا او را دشمن می دارد <2». 


و ایضا به سند معتبر از حضرت امیر المومنین علیه السّلام روایت کرده 
است: بدرستی که حضرت عزت بر بندگان پنج چیز را واجب گردانیده 
است و واجب نگردانیده مگر خوب و نیکو را: نماز و زکات و حح و روزه و 
ولایت ما اهل بیت. پس عمل کردند 2 استخفاف کردند 
بت دا سه ند که گاهل شکریم اند ارتههار خلت وا 


کامل گردانند آنها را به پنجم ؛ یعنی اعتقاد به امامت اهل بیت علیهم السلام 
شرط قبول انهاست <1». 


ایضاأ از آن حصیر ۳ روایت ت کرده است که: مائیم نجیبان و اولاد ما اولاد 


پیغمبرانند و گروه ما گروه خدایند و گروهی که بر ما خروج کرده اند لشکر 
شیطانند. کسی که ما را با ایشان مساوی گرداند از ما نیست <2». 


و صاحب کتاب مصباح الانوار از حضرت صادق علیه السلام روایت نموده 
اننخت که حضرت رشوان صلین الله غلیه و آلهدو سلم فرمود که من ترازوی 
علمم و علی دو کفه آن است و حسن و حسین ریسمانهای آنند و فاطمه 
علاقه آن و امامان بعد از ایشان به آن ترازو وزن 


می کنند دوستان و دشمنان خود را «3» که بر آن دشمنان است لعنت خدا 


و ابن آثیر در جامع الاصول نقل کرده است از صحیح ترمذی از حضرت 
ار ال ی ار حضرت رسول صلی الله علیه و اله و سلم 
دست حسن و حسین علیهما السْلام را گرفت و فرمود: هر که دوست دارد 
مرا و دوست دارد این دو تا را و پدر ایشان را با من خواهد بود در درجه 
من در قیامت <«<4». 


ورایضا از صحیح ترمذی از زید بن ارقم روایت کرده که وال دا ضلی 
الّه علیه و آله و سلّم فرمود از برای علی علیه السُلام و فاطمه و حسن و 


حسین علیهم السْلام که: من جنگم با کسی که با شما جنگ است و صلحم 
با کسی که با شما صلح است «5». 


و دیلمی از محدثان عامه در ِِ الاخبار روایت کرده است از حضرت 
امیز المومتین غلیه الطلام که رسول دا صلیالله علیه و له و منلم 
فرمود: ما اهل بیتیم که خدا از ما فواحش آشکار و پنهان را دور گردانيده. 


فانصا ات که ات کسسضرت روا ی ای ی له مت ده 
خرجود که ها اه شمه هراد 


برای ما آخرت را بر دنیا اختیار کرده است <«1». 
در یی زرم و و ره ی ات ت کرده است که: حضرت 
امیر المومنین علیه السلام در خطبه ای که ذکر آل محمد علیهم السلام در 


آن خطیه می کرد فزمود که" ایشان موضع رازهای پیغمبرند و ملجاً رسالت 
اویند و صندوق علم اویند و 


بازگشت حکم اویند و غارها و مخزنهای کتابهای اویند و ریسمانهای دین 
اویند. به ایشان راست کرد منحنی شدن پشت او را و به ایشان زایل 


گردانید ترس او را. 


قیاش تمی توان: کرد به ال محخهد علیهم السلام از این افّت احدی را و 
تا ان رهگ اسان ها دی از مت لور 
السْلام بر ایشان جاری گردیده و به برکت ایشان هدایت یافته اند. ایشانند 
پی های محکم دین و ستون یقین» بسوی ایشان باید برگردد کسی که غلو 
کرده و از اندازه بدر رفته و به ایشان باید ملحق شود کسی که پس مانده, 
و از برای ایشان است خصایص حق ولایت که محبت ایشان بر همه خلق 
واجب است, و در میان ایشان است وصیت و ورائت یعنی ایشان اوصیای 
پیغمبرند و وژاث اویند <2». 


و ابن بابویه در امالی به سند معتبر از حضرت امام رضا علیه السلام 
زارت رود ایکا رتسول لت الا ماه هه و 
که: خبر داد مرا جبرئیل از جانب خدا که فرمود: علی بن ابی طالب حجت 
من است بر خلق و دین مرا او برپا گرداند و از صلب او امامی چند بیرون 
می اورم که قیام می نمایند به امر من و مردم را می خوانند بسوی راه 
من, به برکت ایشان دفع می کنم عذاب را از غلامان و کنیزان خود و به 
سبب ایشان نازل می گردانم رحمت خود را «3». 


و ایضا به سند معتبر روایت ت کرده است از ام سلمه رضی اللّه عنها که 


گفت: شنیدم از رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم که می فرمود: 
علی بن ابی 


طالب و امامان از فرزندان او بعد از من بزرگواران اهل زمینند و کشاننده 
روسفیدان و دست و پا سفیدانند در قیامت بسوی بهشت <«4». 


ی ریامض سارت 
کرده است که: جون مرا بالا بردند به آسمان هفتم و از آنجا بو لت ۴ 
المنتهی و از سدره به حجابهای نور, ندا کرد مرا پروردگار من جل جلاله 
که: یا محمد ! تو بنده منی و منم پروردگار تو, پس از برای من خضوع کن و 
مرا عبادت کن و بس, و بر من توکل کن نه بر غیر من, و بر من اعتماد کن 
و بس, پس بدرستی که تو را پسندیدم که بنده من و دوست من و رسول و 
پیغمبر من باشی, و پسندیدم برادر تو علی را که خلیفه و جانشین تو و 
درگاه علم تو باشد. پس او حجت من است بر بندگان من و امام و پیشوای 
خلق من است. , به او دانسته می شود دوستان من و دشمنان من, و به او 
ممتاز می شوند گروه شیطان از گروه من, و به او برپا می شود دین من و 
حفظ کرده می شود حدود من و جاری می شود احکام من, و به او و به 
امامان از فرزندان او رحم می کنم بندگان و کنیزان خود راء و به قائم از 
شما معمور و آبادان می گردانم زمین خود را به تسبیح و تقدیس و تهلیل و 

و تمجید خود, و به او پاک می گردانم زمین را از دشمنان خود و به 
میراث می دهم زمین را به دوستان خود., 


و به او سخن و کلمه کافران را پست می گردانم و کلمه و دین خود را بلند 
می گردانم, و به او زنده می گردانم بندگان و شهرهای خود را به علم خود, 
و از برای او ظاهر می گردانم گنجها و ذخیره ها را به مشیّت خود. و او را 

می گردانم به رازها و آنچه در خاطرهای مردم است به اراده خود, و 
اعانت می کنم او را به ملائکه خود تا آنکه تقویت کنند او را : 9 
امر من ظاهر کرران دین من» اوست دوست من به حقیقت و مهدی 
بندگان من است به راستی «. 


و ایضا به سند معتر از حضرت صادق, علیه اللام روایت کرده است که 
رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم فرمود: یا علی ! تو برادر منی و 
وارث من و وصیٌ منی و خلیفه و جانشین منی در اهل بیت من و در امّت 
من در حیات من و بعد از وفات من, دوست تو دوست من است و دشمن 
تو دشمن من است. یا علی ! من و تو و امامان از فرزندان تو سرور خلقند 
هه 


در آخرت. هر که ما را شناخت پس خدا را شناخته است و هر که انکار کرد 
پس بتحقیق که خدای عر و جل را انکار کرده است <1». 


و ایضا بة سنند معتبر از امام محمد باقر علیه السلام زوابت کرده است که 
ی و بگیرید دامان این 
تزع نعتی:علین:علیه السلام. را زیر که بیشانی آن خصربت. شاد بوو- 
پس بدرستی 


که اوست صذیق اکبر یعنی تصدیق به پیغمبر پیش از همه کس کرده است 
در کردار و گفتار و از همه صدّیقان بزرگوارتر است, و اوست فاروق که 
جدائی می افکند میان حق و باطل. هر که دوست دارد او را خدا هدایت 
کرده است او را و هر که او را دشمن دارد خدا او را دشمن دارد و هر که 
از او تخلف کند خدا او را هلاک گرداند, و از او بهم رسیده اند دو سبط 
پیغمبر- ی ۱۱ حسن و حسین 
و اینها فرزندان منند, از حسین امامان هدایت کننده بهم رسند, خدا عطا 
اه پس ایشان را دوست دارید و اولی 
به امر خود قرار دهید و راز داری بغیر ایشان نگیرید پس حلول کند بر شما 
غضبی عظیم از پروردگار شما؛ هر که حلول کند , 1 
اور کرش رس فره رف ام دی وا یقلت مان موس 
زندگانی دنیا مگر متاع فریب است «<2». 


و علی بن ابراهیم در تفسیر روایت ت کرده است از حضرت امیر المومنین 
علبه الم که در بعسی از حطیه ها مرو ده تتحقیق می, دانند آنها که 
خف کت ان اخاسد ان اضحات ۱ ع ج ال امن 
حضرت فرمود: بدرستی که من و اهل بیت من مطهران و معصومانیم پس 
بر ایشان پیشی نگیرید که گمراه شوید, و از ایشان تخلف مورزید که از 
راه حق بلغزید, و مخالفت ایشان نکنید که جاهل گردید, و ایشان را چیزی 
تعلیم نکنید که ایشان داناترند از شماها, ایشان 


داناترین مردمند در بزرگی و بردبارترین مردمند در خردسالی, پس متابعت 
کنید حق را و اهل حق را هر جا که باشند «<3». 


و ایضا به سند معتبر از حضرت صادق علیه السْلام روایت کرده است: چون 
روز قیامت برپا شود بطلبند محمد صلی اللّه علیه و آله و سلّم را پس 
بپوشانند او را حله ای گلرنگ پس بازدارند او را در جانب راست عرش, 
پس بطلبند ابراهیم علیه السلام را و حله سفیدی بپوشانند و برپا دارند در 
جانب چپ عرش, پس بطلبند امیر المومنین علی علیه السلام را ماه 
ی وه 
سلم بریپا دارند. پس اسماعیل علیه السلام را بطلبند و حله سفیدی 
بیوشانند و از جانب چپ ابراهیم علیه السلام برپا دارند. پس امام حسن 
علیه الشلام را بطلبند و حله گلرنگی بپوشانند و در جانب راست امیر 
المقمنین علیه السّلام برپا دارند, پس امام حسین علیه السشلام را بطلبند و 
کله رن ماو ارات رات انا خسنه عل انس لام بسا انم 
پس شیعیان ایشان را بطلبند و در پیش روی ایشان بایستند. پس بطلبند 
حضرت فاطمه علیها السلام و زنان را از فرزندان و شیعیان او پس داخل 
بهشت کنند ایشان را بی حساب. پس منادی از میان عرش ندا کند از 
جانب رب العزه و از افق اعلی که: نیکو پدری است پدر تو يا محمد و او 
ابراهیم است., و نیکو برادری است برادر تو و او علی بن ابی طالب است, 
و نیکو فرزندهایند فرزندزاده های تو و ایشان حسن و حسینند, 


و نیکو فرزند سقط شده است جنین تو که او محسن است فرزند علی 
علیه الْسّلام و فاطمه علیها السّلام که عمر او را شهید کرده, و نیکو امامان 
هدایت یافتگانند فرزندان تو, و ایشان را یک یک نام برند, و نیکو شیعیانند 
شیعیان تو, بدرستی که محمد صلی الله علیه و اله و سلم و وصی او و 
فرزندزاده های او و امامان از فرزندان اوء رستگارانند, ینس امر کنند که 
ایشان را به پهشت ببرند و این است مضمون قول خدا فمَن رخزِح عَن 
الثّار و أََخْلَ الِجَتَهٍ قَقَدٌّ فا «1» یعنی «هر که دور گردانیده ِِ از اتش 
جهنم و داخل گردانیده شود در بهشت پس به تحقیق که او رستگار 
گردیده» 2 

و صفار به سندهای معتبر بسیار از حضرت امام محمد باقر 0 
صادق علیهما السّلام روایت نموده که: حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله 
و سلم فرمود که: هر که خواهد به روش زندگانی من 


زندگانی کند و به روش مردن من بمیرد و داخل شود در بهشتی که وعده 
داده است مرا پروردگار من که آن جنت عدن است و منزل من است در 
بهشت که یک درخت از درختان آن را پروردگار من به دست قدرت و 
رحمت خود غرس نموده پس گفت: نا بمن: ان نیرسن »و ادف 
دارد و اعتقاد کند به امامت علی بعد از من و امامت اوصیا ء از فرزندان 
خواهند کشت فرزند مرا خدا نرساند به ایشان شفاعت مرا <1». 


و در 


تا یی موی کش ایا که ما ای صایم سای را 

اوصیای بعد از او را و انقیاد کند فضیلت یشان را 0 
هدایت کنندگان و پسندیدگان. خدا| عطا کرده است به ایشان فهم مرا و 

اه ار و ات ی ی 
خدا شکانت من کتم.دشهنان انشان را از امت.من که انکار فضیلت: ابشان 
می کنند و قطع می کنند در حق ایشان صله و پیوند مرا؛ و الله که فرزند 
مرا خواهند کشت خدا شفاعت مرا به ایشان نرساند <2». 


و در روایت دیگر از حضرت باقر علیه السّلام روا یت کرده است که: رسول 
خوا صلی‌الله علیة وله سلم فوسین کود 


هر که خوش آید او را که زندگی کند به نحو زندگی من و بمیرد به نحو 
مردن من و داخل جنت عدن شود پس ولی و امام خود را قرار دهد علی 
بن ابی طالب علیه السلام و اوصیای او را بعد از من. که ایشان داخل نمی 
کنند شما را در درگاه ضلالتی و بیرون نمی کنند شما را از درگاه هدایتی, و 
ایشان را تعلیم مکنید زیرا که ایشان داناترند از شماء و سوّال کردم از 
پروردگار خود که جدائی نیفکند میان ایشان و میان قرآن تا آنکه با یکدیگر 
در حوضص کوثر بر من وارد شوند چنین- و دو انگشت خود را ب یکدیگر ضم 
کرد- و عرض آن حوض به قدر ما بین صنعاست تا اب و در ان قدحها هست 
از نقره و طلا به عدد ستاره های اسمان <3». 


و ابن بطریق مضامین 


این روایات را از کتاب حلیه الاولیا ء به چندین سند از ابن عباس و زید بن 
ارقم روایت کرده است <1». 


و صاحب کشف الغمه از مناقب خوارزمی از حضرت صادق علیه السلام 
روایت کرده است «2». 


و شیخ مفید رحمه اللّه در مجالس خود روایت کرده است از حضرت امام 
را انم لاش که سل یا ی له لو الب مراد فر مور با 
علی ! به شما فتح می کند خدا امر امامت را و به شما ختم می کند پس 
یر کرو بر غصب غاصبان و جور دشمنان؛ بدرستی که عاقبت نیکو برای 
پرهیزکاران است. شما گروه خدائید و دشمنان شما گروه خدا نیستند بلکه 
کر شا حا حال کش که اظاعت ما ند ر وای و کست که 
نافرمانی کند شما راء شمائید حجت خدا بر خلق و شمائید عروه الوثقی که 
هر که به آن متمسک شود هدایت یابد و هر که آن را ترک کند گمراه گردد 
و از خدا سوال می کنم از برای شما بهشت راء کسی سبقت نمی گیرد بر 
سا سفمی طاضت خا له سا ال و اوه طاعت المی افو ان 


.»« 


۵ ایضا‌هایت کرژه اشت ۰ اشیخ الله القالب غالتب کل الب مر 
العجائب و مظهر الغرائب علی بن ابی طالب علیه السّلام که رسول خدا 
صاما لاه عانه اه سای رود تاغل ادا مها فی کید را 
خاش بت‌ها افتاته کردهیه فا السشنصی دهد دا سان دامای ما بهد.ار 
عداوت و کینه ها «4». 


و در کتاب فضائل از حضرت صادق علیه السلام از پدرانش روایت ت کرده 


است از 


و اه که ری تا ای ای یم اه شم را 
فاطمه سرور دل من است. و دو پسرانش میوه های دل منند, و شوهرش 
نور دیده من است. و امامان از فرزندان او امانت منند و ریسمان کشیده 
ات هه را ات اد هرت ی 
0۹ 


ایشان فرو رود در درکات ضلالت <«1». 


و در کتاب روضه و فضائل از ابن عباس روا بت کرده اند که گفت: چون از 
حجه الوداع برگشتم در مسجد رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلم در 
خدمت آن حضرت نشسته بودیم که فرمود: حضرت عزت مثّت گذاشت بر 
ای کاب رو فا را مه ی ام ای 
که هقی کم باس را شم لیم بر امه طالت امه لام سر عم 
من و پدر فرزندان منم هر که هدایت یابد به ایشان. نجات پابد؛ : و هر که 
تخلف نماید از ایشان, گمراه گردد. و ای گروه مردمان ! خدا را به یاد آورید 
و از خدا بترسید در باب عترت من و اهل بیت من بدرستی که فاطمه پاره 
تن من است و دو فرزند او دو بازوی منند, من و شوهر او چراغ راه 
هدایتیم, خدایا ! رحم کن هر که ایشان را رحم کند و نیامرز کسی را که بر 
ایشان ستم کند 


پس آب از دیده های مبارکش جاری شد و فرمود که: گوبا می بینم آن 
ستمها را که بر ایشان وارد خواهد شد <2». 


که حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود که: تو یا علی و 
فرزندان تو برگزیده های خدائید از خلفش «3». 


و ایضا از حضرت امام رجا علیه السّلام روایت کرده که حضرت رسول 
صلی اللد غلیه. و ال لد فرهده: هر که من مولا و صاحب اختیار اویم 
پس علی اولی به نفس و صاحب اختیار اوست. ۳ 
که با او دوستی کند و دشمنی کن با هر که با او دشمنی کند, و یاری کن 
هر که با او پاری کند و مدد کن هر که او را مدد کند, و دشمنش را مخذول 
گردان و یاور او و فرزندان او باش و خلیفه او باش در فرزندانش, و برکت 
دم‌ایشان را در انچه به آنما عضا کرده امه نایید کن یشان باه روخ 
القدس و حفظ کن ایشان را به هر طرف از زمین که متوجه شوند, و 
امامت را در میان ایشان قرار ده و شکر کن هر که ایشان را اطاعت کند 
و هلاک کن هر که ایشان را نافرمانی کند, بدرستی که تو نزدیکی به دعا 
کنندگان و اجابت 


ایشان می نمائی «1». 


و ابن بابویه در کتاب فضائل الشیعه از حضرت صادق علیه السّلام روایت 
کرده است که: مردم غافل شدند از گفتار حضرت 9 1 
آله و سلم در حقّ علی علیه السّلام در روز غدیر خم چنانچه غافل شدند از 
گفتار حضرت در حقّ علی علیه السلام در غرفه مشربه مادر ابراهیم «<2» 
در مفتی که رده له ای سرت سمل ان ارام اه 


آلف و سلم. در آندید فن آن غرقه سس علی. غليه. الطلام داغل نفد و 
خواستٍ نزدیک آن حضرت بنشیند جائی نیافت. یس چون حضرت رسول 
صلی اللّه علیه و آله و سلّم دید که آن حضرت را جا ندادند فرمود که: ای 
گروه مردم ! اینها اهل بیت منند و شما استخفاف به شآن ایشان می کنید و 
هنوز زنده ام در میان شما؛ بخدا سوگند که اگر من غایب شوم از شما خدا 
غایب نخواهد بود از شما؛ بدرستی که روح و راحت و خشنودی و بشارت و 
امامت او و تسلیم و انقیاد نماید از برای او و اوصیاء بعد از اوء و لازم 
اد ی ار ار ایا رن 
اتباع منند و هر که متابعت من کند پس او از من است. این مثلی است که 
در ابراهیم جاری شد و گفت قَمَن تبغنی قَایَْ منّی «3» زیرا که من از 
ابراهیمم ۵ انناهنم از.من اسنت. و وین منم کی آمسش: هر پات مر و ات 
اوست, و فضل من فضل اوست و فضل او فضل من است, و من افضلم 
از او به تصدیق قول پروردگار من دُرَبْة بَعَضُها من بَعْض و اللةْ سَمیع عَلِیم 
«<». <«5» 


پات حفض اکن بیان آیاتی کف قر شان اقمف لیف الااق ما از شیده 
فصل اول در تأویل سَلامٌ علی ال یاسین 


حق‌ تعالی فرموده است یس. 5 الفْرّآن الحکیم 1 و فرموده است سلام 
علی ال بانسن <2. 


مفسران از حضرت امیر المومنین و امام محجمد باقر عليهما السّلام روایت 
کرده اند که: «یس»* اسم مبارک حضرت ول ای اللّه علیه و آله و 
تتنا هه انیت 


>» « 


و در آیه دوم فخر رازی گفته است که: نافع و ابن عامر و یعقوب آل یس 
خوانده اند به اضافه لفظ «ال» به لفظ «یس». و باقی قزاء به کسر همزه 
و سکون لام خوانده آند, و در قرائت اوّلی سه وجه گفته اند: اول آنکه 
الیاس پسر یاسین است., دوم آنکه آل یاسین آل محمد است. سوم آنکه 
یاسین اسم قرآن است <4». 


ال پس است و مراد ال محمد است <«5». 


و ابن حجر در صواعق از فخر رازی نقل کرده است که: اهل بیت حضرت 
رسول صلی الله علیه و اله و سلم 


با آن حضرت مساویند در پنج چیز: در سلام. و فرموده است درباره رسول 
صلی الله علیه و آله و سلم «السلام علیک آیها النبی», و درباره اهل بیت 
که سلا علی ال,یاسین ؛ و در صلوات بر او و بر ایشان در تشهد؛ : و فرموده 
در حق رسول سای ال غلبم و او نسم مه ی نا طاهن و در شا 
آهل بیت و یرم تطهیرأ «1»؛ ی ؛ و در محبت در شأن 
رسول صلی اللّه علپه و آله و سلم ا تبعو: نی یُحبکُمٌ ال «2», و در شأن 
اهل بٍ نیت فل لا ارت که عانه آکرا لاو فی الَرّبی «3». «4» 


و علی بن ابراهیم در تفسیر روایت ت کرده است از حضرت صادق علیه 
السّلام که: یس اسم رسول خداست. و دلیل , بر این انکت بعد ار ان فرموده 


است الک لمن الم سلین «5». <6» 
و ایضا گفته است در تفسیر سلام علی ال یاسین 


که: یاسین؛ محمد است؛ و آل محمد, ائمه اند <7». 


در امالی و معانی الاخبار و تفسیر محمد بن العباس بن ماهیار روا؛ یت کرده 
اا ص تا اه ام که سرت ای ای لب لام 
است, و مائیم ال یس «68». 


شا ماه فهانن کار جات کر ات ای اسان کت با 


محمد است. 


و ایضا در هر دو کتاب از ابن عباس روایت ت کرده است در قول حق تعالی 
سَلامْ علی ال یاسین که گفت: یعنی علی آل محمد «<9». 


و ایضا در معانی الاخبار به سند دیگر از ابن عباس روایت ت کرده است در 
ورام علی ال بان ی سلام آرجانت برفرد ای اسان مخیر 
و ال او و سلامتی از برای کسی که ولایت ایشان را اختیار کند در قیامت 
از عذاب خدا <1». 


و ایضا در معانی الاخبار از ابو عبد الرحمن سلمی روایت ت کرده است که: 
عمر بن الخطاب سلامْ علی ال یاسین را می خواند, ابو عبد الرحمن گفت 
که: آل یاسيین, آل محمد است «2». 


و ابن ماهیار در تفسیرش روایت ت کرده است از سلیم بن قیس هلالی که: 
حضرت امیر المومنین علیة الطلام فرمود که وسول خدا صلی الله علیه:و 
آله و سلّم اسمش یاسین است و مائیم که خدا ذر شان:ما فرفوده است 
سَلامٌ علی ال یاسین «3». 


و ایضا ابن ماهیار و فرات بن ابراهیم در تفسیرهای خود به طرق متعدده 
این مضمون را از ابن عباس روایت کرده اند «4». 


در حدبت طولانی که حضرت امام رضاأ علیه السلام احتجاج نموده بر علماء 
عامه در 


فضل عترت طاهره مذکور است که حضرت ه از ایشان پرسید که: خبر دهید 
مرا از قول حق تعالی یس. و القرَانِ ِِ اتک لین الم سَلِین. علی 
وا ۱ لها عفتتهت مخمد است: کی 
در آن شکی ندآرد " حضرت فرمود که: پس خدا عطا کرده است به محمد و 
آل محمد به این سبب فضیلتی که کسی به کنه وصف آن نمی رسد مگر 
کسی که درست تعقّل کند آن راء زیرا که خدار سلام نفرستاده است مگر بر 
انبیاء پس فرموده است سل علی توح فی العالمین «6» و فرموده است 
سَلامٌ علی ابراهیم «<7» 


و فرموده است سلام علی موسی و5 هاژون «ِ*, نفرموده است: سلام 
علی آل نوح و آل ابراهیم و آل موسی و هارون, و قرموده است سَلامٌ 
علی ال پاسیق عتی ال محمه صلی الاب غلیه. و آله و سلم :2 


قضان رفن سای آنگه امن گر اقل سه #اشسم ااتفلاه ان 


و آنکة بر شیعه سوال از ایشان واجب ف و بر ایشان جواب واجب 
نیست حق تعالی فرموده که قسشتا هل الذکر | ن کم لا علفون . بالْبینات 

و ابر «1 «1», [فسئلوا اهل الذکر أَن نم لا تلمَوت*] در عای درک 
س فز‌موده. هذا] عَطاوٌّنا قامتن 1 آمتینک بقیر چساب «3»>, و فر موده است 


نَهّ لزِکر لک و لقَوّمک و سَوّفت اون 79 
۳ اک فا ان ات سا وا ار اه 
ندانید؛ و خلاف کرده اند مفسران که اهل ذکر کیستند: بعضی گفته اند اهل 
علمند؛ و بعضی گفته اند اهل کتابند «<5»؛ و اخبار بسیار وارد شده است 
که ائمه علیهم السلام اند «6» به دو وجه: 


حیاه 


وجه اول آنکه: ایشان اهل علم قرآنند چنانچه بعد از اين آیه در سوره نحل 
فرموده است که و نا الیک الذکر لین للتّاس ما ئُرّل هم «<1». 


دوم آنکه: ایشان اهل رسولند و رسول ذکر است چنانچه فرموده است قد 
رل اللَه الیکم ذکرا. شولا «<2». 


و ذر آبهة سوم مشهور میان مفسران آن است که خطاب به حضرت 
سلیمان علیه السلام است «<3». یعنی: «اين پادشاهی عطائی است از ما 
که به تو داده ایم خواهی بده و مثّت گذار و خواهی امساک کن و مده بی 
آنکه بر تو حسایی باشد» نه در دادن و هدز نخان:داشتن: و از اخباز آننده 


و در ایه چهارم اکثر مفسرین ذکر را به شرف تفسیر کرده اند یعنی: قران 
شرفی است از برای تو و از برای قوم تو, و در قیامت سوال کرده خواهید 
شد از ادای شکر قران و قیام نمودن به حقّ آن «4»؛ و در احادیث اینده 
وارد شده است که مراد آن است که سوال از علوم و احکام قران از شما 
خواهند کرد «ظ5». 


و علی بن ابراهیم و صفار به سندهای بسیار روایت نموده اند که: زراره از 
خر انا ای ها ام ال کر و رت رو 
که: مائّیم. زراره گفت:ز پس از شما باید سوال کنند؟ فر مود: بلی: زراره 
گفت: مائیم سوال کنندگان؟ فرمود: بلیء گفت: پس بر ما واجب است که 
از شما سوال کنیم؟ فرمود: بلی, گفت: بر شما واجب است جواب ما 
بگوئید؟ فرمود: نه اختیا ر با ماست تا ای 
نمی خواهیم نمی گوئیم؛ 


پس این آیه را خواند هذا عَطاوٌّنا ... تا آخر «<6». 


مترجم گوید که: هدایت گمراهان و نهی از منکر و امر به معروف بدون 
مانعی و با تحقق شرایط بر همه کس واجب است خصوصا بر امامان و 
پیشوایان دین که ایشان برای این امور منصوبند. پس این حدیث و امثال 
آق نا خحعولند بر-عال یه کم مامون تشن که بری يف کند سا ظر 
ضرر البته اظهار حق نکنند, و یکی از شرایط امر به معروف و نهی از منکر 
عدم خوف ضرر است و شرط دیگر تجویز تأثیر است, يا محمولند بر بعضی 
از ناویل ایات نسبت به جمعي که عقول ایشان تاب فهم آنها نداشته باشد 
یا بعضی از دقایق معرفت اللّه يا معرفت احوال غریبه حضرت رسول صلی 
الامع شوه لسن تما ور ات ت ائمه معصومین صلوات الله علیهم که فهم 
اکثر خلق قاصر است از ادراک آنها, زیرا که ائمه ما صلوات_ اللّه علیهم از 
شیعیان قاصر الفهم زیاده از سثیان تقیه می کردند به سبب آنکه بعضی از 
شیعیان از دیدن بعضی از معجزات غریبه یا شنیدن بعضی از احوالات 
عجیبه ایشان غالی شدند و به الوهیت ایشان قائل شدند. 


واضا اشتشهاد به آیه. قضه. سلیمان علیه. السلام به آن اسشت. که بر شبیل 
ای کر کرد انم ی سا خمحصرت ساهان ید ال لاد را 
در امور دنیوی مخیر نموده بودند میان عطا و منع, ما را در افاضه علوم و 
حقایق مخیر گردانیده اند. یا آنکه در قضه حضرت سلیمان نیز مراد خضوصضص 
علم و معارف باشد یا اعم از اینها 


ای ی ها اک وس تمه هام ام ی ای از هجو وا 


باشد. 


و در عیون اخبار الرضا در حدیت احتجاج در فضیلت عترت طاهره آن 
حضرت فرمود: پس ماأئیم اهل ذکر که خدا در قران فرموده است. پس از 
ما سوال کنید اگر ندانید : پس علمای عامه گفتند: مراد به اهل ذکر بهودند 
و نصاری, حضرت فرمود: سبحان ال ! آیا جایز است که از ایشان 
بپرسیم؟! اگر از ایشان سوال کنیم ما را به دین خود دعوت خواهند کرد و 
خواهند گفت که: دین ما بهتر است از دین اسلام. شاهون. فت: که آپا 
دی با ی در اس و 

بلی ذکر رسول خداست و ما اهل اوئیم و اين مطلب در کتاب خدا مبین,و 
واضح است در آنجا که در سوره طلاق می فرماید الذین منوا فد أنرّل ال 
النکم<کرا. تضولا لوا علیکم آبات. الله 


مات «» پس ذکر. رسول خداست. و ما اهل اوئیم <2». 


ی کتک ۱00 4 9 تب 
می فرمایر قشتلوا أَهلَ الذکر ان کن لا تقلَشوج «3» و ایضا می فرماید و 
ما کان الَمَوْمتُونَ ینوا کافة فْلَوّ لا تفر من کل فرّقم مهم طایْقة لیتفَمهُوا 
فی الدین و لینذژوا قَومَهَمٌ اذا رَجعوا ایهم لَعَلَمْم یحَدَژون «4» یعنی: 
«نبوده اند توا که برون اد از شهرهای خود پس چرا از هر فرقه ای 
رو وزکمی. ایند ترا انکه مشایل:دین خوورا پیاموزند مجتزشتا ند قوم 


خود را از عذاب الهی چون برگردند بسوی ایشان شاید حذر کنند». 


حضرت فرمود: پس واجب شده است بر شما سوال کردن و رد کردن 
بسوي ما و بر ما واجب : ده اند جواپ ب گفتن را, حق تعالی می فرماید 
فان لَمْ بَسْتجیبول لک قَاعْلم اما َو ن أَهُواعقم و5 من اصَل ممّن ائبع هواه 
یر هدع من ال «5» یعنی؛ باکر استایت و و سین ترا قتول 
نکنند پس بدان که ایشان متابعت نمی کنند مگر خواهشهای نفسانی خود 
را و کیست گمراه تر از کسی که پیروی کند خواهش خود را بغیر هدایتی 


از جانب خدا» «<6». 


مترجم گوید: ظاهرا حضرت آیه را تاویل فرمودند به آنکه: هرگاه دانی که 
استجابت تو نمی کنند در کار نیست بر تو تبلیغ رسالت و مبالفه در ان 
نسبت به ایشان پس دلیل این خواهد بود که بر ایشان جواب گفتن واجب 


و در بصاثر الدرجات به چندین طریق موثق از زراره روا؛ بت کرده است که 
1 
۰ از 


حضرت امام محمد باقر علیه السْلام پرسیدم که: اهل ذکر کیستند؟ فرمود 
که: مائیم, پزشیده: انها که عفر شده اند که سوال از ایشان بکنند 
کیستند؟ فرمود که: شمائید. یعنی شیعیان. 


گفتم: پس چنانچه مأمور شده ایم سوّال می کنم و گمان کردم که از اين 
راه که بدرآیم هر چه سوال کنم جواب خواهد گفت, پس فرمود که: شما 
مأمور به سوال شده اید و ما مأمور به جواب نشده ایم؛ اختیار با ماست 


اگر خواهیم جواب می گوئیم و اگر نخواهیم نمی گوئیم «1». 


کرده است. و عیاشی نیز در تفسیر به سندهای بسیار 


روایت کرده است «<2». 


و ابن بطریق از تفسیر ثعلبی روایت نموده است از حضرت صادق علیه 
السلام که: مائیم اهل ذکر, و از حضرت امیر المقمنین علیه السلام نیز 
چنین 1 یت کرده است «<«3». 


شیرازی که از علمای عامه است و از دوازده تفسیر استخراج کرده روایت 
نموده است که: او از ابن عباس روایت کرده است که: ۰ 
علی و فاطمه و حسن و حسین علیهم السْلام اند. ایشان اهل ذکر و علم و 
عقل و پيانند و اهل بیت نبوّتند و معدن رسالتند و محل آمدن و رفتن ملاتکه 
اند, هک خدا| مومن را مومن ننامیده صقن ان برای کرامت ه امیر 
المومنین علیه السّلام. 


و سفیان وری نیز این حدیث را روایت ت کرده است از سدی از حارت اعور 
«<4». 


ودز بصا دز الدرد ات بط مه رسد سح از خصرت ی گن ید السام زوا 
کرده است در تفسیر و یه لکد ک و لِفَوّیک و هقف خعتلون «ک» کم 
ذکر, ها و 
احکام قران را «6». 


و در روایت صحیح دیگر حضرت باقر علیه السلام فرمود که: مقصود به این 
ایه مائیم, و مائیم اهل ذکر, و مائیم سوال کرده شده که باید از ما سوال 
کنند <1». 


و در دو روایت دیگر صحیح حضرت باقر علیه السْلام فرمود در تفسیر این 
انش که رصولن دا صلی الله یمه ال من ال بت اه ال ای 
اهل: دکر ند و از ایشان‌سوالن 


می کنند <2». 


و ایضا به سند معتبر از حضرت امام رضا علیه السّلام روایت کرده است 
که: مائیم قوم آن حضرت «3». 


و آبن ماهیار در تفسیرش مثل این روایات را از سلیم بن قیس از حضرت 
امیر المومنین علیه السلام روایت کرده است <4». 


و ایضا به سند معتبر از حضرت صادق علیه السلام رواپت کرده است که 
حضرت این آیه را خواندند و فرمودند که: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله 
و سلم و اهل بیت او اهل ذکرند و ایشانند سوال کرده شدگان. خدا امر 
کرده است مردم را که از ایشان سوال کنند پس ایشانند والیان مردم و 
اولی به امر ایشان. پس حلال نیست احدی از مردم را که اين حقی که خدا 
از برای ایشان واجب گردانیده است از ایشان بگیرد «<5». 


و ایضا در خدیت معتبر دیگر از آن حضرت. زوایت ت کرده است که: قوم آن 
حضرت؛ امیر المومنین علیه السلام است و مردم را از ولایت آن حضرت 
در قیامت سوال خواهند کرد «<6». 


و در کافی به سند معتبر روایت ت کرده است از موسی بن اشیم که گفت: 
در خدمت حضرت صادق علیه السلام بودم شخصی از تفسیر آیه ای سوّال 
کرد. حضرت جواب فرمود. پس مرد دیگر داخل مجلس شد و از همان آیه 
سوال کرد حضرت تفسیر و جواب دیگر فرمود 


غیر آنِ که به اول فرموده بود, پس مرا حالتی عارض شد که خدا می داند 


حتی آنکه گویا دلم را پاره پاره کردند و در دل خود گفتم که: من ابو قتاده 
زادن شام کداشتم عم‌بی خر ف.ماتهجوای خطظا نهن کند آمدم به نزو ابر 


مرد که چنین خطای بزرگی می کند, در اين حال بودم که مرد دیگری آمد و 
از .همان ایه سغال کرد.و تفقسیر دیگر فرمود بغیر آنچه به. هر دو گفته بود, 
پس نفس من ساکن شده دانستم که این خطا نیست دانسته اینها را 
فرموده از برای تقیه و مصلحت؛ ؛ و چون حضرت به اعجاز دانستند که چه 
دک موم دنه هه بل من لها مقودید و کرمودید که ای پسر 
اشیم ! خدا بعویض کرد ب به حضرت سلیمان علیه السلام ,و فرمود هذا 
عَطاوّنا فان او اقشی نقیر خسات «1», و به پیفمبرش صلی اللّه علیه و 
وا خر و ری و تام الرَسُول قَحْذُوةٌ و ما تهاکمٌ عَنَة 

تهُوا «2» یعنی: «هر چه عطا کند شما را رسول پس بگیرید و عمل 
بکنید و آنچه نهی کند شما را از آن پس ترک کنید», و آنچه به حضرت 
رسول صلی الله علیه و اله و سلم تفویض کرده بود به ما تفویض نموده 


>» « 


و در کتاب اختصاص همین حدیث را روایت ته کردمو در آخزش: خنین.: است 
که: چون حاضران مجلس بیرون رفتند نظر کرد بسوی من و فرمود که: 
ادلی وی که 


فدای تو شوم ! دلتنگ ِِ از سه قول مختلف در یک سوال. حضرت 
فرمود: ای پسر اشیم ! بدرستی که خدا تفویض کرد به پسر داود علیه 
السلام امر پادشاهی را و فرمود هذا عطاوّ نا قَامتن 1 آ نک بغیر چساب و 

خواص کب مس ای ال ملس وله وشار آمر ون وا و فرنوز 
ما أتاکم سول قَحْدُوهْ و ما تاک عَْه قَالتهُوا و 


بدرستی که خدا تفویض کرده است به امه از ما آنچه تفویض کرده بود به 
فجمد صای ال یمه الم شام نف داشگ متشه 15 


ی بر ای ی روایت 0 ۱7 از 


بپرسم از مسأله حلال و حرام و جوابش نزد 


او نباشد؟ فرمود که: نه, اما گاه هست که جوابش نزد او هست و نمی 
گوید از برای مصلحت <1». 


و از حضرت صادق علیه السلام به سند صحیح روا یت کرده است که: مائیم 
اهل ذکر و اولو العلم و نزد ماست علم حلال و حرام <2». 


و علي ین ابراهیم روایت کرده است در تفسیر این آیه الْذينَ آمثُوا و 
ما ور له ند کز الله «3» یعنی: «آنها که ایمان آورده اند و با و 
اکن مت نردد دلهای ایشان هناد خدا», فرمود که اد عدا امیر آلمومنین 
علیه السّلام و ائمه اند «4», یعنی ولایت ایشان يا آنکه یاد ایشان یاد 


خداست. 


و آبن ماهیار روایت تر کرده_ است از ز حصرت امام موسی علیه السلام در 
99 آیه له ائزلنا الب کتاباً فیه کرک ا قلا تلو «5» یعنی: 
«بتحقیق که فرستاده ایم بسوی شما کتابی را که در آن ذکر شما هست آیا 
نمی فهمید و تعقل نمی کنید؟» فرمود که: مراد به ذکر, اطاعت امام است 
بعد از پیغمبر که مورث شرف دنیا و آخرت است «6». 


فصل سوم در بیان آنکه ایشانند اهل علم قرآن و راسخون در علم و انذار کنندگان به قرآن 


این ماهیار به سند معتبر از حضرت امام مجمد باقر علیه السّلام روایت 
کرده است در تفسیر این ای قالذین نا هم الکتات : یوْمنُون به یعنی: «پس 


آنها که داده ایم به ایشان کتاب را ایمان می آوزند به آن», حضرت فرمود 
که: مراد به آنها که کتاب به ایشان داده شده است آل محمدند که علم 
قرآن به ایشان داده شده است.؛ و من 6 هوّلاء من یُوْمنْ به «» یعنی: 

فان این مات عضی هید که آنمان ی امر‌ تیه کات فقو که 
مراد اهل ایمانند از اهل قبله «<2». 


و ایضا او و کلینی و دیگران روایت ت کرده اند به سندهای بسیار از حضرت 
صادق ,علیه السْلام در تفسیر این آیه بل هو آیاث بیناث فی ضَدور الذین 
آوئوا الَعل «3» یعنی: «بلکه قرآن آیات واضحی چند است در سینه های 
آنها که علم به ایشان داده شده است», فرمود که: 


مراد به آنها که علم , به ایشان داده شده اتتست انضه اند از ال محمد و لفظ 
و معنی قرآن در سینه های ایشان است <4». 


و در بصاثئر الدرجات به سند معتبر از ابو بصیر از حضرت امام محمد باقر 
علیه السْلام روایت کرده است که حضرت این آیه را خواند بعد از آن 
فرمود که: خدا نگفت که در میان دو جلد مصحف است بلکه گفت: در 
سینه آنهاست که علم به ایشان داده شده است؛ ابو بصیر گفت که: 


شمائید آنها؟ فرمود: که یت ها می تواند بود <1»؟ 


و قریب به بیست سند روا بت کرده است کو اين آیه در شأن ایشان است 
2 و محتمل است که فی صَذور الذین او نو الْعلَم را متعلق به بینات 
گردانیده باشند, یعنی وضوحش در سینه آنهاست و کسی ق ‏ رن 
معانی و اسرار را نمی داند پس در فهم قران رجوع , بغ رآ ماد کرو 


و 


عیاشی از حضرت صادق علیه الشلام روا بت کرده است در تفسیر اين آیه 
میمونه الذین تاه م2 الکتات لته حق تلاوته اوانک بُوْمنُونَ به «3>* یعنی. 
«آنها که کتاب به 1 داده ایم تلاوت می کنند آن را چنانچه سزاوار 
تلاوت کردن است, ایشانند که ایمان آورده اند به کتاب» حضرت فرمود: 
آنها که کتاب به ایشان داده شده است, ائمه اند <4». 


مترجم گوید که: بعضی از مفسران گفته اند که مراد به کتاب, تورات 

است ؛ ۵ آنها کم علمشن به انشان داده رشده ,است؛ آن جماعتند از یهود و 
تصانی کف ابنان به حرت. سول .ضلی الم کیت و اله-ونعلم. آمرده 
بودند. و بعضی گفته اند که: کتاب: قرآن استت ۵ انا که کنات بد.اشان 


داده شده است., مومنان اين امّتند «<5». 


و تفسیری که آن حضرت کزهوده ی این است و مواطعتن ارت 
اسرار و بطون آن ور مخصوص ِ است چنانچه ایمان کامل داشتن 


و کلینی به سندهای معتبر از چضرت صادق علیه السلام. روایت نموده 
است در تقسیر این آیه کریمه و آوچی ال هذا الفزآن لانذرکم به و من بلَع 
یی ون کردم نید نویه این گر ان که تفر سانم نان شما را 
و هر که برسد» حضرت فرمود که: یعنی هر که به حد امامت برسد از ال 
محمد علیهم السّلام و انذار می کند مردم را به قرآن چنانچه انذار می کرد 
رتسول خدا ضلی اللهغلیه ۵ الم تسام به آن < 2 


و علی بن ابراهیم 


روای یت کرده است که و5 مر بلع امام است؛ و فرموده که: 


مخفنی ضلی الاف هی | نس رسای اند رش کرویها آ دارم کی خا ره 
ان حضرت انذار می کرد «<3». 


مترجم گویم که: اکثر مفسرین گفته اند و مَن بل عطف است بر ضمیر 
مفعول در لائذرَکَمْ یعنی از برای آنکه انذار کنم شما را و انذار کنم هر کس 
زا که کزان .به اه تر تسد خا روز قیامت؛ "سنا بر انجه در اخادیت وازد است 
عطف است بر ضمیر فاعل «انذ رکم» خواهد بود. 


و علی بن ابراهیم به سند معتبر روایت کرده است از حضرت صادق علیه 
را ری ات ام ار ی ی یر 
می کند از جهنم. و در ان محکم هست- که واضح الدلاله است بر معنی 
مقصود- و متشابه است- که معانی بسیار در آن محتمل است. و فهم معنی 
مقصود از آن مشکل است- ؛ اما محکم را پس ایمان می آوری به آن و 
عصل‌ نف یه ان فاد شین کین ار ها شاه ام اسان 
مي آوری به آن و عمل نمی کنی : به آن و این است معنی قول حق تعالی 
ام الذین فی قلوبهم ریغ قَبعون ما تشابه مه ابتغاء الفتته و اْتغاء تأوبله 

ما بقلم عاوبلة الا اللهٌ و الّاسخون فی العلم بفولون امتا به کل من عند 
7 «» و «راسخون در 0 آل محمد علیهم السلام اند «5». 


ای راخ سای خی واه وی از 


حضرت امام محمد باقر علیه السلام روایت نموده اند که: رسول خدا| 9 
الاه اه 


آله-و سل تهتر ین ترا فان در علم ود فداشت: انچه خدا نز او فرشفاده 
بود از تنزیل قران و تاویل ان- یعنی ظهر و بطن قران- و نخواسته بود که 
بر او فرو فرستد ایه را که تاویلش را تعلیم او نکند, و اوصیای او که بعد از 
او امدند همه تنزیل و تاویل قران را می دانستند <1». 


و در کافی و بصائر تتمه ای هست که: انها که تاویلش را نمی دانند- از 
شیعیان- جون عالم- یعبی امام- از روی علم و دانائی در میان ایشان بیان 
کند می گویند: اتقان آ هدن ند ان همه اد حانت پروردگار ماست؛ و قرآن 
در آن خاص و عام می باشد و محکم و متشابه می باشد و ناسخ و منسوخ 
می باشد و راسخان در علم همه را می دانند «2». 


مترجم گوید: اول آیات چنین است هو الذی یرل عَلَیک الْکتاب یعنی: 
«اوست خداوندی که فرستاده است بر تو قرآن را» مد آیاث مَحْکماث هت 
3 الکتاب «از جمله قرآن آیه ای چند هست واضح الدلاله که آنها اصل 
قرآن است», و خر متشابهاث «و آیه ای چند دیگر هست که معنی آنها 
شبیه به یکدیگر است و معنی مقصود در آن واضح نپیست >؟, ۳1 الذین فی 
لویهم ریغ «پس آنها که در دلهای ایشان میل بسوی باطل هست» 
فیتبعون ما تشابة مِثْة «پس متأابعت می کنند آنچه متشابه است از قرآن». 
ابتغاء الفئته و ابتغاء تأوبله «از برای آنکه مردم را گمراه کننه و به_شبهه 
اندازند و از برای آنکه به خواهش خود تأویل کنند», و ما یَعلم تأویلَة الا اللةٌ 
و الراسخون فی الیلم وان مزا مر اه آنان 


که ثابتند در علم» و بنای علم ایشان بر یقین است. و در اینجا خلاف است 
میان مفسران اکن ایشان وقف می کنند بر «اللّه» و این را ابتدای کلام 
اند و قواین ۱ ما قا به کل من علد رگا «3» زار آن ید نت نی 
«راسخون در علم می گویند: ایمان آوزد ی به متشابه, همه از جانب 


2 بِ ۳ 
پروردگار ماست» هر چند معنی ان را ندانیم؛ و بعضی بر «الله» وقف نمی 
کنند و «راسخون» را عطف بر «الله» می کنند. یعنی راسخون در علم نیز 
می دانند یعبی متشابه قران را. و احادیث بسیار وارد شده است بر اپن 


یر سر اک رای آس اس سل تاهاب لام ماه شام 
و ائمه هدی علیه السلام اند <1». 


و در بعضی از روایات وارد شده است که «یقولون» استیناف کلام است, و 


فاعل ان: 


شیعیان است, یعنی چون شیعیان از ائمه خود که راسخ در علمند تأویل 
متشابه کلام را می شنوند تصدیق ایشان می کنند و می گویند همه از 
جانب پروردگار ماست «<2». 


و کلینی به سند صحیح از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده است که: 
مائیم راسخان در علم و ما می دانیم ناویل متشابه قران را <«3». 


مه زیت نی ویک اه ان روت اروت ه است که: راسخان در علم. امیر 
المومنین و امامان بعد از اوست <«<4». 


و در بصائر الدرجات روایت ت کرده است به سند صحیح از امام محمد باقر 
علیه السلام که: هیچ آیه در قرآن نیست مگر آنکه آن را ظهری و بطنی 
هست؛ و هیج جرقی در آن نیست. مگر آنکة آشاره است به امری که حادت 
می شود و حدوث و ظهور 


آن بر امام وقتی دارد, و بر امام زنده علم آن فائثض می شود و بر امام 
گذشته چنانچه خدا| می فرماید که: نمی داند تال آن را مگر خدا و 
راسخان در علم و ما می 71 آن را «5». 

و علی بن ابراهیم روایت کرده باست, اژ حضرت 7 در 
تفسیر 4 آیه کریمه قال الذِینَ توا یلم ان الخرّی الیو و السوء عَلی 
الکافرین «6» یعنی: «خواهند گفت 


آن جماعتی که داده شده است به ایشان علم که: خواری امروز و حال ند 
بر کافران است » حضرت فرمود که: آن جماعت که علم , به ایشان داده 


شده است ائمه اند «<1». 


و ایضا روایت کرده است ی تفشییید. آبه ابه و دص الذین وتو الْعلَم و 
رل الیک من رک هو الحوٌ «2» یعنی: «و می دانند آنها که علم به ایشان 
دارم نوم است که آنههها لشیم ات سه ی هار مان ی 
است» حضرت فرمود که: مراد امیر المومنین علیه السْلام است که 
تحا نی کرو ضرف نوا غلی اللم عس و الم شام راون اه اس 
او فرستاده است <«3». 


و کلینی روایت کرده است به سند معتبر از حضرت امام محمد باقر علیه 
السّلام که: دعوی نکرده است احدی از مردم که همه قرآن را چنانچه نازل 
شده است می داند مگر دروغگوئیر و جمع نکرده و حفظ نکرده است 
قرآن را چنانچه خدا فرستاده است مگر علی بن ابی طالب علیه السلام و 
ائمه بعد از او علیهم السْلام؛ و در روایت دیگر فرمود: نمی تواند دعوی کند 
کسی که نزد او جمیع قران هست ظاهرش و باطنش 


غير اوصیای پیغمبر علیهم السلام «4». 


و در حدیث صحیح دیگر فرمود که: از جمله علمها که خدا به ما داده است 
تفسیر قرآن است و احکام قرآن, فا یر ماه ماقم ین 
شود ؛ : پس فرمود: اگر ضبطکننده می یافتیم که اسرار ما را فاش نکند یا 
کسی که رازی به او توان گفت, می گفتیم «5». 


و ایضا به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام روایت ت کرده است که 
فرمود: بخدا سوگند که من می دانم کتاب خدا را از اول تا آخر چنانکه گویا 
در کف من است., در قرآن خبر آسمان هست و خبر زمین و خبر گذشته و 
خر اند ه دا عیفر مانه «فیه تتنان کل ندیه ۶ 6 


یعنی: «در قرآن است بیان همه چیز» «1». 


و در حدیث دیگر فرمود که: خدا| در شأن آصف وزیر سلیمان علیه السلام 
گفته است که: 


«گفت آن کسی که نزد او علمی از کتاب بود که من می آورم برای تو 
تخت بلقیس را پیش از آنکه چشم بر هم زنی» «2» پس حضرت ان؟ / 
را گشود و بر سینه حقیقت دفینه خود گذاشت و فرمود: هلاه ای خیرم 
کتاب نزد ماست <«3». 


ی مق ی یس ای یت کرده است 

کم: معاویه بن عمار از آن حضرت سوال کرد از تفسیر این آیه فُلْ گفی 
بالله شهیدا بینی بتکم و مَنْ علندَه علمٌ الکتاب «4» یعنی «بگو یا محمد 
م است ا کار ی مان او ان و اس ام 
کتاب» یعنی علم قرآن يا لوح محفوظء , حضرت فرمود: مراد مائیم, 


وغلی غلیه: التقلام. اول ماو افضل و بهتر.ماست بعد از بیقر ضلی اد 
علیهه ال هسام درد 


و در بصائر به سند معتبر روایت نموده است که: شخصی به خدمت امام 
موسی علیه السّلام عرض نمود که: شما تفسیری چند می کنید کتاب خدا 
را که ما نشنیده ایم از دیگری, حضرت فرمود: قران بر ما نازل شده پیش 
از دیگران و از برای ما تفسیر شده پیش از انکه در میان مردم منتشر 
گردد, پس ما می دانیم حرام و حلال قرآن را و ناسخ و منسوخ آن را و ما 
می دانیم که کدام ار 
در کدام شب نازل شده # در نان که نم در اه بات نازل شده. پس ما 
حکیمان و دانایان خدائیم در زمین او و گواهان خدائیم بر خلق او, و این 
مفاد قول حضرت عزت می باشد سَتَکتَب شُهادتَهْم 


و یُشْتلونَ «1» یعنی: «بزودی نوشته می شود شهادت ایشان و از ایشان 
سوال می کنند» حضرت فرمود: شهادت از برای ماست و سوال کردن از 
برای شهوو علیه است که‌سای ات باشند. بسن این علم. آن جیفی ارت 
که اعلام کردم بسوی تو و ادا نمودم بسوی تو انچه لازم شده بود بر من؛ 
پس ار قبول کنی شکر کن و اكر ترک کنی پس خدا بر همه چیز گواه 


است <2». 
قیال اس جر ای اه از خی ای خی ان سا انم ون فیک 


بن ابراهیم روایت نموده استٍ در تفسیر اين آیه بو الذین کدیوا باباقنا 
و جک فی | لظلمات من شا اللة بطللة و من بشا بکعلة علی ضراط 


يم «1» ظاهر 


لفظش آن است که: «کسانی که تکذیب کردند به آیات ما کرانند که نمی 

شینوتد ابات زاشتنیدنن کهاز ان منتقم کردند, و لالانند که. هیا بهخق نمی 
گروند و در تاریکیهای کفر و ضلالت و جهالت حیران مانده اند, هر که را 
خدا خواهد گمراهی او را, گمراه گرداند او را- یعنی هر که مستحق الطاف 
الهی نیست او را به خود می گذارد- و هر که را خواهد می گرداند او را بر 
راه راست» حضرت فر مود: این آیه تا 
کردند اوصیای انبیاء را کران و للانند, چنانچه خدا فرموده است در 
ظلماتند. هر که از فرزندان شیطان است تصدیق نمی کند به اولیاء و 
انفان تم مزونه ایشان هرگز, و اينهایند که خدا گمراه کرده است ایشان 
را و هر که از فرزندان ادم است- که شیطان در نطفه او شریک نشده 
است- ایمان می آورد به اوصیا ء و ایشانند که بر راه راستند. 


راوی گفت: از حضرت شنیدم که می فرمود: هر جا که کذبُوا بآیاتنا در 
قران وارد شده است مراد تکعذیب به همه اوصیاء است <«2». 


فترسم کویده کدی یه آنات را عاویل کردن به کدبت: ماع و وه ارو 


اول آنکه: مراد به آناشت: علامات عظمت جلال الهی باشد, و ایشان اعظم 
علامات بزرگی الهی اند چنانچه بعد از این خواهد آمد. 


دوم آنکه: مراد آیاتی باشد که در شآن آنها در قرآن وارد شده است و 
و انا لنچ آی هی خر یسیو این ای پات وی ات وان ود 
ایاتتا غَافلْون «1» یعنی: «و آن جماعتی که 


الا و را رت ار ای ی ی ای 
که فر مود: 


خدا را آیتی از من بزرگتر نیست <«2». 


و ایض یه سستن معتین از خضرت ضادی علیه السدم رو ایت ت کرده است که: 


پرسیدند از تفسیر قول حق تعالی و ما تُقْنی ایا و ال عن قوّم لا 
یوْمنَونَ «3» یعنی: «فائده نمی بخشد 1 و نذر- یعنی ترسانندگان- 


گروهی که ایمان نمی آورند» فرمود که: آیات؛ ائمه اند؛ و ندره پیغمبران 
<4». 


و باز فرموده اتف این اش له کفتواه کا انا جات وه 
عذاب مهین # «5» یعنی: «آنها که کافر شدند و دیب نمودند به آیات ما 
پس از برای ایشان است عذاب خوارکننده» که مراد آن وهی اند که 


ایمان نیاورده اند به ولایت امیر المومنین و اتمه علیهم السلام <6». 


س تب ۶ 1 ‌ِ 
و بازگفته است در تفسیر این آیه سَیُریکُمْ آیایه قتفرفوتها «7» بعنی: 
*بزودی 


می نماید خدا به شما آیات خود را پس خواهید شناخت آنها را» فرمود که: 


مراد اضر القوم تشه اف غلنیم الشلام اند چون بر می گردند در رجعت؛ 
دشمنان ایشان می شناسند ایشان را چون می بینند آنها را 1 


و باز روایت ت کرده است به سید حسن کالصحیح ی 
السّلام در تفسیر اين آیه ان تسا رل عَلبْهمْ من السّماء آبة قطلت آغنافهم 
لها خاضعینٍ «2» یعنی: «اگر خواهیم می فرستیم تن اسان از استمان 1 
پس برمی گردد گردنهای ایشان برای آن آیه خاضع و ذلیل» که مراد خضوع 
کدفای ی امه است دروف که صدا ای انسمان هه اسس‌ضاحت آلامر 
علیه السّلام ظاهر 


گردد «3». 


و ایضا گفته است در تفسیر قول حق تعالی و ما یَجْحَدٌ بایاتنا 
«4» بعنی: 


الکافژون 


عکسم 


«انکار نمی کنند آیات ما را مگر کافران» «5», که مراد آن است که انکار 
نمی کنند امیر المومنین و ائمه علیهم السلام را مگر کافران. 


و ایضا به سند معتبر از حضرت امامٍ موسی علیه الیشلام روا بت کرده است 
در تفسیر این ایه ذلک بائهٌ کاتثك تأتیع 2 نيهمٌ رَسلهَم بالبینات «6» که مراد از 
نات انم ]لیم السلام آند 07 


و کلینی از حضرت صادق علیه السْلام روایت کرده است در تفسپر این 
میمونه و آذا ی هم آیاثنا یات قال الذین لا یرجون لقاعتا انب بقّر 


بل 


مم 
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غیر هذا 1 بدلة 8 »> بعنی: 


«و چون تلاوت می شود بر ایشان آیات ما در حالتی که بین و واضحند می 
گویند آن جماعتی که امید ملاقات ما ندارند- بیعنلی اعتقاد به آخرت ندارند-: 


بیاور قرآنی غیر این 


۰ يا بدل کن این را» حضرت فرمود که: 0 
«» گوبا مراد این باشد که ایشان می گفتند قزانی نیاو که ولایتت.علی 
علیه السلام در آن تباشد:یا در این قرانبه جای علی علید. الشعلام دیگری 
را قرار ده. 


و در احادیت بسیار به روایت ت آبن ماهیار و دیگران از حضرت صادق و امام 
رضا علیهما السلام وارد شده است در تفسیر این آیه و اب فی ام الکتاب 
لدَینا للم حکيه « که اکثر مفسران گفته اند که مزر آن است که: 
«بدرستی که قرآن در لوح محفوظ نزد ما محفوظ است از تغییر و بلند 
مرتبه است در میان کتابهای اسمانی و حکیم است» یعنی مشتمل است بر 
کصتما 


یا محکم است. و منسوخ نمی گردد به غیر خود «3». فرمودند: مراد آن 
مت کت ان ای اه و ی یی ها 
است مذکور است حکیم و دانا است «*, و این مبتنی بر آن است که 
«اتراط ای اه ره اس باس اس و ات 3 
چنانچه منقول است که ها امام رضا علیه السلام پرسیدند که: در 
کجای کات ری سای طانب انم لام است ‏ درمود که در 

قدتا الصراط الْعْشَْقَيمَ «5» که علی علیه الشلام صراط مستقیم است 


ِِ 


و در دعای روز غدیر ذکر شده است که: شهادت می دهم که علی علیه 
السلام امام هادی و رشید است و یامیرٍ مومنان است که او را در کتاب خود 
ذکر کرده است که گفته و اه فی ام الکتاب لدَیْنا لعلو حکيد <7». 


فصل پنجم در بیان آنکه برگزیده بندگان و آل ابراهیم, ائمه علیهم السّلام اند 


و در این باب چند آیه است آیه اول- آنکه حق تعالی می فرماید ثم ور 
الکتاب الذین اصْطفینا هن عبادنا قمنْهَمْ ظالمْ لِتفسه و منْهُمْ مُفْتَصدذ و مِلْهَمٌ 
سابق بالعیّرات بان ال زک و الط الکبیژ ۳1 عَذن یَوخْلوتها «1» 
تا آخر انقی بعزون" «پس به میراث دادیم کتاب را» که قرآن بآشد یا تورات یا 
مطلق کتابهای الهی را الذین اصَطفیُنا من عبادنا «به آنها که برگزیده ایم 
از بندگان خود»؟, بعضی. گفته اند که این برگزیده ها پیغمبرانند؛ ۰ و بعضی 
گفته اند که علمای امّت محمد صلی الله علیه و آله و سلم اند؛ ؛ و احادیث 
بسیار خواهد آمد که اين مخصوص اهل بیت است, قَمنْهُمٌ ظالمٌ لِتَفُسه 
«پس بعضی از ایشان ستم کننده اند مر نفس خود را», 0 کرده اند 
مفسران در مرجع ضمیر 


هر و ی من آلله نف ماع اد دام که ی که 
ضمیير راجع است به عباد, یعنی: بعضی از بندگان ما ستم کننده اند بر 
نفس خود ؛ و بعضی گفته اند که راجع است به برگزیدگان, و مهم مُفْتصِدٌ 
ِ» بعضی از ایشان میانه رواند», 5 منهْم سابق بالْعیُرات ادن اللّه و 

از ایشان پیشی گيرنده اند به خیرات و نیکیها به توفیق خدا», ذلک 


و القَصْلّ الکَبیژٌ «اين است آن فضیلت بزرگ». باز اختلاف کرده اند 


مفسران در احوال این سه فرقه که در ایه مذکور شده: تقضین: وفتة اند 
همه 


یابند, چنانکه قتاده گفته است که: ظالم, اصحاب مشئمه: و مقتصد, 
جات میمنه است؛ و سابق, سابقون مقر بونند, جَتَان َدخْلوتها 
«نهشتهای: غدن و-<ذان اقامت اشنت که ایشان ذاخل .هی انتتوند آنها را» 
خلاف کرده اند در آنکه ضمیر فاعل «یدخلونها» به چه راجع است: بعضی 
گفته اند به هر سه راجع است و هر سه داخل پهشت مي شوند؛ . و بعضی 

گفته اند راجع است به برگزیدگان که فرمود الذین اصطفیٌنا من عبادنا؛ ۰ و9 
بعضی گفته اند راجع است به مقتصد و سابق, و ظالم داخل نیست <«1». 


و اما احادیث که در این باب وارد شده است: 


در معانی الاخبار از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: الم 
پیوسته متابعت شهوات نفس خود می کند؛ و مقتصد دور دل خود می 
گردد- یعنی سعی در تصحیح عقاید خود می نماید یا در پی اصلاح نفس خود 
است. يا در پی عبادت است و اغراض دنیوی نیز او را منظور می باشد-؛ ۰ و9 
سابق به خیرات ت گرد پروردگار خود می گردد- یعنی از 


مرادات خود خالی شده و بغیر رضای پروردگار خود غرضی نمی دارد- 
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و ایضا به سند معتبر از حضرت باقر علیه السلام روایت ت کرده است که: 
ظالم از تیه حضرت زسول صلی الله علیه. و آله و سلم آن است که یه 
اقام رداق ممنصد آن انفت کم آماشت امام دا اعفاد مهو ۱ 
داند؛ و سابق به خیرات امام است <«3». 


و در مجمع البیان از حضرت صادق علیه السّلام روایت کرده است این 
مضمون را و در آخرش فرمود که همه ایشان آمرنیژه اند, جَتَان عَذّن 
تخل تا بعنی سابق و مقتصد داخل جنات عدن می شوند «4»>, 


و ایضا به سند معتبر از امام محمد باقر علیه السّلام رواء بت کندم ریات که 


کرده آند, فرمود که: در حق ما اهل بیت نازل شده. 
ابو حمزه ثمالی گفت که: پر سیدم . ظلم کننده بر خود, از شما کیست؟ 


فرمود: آن است که گناه و ثواب او برابر باشد از ما اهل بیت, یعنی ذژیه 
خر سول لیم اه ی و ال تا شش اه ی نوم است. ‏ 
نفس خود که تقصیر در عبادت خدا کرده است. 


کفره کیت مطتضه از شتا 


فرمود: آن است که عبادت خدا کند در حال شدت و رخاء یا در حال غلبه 
اهلسخال غله اف باطل سا نی که نع سا ند 


کفتم: کسعت سایق خیرات از شسا؟ 
فرضود: آن است که مردم را به راه پروردگار خود بخواند و امر کند مردم 


را به نیکیها و طاعات و نهی کند مردم را از بدیها و معاصی و یاور گمراه 
کنندگان نباشد و 


از جانب خیانت کنندگان خصمی ننماید و راضی به حکم فاسقان نباشد مگر 
کسی که بر نفس خود و دین خود ترسد و یاوری نیابد که با ایشان معارضه 
کند و از روی تقیه با ایشان مدارا کند «<1». 


و علی بن ابراهیم گفته: الذین اصَطقینا ائمه علیهم السلام اند؛ و ظالم 
تیه از ال مت ضلی ال علیه و له وزستم کی اکمه اند که انکار جر 
امام کنند؛ و مُفْتصِدٌ آن است که اقرار به امام کند از آل محمد علیهم 
السلام ؛ و سابق بالحیُرات امام است <2». 


و در احتجاج روایت نموده که: ابو بصیر از حضرت صادق علیه السلام 
سوال کرد از تفسیر اين آیه, حضرت فرمود: تو چه می گوئی؟ گفت: من 
می گویم مخصوص فرزندان فاطمه علیها السلام است, حضرت فرمود: 
کسی که شمشیر بلند کند و مردم را بسوی خود دعوت کند و بسوی 
ضلالت و گمراهی و به ناحق دعوی کند خواه از فرزندان فاطمه باشد و 
خواه از غیر ایشان داخل این آیه نیست؛ گفت: پس که داخل است در این 
آیه؟ فرمود که: ظالم بر نفس خود آن است که مردم را نه بسوی ضلالت 
می خواند و نه بسوی هدایت؛ و مقتصد از ما اهل بیت 


آن:اشنت که حی آمام‌ترا من شتا سده و سای بالعیرات امام اشتت» 132 


و در بصائر الدرجات به چهارده طریق معتبر روایت ت کرده که: سابق به 
خیرات, امام است «<2». 


و از حضرت صادق علیه السْلام روایت کرده که: ااکت اشمها [ کته 
علیهم السلام اند؛ و سابق به خیرات امام است «3». 


و از حضرت باقر علیه السلام رواب بت کرنوق کف آنزه. ان ور 


شأن ما نازل شده است, و سابق به خیرات امام است <4». 


و به سند دیگر از آن حضرت روایت نموده که: سابق به خیرات ت امام است. 
و این ایه در شان فرزندان علی و فاطمه علیهما السلام نازل شده است 


.»5« 


و در کشف الغمه از دلایل حمیری روا؛ یت کرده که ابو هاشم جعفری گفت: 
سوال کردم از حضرت امام حسن عسکری علیه السّلام از تفسیر این آنة: 
فرمود که: هر سه از آل محمدند, و الم لِتفُسه آن است که اقرار به امام 


ابو هاشم گفت: تن اب از دیده من ریخت و در خاطر خود گذرانیدم که 
این چه بزرگی است که خدا به آل محمد داده است؛ | حضرت به اعجاز 
دانست که این معنی در خاطر من خطور کرده, پس نظر کرد بسوی من و 
فرمود که: امر امامت عظیمتر و رتبه امام بزرگتر است از آنچه در خاطر 
گذرانیدی از عظمت شان آل محمد. پس حمد کن خدا را که تو را متمسک 
به حبل ایشان گردانیده است و معتقد به امامت ایشان نموده, تو را در 
روز قیامت به نام ایشان خواهند طلبید در وقتی که هر گروهی را به نام 
امام خود بخوانند. پس شاد باش ای ابو هاشم که تو بر مذهب حقی «<6». 


ونذز قخمة المان از ابو الدزد ام زرانت تمودی که کفت* شتیدم ار رسول 
خذا ضلی الله ایهم له مشاه مین سر ات ای نود کب مان 
داخل بهشت می شود بی حساب؛ و مقتصد را حساب می کنند حساب 
اسان؛ و ظلم کننده بر نفس خود را مدتی طویل در مقام حساب 


او را حبپس هی کنند پس داخل بهشت می شود, پس ایشانند که می گویند: 
الْحَمَذ لله الذی أَذْهبِ عتّا الْحََنَ «1» بعنی: «حمد و سپاس خداوندی را 


سزاست که از ما برطرف کرد ترس و اندوه و بدی عاقبت ر» <2». 


و از امام محمد باقر علیه السُلام روایت کرده است که: ظلم کننده از ما 
آن اشنت. که*-غفل :شاششته. کید و کل ذیکر. تقو ناشايشته کرو؛ ۰ و مقتصد 
عبادت کننده است که سعی بسیار در عبادت کند؛ و سابق به خیرات علی و 


حسن و حسین علیهم السلام است و هر که شهید کشته شود از ال محمد 
علیهم السلام «<3». 


و سید ابن طاووس در کتاب سعد السعود از تفسیر محمد بن العباس 
روایت نموده, و صاحب تاویل الاایات الباهره نیز از او روای یت کرده است به 
سند او از ابی اسحاق سبیعی که گفت: به حجچ رفتم محمد بن علی را 
ملاقات کردم- یعنی ابن الحنفیه را- پس از تفسیر این آیه پرسیدم. او 
گفت: قوم تو در تفسیر این آیه چه می گویند- و مراد از قوم او اهل کوفه 
اند-؟ گفتم که: می گویند مراد شیعیانند. فرمود: پس چرا می ترسند هر گاه 
از اهل بهشتند؟ گفتم: پس تو چه می گوثی فدای تو شوم؟ فرمود که: این 
مخصوص ما اهل بیت است. ای ابو اسحاق ! اما سابق به خیرات پس علی 
بن آبی طالب و حسن و حسین علیهم السْلام است و هر امامی از ما- و در 
بعضی از نسخ: و هر شهیدی از ما-؛ و مقتصد آن است که روزها روزه می 
دارد و شب به عبادت می ایستد؛ و اما ظالم بر خود. پس در او هست آنچه 


در حق توبه کاران نازل شده است- و در بعضی از روایات: آنچه در سایر 
گرداند خدا عیبهای شما را و به ما ادا 


می کند قرضهای شما را و به ما افتتاح می کند خلافت و هدایت را و به ما 
ختم می کند نه به شما, و مائیم غار شما و پناه شما مانند اصحاب کهف, و 
مائیم کشتی نجات شما مانند کشتی نوح, فسضانش در کاصخطه ها سانقد 
ناب خظه بنی اند اتیل: 


و سید رحمه الله فرموده است که: محمد بن العباس تأویل این آیه را به 
این وجه به بیست طریق روایت ت کرده است به اندک زیادتی و نقصانی 
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و فرات بن ابراهیم نیز روا یت کرده است به اندی تفاوتی <2». 


هن کات امین ار بات الباشره ان وی مین العیاس ند معی ان 
سوره بن کلیب روایت کرده است که: از امام محمد باقر علیه السلام 
سوال کردم از تفسیر اين آیه, حضرت فرمود که: ظالم لِتَفَسه آن است که 
امام را نشناسد؛ گفتم: پس مقتصد کیست؟ گفت: 


آن است که امام را شناسد؛ گفتم: سابق به خیرات کیست؟ گفت: امام 
است؛ گفتم: پس از برای شیعیان شما چیست؟ گفت: گناهان ایشان 
آمرزیده می شود و قرضهای ایشان ادا می شود و مائیم باب حطه ایشان 
و به ما آمرزیده می شود گناهان ایشان <«3». 


و ایضا به سند معتبر از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام روایت ت کرده 
است که: الدیه اضطفن | آل محمد علیهم السلام اند که برگزیده خدایند؛ و 
ظلم کننده بر نفس خود, هالک است ؛ و مقتصد. صالحانند؛ و 


سابق, به خیرات علی مرتضی علیه السْلام است, خداوند عالم می فرماید 
ذلک هو ااعصل الکییژ بعنی قرآن, جَتَان عَذّن مرن بعنبی آل محجمد 
علیهم السّلام داخل می شوند در قصور بهشتهاً که هر قصری از یک دانه 
هروارند اشت که در آن شاقن و وضلی نیشت: اگر جمغ:شوند اهل استلام 
در ان قصر گنجایش همه داشته باشد, و در آن قصر قَبّه ها از زبرجد بوده 
باشد و در هر قبه دو درگاه بوده باشد که هر درگاهی طولش دوازده میل 
بوده باشد که چهار فرسخ است قداز اآن-حدا من کوید کد: ایشان چون 
داخل بهشت شوند گویند: «حمد و سپاس خداوندی را سزاست که از ما 
برداشت حزن را». 


حضرت فرمود که: حزن, آن چیزی است که در دنبا : به ایشان رسیده باشد 


از ترسها و شدتها و سختیها «1». 
مترجم گوید که: حاصل این احادیث به یکی از دو وجه برمی گردد: 


اول آنکه: ضماير راجع است به اهل بیت علیهم السْلام و ساير ذرْیّه طیّبه 
بوده باشد؛ و ظالم. فاسق ایشان باشد؛ و مقتصد. صالح ایشان باشد؛ و 
سابق به خیرات. امام باشد, و بنابراین در این قسمت داخل نخواهد بود 
کسی که دعوی امامت به ناحق کند يا از جهت دیگر عقایدش درست 
نباشد. 


دوم آنکه: ظالم کسی باشد که اعتقادش درست نباشد؛ و مقتصد کسی 
باشد که عقایدش درست باشد و امری که منافی ایمان باشد از او صادر 
نشود. پس ضمیر «یدخلونها» راجع به مقتصد و سابق است نه ظالم. و می 
تواند بود که هر دو مراد باشد به حسب ظهر و بطن آیه یا بطون مختلفه؛ و 
بر هر 


تقدیر مراد به اضَطفینا آن خواهد بود که خدا این ذژیه طیبه را برگزیده 
آپیت و اک دزمان ایسان اوصضاء و اه قرار دادهق آنکد. هر یی ار 
ایشان را وصی و امام گردانیده؛ و همچنین مراد به میرات در ان کتاب ان 
ات که عصی از اسان با ام کنات امه ان شون ات دای هه 


آیه دوم- ان ال اضطفی دم و بُوحا آل ابراهیم 3 ال عفران عَلی 
الخالمین دی بتَضها من بَعض و اه سمیع عَلِيمٌ «2» یعنی: «بدرستی که 


حق تعالی برگزید برای نبوت و امامت ۱ 
نا" کت اولاد او مت ها لو ال له رال مسا اس ی 
علیهم السّلام نیز داخلند- و آل عمران را» و خلاف است که کیستند: بعضی 
گفته اند مراد موسی و هارون و اولاد ایشانند زیرا که موسی و هارون 
پسرهای عمران بودند ؛ و بعضی گفته اند مریم و عیسی مرادند زیرا که 
مریم دختر عمران بود «3». 


0 


العالمین»؛ و از امه علیهم السّلام منقول است که: آل ابراهیم آل محمد 
علیهم السلام اند <1». 


۵ انضانطیرنیتین کفته است: که تواخت است که آن خماعتی که دا ایشا 
را برگزیده است مطهر و معصوم و منژه باشند از قبایح, زیرا که خدا| 
خواهد 


بود که معصوم باشد از آل ابراهیم و آل عمران خواه پیفمبر باشد و خواه 
امام. ذربه بعنلی اولاد و اعقابی چندند, بعصُها من بعض « که بعضی از 
ایشان از بعضی دیگرند» یعنی پاری یکدیگر می کنند در دین, پا از نسل 
بکذبکزند زبرا که ند به: آذمتد پس ذژیه نوح پس ذژیه ابراهیم؛ چنانچه از 
حضرت صادق علیه السلام منقول است که فرموده است: آنقا کم اشدا 
ایشان را برگزیده است بعضی از نسل بعضی اند. تمام شد کلام طبرسی 


.»2« 


یه ای ۱ ۱ 9 
آل محمد علی العالمین». پس آل محمد را از قرآن انداختند «<3». 


و شیخ طوسی در مجالس به سند معتبر از ابراهیم بن عبد الصمد روایت 
کرده که گفت: 


شنیدم از حضرت صادق علیه السلام که این آیه را چنین می خواند «آن 
الله اسطفن دم معا وال اساهم ال مالعا نمی موه 
چنین نازل شده <4». 


وف کناب تاویل الا بات از عضرت تافر علیه اسلام روایت کرد که ول 
خوا لیف ال علف وال سم فرحود: 


چیست حال جماعتی که چون آل ار اهیق و ال عصران وا یاوفین کت شاد 
می شوند و چون آل محمد را یاد می کنند دلهای ایشان منقبض می شود؟ 


سوگند یاد می کنم به آن خداتی که جان محمد در دست قدرت اوست که 
اکن نک از انهانة فیامت ابو با عمل: هفا و پنعصیر, 


خدا, از او قبول نکند تا ولایت من و علی بن ابی طالب را 


اقرار نکند <1». 


و ایضا روایت ت کرده است از اين عباس که گفت: یج 
تس صلی ال وال تسوت ی اس نی و 
گفت: خبر می دهم شما را بدرستی که خدا برگزید از برای شما دین خود 
را و پسندید آن را از برای شما و تمام کرد نعمت خود را بر شما و شما 
سزاوارتر بودید به آن نعمت و افل آن بودید, و بدرستی که حق 1 
وحی کرد بسوی پیغمبرش که وصیت کند بسوی من پس حضرت فرمود: یا 
علی ! حفظ کن وصیت مرا و رعایت کن امان مرا و وفا کن به عهد من و 
به وعده های من و ادا کن قرضهای مرا و احیا کن سنتهای مرا و دعوت کن 
مردم را بسوی ملت من, زیرا که خدا برگزید مرا و پسندید مرا پس به 
خاطر آوردم دعای برادرم موسی علیه السلام را پس گفتم: خداوندا! 
بگردان از برای من وزیری از اهل من چنانچه هارون را از برای موسی 
قرار دادی, پس حق تعالی وحی کرد بسوی من که: علی وزیر توست و 
یاور توست و خلیفه توست بعد از تو؛ یا علی ! تو از امامان هدایتی و اولاد 
تو از تواند, پس شما کشانندگانید بسوی هدایت و تقوی و درختید که من 
ال اه معا اه هه فرع ید هر که بان رت چگ ون زر 
بتحقیق که نجات یافته است و هر که از آن تخلف کند پس هلاک گردیده 


است و در درکات 


فلت فره :شیب مان ایا کحم مالس مات اه ات 
مودت و محبت شما را و اقرار به امامت شمارا و شمائید ان جماعتی که 
استانران کاسشن ید کرد اتتو یت مه اسان وا از را 

بندگانش پس فرموده است ان ال اطفی دم و توحا و آل اثراهيم و آل 
عفران علی العالمین. ذربة تعضها من بقض و اللة نتمیغ علیخ پاس شمائید 
برگزیده از جانب خدا از آدم و نوح و آل ابراهیم و آل عمران و بهترین 
قبیله اید و شیعه اید از اسماعیل و عترت هدایت کنندگانید از محمد علیهم 
السلام <2». 


و عیاشی از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام روایت کرده است در 
تفسیر ان اللة اططفی تا ذ دربه به من بَعَض فرمود: ها ان ان یه 
بقیه آن عترتیم «1». 


و به سند دیگر روایت کرده است که: در قرآن به جای «و آل عمران», «و 
آل محمد» بوده است, آنها که قرآن را جمع کرده اند نامی را : به جای نامی 
گذاشته اند <2». 


یه کنواسته دلگ روایت کری که زتیول تعوا صلی لت ید و لو شام 
فرمود: روح و راحت و رحمت و نصرت و آسانی و توانگری و خشنودی و 
غلبه بر اعادی و قرب خدا و محبت از جانب خدا و از جانب رسول او از 
برای کسی است که علی را دوست دارد و پیروی کند اوصیاء بعد از او راء 
بر من واجب است که ایشان را داخل گردانم در شفاعت خود و بر 


فتول فا که ان هه نکسا رت نس سا ید ان من اشست: 
مثل ابراهیم جاری شده است در من که ابراهیم گفت: قَمَن تبعنی قَلله 
مِنّی «3» زیرا که ابراهیم از من است و من از اویم. و دین من دین او و 
دین او دین من است, و سئت من سئت اوست و سئت او سئت من است. 
و فضیلت من فضیلت اوست و من از او افضلم, و این تصدیق فرموده 


۷ 


پروردگار من است که فرمود ده ها من بَعض و اللةْ سَميع عَلِیمٌ «4». 


و این بطریق در کتاب عمده از تفسیر ثعلبی روایت ت کرده است از ابی 
ی 


خوانده ام در مصحف عبد اللّه بن مسعود: «ان اللّه اصطفی آدم و نوحا و 
ال ابراهیم و ال محمد علی العالمین» <5». 


هو تلا اش المع ای یاوه اایت اشامی 46 


بعنی. ِ« 


«سپاس مخصوص خداوند عالمیان است و سلام خدا| بر بندگان او که 
برگزیده است ایشان را». 


السلام اند <1». 


اه مات با ان اسکت هت درس تا اکن ات در شفتی که حضرت 
ابراهیم ۳ السّلام اسماعیل و هاجر را به امر الهی در نزد کعبه معظمه 
گذاشت گفت: «ای پروردگار ما ! بدرستبی ۳3 من ساکن گردانیدم بعضی از 
ذژیْه و فرزندان خود را» بوادٍ عَيرٍ ذی رَرَع «در وادیی که در انجا زراعت 
نمی شود و قابل زراعت نیست» چون سنگ است. علند بیتک بتک الحلّم «نزد 
خانه تو که مکزژم و محترم است همیشه», نا ۳ الطلاح «ای 
پروردگار ما ! از 


برای آنکه نماز را برپا دارند», قاجْعَلْ أفیْدَه من التّاس تهّوی ایهم «پس 
بگردان دلهای چند از مردم را که سرعت کنند به مودّتٍ و شوق بسوی 
ایشان پا دوست و مشتاق ایشان باشند», 5 ارر مهم من الثقراتِ «و روزی 
کن ایشان را از میوه ها», علخ یشکرون «2» «شاید که ایشان شکر کنند 
این نعمتها را». 


کرده اند که: مائیم بقیه ان عترت و دعای حضرت ابراهیم از برای ما بود و 
بس «3»؛ و به روایت دیگر: مائیم بقیه آن ذایه «4». 


و در تفسیر فرات از ابن عباس روایت کرده است که رسول خدا صلّی اللّه 
هو رو شم کرو ی ات 
کنل ره کنند و مسارعت می نمایند بسوی محبت ما «5». 


و یه سند دیگر از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام روایت ت کرده است 


ال أَفْیْدَهٌ من الّاس تهوی هم که ضمیر راجع به ذریّه باشد, و نفرمود 
«الیه» که ضمیر راجع به خانه کعبه باشد, پس شما گمان می کنید که خدا 
بر شما واجب گردانیده است آمدن بسوی سنگها را و دست مالیدن بسوی 
اینها با نگردانیده است بر شما آمدن بسوی ما را و سوال کردن 
مسائل از منوا هت ها هنشت رازب اللم کم. بر شما واجب نگردانیده 
است غير این را <1». 


آیش زتخمع ان آزلی آتاس ی اه لام اتعوه هه ال ق الذین آمنواع 
ال 9 الْمومنین 2 یعنی. با مردم به اتساف به حضرت 


ابراهیم آن جماعتند که پیروی او کردند و این پیغعمبر و آنها که ایمان آورده 
اند به او و خدا ولیث و پاور مقمنان است». 


در کافی به سند معتبر از حضرت امام محمد باقر علیه السلام روا؛ یت کرده 
است که: فر اد به: اینها کة ایمان آورده انده انمه غلیهم السلام اند« اتباغ 
ایشانند «<3». 


و در مجمع البیان از عمر بن یزید روای یت کرده است که حضرت صادق علیه 
السّلام فرمود: شما و الله از ال کج مد زوم 5و از خودشان؟ گفت: بلی و 
اللّه از خودشان؛ سه مرتیه قرمود پس نظر کرد پسوی من و من نظر 
کردم بسوی او پس فرمود: ای عمر ! حق تعالی در کتابش می فرماید ان 
أولی | لاس تا آخر آیه «4». 


آیه , ششم.- ولیک الّذین عم ما ی یه ام وه 
حَملنا < مَع توح و من ذُرْبُه ایُراهیع و اشرائیل و مق قتنا و انشا زدا تقلی 
هم آیات آلرَحْمنِ جوا سْدا و یک « ترجمه ظاهر لفظش ان است 

که: «ایشان آن جماعتند که انعام کرده است خدا بر ایشان از پیغمبران از 
فرزندان ادم و از ان جماعت که ایشان را بار کردیم با 


نوح در کشتی و از ذژیه ابراهیم و اسرائیل- که یعقوب است- و از ان 
جماعت که ایشان را هدایت کردیم و برگزيديم گروهی هستند که هرگاه 
خوانده می شود بر ایشان ایات خداوند رحمان بر زمین می افتند سجده 
کنندگان و گریه کنندگان». 


محمد بن العباس روایت ت کرده است به سند معتبر از حضرت موسی بن 
جعفر علیه السلام که از آن حضرت پرسیدند از تفسیر این آرت: فرمود: 
مائیم ذژیه ابراهیم و مائیم 


آنها که با نوج در کشتی سوار شدیم و مائیم برگزیده خدا, و امّا قول حق 
قالخ مت فراع اسا پس اشارستدا س کید که ان ماش که 
خدا| هدایت کرده است ایشان را بسوی مودت و محبت ما و اختیار کرده 
اشت ایشان: زا از برای دین ما بمن بر دنن ما زندکی من کنند و بر آن.می 
میر ند : و وصف کرده است حق تعالی ایشان را به عبادت و خشوع و رقت 
قلب به آنکه فرموده است |ذا ثلی عَلَيهِمٌ تا بُکیا «1». 


مترجم گوید: تفسیری که حضرت فرموده مبتنی بر آن است که و مِمنْ 
هذیا جمله متخانفه باشد چنانچه جمعی از مفسران گفته اند «<2». 


آیه هفتم- و لَقَد احْتَرّناهمٌ عّلی علّمٍ تلو العالمین «» یعنی: «برگزیدیم 
ایشان را دانسته ۷ 


در تفسیر محمد بن العباس به سند معتبر از امام محمد باقر علیه السلام 
روایت کرده است. در تفسیر این یه که. یعنی امامان از مومنان را تفضیل 
دادیم بر غیر ایشان <4». 


مترجم گوید: اگر چه ظاهر آیه آن است که ضمیر راجع به حضرت موسی 
علیه. التلام ‏ قفوم ان بودم باشند. آ تا عفن کم بنی اسر اتیل و ای اسف 
فتضشایه است وه جای بففیر ان که در ات مدوسی: هدند که خلفای: اه 
بففند دز آیی ات امه فا تم هفام خضرت رس ند و افضایه از سایر اعت. 


مسا تشن و بیان وجوب مودت و محبت اهل بیت علیهم السْلام است 


و آنکه مودت ایشان مزد رسالت_است حق تعالی می فرماید و لقن آرملنا 
رسْلا یمن و جقلنا هم آژواجاً دریة «61», و می فرماید ۱ 


عَلیّه آجرا لا لو 1 


ِ 
۱ ۳ ۶۱ 
ده 


ِ 


۳ و رگ 
اللة غفوژ شکور <2». 


شیخ طبرسی رحمه اللّه دز تغشبیز آبه اولی روایت کرده است از ابن 
عباس که: کافران سرزنش کردند حضرت رسول صلّی ال علیه و آله و 
سلم را به بسیار تزویج کردن زنان, و گفتند: اگر پیغمبر می بود هرآینه 
مشغول می کرد او را پیغمبری از خواستن زنان؛ پس این آیه نازل شد 
«3»>. 


و روایت ت کرده اند از حضرت صادق علیه السّلام که اين آیه را خواند پس 
اشاره نمود به سینه خود و گفت: مائیم بخدا ق ‏ بر سانشان 
الله له و سنا < 4 


و در تفسیر آنه دوم گفته است که: اختلاف کرده اند در معنی صدر آیه بز 
چند قول: 


اف انکف وال تفن کنیم در لیم وسالت مرن مک تدوفتی و مخت 
کردن در چیزی که موجب قرب الهی باشد. 


دوم آنکه؟ ماد آنباشتد که.هکن انکه زوست.دارید ,هرا در فرایشی که:نا 
شما دارم. 


سوم آنکه: نمی خواهم از ,شما بز زسالت مزدی. مگر آنکه"دوست. دارید 
خویشان و عترت مراء و حفظ نمائید حرمت مرا در ایشان. و این معنی 
منقول است از علی بن الحسین علیه السّلام و سعید بن جبیر و عمرو بن 
شعیب و امام محمد باقر علیه السلام و امام جعفر صادق علیه السلام و 
جماعتی <1». 


و در شواهد التنزیل روایت نموده است از ابن عباس که: خون اب ابق ار 
شید اجان کفززد: یا رسول الله ! کیستند ان جماعت که ما را امر کرده اند 
به دوستی ایشان؟ حضرت فرمود که: علی و فاطمه و فرزندان ایشان 


.»2 


یه ها هی رها ام وضو نها 


متفرق, و مخلوق ۳ پس من اصل ان درختم و 
علی فرع آن است و حسن و حسین میوه های آنند و شیعیان ما برگهای 
|۳۹ پس هر که به شاخه ای از شاخه های آن بچسبد نجات می پابد, و هر 
که میل کند از ان فرو می رود در درکات عذاب الهی, و اگر بنده ای عبادت 
کند خدا را در میان صفا و مروه هزار سال پس هزار سال پس هزار سال 
تا که مانند مشک پوسیده شود پس درنيابد محبت ما راء خدا او را 
سرنگون در آتش چهنم اندازد؛ پس این آیه را خواند قُلْ لا آسْلكمْ یه 
اچرا الا المَوَدَة فی الْفَربی «3». 


و زاذان از حضرت امیر المومنین علیه السلام روایت نموده است که: در 
ِ های «حجم» در شان مودت ما آنة ای هست که حفظ نمی کند مودذت 


مارا مک هر موی یمن این آنه,را خواند <«4. 


پس شیخ طبرسی رحمه الله گفته است که: بر هر تقدیر در اين مودت دو 
اول آنکه: استثناء منقطع است, زیرا که این مودت به سبب اسلام واجب 
است پس مزد پیغمبری نخواهد بود. 

دوم انکه: استثنای متصل است. یعنی: سوال نمی کنم مزدی هگن مودت 
که به این مزد راضی شدم و این نفعش به شماأ برمی گردد, پس گویا 
مزدی سوال نکرده ام <1». 


و ابو حمزه ثمالی در تفسیرش از ابن عباس روایت نموده است که: رسول 
خدا صلی الله علیه و اله و سلم چون به مدینه تشریف اورد و مستحکم 
شد اسلام, 


انصار در میان خود گفتند که: می رویم به خدمت آن حضرت و عرض می 
کنیم که: خرجها بر تو وارد می شود اینک مالهای ما از توست هر حکم که 
می خواهی در آنها بکن بی آنکه حرجی بر تو باشد یا جرام باشد بر تو؛ پس 
چون این را .عرض کردند این ایه نازل شد فْل لا آستلکم علیه جرا الا 
القوده فی. الق یی تفن ابه را بر ایشان خواند و فرمود که: باید خویشان 
مرا دوست دارید بعد از من ؛ پس از خدمت آن حضرت بیرون آمدند انقیاد 
کنندگان فرموده آن حضرت راء پس منافقان گفتند: محمد این را در همین 
مجلس افتراء کرد می خواهد ما رابذلیل خویشان خود گرداند بعد از خود, 
پس این آیه نازل شد افْتری عَلّی ال گذباً «2» پس فرستاد بسوی ایشان 
و آیه را بر ایشان خواند. پس گریستند و نزول اين آیه بر ایشان دشوار 
ای شین انز آنه ار ,ند 1 الوَبة عَنْ عباده «<3» یعنی 
«اوست 0 را از بندگانش» پس از عقب 
ایشان فرستاد و ایشان را بشارت داد و فرمود و بَسْتجیتٌ الذین منوا «4» 
ی تخاب می کرداند دا ,دای اما را کت-ایمان آوردند. یا ثواب 
می دهد ایشان را, يا ایشان اجابت می کنند دعوت خدا را؛ پس 


مراد آن جماعتند که اول انقیاد کردند فرموده خدا را و من بَفقترف حستهة 
تز 0 ٩‏ لخ فیها 

خشْناً یعنی: «هر که طاعتی بکند زیاده می کنیم برای او در این طاعت. 
گردانیم ثواب او را». 


و ابو 


حمزه مالی از سدی روایت ت کرده است که: اقتراف حسنه. دوستبی آل 
محمد است «<1». 


در حدیت صحیح روایت شده است از حضرت امام حسن مجنبی علیه 
السْلام که خطبه ای برایر مردم خواند و در خطبه فرمود که: من از اهل 
بیتی هستم که خدا فرض گردانیده است مودت ایشان را بر هر مسلمانی, 


پس گفته است قَل لا تلم عَلیّه را الا الَموَة فی الْفَرّبی و من یفْترف 
حستة تزذ له فیها خسْنا و اقتراف حسنه, دوستی با اهل بیت است «2». 


و از حضرت صادق علیه السْلام منقول است که: این آیه نازل شده است 
در شان ما اهل بیت که اصحاب عبائیم «3». تا اینجا کلام طبرسی بود. 


تظاا شمخلن: ف: الله تشم در کش الق کته ارس و روایت ت کرده 
اند سئیان در صحیح بخاری و مسلم و احمد بن حنبل در مسند خود و ثعلبی 
در تفسیر خود که: چون این آیه نازل شد صحابه گفتند: یا رسول اللّه! 
کیستند قرابت تو که خدا| واجب گردانیده است بر ما مودذت ایشان را؟ 
فرمود که: علی و فاطمه و دو فرزند ایشان «4»>, و واجب بودن مودت 
مستلزم وجوب اطاعت است. 


و اين روایت را بیضاوی نیز در تفسیرش روایت نموده «<5؟». 


و فخر رازی که از معظم علمای ایشان است در تفسیر کبیر خود روایت 
تم ار انا که ۱۳ 
مدینه آمد و خرجها بر او وارد می شد و حقوق بر او لازم می شد به سبب 
بسیار امدن عرب و غير ان و وسعت مالی در دست او نبود, انصار به 
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یکدیگر گفتند که: خدا شما را هدایت کرد بر دست این مرد و او خواهرزاده 
شماست و نازل شده است در شهر شما؛ پس از برای او جمع کنید قدری 
از اموال خود را؛ . پس قدری از اموال خود جمع نمودند و به خدمت د آن 
7 آوردند, بحضرت قبول نفرمود و رد کرد بر ایشان پس این آیه نازل 
ه فل لا الک عم کر الا امه قیالع هی انمان مرن 
شما مزدی نمی خواهم مگ آنکه دوست دارید اقارب و خویشان مرا» پس 
تحربص و ترغیب کرد ایشان را بر مودّت اقارب خود «1». 


پس نقل نمودم است از صاحب کشاف که او روا؛ یت کرده است از حضرت 
لصا ال له واه مسا کف هو که میمصت نی 
شهید مرده است ؛ و هر که بر محبت آل محمد بمیرد, آمززبدم فرده ات 
و هر که بر محبت ال محمد بمیرد. توبه کرده مرده است؛ و هر که بر 
محبت ال محمد بمیرد. با ایمان کامل مرده است؛ و هر که بر محبت ال 
محمد بمیرد, بشارت دهد او را ملک موت به بهشت پس بشارت می دهند 
او زا هتکن و تکین به بهشتت : و هن که پفیرد بر مجبت: ال مجمد: او را زفافت 
کنند بسوی بهشت چنانچه زفاف می کنند عروس را به خانه شوهرش : ۰ و9 
هرد که در مخت ال مد مره بت وحماعت مود انست اه هر که 
بر بغعض و عداوت ال محمد بمیرد, کافر مرده است؛ و هر که بر بفض ال 
محمد بمیرد, بوی بهشت را نشنود <2». 


فخر رازی گفته است: 


این است آنچه صاحب کشاف روایت نموده است و من می گویم: آل 
محمد آن جماعتند که امر ایشان به آن حضرت راجع می شود, و هر که بر 
گردیدن امرش به آن حضرت شدیدتر باشد می باید او آل باشد, و شک 
تیست در آنکه فاطمه و.غلی و خسرم و خسین تعلق میان ایشان و میان 
رسول خدا| شدیدترین تعلقات بود و این از بابت معلوم متواتر است, ینس 
می باید که ایشان آل باشند. و ایضا اختلاف کرده اند مردم در آل: بعضی 


گفته اند خویشانند "و بعضی گفته اند افت آن حضر تند. پس اگر 


حمل بر خویشان کنیم. ایشان آلند؛ و اگر حمل کنیم بر ائثتی که قبول 
دعوت ان حضرت کرده اند, باز ایشان الند؛ پس ایشان بر هر تقدیر الند. و 


رسول الله ! کیست قرابت تو, ان قرابتی که واجب است بر ما موذت 
ایشان؟ آن حضرت فرمود که: 


علی و فاطمه و دو پسر ایشان؛ پس ثابت شد که این چهار نفر اقارب 
پیغمبر ند و هرگاه این ثابت شد واجب است که ایشان مخصوص باشند به 


زیادت تعظیم. و دلالت می کند بر اختصاص ایشان به زیادت تعظیم و تکریم 
به چند وجه. 


اول: قول حضرت عزت [ الْمَوَده فی الفوبی چنانچه رت 


که ون تایت دیاقع که ری حضاو لاه اه وه الم ه ام 
حضرت فاطمه علیها السلام را بسیار دوست می داشت فرمود: «فاطمه 
بضعه منلی یوذینی ما یوذیها» «1», و ثابت شده است به نقل متواتر 


از تفس ی الم اه و الهه ص کم همم ات ی و 
ان واجب است. به دلیل قول حق تعالی «فاتبعوه لعلکم تفلحون» 2« 
یعنی: «پس متابعت کنید حضرت رسول ۳ شاید فلاح و رستگاری بیابید», 


و فرموده است قلیعدّر الذین یخالفون عَن مره «3» یعنی: «باید حذر کنند 
آنها که مخالفت می کنند از امر خدا» از آنکهبه ایشان پرسد فتنه با عذاب 
الیمی, و فرموده است فُل ان کم بو ال قائیغو نی یُحْببْکَمْ اللَةْ «4» 


«بگو- يا محمد- به ایشان که: ۱ ۱2 
کنید مرا تا خدا شما را دوست دارد». و باز فرموده 


است َقَدٌ کان لَکُمْ فی سول ال سود حسَتة «1» یعنی: «بتحقیق که بود 
تقتها زاف رصن خدا ضلی لاه یه اله تساه آفنداه قایعت رک 


سوم آنکه: دعا کردن ات بسا ال ان حضرت منصب عظیمی است و لهذا 
این دغا را خاتمه تشهد فرار دادند در همه نمازها که من کویند <«اللهم صیل 
علی محمد و ال محمد» و این تعظیم در غیر ال بعمل نیامده. 


بتین: ایتها -هصه. دلالت»می: کنتة بر. انکه. محبت. ال فخمد.واختب: است: پیش 
شعری چند از شافعی نقل نموده است از جمله این است: 


2 ۶ سم 
ان کان َفضا ختّ آل مُحَقّد قلیشهد الَملان ای رافضی 


یعنی. اگر دوستی آل محمد رفض است. پس گواه باشند انس و جن که 


تمام شد کلام فخر رازی <2». 
و صاحب کشاف زیاده بر آنچه رازی از آن نقل کرده روایت 


وی ات توت ای وی ای )اشنم و ناوت گوس سوت 
رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم حسد بردن مردم را بر من. حضرت 
فرمود که: آیا راضی نیستی که چهارم چهار نفر باشی: اول کسی که داخل 
بهشت می شود منم و تو و حسن و حسین, و زنان ما از جانب راست و 
چپ ما, و فرزندان ما از عقب زنان. 


رت زشی ( لو ال خی و اه وله رات ت کرده است که: 
و ی ام احل مت را و آزار کند مرا در 
حق عترت من, و هر که احسان کند بسوی یکی ی 
او جزا ندهد او را بر ان احسان. من جزا می دهم او را بر آن احسان در 
وقتی که در قیامت ملاقات کند مرا «3». 


و علی بن ابراهیم در تفسیر خود روایت ت کرده است از حضرت امام محمد 
باقر علیه اللام در 
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تفسیر اپن ای قل فا الکو ئ من آجُر فقو کم «1» فرمود که: رسول خدا 
صلی الله علیه و آله وم ال کرک فا او را دوست 
داننج ق اراد ترساننه به انتان‌ سین اب ابه تال شد که ان مد که 
سوال کرده ام از شما ثوابش و منفعتش به شما عاید می شود <2». 


و در کافی و مناقب ابن شهر آشوب و قرب الاسناد به سندهای صحیح 
روایت ت کرده اند که حضرت صادق علیه السلام از مومن الطاق پرسید که: 
به بصره رفته ای؟ گفت: بلی, فرمود: 


سرعت مردم را در امر تشیع و دخول ایشان در دین 


ح یدیا فقو الله کهسمار کم ینماان 
می کردند اما بسیار کم, فرمود که: بر تو باد به جوانان که به هر چیزی 
مسارعت ایشان بیشتر است از پیران؛ ۰ یس فرمود: چه می گویند اهل 
بصره در اين آیه فُلْ لا أسلْکمْ عَلیْه جرا الا الْمَوَدَة فی الْفْرْبی ؟ گفت: 
فدای تو شوم می گویند اين آیه از برای خویشان حضرت رسول است و از 
برای اهل بیت او, فرمود که: نازل نشده است مگر در شأن ما اهل بیت: 
حسن و حسین و علی و فاطمه که اصحاب عبایند «<3». 


و در قرب الاسناد و اختصاص به سندهای معتیر از حضرت صادق علیه 
التعلام رواشت کروه اند که جفن. آبه فل لا استلکم* تا آخر آبهتر رون 
خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم نازل شد آن حضرت در میان ایشان ایستاد 
و فرمود: آیها الناس ! بدرستی که حق تعالی واجب نموده است از برای من 
بر شما فرضی, آیا ادا می کنید آن را؟ هیچ یک از ایشان جواب نگفتند؛ ۰ پس 
حضرت برگشت و روز دیگر آمد و ایستاد و همان سخن را اعاده کرد, و 
جواب نگفتند؛ در روز سوم نیز چنین کرد و هیچ یک از آنها جواب نگفتند؛ 
پس حضرت فرمود که: از ظاا .و تفزم نیست ی کوردن ق اشامیدن ششتت 
ایشان گفتند: پس بگو, فرمود که: حق تعالی این آنه را فرستاده است. 
گفتند؛ اگر اين است قبول داریم و ادای آن می کنیم و مودّت اهل بیت تو 
را بر خود واجب می گردانیم. 


پس حضرت صادق علیه السّلام فرمود که: بخدا سوگند که وفا به اين عهد 
نکرده مگر 


نفر: سلمان و ابو ذر و عمار و مقداد بن الاسود کندی و جابر بن عبد الله 
انصاری و ثبیت ازاد کرده رسول خدا و زید بن ارقم <1». 


و علی بن ابراهیم به سند کالصیحیح از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام 
روایت کرده است در تفسیر الا الْمَوَدَّ فی الفربی یعنی: در اهل بیت ان 
حضرت, و فرمود که: انصار آمدند بسوی رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و 
تشلع و گفنند که ما یناه دادیم تو را و یاری کردیم تو را پس بگیر قدری از 
اموال ما را و استعانت نما بر خرجهائی که بر تو وارد.می شود, پس حق 
تعالی فرستاد فُلٌ لا أسْئلکُمْ علَیّه را |لا المَوَدَ فی الفْبی یعنی: سوال 
تفن کنم انا مززی سره العق و فیما ره ی مگر مودذت 
در اهل بیت آن حضرت, پس فرمود که: نمی بینی که شخصی دوستی دارد 
و در نفس ان دوست عداوتی و کینه ای بر اهل بیت او هست. پس ان 
شخص سینه اش صاف نمی باشد با آن دوست. پس خدا خواست که در 
نفس حضرت رسول صلی الله علیه و اله و سلم خدشه ای از امُتش نباشد 
پس واجب گردانید موذت خویشان و اهل بیت او را ؛ اگر قبول کنند, امر 
واجبی را قبول کرده اند؛ و اگر ترک نمایند, امر واجبی را ترک کرده اند. 


پس چون آیه را حضرت بر صحابه خواند و از مجلس آن حضرت بیرون 
رفتند بعضی از آنها گفتند که: ما اموال خود را , نز اف غز.طم کزخیم, اه کفت: 
بعد از من قتال کنید از جانب اهل بیت من؛ و 


طایفه ای گفتند: این را آن حضرت از پیش خود گفت, و انکار کردند او راء 
پس خدا فرستاد أم یَولونَّ افّتری عَلّی اللّهِ گذباً یعنی: «بلکه آیا ایشان 
می گویند افترا بسته است بر خدا به دروغ», پس خدا| فرمود فان یشا لد 

بعیم علی فقلبی بعنی: «اگر خواهی بر خدا افترا| ۱۳ خدا شی وان مه 
زند بر دل تو که نتوانی آن افترا را القا کنی», و یَمْخّ ال الباطِل فرمود 
که: یعنی «خدا ال ی را سا کی کی با را», و بو" 
احوت بکلماته یعنی: «و ثابت می گرداند حق را به کلمات خود؛, حضرت 
فرمود: نیت نها مت فاتم ال مخت علیم ای سح ادن ای 
حضرت فرمود: 


آنها که تضذیی کردند و کونه: گفته, گفته رسول خداست, و من بَفترف 
حسته فرمود که: حسنه, اقرار به امامت اهل بیت و احسان کودن به 
اش وموتکی و ضله اشان رز آقها کت بعی وا ها ی دهم 
ایشان را به احسان» <1». ۲ 


و یت کرده است در 


۳ واجب است از جانب خدا بر بندگان از برای محمد صلی اللّه علیه و 
الهش اور ا هلت ]هد 


و به روایت ت محاسن از آن حضرت فرمود که: قربی, ائمه علیهم السلام اند 
که صدقه بر ایشان حلال نیست *<2». 


و ایضا روایت نموده که حضرت صادق علیه السلام از ابو جعفر احوال 
پرسید که: چه می گویند علمای عامه که نزد شمایند در تفسیر اين آیه؟ 
گفت: حسن بصری می گفته است که مراد, تمام خویشان منند از عرب: 


ی 


فرمود که: جماعتی از قریش که نزد ما می باشند می گویند از برای ما و 
شما است همه پس من می گوپم به ایشان که: مرا خبر دهید از رسول 
که صاین ال لو اه هگا سین عاوض ی نت ی را 
ان و ور ار نجران کرد 
دست علی و فاطمه و حسن و حسین علیهم السّلام را گرفت و ایشان را 
در عرصه نفرین درآورد؛ و در روز بدر اول کسی را که به جنگ فرستاد 
علی علیه السلام بود و حمزه و عبیده بن الحارت بودند, پس شیرین را 
برای شما قرار داده و تلخ را مخصوص ما گردانیده «3»؟ 


و در تفسیر فرات به سند معتبر از حضرت امام محمد باقر علیه السلام 
روایت نموده که فرمود: 


مائیم درختی که اصلش پیغمبر صلی الله علیه و اله و سلم و فرعش علی 
علیه السلام است و شاخهایش فاطمه علیها السلام و میوه اش حسن و 
حسین علیهما السلام است, و مائیم درخت پیغمبری و خانه رحمت و کلید 
حکمت و معدن علم و موضع رسالت و محل آمد و شد ملائکه و موضع 
اسرار الهی و ودیعه خدا و امانتی که عرض کردند بر آسمانها و زمین و 
کوهها, و مائیم حرم بزرگ خدا و بیت اللّه 


العتیق. و نزد ماست علم مرگهای مردم و بلاهای آنها و قضاهای خدا و 
وصایای پیغمبران و فصل خطاب جدا| کننده حق از باطل, و می دانیم که 
کی بر اسلام متولد شده و نسبهای عرب را. 


بدرستی که آئمه نوری بودند در دور عرش پروردگار, پس امر کرد ایشان 


را که تنزیه کنند خدا را. پس اهل آسمانها به تنزیه ایشان تنزیه خدا کردند 
و ایشانند «صافون» و «مسبحون» که خدا در قرآن فرموده؛ هر که به عهد 
ایشان وفا کند. به عهد خدا وفا کرده است؛ و هر که حقّ ایشان را 
بشناسد, حو" خدا را شناخته است؛ و هر که انکار حق ایشان کند. انکار حدث 
خدا| کرده ؛ ایشانند والیان امر خدا| و خازنان وحي خد! و وارثان_ کتاب ِ 
اتتات ال بت وه رت سول خا لاله ولو ناو ۰ و 
ایشانند که انس می گیرند به بال زدن ملائکه, و ایشانند آنها که غذا داده 
اس اسان ایو خدا و اسانم خانه آیاوه ای فوا اشان 
را حوافت داشته ارت رف خود, و شرف داده است ایشان را به 
کرامت خود, و عزیز کرده است ایشان را به هدایت خود, 
است ایشان را به وحی خود, و گردانیده است ایشان را پیشوایان هدایت 
کننده و نور در تاریکی فتنه ها؛ و مخصوص گردانیده است ایشان را برای 
دین خود. و زیادتی داده است ایشان را بر دیگری به علم خود, و داده است 

به اسان آسدای است‌عصاحمم از عالمارو زونه ات ایا 
و یی و هون روم است به ایشان رازهای پنهان خود را, و گردانیده 
است ایشان را امناء بر وحی خود و گواهان بر خلق خود. و برگزیده است 
ایشان را, و مخصوص گردانیده است و زیادتی داده است ایشان را, و 
پسندیده است ایشان را؛ و گردانیده است ایشان را نوری از برای 


شهر ها و ستونی برای بندگان و حجت بزرگ خود و اهل نجات و قرب خود, 
و ایشانند برگزیدگان گرامی و قاضیان حکم کننده به حق و ستاره های راه 
نماینده, و ایشانند صراط مستقیم و راهی که درست ترین راهها است, هر 
که از راه ایشان بگردد از دین به در رفته است. و هر که پس ماند از 
ایشان باطل است, و هر که ملازم طریقه ایشان باشد به ایشان ملحق می 
گردد, و ایشانند نور خدا در دلهای مقمنین و دریاها که گوارا است برای 
اشامندگان و ایمنی اند از برای کسی که به ایشان 


ملتجی گردد, و امانند از برای کسی که به ایشان تمسک جوید. بسوی خدا| 
هی خواند مردخ را هار برای دا نایم و انقیاد می تماینم بط امر خدا 


در میان ایشان خدا مبعوث گردانیده پیغمبر خود را, و بر ایشان نازل شده 
است ملائکه اوء و در میان ایشان فرود می آید سکینه اوء و بسوی ایشان 
یعوت: کردیدن است ووح" الامیی: انن.نعمتی. است: از خدا بر .انشان که 
ایشان را به آن مخصوص گردانیده و بر دیگران فضیلت داده, و به ایشان 
عطا کرده است تقوا؛ و به حکمت تقویت کرده است ایشان را. 


رو ی او اک بش وهای انا و وا نع 
صاحبان پرهی زکاری ِِ و نور و ضیاء و ایشانند وارثان انبیاء و بقیه 
اوصیاء؛ از جمله ایشان است طیّب محجمد مصطفی و برگزیده و ,رسول 
اهاز ماه اسان اشت ی مته جات موم بش عید المطلت:. و 
از ایشان است عباس عم 


پیغعمبر» و از ایشان است جعفر صاحب دو بال و نماز کرده به دو قبله و 
هجرت کننده به دو هجرت بسوی حبشه و مدینه و بیعت کرده به دو بیعت؛ 
و از ایشان است دوست محمد و برادر او و تبلیغ کننده بعد از او برهان را 
و تاویل را و محکم تفسیر را امیر مقمنان و ولین و اولی به امر ایشان و 
وصی رسول خدا علی بن ابی طالب علیه السّلام. و 
واجب گردانیده است مودّت و ولایت ایشان را بر هر مرد و زن مسلمانی. 


0 است در آیه محکم کتابش خطاب به پیغمبرش فُلّ لا لك 


له ار | | وه فی یی و من بقترف حستة ترذ له فیها خشْنا ان 
است <1». 


و ایضا از حضرت امیر المومنین علیه السّلام روایت کرده است که: چون 
خپرنئیل این آيه را آورد. گفت:" یا محمد ! هر دینی اصلی و ستونی و فرعی و 
این قاری و ال اس ی مر کف درل اند ال الم ات که 
فرعش و بنیانش, محبت شما اهل بیت است 


و متابعت شما در آنچه موافق حق باشد «<1». 


کردیم. 
و از جمله ارات که موافق احادیث معتبره دلالت بر وجوب مودت, اهل بیت 
طهارت فن کنده این ابه. کریمه: اشتت و [ذا المَوَوْدَه سَیْلّتْ. بای دب یل 


«» اگر چه قرائت مشهوره مهموز است بر وزن مفعول امّا در قرائت 
اهل بیت علیهم السّلام به فتح واو و 


دال مشدد است بدون همزه «3». 


و شیخ طبرسی رحمه لاه هی کب «موعوده» دختری را گویند که زنده 
دفن کنند, و در جاهلیت چنین بود که زن حامله وقت ولادتش که می شد 
گودالی می کند و بر سر آن گودال می نشست, اگر دختر می زائید او را 
در آن گودال می افکند و خاک بر آن می ریخت و آن قبرش می بود, و اگر 
پسر می زائید نگاه می داشت؛ یعنی در قیامت سوال کرده می شود از 


دختر که: به چه گناه کشته شدی؟ و غرض از این سوال, , سرزذش و تهدید 
کشنده است که چرا او کشته شده است., و بعضی گفته اند؛ سوال از 


کشنده می کنند که چرا او کشته شده است <4». 


و از حضرت امام محمد باقر و از امام جعفر صادق علیهما السلام روایت 
شده است که: ایشان و اذا الموده» به فتح میم و واو خوانده اند. و از 
ابن عباس نیز چنین روایت شده است. 


پس مراد رحم و خویشی خواهد بود و آنکه سوال خواهند کرد از قطع کننده 
رحم که: چرا قطع رحم کردی. و از آبن عباس نیز روایت نموده اند که: 
مراد کسی است که در مودّت ما اهل بیت کشته شود. 

فان آمام جضند باه علید الفلام تفیل ازترت کر یعنی قرابت رسول اللّه 
صلی اللّه علیه و آله و سلم و کسی که در جهاد کشته شود. و در روایت 
دیگر: کسی که کشته شود در مودذت و ولایت ما. تمام شد 

کلام طبرسی <1». 


و علی بن ابراهیم به سند معتبر از امام محمد باقر علیه السلام روایت 
0 1 مراد کسی است که در مودذّت ما کشته شود 


.»2« 


و محمد بن العباس در تفسیر خود روایت نموده از زید بن علی بن الحسین 
که: و الله مراد, موذت ماست و در شان ما نازل شده است و بس. 
مه ری ار و ام رات که اش کت مراد ی ارت که 


در مودذت ما کشته شود و از کشنده او می پرسند که: چرا او را کشتی؟ 
و از حضرت باقر علیه السلام روایت کرده است که: مراد کسی است که 


در مودذت ما کشته شده است. و به روایت دیگر فرمود که: فواد تتتخه |[ 
محمد علیهم السلام است.؛ سوال می کنند که: به چه گناه کشته شده اند. 


قفه ری متیر از آن هی رت روایت نموده که: مراد موذت ما و در حق ما 
نازل شده است <«3». 


و از حضرت صادق علیه السلام روایت نموده که: مراد حضرت امام حسین 
علیه السلام است <4». 


و در تفسیر فرات از محمد بن الحنفیه روایت نموده که: مراد موذت 
ماست <5». 


و از حضرت باقر علیه السْلام روایت نموده که: سوال خواهند کرد از 
مودتی که نازل شده بر شما فضل ان, به چه گناه انها را کشته اید «<6»؟ 


و از حضرت صادق علیه السلام روایت نموده است که: مراد موذت 
ماست. و آن حقی است از ما که واجب است بر مردم و محبت ماست که 


را <[»>. 


مترجم گوید که: بنای این احادیث بر قرائت دوم است.؛ و آنچه به خاطر می 
رسد به چهار وجه تاویل می توان کرد: 


ار ها فقو اش هی که هی ای اما وال هی که 
که: به چه گناه ایشان را کشتند؟ 


دوم آنکه؛ 


اسناد قتل به مودت, اسناد مجازی باشد و مراد از قتل اهل مودت باشد. 


مجازا, و مراد از قتل مودت؛ باطل کردن ان و عدم قیام به ان و به حقوق 
ان باشد. 


خهارم انکة. بعضی از روانات: را خمل, کنیم بر قرانت»متنهوزه | نف خر 3 
به موعوده. نفس مدفونه در تراب باشد مطلقا- مرده يا زنده- يا اشاره 
باشتد به انکه جهن در رام خدا کشته: نیدم اند مردم تیستند بلکه رنده اند 
نزد خد | ,و روزی می خورند؛ چنانچه حق تعالی فرموده است لا ر 
الذین قیلوا فی سبیل الله «2» تا آخو. انة: پس گویا زنده مدفون شده اند؛ 
و این وجه نهایت لطف دارد. 


تضان قفا تال اتف و ملد رای و صیعی القری مه ران قوا ی ااات ید و له ب شاد 
و اتمه فقی یمه ااح لام 


حق تعالی می فرماید و والدٍ و ما وَلَدَ «1» یعنی: «سوگند یاد می کنم به 
پدر و آنچه از او متولد شده است». 


2 للا 


بعضی از مفسران گفته اند: «والد» حضرت آدم علیه السّلام است. و «ما 
ولد» فرزندان اویند همه پا انبیاء و اوصیا ء از فرزندان او. و بعضی ۷۹ 
اند: «والد» حضرت ابراهیم علیه السلام, و «ما ولد» فرزندان اویند. و 
بعضی گفته اند: هر پدر و فرزندی را شامل است «<2». 


و آبن شهر آشوب از سلیم بن قیس روای بت کرده است که: «والد» رسول 
خدا ای ال هه لد 82۶ و «ما ولد» اوصیاء از فرزندان آن حضرت 


است <«3». 

و در تفسیر محمد بن العباس و کافی به سندهای معتبر از حضرت امام 
محمد باقر علیه السلام روایت نموده اند که: «والد» حضرت امیر المومنین 
علیه السلام. و «ما ولد» ائمه علیهم السلام است <4». 


و 


به روایت معتبر دیگر «و ما ولد» حسن و حسین علیهما السْلام است «5». 


و ایضا به سند معتبر از حضرت, صادق, علیه السلام روایت نموده است در 
تفسیر قول حق تعالی و أّت چل یهد الْبلّدٍ «1» یعنی رسول اللّه صلّی اللّه 
علیهه آله مسلم: و:«والد» علی علیه السلام نو «ما ولد» اولاد آن:حضرت 


است <2». 


و در کافی به سند معتبر از اصبغ بن نباته روایت ت کرده است که او سواٍل 
کرد از حضرت امیر المومنین علیه السّلام از تفسیر قول حق تعالی آنِ 
اشُکر لی و لوالدیک ال العصرد «3», حضرت فرمود: «والدان» که خدا 
شکر ایشان را واجب گردانیده آن دو پدرند که علم از ایشان متولد شده 
حکمت از ایشان به میرات ث مانده و مامور شده اند زرم ه اطاعت اسان 
پس فرمود حق تعالی ال القضی بنه بازگشت بندگان بسوی خداست, و 
دلیل بر این تأویل لفظ والدان است, پس برگردانید سخن را به و 
ی تُشرک بی یعنی: اگر ابو بکر و عمر با 
تو مجادله کنند که شرک بیاوری یعنی در وصیت شریک گردانی به آن کسی 
که خدا امر فرموده است که وصی خود گردانی- یعنی علی بن ابی طالب 
علیه السّلام- نه دیگری راء؛ پس اطاعت ایشان مکن و سخن ایشان ,را 
مشنو؛ ؛ پس برگردانید سخن را بسوی والدین و فرمود و صاحبهُما فی الدئیا 

خعره فا بفتی؛ «به مردم بشناسان فضیلت ایشان را و مردم را دعوت کن 
ریات ای ی ان استعصی قول عق عالی و 


تیع سبیل هم من آناب ال تم ال مَرَجعَکم «4» یعنی: بسوی خدا,. پس 
ی ی و ی 
مکنید که رضای ایشان موجب رضای خداست و غضب ایشان موجب غضب 
خداست <«5». 


مترجم گوید که: این حدیث از اخبار مشعله و بطون غریبه آتفسیر است. و 
حاصاش آن است که: حو" پدر و مادر جسمانی از جهت آن است که در 
حیات فانی دنیا که بزودی 


منقضی می شود مدخلیتی فی الجمله دارند و از مال فانی دنیا ممکن 
انتت که فیر اتی از ایشان به او برس که در یات فابی شاید از آن :متتفع 
گردند, و دو پدر روحانی که پیغمبر و امام است سبب حیات معنوی ابدی 
آخرت می شوند به سبب ایمان و معرفت و عبادت که موجب نعیم ابدی 
بهشت مین کردند: و میرائی که از ایشان مانده حعمتهای ربانی است که 
اثر,.آنها ابد.الاباد.با نفسن.هشت: بسن خف. ایشان عطیم بر وف رعایت 
ایشان اولی خواهد بود؛ و اما به حسب لفظ خود ترجیحی ندارد زیرا| که 
اطلاق والدین_ بر والد و والده تغلیبا مجاز است., و بنابراین ناویل در لو ظ 
والد و اطلاق آن بر والد روحانی تجوّزی شده واحد تجوّزین اولی از دیگری 
نیست با آنکه آن مرجحات معنویه که مذکور شد از آن طرف هست؛ : و دفع 
اشکالات وارده بر حدیث را در کتاب «بحار الانوار» ذکر کرده ایم «1». 


و در تفسیر فرات 0 ۳ روایت ت کردم است در 
تامتل قول حق تعالی و لا تشر نوا به بالوالْدیّن اجساناً «2» که 
رسول خدا صلی 


لاش ات شام لین اس طاتت: له اف تذا رده بت و 
القربی مراد حسن و حسین علیهما السلام اند <3». 


و در تفسیر امام حسن عسکری علیه السلام مذکور است در تفسپر قول 
حق تعالی و ٩‏ آحذنا میثاق بَنی |شرائیل لا تبون الا ال و بالوالجیّن 
اساا سل ای اه وه دا وک 
دام ار وا سس مق اه ره 
سم و علف له السلام آنو 


لقن انب طالت یه لاه موه شش اررحضرت وصول .صای 
اللعلته و الهه واه گت من و علی دو پدر این افتیم. و حق ما بر ایشان 
عظیمتر است از حقّ پدر و مادر ولادت ایشان زیرا که ما خلاص می کنیم 
ایشان را اگر اطاعت ما بکنند از آتش جهنم و می رسانیم ایشان را 99 
ات کار فران ات مسا هی کرام اسان را ار سکن مات 
هپت نآ رادار 


و حضرت فاطمه علیها السلام فرمود: دو پدر این ات محمد و علی علیهما 
الشلام است که راست 


که کیای اسان سا نمی هت اسان را از یات لد اک 
اطاعت ایشان کنند, و مباح می گردانند از برای ایشان نعیم دائم بهشت را 
اکدف افعت کشد با ایشان. 


و حضرت امام حسن مجتبی علیه السّلام قزمود: محمد و علی علیهما 
السْلام دو پدر این افتند. پس خوشا حال کسی که عارف باشد به حق 
ایشان و در همه احوال مطیع ایشان باشد؛ خدا او را از بهترین ساکنان 
بهشت گرداند و سعادتمند 


گرداند او را به کرامتها و خشنودی خود. 


و امام حسین, علیه السّلام فرمود: هر که بشناسد حق دو پدر افضلش را 
محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی علیه السُلام و اطاعت کند ایشان 
زا خانجه.جق اطاعت. است,: به او هیند در فیامت. که در هر جای. از 
بهشت که خواهی به وسعت و رفاهیت ساکن شو. 


ام اه تفه کر هاش هاش اه 
شذم: است:بر اولاد ایشان؛از برای اخسانن که نسبت به‌ایشان.من کنتم 
سن آحشان مها اه مهو الم سار وی اه الا ی 
این امّت جلیل تر و عظیمتر است. پس ایشان به پدر بودن و رعایت حقْ 
ایشان نمودن سزاوارترند. 


و امام محمد باقر علیه السْلام فرمود: هر که قدر خود را نزد حضرت عزت 
پداند. پس باید نظر کند که قدر دو پدر افضل او که محمد صلی الله علیه و 
آله و سلم و علی علیه السّلام اند نزد او چگونه است, یعنی هر چند قدر 
ایشان نزد او عظیمتر است فدذر او به. ان نستبت نزن خدا پزر کتر است: 


و امام جعفر صادق علیه السْلام فرمود: هر که رعایت کند حقّ دو پدر 
افضل خود را محمد و علی صلوات الله علیهما., ضرر نمی رساند او را آنچه 
ضایع گرداند از حقّ پدر و مادر خود و از حقوق سایر عباد ال ترا کف 
دو پدر بزرگوار ایشان را راضی می گردانند از او در قیامت. 


قدر تعظیم صلوات فرستادن بر دو پدر افضاش محمد صلی 


الاو لش معا صایت | رای 


و حضرت امام رضا علیه السلام فر مود: آپا کراهت ندارد احدی از شما از 
آنکه نفي کنند او را از پدر و مادری که از ایشان متولد شده است؟ گفتند: 
بلی و الله, , فر مود: پس جهد کند که او را نفی نکنند از دو پدر که افضلند از 
پدر و مادر او. 


و امام محمد تقی, علیه السْلام روزي شخصی در حضور آن حضرت گفت: 
من محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلم و علی علیه السّلام را چنان دوست 
فوبداره که ات‌اعضای میا از بکدیکی دا کننه با جدن مرا به معرا خن 
ببرند, ترک آنها نخواهم کرد حضرت فرمود: محمد و علی جزای تو را به 

۱ اک ۱ 
کرامتها و درجات عظیمه آن قدر که آنچه تو در محبت ایشان بعمل آورده 
ای وفا به یک جزء از صد هزار جزء آن نتواند کرد. 

و حضرت امام علی نقی علیه السّلام فرمود: هر که دو پدر دینی او که 
مه ای ال هه اه معا هغای له لمات تم اه کر امش 
تر نباشد از پدر و مادر نسبی او, او را نزد حق تعالی هیچ منزلتی و کرامتی 


و امام حسن عسکری علیه السلام فرمود: هر که اختیار کند اطاعت دو پدر 
دینی خود را بر اطاعت پدر و مادر نسی خود حضرت عزت او را خطاب 
کند که: البته تو را اختیار کنم چنانچه مرا اختیار کردی و تو را شریف و 
بزرگ 


گردانم در حضور دو پدر دینی تو چنانچه خود را شرف دادی به اختیار محبت 
ایشان بر محبت پدر و مادر نسی خود. 


پس امام حسن عسکری علیه السلام فرمود: اما قول حق تعالی وی 
زا ۰ ۲۳۵۵ ۱۱ تواند از پدر و مادر توء به تو گفته است حق 
تعالی که: بشناس حقٌ ایشان را چنانچه عهد گرفته ایم بر بنی اسرائیل, و 
گرفته شده است بر شما ای گروه امّت محمد عهد و پیمان که بشناسید 
قرابات محمد صلی الله علیه و اله و سلم را که امامان بعد از اویند و هر 
که بعد از مرتبه ایشان است از برگزیده های اهل دین ایشان. 


ور میکحت وتیت ان ای الم علیه الم ام یلم فویو ده ی کر 
رعایت کند حقّ خویشان پدر و مادر خود را خدا در بهشت هزار درجه به او 
ام ی ی 
فربه کرده, و یک درجه از نقره باشد و دیگری از طلا و دیگری از مروارید و 
دیگری از زبرجد و دیگری از زمرد و دیگری از مشک و دیگری از عنبر و 
دیگر از کافور, و همچنین سایر درجات از اصناف مختلفه است؛ و هر که 
مایت کید تیان سید لین الله عیه ‏ له مشاه سای اند 
السْلام را حق تعالی عطا کند به او از زیادتی درجات و مثوبات 


هقی بارش فسات مد لین اللف فلته ه الم مس هد غای عان 
السلام بر پدر و مادر نسبی او. 


و حضرت فاطمه علیها السلام به بعضی 


از زنان گفت که: راضی کن دو پدر دینی خود را محمد صلی اللّه علیه و آله 
و سلم و علی علیه السّلام به سخط و غضب پدر و مادر نسبی خود, و 
راضی مگردان پدر و مادر نسبی خود را به غضب دو پدر دینی خود زیرا که 
اگر پدر و مادر نسبی تو با تو در غضب باشند راضی می گردانند ایشان را 
به ثواب یک جزو از هزاران جزو از یک ساعت از طاعتهای خود. و اگر دو 
پدر دینی تو با تو در غضب باشند پدر و مادر نسبی تو قادر نیستند به راضی 
کردن ایشان زیرا که واب طاعتهای جمیع دنیا برابری نمی کند با غضب 
ایشان. 


و حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام فرمود که: بر تو باد به احسان 
کر هه فرابات وه کچ ون مخمداضلی* اه غلیهدی ال تلم و 
علی علیه السلام و هر چند ضایع کنی قرابات پدر و مادر نسبی خود را, و 
زنهار ضایع مکن قرابات دو پدر دینی خود را به تلافی خویشان و 
نس ود پیز کم شک اجه عیسو دی فد یی نو فحید 

له علیه و آله و سلّم و علی علیه السّلام فایده مندتر است از شکر آن 
قرابات بسوی دو پدر نسبی تو, بدرستی که قرابات دو پدر دینی تو هرگاه 
شکر کنند تو را نزد ایشان به اندک نظر شفقتی از ایشان جمیع گناهان تو 
از تو می ریزد هر چند گناهان تو پر کند ما بین ثری تا عرش را, و قرابات 
پدر و مادر نسبی تو اگر تو را شکر کنند 


نزد ایشانه جال آنکه ضایع کردهباشی: قرابات دو بدر دیتی خود را هیچ 
فایده به تو نخواهد بخشید. 


و حضرت امام زین العابدین علیه السلام فرمود که: حق قرابات دو پدر 
کت ها خحفه سای الله ات اه هدن ی اه اسان 
ایشان سزاوارتر است از قرابات پدر و مادر نسبی ماء بدرستی که دو پدر 
دینی ما راضی می گردانند پدر و مادر نسبی ما راء و پدر و مادر نسبی ما 
قاوز کنو کر اضف کردانتد از ماهان ور نی مارا عحمد رصلی 1 : 
علیده ال فضام مشای یمالسا 


و حضرت امام محمد باقر علیه السْلام فرمود: هر که دو پدر دینی او محمد 
صلی الله علیه و آله و سلم و علی علیه السّلام برگزیده تر باشند نزد او و 
خویشان ایشان گرامی تر باشند نزد او از پدر و مادر نسبی و خویشان 
ایشان, حق تعالی خطاب می فرماید او را که: تفضیل دادی فاضلتر را و 
اختیار کردی کسانی را که اولی بودند اختیار کردن ایشان ر. پس 
سزاوارتر ان است که تو را در 


بهشت که دار قرار است ندیم و هم صحبت دوستان خود گردانم. 


و حضرت امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: هر که دست تنگ شود و 
نتواند قرابات دو پدر دینی و قرابات پدر و مادر نسبی هر دو را رعایت کند 
پس مقدم دارد رعایت قرابات دو پدر دینی را بر قرابات پدر و مادر نسبی 
خود. حق تعالی در روز قیامت فرماید: چنانچه مقذم داشتی رعایت قرابت 
دو پدر دینی خود را بر 


قرابت نسبی خود, پس مقدم دارید او را بسوی بهشتهای من ؛ پس زیاد می 
کنند بر انچه از برای او مهیا کرده بودند هزار هزار برابر. 


و حضرت امام موسی علیه السلام فرمود که: اگر بر کسی دو متاع را 
عرض کنند و هزار درهم داشته باشد و وفا به یکی از ان دو متاع کند, و 
بپرسند که: کدام از اين دو متاع برای من سودمندتر است؟ گویند که: سس 
متاع رنجش هزار برابر زیاده از آن متاع دیگر است؛ آیا نه چنین است به 
مفتضای عقل او که باید بفتر. را اختبار کند؟ جاضران. مجلس. کفتند: بلی: 
حضرت فرمود که: همچنین اختیار کردن دو پدر دینی تو محمد صلی الله 
علبه و آله و شام»وعلی غلنه السلام توایس باون است ان پذر و فاد 
نسبی به زیادم از اين, زیرا که فضلش به قدر فضیلت محمد صلّی ال 
کمن الصا وی لها انیت بو مسا ور ی اه 


و مردی به حضرت امام رضا علیه السْلام عرض نمود که: می خواهید خبر 
دهم شم را به زیانکار پس مانده؟ 


فرمود که: کیست؟ گفت: فلان مرد ده هزار اشرفی داشت داد و ده هزار 
درهم گرفت. 


حضرت فرمود که: اگر ده هزار اشرفی را به هزار درهم بفروشد آیا 
زیانش بیشتر نیست؟ گفتند: بلی. 


زورک ی به کسی که زیانکاریش و حسرتش از این 
نقره مغشوش حسرتش از این زیاده نیست؟ گفتند: بلی. 


قرابت پد 

ی ال ی یا را را 
که فضل قرابات محمد صلی الله علیه و اله 

قرابت پدر و مادر نسبیش زیاده 


را ی ی او ی 
بر قرابات پدر و مادر نسبیش, خدا او را اختیا ر کند بر رءوس اشهاد در روز 
قيامت که همه خلایق ببینند و او را در میان ایشان مشهور گرداند به 
خلعتهای کرامت خود و شرف دهد او را بر همه بندگان مگر کسی که مثل 
او باشد در این فضیلت يا زیاده بر او باشد. 


و حضرت امام علی نقی علیه السلام فرمود که: از جمله بزرگ شمردن 

جلال خدا, اخار کزدن فرات جو بجر دیس تخت محمد صلی الم )یه و 

آله و سلم و علی علیه السّلام بر قرابت پدر و مادر نسبی تو؛ و از جمله 

حقیر شمردن بزرگی خدا؛ اختیار نمودن خویشان پدر و ماد نسبی توست 

اب ی ی 
م‌ 


گرسنه شدند از خانه بیرون امد که از برای ایشان چیزی تحصیل کند. یک 
درهم تحصیل کرد و نان 


خورشی خرید و خواست برای عیال خود بیاورد, در اثنای راه به مردی و 
زنی از قرابات محمد صلی اللّه علیه و آله و سلّم و علی علیه السّلام 
برخورد و ایشان را گرسنه یافت., با خود گفت که: ایشان سزاوارترند از 
خویشان من؛ انها که خریده بود به ایشان داد و حیران مانده بود که عیال 


خود را چه جواب بگوید. در این اندیشه متفکر بود و قدری حرکت کرد ناگاه 
پیکی را دید که او را طلب می نماید. چون نشان دادند نامه ای به او داد با 
پانصد اشرفی در میان همیانی و گفت: این بقیه مال پسر عم توست که در 
مصر فوت شده و صد هزار درهم از او مانده است که بر ذمه تچّار مکه و 
مدینه است و اضعاف ان از عقار و مستغلات و اموال در مصر دارد؛ پس 
اد انیا رف بر عال کوه نرمت کرد 


ی ی وی وان رفک تفه ای ارام مسا ات مان 
السّلام را در خواب دید که به او فرمودند: 


چگونه دیدی غنی کردن ما تو را جون اختیار کردی قرابت ما را بر قرابت 

۱ او اه ۱۳ 
هزار درهم بود مگر آنکه محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلم و علی علیه 
السّلام در خواب دیدند که به ایشان فرمودند که: اگر بامداد حق" فلان مرد 


را 


گردانیم و نعمت تو را 


از تو زایل می نمائیم و تو را از حشم و اهلت جدا می کنیم؛ صبح که شد 
هر که از آن مال بر ذقّت او بود همه را به نزد آن مرد آورد تا آنکه در 
ی ی 
فا از آه نام ود سید هی اه تمه امه سای معا هام 
السّلام ار 71 
ارتوص ی اسر ار مت ام را 


و محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و علی علیه السُلام به خواب آن مرد 
مقفن- آفزند و تم اوه کفتند: چکوته دیدی-ضتع. خذا وا نتست به تو؟ ام 
تضهن کون هی ال ی روا هد کم نویه بو تسایند ادا مت 
خواهی امر کنیم حاکم مصر را که مستغلات و املاک تو را بفروشد و حواله 
کند که در مدینه به تو بدهند که به عوض آنها املاک در مدینه بخری؟ گفت: 
بلی, پس محمد صلی الله علیه و اله و سلم و علی علیه السلام در خواب 

حاکم مصر را فرمودند که املاک او را بفروشد و زرش را حواله کند. حاکم, 
املاک را به سیصد هزار اشرفی فروخت و از برای او فرستاد و او 
مه و ی ها ای 
شام دز خوات یه آمه‌فرنود ای بنده خدا! اين جزای توست در دنیا برای 
آنکه اختیار کردی قرابت مرا بر قرابت خود و در آخرت 


بدل هر حبه ای از این مال در بهشت هزار قصر به تو عطا کنم که 
کوچکترین آنها از جمیع دنا بزرگتر باشد و به قدر هر سوزنی از آنها بهتر از 


دنیا و آنچه در دنیا است بوده باشد «<1». 


و ایضا امام حسن عسکری علیه السلام فرمود در تفسیر «رحمن>» که: 
«رحمن» مشتق است از رحمت و در بعضی از نسخه ها از رحم. 


و.حضرت امیر المومنین علیه السلام فرمود: شنیدم از رسول خدا| ۳9 
آلله یهن اله و شاض که مر هد خداوند عالم می فرماید که: منم رحمن و 
از برای رحم نامی از نام خود اشتقاق کردم و آن را رحم نامیدم, هر که 
وصل کند رحم مرا من وصل نمایم او را به رحمت خود, و هر که قطع کند 
رحم مرا من قطع کنم او را از رحمت خود. 


متا ان اهر است هر ماه را دص ع اند مان اه 


قطع کند؟ 


گفتند: ترغیب فرموده است حق تعالی هر قومی را که ات دارند 
خویشان و رحمهای خود را. 


ِِ فرمود که: آپا ترغیب نموده است که رحمهای کافر خود را صله 
کنند و تعظیم نمایند کسی را که خدا او را حقیر شمرده است؟ 


گفت: نه, و لیکن ترغیب کرده است ایشان را بر صله رحمهای مومن خود. 


حضرت فرمود که: واجب گردانیده است حقوق رحمها را از برای آنکه 
متصل می شود نسب ایشان به پدر و مادرهای 


ایشان؟ 


فرمود که: پس در صله رحم ایشان رعایت حقوق پدران و مادران می 
کنند؟ 


فرمود که: پدران و مادران ایشان غذا داده اند ایشان را در دنیا و نگاه 
داشته اند ایشان را از مکاره دنیا, و اینها نعمتی, چندند ی 
چندند که منقضی می شوند و مه 
نزد انشان»را بشوی تعفت دانم. که.اخر شدن ندازد ناه مین دارة ابشان 
را از مکروه ابدی چند که برطرف نمی شوند. پس کدامیک از این دو 
نعمت عظیمتر است؟ 


گفت: نعمت رسول خدا جلیل تر و عظیمتر و بزرگتر است. 


حضرت فرمود که: پس چگونه جایز باشد که ترغیب کند بر قضای حق 
دا ساسا ری سر 


گفت: جایز نیست. 


کید کر وی و رو له | ای ‌الله یه و اله سل نت ا وت 
از حق پدر و مادر, و حق رحم و خویشان او عظیمتر است از حق رحم پدر 
مت پس رحم رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم اولی است به 

و اعظم است در قطع کردن, پس عذاب و کل عذاب برای کسی 
2 


کند آن را, و ویل و اعظم عذاب برای کسی است که قطع تعظیم حر 
کر کپ ۱ 


حرمت خداست و حق تعالی حقش عظیمتر است از هر منعمی که غیر 


می دانی که رحمت من نسبت به تو به چه مرتبه رسیده است؟ 


حق تعالی فرمود: يا موسی ! مادرت رحم نکرده است تو را مگر به سبب 
زیادتی رحمت من, من او را مهربان گردانیدم بر تو و من او را چنین کردم 
که خواب شیرین خود را ترک کرد از برای تربیت تو, اگر چنین نمی کردم او 
و دیگران نسبت به تو یکسان بودند؛ یا موسی ! ایا می دانی که بنده ای از 
بندگان من آن قدر گناه می دارد که به اطراف. اسمان مت رسد و من می 
آمرزم گناهان او را و پروا نمی کنم؟ 


فرمود که: برای یک خصلت شریف که در آن بنده است که آن خصلت را 
دوست می دارم, و آن خصلت آن است که دوست می دارد برادران مومن 
خود را و به احوال ایشان می رسد و ایشان را با خود مساوی می گرداند و 
تکبر نمی کند بر ایشان, پس چون چنین کند می آمرزم گناهانش را و پروا 
نمی کنم ؛ پا موسی ! بدرستی که فخر کردن ردای من است و کبریا از آن 
من, هر که با من در این دو صفت منازعه کند او را عذاب می کنم به انش 
خود؛ یا موسی ! از جمله تعظیم جلال من آن است که هر که را بهره ای از 
مال فانی دنیا به او داده باشم گرامی دارد بنده موّمن مرا که دستش از 
قتیا کوتاه پاتشممرایز ککیر کته بر ام عظیم خلال فراسشت رده 


امین المغمتین علیه شام فرفوی که آن عصیت کف ها ا نان ان رشان 
مق موی وحم محمد کی له لب والم‌هسلم ات وا حدله 
عطیم دانستن سرا عطیی ات مه حلی له علیة. وله رم است, 
و جماه علتم داشتن عخبه ضلی الله‌علید و آلد سم .عطیم. داستن 
رحم و خویشان محمد صلی الله علیه و اله و سلم است, و بدرستی که هر 
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۱ 


و تعظیم ایشان تعظیم محمد صلی اللّه علیه و آله و سلم است. پس وای 

۱ غلفی و اضق 
سم شا حال کمن که عطی کد ری موه ضای ال غلیم ,و لو 
اهر اه رامیت دا ماه کید وم یر ارت ت او را «1». 


و در اخبن سین در کافی و سایر کت فصرل اقت ری فمشیی قیال خی 

الوا انم نشیم من شی ء فان لله حمَسَء و للرَسول و لذی 
۳ وک از ذی القربی, ائمه معصومین علیهم السلام اند که 
بک نیشن ار ایام سای اس سعص ها مضه رسول‌صلی اا 
علیه و اله و سلم از اوست, پس نصف خمس از امام زمان است و نصف 
دیگر از یتیمان و مساکین و ابناء سبیل سادات است «3». 


و ایضاٍ اخبا ر بسیار روایت نموده اتدندن قتنی اه انفال که می فرماید ما 
آفاء ال علن 


وله من آهل الفری قلله وله شول .و لوق الفربی و السامی و القساکتن 
ابّن السّبیل «» که مراد از ذوی آلقربی, ائمه معصومین علیهم الشلام 


اند <5». 


و ایضا اخبار کثبره روایت کرده اند در, تفسیر قوان عق تفای .]۱01 
ژحام تحص ار ببعض فی کتاب الم * «6» یعنی: «اولو الارحام و 
خویشان, بعضی از ایشان آولایند به بعضی در کتاب خدا» که فرموده اند؛ 
این آیه در شأن فرزندان حضرت امام حسین علیه السلام نازل شده است 
و در باب امامت و امارت و خلافت است که به فرزند می رسد و به برادر 
و عم نمی رسد <«<7»؛ و در بعضی روایات وارد شده که: مراد ان است که 
قرابت پیغمبر و خویشان او احقند به خلافت او از دیگران «8». 


و در تفسیر علی بن ابراهیم و عیاشی از حضرت امام موسي علیه السّلام 
روایت کرنی اید دی سیر این آبه کرضه و الدین تصاون ما امه الله به آن 

بوصل 1 یعتی ‏ <«ان جماعتی که وصل می کنند آن چیزی را که خدا" 
به وصل آن کرده». حضرت فرمود که: رحم آل محمد صلی الله علیه و آله 
و سلم چسبیده است به عرش الهی و می گوید: خداوندا ! وصل کن هر که 
مرا وصل کند و قطع کن هر که مرا قطع کند؛ و اين آیه در رحمهای دیگر 


نیز جاری است <«2». 


و در معانی الاخبار روایت ت کرده است که: رحم ائمه ال اتمه علیهم 
السّلام چنگ می زند به عرش در روز قیامت و رحمهای موّمنان نیز چنگ 


سم 


می زنند و می گویند: پروردگارا! وصل کن به رحمت خود هر که ما را 


وصل نموده باشد و قطع کن رحمت خود را از هر که از ما قطع کرده 
باشد, پس حق تعالی می فرماید که: منم رحمان و توئی رحم, اشتقاق 
نموده ام نام تو را از نام خود پس هر که تو را وصل نموده باشد من او را 
وصل مق کنم به:رجمت خود و هن که تور قطع, تموده باشد من او را عطع 
می کنم؛ " و به این سبب حضرت رسول صلی الله علیه و اله و سلم فرمود 
که: رحم قرابتی است از خداوند رحمن مشترک میان خدا و بندگان «<3». 


و عیاشی از حضرت صادق علیه السّلام در تأویل این آیه روایت نموده 
است که: صله رحم داخل است در این آبة/ و غایت تامبلتتن صله و احسان 


توست نسبت به ما اهل بیت <4». 


و ابن شهر آشوب نیز از حضرت امام محمد باقر علیه السْلام روا بت کرده 
در تفسیر قول حق تعالی و افو ال الْذٍی تسائّلون به و الأرَحامَ «5» که 
مراد از ارحام, 0۹ ۱9 
پر گ ایشان حضرت امیر المومنین علیه السلام است., امر کرد خدا| مردم 
را به موذت ایشان پس مخالفت نمودند آنچه را به آن مامور شده بودند 
«6». 


و در تفسیر فرات از ابن عباس روایت کرده که: اين آیه نازل شده در شأن 
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سبب و نسبی منقطع می شود در روز قیامت مگر کسی که سبب و 
نسبتش به آن حضرت منتهی می شود <1». 


مترجم گوید که: اکثر قراء 


«و الارحام» به نصب خوانده اند. و حمزه که یکی از قژای سبعه است «و 
الارحام» به کسر خوانده, و بنای تاویل این دو حدبت بر قرائت اول است 


یعنی: بپرهیزید از رحمها و قطع کردن انها. 


و عیاشی از حضرت باقر علیه السلام روایت ت کرده ایست در تفسیر آیه 
کریمه ان ال یأمْرّ بالْعدل و الامسان و لناء ذٍی الفْبی و یلهی عن 
المخشاء و المثکر و البَفي 2 نی شتا آفر.هی کدسم عدالته که 
1 میان افراط و تفریط مثل امر بین الامرین میان جبر 
و تفویض و اخراج حق تعالی از حدٌ تعطیل و تشبیه و امثال آنهاء و اجسان 

ول این ادا ی کر با ال ع اه ی و 
تیه ان قطا نموین انح اشتان راک تام اشده هی ی که 
از قیاع یه افاط ین ات فده ام ور سکن که افراط رو 
متابعت قوه غضبی, و بفغی که استیلا و تسلط و تجبر بر خلق باشد. اینها 
موافه ظاض اعطج اقوال ففتتران ازست» 


خضرت افزموو که تغل مه ضلی: الله علیه.و اله و -شلم است که 
اساس عدالت را ان حضرت گذاشت؛ و احسان, علی بن ابی طالب علیه 
السْلام است که شرایع و عبادات را از برای خلق تمام کرد. 

و فرمود: ایتاء دی القربی مراد قرابت ما است که خدا امر کرده است 
بندگان را به مودت ما و ادا کردن حقوق ما و نهی کرده است ایشان را از 


و منکر و بغی یعنی بفی بر اهل بیت و خواندن مردم را بسوی غیر 
ایشان <3». 


و 


محمد بن العباس و غیر او به سندهای معتیر روایت نموده اند که: جبرئیل 
بر رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم نازل شد و عرض نمود: یا 
محمد ! از برای تو فرزندی متولد خواهد شد که امقت 


تو او را شهید خواهند کرد بعد از تو, یر 9 فرمود که: پا جبرئیل ! من به 
چنین فرزندی احتیاج ندارم. جبرئیل گفت: يا محمد! امامان از او بهم 
خواهند رسید. 


و به روایت دیگر: به اسمان رفت و برگشت و گفت: پروردگارت تو را 
سلام می رساند و بشارت می دهد تو را که در ذزبه او امامت و ولایت و 
وصیت را قرار داده, گفت: راضی شندم. 


پس حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم به نزد حضرت فاطمه 
علیها السلام امد و فرمود: فرزندی از تو متولد خواهد شد که امّت من بعد 
از من او را خواهند کشت. حضرت فاطمه علیها السّلام گفت: من به چنین 
فرزندی احتیاح ندارم ؛ سه مرتبه این را فر قوف این خوات انیم در آخر 
فرمود: 


اتمه و اوصیاء از او بهم خواهند رسید» گفت: راضی شدم ای پدر. 


پس حامله شد به حضرت امام حسین علیه السلام پس خدا رانا انم و 


بطن مطهر او بود از ش+ شیطان حفظ نمود, و شش ماه که گذشت متولد 
شد, و کسی نشنیده است که فرزندی شش ماهه متولد شود و بماند مگر 


و چون متولد شد حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و سلّم زبان مبارک 
خود را در دهان شریف او گذاشت و مکید و شیر 


و عسل در دهان او می ریخت., و امام حسین علیه السشّلام ,از زنی شیر 
نخورد و و کوشت محوتش ار ات فهان عضرت: رشول اصلی: الله له و له 
و سلم روئیدم شد, وباشاره به اين است قول حق تعالی و وی رتسا 3 
وله اخسانا حمَلثةٌ أَمّهْ کرزها و وه کرها و حمَلة و فصالة تلائون شهرا 
«» یعنی: دیصیت کر اسان رام در اور ی که حمل کرد 


مادرش او را از روی کراهت و بر زمین گذاشت از روی کراهت و مدت 
حون ۳ # باز گرفتنش سی ماه بود» <2»>, پس این آیه مناسب آن 


یکی انکه*خمل و وضع ار روی. کراهت بودن مخصوص آن حضرت است به 


دوم آنکه: مدت حمل و فصال سی ماه بودن به آیه دیگر که دلالت می کند 
بر انکه مدت رضاع دو سال است اشاره است به انکه مدت حمل شش 
ماه بوده, و دانستی که در این ات مخصوص ان حضرت بود. 

سوم آنکه: بعد از این می فرماید یی |ذا لع ب رم عفن سَتة قال 
رب آوزغنی ان آشکر بفعتک الّی الکفت عَلیَ و علی ودک 5 رز اهر 
صالحاً تضاه «» بعنی: «تا آنکه رسید به حد د نهایت قوّت بدن و عقل و 
یه ول را گفت: پروردگارا! الهام کن مرا و توفیق بده که شکر 
1 نعمت تو را آن نعمتی که انعام کرده ای تو بر من و بر پدر و مادر من 
و-آننکه یکتم عملن که‌پیسندی ان»را» و این مناست: ان حخضرت. است. که 


امامت آن حضرت در حوالی شتال-جهل از .هر قرف آن جر ره بود. 


مارم آنکهه هد از این فرموده استدق ال لین فد ی 42 :یی زاو 
اصلاح کن از برای من در میان ذژیه من» یعنی بعضی از ایشان را؛ و این 
مناسب آن حضرت است که دعا از برای امامان از ذژیه خود کرد به 
امامت؛ لهذا دعا از برای بعضی از ایشان کرد زیرا که نمی توانست بود که 
همه امام شوند, چنانچه حضرت صادق علیه السّلام فرمود: اگر «اصلح لی 
ی 


و احادیث بسیار در آیه و آت دا القبن ا نت کی «» وارد شده از 
ی فاطمه علیها الشّلام است؛ 9 
مراد از حق, قدک است. و بعد از نزول این آیه رسول خدا صلی اللّه علیه 
و آله و سلم فاطمه علیها السّلام را طلبید و فدک را به او تسلیم نمود 
در و ذکر هر یک از این اخبار. موضع دیگر دارد که ان شاء اللّه در آنجا 


فصل هشتم در بیان آنکه در قرآن امانت به معنای امامت است و آن در دو آیه است 

آیه اول: آنکه خدا می فرماید لِنٌ له یمرک آن ُوّخُوا الأْماناتِ الی آَهلها و 
|ذا حكَمَتمْ ین الاس اضما بالعال ان ال نع بعظعم به ان ال کان 
سمیعا تصیرا «1» «بدرستی که خدا افر خشت کندتها را که اماشها :۱ 
کنید بسوی اهل آنهاء را وم ان کم 
عدالت. بدرستی که خدا خوب چیزی است آنچه بند می دهد شما را به آن: 
بدرستی که خدا بوده است و هست شنوا و 


بینا». 
9 در مورد ترول آبه فیان. ففستر ان .خلاف: استت:بر خند فول؛ 


اول آنکه: در باب هر کس است که او را بر امانتی از امانتها امین گردانند؛ 
و امانتهای خدا| اوامر و نواهی اوست؛ و امانتهای بندگان نت چیزها است که 
آمیزه مت کنته بعضی: از اسان شضی: زاف انها ان عال و غیر مال تیا نع 
در روایات متعدده منقول است از حضرت باقر و صادق علیهما السلام 
«2», حتی در بعضی از روایات وارد شده که: اگر قاتل امیر المومنین علیه 
السْلام شمشیری که آن حضرت را به ان شهید نموده به من بسیارد, البته 
به او رد می کنم <3». 


کوم کن بات اقا مسالیان ای تس یس رخفه اللم کف 
خر اضر کر است 


ایشان را که قیام نمایند به حق رعیت و بدارند ایشان را بر احکام دین و 
شریعت «1», و این را روایت نموده اند اصحاب ما از حضرت باقر و 
حضرت صادق علیهما السْلام که فرمودند: خدا امر کرده است هر یک از 
ائمه را که تسلیم کند امانت را به امام بعد از خود «2», و میدش آن 
ات که‌بعد ان ان اهر کردم است وعیت را به اطاعت والیان امر و ائمه 
علیهم الشلام. فرموده اند: دو آیه است: کی واز برای, ماست و دیگری از 
پرای شماست., حق تعالی می فرمایدر ان له مر کم ان و وا زلاماناب الی 
آهلها تا آخر آبه ؛ ,9 فرموده است با ۳ الذین امَنوا ای توا اللة أطیقوا 
الاسنل و املی ااطن نکم «3». (<4» 


تن که شتا وا ان اش درل اون یر که 


این از جمله چیزی چند است که حضرت عزت امین کرده است بر آن ائمه 
ضادقین غلیهم السلام را 


ماش یو اه اس روت ادا تا کات ون 
خصا لها تست واه حمله ازاشت اس وال اف را اه 
کرده اند به قسمت غنایم و صدقات و غير ذلک از چیزهائتی که حق رعیت 
به انها تعلق دارد «5». 

فا ا رکه انم یه رات رو ل‌ضلین الره ی نمی آنست که 
رد کند کلید کعبه را به عثمان بن طلحه در وقتی که در فتح مکه کلید را از 
او گرفت ات که زر بدهد «6»>. 


و در بصائر به سند موئق از حضرت امام محمد باقر علیه السلام روایت 
نموده که: این ایه در شان ما نازل شده و از خدا یاری می طلبیم <7». 


و باز به سندهای صحیح از آن حضرت روایت کرده که در« تفسیز این آبه 
فرمود: مراد آن است که امام می باید که امامت را : به امام بعد از خود 
بدهد و نباید که از او بگرداند و به 


دیگری بدهد <1», 

و به سند صحیح دیگر روایت کرده است که: مراد مائیم که باید امام اول 
از ما به امام بعد از خود بدهد کتابها که نزد اوست و سلاح,رسول خدا 
ضلی لاه هه لس و رام لذا حكمَتُمٌ بَين التاس آن تَحْکُموا بالعدل 
یعنی: وفنی: که ظاهز وید کم کنند دنه آن. اعکام غدلی. که در.. نت 
شماست <2». 


و به سندهای صحیح روایت کرده است از حضرت صادق علیه السلام که در 


ی هآ نات ای ماما موه که روش کت 
مراد, ادای امامت و وصیت است بسوی امام «3». 


ی ت کرده است که حضرت باقر علیه السْلام از 
مالک جهنی سوّال کرد که: اين آیه در کی نازل شده است؟ مالک گفت: 


می گویند در همه مردم نازل شده, حضرت فرمود که: پس همه مردم حکم 
می توانند کرد در میان مردم زیرا که خطاب و اذا حكَمَنمْ ؛ به همه جماعت 


نازل شده؟ ! پس بدان که در شأن ما نازل شده <4». 


و به سند موثق کالصحیح از حضرت صادق علیه السلام روایت نموده که: 
امام را به سه خصلت می توان شناخت: 


ات که افلای ناسن اشواه خیت یت به اتاعی کمن زونه 


قوش انکهه مل سول الاه صلی الله له وه للم که ذه القفا ر آرسنه 


سوم آنکه: امام سابق او را وصی نموده باشد. این است که حضرت باری 


ان 7 تا رم آن نود انا ۳ اقلا ؛ و فرمود که: سلاح در میان ما 
و 0 کت 


دز فیان: بنی ابر انیل شانوت: بو هر جا که می رفت: بادشا هی و انخا: نود 


.»[ « 


رون ابو ال خیار از آمام میتی یمالسا مرو ات مروی: انس که ار 
تفسیر این آیه پر سید ند فرمود که: این خطاب به ماست و بس, خدا| امر 
کرده است هر امامی از ما را که ادا کند امامت را به امامی بعد از خود و 
او را وصو* خود گرداند, پس جاری شد آیه 


در سایر امانتهای مردم؛ مرا خبر داد پدرم از پدرش که علی بن الحسین 
ی ای و کزمود: بر شم باد به ادای (مانت که اگر قاتل 
ان پدرم را کشته بود, هراینه به او رد می کردم <2». 


تا مب تن ییآ حترت: با فردمه لام وان یواوه کب ار 
آیه در شأن ماست, امر کرده امام از ما را که ادا کند امامت را به امام 
بعد از او و او را نیست که به دیگری بدهد, مگر تشنیده ای که بعد از آن 
می فرماید و اذا حکَثم ین الّاس پس معلوم شد که خطاب با حکام است 


>» « 


فرات د رسفتتی کوور مایت نموه از شعیت که در تشن ان اه میم 
أن ۳3 المانات ال اما کت هی کون و از رها می رش بت 
سوگند که ولایت علی بن ابی طالب است <4». 
آیه دوم: ]تا عَرضتا الأماتة عَلي السّما ات ۳ اارض 3 الجبالِ قَبیْنَ آن 
ی و أسْمَفَنَ لها و حَمَلها الانسا ن اه کان ظلوما جَهُّولا <5». 


ک 


فراونن این یه اف ال یار رت 


تم نم ن س اه ۳ 2 
اول انکه: اشاره است به ایه سابق 5 من بطع اللهَ رسولة فقد فاز فوز | 
عظیما <6» 


و اطاعت خدا| و رسول را امانتٍ نامیده از جهت آنکه واجب است ادای ۳ 
و هراد آن: اشنت که عظمت شان این اطاعت نم فریه آاق. اسنت که: اک 
عرض کنند بر این اجسام عظیمه و صاحب شعور باشند ابا خواهند کرد از 
حمل ان, و از حمل ان خواهند ترسید و انسان 


با این ضعف بنیه و سستی قوّت حمل ان کرد, لهذا ثوابش در دنیا و عقبی 
یم ات پدرستی که او ام کی یود بر نف ود کم اون را 
چنانچه باید رعایت کرد, نکرد, و جاهل و نادان بود به عاقبت ان. وصف 
ملق بو تسه ار اعلی افرا تن 


و ات رایس اس اطافت ای اهر اه ارکه ظعن اش ۱ 
اختیاری؛ و مراد به عرض» استدعای آن است, اعم از انکة از مختار طلب 
کنند يا اراده صدور ان نمایند از غیر مختار؛ و مراد به حمل, خیانت در 
امات اشت اما عراز اداه ان نا نجمحامل امانت کی را مین کونتد که 
خیانت کند در آن و بر ذمه اش باقی بماند؛ ؛ پس مراد به ابا کردن؛ اتیان 


ی شتا سا ؛ و مراد به ظلم و جهالت؛ 


سوم آنکه: صانع تعالی شأنه اين اجرام را خلق کرد و در اینها فهمی و 
شعوری خلق نمود و گفت: من فریضه ای واجب گردانیدم و بهشتی خلق 
طرا تک کرد ای ره ها وا ار او 
نموده ای و تاب فریضه نداریم و ثواب و عقابی نمی خواهیم. و چون آدم را 
خلق کرد مثل اين را بر او عرض نمود و او قبول کرد و ظلم کننده بود بر 
0 
عاقبت ان. 


چهارم آنکه: مراد به امانت, عقل است با تکلیف ؛ و 


افیف عرص .انا رن رعایت: استهدان .۵ فابلیت انشان ان ام واه 
مراد به ابای ایشان, ابای طبیعی است که عبارت از عدم لیاقت و استعداد 
است؛ و مراد به حمل انسان, قابلیت داشتن ان است؛ و ظلوم و جهول 
بودن عبارت است از غلبه قوّه شهوانی و غضبی بر او <1». 


و بعضی امانت را کنایه از محبت گرفته اند, و صوفیه وجوه دیگر نیز گفته 
اند. 


و اما تاویلاتی که در اخبار وارد شده است: 


در کافی.ه غیر ان: از «خضرت. بافر -علبه السلام-روایت: نموده اند که: فراد 
از امانت. ولایت حضرت امیر المومنین علیه السلام است <1». 


السْلام سوال کردند از تفسیر این ایه, حضرت فرمود که: امانت, ولایت 
است., هر که ادعا کند آن را بغیر حق, کافر است «<«2». 


و در معانی الاخبار به سند صحیح از حضرت صادق علیه السلام روایت 
نموده است که: 


امانت. ولایت است و انسان ابو الشرور منافق است یعنی ابو بکر «<3». 


و ۵ بن ابراهیم روایت ت کرده است که: امانت؛ امامت و امر و نهی 
است 1 بر امامت چودن آن است که خدا خطاب یموده 0 به ائمه 
علیهم الشلام اّ اللة بَأمرکم آن بوَُوا الأماناتِ الی آمْلها پس مراد آن 
است که امامت را عرض کردند بر آسمانها و زمین و کوهها پس ابا کردند 
از آنکه دعوی کنند آن را به ناحق يا غصب کنند آن را به ناحق از اهلش و 
ترشیدید از آنزعهحمل کرد آن وا اتشانیفتی انة بکرتبدرستی: که 


منافقه را و مردان مشرک و زنان مشرکه را و قبول کند توبه مردان مومن 
و زنان مومنه را و بود خدا و هست امرزنده و مهربان «4»؛ این ترجمه ایه 
بعد از این ایه است. 


نموده است که: 


امانت. ولایت علی بن ابی طالب علیه السلام است «5». 


و اتضا در مضا تن از سرت تصادق: عليه اسلا رواشت کردم ایبت: که 
امانت؛ ولایت است. ابا کردند از آنکه حمل کنند آن را و کافر شوند در 
خمل.ان: فان انشانی. که ان را خمل کرد انه بکر نود ل ‏ 


و ابن شهر آشوب دنا قوب روایت 99 از مقاتل 4 
ک زد ۳7 ی ای ها ِ 
عقاب حمل می کنیم؛ و عرض کرد امامت و ولایت مرا بر مرغان. پس اول 
مرغی که به آن ایمان اورد بازهای سفید و قبره بود, و اول مرغی که انکار 
نمود بوم و عنقا بود, امّا بوم نمی تواند که در روز ظاهر شود برای بغضی 

شایر ان شمه آن درد مان ها پس بان نش در دراه که 
کسی ان را نمی بیند؛ و بدرستی که عرض کرد امامت مرا بر زمينها, پس 
هر بقعه ای که ایمان اورد به ولایت 


من آن را طیّب و پاکیزه گردانید و گیاه و میوه اش را شیرین و گوارا 
گردانید و آبش را صاف و شیرین ساخت, و هر بقعه ای که انکار امامت و 
ولایت من کرد ۳ را شوره زار گردانید و گیاهش را تلخ و میوه اش را 
#وسج و حنظل کرد و آیش را شور و تلخ گردانید ؛ بعد از آن فرمود و حَملهَا 
الانسانْ یعنی. امقت لو با محمد حمل کردند ولایت امیر المومنین را و 

ام 
بود مر نفس خود را و بسیار نادان بود امر پروردگار خود راء یعنی هر که 
ادا نکرد حق آن را و عمل به مقتضای ان نکرد. ظالم و عدوان کننده بود 


.»2 


شور ان ار خرن صاوق ای تام روایت کروی ارت لت روا 
را عرض نمودند بر آسمانها و زمین و کوهها و شهرها پس قبول نکردند 
مثل قبول کردن اهل کوفه «3». 


و در تفسیر فرات از حضرت فاطمه زهرا علیها السلام روایت کرده است 
که: حضرت 


رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلم فرمود که: چون مرا در شب معراج به 
آتها دنه وه ار وین الزیی گذشتم و به مرتبه قاب قوسین او ادنی 
رسیدم و خدا را به دل دیدم نه به پس صدای اذان و اقامه شنیدم و 
صدای منادی شنیدم که ندا کرد که : ای ملائکه من و ساکنان اسمانها و 
زمین من و حاملان عرش من ! گواهی بدهید ای ملائکه 3 ام 
یگانه و شریک ندارم. گفتند: گواهی دادیم و 


اقرار تفوو هگ بان دا اف کف داهی بدهید ای ملائکه. من و ساکنان 
آسمانها و زمین من و حاملان عرش من که محمد صلّی اللّه علیه و آله و 
تلم بنده و رسول من است. گفتند: شهادت دادیم و اقرار کردیم [باز ندا 
امد که خواهی هید اه ملانکه هر وا کنازخ اسفانها هه هی من ۵ 
حاملان عرش من که علی ولی من و ولیْ رسول من و ولی موّمنان بعد از 
رسول من, گفتند: شهادت دادیم و اقرار کردیم ]. 


حضرت باقر علیه السْلام فرمود که: هرگاه ابن عباس این حدیث را ذکر 
می کرد مي گفت: این همان امانتی است که خدا در قرآن فرموده است 
[ّا عَرَصتا الأماتة تا آخر آیه, و بخدا سوگند که به آنها دینار و درهمی نسپرد 
و نه گنجی از گنجهای زمین و لیکن وحی کرد بسوی آسمانها و زمین و 
کوهها پیش از آنکه خلق کند آدم را که: من در شماها خلیفه می گردانم 
ذژیه محمد راء با ایشان چه خواهید کرد هرگاه شما را بخوانند؟ اجابت کنید 
ایشان را و اطاعت ایشان بکنید بر دشمن ایشان. پس اسمانها و زمین و 
کوهها ترسیدند از این اطاعتی که خدا ایشان را به-آن آمز کرد و فرزندان 
آدم فبولن کزدند و این تکلیفت. را بز انشا بار کردند. 


پس حضرت صادق علیه السلام فرمود که: قبول کردند و وفا نکردند <1». 
مترجم گوید که: بای ی کر اخبار شریفه و امثال اینها وارد شده به 


چند وجه برمی گردد: 


اول آنکه: حمل کرده باشند امانت را بر مطلق تکالیف. و تخصیص ولایت 
به ذکر به اعتبار این باشد که عمده و اصل 


اختلاف میان امّت است. و تخصیص ابو بکر و امثال او به ذکر به ر این 
تپ 
باعث شکستن دیگران نیز شدند؛ پس مراد به حمل, قبول کردن ولایت 


است. 


و موّید آنکه مراد از امانت, تکالیف است؛ و مراد به حمل, قبول کردن. آن 
است که ابن شهر اشوب و دیگران روایت نموده اند که: چون وقت نماز 
داخل می شد حضرت امیر المقمنین علیه السلام اندام مبارکش می لرزید 
۵ از نی به ونیقی رید ور ی یرس دند کی 


چه می شود شما را؟ می فرمود که: ر سید هنگام ادای امانتی که بر 
آسمانها و وین گزض کردند و آنها آبا تفودند ه ترسبدند و انسان: متحمل 
آن فند و تمی,داتم که این باز اماتت که متحمل شدم ام تیک ادا خواهم. کرد 


پا نه <1». 


دوم آنکه: الف و لام «الانسان» از برای عهد باشد, و مراد ابو بکر باشد؛ و 
ولایت به کسر باشد به معنی خلافت و امارت؛ و مراد به عرض, ان باشد 
که به انشان الما کرننه کب 


با یل مف ند ی ایایت س نان وی وهای آلمیر< 
متحمل شوید؟ ایشان ترسیدند از عقاب و ابا کردند. و ان ظالم جاهل با 
علم به عقوبت متحمل ان وزر شد. 


نمودن چنانچه سابقا مذکور شد؛ و به وجه دوم انسب است. 


قفا کح رای یی ورین میب تشه ان ینماان ی که 


حق تعالی می فرماید یا ََ آلیه آَمَتُوا ۳ ال | الرَسول و 


_ 


ولی الا ثر منک قٍن ناغم فی شم ء قرو [لی ال و الرّسول ان کلم 


تون ۳1 له ی ذلکر حَیر و اخسن تأویلا «1>: ۰ و باز ی اب 


ردو الی سول الب اولی قرب فمم عم | آلذین تَسَتیطوتة 
 »«‏ و باز فرموده است أم یِحسدّون آلناست علي_ما تاه 2 اللَة 1 


عم 


فد آتینا آل ا: اهیة الکنات الجفْعه و اتناهم ملک عظیما قملفة فن آمن 
براهیم و 
کت ۳۱( 


9 
م0 سس 


۱ 


ترجمه آیه اول آن است که: «ای گروهی که ایمان به خدا| و رسول آورده 
اید ! اطاعت کنید خدا و اطاعت کنید رسول را و اولی الامر از شما را که 
امر ایشان و حکم ایشان بر شما جاری است. پس اگر تنازع کنید در چیزی 
پس رد کنید آن را بسوی خدا و رسول اگر بوده اید که ایمان آورده اید به 
خدا و روز قیامت. این بهتر است از برای شما و عاقبتش نیکوتر است». 


در آیه دوم فرموده است که: «اگر رد کنند آن امری را که افشا می کنند 
از امن و خوف 


و موافق روایات 9 امر را بسوی رسول و بسوی اولی الامر از ایشان 
کند ار ان جماعت با ان اولی الامر مواقه روانات طاهرم» ندان که حلاف 
کووم اند شترا دی فص ال ااعره خی اسر ناه تفه ان 
که مراد, امرا و سر کرده های لشکر و پادشاهانند, و بعضی از ایشان گفته 
اند که: مراد, علمای امتند «1»؛ و علمای امامیه اتفاق کرده اند که مراد, 


ائمه از آل محمد 


علیهم السّلام اند «<2» به مقتضای روایاتی که مذکور خواهد شد به آنکه 
اولی الامر صاحب اختیار در امر است. و چون مقید به قیدی نشده است 
باید کعصاخت اخهار مطلق در جمیع آمور وه وبا ناش و ان آمام است 
و پا هر که در امری صاحب اختیار شود اطاعت او واجب باشد در آن امر؛ 
پس کسی که صاحب اختیار در همه امور باشد مطاع مطلق خواهد بود و 
ار تام ارت 


و ایضا ترک لفظ «اطیعوا» میان رسول و اولی الامر مشعر است به اینکه 
مه امامت ان ره بت مس ان اس ای مان 
مات سم ی ش اای ویا یه اظا کت اه 
پس به این سبب «اطیعوا» در میان متوسط نشده بخلاف مرتبه نبوّت که 
هر چند بالاترین مراتب ب است مثل مرتبه الوهیت نیست.؛ و توسط «اطیعوا» 
میان لفظ جلاله 1 اشاره است به این. 


و ایضا چون اطاعت این جماعت را مقرون به اطاعت خود تعالی شأنه و 
رسول خود گردانيد, البته جمعی باید باشند منصوب ایشان که امر و 
حکمشان امر و حکم ایشان باشد تا طاعتشان طاعت ایشان و مقرون به 
ان باشد و الا لازم اید که طاعت جمبع ملوک جبابره مانند سلطان روم و 
اورنگ و غیر ایشان همه داخل اطاعت اولی الامر باشند مثل خدا و رسول 


نان که: # حا ی نی مه الاه کفته: اسفت که حات فشت. کم دا دید 
حکیم واجب 


گرداند 


و 
قبیحی صادر شود, و این معنی در امراء و علماء غیر ائمه معصومین علیهم 
التلام عاصل تست خی تعالی حایلش ات از انکه اهر کد ما ظاعت 
کسی که معصیت او کند و به انقیاد جماعتی که مختلف در فعل و قول 
باشند, زیرا که محال است اطاعت کرده شوند جماعت مختلف چنانچه 
فحال است اختهاع تحص آن الا کردم اند سا صصله بل اسده 
۱ 
اطاعت رسولش چنانکه مقرون کرده است اطاعت رسولش را ؛ به اطاعت 
خود مگر برای آنکه اولو الامر فوق جمیع خلقند چنانچه رسول فوق اولی 
ااشاس و سای ام ها ی ارآ یه ی 
است که ثابت شده است امامت و عصمت ایشان و اجماع کرده اند ات 
در عا مرهج عدالت اشتان: 


فان تنازعتم فی ی ء یعنی: «اگر اختلاف نمائید در چیزی از امور دین 
خود» فردوة ای له 5 و الرَسُول «پس رد کنید آنچه در آن نزاع کرده اید 
بسوی کتاب خدا و سئت رسول». 


و ما- گروه شیعه- می گوئیم که: رد بسوی ائمه که قائم مقام رسولند بعد 
از وفات آن حضرت. مثل رد بسوی رسول است در حیات ان حضرت. زیرا 
که ایشان حافظان شریعت ان حضرت و خلیفه های اویند در میان افّت 
«1». تا اینجا کلام شیخ طبرسی بود. 


و در اول ]۹ ذکر اولی الامر 


شده و در آخر آیه نشده بنا بر قرائت مشهوره, و نکته ای که شیخ طبرسی 
فرموده مذکور شد و می تواند بود که نکته آن باشد که نزاعی که و 
امامت اولی الامر شود نیز باید رجوع به کتاب و سئت کرد. پس می باید 
امام منصوص از جانب خدا و رسول باشد نه به روشی که مخالفان قائلند 
که امامت را مستند به اجماع می دانند و نصب امام را از جانب امّت می 
دانند؛ اما در بعضی از اخبار وارد شده است که: در قرائت اهل بیت علیهم 
السّلام «و الی اولی الامر» در آخر نیز بوده, چنانچه علی , تاه که 
است که: 


مراد از اولی الامر حضرت امیر المومنین علیه السّلام است, پس روایت 
نموده است به سند کالصحیح از حضرت صادق علیه السْلام که: 


نازل شده: «فان تنازعتم فی شی ء فارجعوه الی الل و ال الرسول و الی 
اولی الامر منکم» <1». 


و عیاشی نیز روایت نموده که حضرت امام محمد باقر علیه السّلام آیه را 
چنین تلاوت فرمودند <2». 


و کلینی به سند کالصحیح روایت ت کرده است که: حضرت باقر علیه السلام 
ای | توت کات موویه « اطیقوا الا ایعها الرصول وال اولف الا 
منکم» پس حضرت فرمود که: 


چگونه امر می کند به اطاعت ایشان و رخصت می دهد در منازعه ایشان. 
این خطات ۲ ماع فونود کم‌مات فده آند و .اطاعت تا موس 
«3». 


فترخم کوید کهة مرآدحضرت آن ات که: ار «والی اولی الامه» در آخر 
آیه نباشد آیه مشعر خواهد بود به تجویز منازعه سایر افّت با ایشان و این 
قافات دار نا ام 


طاعت ای و ال ده 


و عیاشی به سند دیگر روایت نموده است که: حضرت پاقر علیه السّلام آیه 
را چنین خواند «فان تنازعتم فی شی ء فارجعوه الی الله و الی الرسول و 
اولی الامر منکم» <4». 


و در عیون اخبار الرضا روایت نموده است از حضرت امام محمد باقر علیه 
السلام که: وصیت نمود رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم پسوی علی 
و چسن و حسین علیهم السّلام؛ پس فرمود در قول حق تعالی « آطیعُوا ال 

0 لول 5 اهلت ات مک ود مرای بق اولن اامی اما ماد از 
ی غلی و فاطهه علیهها السلام روز فیامت: <5». 


و در اکمال الدین نیز همین مضمون را به سند صحیح از حضرت باقر علیه 
السلام روایت کرده است <6». 


و در اعلام الوری و مناقب ابن شهر آشوب از تفسیر جابر جعفی روایت 
شده است که جابر انصاری گفت که: پرسیدم از سرت یلح 1 
علبه و لام از قول حق قالی با ها الدیم آمتها اطعا الله ها غوا 
الرَشول* خدا و رسول را شناختیم. اولی الامر کیستند؟ حضرت فرمود که: 
خليفه های منند ای جابر و امامان مسلمانانند بعد از من: اول ایشان علی 
0 ی بن الحسین, پس 
۳ ۱ ۶ ۳ تو او را 
دریابی ای جابر پس چون او را ملاقات کنی سلام مرا ۹ پس 
صادق جعفر بن محمد, پس موسی بن جعفر, پس علی بن موسی, پس 
محمد بن علی, 


پس علی بن محمد. پس حسن بن علی, پس همنام من و هم کنیت من 
حجت خدا در زمین او و بقیه خلیفه های خدا در میان بندگانش فرزند حسن 
بن علی آن که فتح می کند خدا بر دست او مشرقهای زمین و مغربهای آن 
راء, آن است که غایب می گردد از شیعيانش غایب شدنی که ثابت نمی 
ماند بر قول به امامت او مگر کسی که امتحان کرده باشد حق تعالی دل 
او را به انعان «1». 


ی ت کرده اند که گفت: سوال 

نمودم | وت ت امام محمد باقر علیم لام از تفسیر قول حق تعالی 
تأویل اول آیات: ألَم کر آلی 3 اوئوا تصیباً من الکتاب بُوْمنُونَ بالَجنّتِ و 
الطاغْوتِ «2» یعنی: له 
از کتاب به ایشان داده شده است ایمان می آورند به جبت و طاغوت» که 
خضا عزس از بهود که به مکه رفتند و بتهای قربش را سجده کردند <3». 


و یَفُولون لِلذین کقَژوا هوّلاء أَفُدی من الذین منوا سییلا «1» به قول 
می گفتند به کافران- که ابو سفیان و اصحاب او بودند- که ایشان هدایت 


یافته ترند از محمد و اصحابش به راه دین حق <2». حضرت فرمود که: 


مراد خلفای جور و امامان گمراهند که مردم را بسوی ان جهنم می 
خوانند, ایشان می گفتند که: اینها 


ولیک الذین لَعَيَهُم ال «اینهایند آن جماعت که خدا ایشان را لعنت کرده 
است» و من یلع اللَةْ قلن تجد له 7 تصیراً «3» «و هر که خدا او را لعنت 
کند پس نمی یابی از برای او یاوری». . 


3 9 مم 

أمّ لهَمٌ تصیب من المّلي «ايا از برای ایشان بهره ای از ملک هست ؟» 
حضرت فرمود که: مراد از ملک, امامت و خلافت است. فلذا لا یِوَْئونَ 
لاس تقیر «4» یعنی: 


«پس اگر بهره ای از خلافت با ایشان باشد, نخواهند داد به مردم نه قلیلی 
و نه کثیری حتی به قدر نقیری نخواهد داد». حضرت فرمود که: مراد از 
ناس که به ایشان جیزی نخواهند داد, مائیم؛ و مراد از نقیر» ان نقطه ای 


ام ون الامه کی ها آناهم اف فص هی را هم 
بر نم موم را انس دا شا کرحم است هه اسان اد فص عفوم سس 
کته اند مراد مایا که در آنشانر هی مرند حضتریه رشول: انست ,هد 
بر پیغمبری او حسد می بردند و بر آنکه حق تعالی نه زوجه بر او حلال 
کرده؛ و بعضی گفته اند محمد و اصحابش مرادند؛ و بعضی گفته اند محمد 


و آلش مرادند «6»>. و فضل در آن حضرت پیعغعمبری است و در آلش 
امامت <7». 


و از حضرت باقر و صادق علیهما السلام روایت نموده اند چنانچه خواهد 
امد. حضرت فرمود که: مراد مائیم که حسد می برند بر ما که خدا امامت 


را مخصوص ما گردانید و به احدی از خلق غیر ما نداد. 


ققه آتیْنا آل لراهیم الکتات ع الجكُمة و ناه ملکاً عظیماً «1» «پس 


عطا کردیم به آل ابراهیم کتاب را و حکمت را- که پیغمبری باشد- و عطا 
کردیم به ایشان پادشاهی عظیم را»» حضرت فرمود که: مراد آن است که 
گردانیدیم میان آل ابراهیم رسولان و پیغمبران و امامان,؛ پس چر| اقرار 
قفت کته انار وال اه ا نمی کته ور ال شید 


ِ- 


تمه صه [ گو و - هو .- 


قمنهّم من من به و مِلهُمْ مَن ضَدّ عَلْهُ و گفی بجَهتَم سعیراً «پس بعضی از 
امّت به ابراهیم انهان آهردتدده بعضی ره کردان شدند و ابغان نیاوردند. و 
بس است ان خونم برای سوختن و عذاب ایشان» ؛ و پعضیی گفته اند که 
هراد این اشت که بعضی از احل کناب ایمانبه هجمه صلی الله غلیه و ال 


آوردند و بعضی ایمان نیاوردند. 


راو کفت: پر شیدم که* .ملک عظیم که خدا به ال. آبراهیم .داد حیفنت ؟ 
حضرت فرمود که: مراد آن است که در میان ایشان امامانی قرار داد که 
هر که اظاعت: ایشان. کند اطاعت خدا کرده باشدن هر کم معضیت: ایشان 
کند معصیت خدا نموده باشد, این است پادشاهی عظیم. 


پس حضرت فرمود که: حضرت مارآ وه ان 2 
آن آن وا الأْمانات الی آهلهاء , حضرت فرمود که: مراد مائیم که باید امام 
نی ماه هو از حوصسانس کب کایهاای عمج فلا یو ال 


لذا حكَمُمٌ بَین التاس آن تک بالعل «2» یعنی: «چون حکم کنید میان 
مردم حکم نمائید به آن عدالتی که در دست شما است». پس حق تعالی 
خطاب کرد به این مرو 25 یا ایا الذین امَنثوا پس خدا جمع کرد در این 


تا روز 
حیاه القلوب, ۳ 3 ص: 221 


قیامت آطیُوا ال و آطیغُوا الرْشَول و أولی ار ملک مراد از اولی الامر 
مائیم و بس. 


«فان خفتم تنازعا فی الامر فارچعوا الی ال و الی الّسول و اولی الامر 
که ی ال ی من آمو من که ایشا با 2 ات اوه 
الامر و رخصت می دهد ایشان را ر‌ ر منازعه ایشان؟ این ان متوجه 


ماموران است که ایشان را امر به ۱ کرده است <1». 


رش ان نی کب اراس لیر تست :]باه را عانه الا 
رف ال کرد ار اولی ارامی عص ری قلی ماس صالت ای 
السلام است؛ و ساکت شد. پس ابان پرسید که: بعد از او که بود؟ فرمود: 
ای له لماکت وان ال یووم یی 


حضرت امام حسین علیه السلام ؛ و باز ساکت شد. پس سوال کردم که: 
بعد از او کیست؟ فرمود: 


حضرت علی بن الحسین علیه السّلام؛ و همچنین هر یکی را که می فرمود 
ی | 
فرمود <2». 


و ایضا روایت نموده از عمران حلبی که حضرت صادق علیه السْلام به او 
فرمود که: ی از گفته 
خدا تس ایا الله و اطتا الرشول و آولی الایی فنکو و از که رو 
خا اس دون درضان تسا عی کار که ر 


به آتها مش سونصه ر حصر آمتصی یور نار یه ارو کر ۵ مرن 
امثال ایشان <3». 


و ایضا از حضرت باقر علیه السلام 


روایت ت کرده است در تفسیر این آیه که: ان علین:و انسه: اه فرخندان 
اوست؛ خدا| ایشان را به جای پیغمبران قرار داده است., و فرقی که هست 
این است که اسان نی را خلال نمی کو- یر ارام نمی گنه 
بلکه شریعت حضرت رسالت را به خلق می رسانند «4». 


و ایضا روایت نموده است از حکیم که گفت: از حضرت صادق علیه السلام 
پرسیدم که: فدای تو شوم, اولو الامر که خدا| امر به طاعت ایشان نموده 
است کیستند؟ فرمود: علی بن 


ابی طالب است و حسن و حسین و علی بن الحسین و محمد بن علی و 
را 
شناسانید امامان و پیشوایان شما را در وقتی که مردم انکار ایشان کردند 


.»[ « 


و به روایت دیگر از حضرت امام رضاأ علیه السلام روایت نموده است که: 
اولو الامر علی بن این طالب: غلیه الصلام اسشت و اوضیایتبعد از او دی 


و فرات بن ابراهیم روایت ت کرده است که: از حضرت صادق علیه السلام 
سوال نمودند از اولو الامر. [فرمود] «3» که: صاحب دانائی و علم مراد 
است. پرسیدند که: مخصوص شما است يا عام است؟ فرمود که: 
مخصوص ما اهل بیت است <4». 


وان حضرت باهو علیه الشاام تروایت کرده امنت که اولو الامر دز این آبه: 


آل محمدند «<5». 


و در کتاب اختصاص روایت نموده است که از حضرت صادق علیه السلام 
سژال کردند که: آیا اطاعت اوصیاء واجب است؟ فرمود که: بلی آنهایند که 


خدا فرموده است اطیغوا اللة و آطیغوا التشول و اولی الافز ملک 


و آنهایند که در شأن ایشان فرموده است اما وبکم له و وله و الذین 
منوا الذین + بقیمَون الصّلاح 5 یْوْنُونَ ار کاح و هم راکعقون و « 7« 


و فرات و کلینی روای یت کرده اند که از حضرت صادق علیه السلام پرسیدند 
از دعائم و ستونهای اسلام که جایز نیست احدی را که تقصیر کند از 
معرفت چیزی از آنها و اگر تقصیر کند دین او فاسد می گردد و اعمال او 
مقبول نیست و اگر آنها را بداند ندانستن چیزهای دیگر , به او ضرر ندارد. 
جضرت فرمود که: کواهی, لا ال الا الله. است:ه انمان: بم: رشول غدا. و 
اقرار به آنچه آن حضرت از نزد پروند کان آوزده است 1 
تا اشت که ان کات 


است؛ و ولایتی که خدا , به آن امر کرده است, ولایت ۷ محجمد علیهم 
السّلام. 


فتفسشک: یه آن: شود 
حق تعالی فرموده 


پرسیدند که: آیا در ولایت دلیلی هست که کسی که 
استدلال به آن تواند کرد؟ حضرت فرمود که: بلی. 
«اطیعوا اللّه» تا آخر. 


مخ زا تام آلایه عانه کي له ای وی دهد و هر که بمیرد و 
امام زمان خود را نداند, به مردن جاهلیت مرده است؛ ۰ یس امام در زمان 
۱1 " و بعد از او علی 
بخ هقی بجا حلف علیه الا امه راآمام راس تسسن عه ار 
حضرت امیر المومنین علیه السّلام امام حسن علیه السّلام امام بود. پس 
نفد ان اه حضرت ایام شین له السام» وم را کفتند رید بن 
معاویه, آیا معاوبه را در 


سار اهر اون هه اتمه امه شنم اه لام فرا مان 
واه مارا مکی تسام ساسا اشامت وان کرد مسا 


پس بعد از حسین علیه السلام علی بن الحسین و امام محمد باقر علیهما 
السلام بو وان مایی جع و طلال وراه خور را نمی تشد و 
آنکه آمام مجمد باقر غلیه السلام این در را بز ایشان کشنود و بیان تمود 
برای ایشان اعمال حج و حرام و حلال ایشان را به مرتبه را 
اهل سئت در مسائل محتاج ایشان شدند بعد از انکه ایشان محتاج آنها 
بودند. و هميشه همچنین بود که مقابل عالمی از علمای اهل بیت جاهل و 
شقی از خلفای جور بود, و به مقتضای. آيه و خدیت باید که در هر زمان 
امامی باشد و هر که او را نشناسد بر جاهلیت و کفر مرده است, و هر 
زمانی را که ملاحظه می کنی در برابر امامان اهل بیت علیهم السلام 
جمعی بودند که هر عاقل که تأمل کند می داند که ایشان اولی بودند به 
امامت از آنهاء پس بایند که ایشان اولو الاضر و امام باشتد. 


پس حضرت فرمود که: محتاجترین احوال تو به دین حق ان وقتی است که 
جان تو به اینجا رسد- و اشاره به حلق مبارک خود فرمود- و در وقتی که 
دنیا از تو منقطع می گردد و در آن وقت آثار دین حق بر تو ظاهر خواهد 
شد و خواهی گفت: در خوب دینی بودم 1 


9 عیاشی از حضرت امام رضاأ علیه السلام روایت نموده است در تفسیر 
قول حق تعالی و 
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دوم الی. التشول 5 ان ۳ الافر تفع الق الرن ایهم 
«1» که فرمود: یعنی آل محمد 0 0 از قر ارم و 
حلال و حرام را از آن می دانند, و ایشانند حجت خدا بر خلق «2». 


و ایضا از حضرت باقر علیه السشلام روایت نموده که: اولو الامر در اين آیه 
ائمه علیهم السلام اند <3». 


4 بن شهر آشویب در متاقب گفته است که: ا عون ناسا اما تنج 
۳ ال و آطیغُوا اللَسوِلَ و آولی الأمرٍ مِتکمْ بر دو قولند: اول 
آنکه اولو ی مات رم اک آترای لشکری هر ان کیال 
شود دیگری ثابت می شود, و الا لازم می آید که حق از اقّت خارج باشد, و 
دلیل بر آنکه مراد اثمه ما علبهم السَلام اند آن است که ظاهر آیه اقتضای 
به طاعت ایشان را و اهر ار تا هل وی ماس 
۱ اک ۱۱۲ ها ۱۳ ۱۳۳ 
ایشان تیز عام باشد. و اگر خاص می بود به امر مخصوصی می بایست که 
بیان فرماید, و هرگاه وجوب اطاعت ایشان در همه چیز ثابت شد پس 
اقافت: انشا نید تاست ند ربا که صفتی: اماشت همین انشت: و هر باه اجه 
اقتضای وجوب اطاعت اولو الامر در همه چیز کند باید که معصوم باشند و 
الا لازم آید که حق تعالی امر به قبیح کرده باشد زیرا که غیر معصوم 
صاضون تست از آنکه آضز. به فبیه کته با تحت ار امضادر شوه 


و هرگاه قبیحی از او صادر شود متابعت او در آن امر قبیح. قبیح خواهد بود؛ 
نیست و خصوصیت امراء از ایه فهمیده نمی شود. 


و بعضی گفته اند: اولو الامر علمای امتند, و این نیز باطل است زیرا که 
ایشان در را اختلاف دارند و اطاعت بعضی موجب معصیت دیگری 
است, و حق تعالی به چنین چیزی امر نمی فرماید. 


و ایضا حق تعالی وصف نموده است اولو الامر را به صفتی که دلالت بر 
علم و امارت هر دو می کند در آن آیه, که فرموده است و آذا چاءهم, 9 
من الامن او رالحَوّف آذاعُوا به و لو دوخ ای الرسُول و لد ادلی ار 
موم له الدین مس او ره کر ات 2 
امراء و استنباط را, اه با ۳۳ 7۱ 
عالم باشد. 


و شعبی گفته است که: ابن عباس می گفت که: ایشان امرای لشکرهایند 
و علی علیه السلام اول ایشان است. 


و حسن بن صالح از حضرت صادق علیه السلام پرسید از تفسیر اولو الامر, 
فرمود که: ایشان امامان از اهل بیت رسولند. 


و مجاهد در تفسیرش گفته است که: این آیه در شأن امیر المومنین علیه 
السّلام نازل شده است در هنگامی که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله 


و سلم او را خلیفه و جانشین خود گردانید در مدینه, و حضرت امیر علیه 
السّلام گفت: با رسول الا به جنگ می روی و مرا در میان زنان و 


که نسبت به من به منزله هارون باشی از موسی در وقتی که موسی به 
اه تک ۳1۳ «» یعنی: 


«خلیفه من باش در میان قوم من و اصلاح کن در میان ایشان». حضرت 
آمیر علید الشلام فر مهد 


بت ؛ پس نازل شد و ایلیا مر تون ی عی ین ایس لته 
السّلام که حق تعالی امر امّت را به او گذاشت بعد از محمد صلّی اللّه 
عضو هسام وا یعون و فده ای کرو دا توا 
را که اطاعت او را لازم شمارند و مخالفت او نکنند. 


فلکن ر آبانه رتایت موی اوه کف ان رنه وی ال و که 
شکابت کرد ابو برده از خصرت امیر المفمین علیه السلام: تا ایتجا کلام 
ابن شهر اشوب بود «2». 


اما آیه سوم: انش مر اشوت ورعیاشن متیر انشان روانت ت کرده اند به 
سندهای معتبر از 


گردانیده است اطاعت ما را ۰ اه 1 ۳۳ 
راسخون در علم, و مائیم حسد برده شدگان بر, ایشان که خدا در شأن 
ایشان فرموده أم یَحَسدون التاسَ علی ما تاه 2 ال من فصله 1 


و عیاشی و دیگران از حضرت باقر علیه السّلام رواء یت کرده اند در تفسیر 
قول حق تعالن و اتیتاهم ملکا عَظیماً «2» یعنی: «عطا کردیم به آل 


ابراهیم پادشاهی ۳ ۷ ۱ ملک قظیم. آن است که در 
سای اسان ان زار اه که هک ات و رات 


نموده و 


هر که معصیت آیشان کند معصیت خدا کرده است. این است ملک عظیم 


>» 


و در بصائر الدرجات از حضرت باقر علیه السلام به سند صحیمح روایت 
نچوده است در تفسیر قول حق تعالی ام یَحُسْدُونَ التاسَ عَلی ما تَاهَمٌ 
( من فصْله که فرمود: اه 


و به سند کالصحیح از حضرت صادق علیه السْلام روایت ت کرده است که 
اتتا دم جه: تیه میا ر که حون فرمود .و کفت: مانيم. انیا که نید :مین بو نة یز 
ایشان <5». 


و به سند صحیح دیگر از حضرت باقر علیه السّلام روا یت کرده است که در 
تفسیر این آیه فرمود که: مائیم آن ناس که حسد می برند بر ما امامتی که 
خدا به ما داده است و هیچ کس دیگر از امّت داخل نیستند «6». 

و به سندهای صحیح دیگر بسیار روایت کرده است که: ملک عظیم, طاعت 
مفروضه 


است «1». یعنی اطاعت ایشان را که خدا بر خلق واجب نموده. 


و به سند صحیح روا یت کرده است که از حضرت صادق علیه السلام سوال 
کردند که: این ملک عظیم چیست؟ فرمود که: فرض اطاعت است حتی 
آنکه در قیامت, جهنم نیز اطاعت ایشان می کند «<2» ؛ هر که را می گویند 
تکفوت ی . حیتراز و هن که رافی: کهیند بخذازرمی مارد که بر ضراظ بکدرد: 


و به سند صحیح دیگر از حضرت صادق علیه السّلام روایت نموده است که 
در تاویل این آبه.فقه اظنا آل اتراهيق. الکتات <3» فرمود که: کتاب: 
پیغمبری است؛ و الَحکمَه فرمود که: فهم و حکم کردن در میان مردم 
را ار 

وجوب اطاعت است <4». 


و در حدیث معتبر دیگر فرمود 


که: مائیم بخدا سو گند آن ناس که حسد برده می شوند و مائیم اهل آن 
پادشاهی که- در زمان قائم- به ما می گردد «5». 


و عیاشی روایت ه کرده است از حضرت باقر علیه السلام که: کتاب: 
پیغعمبری است ی حکیمان از پیغمبران بر گزیده اند ؛ و ملک عظیم, 
امامان هدایت کنندگان برگزیده «6» و احادیث بر این مضامین بسیار 
است <7». به همین اکتفا کردیم. 


و عیاشی روایت ت کرده است که: داود بن فرقد به حضرت صادق علیه 
السشلام عرض نمود که: 


چق تعالی می فرماید فُل الم ماک الفلِ ای مر تا و 
المَلک و من تشاء «8» یعنی: «بگو: خداوندا ای مالک یادشاهی ! عطا می 


می خواهی و بازمی ستانی پادشاهی را از هر که می خواهی» پس خدا 
پادشاهی را به بنی امیه داده است؟ حضرت فرمود که: چنین نیست که 
مردم فهمیده اند, خدا به ما داده است پادشاهی را و بنی امه از ما غصب 
کرده اند مانعد کی کتحا مه ای داشته باشد و دیگری به جبر بگیرد. پس 
آن شخص مالک آن جامه نخواهد بود «1». 


و انضا از تخضرت:ضادی غلیه اسلا روایت کردم کهه حق عالی: بارس 
نمود پیغمبرش را موافق خواهش و محبت خود. پس او را خطاب نمود که 
اک لعلی خْلِقٍ عَظیم «2» یعنی: «بدرستی که تو بر خلق عظیم هستی» و 

در ,جمیع جمیع اخلاق حسنه کامل گردیده ای, پس مردم را شلات کرد ها 


تاک الَسْول قحْدوهْ ‏ ما اک عَلَهٌ قائتَهُوا «3» یعنی: 


«هر چه رسول عطا کند , به شما و امر کند شما را , نف آند تن .نکترند آن:: 
شق اه کید آن وه 


و هر چه شمارا از آنامی کته یو بری کنید آن رااییو فرهود 
که من بطع الرّسول قَقَدٌ آطاع اللة «4» یعنی: «هر که اطاعت رسول می 
کند پس بتحقیق که اطاعت کرده است خدا را». 


پس حضرت فرمود که: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سل تفویض کرد 
امر امّت را بسوی علی علیه السلام و او را امین گردانید بر دین خدا و 
احکام الهی و امور امّت, پس شما تسلیم کردید و قبول کردید و انکار 
کردند سایر امّت. پس بخدا سوگند که ما دوست می داریم شما را که 
سخن گوئید هرگاه ما سخن گوئیم و خاموش باشید هرگاه ما خاموش 
باشیم, و مائیم واسطه میان خدا| و شما؛ و بخدا سوگند که خدا جیزی نداده 
است به احدی در مخالفت امر ما «ظ5». 


وابن شهر آشوب روایت کم و قی ان ع ا ترسه ۵۱ ۳ 
ملک مر 


یُشاء «1» یعنی: «می دهد خدا پادشاهی خود را به هر که می خواهد», 
فررمودند که: این آیه در شأن ما نازل شده است <2». 


و فرات بن ابراهیم روایت یموده است از حضرت صادق علیه السْلام در 
تفسیر اين آیه و مَنْ بُطع ال و رَسُولة قَقَ فار قَوزا عظیماً «3» یعنی: 
«هر که اطاعت کند خدا و رسول او را, پس رستگار شده است رستگاری 
عظیمی» و فرمود که: مراد اطاعت در ولایت امیر المومنین و امامان بعد 
از اوست <4». 

در تفسیر محمد بن العباس از حضرت موسي بن چعفر علیه السّلام روایت 
کر اس ری اه رت را ال ی 


قاٍن تولوا قاِتّما له ما خَمْل و عَلَیکُم ما منم «5» یعنی: «بگو- یا محمد- 
که: اطاعت کنید خدا و رسول راء پس اگر پشت کنند و قبول نکنند پس بر 
رسول است آنچه را تکلیف کرده اند که تبلیغ رسالت باشد و بر شماست 
آنچه شما را تکلیف نموده اند که اطاعت کنید». فرمود که: قایتّما عَلیّه ما 
حَمل یعنی: بز آوست انجه خلت کروم اند اصرا که شتوو و اطاعت کیو هد 
خیانت نکند در رسالت و صبر کند بر آزارهای امّت, و بر شما است که 
خل و تا 
علیه السْلام و آنچه در قر ان بیان کرده است از واجب بودن اطاعت اوء 5 
ان تطیعوه تَهْتَذوا «<6» یعنی: «اگر اطاعت کنید- علی را- هدایت می 
یابید». و ما عَلی الرَسُول [ ابلاغ «» «و نیست بر رسول مگر رسانیدن 
رسالت خدا را» «8». 


فصل قظم در خافیل آنات:توز فر افل نیت عانیر الگلاش 


و بیان آنکه ایشانند انوار سیحانی و تأویل مساجد و بیوت مقدسه به خانه 
های ایشان و تأویل ظلمت به اعدای ایشان آیه اولی: الله زر نو السْماوات و 
لارْضٍ قتل آوره گیشکام فیها مضبا الیطباغ ی ژجاجم الْجاجة کلها 
کوَکبِّ درو بُوقَدٌ من سَجرَو مبار که رَیئوته لا شرفت و لاغریتّه یکلا زیتها 
ی و لول تفسشه باژ نو علی تور بقدی له للوره من بشاء و بَطرب 
اللة الامثال للناس و اه بکل شی ء ء عَلیم «» این ایه کریمه از ایات 
متشابه است و در ناویل آز وجوه شنتار مت اند؛ اما ظاهر لفظ آنة آن 


است که: «حق تعالی نور دهنده آسمانها و زمین است به لور 


وجود و علم هدایت و انوار ظاهره از کواکب و غیر انها, مثل و صفت نور 
خدا مانند مشکاه است- و آن سوراخی است که چراغ را در میان ان می 
گذارند, و بعضی گفته اند لوله ای است در میان قندیل که فتیله را در میان 
آن می گذارند- و فر اقبان: ان: مشگام:خر اغی بوخ .با شتد و چراغ در میان 
فنذیلی: از ابکیته بودم: بانشد و آن قندیل درخشان باشد که گویا ستاره ای 
بسیار روشن است يا ستاره زهره است., و آن چراغ را افروخته باشند از 
درخت با برکتی که درخت زیتون است. و چنان درخت زیتونی باشد که نه 
شرقی باشد و نه غربی». 


بعضی گفته اند که: در طرف مشرق يا مغرب نروئیده باشد که آفتاب 
گاهی پر ان تابد و گاهی نتأبد, بلکه در صحرای گشاده پا قله کوهی بوده 
باشد که پيوشته آفتاب تور ان تابد تا آنکه میوه اش خوب برسد و روغدش 


و بعضی گفته اند؛ در مشرق و مغرب معموره نباشد بلکه در وسط 
معموره باشد که بلاد شام است و زیتونش بهترین زیتونها است. 


و بعضی گفته اند: در جائی نروئیده باشد که پیوسته آفتاب بر آن بتابد که 
آن را بسوزاند, و در جائی نباشد که آفتاب بر آن نتأبد و خام بماند, بلکه 
گاهی تابد و گاهی نتابد, نزدیک باشد که روغن زیتونش روشن شود بی 
آنکه ان به ان رسد هر ارم بن نون سحفر اید: زیرا که نور چراغ مضاعف 
می شود به سبب صفای روغن زیت و درخشندگی قندیل و ضبط نمودن 
چراغدان نور آن را, هدایت می کند خدا بسوی نور خود هر که را خواهد., 


و می زند خدا مثلها از برای مردم و خدا به همه چیز دانا است «<1». 
و تاویل این آیه به وجوه بسیار کرده اند؛ 


او انکت ات ملی ات کوک یدموا ضای اه یط زد 
۵ سلم: فرهوده :6 هنشگامن. تنتیته حفیفت: دفیته آن حضرت است؛ و زجاجه, 
نه نصرانی است و نه بهودی, زیرا که نصاری به جانب مشرق نماز می 
کنند و یهود به جانب مغرب : ۰ و شجرو مباررکه, پیعمبرعر است که ابراهیم 
علیه الشَلام باشد و نور محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم نزدیک است که 
ظاهر گردد از برای مردم هر چند سخن نگوید. 


دوم آنکه؛ مشاه ابراهیم علیه السْلام است؛ و زچاجه, اسماعیل علیه 
لصاح مد سای الله ری اه تلم اهر ار نوم 
ابراهیم علیه السّلام است زیرا که اکثر پیغمبران از صلب او بهم رسیده 
اند؛ ؛ و نه شرقی و نه غربی یعنی نه یهودی و نه نصرانی است. یکاد رید 
یعنی نزدیک است که محاسن محمد صلّی اه علیه و آله و سل ظاهر 
گردد پیش از آنکه وحی به او برسد؛ و تور علی تور یعنی پیغمبری از نسل 
پیغعمبری. ۲ 


سوم آنکه؛ مشکاه؛ تن المطلب است ؛ و زجاجه, عبد ال است ؛ و مصباح, 


هی لاه له و ونم اس | نه شرقی است و نه 


چهارم آن است که: این بو است که حضرت عزت از برای موّمن زده 
اسشتر و شاه نی آوورت ‏ 


و زجاجه, سینه اوست؛ : و مصباح, ایمان است و قرآن که در دل اوست و 
افروخته می شود از شجره مبارکه که اخلاص خداوند بان است. پس آن 
درخت پیوسته سبز و خرم است مانند درختی که درختان ویکن بر کرد. ان 
ورخت .امد باشتت و قفاب به ان رسد هدن هنگام طلوع و نه در هنگام 
غروب. و مومن چنین است و آثر هیچ فتنه به او نمی رسد. پس او در میان 
چهار خصلت است: اگر خدا به او عطا می کند. شکر می کند؛ و اگر مبتلا 
کند؛ و اگر سخن می گوید, راست می گوید. پس او در میان سایر مردم 
مثل مرد زنده است که در میان قبرهای مردگان راه رود؛ نور بر نور است؛ 
کلامش نور است و علمش نور است و داخل شدنش در هر امری نور 
است و بیرون رفتنش نور است و بازگشتنش در قیامت بسوی نور است. 


تتجم آنکه؛ این مثلی است که خدا برای قرآن زده است ؛ مصباح, قرآن 
است ؛ و زجاجه, دل مومن است و مشگاه, زبان و دهان اوست؛ : و شجره 
مبارکه, شجره وحی است. 


یکادٌ رَیْلها ی ۶ یعنی: نزدیک است که حجتهای قرآن واضح گردد هر چند 
خوانده تشود؛ با انکه: نزدیک است که حجتهای خدا بر خلقفش روشن شود 
برای کسی که تفکر و تدبر نماید در آنها هر چند قرآن نازل نشود, و نور بر 
نور است یعنی قرآن هر ات با شایر تورها که سس او ان بوده. 


ن 
بهقدی اللهةٌ لتوره من پشاء یعنی. هدایت می کند خدا| از برای دیش و 
ایمانش پا از برای 


پیغمبری و امامت هر که را خواهد <1». 


انیس فیک یر وی این آبه کردم آند که دکتشان ضوست: تطویل. کلام 


انخت. 
مسا احافتی که کال آش ا شما ده اس هو روز 


اول آنکه؛ بقل ی ت کرده است از حضرت 
صادق علیه السّلام که 


مشگاه. حضرت فاطمه است ؛ فیها مصباحخ مصباح در اینجا حضرت امام 
ج غایی انبم است "ایا نی اه ارسحامم عضرته ماه 
حسین علیه السّلام است, و چون هر دو از یک نورند تعبیر از هر دو به 
مصباح نموده اند, و فرموده که: مراد به زجاجه نیز حضرت فاطمه علها 
السلام است., یعنی گویا داطمه: جیوا اس ام کوکب درخشنده است میان 
زنان دنیا و زنان اهل بهشت؛ و شجره مبارکه, ابراهیم علیه السّلام است؛ لا 
شَوقیّه و لا عَرَبیّه یعنی: نه یهودیه و نه نصرانیه است ؛ یکاذ رینها بصضی ء 
بعنی . : نزدیک است که علم از او و از ده او بجوشد؛ : ور علی ور یعنی: 
امامی از او بهم می رسد بعد از امامی؛ ؛ بهُدی اللةْ لور مَنْ یشاء یعنی: 
هدایت می کند خدا بسوی ائمه علیهم السْلام هر که را می خواهد «1». 


و کلینی و فرات بن ابراهیم نی نیز این روایت را به چندین سند روایت ت کرده 
اند <2». 


لا عم تیه آللم دی کشق: الحق وه آید بطریق در عمده و سید ابن 
طاووس در طرایف از ابن مغازلی شافعی قریب به این مضمون را روایت 
نموده اند, و گفته اند؛ مشگاه, فاطمه است ؛ ار ی موی 
علیهم السلام است؛ و فاطمه, کوکب درخشنده بود میان زنان عالمیان .. 

تا آخر «3». 


و از جهت مزید توضیح 


و تشبیه و تطبیق بر مشبّه می گوئیم که: چون حضرت ابراهیم علیه السّلام 
اصل و عمده انبیاء علیهم السلام بود, و انبیاء به منزلت شاخه های او بودند 
و از شاخه های مختلف منشعب شد از انبیاء و اوصیاء در فرزندان اسحاق 
بو ای و ی ای ی رم 
صلی الله علیه و اله و سلم و اوصیای اویند و از ایشان انوار عظیمه در 
سه فرقه از اهل کتب که یهود و نصاری و مسلمانان باشند ساطع گردید. 


یس ابراهیم علیه السلام به منزله شجره زیتونه اسر از جهبد- ابن ۲ ۳ 


شجره و سریان انوار این زیتونه در پیغمبر ما و اهل بیت او کاملتر و بیشتر 
و تمامتر بود زیرا که ایشان از همه انبیاء و اوصیاء افضل بودند و افّت 
وسط و آئمه وسطی ایشان بودند و شریعت و سیرت و طریقیت ایشان 
اعدل سیر بوذ حبانچه عق هالی فر موده است:ه کدلی حعافا کم اند وشطا 
«دِ«, و موّید وسط بودن ایشان توسط در شرایع است چنانچه بهود بسوی 
مغرب نماز می کردند و نصاری به سمت مشرق و قبله این امّت میان این 
دو قبله واقع شده. 


و همچنین در حکم و قصاص و دیات و سایر احکام ایشان را وسط قرار 
داده آند. پس تشبیه نمود خدا حضرت ابراهیم علیه السلام را از جهت 
تشعب این انوار عظیمه از او به زیتونه که نه شرقیه و نه غربیه باشد یعنی 
منحرف نباشد از اعتدال بسوی افراط با تفریط که در ملت بهود و نصاری 
تحقق يافته, و ایماء کرد به شرقیه بسوی 


نصاری و به غربیه بسوی یهود به اعتبار قبله های ایشان؛ و ممکن است که 
مراد به آیه کریمه, زیتونه باشد که در وسط شجره باشد نه در شرق آن 
که آفتاب بعد از عصر بر آن نتابد و نه در غرب آن که آفتاب در اول روز بر 
آن نتأبد, پس تشبیه تمامتر و کاملتر می شود. 


ی و و تج 
انیخاغلی للتاسش ماما «2» اک او؛ تیه 
زیت» مواد غریبه ار از وحی و الهام, و اضائت زیت عبارت از منفجر 
رف اه اس اد 


لو لَمْ تمَسَسَة نار مراد از نار, وحی است پا تعلیم از بشر یا سوال زیرا 
که سوال نیز آتش علم را برمی افروزد, و تور علی ور را تأویل به امام 
بعد از امام فرموده برای اکن احامی که دا در شین نور و 


علم و حکمت الهی را در میان خلق مي افزاید, و به این نحو که تقریر 
ونیم این عامیل دا سایت تحص این تال دار علی 


علم» ظاهر و هویدا است. 


دوم: آبن بابویه در توحید و معانی الاخبار روایت کرده است به سند معتیر 
از فضیل بن بسا که گفت: از حضرت صادق علیه السّلام پرسیدم از اللَه 
تور السماوات ۶ الا فرمود که: چنین است خدای عر و جل اسمانها و 
زمین به نور او روشن آست. 


گفتم: متّل توره, فرمود که: نورش محمد صلی الله علیه و 


اه تیلم اتات 

که اه ره هعشا مهس ضلی. آلله غلیه اه الم و تسم 
انیت 

گفتم: فیها مصباحء فر‌هود که« یفتن در آن نور علم هست., یعنی پیغمبری. 
گفتم: المناج فی رجاجیر فرمود که علم مخمه ضلی الله اعلیه و الم و 
سلم منتقل شد به دل علی علیه السلام. 

کت از رم و اما ماشی خهانی ۲ 

گفتم: پس به چه نحو بخوانم؟ فرمود: «کاثه کوکب دری». 


گفتم: بوک ین شتجري مبار کي زسوتی ۱ شرف و3 ۱ کریع فرمود که: اینها 
ِ علی: ۰ بن ابی طالب علیه السلام است, نه بهودی است و به 


گفتم: یِکادٌ رها بُضی ۶ و لو لَمْ تمُسَسَه نار, فرمود که: یعنی نزدیک است 
که علم بیرون آید از دهان عالم از آل محمد پیش از آنکه از او سژال کنند 
تا ار انکه ارتعام کف یه تیه ای ایام 


گفتم: تور علی تُور, فرمود که: امامی بعد از امامی «1». 


مترجم گوید که: قرائت «کائه» در قرائت ت شاه نقل نکرده اند,. و تذکیر 
هیر با بهاغفان خنید. است. با یه تال تشاجه. با بم. آنکه تحاجه ههور 


قرائت ت اهل بیت نبوده باشد. 


در بصاثر و اختصاص از حضرت باقر علیه اللام روایت خ ات کفها تیره 
تور :مخمد اضلن. الله غلیه و ال وسلض انس مها مضیات مضیاع: علم 
است؛ المضباخ فی ژجاجه زجاجه, اهیر المومنین علیه السلام است و علم 
سل دا هام الله یه و ال و وت 2 


متّل تور کمشکاو فیها مصباح یعنی: علم در سینه رسول خدا 


صلی اللّه علیه و آله و سلم است؛ و رُجاجَهٍ سینه حضرت امیر الموّمنین 
علیه السّلام است" وقَدٌ من شَجرو مُبازکه نور علم است؛ : لا سَرّقَیّء و لا 
عیشت از ان اریمح صلی الل‌هیمو ههام ام ری 
از او به علی بن ۱0۱ ی ی ی بر 


یهودی و نه نصرانی است ؛ یکاد ریئها بضی ۶ یعنی: 


نزدیک: است. که عالم از آل مجمد سخن بگویدبه علم پیش از انکه از او 
سوال کنند <1». 


و در کشف الغمه از دلایل حمیری روایت کرده است که: به خدمت حضرت 


امام حسن عسکری علیه السلام نوشتند و سوال کردند از معنی مشگاه, 
حضرت در جواب نوشت که: 


مشکاه, ال فخمو ای ال او تلم انیت« 2 

و ایضا در توحید از حضرت باقر علیه السلام روایت ت کرده است : کمشکاو 
فیها مصباح یعنی نور علم در سینه پیغمبر است؛ المصباحخ فی زژجاجه 
زساخه تسه یل ات ام انست کلم یله یت علی ای اد 
ای رت برس لهای ال علیه له ورسلم هه علمخوه را لیم اد 
کرد ؛یوقَدٌ من شجرو مبارکو نور علم است ؛ لا شَرّقیه و لاعَرّبیّه نه بهودی و 
نه نصرانی؛ ؛ یکادٌ رها بُصی ۶ و لو لَمْ تَمَسَسَه ناژ یعنی: نزدیک است که 
عالم از آل محمد سخن بگوید به علم پیش از آنکه از او سوال کنند؛ بو 
علی تور یعنی: امامی مقید به نور علم و حکمت بعد از امامی از ال 
محمد, و این امر هميشه بوده است و خواهد بود از زمان آدم 


تا قیام قیامت, و ایشانند اوصیاء که حق تعالی ایشان را خلیفه های خود 
گردانیده است در زمین و حجتهای خود گردانیده است بر خلق خود, و در 
هیچ عصری زمین خالی از یکی از ایشان نمی باشد <«3». 


نز کافی اه نمی از خر سا فد غلیم اشاام ووایت کرد اس 
که: حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و سلّم علمیر که نزد او بود 
گذاشت نزد وصو* خود, و آن است معنی قول حق تعالی اللة نو 


الساواته الا مین راید منم هدایت کننده اهل آسمانها و زمین» , مثل 
علمی که به او عطا نمودم و آن نور من است که به آن هدایت می یابند 
هثل خشکاتی: اشست کمن ان مصباح بوده باشد؛ پس مشکاه. دل محمد 
است؛ و مصباح, نور علم است که در ان قلب است. 


و قول حق تعالی المضباغ فی رُجاجو یعنی: محمد را بسوی خود می برم و 
علمی که نزد اوست نزد وصی اورعیه دادم چنانچه چراغ را در میان 
قندیل*آبکیته.می طداز ند 


کائها کوَکبٌ در یعنی: بیان فضیلت وصی او علی بن ابی طالب علیه 
السلام است ؛ بوقدٌ من شجرو مبا بازکو اصل شجرم, میا ز کم ابراهیم است 
چنانچه حق تعالی فرموده است در حقٌ او رَحْمَْ_اللهٍ و برکائة عَلبْکَمْ أَهْلَ 
ات یه حمیذ مجیذ «1», و فرموده است ان ال ای ند و 
آل ابراهیم و آل عمران و ها یت ذرَیْة بعضصُها من بَعّض و اللةْ سَمیع 
عَلیدٌ <2». 


لا سَرْقیّه و لاغرّببیّه یعنی: شما بهود نیستید که نماز کنید به جانب مغرب. و 
نصاری نیستید که نماز کنید به جانب مشرق, و شما 


بل ملت. ابزاهیمید ورجی عالی: فزمودهز الست .ها کان ابراهيم ٍ دیا و لا 

ترانیا و لکن کان خنیفاً مُسْلما و ما کان هن الخسز کین «3»-بعنی: «نبود 
ابراهیم یهودی و نه نصرانی و رو بود 1 از دینهای باطل بسوی دین 
حق و مسلمانان, و نبود از جمله مشرکان». 


فا هه ال و تا اف ا ان باس هل 
او اه 9 متولد می شوند مثل ربت است که از زینون می 
ایشان نازل نشود <«4». 


سوم . * علی بن ابراهیم و فرات روایت نموده اند که: عبد اللّه بن جندب به 
خدمت اما 0 علیه السلام نوشت: : فدای تو شوم, من پیر و ضعیف و 
عاجز شده ام از بسیاری ان چیزها که 


پیشتر قوت آنها را داشتم, می خواهم فدای تو شوم مرا تعلیم کنی سخنی 
که مرا به پروردگار خود نزدیک گرداند و فهم و علم مرا زیاده گرداند. 
حضرت در جواب او نوشت که: نامه بسوی تو فرستادیم بخوان و درست 
بفهم که در آن شفا هست برای کسی که خدا شفای او را خواهد. و در آن 


هدایت هست بر برای کلونی که خدا هدایت, او را خواهد پس , بسیار بگو: 
دنتسم الله الخمن الحیم لا حول بو لافق الا نالله العلمة العظیم 4 
حضرتعا اغلن نی آلعنمن:علیه اللام کته بذرستن کهب شمه ضلن الله 


4 ۱ ۱ ۱ ۱7۱۱۹۳ 
بیت امینان اوئّیم در زمین, نزد ما است علم بلاهای 


مردم و مرگهای مردم و نسبهای عرب و آنکه کی بر اسلام متولد شده و ما 
می شناسیم کسی را که می بینیم او مومن است با منافق, و شیعیان ما 
نامهای ایشان و پدران ایشان نزد ما نوشته است, و خدا بر ما و بر ایشان 
پیمان گرفته است هر جا که ما وارد می شویم ایشان وارد می شوند و هر 
جا که ما داخل می شویم ایشان داخل می شوند, و نیست بر ملت ابراهیم 
غیر ما و ایشان, و ما در روز قیامت چنگ می زنیم به نور پیغمبر خود. و 
م۱۱۱۱ ۴ 06 ۲ و ما او 23 09 
نور ما, هر که از ما جدا می شود هلاک می شود و هر که متابعت ما می 
کند نجات می یابد, و کسی که انکار ولایت ما می کند کافر است و کسی 
که متابعت ما کند و متابعت دوستان ما کند موّمن است. و دوست نمی 
دارد ما را کافری و دشمن نمی دارد ما را مومنی, هر که بمیرد و ما را 
دوست دارد بر خدا لازم است که او را با ما مبعوث کند, ما هدایت کننده 
ایم برای کسی که متابعت ما کند و به ما هدایت یابد, هر که ما را نخواهد 
از ما نیست و هر که از ما نباشد از اسلام هیچ بهره ای ندارد. به ما فتح 
کرده است دین را و به ما ختم نموده است ان را, به برکت ما خدا روزی 
شما را از زمین می رویاند و به برکت ما خدا باران را از اسمان می 
و سا 
۳ 


فرو رفتن به زمین در صحراء و به ما نفع می بخشد خدا به شما در 
زد کانی تاه در قرهای ما و دز وا مسر -وفتود را موه 
میزان و نزد داخل شدن جنان. مثل ما در کتاب خدا مثل مشاه است. و 
مشکاه در قندیل است. پس مائّیم مشکاه که در آن مصباح ی 
محم تا صلی اللم قاس له متام انش نصا ور 


زجاجه است که عنصر طاهر آن حضرت است <1». 


و به روایت فرات: مائیم زجاجه؛ لا سَرْفیه و لا عَرْییٍّ یعنی در نسب 
شریفش هیچ گونه قدحی نیست که گام بد مشرق نسیت دهد و اهب 

یکا رها یُصی ۶ و لو لَمْ تمُسَشة نار مراد از نار, قرآن است؛ ؛ ود 
ی امامی بعد از امام؛ ۰ بهدٍی ال لوزهمن شا نورد علیدسن 
ال یه ایام ار را رای ی کی ات ما 
را دوست می دارد و لازم است بر خدا که مبعوتث گرداند ولو ما و شیعه 
ما را در حالتی که رویش منوّر باشد و برهانش واضح و حجتش نزد خدا 
عظیم باشد و بياید دشمن ما در روز قیامت با روی سیاه و حجتش نزد خدا 
تال بات ارم ات مدا که گرداد وس ماس وف سرا 
صدیقان و شهیدان و صالحان. و نیکو رفیقانند ایشان؛ و لازم است بر خدا 
که بگرداند دشمن ما را رفیق شیاطین و کافران و بد رفیقانند ایشان؛ و 
شهید ما را فضیلتی و زیادتی هست بر سایير شهیدان به ده درجه؛ و 


شهید شیعیان ما را فضیلت و زیادتی هست بر سایير شهیدان به هفت 
درجه, پس مائیم نجیبان و ماثیم فرزندان انبیاء و اوصیاء و مائیم اولای ناس 
به خدا و مائیم مخصوصان در کتاب خدا و مائیم اولای ناس به پیغمبر خدا و 
دین خدا و مائیم که خدا دین خود را برای ما مقرر کرده است در آن آیه که 
فرموده است شرع لَكُمْ من الدین ما وی به وحاً و الذٍی أَوِحینا ایک و ما 
وصَینا به به ابراهیم و مولشی 5 عیستاآن َقیمُوا این پعنی: 0 از 
رای ما ار دی اچه‌وضیت مووته آن ترا و آنجه وحن کردم انم 
پسوی تو ای محمد و آنچه وصیت نمود به آن ابراهیم و موسی و عیسی را 
آنکه بویا داز ند دین زار .۲۱ تقرّفُوا فیه «و متفرق مشوید در آن», حضرت 
فرمود: یعنی بر جماعت محمد باشید, کیْرَ علی المُسْرِکین ما تَدْعُو هم الیه 
فرمود: ی آورده 0 
علی- آنچه تو ایشان را پسوی آن می خوانی- که ولایت علی است-» ال 
یجتبی الیّه من یشاء و بهّدی الیه ه من ینیب «<2» فرمود: یعنی خدا برمی 
۱ 


هر که را می خواهد و هدایت می کند بسوی خود هر که اجابت تو می کند- 
بسوی ولایت علی بن ابی طالب علیه السلام- «<1». 


و ایضا محمد بن العیاس از حضرت صادق علیه السّلام روایت کرده است 
1 ِِ پس مائیم مشکاه- و مشکاه سوراخی است که چراغ 


را در آنِ می گذارند- و چراغ در زجاجه است, و زجاجه, کی ق آم ۵۱ 
اه شا ات ؛ نها کوب درَع بوقَدٌ من شَجرو باه علی بن 
ات طالب: لیا لبسلام است ؛ : تود ژ علی تور قرآن است؛ یهد دٍی اللَةْ لثوره 

مر پشاء خدا هدایت می کند بسوی ولایت ما هر که را دوتنت: ای زارد 
و 


خهازم::علی ین ابر آهتم زوایت کرده آاشت. اد حصرت 0 
که ت افر ار در تفسیر اين آیه ال تور السماواتِ و ال 
فرمود: ابتدا نمود به نور خود مثل هدایت او در دل موّمن؛ کمشکاو 0 
مصباح مشاه اندرون موّمن است و قندیل, دل ب : و مصباح, نوری 
است که خدا در دل او قرار داده است ؛ یوقذ من شجرو مبار که شجره 
مبارکه, مومن است ؛ لا سَرّقیّه و لاعَرّیيٍْ یعنی: در میان کوه واقع شود, نه 
شرقی باشد که نزدیک غروب افتاب بر آن نتابد. نه غربی باشد که در وقت 
طلوع آفتاب بر آن نتابد, بلکه در هنگام طلوع و غروب و سایر اوقات بر آن 
تاید؛ تکاد رها من ۶ رعیی نزدیک است آن نوری که خدا در دل او قرار 
داده روشنی بخشد هر چند سخن نگوید؛ یور ژ علی ور یعنی: فریضه بر 
بالای فریضه و سئت بر بالای سئت ؛ بفدی اللة لتوره من بشاء بعنی: هدایت 
مي کند خدا بسوی فریضه ها و ستنهای او هر که را خواهد؛ رت 2 
الأْمنال لاس «3» فرمود: پس این خلت است که خدا برای مومن زده 
است, پس موّمن می گردد در پنج نور: داخل شدنش در هر کار نور است؛ 
و بیرون رفتنش نور است, 
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قیامت بسوی بهشت نور | ست. 


راوی به حضرت صادق علیه السّلام عرض کرد که: سثیان می گویند که: 
این مثل نور پروردگار است, حضرت. فرمود: فان الله ادا را عل نمی 
باشد, خدا می فرماید فلا تصر زوا نله ااتال «» یعنی: «پس مزنید از 


برای خدا مثلها» <2». 

آیه نانیه: فی نوت آذِن ال آن ترقع و بُذگر فیها اسَمة بُسیخ ة فیها یلو 
و الأصال. رجال لا ثآهیهخ یجارة و لا بنعُ عم ذکر اللّه و اقام اللاه و لبتاء 
الرّکاه یَخافون یوم تقلَبٌ فیم افْلوبٌ و الابصاژ. لِجْريهُمْ ال خسن ما 
عَملْوا و یریدم من قصْله و اه یر مَن یشاء يعَیٍ جساب «3» این آیه 
کر یمه نلهه ستتیهی آنعت: که در ابهضانقه. هد کوز .شد: یعنی: این چراغهای 
هدایت و انوار امامت و خلافت در خانه ای چند پا در خانه آباده ای چند 
افروخته_ می شود که خدا رخصت داده است و مقذر فرموده است که بلند 


داد ما زا دسا گرد طسوتم میدن سا ات اند آنادها رففت 
قدرشان را شفاختن ه اعتقاد بة امامت و خلافت ایشان کردن ه:متابعت 


ایشان نمودن. 


۳ 
۱ 


بعضی گفته اند مراد از اين خانه ها مساجد است., چنانچه منقول است که: 
مساجد خانه های خدا است در زمین و روشنی می دهد برای اهل اسمانها 
چنانچه ستاره ها روشنی می دهند اهل زمین را <«4»>!: " و بعضی گفته اند 
خانه های پیفغمبران اسست چنانچه حق تعالی فرموده است انما پرید ال 
ليذهبتِ عم الرّجُسَ ح أَمْلَ ات وه ومونه است مک الله و بر کانه 
عََیکَم هل البِیّت «6». <7» 


و مراد به رفع آنها تعظیم است و رفع نجاسات از آنها کردن و از معاصی و 
گناهان مطهر داشتن؛ ؛ و بعضی گفته اند مراد به رفع, رفع حوایج است در 
آا توت دا 


1 تک فیهّا اسَمَةً یعنی: «مذکور می شود در آنها نام خدا»؛ گفته اند به 
آنکه قرآن در آنها ِِ نود با اسماع‌حستین در انها گفته تتنود. 


بُسَبخ له قیها بالْعذ و و الأصال یعنی: «تنزیه کنند از برای خدا در آن خانه ها 
مسا مداد و ی ".بخفتی: کفتهة آند.ضر ان عازن کردن اسشت وی کفته 
اند مراد تنزیه خداست از چیزی که جایز نیست بر خدا و وصف نمودن 
خداست به صفاتی که مستحو" آنها است لذاته و افعاله که همه مقرون 
است به حکمت و صواب <1». 


پس بیان کرد که تسبیح کنندگان کیستند, فرمود که رجال لا ثلهِهمٌ یَجارَه و 
لا بیع عر غود نز اللف‌بعتی: «مردانی چند که غافل هل نمی ردان 
ایشان 1 تجارتي و نه بیعی از یاد خدا و برپا داشتن نماز و دادن زکات»؛ 
بخافون ما تتقلب فیه الفْلوْ و الأبَصارٌ «و با اين عبادتها می ترسند از 
روزی که از هول آن متفیر و مضطرب می گردد دلها و دیده ها تا جزا دهد 
خدا ایشان را بهترین جزائی بر کرده های ایشان و زیاده گرداند ایشان را 
از فضل خود. و خدا روزی می دهد هر که را که خواهد بی حساب» این 


هاش اراد انیت متا خی 


از انس,و بریده روای یت کرده اند که: | 


آله و سلم 


اين آیه را تلاوت کردند مردی برخاست و گفت: کدام خانه ها است آنها با 
رسول الله؟ فرمود که: خانه های پیغمبران است ؛ پس ابو بکر برخاست و 
اشاره کرد به خانه علی و فاطمه علیهما السْلام و گفت: این خانه هم از 
انهاست؟ حضرت فرمود که: بلی از بهترین انها است <«2». 


و شاذان روایت کرده از ابن عباس که گفت: دز هقی وس له 
علیضه ال سا دض کسی آنن اه 


وتو فش کف با ول الله ۱ کدام حا ها ات و موی کسا نو 
های پیفمبران- و اشاره به دست خود نمود بسوی منزل فاطمه علها 
السلام- «<1». 


و محمد بن العباس به سند معتبر از محمد بن الفضیل روایت کرده است 
که از حضرت امام موسی علیه السْلام سوال کرد از تفسیر این 9 فرمود 
که: بیوت محمد رسول خدا صلّی ال علیه و آله و سلّم است, پس خانه 
های علی علیه السلام ن نیز از آن جمله است <2». 


و به سند دیگر از آن حضرت روایت کرده است که: خانه های آل محمد, 
خانه علی و فاطمه و حسن و حسین و حمزه و جعفر علیهم السلام است. 


گفتم: بالْعدُوٌ و الأصال, فرمود که: مراد نماز در اوقات فضیلت است. . پدین 
وصف نمود ایشان را که رجال لا ئلَهيهم تَجاره و لا بیع کر کر کر اه 
«ایشانند رجال و غیر ایشان ۳ به ایشان مخلوط نگردانید». اد 
جیهم ال آکشن ج ما عَملوا و یریدم من قصْله مراد آن چیزها است که 
ایشان را مخصوص به آنها خوذانیدم است از واجب بودن موذت و اطاعت و 
مأوای ایشان را بهشت گردانیده «3». 


و 


کلینی روایت ت کرده است از ابو حمزه یات مه قتاده کی ی 


حضرت فرمود: وای بر تو ای قتاده ! بدرستی که حق تعالی جمعی را خلق 
نمود و ایشان را حجت خدا بر خلق خود گردانید. پس ایشان میخهای زمینند 
مانند کوهها؛ قیام نمایندگان به امر خدا| و نجیبانند به سبب علم خدا, بر کید 
ایشان را پیش از انکه خلایق را خلق کند و اجسام لطیفه بودند در جانب 
راست عرش خدا. 


پس قتاده مدت طویلی ساکت شد پس گفت: بخدا سوگند که در نزد فقها 
اضطراب را بهم نرسانید که در خدمت تو بهم رسانید. 


حضرت. فر د: هی دانی که در کجا نشسته اي؟ در پیش خانه آباده نشسته 


ای که آذِن ال آن ثرَقع و بر فیها اسَمَة تا آخر آیه, تو آنجا نشسته ای و 
ما آن جماعتیم که خدا در این د باد کرده است. 


قتاده گفت: راست می گوئی بخدا سوگند, خدا مرا فدای تو کند, بخدا 
قسم که این خانه سنگ و گل نیست <«1» * بعنی خاته. آباده عزت و رقعت: و 


و کلینی از _حضرت صادق علیه السلام روایت نموده است در تفسیر فی 
بیوت آذن اللة ان تفع که مراد خانه های پیغمبر است «2». 


و در خصال از حضرت امام موسی علیه السّلام روایت کرده است که 
حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرموده که: خدا از خانه آبادها 
چهار خانه آباده را برگزیده است چنانچه فرموده است 


۷ 1 ۳ ۳ سم مس ۳ 0 م 
اللّه اضطفی آدم و وحاً و آل اثراهیع و آل عشران ی العالمین «3». 


و در احتجاج روایت نموده است که: ابن کوا سوال کرد از حضرت امیر 
المومنین علیه السلام از تفسیر این, آیه کریمه لیس له بان ۳ التوت 
من ظَهُورها و لِنّ الب مَن انّفی و وا لت من آبُوایها «5» که ترجمه 
اش این آست که: «نیست نیکی آنکه درآیید در خانه ها از پشت آنها و لیکن 
نیکی نیکی کسی است که پرهیزکار باشد و درآیید خانه ها را از درهای 
آنها», حضرتر فرمود: مائیم از خانه ها که خدا امر کرده است که از 
درهای آنها درآیند, و مائیم درگاههای خدا و خانه های او که بسوی خدا از 
آن درها و خانه ها باید رفت؛ پس کسی که متابعت ما و اقرار به ولایت و 
امامت ما نماید خانه ها را ار ایآ خراسوه کی که سای ها 
کند و دیگری را بر ما تفضیل دهد خانه ها را از عقب آنها در آمده «6». 


مترجم گوید که: حاصل این آیات آن است که خدا نور هدایت و نبوت و 
امامت و خلافت را در خانه آباده افروخته که از زمان آدم علیه السلام 
دست بدست داده شده تا به حضرت ابراهیم علیه السْلام رسیده و از او به 
آبای ظاهرین حضرت. زسالت بناه ضلی الله غلیه و آله و.سلم مننهی شده 
و از ایشان به آن حضرت رسیده و از آن حضرت به اوصیای کرام او منتقل 
گردیده, و خدا مقرر گردانیده که هميشه این خانه آباده بلند آوازه و محل 
امامت و خلافت بوده باشد و به 


نور علم ایشان عالم منور بوده باشد, و همه خانه ها و منازل ایشان را در 
حیات ایشان تعظیم باید نمود و بسوی آن خانه ها باید آمد برای کسب 
معارف ربانی و اخذ شرایع دین مبین, و هم بعد از وفات ایشان تعظیم 
ضرایح مقدسه ایشان باید نمود و تطهیر انها از انجاس و ارجاس باید کرد. 
و خانه اباده ایشان را تعظیم و تکریم باید نمود و اطاعت و متابعت ایشان 
را واجب باید شمرد و دست از متابعت ایشان نباید برداشت. 


اش لته ماه الجیت مها اخمالهم سراپ بقيقه یَحسَبَة الظِفَانْ ماء 
حَنّی اذا جاعخ لَم یِجده شینا و وَجَد اللة عنَدَخ فَوَفاخ جسابة و ال سریع 
الجساپ. و گظلماتِ فی بخْر لجْ بفْشاه و من قوقه مفِخْ من قوْفه 
سحاب ظلماتٌ تعضها قوّق بَعْض ادا أخرَح یدة لَم یذ براها و َن لَ بقل 
اللدْ له ورا قما له من ور «1». 
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و چون در آیات سابقه تمثیل نمود ایمان و علم و نبوت و امامت و موّمنان 
کامل را به نور. در این دو ایه تمثیل احوال کافران که ضدذ ایشانند بیان می 
فرماید که: «آنها که کافر شده اند به خدا و رسول, اعمال ایشان با 
سرابی است که در پیابانی ظاهر شود که تشنه گمان کند آن را که آبی 
است تا آنکه به نزد آن بیاید هیچ چیز نیابد آن را هغقات: الفت را ند آن 
بیابد و جزای او را, و خدا بزودی حساب 1 یا مثل ایشان 
مانند تاریکیها است که در دریای عمیقی بوده باشد و موجی فراگیرد آن 
دریا را و از بالای ان موح 


موح فیکرن و از بالاای آن موع ابری, تاریکیهای بعضی بر بالای بعضی, هرگاه 
دست خود را که ظاهرترین اعضای اوست بیرون اورد نزدیک نیست که 
تواند دیدن او را, 


و هر که را خدا از برای او نوری قرار نداده پس از برای او هیچ نور 
نیست». 


ابن ماهیار به سند معتبر از حضرت باقر علیه السْلام روایت نموده که: 
فراد سه الشه روا ی امه آننه ؛ و مراد به ظماآن و تشنه لب, عثمان 
ات کهسنتی امه دا وی زاب فی برد که این اب اشت عون به انجا 
رسیدند بغیر عذاب الهی چیزی ندیدند <1». 


و در تفسیر ,علی بن ابراهیم از حضرت صادق علیه السْلام روایت کرده 
است که: طلماتُ اشاره است به فتنه ابو بکر و عمر؛ و یَعشاه مَوّحْ, مراد 
فتنه عثمان است؛ من فوقه مه مَوَحّ اشاره است به فتنه طلحه و زییر؛ ظلماث 
و فان نف های اوه و سایو نی امد است: هر گاه 
قفن ‏ 3 را در تاریکیهای فتنه های ایشان بدرآورد نزدیک نیست که 
تواند دید؛ و من لَم بَجْعل اللةْ له ور قما لَهْ من تور یعنی: 


هر کنین.را خدا از برای او آمافی: ازن.فرزندان: فاطمه»علیها السلام فران 
نداده پس او را در قیامت آمامی نخواهد بود که به نور او راه رود چنانکه 


و ۶ ه - 0 


در آیه دیگر فرموده است تورهم یسعی ین اندنمد بايمانَهم 2 فرمود 
که: یعنی امه مومنین در قیامت نور ایشانند که در پیش رو و دست راست 


ایشان می روند تا شیعیان را در منازل ایشان در بهشت نازل گردانند 


«د». 


و کلینی به سند صحیح و 


موثق این حدیت را روای بت کرده به اندک اختلافی <4»>, 


و ان قاهیان که ستد متیر از خصرت صادی علیه السم روا: 0 
که کظلماتِ فی بجر لجَیٌ اشاره به ابو بکر و عمر است؛ من فوقه مق 
اشاره به اصحاب جمل و صفْین و نهروان است؛ من فوقه سَحاب مات 
بَفضُها قَوّق بَعض بنی امیه اند؛ |ذا أكْرَج بَده َغ یک براها یعنی: هرگاه امیر 
المومنین علیه السلام دست خود را بدر آورد در ظلمتهای فتنه های ایشان 
نزدیک نیست که ببیند. یعنی اگر سخن حکمتی در میان ایشان بگوید قبول 
نکند از او کسی مگر کسی که اقرار به ولایت و امامت او کرده باشد؛ و 
من لم بقل 


اللة له بورا قما له ض تور بعتی: هن کسن خدا در دتيا برای او امامن فرازن 
نداده باشد پس او را در اخرت نوری نیست. یعنی امامی نیست که او را 
ارشاد نماید بسوی بهشت <1». 


آیه امه وا بالله 5 سوه 3 اور اذٍی رل - یعنی: : «پس 


گفته اند که: ماد از نور در این آبه قرآن مجید است «3». 


و کلینی و علی بن ابراهیم و دیگران به سندهای معتبر از حضرت باقر علیه 
السْلام روایت نموده اند که: حضرت فر مود: . لور" و الله- در این ایه ائمه از 
آل محمدند تا روز قیامت. و ایشانند بخدا| سوگند نور خدا که فرستاده 
است, و انشا تشد و: ]لاه نور خدا در آسمانها و در زمین» . و بخدا سوگند که 


نور امام در دلهای مومنان روشن تر است از آفتاب در روزه 


و ایشان- و اللّه- که منور می گردانند دلهای مقمنان را و محجوب می 
گرداند خدا, نور ایشان را از هر که خواهد پس تاریک می شود دلهای 
ایشان. و الله که دوست نمی دارد ما را بنده ای و ولایت ما را اختیار نمی 
کند مکر آن که خدا دل او را پاک می گرداند. و خدا پاک نمی گرداند دل 
بنده را تا آنکه منقاد گردد از برای ما و با ما در مقام مسالمت شود, و چون 
منقاد ما گردد حق تعالی او را سالم می گرداند از شداید حساب و ایمن 
فی کرخانق آووا از ة فزع اکبر روز قیامت <4». 


مترجم گوید که: بنابراین تأویل نسبت انزال و فرو فرستادن به ایشان به 
اعتبار فرستادن ارواح مقدسه ایشان ِ بسوی ابدان مطهره ایشان, با 

ب. اعتبار آنکه. بعد از .زوخانیت و نورانیت ت ایشان در نهایت مر نبه قرب: 
رشان را امر کردن به تبلیغ رسالات و دعوت خلق و معاشرت ایشان 
بمنزله نزول از درجه رفیعی به مرتبه پستی است چنانچه 


تخود کار فرهوون قد این ارزه یم کر اه لا با بایان انکه ون 
بعضی اخبار وارد شده است که: حق تعالی نور مقدس ایشان را فرستاد و 
در صلب آدم علیه السلام ساکن 0 پا یه اعتبار آنکه محبت و ولایت 
ایشان را بر خضرت رشول ,صلی الله علیه.و آلهو سلم فرشناد و ممکن 
است که مراد از نوره قرآن شود و اطلاقش بر ایشان به اعتنان ان باشد 
که سابقا تحقیق شد که کتاب اللّه ناطق و قرآن حقیقی ایشانند و حافظ و 
حافل وف کنات ادها کر فوان هسب تبون 


در شأن ایشان است., پس به این سب ء لور را به ایشان فاویلن کرده اند, و 
این اظهر وجوه است, و احادیث در تاویل آیه بر این وجه بسیار 0 
بعضی بعد از این مذکور خواهد شد ان شاء الله تعالی. 


ات نی مرش الب الاح ْذٍی یَجدُوتَة مکئوب 
فعرر التفراه ع الاتحیل تاموهم مالعغروف و یهام عنٍ امک 5 نیل هم 
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مس مت 


لطاب و نحزم عللهخ بات و بصع عم اشرهة ال ی ک حث 


که قالذین َمئوا به و وه و تصَزوه و توا لور الذی ال مَعَة 


م۱ ف ال ون «2». 


حق تعالی در اوصاف مومنین و متقین که رحمت خود را برای ایشان نوشته 
می فرماید: 

«آنها که متابعت می نمایند رسول پیغمبر امّی را- یعنی سواد و خط 
نداشت., يا آنکه از اهل مکه بود که ام القری «3» است- آن پیغمبری که 
نعت و صفت و پیغمبری او را می يابند نوشته شده نزد ایشان در تورات و 
در انجیل, امر می کند ایشان را به نیکیها و نهی می کند ایشان را از بدیها, 
و حلال مي گرداند برای ایشان چیزهای طیّب و پاکیزه را و حرام می 
گرداند بر انها چیزهای خبیث و بد را, و برمی دارد از ایشان بارهای گران 
را که تکالیف دشوار است و غلها که بر ایشان- از عهدها که بر ذقت 
اتفا رت مها کالیت: هد بش انقا. کم مان امرفتدجه اون تفای 
نمودند او را و پاری کردند او را و متابعت و پیروی کردند نوری را که نازل 
کرتته استاا ارانشاسد سس کارا 


اکثر مفسٌران نور را تفسیر کرده اند به قرآن «1». 
و کلینی 


از حضرت صادق علیه السلام روایت نموده که: مراد به نور در این نت 
امیر المومنین علیه السلام است و ائمه علیهم السلام اند <2». 


هی لعشم وا نف کرو ات ک توی امس لتق ی ان لام 
اس وکا سا ی ره ی هد و و سای اس 
پیغمبران گرفته که خبر دهند امتهای خود را و یاری کنند او را پس یاری 
کردند به قول و ام کردند امٌتهای خود را به اين, و زود باشد که در رجعت 
ها خی ال تاه ال اه رد ها ی و 
و در دنیا یاری او بکنند «3». 


و کلینی پیز در حدیث دیگر از حضرت صادق علیه السّلام روایت ت کرده 
است: قالذین آمئوا یه یعنی: ایمان آورند به امام؛ و عَرْرُوةُ تا آخر آیه, 


بعنلی : اجتناب از عبادت جبت و طاغوت نکردند که ابو بکر و عمرند, و 
عبادت ایشان, اطاعت ایشان است <4». 


عیاشی از حضرت امام محمد باقر علیه السْلام روایت کرده است که: مراد 
به: نون در این اب علن. غليه السلام. انتحت #۶ و 


مترجم گوید: وجوهی که در توجیه انزال نور در آیه خامسه مذکور شد, همه 
در اینجا جاری می شود, و نازل شدن با آن نهایت مناسبت دارد به وجه 
سوم و پنجم نیز به اعتبار انکه در اول که نبوت نازل شد ولایت امیر 
المقمنین علیه السْلام با آن نازل شد. 


آبه سابعه: پریدون لصف تور ال بأفُواههم و ال توره و لو کرة 
الکافژون «6» یعنی: «اراده می نمایند که و خاموش گرذانند 


نور خدا را به دهانهای خود مانند کسی که خواهد 


تفن افتاب راهان فرو نشاند و خدا تمام کننده است نور خود را 
هر چند کراهت داشته باشند کافران». 


و کلینی و دیگران به سندهای معتبر از حضرت امام محمد باقر علیه الشّلام 
ژوایت: کردم اند که از آن خضرت: از تفسیر این آبه پزنسنیدند:-خظرت 
فرمود که: یعنی خواستند فرونشانند ولایت امیر المومنین علیه السلام را 
به دهانهای خود و خدارتمام می گرداند امامت را ,چنانچه دنه ایک 
فرموده است منوا بالله و رسوله 5 الذٍی رن «1» نور در اینجا 
امام است <2». 


نی ام سید سِ از این: هو الذٍی آدِسَل رَشولة بالَهُدی و دین 
اج و لیْظَهرَة کل الدین کله <«3» فرمود که: بعنلی اوست خداوندی که 
کرده است رسولش را" به ولایت از برای وصیخ خود علی بن ابی طالب- 

ولایت دين حقٍ است- تا غالب گرداند او را بر همه دینها نزد قیام قائم 1 
کف یتاعاس ساسا موی اس وا هام ی 
کند نورش را به ولایت قائم «و لو کره الکافرون بولایه علیْ» یعنی هر چند 


پرسیدند که: آیه چنین نازل شده است؟ فرمود: بلی «4». 


و علی بن ابراهیم روایت کرده است 1 یم تورو که: خدا 
1 
بیرون آید خدا غالب گرداند او را بر همه دنیا تا آنکه در هیچ جا غیر خدا 
خادت کرد شوه سا جه‌عصرت. سل خی اللخ. نید و امه شام 


فرمود که: پر کند 


زمین را از قسط و غدالت بعد از آنکه پر شده باشد از چور و ظلم <5». 


و در اکمال الدین روایت کرده است از حضرت صادق علیه السْلام که: 
زرمین خالی نمی باشد از 


حجت خدای دانانی که زندو گرداند بر در زمین آنچه را بمیر انند از حق, ٍ 
اینایه زا خواند پریذون لنطفوا نوت الله با آخر ایغ« 1 


و محمد بن العباس روایت نموده است که: حضرت باقر علیه السلام این 
اند را تلاوت فرمود که: بخدا| سوگند اگر شما دست از دین حق و ولایت 

بیت بردارید خدا دست برنمی دارد <2» "نی یتفن رامین اس 
که این دین را اختیار کنند, پا قانم ال مخضد. را ظافر. فی. کرداند که-همه 
خلق را به اين دین در آورد. 


و ایضا روایت بموده است از حضرت امیر علیه السلام که: روزی حضرت 
تون صلی الم یه و« هسام هیر اهوم وس ی خدا نظر کرد 
بسوی اهل زمین نظرکردنی پس مرا از میان همه اختیار کرد. پس نظر 
دیگر کرد و علی را اختیار کرد که برادر من و وزیر من و وارث من و وصی 
و خلیفه من است در امّت من و ولی و امام هر موّمن است بعد از من, هر 
که با او دوستی کند با خدا دوستی کرده و هر که با او دشمنی کند با خدا 
دشمنی کرده, و هر که او را دوست دارد خدا او را دوست دارد و هر که او 
را دشمن دارد خدا او را دشمن دارد, و بخدا سوگند که دوست نمی دارد او 


۶ 


زاین مومنیه 


و دشمن نمی دارد او را مگر کافری, و او نور زمین است بعد از من و رکن 
زمین است, و اوست کلمه تقوی و عروه الوثقی که خدل در قرآن فرموده : 

پس چصضرت این آیه را خواندند پریذون آن 1 ته. لاخ بأفواههمٌ و یابی 
ار لا أَنْ یم ُورَغ و لو گره الْکافژون «3» پس فرمود که: آیها الناس ! این 
ان مرا حاضران به غاینان رسانند, خداوندا! تو را گواه ما در بر 
ایشان. 


پس خدا بعد از ان در مرتبه سوم نظر کرد بسوی اهل زمین و اختیار کرد 
بعد از من و بعد از برادرم علی علیه السلام بازده امام یکی بعد از دیگری 
که هر یک از دنیا برود دیگری قائم مقام او خواهد بود, مثل ایشان مثل 
ستاره های آزیتتمانت است که هر یکر ستاره که فرو می رود ستاره ذبکز 
طلوع می کند. هادیانند و هدایت یافتگانند. ضرر نمی رساند به ایشان مکر 
کسی که 


به ایشان مکر کند و یاری ایشان نکند, ایشان حجت خدایند در زمین و 
گواهان خدایند بر خلق, هر که ایشان را اطاعت نماید خدا را اطاعت کرده 
است و هر که نافرمانی آنها را کند خدا را معصیت نموده است. ایشان با 
قرآنند و قرآن با ایشان, از قرآن جدا نمی شوند تا در حوض کوثر بر من 
وارد شوند <1». 

آیه نامنه: یا با الذین آمئوا الوا ال و آیئوا شوه یوم کلب من 


0 ۶ و 


رخمته و بَْعل آغع تورا نتشون به و تقفر لعم و اه وه جیهم «<2». 


مفشران گفته اند که: یعنی «ای جماعتی که ایمان آورده ابد نه فانک 
خد | و تصدیق نموده اید به موسی و عیسی ! 


بپرهیزید از عذاب خدا وایمان بیاوزید به زسول خدا صلی الله علیه و آله و 
پا آنکه ایمان آورده اید به خدا و رسول, ظاهرا؛ ؛ ایمان بیاورید به 
رسول خدا باطنا- تا عطا کند , به شما دو بهره از رحمت خود و بگرداند از 
برای شما نوری که به آن نور راه روید- در قیامت؛ و بعضی گفته اند مراد 
قران است- و تا بیامرزد شما را و خدا امرزنده و مهربان است» <«3». 


کلینی و ابن ماهیار و دیگران به سندهای بسیار روایت 1 مراد 


از «کفلین» حسن و حسین علیهما السلام است و فا لک نها سوفن 
به یعنی: قرار دهد برای شما امامی که پیروی او نمائید «4». 


و ابن ماهیار به سند دیگر روایت اک 


۵ و 


که: مراد از «کفلین» حسنین علیهما السلام است ؛ یجَعل 
تقشون به یعنی: ۱ ی ۱ 


است «5». 


و ایضا از جابر انصاری به سند معتبر روایت نموده است که: کفلین. 
حسنین علیهما السلام اند؛ 


و نوره علی علیه السلام است <1». 


و فرات نیز از آبن عباس این مضمون را روایت نموده است *<2». 


و ایضا از حضرت باقر علیه السّلام روایت کرده که: مراد از «کفلین» 
که خدا او را گرامی دارد با آنکه آو را از شیعیان ما گرداند. هر بلاتی که در 


دنیا به او برسد هر چند قادر نباشد بر چیزی که بخورد مگر گیاه زمین «3». 


مترجم گوید که: مراد به رحمت؛ یا رحجمت 


اخروی است با دنیوی؛ و چون امام, اعظم رحمتها و نعمتهای خدا است بر 
است که مراد, امام ناطق و امام صامت باشد در هر عصری؛ و ذکر آن دو 
معصوم بر سبیل تمثیل باشد که در وقت نزول ایه موجود بودند؛ و 1 

با معاویه و خون و مال شیعیان را محفوظ گردانيد, و حضرت امام حسین 
له الساه اعطظور فضدان نت اوه که اضعات آه بداعا فرخات 
شهادت فایز گردیدند, به این سبب تخصیص به ایشان فر مودند. 


و تشون که در آیه وارد شده بنابراین تآویل ممکن است مراد مشی 
روحانی بااشد به مراتب کمالات عقلائي و سعاداتٍ اخروی, و ممکن است 


مراد مشی در قیامت باشد چنانچه کر تا هرز تتیتفیز نورَهمّ مذکور می شود. 


دلک هو اور العَظِيمُ, بو یفولْ الْعْناففون و لاوما ش للذیت منوا 
اْظرُونا تفتیسن من تُو کم قیل اتحها قراعه لها وا فصر یم 
بشور له بابٌ باطِنةٌ فیه الرّحْمَه 2 و طاهرة مه قتله العدات 7 


ماذتیخ آل نکن معکم فا تلی و لکلکةقتتم آلشسکم و تتیم و ام 
و عَرکَمْ الامانی خبی جاء مر الله و ع لله العژو 
لک اک 


موَلاکُمْ و نس المَصیرٌ «1» یعنی: «روزی که ببینی مردان موّمن و زنان 
موّمنه را که می رود بسرعت نور ایشان در پیش روی ایشان و جانب 
راست ایشان, ملائکه به ایشان گویند: بشارت باد شما را بهشتی چند که 
جاری می .کردد در زیر آنها. تهرها. هميشه :دز, انجا .باشید. این است 
رستگاری عظیم, روزی که گویند مردان و زنان منافق به جماعتی که ایمان 
آورده اند: انتظار ما بکشید- یا نظر کنید بسوی ما- تا ما بهره بیابیم از نور 
شماء در جواب ایا برگردید از عقب خود به دنیا و کسب 
که انیا رم ا ال ها دی یا به صحرای محشر, اس هرا 
خواهید بروید- که از ما به شما بهره ای نمی رسد. پس دیواری کشیده 
شود میان مومنان و منافقان که درگاهی داشته باشد که مقمنان از آن 
درگاه داخل شوند: اندرون آن دیوار و یا درگاه رجمت خدا باشد که بهشت 
است و بیرونش عذاب الهی باشد که جهنم است., ندا کنند منافقها مقمنان 
را که: مگر در دنیا ما با شما نبودیم؟ ! موّمنان گویند: بلی بودید و لیکن 
مفتون کردید انفس خود را به نفاق و انتظار بلاها برای مومنان می کشیدید 
ملک تور دوهی کووید هقرت داد شمارا آرزوها تا آنکه امر خدا- که 
مرگ است- به شما رسید و غافل گردانید شما را از خدا شیطان فریب 
دهنده با دنیا, پس امروز از شما فدائی گرفته نمی شود و نه از کافران, 
منکن تما جمنم: اشت ان تست آماوتو اشت. به سفاء وب مخل بار کشت 
است جهنم از برای شما». 


و در جای دیگر 


َو 1 میم 5 1 ِ ۶ و 3 
فرمود, است یا ایا الذین امَنُوا توبوا الی الله تَوّبةٌ تصّوجا عسی ریکم ن 
۶ج :2 92 0 و من و و . و لا 0 ۵ .-_ 0 ح 0 م2 با 
یکفر عنکم تم و یذ< جناتِ تجری من یَحتهّا الانهاز بوم لا یخزی 
‌ ‌ِ ۳ ۳ ری 0 0 ۳ ۳ 
اللهْ الثبی و الذین امَنوا مَعَة توژهم بسْعی بین ايديهم و بايمانهمْ بقولون 
9 . ک س ت 3 3 
ربنا ائممٌ لنا ئورنا و اعفرّ لنا انک عَلی کل شی ء قدیر «2» یعنی: «ای 


5 1 
گروهی که ایمان آور وخ [ز بد ! توبه کنید 


بسوی خدا| از گناهان توبه ای نصوح که دیگر عود به آن گناهان نکنید شاید 
ورد کار تما یک نظر کند و سافزرد کناهان تما را هد اخلم کنوشما زا تور 
بهشتهائی که جاری می شود در زیر آنها نهرها در روزی که خوار نمی 
کرداند خدا در آن, رون بیغمیه زا و انها را که ابقان: آورده اند به او نور 
اک 
ای پروردگار ما! تمام گردان از برای ما نور ما را بدرستی که تو بر همه 
چیز قادر و توانائی». 


علی بن ابراهیم روایت و از حضرت صادق علیه السلام در تفسیر قول 
حق تعالی تورهم پسشعی ین یديهم و بأیْمانهم فرمود که: امامان مومنان 
تور تایه ستیمی ند از ببس رو وجات باست آهان ۲ ایشان ۱ 


نازل گردانند در منزلهای ایشان در بهشت «1». 


و در تفسیر فرات د از حضرت روا ت کرده است که: 
سوال کردم از تفسیر بو ی الْمُوْمنین و الْمْوْهناتِ بَسشعی تورَهَم ین 
آیدیهم, فرمود که: 1 
آن نوو: اماض ضومفین است که:در ,وون فيامب فی ,رود در بنشن رزوی ابشان 
در وقتی که 


خدا رخصت فرماید امام را که برود بسوی منازل خود در جثات عدن و 
ایشان از پی او روند تا آنکه با او داخل بهشت شوند ؛ و اما قول حق تعالی 
قایمانیم بقی ما در ات می بایان ال .مخمد. علیهم السلام:ز] 
و متوسل می شوید به ایشان و ایشان می گیرند دامان حسن و حسین 
علیهما السّلام را و ایشان می گیرند دامان امیر المومنین علیه السّلام و او 
دامان حضرت رسول صلی الله علیه و اله و سلم را تا انکه داخل بهشت 
می شوند با آن حضرت در جنت عدن, پس این است معنی قول حق تعالی 
شراک الوم جَتَابْ تا آخر «<2». 


و ابن شهر آشوب در مناقب از حضرت باقر علیه السّلام روا بت کرده است 
که: تمام گردان از برای ما نور ما را یعنی ملحق گردان به ما شیعیان ما 


را <3 »> 


اک ت: کردم است. دز عفشتیر آبه: کریمه 


نْظرَونا تتسد 


ورِکمٌْ فرمود که: حق تعالی قسمت می کند نور را در روز قیامت به قدر 
اعمال مردم و قسمت می کند از برای منافق. پس نوری در ابهام پای چپ 
ایشان بهم می رسد و بزودی برطرف می شود «1», پس به این سبب 


ات اش اضر ام ام انم رات و ات که که 
در قیامت نوری دارد. نجات می یابد و هر موّمنی البته نوری دارد. 

و ایضا روایت ت کرده است در تفسیر تُورهم یِسعی بیْن ايديهمْ و بايمانهمْ که 
قسمت می کنند نور را میان مردم در قیامت به قدر ایمان ایشان و 
ات هی کار ار 


برای منافقان پس نور ایشان در ابهام پای چپ ایشان ظاهر می شود و 

زود برطرف می گردد. پس می گویند قنافعان به-موضنان. که باشید 
جای خود تا ما بهره از نور شما بیابیم. پس مومنان به ایشان می گویند: 
برگردید به عقب خود پس طلب نمائید نوری. پس برمی گردند. و در پس 
ایشان دیواری ظاهر می شود پس منافقان از پس دیوار ندا می کنند 
مقمنان را: مگر ما با شما نبودیم در دنیا؟ ! ایشان می گویند: بلی و لیکن 
فریب داد شما را نفسهای شم و ی و 
بلاها برای مومنان کشیدید, الوم لا یوّحَدذٌ منم فدَيِهٌ فرمود که: بخدا 
۲ ۱ ۱ ۲ 
اقل قبله زا. هت مولاکم تعنی: انش :هنم اولی است:به ما <2: 


و در خطبه غدیر حضرت امیر علیه السّلام مذکور است که: مسابقت کنید 
بشوی خنری که.سبت. آمرخش از جانب پروردگار شما بااشد پیش از آنکه 
دیواری کشیده شود که باطنش رحمت باشد و ظاهرش عذاب پس نشنوند 
ندای شما را و شیون کنید و پروا نکنند شیون شما را «<3». 


آفر وت طوبان یر کنات« خصال وان کرو کت حضرت وتو ضای 
الله که ما مسا ی کت 


ان اور کر ره زور 
محشور می شوند امّت من در قیامت بر پنج علم: 

ای ای ی ی هرا ی انی کر شم 
وا رای الاک که عم راد 

راشای اس ات واه اه 

چهارم: با معاویه. 


پنجم: با تو يا علی, که در زیر آن, موّمنان خواهند بود, و تو امام 


ایشانی ؛ پس خدا خطاب کند به اصحاب آن چهار علم که: برگردید به عقب 
خود پس طلب کنید نوری رازستتن دن .میان ایشا :دیواری کشند که:در آن 
درگاهی باشد که اندرون آن رحمت است و ایشان شیعیان و موالیان منند؛ 
و آن جماعتی که با من بودند در قتال فثه باغیه و محاربه عدول کنندگان از 
راه راست و درگاه رحمت, شیعیان منند. پس ندا کنند آنها را که: آیا ما با 
شا خ ار آرهه کته 


پس حضرت فرمود که: پس وارد مي شوند امّت من و شیعیان من بر 
حوض محمد صلی الله علیه و اله و سلم و در دست من عصائی بوده باشد 
از چوب درخت عوسح که می رانم به آن دشمنان خود را چنانچه شتر 
غریب را از حوض شتران دیگر می رانند «1». 


و ایضا در خصال از جابر انصاری روایت ت کرده است که گفت: روزی در 
خدمت حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم بودم با امیر المومنین 
سای سرت رسل خی اه اد ال مسام به امیر الموّمنین 
علیه النلام کفت : خدا عطا کرده شعاد محضاون و را شفت رات 
مدارای در وقت مردن, و ایمنی نزد وحشت. و نور در تاریکی, و ایمنی از 
فزع و ترس قیامت, و عدالت نزد ترازوی اعمال, و گذشتن بر صراط, و 
داخل شدن, بهشت پیش از سایر مردم, بعد از ان این آنهة را خواند تورهم 
بسعی یی أبديهم و یأیْمانهم «2. 


ی 
1 هی 2 ۵ . ]رو | وه و ِ 11 1 1 ِ 
۲ حادی عشر: اه ول ال امَنوا یخرجهم من الظلمات الی النور و 
دين 


کفرّوا أولباوْهَم الطعُونْ یْحرجوَهَمٌ من 


الأور ان و تا ی مش ای 
جماعت است که ایمان آورده اند, بیرون می برد ایشان را از تاریکیهای 
کفر و ضلالت و جهالت بسوی نور ایمان و هدایت و علم, و آنها که کافر 
۱ ۱ 0 7 13 
یاوران ایشان طاغوت است یعنی شیطان است؛ و پیشوایان کفر و ضلالت 
بیرون می برند ایشان را از نور ایمان و علم و هدایت- يا قابلیت این 
مراتب- بسوی ظلمات کفر و ارتکاب فسوق يا از نور براهین یقینیه بسوی 
ظلمات شکوک و شبهات». 


و در تفسیر عیاشی از حضرت صادق علیه السلام روایت ت کرده است که: 
مراد از تور درد این ای ال مخمد لیم السلام اند و طلماتر شتا 
ایشانند <2». 


و از حضرت صادق علیه السلام روایت ت کرده است که: مراد آن است که 
هر که ایمان بیاورد به امامان که از جانب خدا منصوب گردیده اند هر چند 
بد کردار باشند در اعمال خود, خدا ایشان را از ظلمات قیامت بیرون می 
آورد بسوی نور عفو و آمرزش و داخل بهشت می کند ایشان را؛ و آنها که 
کافر شده اند به امام حق و,اعتقاد کرده اند به امامت ات 


خدا منصوب نگردیده اند له در جهنم خواهند بود هر چند در اعمال خود 
نهایت زهد و ورع و عبادت داشته باشند <«3». 


و کلینی به سند معتبر از ابن ابی یعفور روایت ت کرده است که: به حضرت 
صادق علیه السلام عرض کردم که: من مخالطه می کنم با مردم و تعجب 


عمر دارند و صاحب امانت و وفا و راستی اند, و از گروهی چند که ولایت 
شما را دارند و ان امانت و راستی و وفا را ندارند. 


خصرت:درشست: تشد شبیه: بف: آدم. ینایک و فرطودتد که دین: تدار3 
کسی که عبادت خدا کند با ولایت امام جاثری که منصوب از جانب خدا 


سر ای سا | سس 


باشد. 


فرمود: تلو مکی تفتجوی اف فول خی ای را باعل ریت ات۱ 
يْحرجَهُم من الظلعات الن: اللور بعتی : بیرون می برد ایشان را از تاریکیهای 
گناهان بسوی نور توبه و آمرزش به جهت آنکه اعتقاد کرده اند به امامت 
هر امامی عادل که م از جانب خدا| نعیین شده است, ورفرموده است الذین 


کفرّوا أَولبا هم الطَاعُون یْحرجوَهَمٌ من اللون الن لی الظلمات. 
راوی گفت که: من عرض کردم که: مراد از الذین کقژوا کاقران نیستند؟ 


حضرت فرمود که: کافران را چه نور هست که اسان زا از ان تور رون 
برند بسوی ظلمات بلکه مقصود ان جماعتند که بر نور اسلام بودند. پس 
چون اختیار ولایت هر امام جاثر کردند که از جانب خدا| منصوب بیستند به 
سبب این ولایت بیرونر رفتند از نور اسلام بسوی ظلمات. پس واجب 
گرا کاس اسان شحف وا با کافرا سم اسان اات با 
جهنمند و هميشه در جهنم خواهند بود <1». 


و شیخ طوسی در مجالس روایت ت نموده است از حضرت امیر المومنین 
خلفه لام که خصرت رس صلی الا لین له 


اه اه ای ات وا نا هد ها ال ون از ان حصوت مریگ کر 

کیستند اصحاب تار؟ فرمود که: هر که جنگ کند با علی علیه السّلام بعد از 
من, پس ایشان در آنش جهنم خواهند بود با کفار زیرا که کافر شدند به 

و بسوی ایشان آمد و حجت بر ایشان تمام شد «<2». 


آیه یانیه عشٍر: یا یا لسن قو جاءکم بو ۱ کم و 
یاقا این آهن باه و انوا یه تذجهع ی زخعم ملة و فطل 
و بقدیهم الیّه صراطا مُسْتَفِیما «3» یعنی: «ای گروه مردمان ! بتحقیق که 


امد بسوی شما برهانی از جانب پروردگار شما و فرستادیم بسوی شما 
بر اهر کنتد بلس آها که انعان آمرد ند یه ح 


و چنگ زدند به او پس بزودی داخل گرداند ایشان را در رحمتی از خود که 
وعده داده است ایشان را و فضلی زیاده بر آن و هدایت کند ایشان را 
بسوی خدا| پا بسوی انچه وعده به ایشان داده شده در طریق مستقیم » 
یعنی راهی راست که اسلام و ایمان و طاعت است در دنیا و طریق بهشت 
است در اخرت. 


و بدان که بعضی از مفسران برهان راء معجزه؛ و بعضی, دین؛ و بعضی, 
حضرت بیغمنز:صلی الله. علیه و آله. و تلم کفته اند؛ و کفته آند؛ مزاد به 
نور, قرآن است <«1». 


و در کتاب ناویل الأایات از دیلمی روایت ت کرده ,است. که: حضرت صادق 
مه اف مه ان یت لا ها 
است؛ و نور مبین؛ حضرت امیر المومنین علیه السلام <2». 


و علی بن ابراهیم 


گفته است که: نور, امامت امیر المومنین علیه السٌلام است؛ و اد احنها 
بالله و اعْتَضَمّوا به آنهایند که متمسک شده اند به ولایت امیر المومنین 
عایه لام و ائمه طاهرین علیهم السشلام «<3». 


و در مجمع الییان از حضرت صادق علیه السلام روایت ت کرده که: برهان, 
مخم‌صان لاه اه مالس ام اروت " و نور, ولایت علی بن ابی طالب 
علیه السّلام است <«4». 


و عیاشی از حضرت صادق علیه السْلام روایت کرده است که: برهان, 
محفد صلی الاه یه ۵ لو واه است ؛ و نور و صراط مستقیم, علی بن 
ابی طالب علیه السلام است «5». 


ان قالنت نی | شین بان نا فتاه و جعلنا له تور : ۳ یمشی به فی 
س کمن له فی الطلمات امن بخارج ملها کدلک ره لأکافرین ما 
کاتوا تون «<6» یعنی. «آپا کسی که مرده باشد- گفته اند؛ یعنی کافر 
بااشد- پس زنده گردانیم که هدایت کنیم او را و بگردانیم از برای او نوری 
کر آم زود به ان در مان فرندهت بعضی نور را به علم و حکمت تفسیر 


نموده اند «1»؛ و بعضی به قرآن «2»؛ و بعضی به ایمان «3»- مانند کسی 
است که مثل و صفت او آن است که در تاریکیهای کفر و ضلالت و جهالت 
است و هرگز از آن بیرون نمی رود, چنین زینت داده شده است برای 
کافران کرده های ایشان». 


و کلینی به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام روا بت کرده است در 
اک 


نشناسد <4». 


و به سند معتبر دیگر روایت نموده است که: چون خدا خواست حضرت آدم 
را خلق کند جبرئیل را فرستاد در اول ساعتی از روز جمعه, پس به دست 
یک قبضه گرفت از زمین اول تا زمین هفتم, پس حق تعالی خطاب نمود به 
انچه در دست راست جبرئیل بود که: از تو خلق می کنم پیغمبران و اوصیاء 
و صدذیقان و مقمنان و سعادتمندان راء و خطاب کرد به انچه در دست چب 
او بود که: از تو خلق می کنم جباران و مشرکان و کافران و اشقیا را. ٍ 

ان دو طینت را کر معلوط کرد و در ولات از بکدیگر جد مس شون 
چنانچه می فرماید بُخُرجٌ الحََّ من المَیْتِ و بُخرخْ المَبّت من الحی* «5» 
یعنی: «بیرون می اورد زنده را از مرده و مرده را از زنده» حضرت 
فرمود: زنده ای که از مرده تشز وق یه از مومنی است که از طینت 
کافر, طینت او بیرون می اید؛ و مرده ای که از زنده بیرون می اید کافری 
است که از طینت مومن قیرفان عون آند؛ ۹ 7 موّمن است, و مرده» 
کافو: ۵ این اسشت فعنت حول حق عالی.| ۶ ان قأحییْناخ پس 
ی ان 


و زندگیش در آن وقت است که خدا جدا می کند طینت او را از طینت 
و همچنین حضرت عزت بیرون می آورد مومن را در ولادت از ظلمت 


1 شده بود بسوی نور» ۵ پر ونم آ موه 
کافر 


را از نور که طینت موّمن باشد پسوی ظلمت کفر چنانچه می فرماید لینذِر 

من کان حیا و یجو" القّل عَلی الکافرین «1» یعنی: «فرستاد پیغمبر را که 
۷ کسی را که زنده باشد- یعنی مقمن باشد- و ثابت شود و عید 
عذاب بر کافران, یا حجت ایشان تمام گردد» <2». 


وقیاشی: از حضزرت بافر علیه الشلام روایت نجوده:در تفتسن این. آبه که؛ 
مراد از میت کسی است که این امر امامت ما را نداند, و زنده شدن او به 
معرفت امامت است؛ و مراد از نور. علی بن ابی طالب علیه السلام 
است؛ و آنکه فتلن ان است که در ظلمات است. این خلقند که چیزی 
نمی دانند و امام خود را نمی شناسند- و به دست مبارک خود اشاره کرد 
بسوی ایشان- «3». و ابن شهر اشوب روایت نموده قریب به این مضمون 
را. 


لین تاش کفیه آشکه اف کان تا شتی خا هن نفد ازج 
انا یعنی او را 1 جَعلنا له تور مراد به نور, 
ولایت است, کمن مَتَلَة فی الظلمات یعنی در ولایت ائمه غیر حق بوده 


باشند <4». 


آبه رابعه عشر: حق تعالی از حضرت نوح_علیه السُلام نقل کرده است رَب 
اغفز لی و لوالدیٍ و یمن دحل ببْی مَوّمنا و ِلمَوّینین و المَوّمناتِ و لا تزد 
الظالمین الا تبارا «5» یعنی: «ای ار | ور و فاد 
هرا وش وان اند موف نود با یمان تسردان من و ران سم 


را و زیاد مکن ظالمان را مگر هلاک». 
علی بن ابراهیم از حضرت صادق علیه السْلام روایت کرده 


که هر که داخل ولایت شود داخل در خانه پیغمبران شده است <1». 


مترجم گوید که: مراد به بیت. بیت معنوی است چنانکه سابقا مذکور شد 
یعنی خانه ك عزت و کرامت و اسلام و ایمان, پس هر که ولایت ایشان 
را اختیار : نماید داخل خانه آباده ایشان گردیده است و به ایشان ملحق 
شده. پس شیعیان که اهل ولایتند در این خانه داخلند و دعای نوح علیه 
السلاة اسان را شا است: 


و شیخ طبرسی رحمه الله گفته که مراد به بیت, يا خانه آن حضرت است, 
یا مسجد آن حضرت, يا کشتی. و بعضی گفته اند؛ فاد ان عحید ص ال 


اللّه علیه و آله و سلم است ؛ و مراد به مومنین و مومنات, يا جمیع موّمنان 
است با از ات مخفه ضای الله علیه و الومعم 2 


آیه خامسه عشر: اخباری است که تآویل مسجد به اهل بیت و خانه های 
ایشان شده است. 


کلینی و اين ماهیار از حضرت موسي علیه السّلام روا بت کرده اند در تأویل 
قول حق تعالی چ ألّ المساجد له قلا ت5غوا ته الآ دا «3» یعنی: 
«مسجدها از 4 پس محوانید با خدا احدی ۷ حضرت فرمود که: 
مراد به مساجد, اوصیاء علیهم السلام اند <4». 


و علی بن ابراهیم از حضرت امام رضا علیه السلام روا یت کرده است که: 
مساجد. ائمه علیهم السلام اند <5». 


و ایضا ابن ماهیار از امام موسی علیه السْلام روایت کرده است که گفت: 
از پدرم شنیدم که مراد به مساجد, اوصیاء و ائمه علیهم السلام اند یکی 
بعد از دیگری؛ پس مراد آن است که: دعوت مکنید مردم را بسوی 


غیر ایشان؛ پس مانند کسی خواهید بود که با خدا دیگری را خوانده باشد 


.>»6« 


مترجم گوید که: اختلاف کرده اند مفسران در خاونلن مساجد که در این آیه 
کریمه وارد 


شته: انیت عون کفه اند مواضعی است که از برای عبادت بنا شده 
است و در بعضی اخبار نیز وارد شده است <1». 


و در احادیث بسیار از حضرت امیر المومنین علیه السْلام و از حضرت امام 
جعفر صادق علیه السلام و امام محمد تقی علیه السلام منقول است که: 
مراد به مساجد, هفت عضو است که می باید با آنها سجده کنند: پیشانی و 
کفها و زانوها و دو انگشت مهین پاها «2». 


و اما تاویلی که فزر ان اخبار وارد شده است, چند وجه احتمال دارد: 


اول آنکه: مراد خانه های ایشان در حال حیات و روضات مقدسه ایشان 
بعد از وفات بوده باشد. پس تقدیر مضافی در اخبار باید کرد, و بنابراین 
وجه ممکن است که مراد جمیع بقاع مشرفه بوده باشد, و تخصیص این 
ق ار ای ار 


دوم آنکه؛ مراد بیوت معنوبه بوده باشد چنانچه سابقا مذکور شد. 


سوم آنکه: در آیه کریمه مضافی مثل «اهل» تقدیر کنند زیرا که ایشان 
اهل مساجدند حقیقتا. 


و عیاشی رولیت ت کرده است از حضرت صادق علیه السّلام در تفسیر قول 
حق فالی و افنیا وخوهکم عنّد کل مسٌجد «3» ترجمه اش آن است که: 
«بازدارید واه خود را نزد هر مسجدی- یعنی هر جای نمازی یا وقت 
نمازی-» فرمود که: یعنی ائمه علیهم السلام <«4». 


ائمه علیهم السلام است. بعنی باید که 


در حال حیات به منازل شریفه ایشان رجوع کنید برای اخذ معالم دین از 
ایشان و انقیاد و اطاعت ایشان, و بعد از وفات به مشاهد مشرفه ایشان 
برای زیارت؛ يا مراد از مسجد. اهل مسجد باشند زیرا که ایشان عامران 
مساجد الهی, يا انکه ایشان را مسجد نامیده اند مجازا برای انکه خدا امر 
کرده است به خضوع نزد ایشان و رز نعظیم کردن ایشان. 


و احادیث بسیار وارد شده که مراد رو به قبله آوردن است در وقت هر 
نماز در مساجد يا مطلقا «<1». 


و ایضا عیاشی از حضرت ,صادق علیه السْلام روایت ت کرده است در تفسیر 
قول حق تعالی حَذدُوا زیتکم عند کل ,عسحو «2» ترجمه اش آن است که: 
«بگیرید زینت خود را نزد هر مسجدی» فرمود که: مراد ائمه علیهم السلام 


اند <3». 
و این حدیت را به چند وجه توجیه می توان کرد: 


اول 4 مراد تفسیر مسجد باشد به خانه های منوّره و مشاهد معطره 
اساشخانت ور یی احادیت مانتشیم آ زیت 


دوم 7 مراد آن باشد که خطاب در آیه کریمه متوجه ایشان است 
چنانچه در احادیث وارد شده است که آنة کریمه مخصوص جمعه و عیدین 
است «», و با حضور ایشان مقدمند بر دیگران. 


تتتوه. آنکهء "واه ا ول زیت بافته ی دلامتی حانج از سعضتی. اخیان زرد 
ظاهر می شود («5» ؛ و لکن از بعضی احادیث ظاهر می شود که مراد, 
جامه فاخر پوشیدن است در وقت هر نماز «6», و از بعضی بوی خوش 
کردن <7». و از بعضی شانه کردن در وقت هر نماز «8». 


و جمع میان اخبار به اين نحو به خاطر قاصر می رسد که مراد به زینت 
اعم از 
ز 


زینتهای روحانی و جسمانی بوده باشد و ولایت اهل بیت علیهم السلام 
اشرف و افضل زینتهای روحانی است, و در هر حدیث انچه مناسب فهم 
راوی و موافق حال او بااشد بیان فرموده باشند. 


فصل یازدهم در بیان آنکه ایشانند شهدا و گواهان بر خلق و آنکه اعمال عباد بر ایشان عرض می 
شود 


ا سا ابانت: 
حف تعالی فرموده است و گذلک جعلناکُمٌ مه وسطا لِتَکوئوا شهداء عَلی 
اس و یکُون الرَسُول عَلیْکمْ شهیدا «1». 


ری اسف کت نام کل ام شمه جبُنا یک عَلی هوّلاء 
شهیدا «2». 


[ ستری ال عَعلکة و سول نم ون الی عالم الب و الشَهاده 


نیز 


یسک نها کم عون <73 1 


و فرموده است و قُل اعلوٍ سیرّی اللهُ عمَکُمْ و رَسولة الَمْوْمنُونَ و5 
سَنردون الی عالم الْعَیّب و الشها دو یتسم بما کتن تفملون «4». 


زر سوم یهت و ۶ ۳۹ 7 ۶ تن و رش "۳ ها ۵ > ٍِِ 
[و یوم تبِعت من کل امه شهیدا تم لا ون للذین کفروا و لا هم بستعتبون 


«5» ] <6». 
۱ و بدا ۶ 9 تِ ۳ 3 
و فرموده است ت و یوم تب فی کل امه شهیدا له من نْفُسِهم و جننا 


بک شهیدا علی هوّلاء «1». 


‌ 


و فرموده است و جاهذوا ی الله عقّ چاده قو تام و ما جتل ‏ 
فی الذین من تج ملة اييکم (تراهيق هو سَمَاكْم المْسِْمين من بل و 
هذا| لیکو ال ول شهیداً و شهداء عَلی التاس 2 


و فرموده است و تزغنا من کُل مه شهیداً قَفلنا بُوْهاتکَم قَقلموا 
الحة" لله و صّل عَنْهْمٌ ما کائوا بَفْتَرُون «3». 


ِ 
| 


ل 
8 


و فرموده است و آشرقت الا 


م0 ۵ 
الشهداء و قضی بيِتَهْمٌ با و 


و فرموده است و یَفُول | 
عل الطالمی «5». 


و فرموده است | 


۹ 


من کان علی بیتوٍ من یه و یثلوهُ شاهذ له «6». 

و فرموده است و جاعت کل تفس معها سایق و شهید «<7». 

آیه اول: ترجمه اش آن است که: «چنین گردانيديم شما را ات وسط- 
یعنی عدل يا متوسط میان افراط و تفریط چنانچه سابقا مذکور شد, یا 
آنکه بهترین اتها- تا بوده باشید گواهان بر مردم و بوده باشد رسول گواه 
بر شما». 


اول آنکه: گواهند ایشان بر مردم به اعمالی که در آنها مخالفت حق کرده 
اند در دنیا 


و آخرت چنانچه فرموده است و جی ء بالَبینَ و الشهّداء. 


دوم انکد: هراد آن باشد که شما ححت باشید ده مردمی ان کنیة از جرا 
ایشان حق و دین را و رسول گواه باشد و بیان کننده باشد دین را از برای 


سوم آنکه: ایشان گواهی می دهند از برای پیغمبران بر امتهای ایشان که 
ای رو ای که ها ی و ها 
رسول بر ایشان يا به اين است که گواه بر اعمال ایشان باشد يا حجت بر 
ایشان شود پا انکه در قیامت از برای ایشان گواهی دهد که انها راست 
گفته اند در گواهی که دادند, پس «علی» به معنی «لام» خواهد آمد «1». 


مترجم گوید که: احادیث بسیار وارد شده است که این خطاب اه متوجه 
ائمه علیهم السلام است و ایشانند گواهان بر خلق, و اين احادیث بر یکی 
از دو وجه محمول می تواند بود: 

چنانچه در بعضی از اخبار وارد شده است که ایه چنین نازل شده: 


«و کذلک جعلناکم ائمه وسطا» «<2». 


دوم آنکه: خطاب متوجه جمیع امّت باشد به اعتبار آنکه ائمه در میان 
ایشان هستند, پس انچه فر مودند که مائیم امفُت وسط, مراد ان خواهد بود 
که به سب ما این ات مد متصف به این صفت شده آند. 


کلینی و صفار و ابن شهر آشوب و عیاشی به سندهای بسیار از حضرت 
باقر و حضرت صادق علیهما السْلام روا بت کرده اند که: تشن ان از 
فرمودند: مائیم اقّت وسطی و مائیم گواهان خدا بر خلق و حجتهای خدا در 
زمین «3». 


و فرات به سند معتبر از حضرت باقر علیه السّلام روایت نموده است در 
تفسیر این ایه فرمود که: از ما اهل بیت علیهم السلام به اهل هر زمان 
شهیدی یعنی گواهی هست. علی علیه السْلام در زمان خود و حسن علیه 
السلام در زمان خود و حسین علیه السلام در زمان خود, و هر امامی که 
دعوت می کند مردم 


را بسوی خدا در زمان خود «1». 


و ایضا در یصاثر از حضرت باقر علیه السّلام روایت کرده است که فرمود: 
مه وسَطاً یعنی: عدلا لتَکوئُوا شُهداء عَلَي النّاس پعنی: ائمه علیهم السّلام 
ی ی گواه باشد رسول 
ضلی االة علية و الف و شام بر اسهعانهم الشلاه « 2 


و از حضرت صادق علیه السّلام روایت کرده است که: مائیم گواهان بر 
مردم به آنچه نزد ایشان است از حلال و حرام و آنچه ضایع کرده اند از 
احکام الهی «3». 


و در کافی و بصائر از حضرت امیر المومنین علیه السّلام روایت کرده 
تیف که را مارا من کدانیدی انیت ار ویر 


و معصوم گردانیده است از گناهان و گردانیده است ما را گواهان بر 
خلقش و حجتهای او در زمین,؛ و ما را با قرآن مقرون گردانیده است و 
فران.رابا ها .هقرفن ساخته. ها ان او-جدا تمی::شتويم ود او از ها جذا نضی 
شود <4». 


و عیاشی از حضرت باقر علیه السلام روایت ت کرده است که: مائیم اوسط 
و بهترین نمطها یعنی فرشها و مسندها که در صدر مجلس, فرش می کننر 
یا اصناف خلق, ای ار اس و امه وسطا 
ی 


و از حضرت صادق علیه السّلام روایت ت کرده است که: اين آیه را تلاوت 
ی گمان می کنی مراد از گواهان در این آیه جمیع 
اهل قبله اند از آنها که به یگانگی خدا قایلند؟ | چنین, تینسنت: ایا کمان می 
کنی کسی که در دنیا گواهی او را بر یک صاع خرما قبول نمی کنند حق 
تعالی در قیامت طلب گواهی اس کرد و گواهی او را قبول خواهد 
کرد در حضور جمیع امتهای گذشته؟ ! چنین نیست. و خدا ایشان را اراده 


نکرده 


است بلکه مراد آن امُتند که دعای حضرت ابراهیم علیه السلام در حق 
ایشان مستجلب گردیده و آنها مرادند که خدا به ایشان خطاب نمود که 
کر ۳۳ آَخرجت لاس «» یعنی: 


«بودید شما بهترین امُتی که بیرون آورده شده است از برای مردم»؛ بعد 
از تیه مراد انعم کلیمی الا انس اشای اس ری مر 
امْتها 


.»2« 


و ایضا از آن حضرت روایت ه کرده است که: شهد | و گواهان بلس ص۳۳۰ 
نیستند مگر پیغمبران ۳۳ زیرا که جایز نیست حق تعالی گواهی 
بطلبد بر مردم از همه امّت حال آنکه در میان ایشان جمعی هستند که در 
دنیا گواهی ایشان را بر یک بسته سبزی قبول نمی کنند «3». 


و ابو القاسم حسکانی در شواهد التنزیل روای بت کرده است از حضرت امیر 
المومنین علیه السّلام که: حق تعالی ما را آراده و به ما خطاب فرموده در 
آنجا که فرموده است ِتَکُوئُوا شُهداء عَلّی النّاس پس رسول خدا صلّی اللّه 
یهد الف‌هشام کوام آنشت سر وا و ما گواهیم از جانب خدا بر خلق او و 
حجتهای خدائیم در زمین اوء و مائیم آنها که خدا| فرموده است کذلک 
جَعلناکم مد وسطاً «4». 


آیه دوم: ترجمه اش آن است که: «پس چگونه خواهد بود حال کافران در 
وقتی که بیاوریم از هر امّتی گواهی؟» ؛ مفسران گفته اند: یعنی پیغمبران 
که گواهی برای امّت خود دهند و بر ایشان و بیاوریم تو را ای محمد بر 
ایشان گواه؛ و بعضی گفته اند که: یعنی تو گواهی بر ات خود؛ ۰ و بعضی 
گفته اند: تو گواهی بر آن گواهان «5». 


خاش کی ره من اه راو غایم ام ان گرم 
اشت کف ات تا 


شده در امّت محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلم و بس, و در‌هر قرنی از 


ایشان امامی از ما هست که گواه است بر ایشان و محمد صلی الله علیه 
واه تلم کفاخ ات تاه 


و در کتاب احتجاج در حدیث 


1۳ 
در وصف اهل موقف: پس بازمی دارند رسولان را و سوال می کنند از 


ایشان که: 
آیا ادا کردید رسالتها را که بسوی شما فرستاده بودیم به امتهای خود؟ 
ایشان گویند که: ادا کردیم؛ پس از افتهای ایشان سوال کنند که: آیا 


پیغمبران رسالتهای ما رز ۱9 رسانیدند؟ کافران ایشان انکار کنند 
چنانچه خدا می فرماید فلس الذین سل لبم و لسن الْفَرسلین 
«2». پس کافران که ما یو و «3»> پس رسولان 
شهادت طلیند از رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و آن حضرت 
ایک اس ی و وک 
تبلیغ رسالت کرده اند از امقتهای ایشان. پس, به هر امّتی از ایشان خطاب 
مي فرماند که فد جاعکم بشیز و: تذیو و الله: علی کل شیع ع-قدیو «4» 
یعنی. : «بلکه بتحقیق آمد بسوی شما پیغمبر بشارت دهنده و ترساننده و 
خدا بر همه چیز قادر است», حضرت فرمود که: یعنی قادر است که جوارح 
و.اغضای شا را به سخن آورد که گواهی دهند بر شما به آنکه رسولان 
خدا| رسالتهای او ا به شما رسانیده اند. و اشاره از رنه قول حق 
تعالی قَکیّف ذا جثنا تا آخر آیه, پس در آن وقت نمی توانند که رد کنند 
گواهی حضرت رسالت صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را از ترس آنکه مهر 
بزنند بر دهان ایشان و گواهی دهند اعضا و جوارح بر کرده های ایشان؛ و 
۱ ۱ ۱ زر ۱ 
قوم خود 


و امّت خود و کافران انشان:به: انکه صلحد شدند و از.دین بر کر دیدتد وبعتاد 
با اوصیای آن حضرت ورزیدند و عهدها و پیمانهای او را شکستند و سنتهای 
او را تغییر دادند و به اهل بیت او ستم کردند و از پس به پشت بر گشتند 


و مرتد شدند و پیروی کردند امتها را که پیشتر خیانت ورزیدند با پیغمبران 
و ستم کردند بر اوصیای انشان. بنتن در ان وقت همه اقرار می کنند به 
کفر و ضلالت خود و می گویند: 


تا علیت: علینا شفع با و کت وم ضالین «1» یعنی: «پروردگارا!غالب شد 
بر ما شقاوت ما و بودیم ما گروهی گمراهان» «<2». 


و بعد از و چلنا یک علی هوّلاء شهیدً خدا می فرماید که یذ یود الذین 
کقژوا و عَضَوا الرَسَول لو تُسَوّی یهم الارَضْ و لا یَکنمُونَ اللّه حییناً «3» 
یعنی: «در آن روز که گواهان بر ایشان گواهی دهند دوست وروی 
کنند که بمیرند و به زمین فرو روند و سخنی را از خدا کتما ن نکرده 
تراسا ات رن اس که وان ات 
کید ها کیسی سای ای طالت: له الساام سا کب رون که در آن 
موضع که جمع شدند برای غصب حقّ آن حضرت, زمین ایشان را فرو می 
برد و کتمان نمی کردند آنچه را حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلم 
در حق امیر المومنین علیه السْلام و خلافت او گفته بود <4». 


آیه سوم و چهارم: نزدیک است مضمونشان به یکدیگر, و مضمون آیه 
چهارم آن است که: بگو یا محمد: بکنید آنجه:مامور اشدم آیدبه آن: 


یا آنکه امر به سبیل تهدید است پس زود باشد که خدا ببیند عمل شما را و 

رسول او و موّمنان و بزودی برخواهید گشت بسوی دانای پنهان انار 

پس خبر می دهد شما را به آنچه کرده اید؛ ؛ و خلاف نموده اند مفسران در 
تفسیر مومنان: عفن کفتم اند شهیدانند؛ و بعضی گفته اند ملائکه کاتبان 
اعمالند «5». 


احاحفت تاه اه رن اه امه رده که راد اش ارم 
السلاه انخب‌خانخه ضوار و این شهر آشوتب و عیاشتی و کلشی ۵ دیگر ان نه 
سندهای بسیار روا یت کرده اند از حضرت 


صادق و باقر علیهما السلام که فرمودند: مراد از مقمنان, مائیم <1». 


و در مجالس شیخ طوسی و بصاثئر الدرجات و تفسیر عياشي از حضرت 
باقر علیه الشّلام روایت نموده اند که: روزی حضرت رسول صلی اللّه علیه 
تسام قر میان. خفعی از ضحایه تسه نمی فرموی که بودن من 
در میان شما خیر است از برای شما و مفارقت نمودن من از شما خیر 
استت از جرا ما سای هار 0 ود که ۳ 1 
بودن تو در میان ما معلوم است که خیر است از برای ماء پس چگونه 
مفارقت تو خیر است از برای ما؟ حضرت فرمود که: بودن من در میلن 
شما خیر است از برای شما به جهت آنکه خدا فرموده و ما کات اللَد 
| و آثت فیهم و ما کان الة مُعَذبهْم و هم بَشتففژون «2» یعنی: 
دوه ۲ عدات کند اسان را و حال انکهه در ان یشان 


باشی, و نبوده است که خدا عذاب کننده 0 باشد و 


صال آنکه انشا اهاز می کنید رت فرموی کهه زعی قذاب آیشان 
به شمشیر می کنند؛ و اما خیر بودن مفارقت من شما را برای آن است که 
اعمال شما در هر روز دوشنبه و پنجشنبه بر من عرض می شود اگر عمل 
نیکی از شما می بینم حمد می کنم خدا را بر ان, و اگر عمل بدی می بینم 


و در مجالس شیخ و بصائر به سند معتبر روایت ت کرده اند که: این اذینه از 
حضرت صادق علبه سر سوال نمود از تفسیر قول خدا و فُل لو 
نم «. 


و ایضا شیخ در مجالس و دیگران به سندهای معتبر از داود بن کثیر روایت 
نموده اند که گفت: روزی در خدمت حضرت صادق علیه ی نشسته 
بودم. حضرت ابتدا فرمود بدون آنکه من سوّال کنم: ای داود ! ! عرض شد بر 
قی: اقا ماد رفن هه ی ددص دی آ نهر ی بو من هو 
احسانی که تو نسبت به فلان پسر عم خود کرده ای پس شاد 


گردانید قر آ ار داتس که این‌ضاه توبات اردمی سود که ویر فانت 
گردد عمر او و قطع شود اجل او. 

داود گفت: من پسر عمّی داشتم معاند و خبیث و به من خبر رسید که او و 
عیالش از پریشانی حال بدی دارند پس براتی برای ایشان حواله کردم 


پیش از انکه روانه مکه معظمه شوم., چون به مدینه رسیدم حضرت مرا 
خبر داد به ان «<1». 


و علی بن ابراهیم به سند صحیح از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده 


است.: که: مراد به مقمنون دز این انم اتمه طاهرین علیهم السلام اند «2»*: 


و ایضا از آن چضرت روایت ت کرده است که: اعمال بندگان در هر صباح بر 
سول صلی له له واه سم عرص شون ال ان 
ایشان و بدان ایشان. پس حذر کنید و شرم نمائید هر یک از شما از آنکه 
عرض شود بر پیغمبر او عمل قبیح او «3». 


و ایضا از آن ای روایت نموده است که: هی مومنی و کافري را در 
قر فیک ارت وگن اهر و کل او ش رون هی الان عل. 
و له و سلّم و امیر الممنین علیه السّلام تا آخر ائمه که اطاعت آنها را 
خدا بر خلق واجب گردانیده است. و این است معنی قول حضرت عزت و5 
قُلٍ اعْمَلوا تا آخر آیه «». 


و در معانی الاخبار و تفسیر عیاشی اف است از ابو بصیر که به 
خدمت حضرت صادق علیه السَلام عرض کرد کات ی کت 


عرض می شود. فرمود: نه چنین است و لیکن عرض می شود بر آن 
حضرت اعمال ات در هر صباح عمل تیک و بد یشان بس حذر کند ۳ 


موّمنان, امه ۱ السلام اند «<5». 


و در بصاثر از حضرت صادق علیه السّلام روایت کرده است که: هر صباح 
عم شک تدش کان تور سس سسکا خی الاه هوالع اضر وی 
شود پس حذر کنید «1». 


و 


به روایت دیگر: محهد بن مسلم از آن حضرت سوال کرد که: آیا اعمال بر 
رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم عرض می شود؟ حضرت فرمود 
که: در آن شکی نیست : پس از تفسیر این آیه پر سیدم» فرمود که: 
مومنون, ائمه علیهم السلام اند که گواهان خدایند در زمین «<2». 


و ایضا از آن حضرت روایت نموده است که: اعمال عباد در هر روز 
هر ی یوضر ول دا ای اه یه ال هی 


و به روایت دیگر فرمود که: در هر روز پنجشنبه عرض می شود بر رسول 
خدا ضلی الله علیه.و اله وصلمه انمه هدی ایهم السلاض و4 


و به روایت دیگر فرمود که: در هر روز پنجشنیه عرض می شود اعمال 
بندگان بر رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم, و چون روز عرفه می 
شود حق تعالی اعمال دشمنان ما و دشمنان شیعیان ما را باطل می 
گرداند چنانچه فرموده است که و قدمنا الی.ما عملوا من عقل, فجعتناة 
هباء ۳ «» یعنی: «آمدیم بسوی آنچه ایشان کرده اند از عمل پس 
گردانیدیم آن را مانند ذره ها که در هوا پهن گردیده که هیچ از آن به دست 
تمی آندره فایدن آه- یرارکت نمی در دد :20 


و به روایت دیگر در تفسیر آیه فرمود که: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله 
فتتنلم و امه هدی قایفم السلام غرم ویر اسان اعمال ند کات 


در هر روز پنجشنبه < 7 


رو ات وین قوصفی که انب آته علمم السلام آنو که اخمال, 
بندگان هر روز بر ایشان 


عرض می شود تا روز قیامت «1». 


و ایضا روایت نموده است 


التماس نمود که: دعا کن از برای من و از برای اهل بیت من, حضرت 
فرمود: مگر دعا نمی کنم؟ بخدا سوگند که اعمال شما در هر شب و روز 
بر من عرض می شود راوی گفت: من این سخن را عظیم شمردم, 
۳ را قُلٍ اعْمَْوا تا آخر آیه «2». 


الصا ردان کدی ات کب رت اوق لیم تلا میت اشتای هو 
فرمود که: چرا حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و سلّم را آزرده می 
کنید؟ یکی از ایشان گفت: فدای تو شوم چگونه آن حضرت را آزرده می 
کنیم؟ فرمود: مگر نمی دانید که اعمال شما عرض می شود بر آن حضرت 
و چون معصیتی و گناهی در آنها می بیند آزرده می شود؟ پس ازرده مکنید 
آن حضرت را به معصیت و خوش حال نمائید او را به اعمال صالحه «3». 


و کلینی روایت کرده است که: مردی این آیه را در خدمت حضرت صادق 
علیه السلام خواند, حضرت فرمود که: آیم همچنین نیست و به جای و 
العقمتهن» و الما‌تون * است و مایم مامو نون «4» نی افیق خد انیم 
به دین او و علوم او و شرایع و احکام او. 


کرده است که: 


عمار به حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم عرض کرد: آزتی دارم 
و دوست می دارم که شما در میان ما به قدر عمر نوح زندگانی کنید, , پس 
حصرت. فرع 9۳: ای عمار | زندگانی من بهتر است از برای شما و وفات 


از بزای شها: ابا زید ان من ضرای. آنکه:سشضا کارهاق بدفی کنید.ه من 
استغفار می کنم از برای شما؛ و اما بعد از وفات من پس از خدا بترسید 
و خوب بفرستید صلوات بر من و اهل بیت من. بدرستی که شما عرض 
کرده می شوید بر 


کنم از برای گناهان شما. 


تب ضافقان و آنهاتن که شی-داشتند ودانها که. در دل ایشان مرش کف و 
نفاق بود گفتند که: گمان می کنید که اعمال عباد بر او عرض می شود بعد 
از وفات او با نامهای مادران و پدران ایشان و نسبتهای ایشان به قبیله 
های, اه , این سخن نیست مگر دروغ؛ پس خدا این آیه را فرستاد قَل 
اععلواء تاه الم مهن گفتند: يا رسول اللّه ! کیستند موّمنان؟ فرمود: مراد 
از مومنان در اين آیه آل محمد ند پس گفت: و ستردون الی عالم لیب و 
الشهاد ۵ فتیتکم ما کم تفملون حصرت: فرمود که تعتی خبز فی کند تفا 


را , نله آنجه مت کنید از طاغی یا معصیت 1 


آیه پنجم: ترجمه اش این است: «و یادآور روزی را که مبعوث گردانیم از 
هر امّتی گواهی که شهادت دهد از برای نیکان و بدان پس رخصت ندهند 
کافران را در عذر خواستن و از ایشان طلب باز گشت و توبه ننمایند که 
خدا را از خود راضی گردانند». 


شیخ طبرسی و علی بن 


می گردند <2». 


و در مناقب ابن شهر آشوپ از حضرت امام محمد باقر علیه السْلام روایت 


کرده است دز تفشیر ای آبة کمخت رن فرمود: مائیم گواهان بر این مت 
«3»>, 


آیه ششم: ترجمه اش این است: و یادآور روزی را که مبعوت می 


علی بن ابراهیم گفته است: بعنی از 9 و گفته ها ره ِ ار 


و بیاوریم تو را- ای محمد- گواه بر ایشان» یعنی بر اآئمه, پس حضرت 
سل صلی الاه له له اف شاه ماه سس اس اه کاهنه بر 
مردم «<1». 


آیه هفتم: نرجمه اش این است که: «جهاد نمائید در راه خدا و اطاعت او 
آنچه سزاوار جهاد کردن است, او برگزید شما را و نگردانیده بر شما در 
دین حرج و تنگی, ملت پدر شما ابراهیم است. او مسقی گردانیده است 
شما را به اسلام پیش از فرستادن قرآن و در اين قرآن تا آنکه بوده باشد 
رون دا بر شما و بوده باشید شما گواه بر مردم>». 


7 بن ابراهیم روایت نموده است که: اين آیه مخصوص آل محمد علیهم 
الشلام" اتشست ور سول تفر ال صحفت واه اشتد و ان عخمد وانهاند بر 
رم ار سل ی اه رام سره ۱۳2 
علیه السلام به خدا خواهد گفت که: من بر ات خود گواه بودم مادامی که 


در میان ایشان بودم, 


و چون مرا قبض کردی تو گواه بودی پر ایشان و تو بر همه چیز گواهی, و 
خدا تفر تست هد از ول خدا یله له ماه فصلم فان فرار 
داده از اهل بیت او و عترت او مادامی که در دنیا احدی از ایشان بوده 
باشد, پس چون ایشان برطرف شوند اهل زمین همه هلاک می شوند. 


و تطول*کدا ضلی الله عانع و الق یلم فرمود کفهها ساره را اما 
اهل اسمان گردانیده است و اهل بیت مرا امان اهل زمین گردانیده است 


.»2 


و ابن. شهز آشوب: روایت ت کرده است که: ه ایض[ شا مه من قَبْلَ 
اشاره استسهدعای خصیت اشا شمه ها عیل مسا انش لام از آل 
محمد علیهم السْلام که ملازم حرم بودند تا ایمان به حضرت رسول 
اللّه علیه و آله و سلّم آوردند. و پیغمبر بر آل محمد علیهم السّلام گواه 
است و ایشان گواهانند بر مردم بعد از او «3». 


و در تفسیر فرات روایت ت کرده است که: از حضرت باقر علیه السلام 
سالک اه ی ان نامحر فرف ی فا مراد ایس بات 
مائیم برگزیدگان و بر ما در دین حرح قرار 
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نداده؛ و حرج, شدیدترین تنگیهاست ؛ ملَ أییکَم ابراهیم مراد مائیم و بس و 
خدا ما را مسلمین نامیده؛ من قَبْل یعنی: در کتب گذشته؛ فی هذا یعنی: 
در این قرآن ؛ لیکُون سول ۳ رسول کون است 2 
گوید در روز قیامت تصدیق 2 کنیم و هر 


که دروغ گوید در روز قیامت تکذیب او می کنیم «1». 


و در فرب الاسنار از چضرت صادق علیه السْلام روایت نموده است که 


حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و سلم فرمود که: حضرت عزت به 
اش فص لت عطا که کی راون ایست ایا را ی ی 


اول آنکه: خدا پیغمبری که می فرستاد به او می فرمود که: سعی کن در 
ی و ما جَقَل عَلَیکَم 


ثِ یه یش هه هرگاه تو 
را امری روی دهد که مکروه تو باشد دعا کن مرا تا مستجاب گردانم دعای 
تو را, و به اقّت من اين را عطا کرد در آنجا که فرمود ادعُوی أَسْتَجبٌ 9 
«2» یعنی: «دعا کنید و بخوانید مرا تا مستجاب گردانم دعای شما را». 


تتتتخم | نک" چون خدا پیغمبری می فرستاد او را گواه بر قومش می گردانید 
و امّت مرا بر خلق گواه گردانید چنانچه فرموده است لیکون السول 
شهیدا عَلیکم و تکونوا| شعذاء علق التّاس «3». 


و آبن بابویه در اکمال الدین روایت ت کرده که: حضرت امیر المومنین علیه 
السلام در ایام خلافت عثمان در حضور جمعی از مهاجران و انصار فرمود 
که: سوگند می دهم شما را بخدا که آیا می دانید که خدا در سوره حج 


فرستاد پا نا الذین آمَبُوا اکَقوا و اسجْئوا 5 اعمْذُوا 


ریک و افْعلوا الْحَیْر لعلْکُم شلخون. و جاهذوا فی اللْهٍ حَوّ جهادو <1» تا 


0 بش سلمان ری الله عته بر خانت و وت یا رسول 


له ! کیستند آنها که تو بر ایشان گواهی و ایشان گواهانند بر مردم و خدا 
برگزیده است ایشان را و بر ایشان در دین حرجی قرار نداده است و 
پدر ایشان ابراهیم علیه السْلام را به ایشان داده است؟ حضرت فرمود که: 
سیزده نفرند از این ۱[ و ساير امّت داخل نیستند؛ سلمان 
گفت: بیان فرما ایشان را از برای ما یا رسول ال فرمود که: من و 
برادرم علی و یازده نفر از فرزندان من 


همه 0 تلی شنیدیم <2». 


آیه هشتم: ترجمه اش آن است: «و بیرون آوریم از هر امّتی گواهی پس 
بگوئیم به امقتها که: بیاورید برهان خود را بر صحت دینی که اختیار کرده 
بودید. پس در آن وقت بدانند که حق از خدا است و کم شود از ایشان و 
برطرف شود انچه افترا می کردند». 


وتو ین آیه 


از هر فرقه ای از این امّت امام ایشان را حاضر می کنند که گواهی دهد بر 
ایشان <3». 


۳ نهم . تبرجمه اش آن است که: «در روز قیامت روشن گردد زمین به نور 
پروردگارش به عدالت» چنانچه مفسران گفته اند. 


علی رین تاه آح‌حصرت صاری لیم الا مایت خروم ات کت 
زمین» 0۳ زمین است؛ . پر سیدند. : امام ۳۹1 بیرون خواهد آمد ؛ چگونه خواهد 
بود؟ فرمود: مردم مستعغلی خواهند گردید از نور آفتاب و ماه و اکتفا می 
کنند به نور امام «<4». 


و در ارشاد مفید از آن بت روایت نموده است: وقتی که قائم علیه 
السّلام ظاهر می شود روشن گردد زمین به نور پروردگارش و مستغنی 
ضت. کردند بنذ کان از روشناتی افتاب 
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و ظلمت برطرف می شود «<1». 


و وضع الکنات یعنی: واگذاشته شود کتاب و نامه حساب و بیآورند پیغمبران 
و گواهان راء مفسران گفته اند که: گواهان, ملائکه اند يا مومنان <2». و 
علی بن ابراهیم گفته است که: شهداء ائمه علیهم السْلام اند «3». 


5 فضی ینم بيتهم بالج ه* یعنی: «و حکم کرده شود میان ایشان به حق». 
5 هم لا بُطْلَمُونَ «و ایشان ظلم کرده نشوند». 


آیه دهم . بر جمه اش این است که: «بگویند گواهان که: اینهایند از جماعت 
که دروغ گفتند به پروردگار خود, بدرستی که لعنت , بر ستمکاران است». 


علی بن ابراهیم روایت نموده که: مراد به اشهاد, ائمه علیهم السْلام اند؛ و 
ظالمان. انهایند که ستم کردند بر ال محمد علیهم السلام و غصب نمودند 
حقق ایشان را «<4». 


آیه یا زدهم: موافق تفسیر اکثر مفسران ۱ اش آث است که: «آپا 

که بر بینه و برهانی باشد از جانب پروردگار خود و از پی او بياید 
گواهی از جانب خدا مانند کسی است که چنین نباشد و دنیا و لذات آن 
باشد» ؛ بعضی گفته اند: بینه, قرآن است ؛ و گواه, جبرئیل رت 
می کند قرآن را. و بعضی گفته اند که: شاه هه سای لاه خاش | 
شسای آست ‏ عقصی که از شاهد, ملکی است که او را حفظ می کند 


و بر حق مستقیم می دارد. 


فص که انمت بتا وم غلی ای ات اه ام ارت کت شاوی 
می دهد بر حقیقت رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم و او از ان 
حضرت است <5». 


و امام محمد تقی علیهما السلام روایت 


نموده است «<1». 


و کلینی از امام رضا علیه السْلام روایت کرده است که: امیر الموّمنین 
علبه. الشلام شاهد اسنت بر زسول خدا ضلی الله علبه و آله و..سلم: و 
رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلم بر بیّثه و برهان است از جانب 
پروردگارش «2». 


و در بصائر الدرجات روایت نموده است که امیر المومنین علیه السلام 
فرمود که: بخدا سوگند که آیه ای نازل نشده در کتاب خدا در شب يا روز 
مگر آنکه می دانم که کی نازل شده, و کسی نیست که تیغ بر سرش 
گردیده باشد از صحابه مگر آنکه آیه ای در شأن او نازل شده است که او 
را بسوی بهشت می برد یا بسوی جهنم. مردی بر است_ و کیت ۱ 
امیر المقمنین ! کدام است آن آیه که در شأن تو نازل شده؟ ۰ ,مود : : مگر 
نشنیده ای که خدا می فرمایدٍ | قمَن کان علی یی من ره و یثلوةٌ شاهذ 

ملة پس رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلم بر بیّنه است از جانب 


پروردگارش, و من شاهدم بر او و من از اویم «3». 
و شیخ طوسی نیز در مجالس این مضمون را روا بت کرده <4». 


و در تفسیر عیاشی از حضرت باقر علیه السلام روا یت کرده است که: آن 
کنو بته است از ان سروره کارشن: رشول ک | سل الم علیه و الم و 
شن انس "و آن که تالی ادوشت بعد از اه و شاهد اشت بر او وان آوشتة 
خضرت آمیه العممشس لو الا ات باحصا ای دار نک 


.»5« 


و در این باب احادبث بسیار است و بعضی در مجلد آینده که در 


بیان اخوال. آفتر الموشین. غلیه. القلام است مدکور خواهد شد ان شا 
اللّه 


کشاننده ای باشد و گواهی». 


در تفسیر علی بن ابراهیم و نهح البلاغه از حضرت اميیر الموّمنین علیه 
السّلام منقول است که 


اعمال او <1». 


و در کتاب تاویل الأایات از حضرت صادق علیه السلام روایت ت کرده است 
کف ساتق: امیر الفوهنن علیه التلام است: و شمید حضرت رتسول صلن 
الله غلیه و اله و تضام 42 


قسنل جوا دش فد ماع اغانی کم مان ات مر تامیل نان خوت و انهان ه سمش ود اقلا 
یه اطل بیت: غلنیم السلان و ولیت اتفبارن 


و تأویل آیات کفار و مشرکین و کفر و شرک و اصنام به اعدای ایشان و 
ترک ولایت ایشان ابن تفر آنتوتب از حضرت امام زین العابدین علیه 
السلام روایت کرده است دٍ تفسیر قول حق تعالی بسا اشتروّا به 
سم آن تکفژوا بما رل ال تلیا ان بل ال من قَصْله علی من بشاءٌ 
من عباده «» یعنی: «بد چیزی است 9 خریدند جانهای خود را 
آنکه کافر شوند به آنچه خدا| فرستاده است از برای حسد بر اینکه خدا| 
بفرستد از فضل خود وحی را بر هر که خواهد از بندگانش» حضرت فرمود 
که: مراد. حسد بر ولایت امیر المومنین و اوصیاء از فرزندان اوست <«2». 


و علی بن ایراهیم روایت نموده است در تفسیر قول حق تعالی و گذلک 
اترلنا الیک الکتات قالذین آتبّنا هم الکتاب * نون به و من ] هوّلاء من تون به 
5 فا ِحَحَذ بایاینا [ الکافتون د «3» یعنی: «و همچنین فرستادیم بسوی تو 
کتاب انش انا کف ام ایم به انشان کاب را 


ایمان می آورند به کتاب, و از اين جماعت نیز بعضی ایمان می آورند به 
کناتز.ه انکار نف کنند آیات ماع فکر کافران»: 


علی بن ابراهیم گفته است که: مراد به اینها که کتاب به ایشان داده شده, 
آل شجمی علمی السلام اند که قمع کات ند اما اسر ها ان 
جماعت یعنی سایر موّمنان از اهل قبله «1». 


و ایضا روایت ت کرده است در تفسیر آیه کریمه لد ة َنّ ال ی الْمْومنین 
اد بَعت فيهمْ رسولا من أنفَسهمٌ «» یعنی: «بتحقیق که مثت گذاشت خدا 
بر موّمنان چون فرستاد در میان ایشان رسولی از نفسهای ایشان». 
فرمود: فراد ار خوهان: ان:مخمد علیهم: الساام. اندظای و ابر تن است 
از انچه مفسران تکلف کرده اند که مراد به انفس ایشان جنس ایشان 


و ایضا بروایت بت کرده است در تفسیر آبه 5 ال منوا 5 ابعَمم درم 
بایمان آلحفنا هم ذَرتَهم چ ما التتاننم من عَمَلهم من شّی ۶ 0 نی : 


«آنها که ایمان آوزدند و ایشان ها فرزندان ایشان" را در ایمان؛ 
ملحق گردانیدیم به ایشان فرزندان آنها را- در داخل شدن بهشت,؛ پا 
رسیدن به درجه پدران- و کم نکردیم به این ملحق کردن از عمل پدرها و 
واب ایشان چیزی را». 


خدا| ملحق می گرداند ایشان را به پدرهای ایشان در بهشت «5»>, و در 
احادیث ما نیز این تفسیر وارد شده است «6». 


هی اب ام ووایت کرت اتشت کدی آا شیم ‌ضلی لاهن 
هام ات مرا ما 


السلام؛ و ذژیات ایشان, ائمه و اوصیاء از فرزندان ایشانند که در امامت و 


اتشان وا فلخق یه آهین الموضین غلبم السلاش کردانتو خق عالی و آن 
حجت و نی که حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و سلّم در حقّ آمیر 
امن اه ۱ ۶ بیان کرد-هنج کم خرن دنه و دب آن: حضرتر .و 
حجت امامت ه ایشان یکی است و اطاعت همه یکی است و پیروی همه 
واجب است <1». 


1 ع‌ِ ع‌ِ 
0 فولوا تا بالله و ها رل لیا و ما آتزل الی 
اسْماعیل و اسحاق و بَعْفُوبَ و | شباط و ما آوتّی مّوسی و 
مس و ما آوتی ونم رثا تققق نتن آخد پتهتر و تفن له 
مسلمون. فان منوا هثل ما أمَتمٌ به فقّد اهتدقا و ان تولقا قانما هم فی 


شفاق سکف گم ال و هو السَهيع الْعَليمٌ «2» یعنی: «بگوئید: ایمان 
آوزذیم به خدا| و به آنچه 1 شده بسوی ما- که قرآن باشد- و به آنچه 
نازل شده بسوی اند اهند و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اسباط- که 
فرزندان و فرزندزاده های یعقوبند- و به آنچه داده شده است به موسی و 
عیسی و به آنچه داده شده اند پیغمبران از جانب پروردگار ایشان. ما 
جدائی نمی افکنیم میان احدی از ایشان و ما از برای خدا| انقیاد کنند گانیم, 

پس اگر ایمان بیاورند به مثل آنچه شما یمان آورده اید پس بتحقیق که 
#۳ تافته دی و اک و اند و امان شام دس اسان ی حفام 
شقاق و معانده ۳ پس بزودی خدا کفایت شر ایشان می کند و خدا شنوا 
است گفته های شما را 


و دانا است اخلاص شما را». 


کلینی و عیاشی و دیگران از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام روایت 
نموده اند که: خطاب فولوا در این آزة بسوی آل محجمد علیهم السلام 
بعلی علی و فاطمه و جشیین و امامان بعد از ایشان علیهم السلام, و 
فرظ فان امنوا نی اک انمان سا جوتی راد سای مود کمانه ایمان 
ایشان مثل ایمان ائمه علیهم السْلام باشد و در عقاید و اعمال متابعت 
ایشان کنند <3». 


و اکثر مفسران خطاب فُولوا را متوجه جمیع مومنان گردانیده اند. فان 
۹ «پس اگر ایمان بیاورند» گفته اند: مراد اهل کتابند از بهود و نصاری 
<«4» ! ۰ و9 تاریای که در 


خدیت ات ضا هرن است. از تاویلن انشان پدسیت اه ۱ ترل انا 


این تفسیر انسب است. زیرا که نزول قرآن 1 
علیه و آله و سلّم و اهل بیت او که در خانه وحی حاضر بودند شده و بعد از 
ان تابر مر دم سنیده: 


و ایضا مقرون ساخته اند به آنچه نازل شده بر ابراهیم و اسماعیل و سایر 
پیغمبران علیهم السْلام, پس همچنان که در قراین اين دو فقره ذکر 
پیغمبران و رسولان شده, در این فقره نیز مناسب ان است که «منزل 
الیهم» امنال:و اضر اب ایشان باشند اد انبياع و اوضیا علیهم التلام. 


و کلینی و نعمانی روایت ت کرده اند از حضرت امام محهد باقر علیه السّلام 
درٍ تفسیر اين آیه و من الّاس من بلَخْدُ من دُونِ اللّه انداذا بخه قم کت 


الله «1» یعنی: «و از مردم کسی هست که می گیرد بفیر از خدا مثلی 
کنو اقا که دوشنت هی دار نو ایشان 


را مانند دوستی خدا»؛ حضرت فرمود که: اینها دوستان ابو بکر و عمرند که 
ایشان را امام گرفته اند بغیر از امامی که خدا از برای مردم قرار داده. 


و ایضا فرموده است در تفسیر این , آیات و َو یی الذه ین طْلَموا لا برَون 
العذابِ ان الَع للم جمیع و ام ال شدیر_ القذاب. از الذین کرد 4 
الذین ابو وا 5 چ رأوّا العدات چ تقطَعت بهخ الأسبات. و فال الذین 2 تبعوا لو 
نا کزه فتتراً مِْهُمْ کما روا متا گذلک یریم ال أَعْمالَهْمْ سر علنهن و 
ما هَمّ بخارجین من التّار «2» یعنی: ۱ ند بر 
خود- 2( شریک قرار داده اند- ۰« ببینند 
در قیامت آنکه قوّت و قدرت از برای خدا است همه و آنکه خدا شدید 
افت:عقات آوه.در وفتن که بیزار شوند آنها که بشهوا بودم اند از آنقا که 
متأابعت ایشان کرده اند و ببینند عذاب را و بریده شود به ایشان سببها و 
وسیله ها که در میان ایشان بود در دنیاء, و بگویند آنها که متابعت کرده اند: 
کاشکی ما را بازگشتنی می بود به دنیا پس بیزار می شدیم از ایشان 
چنانچه ایشان بیزار شدند از ما؛ ,. چنین می نماید خدا به ایشان عملهای 
ایشان را حسرتها بر 


ایشان, و ایشان بیرون آتنه تن اف ار جهنم». حضرت فرمود: بخدا 


سوگند که ایشان پیشوایان ظلمند- که غصب حو" اهل بیت نمودند- و 
تابعان ایشان <1». 


و در کتاب ال الاایات از حضرت. صادة علیه السلام روایت نموده است 
در تأویل قول حق تعالی ا ال مع الله بل رهم لا 


297 ن «2» بعنی: «آیا خدائی هست با خداوند عالمیان؟ بلکه اکثر ایشان 
نمی دانند حق را», حضرت فرمود که: یعنی ایا امام هدایت با امام ضلالت 
شریک می تواند بود که با یکدیگر مقرون باشند «<3»؟ 


و ایضا از تفسیر ابن ماهیار به سند معتبر روایت ت کردم است که حضرت 
این الخوفتیعلیه الشاام فرهوه کم حخض رت رضول صلی. ال دنق و لد 
و سلم به من فرمود: یا علی ! نیست فاصله ای میان کسی که تو را دوست 
سس یی سیف لا ی وی سوت 
را ببیند. پس این آیه را تلاوت نمود ریا آخرٌنا تْمَل صالِحا عَبْر الذی کت 
عم «4», 0 یعنی ان دااسون داخل جهنم شوند گویند: ای 
پروردگار ما! : بیرون اور ما را از جهنم تا عمل شایسته بکنیم در ولایت علی 
علیه السّلام غیر آنچه می کردیم در عداوت او, پس در جواب اه کویند | 5 
لمْ ره عم کم ما یِتَدَکر فیه من تَذکر و جاءکمٌ الذیرُ «5» «آیا عمر ندادیم 
شها زا آن فد که بند ببرد. کستن که وا هدند کیرد و آمد وی شتا 
ترساننده ای ؟٩»,‏ حضرت فرمود که: نیست ستمکاران آل محمد علیهم 
السلام راباوری که انشان را بارق کنده از عدات آلهین ات نهد 63 


ورحق تعالی می فرماید و الَذین اجتتبوا الطعُوت آن یعبدوها و آنابوا ای 
اللّه هم البْشری «» یعنی: با ک اجتناب کردند از بتها و پیشوایان 
باطل که عبادت کنند آنها را 
و بازگشت کردند بسوی خداء از برای ایشان است مزژده و بشارت». 


ابن ماهیار رواب بت کرده است از حضرت 


شمائید آنها که اجتناب نمودید از عبادت طاغوت که ترک اطاعت خلفای 
جور کرده اید و هر که اطاعت کند جباری را پس بتحقیق که او را پرستیده 


است <1». 


و ایضا این ماهیار روایت کرده است که از حضرت صادق علیه السّلام از 
تفسیر قول حق تعالی سوال کردند آَیِق أَسْرَکْت لَیحبَطن ملک و لتکُوتق 
من الخاسرین 2 مفسران گفته اند؛ 


شراد ان ات که اکن ادا تراک فراز خی هر آستخنطه فاظل. یی 
شود عمل تو و البته خواهی بود از جمله زیانکاران- و در بعضی احادیث 
وارد شده که: ظاهر خطاب به آن حصرت است و مقصود تنبیه دیگران 
است چنانچه می گویند: تو را می گوئیم همسایه بشنود «3»-, در این 
حدیت فرمود حضرت که: مراد آن نیست که شما گمان کرده اید و فهمیده 
اید. حق تعالی در وقتی که وحی نمود بسوی پیغمبرش که حضرت امیر 
المومنین علیه السلام را علم و نشانه هدایت مردم گرداند و او را وصی و 
خاش ی را دس فا رت ای کی را ارحص 
فزنساد کفت* ریک کن جر علایت علی علیه السلام دیگران را تا نمرده 
میل کنند به قول تو و تصدیق تو رانمایند. پس خدا دررباب نصب سرت 
امیر علیه الشلام آیه ای فرستاد با نا الشول جع ما نز |لیک من رک 
«» بعنی: «ای رسول ! برسان به مردم آنچه نازل شده آست بسوی تو از 
جانب پروردگار تو», در آن وقت حضرت شکایت کرد بسوی جبرئیل و 
گفت: مردم در باب خلافت علی مرا تکذیب می کنند و قبول قول من نمی 
کنند 


/ 


بنن خدا این آبه. را فزساد که اکر با غلی. در خلافت: دیکری, را شریی 
گردانی عمل تو حبط می شود؛ و نمی تواند بود که خدا پیغمبری را بسوی 
اهل عالم بفرستد و او شفیع گنهکاران باشد و ترسد که او شریک با خدا 
قرار دهد؛ 


رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلم اوثق و امین تر بود نزد خدا از آنکه 

به او بگوید که: اگر شریک بیاوری به من و حال آنکه او از برای باطل 
کردن شرک و ترک نمودن بتها و هر معبودی که غیر از خدا باشد آمده بود, 
پس مراد آن است که: شریک گردانی در ولایت علی علیه السلام مردان 
دیگر را «<1». 


و ایضا به سند معتبر از حضرت باقر علیه السْلام روایت یت کرده است در 
تاویل اين آیات و کذلک حَقث کلمَةٌ ریک عَلّی الذین کقژوا هم اصحابٌٍ 
التّار یعنی: «و همچنین واجب تدم اشت کم مر فرد یات و و انا کة اف 
شدند آنکه ایشان اصحاب آتش جهنمند», حضرت کزمود که: یعنی بنی آمیه 
ید که کافر شدند و ایشانند اصحاب جهنم؛ پس حق تعالی فرمود 

ین یَجْملونّ الْعَرْش «آنها که برمی دارند عرش را», حضرت فرمود که: 
هی ار با ماو ورد کر اوصیای او که حاملان علم 
الهی اند, و مَن حول یعنی: «و آنها که بر دور عرشند». فرمود که: یعنی 
ملائکه سیخون یکقد رم . 


وی وی ی «تنزیه و نا می کنند پروردگار خود را و 
لب آیرش ی رات ها این اور ده رت ری که 
ایشان شیعه آل محمد علیهم السلام اند تا مس که کز 


شی ۶ ء رَجْمَة و علماً قاعْفرّ لِلَذِینَ تابُوا بعنی؛ می گوپند «ای پروردگار ما! 
فرا گرفته ای همه چیز را به رحمت و علم» قاعفه للذین کانها بعنی" «پس 
بیامرز آنها را که توبه کردند», فرمود که: بیعلی توبه کردند از ولایت و 
محبت ابو بکر و عمر و عثمان و بنی امیه ؛ و انوا پیلک «و پیروی نمودند 
راه تو را», فرمود که: یعنی متابعت امیر المومنین علیه السّلام کردند و او 
سبیل خدا است؛ و قهم ذاب الجَچیم. نا و و أحلهم جات عَدُن الیّی 
هم و من صلح من آبانهم و أرواجهم و ذ باتهم [ک آئت العزیژ الحَكيم. 
و قَهمٌ السَیثْاتِ یعنی: را را از عذآب جهنم ای ورد سار ما؛ ۶ 9 
داخل کر یشان زار سا ایا اقافت که از ها رون تا 
باغستانهائتی که وعده داده ای ایشان را و هر که شایسته است 0 
زنان و فرزندان ایشان بدرستی که 


توئی غالب و حکیم, و نگاه دار ایشان را از بدیها» حضرت فرمود که: مراد 
از سیثات و بدیها, , بنی آمیه اند و سایر خلفاي جور و شیعیان ایشان؛ : و من 
تق السیئاتِ یوَمیّ فقَذ رَجمتة, دلک هو الفَوْرٌ العظیم. رن الذین کفرّوا 
دقن لمثث لمآ من تک که لا نون الب یمان قتکفژون. 
قالوا ربنا أمتنا انتیّن و آخْییتتا انتتیّن قاغترفنا بدْئوبناً قهل الی خرُوح من 
۳ «و هر که را نگاه داری از بدیها اه ۳ پس بدرستی که 
رحم کرده ای او را و این است فیروزی عظیم, بدرستی که آنان که کافر 
شدند ند 0 هراینم دشعتی خدا بزرکتر 


است از دشمنی شما مر نفسهای خود را 1 
بسوی ایمان پس کافر شدید و نگرویدید به آن, گویند: ای پروردگار ما 
میرانیدی ما را دو مرتبه یکی در دنیا و یکی در قبر بعد از سوال. و زنده 
گردانیدی ما را دو مرتبه یکی در دنیا و یکی در قیامت يا در قبر. پس 
اعتراف کردیم به گناهان خود پس هیچ راهی هست به بیرون رفتن از 
جهنم ؟». حضرت فرمود: مراد از انان که کافر شدند. بنی امیه اند؛ و مراد 
به ایمان, ولایت علی بن ابی طالب علیه السلام است. 


یکُم باه ادا ذعت ال وعدة فقوتم و ان بشرک به تذْمئوا قَالْعْكُم لله 
ال « الکییر «» یعنی: : «اين لا زم 0 شا را به سبب آن است 
که هر گاه اهل انمان خدا رابه وحدانیت و یکانین هی خوانذند در دنیاه کافر 
می شدید. و اگر مشرکان شریک با خدا می خواندند ایخان هن آ رون 
پس حکم 0 از برای خداوند بلند مرتبه و بزرگوار است», حضرت 
فرمود که: این خطاب با سئیان است که چون خدا را به ولایت علی علیه 
السلام به تنهائی می خواندند کافر می شدید. اگر با علی علیه السلام در 
خلافت شریک قرار می دادند و امامی غیر او را نام می بردند ایمان می 
آوردید و قبول می کردید امامت او را «2». 


و ایضا از حضرت امام محهد باقر علیه السْلام روایت کرده است در تفسیر 
قول حق, تعالی قَلَنْذیقنَ الذین کمژوا غذاباً شدیداً و لَتَجْريلَهم أسوا الذی 
او ود ذلک جراء آغداء 


الله التَارٌ هم فیها دار الخْلد جَزاء بما کائوا بآیاینا یَعْحَدُونَ «1», فرمود که: 


نازرا که اف فده هک ان اس شین ی شاه قراس 
سخت در دنیا و هرآینه جزا دهیم ایشان راد زین انخه هی کرونده :و 
آخرت- این است جزای دشمنان خدا آنش جهتم: ز انشا راست در جهنم 
سرای جاوید یعنی هرگز بیرون نيایند, این جزا به سبب آن است که بودند 
در دنیا که انکار می کردند آیات ما را», حضرت فرمود که: آیات خدا ائمه 
علیهم السلام اند <2». 


و ابن ماهیار رواب یت کرده است از حضرت علی بن الحسین علیه السلام که 
فرمود: مائیم اولای مردم به خدا و سزاوارترین مردم به دین خدا و مائیم 
نها که مقرر کرده است و بیان نموده از برای ما دین خود راء پس فرمود 
که سَرَع لْکمٌ من الذین یعنی: «بیان کرد و ظاهر گردانید از برای شما از 
او ی بو مب ات 
پعمل آورد و حفظ کند» حضرت فرهود که: پس خدا وصیت کرد ما به 
انچه وصیت کرد به آن نوح را؛ ؛ و الذی اوحینا الک «و آنچه وحی ِِ 
بسوی تو» ای محمد؛ : و ما وَصَینا به ابراهیم و موسی و عیسی «و آنچه 
وصیت 7 انباشی و موی و کی رات حضرت فرمود: ما 
دانستیم علم ایشان را و رسانیدیم آنچه دانستیم و به ما سپردند علم 
ایشان را پس مائیم وارثت بتغمیران: و-وارنت اولو العزم از رسولان؛ أآن 
اقیقوا الدین «انکه بربا دازند دین-را» ای آل نمجهده؛ ؛ و لا : قَفُوا فیه «و 
متفرق و پراکنده مشوید و مجتمع باشید در دین حق» "کت علی المشر کنو 


ما تَدعَوهم | البه «بزری:و.دشوار است بر منشر کان. آنچه می خوانی ایشان 
را بسوی آن», و فرمود که: یعنی ولایت علی علیه السّلام اللَه 
بعتنی الیه. مرخ یضاء و بهدی لیّه من ینیب «3» «خدا برمی گزیند و می 
کشد بسوی خود هر که آنابه و بازگشت کند بسوی خدا» حضرت فرمود 


تیه وه نت علی خواا تام ون 


و ایضا ابن ماهیار روایت کرده است که حضرت باقر علیه السّلام به محمد 


محبت ما اهل بیت چیزی است که خدا در جانب راست دل مومن می 
نویسد, و هر که این محبت را خدا در دل او نوشت, کسی محو نمی تواند 


کرد مگر نشنیده ای که حضرت عزت می فرماید آولنک کت فی هم 
الایمان «» و محبت ما اهل بیت, ایمان است «3». 


و ایضا به سندهای بسیار از حضرت صادق و امام رضا علیهما السلام 


روایت ت کرده است در تفسیر آیه ارایت الذی یُکَذٌ بالذین «4» «آیا دیدی 


آن. کتیتیبضا که‌کد نب کر وب تین مه ان به درهت تست داد فرمودند 
که: مراد به دین, ولایت علی علیه السلام است <ظ». 


و فرات بن ابراهیم از حضرت صادق علیه السلام روایت ت کرده 7 
تفسیر آیه صِبْعَة ال و مَن أَحُسَنْ من ال صِْعَة «6» یعنی: طلب کند 
رنگ کردن خدا را و کیست نیکوتر از خدا و 
ایمان ی تیان فرردان وا درآ ری وت و می گفتند: 
نی .شین .. کندهد رن رن نصرانیت, حضرت فرمود که: مراد رنگ کردن 
مقمنان است به ولایت اهل بیت و اقرار 


به امامت ایشان در روز الست که پیمان ولایت از ایشان گرفتند «<7». 


و ایضا روایت کرده است از ابان بن تغلب که گفت: از حضرت باقر علیه 
السْلام پرسیدم آن تقستر ان ابه که الفن آمَنوا و لَم لیوا ايماتَهَه بظلم 
آولنک لهم امن خ و هم مَهْتَدذُون «8» یعنی: «آنان که ایمان اند ۷ 
نکردند ۰ را به ظلم, این 


گروه مر ایشان را است ایمنی و ایشانند هدایت یافتگان». حضرت فرمود: 
ی ی ی ار اس ی 
گوئیم اين آیه در شآن علی بن ابی طالب و اهل بیت او علیهم السلام نازل 
شده است زیرا که ایشان یک چشم زدن به خدا شرک نیاورده اند هرگز و 
عبادت لات و عزی نکردند چنانچه ان سه خلیفه ناحق کردند, و حضرت امیر 
علیه السْلام اول کسی بود که با پیغمبر نماز کرد و تصدیق او کرد پس این 


آبه ثر شان اوتازل شعدم.اشت «1». 


و کلینی از حضرت صادق علیه السلام روای یت کرده است در تفسیر | 
که: مراد آن است که ایمان آوردند به آنچه محمد صلی الله علیه و 
سلم آورده است از ولایت و امامت حضرت امیر المومنین علیه السلام 
ذزبه او و مخلوط نگردانند به ولایت ابی بکر و عمر و عثمان, 1 پس ایماز 
ملبس به ظلم آن است که به ولایت ایشان مخلوط گردانند و 


ين آیه 
آله 


ما ما ی 


و ایضا در تهسیر فرات از حضرت صادق علیه السّلام روایت کرده است در 
تفقسبز آیه الذین آمئوا و تطففر فلوم پذکر اللّه آلا بذگر ال تطفَ 


لوب «3» یعنی: «آنان که ایمان آوردند و آرام گرفت دلهای ایشان به 
یاد خدا, بدانید که به یاد خدا آرام می گیرد و ساکن مي شود دلها», حضرت 
هد کسیر ضای االمب ای سا ال ای به جناب امیر علیه 
السّلام فرمود: 


می دانی این آیه در شان که نازل شده است ؟ عرض کرد: خدا| و رسول 
خدا داناترند. فرمود: در شان کسی نازل شده که تصدیق کند مرا و ایمان 
اورد به من و دوست دارد تو را و فرزندان تو را بعد از تو و تسلیم کند 
امامت را از برای تو و امامان بعد از تو «4». 


و عیاشی از حضرت صادق علیه السّلام روایت نموده 0 
آیه که: ذکر خدا, محمد صلی اللّه علیه و آله و سلم است و دلها به 


مطمئن می گردد, و آن حضرت ذکر خداست و حجاب خداست <5». 


و علی بن ابراهیم روایت دوه ات کی وی سا را نف ؛ و ذکر خدا؛ 
امیر ان است و ائمه علیهم السلام <1». 


و ایضا فرات از حضرت امام محمد باقر علیه السلام روا یت کرده است که 
فرمود: : محبت ها ایمان است, و بغض و عداوت ما کفر است, پس این آیه 
را خواند لعِنْ اللة حببٍ لیم الایمان و رَیِتة فی فلویکم و کرّة کم الکفر 

الفْسَوقَ 5 الیضیان اهلنک هم الرَاشْدُون «2» یعنی: «و لیکن خدا دوست 
گردانیده بسوی شما ایمان را و زینت داده است آر در دلهای شما, و 
مکروه کرده بسوی شما کفر و فسوق و معصیت را, آن گروه ایشانند راه 
یافتگان به طریق صلاح و 


رستگاری» «3». 


و کلینی و علی بن ابراهیم روایت ت کرده اند در تاویل این آیه که: ایمان 


اه له ای ؛ و کفر, ابو بکر است؛ : و فسوق, عمر؛ ؛ و عصیان؛ 
عثمان است <4». 


و کلینی روایت کوده: ات انیت دوه لام تن سییر حون 
حق تعالی چ هذُوا الی الطیب من القوّل و هذوا الی صراط العمید «<5» 
یعنی. : «هدایت پافته شده اند 2 بسوی پاکیزه و نیکوئی از گفتار و 
هدایت یافته شدند به راه خداوند مستحق حمد و ستایش» فرمود که: این 
آبه در سان رم هون اف مرو مان و امد مداد مان نازل 
شده که هدایت یافتند بسوی ولایت امیر المومنین علیه السلام «<6». 


و علی بن ابراهیم از حضرت صادق علیه السلام روایت نموده است در 
0 ن کید نی : «کافران مکرخی کنند 
مکرکردنی», حضرت فرمود: مراد ابو بکر و عمر است و سایر منافقانند 
که کر کروتدا ول ها ضای لاه کل و اه اد وا اهر 


المومنین علیه السّلام و با فاطمه علیها السلام؛ و آیِیدٌ کیّداً «1» «و من 
مکر با ایشان می کنم مکرکردنی» به آنکه در دنیا حکم اسلام را به ایشان 
جاری مي کنم و در آخرت با کافران ابشان را به جهتم می برم با جزای 
مکر ایشان را می دهم؛ قمَهّلِ الکافرین امهلهَمْ رُوَیدا «2» «پس مهلت د 
کافران راء مهلت ده ایشان را آندی ژزفانی ۷ حضرت فرمود که: چون 
حضرت قائم مبعوث گردد و ظاهر شود انتقام می کشد برای من از جباران 
و پیشوایان باطل از قریش و بنی امیه و 


سایر مردم 


و این ماطیاز به ید ععین ان رب کی کلنی الب ام روایت ت کرده است 
در تفسیر این ایه ان الذین کقروا من هل الکتاب و المُشرکین فی نار 
خَهتم «4» یعنی: «انها که. کافر شدند از آهل. کتاب ها دزن آننش 
جهنم اند», حضرت فرمود که: مراد آن جماعتند که قرآن پر ایشان نازل 

تتح ی مریم نیت نی کافن ند به آنکم نفد ار رمتول صلی اللعسعلیه و 
آله و سلم معصیت امیر الموّمنین علیه السلام کردند «5». 


و به روایت بجر الذین کفرّوا اه الکتا ی * آنهایند که تکذیب شیعه 
هم کنتد دسر کان. اناند که ۳ امیر المومنین علیه السّلام در خلافت 
شریک قرار داده اند, یعنی: نبوده اند آنان که کافر شده اند از تکذیب 
کید بان و نها که ام ال من عليه اضرا ارسمونه آول لا مت 
به مرتبه چهارم قرار داده اند جدا از کفر و شرک تا بیاید بسوی ایشان بینه, 
فرمود که: یعنی واضح شود حق از برای ایشان؛ رَسول من ال بعنی 
را للم ای له مه لوا صَجْفاً مُطَفَرَة «6» یعنی «تلاوت 
می کند صحیفه های پاکیزه را». حضرت فرمود که: یعنی دلالت می کند 
مردم را بر اولو الامر بعد از خود که ائمه علیهم السلام اند و ایشانند 
صح اه 


فیها کب کت قَیمَ؛ٌ «1» فرمود که: یعنی نزد ایشان است حقّ واضح؛ و ما 
تفرّق این آوئ الکتات یعنی: «متفرق نشدند آنها که تکذیب شیعه 
کردند» الا من بعد ما چاعَنَهْم تست 2 «مگر بعد از آنکه حق به نزد 
0( ۳ ی وا اللة مخلضی له الدین فزمود که یعنی 


هضامون تفت اند این اضنافت مسما نان مک آن ترا انکم. عباوت کنید خدا 
را در حالتی که خالص گردانیده باشند از برای خدا دین راهر به آنکه ایمان 
بیاورند به خدا و رسول و ائمه علیهم السّلام, ع ذلک دینْ القبخه «3» «و 
این است دین قیمه» فرمود که: قیمه, فاطمه زهر| علیها السلام است- و 
به روایت در حضرت قائم علیه السلام است- ان الذین منوا و عملوا 
الصَالحات فرمود: یعنی آنها که ایمان آورده اند به آخدا و رسول و به اولو 
الامر ۵ احاعت: یی اند اسان ان ایام دنه وی هم یر 
ار «» یعنی: «ایشان بهترین خلایقند» <5». 


8ب ره ای ذیکر فرهید کم این آیهتون فان ال فخمه: علیهم الشلام نازل 


شده است <6». 


و در امالي شیخ از جابر انصاری رواپت کرده است که: روزی نزد حضرت 
0 ق شام شنت بوذنق ناگی خصریت اسر 
الممنین علیه السشْلام آمد, حضرت ۱ اللّه علیه و آله ۵ تام 
فرمود که: امد بسوی شما برادر من پس فرمود: بحق ان خداوندی که 
جانم بدست قدرت اوست او و شیعیانش رستگارانند در روز قیامت. پس 
فرمود که: بدانید بخدا قسم بدرستی که ایمان او به خدا بیش از همه شما 
است و او برپادارنده تر است امر خدا را از شما و وفاکننده تر است به 
عهد خدا از شما, و او داناتر است به حکم خدا از شما و قسمت بالسویه را 
بیش از همه رعایت می نماید, و عدالتش در میان رعیت بیش از همه شما 
است 


و مزیت و فضیلتش نزد خدا از همه 


بیشتر است ؛ گفت جابر که: پس این آیه نازل شد. و هرگاه آن حضرت پیدا 
خفت نی اضحات مه ضای الم اههد اه و سلم می گفتند: آمد خیر 


البریه <1». 


و ایضا از رت امین الموشتین عله‌السلام,روایت کردن است که سول 
ای الم لاله میا رم وت 


هم دهد یتست مکر آنکهرید ال نوشته بخ وتان سربانی. که [: 
محمد خیر البریه «<2». 


و ایضا از یعقوب پسر میثم تمار روایت نموده است که گفت: رفتم به 
خدمت حضرت امام محمد باقر علیه السلام و گفتم: فدای تو شوم ای 
فرزند رسول خدا,؛ در کتابهای پدر خود یافتم که حضرت امیر المومنین علیه 
السلام به پدرم میثم گفت: دوست دار دوست آل محمد را هر چند فاسق و 
زناکار باشد, و دشمن دار دشمن آل محمد را هر چند بسیار روزه گیرد و 
۱ را یا 
سلم که اين آیه را خواند ان الْذِینَ آمَئوا- تا- حَیْر لب پس رو به جانب من 
گردانید که: ایشان و الله توتو شیغیان تواندیا علی, و وعده گاه تو و ایشان 
حوض کوثر است. خواهند آمد با روهای نورانی و دست و پاهای نورانی و 
تاجها بر سر. 


پس حضرت امام محمد باقر علیه السلام فرمود که: در کتاب علی علیه 
السشلام چنین نوشته شده است <«3». 


و احادیث بسیار در باب تزول این آیه در شآن حضرت امیر المومنین غلیه 
السلام روایت شده است <4», و بعضی در مجلد احوال ان حضرت مذکور 
خواهد شد. 


و بعد از این حق تعالی 


0 
فرموده است رضی اللة عَنهْمٌ و َضوا عَنَه «5» یعنی: «خدا از 
ایشان راضی شد و ایشان از خدا راضی شدند». 


از حضرت صادق علیه السْلام روایت کرده اند که: خدا راضی است از 
مومنان در دنیا و آخرت, و موّمن هر چند در دنیا از خدا راضی است امّا در 
دلش چیزی هست برای آنچه می بیند از تمحیص و ابتلاء و امتحان. و چون 
در روز قیامت ثوابهای خدا را که برای او مقرر کرده می بیند در آن وقت 
راضی می شود از خدا انچه حق و سزاوار رضا و خشنودی است <1». 


و ایضا روایت ت کرده است از ابان بن تغلپ که: حضرت صادق علیه السّلام 
این آیه را تلاوت نمود و وَبْل لِلمَشرکین. الذین لا هون ال کاة و هم بالاجته 
هم کافرژون «2» یعنی: 


ای بر مر کان آنان که, نمی دهتی کات راه انشا رده آخرت کافرند» 
پس فرمود که: 


آقدابان! ابا کمان.می کنی. که خدا از بت پرتشان و-مشر کانر کات افوال 
ایشان را طلب می کند و ایشان با خدا خدای دیگر می پرستند؟ ابان گفت: 
پس کیستند ایشان؟ حضرت فرمود که: یعنی وای بر آنها که با امام اول 
شریک قرار دادند و رد نکردند بسوی امام آخر آنچه گفت در حق/ او امام 
اول و ایشان به او کافرند «3». 


و علی بن ابراهیم روایت ت نموده است در تفسیر قول خدا و ادکَرُوا نم 
له عَلاکم و میناقة الذی واتَقَكم به از قلعم سَمغنا و نا «4» یعنی: «یاد 
کنید نعمت خدا را بر شما ان ها که بر شما محکم گرفت چون 
گفتید؛ شنیدیم و 1 0 فرمود که: 


چون حضرت رسول 


صلی الله فصن الم ما ان کی اسان هاش وم آیاسته 
حظرت علی‌:ین ای طالب: علبه. السلام. کفتند شبدنم و اطاعت. کزدیم, 
پس شکستند پیمان را بعد از آن حضرت «5». 


و کلینی از حضرت صادق, علیه السّلام روایت ت کرده است در تفسیر قول 
خدا هو الذدی حَلقَعم قمتكم کافد و ملکم موم «6» یعنی: «اوست که 
خلق کرده است شما را؛ 0 


شما کافرند و بعضی مومن». فرمود که: دانست خدا ایمان ایشان را به 
ولایت ما و کفر ایشان را به ولایت ما در روزی که پیمان از ایشان گرفت 
در صلب ادم و ایشان ذژه ای چند بودند <1». 


و ایضا زوایت کردة اسنت از حضرت. آمام مخمد باقر علیه السلام که: خدا 
ِِ است جناب امیر علیه السْلام را در قرآن در آنجا که فرموده 
و لو اد ظلَمّوا ۵ سَهْمٌ جاوّک قاستعقژوا 5 و اسشتغقر لَهْم 
و ۳ ال توّابا چیما. یما. قلا و زک لا تون عتي تحکشوکر فیما 
شجر تم نم لا تجذوا فی الفسهم حرجا مقا قضَیّت و بُسَلمُوا تسلیماً «2» 
یعنی: «اگر آنان که ایشان چون ستم کردند بر نفسهای خود می آمدند 
بسوی تو پس طلب آمرزش می کردند از خدا و طلب آمرزش می کرد 
برای ایشان رسول, هراینه می یافتند خدا| را قبول کننده توبه و مهربان 
پس نه بحقّ پروردگار تو که ایمان ندارند ایشان تا آنکه حکم سازند تو را 
در آنچه نزاع و اختلاف افتد میان ایشان پس نیابند در خاطر خود تدفی از 
آنچه حکم کنی تو و انقیاد کنند حکم تو را انقیادکردنی». حضرت 


فرمود: این خطاب با جناب امیر علیه السلام است در باب صحیفه ملعونه 


که ابو بکر و عمر و جمعي از منافقان نوشتند و با یکدیگر عهد کردند که 
هرگاه بدا مه صلی الا عا وال و مارا ایا فدارتم که 
خلافت به بنی هاشم برسد «3», مراد از فیما جر بيتَهَم | 
ستمی بر خود کردند, یعنی ایشان کافر شدند به اين عمل و ایمان ایشان 
کرت نمی شود فک آنکه امه بع برد خناب امیر علیه: التتاام نش 
اسان کنخ و طلت مقفرت کند ازسرای انشان وسول خدا صلی لاه 
عه وله وس وا فرش اس بای ات ماب : به اين خطاب 
حضرت رسول نیست و اگر نه بایست «و استغفرت لهم» ۳۹ هرآینه 
توبه ایشان قبول خواهد شد ؛ . پس بعد از آن بیان فرمود کیفیت توبه ایشان 
را که توبه ایشان مقبول نیست و ایمان ایشان درست نیست مگر آنکه به 
خدمت»حضترت: امن آلمونین‌قلیه السلام بایند و افرایبه کتاهخود بکند 


و ان حضرت را حکم 


0 ۳ 1 
راضی باشند و دلتنگ نباشند. هر گاه چنین کنند توبه ایشان مقبول می شود. 


پس بعد از اين فرمود و لو أنَهمْ 2 فعلواقا توعطون:یه لکان را له 1 
حضرت فرمود: یعنی اگر بکنند آنچه پند داده شدند به آن در باب علی علیه 
السّلام که در آیه سابقه مذکور شد فرآبته بهتر خواهد 


ین است که 


بود از برای ایشان «<2». 


و ایضا از حضرت صادق علیه السلام روایت نموده است در تفسیر این آیه 
ثل ونرون الحياة الکّیا «3» یعنی: «بلکه اختیار می کنید زندگانی دنیا را». 
حضرت فرمود که: یعنی ولایت ابو بکر و عمر و عثمان و سایر خلفاء جور 
که دنیا با ایشان بود, و الاخرَة خَیر و آبقی «4» «و سرای اخرت بهتر و 
باقی تر است», حضرت فرمود که: ۱ ولایت حضرت امیر المومنین علیه 
السلام است که ثواب آخرت مترتب است بر آن «5». 


و ایضا از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام روایت کرده است در تفسیر 
اين آیه قَأقم وک للذین خنیفاً «6» یعنی: «پس راست گردان روی خود 
ین قزر سابی ک فیل ده باشی از دینهای باطل» فطرّت 
الله التی: قطر الباسن علیها 7 یعتین: «از خلفتی که خدا مردم .را تر آن 
خلق کرده» <«8». 


و علی بن ابراهیم و صفار و ابن بابویه به سندهای بسیار از حضرت امام 
رضاأ وحصرت صارن علنیدا اسلا روایت نموده اند که: مراد آن است که 
مفطور گردانیده ایشان را بر معرفت در 


روز الست به توحید که «لا اله الا اللّه و محمد رسول اللّه و علی ول 
الله» است, تا اینجا داخل توحید است «<1», و هر که اقرار به امامت علی 


و ایضا به سند معتبر روایت نموده است از حضرت صادق علیه السّلا در 
تفسیر قول حق تعالي نّ الذین آمئوا تم کقژوا تم آمئوا نم گقژوا نم 
ازداژوا فراً لم یِکن الله 


عفر لَهْمْ و لا ليهْديَهْمْ سبیلا «2» یعنی: «آنان که ایمان آوردند. پس کافر 
شدند» پس ایمان آوردند: پس کافر شدند؛ پس زیاده کردند کفر را نخواهد 
بود که خدا بیامرزد ایشان را و نه انکه هدایت کند ایشان را به راهی از 
راههای خیر و نجات», حضرت فرمود: اين آبه در حقّ ابو بکر و عمر و 
عثمان ارل تم اسان اند بخ ضان الم لته الم عرسا در 
اول امر یعنی به زبان, و کافر شدند یعنی کفر خود را ظاهر کردند در وقتی 
کرت سل صان اه مد الم واه در کر اسان بات 
افتی التفسه ان الا سس کیت موای فعلت مولام» 
یعنی. «هر که من مولا و صاحب اختیار اویم عم مولای اوست», پس چون 
حضرت تکلیف بیعت به انها کرد به ناچار به زبان اقرار کردند و بیعت با 
امیر المو‌منین , علیه السلام نمودند؛ یس کافر شدند در وقتی که حضرت 
زنسن اضلی ال له هرا مصلم از دبا رخلت رفوو ب اف ارهیعت 
تکرونه پسی کف وادریاد کرویوه نها راز کش ار المومین له لام و 
روز غدیر بیعت کرده بودند جبر کردند که با ابو بکر بیعت کنند, پا انکه 
مر امیر علیه السلام را جبر به بیعت کردند. پس باقی نماند از برای 
این گروه هیچ جزو و بهره ای از ایمان «3». 


و فرمود در تفسیر این [ ان الذین ار علن ااوه مه بعد ما تبِین 
هم الهّدی السیّطان 7 2 7 «بدرمتی آنها که 


برگشتند از دین بر پشتهای 


خود- یعنی به کفری که در آن بودند- بعد از آنکه ظاهر شده بود از برای 
آنها هدایت. شیطان زینت داد برای ایشان ضلالت ایشان را و دراز گردانید 
آرزوهای ایشان را», حضرت فرمود که: ایشان ابو بکر و عمر و عثمانند که 
از ایمان برگشتند به ترک ولایت امیر المومنین علیه السلام «<1». 


و ایضا فرمود در تفسیر اين آیه و مَنْ برد فیه بالحاد بظلم تذفْة من عداب 
الیم «» یعنی: «هر که اراده کند در جرم کاری که میل کند از حق و 
مقرون باشد به ستم, بچشانیم او را عذاب دردناک», حضرت فرمود که: 
یت یه در باب ابو بکر و عمر و ابو عبیده که کاتب ایشان بود در وقتی که 
داخل کعبه شدند و عهد و پیمان بستند بر کفر خود و انکار انچه نازل شده 
بود در شان امیر المومنین علیه السلام, پس ملحد شدند در میان, خانه خدا| 
به ظلمی که کردند بر حضرت پیغمبر صلی اللّه علیه و آله و سلّم و ولی 
ارت عای ام ات اه لام رو دای تخمت یا کروه 
ستمکاران «<3». 


و ایضا روایت نموده است از حضرت صادق علیه السٌلام در آیه کریمه ام 
لفی قول مختلف. یوک عَنَةٌ من فک «4» یعنی: «بدرستی که شماً در 
قول مخنلفید», ۰ 


ار ماه انا یلعای یت ی وتو من 
از بهشت هر که برگردد از ولایت علی علیه السلام «5». 


انشا کل ما سا ان از رت اف یه افش روانت کر 
این آبه-خنس نازل شد «فابی 


اکثر الناس بولایه علیث الا کفورا» یعنی: ابا کردند اکثر مردم مگر انکار 
ولایت علی علیه السلام را <6». 


و فرمود: اين آیه نیز چنین نازل شده است «و قل الحق من ربکم فی ولایه 
ای ۱ 
احاط بهم سرادقها» یعنی: 


بگو؛ حق و قول درست از جانب پروردگار شما است در ولایت علی علیه 
السلام, پس هر که خواهد ایمان بیاورد و هر که خواهد کافر شود ما آماده 
کزده: انم ,ان ترای‌ شمارا ن هه آل عفد صلی اللق عایه ه اف فصلم 
اتتفت که احاطه کرده به ایشان پرده های آن 1 


شر کنات اویل الا بان از اخظی شوه رف کم از خلمایسستان است زونه 
ی ی 
صلی الله علیه و | له و سلم پرسیدند که: اين آیه در حقّ که نازل شده 
است ود اللة الذین آمته :لها الصَالحاتِ مِنَهُمْ مَعْفْرَه و آمرا عظیما 
« یعنی: «وعده کرده است خدا آنها را که ایمان آورده اند و عملهای 
شایسته کرده اند از ایشان ام گناهان و مزدی عظیم ر»؟ حضرت 
فرمود که: چون روز قیامت شود بسته شود علمی از نور سفید و ندا کند 
منادی که: برخیزد سید مومنان و برخیزد با او آنها که ایمان آمزدند نفد از 
هه نیون .دلیف الله عابه و لدبم سل پس برخیزد علی علیه 
السْلام و علمی از نور سفید بدست او دهند و در زیر آن علم جمیع سابقان 
اولان از مهاجران و انصار باشند. مخلوط نمی شوند 


با ایشان غیر ایشان تا آنکه بنشینند بر منبری از نور رب العزه و عرض 
نمایند جمیع را بر آن حضرت یکی یکی و هر یک را مزدش و نورش را به او 
عطا می کند, پس چون تا آخر ایشان می رسد به ایشان گوبند: دانستید 


صفت خود را و منازل خود را در بهشت؟ بدرستی که پروردگار شما می 
گوید که: فا زاس ارس ی فطل مت عیرست سر 
جضرت بر زرد و ی پن گروه در زیر علم او باشند تا ایشان را داخل بهشت 


گرداند و,غیر آنها ۳ داخل جهنم ,گرداند. پس این است هعنی ِ ب 
تعالي و الذي لوا یالله و رسْله ولیک هُمْ الصْدیفْونَ و الشهداء ع 
هم أجَرْهم و رهم «3» 


یعنی: «آتان که ایمان به خدا و رسولهای او آوردند, این جماعت ایشان 
بسیار تصدیق کنندگانند پیغمبران را و شهیدان يا گواهانند نزد پروردگار 
ایشان. مر ایشان را ِِ ی ایشان و لور ایشان». حضرت فرمود که: 
نی این ادلی هسسان مر آنها که لت ار ای لو ا تام 
دا و ای کنر دا ک 1 اولتک اضحاث الجَچِیم «1» یعنی؛ 


«و آنان که کافر شدند و تکذیب کردند به آیات ماء ایشانند اصحاب جهنم». 
فرمود که: 

یعنی کافر شدند و دروغ پنداشتند ولایت را و انکار کردند حق علی علیه 
السلام را «<2». 


مرحم وید کف اخادیت ور عامیل این نوع بات سار اشتت کمن ریاد 
الانوار» ذکر شده «3» و بعضی در مجلد احوال حضرت امیر علیه السلام 
است که مذکور خواهد شد ان شاء الله. 


و تأویل ایمان به ولایت اهل بیت 


علیهم السلام ظاهر است زیرا که جزو عمده ایمان است و مستلزم سایر 
اجزاء نیز هست., و اصول و فروع ایمان به بیان ایشان معلوم می شود, و 

اور ایمان به 0 به اعتبار همین جهات و کمال ایمان در ایشان 2 
است ؛ و تاویل کفر به انکار ولایت نیز معلوم است زیرا که جزو عمده 
ایمان از ایشان 9 است., و ایضا انکار آنچه بیغمیر آورده است عین 
کفر ات و ویر که ریک رتا عفن در.ولایت »با انکار لاه ند 


وجه است: 


اول آنکه: در برابر امامی که خدا نصب کرده دیگری را نصب نمودن با خدا 


دوم آنکه: اطاعت کسی کردن که خدا نفرموده باشد. حکم پرستیدن او 
دارد چنانچه حق تعالی مکرر در قران فرموده که: عبادت شیطان مکنید؛ 
اطاعت او را عبادت فرموده و فرموده که: اهل کتاب و علما و رهبانان خود 
زاوایا کرفتم انه نس ار خدار اطاعت سانجا ال من 
شمرده. 


سوم آنکه: حق تعالی بسیاری از چیزها که نسبت به دوستانش واقع شده 
به خود نسبت داده, چنانچه ظلم بر ایشان را ظلم بر خود شمرده, و 
اطاعت و بیعت ایشان را اطاغت: و بیعت خود فزاز داده: بنن می:تواند نود 
که شریک با ایشان قرار دادن را شریک با خود قرار داده باشد. 


فان رفظم قر مان آخافتی که ولتت ی کید جر آنکه شاخ ام رده تفای و شایخای هه 


ابن ماهیار در تفسیر قول خدا| السَابقون السَایمَونَ. ولیک الفْقَرَبُونَ فی 
جات انیم «1»- مفسران گفته اند که: یعنی آنها که سبقت گرفته اند به 


ایمان و اطاعت به رسول خدا| سبفقت خواهند گرفت در آخرت بشسوی 
بهشت؛ , ایشانند مقژبان ۳ بهشتهای نعیم «<2»- از حضرت امیر 


علیه السلام روا بت کرده است که فرمود: من اسبق سابقانم بسوی خدا و 
رسول <«3». 


و از ابن عباس روا یت کرده است که: سبقت گیرندگان سه کسند: حزقیل 
علیه السلام موّمن آل فرعون که پیش از همه ایمان آورده به حضرت 
موسی علیه السلام ؛ و حبیب صاحب یاسین که پیش از همه ایمان اورد به 
حضرت عیسی علیه السْلام؛ و علي بن ابی طالب علیه السْلام که پیش از 
همه ایمان: آورد.به مد ضلی الله علبه و. اله.-هزسلم واه افضل, اتشان 


است <4». 


اب تشن ا توت از حضرت صادق علیه السلام روایت ت کرده است که: 
ار که پیشی گرفته ایم بر همه ات در همه کمالات- و مائیم 
آخرون- که دولت ما بعد از همه خواهد بود- <1». 


و اين ماهیار از شیخ طوسی روا یت کرده است به سند او از ابن عباس که 
گفت: پرسیدم از رسول خدا صلّی ال علیه و آله و سلْم از تفسیر آیه 
کریمه و السَایقَونَ السَابقون. آولئک ااخ نو ن. حضرت فرمود که: جبرئیل 
گفت: ایشان علی و شیعیان اویند که سبقت می گیرند بسوی بهشت و 
مقرژبند بسوی خدا به گرامی داشتن خدا ایشان را «2». 


و ایضا از حضرت لمام مجمد باقر علیه السّلام روایت نموده است در 
تفسیر آیه مبارکه قأَمّا ان کات من المْقَیینَ فروح اجه یم 
«3» یعنی: «اگر میت از جمله مقزبان است پس ار او روح هست 
یعنی يا استراحت يا نسیم بهشت- و ریحان- یعنی رزق طیب و نیکو, پا گل 
بهشنت.: که در ففت مردن: می آوشد که آق-ببویدتن بهشتی: که در. ان 


۳۳ 


تنعم کند», حضرت فرمود که: این آیه در شأن حضرت امیر المومنین علیه 
السْلام است و امامان بعد از او علیهم السلام <4». 


هار ع اکتا ایض شاه الت لام ا تینالقع له از ام 
روای یت کرده است که فرمود: 


عِ 9 
در شأن من اين آیه نازل شده است و السَایفُو السّایفُون. أولیک 


۱ لَمْعتبُو تون <5». 


و در کتاب سلیم بن قة قیس هلالی روایت ن کرده است که: حضرت امیر 
المومنین علیه السّلام در ۳ که بر قپا جرا و انصار تمام نمود فرمود 
که: سوگند می دهم شما را بخدا که آیا می دانید در وقتی که نازل شد و 
السَایفُو الاو من الْمهاجرین و الأنصار «6» 


و5 ,السَایقَونَ السَابقون, ولیک المََرّ بو ن پر سیدند از حضرت رسول فان 
الله له و الم و سلم: از شین ایند ای عضرت فرموه کی خدا| 
فرستاده است در شان پیغمبران و اوصیا ء ایشان پس من بهترین پیغمبران 
خدا| و رسولان اویم, و وصی من بهنرین اوصیا ء است که فلی بن یوج 
طالب باشد؟ همه گفتند: بلی شنیدیم <1». 


ی ی توت ای ار ی ی ی 
است که: سابقان. چهار کسند: پسر ادم که کشته شد؛ و سابق افّت 
موسی و او موّمن آل فرعون است؛ ؛ و سابق امقّت عیسی و او حبیب نجار 
است ‏ سای ام نی ای الله لیم همم ات لیس ی 
طالب است <2». 


و کلیتی رهایت کردم است که خضرت امام نخید باه غعلیه اساام بر 
جماعتی از شیعه خطاب نمود که: شما شیعیان خدائید و شما یاوران 
خدائید و شمائید سابقون اولون و سابقون اخرون و سابقون 


در دنیا و سابقون در آخرت بسوی بهشت, ماضامن شده ایم از برای شما 
بهشت را , ای اس ای اما 


و علی بن ابراهیم روایت کرده است که: اصحاب میمنه موّمنانند که گناهان 
کرده اند و ایشان را در موقف حساب بازمی دارند, و سابقون آنهایند که 
سبقت می نمایند بسوی بهشت بی حساب <41». 


و کلینی از اضبغ بن نبائه روایت نموده است که؛: مردی آمد به خدمت 
حضرت امیر علیه السّلام و عرض نمود: يا امیر الموّمنین ! جماعتی می 
گویند بنده زنا نمی کند در حالتی که مقمن باشد و دزدی نمی کند و شراب 
و ربا نمی خورد و خون جزام ِ رب حالتی که مومن باشد. و این 
وک و 0 
به من می دهد و من دختر به او می دهم و او میراث از من می برد و من 
از او, از برای گناه اندکی که کند از ایمان بدر می رود. 


حضرت فرمود که: اتب ای کی ون تم از سیر روتول 
سای الله علض ه الم سای که خی هی کقف دای بر ین کتاب خدا 
ی منود ی ای ۱ ۳ 
تاقوا انم اسر فرانه اصسات مه و اصحات مه و 
بعضی مرسل و بعضی غیر مرسل, و در ایشان پنج روح قرار داده است: 


روح القدس, و روح الایمان, و روح القوّه, و روح الشهوه, و روح البدن. 


پس به روج القدس مبعوت گردیدند پیغمبران؛ بعضی مرسل و بعضی غیر 
مرسل, و به این روح چیزها را می دانند. 


و به روح ایمان عبادت می کنند خدا را و شریک نمی گردانند به او چیزی 
را. 


و به روح قوّت جهاد می کنند با دشمن خود و تحصیل معاش خود می کنند. 


و به روح شهوت طعام لذیذ میل می نمایند و به حلال از زنهای جوان نکاح 


مین کرد 
و به روح بدن راه می روند. 


تیزم: آیزي جهاعته آمدونده اند بعتی:معضفته: و ارب تدرت رک آولی و 
مکروهی بکنند قدا عنو می کند و ترش با اشان نمی ماند؛ ۰ پس حضرت 
ون 3 خدا می فرماید لک الرّسْلٌ قصْلنا بَعصَهُمْ علی بمض مهم من 
کلم ال و رَقع بَعَصَهُمٌ درجات و آتیْنا عبسی ابّن زیم الاب و یدنا بژوح 

الفدْس 1 یعنی: «اين پیغمبران را فزونی و زیادتی دادیم بعضی از 
انشان تیب فصایل اسان کرو کعکا با ای سیر کشت 
چون حضرت موسی علیه السّلام و محمد صلی الله علیه و اله و سلم. و 
بلتم کی از ایشا را بای های بسا رکه محته ‌علی لاف لیم ال 
۵ تلف ]زره و دادیم عیسی پسر مریم را معجزه های واضح و ققّت دادیم 
او را به روح مقدس پاکیزه», و در باب جمیع پیغمبران فرمود و ایهم بژوج 
منهة <2» یعنی: 


«و تقویت کرد ایشان را به روحی که از اوست» یعنی برگزیده اوست یا از 
عطاهای اوست؛ 


حضرت فر مود: یعنی گرامی داشت ایشان را : به آن روح پس زیادتی داد 
ایشان را بغیر 


ایشان. 


ینس ذکر کرد اصحاب میمنه را و ایشان مقمنانند چنانچه سزاوار ایمان 
است, و در ایشان چهار روح قرار داده: روح اتماره روح قوّت, روح 


شهوت, روح بدن : پس پیوسته بنده این چهار روج را کامل می گرداند تا 
انکه حالتی بر او وارد شود. 


ی آن شید کفته یا آمیر العفسن ان خالت کدام انمت ؟ 


حضرت فرمود: : اما ,اول آنها پس چنان است که حق تعالی فرموده و مِلْکَمٌ 
برد الی ال ار یکت ل تَغلم بعْد علم سنا «1» یعنی: «وتفصی از 
تداتنبعه از دا تن و وس ری آرا», حضرت فر مود: پس ان ۳9 
شود از او جمیع ارواح و از دین خدا بدر نمی رود زیرا که خدا او را وارد 
کرده است بسوی خرافت. پس او نمی داند وقت نماز را و نمی تواند در 
شب و روز از برای نماز برخیزد و در صف جماعت با مردم بایستد, پس 
این نقصانی است از روح ایمان و هیچ ضرر به او نمی رساند, و بعضی از 
ایشان هستند که کم می شود از او روح قوّت پس نمی تواند با دشمنان 
جهاد کند و قدرت بر طلب معاش ندارد و بعضی کم می شود از او روح 
شجوت یه خیتیتی» کم | بر حون روترن کختران ادم نز آه کرد میل نضوه 
وا و 
حرکت می کند تا ملک موت بسوی او بیاید. و این مرد حالش خوب است 
زیرا که خدا این را نسبت به او نموده؛ و گاه هست حالتی چند او را عارض 
می شود در 


ایام توانائی و جوانی او پس قصد گناه می کند پس روح قوّت او را شجاع 
می گرداند و رو شهوت از برای او زینت می دهد و روح بدن او را می 
کشد تا او را که ات دک را من سس جون یت بر 
خر اس کارت رو ایمان از او مفارقت می کند و برنمی گردد بسوی او تا 
توبه کند, پس اگر توبه کند خدا توبه اش را قبول می کند, و اگر توبه نکند 
و باز عود کند به آن گناه خدا او ر 


داخل آتش جهنم می کند. 


و ۱ اصحاب مشئمه پس یهودند و نصاری. خدا می فرماید که الذین 
آتینا هم الکتات بغر فوته کما یغرفون ْباعهم «1» فرمود که: یعنی می 
ما کل ال ی له وف رامیت بو وا بت اور 
درتورات و اتجیل جتانکه هی شنباسید مررز ده ان ودرا جز حانههای: و 3 

ان قریقا ف مور الحت 5 هم یِعَلمَون <2» یعنی: «و بدرستی که 
حضاغین از ایشان می حق‌ ِِ و حال آنکه می دانند»؛ : الجوه من 
ریبک «3» فرمود که: «حق از جانب 9 توست» که تو رسولی بسوی 
ها ؛ قلا توت من ار «» «پس مباش تو البته از جمله شک 
کنندگان», پس چون آنچه را می دانستند دانسته انکار کردند خدا| ایشان را 
به این مبتلا کرد, تن ات کرو از ایشان روح ایمان را و ساکن گردانید در 
بدن ایشان سه روح را: روح قوّت. و روح شهوت: و روح بدن را, پسي 
اضافه کرد و نسبت داد ایشان را ؛ به چهار پایان. پس فرمود أَنْ هم الا 
کالانعام ۶ بفتی: <«نینستند آنها ِ 


مگر مانند چهار پایان» زیرا که چهار پا بار برمی دارد به روح قوّت, و علف 
می خورد به روح شهوت., و راه می رود به روح بدن. 


ین ان.سانل. کفت: ند کردانیدی دل هرا به.ادن و تعفیق:خدا ای آمیر 


المومنین «<6». 
و این مهار از حضرت. بافر علیم السام زوایت تب کرده است در تفسیر این 
ره 2 أَن کانمن اصخات یمین با اخره بعلین: ین اکر_تودم 


باشد آن میّت از اصحاب یمین» پس سلام بر تو باد ای صاحب الیمین از 


تو, چنانچه اکثر مفسران گفته اند <1» ؛ و حضرت در این حدیث فرمود که: 
اضحای المین شعه انم کف عالن بف میرن هی رد پس سلام مر 
تو را باد از اصحاب یمین یعنی تو سالمی از ایشان که فرزندان تو را نمی 
کشند <2». 


و در روایت دیگر فرمود که: ایشان شیعیان و دوستان مایند «3». 


و در کتاب تاویل الأایات از حضرت باقر علیه السلام روای یت کرده است که: 
[خدای عز و جل می فرماید: ] «4» متوجه نشد بسوی من احدی از خلق 
من که محبوبتر باشد بسوی من از دعاکننده که بخواند مرا و سوال کند 
بحقٌ محمد صلی اللّه علیه و آله و سلّم و اهل بیت او, بدرستی که کلماتی 
که ادم علیه الشلام اخذ کرد از پرورد کارش و بد آن تونه اش فقبول:شٌد 
اين بود که گفت: «اللَهغٌ انت ولیّی قی تعمتی و القادر علی طلبتی و قد 
ار خامنی فاتای بح مه ور ال مه الا دنفرت وان 
بعنی. : «خداوندا ! توئّی صاحب اختیار من در نعمت من؛ 


و توئی قادر بر طلب و سوّالی که از تو می کنم. و بتحقیق که می دانی 
رحم کنی و بیامرزی لفزش مرا». 


پس حضرت عزت وحی کرد بسوی او که: ای آدم ! من ولیٌ نعمت توام و 
قادرم بر دادن مطلوب تو و بتحقیق می دانم حاجت تو را؛ پس بگو چرا 
سوال کردی از من بحق این جماعت؟ 


آدم گفت: ای پروردگار من ! ! چون دمیدی در من روح را سر بلند کردم 
بسوی عرش تو ناگاه دیدم که بر دور آن نوشته بود «لا اله الا الله محمد 
رشعول اللبنن دتم کسید صلی اللهخلنهی اله سل کرام 
ترین خلق است نزد تو, پس نامها را بر من عرض کردی, پس از جمله آنها 
کهبن‌ هن کذشتتة از اضحاب مین ال محهد علیهم التلام مسشسیان: اشان 
بودند ینس دانستم که ایشان نزدیکترین خلقند بسوی نو. 


حق تعالی فرمود که: راست گفتی ای آدم «1». 


و ایض روایت کرده است از آن حضرت که رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله 
به 0 در وقتی که ایشان ۲ بازداشت نزد ود و ایشان 
شبحی چند بودند پس به ایشان فرمود که: آیا من پروردگار شما نبودم؟ 
گفتند: بلی, فرمود که: ایا محمد رسول من نیست؟ گفتند: بلی, فرمود که: 
آیا علی امیر موّمنان و پادشاه ایشان نیست؟ پس همه خلق ابا کردند و 
تکبر ورزیده طغیان کردند از ولایت تو 


فک تشر قلیلی نو انشان کر تمایت فلت:ته کمن اتو و اند اضحاب یفن 


.»2« 


و ایضا روایت کرده است که: از حضرت باقر علیه السّلام پرسیدند از 
ِِِ قول خدا فامَّا أَن کان من لَفَْة ین «3»>, فرمود که: مقزبان آنهایند 

که نزد امام قربی منز لت دارند؛ . پس پر سید ند از اصحاب الیمین؛ , فرمود 
که: هر که اقرار به امامت امه حق دارد داخل اچحاب الیمین است؛ 
پرسیدند از یی ۱2۳.۶ ات کان من المَکذیین الصَالینَ «4» یعنی: «اگر 
باشد میت از تکذیب کنندگان پیغمبران و از گمراهان» یس از برای اوست 
نزلی و پیشکشی از حمیم گرم جهنم و در آوردن در آتش سوزان, حضرت 
فرمود که: ایشان جماعتی اند که تکذیب امام کنند «5». 


و کلینی روایت کرده است که: از حضرت صادق علیه السْلام سوال کردند 
زر بل ۱۵ تا ۵ سقر. قالوا لَمْ تک من الَمضلین «6» 
: اصحاب الیمین سوال ار ان و کافران که «چه چیز 


۱ در جهنم ؟ ایشان جواب ب گویند: نبودیم از 


وان فا مرن تشر ره ۵ » نماز گزارندگان, و در این روایت حضرت 
فرمود که: 


«مصلی» در اين آیه به معنی نمازگزارنده نیست بلکه در برابر «سابق» 
است «1»؛ و در گرو تاختن اسبان, ده اسب می باشند که هر یک نامی 
دارند آن که پیش از همه است آن را «سابق» می نامند, و وفجای 4 نیز 
می گویند, و بعد از آن «محای» است که سرش محاذی دو استخوان 
جانب راست و چپ دم «سابق» است ؛ ۰ پس سابقون, امه علیه السلام اند 
که بر همه افّت پیشی گرفته اند در عقاید و اعمال و ی 


شیعه ایشان است که می خواهد خود را , به ایشان ملحق نماید و متابعت 
اشامت ماهتا وم هار ساکع سید اس عفن است 
مجرمان و مشرکان از مخالفت در فروع که نماز باشد. 


ِ ۳ 9 9 
و همچنین و لمْ تک نتَطعمّ المسکین «<2» یعنی «طعام نمی دادیم درویش 
را», آن نیز در حدیثت وارد شده است که مراد دادن خمس است به ال 


محمد علیهم السلام «3»>, پس آن را نیز به اصول دین می توان برگردانید. 


و اين ماهیار پاز حضرت باقر علیه ی وان کووی آیست: کف فسوی دزن 
تفسیر آیه کل تفس بما کسَبَت ر . الا اطَحاب الیّهین «4» یعنی: «هر 
نفسی به آنچه کرده ات از ال و آعمال مرهون است. هکرٌ اصحاب 
الیمین», حضرت فرمود که: اصحاب یمین شیعیان ما اهل بیتند؛ : و فرمود در 
تفسیر تتمه آیه فی جَنَاتِ تسا علون. عن الْمْجرِمین «5» است که: حضرت 
رتسول صلی الله عایه و آلهق شلم رقه حضرت آمور غليه الکلام. فومود: یا 
علی ! مجرمان آنهایند که انکار ولایت و امامت تو کرده اند؛ | و فرمود که: 
چون از ایشان بپرسند که چه چیز شما را به جهنم درآورد؟ گویند: نبودیم از 
نمازگزارندگان و طعام نمی دادیم به درویشان و شروع 


می کردیم در باطل با شروع کت کازه چون اینها را گویند به ایشان. 
اصحاب یمین به ایشان گویند که: اینها باعث دخول جهنم و خلود کر ان نمی 
شود دیگر بگوئید که چه می کردید؟ 


۳7 لَ لا س لَ 3 9 
ان وتت فا دب تم ال خی ایح او ونیم 


به روز جزا تا آمد ما را مرگ متیفقن». حضرت فرمود که: چون این را 
گویند, اصحاب یمین به ایشان گویند که: این است که شما را به جهنم 
آورده ای اشقیا؛ و فرمود که: یوم الدین روز میثاق است که پیمان ولایت تو 
را از ایشان گرفتند و ایشان تکذیب کردند و باور ندا شتند و طفیان و تکبر 
نمودند <2». 


و علی بن ابراهیم از حضرت امام محمد باقر علیه السشلام روایت نموده 
است 0 کریمه کل ان کتابِ الفجّار لفی سجین «3» یعنی: 
«چنین نیست که شما گمان می کنید که قیامت نخواهد بود؛ بدرستی که 
نامه اعمال فجور کنندگان در سجین است» پا در نامه ایشان نوشته شده 
است که روح ایشان در آنجا است و آن در هفتم طبقه زمین است یا چاهی 
است در جهنم, يا انکه سجین نامه عمل ایشان است؛ حضرت فرمود که: 
مراد از فجّار که در این آیه مذکور شده ابو یکر و عمرٍ و اتباع ایشان است؛ 
بعد از این فرموده 5ب یومیز ِلْمکذیین. الذین یعذبون یوم الدین «4>* 
بعنی: «وای در آن روز بر تکذیب کفتد ار که تکذیب می کنتند و دروعغ می 
پندارند رو چزا را», جضرت فرمود که: ایشان ابو بکر و عهرند: و ما 
بکدت به الا کل مَعتد آئیم. اذا تلی علیه. آیاتتا قال. اساطید لین «5» 
یعنی. : «و تکذیب نمی کند به روز جزا مگر هر تجاوزکننده از حد و گناهکار, 
هرگاه خوانده می شود بر مر آیات ما رمی گوید: این افسانه های پیشینیان 
است»؛ تا آنجا که فرمود نم نم مخ لضا له الْجَجیم «6» یعنی: «بدرستی که 


ایشان افروزنده ان ۳ 


ام 


فرمود که: اين آپات همه در شأن ابو بکر و عمر است که ایشان تکذیب 
حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و سلّم می کردند ؛ و بعد از این فرموده 
است. عَیناً بَشْرَت بها العْقتبون «1», حضرت فرمود که: مقژبون حضرت 
لها ای الله هی له سا امیو المع واه مس و 
حسین علیهم السلام اند <2». 


سس ی ی ی ت کرده است که: خدا خلق 
کر مارا اس رات موی کرتتهای شمان را از ات 
بدنهایماترا از آن حلق کزد,یس دلهاق ایشانمیل می کند:ستوی ما زیر 
که خلق شده است از آنچه دلهای ما از آن خلق شده, پس اين, یه کریمه 
را تلاوت فرمود کلا ان کِتاب الابرار لفی علیین. و ما اراک ما علیون. کتاب 
مر قفوم یشهده الَمَْبون «» یعنی: «نه چنین است.؛ بدرستی که نامه 
های اعمال ابرار و نیکوکاران در علْیین است. و چه خبر داده است تو را که 
چه چیز است علیون؟ نامه ای است نوشته شده و واضح که حاضرند نزد 
آن ات متام کد ان رانا در رو کات ای سکس رآ 
مقبان» يا آنکه علیُون نام محل آن کتاب است که آسمان هفتم باشد یا 
سدره المنتهی يا بهشت؛ پس فرمود بُسْمَوّنَ من زجیق مخنوم. ختَامَهُ 
مسک <4» بعنی: «می اشامانند به ایشان از شراب ب خالص فهر کرده ای 
که مهر به آن به مشک زده» حضرت فرمود که: آبی است که هرگاه 
پاشامد آرسا پوت بوی سک از ان می آید رف وی قلاخنوه 


الَمْتنافشون «5» یعنی: «در اين باید رغبت کنند رغبت کنندگان». حضرت 
فرمود: یعنی در اينکه ذکر کردیم ثوابی هست که طلب می نمایند آن را 
موهنان 5 هزاخه هر تستیم ۸06 بعنی ۰« ]نچه با. آن ممروعمی. خرداننده از 


است». حضرت فرمود که: «تسنیم» بهترین شرابهای اهل بهشت است و 
آنرراندای رآن تسنیم می نامند که از مکان بلندی می ریزد در خانه های 
ایشان؛ عَینا یشرت بها امه «1», حضرت فرمود که: یعنی تسنیم 
چاه اس یلص زرا اس بر یر 
نمی گردانند, و مقژباین, آل محمد علیهم السْلام اند, خدا می فرماید, و 
السَابقَون السَابیقَون. آولتک ااخق و ن «2» یعنی: رسول خدا صلی اللّه 
علیه و آله و سلّم و خدیجه کبری و علی پن ابی طالب علیه السّلام و 
امامان از ذژیه ایشان نیز ملحقنر به ایشان, خدای تعالی می فرماید آلحقنا 
نهح یم « بعتی ملحق کردادپمه انتان رات ایسان راهر و 
مقژبان از تسنیم می نوشند بحت و صرف آن را و سایر مومنان ممزوح آن 
را می اشامند <4». 


پس علی بن ابراهیم گفته که: پس از این جهت وصف کرد خدا مجرمانی 
را کاسمرامی کون مسا و می خندند به ایشا نٍ و چشمک می زنند 

به ایشان, پس فرمود که: ان الذیت آَجرموا کاتوا من ۳۳ امَتوا یَصَحکون 
«5» ی <آنها که موم شتدید 9 شری. آورزده: ,بودنده بز آنها که انمان 
آوزدند می خندیدند», و |ذا ۳9 هم یتغامژون 


«6» «و چون موّمنان می گذشتند به ایشان به چشم اشاره ها می کردند», 


ادا ائْقلَبُوا الی مهم اقَلبُوا قکهین «7» «و چون بازمی گردیدند بسوی 
ال خود بازقم گردیدند تنعم کنندگان به 


آم ۶ ه عءِ 


ع‌ِ 
- سِ ۳ 
مذشت ایشان». و آذا رهم قالوا ان هوّلاء لضالون «8» «و چون می دیدند 
مومنان را 


فف کته انم مات عفر اهاتتدع ها اسا! عَلَیهم حافظین «1» حق 
تعالی می فرماید که: «فرستاده نشدند ایشان بر, ممنان حفظ کنندگان 
اعمال ایشان». الوم الذین منوا من الکْفّار یَصحکون «» «پس امروز- 
که قیامت ,باشد- آنان که ایمان زو ند به حال کافران می خندند»؟, علی 
ارات بت ون «3» «در حالتي که بر تختها تکیه زده اند و نظر می کنند» 

به احوال اهل جهنم, قل وب الما ما کار ها عقاو «4», حضرت فرمود 
که یعنی «آیا جزا دادم کافران را به آنچه کرده بودند ایشان» «<5». 


رو انس وین فرتوی کف الییی اخروا اروشاع اند وه 
عی کید و ریق تم آشارم فی برد یم رسول.خها ضای الاب علت و 
آله تا و اتباع آن حضرت «6». 


و در مجمع البیان روایت کرده است که: که منوا بَصحکون در 
شأن علی بن ابی طالب علیه السلام نازل شده, و سببش آن بود که روزی 
در میان جمعی, از مسلمانان بود و آمدند به خدمت رسول خدا صلی الله 
علیه و آله و سلّم پس استهزاء کردند به ایشان منافقان و خندیدند و اشاره 
ها به چشم به یکدیگر کردند پس برگشتند بسوی اصحاب خود و گفتند: 
دیدیم امروز اصلع را (یعنی امیر المومنین که موی پیش سر کم داشت), 
ی وی بر آو ون ان تفت نایهار ان سا اتعفانا و کلینی 
روای رون 7 


و و اب اس سم حسکانی در شواهد التنزیل روایت نموده است از آبن عباس 
که: الذین أَجْرَمُوا منافقان 


رم وا نمی اما لت سر انس طالی ال ای او و 


ابن: شهر. اتنوت روایت ت کرده است که حضرت امام حسن مجتبی علیه 
السّلام فرمود که: هر چه 


در کتاب خدا اِنّ الأَرار* واقع شده پس بخدا سوگند که اراده نکرده است 
مگر علی بن آبی طالب و فاطمه و من و حسین علیهم السّلام را, زیرا که 
ما نيکوکارانيم با پدران و مادران خود و دلهای ما بلند شده به طاعتها و 
تکها مار را مت روا راخ وا در 
فرایض او و ایمان کامل آورده ایم به بحانکن او و تصدیق تمام کرده یم 
رسول او را «1». 


مایت کاطظم یه لام رات کر است کی ار ردو کر 


فجور کرده اند در حق ائمه علیهم السلام و عدوان و طغیان کرده اند در 
حق ایشان <«2». 


و در مجمع البیان از حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و سلّم روایت 
کرده است که: «سچین» پست تر چاهی است ا 1 
است؛ و «فلق» چاهی است در جهنم که سرش پوشیده است <«3». 


و از حضرت باقر علیه السلام روا یت کرده است: اما مومنون پس بالا می 
برند اعمال ایشان و ارواح ایشان را بسوی آسمان پس گشوده می شود 
برای ایشان درهای آستقان و اما کافر پس عمل و روح او را بالا می برند 
تا ایکه یت تاره شید راد ند اس ند که 


ببریدر آن را بسوی سچین و آن وادیی است در حضرموت که آن را برهوت 
می گویند <4». 


و علی بن ابراهیم از حضرت باقر علیه السّلام روایت کرده است که: 
ادف 


‌ عم 
است؛ و علیون؛ اسمان هفتم است <«5». 


و از حضرت امام حسن علیه السلام روایت ت کرده است که: مردم محشور 
می شوند نزد صخره بیت المقدس پس اهل بهشت از جانب راست صخره 
محشور می گردند و جهنم را از جانب چپ صخره در منتهای زمین هفتم 
قرار می دهند, و فلق و سجین در آنجا است «6». 


و کلینی به سند معتبر از حضرت صادق علیه السلام روای بت کرده است که: 
رت تفای االه لد آله مه سم فرمود که خلت من تم را 
بالا می برد شاد و خرم, و جون حسناتش را بالا برد حق تعالی فرماید: 
ببرید عملش را بسوی سچین که غرض او از اين عمل, غیر من بود «1». 


ات شا ری اکن غایه اسان رواب کر آ زیت و تس هت 
خی مالس ای راز لش ید و ان انار لیس عم 2۶ بر 
خوبترتشتی. که ابر ار و تیک حاران 7 در اتتخم 
افروخته جهنمند». حضرت فرمود که: ابرار, مائیم؛ و فجار, دشمنان مایند 


«د»>. 


و ایضا روایت با وی اک تشر فا یرای اس کتاب مَرّفُوم 
«4» نا آخر آیه, بعلی مرقوم است به خیر که محبت محمد و آل محمد 


علیهم السلام است <5». 


و ایضا روایت کرده است از این عباس در تفسیر آیه کریمه أم تجقَل | 
آمنوا ۶ لوا الصَالحات الْرْض ام تجعل تشز الشفیی کالفکا 
«6» یعنی: «آیا می گردانیم آنان: زا که.-ایمان ِ اند و کرده اند | ار 
شایسته مانند افساد کنندگان در زمین یا می گردانیم پرهیز کاران را مانند 
بدکاران». 


ب _ 


ابن عباس گفت که: آنها که ایمان آورده اند 


و اعمال صالحه کرده اندء علی. علیه السلام و حمزه و عبیده است؛ و 
افساد کنندگان در زمین, عتبه و شیبه و ولیدند که بدست آنها کشته شدند؛ 
و پرهی زکاران, علی علیه السلام و اصحاب اویند؛ و فجار. معاویه و اصحاب 
او «<7». 


فل جقا مهم ی سای اکتاری که‌ضر باب سل رای تسیا و شیاه آیتما بد از هزی رید 
التاد دار یه اس 


در تفسیر حضرت امام حسن عسکری علیه السلام و معانی الاخبار مذکور 
است که: حضرت فرمود در تفسیر قول حق تعالی اهدتا الصراط الْسَتَقَيم 
«1» یعنی: دائم گردان از برای ما توفیق خود را که به آن اطاعت تو کردیم 
در ایام گذشته خود تا اطاعت کنیم تو را در آینده عمرهای خود. و صراط 
مستقیم یعنی رام زاست. و آن ده صراط است؛* یکی صراظط دتیا است: و 
دیگری صراط در آخرت؛ اما صراط مستقیم دنیا آن است که از غلو پست 
تر باشد و از تقصير بلندتر باشد و راست باشد و میل بسوی چیزی از باطل 
نداشته باشد, و صراط دیگر راه مقمنان است اف 
راست است و میل نمی کند از بهشت بسوی جهنم و نه غیر جهنم 


حضرت صادق علیه السلام فرمود که: یعنی ارشاد کن ما را بسوی راه 
راست و بسوی ملازمت راهی که می رساند این کس را بسوی محبت تو و 
می رساند به دین تو و مانع است از انکه متابعت خواهشهای نفس خود 
بکنیم يا عمل کنیم به رایهای خود و هلاک شویم «2». 


صراط الذین أَعمت کلیمخ «3» فرمودند که: یعنی بگوئید: هدایت کن ما 
را به راه ان جماعتی که انعام کرده ای بر ایشان به توفیق دادن از برای 
دین خود و طاعت خود, 


و ایشان آن جماعتند که 


خدا درشأن ایشان فرموده و من بُطع ال و سول قاولنک مق الذین 
عم اللةْ عَلیْهِمٌ من اللبیین و الطذیقین و الشهداء و الصَالچین و خسن 
اولنک رفیقاً 0 یعنی: «هر که اطاعت کند خدا و رسول را ِ ِ 
جماعت با آنهایند که خدا انعام کرده است بر ایشان از پیغمبران و بسیار 
تصدیق کنندگان ایشان و شهیدان و صالحان» <2». 


و حضرت امیر علیه السلام روایت فرموده است که: نیستند این جماعت 
که خدا انعام کرده است بر ایشان به مال و صحت بدن اگر چه اینها نیز 
نعمتهای ظاهره خدا است. مگر نمی بینید که این جماعت این نعمتهای 
ظاهره را می دارند بعضی کافر می باشند و بعضی فاسق, و خدا شما را 
او ی کنه که سماها کید ۲ خدا تا باه رای اسان شاد تفاید 
باکت ام ده آاست ها را کهها کا سماها ارفا ماد رام ان 
جماعتی که خدا انعام کرده است بر ایشان به ایمان به خدا و تصدیق 
رسولان خدا و ولایت محمد صلّی اللّه علیه و آله و سل و آل طیبین او را و 
اسا فان دیرگ کارا تفه وی سای 
شر بندگان خدا و زیادتی در گناهان دشمنان خدا و کفر ایشان به اینکه با 
اشان دازا کی و اسان را رنه آزار خونمه ازار وان کر 
نکنید, و بشناسید حقوق برادران موّمن خود را زیرا که هیچ بنده و کنیزی از 
تکا ان 
با دشمنان آنان 


بکند مگر آنکه از عذاب خدا قلعه منیعی و سپر حصینی اخذ کرده است, و 
هر بنده و کنیزی که مدارا کند با بندگان خدا به بهترین مداراها که داخل 
نیوج تیب آن ی تاطلی ویر ون رود بهدشیتب: آناز خی الیته ی 
تعالی هر نفس او را ثواب تسبیحی دهد و عملش را قبول کند و عطا کند 
او را به صبری که بر کتمان اسرار ما کرده و خشمی که فرو برده به سبب 
آنچه از دشمنان ما شنیده ثواب کسی که در راه خدا به خون خود بغلطد, و 
هر بنده ای که حقوق ترادران مومن خود را به قدر طاقت خود ادا کند و 
عطا نماید به ایشان آن قدر که او را ممکن باشد و راضی شود از آنها به 
آنکه عفو کند از بدیهای ایشان و لغزشی که از ایشان صادر شود در جزای 
اقا مالف کت مسا سوه 


بدیهای ایشان را, خداوند عالم در روز قیامت به او گوید که: ای بنده من ! 
ادا کردی حقوق برادران موّمن خود را و بر ایشان تنگ نگرفتی در حقوقی 
که به انها داشتی و من بخشنده تر و کریمتر و سزاوارترم به انچه تو کرده 
ای از مسامحه و کرم., پس من امروز به تو عطا می کنم آنچه تو را وعده 
داده بودم و زیاده بر آن عطا می کنم از فضل واسع خود و بر تو تنگ نمی 
گیرم در تقصیراتی که کرده ای در بعضی از حقوق من. پس خدا ملحق می 
گرداند او را به محمد و آل او و قرار خواهد داد او را در میان نیکان 


شیعیان ایشان «1». 


و در معانی الاخبار به سند معتبر روایت ت کرده است که: از حضرت صادق 


علیه السلام سوال کردند از صراط, فرمود: آن طریق بسوی معرفت 
خداست, و صراط دو صراط است : 


صراط دنیا و صراط آخرت : اما صراط دنیاء تشن ان امام است که اطاعت 
او واجب است. کسی که او را بشناسد در دنیا و پیروی کند هدایت او را 
می گذرد بر صراطی که آن جسر جهنم است در آخرت, و هر که نشناسد 


او را در دنیا می لغزد قدم اه از ضراط در آخرت. و می. افتد:در آنتتن خهتم 
<2». 


و ایضا به سند حسن از حضرت صادق علیه السْلام روایت ت کرده است در 


تفسیر اهدتا الصُراط الختتفیم ترجمه اش آن است که: «هدایت کن ما را 
به راه راست», فرمود که: 


صراط مستقیم, امیر المژمنین علیه السّلام است و شناختن او, و دلیل بر 
آن است که حق تعالی می فرماید و له 2 فی ام الکتاب لَیْنا للم 
حكِيمٌْ «3» یعنی امیر المومنین علیه السّلام در ام الکتاب که سوره حمد 
اتفت هتکن ات در اه هدیا الصراظ المسمه س یر اط متس 
علی علیه السّلام است که عالم است به حکم و معارف ربانی. و مفسران 
ضمیر را راجع به قرآن گرفته اند و ام الکتاب را : به لوح محفوظ تفسیر 
نموده اند «5», یعنی قرآن در لوح محفوظ که 


نزد ماست بلند مرتبه و محکم است, یا ظاهر کننده حکمت است. و بنا به 
آنچه ما سابقا تحقیق کردیم که علی علیه السْلام کتاب ناطق است می 
توان با ظاهر ایه نیز منطبق ساخت. 


اتعای فیر از اس شوه ات ات ات یا 
مستقیم و مائیم صندوق علم خدا| و بیان کننده وحی خدا| و مائیم ارکان 
توحید خدا و مائیم محل رازهای خدا «<1». 


و ایضا به سند معتبر از حضرت صادق علیه السْلام روایت کرده است در 
تفسیر صراط الذین ات عَلیهم یعنی: «راو آن جماعتی که انعام کرده 
ای بر ایشان» فرمود که: غاد موی الاض ع ان و الق ۵ سلس امفت ۵ 
ذزیه او «<2». 


و علی بن ابراهیم به سند کالصحیح از حضرت صادق علیه السّلام روایت 
و مائیم بخدا| سو گند آنها که خدا امر کرده 
ایشان, هر که خواهد از اين راه برود و هر که خواهد از آن راه, و بخدا 
متوکند که خارخ ای نمی ناد از باز کشت جسوی هاء هائیم بو الم ان ستیل 
و راهی که خدا امر کرده است شما را ,: تهصاعت ارس تیه الاه‌ضو اطا 
مستقیم <«3». 


انا متوایت کرنه ایت سستد اتکی آن ان .سرت کی آخر نورد 
حمد را چنین خواندند: «اهدنا الصراط المستقیم صراط من انعمت علیهم 
غیر المغضوب علیهم و لا الضالین» یعنی: هدایت کن ما را به راه راست 
راه آنها که انعام کرده ای بر ایشان. نه راه آنها که غضب تموده ای بر 
ایشان و نه راه گمراهان؛ حضرت فرمود: آنها که غضب کرده ای بر ایشان, 
ناصبیانند- یعنی مجموع سئْیان غیر مستضعفین يا آنها که عداوت اهل بیت 
علیهم السْلام دارند- و گمراهان یهودند و نصاری <4». 


باه التلت رخ 5 


ص: 226 


و ایضا به سند کالصحیح دیگر از آن مصیر تب روایت نموده است که: 
مغعضوب علیهم ناصبیانند, و ضالین شک کنندگانند که امام را نمی شناسند 


.»[ « 


و ابن شهر آشوب از تفسیر وکیع که از مفسران عامه است روایت ت کرده 
از ابن عباس در تفسیر اهدتا الصراط المُسْتَقيم که: یعنی بگوئید ای گروه 
بندگان: ارشاد و هدایت کن ما را بسوی محبت پیغمبر و اهل بیت او علیهم 
السلام <2». 


و از تفسیر ثعلبی روا یت کرده است از ابی بریده که: صراط مستقیم, راه 
محمد و آل اوست «3». 


و در کشف الفغمه از محدث حنبلی روایت کرده است از بریده مثل این را 
<«4». 

و علی بن ابراهیم روایت ی 0 
صراطی مستقیما قانيعوة و لا یغوا ال قتفة ۲ فک ع یله ببله 
خضاکم یه اعلکد فقو ن «5» یعنی: 0 راه مه 
7 1 
راهها جدا کند شما را از راه حق, ۱ نب 


شاید شما بیر هیزید از گمراهی». 


۰ 


0 
ِ 


9 
9 


حضرت فرمود که: صراط مستقیم در اين آیه, امام است : و سبل که نهی 
از متابعت آنها در [۳ مذکور شده, راه غیر امام است ؛ فتفرّق نکم عْن 
سبیله یعنی: پراکنده شوید و اختلاف کنید در امام «<6». 


ه از حصرت دای یه سم زو ابیت ت کرده است در تفسیر این ایه: که: 


نخواهد, در آن راههای دیگر سبلی است که خدا نهی از متأبعت آنها کرده 


است <1». 


و ایضا روایت نموده است 


قو تین اقول شوه ال و ان الله لهای الفیه ایا الم ضراظ یم 
«2» یعنی: «بتحقیق که خدا هدایت کننده ِ انها را که ایمان 1 و 


بسوی راه راست», فرمود که: بعنی هدایت می کند بسوی امام یقین 
«3»>. 


و ند کنانت تاوین لاباته ند کالضخح از خضرت.یافن علیه السلام 
روای بت کرده است در تأویل و أَنّ هذا صراطی مُستَقیماً که مراد راه امامت 
تس ات کید اه رای لا ها ال سرام راهای دریگن ات 
غیر راه امامت <4». 


و از کتاب هی الایمان روایت ت کرده است از ابو بریده اسلمی که: رسول 
خدا لوالا هو له و لبق از ترول این اج فرع کت ار عا 


سوال تقوذم که این آبه:ر در شأن علی قرار دهد و خدا چنین کرد <5». 


و در تفسیر فرات از حضرت باقر علیه السّلام روایت کرده است در تأویل 
ار ها ای ما کهراه کل بن اف‌طالت, ساعامان اد 
ار ی ی 


را بخواهد, به راههای دیگر نمی رود «6». 


۵ این هر شوت ۳ صادق علیه السلام روایت ت کرده است در 
قرل که الق لا ال ایا رات ی که ات | 
ما کنر و فا دا کی اش ع یت مسا حافه ها هرود 
های اسلام <7». 


ها از ان یواست کروور اش کر تفای آبه: کربهه الب 
جاهَدوا فینا 


یدیس سبلنا 1 یعنی» و انها که.خهاد کردند در رام دین ماء هرایته 
بنمائیم به ایشان راههای خود را», 


قرمف که؛ این آیه.درشان: آل هخمد و. شیعیان: ایشان تانل شده: اس 


.»2« 


و ایضا از آن حضرت روایت نموده است در تفسیر و ای سبیل ة من آناب 
ای ی ۳ ۱1 
بسوی من», فرمود که: 


تفت شوش که اکن صایت للم یو الم سل ای یه لام 
را «4». 


و علی بن ابراهیم روایت نموده است در تفسیر قول حق تعالی و تک 
لته وه هن صراط مُستَفَیم «5» «و بدرستی که تو هراینه می خوآنی 
كِ 9 بسوی 09 0 فرمود که: یعنی بسوی ولایت امیر میر 
المقمنین علیه السلام <6». 


و ایضا روا کرو اش وی تفن فول آلفی و دس ۳ تومتونباا خته 
غّن الطراط لناکبون «» یعنی: «و بدرستی که آنها که ایمان نمی آوو تفه 
آخرت؛ ایشان از راه راست عدول کنند گانند», فرمود که: یعنی از امام 
عدول می کنند «8». 


و در مناقب از حضرت باقر علیه السّلام روایت ت کرده است که: مراد آن 
است که عدول کنندگان از ولایت ما «<9». 


و محمد بن العباس به سندهای بسیار روایت کرده است که: مراد از 
صراط, ولایت اهل بیت علیهم السلام است <10». 


فداضاادی اف ان این اس وهای کر اون فش آیق کرنمه 
مبارکه قَستَعْلمُون مر من آصحاث الصراط السُوی و مَن اهتدی «1» یعنی: 
۱ از اک ۱ ۱۳ 
تِِ حضرت فرمود که: اصحاب صراط سوی و اللّه محمد است و اهل 

بیت او؛ و هدایت یافته, ایا و سلم اند 


۳ 2 » 


و مروی است که رسول خدا 
صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: هر بنده ای از بندگان خدا و هر کنیزی 
از کنیزان خدا که با امير المومنین علیه السلام در ظاهر بیعت کند و در 
0 ۱۲ ۱ ۲ 
قبض روج او بياید متمثل شوند برای او شیطان و اعوان او. و متمثل گردد 
برای او آتشهای جهنم و اصناف عذابهای آن, و متمثل گردانند ایضا از برای 
او بهشتها و منازلی که از برای او مقرر کرده بودند در آنها, اگر وفا می 
کرد به بیعت خود و باقی می ماند بر ایمان خود در آن منازل ساکن می 
شد, پس ملک موت به او می گوید که: نظر کن بسوی آن بهشتها که قدر 
جسن.و بهوجت و رون آن را نمی داند بغیر پروردگار عالمیان, از برای تو 
مهیا بود اگر باقی می ماندی بر ولایت خود نسبت به برادر رسول ۳ 
صلی اللّه علیه و آله و سلّم و بازگشت تو بسوی این منزلها بود در روز 
قیامت, و لیکن بیعت را شکستی و مخالفت کردی پس این آتشها و اصناف 
عذابهای آن و زبانه های آن و افعی های دهان گشاده آن و عقربهای دمها 
بلند کرده آن و درنده های نیشها آويخته آن و سایر اصناف عذابهای آن؛ آنها 
همه از توست و بازگشت تو پسوی آنهاست, پس در این وقت می گوید یا 
لیْتیی انْحَدْتْ مَع الرَسُول سییلا «3» یعنی: «ای کاش که اخذ کرده بودم با 
رسول راهی» و کاش که قبول کرده بودم آنچه مرا به آن امر 


کرده بود و بر خود لا زم ساخته بودم از موالات علی علیه السّلام آنچه لا زم 
کرده بود «<4». 


و ابن ماهیار به سند معتبر از حضرت باقزقلبه السلام روانت کردم آنتثت 


تلاوت فرمور و یوم بَعضٌ الطالم علی یدبه یِفْول يا لیْتبی اَحَدَتْ مع 
الرّسَو ل سییلا. با ویلتی لیتتی: لم لخد فلایا حلیلا 1 بفتی 8 هروتی که 
بگزد ستمکار از روی پشیمانی بر دستهای خود و بگوید: ای کاش که فرا 
گرفته بودم با پیغمبر خدا راهی که فرموده بود, ای وای بر من کاش که 
نمی گرفتم فلان را دوست و يار خود». حضرت فرمود که: ابو بکر این 
سخن را نسبت به عمر می گوید «2». 


و در حدیث دیگر از حضرت صادق علیه السّلام روا یت کرده است که: بخدا 
سوگند که حق تعالی در قرآن کنایه به عنوان فلان نفرموده بلکه چنین 
است که: «لیتنی لم اتخذ الثانی خلیلا» یعنی بجای فلان, اسم عمر مذکور 


است. و زود باشد که ان قران ظاهر شود و مردم به این روش بخوانند 
«3». 


و کلینی از حضرت باقر علیه السلام روایت ت کرده است که: حضرت امیر 
الممنین علیه السّلام خطبه ای خواندند و در آن خطبه فرمودند که: اگر آن 
دو شقی ترین مردم پیراهن خلافت را از بر من کندند و خود پوشیدند و با 
من منازعه کردند در امری که در آن حقّی نداشتند و مرتکب آن:شدند از 
روی گمراهی و نادانی, پس بر بد جائی وارد شدند و بد عذابی از برای 
خود مهیا کردند. یکدیگر را لعن خواهند کرد در خانه های خود و بیزاری 


خواهند جست هر 


یکدیگر را ملاقات کنند: 


با لش تین و یک بَغذ العشرقین فیس القرین <۸» یعنی: «ای کاش که 
میان من و تو دوری میان مشرق و مغرب بود, پس بد همنشینی بودی تو از 
برای من », پس جواب می گوید آن شقی تر در نهایت بد حالی: «یا لیتنی 
لم ائخذک خلیلا لقد اضللتنی عن الذکر بعد اذ جاءنی و کان الشیطان 
للانسان خذولا» یعنی: ای کاش که نمی گرفتم تو را یار خود, بدرستی که 
گمراه کردی مرا از یاد خدا بعد از آنکه امده بود بسوی من و هست 
شیطان 


هن آدفت را فروگذارنده». پس حضرت فرمود که: فتم. آن باد ان 

گمراه شدند, و منم سبیل و راه خدا که از ان میل کردند, و منم ایمانی که 
به آن کافر شدند, و منم قرآنی که از آن دوری نمودند, و منم آن دینی که 
نه. آن تکذیت. کردند ودمتم ان رام رامنت که از آن برگردیدند «1». 


و در مناقب روا صادق علیه السلام روایت کرده است در تفسیر 
فدل خق عالی | فعن بتشی مه علی هه اندی اکن بعشی توا علی 
ی 2 رت ان آن ات که «آیا کسی که می رود بر رو 
در افتاده و سرتگون, هدایت یافته تر است يا آن کسی که می رود راست 
ایستاده به راه راست؟» حضرت فرمود: آن که کورانه و سرنگون می رود 
دشمنان مایند, و ان که راست می رود سلمان و مقداد و عمار و خواص 
اصحاب امیر المومنین اند «3». 


باقر علیه السْلام روایت ت کرده است: آن. که .درسنت. به راه راست می رود 
بخدا| سوگند علی است و اوصیای او علیهم السلام «<«4». 


و علی بن ابرلهیم از حضرت باق علیه و وت است در این 
آیه و قال الظالمون ان تیه مُون الا رَجْلاْ مسْخُور ا, الْظر کیت صَربُوا لک 
الامنَالَ قصَلوا قلا یَسَتطیغُون سبیلاً «5» یعنی: «و گفتند ظالمان: متابعت 
نمی کنید مگر مردی را که جادو کرده اند او راء بنگر چگونه زدند برای تو 
مثلها؛, پس گمراه شدند پس نمی توانند راهی پافت بسوی طعن تو>» 
حضرت فرمود که: آیه چنین نازل شده است «و قال الظالمون لاأل محمد 
حفهم تغنی :۶ مفتلا. | نها که‌سشتص کروتدیر ال محمه دی ایسان‌ترا غصتب 
کردند», و فرمود که: 


آخر آیه دوم چنین است «فلا پیستطیعون الی ولایه علی سبیلا» یعنی: «نمی 
یابند بسوی 


ولایت علین علیه السلام راهی, و طلخ علیه السلام سبیل و راه خداست» 


.»[ « 


مترجم گوید که: می تواند بود که مراد این بااشد که این ان به این معلی 
نازل شده نه انکه لفظ ایه چنین بوده باشد. 


و کلینی به سند معتبرٍ از حضرت امام محمد باقر چلیه السْلام روایت ت کرده 
در تفسیر قول خدا فُل هذِه سبیلی لا غوا ای اللهٍ علی بَصیرو آتا و من 
اَبِعنی «2» یعنی: «بگو- يا محمد:- این راه من است می خوانم مردم را 
بسوی خدا با بصیرت و بینائی من و هر که پیروی من کند», حضرت فرمود 
که: مراد از کسی که متابعت آن حضرت کند جناب امیر الموّمنین علیه 
السّلام و سایر اوصیا و امامان بعد از اوست «3» که پیش از همه کس و 


پیش از دیگران متابعت آن حضرت را کرده و ایشان به نیابت حضرت 
رش لصا سای الم مسا رم را تن وت مر سا ند 


و در تفسیر فرات از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام روایت ت کرده 
است که: مراد از سبیل در این آیه, ولایت اهل بیت علیهم السّلام است؛ 
انکار نمی کند آن را احدی مگر گمراهی, و مذمت علی علیه السّلام نمی 
کند مگر گمراهی <4». 


و به سند دیگر روا یت کرده است که: قراد ان خماعتند که مایعت: خی کته 
از اهل بیت من, پیوسته مردی بعد از مردی از اهل بیت دعوت می کند 
بسوی آنچه من دعوت می کنم بسوی ان «ظ5». 


و کلینی به سند معتبر از حضرت ب باقر علیه الشلام روایت نموده است در 
تفشیر. ای قاستخشسک بالذی آوچی ایک اک عَلی صراط مُستَفیم «6» 
یعنی: بان خی رن ند اجه وحی کرده شده است بسوی نو ها 
تو به راه راستی». حضرت فرمود که: یعنی تو بر ولایت 


جناب امیری, و علی علیه السلام صراط مستقیم است <1». 


و در سوره حجر حق تعالی می فرماید هذا صراط عَلَیَ مُسْتَقَیمُ «2», و در 
اکثر قراءات «علی» به فتح لام و یاء مشدد است, و گفته اند که یعنی: 
توحید خدا راهی است که بر من لازم است رعایت ان؛ و در بعضی از 
قراءات شاذه «علیت» به کسر لام و رفع یاء با تنوین خوانده اند یعنی این 
راه بلندی است «<«3». 


و در طرایف از حسن بصری روا یت کرده است که او به کسر لام و تشدید 
یاء مکسوره می خوانده است و می گفته که: مراد این است که این راه 
علیث 


بن آبی طالب است و راه او و دين او مستقیم است و واضح است و کجی 
در آن نیست. پس متابعت کنید راه او را و متمسک شوید به او <4». 


کی این نات با ات اوق له آل اس رات کین تفت 
« »> 


ِ- 


و تن لتوره و تسده میا کر فرماید ان الذٍین الوا رّا له نم باشتقافوا 
اب 


1 عَلَيَهم المَلائکة لا تا 9 تحرر و 1 بشروا بالجئه التی ک 
توعَدّون. تحر نج أولیاو کم فی الحیاه انیا و فی الاخره لَکَمٌ فیها ما تشتهی 


آنفشکم و که فیها ما تدعون «6» یعنی: 


«بدرستی که آنها که گفتند: پروردگار ما خداست, پس راست ایستادند بر 
توحید يا بر عبادات, فرود ایند بر ابشان فرشسان. و خویند که بشید 
غمگین مشوید و بشارت باد شما را به بهشتی که وعده داده شده اید به 
زبان پیغمبران, مائیم دوستان شما در زندگانی دنیا و آخرت و از برای شما 
حاصل است در آخرت آنچه آرزو کند نفسهای شما و از برای شماست در 
آن آنچه خواهید». 


فترار کمنه شدای که احادیت‌ امه ایور امیل رای ای کر نهد ار شوه 


تخضی: آعادوت ظاهه کی .نود که این آبهتذر‌شان اهل بت علیمم الاو 
خطاب ملائکه به ایشان در دنیا است, چنانچه در بصائر به سند معتبر 
روایت نموده است که: حمران از حضرت صادق علیه السلام پرسید که: 
فدای تو شوم به ما خبر رسیده است که ملائکه بر شما نازل می شوند, 
حضرت فرمود: ۱ 
روند, مگر کتاب خدا را نخوانده ای که می فرماید ان 


الّذين قالوا نا اللَهْ تا آخر آیه <1». 


ای الهش ای اس ایا اس و 


و از بعضی روایات ظاهر می شود که این آیه در شأن شیعیان نازل شده 
است و خطاب ملائکه یا ایشان در وقت مرگ است یا در قبر و یا در روز 
قیامت, چنانچه ابن ماهیار از چضرت امام محمد باقر علیه السُلام روایت 
کرده است در تفسیر آیه ان الذین قالوا ربا ال تم اشتقا نوا تقنت کافاه 
گردانیدند اطاعت خدا و رسول او , را و ولایت ال محمد پس ثابت و 
مستقیم ماندند بر آنها, تتترّل عَلیهِمْ الْمَلایْکَُ تا آخر آیه, فرمود که: اینها آن 
جماعتند که چون ترسند در روز قیامت در وقتی که مبعوث شوند و از 
قبرها پیزون استمم ملانکه ایشان ,را اششال. کنند و کویته به ایشان که 
مترسید و اندوهنای مباشید, مائیم آنها که بودیم با شما در زندگانی دنیا, از 
شما مفارقت نمی کنیم تا داخل بهشت شوید و بشارت باد شما را به 
بهشتی که شما را وعده داده بودند <2». 


و ایضا ابن ماهیار و کلینی به سند معتبر از حضرت صادق علیه السلام 


روایت ت کرده اند در تفسیر این آیه که: مراد استقامت بر ولایت ائمه یکی 
بعد از دیگری «3»؛ یعنی اعتقاد کنید به امامت همه ائمه. 


ها ها ی میس دک ان وی با ی له الا مر رات گرم 
ار فرمود که: 


بخذا شجو کند که فراد این مذهت خمی استت که‌شها شیعیان.بر آن-هفتید.و 
نزول ملائکه 


و بشارت 


دادن ایشان در وقت مر است و در روز قيیامت <1». 


و در مجمع البیان از حضرت امام رضا علیه السلام روایت کرده است که: 
مراد شیعیان است <«2». 


و از حضرت صادق علیه السّلام روایت کرده است که: بشارت ملائکه در 
وقت مرگ است <3». 


و ایضا از حضرت باقر علیه السلام روایت کرده است در تفسیر تَحْنْ 
لیا کم فی الحیاه الصا و قفی الاخته 


بفتیت * خر منت و افخا فظت: هی کنیم شعا زا در دنبا وت مر که در ارت 
<4». 


و در تفسیر حضرت امام حسن عسکری علیه السلام روای بت کرده است از 
رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم که: پیوسته مومن ترسان است از 
بدی عاقبت. و یقین ندارد به رسیدن به خشنودی خدا تا وقتی که روح او را 
خواهند قبض نمایند و ملک موت بر او ظاهر گردد, زیرا که ملک موت وارد 
بسیار تنگ است به سبب مفارقت از اموال و عیال خود و به جهت آنچه در 
آن هست از اضطراب احوال او در حقّ آنها که با او معامله دارد و در دل 
او.مانده است خسرت عیال و ارزه‌ها که در آن داشته و تعمل نيامده. 


بری؟ در جواب می گوید که: به سبب اضطراب احوال من و بر هم خوردن 
ارزوهای من. 

ملک موت به او می گوید که: آیا عاقلی جزع می کند از تلف شدن یک 
درهم تارماتیت هر امه عوص ان فان هار ترایی ناهد میت 


گوید: نه. 
ملک موت می گوید: نظر 


کن به جانب باللا چون نظر می کند درجات بهشتها را و قصرهای آنها را می 
دک فو و افو آرشی کنند کان ارت ؛ پس ملک موت به او می گوید: 
اینها منزلها و نعمتها و مالها و زنان و عیال تواند, و هر که از زنان و 
فرزندان تو 


صالح و شایسته اند در اين منزلها با تو خواهند بود, آیا راضی می شوی که 
ندل آنحه رن نمی فذاری انتها زا بکبری تفت کویده تلو ه االهز ای 


پس ملک موت به او می گوید که: باز نظر کن, چون نظر می کند محمد 
صلی للع , آله وسلم و علی: یه العام و الط ایشان را در 
اعل او تفس رن ماک صوت نم اه میی کر که 


اينها آقایان و پیشوایان تواند و در این بهشتها همنشین و انیس تو خواهند 
بود, ایا راضی نیستی که اینها از برای تو بدل مصاحبان دنیا بوده باشند؟ 
می گوید: بلی بحق پروردگارم راضیم. 


۲ فا سای ۰ کل ۳ 
پس این است معنی قول حق تعالی تتتژل عليهمّ المَلائکة الا تخافوا یعنی 
0 از هوالی کص در مس دانید. که کفایت کت نها اتها شوه اشت: 


ین وت و اموال زیرا 
که آنچه دیدید در بهشتها بدل آنهاست از برای شما و شاد باشید به آن 
تتی. کف دق دادم اند ما را: این 4 بزرگواران 


انیس و جلیس شما خواهند بود «1». 


و حق تعالی در سوره جن می فرماید و آَنْ لو اسْتقامُوا عَلّی الطربقه 
لاسقیناهم ماء غدقا. لَفْتَتَْمْ فیه «2» یعنی: « مستقیم بمانند بر طریقه 
ایمان هرآینه می آنتتاهاتنم 


ایشان ر|- یعنی می فرستیم از آسمان برای ایشان- آب بسیاری از برای 
انکه امتحان کنیم ایشان را در ان». 


وندر. آافنت اهل پیت .علیمم التلام فر کامل این که جه فته واره شده 
است : 

اول آنکه: ابن ماهیار از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده است که: 
یعنی اگر ایشان در عالم اظلال «3» و ارواح در وقتی, که چق تعالی پیمان 
از ایشان گرفت به وحدانیت خود و رسالت پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله و 
#9 و امامت اتمه علیهم السلام, اگر ایشان بر ولایت ثابت می ماندند 
هژایته در 


طینت ایشان آب شیرین بسیار می ریختیم «1», نه از آب شور و تلخ که 
در طینت کافران و منافقان می ریزیم. 


و از حضرت باقر علیه السْلام نیز رواء یت کرده است همین مضمون را و در 
آخرش فر موده است که: افتتان و امتحان ایشان در ولایت علین بن ابی 
طالب علیه السلام است <«2». 


دوم آنکه: آب کنایه از علم است, زیرا که علم باعث حیات روح است 
چنانچه آب باعث حیات بدن است. چنانچه در چندین روایت معتبر از 
حضرت:صادی, غاية السلام وازد‌تتنده: است که عتی ایر ایشان بر علایت 


اهل بیت علیهم السّلام مستقیم بمانند هرآینه بر ایشان می ریزیم علم 
بسیاری که از ائمه علیهم السلام یاد گیرند «<3». 


و در بعضی از روایات وارد شده است که: ضمیر «لنفتنهم» راجع به 
منافقان است یعنی برای آنکه منافقان را , تق آرخ امتحان کنیم <4». 


قضل بانتذهی ور تال آباتی که سین آسنته بر صوق و اوق و ستق 


۹3 1 مم ِ نن ع‌ ۳ 
اول: یا آیها الذین أمَنوا انْموا اللة و کوئوا مَع الصادقین «1» یعنی: «ای 
گروهی که ایمان اورده اید ! بترسید از خدا و باشید با 


راستگویان». 


شیخ طبرسی گفته است که: در مصحف ابن مسعود و قرائت ت آبن عباس 
«و کونوا من الصادقین» است. یعنی: باشید از راستگویان «2», و گفته 
است : یعنی بوده باشید بر مذهب کسی که راستی بکار برد در همه اقوال 
و افعال خود و با ایشان مصاحبت و رفاقت کنید «<3». 


و از ابن عباس روایت کرده است که: یعنی بوده باشید با علی علیه السلام 
و اصحاب او <4». 


و از حضرت صادق علیه السلام روای بت کرده است که: یعنی بوده باشید با 
آل محمد علیهم السْلام «5». 


و در بصائر از حضرت باقر علیه السلام روایت است که: مراد از صادقان 
مائیم «6». 


و از حضرت امام رضا علیه السلام روایت ت کرده است که: صادقون؛ اتمه 
علیهم السلام اند که بسیار تصدیق کنند اند خدا| و رسول را ؛ به اطاعت 
خود <1». 


و در مناقب از طریق, مخالفان از ابن عمر,روایت ت کرده است که: یعنی 
بو اند ها محفد ی للم ایهم الم مشام امس اه در 


و در کتاب کمال الدین از جناب امیر علیه السْلام روایت ت کردم است که: 

حون این ابه. ناز ی شند سلهان زضتی الله عنه گفت: یا رسول اللّه ! اين آیه 
عام است پا خاص است؟ فرمود که: خاوه دون عامند و جمیع مقمنان مامور 

به این شده اند, و اما صادقون پس مخصوص برادرم علی و اوصیای بعد از 
اوست تا روز قیامت <3». 


و شیخ طوسی در مجالس روای یت کرده است از حضرت باقر علیه السلام: 
کوتها مَع الطادقن بفنی: باشنة با علی.ین ابی طالب غلیه الستلام «4»: 


و علی بن ابراهیم گفته است که: صادقون, ائمه علیهم السلام اند 


.»5« 


قرش کید کت این آیه گرب ا له آیاتی اش لها انرلال کم 
اند به آنها بر اطاعت اتمه معصومین علیهم السلام, و وجه استدلال آن 
است که: حضرت عزت امر کرده است کافه مقمنان را به بودن با 
صادقون؛ و ظاهر است که مراد, بودن با ایشان به جسم و بدن نیست بلکه 
مراد ملازمت طریقه ایشان و متابعت ایشان در عقاید و اعمال و اقوال, و 
معلوم است که حق تعالی امر نمی فرماید عموما به متابعت کسی که داند 
که فسق و معصیت از او صادر می شود با انکه نهی کرده است از فسوق 
و معاصی, پس باید که البته ایشان معصوم باشند از فسوق و معاصی و 
قطافا وی اعوال مد افعال خظا بکنند تا آنکه ات آشتان در خشته آمور 


واجب باشد. 


و ابضا اجماع کرده اند ات نو ]نک خطابهای قرآن عام است و شامل 
جمیع زمانها است و مخصوص به زمانی دون زمانی نیست؛ یس ناچار 
است که در هر زمان امام معصومی بوده باشد که مقمنان آن زمان امن 
باشند به متابعت او «1»؛ و در کتاب احوال جناب امیر علیه السلام 
مبسوطتر از این ان شاء اللّه مذکور خواهد شد. 


رم و من بُطع الم و الّشول قأولنک مغ الذین آنقم فا ال ای فن 
التبیین و الصذیفین و الشهداء و الصَالِجینَ و حسُنَ آولیک رفیقاً «2» یعنی: 
«و هر که اطاعت کند خدا و رسول را پس آن گروه با آن جماعتند که انعام 
کوده ها خر ان از عصتران سای دی کش کار مر ان 


شهیدان يا گواهان و نیکوکاران, و چه 9 اين 


جماعت به جهت رفاقت». 


و در کتاب مصیاح الانوار از انس روایت کرده که: رسول خدا صلّی الله 
علیه و آله و سلم روزی نماز صبح را با ما بجا آورد پس روی خود را بسوی 
ما گردانید, من از تفسیر این آیه از ان یرت سوال کردم, فرمود که: 
«نبیون» منم, و «صدیقون» برادرم علی است., و «شهداء» عمّم حمزه 
است. و «صالحون» دختر من فاطمه و فرزندان اوست حسن و حسین 
علیهم السلام «<3». 


و کلینی و فرات بن ابراهیم از حضرت امیر علیه السّلام روایت ت کرده اند 
که: هرگاه خدا جمع نماید پیشینیان و پسینیان را, بهترین ایشان هفت نفر 
از ما خواهند بود که فرزندان, ند لیم پیغمبران گرامی ترین خلقند 
ی ال ها ار 
پس پس اوصیای پیغمبران بعد از ایشان بهترین امٌتهایند, و وصی پیغمبر ما 
بهترین اوصیاست؛ پس شهیدان, بهترین امتهایند بعد از اوصیاء: حمزه سید 
و بزرگ شهداء است, و جعفر صاحب دو بال است که با ملائکه در بهشت 
پرواز می کند و خدا پیش از او به دیگری این عطا را نکرده است و این 
اسری امنت که خدا محفه صلی الم علبه و الیو سلم راته ان کرامی 
2 پس دو سبط و فرزندزاده محمد صلّی اه علیه و آله و سلّم 


است که خدا ,هر یک از اهل پیت رار که خواهد مهدی می گرداند. پس این 
آیهز | خواند.فاوانک مج الذین ار اللَه عَلََهمْ م من الثبیین تا اخر ایه «<1». 


و ایضا 


روایت ت کرده اند از سلیمان دیلمی که گفت: در خدمت حضرت صادق علیه 
السلام بودم ناگاه ابو بصیر که از اکابر اصحاب آن حضرت بود داخل شد و 
نفس او تنگ شده بود, چون به جای خود نشست حضرت فرمود که: ای آبو 
محمد ! این نفس بلند چیست؟ گفت: فدای تو شوم ای فرزند رسول خدا! 
سن من بالا رفته و استخوانم باریک شده است و اجلم نزدیک رسیده و 
نمی دانم که در آخرت حال من چگونه خواهد بود؟ حضرت فرمود که: 


فرمود: اي ای شا را یاد 0 ۳ 2 ۱ 
فرموده قأولیک مع الذین نع م ال عَلَیهمْ تا آخر آیه, پس رسول خدا صلی 
الله علیه و آله و سلم در اين آیه نبیین است, و مائیم صدّیقین, و شمائید 
قال بسن سا ود | صاله تایانج وا شا را صاله سدع 


.»2« 


و ایضا کلینی به سند معتبر از ابو الصباح روا یت کرده است که حضرت باقر 
علیه السّلام به او فرمود که: اعانت نمائید ما را به ورع و پرهی زکاری از 
گناهان, بدرستی که هر که از شما خدا را ملاقات کند با ورع. او را نزد حق 
تعالی فرجي خواهد بود زیرا که حق تعالی می فرماید 5 من یطع اللة و 
ات .اش میسن ۱ ۳9 ۳ ۱2 
«3». 


ی اه تاه و هک ین تم این 
دوست و شیعه ما را در قیامت با پیغمبران و صذیقان و شهیدان و صالحان 


محشور گرداند و نیکو رفیقانند ایشان <4». 


ی کتافتضالن از وتو شتا نصلی للم علشه ی الم راد وان ت کرده 
است که: صذیقان سه نفرند: 


و در عپون اخبار الرضا از آن حضرت روایت نموده است که جناب پیغمبر 
صلی ال لته ماه ماع فرمود که در هر امّتی صذیقی و فاروقی بوده 
است, صذیق و فاروق این افقت علی بن ابی طالب است *<2». 


و علی بن ابراهیم روایت نموده است که: : نبیین؛ و اشفا لب الم غانه 
الق هسام ارت | و صذیقین؛ , علی بن ابی طالب علیه السلام است؛ و 


شهداء حسن و حسین علیهما السْلام اند و صالحین؛ 9 
السّلام اند؛ و حسن اولتک رفیقا, قائم آل محمد علیه السشْلام است «3». 


و این ماهیاز از ابو ایوب انصاری روایت 0 که: ضد یمان سه کسند: 
اشت و او بهترین سه نفر است «4». 


و ایضا روایت نموده است از حضرت صادق علیه السلام که: ملکی بر 
حضرت رسول نازل شد و بیست هزار سر داشت. حضرت صلی اللّه علیه 
و آله .و سلم. خوانشت که منت اه را بوستد اونگذاشت و کفت: راهن 
ترین خلقی نزد خدا از همه اهل انسمانها و زمینها! نام آن. ملک محمود بود, 
چون ملک پشت کرد حضرت دید که در میان دو کتف او نوشته شده است 
«لا اله الا اللّه محمد رسول اللّه علی الضذیق الاکبر». حضرت فرمود که: 
ای حبیب من 


محمود ! چند گاه است که این کلمات در میان دو کتف تو نوشته شده 
است؟ گفت: پیش از آنکه خدا آدم را بیافریند به دوازده هزار سال «5». 


آیه سوم: ین امین رجال ضَدفوا 0 هَذوا ال عَلَیْه قَمَمْمٌ من قضی 


۲ وو ه خر سوب ما تلا ند بلا «6» یعنی: : «از 0 ۷۳ 
هسنند ۷ راست گفتند 


آنجه را شهد تن با خدا بر ان نش عضی از ایشان کسنی:هست: که :وفا 
کرد به عهد خود و جنگ کرد تا شهید شد, و از ایشان کسی هست که 
انتظار شهادت می کشد و تغییر ندادند عهد را تغییر دادنی». 


و در مورد نزول [ احادیث بر دو وجه وارد شده است: 


وان اک ای اش ان اشس ات ی ‏ ه اقارت ی 
شدم جتانجه روز مجمع البان ار خضرت, اهیر. علبه الستلام روایته. نموده 
ات که ور اما تا رل ماس ان رس و الم که اقطا یکشم هه 
تبدیل نکردم تبدیل کردنی «1». 


و در خصال از آن حضرت روایت ت کرده است که: بودیم با خدا و رسول 
صلّی اللّه علیه و آله و سلّم من و عم من حمزه و برادر من جعفر و پسر 
عم من عبیده بر امری که وفا کردیم به آن از برای خدا و از برای رسول 
اوء پس سبقت گرفتند یاران من و پیشتر شهید شدند در راه خدا و من 
ماندم بعد از ایشان برای امری چند که خدا خواست که آنها از من بعمل 
ام سا اقا سای ار سا واه یس ایا که 


قضای نحب کرده بودند: حمزه و جعفر و عبیده بودند. و منم و الله که 
انتظار شهادت دارم و بدل نکردم هیچ امری از امور دین را بدل کردنی 


.»2 


ِِ کر کر 0 


است <«3». 


قوس آنکهد رشان فان کامل استتیا مطای مساق چنانکه کلینی از 
حضرت صادق علیه السلام به سندهای معتبر روا یت کرده است که: : موّمن 
دو مومن است ؛ پس موّمنی است که تصدیق کرده است به عهد خدا و وفا 
کرده است به شرطی که با خدا کرده است چنانچه خدا می فرماید رجال 
صَدقُوا ما عاهدُوا اللة عَلَّهٍ و اين است مومنی که به او نمی رسد اهوال 
دنیا و نه اهوال آخرت موف دنگر. آن است که هانند: ياه رز اغت. است 
که به بادها 


گاه کح می شود گاه راست می ایستد, آن مومن نیز گاه تابع هواهای 
نفسانی می شود و گاه ثابت می گردد, پس این است که به او می رسد 
هولهای دنیا و آخرت و محتاح است به شفاعت و او شفاعت دیگری نمی 
کند اما 0 »<1>». 


و ایضا روایت ت کرده است که حضرت صادق علیه السّلام به ابو بصیر گفت 
که: خدا شما را در کتاب خود یاد کرده است در آنجا که گفته است من 
امه رجال تا آخر آیه, پس فرمود که: بدرستی که شما وفا کردید به 


آنچه خدا پیمان شما را به آن گرفته است که آن ولایت ماست و بدل ما 
غبر فا را احشار نکرژن انه 


.»2« 


و ایضا ,روایت ت کرده است به سند معتبر از آن حضرت که حضرت رسول 
ای لیم اه زر وی 


یا علی ! هر که تو را دوست دارد پس بمیرد بتحقیق که قضای نحب خود 
کرده است,؛ و هر که تو را دوست دارد و نمیرد پس او انتظار می کشد, و 
افتات هر :رن که بر او طالع می گردد مقرون است به روزی و ایمان «3». 


و احادیث بسیار وارد شده است که: حضرت امام حسین علیه السّلام در 


صحرای کربلا هر یک از اصحاب آن حضرت که شهید می شد و دیگری 
رخصت جهاد می طلبید حضرت این آیه را تلاوت می فرمود <4». 


آیه چهارم: و الذین منوا بالله و ژسله أُولنک هم الصَذیفَونَ السَهداء عد 

بهم آفم. اجنهم و تور هم «5» یعنی: «انهاً که ایمان آوزدند به: خذا 
ِِ اور ایشانند بسیار تصدیق کنندگان به پیغمبران و شهیدان پا گواها 
نزد پروردگار خود, ایشان را است اجر ایشان و تور ایشان». 


و 
9 


هل حصال اعضورت امس ها ام مایت کرنه است که فرمو وت هه 


شیعه ای نیست که 


مرتکب شود امری را که ما نهی کردیم او را از آن. پس بمیرد مگر آنکه به 
بلائی مبتلا شود که کفاره گناهان او باشد. يا در مالش که تلف شود یا در 
فرزندش که بمیرد.یا بیماری. که به او برش با در جان: و ندنتنه با .انکه 
چون خدا را ملاقات کند هیچ گناه بر او نباشد, و اگر گناهی بر او باقی بماند 
جان کندن را بر او سخت می کند؛ هر که از شیعیان ما بمیرد صذیق و 
۱[ 


که تصدیق به امر ما کرده است و دوستی او از برای ماست و دشمنی او 
از برای ماست و غرضش از اینها رضای خداست و ایمان درست به خدا و 
رسول آورده است, حق تعالی می فرماید 5 الذین منوا بالله ۳ آخر ۳1 
«1». 


هو کم | رای | تست رت رسول صلی اللّه علیه و آله و سل روایت 
کرده است در تفسیر قول حق تعالی لَهُمْ أَجْرُهْمْ و تُورْهْمْ یعنی: 1 
اسان اس ای‌صاعت انشان و ور مان اسان که ارم نود ,هد ایت 


می يابند بسوی راه بهشت «2». 


و عیاشی روایت ت کرده است از منهال قصاب که: به حضرت صادق علیه 
السّلام عرض کردم که: 


دعا کن که خدا مرا شهادت روزی کند, حضرت فرمود که: موّمن به هر حال 
که بمیرد شهید است ؛ پس این ابه را از برای استشهاد تلاوت نمود <«3». 


و ایضا از حارث بن مغیره روایت ت کرده است که گفت: روزی در خدمت 
حضرت امام محمد باقر علیه السْلام بودیم فرمود که: هر که از شما عارف 
به دین تشیع و منتظر فرج ما باشد و در آن حال کارهای خیر کند چنان 
است که در خدمت قائم ال محمد صلی الله علیه و اله و سلم به شمشیر 
خود جهاد کند بلکه بخدا سوگند مانند کسی است که در خدمت رسول خدا 
صلی الله علیه و اله و سلم به شمشیر خود جهاد کرده باشد بلکه و الله 
مثل کسی است که شهید شده باشد با رسول خدا صلی الله علیه و اله و 
تلم بان خنفه آن تخضرت ون ان ما آبه. ای هست ار کتاب خدا. 


را وی گفت: فدای تو شوم کدام آیه است؟ گفت: قول خد لته وا 
۰ 


بخدا سوگند که گردیدید شما صادقان و شهیدان نزد پروردگار خود «1». 


و در تهذیب روایت ت کرده انست. که شخصضین. کفن: در خدمت آمام زین 
العابدین علیه السلام بودم شهدا مذکور شدند, بعضی از حاضران گفتند که: 
کسی که به اسهال بمیرد شهید است. و دیگری گفت: کسی که او را درنده 
بخورد شهید است, و دیگری جیزی دیگر گفت؛ پس مردی گفت که: من 
گمان ندارم که شهید غیر کسی که در راه خدا کشته شده تواند بود, 
حضرت فرمود که: اگر چنین باشد شهدا بسیار کم خواهند بود؛ پس حضرت 
این ایه را خواند و فرمود که: این ایه در شان ما و شیعیان ماست <2». 


و برقی در محاسن به سند معتبر از حضرت امام حسین علیه السلام 
روای یت کرده است که فرمود: 


هیچ شیعه ای از شیعیان ما نیست مگر آنکه صدّیق و شهید است؛ زید بن 
ارقم گفت: فدای تو شوم چگونه شهیدند و حال انکه اکثر ایشان در میان 


الذین آمئوا یاللّه و له تا آخر آیه, پس زید گفت: گویا من هرگز اين آ 
را نخوانده بودم, پس حضرت فرمود که: اگر شهید منحصر باشد در 
ایشان می گویند شهیدان بسیار کم خواهند بود «3». 


آیه پنجم: قمَن اطله فتن کوب علی الله و کت الصیق ارهاعع ااتخ 
۱ 


فی جَهَنْم موی للکافرین. ۰ 5 الْذٍی جاء بالطدذق و ضَدّق , 
<4»* 


چضرت فر مود. صو فر ان نخوانده ای ؟ خدا دز سوره حدید می فرماید و 
ایه 
ور انخه 


سك و 


یعنی: «پس کیست ستمکارتر از کسی که دروغ گوید بر خدا و تکذیب 
نماید سخن صدق و راست را.خون بة. نزو او آنذ. آیا نیست در جهنم 
جایگاهی برای کافران؟ ۵ ان که بباید جا-ضدی و راشتی: وی تضدیق. به. ان 
کند, ایشان خود پرهیز کارانند». 


روای با 7 


به صدق, ولایت ما اهل بیت است <1». 


ق- ی خرن اثر اهیم. کفته. انشتت که: بش در کرد بان ال فخمه علیهم 
للم راو کسی را که بر خدا و سول دروغ بد و دعوی کند مرت ای 
وا که حق او نباشد پش فرمود قعن اطلم متن کذب علی الله و کرت 
1 
حق و ولایت حضرت امیر علیه السّلام, پس ذکر کرد رسول خدا صِلّی ال 
علیه و آله و سلم و امیر المومنین علیه السْلام را پس گفت و الذی جاء 
بالطدّق صَدّق به یعنی حضرت امیر علیه السْلام <2». 


و در مجمع البیان از اثمه علبهم السّلام_روایت کرده است که: الّذِی جاء 
ی ی اه ها ی 
طالب علیه السلام است <«3». 

یه شنشم و بر الذین َمَُوا أن لَهم قدم صدق ند زنهم «» یعنی: 
«بشارت ده آنها را که ایمان آورده اند که ایشان را منزلت نیکوئی هست 


نزد پروردگار ایشان». 


کلینی و علی بن ابراهیم و عیاشی به سند حسن کالصحیح روای بت کرده اند 
که: مراد به «قدم صدق » رسول ۱ 


الله اه و آله هه تلم اتمه دی یه الفلام اند )زره ما مران ولایت 
پا شفاعت ایشان باشد «06». 


چنانچه کلینی به سند معتبر دیگر از آن حضرت «7» روایت کرده است که: 
مراد, ولایت جناب امیر علیه السلام است «8». و عیاشی نیز چنین روایت 
کرده است <9». 


فصل شانزدهم در بیان اخباری که در تاویل حسنه و حسنی به ولایت و سیئه به عداوت ایشان وارد 


و در آن چند آیه هست آیه اول: من جاء یالحسته قلة خر ملها و هم من 
وم مَیْذ آمئون. و من جاء بالسَّه قکتّث وَحْوفهم فی التار قل رون الا 


ما تتقلون «1» یعنی: «هر که ید در قيامت با حسته و حصلت نیکی 


پس مر او را هست بهتر از آن. و ایشان از فزع و ترس عظیم در ان روز 
ایمنند؛ و هر که بياید با سیثه و با خصلت بد پس روهای ایشان سرنگون 
می افتند در آتش جهنم؛ آیا جزا داده می شوید مگر به آنچه بودید شما که 
بعمل آورید». 

و در جای دیگر فرموده قن جاء یالعسته قلَه نز متها و من جاء یالسَیه قا 
یِجرّی الذین عَملوا السیئاتِ الا ما کاتوا یعمَلونَ «2» و مضمونش نزدیک 


کی 


است به مضمون آیه تشارشه. 


ابن ماهیار و ابن شهر آشوب و ابن بطریق در عمده و مستدرک از تفسیر 
ای ام بت کرده اند به چندین سند از ابو عبد ال 
اک ۳۳ ۳ رز 


تباید آنمن: هی کرود از فرعو خرن .روت فيامت: و به نسته که.هر که با آن 
سیثه بیاید بر رو 


می افتد در ۳ 2 جهنم ؟ گ گفت: بلی پا امیر المو منین. حضرت فرمود: آن 
حسنه. محبت ما اهل بیت است ؛ و ان سینه, بغض ما اهل بیت 1 


و این ماهیار به نبنند معتیز دیگر زوایت کزده ات آنمان تن اي که 
این ۳ حضرت رم ود که: حسنه در این ار شناختن امام است, فا که 
او اطاعت خداست «2». 


و به روایت دیگر: فرمود که: حسنه, ولایت امیر المومنین علیه السلام 


است <3». 


و به سند معتبر دیگر از حضرت باقر علیه السلام روایت ت کرده است که: 
حلسنه, ولایت علی علیه السلام است؛ : و سینه, عداوت و بفغض آو <«<4». 


و شیخ طوسی در مجالس روایت کرده است به سند معتبر از عمار 
ساباطی که حضرت صادق علیه الّلام فرمود که: قبول نمی کند خدا از 
بندگان اعمال صالحه که می کنند هرگاه ولایت امام وت ای اختیار 


کنند که از جانب خدا منصوب نشده باشد. ابن ابی یعفور ؟ 


خدا می فرماید ه فر خاء تا تشه فاف خی مهار تا احن ای پس چگونه نفع 
وا از کسی که ولایت امام جاثر داشته باشد؟ حضرت 
فرمود: می دانی حسنه ای که خدا در اين آیه فرموده است کدام است؟ 
آن شناختن امام است و اطاعت کردن او و سیثه که بعد از این فرموده 
است انکار کردن امامی است که از جانب خدا منصوب گردیده. پس 
حضرت فرمود که: هر که بياید در روز قیامت با ولایت امام جور کننده ای 
که از جانب خدا نباشد و منکر حق ما اهل بیت باشد و انکار کند امامت و 
۱ 


او را سرنگون ون انش جهنم می اندازد در روز قیامت «5». 


آیه دوم: و من بفترف خشته ترذ له.فیها خسنا <1»: یعتی: «هر که کستب 
یا وی امه ای ات اس اما 


تعلبی و غیر او از مفسران عامه از حضرت امام حسن علیه السلام و ابن 
عباس و دیگران روایت ت کرده اند که: اقتراف حسنه. محبت و ولایت اهل 
بیت علیهم السْلام است از آل محمد علیهم السشلام «<2». 


و امه وخاضه زوایت کرده اند که حضرت: آمام جشن:غلبه الشلام بعد از 
صلح با معاویه خطبه ای خواند و در آن فرمود که: ما از اهل بیتیم که خدا 
واجب گردانیده بر هر مسلمانی محبت و مودت ما را, پس فرمود: قل لا 
امتر علمه آقر1 اد اوه .قاری و فرمووه ات و خن قرف 
حسَتة تر؟ له فیها خسْناً اقتراف حسنه, محبت ما اهل بیت است «3». " 


طم 9 ۳ ۳۳ 
ایه سوم: لا تستوی الحَسَتَةهٌ و لا السيتَهةٌ «4» یعنی: «برابر نیست نیکوئی و 
نه بدی». 


از حضرت کاظم علیه السْلام منقول است که: مائیم حسنه و بني امیه 
سیئه اند «5», زیرا که منشا جمیع نیکیها مائیم و بنی امیه منشا جمیع 


بديهایند. 


و در روایت معتبر دیگر روایت شده است که: حسنه, تقیه است : و سینه, 
فاش کردن اسرار ائمه علیهم السلام است <6». 


آزة چهارم: قاتا من آعطی و الّفیٍ . و صدّق بالخنستی.: ۳ قسیسُرُه ِلیْسری 
3 من بل 3 ج ارتتقنی ی ۰ 5 گت با 2 7۳ فسیر قسنیسره ال 7 


ان کشا کته اسان ها اه مه دیمع ها بو وا که ید 
حلسی 


یعنی به کلمه نیکوتر یا وعده نیکوتر, پس زود 0 
برای امری که موّدی به اسانی و راحت می شود که دخول بهشت باشد؛ و 
اما کسی که بخل ورزد به مال خدا و مستغنی شود به شهوات دنیا از نعیم 
آخوات و تکیت کند به نی که کدشت تن رون باشد کف قفا کنیض از 
برای او طریقه ای را که مودی به دشواری باشد که دخول جهنم است». 


و احادیثت بسیار وارد شده است که: مراد به «حسنی» در هر دو موضع 
ولایت استت جنانجه کر سر اعلی ین ابراهتم و در نخان الدرحات ار 
یا ات «1», و در تأویل لیات از آن 
جضرت روایت ت کرده است که در تفسیر آیات این سوره فرموده: قأمّا من 
و پس انا کسی که عطا کند خمس آل محمد را, و اّقی یعنی: 
تِِ از دوستی و ولایت طواغیت یعنی خلفای جور و ائمه باطل, و5 

ق یالحشٌنی و تصدیق کند به ولایت و امامت ائمه حق, شوم 
و ان امد خر وادمن آنکة ند توفیق 
خا میتر میت مرو ار ای اک انا بخ ی هر که بخل ورزد به 
خمس و ندهد, و استَعنی یعنلی. 


مستغنی گردد برای خود از دوستان خدا که اتمه حقند و در علم رجوع به 
اپشان نکند, دب بالحشْنی و تکذیب کند به ولایت ائمه حق, قسَنْیسره 
للغشری یعنی اراده نمی کند هیچ شر و بدی را مگر انکه میشر می گردد 
ارات ام ع سا لاف «» «و زود باشد که دور 


کرده شود از ان خهتم کنسی, که: بر هیر کارتر مت حضرت فرمود: 


مراد از پرهیزکارتر رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلم است و هر که 
متابعت او نماید در همه اقوال و افعال, الذی + یوْبی ماله : و 
دان کف تما وا با ایک کات دهد با که براع ۶ کنم فقس 


و مال خود می دهد نه از برای ریا و سمعه». حضرت فرمود: مراد 
حضرت امیر علیه السّلام است که در رکوع زکات داد. و ما لأْحَدٍ ند 


من 
یِعمه تجّزی «1» یعنی: «نیست هیچ کس را نزد او نعمتی و مثتی که 
مکافات کرده شود» حضرت فرمود: 


مرا رل ها لاله له لو سس انیت که گرا رب 
نعمتی نیست که جزا دهد و نعمت او جاری است بر همه خلق <2». 


و فرات بن ابراهیم روایت ت کرده است از حضرت صادق علیه السلام در 
توبن :3 کب یالخْشّنی یعنی: تکذیب کند به ولایت علی علیه السّلام. 
قسئیسره وی برای آنزنزن حون ما یغنی عَند عیهْ ماله |ذا تردذی 
«3» یعنی: «فائده نمی بخشد او را مال 1 بِ" به جهنم درافتد» 
حضرت فرمود: یعنی فائده نمی بخشد علمش چون بمیرد. ان لیا للهدی 
«4» حضرت فرمود که: در قرائت ت اهل بیت چنین است «و ان علیا للهدي 
«5» یعنی: بدرستی که علن و ولایت او هدایت است, قانده کم نار ۳/۳ 
«» یعنی: «پس می ترسانیم شما را از انش که زبانه زند» حضرت 
فرمود: فراد از. آن آتشتی. که زبانه زند حضرت فاتم. علیه التشلام است.» در 
وقتی که قیام نماید به شمشیر از هزار 


نفر نهصد و نود و نه نفر را بکشد, لا یضلاها الا الأشْی. الْذی کَدّبِ و تولی 
« فرمود: یعنی نمی سوزد مگ کسی که تکذیب,کند به ولایت و روی 
بکرداند از اه الائثقی الذی یوّتی ماله یِترکی فرمود: یعنی دور 
کرده می شود از آن آنش مومئی که علم را عطا می کند به اهلش, وچ ما 
لاحد یله من نِعمه تُجزی [یعنی: «نیست هیچ کس را نزد او متّتی که 
مکافات کرده شود»,. الا ابْتغاء وَجه زبه الأْعْلی ] «8» فرمود: یعنی از برای 
محض تقژب به خدا| 


می کند, و لسَوّف یْرْضی «1» فرمود: یعنی زود باشد که راضی شود چون 
ببیند ثواب خدا را «<2». 


السّلام, 


و بیان آنکه ولایت ایشان نو و ,در این باب آیات بسیار است 
آیم اول: أَلم 7 تر (لی الزین له تعمت الله کفراً و أآحلوا قَة ع دا الوا 
جَهَتم یَصْلوتها و بلس الَقراژ «» یعنی: «آیا ندیدی 0 بسوی 
9 به کفران و فرود آوردند قوم خود 
با ای ها کف ی ی ره اعد تا ان 
است جهنم». 


ی ۱ ۳ 
کفران اختیار کردند و با او در مقام محاریه و عداوت درآمدند؛ و این تفسیر 
زا اد حضرت امر له السای ه این صاس ج این سس زو انت گرده اند 
<2». 


و بعضی گفته اند: اصل نعمت را بدل به کفر کردند, زیرا که چون کفران 


نج ۳ کردند زه ۳ 


از ایشان مسلوب شد و کفر با ایشان ماند «3». 


روایت کردم اند که: ات ۱ ۳ 
فرزندان امیه اند و فرزندان مغیره, اما بنی امیه 


پس مهلت یافتند تا وقتی که مقذر شده است برای فنای ایشان, و اما بنو 
مغیره پس کفایت شر ایشان شد در جنگ بدر- زیرا که ابو جهل و خویشان 
او در روز بدر کشته شدند- و این حدیث را عیاشی و دیگران نیز به 
سندهای بسیار روایت کرده اند 2 


و علی بن ابراهیم به سند کالصحیح روایت کرده است که: از حضرت 
صادی علیه السااه پرسیدند از تفسیر این آه فرمود: نازل شد در شان دو 
فاجرترین قریبیش از بنی امیه و بنی مغیره, اما بنی مغیره پس خدا همه 
ایشان را هلاک کرد در روز بدر, و اما بنی امیّه پس ماندند تا مدتی؛ پس 
فرمود: مائیم نعمت خدا که انعام کرده اشتت یه ابر ند انش و یه ها 
رستگار می شود هر که رستگار می شود <2». 


و کلینی به سند معتبر از حضرت امیر المومنین علیه السُلام روایت ِِ 
است که: چرا آن گروهی که سرزنش می کنند حضرت رسول را و 
صصپشچآچآ(«حث«_ِ 
ایشان نازل گردد؟ یس حضرت اين آیه را تلاوت فرمود و گفت: مائیم 
تفت خدا کة. انعام کردم انتتت به ان" بر شد کانش و چه بر کت .ما -فی: زد 
به نعیم الهی هر که می رسد در قیامت «3». 


و ایضا به سند معتبر از 


حضرت صادق علیه السلام روایت ت کرده است که فرمود: مراد به اين آبه 
جمیع قریشند که دشمنی کردند با رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلم 
و با او جنگ کردند و انکار امامت وصی او کردند «4». 


و به سند معتبر دیگر روا یت کرده که: از آن حضرت پرسیدند از تفسیر اين 
آیه, حضرت فرمود: سئیان چه می گویند در این آیت ؟ راوی گفت: می 
گویند: در شان بنی امیه و بنی مغیره نازل شده است ؛ حضرت فرمود: 
بخدا سوگند که در حق جمیع قریش نازل 


شده است, حق تعالی خطاب کرد پیفمبرش را که: من فضیلت دادم قربش 

را بر سایر عرب و تمام کردم بر ایشان نعمت خود را و پسندیدم اسلام را 

از برای دین ایشان و فرستادم بسوی انها رسولی پس بدل نمودند نعمت 
به کفر و در اوردند قوم خود را به دار هلاکت که جهنم است 1 


و در صحیفه کامله به روایت حسن از حضرت صادق علیه السْلام روایت 
نموده است که: اه 
دوستان و شیعیان, ایشان خواهد رسید هت در ایام_ پادشاهی آنهاء 
پس خدا فرستاد | لَمْ تز الی الذین بذلوا نَغمقت الله کفرآ تا آخز آیه؛ و 
نعمت خدا, مد ضلی ال له واه متلم اس مالس اص وم 
السلام, محبت ایشان ایمان است و داخل بهشت می گرداند, و بعض و 
دشمنی ایشان کفر و نفاق است و داخل جهنم می گرداند «2». 

آیه. ذوم: نم یره ره - ون التّعیم «3» یعنی: «پس سوال کرده می 
شوید 


دز رفن قیامت از تغضتها کف درخنياابه آنما ملعم توریه» : چنین گفته اند اکثر 
مفسران که: مراد از نعیم. جعیخ تغفتهای :دیا است : و بعضی گفته اند 
ایمنی و صحت بدن است <4». و از حضرت باقر و حضرت صادق علیهما 
السّلام نیز این را روایت کرده اند <5». 


و شیخ طبرسی و عیاشی و قطب راوندی در دعوات روایت نموده اند که: 
ایو حنیفه از حضرت صادق علیه السْلام سوال کرد از تفسیر این آیه, 
حضرت فر مود: نعیم به اعتقاد تو چیست؟ گفت: خوردنی از طعام ات 
سرد. حضرت فرمود: اگر خدا تو را بازدارد در پیش خود در روز قیامت تا 
سوال کند از تو از هر طعامی که خورده ای ۵ هن آشامیدنی که آشامیده 
ای هرآینه بسیار باید بایستی نزد خدا. گفت: پس نعیم چیست فدای تو 


شوم ؟ 


۱ فر مود: ما اهل بیت؛ نعیمیم که انعام کرده است خدا به ما بر 
بندگان و به ما الفت داده است میان ایشان بعد از انکه مختلف بودند, و به 
ما. دلهای. ایشان را ضاحت. الفت. گردانیده است. و ایشان را ترادران 
گردانیده است بعد از انکه دشمنان یکدیگر بودند, و به ما هدایت نموده 
است ایشان را بسوی اسلام, و این است نعمتی که منقطع نمی شود و 
خدا تقوال مت کند ان ان 2 
1 


و در عیون اخبار الرضا روایت کرده ابراهیم بن عباس که: روزی جمعی در 
خدمت حضرت تیه بن موسی علیه السلام بودیم» آن حضرت فرمود که: 
در دنیا نعیم 


حقیقی نیست نیست, یکی از علمای عامه که در آن مجلس حاضر بود گفت: 
قول خدا که می فرماید ثم لکشتلق توعد عن التمیم آبا این نعیم که آب 
سرد است در دنیا نیست؟ حضرت به آواز ز بلند فرمود که: شما چنین تفسیر 
می کنید آیه را و بر چند قسم تعبیر کرده اید: جمعی گفته اند آب سرد 
اتتفت؛ و بعضی. گفته اند طعام لدید است؛ و.بعصی کفته اند خواب. تیک 
اش برس که وراد جوم از بر ایب خداله علب لس کین 
اقوال 2 شما نزد جدم حضرت صادق علیه السّلام مذکور شد در تفسیر این 
آیه, پس آن حضرت به غضب آمده گفت: خدا سوال نمی کند بندگانش را 
از اجه فص کردم ام سا وت ی اروت این یا بر 
خداوند خالق مهربان نسبت توان داد چیزی را که مخلوقات به آن راضی 
نباشند که به ایشان نسبت دهند؟ ! و لیکن نعیم, محبت ما اهل بیت و اقرار 
بت آ مات مایت تس را وال هم کع ار انا تالمح مت 
زیرا که اگر بنده وفا کند به اين اعتقاد او را می رساند به نعمتهای بهشت 
که هرگز زوال ندارد, و بتحقيق که خبر داد مرا پبدرم از پدرانش از علی 
۱ ۱ 0 0 7۳ 
بدرستی که اول چیزی که از بنده بعد از مردن سوال می کنند شهادت «لا 
اله الا و رو الا ایو انک و آمام و فا اه اه یه 


خدا و من از برای تو قرار داده ایم؛ پس کسی که اقرار به این کند و در 
دنیا به آن 


اعتقاد داشته باشد می رود بسوی نعیمی که هر گز زایل نگردد. 


ابو ذکوان که یکی از راویان این حدیث است گفته است که: بعد از شنیدن 
این حدیبت چون مشغول لفغت و اشعار بودم» نقل این حدیبت نکردم, ینس 
رشه ادلی لاه ات وال فص یا سیر وا دتم که مور 
او سلام می کردند و جواب می فرمود, چون من سلام کردم جواب نفرمود, 
گفتم: مکش ار ات تا تسوا ی رس بلی هستی و 
لیکن خبر ده مردم را به حدیث نعیم که شنیدی از ابراهیم <1». 


و شیخ طوسی در مجالس از حضرت صادق علیه السلام روا بت کرده است 
در هس اس اه کت اد از هیم کسام تاراسخ اشت 
2 

چنانچه در جای دیگر فرموده و قفوم ایهْم 2 و «3» یعنی: «بازدارید 
۱ کر 2 
اهل بیت می کنند <4». 


ی ی کرد است: در شین این آنه 
کت الم کی آس اشتی را ار اجه خدا بر انشان اتام کرده سر سول 
کداضای الم مهو الصا تس ات ری 


و ابن ماهیار از حضرت صادق علیه السّلام روایت کرده است که: مراد آن 
نعیمی است که خدا انعام کرده به آن بر شما به ولایت ما و محبت محمد و 
ال محمد علیهم السلام «<6». 


کرده است که فرمود: مائیم نعیم در کام مومن. و حنظل در گلوی کافر 


.»«< 


و ایضا روایت ت کرده است از ابو خالد کابلی که گفت: به خدمت حضرت 
باقر علیه السْلام رفتم 


پس فرمود طعامی ترآ هن: آور دند که هک هی اد ان طعامی نخورده 
بودم. پس فرمود: 


ای ابو خالد ! چگونه دیدی طعام ما را؟ گفتم: چه بسیار نیکو بود اما آیه ای 
از فران را به یاد آوزدم که به من فا حوان ند فرمود: کدام انشت شن. ابه 
را خواندم. حضرت فرمود که: 


بخدا سوگند که هرگز از تو از اين طعام سوال نخواهند کرد. پس خندید 
چنانچه دندانهای مبارکش نمایان شد و فرمود: می دانی که کدام است 
نعیم؟ گفتم: نه, فرمود: مائیم نعیمی که سوال کرده خواهید شد از آن 
«ِ 


و در متاقب از حضرت باقر علیه السّلام روایت کرده است که: نعیم. 


را خر رت کر ار که 0 
ولایت جناب امیر علیه السلام است «<«2». 


و در کافی به سند معتبر از ابو حمزه ثمالی روایت ت کرده که گفت: با 
جماعتی در خدمت حضرت صادق علیه السلام بودیم, پس طعامی حاضر 
یی مر و و و سا ی یت 
آوردند که از غابت صفا و نیکوئی و لطافت روی خود را در آن می توانستیم 
دید, پس مردی گفت که: از شما سوال خواهند کرد از این نعیمی که تنعم 
می کنید نزد فرزند رسول خدا, حضرت فر مود: خدا| کریمتر و 
بر کوارتی: 


است از آنکه طعامی را ی و 
سقال از آنمکنه و لیکیه سوال .از ز شما می کند از آنچه انعام کرده است به 
آن بر شما به محمد و آل محمد علیهم السلام «<3». 


و حضرت باقر علیه السلام نیز نزدیک به این مضمون را روا یت کرده است 
و در آخرش فرمود: 


وال نمی کند.خدا فک ازریم خفی که‌شماایر ان هستید 4 یت این 


و در بعضی از روایات عامه وارد شده است که: از یدج چیز سوال می 
کنند: از سیری 


شکم, و آب سرد و خواب لذیذ, و خانه ها که و ی آ نما می باشید, و از 
اعتدال خلقت که در آن عیبی نباشد <1». 


ایهم اش علیکه تععه اه و باه دج هد کامل کردآ نداد 
و 


و بعضی از قراء «نعمته» را به تاء خوانده اند و بعضی به صیفه جمع و 
اضافه به ضمیر خوانده «<3». 

و نعمت ظاهره, بعضی گفته اند آن است که محسوس باشد, و باطنه آن 
که معقول باشد و به عقل یابند؛ يا ظاهره انچه دانند, و باطنه انچه ندانند 
<«4». 


و در اکمال الدین و مناقب به سند معتبر از موسی بن جعفر علیه السلام 
روایت کرده اند که: 


نعمت ظاهره, امام ظاهر است؛ و نعمت باطنه, امام غایب است <5». 


ی شم اند اه آن سرت قفا ازاش رواعت ی ارس با 
کت ای سل ی اه فا ی از 
جانب خدا آورده از معرفت خدا و اقرار به 


یگانگی او؛ و نعمت باطنه, ولایت ما اهل بیت است و در دل محبت ما را 
قرار دادن است. پس بخدا| سو گند کر وف اعتقاد نموده اند این نعمت را 
ظاهر و باطن و گروهی اعتقاد کردو .اند به ظاهر و در باطن اعتقاد نکرده 
اند, پس خدا ا پن آیه را فرستاد یا ها سول لا رلک الذین یسارعون 
من قالوا ما بأْواههمٌ وله وه قَلَوبْمْم «6» یعنی: «ای 
رسول ! تو را به اندوه نیاورند آنان گه مسارعت و مبادرت می نمایند در 
کفر از انها که به دهنهای خود گفتند که: ایمان اف روم و اپمان نیاورده 
دلهای ایشان». حضرت فرمود: پس شاد شد حضرت رسول صلی الله علیه 
اه سا مخت بل اس اه عصت آنکه فقو نمی کید خدا اما رد 


آنها را مگر به اعتقاد ولایت و محبت ما <1». 


آیه چهارم: قبأی آلاء زبکما تکذبان * «» یعنی: «پس به کدامیک از 
تعفتهای پروزد کان هد دتم کنو کشت به در وهی وهی آی. حرووه 
جن و انس؟». 


او ام و ند کف ارت کت ام خان ی اف باه 
انش است ی اما کر فص اسر 


و از حضرت صادق علیه السلام روایت نموده است که: معنی [۳۳ آن است 
که: به کدامیک از این دو نعمت کافر می شوید. به محمد يا به علی «4»؟ 


و به رواب ینت کلیتی؛: آبا به بیغمتر کافر من شوید یا به ون او ٩5۶‏ 


و به روایت ت آپن ماهیار: به کدامیک از دو نعمت من تکذیب می کنید, به 
مد صلی ]شوه الم و سا باه عای غاد 


السلام که من به ایشان انعام کرده ام بر بندگان <6»>. 


و کلینی به سند معتبر روایت ت کرده است, که: حضرت صادق علیه السْلام 
این آیه را تلاوت نمود قادکرّوا آلاء ال لعلْکُم تُقِحُون «» یعنی: «پس به 
یاد آورید نعمتهای خدا را شاید رستگار شوید». پس حضرت فرمود: می 
دانید آلاء خدا چیست؟ راوی گفت: نه, حضرت فر مود: مراد عظیمترین 
نعمتهای خداست بر خلق و آن ولایت ماست «8». 


مترجم گوید: اگر چه ظاهر این خطاب به امتهای گذشته است. اما چون 

ذکرش برای تنبیه این ات است پس مصداقش در این امت. ولایت اهل 
بیت است., با آنکه احادیث وارد شده که جمیع امتها مکلف بوده اند به 

ملایشتتصول کدا صلن لاه له ال جم مه ال سرت مت اسلا 


یه پنجم: رِفون یقمت اللّه ب2َ ‏ ُنکژوتها أکتَرُهْمْ الکافژون «1» یعنی: 
کافرانند». 


علی بن ابراهیم گفته است که: نعمت خدا, ائمه علیهم السلام اند <2». 


و کلینی از حضرت ,صادق علیه السلام روایت و چون آیه تما 
کم اه 5 سول «3» در امامت حضرت امیر المومنین علیه الشلام 
نازل شد, جمع شدند گروهی ازر منافقان اصحاب رسول خدا در مسجد 
مدینه و با یکدیگر گفتند: چه می گوئید در اين آیه؟ بعضی از ایشان گفتند: 
اک اف تما ای او تب سار او 
ایمان اوریم به این ایه باعث مذلت ماست که فرزند ابو طالب را بر ما 
مسلط گرداند. پس گفتند: قاافی حای که فکمه صلی ااهع ات الم 


سلّم صادق است در آنچه می گوید و لیکن ولایت او را قبول می کنیم و 
اطاعت نمی کنیم علی را در آنچه ما را بهیان اهر هی کنجن شین ان اه 
ازل شد تَقرون مت الله ج 7تکروتها یعنی: می شناسند ولایت علی 
غلیه: السلام. را بسن انکان ی کنته ان را ود اکن اشان: کافرند به ,ولایت 
علی علیه السلام «<4». 


ی ره + 1 0 2 


«5» یعنی: 


«بگو- یا محمد:- به فضل خدا و رحمت او پس به این شاد شوند. این بهتر 
است از انچه جمع می کنند از اموال دنیا». 


ابن بابویه در مجالس به سند معتبر از امام مجمد باقر علیه السلام روایت 
کرده است که: روزی حضرت ۳ 
بیرون آمد و عضرت امیر المومنین علیه السلام پیاده همراه بود, حضرت 
ول ضلی الله عبه هالمسسام فرضود که ای ابو الحسن ! باید هر وقت 
که من سوار باشم تو هم سوار شوی و چون من پیاده روم تو هم پیاده روی 
و چون من بنشینم تو هم بنشینی مگر 


آنکه در حدی از حدور الهی بوده باشد که ناچار باشد تو را از ایستادن و 
نشستن در آن, و خدا گرامی نداشته مرا وا متیفی ا نک نوا مق 
آن زامی داستته: وتتحخصوضن کودانیژه عدا مرا به پیغمبری وا اش بای وا 
را یاور و معین من گردانیده است و در آن قیام می نمائّی به حدود خدا و 
کارهای صعب و دشوار. سوگند یاد می کنم بان خداوندی که مرا به حق 
فرستاده است 


هه او اف ی کی اک کر مان اراد 
به پیغمبری من نکرده است کسی که انکار امامت تو کند, و ایمان به خدا 
ندارد کسی که کافر شود به تو, بدرستی که فضل تو از فضل من است و 
فچل من از فضل خداست و این است معنی قول پروردگار من قل بقل 
ال تا آخر آیه, پس فضل خدا پیفمبری پیغمبر شما و رحمت خدا ولایت 
علی است., قبذلک فرمود که: یعنی به نبوت و ولایت؛ قلیْفرَخُوا یعنی؛ باید 
که شاد شوند شیعه, هو بر ما بجمفُونَ یعنی: این بهتر است از آنچه 
جمع می کنند مخالفان شیعه از زن و مال و فرزند در دار دنیا, یا علی ! تو 

آفریده نشده ای مگر برای آنکه عبادت کرده شود 0 
آنکه به تو دانسته شود معالم دین و به برکت تو به اصلاح آید راههای 
مندرس شده, و بتحقیق که گمراه است هر که گمراه شود از ولایت تو و 
هرگز هدایت نمی یابد بسوی خدا کسی که هدایت نیابد بسوی تو و بسوی 
ولایت تو و این است معنی قول پروردگار من و ای لعََارٌ لمَنْ تابَ و آقن 
و عمل ضالجا نج اهتدی «1 * بعنی: «بدرستی که من آمرزنده.: ام مر کسی 
را که توبه کند و ایمان بیاورد و عمل شایسته کند پس هدایت بیابد», 
حضرت فرمود که: یعنی هدایت بیابد بسوی ولایت تو, و بتحقیق که مرا امر 
کرد پروردگار من که واجب گردانم از حقّ تو آنچه واجب شده از حقّ من و 
بدرستی که فرض و واجب است حق تو 


و کسی که خدا را با ولایت تو ملاقات نکند با هیچ چیز از دین و ایمان خدا 
را ملاقات نکرده و بی ایمايٍ از دنیا رفته است, و بدرستی که خدا بسوی 
من فرستاد با ایها الَسول بلعْ ما آئزل الیک من ریک «2» 


یعنی: «ای رسول ! برسان انچه نازل شده بسوی تو از جانب پروردگار نو> 
فرمود که 


یعنی در ولایت تو يا علی, و ٍن لمْ تفْعلٌ قما بلعْتَ رسالتة «1» یعنی: «و 
اگر نکنی_پس نرسانیده ای رسالت خدا| را», حضرت 9 امزفت 
رساتیده آنچه-را که ماصور شده تفکم بنم ان .هلابت ند هرآینه حبط می 
شد عمل من و هر که خدا را ملاقات کند بغیر ولایت تو پس بتحقیق که 
حبط می شود عملهای او در قیامت و دور خواهد بود از رحمت خدا, و آنچه 
می گویم در حقّ تو گفته پروردگار من است که در حقّ تو فرستاده است 
<2». 


و کلینی از امام رضا علیه السْلام روای پت کردم است در تفسیر اين آیه که: 
یعنی ولایت محمد صلی اللّه علیه و ال سای وال مه له ام 
بهتر است از آنچه جمع می کنند مخالفان از دنیای ایشان «3». 


است و 


هعلی ین ابر اهیم ووابت کزده ات کم فصل: سول خدا صلی الم له 
و آله و است ؛ . و رهحمت؛ امیر المومنین علیه السلام است, باید که به 
این فرح کنند شیعیان ما که این بهتر است از انچه 


داده شده است به دشمنان ما از طلا و نقره »> 


آیه هفتم: لو لا قْل اللّهٍ که و رْمَتة کم من الخاسرین «6» یعنی: 
«اگر نه فضل خدا بود بر شما و رحمت او هرآینه بودید از زیانکاران». 


و ۳ صادق و باقر علیهما السلام روایت کرده 


فضل وا عون عتاتصلین الم لیف الهش ات و رت هو 
ولایت ائمه علیهم السلام است <«7». 


آیه هشتم: ما یه تج اللَهْ یلاس من رَخمه قلا سک لها «8» یعنی: «آنچه 
بگشا 


بر 


ابن ماهیار از حضرت صادق علیه السلام روایت نموده است که: مراد از 
رحمت., علوم و حعمتها است که خدا بر زبان امام علیه السْلام جاری می 
ف از برای هدایت مردم «1». 


نهم: و لو شاء ال تجعلمم آقد واجِدَة و لکن یَدْجِل من یشاء فی رنه 
و اون ما لهم من ول و لا تصیر «2» یعنی: 0 خدا| 
ات 0 ۳۵ 7ب بر سبیل 
الجاء و اضطرار- و لیکن داخل می کند هر که را می خواهد در رحمت خود 
و ستمکاران را نیست مر ایشان را دوستی و نه یاوری در قیامت». 


می گردانید مانند ملائکه, و مراد از ظالمون؛ ستمکاران بر ال محمد ند 


«د». 


و محمد بن العباس از حضرت صادق علیه السلام روایت نموده است که: 
گرا ا حصتهطایت علن و اس طالت ات ام ات « 


1 ۳ ۶ ۶ و 
ایه دهم: و یزيدَهم 


من فطل «5» یعنی: «و زیاد می کند آنها را از فضل خود». 


در مناقب از حضرت صادق علیه السْلام روایت ت کرده است که: مراد به 
فضل, ولایت آل محمد علیهم السّلام است «<6». 


آیه پازدهم: چ ال یَختَصٌ برخمته من یشاء «<7» یعنی: «و خدا مخصوص 
می گرداند به رحمت خود هر که را می خواهد». 


دیلمی از حضرت صادق علیه السلام روایت نموده است که: مخصوص به 
رجمت خدا, پیغعمبر خداست و وصی او صلوات الله علیهما؛ بدرستی که 
خدا صد رحمت خلق کرده است., نود 


و نه رحمت را وی ره کی انب امه یازا له اد 
و سلم و علی علیه السلام و عترت ایشان, و یک رحمت را پهن کرده است 
بر سایر موجودات <1». 


آیه دوازدهم: در مناقب از میرب باقر و صادق علیهما السلام روایت 
نموده است در تفسیر ذلک عَضْل ال بُوْیه من یشاء* و 
تعالی و لا متا ما قصْلّ اللَة به بَعصَکُمْ علی بَفّضٍ «3» که ترجمه آیه 
اولی [‌ است که: «این. فضل خداست می:دهد به هر که می خواهد».. و 
ترجمه آیه ثانیه آن است که: «آرزو نکنید آنچه را خدا تفضیل داده است به 
ای اد ما تایه سس فرمودند که: این قه اب در شان. هل ریت 
نازل شده است <4». 


آیه سیزدهم: لثْکبرٌ وا له علی ما هَداكُمْ و للم تسشُکُرُونَ «5» یعنی: «وِ 


از یرای انکه خدا را به بزرکی باد کنند: به آنچه شما را هدایت نموده است 
و شاید شما شکر کنید». 


در محاسن روایت ت کرده است که: مراد از شکر, معرفت- اصول دین- 


است 


«6», يا معرفت ولایت ائمه علیهم السلام است. 


نم و و ۳ 
اش ور سس انم اه لا عصی اصاهم ال وان هه شم 
«» یعنی: 


«خد| نیسندیده است برای بندگانش کفر را, و اگر شکر نمائید او را می 
را 
مراد از شکر, ولایت آئمه و معرفت ایشان است <«8». 


آیه چهاردهم: تجْعَلّون 9 کم دی «9», در تاویل الایات روایت 


کرده است که: یعنی می گردانید شکر شما آن نعمتی را که روزی کرده 
است خدا به شما و منّت گذاشته است بر آن به شما به محمد و آل محمد 
علیهم السّلام آنکه تکذیپ می کنید به وصت او علی بن ابی طالب علیه 
السلام ؟ قَلَوّ لا (ذا بلعَتِ الحْلُْوم 5 5 انیم خبیز عط ون «1» یعنی: 


پس چرا در وقتی که جان برسد به گلو در وقت مرگ ات در 
می نگرید و نظر می کنید به وصو* او امیر المومنین علیه الشلام که 
پشارت می دهد دوست خود را به بهشت و دشمن خود را به جهنم, , و تَحْن 
ارب فرمود که: یعنی من نزدیکترم بسوی امیر الممنین 
علیه السلام از شما , و لک لا تبصژون «3» «لکن شما نمی بینید» <4». 


قصان مدقم نز بیان اعیاردی اشنهه که در فامیل تفن و شم بو مخوم وج فرع و اسان آنها فد | 
علیهم السلام وارد شده است 


علی , بن ابراهیم از حضرت امام رضا علپه السّلام روایت نموده است که: 
در 1 ایات سوره الرحمن ن الرَحَمنْ. عَلم القرّانَ فرمود که: یعنی خداوند 
یار اد و تست ای هه موی 


خله الاسان »امه نان فرموه که بختی يم کرد اعیر العفستیی علن, 
ات اه مروص بت اند 


الرشره ۳ 


و الَْمَرٌ یحَسْبان فرمود که: یعنی آن دو ملعون که مخالفان آفتاب و ماه اند 


خود می دانند در عذاب خدا خواهند بود. 


و اللَجْمْ و الشَجَرّ یَسَجُدان یعنی: نجم و شجر سچده می کنند. یعنی عبادت 
خدا می کنند, 1 وت رس ل معا الا اس له ۵ سام 
است, و شاید بنا , بر این «شجر» کنایه از ائمه علیهم السلام بوده باشد. 


و السماء رفعها و وضع الست ان یعنی: «آسمانها را بلند کرد و قرار داد 
ترازو را که چیزها را بسنجد؟, فرمود که: سماء کنایه از حضرت رسول 
صلی لاه ای و اله و شلم ات که حوه کعالن اهر ابا برد و و زره 
میزان کنایه از حضرت امیر المومنین علیه السْلام است که ترازوی 0 
است و حق تعالی از برای خلق نصب نموده است. 


13 0 ‌ 
لا تطعَوّا فی الهیزانِ «که طغیان مکنید در ترازو», فرمود که: یعنی 


معصیت امام 


و أقیمُوا ورن الْقَسٌط فرمود که: یعنی برپا دارید امام عادل را, و لا 
و ثِِ_ المیزان فرمود که: یعنی حق امام را کم مکنید و ستم ننمائید بر او 


»«( >» 


و ایضا به سند موثق او ای هه باه ت کرده است در 
ناویل قول الهی رب العشرقتن و رب ب المغربین «3>» یعلی. بروزد از دو 


ات یکی در زمستان یکی در 
تابستان. حضرت فر مود: دو مشرق کنایه است از رسول خدا| ۳-2 اللّه 
علیه و آله و سلّم و امیر المومنین علیه السّلام که انوار علوم ربانی از 
ایشان ساطع می گردد, و دو مفرب کنایه است از حسنین علیهما السلام 
«4» 


که آن انوار در ایشان مجتمع می گردد و همچنین هر امام ناطقی علومش 
پنهان می گردد در امام صامتی که بعد از او می باشد. 


چو 2 تأویل لیات از آن ,عضرت روایت نموده است در فان این آیه فلا 
اقسمّ برب الْشارق و الْمَغارب «5» یعنی: «پس قسم نمی خورم یا البته 
قسم می خورم به پروند کار فحل آفتاب برآمدنها و محل آفتاب فرو 
رفتنها», فرمود که: مشرقها پیغمبرانند. و مغربها اوصیای آنهایند «6». 


و علی بن ابراهیم روایت تب کرده است از آن حضرت در تفسیر آیه کریمه و 
الما الاری ما وراک ما الطارق. لحم التاقتٍ «7» یعنی: «قسم 
ته مان ساره کم‌در شب اهر می یود و عم یبن کر داوم ارزت رو 
را که طارق چیست؟ ستاره ای است بسیار روشن» حضرت فرمود که: 
سماء در اینجا کنایه از حضرت امیر علیه السلام. و طارق آن روح القدس 
است که با ائمه علیهم السلام می باشد و از جانب خدا می اورد بسوی 


حادث می شود در شب و روز و ایشان را حفظ می کند از خطاء و ستاره 
۱ ۱ ۹ 


منرجم گوید: بنابراین تاوتل شاب خمل خر آیفبه یل اه باشد یعنی 
یز یا آنکه چون روح القدس در ایشان به سبب آن حضرت 
بهم رسیده مجازا بر او حمل نموده باشند. 


و ایضا علی , بن ابراهیم به سند معتبر از حضرت صادق علیه السْلام روایت 
کرده در تفسیر سوره الشَمّس صحاها «2» یعنی: «قسم به آفتاب و 
روشتی آن در .وقت چاشت» خضرت فرمود 


که: شمس کنایه از حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم است که 
واضح گردانید خدا به سبب او از برای مردم دین ایشان را, الْقَمَر |ذا 
تلاها «3» یعنی «و قسم به ماه چون از عقب آا ۱ حضرت 
فرمود که: مراد از قمر, حضرت امیر علیه السْلام است. و همچنان که نور 
ماه از آفتاب است علوم آن حضرت از رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و 
شام مقتبس گردیده, و التهار اذا جلاها «4» یعنی: «و قسم به روز در 
ان ی تک مراد به نهار, امام از ذزبه 
حضرت فاطمه علیها السّلام است که چون از او سوال می کنند از دین 
رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم جلا می دهد و واضح می گرداند آن 
را برای سوال کننده, و الیل [ذا یَعشاها «5» یعنی: «و قسم به شب در 
وقتی که بپوشاند آفتاب را» حضرت فرمود که: مراد امامان جورند که 
خلافت را از آل رسول غصب نمودند و در مجلسی نشستند که آل محمد به 
ات اولی تردن یی صالخا لاله له الم خفل اسان 
کردند به ظلم و جور همچنان که تاریکی شب روشنائی روز را پنهان می 
کند, و تقس و ما سَوّاها «6» فرمود که: یعنی 


«قسم به نفس و کسی که او را آفریده و صورت او را درست کرده», 
قالمها فجُورّها تقواها «1» فرمود که: پعنی شناسانده است و الهام 
کرده است ۳ بدکارق و هیر کاری‌میتن ان را مخین کردانندم:میان تب 


و بد او رء پس اختیار یک طرف کرد قَدٌ أفَْحّ من رّگاها «2» فرمود: یعنی 
تلا ورستکاره باعی کی که سین را عطمر و راکزه گردانته ار لوت 
گناهان و صفات دمیمه, و قَ خاب من دساها «3 »> «و بتحقیق که خایب و 


ناامید گردید کسی که اغوا کرد نفس را و گمراه گردانیده آن را» «4». 


و در مناقب نیز از حضرت باقر و صادق علیهما السلام روایت نموده است 
که فرموده اند: 


مان ادا جلاهاخسشین و ال میم غلیهم اسلام انستر وان اد 
3( یو بکر و عمر و پنو مه اند و هر که ولایت ایشان 0 «5»>, 


نموده است 


شمس, کنایه از امپر المومنین علیه السّلام است. و صُحاها قیام قائم علیه 
السّلام است که ححَیّت امیر الموّمنین علیه السّلام در آن زمان مانند آفتاب 
چاشت واضح و بیّن مر حر رگ و قمر کنایه از حسنین علیهما السلام است, 
و التهار ادا جلاها قیام قائم علیه السّلام است. و الیل |ذا یُشاها ابو بکر و 
عم اس هس عضری امس عنم ارام مایخ ناه سا 
تاه نی «فسم بف آسمان 5 کسهه که ها کردی آن را خضیت ار موه بت 
آسهان کنایه از رسول خداست که مردم در علم بسوی او بلند می شوند, 
و الْرْض و ما طحاها یعنی: «و قسم به زمین و هر که مسطح گردانیده 
است آن»1» فرمود که: زمین کنایه از شیعه است به اعتبار تذلل و انقیاد 
ایشازبا به اعبار حصول متافع و برکات بلا تهابات: از 


ایشان. و تفس و ما 9 مراد موّمن مسنوری است که به 
دین حق باشد, قَألَمها فجو 


0 کرمود 2۳ یعنی الهام کرده است او را تمییز کردن میان حق و 

قذ أفلح ‏ من رگاها فرمود که: یعنی رستگاری یافت نفسی که خدا او 
: اه من دساها «و بتحقیق که ناامید شد کسی که 
خدا| نفس او را پنهان 0 به سیب جهالت و فسوق», کدیگ تَمَود 
بطعّواها یعنی: «تکذیب نمودند قبیله ثمود به سبب طغیان خود» فرمود که: 
مراد نه تمود کروهی از شیعه اند که بر خلاف مذهب حق امامیه اند مانند 
تیه ال ایشا اه جوهای بر فومود انا کی انم 
قاشتحوا العف لین الَهُّدی قاحَدَئهَمْ صاعقه العذاب الْمُون بما کائوا 
2 ۰1 یعنی: «و اما طائفه تمود- که قوم صالح بودند- پس و 
نمودیم ایشان را پس دوست داشتند نابینائی را بر هدایت و ایمان پس فرا 
گرفت ایشان را صاعقه عذاب خوارکننده به سبب آنچه بودند که کسب می 
کردند» فرمود که: مراد به ثمود. شیعیان گمراهند؛ و صاعقه عذاب 
خواررکننده, شمشیر حضرت قائم علیه السلام است در وقتی که ظاهر 
شود ؛ ققال لهُمْ رَسُول اللّه فرمود که: یعنی به ایشان گفت پیغمبر, ناقه 
اللّه سَفیاها «بدارید و حفظ کنید ناقه خدا را و آب خوردن آن را» فرمود 
که: ۳۳ کنایه است از امامی که علوم خدا را به ایشان می فهماند. و 
«سقیاها» یعنی نزد اوست چشمه های علم و عکت: قکدْبُو قعمژوها 
قدَمدم عَلیهِمٌ رَهْمْ بدئيهِمْ فسَوّاها یعنی: «پس تکذیب کردند پیفمبر را پس 


یی کردند 


ناقه را پس پوشانید و محیط گردانید عذاب را به ایشان پروردگار ایشان 
قف اج ایشان. پس همه را یکسان گردانید و هلاک نمود», و فرمود که: 
مراد, عذاب ایشان در رجعت است, 5 لا بَخاف غفباها یعنی: نمی تر سد 
امام از مثل آنچه در دنیا بر او واقع شده است در رجعت <2». 


مولف گوید: هر ارات که در این حدیت وارد شده است. از تاو‌بلات خفیه 
غامضه است و مبتنی بر ان است که سابقا مذکور شد که خدا قصصی را 
که در قران یاد فرموده از 


تزا اتتار انتراست ات از آنبان ند اسان اما تخریض اسان آست به 
عمل کردن به اشباه انها. 


و ایضا معلوم شد که آنچه در امم سابقه واقع شده است نظیر آن در این 
امّت واقع می شود. پس همچنان که خدا ناقه را برای قوم صالح فرستاد 
که آینی و معجزه ای باشد برای ایشان و از شیر آن منتفع گردند و ایشان 
کفران آن نعمت کردند و ناقه را پی نمودند و خود را از نعمتهای دنیا و 
آخرت محروم کردند, همچنین خدا حضرت امیر علیه السّلام و سایر ائمه را 
برای این ات مقرر گردانید که معجزه حقیّت پیغمبر باشند و آیت خدا| 
شوند در میان خلق و از برکات علوم ایشان بهره مند گردند و به برکات 
آنها به حیات معنوی زنده جاوید گردند. ایشان کفران ی 
ایشان را شهید نمودند و از برکات ایشان محر وم شدند و به سخط الهی 
گرفتار شدند و خلفای جور بر ایشان مسلط گردیدند چنانچه در حدیث وارد 
شده که: جناب امیر علیه السلام 


ناقه ال است <«1»؛ و به اسانید متواتره منقول است که: 


قاتل آن حضرت جفت پی کننده ناقه صالح است ؛ ۰ و شقی ترین پیشینیان؛ 
پی کننده ناقه صالح است ؛ : و شقی ترین پسینیان؛ قاتل آن حضرت است 
«2». و اگر این تحقیق را درست بفهمی بسیاری از احادیث مشکله را می 
توانی فهمید. 


و در معانی الاخبار به سندهای بسیار از جابر انصاری و انس بن مالک و 
ایوب انصاری روایت نموده است که: روزی حضرت رسول صلی الله علیه 
و اهوم تمار ضع را با ما ادا کره کون اوشاز مار شفروی مار 
کریم خود را بسوی ما گردانید و فرمود: ای گروه مردم ! پیروی کنید آفتاب 
راء, ۰ و چون آفتاب پنهان نود خی زیون مامه اره ترا پیروی کنید, و چون 
ماه پنهان شود پیروی کنید زهره را, و چون زهره پنهان شود پیروی کنید دو 
ستاره فرقدان را, چون از تفسیر این سخن سوال نمودند فرمود: منم 
افتاب؛ و علی, برادر من و وصی من و وزیر من و قضا کننده قرضهای من 
و پدر فرزندان من و جانشین من در 


اهل بیت من ماه است؛ و فاطمه زهراء زهره است؛ و حسنین, فرقدانند 
1>». 


و فرمود که: خدا ما را خلق کرده است و مارا به منزله ستاره های آسمان 
گردانیده, هر ستاره ای که فرو می رود ستاره ای دیگر طلوع می کند, و 
اينها عترت و اهل بیت منند و با قرآن مقرونند و از یکدیگر جدا نمی شوند 
تا در حوض کوثر به من وارد می شوند «2». 


مان اشار از ای ات مایت یه است. و رت رصن اه 
۷ 


۵ ال عنم فرمووه سلن: من‌مور سبان فا حتل افتات استیه فنلن علن 
مثل ماه است. پس چون افتاب پنهان شود هدایت یابید به ماه <3». 


و ایضا روایت ت کرده است که: حارثت اعور از حضرت امام حسین علیه 
الشلام پرسید از تفضیر و السَفس و صحاها فرمود که؛ شمس. محمد 
ضلن اه لضف له و سم اشت:. و الْقَمرٍ |ذا تلاها حضرت امیر علیه 
ام ی ی للم ما ما ار ال 
و التّهار |ذا جلاها قائم آل محمد علیه السّلام است که زمین را پر از عدالت 
خواهد کرد, و الیل آذا یغشاها بنی امیه اند <4». 


و ان عباس روایت نموده است که رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلم 
فرمود که: خدا مرا به پیغمبری فرستاد پس آمدم به نزد بنی امیّه و گفتم: 
من رسول خدایم بسوی شما, گفتند: دروغ می گوئی تو رسول خدا نیستی: 
پس رفتم بسوی بنی هاشم و گفتم: ای بنی هاشم ! من رسول خدایم 
بسوی شما؛ پس امير الموّمنین علی بن ابی طالب ایمان آورد به من در 
اشکان همان ابو طالب: مر مایت کند: اشکار. و آیمان. اوزت به .من 
پنهان, 9( فرستاد که علم خود را در میان بنی هاشم زد و 
شیطان علم خود را در میان 


بنی آمیه زد, پس هميشه ایشان دشمن ما هستند و خواهند بود و شیعیان 
ایشان دشمن شیعیان ما خواهند بود تا روز قیامت «1». 


و التّهار اذا جلاها یعنی: امامان از ما اهل بیت مالک زمین خواهند شد 


استان ات کیان ات که آعاتت کرو با ون را بر ین 


.»2« 


و علی بن ابراهیم گفته است در تفسیر قول حق تعالی و التَجّم |ذا هوی 
و شم یت لا له مه ای 
خورده است به ان حضرت در وقتی که صعود کرد و به معراج رفت <«<4». 


و کلینی روایت ت کرده است که: سوگند یاد کرد به قبض محمد در هنگامی 
که از دنیا مفارقت نمود <5». 


و ابن بابویه در امالی از حضرت صادق علیه السْلام روایت کرده است که: 
چون حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و سلّم را مرض موت عارض شد 
جمع شدند نزد آن حضرت اهل بیت و اصحاب آن حضرت و گفتند: اگر تو را 
عارضه موت حادث شود که خلیفه تو خواهد بود در میان ما؟ 


حضرت جواب نفرمود؛ و در روز دوم همین سوال را کردند, جواب نفرمود؛ 
و در روز سوم فرمود که: فر دا ستاره ای از اسمان به خانه یکی از اصحاب 
چون روز چهارم شد هر یک از صحابه در حجره خود نشسته انتظار نزول 
ستاره می کشیدند, ناگاه ستاره ای از اسمان جدا شد که عالم را روشن 
کرد و در دامن حضرت امیر 


المومنین علیه السلام فرود اد پس منافقان گفتتد و الله این مرد گمراه 
شده است در محبت پسر عمش و انچه 


ال ۵ افیا وید عوهت ٩3‏ قق ۵۵ ۵1۱ و 
هوی «سوگند یاد می کنم , به ستاره در هنگامی و 

صاحبْکَمٌ ما غوی «گمراه نشده صاحب شما و خطا نکرد» و بطق عَنِ 
موی «و نمی گوید سخن از خواهش نفس خود» أَنْ هو 5 حی پوحی 
«» «نیست نطق او مگر وحی که نازل می شود بر آو» «2». 


و اين ماهیار روایت کرده اس که: این کوّا از حضرت امیر علیه السّلام 
پر سید از تفسیر قول الهی فلا أَفسم بالس: الجّوار رٍ الْکتّسٍ یعنی.: «قسم 
نمی خورم يا می خورم به ستاره های رجوع کننده, رونده پنهان شونده», 
حضرت فرمود که: «ختس» هو اند که پنهان می کنند علم اوصیای 
پیغمبر را و مردم را به موذت غير ایشان خوانند, و «جواری» ملائکه اند که 
جاری شوند به علم بسوی رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سم و 
«کنس» اوصیای پیغفمبرند که علم او را جاروب کنند و جمع نمایند ؛ و اللیل 
اذا عسعس فرمود که: مراد ظلمت شب است و مثل زده است برای 
کسی که به ناحق دعوی امامت برای خود کند؛ و الطَبْح اذا تتفس «3» 


فرمود که: کنایه از علم اوصیاء است که علم ایشان از یج کزان اد 
ظاهرتر است <4». 


و احادیث بسیار وارد شده است در تفسیر «خثس» که: مراد امامی است 


درخشنده در شب تار <5». 


و خدا می فرماید و علاماتِ و بالجُم هم یَهْتَدُونَ «6» مفسران گفته اند 
که: یعنی 


ها را رها اه نها مدانته مه سای ها خدانت شور 
شبها يا به ستاره جدی هدایت می یابند بسوی قبله «1». 


و کلینی و علی بن ابراهیم و عیاشی و شیخ طوسی در مجالس و ابن شهر 
آشوب در مناقب و شیخ طبرسی و دیگران احادیث بسیار از حضرت باقر و 
صادق و رضا علیهم السلام روایت کرده اند که: علامات., ائمه علیهم السلام 
اند که نشانهای راه دینند؛ و نجم, کی هو ال خی اه شاه و اه 
شام. ازیست:< ۰42 


و ظاهر اکثر احادیث آن است که ضمیر «هم» و ضمیر «یهتدون» راجع 
است به «علامات» یعنی ائمه علیهم السلام به حضرت رسول ح الله 
عله ال له هد ارت ی بانند. 


و عیاشی از حضرت صادق علیه السلام روایت ت کرده است که: این اه ز۱ 
ظاهری و باطنی هست, ظاهرش آن است که به ستاره جدی هدایت می 
یابند بسوی قبله در دریا و صحرا زیرا که آن از جای خود حرکت نمی کند و 
بلهان ی شوودی پاطکس آن است که انمه -عیهم السلام به:رسولعدا 
صلی الله علیه و آله شم هریت ی ناد 03 


و در بعضی از روایات وارد شده است که: نجم, حضرت امیر علیه السلام 
است <4». 


و از حضرت امام رضا علیه السّلام منقول است که: حضرت رسول صلی 
آلله. فلیه .له و شا به حظرت آشیر. العمتین»علبه. اللام فر موه ,ا 
علی ! توئی نجم بنی هاشم <5». 


و حظرت,رشول. صلی الله علیه و ال و سلم فرفود که؛ خدا ستاره.ها را 
امان اهل آسمان گردانيده, و اهل بیت مرا امان اهل زمین گردانیده «<6». 


فصل توزخهم در بان آن اشبت که آنپا خل لاه المشم ب غزوه الیققی و استال اناد : 


و در 


اینباتب آبات شان اسست آیه اول؛ ققن تفر بالطاغوت و نوم للم فقد 
استَمسک بالَعووه وی لا اتفصا لها و ال شَمية عَلیٌ «1» یعنی: «پس 
هر که کافر شود به طاغوت و ایمان آورد به خدا پس بتحقیق که چنگ زده 
است: تفتونیت آوش هتم کم سمش کشت آن را وا وا ردان 
است» ؛ بدان که طاغوت را اطلاق می کنند , بر شیطان و بت و هر معبودی 


فا دریاظا: 


و در بسیاری از روایات و زیارات ائمه علیهم السلام تعبیر کرده اند از ابو 
بکر و عمر و عثمان و سایير اعدای دین به جبت و طاغوت و لات و عزژی, و 
ابو بکر و عمر را دو صنم قریش نامیده اند <2». 


ی دشمن ما در کتاب خدا,؛ 
فحشا و منکر و بغی و اصنام و اوثان و جبت و طاغوت است «<«3». 


و کلینی به سند موتق از حضرت صادق علیه السلام روایت نموده است 
که: عروه وثقی, ایمان 


است <1». 


و به سند صحیح دیگر روایت ت کرده است که: ایمان به خداوند یگانه است 
که شریک ندارد <2». 


و به سند معتبر در محاسن از آن حضرت روایت نموده است که: عروه 
وثقی, توحید است <«3». 


و آبن هو آستوت به: ند متیر از خض ریت باقر علیه السلام روایت نموده 
است که: عروه وثقی. محبت ما اهل بیت است <«<4». 


و در عیون آخبا ر الرضا از آن حضرت روایت نموده است که حضرت رسول 
ی را 


نجات و متمسک شود به عروه الوثقی و چنگ زند در حبل متین خداء پس 
موالات و دوستی کند با علی بعد از من و دشمنی کند با دشمنان او و 
پیروی کند امامان هدایت کننده از فرزندان او را «5». 


و ایضا به سندهای معتبر از آن حضرت روایت نموده است که رسول خدا 
صلیاص یمق ارام فرووه 


هر که دوست دارد که چنگ زند در عروه الوثقی باید که متمسک شود به 
محبت علی علیه السلام و اهل بیت من <6». 


ایض روانت نوف است که عصیت سول صلی الا علیه و ی سلم 
فرمود: امامان از فرزندان امام حسین علیه السلام. هر که اطاعت انها کند 
بتحقیق که اطاعت خدا کرده است و هر که معصیت انها کند معصیت خدا 
کرده است., ایشانند عروه وثقی و ایشانند وسیله بندگان بسوی خدا «<7». 


و به سند دیکر روایت نموده اشت که: قرآن عزوه وتقی است <1». 


و ایضا به سند معتبر روایت نموده است که: حضرت امام رضا علیه السلام 
برای مامون نوشت محض اسلام و شرایع دین را. از ان جمله نوشت که: 
خالی نمی شود زمین از حجت خدا بر خلق در هر عصر و زمان و انهایند 
عروه وئقی و اتمه هدی و حجت اهل دنیا تا قیامت *<2». 


و در کتاب توحید روایت نموده است که حضرت امیر علیه السلام فرمود 
که: منم حبل الله المتین و عروه الوثقی «3». 


و در کمال الدین روایت ت کرده از امام رضا علیه السلام که فرمود: مائیم 
حجتهای خدا| در میان خلق او و کلمه تقوی و عروه وتقی <4»>, 


و در 


کتاب معانی الاخبار از حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سل روایت 
کرده است که: هر که خواهد متمسک شود به عروه وثقی 

ندارد, باید که متمسک شود به ولایت ما 
طالب. بدرستی که هلاک نمی شود هر که او را دوست دارد و اعتقاد به 
امامت او کند, و نجات نمی یابد کسی که با او دشمنی و عداوت کند <5». 


فرکی کاب تاویل الابات ان‌حضرت امام رس غلیه السلام زوایت کرژه اشت 
که حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و سلم فرمود که: هر که خواهد 
چنگ زند در عروه وثقی پس باید که متمسک شود به محبت علی <«6». 


و به روایت دیگر: باید متمسک شود به محبت ما اهل بیت <7». 


اه و اش کی اد نیرمت کروم ی یس کت نت |[ 


محمد 
حیاه القلوب, ج ظ, ص: 381 

است <«1». 

آیه دوم: و اعْتصمّوا بحبّل ال جمیعاً و لا تقَتَفُوا «<2». 


اه شوه قاری ع انم انا توب الا و ون 
التّاس «3». ۲ 5 


ترجمه آیه دوم: «و چنگ زنید به ریسمان خدا همگی و پراکنده مشوید». 


ترخفه آبه توم تدم یذ بر آنشان دلت و خواری مکز .یم خیلی از خذا و 
حبلی از مردم»؛ اکثر گفته اند که: یعنی به عهدی از خدا و عهدی از مردم 
«4»>. 


و.:عیاشی روایت ه کرده 9 راز خرن امام با 


ابی طالب حبل اللّه المتین بعنی رفتان ان خداست ۳ 


و به سند معتبر دیگر از 


حضرت باقر علیه السْلام روایت کرده است که: آل محمد علیهم السّلام 
خی خز ایند که در آین. ابه مروم را آمر. فرمودم کید کر آن 46 


بت دوع ام رات و است کت ماس خل ۳ 


«<< 


و علی بن ابراهیم روا یت کرده است که: حبل الله, توحید خداست و ولایت 
اهل بیت علیهم السلام «<8». 


و ایضا روا یت کرده است از حضرت باقر علیه السْلام در تفسیر قول الهی 
۳ تقرّفوا که فرمود: ی ی ی 


از ایشان بودند, پس امر کرد ایشان را که مختمع شوند بر ولایت آل مجخمد 
علیهم السلام و متفرق نشوند <1». 


فا ی از حضرته صاون علمه الفاام دخات گرم است کسس شا 
کات ات ما وی اس ات ات اسر رن 


السلام ۱9 9 است که: ها 


فصل بیستم در تفسیر حکمت به معرفت ائمه علیهم السلام و اولو النهی به ایشان 


غلی بن ابراهیم روایت کرده است که؛ از حضرت ضادق غلیه الشّلام 
تن و لقَذ آتیْنا اس الَجِكَمَة «1» یعنی: «بتحقیق 
که عطا کردیم لقمان را حکمت» حضرت فرمود که: مراد از حکمت. 
شناختن امام زمان است «<2». 


و در محاسن برقی و کافی و تفسیر عیاشی به سند صحیح | ز حضیرت 
صادق علیه الیشلام روا اب ۳ 
قَقَد آوتی خَیرا کثیرا «3» یعنی: «هر 


کس داده شود او را حکمت. پس داده شده خیر بسیاری را» حضرت فرمود 
که: حکمت. طاعت خدا و شناختن امام است <4». 


ی ای تیار ان ارت رات رت ارنی ده 
حکمت, , معرفت امام است و اجتناب کردن از کباتری که حق تعالی واجب 
گردانیده از برای آنها آنش جهنم را «5». 


و ایضا از حضرت صادق علیه السلام روایت نموده است که: حکمت.؛ 
معرفت اصول دین است 


و فقیه و دانا بودن در مسائل دین. پس هر که از شما فقیه و عالم به 
مسائل دین باشد, او حکیم است <1». 


و در بصاثئر الدرجات و تفسیر علی بن ابراهیم و تفسیر ابن ماهیار و مناقب 
انن شهر آتوب: به ستدهای معتتر روانت ت کرده اند که: از حضرت صادق 
علیه السْلام سوال نمودند از تفسیر این اب کرنمة ان فی ذلک لیات ول 
الثّهی «2» یعنی. بدرستی که در آفریدن زمین و راهها و کوهها و 
فرستادن بارانها و رویانیدن گیاهها و در هلاک کردن اهل شهرها که کافر 
شدند به خدا و پیغمبران, علامتی چند است برای اولی الثهی یعنی صاحب 
عقول که نهی کند ایشان را از متابعت باطل و ارتکاب قبایج؛ حضرت 
فرمود: بخدا| سوگند که مائیم اولو النهی, راوی گفت: فدای تو شوم چه 
معنی دارد اولو النهی؟ حضرت فرمود که: خدا خبر داد رسول خود را به 
هی وا 1 
شدن و دعوی کردن عمر و عثمان بعد از او و سایر بنی امیه, پس خبر داد 
رسول خدا صلی 


الله علبه هم اله عم فلی لیم ماقم ند شمه نها 
تخوق کهحدا شکضیر زاو بسن علی راخین داد بو به تحوق که منشن 
شده است بسوی ما خبر از امیر المقمنین علیه السلام به انچه بعد از ان 
حضرت واقع خواهد شد از پادشاهی بنی امیه و غیر ایشان. پس این ایست 
معنی آیه که خدا ذکر کرده است در کتاب خود ان فی ذلک لایاتِ اولین 
لسن فانس اولی تفت که ما تمهت سم استه عام انار بسن 
همه صبر کردیم برای اطاعت امر خدا و راضی بودن به قضای اوء پس 
مائیم قیام نمایندگان به امر خدا در میان خلق او و خزینه داران خدا بر دین 
او که ضبط می کنیم و پنهان می داریم دین و علم خدا را از دشمنان خود 
صبانک:تها رن داشت رتسول خدا.‌صای اه علبه. و آلم. مساهرا رکه جی 
تعالی او را رخصت داد که هجرت نماید از مکه به مدینه و جهاد کند با 
مشرکان, پس ما بر طریقه آن حضرتیم و پنهان می کنیم تا خدا رخصت 
دهد ما را که ظاهر گردانيم دین او را به شمشیر و دعوت 


کنیم مردم را بسوی او, پس شمشیر بزنیم در آخر کار چنانچه حضرت 
رسول شمشیر زد در اول امر <«1». 


فصل بیست و یکم در تفسیر صاقون و مسبّحون و صاحب مقام معلوم و حمله عرش و سفره کرام 
برره به اثمه علیهم السلام 


حق تعالی می فرماید در شأن ملائکه و ما ما لا له ام معْلوم و لا لخن 
الصَافون. ۰ 5 1" لَتَحْنْ اس تون 1 ؛ مقسران گفته اند که: بعنی «ملائکه 
گویند که: 


خانی, ات :دانشته دم ودتدرشتی. که خرایته :ماتیی صف. کر ان رو 
بدرستی که مائیم تسبیح کنندگان» <2». 


۳۹ بن ابراهیم و اين شهر آشوب و فرات به سندهای معتبر از حضرت 
صادی یه ایام روا: یت کرده اند که: و ما ما الا له مَقامٌ مَعَلومٌ در شان 
امامان و اوصیاء از آل محمد علیهم السْلام نازل شده است «3». 


و ایضا در تفسیر علی بن ابراهیم به سند معتبر دیگر از آن حضرت روایت 
کرده است که فرمود: پایم رت سر دی سا دوع ار 
و رفتن ملائکه و مائیم عهد خدا- یعنی امامت ما را عهد گرفته است از 
مردم- و مائیم امان خدا| و مائیم موذت خدا- بعنی محبت ما محبت 
خداست- و مائیم حجت خدا, بودیم نوری چند صف کشیده در 


دور عرش خدا تنزیه می کردیم و تسبیح مي نمودیم خدا راء. پس اهل 
آسمان به: تنب قسبیح ما تسبیح می. کفتند تا انکه. فرود. آقدیم وق -زفین 
پس تسبیح و تنزیه کردیم خدا را, پس اهل زمین به تنزیه ما خدا را تنزیه 
کردند, و مائیم صافون و مائیم مسبحون که خدا فرموده است. پس هر که 
بشکند عهد ما را عهد خدا را شکسته است <1». 


هار یه ی ای یت امین الم یی اسلا کات 
کرده است که در بعضی از خطبه ها می فرمود: ما ال محمد نوری چند 
بودیم در دور عرش. خدا ما را امر کرد که او را تسبیح بگوئیم. پس تسبیح 
گفتیم و فرشتگان به تسبیح ما 


تسبیح گفتند, پس ما را به زمین فرستاد و امر کرد به تسبیح, , پس تسبیح 
گفتند اهل زمین به تسبیح ما؛ پس مائیم صافون و مائیم مسبحون <2». 


واانضاتووایت کرده آسنت که از این عیاش پرشتتوه از تسین و 3 آنکن 
الجاقون و لا نکن الفستون ابن عباس گفت که: ما در خدمت رسول 
صلی لاه عاشو له مای ی یت رشن عبه سای امد 
۱ 
کرد در روی او و فرمود: مرحبا به کسی که خلق کرده است خدا او را 
پیش از آدم به چهل هزار سال. ابن عباس گفت: یا رسول اللّه! آیا فرزند 
پیش از پدر بود؟ گفت: بلی خدا مرا و علی را خلق کرد پیش از خلق همه 
اشیاءء, بعد از ان خلق کرد ساير چیزها را و همه تاریک بودند و نور ایشان 
رو کی وم تا را دای وی راو ی ای کر 
ملائکه را پس تسبیح و تنزیه کردیم خدا را پس تسبیح و تنزیه کردند 
ملائکه, و ما تهلیل گفتیم خدا را و به یکانگی یاد کردیم پس تهلیل کردند 
ملائکه. و ما تکبیر گفتیم خدا را پس ملائکه تکبیر خدا گفتند, و اينها همه از 
تعلیم من و علی بود, و در علم سابق الهی بود که داخل در جهنم نشود 
دوست من و علی و داخل در بهشت نشود دشمن من و علی, بدرستی که 
خدا 


خلق کرد ملکی چند را که در دست آنها 


بود ابریقهای نقره مملو از آب زندگانی از جنب فردوس پس هیچ شیعه از 

شیعیان علی نیست مگر آنکه پدر و مادرش پاکیزه اند و پرهیزکار و 
ترکریده و ایمان آورنده یه خدا: پس چون اراده کند یکی از اینها که جماع 
کند با اهل؛ خود هی اند .جلکی. از ان .ملانکه. که. در :دست. ایشان ات 
ابریقهای آب بهشت پس می ریزد از آن آب در آن ظرفی که از آن آب می 
اشاهنت بسر یه آن ات ابفان در ول او می روید چنانچه زراعت می روید. 
یس ایشان بر بینه و برهانند از جانب پزوردکان اتقان و ار جات پیغعمبر 
ایشان و از جانب وصی او علی و از جانب دختر من فاطمه زهرا, پس امام 
حسن و امام حسین و امامان از فرزندان حسین. 


پس گفتم: يا رسول الله! کنستتد آن امامان؟ فرمود: یازده نفرند از 
فرزندان من و پدر ایشان علی است. خص ت شون صلی الله عیه ‏ 
اله و سلم فرمود: حمد می کنم خداوندی را که محبت علی و ایمان به او 


را دو سبب گردانيده, یعلی سبب دخول بهشت و سبب خلاص از جهنم 
«1َ». 


و علی بن ابراهیم روایت ت کرده است که: ابو بصیر از حضرت صادق علیه 
ار 


ملائکه بنیشترند با فرزندان آدم؟ حضرت فرمود: یحقّ آن خداوندی که جان 
من در دست قدرت اوست که ملائکه خدا در آسمانها بیشترند از عدد ذژات 

خاک در زمین, هنشت نو اسفان نف فدر-جای بانی .شک آنکه .در ان قلکین 
هست که خدا را تسبیح و تنزیه می کنند. و در زمین نیست درختی و 


کلوخی مگر آنکه در آن ملکی هست که موکل 


است به آن و هر روز احوال و اعمال آن را به خدا عرض می کند با آنکه 
عوا- دابا است مه احمال آها اه ان ملک مه یی بشت: کر رکه 
تقژب جوید هر روز بسوی خدا به ولایت و محبت ما اهل بیت و طلب 
آهزز نمی اکن خواحه کوسان :ها و لعنت می کند دشمنان ما را و از خدا 
سوال می کند که بفرستد 0 عذاب را فرستادنی <2». 


پس فرمود در تفسیر قول حق تعالی الذین یَحَهلون العزش یعنی: «انان که 
برمی دارند عرش خدا را» فرمود که: یعنی رسول خدا و اوصیاء بعد از او 
که حاملان علم خدایند. یعنی مراد از عرش, علم است. و من وله یعنی 
«آنان که در دور عرشند» فرمود که: یعنی ملایکه که بر دور عرشند, 
یُسَبِحُون یِحَمّد رهم و بُوْمنُونَ به و یَسْتَعْفرون للذین َمَنُوا یعنی: «تنزیه 
می کنند با حمد پروردگار خود و ایمان می آورند به خدا و طلب آمرزش 
می کنند از برای آنها که ایمان. آوردم اند» فرمود که: مراد شیعه آل 
منخمدنده ۶ نا وسفت کل یه ع حخعه ۶ علما «ای بروزدکار ما فرا گرفته 
ای هر چیزی را از رحمت و علم» یعنی: رحمت تو به هر کس و به هر چیز 
رسید و علم تو به همه چیز احاطه کرده است. قاعفر للذین تابوا «پس 

تیاضر مر ان ححاعی را که نویه کرنق: اند ِِِ یعنی توبه کرده 1 
از ولایت و محبت ابو بکر و عمر و بنی امیّه, و ابْعّوا سبیلک «و پیروی 
کرده اند راه تو را» فرمود که: مراد از راه خدا, فلایت ها تفای به اماست 


ولوت خدا| 


ِ- 


هلی علیه السّلام است, و هم عَذاتِ_الجَجیم. رین و أَوخِلَهْم جتّات عذن 
نی وعَدتَهْمْ و من صلح من آبائهغ و أرُواجهمٌ و د 1 آثت العزیز 
العکیم یعنی: «و نگاه دار ایشان را از عذاب جهنم ای پر ما و داخل 
۱ را یی ار ای هر 
شایسته شود از پدران ایشان و زنان و فرزندان ایشان. بدرستی که تو 
غالب و حکیمی» فرمود که: مراد به شایسته, انهایند که ولایت علی بن ابی 
طالب علیه السّلام را داشته باشند و از شیعیان او باشند, و قَهمْ السَیباتِ و 
من تق السَیئاتِ یَوَمَیْ قق۹ رحَمتهة و ذلک هو ۳۹ العظیم «و نگاه دار 
ایشان را از عقوبتها و جزای گناهان در روز جزا, و هر که را نگاه داری از 
عقوبتها در آن روز- فرمود: یعنی در قیامت- پس بدرستی که رحم کرده ای 
او راء و اين فیروزی بزرگ است» فرمود که: فیروزی برای کسی است که 
نجات یابد از ولایت و محبت ابو بکر و عمر؛ پس خدا فرمود که ان الْذین 
کَفرّوا یعنی: «پدرستی که آنان. که کاقر ند ند» فز مود که: بغنی. ینت آمبه: 
ناد لَمَقّتْ اللْه بر 


هن مشتکر انقهکم از کد عون ال الریمان فتکفرون ظ یی تیدا کته 


آنها را در قیامت که: | بزرگتر است از ذشمتی 
شما مر نفسهای خود را, در وقتی که می خواندند شما را بسوی ایمان پس 
کافر می شدید به آن», فرمود که: یعنی می خواندند شما را بسوی ولایت 
علی علیه السلام «<2». 


و آابن ماهیار نیز به سند معتبر 


از خضرت باقن علیه اقلا رات کرنم ات کت ناچین الوا مرن شیعه 
محمد و آل محمد علیهم السْلام است للذٍین تابوا مراد آنهایند که توبه کنند 
ان ولابت ابو نکز و عمر و مان و بت آهیه؛ و اد وا سبیلک «3» مراد به 
شبیل خذا, ولایت علی عليه السام است هقی ات یم دار 


آنها زا از ولایت ایو یک وتف و عنمارن* ؛ ان الذین کُتَژوا بعنی بنی امیه؛ ؛ و 
مراد از ایمان, ولایت علی علیه السْلام است <4». 


و کلینی از حضرت صادق علیه السُلام روایت کرده است که: خدا را ملکی 
چند هست که می ریزند گناهان را از پشتهای شیعیان ما چنانچه باد برگ را 
از درخت می ریزد در خزان» وباین است معني آیه کریمه تس حون بحمد 
ربهم و وْمنُْونَ به و یَستگفژون للْذینَ منوا و اللّه که اراده نکرده است خدا 
غیر شما را «5». 


و ابن ماهیار این مضمون را به تننند بسیار روایت نموده است <6». 

و در عیون اخبار الرضا از آن حضرت روا یت کرده است که: و 
منوا دا این آیه آنهایند که ایمان آورده اند به ولایت ما؛ و فرمود که: 
فرشتگان, خادمان ما و خادمان شیعیان مایند <7». 


3 


و ابن ماهیار از حضرت صادق علیه السلام روایت. نموده است که: ار 


۱ 10 ها 


علی و حسن و حسین و ابراهیم و اسماعیل و موسی و عیسی علیهم 
السلام «<1». 


و آبن بابویه در عقاید گفته است که: عرش علم الهی را هشت نفر برمی 
دارند: چهار نفر از پیشینیان و 


7 ۵ مخت صلی له له ال 
سا ای سین ش حست. خیم الا و گفته است که: چنین رسیده 
از ائمه ما به سندهای صحیح <«2». 


این ما ای خی معی از ریت امین کلیه لاش ووانت رو رزیت 
که فرمود " قصل‌بهن از اسان تارل ند پر رصول شا صلی ال علیه و 
اله و سلم در این اف تون ااریت مَتُوا زیرا که این آیه در وقتی 
نازل شد که در آن روز در زمین مومنی نبود بجز حضرت رسول صلی الله 
علیه و اله و سلم و من «<3». 


و به سند معتبر از حضرت باقر علیه السلام روایت نموده است که امیر 
العومتین غلیه السلام فرموو: 


هفت سال و چند ماه ملائکه استغفار نمی کردند هگر برای رسول خدا و 


برای من و در شأن ما نازل شده است این ایات الذین یخملون العش تا 
آخر «4». 


و در روایت دیگر از حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و سلّم روایت 
کرده است که: بتحقیق صلوات فرستادند ملائکه بر من و علی چندین سال 
زیرا که ما نماز می کردیم و احدی غیر ما نماز نمی کرد <5». 


و به چند سند دیگر روا یت کرده است که حضرت صادق علیه السلام فرمود 
که مخدا شسه کند امتغفار ملانکه از‌بوایشما اسنت: یعتی: شمان دنه سای 


خلق <«1». 
3 نس ها تذکره. فَمَنْ شاء دَكرة. فی 


- 


صْجخف مکرّمَهٍ مَرَفوعهٍ مَطهْرو. بأبّدی سفرو. . کرام بَررزو <2» 


یعنی: «بدرستی که این آیات قرآن پندی است مردمان را پس هر که 
خواهد پند گیرد از آن قرآن در صحیفه های گرامی داشته شده و بلند مرتبه 
و پاکیزه است به دستهای نویسندگان از ملائکه يا پیغمبران و اوصیای 
ایشان که عزیز و گرامی اند نزد خدا و نیکوکارانند». و در احادیث معتبره 
منقول است که: مراد از سفره, ائمه علیهم السلام اند «<3». 


و فرموده است: ان الذین عند ریک لا تشتکُیژون عَن عبادیه و بُسَبُحُوتَة و 
رد دون بفنن: «تترنشتی که آنها که: ترد:پرورد ار نواند: تک نمی 
کنند از عبادت خدا و تنزیه می نمایند او را و برای او سجده می کنند»؛ 
مشهور میان مفسران ان است که مراد, ملائکه اند «5»؛ و در احادیت 
وارد شده است که مراد, پیفمبران و رسولان و ائمه اند <6»؛ و بعید 
نیست زیرا که بودن ملائکه نزد خدا به جسم نیست بلکه مراد قرب معنوی 
انتت و آن ثر نیاو انعه شیر است: 


و ایضا خدای تعالی فرموده است 5 قالوا اند العمن ولدا بعنی: «گفتند 
کافران: 


گرفته است خدا فرزندي», سبحاتة «خد| منزه است از آنکه فرزندی 
داشته باشد», بل عباز * هُکَرَمُون «بلکه بنده ای چندند گرامی نزد خدا». لا 
یَسْبقوتة یالقوّلٍ «پیشی نمی گیرند نزد خدا , به گفتار» یعنی تا خدا چیزی 
نفرماید نمی گویند. و هم يأمَره 


ها «و حال آنکه آنها , ده ی چیزی 


نفرماید نمی کنند, یلم ها تن بین ايدِيهمٌ و ما حاضد «می داند خدا آنچه بر 
پیش روی ایشان است و 0 در پشت سر ایشان است». و لا یِشقعون الا 


ما او ۶ ه و اج 9 سر و 9 رم 
لِمَن ارتضی و هم من حَشییه مَشفقون «1» «و 


عظمت و مهابت خدا ترسانند». 


چون این ایه را خواندند اشاره به سینه خود فرمودند <2». 


مق کین کید اکشر مفسران که اند ک ای اس ره فول سا عن 
نازل شده است که می گفتند: ملائکه دختران خدایند «3». پس مراد به 
عباد مکرمون؛ ایشان خواهند بود. 


و از زیارتها مانند زیارت جامعه یرآ و بسیاری از دعاها و احادیت 


معتبره دیگر ظاهر می شود که مراد, اثمه اند <4»؛ ۰ و بنابراین تاویل دو 
احتمال دارد: 


اول آنکه: از برای نفی قول جماعتی باشد که قایل بودند به الوهیّت 
حسریت آمیر غله اللامم سایر امه‌شلمم الم با ار هم تررشه 
داشتند, پس مراد به عباد مکرمون آنهایند که ایشان کمان می کردند که 
رحمانند. 


دوم آنکه + نباد ایة بر رد قول جمعی باشد که ملائکه را فرزندان خدا دانند, 
پس تنزیه خود نمود که بلکه خدا را بندگان گرامی هستند که برمی گزیند 
ایشان را و خليیفه خود می. کرداننه و این معلی باعث نسبت فرزندی نمی 


۱۳ ۳3 شفک افت که مرا ضواض اصعتنمم شا تشد 
اعم از ایشان و سایر مقرزبان از انبیاء و اوصیا ء و ملائکه بوده باشد. 


قضال مخت و قفوم ور فاوتل ال رضتان خ رات ند انیم ینم لام 

و اهل سخط و عقوبلت به اعدای ایشان. و در آن چند آبه است آیه أ ول: 1 
َمَنِ اب رضوان اللّه کمن باع یسخط من الله و واه جَهَنمٌ و ینس 
القصی. هم درجاث عنْدّ الله 5 الله : بصیرّ بما اس «» یعنی: «ايا کسی 
که پیروی 3 خشنودی خدا| 


را مانند کسی است که برگشت با غضبی از خدا و آرامگاه او جهنم است و 
بد محل بازگشت است جهنم از برای ایشان. و صاحب درجه هایند نزد خدا, 


کلینی و ان شهر اشوب و عیاشی از حضرت صادق علیه السْلام روایت 
کرده اند: انها که متابعت رضای خدا کرده اند ائمه اند, و بخدا سوگند که 
ایشانند درجات برای مقمنان و به ولایت و دوسبی و شناختن ایشان ما را 
فضاعف می. کرداند خدا ان ,برای انها عقلهای اشان واه بلندفی: کرداند 
خدا به سبب ما درجات عالیه برای ایشان در دنیا و عقبی «2 


و به روایت ت عیاشی فرمود که: بخدا سوگند آنها که به غضب خدا بر گشته 
ان اند که کی قلی سن آیمت‌طا لت عنم الا مکی با اه ترا 
انکار کرده اند و به این سبب مستحق غضب و سخط الهی شده اند «<3». 


و از حضرت امام رضا علیه السلام روایت ت کرده است که: درجات مومنان 
که بلند می کنند ها پیرم هن رکه ایا درحه ای فبیر به در ماسفن اسمان 
و زمین است <1». 


0 ۳ بش 
آیه دوم: ذلک باَمْمْ | بِعّوا ما آسَحَط اللة و کرهوا رصَواتَة قاخبط أَعمالهَم 
اس کچ« 


خشم اورده و کراهت داشتند از چیزی که موجب خشنودی خداست پس 
باطل نمود خدا ثواب عملهای ایشان را». 


ابن ماهیار از حضرت باقر علیه السلام روایت ت کرده است در نفسیر کرهوا 
رصواتَة یعنی: 


او را, و علی مرضوید و پسندیده خدا| بود و پسندیده رسول او و امر کرد 
خدا به ولایت او در روز بدر و روز حنین و در بطن نخله و در روز ترویه 
نازل شد در شأن آن, حضرت در عمره بیست و دو ایه که منع کردند 
حضرت رسول صلی الله علیه و اله و سلم را از داخل شدن مسجد الحرام 
و در حدیبیه و جحفه و در غدیر خم «3». 


و علی بن ابراهیم روایت ت کردم است در تفسیر این. آیه. که؛ متابعت چیزی 
0 ۱5 ولایت و خوستی: آنه-بکر و عهن ات و خمتع آنها 
که ستم کردند بر حضرت امیر علیه السلام, ینس خدا حبط کرد و باطل 
نمود ثواب هر عمل خیری که کرده بودند «4». 


آیه سوم: با ها الفُسْ امه اژجعی الی ربك راضية مَرْضَية. فقااخلی 
فی عبادی. 5 اوخْلی جتّنی «5» یعنی: «ای نفس ا تاه شده به یاد خدا ! 
بازگرد بسوی پروردگار خود خشنود و راضی به ثواب خدا و پسندیده نزد 
خداء پس داخل شو در میان بندگان شایسته من و داخل شو در بهشت 
من». 

ابن ماهیار روایت ت کرده است از حضرت صادق علیه السلام که: این انهندن 
شان امام حسین علیه السلام 


نازل شده است <1». 


و علی بن ابراهیم از حضرت صادق علیه السٌلام روایت کرده است که: این 
آیه در با حضرت امام حسین علیه السلام نازل شده است <2». 


و ایضا از آن حضرت روایت ت کرده است که: بخوانید سوره فجر را در 
نمازهای واجب خود و نمازهای سنت خود که ان سوره حضرت امام 


حسین علیه السلام است, و رغبت کنید در خواندن آن تا خدا رحمت کند 
قتما رات اشطه ان ابو اسامه گفت: چگونه آن سوره مخصوص آن حضرت 
شدم است؟ حضرت فرمود: مگر نشنیده اغر این ایشا با .نها ام 
المطمته ۳ آخر آیه؟ و مراد آن حضرت است و اوست صاحب نفس 
مطمئنه که راضی بود به قضای الهی و پسندیده بود نزد او و اصحاب او از 
آل محمدند و خدا از ایشان راضی است و اين سوره در شأن حضرت امام 
حسین علیه السّلام و شیعیان او و شیعیان آل محمد علیهم السّلام نازل 
شده و مخصوص ایشان است. پس هر که مداومت کند بر خواندن این 
سوره, در بهشت با ان حضرت باشد در درجه او و خدا عزیز و حکیم است 
»> 


و ایضا کلینی و ابن ماهیار از سدیر صراف روا بت کرده اند که: به حضرت 
صادق علیه اسلا عرض کرد که: فدای تو شوم ای فرزند رسول خدا, آیا 
اکراه می کنند موّمن را بر قبض روحش؟ فرمود: نه و الله, جون ملک 
موت به نزد او اید برای قبض روح او, او فزع می کند و می ترسد, پس 
می گوید به او ملک موت کهز ای دوست خدا! جزع,مکن,. سوگند یاد می 
کنم بآن خداوندی که محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلم را به حق فرستاده 
است که من با تو نیکوکارتر و مهربانترم از پدر مهربان اگر نزد تو می بود, 
بگشا دیده هاي خود را و نظر کن؛ ؛ پس متمثل می شوند برای او حضرت 
ی ی و و ای اتکی 
پر 


ائمه علیهم السّلام, پس ملک موت می گوید: اینها رفیقان تواند, پس می 
گشاید دیده خود را و ایشان را 


مشاهده می نماید, پس ندا می کند روح او را ندا کننده ای از جانب رب 
العزه و می گوید: ای نفس مطمئن و آرمیده بسوی محمد و اهل بیت او! 
بو کراز بسوی پروردگار خود راضی به ولایت ایشان, پسندیده به تواب, پس 
داخل شو در زمره بندگان خاص من یعنی محمد و اهل بیت او و داخل شو 
در بهشت من را رل او بت ار 
روحش کشیده شود و به نداکننده ملحق گردد <1». 


آیه چهارم: له رضی اللَه غن الْوْمنین اد یبایغوتک زر تمت السَجَرَه > 


«بتحقیق که راضی شد خدا از مقمنان در وقتی که بیعت کردند با تو در زیر 
درخت». 


اه ت کرده است که: جابر از حضرت باقر علیه السلام سوال 
کرده که: آن جماعت که در آن وقت بیعت کردند چند نفر بودند؟ فرمود 
که: هزار و دویست, نفر بودند. پرسید که: آیا علی علیه السلام در میان آنها 
بود؟ فر مود: تلو سید ایشان و اشرف آنها بود <3». 


مترجم گوید که: این ۳ اشاره است به بیعت رضوان که در عمره حدیبیه 
تاد محطظرت رستول لاله لته واه سم مه فص ری ره 
بود و کفار قریش مانع شدند حضرت را از داخل شدن مکه و حضرت؛ 
۳ را به رسالت نزد آنها فرستاد و مذکور شد که آنها او را حبس 
کردند,. حضرت اصحاب خود را در زیر درخت خاری يا درخت سدری جمع 
کرد و از ایشان بیعت 


گرفت که با کافران قریش جنگ نمایند و نگریزند, پس این آیه نازل شد 
«» و چون فرمود که: راضی شد خدا از مومنان, منافقان بیرون رفتند 
پس ابو بکر و عمر و اشباه انها در اینجا داخل نیستند. 


و ایضا در همین سوره فرموده است قَمَنْ تکّت قَتها بتک علی تفه و 
مَن اوفی بما عاهد علیه اللة فسیوتیه اجرا عظیما «5» یعنی: «هر که 
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آن مگر به خودش, و هر که وفا کند به عهدی که با خدا کرده است پس 
بزودی می دهد خدا او را اجر عظیمی». 


غلی. ین آبر اشم. کفته کید آین ابه نفد از آبه اعد عضع آلاه تازل. شنده 
است, پس خشنودی خدا از ایشان مشروط است به آنکه پیمان را نشکنند 
1 پس آنها که پیمان را شکستند و حق اهل بیت را غصب کردند و بیعت 
و یر زا شکشتند و انکار تض. رشول. را. نموده. کاقر شدند. در ابة 
رضوان داخل نیستند. و بعضی از این سخنان در مجلد بعد از اين آن شاء 
الله عیام که هد شیر تفصیل آنن قصه در خلو‌دوم کرت 


فصل بیست و سوم ور آنکه تانتی: اهل بیت علیهم السلام ؛ و شبیه به ناس. شیعیان ایشانند؛ و غیر 
ایشان, نسناسند 


کلینی و فرات بن ابراهیم به سندهای معتبر از حضرت امام زین العابدین و 
حضرت صادق علیهما السلام روایت کرده اند که: مردی برخاست و در 
کت تسس اهر اه ساره دار ای وا 
ناس و اشباه ناس و نسناس, حضرت خطاب نمود به حضرت امام حسین 
ام که فا و ها مت کی مرا از تاره 
مس ول ضای لاه اس واه 


و سلم است و ما از آنن حضرتیم و داخلیم در ناس, چنانچه خدا می فرماید 
نم آفیصُوا من حَیّتُ آفاض التاسه «» یعنی: «پس بار کنید و بسرعت 
روانه شوید از آنجا که مردم بار می کنند» فرمود که: رون خوا ‏ صلود 
الله علیه و اله و سلم بار کرد و روانه شد از عرفات با مردم. پس مراد از 
تاتن نز ایتجا ان -حضرت استت .ما از آان.حص نیم هدن خکم آدنيم ؛ و اشباه 
ناس, شیعیان مایند و ایشان از مايند و به ما شبیه اند و از اين جهت 
ابراهیم علیه السّلام گفت قَمَن تبغنی قَابَةهُ منی «2» یعنی: «پس هر که 
متابعت کند مرا پس او از من است» ؛ و اما نسناس, پس این سواد اعظم 
است, و |شاره نمود په دپست خود بسوی سیان, پس این آیه را خواند أَن 
هم الا کالائعام بل ه هم أصَل سبیلا «3» یعنی: «نیستند ایشان مگر چون 


چهار پایان بلکه ایشان گمراه ترند از آنها» »1 


مترجم گوید که: مفسران خلاف کرده اند دن تفشتیر این آبه تم افیضهوا ۶ا 
آخر آیه, اکثر گفته اند که: قریش به عرفات نمی رفتند و در حج در مشعر 
الحرام توقف می نمودند و باز به منی برمی گشتند و می گفتند: ما اهل 
حرم خدائیم و مانند سایر مردم نیستیم و از حرم بدر نمي رویم و ساير 
مردم باید به عرفات بروند. چون حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و 
سلم در مشعر نماند و روانه عرفات شد و بر قريش گران آمد. پس خدا 
اين آبه.را فرستاد, یس بعضی گفته اند که؟ هراد این است که با ر کنید در 


آنجا که سایر عرب بار می کنند که عرفات باشد «<2». 


رهق ی سپس یه رات کرون آ نو دون 


پیغمبران است <4». 


و تأویلی که حضرت فرمود به این تفسیر نزدیک است که خطاب با قریش 
باشد, یعنی: هیدج عرفات, با حضرت ,رسو ل,ضلین الله غلبم و له شلم 

وا ها پا ان حضیت بار کوو وه مشعر نویه سر یمین صلی 
ایا را فا را ی ار 
مرادند و داخلند در ناس. پس انسان حقیقی به کمال علم و وفور 
کات ما وید ارساص صهاناب اا تم فان آعا فی العماه کون ۱ 
به ایشان شبیه کرده اند, و سایر مردم نه انسانند و نه شبیه بلکه حیوانند 
در صورت شبیه به انسان. 


و در نسناس خلاف کرده اند: بعضی گفته اند که یأجوج و مأجوجند؛ | و بعضی 
گفته اند که خلقند به صورت انسان و از فرزندان آدم علیه السّلام نیستند؛ 
و سئیان روایت نموده اند که: 


قبیله ای از عاد نافرمانی پیغمبر خود کردند و خدا ایشان را مسخ نمود و 
نسناس شدند, هر یک, یک دست و پا دارند از یک جانب و مانند چهار پایان 


در زمین چرا می کنند «<1». 


و بدان که در بعضی از اخبار تفسیر انسان در بعضی از آیات به حضرت 
۱ هیر الموّمنین علیه السْلام وارد رشده. چنانچه حق تعالی می فرماید آذا 
لب الاْض زلزالها. و أَْرَجَتِ الارَض آنفالها. و ال الائسان ما لها. یَوَمَیّذ 
تخد ث آخْبارها. بأن ی آوشن لها <2» یعنی: 


«چون به زلزله در آورده شود زهین زلزله. ای که.در ان مفدن شندخ که 
زلزله قیامت باشد, پا انکه جمیع زمین 0( افکند زمین بارهای 
کزان خود را- یعنی مردگان که در آن مدفون شده اند و گنجها که در آن 
پنهان کرده اند- و گوید انسان که: چه شد زمین را که چنین می لرزد؟ در 
آن روز گویا شود زمین خبرهای خود را- یعنی خبر دهد زمین که هر کس چه 
کرده است بر روی زمین از نیک و بد- به آنکه پزوزدکان تو.وخی: کرده ات 
بسوی زمین آن خبرها را». 


و در احادیث معتبره وارد شده است که: مراد از انسان در این آیه, حضرت 
امیر المومنین علیه السّلام است که در قیامت از زمین سوال می کند و 
زمین خبرهای خود را , به او می گوید به وحی و به الهام خدا «<3». 


چنانچه ابن بابویه به سند معتبر روایت کرده است که: مردم را زلزله 
عظ نموم عارض شد در مدینه در زمان خلافت ابو بکر و مردم پناه بردند 
بسوی ابو بکر و عمر, دیدند که آنها نیز بسیار ترسیده اند و به جانب خانه 
امیر المومنین ی علیه السْلام می روند, مردم نیز همراه ایشان رفتند, , چون به 
در خانه حضرت رسیدند دیدند که حضرت از خانه بیرون آده دی مایت 
اطمینان و پروا نمی کند از آن واقعه هایله, تن آن عفتب ان.خرت: رواته 
شدند تا از مدینه بیرون رفتند و به تلی رسید. پس بر تل بالا رفت و بر 
روی آن نشست و صحابه بر دور او 


۰ تند و می دیدند که دیوارهای مدینه حرکت می ۹1 و پیش می آید و9 


می رود حضرت به آنها فرمود که: گوبا ترسیده اید از این حالت که 
فا هد فی کصانید ۶ «فتید: 


چگونه نترسیم که هرگز چنین حالتی ندیده ایم؛ پس لبهای مبارک خود را 
حرکت داد و دعائی خواند و دست شریف خود را بر زمین زد و فرمود: چه 
می شود تو را؟ ساکن شو؛ پس در همان ساعت زلزله ساکن شد به اذن 
خدا, پس تعجب کردند صحابه از این حالت زیاده از تعجبی که در هنگام 
بیرون آمدن حضرت کردند که پروا نکرد و به اطمینان بیرون آمد. حضرت 
فرمود. که شعخت. کردید آز انضه از من. فتاهده تمو‌دید؟ کفتندد بلیه 
فرمود: 


منم آن انسان که خدا فرموده است قال الانْسانْ ما آها و من در قیامت از 
زمین سوال خواهم کرد و او خبرهای خود را به من خواهد گفت «1». 


و به روایت ت کلینی فرمود که: اگر زلزله قیامت می بود, جواب من می 
گفت <2». 


فصل بیست و چهارم در تأویل بحر و لوَلو و مرجان به ایشان علیهم السْلام 


حق تعالي فرمود مر مرج البَحرِین یلتفیان. بیتهما بورخ لا یبغیان. یا آلاء 
بکما تکذبان. یحرخ برغ یلها اللوْلوْ و المَرّجانْ «1» یعنی: نز داد وه ورن را 
که ملاقات کردند ۳ یکدیگر و میان ایشان فاصله قرار داد که بر یکدیگر 
زیادتی نکنند. پس به کدامیک 1 نعمتهای پروردگار خود تکذیب ۰ ای 
گروه جنیان و آدهیان ؟۱ بیرون می آید از این دو دریا مروارید ره و 
مروارید کوچک يا مرجان سرخ مشهور». 


بدان که اکثر مفسران گفته اند که: مراد, دریای شور و دریای شیرین 
است که شیرین در شور داخل می شود به قدرت الهی و به یکدیگر 
مخلوط نمی شوند, و در محل اجتماع اینها مروارید بعمل می اید؛ و بعضی 
گفته اند: دریای اسمان و دریای زمین است که چون باران 


نیسان بر دریا می بارد صدفها خهان ی اتمه اند ات اقا عممت 
رسد ؛ و بعضی گفته اند: دریای فارس و دریای روم است «<«2». 


و در تال این آیات احادیث بسیار وارد شده از طریق عامه و خاصه 
چنانچه ثعلبی که از معتبران مفسران عامه است روایت کرده از سفیان 
ثوری و ابن جبیر که: دو دریا, علی و فاطمه علیهما السْلام اند؛ و برزح, 
محمد صلی اللّه علیه و آله و سلّم؛ و لول و مرجان. حسن و حسین علیهما 
السلام اند «<3», که 


حسن علیه السلام را تشبیه به مروارید بر کفیون اند و حسین علیه 
القلام راب مروارند کقجک‌ا هرحان به اعتیار شرخی کهفانسی شهاوت 
ان حضرت است. 

یاه هاش پر رس ام نیز این حدیث را از سلمان فارسی و سعید بن 
جبیر و سفیان ثوری روا مه کرو است «<1». 


و آبن ماهیار نیز همین روایت را از ابن عباس نقل کرده است <2». 


و ایضا به سندهای بسیار روایت ت کرده است از طریق مخالفان از ابو سعید 
خدری «3» و به طریق شیعه از حضرت صادق علیه السلام روایت ت کرده 
کت زار علین و فاظمد قفا السلام. اند فان -یعنی: علی بر 
فاظیهت تایه بت علی انح ی کر از اسان رفن رف اند 
حسنین علیهما السلام «<4». 


قولف: کویه کف شیاین ارت هخا وسوان ی الاه غایه .و ات4 


سلم مذکور نیست. ممکن است که مراد ات تررخ قصتمت آن د هبزور خواز 
باشد که مانع است از بغی هر یک بر دیگری. 


اضا ان ماه مالفا ای ادن یی لاعتم توا روت که 
بحرین. علی 


و فاطمه علیهما السلام اند؛ و لوْلوٌ و مرجان. حسنین علیهما السلام اند, 
پس که دیده است مثل این چهار کس را؟ دوست نمی دارد ایشان را مگر 
مومنی و دشمن نمی دارد ایشان را مگر کافری. پس مقومن باشید به 
محبت اهل بیت؛ و کافر مباشید به دشمنی ایشان که در اندازند شما را به 
جهنم <«5». 


و ابن بابویه در ۳ او خطررت ضا دق علیه الشاام یات کرت است در 


یعنی علی و فاطمه علیهما السلام دو دریای عمیق اند از علم که هیچ یک 
بر دیگری زیادتی 


نمی کنند؛ و لول و مرجان. حسن و حسین علیهما السلام هستند <1». 


و ابن شهر آشوب از ابن عباس روایت کرده است که:, حضرت فاطمه 
علیها السَلام روزی گریه کرد نزد حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و 
سلم از گرسنگی و برهنگی, حضرت فرمود که: قانع شو ای فاطمه به 
شوهر خود که او سیّد و بزرگ و بهترین خلایق است در دنیا و آخرت؛ پس 
خدا اين آیات را فرستاد مرخ این تیان یعنی: 7 
دریا را فرستادم علی بن ابی طالب دریای علم است و فاطمه دریای 
بی آنست اه ون مصل رس و من‌انشان را به کیک و عتصل 
گردانیدم, بیتَهُما بَرْرَخْ یعنی: میان ایشان فان تست که از حضرت 
رسول صلّی اللّه علیه و آله و سل است که منع می کند علی علیه السّلام 
را از آنکه دلگیر باشد از دست تنگی دنیا و منع می کند فاطمه علیها السّلام 
را از آنکه در این باب با علی منازعه کند, پس به کدامیک از نعمتهای 
پروردگار شما ای 


گروه جن و انس تکذیب می کنید. به ولایت امیر المومنین علیه السْلام یا به 
محبت فاطمه زهرا علیها السْلام که هر دو نعمت بزرگ خدایند بر شما؟ 
پس لولو, امام حسن علیه السّلام ؛ و مرجان, امام حسین علیه السلام 
است " زیرا که لوَلوّ, مروارید بزرگ است " و مرجان؛ مروارید کوچک «<2». 


فضل پیشسف ای یمور فاویل: قاط مفی کر مفطله و قضم مشیه و سحاف معط واطان ی قوا گت د 
سایر منافع ظاهره است به ائمه علیهم السلام 


و علوم و برکات ایشان و آیات در اين باب بسیار است آیه اول: فُلْ أ ریم 
أَنْ بح مار کم ور | قمَن تن یماء معین «» یعنی: «بگو- يا محمد به 


0 - خبر دهید مرا که اگر صبح کند آب شما فرو رفته در زمین, 
پس کیست که بیاورد برای شما آبی جاری و ظاهر بر روی زمین؟». 


علی بن ابراهیم روایت کرده است که: مراد آن است که اگر امام شما 
غایب گردد کیست که امامی مانند او بیاورد برای شما «<2»؟ 


و از حضرت رضا علیه السلام. روایته کردم است. که در تاهیل اي ایه 
و ۱۹ و امه علیهم السْلام درهای 
خدایند بسوی شما که خدا گشوده میان خود و میان خلق خود, و آب جاری 
کنایه است از علم امام «<3». 


۱ 


این ای فرمود: یعنی اگر امام خود را نیابید و غایب گردد و او را نبینید چه 
خواهید کرد <1»؟ 


و ابن ماهیار از حضرت صادق علیه السّلام روا ی و یعنی اگر 
غایب گردد امام شما- به سبب بدیهای اعمال شما- که برای شما امام تازه 
خواهد اورد «2»؟ 


و بر این مضمون 


احادیث بسیار است <«3». 


و اف را کنایه از علم گردانیده اند برای آنکه چنانکه ات باعث حیات بدن 
است, همچنین علمی که از ائمه به شیعیان رسیده باعث حیات روح ایشان 
است, و این اولی است به منت گذاشتن زیرا که آب سبب حیات چند روزه 
دنیا است و علم موجب حیات ابدی آخرت است.؛ و این بطن آیه است و 
1 ندارد, و هر دو مراد است و قرآن مجید را هفت بطن 


آیه دوم: و أن لو اسَتَقامُوا عَلّی الطریقه ارفا هط ماءٌ عَدَفقاً «4» یعنی «و 


ایتک اک مه ماد ورام خی ور روز ۳ ای راشای باظز. 
نزن می اتاهانیم به ایشان آبهای بسیار». 


در کافی و مناقب از حضرت امام محمد تقی علیه السلام روایت نموده 
است که: یعنی اگر بر راه ولایت و محبت و اعتقاد امامت علی بن ابی 
اسان ال مان را دای پر مظن اعداست وی کر متیر 


شند. 


آیه سوم: فک بنْ من قرب أهلکُناها و هی طاِمَة قهی خاویَة علی غروشها و 
وق زیر 46 یعنی «بسی از شهرها که هلاک گردانيديم 
اقل نها زا نت ای 


گردید آنها از اهلش و دیوارهای آنها بر سقفهای آنها فرود آمد. و بسی چاه 
که معطل گردید به هلاک شدن اهل انها, و چه بسیار قصرهای محکم بلند 
که بی صاحب و خراب ماند». 


ای هی را مه ها ی ات ی وا 


است که بر قله آن کوه واقع است و بر آن چاه مشرف است. و اینها را 
قوم حنظله بن صفوان که از بقایای قوم حضرت صالح علیه السلام بودند 
احداث کرده بودند, و چون حنظله پیغمبر خود را کشتند خدا ایشان را هلاک 
کرد و ان چاه و قصر معطل و بایر ماندند «<1». 


و آبن بابویه به سندهای معتبر از حضرت صادق علیه السلام روایت ت کرده 
است که: چاه معطل, امام خاموش است- که غصب حق او کرده اند و او 
از ترس مخالفان اظهار امامت نمی تواند کرد و هر که خواهد از ان 
چشمه علم و حکمت منتفع می تواند شد- و قصر محکم. امام سخن گو 
است- کی ی 
تعاند کته غالی ان اس که امام صاخ اظا ی و بر امامت که 

هنوز نوبت امامت به او نرسیده باشد, و امام ناطق بر کسی که امام شده 


باشد- <2». 


و ایضا به سند دیگر روا یت کرده است که: قصر مشید محکم. حضرت امیر 
علیه السلام است؛ و بتر معطله, , حضرت فاطمه علیها السّلام و امامان از 
فرزندان او که معطل اند از ملک و پادشاهی و حق ایشان را دیگران غصب 
کرده اند <3». 


شور ات اقب ارت سول ای اه اه ال شام 
السلام <4». 


مره کی ها بر اتقو ولا سور ای اار فایج چم آزت 
ممکن است که مراد از هلاک اهل قریه. هلاک معنوی ایشان بوده باشد 
یعنی ضلالت و گمراهی ایشان که 


حیاه 


منتفع نمی گردند نه به امام ضامتی و نه به امام ناطقی؛ و این تأویلات 
مبتنی است بر انچه سابقا مذکور شد از تشبیه حیات معنوی به حیات 
صوری و تشبیه انتفاعات روحانیه به انتفاعات جسمانیه. و در کتاب «بحار» 


تحقیق این مراتب شده ۰1 و این کنات ؟ کنجا گنجایش ذکر آنها ندارد. 


آیه چهارم: و الب الب یَخْرخ تبائة بان ره و الذٍی حَبّت لا بَخرخ لا تکداً 
«» یعنی: «شهری که خاکش پاکیزه و نیکوست بپرون می آید گیاه آن به 
اذن و تقدیر و قدرت پروردگار آن- - یعنی نیکو می آید به آسانی بدون تعبی 
و مشقتی- و آن شهری که زمین آن خبیث و شوره زار و سنگستان است 
1 کیاه ان فکر اندکی». 


ات ی کی ی 
غلهم السّلام که علم ایشان حاصل می شود به الهام حق تعالی- بدون 
تعبی-؛ و بلد خبیث, مثلی است برای دشمنان ایشان که علوم ایشان خبیث 
و باطل است «3», و اگر اندک علمی از ایشان به خلق برسد بهره ای از 


ان نمی برند. 


ری ات اش ای دا کرو اس کرام ی اش 
حق تعالی زده برای موّمن و کافر. پس خبر داده است که چنانچه زمین 
همه یک جنس است, و بعضی طیب است و به باران نرم می شود و 
گیاهش نیکو می گردد و ریعش «4» بسیار می گردد و بعضی شوره است 
که چیزی از آن نمی روید و اگر بروید چیزی است که منفعتی در آن 
نیست, همچنین دلها همه از گوشت و خون بهم می رسد و بعضی به 
موعظه نرم می شود و بعضی 


سنگین است و قبول پند نمی کند. پس هر که دلش نزد یاد خدا نرم شود 
خدا را بر این نعمت شکر کند «ظ5». 


مولف گوید که: تاولن که در حدیث وارد شده است می تواند بود که 
اشاره به طینتهای نیک و بد باشد که در احادیث وارد شده, و طینت نیکو 
قابل علوم و معارف و افاضات الهی است و جمیع خیرات و نیکیها را منشا 
می شود, و از طینت بد بغیر جهالت و شقاوت ثمره ای حاصل نمی شود و 
قابل افاضات سبحانی و هدایات ربانی نیست. 


آیه پنجم: نله فاق الب و النّوی بُخرخ الْحَتّ من الْعیّبِ و مُخرخ عبت 
من ای 1 یعنی: «بدرستی که خدا شکافنده حبه است که از آن گیاه 
می رویاند, و شکافنده دانه است که از آن درخت می روياند, بیرون می 
آورد زنده را از مرده- چون گیاه از حبّه, و حیوان از نطفه و بیضه- و بیرون 
اورنده است مرده را از زنده- مانند نطفه و بیضه از حیوان, و حبه از 
نباتات-». 


از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: حب. مومن است که خدا او 
را دوست می دارد؛ و نوی, کافر است که از هر خیری دور است «<«2». 

و به روایت دیگر: شکافتن حب آن است که علوم بسیار از ائمه اطهار 
علیهم السْلام ظاهر می گرداند؛ و نوی. کسی است که از آن علم دور 


است <«3». 

و به روایت تیک : جب؛ طینت موّمن است که آ[خدا] محبت خود را تزا 
انداخته است؛ و نوی, طینت کافر؛ و حی را از میت بیرون می اورد بعلی 
طینت: کافز زا از طینت»موش جدا هی ماید< 4 


و به روایت دیگر: 


موّمن را از صلب کافر بیرون می آورد «5». 
او این تفن زار هار الاتهان ایراو کرنه ام و۸ 
حیاه ِِِ 7 9 ص: 111 


ملصّود. ۰ َمَدُودٍ. اب0۰99 وقه و 

مَمنوعه. فرش مَرفوعه «» یعنی: «اصحاب دست راست ِِِ 
ب وت ر هدرن سرت اسان وا اه وتان 
موز که میوه شان از بالا تا پائین بر روی یکدیگر بافته شده باشد, و سایه 
ای کشیده شده مانند هوای ما بین طلوع صبح تا طلوع آفتاب, و آبی ریزنده 
از بالا به زیرء و میوه های بسیار که در هیچ وقت منقطع نشوند و کسی منع 
نکند ایشان را از چیدن انها؛ و فرشهای بلند شده و بر روی هم افتادم». 


9 


ی 


در بضاتر الخرخات: اد -حضرت صادق, قلید. لام روایت. کرده آنشت: که 
اینها کنایه است از امام علیه السلام و علومی که به خلق می ر سد <2». 


هدک وی کف ای ان شاوراات ره اش مه امه که راد ان 
باشد که نه چنان است که بهشت مومنان منحصر باشد در بهشت صوری 
که در آخرت خدا به. ایشان عطا می فرماید بلکه ایشان را دردنیا نیز از 
برکات انمه آیشانتیه مننهای رفحانی ار طل مایت و رافت: و شععت 
ایشان که بر سر شیعیان کشیده است و اب جاری علوم و معارف ایشان 
است که نفوس و ارواح ایشان به سبب انها زنده می شوند به حیات ابدی, 
و میوه های بسیار از انواع حکم و معارف ایشان که هرگز منقطع نمی 
گردد از شیعیان 


خود منع نمی کنند آنها راء و فرش مَرْفَوعَه از آداب و اخلاق حسنه ایشان 
که.به آنها متادب هن کردند نو لذّت می یابند بلکه در آخرت نیز با لذت 
جسمانی آن لذات روحانی ایشان را می باشد, چنانچه در «عین الحیوه» و 


غیر ان تعفنم انماترا کردم اه 


آیه هفتم: تاویل آپات سوره و التّین و الرَیتُونِ گفته اند که: خدا| سوگند یاد 
کرده به انجیر و زیتون, سا کی اه ماک هتسه اس و 


و زیتون میوه و نان خورش است و روغن لطیف دارد و منافع عظیم «1»: 
و بعضی اند؛ 


اسم دو کوهند «2». و طورٍ سینین یعنی: کوهی که حضرت موسی علیه 
الشلام در آن کوهمناجات کرد با حق تعالی, و هذا لد الامین «و بحو این 
شهری که هر که در آن داخل می شود ایمن است» یعنی مکه معظمه, له 
حَلفتا الائسان فی خسن تقویم یی که آفریدیم آدمی را در نیکوترین 
اندامی به حسب صورت و معنی», تم رددناه ِسَهّل سافلین «پپس 
باز گردانیدیم او را بسوی پست ترین درکات جهنم؟, لا الذین مَتُوا و عَملْوا 
الصَالِحاتِ «مگر آنها که ایمان آورده اند و اعمال شایسته کرده اند». قلَهم 
که جَرٌ غَیرٌ مَمَنون «پس مر ایشان را است مزدی که هرگز منقطع نمی 
6 یُکذبک بَقْدٌ بالدین «پس چه چیز تکذیب مي کند : تو را به جزا 
اور ار اش یلار مر ی ی 2 باکر الکا کمن 
«3» «آیا نیست خدا حکم کننده ترین يا حکیم ترین حکم کنندگان؟». 


و در تأویل اين سوره احادیث غریبه وارد شده است چناتچه علی بن 


الله علیه و اله و سلم است؛ ؛ و زیتون, حضرت امیر علیه السلام؛ ؛ و طور 
سینین»؛ , حسن و حسین علیهما السلام هستند؛ و بلد امین ائمه؛ | و مراد به 
اسان در این سور ه؛ ابو بکر است که به اسفل درکات جهنم می رود؛ ۰ و9 
الذین منوا و عَملوا الصَالْحاتِ مصداقش حضرت امیر علیه السّلام است؛ 
هم أجر عَیر مقَُونِ بعنی: ها 
۳ 1 ت پا ای ی ای و اما او 


.»4« 


و آبن ماهیار به سند بسیار روایت ت کرده است که: تین و زیتون. حسنین 
علیهما السّلام ؛ و طور سپتین, علی علیه السّلام؛ و بلد امین, سیّد المرسلین 
صلی لاله ال و سل اشت هیا کشفر که اطاعت امک ار 


عذاب خدا ايمن است؛ لقَد حََفْتّا اسان مراد, ابو بکر است که خدا پیمان 
گرفت از اه از نزای خون به برورد کاری.ه از بزای محمة ضلی الله:علبه و 
آله و سلم به پیفمبری و از برای اوصیای او به امامت و به حسب ظاهر به 
همه اقرار کرد. پس چون غصب حقّ آل محمد علیهم السلام کرد و به 
ایشان کزد آنچة کرد خدا اورا ترگزدانید ندرک اشفل جهنم الذین منوا و 
ماه الصالحات. امیر المومنین علیه السّلام است و شیعیان او؛ فقما یکدر 
دین, ولایت امیر المومنین علیه السلام است <1». 


و در خصال روایت 


کوفه است؛ و بلد امین, مکه <2». 


فوتم ی کف او اوایت کم ور اش اای مادم ات مت نود 
که استعاره کرده باشند تین به امام حسن علیه السلام, زیرا| که آن 
لذیذترین میوه ها است و پاکیزه ترین انهاست؛ و روایتی وارد شده است 
که: از میوه های بهشت است و منافع و فواید بسیار دارد «3»>, چنانچه آن 
حضرت از میوه های بهشت متولد شده است و علوم و حکمتها که از آن 
جضرث به خلق.می رید بات تقذیة و تقویت ازواح شیعیان مق کرد :9 
فضیلتی که در آن میوه مذکور شد و از ان روغن لطیفی بهم می رسد که 
ظلمتها از آن برطرف می شود و فواید عظیمه در دفع دردهای جسمانی پر 
آن مترتب می گردد چنانچه آن حضرت میوه دل مقربان است و علوم آن 
حضرت قوّت دلهای مقمنان است و از او انوار امامت در اولاد مطهرش 
ساری است., و به نور او و اولاد بزرگوار او جمیع مقژبان هدایت یافته اند, 
ور تاه رل آیه نور گذشت که خدا نور ایشان را به شجره زیتونه مثل زده 
نت و اش وی دای اه رت ار علیه اساسا کدی افری 
به چندین جهت. 


موسی علیه السلام در ان کوه وحی نموده چنانچه در اخبار بسیار وارد 


شده است <1». 


مق خن و رورس کی انس نیمه خر خازی لام ار رون فا 
ان حضرت خطاب کرد ان جناب را که: «کنت کالجبل لا تحر که العواصف» 
«» یعنی: بودی مانند کوه در ثبات در امر دین که بادهای تند او را به 
حرکت نیاورد. و همچنین تو در فتنه های عظیم از جا بدر نیامدی و در یقین 
ثابت قدم بودی. 


سوم آنکه: چنانچه کوهها میخهای زمین اند که باعث عدم تزلزل و ثبات و 
استفران ان.می ردنر سین ان حضصوت و انمه از ۲ به آن حضرت تا در 
زمینند به برکت ایشان زمین مستقر است. چنانچه در احادیت بسیار وارد 
شده است که: اگر یک ساعت امام در زمین نباشد حدانه سرنگون شود 


.»« 


و خاصه و عامه نقل کرده اند که: حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و 
می گردد «4». 


چهارم آنکه: آن حضرت مهبط انوار الهی است چنانچه طور چنین بود. 


پنجم انکه: دو سبط بزرکوار که تین و زیتون عبارت از ایشان است از ان 
حضرت بهم رسیده اند, چنانکه بهنرین اصناف ان دو میوه از ان کوه بهم 
می ز لد . 


او ام را کاا ری ساسا ایا اب اه وه الق و اه 
گردانیده به چندین وجه: 

اول آنکه: آن حضرت صاحب مکه است. و شرف آن بلده طیبه نف[ 
حضرت است. 


به سایر بلاد. 


سوم آنکه: هر که به آن حضرت و اهل بیت او ایمان آورد و در بیت الحرام 
ولایت 


ایشان داخل شود, ایمن گردد از ضلالت دنیا و عذاب آخرت., چنانکه هر که 
داخل مکه شود ایمن است از مخاوف دنیا, و اگر با ایمان داخل شود از 
مخاوف هر دو جهان ایمن باشد. 


و حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود که: منم مدینه علم و 
علی در گاه آن است <1». 


۵ تاویل فتتا بر اخادیت سا نع به اه ففیم معلوم ی تایه یه 


و امّا تأویل انسان به نسناس ابو بکر, ممکن است که سبب نزول او باشد 
اگر چه آیه عام است, یا آنکه در اين مقام چون اکمل افراد در شقاوت و 
بازگشتن به اسفل سافلین جهنم او بود و باعث شقاوت سایر اشقیای این 
امقت او گردیده, تخصیص به او فر مودند چنانچه الذین مَتُوا را تخصیص به 
حضرت امیر الموّمنین علیه السلام به این جهات فرمودند که مورد نزول 
آیه و اکمل افراد آن و سبب اصاف دیگران به صفت ایمان, اه بونه یا انکهة 
ممکن است که هر دو موضع خصوص هر یک مراد باشد و استثناء منقطع 
باشند. وجععیت «الی» از بران عنم باسدیا به اعتبار دخول سایر امه 
ام الم فر انا من ام اه 


قضل پیت و قفیم جر بیان عامل فحل اس یه یه علنیم القلام 


خدا| فرموده أَوحی 5 ای الَغُلِ یعنی: «#وحی فرستاد پروردگار تو 
۱ ؛ بعضی گفته اند یعنی الهام کرد او را؛ . و بعضی 

اند یعنی در_طبیعت آن اين را قرار داد و بر این طبع آن را خلق کرد. آن 
اتجذی من الجبال بیُوتا و ین آل کرو یعَرِشون «آنکه بگیر از کوهها 
خانه ها از برای عسمل- و از درختان و آنچه داربست می کنند» که درخت 
انگور 


باشد و یا خانه ها و کندوها که مردم برای ایشان می سازند يا خانه های 
مسدس «1» که خود:بناً می کنند که جمیع مهندسان در کار آنها حیز انند, نع 
کی .من کل اللمرات «پس بخور از انواع میوه ها از هر میوه که تداهی» 
قاسشلکی بل ربي لا «پس داخل شو و حرکت کن در راهها که پروردگار 
تو برای تو قرار داده است» و سلوک آنها را برای تو آسان گردانیده اپست 


یا آنکه در حالتی که تو مطیع و منقاد پروردگار خود باشی, یِحْرُخٌ شرت تاه 
شراب مُختلف واه «بیرون می آید از.شکم ان زنبورها بعنلی 


عسل- که مختلف است رنگهای آن» بعضی سفید است و بعضی زرد و 
بعضی مایل است به سرخی یا به سبزی, فیه شفاء لِلنّاس «در آن عسل 
شفای بسیار است از برای مردم از دردها» و کم دوائی است که عسل 


جزو ان نبوده باشد <2», 


ان فی ذلک لایةٌ لقَوّم شفک تون «» «بدرستی که در آنچه مذکور شده, 
آیت و دلالت عظیمی هست بر وجود علم و قدرت و حکمت الهی برای 
کزفهی که نفک .من کنتد در انها*. 


وان آیانشه 


علی‌بین ابراهیم از خضرات ضادق فلیم الشلام روانت کرو اس کهه: ما تیم 
نحل که خدا وحی کرده است بسوی آن؛ : و جبال, عربند, و خدا ما را امر 
کرده است که شیعه از عرب بگیریم ؛ و من السجَر یعنی از عجم؛ ؛ و ممّا 
یَقرِشُونَ یعنی از موالی که آزادکرده هایند یا آنها که داخل قبایل عرب شده 
اند از عجمان و از ایشان نیستند کر ات۵ اشامیدتی رنه رها مکلفت: 


از ما به شما می رسد <2». 


و ایضا دیلمی از آن حضرت روایت کرده است در تفسیر این آیه که: نحل و 
تفر کی ان رنه دارد. کمعدا مسوین ان وخی. ند این ابه در شأن ما 
نازل شده است و ما را تشبیه به نحل کرده است؛ و مائیم که اقامت کرده 
ایم در زمین خدا , به امر خدا ؛ و کوهها؛ شیعیان مایند؛ ۰ و شجر, زنان مومنه 
اند «3». 


و گیاشی. از آن.حصترت: روانت ت کرده است که: نحل, کنایه است از امه 
علیهم السلام؛ و جبال. عربند؛ و شجر, ازادکرده هایتد؛ و متا یُقرشون 
فرزندان و غلامانند که آزاد نشده اند و ولایت خدا و رسول و اثمه را اختیار 
کرده اند؛ و آشامیدنی به رنگهای مختلف, , فنون علوم است که ائمه به 
شیعیان خود تعلیم می نمایند ؛ فیه شفاء لاس یعنی در علم شفا هست از 
برای ناس, و شیعیان ما ناس اند و غیر شیعیان را خدا بهتر می داند که چه 
خی نده و اکن غفنی ای اه آن‌ساشد فرش مان.فی کته نهر اوان 
| 
یابد زیرا که فرموده خدا خلاف نمی شود و خلف در وعده خدا نمی باشد, 
بلکه شفا در علم قران است زیرا که خدا 


ماقرا بو رال الترآنها فا ق مه امه حول 6 زور 
«می فر ستیم از قران انچه او شفا و رحجمت است از ۳۳ مومنان». 
حضرت فرمود که: پس قرآن شفا و رحمت است برای اهلش, و اهل آن 
یمه هدایت کننده اند که خدا در حق ایشان فرموده است ند آو رئّ الکتات 
الذین اصْطعَینا ء من عبادنا 


«» یعنی: «پس میراث دادیم قزر ان را به. آنان. که.بر کر ندیم ایشان-را از 
بندگان ما» «3»؛ و گذشت که مراد, ائمه ۳ السلام اند. 


و ایضا عپاشی به سند دیگر روایت کرده است از آن حضرت که:, نحل. 
رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم است؛ آن اتَجذٍی من الجبال وتا یعنی 
زن بخواه از قریش؛ و مِن السْجَر یعنی از سایر عرب؛ و مِمّا یعون یعنی 
عجمان و موالی؛ و مراد به شراب ب‌ مختلف الالوان؛ انواع علوم است «4»>. 


ورن قاس ان ام مس علی الس اد روات رات ک ان 
کنایه از ائمه علیهم السّلام است ؛ و جبال, , قریشند؛ ۰ و شجره سایر عربند؛ ۰ 5 
ممّا به یگرشون عجمان و موالی اند تم یی هراد آن فن ی است که 
ها بر آنیم !و سمل ید آلران امه کنایه ای لها امیر ید 
السّلام است که به مردم رسیده که موجب شفای امراض جهالت و ضلالت 
است., چنانچه در باب قرآن فرموده 0 «5» 
یعنی: «شفا است برای مرضها که در سینه ها است» «<6». 


مترجم گوید که: مکرر مذکور شد که آنچه در قرآن مجید وارد شده است 
در منافع جسمانیه و اغذیه بدنیه و حیات ظاهره و لذات صوریه در بطون 
آیات اشارم است به اغذیه روحانیه و لذات معنویه و حیات ابدیه اخرویه, 
ایک ال ات ام و نور به حکمت؛ 


و هل سل اي بای سول ای ام ای واه 


و سلم و ائمه علیهم السٌلام, زیرا که چنانچه نحل لطایف اغذیه را جمع می 
کند و الذٌ اشیاء 


از آن بهم می رسد و موجب شفای دردهای بدنی می گردد و در جاهای 
مختلف بنای خانه ها می کند و اطوار پادشاه ایشان در حسن تدبیر 
سرمشق سلوک جمیع بنی آدم 2 و همچنین پیشوایان دین اشرف 
حقایق و معارف را برای شیعیان به وحی و الهام الهی اخذ می کنند و بر 
ایشان به قدر قابلیت افاضه می نمایند و لذات روحانیه غیر متناهیه به کام 
جان ایشان می رسانند و شیعیان دردهای روحانی و امراض نفسانی خود را 
که جهالت و ضلالت است به آن دوا می کنند. 


و ایضا اکثر ائمه به اعتبار مظلومیت و مغلوبیت ایشان از مخالفان و اخفای 
علوم حقه خود را از ایشان کردن و شیعیان از هر قبیله و طایفه از آن بهره 
مند کردانیدن. شببهند نم تحل. که از سای خیوانات: از انچه:در جوق آنها 
اسنت خبردار شوند از آنها کریزان می باشند و خانه های خود را ذر خاهاتی 
که از ضرر ایشان محفوظ باشند بنا می کنند. 


چنانچه از حضرت صادق علیه السْلام منقول است که: بترسید بر دین خود 
و پنهان دارید ان را به تقیه, بدرستی که ایمان نیست کسی را که تقیه نمی 
کند, شما در میان مردم مانند زنبور عسلید در میان مرغان؛ اگر مرغان 
بدانند که چه چیز در شکم آن زنبورها هست یکی را زنده نخواهند گذاشت 
و همه را خواهند خورد. و همچنین اگر سئیان بدانند که چه چیز در سینه 
شما است و شما دوست می دارید ما اهل بیت را, هراینه به زبانهای خود 
شما را بخورند و اذیت برسانند به شما در اشکار و پنهان. خدا| رحمت کند 
کسی را که ولایت ما را ضبط کند و 


پنهان دارد <1». 


و تشبیه عرب به کوهها از جهت ثبات و رسوج ایشان است در دین» یا انکه 
ایشان قبائل مجتمعه اند؛ و تشبیه عجم به درختان از جهت ان است که 
ایشان متفرقند, یا آنکه متافع بسیار بر ایشان مترتب می شود یا آنکه زود 
منقاد می گردند و قابلیت کمالات در انها بیشتر است؛ و مشابهت به موالی 
صه هه هو 


انا اد خیت آن اشت که آنها خید.را یه قبیله ها ملحق گردانیوم اند کر 
مصنوع و ساخته شده اند. و این سم مات و اتضها رات در ابات کنمه 
بسیار است و منافات با معانی ظاهره ندارد چنانچه احادیث بسیار به 
مات ای این ند 


فصل بتشت ف ففتم اضر مین خامیال. تشضیغ سقانی. آنتیتا به اه یوم لاد 


خق تعالی.فی فرهایدی اق آیای شتا مو السانی والگر ان العظایع «1» 
یعنی: «عطا کردیم به تو هفت آیه یا هفت سوره که آنها مثانی اند و قرآن 
عظیم را», مشهور میان مفسران آن است که: سبع متانی سوره فاتحه 
است. و مثانی گفته اند برای آنکه در هر نماز اقلا دو بار خوانده می شود, 
ای ش مس ای انعر اما سا ات و 
نصفش دعاء پا دو بار نازل شده. و بعضی گفته اند: سبع؛ فاتحه الکتاب؛ و 
مثأنی, قران است که قصص و اخبار در ان مکرر شده است. و بعضی 
گفته اند: سبع مثانی, هفت سوره اول قرآن است زیرا که اخبار غیر در آنها 
مکرر وارد شده است. و بعضی گفته اند؛ 


مجموع قرآن سبع مثانی است زیرا که قرآن را به هفت قسمت کرده اند 
2 


و علی بن ابراهیم و فرات و صدوق و عیاشی روایت 


کرده اند از حضرت باقر علیه السلام که: 


مائیم آن مثانی که خدا ما را به پیغمبر ما عطا کرده است, و مائیم وجه خدا 
که در زمین در میان شما به احوال مختلفه می گردیم, هر که ما را 
تیاس ما یه هر که تاه مر ور من بو او ره از سر ی 
ما را خواهند شناخت «3». 


و به روایت دیگر: هر که ما را بشناسد یقین در پیش روی اوست؛ در دنیا 
ها راجه یز 


مین شاد و در آخرت به کین آلیفین. خواهد دید و.هر که.ها زا نشناسد: 
جهنم در پیش روی اوست و داخل جهنم خواهد شد «1». 

نموده است <«2». 

و عیاشی روایت ه کرده است که: از حضرت صادق علیه السلام سوال 
کردند ۳ ا حضرت فر مود که: ظاهرش سوره حمد است و 
باطنش ائمه علیهم السلام اند که هر پسری بعد از پدر امام است <«3». 


و از حضرت امام موسی علیه السْلام روایت ت کرده است که: سیع مثانی, 
ائمه اند ؛ و قرآن عظیم, خضرت تون صلی الم غلیه یه لو صاف ات 
«4». و به روایت دیگر: قرآن عظیم, علی علیه السْلام است «5». 


و از حضرت باقر علیه السْلام روایت کرده اند که: سبع مثانی, ائمه اند؛ و 
قرآن عظیم. حضرت صاحب الامر علیه السْلام است «<6». 


مولف گوید که: فهم این احادیت که از بطون غریبه آیه است در غایت 
٩‏ ۰ و چند وجه 
تافیل می توان کرد: 


اول آنکه: غذد هفت به اعتبار آن باشد که اتماء‌مقدشه 


ایشان هفت است. محمد و علی و فاطمه و حسن و حسین و جعفر و 
مولسی . 


دوم آنکه: عدد هفت به اعتباز.آن شود که انتشار اکثر علوم از هفت نفر 
ایشان شد که تا حضرت امام رضا علیه السلام بوده باشد, و از حضرت 
امام زین العابدین علیه السلام به اعتبار شدت تقیه بغیر دعا از سایر علوم 
کمتر به مردم رسید, و بعد از حضرت رضا علیه السلام ائمه در خوف و 
حبس و تقیه بودند. و از ایشان نیز علوم کمتر به مردم از دیگران رسید, 
لهذا محسوب 


نداشته اند ایشان را و بنابراین دو وجه مثاني یا به اعتبار آن است که آنها 
را حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و سلم با قرآن ضم کرد و فرمود: 
«ائّی تارک فیکم التقلین کتاب اهل بیتی» «1». پس آنکه 
فرمودند که: مائیم مثانی یعنی مائیم که پیغمبر مارا با قرآن مقرون 
ساخت و ثانی آن گردانیده, چنانچه ابن با؛ بوبه رحمه اللّه گفته «2» يا آنکه 
ترا خسرت رتسول نی ال له جر اه ی ی 
گردانیده, پا آنکه به اعتبار آن باشد که ایشان به خدا ثنا می گویند یا خدا به 
ایشان ثنا گفته, یا به اعتبار آنکه آنها صاحب دو جهتند: یکی جهت تقدس و 
روحانیت که به آن جهت با جناب اقدس الهی و روحانیین ملائکه مربوطند و 

به آن سبب اخذ علوم به وحی و الهام می نمایند و دیگری جهت بشریت که 
دز تصوزت :و حسضت ۵ بعصضی از .صفات: شیهند بم,سایر شیر و .یم آین 
جهت افاضه 


علوم به آنها می نمایند چنانچه سابقا تحقیق کردیم. 


سوم آنکه: عدد هفت با مثانی که ضم شده, چهارده می شود, زیرا که 
مثانی معنی دو تا است و هفت را که مضاعف می کنیم چهارده می شود, 
بو رای وت چنتی ل صلی لاه المع سم اراب میا 
کرد که به یک جهت معطی و به یک جهت معطی له بوده باشد, زیرا که با 
ملاحظه پیفمبری و عمالات غیر متناهیه این نعمتی است که عطا کرده 
است به او و قطع نظر از اين جهات شخصی است که به او عطا شده؛ با 


آنکه‌با قران.جهار دم حی .شود و ای تکلفتن پيشتر. استت: 


چهارم آنکه: در این تأوبلات نیز مراد به سیع مثاأنی, سوره حمد باشد. و 
مراد آن‌باشته که‌حق عالی سورخ خاتکه‌ترا دو این اي کریفه معادل قران 
گردانیده و بسبب آنکه در اين سوره کریمه ذکر و مدح ما و طریقه ما و 
مذمت دشمنان ما و طریقه ایشان شده زیرا که موافق احادیث بسیار 
صراط الْذین مت عَلَیْهمْ راه متابعت آنها است و اپشانند صراط مستقیم 
خدا و «مغضوب علیهم» غاصبان حق/ ايشانند, و «صا لیس گمراهانند که 


ایست آنها کروه آنوق اما را خایته داشسته ان یمن مرا این انست که آین 
سوره در شأن ایشان تازل تدم و به این شنیب از سبایر. فان -خجین افتیاز: 


دانم <1». 


فصل بیست و هشتم در بیان آنکه علما در قرآن, ائمه علیهم السّلام اند و اولو الالباب. شیعیان 
ایشانند 


ن 


قر تعالی مي فرماید فْل هل یَسْتَو ی الذین یَعْلَمُونَ و الْذین لایَعلَمون تما 
یتدکر آولوا الالباب «<1» «بگو- 10 مساویند 


آنان که می دانند و صاحب علمند و آنان که نمی دانند و جاهلند؟ و متذکر 
مشود آنن ی راد نس فیعه مه ضاحان ول خاتضار اعراض 
باطله». و اين آیه کریمه صریح است در آنکه علم منشأً امتیاز است و هر 
که فان مات ادلی وحن است سا سامت از ویر ارس مر اس کی 
نیست که هر یک از ائمه ما علیهم السّلام در عصر خود اعلم بوده اند از 
دیگران خصوصا از آنها که در زمان ایشان مدُعی امامت و خلافت بوده اند, 
و هرگز ایشان در علم رجوع به دیگری نمی کرده اند و دیگران به ایشان 
رجوع می کرده اند «2». و خلافی نیست میان جمیع فرق که حضرت امیر 
المومنین علیه السلام اعلم بود از جمیع صحابه «<3». 


و کلینی و صفار و ابن ماهیار و ابن شهر آشوب و دیگران به سندهای هعتبر 
بسیار از حضرت پاقر و صادق علیهما الشلام روایت کرده اند که: الْذينَ 
یَعْلَمُونَ مائیم ؛ نی لا تعاغون دشمنان مایند ؛ و شیعیان ما اولو الالبابند 
«» که تمییز می کنند میان ما و دشمنان ما و می دانند که ما سزاوارتریم 
به خلافت از دشمنان ما. 


و صفار روایت نموده است که: از حضرت صادق علیه السلام پرسیدند از 
تفسیر این ابه, فرمود: مائیم که می دانیم, و دشمنان ما نادانند, و اولو 
الالباب شیعیان مایند «2». 


و کلینی به سند موثق روایت ه کرده است از عمار ساباطی که گفت: 
پرسیدم حصرت صادق له لام در تفسیرقول حق تعالی و مس 


«هرگاه آدمی را عارض شود حال بدی, می خواند بزورد کان خود را در 
حالتی 


که بازگشت کننده است بسوی او», حضرت فرمود که: اين آیه در شأن ابو 
بکو قارل تاه که رس سول ضلی له عل و له ماو راحارد کر 
می دانست, چون بیماری او را روی می داد ظاهرا دعا مي کرد و اظهار 
ازکشت می نمود از انچه در حق چضرت رسول صلی ال علیه و اله و 
سلم می گفت, تم لذا ح8 2 نِعمَهٌ من «پس چون خدا به او عطا می کرد 
نعمتی از جانب خود» ۳ یعنی عافیت می یافت از آن سا تسی ما 

ن یذغوا یه من قَبْل «فراموش می کرد خدائی را که بسوی او دعا می 
کرد پیشتر», حضرت فرمود که: فراموش می کرد توبه را که بسوی خدا 
می کرد از آنچه در حقٌ حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلم می 
گفت که او ساحر است, و از اين جهت است که خدا فرمود قل نع 
بکثرک قلیلا اک من آضحاب الثار «بگو با محمد: - بهره مند شو به کفر 
خود اندک ها نض بدرستی که : تو از اصحاب جهنمی» فرمود که: مراد به 
۱ زا 
کرد و نه از جانب خدا خلیفه بود و نه از جانب رسول صلی اللّه علیه و آله 

و سلم. پس کافر شد. پس حضرت فرمود که: بعد از این خدا سخن را 
7 به حال او 


و فضیلت او نزد خداء پس گفت امن هو قایثْ آناء الیل ساجداً و قایماً 
یَعْدَر الاخزة و بوجوا رَسْمَة زبه یعنی؛ «ایا مساوی است ان کافر با کسی 


عبادت کننده و دعا خواننده است در ساعتهای شب, گاه رن سجود و گاه 
ایستاده در حالتی که حذر می کند و می ترسد از عذاب آخرت و امیدوار 


است به رحمت پروردگار خود». قل هل یِسَتو ی الذین یَعْلَمُونَ فرمود: آیا 
متاونته آنما که می دانته که مجمد.ضلی الله غلیه ی له ور شلم ریخوان 
خداست و الذین لا بعْلَمُونَ «1» و آنها که نمی دانند که محمد صلّی اللّه 
#۱ 1۳۵۰ 


او جادوگر و دروغگوست؟ این است مافی آن ای عمار 2 
و خدا می فرماید و تلک الاأمْنال تصْریها للّاس و ما یققلها الا الْعالمُون «<3» 
یعنی. 


«اين مثلها هی اه را ود هو ی کته ام تحت یه | ما 
را مر عالمون یعنی دانایان». 


ابن ماهیار از حضرت باقر علیه السلام روایت کرده است که: مراد از 
عالمون در این آیه مائیم «4», که معانی قرآن را می دانیم و امثال قرآن 
را می فهمیم. 


و ایضا حق تعالی می فرماید و ما أوتیثْمُ من الْعلْم الا قلیلا «5», یعنی 
«نداده است خدا به شما از علم مگر اندکی را». 


عیاشی از حضرت باقر علیه ام کر ت کرده است که: یعنی آ«نداده 
است به شما از ز علم مگر اندکی از رز شما را» «6» که رسول خدا صلّی اللّه 
ایو الموسام و انعم هی علمم الما هی دکگران ار عم 
ندارند مگر اندکی که از ایشان اخذ کرده باشند. 


و پاز خداوند عالم می فرماید ن هو آیاث تتتاف فی ضصذور الذین اوئوا 
العلج <« 7 


یعنی: «بلکه قرآن آیات واضحه ای چند است در سینه آنها که علم به 
ایشان داده شده». 


کلینی و ابن ماهیار و 


غیر انها به سندهای بسیار از حضرت باقر و صادق و کاظم علیهم السْلام 
روایت کرده اند که: مراد به الذین اوئوا العلم مائیم. و لفظ و معنی قران 
در سینه ماست و لهذا خدا نفرموده که آیات بینات در میان دو جلد مصحف 
است بلکه فرمود که: در سینه ماست <1». 


۳ ۳ ۵ سر 
و ایضا حق تعالی می فرماید اما پخشی اللة مر عباده العلماء «2» یعنی: 
«نمی ترسند از خدا از جمله بندگان مگر علما». 


ابن ماهیار روا یت کرده است که: اين آیه در شأن حضرت امیر علیه السّلام 
نازل شده است که عالم بود و پروردگار خود را شناخته بود و از خدا می 
ترسید و پیوسته به یاد خدا بود و عمل می کرد به فرایض او و جهاد می 
کرد در راه او و جمیع اوامر خدا را اطاعت می نمود و نمی کرد چیزی را 
مگر اینکه موجب خشنودی خدا و رسول باشد «3». 


فصل بیست و نهم در بیان آنکه ایشانند متوسٌمون و به روی هر کس نظر کنند می دانند ایمان و 
نفاق او را 


و ایشانند آنان که خدا می فرماید ان فی ذلک لایات للْمتَوٍسَمینَ ۰1 این 
آیات تعق از قضه قیم لوط اسنت: و‌شفستران گفته اند که:.یعنی در آنچه 
ذکر کردیم از هلاک کردن قوم لوط آیه و علاماتی چند هست برای کسانی 
که تفکر نمایند در آن قصه و عبرت گیرند؛ ؛ و بعضی گفته اند: متوسمین: 
آنهایند که به سمت و علامت چیزها را یابند و به فراست و زیرکی چیزها را 
دانند <2». از خضرت: سول صلی الله عنم اله هسام رمانت نموده 
اند که: 


را بنده ای چند هست که مردم را به توسم و فراست می شناسند. پس 


و ها لبسبیل میم «3» گفته اند: یعنی شهر قوم لوط که در میان مدینه و 
۱ ۳ 9 ود بان عی رنه 
<«4». 


و در احادیت بسیار از کلینی و بصائر و مناقب و تفسیر عیاشی و تفسیر 
علی بن ابراهیم و سایر کتب از ائمه علیهم السلام منقول است که: مائیم 
متوسمون, و راه بهشت در ما مقیم و ثابت 


است <1». 


و به روایت دیگر: راه مقیم او, امامت و خلافت است که در ایشان مقیم و 
ثابت است تا روز قیامت <2». 


و در عیون آخبا ر الرضا علیه السّلام منقول است که از آن حضرت پرسیدند 
که: چه جهت دارد که شما خبر می دهید به آنچه در دلهای مردم پنهان 
است؟ فرمود که: مگر نشنیده ای که حضرت رسول صلی الله علیه و آله 
و سلّم فرمود: بپرهيزید از فراست موّمن که او به نور خدا نظر می کند؟ 


اس مسجت ی تام و ی و ی 
جمع کرده در ائثمه از ما اهل بیت آنچه را تدم وی نت دن سم 
مقمنان و حق تغالی, دزن قرآن فر مود است ان فی ذلک لایاتِ للْمَتوَسَمینَ 

ی اد تسس ش ال رصان الله ای الم ای نو فش ار 
او امیر المومنین علیه السّلام. پس حسنین و امامان از فرزندان حسین 
علیهم السْلام تا روز قیامت <3». 


و در بصائر و اختصاص از عبد الرحمن بن کثیر روا یت کرده است که گفت: 
با خص رت ضاوی اند 


السّلام به حج رفتیم و در آثنای راه حضرت بر کوهی بالا رفت و بسوی 
مردم نظر کرد و فرمود که: چه بسیار است صداهای مردم به تلبیه و چه 
تسار کر اش مان اسان کی مس ول ای 


داود رقی گفت: پا بن رسول الله ! آیا خد | دعای ان کزوهین: که هی سنیم 
همه را مستجاب می گرداند؟ 


اورد به او, و انکار کننده امامت و ولایت علی علیه السلام مانند بت پرست 


۳ 
گفتم : قدای تو شوم: آیا شما من.شناسید دوست: و -<دشمن خود ر؟ 


حضرت فرمود: وای بر تو, هر بنده ای که متولد می شود البته در میان دو 
دیده او نوشته است که موّمن است يا کافر, و هر که با ولایت ما می اید به 
نزد ماء می بینیم که در پیشانی او نوشته است که موّمن است. و اگر با 
عداوت ما می آید به نزد ماء می پينيم که نوشته اپست که کافر است. و 
مائم متونسمین که خدا فرمودم آن فی‌لی ابات لاتوسمین وما : به این 
می شناسیم دوست و دشمن خود را <1». 


و ایضا در بصائر و غیر آن به سند معتبر روایت ت کرده است که: مردی به 
خدمت حضرت صادق علیه السّلام آمد و از مسأله ای سوال کرد, ی 
جواب فرمود, دیگری آمد و از همان مساله سوال کرد. حضرت جواب دیگر 
قرو باز دیگری امه ان ان همان متس له پر سید حضرت بغیر از جواب 
آن دو نفر فرمود. پس فرمود که: خدا , ها اه ات افو خروه را که 
آنچه مناسب فهم ایشان شود و 


قابلیت هر یک را باشد جواب می گوئیم چنانچه اختیار امور دنیا را به 
حضرت سلیمان علیه السلام گذاشت و فرمود « هذا] عطا‌نا فامنن او اعط 
بغیر حساب» «2» این آیه در قرائت علی علیه السْلام چنین است. 


راوی پرسید که: امام می داند مذهب هر کس و قابلیت هر شخص را که 
مناسب حال او جواب بگوید؟ 


حضرت از روی تعجب فرمود: سبحان اللّه ! مگر نخوانده ای کلام الهی را 
که در قرآن می فرماید ان في ذلک لیات لْمْتَوَسمِینَ و متوشمون, اتمه 
اند, و ها بسبیل میم و اين آیات در راه مقیم دائمی است که هرگز از 
ار ی ای ما 
السْلام بیرون نمی رود. پس فرمود: آری بدرستی که امام نظر می کند به 
مردی, او را می شناسد و رنگش و نوعش را می داند و اگر سخن او را از 
پس دیواری بشنود, او را می شناسد و می داند کیست و چیست و صفات 

او را می داند. زیرا که خدا مي فرماید و من آیاته حَلْقْ السَّماواتِ و الأَرّض 

و احْتلاف ألستتکم 5 آلوانكة ان فی ذلک 


لایات ااالشیت «» یعنی «از جمله آیات قدرت و عظمت خداست آفریدن 
آسمانها و زمین و اختلاف زبانهای شما و رنگهای شماء, بدرستی که در اینها 
آیات و علامتی چند هست برای عالمان», حضرت فرمود: امامان عالمانند 
که خدا در اینجا فرموده است, و نمی شنود امام چیزی از زبانها و سخنها را 
مگر انکه می داند که ان گوینده ناجی پا هالک خواهد بود, پس به این سبب 
هر کسی را موافق حال او و مذهب و قابلیت او جواب می فرماید 2 


و ایضا 


در بصائر از حضرت امام رضا علیه السلام روای یت کرده است که فرمود: ما 
را دیده ای است که شباهت_به دیده های مردم ندارد, و در دیده های ما 
نوری هست که شیطان را در ان شرکتی نیست <«3». 


و عیاشی از حضرت امام صادق علیه السلام روایت ت کرده است که در 
1 این اه فرمود: 


تنس کمتنن آقام اباتی چند هست برای متوشمین؛ و امام. سبیل مقیم و 
راه راست و درست و ثابت است, نظر می کند به نوری که خدا در دیده او 


قرار داده و سخن می گوید از جانب خدا و از او پنهان نمی بااشد آنچه را 
اراده نماید «<4». 


و در بصائر و اختصاص و غیر آنها از حضرت باقر علیه السّلام روایت کرده 
اند که: روزی حضرت امیر علیه السلام در مسجد کوفه نشسته بود, ناگاه 
زنی امد و با شوهرش نزاعی داشت, حضرت برای شوهرش حکم کرد. آن 
ملعونه گفت: و الله که چنان نبود که تو حکم کردی و بخدا سوگند که 
قسمت بالسویه نمی کنی و عدالت در میان رعیت نمی کنی و حکم تو نزد 


خدا پسندیده نیست. 


حضرت امیر علیه السْلام در غضب شد و ساعتی در او نظر کرد و فرمود 
که: ای جرأت کننده ! ای دشنام دهنده ! ای تشنیع کننده ! ای آن که مانند 


زنان دیگر حایض نمی شوی ۱ آن ملعونه 


چون این سخن را شنید پشت کرد و گریخت و می گفت: وای بر من وای 
بر من ای پسر ابو طالب ! پرده پوشیده مرا دریدی و مرا رسوا کردی. 


پس عمرو بن حریث که یکی از سرکرده های خوارج بود از پی بی آن زن 
رفت و به او گفت: در اول با 


پسر ابو طالب سخنی گفتی که مرا شاد کردی. پس او با تو سخنی گفت 
که گریختی و وا ویلاه گفتی؟ ! 


ٍِ ‌ سر 
ان زن گفت که: و الله مرا نسبت داد به امری که در من بود و دیگری نمی 
دانست. من هميشه حیض را از راه پس می بینم. 


عمرو ملعون برگشت به خدمت حضرت و گفت: ای پسر ابو طالب ! این 
کهانت چه بود که به این زن گفتی؟ 


حضرت فرمود که: ای پسر حریت ! این کهانت نبود که جن مرا خبر داده 
بانشد.. بذرستی که خالقی عالم ارواج را پیش از بدتها آفرید بم ده هذار 
سال. پس چون ارواح را در بدنها جا داد در میان دیده های ایشان نوشت 
که مومن است يا کافر, و آنچه به آن مبتلا خواهند شد و اعمال نیک و بد 
ایشان را در نامه ای به قدر گوش موش نوشت, پس در این باب اين آیه را 
در قران فرستاد بر پیغمبرش ان فی ذلک لأیاتِ للمَتََسَمینَ ج پس رسول 
ای اه همم سا مه سوت م تا ارم و 
امامان از فرزندان من متوسشمند؛ پس جچون نظر کردم به سیمای او همه 
احوال او بر من ظاهر شد <1». 


مولف گوید که: احادیث در این باب بسیار است و کیفیت تطبیق این 
تًویلات را در «بحار» ذکر کرده ام »2 9 بنابر اکثر تاویلات می تواند بود 
که «زلی» در این آنة اشاره است به قرآن, و مراد به سبیل در بعضی از 
تویلات امام است, و در بعضی امامت؛ و در بعضی راه حق و در بعضی 
رآهنبهتنست: 


فضتل, شین آم خر عاویل آبات آعر ق فان فر شان انبم عانفی الیتلام 


خدا می فرماید و عباژٌ الَحَمن الْذِین یَمُشُون عَلّی 


الأرْض هقنا «1» یعنی. «<و بندگان خالص خداوند بخشنده آناتند. کة راه می 
روند بر روی زمین به آهستگی و همواری و سکینه و وقار نه از روی ۳ 
تجبر». 


علی بن ابراهیم و کلینی و ابن ماهیار و دیگران از حضرت باقر علیه السلام 
روایت کرده اند که: 


اين آیه و آیات بعد از این با آخرشورم‌تدر‌شان آمافان ساوضاء تال شنده 
که در روی زمین به آهستگی راه می روند از ترس دشمنان خود <2», و 
اذا خاطبهَم الجاهلون قالوا سلاماً «3» «و هرگاه خطاب کنند ایشان را 
ان و بی خردان, گویند سلامی را» یعنی در جواب ب سفاهت ایشان 
نمی کفند که سالم ار کاهان باص‌ا سفن تیک عی کسیر ۱ 
سلام به ایشان می کنند. 


در حدیت است که: این نیز در شان اوصیاء است که با دشمنان مدارا می 
کنند <4». 


1 ۳ مس 2 ۳ مه مم 
الذین ییون لِرَبهمْ سُجدا و قیاما «5» «و آنان که شب به روز می آورند 
برای 


پروردگار خود گاه سجده کنند گانند و گاه ایستاده», در حدبت دیگر وارد 


شده است 
این نیز در شان ائمه علیهم السلام است <1». 


و برقی در محاسن روایت کرده است از سلیمان بن خالد که: در محمل 
سوره فرقان را می خواندم و به این آیه رسیده » پودم و لین لا یعون مَع 
له الها خر و لا یلو الفسن الّبی عم اللهْ الا بالعو" و لا یرون و مَنْ 
تفعل ذیک با یلق اما صاعف له اعدا یوم الَقیأمَه و بِحْلَه فیه مهانا «<2» 
یعنی: «و آنان که نمی خوانند با خدا خدای دیگر راء و نمی کشند نفسی را 


که حرام گردانیده خدا کشتن او را مگر به حق, و 


زنا نمی کنند, و کسی که می کند آن را می رسد به جزای گناه خود و 
مضاعف می کند خدا عذاب او را در روز قیامت و جاوید می ماند در ان 
عذاب خوار کرده شده», پس حضرت امام جعفر صادق علیه السّلام فرمود 
که: این آیات در شأن ما نازل شده است., و بخدا سوگند که ما را پند داده 
و اف 


پنن تا این آیه را خواندم الا من تا 5 آهن و عمل لا صالحا قاولیک بو 
الله نمیا هم حسَناتِ «3» یعنی: «مگر کسی که توبه و بازگشت کند و 
ایمان آورد و بکند عمل شایسته راء پس ماش تلف کند-حدا بدهای 
ایشان را به نیکیها و گناهان ایشان را به وابها». حضرت فرمود: بایست 


عم 


اینجا, این ایه در شان شما شیعیان نازل شده است, بدرستی که خواهند 
اورد مومن گناهکاری را در روز قیامت پس بازمی دارند او را در نزد 
خداوند عالمیان و خود متوجه حساب او می گردد و یک یک گناهان او را بر 
او می شمارد و می فرماید: دنکن روز و فلان ساعت فلان گناه ر 
کردی, او اعتراف می کند و می گوید: 


کرده ام , تا آنکه خد | همه گناهان او را بر او می شمارد و او اعتراف می 
کند و می گوید: 

کرده ام, تا آنکه خداوند غفار می فرماید که: اين گناهان را در دنیا بر تو 
پوشانیدم و تو را رسوا نکردم و امروز همه را می امرزم؛ پس امر می کند 
ملائکه را که: گناهان او را محو کنید 


و به جای آنها حسنات و طاعات بنویسید, پس نامه او را بلند 


مي کنند که همه مردم ببینند. پس مردم می گویند از روی تعجب: سبحان 
الله ! اين بنده هیچ گناه نداشته است؟ این است معنی قول حق تعالی که 
فف فرماید فاولنی بدل ال سساتهم حسنات «1». 


و شیخ طوسی در امالی همین مضمون را از آن حضرت روا یت کرده است 
و در آخر حدیث فرمود که: اين آیه در باب گناهکاران شیعیان ما نازل شده 


.»2« 


و در بصائر از آن حضرت روایت نموده اک که روش ره هخا اااه 
علیه و اله و سلم فرمود که 


پروردگار من مرا وعده داده در باب شیعیان طخ یک خصلت, و آن این 
است که هر که ایمان به او بیاورد و بپرهیزد از ولایت دشمنان اوء گناهان 
و ی سای رای و کاهان اسان را ات دی 
کند «3». و به این مضامین احادیث بسیار است. که ان شاء اللّه در محل 
دیگر مذکور خواهد شد. 


و باز سلیمان در حدیث محاسن گفت: پس من تتمه آیات را خواندم تا به 
انجا رسپدم و الذین لا یَشْهَذون الرُوَ و اذا هه باللْعُو 0 کرام «4>* 
یعنی: و آنها که حاضر نمی شوند در مجالس لغو و بی فایده یا در مجلس 
غنا و خوانندگی, يا گواهی ناحق نمی دهند, و چون می گذرند به معاصی یا 
به چیزهای بی فایده پا سخنان دروغ, می گذرند بزرگوارانه و متوجه آنها 
نمی شوند؛ چون این ایه را خواندم حضرت فرمود که: این ایه ها در شان 
ماست و بیان صفت ماست. 


1 2 نم ن ِ ضّ ۳ 
پس خواندم و الذین اذا ذکروا بآیاتِ رَبهم لَمْ یروا عَلها ضَمَا و عمیانا «5» 
یعنی. 


«و آنها که چون پند داده شوند و به یاد ایشان آورند بات پروردگار ایشان 


را, نیفتند بر روی آنها مانند کران و کوران» یعنی تدبر و تفکر در آنها می 
که 


نمی گذرند. حضرت فرمود که: این آیه در شأن شما شیعیان است که 
هرگاه آیات فضیلت ما را بن اشفا مین خهانند باون فی. کنید و شک دن آنها 
1۱ 

1 یا هب نا من آرواجنا و دُریا نا فد أعين و 
اجعلنا للمَتقین اماما «1» یعنی: «و ات ای 1 
تیا را ارران فان ها زوشنی دنه ها, و بگردان ما را از برای 
پرهیز کاران پیشوا». حضرت فرمود که: اين آیه ها در شأن ماست «<2». 


و علی بن ابراهیم روایت نموده است که: این آیه را زد حضرت صادق 
علیه الشلام خواندند, حضرت فرمود که: اکز این آیه چنین خوانده شود یس 
خوش مرتبه بزرگی را از خدا سوّال کرده اند که خدا ایشان را پیشوای 
ضتقیان کرداند. پرزسید ند کت بتن این آبه چکونه تازل. شدم است۱ «حضرت 
فرمود که: چنین نازل شده است «و اجعل لنا من المثقین اماما» یعنی: 
بگردان از برای ما از متقیان و پرهیز کاران امامی «3». 


و در روایت دیگر فرمود که: ما اهل بیت پیشوای مثقيانیم «4». 

و به روایت دیگر: مصداق «ازواجنا» حضرت خدیجه است؛ و «ذزپاتنا» 
حضرت فاطمه علیها السلام, و «قره اعین» حسن و حسین علیهما السلام, 
«و اجعلنا للمتقین اماما» علی بن ابی طالب علیه السّلام است «5». 


و ابن ماهیار از ابن غبان ذایت کردخ اسشت که این آبه‌وز تیان علی علیه 
اسلا تازل شدم "و از حضرت اهام سشخمد بافر علیه السلام دوایت 


کرده است که حضرت مجموع آیه را تلاوت نموده فرمودند که: یعنی ما را 
هدایت کنند ان قرار داده که به ما هدایت بيابند و این آیه مخصوص آل 
محمد علیهم السلام است «6». 


و ایضا از ابو سعید خدری روایت نموده انیت که: کون ای تازل: ند 
۳ ۱ پرسید که: «ازواجنا» 
کیست؟ گفت: خدیجه است. 


پرسید که: «ذژیاتنا» کیست؟ گفت: فاطمه است. 


پرسید که: «قزه اعین» ۳ موجب روشنی چندٌ ۱ ت کی کت 


پرسید که: «و اجعلنا للمتقین اماما» کیست؟ عرض کرد: علی بن ابی 
طالب است <1». 


و آبن شهر آشوب از سیعید بن جبیر روایت ت کرده است در تفسیر قول 
1۱ این ایه و الله در شان 
امیر المومنین علی علیه السّلام است و بس. و بیشتر دعای آن حضرت این 
بود که می گفت: «ربنا هب لنا من ازواجنا» یعنی فاطمه, و «ذژیاتنا» یعنی 
حسنین علیهما السلام قره اعین. حضرت امير علیه السلام فرمود که: بخدا 
سوگند که سوّال نکردم از پروردگار خود که مرا فرزند خوش روئی بدهد و 
نه فرزند نیکو قامتی بدهد بلکه سوال کردم که فرزندانی به من عطا کند 
که مطیع خدا باشند و خایف و ترسان شوند از او. پس چون فرزندان خود 
را مطیع خدا یافتم دیده ام به او روشن شد و شاد شدم. 


بعد از آن گفت: و5 اجعَلنا للْمتَقین ماما فرمود که: یعنی ما پیروی کنیم 
پرهیز کاران را که ید پبش از ما بوده آند, یس بیروی ما کنند پرهیز کاران که 
بعد از ما می آیند, اولک بر رون الْعْرقَة 


بما صَبَرّوا «2» یعنی: «ایشان جزا داده می شوند غرفه های بهشت و 
اعلی درجات آن را به آنچه صبر کردند در دنیا به طاعت خدا و آزار 
دشمنان». حضرت فرمود که: یعنی_علی و حسن و حسین و فاطمه علیهم 
السّلام. و بلقَوْنَ فیها تج و لام خالدین فیها کشت مُشتقا و مقاماً 
«3» یعنی: «ملاتکه به استقبال آنها می آیند با تحیت و سلام الهی" جاوید 
می مانند تشر ان تعمتها نیکو قرارگاه و محل اقامتی است غرفه های 
بهشت از برای ایشان» <4». 


فلس و نکم بر عامیل شوه یه یم احل مت عایمم التگلام ودره شرته ملقونه یه شمان 
ایشان 


خداوند می ید الم تر کف و و اور 
ال یت و مرها : فی السماء. 1 نی آکلها کل چین بِدْن نها و یَضْرِبٌ اللة 
تال لاس لعلهم یِتَذکژون. سا جَتَتت من 
فوق ایض تا ها کیار. «» یعنی: زده است خداوند عالمیان مثلی 
کلمه طیبه نیکوی پاکیزه را- که به قول بعضی کلمه توحید است که لا اله 
الا اللّه باشد, و به قول بعضی هر کلام نیکو و اعتقاد حقّی است که خدا به 

آن امر کرده باشد- مانند درخت طیبه پاکیزه نمو کننده میوه دهنده 7 
که ريشه اش در زمین فرو رفته و محکم شده باشد و فرع و شاخهایش به 
آسمان بلند شده باشد و بدهد میوه خود را در هر وقت- یا در هر سال, یا 
در هر شش ماه- به اذن و قدرت و تقدیر پروردگار آن- تین گفته. اند که 
آن درخت خرما است, و بعضی گفته اند که آن درختی است در بهشت., و 
بعضی گفته اند تمثیل فرموده است به درختی که چنین باشد- که ريشه 
اش در زمین و 


شاخش دزن اشمان باشد و هر وقت که خواهی میوه دهد- گواینکه در خارج 
ما و اه ات وی ماه کلم ا سا وه 
طیبه, موّمن- و می زند خدا| مثلها برای مردمان شاید که ایشان متذکر 
شوند و پند گیرند؛ و مثل کلمه 


خبیثه و بد- که کلمه شرک يا هر اعتقاد بد و سخن بدی که خدا نهی از آن 
نموده باشد- مانند درخت خبیث بد است که نموکننده نباشد- و بعضی گفته 
اند که مراد درخت حنظل است, و بعضی کشوث گفته «َِ* و بعضی 
درخت گندیده بی ثبات به اين اوصاف است که مصداقی نداشته باشد 
2», و هر دو تشبیه در نهایت کمال ظهور و وضوح است. زیرا که کلمات 
صادقه و عقاید حقه مانند درختی است که ريشه آن ثابت است و به ریاح 
عاصفه از شکوک و شبهات از پا بدر نمی آید و به جانب آسمان بلند می 
شود و نهایت رفعت دارد و مقبول درگاه الهی می گردد و رون 9 رون 2۳ 
تقکرات صفنخه و اعمال صالعه وامطار فیوضات.رانه‌مرونتد هی حرده 
قور یا آا مایا خر رات یب از وفور نفن ه کرت اعمالصالعه و 
اخلاق حسنه و قرب خدا می شود. و هر چند سعی کنند اهل باطل که آن را 
یز کتند 6 زایل. کردانید. نتوانتده و در اخرت متمر تعیم. ابدی. .و لذات: غیر 
متناهیه و درجات عالیه می باشد, و کلمات کاذبه و عقاید باطله نمره اش 
مانته تطل باه کفول لته تلم یوار است. فیهر نو اه ها لت و 
جهالت سعی در تقویت ان نمایند بزودی از بیخ کنده 


می شود و ثباتی نمی دارد و در اخرت بغیر از وبال و نکال و زقوم و ضریع 
و غسلین نمره نمی بخشد. 


شا اختاری که غاهه وشاضه ور ال اين اناد کر کرده اند عامه :از 
این:عتانن روابت کوده: اند که خبرتبل بهحصرت سول ضلی الله علبة و 
اله و سلم عرض کرد که: شمائید آن درخت و علی علیه السْلام شاخ آن 
است و حسن و حسین علیهما السْلام میوه های آنند «3». 


و در فردوس الاخبار از حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم روایت 
کرده است که: من آن درختم و فاطمه شاخ بزرگ آن درخت است, ِ 
علیه السلام ات کننده آن درخت است. و میوه های آن درخت حسنین 
علیهما السلام, و دوستان اهل بیت برگهای آن درختند, و همه اجزای آن 


درخت 


در بهشت است <1». 


و کلینی و صفار و ا؛ بن بابوبه از حضرت صادق علیه السلام روا؛ یت کرده آند 
رت و ای ی هم رو فن. اضل وويشته ان 
درختیه وان او صلیه الم فیع آن است: و اماسان از ردان 
ایشان شاخه های آنند, و علم اثمه میوه آنند, و موّمنان برگهای آنند, آپا 
درخت بغیر اینها چیزی می باشد؟ راوی گفت: نه و الله. حضرت فرمود که: 
بخدا سوگند مومنی که متولد می شود یک برگ در آن درخت بهم می رسد 
وهی که شید یی از ان ر میتی کی هی نوک 02 


و در معانی الاخبار روایت ت کرده است از حضرت باقر علیه السلام که 
شجره فتحصرت وضو ضلی ال له اله مضای ات فرش علی 


علیه السّلام, و شاخه اش فاطمه علیها السلام, و میوه هایش فرزندان 
اویند, و برگش شیعیان مایند, بدرستی که هر مقمنی از شیعیان ما که می 
میرد یک برگ از آن درخت می ریزد و فرزندی که از شیعیان ما متولد می 
شود:بی:بر ک از آن درخت می: رود 3 


و علی:ین ابزاهتم و ضقان از آن -خضرته روایت کرده اند که شرع 
ای سس ات ام 
هاشم, و فرع آن علی بن ابی طالب علیه السّلام است, و شاخ آن فاطمه 
علیها السَّلام است, و میوه هایش فرزندان علی و فاطمه اند, و برگهای آن 
شیعیان ايشانند. تُوْیی آکلها کل چین بازنِ رها مراد علومی است که فتوی 
اک ۱ ۱ ی ۹ ۳ 2 


و در بصائر از حضرت صادق علیه السّلام روایت کرده است که: شجره. 
سدره المنتهی است, و رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلم بیخ آن 
است. و علی علیه السّلام بلندی آن است. و فاطمه علیها السلام فرع ان 

است. و امامان از ذژیّه فاطمه علیها السْلام شاخه های آنند, بح 
ایشان برگهای آنند. و میوه ای که در 


هر حین می دهد علومی است که در هر وقت از ائمه سوال می کنند, 
جواب می گویند. 


پرسیدند که: چرا آن را منتهی می گویند؟ فرمود: هو که للم خروم دا 
به ان متتهی هی نود هر کر که آن :درخته پیت مقمن تست و از 
شیعه ما نیست «<1». 


و عیاشی از حضرت صادق علیه السلام روایت ه کرده است که: شجره 
ظیبه, منلین است. که-حدا براق 


اهل بیت پیفمبرش زده است؛ و شجره خبیثه, مثلی است که برای دشمنان 
ایشان زده است «<2». 


و در مجمع البیان از حضرت باقر علیه السلام روایت کرده است که: 
شجره خبیثه مثل بنی امیه است <«3». 


و احادیث بسیار وارد است در تفسپر قول حق تعالی و ما جَقلتا الرْوْی 
ای اربناک .الا فنته و السُجَرََ العلغوته فی الفژان و تحتفقع قما 
بزيدهم لا انا ی 7 یعنی: : «نگردانیدیم آن خوایت را که تمودیم به 
تو مگر فتنه و امتحانی برای مردم, و نگردانيديم شجره ملعونه را در قرآن 
مگ امتحانی از برای ه ۴3 و می ترسانیم ایشان را و زیاد نمی کند 
ترسانیدن ما ایشان را مگر طغیان بزرگ» که شجره ملعونه سلسله بنی 
امه اند تا نک اس و یی را شتهای مان آن -عخضرت. از 
الموّمنین و حضرت باقر و حضرت صادق علیهم السّلام روایت ت کرده اند در 
تفسیر این آبه که: شجره ملعونه, بنی امیه اند <5». 


ی ی ی ت کرده اند در 


ول دا صلی آلله غلیه و الم سم در واه خی که عماغتی جر تن اد 
بالا می روند و مردم را از دین برمی گردانند, جبرئیل این ایه را اورد که آبو 
بکر و عمر و بنی امیّه بر منبر تو بالا خواهند 


رفت و مردم را از دين خواهند برگردانید «1». 


و ایضا عیاشی روایت کرده است از حضرت صادق علیه السلام که: روزی 


حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم غمگین و محزون بیروفن آمده 
صحابه از سبب حزن آن حضرت سوال کردند, فرمود که: امشب در خواب 


که در حیات من خواهد بود؟ فرمود که: بعد از وفات تو خواهد بود <2». 


رها کرو ات ی از شی در ویک هر هک ال هه 
«د». ۳ 


و شیخ طبرسی روا یت کرده است که: میمونی چند را دید که بالای منبرش 
می رفتفد و به زیر می آمدند. و بعد از آن خندان نبود تا از دنیا رفت:«<4». 


و در حدیت صحیفه کامله از حضرت صادق علیه السْلام منقول است که: 
روزی حضرت رسول صلّی له علیه و آله و سلم را خوابی ربود در وقتی 
که بالای منبر بود, پس در خواب دید مردانی چند را که بر منبرش بر می 
جستند مانند جستن بوزینه و مردم را از یس پشت برمی گردانيدند, ینس 
حضرت بیدار شد و اثر حزن و اندوه از روی مبارکش ظاهر بود پس 
جبرئیل این ایه را اورد و شجره ملعونه را به بنی امیه تفسیر فرمود <5». 


و شیخ طبرسی در احتجاج روایت کرده است در ضمن مناظره ای که 
حضرت امام حسن علیه السّلام با معاویه و اصحاب او فرمود به مروان بن 
حکم گفت که: خدا لعنت کرده است تو را و پدرت را و خویشان و فرزندان 
تو را و آن لعنت باعث زیاد: نی کفر و طغیان و عصیان شما شد چنانچه ۹ 
تعالی_ فرمود و السَجَرَه عقوت فی الْفْرَآن و تَحَوَفَهَمٌ قما يَريدَهم الا 
طفْیانا کییرا 4 مروان ! تو و فرزندان تو آن شجره ملعونه اید که خدا در 
قرآن شما را لعنت کرده و ما اهل قرآنیم و ظاهر و باطن 


قرآن را می دانیم و از آن شجره ایم که خدا وصف آن 
حیاه القلوب؛ ۳ ‌ ص: 19۹4 


در قرآن فرمود أضْلها ثایث و قَرنها فی السّماء نوی لها کل چین بان 
نها یعنی ظاهر می شود علوم قرآن از ما در هر زمان از برای مردم, و 
دشمنان ما اهل بیت شجره ملعونه اند که می خواهند اطفاء کنند و 
خاموش نمایند و فرونشانند نور ما را به دهنهای خود و خدا البته نور ما را 
تمام می کند هر چند ابا کنند و نخواهند کافران و منافقان و اگر می 
فهمیدند منافقان معنی این آیات را که بیان کردم قذآنته 0( 
انداختند چنانچه انداختند از قرآن آیات بسیار را که در مدح ما و مذشت 
دشمنان ما صریح بود «<1». 


تم وی خامبانی کف ور این احادست رم نا و تشه انیا انباابر 
آیات کریمه غایت وضوح دارد. که معلوم است مثلی که خدا زده برای 
ایمان و علوم حقه اموری است که موجب سعادت ابدی دنیا و عقبی می 
کرد و انقا را تشه به-خوختی: فرموده زیر کهخدا در اکثر آیات لذات 
روجانیه مب لذات و ی مقصور بر آن ی 
تشبیه نموده, 0 ۱ ۳ 7 
درخت ثابت مجکمي که سر به آسمان کشیده و ريشه آن درخت حضرت 
رسالت پناه صلی الله علیه و اله و سلم است که منبع جمیع کمالات است. 
و چنانکه اجزاء درخت از ريشه غذا می خورند و تربیت می يابند جمیع ائمه 
و اتباع ایشان در خور انتساب 


بخ آن جناب تاه نهد هی کر رنه و ساق آن درخت حضرت امیر علیه 
النتلام است که وله آم تحت ایشته تمایس درکتی هد آن است و 
سار اجزاء به توسط ان بهره می برند, و حضرت فاطمه علیها السلام به 
مرله اجه بزرگ آن.درخت: انیج: که ,واسطه انتساب جمیع انم است نه 
حضرت رسالت پناه صلّی اللّه علیه و آله و سلم و به توسط او نور آن 
حضرت یه ایشان سرایت کرده است, و شاخه های دیگر که از شاخه بزرگ 
رسته است مثال سایر ائمه علیهم السلام اند که به توسط ایشان مرات 

علوم رسالت به خلق سس و انوار مصطفوی و مرتضوی همه در 
اشان مجف تیوه هر کت کیک وک رانا زد به آستان ردفع و 
کمال مرتفع می شود و علوم ایشان که به مردم می رسد و قلوب و ارواح 


شیعیان به آنها تربیت و قوّت می یابند به مثابه میوه های آن درخت بلند 
بخت است. و شیعیان که حافظ و حامی و قابل ثمرات علوم ایشانند و خود 
زارد ههاای فدای انشان.عی کنند و علوم,ه عارف ایشان را ارتدیگران 
پنهان می دارند به منزله برگهای آن شجره طیّبه الثمره اند که آن میوه ها 
را ان رن باه صرازت: افتات و کرد وغیار خر است مین تنمانتد و انما را در 
میان خود پنهان می دارند. 


و اعدای خبیثه ایشان را به آن شجره خبیثه و شجره ملعونه تشبیه فرموده, 
و از رها رن فص توس اند فا اس کی وود و بعضی به 
منزله ساقند مانند بنی امیه, و بعضی به منزله شاخه اند مانند 


بنی عباس و امثال ایشان, و شیعیان گمراه آنها به منزله برگهای آن 
درختند, و میوه ان درخت که عبارت از شبهات و شکوک و علوم باطله 
ار تا الصا ات 


و مثال شجره اولی شجره طوبی است که در بهشت اصلش در خانه امیر 
المومنین علیه السُلام است و در هر خانه از شیعیان شاخه ای از آن است 
تا سدره المنتهی ؛ : و مثال شجره ثانیه در آخرت شجره زقوم است که در 
جهنم می روید و میوه اش طعام دشمنان اهل بیت علیهم السّلام است. و 
در ایق معام سهنساان است» این کناب کحانی کر ریاده اف این نداود. 


قصل نی بو خعق کر بیان خافیل آبات یت به انمه غلیچم السلام ات 


و در این معنی آیات بسیار است اول: و من حَلَْنا أمَهْ بَهذون بالحو* و به 
یعدلون «1» یعنی: «و از انها که خلق کرده ایم امُتی و جماعتی هستند که 
هدایت می کنند مردم را به حق و به حق عدالت می کنند». 


علی بن ابراهیم و عیاشی و کلینی و صفار و ابن شهر آشوب و غیر ایشان 
به سندهای بسیار از حضرت صادق و باقر علیهما السْلام روایت کرده اند 
که: مراد از امت, اتمه آل محمد علیهم السلام اند «<2». 


و حافظ ابو نعیم و آبن مردویه از محدئان عامه از حضرت امیر المومنین 
یه ال ام,روا: یت کرده اند که فرمود: این امّت هفتاد و سه فرقه خواهند 
شد, هفتاد و دو فرقه آنها در جهنم خواهند بود و یک فرقه ایشان در بهشیت, 
و ايشان, آن فرفه اند که خدا در شأن ایشان فرمود من حَلفْنا 1 
یهّذُون بالحی وه تا و اسان مه صهان منند «<3». و عیاشی مثل 


این حدیث را از حضرت امیر علیه السلام روایت کرده است <4». 


آیه دوم: الذین جاهَدُوا فینا لَهدیتَهُمْ سْبلّنا و ان ال لمع الَمْخسنین «1» 


و آنما که جهاه هت شنعی هی کت در رامها الشه هد ایتت هی کنیم, ایشان زا 


علی بن ابراهیم از حضرت باقر علیه السلام روا؛ یت کرده است که: اين آیه 
از برای آل محمد علیهم السْلام و شیعیان ایشان است «2». 


رابت از ان خصرت روایت ددم کم این آیه‌دی شان‌ها اه بت ار 


شده است «3». 

آیه سوم : أَقَمن بهُدی الی الحق ء حو* آن یَبع من لا بهذی الا آن بُهّدی قما 
لکم کیف کعکفون «4» یعنین؛ «آيا پیش کسی که هد ی 2 
بسوی حق سزاوارتر است که متابعت کرده شود و او را پیروی کنند. پا 
کسی که هدایت نمی يیابد مر انکه هدایت کرده شود؟ پس چه می شود 


شما را چگونه حکم می کنید؟». 


غلن‌بین اشرآهیم ان آمام مخ باق غلیه اللام روایت کرده ات که ان 
که هدایت می کند مردم را به حق, محمد صلی اللّه علیه و آله و سلم 
است., و بعد از او آل محمد علیهم السّلام؛ توا کف قدایت مین اند فیک 
آنکه هدایت کرده شود. کسی است که مخالفت اهل بیت کند بعد از 
۳ ۱۳ 


عم 


فشانی یی انتوت آ خفن علی تو اوه ت کرده است که: انش آبط ذرشان 
اهل بیت علیهم السلام نازل شده است «6»؛ و سابقا بیان کردیم که این 
آبه رت است در 


امامت ائمه ما علیهم السلام. زیرا که به اتفاق هر یک از ایشان در هر 
عصری که بوده اند از اهل عصر خود اعلم بوده اند خصوصا از انها که 
دعوی خلافت می کرده اند. 


ئ بای مت 7 ‌ 
ایه چهارم: و مَن اأصل من ائبع واه بعيّرٍ هدی من الله «7» یعنی: «و 
کیست ۰ 


گمراهتر از کسی که پیروی خواهش نفس خود کند بغیر هدایتی از جانب 
خدا». 


کلینی و صفار و حمیری و غیر ایشان از حضرت امام رضا علیه السْلام به 
شتند‌های صحیم روایت: کووق ایو کف ین هن کسن که ین خود وا ند رای 
خود اختیار کند بدون امامی از ائمه هدی علیهم السلام <1». 


و ایضا کلینی روایت ت کرده است که حضرت تاکز لب ایدم ان یدیس 
ضر اف کفت که ای ستذیر ام خواهی به توتتفايم انها را که.مردم را منم 

او کب ۱ ای که 
مسجد نشسته اند, فرمود که: اینها راهزنان دین خدایند بی هدایتی از 
جانب خدا| و بدون کتاب ظاهر کننده ای, این خبیثان چند اگر در خانه های 
خود بنشینند و مردم کسی را نيابند که دروغ به خدا و رسول ببندند خواهند 
2 و ما آنچه حق هست از جانب خدا و رسول ,: به ایشان خواهیم 


گفت و گمراه نخواهند شد <2». 
آیه پنجم: و ای لَعَفاژ من تاب و من و عمل صالحا نت2 اهتدی «3» یعنی: 


«و بدرستی که من بسیار آمرزنده ام برای کسی که توبه کند- گفته اند 
یعنی از شرک. و ایمان آورد- وف اند یعنی به خدا و رسول- و عمل 
شایسته بکند- کففم اند یعنی واجبات را بجا آورد, پس هدایت 


پابد- گفته اند: یعنی بر ایمان بماند تا از دنیا برود, يا شک در ایمان نکند, یا 
انکه در دین بدعت نکند-» <4». 


کلینی و عیاشی و این ماهیار از حضرت باقر و صادق علیهما السْلام روایت 
کرده اند که: یعنی هدایت یابد بسوی ولایت ما اهل بیت, بخدا و 
اگر کسی عبادت کند در تمام عمر خود و یا عمر دنیا در میان رکن و مقام 
که بهترین جاهای عالم است و بمیرد بدون ولایت ما, خدا او را در قیامت 
به رو در جهنم افکند <5». 


حیاه القلوب؛ ۳ 3 ص: 9« 


آیه ششم: قَمَن اب دای قلا بَضل 0 لا اتف 1 ری «کسی که 
متابعت کند هدایت مرا پس او گمراه نمی شود». 


اين ماهیار و کلینی و دیگران از حضرت صادق علیه السّلام روا؛ بت رای ۶ 
ایشان بکند و ار اطاغت ایشان تجاوز : که کمر هم سود ۱۳ و تعب 
نمی کشد در آخرت «2». 


و به روایت دیگر: حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: آیها 
گردید, و هدایت خدا هدایت من است و هدایت من هدایت علی است. هر 
که متابعت کند هدایت او را در حیات من و بعد از فوت من پس بتحقیق که 
متابعت کرده است هدایت مراء و هر که متابعت کند هدایت مرا بتحقیق 
متابعت کرده هدایت خدا را و گمراه و شقی نمی شود. 


پس فرپوده و عن أعْرَض عن دکُری فان لَة معيشة ضنکاً و تخشژة بوم 
الَقباقه آغمی «3» یعنی: 


«هر که اعراض کند و رو بگرداند از ذکر من پس بدرستی که از برای او 
هست- در دنیا, پا در قبر, پا در جهنم»* 


- زندگانی تنگی, و محشور می گردانيیم او را در قیامت کور» <5». 


و در احادیث بسیار کلینی و دیگران روایت نموده اند که: ذکر خداء ولایت 
علی علیه السلام است <«6». 


و علی بن ابراهیم از حضرت صادق علیه السْلام روایت کرده است که: این 
ایه در شان ناصبیان 


و سنئیان است که در رجعت خوراک ایشان عدره خواهد بود به جزای آنکه 
در دنیا می خورده اند <1». 


و ابن مسعود و دیگران روایت کرده اند که: زندگانی تنگ فشار قبر است 


.»2« 


انضا کلیتی اسخضری‌شاوی عل الم رواب کرو ات کدف ور 
در آين اه ولا سرت اس کایه اسارم ا سره هر که اراس کنر ار 
ولایت آن حضرت در روز قیامت کور محشور می شود, چنانچه در دنیا دش 
کور بوده از ولایت علی علیه السلام و حیران بوده در دین خود, در اخرت 
کور چشم و حیران خواهد بود. 


قال رب لم حشر و ۱ پروردگارا ! چرا 
مرا ِِِِ ۳ آنکه ندز ونیا با مفدمب فال کدلی ای ایان 
قتسیتها و کذلک أ له تلسی «<4» «خدا فرماید که: همچنین که آمد به نزد 


تو آیات ما پس کر را- حضرت فر مود: مراد ات آبانت: ائمه 
علیهم السلام اند- متابعت ایشان را ترک کردی, همچنین ما امروز تو را 
فراموش نمودیم», حضرت فرمود که: یعنی تو را در جهنم خواهیم گذاشت 
چنانکه ترک کردی خلیفه های ما را و سخنهای ایشان را 


ند 9 


کذلک تجْزٍی من آسرّف و لَمْ بُوْمنْ بآیاتِ ره «5» یعنی: «و همچنین جزا 
می دهیم کسی را که از حد بدر رود- در عصیان خدا- و ایمان نیاورد به 


آیات پروردگار خود» حضرت فرمود که: یعنی چنین جز| می دهیم کسی را 
ند انس ان تفای ماه امامت اسان 


نکندر و متابفت انار ایشازن تمایده ودار جن بدن رود بهسیت: عداوت: ال 
محمد علیهم السلام «6». 


آیه هفتم: فَسَتعْلمُون من أصحات الصراط السَوی و من اهتدی «<1» یعنی: 
«بزودی خواهید دانست که ۲ کیست اصحاب راه راست و کیست که هدایت 


یافته است». 


ابن ماهیار و دیگران به سندهای بسیار از حضرت باقر و صادق علیهما 
الا رات و انر که الشلام صاعت تا نت ارت 
کسی که هدایت یافته کسی است که ولایت ما را قبول کرده <2». 


۷ ۱ 3 9 5 لطای ِ 9 :1 
ایه هشتم: اولیّک الذین هدّی اللة فبهداهم افتَدِة «3» یعنی: «ایشانند آنها 
که خدا هدایت کرده ایشان را. پس به هدایت ایشان اقتدا و پیروی کن». 


عیاشی از حضرت صادق علیه السلام روایت ت کزده: اشت: که: فا از انهانيم 
که خدا هدایت نموده آنها را, باید که مردم پیروی ما کنند «4». 


آیه نهم . : ان هذا الفْرَآن به یهد ی لت هی اقومٌ «5» یعنی. ۰ #بدرستی که این 


فان دآتومی کنر ممره را بسوی طریقه ای که آن درست ترین طریقه 
ها است». 


صفار و عیاشی از حضرت باقر و صادق علیهما السلام ر وای یت کرده اند که: 
مراد از طریقه, امام و ولایت اوست که درست ترین طریقه ها است «06». 


ان شرن ن ‌ شم 
ایه دهم: و لِتَکبرّوا اللة علی ما هَداکم «7» یعنی: «و از برای انکه خدا 


را به بزرگی یاد کنید بر آنکه هدایت کرده است شما را». 


برقی در محاسن روایت ت کرده است که: تکبیر, تعظیم خداست؛ ؛ و هدایت؛ 
ولایت اهل بیت علیهم السلام است «8». 


آیه یازدهم: و قالوا الحمذ له الْذی هدانا لهذا و ما کتّا لَْتدِ لو لا آن هداتا 
ال «1» یعنی؛ و اهل بهشت: حمد و ما خداوندی را سزا است 
که هدایت کرد ما را بسوی این- یعنی بسوی بهشت و نعمتهای آن, با 
شویم و هدایت یابیم بسوی اینها اگر نه این بود که هدایت کرد ما را خداوند 


عالم». 


کلینی به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام روایت کرده است که: 
نا 
حضرت امیر المومنین و سایر ائمه علیهم السلام را پس بازدارند ایشان را 
۱ ایشان. پس چون شیعیان ایشان را در آن 

ی ی ی ی ی الحمد 
لك الذ مدا لمدا ی هریت رها را یی بلایت اسر اه 
ائمه بعد از او علیهم السلام <2». 


آیه دوازدهم: و مقَن قَدینا و اجْتبینا |ذا ثثلی عَلَیِهم آیاث الَخمن حَدُوا 
شحدا و بکیا «3» یعنی: تا ایا مایت کرو ی ایشان را 
هر گام خوانده شود بر ایشان آیات خداوند رحمان بر رو درافتند سجده 


کنندگان و گریه کنندگان». 


19 و 


ره مائیم و این آنة در مدح ماست <4». 
قضل مین و سم‌ضر کاویل آیات که تشتنانه بر امام و النی تر هان اند غاهم الگلام 


و آن چند آیه است اول: ۳9 نکم ذ بدعون ای الحیّر و مرو 
قوف و یلهَوَّ عن الْشتکر و لک هم المْفلْخُونَ «<1» یعنی: ۰ 
بوده باشند از شما اتوم «پ۵9«۰ح9(حِِ مردم رز بسوی خیر و امر 
کنند مردم را به نیکی و نهی کنند از بدی, و ایشانند رستگاران». 


علی پن ابراهیم روا؛ یت کرده است از حضرت باقر علیه السّلام که: اين آیه 
ذر. شان آل, فحمد علیهم اللاه استء انباع انشان که مرده و۱ بسوی خیر 
و دین حق می خوانند و امر به معروف و نهی از منکر می نمایند «<2». 


وک شین رکفت لاه رات ت کرده که: حضرت صادق علیه السلام 


چنین می خواندند: «و لتکن منکم ائمه» یعنی: باید که بوده باشد از شما 
امامان و پیشوایان که این اوصاف را داشته باشند «3». 


مترجم گوید که: اگر گر این اه ات باشد., باز مراد ائمه خواهند بود. 


دوم : کم حَیّر ۳ ات لاس مرو ال روف و تَهَوّنَ غن 0 
تَوْمِنُونَ بالله « یغنی: «بوذید شها نهتر اعتی, که.بیرون آورده شنده ۹1 


بر اج مردم امر می کنید به 
معروف و نیکی و نهی می کنید از منکر و بدی, 5 آیمان.فی آوزیة به خدا». 


علی بن ابراهیم به سند حسن کالصحیح از ابن سنان روایت ت کرده است 
که من این آنت مر نزد حضرت صادق علیه السّلام خواندم. حضرت فرمود 
7 


؟ فرمود که: جنین نازل شده «کنتم خیر آئمه اخرجت للناس» یعنی: 
۰ امامانید که بیرون آورده شنده آیذ برای مزدم؛ بسن فرمود که: 


نمی بینی که بعد از این مدح کرده است ایشان را به اوصافی که کار 
امامان است <1». 


و عیاشی روایت ت کرده است از حضرت صادق علیه السلام که: این آنه ذن 
ترا مخ لیا اه هی اه ام اوصیای آن حضرت نازل شده و 
بسن ؛ , و چنین نازل شده «کنتم خیر ائمه» و پخدا سوگند که چنین نازل شده 
و نیست مراد به این آیه مگر محمد صلی الله علیه و اله و سلم و اوصیای 
او <2». 


و به روایت دیگر فرمود که: در قرائت ت علی علیه السلام چنین است: «کنتم 
خیر ائمه» و ایشان آل محمد علیهم السلام اند «<3». 


و در حدیث معتبر دیگر نیز از حضرت صادق روایت شده است در تفسیر 
این ایه که 


مراد امّتی است که برای ایشان دعای حضرت ابراهیم علیه السّلام واجب 
شده ی فرموده و لا یرفع ابراهيم ۱ 
اسْماعیل نا تَقبل نا اک ات السَْمیعٌ العَليمٌ. ر نا و اجْعلنا مَسِلمین لک 
من دد تن 1 مناسکنا وگ عَلیْنا انکي نت , التَوَابُ 
لحم رننا و بت فیهم ریسشولا متقم توا علهم آبایک علفقم الکات: 5 
الجعمة و يرَكيهم انک نت لْعزیژ الحکيم «4» یعنی: «و یادآور وقتی را که 
بلند می کرد ایراهیم علیه السّلام پی ها و پایه ها را از عانه کعبه و 
اسماعیل. می گفتند: پروردگارا ااقبول کن از صا. آن: را بدرشتی: که توتی 
شنوای دانا؛ ای پروردگار ما ! بگردان ما را انقیاد 


اص ی 


کنندگان مر تو را 


و از ذیه و فرزندان ما بگردان امّتی انقیاد کننده مر تو را و بنما مناسک حج 
را به ما و قبول کن توبه ما را بدرستی که توئی بسیار قبول کننده توبه و 
مهربان, ای پروردگار ما ! برانگیز و مبعوث گردان در میان ایشان پیفمبری 
از ایشان که بخواند بر ایشان ایتهای تو را و تعلیم نماید ایشان را کتاب و 
حکمت و پاکیزه سازد ایشان را از عقاید و اخلاق و اعمال بد بدرستی که 
توئی عزیز و حکیم»: حضرت فرمود که: پس چون اجابت کرد حق تعالی 
دعای ابراهیم و اسماعیل علیهما السلام را و مقدر فرمود که در ذژیه 
ایشان امقت مسلمه انقیادکننده باشند و در میان این اقت رسولی از ایشان 
مبعوت گرداند که ایات الهی را و حکمت او را بر ایشان بخواند؛ حضرت 
ابراهیم علیه السلام بعد از اين دعای دیگر کرد و سوال نمود که این ذژیه 
را پاک گرداند از شرک به خدا و از پرستیدن بتها تا امامت در مپان ایشان 
تواند بود و مردم پيروي ایشان بکنند پس گفت: : رب > اجْعل هد له 9 
اجتبنی و نی ان تَعْبْدَ الأصَنام. رب | هر هن اطللنَ کثیرا ین الّاس قَمن 

اه منی و من عصانی قانک َفْو رَجيمٌ «1» یعنی: «ای ۳4 من ! 
ردان این شهر- مکه- را ايمن و دور دار مرا و فززندان مرا از آنکه 
بپرستیم بتها را, پروردگارا! بدرستی که این بتها گمراه کردند بسیاری از 
مردم راء پس هر که پیروی کند مرا بدرستی که او از من است و هر که 
نافرمانی کند 


سنارت ری ی تون آمرزنده و مهربان» حضرت فرمود که: این دلیل 
تلم نوی ان ایشان مبعوث می گردد مگر از ذژیه ابراهیم لد السلام 
«2» پس امّت وسطی و خیر امّت اهل بیت پیغمبرند که حضرت رسول 
صلّی اللّه علیه و آله و سلّم از ایشان مبعوث گردیده و خدا دلهای مردم را 
بسوی ایشان مایل گردانیده به دعای حضرت ابراهیم قَاجْعَل فد من 
التّاس تهُوی هم «3». 

۱ 


و اين شهر آشوب از حضرت باقر علیه السّلام روایت ت کرده که: حَیر مه 


حضرت رسولند» 


. و به روایت دیگر: اهل بیت آن حضرت بهترین ن اهل بيتهایند که برای مردم 
بیرون آورده شده اند و ظاهر گردانیده شده اند <2». 


هاضا از یاف غیه ال ام تام مات که ای ایا و 


خوانده «انتم خیر امه» و فرمود که: جبرئیل علیه السلام به این نجو نازل 
گردانیده, و مراد محمد و علی و اوصیاء از فرزندان ایشان است «3». 


مولف گوید که: از این احادیث شریفه ظاهر شد که خواه «انتم» باشد و 
خواه «کنتم»؛ و خواه «خیر ائمه» و خواه «خیر امّه». خطاب به ائمه اهل 
بت /زشول ضلی الله عليه .و ال وسلم است ورضزاد ایشاننه: و اگر خطاب 
اقّت به جمیع اقت شود باز خیریت آنها به اعتبار آن است که ایشان در 
میان افّت هستند. و از سیاق انا نت کرش معلوم است که مراد هر مرد 
فاجر این امّت نیست. 


«بدرستی که این ات شمایند که افّت واحده اند و من پروردگار شمایم 


پس بیر هیزید از عذاب من» : اکثر مفسران گفته اند: مراد از ات ملت 
است <5». 


و ابن ماهیار و ابن شهر آشوب از حضرت باقر علیه السْلام روا یت کرده اند 
که: مراد از ات آل محمد علیهم السلام اند «<6». 


چهارم: و جعلنا مهم یمه تون تاشتا ات کائوا بآاینا یوقتون 
«<» یعنی: «و گردانيديم از ایشان امامان و 0 هد ا نت نی کننه 


به امر ما چون صبر کردند و بودند که به آیات ما یقین داشتند». 


و در جای دیگر می فرماید بعد از ذکر فرعون و لشکرهای او و جَعلناهَم 
ایقه یعون بای الثار 5 بومم القیاقه / ینضرّون. 5 انا < هم فی هذه الصا 
لَعتَه و یوم القبامة هم من الحموحیق «1» یعنی: «و ایشان را 
امامان که می خواندند مردم را بسوی آتش جهنم و در روز قیامت پاری 
کرده نمی شوند, و از پی ایشان فرستادیم در این دنیا لعنت را و روز 
قیامت ایشان از زشت گردانیده شدگانند». 


علی بن ابراهیم و کلینی و صفار و ابن ماهیار و دیگران به سندهای بسیار 
ات اد واه لا لیام رای ی امام در کتاب 
خداننه اما اشت» درا که فرمودم جعلنا مهم اه یهَدُون یامرنا <2» 
فرمون که یی فردض بق: آفر ما هدانت: مین کتتد نه رنه اهر .فردم. وفقدم 
هید ازند اهر جدا زا ین ان افن دود و حجم دا نا سین ارم حوو: و 
در جای دیگر فرموده است چ جعلناهم یمد یعون الی التارٍ یعنی: 
پیشوایان کفر و ضلالت 0 


خود را پیش از امر خدا و حکم خود را پیش از حعم خدا و به خواهش خود 
حکم می کنند بر خلاف کتاب خدا «3». 


و در بصائر به سند معتبر از حضرت صادق علیه السْلام روا بت کرده است 
که نو بای نا مکی آنیه در ان امام نیکوکاری و امام بدکاری هست., 
پس امام نیکوکار آن است که خدا در آیه اول فرموده است و امام بدکار 
آن است که در آیه دوم فرموده است <«4». 


و در روایت دیگر فرموده است که: مردم را به. اضاا خ نمی آورد فکر آماه 
عادلی با امام فاجری؛ ۰ پس حضرت آن دو آیه ۳ خواندند »«5». 


تا ی اس ات ی اس اه ار 
قبیله قريشند, نیکوکاران ایشان پیشوایان نیکوکارانند و بدکاران ایشان 
پیشوایان بدکارانند؛ پس ایه 


دوم را حضرت خواندند «1». 


و اين ماهیار و فرات بن ابراهیم از حضرت باقر علیه الشلام روایت ت کرده 
اند در تفسیر قول خدای تعالی سای مخ مه بهذون بأشرنا فرمود که: 
این آیه در شأن امامان از فرزندان 4 علیها السلام نازل شده و 
مخصوص ایشان است و مردم را هدایت می کنند به امر خدا <2». 


و آبن ماهیار از آن حضرت روایت نموده که: این آیه از برای امامان از 
ذزیه فاطمه علیها السلام نازل شده است که روح القدس وحی می کند 
بسوی ایشان در سینه های ایشان «3». 


مخلف کیت کون اتق باب اخاریه ای ات هآ کی کوویم بر ای 
صاختان بصن کافی اسشم رای کشت تم که که اد اول اد از کر 
موسی علیه السلام و بنی اسرائیل وارد شده و شبیه به 


آن در موضع ۳ بعد از ذکر اسحاق و یعقوب و سایر انبیاء وارد شده 
است, و ایه دوم بعد از ذکر فرعون و جنود او واقع شده است, پس چون 
تواند بود که اول در شان اهل بیت علیهم السْلام و دوم در شان دشمنان 
ایشان باشد؟ جواب ان است که: مکرر مذکور شد که خدای تعالی قصص 
گذشتگان را در قرآن برای آن ذکر می فرماید که اين امّت را به آنها متعظ 
گرداند و نظیر آنها را در این ات جاری نمایند, پس ظهر آیه در شأن آنها 
است و بطن آیه در شأن نظیر ايشان از اين امّت, و نظیر انبیای بنی 
اسرائیل در این امّت حضرت رسول صلی الله علیه و اله و سلم است و 
امامان بعد از اوء و نظیر دشمنان آنها مانند فرعون و هامان و قارون و 
نمرود و اشباه ایشانند از این ات که ابو بکر و عمر و عثمان و سایر 
خلفای جور و اعدای اهل بیت علیهم السلام باشند؛ لهذا وارد شده است که 
فرعون و هامان و قارون, ابو بکر و عمر و عثمانند. و عمر سامری این 
اقت و ابو بکر عجل این آقت است با آنکه در آبات فرانی بسیار است که 
اول آیه در شأن کسی است و آخر آیه در شان دیگری. 


پنجم: و کذلک جعلنا کم مه وسطاً «» یعنی: «و همچنین گردانيديم شما را 
ات میانه- پا بهتر- تا بوده 10۳1 گواهان بر مردم>». 

کر اعافت سای اد اه ام ال نافوط 
و مائیم گواهان خدا بر خلق او و حجت 


خدا در زمین او «2» و در این باب احادیث , یار گذ "۳ 


ششم : : و کل شی ء أَمْضَیناة هی |مام مٌیین «3» یعنی: «و همه چیز را 
احصا کرده ایم در پیشوای بیان کننده»؛ اکثر مفسران گفته اند که: مراد از 
امام مبین, لوح محفوظ است «<4»؛ و در احادیث بسیار از ائمه علیهم 
السلام منقول است که: امام مبین. علی بن ابی طالب علیه السلام است 
که خدا علم همه چیز را در او جا داده است <5». 


و در معانی الاخبار از حضرت باقر علیه السّلام روایت کرده است که: چون 
این آیة. نز حضری: رهول.صلی الله علیه.و آله و سلم تارل فده آتونکر و 
عمر برخاستند و سوّال کردند که: یا رسول له ! آیا امام مبین, تورات 
است؟ فرمود: نه» ی ۰ پس انجیل است؟ فرمود: نه» ی پس قرآن 
است؟ فرمود: نه, پس در آن وقت حضرت امیر علیه السلام حاضر شد, 
خفرت: فرمودد این است آن.امامین که خدا همه خی را فر او اخضا کرون 
است <«6». 


وب این عضفوفی آحایت:سار است که انشا الله‌ور اخوال ان خضزت 
مذکور خواهد شد. 


فصل سی و چهارم در نزول سلم و استسلام در ائمه علیهم السْلام و شیعیان ایشان 


و در آن چند آیه است اول: یا آ ْذین مَنُوا اوجْلوا فی السّلم کافة و لا 
تتْبعُوا جخطوات السّبّطان له کم عَذْو مَبینْ «1» یعنی: «ای جماعتی که 
ایمان آورده اید! داخل شوید در ت یعنی در اطاعت و انقیاد- همگی و 
پیروی مکنید گامهای شیطان راء بدرستی که او دشمنی است آشکار کننده 
دشمنی خود را». 


عیاشی روایت نموده است به سندهای بسیار که: سلم, ولایت علی: بن ان 
»ای الم و آمامای و اخصای شد ارداه 


تفت اشان. هافر ان یه امامت اشان ۳ خطوات تشطان و الله ولایت 
ابو بکر و عمر و عثمان است «<«2». 


و کلینی و ابن ماهیار و دیلمی و دیگران نیز این مضمون را روا یت کرده اند 


«د». 


مترجم گوید که: این تأویل در نهایت ظهور است زیرا که چون خطاب با 
مومنان است خطاب کردن ایشان را که: در اسلام داخل شوید. معنی 
ندارد؛ پس با خطاب به جماعتی است که ایمان به خدا و رسول دارند که: 
انقیاد ایشان بکنید در انچه می فرمایند و عمده 


آنچه ایشان را به آن دعوت کرده اند ولایت اهل بیت است که شرط قبول 
عمیط ادا وریان: علم یه خسع. آنهانست " یا خطاب به منافقان است که 
به ظاهر اظهار ایمان می کردند و در باطن انکار امامت حضرت امیر علیه 
السْلام و سایر فرموده های آن حضرت می کردند که در باطن ایمان به 
همه انها نیاوردند و عمده انها ولایت بود. 


دوم . هه تفت قاز 1 شتا بر 
بس تیان میا الخمد لاه بل اکن کم لا بَعْلَمُونَ «1» یعنی: «زده است خدا 
مثل فردی را که در ای شریکان-هستند مخالفان کدی کر رو:مردی, خالخن. از 
برای مردی, آیا یکسانند ایشان در مثل و حالت؟ ستایش مر خدا را که حق 
را ظاهر گردانید بلکه اکثر آنها نمی دانند»؛ اکثر مفسران گفته اند که: حق 
تعالی این مثل را برای مشرکان و موخدان زده است که مشرک بمنزله 
بنده ای است که خدمت چند آقا کند که اخلاق و اعمال آنها مخالف یکدیگر 
باشد و یکی او را کاری فرماید و دیگری کار دیگر و هر 


یک مهم او را به دیگری حواله کند, زیرا که بر تقدیری که اینها شعوری 
داشته باشند و فهمند عبادت را و کاری از ایشان اید چنین خواهند بود؛ و 
موخد خود را برای یک خدا| خالص گردانیده ند کو یک خداوند رحیم کریم 
قادری را اختیار کرده است که قادر بر هر نفع و ضرری هست؛ و البته این 
بهتر خواهد بود از انکه چندین خدا را بندگی کند و هیچ یک متوجه او نشوند 
<2». 


خدا برای امير الموّمنین علیه السلام و دشمنان او زده است «3» به دو 
وجه . 


اول آنکه: رَجْلا فیه شر کاء ابو بکر باشد که اتباع او بر آرای مختلفه اند و 
چون امام ایشان بر حق نیست فرقه های مختلف شده اند, و زجلا سَلما 
لرجّل شیعیان امیر المومنین علیه السْلام اند که چون امام ایشان بر حق 


دوم آنکه: رجل اول مثل ابو بکر و امثال اوست که تابع حضرت رسول 
صلّی الله علیه و آله و سلّم نبودند و تابع شیطان و اهوای باطله خود بودند؛ 
و رجل دوم امیر المقمنین علیه السّلام است که تایع حضرت رسول صلّی 
له علیه و آله و سلم بود در جمیع امور, چنانچه ابو القاسم حسکانی 
روایت ت کرده است که حضرت | علیه السّلام فرمود: متخ ان رخ که 
را ما ای ما وا 


و در حدیث دیگر فرمود که: یک نام من در قرآن «سلم» است 
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«3» یعنی: 


«و اگر میل کنند بسوی صلح و انقیاد. پس میل کن بسوی آن و توکل کن بر 
خدا| بدرستی که او شنوا است و دانا»؛ مفسران گفته اند که: این آیه 
منسوخ شد به آیه قتال یا مخصوص اهل کتاب است که از آنها جزیه قبول 
توان کرد <4». 


و کلینی به سند معتبر از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده است که: 
سلم, داخل شدن در امر ماست «5» یعنی قبول کردن امامت ائمه علیهم 
السشّلام. 


فولف هیده بات خافیل عت خواند بود کم‌ضفیر «اخم مه صافهان بانیم 
بعنیه آکر اشانن.به طاص اطهان قفل امامت. امیر. الم‌فين علیة النتلرم 
بکنند قبول کن از ایشان هر چند دانی که در باطن منافقند و در مقام حیله 


و مکرند. 


فصل سی و پنجم در بیان آنکه ایشانند خلفای خدا 


که می خواهد ایشان را متمکن گرداند در زمین و وعده نصرت به ایشان 
داده است و بعضی از آیات که در شأن قائم آل محمد علیه السّلام نازل 
شده و در آن آیات بسیار است اول: لوا عَلَیک من با مُوسی و فرعَوّن 
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بالحق لقوّم بُوْمنونَ ان فرعَون علا فی الاض و جقل ها شتعا بستصُیف 
2 َقة مهم بخ آنتا هم و بشتکییِساَم ‏ کان من الففسدین: و ثرید 
أ1 ن تفن عَلی الذین استصعوافی ااض ‏ تام و تَجَْلَهُمُ الوارنین. 
و نُمکن هم فی الاض و رت فزعون و هامان و جنْودَهما منْهْمْ ما کائوا 


یعنی: «می خوانیم بر تو از خبر موسی و فرعون به حق و راستی برای 
حرففی. که انمان نمی آور ند بدرستی که فرعون بلندی یافت در زمین و 


گردانید اهل زمین را فرقه های مختلف, ضعیف می داشت گروهی را از 
ایشان, می کشت پسران ایشان را و زنده می گذاشت زنان آنها را برای 
خدمت کردن» بدرستی که او از افساد کنندگان بود ؛ و می خواهیم که مثت 
حذارتق تر. ان کسانی: که ضفییت. حرذاتته شوه اند در زمین و بگردانیم 
ایشان را پیشوایان و بگردانیم ایشان را وارثان و متمکن گرداتیم ایشان را 
در زمین و بنمائیم فرعون و هامان و لشکرهای ایشان را از ایشان آنچه 
بودند که بیم داشتند از آن». 


علی بن ابراهیم گفته است که: خبر داد خدا پیغمبر خود را به آنچه رسید به 
موس عله الساام و اصحاتب او از فرغون ار کشتن وسم نمودن با انکه 
تسلی باشد از برای آن حضرت در آنچه به اهل بیت او خواهد رسید از 
نیتم کردن:و. کشتن: پسن بعد از سلی دادن بشارت:داد آن.حضرت .را که 
بعد از این ظلمها که بر ایشان واقع شود تفضل خواهد کرد بر ایشان و 
ایشان را خلیفه های خود خواهد گردانید در 7 
خواهد کرد ایشان را بر امّت او و در رجعت ایشان را با دشمنان ایشان به 
دنیا بر خواهد گردانید تا انتقام بکشند از آنها, پس فرمود و رید أنْ تَمَنّ تا 
آنجا که گفت و تُری فرّعَوّن و هامان و جنودَهما و اينها کنایه است از آنها 
که غصب نمودند حق ال محمد علیهم السّلام را- یعنی اولی و دومی و اتباع 
ایشان-؛ مهم یعنی از ال محمد علیهم السْلام, ما کائوا یَحَدَرُونَ یعنی: انچه 
حذر می کردند از انها از کشته شدن 


و عذاب, و اگر مراد غلبه موسی بود بر فرعون بایست ضمیر مفرد بیاورد 
له ضمیر جمع, , ذکر موسی و فرعون بر سبیل مثال است یعنی چنانکه 
فرعون مدتی ستم کرد بر موسی و اصحاب او و آخر او را ظفر دادیم بر 
مار مارا ها رنه مین مها اسان یا سیسات سین 
از فراعنه این ائّت به اهل بیت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم خواهد 
رسید, دز آخر,ایشان را با دشفنان: ایشان بهدبیا بر خواهیم مردانید که از 
آنها انتقام بکشند. 


مثل زده است و فرموده: 


ایها الناس ! اول کسی کم بفغی کرد بر خدا در روی زمین عناق دختر ادم 
علیه السّلام بود, خداوند یگانه بیست انگشت برای او خلق کرده بوده و در 
هر انگشتی دو ناخن دراز داشت مانند دو داس بزرگ که به آن درو کنند, و 
چون می نشست یک جریب «1» از زمین در زير خود می گرفت, , و چون 
بغی کرد و کافر شد و بر مردم ستم کرد حق تعالی برانگیخت برای هلاک 
او شیری را مانند فیل و گرگی را مانند شتر و کرکسی را مانند درازگوش, 
و در اول خلقت این حیوانات چنین بزرگ بودند. پس خداوند ققا ر اینها را بر 
او مسلط گردانید تا او را 
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کشتند, بدرستی که خدا فرعون و هامان را کشت- یعنی ابو بکر و عمر- و 


قارون را فرو برد در زمین- یعنی عثمان به قرینه انکه بعد از این شکایت 
فرمود از اينها که 


غصب حق او کردند- و فرمود که: توبه ایشان مقبول نیست و ایشان در 
عذاب خدا هستند در برزخ تا به جهنم روند. و چه بسیار شبیه است مد 
قایم ال اه اس ی ی الا که ای ار 
پیوسته از فرعون و اصحاب او پنهان و ترسان بود تا ظاهر شد و بر ایشان 
غالب گردید, و قائم علیه السّلام نیز چنین بود امرش و چنان خواهد بود 
خروجش و ظهورش ان شاء الله «1». 


مو ضعاتن الاان افص روا کر آزشت که خضرت ضاده اند 
التشلام فرموه کی 


حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم روزی نظر فرمود بسوی علی و 
حسنین علیهم السّلام پس گریست و فرمود که: شمائید آنها که ضعیف 
خواهند گردانید بعد, از من, مفضل پرسید که: مراد حضرت ان رن 
له علیه و آله و سلّم از این سخن چه بود؟ حضرت فرمود که: یعنی شما 
امامان خواهید بود بعدٍ از من چنانچه خدا فرموده و رید ان تفر اه 
لدین اشتتمفوا فی ااتض و تعلور انقه تا آخر آبم پس دا وعدمواده 
است مستضعفون را که امامان گرداند ایشان راء و اين آیه جاری است در 
ما اهل بیت تا روز قیامت و در هر عصری امامی از ما خواهد بود <2». 


ها ارت اش عباوت کر ان امش ارت 


>» « 


و ابن ماهیار و شیخ طبرسی و دیگران به سندهای ییات ار ان حضرت 
ات اند که فرمود: بحق" آن خداوندی که دانه را شکافته و گیاه را 
رویانیده و خلایق را آفریده که 


البته این دنیای غذار میل خواهد کرد و مهریان خواهد شد بر ما بعد از 
چموشی چنانچه ناقه بدخوی و دندان گیرنده مهربان می شود با فرزند 
خود بسن حض رت آآبرن. ای را تلاوت فرمود «4». 


و عیاشی روایت نموده است که: روزی حضرت امام محمد باقر علیه 
الشلام تظر کرد یه 


حضرت صادق علیه السلام و فرمود: بخدا| سوگند که این از آنهاست که 
خدا در این آیه فرموده است؛ و این آیه را خواند «1». 


و ایضا از حضرت امام زین العابدین علیه السلام روایت ت کرده است که 
فرمود: بحف" خذاوندی که مخمد صلی الله علیه و اله و سلم را به حق 
فرستاده است که نیکوکاران از ما اهل بیت و شیعیان ایشان به منزله 
موسی و شیعیان اویند, و دشمنان ما و اتباع ایشان بمنزله فرعون و اتباع 


اویند <2». 


و فرات بن ابراهیم از ویر بن ابی فاخته روایت ت کرده است که: حضرت 
امام زین العابدین علیه السّلام فرمود که: قرآن بخوان ؛ من سوره طسم را 
خواندم. چون به انجا رشتندم و تکعلفم الخارتنن,حضرت فرهوده: بس است.؛ 
ود قح دام دی که محضد صلی االه کل مات مر فلمشا فرنساده 
ات که اتر ار اش ما اه تیش و تجعیان.قا مر له موس علبه السلام و 
شیعیان اویند «3». 


و علی ؛ بن ابراهیم و دیگران از منهال بن عمرو روایت ۲ 


پرسید که: وید صتع کرنه ای فرموی که 


یم کروم: انم دن هیا قوم کید ما شندش اسر اتیل .دی بان ال :فرعون که 
می کشند مردان ما را 


و اسیر می نمایند زنان ما را «4». 


و اخبار در تزول اين آیات در شأن اهل بیت عليهم السْلام بسیار است و در 
احوال حضرت قائم علیه السّلام مذکور خواهد شد ان شاء الله, و تطبیق 
این تاویلات بر ایات به نحوی که در ایات فصول سابقه ذکر کردیم نهایت 


وضوح را دارد. 
دوم: ما کم لا ثفاتلون فی یل اللّه و الَمَشتضعفین من التجال و التساء و 
الولدان 


حیاه القلوب, ۳ ط ص: /42 


الذین یَفولون نا آثرخنا من هذه الْقَرَيّهٍ الطالم أَهْلّها و اخقل نا من دنک 
ول و حعل لا اه ریک تصیراً «1» یعنی: «چیست شما را که کارزار و 
قتال نمی کنید در راه خدا و در راه آنها که ضعیف گردانیده اند ایشان را از 
مردان و زنان, آنها که می گویند: ای پروردگار ما! بیرون بر ما را از این 
قریه که ستمکارند اهل آن و بگردان از برای ما از نزد خود یاوری و بگردان 
از برای ما از نزد خود یاری کننده ای»؛ اکثر مفسران گفته اند که: اين 
ضعیفان جماعتی هستند که در مکه به دست کفار گرفتار بودند به سبب 
اساه کافر ان اسان رات مهس فد مدرت بر هرا به 
مدینه نداشتند, خدا مسلمانان را تحریص بر قتال کفار نموده که ایشان را 
خلاص نمایند از ظلم آنها <2». 


و عیاشی به روایات معتبره از حضرت باقر و صادق علیهما السلام روایت 
کرده است که: این آیه در شأن اهل بیت علیهم السلام است <«3», که 
ظالعان اتود اعت اسان ای ورام اد هیا ره دا یا او 
کرده مسلمانان را که در راه ایشان جهاد کنند و ایشان را بر 


دشمنان باری دهند؛ و ایشان را با خدا مقرون گردانیدن به اين تأویل انسب 
اه سای اب املع کن ات که هراد ان فرهر مکتم یم ازیو 

لهذا حضرت امیر علیه السشلام از آنجا به کوفه هجرت فرمود و اهل کوفه 
باری آن حضیت کردتد: با آنکه این حامیل بصن آیم اشت و مبافاث بارظا هد 


آیه ندارد. 

سوم: وعَ5 ال لین آ لوا منم و عملوا الَالحاتِ تب لَیستَحلِتََهُم فی الأْرض 
کم استخلف ادیش مه و لیمکت مد دیتقخ الذی اوتضی له و 
یدهم من بقد حَوَفهم نا بَبدُوتبی لا بُشرکون یی شین و من کر بعد 


لک فاولیک هم الفاسقون «4» یعنی: 


«وعده داده است خدا آنها را که ایمان آورده اند از شما و نموده اند 
کارهای شایسته را که 


اه کروایه شا ان تم سای سا راید ای 
بودنن سس ان انشان: ام هدابته: .مین خواهد گردانید برای ایشان دین 
ایشان را که پسندیده است برای ایشان, و هرآینه تبدیل خواهد کرد برای 
ایشان بعد از ترس انها از دشمنان. ایمنی را که بیرستند مرا و شریک 
نگردانند با من چیزی را در پرستیدن, و هر که کافر شود بعد از این پس 
انها هستند فاسقان». 


ی باقر و صادق علیهما السلام 
زوایک کردم اند این ايه کرش محصوض اما مان والیان ام ات بعر 
۱ 6۱ ۱ ۵ ۱ ۸ ۱ 
داده ایشان را که آنها را خلیفه گرداند برای علم و دین و عبادت خود 
ای اه عضفی ارم ارچ 


از او خلیفه گردانید «1». 


فلنب ابر امن ایت. کرده: اشت کف ان ایغ وان ماتم ال یه 
علیه السّلام نازل شده است <«2». 


و عیاشی و دیگران از حضرت علی بن الحسین علیه السْلام روایت کرده 
اند که: تا ار زمان مهدي این امّت خواهد بود, و 
این است که حضرت رسول صلی اه علبه و آله و سلم در شأن او 
فرموده که ار ناف شماندم باسد. از دتبا .عفر بی سور خدا البته آنتروز را 
دراز گرداند تا مردی از فرزندان من والی شود بر مردم که همنام من 
باشد و زمین را پر از عدالت گرداند بعد از آنکه ٍ پر از ظلم و جور شده 
باشد <«3». 


و فرات بن ابراهیم به سندهای بسیار روایت کرده است که: اين آیه در 
شان آل.محمد علیهم السلام, است: <4». 


و در دعاها و زیارات بسیا این مهن فاد شوه است و در بات ابانی که 
در شأن حضرت قائم علیه السلام نازل شده با سایر اخبار مذکور خواهد 
شد آن شاء الله. 


1 و مت 
چهارم: الذينَ ان تکام فی الّرض فا ول الصّلاه و کاة و أَ 
ره و له عاقتة الأمفور. وران تکشوک قَقة کب 
2و ه ۶و و و چ گر و ِ 

توح و عاذ و تَمُود. ۰ گرم |ثراهیم و قَوَمْ لوط. و اصَحاب مَذَينَ 5 
کذب مُوسی فاملیث للکافرین ت2ّ أحَدَنْمْم قَکیّف کان تکیر «1» یعنی: «آنان 
که اگر متمکن گردانیم ایشان را در زمین بریا می دارند نماز را و می دهند 


زکات را و امر می کنند مردم را , به نیکیها و نهی می کنند از بدیها 


تکذیب کردند پیش از ایشان قوم نوح و عاد- که قوم هود بودند- و ثمود- که 
قوم صالح بودند- و قوم ابراهیم و قوم لوط و اصحاب مدین- که قوم 
شعیب بودند-, و تکذیب کرده شد موسی پس مهلت دادم مر کافران را 
پس گرفتم ایشان راء پس چگونه بود انکار من بر ایشان؟». 


ابن نهر - ارتتوت و ابن ماهیار و فرات و غیر ایشان به سندهای بسیار 
بات ادا آیام شد اف ماه من ها ها انا که 
مائیم آنها که خدا در اين آیه فرموده است <2». 


روایت ِِ 1 روزی نزد پدرم نا خر لت نامز بودم 
در مسجد, ناگاه مردی آمد و نزد آن حضرت ایستاد و گفت: ای فرزند 
رسول خدا! به من دشوار شده است فهمیدن این آیه در کتاب حق تعالی و 
از جابر جعفی سوال کردم مرا ارشاد مود که از ,شما سوّال کنم, حضرت 
فرمود که: کدام است آن آیه؟ گفت: الذین ان مَكتَاهُمْ تا آخر, فرمود: «ت 
در شأن ما نازل شده است و سببش آن بود که ابو بکر و عمر و جمعی 
دیگر با ایشان- که حضرت همه را نام برد- جمع شدند نزد حضرت رسول 
صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و عرض کردند: یا رسول اللّه ! اين آمر- یعنی 
امارت و خلافت- بعد از تو به که برخواهد گشت؟ بخدا| سو گند اگر به 
مردی از اهل بیت تو 


حیاه 


نزدیکتر و مهربانتر باشند نسبت به ما, پس در غضب شد حضرت از این 
سخن عضب شدیدی, پس فرمود: 


بخدا سو گند که اگر ایمان آورده بودید به خدا و رسول او دشمن نمی 
داشتید اهل بیت مرا زیرا که دشمنی ایشان دشمنی من است و دشمنی 
من کافر بودن است به خدا,؛ کر آنکه خر قو هراب تور ید 
بخدا سوگند که اگر خدا ایشان را متمکن گرداند در زمین البته برپا دارند 
نماز را در وقنش و ادا کنند زکات را در محلاش و البته امر کنند به نیکیها و 
نهی کنند از بدیها و البته خدا به خاک مذلت می مالد بینی مردانی چند را 
که ,ذشتمن, داراند مرا و اهل بیت مرا و فرزندان 9" 
فرستاد الذین ان مَکتَاهم تا اخر ایه. پس ایشان قبول نکردند این آیه را 
0 و ان یکیو قَقَذ کذبت قَبْلَهُمْ تا آخر آیه 


.»[ « 


ایا وهای عفر اه انا ره رو اس کی 
اول در شأن مهدی آل محمد علیه السّلام و اصحاب او نازل شده است که 
خدا ایشان را پادشاهی می دهد در مشرق و مغرب زمین و دين حق را به 
آنها ظاهر می گرداند و می میراند و زایل می گرداند به او و به اصحاب او 
بدعتهای باطل را چنانکه سفیهان و ظالمان حق را میرآندند, و چنان خواهند 
کرد که اثری از ظلم و ستم نماند و امر خواهند کرد مردم را 


به نیکیها و منع خواهند نمود از بدیها و مر خدا را است عاقبت امور <2». 


1۳ قَمَن وعَونام وغداً حسناً قَهَو لاقبه کمن مناخ متاع الحیاه الگیا 2 
0 ۹ من الْمْجْضَرینَ «» یعتی: «آبا پس کسی, که وعده:داده ایم 
اف تا دم ای تیکه شسشن آوملاقات:فی کند ان:وکدم را مبه آو من رسد 
مثل کسی است که بهره مند گردانيدیم او را از متاعهای زندگانی دنیا پس 
او خواهد بود در قیامت از حاضرشدگان در عذاب الهی و آن لذتهای دنیا به 
او نفعی نخواهد بخشید». 


اش ماهار شوایت کروه اشته که این آیه ف‌شان: آمین الفومین» اه 
السْلام و حمزه نازل شده است <1». 


و دیلمی از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده است که: وعده داده 
شده؛ فلی بن ابی طالب علیه السلام است که خدا وعده داده است او را 
که انتقام بکشد از برای او از دشمنانش در دنیا و وعده داده خدا او را و 
دوستان او را به بهشت در آخرت, پس آنها که در عذاب حاضر خواهند شد 
دشمتان ان -.حضرنند که*حف آو .را غضب کردند در ,دیا وابه: ناخق. بادشاهی 
یافتند و خدا مهلت داد ایشان را <2». 


1 رتم آباتا قم ال فان قافن تسه نو بتستن لمم [ الحو" «3» 


هرود باشت تما یی ایشان‌ترا آها وف طلا یامد خعمرانهز آفاق.ی اظرای 
زمین و در جانهای ایشان تا ظاهر شود برای ایشان که اوست حق»*. 


اين ماهیار از حضرت صادق علیه السّلام روایت کرده است که: نمودن 
آبات کر افاق نک کرنن اطر اف زین اشت: بر سان 


در زمان حضرت قاأئم علیه السلام؛ و نمودن در جانهای ایشان به آن است 
که بعضی از ستیان در آن زمان به صورت حیوانات مسخ خواهند شد تا 
ظاهر شود بر ایشان که اوست قائم ال محمد يا او حق است <4». 


فصل سی و ششم در بیان آنکه کلمه و کلمات در قرآن مجید موول است به اهل بیت علیهم السلام 


ها اسان و تور ی مار انس اور ایا یه 
فی عقبه لعَلهمّ یرَجعَون «1» حق تعالی این سخن را بعد از قصه ابراهیم 
علیه السْلام فرموده است. یعنی: و گردانید خدا کلمه توحید را باقی در 
ذزیه ابراهیم, یعنی همیشه در ذژیه او اهل توحید است که خدا را به 
یگانگی قایل باشد و مردم را بسوی یگانگی خدا دعوت کند شاید برگردند 
مشرکان به دعوت موخدان. 


و در احادیث بسیار وارد شده است که: مراد آن است که امامت را 
گردانید کلمه باقیه در عقب ابراهیم علیه السَلام و حضرت رسول صلّی 
االهکاسه الم ههام ارو قاست ان هم طبر ری ی ده 


بعضی گفته اند مراد کلمه توحید است؛ و بعضی گفته اند مراد امامت 
است که در ذژیه او تا روز قیامت. و از حضرت صادق علیه السلام 
چنین روایت شده؛ و گفته است: اختلاف کردند که مراد از عقب او 
کیست؟ بعضی گفته اند فرزندان ابراهیم علیه السّلام هستند تا روز 
قیامت ؛ و سدی گفته است: آل محمد علیهم السلام هستند «<2». 


و آبن ماهیار از سلیم بن قیس روایت ت کرده است که: روزی در مسجد 
بودیم حضرت 


امیر علیه السلام بیرون انا بسوی ما و فرمود: بپرسید از من آنچه را 
خواهید پیش از انکه مرا نیابید؛ سوال کنید از من از 


تفسیر قرآن زیرا که در قرآن علم اولین و آخرین هست و از برای کسی 
راه سخنی نگذاشته است و نمی داند قرآن را مگر خدا و راسخان در علم, 
و راسخان یکی نیست بلکه بسیارند و حضرت رسول صلی الله علیه و اله 
و تلم بکیب ار اسان بو دا علم قران سا لیم او کیجم وه ان رت 
به من تعلیم کرد و پیوسته در فرزندان او این علم خواهد بود تا روز قیامت. 
پس حضرت این یه را خواندند که خدا در باب تابوت سکینه می فرماید 
یه شکیتهة فر ربکم و یی مِمّا ترک آلْ مُوسی و آل هاژون تَحملَهٌ الَْلائْكَة 
«» یعنی: «در تابوت هست سکینه از پروردگار شما و بقیه از آنچه 
گذاشته اند آل موسی و آل هارون, برفق دارند آن.را ملاتکه جضرت اين 
آیه را بر سبیل تنظیر و تشبیه خواندند. یعنی همچنان که بقیه علم و آثار 
حضرت موسی و هارون که وصی او بود در سکینه محفوظ بود, علوم و اثار 
پیغمبر آخر الزمان و وصی او نزد ذرْیْه اپشان محفوظ است. لهذا بعد از آن 
فرمود که: نت سس قیالع ی الق هسام مد 
هارونم از موسی و در همه چیز مثل اویم بغیر از پیغمبری, و علم در ذژبه 
او هست تا روز قیامت ؛ پس این آیه با ها کا ماه میتی 
پس فرمود که: ۱ 
است.؛ و ما اهل نت عقت: ابراهیم علنه. اللام. و عقب, محفد لین |11 
ها 


هر دو هستیم <2». 


فا ار سرت ماش ام له اي ریات کویی ارس کت یه 
آیه در شأن حضرت امام حسین علیه السلام جاری شد و از روزی که 
امامت به آن حضرت منتهی شد پیوسته از پدر به فرزند می رسد و به 
برادر و عم نمی رسد. و هیچ امامی بعد از امام حسین علیه السّلام نیست 
قحر انکه الیته فررندی .می اوود کا آماه دوازدهم: .و عید: الله افطح «<3» 
چون بی فرزند از دنیا 


رفت, او امام نیست» 


ین آترایم کنر ردایتت کر ون ارشت که: مراد از کلمه للم حون 
اشاره به رجعت است,: بعنی . : ایشان پیش از قیامت به دنیا برخواهند گشت 
2 


در اکمال الدین به سند معتبر از مفضل پن عمر روایت کرده است که: 1 
خصرت هادی علیه السلام وال کردم از تقشیر ۰ خعایا کلمه یاوه 
گقبه, حضرت فرمود که: مراد امامت است که خدا آن را 0 
سینت الم رات اصا ری قاس 


مفضل گفت: يا بن رسول اللّه ! چرا امامت در فرزندان امام حسین علیه 
الشٌلام قرار یافت و در فرزندان امام حسن علیه الشْلام نشد و حال آنکه 
هر دو فرزند و فرزندزاده حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و 
بهترین جوانان بهشت بودند؟ حضرت فرمود که: موسی و هارون هر دو 
پیغمبر مرسل و برادر بودند و امامت را خدا در فرزندان هارون قرار داد نه 
همچنین امامت و خلافت به امر خداست در زمین و نمی رسد کسی را که 


سوال کند که چرا خدا در فرزندان حسین علیه السلام قرار داد و در 
ی و ی ی 
مي کند بر وفق حکمت می کند چنانکه فرموده لا یُسْتّل عَمّا یِفعل و 
«3» یعنی: «خدا سوال. کرده: تمی؛ شود از آنچه:می. کتد و 
1 سوال کرده می شوند» <4». 


۳ و لد سبقت کلمتُنا لعبادتا المْرُسَلین. اد ی و و ان 

جندنا هم الغالیون «5» یعنی: «پیشی گرفت کلمه ما- یعنی وعده ما- از 
وج بندگان ما که فرستاده شده اند بسوی بندگان, بدرستی که ایشانند 
کافران». 


۳ ۳ 


ابن شهر آشوب از حضرت صادق علیه السّلام روا بت کرده است در تفسیر 
این آیه که: مائیم ایشان <1». 


مولف گوید که: شاید مراد آن باشد که آن کلمه مائیم يا ولایت ماست که 
بر پیغمبران عرض شده است؛ و اَهْم َمُمْ الَمَضْووون استیناف کلام ذبحر 
باشد, يا آنکه مراد آن باشد که نصرت ما نیز داخل است در این نصرت که 
خدا وعده داده است. زیرا که یاری ما یاری حضرت رسول صلی الله علیه 
اله مشاه انفت خدا مارا تر ار المان تصضر ها هدواد: 

پسوم: و ون ما فی الَرّض من شَجَرع فلا و الَخرٌ یمد من بعده سَبْعة 
بْخر ما تفت کلماث الله آنّ اللة عزیژ حَكِيمٌ «2» یعنی: «و اگر می بود 
۳ 1 و از بعد آن 
دبا هفت خربای دنکن هدد ان کزیاضی کود ند تما تحی اشد کلصات 


یعس پم حالم امنت مه ههار او که اهاز 
منوط به حکمت و مصلحت است». 


بوان کمسعضن کفته ایدفراداز کلعات دا عویو ات خداست با غلوم او با 
وعده ها و وعیدهای او «3». 


نف احتحاه انیت کت انش که سس ]کم اد ام علی ی اند 
التلام پرشند از شفسین. ایو انهر خصرت: آفرمود. که مراد از هفت دریا؛ 
چشمه کبربت است, و چشمه یمن, و چشمه برهوت, و چشمه طبربه, و 
گرمابه ماسیدان, و گرمابه افریقیه, و چشمه باحوران؛ و مائیم آن کلمات 
خدا که فضایل ما را نمی توان یافت و استقصای آنها نمی توان کرد «4». 


و موّید این حدیث است آنچه از حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و سلّم 
عامه و خاصه روایت کرده اند که: اگر درختان همه قلم شوند و دریاها همه 
مداد گردند و جمیع جن و انس کاتب شوند, 


یلاع ون 


کی و گرا ان سرت آ ماش و کی انز رات کون وه 
که: در شب قدر نازل می شود بر امام زمان تفسیر جمیع امور که تعلق به 
او دارد و آنچه تعلق به اهل زمان او در غیبت او دارد, و در اوقات دیگر هر 
روز از علم خاص و علم مکنون و عجیب مخزون خد بر امام نازل می 
شود؛ پس حضرت این آیه را خواندند «2». و این حدیث دلالت دارد بر آنکه 
مراد از کلمات, علومی است که از جانب خدا بر حضرت رسول صلی الله 
عم ال هسام و ا عض هی اس ار 


ی وه ان ند واه ار اسای ارت 


ِِ قل لو کان ابر مداداً لِکلماتِ ری لتفد ابر قبّل أَن تقد کلماث 

و لو جتّنا بملله مَددا «<3» یعنی: ز «بگو- یا محمد:- اگر بود دریا مداد 
۳ نوشتن کلمات پروردگار من, هرآینه آخر شدی دریا پیش از آنکه تمام 
شود کلهانت» وود ارم وا خن چه ورس میل ان درا را مدای و دانستنی 
که در تفسیر اهل بیت علیهم السّلام مراد از کلمات, فضایل و علوم ایشان 
ات که وه ارخاب مدا اشان ان میت ده هر کر آحن ققی 


شود, چنانکه بعد از این نیز مذکور خواهد شد, و احادیت در تفسیر کلمه 
الله : به امه علیهم السْلام بسیار است. 


_ ۲ لا ۳9۳ ‌‌ یر 9 ت 1 ن‌ زنل ۳ 
پنجم: قَتلفی دم من زبه کلمات قتاب عَلیّه اه هو اللَوَابْ التَحيمٌْ «4» 
یعنی. 


«چون آدم از بهشت فرود آمد به زمین پس فرا گرفت و قبول کرد آدم از 
پروردگار خود کلمه ای چند را پس حق تعالی قبول کرد توبه او را, 
بدرستی که اوست بسیار قبول کننده توبه توبه کنندگان و مهربان است 
نسبت به ایشان». 


و در این کلمات., اختلاف بسیار است که در جلد اول ذکر کرده ایم, و کلینی 
ابن بابویه 
و ال + بق؛ 


در معانی الاخبار و خصال و شیخ طوسی و شیخ طبرسی و جماعت بسیار 
روایت کرو ان ار حصرت ضار قرو باقر هم الکتلام ره حضرت رسرل 
خی ال اه وا ای سا ای ی 
خداوندا ! سوال می کنم از تو بحق محمد و علی و فاطمه و حسن و حسین 
علیهم السْلام که البته مرا رحم کنی و بیامرزی 


و توبه مرا قبول فرمایی, پس خدا توبه او را قبول کرد <1». 


و به روایت دیگر: چون ادم و حوّا ارزوی منزلت آن بزرگواران کردند, مبتلا 

به آن ترک اولی شدند, و چون مدتی در زمین تضرع و استغاثه کردند و خدا 
خواست نویه ایشان را قبول کند جیرئیل آمدبه نزد ایشان و کفت؛ شما 
ستم کردید بر خود که آرزو نمودید منزلت جمعی را که خدا آنها را بر شما 
۱ ۱ ۱۱ 007 
ساق عرش نوشته شده بود تا خدا توبه شما را قبول کند, پس آدم علیه 
السّلام گفت: خدایا ! سوّال می نمایم تو را بحق گرامی ترین خلق نزد تو 
هحفی ضای الله لته الق ماه و لیس فاحاکه معا 
السلام که توبه ما را قبول نمائّی و ما را رحم کنی, پس خدا توبه ایشان را 
قبول کرد <2». 


و به روایت و بحق محمد و آل محمد سوال کردند «3». 
و ابن مغازلی شافعی نیز این مضمون را روایت کرده است <4». 


و در بصاتر الدرجات از حضرت صادق علیه السّلام روایت کرده است در 
تفسیر قول حق تعالی و لقَدٌ عَهدٌنا الی آدَم من قَبْل قتسی و لم تجد له 
غَرّماً «5» یعنی «بتحقیق که عهد کردیم بسوی آدم پیشتر پس فراموش 
کرد و نیافتیم از برای او عزمی». حضرت فرمود که: آیه چنین نازل شد: 
«عهد کردیم بسوی ادم پیشتر کلمه ای چند در شان محمد و علی و فاطمه 
هی هی و رز 


و حسنین و ائمه از فرزندان ایشان پس ترک کرد 


9 عزمی از او در این باب نیافتیم» 1 ۰ و9 احادیث در این باب در احوال 
آزم علبه اسلا کشت 


ششم: و اذ ابتلی ابراهیم 2 بکلماتِ تن تور 2 بقل دواد اون وفتی 
را که امتحان کرد ابراهیم را دوکر اف کل ایس تام کرد 
ابراهیم آنها را». و در تفسیر این کلمات خلاف است: بعضی گفته اند که 
سئتهای حنیفه ابراهیم است؛ و بعضی گفته اند مطلق تکالیف است «3». 


و ابن بابویه و دیگران روایت کرده اند که: مفضل بن عمر از حضرت صادق 
علیه السلام سوّال کرد از معنی این کلمات. محر فرمود که: همان 
کلمات است که آدم علیه السّلام از پروردگار خود گرفت و به آنها توبه اش 
مقبول شد و گفت: سوال می کنم از تو بحق محمد و علی و فاطمه و 
2 مرا قبول گردان. پس خدا توبه اش را قبول 
د. 


مفضل گفت: پس چه معنی دارد قأتَقَهتّ؟ حضرت فرمود: یعنی تمام کرد 
ائمه را تا حضرت قائم علیه السلام که دوازده امامند <4». 


فلت هی که آینتافیل فانت انظیاق دارد ی مه ایمی تیا که از 
این می فرماید که: حق تعالی فرمود: من تو را امام کردم, ابراهیم گفت: 
نعصی ای ه عوا آهاض بودان قق ای فرموی که غهد آمات مر 
به ستمکاران نمی رسد, یعنی از ذِژیه تو کسی را امام می کنم که معصوم 
پاش ان همه کاهانء بش معتی ان اند ان هن که کت اقاحتانمه 
وایا عطای اماهت را به اوخیر داد ابر آهیم تما کرد ان زا کهبرای ده 
خود طلبید و خدا او را شارت داد که 


هر که معصوم است از ذژیه تو همه را امام کرده ام تا حضرت قائم علیه 
السلام, پس ابه کریمه بدون تکلف بر این معلی منطبق می شود و 
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قاغل فا ترامع ام که اما خر تا اد 
اشتان که حفتورت عیة الشلام است. 


هفتم: یرل ال سَکینتة غلی رسشوله و عَلی الْمْوْمنین و ألرَمَُمْ کِمَة 
اللّفُوی و کائوا أحَنّ بها و أهلها «1» یعنی: «پس فرستاد خدا ارام و 
ات وا و و ی فا ها 
تقوی, و بودند سزاوارتر به آن کلمه و اهل آن», و کلمه تقوی کلمه ای 
است که ایشان را نگه می دارد از عذاب الهی, یا کلمه ای است که 
پوهتزکاران آن را اختبار هی کنید تعضی گفته اند که آن کاخه طییة لا له 
الا الله است. و اقوال دبک نیز هست <2», و احادیت بسیار وارد شده 
است که آن ِ حضرت امیر علیه السْلام است <3». 


چنانکه شیخ مفید از حضرت امام محمد باقر علیهما السّلام روایت کرده 
است که حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: بدرستی که 
خدا عهدی کرد بسوی من. گفتم: پروردگارا! بیان کن از برای من, فرمود: 
بشنو, گفتم: می شنوم, فر مود: پا محمد ! علی رایت و علامت راه هدایت 
است بعد از تو و پیشوای دوستان من است و نوری است برای هر کس که 
اطاعت من کند, و اوست کلمه ای که لازم متقیان گردانیده ام, هر که او را 
دوست دارد مرا دوست داشته و هر که او را دشمن دارد مرا دشمن داشته 


است, پس بشارت ده او را به آنچه گفتم «4». 


و کلینی به سند صحیح از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده است که: 
کلمه تقوی, ایمان است «5». 


و دز خضال ان حضرت رسول ضلی الله؛ غلیه و آلهو سام روایت موژه 
است که در اخر خطبه فرمود: مائیم کلمه تقوی <6». 


و در توحید روایت ت کرده است که حضرت امیر المومنین علیه السلام در 
خطبه طویلی فرمود که: مائیم عروه الوثقی و کلمه تقوی «1»؛ و احادیث 


هشتم: و تقت کلِمَة زبک صلفاً و غذلا لا مُبذل لکلماته و هو السَمیم الْعَلِيم 
«» یعنی: «و تمام شد کلمه پروردگار تو از روی راستی و عدالت. تبدیل 
کننده ای نیست کلمات او را و اوست شنوای دانا», و از احادیث اهل بیت 
علیهم السلام مستفاد می شود که کلمات خدا, ائمه حقند و امامت ایشان 
را کسی تبدیل نمی تواند کرد. 


کلینی و دیکران به سندهای بسیار از حضرت صادق علیه السلام 0 
کرده اند که: چون اراده خدای تعالی تعلق می گیرد به خلق امام علیه 
السّلام, امر می کند ملکی را که شربتی از آب از زیر عرش می گیرد و به 
تود ید آمام قی آورد که ام آشایه تس از آن آب لین منود اوه 
امام, پس چهل روز در شکم مادر صدا نمی نود ند زر ان دا مین 
شنود, پس در رحم يا بعد از ولادت حق تعالی ان ملی را می فرستد که بر 
پیشانی امام پا بر بازوی راستش پا در میان دو کتفش پا در همه این 
مخاضع قی نویشد که و بت کلمه یت اهر اهر در مفتیه که 


امام می شود حق تعالی عمودی از نور برای او بلند می کند که اعمال همه 
اهل.شمزهانرا در ارف ید خدا حنین کش را آمام می کرد اند رو 


خی شالت وی ای گوس فویانی ای ریات اللی و زان تن 
فرماید تبدیل لکلمات اللّه 


.»4< 


نهم: و لا دم ال اد خوی الطایقتئن آتها لک و 7 بووین آن. عفر دا 
وک تعون لکم و پرید اللة آن تجی الحی یکلمانه وا العاترن 
لنجه العط و عظل الباطل 


و لو گرة الْمَجُرِمُونَ «1» یعنی: «و یادآور وقتی را- که در جنگ بدر- 
0( 
یکی قافله قریش که مال با ایشان بود و دیگری لشکر قریش که با حربه و 
سلاح بر سر شما می آمدند, و شما دوست می داشتید که قافله مال که 
شوکت- یعنی حربه و آلات جنگ- نداشتند بوده باشد برای شماء و می 
خواست خدا که ثابت گرداند حق را و غالب سازد دین حق را به کلمات 

خود- مفسران گفته اند که: مراد از کلمات. وحی های خذاست ۴ تقدیرات 
او يا امر کردن ملائکه را به یاری مومنان «2». و علی بن ابراهیم روایت 
کرده است که: مراد از کلمات. ائمه علیهم السّلام هستند «3»- و قطع کند 
و ببرد دنباله کافران را و عمده ایشان را هلاک گرداند تا انکه ثابت نماید 
دین حق راء و باطل و برطرف کند دین باطل را هر چند نخواهند مجرمان و 

کافران». 


و عیاشی از جابر روایت کرده است که: 


از حضرت باقر علیه السلام پرسیدم از تفسیر این 1 مبارکه, حضرت 
فرمود: تفسیرش در باطن آن است که خدا امری را اراده کرده است و 
هنوز بعمل نیاورده, و مراد آن است که خدا اراده کرده و مقدر ساخته که 
و ان مق ثابت گرداند و به ایشان برگرداند. و کلمه 
خدا در بطن آیه علی بن ابی طالب علیه السّلام است: و مراد از کافران, 
بنی امیّه اند که خدا ایشان را مستصل خواهد کرد ؛ و مراد از لیجة" الحَف 
حقّ آل محمد علیهم السّلام است که در زمان قائم علیه السّلام به ایشان 
برخواهد گشت, مچ نطل الاطل ان است که وی سرت وان عله 
السلام ظاهر شود بنی امیه را زایل و ناچیز خواهد کرد و ريشه ایشان را 
خواهد کند <4». 


ملف گوید که: موافق ظاهر آیه نیز چنانچه علی بن ابراهیم روایت کرده 
ات ی ای اه ای ی و 
زیرا که عمده فتح بدر بر دست 


حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و سلّم و حضرت امیر المومنین علیه 
السلام جاری شد چنانکه در باب جنگ بدر مذکور شد. 


دهم: فان 2 علت: ملک یمه مخ ال الباظل ۶ نخ الحن بکلماته 
له با ات ۳ 1 


کلینی به سند معتبر روایت ت کرده است از حضرت امام محمد باقر علیه 
السْلام که گفت: خدا برای دشمنان خود که دوستان شیطان بودند و تکذیب 
حضرت سول صلی اللّه علیه و آله و سلّم و انکار گفته او می کردند 
فرهوه کل ما. استاکه رعایه ده مِن اجر و ما 


آباز هت المْتکلفین «» یعنی «بگو- يا محمد به منافقان که:- من مزد 
رسالت را که مودذت اهل بیت من است از شما نمی خواهم طلب نمایم- 
زیرا که می دانم شما ان را قبول نمی کنید- و نیستم من تکلف کننده- که 
مزد چیزی را که شما باور نکرده اید و از اهل آن نیستید از شما طلب 
کنم-». پس منافقان مانند ابو بکر و عمر و اضراب ایشان با یکدیگر گفتند 
که آیا بس نیست محمد را که بیست سال ما را مقهور حکم خود کرده؟ 
ال اه ال راگن وا و 
گوید, خدا این را نفرموده است., اين را از پیش خود می گوید و می خواهد 
اهل بیت خود را به ما مسلط کند, اگر او کشته شود يا بمیرد ما خلافت را 
از ال نت ام واه کرت هر کر به ایشان نخواهیم داد. پس خدا 
خواست که اعلام کند پیغمبر خود را به آنچه در سینه های ایشان بود و 
پنهان می کردند فرمود ام یِقولون افتری عَلی الله کذبا «3»> یعنی: «بلکه 
مي گویند: افترا بسته است بر خدا به دروغ», فان یشا ال بحْتم م2 علی 
قلبک بعنی. رن اگر خدا من خواشت: مهر.فی: زر 1 تو؟؟, ۳ 
فرمود: یعنی اگر می خواستم وحی را از تو حبس می کردم پس خبر نمی 
دادی مردم را به فضیلت اهل بیت خود و نه به دوستی ایشان, پس فرمود 
و یقح بخ اللَه الباطل و5 بجق الحقَ یکلماته انه عَليمٌ یذاتِ الصَدُور حضرت 
0 1۳:۳( پنهان کرده اند در 


به ایشان بعد از تو «<1». 


یازدهم: وا اه الفشلن ام و «» یعنی: «اگر نه آن کلمه فصل 
می بود- یعنی وعده فر موده که حکم فصل میان خلق در قیامت بشود- 
ينه حکم میان ایشان در دنیا می شد و بر کافران عذاب نازل می شد». 


علتن اپراهم روایت ری است که میاه از کلعهه اما اشت ی از 
الظالمین تعنن: جانم] که ستم کرده اند بر آپن خ کلهه»؛ ام عدات. الر 4 
«برای آنها هست عذابی دردناک», تری الطانی «خواهی دید ستمکاران 
را» یعنی آنها را که ستم کردند بر آل محمد علیهم السّلام. مُشْفقَین ما 
کنمبوا نان از آنخهدر دیا سمل آوزده اند». و هو واقع بهمٌ «و آنچه 
می ترسند واقع می شود بر ایشان», پس ذعر کرد انها را که, ایمان آونونه 
به کلمه و متأابعت او کردند پس گفت 5 الذین منوا 5 الصالحات 
یعنی ۳ که ایمان آوردند به کلمه و اعمال شایسته کردند», فی روضاتِ 
الَْتَات «4» 7 برای ۰ باغهای بهشتها 9 از برای ایشان. است آن 
می دهد دا ان خود را که ایمان ۳ ات به آن کلمد و اما 
شایسته که ایشان به آن عاموازه شده آند کرده اند». تا اینجا روایت ت علی بن 
ابراهیم است <ظ». 


دوازدهم: نَ الذین حقّت عَلَنهغ گلعث ویک لا بو 1 منون. از 1 
خلی پُرخ] ألْعذات الالیع «<6» یعنی. : «بدرستی که آنها که لا زم شده است بر 
ایشان کلمه پروردگار نو ایمان نمی آورند هر چند بیاید بسوی ایشان هر 
۳ ببینند عذاب دردناک را». 


مفسران گفته اند: 


کلمه خدا, خبر خداست به اینکه ایشان ایمان نمی آورنت و یا وعید و عذاب 
خداست <1». 


۵ علم ین اید اهیم زوایت کرنه انست که آین. آبه در شان عماعفی استت که 
انکار امامت امیر المومنین علیه الشلام را کردند و به ایشان ولایت آن 
حضرت را عرض کردند و واجب گردانیدند بر ایشان که ایمان بیاورند و 
ایمان نیاوردند «<2»؛ پس مراد به کلمه, ولایت آن حضرت است. 


سیزدهم: له بیَضَقَد الکلِمْ الطِیْ و الْعَمَلْ الَالخْ یرَقََةه «3» یعنی: 
۱ 
یا انکه کلمه نیکو عمل صالح را بلند می کند». 


ابن نهر آشتوت از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده است که: 
حضرت اشاره به سینه مبارک خود نمود و فرمود که: ۳۱ 
نت و اهر آن مه اماحت ‌عاسم هر که ولنت‌سا زا غداره.هجعمل از ام تالا 
نمی رود و مقبول نمی شود «4». و توضیح این معنی در محل دیگر نیز 


شده. 
فصل سی و هفتم در بیان آنکه ایشان داخلند در حرمتهای الهی 


حق تعالی می فرماید و من بطم جُژمات اللّه قَْوٍ خر ذ عند رب <1» 
یعنی. 


«و هر که تعظیم کند و بزرگ شمارد حرمتهای خدا راء پس آن بهتر است از 
برای او نزد پروردگا ر او», و حرمت در لفت امری است که رعایت آن لازم 
باشد و استخفاف آن روا نباشد. 


ور آین آبه. تعخضی از ففستران کفته اند که متناسی احم است و بعضن 
گفته اند که کعبه است و مکه و ماه حرام و مسجد الحرام <2». 


و ابن بابویه به سند صحیح از حضرت صادق علیه السلام روا بت کرده است 
که: خدا را سه حرمت است که مثل آنها 


چیزی نیست: کتاب خدا که حکمت و نور خداست؛ و خانه کعبه که آن را 
قبله مردم گردانیده است و قبول نمی کند نماز را از کسی که رو بغیر آن 
بکتد و متوخه‌غیر آن گردد؛ و:عترت بیغمیر شما «3»*: 


و ایضا از طریق مخالفان از ابو سعید خدری روایت کرده است که حضرت 
رو صلی الله له و الفر و سم یمود دا را سه خرست اشت: هی که 
حفظ آنها بکند خدا| از برای او امور دین و دنیای او را حفظ کند, و هر که 
حقطظران متا کته حدا مهار اس اسفط کنقه اما کرفت 


اسلام است و حرمت من و حرمت اهل بیت من است <1». 


و ایضا از طریق اپشان از جابر انصاری روایت کرده است که گفت: شنیدم 
رل را لو الله اه هه الم اه که فرهه دی میا در روز 
قیامت سه چیز و نزد خدا شکایت می کنند: فص و3 وا سل 2 


مصحف می گوید: پروردگارا ! مرا تحریف کردند و پاره نمودند؛ و مسجد 
می گوید: پروردگارا ! مرا معطل گذاشتند و ضایع کردند؛ و عترت می گوید: 


پروردگارا! ما را کشتند و راندند و آواره کردند, پس به دو زانو می نشینم 
از برای خصومت با مردم. یس خدا| می فرماید که: من سزاوارترم که در 
این امور با مردم خصمی کنم <2». 


و دیلمی از محدثان عامه در فردوس الاخبار نیز این حدیث را روایت کرده 
است «3». 


و کلینی به سند صحیح از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده است که: 
خدای عز و جل را در شهرها پنج حرمت است: حرمت رسول خدا 


ی الم علس واه ماس مرت ال زان هم الاو سرخ 
کتاب خدا, و حرمت کعبه, و حرمت موّمن <«4». 


و ان ماهیار به سند معتبر از حضرت امام موسی علیه السّلام از پدر 
۱ ۱ از 1 خومات اللَهٍ که: 
اینها سه حرمتند که رعایت همه واجب است و هر که یکی 1 را قطع 
کند شرک به خدا آورده است: اول, هتک حرمت خانه کعبه که خدا محترم 
گردانیده است؛ دوم, معطل گردانیدن کتاب خدا و عمل کردن به غیر آن؛ 
سوم, قطع کردن آنچه خدا واجب گردانیده است از فرض مودّت و اطاعت 
ما <۳5». 


مولف گوید که: ات ای کریمه و احادیت معنبره خاصه و عامه ظاهر می 


وی که تعظیم رمول خر | ضلی آلله‌عایه و اله سم و انمم‌ کدی علسد 
السّلام در حال حیات و بعد از وفات واجب است و ایضا 


واجب است تعظیم هر چه منسوب به ایشان است از مشاهد مشژفه و 
خرایج مقذنته اسان و آاز اسان وراخبار آیشان و دنه آتفان که بر 
طریقه ایشان باشد و راویان اخبار ایشان و حاملان علوم ايشان, زیرا که 
تعظیم اینها همه به تعظیم ایشان برمی گردد. 


فصل سی و هشتم در تأویل آیات عدل و معروف و احسان و قسط و میزان به ولایت ائمه علیهم 
السّلام, 


و تأویل کفر و فسوق و عصیان و فحشاء و منکر و بغی به عیداوت و : 
ولایت ايشان و آیات در اين باب بسیار اپست اول: ان ال تام بالق 
اسان بتاء ذی الْرّبی و تتهی عن الَخْشاء و العتکر و اي :ع 
َعَلْکم کر من 1 بعتی : در ستی. که دا آمر. می کندبه ات 


ف‌ 


ب 


۷ 


اصا 


ح‌ِ 


1 


و نیکوکاری و عطا کردن به خویشان و نهی می کند از کار زشت و 
نایسندیده و ظلم. و پند می دهد خدا شما را شاید که شما پند گیرید». 


علی بن ابراهیم گفته که: عدل, گواهی لا اله الا ا هفخ ردول اللّه 
است؛ و احسان, امیر المومنین علیه السلام؛ و فحشا و منکر و بفی, ابو 
بکر و عمر و عثمان است «<2». 


و در ارشاد القلوب از حضرت باقر علیه السلام روایت کرده است که: 
عدل: شهادت توحید و رسالت است ؛ ۰ و احسان, ولایت امیر المومنین علیه 
السْلام و اطاعت اوست؛ و ایتاء ذی القربی, اداء حق حسن و حسین علٍ 
السْلام است و امامان از فرزندان حسین علیه السْلام؛ و فحشاء و منکر و 
ی اند که سم کوو هس اهل بت و کته اسان راهفم خی اسان 
کردند «<3». 


و عیاشی از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده است که: عدل. 
شهادت توحید است ؛ ۰ و احسان, شهادت رسالت است؛ ۰ و ایتاء دی القربی 
آن است که هر امامی امامت را به امامی بعد از خود بدهد؛ و فحشا و 
منکر و بغی, ولایت ائمه جور است <1». 


وه ال ام ای روم ارت هر ار 
و احسان, ولایت امیر المومنین علیه السلام است ؛ ۰ و فحشاء, ابو بکر؛ ۰ و 
منکر. عمر؛ و بغعی, عثمان است «2». 

شه رات فیک فرفوی کف عون مخ لاله لیم نود ال مزا 


است. پس هر که اطاعت او کند عدل کرده است؛ ؛ و احسان, علی علیه 
السلام است, هر که ولایت او را اختبا ر کند احسان کرده 


است. و محسن در بهشت است ؛ و ایتاء ذی القربی, رعایت قرابت ماست, 
خدا| امر کرده است به مودذت ما و فرزندان ما؛ و نهی کرده مردم را از 
فحشاء و منکر و بغی, یعنی کسانی که بفی و ظلم کنند به ما و مردم را 
بسوی غیر ما خوانند «3». 


و فرات بن ابراهیم از حضرت باقر علیه السّلام روایت کرده است که؛ 
کی شتا مصلی الله غایت هد له سلم‌است اه اعانش ند 
المومنین علیه السلام است ؛ و دی القربی, فاطمه علیها السلام است » 


.دوم : : صَرّب ال لا لین أ حَدْهُما أبکمْ لا ید لیم شی ء و هو کل علی 
وان ایتما ُوِجهَة لا یَأتِ یحَیّر هل بستوی هو و من یأر بالْعدّل و هو علی 
صراط مُشتقیم «5» یعنی: 


«خدا] زده مثل دو مردی که یکی از آن دو گنگ است که قادر نیست بر 
چیزی و او گران است و بار است بر آقای خود, و به هر جا که او را متوجه 
می. کرداند نعف ای شخ .از آپا مساوی است او و کسی که امر می 
کند به عدالت و اوست بر راه راست؟». 


تفضی آز مقر ان کته اند کس دا این لت انش ایشا وه ود تعالن شا ند 
زده است؛ و بعضی گفته اند که برای کافر و مومن زده است «6». 


و علی بن ابراهیم روایت نموده است که: این مثل برای امیر الموّمنین و 
اتمه علیهم السلام امر می کردند مردم را به دا در اقوال و افعال, و 
بر راه راست بودند و طریق حق 


با ایشان بود» و اولی و دومی و سایر ائمه جور لال بودند از بیان حق و 
ی و چگونه اینها 
با آنها راو اش لو یرای تفیل مین است م‌مراو ار اهام ک 
باشد یا حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و سل زیرا که حضرت رسول 
صلن الم علیهو الم سم به هر جعی که انیایرا عرسا رنه مه 
1 ایشان جاری نشند . " و انطباق آنرت فتننین بن. اب از 


و أَوفُوا بالَعَهّد ان العقد کل مه و أَوفُوا الیل اذا کلم زئوا 
القمطاس الْمُستَقَیمٍ ذلک خیر و خسن تاویلا «» یعنی: «وفا کنید به عهد 
و پیمان بدرستی که از عهد ۱ ِِ کرد در قیامت. و تمام نمائید 
پیمانه را چون کیل نمائید و بسنجید به ترازوی درست, آن بهتر و نیکوتر 
است از جهت تاویل و عاقبت». 


سید ابن طاووس از تفسیر ابن ماهیار روایت ت کرده است از حضرت کاظم 
از پدرش, علیهما السْلام که: مراد به عهد, آن عهدی است که حضرت 
تصول صلی اللت غلیه ,و الف م سم رس فردم کر فتددر مووت.ها احل:ییت »و 
اطاعت جناب امیر علیه السلام و آنکه مخالفت او نکنند و بر او پیشی 
نگیرند در خلافت و قطع رحم او نکنند. و خبر داد ایشان را که در قیامت 
تال خواهه کرت خدا از انشان کهبا اهل بت پهمتن علیهم الشلام وا 
کتاب خدا چه کردند؛ و مراد به قسطاس, 


امام است که به عدالت در میان مردم سلوک می کند, و حکم آئمه علیهم 
السّلام میزان عدل است لهذا فرمود که «او بهتر است و تأویلش نیکوتر» 
بفتی ای تن کی داند تاویل قرانسا و آومی داند که عکو نهک کند. در 
میان مردم «3». و موید این است 9 کلینی از حضرت صادق علیه 
السلام روایت کرده 


است در تأویل آیه و تصَمٌ الْموازین القَسْط لیم القیامه «1» یعنی: 
«خواهیم گذاشت 3 عدالت ر از برای روز قیامت» حضرت فرمود 
که: ترازو 1 و اوصیای ایشان است *<2». 


چهارم: خْذ العف و مد ری 5 آغرض عّن الجاهلین «» یعنی: «بگیر 
عفو ر|- با اااپاسن ۱ یا عفو کن از ایشان و امر کن 
مردم را , به یکی و اعراض کن از نادانان و متعرض ایشان مشو». 


عیاشی از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده است که: مراد به عرف؛ 
ولایت ائمه علیهم السلام است <4». 


پنجم: و لا پزید الظالمین [ سار[ هت اقر ان ریاد نمی کنه 
ظالمان را مگر زیانکاری». 


عیاشی از حضرت باقر علیه السْلام روایت کرده است که: مراد. ظلم 
کنندگان به آل محمدند که حقْ آنها را غصب نمودند, و آیه را جبرئیل چنین 
آوزه:«و لا یزید الظالمین ال تمجمد حعهم. الا خسار» <6». 


ششم : : قل اما حتّ کلم زبی القواجش ما ظَهَ مئها و ما بَطن «7» یعنی: «اين 
است 1 است پروردگار من کارهای بسیار بد 
را, آنچه ظاهر باشد از آن و آنچه باطن باشد و پنهان». 


مفسران گفته اند: مراد زناهای آشکار و زناهای پنهان است «<8». 


ج 5, ص: 492 


و کلینی و نعمانی روایت نموده اند که: قرآن ظاهری و باطنی دارد, و آنچه 
خدا در قران حرام کرده ظاهرش حرام است و باطنش پیشوایان جور و 
دشمنان اهل بیت علیهم السلام اند, و جمیع انچه خدا در قران حلال کرده 
است ظاهرش حلال و باطنش امامان حقند <1». 


هفتم: و [ذا قعلوا قاجشّة قالوا وجّنا علَبها آباعنا و ال أ مرّنا بها فُل را ال 
لا یاه بالتخشاء أ ولو علی اللهة.ها لا اون «» یعنی: «چون کنند 
۱ 


تافته آیمبر این کار بخیدران وه راب دا ها زا آمر کرده است هم از 
بگو- پا محمد:- بدرستی که خدا| امر نکرده است به کار بد, آیا افترا| می 


زنید به خدا انچه را نمی دانید؟». 


کلینی روایت نموده است که: محمد بن منصور از معنی این آیه سوال 
کرده از حضرت و یی رت ۱ آی دیده ای کسی 
ات ی مات ٩‏ کت نه, فرمود: پس چیست آن فاحشه و عمل قبیح که 
ایشان دعوی می کردند که خدا آنها را به آن امر کرده است؟ گفت: خدا و 
ولو او بهتر می دانند, حضرت فرمون کت این آیه در شأن پیشوایان جور 
است که مخالفان دعوی می کنند که خدا ما را امر کرده است که متابعت 
ایشان بکنیم. پس خدا خبر داد که ایشان دروغ بسته اند بر خداء و این 
متابعت را خدا فاحشه نامید زیرا که معصیتی است رسوا «3». 


فضال شین عفن او خن المع مضه اش ون الاد 


ه ال انشا رت لصا ضلی له له و اه ساره 


ائمه علیهم السّلام و آیات در اين پاپ بسیار است اول: و لیوا أحَسَنَ ما 
آنزل ایک من کم من قیل آن بانیکم العذات بفتة و انم لا تشغزون. أن 


2 


تقول تفس يا حسر ی ما ق هی 1 ان کت لمن 
السّاخرین 0 1 بهترین آنچه را تا شده 
بسوی شما از جانب پروردگار شما پیش از آنکه بياید شما را عذاب خدا| 
ناگهان و شما ندانسته باشید تا نشود چنین که گوید نفسی: زین ۳ نز 
آنچه تقصیر کردم در جنب خدا بدرستی که بودم در دنیا از استهزاکنندگان» 
تعلی بق تین خدا هسعمیر خداو نها کسسبه انشان: ایفان اورده‌بودند, 


و «جنب» در لغت به معنی پهلو است و در اینجا مجاز است؛ و اکثر 
مفسران گفته اند: 

مراد تقصیر در طاعت خداست يا قرب خدا «<2». 

و در احادیث بسیار وارد شده است که: جنب خدا, کنابه از حضرت رسول 


صلی اللّه علیه و آله و سلم و ائمه علیهم السّلام و اطاعت و ولایت ایشان 


گفته است که: «آنچه فرستاده شده بسوی شما» یعنی قرآن و بهتر آنها که 
در قران امده است ولایت امیر المومنین و ائمه علیهم السلام است- 
چنانچه مراد از جنب الله امام است- و حضرت صادق علیه السلام فرمود: 
مائیم جنب الله <1». 


هنتخ ظیرزسی, در . اتجاح. اد خظرت: آهیر المقمتینت علیه: التلاق روایفت 
کرده است که: 


شخصی از تأویل آیات مشکله قرآنی از آن حضرت سوال کرد و از جمله 
انها از این ایه سوال کرد, حضرت 


فرمود که :مراد از جتب الله, بر کزیدکان ودوستان خد ابید وخواسته است 
برای ایشان در قرآن حجتی قرار دهد برای قرب منزلت خلیفه خدا, نمی 
بینی همین گویند: فلان شخص در پهلوی فلان می نشیند؟ یعنی مقژب است 
نز اون این ژمز مات وی فران»- یرای بیان فرب ایشان رد جف عالی 
و از برای اين بعنوان رمز فرموده که حجتهای خدا و دوستان او بفهمند و 
دشمنان ایشان تحریف نکنند و از قرآن بیرون ننمایند چنانکه آیات دیگر را 
بیرون کردند, و خدا کور کرده دیده های دل ایشان را که اینها را نمی 
فهمند <2». 


در خضال. ایضا از آن خضرت: روانت ت کرده است که فرمود: مائیم خزینه 
داران دین خدا و چراغهای علم خداء هر امام از ما که از دنیا می رود 
دیگری بعد از او برای مردم ظاهر می گردد, گمراه نمی شود کسی که 
متابعت ما کند, و هدایت نمی یابد کسی که انکا ر ما کند, و نجات نمی یابد 
کسی که دشمنان ما را بر ما یاری کند, و پاری کرده نمی شود کسی که به 
۰ پس از ما جدا مشوید از برای طمع دنیا و متاع آن بزودی از 

شما زایل می گردد. بدرستی که کسی که اختیا کند دنیا را بر آخرت و دنیا 
را بر ما حسرت او در قیامت عظیم خواهد بود؛ . پس حضرت این ایه را 
خواندند «<3». 


و کلینی از حضرت موسی بن جعفر علیه السّلام روایت ت کرده است که در 
تفسیر این آیه فرمود که: جنب اللّه, جناب امیر علیه السلام است و 
اوصیای بعد از او و در ان مکان رفیعی که ایشان 


دارند تا آخر 


ایشان <1». 


ورایضا روایت ت کرده است که چناب امیر علیه السْلام فرمود که: منم عین 
اللت خص ند امه ره ال سم ات اه ی 


و اين شهر آشوب از ابو ذر رضی الله عنه روایت ت کرده است که حضرت 
ای ال ها و 


ای ابو ذر ! دشمن علی را می آورند در قیامت کور و گنگ و در ظلمات 
قیامت می‌افتد و بر نمی خیزد و فریاد می کند: یا عسرّتی علی ما قَطث 
فی لت لاد و در گردنش طوقی از آتش خواهد بود «3». 


و عیاشی از حضرت باقر علیه السّلام روایت ت کرده است که فرمود: مائیم 
جنب اللّه «<4». 


هدر تضایی ارت صاوی عله لت اش وایت کوره تک عای عم 
السلام جنب ال است «<5؟». 


و آنن ماهار از حخضوت صادی علیه السلام ,روایت کزدی است. کده مایم 
0 ی 
بونده فت. کوبند: ٍ یا حسرتی علی ما فَطت فی جنب الله یعنی: «آی 
9 
آل او علیهم السلام» «<6». 


و در معانی الاخبار و توحید به سند صحیح از حضرت صادق علیه السلام 
روایت کرده است که حضرت امیر علیه السلام در خطبه خود فرمود: منم 
هدایت کننده, منم هدایت بافته, منم پدر یتیمان و مسکینان و شوهر بیوه 
زنان و منم پناه هر ضعیفی و محل ایمنی هر خایفی و منم کشاننده موّمنان 
بسوی بهشت و منم حبل الله المتین و منم عروه الوثقی و منم کلمه تقوی 
و مبم 


7 جچشم خدا| و زبان را ستگوی خد | و د ست خدا و جنب خدا که حق تعالی می 
فرماید 


پا < شرتی علی ما قرط فی جنپ اللّه و منم دست خدا که بر سر بندگان 
خود پهن کرده به رحمت و مغفرت و منم درگاه حطّه اين امّت, هر که مرا 
و حق مرا بشناسد پروردگار خود را شناخته زیرا که من وصیّ پیغمبر اویم 
در زمین او و حجت خدایم بر خلق او, انکار نمی کند اين را مگر کسی که 
فته خدا و رسول رارد کند <1». 


یه تن مت ویک در توحید اد ان خر وا یت کرده است که حضرت 
امیر علیه السّلام فرمود که: منم علم خدا و منم دل دانای خدا و دیده بینای 


خدا و زبان گویای خدا [و منم عین الله ] «2» و منم جنب الله و منم ید 
الله <3». 


عرش ر ی لل 
دوم: کل شی ء هالک الا وَعْهَهْ «4» یعنی: «همه چیز هالک و فانی است 
نکر تخد اکن سران که اند مراقان فحم ار ات دا رت و 
گفته اند: همه چیز پیش از قیامت فانی می شود و باز برمی گردد» 


؛ و بعضی گفته اند: مراد دین خداست يا عبادتی که از برای خدا کنند «<6». 


و آبن بابویه در توحید از ابن <« 7« خینمه روایت ت کرده است که گفت: از 
0 فرمود که: وجه خدا؛ 
دی وا مر و لت له لش اله رای سح رت اسر 
علیه السلام دین خدا و وجه خدا و عین خدا بودند در 


میاننند حان دا کة: اغفال آنما را به نور خدائی مشاهده می کردند, و زبان 
خدا بودند که خدا به سبب ایشان سخن می گفت و علوم خدا را به خلق 
می رسانیدند. و دست خدا بودند یعنی رحمت خدا بودند که آ رهام 
وجه خدا که بندگان به جهت ما به خدا می توانند رسید و تا خدا 


و چون خواهد که انها را عذاب بنماید و در ایشان خیری نمی بیند ما را از 
۲« 


4 ت کرده است که: بدرستی که 
خداوند عزیز خلق کرد ما را پیس نیکو کرد خلق ما را و صورت بخشید ما را 
پس نیکو آفرید صورت ما را و گردانید ما را دیده و دیدبان خود در میان 
بندگان. و زبان گویای خود در میان خلق خود. و دست گشاده خود بر 
بندگان خود. و روی خدا که هر که قرب خدا را خواهد از جهت ایشان باید 
بسوی خدا برود, و باب خدا که مردم را بر او دلالت می کند, و خزینه داران 
خوا در انتضان خداره در یرم خدا 2 ابر کت بارور می شوند درختان و 
به کمال می رسند میوه ها و جاری می شوند نهرها, و به برکت ما باران از 
اسمان می بارد و گیاههای زمین می روید, و به عبادت ما خدا عبادت کرده 
می شود. اگر ما نبودیم خدا عبادت کرده نمی شد «<2»؛ یعنی ما طریق 


بندگی خدا را ؛ به خلق تعلیم کردیم یا 


1 3 اگر ِِِ ۹۳ هب 0 ۳ 


و آبن تفر آرتتوت و دیگران به سندهای بسیار از حضرت باقر و صادق 
علیهما الستلام روایت ت کرده اند در تفسیر این آبه که: مائیم وجه ها 
جانب ما بسوی خدا باید رفت «3». 


و ابن ماهیار و صفار روایت ت کرده اند که: سلام بن مستنیر از حضرت باقر 
علية الشلام از تفسیر این آبه پزشید, حضرت فرمود: بخدا سوگند که مائیم 
فحه نهک وش صافت ره هب نمی مه و دا ام کر 
مردم را به اطاعت ما و ولایت ما, و هر یک از ما که از دنیا می رود البته 
فیک ری اما قیام می نماید به امر امامت تا روز قیامت <«4». 


و به روایت ده صفار: فرمود که: هلاک نمی شود در قیامت کسی که به 
اطاعت ما 0( بیاید <1». 


و علی بن ابراهیم به سند موثق از حضرت باقر علیه السُّلام روایت کرده 
و ۳ آیا مردم گمان می کنند که مراد آن است 
که همه چیز فانی می شود و روی خدا باقی می ماند؟ خدا از آن عظیمتر 
است که او را به صفت مخلوقات او وصف کنند و او را مثل دیگران روئی 
بوده باشد, و لیکن معنی آیه آن است که همه چیز هالک و باطل است مگر 
دین خداء و دین خدا برپا است و مائیم آن وجهی که دین خدا و معرفت او 


تا خدا را به بندگان حاجتی هست یعنی ایشان را قابل عبادت و معرفت 
خود می داند ما را در میان ایشان می گذارد, و چون خدا در بندگان خیری 
نداند ما را بالا می برد بسوی مرحمت و کرامت خود و انچه خواهد نسبت 
به ما بعمل می آورد «<2». 


و ابن بابویه و کلینی ر وای یت کرده اند از حضرت باقر علیه السلام که: مائیم 
مثانی که خدا به پیغمبر ما داده است, و مائیم وجه اللّه که در زمین در 
میان شما می گردیم. شناخت ما را هر که شناخت, و هر که نشناخت مرگ 
در پیش اوست؛ او بعد از مرگ خواهد شناخت, ون شناختن فایده به او 
نخواهد کرد «3». 


2 من عَلیها فان. و ییّفی وج ریک دُو الْجّلال و الاگُرام «4» یعنی: 
و آسنفت فانی می شود و در معرض فنا است, و باقی 


می ماند 29 پروردگار تو که صاحب بزرگواری و مکرمت است» ؛ ؛ اکثر 
مفسران گفته اند که: وجه خداء ذات مقدس اوست «5». 


و علی بن ابراهیم گفته است که: مراد دین خداست. و حضرت علی بن 
ااحسین علیه النشلام 


فرمود که: مائیم وجه خدا که بسوی خدا از جهت ما باید آمد «1». 

و به سند معتبر از امام محمد باقر علیه السّلام روایت کرده است در 
تفسیر قول حق تعالی تبازک اسَمْ یک ذی الْجلاٍ و الاکرام «» یعنی: «باأ 
برکت است نام پروردگار تو که صاحب جلال و اکرام آست», حضرت 


فرمود: مائیم جلال و کرامت خدا که گرامی داشته است بندگان را : تک 
اطاعت ما را بر ایشان واجب گردانیده «3». 


مولف گوید که: قرآن مجید به 


لفت عرب نازل شده است و مدار عرب بر مجازات و استعارات است, و 
اه مها ای و 
دای ه سس هی لاه لیم الم فلی ‏ امصی یه لام 
نیز بر این و تیره سخن می فرمودند و مدار فصحای عجم نیز بر این است 
چنانکه می گویند: فلان کس را روئی هست نزد مردم, و وجه را بر جهت 
اطلاق می کنند و دست را بر نعمت, و شایع است که عرب می گویند: 


فلان کس را بر فلان یدی هست و بر قدرت اطلاق می کنند, من کویند: 
فلان مرد دستی بهم رسانیده. 


شوم اف شا عون البای محه. ]نله ان ی ایشا را مها ارت 
از جهت روی او می رود و هر که خواهد راه خدا و قرب او را باید بسوی 
ایشان بیاید؛ و ایضا ایشان جهتی اند که خدا امر کرده مردم را که به این 
جهت بروند و همه چیز هالک و باطل است مگر دین و طریقه ایشان و 
اطاعت ایشان؛ و «عین» به معنی دیده و به معنی جاسوس و به معنی 
برگزیده هر چیز آمده, و عین خدا ایشانند یعنی ناظر و گواهند بر مردم, و 
ی وم رت ی 
ایشان را به بندگان و کل گردانیده که بر احوال ایشان مطلع باشند و دیده 
بانند از جانب خدا| بر ایشان و برگزیده خاعتن: 


چنانکه ابن اثیر که از علمای عامه است نقل کرده که: فردی در طواف 
نظر می کرد به 


حیاه 


زنان مسلمانان. حضرت امیر علیه السّلام سیلی بر روی او زد, او به نزد 
عمر آمد و از آن حضرت شکایت کرد, عمر گفت: به حق زده تو را عینی از 
عیون خدا| اثیر گفته: یعنی مخصوصی از مخصوصان خدا| و دوستی از 
دوستان خدا <1». 


و ایضا ایشان علیهم السّلام ید اللّه اند یهنی نعمت و رحمت الهی اند برای 
بندگان یا مظهر قدرت خدایند و زیت له به اعتبار آنکه جانبی اند که خدا 
امر کرده خلق را که به جانب ایشان بروند يا مقزبترین خلقند نزد خدا, با 
آنکه هر که قرب الهی را خواهد باید که قرب و اطاعت ایشان را اختیار 


شد. 


و کفعمی از امام محمد باقر علیه السلام روایت نموده است که: معنی 
حشت اند آن است که هیچ کس نزدیکتر نیست بسوی خدا از پیغمبر او, و 
هیچ کس مقژبتر نیست بسوی پیغمبر خدا از وصیْ او, پس او در قرب خدا 
به منزله کسی است که در پهلوی کسی باشد همچنان که فرموده یا 
حسْرّتی علی ما فْطت فی جتب الله یعنی در ولایت دوستان خدا. 


و فرمود که: ائمه علیهم السّلام را باب اللّه می گویند. زیرا که خدا به 
سبب تقدس ذات اقدس او از خلق پنهان گردیده و پیغمبر خود و اوصیای 
بعد از او را برای خلق ظاهر گردانیده و علم خود را 7 
که هر چه مردم را به آن احتیاج باشد از معرفت خدا و احکام و اوامر و 
نواهی او از ایشان اخذ کنند, , پس ایشان به منزله درگاه خدا| 09 اویند, 
و چون حضرت رسول صلی الله علیه و 


آله و سلّم جمیع علوم و حکمتها را به امیر الممنین علیه السُلام تعلیم کرد 


و فرمود که: 


من مدینه و شهرستان علمم و علی درگاه آن است و واجب گردانید خدا بر 
خلق که تذل و انقیاد و استکانت کتند برای علی علیه السّلام به آنکه 
کرمود در قصهینی: انینزا تین که داخل درگاه شوید از روی سجود و خضوع 
و تعطیم و نکونه کع:جط کن کاهان ها را تا باهرريم کاهان شا وا و 
بزودی زیادتیهای ثواب خواهیم داد نیکوکاران را, و حضرت ای ان 
اسرائیلند در این ات پس در این آفة اشاره شده به تعظیم اهل بیت 
علیهم السشْلام و تذلل نزد ایشان. 


و فرمود که: مراد به محسنین و نیکوکاران آنهایند که شک نمی کنند در 
فضیلت آن در کامه قله فدر آن: در حای شیر دا کرسووم 2 | الیوت 
من آبوابها «1» یعنی: 


«بیائید بسوی خانه ها از جانب درهای آنها» و درهای آنها ائمه علیهم السّلام 
هستند که خانه های علمند و معدنهای حکمتند و ایشانند ابواب خدا| و وسیله 
های مردم بسوی خدا و دعوت کنندگان مردم بسوی بهشت و راهنمایان 
بسوی بهشت تا روز قیامت *<2». 


فل سفی ور آنکم اس غلنمی لاش حانم میلست و معوت یرای 


و شیعیان ایشان محل رحمت الهی اند, و آنکه ایشانند حزب اللّه و بقیه 
للّه اند و محل علوم انییاء و آیات در این مضامین بسیار است اول: بو لو 
شاء ریک لَجَقَلّ التّاسَ امه واجِده و لا پزالون مختلفین. الا من رَجم ریک و 
لذلک خلفهم ۰1۶ یعتی: «احر هی خوانسنت برفرد کار توا هراینه می. کردانید 
مردم 


را ات واحده یعنی بر یک دين و مذهب و پیوسته ایشان خواهند بود 
مختلف در طریقه و مذهب مگر آن که را رحم کند پروردگار تو, و از برای 
این افرید ایشان را»؛ و بدان که خلاف است که اسم اشاره در «لذلک» 
راجع است به اختلاف, یعنی انها را از برای اختلاف افرید, يا به «رحم» 
بعنی ایشان را از برای رحم کردن افرید, و قول اخیر انسب است به 
مذهب امامیه و سایر فرق عدلیه. و احادیث معتبره نیز بر این دلالت دارد 
2 


چنانچه علی , بن ابراهیم از حضرت باقر علیه السْلام روا بت کرده است که: 
یعنی پیوسته 8 فختلت: خواهند بود: در دین. مک ان که:را عم کند 
پروردگار تو, یعنی ال محمد علیهم السلام و شیعیان و اتباع ایشان؛ و لذلک 
و حَلفَهم یعنی. خد | ائمه و ۳ ۹( شیعیان را از اهل رحمت 


خلق کرده که در دین خدا اختلاف نمی کنند <1». 


و عیاشی روایت کرده است که: مردی از امام زین العابدین علیه السْلام از 
تفسیر این آیه سوال کرد, حضرت فر مود: آنها که اختلاف می کنند, مراد 
آنهایند که مخالف مایند از اين ائّت و همه ایشان با یکدیگر اختلاف کرده 
اند در دین؛ و انها که خدا بر ایشان رحم کرده. دوستان مایند از مقمنان و 
یشان راز طینت ما لش کرده. پگ تشنده اج قول حضرت یرهم 
علیه السلام را که ,رب اجعل هذا بلداً آمناً و ارژق له من القراتِ 

اه فنیه تم باللء و الوم الاچرِ «» یعنی: ار این بلد 1 
۳ ایمتت ری و اهلین زا 


از میوه ها هر که ایمان بیاورد از ایشان به خدا و روز قیامت» حضرت 
فرشود کم مراد مائیم و‌دوستان او و شیعیان او و شیعیان وصی او قال و 
من قأَمَتْعَه قلیلا تم أَصَطه (لی عذاب الثار «3» یعنی: «فرمود که: هر 
را را کرام ای درو سر جر 
گردانم او را بسوی عذاب جهنم», حضرت فرمود که: مراد به کافران 
کسی است که انکار وصیْ حضرت ابراهیم کرد و متابعت وصیْ او نکرد از 
افتء وتات نید که.حال این نت۰ مر خن است سعت آها که 
متأبعت وصی او نکردند کافر شدند و آنها که متابعت وصیِ پیغمبر کردند 
نجات می يابند و داخل مومنانند و چند روزی به برکت آن حضرت از 
تعفتهای دنیا بهره مند اهی.شوند. و:بار کشتت: اسان در اخرت نوی انش 


است. 


و در توحید از حضرت صادق علیه السْلام روایت ت کرده است در تفسیر و 
لذلک حَلفَهُم یعنی: خلق کرد ایشان را برای آنکه بکنند کاری که به ان 
مستوجب رحمت خدا گردند. پس ایشان را رحم کند «5». 


دوم: ان یوم العَصل مبقاثقش آجموین. یوم لا یی موی عَن موی سین و 


۶ 9 وم 


7 مس 


پنبضرون. لا من رحجم رال 1»* یعنی. ۰ *بدرستی که روز فصل- بعلی 
قیامت که نیک و بد از هم جدا| می شوند- وعده گاه کافران است همه, 


روزی که کفایت نمی کند دوستی از دوستی هیچ چیز را و نه ایشان یاری 
کرده می شوند مگر کسی که رحم کند خدا او را». 


کلینی و ابن ماهیار روایت ت کرده اند از زید شحام که گفت: در سفری در 


خدمت 


حضرت صادق علیه السلام بودم در شب جمعه فرمود که: قرآن بخوان که 
امشب شب قران است, خواندم تا به این ایه رسیدم, فرمود که: سئيانند 
که دوست ایشان و امام ایشان نفعی به ایشان نمی تواند رسانید, و آنکه 
خدا استثنا کرده که مگر کسی که خدا رحم کند او راء مائيم, و شفاعت ما 
به شیعیان می رسد و ولایت ما به ایشان نفع می رساند «<2». 


خ اه ها ی داز آن تس نات کی اتقو تاش هل 


رحمت خدا «3». 


و حَیْرٌ لکَمْ ان کنئم مُوْمیِینَ «4» بعنی: حضرت شعیب علیه 
السّلام به قوم خود گفت: «بقیّه ای که خدا در میان شما گذاشته بهتر است 
از برای شما اگر باشید مومنان»؛ و مفسران را در «بقیه» اقوال بسیار 
هست: بعضی گفته اند روزی حلالی است که از ترک ترازوی دزدی و کیل 
دزدی باقی می ماند ؛ یا باقی گذاشتن خدا نعمت خود را برای شما؛ يا ثواب 
باقی اخرت <9ظ». 


و در احادیت بسیار از ائمه اطهار علیهم السلام منقول است که: مراد 
انبیاء و اولیاء هستند که خدا ایشان را در زمین گذاشته برای هدایت خلق, 
یا اوصیای پیغمبرانند که خدا بعد از فوت پیغمبران در میان امّت گذاشته و 
عمده انها حضرت صاحب الامر علیه السلام است. 


چنانکه کلینی به سند معتبر روایت ت کرده است که: چون هشام بن عبد 
الملک امام محمد باقر علیه السّلام را به شام برد, چون به در خانه هشام 
رسید آن ملعون به اصحاب خود گفت از بنی امیّه و غیر ایشان که: جون 
من ساکت شوم از سخن گفتن با او هر 


یک ها ار وی مایت که پفی اس رن که آن صت 1 
ای و اس نی نج 
بر همه یک مرتبه سلام کرد و نشست. پس خشم آن ملعون بر | ن حضرت 
زیاد شد که بر او بخصوص سلام به خلافت نکرد و بی رخصت در مجلس او 
نشست., و شروع کرد آن ملعون به مذمّت آن حضرت و در میان سخنان 
بسیار گفت: ای محمد بن علی! پیوسته مردی از شما شق عصای 
متمانان مق کدی بعتن خمفتته آنها را ج اکنده میت کود: و مردم را بسوی 
خود می خواند و دعوی امامت می کند از روی سفاهت و بی خردی و 
علم, و آنچه لایق خودش بود گفت, پس چون ساکت شد هر یک از آن 
ی 

حآما لاس ال کر ادن رام ات امیت کی وه 
۰ 2 به کجا می برد؟ و به برکت ما خدا هدایت کرد اول 
ما با مه نت سای اه شهار سار و اگر از برای شما 
پادشاهی کمی بزودی میسر شده ما را 0 بود در آخر 
و بعد از دولت ما دولتی تخواهد نود زیر که مانیم:اهل: جافیت تیکو: چتادکه 
حق تعالی می فرماید و العاقبة 2 رمق * «» یعنی: «عاقبت نیکو از برای 
پرهیز کاران است». 


بشن. آن ملعون امر کرد که حضرت را به زندان بردند, و در اندک وقتی 
جمیع اهل زندان محبت و ولایت آن حضرت را اختیار کردند. پس زندانبان 
به نزد هشام 


آمد و گفت: من می ترسم که اگر چند روز دیگر این مرد در این شهر باشد 
اهل شام همه معتقد او گردند و نگذارند تو بر اين مسند بنشینی, بش ان 
ملعون امر کرد که آن حضرت و اصحابش را به تعجیل ببرند بسوی مدینه و 
تاکید کرد که در عرض راه مردم بازار از برای ایشان بیرون 


نیاورند و چیزی به ایشان نفروشند و نگذارند که کسی خوردنی و 
آشامیدنی به ایشان بدهد و ایشان را سه روز به تعجیل آوردند و خوردنی و 
آنتتا متذتف به ایشان ندادند تا به شهر «مدین» که شهر شعیب ات 
رسیدند و اهل مدین نیز در دروازه را به روی ایشان بستند و چیزی برای 
ایشان بیرون نیاوردند و اصحاب آن حضرت از گرسنگی و تشنگی بی 
طاقت شدند و هر چند مبالفه کردند اهل شهر در نگشودند , حضرت چون 
این حالت را مشاهده نمود بر کوه بلندی که ۱ 
رفت و به اواز , بلند بلند ندا کرد چنانکه آن شهر بلرزید و فرمود که: ای اهل 
شهری که ظالم و را 0 حق تعالی از پیغمیر 
شا ترا کر کرد بِقیّتْ | له یه لک ان تنم هقی 2 ماه انا 
علیکَمْ بحفیظ مرد پیری در آن شهر بود چون این ندا را شنید به نزد قوم 
خود آمد و گفت: بخدا سوگند که این همان دعوت پیغمبر شما شعیب علیه 
السلام است.: اگر بازار برای این مرد بیرون نبرید خدا بزودی شما را به 
عذاب خود می کیرد از بالای سر شما و از زیر 


پا شماء این مرتبه شما باور کنید سخن مرا و اطاعت من بکنید و بعد از اين 
هرگز نکنید که من ناصح و خیر خواه خواهم بود از برای شما, پس مبادرت 
کردند در بازارها و اذوقه های بسیار بیرون اوردند. چون این خبر به هشام 
لعین رسید فرستاد ان مرد پیر را برد و کسی ندانست که چه بر سر او امد 
« 


و این حدیت با معجزات ت بسیار و قصه های طولانی بعد از اين در احوال آن 
حضرت خواهد آمد آن شاء الله, و در احوال ولادت امام رضا علیه السلام 
ان شاء اللّه خواهد آمد که چون آن حضرت متولد شد حضرت امام موسی 
علیه السّلام او را در برگرفت و اذان و اقامه در گوشهایش گفت و کامش 
را به آب فرات برداشت., پس به نجمه مادر آن حضرت داد و گفت: بگیر 
که نوف انیت در زمین »> 


حسن 


عشکزی علیه اسلا رفری بیرفن. آمدرو طفلی: بر دوش نوخ مانید ماه 
شب چهارده در جثه طفل سه ساله و فرمود که: این فرزند من است و 
همنام حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و سلم, تسن آن :ظفل .به: ژزیان 
عربی فصیح گفت: ستم بقیه آ للم در شمیبم اتعام کشنده اسان خوا 


.»[ « 


و ایضا از حضرت امام محمد باقر علیه السْلام منقول است که: چون 
حضرت صاحب الامر علیه,السّلام ظاهر شود اول سخنی که می گوید همین 


آیه را می خواند بَفْبّثْ الله حَیْرٌ کم ان کنتم موّمنین پس می گوید: منم 
بقیه خدا و حجت 


خدا و خلیفه خدا بر شما؛ و هر که به آن حضرت سلام کند خواهد گفت که: 
«السْلام علیک با بقیّه اللّه فی ارضه» 2 


۵ شقن نوت از حضرت صادق علیه السلام روایت ت کرده است که: 
ی اه «3». 


ود کافی یه بسن ععتین زروایت کرد اسشت کم ی از مص وت 0 
اها افتر له مین 0 فرفود: کف نم این اشمی است: که خدا 
حضرت امیر علیه السلام را به آن مسمّی ساخته و پیش از او کسی به این 
نامز نی تشد و دار اف کیرات اص تا مد ی گاید شیر 
کافری. راوی گفت: 


فدای نو شوم پس بر ,او چگونه سلام می کنند؟ فرمود که: می گویند: 
«السلام علیک يا بقیه الله». پس حضرت این ایه را خواند «4». 


۳ / مم ق 31 9 
چهارم؛ و من بتولٌ اللّه و َشولة و الّذِین آلوا ان جرّب اللّه هم الغالیُوت 
«5» بعنی: 


«کسی که ولوث خود قرار دهد خدا و رسول او را و آنها که ایمان آوردند- 
بعنی آئمه معصومین علیهم السلام به قرینه ایه سابقه که به اتفاق در شان 
ام العس اه ات سس ری مات دا بصن گر 
را اه مت یر امه وه 


هر عصری <«1». 


و در توحید از حضرت صادق علیه السّلام روایت کرده است که: رسول خدا 
لاله هن اه هام می اد ور 


قیامت و چنگ زد یه تون پروردگارش و ما چنگ زده ایم به نور پیغمبر خود 
و شیعیان ما چنگ زده اند به نور ماء و شیعیان ما حزب خدایند و حزب خدا 
غالبونند- و مراد به نور خدا, دین خداست- و شیعیان ما در قیامت به دین ما 
متمشکند <2». 


و حق تعالی در جای دیگر فرموده در وصف منافقان ولیک جرب ب السیّطان. 
الا ان جرب الشیّطان هم اسان «3» یعنی: «ایشان لشکر ها و تافوان 
شیطانند و بدرستی که یاوران شیطان: ایشان زیانکارانند». 


یکی دش مان کم ات وی خر اه لاسام وم 
الَمَفلخون «» یعنی: «اين جماعت لشکرهای خدایند و بدرستی ِ 
لشکرهای خدا ایشانند ۱ 


و حافظ ابو نعیم از محدّثان عامه روایت کرده است از حضرت امیر 
ای که ان قاری رح ال دس کی هر 
وقت من نزد حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و سلم می آمدم دست 


می زد بر دوش من و می فرمود: اين و گروهش از جمله رستگارانند «5», 
یعنی مطلق شیعیان که در تشیع تابع سلمان شده اند, يا عجمانی که 
ظاهرتر است. 


۳ 
۶ 


1 


5 


۹ 


پنجم: قْل أ ره ما تون من ون اللّه آژونی ما دا حََمُوا من از م 
شِرّک فی السّماواتِ ائونی بکتاب من بل هدا و آثارزو من علم ان 
کنتَمٌ صادقین «6» یعنی: 


"۱ 


«بگو- پا محمد به مشرکان بت پرست: - خبر دهید ما را از آنچه را می 
۱ 
ایشان را شرکتی هست در 


آفریدن تذبتر اسماتها, بیاورید مرا کتابی از پیش از این پا اثاره یعنی بقیه 
اه از عم اکر هد زانسمیان »۲ فعسران. که آنده آناره ار کلم بقه 
علومی است که نقل کنند از گذشتگان «1». 


و کلینی و صفار و دیگران از حضرت باقر علیه السلام روا؛ یت کرده اند که: 
مراد به کتأب: تورات و انجیل است ؛ و اثاره علم, علوم اوصیای پیغمبران 


است <2». 


و از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: کتاب جفر و مصحف 
فاطمه فلا القلام داغل در انار غلم افته نت 


فقضل .کی و مک نز صان ابافی که.جی میت ما که تسوت به اشان.ه تیان اسان خارا شوج 


حق تعالی می فرماید الذین یلو اش و مَن حول یُسَبخونَ یحَمّد 
رهم و بوْمُونَ به و بشتگهژون لین منوا رَْنا وسعت کل ی ء 
علما فاعفر للذین تابوا و انب تبّوا سبیلک و قهم غذاب الجچیم. را و دهم 
جتّاتِ عَذن ای وعَتَهْم و من صلح من ابائهم و آژواجهم و باتهم (نک 
لت القزیز العکیژ و قیغ یات و من تق الشنات توت فقاً رجفنش و 
یک هو اور لعطیم 1 الذین کَقروا بنادوّن لعف الله ابر من میک 
مک اد تدْعَوّنَ الی لی الایمان قتکفژون «» یعنی: کون دارند 
۳ عرشند تنزیه و تسبیح می گویند پروردگار خود را 
و به حمد او مشغولند و ایمان دارند به او و طلب آمرزش می کنند برای 
آنها که ایمان آورده اند, می گویند: پروردگارا ! فرا گرفته ای همه چیز را به 
رحمت و علم پس بیامرز آنها را که توبه کرده اند و پیروی 0 
را و نگاه دار ایشان را از عذاب جهنم, ای پروردگار ما! و داخل گردان 
ایشان را در بهشتهای جاوید که وعده داده ای ایشان را 


و هر که شایسته است از پدران ایشان و زنان ایشان و فرزندان ایشان 
بدرستی که توئی غالب و دانا, و نگاه دار ايشان را از سیثات یعنی بدیها, و 
هر که را : توتگاه داری. از بدیها در آن»روز بسن بتحقیق که رخم کرده:ای. بر 
او و آن 


است فیروزی بزرگ. بدرستی که آنها که کافر شدند ندا کرده می شوند- 
از خشمی که بر خود دارید چون خوانده می شدید بسوی ایمان پس کفر 
می ورزیدید». 


کلینی به سند معتبر از ابو بصیر روایت نموده است که حضرت صادق علیه 
السّلام فرمود که: 


خدا را ملکی چند هست که می ریزند گناهان را از پشت شیعیان ما چنانکه 
باد برگ را در _فصل خزان از درخت می ریزد چنانکه حق تعالی می فرماید 
6 تس عفر ون للذین اهنوا تخدا سه کند که غیر شماهرا ارادخ نکرده:ه ازستغفان 
ایشان از برای شماست <1». 


هار ان | حصرت اا هیا ی انا اس کرو ارت مش سیف 
بدرستی که ملائکه خدمتکاران ما و خدمتکاران شیعیان مایند؛ . پس حضرت 
این آیه را خواندند و فررمودند که: مراد به مقمنان در این آنه آنهایند که 
ایمان به ولایت ما آورده اند <2». 


و علی , نت ت کرده است که از حضرت صادق 


ملائکه بیشترند با فرزندان آدم علیه السّلام؟ حضرت فرمود: بحق آن 
خداوندی که جانم در قبضه قدرت اوست که البته ملائکه در اسمانها 
بیشترند از عدد ذژه های خاک در زمین, و در آسمان موضع قدمی نیست 


فکر انکه در آن-ضلکی: اشتت که 


خدا را تسبیح و تقدیس می کند, و در زمین هیچ درختی و کلوخی نیست 
مگر آنکه در آن ملکی است که موکل است به آن و هر روز عمل آن را به 

خدا عرض می کند با آنکه خدا داناتر است به آن عمل از او, و احدی 1 
فاگ کر و یت س وی اه بان ریت 
ما. اهل بنت:ه طلب اهر زش مت: کند از.برای دوشتان ها و شیعیان ما و 
ی 


عذاب را فرستادن شدیدی <«3». 


و ایضا روا؛ بت کرده است از حضرت باقر علیه السّلام در تفسیر آیه و کذلک 
حمَت کلم ریک 


تم 


ی الذین کَقژوا أَهُمْ أَضْحابٍ التّارٍ «1» یعنی: «و همچنین لازم شده حکم 
پروردگار نو بر ۳2 که کافر شدند, بدرستی که ایشان اصحاب ان 
جهنمند», حضرت فرمود که: 


بعنی بنی امیّه؛ و قول حق تعالی ات ای مرت راوناخ ود 
0 اوصیای بعد از اوست که حامل 


عرش و علم خدایند, و مَن حَوَلَة مراد, ملائکه اند که تسبیح و تنزیه و حمد 
می کنند خدا را و طلب آمرزش می نمایند از برای آنها که ایمان آورده اند 


تیان ال خی علی الا ای ایا یی ای نا 
را که توبه کرده اند از محبت و ولایت ابو بکر و عمر و جمیع بنی امیه, و 
اعوا شیرای پیت و حتایعت کریو ارلت حا ام السسین غلبم لام 


راء و مَنْ صَلح من آبائهمٌ تا آخر آیه, یعنی: هر که صالح و شایسته 


است از پدران و زنان و فرزندان ایشان. حضرت فرمود که: صلاح ایشان 
آن است که ولایت علی علیه السّلام را اختیار کرده اند و اقرار به امامت 
او و فرزندانش نموده آند, و قهمٌ السَیاتِ و نگاه دار ایشان را از بدیها که 
ولایت دشمنان اهل بیت علیهم السْلام است, و من تق السَیاتِ ت یومیّذ فقد 
رجمتة حقه نی هو کی را اکسرای لت آساتاه دا درا انح 
رحمت تو خواهند بود در قیامت و این است فوز عظیم برای کسی که از 
ولایت و محبت دشمنان ال محمد علیهم السلام نجات یابد؛ پس فرمود: 


۳ 5 كٍِ ۳۳ 9 پ_ ره 
ان الدتن کفز وا یفن بت امیه اند اد ندعون ای الایمان قَتَکفرون مراد به 
ایمان. ولایت علی علیه السلام اش «2». 


نی ها جع ان ام زاش اضا. انتایر عفی ان ایام یفن 
علیه السلام روایت کرده است <«3». 


و ایضا از حضرت امیر المومنین علیه السْلام روایت نموده است که فرمود: 
فضیلت: من نز رتسول خدا ضلن الله غلیم و اله و شلم ارل شحم است در 
ضمر اس اش خن مایت ال شاخ اش 4یا کب 


دز اوقت کهااین ایفدبازل شد یر از من کسی:: به آن حضرت ایمان نیاورده 
بود «<1». 


و ایضا از حضرت باقر علیه السلام روایت ت کرده است که: ملائکه در مدت 
هفت سال و چند ماه استغفار نمی کردند مگر از برای وتو ند | اش 
الله غلبة و آله و سلم و از بزای.هن:.ه در حش ما نازل شید این آبات ورد 
آن.وقت موهنی: بغیر از ما نبوه *2». 


و ایضا از طریق مخالفان روایت 


کرده است که: ملائکه سالها صلوات بر علی علیه السّلام می فرستادند, 
ترا که یخی از آن خضرت. کسی یمان یاهرد هد وه کیحری تهان نضی کرد 


.>»« 


و ایضا به سند معتبر از حضرت صادق علیه السلام روایت ت کرده است که: 
سبیل خدا در این آیه علی علیه السلام است. ۵ لذیره آمنوا» شیعیان آن 
حضرتند <4». 

قشل سمل و خیم ور بیان آنگم. آیات نضیو وه شر ابطه و عشتر و قشر قر تیان اتمه و تیان تیان 
است 

و آیات در این باب بسیار است اول: و العضر. ان الالسان آفی خر یعنی: 
«بحق عصر سوگند یاد می کنم که بدرستی که انسان در زیانکاری است»: 
تقو که اد مراد به عصر, خر روز است؛ و بعضی گفته اند: عصر 


حضرت رسول رای ۱ علیه و آله با است <1», لا الذین آمتها 5 
یلو الصَالحاتِ «مگر آنها که ایمان آوردند و کردند کارهای شایسته» و5 


صَوا بالحة* 5 تواضوا بالصَير «2» «وصیت نمودند یکدیگر را به حق, و 
۲۹ 


فلی: ین ابراهیم: زواینت: کردی امننت که؛ حضرت: ضادق, علبه السلام. این 
سوره 7 چبین خواندند: 
و العصر ان الانسان لفی خسر و انه فیه الی آخر الدهر الا الذین آمفول و 


عملوا الصالحات: و آاتهروا بالتخویو آنتمزوا بالصین بعنی: محو 9 
آدمی هرآینه در زیانکاری است و بدرستی که در آن زیانکاری هست تا آخر 


عضر کر آنها که انضان آمردند و اغمالشایشته کردنه:ه قهل. اضر تضودند 
به پرهیزکاری را و قبول امر کردند به صبر و شکیبائتی 


را» «<1». 


و در احتجاج از حضرت باقر علیه السّلام روایت کرده است که حضرت 
ور بدا فد ند 
که سوره 


و العضر در شان امیر المومنین غلیه السلام نازل. شد «<2». 


و در اکمال الدین روایت کرده است از حضرت صادق علیه السْلام که 
مراد به عصر, عصر خروج حضرت قائم علیه السلام ایست. ان الاتسان لفی 
خسّر مراد. دشمنان ماست که در زیانکاری اند, / الذین آمنوا بعتی: آنها 
که انمان آوردة اند به آیات ما؛ 5 1 الصَالحات بعنی: مواسات با 
برادران مومن کرده اند در مال خود, و تواضوا بالکه ترعزی- : وصیت کرده 
اند یکدیگر را به امامت یعنی ولایت ائمه حق, و تواضَوّا بالصَبُر یعنی: 
1 بر صبر در فتنه های زمان غیبت حضرت قائم علیه السلام 
و بر دین خود ثابت مانده اند <3». 


۱ 


)سب 


و علی بن ابراهیم و ابن ماهیار و دیگران به سندهای معتبر از آن حضرت 
روایت ی خدا استثنا کرده است برگزیده های خود را از خلق و 
فرموده که: همه در زیانکاری اند مگر آنها که ایمان آورده اند به ولایت 


امیر المومنین علیه السلام و فرایض خدا| را بعمل ار و وصیت نمودند 
فرزندان و بازماندگان خود را به ولایت و صبر کردن بر مشقتها که به 
ایشان می رسد از جهت اختیار دین حق <4». 


و 1 نم ءِ 2 11 لل و 
دوم: يا آیها الذین منوا اطیروا و صایژوا و رایطوا و الوا اللة لعَلکمٌ 
تفلخون» 


بعنی. «ای کسانی که ایمان آوزده اید ۱ صبر کنید و بسیار شکیبائتی ورزید و 
اماده دشمن باشید و بیرهیزید از عذاب خدا شاید رستگار گردید». 


جنگ کافران 


و در کمین دشمنان باشید که در سرحدها بر سر مسلمانان نیایند <1». 


و به سندهای معتبر ابن بابویه یکز از از حضرت صادق 


علیه السلام روایت ت کرده اند که: یعنی صبر نمائید بر مصیبتها و شکیبائتی 
کنید در تقیه از مخالفان و جدا نشوید از امامی که پیشوای شماست «2». 


خغیاشتی اد ان -حضرت: روانت ت کرده است که: یعنی صبر نمائید بر ترک 
معاصی, و مصابره کنید بر مشقت طاعات خدا. و مرابطه کنید در راه خدا 
و مائیم راه خدا که در میان خود و خلق خود قرار داده, و هر که در کمین 
دولت ما باشد و انتظار آن کشد چنان است که در حمایت حضرت رسول 
صلن اه یمه آلهه سل میاه ونم اشتی سره کار شرا ان ارس 
که امر کنند مردم را به نیکیها و نهی کنند از بدیها و کدام منکر و بدی بدتر 
فاشه ‏ ی که ان ات مها کر مان شهید نمودند «3». 


و ابضا به تن معتیی دیکر. از آن رت روابت ت کرده است که: : یعنی صبر 
کنید بر ادای فرایض و شکیبائی نمائید در مصیبتها و خود را ببندید به 
متابعت ائمه علیهم السلام <4». 


و ایضا از یعقوب سزاح روا یت کرده است که گفت: به حضرت صادق علیه 
السّلام عرض کردم: 


آپا زمین باقی می ماند بدون ال از شما که مردم پناه برند بسوی او و 
دین خود را از او اخذ کنند؟ فرمود: نه, و اگر زمین بدون امام باشد عبادت 
ای ای اه را ی ای یت پا ی ار ها 
کات اس اه ای سس ال مر ات 
مس از کات ها طایر ها ات سر 


ت اپن آیه را خواندند کنیا اقا الخیی آضوا اوه قضاتها رانا 


تقو لاه اعاک من وود یعنی صبر کنید بر دین خود و صبر کنید 
0 خود که مخالفند در دین با شما و خود را به امام خود 


آزار دشعنان, فر‌فیز نن در انح تفا ر اه 
آن امر کرده و بر شما واجب گردانیده است «1». 


و به روایت دیگر فرمود که: صبر نمائید بت از آرها کین رام مخت ما میت 
کشید و با امام خود موافقت کنید در تقیه از دشمنان او و از امام خود جدا| 
مشوید <2». 


و به روایت دیگر از حضرت باقر علیه السْلام روا؛ بت کرده است که: یعنی 
صبر کنید به ترک معاصی, و مصابره کنید به تقیه از دشمنان دین, و 
مرابطه نمائید بر ائمه علیهم السلام, و بیر هیزید از مخالفت پروردگار خود 
شاید رستگار شوید <«3». 


و تعمانی و کلینی و دیگران رواء تا عبد اه , تن این یی 
۰ ان کسی را که 
تو را فرستاده است که از من سوّال کنی خود اين آیه را از من می پرسید 
و من به او می گفتم که در شأن فرزندان او و ما نازل شده است., و آن 
مرابطه که ما به آن مأمور شده یم هبوز وفتش نشده است و از نسل ما 
کسی هست که به این ماجور. خواهد شد و در صلب او ودایعی هستند که 
برای انش جهنم خلق شده اند و 


بزودی ظاهر خواهند شد و گروه بسیاری را فوج فوج از دین خدا بدر 
خواهند کرد و زود باشد که زمین را رنگین کنند از خون جوجه ای چند از 
جوجه های آل محمد علیهم السّلام که پیش از وقت تیاه های خود 
پرواز کنند و طلب کنند امری را که به آن نتوانند رسید, ان دی ان 
زمانها انتظار ظهور قائم ال محمد علیه السّلام را کشند و صبر کنند بر جور 
مخالفان تا حکم کند خدا میان ایشان و او بهترین حکم کنندگان است <4». 


و کلینی از حضرت صادق علیه السلام روایت نموده است که: چون حق 
تعالی خلق کرد ارواح طیبه پیغمبرش و وصی او و دخترش فاطمه و دو 


ف.خلی جود ارزواخ تیان ایشان راز از همه ,یمان گرافت که ین کنیو و 
تقیه بعمل اورند و از متابعت ائمه دست برندارند و از مخالفت خدا 
رهز <1». 


9 ولیک متَة ن أجْرَهم مَرّتین_بما بر وا 5 پدرون بالحسته السَینَه و ما 

مرکاهم تون | لو اغرضوا عَه و قالوا لنا آعمالنا ول 
ماد سَلام عَلَیِكم لا تبت: تتَغی الجاهلین «» یعنی: «اين جماعت داده می 
ی 
خون یرام قار اجه ووری گرم اسان را دراه ها اتبای می نویه 
چون ۳ اعراض نمایند از آن و گویند: ما را و 
های ما و شما را است کرده های شما, سلام بر شما باد متعرض نمی 
و ار مفسران گفته اند 


کف این آبات ور شان آنها بانل شوه است که ضین کردیه از آنها که اسان 


عم 


اورده بودند از اهل کتاب مانند سلمان و اضراب او «3». 


لین اب آهیم ردنت کریه است کت در شان انفه غلیهم اسلا از 
ی مخالفان و دفع می کردند بدی کسی را که 
نسبت به ایشان بدی می کرد به نیکیهای خود و اعراض می نمودند از دروغ 
و لهو و غنا «<4». 


دا ای ی سا ی ی مراد به صبر. 
السّلام اتف رک تیه ارت «5» 


چهارم: ی ي فْتة آ تصیژون و کان ریک تصیرأً «6» یعنی: 


«و گردانیدیم بعضی ۳ را از برای تعضی آزغایتشن یا صبر می کنید, و 
بود پروردگار تو بینا». 


ابن ماهیار از حضرت موسی بن, جعفر علیه السلام روای بت کرده است که: 
جمع کرد حضرت رسول صلی الله علیه و اله و سلم حضرت امیر و فاطمه 
و حسنین علیهم السلام را در خانه و در را بر ایشان بست و فرمود که: ای 
اهل من و ای اهل خدا! بدرستی که خدا شما را سلام می رساند و اینک 
جبرئیل نزد شما در این خانه حاضر است و می گوید که: خداوند عزیز جلیل 
می فرماید که: من دشمنان شما را از برای شما فتنه گردانیدم پس شما 
چه می گوئید؟ گفتند: یر خی کیم با مول له از مزا اسر خداسر انحه 
نازل می شود از قضای خدا تا برویم به نزد او و ثواب جزیل او 


را بیابیم بتحقیق که شنیده ایم خدا صابران را وعده های نیکو داده؛ . پس 
خظرت رین ضایر له عاه و اله و سلم به آواز بلندٍ گریست که هر که 
اور ان ال اس خدا| 
می دانست که ایشان راضی می شوند به این فتنه و صبر خواهند کرد 
1>». 


: وق اژسَلنا مُوسی بآیاننا آن اخرخ قَوَمک من الطْلّماتِ الی التّور و 
9 م اللّه ان فی ذلک لیات لِکل صبّارٍ شکور «2» یعنی: بتحقیق که 
۰ موسی را به آیتهای خود که: بیرون بر قوم خود را از تاریکیهای 
کفر و جهالت بسوی نور ایمان و علم. و به یادآور ایشان را روزهای خدا راء 
بدرستی که در اینها علامتها و ایتها هست برای هر بسیار صبر کننده بسیار 
شکر کننده». 


رای کف نی وا ارام ها ای ات یی ات 
گذشته فرستاده است «3». 


9 


۳ 


و عیاشی از حضرت صادق علیه السلام روا یت کرده است که: مراد به ایام 
خدا, نعمتهای اوست <4». 


دا امه ا یت افسلیه الفلام توافت رنه آزوت کف راسنه | 


قائم علیه السلام است؛ و روز رجعت ائمه علیهم السلام و بعضی از 
دوستان و دشمنان ایشان به دنیا؛ و روز قيیامت <1». 


و علی بن ابراهیم روایت ت کرده است که: روز ظهور حضرت قائم علیه 
السلام 1 مور ضر 5 و روز قیامت <2». 


و ان ماهان ازخضونت باقر غلبه السلام روایت تمودو است کفه تا ر: 
ار به آنچه بر آنها وارد شود از جانب خدا از شدت و 
هت 


شتا هی مق گنف هی انار از دسضان عا میت کته نه ریش 
محبت ما و شکر می کنند خدا را بر نعمت ولایت ما اهل بیت که خدا به 
ایشان عطا فرموده است «3». 


ششم: و اضر عَلي ما یَفُولون و امْجْرَهَمْ هجْراً جمیلا. و درّنی و المْکَذْیین 
آولی الم و قلیلا 9 یعنی: خطاب کرد خدا به حضرت رسول 
صلی اللّه علیه و آله و سلّم که: «صبر کن بر آنچه می گویند کافران و 
منافقان و جدائی گزین از ایشان جدائی کردن نیکوء و واگذار مرا با تک 
کنندگان صاحبان نعمت و مهلت ده ایشان را اندک زمانی». 


ابن ماهیار روایت ت کرده است که: یعنی صبر کن يا محمد بر تکذیبی که تو 
را می کنند, بدرستی که من از ایشان انتقام خواهم کشید به مردی که از 
تو بهم رسد و او قائم من است که مسلط خواهم کرد او را بر خونهای 
ظالمان «ظ5». 


و کلینی از حضرت کاظم علیه السّلام روایت کرده است که: یعنی صبر کن 
بر آنچه منافقان در حق تو می گویند و دوری کن از ایشان دوری کردنی 
نیکو, و بگذار مرا با آنها که تکذیب تو می کنند در نصب کردن تو وصی تو 
طالب علیه السْلام را <6». 


و به سند معتبر دیگر از آن حضرت روایت ت کرده است که: خدا در این آیه 
اه کردم یر اخود را مه ین باانکه شتا ی تشیار. بت نم آه دادند وانه 
امر الهی صبر کرد <1». 


و در احتجاج از حضرت امیر علیه السّلام روایت کرده است که: حضرت 
رو ار لاه 


ال هسلم .پشته با متافعان .اند مدارا مف. کرد +« لیف قلب, ایشان 
می نمود و نزدیک خود می طلبید و در جانب راست خود ایشان را می 
نشانید تا خدا او را رخصت داد در دور کردن ایشان و 5 
اهْجْرَهَم هَجرأ جمیلا <2». 

فضل چهل و سوم در بیان آیانی است که ور مطلومیت اه غلیهم الشلام نازل شجم:و آنها بسیار 


اول: الم. آ حست اللّاسن أن ترکُوا أن بَفولوا تا و هم لابفتفون. و لَقذ قتّ 
الذین من قَتلهم قَلبعْلَمن ال الذین 9۹ ۴۳ الکاذبین. ام حستبِ 
الذٍین یِعَمَلون السَیناتِ آنْ یسبقونا ساء ما کون «1» یعنی: «آیا 
پنداشتند مردمان که ایشان را ۳۹ گذارند به همین که گفتند ایمان 
آوردیم و ایشان امتحان کرده نمی شوند؟ و بتحقیق که امتحان کردیم آنها 
را که بودند پیش از ایشان پس هراینه بداند خدا آنها را که راست گفتند و 
هراینه بداند البته دروغگویان را یعنی آیا می پندارند آنها که می کنند 
اعمال بد را از دست ما بدر می روند و ما ایشان را عذاب نخواهیم کرد؟ 
بد حکمی است که می کنند ایشان»؛ و از حضرت امیر الموّمنین و امام 
جعفر صادق علیهما السلام منقول است که ایشان «فلیعلمن» «و لیعلمن» 
هر دو را به بنای افعال می خوانده اند به ضم پا و کسر لام <2». 


و در احادیث بسیار وارد شده که این دو آیه در باب فتنه بعد از حضرت 
زشول,ضلی, الله علبه؛ و اله و سلم,نازل تیدی: است: که قصب حلافت از 


حضرت امیر علیه السلام کردند و اکثر آنها که در غدیر خم با امیر المقمنین 
علیه السلام بیعت کرده بودند تابع دنیا شده بیعت را شکستند و مومن و 


منافق از هم 
جدا| شدند. 


مفید رخ اللم کی اراد روا یت کرده است که: چون منافقان صحابه با ابو 
بکر بیعت کردند مردی آمد به خدمت حضرت امیر المومنین علیه السلام, و 
آن حضرت بیلي در دست داشتند و قبر مطهر حضرت رسول صلی اللّه 
هه الم مهس را دی وروی یت : همه با ابو بکر بیعت کردند, 
و انصار چون اختلاف در میان ایشان بهم رسید مخذول شدند و جماعت 
طلقا که منافق بودند و به زور ایمان اورده بودند فرصت را غنیمت 
شمردند و زود با ابو بکر بیعت کردند که مبادا خلافت به شما برسد؛ : چون 
این سخن را تمام کرد حضرت سر بیل را بر زمین گذاشت و این آیات را 
خوانه تا سا فا سکس <1». 


و اين ماهیار از حضرت امام حسین علیه السّلام روایت کرده است که: 
جون ای کته ال | کت الا آن ها تارل شوه حصرت: ام ۵اه 
السلام سوال نمود که: پا رسول الله ! این فتنه که خدا فرموده کدام 
است؟ حضرت فرمود که: يا علی ! توئّی که مردم را به امامت تو خدا ابتلا 
و امتحان کرده و در قیامت در این باب خصمی خواهی کرد با انها که غصب 
خلافت تو کنند و به امامت تو قائل نشوند. پس مهیا گردان حجت خود را 
برای خصومت <2». 


و ایضا به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام روایت ت کرده است که: 
حضرت رسول صلی الله علیه و اله و سلم شبی در مسجد ماندند. چون 
نزدیک صیح شد حضرت امیر علیه السّلام داخل مسجد شدند, پس حضرت 
رسول صلی الله علیه و اله و سلم او 


را ندا فرمودند که: يا علی ! گفت: لبیک, فرمود: بیا بسوی من ؛ حضرت امیر 
علیه السلام فرمود: چون نزدیک شدم فرمود: یا علی ! تمام این شب را که 
دیدی در اینجا بسر آوردم و هزار حاجت از برای خود از خدا سوال کردم و 
همه را برآورد. و مثل آنها را از برای تو نیز سوال کردم و باز همه را عطا 
کرد. و سوال کردم از برای تو که همه امّت را مجتمع گرداند بر امامت تو 
که همه اقرار کنند به خلافت تو و تو را متابعت کنند, قبول نکرد و اين آیات 
را فرستان الم کشت التاسن تا آهر آبات «43: 


و ایضا از سذی روایت کرده است که: الذین صَدفوا علی علیه السْلام و 
اصحاب اوست., و للم الکاذبین دشمنان اویند که در دعوی ایمان 
دروغگو بودند» 


.دوم : : و قل العف من ریم قمن شاء قلبوْن و من شاء قیفر لت آغتا 
للظالمین نار احاط هم سرادفها «2» یعنی: «و بگو- یا محمد- که: ِِ 
پروردگار شماست پس هر که خواهد ایمان بیاورد. و کسی که خواهد کافر 


به ایشان سراپرده های ان اتش». 


کلیتی ی قلی بر ابر اهیم هیا شین رحفهم الم روایت کروه اند نها 
معتبر از حضرت باقر و صادق علیهما السلام که: مراد به حق, ولایت علی 
علیه السلام است؛ و مراد به ظالمان. ستمکاران بر آل محمد علیهم 
السلام اه اه یرال شدم: ها اعیدیا للظالفین. ال مخمه خفمم 
نارا» یعنی: 


مهیا کرده یم بر ستمکاران که غصب حو" آل محمد کرده اند 


جهنم را «3». 


و ابن ماهیار از حضرت باقر علیه السلام روایت ت کرده است که آیه چنین 
نازل شده: «قل الحق من ربکم فی ولایه علی» تا آنجا که «ایّا اعتدنا 
لظالمی آل محمد حقهم نارا» و معنی همان است که گذشت <«<4». 


پسوم: : ذن لین ُقاتلون بان تم ظلموا و ان ال علی 7 تصرهم لقدیر. َ و 
آخرجٌُوا من دیارهم بقیر حق 1 آن یِقولوا ربا اللَة «5» یعنی: «رخصت داده 
شد برای آنها که با ایشان قتال می کنند کافران که ایشان نیز یا آنها قتال 
کنند به سبب آنکه ستم کردند کفار بر ایشان و بدرستی که خدا بر یاری 
ایشان البته قادر است, آنها که بیرون کرده شدند از دیار و خانه های خود 
به ناحق و تقصیری نداشتند بغیر آنکه گفتند: پروردگار ما خداست». 


وش اه مه الله که ات کف ییاونان حصوت ام 
این علیه. اس لام و حور 


طیار و حمزه رهمهم اللّه نازل پشده», و بعد از آن تن جی جصرت امام 
حسین علیه السّلام جاری شد. و الذین أُرجُوا من دیارهِم بقیر حقّ در شأن 
حضرت امام حسین علیه السّلام نازل شد که یزید پلید به طلب آن حضرت 
فرستاد که او را بگیرند و به شام ببرند, پس از ترس ایشان از مدینه 
تشریف برد به جانب کوفه و در کربلا شهید شد «1». 


و به سند کالصحیح از حضرت صادق علیه السْلام روایت ت کرده است که 
فرمود: سئیان می گویند اين آیه اول در شأن حضرت رسول صلی الله 
غلید.ه اله .و شلم انمت. ون ففتی که عافران: فش خصرت :را ان مکه 
بیرون کردند, و 


السلام است در وقتی که خروج کند از برای طلب خون حضرت امام 
حسین علیه السلام و خواهد گفت: 


مائیم اولیای آن حضرت و طلب خون او می کنیم <2». 
و ابن شهر آشوب روایت کرده است از حضرت باقر علیه الشلام که: الْذينَ 
اخرجُوا در شأن ما نازل شده <3». 


و ابن ماهیار از خضرت کاظم علیه الشْلام روایت کرده است که: اين آیات 
در شأن ماست و بس <4». 


و به سند دیگر از حضرت باقر علیه السلام روایت کرده است که: این آیات 
در شان حسن و حسین علیهما السلام نازل شده است «5». 


و ایضا از آن حضرت روایت ت کرده است که: در شأن حضرت قائم علیه 
السلام و اصحاب او نازل شده است <6». 


قنفو بقع انار ان حضرت: باقر تعلیته السلاض زوانتت کروه اتفته: کم ور 
شآن مهاجرین نازل 


شده و جاری شده در جمیع آل محمد علیهم السّلام که ایشان را از دیار 
خود بدر کردند و پیوسته از ایشان در خوف و تقیه بودند <1». 


چهارم: و لد فلتا الوا مده الْقربه قکلوا لها حث شم رعداً و الوا 
لیات سْجْدا و فُولوا حطة 7 تففز کم حَطایاکَمْ و تشرای الم تنس قبد 
الصا جوا قوا یر الدی قیل له قائزلنا علي الذین ظلَمّوا رجزاً من 
السَماء بما کائوا تقو 2 بغنین دیا دآوز فکامی. .را که. کفتيم :.داخل 
شوید اين ۱ بعنی ببت المقدس را پا اریحا را- پس بخورید از 
نعمتهای آن قریه هر چه خواهید به فراوانی و داخل شوید درگاه آن شهر را 
سجده کنندگان و با خضوع 


۷ 


9 بیامرز ما را, تا بیامرزیم از برای شما گناهان شما را, . و بتحقیق 

که زیاد کنیم ثواب ب کردار نیکوکاران را پس بدل کردند آنان که ستم نمودند 
بر خود گفتاری را غیر آنچه گفته شده بود به ایشان, پس فرستادیم بر آن 
گروهی که ستم کردند عذابی از آسمان به سببٍ, نافرمانبرداری ایشان»؛ 
مشهور میان مفسران آن است که این آیه در شأن بنی اسرائیل است و 
اکثر ایشان در وقت داخل شدن طلب امرزش نکردند و بعضی از نعمتهای 
دنیا را طلبیدند. پس طاعونی بر ایشان نازل شد که در یک ساعت بیست و 
چهار هزار کس مردند «3». 


و در احادیث اهل بیت علیهم السلام به روایت ت کلینی و دیگران وارد شده 
است که: انن ابا رشان اهل بیت علیهم السلام است و آیه چنین است: 
«فبدل الذین ظلموا ال محمه حمهم:قولا غیز الدی قیل. لهم. فانزان علی 
الذین ظلموا ال محمد حقهم رجزا من السماء» یعنی: بدل کردند آنها که 
ستم نمودند بر آل محمد و حقّ ایشان را غصب کردند گفتاری بغیر آنچه به 
ایشان گفته بودند_ پس فرستادیم بر آنها که ظلم بر ایشان کردند و حق" 
اشتان زا شندند ان استمان دای < 24 


مولف گوید که: توجیه این تاوبل به دو نحو ممکن است : 


اول آنکه: خداوند رحیبم قصص امم سابقه را در قرآن مجیبد برای تنبیه و 
تهدید و بشارت این امّت فرستاده, و احادیت بسیار وارد شده است که 


.»[ « 


فاضا اضا سا ها ره اس سمل انا 


بیت من در این امقّت ف باحصا و است در بنی اسرائیل «2», یعنی 
فان کم اما مامور شید کم اهاباب شون هم تون سود سا ره 
هر که کرد نجات یافت و هر که نکرد عذاب بر او نازل شد همچنین ولایت 
با ۱ ۱ 
ها ۱ 
می گردد؛ و عذاب آن اقت, هلاک ظاهری بوده و در اين امّت به 
ضلالت و جهالت و حرمان از سعادت است يا آنچه از قتل و تهمت و 
اختلاف میان امّت و انواع بلاها که به سبب مخالفت اهل بیت علیهم السلام 
به آنها مبتلا گردیده اند. 


السلام گردیده باشند, چنانکه در تفسیر امام حسن عسکری علیه السلام 


حق تعالی بیعت ولایت محمد و علی و سایر اهل بیت علیهم السلام را از 
ناتسرال کدف مد ان آنکه آ رای که شسایت یفن جوا اهر کرد 
ایشان را که داخل دروازه اریحا که از بلاد شام بود بشوندر ِِِِ 
تم ند ای مر ی لاه و لصو سا موی 

السْلام بر بالای دروازه منصوب است و دروازه در نهایت وسعت و رفعت 
توت سین حي ای ام کرو اب نیا <ه: چون داخل دروازه مي شوید خم 
خود 


تازه کنید و بگوئید: خداوندا ! سجده و تواضعی کردیم مثال محمد صلّی اللّه 
علیه و اله و سلم و علی علیه السلام را و ولایت ایشان را که تجدید کردیم 
ترا ان انست که رست ؟ 


را زیاده می گردانیم. پس اکثر ایشان اطاعت نکردند و گفتند: ما را 
ریشخند می کنند. در درگاه به این رفعت چرا خم شویم و آن جمعی را که 
ندیده ایم چرا تعظیم نمائیم؟ پس پشت خود را بسوی دروازه کرده و به آن 
نحو داخل شدند و به جای حطّه «حنطه حمراء» گفتند یعنی: گندم سرخ 
پاک کرده برای ما بهتر است از آنچه ایشان ما را به آن تکلیف می کنند, 
پس حق تعالی غذابتی کهاز اسان مقذر شده بود ند اتشان 0 و در 
جمعی بودند که خدا می دانست که ایمان نخواهند اورد و از نسل ایشان 
مقمنی بهم نخواهد رسید «1». تمام شد حدیت., و بنابراین در ایه هیچ 


تکلفی در کار نیست. 


و از قْنا لِلْمَلایْکّه اسْجْدُوا لادم قَسَجَدُوا | نیس ۵ 
ِ من آلکافرین «2» یعنی: > «یادافر ان وقنی را که گفتیم مر ملائکه را 
که: سجده کنید از برای آدم, پس سجده کردند مگر شیطان ابا کرد و تکبر 
نمود و بود از جمله کافران». 


روایت کرده است که: خر وی هل لت اللملیهی الشری اه ور 
خواب دید که ابو بکر و عمر و بنی امیه بر منبرش بالا می روند بسیار بر او 
دشوار آمد که بعد از او غصب کنند حق وصی او را پس حق تعالی از برای 
تسلی آن حضرت فرستاد و وحی کرد بسوی او که: با محمد !من امر کردم 
و اطاعت من نکردند پس جزع مکن تو هرگاه اطاعت تو نکنند در حق وصیدث 
تو «3». 


ششم: ان الذین کقژوا و طَلَمُواٍ لَم ین الله لففر لَهُم و لا ديفم طربقا. 

الا طریق جَهَنمَ خالدین فیها ابدا و کان ذلک علی الله یسیرا. یا آیها الْناسْ 

فد جاعکم الشول یالعق من رم قامثوا عر و اِنْ تکفَروا قَِنّ لله ما 
0 2 ‌ِ 


1 


حکیماً «» یعنی: «بدرستی که آنان که کافر شدند و ستم کردند نخواهد 
بود آنکه خدا بیامرزد ایشان را و نه آنکه برساند ایشان را به راهی مگر راه 
جهنم؛ , جاوید خواهند بود در جهنم هميشه, و هست این بر خدا ات ای 
گروه آدمیان ! بتحقیق که آمده است شما را رسولی به راستی از پروردگار 
شما پس بگروید که بهتر است از برای شماء, و اگر کافر شوید پس 
۱ ۱ ۱0 


و حکیم». 


کی ان شمیت ام مساق کاردا کرو اروت ۶ 
چنین نازل شده: «ان الذین ظلموا آل محمد حقهم» یعنی: بدرستی که آنها 
که ستم کردند بر ال محمد صلی 


الله علیه و آله و سلم و حوٌ ایشان را گرفته اند, تا آخر آیه. و آیه دیگر 
چنین است: «یا آیها الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فی ولایه 
علیتافتاشرالکم مان رها ولا لیب 


یعنی: آمده است پیغمبر بسوی شما به راستی از جانب پروردگار شما در 
ولایت علی؛ پس بگروید و ایمان بیاورید به ولایت علی که بهتر است از 
برای شماء و اگر کافر شوید به ولایت علی خدا بی نیاز است از شما. آنچه 
در اسمانها و زمین است همه از اوست 2 


ام هزم بر و ]وف ی مهو وس قاس ۱[ ]ی ۲ 1 
هفتم: و تتزل من القژان ما هو شفاء و رَحمَه لِلمَومنین و لا يَزيدٌ الظالمین 
الا خسارا «<3» یعنی: «فرو می فرستیم از قران انچه شفائی و رحمتی 


آبن ماهیار به چندین سند از حضرت باقر و صادق علیهما السلام روایت 
کرده است که: مراد از ظالمان ا ‏ را 
کردند, و آیه چنین نازل شده است: تور لا تو ند ظالفی ال شخمد مهف | 
خسار|» <4». 


ما طلمونا و لکن کائو | ألفسمه رتف ضا و2 ن* «5» یعنی: «ستم 
9 9 


و لیکن بودند که بر نفسهای خود ستم می کردند». 


کلینی و دیگران از حضرت باقر و کاظم علیهما السّلام روایت کرده اند که: 
حق تعالی عزیزتر و منیعتر است از آنکه کسی توهُم کند که بر او ظلم 
ها و 
مر دور .نی بر آشاههااه خخنها ی من سم کر دنه در آن ازار‌ها کته نما 
رسانیده اند و 


لیکن بر خود ستم نموده اند که خود را مستحة؛ عذاب ابدی گردانیده اند 
«ِ 


نهم: احشوا الذین ظلموا و رواجم «<2». 


علی بن ابراهیم گفته است: تعشیخمع: کنید آنان را که ستم کردند 1۳۳ 
محمد علیهم السلام و اشباه و اعوان ایشان را «<3». 


ب 1 5 71 
دهم: و ما آتاکمٌ الَسول قَحْذدُوْ و ما تای و فاوات مد قوا اللة اِنّ اللة 
شدید الْعقاب «» یعنی: «آنچه داده است شما را پیغمبر تعتی آهر 2 آان 


کر سر وید آن را وحم شم نها را ان آ یر که کید ود 
بپرهیزید از عذاب خدا| بدرستی که خدا| شدید است عقوبت او». 


آبن ماهیار از حضرت امیر الموّمنین علیه السلام روایت ت کرده است که: 
بتعنی. بیر هیر بد: از خدا .از ظلم آل. مجمد علنهم السلام: بدرزستی که خدا 
سخت است عقاب او از برای کسی که بر ایشان ستم کند <5». 


یازدهم: و فد خاب من حمَلّ ظلماً «6». 
ابن ماهیار از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده است که: یعنی ناامید 


است از رحمت 

حیاه القلوب, ج 5, ص: 531 

ومیل و ی راو ال مه وم ام ۳ 
دوازدهم: و لَمَن انتضر بعد ظ اج ولیک ما عَلَیَهمْ م من سبیل» 


اه کی هه هه 
باشد, پس بر ایشان نیست راهی به عتاب و عذاب». 


ابن ماهیار از حضرت باقر علیه السّلام روایت کرده است که: این آیه در 
شان حضرت قائم علیه السلام است که چون ظاهر شود انتقام خواهد 
کشید از بنی امیم و از آنها کة تکذیب اتمه علیهم السلام کردند,و از آنها که 
کدامت: انها را 


داشتند «<3». 

فهرست مصادر تحقیق 

1- قرآن کریم. 

2- اثبات الهداه حر عاملی, المطبعه العلمیه, قم. 


الا آسمو ینعی اس‌طالت طیرصیی ات رات اسف ۱۸15 
ه ق. 


4 اخفاق. الق فاص تور الله ری خوشتری:. کانفن‌وفتی: اتسطلا میهد 
تهران. 


کد ااتصاض تیع من فوسسه ار الاسلامی» قماب مارم 


6 شاه شخ مه متسسه ال الست غلمم لام مرحاب: اول: 
13 ه ق. 


شاه الطلی هی شم ات شرا ری ی ی 


8- اسباب النزول علی بن احمد واحدی نیسابوری, دار الکتاب العربی, 
بیروت. 


9 یغاب توس بر یو الله: بض محند بن عند البرن دار الحنل, بیرونعه 
جات اول: 1۸12 هی 


0 ان تایه کی آلحتن علی بن میس انز ری ار آلکنت: تعاسیه: 
یروت 1215 ریق 


1- اعتقادات شیخ صدوق انتشارات محلاتی, قم, 1412 ه ق. 


ام الخیی قی ضقات الفخمنن سیم موه آل. النته. عبیم 
السلام, چاپ دوم, 1414 ه ق. 


الاسلامیه, چاپ سوم. 


ان ال لین هت اس اس کت الاغلاه الا ی 
فواحات اون 114 ۵ 


5- الأمالی شیخ طوسی, موسسه البعثه, قم, چاپ اول: 1414 ه ق. 


6- الأمالی شیخ مفید. مقسسه النشر الاسلامی, قم, چاپ دوم, 1412 ه. 
ق. 
7 امالی الضدوین نم دنه الاعلمن امطیه‌غا نت مر وت 


وهای الانوان غلانه فحید بافر «مخلسین دان اختاه الترات: العربی؛ 
بیروت. 


ول .۰ 


10- بشاره المصطفی لشیعه المرتضی محمد بن ابی قاسم محمد بن علی 


1 2- بصائر الدرجات محمد بن الحسن بن 


هو سای قمیب کت ات النه ااعظمی الموکصی: ایو عم 042 14ج 
ق. 


2 اویل لابات الظاخرن علن خستی اسر ادی عفی: مدرسم. الامام 


3- تاریخ بغداد احمد بن علی خطیب بفغدادی, دار الکتب العلمیه, بیروت. 


ار لفاغ ها لالخ ی و رات ا ری اکن اف 
1 هو ق. 


که تانق ی الفرات مه وش وان اما ترآ لت 
بیروت. 


ی اما وش ح رامین مه اش لام لاش رف 
7 | تام تاه ان و که نخس ان 


28 ترجمه الامام عون و الامام الحسین علیهما السلام من تاریخ دمشق 
شوت 9۵ 1 3 


چاپ دوم. 


0- تفسیر بغوی حسین بن مسعود فراء بغوی شافعی., دار المعرفه, 
بیروت, 1415 ه ق. 


1- تفسیر بیضاوی عبد ال بن عمر شیرازی بیضاوی, موسسه الاعلمی 


شوه نخان الفیه ‏ ی و خانل ات روط رای العف 


بیروت. 


النجفی, قم. 


35- تفسیر روج المعانی سید محمود آلوسی بغدادی, دار الکتب العلمیه, 


اول. 


7- تفسیر عیاشی محمد بن مسعود بن عیاش, انتشارات علمیه اسلامیه, 


تهران. 


انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد 


39- تفسیر قرطبی (الجامع لاحکام القرآن) محمد بن احمد انصاری 


1- تفسیر کبیر محمد بن عمر فخر رازی, المطبعه البهیه المصربه, قاهره. 


2 شین کسا تحار اه منودیم سم تمخفریر متسو ات البلافه: 
قم. 


3- تفسیر منسوب به امام حسن عسکری علیه السلام مدرسه الامام 
المهدی علیه السلام, قم, چاپ اول. 


4- التوحید شیخ صدوق, موسسه النشر الاسلامی, قم. 
۷ 


6 ثواب الاعمال و عقاب الاعمال شیخ صدوق, مکتبه الصدوق تهران و 


7امم ‏ اض لا یی فد ار وان اهاعا ات هی 
بیروت. 


9 هاه ا شا ندیه این عالسم دای الکتت له مرش ات 
اول, 1416 ه ق. 


50- الخرانج و الجرائح قطب الدین راوندی, موسسه الامام المهدی علیه 
السلام. چاپ اول. 


52 دیوان امام علیه السلام محمد بن الحسین بیهقی نیشابوری, 


که اتقو ات قظی: الیس اش مترهه المام ال ماقم 
جات اول: 61407 3 


وتا تا وی مه سفه لش اقفر ات اور 1 
ق. 


کک رخا کش راشای رهم اتصال) ته وی مش ال ااست 
علیهم الشلام, قم. 1404 ۰ ق. 


7- روضه الواعظین شیخ محمد بن فتال نیسابوری. منشورات الرضی, 
قم. 


وان سین و شید کی فا تا شتسه ات اافصل 


حسینیان, چاپ دوم. 


60- سنن الترمذی محمد بن عیسی بن سوره؛ دار الفکر, تحفیق کمال 


1ص شخ الاکیان قیم فان الاسف الاظیای التغمانرین. میتی آلتفی 
آلیعی مفسسته لش ااشاافن ق 
ی | تا و فد | لقن از اس نو رات اش ری کر 


دم فرش یه الا یت ان الخدنه هر لیمکت اه الله ااعافت 


64 ناهد التریل عیید اللهین شید اللمرین اخمد (خا کم ختکا تن امخنم 
احباء الثقافه الاسلامیه- وزارت ارشاد. 1411 ه ق. 


1 هو ق. 


6- صحیح مسلم مسلم بن حجّاجح قشیری نیسابوری, دار الکتب العلمیه, 
بیروت. 

7- صحیفه الامام الرضا علیه السلام مدرسه الامام المهدی علیه السلام, 
قم, 1408 ه ق. 


8- صحیفه سجادیه حضرت امام سجاد علیه السلام, انتشارات اسوه, قم, 
چاپ اول, 1408 ه ق. 


وف الشفیم یال الوی ان افرص ال دار ال فقس مرت 
جاب ادلز 121 و 


0- الصواعق المحرقه احمد بن حجر هیتمی مکی, دار الکتب العلمیه, 
بیروت. 


2ص از رنه صدوق اقا رات ورن کم 


دا الفوی یه اش انسشکت لین ( انس ارس تسه اند 


یی ای اس راهان اش عفر 
5- عیون اخبار الرضا شیخ صدوق, ناشر رضا مشهدی, چاپ دوم. 


| 
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ی و ات ای ای ارات افو مت ساب 
سوم, 1387 ه ق. 


09 7- فرائد السمطین جوینی خراسانی, موّسسه المحمودی, بیروت؛ 139 
ه ق. 


0- فرهنگ فارسی عمید (سه جلدی) حسن عمید, انتشارات امیر کبیر, 
چاپ اول, 1363 ه ش. 


انا کر فی هار الا ینعی 


92 فردوس الاخبار شیر ویه دتلفی: دار الکتاب العربی, بیروت؛ 1407 ی 
ق. 


که اتقصن. آلسنه ی ی ی ات الا مقس ای 


4- الفضائل شاذان بن جبرئیل. موسسه الاعلمی للمطبوعات. بیروت. 


5- فضائل الخمسه من الصحاح السته سید مرتضی فیرو زآبادی, موّسسه 
الاعاتی اعاع‌عات بر 


6 فضانل شیعه شتغ ضدوق: انتشار ات اغلمی: تهران: 


7- القاموس المحیط محمد بن یعقوب فیروزآبادی, دار احیاء التراث 


تا فرست الساد یی الم وت عفر مر هس اه یعاس 


تامهم رس عم تسس وی شرف 


1- کتاب سلیم بن قیس الهلالی بنیاد بعثت, تهران. 
2- کتاب الغیبه شیخ طوسی., موّسسه المعارف الاسلامیه, قم, چاپ اول. 


کی یه وه مه اتمه ی سس ای اعصا دار 
الاضواء بیروت. 


هی اه ما ی رس ات 
چهارم, 1373 ه ق. 


کفابه لایر غلی تن مخمن ین علی هر ار قفوم ارازی: انقشار ات بیدا 
قم, 1401 ه ق. 


البیت علیهم السّلام. تهران, چاپ سوم. 


7- کمال الدین و تمام النعمه شیحخ صدوق, 


8- کنز العمال علاء الدین علی متقی بن حسام الدین هندی, موّسسه 
۳ 


0 مان ری این سا دای اصاعار ات ااعونیسمت بات ای 
8 هو ق. 


ها یه ای شادان فم سوصسه هام نو یه ارت سک 
خاب او 5.1407 


02 مق رین فقو آلوین ای ال که ا او تیان حات 
دوم, 1365 ه ش. 


3 1- مجمع البیان فی تفسیر القرآن فضل بن حسن طبرسی. کته آبه 
اللم العظفی ار کی نیقی 


4 المحاسن احمد بن محمد بن خالد برقی, المجمع العالمی لأهل البیت 


5- المحجه فیما نزل فی القائم الحجه سید هاشم بحرانی. موسسه 
الوقاع یروت :3 140 ۵ و 


0 سخظر بان الدرجات یت نها ,خی اشفا رات الرشصول 
اا حضاو 


8- المصباح ابراهیم بن علی کفعمی, موسسه الاعلمی للمطبوعات؛ 
بیروت, چاپ سوم 1403 ه ق. 


9- مصباح المتهجد و سلاح المتعبد شیخ طوسی. نشر و تصحیح 
اسماعیل انصاری زنجانی. 


مایا یه ی زو مره لت الاک فد 


1 1سجم الیلدان باقمت ین یم الله خمویر وان اخیاع: لتر ات الخر مه 
بیروت, 1399 ه ق. 

2 الفعکم االکیین سلیمان‌ ین امه ‌طیرانی, ان اخباع التزات: العونی: 
بیروت. 

3- المفردات راغب اصفهانی. تحقیق: ندیم مرعشلی. المکتبه 
المرتضویه, تهران. 

4 ففتل العسین خوارزمی: مطبعه الر هرا تعف: 1307 وق 

کر سکازم الاغلای. خسن یز فضل. یرس موسته. :ااعاسی 


ال 114 وق 


7 الاقت ال ارو 


موفق بن احمد حنفی, مکتبه نینوی الحدیثه, تهران. 


8- مناقب آل ابی طالب محمد بن علی بن شهر آشوب. دار الاضواء 
بیروت, 1412 ه ق. 


الفقار لی ار اضما هریت 181 و 


تام لا خضین:امد یی یه وی تیه اش الا سر ات 
سوم. 

1لموظا مالک سانشان الکتاب الغرنی سفت معا سوم 16 12 
ه ق. 

2 هقی ی العویت ها مه ال اما لها اش اک 
ده مخ الا که حضرت: اماق عل غلیه ال غیرد کتر خن الضالج. داز 
الهجره, قم. 


وه ام و شش اند خی رن ور ی هیواز 


5- وسائل الشیعه حر عاملی, موسسه آل البیت علیهم السلام. قم, چاپ 
اول, 1409 0 ق. 


0 ی شم اسر الم یمالسا تیه ری انیم این 
طاووس. دار الکتاب الجزاثری, قم, چاپ اول, 1413 ه ق. 


7- ینابیع الموده لذوی القربی سلیمان بن ابراهیم قندوزی حنفی, دار 


درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 

ایمیل: ۱۲0۵)۵0۱00۷۰۱۲] 

تلفن دفتر مرکزی: 03134490125 

دفتر تهران: 88318722 021 

بازرگانی و فروش: 09132000109 

امور کاربران: 09132000109 


